کناب پیدایش 


4 بمب 


۱ در ابتدا» خدا آسمائها و زمین را آفرید. ۲ وزمین تهی و بایر بود و 
تاریکی بر روی لجه و روح خدا سطح آبها را فرو گرفت. 

۳ و خدا گفت: «روشنایی بشود.» و روشنایی شد. ۳ و خدا روشنایی را دید که نیکوست 
و خدا روشنایی را از تاریکی جدا ساخت. ه و خدا روشنایی را روز نامید و تاریکی را 
شب نامید. و شام بود و صبح بود» روزی اول. 

۶ و خدا گفت: «فلکی باشد در میان آبها و ابها را از ابها جدا کند.» ۷ و خدا فلك را 
بساخت و آبهای زیر فلك را از ابهای بالای فلك جدا کرد. و چنین شد. ۸ و خدا فلك را 
آسمان نامید. و شام بود و صبح بود» روزی دوم. 

٩‏ و خدا گفت: «آبهای زیر آسمان در یکجا جمع شود و خشکی ظاهر گردد.» و چنین 
شد. ۱۰و خدا خشکی را زمین نامید و اجتماع آبها را دریا نامید. و خدا دید که نیکوست. 
۱ و خدا گفت: «زمین نباتات برویاند» علفی که تخم بیاورد و درخت میوه‌ای که موافق 
جنس خود میوه اورد که تخمش در آن باشد» بر روی زمین.» و چنین شد. ۱۲ و زمین 
نبانات را رویانید» علفی که موافق جنس خود تخم اورد و درخت میوه‌داری که تخمش 
در آن» موافق جنس خود باشد. و خدا دید که نیکوست. ۱۳ و شام بود و صبح بود 
روژی سوم. ۱ ۱ 

۴ و خدا گفت: «نیرها در فلك آسمان باشند تا روز را از شب جدا کنند و برای آیات و 
زمانها و روزها و سالها باشند. ۱۵ و نیرها در فلك اسمان باشند تابر زمین روشنایی 
دهند.» و چنین شد. ۱۶و خدا دو نیر بزرگ ساخت. نیر اعظم را برای سلطنت روز و 
نبر اصغر را برای سلطنت شب. و ستارگان را. ۱۷ و خدا آنهارا در فلك آسمان 
روشنایی را از تاریکی جدا کنند. و خدا دید که نیکوست. ۱٩‏ و شام بود و صبح بود 
روزی چهارم. ۱ 

۰ و خدا گفت: «ابها به انبوه جانوران پر شود و پرندگان بالای زمین بر روی فلت 
آسمان پرواز کنند.» ۲۱ پس خدا نهنگان بزرگ آفرید و همه جانداران خزنده راء که 
آبها از آنها موافق اجناس آنها پر شد» و همه پرندگان بالدار را به اجناس آنها. و خدا دید 
که نیکوست. ۳۲ و خدا آنها را برکت داد گفت: «بارور و کثیر شوید و آبهای دربا را 
پر سازید» و پرندگان در زمین کثیر بشوند.» ۲۳ و شام بود و صبح بود» روزی پنجم. 
۴ و خدا گفت: «زمین» جانوران را موافق اجناس آنها بیرون آورد» بهایم و حشرات و 
حیوانات زمین به اجناس انها.» و چنین شد. ۲۵ پس خدا حیوانات زمین را به اجناس انها 
بساخت و بهایم را به اجناس آنها و همه حشرات زمین را به اجناس آنها. و خدا دید که 
۶ و خدا گفت: «آدم را بصورت ماو موافق شبیه ما بسازیم تا بر ماهیان دریا و 
پرندگان اسمان و بهایم و بر تمامی زمین و همه حشراتی که بر زمین می‌خزند» حکومت 
نماید.» 

۷ پس خدا آدم را بصورت خود آفرید. او را بصورت خدا آفرید. ایشان را نر و ماده 
آفرید. ۲۸ و خدا ایشان را برکت داد و خدا بدیشان گفت: «بارور و کثیر شوید و زمین را 


بر زمین می‌خزند» حکومت کنید.» ۲٩‏ و خدا گفت: «همانا همه علف‌های تخم‌داری که 
بر روی تمام زمین است و همه درختهایی که در انها میوه درخت تخم‌دار است. به شما 
دادم تا برای شما خوراك باشد. .۲ و به همه حیوانات زمین و به همه پرندگان آسمان 
و به همه حشرات زمین که در آنها حیات است. هر علف سبز را برای خوراك دادم.» 
و چنین شد. ۲۱ و خدا هر چه ساخته بود» دید و همأنا بسیار نیکو بود. و شام بود و 
صبح بود» روز ششم. 


خود که ساخته بود» فارغ شد. و در روز هفتم از همه کار خود که ساخته بود» آرامی 
گرفت. ۳ پس خدا روز هفتم را مبارك خواند و آن را نقدیس نمود» زیرا که در آن آرام 
گرفت. از همه کار خود که خدا آفرید و ساخت. 


آدم و حوا 

۳ اين است پیدايش آسمانها و زمین در حین آفرینش آنها در روزی که یهوه» خداء زمین 
و آسمانها را بساخت. ه و هیچ نهال صحرا هنوز در زمین نبود و هیچ علف صحرا 
هنوز نروییده بود» زیرا خداوند خدا باران بر زمین نبارانیده بود و ادمی نبود که کار 
زمین را بکند. ۶ و مه از زمین برآمده» تمام روی زمین را سیراب می‌کرد. ۷ خداوند 
خدا پس ادم را از خاك زمین بسرشت و در بینی وی روح حیات دمید» و ادم نفس زنده 
شد. ۸ و خداوند خدا باغی در عدن بطرف مشرق غرس نمود و آن آدم را که سرشته 
بود در آنجا گذاشت. ٩‏ و خداوند خدا هر درخت خوشنما و خوش‌خوراك را از زمین 
رویانید» و درخت حیات را در وسط باغ و درخت معرفت نيك و بد را. ۱۰ و نهری از 
عدن بیرون آمد تا باغ را سیراب کند» و از آنجا منقسم گشته» چهار شعبه شد. ۱۱ نام اول 
فیشون است که تمام زمین حویله را که در آنجا طلاست. احاطه می‌کند. ۱۲ و طلای آن 
زمین نیکوست و در آنجا مروارید و سنگ جزّع است. ۱۳ و نام نهر دوم جیحون که 
تمام زمین کوش را احاطه می‌کند. ۱۴ و نام نهر سوم حدقل که بطرف شرقی اشور 
جاری است. و نهر چهارم فرات. ۱ ۱ 
۵ پس خداوند خدا آدم را گرفت و او را در باغ عدن گذاشت تا کار آن را بکند و آن 
را محافظت نماید. 1 خداوند خدا آدم را امر فرموده» گفت: «از همه درختان باع 
بی‌ممانعت‌بخور» ۱ اما از درخت معرفت نيك و بد زنهار نخوری» زیرا روزی که از 
آن خوردی» هرآینه خواهی مرد.» ۱۸ و خداوند خدا گفت: «خوب نیست که آدم تنها 
باشد. پس برايش معاونی موافق وی بسازم.» ۱٩‏ و خداوند خدا هر حیوان صحرا و 
هر پرنده آسمان را از زمین سرشت و نزد آدم آورد تا ببیند که چه نام خواهد نهاد و آنچه 
آدم هر ذی‌حیات را خواند» همان نام او شد. ۲۰ پس آدم همه بهایم و پرندگان آسمان و 
همه حیوانات صحرا را نام نهاد. لیکن برای ادم معاونی موافق وی یافت نشد. 

۱ و خداوند خدا» خوابی گران بر آدم مستولی گردانید تا بخفت» و یکی از دنده‌هایش 
را گرفت و گوشت در جایش پر کرد. ۲۲ و خداوند خدا آن دنده را که از آدم گرفته 
بود» زنی بنا کرد و وی را به نزد آدم آورد. ۲۳ و آدم گفت: «همانا اینست استخوانی از 
استخوانهایم و گوشتی از گوشتم» از این سبب "نسا" نامیده شود زیرا که از انسان گرفته 


شد.» ۲۴ از اين سبب مرد پدر و مادر خود را ترك کرده» با زن خویش خواهد پیوست 
و يك تن خواهند بود. ۲۵ و آدم و زنش هر دو برهنه بودند و خجلت نداشتند. 


گناه آدم و حوا 


۳ و مار از همه حیوانات صحرا که خداوند خدا ساخته بود» هشیارتر بود. و به 
زن گفت: «آیا خدا حقیقتاً گفته است که از همه درختان باغ نخورید؟» ۲ زن به مار 
گفت: «از میوه درختان باغ می‌خوریم» ۳ لکن از میوه درختی که‌در وسط باغ است؛ 
خدا گفت از آن مخورید و آن را لمس مکنید» مبادا بمیرید.» ۴ مار به زن گفت: «هر 
آینه نخواهید مرد» ۵ بلکه خدا می‌داند در روزی که از آن بخورید» چشمان شما باز شود 
و مانند خدا عارف نيك و بد خواهید بود.» ۶ و چون زن دید که آن درخت برای 
خوراك نیکوست و بنظر خوشنما و درختی دلپذیر و دانش‌افزا» پس از میوه‌اش گرفته» 
بخورد و به شوهر خود نیز داد و او خورد. " آنگاه چشمان هر دو ایشان باز شد و 
فهمیدند که عریانند. پس برگهای انجیر به هم دوخته» سترها برای خویشتن ساختند. 

۸ و آواز خداوند خدا را شنیدند که در هنگام وزیدن نسیم نهار در باغ می‌خرامید» و 
آدم و زنش خویشتن را از حضور خداوند خدا در میان درختان باغ پنهان کردند. ٩‏ و 
خداوند خدا آدم را ندا در داد و گفت: «کجا هستی؟» ۰ گفت: «چون آوازت را در باغ 
شنیدم» ترسان گشتم» زیرا که عريانم. پس خود را پنهان کردم.» ۱ گفت: «که تو را 
آگاهانید که عریانی؟ آیا از آن درختی که تو را قدغن کردم که از آن نخوری» خوردی؟» 
۱ آدم گفت: «این زنی که قرین من ساختی» وی از میوه درخت به من داد که خوردم.» 
۳ پس خداوند خدا به زن گفت: «اين چه کار است که کردی؟» زن گفت: «مار مرا 
اغوا نمود که خوردم» 

۳ پس خداوند خدا به مار گفت: «چونکه این کار کردی» از جمیع بهایم و از همه 
حیوانات صحرا ملعون‌تر هستی! بر شکمت راه خواهی رفت و تمام ایام عمرت خاك 
خواهی خورد. ۱۵و عداوت در میان تو و زن و در میان ذرّیت تو وذریت وی 
می‌گذارم؛ او سر تو را خواهد کوبید و تو پاشنه وی را خواهی کوبید.» ۱۶ و به زن 
گفت: «الْم و حمل تو را بسیار افزون گردانم؛ با الم فرزندان خواهی زایید و اشتیاق تو 
به شوهرت خواهد بود و او بر تو حکمرانی خواهد کرد.» ۱۷و به آدم گفت: «چونکه 
سخن زوجه‌ات را شنیدی و از آن درخت خوردی که امر فرموده» گفتم از آن 
نخوری» پس بسبب تو زمین ملعون شد. و تمام ایام عمرت از آن با رنج خواهی 
خورد. ۱۸ خار و خس نیز برایت خواهد رویانید و سبزه‌های صحرا را خواهی خورد؛ 
٩‏ و به عرق پیشانیات نان خواهی خورد تا حینی که به خاك راجع گردی. که از آن 
گرفته شدی زیرا که تو خاك هستی و به خاك خواهی برگشت.» 

۰ و آدم زن خود را حوا نام نهاد» زیرا که او مادر جمیع زندگان است. ۲۱ و خداوند 
دا رختیا بر ای آنم و زنش از پوست بشاکت و ایفتان را بو شاد ۷۲۳و عدارند. خدا 
کف وهماتا اسان من تک ان ما فده امه کسعارت وید کرت انا ماد 
دست خود را دراز کند و از درخت حیات نیز گرفته بخورد و تا به ابد زنده ماند.» ۲۳ 
پس خداوند خداء او را از باغ عدن بیرون کرد تا کار زمینی را که از آن گرفته شده 
بود» بکند. ۲۳ پس آدم را بیرون کرد و به طرف شرقی باغ عدن» کروبیان را مسکن داد 


کر 


قائن و هابیل 


۴ و آدم» زن خود حوا را بشناخت و او حامله شده قاتن را زایید و گفت: «مردی 
از بهوه حاصل نمودم.» ۲ و بار دیگر برادر او هابیل را زایید. و هابیل گلهبان بود» و 
قائن کارکن زمین بود. ۲ و بعد از مرور ایام واقع شد که قائن هدیه‌ای از محصول 
زمین برای خداوند ورد. ۴ و هابیل نیز از نخست‌زادگان کله خویش و پیه آنها 
هدیه‌ای آورد. و خداوند هابیل و هدیه او را منظور داشت. ۵ اما قانن و هدیه او را 
منظور نداشت. پس خشم قائن به شدت افروخته شده» سر خود را بزیر افکند. ۶ آنگاه 
خداوند به قائن گفت: «چرا خشمناك شدی؟ و چرا سر خود را بزیر افکندی؟ ۷ اگر 
نیکویی می‌کردی» آیا مقبول نمی‌شدی؟ و اگر نیکویی نکردیء گناه بر در» در کمین است 
و اشتیاق تو دارد» اما تو بر وی مسلط شوی,» 

برادر خود هابیل برخاسته» او را کشت. ٩‏ پس خداوند به قائن گفت: «برادرت هابیل 
کعجاست؟» گفت. «نمی‌دانم» مگر پاسبان برادرم هستم؟» ۱۰ گفت: «چه کرده‌ای؟ خون 
برادرت از زمین نزد من فریاد برمیآورد! ۱۱ و اکنون تو ملعون هستی از زمینی که 
دهان خود را باز کرد تا خون برادرت را از دستت فرو برد. ۱۲ هر گاه کار زمین 
کنی» همانا قوت خود را دیگر به تو ندهد. و پریشان و آواره در جهان خواهی بود.» ۱۳ 
قائن به خداوند گفت: «عقوبتم از تحملم زیاده است. ۱۴ اينك مرا امروز بر روی 
زمین مطرود ساختی» و از روی تو پنهان خواهم بود. و پریشان و آواره در جهان 
و و و و تچ ۱۵ خداوند به وی 
گفت. : «پس هر که قاتن را بکشد. هفت چندان انتقام گرفته شود.» و خداوند یه 
قاتسره تشانم رای داد که هرز اور نابدهوی را نکسد ین قیغ ار حور 
خداوند بیرون رفت و در زمین نود» بطرف شرقی عدن» ساکن شد. 

۷ و قائن زوجه خود را شناخت. پس حامله شده» خنوخ را زایید. و شهری بنا می‌کرد» 
و آن شهر را به اسم پسر خود» خنوخ نام نهاد. ۱۸ و برای خنوخ عیراد متولد شد؛ و 
عیراد» مخویانیل را آورد» و محویائیل» مئوشانئیل را آورد» و متوشانیل» لمك را آورد. 
٩‏ و مك دو زن برای خود گرفت» یکی را عاده نام بود و دیگری را ظلّه. .۲ و عاده» 
یابال را زایید. وی پدر خیمه‌نشینان و صاحبان مواشی بود. ۲۱ و نام برادرش یوبال 
بود. وی پدر همه نوازندگان بربط و نی بود. ۲۲ و ظلّه نیز توبل قائن را زایید» که 
صانع هر آلت مس و آهن بود. و خواهر توبل قائن» نعمه بود. ۲۳ و لمك به زنان خود 
گفت: «ای عاده و ظله» قول مرا بشنوید! ای زنان لمَك» سخن مرا گوش گیرید! زیرا 
مردی را کشتم بسبب جراحت خود و جوانی را بسبب ضرب خویش. ۲۴ اگر برای 
قائن هفت چندان انتقام گرفته شود هر آینه برای لمَّكَ» هفتاد و هفت چندان.» ۲۵ پس 
آدم بار دیگر زن خود را شناخت. و او پسری بزاد و او را شیث‌نام نهاد» زیرا گفت: 


«خدا نسلی دیگر به من قرار داد» به عوض هابیل که قائن او را کشت.» ۶ و برای 
شیث نیز پسری متولد شد و او را آنوش نامید. در انوقت به خواندن اسم یهوه شروع 


کر دند. 


۵ این است کتاب پیدایش آدم در روزی که خدا آدم را آفرید» به شبیه خدا او را 
ساخت. ۲ نر و ماده ایشان را آفرید. و ایشان را برکت داد و ایشان را «آدم» نام نهاد» 
در روز آفرینش ایشان. 

۳ و آدم صد و سی سال بزیست» پس پسری به شبیه و بصورت خود آورد» و او را 
شیث نامید. ۴ و ایام آدم بعد از آوردن شیث. هشتصد سال بود» و پسران و دختران 
آورد. ه پس تمام ایام آدم که زیست» نهصد و سی سال بود که مرد. ۶ و شیث صد و 
پنج سال بزیست» و آنوش را آورد. ۷ و شیث بعد از آوردن آنوش» هشتصد و هفت سال 
بزیست و پسران و دختران آورد. ۸ و جمله ایام شیت. نهصد و دوازده سال بود که 
مرد. » و آنوش نود سال بزیست. و قینان را آورد. ۱۰ و آنوش بعد از آوردن قینان» 
هشتصد و پانزده سال زندگانی کرد و پسران و دختران آورد. ۱۱ پس جمله ایام آنوش 
نهصد و پنج سال بود که مرد. ۱۲ و قینان هفتاد سال بزیست. و مهللئیل را آورد. ۱۳ و 
قینان بعد از آوردن مَعَللتیل» هشتصد و چهل سال زندگانی کرد و پسران و دختران آورد. 
۳ و تمامی ایام قینان» نهصد و ده سال بود که مرد. ۱۵ و مهللئیل» شصت و پنج سال 
بزیست. و یارد راآورد. ۱۶ و مهللئیل بعد از آوردن یارد» هشتصد و سی سال زندگانی 
کرد و پسران و دختران آورد. ۱7 پس همه ایام مهللئیل» هشتصد و نود و پنج سال بود 
که مرد. ۱۸ و پارد صد و شصت و دو سال بزیست» و خنوخ را آورد. ۱٩‏ و یارد بعد 
از آوردن خنوخ» هشتصد سال زندگانی کرد و پسران و دختران آورد. .۲ و تمامی ایام 
یارد» نهصد و شصت و دو سال بود که مرد. ۲۱ و خنوخ شصت و پنج سال بزیست. و 
متوشالح را آورد. ۲۲ و خنوخ بعد از آوردن متوشالح» سیصد سال با خدا راه می‌رفت و 
پسران و دختران آورد. ۲۳ و همه ایام خنوخ» سیصد و شصت و پنج سال بود. ۲۴ و 
خنوخ با خدا راه می‌رفت و نایاب شد» زیرا خدا او را برگرفت. ۲۵ و متوشالح صد و 
هشتاد و هفت سال بزیست. و لمك را آورد. ۲۶ و متوشالح بعد از آوردن لمك» هفتصد 
و هشتاد و دو سال زندگانی کرد و پسران و دختران آورد. ۷ پس جمله ایام متوشالح» 
نهصد و شصت و نه سال بود که مرد. ۲۸ و لمك صد و هشتاد و دو سال بزیست. و 
پسری آورد ۲٩‏ و وی را نوح نام نهاده گفت: «اين ما را تسلی خواهد داد از اعمال ماو 
از محنت دستهای ما از زمینی که خداوند آن را ملعون کرد.» "۲ و مك بعد از 
آوردن نوح» پانصد و نود و پنج سال زندگانی کرد و پسران و دختران آورد. ۲۱ پس 
تمام ایام لمك» هفتصد و هفتاد و هفت سال بود که مرد. 

۲ و نوح پانصد ساله بود» پس نوح سام و حام و یافث را اورد. 


شرارت انسان 


۴ و واقع شد که چون آدمیان شروع کردند به زیاد شدن بر روی زمین و دختران 
برای ایشان متولد گردیدند»ه ۲ پسران خدا دختران آدمیان را دیدند که نیکومنظرند» و از 
هر کدام که خواستند» زنان برای خویشتن می‌گرفتند. ۳ و خداوند گفت: «روح من در 
انسان دائماً داوری نخواهد کرد» زیرا که او نیز بشر است. لیکن آپام وی صد و بیست 
سال خواهد بود.» ۴ و در آن ایام مردان تنومند در زمین بودند. و بعد از هنگامی که 
پسران خدا به دختران آدمیان در آمدند و آنها برای ایشان اولاد زاییدند» ایشان جبارانی 
بودند که در زمان سلف» مردان نامور شدند. ه و خداوند دید که شرارت انسان در 
زمین بسیار است» و هر تصور از خیالهای دل وی دانماً محض شرارت است. ۶ و 
خداوند پشیمان شد که انسان را بر زمین ساخته بود» و در دل خود محزون گشت. ۷و 
خداوند گفت: «انسان را که آفریده‌ام» از روی زمین محو سازم» انسان و بهایم و 
حشرات و پرندگان هوا را» چونکه متأسف شدم از ساختن ایشان.» ۸ اما نوح در نظر 
خدا/وند التفات یافت. 


نوح 

۹ ین است پیدایش نوج توح مردی عادن بوده و در عطتر. خود کامل. و توج با خدا زاه 
می‌رفت. ۱۰ و نوح سه پسر آورد: سام و حام و یافث. ۱۱ و زمین نیز بنظر خدا فاسد 
گردیده و زمین از ظلم پرشده بود. ۱7 و خدا زمین را دید که اينك فاسد شده است» زیرا 
که تمامی بشر راه خود را بر زمین فاسد کرده بودند. 

۱۳ و خدا به نوح گفت: «انتهای تمامی بشر به حضورم رسیده است. زیرا که زمین 
بسبب ایشان د پر از ظلم شده است. و اينك من ایشان را با زمین هلاك خواهم ساخت. ۳۴ 
پس برای خود کشتی‌ای از چوب کوفر بساز» و خجرات در کشتی بنا کن و درون و 
بیرونش را به قیر بیندا. ۱۵ و آن را بدین ترکیب بساز که طول کشتی سیصد ذراع 
باشد» و عرضش پنجاه دراع و ارتفاع آن سی ذراع. ۱۶ و روشنی‌ای برای کشتی بساز 
و آن را به ذراعی از بالا تمام کن. و در کشتی را در جنب آن بگذار» و طبقات تحتانی و 
وسطی و فوقانی بساز. ۱۷ زیرا اينك من طوفان آب را بر زمین می‌آورم تا هر جسدی 
را که روح حیات در آن باشد» از زیر آسمان هلاك گردانم. و هر چه بر زمین است؛ 
خواهد مرد. ۱۸ لکن عهد خود را با تو استوار می‌سازم» و به کشتی در خواهی امد تو 
و پسرانت و زوجه‌ات و ازواج پسرانت بانو. ۱۹ ور همم جیو اسات؛ از هر 
ذی‌جسدی» جفتی از همه به کشتی در خواهی آورد. تا با خویشتن زنده نگاه داری» نر و 
ماده باشند. ۲۰ از پرندگان به اجناس آنهاء و از بهایم به اجن‌اس آنهاء و از همه 
حشرات زمین به اجناس آنها» دودو از همه نزد تو آیند تا زنده نگاه داری. ۳۱ و از 
هر آذوقه‌ای که خورده شود بگیر و نزد خود ذخیره نما تا برای تو و آنها خوراك 
باشد.» ۲۲ پس نوح چنین کرد و به هرچه خدا او را امر فرمود» عمل نمود. 


طوفان نوح 

۷ و خداوند به نوح گفت: «تو و تمامی اهل خانه‌ات به کشتی در آیید» زیرا تو را 
در این عصر به حضور خود عادل دیدم. ۲ و از همه بهایم پاك» هفت هفت. نر و ماده 
با خود بگیر و از بهایم ناپاك دودو نر و ماده» ۳ و از پرندگان آسمان نیز هفت هفت 
نر و ماده راء تا نسلی بر روی تمام زمین نگاه داری. ۴ زیرا که من بعد از هفت روز 
دیگر» چهل روز و چهل شب باران می‌بارانم. و هر موجودی را که ساخته‌ام» از روی 
زمین محو می‌سازم.» 

ه پس نوح موافق آنچه خداوند او را امر فرموده بود» عمل نمود. ۶ و نوح ششصد 
ساله بود» چون طوفان آب بر زمین آمد. ۷ و نوح و پسرانش و زنش و زنان پسرانش با 
وی از آب طوفان به کشتی در آمدند. ۸ از بهایم پاك و از بهایم ناپاك و از پرندگان و 
از همه حشرات زمین» ٩‏ دودو نر و ماده» نزد نوح به کشتی در آمدند چنانکه خدا نوح 
را امر کرده بود. ۱۰ و واقع شد بعد از هفت روز که آب طوفان بر زمین آمد. 

۱ و در سال ششصد از زندگانی نوح» در روز هفدهم از ماه دوم» در همان روز جمیع 
چشمه‌های لجه عظیم شکافته شد» و روزنهای آسمان گشوده. ۱۲ و باران» چهل روز و 
چهل شب بر روی زمین می‌بارید. ۱۳ در همان روز نوح و پسرانش» سام و حام و 
یافث و زوجه نوح و سه زوجه پسرانش» با ایشان داخل کشتی شدند. ۱۴ ایشان و همه 
حیوانات به اجناس آنهاء و همه بهایم به اجناس انهاء و همه حشراتی که بر زمین 
می‌خزند به اجناس آنها» و همه پرندگان به‌اجناس آنهاء همه مرغان و همه بالداران. ۵ 
دودو از هر ذی جسدی که روح حیات دارد» نزد نوح به کشتی در آمدند. ۱۶ و آنهایی 
که امدند نر و ماده از هر دی‌جسد آمدند» چنانکه خدا وی را امر فرموده بود. و خداوند 
در را از عقب او بست. 

۷ و طوفان چهل روز بر زمین می‌آمد» و آب همی افزود و کشتی را برداشت که از 
زمین بلند شد. ۱۸ و آب غلبه یافته» بر زمین همی افزود» و کشتی بر سطح آب 
می‌رفت. ۱٩‏ و آب بر زمین زیاد و زیاد غلبه یافت. تا انکه همه کوههای بلند که زیر 
تمامی آسمانها بود» مستور شد. .۲ پانزده ذراع بالاتر» آب غلبه یافت و کوهها 
مستورگردید. ۲۱ و هر ذی‌جسدی که بر زمین حرکت می‌کرد» از پرندگان و بهایم و 
حیوانات و کل حشرات خزنده بر زمین» و جمیع اآدمبان» مردند. ۲۲ هرکه دم روح 
حیات در بینی او بود» از هر که در خشکی بود» مرد. ۲۳ و خدا محو کرد هر موجودی 
را که بر روی زمین بود» از آدمیان و بهایم و حشرات و پرندگان آسمان» پس از زمین 
محو شدند. و نوح با آنچه همراه وی در کشتی بود فقط باقی ماند. ۲۳ و آب بر زمین 
صد و پنجاه روز غلبه می‌یافت. 


۸ و خدا نوح و همه حیوانات و همبهایمی را که با وی در کشتی بودند. بیاد 
آورد. و خدا بادی بر زمین وزانید و آب ساکن گردید. ۲ و چشمه‌های لجه و روزنهای 
آسمان بسته شد. و باران از اسمان باز ایستاد. ۳ و آب رفتهرفته از روی زمین 
برگشت. و بعد از انقضای صد و پنجاه روز آب کم شد» ۴ و روز هفدهم از ماه هفتم 
کشتی بر کوههای آرارات قرار گرفت. هو تا ماه دهم» آب رفته‌رفته کمتر می‌شد» و در 
روز اول از ماه دهم» قله‌های کوهها ظاهر گردید. ۶ و واقع شد بعد از چهل روز که 


نوح دریچه‌کشتی را که ساخته بود» باز کرد. " و زاغ را رها کرد. او بیرون رفته» در 
تردد می‌بود تا آب از زمین خشك شد. « پس کبوتر را از نزد خود رها کرد تا ببیند که 
آیا آب از روی زمین کم شده است. ‏ اما کبوتر چون نشیمنی برای کف پای خود 
نیافت» زیرا که آب در تمام روی زمین بود» نزد وی به کشتی برگشت. پس دست خود 
را دراز کرد و آن را گرفته نزد خود به کشتی در آورد. ۱۰ و هفت روز دیگر نیز 
درنگ کرده» باز کبوتر را از کشتی رها کرد. ۱۱ و در وقت عصر. کبوتر نزد وی 
برگشت. و اينك برگ زیتون تازه در منقار وی است. پس نوح دانست که آب از روی 
زمین کم شده است. ۱۲ و هفت روز دیگر نیز توقف نموده» کبوتر را رها کرد و او 
دیگر نزد وی برنگشت. 

۳ و در سال ششصد و یکم در روز اول از ماه اول آب از روی زمین خشك شد. پس 
نوح پوشش کشتی را برداشته» نگریست. و اينك روی زمین خشك بود. ۱۴ و در روز 
بیست و هفتم از ماه دوم» زمین خشك شد. ۱۵ آنگاه خدا نوح را مخاطب ساخته. گفت: 
۱ «از کشتی بیرون شو. تو و زوجه‌ات و پسرانت و ازواج پسرانت با تو. ۷ و همه 
حیواناتی را که نزد خود داری» هر ذی‌جسدی را از پرندگان و بهایم و کل حشرات 
خزنده بر زمین» با خود بیرون آور» تا بر زمین منتشر شده. در جهان بارور و کثیر 
شوت ۱۸ ین نوخ و بسن اوو ریش و ردان اش آس» با وی رون مدندم. 1٩‏ و 
همه حیوانات و همه حشرات و همه پرندگان» و هر چه بر زمین حرکت می‌کند» به 
اجناس آنها» از کشتی به در شدند. .۲ و نوح مذبحی برای خداوند بنا کرد و از هر 
بهیمه پاك و از هر پرنده پاك گرفته» قربانی‌های سوختنی بر مذبح گذرانید. ۱ و 
خداوند بوی خوش بویید وخداوند در دل خود گفت: «بعد از این دیگر زمین را بسبب 
انسان لعنت نکنم» زیرا که خیال دل انسان از طفولیت بد است» و بار دیگر همه حیوانات 
را هلاك نکنم» چنانکه کردم. ۲۲ مادامی که جهان باقی است» زرح و حصاد» و سرماو 
گرماء و زمستان و تابستان» و روز و شب موقوف نخواهد شد.» 


عهد خدا 


۹ و خدا» نوح و پسرانش را برکت داده»بدیشان گفت: «بارور و کثیر شوید و 
زمین را پر سازید. ۲ و خوف شماو هیبت شمابر همه حیوانات زمین و بر همه 
پرندگان آسمان» و بر هر چه بر زمین می‌خزد» و بر همه ماهیان دریا خواهد بود؛ به 
دست شما تسلیم شده‌اند. ۲ و هر جنبنده‌ای که زندگی دارد» برای شما طعام باشد. همه 
را چون علف سبز به شما دادم» ۴ مگر گوشت را با جانش که خون او باشد» مخورید. 
ه و هر آینه انتقام خون شما را برای جان شما خواهم گرفت. از دست هر حیوان آن را 
خواهم گرفت. و از دست انسان» انتقام جان انسان را از دست برادرش خواهم گرفت. ۶ 
هر که خون انسان ریزد» خون وی به دست انسان ريخته شود» زیرا خدا انسان را به 
صورت خود ساخت. " و شما بارور و کثیر شوید» و در زمین منتشر شدهء در آن 
بیفزایید.» ۸ و خدا نوح و پسرانش را با وی خطاب کرده» گفت: ٩‏ «اينك من عهد خود 
را با شما و بعد از شما با ذریت شما استوار سازم» .۱ و با همه جانورانی که با شما 
باشند» از پرندگان و بهایم وهمه حیوانات زمین با شماء با هر چه از کشتی بیرون آمد؛ 


حتی جمیع حیوانات زمین. ۱۱ عهد خود را با شما استوار می‌گردانم که بار دیگر هر 
دی‌جسد از آب طوفان هلاك نشود» و طوفان بعد از این نباشد تا زمین را خراب کند.» 
۲ و خدا گفت: «اینست نشان عهدی که من می‌بندم» در میان خود و شماء و همه 
جانورانی که با شما باشند» نسلا بعد نسل تا به ابد: ۱۳ قوس خود را در ابر می‌گذارم» و 
نشان آن عهدی که در میان من و جهان است. خواهد بود. ۰۱۴ و هنگامی که ابر را 
بالای زمین گسترانم» و قوس در ابر ظاهر شود ۱۵ آنگاه عهد خود را که در میان من 
و شماو همه جانوران ذی‌جسد می‌باشد» بیاد خواهم آورد. و آب طوفان دیگر نخواهد بود 
تا هر ذی‌جسدی را هلاك کند. ۱۶ و قوس در ابر خواهد بود» و آن را خواهم نگریست 
تا بیاد آورم آن عهد جاودانی را که در میان خدا و همه جانوران است. از هر ذی‌جسدی 
که بر زمین است.» ۷ و خدا به نوح گفت: «اين است نشان عهدی که استوار ساختم 
در میان خود و هر دی‌جسدی که بر زمین است.» 


پسران نوح 
۸ و پسران نوح که از کشتی بیرون آمدند» سام و حام و یافث بودند. و حام پدر کنعان 
شتا ۱۹ انیم سه پر تس و زر یشان اس جیان مناعت ند. 

۰ و نوح به فلاحت زمین شروع کرد» و تاکستانی غرس نمود. ۲۱ و شراب نوشیده. 
مست‌شد» و در خیمه خود عریان گردید. ۲۲ و حام» پدر کنعان» برهنگی پدر خود را 
دید و دو برادر خود را بیرون خبر داد. ۲۳ و سام و یافث, ردا را گرفته» بر کتف خود 
انداختند» و پس‌پس رفته» برهنگی پدر خود را پوشانیدند. و روی ایشان باز پس بود که 
برهنگی پدر خود را ندیدند. ۲۴ و نوح از مستی خود به هوش آمده» دریافت که پسر 
کهترش با وی چه کرده بود. ۲۵ پس گفت: «کنعان ملعون باد! برادران خود را بنده 
بندگان باشد.». ۷۶ و گفت: «مقبارك باد بهوه خدای سام! و کنعان» بنده او باشند. ۷۷۰ خدا 
یافث را وسعت دهد» و در خیمه‌های سام ساکن شود» و کنعان بنده او باشد.» 
۸ و نوح بعد از طوفان» سیصد و پنجاه سال زندگانی کرد. ۲٩‏ پس جمله ایام نوح 
نهصد و پنجاه سال بود که مرد. 
نسل توح 

۱۰ این است پیدایش پسران نوح» سام و حام و یافث. و از ایشان بعد از 
طوفان پسران متولد شدند. 

۲ پسران یافث: جومر و ماجوج و مادای و باوان و توبال و ماشك و تیراس. ۳ و 
پسران جومر: آشکناز و ریفات و توجرمه. ۴ و پسران یاوان: آليشه و ترشیش و کتیم و 
دودانیم. ه از اینان جزایر امّت‌ها منشعب شدند در اراضی خود» هر یکی موافق زبان و 
قبیله‌اش در امت‌های خویش. 

۶ و پسران حام: کوش و مصرایم و فوط و کنعان. ۷ و پسران کوش: سیبا و حویله و 
سبتّه و رعمه و سبیکا. و پسران رعمه: شیبا و ددان. ۸ و کوش نمرود را آورد. او به 
جبار شدن در جهان شروع کرد. ٩‏ وی در حضور خداوند صیادی جبار بود. از این 
جهت می‌گویند: «مثل نمرودءصیاد جبار در حضور خداوند .» ۱۰ و ابتدای مملکت 


وی» بابل بود و آرك و اکَد و لته در زمین شینعار. ۱۱ از آن زمین آشور بیرون رفت؛ 
ی ور حووت ری کل زاب تیاه ۲ و ریس را در میان نینوا و کالح. و آن 
شهری بزرگ بود. ۱۳ و مصرایم لودیم و عنامیم و لهابیم و تفتوحیم را آورد. ۱۳ و 
فتروسیم و گسلوحیم را که از ایشان فلسطینیان پدید آمدند و گفتوریم را. ۱۵ و کنعان» 
صیدون» نخست‌زاده خود» وحت را آورد. ۱۶ و یبوسیان و آموریان و جرجاشیان را 
۷ و حویان و عرقیان و سینیان را ۱۸ و آروادیان و صماریان و حماتبان را. و بعد از 
آن» قبایل کنعانیان منشعب شدند. ۱٩‏ و سرحد کنعانیان از صیدون به سمت جرار تا 
غزه بود» و به سمت سذوم و عموره و آذمه و صبوئیم تا به لاشع. ۲۰ اینانند پسران حام 
برحسب قبایل و زبانهای ایشان» در اراضی و امّت‌های خود. 

۳۱ و از سام که پدر جمیع بنی‌عابر و برادر یاقث بزرگ بود؛ از او نیز اولاد متولد شد. 
۲ پسران سام: عیلام و آشور و آرفکشاد و لود و ارام. ۲۳ و پسران آرام: عغوص و 
کول و انز و ماش و ارفکفناد قالع وا ار ردو شالع ع زا آورد.. ۵و عایر. 
را دو پسر متولد شد. یکی را فالج نام بود؛ زیرا که در ایام وی زمین منقسم شد. و نام 
برادرش یقطان. ۳۶ و یقطان» کی سا سب سا اورد» ۷۲ و 
هذورام و آوزال و دقله راه ۲۸ و عوبال و ابیمائیل و ثیباراء ۲4 و آوفیر و حویله و 
یوباب را. اين همه پسران بقطان بودند. ۲۰ و مسکن ايشان از میشا بود به سمت ستفاره 
که کوهی از کوههای شزقی‌است, ۳۱ اینانند پسران سام برحسب قبایل و زبانهای ایشان» 
در اراضی خود برحسب امّت‌های‌خویش. ۳۲ اینانند قبایل پسران نوح» برحسب پیدایش 
ایشان قر امت‌های کرد کل ان ایشان اشت‌های مها مد ای ظو فان متععت اند 


برج بابل 


۱۱ و تمام جهان را يك زبان و يك لَغت بود.۲ و واقع شد که چون از مشرق کوج 
می‌کردند» همواری‌ای در زمین شنعار یافتند و در آنجا سکنی گرفتند. ۲ و به یکدیگر 
گفتند: «بیایید. خشتها بسازیم و آنها را خوب بپزیم.» و ایشان را آجر به جای سنگ بود؛ 
و قیر به جای گچ. ۲ و گفتند: «بیایید شهری برای خود بنا نهیم و برجی را که سرش 
به اسمان برسد» تانامی برای خویشتن پیدا کنیم» مبادا بر روی تمام زمین پراکنده 
شویم.» ۵ و خداوند نزول نمود تا شهر و برجی را که بنی‌آدم بنا می‌کردند» ملاحظه 
نماید. ۶ و خداوند گفت: «همانا قوم یکی است و جمیع ایشان را يك زبان و این کار را 
شروع کرده‌اند» و الاآن هیچ کاری که قصد آن بکنند» از ايشان ممتنع نخواهد شد. ۷ 
اکنون نازل شویم و زبان ایشان را در آنجا مشوش سازیم تا سخن یکدیگر را نفهمند.» ۸ 
پس خداوند ایشان را از آنجا بر روی تمام زمین پراکنده ساخت و از بنای شهر باز 
ماندند. ؛ از آن سبب آنجا را بابل نامیدند» زیرا که در آنجا خداوند لغت تمامی اهل 
جهان را مشوش ساخت. و خداوند ایشان را از آنجا بر روی تمام زمین پراکنده نمود. 


۰ این است پیدایش سام. چون سام صد ساله بود؛ آرفکشاد را دو سال بعد از طوفان 
آورد. ۱۱ و سام بعد از آوردن ارفکشاد. پانصد سال زندگانی‌کرد و پسران و دختران 


آورد. ۱۲ و ارفکشاد سی و پنج سال بزیست و شالح را آورد. ۱۳ و ارفکشاد بعد از 
آوردن شالح چهار صد و سه سال زندگانی کرد و پسران و دختران آورد. ۳ و شالح 
سی سال بزیست. و عابر را آورد. ۱۵ و شالح بعد از آوردن عابر» چهارصد و سه سال 
زندگانی کرد و پسران و دختران آورد. ۱۶ و عابر سی و چهار سال بزیست و فالج را 
آورد. ۱۷ و عابر بعد از آوردن فالج» چهار صد و سی سال زندگانی کرد و پسران و 
دختران آورد. ۱۸ و فالج سی سال بزیست. و رغو را آورد. :۱ و فالج بعد از آوردن 
رعوء دویست و نه سال زندگانی کرد و پسران و دختران آورد. .۲و رعو سی و دو 
سال بزیست و سروج را آورد. ۲۱و رعو بعد از آوردن سروج» دویست و هفت سال 
زندگانی کرد و پسران و دختران آورد. ۲۲ و سروج سی سال بزیست. و ناحور را 
آورد. ۲۳و سروج بعد از اوردن ناحورء دویست سال بزیست و پسران و دختران اورد. 
۴ و ناحور بیست و نه سال بزیست. و تارح را اورد. :7 و ناحور بعد از آوردن 
تارح» صد و نوزده سال زندگانی کرد و پسران و دختران آورد. ۲۶ و تارح هفتاد سال 
بزیست. و آبرام و ناحور و هاران را آورد. ۱ 

۳۷ و اين است پیدایش تارح که تارح» ابرام و ناحور و هاران را آورد» و هاران» لوط 
را اورد. ۲۸و هاران پیش پدر خود. تارح در زادبوم خویش در اور کلدانیان بمرد. ۲٩‏ 
و ابرام و ناحور زنان برای خود گرفتند. زن ابرام را سارای نام بود. و زن ناحور را 
ملگه نام بود» دختر هاران» پدر ملگه و پدر پسگه. ۰ اما سارای نازاد مانده» ولدی 
نیاورد. ۳۱ پس تارح پسر خود ابرام» و نواده خود لوط پسر هاران» و عروس خود 
سارای» زوجه پسرش ابرام را برداشته» با ایشان از اور کلدانیان‌بیرون شدند تا به ارض 
کنعان بروند» و به حران رسیده» در آنجا توقف نمودند. ۲۲ و مدت زندگانی تارح؛ 
دویست و پنج سال بود و تارح در حران مرد. 


دعوت خدا از ابرام 

بسوی زمینی که به تو نشان دهم بیرون شو» ۲و از تو امتی عظیم پیدا کنم و تو را 
برکت دهم» و نام تو را بزرگ سازم. و تو برکت خواهی بود. ۳ و برکت دهم به انانی 
که تو را مبارك خوانند» و لعنت کنم به آنکه تو را ملعون خواند. و از تو جمیع قبایل 
جهان برکت خواهند یافت.» ۳ پس ابرام چنانکه خداوند بدو فرموده بود» روانه شد. و 
لوط همراه وی رفت. و ابرام هفتاد و پنج ساله بود» هنگامی که از حرّان بیرون آمد. ۵ 
و ابرام زن خود سارای» و برادرزاده خود لوط و همه اموال اندوخته خود را با 
اشخاصی که در حران پیدا کرده بودند» برداشته» به عزیمت زمین کنعان بیرون شدند» و 
به زمین کنعان داخل شدند. ۶ و ابرام در زمین می‌گشت تا مکان شکیم تا بلوطستان 
موره. و در آنوقت کنعانیان در آن زمین بودند. ۲ و خداوند بر آبرام ظاهر شده. گفت: 
«به ذریت تو این زمین را می‌بخشم.» و در آنجا مذبحی برای خداوند که بر وی ظاهر 
شد. بنا نمود, ۸ پس؛ از آنجا به کوهی که به شرقی بیت‌نیل است» کوچ کرده» خیمه 
خود را برپا نمود. و بیت‌نیل بطرف غربی و عای بطرف شرقی آن بود. و در انجا 
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خواند. ؛ و ابرام طی مراحل و منازل کرده» به سمت جنوب کوچید. 


فرود آمدن ابرام به مصر 

۱۰ و قحطی در آن زمین شد. و ابرام به مصر فرود آمد تا در آنجا بسر برد» زیرا که 
قحط در زمین شدت می‌کرد. ۱۱ و واقع شد که چون نزديك به ورود مصر شد. به زن 
خود سارای گفت: «اينك می‌دانم که تو زن نیکومنظر هستی. ۱۲ همانا چون اهل مصر 
تو را بینند» گویند: "این زوجه اوست." پس مرا بکشند و تو را زنده نگاه دارند. ۱۳ پس 
بگو که تو خواهر من هستی تا به خاطر تو برای من خیریت شود و جانم بسبب تو زنده 
ماند.» ۱۴ و به مجرد ورود ابرام به مصر. اهل مصر آن زن را دیدند که بسیار 
خوش‌منظر است. ۱۵ و امرای فرعون او را دیدند. و او را در حضور فرعون 
ستودند. پس وی را به خانه فرعون در آوردند. ۱۶ و بخاطر وی با ابرام احسان 
نمود» و او صاحب میشها و گاوان و حماران و غلامان و کنیزان و ماده الاغان و 
بلایای سخت مبتلا ساخت. ۱۸ و فرعون ابرام را خوانده» گفت: «اين چیست که به 
من کردی؟ چرا مرا خبر ندادی که او زوجه توست؟ ۱٩‏ چرا گفتی: او خواهر منست 
که او را به زنی گرفتم؟ و الاآن» اينك زوجه تو. او را برداشته» روانه شو!» ۲۰ آنگاه 
فرعون در خصوص وی» کسان خود را امر فرمود تا او را با زوجه‌اش و تمام مایملکش 
روانه نمودند. 


ابرام و لوط 


۲ و ابرام با زن خود» و تمام اموال خویش»و لوط از مصر به جنوب آمدند. ۲ و 
ابرام از مواشی و نقره و طلاء بسیار دولتمند بود. ۲ پس» از جنوب» طی منازل کردهء به 
بیت‌ئیل آمد» بدانجایی که خیمه‌اش در ابندا بود. در میان بیت‌ئیل و عای» ۴ به مقام آن 
مذبحی که اول بنا نهاده بود» و در آنجا ابرام نام یهوه را خواند. ه و لوط را نیز که 
همراه ابرام بود» گله و رمه و خیمه‌ها بود. ۶ و زمین گنجایش ایشان را نداشت که در 
یکجا ساکن شوند زیرا که اندوخته‌های ایشان بسیار بود» و نتوانستند در يك جا سکونت 
کنند. ۷و در میان شبانان مواشی ابرام و شبانان مواشی لوط نزاع افتاد. و در آن هنگام 
کنعانیان و فرزیان» ساکن زمین بودند. ۸ پس ابرام به لوط گفت: «زنهار در میان من و 
توء و در میان شبانان من و شبانان تو نزاعی نباشد» زیرا که ما برادریم. ؛ مگر تمام 
زمین پیش روی تو نیست؟ ملتمس اينکه از من جدا شوی. اگر به جانب چپ روی» من 
بسوی راست خواهم رفت و اگر بطرف راست روی, من به جانب چپ خواهم رفت.» 

۱۰ آنگاه لوط چشمان خود را برافراشت. و تمام وادی اردن را بدید که همه‌اش مانند باغ 
خداوند و زمین مصر. به طرف صوغرء سیراب بود. قبل از آنکه خداوند سدوم و 
عموره را خراب سازد. ۱۱ پس لوط تمام وادی اردن را برای خود اختیار کرد» و لوط 
بطرف شرقی کوچ کرد» و از یکدیگر جدا شدند. ۱7 ابرام در زمین کنعان ماند» و لوط 


در بلاد وادی ساکن شد. و خیمه خود را تا سدوم نقل کرد. ۱۳ لکن مردمان سدوم 
بسیارشریر و به خداوند خطاکار بودند. ۱۴ و بعد از جدا شدن لوط از وی» خداوند 
به ابرام گفت: «اکنون تو چشمان خود را برافراز و از مکانی که در آن هستیء بسوی 
شمال و جنوب» و مشرق و مغرب بنگر ۵ زیزا تمام این زمین را که می‌بینتی به تو و 

ذریت تو تا به ابد خواهم بخشید. ۱۶ و ذریت تو را مانند غبار زمین گردانم. چنانکه اگر 
کسی غبار زمین را تواند شمرد» ذریت تو نیز شمرده شود. ۱۷ برخیز و در طول و 
عرض زمین گردش کن زیرا که آن را به تو خواهم داد.» ۱۸ و ابرام خیمه خود را نقل 
کرده» روانه شد و در بلوطستان مَمّری که در حبرون است. ساکن گردید» و در آنجا 
مذبحی برای بهوه بنا نهاد. 


۴ ۱ و واقع شد در ایام امرافل» ملْك شنعار»و اریوك ملك‌الاسار» و گذرلاغمر مك 
عیلام» و تدعال. مك امّت‌هاء ۲ که ایشان با بارع» ملك سذوم. و برشاع مك عموره و 
شیناب» مك ادمه» و شمنیبر» ملك صبونیم» و ملك بالع که صوغر باشد» جنگ کردند. ۳ 
این همه در وادی سذیم که بحر الملح باشد. با هم پیوستند. ۴ دوازده سال» کدر لاعمر را 
بندگی کردند» و در سال سیزدهم» بر وی شوریدند. ه و در سال چهاردهم» کدرلاعمر با 
ملوکی که با وی بودند» آمده» رفائیان را در عشتروت قرئین» و زوزیان را در هام و 
ایمیان را در شاوه قریئین» شکست دادند. ۶ و حوریان را در کوه ایشان» سعیر تا ایل 
رو و اموریان را نیز که در حصون تامار ساکن بودند» شکست دادند. 
۸ آنگاه‌ملك سدوم و ملك عموره و مك ادمه و ملك صبونیم و ملك بالع که صوغر باشد؛ 
بیرون آمده» با ایشان در وادی سدیم» صف‌آرایی نمودند» ٩‏ با کدرلاعمر ملك عیلام و 
تدعال» ملك امّت‌ها و امرافل» ملك شنعار و اريوك ملّك الاسار» چهار مك با پنج. ۱۰ و 
وادی سدیم پر از چاههای قیر بود. پس ملوك سدوم و عموره گریخته» در آنجا افتادند و 
باقیان به کوه فرار کردند. ۱۱ و جمیع اموال سدوم و عموره را با تمامی ماکولات آنها 
گرفته» برفتند. ۱۲ و لوط برادرزاده ابرام را که در سدوم ساکن بود» با آنچه داشت 
برداشته» رفتند. 

۳ و یکی که نجات يافته بود آمده» ابرام عبرانی را خبر داد. و او در بلوطستان ممری 
آموری که برادر اشکول و عانر بود» ساکن بود. و ایشان با ابرام هم‌عهد بودند. ۱۴ 
چون ابرام از اسیری برادر خود آگاهی یافت سیصد و هجده تن از خانه‌زادان 
کارآزموده خود را بیرون آورده» در عقب ایشان تا دان بتاخت. ۱۵ شبانگاه» او و 
ملازمانش» بر ایشان فرقه فرقه شده. ایشان را شکست داده. تا به حوبه که به شمال 
دمشق واقع است. تعاقب نمودند. ۶ و همه اموال را باز گرفت. و برادر خود لوط و 
اموال او را نیز با زنان و مردان باز آورد. 

۷ و بعد از مراجعت وی از شکست دادن کدرلاعمر و ملوکی که با وی بودند» ملك 
سذوم تابه وادی شاوه. که وادی الملك باشد» به استقبال وی بیرون آمد. ۱۸ و 
ملکیصدق. مك سالیم» نان و شراب بیرون اورد. و او کاهن خدای تعالی بود» ۱٩‏ و او 
را مبارك خوانده» گفت: «مبارك باد ابرام از جانب خدای تعالی» مالك آسمان و زمین. 
۰ ومتبارك باد خدای تعالی» که دشمنانت را به دستت تسلیم کرد.» و او را از هر چیز» 
ده يكگ داد. ۲۱ و مك سدوم به ابرام گفت: «مردم را به من واگذار و اموال را برای خود 


نگاه دار,» ۳۲ ابرام به ملك سدوم گفت: «دست خود را به پهوه خدای تعالی مالك 
آسمان و زمین» برافراشتم. ۲۳ که از اموال تو رشته‌ای یا وال نعلینی بر نگیرم؛ مبادا 
گویی "من ابرام را دولتمند ساختم". ۲۳ مگر فقط آنچه جوانان خوردند و بهره عانر و 
اشکول و ممری که همراه من رفتند» ایشان بهره خود را بردارند.» 


عهد خدا با ابرام 
۵ ۱ بعد از این وقایع» کلام خداوند در رویاء به ابرام رسیده» گفت. ب«ای ابرام 


مترس, من سپر تو هستم» و اجر بسیار عظیم تو.» 

۲ ابر ام گفت. : «ای خداوند پهوه» ی ی نو ۳ ۳ 
خانه‌ام این العاذار دمشقی است؟» ۳ و ابر ام گفت: «اينك مرا نسلی ندادی» و خانهزادم 
وارث من است,» ۴ در ساعت» کلام خداوند به وی در رسیده» گفت. : «این وارث تو 
نخواهد بود» بلکه کسی که از صلب تو درآید» وارث تو خواهد بود.» ه و او را بیرون 
آورده» گفت: «اکنون بسوی آسمان بنگر و ستارگان را بشمار» هرگاه آنها را توانی 
شمرد.» پس به وی گفت: «درّیت تو چنین خواهد بود.» ۶ و به خدارند ایمان آورد» و 
او» این را برای وی عدالت محسوب کرد. ۷ پس وی را گفت: «من هستم بهوه که تو را 
از اور کلدانیان بیرون آوردم» تا این زمین را به ارئیت. به توبخشم.» ۸ گفت: «ای 
خداو ند پهو ه» به چه نشان بدانم که وارت آن خواهم بود؟» ٩‏ به وی گفت: «گوساله ماده 
سه ساله و بز ماده سه ساله و قوچی سه ساله و قمری و کبوتری برای من بگیر.» 

۰ پس این همه را بگرفت. و آنها را از میان» دو پاره کرد و هر پاره‌ای را مقابل 
جفتش گذاشت. لکن مرغان را پاره نکرد. ۱ و چون لاشخور‌ها بر لاشه‌ها فرود آمدند» 
ابرام آنها را راند. ۱۲ و چون آفتاب غروب می‌کرد» خوابی گران بر ابرام مستولی شد؛ 
و اينك تاریکی ترسناك سخت. او را فرو گرفت. ۱۳ پس به ابرام گفت: «یقین بدان که 
ثریت تو در زمینی که از آن ایشان نباشد» غریب خواهند بود» و آنها را بندگی خواهند 
کرت و آنها جهار سل یشان رامظلوه خر اهتددافنت, ۱۳ ,ویر ان امعی که‌ابتان 
بندگان آنها خواهند بود» من داوری خواهم کرد. و بعد از آن با اموال بسیار بیرون 
خواهند امد. ۱۵ و تو نزد پدران خود به سلامتی خواهی رفت. و در پیری نیکو مدفون 
خواهی شد. ۱۶ و در پشت چهارم بدینجا خواهند برگشت. زیرا گناه آموریان هنوز تمام 
نشده است,» 

۷ و واقع شد که چون آفتاب غروب کرده بود و تاريك شد. تنوری پر دود و چراغی 
مشتعل از میان آن پاره‌ها گذر نمود. ۸ در آن روز خداوند با ابرام عهد بست و گفت: 
«اين زمین را از نهر مصر تا به نهر عظیم یعنی نهر فرات» به نسل تو بخشیده‌ام» ۱٩‏ 
یعنی قینیان و فتزیان و قدمونیان و حثیان و فرزیان و رفانیان» ۲۰ و آمُوریان و 
کنعانیان و جرجاشیان و یبوسیان را.» 


هاجر و اسماعیل 


۱۶ و سارای» زوجه ابرام» برای وی‌فرزندی نیاورد. و او را کنیزی مصری» 
هاجر نام بود. ۲ پس سارای به ابرام گفت: «اينك خدارند مرا از زاییدن باز داشت. پس 
به کنیز من درآی» شاید از او بنا شوم.» و ابرام سخن سارای را قبول نمود. ۳ و چون 
دسال از آفامت ابراد قز مین کنمن شیری دازآ موجه ابرامه کنیز شود هاحر 
مصری را برداشته» او را به شوهر خود. ابرام به زنی داد. ۴ پس به هاجر درامد و 
او حامله شد. و چون دید که حامله است» خاتونش بنظر وی حقیر شد. ه و سارای به 
ابرام گفت: «ظلم من بر تو باد! من کنیز خود را به آغوش تو دادم و چون آثار حمل در 
خود دید» در نظر او حقیر شدم. خداوند در میان من و تو داوری کند.» ۶ ابرام به 
سارای گفت: «اينك کنیز تو به دست توست آنچه پسند نظر تو باشد» با وی بکن.» پس 
چون سارای با وی بنای سختی نهاد» او از نزد وی بگریخت. 

۲و رت کذارند.. او را خر د همه اب دز بان ) بعنی تخنمه‌ای که یه اه تون ای 
یافت. ۸ و گفت: «ای هاجرء کنیز سارای» از کجا آمدی و کجا می‌روی؟» گفت: «من 
از حضور خاتون خود سارای گریخته‌ام.» ٩‏ فرشته خداوند به وی گفت: «نزد خاتون 
خود برگرد و زیر دست او مطیع شو.» .۱ و فرشته خداوند به وی گفت: «ذریت تو 
را بسیار افزون گردانم» به حدی که از کثرت به شماره نیایند.» ۱۱ و فرشته خداوند 
وی را گفت: «اينك حامله هستی و پسری خواهی زایید» و اورا اسماعیل نام خواهی 
نهاد» زیرا خدا/وند تظلم تو را شنیده است. ۱۲ و او مردی وحشی خواهد بود. دست 
وی به ضد هر کس و دست هر کس به ضد او و پیش روی همه برادران خود ساکن 
خواهد بود.» ۱۳ و او نام خداوند را که با وی تکلم کرد. «اآنتایل‌رنی» خواند» زیرا 
گفت: «آیا اینجا نیز به عقب او که مرا می‌بیند» نگریستم.» ۱۳ از این سبب آن چاه را 
«یترلحی‌رنی» نامیدند» اينك در میان قادش و بارد است. ۱۵ و هاجر از ابرام پسری 
زایید» و ابرام پسر خود را که هاجر زایید» اسماعیل نام نهاد. ۱۶ و ابرام هشتاد و شش 
ساله بود چون هاجر اسماعیل را برای ابرام بزاد. 


عهد ها 


۷ ۱ و چون ابرام نود و نه ساله بود» خداوند بر ابرام ظاهر شده. گفت. «من هستم 
خدای قادر مطلق. پیش روی من بخرام و کامل شو. ۲ و عهد خويش را در میان خود و 
تو خواهم بست» و تو را بسیاربسیار کثیر خواهم گردانید.» ۳ آنگاه ابرام به روی در افتاد 
و خدا به وی خطاب کرده» گفت: ۴ «اما من اينك عهد من با توست و تو پدر أمّت‌های 
بسیار خواهی بود. ۵ و نام تو بعد از اين ابرام خوانده نشود بلکه نام تو ابراهیم خواهد 
بود» زیرا که تو را پدر امت‌های بسیار گردانیدم. ۶و تو را بسیار بارور نمایم و امت‌ها 
از تو پدید اورم و پادشاهان از تو به وجود ایند. ۲ و عهد خویش را در میان خود و تو» 
و ذریتت بعد از تو» استوار گردانم که نسلا بعد نسل عهد جاودانی باشد» تا تو راو بعد 
از تو ذریت تو را خدا باشم. ۸و زمین غربت توء یعنی تمام زمین کنعان راء به تو وبعد 
از تو به ذریت تو به ملکیت ابدی دهم» و خدای ایشان خواهم بود.» ٩‏ پس خدا به 
ابراهیم گفت: «و اما تو عهد مرا نگاه دار» تو و بعد از تو ذریت تو در نسلهای ایشان. 


۰ اين است عهد من که نگاه خواهید داشت. در میان من و شما و ذریت تو بعد از تو 
هر ذکوری از شما مختون شود» ۱۱ و گوشت قلفه خود را مختون سازید» تا نشان آن 
عهدی باشد که در میان من و شماست. ۱۲ هر پسر هشت روزه از شما مختون شود. 
هر دکوری در نسلهای شماء خواه خانه‌زاد خواه زرخرید» از اولاد هر اجنبی که از 
دریت تو نباشد» ۱۳ هر خانه‌زاد تو و هر زر خرید تو البته مختون شود تا عهد من در 
کرت ما غیت ار دای پاش ۱۴ و اما هو نکور کاب رن که کر هت تفه ان حفنه 
نشود» آن کس از قوم خود منقطع شود» زیرا که عهد مرا شکسته است.» 

۵ و خدا به ابراهیم گفت: «اما زوجه تو سارای» نام او را سارای مخوان, بلکه نام او 
ساره باشد. ۱۶ و او را برکت خواهم داد و پسری نیز از وی به تو خواهم بخشید. او را 
برکت خواهم داد و امتها از وی به وجود خواهند امد» و ملوك امتها از وی پدید خواهند 
شد.» ۱۷ آنگاه ابراهیم به روی در افتاده» بخندید و در دل خود گفت: «آیا برای مرد 
صد ساله پسری متولد شود و ساره در نود سالگی بزاید؟» ۱۸ و ابراهیم به خدا گفت: 
«کاش که اسماعیل در حضور تو زیست کند.» ۱٩‏ خدا گفت: «به تحقیق زوجه‌ات ساره 
برای تو پسری خواهد زایید؛ و او را اسحاق نام بنه» و عهد خود را با وی استوار خواهم 
داشت. تا با ذریت او بعد از او عهد ابدی باشد. ۲۰ و اما در خصوص‌اسماعیل» تو را 
اجابت فرمودم. اينك او را برکت داده» بارور گردانم» و او را بسیار کثیر گردانم. دوازده 
رئیس از وی پدید آیند» و امتی عظیم از وی بوجود آورم. ۲۱ لکن عهد خود را با 
اسحاق استوار خواهم ساخت» که ساره او را بدین وقت در سال آینده برای تو خواهد 
زایید.» ۲۲ و چون خدا از سخن گفتن با وی فارغ شد از نزد ابراهیم صعود فرمود. 
۳ و ابراهیم پسر خود. اسماعیل و همه خانه‌زادان و زرخریدان خود راء یعنی هر 
ذکوری که در خانه ابراهیم بود» گرفته» گوشت قلفه ایشان را در همان روز ختنه کرد 
چنانکه خدا به وی امر فرموده بود. ۲۴ و ابراهیم نود و نه ساله بود» وقتی که گوشت 
قلفه‌اش مختون شد. ۲۵ و پسرشء اسماعیل سیزده ساله بود هنگامی که گوشت قلفه‌اش 
مختون شد. ۲۶ در همان روز ابراهیم و پسرش» اسماعیل مختون گشتند. ۲۷ و همه 
مردان خانه‌اش» خواه خانه‌زاد» خواه زرخرید از اولاد اجنبی» با وی مختون شدند. 


دیدار سه فرشته 


۱۸ و خداوند در بلوطستان ممری» بر وی ظاهر شد. و او در گرمای روز به در 
خیمه نشسته بود. ۲ ناگاه چشمان خود را بلند کرده» دید که اينك سه مرد در مقابل او 
ایستاده‌اند. و چون ایشان را دید» از در خیمه به استقبال ایشان شتافت» و رو بر زمین 
نهاد ۲ و گفت: «ای مولا» اکنون اگر منظور نظر تو شدم» از نزد بنده خود مگذر. ۴ 
اندگ آبی بیاورند تا پای خود را شسته» در زیر درخت بیارامید» ۰ و لقمه نانی بیاورم 
تا دلهای خود را تقویت دهید و پس از آن روانه شوید» زیرا برای همین» شمارا بر بنده 
خود گذر افتاده است.» گفتند. «آنچه گفتی بکن.» ۶ پس ابراهیم به خیمه» نزد ساره 
شتافت و گفت: «سه کیل از آرد مّیده بزودی حاضر کن و آن را خمیر کرده» گرده‌ها 
بساز.» ۷ و ابراهیم به سوی رمه شتافت و گوساله نازك خوب گرفته» به غلام خود داد 
تا بزودی آن را طبخ نماید. ۸ پس کره و شیر و گوساله‌ای را که ساخته بوده گرفته» 
پیش روی ایشان گذاشت. و خود در مقابل ایشان زیر درخت ایستاد تا خوردند. ٩‏ به 


وی گفتند: «زوجه‌ات ساره کجاست؟» گفت: «اينك در خیمه است.» .۱ گفت: «البته 
موافق زمان حیات» نزد تو خواهم برگشت» و زوجه‌ات ساره را پسری خواهد شد.» و 
ساره به در خیمه‌ای که در عقب او بود» شنید. ۱۱ و ابراهیم و ساره پیر و سالخورده 
بودند» و عادت زنان از ساره منقطع شده بود. ۱۲ پس ساره در دل خود بخندید و گفت: 
«آیا بعد از فرسودگی‌ام مرا شادی خواهد بود و آقایم نیز پیر شده است؟» ۳و 
خداوند به ابراهیم گفت: «ساره برای چه خندید و گفت: آیا فی‌الحقیقه خواهم زایید و حال 
آنکه پیر هستم؟ ۴ مگر هیچ امری نزد خداوند مشکل است؟ در وقت موعود» موافق 
زمان حیات» نزد تو خواهم برگشت و ساره را پسری خواهد شد.» ۱۵ آنگاه ساره انکار 
کرده» گفت: «نخندیدم»» چونکه ترسید. گفت: «نی» بلکه خندیدی.» 


شفاعت ابراهیم 

۶ پس, آن مردان از آنجا برخاسته» متوجه سذوم شدند» و ابراهیم ایشان را مشایعت 
نمود. 

۲ و خداوند گفت: «آیا آنچه من می‌کنم از ابراهیم مخفی دارم؟ ۱۸ و حال آنکه از 
ابراهیم هر آینه امتی بزرگ و زورآور پدید خواهد آمد» و جمیع امت‌های جهان از او 
برکت خواهند یافت. ۱4 زیرا او را می‌شناسم که فرزندان و اهل خانه خود را بعد از 
خود امر خواهد فرمود تا طریق خداوند را حفظ نمایند» و عدالت و انصاف رابجا 
آورند» تا خداوند آنچه به ابراهیم گفته است. به وی برساند.» .۲ پس خداوند گفت: 
«چونکه فریاد دوم و عموره زیاد شده است و خطایای ایشان بسیار گران» ۲۱ اکنون 
نازل می‌شوم تا ببینم موافق این فریادی که به من رسیده» بالتمام کرده‌اند. والا خواهم 
دانست.» ۲۲ آنگاه آن مردان از آنجا بسوی سدوم متوجه شدهء برفتند. و ابراهیم در 
حضور خداوند هنوز ایستاده بود. ۲۳ و ابراهیم نزديك آمده گفت: «آیا عادل را با 
شریر هلاك خواهی کرد؟ ۲۴ شاید در شهر پنجاه عادل باشند» آیا آن را هلاك خواهی 
کرد و آن مکان را بخاطر آن پنجاه عادل که در آن باشند» نجات نخواهی داد؟ ۲۵ حاشا 
از تو که مثل این کار بکنی که عادلان را با شریران هلاك سازی و عادل و شریر 
مساوی باشند. حاشا از تو! آیا داور تمام جهان» انصاف نخواهد کرد؟» ۲۶ خداوند 
گفت: «اگر پنجاه عادل در شهر سدوم یابم» هر آینه تمام آن مکان را به خاطر ایشان 
رهایی دهم.» ۷۲ ابراهیم در جواب گفت: «اينك من که خاك و خاکستر هستم» جر أت 
کردم که به خداوند سخن گویم. ۲۸ شاید از آن پنجاه عادل پنج کم باشد. آیا تمام شهر را 
بسبب پنج هلاك خواهی کرد؟» گفت: «اگر چهل و پنج در آنجا یابم» آن را هلاگنکنم.» 
٩‏ بار دیگر بدو عرض کرده» گفت: «هر گاه در آنجا چهل یافت شوند؟» گفت: «به 
خاطر چهل آن را نکنم.» ۳۰ گفت: «زنهار غضب خداوند افروخته نشود تا سخن گویم. 
شاید در آنجا سی بیدا شوند؟» گفت: «اگر در آنجا سی یابم» این کار را نخواهم کرد.» 
۳۱ گفت. «اينك جرأت کردم که به خداوند عرض کنم. اگر بیست در آنجا یافت شوند؟» 
گفت: «به خاطر بیست آن را هلاك نکنم.» ۲ گفت: «خشم خداوند» افرو خته نشود تا این 
دفعه را فقط عرض کنم» شاید ده در آنجا یافت شوند؟» گفت: «به خاطر ده آن را هلات 
نخواهم ساخت.» ۳ پس خداوند چون گفتگو را با ابراهیم به اتمام رسانید» برفت و 
ابراهیم به مکان خویش مراجعت کرد. 


نابودی سندوم و عموره 


۱۹ و وقت عصر. آن دو فرشته وارد سدوم شدند» و لوط به دروازه 
نهاد ۰ و گفت: «اينك اکنون ای آقایان من به خانه بنده خود بیایید» و شب را بسر برید؛ 
و پایهای خود را بشویید و بامدادان برخاسته» راه خود را پیش گیرید.» گفتند: «نیء بلکه 
شب را در کوچه بسر بریم.» ۳ اما چون ایشان را الحاح بسیار نمود با او آمده» به 
خانه‌اش داخل شدند» و برای ایشان ضیافتی نمود و نان فطیر پخت» پس تناول کردند. ۴ 
و به خواب هنوز نرفته بودند که مردان شهر» یعنی مردم سدوم» از جوان و پیرء تمام 
قوم از هر جانب» خانه وی را احاطه کردند ه و به لوط ندا در داده, گفتند: «آن دو 
مردکه امشب به نزد تو درآمدند» کجا هستند؟ آنها را نزد ما بیرون آور تا ایشان را 
بشناسیم.» ۶ آنگاه لوط نزد ایشان» بدرگاه بیرون آمد و در را از عقب خود ببست ۷ و 
گفت. «ای برادران من زنهار بدی مکنید. ۸ اينك من دو دختر دارم که مرد را 
نشناخته‌اند. اپشان را الاآن نزد شما بیرون آورم و آنچه در نظر شما پسند آید» با ایشان 
بکنید. لکن کاری بدین دو مرد ندارید» زیرا که برای همین زیر سایه سقف من امده‌اند.» 
٩‏ گفتند: «دور شو.» و گفتند: «اين یکی آمد تا نزیل ما شود و پیوسته داوری می‌کند. 
الاان با تو از ایشان بدتر کنیم.» پس بر آن مرد» یعنی لوط بشدت هجوم آورده» نزديك 
آمدند تا در را بشکنند. 

۰ آنگاه آن دو مرد» دست خود را پیش آورده» لوط را نزد خود به خانه درآوردند و در 
را بستند. ۱۱ اما آن اشخاصی را که به در خانه بودند» از خرد و بزرگ. به کوری 
مبتلا کردند» که از جُستن در» خویشتن را خسته ساختند. ۱۲ و آن دو مرد به لوط گفتند. 
«آیا کسی دیگر دراینجا داری؟ دامادان و پسران و دختران خود و هر که را در شهر 
داری» از این مکان بیرون آور» ۱۳ زیرا که ما این مکان را هلاك خواهیم ساخت؛ 
چونکه فریاد شدید ایشان به حضور خداوند رسیده و خداوند مارا فرستاده است تاان 
را هلاك کنیم.» ۴ پس لوط بیرون رفته» با دامادان خود که دختران او را گرفتند» 
مکالمه کرده» گفت: «برخیزید و از این مکان بیرون شوید» زیرا خدارند این شهر را 
هلاك می‌کند.» اما بنظر دامادان مسخره آمد. 

۱۵ و هنگام طلوع فجر آن دو فرشته» لوط راشتابانیده» گفتند: «بر خیز و زن خود را با 
این دو دختر که حاضرند بردار مبادا در گناه شهر هلاك شوی,» ۱۶ و چون تاخیر 
می‌نمود» آن مردان» دست او و دست زنش و دست هر دو دخترش را گرفتند» چونکه 
خداوند بر وی شفقت نمود و او را بیرون آوردهء در خارج شهر کداشتند. ۱۷ و واقع 
شد چون ایشان را بیرون آورده بودند که یکی به وی گفت: «جان خود را دریاب و از 
عقب منگر و در تمام وادی مایست بلکه به کوه بگرین مبادا هلاك شوی» ۱ لوط 
بدیشان گفت: «ای آقا چنین مباد! ۱۰ همانا بنده‌ات در نظرت التفات یافته است و 
احسانی عظیم به من کردی که جانم را رستگار ساختی» و من قدرت آن ندارم که به کوه 
فرار کنم» مبادا این بلا مرا فرو گیرد و بمیرم. ۷۰ اینك این شهر نزديك است تا بدان 
فرار کنم و نیز صغیر است. ٍذن بده تا بدان فرار کنم. آیا صغیر نیست» تا جانم زنده 
ماند.» "۳ بدو گفت: «اينك در این امر نیز تو را اجابت فرمودم تا شهری را که 
سفارش آن را نمودی» واژگون نسازم. ۲۲ بدان جا بزودی فرار کنء زیرا که تا تو 


بدانجا نرسی» هیچ نمی‌توانم کرد.» از این سبب آن شهر مسمی به صوغر شد. ۳ و 
چون آفتاب بر زمین طلوع کرد لوط به صوغر داخل شد. ۴ آنگاه خداوند بر سدوم 
و عموره. گوگرد و آتش» از حضور خداوند از آسمان بارانید. ۳۵ و آن شهرهاء و تمام 
وادی» و جمیع سکنه شهر‌ها و نباتات زمین را وازگون ساخت: ۲۶ اما زن اوه از عقب 
خود نگریسته» ستونی از نمك گردید. 

۷ بامدادان» ابراهیم برخاست و به سوی آن‌مکانی که در آن به حضور خداوند ایستاده 
بود» رفت. شا و چون به سوی سدوم و عموره و تمام زمین وادی نظر انداخت. دید 
که اينك دود آن زمین» چون دود کوره بالا می‌رود. ۳۹ و هنگامی که خدا شهر های 
وادی را هلاك کرد خدا ابراهیم را به یاد آورد» و لوط را از آن انقلاب بیرون آورد» 
چون آن شهرهایی را که لوط در آنها ساکن بود» واژگون ساخت. 


سرنوشت لوط و دخترا 

۰ و لوط از صوغر برآمد و با دو دختر خود در کوه ساکن شد زیرا ترسید که در 
صوغر بماند. پس با دو دختر خود در مغاره سشُکنی" گرفت. ۱" و دختر بزرگ به 
کوچك گفت: «پدر ما پیر شده و مردی بر روی زمین نیست که برحسب عادت کل 
جهان» به ما در آید. ۲۲ بیا تا پدر خود را شراب بنوشانيیم» و با او همبستر شویم تا 
نسلی از پدر خود نگاه داریم.» ۲۳ پس در همان شب. پدر خود را شراب نوشانیدند» و 
دختر بزرگ آمده با پدر خویش همخواب شد و او از خوابیدن و برخاستن وی آگاه نشد. 
۳ و واقع شد که روز دیگرء بزرگ به کوچك گفت: «اينك دوش با پدرم همخواب شدم 
امشب نیز او را شراب بنوشانیم» و تو بیا و با وی همخواب شو تانسلی از پدر خود 
نگاه داریم.» ۳۵ آن شب نیز پدر خود را شراب نوشانیدند» و دختر کوچك همخواب وی 
شد. و او از خوابیدن و برخاستن وی آگاه نشد. ۲۶ پس هر دو دختر لوط از پدر خود 
حامله شدند. ۳۷ و آن بزرگ. پسری زاییده» او را موآب نام نهاد» و او تا امروز پدر 
موآبیان است. ۲۸ و کوچك نیزپسری بزاد» و او را بن‌عمّی نام نهاد. وی تا بحال پدر 
بنی‌عمون است. 


ابراهیم در جرار 


ب 3 پس ابراهیم از آنجا بسوی ارض‌جنوبی کوچ کرد و در میان قادش و شور 
ساکن شد و در جرار منزل گرفت. ۲ و ابراهیم در خصوص زن خود ساره گفت که 
«او خواهر من است.» و ابی‌ملك» ملك جرار» فرستاده» ساره را گرفت. ۳ و خدا در 
رویای شب. بر آبیملك ظاهر شده» به وی گفت: «اينك تو مرده‌ای بسبب این زن که 
گرفتی» زیرا که زوجه دیگری می‌باشد.» ۴ و ابی‌ملك» هنوز به او نزدیکی نکرده بود. 
پس گفت: «ای خداوند» آیا امتی عادل را هلاكگ خواهی کرد؟ « مگر او به من نگفت که 
"او خواهر من است" و او نیز خود گفت که "او برادر من است؟" به ساده دلی و با 
دستی خود این را کردم.» ۶ خدا وی را در رویا گفت: «من نیز می‌دانم که اين را به 
ساده دلی خود کردی» و من نیز تو را نگاه داشتم که به من خطا نورزی, و از این سبب 
نگذاشتم که او را لمس نمایی. ۷ پس الا"آن زوجه این مرد را رد کن» زیرا که او نبی 


است و برای تو دعا خواهد کرد تا زنده بمانی» و اگر او را رد نکنی» بدان که تو و هر 
که از آن تو باشد» هر آینه خواهید مرد.» 

۸ بامدادان. ابی‌ملك برخاسته» جمیع خادمان خود را طلبیده. همه این امور رابه سمع 
ایشان رسانید» و ایشان بسیار ترسان شدند. ٩‏ پس ابی‌ملك. ابراهیم را خوانده» بدو گفت: 
«به ما چه کردی؟ و به تو چه گناه کرده بودم» که بر من و برمملکت من گناهی عظیم 
آوردی و کارهای ناکردنی به من کردی؟» ۱۰ و ابی‌مك به ابراهیم گفت: «چه دیدی که 
این کار را کردی؟» ۱ ابراهیم گفت: «زیرا گمان بردم که خداترسی در این مکان 
نباشد و مرا به جهت زوجه‌ام خواهند گشت. ۱۲و فی‌الواقع نیز او خواهر من است. 
دختر پدرم. اما نه دختر مادرم» و زوجه من شد. ۱۳ و هنگامی که خدا مرا از خانه 
پدرم آواره کرد» او را گفتم: احسانی که به من باید کرد» این است که هر جا برویم 
درباره من بگویی که او برادر من است.» ۱۳ پس ابی‌ملك» گوسفندان و گاوان و غلامان 
و کنیزان گرفته» به ابراهیم بخشید» و زوجه‌اش ساره را به وی رد کرد. ۱۵ و ابی‌ملك 
گفت: «اينك زمین من پیش روی توست. هر جا که پسند نظرت افتد» ساکن شو.» ۱۶ و 
به ساره گفت: «اینات هزار مثقال نقره به برادرت دادم همانا او برای تو پرده چشم 
است» نزد همه کسانی که با تو هستند» و نزد همه دیگران» پس انصاف تو داده شد.» ۱۷ 
و ابراهیم نزد خدا دعا کرد. و خدا ابی‌ملك» و زوجه او و کنیزانش را شفا بخشید تا 
او لاد بهم رسانیدند» ۸زیر | خداوند » رحم‌های تمام اهل بیت ابی‌مات را بخاطر ساره 
زوجه ابراهیم بسته بود. 


تولد اسحاق 


۳۱ و خداوند برحسب و عده خود» از ساره تفقد نمود» و خداوند » آنچه را به ساره 


گفته بود» بجا آورد. ۲ و ساره حامله شده. از ابراهیم در پیری‌اش» پسری زایید» در 
وقتی که خدا به وی گفته بود. ۳ و ابراهیم» پسر مولود خود راء که ساره از وی زایید. 
اسحاق نام نهاد. ۴ وابراهیم پسر خود اسحاق راء چون هشت روزه بود» مختون ساخت. 
چنانکه خدا او را امر فرموده بود. ۵ و ابراهیم در هنگام ولادت پسرش» اسحاق» صد 
ساله بود. ۶ و ساره گفت: «خدا خنده برای من ساخت و هر که بشنود. با من خواهد 
خندید.» ۷ و گفت: «که بود که به ابراهیم بگوید» ساره اولاد را شیر خواهد داد؟ زیرا 
که پسری برای وی در پیری‌اش زاییدم.» ۸ و آن پسر نمو کرد تا او را از شیر باز 
گرفتند. و در روزی که اسحاق را از شیر باز داشتند» ابراهیم ضیافتی عظیم کرد. 


بیرون کردن کنیز و پسرش 

۱۰ آنگاه ساره پسر هاجر مصری را که از ابراهیم زاییده بود» دید که خنده می‌کند.‎ ٩ 
پس به ابراهیم گفت: «اين کنیز را با پسرش بیرون کن» زیرا که پسر کنیز با پسر من‎ 
اسحاق» وارث نخواهد بود.» ۱۱ اما این امرء بنظر ابراهیم درباره پسرش بسیار سخت‎ 
آمد ۲ خدا به ابراهیم گفت: «درباره پسر خود و کنیزت. بنظرت سخت نیاید» بلکه هر‎ 
آنچه ساره به تو گفته است» سخن او را بشنوء زیرا که ذریت تو از اسحاق خوانده خواهد‎ 
شد. ۱۳ و از پسر کنیز نیز أمّتی بوجود آورم» زیرا که او نسل توست.» ۱۳ بامدادان»‎ 


ابراهیم برخاسته» نان و مشکی از آب گرفته» به هاجر داد و آنها را بر دوش وی نهاد» 
و او را با پسر روانه کرد. پس رفت» و در بیابان بنرشبع می‌گشت. ۱۵ و چون آب 
مشك تمام شد» پسر را زیر بوته‌ای گذاشت. ۱۶ و به مسافت تير پرتابی رفته» در مقابل 
وی بنشست. زیرا گفت: «موت پسر را نبینم.» ودر مقابل او نشسته آواز خود را بلند 
کرد و بگریست. ۱۲ و خدا آواز پسر را بشنید و فرشته خدا از آسمان» هاجر را ندا 
کرده» وی را گفت: «ای هاجر. تو را چه شد؟ ترسان مباش» زیرا خدا آواز پسر را در 
آنجایی که اوست. شنیده است. ۱۸ برخیز و پسر را برداشته» او را به دست خود بگیر 
زیرا که از او أَمّتی عظیم بوجود خواهم آورد.» ۱۹ و خدا چشمان او را باز کرد تا چاه 
سوم در پس رفته» مشك را از آب پر کرد و پسر را نوشانید. ۳۰ و خدا با آن پسر 
می‌بود. و او نمو کرده» ساکن صحرا شد. و در تیراندازی بزرگ گردید. ۲۱ و در 
صحرای فاران» ساکن شد. و مادرش زنی از زمین مصر برایش گرفت. 


عهد ابراهیم با ابی‌ملك 

۲ و واقع شد در آن زمانی که ابی‌ملك و فیکول که سپهسالار او بود» ابراهیم را عرض 
کرده» گفتند که «خدا در آنچه می‌کنی با توست. ۲۳ اکنون برای من در اینجا به خدا 
سوگند بخور که با من و نسل من و ذریت من خیانت نخواهی کرد» بلکه برحسب احسانی 
که با تو کرده‌ام» با من و با زمینی که در آن غربت پذیرفتی» عمل خواهی نمود.» ۲۴ 
ابراهیم گفت: «من سوگند می‌خورم.» ۲۵ و ابراهیم ابی‌ملك را تنبیه کرد» بسبب چاه آبی 
که خادمان ابی‌مات» از او به زور گرفته بودند. ۲۶ ابی‌ملك گفت: «نمی‌دانم کیست که این 
کار را کرده است» و تو نیز مرا خبر ندادی» و من هم تا امروز نشنیده بودم.» ۲۷ و 
ابراهیم» گوسفندان و گاوان گرفته» به ابی‌ملك داد» و با یکدیگر عهد بستند. ۲۸ و ابراهیم 
هفت بره از گله جدا ساخت.و ابی‌ملك به ابراهیم گفت: «اين هفت بره ماده که جدا 
ساختی چیست؟» ۲٩‏ گفت: «که این هفت بره ماده را از دست من قبول فرمای تا 
شهادت باشد که این چاه را من حفر نمودم.» ۰" از این سبب, آن مکان را بترشبع نامید» 
زیرا که در آنجا با یکدیگر قسم خوردند. ۳۱ و چون آن عهد را در بترشیبع بسته بودند؛ 
ابی‌ملك با سپهسالار خود فیکول برخاسته» به زمین فلسطینیان مراجعت کردند. ۲۲ و 
ابراهیم در بثرشبع» شوره‌کزی غرس نمود» و در آنجا به نام یهوه» خدای سرمدی دعا 
نمود. ۳۳ پس ابراهیم در زمین فلسطینیان ایام بسیاری بسر برد. 


قربانی اسحاق 

۳۲ و واقع شد بعد از اين وقایع» که خدا ابراهیم را امتحان کرده بدو گفت: «ای 
ابراهیم!» عرض کرد: «لبيك.» ۲ گفت: «اکنون پسر خود راء که یگانه توست و او را 
دوست می‌داری» یعنی اسحاق را بردار و به زمین موریا بروء و او را در آنجاء بر یکی 
از کوههایی که به تو نشان می‌دهم برای قربانی سوختنی بگذران.» ۳ بامدادان» ابراهیم 
برخاسته» الاع خود را بیاراست. و دو نفر از نوکران خود را با پسر خویش اسحاق» 


را فرموده بود» رفت. ۳ و در روز سوم ابراهیم چشمان خود را بلند کرده. ان مکان را 


از دور دید. ه آنگاه ابراهیم» به خادمان خود گفت: «شما در اینجا نزد الاغ بمانید» تا 
من با پسر بدانجا رویم» و عبادت کرده» نزد شما باز اییم.» 

۶ پس ابراهیم» هیزم قربانی سوختنی را گرفته» بر پسر خود اسحاق نهاد. و آتش و کارد 
را به دست خود گرفت؛ و هر دو با هم می‌رفتند. " و اسحاق پدر خود. ابراهیم را 
خطاب کرده» گفت: «ای پدر من!» گفت: «ای پسر من لبيك؟» گفت: «اينك آتش و 
هیزم» لکن بره قربانی کجاست؟» ۸ ابراهیم گفت: «ای پسر من» خدا بره قربانی را برای 
خود مهیا خواهد ساخت.» و هر دو با هم رفتند. ؛ چون بدان مکانی که خدا بدو فرموده 
بود» رسیدند» ابراهیم در انجا مذبح را بنا نمود» و هیزم را بر هم نهاد» و پسر خود. 
اسحاق را بسته بالای هیزم» بر مذبح گذاشت. ۲۰ و ابراهیم دست خود را دراز کرده 
کارد را گرفت تا پسر خویش را ذبح نماید. ۱۱ در حال» فرشته خداوند از آسمان وی 
را ندا درداد و گفت: «ای ابراهیم! ای ابراهیم!» عرض کرد: «لبيك.» ۱۲ گفت: «ردست 
خود را بر پسر دراز مکن» و بدو هیچ مکن» زیرا که الاآن دانستم که تو از خدا 
می‌ترسی» چونکه پسر یگانه خود را از من دریغ نداشتی.» ۱۳ آنگاه» ابراهیم» چشمان 
خود را بلند کرده» دید که اينك قوچی, در عقب وی در بیشه‌ای» به شاخهایش گرفتار 
شده. پس ابراهیم رفت و قوچ را گرفته» آن را در عوض پسر خوده برای قربانی 
سوختنی گذرانید. ۱۳ و ابراهیم آن موضع را «یهوه یری» نامید» چنانکه تا امروز گفته 
می‌شود: «در کوه پهوه دیده خواهد شد.» 

۵ بار دیگر فرشته خداوند » به ابراهیم از آسمان ندا در داد ۱۶ و گفت: «خدارند 
می‌گوید: به ذات خود قسم می‌خورم» چونکه این کار راکردی و پسر یگانه خود زا دزیم 
نداشتی: ۱۷.هر آبنه نو رابر کت دهم و نریت فقو را کثیر سازم:مانند سشار گان اسمان؛ 
و مثل ریگهایی که بر کناره دریاست. و ذریت تو دروازه‌های دشمنان خود را متصرف 
خواهند شد. ۱۸ و از ذریت توء جمیع امتهای زمین برکت خواهند یافت» چونکه قول 
مرا شنیدی.» ۱٩‏ پس ابراهیم نزد نوکران خود برگشت. و ایشان برخاسته» به بترشبع با 
هم آمدند» و ابراهیم در بترشبع ساکن شد. 


پسران ناحور 

۰ و واقع شد بعد از این امور» که به ابراهیم خبر داده» گفتند: «اينك ملگه نیز برای 
برادرت ناحورء پسران زاییده است. ۲۱ یعنی نخست‌زاده او عوص. و برادرش بوز و 
قمونبل» پدر آرام» ۲۲و کاسد و حزو و فلداش و یدلاف و بثوئیل.» ۲۳ و بتوئیل» رفقه 
را اورده است. اپن هشت را» ملکه برای ناحور» بر ادر ابراهیم ز ایید. ۳۴ و کنیز او که 
رومه نام داشت. او نیز طابح و جاحم و تاحش و معکه را زایید. 


مرگ ساره 


۳۳ و ایام زندگانی ساره» صد و بیست و هفت سال بود. اين است سالهای عمر 
ساره. ۲ و ساره در قریه اربع که حبرون باشد» در زمین کنعان مرد. و ابراهیم آمد تا 
برای ساره ماتم و گریه کند. ۳ و ابراهیم از نزد میت خود برخاست و بنی‌جت را 
خطاب کرده. گفت: ۴ «من نزد شما غریب و نزیل هستم. قبری از نزد خود به‌ملکیت 


من دهید» تا میت خود را از پیش روی خود دفن کنم.» ه پس بنیحت در جواب ابراهیم 
گفتند: ۶ «ای مولای من» سخن ما را بشنو. تو در میان ما رئیس خدا هستی. در بهترین 
مقبره‌های ما میت خود را دفن کن. هیچ کدام از ماء قبر خویش را از تو دریغ نخواهد 
داشت که میت خود را دفن کنی.» ۷ پس ابراهیم برخاست. و نزد اهل آن زمین» یعنی 
بنی‌حت. تعظیم نمود. ۸ و ایشان را خطاب کرده. گفت: «اگر مرضی شما باشد که میت 
خود را از نزد خود دفن کنم» سخن مرا بشنوید و به عفرون بن صوحار» برای من 
سفارش کنید» ٩‏ تا مغاره مکفیله را که از املاك او در کنار زمینش واقع است به من 
دهد به قیمت تمام در میان شما برای قبر» به ملکیت من بسپارد.» 

۰ و عفرون در میان بنیحت نشسته بود. پس عفرون حتی؛ در مسامع بنی‌حت یعنی 
همه که به دروازه شهر او داخل می‌شدند» در جواب ابراهیم گفت: ۱ «ای مولای من 
نی» سخن مرا بشنو» آن زمین را به تو می‌بخشم» و مغاره‌ای را که در آن است به تو 
می‌دهم» بحضور ابنای قوم خود» آن را به تو می‌بخشم. میت خود را دفن کن.» 

۲ پس ابراهیم نزد اهل آن زمین تعظیم نمود» ۱۳ و عفرون را به مسامع اهل زمین 
خطاب کرده» گفت: «اگر تو راضی هستی, التماس دارم عرض مرا اجابت کنی. قیمت 
زمین را به تو می‌دهم» از من قبول فرمای» تا در آنجا میت خود را دفن کنم.» ۱۳ 
عفرون در جواب ابراهیم گفت: ۱۵ «ای مولای من» از من بشنو» قیمت زمین چهارصد 
مثقال نقره است» این در میان من و تو چیست؟ میت خود را دفن کن.» 

۶ پس ابراهیم سخن عفرون را اجابت نمود» و آن مبلغی را که در مسامع بنی‌حت گفته 
بود»یعنی چهارصد متقال نقره رایج المعامله» به نزد عفرون وزن کرد. ۱۷ پس زمین 
عفرون» که در مکفیله» برابر ممری واقع است» یعنی زمین و مغاره‌ای که در آن است؛ 
با همه درختانی که در آن زمین» و در تمامی حدود و حوالی آن بود» مقرر شد ۱۸ به 
ملکیت ابراهیم» بحضور بنی‌حت» یعنی همه که به دروازه شهرش داخل می‌شدند. ۱٩‏ از 
آن پس» ابراهیم» زوجه خود ساره را در مغاره صحرای مکفیله» در مقابل ممریء که 
حبرون باشد در زمین کنعان دفن کرد. ۲۰ و آن صحرا. با مغاره‌ای که در آن است. از 
جانب بنی‌حت. به ملکیت ابراهیم به جهت قبر مقرر شد. 


ازدواج اسحاق و رفقه 


۴ ۲ خداوند » ابراهیم را در هر چیز برکت داد. ۲ و ابراهیم به خادم خود که بزرگ 
خانه وی و بر تمام مایملك او مختار بود» گفت: «اکنون دست خود را زیر ران من 
بگذار. ۳ و به بهوه» خدای آسمان و خدای زمین» تو را قسم می‌دهم» که زنی برای 
پسرم از دختران کنعانیان که در میان ایشان ساکنم نگیری» ۴ بلکه به ولایت من و به 
مولدم بروی» و از آنجا زنی برای پسرم اسحاق بگیری.» ه خادم به وی گفت: «شاید آن 
زن راضی نباشد که با من بدین زمین بیاید؟ ایا پسرت را بدان زمینی که از آن بیرون 
آمدی» بازبرم؟» ۶ ابراهیم وی را گفت: «زنهار» پسر مرا بدانجا باز مبری. ۷ یهوه» 
خدای آسمان که مرا از خانه پدرم و از زمین مولد من بیرون آورد و به من تکلم کرد و 
قسم خورده» گفت: "که این زمین را به دریت تو خواهم داد." او فرشته خود را پیش 
روی تو خواهد فرستاد» تا زنی برای پسرم از آنجا بگیری. ۸ اما اگر آن زن از آمدن با 
تو رضا ندهد» از این قسم من بری خواهی بود» لیکن زنهار پسر مرا بدانجا باز نبری,» 


٩‏ پس خادم دست خود را زیر ران آقای خود ابراهیم نهاد» و در این امر برای او قسم 
خورد. ۱ 

۱ و خامده قفزه از شترران آهای تقو کر فک بررفت رو .همه آمو ان مولایشن بت دست زر 
بود. پس روانه شده» به شهر ناحور در آرام نهرین آمد. ۱۱ و به وقت عصر. هنگامی 
که زنان برای کشیدن آب بیرون می‌امدند» شتران خود را در خارج شهر» بر لب چاه اب 
خوابانید. ۱۲ و گفت: «ای بهوه خدای آقایم ابراهیم» امروز مرا کامیاب بفرماء و با 
آقایم ابراهیم احسان بنما. ۱۳ اينك من بر این چشمه آب ایستاده‌ام» و دختران اهل این 
شهرء به جهت کشیدن آب بیرون می‌ایند. ۱۴ پس چنین بشود که آن دختری که به وی 
گویم: "سبوی خود را فرودآر تا بنوشم"» و او گوید: "بنوش و شترانت را نیز سیراب 
کنم"» همان باشد که نصیب بنده خود اسحاق کرده باشی» تا بدین» بدانم که با آقایم احسان 
فرموده‌ای.» 

۵ و او هنوز از سخن گفتن فارغ نشده بود که ناگاه رفقه» دختر بتونیل» پسر ملکه» زن 
ناحورء برادر ابراهیم. بیرون امد و سبویی بر کتف داشت. ۱۶ و آن دختر بسیار 
نیکومنظر و باکره بود» و مردی او را نشناخته بود. پس به چشمه فرورفت» و سبوی 
خود را پر کرده» بالا آمد. ۱۷ آنگاه خادم به استقبال او بشتافت و گفت: «جرعه‌ای آب 
از سبوی خود به من بنوشان.» ۱۸ گفت: «ای آقای من بنوش»» و سبوی خود را 
بزودی بر دست خود فرودآورده» او را نوشانید. ۱4 و چون از نوشانیدنش فارغ شد؛ 
گفت: «برای شترانت نیز بکشم تا از نوشیدن بازایستند..» .۲ پس سبوی‌خود را بزودی 
در آبخور خالی کرد و باز به سوی چاه» برای کشیدن بدوید» و از بهر همه شترانش 
کشید. ۲۱ و آن مرد بر وی چشم دوخته بود و سکوت داشت. تا بداند که خداوند » سفر 
او را خیریت‌اثر نموده است یا نه. 

۲ و واقع شد چون شتران از نوشیدن باز ایستادند که آن مرد حلقه طلای نیم مثقال 
وزن» و دو ابرنجین برای دستهایش. که ده مثقال طلا وزن آنها بود» بیرون آورد ۲۳ و 
گفت: «به من بگو که دختر کیستی؟ آیا در خانه پدرت جایی برای ما باشد تا شب را بسر 
بریم؟» ۲۴ وی را گفت: «من دختر بتوئیل» پسر ملکه که او را از ناحور زایید» 
می‌باشم.» ۲۵ و بدو گفت: «نزد ما گاه و علف فراوان است» و جای نیز برای منزل.» 
۶ آنگاه آن مرد خم شد؛ خداوند را پرستش نمود ۲۷ و گفت: «متبارك باد یهوه 
خدای آقایم ابراهیم» که لطف و وفای خود را از آقایم دریغ نداشت» و چون من در راه 
بودم» خداوند مرا به خانه بر ادران اقایم راهنمایی فرمود.» 

۸ پس آن دختر دوان دوان رفته» اهل خانه مادر خویش را از این وقایع خبر داد. ۲٩‏ و 
رفقه را برادری لابان نام بود. پس لابان به نزد آن مرد؛ به سر چشمه دوان دوان 
بیرون آمد. .۳ و واقع شد که چون آن حلقه و ابرنجینها را بر دستهای خواهر خود دید» 
و سخنهای خواهر خود. رفقه را شنید که می‌گفت آن مرد چنین به من گفته است. به نزد 
وی آمد. و اينك نزد شتران به سر چشمه ایستاده بود. ۲۱ و گفت: «ای مبارك خداوند » 
بیاء چرا بیرون ایستاده‌ای؟ من خانه را و منزلی برای شتران مهیا ساخته‌ام.» ۲۲ پس آن 
مرد به خانه درآمد» و لابان شتران را باز کرد» و کاه و علف به شتران داد و آب به 
جهت شستن پایهایش وپایهای رفقایش آورد. ۲۳ و غذا پیش او نهادند. وی گفت: «تا 
مقصود خود را بازنگویم چیزی نخورم.» گفت: «بگو.» 


۳۴ گفت. «من خادم ابراهیم هستم. ۳۵ و خداوند » آقای مرا بسیار برکت داده و او 
بزرگ شده است» و گله‌ها و رمه‌ها و نقره و طلا و غلامان و کنیزان و شتران و الاغان 
بدو داده است. ۳۶ و زوجه اقایم ساره بعد از پیر شدن پسری برای اقایم زایید» و انچه 
دارد» بدو داده است. ۳۷ و آقایم مرا قسم داد و گفت که "زنی برای پسرم از دختران 
کنعانیان که در زمین ایشان ساکنم» نگیری. ۲۸ بلکه به خانه پدرم و به قبیله من بروی» 
و زنی برای پسرم بکیری." ۲٩‏ و به آقای خود گفتم: "شاید آن زن همراه من نیاید؟" 
۴۰ او به من گفت: "یهوه که به حضور او سالك بوده‌ام فرشته خود را با ئو خواهد 
فرستاد» و سفر تو را خیریت‌اثر خواهد گردانید» تا زنی برای پسرم از قبیله‌ام و از خانه 
پدرم بگیری. ۴۱ انگاه از قسم من بری خواهی کشت. چون به نزد قبیله‌ام رفتی» هر گاه 
زنی به تو ندادند» از سوکند من بری خواهی بود." ۴۲ پس امروز به سر چشمه رسیدم 
و گفتم: "ای بهوه» خدای آقایم ابراهیم» اگر حال» سفر مرا که به آن آمده‌ام کامیاب 
خواهی کرد» ۳۳ اينك من به سر این چشمه آب ایستاده‌ام. پس چنین بشود که آن دختری 
که برای کشیدن آب بیرون ابد» و به وی گویم: "مرا از سبوی خود جرعه‌ای آب 
بنوشان"» ۳۴ و به من گوید: "بیاشام» و برای شترانت نیز آب می‌کشم"» او همان زن 
باشد که خداوند » نصیب آقازاده من کرده است. ۴۵۰ و من هنوز از گفتن این» در دل 
خود فارغ نشده بودم که ناگاه رفقه با سبویی بر کتف خود بیرون آمد و به چشمه پایین 
رفت تا آب بکشد. و به وی گفتم: "جرعه‌ای آب به من بنوشان." ۴۶ پس سبوی خود را 
بزودی از کتف خود فروآورده» گفت:"بیاشام» و شترانت را نیز آب می‌دهم." پس 
۱۱ و از او پرسیده. گفتم: "تو دختر کیستی؟" گفت: 
"دختر بتونیل بن ناحور که ملگه» او را برای او زایید." پس حلفه را در بینی او» و 
ابرنجین‌ها را بر دستهایش گذاشتم. ۴۸ آنگاه سجده کرده» خداوند را پرستش نمودم. و 
یهوه» خدای آقای خود ابراهیم راء متبارك خواندم» که مرا به راه راست هدایت فرمود. 
تا دختر برادر آقای خود را برای پسرش بگیرم. ۳٩‏ اکنون اگر بخواهید با آقایم احسان و 
صداقت کنید» پس مرا خبر دهید. و اگر نه مرا خبر دهید» تا بطرف راست یا چپ 
رسپر شوم.» 

۵۰ لابان و بتونیل در جواب گفتند؛ «این امر از خداوند صادر شده است. با تو نيك یا 
بد نمی‌توانیم گفت. ۱ اینك رفقه حاضر است. او را برداشته» روانه شو تازن پسر 
آقایت باشد» چنانکه خداوند گفته است.» 

۲ و واقع شد که چون خادم ابراهیم سخن ایشان را شنید» خداوند رابه زمین سجده 
کرد. ۳ و خادم آلات نقره و آلات طلا و رختها را بیرون آورده. پیشکش رفقه کرد و 
برادر و مادر او را چیزهای نفیسه داد. ۵۴ و او و رفقايش خوردند و آشامیدند و شب را 
بسر بردند. و بامدادان بر خاسته» گفت. «مرا به سوی آقایم روانه نمایید.» ۵۵ برادر و 
مادر او گفتند؛ «دختر با ما ده روزی بماند و بعد از آن روانه شود.» 2۶ بدیشان گفت: 
«مرا معطل مسازید» خداوند سفر مرا کامیاب گردانیده است» پس مرا روانه نمایید تا 
بنزد آقای خود بروم.» ۵۷ گفتند: «دختر را بخوانیم و از زبانش بپرسیم.» ۵۸ پس رفقه 
را خواندند و به وی‌گفتند: «با این مرد خواهی رفت؟» گفت. «میروم.» ٩‏ آنگاه 
خواهر خود رفقه» و دایه‌اش را با خادم ابراهیم و رفقایش روانه کردند. ۶۰ و رفقه را 
برکت داده» به وی گفتند: «تو خواهر ما هستی. مادر هزار کرورها باش. و ذریت توء 
دروازه دشمنان خود را متصرف شوند.» 


۱ پس رفقه با کنیزانش برخاسته» بر شتران سوار شدند» و از عقب آن مرد روانه 
گردیدند. و خادم» رفقه را برداشته» برفت. ۶۲ و اسحاق از راه بترلحی‌رئی می‌آمد؛ 
زیرا که او در ارض جنوب ساکن بود. ۶۳ و هنگام شام» اسحاق برای تفکر به صحرا 
بیرون رفت» و چون نظر بالا کرد دید که شتران می‌آیند. ۶۴ و رفقه چشمان خود را 
بلند کرده» اسحاق را دید و از شتر خود فرود آمد» ۶۵ زیرا که از خادم پرسید: «این 
مرد کیست که در صحرا به استقبال ما می‌آید؟» و خادم گفت.: «آقای من است.» پس 
برقع خود را گرفته» خود را پوشانید. ۶ و خادم» همه کارهایی را که کرده بود. به 
اسحاق باز گفت. ۶۷ و اسحاق» رفقه را به خیمه مادر خود ساره آورد» و او را به زنی 
خود گرفته» دل در او بست. و اسحاق بعد از وفات مادر خود» تسلی پذیرفت. 


رحلت ابراهیم 


۳۵ و ابراهیم» دیگر بار» زنی گرفت که قطوره نام داشت. ۲ و او زمران و 
یقشان و مدان و مدیان و یشباق و شوحا را برای او زایید. ۲ و یقشان» شیبا و ددان را 
آورد. و بنی‌ددان» آشوریم و لطوشیم و لامیم بودند. ۴ و پسران مدیان» عیفا و عیفر و 
حنوك و ابیداع و الداعه‌بودند. جمله اینها» اولاد قطوره بودند. ه و ابراهیم تمام مایملك 
خود را به اسحاق بخشید. ۶ اما به پسران کنیزانی که ابراهیم داشت» ابراهیم عطابا داد؛ 
و ایشان را در حین حیات خود» از نزد پسر خویش اسحاق. به جانب مشرق. به زمین 
شرقی فرستاد. " این است ایام سالهای عمر ابراهیم» که زندگانی نمود: صد و هفتاد 
وپنج سال. ۸ و ابراهیم جان بداد» و در کمال شیخوخیت. پیر و سیر شده. بمرد. و به 
قوم خود ملحق شد. ؛ و پسرانش» اسحاق و اسماعیل» او را در مغاره مکفیله» در 
صحرای عفرون‌بن صوحارحتی» در مقابل ممری دفن کردند. ۰۰ آن صحرایی که 
ابراهیم از بنی‌حت خریده بود. در انجا ابراهیم و زوجه‌اش ساره مدفون شدند. ۱۱ و 
وک نم ازتوهات ار هوک که برس اسر کت داز و سای کرو 
بثرلحیرئی ساکن بود. 


پسران اسماعیل 

۲ این اسث پیدایش اسماعیل بن ابراهیم که هاجر مصری» کنیز ساره» برای ابراهیم 
زایید. ۱۳و این است نامهای پسران اسماعیل» موافق اسمهای ایشان به حسب پیدایش 
ایشان. نخست‌زاده اسماعیل» ثبایوت» و قیدار و آدبیل و مبسام. ۱۳ و مشماع و دومه و 
مسا ۱۵ و حدار و تیماو یطور و نافیش و قذمه. ۱۶ اینانند پسران اسماعیل» و اين 
است نامهای ایشان در پُلدان و حله‌های ایشان» دوازده امیر» حسب قبایل ایشان. ۱۷ و 
مدت زندگانی اسماعیل» صد و سی و هفت سال بود که جان را سپرده» بمرد و به قوم 
خود ملحق گشت. ۱۸ و ایشان از حویله تا شور که‌مقابل مصر. به سمت آشور واقع 
است» ساکن بودند. و نصیب او در مقابل همه بر ادران او افتاد. 


پسران اسحاق 


٩‏ و این است پیدایش اسحاق بن ابراهیم. ابراهیم اسحاق را آورد. .۲ و چون اسحاق 
چهل ساله شد. رفقه دختر بتونیل ارامی و خواهر لابان ارامی راء از فدان ارام به زنی 
گرفت. ۲۱ و اسحاق برای زوجه خود» چون که نازاد بود نزد خداوند دعا کرد. و 
خداوند او را مستجاب فرمود و زوجه‌اش رفقه حامله شد. ۲۲ و دو طفل در رحم او 
مناز عت می‌کردند. او گفت: «اگر چنین باشد» من چرا چنین هستم؟» پس رفت تا از 
خداوند بپرسد. ۲۳ خداوند به وی گفت: «دو امت در بطن تو هستند و دو قوم از رحم 
تو جدا شوند و قومی بر قومی تسلط خواهد یافت» و بزرگ کوچك را بندگی خواهد 
نمود.» ۲۴ و چون وقت وضع حملش رسد اينك توآمان در رحم او بودند. ۲۵ و 
نخستین» سرخ فام بیرون آمد و تمامی بدنش مانند پوستین» پشمین بود. و او را عیسو نام 
نهادند. ۲۶ و بعد از آن» برادرش بیرون آمد و پاشنه عیسو را به دست خود گرفته بود و 
او را یعقوب نام نهادند. و درحین ولادت ایشان» اسحاق» شصت ساله بود. ۲۷ و آن دو 
پسر. نمو کردند» و عیسو صیادی ماهر و مرد صحرایی بود. و اما یعقوب» مرد ساده 
دل و چادرنشین. ۲۸ و اسحاق» عیسو را دوست داشتی» زیرا که صید او را می‌خورد. 
اما رفقه» یعقوب را محبت نمودی. ۲٩‏ روزی یعقوب اش می‌پخت و عیسو وا مانده» از 
صحرا آمد. .۲ و عیسو به یعقوب گفت: «از اين آش ادوم (یعنی سرخ) مرا بخوران» 
زایسر که مایق ار امن سعت ام زا آفوم اند ۱ ینوت کفت: «آسرور 
نخست‌زادگی خود را به من بفروش.» ۳۲ عیسو گفت: «اينك من به حالت موت 
رسیده‌ام» پس مرا از نخست‌زادگی چه فایده؟» ۲۳ یعقوب گفت: «امروز برای من قسم 
بخور.» پس برای او قسم خورد» و نخست‌زادگی خود را به یعقوب فروخت. ۲۴ و 
یعقوب نان و اش عدس را به عیسو داد» که خورد و نوشید و برخاسته» برفت. پس عیسو 
نخست: ادگی خود را خوار نمود. 


اسحاق در چرار 


۶ ۲ و قحطی در آن زمین حادث شد. غیر آن قحط اول که در ایام ابراهیم بود. و 
اسحاق نزد ابی‌ماك» پادشاه فلسطینیان به جرار رفت. ۲ و خداوند بر وی ظاهر شده» 
گفت: «به مصر فرود میاء بلکه به زمینی که به تو بگویم ساکن شو. ۳ در این زمین 
توقف نماء و با تو خواهم بود و تو را برکت خواهم داد» زیرا که به ثو و دریت و تمام 
این زمین را می‌دهم و سوگندی را که با پدرت ابراهیم خوردم» استوار خواهم داشت. ۴ 
و ذریتت را مانند ستارگان آسمان کثیر گردانم» و تمام اين زمینها را به ذریت تو بخشم 
و از ذریت تو جمیع امتهای جهان برکت خواهند يافت. ه زیرا که ابراهیم قول مرا شنید 
و وصایا و اوامر و فرایض و احکام مرا نگاه داشت.» 

۶ پس اسحاق در جرار اقامت نمود. ۷ ومردمان آن مکان درباره زنش از او جویا 
شدند. گفت: «او خواهر من است»» زیرا ترسید که بگوید «زوجه من است»» مبادا اهل 
آنجا او را به خاطر رفقه که نیکومنظر بود» بکشند. « و چون در آنجا مدتی توقف نمود؛ 
چنان افتاد که ابی‌ملك» پادشاه فلسطینیان» از دریچه نظاره کرد و دید که اينك اسحاق با 
زوجه خود رفقه مزاح مت کل ٩‏ پس ابی‌مات» اسحاق را خوانده» گفت.: «همانا این 
زوجه توست! پس چرا گفتی که خواهر من است؟» اسحاق بدو گفت: «زیرا گفتم که 
مبادا برای وی بمیرم.» ۱۰ ابی‌ملك گفت: «اين چه کار است که با ما کردی؟ نزديك بود 


که یکی از قوم با زوجه‌ات همخواب شود و بر ما جرمی آورده باشی.» ۱ و ابی‌ملك 
تمامی قوم را قدغن فرموده» گفت: «کسی که متعرض این مرد و زوجه‌اش بشود هر 
اینه خواهد مرد.» 

۲ و اسحاق در آن زمین زراعت کرد. و در آن سال صد چندان پیدا نمود؛ و خداوند 
او را برکت داد. ۱۳ و آن مرد بزرگ شده آنافآناً ترقی می‌نمود» تا بسیار بزرگ 
گردید. ۱۳ و او را گله گوسفندان و مواشی گاوان و غلامان کثیر بود. و فلسطینیان بر 
او حسد بردند. ۱۵ و همه چاههایی که نوکران پدرش در ایام پدرش ابراهیم کنده بودند» 
فلسطینیان آنها را بستند» و از خاك پر کردند. ۱۶ و ابی‌ملك به اسحاق گفت: «از نزد ما 
برو» زیرا که از ما بسیار بزرگتر شده‌ای.» 

۷ پس اسحاق از آنجا برفت. و در وادی جرار فرود آمده» در آنجا ساکن شد. ۱۸ و 
چاههای آب را که در ایام پدرش ابراهیم کنده بودند و فلسطینیان آنها را بعد از وفات 
ابراهیم بسته‌بودند» اسحاق از سر نو کند و آنها را مسمی" نمود به نامهایی که پدرش انها 
را نامیده بود. ۱٩‏ و نوکران اسحاق در آن وادی حفره زدند و چاه اب زنده‌ای در انجا 
یافتند. .۲ و شبانان جرار با شبانان اسحاق منازعه کرده. گفتند: «این آب از آن 
ماست!» پس آن چاه را عسیق نامید» زیرا که با وی منازعه کردند. ۲۱ و چاهی دیگر 
کندند» همچنان برای آن نیز جنگ کردند» و آن را سیطنه نامید. ۲۲و از آنجا کوچ کرده» 
چاهی دیگر کند و برای آن جنگ نکردند. پس آن را رحوبوت نامیده» گفت: «که اکنون 
خداوند مارا وسعت داده است. و در زمین» بارور خواهیم شد.» 

۳ پس از آنجا به بترشبع آمد. ۲۴ در همان شب خداوند بر وی ظاهر شده. گفت: 
«من خدای پدرت ابراهیم» هستم. ترسان مباش زیرا که من با تو هستم» و تو را برکت 
می‌دهم» و ذریت تو را بخاطر بنده خود ابراهیم فراوان خواهم ساخت.» ۲۵ و مذبحی 
در آنجا بنا نهاد و نام بهوه را خواند» و خیمه خود را برپا نمود و نوکران اسحاق چاهی 
در آنجا کندند. ۲۶ و ابی‌ملك» به اتفاق یکی از اصحاب خوده احزات نام؛ و فیکول» که 
سپهسالار او بود» از جرار به نزد او آمدند. ۲۷ و اسحاق بدیشان گفت: «چرا نزد من 
آمدید» با آنکه با من عداوت نمودید» و مرا از نزد خود راندید؟» ۲۸ گفتند: «به تحقیق 
فهمیده‌ايم که خداوند با توست. پس گفتیم سوگندی در میان ما و تو باشد و عهدی با تو 
ببندیم. ۲٩‏ تا با ما بدی نکنی چنانکه به تو ضرری نرساندیم» بلکه غیر از نیکی به تو 
نکردیم» و تو را به سلامتی روانه نمودیم» و اکنون مبارك خداوند هستی.» 

۰ آنگاه برای ایشان ضیافتی برپا نمود» و خوردند و اشامیدند. ۳۱ بامدادان برخاسته با 
بگیکی قشم خرن و سای انشن راودا شود بش رزوی به سامت وف 
۲ و در آن روز چنان افتاد که نوکران اسحاق امده» او را از آن چاهی که می‌کندند خبر 
داده» گفتند. «آب یافتیم!» ۳ پس آن را شبعه نامید. از این سبب آن شه تا امروز 
بثرشبع نام دارد. ۲۴ و چون عیسو چهل ساله بود. یهودیه» دختر بیری حتی» و بسمه 
دختر ایلون حتی را به زنی گرفت. ۳۰ و ایشان باعث تلخی جان اسحاق و رفقه شدند. 


برکت اسحاق 
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را طلبیده» به وی گفت: «ای پسر من!» گفت: «لبيك.» ۲ گفت: «اينك پیر شده‌ام و وقت 


اجل خود را نمی‌دانم. ۳ پس اکنون» سلاح خود یعنی ترکش و کمان خویش را گرفته» 
به صحرا برو» و نخجیری برای من بگیر» ۴ و خورشی برای من چنانکه دوست 
می‌دارم ساخته» نزد من حاضر کن, تا بخورم و جانم قبل از مردنم تو را برکت دهد.» ۵ 
و چون اسحاق به پسر خود عیسو سخن می‌گفت» رفقه بشنید و عیسو به صحرا رفت تا 
تخجیری صید کرده. بیاورد. ۶ آنگاه رفقه پسر خود یعقوب را خوانده» گفت: «اينك پدر 
تو را شنیدم که برادرت عیسو را خطاب کرده. می‌گفت: ۷ "برای من شکاری آورده. 
خورشی بساز تا آن را بخورم» و قبل از مردنم تو را در حضور خداوند برکت دهم" 
+ پس ای پسر منء الاآن سخن مرا بشنو در آنچه من به تو امر می‌کنم. * بسوی گله 
بشتاب» و دو بزغاله خوب از بزهاء‌نزد من بیاور تا از آنها غدایی برای پدرت بطوری 
که دوست می‌دارد» بسازم. .۱ و آن را نزد پدرت ببر تا بخورد؛ و تو را قبل از وفاتش 
برکت دهد.» ۱۱ یعقوب به مادر خود؛ رفقه» گفت: «اينك برادرم عیسوء مردی مویدار 
ابیت وس مرودی پی‌موی رهم۱۰۰۱ شید که پدرم مزا امش مایدء و دز ترش عقل 
مسخره‌ای بشوم» و لعنت به عوض برکت بر خود آورم.» ۱۳ مادرش به وی گفت: «ای 
پسر من» لعنت تو بر من باد! فقط سخن مرا بشنو و رفته» آن را برای من بگیر.» ۱۴ 
پس رفت و گرفته» نزد مادر خود آورد. و مادرش خورشی ساخت بطوری که پدرش 
دوست می‌داشت. ۱۵ و رفقه جامه فاخر پسر بزرگ خود عیسو را که نزد او در خانه 
بود گرفته به پسر کهتر خود یعقوب پوشانید. 3 و پوست بزغاله‌ها راء بر دستها و 
نرمه گردن او بست. ۱۷ و خورش و نانی که ساخته بود» به دست پسر خود یعقوب 
سپرد. 

۸ پس نزد پدر خود آمده» گفت: «ای پدر من!» 5 گفت: «لبيك» تو کیستی ای پسر من؟» 
٩‏ یعقوب به پدر خود گفت: «من نخست‌زاده تو عیسو هستم. آنچه به من فرمودی 
الاآن برخیز» بنشین و از شکار من بخور. تا جانت مرا برکت دهد.» ۲۰ اسحاق به پسر 
خود گفت: «ای پسر من! چگونه بدین زودی یافتی؟» گفت: «یهوه خدای تو به من 
رسانید.» ۲۱ اسحاق به یعقوب گفت: «ای پسر من نزديك بیا تا تو را لمس کنم که آیا 
تو پسر من عیسو هستی یا نه.» ۲۲ پس بعقوب نزد پدر خود اسحاق آمد» و او را لمس 
کرده» گفت. «آواز آواز یعقوب است» لیکن دستها» دستهای عیسوست.» ۲۲۳ و او را 
نشناخت» زیرا که دستهایش مثل دستهای برادرش عیسوءموی‌دار بود. پس او را برکت 
داد. ۲۳ و گفت: «آیا تو همان پسر من» عیسو هستی؟» گفت: «من هستم.» ۲۵ پس 
گفت: «نزديك بیاور تا از شکار پسر خود بخورم و جانم تو را برکت دهد.» پس نزد وی 
آورد و بخورد و شراب برایش آورد و نوشید. ۲۶ و پدرش» اسحاق به وی گفت: «ای 
پسر من نزديك بیا و مرا ببوس.» ۲۷ پس نزديك آمده» او را بوسید و رایحه لباس او را 
بوییده» او را برکت داد و گفت: «همانا رایحه پسر من مانند رایحه صحرایی است که 
خداوند آن را برکت داده باشد. ۲۸ پس خدا تو را از شبنم اسمان و از فربهی زمین» و 
از فراوانی غله و شیره عطا فرماید. ۲۰ قومها تو را بندگی نمایند و طوایف تو را تعظیم 
کنند» بر برادران خود سرور شوی و پسران مادرت تو را تعظیم نمایند. ملعون باد هر 
که تو را لعنت کند» و هر که تو را مبارك خواند» مبارك باد.» 

۰ و واقع شد چون اسحاق» از برکت دادن به یعقوب فارغ شد. به مجرد بیرون رفتن 
یعقوب از حضور پدر خود اسحاق» که برادرش عیسو از شکار باز امد. ۲ و او نیز 
خورشی ساخت» و نزد پدر خود آوردهء به پدر خود گفت: «پدر من برخیزد و از شکار 


پسر خود بخورد» تا جانت مرا برکت دهد.» ۲۲ پدرش اسحاق به وی گفت: «تو 
کیستی؟» گفت: «من پسر نخستین تو» عیسو هستم.» ۳۳ آنگاه لرزه‌ای شدید بر اسحاق 
مستولی شده گفت: «پس آن که بود که نخجیری صید کرده. برایم آورد و قبل از آمدن 
تو از همه خوردم و او را برکت دادم» و فی‌الواقع او مبارك‌خواهد بود؟» ۴ عیسو 
چون سخنان پدر خود را شنید» نعره‌ای عظیم و بی‌نهایت تلخ براورده» به پدر خود گفت: 
«ای پدرم» به من» به من نیز برکت بده!» ۳۵ گفت: «برادرت به حیله آمد» و برکت تو 
را گرفت.» ۳۶ گفت. «نام او را یعقوب بخوبی نهادند» زیرا که دو مرتبه مرا از پا 
درآورد. اول نخست‌زادگی مرا گرفت. و اکنون برکت مرا گرفته است.» پس گفت: «یا 
برای من نیز برکتی نگاه نداشتی؟» ۳۷ اسحاق در جواب عیسو گفت: «اينك او را بر تو 
سرور ساختم» و همه برادرانش را غلامان او گردانیدم» و غله و شیره را رزق او دادم. 
پس الا"آن ای پسر من برای تو چه کنم؟» ۲۸ عیسو به پدر خود گفت: «ای پدر من ایا 
همین يك برکت را داشتی؟ به من» به من نیز ای پدرم برکت بده!» و عیسو به آواز بلند 
بگریست. ۳۹ پدرش اسحاق در جواب او کفت: «اینك مسکن تو (دور) از فربهی زمین» 
و از شبنم آسمان از بالا خواهد بود. ۴۰ و به شمشیرت خواهی زیست. و برادر خود را 
بندگی خواهی کرد» و واقع خواهد شد که چون سر باز زدی» یوع او را از گردن خود 
خواهی انداخت.» 


فرار یعقوب از عیسو 

۱ و عیسو بسبب آن برکتی که پدرش به یعقوب داده بود» بر او بغض ورزید؛ و عیسو 
در دل خود گفت: «ایام نوحه‌گری برای پدرم نزديك است. آنگاه برادر خود یعقوب را 
خواهم کشت.» ۴۲ و رفقه» از سخنان پسر بزرگ خود» عیسو آگاهی یافت. پس 
فرستاده» پسر کوچك خود.یعقوب را خوانده» بدو گفت: «اينك برادرت عیسو درباره تو 
خود را تسلی می‌دهد به اينکه تو را بکشد. ۴۳ پس الا"ن ای پسرم سخن مرا بشنو و 
برخاسته» نزد برادرم لابان» به حرّان فرار کن. ۴۴ و چند روز نزد وی بمان» تا خشم 
برادرت برگردد. ۴۵ تا غضب برادرت از تو برگردد» و آنچه بدو کردی» فراموش کند. 
آنگاه می‌فرستم و تو را از آنجا باز می‌آورم. چرا باید از شما هر دو در يك روز محروم 
شوم؟» ۴۶ و رفقه به اسحاق گفت: «بسبب دختران حت از جان خود بیزار شده‌ام.اگر 
یعقوب زنی از دختران حت» مثل اینانی که دختران اين زمینند بگیرد» مرا از حیات چه 
فایده خواهد بود.» 


۳۸ و اسحاق. یعقوب را خوانده» او را برکت داد و او را امر فرموده. گفت: «زنی 
از دختران کنعان مگیر. ۲ برخاسته» به فدّان آرام» به خانه پدر مادرت. بتونیل» برو و 
از آنجا زنی از دختران لابان» برادر مادرت» برای خود بگیر. ۳ و خدای قادر مطلق 
تو را برکت دهد و تو را بارور و کثیر سازد» تا از تو امتهای بسیار بوجود ایند. ۴ و 
برکت ابراهیم را به تو دهد به تو و به ذریت تو با توء تا وارتث زمین غربت خود شوی» 
که خدا آن را به ابراهیم بخشید.» ده پس اسحاق» یعقوب را روانه نمود و به فدان ارام 
نزد لابان بن بتونیل ارامی» برادر رفقه» مادر یعقوب و عیسوء رفت. ۶ و اما عیسو 
چون دید که اسحاق یعقوب را برکت داده» او را به فدان ارام روانه نمود تا از آنجا زنی 
برای خود بگیرد» و در حین برکت دادن به وی امر کرده. گفته بود که «زنی از دختران 


کنعان مگیر»» ۷ و اینکه یعقوب» پدر و مادر خود رااطاعت نموده» به فدان ارام رفت. 
۸ و چون عیسو دید که دختران کنعان در نظر پدرش اسحاق. بدند». ؛ پس عیسو نزد 
اسماعیل رفت» و محلت. دختر اسماعیل بن ابراهیم را که خواهر نبایوت بود. علاوه بر 
زنانی که داشت» به زنی گرفت. 

۰ و اما یعقوب. از بنرشبع روانه شده» بسوی حران رفت. ۱۱ و به موضعی نزول 
کرده» در آنجا شب را بسر برد زیرا که آفتاب غروب کرده بود و یکی از سنگهای آنجا 
را گرفته» زیر سر خود نهاد و در همان جا بخسبید. ۱۲ و خوابی دید که ناگاه نردبانی 
بر زمین برپا شده» که سرش به آسمان می‌رسد. و اينك فرشتگان خدا بر آن صعود و 
نزول می‌کنند. ۱۳ در حال» خداوند بر سر آن ایستاده» می‌گوید: «من هستم یهوه 
خدای پدرت ابراهیم» و خدای اسحاق. این زمینی را که تو بر آن خفته‌ای به تو و به 
دریت تو می‌بخشم. ۱۳ و دریت تو مانند غبار زمین خواهند شد و به مغرب و مشرق و 
شمال و جنوب منتشر خواهی شد» و از تو و از نسل تو جمیع قبایل زمین برکت خواهند 
یافت. ۱۵ و اينك من با تو هستم» و تو را در هر جایی که روی» محافظت فرمایم تا تو 
را بدین زمین بازآورم. زیرا که تا آنچه را به تو گفته‌ام» بجا نیاورم» تو را رها نخواهم 
کرد.» ۱۶ پس یعقوب از خواب بیدار شد و گفت: «البنه یهوه در این مکان است و من 
ندانستم.» ۷ پس ترسان شده» گفت: «اين چه مکان ترسناکی است! این نیست جز خانه 
خدا و این است دروازه آسمان.» ۱۰ بامدادان یعقوب برخاست و آن سنگی را که زیر 
سر خود نهاده بود» گرفت و چون ستونی برپا داشت و روغن بر سرش ریخت. ۱٩‏ و 
آن موضع را بیت‌نیل‌نامید» لکن نام آن شهر اولاً لوز بود. ۲۰ و یعقوب نذر کرده» گفت: 
دار .خدا شامر بانده ورمر ابر این زاه کهمیر وم تحافظت کته و مرا نان ذهدفا 
بخورم» و رخت تا بپوشم» ۲۱ تابه خانه پدر خود به سلامتی برگردم هرآینه یهوه» 
خدای من خواهد بود. ۲7 و این سنگی را که چون ستون برپا کردم بیت‌الّه شود و 
آنچه به من بدهی» ده يك آن را به تو خواهم داد.» 


لابان» یعقوب و زنانش 


۳۹ پس یعقوب روانه شد و به زمین‌بنی‌المشرق آمد. ۲ و دید که اينك در 
صحر ا» چاهی است. و بر کناره‌اش سه گله گوسفند خوابیده؛ چونکه از آن چاه گله‌ها را 
آب می‌دادند» و سنگی بزرگ بر دهنه چاه بود. ۳ و چون همه گله‌ها جمع شدندی؛ سنگ 
را از دهنه چاه غلطانیده» گله را سیراب کردندی. پس سنگ را بجای خود» بر سر چاه 
باز گذاشتندی. ۴ یعقوب بدیشان گفت: «ای برادرانم از کجا هستید؟» گفتند: «ما از 
حرانیم.» ه بدیشان گفت: «لابان بن ناحور را می‌شناسید؟» گفتند: «می‌شناسیم.» ۶ 
بدیشان گفت: «بسلامت است؟» گفتند: «بسلامت. و اينك دخترش, راحیل, با گله او 
می‌آید.» ۷ گفت: «هنوز روز بلند است و وقت جمع کردن مواشی نیست. گله را آب 
دهید و رفته» بچرانید.» ۸ گفنند: «نمی‌توانیم تا همه گله‌ها جمع شوند» و سنگ را از 
سر چاه بغلطانند» آنگاه گله را آب می‌دهیم.» ٩‏ و هنوز با ایشان در گفتگو می‌بود که 
راحیل. با گله پدر خود رسید. زیرا که آنها را چوپانی می‌کرد. .۰ اما چون یعقوب 
راحیل» دختر خالوی خود» لابان» و گله خالوی خویش, لابان را دید» یعقوب نزديك شده» 
سنگرا از سر چاه غلطانید» و گله خالوی خویش, لابان را سیراب کرد. ۱۱ و یعقوب 


راحیل را بوسید» و به آواز بلند گریست. ۱۲ و یعقوب» راحیل را خبر داد که او برادر 
پدرش» و پسر رفقه است. پس دوان دوان رفته» پدر خود را خبر داد. ۱۳ و واقع شد که 
چون لابان» خبر خواهرزاده خود. یعقوب را شنید» به استقبال وی شتافت و او را در 
بغل گرفته» بوسید و به خانه خود آورد» و او لابان را از همه اين امور آگاهانید. 

۴ لابان وی را گفت: «فی‌الحقیقه تو استخوان و گوشت من هستی.» و نزد وی مدت يك 
ماه توقف نمود. ۱۵ پس لابان» به یعقوب گفت: «آیا چون برادر من هستیء مرا باید 
مفت خدمت کنی؟ به من بگو که اجرت تو چه خواهد بود؟» ۱۶ و لابان را دو دختر 
بود» که نام بزرگتر» لیه و اسم کوچکتر» راحیل بود. ۱۷ و چشمان لیه ضعیف بود» و 
اما راحیل» خوب صورت و خوش‌منظر بود. ۱۸ و یعقوب عاشق راحیل بود و گفت: 
«برای دختر کوچکت راحیل» هفت سال تو را خدمت می‌کنم.» ۱۹ لابان گفت: «او را 
به تو بدهم بهتر است از آنکه به دیگری بدهم. نزد من بمان.» ۲۰ پس یعقوب برای 
راحیل هفت سال خدمت کرد. و بسبب محبتی که به وی داشت. در نظرش روزی چند 
نمود. ۲۱ و یعقوب به لابان گفت: «زوجه‌ام را به من بسپار» که روزهایم سپری شد. تا 
به وی درایم.» ۲۲ پس لابان» همه مردمان انجا را دعوت کرده» ضیافتی برپا نمود. ۲۳ 
و واقع شد که هنگام شام دختر خود. لیه را برداشته او را نزد وی اورد. و او به وی 
درآمد. ۲۴ و لابان کنیز خود زلفه را» به دختر خود لیه به کنیزی داد. ۲۵ صبحگاهان 
دید که اينك لیه است! پس به لابان گفت: «اين چیست که به من کردی؟ مگربرای 
راحیل نزد تو خدمت نکردم؟ چرا مرا فریب دادی؟» ۶ لابان گفت: «در ولایت ما 
چنین نمی‌کنند که کوچکتر را قبل از بزرگتر بدهند. ۲۷ هفته این را تمام کن و او را نیز 
به تو می‌دهیم» برای هفت سال دیگر که خدمتم بکنی.» ۲۸ پس یعقوب چنین کرد» و 
هفته او را تمام کرد» و دختر خود. راحیل را به زنی بدو داد. ۲۰ و لابان» کنیز خود. 
بلهه را به دختر خود» راحیل به کنیزی داد. ۳۰ و به راحیل نیز درآمد و او را از لبه 
بیشتر دوست داشتی» و هفت سال دیگر خدمت وی کرد. 


پسران یعقوب 

۱ و چون خداوند دید که لیه مکروه است» رحم او را گشود. ولی راحیل, نازاد ماند. 
۳۲ و لیه حامله شده؛ پسری بزاد و او را روبین نام نهاد» زیرا گفت: « خداوند مصیبت 
مرا دیده است. الا"ن شوهرم مرا دوست خواهد داشت.» ۳۳ و بار دیگر حامله شده» 
پسری زایید و گفت: «چونکه خداوند شنید که من مکروه هستم» این را نیز به من 
بخشید.» پس او را شمعون نامید. ۲۴ و باز آبستن شده. پسری زایید و گفت: «اکنون این 
مرتبه شوهرم با من خواهد پیوست» زیرا که برایش سه پسر زاییدم.» از این سبب او را 
لاوی نام نهاد. ۳۵ و بار دیگر حامله شده» پسری زایید و گفت: «اين مرتبه خداوند را 
حمد می‌گویم.» پس او را یهودا نامید. آنگاه از زاییدن باز ایستاد. 


۳۰ و اما راحیل» چون دید که برای‌یعقوب. اولادی نزایید» راحیل بر خواهر 
خود حسد برد. و به یعقوب گفت: «پسران به من بده وال می‌میرم.» ۲ آنگاه غضب 
یعقوب بر راحیل افروخته شد و گفت: «مگر من به جای خداهستم که بار رحم را از تو 
باز داشته است؟» ۳ گفت: «اينك کنیز من بلهه! بدو درآ تا بر زانویم بزاید» و من نیز 
از او اولاد بيابم.» ۴ پس کنیز خود. بلهه را به یعقوب به زنی داد. و او به وی درآمد. 


هو بلهه آبستن شده» پسری برای یعقوب زایید. ۶ و راحیل گفت: «خدا مرا داوری 
کرده است. و آواز مرا نیز شنیده» و پسری به من عطا فرموده است.» پس او را دان نام 
نهاد. " و بلهه» کنیز راحیل باز حامله شده» پسر دومین برای یعقوب زایید. ۸ و 
راحیل گفت: «به کشتیهای خدا با خواهر خود کشتی گرفتم و غالب آمدم.» و او را نفتالی 
نام نهاد. ؛ و اما لبه چون دید که از زاییدن باز مانده بود» کنیز خود زلفه را برداشته» او 
را به یعقوب به زنی داد. ۱۰ و زلفه» کنیز لیه» برای یعقوب پسری زایید. ۱۱ و لیه 
گفت: «به سعادت!» پس او را جاد نامید. ۱7 و زلفه» کنیز لیه» پسر دومین برای 
یعقوب زایبد. ۱۳ و لیه گفت: «به خوشحالی من! زیرا که دختران» مرا خوشحال 
خواهند خواند.» و او را اشیر نام نهاد. ۱۳ و در ایام درو گندم» رژبین رفت و 
مهرگياهها در صحرا یافت و آنها را نزد مادر خود لیه» آورد. پس راحیل به لیه گفت: 
«از مهرگیاههای پسر خود به من بده.» ۱۵ وی را گفت: «آیا کم است که شوهر مرا 
گرفتی و مهر گیاه پسر مرا نیز می‌خواهی بگیری؟» راحیل گفت: «امشب به عوض 
مهر گیاه پسرت با نو بخوابد.» ۱۶ و وقت عصرء چون یعقوب از صحرا می‌آمد» لیه 
به استقبال وی بیرون شده. گفت: «به من درآء زیرا که تو را به مهرگیاه پسر خود اجیر 
کردم.» پس آنشب با وی همخواب شد. ۱۷ و خداء لیه را مستجاب فرمود که آبستن شده 
پسر پنجمین برای یعقوب زایید. ۱۸ و لیه گفت: «خدا اجرت به من داده است. زیرا 
کنیز خود را به شوهر خود دادم.» و اورا یساکار نام نهاد. ۱۶ و بار دیگر لیه حامله 
شده. پسر ششمین برای یعقوب زایید. ۰ و لیه گفت: «خدا عطای نیکو به من داده 
است. اکنون شوهرم با من زیست خواهد کرد. زیرا که شش پسر برای او زاییدم.» پس 
او را زبولون نامید. ۲۱ و بعد از آن دختری زایید» و او را دینه نام نهاد. ۲۲ پس خدا 
راحیل را بیاد آورد» و دعای او را اجابت فرموده» خدا رحم او را گشود. ۲۳ و آبستن 
شده. پسری بزاد و گفت: «خدا ننگ مرا برداشته است.» ۲۴ و او را یوسف نامیده 


پاس 


گفت: « خداوند پسری دیگر برای من مزید خواهد کرد.» 


ازدیاد گله‌های یعقوب 

۵ و واقع شد که چون راحیل» یوسف را زایید» یعقوب به لابان گفت: «مرا مرخص کن 
تابه مکان و وطن خویش بروم. ۲۶ زنان و فرزندان مرا که برای ایشان تو را خدمت 
کرده‌ام به من واگذار تا بروم زیرا خدمتی که به تو کردم» تو می‌دانی.» ۲۷ لابان وی را 
گفت: «کاش که منظور نظر تو باشم زیرا تالا یافته‌ام که بخاطر تو» خداوند مرا 
برکت داده است.» ۲۸ و گفت: «اجرت خود را بر من معین کن تا آن را به تو دهم.» 
٩‏ وی را گفت: «خدمتی که به تو کرده‌ام» خود می‌دانی» و مواشیات چگونه نزد من 
بود. .۳ زیرا قبل از آمدن من» مال نو قلیل بود و به نهایت زیاد شد. و بعد از آمدن 
من» خداوند تو را برکت داده است. و اکنون من نیز تدارك خانه خود را کی ببینم؟» ۳۱ 
گفت: «پس تو را چه بدهم؟» یعقوب گفت: «چیزی به من مده» اگر اين کار را برای من 
بکنی» بار دیگر شبانی و پاسبانی گله تو را خواهم نمود. ۲۲ امروز در تمامی گله تو 
گردش می‌کنم» و هر میش پیسه و ابلق و هر میش سیاه را از میان‌گوسفندان؛ و ابلق‌ها و 
پیسه‌ها را از بزهاء جدا می‌سازم» و آن» اجرت من خواهد بود. ۲۳ و در اینده عدالت 
مزهیر من تما و اهراک و کی که پانی قا اخوت مرا بیتن که دی نسم ار 
بزهاء پیسه و ابلق» و آنچه از گوسفندان» سیاه نباشد» نزد من به دزدی شمرده شود.» ۳۴ 


لابان گفت: «اينك موافق سخن تو باشد.» ۳۰ و در همان روز بزهای نرینه مُخطّط و 
ابلق» و همه ماده بزهای پیسه و ابلق» یعنی هر چه سفیدی در آن بود» و همه گوسفندان 
سیاه را جدا کرده» به دست پسران خود سپرد. ۳۶ و در میان خود و یعقوب سه روز 
راه» مسافت گذارد. و یعقوب باقی گله لابان را شبانی کرد. 

۷ و یعقوب چوبهای تر و تازه از درخت کبوده و بادام و چنار برای خود گرفت» و 
خط‌های سفید در آنها کشید و سفیدی را که در چوبها بود. ظاهر کرد. ۳۸ و وقتی که 
گله‌هاء برای آب خوردن می‌آمدند» آن چوبهایی را که خراشیده بود» در حوضها و 
آبخورها پیش گله‌ها می‌نهاد» تا چون برای نوشیدن بیایند» حمل بگیرند. ۳٩‏ پس گله‌ها 
پیش چوبها بارآور می‌شدند» و بزهای مخطط و پیسه و ابلق می‌زاییدند. ۳۰ و یعقوب 
بزها را جدا کرد» و روی گله‌ها را بسوی هر مخطط و سیاه در گله لابان واداشت» و 
گله‌های خود را جدا کرد و با گله لابان نگذاشت. ۱ و هرگاه حیوان‌های تنومند حمل 
می‌گرفتند» یعقوب چوبها را پیش آنها در آبخورها می‌نهاد» تا در میان چوبها حمل گيرند. 
۲ و هر گاه حیوانات ضعیف بودند» آنها را نمی‌گذاشت» پس ضعیف‌ها از آن لابان» و 
تنومندها از آن یعقوب شدند. ۴۳ و آن مرد بسیار ترقی نمود» و گله‌های بسیار و کنیزان 
و غلامان و شتران و حماران بهم رسانید. 

فرار یعقوب از لابان 

۳۱ و سخنان پسران لابان را شنید که می‌گفتند: «یعقوب همه مایملك پدر ما 
را گرفته است» و از اموال پدر ما تمام اين بزرگی را بهم رسانیده.» ۲ و یعقوب روی 
لابان را دید که اينك مثل سابق با او نبود. ۲ و خداوند به یعقوب گفت: «به زمین 
پدرانت و به مولد خويش مراجعت کن و من با تو خواهم بود.» ۴ پس بعقوب فرستاده 
راحیل و لیه را به صحرا نزد گله خود طلب نمود. ه و بدیشان گفت: «روی پدر شمارا 
می‌بینم که مثل سابق با من نیست. لیکن خدای پدرم با من بوده است. ۶ و شما می‌دانید 
که به تمام قوت خود پدر شما را خدمت کرده‌ام. ۷ و پدر شما مرا فریب داده. ده مرتبه 
اجرت مرا تبدیل نمود ولی خدا او را نگذاشت که ضرری به من رساند. ۸ هر گاه 
می‌گفت اجرت تو پیسه‌ها باشد» تمام گله‌ها پیسه می‌آوردند» و هر گاه گفتی اجرت تو 
مخطط باشد. همه گله‌ها مخطط میزاییدند. * پس خدا اموال پدر شما را گرفته» به من 
داده است. ۱۰ و واقع شد هنگامی که گله‌ها حمل می‌گرفتند که در خوابی چشم خود را 
باز کرده» دیدم اينك قوچهایی که با میشها جمع می‌شدند» مخطط و پیسه و ابلق بودند. 
۱ و فرشته خدا در خواب به من گفت: "ای یعقوب!" گفتم: "لبيك." ۱۲ گفت: "اکنون 
چشمان خود را باز کن و بنگر که همه قوچهایی که با میشها جمع می‌شوند» مخطط و 
پیسه و ابلق هستند زیرا که آنچه لابان به تو کرده است. دیده‌ام. ۱۳ من هستم خدای 
بیت‌نیل» جایی که ستون را مسح کردی و با من نذر نمودی. الاآن برخاسته از این 
زمین روانه شده» به زمین مُولدخویش مراجعت نما."» ۱۳ راحیل و لیه در جواب وی 
گفتند: «آیا در خانه پدر ماء برای ما بهره یا میرائی باقیست؟ د۱ مگر نزد او چون 
بیگانگان محسوب نیستیم» زیرا که ما را فروخته است و نقد مارا تماما خورده. ۱۶ 
زیرا تمام دولتی را که خدا از پدر ما گرفته است» از آن ما و فرزندان ماستء پس اکنون 


۷ آنگاه یعقوب برخاسته» فرزندان و زنان خود را بر شتران سوار کرد ۸ و تمام 
قو افو اموال خوو زا که اند کته بودء ی مراضی خاص له خواد ر کنو قدان ارام 
حاصل ساخته بود» برداشت تا نزد پدر خود اسحاق به زمین کنعان برود. ۱ و اما 
لابان برای پشم بریدن گله خود رفته بود و راحیل» بتهای پدر خود را دزدید. ۲۰ و 
تعقوب لیان آز امن را فریی دنه خونکه ار را از فران کرو کرد آگام تک .۳۱۰ ین 
با آنچه داشت. بگریخت و برخاسته» از نهر عبور کرد و متوجه جبل جلعاد شد. 

۲ در روز سوم. لابان را خبر دادند که یعقوب فرار کرده است. ۲۳ پس برادران 
خویش را با خود برداشته» هفت روز راه در عقب او شتافت تا در جبل جلعاد بدو 
پیوست. ۲۳ شبانگاه» خدا در خواب بر لابان ارامی ظاهر شده» به وی گفت: «با حذر 
باش که به یعقوب نيك یا بد نگویی.» ۲۵ پس لابان به یعقوب دررسید و یعقوب خیمه 
خود را در جبل زده بود» و لابان با برادران خود نیز در جبل جلعاد فرود آمدند. ۲۶ و 
لابان به یعقوب گفت: «چه کردی که مرا فریب دادی و دخترانم را مثل اسیران شمشیر 
برداشته» ژد فتین ؟ ۳۷ چرا مخفی فرار کرده. مرا فریب دادی و مرا آگاضساختی تا تو را 
با شادی و تَعْمات و دف و بربط مشایعت نمایم؟ ۲۸ و مرا نگذاشتی که پسران و دختران 
خود را ببوسم؛ الحال ابلهانه حرکتی نمودی. ۲٩‏ در قوت دست من است که به شما 
اذیت رسانم. لیکن خدای پدر شما دوش به من خطاب کرده» گفت: "با حذر باش که به 
یعقوب نيك یا بد نگویی." ۲۰ و الا"ن چونکه به خانه پدر خود رغبتی تمام داشتی, البته 
رفتنی بودی؛ و لکن خدایان مرا چرا دزدیدی؟» ۲۱ یعقوب در جواب لابان گفت: «سبب 
این بود که ترسیدم و گفتم شاید دختران خود را از من به زور بگیری؛ ۳۲ و اما نزد هر 
که کدایات ار سای تم ان در حور فر آثراسشا نحه او امعال رها 
باشد» مشخص کن و برای خود بگیر.» زیرا یعقوب ندانست که راحیل آنها را دزدیده 
است. 

۳ پس لابان به خیمه یعقوب و به خیمه لیه و به خیمه دو کنیز رفت و نیافت و از خیمه 
لیه بیرون آمده» به خیمه راحیل درآمد. ۳۴ اما راحیل بتها را گرفته» زیر جهاز شتر 
نهاد و بر آن بنشست و لابان تمام خیمه را جست‌وجو کرده» چیزی نيافت. :۲ او به پدر 
خود گفت: «بنظر آقایم بد نیاید که در حضورت نمی‌توانم برخاست. زیرا که عادت زنان 
بر من است.» پس تجسس نموده. بتها را نیافت. ۳۶ آنگاه یعقوب خشمگین شده؛ با لابان 
منازعت کرد. و یعقوب در جواب لابان گفت: «تقصیر و خطای من چیست که بدین 
گرمی مرا تعاقب نمودی؟ ۲۷ الا"ن که تمامی اموال مرا تفتيش کردی, از همه اسباب 
خانه خود چه یافته‌ای؟ اینجا نزد برادران من و برادران خود بگذار تا در میان من و تو 
انصاف دهند. ۳۸ در این بیست سال که من با تو بودم میشها و بزهایت حمل نینداختند 
و فوچهای گله تو را نخوردم.۳۹ دریده شده‌ای را پیش تو نیاوردم؛ خود تاوان آن را 
می‌دادم و آن را از دست من می‌خواستی» خواه دزدیده شده در روز و خواه دزدیده شده 
در شب. ۴۰ چنین بودم که گرما در روز و سرما در شب مرا تلف می‌کرد» و خواب 
از چشمانم می‌گریخت. ۲۱ بدینطور بیست سال در خانه‌ات بودم» چهارده سال برای دو 
دخترت خدمت تو کردم» و شش سال برای گله‌ات» و اجرت مرا ده مرتبه تغییر دادی, 
۷۲ و اگر خدای پدرم» خدای ابراهیم» و هیبت اسحاق با من نبودی» اکنون نیز مرا تهی 
دست روانه می‌نمودی. خدا مصیبت مرا و مشقت دستهای مرا دید و دوش. نو را توبیخ 
نمود.» ۲۳ لابان در جواب یعقوب گفت: «اين دختران» دختران منند و این پسران؛ 


پسران من و اين گله» گله من و آنچه می‌بینی از آن من است. پس الیوم» به دختران خودم 
و به پسرانی که زاییده‌اند چه توانم کرد؟ ۴۳۴ اکنون بیا تا من و تو عهد ببندیم که در میان 
من و ثو شهادتی باشد.» 

۵ پس یعقوب سنگی گرفته آن را ستونی برپا نمود. ۳۶ و یعقوب برادران خود را 
گفت: «سنگها جمع کنید.» پس سنگها جمع کرده» توده‌ای ساختند و در آنجا بر توده غذا 
خوردند. ۳۷ و لابان آن را «یجرسهدوتا» نامید ولی یعقوب آن را جلعید خواند. ۴۸ و 
لابان گفت: «امروز این توده در میان من و تو شهادتی است.» از این سبب آن را 
«جلعید» نامید. ۳۰ و مصفه نیز زیرا گفت: «خداوند در میان من و تو دیده‌بانی کند 
وقتی که از یکدیگر غایب شویم. .۸ اگر دختران مرا آزار کنی؛ و سوای دختران من» 
زنان دیگر بگیری» هیچکس در میان ما نخواهد بود. آگاه باش» خدا در میان من و تو 
شاهد است.» ۱ و لابان به یعقوب گفت: «اينك این توده و اينك این ستونی که درمیان 
خود و تو برپا نمودم» ۲ این توده شاهد است و این ستون شاهد است که من از این 
توده بسوی تو نگذرم و تو از اين توده و از اين ستون به قصد بدی بسوی من نگذری. 
۲ خدای ابراهیم و خدای ناحور و خدای پدر ایشان در میان ما انصاف دهند.» و یعقوب 
قسم خورد به هیبت پدر خود اسحاق. ۴ه آنگاه یعقوب در آن کوه قربانی گذرانید و 
برادران خود را به نان خوردن دعوت نمود» و غدا خوردند و در کوه» شب را بسر 
بردند. ده بامدادان لابان برخاسته» پسران و دختران خود را بوسید و ایشان را برکت 
داد و لابان روانه شده» به مکان خویش مراجعت نمود. 


تدارك ملاقات با عیسو 


۳۲ و یعقوب راه خود را پیش کرفت و فرشتکان خدا به وی برخوردند. ۲ و چون 
یعقو ب» ایشان را دید» گفت. «اين لشکر خداست!» و آن موضع را «محنایم» نامید 

۳ پس یعقوب. فاصدان پیش روی خود نزد برادر خویش» عیسو به دیار سعیر به بلاد 
ادوم فرستاد» ۴ و ایشان را امر فرموده» گفت: «به آقایم» عیسو چنین گویید که بنده تو 
یعقوب عرض می‌کند با لابان ساکن شده» تاکنون توقف نمودم» هو برای من گاوان و 
الاغان و گوسفندان و غلامان و کنیزان حاصل شده است؛ و فرستادم تا آقای خود را 
آگاهی دهم و در نظرت التفات یابم.» ۶ پس قاصدان نزد یعقوب برگشته گفتند: «نزد 
برادرت» عیسو رسیدیم و اينك با چهارصد نفر به استقبال تو می‌آید.» ۷ آنگاه یعقوب به 
نهایت ترسان و متحیر شده» کسانی را که با وی بودند باگوسفندان و گاوان و شتران به 
دو دسته تقسیم نمود ۸ و گفت: «هر گاه عیسو به دسته اول برسد و آنها را بزند» همانا 
دسته دیگر رهایی یابد.» 

۹ و یعقوب گفت: «ای خدای پدرم» ابراهیم و خدای پدرم. اسحاق» ای پهوه که به من 
گفتی به زمین و به مولد خویش برگرد و با تو احسان خواهم کرد» ۱۰ کمتر هستم از 
جمیع لطفها و از همه وفایی که با بنده خود کرده‌ای زیرا که با چوبدست خود از این 
اردن عبور کردم و الا"ن (مالك) دو گروه شده‌ام. ۱۱ اکنون مرا از دست برادرم از 
دست عیسو رهایی ده زیرا که من از او می‌ترسم. مبادا بیاید و مرا بزند» یعنی مادر و 
فرزندان را. ۱۲ و تو گفتی هرآینه با تو احسان کنم و ذریت تو را مانند ریگ دریا سازم 


۳ پس آن شب را در آنجا بر برد و از آنچه بدستش آمد» ارمغانی برای برادر خود» 
عیسو گرفت: ۱۳ دویست ماده بز با بیست بز نر و دویست میش با بیست قوچ» ۱۵ و 
سی شتر شیرده با بچه‌های آنها و چهل ماده گاو با ده گاو نر و بیست ماده الاغ با ده کره. 
۶ و آنها را دسته دسته جداجدا به نوکران خود سپرد و به بندگان خود گفت: «پیش 
روی من عبور کنید و در میان دسته‌ها فاصله بگذارید.» ۱۷و نخستین را امر فرموده» 
گفت که «چون برادرم عیسو به تو رسد و از تو پرسیده» بگوید: از آن کیستی و کجا 
می‌روی و اینها که پیش توست از آن کیست؟ ۱۸ بدو بگو: این از آن بنده‌ات» یعقوب 
است» و پیشکشی است که برای آقایم» عیسو فرستاده شده است و اينك خودش نیز در 
عقب‌ماست.» ۱٩‏ و همچنین دومین و سومین و همه کسانی را که از عقب آن دسته‌ها 
می‌رفتند» امر فرموده» گفت: «چون به عیسو برسید بدو چنین گویید» ۲۰ و نیز گویید: 
اينك بنده‌ات» یعقوب در عقب ماست.» زیرا گفت: «غضب او را بدین ارمغانی که پیش 
من می‌رود» فرو خواهم نشانید» و بعد چون روی او را بینم» شاید مرا قبول فرماید.» ۲۱ 
پس ارمغان» پیش از او عبور کرد و او آن شب را در خیمه‌گاه بسر برد. 

۲ و شبانگاه. خودش برخاست و دو زوجه و دو کنیز و یازده پسر خویش را برداشته 
ایشان را از معبر یبوق عبور داد. ۲۳ ایشان را برداشت و از آن نهر عبور داد و تمام 
مایملك خود را نیز عبور داد. ۲۴ و یعقوب تنها ماند و مردی با وی تا طلوع فجر کشتی 
می‌گرفت. ۲۵ و چون او دید که بر وی غلبه نمی‌یابد» کف ران یعقوب را لمس کرد و 
کف ران یعقوب در کشتی گرفتن با او فشرده شد. ۲۶ پس گفت: «مرا رها کن زیرا که 
فجر می‌شکافد.» گفت: «تا مرا برکت ندهیء تو را رها نکنم.» ۲۷7 به وی گفت: «نام 
تو چیست؟» گفت: «یعقوب.» ۲۸ گفت: «از این پس نام تو یعقوب خوانده نشود بلکه 
اسرائیل» زیرا که با خدا و با انسان مجاهده کردی و نصرت یافتی.» ۲٩‏ و یعقوب از او 
سوّال کرده» گفت: «مرا از نام خود آگاه ساز.» گفت: «چرا اسم مرا می‌پرسی؟» و او 
را در آنجا برکت درا ۰ و یعقوب ان مکان را «فنینئیل» نامیده» (گفت:) «زیرا خدا را 
روبرو دیدم و جانم رستگار شد.» ۳۱ و چون از «فنوئیل» گذشت. آفتاب بر وی طلوع 
کرد» و بر ران خود می‌لنگید. ۳۲ از این سبب بنی‌اسرانیل تا امروزعرق‌النساء را که 
در کف ران است» نمی‌خورند» زیرا کف ران یعقوب را در عرق‌النسا لمس کرد. 


ملاقات عیسو و یعقوب 


ور ی اه ی تس مس آو اس رس 
او. آنگاه فرزندان خود را به لیه و راحیل و دو کنیز تقسیم کرد. ۲ و کنیزان را با 
فرزندان ایشان پیش داشت و لیه را با فرزندانش در عقب ایشان» و راحیل و یوسف را 
آخر. ۳ و خود در پیش ایشان رفته» هفت مرتبه رو به زمین نهاد تا به برادر خود رسید. 
۴ اما عیسو دوان دوان به استقبال او آمد و او را در بر گرفته» به آغوش خود کشید» و 
او را بوسید و هر دو بگریستند. ه و چشمان خود را باز کرده» زنان و فرزندان را بدید 
و گفت: «اين همراهان تو کیستند؟» 

گفت: «فرزندانی که خدا به بنده‌ات عنایت فرموده است.» ۶ آنگاه کنیزان با فرزندان 
ایشان نزديك شده. تعظیم کردند. " و لیه با فرزندانش نزديك شده. تعظیم کردند. پس 
یوسف و راحیل نزديك شده تعظیم کردند. ۸ و او گفت: «از تمامی این گروهی که 


بدان برخوردم چه مقصود داری؟» گفت. «تا در نظر آقای خود التفات یابم,» ٩‏ عیسو 
گفت: «ای برادرم مرا بسیار است» مال خود را نگاه دار.» ۱۰ یعقوب گفت: «نی بلکه 
اگر در نظرت التفات یافته‌ام» پیشکش مرا از دستم قبول فرماء زیرا که روی تو را دیدم 
مثل دیدن روی خدا» و مرا منظور داشتی. ۱۱ پس هدیه مرا که به حضورت آورده شد 
بپذیر» زیرا خدا به من احسان فرموده است و همه چیز دارم.» پس او راالحاح نمود تا 
پذیرفت. ۱۲ گفت: «کوچ کرده» برویم و من همراه تو می‌آیم.» 

۳ گفت: «آقایم آگاه است که اطفال نازکند و گوسفندان و گاوان شیرده نیز با من است 
و اگر آنها را يك روز برانند» تمامی گله می‌میرند؛ ۱۴ پس آقایم پیشتر از بنده خود برود 
و من موافق قدم مواشی که دارم و به حسب قدم اطفال» آهسته سفر می‌کنم تا نزد آقای 
خود به سعیر برسم.» 

۵ عیسو گفت: «پس بعضی از این کسانی را که با منند نزد تو می‌گذارم.» گفت: «چه 
لازم است. فقط در نظر آقای خود التفات بيابم,» ۱۶ در همان روز عیسو راه خود را 
پیش گرفته» به سعیر مراجعت کرد. ۱۷ و اما یعقوب به سُگوت سفر کرد و خانه‌ای 
برای خوهین شسود و مر ای مواشتین شوه فتاقانها ساخکا از این سس آن موضنع ید 
«سگوت» نامیده شد. 

۸ پس چون یعقوب از فدان ارام مراجعت کرد به سلامتی به شهر شکیم» در زمین 
کنعان آمد» و در مقابل شهر فرود آمد. ۱۰ و آن قطعه‌زمینی را که خیمه خود را در آن 
زده بود از بنی‌حمورء پدر شکیم» به صد قسیط خرید. ۲۰ و مذبحی در آنجا بنا نمود و 
آن را ایل‌الوهی اسرائیل نامید. 


ماجرای دینه 


۳ پس دینه» دختر لیه». که او را برای‌یعقوب زاییده بود. برای دیدن دختران آن 
مك بیرون رفت. ۲ و چون شکیم بن‌حمور جوی که رئیس آن زمین بود. او را بدید» 
اورابگرفت و با او همخو اب شده» وی را بی‌عصمت ساخت. ۳ و دلش به دینه» دختر 
یعقوب» بسته شده» عاشق آن دختر گشت. و سخنان دل‌آویز به آن دختر گفت. ۴ و شکیم 
به پدر خود. حمور خطاب کرده» گفت: «اين دختر را برای من به زنی بگیر.» ۵ و 
یعقوب شنید که دخترش دینه را بی‌عصمت کرده است. و چون پسرانش با مواشی او در 
صحرا بودند» یعقوب سکوت کرد تا ایشان بيایند. ۶ و حمورء پدر شکیم نزد یعقوب 
بیرون آمد تا به وی سخن گوید. ۷ و چون پسران یعقوب این را شنیدند» از صحرا آمدند 
و غضبناك شده. خشم ایشان به شدت افروخته شد. زیرا که با دختر یعقوب همخواب 
شده؛ قباحتی در اسرائیل نموده بود و اين عمل» ناکردنی بود. 

۸ پس حمور اپشان را خطاب کرده» گفت: «دل پسرم شکیم شیفته دختر شماست؛ او را 
به وی به زنی بدهید. ٩‏ و با ما مصاهرت نموده. دختران خود را به ما بدهید و دختران 
مارا برای خود بگیرید. .۰ و با ما ساکن شوید و زمین از آن شما باشد. در آن بمانید و 
تجارت کنید و در آن تصرف کنید.» 

۱ و شکیم به پدر و برادران آن دختر گفت: «در نظر خود مرا منظور بدارید و آنچه به 
من بگویید» خواهم داد. ۱۲ مهر و پیشکش هر قدر زیاده از من بخواهید» آنچه بگویید» 
خواهم داد فقط دختر را به زنی به من بسپارید.» ۱۳ اما پسران یعقوب در جواب شکیم 


و پدرش حمور به مکر سخن گفتند زیرا خواهر ایشان» دینه را بی‌عصمت کرده بود. ۱۴ 
بدهیم چونکه این برای ما ننگ است. ۱۵ لکن بدین شرط با شما همداستان می‌شویم اگر 
چون ما بشوید» که هر ذکوری از شما مختون گردد. ۱۶ آنگاه دختران خود رابه شما 
دهیم و دختران شما را برای خود گیریم و با شما ساکن شده» يك قوم شویم. ۷ امااگر 
کرد.» 

۱۸ و سخنان ایشان بنظر حمور و بنظر شکیم بن‌حمور پسند افتاد. ۱۹ و آن جوان در 
کردن این کار تأخیر ننمود» زیرا که شیفته دختر یعقوب بود» و او از همه اهل خانه 
پدرش گرامی‌تر بود. ۲۰ پس حمور و پسرش شکیم به دروازه شهر خود آمده» مردمان 
شهر خود را خطاب کرده گفتند. ۳۱ «اين مردمان با ما صلاح‌اندیش هستند» پس در 
این زمین ساکن بشوند» و در آن تجارت کنند. اپنك زمین ین از هر طرف برای ایشان وسیع 
است؛ دختران یشان زا به زنی بگیریه و بحتر آن خود را بدیشان بدهیم. ۲۲ فقط بدین 
شرط ایشان با ما متفق خواهند شد تا با ما ساکن شده. يك قوم شویم که هر ذکوری از ما 
مختون شود» چنانکه ایشان مختونند. ۲۳ ایا مواشی ایشان و اموال ایشان و هر حیوانی 
که دارند» از آن ما نمی‌شود؟ فقط با ایشان همداستان شویم تا با ما ساکن شوند.» 

۳۴ پس همه کسانی که به دروازه شهر او درآمدند» به سخن حمور و پسرش شکیم رضا 
دادند» و هر ذکوری از انانی که به دروازه شهر او درآمدند» مختون شدند. ۲۵ و در 
روز سوم چون دردمند بودند» دو پسر یعقوب» شمعون و لاوی» برادران دینه» هر یکی 
شمشیر خود را گرفته»دلیرانه بر شهر آمدند و همه مردان را کشتند. ۶ و حمور و 
پسرش شکیم را به دم شمشیر کشتنده و دینه را از خانه شکیم برداشته» بیرون آمدند. ۳۷ 
و پسران یعقوب بر کشتگان آمده» شهر را غارت کردند» زیرا خواهر ایشان را 
بی‌عصمت کر ده بودند. ۳۸ و گله‌ها و رمه‌ها و الاغها و آنچه در شهر و آنچه در صحرا 
بود» گرفتند. ۲۰ و تمامی اموال ایشان و همه اطفال و زنان ایشان را به اسیری بردند و 
آنچه در خانه‌ها بود تاراج کردند. .۲ پس یعقوب به شمعون و لاوی گفت: «مرا به 
اضطر اب انداختید» و مرا نزد سکنه این زمین» یعنی کنعانیان و فرزیان مکروه ساختید» 
و من در شماره قلیلم» همانا بر من جمع شوند و مرا بزنند و من با خانه‌ام هلاك شوم.» 
۳۱ گفنند. «ایا او با خواهر مامتل فاحشه عمل کند؟» 


بازگشت یعقوب به بیت‌نیل 


۳۵ و خدا به یعقوب گفت: «برخاسته» به بیت‌نیل برآی و در آنجا ساکن شو 
و آنجا برای خدایی که بر تو ظاهر شد. وقتی که از حضور برادرت» عیسو فرار 
کردی» مذبحی بساز.» ۲ پس یعقوب به اهل خانه و همه کسانی که با وی بودند» گفت: 
«خدایان بیگانه‌ای را که در میان شماست. دور کنید و خویشتن را طاهر سازید و 
رختهای خود را عوض کنید. ۳ تا برخاسته» به بیت‌ئیل برویم و آنجا برای آن خدایی که 
در روز تنگی من» مرا اجابت فرمود و در راهی که رفتم با من می‌بود» مذبحی بسازم.» 
۴ آنگاه همه خدایان بیگانه را که در دست ایشان بود» به یعقوب دادند» با گوشواره‌هایی 
که درگوشهای ایشان بود» و یعقوب آنها را زیر بلوطی که در شکیم بود دفن کرد. ۵ 


پس کوچ کردند و خوف خدا بر شهرهای گرداگرد ایشان بود» که بنی‌یعقوب را تعاقب 
نکردند. ۶ و یعقوب به لوز که در زمین کنعان واقع است. و همان بیت‌نیل باشد. رسید. 
او با تمامی قوم که باوی بودند. ۷ و در آنجا مذبحی بنانمود و آن مکان را 
«ایلبیت‌نیل» نامید. زیرا در آنجا خدا بر وی ظاهر شده بود» هنگامی که از حضور 
برادر خود می‌گریخت. ۱ 

۸ و دبوره دایه رفقه مرد. و او را زیر درخت بلوط تحت بیت‌نیل دفن کردند» و آن را 
«الون‌باکوت» نامید. 

٩‏ و خدا بار دیگر بر یعقوب ظاهر شد. وقتی که از فذان ارام آمد» و او را برکت داد. 
۰ و خدا به وی گفت: «نام تو یعقوب است اما بعد از اين نام تو یعقوب خوانده نشود؛ 
بلکه نام تو اسرائیل خواهد بود.» پس او را اسرائیل نام نهاد. ۱۱ و خدا وی را گفت: 
«من خدای قادر مطلق هستم. بارور و کثیر شو. امتی و جماعتی از امتها از تو بوجود 
ايند و از صلب تو پادشاهان پدید شوند. ۱۲ و زمینی که به ابراهیم و اسحاق دادم به 
تو دهم؛ و به ذریت بعد از توء این زمین را خواهم داد.» ۱۳ پس خدا از انجایی که با 
وی سخن گفت. از نزد وی صعود نمود. 

۳ و یعقوب ستونی برپا داشت. در جایی که با وی تکلم نمود» ستونی از سنگ» و 
هدیه‌ای ریختنی بر آن ریخت» و آن را به روغن تدهین کرد. ۱۵ پس بعقوب آن مکان را 
که خدا با وی درآنجا سخن گفته بود» «بیت‌نیل» نامید. 


مرگ راحیل و اسحاق 

۶ پس از «بیت‌نیل» کوچ کردند. و چون اندك مسافتی مانده بود که به افراته برسند. 
راحیل را وقت وضع حمل رسید و زاییدنش دشوار شد. ۱۷ و چون زایبدنش دشوار 
بودء قابله وی را گفت: «مترس زیرا که اين نیز برایت پسر است.» ۱۸ و در حین جان 
کندن» زیرا که مُرد» پسر را «بن‌اونی» نام نهاد» لکن پدرش وی را «بن‌یامین» نامید. 

۰ پس راحبل وفات یافت» و در راه افراته که بیت‌لحم باشد؛ دفن شد. ۰ و یعقوب بر 
قبر وی ستونی نصب کرد که آن تا امروز ستون قبر راحیل است. ۲۱ پس اسرائیل کوچ 
کرد و خیمه خود را بدان طرف برج عیدر زد. ۲۲ و در حین سکونت اسرائیل در آن 
زمین» روبین رفته» با کنیز پدر خود. بلهه. همخواب شد. و اسرائیل این را شنید. و 
بنی‌یعقوب دوازده بودند: ۲۳ پسران لیه: روبین نخست‌زاده یعقوب و شمعون و لاوی و 
یهودا و بساکار و زبولون. ۲۳ و پسران راحیل: یوسف و بن‌یامین. ۲۵ و پسران بلهه 
کنیز راحیل: دان و نفتالی. ۲۶ و پسران زلفه» کنیز لیه: جاد و اشیر. اینانند پسران 
یعقوب؛ که در فدان ارام برای از متولد شدند. 

۷ و یعقوب نزد پدر خود» اسحاق» در ممری امد به قریه اربع که حبرون باشد» جایی 
که ابراهیم و اسحاق غربت گزیدند. ۲۸ و عمر اسحاق صد و هشتاد سال بود. ۲٩‏ و 
اسحاق جان سپرد و مرد» و پیر و سالخورده به قوم خویش‌پیوست. و پسرانش عیسو و 
یعقوب او را دفن کردند. 


نسل عیسو 


۳۶ و پیدايش عیسو که ادوم باشد» این‌است: ۲ عیسو زنان خود را از دختران 
کنعانیان گرفت: یعنی عاده دختر ایلون حتی» و اهولييامه دختر عنی» دختر صبعون 
حوی» ۳ و بسمه دختر اسماعیل» خواهر نبایوت. ۴ و عاده» الیفاز را برای عیسو 
زایید» و بسمه» رعوئیل را بزاد» ه و اهولیبامه یعوش, و یعلام و قورح را زایید. اینانند 
پسران عیسو که برای وی در زمین کنعان متولد شدند. ۶ پس عیسو زنان و پسران و 
دختران و جمیع اهل بیت. و مواشی و همه حیوانات و تمامی اندوخته خود را که در 
زمین کنعان اندوخته بود گرفته» از نزد برادر خود یعقوب به زمین دیگر رفت. ۷ زیرا 
که اموال ایشان زیاده بود از آنکه با هم سکونت کنند و زمین غربت ایشان بسبب مواشی 
ایشان گنجایش ایشان نداشت. ۸ و عیسو در جبّل سعیر ساکن شد. و عیسو همان ادوم 
است. 

٩‏ و این است پیدايش عیسو پدر ادوم در جبل سعیر: .۰ اینست نامهای پسران عیسو: 
الیفاز پسر عاده» زن عیسو» و رعوئیل» پسر بسمه» زن عیسو. ۱۱ و بنی‌الیفاز: تیمان و 
اومار و صفوا و جعتام و قناز بودند. ۱۲ و تمناع» کنیز الیفاز» پسر عیسو بود. وی 
عمالیق را برای الیفاز زایید. اینانند پسران عاده زن عیسو. ۱۳ و اینانند پسران ر عوئیل: 
نحت و زارع و شمه و مزه. اینانند پسران بسمه زن عیسو. ۳ و اینانند پسران 
اهولییامه‌دختر عنی» دختر صبعون» زن عیسو که یعوش و یعلام و قورح را برای عیسو 
زایید. 

۵ اینانند امرای بنی‌عیسو: پسران الیفاز نخست‌زاده عیسو» یعنی امیر تیمان و امیر 
اومار و امیر صفوا و امیر قناز» ۱۶ و امیر قورح و امیر جعتام و امیر عمالیق. اینانند 
امرای الیفاز در زمین ادوم. اینانند پسران عاده. 

۲ و اینان پسران رعونیل بن عیسو می‌باشند: امیر نحت و امیر زارح و امیر شمه و 
امیر مزه. اینها امرای ر عونیل در زمین ادوم بودند. اینانند پسران بسمه زن عیسو. 

۸ و اینانند بنی‌اهولييامه زن عیسو: امیر یعوش و امیر یعلام و امير قورح. اینها امرای 
اهوليبامه دختر عنی» زن عیسو می‌باشند. ۱٩‏ اینانند پسران عیسو که ادوم باشد و اینها 
امرای ایشان می‌باشند. 

۰ و اینانند پسران سعیر حوری که ساکن آن زمین بودند» یعنی: لوطان و شوبال و 
صبعون و عنی» ۲۱ و دیشون و ایصر و دیشان. اینانند امرای حوریان و پسران سعیر 
در زمین ادوم. 

۲ و پسران لوطان: حوری و هیمام بودند و خواهر لوطان تمناع» بود. ۲۳ و اینانند 
پسران شوبال: علوان و منحت و عیبال و شفو و اونام. ۲۴ و اینانند بنی‌صبعون: ایه و 
عنی. همین عنی است که چشمه‌های آب گرم را در صحرا پیدا نمود» هنگامی که 
الاغهای پدر خود» صبعون را می‌چرانید. ۲۵ و اینانند اولاد عنی: دیشون و اهولییامه 
دختر عنی. ۲۶ و اینانند پسران دیشان: حمدان و اشبان و بتران و کران. ۲۷ و اینانند 
پسران ایصر: بلهان و زعوان و عقان. ۲۸ اینانندپسران دیشان: عوص و اران. 

۲۰ اینها امرای حوریانند: امیر لوطان و امیر شوبال و امیر صبعون و امیر عنی»‎ ٩ 
امیر دیشون و امیر ایصر و امیر دیشان. اینها امرای حوریانند به حسب امرای ایشان‎ 
در زمین سعیر.‎ 


بادشاهان ادوم 

۱ و اینانند پادشاهانی که در زمین ادوم سلطنت کردنده قبل از آنکه پادشاهی بر 
بنی‌اسر ائیل سلطنت کند: ۳۲ و بالع بن بعور در ادوم پادشاهی کرد» و نام شهر او 
دینهابه بود. ۳۳ و بالع مرد» و در جایش یوباب بن زارح از بصره سلطنت کرد. ۲۴ و 
یوباب مرد» و در جایش حوشام از زمین تیمانی پادشاهی کرد. :۲ و حوشام مرد و در 
جایش هداد بن بداد که در صحرای مواب. مدیان را شکست داد پادشاهی کرد» و نام 
شهر او عویت بود. ۲۶ و هداد مرد و در جایش سمله از مسریقه پادشاهی نمود. ۲۷ و 
سملّه مرد» و شاول از رحوبوت نهر در جایش پادشاهی کرد. ۲۸ و شاوّل مرد و در 
جایش بعل حانان بن عکبور سلطنت کرد. ۳٩‏ و بعل حانان بن عکبور مرده و در 
جایش» هدار پادشاهی کرد و نام شهرش فاعو بود» و زنش مسمّی" به مهیطبنیل دختر 
مطرد» دختر می‌ذاهب بود. 

۰ و اینست نامهای امرای عیسوء حسب قبائل ایشان و اماکن و نامهای ایشان: امیر 
تمناع و امیر علوه و امير یتیت» ۴۱ و امیر اهولييامه و امیر ايله و امیر فینون» ۲۲ و 
امیر قناز و امیرتیمان و امیر مبصار» ۴۳ و امیر مجدیئیل و امیر عیرام. اینان امرای 
ادومند» حسب مساکن ایشان در زمین مك ایشان. همان عیسو پدر ادوم است. 


رویای یوسف 


۳ و یعقوب در زمین غربت پدر خود.یعنی زمین کنعان ساکن شد. ۲ این است 
پیدایش یعقوب. چون یوسف هفده ساله بود» گله را با برادران خود چوپانی می‌کرد. و آن 
جوان با پسران بلهه و پسران زلفه» زنان پدرش» می‌بود. و یوسف از بدسلوکی ایشان 
پدر را خبر می‌داد. ۳ و اسرائیل» یوسف را از سایر پسران خود بیشتر دوست داشتی 
زیرا که او پسر پیری او بود» و برايش ردایی بلند ساخت. ۳ و چون برادرانش دیدند که 
پدر ایشان» او را بیشتر از همه برادرانش دوست می‌دارد» از او کینه داشتند و 
نمی‌توانستند با وی به سلامتی سخن گویند. ه و بوسف خوابی دیده» آن را به برادران 
خود باز گفت. پس بر کینه او افزودند. 

۶ و بدیشان گفت: «این خوابی را که دیده‌ام» بشنوید: ۷ اينك مادر مزرعه بافه‌ها 
می‌بستیم» که ناگاه بافه من برپا شده» بایستاد» و بافه‌های شما گرد آمده» به بافه من سجده 
کردند.» 

۸ برادرانش به وی گفتند: «آیا فی‌الحقیقه بر ما سلطنت خواهی کرد؟ و بر ما مسلط 
خواهی شد؟» و بسبب خوابها و سخنانش بر کینه او افزودند. ؛ از آن پس خوابی دیگر 
دید» و برادران خود را از آن خبر داده» گفت: «اينك باز خوابی دیده‌ام» که ناگاه آفتاب و 
ماه و یازده ستاره مرا سجده کردند.» ۱۰ و پدر و برادران خود را خبر داد» و پدرش 
او را توبیخ کرده» به وی گفت: «اين چه خوابی است که دیده‌ای؟ آيا من و مادرت و 
برادرانت حقیقتاً خواهیم آمد و تو را بر زمین سجده خواهیم نمود؟» ۱ و برادرانش بر 
او حسد بردند» و اما پدرشء آن امر را در خاطر نگاه داشت. 


فروش یوسف 


۲ و برادرانش برای چوپانی گله پدر خود» به شکیم رفتند. ۱۳ و اسرائیل به یوسف 
گفت: «آیا برادرانت در شکیم چوپانی نمی‌کنند؟ بیا تا تو را نزد ایشان بفرستم.» وی را 
گفت: «لبيك.» ۱۴ او را گفت: «الا"ن برو و سلامتی برادران و سلامتی گله را ببین و 
نزد من خبر بیاور.» و او را از وادی حبرون فرستاد» و به شکیم آمد. ۱۵ و شخصی به 
او برخورد» و اينك او در صحرا آواره می‌بود. پس آن شخص از او پرسیده» گفت: «چه 
می‌طلبی؟» ۱۶ گفت: «من برادران خود را می‌جویم» مرا خبر ده که کجا چوپانی 
می‌کنند.» ۱۲ آن مرد گفت: «از اینجا روانه شدند» زیرا شنیدم که می‌گفتند: به دوتان 
می‌رویم.» پس یوسف از عقب برادران خود رفته» ایشان را در دوتان یافت. ۸ و او 
را از دور دیدند» و قبل از آنکه نزديك ایشان بیاید» با هم توطنه دیدند که اورا بکشند. 

٩‏ و به یکدیگر گفتند: «اينك این صاحب خوابها می‌آید. ۲۰ اکنون بیایید او را بکشیم» و 
به یکی از اين چاهها بیندازیم» و گوییم جانوری درنده او را خورد. و ببینیم خوابهایش 
چه می‌شود.» 

۱ لیکن روبین چون اين را شنید» او را از دست ایشان رهانیده» گفت: «او را نکشیم.» 
۲ پس روبین بدیشان گفت: «خون مریزید» او را در این چاه که در صحراست. 
بیندازید» و دست خود را بر او دراز مکنید.» تا او را از دست ایشان رهانیده» به پدر 
خود رد نماید. ۲۳ و به مجرد رسیدن یوسف نزد برادران خود» رخنش را یعنی آن 
ردای بلند را که دربرداشت. از او کندند. ۲۳ و او راگرفته درچاه انداختند» اما چاه 
خالی و بی‌آب بود. 

۵ پس برای غذا خوردن نشستند» و چشمان خود را باز کرده» دیدند که ناگاه قافله 
اسماعیلیان از جلعاد می‌رسد» و شتران ایشان کتیرا و بلسان و لادن بار دارند» و 
می‌روند تا آنها را به مصر ببرند. ۲۶ آنگاه یهودا به برادران خود گفت: «برادر خود را 
کشتن و خون او را مخفی داشتن چه سود دارد؟ ۲۷ بیایید او را به این اسماعیلیان 
بفروشیم» و دست ما بر وی نباشد» زیرا که او برادر و گوشت ماست.» پس برادرانش 
بدین رضا دادند. 

۸ و چون تجار مدیانی در گذر بودند» یوسف را از چاه کشیده» برآوردند؛ و یوسف را 
به اسماعیلیان به بیست پاره نقره فروختند. پس یوسف را به مصر بردند. ۲٩‏ و روبین 
چون به سر چاه برگشت. و دید که یوسف در چاه نیست» جامه خود را چاك زد ۲.۰ و 
نزد برادران خود با زآمد و گفت: «طفل نیست و من کجا بروم؟» 

۱" پس ردای یوسف را گرفتند» و بز نری را کشته» ردا را در خوتش فرو بردند. ۲۲ و 
آن ردای بلند را فرستادند و به پدر خود رسانیده» گفتند: «اين را یافته‌ایم» تشخیص کن 
که ردای پسرت است پانه» ۳۳ پس آن را شناخته» گفت. «ردای پسر من است! 
جانوری درنده او را خورده است. و یقیناً یوسف دریده شده است.» ۳۴ و یعقوب رخت 
خود را پاره کرده» پلدس دربر کرد و روزهای بسیار برای پسر خود ماتم گرفت. ۲۵ 
و همه پسران و همه دخترانش به تسلی او برخاستند. اما تسلی نپذیرفت» و گفت: 
«سوگوار نزد پسر خود به گور فرود می‌روم.» پس پدرش‌برای وی همی گریست. ۳۶ 
اما مدیانیان یوسف را در مصر به فوطیفار که خواجه فرعون و سردار افواج خاصه 
بود» فروختند. 


ماجرای بهودا و تامار 


۳۸ و واقع شد در آن زمان که یهودا از نزد برادران خود رفته» نزد شخصی 
عذْلامی» که حیره نام داشت» مهمان شد. ۲ و در آنجا یهودا. دختر مرد کنعانی را که 
مسمّی به شوعه بود» دید و او را گرفته» بدو درآمد. ۳ پس آبستن شده. پسری زایید و او 
را عیر نام نهاد. ۴ و بار دیگر آبستن شده» پسری زایید و او را اونان نامید. ه و باز 
هم پسری زاییده» او را شیله نام گذارد. و چون او را زایید» (یهودا) در کزیب بود. 

۶ و یهودا» زنی مسمّی! به تامار» برای نخستزاده خود عیر گرفت. ۷ و نخست‌زاده 
یهودا» عیر در نظر خداوند شریر بود» و خداوند او را بمیر اند ۸ پس پهودا به اونان 
گفت: «به زن برادرت درآی» و حق برادر شوهری را بجا آورده» نسلی برای برادر 
خود بیدا کن.» + لکن چونکه اونان دانست که آن نسل از آن او نخواهد بود؛ هنگامی که 
به زن برادر خود درآمد» بر زمین انزال کرد تا نسلی برای برادر خود ندهد. ۱۰ و این 
کار او در نظر خداوند ناپسند آمد. پس او را نیز بمیراند. ۲۱ و بهودا به عروس خود» 
تامار گفت: «در خانه پدرت بیوه بنشین تا پسرم شیله بزرگ شود.» زیرا گفت: «مبادا او 
نیز مثل برادرانش بمیرد.» پس تامار رفته» در خانه پدر خود ماند. ۱۲و چون روزها 
سپری شد. دختر شوعه زن یهودا مرد. و یهودا بعد از تعزیت او با دوست خود حیره 
عدلامی» نزد پشم چینان گله خود. به تمنه آمد. 

۳ و به تامار خبر داده» گفتند: «اينك پدر شوهرت برای چیدن پشم گله خویش, به تمنه 
می‌آید.» ۱۳ پس رخت بیوگی را از خویشتن بیرون کرده. ُرقعی به رو کشیده. خود را 
در چادری پوشید. و به دروازه عینایم که در راه تمنه است. بنشست. زیرا که دید شیله 
بزرگ شده است. و او را به وی به زنی ندادند. ۱۵ چون یهودا او را بدید» وی را 
فاحشه پنداشت» زیرا که روی خود را پوشیده بود. 

۶ پس از راه به سوی او میل کرده. گفت: «بیا تا به تو درآیم.» زیرا ندانست که 
عروس اوست, گفت. : «مرا چه می‌دهی تابه من درآیی.» ۷ گفت. ۰ «بز غاله‌ای از کله 
می‌فرستم. » گفت: «آیا گرو می‌دهی تا بفرستی؟» ۱۸۰ گفت: «تو را چه گرو دهم؟» 
گفت: : «مهر و زثار خود راو عصایی که در دست داری.» پس به وی داد» و بدو 
درآمد» و او از وی آبستن شد. ۱٩‏ و برخاسته» برفت. و برقع را از خود برداشته 
رخت بیوگی پوشید. ۱ 

۰ و بهودا بزغاله را به دست دوست عدلامی خود فرستاد» تا گرو را از دست آن زن 
بگیرد اما او را نیافت. ۲۱ و از مردمان آن مکان پرسیده» گفت: «آن فاحشه‌ای که سر 
راه عینایم نشسته بود» کجاست؟» گفتند. «فاحشه‌ای در اینجا نبود.» ۲۲ پس نزد پهودا 
برگشته» گفت: «او را نیافتم و مردمان آن مکان نیز می‌گویند که فاحشه‌ای در اینجا 
نبود.» ۲۳ بهودا گفت: «بگذار برای خود نگاه دارد» مبادا رسوا شویم. اينك بزغاله را 
فرستادم و تو او را نیافتی.» ۴ و بعد از سه ماه پهودا را خبر داده» گفتند: «عروس تو 
تامار» زنا کرده است و اينكك از زنا نیز آبستن شده.» پس بهودا گفت: «وی را بیرون 
آرید تا سوخته شود!» ۲۵ چون او را بیرون می‌آوردند نزد پدر شوهرخود فرستاده» 
گفت: «از مالك این چیزها آبستن شده‌ام» و گفت: «تشخیص کن که این مهر و زثار و 
عصا از آن کیست.» ۳۶ و پهو دا آنها را شناخت» و گفت: «او از من بی‌گناه‌تر است» 
زیرا که او را به پسر خود شیله ندادم.» و بعد او را دیگر نشناخت. 


۷ و چون وقت وضع حملش رسید. اينك توآمان در رحمش بودند. ۲۸ و چون 
می‌زایید» یکی دست خود را بیرون آورد که در حال قابله ریسمانی قرمز گرفته» بر 
دستش بست و گفت: «این اول بیرون آمد.» ۲٩‏ و دست خود را بازکشید. و اينك 
برادرش بیرون آمد و قابله گفت: «چگونه شکافتی؟ این شکاف بر تو باد.» پس او را 
فارص نام نهاد. .۲ بعد از آن برادرش که ریسمان قرمز را بر دست داشت بیرون آمد؛ 
و او را زارح نامید. 


یوسف در خانه فوطیفار 
۳۹ اما یوسف را به مصر بردند» و مردی مصری, فوطیفار نام که خواجه و 


سردار افواج خاصه فرعون بود» وی را از دست اسماعیلیانی که او را بدانجا برده 
بودند» خرید. ۲ و خداوند با یوسف می‌بود. و او مردی کامیاب شد. و در خانه اقای 
مصری خود ماند. ۳ و آقايش دید که خداوند با وی می‌باشد» و هر آنچه او می‌کند» 
خداوند در دستش راست می‌اورد. ۴ پس یوسف در نظر وی التفات یافت» و او را 
خداوند خانه آن مصری را بسبب یوسف برکت داد و برکت خداوند بر همه اموالش 
چه‌در خانه و چه در صحرا بود. ۶ و آنچه داشت به دست یوسف واگذاشت و از آنچه 
با وی بود» خبر نداشت جز نانی که می‌خورد. و یوسف خوش اندام و نيك منظر بود. 

۷ و بعد از این امور واقع شد که زن آقایش بر یوسف نظر انداخته» گفت: «با من 
همخواب شو.» ۸ اما او ابا نموده» به زن آقای خود گفت: «اينك آقایم از آنچه نزد من در 
خانه است» خبر ندارد» و آنچه دارد به دست من سپرده‌است. ٩‏ بزرگتری از من در 
این خانه نیست و چیزی از من دریغ نداشته» جز تو» چون زوجه او می‌باشی؛ پس 
چگونه مرتکب این شرارت بزرگ بشوم و به خدا خطا ورزم؟» ۱۰ و اگرچه هر روزه 
به یوسف سخن می‌گفت» به وی گوش نمی‌گرفت که با او بخوابد يا نزد وی بماند. 

۱ و روزی واقع شد که به خانه درآمد» تا به شغل خود پردازد و از اهل خانه کسی آنجا 
در خانه نبود. ۲۲ پس جامه او را گرفته» گفت: «با من بخواب.» اما او جامه خود را به 
دستش رها کرده» گریخت و بیرون رفت. 

۳ و چون او دید که رخت خود را به دست وی ترك کرد و از خانه گریخت» ۱۴ 
مردان خانه را صدا زد» و بدیشان بیان کرده» گفت: «بنگرید» مرد عبرانی را نزد ما 
آورد تا ما را مسخره کند» و نزد من آمد تا با من بخوابد» و به اواز بلند فریاد کردم» ۱۵ 
و چون شنید که به آواز بلند فریاد برآوردم» جامه خود را نزد من واگذارده» فرار کرد و 
بیرون رفت.» ۱ ۱ 

۱۶ پس جامه او را نزد خود نگاه داشت. تا آقايش به خانه آمد. ۷ و به وی بدین 
مضمون ذکرکرده» گفت: «آن غلام عبرانی که برای ما آورده‌ای» نزد من آمد تا مرا 
مسخره کند» ۱۸ و چون به اواز بلند فریاد براوردم» جامه خود را پیش من رها کرده. 
بیرون گریخت.» 

۱۹ پس چون آقايش سخن زن خود را شنید که به وی بیان کرده» گفت: «غلامت به من 
چنین کرده است»» خشم او افروخته شد. ۲۰ و آقای یوسف. او را گرفته» در 


زندان‌خانه‌ای که اسیران پادشاه بسته بودند» انداخت و آنجا در زندان ماند. ۲۱ اما 
خداوند با یوسف می‌بود و بر وی احسان می‌فرمود و او را در نظر داروغه زندان 
حرمت داد. ۲۲ و داروغه زندان همه زندانیان را که در زندان بودند» به دست یوسف 
سپرد و آنچه در آنجا می‌کردند» او کننده آن بود. ۲۳ و داروغه زندان بدانچه در دست 
وی بود» نگاه نمی‌کرد» زیرا خداوند با وی می‌بود و آنچه را که او می‌کرد خدارند 
راست می‌آورد. 
تعبیر خواب ساقی و خباز فرعون 

۴۳۰ و بعد از اين امور» واقع شد که ساقی و خبّاز پادشاه مصر به آقای 
خویش, پادشاه مصر خطا کردند. ۲ و فرعون به دو خواجه خود» یعنی سردار ساقیان و 
سردار خبازان غضب نمود. ۳ و ایشان را در زندان رئیس افواج خاصهه یعنی زندانی 
که پوسف در انجا محبوس بود. انداخت. ۴ و سردار افواج خاصه پوسف را بر ایشان 
گماشت. و ایشان را خدمت می‌کرد» و مدتی در زندان ماندند. ه و هر دو در يك شب 
خوابی دیدند» هر کدام خواب خود راء هر کدام موافق تعبیر خواب خود» یعنی ساقی و 
خبازیادشاه مصر که در زندان محبوس بودند. ۶ بامدادان چون یوسف نزد ایشان امد دید 
که اينك ملول هستند. ۷ پس, از خواجه‌های فرعون که با وی در زندان آقای او بودند» 
پرسیده» گفت: «امروز چرا روی شما غمگین است؟» ۸ به وی گفتند: «خوابی دیده‌ايم 
و کسی نیست که آن را تعبیر کند.» یوسف بدیشان گفت: «آیا تعبیرها از آن خدا نیست؟ 
آن را به من بازگویید.» 
٩‏ آنگاه رئیس ساقیان» خواب خود را به یوسف بیان کرده» گفت: «در خواب من اينك 
تاکی پیش روی من بود. ۰۰ و در تاك سه شاخه بود و آن بشکفت و گل آورد و 
خوشه‌هایش انگور رسیده داد. ۱۱ و جام فرعون در دست من بود. و انگورها را چیده؛ 
در جام فرعون فشردم» و جام را به دست فرعون دادم.» 
۲ یوسف به وی گفت: «تعبیرش اینست» سه شاخه سه روز است. ۱۳ بعد از سه روز 
فرعون سر تو را برافرازد و به منصبت با زگمارد؛ و جام فرعون را به دست وی دهی 
به رسم سایق که ساقی او بودی. ۱۴ و هنگامی که برای تو نیکو شود» مرا یاد کن و به 
من احسان نموده» احوال مرا نزد فرعون مذکور سازء و مرا از اين خانه بیرون آور 
۵ زیرا که فی‌الواقع از زمین عبرانیان دزدیده شده‌ام» و اینجا نیز کاری نکرده‌ام که مرا 
در سیاه‌چال افکنند.» 
۶ اما چون رئیس خبّازان دید که تعبیر» نیکو بود به یوسف گفت: «من نیز خوابی 
دیده‌ام» که اينك سه سبد نان سفید بر سر من است» ۱۷ و در سبد زبرین هر قسم طعام 
برای فرعون از پیشه خباز می‌باشد و مرغان. آن را از سبدی که بر سرمن است؛ 
می‌خورند.» ۱۸ یوسف در جواب گفت: «تعبیرش این است» سه سبد سه روز می‌باشد. 
٩‏ بعد از سه روز فرعون سر تو را از تو بردارد و تو را بر دار بیاویزد» و مرغان» 
گوشتت را از تو بخورند.» 
۰ پس در روز سوم که یوم میلاد فرعون بود» ضیافتی برای همه خدام خود ساخت» و 
سر رئیس ساقیان و سر رئیس خبازان را در میان نوکران خود برافراشت. ۲ اما 
رئیس ساقیان را به ساقی‌گریش باز آورد» و جام را به دست فرعون داد. ۲۲ و اما 


رئیس خبازان را به دار کشید» چنانکه یوسف برای ایشان تعبیر کرده بود. ۲۳ لیکن 
رئیس ساقیان» یوسف را به یاد نیاورد» بلکه او را فراموش کرد. 


تعبیر خواب فرعون 


۳۱ و واقع شد. چون دو سال سپری شد.که فرعون خوابی دید که اينك بر کنار نهر 
ایستاده است. ۲ که ناگاه از نهر» هفت گاو خوب صورت و فربه گوشت برآمده بر 
مرغزار می‌چریدند. ۳ و اينك هفت گاو دیگرء بد صورت و لاغر گوشت. در عقب آنها 
از نهر برآمده» به پهلوی آن گاوان اول به کنار نهر ایستادند. ۴ و اين گاوان زشت 
صورت و لاغر گوشت. آن هفت کاو خوب صورت و فربه را فرو بردند. و فرعون 
بیدار شد. 

ه و باز بخسبید و دیگر باره خوابی دید» که اينك هفت سنبله پر و نیکو بر يك ساق 
برمی‌آید. ء و اينك هفت سنبله لاغر از باد شرقی پژمرده» بعد از آنها می‌روید. ۲ و 
سنبله‌های لاغر» آن هفت‌سنبله فربه و پر را فرو بردند. و فرعون بیدار شده. دید که اينك 
خوابی است. صبحگاهان دلش مضطرب شده. فرستاد و همه جادوگران و جمیع 
حکیمان مصر را خواند» و فرعون خوابهای خود را بدیشان باز گفت. اما کسی نبود که 
انها را برای فرعون تعبیر کند. ۱ 

٩‏ انگاه رئیس ساقیان به فرعون عرض کرده. گفت: «امروز خطایای من بخاطرم امد. 
۰ فرعون بر غلامان خود غضب نموده. مرا با رئیس خبّازان در زندان سردار افواج 
خاصه» حبس فرمود. ۱۱ و من و او در يك شب. خوابی دیدیم» هر يك موافق تعبیر 
خواب خودء خواب دیدیم. ۱۲ و جوانی عبرانی در آنجا با ما بود» غلام سردار افواج 
خاصه. و خوابهای خود را نزد او بیان کردیم و او خوابهای مارا برای ما تعبیر کرد 
هر يك را موافق خوابش تعبیر کرد. ۱۳ و به عینه موافق تعبیری که برای ما کرد واقع 
شد. مرا به منصبم بازاورد» و او را به دار کشید.» 

۴ آنگاه فرعون فرستاده» یوسف را خواند و او را به زودی از زندان بیرون آوردند و 
صورت خود را تراشیده» رخت خود را عوض کرد و به حضور فرعون آمد. ۱۵ 
فرعون به پوسف گفت: «خوابی دیده‌ام و کسی نیست که آن را تعبیر کند» و درباره تو 
شنیدم که خواب می‌شنوی تا تعبیرش کنی.» ۱۶ یوسف فرعون را به پاسخ گفت: «از 
۷ و فرعون به پوسف گفت: «در خواب خود دیدم که اينك به کنار نهر ایستاده‌ام» ۱۸ و 
ناگاه هفت گاو فربه گوشت و خوب صورت از نهربرآمده» بر مرغزار می‌چرند. ۱٩‏ و 
اينك هفت گاو دیگر زبون و بسیار زشت صورت و لاغر گوشت. که در تمامی زمین 
مصر بدان زشتی ندیده بودم» در عقب آنها برمی‌آیند. ۲۰ و گاوان لاغر زشت. هفت 
گاو فربه اول را می‌خورند. ۲۱ و چون به شکم آنها فرو رفتند معلوم نشد که بدرون آنها 
شدند» زیرا که صورت آنها مثل اول زشت ماند. پس بیدار شدم. ۲۲ و باز خوابی دیدم 
از باد شرقی پژمرده. بعد از آنها می‌روید. ۳۳ و سنابل لاغر. آن هفت سنبله نیکو را 
فرو می‌برد. و جادوگران را گفتم» لیکن کسی نیست که برای من شر ح کند.» 


۵ یوسف به فرعون گفت: «خواب فرعون یکی است. خدا از آنچه خواهد کرد فرعون 
را خبر داده است. ۲۶ هفت گاو نیکو هفت سال باشد و هفت سنبله نیکو هفت سال. همانا 
خواب یکی است. ۲۷ و هفت گاو لاغر زشت. که در عقب آنها بر آمدند» هفت سال باشد. 
و هفت سنبله خالی از باد شرقی پژمرده» هفت سال قحط می‌باشد. ۲۸ سخنی که به 
فرعون گفتم» این است: آنچه خدا می‌کند به فرعون ظاهر ساخته است. ۲٩‏ همانا هفت 
سال فراوانی بسیار» در تمامی زمین مصر می‌آید. .۳ و بعد از آن» هفت سال قحط پدید 
آید و تمامی فراوانی در زمین مصر فراموش شود. و قحط زمین را تباه خواهد ساخت. 
۱ و فراوانی در زمین معلوم نشود بسبب قحطی که بعد از آن آید» زیرا که به غایت 
سخت خواهد بود. ۳۲ و چون خواب به فرعون دو مرتبه مکرر شد» این است که این 
حادثه از جانب خدا مقرر شده» وخدا آن را به زودی پدید خواهد آورد. ۳۳ پس اکنون 
فرعون می‌باید مردی بصیر و حکیم را پیدا نموده» او را بر زمین مصر بگمارد. ۲۳ 
فرعون چنین بکند» و ناظران بر زمین برگمارد» و در هفت سال فراوانی» خمس از 
زمین مصر بگیرد. ۳۰ و همه مأکولات این سالهای نیکو را که می‌آید جمع کنند» و غله 
را زیر دست فرعون ذخیره نمایند» و خوراك در شهر‌ها نگاه دارند. ۳۶ تا خوراك 
برای زمین» به جهت هفت سال قحطی که در زمین مصر خواهد بود ذخیره شود مبادا 
زمین از قحط تباه گردد.» 

۷ پس این سخن بنظر فرعون و بنظر همه بندگانش پسند آمد. ۲۸ و فرعون به بندگان 
خود گفت: «آیا کسی را مثل اين توانیم یافت» مردی که روح خدا در وی است؟» و 
فرعون به پوسف گفت: «چونکه خدا کل این امور را بر تو کشف کرده است» کسی مانند 
تو بصیر و حکیم نیست. ۳۰ تو بر خانه من باش» و به فرمان تو» تمام قوم من منتظم 
شوند» جز اينکه بر تخت از تو بزرگتر باشم.» 


منصب والای یوسف 

۱ و فرعون به یوسف گفت: «بدان که تو را بر تمامی زمین مصر گماشتم.» ۲۲ و 
فرعون انگشتر خود را از دست خویش بیرون کرده» آن را بر دست یوسف گذاشت» و 
او را به کتان نازك آراسته کرد» و طوقی زرین بر گردنش انداخت. ۴۳و او را بر عرابه 
دومین خود سوار کرد» و پیش رویش ندا می‌کردند که «زانو زنید!» پس او را بر تمامی 
زمین مصر برگماشت. ۲۳ و فرعون بهیوسف گفت: «من فرعون هستم» و بدون تو 
هیچکس دست یا پای خود را در کل ارض مصر بلند نکند.» ۴۵ و فرعون یوسف را 
صفنات فعنیح نامید» و آسینات» دختر فوطی فارع» کاهن اون را بدو به زنی داد» و 
یوسف بر زمین مصر بیرون رفت. 

۶ و یوسف سی ساله بود وقتی که به حضور فرعون. پادشاه مصر بایستاد» و یوسف 
از حضور فرعون بیرون شده» در تمامی زمین مصر گشت. ۲۷ و در هفت سال 
فراوانی» زمین محصول خود را به کثرت آورد. ۴۸ پس تمامی ماکولات آن هفت سال 
را که در زمین مصر بود» جمع کرد» و خوراك را در شهرها ذخیره نمود» و خوراك 
مزارع حوالی هر شهر را در آن گذاشت. ۴٩‏ و یوسف غله بی‌کران بسیار» مثل ریگ 
ای کر که سا ما و کزان وی اد 
وقوع سالهای قحط» دو پسر برای یوسف زاییده شد» که آسینات» دختر فوطی فارع» کاهن 
اون برايش بزاد. ۵۱ و یوسف نخست‌زاده خود را مئسی نام نهاد» زیرا گفت: «خدا مرا 


از تمامی مشقتم و تمامی خانه پدرم فراموشی داد.» ۲ه و دومین را افرایم نامید» زیرا 
گفت: «خدا مرا در زمین مذلتم بارآور گردانید.» 

۳ و هفت سال فراوانی که در زمین مصر بود» سپری شد. ۴ه و هفت سال قحط آمدن 
گرفت. چنانکه یوسف گفته بود. و قحط در همه زمینها پدید شد» لیکن در تمامی زمین 
مصر نان بود. ده و چون تمامی زمین مصر مبتلای قحط شد. قوم برای نان نزد 
فرعون فریاد برآوردند. و فرعون به همه مصریان گفت: «نزد یوسف بروید و آنچه اوبه 
شما گوید» بکنید.» ۶ه پس قحط تمامی روی زمین را فروگرفت» و بوسف همه انبارها 
را باز کرده» به مصریان می‌فروخت. و قحط در زمین مصر سخت شد. ۵۷ و همه 
زمینها به جهت خرید غله نزد یوسف به مصر آمدند» زیرا قحط بر تمامی زمین سخت 
شند 


دیدار یوسف با برادران 


۳ و اما یعقوب چون دید که غله در مصر است. پس یعقوب به پسران خود گفت: 
«چر ا به یکدیگر می‌نگرید؟» ۲ و گفت.: «اینت شنیده‌ام که غله در مصر است»؛ بدانجا 
بروید و برای ما از آنجا بخرید» تا زیست کنیم و نمیریم.» 

۳ پس ده برادر یوسف برای خریدن غله به مصر فرود آمدند. ۴ و اما بنيامین» برادر 
یوسف را یعقوب با برادرانش نفرستاد» زیرا گفت مبادا زیانی بدو رسد. ه پس 
بنی اسرانیل در میان آنانی که می‌آمدند» به جهت خرید آمدند» زیرا که قحط در زمین 
کنعان بود. 

۶ و یوسف حاکم ولایت بود» و خود به همه اهل زمین غله می‌فروخت. و برادران 
یوسف امده» رو به زمین نهاده» او را سجده کردند. ۷ چون یوسف برادران خود را 
دید» ایشان را بشناخت» و خود را بدیشان بیگانه نموده» آنها را به درشتی سخن گفت و 
از ایشان پرسید: «از کجا آمده‌اید؟» گفتند: «از زمین کنعان تا خوراك بخریم.» 

وان هم ما تا و پوت یه ۳ 
که درباره ایشان دیده بود» بیاد آورد. پس بدیشان‌گفت: «شما جاسوسانید» و به جهت دیدن 
عریانی زمین آمده‌اید.» ۱۰ بدو گفتند: «نه» یا سیدی! بلکه غلامانت به جهت خریدن 
هو رکه آمده‌انتی ۱۶ ما هه بو آن یک فصن مدقم ما مر دسان سااقم) خاامانت 
جاسوس نیستند.» ۱۲ بدیشان گفت: «نه» بلکه به جهت دیدن عریانی زمین آمده‌اید.» ۱۳ 
گفتند: «غلامانت دوازده برادرند» پسران يك مرد در زمین کنعان. و اينك کوچکتر» 
امروز نزد پدر ماست. و یکی نایاب شده است.» ۱۳ یوسف بدیشان گفت: «همین است 
آنچه به شما گفتم که جاسوسانید! ۱۵ بدینطور آزموده می‌شوید: به حیات فرعون از 
اینجا بیرون نخواهید رفت» جز ايینکه برادر کهتر شما در اینجا بیاید. ۱۶ يك نفر را از 
خودتان بفرستید» تا برادر شما را بیاورد» و شما اسیر بمانید تا سخن شما آزموده شود که 
صدق با شماست یا نه» وال به حیات فرعون جاسوسانید!» ۱7 پس ایشان را با هم سه 
روز در زندان انداخت. 

۸ و روز سوم یوسف بدیشان گفت: «اين را بکنید و زنده باشید» زیرا من از خدا 
می‌ترسم: ۱۹ هر گاه شما صادق هسنید» يك برادر از شما در زندان شما اسیر باشد» و 


شما رفته» غله برای گرسنگی خانه‌های خود ببرید. ۲۰ و برادر کوچك خود را نزد من 
آرید» تا سخنان شما تصدیق شود و نمیرید.» پس چنین کردند. 

۱ و به یکدیگر گفتند: «هر آینه به برادر خود خطا کردیم» زیرا تنگی جان او را دیدیم 
وقتی که به ما استغانه می‌کرد» و نشنيدیم. از این رو این تنگی بر مارسید.» ۲۲ و 
روبین در جواب ایشان گفت: «آیا به شما نگفتم که به پسر خطا مورزید؟و نشنیدید! پس 
اينك خون او با زخواست می‌شود.» ۲۳ و ایشان ندانستند که یوسف می‌فهمد» زیرا که 
ترجمانی در میان ایشان بود. ۲۴ پس از ایشان کناره جسته» بگریست و نزد ایشان 
برگشته» با یشان گفتگو کرد و شمعون را از میان ایشان گرفته» او را روبروی ایشان 
دربند نهاد. 

۵ و یوسف فرمود تا جوالهای ایشان را از غله پر سازند» و نقد ایشان را در عدل هر 
کس نهند» و زاد سفر بدیشان دهند» و به ایشان چنین کردند. ۲۶ پس غله را بر حماران 
خود بار کرده» از آنجا روانه شدند. 

۷ و چون یکی» عدل خود را در منزل باز کرد تا خوراك به الاغ خود دهد نقد خود 
را دید که اينك در دهن عدل او بود. ۲۸ و به برادران خود گفت: «نقد من رد شده است. 
و اينك در عدل من است.» آنگاه دل ایشان طپیدن گرفت» و به یکدیگر لرزان شده؛ 
گفتند. «این چیست که خدا به ما کرده است؟» 

۶٩‏ پس نزد پدر خود» یعقوب به زمین کنعان آمدند» و از آنچه بدیشان واقع شده بود» 
خبر داده» گفتند . ۳۰ «آن مرد که حاکم زمین است. با ما به سختی سخن گفت. و مارا 
جاسوسان زمین پنداشت. ۲۱ و بدو گفتیم ما صادقیم و جاسوس نی. ۲۲ مادوازده 
برادر» پسران پدر خود هستیم» یکی نایاب شده است» و کوچکتر» امروز نزد پدر ما در 
زمین کنعان می‌باشد. ۲۳ و آن مرد که حاکم زمین است. به ما گفت: از اين خواهم 
فهمید که شما راستگو هستید که یکی از برادران خود را نزد من گذارید» و برای 
گرسنگی خانه‌های خود گرفته» بروید. ۲۴ و برادر کوچك خود را نزد من‌آرید» و خواهم 
یافت که شما جاسوس نیستید بلکه صادق. آنگاه برادر شما را به شما رد کنم» و در زمین 
داد و ستد نمایید.» 

۵ و واقع شد که چون عدلهای خود را خالی می‌کردند» اينك کیسه پول هر کس در 
عدلش بود. و چون ایشان و پدرشان» کیسه‌های پول را دیدند» بترسیدند. ۲۶ و پدر 
ایشان» یعقوب» بدیشان گفت: «مرا بی‌اولاد ساختید» یوسف نیست و شمعون نیست و 
بنيامین را می‌خواهید ببرید. این همه بر من است؟» ۲۷ روبین به پدر خود عرض 
کرده» گفت: «هر دو پسر مرا بکش, اگر او را نزد تو باز نیاورم. او را به دست من 
تیب و و من او را نزد تو باز خواهم آورد.» 

۸ گفت: «یسرم با شما نخو اهد آمد زیرا که بر آذرش مزده است؛ و او نشها باقی است: رو 
هر گاه در راهی که می‌روید زیانی بدو رسد همانا مویهای سفید مرا با حزن به گور 
فرود خواهید برد.» 


بازگشت مجدد برادران 


۳۳ و قحط در زمین سخت بود. ۲ و واقع‌شد چون غله‌ای را که از مصر آورده 
بودند» تماما خوردند» پدرشان بدیشان گفت: «برگردید و اندك خوراکی برای ما بخرید.» 


۳یهودا بدو متکلم شده» گفت: «آن مرد به ما تأکید کرده» گفته است هرگاه برادر شما با 
شما نباشد» روی مرا نخواهید دید. ۴ اگر تو برادر مارا با ما فرستی» می‌رویم و 
خوراك برایت می‌خریم. د اما اگر تو او را نفرستی» نمی‌رویم» زیرا که آن مرد مارا 
گفت. هر گاه برادر شما با شما نباشد» روی مرا نخواهید دید.» 

۶ اسرائیل گفت: «چرا به من بدی کرده. به آن‌مرد خبر دادید که برادر دیگر دارید؟» ۷ 
گفتند. «آن مرد احوال ما و خویشاوندان ما را به دقت پرسیده» گفت: "آیا پدر شما هنوز 
زنده است» و برادر دیگر دارید؟" و او را بدین مضمون اطلاع دادیم» و چه می‌دانستیم 
که خواهد گفت: "برادر خود را نزد من آرید. » 

۸ پس بهودا به پدر خود» اسرائیل گفت: «جوان را با من بفرست تا برخاسته» برویم و 
زیست کنیم و نمیریم» ماو تو و اطفال ما نیز. ؛من ضامن او می‌باشم. او را از دست 
من بازخواست کن. هر گاه او را نزد تو باز نیاوردم و به حضورت حاضر نساختم» تا به 
ابد در نظر تو مقصر باشم. ۱۰زیرا اگر تأخیر نمی‌نمودیم» هر آینه تا حال» مرتبه دوم را 
برگشته بودیم.» 

کف سور ایشا ءدلفیو امین فان کت واگ شین ات سره این رز بکفیدر او تساک 
نیکوی این زمین در ظروف خود بردارید» و ارمغانی برای آن مرد ببرید» قدری بلسان 
و قدری عسل و کتیرا و لادن و پسته و بادام. ۱۲ و نقد مضاعف بدست خود گیرید» و 
آن نقدی که در دهنه عدلهای شما رد شده بود» به دست خود باز برید» شاید سهوی شده 
باشد. ۱۳ و برادر خود را برداشته» روانه شوید» و نزد آن مرد برگردید. ۱۴ و خدای 
قادر مطلق شما را در نظر آن مرد مکرم دارد» تا برادر دیگر شما و بنيامین را همراه 
شما بفرستد» و من اگر بی‌اولاد شدم» بی‌اولاد شدم.» 

۵ پس آن مردان» ارمغان را برداشته» و نقد مضاعف را بدست گرفته. با بنيامین روانه 
شدند. و به مصر فرود آمده» به حضور پوسف ایستادند. ۱۶ اما یوسف» چون بنيامین را 
با ایشان دید به ناظر خانه خود فرمود: «اين اشخاص را به خانه ببر» و ذبح کرده. 
تدارك ببین» زیرا که ایشان وقت‌ظهر با من غذا می‌خورند.» 

۷ و آن مرد چنانکه یوسف فرموده بود» کرد. و آن مرد ایشان را به خانه یوسف آورد. 
۱۸ و آن مردان ترسیدند» چونکه به خانه یوسف آورده شدند و گفتند: «بسبب آن نقدی که 
دفعه اول در عدلهای ما رد شده بود» ما را آورده‌اند تا بر ما هجوم آورد» و بر ما حمله 
کند» و ما را مملوك سازد و حماران مارا.» 

٩‏ و به ناظر خانه یوسف نزديك شده» در درگاه خانه بدو متکلم شده؛ ۰ گفتند؛ <«یا 
سیدی! حقیقتاً مرتبه اول برای خرید خوراك آمدیم. ۲۱و واقع شد چون به منزل رسیده؛ 
عدلهای خود را باز کردیم» که اينك نقد هر کس در دهنه عدلش بود. نفره ما به وزن تمام 
و آن را به دست خود باز آورده‌ايم. ۲۲ و نقد دیگر برای خرید خوراك به دست خود 
آورده‌ايم. نمی‌دانیم کدام کس نقد ما را در عدلهای ما گذاشته بود.» 

۳ گفت: «سلامت باشید مترسید» خدای شما و خدای پدر شماء خزانه‌ای در عدلهای 
شماء به شما داده است؛ نقد شما به من رسید.» پس شمعون را نزد ایشان بیرون آورد. 
۳ و آن مرد» ایشان را به خانه یوسف درآورده» آب بدیشان داد تا پایهای خود را 
شستند و علوفه به حماران ایشان داد. :۲ و ارمغان را حاضر ساختند» تا وقت آمدن 
یوسف به ظهر» زیرا شنیده بودند که در آنجا باید غذا بخورند. ۲۶ و چون یوسف به 


خانه آمد. ارمغانی را که به دست ایشان بود» نزد وی به خانه آوردند» و به حضور وی 
رو به زمین نهادند. ۱ 

۷ پس از سلامتی ایشان پرسید و گفت: «آیا پدر پیر شما که ذکرش را کردید. به 
سلامت است؟ و تا بحال حیات دارد؟» ۲۸ گفتند: «غلامت. پدر ماء به سلامت است و 
تا بحال زنده.» پس تعظیم و سجده کردند. ۲٩‏ و چون چشمان خود را باز کرده» برادر 
خود بنيامین» پسر مادر خویش را دید» گفت: «آیا این است برادر کوچك شما که نزد من» 
دکر او را کردید؟» و گفت: «ای پسرم» خدا بر تو رحم کناد.» 

۰ و بوسف چونکه مهرش بر برادرش بجنبید» بشتافت» و جای گریستن خواست. پس 
به خلوت رفته» آنجا بگریست. ۳۱ و روی خود را شسته» بیرون آمد. و خودداری 
نموده» گفت: «طعام بگذارید.» 

۲ و برای وی جدا گذاردند» و برای ایشان جدا» و برای مصریانی که با وی خوردند 
جداء زیرا که مصریان با عبرانیان نمی‌توانند غذا بخورند زیرا که اين» نزد مصریان 
مکروه است. ۲۳ و به حضور وی بنشستند» نخست‌زاده موافق نخستزادگی‌اش» و 
خردسال بحسب خردسالی‌اش» و ایشان به یکدیگر تعجب نمودند. ۲۳و حصه‌ها از پیش 
خود برای ایشان گرفت. اما حصه بنيامین پنج چندان حصه دیگران بود و با وی 
نوشیدند و کیف کردند. 


جام نقره 
و پس به ناظر خانه خود امر کرده»گفت: «عدلهای این مردمان را به قدری که 


می‌توانند برد» از غله پر کن» و نقد هر کسی را به دهنه عدلش بگذار. ۲ و جام مرا 
یعنی جام نقره را در دهنه عدل آن کوچکتر» با قیمت غله‌اش بگذار.» پس موافق آن 
سخنی که پوسف گفته تود6- گرد 

۳ و چون صبح روشن شد. آن مردان را با حماران ایشان روانه کردند. ۴ و ایشان از 
شهر بیرون شده» هنوز مسافتی چند طی نکرده بودند»که یوسف به ناظر خانه خود گفت: 
«بر پا شده» در عقب اين اشخاص بشتاب» و چون بدیشان فرا رسیدی ایشان را بگو: 
چرا بدی به عوض نیکویی کردید؟ ۵ آیا این نیست آنکه آقایم در آن می‌نوشد» و از آن 
تفأل می‌زند؟ در آنچه کردید» بد کردید.» 

۶ پس چون بدیشان در رسید» این سخنان را بدیشان گفت. ۷ به وی گفتند: «چرا آقایم 
چنین می‌گوید؟ حاشا از غلامانت که مرتکب چنین کار شوند! ۸ همانا نقدی را که در 
دهنه عدلهای خود یافته بودیم» از زمین کنعان نزد تو باز آوردیم» پس چگونه باشد که از 
خانه آقایت طلا يا نقره بدزدیم. 4 نزد هر کدام از غلامانت یافت شود بمیرد و ما نیز 
غلام اقای خود باشیم.» 

۵ گفتات هه ان مواف‌شخن سا شوه آنکه نرق ان بافت شوه لام من باتو و 
شما آزاد باشید.» ۱۱ پس تعجیل نموده» هر کس عدل خود را به زمین فرود آورد» و هر 
یکی عدل خود را باز کرد. ۱۲ و او تجسس کرد و از مهتر شروع نموده به کهتر ختم 
کرد. و جام در عدل بنيامین یافته شد. ۱۳ آنگاه رخت خود را چاك زدند» و هر کس الاغ 
خود را بار کرده» به شهر برگشتند. 


۴ و یهودا با برادرانش به خانه یوسف آمدند» و او هنوز آنجا بود» و به حضور وی بر 
زمین افتادند. ۱۵ یوسف بدیشان گفت: «اين چه کاری است که کردید؟ آبا ندانستید که 
چون من مردی. البته تفل می‌زنم؟» ۱۶ بهودا گفت: «به آقایم چه گوییم» و چه عرض 
کنیم» و چگونه بی‌گناهی خویش را ثابت نماییم؟ خدا گناه غلامانت را دریافت نموده 
است؛ اینك ما نیز و آنکه جام بدستش یافت شد» غلامان آقای خود خواهیم بود.» ۱۷ 
گفت: «حاشا از من که چنین کنم! بلکه‌آنکه جام بدستش یافت شد» غلام من باشد» و شما 
به سلامتی نزد پدر خویش بروید.» ۱۰ آنگاه بهودا نزديك وی آمده. گفت: «ای آقایم 
بشنوء غلامت به گوش آقای خود سخنی بگوید و غضبت بر غلام خود افروخته نشود» 
زیرا که تو چون فرعون هستی. ۱۰ آقایم از غلامانت پرسیده» گفت: "آیا شما را پدر یا 
برادری است؟" ."۲ و به اقای خود عرض کردیم: "که مارا پدر پیری است. و پسر 
کوچك پیری او که برادرش مرده است. و او تنها از مادر خود مانده است. و پدر او را 
دوست می‌دارد." ۲۱ و به غلامان خود گفتی: "وی را نزد من آرید تا چشمان خود را 
بر وی نهم." ۲۲ و به آقای خود گفتیم: "آن جوان نمی‌تواند از پدر خود جدا شود چه 
گر از پدر خویش جدا شود او خواهد مرد." ۱۳ و به غلامان خود گفتی: "اگر برادر 
کهتر شما با شما نیاید» روی مرا دیگر نخواهید دید." ۲۴ پس واقع شد که چون نزد 
غلامت. پدر خود» رسیدیم» سخنان آقای خود را بدو باز گفتیم. ۲۵ و پدر ما گفت: 
"برگشته اندگ خوراکی برای ما بخرید." ۲۶ گفتیم: "نمی‌توانیم رفت» لیکن اگر برادر 
کهتر با ما آید» خواهیم رفت» زیرا که روی آن مرد را نمی‌توانیم دید اگر برادر کوچك با 
ما نباشد." ۲۷ و غلامت. پدر من به ما گفت: "شما آگاهید که زوجه‌ام برای من دو پسر 
زایید. ۲۸ و یکی از نزد من بیرون رفت. و من گفتم هر آینه دریده شده است» و بعد از 
آن او را ندیدم. ۲۰ اگر اين را نیز از نزد من ببرید» و زیانی بدو رسد همانا موی سفید 
مرا به حزن به گور فرود خواهید برد." ۳۰ و الائن اگر نزد غلامت» پدر خود بروم» و 
این جوان با ما نباشد» و حال آنکه جان او به جان وی بسته است» ۲۱ واقع خواهد شد که 
چون ببیند پسر نیست. آوخواهد مرد و غلامانت موی سفید غلامت. پدر خود را به حزن 
به گور فرود خواهند برد. ۳۲ زیرا که غلامت نزد پدر خود ضامن پسر شده. گفتم: 
"هرگاه او را نزد تو باز نیاورم. تا ابدالا"باد نزد پدر خود مقصر خواهم شد." ۲۳ پس 
الا"ن تمنا اينکه غلامت به عوض پسر در بندگی آقای خود بماند» و پس همراه بر ادران 
خود برود. ۲۴ زیرا چگونه نزد پدر خود بروم و پسر با من نباشد» مبادا بلایی را که به 
درخ وفع شود ببیم» 


یوسف خود را به برادرانش 

معرفی می‌کند 

۵ ۴ و یوسف پیش جمعی که به‌حضورش ایستاده بودند» نتوانست خودداری کند» پس 
ندا کرد که «همه را از نزد من بیرون کنید!» و کسی نزد او نماند وقتی که یوسف 
خویشتن را به برادران خود شناسانید. ۲ و به آواز بلند گریست» و مصریان و اهل خانه 
فر عون شنیدند. ۳ و یوسف. برادران خود را گفت: «من یوسف هستم! ایا پدرم هنوز 


زنده است؟» و برادرانش جواب وی را نتوانستند داد زیرا که به حضور وی مضطرب 
نه 

یوسف. برادر شماء که به مصر فروختید! ه و حال رنجیده مشوید» و متغیر نگردید که 
مرا بدینجا فروختید» زیرا خدا مرا پیش روی شما فرستاد تا (نفوس را) زنده نگاه دارد. 
۶ زیرا حال دو سال شده‌است که قحط در زمین هست. و پنج سال دیگر نیز نه شیار 
خواهد بود نه درو. ۷ و خدا مرا پیش روی شمافرستاد تا برای شما بقیتی در زمین نگاه 
دارد» و شما را به نجاتی عظیم احیا کند. ۸ و الا"ن شما مرا اینجا نفرستادید» بلکه خداء 
و او مرا پدر بر فرعون و آقا بر تمامی اهل خانه او و حاکم بر همه زمین مصر ساخت. 
٩‏ بشتابید و نزد پدرم رفته» بدو گویید: پسر تو» یوسف چنین می‌گوید: که خدا مرا حاکم 
تمامی مصر ساخته است. نزد من بیا و تأخیر منما. ۱۰ و در زمین جوشن ساکن شو تا 
نزديك من باشی. تو و پسرانت و پسران پسرانت» و گله‌ات و رمه‌ات با هر چه داری. 
۱ تا تو را در آنجا بپرورانم» زیرا که پنج سال قحط باقی‌است. مبادا تو و اهل خانه‌ات 
و متعلقانت بینوا گردید. ۱۲ و اينك چشمان شما و چشمان برادرم بنيامین» می‌بیند» زبان 
من است که با شما سخن می‌گوید. ۱۳ پس پدر مرا از همه حشمت من در مصر و از 
آنچه دیده‌اید» خبر دهید» و تعجیل نموده» پدر مرا بدینجا آورید.» 

۴ پس به گردن برادر خود بنيامین» آویخته» بگریست و بنيامین بر گردن وی گریست. 
۵ و همه برادران خود را بوسیده» برایشان بگریست. و بعد از آن» برادرانش با وی 
گفتگو کردند. ۱۶ و این خبر را در خانه فرعون شنیدند» و گفتند برادران یوسف آمده‌اند 
و بنظر فرعون و بنظر بندگانش خوش آمد. ۱۷ و فرعون به یوسف گفت: «برادران 
خود را بگو: چنین بکنید: چهارپایان خود را بار کنید» و روانه شده» به زمین کنعان 
بروید. ۱۸ و پدر و اهل خانه‌های خود را برداشته» نزد من آیید» و نیکوتر زمین مصر 
را به شما می‌دهم تا از فربهی زمین بخورید. ۱٩‏ و تو مأمور هستی این را بکنید: 
ارابه‌ها از زمین مصر برای اطفال و زنان خودبگیرید» و پدر خود را برداشته بيایید. 
۰ و چشمان شما در پی اسباب خود نباشد» زیرا که نیکویی تمامی زمین مصر از آن 
شماست.» ۲۱ پس بنی‌اسرانیل چنان کردند» و یوسف به حسب فرمایش فرعون ارابه‌ها 
بدیشان داد» و زاد سفر بدیشان عطا فرمود. ۲۲ و به هر يك از ایشان» يك دست رخت 
بخشید اما به بنيامین سیصد مثقال نقره» و پنج دست جامه داد. ۲۳ و برای پدر خود 
بدین تفصیل فرستاد: ده الاغ بار شده به نفایس مصر و ده ماده الاغ بار شده به غله و 
دا و خورشس بز یش بدر. خود. ۲۳ پسبر در ار رحرد زا مر خضن فرمو ده زونه 
شدند و بدیشان گفت: «زنهار در راه منازعه مکنید!» 

۵ و از مصر برآمده» نزد پدر خود. یعقوب. به زمین کنعان آمدند. ۲۶ و او را خبر 
داده» گفنند. «یوسف الاان زنده است» و او حاکم تمامی زمین مصر است,» آنگاه دل وی 
ضعف کرد زیرا که ایشان را باور نکرد. ۲۷ و همه سخنانی که یوسف بدیشان گفته 
بود» به وی گفتند» و چون ارابه‌هایی را که یوسف برای آوردن او فرستاده بود» دید 
روح پدر ایشان» یعقوب. زنده گردید. ۲۸ و اسرائیل گفت: «کافی است! پسر من 
یوسف» هنوز زنده است؛ می‌روم و قبل از مردنم او را خواهم دید.» 


۴ و پوسف به برادران خود گفت: «نز دیا من بیابید.» پس نزدیك آمدند» و گفت.: «منم 


سفر یعقوب به مصر 


۳۶ و اسراتیل با هر چه داشت. کوچ‌کرده» به بترشبع آمد» و قربانی‌ها برای خدای 
پدر خود» اسحاق. گذر انید. ۲ و خدا در رویاهای شب. به اسرائیل خطاب کرده» 
گفت:«ای یعقوب! ای یعقوب!» گفت.: «لبيك, » ۳ گفت. «من هستم ال خدای پدرت» 
از فرود آمدن به مصر مترس, زیرا در آنجا امتی عظیم از تو به وجود خواهم آورد. ۲ 
من با تو به مصر خواهم امد و من نیز تو را از انجا البته باز خواهم اورد» و یوسف 
دست خود را بر چشمان تو خواهد گذاشت.» ۵ و یعقوب از بترشبع روانه شد و 
بنیاسراتیل پدر خود» یعقوب» و اطفال و زنان خویش را بر ارابه‌هایی که فرعون به 
جهت اوردن او فرستاده بود» برداشتند. ۶ و مواشی و اموالی را که در زمین کنعان 
اندوخته بودند» گرفتند. و یعقوب با تمامی ذریت خود به مصر آمدند. ۷و پسران و 
خویش را به همراهی خود به مصر اورد. 

۸ و این است نامهای پسران اسرائیل که به مصر آمدند: یعقوب و پسرانش روبین 
نخست‌زاده یعقوب. ٩‏ و پسران روبین: حنوك و فلو و حصرون و گرمی. ۱۰ و پسران 
شمعون: یموئیل و يامین و اوهد و یاکین و صوحر و شاول که پسرزن کنعانی بود. ۱۱ 
و پسران لاوی: جرشون و قهات و مراری. ۱۲ و پسران یهودا: عير و اونان و شیله و 
فارص و زارح. اما عیر و اونان در زمین کنعان مردند. و پسران فارص: حصرون و 
حامول بودند. ۱۳ و پسران یساکار: تولاع و قوه و یوب و ثیمرون. ۱۴و پسران 
زبولون: سارد و ایلون و یاحلئیل. ۱۵ اینانند پسران لیه» که آنها را با دختر خود دینه» در 
فذان ارام برای یعقوب زایید. همه نفوس پسران و دخترانش سی و سه نفر بودند. ۱۶ و 
پسران جاد: صفیون و حجی و شونی و اصبون وعیری و آرودی و آرتیلی. ۱۷ و 
پسران آشیر: یمته و یشوه و یشوی و بریعه» و خواهر ایشان ساره و پسران بریعه حایر 
و ملکیئیل. ۱۸ اینانند پسران زلفه که لابان به دختر خود لیه داد» و این شانزده را برای 
یعقوب زایید. ۱٩‏ و پسران راحیل زن یعقوب: یوسف و بنيامین. ۲۰ و برای یوسف در 
زمین مصر. منسی و افرایم زاییده شدند» که آسینات دختر فوطی فارع» کاهن اون برایش 
بزاد. ۲۰۱ و پسران بنیامین: بالع و باکر و آشبیل و جیرا و نعمان و ایحی و رش و مفیم و 
حفیم و آرد. ۲ اینانند پسران راحیل که برای یعقوب زاییده شدند» همه چهارده نفر. ۳۳ 
و پسر دان: حوشیم. ۲۴ و پسران نفتالی: بحصیئیل و جونی و یصر و شیلیم. :۲ اینانند 
پسران بلهه» که لابان به دختر خود راحیل داد و ایشان را برای یعقوب زایید. همه هفت 
نفر بودند. 

۳۶ همه نفوسی که با یعقوب به مصر آمدند» که از صلب وی پدید شدند» سوای زنان 
پسران یعقوب» جمیعاً شصت و شش نفر بودند. ۲۷ و پسران یوسف که برایش در مصر 
زاییده شدند» دو نفر بودند. پس جمیع نفوس خاندان یعفوب که به مصر امدند هفتاد بودند. 
۶۸ و بهودا را پیش روی خود نزد یوسف فرستاد تا او را به جوشن راهنمایی کند» و به 
زمین جوشن آمدند. ۲۰ و یوسف ارابه خود را حاضر ساخت. تابه استقبال پدر خود 
اسرائیل به جوشن برود. و چون او را بدید به گردنش بیاویخت. و مدتی بر گردنش 
گریست. ۳.۰ و اسرائیل به یوسف گفت: «اکنون بمیرم» چونکه روی تو را دیدم که نا 
بحال زنده هستی.» ۳۱ و یوسف برادران خود واهل خانه پدر خویش را گفت: «می‌روم 
تا فرعون را خبر دهم و به وی گویم: "برادرانم و خانواده پدرم که در زمین کنعان 


بودند» نزد من آمده‌اند. ۲۲ و مردان شبانان هستند» زیرا اهل مواشی‌اند» و گله‌ها و رمه‌ها 
و کل مایملك خود را آورده‌اند." ۳۳ و چون فرعون شمارا بطلبد و گوید: ۰ "کسب شما 
چیست؟" ۳۴ گویید: "غانمانت از طفولیت فا بحال اهل مواشی هستیم؛ هم ماو هم اجداد 
و اک که مک هه مر وی ام 


۳۷ پس یوسف آمد و به فرعون خبر داده» گفت: «پدرم و برادرانم با گله و رمه 


خویش و هر چه دارند» از زمین کنعان آمده‌اند و در زمین جوشن هستند.» ۲ و از جمله 
برادران خود پنج نفر برداشته» ایشان را به حضور فرعون بر پاداشت. ۲ و فرعون 
برادران او را گفت: «شغل شما چیست؟» به فرعون گفتند: «غلامانت شبان گوسفند 
هستیم هم ماو هم اجداد ما.» ۴ و به فرعون گفتند: «آمده‌ایم تا در این زمین ساکن 
شویم» زیرا که برای گله غلامانت مرتعی نیست» چونکه قحط در زمین کنعان سخت 
است. و الا آن تمنا داریم که بندگانت در زمین جوشن سکونت کنند.» ه و فرعون به 
یوسف خطاب کرده» گفت: «پدرت و برادرانت نزد تو آمده‌اند». ۶ زمین مصر پیش 
روی توست. در نیکوترین زمین» پدر و برادران خود را مسکن بده. در زمین جوشن 
ساکن بشوند. و اگر می‌دانی که در میان ایشان کسان قابل می‌باشند» ایشان را سرکاران 
مواشی من گردان.» 

۷ و یوسف. پدر خود» یعقوب را آورده» او را به حضور فرعون برپا داشت. و یعقوب 
فرعون رابرکت داد. ۸ و فرعون به یعقوب گفت: «ایام سالهای عمر تو چند است؟» ٩‏ 
یعقوب به فرعون گفت: «ایام سالهای غربت من صد و سی سال است. ایام سالهای عمر 
من اندك و بد بوده است. و به ایام سالهای عمر پدرانم در روزهای غربت ایشان 
نرسیده.» .۱ و یعقوب فرعون را برکت داد و از حضور فرعون بیرون آمد. ۱۱ و 
یوسف. پدر و برادران خود را سکونت داد» و ملکی در زمین مصر در نیکوترین زمین» 
یعنی در ارض رعمسیس. چنانکه فرعون فرموده بود» بدیشان ارزانی داشت. ۱۲ و 
یوسف پدر و برادران خود. و همه اهل خانه پدر خویش را به حسب تعداد عیال ایشان به 
نان پرورانید. 


خشکسالی 

۳ و در تمامی زمین نان نبود» زیرا قحط زیاده سخت بود» و ارض مصر و ارض 
کنعان بسبب قحط بینوا گردید. ۱۳ و یوسف تمام نقره‌ای را که در زمین مصر و زمین 
کنعان یافته شد. به عوض غله‌ای که ایشان خریدند» بگرفت» و یوسف نقره را به خانه 
فرعون درآورد. ۱۵ و چون نقره از ارض مصر و ارض کنعان تمام شد» همه مصریان 
نزد پوسف آمده. گفتند. «ما را نان بده» چرا در حضورت بمیریم؟ زیرا که نقره تمام 
شد.» ۱۶ یوسف گفت: «مواشی خود را بیاورید» و به عوض مواشی شماء غله به شما 
می‌دهم» اگر نقره تمام شده است.» ۱۷ پس مواشی خود را نزد یوسف آوردند» و یوسف 
به عوض اسبان و گله‌های گوسفندان و رمه‌های گاوان و الاغان» نان بدیشان داد. و د 
آن سال به عوض همه مواشی ایشان» ایشان را به نان پرورانید. ۱۸ و چون آن سال 
سپری شد در سال دوم به حضور وی آمده»گفتندش: «از آقای خود مخفی نمی‌داریم که 
نقره ما تمام شده است» و مواشی و بهایم از آن آقای ما گردیده» و جز بدنها و زمین ما به 
حضور آقای ما چیزی باقی نیست. ۱٩‏ چراماو زمین ما نیز در نظر تو هلاك شویم؟ 


پس مارا و زمین مارا به نان بخر» و ما و زمین ما مملوك فرعون بشویم» و بذر بده تا 
زیست کنیم و نمیریم و زمین بایر نماند.» 

۰ پس یوسف تمأمی زمین مصر را برای فرعون بخرید» زیرا که مصریان هر کس 
مزرعه خود را فروختند» چونکه قحط بر ایشان سخت بود و زمین از آن فرعون شد. 
۱ و خلق را از این حد تا به آن حد مصر به شهر ها منتقل ساخت. ۲۲ فقط زمین گهنه را 
نخرید» زیرا کهنه را حصه‌ای از جانب فرعون معین شده بود» و از حصه‌ای که فرعون 
بدیشان داده بود» می‌خوردند. از اين سبب زمین خود را نفروختند. ۲۳ و یوسف به قوم 
گفت: «اينك» امروز شمارا و زمین شما را برای فرعون خریدم. همانا برای شما بذر 
است تا زمین را بکارید. ۲۴ و چون حاصل برسد. يك خمس به فرعون دهید» و چهار 
حصه از آن شما باشد» برای زراعت زمین و برای خوراك شما و اهل خانه‌های شماو 
طعام به جهت اطفال شما.»۲۵ گفتند: «تو ما را احیا ساختی» در نظر آقای خود التفات 
بیابیم» تا غلام فرعون باشیم.» ۲۶ پس بوسف این قانون را بر زمین مصر تا امروز 
قرار داد که خمس از آن فرعون باشد» غیر از زمین کهنه فقط. که از آن فرعون نشد. 
۷ و اسرائیل در ارض مصر در زمین جوشن ساکن شدهء ملك در آن گرفتند» و بسیار 
بارور و کثیر گردیدند. ۲۸ و یعقوب در ارض مصر هفده سال بزیست. و ایام سالهای 
عمر یعقوب صد و چهل و هفت سال بود. ۲٩‏ و چون حین وفات اسرائیل نزديك 
شد»پسر خود پوسف را طلبیده» بدو گفت.: «الاان اگر در نظر تو التفات یافته‌ام دست 
خود را زیر ران من بگذار» و احسان و امانت با من بکن» و زنهار مرا در مصر دفن 
منماء ۲۰ بلکه با پدران خود بخوابم و مرا از مصر برداشته» در قبر ایشان دفن کن.» 
گفت: «آنچه گفتی خواهم کرد.» ۲۱ گفت: «برایم قسم بخور»» پس برایش قسم خورد و 
اسرائیل بر سر بستر خود خم شد. 


پسران یوسف 


است.» پس دو پسر خود» منسی و (فرایم را با خود برداشت. ۲ و یعقوب را خبر داده» 
گفتند : «اینك پسرت پوسف. نزد تو می‌آید.» و اسرائیل» خویشتن را تقویت داده» بر بستر 
۲ و یعقوب به یوسف گفت: «خدای قادر مطلق در لوز در زمین کنعان به من ظاهر 
شده» مرا برکت داد. ۴ و به من گفت: هر آینه من تو را بارور و کثیر گردانم» و از تو 
قومهای بسیار بوجود اورم» و این زمین را بعد از تو به ذریت توء به میراث ابدی 
خواهم داد. ه و الاآن دو پسرت که در زمین مصر برایت زاییده شدند» قبل از آنکه نزد 
تو به مصر بیایم» ایشان از آن من هستند» افرایم و متسی مثل روبین و شمعون از آن من 
خواهند بود. ۶ و اما او لاد تو که بعد از ایشان بیاوری» از آن تو باشند و در ارت خود 
به نامهای برادران خود مسمّی" شوند. ۷ و هنگامی که من از فدان آمدم» راحیل نزد من 
در زمین کنعان به سر راه مرد» چون اندك مسافتی بافی بود که به افرات برسم» و او را 
درانجا به سر راه افرات که بیت‌لحم باشد» دفن کردم.» 

۸ و چون اسرائیل» پسران یوسف را دید» گفت: «اینان کیستند؟» ٩‏ یوسف. پدر خود را 
گفت: «اینان پسران منند که خدا به من در اینجا داده است,» گفت.: «ایشان را نزد من 


بیاور تا ایشان را برکت دهم.» ۱۰ و چشمان اسرائیل از پیری تار شده بود که نتوانست 
دید. پس ایشان را نزديك وی ورد و ایشان را بوسیده» در آغوش خود کشید. 

۱ و اسرائیل به یوسف گفت: «گمان نمی‌بردم که روی تو را ببینم» و همانا خداء ذریت 
تورا نیز به من نشان داده است.» ۱۲ و یوسف ایشان را از میان دو زانوی خود بیرون 
آورده» رو به زمین نهاد. ۱۳ و یوسف هر دو را گرفت. افرایم را به دست راست خود 
به مقابل دست چپ اسرائیل» و منسی را به دست چپ خود به مقابل دست راست 
اسرانیل» و ایشان را نزديك وی آورد. ۱۴ و اسرانئیل دست راست خود را دراز کرده. 
بر سر افرایم نهاد و او کوچکتر بود و دست چپ خود را بر سر منسی. و دستهای خود 
را به فراست حرکت داد» زیرا که منسی نخستزاده بود. ۱۵ و یوسف را برکت داده» 
گفت: «خدایی که در حضور وی پدرانم» ابراهیم و اسحاق» سالك بودندی» خدایی که مرا 
از روز بودنم تا امروز رعایت کرده است» ۱۶ آن فرشته‌ای که مرا از هر بدی 
خلاصی داده» این دو پسر را برکت دهد و نام من و نامهای پدرانم ابراهیم و اسحاق» بر 
ایشان خوانده شود و در وسط زمین بسیار کثیر شوند.» 

۷ و چون یوسف دید که پدرش دست راست‌خود را بر سر افرایم نهاد» بنظرش ناپسند 
آمد» و دست پدر خود را گرفت. تا آن را از سر افرایم به سر متّسی نقل کند. ۱۸ و 
یوسف به پدر خود گفت: «ای پدر من نه چنین» زیرا نخست‌زاده این است» دست راست 
خود را به سر او بگذار.» ۱۰ اما پدرش ابا نموده» گفت: «می‌دانم ای پسرم! می‌دانم! او 
نیز قومی خواهد شد و او نیز بزرگ خواهد گردید» لیکن برادر کهترش از وی بزرگتر 
خواهد شد و ذریت او امتهای بسیار خواهند گردید.» 

۲۰ و در آن روز او ایشان را برکت داده» گفت: «به تو اسرائیل برکت طلبیده» خواهند 
گفت که خدا تو را مثل افرایم و متّسی گرداناد.» پس افرایم را به مَنّسی ترجیح داد. ۲۱ 
و اسرائیل به یوسف گفت: «همانا من می‌میرم» و خدا با شما خواهد بود» و شمارا به 
زمین پدران شما باز خواهد اورد. ۲۲ و من به تو حصه‌ای زیاده از برادرانت می‌دهم 
که آن را از دست اموریان به شمشیر و کمان خود گرفتم.» 


برکت یعقوب به پسرانش 
۴۹ و یعقوب» پسران خود را خوانده»‌گفت: «جمع شوید تا شمارا از آنچه در ایام 


آخر به شما واقع خواهد شد» خبر دهم. ۲ ای پسران بعقوب جمع شوید و بشنوید! و به 
پدر خوده اسرائیل» گوش گيرید. 

۳ «ای روبین! تو نخست‌زاده منی» توانایی من و ابتدای قوتم» فضیلت رفعت و فضیلت 
قدرت. ۴ جوشان مثل آب برتری نخواهی یافت» زیرا که بر بستر پدر خود برآمدی. 
آنگاه آن را بی‌حرمت‌ساختی» به بستر من بررآمد. 

۵ «شمعون و لاوی برادرند. آلات ظلم» شمشیر های ایشان است. ۶ ای نفس من به 
مشورت ایشان داخل مشو» و ای جلال من به محفل ایشان متحد مباش زیرا در غضصب 
ایشان» که سخت بود و غضب ایشان زیرا که نند بود! ایشان را در یعقوب متفرق سازم 


و در اسر اتیل پراکنده کنم. 


۸ «ای یهودا تو را برادرانت خواهند ستود. دستت بر گردن دشمنانت خواهد بود و 
پسران پدرت. تو را تعظیم خواهند کرد. ٩‏ یهودا شیربچه‌ای است. ای پسرم از شکار 
برآمدی. مثل شیر خویشتن را جمع کرده» در کمین می‌خوابد و چون شیرماده‌ای است. 
کیینت او زا بق اتکی اند؟ ۱۰ عضا از بقودا دور تخو اه شد. و نه فرمانشر مایی از میامن 
پایهای وی تا شیلو بیاید. و مر او را اطاعت امتها خواهد بود. ۱۱ کره خود را به تاك و 
کره الاغ خویش را به مو بسته. جامه خود را به شراب و رخت خویش رابه عصیر 
انگور می‌شوید. ۱۲ چشمانش به شراب سرخ و دندانش به شیر سفید است. 

۳ «زبولون بر کنار دریا ساکن شود و نزد بندر کشتیها. و حدود او تا به صیدون 
خواهد رسید. ۱۳ یساکار حمار قوی است در میان آغلها خوابیده. ۰۰ چون محل 
آرمیدن را دید که پسندیده است» و زمین را دلگشا یافت» پس گردن خویش را برای بار 
خم کرد و بنده خراج گردید. 

۶ «دان» قوم خود را داوری خواهد کرد» چون یکی از اسباط اسرائیل. ۱۷ دان ماری 
خواهد بودبه سر راهء و افعی بر کنار طریق که پاشنه اسب را بگزد تا سوارش از عقب 
افتد. ۱۸ ای یهوه منتظر نجات تو می‌باشم. 

۰ «جاد» گروهی بر وی هجوم خواهند آورد» و او به عقب ایشان هجوم خواهد آورد. 
۰ اشیرء نان او چرب خواهد بود» و لذات ملوکانه خواهد داد. ۲۱ نفتالی» غزال آزادی 
است» که سخنان حسنه خواهد داد, 

۲ «یوسف» شاخه باروری است. شاخه بارور بر سر چشمه‌ای که شاخه‌هایش از دیوار 
برآید. ۲۳ تیراندازان او را رنجانیدند» و تیر انداختند و انیت رسانیدند. ۲ لیکن کمان 
وی در قوت قایم ماند و بازوهای دستش به دست قدیر یعقوب مقوی گردید که از 
آنجاست شبان و صخره اسرانیل. :۲ از خدای پدرت که تو را اعانت می‌کند» و از 
قادر مطلق که تو را برکت می‌دهد» به برکاث آسمانی از اعلی" و برکات لجه‌ای که در 
اسفل واقع است» و برکات پستانها و رحم. ۲۶ برکات پدرت بر برکات جبال ازلی فایق 
آمد» و بر حدود کوههای ابدی و بر سر یوسف خواهد بود» و بر فرق او که از برادرانش 
برگزیده شد. 

۳۷ «بنیامین» گرگی است که می‌درد. صبحگاهان شکار را خواهد خورد» و شامگاهان 
غارت را تقسیم خواهد کرد.» ۲۸ همه اینان دوازده سبط اسرانیلند» و این است آنچه پدر 
ایشان» بدیشان گفت و ایشان را برکت داد» و هر يك را موافق برکت وی برکت داد. 


وفات یعقوب 

۶٩‏ پس ایشان را وصیت فرموده» گفت: «من به‌قوم خود ملحق می‌شوم» مرا با پدرانم در 
مغاره‌ای که در صحرای عفرون حثی است. دفن کنید. ۰ در مغاره‌ای که در صحرای 
مکفیله است. که در مقابل ممری در زمین کنعان واقع است. که ابراهیم آن را با آن 
صحرا از عفرون حتی برای ملکیت مقبره خرید. ۳۱ آنجا ابراهیم و زوجه‌اش» ساره را 
دفن کردند؛ انجا اسحاق و زوجه او رفقه را دفن کردند؛ و انجا لیه را دفن نمودم. ۲۲ 
خرید آن صحرا و مغاره‌ای که در آن است از بنی‌حت بود.» ۲۳ و چون یعقوب وصیت 
را با پسران خود به پایان برد پایهای خود را به بستر کشیده» جان بداد و به قوم خویش 


ملحق گردید. 


۵۰ و یوسف بر روی پدر خود افتاده» بر وی گریست و او را بوسید. ۲ و یوسف 
طبیبانی را که از بندگان او بودند» امر فرمود تا پدر او را حنوط کنند. و طبیبان؛ 
اسرانیل را حنوط کردند. " و چهل روز در کار وی سپری شد. زیرا که این قدر 
روزها در حنوط کردن صرف می‌شد» و اهل مصر هفتاد روز برای وی ماتم گرفتند. ۴ 
و چون ایام ماتم وی تمام شد» یوسف اهل خانه فرعون را خطاب کرده» گفت: «اگر 
الا"ن در نظر شما التفات یافته‌ام» در گوش فرعون عرض کرده. بگویید: ه "پدرم مرا 
سوگند داده» گفت: اينك من می‌میرم؛ در قبری که برای خویشتن در زمین کنعان کنده‌ام» 
آنجا مرا دفن کن." اکنون بروم و پدر خود را دفن کرده» مراجعت نمایم.» ۶ فرعون 
گفت: : «برو و چنانکه پدرت به تو سوگند داده است. او را دفن کن.» ۷ پس پوسف روانه 
شد تأ پدر خود را دفن کند» و همه نوکران فرعون که مشایخ خانه وی بودند» و جمیع 
مشایخ زمین مصر با اورفتند. ۸ و همه اهل خانه بوسف و برادرانش و اهل خانه 
پدرش, جز اينکه اطفال و گله‌ها و رمه‌های خود را در زمین جوشن واگذاشتند. » و 
ارابه‌ها نیز و سواران» همراهش رفتند؛ و انبوهی بسیار کثیر بودند. ۱۰ پس به خرمنگاه 
اطاد که آنطرف آرذن است رسیدند» و در آنجا ماتمی عظیم و بسیار سخت گرفتند» و 
برای پدر خود هفت روز نوحه‌گری نمود. ۱۱ و چون کنعانیان ساکن آن زمین» این 
ماتم را در خرمنگاه آطاد دیدند» گفتند: «اين برای مصریان ماتم سخت است.» از این 
رو آن موضع را آبل مصرایم نامیدند» که بدان طرف اردن واقع است. ۱۲ همچنان 
پسران او بدان طوریکه امر فرموده بود» کردند. ۱۳ و پسرانش, او را به زمین کنعان 
بردند. و او را در مغاره صحرای مکفیله» که ابراهیم با آن صحرا از عفرون حثی برای 
ملکیت مقبره خریده بود» در مقابل ممری دفن کردند. ۱۴و یوسف بعد از دفن پدر خود» 
با برادران خویش و همه کسانی که برای دفن پدرش با وی رفته بودند» به مصر 


باس 


مج مه 
برگشتند 


یوسف برادران خود را 

مطمنن می‌سازد 

و چون برادران یوسف دیدند که پدر ایشان مرده است» گفتند: «اگر یوسف الاتن از 
ما کینه دارد» هر آینه مکافات همه بدی را که به وی کرده‌ایم به ما خواهد رسانید.» ۱۶ 
پس نزد یوسف فرستاده گفتند: «پدر تو قبل از مردنش امر فرموده» گفت: ۷ به 
یوسف چنین بگویید: التماس دارم که گناه و خطای برادران خود را عفو فرمایی» زیرا که 
به تو بدی کرده‌اند» پس اکنون کناه بندگان خدای پدر خود را عفو فرما.» و چون به وی 
سخن گفتند» پوسف بگرپست. ۱۸ و برادرانش نیز آمده» به حضور وی افتادند» و گفتند: 
«اينك غلامان تو هستیم.» ۱٩‏ یوسف ایشان را گفت: «مترسید زیرا که آیا من در جای 
خدا هستم؟ ۲۰ شما درباره من بد اندیشیدید» لیکن خدا از آن قصد نیکی کرد تا کاری 
کند که قوم کثبری را احیا نماید» چنانکه امروز شده است. ۲۱ و الاآن ترسان مباشید. 
من» شمارا و اطفال شمارا می‌پرورانم.» پس ایشان را تسلی داد و سخنان دل‌اویز 
بدیشان گفت. 


۰ 
۳۳ 


وفات یوسف 

۳۲ و یوسف در مصر ساکن ماند او و اهل خانه پدرش. و یوسف صد و ده سال 
زندگانی کرد. ۲۳و یوسف پسران پشت سوم فرایم را دید. و پسران ماکیر» پسر منسی 
نیز بر زانوهای یوسف تولد یافتند. ۲۳ و یوسف. برادران خود را گفت: «من می‌میرم. 
و یقیناً خدا از شما تفقد خواهد نمود» و شما را از این زمین به زمینی که برای ابراهیم و 
اسحاق و یعقوب قسم خورده است. خواهد برد.» ۲۵ و یوسف به بنی‌اسرائیل سوگند 
کر اه زاره انیا شرا ار ار شاه 
برداشت.» ۳۶ و پوسف مرد در حینی که صد و ده ساله بود. و او را حنوط کرده» در 
زمین مصر در تابوت گذاشتند. 


کناب خروج 


بندگی اسرائیل 


۱ ای گنای من ان کبس هی سر کی با ام 
خانه‌اش همراه یعقوب آمدند: ۲ روبین و شمعون و لاوی و بهوداء ۳ یساکار و زبولون 
و بنيامین» ۴ و دان و نفتالی» و جاد و اشیر. ه و همه نفوسی که از صلب یعقوب پدید 
آمدند هفتاد نفر بودند. و پوسف در مصر بود. 

۶ و یوسف و همه برادرانش و تمامی آن طبقه مردند. ۷ و بنی‌اسرائیل بارور و منتشر 
شدند» و کثیر و بی‌نهایت زورآور گردیدند و زمین از ایشان پر گشت. ۸ اما پادشاهی 
ذبگو, بر امصنز بر حاستت که پوس را تضناخت و به قوم خود کفت "رانا فرم 
بنی‌اسرائیل از ما زیاده و زورآورترند. ۱۰ بیایید با ایشان به حکمت رفتار کنیم» مبادا که 
زیاد شوند. و واقع شود که چون جنگ دید آید» ایشان نیز با دنمنان ما همداستان شوند» 
و با ما جنگ کرده» از زمین بیرون روند.» 

۱ ین سیر کار ان بو ایشان کماشتتنه تا یشان راابه کار های کقر ان یل یار فده ویر ام 
فرعون شهرهای خزینه» یعنی فیتوم و رعمسیس را بنا کردند. ۱۲ لیکن چندانکه بیشتر 
ایشان را ذلیل ساختند» زیادتر متزاید و منتشر گردیدند» و از بنی‌اسرائیل احتراز 
می‌نمودند. ۱۳ و مصریان از بنی‌اسرائیل به ظلم خدمت گرفتند. ۱۳ و جانهای ایشان را 
به بندگی سخت. به گل‌کاری وخشت‌سازی و هر گونه عمل صحرایی» تلخ ساختندی. و 
هر خدمتی که بر ایشان نهادندی به ظلم می‌بود. ۱۵ و پادشاه مصر به قابله‌های عبرانی 
که یکی را شفره و دیگری را فُوعه نام بود» امر کرده» ۱۶ گفت: «چون قابله‌گری برای 
زنان عبرانی بکنید» و بر سنگها نگاه کنید. اگر پسر باشد او را بکشید» و اگر دختر بود 
زنده بماند.» ۱۷ لکن قابله‌ها از خدا ترسیدند» و آنچه پادشاه مصر بدیشان فرموده بود 
نکردند بلکه پسران را زنده گذاردند. 

۱۸ پس پادشاه مصر قابله‌ها را طلبیده» بدیشان گفت: «چر ا این کار را کردید» و پسران 
را زنده گذاردید؟» ۱ قابله‌ها به فرعون گفتند: «از این سبب که زنان عبرانی چون 
زنان مصری نیستند» بلکه زورآورند» و قبل از رسیدن قابله می‌زایند.» ۲۰ و خدا با 
قابله‌ها احسان نموده و قوم کثیر شدند» و بسیار توانا گردیدند. ۲۱ و واقع شد چونکه 
قابله‌ها از خدا ترسیدند» خانه‌ها برای ایشان بساخت. ۲۲ و فرعون قوم خود را امر 
که کف رهر موم که ز ای شوو یا هر اند زو مر نوی رز ونده نگ 
دارید.» 


تولد موسی 


۲ و شخصی از خاندان لاوی رفته» یکی از دختران لاوی را به زنی کرفت. ۲ و 
آن زن حامله شده» پسری بزاد. و چون او را نیکومنظردید» وی را سه ماه نهان داشت. 
۳ و چون نتوانست او را دیگر پنهان دارد» تابوتی از نی برایش گرفت. و آن را به قیر 
و زفت اندوده» طفل را در آن نهاد» و آن را در نیزار به کنار نهر گذاشت. 0 
خواهرش از دور ایستاد تا بداند او را چه می‌شود. ۵ و دختر فرعون برای غسل به نهر 
فرود آمد. و کنیزانش به کنار نهر می‌گشتند. پس تابوت را در میان نیزار دیده» کنيزك 
خویش را فرستاد تا آن را بگیرد. ۶ و چون آن را بگشاد» طفل را دید و اينك پسری 


گریان بود. پس دلش بر وی بسوخت و گفت: «اين از اطفال عبرانیان است.» ۷ و 
خواهر وی به دختر فرعون گفت: «آیا بروم و زنی شیرده را از زنان عبرانیان نزدت 
بخوانم تا طفل را برایت شیر دهد؟» ۸ دختر فرعون به وی گفت: «برو.» پس آن دختر 
رفته» مادر طفل را بخواند. ؛ و دختر فرعون گفت: «اين طفل را بر و او را برای من 
شیر بده و مزد تو را خواهم داد.» پس آن زن طفل را برداشته» بدو شیر می‌داد. ۱۰ و 
چون طفل نمو کرد وی را نزد دختر فرعون برد» و او را پسر شد. و وی را موسی نام 
نهاد زیرا گفت: «او را از اب کشیدم.» 


ثرار موسی ۱ 

۱ و واقع شد در آن ایام که چون موسی بزرگ شد. نزد برادران خود بیرون آمد» و به 
ها ار ایتان مر یا خی ی سوم نراد که فسکهیی کر [ ی که 
از برادران او بود» می‌زند. ۱۲ پس به هر طرف نظر افکنده» چون کسی را ندید» آن 
مصری را کشت و او را در ریگ پنهان‌ساخت. ۱۳ و روز دیگر بیرون آمد» که ناگاه 
دو مرد عبرانی منازعه می‌کنند» پس به ظالم گفت: «چرا همسایه خود را می‌زنی.» ۱۳ 
گفت: «کیست که تو را بر ما حاکم یا داور ساخته است؟ مگر تو می‌خواهی مرا بکشی 
چنانکه آن مصری را کشتی؟» پس موسی ترسید و گفت: «بقیناً این امر شیوع یافته 
است.» ۱۵ و چون فرعون این ماجرا را بشنید» قصد قتل موسی کرد. و موسی از 
حضور فرعون فرار کرده» در زمین مدیان ساکن شد؛ و بر سر چاهی بنشست. ۱۶ و 
کاهن مدیان را هفت دختر بود که آمدند و آب کشیده» آبخورها را پر کردند» تا گله پدر 
خویش را سیراب کنند. ۱۷ و شبانان نزديك آمدند» تا ایشان را دور کنند. آنگاه موسی 
برخاسته» ایشان را مدد کرد و گله ایشان را سیر اب نمود. ۸ و چون نزد پدر خود 
رعونیل آمدند» او گفت: «چگونه امروز بدین زودی برگشتید؟» ۱۰ گفتند: «شخصی 
مصری مارا از دست شبانان رهایی داد» و آب نیز برای ما کشیده. گله را سیراب 
نمود.» ۲۰ پس به دختران خود گفت: «او کجاست؟ چرا آن مرد را ترك کردید؟ وی را 
بخوانید تا نان خورد.» 

۱ و موسی راضی شد که با آن مرد ساکن شود. و او دختر خود. صفوره رابه موسی 
داد. ۲۲ و آن زن پسری زایید» و (موسی) او را جرشون نام نهاد» چه گفت: «در زمین 
بیگانه نزیل شدم.» ۲۳ و واقع شد بعد از ایام بسیار که پادشاه مصر بمرد و بنی‌اسرائیل 
به سبب بندگی آه کشیده» استغاثه کردند» و ناله ایشان به سبب بندگی نزد خدا برآمد. ۲۴ 
و خدا ناله ایشان را شنید» و خداعهد خود را با ابراهیم و اسحاق و یعقوب بیاد آورد. ۲۵ 
و خدا بر بنی‌اسر ائیل نظر کرد و خدا دانست. 


بوته مشتعل 


۳ و اما موسی کله پدر زن خود. یترون» کاهن مدیان را شبانی می‌کرد؛ و کله را 
آتش از میان بوته‌ای بر وی ظاهر شد. و چون او نگریست. اينك آن بوته به آتش مشتعل 


است اما سوخته نمی‌شود. ۳ و موسی گفت: «اکنون بدان طرف شوم و این امر غریب 
را بیینم» که بوته چرا سوخته نمی‌شود.» 

۴ چون خداوند دید که برای دیدن مایل بدان سو می‌شود» خدا از میان بوته به وی ندا 
درداد و گفت: «ای موسی! ای موسی!» 5 گفت: «لبيك 4 ه گفت. : «بدین جا نزديك میاه 
نعلین خود را از پایهایت بیرون کن.» زیرا مکانی که در آن ایستاده‌ای زمین مقدس 
است.» ۶ و گفت: «من هستم خدای پدرت. خدای ابراهیم» و خدای اسحاق» و خدای 
یعقوب.» 

آنگاه موسی روی خود را پوشانید» زیرا ترسید که به خدا بنگرد. ۷ و خداوند گفت: 
«هر اینه مصیبت قوم خود را که در مصرند دیدم. و استغائه ایشان را از دست 
سرکاران ایشان شنیدم» زیرا غمهای ایشان را می‌دانم. ۸ و نزول کردم تا ایشان را از 
دست مصریان خلاصی دهم و ایشان را از آن زمین به زمین نیکو و وسیع برآورم به 
زمینی که به شیر و شهد جاری است. به مکان کنعانیان و حثیان و آموریان و فرزیان و 
حویان ویبوسیان. ٩‏ و الاان اينك استغاثه بنی‌اسرانیل نزد من رسیده است و ظلمی را 
نیز که مصریان بر ایشان می‌کنند» دیده‌ام. ۱۰ پس اکنون بیا تا تو را نزد فرعون 
بفرستم» و قوم من» بنی‌اسرائیل را از مصر بیرون آوری.» 

۱ موسی به خدا گفت: «من کیستم که نزد فرعون بروم» و بنی‌اسرائیل را از مصر 
بیرون آورم؟» ۱۲ گفت: «البته با تو خواهم بود. و علامتی که من تو را فرستاده‌ام» این 
باشد که چون قوم را از مصر بیرون آوردی» خدا را بر این کوه عبادت خواهید کرد.» 
۳ موسی به خدا گفت: «اينك چون من نزد بنی‌اسرائیل برسم و بدیشان گویم خدای 
فان ما مزا فزد شتا فر فاد اسسته وااز امن پزرسته که تام آی چست» تیان چاه 
گویم؟» ۴ خدا به موسی گفت: «هستم آنکه هستم.» و گفت: «به بنیاسرائیل چنین بگو: 
افیه (هستم) مرا نزد شما فرستاد.» ۱۵ و خدا باز به موسی گفت: «به بنی‌اسرائیل چنین 
بگی یهوه خدای پدران شماء خدای ابراهیم و خدای اسحاق و خدای یعقوب. مرا نزد شما 
فرستاده. این است نام من تا ابدالا"باد» و این است یادگاری من نسلاً بعد نسل. ۱۶ برو و 
مشایخ بنی‌اسرائیل را جمع کرده» بدیشان بگو: یهوه خدای پدران شماء خدای ابراهیم و 
اسحاق و یعقوب. به من ظاهر شده. گفت: هر آینه از شما و از آنچه به شما در مصر 
کرده‌اند» تفقد کرده‌ام» ۱۷ و گفتم شما را از مصیبت مصر بیرون خواهم آورد» به زمین 
کنعانیان و حتیان و اموریان و فرزیان و حویان و یبوسیان» به زمینی که به شیر و شهد 
جاری است. ۱۸ و سخن تو را خواهند شنید» و تو با مشایخ اسرانیل نزد پادشاه 
مصربروید و به وی گویید: یهوه خدای عبرانیان ما را ملاقات کرده است. و الا"ن سفر 
سه روزه به صحرا برویم تا برای یهوه خدای خود قربانی بگذرانيم. ۱ و من می‌دانم 
که پادشاه مصر شما را نمی‌گذارد بروید» و نه هم به دست زورآور. ۰ پس دست خود 
را دراز خواهم کرد مصر رنه مات ید که در مبادن به ظهور می‌آورم 
خواهم زد و بعد از آن شما را رها خواهد کرد. ۲۱ و این قوم را در نظر مصریان مکرّم 
خواهم ساخت و واقع خواهد شد که چون بروید نهی دست نخواهید رفت. ۲۲ بلکه هر 
زنی از همسایه خود و مهمان خانه خویش آلات نقره و آلات طلا و رخت خواهد 
خواست. و به پسران و دختران خود خواهید پوشانید» و مصریان را غارت خواهید 
نمود.» 


0 و موسی در جواب گفت: «همانا مرا تصدیق نخواهند کرد و سخن مرا 
نخواهند شنید» بلکه خواهند گفت بهوه بر تو ظاهر نشده است.» ۲ پس خداوند به‌ وی 
گفت: «آن چیست در دست تو؟» گفت: «عصا» ۳ گفت: «آن را بر زمین بینداز.» و 
چون آن را به زمین انداخت» ماری گردید و موسی از نزدش گریخت. ۴ پس خداوند 
به موسی گفت: «دست خود را دراز کن و مش را بگیر.» پس دست خود را دراز 
کرده» آن را بگرفت. که در دستش عصا شد. ۵ «تأ انکه باور کنند که یهوه خدای پدران 
ایشان» خدای ابر اهیم خدای اسحاق» و خدای یعقوب. به تو ظاهر شد.» 

۶ و خداوند دیگرباره وی را گفت: «دست خود را در گریبان خود بگذار.» چون دست 
به‌گریبان خود برد» و آن را بیرون آورد» اينك دست او متل برف مبروص شد. ۷ پس 
گفت: «دست خود را باز به گریبان خود بگذار.» چون دست به گریبان خود باز برد و 
آن را بیرون آورد» اينك مثل سایر بدنش باز آمده بود. ۸ «و واقع خواهد شد که اگر تو 
را تصدیق نکنند:و آواق آیث تخستین را نصتونه» انا آراز آبت دوم وا یاون قواهند 
کرد. » و هر گاه این دو آیت را باور نکردند و سخن تو را نشنیدند» آنگاه از آب نهر 
گرفته» به خشکی بریز» و آبی که از نهر گرفتی بر روی خشکی به خون مبدل خواهد 
شد.» 

۰ پس موسی به خداوند گفت: «ای خداوند» من مردی فصیح نیستم نه در سابق و نه 
از وقتی که به بنده خود سخن گفتی, بلکه بطیالکلام و کند زبان.» ۱ خداوند گفت: 
«کیست که زبان به انسان داد» و گنگ و کر و بینا و نابینا را که آفرید؟ آيا نه من که 
یهوه هستم؟ ۱۲ پس الاان برو و من با زبانت خواهم بود» و هر چه باید بگویی تو را 
خواهم اموخت.» ۱۳ گفت: «استدعا دارم ای خداوند که بفرستی به دست هر که 
می‌فرستی.» ۱۴ آنگاه خشم خداوند بر موسی مشتعل شد و گفت: «آیا بر ادرت؛ هارون 
لاوی را نمی‌دانم که او فصیحالکلام است؟ و اينك او نیز به استقبال تو بیرون می‌آید و 
چون تو را بیند. در دل خود شاد خواهد گردید. ۱۵ و بدو سخن خواهی گفت و کلام را 
به زبان وی القا خواهی کرد» و من با زبان تو و با زبان او خواهم بود» و آنچه باید بکنید 
شمارا خواهم آموخت. ۱۶ و او برای تو به قوم سخن خواهد گفت. و او مر تو را به 
جای زبان خواهد بود» و تو او را به جای خدا خواهی بود. ۱۲ و این‌عصا را به دست 
خود بگیر که به آن آیات را ظاهر سازی.» 


بازگشت موسی به مصر 

۸ پس موسی روانه شده» نزد پدر زن خود» یترون» برگشت و به وی گفت: «بروم و 
نزد برادران خود که در مصرند برگردم» و ببینم که تا کنون زنده‌اند.» یترون به موسی 
گفت. : «به سلامتی برو.» ٩‏ و خداوند در مدیان به موسی گفت: «روانه شده به مصر 
برگرد» زیرا آنانی که در قصد جان تو بودند» مرده‌اند.» ۲۰ پس موسی زن خویش و 
پسران خود را برداشته» ایشان را بر الاع سوار کرده» به زمین مصر مراجعت نمود» و 
موسی عصای خدا را به دست خود گرفت. ۲۱ و خداوند به موسی گفت: «چون روانه 
شده.» به مصر مراجعت کردی» آگاه باش که همه علاماتی را که به دستت سپرده‌ام به 
حضور فرعون ظاهر سازی» و من دل او را سخت خواهم ساخت تا قوم را رها نکند. 
۲ و به فرعون بگو خداوند چنین می‌گوید: اسرائیل» پسر من و نخست‌زاده من است؛ 


۳ و به تو می‌گویم پسرم را رها کن تا مرا عبادت نماید» و اگر از رها کردنش ابا 
نمایی» همانا پسر تو» یعنی نخست‌زاده تو را می‌کشم.» 

۴ و واقع شد در بین راه که خداوند در منزل بدو برخورده. قصد قتل وی نمود. ۲۵ 
آنگاه صیفوره سنگی تیز گرفته غلفه پسر خود را ختنه کرد و نزد پای وی انداخته» 
گفت: «تو مرا شوهر خون هستی.» ۲۶ پس او وی را رها کرد. آنگاه (صفوره) گفت: 
«شوهر خون هستی»» به سبب خننه. 

۷ و خداوند به هارون گفت: «به سوی صحرا به استقبال موسی برو.» پس روانه شد 
و او را در جبل‌الّه ملاقات کرده» او را بوسید. ۲۸ و موسی از جمیع کلمات خداوند که 
او را فرستاده بود» و از همه ایاتی که به وی امر فرموده بود» هارون را خبر داد. ۲٩‏ 
پس موسی و هارون رفته» کل مشایخ بنی‌اسرائیل را جمع کردند. ۲۰ و هارون همه 
سخنانی را که خداوند به موسی فرموده بود» باز گفت. و آیات را به نظر قوم ظاهر 
ساخت. ۲۱ و قوم ایمان آوردند. و چون شنیدند که خدا/وند از بنی‌اسراتیل تفقد نموده» و 
به مصببت ایشان نظر انداخته است. به روی در افتاده» سجده کر دند. 


بیگاری بنی‌اسرائیل 


۵ و بعد از آن موسی و هارون آمده» به فرعون گفتند: «یهوه خدای اسرانیل چنین 
می‌گوید: قوم مرا رها کن تا برای من در صحرا عید نگاه دارند.» ۲ فرعون گفت: 
«یهوه کیست که قول او را بشنوم و اسرائیل را رهایی دهم؟ یهوه را نمی‌شناسم و 
اسرائیل را نیز رها نخواهم کرد.» ۳ گفتند. «خدای عبر انیان مارا ملاقات کرده است. 
پس الاآن سفر سه روزه به صحرا برویم» و نزد یهوه» خدای خود. قربانی بگذر انیم 
مبادا ما را به وبا یا شمشیر مبتلا سازد.» ۴ پس پادشاه مصر بدیشان گفت: «ای موسی 
و هارون چرا قوم را از کارهای ایشان بازمی‌دارید؟ به شغلهای خود بروید!» ۵ و 
فرعون گفت: «اينك الاآن اهل زمین بسیارند» و ایشان را از شغلهای ایشان بیکار 
می‌سازید.» 

۶ و در آن روز فرعون سرکاران و ناظران قوم‌خود را قدغن فرموده» گفت: ۷ «بعد 
از این کاه برای خشت سازی مثّل سابق بدین قوم مدهید. خود بروند و کاه برای 
بگذارید» و از آن هیچ کم مکنید» زیرا کاهلند» و از این رو فریاد می‌کنند و می‌گویند: 
برویم تا برای خدای خود قربانی گذرانیم. ٩‏ و خدمت ایشان سخت‌تر شود تا در آن 
آمده» قوم را خطاب کرده» گفتند. «فر عون چنین می‌فرماید که من کاه به شما نمی‌دهم. 
۱ خود بروید و کاه برای خود از هرجا که بیابید بگیرید» و از خدمت شما هیچ کم 
نخواهد شد» 

۲۲ پس قوم در تمامی زمین مصر پراکنده شدند تا خاشاك به عوض کاه جمع کنند. ۱۳ 
و سرکاران» ایشان را شتابانیده» گفتند. «کار های خود را تمام کنید» یعنی حساب هر 
روز را در روزش, مثل وقتی که گاه بود.» ۱۳ و ناظران بنی‌اسرانیل را که سرکاران 
را در اين روز ها مثل سابق تمام نمی‌کنید؟» ۵ آنگاه ناظران بنی‌اسر ائیل آمده» نزد 


فر عون فریاد کرده» گفتند. «چرا به بندگان خود چنین می‌کنی؟ ۱۶ کاه به بندگانت 
نمی‌دهند و می‌گویند: خشت برای ما بسازید! و اينك بندگانت را می‌زنند و اما خطا از 
قوم تو می‌باشد.» ۱۷۲ گفت: «کاهل هستید. شما کاهلید! از این سبب شما می‌گویید: برویم 
و برای خداوند قربانی بگذرانيم. ۱۸ اکنون رفته» خدمت‌بکنید» و کاه به شما داده 
نخواهد شد» و حساب خشت را خواهید داد.» ۱٩‏ و ناظران بنی‌اسرانیل دیدند که در بدی 
گرفتار شده‌انده زیرا گفت: «از حساب بومیه خشتهای خود هیچ کم مکنید.» ۲۰ و چون از 
نزد فرعون بیرون آمدند» به موسی و هارون برخوردند» که برای ملاقات ایشان ایستاده 
بودند. ۲۱ و بدیشان گفتند: «خداوند بر شما بنگرد و داوری فرماید! زیرا که رایحه ما 
را نزد فرعون و ملازمانش متعفن ساخته‌اید» و شمشیری به دست ایشان داده‌اید تا مارا 
بکشند,» 


و عد ه رهایی 

۲ آنگاه موسی نزد خداوند برگشته» گفت: «خداوندا چرا بدین قوم بدی کردی؟ و 
برای چه مرا فرستادی؟ ۲۳ زیرا از وقتی که نزد فرعون آمدم تا به نام تو سخن گویم» 
بدین قوم بدی کرده است و قوم خود را هرکز خلاصی ندادی.» 


۴ خداوند به موسی گفت: «الا"ن خواهی دید آنچه به فرعون می‌کنم» زیرا که به 
دست قوی ایشان را رها خواهد کرد» و به دست زورآور ایشان را از زمین خود خواهد 
راند.» ۲ و خدا به موسی خطاب کرده» وی را گفت: «من یهوه هستم. ۳ و به ابراهیم 
و اسحاق و یعقوب به نام خدای قادرمطلق ظاهر شدم لیکن به نام خود» یهوه نزد ایشان 
معروف نگشتم. ۴ و عهد خود را نیز با ایشان استوار کردم» که زمین کنعان را بدیشان 
دهم یعنی زمین غربت ایشان را که در آن غریب بودند. ه و من نیز چون ناله 
بنی اسرائیل را که مصریان ایشان را مملوك خود ساخته‌اند» شنیدم» عهد خود را بیاد 
آوردم. ۶ بنابراین بنی‌اسرائیل رابگو» من یهوه هستم» و شمارا از زیر مشقت‌های 
مصریان بیرون خواهم آورد» و شما را از بندگی ایشان رهایی دهم» و شمارا به بازوی 
بلند و به داوری‌های عظیم نجات دهم. ۷ و شما را خواهم گرفت تا برای من قوم شوید» 
فا را نهد خواهم بند و خوافية داشست که من بیوه سس خداق شاه کاتسا و[ 
مشفت‌های مصریان بیرون آوردم. ۸ و شمارا خواهم رسانید به زمینی که درباره آن 
قسم خوردم که آن را به ابراهیم و اسحاق و یعقوب بخشم. پس آن را به ارثیت شما 
خواهم داد. من یهوه هستم.» ٩‏ و موسی بنی‌اسرائیل را بدین مضمون گفت» لیکن بسبب 
تنگی روح و سختی خدمت. او را نشنيدند. 

۰ و خداوند موسی را خطاب کرده» گفت: ۱۱ «برو و به فرعون پادشاه مصر بگو گه 
بنی‌اسرانیل را از زمین خود رهایی دهد.» ۱۲ و موسی به حضور خداوند عرض 
کرده» گفت: «اينك بنی‌اسرائیل مرا نمی‌شنوند» پس چگونه فرعون مرا بشنود» و حال 
۳ و خداوند به موسی و هارون تکلم نموده» ایشان را به سوی بنی‌اسرانیل و به سوی 
فرعون پادشاه مصر مأمور کرد تا بنی‌اسرائیل را از زمین مصر بیرون آورند. ۱۳ و 
اینانند رسای خاندانهای آبای ایشان: پسران روبین» نخست‌زاده اسرائیل» حثوك و فلو و 
حصرون و گرمی؛ اینانند قبایل روبین. ۱۵ و پسران شمعون: یموئیل و يامین و آوهد و 


یاکین و صوحر و شاوژل که پسر زن کنعانی بود؛ اینانند قبایل شمعون. ۱۶ و این است 
نامهای پسران لاوی به حسب پیدایش ایشان:جرشون و قهات و مراری. و سالهای عمر 
لاوی صد و سی و هفت سال بود. ۱۲ پسران جرشون: لینی و شیمعی به حسب قبایل 
ایشان. ۱۸ و پسران قهات: عمْرام و بصهار و حبرون و عزیئیل. و سالهای عمر فهات 
صد و سی و سه سال بود. ٩۱و‏ پسران مراری: محلی و موشی؛ اینانند قبایل لاویان به 
حسب پیدایش ایشان. ۲۰ و عمرام عمه خود یوکابد را به زنی گرفت. و او برای وی 
هارون و موسی را زایید» و سالهای عمر عمرام صد و سی و هفت سال بود. ۲۱ و 
پسران یصهار: قورح و نافج و زکری. ۲۳ و پسران عزینیل: میشائیل و ایلصافن و 
ستری. ۲۳ و هارون, الیشابع» دختر عمّیناداب» خواهر تخشون را به زنی گرفت» و 
برایش ناداب و ابیهو و العازر و ایتامر را زایید. ۲۳ و پسران قورح: آسیر و القانه و 
آبیاساف؛ اینانند قبایل قورحیان. ۲۵ و العازر بن هارون یکی از دختران فوتینیل را به 
زنی گرفت» و برایش فینحاس را زایید؛ اینانند رسای آبای لاویان» بحسب قبایل ایشان. 
۶ اینانند هارون و موسی که خداوند بدیشان گفت: «بنیاسرائیل را با جنود ایشان از 
زمین مصر بیرون آورید.» ۲۷ اینانند که به فرعون پادشاه مصر سخن گفتند» برای 
بیرون آوردن بنی‌اسرائیل از مصر. اینان موسی و هارونند. 

۸ و واقع شد در روزی که خداوند در زمین مصر موسی را خطاب کرد ۲٩‏ که 
خداوند به موسی فرموده» گفت: «من یهوه هستم؛ هر آنچه من به تو گویم آن را به 
فرعون پادشاه مصر بگو.» .۳ و موسی به حضور خداوند عرض کرد: «اينك من 
نامختون لب هستم» پس چگونه فرعون مرابشنود؟» 


هارون نبی 


۷ و خداوند به موسی گفت: «ببین تو را بر فرعون خدا ساخته‌ام» و برادرت؛ 
هارون» نبی تو خواهد بود. ۲ هرآنچه به تو امر نمایم تو آن را بگو» و برادرت هارون 
آن را به فرعون باز گوید. تا بنی‌اسرانیل را از زمین خود رهایی دهد. ۳ و من دل 
فرعون را سخت می‌کنم» و آیات و علامات خود را در زمین مصر بسیار می‌سازم. ۴ 
و فرعون به شما گوش نخواهد گرفت» و دست خود را بر مصر خواهم انداخت تا جنود 
خود» یعنی قوم خویش بنی‌اسرائیل را از زمین مصر به داوریهای عظیم بیرون آورم. ۵ 
و مصریان خواهند دانست که من یهوه هستم» چون دست خود را بر مصر دراز کرده. 
بنی‌اسرانیل را از میان ایشان بیرون آوردم.» ۶ و موسی و هارون چنانکه خداوند 
بدیشان امر فرموده بود کردند» و هم چنین عمل نمودند. ۷ و موسی هشتاد ساله بود و 
۸ پس خداوند موسی و هارون را خطاب کرده. گفت: ٩‏ «چون فرعون شمارا 
خطاب کرده» گوید معجزه‌ای برای خود ظاهر کنید» آنگاه به هارون بگو عصای خود را 
بگیر» و آن را پیش روی فرعون بینداز» تا ازدها شود.» ۱۰ آنگاه موسی و هارون نزد 
فرعون رفتند» و آنچه خدارند فرموده بود کردند. و هارون عصای خود را پیش روی 
فر عون و پیش روی ملازم انش انداخت» و آژدها شد. ۱ و فرعون نیز حکیمان و 
جادوگران‌را طلبید و ساحران مصر هم به افسونهای خود چنین کردند» ۱7 هر يك 


عصای خود را انداختند و ادها شد» ولی عصای هارون عصاهای ایشان را بلعید. ۱۳ 
و دل فرعون سخت شد و ایشان را نشنید» چنانکه خداوند گفته بود. 


بلای خون 

۳ و خداوند موسی را گفت: «دل فرعون سخت شده. و از رها کردن قوم ابا کرده 
است. ۱۵ بامدادان نزد فرعون برو؛ اينك به سوی آب بیرون می‌اید؛ و برای ملاقات وی 
به کنار نهر بایست» و عصارا که به مار مبدل گشت. بدست خود بگیر. ۱۶ و او را 
بگو: یهوه خدای عبرانیان مرا نزد تو فرستاده» گفت: قوم مرا رها کن تامرا در صحرا 
عبادت نمایند و اينك تا بحال نشنیده‌ای؛ ۱۷ پس خداوند چنین می‌گوید» از این خواهی 
دانست که من یهوه هستم» همانا من به عصایی که در دست دارم آب نهر را می‌زنم و به 
خون مبدل خواهد شد. ۱۸ و ماهیانی که در نهرند خواهند مرد» و نهر گندیده شود و 
مصریان نوشیدن آب نهر را مکروه خواهند داشت.» 

٩‏ و خداوند به موسی گفت: «به هارون بگو عصای خود را بگیر و دست خود را بر 
آبهای مصر دراز کن» بر نهرهای ایشان» و جویهای ایشان» و دریاچه‌های ایشان» و همه 
حوضهای آب ایشان» تا خون شود و در تمامی زمین مصر در ظروف چوبی و ظروف 
سنگی» خون خواهد بود.» .۲ و موسی و هارون چنانکه خداوند امر فرموده بود؛ 
کردند و عصا را بلند کردهء آب نهر را به حضور فرعون و به حضور ملازمانش زد 
وتمامی آب نهر به خون مبدذل شد. ۲۱ و ماهیانی که در نهر بودند» مردند. و نهر 
بگندید» و مصریان از آب نهر نتوانستند نوشید» و در تمامی زمین مصر خون بود. ۲۲ 
و جادوگران مصر به افسونهای خویش هم چنین کردند» و دل فرعون سخت شد. که 
بدیشان گوش نگرفت» چنانکه خداوند گفته بود. ۲۳ و فرعون برگشته. به خانه خود 
رفت و بر اين نیز دل خود را متوجه نساخت. ۲۳ و همه مصریان گرداگرد نهر برای 
اب خوردن حفره می‌زدند زیرا که از آب نهر نتوانستند نوشید. ۲۵ و بعد از انکه 
خداوند نهر را زده بود» هفت روز سپری شد. 

بلای وزغها 

۸ و خداوند موسی را گفت: «نزد فرعون بروءو به وی بگو خداوند چنین 
می‌گوید: قوم مرا رها کن تا مرا عبادت نمایند. ۲ و اگر تو از رها کردن ایشان ابا 
می‌کنی» همانا من تمامی حدود تو را به وزغها مبتلا سازم. ۲ و نهر وزغهارابه 
کثرت پیدا نماید» به حدی که برآمده» به خانه‌ات و خوابگاهت و بسترت و خانه‌های 
بندگانت و بر قومت و به تنورهایت و تغارهای خمیرت درخواهند آمد» ۴ و بر تو و 
قوم تو و همه بندگان تو وزغها برخواهند آمد.» 

ه و خداوند به موسی گفت: «به هارون بگو: دست خود را با عصای خویش بر نهرها 
و جویها و دریاچه‌ها دراز کن» و وزغها را بر زمین مصر برآور.» ۶ پس چون 
هارون دست خود را بر آبهای مصر دراز کرد وزغها برآمده» زمین مصر را 


پوشانیدند. ۷ و جادوگران به افسونهای خود چنین کردند» و وزغها بر زمین مصر 
برآوردند.ه آنگاه فرعون موسی و هارون را خو انده» گفت.: «نزد خداوند تنعا کات .نا 


وزغها را از من و قوم من دور کند» و قوم را رها خواهم کرد تا برای خداوند قربانی 
گذرانند.» ٩‏ موسی به فرعون گفت: «وقتی را برای من معین فرما که برای تو و 
بندگانت و قومت دعا کنم تا وزغها از تو و خانه‌ات نابود شوند و فقط در نهر بمانند.» 
۳ گفت: «فردا»» موسی گفت: «موافق سخن تو خواهد شد تا بدانی که مثل یهوه خدای 
ما دیگری نیست» ۱۱ و وزغها از تو و خانه‌ات و بندگانت و قومت دور خواهند شد و 
فقط در نهر باقی خواهند ماند.» ۱۲ و موسی و هارون از نزد فرعون بیرون آمدند و 
موسی درباره وز غهایی که بر فر عون فرستاده بود» نزد خداوند استغاثه نمود. ۳ و 
خداوند موافق سخن موسی عمل نمود و وزغها از خانه‌ها و از دهات و از صحراها 
مردند» ۱۴ و انها را توده توده جمع کردند و زمین متعفن شد. :۱ اما فرعون چون 
دید که آسایش پدید آمد» دل خود را سخت کرد و بدیشان گوش نگرفت. چنانکه خداوند 


بلای پشه‌ها 

۶ و خداوند به موسی گفت: «به هارون بگو که عصای خود را دراز کن و غبار 
زمین را بزن تا در تمامی زمین مصر پشه‌ها بشود.» ۱۷ پس چنین کردند و هارون 
د ‌ 
خود را با عصای خویش دراز کرد و غبار زمین را زد و پشه‌ها بر انسان و بهایم پدید 
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زیرا که تمامی غبار زمین در کل ارض مصر پشه‌ها گردید» ۰۱۸ و جادوگران به 
افسونهای خود چنین کردند تا پشه‌ها بیرون آورند اما نتوانستند و پشه‌ها بر انسان و بهایم 
۰ و جادوگران به فرعون گفتند: «اين انگشت خداست.» اما فرعون را دل سخت شد 
که بدیشان گوش نگرفت. چنانکه خداوند گفته بود. 


بلای مگسها 

۰ و خداوند به موسی گفت: «بامدادان برخاسته پیش‌روی فرعون بایست. اينك بسوی 
آب بیرون می‌آید. و او را بگو: خداوند چنین می‌گوید: فقو مرا رز کناب مر عیادت 
نمایند» ۲۱ زیرا اگر قوم مرا رها نکنی» همانا من بر تو و بندگانت و قومت و خانه‌هایت 
انواع مگسها فرستم و خانه‌های مصریان و زمینی نیز که برآنند از انواع مگسها پر 
خواهد شد. ۲۲ و در آن روز زمین جوشن را که قوم من در آن مقیمند» جدا سازم که در 
آنجا مکسی نباشد تا بدانی که من در میان این زمین یهوه هستم. ۲۳ و فرقی در میان 
قوم خود و قوم تو گذارم. فردا این علامت خواهد شد.» ۲۴ و خداوند چنین کرد و 
انواع مگسهای بسیار به خانه فرعون و به خانه‌های بندگانش و به تمامی زمین مصر 
آمدند و زمین از مگسها ویران شد. 

۱۵ ۱۳ خوانده گفت: «بروید و برای خدای خود قربانی در اين 
زمین بگذرانید.» ۲۶ موسی گفت: «چنین کردن نشاید زیرا آنچه مکروه مصریان است 
برای یهوه خدای خود دبح می‌کنيم. اينك چون مکروه مصریان را پیش روی ایشان دبح 


نماییم» آیا ما را سنگسار نمی‌کنند؟ ۲۷ سفر سه روزه به صحرا برویم و برای یهوه 
خدای خود قربانی بگذرانیم چنانکه به ما امر خواهد فرمود.» 

۲۸ فر عون گفت: «من شما را رهایی خواهم داد تا برای یهوه» خدای خود» در صحرا 
قربانی گذرانید لیکن بسیار دور مروید و برای من دعا کنید.» ۲٩‏ موسی گفت: «همانا 
من از حضورت بیرون می‌روم و نزد خداوند دعا می‌کنم و مگسها از فرعون و 
بندگانش و قومش فردا دور خواهند شد. اما زنهار فرعون بار دیگر حیله نکند که قوم را 
رهایی ندهد تا برای خداوند قربانی گذرانند.» .۲ پس موسی از حضور فرعون بیرون 
شده» نزد خداوند دعاکرد» ۲۱ و خداوند موافق سخن موسی عمل کرد و مگسها را از 
فرعون و بندگانش و قومش دور کرد که یکی باقی نماند. ۲۲ اما در اين مرتبه نیز 
فرعون دل خود را سخت ساخته. قوم را رهایی نداد. 


بلا بر مواشی 


۹ و خداوند به موسی گفت: «نزد فرعون بروو به وی بگو: یهوه خدای عبرانیان 
چنین می‌گوید: قوم مرا رها کن تا مرا عبادت کنند. ۲ زیرا اگر تو از رهایی دادن ابا 
نمایی و ایشان را باز نگاه داری» ۳ همانا دست خداوند بر مواشی تو که در صحرایند 
خواهد شد بر اسبان و الاغان و شتران و گاوان و گوسفندان» یعنی وبایی بسیار سخت. 
۴ و خداوند در میان مواشی اسرانیلیان و مواشی مصریان فرقی خواهد گذاشت که از 
آنچه مال بنی‌اسرائیل است» چیزی نخواهد مرد.» ۵ و خداوند وقتی معین نموده» گفت: 
«فردا خدا/وند این کار را در این زمین خواهد کرد.» ۶ پس در فردا خداوند این کار 
را کرد و همه مواشی مصریان مردند و از مواشی بنی‌اسرائیل یکی هم نمرد. ۷ 
وفرعون فرستاد و اينك از مواشی اسرانیلیان یکی هم نمرده بود. اما دل فرعون سخت 
شده» قوم را رهایی نداد. 

« و خداوند به موسی و هارون گفت: «از خاکستر کوره. مُشتهای خود را پر کرده 
بردارید و موسی آن را به حضور فرعون بسوی آسمان برافشاند» ؛ و غبار خواهد شد 
بر تمامی زمین مصر و سوزشی که دمّلها بیرون آورد بر انسان و بر بهایم در تمامی 
زمین مصر خواهد شد.» ۱۰ پس از خاکستر کوره گرفتند و به حضور فرعون ایستادند 
و موسی آن را بسوی آسمان پراکند» و سوزشی پدید شده» دملها بیرون آورد» در انسان 
و در بهایم. ۱۱ و جادوگران به سبب آن سوزش به حضور موسی نتوانستند ایستاد؛ 
زیرا که سوزش بر جادوگران و بر همه مصریان بود. ۱۲ و خداوند دل فرعون را 
سخت ساخت که بدیشان گوش نگرفت. چنانکه خداوند به موسی گفته بود. 


بلای تگرگ 

۳ و خداوند به موسی گفت: «بامدادان برخاسته» پیش روی فرعون بایست» و به وی 
بگو: یهوه خدای عبرانیان چنین می‌گوید: قوم مرا رها کن تا مرا عبادت نمایند. ۱۳ زیرا 
در اين دفعه تمامی بلایای خود را بر دل تو و بندگانت و قومت خواهم فرستاد» تا بدانی 
که در تمامی جهان مثل من نیست. :۱۵ زیرا اگر تاکنون دست خود را دراز کرده و تو 
راو قومت را به وبا مبتلا ساخته بودم» هرآینه از زمین هلاك می‌شدی. ۱۶ و لکن برای 


همین تو را برپا داشته‌ام تا قدرت خود را به تو نشان دهم و نام من در تمامی جهان 
شایع شود. 

۷ و ایا تابحال خویشتن را بر قوم من برتر می‌سازی و ایشان را رهایی نمی‌دهی؟ ۱۸ 
همانا فردا این وقت» تگرگی بسیار سخت خواهم بارانید» که مثل آن در مصر از روز 
بنیانش تاکنون نشده است. ۱٩‏ پس الا"ن بفرست و مواشی خود و آنچه را در صحرا 
داری جمع کن» زیرا که بر هر انسان و بهایمی که در صحرا یافته شوند» و به خانه‌ها 
جمع نشوند» تگرگ فرود خواهد آمد و خواهند مرد.» 

۰ پس هر کس از بندگان فرعون که از قول خداوند ترسید» نوکران و مواشی خود را 
به خانه‌ها گریزانید. ۲۱ اما هر که دل خود را به کلام خداوند متوجه نساخت. نوکران 
و مواشی خود را در صحرا واگذاشت. ۲ و خداوند به موسی گفت: «دست خود را 
به سوی آسمان دراز کن. تا در تمامی زمین مصر تکرگ بشود» بر انسان و بر بهایم و 
بر همه نباتات صحرا. در کل ارض مصر.» ۲۳ پس موسی عصای خود رابه سوی 
آسمان دراز کرد و خداوند رعد و تگرگ داد» و آتش بر زمین فرود آمد» و خداوند 
تگرگ بر زمین مصر بارانید. ۲۴ و تگرگ آمد و آتشی که در میان تگرگ آميخته بود. 
و به شدت سخت بود» که متل آن در تمامی زمین مصر از زمانی که آمت شده بودند» 
نبود. ۲۵ و در تمامی زمین مصرء تگرگ آنچه را که در صحرا بود» از انسان و بهايم 
زد. و تگرگ همه نباتات صحرا را زد» و جمیع درختان صحرا را شکست. ۲۶ فقط در 
زمین جوشن» جایی که بنی‌اسرائیل بودند» تگرگ نبود. 

۷ آنگاه فرعون فرستاده» موسی و هارون را خواند» و بدیشان گفت: «در اين مرتبه 
گناه کرده‌ام؛ خداوند عادل است و من و قوم من گناهکاریم. ۸ نزد خداوند دعا کنید» 
زیرا کافی است تا رعدهای خدا و تگرگ دیگر نشود» و شمارا رها خواهم کرد و 
دیگر درنگ نخواهید نمود.» ۲٩‏ موسی به وی گفت: «چون از شهر بیرون روم؛ 
دستهای خود را نزد خداوند خواهم افراشت. تا رعدها موقوف شود و تگرگ دیگر 
نیاید» تا بدانی جهان از آن خداوند است. .۲ و اما تو و بندگانت» می‌دانم که تابحال از 
یهوه خدا نخواهید ترسید.» ۳۱ و کتان و جو زده شد» زیرا که جو خوشه آورده بود» و 
کتان تخم داشته. ۲۲ و اما گندم و خر زده نشد زیرا که متأخر بود. ۳۳ و موسی از 
حضور فرعون از شهر بیرون شده. دستهای خود را نزد خداوند برافراشت. و رعدها 
و تگرگ موقوف شد. و باران بر زمین نبارید. ۲ و چون فرعون دید که باران و 
تگرگ و رعدها موقوف شد. باز گناه ورزیده» دل خود را سخت ساخت. هم او و هم 
بندگانش. ۳۵ پس دل فرعون سخت شده» بنی‌اسرائیل را رهایی نداد» چنانکه خداوند به 
دست موسی گفته بود. 


بلای ملخها 


۳۹ و خداوند به موسی گفت: «نزد فرعون برو زیرا که من دل فرعون و 
دل بندگانش را سخت کرده‌ام تا این آیات خود را در میان ایشان ظاهر سازم. ۲ و تا 
آنچه در مصر کردم و آیات خود را که در میان ایشان ظاهر ساختم» بگوش پسرت و 
پسر پسرت بازگویی تایدانید که من موه سم ۲ بسن موی از رون برد گر عون 
آمده» به وی گفتند: «یهوه خدای عبرانیان چنین می‌گوید: تا به کی از تواضع کردن به 


حضور من ابا خواهی نمود؟ قوم مرا رها کن تا مرا عبادت کنند.۴ زیرا اگر تو از رها 
کردن قوم من ابا کنی» هرآینه من فردا ملخها در حدود تو فرود آورم. ه که روی زمین 
را مستور خواهند ساخت. به حدی که زمین را نتوان دید و تتمّه انچه رسته است که 
برای شما از تگرگ باقی مانده» خواهند خورد» و هر درختی را که برای شما در صحرا 
روییده است» خواهند خورد. ۶ و خانه تو و خانه‌های بندگانت و خانه‌های همه مصریان 
را پر خواهند ساخت. به مرتبه‌ای که پدرانت و پدران پدرانت از روزی که بر زمین 
بوده‌اند تا آلیوم ندیده‌اند.» پس روگردانیده» از حضور فرعون بیرون رفت. 

۰ آنگاه بندگان فرعون به وی گفتند: «تا به کی برای ما اين مرد دامی باشد؟ اين مردمان 
ها کی نا کدام عی دز تفت تماینم شک خاتحان ق ها من گس ریوان 
شده است؟» ۸ پس موسی و هارون را نزد فرعون برگردانیدند» و او به ايشان گفت: 
«بروید و یهوه» خدای خود را عبادت کنید. لیکن کیستند که می‌روند؟» ٩‏ موسی گفت: 
«با جوانان و پیران خود خواهیم رفت» با پسران و دختران» و گوسفندان و گاوان خود 
خواهیم رفت» زیرا که ما را عیدی برای خداوند است.» .۱ بدیشان گفت: «خداوند با 
شما چنین باشد» اگر شما را با اطفال شما رهایی دهم. با حذر باشید زیرا که بدی پیش 
روی شماست! ۱۱ نه چنین! بلکه شما که بالغ هستید رفته» خداوند را عبادت کنید. 
زیرا که این است آنچه خواسته بودید.» پس ایشان را از حضور فرعون بیرون راندند. 
۲ و خداوند به موسی گفت: «دست خود را برای ملخها بر زمین مصر دراز کن. تا 
بر زمین مصر بر آیند» و همه نباتات زمین را که از تگرگ مانده است» بخورند.» ۱۳ 
پس موسی عصای خود را برزمین مصر دراز کرد و خداوند تمامی آن روز و 
تمامی آن شب را بادی شرقی بر زمین مصر وزانید» و چون صبح شد. باد شرقی ملخها 
را اورد. ۱۴ و ملخها بر تمامی زمین مصر برآمدند» و در همه حدود مصر نشستند» 
بسیار سخت که قبل از آن چنین ملخها نبود» و بعد از آن نخواهد بود. ۱۵ و روی تمامی 
زمین را پوشانیدند» که زمین تاريك شد و همه نباتات زمین و همه میوه درختان را که از 
تگرگ باقی مانده بود» خوردند» به حدی که هیچ سبزی بر درخت و نبات صحرا در 
تمامی زمین مصر نماند. ۱۶ آنگاه فرعون» موسی و هارون را به زودی خوانده» گفت: 
«به یهوه خدای شما و به شما گناه کرده‌ام. ۱۷ و اکنون این مرتبه فقط گناه مرا عفو 
فرمایید» و از بهوه خدای خود استدعا نمایید تا این موت را فقط از من برطرف نماید.» 
۸ پس از حضور فرعون بیرون شده. از خداوند استدعانمود. ۱٩‏ و خداوند باد 
غربی‌ای بسیار سخت برگردانید» که ملخها را برداشته» آنها را به دریای قلزم ریخت» و 
در تمامی حدود مصر ملخی نماند. .۲ اما خداوند دل فرعون را سخت گردانید» که 
بنیاسر ائپل را رهایی نداد 


بلای تاریکی 

۱ و خداوند به موسی گفت: «دست خود را به سوی آسمان برافراز تا تاریکی‌ای بر 
زمین مصر پدید آید» تاریکی‌ای که بتوان احساس کرد.» ۲۲ پس موسی دست خود را به 
سوی آسمان برافراشت. و تاریکی غلیظ تا سه روز در تمامی زمین مصر پدید آمد ۲۳ 
و یکدیگر را نمی‌دیدند.و تا سه روز کسی از جای خود برنخاست. لیکن برای جمیع 
بنی اسر ائیل در مسکنهای ایشان روشنایی بود. ۲۳ و فرعون موسی را خوانده» گفت: 
«بروید خداوند را عبادت کنید» فقط گله‌ها و رمه‌های شما بماند» اطفال شما نیز با شما 


بروند.» ۲۵ موسی گفت: «ذبایح و قربانی‌های سوختنی نیز می‌باید به دست ما بدهی, تا 
نزد یهوه. خدای خود بگذرانیم. ۲۶ مواشی مانیز با ما خواهد آمد» يك سمی باقی 
تو ها ‏ کا ااه سانت ی مسا سود مس ات > توت بداند 
و ی و خداوند را عبادت کنیم.» ۲۷ و خداوند » دل 
فرعون را سخت گردانید که از رهایی دادن ایشان ابا نمود. ۸ پس فرعون وی را 
گفت: «از حضور من برو! و با حذر باش که روی مرا دیگر نبینی» زیرا در روزی که 
مرا ببینی خواهی مرد.» 

٩‏ موسی گفت: «نیکو گفتی» روی تو را دیگر نخواهم دید.» 


بلای آخر 


۳1 و خداوند به موسی گفت: «يك بلای‌دیگر بر فرعون و بر مصر 
ق بط ار ان شمارا از ایتهاه ای هد دای عفی فا زا رها کنده النگه 
شمارا بالکلیه از اینجا خواهد راند. ۲ اکنون به گوش قوم بگو که هر مرد از همسایه 
خود» و هر زن از همسایه‌اش آلات نقره و آلات طلا بخواهند.» ۲ و خداوند قوم را در 
نظر مصریان محترم ساخت. و شخص موسی نیز در زمین مصرء در نظر بندگان 
فرعون و در نظر قوم بسیار بزرگ بود. ۴ و موسی گفت: «خداوند چنین می‌گوید: 
قریب به نصف شب در میان مصر بیرون خواهم آمد. ه و هر نخست‌زاده‌ای که در 
زمین مصر باشد» از نخست‌زاده فرعون که بر تختش نشسته است» تا نخست‌زاده کنیزی 
که در پشت دستاس باشد» و همه نخست‌زادگان بهایم خواهند مرد. ۶ و نعره عظیمی در 
تمامی زمین مصر خواهد بود که مثل آن نشده» و مانند آن دیگر نخواهد شد. ۲ امابر 
جمیع بنی‌اسرائیل سگی زبان خود را نیز نکنده نه بر انسان و نه بر بهایم تا بدانید که 
خداوند در میان مصریان و اسرانیلیان فرقی گذارده است. + و این همه بندگان تو به 
نزد من فرود آمده» و مرا تعظیم کرده» خواهند گفت: تو و تمامی قوم که تابع تو باشند» 
بیرون روید! و بعد از آن بیرون خواهم رفت.» 

پس از حضور فرعون در شدت غضب بیرون آمد. ؛ و خداوند به موسی گفت: 
«فرعون به شما گوش نخواهد گرفت. تا آیات من در زمین مصر زیاد شود.» ۱۰ و 
موسی و هارون جمیع این آیات را به حضور فرعون ظاهر ساختند. اما خداوند دل 
فرعون را سخت گردانید» و بنی‌اسرائیل را از زمین خود رهایی نداد. 


"۱ و خداوند موسی و هارون را در زمین مصر مخاطب ساخته گفت: ۲ 
ما سار ها باه رل از ما ای سا تا ات ای 
جماعت اسرانیل را خطاب کرده. گویید که در دهم این ماه هر یکی از ایشان بره‌ای به 
حسب خانه‌های پدران خود بگیرند» یعنی برای هر خانه يك بره. ۴ و اگر اهل‌خانه 
برای بره کم باشند» آنگاه او و همسایه‌اش که مجاور خانه او باشد آن را به حسب شماره 
نفوس بگیرند» یعنی هر کس موافق خوراکش بره را حساب کند. ۵ بره شما بی‌عیب؛ 
نرینه یکساله باشد» از گوسفندان یا از بزها آن را بگیرید. ۶ و آن را تا چهاردهم اين ماه 


نگاه دارید» و تمامی انجمن جماعت بنی‌اسرائیل آن را در عصر ذبح کنند ۷ و از خون 
آن بگیرند» و آن را بر هر دو قایمه» و سردر خانه که در آن» آن را می‌خورند» بپاشند. 
,و گوشتش را در آن شب بخورند. به آتش بریان کرده» با نان فطیر و سبزیهای تلخ آن 
را بخورند. »و از آن هیچ خام نخورید» و نه پخته با اب بلکه به اتش بریان شده کله‌اش 
و پاچه‌هایش و اندرونش را. ۰۰ و چیزی از آن تا صبح نگاه مدارید. و آنچه تا صبح 
مانده باشد» به آتش بسوزانید. ۱۱ و آن را بدین طور بخورید: کمر شما بسته» و نعلین بر 
پایهای شماء و عصا در دست شماء و آن را به تعجیل بخورید» چونکه فصح خداوند 
انسگ: 

۲ دو در آن شب از زمین مصر عبور خواهم کرد» و همه نخست‌زادگان زمین مصر 
را از انسان و بهایم خواهم زد و بر تمامی خدایان مصر داوری خواهم کرد. من یهوه 
هستم. ۳ و آن خون» علامتی برای شما خواهد بود» بر خانه‌هایی که در انها می‌باشید. 
و چون خون را ببینم» از شما خواهم گذشت و هنگامی که زمین مصر را می‌زنم» آن بلا 
برای هلاك شما بر شما نخواهد آمد. ۳ و آن روز شمارا برای پادگاری خواهد بود. 
و در آن» عیدی برای خداوند نگاه دارید» و آن را به قانون ابدی» نسلاً بعد نسل عید 
نگاه دارید. 

۵ هفت روز نان فطیر خورید» در روز اول خمیرمایه را از خانه‌های خود بیرون کنید» 
زیرا هر که از روز نخستین تا روز هفتمین چیزی خمیر شده بخورد آن شخص از 
اسرائیل منقطع گردد. ۱۶ و در روز اول محفل مقدس و در روز هفتم» محفل مقدس 
برای شما خواهد بود. در آنها هیچ کار کرده نشود جز آنچه هر کس باید بخورد؛ آن فقط 
در میان شما کرده شود. ۱۷ پس عید فطیر را نگاه دارید» زیرا که در همان روز 
لشکرهای شما را از زمین مصر بیرون آوردم. بنابراین» اين روز را در نسلهای خود به 
فریضه ابدی نگاه دارید. ۱۸ در ماه اول در روز چهاردهم ماه» در شام نان فطیر 
بخورید» تا شام بیست و یکم ماه. ۱٩‏ هفت روز خمیرمایه در خانه‌های شما یافت نشود. 
زیرا هر که چیزی خمیر شده بخورد» آن شخص از جماعت اسرانیل منقطع گردد» خواه 
غریب باشد خواه بومی آن زمین. ۲۰ هیچ چیز خمیر شده مخورید» در همه مساکن خود 
فطیر بخورید.» 

۱ پس موسی جمیع مشایخ اسرائیل را خوانده» بدیشان گفت: «بروید و بره‌ای برای 
خود موافق خاندانهای خویش بگیرید» و فصح را ذبح نمایید. ۲۲ و دسته‌ای از زوفا 
گرفته» در خونی که در طشت است فروبرید» و بر سر در و دو قایمه آن» از خونی که 
در طشت است بزنید» و کسی از شما از در خانه خود تا صبح بیرون نرود. ۲۳ زیرا 
خداوند عبور خواهد کرد تا مصریان را بزند و چون خون را بر سردر و دو قایمه‌اش 
تیتده انا خدرند: از در گتردو نک اردد که هلاک کاندم یه خانه‌های‌تهها دز آید فا تفا رز 
بزند. ۲۴ و این امررا برای خود و پسران خود به فریضه ابدی نگاه دارید. ۲۵ و 
هنگامی که داخل زمینی شدید که خداوند حسب قول خود. آن را به شما خواهد داد. 
آنگاه این عبادت را مرعی دارید. ۲۶ و چون پسران شمابه شما گویند که این عبادت 
شما چیست» ۲۷ گویید این قربانی فصنح خدارند است. که از خانه‌های بنی‌اسرانیل در 
مصر عبور کرد وقتی که مصریان را زد و خانه‌های مارا خلاصی داد.» پس قوم به 
روی درافتاده» سجده کردند. ۲۸ پس بنی‌اسرانئیل رفته» آن را کردند» چنانکه خداوند به 
موسی و هارون امر فرموده بود» همچنان کردند. ۲۰ و واقع شد که در نصف شب 


خداوند همه نخست:زادگان زمین مصر را از نخستزاده فرعون که بر تخت نشسته بود 
تا نخست: اده اسیر ی که در زندان بود» و همه نخست: اده‌های بهایم را زد. 


خروج عظیم 

۰ تن آن شب فرعون و همه بندگانش و جمیع مصریان برخاستند و نعره عظیمی در 
مصر برپا شد» زیرا خانه‌ای نبود که در آن میتی نباشد. ۲۱ و موسی و هارون را در 
شب طلبیده» گفت: «برخیزید! و از میان قوم من بیرون شوید» هم شماو جمیع 
بنی‌اسرائیل! و رفته» خداوند را عبادت نمایید» چنانکه گفتید. ۳۲ گله‌ها و رمه‌های خود 
را نیز چنانکه گفتید» برداشته» بروید و مرا نیز برکت دهید.» ۳۳ و مصریان نیز بر قوم 
الحاح نمودند تا ایشان را بزودی از زمین روانه کنند» زیرا گفتند ما همه مرده‌ايم. ۲۳ و 
قوم» ارد سرشته خود را پیش از انکه خمیر شود برداشتند» و تغارهای خویش را در 
رختها بر دوش خود بستند. ۳۵ و بنی‌اسرانیل به قول موسی عمل کرده. از مصریان 
آلات نقره و آلات طلا و رختها خواستند. ۳۶ و خداوند قوم را در نظر مصریان مگرّم 
ساخت. که هرانچه خواستند بدیشان دادند. پس مصریان را غارت کردند. 

۷ و بنیاسرانیل از رعمسیس به سکوت کوچ کردند» قریب ششصدهزار مرد پیاده؛ 
سوای اطفال. ۳۸ و گروهی مختلفه بسیار نیز همراه ایشان بیرون رفتند» و گله‌ها و 
رمه‌ها و مواشی بسیار سنگین. ۲٩‏ و از آرد سرشته» که از مصر بیرون آورده بودند» 
قرصهای فطیر پختند» زیرا خمیر نشده بود» چونکه از مصر رانده شده بودند و 
نتوانستند درنگ کنند» و زاد سفر نیز برای خود مهیا نکرده بودند. 

۰ و توقف بنی‌اسرائیل که در مصر کرده بودند» چهارصد و سی سال بود. ۴۱ و بعد 
از انقضای چهار صد و سی سال در همان روز به وقوع پیوست که جمیع لشکرهای خدا 
از زمین مصر بیرون رفتند. ۳۲ اين است شبی که برای خدارند باید نگاه داشت» چون 
ایشان را از زمین مصر بیرون آورد. این همان شب خداوند است که بر جمیع 
بنی‌اسر ائیل نسلاً بعد نسل واجب است که آن را نگاه دارند. 


فوانین فصح 

۳ و خداوند به موسی و هارون گفت: «اين است فریضه فصح که هیچ بیگانه از آن 
نخورد.۲۳۲ و اما هر غلام زرخرید او را ختنه کن و پس آن را بخورد. ۴۵ نزیل و 
مزدور آن را نخورند. ۲۶ در يك خانه خورده شود» و چیزی از گوشتش از خانه بیرون 
مبر» و استخوانی از آن مشکنید. ۴۷ تمامی جماعت بنی‌اسرانیل آن را نگاه بدارند. ۴۸ و 
اگر غریبی نزد تو نزیل شود و بخواهد فصح را برای خداوند مَرعی بدارد» تمامی 
ذکورانش مختون شوند» و بعد از آن نزديك آمده» آن را نگاه دارد» و مانند بومی زمین 
خواهد بود؛ و اما هر نامختون از آن نخورد. ٩‏ بك قانون خواهد بود برای اهل وطن و 
بجهت غریبی که در میان شما نزیل شود.» 

مق (تسر ام نی و کرک کی اه پاکیم توش 
فرموده بود» عمل نمودند. ۵۱ و واقع شد که خداوند در همان روز بنی‌اسراثیل را با 
لشکرهای ایشان از زمین مصر بیرون آورد. 


نخست‌زادگان 
و موسی را خطاب کرده. گفت: ۲ «هر نخست‌زاده‌ای را که رحم را 


بگشاید» در میان بنی‌اسرانیل» خواه از انسان خواه از بهایم» تقدیس نما؛ او از آن من 
اشتتا ۳۴:۸ و موسی به قوم کفت: «این روز را که از مصر از خانه غلامی بیرون 
آمدید» یاد دارید» زیرا خداوند شما را به قوت دست از آنجا بیرون آورد» پس نان خمیر» 
خورده نشود. ۴ این روز در ماه آبیب بیرون آمدید. ه و هنگامی که خداوند تو رابه 
زمین کنعانیان و حتیان و اموریان و حویان و یبوسیان‌داخل کند» که با پدران تو قسم 
خورد که آن را به تو بدهد» زمینی که به شیر و شهد جاری است. آنگاه این عبادت را 
در این ماه بجا بیاور. ۶ هفت روز نان فطیر بخور» و در روز هفتمین عید خدارند 
است. ۷ هفت روز نان فطیر خورده شود. و هیچ چیز خمیر شده نزد تو دیده نشود. و 
خمیر مایه نزد تو در تمامی حدودت پیدا نشود. ۸ و در آن روز پسر خود را خبر داده» 
بگو: این است به سبب آنچه خداوند به من کرد وقتی که از مصر بیرون آمدم. ٩‏ و 
این برای تو علامتی بر دستت خواهد بود و تدکره‌ای در میان دو چشمت. تا شریعت 
خداوند در دهانت باشد. زیرا خداوند تو را به دست قوی از مصر بیرون آورد. ۱۰ و 
این فریضه را در موسمش سال به سال نگاه دار 

۱۱ «و هنگامی که خداوند تورابه زمین کنعانیان درآورد» چنانکه برای تو و پدرانت 
قسم خورد و آن را به تو بخشد» ۲۲ آنگاه هر چه رحم را گشاید» آن را برای خدا جدا 
بساز» و هر نخست‌زاده‌ای از بچه‌های بهایم که از آن توست. نرینه‌ها از آن خداوند 
باشد. ۱۳ و هر نخست‌زاده الاغ را به بره‌ای فدیه بده» و اگر فدیه ندهی گردنش را 
بشکن» و هر نخست‌زاده انسان را از پسرانت فدیه بده. ۱۴ و در زمان آینده چون پسرت 
از تو سوال کرده» گوید که این چیست. او را بگو. یهوه ما را به قوت دست از مصر 
ساخت. واقع شد که خداوند جمیع نخست‌زادگان مصر را از نخست‌زاده انسان تا 
نخست‌زاده بهایم کشت. بنابراین من همه نرینه‌ها را که رحم را گشایند» برای خداوند 
دبح‌می‌کنم» لیکن هر نخست‌زاده‌ای از پسران خود را فدیه می‌دهم. ۱۶ و این علامتی بر 
دستت و عصابه‌ای در میان چشمان تو خواهد بود» زیرا خداوند مارا بقوت دست از 
مصر بیرون اورد.» 


ستون ابر و ستون آتش 

۷ و واقع شد که چون فرعون قوم را رها کرده بود» خدا ایشان را از راه زمین 
فلسطینیان رهبری نکرد» هرچند آن نزدیکتر بود. زیرا خدا گفت: «مبادا که چون قوم 
جنگ بینند» پشیمان شوند و به مصر برگردند.» ۱۰ اما خدا قوم را از راه صحرای 
دریای قلزم دور گردانید. پس بنی‌اسرائیل مسلح شده» از زمین مصر برآمدند. ۱٩‏ و 
موی آشکه نهای توس راب سر دیدهت یو که ای اسان ر اف سنخت 
دک ره ار اس رآ هه امو اتمای هر ان تا خر 
خواهید برد.» ۲۰و از شوت کوچ کرده» در ایتام به کنار صحرا اردو زدند. ۲۱ و 
خداوند در روز» پیش روی قوم در ستون ابر می‌رفت تا راه را به ایشان دلالت کند» و 


شبانگاه در ستون آتش. تا ایشان را روشنایی بخشد» و روز و شب راه روند. ۲۲ و 
ستون ابر را در روز و ستون آتش را در شب. از پیش روی قوم برنداشت. 


گذر از دریا 


۱۴ و خداوند موسی را خطاب کرده.گفت: ۲ «به بنی‌اسرائیل بگو که برگردیده. 
برابر فمالحیروت در میان مجدذل و دریا اردو زنند. و در مقابل بعل صفون در برابر 
آن‌به کنار دریا اردو زنید. ۳ و فرعون درباره بنیاسرائیل خواهد گفت: در زمین 
گرفتار شده‌انده و صحرا آنها را محصور کرده است. ۴ و دل فرعون را سخت گردانم 
تا ایشان را تعاقب کند» و در فرعون و تمامی لشکرش جلال خود را جلوه دهم تا 
مصریان بدانند که من یهوه هستم.» پس چنین کردند. ه و به پادشاه مصر گفته شد که 
قوم فرار کردند» و دل فرعون و بندگانش بر قوم متغیر شد. پس گفتند: «اين چیست که 
کردیم که بنیاسرانیل را از بندگی خود رهایی دادیم؟» ۶ پس ارابه خود را بیاراست» و 
قوم خود را با خود برداشت. ۷۲ و ششصد ارابه برگزیده برداشت. و همه ارابه‌های 
مصر را و سرداران را بر جمیع آنها. , و خداوند دل فرعون, پادشاه مصر را سخت 
ساخت تا بنی‌اسرائیل را تعاقب کرد. و بنی‌اسرائیل به دست بلند بیرون رفتند. 

۶ و مصریان با تمامی اسبان و ارابه‌های فرعون و سوارانش و لشکرش در عفب ایشان 
تاخته» بدیشان دررسیدند» وقتی که به کنار دریا نزد فم‌الحیروت برابر بعل صفون فرود 
آمده بودند. ۰۱۰ و چون فرعون نزديك شد. بنی‌اسرائیل چشمان خود را بالا کرده» دیدند 
که اينك مصریان از عقب ایشان می‌آیند. پس بنی‌اسرائیل سخت بترسیدند» و نزد خداوند 
فریاد برآوردند» ۱۱ و به موسی گفتند: «آیا در مصر قبرها نبود که ما را برداشته‌ای تا 
در صحرا بمیریم؟ اين چیست به ما کردی که ما را از مصر بیرون آوردی؟ ۱ آپا این 
آن سخن نیست که به تو در مصر گفتیم که ما را بگذار تا مصریان را خدمت کنیم؟ زیرا 
که مارا خدمت مصریان بهتر است از مردن در صحر!!»۱۳ موسی به قوم گفت: 
«مترسید! بایستید و نجات خداوند را ببینید» که امروز آن را برای شما خواهد کرد 
زیرا مصریان را که امروز دیدید تا به ابد دیگر نخواهید دید. ۱۴ خداوند برای شما 
جنگ خواهد کرد و شما خاموش باشید.» 

۵ و خداوند به موسی گفت: «چرا نزد من فریاد می‌کنی؟ بنی‌اسرائیل را بگو که کوچ 
کنند. ۱۶ و اماتو عصای خود را برافراز و دست خود را بر درا دراز کرده. آن را 
مثشق کن. تا بنی‌اسرائیل از میان دریا بر خشکی راه سپر شوند. ۱۷ و اما من اينك دل 
مصریان را سخت می‌سازم تا از عقب ایشان بیایند» و از فرعون و تمامی لشکر او و 
ارابه‌ها و سوارانش جلال خواهم يافت. ۱۸ و مصریان خواهند دانست که من بهوه 
هستم» وقتی که از فرعون و ارابه‌هایش و سوارانش جلال يافته باشم.» 

4 و فرفسته خدا که پیش اردوی اسر ائیل سی‌رفت» حرکت کنردهء از عقب ایشان 
خرامید و ستون ابر از پیش ایشان نقل کرده» در عقب ایشان بایستاد. .۲ و میان 
اردوی مصریان و اردوی اسرائیل آمده» از برای آنها ابر و تاریکی می‌بود» و اینها را 
در شب روشنایی می‌داد که تمامی شب نزديك یکدیگر نیامدند. ۲۱ پس موسی دست خود 
را بر دریا دراز کرد و خداوند دریا را به باد شرقی شدید» تمامی آن شب برگردانیده؛ 
دریا را خشك ساخت و آب مُدْشقّ گردید. ۲۲ و بنی‌اسرانیل در میان دریا بر خشکی 


می‌رفتند و آبها برای ایشان بر راست و چپ دیوار بود. ۲۳ و مصریان با تمامی اسبان 
و ارابه‌ها و سواران فرعون از عقب ایشان تاخته» به میان دریا درآمدند. ۲۴ ودر پاس 
اردوی مصریان را اشفته کرد. ۲۵ و چرخهای ارابه‌های ایشان را بیرون کرد تا انها 
را به سنگینی برانند و مصریان گفتند: «از حضور بنی‌اسرائیل بگریزیم! زیرا خداوند 
برای ایشان با مصریان جنگ می‌کند.» 

۳۶ و خداوند به موسی گفت: «دست خود را بر دریا دراز کن. تا آبها بر مصریان 
برکردد» و بر ارابه‌ها و سواران ایشان.» ۳۷ پس موسی دست خود را بر دریا دراز 
کرد. و به وقت طلوع صبح. دریا به جریان خود برگشت» و مصریان به مقابلش 
گریختند» و خداوند مصریان را در میان دربا به زیر انداخت. ۲۸ و آبها برگشته 
ارابه‌ها و سواران و تمام لشکر فرعون را که از عقب ایشان به دریا درآمده بودند» 
پوشانید» که یکی از ایشان هم باقی نماند. +۲ اما بنی‌اسرائیل در میان دریا به خشکی 
رفتند» و آبها برای ایشان دیواری بود به طرف راست و به طرف چپ. .۲ و در آن 
دریا مرده دیدند. ۳۱ و اسرائیل آن کار عظیمی را که خداوند به مصریان کرده بود 
دیدند» و قوم از خداوند ترسیدند» و به خداوند و به بنده او موسی ایمان آوردند. 


سرود رهایی 


۵ ۱ آنگاه موسی و بنی‌اسرائیل این سرود را برای خداوند سر اییده گفتند که: 
«یهوه را سرود می‌خوانم زیرا که با جلال مظفر شده است. 
اسب و سوارش را به دریا انداخت. 

۲ خدا/وند قوت و تسبیح من است. 

و او نجات من گردیده است. 

این خدای من است» پس او را تمجید می‌کنم. 

خدای پدر من است» پس او را متعال می‌خوانم. 

۳ خداوند مرد جنگی است. 

نام او یهوه است. 

۴ ارابه‌ها و لشکر فرعون را به دریا انداخت. 

مبارزان برگزیده او در دریای قلزم غرق شدند. 

ه لجّه‌ها ایشان را پوشانید. 

مثل سنگ به ژرفیها فرو رفتند. 

۶ دست راست تو ای خداوند » به قوت جلیل گردیده. 

دست راست تو ای خداوند » دشمن را خرد شکسته است. 

۷ و به کثرت جلال خود خصمان را منهدم ساخته‌ای. 

غضب خود را فرستاده» ایشان را چون خاشاك سوزانیده‌ای» 
۸ و به تفخه بینی تو آبها فراهم گردید. 

و موجها مثل توده بایستاد و لجه‌ها در میان دریا منجمد گردید. 
٩‏ دشمن گفت تعاقب می‌کنم و ایشان را فرو می‌گیرم 


و غارت را تقسیم کرده» جانم از ایشان سیر خواهد شد. 

شمشیر خود را کشیده» دست من اپشان را هلاك خواهد ساخت» 

۰ و چون به نفخه خود دمیدی» دریا ایشان را پوشانید. 

مثل سرب در آبهای زورآور غرق شدند. ۱۱ کیست مانند تو ای خداوند در میان 
خدایان؟ 

کیست مانند تو جلیل در قدوسیت؟ 

تو مهیب هستی در تسبیح خود و صانع عجایب! ۱۲ چون دست راست خود را دراز 
کردی» زمین ایشان را فرو برد. 

۳ این قوم خویش را که فدیه دادی» به رحمانیت خود» رهبری نمودی. 

ایشان را به قوت خویش به سوی مسکن قدس خود هدایت کردی. 

۳ امتها چون شنیدند. مضطرب گردیدند. 

لرزه بر سکنه قلسطین مستولی گردید. 

۵ آنگاه امرای ادوم در حیرت افتادند. 

و اکابر موآب را لرزه فرو گرفت» و جمیع سکنه کنعان گداخته گردیدند. 

۶ ترس و هراس ایشان را فروگرفت. 

از بزرگی بازوی تو مثل سنگ ساکت شدند 

تا قوم تو ای خداوند عبور کنند؛ 

تا این قومی که تو خریده‌ای» عبور کنند. 

۲ ایشان را داخل ساخته» در جبل میرات خود غرس خواهی کرد» به مکانی که تو ای 
خد/وند مسکن خود ساخته‌ای» یعنی آن مقام مقدسی که دستهای تو ای خداوند مستحکم 
کرده است. 

۸ خداوند سلطنت خواهد کرد تا ابدالا"باد.» 

٩‏ زیرا که اسبهای فرعون با ارابه‌ها و سوارانش به دریا درآمدند» و خداوند آب دریا 
را بر ایشان برگردانید. اما بنی‌اسرانیل از میان دریا به خشکی رفتند. 

۰ و مریم نبیه. خواهر هارون» دف را به دست خود گرفته» و همه زنان از عقب وی 
دفها گرفته» رقص کنان بیرون آمدند. ۲۱ پس مریم در جواب ایشان گفت: «خداوند را 
بسرایید» زیرا که با جلالمظفر شده است؛ اسب و سوارش را به دریا انداخت.» 


آب تلخ 

۲ پس موسی اسرائیل را از بحر قلزم کوچانید» و به صحرای شور آمدند» و سه روز 
در صحرا می‌رفتند و آب نیافتند. ۲۲ پس به مارّه رسیدند» و از اب ماره نتوانستند 
نوشید زیرا که تلخ بود. از این سبب. آن را ماره نامیدند. ۲۴ و قوم بر موسی شکایت 
کرده» گفتند. «چه بنوشیم؟» ۵ چون نزد خداوند استغاثه کز ده خداوند درختی بدو 
نشان داد» پس آن را به آب انداخت و آب شیرین گردید. و در آنجا فریضه‌ای و شریعتی 
برای ایشان قرار داد» و در آنجا ایشان را امتحان کرد. ۲۶ و گفت: «هرآینه اگر قول 
یهوه» خدای خود را بشنوی و آنچه را در نظر او راست است بجا آوری» و احکام او را 
بشنوی» و تمامی فرایض او را نگاه داری» همانا هیچ يك از همه مرضهایی را که بر 
مصریان آورده‌ام بر تو نیاورم» زیرا که من یهوه» شفا دهنده تو هستم.» ۳۷ پس به ایلیم 


آمدند» و در آنجا دوازده چشمه آب و هفتاد درخت خرما بود» و در آنجا نزد آب خیمه 
ژدند. 


«من» 

۶ ۱ پس تمامی جماعت بنی‌اسرائیل از ایلیم کوچ کرده» به صحرای سین که در میان 
ایلیم و سینا است در روز پانزدهم از ماه دوم بعد از بیرون آمدن ایشان از زمین مصر» 
رسیدند. ۲ و تمامی جماعت بنی‌اسر‌ائیل در آن صحرا بر موسی و هارون شکایت کردند. 
۳ و بنی‌اسرائیل بدیشان گفتند: «کاش که در زمین مصر به دست خداوند مرده بودیم 
وقتی که نزد دیگهای‌گوشت می‌نشستیم و نان را سیر می‌خوردیم» زیرا که ما را بدین 
صحرا بیرون آوردید» تا تمامی این جماعت را به گرسنگی بکشید.» 

آنگاه خداوند به موسی گفت: «همانا من نان از آسمان برای شما بارانم» و قوم رفته 
کفایت هر روز را در روزش گیرند» تا ایشان را امتحان کنم که بر شریعت من رفتار 
می‌کنند یانه. ه و واقع خواهد شد در روز ششم. که چون انچه را که آورده باشند 
درست نمایند» همانا دوچندان آن خواهد بود که هر روز برمی‌چیدند.» ۶ و موسی و 
هارون به همه بنی‌اسرائیل گفتند: «شامگاهان خواهید دانست که خداوند شمارا از 
زمین مصر بیرون آورده است. ۲ و بامدادان جلال خداوند را خواهید دید» زیرا که او 
شکایتی را که بر خد/وند کرده‌اید شنیده است» و ما چیستیم که بر ما شکایت می‌کنید؟» ۸ 
و موسی گفت: «اين خواهد بود چون خداوند » شامگاه شما را گوشت دهد تا بخورید» و 
بامداد نان» تا سیر شوید» زیرا خداوند شکایتهای شمارا که بر وی کرده‌اید شنیده است. 
و ما چیستیم؟ بر ما نی بلکه بر خداوند شکایت نموده‌الید.» ٩‏ و موسی به هارون گفت: 
«به تمامی جماعت بنی‌اسرائیل بگو به حضور خداوند نزديك بیایید» زیرا که شکایتهای 
شما را شنیده است.» 

صحرا نگریستند و اينك جلال خداوند در ابر ظاهر شد. ۱۱ و خداوند موسی را 
خطاب کرده» گفت: ۱۲ «شکایتهای بنی‌اسررائیل را شنیده‌ام» پس ایشان را خطاب کرده» 
بگو: در عصر گوشت‌خواهید خورد» و بامداد از نان سیر خواهید شد تا بدانید که من 
یهوه خدای شما هستم.» ۱۳ و واقع شد که در عصر. سلوی برامده» لشکرگاه را 
پوشانیدند» و بامدادان شبنم گرداگرد اردو نشست. ۴ و چون شبنمی که نشسته بود 
برخاست. اينك بر روی صحرا چیزی دقیق» مدور و خرد. مثل ژاله بر زمین بود. ۱۵ 
و چون بنی‌اسرائیل این را دیدند به یکدیگر گفتند که اين من است. زیرا که ندانستند چه 
بود. موسی به ایشان گفت: «اين آن نان است که خداوند به شما می‌دهد تا بخورید. ۱۶ 
این است امری که خداوند فرموده است. که هر کس به قدر خوراك خود از این بگیرد. 
یعنی يك عومر برای هر نفر به حسب شماره نفوس خویشء هر شخص برای کسانی که 
در خیمه او باشند بگیرد.» ۱۷ پس بنیاسرائیل چنین کردند» بعضی زیاد و بعضی کم 
برچیدند. ۱۸ اما چون به عومر پیمودند» آنکه زیاد برچیده بود» زیاده نداشت. و آنکه کم 
برچیده بود» کم نداشت. بلکه هر کس به قدر خوراکش برچیده بود. ۱٩‏ و موسی بدیشان 
گفت: «زنهار کسی چیزی از اين تا صبح نگاه ندارد.» ۲.۰ لکن به موسی کوش ندادند» 


بلکه بعضی چیزی از آن تا صبح نگاه داشتند. و کرمها بهم رسانیده متعفن گردید» و 
موش بخیشان خشمتاک شد. ۱ 

۱ و هر صبح» هر کس به قدر خوراك خود برمی‌چید» و چون افتاب گرم می‌شد» 
۳ ۳۲ و واقع شد در روز ششم که نان مضاعف. یعنی برای هر نفری دو 
عومر برچیدند. پس همه رسای جماعت امده. موسی را خبر دادند. ۲۳ او بدیشان 
گفت: «اين است آنچه خداوند گفت. که فردا آرامی است. و سبّت مقدس خداوند . پس 
آنچه بر آتش باید پخت بپزید» و آنچه در آب باید جوشانید بجوشانید» و آنچه باقی باشد» 
برای خود ذخیره کرده» بجهت صبح نگاه دارید.» ۳۴ پس آن را تا صبح ذخیره کردند» 
چنانکه موسی فرموده بود» و نه متعفن گردید و نه کرم در آن پیدا شد. ۵ و موسی 
گفت: «امروز اين را بخورید زیرا که امروز سبّت خداوند است. و در این روز آن را 
در صحرا نخواهید یافت. ۲۶ شش روز ان را برچینید» و روز هفتمین» سبت است. در 
آن نخواهد بود.» ۲۷و واقع شد که در روز هفتم» بعضی از قوم برای برچیدن بیرون 
رفتند» اما نیافتند. ۲۸ و خدالوند به موسی گفت: «نابه کی از نگاه داشتن وصایا و 
شریعت من ابا می‌نمایید؟ ۲٩‏ ببینید چونکه خداوند سبّت را به شما بخشیده است. از این 
سبب در روز ششم. نان دو روز را به شما می‌دهد» پس هر کس در جای خود بنشیند و 
در روز هفتم هیچ کس از مکانش بیرون نرود.» .۳ پس قوم در روز هفتمین ارام 
گرفتند. 

۳۱ و خاندان اسرانیل آن را من نامیدنده و آن مثل تخم گشنیز سفید بود» و طعمش مثل 
فرصهای عسلی. ۳۲ و موسی گفت: «این امری است که خداوند فرموده است که 
عومری از آن پر کنی تا در نسلهای شما نگاه داشته شود تا آن نان را ببینند که در 
صحرا. وقتی که شما را از زمین مصر بیرون اوردم. ان را به شما خورانیدم.» ۲۳ پس 
موسی به هارون گفت: «ظرفی بگیر و عومری پر از من در آن بنه و آن را به حضور 
خداوند بگذار تا در نسلهای شما نگاه داشته‌شود.» ۳۴ چنانکه خداوند به موسی امر 
فرموده بود» همچنان هارون آن را پیش (تابوت) شهادت گذاشت تا نگاه داشته شود. ۳۵ 
و بنی‌اسرائیل مدت چهل سال من را می‌خوردند» تا به زمین آباد رسیدند» یعنی تا به 
سرحد زمین کنعان داخل شدند» خوراك ایشان من بود. ۳۶ و اما عومر ده يك ایفه 


است. 

۱۷ و تمامی جماعت بنی‌اسرانیل به حکم خداوند طی منازل کرده. از 
صحرای سین کوچ کردند» و در رفیدیم اردو زدند» و آب نوشیدن برای قوم نبود. ۲ و 
قوم با موسی منازعه کرده» گفتند: «ما را آب بدهید تا بنوشیم.» موسی بدیشان گفت: 
«چرا با من منازعه می‌کنید» و چرا خداوند را امتحان می‌نمایید؟» ۳و در انجا قوم 
تشنه آب بودند» و قوم بر موسی شکایت کرده» گفتند: «چرا ما را از مصر بیرون 
آوردی» تا ما و فرزندان و مواشی مارا به تشنگی بکشی؟» ۳ آنگاه موسی نزد خداوند 
استغاه نموده» گفت: «با این قوم چه کنم؟ نزديك است مرا سنگسار کنند.» ه خداوند به 


موسی گفت: «پیش روی قوم برو» و بعضی از مشایخ اسرانیل را با خود بردار» و 
عصای خود را که بدان نهر را زدی به دست خود گرفته» برو. ۶ همانا من در آنجا 


پیش روی تو بر آن صخره‌ای که در حوریب است. می‌ایستم» و صخره را خواهی زد 
تا آب از آن بیرون آید» و قوم بنوشند.» پس موسی به حضور مشایخ اسرانیل چنین کرد. 
۷ و آن موضع را مسه و مریبه نامید به سبب مناز عهبنی‌اسرائیل» و امتحان کردن 
اپشان خداوند را زیرا گفته بودند. «آیا خداوند در میان ما هست یانه؟» 


جنگ با عمالیق 

« پس عمالیق آمده» در رفیدیم با اسرائیل جنگ کردند. ؛ و موسی به یوشع گفت: 
«مردان برای ما برگزین و بیرون رفته» با عمالیق مقاتله نماء و بامدادان من عصای خدا 
را به دست گرفته» بر قله کوه خواهم ایستاد.» ۱۰ پس یوشع بطوری که موسی او را 
امر فرموده بود کرد تا با عمالیق محاربه کند. و موسی و هارون و حور بر قله کوه 
بر آمدند. 

۱ و واقع شد که چون موسی دست خود را برمی‌افراشت. اسرانیل غلبه می‌یافتند و 
چون دست خود را فرو می‌گذاشت. عمالیق چیره می‌شدند. ۱۲ و دستهای موسی سنگین 
شد. پس ایشان سنگی گرفته» زیرش نهادند که بر آن بنشیند. و هارون و حور یکی از 
این طرف و دیگری از آن طرف» دستهای او را بر می‌داشتند» و دستهایش تا غروب 
افتافیر را شا ۱۳و موی یی و افو او وا دادم مین متیل مرساخت: 

۳ پس خداوند به موسی گفت: «این را برای یادگاری در کتاب بنویس» و به سمع 
یوشع برسان که هرآینه ذکر عمالیق را از زیر آسمان محو خواهم ساخت.» ۱۵ و 
موسی مذبحی بنا کرد و آن را یهوه نِسّی نامید. ۱۶ و گفت: «زیرا که دست بر تخت 
خداوند است. که خداوند را جنگ با عمالیق نسلاً بعد نسل خواهد بود.» 


پنرون. پدر زن موسی 


۱۸ و چون یثرون» کاهن مدیان» پدر زن موسی» آنچه را که خدا با موسی و 
قوم خود» اسرائیل کرده بود شنید که خدا/رند چگونه اسرائیل را از مصر بیرون آورده 
بود» ۲ آنگاه یترون پدرزن موسی» صقوره» زن موسی را برداشت. بعد از آنکه او را 
پس فرستاده بود. ۳ و دو پسر او را که یکی را جرشون نام بود» زیرا گفت: «در زمین 
بیگانه غریب هستم»» ۴ و دیگری را الیعازر نام بود» زیرا گفت: «که خدای پدرم 
مددکار من بوده» مرا از شمشیر فرعون رهانید.» 

ه پس بترون» پدر زن موسی با پسران و زوجه‌اش نزد موسی به صحرا آمدند» در 
جایی که او نزد کوه خدا خیمه زده بود. ۶ و به موسی خبر داد که من بترون» پدر زن 
تو با زن تو و دو پسرش نزد تو آمده‌ايم. ۷ پس موسی به استقبال پدر زن خود بیرون 
آمد و او را تعظیم کرده» بوسید و سلامتی یکدیگر را پرسیده» به خیمه درآمدند. ۸ و 
موسی پدر زن خود را از آنچه خداوند به فرعون و مصریان به خاطر اسرائیل کرده 
بود خبر داد و از تمامی:مشفتی که در.راه بدیشان واقم فده خدارند .ایشان را از آن 
رهانیده بود. ؛ و یترون شاد گردید» به سبب تمامی احسانی که خداوند به اسرائیل 


کرده» و ایشان را از دست مصریان رهانیده بود. ۱۰ و یترون گفت: «متبارك است 
خداوند که شمارا از دست مصریان و از دست فرعون خلاصی داده است. و قوم خود 
را از دست مصریان رهانیده. ۱۱ الا"ن دانستم که یهوه از جمیع خدایان بزرگتر است 
خصوصاً در همان امری که بر ایشان تکبر می‌کردند.» ۱۲ و یترون»پدر زن موسی» 
قربانی سوختنی و ذبایح برای خدا گرفت» و هارون و جمیع مشایخ اسرائیل آمدند تابا 
پدر زن موسی به حضور خدا نان بخورند. 

۳ بامدادان واقع شد که موسی برای داوری قوم بنشست. و قوم به حضور موسی از 
صبح تا شام ایستاده بودند. ۱۳ و چون پدر زن موسی آنچه را که او به قوم می‌کرد دید؛ 
گفت: «اين چه کار است که تو با قوم می‌نمایی؟ چرا تو تنها می‌نشینی و تمامی قوم نزد 
تو از صبح تا شام می‌ایستند؟» ۱۵ موسی به پدر زن خود گفت که «قوم نزد من می‌آیند 
تا از خدا مسألت نمایند. ۱۶ هرگاه ایشان را دعوی شود نزد من می‌آیند» و میان هر کس 
و همسایه‌اش داوری می‌کنم» و فرایض و شرایع خدا را بدیشان تعلیم می‌دهم.» ۱۷۲ پدر 
زن موسی به وی گفت: «کاری که تو می‌کنی» خوب نیست. ۱۸۰ هرآینه تو و این قوم 
نیز که با تو هستند» خسته خواهید شد زیرا که این امر برای تو سنگین است. تنها این 
را نمی‌توانی کرد. ۱٩‏ اکنون سخن مرا بشنو. تو را پند می‌دهم و خدا با تو باد؛ و تو 
برای قوم به حضور خدا باش» و امور ایشان را نزد خدا عرضه دار. .۲ و فرایض و 
شرایع را بدیشان تعلیم ده» و طریقی را که بدان می‌باید رفتار نمود» و عملی را که 
می‌باید کرد بدیشان اعلام نما. ۲۱ و از میان تمامی قوم» مردان قابل را که خداترس و 
مردان امین» که از رشوت نفرت کنند. جستجو کرده» بر ایشان بگمار» تا رسای هزاره 
و رسای صده و روسای پنجاه و رسای ده باشند. ۲۲ تا بر قوم پیوسته داوری نمایند» 
و هر امر بزرگ را نزد تو بیاورند» و هر امرکوچك را خود فیصل دهند. بدین طور بار 
خود را سبك خواهی کرد» و ایشان با تو متحمل آن خواهند شد. ۲۳ اگر این کار را بکنی 
و خدا تو را چنین امر فرماید» آنگاه یارای استقامت خواهی داشت. و جمیع این قوم نیز 
به مکان خود به سلامتی خواهند رسید.» 

۴ پس موسی سخن پدر زن خود را اجابت کرده» آنچه او گفته بود به عمل آورد. ۲۵ و 
موسی مردان قابل از تمامی اسرائیل انتخاب کرده» ایشان را رسای قوم ساخت؛ 
رسای هزاره و رژسای صده و رسای پنجاه و رسای ده. ۲۶ و در داوری قوم 
پیوسته مشغول می‌بودند. هر امر مشکل را نزد موسی می‌وردند» و هر دعوی کوچك را 
خود فیصل می‌دادند. ۲۷ و موسی پدر زن خود را رخصت داد و او به ولایت خود 
رفت. 


کوه سینا 


۱۹ و در ماه سوم از بیرون آمدن‌بنیاسرائیل از زمین مصرء در همان 
روز به صحرای سینا آمدند. ۲ و از رفیدیم کوچ کرده» به صحرای سینا رسیدند» و در 
بیابان اردو زدند» و اسرائیل در آنجا در مقابل کوه فرود آمدند. ۳ و موسی نزد خدا بالا 
رفت» و خداوند از میان کوه او را ندا درداد و گفت: «به خاندان یعقوب چنین بگو» و 
بنی‌اسرائیل را خبر بده: ۴ شما آنچه را که من به مصریان کردم دیده‌اید» و چگونه شما 
را بر بالهای عقاب برداشته» نزد خود آورده‌ام. ه و اکنون اگر آواز مرا فی‌الحقیقه 


بشنوید» و عهد مرا نگاه دارید» همانا خزانه خاص من از جمیع قومها خواهید بود. زیرا 
که تمامی جهان» از آن من است.: و شما برای من مملکت گهنه و امت مقدس خواهید 
بود. این است آن سخنانی که به بنیاسرانیل می‌باید گفت.» ۷ پس موسی آمده» مشایخ 
قوم را خواند» و همه ابن سخنان را که خداوند او را فرموده بود؛ بر ایشان القا کرد. ۸ 
و تمامی قوم به يك زبان در جواب گفتند: «آنچه خداوند امر فرموده است. خواهیم 
کرد.» و موسی سخنان قوم را باز به خداوند عرض کرد. 

٩‏ و خداوند به موسی گفت: «اينك من در ابرمٌظلم نزد تو می‌آیم» تا هنگامی که به تو 
سخن گویم قوم بشنوند» و بر تو نیز هميشه ایمان داشته باشند.» پس موسی سخنان قوم را 
به خداوند باز گفت. ۱۰ خداوند به موسی گفت: «نزد قوم برو و ایشان را امروز و 
فردا تقدیس نماء» و ایشان رخت خود را بشویند. ۱۱ و در روز سوم مهیا باشید» زیرا که 
در روز سوم خداوند در نظر تمامی قوم بر کوه سینا نازل شود. ۱ و حدود برای قوم 
از هر طرف قرار ده» و بگو: باحذر باشید از اينکه به فراز کوه برآیید» یا دامنه آن را 
لمس نمایید» زیرا هر که کوه را لمس کند» هرآینه کشته شود. ۱۳ دست بر آن گذارده 
نشود بلکه يا سنگسار شود یا به تیر کشته شود خواه بهایم باشد خواه انسان» زنده نماند. 
اما چون کرنا نواخته شود ايشان به کوه برایند.» 

۱۳ پس موسی از کوه نزد قوم فرود آمده» قوم را تقدیس نمود و رخت خود را شستند. 
۵ و به قوم گفت: «در روز سوم حاضر باشید» و به زنان نزدیکی منمایید.» ۱۶ و واقع 
شد در روز سوم به وقت طلوع صبح. که رعدها و برقها و ابر غلیظ بر کوه پدید آمد» و 
آواز گرتای بسیار سخت.بطوری که تمامی قوم که در لشکرگاه بودند» بلرزیدند. ۱۷ و 
موسی قوم را برای ملاقات خدا از لشکرگاه بیرون آورد؛ و در پایان کوه ایستادند. ۱۸و 
تمامی کوه سینا را دود فرو گرفت. زیراخداوند در آتش بر آن نزول کرد و دودش 
مثل دود کوره‌ای بالا می‌شد» و تمامی کوه سخت متزازل گردید. 

۶ و چون آواز گرئا زیاده و زیاده سخت نواخته می‌شد» موسی سخن گفت» و خدا او را 
به زبان جو اب داد. ۲۰ و خداوند بر کوه سینا بر قله کوه نازل شد. و خداوند موسی 
را به قله کوه خواند» و موسی بالا رفت. ۲۱ و خداوند به موسی گفت: «پایین برو و 
قوم را قدغن نماء مبادا نزد خداوند برای نظر کردن. از حد تجاوز نمایند» که بسیاری 
از ايشان هلاك خواهند شد. ۲۲ و کهنه نیز که نزد خداوند می‌ایند» خویشتن را تقدیس 
نمایند» مبادا خداوند بر ایشان هجوم آورد.» ۲۳موسی به خداوند گفت: «قوم 
نمی‌توانند به فراز کوه سینا آینده زیرا که تو مارا قدغن کرده. گفته‌ای کوه را حدود 
قرار ده و آن را تقدیس نما.» ۲۳ خداوند وی را گفت: «پایین برو و تو و هارون 
همراهت برایید» اما گهنه و قوم از حد تجاوز ننمایند» تا نزد خداوند بالا بیایند» مبادا بر 
ایشان هجوم آورد.» ۲۵ پس موسی نزد قوم فرود شده. بدیشان سخن گفت. 


ده فرمان 


۲ «من هستم یهوه» خدای توء که تو را از زمین‌مصر و از خانه غلامی بیرون آوردم. 
۳ تو را خدایان دیگر غیر از من نباشد. 


۴ «صورتی تراشیده و هیچ تمثالی از آنچه بالا در آسمان است. و از آنچه پایین در 
زمین است. و از آنچه در آب زیر زمین است. برای خود مساز. ه نزد آنها سجده مکن» 
و آنها را عبادت منماء زیرا من که یهوه. خدای تو می‌باشم» خدای غیور هستم» که انتقام 
کناه پدران را از پسران تا پشت سوم و چهارم از انانی که مرا دشمن دارند می‌گیرم. ۶ 
و تا هزار پشت بر آنانی که مرا دوست دارند و احکام مرا نگاه دارند» رحمت می‌کنم. 

۷ «نام یهوه» خدای خود را به باطل مبرء زیرا خداوند کسی را که اسم او را به باطل 
برد» بی‌گناه نخواهد شمرد. 

۸ «روز سبّت را یاد کن تا آن را تقدیس نمایی. ۰ شش روز مشغول باش و همه کارهای 
خود را بجا آور. .۱ اما روز هفتمین» سبّت بهوه» خدای توست. در آن هیچ کار مکن» 
تو و پسرت و دخترت و غلامت و کنیزت و بهیمه‌ات و مهمان تو که درون دروازه‌های 
تو باشد. ۱۱ زیرا که در شش روز» خداوند اسمان و زمین و دریا و انچه را که در 
انهاست بساخت» و در روز هفتم آرام فرمود. از این سبب خداوند روز هفتم را مبارك 
خوانده» ان را تقدیس نمود. 

۲ پدر و مادر خود را احترام نما تا روزهایتو در زمینی که یهوه خدایت به تو 
می‌بخشد» در از شود. 

۳ «قتل مکن. 

۱۴ «زنا مکن. 

«دزدی مکن. 

۱۶ «بر همسایه خود شهادت دروغ مده. 

۷ «به خانه همسایه خود طمع مورزء و به زن همسایه‌ات و غلامش و کنیزش و گاوش 
و الاغش و به هیچ چیزی که از آن همسایه تو باشد طمع مکن.» 

۸ و جمیع قوم رعدها و زبانه‌های آتش و صدای کرناو کوه را که پر از دود بود 
تس را ی ی ٩‏ و به موسی گفتند: «تو 
به ما سخن بگو و خواهیم شنید» اما خدا به ما نگوید» مبادا بمیریم.» ۲۰ موسی به قوم 
گفت: : «مترسید زیرا خدا برای امتحان شما آمده است. تا ترس او پیش روی شما باشد و 
گناه نکنید.» 

۱ پس قوم از دور ایستادند و موسی به ظلمت غلیظ که خدا در آن بود نزديك آمد. ۲۲ 
و خداوند به موسی گفت: «به بنیاسرانیل چنین بگو: شما دیدید که از آسمان به شما 
سخن گفتم: ۲۳ با من خدایان نقره مسازید و خدایان طلا برای خود مسازید. ۲۳ مذبحی 
از خاك برای من بساز» و قربانی‌های سوختنی خود و هدایای سلامتی‌خود را از گله و 
رمه خویش بر آن بگذران» در هر جایی که یادگاری برای نام خود سازم» نزد تو خواهم 
آمد» و تو را برکت خواهم داد. ۵ و اگر مذبحی از سنگ برای من سازی آن را از 
سنگهای تر اشیده بنا مکن» زیرا اگر افزار خود را بر آن بلند کردی. آن را نجس خواهی 
ساخت. ۲۶ و بر مذبح من از پله‌ها بالا مرو مبادا ۱ 


حکم در مورد غلامان عبری 


۳ «و این است احکامی که پیش ایشان‌می‌گذاری: ۲ اگر غلام عبری بخری» شش 
سال خدمت کند» و در هفتمین» بی‌قیمت» آزاد بیرون رود. ۳ اگر تنها آمده» تنها بیرون 


رود و اگر صاحب زن بوده» زنش همراه او بیرون رود. ۴ اگر آقايش زنی بدو دهد و 
پسران یا دختران برايش بزاید» آنگاه زن و اولادش از آن آقايش باشند» و آن مرد تنها 
بیرون رود. ه لیکن هرگاه آن غلام بگوید که هرآینه آقایم و زن و فرزندان خود را 
دوست می‌دارم و نمی‌خواهم که آزاد بیرون روم» ۶ آنگاه آقايش او را به حضور خدا 
بیاورد» و او را نزديك در یا قایمه در برساند» و آقایش گوش او را با درفشی سوراخ 
کند» و او وی را هميشه بندگی نماید. 

۷ «اما اگر شخصیی, دختر خود را به کنیزی بفروشد» مثل غلامان بیرون نرود. ۸ هر 
گاه به نظر آقایش که او را برای خود نامزد کرده است ناپسند آید» بگذارد که او را فدیه 
دهند» اما هیچ حق ندارد که او را به قوم بیگانه بفروشد» زیرا که بدوخیانت کرده است. 
٩‏ و هرگاه او را به پسر خود نامزد کند» موافق رسم دختران با او عمل نماید. ۱۰ اگر 
زنی دیگر برای خود گیرد» آنگاه خوراك و لباس و مباشرت او را کم نکند. ۱۱ و اگر 
این سه چیز را برای او نکند» آنگاه بی‌قیمت و رایگان بیرون رود. 


حکم در مورد برخوردهای شخصی 

۲ «هر که انسانی را بزند و او بمیرد» هر آینه کشته شود. ۱۳ اما اگر قصد او نداشت. 
بلکه خدا وی را بدستش رسانید» آنگاه مکانی برای تو معین کنم تا بدانجا فرار کند. ۱۳ 
لیکن اگر شخصی عمدا بر همسایه خود آید» تا او را به مکر بکشد آنگاه او را از مذبح 
من کشیده به قتل برسان. 

۵ «و هر که پدر یا مادر خود را زند» هرآینه کشته شود. 

۶ «و هر که آدمی را بدزدد و او را بفروشد یا در دستش یافت شود. هرآینه کشته شود. 
۷ «و هر که پدر یا مادر خود را لعنت کند» هرآینه کشته شود. 

۸ و اگر دو مرد نزاع کنند» و یکی دیگری را به سنگ یا به مشت زنده و او نمیرد 
ری ۲ کر وا سین ورد که نک ار کار 
شود. اما عوض بیکاری‌اش را ادا نماید» و خرج معالجه او را بدهد. 

۰ «و اگر کسی غلام یا کنیز خود را به عصا بزند» و او زیر دست او بمیرده هرآینه 
انتقام او گرفته شود. ۲۱ لیکن اگر يك دو روز زنده بماند» ازاو انتقام کشیده نشود زیرا 
که زرخرید اوست. 

۳۲ «و اگر مردم جنگ کنند» و زنی حامله را بزنند» و اولاد او سقط گردد» و ضرری 
دیگر نشود البته غرامتی بدهد موافق آنچه شوهر زن بدو گذارد» و به حضور داوران 
ادا نماید. ۲۳ و اگر اذیتی دیگر حاصل شود آنگاه جان به عوض جان بده» ۲۴ و چشم 
به عوض چشم و دندان به عوض دندان» و دست به عوض دست. و پا به عوض پا» ۲۵ 
و داغ به عوض داغ. و زخم به عوض زخم و لطمه به عوض لطمه. 

۶ «و اگر کسی چشم غلام یا چشم کنیز خود را بزند که ضایع شود او را به عوض 
چشمش آزاد کند. ۲۷ و اگر دندان غلام یا دندان کنیز خود را بیندازد» او را به عوض 
دندانش از اد کند. 

۸ «و هرگاه گاوی به شاخ خود مردی یا زنی را بزند که او بمیرد» گاو را البته 
سنگسار کنند» و گوشتش را نخورند و صاحب گاو بی‌گناه باشد. ۲٩‏ و لیکن اگر گاو قبل 
از آن شاخزن می‌بود» و صاحبش آگاه بود» و آن را نگاه نداشت و او مردی یا زنی را 
که کان وکا که وراه انز مه ان ی گر تصار زر 


گذاشته شود» آنگاه برای فدیه جان خود هرآنچه بر او مقرر شود ادا نماید. ۲۱ خواه 
پسر خواه دختر را شاخ زده باشد» به حسب این حکم با او عمل کنند. ۳1 اگر گاو 
غلامی یا کنیزی را بزند» سی مثقال نقره به صاحب او داده شود» و گاو سنگسار شود. 
۳ «و اگر کسی چاهی گشاید یا کسی چاهی حفر کند و آن را نپوشانده و گاوی یا الاغی 
در آن افند» ۳۳ صاحب چاه عوض او را بدهد» و قیمتش‌را به صاحبش ادا نماید» و میته 
از آن او باشد. 

۳۵ «و اگر گاو شخصی. گاو همسایه او را بزند» و آن بمیرد پس گاو زنده را بفروشند؛ 
و قیمت آن را نقسیم کنند» و میته را نیز تقسیم نمایند. ۳7 اما اگر معلوم بوده باشد که آن 
گاو قبل از آن شاخ‌زن می‌بود» و صاحبش آن را نگاه نداشت؛ البته گاو به عوض گاو 
بدهد و میته از آن او باشد. 


دزدی و خیانت در امانت 


1 «اگر کسی گاوی یا گوسفندی بدزدد.و آن را بکشد یا بفروشد» به عوض گاو پنج 
گاو» و به عوض گوسفند چهار گوسفند بدهد.» «اگر دزدی در رخنه کردن گرفته شود؛ 
و او را بزنند بطوری که بمیرد» بازخواست خون برای او نباشد. ۳ اما اگر آفتاب بر او 
طلوع کرد با زخواست خون برای او هست. البته مکافات باید داد» و اگر چیزی ندارد؛ 
به عوض دزدی که کرد فروخته شود. ۴ اگر چیزی دزدیده شده» از گاو یا الاغ یا 
گوسفند زنده در دست او یافت شود» دو مقابل آن را رد کند. 

ه «اگر کسی مرتعی يا تاکستانی را بچراند» یعنی مواشی خود را براند تا مرتع دیگری 
را بچراند» از نیکوترین مرتع و از بهترین تاکستان خود عوض بدهد. 

۶ «اگر آتشی بیرون رود» و خارها را فراگیرد و بافه‌های غله یا خوشه‌های نادرویده یا 
وهای تاه کر ود هر ک آب ر فر خقاه ایشا تاه شخ بد ها 

۰ «اگر کسی پول يا اسباب نزد همسایه خود امانت گذارد و از خانه آن شخص دزدیده 
شودهر گاه دزد پیدا شود دو چندان رد نماید. ۸ و اگر دزد گرفته نشود» آنگاه صاحب 
خانه را به حضور حکام بیاورند؛ تا حکم شود که آیا دست خود را بر اموال همسایه 
خویش دراز کرده‌است یانه. ٩در‏ هر خیانتی از گاو و الاغ و گوسفند و رخت و هر 
چیز گم شده» که کسی بر آن ادعا کند» امر هر دو به حضور خدا برده شود» و بر گناه 
هر کدام که خدا حکم کند دو چندان به همسایه خود رد نماید. 

۰ «اگر کسی الاغی یا گاوی یا گوسفندی یا جانوری دیگر به همسایه خود امانت دهد؛ 
و آن بمیرد یا پايش شکسته شود یا دزدیده شود» و شاهدی نباشد» ۱۱ قسم خداوند در 
میان هر دو نهاده شود» که دست خود را به مال همسایه خویش دراز نکرده است. پس 
مالکش قبول بکند و او عوض ندهد. ۱۲ لیکن اگر از او دزدیده شد به صاحبش عوض 
باید داد. ۱۳ و اگر دریده شد آن را برای شهادت بیاورد» و برای دریده شده. عوض 
ندهد. ۱۴ و اگر کسی حیوانی از همسایه خود عاریت گرفت. و پای آن شکست با مرد؛ 
و صاحبش همراهش نبود. البته عوض باید داد. :۱ اما اگر صاحبش همراهش بود. 
عوض نباید داد» و اگر کرایه شد» برای کرایه آمده بود. 


حکم در مورد وظایف اجتماعی 

۶ «اگر کسی دختری را که نامزد نبود فریب داده» با او هم بستر شد. البته می‌باید او 
را زن منکوحه خویش سازد. "۱ و هرگاه پدرش راضی‌باشد که او را بدو دهد» موافق 
مهر دوشیزگان نقدی بدو باید داد. 

۸ «زن جادوگر را زنده مگذار. 

٩‏ «هر که با حیوانی مقاربت کند» هر آینه کشته شود. 

۰ «هر که برای خدایی غیر از بهوه و بس قربانی گذراند» البته هلاك گردد. 

۱ «غریب را اذیت مرسانید و بر او ظلم مکنید» زیرا که در زمین مصر غریب بودید. 
۲ «بر بیوه زن یا یتیم ظلم مکنید. ۲۳ و هر گاه بر او ظلم کردی» و او نزد من فریاد 
برآورد. البته فریاد او را مستجاب خواهم فرمود ۲۳ و خشم من مشتعل شود و شمارا 
به شمشیر خواهم کشت و زنان شما بیوه شوند و پسران شما یتیم. 

۵ «اگر نقدی به فقیری از قوم من که همسایه تو باشد قرض دادی» مثل رباخوار با او 
رفتار مکن و هیچ سود بر او مگذار. ۱ ۱ 

۶ «اگر رخت همسایه خود را به گرو گرفتی» آن را قبل از غروب آفتاب بدو رد کن» 
۰۷ زیرا که آن فقط پوشش او و لباس برای بدن اوست؛ پس در چه چیز بخوابد؟ و اگر 
نزد من فریاد برآورد» هرآینه اجابت خواهم فرمود زیرا که من کریم هستم. 

۶۸ «به خدا ناسزا مگو و رئیس قوم خود را لعنت مکن. 

۰ «درآوردن نوبر غله و عصیر رز خود تأخیر منما. و نخست‌زاده پسران خود را به 
من بده. ۳۰ با گاوان و گوسفندان خود چنین بکن. هفت روز نزدمادر خود بماند و در 
روز هشتمین آن را به من بده. ۱ ۱ 
۱ د«و برای من مردان مقدس باشید» و گوشتی را که در صحرا دریده شود مخورید؛ آن 
را نزد سگان بیندازید. 


حکم عدالت و رحمت 

۳۳ «خبر باطل را انتشار مده» و با شریران همداستان مشوء که شهادت 
دروغ دهی. 
۲ «پیروی بسیاری برای عمل بد مکن؛ و در مرافعه» محض متابعت کثبری» سخنی 
برای انحراف حق مگو. ۳ و در مرافعه فقیر نیز طرفداری او منما. 
۴ «اگر گاو یا الاغ دشمن خود را یافتی که گم شده باشد» البته آن را نزد او باز بیاور. ۵ 
اگر الاغ دشمن خود را زیر بارش خوابیده یافتی» و از گشادن او روگردان هستی, البته 
آن را همراه او باید بگشایی. 
۶ «حق فقیر خود را در دعوی او منحرف مساز. ۲ از امر دروغ اجتناب نما و بی‌گناه 
و صالح را به قتل مرسان زیرا که ظالم را عادل نخواهم شمرد. 
۸ «و رشوت مخور زیرا که رشوت بینایان را کور می‌کند و سخن صلذیقان را کج 
می‌ساز د. 
٩‏ «و بر شخص خغریب ظلم منما زیرا که از دل غریبان خبر دارید» چونکه در زمین 
مصر غریب بودید. 


۰ «و شش سال مزرعه خود را بکار و محصولش را جمع کن» ۱۱ لیکن در هفتمین آن 
را بگذار و ترك کن تا فقیران قوم تو از آن بخورند و آنچه از ایشان باقی ماند» حیوانات 
صحرا بخورند. همچنین با تاکستان و درختان زیتون خود عمل نما. 

۲ «شش روز به شغل خود بپرداز و در روز هفتمین آرام کن تا گاوت و الاغت آرام 
گیرند و پسر کنیزت و مهمانت استراحت کنند. 

۳ «و آنچه را به شما گفته‌ام» نگاه دارید و نام خدایان غیر را ذکر مکنید» از زبانت 
شنیده نشود. 


اعیاد 

۱۴ «در هر سال سه مرتبه عید برای من نگاه دار ۱۵ عید فطیر را نگاه دار» و چنانکه 
تو را امر فرموده‌ام» هفت روز نان فطیر بخور در زمان معین در ماه آبیب» زیرا که در 
آن از مصر بیرون آمدی. و هیچ کس به حضور من تهی دست حاضر نشود. ۱۶ و عید 
حصاد نوبر غلات خود را که در مزرعه کاشته‌ای» و عید جمع را در آخر سال وقتی که 
حاصل خود را از صحرا جمع کرده‌ای. ۳۷ در هر سال سه مرتبه همه ذکورانت به 
حضور خداوند یهوه حاضر شوند. 

۶۸ «خون قربانی مرا با نان خمیرمایه‌دار مگذران و پیه عید من تا صبح باقی نماند. 

٩‏ «نوبر نخستین زمین خود را به خانه یهوه‌خدای خود بیاور؛«و بزغاله را در شیر 
مادرش مپز. 


فرشته خدا 

۲۰ «اينك من فرشته‌ای پیش روی تو می‌فرستم تا تو را در راه محافظت نموده. 
بدان مکانی که مها کرده‌ام برساند. ۲۱ از او با حدر باش و اواز او را بشنو و از او 
تمد منما زیرا گناهان شما را نخواهد آمرزید» چونکه نام من در اوست. ۲۲ و اگر قول 
او را شنیدی و به آنچه گفته‌ام عمل نمودی» هرآینه دشمن دشمنانت و مخالف مخالفانت 
خواهم بود» ۲۳ زیرا فرشته من پیش روی تو می‌رود و تو را به آموریان و حتیان و 
فرزیان و کنعانیان و حویان و ببوسیان خواهد رسانید و ایشان را هلاك خواهم 
ساخت. ۲۴ خدایان ایشان را سجده منما و انها را عبادت مکن و موافق کارهای ایشان 
مکن. البته انها را منهدم ساز و بتهای ایشان را بشکن. ۲۵ و بهوه» خدای خود را 
عبادت نمایید تا نان و اب تو را برکت دهد و بیماری را از میان تو دور خواهم کرد 
۶ و در زمینت سقط کننده و نازاد نخواهد بود و شماره روز هایت را تمام خواهم کرد. 
۷ و خوف خود را پیش روی تو خواهم فرستاد و هر قومی را که بدیشان برسی متحیر 
خواهم ساخت و جمیع دشمنانت را پیش تو روگردان خواهم ساخت. ۲۸ و زنبورها پیش 
روی تو خواهم فرستاد تا حویان و کنعانیان و حتیان را از حضورت برانند. ۲4 ایشان 
را در يك سال از حضور تو نخواهم راند» مبادا زمین ویران گردد و حیوانات صحرا بر 
تو زیاده شوند. 


۰ ایشان را از پیش روی تو به تدریج خواهم راند تا کثیر شوی و زمین را متصرف 
گردی. ۳۱ و حدود تو را از بحر قلزم تا بحر فلسطین» و از صحرا تا نهر فرات قرار 
دهم زیرا ساکنان آن زمین را بدست شما خواهم سپرد و ایشان را از پیش روی خود 
خواهی راند. "۲ با ایشان و با خدایان ایشان عهد مبند. ۲۳ در زمین تو ساکن نشوند» 
مبادا تو را بر من عاصی گردانند و خدایان ایشان را عبادت کنی و دامی برای تو 
باشد.» 


موسی احکام را بازگو می‌کند 

۳ و به موسی گفت: «نزد خداوند بالا بیا؛ تو و هارون و ناداب و آبيهو و 
هفتاد نفر از مشایخ اسرائیل و از دور سجده کنید. ۲ و موسی تنها نزديك خداوند بیاید 
و ایشان نزديك نيایند و قوم همراه او بالا نیایند.» "۲ پس موسی آمده» همه سخنان 
خداوند و همه اين احکام را به قوم باز گفت و تمامی قوم به يك زبان در جواب گفتند: 
«همه سخنانی که خداوند گفته است. بجا خواهیم آورد.» ۴۳ و موسی تمامی سخنان 
خداوند را نوشت و بامدادان برخاسته» مذبحی در پای کوه و دوازده ستون. موافق 
ال با یا و رای را اسر فا رس نو 
قربانی‌های سوختنی گذرانیدندو قربانی‌های سلامتی از گاوان برای خداوند ذبح کردند. 
۶ و موسی نصف خون را گرفته» در لگنها ریخت و نصف خون را بر مذبح پاشید» ۷ و 
کتاب عهد را گرفته» به سمع قوم خواند. پس گفتند: «هر آنچه خداوند گفته است 
خواهیم کرد و گوش خواهیم گرفت.» ۱ 

۸ و موسی خون را گرفت و بر قوم پاشیده. گفت: «اينك خون آن عهدی که خداوند بر 
جمیع این سخنان با شما بسته است.» 

٩‏ و موسی با هارون و ناداب و ابیهو و هفتاد نفر از مشایخ اسرانیل بالا رفت. ۱۰ و 
خدای اسرائیل را دیدند» و زیر پایهایش متل صنعتی از باقوت کبود شفاف و مانند ذات 
آسمان در صفا. ۱۱ و بر سروران بنیاسرائیل دست خود را نگذارد» پس خدا را دیدند و 
خوردند و آشامیدند. ۱۲ و خداوند به موسی گفت: «نزد من به کوه بالا بیا؛ و آنجا باش 
تا لوحهای سنگی و تورات و احکامی را که نوشته‌ام تا ایشان را تعلیم نمایی» به تو 
دهم.» ۱۳ پس موسی با خادم خود یوشع برخاست» و موسی به کوه خدا بالا امد. ۱۴ و 
به مشایخ گفت: «برای ما در اینجا توقف کنید تا نزد شما برگردیم؛ همانا هارون و حور 
با شما می‌باشند. پس هر که امری دارد» نزد ايشان برود.» 

۵ و چون موسی به فراز کوه برآمد» ابر کوه را فرو گرفت. ۱۶ و جلال خداوند بر 
کوه سینا قرار گرفت» و شش روز ابر آن را پوشانید. و روز هفتمین» موسی را از میان 
ابر ندا درداد. ۱۷ و منظر جلال خداوند » مثل آتش سوزنده در نظر بنی اسر ائپل بر قله 
کوه بود. ۱۸ و موسی به میان ابر داخل شده» به فراز کوه برآمد. و موسی چهل روز و 


چهل شب در کوه ماند. 


هدایا 


۵ ۲ و خداوند موسی را خطاب کرده»گفت: ۲ «به بنی‌اسرائیل بگو که برای 
من‌هدایا بیاورند؛ از هر که به میل دل بیاورد» هدایای مرا بگیرید. ۳ و این است هدایا 
که از ایشان می‌گیرید: طلا و نقره و برنج» ۴ و لاجورد و ارغوان و قرمز و کتان نازك 
و پشم بز» د و پوست قوچ سرخ شده و پوست خز و چوب شطیم» ۶ و روغن برای 
چراغها» و ادویه برای روغن مسح, و برای بخور معطرء " و سنگهای عقیق و 
سنگهای مرصعی برای ایفود و سینه بند. ۸ و مقامی و مقدسی برای من بسازند تا در 
میان ایشان ساکن شوم. ٩‏ موافق هر آنچه به تو نشان دهم از نمونه مسکن و نمونه جمیع 
اسبابش» همچنین بسازید. 


تایوت عهد 

۰ دو تابوتی از چوب شطیم بسازند که طولش دو ذراع و نیم» و عرضش يك ذراع و 
نیم و باندیش يك ذراع و نیم باشد. ۱۱ و آن را به طلای خالص بپوشان. آن را از درون 
و بیرون بپوشان» و بر زبرش به هر طرف تاجی زرین بساز. ۱۰ و برايش چهار حلفه 
زرین بریز» و آنها را بر چهار قایمه‌اش بگذارء دو حلقه بر يك طرفش و دو حلقه بر 
طرف دیگر. ۱۳ و دو عصا از چوب شطیم بساز» و آنها را به طلا بپوشان. ۱۴ و آن 
عصتاها را در طقههایی که تر طر فین قایوت تشه یگ ار تا ایو شا وا مه انب درکار ند 
۵ و عصاها در حلقه‌های تابوت بماند و از انها برداشته نشود. ۱۶و آن شهادتی را که 
به تو می‌دهم» در تابوت بگذار. ۱۷ و تخت رحمت را از طلای خالص بساز. طولش دو 
ذراع و نیم» و عرضش یك ذراع و نیم. ۱۸ و دو کروبی از طلا بساز» آنهارا 
ازچرخکاری از هر دو طرف تخت رحمت بساز. ۱٩‏ و يك کروبی در اين سر و کروبی 
دیگر در آن سر بساز. کروبیان را از تخت رحمت بر هر دو طرفش بساز. ۲۰ و 
کروبیان بالهای خود را بر زبر آن پهن کنند» و تخت رحمت را به بالهای خود بپوشانند. 
و رویهای ایشان به سوی یکدیگر باشد» و رویهای کروبیان به طرف تخت رحمت باشد. 
۱ و تخت رحمت را بر روی تابوت بگذار و شهادتی را که به تو می‌دهم در تابوت بنه. 
۲ و در انجا با تو ملاقات خواهم کرد و از بالای تخت رحمت از میان دو کروبی که بر 
تابوت شهادت می‌باشند» با تو سخن خواهم گفت. درباره همه اموری که بجهت 
بنی‌اسرائیل تو را امر خواهم فرمود. 


خوان 

۳ «و خوانی از چوب شطیم بساز که طولش دو ذراع» و عرضش يك ذراع. و بلندیش 
يك ذراع و نیم باشد. ۲۳ و آن را به طلای خالص بپوشان» و تاجی از طلا به هر 
طرفش بساز. ۲۵ و حاشیه‌ای به قدر چهار انگشت به اطرافش بساز» و برای حاشیه‌اش 
تاجی زرین از هر طرف بساز. ۲۶ و چهار حلقه زرین برايش بساز» و حلقه‌ها را بر 
چهار کوشه جیار قایمه‌اشن بگدان ۰ :۲۷ و کلقه‌ها دز برابن حافبه يامد تا خابه‌ها ناهد 
بجهت عضناها بر ای بزداشتن خوان: .۲۸ و عصاها را از چوب شطیم بنناز؛ و آنها را به 
طاد بو نان تا خران را تخاتها پر دار ند ۲8۰و شنعتها و کاسته‌ها و عامها و یا هاش را 


که به آنها هدایای ریختنی می‌ریزند بساز» آنها را از طلای خالص بساز. ۲۰ ونان تَقَدمه 
را بر خوان» هميشه به حضور من بگذار. 


چراغدان 

۱ «و چراغدانی از طلای خالص بساز. و از چرخکاری چراغدان ساخته شود؛ 
قاعده‌اش و پایه‌اش و پیاله‌هایش و سیبهایش و گلهایش از همان باشد. ۲۲ و شش شاخه 
از طرفینش بیرون آید» یعنی سه شاخه چراغدان از يك طرف و سه شاخه چراغدان از 
و گلی در شاخه دیگر و هم چنین در شش شاخه‌ای که از چراغدان بیرون می‌اید. ۴ 
در چراغدان چهار پیاله بادامی با سیبها و گلهای آنها باشد. ۳۵ و سیبی زیر دو شاخه آن 
بیرون می‌اید. ۳۶ و سیبها و شاخه‌هایش از همان باشد» یعنی از يك چرخکاری طلای 
خالص. ۲۷ و هفت چراغ برای آن بسازء و چراغهایش را بر بالای آن بگذار تا پیش 
روی آن را روشنایی دهند. ۳۸ و گل‌گیرها و سینیهایش از طلای خالص باشد. ۳٩‏ 
خودش با همه اسبابش از يك وزنه طلای خالص ساخته شود. ۴۰ و آگاه باش که آنها را 
موافق نمونه آنها که در کوه به تو نشان داده شد بسازی. 

خیمه 

۳۴ «و مسکن را از ده پرده کتان نازكتابیده» و لاجورد و ارغوان و قرمز بساز. با 
کروبیان از صنعت نساج ماهر آنها را ترتیب نما. ۲ طول يك پرده بیست و هشت ذراع 
و عرضيك پرده چهار ذراع» و همه پرده‌ها را يك اندازه باشد. ۳ پنج پرده با یکدیگر 
پیوسته باشد» و پنج پرده با یکدیگر پیوسته. ۲ و مادگیهای لاجورد بر کنار هر پرده‌ای 
بر لب پیوستگی‌اش بساز» و بر کنار پرده بیرونی در پیوستگی دوم چنین بساز. ه پنجاه 
مادگی در يك پرده بساز» و پنجاه مادگی در کنار پرده‌ای که در پیوستگی دوم است 
بساز» به قسمی که مادگیها مقابل یکدیگر باشد. ۶ و پنجاه تکمه زرین بساز و پرده‌ها را 
به تکمه‌ها با یکدیگر پیوسته سازء تا مسکن يك باشد. ۷ و خیمه بالای مسکن را از 
پرده‌های پشم بز بساز» و برای آن یازده پرده درست کن. طول يك پرده سی ذراع» و 
عرض يك پرده چهار ذراع» و اندازه هر یازده پرده يك باشد. ٩‏ و پنج پرده را جدا و 
ش نهر هیوست سر هو رده سم ۱ بیان زری خیم دور کر: ۱۰ و پنجاه 
مادگی بر کنار پرده‌ای که در پیوستگی بیرون است بساز» و پنجاه مادگی بر کنار 
پرده‌ای که در پیوستگی دوم است. ۱۱ و پنجاه تکمه برنجین بساز» و تکمه‌ها را در 
مادگیها بگذران» و خیمه را با هم پیوسته ساز تا يك باشد. ۰۲ و زیادتی پرده‌های خیمه 
که باقی باشد» یعنی نصف پرده که زیاده است» از پشت خیمه آویزان شود. ۱۳ و 
ذراعی از این طرف و ذراعی از آن طرف که در طول پرده‌های خیمه زیاده باشد» بر 
طرفین مسکن از هر دو جانب آویزان شود تا آن را بپوشد. ۱۴ و پوششی برای خیمه از 
پوست قوچ سرخ شده بساز» و پوششی از پوست خز بر زبر ان. 


۵ و تخته‌های قایم از چوب شطیم برای مسکن بساز. ۱۶ طول هر تخته ده ذراع و 
عرض هر تخته يك ذراع و نیم. ۱۷ و در هر تخته دو زبانه قرینه یکدیگر باشد و همه 
تخته‌های مسکن راچنین بساز. ۱۸ و تخته‌ها برای مسکن بساز» یعنی بیست تخته از 
طرف جنوب به سمت یمانی. ۱٩‏ و چهل پایه نقره در زیر آن بیست تخته بساز» یعنی دو 
پایه زیر يك تخته برای دو زبانه‌اش» و دو پایه زیر يك تخته برای دو زبانه‌اش. ۲۰ و 
برای جانب دیگر مسکن» از طرف شمال بیست تخته باشد. ۲۱ و چهل پایه نقره آنها؛ 
یعنی دو پایه زیر يك تخته و دو پایه زير تخته دیگر. ۲۲ و برای مخر مسکن از جانب 
غربی شش تخته بساز. ۲۳ و برای گوشه‌های مسکن در موخرش دو تخته بساز. ۲۳ و 
از زیر وصل کرده شود. و تا بالا نیز در يك حلقه با هم پیوسته شود و برای هر دو 
چنین بشود» در هر دو گوشه باشد. ۵ و هشت تخته باشد و پایه‌های آنها از نقره شانزده 
پایه باشد» یعنی دو پایه زیر يك تخته و دو پایه زیر تخته دیگر. 

۶ «و پشت‌بندها از چوب شطیم بساز» پنج از برای تخته‌های يك طرف مسکن» ۲۲ و 
پنج پشت‌بند برای تخته‌های طرف دیگر مسکن,» و پنج پشت‌بند برای تخته‌های طرف 
مسکن در مژخرش به سمت مغرب. ۲۸ و پشت بند وسطی که میان تخته‌هاست. از این 
سر تا آن سر بگذرد. ۲٩‏ و تخته‌ها را به طلا بپوشان و حلقه‌های آنها را از طلا بساز تا 
خانه‌های پشت‌بندها باشد و پشت‌بندها را به طلا بپوشان. 

۰ «پس مسکن را برپا کن موافق نمونه‌ای که در کوه به تو نشان داده شد. ۳۲۱ و 
حجابی از لاجورد و ارغوان و قرمز و کتان نازك تابیده شده بساز» از صنعت نساج 
ماهر با کروبیان ساخته شود. ۲۲ و آن را بر چهار ستون چوب شطیم پوشیده شده به 
طلا بگذار» و قلابهای آنها از طلاباشد و بر چهار پایه نقره قایم شود. ۲۳ و حجاب را 
زير تکمه‌ها اویزان کن» و تابوت شهادت را در انجا به اندرون حجاب بیاور» و حجاب 
رت ای ای ما از اراس مدانه آهدکند. ۳۴ و نخت رعمتر ابر ایو 
شهادت در قدس‌الاقداس بگذار. ۲ و خوان را بیرون حجاب و چراغدان را برابر 
خوان به طرف جنوبی مسکن بگذار» و خوان را به طرف شمالی آن برپا کن. ۲۶ و 
پرده‌ای برای دروازه مسکن از لاجورد و ارغوان و قرمز و کتان نازك تابیده شده از 
صنعت طراز بساز. ۳۷ و برای پرده پنج ستون از چوب شطیم بساز» و آنها را به طلا 
بپوشان و قلابهای آنها از طلا باشد» و برای آنها پنج پایه برنجین بریز. 


۰ 


مدیح 


۷ نیع را از چوب شطیم بساز:‌طرلش پتم ذراع و عرضش پنج ذراغ. و 
مذبح مربع باشد. و بلندی‌اش سه ذراع. ۲ و شاخه‌هایش را بر چهار گوشه‌اش بساز و 
شاخه‌هایش از همان باشد و آن را به برنج بپوشان. ۳ و لگنهایش را برای برداشتن 
خاکسترش بساز. و خاك اندازهايش و جامهایش و چنگالهایش و مجمرهایش و همه 
اسبابش را از برنج بساز. ۴ و برایش انش‌دانی مشبك برنجین بساز و بر آن شبکه چهار 
حلقه برنجین بر چهار گوشه‌اش بساز. ه و آن را در زیرء کنار مذبح بگذار تا شبکه به 
نصف مدذبح برسد. ۶ و دو عصابرای مدبح بساز. عصاها از چوب شطیم باشد و آنها 
را به برنج بپوشان. ۷ و عصاها را در حلقه‌ها بگذرانند» و عصاها بر هر دو طرف 


مذبح باشد تا آن را بردارند.۸ و آن را مجوّف از تخته‌ها بساز همچنانکه در کوه به تو 
نشان داده شد. به این طور ساخته شود. 


صحن مسکن 

۶ «و صحن مسکن را بساز به طرف جنوب به سمت یمانی. پرده‌های صحن از کتان 
نازك تابیده شده باشد» و طولش صد ذراع به يك طرف. ۱۰ و ستونهایش بیست و 
پایه‌های آنها بیست. از برنج باشد و قلابهای ستونها و پشت‌بندهای انها از نقره باشد. ۱۱ 
و همچنین به طرف شمال» در طولش پرده‌ها باشد که طول آنها صد نذراع باشد و بیست 
ستون آن و بیست پایه آنها از برنج باشد و قلابهای ستونها و پشت بندهای آنها از نقره 
باشد. ۱۲ و برای عرض صحن به سمت مغرب. پرده‌های پنجاه دراعی باشد. و 
ستونهای آنها ده و پایه‌های آنها ده. ۱۳ و عرض صحن به جانب مشرق از سمت طلوع 
پنجاه دراع باشد. ۱۴ و پرده‌های يك طرف دروازه» پانزده دراع و ستونهای آنها سه و 
پایه‌های آنها سه. :۱ و پرده‌های طرف دیگر پانزده ذراعی و ستونهای آنها سه و 
پایه‌های آنها سه. ۱۶ و برای دروازه صحن. پرده بیست ذراعی از لاجورد و ارغوان و 
قرمز و کتان نازك تابیده شده از صنعت طراز باشد. و ستونهایش چهار و پایه‌هایش 
چهار. ۱۲ همه ستونهای گرداگرد صحن با پشت‌بندهای نقره پیوسته شود و قلابهای آنها 
از نقره و پایه‌های آنها از برنج باشد. ۱۸ طول صحن صد ذراع» و عرضش در هر جا 
پنجاه دراع» و بلندی‌اش پنج دراع از کتان نازك تابیده شده» و پایه‌هایش از برنج باشد. 
٩‏ و همه اسباب مسکن‌برای هر خدمتی» و همه میخهایش» و همه میخهای صحن از 
برنج باشد. 


روغن مصفی 

۰ «و تو بنی‌اسرائیل را امر فرما که روغن زیتون مصفی و کوبیده شده برای روشنایی 
نزد تو بیاورند تا چراغها دانماً روشن شود. ۲۱ در خیمه اجتماع» بیرون پرده‌ای که در 
برانز مات است» هار ونر سانش از شام تا همه حور عدازند. آن وا قوفنت 
کنند. و این برای بنی‌اسرائیل نسلاٌ بعد نسل فریضه ابدی باشد. 


رخت کهانت 


۳۸ «و تو برادر خود» هارون و پسرانش‌رابا وی از میان بنی‌اسرائیل نزد خود 
بیاور تا برای من کهانت بکند» یعنی هارون و ناداب و ابیهو و العازار و ایتامار» پسران 
هارون. ۲و رختهای مقدس برای برادرت» هارون» بجهت عزت و زینت بساز. ۲ و 
تو به جمیع دانادلانی که ایشان را به روح حکمت پر ساخته‌ام» بگو که رختهای هارون 
را بسازند برای تقدیس کردن او تا برای من کهانت کند. ۳ و رختهایی که می‌سازند این 
است: سینه‌بند و ایفود و ردا و پیراهن مُطرأز و عمامه و کمربند. این رختهای مقدس را 
برای برادرت هارون و پسرانش بسازند تا بجهت من کهانت کنند. ه و ایشان طلا و 
لاجورد و ارغوان و قرمز و کتان نازك را بگيرند. 


۶ «و ایفود را از طلا و لاجورد و ارغوان و قرمز و کتان نازك تابیده شده» از صنعت 
نساج ماهر بسازند. ۷ و دو کتفش را بر دو کناره‌اش بپیوندند تا پیوسته شود. ۸ و زثار 
ایفود که برآن است. از همان صنعت و از همان پارچه باشد» یعنی از طلاو لاجورد و 
ارغوان و قرمز و کتان نازك تابیده شده. ؛ و دو سنگ جزع بگیر و نامهای 
بنیاسرائیل را بر آنها نقش کن. .۱ شش نام ایشان را بر يك سنگ و شش نام باقی 
ایشان را بر سنگ دیگر موافق تولد ایشان. ۱۱ از صنعت نقاش سنگ مثل نقش خاتم 
نامهای بنی‌اسرائیل را بر هر دو سنگ نقش نما و آنها را در طوقهای طلا نصب کن. ۱۲ 
و آن دو سنگ را بر کتفهای ایفود بگذار تا سنگهای یادگاری برای بنی‌اسرائیل باشد» و 
هارون نامهای ایشان را بر دو کتف خود» بحضور خداوند برای یادگاری بردارد. ۱۳ 
و دو طوق از طلا بساز. ۱۳ و دو زنجیر از طلای خالص بساز مثل طناب بهم پیچیده 
شده» و آن دو زنجیر بهم پیچیده شده را در طوقها بگذار. 

۵ و سینه‌بند عدالت را از صنعت نساج ماهر موافق کار ایفود بساز و آن را از طلا 
و لاجورد و ارغوان و قرمز و کتان نازك تابیده شده بساز. ۱۶ و مربع و دولا باشد» 
طولش يك وجب و عرضش يك وجب. ۷ و آن را به ترصیع سنگها» یعنی به چهار 
رسته از سنگها مرصع کن که رسته اول عقیق احمر و یاقوت اصفر و زمرد باشد» ۱۸ 
و رسته دوم بهرمان و یاقوت کبود و عقیق سفید» ۱٩‏ و رسته سوم عین الهر و یشم و 
جمشت» ۲۰ و رسته چهارم زبرجد و جزع و یشب. و آنها در رسته‌های خود با طلا 
تا و اک و ای تما مت ار سای اس انشا نود دافه: 
مثل نقش خاتم» و هر يك برای دوازده سبط موافق اسمش باشد. ۲۲و بر سینه‌بند» 
زنجیرهای بهم پیچیده شده» مثل طناب از طلای خالص بساز. ۲۳ و بر سینه‌بند دو حلقه 
از طلا بساز و آن دو حلقه را بر دو طرف سینه‌بند بگذار. ۲ و آن دو زنجیر طلا را بر 
آن دو حلقه‌ای که برسر سینه‌بند است بگذار. ۲۵ و دو سر دیگر آن دو زنجیر را در آن 
دو طوق ببند و بر دو کتف ایفود بطرف پیش بگذار. ۲۶ و دو حلقه زرین بساز و آنها 
را بر دو سر سینه‌بند» به کنار آن که بطرف اندرون ایفود است. بگذار. ۲۷ و دو حلقه 
دیگر زرین بساز و آنها را بر دو کتف ایفود از پایین بجانب پیش در برابر پیوستگی 
آن» بر زبر زنار ایفود بگذار. ۲۸ و سینه‌بند را به حلقه‌هایش بر حلقه‌های ایفود به نوار 
لاجورد ببندند تا بالای زنار ایفود باشد و تا سینه‌ند از ایفود جدا نشود. ۲۰ و هارون 
نامهای بنی‌اسرانیل را بر سینه‌بند عدالت بر دل خود. وقتی که به قدس داخل شود به 
حضور خداوند بجهت یادگاری دائماً بردارد. ۲۰ و اوریم و مَیم را در سینه‌بند عدالت 
بگذار تا بر دل هارون باشد» وقتی که به حضور خداوند بیاید» و عدالت بنی‌اسرائیل را 
بر دل خود بحضور خداوند دائماً متحمل شود. 

۱ «و ردای ایفود را تماما از لاجورد بساز. ۲۲ و شکافی برای سر در وسطش باشد. و 
حاشیه گرداگرد شکافش از کار نساج مثل گریبان زره» تا دریده نشود. ۲۳ و در دامنش» 
انارها بساز از لاجورد و ارغوان و قرمزء» گرداگرد دامنش» و زنگوله‌های زرین در 
میان آنها به هر طرف. ۲۴ زنگوله زرین و اناری و زنگوله زرین و اناری گرداگرد 
دامن ردا. ۳۰ و در بر هارون باشد» هنگامی که خدمت می‌کند» تا اواز انها شنیده شود 
هنگامی که در قدس بحضور خداوند داخل می‌شود و هنگامی که بیرون می‌آید تا 
نمیرد. ۳۶ و ثنکه‌ای از طلای خالص بساز و بر آن مثل نقش خاتم قدوسیت برای بهوه 
نقش کن. ۲۷ و آن را به‌نوار لاجوردی ببند تا بر عمامه باشد» بر پیشانی عمامه خواهد 


بود. :۲ و بر پیشانی هارون باشد تا هارون گناه موقوفاتی که بنی‌اسرائیل وقف 
می‌نمایند» در همه هدایای مقدس ایشان متحمل شود. و آن دائما بر پیشانی او باشد تا 
بحضور خداوند مقبول شوند. ۲۰ و پیراهن کتان نازك را بباف و عمامه‌ای از کتان 
نازك بساز و کمربندی از صنعت طراز بساز. ۴۰ و برای پسران هارون پیراهنها بساز 
و بجهت ایشان کمربندها بساز و برای ایشان عمامه‌ها بساز بجهت عزت و زینت. ۴۱ و 
برادر خود هارون و پسرانش را همراه او به انها اراسته کن» و ایشان را مسح کن و 
ایشان را تخصیص و تقدیس نما تا برای من کهانت کنند. ۳۲ و زیر جامه‌های کتان برای 
ستر عورت ایشان بساز که از کمر تاران برسد» ۲۳ و بر هارون و پسرانش باشد. 
هنگامی‌که به خیمه اجتماع داخل شوند يا نزد مذبح آیند تا در قدس خدمت نمایند» مبادا 
متحمل گناه شوند و بميرند. این برای وی و بعد از او برای ذریتش فریضه ابدی است. 


تقدیس کاهنان 


۳۹ «و این است کاری که بدیشان می‌کنی»برای تقدیس نمودن ایشان تا بجهت من 
کهانت کنند: يك گوساله و دو قوچ بی‌عیب بگیر؛ ۲ و نان فطیر و قرصهای فطیر 
سرشته به روغن و رقیقهای فطیر مسح شده به روغن. آنها را از ارد نرم کندم بساز. ۳ 
و آنها را در يك سبد بگذار و آنها را در سبد با گوساله و دو قوچ بگذران. ‏ و هارون 
و پسرانش را نزد دروازه خیمه اجتماع آورده ایشان را به آب غسل ده ه و آن رختها 
را گرفته»هارون را به پیراهن و ردای ایفود و ایفود و سینه‌بند اراسته کن و زنار ایفود 
روغن مسح را گرفته» برسرش بریز و او را مسح کن. ۸ و پسرانش را نزديك آورده؛ 
ایشان را به پیراهنها بپوشان. ؛ و بر ایشان» یعنی هارون و پسرانش کمربندها ببند و 
عمامه‌ها را بر ایشان بگذار و کهانت برای ایشان فریضه ابدی خواهد بود. پس هارون و 
نزد در خیمه اجتماع ذبح کن. ۲ و از خون گوساله گرفته» بر شاخهای مذبح به انگشت 
خود بگذار» و باقی خون را بر بنیان مذبح بریز. ۳ همه پیه را که احشا را می‌پوشاند. 
و سفیدی که بر جگر است. و دو گرده را با پیهی که بر آنهاست گرفته» بر مذبح 
بسوزان. ۱۴ اما گوشت گوساله را و پوست و سرگینش را بیرون از اردو به آتش 
بسوزان» زیرا قربانی گناه است. 

۵ «و يك قوچ بگیر و هارون و پسرانش» دستهای خود را بر سر قوچ بگذارند. ۱۶ و 
قوچ را ذبح کرده» خونش را بگیر و گرداگرد مذبح بپاش. ۱۷ و قوچ را به قطعه‌هایش 
ببر» و احشا و پاچه‌هايش را بشوی, و آنها را بر قطعه‌ها و سرش بنه. ۱۸ و تمام قوچ 
را بر مذبح بسوزان» زیرا برای خداوند فربانی سوختنی است» و عطر خوشبو و 
قربانی آتشین برای خداوند است. ۱٩‏ پس قوچ دوم را بکیر و هارون و پسرانش 
دستهای خود را بر سر قوچ بگذارند. ۲۰ و قوچ را دبح کرده» ازخونش بگیر و به نرمه 
گوش راست هارون و به نرمه گوش پسرانش» و به شست دست راست ایشان» و به 
شست پای راست ایشان» بگذار» و باقی خون را گرداگرد مذبح بپاش. ۲۱ و از خونی 
که بر مذبح است» و از روخن مسح گرفته» آن را بر هارون و رخت وی و بر پسرانش 


ق وحت بانب ری بیاشن: دا اوری زحقش و مسر ان ای زحت پست انشن با وی تفذینن 
شوند. ۲۲ پس پیه فوچ را و دنبه و پیهی که احشارا می‌پوشاند» و سفیدی جر و دو 
گرده و پیهی که بر آنهاست. و ساق راست را بگی زیرا که قوچ» قربانی تخصیص 
است. ۲۳ و يك گرده نان و يك قرص نان روغنی و يك رقیق از سبد نان فطیر را که 
به حضور خداوند است. ۲۳ و این همه را به دست هارون و به دست پسرانش بنه و 
آنها را برای هدیه جنبانیدنی به حضور خداوند بجنبان. ۲۵ و آنها را از دست ایشان 
گرفته» برای قربانی سوختنی بر مذبح بسوزان تا برای خداوند عطر خوشبو باشد 
زیرا که اين قربانی آتشین خدارند است. ۲۶ و سینه قوچ قربانی تخصیص را که برای 
هارون است گرفته» آن را برای هدیه جنبانیدنی به حضور خداوند بجنبان. و آن حصه 
تو می‌باشد. ۲۷ و سینه جنبانیدنی و ساق رفیعه را که از قوچ قربانی تخصیص هارون و 
پسرانش جنبانیده» و برداشته شد. تقدیس نمای. ۲۸ و آن از آن هارون و پسرانش از 
جانب بنی‌اسرائیل به فریضه ابدی خواهد بود» زیرا که هدیه رفیعه است و هدیه رفیعه 
از جانب بنی‌اسرانیل از قربانی‌های سلامتی ایشان برای خدارند خواهد بود. ۲٩‏ و 
رخت مقدس هارون بعد از او» از آن پسرانش‌خواهد بود» تا در آنها مسح و تخصیص 
شوند. ۲۰ هفت روز آن کاهن که جانشین او می‌باشد از پسرانش و به خیمه اجتماع داخل 
شده» خدمت قدس را می‌کند» آنها را بپوشد. ۲۱ و قوچ قربانی تخصیص را گرفته 
گوشتش را در قدس آب‌پز کن. ۳۲ و هارون و پسرانش گوشت قوچ را با نانی که در 
سبد است به در خیمه اجتماع بخورند. ۲۳و آنانی که برای تخصیص و تقدیس خود بدین 
چیزها کفاره کرده شدند» آنها را بخورند» لیکن شخص اجنبی نخورد زیرا که مقدس 
است. ۲۳ و اگر چیزی از گوشت هدیه تخصیص و از نان» تا صبح باقی ماند» آن باقی 
را به آتش بسوزان» و آن را نخورند» زیرا که مقدس است. 

۵ «همچنان به هارون و پسرانش عمل نماء موافق آنچه به تو امر فرموده‌ام هفت روز 
ایشان را تخصیص نما. ۳۶ و گوساله قربانی گناه را هر روز بجهت کفاره ذبح کن. ۲۷ 
و مذبح را طاهر ساز به کفاره‌ای که بر آن می‌کنی» و آن را مسح کن تا مقدس شود. ۳۸ 
هفت روز برای مذبح کفاره کن» و آن را مقدس ساز» و مذبح» قدس‌اقداس خواهد بود. 
هر که مدبح را لمس کند» مقس باشد. ۲۰٩‏ و این است قربانی‌هایی که بر مدبح باید 
گذرانید: دو بره یکساله. هر روز پیوسته ۲۰ يك بره را در صبح ذبح کن؛ و بره دیگر 
را در عصر ذبح نما. ۲۱ و ده يك از ارد نرم سرشته شده با يك ربع هین روغن کوبیده 
و برای هدیه ریختنی» يك ربع هین شراب برای هر بره خواهد بود. ۲۲ و بره دیگر را 
در عصر ذبح کن و برای آن موافق هدیه صبح و موافق هدیه ریختنی آن بگذران تا 
عطر خوشبو و قربانی آتشین برای خداوند باشد. ۲۳ این قربانی سوختنی دائمیء در 
نسلهای شما نزد دروازه خیمه اجتماع خواهد بود» به حضور خدارند » درجایی که با 
شما ملاقات می‌کنم تا آنجا به تو سخن گویم. ۲۴ و در آنجا با بنی‌اسرائیل ملاقات می‌کنم» 
تا از جلال من مقدس شود. ۴۵ و خیمه اجتماع و مذبح را مقدس می‌کنم» و هارون و 
پسرانش را تقدیس می‌کنم تا برای من کهانت کنند. ۴۶ و در میان بنی‌اسرائیل ساکن 
شده» خدای ایشان می‌باشم. ۳۷ و خواهند دانست که من بهوه» خدای ایشان هستم که 
ایشان را از زمین مصر بیرون آورده‌ام» تا در میان ایشان ساکن شوم. من بهوه خدای 
ایشان هستم. 


مدیح بخور 
۳۰ «و مذبحی برای سوزانیدن بخور بساز. آن را از چوب شطیم بساز. ۲ طولش 
ذراعی باشد» و عرضش ذراعی» یعنی مربع باشد. و بلندی‌اش دو دراع» و شاخهایش از 
خودش باشد. " و آن را به طلای خالص بپوشان. سطحش و جانبهایش به هر طرف و 
شاخهایش را و تاجی از طلا گرداگردش بساز. ۴ و دو حلقه زرین برایش در زیر 
تاجش بساز» بر دو گوشه‌اش» بر هر دو طرفش. آنها را بساز. و آنها خانه‌ها باشد برای 
عصاهاء تا آن را بدانها بردارند. ه و عصاها را از چوب شطیم بساز و آنها را به طلا 
بپوشان. ۶ و آن را پیش حجابی که روبروی تابوت شهادت است. در مقابل کرسی 
رحمث که بر زیر شهادت است» در جایی که با تو ملاقات می‌کنم» بگذاز ۷و هر بامداد 
هارون بخور معطر بر روی آن بسوزاند» وقتی که چراغها را می‌آراید آن را بسوزاند. 
۸ و در عصر چون هارون چراغها را روشن می‌کند» آن را بسوزاند تا بخور دائمی به 
حضور خداوند در نسلهای شما باشد. ؛ هیچ بخور غریب و قربانی سوختنی و هدیه‌ای 
بر آن‌مگذرانید» و هدیه ریختنی بر آن مریزید. ۰۰ و هارون سالی يك مرتبه بر 
شاخهایش کفاره کند. به خون قربانی گناه که برای کفاره است سالی يك مرتبه بر آن 
کفار ه کند در نسلهای شماه زیرا که ان زا خداوند قدس‌اقداس است,» 


فدیه 

۱ و خداوند به موسی خطاب کرده» گفت. ۳ «وقتی که شماره بنی‌اسر ائیل را 
برحسب شمرده‌شدگان ایشان می‌گیری» آنگاه هرکس فدیه جان خود را به خداوند دهد 
هنگامی که ایشان را می‌شماری» مبادا در حین شمردن ایشان» وبایی در ایشان حادت 
شود. ۱۳ هر که به سوی شمرده‌شدگان می‌گذرد» این را بدهد» یعنی نیم مثقال موافق 
مثقال قدس» که يك مثقال بیست فیر اط است. و این نیم مثقال هدیه خدا/وند است. ۱۴ 
هرکس از بیست ساله و بالاتر که بسوی شمرده‌شدگان بگذرد. هدیه خداوند را بدهد. ۱۵ 
دولتمند از نیم متقال زیاده ندهد» و فقیر کمتر ندهد» هنگامی که هدیه‌ای برای کفاره 
جانهای خود به خداوند می‌دهند. ۱۶ و نقد کفاره را از بنی‌اسرائیل گرفته» آن را برای 
خدمت خیمه اجتماع بده» تا برای بنی‌اسرائیل یادگاری به حضور خداوند باشد» و 
بجهت جانهای ایشان کفاره کند.» 

حوض 

۷ و خداوند به موسی خطاب کرده. گفت: ۱۸ «حوضی نیز برای شستن از برنج 
بساز» و پایه‌اش از برنج و آن را در میان خیمه اجتماع ومذبح بگذار» و آب در آن بریز. 
٩‏ و هارون و پسرانش دست و پای خود را از آن بشویند. ۰" هنگامی که به خیمه 
اجتماع داخل شوند. به آب بشویند» مبادا بمیرند. و وقتی که برای خدمت کردن و 
سوزانیدن قربانی‌های آتشین بجهت خداوند به مذبح نزديك آیند» ۲۱ آنگاه دست و پای 
خود را بشویند مبادا بمیرند. و این برای ایشان» یعنی برای او و ذریتش, نساد بعد نسل 
فریضه ابدی باشد.» 


روعل مسح 

۲ و خداوند موسی را خطاب کرده. گفت: ۲۳ «و تو عطریات خاص بگیر از مر 
جکیده پانصد مثقال» و از دارچینی معطر» نصف آن» دویست و پنجاه متثقال» و از 
قصب‌الذریره» دویست و پنجاه مثقال. ۳۴ و از سلیخه پانصد متقال موافق مثقال قدس» و 
از روغن زیتون يك هین. :۲۵ و از آنها روغن مسح مقدس را بساز» عطری که از 
صنعت عطار ساخته شود تا روغن مسح مقدس باشد. ۳۶ و خیمه اجتماع و تابوت 
شهادت را بدان مسح کن. ۲۷ و خوان را با تمامی اسبابش» و چراغدان را با اسبابش» و 
مذبح بخور را» ۲۸ و مدبح قربانی سوختنی را با همه اسبابش» و حوض را با پایه‌اش. 
۰ و آنها را تقدیس نما» تا قدس اقداس باشد. هر که آتها را لمس تماید مقدس باشد. ۳۰ 
و هارون و پسرانش را مسح نموده» ایشان را تقدیس نما» تا برای من کهانت کنند. ۲۱ و 
بنی‌اسرائیل را خطاب کرده» بگو: این است روغن مسح مقدس برای من در نسلهای 
شما. ۳۲ و بر بدن انسان ريخته نشود» و مثل آن‌موافق ترکیبش مسازید» زیرا که مقس 
است و نزد شما مقس خواهد بود. ۳۳ هر که مثل آن ترکیب نماید» و هر که چیزی از 
آن بر شخصی بیگانه بمالد» از قوم خود منقطع شود.» 


عطریات 

۴ و خداوند به موسی گفت: «عطریات بگیر. یعنی میعه و اظفار و قثه و از این 
را فرصت انا هدر مه هاگ ۵ و لت مسا بر یار 
صنعت عطار نمکین و مصفی و مقدس. ۳۶ و قدری از آن را نرم بکوب. و آن را پیش 
ات نز حیفه؟| خکس غبهایی کاب قم مااقات مس کنه ی گذار »ند هقی اند 
باشد. ۳۷ و موافق ترکیب این بخور که می‌سازی» دیگری برای خود مسازید؛ نزد تو 
برای خداوند مقدس باشد. ۳۸ هر که مثل آن را برای بوییدن بسازد. از قوم خود 


منقطع شود.» 
حکمت و هنر 


۳۱ و خداوند موسی را خطاب کرده»گفت: ۲ «آگاه باش بصلنیل بن اوری بن 
حور را از سبط یهودا به نام خوانده‌ام. ۳ و او را به روح خدا پر ساخته‌ام» و به حکمت 
و فهم و معرفت و هر هنری» ۴ برای اختراع مخترعات. تا در طلا و نقره و برنج کار 
کند. ه و برای تراشیدن سنگ و ترصیع آن و درودگری چوب. تادر هر صنعتی 
اشتغال نماید. ۶ و اينك من» آولیاب بن اخیسامَك را از سبط دان» انباز او ساخته‌ام» و 
در دل همه دانادلان حکمت بخشیده‌ام» تا آنچه را به‌تو امر فرموده‌ام بسازند. ۲ خیمه 
سس ستاو 
تابوت شهادت و کرسی رحمت که بر آن است. و تمامی اسباب خیمه ۸ و خوان و 
اسبابش و چراغدان طاهر و همه اسبابش و مذبح بخورء ٩‏ و مذبح قربانی سوختنی و 
همه اسبابش» و حوض و پایه‌اش» ۱۰ و لباس خدمت و لباس مقس برای هارون کاهن» 
و لباس پسرانش بجهت کهانت» ۱۱و روغن مسح و بخور معطر بجهت قدس, موافق 
آنچه به تو امر فرموده‌ام بسازند.» 


۲ و خداوند موسی را خطاب کرده. گفت: ۱۳ «و تو بنی‌اسرائیل را مخاطب ساخته 
بگو: البته سبّت‌های مرا نگاه دارید. زیرا که اين در میان من و شما در نسلهای شما آیتی 
خواهد بود تا بدانید که من یهوه هستم که شما را تقدیس می‌کنم. ۱۴ پس سبّت را نگاه 
دا کر اه مین مه ان وت هر اه کر وم 
هر که در آن کار کند» آن شخص از میان قوم خود منقطع شود. ۱۵ شش روز کار کرده 
شود و در روز هفتم سبت ارام و مقدس خداوند است. هر که در روز سبت کار کند؛ 
1 

کشته شود ۱۶ پس بنی‌اسرائیل سبّت را نگاه بدارند» نسلاً بعد نسل سبّت را به عهد 
اچ ی 
مرعی دارند. ۱۲ اين در میان من و بنی‌اسرائیل آیتی ابدی است. زیرا که در شش 
روز» خداوند آسمان و زمین را ساخت و در روز هفتمین آرام فرموده» استراحت 
یافت.» ۱۸ و چون گفتگو را با موسی در کوه سینا بپایان برد» دو لوح شهادت» یعنی دو 








گوساله طلایی 


۲ ۲ و چون قوم دیدند که موسی در فرود آمدن از کوه تأخیر نمودء قوم نزد هارون 
جمع شده» وی را گفتند: «برخیز و برای ما خدایان بساز که پیش روی ما بخرامند» زیرا 
این مرد» موسی» که ما را از زمین مصر بیرون اورد نمی‌دانیم او را چه شده است.» 

۲ هارون بدیشان گفت: «گوشواره‌های طلا را که در گوش زنان و پسران و دختران 
شماست. بیرون کرده» نزد من بیاورید.» ۳ پس تمامی قوم گوشواره‌های زرین را که 
در گوشهای ایشان بود بیرون کرده» نزد هارون آوردند. ۴ و آنها را از دست ایشان 
گرفته» آن را با قلم نقش کرد و از آن گوساله ريخته شده ساخت. و ایشان گفتند: «ای 
اسرائیل این خدایان تو می‌باشند» که تو را از زمین مصر بیرون آوردند.» ه و چون 
هارون اين را بدیده مذبحی پیش آن بنا کرد و هارون ندا درداده» گفت: «فردا عید یهوه 
می‌باشد.» ۶ و بامدادان برخاسته» قربانی‌های سوختنی گذرانیدند» و هدایای سلامتی 
آوردند» و قوم برای خوردن و نوشیدن نشستند» و بجهت لعب برپا شدند. 

۷ و خداوند به موسی گفت: «روانه شده» بزیر برو» زیرا که این قوم تو که از زمین 
مصر بیرون آورده‌ای» فاسد شده‌اند. ۸ و به زودی از آن طریقی که بدیشان امر 
فرموده‌ام» انحراف ورزیده» گوساله ريخته شده برای خویشتن ساخته‌اند و نزد آن سجده 
کرده» و قربانی گذرانیده» می‌گویند که ای اسرائیل این خدایان تو می‌باشند که تو را از 
زمین مصر بیرون آورده‌اند.» ٩‏ و خداوند به موسی‌گفت: «اين قوم را دیده‌ام و اينك 
قوم گردنکش می‌باشند. ۱۰ و اکنون مرا بگذار تا خشم من بر ایشان مشتعل شده» ایشان 
را هلاك کنم و تو را قوم عظیم خواهم ساخت.» ۱۱ پس موسی نزد بهوه» خدای خود 
تضر ع کرده» گفت: «ای خداوند چرا خشم تو بر قوم خود که با قوت عظیم و دست 
زورآور از زمین مصر بیرون آورده‌ای» مشتعل شده است؟ ۱۲ چرا مصریان این سخن 
گویند که ایشان را برای بدی بیرون آورد» تا ایشان را در کوهها بکشد» و از روی زمین 
تلف کند؟ پس از شدت خشم خود برگرد» و از این قصد بدی قوم خویش رجوع فرما. ۱۳ 


خورده» بدیشان گفتی که ذریت شما را مثل ستارگان آسمان کثیر گردانم» و تمامی این 
زمین را که درباره آن سخن گفته‌ام به ذریت شما بخشم» تا آن را متصرف شوند تا 
ابدالا"باد.» ۱۴ پس خداوند از آن بدی که گفته بود که به قوم خود برساند» رجوع 
فرمود. ۱ 

۱۵ آنگاه موسی برگشته» از کوه به زیر آمد» و دو لوح شهادت به دست وی بود و 
لوحها به هر دو طرف نوشته بود» بدین طرف و بدان طرف مرقوم بود. ۱۶ و لوح‌ها 
صنعت خدا بود» و نوشته» نوشته خدا بود» منقوش بر لوح‌ها. ۱۷۲ و چون یوشع اواز قوم 
را که می‌خروشیدند شنید» به موسی گفت: «در اردو صدای جنگ است.» ۱۸ گفت: 
«صدای خروش ظفر نیست. و صدای خروش شکست نیست. بلکه آواز مَعتیان را من 
می‌شنوم.» 

۱۹ و واقع شد که چون نزديك به اردو رسید» و گوساله و رقص‌کنندگان را دید خشم 
موسی مشتعل شد. و لوحها را از دست خود افکنده» آنها را زیر کوه شکست. ۰ و 
گوساله‌ای را که ساخته بودند گرفته» به آتش سوزانید» و آن را خرد کرده» نرم ساخت» و 
بر روی آب پاشیده» بنی‌اسرائیل را نوشانید. ۲۱ و موسی به هارون گفت: «اين قوم به 
تو چه کرده بودند که گناه عظیمی بر ایشان آوردی؟» ۳۲ هارون گفت: «خشم اقایم 
افروخته نشود» تو این قوم را می‌شناسی که مایل به بدی می‌باشند. ۳ و به من گفتند» 
برای ما خدایان بساز که پیش روی ما بخرامند» زیرا که این مرد» موسی» که ما را از 
زمین مصر بیرون آورده است. نمی‌دانیم او را چه شده. ۲۴ بدیشان گفتم هر که را طلا 
باشد آن را بیرون کند» پس به من دادند» و آن را در آتش انداختم و این گوساله بیرون 
آمد.» 

۵ و چون موسی قوم را دید که بی‌لگام شده‌اند» زیرا که هارون ایشان را برای رسوایی 
ایشان در میان دشمنان ایشان بیلگام ساخته بود» ۲۶ آنگاه موسی به دروازه اردو 
ایستاده» گفت: : «هر که به طرف خداوند باشد» نزد من آید.» پس جمیع بنی‌لاوی کر 
وی جمع شدند. ۳۷ او بدیشان گفت: «یهوه» خدای اسرائیل» چنین می‌گوید: هر کس 
شمشیر خود را بر ران خویش بگذارد» و از دروازه تا دروازه اردو آمد و رفت کند» و 
هر کس برادر خود و دوست خویش و همسایه خود را بکشد.» ۲۸ و بنی‌لاوی موافق 
سخن موسی کردند. و در آن روز قریب سه هزار نفر از قوم افتادند. ۲٩‏ و موسی گفت: 
«امروز خویشتن را برای‌خداوند تخصیص نمایید حتی هر کس به پسر خود و به برادر 
خویش؛ تا امروز شمارا برکت دهد.» 

۳۰ و بامدادان واقع شد که موسی به قوم گفت: «شما گناهی عظیم کرده‌اید. اکنون نزد 
خدایند بالا می‌روم» شاید گناه شما را کفاره گنم.» ۱ پس موسی به حضور خداوند 
برگشت و گفت: «آه» این قوم گناهی عظیم کرده» و خدایان طلا برای خویشتن ساخته‌اند. 
۳۲ الا"ن هرگاه گناه ایشان را می‌آمرزی و اگرنه مرا از دفترت که نوشته‌ای» محو 
ساز .» ۳ خداوند به موسی گفت: «هر که گناه کرده است. او را از دفتر خود محو 
سازم. ۲۴ و اکنون برو و این قوم را بدانجایی که به تو گفته‌ام» راهنمایی کن. اينك 
فرشته من پیش روی تو خواهد خرامید» لیکن در یوم تفقد من کناه ایشان را از ایشان 
باز خواست خواهم کرد.» ۲۵ و خداوند قوم را مبتلا ساخت زیرا گوساله‌ای را که 
هارون ساخته بود» ساخته بودند. 


۳۳ و خداوند به موسی گفت: «روانه شده»از اینجا کوچ کن, تو و این قوم که از 
زمین مصر برآورده‌ای» بدان زمینی که برای ابراهیم» اسحاق و یعقوب قسم خورده؛ 
گفته‌ام آن را به ذریت تو عطا خواهم کرد. ۲ و فرشته‌ای پیش روی تو می‌فرستم و 
کنعانیان و آموریان و حتیان و فرزیان و حویان و یبوسیان را بیرون خواهم کرد ۲ به 
زمینی که به شیر و شهد جاری است؛ زیرا که در میان شما نمی‌آیم» چونکه قوم 
گردن‌کش هستی, مبادا تو را در بین راه هلاك سازم.» ۴ و چون قوم این سخنان بد را 
شنیدند» ماتم گرفتند» و هیچکس زیور خود را برخود ننهاد. ه و خداوند به موسی گفت: 
«بنی اسرائیل را بگو: شما قوم گردن‌کش هستید؛ اگر لحظه‌ای در میان تو آیم» همانا تو 
را هلاك سازم. پس اکنون زیور خود را از خود بیرون کن تا بدانم با تو چه کنم.» ۶ پس 
بنی‌اسرائیل زیورهای خود را از جبل حوریب از خود بیرون کردند. 


خیمه اجتماع 

۷ و موسی خیمه خود را برداشته» آن را بیرون لشکرگاه» دور از اردو زد و آن را 
«خیمه اجتماع» نامید. و واقع شد که هر که طالب یهوه می‌بود. به خیمه اجتماع که 
خارج لشکرگاه بود» بیرون می‌رفت. ۸ و هنگامی که موسی به سوی خیمه بیرون 
می‌رفت. تمامی قوم برخاسته» هر یکی به در خیمه خود می‌ایستاد» و در عقب موسی 
می‌نگریست تا داخل خیمه می‌شد. ٩‏ و چون موسی به خیمه داخل می‌شد» ستون ابر 
نازل شده» به در خیمه می‌ایستاده و خدا با موسی سخن می‌گفت. .۱ و چون تمامی قوم 
ستون ابر را بر در خیمه ایستاده می‌دیدند» همه قوم برخاسته» هر کس به در خیمه خود 
سجده می‌کرد. ۱۱ و خداوند با موسی روبرو سخن می‌گفت» مثل شخصی که با دوست 
خود سخن گوید. پس به اردو برمی‌گشت. اما خادم او یوشع بن نون جوان» از میان خیمه 
بیرون نمی‌مد. 


موسی و جلال خدا 

۲ و موسی به خداوند گفت: «اينك تو به من می‌گویی: این قوم را ببر. و تو مرا خبر 
می‌دهی که‌همراه من که را می‌فرستی. و تو گفته‌ای» تو را به نام می‌شناسم» و ایضاً در 
حضور من فیض بافته‌ای. ۱۳ الا تن اگر فی‌الحقیقه منظور نظر تو شده‌ام طریق خود را 
به من بیاموز تا تو را بشناسم و در حضور تو فیض یابم» و ملاحظه بفرما که این 
طایفه» قوم تو می‌باشند.» ۱۴ گفت: «روی من خواهد آمد و تو را آرامی خواهم بخشید.» 
۵ به وی عرض کرد: «هر گاه روی تو نیاید» مارا از اینجا مبر. ۱۶ زیرا به چه چیز 
معلوم می‌شود که من و قوم تو منظور نظر تو شده‌ایم؟ آیا نه از آمدن تو با ما؟ پس من و 
قوم تو از جمیع قومهایی که بر روی زمینند» ممتاز خواهیم شد.» ۱۷ خداوند به موسی 
گفت: «اين کار را نیز که گفته‌ای خواهم کرد زیرا که در نظر من فیض یافته‌ای و تو 
را بنام می‌شناسم.» ۱۸ عرض کرد: «مستدعی آنکه جلال خود را به من بنمایی.» ۱۹ 
سما سته حوسساس عس سسسم تا ۱ارصت سح عم اس سای 
تمامی احسان خود را پیش روی تو می‌گذرانم و نام یهوه را پپش روی تو ندا می‌کنم» و 
رافت می‌کنم بر هر که رنوف هستم و رحمت خواهم کرد بر هر که رحیم هستم.» ۲۰ و 


گفت: «روی مرا نمی‌توانی دید زیرا انسان نمی‌تواند مرا ببیند و زنده بماند.» ۲۱ و 
خدارند گفت: «اينك مقامی نزد من است. پس بر صخره بایست. ۲۲ و واقع می‌شود که 
چون جلال من می‌گذرد تو را در شکاف صخره می‌گذارم» و تو را به دست خود خواهم 
پوشانید تا عبور کنم. ۲۳ پس دست خود را خواهم برداشت تا قفای مرا ببینی» اما روی 
من دیده نمی‌شود.» 


دو لوح جدید 


۳۳ و خداوند به موسی گفت: «دو لوح‌سنگی مثل اولین برای خود بتراش» و 
سخنانی را که بر لوح‌های اول بود و شکستیء بر این لوح‌ها خواهم نوشت. ۲ و 
بامدادان حاضر شو و صبحگاهان به کوه سینا بالا بیاء و در آنجا نزد من بر قله کوه 
بایست. ۳ و هیچکس با تو بالا نیالیده و هیچکس نیز در تمامی کوه دیده نشود» و گله و 
رمه نیز به طرف این کوه چرا نکند.» 

۳ پس موسی دو لوح سنگی مثل اولین تراشید و بامدادان برخاسته» به کوه سینا بالا آمد» 
چنانکه خد/وند او را امر فرموده بود» و دو لوح سنگی را به دست خود برداشت. ه و 
خداوند در ابر نازل شده» در آنجا با وی بایستاد» و به نام خداوند ندا درداد. ۶ و 
خداوند پیش روی وی عبور کرده» ندا درداد که «یهوه بهوه» خدای رحیم و روف و 
دیرخشم و کثیر احسان و وفا؛ ۷ نگاه دارنده رحمت برای هزاران» و آمرزنده خطاو 
عصیان و گناه؛ لکن گناه را هرگز بی‌سزا نخواهد گذاشت بلکه خطایای پدران را بر 
پسران و پسران پسران ایشان تا پشت سوم و چهارم خواهد گرفت.» ۸ و موسی به 
زودی رو به زمین نهاده سجده کرد. ٩‏ و گفت: «ای خداوند اگر فی‌الحقیقه منظور نظر 
تو شده‌ام منستداهی آنکه خداو ند در میان ما بیاید» زیرا که این قوم گزدن‌کش مس‌باشند» 
پس خطا و گناه ما را بیامرز و ما را میرات خود بساز.» 

۰ گفت: «اينكك عهدی می‌بندم و در نظر تمامی قوم تو کارهای عجیب می‌کنم» که 
درتمامی جهان و در جمیع امتها کرده نشده باشد» و تمامی این قومی که تو در میان 
ایشان هستی» کار خداوند را خواهند دید» زیراکه اين کاری که با تو خواهم کرد کاری 
هولناك است. ۱۱ آنچه را من امروز به تو امر می‌فرمایم» نگاه دار. اينك من از پیش 
روی تو اموریان و کنعانیان و حتیان و فرزیان و حویان و بیوسیان را خواهم راند. ۱۲ 
با حذر باش که با ساکنان آن زمین که تو بدانجا می‌روی» عهد نبندی» مبادا در میان شما 
دامی باشد. ۱۳ بلکه مذبحهای ایشان را منهدم سازید» و بتهای ایشان را بشکنید و اشیریم 
ایشان را قطع نمایید. ۱۴ زنهار خدای غیر را عبادت منماء زیرا یهوه که نام او غیور 
است» خدای غیور است. ۱۵ زنهار با ساکنان آن زمین عهد مبند وال از عقب خدایان 
ایشان زنا می‌کنند» و نزد خدایان ایشان قربانی می‌گذرانند» و تو را دعوت می‌نمایند و از 
قربانی‌های ایشان می‌خوری. ۱۶ و از دختران ایشان برای پسران خود می‌گیری» و 
چون دختران ایشان از عقب خدایان خود زنا کنند» آنگاه پسران شمارا در پیروی 
خدایان خود مرتکب زنا خواهند نمود. ۱۷ خدایان ریخته شده برای خویشتن مساز. ۱۸ عید 
فطیر را نگاه دار» و هفت روز نان فطیر چنانکه تو را امر فرمودم» در وقت معین در 
ماه آبیب بخور» زیراکه در ماه ابیب از مصر بیرون آمدی. ۱٩‏ هر که رحم را گشاید» 


از آن من است و هر نخست‌زاده ذکور از مواشی تو» چه از گاو چه از گوسفند؛ ۲۰ و 
برای نخست‌زاده الاغ» بره‌ای فدیه بده» و اگر فدیه ندهی» گردنش را بشکن. و 
هرنخست‌زاده‌ای از پسرانت را فدیه بده. و هیچکس به حضور من تهی دست حاضر 
نشود. ۲۱ شش روز مشغول باش» و روز هفتمین» سبّت را نگاه داز ثر وف شیر و 
در حصاد» سبّت را نگاه دار. ۲۲ و عید هفته‌ها را نگاه‌دار» یعنی عید نوبر حصاد گندم و 
عید جمع در تحویل سال. ۳ سالی سه مرتبه همه ذکورانت به حضور خداوند یهوه» 
خدای اسرائیل» حاضر شوند. ۲۳ زیرا که امتها را از پیش روی تو خواهم راند» و 
حدود تو را وسیع خواهم گردانید. و هنگامی که در هر سال سه مرتبه می‌آیی تا به 
حضور بهوه. خدای خود حاضر شویء هیچکس زمین تو را طمع نخواهد کرد. ۲۵ 
خون قربانی مرا با خمیرمایه مگذران» و قربانی عید فصح تا صبح نماند. ۲۶ نخستین 
نوبر زمین خود را به خانه بهوه» خدای خود. بیاور. و بزغاله را در شیر مادرش مپز.» 
۷ و خداوند به موسی گفت: «اين سخنان را تو بنویس, زیرا که به حسب این سخنان» 
عهد با تو و با اسرائیل بسته‌ام.» ۲۸ و چهل روز و چهل شب آنجا نزد خداوند بوده 
نان نخورد و آب ننوشید و او سخنان عهد» بعنی ده کلام را بر لوحها نوشت. 

* و چون موسی از کوه سینا بزیر می‌آمد» و دو لوح سنگی در دست موسی بود؛ 
هنگامی که از کوه بزیر می‌آمد» واقع شد که موسی ندانست که به سبب گفتگوی با او 
پوست چهره وی می‌درخشید. .۲ اما هارون و جمیع بنی‌اسرانیل موسی را دیدند که 
اينك پوست چهره او می‌درخشد. پس ترسیدند که نزديك او بیایند.۳۱ و موسی ایشان را 
خواند» و هارون و همه سرداران جماعت نزد او برگشتند» و موسی بدیشان سخن گفت. 
۲ و بعد از آن همه بنی‌اسرائیل نزديك آمدند» و آنچه خداوند در کوه سینا بدو گفته 
بود» بدیشان امر فرمود. ۲۳ و چون موسی از سخن گفتن با ایشان فارغ شد. نقابی بر 
روی خود کشید. ۲۴ و چون موسی به حضور خدارند داخل می‌شد که با وی گفتگو 
کند» نقاب را برمی‌داشت تا بیرون آمدن او. پس بیرون امده. انچه به وی امر شده بود. 
به بنی اسر انیل می‌گفت. ۳۵ و بنیاسرائیل روی موسی را می‌دیدند که پوست چهره او 
می‌درخشد. پس موسی نقاب را به روی خود باز می‌کشید» تا وقتی که برای گفتگوی او 
می‌رفت. 


قوانین سَبّت 
۳۵ و موسی تمام جماعت بنی‌اسرائیل را جمع کرده» بدیشان گفت: «اين 
است سخنانی که خداوند امر فرموده است که آنها را بکنی: ۲ شش روز کار کرده 


شود و در روز هفتمین» سبّت آرامی مقدس خدا/وند برای شماست؛ هر که در آن کاری 
کند» کشته شود. ۳ در روز سبّت آتش در همه مسکنهای خود میفروزید.» 


هدیه جهت مسکن و خیمه 

۴ و موسی تمامی جماعت بنیاسرائیل را خطاب کرده» گفت: «اين است امری که 
خداوندفرموده. و گفته است: ه از خودتان هدیه‌ای برای خداوند بگیرید. هر که از دل 
راغب است. هدیه خداوند را از طلا و نقره و برنج بیاورد» ۶ و از لاجورد و ارغوان 


و قرمز و کتان نازك و پشم بز» ۷و پوست قوچ سر خشده و پوست خز و چوب شطیم» ۸ 
و روغن برای روشنایی» و عطریات برای روغن مسح و برای بخور معطر» ٩‏ و 
سنگهای جزع و سنگهای ترصیع برای ایفود و سینه‌بند.» .۱ و همه دانادلان از شما 
بیایند و آنچه را خداوند امر فرموده است. بسازند. ۱۱ مسکن و خیمه‌اش و پوشش آن و 
تکمههایش و تخته‌هایش و پشت‌بندهایش و ستونهایش و پایه‌هایش» ۱۲ و تابوت و 
عصاهایش و کرسی رحمت و حجاب ستر» ۱۳ و خوان و عصاهایش و کل اسبابش و 
نان تقدب »۰ ۱۳ و چراغدان برای روشنایی و اسبايش و چراغهایش و روغن برای 
روشنایی» ۱۵ و مذبح بخور و عصاهایش و روغن مسح و بخور معطر و پرده دروازه 
برای درگاه مسکن» ۱۶ و مذبح قربانی سوختنی و شبکه برنجین آن» و عصاهایش و کل 
اسبابش و حوض و پایه‌اش» ۱۷ و پرده‌های صحن و ستونهایش و پایه‌های آنها و پرده 
دروازه صحن» ۱۸ و میخهای مسکن و میخهای صحن و طنابهای آنها. ۱4 و رختهای 
بافته شده برای خدمت قدس» یعنی رخت مقدس هارون کاهن» و رختهای پسرانش رانا 
کهانت نمایند.» 

۰ پس تمامی جماعت بنی‌اسرانیل از حضور موسی بیرون شدند. ۲۱ و هر که دلش او 
را ترغیب کرد و هر که روحش او را با اراده گردانید» آمدند و هدیه خداوند رابرای 
کار خیمه اجتماع» و برای تمام خدمتش و برای رختهای مقدس آوردند. ۲۲ مردان و 
زنان آمدند» هر که از دل راغب بود» وحلقه‌های بینی و گوشواره‌ها و انگشتریها و 
گردن‌بندها و هر قسم آلات طلا آوردند» و هر که هدیه طلا برای خداوند گذرانیده بود. 
۳ و هر کسی که لاجورد و ارغوان و قرمز و کتان نازك و پشم بز و پوست قوچ 
تتر شک توت کر و دام یتشد ییاز اور 0۴ هی کتک اس هدیاه تفر و 
برنج بیاورد هدیه خداوند را آورد» و هر که چوب شطیم برای هر کار خدمت نزد او 
یافت شد. آن را آورد. ۲۵ و همه زنان دانادل به دستهای خود می‌رشتند» و رشته شده را 
از لاجورد و ارغوان و قرمز و کتان نازك. آوردند. ۲۶و همه زنانی که دل ایشان به 
حکمت مایل بود» پشم بز را می‌رشتند. ۲۷ و سروران» سنگهای جزع و سنگهای 
ترصیع برای ایفود و سینه‌بند آوردند. ۲۸ و عطریات و روغن برای روشنایی و برای 
روغن مسح و برای بخور معطر. ۲٩‏ و همه مردان و زنان بنیاسرائیل که دل ایشان» 
ایشان را راغب ساخت که چیزی برای هر کاری که خدارند امر فرموده بود که به 
وسیله موسی ساخته شود» برای خداوند به اراده دل آوردند. 

۰ و موسی بنی‌اسرائیل را گفت: «آگاه باشید که خداوند بصلئیل بن اوری بن حور را 
از سبط یهودا به نام دعوت کرده است» ۳۲۱ و او را به روح خدا از حکمت و فطانت و 
علم و هر هنری پر ساخته» ۲۲ و برای اختراع مخترعات و برای کار کردن در طلا و 
نقره و برنج» ۲۳ و برای تراشیدن و مرصع ساختن سنگهاء و برای درودگری چوب تا 
هر صنعت هنری را بکند. ۳۴ و در دل او تعلیم دادن را القا نمود» و همچنین آهولیاب 
بن اخيسامك را از سبط دان» ۳ و ایشان را به حکمت دلی پر ساخت. برای هر عمل 
نقاش و نساج ماهر و طراز در لاجورد و ارغوان و قرمز وکتان نازك؛ و در هر کار 
تفا خااصنانم هز,اصتهنی و مقر ع مت غاب بشوند: 


۶ ۳ «و بصانیل و اهولیاب و همه دانادلانی که خداوند حکمت و فطانت 
بدیشان داده است. تا برای کردن هر صنعت خدمت قدس. ماهر باشند» موافق آنجه 


خداوند امر فرموده است. کار بکنند.» ۲ پس موسی. بصللئیل و اهولیاب و همه 
دناد اش | که اون کول ایفان سکم تاه مود و تا توا کین ایسان» یفام 
را راغب ساخته بود که برای کردن کار نزديك بياینده دعوت کرد. ۳ و همه هدایایی را 
که بنی‌اسرائیل برای بجا آوردن کار خدمت قدس آورده بودند» از حضور موسی 
برداشتند» و هر بامداد هدایای تبرعی دیگر نزد وی می‌آوردند. ۴و همه دانایانی که هر 
گونه کار قدس را می‌ساختند» هر يك از کار خود که در آن مشغول می‌بود» آمدند. ه و 
موسی را عرض کرده. گفتند: «قوم زیاده از آنچه لازم است برای عمل آن کاری که 
خداوند فرموده‌است که ساخته شود» می‌اورند.» ۶ و موسی فرمود تا در اردو ندا 
کرده» گویند که «مردان و زنان هیچ کاری دیگر برای هدایای قدس نکنند.» پس قوم از 
اورخ‌باز داشته افحنه ما وااسیاب برای اتجام تسام کار کافی »یلک یاه بودر 


ی 
۸ ۳ اشتغال داشتند» ده پرده مسکن را ساختند» از کتان نازك 
تابیده شده و لاجورد و ارغوان و قرمز. و آنها را با کروبیان از صنعت نساج ماهر 
ترتیب دادند. ٩‏ طول هر پرده بیست و هشت ذراع» و عرض هر پرده چهار ذراع. همه 
پرده‌ها را يك اندازه بود. ۰ وپنج پرده را با یکدیگر بپیوست. و پنج پرده را با یکدیگر 
بپیوست» ۱۱ و بر لب يك پرده در کنار پیوستگی‌اش مادگیهای لاجورد ساخت» و 
همچنین در لب پرده بیرونی در پیوستگی دوم ساخت. ۲ و در يك پرده» پنجاه مادگی 
ساخت و در کنار پرده‌ای که در پیوستگی دومین بود» پنجاه مادگی ساخت. و مادگیها 
مقابل یکدیگر بود. ۱۳ و پنجاه تکمه زرین ساخت. و پرده‌ها را به تکمه‌ها با یکدیگر 
بپیوست. تا مسکن يك باشد. ۱۴ و پرده‌ها از پشم بز ساخت بجهت خیمه‌ای که بالای 
مسکن بود؛ آنها را پانزده پرده ساخت. ۱۵ طول هر پرده سی ذراع» و عرض هر پرده 
چهار ذراع؛ و یازده پرده را يك اندازه بود. ۱۶ و پنج پرده را جدا پیوست» و شش پرده 
را جدا. ۷ و پنجاه مادگی بر کنار پرده‌ای که در پیوستگی بیرونی بود ساخت» و پنجاه 
مادگی در کنار پرده در پیوستگی دوم. ۸ و پنجاه تکمه برنجین برای پیوستن خیمه 
بساخت تا يك باشد. ۱:٩‏ و پوششی از پوست قوچ سرخ‌شده برای خیمه ساخت» و 
پوششی بر زبر آن از پوست خز..۲ و تخته‌های قایم از چوب شطیم برای مسکن ساخت. 
۱ طول هر تخته ده ذراع» و عرض هر تخته يك ذراع و نیم. ۲۲ هر تخته را دو زبانه 
بود مقرون یکدیگر» و بدین ترکیب همه تخته‌های مسکن را ساخت. ۲۳ و تخته‌های 
مسکن را ساخت» بیست تخته به جانب جنوب به طرف یمانی» ۲۴ و چهل پایه نقره زیر 
بیست تخته ساخت. یعنی دو پایه زیر تخته‌ای برای دو زبانه‌اش» و دو پایه زیر تخته 
دیگر برای دو زبانه‌اش. ۲۵ و برای جانب دیگر مسکن به طرف شمال» بیست تخته 
ساخت. ۲۶ و چهل پایه نقره آنها را یعنی دو پایه زير يك تخته‌ای و دو پایه زیرتخته 
دیگر. ۲۷ و برای موخر مسکن به طرف مغرب» شش تخته ساخت. ۲۸ و دو تخته 
برای گوشه‌های مسکن در هر دو جانبش ساخت. ۲٩‏ و از زیر با یکدیگر پیوسته شد. و 
تا سر آن با هم در يك حلقه تمام شد. و همچنین برای هر دو در هر دو گوشه کرد. .۲ 
پس هشت تخته بود» و پایه‌های آنها از نفره شانزده پایه» یعنی دو پایه زیر هر نخته. 

۱ و پشت‌بندها از چوب شطیم ساخت. یعنی پنج برای تخته‌های يك جانب مسکن» ۲۲ و 
پنج پشت‌بند برای تخته‌های جانب دیگر مسکن» و پنج پشت‌بند برای تخته‌های موخر 


جانب غربی مسکن. ۳۳ و پشت‌بند وسطی را ساخت تا در میان تخته‌ها از سر تا سر 
بگذرد. ۲ تخته‌ها را به طلا پوشانید» و حلقه‌های آنها را از طلا ساخت تا برای 
پشت‌بندها» خانه‌ها باشد» و پشت‌بندها را به طلا پوشانید. :۳ و حجاب را از لاجورد و 
ارغوان و قرمز و کتان نازك تابیده شده ساخت و آن را با کروبیان از صنعت نساج 
ماهر ترتیب داد. ۳۶ و چهار ستون از چوب شطیم برایش ساخت. و آنها را به طلا 
پوشانید و قلابهای آنها از طلا بود» و برای آنها چهار پایه نقره ریخت. ۲۷ و پرده‌ای 
برای دروازه خیمه از لاجورد و ارغوان و قرمز و کتان نازك تابیده شده از صنعت 
طراز بساخت. ۳۸و پنج ستون آن و قلابهای آنها را ساخت و سرها و عصاهای آنها را 
به طلا پوشانید و پنج پایه آنها از برنج بود. 


ساختن نابوت 


۳۷ و بصلییل. تابوت را از چوب شطیم‌ساخت» طولش دو ذراع و نیم و عرضش 
يك ذراع و نیم» و بلندیش يك ذراع ونیم. ۲ و آن را به طلای خالص از درون و بیرون 
پوشانید. و برای آن تاجی از طلا بر طرفش ساخت. ۳ و چهار حلقه زرین برای چهار 
قایمه‌اش بریخت» یعنی دو حلقه بر يك طرفش و دو حلقه بر طرف دیگر. ۴ و دو عصا 
تابوت گذرانید» برای برداشتن تابوت. ۶ و کرسی رحمت را از طلای خالص ساخت. 
طولش دو ذراع و نیم» و عرضش يك ذراع و نیم. " و دو کروبی از طلا ساخت. و آنها 
را بر هر دو طرف کرسی رحمت از چرخکاری ساخت. ۸ يك کروبی بر این طرف و 
کروبی دیگر بر آن طرف» و از کرسی رحمت. کروبیان را بر هر دو طرفش ساخت. 
٩‏ و کروبیان بالهای خود را بر زبر آن پهن می‌کردند» و به بالهای خویش کرسی رحمت 
را می‌پوشانیدند» و رویهای ایشان به سوی یکدیگر می‌بود» یعنی رویهای کروببان به 
جانب کرسی رحمت می‌بود. 


ساختن خوان 

۰ و خوان را از چوب شطیم ساخت. طولش دو ذراع» و عرضش يك ذراع و بلندیش 
يك ذراع و نیم. ۱۱ و آن را به طلای خالص پوشانید» و تاجی زرین گرداگردش ساخت. 
۲ و حاشیه‌ای به مقدار چهار انگشت گرداگردش ساخت. و تاجی زرین گرداگرد 
حاشیه ساخت. ۱۳ و چهار حلقه زرین برایش ریخت. و حلقه‌ها را بر چهار گوشه‌ای که 
بر چهار قایمه‌اش بود گذاشت. ۱۳ و حلقه‌ها مقابل حاشیه بود تا خانه‌های عصاها باشد» 
برای برداشتن خوان. ۱۵ و دو عصارا از چوب شطیم ساخته آنها را به طلا پوشانید» 
پیاله‌ها و جامهایش که بدانها هدایای ریختنی می‌ریختند. از طلای خالص ساخت. 


ساختن چراغدان 
۱ ۱ ۷ 
پایه‌اش و شاخه‌هایش و پیاله‌هایش و سیبهایش و گلهایش از همین بود. ۱۸ و از دو 


طرفش شش شاخه بیرون آمد» یعنی سه شاخه چراغدان از يك طرف. و سه شاخه 
چراغدان از طرف دیگر. ۱۰ و سه پیاله بادامی با سیبی و گلی در يك شاخه و سه پیاله 
بادامی و سیبی و گلی بر شاخه دیگر» و همچنین برای شش شاخه‌ای که از چراغدان 
بیرون می‌امد. .۲ و بر چراغدان چهار پیاله بادامی با سیبها و کلهای آن. ۲۱ و سیبی 
زیر دو شاخه آن» و سیبی زیر دو شاخه آن» و سیبی زیر دو شاخه آن» برای شش 
شاخه‌ای که از آن بیرون می‌آمد. ۲۲ سیبهای آنها و شاخه‌های آنها از همین بود» یعنی 
همه از يك چرخکاری طلای خالص. ۳۳ و هفت چراغش و گلگیرهایش و سینیهایش را 
از طلای خالص ساخت. ۲۳ از يك وزنه طلای خالص آن را با همه اسبابش ساخت. 


ساختن مدبح بخور 

۳۵ و مذیح بخور را از چوب شطیم ساخت. طولش یك ذراع و عرضش يبك نراع 
مربع» و بلندیش دو ذراع» و شاخهایش از همان بود. ۲۶ و آن را به طلای خالص 
پوشانید» یعنی سطحش و طرفهای گرداگردش. و شاخهایش» و تاجی گرداگردش از 
طلای خالص ساخت. ۲۷ و دو حلفه زرین برايش زیر تاج بر دو گوشه‌اش بر دوطرفش 
ساخت تا خانه‌های عصاها باشد برای برداشتتش به آنها. ۲۸ و عصاها را از چوب 
شطیم ساخته. انها را به طلا پوشانید. ۳۹ و روغن مسح مقدس و بخور معطر طاهر را 
از صنعت عطار ساخت. 


ساختن مذبح قربانی و حوض 


۳۸ و مذبح قربانی سوختنی را از چوب شطیم ساخت. طولش پنج ذراع» و 
عرضش پنج ذراع مربع» و بلندیش سه ذراع. ۲ و شاخهایش را بر چهار گوشه‌اش 
ساخت. شاخهایش از همان بود و آن را از برنج پوشانید. "و همه اسباب مدبح را 
ساخت. یعنی: دیگها و خاك‌اندازها و کاسه‌ها و چنگالها و مجمرها و همه ظروفش را از 
برنج ساخت. ۴ و برای مدبح» آتش‌دانی مشبك از برنج ساخت. که زیر حاشیه‌اش 
بطرف پایین تا نصفش برسد. ه و چهار حلفه برای چهار سر آتش‌دان برنجین ریخت؛ 
تا خانه‌های عصاها باشد. ۶ و عصاها را از چوب شطیم ساخته» آنها را به برنج 
بپوشانید. ۷ و عصاها را در حلقه‌ها بر دو طرف مذبح گذرانید» برای برداشتنش به 
آنهاء و مذبح را از چوبها مجوف ساخت. ۸ و حوض را از برنج ساخت. و پایه‌اش را 
از برنج از آینه‌های زنانی که نزد دروازه خیمه اجتماع برای خدمت جمع می‌شدند. 


ساختن صحن مسکن 

٩‏ و صحن را ساخت که برای طرف جنوبی به سمت یمانی» پرده‌های صحن از کتان 
نازك تابیده شده صد ذراعی بود. ۱۰ ستونهای آنها بیست بود» و پایه‌های آنها بیست بود؛ 
از برنج و قلابهای آنها و پشت‌بندهای آنها از نقره. ۱۱ و برای طرف‌شمالی صد ذراعی 
بود و ستونهای آنها بیست از برنج» و قلابهای ستونها و پشت‌بندهای آنها از نقره بود. 
۲ و برای طرف غربی. پرده‌های پنجاه ذراعی بود» و ستونهای آنها ده و پایه‌های آنها 
ده» و قلابها و پشت بندهای ستونها از نقره بود. ۱۳ و برای طرف شرقی به سمت 


طلوع» پنجاه ذراعی بود. ۱۳ و پرده‌های يك طرف دروازه پانزده ذراعی بود» ستونهای 
آنها سه و پایه‌های آنها سه. ۱۵ و برای طرف دیگر دروازه صحن از اين طرف و از آن 
طرف پرده‌ها پانزده ذراعی بود» ستونهای آنها سه و پایه‌های آنها سه. ۱۶ همه پرده‌های 
صحن به هر طرف از کتان نازك تابیده شده بود. ۱۷و پایه‌های ستونها از برنج بود. و 
قلابها و پشت‌بندهای ستونها از نقره» و پوشش سرهای آنها از نقره» و جمیع ستونهای 
صحن به پشت‌بندهای نقره پیوسته شده بود. ۱۸ و پرده دروازه صحن از صنعت طراز 
از لاجورد و ارغوان و قرمز و کتان نازك تابیده شده بود. طولش بیست ذراع» و بلندیش 
به عرض پنج ذراع موافق پرده‌های صحن. ۱۰ و ستونهای آنها چهار. و پایه‌های 
برنجین آنها چهار» و قلابهای آنها از نقره» و پوشش سرهای آنها و پشت‌بندهای آنها از 
نقره بود. ۲۰ و همه میخهای مسکن و صحن. به هر طرف از برنج بود. 


حساب مسکن 

این نت کات گنه ی هنگ ی #عانگاه عتاتگاه لب زفر مان مواتیی تا کشا 
لاویان» به توسط ایتاماربن هارون کاهن حساب آن گرفته شد. ۲۲ و بصلئیل بن اوری 
بن حور از سبطیهودا» آنچه را که خداوند به موسی امر فرموده بود بساخت. ۲۳ و با 
وی آهولیاب بن اخیسامك از سبط دان بود» نقاش و مخترع و طراز در لاجورد و 
ارغوان و قرمز و کتان نازك. ۲۳ و تمام طلایی که در کار صرف شد. یعنی در همه 
کار قدس» از طلای هدایا بیست و نه وزنه و هفتصد و سی مثقال موافق مثقال قدس بود. 
۲۵ و نقره شمرده شدگان جماعت صد وزنه و هزار و هفتصد و هفتاد و پنج متقال بود؛ 
موافق مثقال قدس. ۲۶ يك در هم یعنی نیم مثقال موافق مثقال قدس. برای هر نفری از 
آنانی که به سوی شمرده‌شدگان گذشتند» از بیست ساله و بالاتر» که ششصد و سه هزار 
و پانصد و پنجاه نفر بودند. ۲۷ و اما آن صد وزنه نقره برای ریختن پایه‌های قدس و 
پایه‌های پرده بود. صد پایه از صد وزنه یعنی يك وزنه برای يك پایه. ۲۸ و از آن هزار 
و هفتصد و هفتاد و پنج منقال قلابها برای ستونها ساخت» و سرهای آنها را پوشانید» و 
پشت‌بندها برای آنها ساخت. ۲٩‏ و برنج هدایا هفتاد وزنه و دو هزار و چهارصد متقال 
بود. ۲۰ و از آن پایه‌های دروازه خیمه اجتماع» و مدبح برنجین» و شبکه برنجین آن و 
همه اسباب مذبح را ساخت. ۱" و پایه‌های صحن رابه هر طرف. و پایه‌های دروازه 


صحن و همه میخهای مسکن و همه میخهای گرداگرد صحن را. 


لباس کهانت 


۳۹ و از ل"جورد و ارغوان و قرمز رختهای‌بافته شده ساختند» برای خدمت کردن 
در قدس» و رختهای مقدس برای هارون ساختند» چنانکه خداوند به موسی امر نموده 
بود. 

۲ و ایفود را از طلا و لاجورد و ارغوان و قرمز و کتان نازك تابیده شده» ساخت. ۳ و 
تشکه‌هاین تار له از رطلا شتاختند و تارنها کستند تا آنها را در مان امورهس ازو از ور 
قرمز و کتان نازك به صنعت نساج ماهر ببافند. ۴ و کتفهای پیوسته شده برایش ساختند» 
که بر دو کنار پیوسته شد. ه و زنار بسته شده‌ای که بر آن بود از همان پارچه و از همان 


صنعت بود» از طلا و لاجورد و ارغوان و قرمز و کتان نازك تابیده شده. چنانکه 
خداوند به موسی امر فرموده بود. ۶ و سنگهای جزع مرصع در دو طوق طلا» و 
منقوش به نقش خاتم» موافق نامهای بنی‌اسرائیل درست کردند. ۷ آنها را بر کتفهای 
ایفود نصب کرد. تا سنگهای یادگاری برای بنی‌اسرائیل باشد چنانکه خداوند به موسی 
امر فرموده‌بود. 

۸ و سینه‌بند را موافق کار ایفود از صنعت نساج ماهر ساخت. از طلا و لاجورد و 
ارغوان و قرمز و کتان نازك تابیده شده. ؛ و آن مربع بود و سینه‌بند را دولا ساختند 
طولش يك وجب و عرضش يك وجب دولا. ۰۰ و در آن چهار رسته سنگ نصب 
کردند» رسته‌ای از عقیق سرخ و یاقوت زرد و زمرد. این بود رسته اول. ۱۱ و رسته 
دوم از بهرمان و یاقوت کبود و عقیق سفید. ۱۲ و رسته سوم از عین الهر و یشم و 
جمست. ۱۳ و رسته چهارم از زبرجد و جزع و یشب در ترصیعه خود که به دیوارهای 
طلا احاطه شده بود. ۱۴ و سنگها موافق نامهای بنیاسرائیل دوازده بود» مطابق اسامی 
ایشان» مثل نقش خاتم» هر یکی به اسم خود برای دوازده سبط. ۱۵ و بر سینه‌ند 
زنجیرهای تابیده شده» مثل کار طنابها از طلای خالص ساختند. ۱۶ و دو طوق زرین و 
دو حلقه زرین ساختند و دو حلقه را بر دو سر سینه‌بندگذاشتند. ۱۲ و آن دو زنجیر تابیده 
شده زرین را در دو حلقه‌ای که بر سرهای سینه‌بند بود» گذاشتند. ۱۸ و دو سر دیگر آن 
دو زنجیر را بر دو طوق گذاشتند» و آنها را بر دو کتف ایفود در پیش نصب کردند. ۱٩‏ 
و دو حلقه زرین ساختند» آنها را بر دو سر سینه‌بند گذاشتند» بر کناری که بر طرف 
اندرونی ایفود بود. ۲.۰ و دو حلقه زرین دیگر ساختند» و آنها را بر دو کتف ایفود به 
طرف پایین» از جانب پیش مقابل پیوستگیش بالای زنار ایفود گذاشتند. ۲۱ و سینه‌بند 
را به حلفه‌هایش با حلقه‌های ایفود به نوار لاجوردی بستند» تا بالای زنار ایفود باشد. و 
سینه‌بند از ایفود جدا نشود» چنانکه خد/وند به موسی امر فرموده بود. 

۲ و ردای ایفود را از صنعت نساج. تماما لاجوردی ساخت. ۲۳ و دهنه‌ای در وسط 
ردا بود» مثل دهنه زره با حاشیه‌ای گرداگرد دهنه تا دریده نشود. ۲ و بر دامن ردا 
انارها از لاجورد و ارغوان و قرمز و کتان تابیده شده ساختند. ۲۵ و زنگوله‌ها از 
طلای خالص ساختند. و زنگوله‌ها را در میان انارها بر دامن ردا گذاشتند» گرداگردش 
در میان انارها. ۲۶ و زنگوله‌ای و اناری» و زنگوله‌ای و اناری گرداگرد دامن ردا 
برای خدمت کردن» چنانکه خداوند به موسی امر فرموده بود. ۲۷ و پیراهنها را برای 
هارون و پسرانش از کتان نازك از صنعت نساج ساختند. ۲۸ و عمامه را از کتان نازك 
و دستارهای زیبا را از کتان نازك» و زیرجامه‌های کتانی را از کتان نازك تابیده شده. 
٩‏ و کمربند را از کتان نازك تابیده شده» و لاجورد و ارغوان و قرمز از صنعت 
طراز» چنانکه خداوند به موسی امر فرموده بود. ۳۲۰ و تنگه افسر مقدس را از طلای 
خالص ساختند» و بر آن کتابتی مثل نقش‌خاتم مرقوم داشتند: قدوسیت برای بهوه. ۳۱ و 
بر آن نواری لاجوردی بستند تا آن را بالای عمامه ببندند» چنانکه خداوند به موسی 
آمر فرموده بود. 


پایان کار و برکت موسی 
خداوند به موسی امر فرموده بود» عمل نمودند. ۳۳ و مسکن خیمه رانزد موسی 


پوشش از پوست قوچ سرخ‌شده و پوشش از پوست خز و حجاب ستر. ۲۵ و تابوت 
شهادت و عصاهایش و کرسی رحمت. ۲۶ و خوان و همه اسبابش و نان تقدمه. ۲۷ و 
چراغدان طاهر و چراغهایش» چراغهای آراسته شده و همه اسبابش و روغن برای 
روشنایی. ۲۸ و مذبح زرین و روغن مسح و بخور معطر و پرده برای دروازه خیمه. 
۹٩‏ و مدبح برنجین و شبکه برنجین آن» و عصاهایش و همه اسبابش و حوض و پایه‌اش. 
۴۰ و پرده‌های صحن و ستونها و پایه‌هایش و پرده دروازه صحن. و طنابهایش و 
میخهایش و همه اسباب خدمت مسکن برای خیمه اجتماع. ۴۱ و رختهای بافته شده برای 
نمایند. ۴۲ موافق آنچه خداوند به موسی امر فرموده بود» بنیاسرانیل همچنین تمام کار 
را ساختند. ۴۳ و موسی تمام کارها را ملاحظه کرد و اينك موافق آنچه خداوند امر 
فرموده بود ساخته بودند» همچنین کرده بودند. و موسی ایشان را برکت داد. 


برپایی مسکن 


۴۰ و خداوند موسی را خطاب کرده» گفت:۲ «در غره ماه اول مسکن خیمه 
اجتماع را برپا نما. ۳ و تابوت شهادت را در آن بگذار. و حجاب را پیش تابوت پهن 
کن. ۳ و خوان را درآورده» چیزهایی را که می‌باید» بر آن ترتیب نما, و چراغدان را 
درآور و چراغهایش را آراسته کن. ه و مذبح زرین را برای بخور پیش تابوت شهادت 
بگذار» و پرده دروازه را بر مسکن بیاویز. ۶ و مذبح قربانی سوختنی را پیش دروازه 
مسکن خیمه اجتماع بگذار. " و حوض را در میان خیمه اجتماع و مذبح بگذار و آب 
در آن بریز. ۸ و صحن را گرداگرد برپا کن. و پرده دروازه صحن را بیاویز. ٩‏ و 
روغن مسح را گرفته» مسکن را با آنچه در آن است مسح کن, و آن را با همه اسبابش 
تقدیس نما تا مقدس شود. ۰ و مدبح قربانی سوختنی را با همه اسبابش مسح کرده» 
مذبح را تقدیس نما و مدبح» قدس اقداس خواهد بود, ۱ و حوض را با پایه‌اش مسح 
نموده» تقدیس کن. ۱۲ و هارون و پسرانش را نزد دروازه خیمه اجتماع اورده» ایشان را 
به آب غسل ده. ۱۳ و هارون را به رخت مقدس بپوشان» و او را مسح کرده تقدیس 
نما» تا برای من کهانت کند. ۱۳ و پسرانش را نزديك آورده» ایشان را به پیراهنها 
بپوشان. ۱۵ و ایشان را مسح کن» چنانکه پدر ایشان را مسح کردی تا برای من کهانت 
نماید. و مسح ایشان هر اینه برای کهانت ابدی در نسلهای ایشان خواهد بود.» ۱۶ پس 
موسی موافق آنچه خداوند او را امر فرموده بود کرد» و همچنین به عمل آورد. 
0و اقفر روما ارل از تما مود ک‌ششکی بر فا هی و موس مشک | 
برپا نمود» وپایه‌هایش را بنهاد و تخته‌هايش را قایم کرد و پشت بندهایش را گذاشت» و 
ستونهایش را برپا نمود» ۱٩‏ و خیمه را بالاای مسکن کشید» و پوشش خیمه را بر زبر آن 
گسترانید» چنانکه خداوند به موسی امر نموده بود. ۲۰ و شهادت را گرفته» آن را در 
تابوت نهاد» و عصاها را بر تابوت گذارد» و کرسی رحمت را بالای تابوت گذاشت. ۲۱ 
و تابوت را به مسکن درآورد» و حجاب ستر را آویخته» آن را پیش تابوت شهادت کشید. 
چنانکه خداوند به موسی امر فرموده بود. ۲۲ و خوان را در خیمه اجتماع به طرف 
شمالی مسکن» بیرون حجاب نهاد. ۲۳ و نان را به حضور خدارند بر آن ترتیب داد 


چنانکه خداوند به موسی امر فرموده بود. ۱ و چراغدان را در خیمه اجتماع مقابل 
خوان به طرف جنوبی مسکن نهاد. ۲۵ و چراغها را به حضور خداوند گذاشت 
چنانکه خدا/وند به موسی امر فرموده بود. ۲۶ و مذبح زرین را در خیمه اجتماع پیش 
حجاب نهاد. ۲۷ و بخور معطر بر آن سوزانید» چنانکه خداوند به موسی امر فرموده 
بود. ۲۸ و پرده دروازه مسکن را آويخت. ۲٩‏ و مذبح قربانی سوختنی را پیش دروازه 
مسکن خیمه اجتماع وضع کرد و قربانی سوختنی و هدیه را بر آن گذرانید» 
چنانکهعد/وند به موسی امر فرموده بود. .۲ و حوض را در میان خیمه اجتماع و 
مذبح وضع کرده» آب برای شستن در آن بریخت. ۳۱ و موسی و هارون و پسرانش 
دست و پای خود را در آن شستند. ۳۲ وقتی که به خیمه اجتماع داخل شدند و نزد مذبح 
آمدند شست و شو کردند. چنانکه خداوند به موسی امر فرموده بود. ۲۳ و صحن را 
گرداگرد مسکن و مذبح برپا نمود» و پرده دروازه صحن را آویخت. پس موسی کار را 
به انجام رسانید. 


جلال خدا 

۴ آنگاه ابر خیمه اجتماع را پوشانید و جلال خداوند مسکن را پر ساخت. ۲۵ و 
موسی نتوانست به خیمه اجتماع داخل شود زیراکه ابر بر آن ساکن بود» و جلال 
خداوند مسکن را پر ساخته بود. ۲۶ و چون ابر از بالای مسکن برمی‌خاست. 
بنیاسرائیل در همه مراحل خود کوچ می‌کردند. ۳۷ و هرگاه ابر برنمی‌خاست. تا روز 
برخاستن آن» نمی‌کوچیدند. ۳۸ زیرا که در روز ابر خداوند بر مسکن و در شب 
ای ار من ی اس اند افو ان هی متا رارسا 


کناب لاویان 


قربانی سوختنی 

۱ و خداوند موسی را خواند» و او را از خیمه اجتماع خطاب کرده. گفت: 
۲ «بنی‌اسرائیل را خطاب کرده» به ایشان بگو. هرگاه کسی از شما قربانی نزد خداوند 
بگذراند پس قربانی خود را از بهایم یعنی از گاو یا از گوسفند بگذرانید. ۳ اگر قربانی 
او قربانی سوختنی از گاو باشد» آن را نر بی‌عیب بگذارند» و آن را نزد در خیمه اجتماع 
بیاورد تا به حضور خداوند مقبول شود. ۴ و دست خود را بر سر قربانی سوختنی 
بگذارد» و برایش مقبول خواهد شد تا بجهت او کفاره کند. ه پس گاو را به حضور 
خداوند ذبح نماید» و پسران هارون گهنه خون را نزديك بیاورند» و خون را ب بر اطراف 
مدبح که نزد در خیمه اجتماع است بپاشند. ۶ و پوست قربانی سوختنی را بکتّد و آن را 
قطعه‌قطعه کند. " و پسران هارون کاهن آتش بر مذبح بگذارند» و هیزم بر آتش بچينند. 
۸ و پسران هارون گهنه قطعه‌ها و سر و پیه را بر هیزمی که بر آتش روی مذبح است 
بچینند. ٩‏ و احشایش و پاچه‌هایش را به آب بشویند» و کاهن همه را بر مذبح بسوزاند» 
برای قربانی سوختنی و هدیه آتشین و عطر خوشبو بجهت خداوند . ۱۰ و اگر قربانی 
او از گله باشد خواه از گوسفند خواه از بز بجهت قربانی سوختنی» آن را نر بی‌عیب 
هارون کهنه خونش را به اطراف مذبح بپاشند. ۱۲ و آن را با سرش و پیه‌اش قطعه‌قطعه 
کند» و کاهن انها را بر هیزمی که بر آتش روی مذبح است بچیند. ۱۳ و احشایش و 
پاچه‌هايش را به اب بشوید» و کاهن همه را نزديك بیاورد و بر مذبح بسوزاند» که آن 
قربانی سوختنی و هدیه آتشین و عطر خوشبو بجهت خداوند است. 

۴ و اگر قربانی او بجهت خدارند قربانی سوختنی از مرغان باشد» پس قربانی خود 
را از فاخته‌ها یا از جوجه‌های کبوتر بگذراند. ۵ و کاهن آن را نزد مذبح بیاورد و 
سرش را بپیچد و بر مدذبح بسوزاند» و خونش بر پهلوی مذبح افشرده شود. ۴ و 
چینه‌دانش را با فضلات آن بیرون کرده» آن را بر جانب شرقی مذبح در جای خاکستر 
بیندازد. ۱۷ و آن را از میان بالهايش چاك کند و از هم جدا نکند» و کاهن آن را بر مذبح 
بر هیزمی که بر آتش است بسوزاند» که آن قربانی سوختنی و هدبه آتشین و عطر 
خوشبو بجهت خداوند است. 


قربانی هدیه آردی 


1 «و هرگاه کسی قربانی هدیه آردی بجهت خداوند بگذراند» پس قربانی او از 
آرد نرم باشد» و روغن بر آن بریزد و کندر بر آن بنهد. ۲ و آن را نزد پسران هارون 
کهنه بیاورد» و يك مشت از آن بگیرد یعنی از آرد نرمش و روغنش با تمامی کندرش و 
کاهن آن را برای یادگاری بسوزاند» تا هدیه آتشین و عطر خوشبو بجهت خداوند باشد. 
۳ و بقیه هدیه آردی از آن هارون و پسرانش باشد. این از هدایای آتشین 
خدا/رند قدس اقداس است. ۴ و هرگاه قربانی هدیه آردی پخته شده‌ای در تنور بگذرانی 
پس قرصهای فطیر از آرد نرم سرشته شده به روغن» یا گرده‌های فطیر مالیده شده به 
روغن باشد. ه و اگر قربانی تو هدیه آردی بر ساج باشد» پس از آرد نرم فطیر سرشته 
شده به روغن باشد. ۶ و آن را پاره‌پاره کرده» روغن بر آن بریز. اين هدیه آردی است. 


۷ و اگر قربانی تو هدیه آردی تابه باشد از آرد نرم با روغن ساخته شود. ۸ و هدیه 
آردی را که از این چیزها ساخته شود نزد خدارند بیاور» و آن را پیش کاهن بگذار» و 
او آن را نزد مذبح خواهد آورد. ۰ و کاهن از هدیه آردی یادگاری آن را بردارد و بر 
مذبح بسوزاند. این هدیه آتشین و عطر خوشبو بجهت خداوند است. ۰ و بقیه هدیه 
آزدی از آن هارون و نسرانش باهش اين از.هدایای آتشین خدارنت اقدس‌اقداش است. 

۱ «و هیچ هدیه آردی که بجهت خداوند می‌گذرانید با خمیرمایه ساخته نشود» زیرا که 
هیچ خمیرمایه و عسل را برای هدیه آنشین بجهت خدارند نباید سوزانید. ۱۲ آنها را 
برای قربانی نوبرها بجهت خدارند بگذرانید» لیکن برای عطر خوشبو به مذبح 
برنیارند. ۱۳ و هر قربانی هدیه اردی خود را به نمك نمکین کن» و نمك عهد خدای خود 
را از هدیه آردی خود بازمدار» با هر قربانی خود نمك بگذران. ۱۴ و اگر هدیه آردی 
نوبرها بجهت خداوند بگذرانی» پس خوشه‌های برشته شده به آتش» یعنی بلغور حاصل 
نیکو بجهت هدیه آردی نوبرهای خود بگذران. ۱۵ و روغن بر آن بریز و کندر بر آن 
بنه. این هدیه آردی است. ۱۶ و کاهن یادگاری آن را یعنی قدری از بلغور آن و ا 
روغنش با تمامی کندرش بسوزاند. این هدیه آتشین بجهت خداوند است. 


ذبیحه سلامتی 


۳ «و اگر قربانی او ذبیحه سلامتی باشد» اگر از رمه بگذراند خواه نر و خواه 
ماده باشد» آن را بی‌عیب به حضور خداوند بگذراند. ۲ و دست خود را بر سر قربانی 
خویش بنهد» و آن را نزد در خیمه اجتماع دبح نماید» و پسران هارون گهنه خون را به 
اطراف مذبح بپاشند. ۳ و از ذبیحه سلامتی» هدیه آتشین بجهت خداوند بگذراند» یعنی 
هی که شا را شوب شانه و همه یه ر | که تن خشاسک. ۴ و دو گرده و پیه که بر 
انهانت که نو دود تکام است» و سفدی زا که بر کی است:با گر ده جدا کند. و 
پسران هارون آن را بر مذبح با قربانی سوختنی بر هیزمی که بر آتش است بسوزانند. 
این هدیه آتشین و عطر خوشبو بجهت خداوند است. ۶ و اگر قربانی او برای ذبیحه 
سلامتی بجهت خداوند از گله باشد» آن را نر يا ماده بی‌عیب بگذراند. ۷ اگر بره‌ای 
برای قربانی خود بگذراند» آن را به حضور خداوند نزديك بیاورد. ۸ و دست خود را 
بر سر قربانی خود بنهد» و آن را نزد در خیمه اجتماع ذبح نماید» و پسران هارون 
خونش را به اطراف مذبح بپاشند. ٩‏ و از ذبیحه سلامتی هدیه آتشین بجهت خداوند 
بگذراند» یعنی پیه‌اش و تمامی دنبه را و آن را از نزد عصعص جدا کند» و پیهی که 
احشا را می‌پوشاند و همه پیه را که بر احشاست. ۱۰ و دو گرده و پیهی که بر آنهاست 
کهیز دا تمد گاه آشت ود سفیده را کاب حور تیا گرههها دا کنم و کاهن از 
بر مذبح بسوزاند. این طعام هدیه آتشین بجهت خداوند است.۱ و اگر قربانی او بز 
باشد پس آن را به حضور خداوند نزديك بیاورد. ۱۳ و دست خود را بر سرش بنهد و 
آن را پیش خیمه اجتماع ذبح نماید. و پسران هارون خونش را به اطراف مذبح بپاشند. 
۴ و قربانی خود یعنی هدیه آتشین راء بجهت خداوند از آن بگذراند» پیهی که احشا را 
می‌پوشاند و تمامی پیهی که بر احشاست. ۱۵ و دو گرده و پیهی که بر آنهاست که بر 
دو تهیگاه است و سفیدی را که بر جگر است با گرده‌ها جدا کند. ۱۶و کاهن آن را بر 
مذبح بسوزاند. این طعام هدیه آنشین برای عطر خوشبوست. تمامی پیه از آن خد/وند 


است. ۱7 این قانون ابدی در همه پشتهای شما در جمیع مسکنهای شما خواهد بود که 
هیچ خون و پیه را نخورید.» 

قربانی گناه 

۴ و خداوند موسی را خطاب کرده» گفت:۲ «بنی اسرائیل را خطاب کرده» بگو: 
اگر کسی سهوا گناه کند» در هر کدام از نواهی خدارند که نباید کرد و به خلاف هريك 
از آنها عمل کند» ۳ اگر کاهن که مسح شده است گناهی ورزد و قوم را مجرم سازد؛ 
پس برای گناهی که کرده است. گوساله‌ای بی‌عیب از رمه برای قربانی گناه نزد خداوند 
بگذراند. ۴ و گوساله را به در خیمه اجتماع به حضور خداوند بیاورد» و دست خود 
را بر سر گوساله بنهد و گوساله را به حضور خداوند ذبح نماید. ه و کاهن مسح شده 
از خون گوساله گرفته» آن را به خیمه اجتماع درآورد. ۶ و کاهن انگشت خود را در 
خون فرو برد» و به حضور خداوند پیش حجاب قدس قدری از خون را هفت مرتبه 
بپاشد. ۷ و کاهن قدری از خون را بر شاخه‌های مذبح بخور معطر که در خیمه اجتماع 
است» به حضور خداوند بپاشد» وهمه خون گوساله را بر بنیان مذبح قربانی سوختنی 
که به در خیمه اجتماع است بریزد. ۸ و تمامی پیه گوساله قربانی گناه» یعنی پیهی که 
احشا را می‌پوشاند و همه پیه را که بر احشاست از آن بردارد. ٩‏ و دو گرده و پیهی که 
بر آنهاست که بر دو تهیگاه است و سفیدی را که بر جگر است با گرده‌ها جدا کند. ۱۰ 
چنانکه از گاو ذبیحه سلامتی برداشته می‌شود و کاهن آنها را بر مذبح قربانی سوختنی 
بسوزاند. ۰۱ و پوست گوساله و تمامی گوشتش با سرش و پاچه‌هایش و احشایش و 
سرگینش» ۱۲ یعنی تمامی گوساله را بیرون لشکرگاه در مکان پاك جایی که خاکستر را 
می‌ریزند ببرد» و آن را بر هیزم به آتش بسوزاند. در جایی که خاکستر را می‌ریزند 
سوخته شود. 

۱۳ «و هرگاه تمامی جماعت اسرائیل سهواً گناه کنند و آن امر از چشمان جماعت مخفی 
باشد» و کاری را که نباید کرد از جمیع نواهی خداوند کرده» مجرم شده باشند» ۱۴ 
چون گناهی که کردند معلوم شود. آنگاه جماعت گوساله‌ای از رمه برای قربانی گناه 
بگذرانند و آن را پیش خیمه اجتماع بیاورند. ۱۵ و مشایخ جماعت دستهای خود را بر 
سر گوساله به حضور خداوند بنهند» و گوساله به حضور خداوند ذبح شود. ۱۶ و 
کاهن مسح شده. قدری از خون گوساله را به خیمه اجتماع در آورد. ۱۷ و کاهن انگشت 
خود را در خون فروبرد و آن را به حضور خداوند پیش حجاب هفت مرتبه بپاشد. ۱۸ 
و قدری از خون را بر شاخهای مذبح که به حضور خداوند در خیمه اجتماع است 
بگذارد» و همه خون را بر بنیان مذبح قربانی سوختنی که نزد در خیمه اجتماع است 
تفر 9( و همه پیه آن را از آن برداشته» بر مذبح بسوزاند. ۲۰ و با گوسله عمل 
نماید چنانکه با گوساله قربانی گناه عمل کرد» همچنان با این بکند و کاهن برای ایشان 
کفاره کند» و آمرزیده خواهند شد. ۲۱ و گوساله را بیرون لشکرگاه برده» آن را بسوزاند 
چنانکه گوساله اول را سوزانید. این قربانی گناه جماعت است. 

۲ د«و هرگاه رئیس گناه کند» و کاری را که نباید کرد از جمیع نواهی بهوه خدای خود 
سهواً بکند و مجرم شود ۳۳ چون گناهی که کرده است بر او معلوم شود آنگاه بز نر 
بی‌عیب برای قربانی خود بیاورد. ۲۳ و دست خود را بر سر بز بنهد و آن را در جایی 


که قربانی سوختنی را ذبح کنند به حضور خداوند ذبح نماید. این قربانی گناه است. ۲۵ 
و کاهن قدری از خون قربانی گناه را به انگشت خود گرفته» بر شاخهای مذبح قربانی 
سوختنی بگذارد» و خونش را بر بنیان مذبح سوختنی بریزد. ۲۶ و همه پیه آن را مثل 
پیه ذبیحه سلامتی بر مذبح بسوزاند» و کاهن برای او گناهش را کفاره خواهد کرد و 
امرزیده خواهد شد. 

۰ «و هرگاه کسی از اهل زمین سهواً گناه ورزد و کاری را که نباید کرد از همه 
نواهی خداوند بکند و مجرم شود ۲۸ چون گناهی که کرده است بر او معلوم شود 
آنگاه برای قربانی خود بز ماده بی‌عیب بجهت گناهی که کرده است بیاورد. ۲٩‏ و دست 
خود را بر سر قربانی گناه بنهد و قربانی گناه را در جای قربانی سوختنی ذبح نماید. .۲ 
و کاهن قدری از خونش را به انگشت خود گرفته» آن را بر شاخهای مذبح قربانی 
سوختنی بگذارد» و همه خونش را بر بنیان مذبح بریزد. ۲۱ و همه پیه آن را جدا کند 
چنانکه پیه از ذبیحه سلامتی جدا می‌شود» و کاهن آن را بر مذبح بسوزاند برای 
عطرخوشبو بجهت خداوند و کاهن برای او کفاره خواهد کرد و آمرزیده خواهد شد. 
۲ و اگر برای قربانی خود بره‌ای بجهت قربانی گناه بیاورد آن را ماده بی‌عیب بیاورد. 
۳ و دست خود را بر سر قربانی گناه بنهد و آن را برای قربانی گناه در جایی که 
قربانی سوختنی ذبح می‌شود ذبح نماید. ۲ و کاهن قدری از خون قربانی گناه را به 
انگشت خود گرفته» بر شاخهای مذبح قربانی سوختنی بگذارد و همه خونش را بر بنیان 
مذبح بریزد. "۳ و همه پیه آن را جدا کند» چنانکه پیه بره دبیحه سلامتی جدا می‌شود» و 
کاهن آن را بر مذبح بر هدایای آتشین خداوند بسوزاند» و کاهن برای او بجهت گناهی 
که کرده است کفاره خواهد کرد و امرزیده خواهد شد. 


۵ «و اگر کسی گناه ورزد و آواز قسم را بشنود و او شاهد باشد خواه دیده و خواه 
دانسته» اگر اطلاع ندهد گناهُ او را متحمل خواهد بود. ۲ یا کسی که هر چیز نجس را 
لمس کند» خواه لاش وحش نجس» خواه لاش بهیمه نجس» خواه لاش حشرات نجس» و 
از او مخفی باشد» پس نجس و مجرم می‌باشد. ۳ یا اگر نجاست آدمی را لمس کند» از 
هر نجاست او که به آن نجس می‌شود» و از وی مخفی باشد» چون معلوم شد آنگاه مجرم 
خواهد بود. ۴ و اگر کسی غفلتا به لبهای خود قسم خورد برای کردن کار بد یا کار نيك 
یعنی در هر چیزی که آدمی غفلتاً قسم خورد» و از او مخفی باشد» چون بر او معلوم 
شود آنگاه در هر کدام که باشد مجرم خواهد بود. ۵ و چون در هر کدام از اینها مجرم 
شد. آنگاه به آن چیزی که در آن گناه کرده است اعتراف بنمایدء و قربانی جرم خود را 
برای گناهی که کرده است نزد خداوند بیاورد» یعنی ماده‌ای از گله بره‌ای با بزی 
بجهت قربانی گناه» و کاهن برای وی گناهش را کفاره خواهد کرد. ۷ و اگر دست او به 
قیمت بره نرسد» پس قربانی جرم خود را برای گناهی که کرده است دو فاخته یا دو 
جوجه کبوتر نزد خداوند بیاورد» یکی برای قربانی گناه و دیگری برای قربانی 
سوختنی. ۸ و آنها را نزد کاهن بیاورد» و او آن را که برای قربانی گناه است؛ اول 
بگذراند و سرش را از گردنش بکند و آن را دو پاره نکند» ٩‏ و قدری از خون قربانی گناه 
را بر پهلوی مذبح بپاشد» و باقی خون بر بنیان مذبح افشرده شود. این قربانی گناه است. 
۰ و دیگری را برای قربانی سوختنی موافق قانون بگذراند» و کاهن برای وی کناهش 
را که کرده است کفاره خواهد کرد و امرزیده خواهدشد. ۲۱ و اگر دستش به دو فاخته 


یا دو جوجه کبوتر نرسد. آنگاه قربانی خود را برای گناهی که کرده است. ده يك ایفه 
آرد نرم بجهت قربانی گناه بیاورد» و روغن برآن ننهد و کندر برآن نگذارد زیرا قربانی 
گناه است. ۱۲ و آن را نزد کاهن بیاورد و کاهن يك مشت از آن را برای یادگاری 
گرفته» بر هدایای آتشین خداوند بر مدبح بسوزاند. این قربانی گناه است. ۱۳ و کاهن 
برای وی گناهش را که در هرکدام از اینها کرده است کفاره خواهد کرد و آمرزیده 
خواهد شد. و متل هدیه آردی از آن کاهن خواهد بود.» 


فربانی جرم 

9 خداوند موسی را خطاب کرده. گفت: ۱۵ «اگر کسی خیانت ورزد و درباره 
چیز های‌مقدس خداوند سهواً گناه کند» آنگاه قربانی جرم خود را قوچی بی‌عیب از گله 
نزد خداوند موافق برآورد و به مثقالهای نقره مطابق مثقال قدس بیاورد» و این قربانی 
جرم است. ۱۶ و به عوض نقصانی که در چیز مقدس رسانیده است» عوض بدهد و پنج 
يك بر آن اضافه کرده» آن را به کاهن بدهد و کاهن برای وی به قوچ قربانی جرم 
کفاره خواهد کرد و آمرزیده خواهد شد. ۱7 و اگر کسی گناه کند و کاری از جمیع 
نواهی خد/وند که نباید کرد بکند» و آن را نداند» پس مجرم است و متحمل گناه خود 
خواهد بود. ۱۸ و قوچی بی‌عیب از گله موافق برآوّرد و نزد کاهن بیاورد» و کاهن 
برای وی غفلت او را که کرده است کفاره خواهد کرد» و آمرزیده خواهد شد. ۱۹ این 
قربانی جرم است البته نزد خداوند مجرم می‌باشد.» 


۳ و خداوند موسی را خطاب کرده. گفت:۲ «اگر کسی گناه کند» و خیانت به 
خداوند ورزد» و به همسایه خود دروغ گوید» درباره امانت یا رهن یا چیز دزدیده شده؛ 
یا مال همسایه خود را غصب نماید» ۳ یا چیز گمشده را یافته» درباره آن دروغ گوید» و 
قسم درو غ بخورد» در هر کدام از کارهایی که شخصی در آنها گناه کند. ۴ پس چون گناه 
ورزیده» مجرم شود آنچه را که دزدیده يا انچه را غصب نموده یا انچه نزد او به امانت 
سپرده شده یا آن چیز گم شده را که یافته است» رد بنماید. ه پا هر آنچه را که درباره آن 
قسم درو غ خورده. هم اصل مال را رد بنماید» و هم پنج يك آن را بران اضافه کرده. آن 
را به مالکش بدهد» در روزی که جرم او ثابت شده‌باشد. ۶ و قربانی جرم خود رانزد 
خداوند بیاورد» یعنی قوچ بی‌عیب از گله موافق براورد تو برای قربانی جرم نزد کاهن. 
۷ و کاهن برای وی به حضور خداوند کفاره خواهد کرد و آمرزیده خواهد شد» از هر 
کاری که کرده» و در آن مجرم شده است.» 


فانون فربانی سوختنی 

۸ و خداوند موسی را خطاب کرده» گفت: ٩‏ «هارون و پسرانش را امر فرموده بگو: 
این است قانون قربانی سوختنی: که قربانی سوختنی تمامی شب تا صبح بر آتشدان مذبح 
زیرجامه کتان بر بدن خود بپوشد» و خاکستر قربانی سوختنی را که بر مذبح به آتش 
سوخته شده» بردارد و آن را به يك طرف مذبح بگذارد. ۱۱ و لباس خود را بیرون 
کرده» لباس دیگر بپوشد و خاکستر را بیرون لشکرگاه به جای پاك ببرد. ۱۲ و آتشی 


و قربانی سوختنی را بر آن مرتب سازد و پیه دبیحه سلامتی را بر آن بسوزاند» ۱۳ و 


قانون هدیه آردی 

۴ د«و این است قانون هدیه آردی: پسران هارون آن را به حضور خداوند بر مذیح 
بگذرانند. ۱۵ و از آن يك مشت از آرد نرم هدیه آردی و از روغنش با تمامی کندر که 
بر هدیه آردی است بردارد» و بر مذبح بسوزاند» برای عطر خوشبو و یادگاری آن نزد 
خداوند . ۱۶ و باقی آن را هارون وپسرانش بخورند. بی‌خمیرمایه در مکان قدس خورده 
شود در صحن خیمه اجتماع آن را بخورند. ۱۷ با خمیرمایه پخته نشود. ان را از 
هدایای آتشین برای قسمت ایشان داده‌ام» این قدس‌اقداس است مثل قربانی گناه و مثل 
قربانی جرم. ۱۸ جمیع دکوران از پسران هارون آن را بخورند. این فریضه ابدی در 
نسلهای شما از هدایای آتشین خداوند است. هر که انها را لمس کند مقدس خواهد بود.» 
٩‏ و خداوند موسی را خطاب کرده گفت: ۰ «این است قربانی هارون و پسرانش که 
در روز مسح کردن او نزد خداوند بگذرانند» ده يك ایفه آرد نرم برای هدیه آردی 
دانمی» نصفش در صبح و نصفش در شام ۳۱ و بر ساج با روغن ساخته شود و چون 
آميخته شد آن را بیاور و آن را به پاره‌های برشته شده برای هدیه آردی بجهت عطر 
خوشبو نزد خداوند بگذران. ۲۲ و کاهن مسح شده که از پسرانش در جای او خواهد 
بود آن را بگذراند. این است فریضه ابدی که تمامش نزد خداوند سوخته شود. ۲۳ و 
هر هدیه آردی کاهن تماما سوخته شود و خورده نشود.» 


قانون قربانی گناه 

۴ و خداوند موسی را خطاب کرده» گفت: ۵ «هارون و پسرانش را خطاب کرده. 
بگو: این است قانون قربانی گناه» در جایی که قربانی سوختنی ذبح می‌شود» قربانی گناه 
نیز به حضور خداوند ذبح شود. اين قدس‌اقداس است. ۲۶ و کاهنی که آن را برای گناه 
می‌گذراند آن را بخورد» در مکان مقتس در صحن خیمه اجتماع خورده شود. ۲۷ هر 
که گوشتش را لمس کند مقس شود و اگر خونش بر جامه‌ای پاشیده شود آنچه را کهبر 
آن پاشیده شده است در مکان مقدّس بشوی. ۲۸ و ظرف سفالین که در آن پخته شود 
شکسته شود و اگر در ظرف مسین پخته شود زدوده» و به آب شسته شود. ۲٩‏ و هر 
ذکوری از کاهنان آن را بخورده این قدش‌اقداس است. ۳۰ و هیچ قزبانی گناه که از 
خون آن به خیمه اجتماع درآورده شود تا در قدس کفاره نماید خورده نشود» به آتش 
سوخته شود. 


قانون قربانی جرم 
۷ «و این است قانون قربانی جرم؛ این‌قدسقداس است. ۲ در جایی که قربانی 


سوختنی را ذبح کنند» قربانی جرم را نیز ذبح بکنند» و خونش را به اطراف مذبح بپاشند. 
۳ و از آن همه پیه‌اش را بگذراند» دنبه و پیه که احشا را می‌پوشاند. ۴ و دو گرده و 


پیهی که بر آنهاست که بر دو تهیگاه است» و سفیدی را که بر جگر است. با گرده‌ها جدا 
کند. ه و کاهن آنها را برای هدبه آتشین بجهت خداوند بسوزاند. این قربانی جرم 
است. ۶ و هر دکوری از کاهنان آن را بخورد» در مکان مقذّس خورده شود. این 
قدساقداس است. 

۷ «قربانی جرم مانند قربانی گناه است. آنها را يك قانون است. کاهنی که به آن کفاره 
کند از آن او خواهد بود. ۸ و کاهنی که قربانی سوختنی کسی را گذراند» آن کاهن 
پوست قربانی سوختنی را که گذرانید برای خود نگاه دارد. » و هر هدیه آردی که در 
تنور پخته شود و هر چه بر تابه یا ساج ساخته شود از آن کاهن که آن را گذرانید 
خواهد بود. .۱ و هر هدیه اردی» خواه به روغن سرشته شده» خواه خشك. از ان 
همه پسران هارون بی‌تفاوت یکدیگر خواهد بود. 


۱ و این است قانون ذبیحه سلامتی که کسی نزد خداوند بگذراند. ۱۲ اگر آن را 
برای تشکر بگذراند پس با ذبیحه تشکرء قرصهای فطیر سرشته شده به روغن» و 
نازکهای فطیر مالیده شده به روغن» و از ارد نرم آميخته شده» قرصهای سرشته شده به 
روغن را بگذراند. ۱۳ با قرصهای نان خمیر مایه‌دار قربانی خود را همراه ذبیحه تشکر 
سلامتی خود بگذراند. ۱۳ و از آن از هر قربانی یکی را برای هدیه افراشتنی نزد 
خداوند بگذراند» و از آن آن کاهن که خون ذبیحه سلامتی را می‌پاشد خواهد بود. ۵ و 
گوشت دبیحه تشکر سلامتی او در روز قربانی وی خورده شود چیزی از آن را تا صبح 
نگذارد. ۱۶ و اگر ذبیحه قربانی او نذری با تبرعی باشد» در روزی که ذبیحه خود را 
می‌گذراند خورده شود و باقی آن در فردای آن روز خورده شود. ۱۷ و باقی گوشت 
در روز سوم خورده شود مقبول نخواهد شد و برای کسی که آن را گذرانید محسوب 
نخواهد شد» نجس خواهد بود. و کسی که آن را بخورد گناه خود را متحمل خواهد شد. 
٩‏ و گوشتی که به هر چیز نجس برخورد» خورده نشود» به آتش سوخته شود و هر که 
طاهر باشد از آن گوشت بخورد. ۰ لیکن کسی که از گوشت ذبیحه سلامتی که برای 
خداوند است بخورد و نجاست او بر او باشد آن کس از قوم خود منقطع خواهد شد. ۲۱ 
و کسی که هر چیز نجس را خواه نجاست ادمی» خواه بهیمه نجس خواه هر چیز مکروه 
نجس را لمس کند» و از گوشت ذبیحه سلامتی که برای خداوند است بخورد» آن کس از 
قوم خود منقطع‌خواهد شد.» 


فانون در مورد پیه و خون 

۲ و خداوند موسی را خطاب کرده. گفت: ۲۳ «بنی‌اسرائیل را خطاب کرده» بگو: 
هیچ پیه گاو و گوسفند و بز را مخورید. ۲۳ اما پیه مردار و پیه حیوان دریده شده برای 
هر کار استعمال می‌شود» لیکن هرگز خورده نشود. ۲۵ زیرا هر که پیه جانوری که از 
آن هدیه آتشین برای خدارند می‌گذرانند بخورد» آن کس که خورد. از قوم خود منقطع 
شود. ۲۶ و هیچ خون را خواه از مرغ خواه از بهایم در همه مسکنهای خود مخورید. 
۷ هر کسی که از هر قسم خون بخورد» آن کس از قوم خود منقطع خواهد شد.» 


حصه کاهنان 

۸ و خداوند موسی را خطاب کرده» گفت: ۲٩‏ «بنی‌اسرائیل را خطاب کرده. بگو: هر 
که ذبیحه سلامتی خود را برای خدا/وند بگذراند» قربانی خود را از ذبیحه سلامتی خود 
نزد خدا/وند بیاورد. .۲ به دستهای خود هدایای آتشین خدارند را بیاورد» پیه را با سینه 
بیاورد تا سینه بجهت هدیه جنبانیدنی به حضور خداوند جنبانیده شود. ۲۱ و کاهن پیه 
را بر مذبح بسوزاند» و سینه از آن هارون و پسرانش خواهد بود. ۳۲ و ران راست را 
برای هدیه افراشتنی از ذبایح سلامتی خود به کاهن بدهید. ۳۳ آن کس از پسران هارون 
که خون ذبیحه سلامتی وپیه را گذرانید» ران راست حصیّه وی خواهد بود. ۲۴ زیرا 
سینه جنبانیدنی و ران افراشتنی را از بنی‌اسرانیل ازذبایح سلامتی ایشان گرفتم و آنها 
را به هارون کاهن و پسرانش به فریضه ابدی از جانب بنی‌اسرائیل دادم.» ۲۵ این است 
حصه مسح هارون و حصه مسح پسرانش از هدایای آتشین خداوند » در روزی که ایشان 
را نزديك آورد تا برای خداوند کهانت کنند. ۳۶ که خداوند امر فرمود که به ایشان 
داده شود» در روزی که ایشان را از میان بنیاسرائیل مسح کرد این فریضه ابدی در 
نسلهای ایشان است. ۲۷ اين است قانون قربانی سوختنی و هدیه آردی و قربانی گناه و 
قربانی جرم و قربانی تقدیس و دبیحه سلامتی» ۳۸ که خداوند به موسی در کوه سینا 
امر فرموده بود» در روزی که بنی‌اسرائیل را مأمور فرمود تا قربانی‌های خود را نزد 
خداوند بگذرانند در صحرای سینا. 


مسح هارون و پسرانش 


۸ و خداوند موسی را خطاب کرده. گفت:۲ «هارون و پسرانش رابا او و 
رختهاو روغن مسح و گوساله قربانی گناه و دو قوچ وسبد نان فطیر را بگیر. ۲ و 
امر فرموده بود به عمل آورد» و جماعت به در خیمه اجتماع جمع شدند. ه و موسی به 
جماعت گفت: «این است آنچه خداوند فرموده است که کرده شود.» ۶ پس موسی 
هارون و پسرانش را نزديك آورد» و ایشان را به آب غسل داد. " و پیراهن را بر او 
و زئار ایفود را بر او بسته» آن را بروی استوار ساخت ۸ و سینه‌بند را بر او گذاشت و 
س ۳ م۰2 ۰ 0 
آوریم و نمیم را در سینه‌بند گدارد. ؛ و عمامه را بر سرش نهاد» و بر عمامه در پیش 
آن تنکه زرین» یعنی افسر مقدس را نهاد» چنانکه خداوند موسی را امر فرموده بود. 
۱۰ و موسی روغن مسح را گرفته. مسکن و انچه را که در آن بود مسح کرده. انها را 
تقدیس نمود. ۱۱ و قدری از آن را بر مذبح هفت مرتبه پاشید» و مذبح و همه اسبابش و 
حوض و پایه‌اش را مسح کرد نا آنها را تقدیس نماید. ۱۲ و قدری از روغن مسح را بر 
سر هارون ریخته» او را مسح کرد تا او را تقدیس نماید. ۱۳ و موسی پسران هارون را 
نزديك آورده» بر ایشان پیراهنها را پوشانید و کمربندها را بر ایشان بست و کلاهها را 
بر ایشان نهاد» چنانکه خداوند موسی را امر فرموده بود. 


۳ پس گوساله قربانی گناه را آورد» و هارون و پسرانش دستهای خود را بر سر 
گوساله قربانی گناه نهادند. ۱۵ و آن را ذبح کرد و موسی خون را گرفته» بر شاخهای 
مذبح به هر طرف به انگشت خود مالید» و مذبح را طاهر ساخت» و خون را بر بنیان 
مدبح ريخته ان را تقدیس نمود تا برايش کفاره نماید. ۱۶ و همه پیه را که بر احشا بود 
و سفیدی جگر و دو گرده و پیه آنها را گرفت» و موسی آنها را بر مذبح سوزانید ۱۷ و 
گوساله و پوستش و گوشتش و سرگینش را بیرون از لشکرگاه به آتش سوزانید» چنانکه 
خداوند موسی را امر فرموده بود. ۱۸ پس قوچ قربانی سوختنی را نزديك آورد» و 
هارون و پسرانش دستهای خود را بر سر قوچ نهادند. ۱٩‏ و آن را ذبح کرد و موسی 
خون را به اطراف مذبح پاشید. .۲ و قوچ را قطعه قطعه کرد و موسی سر و قطعه‌ها 
وچربی را سوزانید. ۲۱ و احشاو پاچه‌ها را به اب شست و موسی تمامی قوچ را بر 
مذبح سوزانید. 

این قربانی سوختنی بجهت عطر خوشبو و هدیه آتشین برای خداوند بود. چنانکه 
خداوند موسی را امر فرموده بود. ۲۲ پس قوچ دیگر یعنی قوچ تخصیص را نزديك 
آورد» و هارون و پسرانش دستهای خود را بر سر قوچ نهادند. ۲۳ و آن را ذبح کرد و 
موسی قدری از خونش را گرفته» بر نرمه گوش راست هارون و بر شست دست راست 
او» و بر شست پای راست او مالید. ۲۳ و پسران هارون را نزديك ورد و موسی 
قدری از خون را بر نرمه گوش راست ایشان» و بر شست دست راست ایشان» و بر 
شست پای راست ايشان مالید» و موسی خون را به اطراف مذبح پاشید. ۲۵ و پیه و دنبه 
و همه پیه را که بر احشاست. و سفیدی جگر و دو گرده و پیه آنها و ران راست را 
گرفت. ۲۶ و از سبد نان فطیر که به حضور خداوند بود» يك قرص فطیر و يك قرص 
نان روغنی و يك نازك گرفت. و آنها را بر پیه و بر ران راست نهاد. ۲۷ و همه را بر 
دست هارون و بر دستهای پسرانش نهاد. و آنها را برای هدیه جنبانیدنی به حضور 
خداوند بجنبانید. ۲۸ و موسی آنها را از دستهای ایشان گرفته» بر مذبح بالای قربانی 
سوختنی سوزانید. اين هدیه تخصیص برای عطر خوشبو و قربانی آتشین بجهت خداوند 
بود. ۲٩‏ و موسی سینه را گرفته» آن را به حضور خداوند برای هدیه جنبانیدنی 
جنبانید» و از قوچ تخصیص. این حصه موسی بود چنانکه خدا/وند موسی را امر فرموده 
بود. 

۰ و موسی قدری از روغن مسح و از خونی که بر مذبح بود گرفته» آن را بر هارون 
و رختهایش و بر پسرانش و رختهای پسرانش باوی پاشید» وهارون و رختهایش و 
پیبرانش و رختهای پسر انش زا با وی تقئیس نمود.. ۲۱ .و موسی:هارون و پترانش را 
گفت: «گوشت را نزد در خیمه اجتماع بپزید و آن را با نانی که در سبد تخصیص است 
در آنجا بخورید» چنانکه امر فرموده. گفتم که هارون و پسرانش آن را بخورند. ۳۲ و 
باقی گوشت و نان را به آتش بسوزانید. ۲۳ و از در خیمه اجتماع هفت روز بیرون 
مروید تاروزی که ایام تخصیص شما تمام شود زیرا که در هفت روز شمارا 
تخصیص خواهد کرد. ۳۴ چنانکه امروز کرده شده است» همچنان خداوند امر فرمود که 
بشود تا برای شما کفاره گردد. ۲۰ پس هفت روز نزد در خیمه اجتماع روز و شب 
بمانید» و امر خدارند را نگاه دارید مبادا بمیرید» زیرا همچنین مأمور شده‌ام.» ۲۶ و 
هارون و پسرانش همه کارهایی را که خداوند به دست موسی امر فرموده بود بجا 
آوردند. 


شروع کار کاهنان 


۹ و واقع شد که در روز هشتم» موسی هارون و پسرانش و مشایخ اسرائیل را 
خواند. ۲ و هارون را گفت: «گوساله‌ای نرینه برای قربانی گناه» و قوچی بجهت 
قربانی سوختنی» هر دو را بی‌عیب بگیر» و به حضور خداوند بگنران. ۲ و 
بنیاسرائیل را خطاب کرده» بگو: بزغاله نرینه برای قربانی گناه» و گوساله و بره‌ای 
هر دو يك ساله و بی‌عیب برای قربانی سوختنی بگیرید. ۲ و گاوی و قوچی برای 
دبیحه سلامتی» تا به حضور خداوند دبح شود و هدیه اردی سرشته شده به روغن را 
زیرا که امروز خداوند بر شما ظاهرخواهد شد.» ه پس آنچه را که موسی امر 
فرموده بود پیش خیمه اجتماع آوردند. و تمامی جماعت نزديك شده. به حضور خداوند 
ایستادند. ۶ و موسی گفت: «اين است کاری که خداوند امر فرموده است که بکنید» و 
جلال خداوند بر شما ظاهر خواهد شد.» ۲ و موسی هارون را گفت: «نزديك مذبح بیا 
و قربانی گناه خود و قربانی سوختنی خود را بگذران» و برای خود و برای قوم کفاره 
کن» و قربانی قوم را بگذران و بجهت ایشان کفاره کن» چنانکه خداوند امر فرموده 
است, » 

۸ و هارون به مذبح نزديك آمده گوساله قربانی گناه را که برای خودش بود ذبح کرد. 
٩‏ و پسران هارون خون را نزد او آوردند و انگشت خود را به خون فرو برده» آن را بر 
تاجهای مس هاید حون از بیان میج زیحت ای ۱۴ اه 
از قربانی گناه را بر مذبح سوزانید» چنانکه خداوند موسی را امر فرموده بود. ۱۱ و 
گوشت و پوست را بیرون لشکرگاه به آتش سوزانید. ۱۲ و قربانی سوختنی را ذبح کرد 
و پسران هارون خون را به او سپردند» و آن را به اطراف مذبح پاشید. ۱۳ و قربانی را 
به قطعه‌هایش و سرش به او سپردند» و آن را بر مذبح سوزانید. ۱۲ و احشا و پاچه‌ها را 
شست و آنها را بر قربانی سوختنی بر مذبح سوزانید. ۱۵ و قربانی قوم را نزديك آورد؛ 
و بز قربانی گناه را که برای قوم بود گرفته» آن را ذبح کرد و آن را مثل اولین برای 
گناه گذرانید. ۱۶ و قربانی سوختنی را نزديك آورده» آن را به حسب قانون گذرانید. ۱۷ 
و هدیه آردی را نزديك آورده» مشتی از آن برداشت. و آن راعلاوه بر قربانی سوختنی 
صبح بر مذبح سوزانید. ۱۸ و گاو و قوچ ذبیحه سلامتی را که برای قوم بود ذبح کرد» و 
پسران هارون خون را به او سپردند و آن را به اطراف مذبح پاشید. ۱ و پیه گاو و 
دنبه قوچ و آنچه احشا را می‌پوشاند و گرده‌ها و سفیدی جگر را. ۲۰ و پیه را بر سینه‌ها 
نهادند» و پیه را بر مذبح سوزانید. ۲۱ و هارون سینه‌ها و ران راست را برای هدیه 
جنبانیدنی به حضور خداوند جنبانید» چنانکه موسی امر فرموده بود. ۲ پس هارون 
دستهای خود را به سوی قوم برافراشته» ایشان را برکت داد» و از گذرانیدن قربانی گناه 
و قربانی سوختنی و ذبایح سلامتی بزیر آمد. ۲۳ و موسی و هارون به خیمه اجتماع 
داخل شدند» و بیرون امده» قوم را برکت دادند و جلال خداوند بر جمیع قوم ظاهر شد. 
۳ و آتش از حضور خداوند بیرون آمده» قربانی سوختنی و پیه را بر مذبح بلعیده و 
چون تمامی قوم اين را دیدند» صدای بلند کرده» به روی در افتادند. 


۱ همیت تقدیس 


۱۰ و ناداب و ابیهو پسران هارون» هر یکی‌مجمره خود را گرفته» آتش بر 
آنها نهادند. و بخور بر آن گذارده» آتش غریبی که ایشان را نفرموده بود» به حضور 
خداوند نزديك آوردند. ۲ و آتش از حضور خداوند به در شده» ایشان را بلعید. و به 
حضور خداوند مردند. ۳ پس موسی به هارون گفت: «این است آنچه خداوند فرموده» 
و گفته است که از آنانی که به من نزديك آیند تقدیس کرده خواهم شد و در نظر تمامی 
قوم جلال خواهم یافت.» پس هارون خاموش‌شد. ۴ و موسی میشائیل و الصافان» پسران 
غزّینیل عموی هارون را خوانده» به ایشان گفت: «نزديك آمده» برادران خود را از پیش 
قدس بیرون لشکرگاه ببرید.» ه پس نزديك آمده» ایشان را در پیراهنهای ایشان بیرون 
لشکر گاه بردند» چنانکه موسی گفته بود. 

۶ و موسی هارون و پسرانش العازار و ایتامار را گفت: «مویهای سر خود را باز مکنید 
و گریبان خود را چاك مزنید مبادا بمیرید. و غضب بر تمامی جماعت بشود. اما برادران 
شما یعنی تمام خاندان اسرائیل بجهت آتشی که خداوند افروخته است ماتم خواهند کرد. 
۷ و از در خیمه اجتماع بیرون مروید مبادا بمیرید» زیرا روغن مسح خداوند بر 
شماست.» پس به حسب آنچه موسی گفت. کردند. 

۸ و خداوند هارون را خطاب کرده» گفت. ٩‏ «تو و پسرانت باتو چون به خیمه 


نسلهای شما. ۱۰ و تا در میان مقذس و غیرمقئس و نجس و طاهر تمیز دهید» ۱ و تا 
به بنیاسرانیل همه فرایضی را که خداوند به دست موسی برای ایشان گفته است. تعلیم 
د هید »» 

۲ و موسی به هارون و پسرانش العازار و ایتامار که باقی بودند گفت: «هدیه آردی که 
از هدایای آتشین خداوند مانده است بگیرید» و آن را بی‌خمیرمایه نزد مذبح بخورید 
زیرا قدس‌اقداس است. ۱۳ و آن را در مکان مقدس بخورید زیرا که از هدایای آتشین 
خداوند این حصنه تو و حصه پسران توست چنانکه مأمورشده‌ام. ۱۴ و سینه جنبانیدنی و 
ران افراشتنی را تو و پسرانت و دخترانت با تو در جای پاك بخورید» زیرا اینها از 
ذبایح سلامتی بنی‌اسرائیل برای حصه تو و حصه پسرانت داده شده است. ۱ ران 
افر اشتنی و سینه جنبانیدنی را با هدایای آتشین پیه بیاورند» تا هدیه جنبانیدنی به حضور 
خداوند جنبانیده شود و از آن تو و از آن پسرانت خواهد بود. به فریضه ابدی چنانکه 
خداوند امر فرموده است.» ۱۶ و موسی بز قربانی گناه را طلبید و اينك سوخته شده 
بود» پس بر العازار و ایتامار پسران هارون که باقی بودند خشم نموده» گفت. ۱۷ «چرا 
قربانی گناه را در مکان مقدس نخوردید؟ زیرا که آن قدس‌اقداس است» و به شما داده شده 
بودا گناه جماعتر ابر داشتههیر ای یشان که حور کناروند. ؛کقاره کنید. .۱۸ ایتک 
خون آن به اندرون قدس آورده نشد. البته می‌بایست آن را در قدس خورده باشید» چنانکه 
امر کرده بودم.» ۱٩‏ هارون به موسی گفت: «اينك امروز قربانی گناه خود و قربانی 
سوختنی خود را به حضور خدارند گذرانیدند» و چنین چیزها بر من واقع شده است» پس 
اگر امروز قربانی گناه را می‌خوردم آیا منظور نظر خداوند می‌شد؟» .۲ چون موسی 
این را شنید» در نظرش پسند آمد. 


غذای نجس و طاهر 
۱ ۱ و خداوند موسی و هارون را خطاب‌کرده» به ایشان گفت: ۲ 


با ات کم نگ ار کت ی کم ی تا هد 
بهایمی که بر روی زمین‌اند. ۳ هر شکافته سم که شکاف تمام دارد و نشخوار کننده‌ای 
از بهايم. آن را بخورید. ۴ اما از نشخوارکنندگان و شکافتگان سم اینها رامخورید» یعنی 
شتر» زیرا نشخوار می‌کند لیکن شکافته سم نیست. آن برای شما نجس است. ۵ و وتك 
زیرا نشخوار می‌کند اما شکافته سم نیست. این برای شما نجس است. ۶ و خرگوش» 
زیرا نشخوار می‌کند ولی شکافته سم نیست. این برای شما نجس است. ۷ و خوك. زیرا 
شکافته شم است و قکاف شاه داد لین تشتقرار شی‌کک این برای تما تن است. »۸ 
از گوشت آنها مخورید و لاش آنها را لمس مکنید» اینها برای شما نجس‌اند. ؛ از همه 
آنچه در آب است اینها را بخورید» هر چه پر و فلس دارد در آب خواه در دریا خواه در 
نهرهاء آنها را بخورید. .۱ و هر چه پر و فلس ندارد در دریا یا در نهرهاء از همه 
حشرات آب و همه جانورانی که در آب می‌باشند» اینها نزد شما مکروه باشند. ۱۱ البته 
نزد شما مکروه‌اند» از گوشت آنها مخورید و لاشهای آنها را مکروه دارید. ۱۲ هر چه 
در آبها پر و فلس ندارد نزد شما مکروه خواهد بود. ۱۳ و از مرغان اینها را مکروه 
دارید» خورده نشوند» زیرا مکروه‌اند» عقاب و استخوان‌خوار و ثسربحر. ۱۴و کرکس و 
لاشخوار به اجناس آن. ۱۵ و غراب به اجناس آن. ۱۶ و شترمرغ و جغدو مرغ 
دریایی و باز به اجناس آن. ۱7 و بوم و غواص و بوتیمار. ۱۸و قاز و مرغ سقا و رخم. 
٩‏ و لقلق و کلنگ به اجناس آن و هدهد و شبپره. ۲۰ و همه حشرات بالدار که بر 
چهارپا می‌روند برای شما مکروه‌اند. ۲۱ لیکن اينها را بخورید از همه حشرات بالدار که 
بر چهار پا می‌روند» هر کدام که بر پایهای خود ساقها برای جستن بر زمین دارند. ۲۲ 
از آن قسم اینها را بخورید. ملخ به اجناس آن و ذبا به اجناس آن و حرجوان به اجناس آن 
و حدب به اجناس آن. ۲۳ و سایر حشرات بالدار که چهار پا دارندبرای شما مکروه‌اند. 
۴ از آنها نجس می‌شوید» هرکه لاش آنها را لمس کند تا شام نجس باشد. ۲۵و هر که 
چیزی از لاش آنها را بردارد» رخت خود را بشوید و تا شام نجس باشد. ۲۶ و هر 
بهیمه‌ای که شگافته سم باشد لیکن شکاف تسام نداردو تشخو ار نکند ایتها برای غنما 
نجسند» و هر که انها را لمس کند نجس است. ۲۷ و هر چه بر کف پارود از همه 
جانورانی که بر چهار پا می‌روند» اينها برای شما نجس‌اند» هر که لاش آنها را لمس کند 
تا شام نجس باشد. ۲۸ و هر که لاش آنها را بردارد» رخت خود را بشوید و تا شام نجس 
باشد. اینها برای شما نجس‌اند. 

«و از حشراتی که بر زمین می‌خزند اینها برای شما نجس‌اند: موش کور و موش و 
سوسمار به اجناس آن» ۳۰ و دله و ورل و چلپاسه و کرباسه و بوقلمون. ۲۱ از جمیع 
حضزات ابقهاً برای شما تجش‌انق: هر که لاش آنها زا لمین کند تا شام تجس باقنف. ۲۷ .و 
بر هر چیزی که یکی از اینها بعد از موتش بیفتد نجس باشد. خواه هر ظرف چوبی 
خواه رخت» خواه چرم» خواه جوال؛ هر ظرفی که در آن کار کرده شود در آب گذاشته 
شود و تا شام نجس باشد» پس طاهر خواهد بود. ۲۳ و هر ظرف سفالین که یکی از اینها 
در آن بیفتد آنچه در آن است نجس باشد و آن را بشکنید. ۲ هر خوراك در آن که 
خورده شود اگر آب بر آن ريخته شد نجس باشد» و هر مشروبی که آشامیده شود که در 


چنین ظرف است نجس باشد. ۲۰ و بر هر چیزی که پاره‌ای از لاش آنها بیفتد نجس 
ام هک تا ی 
۶ و چشمه و حوض که مجمع آب باشد طاهر است لیکن هر که لاش آنها را لمس کند 
نجس خواهد بود. ۳۷ و اگر پاره‌ای از لاش آنها بر تخم کاشتنی که باید کاشته شود بیفتد 
طاهر است. ۳۸ لیکن اگر آب بر تخم ريخته شود و پاره‌ای از لاش آنها بر آن بیفتد» این 
برای شما نجس باشد. ۳٩‏ و اگر یکی از بهایمی که برای شما خوردنی است بمیرد» هر 
که لاش آن را لمس کند تا شام نجس باشد. ۲۰ و هر که لاش آن را بخورد رخت خود را 
بشوید و تا شام نجس باشد. و هر که لاش ان را بردارد» رخت خود را بشوید و تا شام 
نجس باشد. 

۱ «و هر حشراتی که بر زمین می‌خزد مکروه است؛ خورده نشود. ۲۲ و هر چه بر 
شکم راه رود و هر چه بر چهارپاراه رود و هر چه پایهای زیاده دارد» یعنی همه 
حشراتی که بر زمین می‌خزند» آنها را مخورید زیرا که مکروه‌اند. ۲۳ خویشتن را به 
هر حشراتی که می‌خزد مکروه مسازید» و خود را به آنها نجس مسازید» مبادا از انها 
ناپاك شوید. ۳۴ زیرا من یهوه خدای شما هستم» پس خود را تقدیس نمایید و مقدس باشید» 
زیرا من قدوس هستم پس خویشتن را به همه حشراتی که بر زمین می‌خزند نجس 
مسازید. ۳۵ زیرا من یهوه هستم که شمارا از زمین مصر بیرون آوردم تا خدای شما 
باشم» پس مقدس باشید زیرا من قدوس هستم. ۴۶ این است قانون بهایم و مرغان و هر 
حیوانی که در ابها حرکت می‌کند و هر حیوانی که بر زمین می‌خزد. ۲۷ تا در میان 
نجس و طاهر و در میان حیواناتی که خورده شوند و حیواناتی که خورده نشوند امتیاز 
بشود.» 


تطهیر مادر 


۲ ۱ و خداوند موسی را خطاب کرده» گفت:۲ «بنی اسرائیل را خطاب کرده» بگو: 
چون زنی آبستن شده» پسر نرینه‌ای بزاید» آنگاه هفت روز نجس باشده موافق ایام طمث 
حیضش نجس باشد. ۳ و در روز هشتم گوشت غلفه او مختون شود. ۴ و سی و سه 
روز در خون تطهیر خود بماند» و هیچ چیز مقدس را لمس ننماید» و به مکان مقدس 
داخل نشود تا ایام طهرش تمام شود. ه و اگر دختری بزاید» دو هفته برحسب مدت 
طمث خود نجس باشد» و شصت و شش روز در خون تطهیر خود بماند. ۶ و چون ایام 
طهرش برای پسر با دختر تمام شود بره‌ای يك ساله برای قربانی سوختنی و جوجه 
کبوتر یا فاخته‌ای برای قربانی گناه به در خیمه اجتماع نزد کاهن بیاورد. " و او آن را 
به حضور خداوند خواهد گذرانید» و برایش کفاره خواهد کرد تا از چشمه خون خود 
طاهر شود. این است قانون آن که بزاید» خواه پسر خواه دختر. ۸ و اگر دست او به 
قیمت بره نرسد» آنگاه دو فاخته یا دو جوجه کبوتر بگیرد» یکی برای قربانی سوختنی و 
دیگری برای قربانی گناه. و کاهن برای وی کفاره خواهد کرد و طاهر خواهد شد.» 


قانون امراض پوستی 


1 و خداوند موسی و هارون را خطاب کرده» گفت: ۲ «چون شخصی 
را در پوست بدنش آماس يا قوبا یا لکه‌ای براق بشود» و آن در پوست بدنش مانند بلای 
برص باشد» پس او را نزد هارون کاهن یا نزد یکی از پسر انش که‌کهنه باشند بیاورند. ۳ 
و کاهن آن بلا را که در پوست بدنش باشد ملاحظه نماید. اگر مو در بل سفید گردیده 
است» و نمایش بلا از پوست بدنش گودتر باشد» بلای برص است» پس کاهن او را ببیند 
و حکم به نجاست او بدهد. ۳ و اگر آن لکه براق در پوست بدنش سفید باشد» و از پوست 
گودتر ننماید» و موی آن سفید نگردیده» آنگاه کاهن آن مبتلا را هفت روز نگاه دارد. ۵ 
و روز هفتم کاهن او را ملاحظه نماید» و اگر آن بلا در نظرش ایستاده باشد» و بلا در 
پوست پهن نشده» پس کاهن او را هفت روز دیگر نگاه دارد. ۶ و در روز هفتم کاهن 
او رایار ملاخظه کدی آگز باد کم ونگ فده و دز پوست بین تگفته است؛ گاهن 
حکم به طهارتش بدهد. آن قوبا است. رخت خود را بشوید و طاهر باشد. ۲ و اگر قوبا 
در پوست پهن شود بعد از آن که خود را به کاهن برای تطهیر نمود» پس بار دیگر خود 
را به کاهن بنماید. « و کاهن ملاحظه نماید» و هرگاه قوبا در پوست پهن شده باشد» 
حکم به نجاست او بدهد. این برص است. 

۰ «و چون بلای برص در کسی باشد او را نزد کاهن بیاورند. .۱ و کاهن ملاحظه 
نماید اگر آماس سفید در پوست باشد» و موی را سفید کرده» و گوشت خام زنده در آماس 
باشد» ۱۱ این در پوست بدنش برص مزمن است. کاهن به نجاستش حکم دهد و او را 
نگاه ندارد زیرا که نجس است. ۱۲ و اگر برص در پوست بسیار پهن شده باشد و 
برص. تمامی پوست آن مبتلا را از سر تا پا هر جایی که کاهن بنگرد» پوشانیده باشد» 
۳ پس کاهن ملاحظه نماید اگر برص تمام بدن را فروگرفته است. به تطهیر آن مبتلا 
حکم دهد. چونکه همه بدنش سفید شده است» طاهر است. ۱۳ لیکن هر وقتی که گوشت 
زنده در او ظاهر شود» نجس خواهد بود. ۱۵ و کاهن گوشت زنده را ببیند و حکم به 
نجاست او بدهد. این گوشت زنده نجس است زیرا که برص است. ۱۶ و اگر گوشت 
زنده به سفیدی برگردد نزد کاهن بیاید. ۱۷ و کاهن او را ملاحظه کند و اگر آن بل به 
سفیدی مبدل شده است» پس کاهن به طهارت آن مبتلا حکم دهد زیرا طاهر است. 

۸ «و گوشتی که در پوست آن دمل باشد و شفا یابد» ۱٩‏ و در جای دمل آماس سفید یا 
لکه براق سفید مایل به سرخی پدید آید» آن را به کاهن بنماید. ۲۰ و کاهن آن را ملاحظه 
نماید و اگر از پوست گودتر بنماید و موی آن سفید شده» پس کاهن به نجاست او حکم 
دهد. این بلاای برص است که از دمل درآمده است. ۲۱ و اگر کاهن آن را ببیند و اینك 
موی سفید در آن نباشد و گودتر از پوست هم نباشد و کم رنگ باشد» پس کاهن او را 
هفت روز نگاه دارد. ۲۲ و اگر در پوست پهن شده. کاهن به نجاست او حکم دهد. اين 
بلا می‌باشد. ۲۳ و اگر آن لکه براق در جای خود مانده» پهن نشده باشد» این گری دمل 
است. پس کاهن به طهارت وی حکم دهد. ۲۳ یا گوشتی که در پوست آن داغ آتش باشد 
و از گوشت زنده آن داغ» لکه براق سفید مایل به سرخی یا سفید پدید آید» ۲۵ پس کاهن 
آن را ملاحظه نماید. اگر مو در لکه براق سفید گردیده» و گودتر از پوست بنماید این 
برص است که از داغ درآمده است. پس کاهن به نجاست او حکم دهد زیرا بلای برص 
است. ۲۶ و اگر کاهن آن را ملاحظه نماید و اينك در لکه براق موی سفید نباشد و گودتر 
از پوست نباشد وکم‌رنگ باشد» کاهن او را هفت روز نگه دارد. ۲۷ و در روز هفتم 


کاهن او را ملاحظه نماید. اگر در پوست پهن شده» کاهن به نجاست وی حکم دهد. اين 
بلای برص است. ۲۸ و اگر لکه براق در جای خود مانده» در پوست پهن نشده باشد و 
کیرنگ باشفه این آماسداغ امنت پس گاهن به طهارت وی حکم دهد. این گری داغ 
است. 

۶ «و چون مرد یا زنء بلایی در سر یا در زنخ داشته باشد. .۳ کاهن آن بل را 
ملاحظه نماید. اگر گودتر از پوست بنماید و موی زرد باريك در آن باشد» پس کاهن به 
نجاست او حکم دهد. این سعفه یعنی برص سر با زنخ است. ۲۱ و چون کاهن بلای 
سعفه را ببیند» اگر گودتر از پوست ننماید و موی سیاه در آن نباشد» پس کاهن آن مبتلای 
سعفه را هفت روز نگاه دارد. ۳۲ و در روز هفتم کاهن آن بلا را ملاحظه نماید. اگر 
سعفه پهن نشده» و موی زرد در آن نباشد و سعفه گودتر از پوست ننماید» ۳۳ آنگاه 
موی خود را بتراشد لیکن سعفه را نتراشد و کاهن آن مبتلای سعفه را باز هفت روز 
نگاه دارد. ۲۴ و در روز هفتم کاهن سعفه را ملاحظه نماید. اگر سعفه در پوست پهن 
نشده» و از پوست گودتر ننماید پس کاهن حکم به طهارت وی دهد و او رخت خود را 
بشوید و طاهر باشد. ۳۵ لیکن اگر بعد از حکم به طهارتش سعفه در پوست پهن شود؛ 
۶ پس کاهن او را ملاحظه نماید. اگر سعفه در پوست پهن شده باشد» کاهن موی زرد 
را نجوید» او نجس است. ۳۷ اما اگر در نظرش سعفه ایستاده باشد» و موی سیاه از آن 
در آمده» پس سعفه شفا یافته است. او طاهر است و کاهن حکم به طهارت وی بدهد. 

۸ «و چون مرد یا زن در پوست بدن خود لکه‌های براق یعنی لکه‌های براق سفید 
داشته‌باشد» ۳٩‏ کاهن ملاحظه نماید. اگر لکه‌ها در پوست بدن ایشان کم رنگ و سفید 
باشد» این بهق است که از پوست درآمده. او طاهر است. .۴ و کسی که موی سر او 
ریخته باشد او اقرع است. و طاهر می‌باشد. ۲۱ و کسی که موی سر او از طرف 
پیشانی ريخته باشد» او اصلع است. و طاهر می‌باشد. ۲۲ و اگر در سر کل یا پیشانی 
کل بلای سفید مایل به سرخی باشد» آن برص است که از سر کل او یا پیشانی کل او در 
آمده است. ۴۳ پس کاهن او را ملاحظه کند. اگر آماس آن بلا در سر کل او یا پیشانی 
کل او سفید مایل به سرخی مانند بررص در پوست بدن باشد» ۴۴ او مبروص است. و 
نجس می‌باشد. کاهن البته حکم به نجاست وی بدهد. بلای وی در سرش است. ۴۵ و اما 
مبروص که این بلا را دارد» گریبان او چاك شده. و موی سر او گشاده» و شاربهای او 
پوشیده شود» و ندا کند نجس نجس. ۴۶ و همه روزهایی که بلا دارد. البته نجس خواهد 
بود» و تنها بماند و مسکن او بیرون لشکرگاه باشد. 


فانون برص 

۴۷ «و رختی که بلای برص داشته باشد» خواه رخت پشمین خواه رخت پنبه‌ای» ۴۸ 
خواه در تار و خواه در پود» چه از پشم و چه از پنبه و چه از چرم يا از هر چیزی که 
از چرم ساخته شود ۲۰٩‏ اگر آن بلا مایل به سبزی یا به سرخی باشد» در رخت یا در 
چرم» خواه در تار خواه در پود یا در هر ظرف چرمی. این بلای برص است. به کاهن 
نشان داده شود. .۵ و کاهن آن بلا را ملاحظه نماید و آن چیزی را که بلا دارد هفت 
روز نگاه دارد. ۵۱ و آن چیزی را که بلا دارد. در روز هفتم ملاحظه کند. اگر آن بلا 
در رخت پهن شده باشد.خواه در تار خواه در بود. یا در چرم در هر کاری که چرم 


رخت را بسوزاند» چه تار و چه پود. خواه در پشم خواه در پنبه» يا در هر ظرف چرمی 
که بل در آن باشد» زیرا برص مفسد است. به آتش سوخته شود. ۰۳ اما چون کاهن آن 
را ملاحظه کند» اگر بلا در رخت» خواه در تار خواه در بود» یا در هر ظرف چرمی 
پهن نشده باشد. 2۴ ی 
روز دیگر نگاه دارد. ۵ه و بعد از شستن آن چیز که بلا دارد کاهن ملاحظه نماید. اگر 
رنگ آن بلا تبدیل نشده» هر چند بلا هم پهن نشده باشد» این نجس است. آن را به آتش 
بسوزان. این خوره است» خواه فرسودگی آن در درون باشد یا در بیرون. ۵۶ و چون 
کاهن ملاحظه نماید» اگر بلا بعد از شستن آن کم رنگ شده باشد. پس آن را از رخت با 
از چرم خواه از تار خواه از پود» پاره کند. ۵۷ و اگر باز در آن رخت خواه در تار خواه 
در بود» یا در هر ظرف چرمی ظاهر شود. اين برآمدن برص است. آنچه را که بل دارد 
به آتش بسوزان. ۵۸ و آن رخت خواه تار و خواه پود» یا هر ظرف چرمی را که 
شسته‌ای و بلا از آن رفع شده باشد» دوباره شسته شود و طاهر خواهد بود.» ۵٩‏ این 
است قانون بلای برص در رخت پشمین یا پنبه‌ای خواه در تار خواه در پوده يا در هر 
ظرف چرمی برای حکم به طهارت یا نجاست آن. 


قانون تطهیر مبروص 


و و خداوند موسی را خطاب کرده» گفت:۲ «اين است قانون مبروص: در روز 
تطهیرش نزد کاهن آورده شود. ۳ و کاهن بیرون‌لشکرگاه برود و کاهن ملاحظه کند. 
اگر بلای برص از مبروص رفع شده باشد» ۴ کاهن حکم بدهد که برای آن کسی که باید 
تطهیر شود دو گنجشك زنده طاهر» و چوب ارز و قرمز و زوفا بگیرند. ه و کاهن 
امر کند که يك گنجشك را در ظرف سفالین بر بالای آب روان بکشند. ۶ و اما گنجشك 
زنده را با چوب آراز و قرمز و زوفا بگیرد و آنها را با گنجشك زنده به خون گنجشکی 
که بر آب روان کشته شده» فرو برد. ۷ و بر کسی که از برص باید تطهیر شود هفت 
مرتبه بپاشد» و حکم به طهارتش بدهد. و گنجشك زنده را به سوی صحرا رها کند. ۸ و 
آن کس که باید تطهیر شود رخت خود را بشوید» و تمامی موی خود را بتراشد» و به آب 
غسل کند» و طاهر خواهد شد. و بعد از آن به لشکرگاه داخل شود لیکن تا هفت روز 
بیرون خیمه خود بماند. ؛ و در روز هفتم تمامی موی خود را بتراشد از سر و ریش و 
آبروی خود» یعنی تمامی موی خود را بتراشد و رخت خود را بشوید و بدن خود را به 
اب غسل دهد. پس طاهر خواهد بود. 

۰ «و در روز هشتم دو بره نرینه بی‌عیب» و يك بره ماده يك ساله بی‌عیب» و سه عشر 
آرد نرم سرشته شده به روغن» برای هدیه آردی» و يك لج روغن بگیرد. ۱۱ و آن کاهن 
که او را تطهیر می‌کند» آن کس را که باید تطهیر شود. با این چیزها به حضور خداوند 
نزد در خیمه اجتماع حاضر کند. ۱۲ و کاهن یکی از بره‌های نرینه را گرفته» آن را با 
آن لج روغن برای قربانی جرم بگذراند. و آنها را برای هدیه جنبانیدنی به حضور 
خداوند بجنباند. ۱۳ و بره را در جایی که قربانی گناه و قربانی‌سوختنی را ذبح می‌کنند» 
در مکان مقدس ذبح کند» زیرا قربانی جرم مثل قربانی گناه از آن کاهن است. این 
قدساقداس است. ۱۳ و کاهن از خون قربانی جرم بگیرد» و کاهن آن را بر نرمه گوش 
راست کسی که باید تطهیر شود و بر شست دست راست و بر شست پای راست وی 


بمالد. ۱۵ و کاهن قدری از لج روغن گرفته» آن را در کف دست چپ خود بریزد. ۱۶ 
و کاهن انگشت راست خود را به روغنی که در کف چپ خود دارد فرو برد و هفت 
مرتبه روغن را به حضور خداوند بپاشد. ۱7 و کاهن از بافی روغن که در کف وی 
است بر نرمه گوش راست و بر شست دست راست و بر شست پای راست آن کس که 
باید تطهیر شود. بالای خون قربانی جرم بمالد. ۱۸ و بقبه روغن را که در کف کاهن 
است بر سر آن کس که باید تطهیر شود بمالد و کاهن برای وی به حضور خداوند 
کفاره خواهد نمود. ۱٩‏ و کاهن قربانی گناه را بگذراند» و برای آن کس که باید تطهیر 
شود نجاست او را کفاره نماید. و بعد از آن قربانی سوختنی را ذبح کند. .۲ و کاهن 
قربانی سوختنی و هدبه آردی را بر مذبح بگذراند» و برای وی کفاره خواهد کرد» و 
طاهر خواهد بود. ۲۱ و اگر او فقیر باشد و دستش به اینها نرسد» پس يك بره نرینه برای 
قربانی جرم تا جنبانیده شود و برای وی کفاره کند» بگیرد و يك عشر از آرد نرم سرشته 
شده به روغن برای هدیه آردی و يك لج روغن» ۲۲ و دو فاخته یا دو جوجه کبوتر» 
آنچه دستش به آن برسد» و یکی قربانی گناه و دیگری قربانی سوختنی بشود. 

۳ «و در روز هشتم آنها را نزد کاهن به درخیمه اجتماع برای طهارت خود به حضور 
خداوند بیاورد. ۲۳ و کاهن بره قربانی جرم و لْج روغن را بگیرد و کاهن آنها را برای 
هدیه جنبانیدنی به حضور خداوند بجنباند. ۲۵ و قربانی جرم را دبح نماید و کاهن از 
خون قربانی جرم گرفته» بر نرمه گوش راست و شست دست راست و شست پای راست 
کسی که تطهیر می‌شود بمالد. ۲۶ و کاهن قدری از روغن را به کف دست چپ خود 
بریزد. ۲۷ و کاهن از روغنی که در دست چپ خود دارد. به انگشت راست خود هفت 
مرتبه به حضور خداوند بپاشد. ۲۸ و کاهن از روغنی که در دست دارد بر نرمه 
گوش راست و بر شست دست راست و بر شست پای راست کسی که تطهیر می‌شود. بر 
جای خون قربانی جرم بمالد. ۲٩‏ و بقیه روغنی که در دست کاهن است ان را بر سر 
کسی که تطهیر می‌شود بمالد تا برای وی به حضور خداوند کفاره کند. .۲ و یکی از 
دو فاخته یا از دو جوجه کبوتر را از آنچه دستش به آن رسیده باشد بگذراند. ۳۱ یعنی 
هر آنچه دست وی به آن برسد» یکی را برای قربانی گناه و دیگری را برای قربانی 
سوختنی با هدیه آردی. و کاهن برای کسی که تطهیر می‌شود به حضور خداوند کفاره 
خواهد کرد.» ۳۲ اين است قانون کسی که بلای برص دارد» و دست وی به تطهیر خود 
لمیر سد, 


تطهیر بلای برص 

۳ و خداوند موسی و هارون را خطاب کرده» گفت: ۲۴ «چون به زمین کنعان که 
من آن را به شما به ملکیت می‌دهم داخل شوید» و بلای برص را در خانه‌ای از زمین 
ملك شما عارض گردانم ۲۵ آنگاه صاحب خانه آمده» کاهن را اطلاع داده»بگوید که مرا 
به نظر می‌آید که مثل بلا در خانه است. ۳۶ و کاهن امر فرماید تا قبل از داخل شدن 
کاهن برای دیدن بلا» خانه را خالی کنند» مبادا آنچه در خانه است نجس شود و بعد از 
آن کاهن برای دیدن خانه داخل شود» ۳۷ و بلا را ملاحظه نماید. اگر بلا در دیوارهای 
خانه از خطهای مایل به سبزی یا سرخی باشد و از سطح دیوار گودتر بنماید» ۲۸ پس 
کاهن از خانه نزد در بیرون رود و خانه را هفت روز ببندد. ۳۰ و در روز هفتم کاهن 
باز بیاید و ملاحظه نماید اگر بلا در دیوارهای خانه پهن شده باشد» ۴۰ آنگاه کاهن امر 


فرماید تا سنگهایی را که بلا در آنهاست کنده» آنها را به جای ناپاك بیرون شهر بیندازند. 
۱و تون خانه را از هن طوفت بتر اشتخ ود خاکی را که تر اشیده پاشد یه های تاک 
بیرون شهر بریزند. ۲۲ و سنگهای دیگر گرفته» به جای آن سنگها بگذارند و خاك 
دیگر گرفته» خانه را اندود کنند. ۴۳ و اگر بلا برگردد و بعد از کندن سنگها و تراشیدن 
و اندود کردن خانه باز در خانه بروز کند» ۳۳ پس کاهن بیاید و ملاحظه نماید. اگر بل 
در خانه پهن شده باشد این برص مفسد در خانه است و آن نجس است. ۴۵ پس خانه را 
خراب کند با سنگهایش و چوبش و تمامی خاك خانه و به جای ناپاك بیرون شهر 
بیندازند. ۴۶ و هر که داخل خانه شود در تمام روزهایی که بسته باشد تا شام نجس 
خواهد بود. ۴۷ و هر که در خانه بخوابد رخت خود را بشوید و هر که در خانه چیزی 
خورد» رخت خود را بشوید. ۴۸ و چون کاهن بیاید و ملاحظه نماید اگر بعد از اندود 
کردن خانه بلا در خانه پهن نشده باشد» پس کاهن حکم به طهارت خانه بدهد» زیرا بلا 
رفع شده است. ۴۹ و برای تطهیر خانه دو گنجشك و چوب ارز و قرمزو زوفا بگیرد. 
۰ و يك گنجشك را در ظرف سفالین بر آب روان ذبح نماید» ۵۱ و چوب ارز و زوفا 
و قرمز و گنجشك زنده را گرفته» آنها را به خون گنجشكك ذبح شده و آب روان فرو برد 
و هفت مرتبه بر خانه بپاشد. ۲ه و خانه را به خون گنجشك و به آب روان و به گنجشك 
زنده و به چوب ارز و زوفا و قرمز تطهیر نماید. ۳ه و گنجشك زنده را بیرون شهر به 
سوی صحرا رها کند» و خانه را کفاره نماید و طاهر خواهد بود.» ۴ه این است قانون 
برای هر بلای برص و برای سعفه. ده و برای برص رخت و خانه» ۶ه و برای 
آماس و قوبا و لکه براق. ۵7 و برای تعلیم دادن که چه وقت نجس می‌باشد و چه وقت 
طاهر. اين قانون برص است. 


جریان نجس 
۵ ۱ و خداوند موسی و هارون را خطاب‌کرده» گفت: ۲ «بنی‌اسر ائیل را خطاب 


کرده» به ایشان بگویید: مردی که جریان از بدن خود دارد او به سبب جریانش نجس 
است. ۳ و این است نجاستش, به سبب جریان او» خواه جریانش از گوشتش روان باشد 
خواه جریانش از گوشتش بسته باشد. این نجاست اوست. ۴ هر بستری که صاحب 
جریان بر آن بخوابد نجس است؛ و هر چه بر آن بنشیند نجس است. ه و هر که بستر او 
را لمس نماید» رخت خود را بشوید» و به آب غسل کند» و تا شام نجس باشد. ۶ و هر 
که بنشیند بر هر چه صاحب جریان بر آن نشسته بود» رخت خود را بشوید و به آب 
غسل کند» وتا شام نجس باشد. ۷ و هر که بدن صاحب جریان را لمس نماید» رخت خود 
را بشوید و به آب غسل کند و تا شام نجس باشد. ۸ و اگر صاحب جریان»بر شخص 
طاهر آب دهن اندازد» آن کس رخت خود را بشوید» و به آب غسل کند» و تا شام نجس 
باشد. ٩‏ و هر زینی که صاحب جریان بر آن سوار شود نجس باشد. ۱.۰ و هر که 
چیزی را که زیر او بوده باشد لمس نماید تا شام نجس باشد» و هر که این چیزها را 
بردارد» رخت خود را بشوید» و به آب غسل کند و تا شام نجس باشد. ۱۱ و هر کسی را 
که صاحب جریان لمس نماید» و دست خود را به اب نشسته باشد» رخت خود را بشوید» 
وبه آب غسل کند و تا شام نجس باشد. ۱۲ و ظرف سفالین که صاحب جریان آن را لمس 
نماید» شکسته شود و هر ظرف چوبین به آب شسته شود. 


۳ «و چون صاحب جریان از جریان خود طاهر شده باشد» آنگاه هفت روز برای 
تطهیر خود بشمارد» و رخت خود را بشوید و بدن خود را به آب غسل دهد و طاهر 
باشد. ۱۴ و در روز هشتم دو فاخته یا دو جوجه کبوتر بگیرد و به حضور خداوند به 
در خیمه اجتماع آمده» آنها را به کاهن بدهد. ۱۵ و کاهن آنها را بگذراند» یکی برای 
قربانی گناه و دیگری برای قربانی سوختنی. و کاهن برای وی به حضور خداوند 
جریانش را کفاره خواهد کرد. 

۶ «و چون منی از کسی درآید تمامی بدن خود را به لب غسل دهد وتا شام نجس باشد. 
۷و هر رخت و هر چرمی که منی د بر آن باشد به آب شسته شود» و تا شام نجس باشد. 
۸ و هر زنی که مرد با او بخوابد و انزال کند» به آب غسل کنند و تا شام نجس باشند. 

۶ «و اگر زنی جریان دارد» و جریانی که در بدنش است خون باشد» هفت روز در 
حیض خود بماند. و هر که او را لمس نماید» تا شام نجس‌باشد. .۲ و بر هر چیزی که 
در حیض خود بخوابد نجس باشد» و بر هر چیزی که بنشیند نجس باشد. ۲۱ و هر که 
بستر او را لمس کند» رخت خود را بشوید» و به آب غسل کند و تا شام نجس باشد. ۲۲ و 
هر که چیزی را که او بر آن نشسته بود لمس نماید رخت خود را بشوید» و به آب غسل 
کند» و تا شام نجس باشد. ۲۳ و اگر آن بر بستر باشد یا بر هر چیزی که او بر آن 
نشسته بود» چون آن چیز را لمس کند تا شام نجس باشد. ۲۴ و اگر مردی با او هم بستر 
شود و حیض او بر وی باشد تا هفت روز نجس خواهد بود. و هر بستری که بر آن 
بخوابد نجس خواهد بود. 

۵ «و زنی که روز های بسیار» غیر از زمان حیض خود جریان خون دارد» یا زیاده از 
زمان حیض خود جریان دارد» تمامی روزهای جریان نجاستش مثل روزهای حیضش 
خواهد بود. او نجس است. ۲۶ و هر بستری که در روزهای جریان خود بر آن بخوابد» 
مثل بستر حیضش برای وی خواهد بود. و هر چیزی که بر آن بنشیند مثل نجاست 
حیضش نجس خواهد بود. ۲۷ و هر که این چیزها را لمس نماید نجس می‌باشد. پس 
رخت خود را بشوید و به آب غسل کند و تا شام نجس باشد. 

۶۸ د«و اگر از جریان خود طاهر شده باشد» هفت روز برای خود بشمارد» و بعد از آن 
طاهر خواهد بود. ۲4 و در روز هشتم دو فاخته با دو جوجه کبوتر بگیرد» و آنها را 
نزد کاهن به در خیمه اجتماع بیاورد. ۳۰ و کاهن یکی را برای قربانی گناه و دیگری را 
برای قربانی سوختنی بگذراند. و کاهن برای وی نجاست جریانش را به حضور خداوند 
کفاره کند. ۳۱ پس بنی‌اسرائیل را از نجاست ایشان جدا خواهید کرد. مبادا مسکن مرا 
که در میان ایشان است نجس سازند و در نجاست خود بمیرند.» 

۲ این است قانون کسی که جریان دارد» و کسی که منی از وی درآید و از آن نجس 
شده باشد. ۳۳ و حایض در حیضش و هر که جریان دارد خواه مرد خواه زن» و مردی 
که با زن نجس همبستر شود. 


روز کفاره 


۱۶ و خداوند موسی را بعد از مردن دو پسر هارون. وقتی که نزد خداوند آمدند 
و مردند خطاب کرده» گفت: ۲ «پس خداوند به موسی گفت: برادر خود هارون را 
بگو که به قدس درون حجاب پیش کرسی رحمت که بر تابوت است همه وقت داخل 


نشود» مبادا بمیرد» زیرا که در ابر بر کرسی رحمت ظاهر خواهم شد. ۳ و با این 
چیزها هارون داخل قدس بشود» با گوساله‌ای برای قربانی گناه» و قوچی برای قربانی 
سوختنی. ۴ و پیراهن کتان مقدس را بپوشد» و زیر جامه کتان بر بدنش باشد» و به 
خود را به آب غسل داده» آنها را بپوشد. ه و از جماعت بنی‌اسرانیل دو بز نرینه برای 
قربانی کناه» و يك قوچ برای قربانی سوختنی بگیرد. ۶ و هارون کوساله قربانی گناه را 
که برای خود اوست بگذراند» و برای خود و اهل خانه خود کفاره نماید. ۷ و دو بز را 
بگیرد و آنها را به حضور خداوند به در خیمه اجتماع حاضر سازد.۸ و هارون بر ان 
دو بز قرعه اندازد. يك قرعه برای خداوند و يك قرعه برای عزازیل. ؛ و هارون 
بزی را که قرعه برای خداوند بر آن برآمد نزديك بیاورد» و بجهت قربانی گناه 
بگذراند. ۱۰ و بزی که قرعه برای عزازیل بر آن برآمد به حضور خداوند زنده 
حاضر شود و بر آن کفاره نماید و آن را برای عزازیل به صحرا بفرستد. 

۱ «و هارون گاو قربانی گناه را که برای خود اوست نزديك بیاورد» و برای خود و 
اهل خانه خود کفاره نماید» و گٌاو قربانی گناه را که برای خود اوست بح کند. ۲ و 
مجمری پر از زغال آتش از روی مذبح که به حضور خداوند است و دو مشت پر از 
بخور معطر کوبیده شده برداشته به اندرون حجاب بیاورد. ۱۳ و بخور را بر آتش به 
مبادا بمیرد. ۱۳ و از خون گاو گرفته» بر کرسی رحمت به انگشت خود به طرف مشرق 
بباشد» و قدری از خون را پیش روی کرسی رحمت هفت مرتبه بپاشد. ۱۵ پس بز 
قربانی گناه را که برای قوم است ذبح نماید» و خونش را به اندرون حجاب بیاورد وبا 
خونش چنانکه با خون کاو عمل کرده بود عمل کند» و آن را بر کرسی رحمت و پیش 
روی کرسی رحمت بپاشد. ۱۶ و برای قدس کفاره نماید به سبب نجاسات بنی‌اسرانیل» و 
به سبب تقصیر های ایشان با تمامی گناهان ایشان» و برای خیمه اجتماع که با ایشان در 
میان نجاسات ایشان ساکن است» همچنین بکند. ۱۷ و هیچکس در خیمه اجتماع نباشد» و 
از وقتی که برای کردن کفاره داخل قدس بشود تا وقتی که بیرون آید.پس برای خود و 
برای اهل خانه خود و برای تمامی جماعت اسرائیل کفاره خواهد کرد. ۱۸ پس نزد مذبح 
که به حضور خداوند است بیرون آید» و برای آن کفاره نماید» و از خون گاو و از 
خون بز گرفته» آن را بر شاخه‌های مذبح به هر طرف بپاشد. ۱۰ و قدری از خون را به 
انگشت خود هفت مرتبه بر آن بپاشد و آن را تطهیر کند» و آن را از نجاسات بنی‌اسرائیل 
تقدیس نماید. 

1 «و چون از کفاره نمودن برای قدس و برای خیمه اجتماع و برای مدبح فارغ شود 
آنگاه بز زنده را نزديك بیاورد. ۲۱ و هارون دو دست خود را بر سر بز زنده بنهد» و 
همه خطایای بنیاسرانیل و همه تقصیر های ایشان را با همه گناهان ایشان اعتراف 
نماید» و آنها را بر سر بز بگذارد و آن را به دست شخص حاضر به صحرا بفرستد. ۳۲ 
و بز همه کناهان ایشان را به زمین ویران بر خود خواهد برد. پس بز را به صحرا رها 
کند. ۲۳ و هارون به خیمه اجتماع داخل شود و رخت کتان را که در وقت داخل شدن 
به قدس پوشیده بود بیرون کرده» آنها را در آنجا بگذارد. ۴ و بدن خود را در جای 
مقدس به آب غسل دهد» و رخت خود را پوشیده» بیرون آید» و قربانی سوختنی خود و 
قربانی سوختنی قوم را بگذراند» و برای خود و برای قوم کفاره نماید. ۲۵ و پیه قربانی 


گناه را بر مذبح بسوزاند. ۲۶ و آنکه بز را برای عزازیل رها کرد رخت خود را بشوید 
و بدن خود را به آب غسل دهد» و بعد از آن به لشکرگاه داخل شود. ۲۷ و گاو قربانی 
گناه و بز قربانی گناه را که خون آنها به قدس برای کردن کفاره آورده شد» بیرون 
لشکرگاه برده شود» و پوست و گوشت‌و میرگین آنها را به آتش بسوزانند. ۲۸ و آنکه آنها 
را سوزانید رخت خود را بشوید و بدن خود را به آب غسل دهد» و بعد از آن به لشکرگاه 
داخل شود. 

٩‏ د«و این برای شما فریضه دانمی باشد» که در روز دهم از ماه هفتم جانهای خود را 
ذلیل سازید» و هیچ کار مکنید» خواه متوطن خواه غریبی که در میان شما مأوا گزیده 
باشد. .۲ زیرا که در آن روز کفاره برای تطهیر شما کرده خواهد شد. و از جمیع 
گناهان خود به حضور خداوند طاهر خواهید شد. ۱" این سبّت آرامی برای شماست. 
پس جانهای خود را دلیل سازید. اين است فریضه دانمی. ۲۲ و کاهنی که مسح شده؛ و 
تخصیص شده باشد» تا در جای پدر خود کهانت نماید کفاره را بنماید. و رختهای کتان 
یعنی رختهای مقدس را بپوشد. ۲۳ و برای قدس مقدس کفاره نماید» و برای خیمه 
اجتماع و مذبح کفاره نماید» و برای کهنه و تمامی جماعت قوم کفاره نماید. ۲۴ و این 
برای شما فریضه دائمی خواهد بود تا برای بنی‌اسرائیل از تمامی گناهان ایشان يك 
مرتبه هر سال کفاره شود.» پس چنانکه خداوند موسی را امر فرمود» همچنان بعمل 
اورد. 


اهمیث خون 


۱۷ و خداوند موسی را خطاب کرده» گفت:۲ «هارون و پسرانش و جمیع 
بنی‌اسرائیل را خطاب کرده» به ایشان بگو: اين است کاری که خداوند می‌فرماید و 
می‌گوید: ۲ هر شخصی از خاندان اسرائیل که گاو یا گرسفند یا بزدر نشکرگاه ذبح نمایده 
یا آنکه بیرون لشکرگاه ذبح نماید. ۴ و آن را به در خیمه اجتماع نیاورد» تا قربانی برای 
خداوند پیش مسکن بخارد بگذراند» بر آن شخص خون محسوب خواهد شد. او خون 
ريخته است و آن شخص از قوم خود منقطع خواهد شد. ه تا آنکه بنیاسرائیل ذبایح خود 
را که در صحرا دبح می‌کنند بیاورند» یعنی برای خداوند به در خیمه اجتماع نزد کاهن 
آنها را بیاورند» و انها را بجهت دبایح سلامتی برای خداوند دبح نمایند. ۶ و کاهن 
خون را بر مذبح خداوند نزد در خیمه اجتماع بپاشد» و پیه را بسوزاند تا عطر خوشبو 
برای خداوند شود. ۷ و بعد از این دبایح خود را برای دیوهایی که در عقب انها زنا 
می‌کنند دیگر ذبح ننمایند. این برای ایشان در پشتهای ایشان فریضه دائمی خواهد بود. 

۸ «و ایشان را بگو: هر کس از خاندان اسرانیل و از غریبانی که در میان شما مآوا 
گزینند که قربانی سوختنی یا ذبیحه بگذراند» ٩‏ و آن را به در خیمه اجتماع نیاورد. تا 
آن را برای خداوند بگذر اند آن شخص از قوم خود منقطع خواهد شد. ۰ و هر کس از 
خاندان اسرائیل یا از غریبانی که در میان شما ماوا گزینند که هر قسم خون را بخورد» 
من روی خود را بر آن شخصی که خون خورده باشد برمی‌گردانم» و او را از میان 
قومش منقطع خواهم ساخت, ۱ زیرا که جان جسد در خون است. و من آن را بر مذبح 
به شما داده‌ام تا برای جانهای شما کفاره کند» زیرا خون است که برای جان کفاره 
می‌کند. ۱۲ بنابراین بنی‌اسرائیل‌را گفته‌ام: هیچکس از شما خون نخورد و غریبی که در 


میان شما مأوا گزیند خون نخورد. ۱۳ و هر شخص از بنی‌اسرائیل یا از غریبانی که در 
میان شما مأوا گزینند. که هر جانور یا مرغی را که خورده می‌شود صید کند» پس خون 
آن را بریزد و به خاك بپوشاند. ۱۳ زیرا جان هر دی‌جسد خون آن و جان آن یکی است 
پس بنی‌اسرائیل را گفته‌ام خون هیچ ذی جسد را مخورید» زیرا جان هر ذی جسد خون 
آن است. هر که آن را بخورد منقطع خواهد شد. 

۵ «و هر کسی از متوطنان یا از غریبانی که میته يا دریده شده‌ای بخورد» رخت خود 
را بشوید» و به آب غسل کند و تا شام نجس باشد. پس طاهر خواهد شد. ۱۶ و اگر آن را 
نشوید و بدن خود را غسل ندهد» متحمل گناه خود خواهد بود.» 


روابط نامشروع 


۱۸ و خداوند موسی را خطاب کرده» گفت:۲ «بنی‌اسر ائیل را خطاب کرده. به 
ایشان بگو: من یهوه خدای شما هستم. ۲ مثل اعمال زمین مصر که در آن ساکن 
می‌بودید عمل منمایید» و مثل اعمال زمین کنعان که من شما را به آنجا داخل خواهم کرد 
عمل منمایید» و برحسب فرایض ایشان رفتار مکنید. ۴ احکام مرا بجا اورید و فرایض 
مرا نگاه دارید تا در آنها رفتار نمایید؛ من بهوه خدای شما هستم. ۸ پنن فرایض و احکام 
مرا نگاه دارید» که هر آدمی که آنها را بجاآورد در آنها زیست خواهد کرد من بهوه 
۶ «هیچ کس به احدی از افربای خویش نزدیکی ننماید تا کشف عورت او بکند. من بهوه 
هستم. ۷ عورت پدر خود یعنی عورت مادر خود را کشف منما؛ او مادر توست. کشف 
عورت او مکن. ۸ عورت زن پدر خود را کشف مکن. آن عورت پدر تو است. ٩‏ 
عورت خواهر خود» خواه دختر پدرت. خواه دختر مادرت چه مولود در خانه چه 
مولود بیرون» عورت ایشان را کشف منما. ۱۰ عورت دختر پسرت و دختر دخترت 
عورت ایشان را کشف مکن. زیرا که اینهاً عورت تو است. ۱۱ عورت دختر زن پدرت 
که از پدر تو زاییده شده باشد» او خواهر تو است کشف عورت او را مکن. ۱۲ عورت 
خواهر پدر خود را کشف مکن, او از اقربای پدر تو است. ۱۳ عورت خواهر مادر خود 
و کمک او راو اقا مایم ی اش ۱ کر نو خر خر را ک سکن 
به زن او نزدیکی منما. او (به منزله) عمه تو است. ۱۵ عورت عروس خود را کشف 
مکن» او زن پسر تو است. عورت او را کشف مکن. ۱۶ عورت زن برادر خود را کشف 
مکن. آن عورت برادر تو است. ۱۲ عورت زنی را با دخترش کشف مکن. و دختر پسر 
او یا دختر دختر او را مگیر» تا عورت او را کشف کنی. اینان از اقربای او می‌باشند و 
این فجور است. ۱۸ و زنی را با خواهرش مگیرء تا هیوی او بشود» و تا عورت او را 
قاری مه که تم اه که ای ریخات موی دارگ 
منما» تاعورت او را کشف کنی. .۲ و با زن همسایه خود همبستر مشو تا خود را با 
وی نجس سازی. 

۱ «و کسی از ذریت خود را برای مولك از آتش مگذران و نام خدای خود را 
بی‌حرمت مساز. من یهوه هستم. 


۲ «و با دکور مثل زن جماع مکن» زیرا که این فجور است. ۲۳ و با هیچ بهیمه‌ای 
جماع مکن, تا خود را به آن نجس سازی» و زنی پیش بهیمه‌ای نایستد تا با آن جماع کند» 
زیرا که این فجور است. 

۴ «به هیچ کدام از اینها خویشتن را نجس مسازید» زیرا به همه اینها امتهایی که من 
پیش روی شما بیرون می‌کنم» نجس شده‌اند. ۲۵ و زمین نجس شده است. و انتقام 
گناهش را از آن خواهم کشید» و زمین ساکنان خود را قی خواهد نمود. ۲۶ پس شما 
فرایض و احکام مرا نگاه دارید» و هیچ کدام از این فجور را به عمل نیاورید» نه متوطن 
ونه غریبی که در میان شما ماوا گزیند. ۲۷ زیرا مردمان آن زمین که قبل از شما 
بودند» جمیع این فجور را کردند» و زمین نجس شده است. ۲۸ مبادا زمین شمارا نیز 
فی کنقه اگر آن را تجن متاز یف جتانکه امقهایی را که‌قیل از شما بوشند: فی کر ده است: 
٩‏ زیرا هر کسی که یکی از این فجور را بکند» همه کسانی که کرده باشند» از میان قوم 
خود منقطع خواهند شد. ۲۰ پس وصیت مرا نگاه دارید» و از این رسوم زشت که قبل از 
شما به عمل آورده شده است عمل منمایید» و خود را به آنها نجس مسازید. من یهوه 


خدای شما هستح.» 
قوانین مختلف 
۹ ۱ و خداوند موسی را خطاب کرده» گفت۲۰ «تمامی جماعت بنی اسر ائیل 


را خطاب کرده» به ایشان بگو: مقدس باشید» زیرا که من یهوه خدای شما قدوس هستم. 
۳ هر یکی از شما مادر و پدر خود را احترام نماید و سبّت‌های مرا نگاه دارید» من یهوه 
خدای شما هستم. ۴ به سوی بتها میل مکنید» و خدایان ريخته شده برای خود مسازید. 
من یهوه خدای شما هستم. ه و چون ذبیحه سلامتی نزد خداوند بگذرانید» آن را 
بگذرانید تا مقبول شوید» ۶ در روزی که آن را ذبح نمایید. و در فردای آن روز خورده 
شود و اگر چیزی از آن تا روز سوم بماند به آتش سوخته شود. ۷ و اگر در روز سوم 
خورده شود» مکروه می‌باشد» مقبول نخواهد شد. ۸ و هر که آن را بخورد» متحمل گناه 
رد خآ هد پو3هز پر جر شنی, ولد دا بیتصرست کر فهاست آن کن از قواد خورد 
منقطع خواهد شد. 

٩‏ «و چون حاصل زمین خود را درو کنید» گوشه‌های مزرعه خود را تمام نکنید» و 
محصول خود را خوشه‌چینی مکنید. ۱۰ و تاکستان خود را دانه‌چینی منما» و خوشه‌های 
ريخته شده تاکستان خود را بر مچین» آنها را برای فقیر و غریب بگذار» من یهوه خدای 
۱ دزدی مکنید» و مکر منمایید» و با یکدیگر دروغ مگویید. ۱۲ و به نام من قسم دروغ 
مخورید» که نام خدای خود را بی‌حرمت نموده باشی» من یهوه هستم. 

۳ مال همسایه خود را غصب منما» و ستم مکن» و مزد مزدور نزد تو تا صبح نماند. 
۳ کر را لعنت مکن» و پیش روی کور سنگ لغزش مگذار» و از خدای خود بترس 
من یهوه هستم. 


۵ در داوری بی‌انصافی مکن» و فقیر را طرفداری منما و بزرگ را محترم مدار» و 
درباره همسایه خود به انصاف داوری بکن؛ 

۶ «در میان قوم خود برای سخن‌چینی گردش مکن, و بر خون همسایه خود مایست. 
من یهوه هستم. 

۷ «برادر خود را در دل خود بغض منماء البته همسایه خود را تنبیه کن» و به سبب او 
متحمل گناه مباش. ۱۸ از ابنای قوم خود انتقام مگیرء و کینه مورز» و همسایه خود را 
مثل خویشتن محبث نما: من بهوه هستم. ۱ 

۶ «فرایض مرا نگاه دارید. بهیمه خود را با غیر جنس آن به جماع وامدار؛ و مزرعه 
خود را به دو قسم تخم مکار؛ و رخت از دوقسم بافته شده در بر خود مکن. 

۰ «و مردی که با زنی همبستر شود و آن زن کنیز و نامزد کسی باشد. اما فدیه نداده 
شده» و نه آزادی به او بخشیده» ایشان را سیاست باید کرد. لیکن کشته نشوند زیرا که او 
آزاد نبود. ۲۱ و مرد برای قربانی جرم خود قوچ قربانی جرم را نزد خداوند به در 
خیمه اجتماع بیاورد. ۲۲ و کاهن برای وی به قوچ قربانی جرم نزد خداوند گناهش را 
که کرده است کفاره خواهد کرد» و او از گناهی که کرده است آمرزیده خواهد شد. 

۳ «و چون به آن زمین داخل شدید و هر قسم درخت را برای خوراك نشاندید پس 
میوه آن را مثل نامختونی آن بشمارید» سه سال برای شما نامختون باشد؛ خورده نشود. 
۳ و در سال چهارم همه میوه آن برای تمجید خداوند مقدس خواهد بود. ۲۵ و در 
سال پنجم میوه آن را بخورید تا محصول خود را برای شما زیاده کند. من یهوه خدای 
شما هستم. ۲۶ هیچ چیز را با خون مخورید و تفأل مزنید و شگون مکنید. ۲۷ گوشه‌های 
سر خود را متراشید» و گوشه‌های ریش خود را مچینید. ۲۸ بدن خود را بجهت مرده 
مجروج هرید و هیچ طضان بر خود دا محنیدر من زعزد:هعلم: 

۵ ی خیم سار وم ماک امد ما هتکس 
زنا شود و زمین پر از فجور گردد. 

۰ «سبّت‌های مرا نگاه دارید» و مکان مقدس مرا محترم دارید. من یهوه هستم. 

۱ «به اصحاب اجنه توجه مکنید» و از جادوگران پرسش منمایید» تا خود را به ایشان 
نجس سازید. من یهوه خدای شما هستم. 

۲ «در پیش ریش سفید برخیز» و روی مرد پیر را محترم دار» و از خدای خود بترس. 
من بهوه هستم. 

۳ «و چون غریبی با تو در زمین شما مأوا گزیند» او را میازارید. ۲۴ غریبی که در 
میان شما مأوا گزیند» مثل متوطن از شما باشد. و او را مثل‌خود محبت نماء زیرا که شما 
در زمین مصر غریب بودید. من یهوه خدای شما هستم. 

۵ «در عدل هیچ بی‌انصافی مکنید» یعنی در پیمایش یا در وزن یا در پیمانه. ۲۶ 
ترازوهای راست و سنگهای راست و ايفه راست و هین راست بدارید. من یهوه خدای 
شما هستم که شما را از زمین مصر بیرون آوردم. ۲۷ پس جمیع فرایض مرا و احکام 
مرا نگاه دارید و آنها را بجا آورید. من یهوه هستم.» 


۳ و خداوند موسی را خطاب کرده» گفت:۲ «بنی‌اسرانیل را بگو: هر کسی از 
بنی‌اسرائیل یا از غریبانی که در اسرائیل مأوا گزینند» که از ذریت خود به مولك بدهد» 
البته کشته شود؛ قوم زمین او را با سنگ سنگسار کنند. ۲ و من روی خود را به ضد آن 
شخص خواهم گردانید» و او را از میان قومش منقطع خواهم ساخت» زیرا که از ذریت 
خود به مولك داده است. تا مکان مقدس مرا نجس سازد. و نام قدوس مرا بی‌حرمت کند. 
۲ و اگر قوم زمین چشمان خود را از آن شخص بپوشانند» وقتی که از ذریت خود به 
فقو لک داد باسه هو او وا کف ۵ آنگامم رو شود( یه آن شحف و خاند انش 
خواهم گردانید» و او راو همه کسانی را که در عقب او زناکار شده» در پیروی مولك 
زنا کرده‌اند» از میان قوم ایشان منقطع خواهم ساخت. 

۶ «و کسی که به سوی صاحبان اجنه و جادوگران توجه نماید» تا در عقب ایشان زنا 
کند» من روی خود را به ضد آن شخص خواهم گردانید» و او را از میان قومش منقطع 
خواهم ساخت. ۷ پس خود را تقدیس نمایید و مقدس باشید» زیرا من یهوه خدای شما 
هستم. ۸ و فرایض مرا نگاه داشته» آنها را بجا آورید. من یهوه هستم که شما را نقدیس 
می‌نمایم. 

٩‏ «و هر کسی که پدر با مادر خود را لعنت کند. البته کشته شود چونکه پدر و مادر 
خود را لعنت کرده است» خونش بر خود او خواهد بود. 

۰ «و کسی که با زن دیگری زنا کند یعنی هر که با زن همسایه خود زنا نمایده زانی و 
زانیه البته کشته شوند. ۱۱ و کسی که با زن پدر خود بخوابد» و عورت پدر خود را 
کشف نماید» هر دو البته کشته شوند. خون ایشان بر خود ایشان است. ۱۲ و اگر کسی با 
عروس خود بخوابد» هر دو ایشان البته کشته شوند. فاحشگی کرده‌اند. خون ایشان بر 
خود ایشان است. ۱۳ و اگر مردی با مردی مثل با زن بخوابد هر دو فجور کرده‌اند. هر 
دو ایشان البته کشته شوند. خون ایشان بر خود ایشان است. ۱۳ و اگر کسی زنی و 
مادرش را بگیرد» اين قباحت است. او و ایشان به آتش سوخته شوند» تا در میان شما 
قباحتی نباشد. ۱۵ و مردی که با بهیمه‌ای جماع کند البته کشته شود و آن بهیمه را نیز 
بکشید. ۱۶ و زنی که به بهیمه‌ای نزديك شود تا با آن جماع کند» آن زن و بهیمه را 
بکش. البته کشته شوند خون نها بر خود آنهاست. ۱۷7 و کسی کهخواهر خود را خواه 
دختر پدرش خواه دختر مادرش باشد بگیرد» و عورت او را ببیند و او عورت وی را 
ببیند» این رسوایی است. در پیش چشمان پسران قوم خود منقطع شوند» چون که عورت 
خواهر خود را کشف کرده است. متحمل گناه خود خواهد بود. ۱۸ و کسی که با زن 
حایض بخوابد و عورت او را کشف نماید» او چشمه او را کشف کرده است و او چشمه 
خون خود را کشف نموده است» هر دوی ایشان از میان قوم خود منقطع خواهند شد. ۱٩‏ 
و عورت خواهر مادرت يا خواهر پدرت را کشف مکن؛ آن کس خویش خود را عریان 
ساخته است. ایشان متحمل گناه خود خواهند بود. .۲ و کسی که با زن عموی خود 
بخوابد» عورت عموی خود را کشف کرده است. متحمل گناه خود خواهند بود. بی‌کس 
خواهند بود. ۲۱ و کسی که زن برادر خود را بگیرد» این نجاست است. عورت برادر 
خود را کشف کرده است. بی‌کس خواهند بود. 

۳۲ «پس جمیع فرایض مرا و جمیع احکام مرا نگاه داشته» آنها را بجا آورید؛ تا زمینی 
که من شما را به آنجا می‌آورم تا در آن ساکن شوید» شما را قی نکند. ۲۳ و به رسوم 


قومهایی که من آنها را از پیش شما بیرون می‌کنم رفتار ننماییده زیرا که جمیع این کارها 
را کردند پس ایشان را مکروه داشتم. ۲۳ و به شما گفتم شما وارث این زمین خواهید 
بود ومن آن را به شما خواهم داد و وارث آن بشوید» زمینی که به شیر و شهد جاری 
است من بهوه خدای شما هستم که شمارا از امتها امتیاز کرده‌ام: ۲۵ سس درمیان بهایم 
طاهر و نجس, و در میان مرغان نجس و طاهر امتیاز کنید» وجانهای خود را به بهیمه 
یا مرع يا به هیچ چیزی که بر زمین می‌خزد مکروه مسازید» که انها را برای شما جدا 
کرده‌ام تا نجس باشند. ۲۶ و برای من مقدس باشید زیرا که من یهوه قدوس هستم» و شما 
را از امتها امتیاز کرده‌ام تا از آن من باشید. ۲۷ مرد و زنی که صاحب اجنه یا جادوگر 
باشد. البته کشته شوند؛ ایشان را به سنگ سنگسار کنبد. خون ایشان بر خود ایشان 


است,» 


قوانین برای کاهنان 

۳۱ و خداوند به موسی گفت: «به کاهنان‌یعنی پسران هارون خطاب کرده به 
ایشان بگو: کسی از شما برای مردگان» خود را نجس نسازد» ۲ جز برای خویشان 
نزديك خود» یعنی برای مادرش و پدرش و پسرش و دخترش و برادرش. ۳ و برای 
خواهر باکره خود که قریب او باشد و شوهر ندارد؛ برای او خود را نجس تواند کرد. ۴ 
چونکه در قوم خود رئیس است. خود را نجس نسازد» تا خویشتن را بی‌عصمت نماید. ۵ 
سر خود را بی‌مو نسازند» و گوشه‌های ریش خود را نتراشند» و بدن خود را مجروح 
ننمایند. ۶ برای خدای خود مقدس باشند» و نام خدای خود را بی‌حرمت ننمایند. زیرا که 
هدایای آتشین خداوند و طعام خدای خود را ایشان می‌گذرانند. پس مقدس باشند. ۷ زن 
زانیه یا بی‌عصمت را نکاح ننماینده و زن مطلقه از شوهرش را نگیرند» زیرا او برای 
خدای خود مقدس است. ۸ پس او را تقدیس نما زیراکه او طعام خدای خود را 
می‌گذراند. پس برای تو مقدس باشد» زیرا من یهوه که شما را تقدیس‌می‌کنم» قدوس 
هستم, ٩‏ و دختر هر کاهنی که خود را به فاحشگی بی‌عصمت ساخته باشد پدر خود را 
بی‌عصمت کرده است. به آتش سوخته شود. 

۰ جو آن که از میان برادرانش رئیس کهنه باشد. که بر سر او روغن مسح ريخته شده» 
و تخصیص گردیده باشد تا لباس را بپوشد» موی سر خود را نگشاید و گریبان خود را 
چاك نکند» ۱۱ و نزد هیچ شخص مرده نرود» و برای پدر خود و مادر خود خویشتن را 
نجس نسازد. ۱ و از مکان مقدس بیرون نرود» و مکان مقدس خدای خود را 
بی‌عصمت نسازد» زیرا که تاج روغن مسح خدای او بر وی می‌باشد. من بهوه هستم. 
۳۳ و او زن باکره‌ای نکاح کند. ۱۴ و بیوه و مطلقه و بی‌عصمت و زانیه» اینها را 
نگیرد. فقط باکره‌ای از قوم خود را به زنی بگیرد. ۱۵ و ذریت خود را در میان قوم 
خود بی‌عصمت نسازد. من یهوه هستم که او را مقدس می‌سازم.» 

۱۶ و خداوند موسی را خطاب کرده» گفت: ۱۷ «هارون را خطاب کرده. بگو: هر کس 
از اولاد تو در طبقات ایشان که عیب داشته باشد نزديك نیاید» تا طعام خدای خود را 
بگذراند. ۱۸ پس هر کس که عیب دارد نزديك نیاید» نه مرد کور و نه لنگ و نه پهن 
بینی و نه زایدالاعضاء ۱٩‏ و نه کسی که شکسته پا یا شکسته دست باشد» ۲.۰ و نه 
گوژ پشت و نه کوتاه قد و نه کسی که در چشم خود لکه دارد» و نه صاحب جرب و نه 


کسی که گری ذارد و نه شکسته بیضه. ۲ هر کس از او لاد هارون کاهن که عیب 
داشته باشد نزديك نیاید» تا هدایای آتشین خدارند را بگذراند» چونکه معیوب است. برای 
گذرانیدن طعام خدای خود نزديك نیاید. ۲۲ طعام خدای خود را خواه از آنچه‌قدس‌اقداس 
است و خواه از آنچه مقدس است. بخورد. ۲۳ لیکن به حجاب داخل نشود و به مذبح 
نزديك نیاید» چونکه معیوب است. تا مکان مقدس مرا بی‌حرمت نسازد. من یهوه هستم که 
ایشان را تقدیس می‌کنم.» ۲۳ پس موسی هارون و پسرانش و تمامی بنی‌اسر انیل را 


۳۲ و خداوند موسی را خطاب کرده» گفت:۲ «هارون و پسرانش را بگو که از 
موقوفات بنیاسرانیل که برای من وقف می‌کنند احتراز نمایند» و نام قدوس مرا 
بی‌حرمت نسازند. من یهوه هستم. ۳ به ایشان بگو: هر کس از همه ذریت شما در 
نسلهای شما که به موقوفاتی که بنیاسرائیل برای خداوند وقف نمایند نزديك بیاید» و 
نجاست او بر وی باشد» آن کس از حضور من منقطع خواهد شد. من بهوه هستم. ۴ هر 
کس از ذریت هارون که مبروص یا صاحب جریان باشد تا طاهر نشود از چیزهای 
مقدس نخورد» و کسی که هر چیزی را که از میت نجس شود لمس نماید» و کسی که 
منی از وی دراید» ه و کسی که هر حشرات را که از آن نجس می‌شوند لمس نماید» یا 
آدمی را که از او نجس می‌شوند از هر نجاستی که دارد. ۶ پس کسی که یکی از اینها 
را لمس نماید تا شام نجس باشد» و تا بدن خود را به آب غسل ندهد از چیزهای مقدس 
نخورد. ۷ و چون آفتاب غروب کند» آنگاه طاهر خواهد بود» و بعد از آن از چیزهای 
مقدس بخورد چونکه خوراك وی است. ۸ میته با دریده شده را نخورد تا از آن نجس 
شود. من یهوه هستم. ٩‏ پس وصیت مرا نگاه دارند مبادا به سبب آن متحمل گناه شوند. 
و اگر آن را بی‌حرمت نمایند بمیرند. من یهوه هستم که ایشان را تقدیس می‌نمايم. ۱۰ 
هیچ غریبی چیز مقدس نخورد» و مهمان کاهن ومزدور او چیز مقدس نخورد. ۱۱ اما 
اکُر کاهن کسی را بخرد» زرخرید او می‌باشد. او آن را بخورد و خانه‌زاد او نیز. هر دو 
خوراك او را بخورند. ۳ و دختر کاهن اگر منکوحه مرد غریب باشد از هدایای 
مقدس نخورد. ۱۳ و دختر کاهن که بیوه یا مطلقه بشود و اولاد نداشته» به خانه پدر خود 
مثل طفولیتش برگردد» خوراك پدر خود را بخورد» لیکن هیچ غریب از آن نخورد. ۱۳ 
و اگر کسی سهواً چیز مقدس را بخورد پنج يك بر آن اضافه کرده» آن چیز مقدس را به 
کاهن بدهد. ۱۵ و چیزهای مقدس بنی‌اسرائیل را که برای خداوند می‌گذرانند» 
بی‌حرمت نسازند. ۱۶ و به خوردن چیزهای مقدس ایشان» ایشان را متحمل جرم گناه 
نسازند» زیرا من بهوه هستم که ایشان را تقدیس می‌نمایم.» 


قربانی نامقبول 

۷ و خداوند موسی را خطاب کرده. گفت: ۱۸ «هارون و پسرانش و جمیع بنی‌اسرائیل 
را خطاب کرده به ایشان بگو: هر کس از خاندان اسرائیل و از غریبانی که در اسرانیل 
باشند که قربانی خود را بگذراند» خواه یکی از نذرهای ایشان» خواه یکی از نوافل 
ایشان» که آن را برای قربانی سوختنی نزد خداوند می‌گذرانند» ۱٩‏ تاشما مقبول 
شوید. آن را نر بی‌عیب از گاو یا از گوسفند یا از بز بگذرانید. .۲ هر چه را که عیب 
دارد مگذرانید» برای شما مقبول نخواهد شد. ۲۱ و اگر کسی ذبیحه سلامتی برای خداوند 


بگذراند» خواه برای وفای نذرء خواه برای نافله» چه از رمه چه از گله» آن بی‌عیب باشد 
تا مقبول‌بشود البته هیچ عیب در آن نباشد. ۲۲ کور با شکسته یا مجروح یا آبله‌دار یا 
صاحب جرب یا گری اینها را برای خداوند مگذرانید» و از اینها هدیه آتشین برای 
خداوند بر مذبح مگذارید. ۲۳ اما گاو و گوسفند که زاید یا ناقص اعضا باشد آن را 
ی یی ت02 و سس سس سجن یس تسس |۱1 
لیکن برای نذر قبول نخواهد شد. ۲۴ و آنچه را که بیضه آن کوفته یا فشرده یا شکسته یا 
بریده باشد. برای خدارند نزديك میاورید» و در زمین خود قربانی مگذرانید. ۲۵ و از 
دست غریب نیز طعام خدای خود را از هیچ يك از اینها مگذرانید» زیرا فساد آنها در 
آنهاست چونکه عیب دارند» برای شما مقبول نخواهند شد.» 

3 خداوند موسی را خطاب کرده؛ گفت: ۷ «چون گاو یا گوسفند یا بز زاییده شود؛ 
هفت روز نزد مادر خود بماند و در روز هشتم و بعد برای قربانی هدیه آتشین نزد 
خداوند مقبول خواهد شد. ۲۸ اماگاو با گوسفند آن را با بچه‌اش در يك روز ذبح 
منمایید. ۲۰ و چون ذبیحه تشکر برای خداوند نبح نمایید» آن را ذبح کنید تا مقبول 
شوید. .۳ در همان روز خورده شود و چیزی از آن را تا صبح نگاه ندارید. من یهوه 
هتم ۰ ۳۱ شن او آعر عرانگاداشنه» اتبا را بضا آررید,من بموه هتم ۲۷۰و نام 
قدوس مرا بی‌حرمت مسازید و در میان بنیاسرائیل تقدیس خواهم شد. من یهوه هستم که 
ما زر تفش مایم ۳ مارا ار رمین منرت انخهای تما ناس 
من بهوه هستم.» 


۱ 
۳۳ و خداوند موسی را خطاب کرده» گفت:۲ «بنی‌اسر ائیل را خطاب کرده. به 


ایشان بگو: موسمهای خداوند که آنها را محفلهای مقدس خواهید خواند» اینها موسمهای 
من می‌باشند. 


۳ «شش روز کار کرده شود و در روز هفتع سبت آرامی و محفل مقدس باشد. هیچ کار 
مکنید. آن در همه مسکنهای شما سبّت برای خداوند است. 


۰ 


۲ «اینها موسمهای خداوند و محفلهای مقدس می‌باشد که آنها را در وقتهای آنها اعلان 
باید کرد. ۵ در ماه اول» در روز چهاردهم ماه بین‌العصرین» فصح خداوند است. ۶ 

و در روز پانزدهم اين ماه عید فطیر برای خداوند است. هفت روز فطیر بخورید. ۷ 
در روز اول محفل مقدس برای شما باشد» هپچ کار از شغل مکنید. ۸ هفت روز هدیه 
آتشین برای خداوند بگذرانید» و در روز هفتم» محفل مقدس باشد؛ هیچ کار از شغل 
مکنید.» 


عید نوبرها 

٩‏ و خداوند موسی را خطاب کرده؛ گفت: ۰ «بنی اسر ائیل را خطاب کرده. به ایشان 
بگو: چون به زمینی که من به شما می‌دهم داخل شوید» و محصول آن را درو کنید» 
آنگاه بافه نوبر خود رانزد کاهن بیاورید. ۱۱ و بافه را به حضور خداوند بجنباند تا شما 
مقبول شوید در فردای بعد از سبّت کاهن آن را بجنباند. ۱۲ و در روزی که شما بافه 
را می‌جنبانید» بره يك ساله بی‌عیب برای قربانی سوختنی به حضور خداوند بگذرانید. 
۳ و هدیه آردی آن دو عشر آرد نرم سرشته شده به روغن خواهد بود» نا هدیه آتشین و 
عطر خوشبو برای خداوند باشد. و هدیه ریختنی آن چهار يك هین شراب خواهد بود. 
۴ و نان و خوشه‌های برشته شده و خوشه‌های تازه مخورید» تا همان روزی که قربانی 
خدای خود را بگذرانید. این برای پشتهای شما در همه مسکنهای شما فریضه‌ای ابدی 
خواهد بود. 


عید هفته‌ها 

۵ و از فردای آن سبّت. از روزی که بافه جنبانیدنی را آورده باشید» برای خود 
بشمارید تا هفت هفته تمام بشود. ۱۶ تا فردای بعد از سبّت هفتم» پنجاه روز بشمارید» و 
هدیه آردی تازه برای خداوند بگذرانید. ۱۷ از مسکنهای خود دو نان جنبانیدنی از دو 
عشر بیاورید از آرد نرم باشد» و با خمیر مایه پخته شود تا نوبر برای خداوند باشد. ۱۸ 
و همراه نان» هفت بره يك ساله بی‌عیب و يك گوساله و دو قوچ و آنها با هدیه آردی و 
هدیه ریختنی آنها قربانی سوختنی برای خداوند خواهدبود» و هدیه آتشین و عطر 
خوشبو برای خداوند . ۱٩‏ و يك بز نر برای قربانی گناه» و دو بره نر يك ساله برای 
ذبیحه سلامتی بگذرانید. .۲ و کاهن آنها را با نان نوبر بجهت هدیه جنبانیدنی به 
حضور خداوند با آن دو بره بجنباند» تا برای خداوند بجهت کاهن مقدس باشد. ۲۱ و 
در همان روز منادی کنید که برای شما محفل مقدس باشد؛ و هیچ کار از شغل مکنید. در 
همه مسکنهای شما بر پشتهای شما فریضه ابدی باشد. ۲۲ و چون محصول زمین خود 
را درو کنید» گوشه‌های مزرعه خود را تماماً درو مکن» و حصاد خود را خوشه‌چینی 
منماء آنها را برای فقیر و غریب بگذار. من یهوه خدای شما هستم.» 


عید کرثاها 

۳ و خداوند موسی را خطاب کرده. گفت: ۲۴ «بنی‌اسرائیل را خطاب کرده» بگو: در 
هناه هفتم در ووز اولماهه اراعی دنت شوای شما خواهد بود) نی بانگاری نو اخفن 
گرئاها و محفل مقدس. :۲ هیچ کار از شغل مکنید و هدیه آتشین برای خداوند 
بگذرانید.» 


عید کفاره 

۶ و خداوند موسی را خطاب کرده. گفت: ۲۷ «در دهم این ماه هفتم» روز کفاره است. 
این برای شما محفل مقدس باشد. جانهای خود را ذلیل سازید. و هدیه آتشین برای 
خداوند بگذرانید. ۲۸ و در همان روز هیچ کار مکنید» زیراکه روز کفاره است تا برای 
شما به حضور یهوه خدای شما کفاره بشود. ۲٩‏ و هر کسی که در همان روز خود را 


ذلیل نسازد» از قوم خود منقطع خواهد شد. ۰ و هر کسی که در همان روز هرگونه 
کاری بکند» آن شخص را از میان قوم او منقطع خواهم ساخت. ۲۱ هیچ کار مکنید. 


۳ 
۳9 


برای پشتهای شما در همه مسکنهای شما فریضه‌ای‌ابدی است. ۲ این برای شماسبت 
ارامی خواهدبود» پس جانهای خود را ذلیل سازید» در شام روز نهم» از شام تا شام 
سیّت خود را نگاه دارید.» 


عید خیمه‌ها 
۳ و خداوند موسی را خطاب کرده» گفت: ۴ «بنی‌اسر ائیل را خطاب کرده» بگوء در 
روز پانزدهم اين ماه هفتم» عید خیمه‌هاء هفت روز برای خداوند خواهد بود. ۲۵ در 
روز اول» محفل مقدس باشد؛ هیچ کار از شغل مکنید. ۳۶ هفت روز هدیه آتشین برای 
خداوند بگذرانید» و در روز هشتم جشن مقدس برای شما باشد و هدیه آتشین برای 
خداوند بگذرانید. این تکمیل عید است؛ هیچ کار از شغل مکنبد. ۳۷ این موسمهای 
خداوند است که در آنها محفلهای مقدس را اعلان بکنید تا هدیه آتشین برای خداوند 
بگذرانید» یعنی قربانی سوختنی و هدیه آردی و ذبیحه و هدایای ریختنی. مال هر روز 
را در روزش» ۳۸ سوای سبّت‌های خداوند و سوای عطایای خود و سوای جمیع 
نذر های خود و سوای همه نوافل خود که برای خداوند می‌دهید. ۲۰ در روز پانزدهم 
ماه هفتم چون شما محصول زمین را جمع کرده باشید» عید خداوند را هفت روز نگاه 
دارید» در روز اول. آرامی سبّت خواهد بود» و در روز هشتم آرامی سبّت. ۴۰ و در 
روز اول میوه درختان نیکو برای خود بگیرید» و شاخه‌های خرما و شاخه‌های درختان 
پربرگ و بیدهای نهر» و به حضور بهوه خدای خود هفت روز شادی نمایید. ۴۱ و ان 
را هر سال هفت روزبرای خداوند عید نگاه دارید» برای پشتهای شما فریضه‌ای ابدی 
است که در ماه هفتم آن را عید نگاه دارید. ۲ هفت روز در خیمه‌ها ساکن باشید؛ همه 
متوطنان در اسرانیل در خیمه‌ها ساکن شوند. ۴۳ تا طبقات شما بدانند که من بنی‌اسر ائیل 
را وقتی که ایشان را از زمین مصر بیرون آوردم در خیمه‌ها ساکن گردانیدم. من یهوه 
خدای شما هستم.» ۴۳۴ پس موسی بنی‌اسرائیل را از موسمهای خداوند خبر داد. 


هدایای آتشین 

۳ ۲ و خداوند موسی را خطاب کرده» گفت۲ که «بنی‌اسر ائیل را امر بفرماتا 
روغن زیتون صاف کوبیده شده برای روشنایی بگیرند» تا چراغ را دائماً روشن کنند. ۳ 
هارون آن را بیرون حجاب شهادت در خیمه اجتماع از شام تا صبح به حضور خداوند 
پیوسته بیاراید. در پشتهای شما فریضه ابدی است. ۳ چراغها را بر چراغدان طاهر به 
حضور خداوند پیوسته بیاراید. د و آرد نرم بگیر و از آن دوازده گرده بپز؛ برای هر 
گرده دو عشر باشد. ۶ و آنها را به دو صف. در هر صف شش بر میز طاهر به 
حضور خداوند بگذار. ۷ و بر هر صف بُخور صاف بنه تا بجهت یادگاری برای نان 
و هدیه آتشین باشد برای خداوند . ۸ در هر روز سبّت آن را هميشه به حضور خداوند 
بیاراید. از جانب بنی‌اسرائیل عهد ابدی خواهد بود. ؛ و از آن هارون و پسرانش خواهد 


بود تا آن را در مکان مقدس بخورند» زیرا اين از هدایای آتشین خداوند به فریضه ابدی 
برای وی قدس‌اقداس‌خواهد بود.» 


مجازات لعنت‌کننده 

۰ و پسر زن اسرائیلی که پدرش مرد مصری بود در میان بنی‌اسرائیل بیرون آمد» و 
پسر زن اسرائیلی با مرد اسرائیلی در لشکرگاه جنگ کردند. ۱۱ و پسر زن اسرائیلی 
اسم را کفر گفت و لعنت کرد. پس او را نزد موسی آوردند و نام مادر او شلومیت دختر 
دبری از سبط دان بود. ۱۲ و او را در زندان انداختند تا از دهن خداوند اطلاع یابند. 

۳ و خداوند موسی را خطاب کرده» گفت: ۱۴ «آن کس را که لعنت کرده است. بیرون 
لشکرگاه ببر» و همه آنانی که شنیدند دستهای خود را بر سر وی بنهند» و تمامی جماعت 
اقا کار کف هو بت سوفن اب کته هر کی کا‌کدای بخوف ۱ 
لعنت کند متحمل گناه خود خواهد بود. ۱۶ و هر که اسم یهوه را کفر گوید هرآینه کشته 
شود تمامی جماعت او را البته سنگسار کنند» خواه غریب خواه متوطن. چونکه اسم را 
کفر گفته است کشته شود 

۱۷ «و کسی که آدمی را بزند که بمیرد. البته کشته شود. ۱۸ و کسی که بهیمه‌ای را 
بزند که بمیرد عوض آن را بدهد» جان به عوض جان. ٩۱و‏ کسی که همسایه خود را 
عیب رسانیده باشد چنانکه او کرده باشد» به او کرده خواهد شد. ۲۰ شکستگی عوض 
شکستگی» چشم عوض چشم دندان عوض دندان» چنانکه به آن شخص عیب رسانیده 
همچنان به او رسانیده شود. ۲۱ وکسی که بهیمه‌ای را کشت» عوض ان را بدهد. اما 
کسی که انسان را کشت کشته شود. ۲۲ شمارا يك حکم خواهد بود» خواه غریب خواه 
متوطن» زیرا که من یهوه خدای شما هستم.» 

۳ و موسی بنی‌اسرائیل را خبر داد و آن را که لعنت کرده بود» بیرون لشکرگاه بردند» 
و او را به سنگ سنگسار کردند. پس بنی‌اسرائیل چنان که خداوند به موسی امر فرموده 
بود به عمل آوردند. 


سال سبت 


۵ ۲ و خداوند موسی را در کوه سینا خطاب‌کرده. گفت: ۲ «بنی اسر ائیل را خطاب 
کرده» به ايشان بگو: چون شما به زمینی که من به شما می‌دهم داخل شوید. آنگاه 
زمین» سبت خداوند را نگاه بدارد. ۳ شش سال مزرعه خود را بکار» و شش سال 
تاکستان خود را پازش بکن» و محصولش را جمع کن. ۴ و در سال هفتم سبت آرامی 
برای زمین باشد» یعنی سبت برای خداوند . مزرعه خود را مکار و تاکستان خود را 
پازش منما, ه انچه از مزرعه تو خودرو باشد» درو مکن» و انگورهای مو پازش 
ناکرده خود را مچین» سال آرامی برای زمین باشد. ۶ و سبت زمین» خوراك بجهت 
شما خواهد بود» برای تو و غلامت و کنیزت و مزدورت و غریبی که نزد تو ماوا 
گزیند. ۷ و برای بهایمت و برای جانورانی که در زمین تو باشند» همه محصولش 
خور اك خواهد بود. 


سال پنجاهم 

۸ «و برای خود هفت سبّت سالها بشمار» یعنی‌هفت در هفت سال و مدت هفت سبّت 
سالها برای تو چهل و نه سال خواهد بود. ؛ و در روز دهم از ماه هفتم در روز کفاره» 
گرتای بلندآواز را بگردان؛ در تمامی زمین خود کرئا را بگردان. ۱۰ سال پنجاهم را 
تقدیس نمایید» و در زمین برای جمیع ساکنانش ازادی را اعلان کنید. این برای شما 
یوبیل خواهد بود» و هر کس از شما به ملك خود برگردد» و هر کس از شما به قبیله خود 
برگردد. ۱۱ این سال پنجاهم برای شما یوبیل خواهد بود. زراعت مکنید و حاصل 
خودروی آن را مچینید» و انگورهای مو پازش ناکرده آن را مچینید. ۱۲ چونکه یوبیل 
است» برای شما مقدس خواهد بود؛ محصول آن را در مزرعه بخورید. ۱۳ در این سال 
یوبیل هر کس از شما به ملك خود برگردد. ۰ و اگر چیزی به همسایه خود بفروشی یا 
چیزی از دست همسایه‌ات بخری یکدیگر را مغبون مسازید. ۱۵ برحسب شماره سالهای 
بعد از یوبیل از همسایه خود بخر و برحسب سالهای محصولش به تو بفروشد. ۱۶ 
برحسب زیادتی سالها قیمت آن را زیاده کن» و برحسب کمی سالها قیمتش را کم نماء 
زیرا که شماره حاصلها را به تو خواهد فروخت. ۱۷ و یکدیگر را مغبون مسازید» و از 
خدای خود بترنن, من بهوه خدای شما هستم.. 1۸ پنن فر ایض مرا بجا آورید و لحکام مر 
نگاه داشته» آنها را به عمل آورید» تا در زمین به امنیت ساکن شوید. 

۶ «و زمین بار خود را خواهد داد و به سیری خواهید خورد» و به امنیت در آن ساکن 
خواهید بود. .۲ و اگر گویید در سال هفتم چه بخوریم» زیرا اينك نمی‌کاریم و حاصل 
خود را جمع نمی‌کنيم. ۳۱ پس در سال ششم برکت خود را بر شما خواهم فرمود» و 
تخص ره ابقر ا واه ۱ و سا هت تکار ند ور از محصو( کین تا سل کید 
بخورید تا حاصل آن برسد؛ کهنه را بخورید. ۲۳ و زمین به فروش ابدی نرود زیرا 
زمین از آن من است. و شما نزد من غریب و مهمان هستید. ۲۴ و در تمامی زمین ملك 
خود برای زمین فکك بدهید. ۲۵ اگر برادر تو فقیر شده, بعضی از ملك خود را 
بفروشد» آنگاه ولی او که خویش نزديك او باشد بیاید» و آنچه را که برادرت می‌فروشد» 
انفکاك نماید. ۲۶ و اگر کسی ولی ندارد و برخوردار شده» قدر فکاك آن را پیدا نماید. 
۷ آنگاه سالهای فروش آن را بشمارد و آنچه را که زیاده است به آنکس که فروخته بود؛ 
رد نماید» و او به ملك خود برگردد. ۲۸ و اگر نتواند برای خود پس بگیرد آنگاه آنچه 
فروخته است به دست خریدار آن تا سال یوبیل بماند» و در یوبیل رها خواهد شد. و او به 
ملك خود خواهد برگشت. 

۳۹ «و اگر کسی خانه سکونتی در شهر حصاردار بفروشد. تا يك سال تمام بعد از 
فروختن آن حق انفکاك آن را خواهد داشت. مدت انفکاك آن يك سال خواهد بود. .۳ و 
اگر در مدت يك سال تمام آن را انفکاك ننماید» پس آن خانه‌ای که در شهر حصاردار 
است. برای خریدار آن نسلا بعد نسل برقرار باشد. در یوبیل رها نشود. ۲۱ لیکن 
خانه‌های دهات که حصار گرد خود ندارد» با مزرعه‌های آن زمین شمرده شود. برای 
آنها حق انفکاك هست و در بوبیل رها خواهد شد. ۲ و اما شهر‌های لاویان؛ 
خانه‌های‌شهر های ملك ایشان» حق انفکاك آنها هميشه برای لاویان است. ۳۳ و اگر کسی 
از لاویان بخرد» پس آنچه فروخته شده است از خانه یا از شهر مك او در یوبیل رها 
خواهد شد» زیرا خانه‌های شهر های لاویان در میان بنی‌اسرائیل» مك ایشان است. :۲ و 


مزرعه‌های حوالی شهرهای ایشان فروخته نشود» زیرا که این برای ایشان ملك ابدی 
است. 

۵ «و اگر برادرت فقیر شده. نزد تو تهی دست باشد. او را مثل غریب و مهمان 
دستگیری نما تا با تو زندگی نماید. ۳۶ از او ربا و سود مگیر و از خدای خود بترس» 
تا برادرت با تو زندگی نماید. ۳۷ نقد خود را به او به ربا مده و خوراك خود را به او به 
سود مده. ۳۸ من بهوه خدای شما هستم که شما را از زمین مصر بیرون آوردم تا زمین 
کنعان را به شما دهم و خدای شما باشم. ۳٩‏ و اگر برادرت نزد تو فقیر شده خود را به 
تو بفروشد» بر او مثل غلام خدمت مگذار. .۲ مثل مزدور و مهمان نزد تو باشد و تا 
سال یوبیل نزد تو خدمت نماید. ۴۱ آنگاه از نزد تو بیرون رود» خود او و پسرانش همراه 
وی» و به خاندان خود برگردد و به ملك پدران خود رجعت نماید. ۴۲ زیرا که ایشان 
بندگان منند که ایشان را از زمین مصر بیرون آوردم؛ مثل غلامان فروخته نشوند. ۴۳ 
بر اوبه سسختی احکمر اتی,منما و از خدای خود فترمن. ۳۴و اما خلامانت و کنیز انت کنه 
برای تو خواهندبود» از امتهایی که به اطراف تو می‌باشند از ایشان غلامان و کنیزان 
بخرید. ۲۵ و هم از پسران مهمانانی که نزد شما مأوا گزینند» و از قبیله‌های ایشان که 
نزد شما باشند» که ایشان را درزمین شما تولید نمودند» بخرید و مملوك شما خواهندبود. 
۶ و ایشان را بعد از خود برای پسران خود واگذارید» تا ملك موروثی باشند و ایشان را 
تا به ابد مملوك سازید. و اما برادران شما از بنی‌اسرانیل هیچکس بر برادر خود به 
سختی حکمرانی نکند. ۱ 

۷ و اگر غریب يا مهمانی نزد شما برخوردار کردد» و برادرت نزد او فقیر شده. به 
آن غریب با مهمان تو يا به نسل خاندان آن غریب» خود را بفروشد» ۴۸ بعد از فروخته 
شدنش برای وی حق انفکاك می‌باشد. یکی از برادرانش او را انفکاك نماید. ۴٩‏ یا 
عمویش یا پسر عمویش او را انفکاك نماید» یا یکی از خویشان او از خاندانش او را 
انفکاك نماید» پا خود او اگر برخوردار گردد خویشتن را انفکاك نماید. .۵ و با آن کسی 
که او را خرید از سالی که خود را فروخت تا سال یوبیل حساب کند» و نقد فروش او 
برحسب شماره سالها باشد» موافق روزهای مزدور نزد او باشد. :ه اگر سالهای بسیار 
باقی باشد برحسب آنها نقد انفکاك خود را از نقد فروش خود» پس بدهد. ۵۲و اگر تا 
سال یوبیل» سالهای کم باقی باشد با وی حساب بکند» و برحسب سالهایش نقد انفکاك خود 
را رد نماید. ۳ مثل مزدوری که سال به سال اجیر باشد نزد او بماند» و در نظر تو به 
سختی بر وی حکمرانی نکند. ۵۴ و اگر به اینها انفکاك نشود پس در سال یوبیل 
رهاشود» هم خود او و پسرانش همراه وی. ۵۵ زیرا برای من بنی‌اسرائیل غلام‌اند» 
ایشان غلام من می‌باشند که ایشان را از زمین مصر بیرون آوردم. من یهوه خدای شما 


برکت مطیعان 


1 «برای خود بتها مسازید» و تمثال تراشیده و ستونی به جهت خود برپا 
منماییده و سنگی مصور در زمین خود مگذارید تا به آن سجده کنید» زیرا که من یهوه 


خدای شما هستم. ۲ سبّت‌های مرا نگاه دارید» و مکان مقدس مرا احترام نمایید. من یهوه 
هستم. ۳ اگر در فرایض من سلوك نمایید و اوامر مرا نگاه داشته آنها را بجا آورید» ۳ 
آنگاه بارانهای شما را در موسم آنها خواهم داد» و زمین محصول خود را خواهد آورد؛ 
و درختان صحرا میوه خود را خواهد داد. ه و کوفتن خرمن شما تا چیدن انگور خواهد 
رسید» و چیدن انگور تا کاشتن تخم خواهد رسید» و نان خود را به سیری خورده» در 
زمین خود به امنیت سکونت خواهید کرد. ۶ و به زمین» سلامتی خواهم داد و خواهید 
خوابید و ترساننده‌ای نخواهد بود؛ و حیوانات مودی را از زمین نابود خواهم ساخت. و 
شمشیر از زمین شما گذر نخواهد کرد. ۷ و دشمنان خود را تعاقب خواهید کرد و 
۱ ۱ 
خواهند کرد و صد از شما ده‌هزار را خواهند راند» و دشمنان شما پیش روی شما از 
شمشیر خواهند افتاد. ٩‏ و بر شما التفات خواهم کرد و شما را بارور گردانیده» شما را 
کثیر خواهم ساخت» و عهد خود را با شما استوار خواهم نمود. ۱۰ و غله گهنه پارینه 
را 

خواهید خورد. و گهنه را برای نو بیرون خواهید آورد. ۱۱ و مسکن خود را در میان 
تنم بزیا حم اه کرد جات فا را مکروه تخر اهد دنت ۱ وتان کیها خواهم 
خرامید و خدای شما خواهم بود و شما قوم من خواهید بود. ۳ من پهوه خدای شما 
هستم که شمارا از زمین مصر بیرون آوردم تا ایشان را غلام نباشید» و بندهای یوع 
شمارا شکستم» و شمارا راست‌روان ساختم. 


تنبیه نامطیعان 

۳ «و اگر مرا نشنوید و جمیع این اوامر را بجا نیاورید» ۱۵ و اگر فرایض مرا رد 
نمایید و دل شما احکام مرا مکروه دارد» تا تمامی اوامر مرا بجا نیاورده. عهد مرا 
بشکنید» ۱۶ من این را به شما خواهم‌کرد که خوف و سل و تب را که چشمان را فنا 
سازد» و جان را تلف کند» بر شما مسلط خواهم ساخت» و تخم خود را بی‌فایده خواهید 
کاشت و دشمنان شمان را خواهند خورد. ۱۷ و روی خود رابه ضد شما خواهم 
داشت» و پیش روی دشمنان خود منهزم خواهید شد. و آنانی که از شما نفرت دارند» بر 
شما حکمرانی خواهند کرد» و بدون تعاقب کننده‌ای فرار خواهید نمود. 

۱۸ «و اگر با وجود این همه» مرا نشنوید» آنگاه شما را برای گناهان شما هفت مرتبه 
زیاده سیاست خواهم کرد. ۱4 و فخر قوت شمارا خواهم شکست. و آسمان شما را مثل 
آهن و زمین شما را مثل مس خواهم ساخت. .۲ و قوت شما در بطالت صرف خواهد 
شد» زیرا زمین شما حاصل خود را نخواهد داد» و درختان زمین میوه خود را نخواهد 
آورد. ۲۱ و اگر به خلاف من رفتار نموده» از شنیدن من ابا نمایید» آنگاه برحسب 
گناهانتان هفت چندان بلایای زیاده بر شما عارض گردانم. ۲۲ و وحوش صحرا را بر 
شمافرستم تا شما را بی‌اولاد سازند» و بهایم شما را هلاك کنند» و شمارا در شماره کم 
سازند» و شاهراههای شما ویران خواهد شد. 

۳ و اگر با این همه از من متنبه نشده» به خلاف من رفتار کنید» ۲۴ آنگاه من نیز به 
خلاف شما رفتار خواهم کرد» و شما را برای گناهانتان هفت چندان سزا خواهم داد. ۲۵ 
و بر شما شمشیری خواهم آورد که انتقام عهد مرا بگیرد. و چون به شهرهای خود جمع 
شوید» وبا در میان شما خواهم فرستاد» و به دست دشمن تسلیم خواهید شد. ۲۶ و چون 


عصای نان شما را بشکنم» ده زن نان شما را در يك تنور خواهند پخت و نان شما را به 
شما به وزن پس خواهند داد» و چون بخورید سیر نخواهید شد. 

۷ و اگر با وجود اين» مرا نشنوید و به خلاف من رفتار نمایید» ۲۸ آنگاه به فضب 
به خلاف شما رفتار خواهم کرد» و من نیز برای گناهانتان» شمارا هفت چندان سیاست 
خواهم کرد. ۲۰ و گوشت پسران خود را خواهید خورد» و گوشت دختران خود را 
خواهید خورد. .۲ و مکانهای بلند شما را خراب خواهم ساخت. و اصنام شما را قطع 
خواهم کرد و لاشه‌های شما را بر لاشه‌های بتهای شما خواهم افکند» و جان من شمارا 
مکروه خواهد داشت. ۲۱ و شهرهای شمارا خراب خواهم ساخت؛ و مکانهای مقدس 
شما را ویران خواهم کرد» و بوی عطرهای خوشبوی شما را نخواهم بویید. ۲۲ و من 
زمین را ویران خواهم ساخت. به حدی که دشمنان شما که در آن ساکن باشند» متحیر 
خواهند شد. ۳۳ و شمارا در میان امتها پراکنده خواهم ساخت» و شمشیررا در عقب 
شما خواهم کشید» و زمین شما ویران و شهرهای شما خراب خواهد شد. ۳۴ آنگاه زمین 
در تمامی روزهای ویرانی‌اش» حینی که شما در زمین دشمنان خود باشید» از سبّت‌های 
خود تمتع خواهد برد. پس زمین آرامی خواهد یافت و از سبّت‌های خود تمتع خواهد برد. 
۵ تمامی روزهای ویرانی‌اش آرامی خواهد یافت» یعنی آن آرامی که در سبت‌های شما 
حینی که در آن ساکن می‌بودید» نيافته بود. 

۶ «و اما در دلهای بقیه شما در زمین دشمنان شما ضعف خواهم فرستاد» و آواز برگ 
رانده شده» ایشان را خواهد گریزانید» و بدون تعاقب کننده‌ای مثل کسی که از شمشیر 
فرار کند» خواهند گریخت و خواهند افتاد. ۲۷ و به روی یکدیگر مثل از دم شمشیر 
کواهن و نکته یا آنکه کم تهافب نکنده رما وا بارای مقارفت با دقتان خود تک اهد 
بود. ۳۸ و در میان امتها هلاك خواهید شد و زمین دشمنان شماء شمارا خواهد خورد. 
۵٩‏ و بقیه شما در زمین دشمنان خود در گناهان خود فانی خواهند شد. و در گناهان 
پدران خود نیز فانی خواهند شد. 

۰ «پس به گناهان خود و به گناهان پدران خود در خیانتی که به من ورزیده» و سلوکی 
که به خلاف من نموده‌اند» اعتراف خواهند کرد. ۳۱ از این سبب من نیز به خلاف 
ایشان رفتار نمودم» و ایشان را به زمین دشمنان ایشان آوردم. پس اگر دل نامختون 
ایشان متواضع شود و سزای گناهان خود را بپذیرند» ۳۲ آنگاه عهد خود را با یعقوب 
بیاد خواهم اورد» و عهد خود را با اسحاق نیز و عهد خود را با ابراهیم نیز بیاد خواهم 
آورد» و آن‌زمین را بیاد خواهم آورد. ۳۳ و زمین از ایشان ترك خواهد شد و چون از 
ایشان ویران باشد از سبّت‌های خود تمتع خواهد برد» و ایشان سزای گناه خود را خواهند 
پذیرفت به سبب اينکه احکام مرا رد کردند» و دل ایشان فرایض مرا مکروه داشت. ۴۴ 
و با وجود این همه نیز چون در زمین دشمنان خود باشند» من ایشان را رد نخواهم کرد» 
و ایشان را مکروه نخواهم داشت تا ایشان را هلاك کنم» و عهد خود را با ایشان بشکنم 
زیرا که من یهوه خدای ایشان هستم. ۳۵ بلکه برای ایشان عهد اجداد ایشان را بیاد 
خواهم‌آورد که ایشان را در نظر امتها از زمین مصر بیرون آوردم. تا خدای ایشان باشم. 
من بهوه هستم.» 

۶ این است فر ایض و احکام و شرایعی که خداوند در میان خود و بنی‌اسرائیل در کوه 
سینا به دست موسی قرار داد. 


موقوفات برای خداوند 

۳۷ و خداوند موسی را خطاب کرده» گفت:۲ «بنی‌اسر ائیل را خطاب کرده. به 
ایشان بگو: چون کسی نذر مخصوصی نماید» نفوس برحسب برآورد تو از آن خداوند 
باشند. ۳ و اگر برآورد تو بجهت ذکورء از بیست ساله تا شصت ساله باشد» برآورد نو 
پنجاه مثقال نقره برحسب متقال قدس خواهد بود. ۴۳ و اگر آناث باشد برآورد تو سی 
مثقال خواهد بود. ه و اگر از پنج ساله تا بیست ساله باشد» برآورد تو بجهت ذکور» 
بیست مثقال و بجهت اناث ده متقال خواهد بود. ۶ و اگر از يك ماهه تا پنج ساله باشد» 
برآورد تو بجهت ذکور پنج مثقال نقره» و بجهت اناث,برآورد تو سه مثقال نقره خواهد 
بود. ۷ و اگر از قنصت سالهو بالاتر باشد اگز تکور باشنده آنگاه بر آوزد نی رده 
مثقال» و برای اناث ده متقال خواهد بود. ۸ و اگر از برآورد تو فقیرتر باشد» پس او را 
به حضور کاهن حاضر کنند. و کاهن برایش برآورد کند و کاهن به مقدار قوه آن که نذر 
کرده» برای وی برآورد نماید. 

٩‏ «و اگر بهیمه‌ای باشد از آنهایی که برای خداوند قربانی می‌گذرانند» هر آنچه را که 
کسی از آنها به خداوند بدهد» مقدس خواهد بود. ۱۰ آن را مبادله ننماید و خوب را به بد 
یا بد را به خوب عوض نکند. و اگر بهیمه‌ای را به بهیمه‌ای مبادله کند» هم آن و آنچه به 
عوض آن داده شود» هر دو مقدس خواهد بود. ۱۱ و اگر هر قسم بهیمه نجس باشد که از 
آن قربانی برای خدارند نمی‌گذرانند» آن بهیمه را پیش کاهن حاضر کند. ۱۲ و کاهن آن 
را چه خوب و چه بد» قیمت کند و برحسب برآورد تو ای کاهن» چنین باشد. ۱۳ و اگر 
آن را فدیه دهد پنج يك بر برآورد تو زیاده دهد. 

۲ حق اگز کتبی خانه بخودرا وقف نماید تاپوای اند مقس قرده کاهن آن را حه 
خوب و چه بد برآورد کند» و بطوری که کاهن آن را برآورد کرده باشد. همچنان بماند. 
۱۵ و اگر وقف کننده بخواهد خانه خود را فدیه دهد» پس پنج يك بر نقد برآورد تو زیاده 
کند و از آن او خواهد بود. 

۶ «و اگر کسی قطعه‌ای از زمین مك خود را برای خداوند وقف نماید» آنگاه برآورد 
تو موافق زراعت آن باشد» زراعت يك حومر جو به پنجاه مثقال نقره باشد. ۱۷ و اگر 
زمین خود را از سال‌یوبیل وقف نماید» موافق برآورد تو برقرار باشد. ۱۸ و اگر زمین 
خود را بعد از یوبیل وقف نماید» آنگاه کاهن نقد آن را موافق سالهایی که تا سال یوبیل 
باقی می‌باشد برای وی بشمارد و از برآورد تو تخفیف شود. ۱٩‏ و اگر آنکه زمین را 
وقف کرد بخواهد آن را فدیه دهد» پس پنج يك از نقد براورد تو را بر آن بیفزاید و برای 
وی برقرار شود. .۲ و اگر نخواهد زمین را فدیه دهد یا اگر زمین را به دیگری 
فروخته باشد. بعد از آن فدیه داده نخواهد شد. ۲۱ و آن زمین چون در یوبیل رها شود 
مثل زمین وقف برای خداوند » مقدس خواهد بود؛ ملکیت آن برای کاهن است. ۲۲ و 
اگر زمینی را که خریده باشد که از زمین مك او نبود» برای خداوند وقف نماید» ۲۳ 
آنگاه کاهن مبلغ برآورد تو را تا سال یوبیل برای وی بشمارد» و در آن روز برآورد تو 
را مثل وقف خدارند به وی بدهد. ۲۳ و آن زمین در سال یوبیل به کسی که از او 
خریده شده بود خواهد برگشت. یعنی به کسی که آن زمین ملك موروثی وی بود. ۲۵ و 
هر برآورد تو موافق مثقال قدس باشد که بیست جیره يك مثقال است. 


۶ «لیکن نخست‌زاده‌ای از بهایم که برای خداوند نخست‌زاده شده باشد» هیچکس آن را 
وقف ننماید» خواه گاو خواه گوسفند» از آن خداوند است. ۷۲ و اگر از بهایم نجس باشد؛ 
آنگاه آن را برحسب برآورد تو فدیه دهد و پنج يك بر آن بیفزاید» و اگر فدیه داده نشود 
نماید» از کل مایملك خود» چه از انسان چه از بهایم چه از زمین ملك خود. نه‌فروخته 
شود و نه فدیه داده شود» زیرا هر چه وقف باشد برای خداوند قدساقداس است. ۲٩‏ هر 
وقفی که از انسان وقف شده باشد» فدیه داده نشود. البته کشته شود. 

۰ و تمامی ده يك زمین چه از تخم زمین چه از میوه درخت از آن خداوند است. و 
برای خداوند مقدس می‌باشد. ۲۱ و اگر کسی از ده يك خود چیزی فدیه دهد پنج يك آن 
را بر آن‌بیفزاید. ۲۲ و تمامی ده يك گاو و گوسفند یعنی هر چه زیر عصا بگذرد. دهم 
آن برای خداوند مقدس خواهد بود. ۲۲ در خوبی و بدی آن تفحص ننماید و آن را 
مبادله نکند» و اگر آن را مبادله کند هم آن و هم بدل آن مقدس خواهد بود و فدیه داده 
نشود.» 

۳ این است اوامری که خداوند به موسی برای بنی‌اسرانیل در کوه سینا امر فرمود. 


کناب اعداد 


سرشماری اول 


۱ و در روز اول ماه دوم از سال دوم از بیرون آمدن ایشان از زمین 
مصر» خداوند در بیابان سینا در خیمه اجتماع موسی را خطاب کرده. گفت. ۲ 
«حساب تمامی جماعت بنی‌اسر ائیل را بر حسب قبایل و خاندان آبای ایشان» به شماره 
اسم‌های همه ذکوران موافق سرهای ایشان بگیرید. ۳ از بیست ساله و زیاده» هر که از 
اسرائیل به جنگ بیرون می‌رود» تو و هارون ایشان را برحسب افواج ایشان بشمارید. ۴ 
و همراه شما يك نفر از هر سبط باشد که هر يك رئیس خاندان آبایش باشد. ه و اسم‌های 
کسانی که با شما باید بایستند» این است: 
از ربین» الیصورین شدینور. 

۶ و از شمعون. شلومیئیل بن صوریشدای. 

۷ و از پهودا نحشون بن عمیناداب, 

۸ و از یساکار نثنائیل بن صوغر. 

٩‏ و از زبولون. آلیاب بن حیلون. 

۰ و از بنی یوسف: از آفرایم. آلیشمع بن عمیهود. و از منسی جملیئیل بن فذهصور. 

۱ از بنيامین آبیدان بن چدعونی. 

# ان دا تربع دای 

۳ و از اشیر» فجْعینیل بن غکران. 

۴ و از جاد» آلیاساف بن دعوئیل. 

۵ و از تفتالی» آخیرع بن عینان.» ۱ 

۱۶ ابنانند دعوت شدگان جماعت و سروران اسیباط ابای ایشان» و روسای هز‌اره‌های 
اسر ائیل. 

۷ و موسی و هارون این کسان را که به نام معین شدند» گرفتند. ۱۸ و در روز اول 
ماه دوم تمامی جماعت را جمع کرده» نسب نامه‌های ایشان را برحسب قبایل و خاندان 
آبای ایشان» به شماره اسم‌ها از بیست ساله و بالاتر موافق سرهای ایشان خواندند. ۱٩‏ 
چنانکه خد/وند موسی را امر فرموده بود» ایشان را در بیابان سینا بشمرد. . 

۰ و اما انساب بنی‌روبین نخستزاده اسرائیل» برحسب قبایل و خاندان ابای ایشان» 
موافق نامها و سرهای ایشان اين بود: هر ذکور از بیست ساله و بالاتر» جمیع کسانی که 
برای جنگ بیرون می‌رفتند. ۲۰۱ شمرده‌شدگان ایشان از سبط روبین» چهل و شش هزار 
و پانصد نفر بودند. ۱ 

۲ و انساب بنی‌نمعون برحسب قبایل و خاندان ابای ایشان» کسانی که از ایشان شمرده 
شدند» موافق شماره اسم‌ها و سر‌های ایشان این بود: هر ذدکور از بیست ساله و بالاتر» 
هر که برای جنگ بیرون می‌رفت. ۲۳ شمرده‌شدگان ایشان از سبط شمعون» پنجاه و نه 
هزار و سیصد نفر بودند. ۱ 

۳ و انساب بنی‌جاد برحسب قبایل و خاندان آبای ایشان» موافق شماره اسم‌هاء از بیست 
ساله و بالاتر» هر که برای جنگ بیرون می‌رفت. ۲۵ شمرده‌شدگان ایشان از سبط جاد» 
چهل و پنج هزار و ششصد و پنجاه نفر بودند. 


۶ و انساب بنی‌یهودا برحسب قبایل و خاندان آبای ایشان» موافق شماره اسم‌ها از بیست 
ساله و بالاتر» هر که برای جنگ بیرون می‌رفت. "۲ شمرده‌شدگان ایشان از سبط 
یهودا؛ هفتاد و چهار هزار و شش صد نفر بودند. .. 

۸ و انساب بنی‌یساکار برحسب قبایل و خاندان آبای ایشان» موافق شماره اسم‌ها از 
بیست ساله و بالاتر» هر که برای جنگ بیرون می‌رفت. ۲٩‏ شمرده‌شدگان ایشان از 
سبط یساکار» پنجاه و چهار هزار و چهارصد نفر بودند. 

۰ و انساب بنی‌زبولون برحسب قبایل و خاندان ابای ایشان» موافق شماره اسم‌ها از 
بیست ساله و بالاتر» هر که برای جنگ بیرون می‌رفت. ۲۱ شمرده‌شدگان ایشان از 
سبط زبولون پنجاه و هفت هزار و چهارصد نفر بودند. ۱ 

۲ و انساب بنی‌یوسف از بنی‌آفرایم برحسب قبایل و خاندان ابای ایشان» موافق شماره 
اسم‌ها از بیست ساله و بالاتر» هر که برای جنگ بیرون می‌رفت. ۲۳ شمرده‌شدگان 
ایشان از سبط آفرایم» چهل هزار و پانصد نفر بودند. 

۴۳ و انساب بنی‌منسی برحسب قبایل و خاندان آبای ایشان» موافق شماره اسم‌هاء از 
بیست ساله و بالاتر» هر که برای جنگ بیرون می‌رفت. ۳۰ شمرده‌شدگان ایشان از 
سبط منسی» سی و دو هزار و دویست نفر بودند. _ 

۶ و انساب بنی‌بنيامین برحسب قبایل و خاندان آبای ایشان» موافق شماره اسم‌هاء از 
بیست ساله و بالاتر» هر که برای جنگ بیرون می‌رفت. ۲۷ شمرده‌شدگان ایشان از 
سبط بنيامین» سی و پنج هزار و چهارصد نفر بودند. 

۸ و انساب بنی‌دان برحسب قبایل و خاندان آبای ایشان» موافق شماره اسم‌ها از بیست 
ساله و بالاتر» هر که برای جنگ می‌رفت. ۳٩‏ شمرده‌شدگان ایشان از سبط دان» شصت 
و دوهزار و هفتصد نفر بودند. ۱ 

۰ و انساب بنیآشیر برحسب قبایل و خاندان آبای ایشان» موافق شماره اسم‌ها از بیست 
ساله و بالاتر» هر که برای جنگ بیرون می‌رفت. ۰۱ شمرده‌شدگان ایشان از سبط آشیر» 
چهل و يك هزار و پانصد نفر بودند. 

۲ و انساب بنی‌تفتالی برحسب قبایل و خاندان آبای ایشان» موافق شماره اسم‌ها از بیست 
ساله و بالاتر» هر که برای جنگ بیرون می‌رفت. ۴۳ شمرده‌شدگان ایشان از سبط 
نفتالی» پنجاه و سه هزار و پانصد نفر بودند. 

۴ اینانند شمرده‌شدگانی که موسی و هارون با دوازده نفر از سروران اسرائیل» که يك 
نفر برای هر خاندان آبای ایشان بود» شمردند. ۴۵ و تمامی شمرده‌شدگان بنی‌اسرائیل 
برحسب خاندان آبای ایشان» از بیست ساله و بالاتر» هر کس از اسرائیل که برای جنگ 
بیرون می‌رفت. ۴۶ همه شمرده‌شدگان» ششصد و سه هزار و پانصد و پنجاه نفر بودند. 
۷ ما لاویان برحسب سبط آبای ایشان در میان آنها شمرده نشدند. ۳۸ زیرا خداوند 
موسی را خطاب کرده» گفت: ۳٩‏ «اما سبط لاوی را مشمار و حساب ایشان را در میان 
بنی‌اسرائیل مگیر. .۵ لیکن لاویان را بر مسکن شهادت و تمامی اسبابش و بر هرچه 
علاقه به آن دارد بگمار» و ایشان مسکن و تمامی اسبابش را بردارند» و ایشان آن را 
خدمت نمایند و به اطراف مسکن خیمه زنند. ۵۱ و چون مسکن روانه شود لاویان آن را 
پایین بیاورند» و چون مسکن افراشته شود لاویان آن را برپا نمایند» و غریبی که نزديك 
آن آید» کشته شود. ۵۲ و بنی‌اسرانیل هر کس در محله خود و هر کس نزد علم خویش 
برحسب افواج خود» خیمه زنند. ۵۲و لاویان به اطراف مسکن شهادت خیمه زنند» مبادا 


غضب بر جماعت بنی‌اسر ائیل بشود» و لاویان شعاثر مسکن شهادت را نگاه دارند.» 2۴ 
پس بنیاسرائیل چنین کردند» و برحسب آنچه خداوند موسی را امر فرموده بود» به 


عمل آوردند. 


ترتیب قرارگیری اسباط 


۲ و خداوند موسی و هارون را خطاب کرده»‌گفت: ۲ «هر کس از بنی‌اسرائیل 
نزد علم و نشان خاندان آبای خویش خیمه زند» در برابر و اطراف خیمه اجتماع خیمه 
زنند. ۳ و به جانب مشرق به سوی طلوع آفتاب اهل علم محله یهُودا برحسب افواج 
خود خیمه زنند» و رئیس بنی‌یهودا نحشون بن عمّیناداب باشد. ۴ و فوج او که از ایشان 
شمرده شدند هفتاد و چهار هزار و ششصد نفر بودند. ۵ و سبط یساکار در پهلوی او 
خیمه زنند» و رئیس بنی‌یمتاکار ثتنائیل بن صوغر باشد. ۶ و فوج او که از ایشان شمرده 
شدند پنجاه و چهار هزار و چهارصد نفر بودند. ۷ و سبط زبولون و رئیس بنی‌زبولون 
آلیاب بن حیلون باشد. ۸ و فوج او که از ایشان شمرده شدند» پنجاه و هفت هزار و 
چهارصد نفر بودند. ؛ جمیع شمرده‌شدگان محله یهودا برحسب افواج ایشان صد و 
هشتاد و شش هزار و چهارصد نفر بودند. و ایشان اول کوچ کنند. 

۰ «و بر جانب جنوب علم محله رژبین برحسب افواج ایشان باشد» و رئیس بنی‌روبین 
آلیصور بن شدیئور باشد. ۱۱ و فوج او که از ایشان شمرده شدند چهل و شش هزار و 
پانصد نفربودند. ۱۲ و در پهلوی او سبط شمعون خیمه زنند و رئیس بنی‌شمعون 
شلومینیل بن صوریشدای باشد. ۱۳ و فوج او که از ایشان شمرده شدند» پنجاه و نه 
هزار و سیصد نفر بودند. ۱۳ و سبط جاد و رئیس بنی‌جاد آلیاساف بن ر عوئیل باشد. 
۵ و فوج او که از ایشان شمرده شدند» چهل و پنج هزار و ششصد و پنجاه نفر بودند. 
۶ جمیع شمرده‌شدگان محله روبین برحسب افواج ایشان صد و پنجاه و يك هزار و 
چهارصد و پنجاه نفر بودند و ایشان دوم کوچ کنند. 

۷ و بعد از آن خیمه اجتماع با محله لاویان در میان محله‌ها کوچ کند» چنانکه خیمه 
می‌زنند» همچنان هر کس در جای خود نزد علمهای خویش کوچ کنند. 

۸ د«و به طرف مغرب. علم محله آفرایم برحسب افواج ایشان و رئیس بنی‌آفرایم 
الیشمع بن عمیهود باشد. ۱٩‏ و فوج او که از ایشان شمرده شدند» چهل هزار و پانصد 
نفر بودند. ۲۰ و در پهلوی او سبط منسی» و رئیس بنی‌منسی جملیئیل بن فدهصور 
باشد. ۲۱ و فوج او که از ایشان شمرده شدند» سی و دو هزار و دویست نفر بودند. ۲۲ 
و سبط بنيامین و رئیس بنی‌بنيامین» آبیدان بن جدعونی باشد. ۲۳ و فوج او که از ایشان 
شمرده شدند» سی و پنج هزار و چهارصد نفر بودند. ۲۳ جمیع شمرده‌شدگان محله 
آفرایم برحسب افواج ایشان» صد و هشت هزار و یکصد نفر بودند» و ایشان سوم کوچ 
کنند. 

۵ و به طرف شمال» علم محله دان» برحسب افواج ایشان» و رنئیس بنی‌دان آخیعزر 
بن عمیشذای باشد. ۲۶ و فوج او که از ایشان شمرده شدند» شصت و دو هزارو هفت‌صد 
نفر بودند. ۲۷و در پهلوی ایشان سبط آشیر خیمه زنند و رئیس‌بنی‌آشیر فجعیئیل بن 
عکُران باشد. ۲۸ و فوج او که از ایشان شمرده شدند» چهل و يك هزار و پانصد نفر 
بودند. ۲٩‏ و سبط نفتالی و رئیس بنی‌نفتالی آخیرع بن عینان باشد. .۲ و فوج او که از 


ایشان شمرده شدند» پنجاه و سه هزار و چهارصد نفر بودند. ۳۱ جمیع شمرده‌شدگان 
محله دان» صد و پنجاه و هفت هزار و ششصد نفر بودند. ایشان نزد علمهای خود در 
عقب کوچ کنند.» 

۲ اینانند شمرده‌شدگان بنی‌اسرانیل برحسب خاندان آبای ایشان» جمیع شمرده‌شدگان 
منعله‌ها موافی افواع ایشان هش‌ضدر ههار و واتصتدی پتجاه تفر بوهند :۳۴ ما 
لاویان چنانکه خداوند به موسی امر فرموده بود» در میان بنی‌اسرانیل شمرده نشدند. 

۴ و بنی‌اسرائیل موافق هرچه خداوند به موسی امر فرموده بود» عمل نمودنده به 
اینطور نزد علمهای خود خیمه می‌زدند و به اینطور هر کس برحسب قبایل خود با 
خاندان ابای خود کوج می‌کردند. 


"ویان 


۳ این است آنساب هارون و موسی در روزی که خدارند در کوه سینا با موسی 

متکلم شد. ۲ و نامهای پسران هارون این است: نخستزاده‌اش ناداب و آبیهو و آلعازار 
و ایتامار. ۳ این است نامهای پسران هارون کهنه که مسح شده بودند که ایشان را برای 
کهانت تخصیص نمود. ۴ اما ناداب و آبیهو در حضور خداوند مردند» هنگامی که 
ایشان در بیابان سینا آتش غریب به حضور خداوند گذرانیدند» و ایشان راپسری نبود و 
آلعازار و ایتامار به حضور پدر خود هارون» کهانت می‌نمودند. 
۵ و خداوند موسی را خطاب کرده» گفت. ۶ «سبط لاوی را نزديك آورده. ایشان را 
پیش هارون کاهن حاضر کن تا او را خدمت نمایند. ۷ و ایشان شعاثر او و شعاثر 
تمامی جماعت را پیش خیمه اجتماع نگاه داشته» خدمت مسکن را بجا آورند. ۸ و جمیع 
اسباب خیمه اجتماع و شعاثر بنی‌اسرائیل را نگاه داشته» خدمت مسکن را بجا آورند. ۹ 
و لاویان را به هارون و پسرانش بده» زیراکه ایشان از جانب بنی‌اسرائیل بالکل به وی 
داده شده‌اند. ۱۰ و هارون و پسرانش را تعیین نما تا کهانت خود را بجا بیاورند» و 
غریبی که نزديك آید. کشته شود.» 
۱ و خداوند موسی را خطاب کرده. گفت ۲ که «اینك من لاویان را از میان 
بنیاسرائیل» به عوض هر نخست‌زاده‌ای از بنی‌اسرائیل که رحم را بگشاید گرفته‌ام» پس 
لاویان از آن من می‌باشند. ۱۳ زیرا جمیع نخست‌زادگان از آن منند» و در روزی که همه 
نخست‌زادگان زمین مصر را کشتم» جمیع نخستزادگان اسرائیل را خواه از انسان و 
خواه از بهایم برای خود تقدیس نمودم» پس از آن من می‌باشند. من یهوه هستم.» 
۴ و خداوند موسی را در بیابان سینا خطاب کرده» گفت.: ۱۵ «بنی لاوی را بر حسب 
خاندان آبا و قبایل ایشان بشمار» هر ذکور ایشان را از يك ماهه و زیاده بشمار.» ۱۶ 
موافق نامهای ایشان اینانند: جرشون و قهات و مراری. ۱۸ و نامهای بنی‌جرشون 
برحسب قبایل ایشان اين است: لبنی و شیمّعی. ٩۱و‏ پسران فهات برحسب قبایل ایشان: 
عمرام و یصنهار و حبرون و عزیئیل. ۲۰ و پسران مراری برحسب قبایل ایشان: محلی 
و موشی بودند. اینانند قبایل لاویان برحسب خاندان ابای ایشان. 

۱ و از جرشون, قببله نی و قببله ثیمْعی. اینانند قبایل جرشونیان. ۲۲ و شمرده‌شدگان 
ایشان به شماره همه دکوران از يك ماهه و بالاتر» شمرده‌شدگان ایشان هفت هزار و 


پانصد نفر بودند. ۲۳ و قبایل جرشونیان در عقب مسکن, به طرف مغرب خیمه زنند. 
۳ و سرور خاندان آبای جرشونیان. آلیاساف بن لایل باشد. ۲۵ و ودیعت بنی‌جرشون 
در خیمه اجتماع» مسکن و خیمه و پوشش آن و پرده دروازه خیمه اجتماع باشد. ۶ و 
تجیرهای صحن و پرده دروازه صحن که پیش روی مسکن و به اطراف مذبح است و 
طنابهایش با هر خدمت آنها, 

۳۷ و از قهات. قبیله عمرامیان و قبیله بصهاریان و قبیله حپرونبان و قبیله عزیتیلیان» 
ابنانند قبایل قهاتیان. ۳۸ به شماره همه ذکوران از يك ماهه و بالاتر» هشت هزار و 
شش‌صد نفر بودند که ودیعت قدس را نگاه می‌داشتند. ۳۹ و قبایل بنی‌قهات به طرف 
جنوب مسکن» خیمه بزنند. ۲۰ و سرور خاندان آبای قبایل قهاتیان» الیاصافان بن عزینیل 
باشد. ۳۱ و ودیعت ایشان تابوت و میز و شمعدان و مذبح‌ها و اسباب قدس که با آنها 
خدمت می‌کنند» و حجاب و هر خدمت آن باشد. ۲۲ و سرور سروران لاویان» آلعازار 
بن هارون کاهن باشد» و نظارت نگهبانان خدمت قدس» او را خواهد بود. 

۳ و از مراری قبیله محلیان و قبیله موشیان؛اینانند قبایل مراری. ۳۴ و شمرده‌شدگان 
ایشان و شماره همه دکوران از يك ماهه و بالاتر» شش هزار و دویست نفر بودند. ۳۵ و 
سرور خاندان آبای قبایل مراری» صوریئیل بن ابیحایل باشد و ایشان به طرف شمالی 
مسکن» خیمه بزنند. ۳۶ و ودیعت معین بنی‌مراری» تختهای مسکن و پشت‌بندهایش و 
صحن و پایه‌های آنها و میخها و طنابهای آنها. 

۸ و پیش مسکن به طرف مشرق و پیش روی خیمه اجتماع به طرف طلوع شمس 
موسی و هارون و پسرانش خیمه بزنند و نگاهبانی قدس را و نگاهبانی بنی‌اسرانیل را 
بدارند. و هر غریبی که نزديك آید» کشته‌شود. ۳۰ و جمیع شمرده‌شدگان لاویان که 
موسی و هارون ایشان را برحسب قبایل ایشان و فرمان خداوند شمردند» همه دکوران 
از يك ماهه و بالاتر» بیست و دو هزار نفر بودند. 

۰ و خداوند به موسی گفت: «جمیع نخستزادگان نرینه بنی‌اسرائیل را از يك ماهه و 
بالاتر بشمار» و حساب نامهای ایشان را بکیر. ۲۱و لاویان رابه عوض همه 
نخست‌زادگان بنی‌اسرائیل برای من که یهوه هستم بگیرء و بهایم لاویان را به عوض 
همه نخستزادگان بهایم بنی‌اسر اثیل.» 

۴۲ پس موسی چنانکه خداوند او را امر فرموده بود» همه نخستزادگان بنیاسر ائیل را 
شمرد. ۴۳ و جمیع نخست‌زادگان نرینه» برحسب شماره اسم‌های شمرده‌شدگان ایشان از 
يك ماهه و بالاتر» بیست و دو هزار و دویست و هفتاد و سه نفر بودند. 

۲۴ و خداوند موسی را خطاب کرده گفت: 

۵ «لاویان را به عوض جمیع نخست‌زادگان بنی‌اسرائیل» و بهایم لاویان را به عوض 
بهایم ایشان بگیر و لاویان از آن من خواهند بود. من یهوه هسنم. ۶ و اما درباره فدیه 
دویست و هفتاد و سه نفر از نخست‌زادگان بنی‌اسرائیل که بر لاویان زیاده‌اند» ۴۷ پنج 
متقال برای هر سری بگین آن را موافق متقال قدس که بیست جیره يك متقال باشد. 
بگیر ‏ ۴۸ و نقد فدیه آنانی که از ايشان زیاده‌اند به هارون و پسرانش بده.» 

۹ پس موسی نقد فدیه را از آنانی که زیاده بودند» بر کسانی که لاویان فدیه آنها شده 
بودند» گرفت. .۰ و از نخستزادگان بنی‌اسرائیل نقد را که هزار و سیصد و شصت و 


پنج مثقال موافق مثقال قدس باشد» گرفت. ۵۱ و موسی نقد فدیه را برحسب قول خداوند 
چنانکه خداوند موسی را امر فرموده بود» به هارون و پسرانش داد. 


۳ و خداوند موسی و هارون را خطاب کرده»گفت: ۲ «حساب بنی‌قهات را از 
میان بنی‌لاوی برحسب قبایل و خاندان آبای ایشان بگیر. ۳ از سی ساله و بالاتر تا پنجاه 
ساله» هر که داخل خدمت شود تا در خیمه اجتماع کار کند. 

۴ «و خدمت بنی‌قهات در خیمه اجتماع کار قدس‌الاقداس باشد. 

ه «و هنگامی که اردو کوچ می‌کند هارون و پسرانش داخل شده» پوشش حجاب را پایین 
بیاورند» و تابوت شهادت را به آن بپوشانند. ۶ و بر آن پوشش پوست خز آبی بگذارند و 
جامه‌ای که تمام آن لاجوردی باشد بالای آن پهن نموده» چوب‌دستهایش را بگذرانند. 

۷ «و بر میز نان تقدمه» جامه لاجوردی‌بگسترانند و بر آن» بشقابها و قاشقها و کاسه‌ها و 
پیاله‌های ریختنی را بگذارنند و نان دانمی بر آن باشد. ۸ و جامه قرمز بر آنها 
گسترانیده» آن را به پوشش پوست خز بپوشانند و چوبدستهایش را بگذرانند. 

٩‏ «و جامه لاجوردی گرفته» شمعدان روشنایی و چراغه ايش و گلگیره ایش و 
سینی‌هایش و تمامی ظروف روغنش را که به آنها خدمتش می‌کنند بپوشانند» ۱۰ و آن 
راو همه اسبابش را در پوشش پوست خز گذارده» بر چوب‌دستی بگذارند. 

۱ دو بر مذبح زرین» جامه لاجوردی گسترانیده» آن را به پوشش پوست خز بپوشانند» 
و چوبدستهایش را بگذرانند. ۱ 

۳ «و تمامی اسباب خدمت را که به آنها در قدس خدمت می‌کنند گرفته انها را در 
جامه لاجوردی بگذارند» و آنها را به پوشش پوست خز پوشانیده» بر چوبدست بنهند. 

۳ و مذبح را از خاکستر خالی کرده» جامه ارغوانی بر آن بگسترانند. ۱۴ و جمیع 
اسبابش را که به آنها خدمت آن را می‌کنند یعنی مجمرها و چنگالها و خاك‌اندازها و 
کاسه‌ها. همه اسباب مذبح را بر روی آن بنهند» و بر آن پوشش» پوست خز گسترانیده؛ 
چوب دستهایش را بگذرانند. 

۵ «و چون هارون و پسرانش در هنگام کوچ کردن اردوء از پوشانیدن قدس و تمامی 
اسباب قدس فارغ شوند» بعد از آن پسران قهات برای برداشتن آن بیایند» اما قدس را 
لمس ننمایند مبادا بمیرند» اين چیزها از خیمه اجتماع حمل بنی‌قهات می‌باشد. 

۶ «و ودیعت آلعازار بن هارون کاهن» روغن بجهت روشنایی و بخور خوشبو و هدیه 
آردی‌دائمی و روغن مسح و نظارت تمامی مسکن می‌باشد» با هرآنچه در آن است» خواه 
از قدس و خواه از اسبابش.» 

۷ و خداوند موسی و هارون را خطاب کرده. گفت: ۱۸ «سبط قبایل قهاتیان را از 
میان لاویان منقطع مسازید. ۱٩‏ بلکه با ایشان چنین رفتار نمایید تا چون به قدس‌الاقداس 
نزديك آیند» زنده بمانند و نمیرند. هارون و پسرانش داخل آن بشوند» و هريك از ایشان 
را به خدمت و حمل خود بگمارند. ۲۰ و اما ایشان بجهت دیدن قدس لحظه‌ای هم داخل 
نشوند» مبادا بمیر ند.» 


بنی‌جرشون 

۱ و خداوند موسی را خطاب کرده» گفت: ۲ «حساب بنی‌جرشون را نیز برحسب 
خاندان آبا و قبایل ایشان بگیر. ۲۳ از سی ساله و بالاتر تا پنجاه ساله ایشان را بشمار» 
هر که داخل شود تا در خیمه اجتماع به شغل بپردازد و خدمت بنماید. 

۲ «این است خدمت قبایل بنی‌جرشون در خدمت‌گذاری و حمل» :۲۵ که تجیرهای 
مسکن و خیمه اجتماع را با پوشش آن و پوشش پوست خز که بر بالای آن است. و پرده 
دروازه خیمه اجتماع را بردارند. ۲۶ و تجیرهای صحن و پرده مدخل دروازه صحن» 
که پیش مسکن و به اطراف مذبح است. و طنابهای آنها و همه اسباب خدمت آنها و 
هرچه به آنها باید کرده شود ایشان بکنند. ۲۷ و تمامی خدمت بنی‌جرشون در هر حمل و 
خدمت ایشان به فرمان هارون و پسران او بشود» و جمیع حملهای ایشان را بر ایشان 
ودیعت گذارید. ۲۸ اين است خدمت قبایل بنی‌جرشون در خیمه اجتماع. و نظارت ایشان 
به دست ایتامارین هارون کاهن باشد. 


بنی‌مراری ۱ 

٩‏ «و بنی‌مراری را برحسب قبایل و خاندان ابای ایشان بشمار. .۳ از سی ساله و 
بالاتر تا پنجاه ساله هرکه به خدمت داخل شود تا کار خیمه اجتماع را بنماید. ایشان را 
بشمار. ۳۱ این است ودیعت حمل ایشان. در تمامی خدمت ایشان در خیمه اجتماع 
تختهای مسکن و پشت‌بندهايش و ستونهایش و پایه‌هایش ۳۳ و ستونهای اطراف صحن 
و پایه‌های آنها و میخهای آنها و طنابهای آنها با همه اسباب آنهاء و تمامی خدمت آنها؛ 
پس اسباب ودیعت حمل ایشان را به نامها حساب کنید. ۳۳ این است خدمت قبایل 
بنی‌مراری در تمامی خدمت ایشان در خیمه اجتماع» زیردست ایتامار بن هارون کاهن.» 
۴ و موسی و هارون و سروران جماعت. بنی‌قهات را برحسب قبایل و خاندان آبای 
ایشان شمردند. ۳۰ از سی ساله و بالاتر تا پنجاه ساله هرکه به خدمت داخل می‌شد تا در 
خیمه اجتماع مشغول شود. ۲۶ و شمرده‌شدگان ایشان برحسب قبایل ایشان» دو هزار و 
هفتصد و پنجاه نفر بودند. ۳۷ اینانند شمرده‌شدگان قبایل قهاتیان» هرکه در خیمه اجتماع 
فرموده بود» شمر‌دند. ۱ 

۸ و شمرده‌شدگان بنی‌جرشون برحسب قبایل و خاندان آبای ایشان» ۳۰ از سی ساله و 
بالاتر تا پنجاه ساله» هرکه به خدمت داخل می‌شد تا در خیمه اجتماع کار کند. ۲۰ و 
شمرده‌شدگان ایشان برحسب قبایل و خاندان آبای ایشان» دو هزار و ششصد و سی نفر 
بودند. ۴۱ اینانتدئمرده‌شدگان قبایل بنی‌جرشون» هرکه در خیمه اجتماع کار می‌کرد که 
موسی و هارون ایشان را برحسب فرمان خداوند شمردند. . . 

۷ و شمرده‌شدگان قبایل بنی‌مُراری برحسب قبایل و خاندان آبای ایشان» ۴۳ از سی 
ساله و بالاتر تا پنجاه ساله. هرکه به خدمت داخل می‌شد تا در خیمه اجتماع کار کند. ۴۴ 
و شمرده‌شدگان ایشان برحسب قبایل ایشان سه هزار و دویست نفر بودند. ۴۵ اینانند 
شمرده‌شدگان قبایل بنی‌مراری که موسی و هارون ایشان را برحسب آنچه خداوند به 
واسطه موسی فرموده بود» شمر دند. 


۶ جمیع شمرده‌شدگان لاویان که موسی و هارون و سروران اسرائیل ایشان را برحسب 
قبایل و خاندان آبای ایشان شمردند» ۴۷ از سی ساله و بالاتر تا پنجاه ساله هرکه داخل 
می‌شد تا کار خدمت و کار حملها را در خیمه اجتماع بکند. ۴۸ شمرده‌شدگان ایشان 
هشت هزار و پانصد و هشتاد نفر بودند» ۴٩‏ برحسب فرمان خداوند به توسط موسیء 
هرکس موافق خدمتش و حملش شمرده شد. 

و چنانکه خداوند موسی را امر فرموده بود» او ایشان را شمرد. 


تطهیر اردوگاه 


۵ و خداوند موسی را خطاب کرده» گفت: ۲ «بنی‌اسرائیل را امر فرماکه 
مبروص را و هرکه جریان دارد و هرکه از میتّه نجس شود از اردو اخراج کنند. ۲ 
خواه مرد و خواه زن» ایشان را اخراج نمایید؛ بیرون از اردو ایشان را اخراج‌نمایید» نا 
اردوی خود را جایی که من در میان ایشان ساکن هستم» نجس نسازند.» ۳ و 
بنی‌اسرائیل چنین کردند» و آن کسان را بیرون از اردو اخراج کردند. چنانکه خداوند به 
موسی گفته بود» بنی‌اسرائیل به آن طور عمل نمودند. 


جبران جرم 

ه و خداوند موسی را خطاب کرده» گفت: ۶ «بنی‌اسرائیل را بگو: هرگاه مردی یا زنی 
به هرکدام از جمیع گناهان انسان مرتکب شده؛ به خداوند خیانت ورزد؛ و آن شخص 
مجرم شود ۷ آنگاه گناهی را که کرده است اعتراف بنماید» و اصل جرم خود را رد 
نماید» و خمس ان را بران مزید کرده» به کسی که بر او جرم نموده است. بدهد. ۸ و 
اگر آن کس را ولیای نباشد که دیه جرم به او داده شود آنگاه دیه جرمی که برای 
خداوند داده می‌شود» از آن کاهن خواهد بود» علاوه بر قوچ کفاره که به آن درباره وی 
کفاره می‌شود. ؛ و هر هدیه افراشتنی از همه موقوفات بنی‌اسرائیل که نزد کاهن 
می‌آورند» از آن او باشد. ۱۰ و موقوفات هر کس از آن او خواهد بود» و هرچه که کسی 
به کاهن بدهد» از آن او باشد.» 


خیانت زن شوهردار 

۱ و خداوند موسی را خطاب کرده» گفت: ۱۲ «بنی‌اسرانیل را خطاب کرده» به ایشان 
بگو: هرگاه زن کسی از او برگشته» به وی خیانت ورزد» ۱۳ و مردی دیگر با او 
همبستر شود» و اين از چشمان شوهرش پوشیده و مستور باشد» آن زن نجس می‌باشد. و 
اگر بر او شاهدی نباشد و درعین فعل گرفتار نشود» ۱۴ و روح غیرت بر او بیاید و به 
زن خود غیور شود و آن زن نجس شده باشد» يا روح غیرت بر او بياید و به زن خود 
غیور شود» و آن زن نجس نشده باشد» ۱۵ پس آن مرد زن خود را نزد کاهن بیاورد» و 
بجهت او برای هدیه» يك عشر ایفه آرد جوین بیاورد و روغن بر آن نریزد» و کندر بر 
ان نکهد: زیر | که هدند رت سکاو هدیهرادگان که کناه ابید مه اور د: 

۶ دو کاهن او را نزديك آورده» به حضور خداوند برپا دارد. ۱۲ و کاهن آب مقدس 
در ظرف سفالین بگیرد» و کاهن قدری از غباری که بر زمین مسکن باشد گرفته. بر آب 


هدیه یادگار را که هدیه غیرت باشد بر دست آن زن بگذارد» و آب تلخ لعنت بر دست 
کاهن باشد. :۱ و کاهن به زن قسم داده» به وی بگوید: اگر کسی با تو همبستر نشده» و 
اگر بسوی نجاست به کسی غیر از شوهر خود برنگشته‌ای» پس از این آب تلخ لعنت 
مبرا شوی. ۲۰ و لیکن اگر به غیر از شوهر خود برگشته» نجس شده‌ای» و کسی غیر 
از شوهرت با تو همبستر شده‌است» ۲۱ آنگاه کاهن زن را قسم لعنت بدهد و کاهن به زن 
بگوید: خداوند تو را در مپان قومت مورد لعنت و قسم بسازد به اينکه خداوند ران تو 
را ساقط و شکم تو را 9 ملتَفْخْ گرداند. ۳۲ و این آب لعنت در احشای تو داخل شده» شکم 
تو را منتفخ و ران تو را ۳ آمین آمین. ۱ 
۲ «و کاهن اين لعنتها را در طوماری بنویسد» و آنها را در آب تلخ محو کند. ۳۴ و ان 
آب لعنت‌تلخ را به زن بنوشاند» و آن آب لعنت در او داخل شده. تلخ خواهد شد. ۲۵ و 
کاهن هدیه غیرت را هی م9 خداوند بجنباند» و آن 
را نزد مدذبح بیاورد. ۳۶ و کاهن مشتی از هدیه برای یادگاری آن گرفته» آن را بر مذبح 
بسوزاند و بعد از آن» آن آب را به زن بنوشاند. ۲۷ و چون آب را به او نوشانید» اگر 
نجس شده و به شو هر خود خیانت ورزیده باشد» آن آب لعنت داخل او شده. تلخ خواهد 
شد» و شکم او مُنتفخ و ران او ساقط خواهد گردید» و آن زن در میان قوم خود مورد 
لعنت خواهدبود. ۲۸ و اگر آن زن نجس نشده» طاهر باشد» آنگاه مبرا شده» اولاد خواهد 
زایید. 

«این است قانون غیرت. هنگامی که زن از شوهر خود برگشته» نجس شده باشد. 
۰ يا هنگامی که روح غیرت بر مرد بیاید» و بر زنش غیور شود انگاه زن را به 
حضور خداوند برپا بدارد» و کاهن تمامی این قانون را درباره او اجرا دارد. ۱ پس 
آن مرد از گناه مبرا شود و زن گناه خود را متحمل خواهد بود.» 

نذر نذیره 

۶ ۲و خداوند موسی را خطاب کرده» گفت: «بنی اسر ائیل را خطاب کرده به 
ایشان بگو: چون مرد یا زن نذر خاصء یعنی نذر نذیره بکند» و خود را برای خداوند 
تخصیص نماید» ۳ آنگاه از شراب و مسکرات بپرهیزد و سرکه شراب و سرکه مسکرات 
را ننوشده و هیچ عصیر انگور ننوشد و انگور تازه پا خشك نخورد. ۳ و تمام ایام 
تخصیصش از هر چیزی که از تاك انگورساخته شود از هسته تا پوست نخورد. 

۵ «و تمام ایام نذر تخصیص او» أسثره بر سر او نیاید» و تا انقضای روزهایی که خود 
را برای خداوند تخصیص نموده است» مقدس شده. گیسهای موی سر خود را بلند دارد. 
۶ «و تمام روز هایی که خود را برای خداوند تخصیص نموده است. نزديك بدن میت 
نیاید. ۷ برای پدر و مادر و برادر و خواهر خود» هنگامی که بمیرند خویشتن را نجس 
نسازد» زیرا که تخصیص خدایش بر سر وی می‌باشد. ۸ تمامی روزهای تخصیصش 
برای خداوند مقدس خواهد بود. 

٩‏ «و اگر کسی دفعتا ناگهان نزد او بمیرد» پس سر خود را در روز طهارت خویش 
بتراشد» یعنی در روز هفتم آن را بتراشد. ۱۰ و در روز هشتم دو فاخته یا دو جوجه 
کبوتر نزد کاهن به در خیمه اجتماع بیاورد. ۱۱ و کاهن یکی را برای قربانی گناه و 


دیگری را برای قربانی سوختنی گذرانیده» برای وی کفاره نماید» از آنچه به سبب میت 
گناه کرده است؛ و سر او را در آن روز تقدیس نماید. ۱۲ و روزهای تخصیص خود را 
برای خداوند (از نو) تخصیص نماید» و بره نرینه يك ساله برای قربانی جرم بیاورد. 
لیکن روزهای اول ساقط خواهد بود» چونکه تخصیصش نجس شده است. 

۱۳ «این است قانون نذیره» چون روز های تخصیص او تمام شود آنگاه او را نزد 
دروازه خیمه اجتماع بیاورند. ۱۴ و قربانی خود را برای خداوند بگذراند» یعنی يك بره 
نرینه يكگ ساله بی‌عیب بجهت قربانی سوختنی» و يك بره ماده يك ساله بی‌عیب» بجهت 
قربانی گناه» و يك قوچبی‌عیب بجهت ذبیحه سلامتی. ۱۵ و يك سبد نان فطیر یعنی 
گرده‌های آرد نرم سرشته‌شده با روغن» و قرصهای فطیر مسح شده با روغن» و هدیه 
آردی آنها و هدیه ریختنی آنها, 

۶ د«و کاهن آنها را به حضور خداوند نزديك آورده» قربانی گناه و قربانی سوختنی او 
را بگذراند. ۱۲ و قوچ را با سبد نان فطیر بجهت ذبیحه سلامتی برای خداوند 
بگذراند» و کاهن هدیه آردی و هدیه ریختنی او را بگذراند. 

۸ و آن نذیره سر تخصیص خود را نزد در خیمه اجتماع بتراشد» و موی سر 
تخصیص خود را گرفته» آن را بر آتشی که زیر ذبیحه سلامتی است بگذر اند. 

٩‏ د«و کاهن سردست بریان شده قوچ را با يك گرده فطیر از سبد و يك قرص فطیر 
گرفته» آن را بر دست نذیره» بعد از تراشیدن سر تخصیصش بگذارد. .۲ و کاهن آنها 
را بجهت هدیه جنبانیدنی به حضور خداوند بجنباند» این با سینه جنبانیدنی و ران 
افراشتنی برای کاهن» مقدس است. و بعد از آن نذیره شراب بنوشد. 

۱ «اين است قانون ندیره‌ای که ندر بکند و قانون قربانی که بجهت تخصیص خود برای 
خداوند باید بگذراند» علاوه بر آنچه دستش به آن می‌رسد موافق نذری که کرده باشد» 
همچنین برحسب قأنون تخصیص خود. باید بکند.» 


برکت کاهنان 

۲ و خداوند موسی را خطاب کرده. گفت: ۲۳ «هارون و پسرانش را خطاب کرده. 
بگو: به اینطور بنی‌اسرائیل را برکت دهید و به ایشان‌بگویید: 

۴ «یهوه تو را برکت دهد و تو را محافظت نماید. ۲۵ یهوه روی خود را بر تو تابان 
سازد و بر تو رحمت کند. ۲۶ یهوه روی خود را بر تو برافرازد و تو را سلامتی بخشد. 
۷ و نام مرا بر بنی‌اسرائیل بگذارند» و من ایشان را برکت خواهم داد.» 


هدایای تقدیس مسکن و مذبح 


۷ و در روزی که موسی از برپا داشتن مسکن فارغ شده و آن را مسح نموده و 
تقدیس کرده و تمامی اسبابش را و مذبح را با تمامی اسبابش مسح کرده و تقدیس نموده 
بود» ۲ سروران اسرائیل و رسای خاندان آبای ایشان هدیه گذرانیدند. و اینها رژسای 
اسباط بودند که بر شمرده‌شدگان گماشته شدند. ۳ پس ایشان بجهت هدیه خود. به 
حضور خداوند شش ارابه سرپوشیده و دوازده گاو آوردند» یعنی يك ارابه برای دو 
سرور؛ و برای هر نفری يك گاوء و آنها را پیش روی مسکن آوردند. 


۴ و خداوند موسی را خطاب کرده» گفت. ه «اینها را از ایشان بگیر تا برای بجا 
آوردن خدمت خیمه اجتماع به کار آید» و به لاویان به هر کس به اندازه خدمتش تسلیم 
نما,» 

۶ پس موسی ارابه‌ها و گاوها را گرفته» آنها را به لاویان تسلیم نمود. ۷ دو ارابه و 
چهار گاو به بنی‌جرشون, به اندازه خدمت ایشان تسلیم نمود. ۸ و چهار ارابه و هشت 
گاو به بنی‌مراری به اندازه خدمت ایشان» به دست ایتامار بن هارون کاهن تسلیم نمود. 
٩‏ اما به بنی‌قهات هیچ نداد» زیرا خدمت قدس متعلق به ایشان بود و آن را بر دوش خود 
برمی‌داشتند. 


۰ و سروران بجهت تبرك مذبح» در روز مسح کردن آن» هدیه گذرانیدند. و سروران 
هدیه خود را پیش مذبح آوردند. ۱۱ و خدا/وند به موسی گفت که هر سرور در روز 
نوبه خود هدیه خویش را بجهت تبرك مذبح بگذراند. 

۱ و در روز اول» نحشون بن عمیناداب از سبط پهودا هدیه خود را گذرانید. ۳ و 
هدیه او يك طبَق نقره بود که وزنش صد و سی مثقال بوده و يك لگن نقره» هفتاد مثقال 
به مثقال قدس که هر دوی آنها پر از ارد نرم مخلوط شده با روغن بود بجهت هدیه 
آردی. ۱۳ و يك قاشق طلا ده متقال پر از بخور. ۱۵ و يك گٌاو جوان و يك قوچ و يك 
بره نرینه يك ساله بجهت قربانی سوختنی. ۱۶ و يك بز نر بجهت قربانی گناه. ۱۷ و 
بجهت ذبیحه سلامتی» دو گاو و پنج قوچ و پنج بز نر و پنج بره نرینه يك ساله» اين بود 
هدیه تحشون بن عمیناداب. 

۸ و در روز دوم نتنائیل بن صوغر» سرور یساکار هدیه گذرانید. ۱٩‏ و هدیه‌ای که 
او گذرانید يك طبق نقره بود که وزنش صد و سی مثقال بود» و يك لگن نقره هفتاد 
مثقال» موافق متقال قدس» هر دوی آنها پر از ارد نرم مخلوط با روغن بجهت هدیه 
آردی. ۲۰ و يك قاشق طلا ده متقال پر از بخور. ۲۱ و بك گاو جوان و يك قوچ و يك 
بره نرینه يك ساله» بجهت قربانی سوختنی. ۲۲ و يك بز نر بجهت قربانی گناه. ۲۳ و 
بجهت ذبیحه سلامتی» دو گاو و پنج قوچ و پنج بز نر و پنج بره نرینه يك ساله» اين بود 
هدیه نثنائیل بن صو غر. 

۴ و در روز سوم آلیلب بن حیلون سرور بنی‌زبولون» 7۵ هدیه او يك طبق نقره که 
وزنش صد و سی مثقال بود» و يك لکُن نقره هفتاد مثقال» موافق متقال قدس» هر دوی 
آنها پر از آرد نرم‌مخلوط با روغن بجهت هدیه آردی. ۲۶ و يك قاشق طلا ده متقال پر 
از بخور» ۲۷ و يك گاو جوان و يك قوچ و بره نرینه يك ساله بجهت قربانی سوختنی. 
۸ و يك بز نر بجهت قربانی گناه. ۲۰ و بجهت ذبیحه سلامتی» دو گاو و پنج قوچ و 
پنج بز نر و پنج بره نرینه يك ساله. اين بود هدیه آلیآب بن حیلون. 

۰ و در روز چهارم آلیصور بن شدینور سرور بنی‌روبین. ۳۱ هدیه او يك طبق نقره 
که وزنش صد و سی مثقال بود» و يك لکن نقره هفتاد مثقال» موافق مثقال قدس» هر دوی 
آنها پر از ارد نرم مخلوط با روغن بجهت هدیه اردی. ۲۳ و يك قاشق طلا ده مثقال پر 
از بخور. ۲۳ و يك گاو جوان و يك قوچ و يك بره نرینه يك ساله بجهت قربانی 
سوختنی. ۳۴ و يك بز نر بجهت قربانی گناه. ۳۵ و بجهت ذبیحه سلامتی» دو گاو و پنج 
قوچ و پنج بز نر و پنج بره نرینه يك ساله. این بود هدیه آلیصوربن شدینور. 


۶ و در روز پنجم» شلومینیل بن صوریشذای سرور بنی‌شمعون. ۳۷ هدیه او يك طبق 
نقره که وزنش صد و سی مثقال بود» و يك لگن نقره هفتاد مثقال» موافق مثقال قدس» هر 
دوی آنها پر از آرد نرم مخلوط با روغن بجهت هدیه آردی. ۳۸ و يك قاشق طلا ده 
مثقال پر از بخور. ۳٩‏ و يك گاو جوان و يك قوچ و يك بره نرینه يك ساله بجهت قربانی 
سوختنی. ۴۰ و يك بز نر بجهت قربانی گناه. ۴۱ و بجهت ذبیحه سلامتی» دو گاو و پنج 
قوچ و پنج بز نر و پنج بره نرینه يك ساله. این بود هدیه شلومیئیل بن صوریشدای, 

۲ و در روز ششم. آلیاساف بن دعوئیل سرور بنی‌جاد. ۲۳ هدیه او يك طبق نقره که 
وزنش صد و سی منتقال بود» و يك لکن نقره هفتاد مثقال»موافق متقال قدس» هر دوی 
آنها پر از آرد نرم مخلوط با روغن بجهت هدیه آردی. ۳۴ و يك قاشق طلا ده مثقال پر 
از بخور. ۴۵ و يك گاو جوان و يك قوچ و يك بره نرینه يك ساله بجهت قربانی 
سوختنی. ۴۶ و يك بز نر بجهت قربانی گناه. ۴۷ و بجهت ذبیحه سلامتی» دو گاو و پنج 
قوچ و پنج بز نر و پنج بره نرینه يك ساله. این بود هدیه آلیاساف بن دعوئیل, 

۸ و در روز هفتم» آلیشمع بن عمیهود سرور بنی‌افرايم. ۲۰ هدیه او يك طبق نقره که 
وزنش صد و سی مثقال بود» و يك لکُن نقره هفتاد متقال» موافق متقال قدس» هر دوی 
آنها پر از آرد نرم مخلوط با روغن بجهت هدیه آردی. ۵۰ و يك قاشق طلا ده مثقال پر 
از بخور. «ه و يك گاو جوان و يك قوچ و يك بره نرینه يك ساله بجهت قربانی 
سوختنی. ۲ و يك بز نر بجهت قربانی گناه. 7ه و بجهت ذبیحه سلامتی» دو کاو و پنج 
قوچ و پنج بز نر و پنج بره نرینه يك ساله. این بود هدیه آلیشمع بن عمیهود. 

۴ و در روز هشتم. جملینیل بن فدهصور سرور بنی‌منسی. ده هدیه او يك طبق نقره 
که وزنش صد و سی مثقال بود» و يك لکن نقره هفتاد مثقال» موافق مثقال قدس» هر دوی 
آنها پر از آرد نرم مخلوط با روغن بجهت هدیه آردی. ۶ه و يك قاشق طلا ده متقال پر 
از بخور. 7ه و يك گٌاو جوان و يك قوچ و يك بره نرینه يك ساله بجهت قربانی 
سوختنی. ۵۸ و يك بز نر بجهت قربانی گناه. 4 و بجهت ذبیحه سلامتی» دو گاو و پنج 
قوچ و پنج بز نر و پنج بره نرینه يك ساله. این بود هدیه جملیئیل بن فذهصور. 

۰ و در روز نهم آبیدان بن جدعونی سرور بنی‌بنيامین. ۶۱ هدیه او يك طبق نقره که 
وزنش‌صد و سی مثقال بود و يك لکن نقره هفتاد متقال موافق متقال قدس» هر دوی آنها 
پر از آرد نرم مخلوط با روغن» بجهت هدیه آردی. ۶۲ و يك قاشق طلا ده متقال پر از 
بخور. ۶۲ و يك گاو جوان و يك قوچ و يك بره نرینه يك ساله بجهت قربانی سوختنی. 
۴ و يك بز نر به جهت قربانی گناه ۶۵ و به جهت ذبیحه سلامتی دو گٌاو و پنج قوچ و 
پنج بز نر و پنج بره نرینه يگ ساله. اين بود هدیه آبیدان بن جدعونی. 

۶۶ و در روز دهم آخیعزربن عمیشذای سرور بنی‌دان. ۶۷ هدیه او يك طبق نقره که 
وزنش صد و سی مثقال بود» و يك لکن نقره» هفتاد متقال موافق متقال قدس» هر دوی 
آنها پر از آرد نرم مخلوط با روغن بجهت هدیه آردی. ۶۸ و يك قاشق طلاد ده مثقال پر 
از بخور. ۶٩‏ و يك گاو جوان و يك قوچ و يك بره نرینه يك ساله بجهت قربانی 
سوختنی. ۷۰ و يك بز نر بجهت قربانی گناه. ۷۱ و بجهت ذبیحه سلامتی» دو گاو و پنج 
قوچ و پنج بز نر و پنج بره نرینه يگ ساله. اين بود هدیه آخیعزر بن عمیشدای. 

۲ و در روز یازدهم» فجعینیل بن عکران سرور بنی‌اشیر. ۷۲۳ هدیه او يك طبق نقره 
که وزنش صد و سی منقال بود» و بك لکن نفره» هفتاد مثقال موافق مثقال قدس؛ هردوی 
آنها پر از آرد نرم مخلوط با روغن بجهت هدیه آردی. ۷۲۴ و يك قاشق طلا ده متقال پر 


از بخور. :۷ و يك گاو جوان و يك قوچ و یك بره نرینه يك ساله بجهت قربانی 
سوختنی. ۷۶ و يك بز نر بجهت قربانی گناه. ۷۷ و بجهت ذبیحه سلامتی» دو گاو و پنج 
قوچ و پنج بز نر و پنج بره نرینه يك ساله. این بود هدیه فجعیئیل بن عکران. 

۸ و در روز دوازدهم» آخیرع بن عینان» سروربنی‌نفتالی. ۷٩‏ هدیه او يك طبق نقره 
۳ 
وزنش صد و سی متقال بود» و يك لگن نقره هفتاد مثقال موافق متقال قدس» هردوی آنها 
پر از آرد نرم مخلوط با روغن بجهت هدیه آردی. .۸ و يك قاشق طلا» ده مثقال پر از 
بخور. ۸۱ و يك گاو جوان و يك قوچ و يك بره نرینه يك ساله بجهت قربانی سوختنی. 
۲ و يك بز نر بجهت قربانی گناه. ۸۳ و بجهت ذبیحه سلامتی» دو گاو و پنج قوچ و 
پنج بز نر و پنج بره نرینه يك ساله. این بود هدیه آخیرع بن عینان. 

۴ این بود تبرك مذبح در روزی که مسح شده‌بود. از جانب سروران اسرائیل دوازده 
طبق نقره و دوازده لگن نقره و دوازده قاشق طلا. ۸۵ هر طبق نقره صد و سی متقال 
و هر لگن هفتاد» که تمامی نقره ظروف» دوهزار و چهارصد متقال موافق متقال قدس 
بود. ۸۶ و دوازده قاشق طلا پر از بخور هر کدام ده مثقال موافق مثقال قدس» که تمامی 
طلای قاشقها صد و بیست منقال بود. ۸7 تمامی گاوان بجهت قربانی سوختنی» دوازده 
گاو و دوازده قوچ و دوازده بره نرینه يك ساله. با هدیه آردی آنها و دوازده بز نر بجهت 
قربانی گناه. ۸۸ و تمامی گاوان بجهت ذبیحه سلامتی» بیست و چهار گاو و شصت قوچ 
و شصت بز نر و شصت بره نرینه يك ساله. اين بود تبرك مذبح بعد از انکه مسح شده 
بود. 

٩‏ و چون موسی به خیمه اجتماع داخل شد تا با وی سخن گوید آنگاه قول را می‌شنید 
که از بالای کرسی رحمت که بر تابوت شهادت بود. از میان دو کروبی به وی سخن 
می‌گفت» پس با او تکلم می‌نمود. 


برافروختن چراغها 
۸ ۲ و خداوند موسی را خطاب کرده» گفت: «هارون را خطاب کرده. به وی 


بگو: هنگامی که چراغها را برافرازی» هفت چراغ پیش شمعدان روشنایی بدهد.» ۳ 
پس هارون چنین کرد» و چراغها را برافراشت تا پیش شمعدان روشنایی بدهد» چنانکه 
خداوند موسی را امر فرموده بود. ۴ و صنعت شمعدان این بود: از چرخکاری طلا از 
ساق تا گلهايش چرخکاری بود» موافق نمونه‌ای که خداوند به موسی نشان داده بود. به 
همین طور شمعدان را ساخت. 


تطهیر لاویان 

ه و خداوند موسی را خطاب کرده. گفت: ۶ «لاویان را از میان بنی‌اسرانیل گرفته» 
ایشان را تطهیر نما. ۷ و بجهت تطهیر ایشان» به ایشان چنین عمل نما: آن کفاره گناه را 
بر ایشان بپاش و بر تمام بدن خود اسثره بگذرانند» و رخت خود را شسته» خود را 
تطهیر نمایند. ۸ و گاوی جوان و هدیه آردی آن» یعنی آرد نرم مخلوط با روغن بگیرند» 
و گاو جوان دیگر بجهت قربانی گناه بگیر. ؛ و لاویان را پیش خیمه اجتماع نزديك 


بیاور» و تمامی جماعت بنی‌اسرانیل را جمع کن. ۰ و لاویان را به حضور خداوند 
نزديكگ بیاور» و بنی‌اسرائیل دستهای خود را بر لاویان بگذارند. ۱۱ و هارون لاویان را 
از جانب بنی‌اسرائیل به حضور خداوند هدیه بگذراند» تا خدمت خداوند رابجا 
بیاورند. ۱۲ و لاویان دستهای خود را بر سر گٌاوان بنهند» و تو یکی را بجهت قربانی 
گناه و دیگری را بجهت قربانی سوختنی برای خدا/وندبگذران» تا بجهت لاویان کفاره 
شود. ۱۳ و لاویان را پیش هارون و پسرانش برپا بدار» و ایشان را برای خداوند هدیه 
بگذران. ۱۳ و لاویان را از میان بنی‌اسرائیل جدا نما و لاویان از آن من خواهند بود. 

۵ جو بعد از آن لاویان داخل شوند تا خدمت خیمه اجتماع را بجا آورند» و تو ایشان را 
تطهیر کرده» ایشان را هدیه بگذران. ۱۶ زیراکه ایشان از میان بنی‌اسرائیل به من بالکل 
داده شده‌اند» و به عوض هر گشاینده رحم» یعنی به عوض همه نخست‌زادگان 
بنی‌اسرائیل» ایشان را برای خود گرفته‌ام. ۱۲ زیرا که جمیع نخست‌زادگان بنی‌اسراتیل 
خواه از انسان و خواه از بهایم» از آن من‌اند. در روزی که جمیع نخست‌زادگان را در 
زمین مصر زدم ایشان را برای خود تقدیس نمودم. ۱۸ پس لاویان را به عوض همه 
نخست‌زادگان بنی‌اسرانیل گرفتم. :۱ و لاویان را از میان بنیاسرائیل به هارون و 
پسرانش پیشکش دادم تا خدمت بنی‌اسرائیل را در خیمه اجتماع بجا آورند» و بجهت 
بنیاسرائیل کفاره نمایند» و چون بنی‌اسرائیل به قدس نزديك آیند» وبا به بنی‌اسرائیل 
عارض نشود.» 

۰ پس موسی و هارون و تمامی جماعت بنی‌اسرانیل به لاویان چنین کردند» برحسب 
هرآنچه خداوند موسی را درباره لاویان امر فرمود» همچنان بنیاسرائیل به ایشان عمل 
نمودند. ۲۱ و لاویان برای گناه خود کفاره کرده» رخت خود را شستند» و هارون ایشان 
را به حضور خداوند هدیه گذرانید» و هارون برای ایشان کفاره نموده» ایشان را تطهیر 
کرد. ۲۲ و بعداز آن لاویان داخل شدند تا در خیمه اجتماع به حضور هارون و پسرانش 
به خدمت خود بپردازند» و چنانکه خد/وند موسی را درباره لاویان امرفرمود» همچنان 
به ایشان عمل نمودند. 

۳ و خداوند موسی را خطاب کرده. گفت: ۲۴ «اين است قانون لاویان که از بیست و 
پنج ساله و بالاتر داخل شوند تا در کار خیمه اجتماع مشغول خدمت بشوند. ۲۵ و از 
پنجاه ساله از کار خدمت باز ایستند» و بعد از آن خدمت نکنند. ۲۶ لیکن با برادران خود 
در خیمه اجتماع به نگاهبانی نمودن مشغول شوند» و خدمتی دیگر نکنند. بدین طور با 
لاویان درباره ودیعت ایشان عمل نما.» 


عید فصح 

۹ و در ماه اول سال دوم بعد از بیرون آمدن ایشان از زمین مصر خداوند 
موسی را در صحرای سینا خطاب کرده» گفت: ۲ «بنی‌اسرائیل عید فصح را در 
موسمش بجا آورند. " در روز چهاردهم اين ماه آن را در وقت عصر در موسمش بجا 
اورید» برحسب همه فر ایضش و همه احکامش آن را معمول دارید.» 

۴ پس موسی به بنی‌اسرانیل گفت که فصح را بجا آورند. ه و فصح را در روز 
چهاردهم ماه اول» در وقت عصر در صحرای سینا بجا آوردند؛ برحسب هرچه خداوند 
به موسی امر فرموده بود بنیاسرائیل چنان عمل نمودند. ۶ اما بعضی اشخاص بودند 


که از میت آدمی نجس شده. فصح را در آن روز نتوانستند بجا آورند پس در آن روز 
نزد موسی و هارون آمدند» ۷ و آن‌اشخاص وی را گفتند که «ما از میت آدمی نجس 
هستیم؛ پس چرا از گذرانیدن قربانی خدارند در موسمش در میان بنی‌اسرائیل ممنوع 
شویم؟» 

۸ موسی ایشان را گفت: «بایستید تا آنچه خداوند در حق شما امر فرماید» بشنوم.» 

٩‏ و خداوند موسی را خطاب کرده. گفت: ۱۰ «بنی‌اسراثیل را خطاب کرده بگو: اگر 
کسی از شما یا از اعقاب شما از میت نجس شود یا در سفر دور باشد» معهآذا فصح را 
برای خداوند بجا اورد. ۱۱ در روز چهاردهم ماه دوم» آن را در وقت عصر بجا 
آورند» و آن را با نان فطیر و سبزی تلخ بخورند. ۱۲ چیزی از آن تا صبح نگذارند و 
از آن استخوانی نشکنند؛ برحسب جمیم فرایض فصح آن را معمول دارند. ۱۳ اما کسی 
که طاهر باشد و در سفر نباشد و از بجا آوردن فصح بازایستد» آن کس از قوم خود 
منقطع شود چونکه قربانی خدارند را در موسمش نگذرانیده است» آن شخص گناه خود 
را متحمل خواهد شد. ۱۴ و اگر غریبی در میان شما مأوا گزیند و بخواهد که فصح را 
برای خداوند بجا آورد» برحسب فریضه و حکم فصح عمل نماید» برای شما يك فریضه 
می‌باشد خواه برای غریب و خواه برای متوطن.» 


ابر و اتش 

۱۵ و در روزی که مسکن برپا شد. ابر مسکن خیمه شهادت را پوشانید» و از شب تا 
منظر آتش در شب. ۱۷ و هرگاه ابر از خیمه برمی‌خاست. بعد از آن‌بنی‌اسرانیل کوچ 
می‌کردند و در هر جایی که ابر ساکن می‌شد» آنجا بنی‌اسرانیل اردو می‌زدند. ۱۸به 
فرمان خداوند بنی‌اسرانیل کوچ می‌کردند و به فرمان خداوند اردو می‌زدند» همه 
روزهایی که ابر بر مسکن ساکن می‌بود» در اردو می‌ماندند. ٩۱و‏ چون ابر» روزهای 
بسیار برمسکن توقف می‌نمود» بنی‌اسرائیل ودیعت خداوند را نگاه می‌داشتند و کوچ 
نمی‌کردند. ۲۰ و بعضی اوقات ابر ایام قلیلی بر مسکن می‌ماند» آنگاه به فرمان خداوند 
در اردو می‌ماندند و به فرمان خداوند کوچ می‌کردند. ۱ و بعضی اوقات. ابر از شام 
تا صبح می‌ماند و در وقت صبح ابر برمی‌خاست. انگاه کوچ می‌کردند» یا اگر روز و 
شب می‌ماند چون ابر برمی‌خاست» می‌کوچیدند. ۲ خواه دو روز و خواه يك ماه و 
خواه يك سال» هر قدر ابر بر مسکن توقف نموده» بر آن ساکن می‌بود» بنی‌اسرانیل در 
اردو می‌ماندند» و کوچ نمی‌کردند و چون برمی‌خاست می‌کوچیدند. ۳۳ به فرمان 
خداوند اردو می‌زدند» و به فرمان خداوند کوچ می‌کردند» و ودیعت خداوند را 
برحسب انچه خداوند به واسطه موسی فرموده بود» نگاه می‌داشتند. 


مر " ۰ 
دو کردای نفره 
۰ ۱ و خداوند موسی را خطاب کرده» گفت:۲ «برای خود دو کرثای نقره 


بساز» آنها را از چرخکاری درست کن. و آنها را بجهت خواندن جماعت و کوچیدن 
اردو بکار ببر. ۳ و چون انها را بنوازند تمامی جماعت نزد تو به در خیمه اجتماع جمع 


شوند. ۴ و چون یکی را بنوازند» سروران و رسای هزاره‌های اسراتیل نزد تو جمع 
شوند. ه و چون نیز آهنگ بنوازید محله‌هایی که به طرف مشرق جا دارند» کوچبکنند. 
۶ و چون مرتبه دوم تیز آهنگ بنوازید. محله‌هایی که به طرف جنوب جا دارند کوچ 
کنند؛ بجهت کوچ دادن ایشان تیز آهنگ بنوازند. ۷ و بجهت جمع کردن جماعت بنوازید» 
لیکن تیز آهنگ منوازید. 

۸ «و بنی‌هارون گهنه» کرناها را بنوازند. این برای شما در نسلهای شما فریضه ابدی 
باشد. ؛ و چون در زمین خود برای مقانله با دشمنی که بر شما نعدی می‌نماید می‌روید» 
گرئاها را تیز آهنگ بنوازید» پس به حضور یهوه خدای خود بیاد آورده خواهید شد» و 
از دشمنان خود نجات خواهید یافت. ۱۰ و در روز شادی خود و در عیدها و در اول 
ماه‌های خود کرئاها را بر قربانی‌های سوختنی و دبایح سلامتی خود بنوازید» تا برای 
شما به حضور خدای شما یادگاری باشد. من یهوه خدای شما هستم.» 


کوج از صحرای سینا 

۱ و واقع شد در روز بیستم ماه دوم سال دوم که ابر از بالای خیمه شهادت برداشته 
شد» ۱۲ و بنی‌اسرانیل به مراحل خود از صحرای سینا کوچ کردند» و ابر در صحرای 
فاران ساکن شد» ۱۳ و ایشان اول به فرمان خداوند به واسطه موسی کوج کردند. 

۴ و علم محله بنی‌یهوداء اول با افواج ایشان روانه شد. و بر فوج او تخشون بن 
عمیناداب بود. ۱۵ و بر فوج سبط بنی بساکار» تثنائیل بن صوغر. ۱۶ و بر فوج سبط 
بنی‌زبولون الیلب بن حیلون. 

۷ پس مسکن را پایین آوردند و بنی‌جرشون و بنی‌مراری که حاملان مسکن بودند» کوچ 
کل ند 

۸ و علم محله رژبین با افواج ایشان روانه شد. و بر فوج او آلیصور بن شدیتور بود. 
۶ و بر فوج‌سبط بنی‌شمعون» شلومینیل بن صوریشدذای. ۲۰و بر فوج سبط بنی‌جاد» 
آلیاساف بن دعوئیل. 

۱ پس قهاتیان که حاملان قدس بودند» کوچ کردند و پیش از رسیدن ایشان» آنها مسکن 
را برپا داشتند. 

۳ پس علم محله بنی‌افرایم با افواج ایشان روانه شد» و بر فوج او آلیشمع بن عمیهود 
پبود. ۳و بر فوج سبط بنی‌منسی. جملیئیل بن فدهصور. ۳۴ و بر فوج سبط 
بنی‌بنيامین» آبیدان بن جدعونی. 

۵ پس علم محله بنی‌دان که موخر همه محله‌ها بود با افواج ایشان روانه شد. و بر فوج 
او آخیعزر بن عمیشدای بود. ۲۶ و بر فوج سبط بنی‌اشیر» فجعیئیل بن عکران. ۲۷ و 
بر فوح سبط بنی‌نفتالی» آخیرع بن عینان. ۲۸ این بود مراحل بنی‌اسرائیل با افواج 
ایشان. پس کوچ کردند. 

٩‏ و موسی به حوباب بن رعوئیل مدیانی که برادرزن موسی بود» گفت: «ما به مکانی 
که خداوند درباره آن گفته است که آن را به شما خواهم بخشید کوچ می‌کنیم» همراه ما 
بیا و بتو احسان خواهیم نمود» چونکه خداوند درباره اسرانیل نیکو گفته‌است.» 

۳ او وی را گفت: «نمی‌آیم» بلکه به زمین و به خاندان خود خواهم رفت.» 


۱ گفت: «ما را ترك مکن زیرا چونکه تو منازل مارا در صحرا می‌دانی» بجهت ما 
مثل چشم خواهی بود. ۲۲ و اگر همراه ما بیایی» هر احسانی که خدارند بر ما بنماید» 
همان را بر تو خواهیم نمود.» 

۳ و از کوه خداوند سفر سه روزه کوچ کردند» و تابوت عهد خداوند سفر سه روزه 
پیش روی ایشان رفت تا آرامگاهی برای ایشان بطلبد. ۲۴ وابر خداوند در روز بالای 
سر ایشان بود» وقتی که از لشکرگاه روانه می‌شدند. 

۵ و چون تابوت روانه می‌شد» موسی می‌گفت: «ای خداوند برخیز و دشمنانت 
پراکنده شوند و مُبفْضانت از حضور تو منهزم گردند.» 

۶ و چون فرود می‌آمد» می‌گفت: «ای خداوند نزد هزاران هزار اسرائیل رجوع نما,» 


طغیان قوم 

۱ و قوم شکایت کنان در گوش خداوند بد گفتنده و خداوند این را شنیده 
غضبش افروخته شد» و آتش خداوند در میان ایشان مشتعل شده» در اطراف اردو 
پسوخت. ۲ و قوم نزد موسی فریاد برآورده» موسی نزد خداوند دعا نمود و آتش 
خاموش شد. ۳ پس ان مکان را تبعیره نام نهادند» زیرا که آتش خداوند در میان ایشان 
۴ و گروه مختلف که در میان ایشان بودند» شهوت پرست شدند» و بنی‌اسرائیل باز 
گریان شده گفتند: «کیست که ما را گوشت بخوراند! ه ماهی‌ای را که در مصر مفت 
می‌خوردیم و خیار و خربوزه و تره و پیاز و سیر را بیاد می‌آوریم. ۶ و الاآن جان ما 
خشك شده» و چیزی نیست و غیر از اين من» در نظر ما هیچ نمی‌اید!» 
۷ و من مثل تخم گشنیز بود و شکل آن مثل شکل مفْل. ۸ و قوم گردش کرده آن را 
جمع می‌نمودند» و آن را در آسیا خرد می‌کردند يا در هاون می‌کوبیدند» و در دیگها 
پخته» کرده‌ها از آن می‌ساختند. و طعم آن مثل طعم قرصهای روغنی بود. ٩‏ و چون 
شبنم در وقت شب بر اردومی‌بارید» من نیز بر آن می‌ریخت. 
۰ و موسی قوم را شنید که با اهل خانه خود هر يك به در خیمه خویش می‌گریستند» و 
خشم خداوند به شدت افروخته‌شد. و در نظر موسی نیز قبیح آمد. ۱ و موسی به 
خداوند گفت: «چرا به بنده خود بدی نمودی؟ و چرا در نظر نو التفات نیافتم که بار 
جف این ره ای ۱.۳۲۱ نمی این درم مه ی من زا 
زاییده‌ام که به من می‌گویی ایشان را در اغوش خود بردارء به زمینی که برای پدران 
ایشان قسم خوردی مثل لالا که طفل شیرخواره را برمی‌دارد؟ ۱۳ گوشت از کجا پیدا 
کنم تا به همه این قوم بدهم؟ زیرا نزد من گریان شده» می‌گویند ما را گوشت بده تا 
بخوریم. ۱۳ من به تنهایی نمی‌توانم تحمل تمامی این قوم را بنمایم زیرا بر من زیاد 
سنگین است. ۱۵ و اگر با من چنین رفتار نمایی» پس هرگاه در نظر تو التفات یافتم مرا 
۶ پس خداوند موسی را خطاب کرده. گفت: «هفتاد نفر از مشایخ بنی‌اسرانیل که 
ایشان را می‌دانی که مشایخ قوم و سروران آنها می‌باشند نزد من جمع کن» و ایشان را به 
خیمه اجتماع بیاور تا در آنجا با تو بایستند. ۱۷ و من نازل شده. در آنجا با تو سخن 


خواهم گفت» و از روحی که بر توست گرفته» بر ایشان خواهم نهاد تا با تو متحمل بار 
اين قوم باشند و تو به تنهایی متحمل آن نباشی. 

۸ د«و قوم را بگو که برای فردا خود را تقدیس نمایید تا گوشت بخورید» چونکه در 
گوش خداند گریان شده گفتید. کیست که ما را گوشت بخوراند! زیرا که در مصر ما 
را خوش می‌گذشت! پس خداوند شمارا گوشت خواهد داد تابخورید. ۱٩‏ نه يك روز و 
نه دو روز خواهید خورد» و نه پنج روز و نه ده روز و نه بیست روز ۲۰ بلکه يك ماه 
تمام تا از بینی شما بیرون اید و نزد شما مکروه شود» چونکه خداوند راعه در میان 
شماست رد نمودید» و به حضور وی گریان شده. گفتیده چرا از مصر بیرون آمدیم.» 

۱ موسی گفت: «قومی که من در میان ایشانم» ششصد هزار پیاده‌اند و تو گفتی ایشان 
را گوشت خواهم داد تا يك ماه تمام بخورند. ۷۲ آیا گله‌ها و رمه‌ها برای ایشان گشته 
شود نا برای ایشان کفایت کند؟ یا همه ماهیان دریا برای ایشان جمع شوند تا برای ایشان 
کفایت کند؟» 

۳ خداوند موسی را گفت: «آیا دست خداوند کوتاه شده است؟ الا"ن خواهی دید که 
کلام من بر تو واقع می‌شود يا نه.» 

۳ پس موسی بیرون آمده» سخنان خداوند را به قوم گفت. و هفتاد نفر از مشایخ قوم 
را جمع کرده, ایشان را به اطراف خیمه برپا داشت. ۲۵ و خداوند در ابر نازل شده با 
وی تکلم نمود» و از روحی که بر وی بود گرفته» بر آن هفتاد نفر مشایخ نهاد و چون 
روح بر ایشان قرار گرفت. نبوت کردند» ليکن مزید نکردند. 

۲۶ اما دو نفر در لشکرگاه باقی ماندند که نام یکی آلداد بود و نام دیگری میداد و روح 
بر ایشان نازل شد و نامهای ایشان در ثبت بود» ليکن نزد خیمه نیامده» در لشکرگاه نبوت 
کردند. ۲۷ آنگاه جوانی دوید و به موسی خبر داده» گفت: «الداد و میداد در لشکرگاه 
نبوت می‌کنند.» 

۸ و یوشع بن نون خادم موسی که از برگزیدگان او بود» در جواب گفت: «ای آقایم 
موسی ایشان را منع نما!» 

٩‏ موسی وی را گفت: «اآيا تو برای من حسدمی‌بری؟ کاشکه تمامی قوم خداوند نبی 
می‌بودند و خداوند روح خود را بر ایشان افاضه می‌نمود!» .۲ پس موسی با مشایخ 
اسراتیل به لشکر گاه آمدند 

۱ و بادی از جانب خداوند وزیده» سلوی را از دریا برآورد و آنها را به اطراف 
لشکرگاه تخمیناً يك روز راه به این طرف و يك روز راه به آن طرف پراکنده ساخت» و 
قریب به دو ذراع از روی زمین بالا بودند. ۳۲ و قوم برخاسته تمام آن روز و تمام آن 
شب و تمام روز دیگر سلوی" را جمع کردند و آنکه کمتر يافته بوده ده حومر جمع کرده 
بود» و آنها را به اطراف اردو برای خود پهن کردند. ۳ و گوشت هنوز در میان دندان 
ایشان می‌بود پیش از آنکه خایبده شود» که غضب خداوند بر ایشان افروخته شده. 
خداوند قوم را به بلای بسیار سخت مبتلا ساخت. ۲۴ و آن مکان را قبُروت هناوه 
نامیدند» زیرا قومی را که شهوت‌پرست شدند» در انجا دفن کردند. 

۵ و قوم از قبروت هتاوه به حضیروت کوچ کرده» در حضیروت توقف نمودند. 


شکایت مریم و هارون 


۳ و مریم و هارون درباره زن حبشی که موسی کرفته بود» بر او شکایت 
آوردند» زیرا زن حبشی گرفته بود. ۰ و گفتند: «آیا خداوند با موسی به تنهایی تکلم 
نموده است» مگر به ما نیز تکلم ننموده؟» و خداوند این را شنید. ۳ و موسی مرد 
بسیار حلیم بود» بیشتر از جمیع مردمانی که بر روی زمین‌اند. 

۴ در ساعت خداوند به موسی و هارون و مریم‌گفت: «شما هر سه نزد خیمه اجتماع 
بیرون آیید.» و هر سه بیرون آمدند. ۵ و خداوند در ستون ابر نازل شده؛ به در خیمه 
ایستاد» و هارون و مریم را خوانده» ایشان هر دو بیرون آمدند. ۶ و او گفت: «الان 
سخنان مرا بشنوید: اگر در میان شما نبیای باشد» من که یهوه هستم» خود را در رویا بر 
او ظاهر می‌کنم و در خواب به او سخن می‌گویم. ۷ اما بنده من موسی چنین نیست. او در 
تمامی خانه من امین است. ۸ با وی روبرو و اشکارا و نه در رمزها سخن می‌گویم» و 
شبیه خداوند را معاینه می‌بیند. پس چرا نترسیدید که بر بنده من موسی شکایت 
آوردید؟» 

٩‏ و غصضصب خداوند بر ایشان افروخته شده برفت. ۱۰ و چون ابر از روی خیمه 
برخاست اينك مریم مثل برف مبروص بود» و هارون بر مریم نگاه کرد و اينك 
مبروص بود. ۱۱ و هارون به موسی گفت: «وای ای اقایم بار این کناه را بر ما مگدار 
زیرا که حماقت کرده. گناه ورزیده‌ايم. ۱۲و او مثل میته‌ای نباشد که چون از رحم 
مادرش بیرون اید» نصف بدنش پوسیده باشد.» 

۳ پس موسی نزد خداوند استغائه کرده؛ گفت: «ای خدا او را شفا بده!» ۱۳ خداوند 
به موسی گفت: «اگر پدرش به روی وی فقط آب دهان می‌انداخت. آیا هفت روز خجل 
نمی‌شد؟ پس هفت روز بیرون لشکرگاه محبوس بشود. و بعد از آن داخل شود.» ۱۵ پس 
مریم هفت روز بیرون لشکرگاه محبوس ماند» و تا داخل شدن مریم» قوم کوچ نکردند. 
۱۶ و بعد از آن» قوم از حضیروت کوچ کرده» در صحرای فاران اردو زدند. 

نجسس کنعان 

۱۳ و خداوند موسی را خطاب کرده» گفت:۲ «کسان بفرست تا زمین کنعان را که 
به بنی‌اسرانیل دادم» جاسوسی کنند؛ يك نفر را از هر سبط آبای ایشان که هرکدام در 
میان ایشان سرور باشد» بفرستید.» 

رژسای بنی‌اسرائیل بودند. ۴ و نامهای ایشان اینهاست: از سبط روبین» شموع بن 
زگور. ه از سبط شمعون. شافاط بن حوری. ۶ از سبط یهوداء کالیب بن یفثه. ۷ از 
سبط یستاکار» یجال بن یوسف. ۸ از سبط افرایم» هوشع بن نون. ٩‏ از سبط بنيامین» 
مستی» جدّی بن سوسی. ۱۲ از سبط دان» عمّیئیل بن جملی. ۱۳ از سبط اشیر» ستور بن 
میکانیل. ۱۴ از سبط نفتالی» تحبی بن وشسی. ۱۵ از سبط جاد» جاوئیل بن ماکی. ۱۶ این 
است نامهای کسانی که موسی برای جاسوسی زمین فرستاد» و موسی هوشع بن نون را 
یهوشوع نام نهاد. 


۷ و موسی ایشان را برای جاسوسی زمین کنعان فرستاده» به ایشان گفت: «از اینجا به 
جنوب رفته» به کوهستان برآیید. ۱۸ و زمین را ببینید که چگونه است و مردم را که در 
آن ساکنند که قوی‌اند يا ضعیف قلیل‌اند یا کثیر. ۱٩‏ و زمینی که در آن ساکنند چگونه 
است» نيك يا بد؟ و در چه قسم شهر ها ساکنند» در چادرها یا در قلعه‌ها؟ ۲۰و چگونه‌است 
زمین» چرب يا لاغر؟ درخت دارد یا نه؟ پس قوی دل شده از میوه زمین بیاورید.» و 
آن وقت موسم نوبر انگور بود. 

۱ پس رفته» زمین را از بیابان سین تا رحوب‌نزد مدخل حمات جاسوسی کردند. ۲۲ و 
به جنوب رفته» به حبرون رسیدند» و آخیمان و شیشای و تلمای بنی‌عناق در آنجا بودند» 
اما حبرون هفت سال قبل از صو عن مصر بنا شده بود. ۳۳ و به وادی آشکول آمدند» و 
شاخه‌ای با يك خوشه انگور بریده» آن را بر چوب‌دستی میأن دو نفر با قدری از انار و 
انجیر برداشته» آوردند. ۲ و آن مکان به سبب خوشه انگور که بنی‌اسرانیل از آنجا 
بریده بودند» به وادی آشکول نامیده شد. 

۵ و بعد از چهل روز. از جاسوسی زمین برگشتند. ۲۶ و روانه شده» نزد موسی و 
هاز و ای سای اه ی را ار ور ام ان و 
برای تمامی جماعت خبر آوردند» و میوه زمین را به ایشان نشان دادند. ۲۷ و برای او 
حکایت کرده» گفتند. «به زمینی که ما را فرستادی رفتیم» و به درستی که به شیر و شهد 
جاری است. و میوه‌اش این است. ۲۸ لیکن مردمانی که در زمین ساکنند زورآورند» و 
شهرهایش حصاردار و بسیار عظیم» و بنی‌عناق را نیز در آنجا دیدیم. ۲٩‏ و عمالقه در 
زمین جنوب ساکنند» و حثیان و یبوسیان و اموریان در کوهستان سکونت دارند. و 
کنعانیان نزد دریا و بر کناره اردن ساکنند.» 

۰ و کالیب قوم را پیش موسی خاموش ساخته» گفت: «فی‌الفور برویم و آن را در 
تصرف اریم. زیرا که می‌توانیم بر آن غالب شویم.» ۱ اما ان کسانی که با وی رفته 
بودند» گفتند: «نمی‌توانیم با این قوم مقابله نماییم زیرا که ایشان از ما قوی‌ترند.» ۲۲ و 
درباره زمینی که آن را جاسوسی کرده بودند» خبر بد نزد بنی‌اسرائیل آورده» گفتند: 
تمامی قومی که در آن دیدیم» مردان بلند قد بودند. ۳۳ و در انجا جباران بنی‌عناق را 
دیدیم که اولاد جبّارانند» و ما در نظر خود مثل ملخ بودیم و همچنین در نظر ایشان 
می‌نمودیم.» 


طغیان قوم اسرائیل 
۳ ۱ و تمامی جماعت آواز خود را بلند کرده» فریاد نمودند. و قوم در آن شب 


می‌گریستند. ۲ و جمیع بنی‌اسرائیل بر موسی و هارون همهمه کردند. و تمامی جماعت 
به ایشان گفتند: «کاش که در زمین مصر می‌مردیم یا در این صحرا وفات می‌یافتیم! ۲ 
و چرا خداوند مارا به این زمین می‌آورد تا به دم شمشیر بیفتیم» و زنان و اطفال ما به 
یغما برده شوند؟ آیا برگشتن به مصر برای ما بهتر نیست؟» ۴ و به یکدیگر گفتند: 
«سرداری برای خود مقرر کرده» به مصر برگردیم.» 

ه پس موسی و هارون به حضور تمامی گروه جماعت بنیاسرائیل به رو افتادند. ۶ و 
یوشع بن نون و کالیب بن یفثه که از جاسوسان زمین بودند» رخت خود را دریدند. ۷ و 


تمامی جماعت بنی‌اسرائیل را خطاب کرده. گفتند: «زمینی که برای جاسوسی آن از آن 
عبور نمودیم» زمین بسیار بسیار خوبی است. ۸ اگر خداوند از ماراضی است مارا 
به این زمین آورده» آن را به ما خواهد بخشید» زمینی که به شیر و شهد جاری است. ٩‏ 
زنهار از خداوند متمرد مشوید» و از اهل زمین ترسان مباشید زیراکه ایشان خوراك 
ها هه اه ان ار یفام گنه ایس رام با سامت ار انشا مر سکم 

:۰ لیکن تمامی جماعت گفتند که باید ایشان زا سنگساز. کنند آنگاه جلال. هدارند. دز 
خیمه اجتماع بر تمامی بنی‌اسرائیل ظاهر شد. ۱۱ و خداوند به موسی گفت: «تا به کی 
این قوم مرا اهانت نمایند؟ و تا به کی با وجود همه ایاتی که در میان ایشان نمودم» به من 
ایمان نیاورند؟ ۱۲ ایشان را به وبا مبتلا ساخته» هلاك می‌کنم و از تو قومی بزرگ و 
عظیم‌تر از ایشان خواهم ساخت.» 

۳ موسی به خداوند گفت: «آنگاه مصریان خواهند شنید» زیراکه این قوم را به قدرت 
خود از میان ایشان بیرون آوردی. ۱۳ و به ساکنان این زمین خبر خواهند داد و ایشان 
شنیده‌اند که تو ای خدا/وند » در میان این قوم هستی» زیراکه تو ای خداوند » معاینه دیده 
می‌شوی» و ابر تو بر ایشان قایم است. و تو پیش روی ایشان روز در ستون ابر و شب 
در ستون آتش می‌خرامی. ۱۵ پس اگر این قوم را متل شخص واحد بکشی طوایفی که 
آوازه تو را شنیده‌اند» خواهند گفت: ۱۶ چون که خد/وند نتوانست این قوم را به زمینی 
که برای ایشان قسم خورده بود درأورد» از اين سبب ایشان را در صحرا کشت. ۱۷ پس 
الاآن قدرت خداوند عظیم بشود. چنانکه گفته بودی ۱۸ که یهوه دیرخشم و بسیار رحیم 
و آمرزنده گناه و عصیان است» ليکن مجرم را هرگز بی‌سزا نخواهد گذاشت بلکه عقوبت 
گناه پدران را بر پسران تا پشت سوم و چهارم می‌رساند. ۱٩‏ پس گناه این قوم را 
برحسب عظمت رحمت خود بیامرز»چنانکه این قوم را از مصر تا اینجا آمرزیده‌ای.» 
۰ خداوند گفت: «برحسب کلام تو آمرزیدم. ۲۱ لیکن به حیات خودم قسم که تمامی 
زمین از جلال یهوه پر خواهد شد. ۲۲ چونکه جمیع مردانی که جلال و آیات مرا که در 
مصر و بیابان نمودم دیدند» مرا ده مرتبه امتحان کرده» آواز مرا نشنیدند. ۲۳ به درستی 
که ایشان زمینی را که برای پدران ایشان قسم خوردم. نخواهند دید» و هرکه مرا اهانت 
کرده باشد» آن را نخواهد دید. ۲۳ لیکن بنده من کالیب چونکه روح دیگر داشت و مرا 
تماما اطاعت نمود. او را به زمینی که رفته بود داخل خواهم ساخت» و ذریت او وارث 
آن خواهند شد. ۲۵ و چونکه عمالیقیان و کنعانیان در وادی ساکنند» فردا رو گردانیده؛ 
از راه بحر قلزم به صحرا کوچ کنید.» 

۶ و خداوند موسی و هارون را خطاب کرده». گفت: ۲۷۲ «نا به کی این جماعت 
شریر را که بر من همهمه می‌کنند متحمل بشوم؟ همهمه بنی‌اسرانیل را که بر من همهمه 
می‌کنند» شنیدم. ۲۸ به ایشان بگو خدارند می‌گوید: به حیات خودم قسم که چنانکه شما 
در گوش من گفتید» همچنان با شما عمل خواهم نمود. ۲4 لاشه‌های شما در این صحرا 
خواهد افتاد» و جمیع شمرده‌شدگان شما برحسب تمامی عدد شماء از بیست ساله و بالاتر 
که بر من همهمه کرده‌اید. ۳۰ شما به زمینی که درباره آن دست خود را بلند کردم که 
شما را در آن ساکن گردانم» هرگز داخل نخواهید شد» مگر کالیب بن یفثه و بوشع بن 
توش 9 اما اطقال شم که تاره انا کفقد که مه ههار دم رگ اهته شت اسان داهن 
خواهم کرد و ایشان زمینی را که‌شما رد کردید» خواهند دانست. ۲۲ لیکن لاشه‌های شما 
در این صحرا خواهد افتاد. ۲۳ و پسران شما در این صحرا چهل سال آواره بوده» بار 


وتاکازش شما دا تم کر اه سدع ها لافتههای سا که هر تفا مار ۱۳۴ یز سیب 
شماره روز هایی که زمین را جاسوسی می‌کردید» یعنی چهل روز. يك سال به عوض 
هر روز بار گناهان خود را چهل سال متحمل خواهید شد» و مخالفت مرا خواهید 
دانست. ۳۵ من که یهوه هستم گفتم که البته این را به تمامی این جماعت شریر که به 
ضد من جمع شده‌اند خواهم کرد» و در این صحرا تلف شده. در اینجا خواهند مرد.» 

۶ و اما آن کسانی که موسی برای جاسوسی زمین فرستاده بود» و ایشان چون برگشتند 
خبر بد درباره زمین آورده» تمام جماعت را از او گله‌مند ساختند» ۲۲ آن کسانی که این 
خبر بد را درباره زمین آورده بودند» به حضور خداوند از وبا مردند. ۳۸ اما یوشع بن 
نون و کالیب بن یفثه از جمله آنانی که برای جاسوسی زمین رفته بودند» زنده ماندند. 

۹ و چون موسی این سخنان را به جمیع بنیاسرائیل گفت» قوم بسیار گریستند. ۲۰ و 
بامدادان به زودی برخاسته» به سر کوه برآمده» گفتند: «اينك حاضریم و به مکانی که 
خداوند وعده داده است می‌رویم. زیرا گناه کر ده‌ایم.» 

۱ موسی گفت: «چرا از فرمان خدا/وند تجاوز می‌نمایید؟ لیکن اين کار به کام نخواهد 
شد! ۴۲ مروید زیرا خداوند در مبان شما نیست. مبادا از پیش دشمنان خود منهزم 
شوید. ۲۳ زیرا عمالیقیان و کنعانیان انجا پیش روی شما هستند.پس به شمشیر خواهید 
افتاد؛ و چونکه از پیروی خداوند روگردانیده‌اید» له‌ذا خداوند با شما نخواهد بود.» 

۴ لیکن ایشان از راه تکبر به سر کوه رفتند» اما تابوت عهد خداوند و موسی از میان 
لشکرگاه بیرون نرفتند. ۴۵ آنگاه عمالیقیان و کنعانیان که در آن کوهستان ساکن بودند 
فرودآمده» ایشان را زدند و تا خرما منهزم ساختند. 


هدایا و قربانی‌ها 


۵ ۱ و خداوند موسی را خطاب کرده» گفت:۲ «بنی اسر ائیل را خطاب کرده. به 
ایشان بگو: چون به زمین سکونت خود که من آن را به شما می‌دهم داخل شوید» ۳ و 
می‌خواهید هدیه آتشین برای خداوند بگذرانید» چه قربانی سوختنی و چه ذبیحه وفای 
نذر» یا برای نافله یا در عیدهای خود» برای گذرانیدن هدیه خوشبو بجهت خداوند » 
خواه از رمه و خواه از گله» ۴ آنگاه کسی که هدیه خود را می‌گذراند» برای هدیه آردی 
يك عشر ایفه آرد نرم مخلوط شده با يك ربع هین روغن بجهت خدارند بگذراند. ه و 
برای هدیه ریختنی يك ربع هین شراب با قربانی سوختنی يا برای ذبیحه بجهت هر بره 
حاضر کن. ۱ ۱ 

۶ «یا بجهت قوچ برای هدیه آردی دو عشر ایفه ارد نرم مخلوط شده با يك ثلث هین 
روغن حاضرکن. ۷ و بجهت هدیه ریختنی يك ثلث هین شراب برای خوشبویی بجهت 
خد/وند حاضرکن. 

۸ «و چون گاوی برای قربانی سوختنی با ذبیحه‌ای برای ادای نذر با برای ذبیحه 
سلامتی بجهت خداوند حاضر می‌کنی» ٩‏ آنگاه بجهت هدیه آردی» سه عشر آرد نرم 
مخلوط شده با نصف هین روغن با گاو بگذراند. ۱۰ و برای هدیه ریختنی نصف هین 
شراب بگذران تا هدیه آتشین خوشبو برای خداوند بشود. 


۱ «همچنین برای هر گاو و برای هر قوچ و برای هر بره نرینه و هر بزغاله کرده 
شود. ۱۲ برحسب شماره‌ای که حاضر کنید بدین قسم برای هريك موافق شماره آنها عمل 
نمایید. 

۳ «هر متوطن چون هدیه آتشین خوشبو برای خداوند می‌گذراند» این اوامر را به 
اینطور بجا بیاورد. ۱۳ و اگر غریبی که در میان شما مأوا گزیند» هرکه در قرنهای 
شما در میان شما باشد» می‌خواهد هدیه آتشین خوشبو برای خداوند بگذراند» به نوعی 
که شما عمل می‌نمایید» او نیز عمل نماید. ۱۵ برای شما که اهل جماعت هستید و برای 
غریبی که نزد شما مأوا گزیند يك فریضه باشد» فریضه ابدی در نسلهای شما؛ متل شما 
به حضور خداوند متل غریب است. ۱۶ يك قانون و يك حکم برای شما و برای غریبی 
که در میان شما مأوا گزیند» خواهد بود.» 

۸ ۳ خداوند موسی را خطاب کرده» گفت: ۸ «بنی‌اسر ائیل را خطاب کرده» به ایشان 
بگو: چون به زمینی که من شما را در آن درمی‌آورم داخل شوید» ۱٩‏ و از محصول 
زمین بخورید آنگاه هدیه افراشتنی برای خداوند بگذرانید. ۲۰ از خمیر اول خود 
گرده‌ای بجهت هدیه افراشتنی بگذرانید؛ مثل هدیه افراشتنی خرمن» همچنان آن را 
بگذرانید. ۲۱ از خمیر اول خود؛ هدیه افراشتنی در قرنهای خود برای خدا/وندبگذرانید. 
۲ «و هرگاه سهواً خطا کرده» جمیع این اوامر را که خداوند به موسی گفته است. بجا 
نیاورده باشید» ۲۳ یعنی هرچه خداوند به واسطه موسی شمارا امر فرمود از روزی 
که خداوند امر فرمود و از آن به بعد در قرنهای شما. ۲۳ پس اگر این کار سهواً و 
بدون اطلاع جماعت کرده شد. آنگاه تمامی جماعت يك گاو جوان برای قربانی سوختنی 
و خوشبویی بجهت خداوند با هدیه آردی و هدیه ریختنی آن» موافق رسم بگذرانند» و 
يك بز نر بجهت قربانی گناه. :۲ و کاهن برای تمامی جماعت بنی‌اسرانیل کفاره نماید» 
و ایشان آمرزیده خواهندشد» زیراکه آن کار سهواً شده است؛ و ایشان قربانی خود را 
بجهت هدیه آتشین خداوند و قربانی گناه خود را بجهت سهو خویش, به حضور خداوند 
گذرانیده‌اند.. ۲۶ و تمامی جماعت بنی‌اسرائیل و غریبی که در میان ایشان ساکن باشد» 
آمرزیده خواهند شد زیراکه به تمامی جماعت سهواً شده بود. 

۳۷ «و اگر یك نفر سهوا خطا کرده باشد» آنگاه بز ماده يك ساله برای قربانی گناه 
بگذراند. ۲۸ و کاهن بجهت آن کسی که سهو کرده است چونکه خطای او از نادانستگی 
بود» به حضور خداوند کفاره کند تا بجهت وی کفاره بشود و آمرزیده خواهد شد. ۲٩‏ 
بجهت کسی که سهواً خطا کند» خواه متوطنی از بنی‌اسرانیل و خواه غریبی که در میان 
ایشان ساکن باشد. يك قانون خواهد بود. 

۰ «و اما کسی که به دست بلند عمل نماید»چه متوطن و چه غریب. او به خداوند کفر 
کرده باشد. پس آن شخص از میان قوم خود منقطع خواهد شد. ۳۱ چونکه کلام خداوند 
را حقیر شمرده» حکم او را شکسته اسنت» آن کس البته منفطم شود.و گناهش بر.وی 
خواهد بود.» 

۲ و چون بنی‌اسرائیل در صحرا بودند» کسی را یافتند که در روز سبّت هیزم جمع 
می‌گرد: ۲۳ کسانی که رز پاهنند کا .هدرم جمع می‌کر ده نز درد موسنی ورهار ون 
و تمامی جماعت آوردند. ۲۲و او را در حبس نگاه داشتند» زیراکه اعلام نشده بود که با 
وی چه باید کرد. ۳۵ و خداوند به موسی گفت: «اين شخص البته کشته شود تمامی 
جماعت او را بیرون از لشکرگاه با سنگها سنگسار کنند.» ۳۶ پس تمامی جماعت او را 


بیرون از لشکرگاه آورده» او را سنگسار کردند و بمرد» چنانکه خداوند به موسی امر 
کرده بود. 

۷ و خداوند موسی را خطاب کرده» گفت: ۸ «بنی‌اسر ائیل را خطاب کرده» به ایشان 
بگو که برای خود بر گوشه‌های رخت خویش در قرنهای خود صیصیت بسازند و رشته 
لاجوردی بر هر گوشه صیصیت بگذارند. ۹ و بجهت شما صیصیت خواهد بود نا 
برآن بنگرید و تمام اوامر خداوند را بیاد آورده» بجا آورید» و در پی دلها و چشمان خود 
که شما در پی انها زنا می‌کنید» منحرف نشوید. ۳۰ تا تمامی اوامر مرا بیاد اورده» بجا 
آورید» و بجهت خدای خود مقدس باشید. ۴۱ من یهوه خدای شما هستم که شما را از 
زمین مصر بیرون آوردم تا خدای شما باشم. من یهوه خدای شما هستم.» 


مجازات یاغیان 


مت و قورح بن بصهار بن قهات بن لاوی و داتان و آبیرام پسران آلیاب و اون بن 
فالت پسران روبین (کسان) گرفته» ۲ با بعضی از بنی‌اسرائیل» یعنی دویست و پنجاه 
نفر از سروران جماعت که برگزیدگان شورا و مردان معروف بودند» به حضور موسی 
برخاستند. ۳ و به مقابل موسی و هارون جمع شده؛ به ایشان گفتند: «شما از حد خود 
تجاوز می‌نمایید» زرا تمامی جماعت هريك از ایشان مقدس‌اند» و خدارند در میان 
ایشان است. پس چرا خویشتن را بر جماعت خداوند برمی‌افرازید؟» ۴ و چون موسی 
این را شنید» به روی خود در افتاد ۵ و قورح و تمامی جمعیت او را خطاب کرده. گفت: 
دیماان قرو فان هو هد داد که چه کی ار آز وی قح کس سفن است )ی روا 
نزد خود خواهد آورد؛ و هرکه را برای خود برگزیده است. او را نزد خود خواهد آورد. 
۶ اين را بکنید که مجمرها برای خود بگیرید» ای قورح و تمامی جمعیت تو. " و آتش 
در آنها گذارده» فردا به حضور خداوند بخور در آنها بریزید. و آن کس که خداوند 
برگزیده است» مقدس خواهد شد. ای پسران لاوی شما از حد خود تجاوز می‌نمایید!» ۸ 
و موسی به قورح گفت: «ای بنی‌لاوی بشنوید! ٩‏ آیا نزد شما کم است که خدای اسرائیل 
شما را از جماعت اسرائیل ممتاز کرده است. تا شمارا نزد خود بیاورد تا در مسکن 
خدا/وند خدمت نمایید» و به حضور جماعت برای خدمت ایشان بایسنید؟ ۱۰ و ثو راو 
جمیع برادرانت بنی‌لاوی را با تو نزديك آورد» و آیا کهانت را نیز می‌طلبید؟ 

۱ از این جهت تو و تمامی جمعیت تو به ضد خداوند جمع شده‌اید. و اما هارون چیست 
که بر او همهمه می‌کنید؟» 

۲ و موسی فرستاد تا داتان و ابیرام پسران الباب را بخواند» و ایشان گفتند: «نمی‌آییم! 
۳ ایا کم است که مارا از زمینی که به شیر و شهد جاری است. بیرون اوردی تا مارا 
در صحرا نیز هلاك سازی که می‌خواهی خود را بر ما حکمران سازی؟ ۱۴ و مارا هم 
به زمینی که به شیر و شهد جاری است درنیاوردی و ملکیتی از مزرعه‌ها و تاکستانها 
به ما ندادی. ایا چشمان این مردمان را می‌کنی؟ نخواهیم‌امد!» 

۵ و موسی بسیار خشمناك شده. به خداوند گفت: «هدیه ایشان را منظور منماء يك خر 
از ایشان نگرفتم» و به یکی از ایشان زیان نرساندم.» ۱۶ و موسی به قورح گفت: «تو 
با تمامی جمعیت خود فردا به حضور خدارند حاضر شوید» تو و ایشان و هارون. ۱۷ 


و هر کس مجمّر خود را گرفته» بخور بر آنها بگذارد؛ و شما هر کس مجمر خود» یعنی 
دویست و پنجاه مجمر به حضور خداوند بیاورید» تو نیز و هارون هر يك مجمر خود را 
بیاورید.» ۱۸ پس هر کس مجمر خود را گرفته» و آتش در آنها نهاده» و بخور بر آنها 
گذارده» نزد دروازه خیمه اجتماع» با موسی و هارون ایستادند. ۱ و قورح تمامی 
جماعت را به مقابل ایشان نزد در خیمه اجتماع جمع کرد و جلال خداوند بر تمامی 
جماعت ظاهرشد. 

۰ و خداوند موسی و هارون را خطاب کرده» گفت. ۳۱ «خود را از این جماعت 
دور کنید تا ایشان را در لحظه‌ای هلاك کنم.» ۲۲ پس ایشان بهروی در افتاده گفتند؛ 
«ای خدا که خدای روحهای تمام بشر هستی. آیا يك نفر گناه ورزد و بر تمام جماعت 
غضبناك شوی؟» 

۳ و خداوند موسی را خطاب کرده» گفت: ۲۴ «جماعت را خطاب کرده. بگو از 
اطراف مسکن قورح و داتان و ابیرام دور شوید.» ۲۵ پس موسی برخاسته» نزد داتان و 
ابیرام رفت و مشایخ اسرائیل در عقب وی رفتند. ۳۶ و جماعت را خطاب کرده» گفت. 
«از نزد خیمه‌های این مردمان شریر دور شوید» و چیزی را که از آن ایشان است لمس 
منمایید» میادا در همه گناهان ایشان هلاك شوید.» ۳۷ پس از اطراف مسکن قورح و 
داتان و ابیرام دور شدند» و داتان و ابیرام بیرون آمده» با زنان و پسران و اطفال خود به 
در خیمه‌های خود ایستادند. ۲۸ و موسی گفت: «از این خواهید دانست که خداوند مرا 
فرستاده است تا همه این کارها را بکنم و به اراده من نبوده است. ٩‏ اکر این کسان مثل 
موت سایر بنی‌آدم بمیرند و اگر مثل وقایع جمیع بنی‌آدم بر ایشان واقع شود خداوند مرا 
نفرستاده است. .۲ و اما اگر خداوند چیز تازه‌ای بنماید و زمین دهان خود را گشاده 
ایشان را با جمیع مایملك ایشان ببلعد که به گور زنده فرود روند» آنگاه بدانید که این 
مرتمان کنامند. وا اهافت نو دهند 

۱ و چون از گفتن همه این سخنان فارغ شد» زمینی که زير ایشان بود» شکافته شد. ۳۲ 
و زمین دهان خود را گشوده» ایشان را و خانه‌های ایشان و همه کسان را که تعلق به 
قورح داشتند» با تمامی اموال ایشان بلعید. ۳۳ و ایشان با هرچه به ايشان تعلق داشت 
زنده به گور فرورفتند» و زمین بر ایشان به هم آمد که از میان جماعت هلاك شدند. ۲۴ 
و جمیع اسرانیلیان که به اطراف ایشان بودندء‌از نعره ایشان گریختند» زیرا گفتند مبادا 
زمین مارا نیز ببلعد. ۲۵ و آتش از حضور خداوند بدر آمده» دویست و پنجاه نفر را 
که بخور می‌گذرانیدند» سوزانید. 

۶ و خداوند موسی را خطاب کرده. گفت: ۳۷ «به العازار بن هارون کاهن بگو که 
مرها راز مان اس کارا یراس یتنا ری که ابا کش اه 
۵۸ یعنی مجمرهای اين گناهکاران را به ضد جان ایشان؛ و از آنها تختهای پهن برای 
پوشش مذبح بسازند» زیرا چونکه آنها را به حضور خداوند گذرانیده‌انده مقدس شده 
است» تا برای بنی‌اسرائیل آیتی باشند.» ۲٩‏ پس العازار کاهن مجمّرهای برنجین را که 
سوخته شدگان گذر انیده بودند گرفته از آنها پوشش مذبح ساختند. نا بر ای 
بنی‌اسرائیل یادگار باشد تا هیچ غریبی که از اولاد هارون نباشد بجهت سوزانیدن بخور 
به حضور خدارند نزديك نیاید» مبادا مثل قورح و جمعیتش بشود. چنانکه خداوند به 
واسطه موسی او را امر فرموده بود. 


۱ و در فردای آن روز تمامی جماعت بنی‌اسرائیل بر موسی و هارون همهمه کرده 
گفتند که شما قوم خداوند را کشتید. ۲۲ و چون جماعت بر موسی و هارون جمع 
شدند» به سوی خیمه اجتماع نگریستند» و اينك ابر آن را پوشانید و جلال خدارند ظاهر 
شد. ۴۳ و موسی و هارون پیش خیمه اجتماع آمدند. ۲۴ و خداوند موسی را خطاب 
کرده» گفت: ۳۵ «از میان این جماعت دور شوید تا ایشان را ناگهان هلاك سازم.» و 
ایشان به روی خود درافتادند. 

۶ و موسی به هارون گفت: «مجمر خود را گرفته» آتش از روی مذبح در آن بگذار» و 
بخور بر آن بریز» و به زودی به سوی جماعت رفته» برای‌ایشان کفاره کن» زیرا 
غضب از حضور خداوند برآمده» و وبا شروع شده است.» ۴۷ پس هارون به نحوی 
که موسی گفته بود آن را گرفته» در میان جماعت دوید و اينك وبا در میان قوم شروع 
شده بود. پس بخور را بریخت و بجهت قوم کفاره نمود. ۴۸ و او در میان مردگان و 
زندگان ایستاد و وبا بازداشته شد. ۳٩‏ و عدد کسانی که از وبا مردند چهارده هزار و 
هفتصد بود» سوای آنانی که در حادثه قورح هلاك شدند. .ه پس هارون نزد موسی به 
در خیمه اجتماع برگشت و وبا رفع شد. 


عصای هارون 


۱۷ و خداوند موسی را خطاب کرده. گفت:۲ «به بنی‌اسرائبل سخن بگو و از 
ایشان عصاها بگیرء يك عصا از هر خاندان آباء از جمیع سروران ایشان دوازده عصا 
برحسب خاندان آبای ایشان» و نام هرکس را بر عصای او بنویس. ۳ و اسم هارون را 
بر عصای لاوی بنویس» زیراکه برای هر سرور خاندان ابای ایشان يك عصا خواهد 
بود. ۴ و آنها را در خیمه اجتماع پیش شهادت» جایی که من با شما ملاقات می‌کنم 
بگذار. ۵ و شخصی را که من اختیار می‌کنم. عصای او شکوفه خواهد اورد. پس 
همهمه بنی‌اسرائیل را که بر شما می‌کنند از خود ساکت خواهم نمود.» 

۶ و موسی این را به بنی‌اسرائیل گفت» پس جمیع سروران ایشان او را عصاها دادند؛ 
يك عصا برای هر سرور؛ یعنی دوازده عصا برحسب خاندان ابای ایشان» و عصای 
هارون در میان عصاهای آنها بود. ۷ و موسی عصاها را به حضور خداوند در خیمه 
شهادت گذارد. ۸ و در فردای آن روز چون موسی به خیمه شهادت داخل شد. اینكك 
عصای هارون که بجهت خاندان لاوی بود شکفته بود» و شکوفه آورده و گل داده» و بادام 
رسانیده بود. ٩‏ و موسی همه عصاها را از حضور خداوند نزد جمیع بنی‌اسرانیل 
بیرون آورده. هر يك نگاه کرده. عصای خود را گرفتند. 

۰ و خداوند به موسی گفت: «عصای هارون را پیش روی شهادت باز بگذار تا 
بجهت علامت برای ابنای تمرد نگاه داشته شود و همهمه ایشان را از من رفع نمایی تا 
نمیرند.» 

۱ پس موسی چنان کرد و به نحوی که خداوند او را امر فرموده بود» عمل نمود. ۱۲ 
و بنی‌اسرائیل به موسی عرض کرده» گفتند: «اينك فانی و هلاك می‌شویم. جمیع ما هلاك 
شده‌ایم! ۱۳ هرکه نزديك می‌اید که به مسکن خداوند نزديك می‌اید می‌میرد. ایا تماما فانی 
شویم؟» 


وظایف کاهنان و لاویان 


۸ ۱ و خداوند به هارون گفت: «تو و پسرانت‌و خاندان آبایت با تو» گناه مقدس را 
متحمل شوید» و تو و پسرانت با تو» گناه کهانت خود را متحمل شوید, ۲ و هم برادران 
خود یعنی سبط لاوی راکه سبط آبای توباشند باخود نزديك بیاور تا با تو متفق شده تو 
را خدمت نمایند» و اما تو با پسرانت پیش خیمه شهادت باشید. ۳ و ایشان ودیعت تو را 
و ودیعت تمامی مسکن را نگاه دارند؛ لیکن به اسباب قدس و به مذبح نزديك نيایند مبادا 
بمیرند» ایشان و شما نیز. ۴ و ایشان باتو متفق شده. ودیعت خیمه اجتماع را با 
تمامی‌خدمت خیمه بجا اورند و غریبی به شما نزديك نياید. ه و ودیعت قدس و ودیعت 
مذبح را نگاه دارید تا غضب بر بنی‌اسراتیل دیگر مستولی نشود. ۶ و اما من اینك 
برادران شما لاویان را از میان بنیاسرائیل گرفتم» و برای شما پیشکش می‌باشند که به 
خداوند داده شده‌اند» تا خدمت خیمه اجتماع را بجا آورند. ۷ و اما تو با پسرانت» کهانت 
خود را بجهت هر کار مذبح و برای آنچه اندرون حجاب است نگاه دارید» و خدمت 
بکنید. کهانت را به شما دادم تا خدمت از راه بخشش باشد» و غریبی که نزديك آید» کشته 
شود.» 

۸ و خداوند به هارون گفت: «اينك من ودیعت هدایای افراشتنی خود رابا همه 
چیز های مقدس بنی‌اسراثبل به تو بخشیدم. آنها را به تو و پسرانت به سبب مسح شدن به 
فریضه ابدی دادم. ٩‏ از قدس اقداس که از آتش نگاه داشته شود این از آن تو خواهد 
بود» هر هدیه ایشان یعنی هر هدیه اردی و هر فربانی گناه و هر قربانی جرم ایشان که 
نزد من بگذرانند» اینها برای تو و پسرانت قدس اقداس باشد. .۱ مثل قدس اقداس آنها را 
بخور. هر ذکور از آن بخورد برای تو مقدس باشد. ۱۱ و اين هم از آن تو باشد. هدیه 
افراشتنی از عطایای ایشان با هر هدیه جنبانیدنی بنی‌اسرائیل را به تو و به پسرانت و 
دخترانت به فریضه ابدی دادم» هرکه در خانه تو طاهر باشد» از آن بخورد. ۲ تمامی 
بهترین روغن و تمامی بهترین حاصل مو و غله یعنی نوبرهای آنها را که به خداوند 
می‌دهند» به تو بخشیدم. ۱۳ نوبرهای هرچه در زمین ایشان است که نزد خداوند 
می‌آورند از آن تو باشد» هرکه در خانه تو طاهر باشد از آن بخورد. ۱۴ وهرچه در 
اسرانیل وقف بشود» از آن تو باشد. ۵و هرچه رحم را گشاید از هر ذی‌جسدی که 
برای خداوند می‌گذرانند چه از انسان و چه از بهایم از آن تو باشد؛ اما نخست‌زاده انسان 
را البته فدیه دهی» و نخست: اده بهایم ناپاك را فدیه‌ای بده. 

۱۶ «و اما درباره فدیه آنهاء آنها را از يك ماهه به حساب خود به پنج متقال نقره» موافق 
مثقال قدس که بیست جیره باشد فدیه بده. ۱۷ ولی نخست‌زاده گاو با نخستزاده گوسفند 
یا نخست‌زاده بز را فدیه ندهی؛ آنها مقدسند؛ خون آنها را بر مذبح بپاش و پیه آنها را 
بجهت هدیه آتشین و عطر خوشبو برای خداوند بسوزان. ۱۸ و گوشت انها مثل سینه 
جنبانیدنی» از آن تو باشد و ران راست. از آن تو باشد. :۱ جمیع هدایای افراشتنی را از 
چیزهای مقدس که بنی‌اسرائیل برای خداوند می‌گذرانند به تو و پسرانت و دخترانت با 
تو به فریضه ابدی دادم. اين به حضور خدارند برای تو و ذریت تو با تو عهد نمك تابه 
ابد خواهد بود.» 

۰ و خداوند به هارون گفت: «تو در زمین ایشان هیچ ملك نخواهی یافت. و در میان 
ایشان برای تو نصیبی نخواهد بود» نصیب تو و مك تو در میان بنی‌اسرانیل من هستم. 


۱ «و به بنی‌لاوی اينك تمامی عشر اسرانیل را برای ملکیت دادم» به عوض خدمتی که 
می‌کنند» یعنی خدمت خیمه اجتماع. ۲۲ و بعد از اين بنی‌اسرائیل به خیمه اجتماع نزديكت 
نيایند» مبادا گناه را متحمل شده» بمیرند. ۲۳ اما لاویان خدمت خیمه اجتماع را بکنند و 
متحمل گناه ایشان بشوند» این در قرنهای شما فریضه‌ای ابدی‌خواهد بود» و ایشان در 
میان بنیاسرائیل ملك نخواهندیافت. ۲۳ زیراکه عشر بنی‌اسرائیل را که آن را نزد 
خداوند برای هدیه افراشتنی بگذرانند به لاویان بجهت مك بخشیدم. بنابراین به ایشان 
گفتم که در میان بنی‌اسرانیل ملك نخواهند یافت.» 

۵ و خداوند موسی را خطاب کرده. گفت: ۲۶ «که لاویان را نیز خطاب کرده. به 
ایشان بگو: چون عشری را که از بنیاسرائیل به شما برای ملکیت دادم از ایشان 
بگیرید» آنگاه هدیه افراشتنی خداوند را از آن» یعنی عشری از عشر بگذرانید. ۲۷ و 
هدیه افراشتنی شما برای شماء مثل غله خرمن و پری چرخشت حساب می‌شود. ۲۸ 
بدینطور شما نیز از همه عشرهایی که از بنی‌اسرائیل می‌گیرید» هدیه افراشتنی برای 
خداوند بگذرانید و از آنها هدیه افراشتنی خداوند رابه هارون کاهن بدهید. ۲۰ از 
جمیع هدایای خود» هر هدیه خداوند را از تمامی پیه آنها و از قسمت مقدس آنها 
بگذرانید. .۲ و ایشان را بگو هنگامی که پیه آنها را از آنها گذرانیده باشید» آنگاه برای 
لاویان مثل محصول خرمن و حاصل چرخشت حساب خواهد شد. ۲ و شما و خاندان 
شما آن را در هرجا بخورید زیراکه این مزد شما است. به عوض خدمتی که در خیمه 
اجتماع می‌کنید. ۲۲ و چون پیه آنها را از آنها گذرانیده باشید» پس به سبب آنها متحمل 
گناه نخواهید بود» و چیزهای مقدس بنی‌اسرائیل را ناپاك نکنید» مبادا بمیرند.» 


۱۹ و خداوند موسی و هارون را خطاب کرده» گفت: ۲ «این است 
فریضه‌شریعتی که خداوند آن را امر فرموده. گفت: به بنی‌اسرائیل بگو که گاو سرخ 
پاك که در آن عیب نباشد و یوغ بر گردنش نیامده باشد» نزد تو بیاورند. " و آن را به 
العازار کاهن بدهید» و آن را بیرون از لشکرگاه برده» پیش روی وی کشته شود. ۲ و 
العازار کاهن به انگشت خود از خون آن بگیرد» و به سوی پیشگاه خیمه اجتماع آن خون 
را هفت مرتبه بپاشد. ۵ و گاو در نظر او سوخته شود پوست و گوشت و خون با 
سرکین آن سوخته شود. ۶ و کاهن چوب سرو با زوفا و قرمز کرفته» انها را در میان 
بعد از آن در لشکرگاه داخل شود و کاهن تا شام نجس باشد. ۸ و کسی که آن را 
سوزانید» رخت خود را به لب بشوید و بدن خود را به آب غسل دهد» و تا شام نجس 
باشد. 

۹ «و شخص طاهرء خاکستر گاو را جمع کرده» بیرون از لشکرگاه در جای پاك 
بگذارد. و آن بجهت جماعت بنی‌اسرانبل برای آب تنزیه نگاه داشته شود. آن قربانی گناه 
است. ۱۰ و کسی که خاکستر گاو را جمع کند» رخت خود را بشوید و تا شام نجس 
باشد. این برای بنی‌اسرائیل و غریبی که در میان ایشان ساکن باشد» فریضه‌ای ابدی 
خواهد بود. 

۱۱ «هرکه میته هر آدمی را لمس نماید. هفت روز نجس باشد. ۱۲ و آن شخص در 
روز سوم خویشتن را به آن پاك کند» و در روز هفتم طاهر باشد» و اگر خویشتن را در 
روز سوم پاك نکرده باشد» در روز هفتم طاهر نخواهد بود. ۱۳ و هرکه میته هر آدمی 


ره 
کرده ستاو آن شحضن از امد ال متقطم قنو دم جونکه انب رنه بر او باشده تشدم 
است» نجس خواهد بود» و نجاستش بر وی باقی است. 

۴ «این است قانون برای کسی که در خیمه‌ای بمبرد» هرکه داخل آن خیمه شود و 
هرکه در آن خیمه باشد هفت روز نجس خواهد بود. ۱۵ و هر ظرف گشاده که سرپوش 
برآن بسته نباشد» نجس خواهد بود. ۱۶ و هرکه در بیابان کشته شمشیر یا میته یا 
استخوان آدمی یا قبری را لمس نماید» هفت روز نجس باشد. ۱۷ و برای شخص نجس 
از خاکستر آتش آن قربانی گناه بگیرند و آب روان برآن در ظرفی بريزند. ۱۸ و 
شخص طاهر زوفا گرفته» درآن آب فرو برد و بر خیمه بر همه اسباب و کسانی که در 
آن بودند و بر شخصی که استخوان با مقتول یا میته يا قبر را لمس کرده باشد» بپاشد. ۱٩‏ 
و آن شخص طاهرء آب را بر آن شخص نجس در روز سوم و در روز هفتم بپاشد و 
در روز هفتم خویشتن را تطهیر کرده» رخت خود را بشوید و به اب غسل کند و در شام 
طاهر خواهد بود. ۲۰ و اما کسی که نجس شده» خویشتن را تطهیر نکند. آن شخص از 
میان جماعت منقطع شود چونکه مقدس خداوند را ملوث نموده. و آب تنزیه بر او 
پاشیده نشده است. او نجس است. 

۱ «و برای ایشان فریضه ابدی خواهد بود. و کسی که آب تنزیه را بپاشد» رخت خود 
را بشوید و کسی که آب تنزیه را لمس کند» تا شام نجس باشد. ۲۲ و هر چیزی راکه 
شخص نجس مس نماید نجس خواهد بود» و هر کسی که آن را لمس نماید تا شام نجس 
خواهد بود.» 

آب از صخره 

۳۰ و تمامی جماعت بنی‌اسرانئیل در ماه‌اول به بیابان صین رسیدند» و قوم در قادش 
اقامت کردند و مریم در آنجا وفات یافته» دفن شد. 

۲ و برای جماعت آب نبود. پس بر موسی و هارون جمع شدند. ۳ و قوم با موسی 
منازعت کرده. گفتند: «کاش که می‌مردیم وقتی که برادران ما در حضور خداوند 
مزدتدا ۶ هرا جماست هدرن را به‌این ببابان آزر دید کا ما ونهایم‌سا کر اینها 
بمیریم؟ ه و مارا از مصر چرا براوردید تا مارا به این جای بد بیاورید که جای 
زراعت و انجیر و مو و انار نیست؟ و آب هم نیست که بنوشیم!» ۶و موسی و هارون 
از حضور جماعت نزد در خیمه اجتماع آمدند» و به روی خود درافتادند» و جلال 
خداوند بر ایشان ظاهر شد. ۷ و خداوند موسی را خطاب کرده» گفت: ۸ «عصارا 
بگیر و تو و برادرت هارون جماعت را جمع کرده؛ در نظر ایشان به این صخره بگویید 
که آب خود را بدهد. پس آب را برای ایشان از صخره بیرون آورده» جماعت و بهایم 
ایشان را خواهی نوشانید.» 

٩‏ ق فرص ای ان هرد کارت ارهز بر شسود و کف زوا 
موسی و هارون» جماعت را پیش صخره جمع کردند» و به ایشان گفت: «ای مفسدان 
بشنوید» ایا از این صخره آب برای شما بیرون اوریم؟» ۱۱ و موسی دست خود را بلند 
کرده» صخره را دو مرتبه با عصای خود زد و آب بسیار بیرون امد که جماعت و بهایم 
ایشان نوشیدند. ۱۲ و خداوند به موسی و هارون گفت: «چونکه مرا تصدیق ننمودید تا 


داده‌ام» داخل نخواهید ساخت.» ۱۳ اين است آب مریبه جایی که بنی‌اسرائیل با خداوند 
مخاصمه کردند» و او خود را در میان ایشان تقدیس نمود. 


درخواست عبور از ادوم 

۳ و موسی» رسولان از قادش نزد ملك آدوم فرستاد که «برادر تو اسرائیل چنین 
می‌گوید: که تمامی مشقتی را که بر ما واقع شده است. تو می‌دانی. ۱۵ که پدران ما به 
مصر فرود آمدند و مدت مدیدی در مصر ساکن می‌بودیم» و مصریان با ما و با پدران 
ماء بد سلوکی نمودند. ۱۶ و چون نزد خداوند فریاد برآوردیم» او اواز مارا شنیده. 
فرشته‌ای فرستاد و ما را از مصر بیرون اورد. و اينك ما در قادش هستیم» شهری که در 
آخر حدود توست. ۱۷ تمنا اینکه از زمین تو بگذریم» از مزرعه و تاکستان نخواهیم 
گذشت. و آب از چاهها نخواهیم نوشید» بلکه از شاهراه‌ها خواهیم رفت» و تا از حدود تو 
نگذشته باشیم» به طرف راست با چپ انحراف نخواهیم کرد.» 

۸ ادوم وی را گفت: «از من نخواهی گذشت والا به مقابله تو با شمشیر بیرون 
خواهم‌آمد.» ٩‏ بنی‌اسر ائیل در جواب وی گفتند: «از راههای عام خواهیم رفت و هرگاه 
من و مواشیم از آب تو بنوشیم» قیمت آن را خواهم داد» فقط بر پایهای خود می‌گذرم و 
پس.» ۲۰ گفت: : «نخواهی گذشت.» و ادوم با خلق بسیار و دست قوی به مقابله ایشان 
بیرون آمد. ۲۱ بدینطور ادوم راضی نشد که اسراتیل را از حدود خود راه دهد. پس 
اسرائیل از طرف او رو گردانید. 


رحلث هارون 

۳۲ پس تمامی جماعت بنی‌اسراثبل از قادش کوچ کرده» به کوه هور رسیدند. و 
خداوند موسی و هارون را در کوه هور نزد سرحد زمین ادوم خطاب کرده. گفت.: ۳ 
«هارون به قوم خود خواهد پیوست. زیرا چونکه شما نزد آب مریبه از قول من عصیان 
ورزیدید» از این جهت او به زمینی که به بنی‌اسرائیل دادم داخل نخواهد شد. ۲۵ پس 
هارون و پسرش العازار را برداشته» ایشان را به فراز کوه هور بیاور. ۲۶ و لباس 
هارون را بیرون کرده» بر پسرش العازار بپوشان» و هارون در انجا وفات یافته» به قوم 
خود خواهد پیوست.» 

۳۷ پس موسی به طوری که خداوند او را امر فرموده بود» عمل نموده» ایشان درنظر 
تمامی جماعت به فراز کوه هور برآمدند. ۲۸ و موسی لباس هارون را بیرون کرده؛ به 
پسرش العازار پوشانید. و هارون در آنجا بر قله کوه وفات یافت» و موسی و العازار از 
کوه فرود آمدند. ۳۹ و چون تمامی جماعت دیدند که هارون مرد» جمیع خاندان اسر ائیل 
برای هارون سی روز ماتم گرفتند. 


شکست عراد 


۱ ۲ و چون کنعانی که ملك عراد و در جنوب ساکن بود» شنید که اسرائیل از راه 
آتاریم می‌آید» با اسرائیل جنگ کرد و بعضی از ایشان را به اسیری برد. ۲ و اسرائیل 
برای خداوند نذر کرده» گفت: «اگر این قوم را به دست من تسلیم نمایی» شهر های 
ابشان را بالکل هلاك خواهم ساخت.» ۳ پس خدارند دعای اسرائیل رامستجاب 
فرموده» کنعانیان را تسلیم کرد و ایشان و شهرهای ایشان را بالکلٌ هلاك ساختند. و آن 
مکان خرمه نامیده شد. 


مار برنجی 

۴ و از کوه هور به راه بحر فلزم کوچ کردند تا زمین ادوم را دور زنند. و دل قوم به 
سبب راه» تنگ شد. ه و قوم بر خدا و موسی شکایت آورده. گفتند: «که مارا از مصر 
چرا برآوردید تا در بیابان بمیریم؟ زیرا که نان نیست و آب هم نیست! و دل ما از این 
خوراك سخیف کراهت دارد!» 

۶ پس خداوند » مارهای آتشی در میان قوم فرستاده» قوم را گزیدند» و گروهی کثیر از 
اسرائیل مردند. ۷ و قوم نزد موسی آمده» گفتند: «گناه کرده‌ایم زیرا که بر خداوند و 
بر تو شکایت آورده‌ایم» پس نزد خداوند دعا کن تا مارها را از ما دور کند.» و موسی 
بجهت قوم استغاثه نمود. ۸ و خداوند به موسی گفت: «مار آتشینی بساز و آن را بر 
نیزه‌ای بردار» و هر گزیده شده‌ای که بر آن نظر کند. خواهد زیست.» ٩‏ پس موسی 
مار برنجینی ساخته» بر سر نیزه‌ای بلند کرد و چنین شد که اگر مار کسی را گزیده 
بود» به مجرد نگاه کردن بر آن مار برنجین» زنده می‌شد. 


سفر به موآب 

۰ و بنی‌اسرالئیل کوچ کرده» در اوبوت اردو زدند. ۱۱ و از اوبوت کوچ کرده» در 
عیی عباریم» در بیابانی که در مقابل موب به طرف طلوع آفتاب است. اردو زدند. ۱۲ 
و از آنجا کوچ کرده. به وادی زارد اردو زدند. ۱۳ و از آنجا کوچ کرده»به آن طرف 
آرنون که در بیابان خارج از حدود اموریان می‌باشد اردو زدند» زیرا که آرنون حد 
موآب در میان موآب و اموریان است. ۱۳ از این جهت. در کتاب جنگهای خداوند 
گفته می‌شود: «واهیب در سوفه و وادیهای ارنون» ۱۵ و رودخانه وادیهایی که بسوی 
مسکن عار متوجه است. و بر حدود مواب تکیه می‌زند.» 

۶ و از آنجا به بتر کوچ کردند. این آن چاهی است که خداوند درباره‌اش به موسی 
گفت: «قوم را جمع کن تا به ایشان آب دهم.» ۱۷ آنگاه اسرائیل این سرود را سراییدند: 
«ای چاه بجوش ای! شما برايش سرود بخوانید؛ 

۸ «چاهی که سروران حفره زدند» و نجبای قوم آن را کندند. به صولجان حاکم» به 
ری اش کست 

و ایشان از بیابان تا مثانه کوج کردند. ۱٩‏ و از مثانه به تحلیئیل و از تحلینیل به باموت. 
۰ و از باموت به دره‌ای که در صحرای مواب نزد قله فسجه که به سوی بیابان متوجه 


ات 


فتح سرزمین اموریان 

۷۱ و اسرائیل» رسولان نزد سیحون مك اموریان فرستاده» گفت: ۲۲ «مرا اجازت بده 
تا از زمین تو بگذرم. به سوی مزرعه یا تاکستان انحراف نخواهیم ورزید» و از آب چاه 
نخواهیم نوشید» و به شاهراه خواهیم رفت تا از سرحد تو بگذریم.» ۲۳ اماسیحون» 
اسرائیل را از حدود خود راه نداد. و سیحون تمامی قوم خود را جمع نموده به مقابله 
اسرائیل به بیابان بیرون آمد. وچون به باهص رسید با اسرائیل جنگ کرد. ۲۳ و 
اسرائیل او را به دم شمشیر زده. زمینش را از آرزنون نا یبوق و تا حد بنی‌عَمَون به 
تصرف آورد. زیرا که حد بنی‌عمّون مستحکم بود. ۲۵ و اسرائیل تمامی آن شهرها را 
گرفت و اسرائیل در تمامی شهرهای اموریان در حشبون و در تمامی دهاتش ساکن شد. 
۶ زیرا که حشبون» شهر سیحون. ملك اموریان بود» و او با ملك سابق موآب جنگ 
کرده» تمامی زمیتش را تا ارنون از دستش گرفته بود. 

۷ بنابراین متل آورندگان می‌گویند: «به حشبون بیایید تا شهر سیحون بنا کرده» و 
استوار شود. ۲۸ زیرا آتشی از حشبون برآمد و شعله‌ای از قریه سیحون. و عار موآب 
را سوزانید و صاحبان بلندیهای ارنون را. ۲٩‏ وای بر تو ای موآب! ای قوم کموش 
هلاك شدید! پسران خود را مثل گریزندگان تسلیم نمود» و دختران خود را به سیحون 
ملك اموریان به اسیری داد. ۳۰ به ایشان تير انداختیم. حشبون تا به دیبون هلاك شد. و آن 
را تا نوفح که نزد میدباست ویران ساختیم.» 

۱ و اسرانیل در زمین اموریان اقامت کردند. ۲۲ و موسی برای جاسوسی یعزیر 
فرستاد و دهات آن را گرفته اموریان را که در آنجا بودند» بیرون کردند. 


فتح باشان 

۳۳ پس برگشته از راه باشان ب رآمدند. و عوج مك باشان با تمامی قوم خود به مقابله 
ایشان از برای جنگ به آذر عی بیرون امد. ۲۳ و خداوند به‌موسی گفت: «از او مترس 
زیرا که او را با تمامی قومش و زمینش به دست تو تسلیم نموده‌ام» و به نحوی که با 
سیحون مك اموریان که در حشبون ساکن بود» عمل نمودی, با او نیز عمل خواهی 
نمود.» ۲۵ پس او را با پسرانش و تمامی قومش زدند» به حدی که کسی از برایش باقی 
نماند و زمینش را به تصرف آوردند. 


ماجرای بلعام 


۳۲ و بنی‌اسرانیل کوچ کرده» در عربات موآب به آنطرف اردن. در مقابل 
اریحا اردو زدند. ۲ و چون بالاق‌بن‌صقور هر چه اسرانیل به اموریان کرده بودند دید» 
۳ ام ی و موآب از بنی‌اسرانیل مضطرب 
گر دیدند. : و موآب به مشایخ مدیان گفتند : «الا"ن این گروه هر چه به اطراف ما هست 
خواهند لیسید» به نوعی که گاو سبزه صحرا را می‌لیسد.» و در آن زمان بالاقبن 
صتقور» مك موآب بود. 

ه پس رسولان به فتور که برکنار وادی است. نزد بلعام‌بن بعور» به زمین پسران قوم او 
فرستاد تا او را طلبیده» بگویند: «اينك قومی از مصر بیرون آمده‌اند و هان روی زمین 


را مستور می‌سازند» و در مقابل من مقیم می‌باشند. ۶ پس الاآن بیا و این قوم را برای 
من لعنت کن» زیرا که از من قوی‌ترند» شاید توانایی یابم تا بر ایشان غالب اییم» و ایشان 
را از زمین خود بیرون کنم» زیرا می‌دانم هر که را تو برکت دهی مبارك است و هر که 
را لعنت نمایی» ملعون است,» 

۰ پس مشایخ موآب و مشایخ مدیان» مزدفالگیری را به دست گرفته» روانه شدند» و نزد 
بلعام رسیده» سخنان بالاق را به وی گفتند. ۸ او به ایشان گفت: «اين شب را در اینجا 
بمانید» تا چنانکه خداوند به من گوید» به شما باز گویم.» و سروران موآب نزد بلعام 
ماندند. ؛ و خدا نزد بلعام آمده» گفت: «اين کسانی که نزد تو هستند» کیستند؟» ۱۰ بلعام 
بل خدا کقش: ویال و بن‌صوه ماکامو اب نز دشن فوستاده استه ۰۱۷۱ که‌انشاک ابرم قوف 
که از مصر بیرون آمده‌اند» روی زمین را پوشانیده‌اند. الاآن آمده» ایشان را برای من 
لعنت کن شاید که توانایی یابم تا با یشان جنگ نموده» ایشان را دور سازم.» ۱۲ خدا به 
بلعام گفت: «با ایشان مرو و قوم را لعنت مکن زیرا مبارك هستند.» ۱۳ پس بلعام 
بامدادان برخاسته» به سروران بالاق گفت: «به زمین خود بروید» زیرا خداوند مرا 
اجازت نمی‌دهد که با شما بيایم.» ۱۳ و سروران موآب برخاسته نزد بالاق برگشته 
گفتند که «بلعام از آمدن با ما انکار نمود.» 

۵ و بالاق بار دیگر سروران زیاده و بزرگتر از آنان فرستاد. ۱۶ و ایشان نزد بلعام 
آمده» وی را گفتند: «بالاق‌بن‌صیقور چنین می‌گوید: تمنا اينکه از آمدن نزد من انکار 
نکنی. ۱۲ زیرا که البته تو را بسیار تکریم خواهم نمود» و هر آنچه به من بگویی بجا 
خواهم آورد» پس بیا و این قوم را برای من لعنت کن.» ۱۸ بلعام در جواب نوکران 
بالاق گفت: «اگر بالاق خانه خود را پر از نقره و طلا به من بخشد» نمی‌توانم از فرمان 
یهوه خدای خود تجاوز نموده» کم یا زیاد به عمل آورم. ۱٩‏ پس الا"ن شما نیز امشب در 
اینجا بمانید تا بدانم که خداوند به من دیگر چه خواهد گفت.» ۲.۰ و خدا در شب نزد 
بلعام آمده» وی را گفت: «اگر اين مردمان برای طلبیدن تو بیایند برخاسته» همراه‌ایشان 
برو» اما کلامی را که من به تو گویم به همان عمل نماء» ۲۱ پس بلعام بامدادان 
برخاسته الاع خود را بیاراست و همراه سروران مواب روانه شد. 

۳۲ و غضب خدا به سبب رفتن او افروخته شده» فرشته خداوند در راه به مقاومت وی 
ایستاد» و او بر الاغ خود سوار بود» و دو نوکرش همراهش بودند. ۲۳ و الاغ فرشته 
خداوند را با شمشیر برهنه به دستش, بر سر راه ایستاده دید. پس الاغ از راه به يك سو 
شده» به مزرعه‌ای رفت و بلعام الاغ را زد تا او را به راه برگرداند. ۳۴ پس فرشته 
خداوند در جای گود در میان تاکستان بایستاد» و به هر دو طرفش دیوار بود. ۲۵ و 
الاغ فرشته خداوند را دیده» خود را به دیوار چسبانید» و پای بلعام را به دیوار فشرد. 
پس او را بار دیگر زد. ۶ و فرشته خداوند پیش رفته» در مکانی تنگ بایستاد» که 
جایی بجهت برگشتن به طرف راست یا چپ نبود. ۲۷ و چون الاغ» فرشته خداوند را 
دید» در زیر بلعام خوابید. و خشم بلعام افروخته شده» الاغ را به عصای خود زد. ۲۸ 
آنگاه خداوند دهان الاع را باز کرد که بلعام را گفت: «به تو چه کرده‌ام که مرا این سه 
مرتبه زدی. ۲٩‏ بلعام به الاغ گفت: «از این جهت که تو مرا استهزا نمودی! کاش که 
شمشیر در دست من می‌بود که الاآن تو را می‌کشتم.» ۲۰ الاغ به بلعام گفت: «آیا من 
الاغ تو نیستم که از وقتی که مال تو شده‌ام تا امروز بر من سوار شده‌ای؟ آیا هرگز 
عادت می‌داشتم که به اینطور با تلو رفتار نمایم؟» او گفت: «نی»» 


۱ و خداوند چشمان بلعام را باز کرد تا فرشته خدا/وند رادید که با شمشیر برهنه در 
دستش» به سر راه ایستاده است. پس خم شده. به روی درافتاد. ۳۲ و فرشته خداوند 
وی را گفت: «الاغ‌خود را این سه مرتبه چرا زدی؟ اينك من به مقاومت تو بیرون آمدم 
زیرا که این سفر تو در نظر من از روی تمرد است. ۲۲ و الاغ مرا دیده» اين سه مرتبه 
از من کناره جست. و اگر از من کناره نمی‌جست. یقینا الاآن تو را می‌کشتم و او را 
زنده نگاه می‌داشتم.» ۲۴ بلعام به فرشته خداوند گفت: «گناه کردم زیرا ندانستم که تو 
به مقابل من در راه ایستاده‌ای. پس الا آن اگر در نظر تو ناپسند است برمی‌گردم. ۳۵ 
فرشته خداوند به بلعام گفت «همراه این اشخاص برو لیکن سخنی را که من به تو 
گویم» همان را فقط بگو». پس بلعام همراه سروران بالاق رفت. . . 

۳ ی ی و ی وا وی و ی و 
و بر اقصای حدود وی بود» بیرون آمد. ۳۷ و بالاق به بلعام گفت «آیا برای طلبیدن تو 
نزد تو نفرستادم؟ پس چرا نزد من نیامدی, آیا حقیقتا قادر نیستم که تو را به عزت 
رسانم؟» ۳۸ بلعام به بالاق گفت.: «اينك نزد تو امده‌ام. ایا الا"ن هیچ قدرتی دارم که 
چیزی بگویم؟ آنچه خدا به دهانم می‌گذارد» همان را خواهم گفت.» ۳٩‏ پس بلعام همراه 
بالاق رفته» به قریت حصوت رسیدند. ۳۰ و بالاق گاوان و گوسفندان ذبح کرده» نزد 
بلعام و سرورانی که با وی بودند» فرستاد. ۴۱ و بامدادان بالاق بلعام را برداشته او را 
به بلندیهای بعل آورد» تا از آنجا اقصای قوم خود را ملاحظه کند. 


۳۳ و بلعام به بالاق گفت: «در اینجا برای من‌هفت مذبح بساز» و هفت گاو و هفت 
قوچ در اینجا برایم حاضر کن.» ۲ و بالاق به نحوی که بلعام گفته بود به عمل آورد» و 
بالاق و بلعام» گاوی و قوچی بر هر مذبح گذرانیدند. ۳ و بلعام به بالاق گفت: «نزد 
قربانی سوختنی خود بایست. تامن بروم؛ شاید خدا/وند برای ملاقات من بیاید» و هر چه 
او به من نشان دهد آن را به تو باز خواهم گفت.» پس به تلی برآمد. 

۴ و خدا بلعام را ملاقات کرد؛ و او وی را گفت: «هفت مذبح برپا داشتم و گاوی و 
فوچی بر هر مذبح قربانی کردم.» ه خداوند سخنی به دهان بلعام گذاشته» گفت: «نزد 
بالاق برگشته چنین بگو.» ۶ پس نزد او برگشت. و اينك او با جمیع سروران موآب نزد 
قربانی سوختنی خود ایستاده بود. ۷ و متل خود را آورده» گفت: «بالاق ملك موآب مرا 
از ارام از کوههای مشرق آورد. که بیا یعقوب را برای من لعنت کن» و بیا اسرائیل را 
نفرین نما. ۸ چگونه لعنت کنم آن را که خدا لعنت نکرده است؟ و چگونه نفرین نمایم آن 
را که خد/وند نفرین ننموده است؟ ٩‏ زیرا از سر صخره‌ها او را می‌بینم. و از کوهها او 
را مشاهده می‌نمایم. اينك قومی است که به تنهایی ساکن می‌شود» و در میان امت‌ها 
حساب نخواهد شد. ۱۰ کیست که غبار یعقوب را تواند شمرد یا ربع اسرانیل را حساب 
نماید؟ کش که من به وقفت عالان بمیرم و عبت من متل عبت ایشان بش 

۳ پس بالاق به بلعام گفت ت: «به من چه کردی؟ تو را آوردم تا دشمنانم را لعنت کنی» و 
هان برکت تمام دادی!» ۱۲ او در جواب گفت: «آیا نمی‌باید باحذر باشم تا آنچه را که 
خداوند به دهانم گذارد بگویم؟» 

۳ بالاق وی را گفت: «بیا الاکن همراه من به جای دیگر که از آنجا ایشان را توانی 
دید. فقط اقصای ایشان را خواهی دید و جمیع ایشان را نخواهی دید؛ و از آنجا ایشان را 
برای من لعنت کن.» ۱۳ پس او را به صحرای صوفیم. نزد قله‌سجه برد و هفت مذبح 


بنا نموده» گاوی و قوچی بر هر مذبح قربانی کرد. :۱ و او به بالاق گفت: «نزد قربانی 
سوختنی خود. اینجا بایست تا من در انجا ( خداوند را) ملاقات نمایم.» ۱۶ و خداوند 
بلعام را ملاقات نموده» و سخنی در زبانش گذاشته» گفت: «نزد بالاق برگشته» چنین 
بگو.» ۱۷ پس نزد وی آمد» و اينك نزد قربانی سوختنی خود با سروران موآب ایستاده 
بود. و بالاق از او پرسید که « خداوند چه گفت؟» ۱۸ آنگاه متّل خود را آورده» گفت: 
«ای بالاق برخیز و بشنو» و ای پسر صیقور مرا گوش بگیر. ۱۰ خدا انسان نیست که 
دروغ بگوید. و از بنی‌آدم نیست که به اراده خود تغییر بدهد. آیا او سخنی گفته باشد و 
نکند؟ یا چیزی فرموده باشد و استوار ننماید؟ ۲۰ اينك مأمور شده‌ام که برکت بدهم. و او 
برکت داده است و آن را رد نمی‌توانم نمود. ۲۱ او گناهی در یعقوب ندیده» و خطایی در 
اسرائیل مشاهده ننموده است. یهوه خدای او با وی است. و نعره پادشاه در میان ایشان 
است. ۲۲ خدا ایشان را از مصر بیرون آورد. او را شاخها مثل گاو وحشی است. ۲۳ 
به درستی که بر یعقوب افسون نیست و بر اسرائیل فالگیری نی. درباره یعقوب و 
درباره اسرائیل در وقتش گفته خواهد شد. که خدا چه کرده است. ۳۴ اينك قوم مثل شیر 
ماده خواهند برخاست. و مثل شیر نر خویشتن را خواهند برانگیخت و تا شکار را 
نخورد» و خون کشتگان را ننوشده نخواهد خوابید.» 

۲۵ بالاق به بلعام گفت د «نه ایشان را لعنت کن و نه برکت ده.» ۳۶ بلعام در جواب 
بالاق گفت: ی ۳ خداوند به من گوید» آن راباید بکنم؟» 

۰۷ بالاق به بلعام گفت: «بیا تا تو را به جای دیگر ببرم شاید در نظر خدا پسند آید که 
ایشان را برای من از آنجا لعنت نمایی.» ۲۸ پس بالاق بلعام را بر قله فغور که مشرف 
بر بیابان است» برد. ۳۹ بلعام به بالاق گفت: ۱۳ 
گاو و هفت قوچ از برایم در اینجا حاضر کن.» ۰ و بالاق به طوری که بلعام گفته 
بود» عمل نموده» گاوی و قوچی بر هر مذبح قربانی کرد. 

۲۴ و چون بلعام دید که اسرانیل را برکت دادن به نظر خداوند پسند می‌آید» 
مثل دفعه‌های پیش برای طلبیدن افسون نرفت. بلکه به سوی صحرا توجه نمود. ۲ و 
بلعام چشمان خود را بلند کرده» اسرائیل را دید که موافق اسباط خود ساکن می‌بودند. و 
روح خدا بر او نازل شد. ۳ پس متّل خود را آورده» گفت: «وحی بلعام‌بن بعور. وحی 
ان مرت که تعتمانان باقع وهی آن کف که سختان کدا را اتید وس فبای قانو 
مطلق را مشاهده نمود. آنکه بیفتاد و چشمان او گشاده گردید. ه چه زیباست خیمه‌های 
تو ای یعقوب! و مسکنهای تو ای اسرائیل! ۶ مثل وادیهای کشیده شده. مثل باغها بر 
کنار رودخانه» متل درختان عود که خداوند غرس نموده باشد» و مثل سروهای آزاد 
نزد جویهای آاب. ۷ آب از دلوهایش ریخته خواهد شد. و بذر او در ابهای بسیار خواهد 
بود. و پادشاه او از اجاج بلندتر» و مملکت او برافراشته خواهد شد. ۸ خدا او را از 
مصر بیرون آورد. او را شاخها مثل گاو وحشی است. امت‌های دشمنان خود را خواهد 
بلعید واستخوانهای ایشان را خواهد شکست و ایشان را به تیرهای خود خواهد دوخت. ٩‏ 
مثل شیر نر خود را جمع کرده» خوابید. و مثل شیر ماده کیست که او را برانگیزاند؟ 
مبارك باد هر که تو را برکت دهد. و ملعون باد هر که تو را لعنت نماید!» 

۱۰ و ۲ هر دو دست خود را بر هم زد و بالاق به 
بلعام گفت ت: «تو را خواندم تا دشمنانم را لعنت کنی و اينك این سه مرتبه ایشان را برکت 


تمام دادی. ۱۱ پس الاتن به جای خود فرار کن! گفتم که تو را احترام تمام نمایم. همانا 
خداوند تو را از احترام باز داشته است.» ۱۲ بلعام به بالاق گفت: «آیا به رسولانی که 
نزد من فرستاده بودی نیز نگفتم ۱۳ که اگر بالاق خانه خود را پر از نقره و طلا به من 
بدهد» نمی‌توانم از فرمان خدارند تجاوز نموده» از دل خود نيك یا بد بکنم بلکه آنچه 
خداوند به من گوید آن را خواهم گفت؟ ۱۳ و الاتن اينك نزد قوم خود می‌روم. بیا تا تو 
را اعلام نمایم که اين قوم با قوم تو در ایام اخر چه خواهند کرد.» 

۵ پس مثل خود را آورده» گفت: «وحی بلعاء‌ین بعور. وحی آن مردی که چشمانش باز 
نکر ۱ وهی ار کیک ای دا رش سفنت وت اعای زا فا نس 
رژیای قادر مطلق را مشاهده نمود. آنکه بیفتاد و چشمان او گشوده گردید. ۱۲ او را 
خواهم دید لیکن نه الاآن. او را مشاهده خواهم نمود اما نزديك نی. ستاره‌ای از یعقوب 
طلوع خواهد کرد و عصایی از اسرائیل خواهد برخاست و اطراف موآب را خواهد 
شکست. و جمیع ابنای فتنه را هلاك خواهد ساخت. ۱۸ و ادوم مك او خواهد شد و 
دشمنانش (اهل) سعیر» مملوك او خواهند گردید. و اسرائیل به شجاعت عمل خواهد 
نمود. 

٩‏ و کسی که از یعقوب ظاهر می‌شود» سلطنت خواهد نمود. و بقیه اهل شهر را هلاك 
خواهد ساخت.» 

۲۰ و به عمالقه نظر انداخته» متّل خود را آورده» گفت: «عمالیق اول امت‌ها بود» اما 
آخر او منتهی به هلاکت است.» 

۱ و بر قینیان نظر انداخته» مَتل خود را آورد و گفت: «مسکن تو مستحکم و آشیانه تو 
بر صخره نهاده (شده است). ۲۲ لیکن قاين تباه خواهد شد. تا وقتی که اشور تو رابه 
اسیری ببرد.» 

۳ پس متّل خود را آورده» گفت: «وای! چون خدا این را می‌کند» کیست که زنده بماند؟ 
۴۳ و کشتیها از جانب کئیم آمده» آشور را ذلیل خواهند ساخت. و عابر را ذلیل خواهند 
گردانید» و او نیز به هلاکت خواهد رسید.» 

۵ و بلعام برخاسته» روانه شده» به جای خود رفت و بالاق نیز راه خود را پیش گرفت. 


دختران موآب 


۵ ۲ و اسرائیل در شطیم اقامت نمودند و قوم با دختران موآب زنا کردن گرفتند ۲ 
زیرا که ایشان قوم را به قربانی‌های خدایان خود دعوت نمودند. پس قوم می‌خوردند و به 
خدایان ایشان سجده می‌نمودند. ۳ و اسرائیل به بعل فغور ملحق شدند و غضب خداوند 
بر اسرائیل افروخته شد. ۴ و خداوند به موسی گفت که: «تمامی رسای قوم را 
گرفته» ایشان را برای خد/وند پیش آفتاب به دار بکش, تا شدت خشم خداوند از اسرائیل 
برگردد.» ه و موسی به داوران اسرائیل گفت که «هر یکی از شما کسان خود را که به 
بعل فغور ملحق شدند» بکشید.» 

۶ و اينگ مردی از بنی‌اسرائیل آمده زن‌مدیانی‌ای را در نظر موسی و در نظر تمامی 
جماعت بنی‌اسرائیل نزد برادران خود آورد» و ایشان به دروازه خیمه اجتماع گریه 
می‌کردند. ۷ و چون فینحاس بن‌العازار بن‌هارون کاهن این را دید» از میان جماعت 
برخاسته» نیزه‌ای به دست خود گرفت» ۸ و از عقب آن مرد اسرائیلی به فبّه داخل شده. 


هر دوی ایشان را یعنی آن مرد اسرائیلی و زن را به شکمش فرو برد و وبا از 
بنی‌اسرائیل رفع شد. ٩‏ و آنانی که از وبا مردند» بیست و چهار هزار نفر بودند. 

۰ و خداوند موسی را خطاب کرده» گفت.: ۱۱ «فینحاس بن‌العا زار بن‌هارون کاهن» 
غضب مرا از بنی‌اسرائیل برگردانید» چونکه باغیرت من در میان ایشان غیور شد. تا 
بنیاسرائیل را در غیرت خود هلاك نسازم. ۱۲ له‌ذا بگو اينك عهد سلامتی خود را به 
او می‌بخشم. ۱۳ و برای او و برای ذریتش بعد از او این عهد کهانت جاودانی خواهد 
بود» زیرا که برای خدای خود غیور شد. و بجهت بنی‌اسرائیل کفاره نمود.» 

۳ و اسم آن مرد اسرائیلی مقتول که با زن مدیانی کشته گردید» زمری ابن‌سالو رئیس 
خاندان آبای سبط شمعون بود. ۱۵ و اسم زن مدیانی که کشته شد. گزبی دختر صور 
بود و او رئیس قوم خاندان ابا در مدیان بود. 

۶ و خداوند موسی را خطاب کرده» گفت. ۱۷ «مدیانیان را دلپل ساخته» مغلوب 
تار ند 1۸ ز نوا که ایشان قنضا زا بت مکانم هو لین لا که رکه ما زر کی و که 
فغور و در امر خواهر خود گزبی دختر رئیس مدیان» که در روز وبا در واقعه فغور 
کشته شد. فریب دادند.» 


سرشماری دوم 


۳۴ و بعد از وباء خداوند موسی و العازار بن‌هارون کاهن را خطاب کرده» گفت: 
۲ «شماره تمامی جماعت بنی اسر ائپل را برحسب خاندان آیبای ایشان» از بیست ساله و 
بالاتر» یعنی جمیع کسانی را که از اسرائیل به جنگ بیرون می‌روند» بگیرید.» ۳ پس 
موسی و العازار کاهن ایشان را در عربات موآب» نزد اردن در مقابل اریحا خطاب 
کرده» گفتند: ۴ «قوم را از بیست ساله و بالاتر بشمارید» چنانکه خداوند موسی و 
بنی‌اسر ائیل را که از زمین مصر بیرون آمدند» امر فرموده بود.» 

ه روبین نخست‌زاده اسرائیل: بنی‌روبین: از حنوك. قبیله حنوکیان. و از فلو قبیله 
فلوئیان. ۶ و از حصرون. قبیله حصرونیان. و از گرمی قبیله گرمیان. ۷ اینانند قبایل 
روبینیان و شمرده‌شدگان ایشان» چهل و سه هزار و هفتصد و سی نفر بودند. ۸ و 
بنی‌فلو: آلیاب. ٩‏ و بنی‌آلیاب: نمونیل و داتان و ابیرام. اینانند داتان و ابیرام که 
خوانده‌شدگان جماعت بوده» با موسی و هارون در جمعیت قورح مخاصمه کردند» چون 
با خداوند مخاصمه نمودند» .۱ و زمین دهان خود را گشوده» ایشان را با قورح فرو 
برد هنگامی که آن گروه مردند و آتش, آن دویست و پنجاه نفر را سوزانیده. عبرت 
گشتند. ۱۱ لکن پسران قورح نمردند. 

۲ و بنی‌شمعون برحسب قبایل ایشان: از تموئیل. قبیله نمونیلیان و از يامین قبیله 
یامینیان و از یاکین قبیله یاکینیان. ۱۳ و از زارح قبیله زارحیان و از شاول قبیله 
شاولیان. ۱۴ اینانند قبایل شمعونیان: بیست و دو هزار و دویست نفر. 

۵ و بنی‌جاد برحسب قبایل ایشان: از صفون قبیله صفونیان و از حجی قبیله حجیان و 
از شونی قبیله شونیان. ۱۶ و از آزنی قبیله ازنیان و از عیری, قبیله عیریان. ۱۷ و از 


آرود قبیله آرودیان و از آرئیلی قبیله آرئیلیان. ۱۸ اینانند قبایل بنی‌جاد برحسب شماره 
ایشان» چهل هزار و پانصد نفر. 

٩‏ و بنی‌یهودا عیر و اونان. و عیر و اونان در زمین کنعان مردند. ۲۰ و بنی‌یهودا 
برحسب قبایل ایشان اینانند: از یله قبیله شیلنیان و از فارص قبیله فارصیان و از زارح 
قبیله زارحیان. ۲۱ و بنی‌فارص اینانند: از حصرون قبیله حصرونیان و از حامول قبیله 
حامولیان. ۲۳ اینانند قبایل یهودا برحسب شمرده‌شدگان ایشان» هفتاد و شش هزار و 
۳ و بنی‌یساکار برحسب قبایل ایشان: از تولع قبیله تولعیان و از فوّه قبیله فوّئیان. ۲۴ و 
از یاشوب قبیله یاشوبیان و از شمرون قبیله شمرونیان. ۲۵ اینانند قبایل یساکار برحسب 
شمرده‌شدگان ایشان» شصت و چهار هزار و سیصد نفر. 

۶ و بنی‌زبولون برحسب قبایل ایشان: از سارد قبیله ساردیان و از ایلون قبیله ایلونیان و 
از یحلیئیل قبیله یحلینیلیان. ۲۷ اینانند قبایل زبولونیان برحسب شمرده‌شدگان ایشان؛ 
شصت هزار و پانصد نفر. 

۸ و بنی‌یوسف برحسب قبایل ایشان: منسی و افرایم. ٩‏ و بنی‌منسی: از ماکیر قبیله 
ماکیریان و ماکیر جلعاد را آورد و از جلعاد قبیله جلعادیان. .۲ اینانند بنی‌جلعاد: از 
ایعزر قبیله ایعزریان» از حالق قبیله حالقیان. ۲۱ از آسرینیل قبیله آسرینیلیان» از شکیم 
قبیله شکیمیان. ۳۲ از شمیداع قبیله شمیداعیان و از حافر قبیله حافریان. ۳۳ و صافحاد 
بن‌حافر را پسری نبود لیکن دختران داشت و نامهای دختران صلحفادمحله و نوعه و 
خجله و ملکه و ترصد. ۳۴ اینانند قبایل متسی و شمرده‌شدگان ایشان» پنجاه و دوهزار و 
هفتصد نفر بودند. 

۵ و اینانند بنی افرایم برحسب قبایل ایشان: از شوتالح قبیله شوتالحیان و از باگر قبیله 
باکریان و از تاحن قبیله تاحنیان. ۳۶ و بنی‌شوتالح اینانند: از عیران قبیله عیرانیان. ۳۷ 
اینانند قبایل بنیافرایم برحسب شمرده‌شدگان ایشان» سی و دو هزار و پانصد نفر. و 
بنی‌یوسف برحسب قبایل ایشان اینانند. 

۸ و بنی‌بنيامین برحسب فبایل ایشان: از بالع قبیله بالعبان از آشبیل قبیله آشبیلیان و از 
آحیرام قبیله آحیرامیان. ۳ از شفوفام قبیله شفوفامیان از حوفام قبیله حوفامیان. ۲۰ و 
بنی‌بالع: آرد و نعمان. از آرد قبیله آردیان و از نعمان قبیله نعمانیان. ۴۱ اینانند بنی‌بنيامین 
برحسب قبایل ایشان و شمرده‌شدگان ایشان» چهل و پنج‌هزار و ششصد نفر بودند. 

۲ اینانند بنی‌دان برحسب قبایل ایشان: از شوحام قبیله شوحامیان. اینانند قبایل دان 
برحسب قبایل ایشان. ۲۳ جمیع قبایل شوحامیان برحسب شمرده‌شدگان ایشان» شصت و 
چهارهزار و چهارصد نفر بودند. 

۴ اینانند بنیاشیر برحسب قبایل ایشان: از یمنه قبیله یمتئیان» از یشوی قبیله یشویان» از 
بریعه قبیله بریعنیان» ۴۵ از بنی‌بریعه» از حابر قبیله حابریان از ملکیئیل قبیله 
ملکیئیلیان. ۴۶ و نام دختر آشیر ساره بود. ۴۷ اینانند قبایل بنی‌اشیر برحسب 
شمرده‌شدگان ایشان» پنجاه و سه‌هزار و چهارصد نفر. 

۸ اینانند بنی‌نفتالی برحسب قبایل ایشان: از یاحصئیل. قبیله یاحصئیلیان» از جونی 
قبیله‌جونیان. ۴۰ از پصر قبیله بصریان از یلیم قبیله شلیمیان. .۵ اینانند قبایل نفتالی 
برحسب قبایل ایشان و شمرده‌شدگان ایشان» چهل و پنج‌هزار و چهارصد نفر بودند. 

۱ اینانند شمرده‌شدگان بنی‌اسرائیل: ششصد و یکهزار و هفتصد و سی نفر. 


۲ و خداوند موسی را خطاب کرده» گفت.: ۳ <«برای اینان برحسب شماره نامها» 
زمین برای ملکیت تقسیم بشود. ۴ه برای کثیر» نصیب او را زیاده کن و برای قلیل, 
نصیب او را کم نماء به هر کس برحسب شمرده‌شدگان او نصیبش داده شود. ده لیکن 
زمین به قرعه تقسیم شود» و برحسب نامهای اسباط آبای خود در آن تصرف نمایند. ۵۶ 
موافق قرعه. مك ایشان در میان کثیر و قلیل تقسیم شود.» 

۷ و اینانند شمرده‌شدگان لاوی برحسب قبایل ایشان: از جرشون قبیله جرشونیان» از 
قهات قبیله قهاتیان» از مراری قبیله مراریان. ۸ه اینانند قبایل لاویان: قبیله لبنیان و قبیله 
حبرونیان و قبیله محلیان و قبیله موشیان و قبیله قورحیان. اما قهات» عمرام را آورد. ۵٩‏ 
و نام زن عمرام» یوکابد بود» دختر لاوی که برای لاوی در مصر زاییده شد و او برای 
عمرام» هارون و موسی و خواهر ایشان مریم را زایید. .۶ و برای هارون ناداب و 
ابیهو و العازار و ایتامار زاییده شدند. ۶۱ و ناداب و ابیهو چون آتش غریبی به حضور 
خداوند گذر انیده بودند» مردند. ۶7 و شمرده‌شدگان ایشان یعنی همه ذکوران از يك ماهه 
و بالات بیست و سه‌هزار نفر بودند زیرا که‌ایشان در میان بنی‌اسرانیل شمرده نشدند» 
چونکه نصیبی در میان بنی‌اسرائیل به ایشان داده نشد. 

۳ اینانند آنانی که موسی و العازار کاهن شمردند» وقتی که بنی‌اسرانیل را در عربات 
موآب نزد اردن در مقابل اریحا شمردند. ۶۴ و در میان ایشان کسی نبود از آنانی که 
موسی و هارون کاهن» شمرده بودند وقتی که بنی‌اسرائیل را در بیابان سینا شمردند. ۶۵ 
زیرا خداوند درباره ایشان گفته بود که البته در بیابان خواهند مرد» پس از آنها يك مرد 
سوای کالیب بن‌یفته و یوشع بن نون باقی نماند. 


دختران صلفحاد 


۳ و دختران صلفحاد بن‌حافر بن‌جلعاد بن‌ماکیر بن متَسیء که از قبایل منسّی 
ابن‌یوسف بود نزديك آمدند» و اینهاست نامهای دخترانش: محله و نوعه و حجله و ملگه و 
ُرصه. ۲ و به حضور موسی و العازار کاهن؛ و به حضور سروران و تمامی جماعت 
نزد در خیمه اجتماع ایستاده» گفتند: ۳ «پدر ما در بیابان مرد و او از آن گروه نبود که 
در جمعیت قورح به ضد خداوند همداستان شدند» بلکه در گناه خود مرد و پسری 
نداشت. ۴ پس چرا نام پدر ما از این جهت که پسری ندارد از میان قبیله‌اش محو شود؟ 
لهدا ما را در میان برادران پدر ما نصیبی بده.» 

ه پس موسی دعوی ایشان را به حضور خداوند آورد. ۶ و خداوند موسی را خطاب 
کرده» گفت: ۷ «دختران صلفحاد راست می‌گویند. البته در میان برادران پدر ایشان 
ملك‌موروثی به ایشان بده» و نصیب پدر ایشان را به ایشان انتقال نما. ۸ و بنی‌اسرائیل 
را خطاب کرده» بگو: اگر کسی بمیرد و پسری نداشته باشد» ملك او را به دخترش انتقال 
نمایید. » و اگر او را دختری نباشد» ملك او را به برادرانش بدهید. ۱۰و اگر او را 
برادری نباشد» مك او را به برادران پدرش بدهید. ۱۱ و اگر پدر او را برادری نباشد؛ 
ملك او را به هر کس از قبیله‌اش که خویش نزدیکتر او باشد بدهید تا مالك آن بشود. پس 
این برای بنی‌اسرائیل فریضه شرعی باشد. چنانکه خداوند به موسی امر فرموده بود.» 


یوشع. جانشین موسی 

۲ و خداوند به موسی گفت: «به این کوه عباریم برآی و زمینی را که به بنی‌اسرائیل 
داده‌ام» ببین. ۱۳ و چون آن را دیدی تو نیز به قوم خود ملحق خواهی شد. چنانکه 
هار او ی ی زر شرا رایع ات سرب 
نمودند» شما از قول من عصیان ورزیدید» و مرا نزد آب در نظر ایشان تقدیس ننمودید.» 
این است آب مریبه قادش,» در بیابان صین. ۱۵ و موسی به خداوند عرض کرده» گفت: 
۷۶ «ملتمس اينکه یهوه خدای ارواح تمامی بشرء کسی را بر این جماعت بگمارد ۱۷ 
که پیش روی ایشان بیرون رود» و پیش روی ایشان داخل شود» و ایشان را بیرون برد 
و ایشان را درآورد» تا جماعت خداوند مثل گوسفندان بی‌شبان نباشند.» ۱۸ و خداوند 
به موسی گفت: «بوشع بن‌نون را که مردی صاحب روح است گرفته»ست خود را بر 
او بگذار. ۱4 و او را به حضور العازار کاهن و به حضور تمامی جماعت برپا داشته» 
در نظر ایشان به وی وصیت نما. .۲ و از عزت خود بر او بگذار تا تمامی جماعت 
بنیاسرائیل او را اطاعت نمایند. ۲۱ و او به حضور العازار کاهن بایستد تا از برای او 
به حکم اوریم به حضور خداوند سوال نماید» و به فرمان وی او و تمامی بنی‌اسرائیل 
با وی و تمامی جماعت بیرون روند» و به فرمان وی داخل شوند.» ۲۲ پس موسی به 
نوعی که خداوند او را امر فرموده بود عمل نموده» یوشع را گرفت و او را به حضور 
العازار کاهن و به حضور تمامی جماعت برپا داشت. ۲۳ و دستهای خود را بر او 
گذاشته» او را به طوری که خداوند به واسطه موسی گفته بود» وصیت نمود. 


هدایا 


۸ ۲ و خداوند موسی را خطاب کرده» گفت:۲ «بنی‌اسر ائیل را امر فرموده به 
ایشان بگو: مراقب باشید تا هدیه طعام مرا از قربانی‌های آتشین عطر خوشبوی من در 
موسمش نزد من بگذرانید. ۳ و ایشان را بگو قربانی آتشین را که نزد خداوند بگذرانید؛ 
اين است: دو بره نرینه يك ساله بی‌عیب» هر روز بجهت قربانی سوختنی دانمی. ۴ يك 
بره را در صبح قربانی کن و بره دیگر را در عصر قربانی کن. د و يك عشر ايفه ارد 
نرم مخلوط شده با يك ربع هین روغن زلال برای هدیه آردی. ۶ این است قربانی 
سوختنی دائمی که در کوه سینا بجهت عطر خوشبو و قربانی‌آتشین خداوند معین شد. ۲ 
و هدیه ریختنی آن يك ربع هین بجهت هر بره‌ای باشد. این هدیه ریختتی مسکرات را 
برای خداوند در قدس بریز. ۸ و بره دیگر را در عصر قربانی کن. مثل هدیه آردی 
صبح و مثل هدیه ریختنی آن بگذران تا قربانی آتشین و عطر خوشبو برای خداوند 
باشد. 

* «و در روز سبّت دو بره يك ساله بی‌عیب. و دو عشر ايفه آرد نرم سرشته شده با 
روغن» بجهت هدیه اردی با هدیه ریختنی آن. ۱۰ این است قربانی سوختنی هر روز 
سبت سوای قربانی سوختنی دانمی با هدیه ریختنی ان. 

۱ «و در اول ماههای خود قربانی سوختنی برای خداوند بگذرانید» دو او جوان و 
يك قوچ و هفت بره نرینه يك ساله بی‌عیب. ۲۲ و سه عشر ایفه ارد نرم سرشته شده با 
روغن بجهت هدیه آردی برای هر گاو» و دو عشر آرد نرم سرشته شده با روغن» 


بجهت هدیه آردی برای هر قوچ. ۱۳و يك عشر آرد نرم سرشته شده با روغن» بجهت 
هدیه آردی برای هر بره تا قربانی سوختنی» عطر خوشبو و هدیه آتشین برای خداوند 
باشد. ۱ و هدایای ریختنی آنها نصف هین شراب برای هر گاو. و ثلث هین برای هر 
قوچ» و ربع هین برای هر بره باشد. این است قربانی سوختنی هر ماه از ماههای سال. 
۵ و يك بز نر بجهت قربانی گناه سوای قربانی سوختنی دائمی» با هدیه ریختنی آن 
برای خداوند قربانی بشود. 


عید 

۱۶ 0 چهاردهم ماه اول» فصح خدا/وند است. ۱۷ و در روز پانزدهم این ماه 
عید است که هفت روز نان فطیر خورده شود. ۱۸ در روز اول» محفل مقدس است که 
هیچ کار خدمت در آن نکنید. ۱4 و بجهت هدیه آتشین و قربانی سوختنی برای خداوند » 
دو گاو جوان و يك قوچ و هفت بره نرینه يك ساله قربانی کنید» اینها برای شما بی‌عیب 
باشد. .۲ و بجهت هدیه اردی آنها سه عشر ارد نرم سرشته شده با روغن برای هر 
گاو» و دو عشر برای هر قوچ بگذرانید. ۲۱ و يك عشر برای هر بره» از آن هفت بره 
بگذران. ۲۲ و يك بز نر بجهت قربانی گناه تا برای شما کفاره شود. ۲۳ اینها را سوای 
قربانی سوختنی صبح که قربانی سوختنی دائمی است. بگذرانید. ۲۴ به اینطور هر 
روز از آن هفت روز طعام هدیه آتشین» عطر خوشبو برای خداوند بگذرانید» و اين 
سوای قربانی سوختنی دائمی گذر انیده شود» با هدیه ریختنی ار ۲۵ و در روز هفتم 
برای شما محفل مقدس باشد. هیچ کار خدمت در آن نکنید. 


عید هفته‌ها 

۶ «و در روز نوبرها چون هدیه آردی تازه در عبد هفته‌های خود برای خداوند 
بگذرانید» محفل مقدس برای شما باشد و هیچ کار خدمت در آن مکنید. ۷ و بجهت 
قربانی سوختنی برای عطر خوشبوی خداوند دو گاو جوان و يك قوچ و هفت بره نرینه 
يك ساله قربانی کنید. ۳۸ و هدیه اردی انها سه عشر ارد نرم سرشته شده با روغن 
برای هر گاو» و دو عشر برای هر قوچ. ۲٩‏ و يك عشر برای هر بره. از آن هفت بره. 
۰ و يك بز نر تابرای شما کفاره شود. ۳۱ اینها را با هدیه اردی آنها و هدایای ریختنی 
آنها سوای قربانی سوختنی دائمی بگذرانید و برای شما بی‌عیب باشد. 


عید کرناها 


۳۹ «و در روز اول ماه هفتم» محفل مقدس برای شما باشد؛ در آن هیچ کار 
خدمت مکنید و برای شما روز نواختن کرتا باشد. ۲ و قربانی سوختنی بجهت عطر 
خوشبوی خداوند بگذرانید» يك گاو جوان و يك قوچ» و هفت بره نرینه يك ساله بی‌عیب. 
۲ و هدیه آردی آنهاء سه عشر آرد نرم سرشته شده با روغن برای هر گاوء» و دو عشر 
برای هر قوچ. ۴ و يك عشر برای هر بره» از آن هفت بره. ه و يك بز نر بجهت 
ی کیان تام ما کار وی رای ای وی این شا هت ری رن 


و قربانی سوختنی دائمی با هدیه آردی‌اش. با هدایای ریختنی آنها برحسب قانون آنها تا 
عطر خوشبو و هدیه آتشین خداوند باشد. 


روز کفاره 

۷ «و در روز دهم این ماه هفتم» محفل مقدس برای شما باشد. جانهای خود را ذلیل 
سازید و هیچ کار مکنید. ۸ و قربانی سوختنی عطر خوشبو برای خداوند بگذرانید يك 
گاو جوان و يك قوچ و هفت بره نرینه يك ساله که برای شما بی‌عیب باشند. ٩‏ و هدیه 
آردی آنها سه عشر آرد نرم سرشته شده با روغن برای هر گاو» و دو عشر برای هر 
قوچ. .۱ و يك عشر برای هر بره» از آن هفت‌بره. ۱۱ و يك بز نر برای قربانی گناه 
سوای قربانی گناه کفاره‌ای و قربانی سوختنی دائمی با هدیه آردی‌اش و هدایای ریختنی 
انها. 


عید خیمه‌ها 

۲۲ «و در روز پانزدهم ماه هفتم» محفل مقدس برای شما باشد. هیچ کار خدمت مکنید و 
هفت روز برای خداوند عید نگاه دارید. ۱۳ و قربانی سوختنی هدیه آتشین عطر 
خوشبو برای خداوند بگذرانید. سیزده گاو جوان و دو قوچ و چهارده بره نرینه يك ساله 
که برای شما بی‌عیب باشند. ۴ و بجهت هدیه آردی آنها سه عشر آرد نرم سرشته شده با 
روغن برای هر گاو از آن سیزده گاو» و دو عشر برای هر قوچ از آن دو فوچ. ۱۵ و 
يك عشر برای هر بره از آن چهارده بره. ۱۶ و يك بز نر بجهت قربانی گناه. سوای 
قربانی سوختنی دانمی. با هدیه آردی و هدیه ریختنی آن. 

۷ دو در روز دوم» دوازده گاو جوان ردو فرج او جهارده برد تریته یک له بی عیب: 
۸ و هدایای آردی و هدایای ریختنی آنها برای گاوها و قوچها و بره‌ها به شماره آنها 
برحسب قانون. ۱٩‏ و يك بز نر بجهت قربانی گناه» سوای قربانی سوختنی دائمی با هدیه 
آردی‌اش» و هدایای ریختنی آنها. 

۰ «و در روز سوم یازده گاو جوان و دو قوچ و چهارده بره نرینه يك ساله بی‌عیب. 
۱ و هدایای آردی و هدایای ریختنی آنها برای گاوها و قوچها و بره‌ها به شماره آنها 
برحسب قانون. ۲۲ و يك بز نر بجهت قربانی گناه سوای قربانی سوختنی دائمی با هدیه 
آردی‌اش و هدیه‌ریختنی آن. 

۳ «و در روز چهارم ده س جوان و دو قوچ و چهارده بره نرینه يك ساله بی‌عیب. ۲۴ 
و هدایای آردی و هدایای ریختنی آنها برای گاوها و قوچها و بره‌ها به شماره آنها 
برحسب قانون. ۲۵ و يك بز نر بجهت قربانی گناه» سوای قربانی سوختنی دانمی» و 
هدیه آردی‌اش و هدیه ریختنی ام 

۶ «و در روز پنجم» نه گاو جوان و دو قوچ و چهارده بره نرینه يك ساله بی‌عیب. ۲۷ 
و هدایای آردی و هدایای ریختنی آنها برای گاوها و قوچها و بره‌ها به شماره آنها 
برحسب قانون. ۲۸ و يك بز نر بجهت قربانی گناه» سوای قربانی سوختنی دائمی و هدیه 
آردی‌اش و هدیه ریختنی آن. 

۶ د«و در روز ششم» هشت گاو جوان و دو قوچ و چهارده بره نرینه يك ساله بی‌عیب. 
۰ و هدایای آردی و هدایای ریختنی آنها برای گاوها و قوچها و بره‌ها به شماره آنها 


برحسب قانون. ۲۱ و يك بز نر بجهت قربانی گناه سوای قربانی سوختنی دائمی و هدیه 
آردی‌اش و هدایای ریختنی آن. 

۲ دو در روز هفتم» هفت گاو جوان و دو قوچ و چهارده بره نرینه يك ساله بی‌عيب. 
۳ و هدایای آردی و هدایای ریختنی آنها برای گاوها و قوچها و بره‌ها به شماره آنها 
برحسب قانون. ۳۴ و يك بز نر بجهت قربانی گناه» سوای قربانی سوختنی دائمی و هدیه 
آردی‌اش و هدیه ریختنی ۳ 

۵ «و در روز هشتم» برای شما جشن مقدس‌باشد؛ هي کار حدم محیید, ۶ ار تسالین: 
سوختنی هدیه آتشین عطر خوشبو برای خداءند بگذرانید» يك گاو جوان و يك قوچ و 
هفت بره نرینه يك ساله بی‌عیب. ۲۷ و هدایای آردی و هدایای ریختنی آنها برای گاو و 
قوچ و بره‌ها به شماره آنها برحسب قانون. ۳۸ و يك بز نر برای قربانی گناه سوای 
قربانی سوختنی داتمی با هدیه اردی‌اش و هدیه ریختنی آن. 

٩‏ «اینها را شما در موسمهای خود برای خدارند بگذرانید» سوای نذرها و نوافل خود 
برای قربانی‌های سوختنی و هدایای آردی و هدایای ریختنی و ذبایح سلامتی خود.» 

۰ پس برحسب هر آنچه خداوند به موسی امر فرموده بود» موسی بنی‌اسرانیل را 
اعلام نمود. 


ندر و گسم 

۳۰ و موسی سروران اسباط بنی‌اسرائیل را خطاب کرده. گفت: «اين است کاری 
که خداوند امر فرموده است: ۲ چون شخصی برای خداوند نذر کند یا قسم خورد تا 
جان خود را به تکلیفی الزام نمایده پس کلام خود را باطل نسازد بلکه برحسب هر آنچه 
از دهانش برآمد» عمل نماید. 

۳ «و اما چون زن برای خداوند نذر کرده. خود را در خانه پدرش در جوانی‌اش به 
تکلیفی الزام نماید» ۴ و پدرش نذر او و تکلیفی که خود را بر آن الزام نموده» شنیده 
باشد» و پدرش درباره او ساکت باشد؛ آنگاه تمامی نذرهایش استوار» و هر تکلیفی که 
خود را به آن الزام نموده باشد» قایم‌خواهد بود. ۵ اما اگر پدرش در روزی که شنید او 
را منم کرد» آنگاه هیچ کدام از نذرهایش و از تکالیفش که خود را به آن الزام نموده 
باشد» استوار نخواهد بود و از این جهت که پدرش او را منم نموده است» خداوند او را 
خواهد امرزید. 

۶ «و اگر به شوهری داده شود» و نذرهای او با سخنی که از لبهایش جسته» و جان خود 
را به آن الزام نموده» بر او باشد» ۷ و شوهرش شنید و در روز شنیدنش به وی هیچ 
نگفت. آنگاه نذرهایش استوار خواهد ماند. و تکلیفهایی که خویشتن را به آنها الزام نموده 
است. قایم خواهند ماند. ۸ لیکن اگر شوهرش در روزی که آن را شنید» او را منع 
نماید» و نذری را که بر او است یا سخنی را که از لبهايش جسته» و خویشتن را به آن 
الزام نموده باشد» باطل سازد» پس خداوند او را خواهد آمرزید. ٩‏ اما نذر زن بیوه یا 
مطلقه» در هر چه خود را به آن الزام نموده باشد» بر وی استوار خواهد ماند. ۱۰ و اما 
اگر زنی در خانه شوهرش نذر کند» یا خویشتن را با قسم به تکلیفی الزام نماید» ۱۱ و 
شوهرش بشنود و او را هیچ نگوید و منع ننماید» پس تمامی نذرهایش استوار» و هر 
تکلیفی که خویشتن را به آن الزام نموده باشد» قایم خواهد بود. ۱۲ و اما اگر شوهرش 


در روزی که بشنود آنها را باطل سازد» پس هر چه از لبهایش درآمده باشد درباره 
نذرهایش با تکالیف خود» استوار نخواهد ماند. و چونکه شوهرش آن را باطل نموده 
است» خداوند او را خواهد آمرزید. ۱۳ هر نذری و هر قسم الزامی را برای ذلیل 
ساختن جان خود» شوهرش آن را استوار نماید» و شوهرش آن را باطل سازد. ۱۴ اما 
اگر شوهرش روز به روز به او هیچ نگوید؛ پن هه ماکان را که بر 
وی باشداستوار نموده باشد» چونکه در روزی که شنید به وی هیچ نگفت» پس آنها را 
استوار نموده است. ۱۵ و اگر بعد از شنیدن» آنها را باطل نمود» پس او گناه وی را 
متحمل خواهد بود.» 

۶ این است فرایضی که خداوند به موسی امر فرمود» در میان مرد و زنش و در میان 
پدر و دخترش» در زمان جوانی او در خانه پدر وی. 


جنگ با مدیان 


۱ ۳ و خداوند مورسی را خطاب کرده» گفت۲۰ «انتقام بنی اسر ائیل را از مدیانیان 
بگیرء و بعد از آن به قوم خود ملحق خواهی شد.» ۳ پس موسی قوم را مخاطب ساخته 
گفت: «از میان خود مردان برای جنگ مهیا سازید تا به مقابله مدیان برآیند» و انتقام 
خداوند را از مدیان بکشند. ۲ هزار نفر از هر سبط از جمیع اسباط اسرانیل برای 
جنگ بفرستید.» 

ه پس از هزاره‌های اسرائیل» از هر سبط يك هزار» یعنی دوازده هزار نفر مهیا شده 
برای جنگ منتخب شدند. ۶ و موسی ایشان را هزار نفر از هر سبط به جنگ فرستاد. 
ااا هتهای و سار که راتفر ره را و در اه 
جنگ فرستاد. ۷ و با مدیان به طوری که خداوند موسی را امر فرموده بود» جنگ 
کرده. همه ذکوران را کشتند. « و در میان کشتگان ملوك مدیان یعنی اوی و راقم و 
صور و حور و رابع» پنج پادشاه مدیان را کشتند» و بلعام بن بعور را به شمشیر کشتند. 
۰ و بنی‌اسرائیل زنان مدیان و اطفال ایشان را به اسیری بردند» و جمیع بهایم و جمیع 
مواشی ایشان و همه املاك ایشان را غارت کردند. .۰ و تمامی شهرها و مساکن و 
قلعه‌های ایشان را به آتش سوزانیدند. ۱۱ و تمامی غنیمت‌و جمیع غارت را از انسان و 
بهایم گرفتند. ۱۲ و اسیران و غارت و غنیمت را نزد موسی و العازار کاهن و جماعت 
بنی‌اسرائیل در لشکرگاه در عربات موآب» که نزد اردن در مقابل اریحاست» آوردند. 

۳ و موسی و العازار کاهن و تمامی سروران جماعت بیرون از لشکرگاه به استقبال 
ایشان آمدند. ۱۴ و موسی بر رسای لشکر یعنی سرداران هزاره‌ها و سرداران صدها 
که از خدمت جنگ باز آمده بودند» غضبناك شد. ۱۵ و موسی به ایشان گفت: «آیا همه 
زنان را زنده نگاه داشتید؟ ۱۶ اينك اینانند که برحسب مشورت بلعام» بنی‌اسر ائیل را 
واداشتند تا در امر فغور به حدارند خیانت ورزیدند و در جماعت خداوند وبا عارض 
شد. ۱۷ پس الا آن هر ذکوری از اطفال را بکشید» و هر زنی را که مرد را شناخته» با 
او همبستر شده باشد» بکشید. ۱۸ و از زنان هر دختری را که مرد را نشناخته» و با او 
همبستر نشده برای خود زنده نگاه دارید. ۱٩‏ و شما هفت روز بیرون از لشکرگاه خیمه 
زنید؛ و هر که شخصی را کشته و هر که کشته‌ای را لمس نموده باشد از شما و اسیران 


شما در روز سوم و در روز هفتم» خود را تطهیر نماید. .۲ و هر جامه و هرظرف 
چرمی و هر چه از پشم بز ساخته شده باشد و هر ظرف چوبین را تطهیر نمایید.» 

۱ و العازار کاهن به مردان جنگی که به مقاتله رفته بودند» گفت: «این است قانون 
شریعتی که خداوند به موسی امر فرموده است: ۲۲ طلا و نقره و برنج و آهن و روی 
و سرب» ۲۳ یعنی هر چه متحمل آتش بشود. آن را از آتش بگذرانید وطاهر خواهد شد؛ 
و به آب تنزیه نیز آن را طاهر سازند و هر چه متحمل آتش ن شود آن را از آب 
بگذرانید. ۲۴ و در روز هفتم رخت خود را بشویید تا طاهر شوید» و بعد از آن به 
لشکرگاه داخل شوید.» 

۵ و خداوند موسی را خطاب کرده» گفت: ۲۶ «تو و العازار کاهن و سروران خاندان 
آبای جماعت حساب غنایمی که گرفته شده است» چه از انسان و چه از بهایم بگیرید. 
۷ و غنیمت را در میان مردان جنگی که به مقانله بیرون رفته‌اند» و تمامی جماعت 
نصف نما. ۲۸ و از مردان جنگی که به مقاتله ببرون رفته‌اند زکات برای خداوند 
بگیر یعنی يك نفر از پانصد چه از انسان و چه از گاو و چه از الاغ و چه از گوسفند. 
٩‏ از قسمت ایشان بگیر و به العازار کاهن بده تا هدیه افراشتنی برای خداوند باشد. 
۰ و از قسمت بنی‌اسرائیل یکی که از هر پنجاه نفر گرفته شده باشد چه از انسان و چه 
از گاو و چه از الاغ و چه از گوسفند و چه از جمیع بهایم بگیر» و آنها را به لاویانی که 
ودیعت مسکن خداوند را نگاه می‌دارند» بده.» 

۱ پس موسی و العازار کاهن برحسب آنچه خداوند به موسی امر فرموده بود» عمل 
کردند. ۲۲ و غنیمت سوای آن غنیمتی که مردان جنگی گرفته بودند» از گوسفند ششصد 
و هفتاد و پنج هزار رأس بود. ۳ و از گٌاو هفتاد و دو هزار رأس. ۳۳ و از الاغ 
شصت و يك هزار رأاس. :۰" و از انسان از زنانی که مرد را نشناخته بودند» سی و د 
هزار نفر بودند. 

۶ و نصفه‌ای که قسمت کسانی بود که به جنگ رفته بودند» سیصد و سی و هفت هزار 
وپانصد گوسفند بود. ۳۷ و زکات خداوند از گوسفند ششصد و هفتاد و پنج رس بود. 
۸ و گاوان سی و شش هزار بود و از آنها زکات خداوند هفتاد و دو رس بود. ۲ و 
الاغها سی هزار و پانصد و از آنها زکات خداوند شصت و يك رأس بود. .۲ و 
مردمان شانزده هزار و از ایشان زکات خداوند سی و دو نفر بودند. ۴۱ و موسی 
زکات را که هدیه افراشتنی خداوند بود به العازار کاهن داد چنانکه خداوند به موسی 
آمر فرموده بود. 

۲ و از قسمت بنی‌اسرانیل که موسی آن را از مردان جنگی جدا کرده بود» ۴۳ و 
قسمت جماعت از گوسفندان» سیصد و سی و هفت هزار و پانصد راس بود. ۴۴ و از 
گاوان سی و شش هزار راس. ۴۰ و از الاغهاء سی هزار و پانصد راس. ۳۶ و از 
انسان» شانزده هزار نفر. ۲۷ و موسی از قسمت بنی‌اسرانیل یکی را که از هر پنجاه 
گرفته شده بود» چه از انسان و چه از بهایم گرفت. و آنها را به لاویانی که ودیعت مسکن 
خداوند رانگاه می‌داشتند» داد» چنانکه خدا/وند به موسی امر فرموده بود. 

۳۸ سای که بو هوا رها تشر وت سر دار ان هر اه سا سردا ها کرد 
موسی آمدند. ۴٩‏ و به موسی گفتند: «بندگانت حساب مردان جنگی را که زیردست ما 
می‌باشند گرفتیم و از ما يك نفر مفقود نشده است. .ه پس ما از آنچه هر کس يافته 
است» هدیه‌ای برای خداوند آورده‌ايم» از زیورهای طلا و خلخالها و دست‌بندها و 


انگشترها و گوشواره‌ها و گردن‌بندها تا برای جانهای ما به حضور خداوندکفاره شود.» 
۱ و موسی و العازار کاهن» طلا و همه زیورهای مصنوعه را از ایشان گرفتند. ۵۲ و 
تا ای یه گرا مش ارفا ساسح ها ام مارد 
گذر انیدند» شانزده هزار و هفتصد و پنجاه مثقال بود. ۵۳ زیرا که هر یکی از مردان 
جنگی غنیمتی برای خود برده بودند. ۵۴ و موسی و العازار کاهن» طلا را از سرداران 
هزاره‌ها و صدها گرفته» به خیمه اجتماع آوردند تا بجهت بنی‌اسرائیل» به حضور 
خد/وند بادگار باشد. 


مالکیت زمینهای دو طرف اردن 


۳۲ و بنی‌روبین و بنی‌جاد را مواشی بی‌نهایت بسیار و کثیر بود. پس چون 
زمین یعزیر و زمین جلعاد را دیدند که اينك اين مکان» مکان مواشی است» ۲ بنی‌جاد و 
بنی‌روبین نزد موسی و العازار کاهن و سروران جماعت امده گفتند: ۲ «عطاروت و 
دیبون و یعزیر و نمره و حشبون و آلعاله و شبام و نبو و بعون» ۴ زمینی که خداوند 
پیش روی جماعت اسراتیل مفتوح ساخته است» زمین مواشی است. و بندگانت صاحب 
مواشی می‌باشیم.» ه پس گفتند: «اگر در نظر تو التفات یافته‌ایم» این زمین به بندگانت 
به ملکیت داده شود و ما را از اردن عبور مده.» 

۶ موسی به بنی‌جاد و بنی‌روبین گفت: «آیا برادران شما به جنگ روند و شما اینجا 
بنشینید؟ ۷ چرا دل بنی‌اسرائیل را افسرده می‌کنید تا به زمینی که خداوند به ایشان داده 
قادش‌برنیع برای دیدن زمین‌فرستادم. ٩‏ به وادی اشکول رفته» زمین را دیدند و دل 
بنی‌اسر ائیل را افسرده ساختند تا به زمینی که خداوند به ایشان داده بود» داخل نشوند. 
۰ پس غضب خداوند در آن روز افروخته شد به حدی که قسم خورده» گفت: ۱۱ 
البته هیچکدام از مردانی که از مصر بیرون آمدند از بیست ساله و بالاتر آن زمین را که 
کامل ننمودند» ۱۲ سوای کالیب بن‌یفته قنزی و یوشع بن‌ئون» چونکه ایشان خداوند را 
پیروی کامل نمودند. ۱۳ پس غضب خداوند بر اسرائیل افروخته شده» ایشان را چهل 
سال در بیابان آواره گردانید» تا تمامی آن گروهی که این شرارت را در نظر خداوند 
ورزیده بودند» هلاك شدند. ۱۳ و اينك شمابه جای پدران خود انبوهی از مردان 
خطاکار برپا شده‌اید تا شدت غضب خداوند را بر اسرائیل باز زیاده کنید؟ ۱۵ زیرا اگر 
از پیروی او روبگردانید بار دیگر ایشان را در بیابان ترك خواهد کرد و شما تمامی این 
۱۶ پس ایشان نزد وی آمده» گفتند: «آغلها را اینجا برای مواشی خود و شهرها بجهت 
اطفال خویش خواهیم ساخت. ۱۷ و خود مسلح شده» حاضر می‌شویم و پیش روی 
بنی اسرائیل خواهیم رفت تا آنها را به مان ایشان برسانيم. و اطفال ما از ترس ساکنان 
زمین در شهر های حصاردار خواهند ماند. ۱۸ و تا هر یکی از بنی‌اسرانیل ملك خود را 
نگرفته باشد» به خانه‌های خود مراجعت نخواهیم کرد. ٩‏ زیرا که ما با ایشان در آن 
طرف مشرق به ما رسیده است.» 


۰ و موسی به ایشان گفت: «اگر این کار را بکنید و خویشتن را به حضور خداوند 
برای جنگ مهیا سازید» ۲۱ و هر مرد جنگی از شما به حضور خداوند از اردن عبور 
کند تا او دشمنان خود را از پیش روی خود اخراج نماید» ۲۲ و زمین به حضور 
خداوند مغلوب شود پس بعد از آن برگردیده» به حضور خداوند و به حضور اسرائیل 
بی‌گناه خواهید شد. و این زمین از جانب خداوند ملك شما خواهد بود. ۲۳ و اگر چنین 
نکنید» اپنك به خدا/وند گناه ورزیده‌اید» و بدانید که گناه شما» شمارا درخواهد گرفت. 
۴ پس شهرها برای اطفال و آغلها برای گله‌های خود بنا کنید» و به آنچه از دهان شما 
در آمد. عمل نمایید.» 

۵ پس بنی‌جاد و بنی‌روبین موسی را خطاب کرده» گفتند: «بندگانت به طوری که آقای 
ما فرموده است» خواهیم کرد. ۲۶ اطفال و زنان و مواشی و همه بهایم ما اینجا در 
شهرهای جلعاد خواهند ماند. "۲ و جمیع بندگانت مهیای جنگ شده» چنانکه آقای ما گفته 
است به حضور خداوند برای مقاتله عبور خواهیم نمود.» 

۸ پس موسی العازار کاهن» و یوشع بن‌نون» و رسای خاندان آبای اسباط بنی‌اسرائیل 
را درباره ایشان وصیت نمود. ۲٩‏ و موسی به ایشان گفت: «اگر جمیع بنی‌جاد و 
بنی‌رژبین مهیای جنگ شده. همراه شما به حضور خداوند از اردن عبور کنند» و زمین 
پیش روی شما مغلوب شود آنگاه زمین جلعاد را برای ملکیت به ایشان بدهید. ۳۰ و 
اگر ایشان مهیا نشوند و همراه شما عبور ننمایندهپس در میان شما در زمین کنعان ملك 
بگیرند.» ۲۱ بنی‌جاد و بنی‌روبین در جواب وی گفتند: «چنانکه خداوند به بندگانت گفته 
است» همچنین خواهیم کرد. ۲۲ ما مهیای جنگ شده» پیش روی خداوند به زمین کنعان 
عبور خواهیم کرد و ملك نصیب ما به این طرف اردن داده شود.» 

۳ پس موسی به ایشان یعنی به بنی‌جاد و بنی‌روبین و نصف سبط منسی ابن‌یوسف؛ 
مملکت سیحون. مك اموریان و مملکت عوج مك باشان را داد» یعنی زمین را با 
شهر هايش و حدود شهرهایش» زمین را از هر طرف. ۲۳ و بنی‌جاد» دیبون و عطاروت 
و عروعیر ۳۵ و عطروت. شوفان و یعزیر و یجبهه ۳۶ و بیت نمره و بیت هاران را 
بنا کردند یعنی شهرهای حصاردار را با آغلهای گله‌ها. ۳۷ و بنی‌روبین» حشبون و 
الیعاله و قريتايم ۲۸ و نبو و بعل‌معون که نام اين دو را تغییر دادند و سبمه را بنا کردند 
و شهرهایی را که بنا کردند به نامها مسمی" ساختند. ۳۰ و بنی‌ماکیر بن‌منسی به جلعاد 
رفته» آن را گرفتند و اموریان را که در آن بودند» اخراج نمودند. ۳۰ و موسی جلعاد را 
و 
گرفت. و آنها را حوّوت یاثیر نامید. ۴۲ و وبح رفته» قنات و دهاتش را گرفته آنها را 
به اسم خود نوبح نامید. 


کوچ قوم اسرانیل 


۳۳ این است منازل بنی‌اسر ائیل که از زمین مصر با افواج خود زیردست 
موسی و هارون کوچ کردند. ۲ و موسی به فرمان خدارند سفرهای ایشان را برحسب 
منازل ایشان نوشت. و این است منازل و مراحل ایشان: ۳ پس در ماه‌اول از ر عمسیس» 
در روز پانزدهم از ماه اول کوچ کردند» و در فردای بعد از فصح بنی‌اسرائیل در نظر 


تمامی مصریان با دست بلند بیرون رفتند. ۴ و مصریان همه نخست‌زادگان خود را که 
کون از ایشان کته بود دقن می‌کردند» و یهوه بر خدایان انشان قصاض نموده بود. 

ه و بنی‌اسرائیل از رعمسیس کوچ کرده» در سگوت فرود آمدند. ۶ و از سکوت کوچ 
کرده» در ايتام که به کنار بیابان است» فرود آمدند. ۷ و از ایتام کوچ گرد به‌سوی 
فمالحیروت که در مقابل بِعْل صفون است. برگشتند» و پیش مجدل فرود آمدند. ۸ و از 
معال روت کر کرده سر سان دسا تهساان غرر کت در بان شام بر سید 
روزه کرده» در مارّه فرود آمدند. ؛ و از مارّه کوچ کرده» به ایلیم رسیدند و در ایلیم 
دوازده چشمه آب و هفتاد درخت خرما بود» و در انجا فرود آمدند. ۱۰ و از ایلیم کوچ 
کرده» نزد بحر قلزم فرود آمدند. ۱۱ و از بحر قلزم کوچ کرده» در بیابان سین فرود 
آمدند. ۱۲ و از بیابان سین کوچ کرده» در ذفقه فرود آمدند. ۱۳ و از دفقه کوچ کرده. 
در آلوش فرود آمدند. ۱۳ و از الوش کوچ کرده» در رفیدیم فرود آمدند و در آنجا آب 
نبود که قوم بنوشند. ۱۵۰ و از رفیدیم کوچ کرده» در بیابان سینا فرود آمدند. ۱۶ و از 
بیابان سینا کوچ کرده» در قبروت هثاوه فرود آمدند. ۱۷ و از قبروت هتاوه کوچ کرده. 
در حصیروت فرود آمدند. ۱۸ و از حصیروت کوچ کرده» در رتمه فرود آمدند. ۱٩‏ و 
از رتمه کوچ کرده» و در رمّون فارص فرود آمدند. ۲۰ و از رمون فارص کوچ کرده 
در لبنه فرود آمدند. ۲۱ و از لبنه کوچ کرده» در رسه فرود آمدند. ۲۲ و از رسه کوچ 
کرده» در قهیلائه فرود آمدند. ۲۳ و از قهیلاته کوچ کرده» در جبل شافرفرود آمدند. ۲۳ 
و از جبل شافر کوچ کرده» در حراده فرود آمدند. ۲۵۰ و از حراده کوچ کرده» در 
مقهیلوت فرود امدند. ۲۶ و از مقهیلوت کوچ کرده» در تاحت فرود آمدند. ۲۷۲ و از 
تاحت کوچ کرده» در تارح فرود آمدند. ۲۸ و از تارح کوچ کرده» در مثقه فرود آمدند. 
۶٩‏ و از متقه کوچ کرده. در حشموته فرود امدند. ۳۰ و از حشمونه کوچ کرده» در 
مسیروت فرود آمدند. ۲۱ و از مسیروت کوچ کرده» در بنی‌یعقان فرود آمدند. ۲۲ و از 
بنی‌یعقان کوچ کرده» در حورالجدجاد فرود آمدند. ۲۳ و از حورالجدجاد کوچ کرده» در 
یطبات فرود آمدند. ۳۴ و از یطبات کوچ کرده» در عبُرونه فرود آمدند. ۲۰ و از 
عبرونه کوچ کرده» در عصیون‌جابر فرود آمدند. ۲۶ و از عصیون‌جابر کوچ کرده» در 
بیابان صین که قادش باشد» فرود آمدند. ۳۷ و از قادش کوچ کرده» در جبل هور در 
سرحد زمین ادوم فرود آمدند. 

۸ و هارون کاهن برحسب فرمان خداوند به جبل هور برآمده» در سال چهلم خروج 
بنی‌اسرائیل از زمین مصرء در روز اول ماه پنجم وفات یافت. ۲٩‏ و هارون صد و 
بیست و سه ساله بود که در جبل هور مرد. 

۰ و مك عراد کنعانی که در جنوب زمین کنعان ساکن بود از آمدن بنی‌اسرائیل اطلاع 
یافت. 

۱ پس از جبل هور کوچ کرده» در صلموته فرود آمدند. ۲۲ و از صلمونه کوچ کرده 
در فونون فرود آمدند ۲۳ و از فونون کوچ کرده» در اوبوت فرود آمدند. ۲۳ و از 
اوبوت کوج کرده» در عیی‌عباریم در حدود مواب فرود آمدند. ۴۵ و ازعییم کوچ کرده» 
در دیبون‌جاد فرود آمدند. ۴۶ و از دیبون‌جاد کوچ کرده» در علمون‌دبلاتايم فرود آمدند. 
۷ و از علمون‌دبلاتايم کوچ کرده» در کوههای عباریم در مقابل نبو فرود آمدند. ۴۸ و 
از کوههای عباریم کوچ کرده» در عربات موآب نزد اردن در مقابل اریحا فرود آمدند. 
٩‏ پس نزد اردن از بیت یشیموت تا آبل ثیطیم در عربات موآب آرذو زدند. 


۰ و خداوند موسی را در عربات موآب نزد اردن در مقابل اریحا خطاب کرده. 
گفت: ۵۱ «بنی‌اسرائیل را خطاب کرده. به ایشان بگو: چون شما از اردن به زمین کنعان 
عبور کنبد» ۲ه جمیع ساکنان زمین را از پیش روی خود اخراج نمایید» و تمامی 
صورتهای ایشان را خراب کنید» و تمامی بتهای ريخته شده ایشان را بشکنید» و همه 
مکانهای بلند ایشان را منهدم سازید. ۵۳ و زمین را به تصرف اورده» در آن ساکن 
شوید زیرا که آن زمین را به شما دادم تا مالك آن باشید. ۵۴ و زمین را به حسب قبایل 
خود به قرعه تقسیم کنید» برای کثیر» نصیب او را کثیر بدهید» و برای قلیل» نصیب او 
را قلیل بدهید؛ جایی که قرعه برای هر کس برآید از آن او باشد؛ برحسب اسباط آبای 
شما آن را تقسیم نمایید. ۰ و اگر ساکنان زمین را از پیش روی خود اخراج ننمایید» 
کسانی را که از ایشان باقی می‌گذارید در چشمان شما خار خواهند بود» و در پهلوهای 
شما تیغ و شمارا در زمینی که در آن ساکن شوید» خواهند رنجانید. ۶ه و به همان 
طوری که قصد نمودم که با ایشان رفتار نمایم» با شما رفتار خواهم نمود.» 


مرزهای کنعان 


۳۴ و خداوند موسی را خطاب کرده. گفت:۲ «بنی اسر ائثیل را امر فرموده. به 
ایشان بگو: چون شما به زمین کنعان داخل شوید» این است زمینی که به شما به ملکیت 
خواهد رسید» یعنی زمین کنعان با حدودش. ۳ آنگاه حد جنوبی شما از بیابان سین بر 
جانب ادوم خواهد بود» و سرحد جنوبی شما از آخر بحرالملح به طرف مشرق خواهد 
بود. ۳ و حد شما از جانب جنوب گردنه عقربیم دور خواهد زد و به سوی سین خواهد 
گذشت. و انتهای آن به طرف جنوب قادش‌برنیم خواهد بود» و نزد حصرآدّار بیرون 
رفته» تا عغصمون خواهد گذشت. ه و این حد از عصمون تا وادی مصر دور زده. 
انتهايش نزد دریا خواهد بود. 

۶ « اما حد غربی. دریای بزرگ حد شما خواهد بود. این است حد غربی شما. 

۷ «و حد شمالی شما این باشد: از دریای بزرگ برای خود جبل هور را نشان گیرید. ۸ 
و از جبل هور تا مدخل حمات را نشان گیرید. و انتهای این حد نزد صد باشد. » و این 
حد نزد زفرون بیرون رود و انتهایش نزد حصر عینان باشد» این حد شمالی شما خواهد 
بود. 

۰ «و برای حد مشرقی خود از حصر عینان تا شفام را نشان گیرید. ۱۱ و این حد از 
شفام تا ربله به طرف شرقی عین برود» پس این حد کشیده شده به جانب دریای کرت به 
طرف مشرق برسد. ۱۲ و این حد تا به اردن برسد و انتهایش نزد بحرالملح باشد. این 
زمین برحسب حدودش به هر طرف زمین شما خواهد بود.» 


۳ و موسی بنی‌اسرائیل را امر کرده» گفت: «اين است زمینی که شما آن را به قرعه 
تقسیم خواهید کرد که خدا/وند امر فرموده است تابه نه سبط و نصف داده شود. ۱۴ 
زیرا که سبط بنی‌روبین برحسب خاندان آبای خود و سبط بنی‌جاد برحسب خاندان آبای 
خود» و نصف سبط منسی» نصیب خود را گرفته‌اند. ۱۵ این دو سبط و نصف به آن 


طرف اردن در مقابل اریحا به جانب مشرق به سوی طلوع آفتاب نصیب خود را 
گرفته‌اند.» 

۶ و خداوند موسی را خطاب کرده» گفت: ۱۷ «اين است نامهای کسانی که زمین را 
برای شما تقسیم خواهند نمود. العازار کاهن و یوشع بن‌نون. ۱۸ و يك سرور را از هر 
سبط برای تقسیم نمودن زمین بگیرید. ۱۰ و این است نامهای ایشان: از سبط بهودا 
کالیب بن‌یفنه؛ ۲۰ و از سبط بنی‌شمعون شموئیل بن‌عمیهود؛ ۲۱ و از سبط بنیامین‌الیداد 
بن‌کسلون؛ ۲۲ و از سبط بنی‌دان رئیس بقی ابن‌یجلی؛ ۲۳ و از بنی‌یوسف از سبط 
بنی‌منسی رئیس حنیئیل بن‌ایفود؛ ۲۴ و از سبط بنی‌افرايم رئیس قموئیل بن‌ثیفطان؛ ۲۵ 
و از سبط بنی‌زبولون رئیس الیصافان بن‌فرناك؛ ۲۶ و از سبط بنی‌یساکار رئیس فلطیئیل 
بن‌عزّان؛ ۲۷ و از سبط بنی‌اشیر رئیس اخیهود بن‌شلومی؛ ۲۸ و از سبط بنی‌نفتالی 
رئیس فدهنیل بن‌عمّیهود.» ۲٩‏ اینانند که خدارند مأمور فرمود که ملك را در زمین 
کنعان برای بنی‌اسرانیل تقسیم نمایند. 


شهرهای لاویان 
۳۵ و خداوند موسی را در عربات موآب نزد اردن در مقابل اریحا خطاب 


کرده»گفت: ۲ «بنی اسر ائیل را امر فرما که از نصیب مك خود شهر ها برای سکونت به 
لاویان بدهند» و نواحی شهرها را از اطراف آنها به لاویان بدهید. ۲ و شهرها بجهت 
سکونت ایشان باشد» و نواحی آنها برای بهایم و اموال و سایر حیوانات ایشان باشد. 

۳ و نواحی شهرها که به لاویان بدهید از دیوار شهر بیرون از هر طرف هزار ذراع 
باشد. ه و از بیرون شهر به طرف مشرق دو هزار ذراع» و به طرف جنوب دو هزار 
ذراعء و به طرف مغرب دو هزار ذراع و به طرف شمال دو هزار ذراع بپیمایید. و 
شهر در وسط باشد و این نواحی شهرها برای ایشان خواهد بود. 

۶ «و از شهرها که به لاویان بدهید شش شهر ملجاً خواهد بود» و آنها را برای قاتل 
بدهید تا به آنجا فرار کند و سوای آنها چهل و دو شهر بدهید. ۷ پس جمیع شهرها که به 
لاویان خواهید داد» چهل و هشت شهر با نواحی آنها خواهد بود. ۸ و اما شهرهایی که از 
ملك بنی‌اسرائیل می‌دهید از کثیر» کثیر و از قلیل قلیل بگیرید. هر کس به اندازه نصیب 


خود که یافته باشد از شهرهای خود به لاویان بدهد.» 


شهرهای ملجاً 

٩‏ و خداوند موسی را خطاب کرده. گفت: ۰ «بنی اسر ائیل را خطاب کرده. به ایشان 
بگو: چون شما از اردن به زمین کنعان عبور کنید» ۱۱ آنگاه شهرها برای خود تعیین 
کنند با شم هام مها واه سا باس تا هو فای که تیور آ وا اه 
آنجا فرار کند. ۱۲ و این شهرها برای شما بجهت ملجاً از ولی مقتول خواهد بود تا قاتل 
پیش از آنکه به حضور جماعت برای داوری بایستد» نمیرد. 

۳ دو از شهرهایی که می‌دهید» شش شهر ملجاأً برای شما باشد. ۱۴ سه شهر از 
آنطرف اردن بدهید» و سه شهر در زمین کنعان بدهید تا شهرهای ملجاً باشد. ۱۵ بجهت 


بنی‌اسرائیل و غریب و کسی که در میان شما وطن گزیند» این شش شهر برای ملجاً باشد 
تا هی که خی و یواک چم ایکا فک 

۶ جو اگر او را به آلت آهنین زد که مرد» او قاتل است و قاتل البته کشته شود. ۱۷ و 
اگر او را با دست خود به سنگی که از آن کسی کشته شود. بزند تا بمیرد او قاتل است 
و قانل البته کشته شود. ۱۸ و اگر او را به چوب دستی که به آن کسی کشته شود بزند 
تا بمیرد» او قاتل است و قاتل البته کشته شود. ۱۰ ولی خون. خود. قاتل را بکشد. هرگاه 
به او برخورد» او را بکشد. .۲ و اگر از روی بغض او را با تیغ زد یا قصدا چیزی بر 
او انداخت که مرد» ۲۱ یا از روی عداوت او را با دست خود زد که مرد» آن زننده 
چون که قاتل است البته کشته شود؛ ولی خون هرگاه به قاتل برخورد» او را بکشد. 

۲ «لیکن اگر او را بدون عداوت سهواً تبغ زند يا چیزی بدون قصد بر او اندازد» ۲۳ و 
اگر سنگی را که کسی به آن کشته شود نادیده بر او بیندازد که بمیرد و با وی دشمنی 
نداشته» و بداندیش او نبوده باشد» ۲۴ پس جماعت در مبان قاتل و ولی خون برحسب 
این احکام داوری نمایند. ۲۰ و جماعت. قاتل را از دست ولی خون رهایی دهند. و 
جماعت» وی را به شهر ملجای او که به آن فرار کرده بود برگردانند» و او در آنجا تا 
موت رئیس کهنه که به روغن مقدس مسح شده است» ساکن باشد. ۲۶ و اگر قاتل وقتی 
از حدود شهر ملجای خود که به آن فرار کرده بود بیرون اید» ۲۷ و ولی خون. او را 
بیرون حدود شهر ملجایش بیابد» پس ولی خون قاتل را بکشد؛ قصاص خون برای او 
نشود. ۲۸ زیرا که می‌بایست تا وفات رئیس کهنه در شهر ملجای خود مانده باشد» و 
بعد از وفات رئیس کهنه» قاتل به زمین ملك خود برگردد. 

٩‏ «و این احکام برای شما در قرنهای شما در جمیع مسکنهای شما فریضه عدالتی 
خواهد بود. 

۰ «هر که شخصی را بکشد پس قاتل به گواهی شاهدان کشته شود و يك شاهد برای 
کشته شدن کسی شهادت ندهد. ۲۱ و هیچ فدیه به عوض جان قاتلی که مستوجب قتل 
است مگیرید بلکه او البته کشته شود. ۲۲ و از کسی که به شهر ملجای خود فرار کرده 
باشد فدیه مگیرید که پیش از وفات کاهن برگردد و به زمین خود ساکن شود. ۳۳ و 
زمینی را که در آن ساکنید ملوت مسازید» زیرا که خون» زمین را ملوث می‌کند» و 
زمین را برای خونی که در آن ريخته شود. کفاره نمی‌توان کرد مگر به خون کسی که 
آن را ريخته باشد. ۲۴ پس زمینی را که شمادر آن ساکنید و من در مبان آن ساکن 
هستم نجس مسازید» زیرا من که یهوه هستم در میان بنیاسرانیل ساکن می‌باشم.» 


ملك دختران صلفحاد 
راهان ی ری هن رین ماکان هل زوس 
بودند نزديك آمده به حضور موسی و به حضور سروران و رسای خاندان آبای 


بنی‌اسرائبل عرض کرده» ۲ گفتند: «خداوند »آقای مارا امر فرمود که زمین را به 
قرعه نقسیم کرده» به بنیاسرائیل بدهد» و آقای ما از جانب خدارند مأمور شده است که 
نصیب برادر ما صلفحاد را به دخترانش بدهد. ۳ پس اگر ایشان به یکی از پسران سایر 
اسباط بنی‌اسرائیل منکوحه شوند» ارث ما از میراث پدران ما قطع شده» به میراث سبطی 
که ایشان به آن داخل شوند» اضافه خواهد شد» و از بهره میراث ما قطع خواهد شد. ۴و 


چون یوبیل بنیاسرائیل بشود ملك ایشان به ملك سبطی که به آن داخل شوند اضافه 
خواهد شد. و مك ایشان از ملك پدران ما قطع خواهد شد.» 

ه پس موسی بنی‌اسرائیل را برحسب قول خدارند امر فرموده» گفت: «سبط بنی‌یوسف 
راست گفتند. ۶ این است آنچه خداوند درباره دختران صلْفحاد امر فرموده» گفته است: 
به هر که در نظر ایشان پسند آید» به زنی داده شوند» لیکن در قبیله سبط پدران خود فقط 
به نکاح داده شوند. ۷ پس میراث بنی‌اسرائیل از سبط به سبط منتقل نشود. بلکه هر یکی 
از بنی‌اسرانیل به میراث سبط پدران خود ملصق باشند. ۸ و هر دختری که وارث ملکی 
از اسباط بنی‌اسرائیل بشود به کسی از قبیله سبط پدر خود به زنی داده شود. تا هر یکی 
از بنی‌اسرائیل وارث ملك آبای خود گردند. ؛ و ملك از يك سبط به سبط دیگر منتقل 
نشود» بلکه هرکس از اسباط بنی‌اسرانیل به میراث خود ملصق باشند.» 

۰ پس چنانکه خداوند موسی را امر فرمود دختران صافحاد چنان کردند. ۱۱ و 
دختران صلفحاد» محله و ترصه و حجله و ملکه و نوعه به‌پسران عموهای خود به زنی 
داده شدند. ۱۲ در قبایل بنی‌منسی‌ابن یوسف منکوحه شدند و مك ایشان در سبط قبیله 
پدر ایشان باقی ماند. 

۲ انش اس ورام لحاس که هرن با اه موس هی تن هو اش تن 
در مقابل اریحا به بنی‌اسرانیل امر فرمود. 


کناب تندیه 


۱ این است سخنانی که موسی به آنطرف اردن» در بیابان عربه مقابل 
سوف» در میان فاران و توفل و لابان و حضیروت و دی‌ذهب با تمامی اسرائیل گفت. ۲ 
از حوریب به راه جبل سعیر تا قادش برنیع» سفر یازده روزه است. ۲ پس در روز اول 
ماه یازدهم سال چهلم موسی بنی‌اسرائیل را برحسب هرآنچه خدارند او را برای ایشان 
امر فرموده بود تکلم نمود» ۴ بعد از آنکه سیحون مك اموریان را که در حشبون ساکن 
بود و عوج مك باشان را که در عشتاروت در آذرعی ساکن بود. کشته بود. ه به آن 
طرف آرّذن در زمین موآب موسی به بیان کردن این شریعت شروع کرده» گفت: 


دستور ترك حوریب 

۶ یهوه خدای ماء ما را در حوریب خطاب کرده» گفت: «توقف شما در این کوه بس شده 
است. ۷ پس توجه نموده» کوچ کنید و به کوهستان اموریان» و جمیع حوالی آن از عربه 
و کوهستان و هامون و جنوب و کناره دریاء یعنی زمین کنعانیان و لبنان تا نهر بزرگ 
که نهر فرات باشد» داخل شوید. ۸ اينك زمین را پیش روی شما گذاشتم. پس داخل شده» 
زمینی را که خداوند برای پدران شماء ابراهیم و اسحاق و یعقوب» قسم خورد که به 
ایشان و بعد از انها به ذریت ایشان بدهد» به‌تصرف اورید.» 

۱. و در آن وقت به شما متکلم شده» گفتم: «من به تنهایی نمی‌توانم متحمل شما باشم.‎ ٩ 
پهوه خدای شماء شمارا افزوده است و اينك شما امروز مثل ستارگان آسمان کثیر هستید.‎ 
بهره خدای بدران شم شمارا هزان خندان که هستید بیفز ایك و شما زا برخسب آنخه‎ ۱ 
به شما گفته است. برکت دهد. ۱۲ لیکن من چگونه به تنهایی متحمل محنت و بار و‎ 
منازعت شما بشوم. ۱۳ پس مردان حکیم و عاقل و معروف از اسباط خود بیاورید. نا‎ 
ایشان را بر شما روسا سازم.» ۱۳ و شما در جواب من گفتید: «سخنی که گفتی نیکو‎ 
اسث که بکنیم.» ۵: پس رسای اسباط شما را که مردان حکیم و معروف بودند گرفته‎ 
ایشان را بر شما روساساختم» تا سروران هزاره‌هاو سروران صدها و سروران‎ 
پنجاهها و سروران دهها و ناظران اسباط شما باشند. ۱۶ و در آنوقت داوران شمارا‎ 
امر کرده» گفتم: دعوای برادران خود را بشنوید» و در میان هرکس و برادرش و غریبی‎ 
که نزد وی باشد به انصاف داوری نمایید. ۱۷ و در داوری طرفداری مکنید» کوچك را‎ 
مثل بزرگ بشنوید و از روی انسان مترسید» زیرا که داوری از آن خداست. و هر‎ 
داغو اب که فو ای فا مشکل یز دشن تاورید تا ان را ینوی ۱ اوقت هه‎ 
چیز هایی را که باید بکنید» برای شماامر فرمودم.‎ 


تجسس کنعان 

٩‏ پس از حوریب کوچ کرده» از تمامی اين بیابان بزرگ و ترسناك که شما دیدید به 
راه کوهستان اموریان رفتیم» چنانکه یهُوّه خدای ما به ما امر فرمود و به قایش برنیم 
رسیدیم. ۲۰ و به شما گفتم: «به کوهستان اموریانی که یهُوّه خدای مابه ما می‌دهد» 
رسیده‌اید. ۲۱ اينك یهُوّه خدای توء این زمین را پیش روی تو گذاشته است» پس برآی و 
چنانکه یهُوه خدای پدرانت به تو گفته است» آن را به تصرف آور و ترسان و هراسان 
مباش.» 


۲۲ آنگاه جمیع شما نزد من آمده» گفتید: «مردان چند» پیش روی خود بفرستیم تا زمین 
را برای ما جاسوسی نمایند» و ما را از راهی که باید برویم و از شهرهایی که به آنها 
می‌رویم» خبر بیاورند.» ۳۳ و این سخن مرا پسند آمد» پس دوازده نفر از شماء یعنی 
یکی را از هر سبط گرفتم ۳۴ و ایشان متوجه راه شده» به کوه برآمدند و به وادی 
کول رسیده» آن را جاسوسی نمودند. ۳۵ و از میوه زمین به دست خود گرفته آن را 
نزد ما آوردند» و ما را مخبر ساخته گفتند؛ «زمینی که پهوه خدای ماء به ما می‌دهد» 
نیکوست.» 


عصیان فوم 

۶ لیکن شما نخواستید که بروید» بلکه از فرمان خداوند عصیان ورزیدید. ۲۷ و در 
خیمه‌های خود همهمه کرده. گفتید: «چونکه خداوند مارا دشمن داشت. مارا از زمین 
مصر بیرون آورد. تا ما را به دست اموریان تسلیم کرده» هلاك سازد. ۲۸ و حال کجا 
برویم چونکه برادران ما دل ما را گداخته» گفتند که این قوم از ما بزرگتر و بلندترند و 
شهرهای ایشان بزرگ و تا آسمان حصاردار است و نیز بنی‌عناق را در آنجا دیده‌ایم.» 
٩‏ پس من به شما گفتم: «مترسید و از ایشان هراسان مباشید. .۲ بهوه خدای شما که 
پیش روی شما می‌رود برای شما جنگ خواهد کرد» برحسب هرآنچه به نظر شما در 
مصر برای شما کرده است.» ۳۱ و هم در بیابان که در آنجا دیدید چگونه یهوه خدای تو 
مثل کسی که پسر خود را می‌برد تو را در تمامی راه که می‌رفتید برمی‌داشت تا به اینجا 
رسیدید. ۳۲ لیکن با وجود اين» همه شما به یهوه خدای خود ایمان نیاوردید. ۲۳ که پیش 
روی شما در راه می‌رفت تا جایی برای نزول شما بطلبد» وقت شب در آتش تا راهی را 
که به آن بروید به شما بنماید و وقت روز در ابر. 

۳ و خداوند آواز سخنان شمارا شنیده. غضبناك شد. و قسم خورده» گفت: ۳۵ 
«هیچکدام از اين مردمان و از اين طبقه شریرء آن زمین نیکو را که قسم خوردم که به 
پدران شما بدهم» هرگز نخواهند دید. ۲۶ سوای کالیب بن یفتّه که آن را خواهد دید و 
زمینی را که در آن رفته بود. به وی و به پسرانش خواهم داد» چونکه خداوند را 
پیروی کامل نمود.» ۲۷ و خداوند بخاطر شما برمن نیز خشم نموده» گفت که «تو هم 
داخل آنجا نخواهی شد. ۳۸ یوشع بن نون که بحضور تو می‌ایستد داخل آنجا خواهد شد. 
پس او را قوی‌گردان زیرا اوست که آن را برای بنی‌اسرائیل تقسیم خواهد نمود. ۲٩‏ و 
اطفال شما که درباره آنها گفتید که به یغما خواهند رفت» و پسران شما که امروز نيك و 
بد را تمیز نمی‌دهند» داخل آنجا خواهند شد. و آن را به ایشان خواهم داد تا مالك آن 
بشوند. ۲۰ و اما شما روگردانیده» از راه بحرقلزم به بیابان کوچ کنید.» 

۴۱ و شما در جواب من گفتید که «به خداوند گناه ورزیده‌ایم؛ پس رفته» جنگ خواهیم 
کرد» موافق هرآنچه یهُوه خدای ما به ما امر فرموده است. و همه شما اسلحه جنگ خود 
را بسته» عزیمت کردید که به کوه برآیید. ۳۲ آنگاه خداوند به من گفت: «به ایشان بگو 
که نروند و جنگ منمایند زیرا که من در میان شما نیستم» مبادا از حضور دشمنان خود 
مغلوب شوید.» ۲۳ پس به شما گفتم» لیکن نشنیدید» بلکه از فرمان خداوند عصیان 
ورزیدید» و مغرور شده» به فراز کوه برآمدید. ۲۳ و اموریانی که در آن کوه ساکن 
بودند به مقابله شما بیرون آمده» شما را تعاقب نمودند» بطوری که زنبورها می‌کنند و 


شمارا از سعیر تا خرما شکست دادند. ۴۵ پس برگشته» به حضور خداوند گریه 
نمودید» اما خداوند آواز شما را نشنید و به شما گوش نداد. 
۶ و در قادش برحسب ایام توقف خود» روزهای بسیار ماندید. 


سرگردانی در بیابان 
۳۲ پس برگشته» چنانکه خداوند به من گفته بود» از راه بحرقلزم در بیابان کوچ 


کردیم و روزهای بسیار کوه سعیر را دور زدیم. ۲ پس خداوند مرا خطاب کرده» گفت: 
۳ «دور زدن شما به این کوه بس است؛ بسوی شمال برگردید. ۴ و قوم را امر فرموده 
بگو که شما از حدود برادران خود بنی‌عیسو که در سعیر ساکنند باید بگذرید و ایشان 
از شما خواهند ترسید» پس بسیار احتیاط کنید. ه و با ایشان منازعه مکنید» زیرا که از 
زمین ایشان بقدر کف پایی هم به شما نخواهم داد» چونکه کوه سعیر رابه عیسو به 
ملکیت داده‌ام. ۶ خوراك را از ایشان به نقره خریده» بخورید و آب را نیز از ایشان به 
نقره خریده. بنوشید.» ۷ زیرا که پهوه خدای تو» تو را در همه کارهای دستت برکت 
داده است» او راه رفتنت را در این بیابان بزرگ می‌داند» الاآن چهل سال است که پهوه 
خدایت با تو بوده است و به هیچ چیز محتاج نشده‌ای. ۸ پس از برادران خود بنی‌عیسو 
که در سعیر ساکنند» از راه عربه از ایلت و عصیون جابر عبور نمودیم. 

٩‏ پس برگشته» از راه بیابان موآب گذشتيم و خداوند مرا گفت: «موآب را اذیت 
مرسان و با ایشان منازعت و جنگ منماء زیرا که از زمین ایشان هیچ نصیبی به شما 
نخواهم داد» چونکه عار را به بنیلوط برای ملکیت داده‌ام,» ۱۰ ایمیان که قوم عظیم و 
کثیر و بلند قد مثل عناقیان بودند» پیش در آنجا سکونت داشتند. ۰۱ ایشان نیز مثل 
عناقیان از رفائیان محسوب بودند» لیکن موآبیان ایشان را ایمیان می‌خوانند. ۱۲ و 
حوریان در سعیر پیشتر ساکن بودند» و بنی‌عیسو ایشان را اخراج نموده» ایشان را از 
پیش روی خود هلاك ساختند و در جای ایشان ساکن شدند» چنانکه اسرائیل به زمین 
مير اث خود که خداوند به ایشان‌داده بود» کردند. ۱۳ الاآن برخیزید و از وادی زارد 
عبور نمایید. پس از وادی زارد عبور نمودیم. ۱۳و ایامی که از قادش برنیع راه 
جنگی از میان اردو تمام شدند» چنانکه خداوند برای ایشان قسم خورده بود. ۱۵ و 
دست خداوند نیز بر ایشان می‌بود تا ایشان را از میان اردو بالکل هلاك کند. 

۱۶ پس چون جمیع مردان جنگی از میان قوم بالکل مردند» ۷ آنگاه خداوند مرا 
خطاب کرده» گفت: ۱۸ «تو امروز از عار که سرحد موآب باشد باید بگذری. ٩‏ و 
چون به مقابل بنی‌عمون برسی ایشان را مرنجان و با ایشان منازعه مکن» زیرا که از 
زمین بنی‌عمون نصیبی به تو نخواهم داد چونکه آن را به بنی‌وط به ملکیت داده‌ام. ۲۰ 
(آن نیز زمین رفانیان شمرده می‌شود و رفانیان پیشتر ساکن انجا بودند» لیکن عمونیان 
ایشان را زمزمیان می‌خوانند. ۲۱ ایشان قومی عظیم و کثیر و بلند قد مثل عناقیان 
بودند. و خداوند آنها را از پیش روی ایشان هلاك کرد پس ایشان را اخراج نموده» در 
جای ایشان ساکن شدند. ۲۲ چنانکه برای بنی‌عیسو که در سّعیر ساکنند عمل نموده» 
ایشان ساکنند. ۲۳ و عویان را که در دهات تا به غز! ساکن بودند گفئوریان که از گفئور 


بیرون آمدند هلاك ساخته» در جای ایشان ساکن شدند.) ۲۳ پس برخیزید و کوچ کرده. 
از وادی آرتون عبور کنید» اينك سیحون آموری ملك حشبون و زمین او را به دست تو 
دادم» به تصرف آن شروع کن و با ایشان‌جنگ نما, ۳۵ امروز شروع کرده؛ خوف و 
ترس تو را بر قومهای زیر تمام اسمان مستولی می‌گردانم؛ و ایشان آوازه تو را شنیده؛ 
خواهند لرزید» و از ترس تو مضطرب خواهند شد.» 


پیروزی بر حشبون .. . 

۶ پس قاصدان با سخنان صلح‌آمیز از بیابان قدیموت نزد سیحون ملك حشبون فرستاده؛ 
گفتم: ۲۷ «اجازت بده که از زمین تو بگذرم» به شاهراه خواهم رفت و به طرف راست 
یا چپ میل نخواهم کرد. ۲۸ خوراك را به نقره به من بفروش تا بخورم» و آب را به 
نقره به من بده تا بنوشم فقط اجازت بده تا بر پایهای خود بگذرم. ۲٩‏ چنانکه بنی‌عیسو 
کر ار که و سای کر ار که هر تا کر 
زمینی که بهوه خدای مابه ما می‌دهد. عبور نمایم.» ۰ اما سیحون ملك حشبون 
نخواست که ما را از سرحد خود راه بدهد» زیرا که یهوه خدای تو روح او را به قساوت 
خل ارو خی و کت ۳ او نانک اسر رز هر ات تشر اند 
نماید. 

۷ و خداوند مرا گفت: «اينك به تسلیم نمودن سیحون و زمین او به دست تو شروع 
کردم» پس بنا به تصرف آن بنما تا زمین او را مالك شوی.» ۲۲ آنگاه سیحون با تمامی 
قوم خود به مقابله ما برای جنگ کردن در یاهص بیرون آمدند. ۲۳ و یهُوّه خدای ما او 
را به دست ما تسلیم نموده» او را با پسرانش و جمیع قومش زدیم. ۲۳ و تمامی شهرهای 
او را در آنوقت گرفته» مردان و زنان و اطفال هر شهر را هلاك کردیم که یکی را 
باقی‌نگذاشتيم. ۳۵ لیکن بهایم را با غنیمت شهرهایی که گرفته بودیم» برای خود به 
غارت بردیم. ۲۶ از عروعیر که برکناره وادی آرنون است. و شهری که در وادی 
است» تا جلعاد قریه‌ای نبود که به ما ممتنم باشد یهُوه خدای ما همه را به ما تسلیم نمود. 
۷ لیکن به زمین بنی‌عمون و به تمامی کناره وادی یوق و شهرهای کوهستان» و به هر 
جایی که یهوه خدای ما نهی فرموده بود» نزديك نشدیم. 


پیروزی بر باشان 
۳ پس برگشته» به راه باشان رفتیم» و عوجملك باشان با تمامی قوم خود به مقابله 


ما بیرون آمده در آذرعی جنگ کرد. ۲ و خداوند مرا گفت: «از او مترس زیرا که 
او و تمامی قومش و زمینش را به دست تو تسلیم نموده‌ام» تا بطوری که با سیحون مك 
اموریان که در حشبون ساکن بود» عمل نمودی با وی نیز عمل نمایی.» ۲ پس بهوه» 
خدای ماء عوج مك باشان را نیز و تمامی قومش را به دست ما تسلیم نموده» او را به 
حدی شکست دادیم که احدی از برای وی باقی نماند. ۳ و در آنوقت همه شهر هایش را 
گرفتيم و شهری نماند که از ایشان نگرفتیم» یعنی شصت شهر و تمامی مرزبوم آرجوب 
که مملکت عوج در باشان بود. ه جمیع اینها شهرهای حصاردار با دیوارهای بلند و 
دروازه‌ها و پشت‌بندها بود» سوای فرای بی‌حصار بسیار کثیر. ۶ و آنها را بالکل هلاك 


کردیم» چنانکه با سیحون ملك حشبون کرده بودیم؛ هر شهر را با مردان و زنان و 
اطفال هلاك ساختیم. ۷ و تمامی بهایم و غنیمت شهر‌ها را برای خود به غارت بردیم. 

۸ و در آن وقت زمین را از دست دو ملْك‌آموریان که به آن طرف آرّذن بودند» از وادی 
آرثون تا جبل حرمون» گرفتيم. ؛ (و این حرمون را صیدونیان سیرآیون می‌خوانند و 
باشان تا سلخه و آذرعی که شهرهای مملکت عوج در باشان بود. ۱۱ زیرا که عوج ملك 
باشان از بقیه رفاتیان تنها باقی مانده بود. اينك تخت خواب او تخت آهنین است آیا آن در 
ربت بنی‌عمون نیست. و طولش نه ذراع و عرضش چهار ذراع برحسب ذراع ادمی 
می‌باشد. 


تقسیم اراضی 

۲ و این زمین را در آن وقت به تصرف آوردیم» و آن را از عروعیر که برکنار وادی 
ارنون است و نصف کوهستان جلعاد و شهرهایش را به روبینیان و جادیان دادم. ۱۳ و 
بقبه جلعاد و تمامی باشان را که مملکت عوج باشد» به نصف سبط منسی دادم یعنی 
تمامی مرزبوم ارجوب را با تمامی باشان که زمین رفائیان نامیده می‌شود. ۱۴یاثیر بن 
منسّی تمامی مرزبوم ارجوب را تا حدٌ جشوریان و مَعکبان گرفت» و آنها را تا امروز به 
اسم خود باشان» حووت یاثیر نامید. ۱۵ و جلعاد را به ماکیر دادم. ۱۶ و به روبینیان و 
جادیان» از جلعاد تا وادی ارنون» هم وسط وادی و هم کناره‌اش تا وادی یوق را که حد 
بنی‌عمّون باشد. دادم. ۱۷ و عربه را نیز و آرذن و کناره‌اش را از کرت تا دریای 
عربه که بحرالملح باشد» زیر دامنه‌های فسجه به طرف مشرق دادم. 

۸ و در آن وقت به شما امر فرموده» گفتم: «بهُوّه خدای شما این زمین را به شما داده 
است تا آن را به تصرف آورید؛ پس جمیع مردان جنگی‌شما مهیا شده» پیش روی 
برادزان خود بتی‌آندونیل» عبور کنبد, ۰۱۰۰ لیکن زشان و اطفال و موافتی شنم جونکة 
می‌دانم مواشی بسیار دارید» در شهر های شما که به شما دادم بمانند. ۲۰ تاخداوند به 
پر اقا شا ما شا ار ام هو اقا رم دا کی مکدای فتاه انطویت 
رذن به ايشان می‌دهد» به تصرف آورند؛ آنگاه هریکی از شما به ملك خود که به شما 
دادم» برگردید.» ۲۱ و در آن وقت یوشع را امر فرموده گفتم: «هرآنچه یهُوّه» خدای 
شماء به این دو پادشاه کرده است» چشمان تو دید. پس خداوند با تمامی ممالکی که بسوی 
آنها عبور می‌کنی» چنین خواهد کرد. ۲۲ از ایشان مترسید زیرا که بهوه خدای شماست 
که برای شما جنگ می‌کند.» 


منع ورود موسی به کنعان 

۳ و در آنوقت نزد خداوند استغائه کرده. گفتم: ۲۳ «ای خداوند یهوه تو به نشان دادن 
عظمت و دست قوی خود به بنده‌ات شروع کرده‌ای» زیرا کدام خداست در آسمان یا در 
زمین که مثل اعمال و جبروت تو می‌تواند عمل نماید. د۲ تما اينکه عبور نمایم و زمین 
نیکو را که به آنطرف ارّذن است و این کوه نیکو و لبْنان را ببینم.» ۲۶ لیکن خداوند 
بخاطر شما با من غضبناك شده» مرا اجابت ننمود و خداوند مرا گفت: «تو را کافی 
است. بار دیگر درباره اين امر با من سخن مگو. ۲۷ به قله فسنجه برآی و چشمان خود را 


به طرف مغرب و شمال و جنوب و مشرق بلند کرده» به چشمان خود ببین» زیرا که از 
این ارذن نخواهی‌گذشت. ۲۸ اما یوشع را امر فرموده او را دلیر و قوی کُردان» زیرا 
که او پیش این قوم عبور نموده» زمینی را که تو خواهی دید برای ایشان تقسیم خواهد 
نمود.» ۲٩‏ پس در درّه» در برابر بیت‌فغور توقف نمودیم. 


فرمان اطاعت 


۴ پس الا"ن ای اسرائیل» فرایض و احکامی را که من به شما تعلیم می‌دهم تا آنها 
را بجا آورید بشنوید» تا زنده بمانید و داخل شدهء زمینی را که یهوه» خدای پدران شماء 
به شما می‌دهد به تصرّف آورید. " بر کلامی که من به شما امر می‌فرمایم چیزی 
میفزایید و چیزی از آن کم منمایبد» تا اوامر بهوه خدای خود را که به شما امر 
می‌فرمايم نگاه دارید. ۳ چشمان شما آنچه را خداوند در بعل‌فغور کرد دید» زیرا هرکه 
پیروی بعل‌فغور کرد» یهوه خدای تو» او را از میان تو هلاك ساخت. ۳ اما جمیع شما 
که به بهوه خدای خود ملصق شدید» امروز زنده ماندید. 

ه اينك چنانکه بهوه» خدایم» مرا امر فرموده است» فرایض و احکام به شما تعلیم نمودم 
تا در زمینی که شما داخل آن شده» به تصرف می‌آورید» چنان عمل نمایید. ۶ پس آنها 
را نگاه داشته» بجا آورید زیرا که این حکمت و فطانت شماست. در نظر قومهایی که 
چون اين فرایض را بشنوند» خواهند گفت: «هرآینه این طایفه‌ای بزرگ» قوم حکیم» و 
فطانت پیشه‌اند.» ۲ زیرا کدام قوم بزرگ است که خدا نزديك ایشان باشد چنانکه یهوه 
خدای ما است. در هروقت که نزد او دعا می‌کنیم؟ ۸ و کدام طایفه بزرگ است 
که‌فرایض و احکام عادله‌ای مثل تمام این شریعتی که من امروز پیش شما می‌گذارم 
دارند؟ 

+ لیکن احتراز نما و خویشتن را بسیار متوجه باش؛ مبادا این چیزهایی را که چشمانت 
دیده است فراموش کنی و مبادا اینها در تمامی ایام عمرت از دل تو محو شود. بلکه آنها 
را به پسرانت و پسران پسرانت تعلیم ده ۲۰ در روزی که در حضور بهوه خدای خود 
در حوریب ایستاده بودی و خداوند به من گفت: «قوم را نزد من جمع کن تا کلمات 
خود را به ایشان بشنوانم» تا بیاموزند که در تمامی روزهایی که برروی زمین زنده 
باشند از من بترسند» و پسران خود را تعلیم دهند.» ۱ و شما نزديك امده» زیر کوه 
ایستادید؛ و کوه تا به وسط آسمان به آتش و تاریکی و ابرها و ظلمت غلیظ می‌سوخت. 
۲ و خداوند باشما از میان آتش متکلم شد. و شما آواز کلمات را شنیدید» لیکن 
صورتی ندیدید» بلکه فقط آواز را شنیدید. ۱۳ و عهد خود را که شما را به نگاه داشتن آن 
مامور فرمود» برای شما بیان کرد یعنی ده کلمه را و آنها را بر دو لوح سنگ نوشت. 
۴ و خداوند مرا در آنوقت امر فرمود که فرایض و احکام را به شما تعلیم دهم تا آنها 
را در زمینی که برای تصرّفش به آن عبور می‌کنید» بجا آورید. 


۵ پس خویشتن را بسیار متوجه باشید» زیرا در روزی که خداوند با شما در حوریب 
از میان آنش تکلم می‌نمود» هیچ صورتی ندیدید. ۱۶ مبادا فاسد شوید و برای خود 


صورت‌تراشیده» یا تمثال هر شکلی از شبیه ذکور یا آناث بسازید» ۱۷ با شبیه هر 
بهیمه‌ای که بر روی زمین است. یا شبیه هر مرغ بالدار که در آسمان می‌پرد ۱۸ یا 
شبیه هر خزنده‌ای بر زمین یا شبیه هر ماهی‌ای که در ابهای زیر زمین است. ۱٩‏ و 
مبادا چشمان خود را بسوی آسمان بلند کنی» و آفتاب و ماه و ستارگان و جمیع جنود 
آسمان را دیده» فریفته شوی و سجده کرده» آنها را که یهوه خدایت برای تمامی قومهایی 
که زير تمام آسمانند» تقسیم کرده است. عبادت نمایی. ۲۰لیکن خداوند شمارا گرفته 
از کوره آهن از مصر بیرون آورد تا برای او قوم میراث باشید» چنانکه امروز هستید. 
۱ و خدا/وند بخاطر شما بر من غضبناك شده. قسم خورد که از آرآذن عبور نکنم و به 
آن زمین نیکو که یهوه خدایت به تو برای ملکیت می‌دهد» داخل نشوم. ۲۲ بلکه من در 
این زمین خواهم مرد و از آرذن عبور نخواهم کرد؛ ليکن شما عبور خواهید کرد و آن 
زمین نیکو را به تصرّف خواهید آورد. ۲۳ پس احتباط نمایید» مبادا عهد یهوه» خدای 
خود را که با شما بسته است فراموش نمایید» و صورت تراشیده يا شبیه هر چیزی که 
یهوه خدایت به تو نهی کرده است. برای خود بسازی. ۲۴ زیرا که بهوه خدایت آنش 
سوزنده و خدای غیور است. 

۵ چون پسران و پسران پسران را تولید نموده» و در زمین مدتی ساکن باشید» اگر فاسد 
شده» صورت تراشیده» و شبیه هرچیزی را بسازید و آنچه در نظر بهوه خدای شما بد 
است‌بجا آورده؛ او را غضبناك سازید» ۳۶ آسمان و زمین را امروز بر شما شاهد 
می‌آورم که از آن زمینی که برای تصرف آن از رذن بسوی آن عبور می‌کنید البته 
هلاك خواهید شد و روز های خود را در آن طویل نخواهید ساخت. بلکه بالکل هلاك 
خواهید شد. ۲۷ و خداوند شمارا در میان قومها پراکنده خواهد نمود» و شما در میان 
طوایفی که خداوند شمارا به آنجا می‌برد قلیل‌العدد خواهید ماند. ۲۸ و در آنجا خدایان 
ساخته شده دست انسان از چوب و سنگ را عبادت خواهید کرد» که نمی‌بینند و 
نمی‌شنوند و نمی‌خورند و نمی‌بویند. ۲۰ ليکن اگر از آنجا یهوه خدای خود را بطلبی» او 
را خواهی یافت» بشرطی که او را به تمامی دل و به تمامی جان خود تفحص نمایی. ۲۰ 
چون در تنکی گرفتار شوی» و جمیع این وقایع برتو عارض شود در ایام اخر بسوی 
یهوه خدای خود برگشته» آواز او را خواهی شنید. ۲۱ زیرا که پهوّه خدای تو خدای 
رحیم است؛ تو را ترك نخواهد کرد و تو را هلاك نخواهد نمود» و عهد پدرانت را که 
برای ایشان قسم خورده بود» فراموش نخواهد کرد. ۱ 

۲ زیرا که از ایام پیشین که قبل از تو بوده است. از روزی که خدا آدم را برزمین 
آفرید» و از يك کناره آسمان تا به کناره دیگر بپرس که آیا مثل این امر عظیم واقع شده 
یا مثل این شنیده شده است؟ ۳۳ آیا قومی هرگز آواز خدا را که از میان آتش متکلم شود 
شنیده باشند و زنده بمانند» چنانکه تو شنیدی؟ ۲۴ و آیا خدا عزیمت کرد که برود و 
قومی برای خود از میان قوم دیگر بگیرد با تجربه‌ها و آیات و معجزات و جنگ و 
دست‌قوی و بازوی دراز شده و ترسهای عظیم. موافق هرانچه بهوه خدای شما برای 
شما در مصر در نظر شما بعمل اورد؟ ۳۵ این برتو ظاهر شد تا بدانی که پهوه خداست 
و غیر از او دیگری نیست. ۳۶ از آسمان آواز خود را به تو شنوانید تا تو را تأدیب 
نماید» و برزمین آتش عظیم خود را به تو نشان داد و کلام او را از میان آتش شنیدی. 
۳۷ و از این جهت که پدران تو را دوست داشته» ذریت ایشان را بعد از ایشان برگزیده 
بود» تو را به حضرت خود با قوّت عظیم از مصر بیرون آورد. ۳۸ تا امت‌های بزرگتر 


و عظیم‌تر از تو را پیش روی تو بیرون نماید و تو را درآورده» زمین ایشان را برای 
ملکیت به تو دهد چنانکه امروز شده است. ۳ له‌ذا امروز بدان و در دل خود نگاه دار 
که یهَوّه خداست. بالا در آسمان و پایین برروی زمین و دیگری نیست. ۲۰ و فرایض و 
اوامر او را که من امروز به تو امر می‌فرمایم نگاهدار تا تو را و بعد از تو فرزندان تو 
را نیکو باشد و تا روزهای خود را بر زمینی که یهوه خدایت به تو می‌دهد تا به ابد طویل 
نمایی. 


شهرهای ملجا 

۱ آنگاه موسی سه شهر به آن طرف ارذن بسوی مشرق آفتاب جدا کرد. ۴۲ تا قاتلی 
که هیناه کود را تافا مت کته باشد ربیف با دض خن تدافته یه آنی فرار کندیر 
به یکی از این شهرها فرار کرده» زنده ماند. ۲۳ یعنی باصر در بیابان» در زمین 
همواری به جهت روبینیان» و راموت در جلعاد به جهت جادیان» و جولان در باشان به 


۴ و این است شریعتی که موسی پیش روی بنی‌اسرانیل نهاد. ۴۰ این است شهادات و 
فرایض و احکامی که موسی به بنی‌اسرائیل گفت» وقتی که ایشان از مصر بیرون آمدند» 
۶ به آنطرف ارن در درّه مقابل بیت‌فغور در زمین سیحون. مك اموریان که در 
حشبون ساکن بود» و موسی و بنی‌اسرائیل چون از مصر بیرون آمده بودند او را مغلوب 
ساختند» ۴۷ و زمین او را و زمین عوج مك باشان راء دو ملك اموریانی که به انطرف 
آرّذن بسوی مشرق آفتاب بودند» به تصرف آوردند» ۴۸ از عروعیر که بر کناره وادی 
آرتون است تا جبل سیئون که حرمون باشد. ۳٩‏ و تمامی عربه به آنطرف ارن بسوی 
مشرق تا دریای عربه زیر دامنه‌های فسنجه. 


ده فرمان 


۵ و موسی تمامی بنی‌اسرائیل را خوانده» به ایشان گفت: ای اسرائیل فرایض و 
احکامی را که من امروز به گوش شما می‌گویم بشنوید» تا آنها را یاد گرفته» متوجه باشید 
که آنها را بجا آورید. ۲ بهوه خدای ما با ما در حوریب عهد بست. ۳ خداوند این عهد 
را با پدران ما نبست. بلکه با ما که جمیعاً امروز در اینجا زنده هستیم. ۴ خداوند در کوه 
از میان آتش با شما روبرو متکلم شد. ه (من در آن وقت میان خدارند و شما ایستاده 
بودم» تا کلام خد/وند را برای شما بیان کنم» زیرا که شما به سبب آتش می‌ترسیدید و به 
فراز کوه برنیامدید) و گفت: 

۶ «من هستم یهُوّه» خدای توء که تو را از زمین مصر از خانه بندگی بیرون آوردم. ۷ 
تورا به حضور من خدایان دیگر نباشند. 

۸ «به جهت خود صورت تراشیده یا هیچ تمثالی از آنچه بالا در آسمان یا از آنچه پایین 
در زمین. یا از انچه در ابهای زیر زمین است مساز. ؛ انها را سجده و عبادت منما. 
زیرا من که یهُوه خدای تو هستم» خدای غیورم و گناه پدران را بر پسران تا پشت سوم 


و چهارم از آنانی که مرا دشمن دارند» می‌رسانم. ۱۰ و رحمت می‌کنم تا هزار پشت 
برآنانی که مرا دوست دارند و احکام مرا نگاه دارند. 

۱ «نام یهوه خدای خود را به باطل مبر» زیرا خداوند کسی را که نام او را به باطل 
برد» بی‌گناه نخواهد شمرد. 

۱ «روز سبّت را نگاه دار و آن را تقدیس نماء چنانکه یهوّه خدایت به تو امر فرموده 
است. ۱۳ شش روز مشغول باش و هرکار خود را بکن. ۱۴ اما روز هفتمین سبّت یهوه 
خدای توست. در آن هیچکاری مکن تو و پسرت و دخترت و غلامت و کنیزت و گاوت 
و الاغت و همه بهایمت و مهمانت که در اندرون دروازه‌های تو باشد» تا غلامت و 
کنیزت مثل تو آرام گیرند. ۱۵ و بیاد آور که در زمین مصر غلام بودی» و یهُوّه خدایت 
تو را به دست قوی و بازوی دراز از آنجا بیرون آورد. بنابراین یهوه» خدایت. تو را امر 
فرموده است که روز سبّت را نگاه داری. 

۶ «پدر و مادر خود را حرمت دار چنانکه پهوه خدایت تو را امر فرموده است. تا 
روزهایت‌دراز شود و تو را در زمینی که یهوه خدایت به تو می‌بخشد» نیکویی باشد. 

۷ «قتل مکن. ۱۸ و زنا مکن. ۱٩‏ و دزدی مکن. ۲۰ و بر همسایه خود شهادت دروغ 
مده. ۲۱ و بر زن همسایه‌ات طمع مورز و به خانه همسایه‌ات و به مزرعه او و به 
غلامش و کنیزش و گاوش و الاغش و به هرچه از آن همسایه تو باشد» طمع مکن.» 

۲ این سخنان را خداوند به تمامی جماعت شما در کوه از مبان آتش و ابر و ظلمت 
غلیظ به آواز بلند گفت» و بر آنها چیزی نیفزود و آنها را بر دو لوح سنگ نوشته» به من 
داد.. ۲۳ و چون شما آن آواز را از میان تاریکی شنیدید» و کوه به آتش می‌سوخت» شما 
با جمیع رژسای اسباط و مشایخ خود نزد من آمده» ۲۳ گفتید: اينك یهوّه» خدای ماء جلال 
و عظمت خود را بر ما ظاهر کرده است. و آواز او را از میان آتش شنیدیم؛ پس امروز 
دیدیم که خدا با انسان سخن می‌گوید و زنده است. :۲ و اما الاتن چرا بمیریم زیرا که 
این آتش عظیم ما را خواهد سوخت؛ اگر آواز یهوه خدای خود را دیگر بشنويم خواهیم 
مُرد. ۲۶ زیرا از تمامی بشر کیست که مثل ما آواز خدای حی را که از میان آنش سخن 
گوید» بشنود و زنده ماند؟ ۲۷ تو نزديك برو و هرآنچه یهُوّه خدای ما بگوید» بشنو و 
هرآنچه یهُوه خدای ما به تو بگوید برای ما بیان کن» پس خواهیم شنید و به عمل خواهیم 
آورد. 

۸ و خداوند آواز سخنان شمارا که به من‌گفتید شنید» و خداوند مرا گفت. «آواز 
سخنان اين قوم را که به تو گفتند» شنیدم؛ هرچه گفتند نیکو گفتند. ۲۰ کاش که دلی را 
بان ی ام اه ی ها هی 
ایشان را و فرزندان ایشان را تا به ابد نیکو باشد. ۲۰ برو و ایشان را بگو به خیمه‌های 
خود برگردید. ۳۱ و اما تو در اینجا پیش من بایست. تا جمیع اوامر و فرایض و احکامی 
را که می‌باید به ایشان تعلیم دهی به تو بگویم» و آنها را در زمینی که من به ایشان 
می‌دهم تا در آن تصرف نمایند» بجا آورند.» 

۳ پس توجه نمایید تا آنچه بهوه» خدای شماء به شما امر فرموده است. به عمل آورید» و 
بر آستتتو ب انحر اف مماید:.- ۳۳ دز قیامی ان طریقی که هر مدای شمان به کت 
امر فرموده است» سلوك نمایید» تا برای شما نیکو باشد و ایام خود را در زمینی که به 
تصرف خواهید آورد» طویل نمایید. 


محبت و اطاعت خداوند 


, و این است اوامر و فرایض و احکامی که بهُوه» خدای شماء امر فرمود که به 
شما تعلیم داده شود تا آنها را در زمینی که شما بسوی آن برای تصرفش عبور می‌کنید» 
بجا آورید. ۲ و تا از یهوه خدای خود ترسان شده» جمیع فرایض و اوامر او را که من 
به شما امر می‌فرمایم نگاه داری» تو و پسرت و پسر پسرت در تمامی ایام عمرت و تا 
عمر تو دراز شود. ۳ پس ای اسرانیل بشنو» وبه عمل نمودن آن متوجه باش, تا برای 
تو نیکو باشد» و بسیار افزوده شوی در زمینی که به شیر و شهد جاری است. چنانکه 
پهوه خدای پدر انت تو را و عده داده است. 

۴ ای اسرائیل بشنو» بهوه» خدای ماء بهوه واحد است. ۵ پس پهوه خدای خود را به 
تمامی جان و تمامی قوت خود محبت نما. ۶ و این سخنانی که من امروز تو را امر 
می‌فرمایم» بر دل تو باشد. ۷ و انها را به پسرانت به دقت تعلیم نماء و حین نشستنت در 
خانه» و رفتنت به راه» و وقت خوابیدن و برخاستنت از آنها گفتگو نما. ۸ و آنهارا 
بردست خود برای علامت ببند» و در میان چشمانت عصابه باشد. ؛ و آنهارا بر 
باهوهای در خانه‌ات و بر دروازه‌هایت بنویس. 

۰ و چون بهوه» خدایت» تو را به زمینی که برای پدرانت ابراهیم و اسحاق و یعقوب 
قسم خورد که به تو بدهد» درآورد» به شهرهای بزرگ و خوشنمایی که تو بنا نکرده‌ای» 
۱۱ وبه خانه‌های پر از هر چیز نیکو که پر نکرده‌ای» و حوضهای کنده شده‌ای که 
نکنده‌ای» و تاکستانها و باغهای زیتونی که غرس ننموده‌ای» و از انها خورده» سیر 
شدی» ۱۲ آنگاه با حذر باش مبادا خداوند را که تو را از زمین مصر. از خانه بندگی 
بیرون آورد» فراموش کنی. ۱۳ از یهوه خدای خود بترس و او را عبادت نما و به نام او 
قسم بخور. ۱۴ خدایان دیگر را از خدایان طوایفی که به اطراف تو می‌باشند» پیروی 
منمایید. ۱۵ زیرایهوه خدای تو در میان تو خدای غیور است. مبادا غضب 
یهوه»خدایت» برتو افروخته شود» و تو را از روی زمین هلاك سازد. 

۶ یهوه خدای خود را میازمایید» چنانکه او را در مسا آزمودید. ۱7 توجه نمایید نا 
اوامر یهوه خدای خود را و شهادات و فرایض او را که به شما امر فرموده است. نگاه 
دارید. ۱۸ و آنچه در نظر خدارند راست و نیکوست. به عمل آور تابرای تو نیکو 
شود و داخل شده آن زمین نیکو را که خداوند برای پدرانت قسم خورد به تصرف 
آوری, ۹ وتا جمیع دشمنانت را از حضورت اخراج نماید» چنانکه خداوند گفته 
است. 

۲۰ چون پسر تو در ایام آینده از تو سوال نموده گوید که مراد از این شهادات و فر ایض 
و احکامی که بهوه خدای ما به شما امر فرموده است» چیست؟ ۲۱ پس به پسر خود بگو: 
ما در مصر غلام فرعون بودیم» و خداوند مارا از مصر با دست قوی بیرون اورد. 
۲ و خداوند ایات و معجزات عظیم و ردی بر مصر و فرعون و تمامی اهل خانه او 
در نظر ما ظاهر ساخت. ۲۳ و مارا از آنجا ببرون آورد تامارابه زمینی که برای 
پدران ما قسم خورد که به ما بدهد» در آورد. ۴ و خداوند مارا مأمور داشت که تمام 
این فرایض را بجا آورده. از یهُوه خدای خود بترسیم» تا برای ما هميشه نیکو باشد و ما 
را زنده نگاه دارد» چنانکه تا امروز شده است. ۲۵ و برای ما عدالت خواهد بود که 


متوجه شویم که جمیع این اوامر را به حضور یهوه خدای خود بجا آوریم» چنانکه مارا 
امر فرموده است. 


تصرف امت‌ها 


۷ چون بهوه» خدایت» تو را به زمینی که برای تصرفش به آنجا می‌روی در آورد؛ 
و امت‌های بسیار را که حتیان و جرجاشیان و اموریان و کنعانیان و فرزآیان و حویان و 
ییوسییان» هفت امت بزرکتر و عظیم‌تر از تو باشند» از پیش تو اخراج نماید. ۲ و چون 
پهوه خدایت» ایشان را به دست تو تسلیم نماید» و تو ایشان را مغلوب سازی» آنگاه ایشان 
را بالکل هلاك کن,» و با ایشان عهد مبند و بر ایشان ترحم منما. ۳ و با ایشان مصاهرت 
منما؛ دختر خود را به پسر ایشان مده» و دختر ایشان را برای پسر خود مگیر. ۴ 
زیراکه اولاد تو را از متابعت من برخواهند گردانید» تا خدایان غیر را عبادت نمایند» و 
غضب خداوند برشما افروخته شده» شمارا بزودی هلاك خواهد ساخت. ه بلکه با 
ایشان چنین عمل نمایید؛ مذبحهای ایشان را منهدم سازید» و تمثالهای ایشان را بشکنید و 
اشیریم ایشان را قطع نمایید» و بتهای تراشیده ایشان را به آتش بسوزانید. ۶ زیرا که تو 
برای یهُوه» خدایت» قوم مقدس هستی. یهُوّه خدایت تو را برگزیده است تا از جمیع 
قومهایی که بر روی زمین‌اند» قوم مخصوص برای خود او باشی. 

۷ خداوند دل خود را با شما نبست و شمارا برنگزید از این سبب که از ساير قومها 
کثیرتر بودید» زیرا که شما از همه قومها قلیلتر بودید. ه لیکن از این جهت که خداوند 
شمارا دوست می‌داشت» و می‌خواست شم خود را که برای پدران شما خورده بود. بجا 
آورد. پس خدارندشما را با دست قوی بیرون آورد» و از خانه بندگی از دست فرعون» 
پادشاه مصر. فدیه داد. 4 پس بدان که یهوه» خدای تو» اوست خداء خدای امین که عهد 
و رحمت خود را با آنانی که او را دوست می‌دارند و اوامر او را بجا می‌آورند تا هزار 
پشت نگاه می‌دارد. ۱۰ و انانی را که او را دشمن دارند» بر روی ایشان مکافات 
رسانیده» ایشان را هلاك می‌سازد. و به هرکه او را دشمن دارد» تأخیر ننموده» او را بر 
رویش مکافات خواهد رسانید. ۱ پس اوامر و فرایض و احعامی را که من امروز به 
جهت عمل نمودن به تو امر می‌فرمایم نگاه دار. 

۱۲ پس اگر این احکام را بشنوید و آنها را نگاه داشته» بجا آورید» آنگاه یهوه خدایت عهد 
و رحمت را که برای پدرانت قسم خورده است. با تو نگاه خواهد داشت. ۳ و تو را 
دوست داشته» برکت خواهد داد» و خواهد افزود» و میوه بطن تو و میوه زمین تو راو 
غله و شیره و روغن تو را و نتایج رمه تو را و بچه‌های کله تو راء در زمینی که برای 
پدر انت قسم خورد که به تو بدهد» برکت خواهد داد. ۰۴ از همه قومها مبارك‌تر خواهی 
شد. و در میان شماو بهایم شماء نر با ماده» نازاد نخواهد بود. ۱۵ و خداوند هر 
بیماری را از تو دور خواهد کرد و هیچکدام از مرضهای بد مصر را که می‌دانی» برتو 
عاز ض انخو اهت. گر دانید؛ بلکه بر تمامی دشمتانت آنها وا خه اهد آورد. 1۱۶ ور تمامی قومها 
را که یهوه بدست تو تسلیم می‌کند هلاك ساخته» چشم تو برآنها ترحم ننماید» و خدایان 
ایشان را عبادت منماء مبادا برای تو دام باشد. 


۷ و اگر در دلت گویی که این قومها از من زیاده‌انده چگونه توانم ایشان را اخراج 
نمایم؟ ۱۸ از ایشان مترس بلکه آنچه را یهوه خدایت با فرعون و جمیع مصریان کرد» 
نیکو بیاد آور. ۱٩‏ یعنی تجربه‌های عظیمی را که چشمانت دیده است. و آیات و معجزات 
و دست قوی و بازوی دراز را که یهوه» خدایت. تو را به آنها بیرون آورد. پس یهوه» 
خدایت. با همه قومهایی که از آنها می‌ترسی» چنین خواهد کرد. ۲۰ و یهوه خدایت نیز 
زنبورها در میان ایشان خواهد فرستاد» تا باقی‌ماندگان و پنهان‌شدگان ایشان از حضور 
تو هلاك شوند. ۲۱ از ایشان مترس زیرا یهوه خدایت که در میان توست» خدای عظیم و 
مهیب است. ۲۲ و بهوه. خدایت این قومها را از حضور تو به تدریج اخراج خواهد 
نمود» ایشان را بزودی نمی‌توانی تلف نمایی مبادا وحوش صحرا برتو زیاد شوند. ۲۳ 
لیکن بهوه خدایت» ایشان را به دست تو تسلیم خواهد کرد و ایشان را به اضطراب 
عظیمی پریشان خواهد نمود تا هلاك شوند. ۲۳ و ملوك ایشان را بدست تو تسلیم خواهد 
نمود» تا نام ایشان را از زیر آسمان محو سازی» و کسی یارای مقاومت با تو نخواهد 
داشت تا ایشان را هلاك سازی. :۲ و تمتالهای خدایان ایشان را به آتش بسوزانید» به 
نقره و طلایی که بر آنهاست» طمع مورزء و برای خود مگیر. مبادا از آنها به دام 
گرفتار شویء چونکه نزد یهوه» خدای توء مکروه است. ۲۶ و چیز مکروه را به خانه 
خود میاور مبادا مثل آن حرام شوی» از آن نهایت نفرت و کراهت دار چونکه حرام 


است. 


حفظ اوامر خداوند 


۸ تمامی اوامری را که من امروز به شما امر می‌فرمایم» حفظ داشته» بجا آورید» 
تا زنده مانده» زیاد شوید» و به زمینی که خداوند برای پدران شما قسم خورده بود» 
داخل شده» در آن تصرف نمایید. ۲ و بیاد آور تمامی راه را که بهوه» خدایت تو را این 
چهل سال در بیابان رهبری نمود تا تو را ذلیل ساخته» بیازماید» و آنچه را که در دل تو 
است بداند» که آیا اوامر او را نگاه خواهی داشت بانه. ۳ و او تو را ذلیل و گرسنه 
ساخت و من را به تو خورانید که نه تو آن را می‌دانستی و نه پدرانت می‌دانستند» تا تو 
را بیاموزاند که انسان نه به نان تنها زیست می‌کند بلکه به هر کلمه‌ای که از دهان 
خداوند صادر شود انسان زنده می‌شود. ۴ در این چهل سال لباس تو در برت مندرس 
نشد» و پای تو آماس نکرد. ه پس در دل خود فکر کن که بطوری که پدر» پسر خود را 
تأدیب می‌نماید» یهوه خدایت تو را تأدیب کرده است. ۶ و اوامر یهُوّه خدای خود را نگاه 
داشته» در طریقهای او سلوك نما و از او بترس. ۲ زیرا که بهوه خدایت تو را به زمین 
نیکو درمی‌آورد؛ زمین پر از نهرهای آب و از چشمه‌ها و دریاچه‌ها که از دره‌ها و 
کوهها جاری می‌شود. ۸ زمینی که پر از گندم و جو و مَوٌ و انجیر و انار باشد زمینی 
که پر از زیتون زیت و عسل است. ٩‏ زمینی که در آن نان را به تنگی نخواهی خورد؛ 
و در آن محتاج به هیچ چیز نخواهی شد؛ زمینی که سنگهایش آهن است. و از کوههایش 
مس خواهی کند. ۱۰ و خورده» سیر خواهی شد. و یهوه خدای خود را به جهت زمین 
نیکو که به تو داده است. متبارك خواهی خواند. 


۱ پس باحذر باش مبادا یهوه خدای خود را فراموش کنی و اوامر و احکام و فرایض 
او را که من امروز به تو امر می‌فرمايم» نگاه نداری. ۱۲مبادا خورده. سیر شوی و 
خانه‌های نیکو بنا کرده» در آن ساکن شوی» ۱۳ و رمه و گله تو زیاد شود و نقره و 
طلا برای تو افزون شود و مایملك تو افزوده گردد» ۱۴ و دل تو مغرور شده. یهوه 
خدای خود را که تو را از زمین مصر از خانه بندگی بیرون آورد» فراموش کنی» ۱۵ 
که تو را در بیابان بزرگ و خوفناك که در آن مارهای آتشین و عقربها و زمین تشنه 
بی‌آب بود» رهبری نمود» که برای تو آب از سنگ خارا بیرون آورد» ۱۶ که تو را در 
بیابان من را خورانید که پدرانت آن را ندانسته بودند» تا تو را ذلیل سازد و نو را 
بیازماید و بر تو در آخرت احسان نماید. ۱7 مبادا در دل خود بگویی که قوت من و 
توانایی دست من این توانگری را از برایم پیدا کرده است. ۱۸ بلکه یهوه خدای خود را 
ی تن زر 
اوست که به تو قوت می‌دهد تا توانگری پیدا نمایی» تا عهد خود را که برای پدرانت 
قسم خورده بود» استوار بدارد» چنانکه امروز شده است. 

٩‏ و اگر یهوه خدای خود را فراموش کنی و پیروی خدایان دیگر نموده» آنها را عبادت 
و سجده نمایی» امروز برشما شهادت می‌دهم که البته هلاك خواهید شد. .۲ متثل 
قومهایی که خداوند پیش روی تو هلاك می‌سازد» شما همچنین هلاك خواهید شد از این 
جهت که قول یهوه خدای خود را نشنیدید. 


بر 
که از تو عظیم‌تر و قوی‌ترانده و شهرهای بزرگ را که تا به فلك حصاردار است, به 
تصرف آوری. ۲ یعنی قوم عظیم و بلند قَدٌ بنی‌عناق را که می‌شناسی و شنیده‌ای که 
گفته‌اند کیست که یارای مقاومت با بنی‌عناق داشته باشد. ۳ پس امروز بدان که بهو» 
خدایت» اوست که پیش روی تو مثل آتش سوزنده عبور می‌کند» و او ایشان را هلاك 
خواهد کرد» و پیش روی تو ذلیل خواهد ساخت. پس ایشان را اخراج نموده» بزودی 
هلا خواهی نمود» چنانکه خد/وند به تو گفته است. 

۴ پس چون یهوه. خدایت» ایشان را از حضور تو اخراج نماید» در دل خود فکر مکن و 
مگو که به سبب عدالت من» خداوند مرا به این زمین درآورد تا آن را به تصرّف آورم 
بلکه به سبب شرارت این امت‌هاء خداوند ایشان را از حضور تو اخراج می‌نماید. ه نه 
به سبب عدالت خود و نه به سبب راستی دل خویش داخل زمین ایشان برای تصرّفش 
می‌شوی, بلکه به سبب شرارت این امت‌هاء یهوه. خدایت ایشان را از حضور تو اخراج 
می‌نماید» و تا آنکه کلامی را که خداوند برای پدرانت؛ ابراهیم و اسحاق و یعقوب» قسم 
خورده بود» استوار نماید. 

۶ پس بدان که یهوه» خدایت» این زمین نیکو را به سبب عدالت تو به تو نمی‌دهد تا در آن 
تصرف نمایی» زیرا که قومی گردن‌کش هستی. ۲ پس بیادآور و فراموش مکن که 
چگونه خشم یهُوّه خدای خود را در بیابان جنبش دادی و از روزی که از زمین مصر 
بیرون آمدی تا به اینجا رسیدیءبه خدا/وند عاصی می‌شدید. 


۸ و در حوریب خشم خداوند را جنبش دادید» و خداوند بر شما غضبناك شد تا شمارا 
هلاك نماید. ؛ هنکامی که من به کوه برامدم تا لوحهای سنگ یعنی لوحهای عهدی را 
که خداوند با شما بست. بگیرم آنگاه چهل روز و چهل شب در کوه ماندم؛ نه نان 
خوردم و نه آب نوشیدم. ۱۰ و خداوند دو لوح سنگ مکتوب شده به انگشت خدا را به 
من داد و بر آنها موافق تمامی سخنانی که خداوند در کوه از میان آتش در روز اجتماع 
به شما گفته بود» نوشته شد. ۱۱ و واقع شد بعد از انقضای چهل روز و چهل شب که 
خداوند این دو لوح سنگ یعنی لوحهای عهد را به من داد ۲ و خداوند مرا گفت: 
«برخاسته» از اینجا به زودی فرود شو زیرا قوم تو که از مصر بیرون اوردی فاسد 
شده‌اند» و از طریقی که ایشان را امر فرمودم به زودی انحراف ورزیده» بتی ريخته شده 
برای خود ساختند.» ۳ و خداوند مرا خطاب کرده گفت: «این قوم را دیدم و اينك 
قوم گردن‌کش هستند. ۱۴ مرا واگذار تا ایشان را هلاك سازم و نام ایشان را از زیر 
آسمان محو کنم و از تو قومی قوی‌تر و کثیرتر از ایشان بوجود آورم.» 

۵ پس برگشته از کوه فرود آمدم و کوه به آتش می‌سوخت و دو لوح عهد در دو دست 
من بود. ۱۶ و نگاه کرده» دیدم که به یهوه خدای خود گناه ورزیده» گوساله‌ای ریخته 
شده برای خود ساخته و از طریقی که خداوند به شما امر فرموده بود به زودی 
برگشته بودید. ۱۷ پس دو لوح را گرفتم و آنها را از دو دست خود انداخته» در نظرشما 
شکستم. ۱۸ و مثل دفعه اول» چهل روز و چهل شب به حضور خداوند به روی 
درافتادم؛ نه نان خوردم و نه آب نوشیدم» به سبب همه گناهان شما که کرده و کار 
ناشایسته که در نظر خداوند عمل نموده» خشم او را به هیجان آوردید. ۱٩‏ زیرا که از 
غضب و حدّت خشمی که خداوند بر شما نموده بود تا شما را هلاك سازد» می‌ترسیدم. و 
خداوند آن مرتبه نیز مرا اجابت نمود. ۲۰ و خداوند بر هارون بسیار غضبناك شده 
بود تا او را هلاك سازد» و برای هارون نیز در آن وقت دعا کردم. "۳ و اما گناه شما 
یعنی گوساله‌ای را که ساخته بودید» گرفتم و آن را به آتش سوزانیدم و آن را خرد کرده 
نیکو ساییدم تا مثل غبار نرم شد. و غبارش را به نهری که از کوه جاری بود» پاشیدم. 

۲ و در تبعیره و مساو کبروت هتاوه خشم خداوند رابه هیجان آوردید. ۲۳ و وقتی 
که خداوند شمارا از قادش برنیع فرستاده» گفت بروید و در زمینی که به شما داده‌ام 
ضیف نمایناه:از فرلبموه خدای خود عاضیی/شدید وابه از ایمان تباوزدهه آواز او زا 
نشنیدید. ۲۴ از روزی که شما را شناخته‌ام به خداوند عصیان ورزیده‌اید. 

۵ پس به حضور خداوند به روی درافتادم در آن چهل روز و چهل شب که افتاده 
بودم» از این جهت که خداوند گفته بود که شمارا هلاك سازد. ۲۶ و نزد خداوند 
استدعا نموده» گفتم: «ای خداوند یهُوه» قوم خود و میراث خود را که به عظمت خود 
فدیه دادی و به دست قوی از مصر بیرون آوردی» هلاك مساز. ۲۷ بندگان خودابراهیم 
و اسحاق و یعفوب را بیاد آور» و بر سخت‌دلی این قوم و شرارت و کناه ایشان نظر 
منما. ۲۸ مبادا اهل زمینی که مارا از آن بیرون آوردی» بگویند چونکه خداوند نتوانست 
ایشان را به زمینی که به ایشان وعده داده بود درآورد» و چونکه ایشان را دشمن 
می‌داشت. از اين جهت ایشان را بیرون آورد تا در بیابان هلاك سازد. ۲۰ لیکن ایشان قوم 
تو و میراث تو هستند که به قوت عظیم خود و به بازوی افراشته خویش بیرون 
آوردی.» 


دو لوح جدید 


۱۰ و در آن وقت خداوند به من گفت: «دو لوح سنگ موافق اولین برای 
خود بتراش» و نزد من به کوه برآی» و تابوتی از چوب برای خود بساز. ۲ و بر این 
لوحها کلماتی را که بر لوحهای اولین که شکستی بود» خواهم نوشت» و آنها را در تابوت 
بگذار.» ۳ پس تابوتی از چوب سنط ساختم» و دو لوح سنگ موافق اولین تراشیدم» و 
آن دو لوح را در دست داشته به کوه برآمدم. ۴ و بر آن دو لوح موافق کتابت اولین» آن 
ده کلمه را که خداوند در کوه از میان آتش» در روز اجتماع به شما گفته بود نوشت. و 
خداوند آنها را به من داد. ۵ پس برگشته» از کوه فرود آمدم و لوحها را در تابوتی که 
ساخته بودم گذاشتم» و در آنجا هست. چنانکه خداوند مرا امر فرموده بود. 

۶ (و بنی‌اسرانیل از بیروت بنی‌یعقان به موسیره کوچ کردند» و در آنجا هارون مرد و 
در آنجا دفن شد. و پسرش العازار در جايش به کهانت پرداخت. ۷ و از آنجا به جذجوده 
کوچ‌کردند» و از جذجوده به یطبات که زمین نهرهای آب است. ۸ در آنوقت خداوند 
سبط لاوی را جدا کرد» تا تابوت عهد خداوند را بردارند» و به حضور خداوند 
ایستاده» او را خدمت نماینده و به نام او برکت دهند» چنانکه تا امروز است. ٩‏ بنابراین 
لاوی را در میان برادرانش نصیب و میرائی نیست؛ خداوند میراث وی است. چنانکه 
یهُوه خدایت به وی گفته بود). 

۰ و من در کوه مثل روزهای اولین» چهل روز و چهل شب توقف نمودم» و در آن 
دفعه نیز خداوند مرا اجابت نمود. و خداوند نخواست تو را هلاك سازد. ۱۱ و 
خداوند مرا گفت: «برخیز و پیش روی این قوم روانه شو تابه زمینی که برای پدران 
ایشان قسم خوردم که به ایشان بدهم داخل شده» آن را به تصرّف اورند.» 


ترس خداوند 

۲ پس الا"ن ای اسرانئیل» یهوه خدایت از تو چه می‌خواهد» جز اينکه از یهوه خدایت 
بترسی و در همه طریقهایش سلوك نمایی» و او را دوست بداری و پهوه خدای خود را 
به تمامی دل و به تمامی جان خود عبادت نمایی. ۱۳ و اوامر خداوند و فرایض او را 
که من امروز تو را برای خیریتت امر می‌فرمایم» نگاه داری. ۱۳ اينك فلك و 
فلكالافلاك از آن یهوّه خدای توست. و زمین و هرآنچه در آن است. ۱۵ لیکن خداوند 
به پدران تو رغبت داشته» ایشان را محبت می‌نمود» و بعد از ایشان دریت ایشان» یعنی 
شما را از همه قومها برگزید. چنانکه امروز شده است. ۱۶ پس غلفه دلهای خود را 
مختون سازید» و دیگر گردن‌کشی‌منمایید. ۱۷ زیرا که بهوه خدای شما خدای خدایان و 
ربّالارباب» و خدای عظیم و جبّار و مهیب است. که طرفداری ندارد و رشوه نمی‌گیرد. 
۸ بتیمان و بیوه‌زنان را دادرسی می‌کند» و غریبان را دوست داشته» خوراك و پوشاك 
به ایشان می‌دهد. ۱٩‏ پس غریبان را دوست دارید» زیرا که در زمین مصر غریب 
بودید. ۲۰ از یهوه خدای خود بترس. و او را عبادت نما و به او ملصق شو و به نام او 
قسم بخور. ۲۱ او فخر توست و او خدای توست که برای تو این اعمال عظیم و مهیبی 
که چشمانت دیده بجا اورده است. ۲۲ پدران تو با هفتاد نفر به مصر فرود شدند و الاآن 
پهوه خدایت» تو را مثل ستارگان آسمان کثیر ساخته است. 


خدا را دوست بدار 


۱۱ پس بهوه خدای خود را دوست بدار» و ودیعت و فرایض و احکام و 
اوامر او را در همه وقت نگاهدار. ۲ و امروز بدانید» زیرا که به پسران شما سخن 
نمی‌گویم که ندانسته‌انده و تأدیب یهوه خدای شما را ندیده‌انده و نه عظمت و دست قوی و 
بازوی افراشته او راء ۳ و آیات و اعمال او را که در میان مصر به فرعون. پادشاه 
مصر. و به تمامی زمین او بظهور آورد» ۴ و آنچه را که به لشکر مصریان» به اسبها 
و به ارابه‌های ایشان کرد» که چگونه آب بحر قلزم را برایشان جاری ساخت» وقتی که 
شما را تعاقب می‌نمودند» و چگونه خداوند » ایشان را تا به امروز هلاك ساخت» ه و 
آنچه را که برای شما در بیابان کرد تاشما به اینجا رسیدید» ۶ و آنچه را که به داتان و 
ابیرام پسران الیآب بن روبین کرد» که چگونه زمین دهان خود را گشوده» ایشان را و 
خاندان و خیمه‌های ایشان راء و هر دیحیات را که همراه ایشان بود در میان تمامی 
انسرائیل باعید. ۷ لیکن چشمان شما تمامی اخمال عظیمه عداوند را که کرنه بود» دیدند, 
۸ پس جمیع اوامری را که من امروز برای شما امر می‌فرمایم نگاه دارید تا قوی شوید 
و داخل شده» زمینی را که برای گرفتن آن عبور می‌کنید» به تصرف آورید. ٩‏ و تا در 
آن زمینی که خدارند برای پدران شما قسم خورد که آن را به ایشان و ذریت ایشان 
بدهد» عمر دراز داشته باشید» زمینی که به شیر و شهد جاری است. ۰۰ زیرا زمینی که 
تو برای گرفتن آن داخل می‌شوی مثل زمین مصر که از آن بیرون آمدی نیست. که در 
آن تخم خود را می‌کاشتی و آن را مثل باغ بفول به پای خود سیراب می‌کردی. ۱۱ لیکن 
زمینی که شما برای گرفتتش به آن عبور می‌کنید» زمین کوهها و دره‌هاست که از بارش 
آسمان آب می‌نوشد ۱۲ زمینی است که یهوه خدایت برآن التفات دارد و چشمان یهوه 
خدایت از اول سال تا آخر سال پیوسته بر آن است. 

۳ تین خواهد هد که:اگن ارلفری دا کمن آمروز بزای شتا ام فر سا 
بشنوید» و یهوه خدای خود را دوست بدارید» و او را به تمامی دل و به تمامی جان خود 
عبادت نمایید» ۱۴ آنگاه باران زمین شما یعنی باران اولین و آخرین را در موسمش 
خواهم بخشید» تا غله و شیره و روغن‌خود را جمع نمایی. ۱۵ و در صحرای تو 
برای‌بهایمت علف خواهم داد تا بخوری و سیر شوی. ۱۶ باحذر باشید مبادا دل شما 
فریفته شود و برگشته» خدایان دیگر را عبادت و سجده نمایید. ۱۷ و خشم خداوند 
برشما افروخته شود تا آسمان را مسدود سازد. و باران نبارد» و زمین محصول خود را 
ندهد و شما از زمین نیکویی که خداوند به شما می‌دهد» بزودی هلاك شوید. 

۸ پس این سخنان مرا در دل و جان خود جا دهید» و آنها را بر دستهای خود برای 
علامت ببندید» و در میان چشمان شما عصابه باشد. ۱٩‏ و آنها را به پسران خود تعلیم 
دهید» و حین نشستنت در خانه خود» و رفتنت به راه» و وقت خوابیدن و برخاستنت از 
آنها گفتگو نمایبد. .۲ و آنهارا بر باهوهای در خانه خود و بر دروازه‌های خود 
بنویسید» ۲۱ تا ایام شما و ایام پسران شما بر زمینی که خداوند برای پدران شماقسم 
خورد که به ایشان بدهد» کثیر شود. مثل ایام افلاك بر بالای زمین. 

۲ زیرا اگر تمامی این اوامر را که من به جهت عمل نمودن به شما امر می‌فرمایم 
نیکو نگاه دارید» تا یهوه خدای خود را دوست دارید و در تمامی طریقهای او رفتار 


نموده» به او مُلصق شوید» ۲۳ آنگاه خدارند جمیع اين امت‌ها را از حضور شما اخراج 
خواهد نمود» و شما امت‌های بزرگتر و قویتر از خود را تسخیر خواهید نمود. ۳۴ 
هرجایی که کف پای شما برآن گذارده شود» از آن شما خواهد بود؛ از بیابان و لبنان و 
از نهر یعنی نهر فرات تا دریای غربی» حدود شما خواهد بود. ۲۵ و هیچکس یارای 
مقاومت با شمانخواهد داشت» زیرا پهوه خدای شما ترس و خوف شمارا بر تمامی زمین 
که به آن قدم می‌زنید مستولی خواهد ساخت. چنانکه به شما گفته است. 

۳۶ اينگ من امروز برکت و لعنت پیش شما می‌گذارم. ۳۷ اما برکت» اگر اوامر بهوه 
خدای خود را که من امروز به شما امر می‌فرمایم» اطاعت نمایید. ۲۸ و اما لعنت» اگر 
اوامر بهوه خدای خود را اطاعت ننموده» از طریقی که من امروز به شما امر می‌فرمایم 
برگردید» و خدایان غیر را که نشناخته‌اید» پیروی نمایید. ۲4 و واقع خواهد شد که چون 
یهوه» خدایت. تو را به زمینی که به جهت گرفتنش به آن می‌روی داخل سازد. آنگاه 
برکت را بر کوه جرزیم و لعنت را بر کوه ایبال خواهی گذاشت. ۲۰ آیا آنها به آنطرف 
آرّذن نیستند پشت راه غروب آفتاب» در زمین کنعانیانی که در عربه ساکنند مقابل 
جلجال نزد باوطهای ُوره. 

۱ زیرا که شما از اردن عبور می‌کنید تا داخل شده» زمینی را که پهوه خدایت به تو 
می‌بخشد به تصرف آورید» و آن را خواهید گرفت و در آن ساکن خواهید شد. ۲۲ پس 
متوجه باشید تا جمیع این فرایض و احکامی را که من امروز پیش شما می‌گذارم به 
عمل آورید. 


تنها محل عبادت 


۳1 اینهاست فرایض و احکامی که شما در تمامی روزهایی که بر زمین زنده 
خواهید ماند» می‌باید متوجه شده» به عمل آرید» در زمینی که پهوه خدای پدرانت به تو 
داده است. تا در آن تصرف نمایی. 

۲ جمیع اماکن امت‌هایی را که در آنها خدایان‌خود را عبادت می‌کنند و شما آنها را 
اخراج می‌نمایید خراب نمایید» خواه بر کوههای بلند خواه بر تلها و خواه زیر هر درخت 
سبز. ۳ مذبحهای ایشان را بشکنید و ستونهای ایشان را خرد کنید» و اشیره‌های ایشان را 
به آتش بسوزانید» و بتهای تراشیده شده خدایان ایشان را قطع نمایید» و نامهای ایشان را 
از آنجا محو سازید. ۴ با هه خدای خود چنین عمل منمایید. ه بلکه به مکانی که یهُوّه 
خدای شما از جمیع اسباط شما برگزیند تا نام خود را در آنجا بگذارد» یعنی مسکن او را 
بطلبید و به آنجا بروید. ۶ و به آنجا قربانی‌های سوختنی و ذبایح و عشرهای خود. و 
هدایای افراشتنی دستهای خویش» و نذرها و نوافل خود و نخست‌زاده‌های رمه و گله 
خویش را ببرید. ۷ و در آنجا بحضور یهوه خدای خود بخورید» و شماو اهل خانه شما 
در هر شغل دست خود که بهوه خدای شما» شما را در آن برکت دهد» شادی نمایید. 

۸ موافق هرآنچه ما امروز در اینجا می‌کنیم» یعنی آنچه در نظر هرکس پسند آید» نکنید. 
٩‏ زیرا که هنوز به آرامگاه و نصیبی که بهُوه خدای شماء» به شما می‌دهد داخل نشده‌اید. 
۱۰ اما چون از آرذن عبور کرده» در زمینی که یهوه. خدای شماء برای شما تقسیم 
می‌کند» ساکن شوید» و او شما را از جمیم دشمتان شما از هرطرف آرامی دهد ثا در 
امنیت سکونت نمایید» ۱۱ آنگاه به مکانی که یهوه خدای شما برگزیند تا نام خود را در 


آن ساکن سازد. به آنجا هرچه را که من به شما امر فرمایم بیاورید» از قربانی‌های 
سوختنی و ذبایح و عشرهای خود. و هدایای افراشتنی دستهای خویش, و همه نذرهای 
بهترین خود که برای خداوند نذر نمایید. ۱۲ و به حضور بهوه خدای خود شادی 
نمایید» شما با پسران و دختران و غلامان و کنیزان خود» و لاویانی که درون 
دروازه‌های شما باشند» چونکه ایشان را با شما حصه‌ای و نصیبی نیست. 

۳ با حذر باش که در هر جایی که می‌بینی قربانی‌های سوختنی خود را نگذرانی» ۱۴ 
بلکه در مکانی که خدا/وند در یکی از اسباط تو برگزیند در آنجا قربانی‌های سوختنی 
خود را بگذرانی» و در آنجا هرچه من به تو امر فرمایم» به عمل آوری. 

۵ لیکن گوشت را برحسب تمامی آرزوی دلت» موافق برکتی که یهوّه خدایت به تو 
دهد در همه دروازه‌هایت ذبح کرده» بخور؛ اشخاص نجس و طاهر از آن بخورند 
چنانکه از غزال و آهو می‌خورند. ۱۶ ولی خون را نخور؛ آن را مثل آب بر زمین 
بریز. ۱۲ عشر غلّه و شیره و روغن و نخست‌زاده رمه و گله خود را در دروازه‌های 
خود مخور و نه هیچ يك از نذرهای خود را که نذر می‌کنی و از نوافل خود و هدایای 
افراشتنی دست خود را. ۱۸ بلکه آنها را به حضور پهوه خدایت در مکانی که بهوه 
خدایت برگزیند» بخور» تو و پسرت و دخترت و غلامت و کنیزت و لاویانی که درون 
دروازه‌های تو باشند» و به هرچه دست خود را برآن بگذاری به حضور یهُوّه خدایت 
شادی نما. ۱٩‏ با حدر باش که لاویان را در تمامی روزهایی که در زمین خود باشی» 
ترك ننمایی. 

۰ چون یهوّه» خدایت» حدود تو را بطوری که تو را وعده داده است» وسیع گرداند» و 
بگویی که گوشت خواهم خورد» زیرا که دل تو به گوشت‌خوردن مایل است» پس موافق 
همه آرزوی دلت گوشت را بخور. ۲۱ و اگر مکانی که بهوه» خدایت. برگزیند تا اسم 
خود را در آن بگذارد از تو دور باشد» آنگاه از رمه و گله خود که خداوند به تو دهد 
ذبح کن» چنانکه به تو امر فرموده‌ام و از هرچه دلت بخواهد در دروازه‌هایت بخور. ۲۲ 
چنانکه غزال و آهو خورده شود آنها را چنین بخور؛ شخص نجس و شخص طاهر از 
آن برابر بخورند. ۲۳ لیکن هوشیار باش که خون را نخوری زیرا خون جان است و 
جان را با گوشت نخوری. ۲۳ آن را مخور. بلکه مثل آب برزمینش بریز. ۲۵ آن را 
مخور تا برای تو و بعد از تو برای پسرانت نیکو باشد هنگامی که آنچه در نظر خداوند 
راست است. بجا اوری. ۲۶ لیکن موقوفات خود را که داری و نذرهای خود را 
برداشته» به مکانی که خداوند برگزیند» برو. ۲۷ و گوشت و خون قربانی‌های سوختنی 
خود را بر مذبح یهُوّه خدایت بگذران و خون ذبایح تو برمذبح یهُوّه خدایت ريخته شود و 
گوشت را بخور. 

۸ متوجه باش که همه این سخنانی را که من به تو امر می‌فرمایم بشنوی تا برای تو و 
بعد از تو برای پسرانت هنگامی که آنچه در نظر بهوّه» خدایت» نیکو و راست است بجا 
آوری تا به ابد نیکو باشد. 

٩‏ وقتی که یهُوّه» خدایت» امت‌هایی را که به جهت گرفتن آنها به آنجا می‌روی از 
حضور تو منقطع سازد. و ایشان را اخراج نموده» در زمین ایشان ساکن شوی, ۲۰ 
آنگاه باحذر باش. مبادا بعد از آنکه از حضور تو هلاك شده باشند به دام گرفته‌شده» 
ایشان را پیروی نمایی و درباره خدایان ایشان دریافت کرده» بگویی که این امت‌ها 
خدایان خود را چگونه عبادت کردند تا من نیز چنین کنم. ۳۱ با یهوّه» خدای خود» چنین 


عمل منماء زیرا هرچه را که نزد خداوند مکروه است و از آن نفرت دارد» ایشان برای 
خدایان خود می‌کردند» حتی اينکه پسران و دختران خود را نیز برای خدایان خود به آتش 
می‌سوز انیدند. ۳۲ هر آنچه من به شما امر می‌فرمایم متوجه شوید» تا آن را به عمل 
آورید» چیزی برآن میفزایید و چیزی از آن کم نکنید. 


خدایان دیگر 
۱ 


برای شما ظاهر سازد» ۲ و آن آیت یا معجزه واقع شود که از آن تو را خبر داده» گفت 
خدایان غیر را که نمی‌شناسی پیروی نماییم» و انها را عبادت کنیم» "۲ سخنان آن نبی یا 
هو اه کی دای ای فا ها که اس شک 
یهوه» خدای خود را به تمامی دل و به تمامی جان خود محبت می‌نمایبد؟ ۴ یهوه خدای 
خود را پیروی نمایید و از او بترسید» و اوامر او را نگاه دارید» و قول او را بشنوید و 
او را عبادت نموده» به او ملحق شوید. ۵ و آن نبی پا بیننده خواب کشته شود زیرا که 
سخنان فتنه‌انگیز بر یهوه خدای شما که شما را از زمین مصر بیرون آورد و تو را از 
خانه بندگی فدیه داد» گفته است تا تو را از طریقی که بهُوه خدایت به تو امر فرمود تا با 
آن سلوك نمایی» منحرف سازد.پس به این طور بدی را از میان خود دور خواهی کرد. 
۶ و اگر برادرت که پسر مادرت باشد یا پسر یا دختر تو یا زن هم‌آغوش تو یا رفیقت که 
مثل جان تو باشد» تو را در خفا اغوا کند» و گوید که برویم و خدایان غیر را که تو و 
پدران تو نشناختید عبادت نماییم» ۷ از خدایان امت‌هایی که به اطراف شما می‌باشند» 
خواه به تو نزديك و خواه از تو دور باشند» از اقصای زمین تا اقصای دیگر آن» ۸ او 
را قبول مکن و او را گوش مده» و چشم تو بر وی رحم نکند و بر او شفقت منماو او را 
پنهان مکن. ٩‏ البته او را به قتل رسان» دست تو اول به قتل او دراز شود و بعد دست 
تمامی قوم. ۱۰ و او را به سنگ سنگسار نما تا بمیرد» چونکه می‌خواست تو را از 
یهوه» خدایت» که تو را از زمین مصر از خانه بندگی بیرون آورد» منحرف سازد. ۱۱ 
و جمیع اسرائیلیان چون بشنوند» خواهند ترسید و بار دیگر چنین امر زشت را در میان 
شما مرتکب نخواهند شد. 

۲ اگر درباره یکی از شهرهایی که یهُوه خدایت به تو به جهت سکونت می‌دهد خبر 
یابی» ۱۳ که بعضی پسران بلیعال از میان تو بیرون رفته» ساکنان شهر خود را منحرف 
ساخته گفته‌اند برویم و خدایان غیر را که نشناخته‌اید» عبادت نماییم» ۱۳ آنگاه تفحص و 
تجسس نموده. نیکو استفسار نما. و اينك اگر این امر» صحیح و یقین باشد که این 
رجاست در میان تو معمول شده است. ۱۵ البته ساکنان آن شهر را به دم شمشیر بکش و 
آن را با هرچه در آن است و بهایمش را به دم شمشیر هلاك نما. ۱۶ و همه غنیمت آن 
را درمیان کوچه‌اش جمع کن و شهر را با تمامی غنیمتش برای یهوه خدایت به آتش 
بالکل بسوزان» و آن تا به ابد تلی خواهد بود و بار دیگر بنا نخواهد شد. ۱۷ و از 
چیزهای حرام شده چیزی به دستت نچسبد تا خداوند از شدت خشم خود برگشته» برتو 
رحمت و رأفت بنماید» و تو را بیفزاید بطوری که برای پدرانت قسم خورده بود» ۱۸ 
هنگامی که قول یهُوّه خدای خود را شنیده» و همه اوامرش را که من امروز به تو امر 
می‌فرمایم نگاه داشته» آنچه در نظر یهوه خدایت راست است. بعمل آورده باشی. 


حلال و حرام 


۱۳ شما پسران یهوه خدای خود هستید»ءپس برای مردگان» خویشتن را مجروح 
منمایید» و مابین چشمان خود را متراشید. ۲ زیراتو برای بهوه» خدایت» قوم مقدس 
هستی» و خداوند تو را برای خود برگزیده است تا از جمیع امت‌هایی که برروی 
زمین‌اند به جهت او قوم خاص باشی. 

۳ هیچ چیز مکروه مخور. ۴ اين است حیواناتی که بخورید: کاو و گوسفند و بز» ۵ و 
اهو و غزال و گور و بزکوهی و ریم و گاو دشتی و مهات. ۶ و هر حیوان شکافته سم 
که سم را به دو حصه شکافته دارد و نشخوار کند» آن را از بهایم بخورید. ۷ لیکن از 
نشخوارکنندگان و شکافتگان‌سم اينها را مخورید: یعنی شتر و خرگوش و ونك زیرا که 
نشخوار می‌کنند اما شکافته‌سم نيستند. اینها برای شما نجس‌اند. ۸ و خوك زیرا شکافته 
سم است. لیکن نشخوار نمی‌کند» این برای شما نجس‌است. از گوشت آنها مخورید و لاش 
آنها را لمس مکنید. 

۱۰ از همه آنچه در آب است اینها را بخورید: هرچه پر و فلس دارد. آنها را بخورید.‎ ٩ 
. و هرچه پر و فلس ندارد مخورید» برای شما نجس است.‎ 

۱ از همه مرغان طاهر بخورید. ۱۲ و این است آنهایی که نخورید: عقاب و 
استخوان‌خوار و نسر بحر» ۱۳ و لاشخوار و شاهین و کرکس به اجناس آن؛ ۱۴ و هر 
غراب به اجناس آن؛ ۱۵ و شترمرغ و جغد و مرغ دریایی و بازء به اجناس آن؛ ۱۶ و 
بوم و بوتیمار و قاز؛ ۱۷ و قائت و رخم و غوّاص؛ ۱۰ و لقلق و کلنك به اجناس آن؛ و 
ههد و شبپره. ٩۱و‏ همه حشرات بالدار برای شما نجس‌اند؛ خورده نشوند. .۲ اما از 
همه مرغان طاهر بخورید. 

۱ هیچ میثه مخورید؛ به غریبی که درون دروازه‌های تو باشد بده تا بخورد يا به اجنبی 
بفروش زیرا که تو برای یهوه» خدایت» قوم مقدس هستی. و بزغاله را در شیر مادرش 


ده يك 

۲ عشر تمامی محصولات مزرعه خود را که سال به سال از زمین برآید. البته بده. ۲۳ 
و به حضور یهُوّه خدایت در مکانی که برگزیند تا نام خود را در آنجا ساکن سازد» عشر 
غله و شیره و روغن خود را و نخست‌زادگان رمه و گله خویش را بخور تا بیاموزی 
که از یهُوّه خدایت همه اوقات بترسی. ۲۴ و اگر راه از برایت دور باشد که آن را 
نمی‌توانی برد» و آن مکانی که یهوه» خدایت» خواهد برگزید تا نام خود را در آن‌بگذارد» 
وقتی که یهوه» خدایت» تو را برکت دهد» از تو دور باشد» ۲۵ پس آن را به نقره بفروش 
و نقره را بدست خود گرفته» به مکانی که یهُوّه خدایت برگزیند» برو. ۲۶ و نقره را 
برای هرچه دلت می‌خواهد از گاو و گوسفند و شراب و مسکرات و هرچه دلت از تو 
بطلبد» بده» و در آنجا بحضور بهوه. خدایت» بخور و خودت با خاندانت شادی نما. ۲۷ 
و لاوی‌ای را که اندرون دروازه‌هایت باشد» ترك منما چونکه او را با تو حصنه و نصیبی 


بیسب, 


۰ 


۲۸ و در آخر هر سه سال تمام عشر محصول خود را در همان سال بیرون آورده» در 
اندرون دروازه‌هایت ذخیره نما. ۲٩‏ و لاوی چونکه با تو حصه و نصیبی ندارد و غریب 
و یتیم و بیوه‌زنی که درون دروازه‌هایت باشند» بیایند و بخورند و سیر شوند» تایهوه. 
خدایت» تو را در همه اعمال دستت که می‌کنی» برکت دهد. 


سال انفکاك 


۱۵ و در آخر هر هفت سال. انفکاك نمایی.۲ و قانون انفکاك اين باشد: هر طلبکاری 
قرضی را که به همسایه خود داده باشد منفك سازد و از همسایه و برادر خود مطالبه 
نکند» چونکه انفکاك خداوند اعلان شده است. ۳ از غریب مطالبه توانی کرد. اما 
هرآنچه از مال تو نزد برادرت باشد» دست تو آن را منفك سازد ۴ تانزد تو هیچ فقیر 
نباشد. زیرا که خداوند تو را در زمینی که بهوه. خدایت برای نصیب و ملك به تو 
می‌دهد» البته برکت خواهد داد» ۵ اگر قول بهوه». خدایت» را به دقت بشنوی تا متوجه 
شده»جمیع این اوامر را که من امروز به تو امر می‌فرمایم بجا آوری. ۶ زیرا که یهوه 
خدایت» تو را چنانکه گفته است برکت خواهد داد» و به امت‌های بسیار قرض خواهی 
داد» لیکن تو مدیون نخواهی شد. و بر امت‌های بسیار تسلط خواهی نمود» و ایشان بر تو 
مسلط نخواهند شد. 

« اگر نزد تو در یکی از دروازه‌هایت» در زمینی که یهوه» خدایت» به تو می‌بخشد. یکی 
از برادرانت فقیر باشد» دل خود را سخت مساز» و دستت را بر برادر فقیر خود مبند. ۸ 
بلکه البته دست خود را بر او گشاده دار» و به قدر کفایت موافق احتیاج او به او قرض 
بده. » و باحذر باش مبادا در دل تو فکر زشت باشد» و بگویی سال هفتم یعنی سال 
انفکاك نزديك است» و چشم تو بر برادر فقیر خود بد شده» چیزی به او ندهی و او از تو 
نزد خداوند فریاد برآورده» برایت گناه باشد. ۱۰ البته به او بدهی و دلت از دادنش 
آزرده نشود» زیرا که به عوض این کار یهوه» خدایت» تو را در تمامی کارهایت و 
هرچه دست خود را بر آن دراز می‌کنی» برکت خواهد داد. ۰۱۱ چونکه فقیر از زمینت 
معدوم نخواهد شد. بنابراین من تو را امر فرموده» می‌گویم البته دست خود را برای 
برادر مسکین و فقیر خود که در زمین تو باشند. گشاده دار. 


آزادی غلامان 

۲ اگر مرد یا زن عبرانی از برادرانت به تو فروخته شود و او تو را شش سال خدمت 
نماید» پس در سال هفتم او را از نزد خود آزاد کرده» رهاکن. ۱۳ و چون او را از نزد 
خود آزاد کرده» رها می‌کنی» او را ثهی‌دست روانه مساز. ۱۴ او را از گله و خرمن و 
چرخشت خود البته زاد بده؛ به اندازه‌ای که یهوه» خدایت» تو را برکت داده باشد به او 
بده. ۱۵ و بیادآور که تو در زمین مصر غلام بودی و یهوه» خدایت. تو را فدیه داد» 
بنابراین من امروز اين را به تو امر می‌فرمایم» ۱۶ و اگر به تو گوید از نزد تو بیرون 
نمی‌روم چونکه تو را و خاندان تو را دوست دارد و او را نزد تو خوش گذشته باشد» ۱۷ 
آنگاه درفشی گرفته» گوشش را با آن به دربدوز تا تو را غلام ابدی باشد» و با کنیز خود 
نیز چنین عمل نما. 


۸ و چون او را از نزد خود آزاد کرده» رها می‌کنی. بنظرت بد نیاید» زیرا که دو 
برابر آجرت اجیر تو را شش سال خدمت کرده است. و بهوه خدایت در هرچه می‌کنی 
0[ 


تقدیس حیوانات 

٩‏ همه نخست‌زادگان نرینه را که از رمه و گله تو زاییده شوند برای یهُوه» خدای خود. 
تقدیس نماء و با نخست‌زاده گاو خود کار مکن و نخست‌زاده گوسفند خود را پشم میر. ۲۰ 
آنها را به حضور یهوّه خدای خود در مکانی که خدارند برگزیند» تو و اهل خانه‌ات سال 
به سال بخورید. ۲۱ لیکن اگر عیبی داشته باشد» مثلا لنگ یا کور با هر عیب دیگر آن 
را برای یهوه خدایت ذبح مکن. ۲۲ آن را در اندرون دروازه‌هایت بخور» شخص نجس و 
متثل آب برزمین بریز. 


۰ 


فصح 


۱۶ ماه ابیب را نگاهدار و فصح را به جهت یهُوّه» خدایت» بجا آور» زیرا که 


در ماه ابیب یهوه» خدایت» تو را از مصر در شب بیرون آورد. ۲ پس فصح را از رمه 
و گله برای یهوّه» خدایت» ذبح کن» در مکانی که خدارند برگزیند» تا نام خود را در آن 
ساکن سازد. ۳ با آن» خمیرمایه مخورء» هفت روز نان فطیر یعنی نان مشقت را با آن 
بخورء زیرا که به تعجیل از زمین مصر بیرون آمدی» تا روز خروج خود را از زمین 
مصر در تمامی روزهای غمرت بیاد آوری. ۴ پس هفت روز هیچ خمیرمایه در تمامی 
حدودت دیده نشود؛ و از گوشتی که در شام روز اول» ذبح می‌کنی چیزی تا صبح باقی 
نماند. ه فصح را در هر یکی از دروازه‌هایت که یهوه خدایت به تو می‌دهد» ذبح نتوانی 
کرد ۶ بلکه در مکانی که یهوه» خدایت برگزیند تا نام خود را در آن ساکن سازد در 
آنجا فصح را در شام» وقت غروب آفتاب» هنگام بیرون آمدنت از مصر ذبح کن. ۷۲ و 
آن را در مکانی که یهوّه» خدایت» برگزیند بپز و بخور و بامدادان برخاسته» به 
خیمه‌هایت برو. ه شش روز نان فطیر بخور» و در روز هفتم» جشن مقدس برای یهوه 
خدایت باشد؛ در آن هیچ کار مکن. 


عید هفته‌ها 

٩‏ هفت هفته برای خود بشمار. از ابتدای نهادن داس در زرع خود» شمردن هفت هفته 
را شروعکن. ۱۰ و عید هفته‌ها را با هدیه نوافل دست خود نگاهدار و آن را به اندازه 
برکتی که یهوه خدایت به تو دهد بده. ۱۱ و به حضور یهوه» خدایت شادی نما تو و 
پسرت و دخترت و غلامت و کنیزت و لاوی که درون دروازه‌هایت باشد و غریب و ینیم 
و بیوه‌زنی که در میان تو باشند» در مکانی که هه خدایت برگزیند تا نام خود را در آن 
ساکن گرداند. ۲ و بیاد اور که در مصر غلام بودی» پس متوجه شده» این فرایض را 
بجا اور. 


عید خیمه‌ها 

۳ عید خیمه‌ها را بعد از جمع کردن حاصل از خرمن» و چرخشت خود هفت روز 
نگاهدار. ۴ و در عید خود شادی نما» تو و پسرت و دخترت و غلامت و کنیزت و 
لاوی و غریب و یتیم و بیوه‌زنی که درون دروازه‌هایت باشند. ۱۵ هفت روز در مکانی 
که خداوند برگزیند» برای یهوّه خدایت عید نگاه دار» زیرا که یهُوه خدایت تو را در 
همه محصولت و در تمامی اعمال دستت برکت خواهد داد» و بسیار شادمان خواهی بود. 
۶ سه مرتبه در سال جمیع ذکورانت به حضور یهُوّه خدایت در مکانی که او برگزیند 
حاضر شوند» یعنی در عید فطیر و عید هفته‌ها و عید خیمه‌ها؛ و به حضور خداوند 
تهی‌دست حاضر نشوند. ۱۷ هر کس به قدر قوه خود به اندازه برکتی که یهوه» خدایت» 
به تو عطا فرماید» بدهد. 


تعیین داوران 

۸ داوران و سروران در جمیع دروازه‌هایی که بهوه» خدایت. به تو می‌دهد برحسب 
اسباط خودبرایت تعیین نماء تا قوم را به حکم عدل. داوری نمایند. ۱٩‏ داوری را 
منحرف مساز و طرفداری منما و رشوه مگیر» زیرا که رشوه چشمان حکما را کور 
کار دی ستحتار,عادلان بر کم نماد (* انستاف کامان ر [بیرری قتا دا وتتمرهانی و 
زمینی را که یهوه خدایت به تو می‌دهد» مالك شوی. 


خدایان غیر 
۱ اشیره‌ای از هیچ نوع درخت نزد مذبح یهوه» خدایت» که برای خود خواهی ساخت 
غرس منما. ۲۲ و ستونی برای خود نصب مکن زیرا یهوه خدایت آن را مکروه می‌دارد. 


۳1 گاو یا گوسفندی که در آن عیب یا هیچ‌چیز بد باشد» برای یهُوه خدای خود ذبح 
منماء چونکه آن» نزد بهوه خدایت مکروه است. 

۲ اگر در میان توء در یکی از دروازه‌هایت که یهوّه خدایت به تو می‌دهد» مرد يا زنی 
پیدا شود که در نظر بهوه» خدایت. کار ناشایسته نموده» از عهد او تجاوز کند» ۳ و 
رفته خدایان غیر را عبادت کرده. سجده نماید» خواه آفتاب با ماه يا هر يك از جنود 
آسمان که من امر نفرموده‌ام» ۳ و از آن اطلاع یافته» بشنوی» پس نیکو تفحص کن؛ و 
اينك اگر راست و یقین باشد که این رجاست در اسرائیل واقع شده است. ه آنگاه آن مرد 
یا زن را که اين کار بد را در دروازه‌هایت کرده است. بیرون اور و آن مرد با زن را 
با سنگها سنگسار کن تا بمیرند. ۶ از گواهی دو با سه شاهد» آن شخصی‌که مستوجب 
مرگ است کشته شود؛ از گواهی يك نفر کشته نشود. ۲ اولا دست شاهدان به جهت 
کشتنش بر او افراشته شود و بعد از آن» دست تمامی قوم؛ پس بدی را از میان خود دور 


کرده‌ای. 


داوری اختلافات 
۸ اگر در میان تو امری که حکم بر آن مشکل شود به ظهور آید» در میان خون و خون» 
و در میان دعوی و دعوی» و در مبان ضرب و ضرب. از مرافعه‌هایی که در 


دروازه‌هایت واقع شود آنگاه برخاسته» به مکانی که یهوّه» خدایت» برگزیند» برو. ٩‏ و 
نزد لاویان کهنه و نزد داوری که در آن روزها باشد رفته» مسألت نما و ایشان تو را از 
فتاه قضا هتخیر کر آهتخ اکتا 7۱ بربحشت فله آیی کف‌ایتتان ازرمکانی که عارید 
برگزیند» برای تو بیان می‌کنند» عمل نما. و هوشیار باش تا موافق هر آنچه به تو تعلیم 
به تو گویند عمل نماء و از فتوایی که برای تو بیان می‌کنند به طرف راست یا چپ 
جهن ۱۲۸و شتحصیی که از ژوی تیر ز فان تعایده زک هتی را کب حور 
یهوه» خدایت» به جهت خدمت در آنجا می‌ایستد یا داور را گوش نگیرد» آن شخص کشته 
شود. پس بدی را از میان اسرانیل دور کرده‌ای. ۱۳ و تمامی قوم چون این را بشنوند 
خواهند ترسید و بار دیگر از روی تکبر رفتار نخواهند نمود. 

پادشاه اسرائیل 

۴ چون به زمینی که یهوه» خدایت» به تو می‌دهد» داخل شوی و در آن تصرف نموده» 
ساکن شوی و بگویی مثل جمیع امت‌هایی که به اطراف منند پادشاهی بر خود نصب 
نمایم» ۱۵ البته پادشاهی را که یهوّه خدایت برگزیند بر خود نصب نما. یکی از برادرانت 
را بر خود پادشاه بساز» و مرد بیگانه‌ای را که از برادرانت نباشد» نمی‌توانی بر خود 
مسلط نمایی. ۱۶ لکن او برای خود اسبهای بسیار نگیرد» و قوم را به مصر پس 
نفرستد» تا اسبهای بسیار برای خود بگیرد» چونکه خداوند به شما گفته است بار دیگر 
به آن راه برنگردید. ۱۷ و برای خود زنان بسیار نگیرد» مبادا دلش منحرف شود و 
نقره و طلا برای خود بسیار زیاده نیندوزد. ۱۸ و چون بر تخت مملکت خود بنشیند 
نسخه این شریعت را از آنچه از آن» نزد لاویان کهنه است برای خود در طوماری 
بنویسد. ۱۰ و آن نزد او باشد و همه روزهای عمرش آن را بخواند» تا بیاموزد که از 
یهوه خدای خود بترسد» و همه کلمات این شریعت و این فرایض را نگاه داشته به عمل 
آورد. .۲ مبادا دل او بر برادرانش افراشته شود. و از این اوامر به طرف چپ یا 
راست منحرف شوده تا آنکه او و پسرانش در مملکت او در میان اسرائیل روزهای 
طویل داشته باشند. 


هدایا برای کاهنان و لاویان 


۱۸ لاویان کهنه و تمامی سبط لاوی راحصه و نصیبی با اسرائیل نباشد.هدایای آتشین 
خداوند و نصیب او را بخورند. ۲ پس ایشان در میان برادران خود نصیب نخواهند 
داشت. خداوند نصیب ایشان است. چنانکه به ایشان گفته است. 

۳ و حق کاهنان از قوم» یعنی از آنانی که قربانی» خواه از گاو و خواه از گوسفند 
می‌گذرانند» این است که دوش و دو بنا گوش و شکنبه را به کاهن بدهند. ۳ و نوبر غله 
و شیره و روغن خود و اولٌ چین پشم گوسفند خود را به او بده» ه زیرا که یهوه» 
خدایت» او را از همه اسباطت برگزیده است تا او و پسرانش هميشه بایستند و به نام 
خداوند خدمت نمایند. 

۶ و اگر احدی از لاویان از یکی از دروازه‌هایت از هر جایی در اسرانیل که در آنجا 
ساکن باشد آمده» به تمامی آرزوی دل خود به مکانی که خدارند برگزیند» برسد» ۲ پس 


به نام یهُوّه خدای خود» مثل ساير برادرانش از لاویانی که در آنجا به حضور خداوند 
می‌ایستند» خدمت نماید. ۸ حصه‌های برابر بخورند» سوای آنچه از ارئیت خود بفروشد. 


اعمال مکروه 

٩‏ چون به زمینی که یهُوه» خدایت به تو می‌دهد داخل شوی, یاد مگیر کسموافق 
رجاسات آن امت‌ها عمل نمایی. ۱۰ و در میان تو کسی یافت نشود که پسر یا دختر خود 
را از آتش بگذرانند» و نه فالگیر و نه غیب‌گو و نه افسونگر و نه جادوگر» ۱۱ و نه 
ساحر و نه سوّال‌کننده از اجثه و نه رمَّال و نه کسی که از مردگان مشورت می‌کند. ۱۲ 
زیرا هرکه این کارها را کند» نزد خداوند مکروه است و به سبب این رجاسات» پهره» 
خدایت» آنها را از حضور تو اخراج می‌کند. ۱۳ نزد یهوه» خدایت» کامل باش. ۱۴ 
زیرا این امت‌هایی که تو آنها را بیرون می‌کنی به غیب‌گویان و فالگیران گوش 
می‌گیرند» و اما یهوه» خدایت» تو را نمی‌گذارد که چنین بکنی. 


مبعوت کردن نبی 

۵ بهوه» خدایت. نبیای را از میان تو از برادرانت» مثل من برای تو مبعوث خواهد 
گردانید» او را بشنوید. ۱۶ موافق هر آنچه در حوریب در روز اجتماع از یهُوّه خدای 
خود مسألت نموده. گفتی: «آواز یهُوه خدای خود را دیگر نشنوم» و اين آتش عظیم را 
دیگر نبینم مبادا بمیرم.» ۱۷ و خداوند به من گفت: «آنچه گفتند نیکو گفتند. ۱۸ نبیای 
را برای ایشان از میان برادران ایشان مثل تو مبعوث خواهم کرد و کلام خود را به 
دهانش خواهم گذاشت و هر آنچه به او امر فرمایم به ایشان خواهد گفت. ۱٩‏ و هر کسی 
که سخنان مرا که او به اسم من گوید نشنود» من از او مطالبه خواهم کرد. .۲ و اما 
نبیای که جسارت نموده» به اسم من سخن گوید که به گفتنش امر نفرمودم؛ یا به اسم 
خدایان غیر سخن کوید» آن نبی البته کشته شود.» ۲۱ و ار در دل خود گویی: «سخنی 
را که خداوند نگفته است» چگونه تشخیص نماییم.» ۲۲ هنگامی که نبی به اسم خداوند 
سخن گوید» اگر آن چیز واقع نشود و به انجام نرسد» این امری است که خداوند نگفته 
است. بلکه آن نبی آن را از روی تکبر گفته است.پس از او نترس. 


۱۹ وقتی که بهوه خدایت این امت‌ها را کهیهوه» خدایت» زمین ایشان را به 
تو می‌دهد منقطع سازد» و تو وارث ایشان شده, در شهرها و خانه‌های ایشان ساکن 
شوی» ۲ پس سه شهر را برای خود در میان زمینی که بهوه. خدایت به جهت ملکیت 
به تو می‌دهد» جدا کن. ۳ شاهراه را برای خود درست کن. و حدود زمین خود راکه 
هه خدایت برای تو تقسیم می‌کند» سه قسمت کن, تا هر قاتلی در آنجا فرار کند. 

۴ و این است حکم قاتلی که به آنجا فرار کرده» زنده ماند: هر که همسایه خود را 
نادانسته بکشد» و قبل از آن از او بغض نداشت. ه مثل کسی که با همسایه خود برای 
بریدن درخت در جنگل برود» و دستش برای قطع نمودن درخت تبر را بلند کند» و آهن 
از دسته بیرون رفته» به همسایه‌اش بخورد تا بمیرد» پس به یکی از ان شهرها فرار 


کرده» زنده ماند. ۶ مبادا ولی خون وقتی که دلش گرم است قاتل را تعاقب کند» و به 
سبب مسافت راه به وی رسیده» او را بکشد» و او مستوجب موت نباشد» چونکه او را 
پیشتر بغض نداشت. ۷ از این جهت من تو را امر فرموده» گفتم برای خود سه شهر جدا 
کن. 

و اگر یهَوّه» خدایت» حدود تو را به طوری که به پدرانت قسم خورده است وسیع 
گرداند» و تمامی زمین را به تو عطا فرماید» که به دادن آن به پدرانت وعده داده است؛ 
* و اگر تمامی این اوامر را که من امروز به تو می‌فرمایم نگاه داشته» بجاآوری که 
یهوه خدای خود را دوست داشته» به طریقهای او دائماً سلوك نمایی» آنگاه سه شهر دیگر 
بر این سه برای خود مزید کن. ۱۰ تا خون بی‌گناه در زمینی که یهُوّه خدایت برای 
ملکیت به تو می‌دهد» ريخته نشود» و خون بر گردن تو نباشد. 

۱ لیکن اگر کسی همسایه خود را بغض داشته» در کمین او باشد و بر او برخاسته» او 
را ضرب مهلك بزند که بمیرد» و به یکی از اين شهرها فرار کند» ۱۲ آنگاه مشایخ 
شهرش فرستاده» او را از آنجا بگیرند» و او را به دست ولّی خون تسلیم کنند» تا کشته 
شود. ۱۳ چشم تو بر او ترحم نکند» تا خون بی‌گناهی را از اسرائیل دور کنی» و برای 
تو نیکو باشد. 

۴ حد همسایه خود را که پیشینیان گذاشته‌اند در مك تو که به دست تو خواهد آمد» در 
زمینی که یهوه خدایت برای تصرفش به تو می‌دهد» منتقل مساز. 

۵ يك شاهد بر کسی برنخیزد به هر تقصیر و هر گناه از جمیع گناهانی که کرده باشد؛ 
به گواهی دو شاهد یا به گواهی سه شاهد هر امری تثابت شود. ۱۶ اگر شاهد کاذبی بر 
کسی برخاسته به معصیتش شهادت دهد» ۱7 آنگاه هر دو شخصی که منازعه در مبان 
ایشان است؛ به حضور خداوند و به حضور کاهنان و داورانی که در آن زمان باشند» 
اه تک تم رن اک اه ناه کات ارت 
بر برادر خود شهادت دروغ داده باشد» :۱ پس به طوری که او خواست با برادر خود 
عمل نماید» بااو همان طور رفتار نمایند» تا بدی را از میان خود دور نمایی. ۲۰ و چون 
بقیه مردمان بشنوند» خواهند ترسید» و بعد از آن مثل این کار زشت در میان شما 
نخواهند کرد. ۲۱ و چشم تو ترحم نکند» جأن به عوض جان» و چشم به عوض چشم و 
دندان به عوض دندان» و دست به عوض دست و پابه عوض پا. 


دستورالعمل برای جنگ 


۳۰ چون برای مقاتله با دشمن خود بیرون‌روی» و اسبها و ارابه‌ها و قومی را زیاده 
از خود بینی» از ایشان مترس زیرا یهوّه خدایت که تو را از زمین مصر برآورده است؛ 
با توست. ۲ و چون به جنگ نزديك شوید» آنگاه کاهن پیش آمده» قوم را مخاطب سازد 
۳ و ایشان را گوید: «ای اسرانیل بشنوید! شما امروز برای مقانله با دشمنان خود پیش 
می‌روید؛ دل شما ضعیف نشود. و از ایشان ترسان و لرزان و هراسان مباشید. ۴ زیرا 
ای ها ها تا ای ها با مان مسا جک کر دما با تما 
دهد.» ه و سروران, قوم را خطاب کرده» گویند: «کیست که خانه نو بنا کرده» آن را 
تخصیص نکرده است؛ او روانه شده» به خانه خود برگردد مبادا در جنگ بمیرد و 
دیگری آن را تخصیص نماید. ۶ و کیست که تاکستانی غرس نموده» آن را حلال نکرده 


است؛ او روانه شده» به خانه خود برگردد» مبادا در جنگ بمیرد» و دیگری آن را حلال 
کند. ۷ و کیست که دختری نامزد کرده» به نکاح در نیاورده است. او روانه‌شده» به 
خانه خود برگردد» مبادا در جنگ بمیرد و دیگری او را به نکاح درآورد.» ۸ و 
سروران نیز قوم را خطاب کرده» گویند: «کیست که ترسان و ضعیف‌دل است؛ او روانه 
شده» به خانه‌اش برگردد» مبادا دل برادرانش مثل دل او گداخته شود.» ٩‏ و چون 
سروران از تکلم‌نمودن به قوم فارغ شوند» بر سر قوم» سرداران لشکر مقرر سازند. 

۰ چون به شهری نزديك آیی تا با آن جنگ نمایی؛ آن را برای صلح ندا بکن. ۱۱ و 
اگر تو را جواب صلح بدهد» و دروازه‌ها را برای تو بگشاید» آنگاه تمامی قومی که در 
آن یافت شوند. به تو جزیه دهند و تو را خدمت نمایند. ۱۲ و اگر با تو صلح نکرده با 
تو جنگ نمایند» پس آن را محاصره کن. ۱۳ و چون یهوّه» خدایت آن را به دست تو 
بسپارد» جمیع ذکورانش را به دم شمشیر بکش. ۱۴ لیکن زنان و اطفال و بهایم و آنچه 
در شهر باشد» یعنی تمامی غنیمتش را برای خود به تاراج ببر» و غنایم دشمنان خود را 
که یهُوه خدایت به تو دهد» بخور. :۱۵ به همه شهر هایی که از تو بسیار دورند که از 
شهرهای این امت‌ها نباشند» چنین رفتار نما. ۱۶ اما از شهرهای این امت‌هایی که بهُوه» 
خدایت» تو را به ملکیت می‌دهد» هیچ ذی‌نفس را زنده مگذار. ۱۷ بلکه ایشان راء یعنی 
حتیان و اموریان و کنعانیان و فرزیان و حوّیان و یبوسیان راء چنانکه بهوه. خدایت» تو 
را امر فرموده است. بالکل هلاك ساز. ۱۸ تا شما را تعلیم ندهند که موافق همه رجاساتی 
که ایشان با خدایان خود عمل می‌نمودند» عمل نمایید. و به یهّه» خدای خود» گناه کنید. 
٩‏ چون برای گرفتن شهری با آن جنگ کنی» و آن را روزهای بسیار محاصره نمایی 
تبر بردرختهایش مزن و آنها را تلف مساز. چونکه از آنها می‌خوری پس آنها را قطع 
فتماز دی ابا تخت هر | اسان امت ها انز تاه مفمایی ۳ و آها فوختی که 
می‌دانی درختی نیست که از آن خورده شود آن را تلف ساخته» قطع نما و سنگری بر 
شهری که با تو جنگ می‌کند» بنا کن تا منهدم شود. 


قتل نامعین 


۳ اگر در زمینی که یهُوّه» خدایت» برای‌تصرّفش به تو می‌دهد» مقتولی در صحرا 
افتاده» پیدا شود و معلوم نباشد که قاتل او کیست» ۲ آنگاه مشایخ و داوران تو بیرون 
آمذه: مضافت شهر‌هایی را که کو. اطر اف:مکرل انت» پیمایند.. ۳و آضا فتهری که 
نزديك‌تر به مقتول است» مشایخ آن شهر گوساله رمه را که با آن خیش نزده و یوغ به 
آن نبسته‌اند» بگیرند. ۴ و مشایخ آن شهر آن گوساله را در وادی‌ای که آب در آن هميشه 
جاری باشد و در آن خیش نزده» و شخم نکرده باشند» فرود آورند» و انجا در وادی» 
گردن گوساله را بشکنند. ه و بنی‌لاوی کهنه نزديك بياینده چونکه یهوّه خدایت ایشان را 
برگزیده است تا او را خدمت نمایند و به نام خداوند برکت دهند» و برحسب قول ایشان 
هر منازعه و هر آزاری فیصل پذیرد. ۶ و جمیع مشایخ آن شهری که نزديك‌تر به 
مقتول است. دستهای خود را بر گوساله‌ای که گردنش در وادی شکسته شده است. 
بشویند. " و جواب داده» بگویند: «دستهای ما این خون را نریخته» و چشمان ما ندیده 
است. ۸ ای خداوند قوم خود اسرائیل را که فدیه داده‌ای بیامرز» و مگذار که خون 
بی‌گناه در میان قوم تو اسرائیل بماند.» پس‌خون برای ایشان عفو خواهد شد. ٩‏ پس 


خون بی‌گناه را از میان خود رفع کرده‌ای هنگامی که آنچه در نظر خدا/وند راست است 
به عمل آورده‌ای, 


ازدواج با اسرا 

۰ چون بیرون روی تا با دشمنان خود جنگ کنی. و یهُوّه خدایت ایشان را به دستت 
تسلیم نماید و ایشان را اسیر کنی» ۱ و در میان اسیران زن خوب صورتی دیده» 
عاشق او بشوی و بخواهی او را به زنی خود بگیری» ۱۳ پس او را به خانه خود ببر و 
او سر خود را بتراشد و ناخن خود را بگیرد. ۱۳ و رخت اسیری خود را بیرون کرده؛ 
در خانه تو بماند» و برای پدر و مادر خود يك ماه ماتم گیرد» و بعد از آن به او درآمده 
شوهر او بشو و او زن تو خواهد بود. ۱۳ و اگر از وی راضی نباشی, او رابه 
خواهش دلش رها کن» لیکن او را به نقره هرگز مفروش و به او سختی مکن چونکه او 
را دلیل کرده‌ای. 


حق نخست‌زاده 

۵ و اگر مردی را دو زن باشد» یکی محبوبه و یکی مکروهه» و محبوبه و مکروهه هر 
دو برايش پسران بزایند» و پسر مکروهه نخست‌زاده باشد» ۱۶ پس در روزی که اموال 
خود را به پسران خویش تقسیم نماید» نمی‌تواند پسر محبوبه را بر پسر مکروهه که 
نخست‌زاده است» حق نخست‌زادگی دهد. ۱۷ بلکه حصه‌ای مضاعف از جمیع اموال 
خود را به پسر مکروهه داده. او را نخست: اده خویش اقرار نماید» زیراکه او 
ابتدای‌قوت اوست و حق نخستزادگی از آن او می‌باشد. 


پسر سرکش 

۸ اگر کسی را پسری سرکش و فتنه‌انگیز باشد» که سخن پدر و سخن مادر خود را 
گوش ندهد» و هر چند او را تأدیب نمایند ایشان را نشنود» ۱٩‏ پدر و مادرش او را 
گرفته» نزد مشایخ شهرش به دروازه محله‌اش بپاورند. ۲۰ و به مشایخ شهرش گویند: 
«اين پسر ما سرکش و فتنه‌انگیز است» سخن مارا نمی‌شنود و مسرف و میگسار 
است,» ۳۱ پس جمیع اهل شهرش او را به سنگ سنگسار کنند تا بمیرد» پس بدی را از 
میان خود دور کرده‌ای و تمامی اسرائیل چون بشنوند» خواهند ترسید. 


مه ِ 
فوانین دیکر 

۳۲ و اگر کسی گناهی را که مستلزم موت است. کرده باشد و کشته شود و او را به دار 
کشیده باشی» ۳۳ بدنش در شب بر دار نماند. او را البته در همان روز دفن کن. زیرا 
آنکه بر دار آويخته شود ملعون خدا است تا زمینی را که بهوه» خدایت» تو را به ملکیت 
می‌دهد» نجس نسازی. 


لا 


برادر خود برگردان. ۲ و اگر برادرت نزديك تو نباشد یا او را نشناسی آن را به خانه 
خود بیاور و نزد تو بماند» تا برادرت آن را طلب نماید. آنگاه آن را به او رد نما 19 


به الاغ او چنین کن و به‌لباسش چنین عمل نما و به هر چیز گمشده برادرت که از او گم 
شود و یافته باشی چنین عمل نماء نمی‌توانی از او روگردانی. ۱ 

۴ اگر الاغ یا گاو برادرت را در راه افتاده بینی» از آن رومگردان» البته آن را با او 
برخیزان. 

ه متاع مرد بر زن نباشد» و مرد لباس زن را نپوشد» زیرا هر که این را کند مکروه 
یهوه خدای توست. 

۶ اگر اتفاقاً آشیانه مرغی در راه به نظر تو آید» خواه بر درخت یا بر زمین و در آن 
بچه‌ها یا تخمها باشد» و مادر بر بچه‌ها یا تخمها نشسته» مادر را با بچه‌ها مگیر. ۷ مادر 
را البته رها کن و بچه‌ها را برای خود بگیر» تا برای تو نیکو شود و عمر دراز کنی. 

۸ چون خانه نو بنا کنی» بر پشت‌بام خود دیواری بساز. مبادا کسی از آن بیفتد و خون 
بر خانه خود بیاوری. ۱ 

٩‏ در تاکستان خود دو قسم تخم مکارء مبادا تمامی آن» یعنی هم تخمی که کاشته‌ای و هم 
۱۰ گاو و الاغ را با هم جفت کرده» شیار منما, 

۱ پارچه مخنلط از پشم و کتان با هم مپوش, 

۲ بر چهار گوشه رخت خود که خود را به آن می‌پوشانی» رشته‌ها بساز. 


مکروه داشتن زن 

۳ اگر کسی برای خود زنی گیرد و چون بدو درآید» او را مکروه دارد» ۱۴ و اسباب 
حرف بدو نسبت داده» از او اسم بد شهرت دهد و گوید این زن را گرفتم و چون به او 
نزدیکی نمودم» او راباکره نیافتم» ۱۵ آنگاه پدر و مادر آن دختر علامت بکارت دختر را 
برداشته» نزد مشایخ شهر نزد دروازه بیاورند. ۱۶ و پدر دختر به مشایخ بگوید: «دختر 
خود را به این مرد به زنی داده‌ام و از او کراهت دارد» ۱۲ و اينك اسباب حرف بدو 
نسبت داده» می‌گوید دختر تو را باکره نیافتم» و علامت بکارت دختر من اين است.» پس 
کنند. ۱4 و او را صد مثقال نقره جریمه نموده» به پدر دختر بدهند چونکه بر باکره 
اسرائیل بدنامی آورده است. و او زن وی خواهد بود و در تمامی عمرش نمی‌تواند او را 
رها کند. 

۰ لیکن اگر این سخن راست باشد. و علامت بکارت آن دختر پیدا نشود» ۲۱ آنگاه 
دختر را نزد در خانه پدرش بیرون آورند» و اهل شهرش او را با سنگ سنگسار نمایند 
تا بمیرد» چونکه در خانه پدر خود زنا کرده» در اسرائیل قباحتی نموده است. پس بدی را 
از میان خود دور کرده‌ای. 

۲ اگر مردی یافت شود که با زن شوهرداری همبستر شده باشد» پس هر دو یعنی 
مردی که با زن خوابیده است و زن» کشته شوند. پس بدی را از اسرائیل دور کرده‌ای. 
۳ اگر دختر باکره‌ای به مردی نامزد شود و دیگری او را در شهر يافته» با او همبستر 
شود ۲۳ پس هر دو ایشان را نزد دروازه شهر بیرون آورده» ایشان را با سنگها سنگسار 
کنند تا بمیرند؛ اما دختر را چونکه در شهر بود و فریاد نکرد» و مرد را چونکه زن 
همسایه خود را ذلیل ساخت» پس بدی را از میان خود دور کرده‌ای. 


۵ اما اگر آن مرد دختری نامزد را در صحرا یابد و آن مرد به او زور آورده» با او 
بخوابد» پس آن مرد که با او خوابید» تنها کشته شود. ۲۶ و اما با دختر هیچ مکن زیرا 
بر دختر گناه مستلزم موت نیست. بلکه این مثل آن است که کسی بر همسایه خود 
برخاسته» او را بکشد. ۲۷ چونکه او را در صحرا یافت و دختر نامزد فریاد براورد و 
برایش ر هاننده‌ای نبود. 

۸ و اگر مردی دختر باکره‌ای را که نامزد نباشد بیابد و او را گرفته» با او همبستر شود 
و گرفتار شوند» ۲٩‏ آنکه آن مرد که با او خوابیده است پنجاه متقال نقره به پدر دختر 
بدهد و آن دختر زن او باشد. چونکه او را ذلیل ساخته است و در تمامی عمرش 
نمی‌تواند او را رها کند. 

۰ هیچ کس زن پدر خود را نگیرد و دامن پدر خود را منکشف نسازد. 


ممانعت از حصور در 
جماعت خداوند 


۳۳ شخصی که کوبیده بیضه و آلت بریده باشد» داخل جماعت خداوند نشود. 
۲ حرام‌زاده‌ای داخل جماعت خداوند نشود» حتی تا پشت دهم احدی از او داخل 
جماعت خداوند نشود. ۳ عمونی و موابی داخل جماعت خداوند نشوند. حتی تا پشت 
دهم احدی از ایشان هرگز داخل جماعت خداوند نشود. ۴ زیرا وقتی که شما از 
مصر بیرون آمدید» شما را در راه به نان و آب استقبال نکردند» و از این جهت که بلعام 
بن بعور را از فتور ارام نهرین اجیر کردند تاتو را لعنت کند. ه لیکن بهوه خدایت 
نخواست بلعام را بشنود» پس بهوه خدایت لعنت را به جهت توء به برکت تبدیل نمود» 
چونکه یهوه خدایت تو را دوست می‌داشت. ۶ ابداً در تمامی عمرت جویای خیریت و 
سعادت ایشان مباش, 

۷ ادومی را دشمن مدار چونکه برادر توست» و مصری را دشمن مدار چونکه در زمین 
وی غریب بودی. ۸ اولادی که از ایشان زاییده شوند» در پشت سوم داخل جماعت 
خداوند شوند. 


تقدیس اردو 

٩‏ چون در اردو به مقابله دشمنانت بیرون روی» خویشتن را از هر چیز بد نگاه دار. 
۰ اگر در میان شما کسی باشد که از احتلام شب نجس شود از اردو بیرون رود و 
داخل اردو نشود. ۱۱ چون شب نزديك شود با آب غسل کند» و چون آفتاب غروب کند» 
داخل اردو شود. 

۲ و تو را مکانی بیرون از اردو باشد تا به آنجا بیرون روی. ۱۳ و در میان اسباب تو 
میخی باشد» و چون بیرون می‌نشینی با آن بگن و برگشته» فضله خود را از آن بپوشان. 
۳ زرا که بهوه خدایت در میان اردوی تو می‌خرامد تا تو را رهایی داده. دشمنانت را 
به تو تسلیم نماید؛ پس اردوی تو مقدس باشد. مبادا چیز پلید را در میان تو دیده» از ثو 
روگرداند. 


احکام مختلف 

۵ غلامی را که از آقای خود نزد تو بگریزد» به آقایش مسپار. ۱۶ با تو در میان تو 
در مکانی که‌برگزیند در یکی از شهرهای تو که به نظرش پسند آید» ساکن شود؛ 
و بر او جفا منما. 

از ما ات ها اف زرا اش او قیاع 
فاحشه و قیمت سگ را برای هیچ نذری به خانه يهوّه خدایت میاور» زیرا که این هر دو 
نزد یهوه خدایت مکروه است. 

٩‏ برادر خود را به سود قرض مده نه به سود نقره و نه به سود آذوقه و نه به سود هر 
چیزی که به سود داده می‌شود. .۲ غریب را می‌توانی به سود قرض بدهی اما بر ادر 
خود را به سود قرض مده تایهوه خدایت در زمینی که برای تصرفش داخل آن 
می‌شوی, تو را به هر چه دستت را بر آن دراز می‌کنی» برکت دهد. 

۱ چون نذری برای یهُوّه خدایت می‌کنی در وفای آن تأخیر منماء زیرا که یهَوّه خدایت 
البته آن را از تو مطالبه خواهد نمود» و برای تو گناه خواهد بود. ۲۲ اما اگر از نذر 
کردن ابا نمایی» تو را گناه نخواهد بود. ۲۳ آنچه را که از دهانت بیرون آید» هوشیار 
باش که بجا آوری. موافق آنچه برای یهوّه خدایت از اراده خود نذر کرده‌ای و به زبان 
خود گفته‌ای. 

۳ چون به تاکستان همسایه خود درآیی» از انگور» هر چه می‌خواهی به سیری بخور» 
اما در ظرف خود هیچ مگذار. 

۵ چون به کشتزار همسایه خود داخل شوی» خوشه‌ها را به دست خود بچین. اما داس 
بر کشت همسایه خود مگذار. 


۳۳ چون کسی زنی گرفته» به نکاح خود درآورد» اگر در نظر او پسند نیاید از این 
که چیزی ناشایسته در او بیاید» آنگاه طلاق‌نامهای نوشنه» بدستش دهد و او را از 
خانه‌اش رها کند. ۲ و از خانه او روانه شده» برود و زن دیگری شود. ۳ و اگر شوهر 
دیگر نیز او را مکروه دارد و طلاق‌نامه‌ای نوشته» به دستش بدهد و او را از خانه‌اش 
رها کند» یا اگر شوهری دیگر که او را به زنی گرفت بمیرد. ۴ شوهر اول که او را 
رها کرده بود» نمی‌تواند دوباره او را به نکاح خود درآورد. بعد از آن که ناپاك شده 
است» زیرا که این به نظر خداوند مکروه است. پس بر زمینی که بهوه. خدایت. تو را 
به ملکیت می‌دهد» گناه میاور . 

ه چون کسی زن تازه‌ای بگیرد» در لشکر بیرون نرود» و هیچ کار به او تکلیف نشود؛ 
تا يك سال در خانه خود آزاد بماند» و زنی را که گرفته است» مسرور سازد. 

۶ هیچکس آسیا یا سنگ بالایی آن را به گرو نگیرد» زیرا که جان را به گرو گرفته 
است. 

۷۲ اگر کسی یافت شود که یکی از برادران خود از بنی‌اسرانیل را دزدیده, بر او ظلم کند 
یا بفروشده آن دزد کشته شود» پس بدی را از میان خود دور کرده‌ای, 


۸ درباره بلای برص هوشیار باش که به هر آنچه لاویان کهنه شما را تعلیم دهند» به 
دقت توجه نموده» عمل نمایید و موافق آنچه به ایشان امر فرمودم» هوشیار باشید که عمل 
نمایید. ؛ بیاد آور که یهوه خدایت در راه با مریم چه کرد. وقتی که شما از مصر بیرون 
امدید. 

۰ چون به همسایه خود هر قسم قرض دهی, برای گرفتن گرو به خانه‌اش داخل مشو. 
۱ بلکه بیرون بایست تا شخصی که به او قرض می‌دهی گرو را نزد تو بیرون آورد. 
۲ و اگر مرد فقیر باشد در گرو او مخواب. ۱۳ البته به وقت غروب آفتاب گرو را به 
او پس بده» تأ در رخت خود بخوابد و تو را برکت دهد و به حضور پهوه خدایت. عدالت 
شمرده خو اهد شد. 
۳ بر مزدوری که فقیر و مسکین باشد» خواه از برادرانت و خواه از غریبانی که در 
زمینت در اندرون دروازه‌های تو باشند ظلم منما. ۱۵ در همان روز مزدش را بده» و 
آفتاب بر آن غروب نکند» چونکه او فقیر است و دل خود را به آن بسته است. مبادا بر تو 
نزد خدارند فریاد برآورد و برای تو گناه باشد. 
۶ پدران به عوض پسران کشته نشوند» و نه پسران به عوض پدران کشته شوند. هر 
کس برای گناه خود کشته شود. 
۷ داوری غریب و یتیم را منحرف مسازء و جامه بیوه را به گرو مگیر. ۱۰ و بیاد 
آور که در مصر غلام بودی و یهُوّه» خدایت تو را از آنجا فدیه داد. بنابراین من تو را 
٩‏ چون محصول خود را در مزرعه خویش درو کنی» و در مزرعه بافه‌ای فراموش 
کنی» برای برداشتن آن برمگرد؛ برای غریب و یتیم و بیوه‌زن باشد تا یهوّه خدایت تو را 
در همه کارهای دستت برکت دهد. ۲۰ چون زیتون خود را بتکانی» بار دیگر شاخه‌ها 
را متکان؛ برای غریب و یتیم و بیوه‌باشد. 

۰ چون انگور تاکستان خود را بچینی بار دیگر آن را مچین » برای غریب و یتیم و 
بیوه باشد. ۲۲ و بیاد آور که در زمین مصر غلام بودی. بنابراین تو را امر می‌فرمایم که 
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۳۵ اگر در میان مردم مرافعه‌ای باشد و به محاکمه آیند و در میان ایشان 
داوری نمایند» آنگاه عادل را عادل شمارند» و شریر را ملزم سازند. ۲ و اگر شریر 
مستوجب تازیانه باشد» آنگاه داورٌ او را بخواباند و حکم دهد تا او را موافق شرارتش به 
حضور خود به شماره بزنند. ۲ چهل تازیانه او را بزند و زیاد نکند» مبادا اگر از اين 
زیاده کرده» تازيانه بسیار زند» برادرت در نظر تو خوار شود. 
۴ دهن گاو را هنگامی که خرمن را خرد می‌کند» مبند. 
ه اگر برادران با هم ساکن باشند و یکی از آنها بی‌اولاد بمیرد» پس زن آن متوفی"؛ 
خارج به شخص بیگانه داده نشود» بلکه برادر شوهرش به او درآمده» او را برای خود به 
زنی بگیرد» و حق برادر شوهری را با او بجا آورد. ۶ و نخست‌زاده‌ای که بزاید به اسم 
برادر متوفای او وارث گردد» تا اسمش از اسرائیل محو نشود. " و اگر آن مرد به 
گرفتن زن برادرش راضی نشود آنگاه زن برادرش به دروازه نزد مشایخ برود و گوید: 
«برادر شوهر من از برپا داشتن اسم برادر خود در اسرانیل انکار می‌کند» و از بجا 
آوردن حق برادر شوهری با من ابا می‌نماید.» ۸ پس مشایخ شهرش او را طلبیده. با 


وی گفتگو کنند. واگر اصرار کرده» بگوید نمی‌خواهم او را بگیرم» * آنگاه زن برادرش 
نزد وی آمده» به حضور مشایخ کفش او را از پايش بکند» و به رویش آب دهن اندازد» و 
در جواب گوید: «با کسی که خانه برادر خود را بنا نکند» چنین کرده شود.» ۱۰ و نام 
او در اسر‌ائیل» خانه کفش کنده خوانده شود. 

۱ و اگر دو شخص با یکدیگر منازعه نمایند» و زن یکی پیش آید تا شوهر خود را از 
دست زننده‌اش رها کند و دست خود را دراز کرده عورت او را بگیرد. ۲ پس دست 
او را قطع کن و چشم تو بر او ترحم نکند. 

۳ در کیسه تو وزنه‌های مختلف» بزرگ و کوچك نباشد. ۱۴ در خانه تو کیلهای 
صحیح و راست باشد» تا عمرت در زمینی که یهوه» خدایت» به تو می‌دهد دراز شود. 
۶ زیرا هر که این کار کند یعنی هر که بی‌انصافی نماید» نزد یهوه خدایت مکروه است. 
۱۷ بیاد آور آنچه عمالیق وقت بیرون آمدنت از مصر در راه به تو نمودند. ۸ 4 
چگونه تو را در راه مقابله کرده همه واماندگان را در عقب تو از مزخرت قطع 
نمودند» در حالی که تو ضعیف و وامانده بودی و از خدا نترسیدند. ۱٩‏ پس چون بهوه 
خدایت تو را در زمینی که بهوه» خدایت تو را برای تصرفش نصیب می‌دهد» از جمیع 
دشمنانت آرامی بخشد» آنگاه ذکر عمالیق را از زیر آسمان محو ساز و فراموش مکن. 


نوبر و ده يك 


۳۴ و چون به زمینی که یهوه خدایت تو را نصیب می‌دهد داخل شدی, و در آن 
تصرف نموده» ساکن گردیدی» ۲ آنگاه نوبر تمامی حاصل زمین را که از زمینی که 
يهوّه خدایت به تو می‌دهد» جمع کرده باشی بگیر» و آن را در سبد گذاشته» به مکانی که 
یهوه خدایت برگزیند تا نام خود را در آن ساکن گرداند» برو. ۳ و نزد کاهنی که در آن 
روزها باشد رفته» وی را بگو: «امروز برای وه خدایت اقرار می‌کنم که به زمینی که 
خداوند برای پدران ما قسم خورد که به ما بدهد» داخل شده‌ام.» ۴ و کاهن سبد را از 
دستت گرفته» پیش مذبح یهوه خدایت بگذارد. ه پس تو به حضور بهّوه خدای خود 
اقرار کرده» بگو: «پدر من آرامی آواره بود» و با عددی قلیل به مصر فرود شده» در 
آنجا غربت پذیرفت. و در آنجا امتی بزرگ و عظیم و کثیر شد. ۶ و مصریان باما 
بدرفتاری نموده» ما را ذلیل ساختند» و بندگی سخت بر ما نهادند. ۷ و چون نزد بهوه» 
خدای پدران خود» فریاد برآوردیم» خداوند آواز مارا شنید و مشقت و محنت و تنگی 
مارا دید. ۸ و خداوند مارا از مصر به دست قوی و بازوی افراشته و خوف عظیم؛ 
و با ایات و معجزات بیرون آورد. ٩‏ و مارا به اين مکان درآورده» این زمین را زمینی 
که به شیر و شهد جاری است به ما بخشید. .۰ و الاان اينك نوبر حاصل زمینی را که 
تو ای خداوند به من دادی» آورده‌ام.» پس آن را به حضور یهُوّه خدای خود بگذار» و 
به حضور یهوه» خدایت» عبادت نما. ۱۱ و تو با لاوی و غریبی که در میان تو باشد از 
تمامی نیکویی که بهوه» خدایت. به تو و به‌خاندانت بخشیده است» شادی خواهی نمود. 

۱۲ و در سال سوم که سال عشر است» چون از گرفتن تمامی عشر محصول خود فارغ 
شدیء آن را به لاوی و غریب و یتیم و بیوه‌زن بده» تا در اندرون دروازه‌های تو بخورند 


و سیر شوند. ۱۳ و به حضور یهُوّه خدایت بگو: «موقوفات را از خانه خود بیرون 
کردم» و آنها را نیز به لاوی و غریب و ینیم و بیوه‌زن, موافق تمامی اوامری که به من 
آمر فرمودی» دادم» و از اوامر تو تجاوز ننموده» فراموش نکردم. ۱۳ در ماتم خود از 
انها نخوردم و در نجاستی از آنها صرف ننمودم» و برای اموات از انها ندادم بلکه به 
قول یهوّه» خدایم» گوش داده» موافق هر آنچه به من امر فرمودی» رفتار نمودم. ۱۵ از 
مسکن مقدس خود از آسمان بنگرء و قوم خود اسرائیل و زمینی را که به ما دادی چنانکه 
برای پدران ما قسم خوردی» زمینی که به شیر و شهد جاری است. برکت بده».» 


نگهداری اوامر خدا 

۶ امروز یهوه» خدایت» تو را امر می‌فرماید که اين فرایض و احکام را بجا آوری» پس 
آنها را به تمامی دل و تمامی جان خود نگاه داشته» بجا آور. ۱۷ امروز به بهوه اقرار 
نمودی که خدای توست. و اينکه به طریقهای او سلوك خواهی نمود» و فرایض و اوامر 
و احکام او را نگاه داشته آواز او را خواهی شنید. ۸ و خداوند امروز به تو اقرار 
کوده است که کل فوم خاسن او هی جانکه به در ورعته دنه نمی تا ناس ارام او 
وک وا ور از دی اکرا مان سامت هانی که سا تا 
است. بلند گرداند» و تا برای بهوه. خدایت» قوم مقدس باشی» چنانکه وعده داده است. 


مذبح در کوه عیبال 


۳۷ و موسی و مشایخ اسرائیل» قوم را امر فرموده» گفتند: «تمامی اوامری را که 
من امروز به شما امر می‌فرمایم» نگاه دارید. " و در روزی که از اردن به زمینی که 
یهوه» خدایت. به تو می‌دهد عبور کنید» برای خود سنگهای بزرگ برپا کرده» آنها را با 
گچ بمال. ۳ و بر آنها تمامی کلمات این شریعت را بنویس» هنگامی که عبور نمایی تا 
به زمینی که بهوه» خدایت. به تو می‌دهد» داخل شوی. زمینی که به شیر و شهد جاری 
است» چنانکه پهوه خدای پدرانت به تو وعده داده است. ۴ و چون از اردن عبور نمودی 
این سنگها را که امروز به شما امر می‌فرمایم در کوه عیبال برپا کرده» آنها را با گچ 
بمال. ه و در آنجا مذبحی برای هوّه خدایت بنا کن» و مذبح از سنگها باشد و آلت آهنین 
بر آنهابکار مبر. ۶ مذبح یهّوه خدای خود را از سنگهای ناتراشیده بنا کن و 
قربانی‌های سوختنی برای یهوه خدایت» بر آن بگذران. ۷ و ذبایح سلامتی ذبح کرده» 
در آنجا بخور و به حضور یهوه خدایت شادی نما. ۸ و تمامی کلمات اين شریعت را بر 
آن به خط روشن بنویس,» 


لعنت‌ها 

٩‏ پس موسی و لاویان کهنه تمامی اسرائیل راخطاب کرده. گفتند: ۱۰ «ای اسرائیل 
خاموش باش و بشنو. امروز قوم بهوه خدایت شدی. ۱۱ پس آواز یهوه خدایت را بشنو و 
اوامر و فرایض او را که من امروز به تو امر می‌فرمايم بجا آر.» 

و در آن روز موسی قوم را امر فرموده» گفت: ۱۲ «چون از اردن عبور کردید» اینان 
یعنی شمعون و لاوی و یهودا و یساکار و یوسف و بنيامین بر کوه جرزیم بایستند تا قوم 


را برکت دهند. ۱۳ و اینان یعنی روبین و جاد و اشیر و زبولون و دان و نفتالی بر کوه 

عیبال بایستند تا نفرین کنند. ۱۳ و لاویان جمیع مردان اسرائیل را به اواز بلند خطاب 
کرده. گویند: 

۵ «ملعون باد کسی که صورت تراشیده یا ريخته شده از صنعت دست کارگر که نزد 
خداوند مکروه است. بسازد» و مخفی نگاه دارد.» و تمامی قوم در جواب بگویند: 
«آمین!» 

۶ «ملعون باد کسی که با پدر و مادر خود به خِقّت رفتار نماید.» و تمامی قوم بگویند: 
«آمین!» 

۷ «ملعون باد کسی که حد همسایه خود را تغییر دهد.» و تمامی قوم بگویند: «آمین|» 
۶۸ «ملعون باد کسی که نابینا را از راه منحرف سازد.» و تمامی قوم بگویند : «آمین!» 

۶ «ملعون باد کسی که داوری غریب و یتیم و بیوه را منحرف سازد.» و تمامی قوم 
بگویند: «آمین!» 

۰ «ملعون باد کسی که با زن پدر خود همبستر شود» چونکه دامن پدر خود را کشف 
نموده‌است.» و تمأمی قوم بگویند: «آمین!» 

۱ «ملعون باد کسی که با هر قسم بهایمی بخوابد.» و تمامی قوم بگویند: «آمین!» 

۲ «ملعون باد کسی که با خواهر خویش چه دختر پدر و چه دختر مادر خویش 
بخوابد.» و تمامی قوم بگویند: «آمین!» 

۳ «ملعون باد کسی که با مادر زن خود بخوابد.» و تمامی قوم بگویند: «آمین!» 

۴ «ملعون باد کسی که همسایه خود را در پنهانی بزند.» و تمامی قوم بگویند: 
«آمین!» 

۵ «ملعون باد کسی که رشوه گیرد تا خون بی‌گناهی ريخته شود.» و تمامی قوم 
بگویند: «آمین!» 

۶ «ملعون باد کسی که کلمات این شریعت را اثبات ننماید تا آنها را بجا نیاورد.» 
وتمامی قوم بگویند: «آمین!» 
برکت 

۳۸ «و اگر آواز هه خدای خود را به دقت بشنوی تا هوشیار شده» تمامی اوامر او 
را که من امروز به تو امر می‌فرمایم بجا آوری. آنگاه یهوّه خدایت تو را بر جمیع امت‌های 
جهان بلند خواهد گردانید. ۲ و تمامی این برکتها به تو خواهد رسید و تو را خواهد دریافت؛ 
اگر آواز بهوه خدای خود را بشنوی. ۳ در شهر. مبارك و در صحرا. مبارك خواهی بود. ۴ 
میوه بطن تو و میوه زمین تو و میوه بهایمت و بچه‌های گاو و بره‌های گله تو مبارك خواهند 
بود. ه سبد و ظرف‌خمیر تو مبارك خواهد بود. ۶ وقت درآمدنت مبارك» و وقت بیرون 
رفتنت مبارك خواهی بود. 
۷ «و خداوند دشمنانت را که با تو مقاومت نمایند» از حضور تو منهزم خواهد ساخت؛ 
از يك راه بر تو خواهند آمد» و از هفت راه پیش تو خواهند گریخت. ۸ خداوند در 
انبارهای تو و به هر چه دست خود را به آن دراز می‌کنی بر تو برکت خواهد فرمود» و 
تو را در زمینی که یهُوّه خدایت به تو می‌دهد» مبارك خواهد ساخت. ؛ و اگر اوامر 
يهوّه خدای خود را نگاهداری» و در طریقهای او سلوك نمایی» خداوند تو را برای خود 


قوم مقدس خواهد گردانید» چنانکه برای تو قسم خورده است. ۱۰ و جمیع امت‌های 
زمین خواهند دید که نام خداوند بر تو خوانده شده است. و از تو خواهند ترسید. 
۱ و خداوند تو را در میوه بطنت و تمره بهایمت و محصول زمینت. در زمینی که 
خداوند برای پدرانت قسم خورد که به تو بدهد» به نیکویی خواهد افزود. ۱۲ و خداوند 
خزینه نیکوی خود» یعنی آسمان را برای تو خواهد گشوده تا باران زمین تو را در 
موسمش بباراند» و تو را در جمیع اعمال دستت مبارك سازد؛ و به امت‌های بسیار 
قرض خواهی داد» و تو قرض نخواهی گرفت. ۱۳ و خداوند تو را سر خواهد ساخت 
نه دم و بلند خواهی بود فقط نه پست. اگر اوامر یهوّه خدای خود را که من امروز به تو 
امر می‌فرمایم بشنوی» و آنها را نگاه داشته» بجا آوری. ۱۴ و از همه سخنانی که من 
امروز به تو امر می‌کنم به طرف راست یا چپ میل نکنی» تا خدایان غیر را پیروی 
نموده» انها را عبادت کنی. 


لعنت 

۵ دو اما اگر آواز یهوّه خدای خود را نشنوی تا هوشیار شده» همه اوامر و فرایض او 
را که من امروز به تو امر می‌فرمایم بجا آوری آنگاه جمیع این لعنتها به تو خواهد 
رسید» و تو را خواهد دریافت. ۱۶ در شهر ملعون و در صحرا ملعون خواهی بود. 
۷ سبد و ظرف خمیر تو ملعون خواهد بود. ۱۸ میوه بطن تو و میوه زمین تو و 
بچه‌های گاو و بره‌های گله تو ملعون خواهد بود. ۱5 وقت درآمدنت ملعون» و وقت 
بیرون رفتنت ملعون خواهی بود. .۲ و به هر چه دست خود را برای عمل نمودن 
دراز می‌کنی» خداوند بر تو لعنت و اضطراب و سرزنش خواهد فرستاد تابه زودی 
هلاك و نابود شوی به سبب بدی کار هایت که به آنها مرا ترك کرده‌ای. ۲۱ خداوند وبا 
را بر تو ملصق خواهد ساخت. تاتو را از زمینی که برای تصرفش به آن داخل 
می‌شویء هلاك سازد. ۲۲ و خداوند تو را با سل و تب و التهاب و حرارت و شمشیر 
و باد سموم و برقان خواهد زد» و تو را تعاقب خواهند نمود تا هلاك شوی. ۲۳ و فلك تو 
که بالای سر تو است مس خواهد شد. و زمینی که زیر تو است آهن. ۲۴ و خداوند 
باران زمینت را گرد و غبار خواهد ساخت. که از آسمان بر تو نازل شود تا هلاك 
شوی. 

۵ «و خداوند ثو را پیش روی دشمنانت منهزم خواهد ساخت. از يك راه بر ایشان 
بیرون خواهی رفت. و از هفت راه از حضور ایشان خواهی گریخت. و در تمامی 
ممالك جهان به تلاطم خواهی افتاد. ۲۶ و بدن شما برای همه پرندگان هوا و بهایم زمین 
خوراك خواهد بود» و هیچ‌کس آنها را دور نخواهد کرد. ۲۷ خداوند تورا به ذنبل 
مصر و خراج و جرب و خارشی که تو از آن شفا نتوانی یافت» مبتلا خواهد ساخت. ۲۸ 
خداوند تو را به دیوانگی و نابینایی و پریشانی دل مبتلا خواهد ساخت. ۲٩‏ و در وقت 
ظهر متل کوری که در تاریکی لمس نماید کورانه راه خواهی رفت» و در راههای خود 
کامیاب نخواهی شد. بلکه در تمامی روز هایت مظلوم و غارت‌شده خواهی بود و 
نجات‌دهنده‌ای نخواهد بود. ۳۰ زنی را نامزد خواهی کرد و دیگری با او خواهد خوابید. 
خانه‌ای بنا خواهی کرد و در آن ساکن نخواهی شد. تاکستانی غرس خواهی نمود و 
میوه‌اش را نخواهی خورد. ۲۱ گاوت در نظرت کشته شود و از آن نخواهی خورد. 
الاغت پیش روی تو به غارت برده شود و باز به دست تو نخواهد آمد. گوسفند تو به 


دشمنت داده می‌شود و برای تو رهاننده‌ای نخواهد بود. ۳۲ پسران و دخترانت به امت 
دیگر داده می‌شوند. و چشمانت نگریسته از آرزوی ایشان تمامی روز کاهیده خواهد شد» 
و در دست تو هیچ قوه‌ای نخواهد بود. ۲۳ میوه زمینت و مشقت تو را امتی که 
نشناخته‌ای» خواهند خورد» و هميشه فقط مظلوم و کوفته‌شده خواهی بود. ۲۴ به حدی که 
از جر هاین که خشیت مرستد دنو آقه شو اش ۳۵۱ موی از آنو ها وستافها ور از 
کف پا تا فرق سر تو را به دنبل بد که از آن شفا نتوانی یافت» مبتلا خواهد ساخت. ۳۶ 
خداوند تو را و پادشاهی را که بر خود نصب می‌نمایی» بسوی امتی که تو و پدرانت 
نشناخته‌اید» خواهد برد و در آنجا خدایان غیر را از چوب و سنگ عبادت خواهی کرد. 
۷۲ و در میان تمامی امت‌هایی که خداوند شمارا به آنجا خواهد برد» عبرت و مثل و 
سخریه خواهی شد. 

۸ «تخم بسیار به مزرعه خواهی برد و اندکی جمع خواهی کرد چونکه ملخ آن را 
خواهد خورد. ۳ تاکستانها غرس نموده» خدمت نها را خواهی کرد اما شراب را 
نخواهی نوشید و انگور را نخواهی چید» زیرا کرم آن را خواهد خورد. ۴۰ تو را در 
تمامی حدودت درختان زیتون خواهد بود» لکن خویشتن را به زیت تدهین نخواهی کرد؛ 
زیرا زیتون تو نارس ريخته خواهد شد. ۳۱ پسران و دختران خواهی ورد لیکن از آن 
تو نخواهند بود» چونکه به اسیری خواهند رفت. ۴۲ تمامی درختانت و محصول زمینت 
را ملخ به تصرف خواهد آورد. ۳ غریبی که در میان تو است بر تو به نهایت رفیع و 
برافراشته خواهد شد. و تو به نهایت پست و متنزّل خواهی گردید. ۳۴ او به تو قرض 
خواهد داد و تو به او فقرض نخواهی داد؛ او سر خواهد بود و تو دم خواهی بود. 

۵ «و جمیع این لعنتها به تو خواهد رسید» و تو را تعاقب نموده» خواهد دریافت تا 
هلاك شوی» از این جهت که قول یهُوّه خدایت را گوش ندادی تا اوامر و فرایضی را که 
به تو امر فرموده بود» نگاه داری. ۴۶ و تو راو ذریت تو را تا به ابد آیت و شگفت 
خواهد بود. 

۷ «از اين جهت که بهوه خدای خود را به شادمانی و خوشی دل برای فراوانی همه 
چیز عبادت ننمودی. ۴۸ پس دشمنانت را که خداوند بر تو خواهد فرستاد در گرسنگی 
و تشنگی و برهنگی و احتیاج همه چیز خدمت خواهی نمود» و یوغ آهنین بر گردنت 
خواهد گذاشت تاتو را هلاك سازد. ۳٩‏ و خداوند از دور یعنی از اقصای زمین 
امتی را که مثل عقاب می‌پرد بر تو خواهد آورد» امتی که زبانش را نخواهی فهمید. 

۵۰ امتی مهیب صورت که طرف پیران را نگاه ندارد و بر جوانان ترحم ننماید. ۵۱ و 
نتایج بهایم و محصول زمینت را بخورد تا هلاك شوی. و برای تو نیز غله و شیره و 
روغن و بچه‌های گاو و بره‌های گوسفند را باقی نگذارد تا تو را هلاك سازد. ۵۲ و تو 
را در تمامی دروازه‌هایت محاصره کند تا دیواره‌های بلند و حصین که بر آنها توکل 
داری در تمامی زمینت منهدم شود؛ و تو را در تمامی دروازه‌هایت» در تمامی زمینی 
که یهوّه خدایت به تو می‌دهد» محاصره خواهد نمود. ۵۳و میوه بطن خود یعنی گوشت 
پسران و دخترانت را که یهوه خدایت به تو می‌دهد در محاصره و تنگی که دشمنانت تو 
رابه آن زبون خواهند ساخت» خواهی خورد. ۵۴ مردی که در میان شمانرم و بسیار 
متنعم است» چشمش بر برادر خود و زن هم‌آغوش خویش و بقیه فرزندانش که باقی 
می‌مانند بد خواهد بود. ده به حدی که به احدی از ایشان از گوشت پسران خود که 
می‌خورد نخواهد داد زیرا که در محاصره و تنگی که دشمنانت تو را در تمامی 


دروازه‌هایت به آن زبون سازند» چیزی برای او باقی نخواهد ماند. ۵۶ و زنی که در 
میان شما نازك و متنعم است که به سبب تنعم و نازکی خود جرأت نمی‌کرد که کف پای 
خود را به زمین بگدارد» چشم او بر شوهر هح‌اغوش خود و پسر و دخترخویش بد 
خواهد بود. ۷ و بر مشیمه‌ای که از میان پایهای او دراید و بر اولادی که بزاید زیرا 
که آنها را به سبب احتیاج همه چیز در محاصره و تنگی که دشمنانت در دروازه‌هایت به 
ان تو را زبون سازند» به پنهانی خواهد خورد.» 

۵۸ اگر به عمل نمودن تمامی کلمات این شریعت که در اين کتاب مکتوب است؛ هوشیار 
نشوی و از این نام مجید و مهیب. یعنی یهوّه» خدایت» نترسی» ۵٩‏ آنگاه خداوند 
بلایای تو و بلایای اولاد تو را عجیب خواهد ساخت. یعنی بلایای عظیم و مزمن و 
مرضهای سخت و مزمن. ۶۰ و تمامی بیماریهای مصر را که از آنها می‌ترسیدی بر تو 
باز خواهد اورد و به تو خواهد چسبید. ۶۱ و نیز همه مرضها و همه بلایایی که در 
طومار اين شریعت مکتوب نیست. آنها را خداوند بر تو مستولی خواهد گردانید تا هلاك 
شوی. ۶۲ و گروه قلیل خواهید ماند» بر عکس آن که مثل ستارگان آسمان کثیر بودید» 
زیرا که آواز یهوه خدای خود را نشنیدید. ۶۳ و واقع می‌شود چنانکه خداوند بر شما 
شادی نمود تا به شما احسان کرده» شما را بیفزاید همچنین خداوند بر شما شادی خواهد 
نمود تا شما را هلاك و نابود گرداند» و ريشه شما از زمینی که برای تصرفش در آن 
داخل می‌شوید کنده خواهد شد. ۶۳ و خداوند تو را در میان جمیع امت‌ها از کران زمین 
تا کران دیگرش پراکنده سازد و در آنجا خدایان غیر را از چوب و سنگ که تو و 
پدرانت نشناخته‌اید» عبادت خواهی کرد. :۶ و در میان این امت‌ها استراحت نخواهی 
یافت و برای کف پایت آرامی نخواهد بود» و در آنجا یهُوّه تو را دل لرزان و کاهیدگی 
چشم و پژمردگی جان خواهد داد. ۶۶ و جان تو پیش رویت معلق خواهد بود» و شب و 
روز ترسناك شده. به جان خود اطمینان نخواهی داشت. ۶۷ بامدادان خواهی گفت: کاش 
به آن خواهی ترسید» و به سبب رویت چشمت که خواهی دید. ۶۸ و خداوند تو را در 
کشتیها از راهی که به تو گفتم آن را دیگر نخواهی دید به مصر باز خواهد آورد» و خود 
را در انجا به دشمنان خویش برای غلامی و کنیزی خواهید فروخت و مشتری نخواهد 
بود.» 


نگه داشتن احکام خداوند 


۳۹ این است کلمات عهدی که خداوند در زمین موآب به موسی امر فرمود که با 
بنی‌اسرائیل ببندد» سوای آن عهد که با ایشان در حوریب بسته بود. 

۲ و موسی تمامی اسرائیل را خطاب کرده» به ایشان گفت: «هر آنچه خداوند در زمین 
مصر با فرعون و جمیع بندگانش و تمامی زمینش عمل نمود» شما دیده‌اید. ۳ تجربه‌های 
عظیم که چشمان تو دید و آیات و آن معجزات عظیم. ۴ اماخداوند دلی را که بدانید و 
چشمانی را که ببینید و گوشهایی را که بشنوید تا امروز به شما نداده است. ۵ و شمارا 
چهل سال در بیابان رهبری نمودم که لباس شما مندرس نگردید» و کفشها در پای شما 
پاره نشد. ۶ نان نخورده و شراب و مسکرت ننوشیده‌اید» تا بدانید که من یهوه خدای شما 
هستم. ۲ و چون به اینجا رسیدید» سیحون مك حشبون» و عوج. ملك باشان به مقابله 


شما برای جنگ بیرون آمدند و آنها را مغلوب ساختیم. ۸ و زمین ایشان را گرفته» به 
روبینیان و جادیان و نصف سبط منسی به ملکیت دادیم. ٩‏ پس کلمات این عهد را نگاه 
داشته» بجا اورید تادر هر چه کنید کامیاب شوید. 

۰ «امروز جمیع شما به حضور یهوه» خدای خود حاضرید» یعنی رسای شما و اسباط 
شما و مشایخ شما و سروران شما و جمیع مردان اسرائیل» ۱۱ و اطفال و زنان شماو 
غریبی که در میان اردوی شماست از هیزم‌شکنان تا آب‌کشان شماء ۱۲ تا در عهد بهوه 
خدایت و سوگند او که هه خدایت امروز با تو استوار می‌سازد» داخل شوی. ۱۳ تا تو 
را امروز برای خود قومی برقرار دارد» و او خدای تو باشد چنانکه به تو گفته است» و 
چنانکه برای پدرانت» ابراهیم و اسحاق و یعقوب» قسم خورده است. ۱۴ و من این عهد 
و این قسم را با شما تنها استوار نمی‌نمایم» ۵ بلکه با انانی که امروز با مابه حضور 
یهوه خدای ما در اینجا حاضرند» و هم با آنانی که امروز در اینجا با ما حاضر نیستند. 
۶ زیرا شما می‌دانید که چگونه در زمین مصر سکونت داشتیم» و چگونه از میان 
امت‌هایی که عبور نمودید» گذشتیم. ۱۷ و رجاسات و بتهای ایشان را از چوب و سنگ 
و نقره و طلا که در میان ایشان بود. دیدید. ۱۸ تا در میان شما مرد یا زن با قبیله یا 
سبطی نباشد که دلش امروز از یهوّه خدای ما منحرف گشته» برود و خدایان این طوایف 
را عبادت نماید» مبادا در میان شما ریشه‌ای باشد که حنظل و افسنتین بار آورد. 

٩‏ و مبادا چون سخنان این لعنت را بشنود در دلش خویشتن را برکت داده» گوید: هر 
چند در سختی دل خود سلوك می‌نمايم تا سیراب و تشنه را با هم هلاك سازم» مرا 
سلامتی خواهد بود. .۲ خداوند او را نخواهد آمرزید» بلکه در آن‌وقت خشم و غیرت 
خداوند بر آن شخص دودافشان خواهد شد. و تمامی لعنتی که در این کتاب مکتوب 
است» بر آن کس نازل خواهد شد. و خداوند نام او را از زیر آسمان محو خواهد 
ساخت. ۲۱ و خداوند او را از جمبع اسباط اسرائیل برای بدی جدا خواهد ساخت. 
موافق جمیع لعنتهای عهدی که در این طومار شریعت مکتوب است. ۲۲ و طبقه آینده 
یعنی فرزندان شما که بعد از شما خواهند برخاست» و غریبانی که از زمین دور می‌ایند» 
خواهند گفت هنگامی که بلایای اين زمین و بیماریهایی را که خداوند به آن می‌رساند 
ببینند. ۲۳ و تمامی زمین آن را که کبریت و شوره و آتش شده. نه کاشته می‌شود و نه 
حاصل می‌روید و هیچ علف در آن نمو نمی‌کند و مثل انقلاب سدوم و عموره و آدمه و 
صبوئیم که خداوند در غضب و خشم خود آنها را واژگون ساخت. گشته است؛ ۲۳ پس 
جمیع امت‌ها خواهند گفت: چرا خدارند با این زمین چنین کرده است و شدت این خشم 
عظیم از چه سبب است؟ ۲۵ آنگاه خواهند گفت: از این جهت که عهد یهُوّه خدای پدران 
خود را که به وقت بیرون آوردن ایشان از زمین مصر با ایشان بسته بود. ترك کردند» 
۶ و رفته» خدایان غیر را عبادت نموده» به آنها سجده کردند» خدایانی را که نشناخته 
بودند و قسمت ایشان نساخته بود. ۲۷۲ پس خشم خداوند بر این زمین افروخته شده. 
تمامی لعنت را که در این کتاب مکتوب است. بر آن آورد. ۲۸ و خداوند ریشه ایشان 
را به غضب و خشم و غیض عظیم» از زمین ایشان کند و به زمین دیگر انداخت؛ 
چنانکه امروز شده است. ۲٩‏ چیزهای مخفی از آن یهوه‌خدای ماست و اما چیزهای 
مکشوف تا به ابد از آن ما و فرزندان ما است. تا جمیع کلمات این شریعت را به عمل 
آوریم. 


برای بازگشت بسوی خدا 


۳۰ و چون جمیع این چیزها» یعنی برکت و لعنتی که پیش روی تو گذاشتم بر تو 
عارض شود. و آنها را در میان جمیع امت‌هایی که یهُوّه» خدایت» تو را به آنجا خواهد 
راند» بیاد آوری» ۲ و تو با فرزندانت با تمامی دل و تمامی جان خود به سوی بهوه 
خدایت بازگشت نموده» قول او را موافق هر آنچه که من امروز به تو امر می‌فرمايم 
اطاعت نمایی» ۳ آنگاه یهُوه خدایت اسیری تو را برگردانیده» بر تو ترحم خواهد کرد؛ 
و رجوع کرده» تو را از میان جمیع امت‌هایی که بهوه» خدایت» تو را به آنجا پراکنده 
کرده است» جمع خواهد نمود. ۴ اگر آوارگی تو تا کران آسمان بشود بهوه» خدایت» تو 
را از آنجا جمع خواهد کرد و تو را از آنجا خواهد آورد. ه و یهوه» خدایت. تو را به 
زمینی که پدرانت مالك آن بودند خواهد اورد. و مالك آن خواهی شد. و بر تو احسان 
نموده» تو را بیشتر از پدرانت خواهد افزود. 

۶ «و یهوه خدایت دل تو و دل ذریت تو را مختون خواهد ساخت تایهوه خدایت را به 
تمامی دل و تمامی جان خود دوست داشته» زنده بمانی. ۷ و یهوه خدایت جمیع این 
لعنتها را بر دشمنان و بر خصمانت که تو را آزردند» نازل خواهد گردانید. ۸ و تو 
بازگشت نموده. قول خداوند را اطاعت خواهی کرد و جمیع اوامر اورا که من امروز 
به تو امر می‌فرمایم بجا خواهی آورد. ؛ و بهوه» خدایت» تو را در تمامی اعمال دستت 
و در میوه بطنت و نتایج بهایمت و محصول زمینت به نیکویی خواهد افزود» زیرا 
خداوند بار دیگر بر تو برای نیکویی شادی خواهد کرد» چنانکه بر پدران تو شادی 
نمود» ۱۰ اگر آواز یهُوّه خدای خود را اطاعت نموده. اوامر و فرایض او را که در 
طومار این شریعت مکتوب است. نگاه داری» و به سوی یهوّه» خدای خود با تمامی دل 
و تمامی جان بازگشت نمایی. 


حیات و موت 

۱ «زیرا این حکمی که من امروز به تو امر می‌فرمایم» برای تو مشکل نیست و از تو 
دور نیست. ۱۲ نه در آسمان است تا بگویی کیست که به آسمان برای ما صعود کرده. 
آن را نزد ما بیاورد و آن را به ما بشنواند تا به عمل آوریم؛ ۱۳ و نه آن طرف دریا که 
بگویی کیست که برای ما به آنطرف دریا عبور کرده» آن را نزد ما بیاورد و به ما 
بشنواند تا به عمل آوریم. ۱۳ بلکه این کلام» بسیار نزديك توست و در دهان و دل توست 
تأ ان رابجا اوری. 

۵ «ببین امروز حیات و نیکویی و موت و بدی را پیش روی تو گذاشتم. ۱۶ چونکه من 
امروز تو را امر می‌فرمایم که یهوه خدای خود را دوست بداری و در طریقهای او رفتار 
نمایی» و اوامر و فرایض و احکام او را نگاه داری تا زنده مانده؛ افزوده شوی» و تا 
یهوه» خدایت» تو را در زمینی که برای تصرفش به آن داخل می‌شوی برکت دهد. ۱۷ 
لیکن اگر دل تو برگردد و اطاعت ننمایی و فریفته شده» خدایان غیر را سجده و 
عبادت‌نمایی» ۱۸ پس امروز به شما اطلاع می‌دهم که البته هلاك خواهید شد. و در 
زمینی که از اردن عبور می‌کنید تا در آن داخل شده. تصرف نمایید» عمر طویل 
نخواهید داشت. ۱٩‏ امروز آسمان و زمین را بر شما شاهد می‌آورم که حیات و موت و 


برکت و لعنت را پیش روی تو گذاشتم؛ پس حیات را برگزین تا تو با ذریتت زنده بمانی, 
۰ و تایهوه خدای خود را دوست بداری و آواز او را بشنوی و به او ملصق شوی 
زیرا که او حیات تو و درازی عمر توست تا در زمینی که خداوند برای پدرانت؛ 
ابراهیم و اسحاق و یعقوب قسم خورد که آن را به ایشان بدهد» ساکن شوی.» 


۳۱ و موسی رفته» این سخنان را به تمامی اسرائیل بیان کرد ۲ و به ایشان 
گفت: «من امروز صد و بیست ساله هستم و دیگر طاقت خروج و دخول ندارم و 
خداوند به من گفته است که از این اردن عبور نخواهی کرد. ۳ یهُوه خدای تو. خود به 
حضور تو عبور خواهد کرد» و او این امت‌ها را از حضور تو هلاك خواهد ساخت. نا 
آنها را به تصرف آوری» و یوشع نیز پیش روی تو عبور خواهد نمود چنانکه خدارند 
گفته است. ۳ و خداوند چنانکه به سیحون و عوج. دو پادشاه اموریان» که هلاك ساخت 
و به زمین ایشان عمل نمود به اینها نیز رفتار خواهد کرد. ه پس چون خدارند ایشان 
را به دست شما تسلیم کند» شما با ایشان موافق تمامی حکمی که به شما امر فرمود 
رفتار نمایید. ۶ قوی و دلیر باشید و از ایشان ترسان و هراسان مباشید» زیرا 
بهُوه»خدایت» خود با تو می‌رود و تو را وا نخواهد گذاشت و ترك نخواهد نمود.» 

۷ و موسی یوشع را خوانده» در نظر تمامی اسرائیل به او گفت: «قوی و دلیر باش 
زیرا که تو با اين فوم به زمینی که خداوند برای پدران ایشان قسم خورد که به ایشان 
بدهد داخل خواهی شد» و تو آن را برای ایشان تقسیم خواهی نمود. ۸ و خداوند خود 
پیش روی تو می‌رود. او با تو خواهد بود و تو را وانخواهد گذاشت و ترك نخواهد نمود. 
پس ترسان و هراسان مباش.» 


قرائت تورات 

٩‏ و موسی این تورات را نوشته» آن را به بنی‌لاوی گهنه که تابوت عهد خداوند را 
برمی‌داشتند و به جمیع مشایخ اسرائیل سپرد. ۱۰و موسی ایشان را امر فرموده» گفت: 
«که در آخر هر هفت سال» در وقت معین سال انفکاك در عید خیمه‌ها» ۱۱ چون جمیع 
اسرائیل بیایند تا به حضور یهوه خدای تو در مکانی که او برگزیند حاضر شوند» آنگاه 
این تورات را پیش جمیع اسرائیل در سمع ایشان بخوان. ۱۲ قوم را از مردان و زنان و 
اطفال و غریبانی که در دروازه‌های تو باشند جمع کن تا بشنوند» و تعلیم یافته» از بهوه 
خدای شما بترسند و به عمل نمودن جمیع سخنان این تورات هوشیار باشند. ۱۳ و تا 
پسران ایشان که ندانسته‌اند» بشنوند» و تعلیم یابند» تا مادامی که شما بر زمینی که برای 
تصرفش از اردن عبور می‌کنید زنده باشید» از یهوه خدای شما بترسند.» 


پیشگویی سرکشی اسرانیل 


۴ و خداوند به موسی گفت: «اينك ایام مردن تو نزديك است؛ بوشع را طلب نما و در 
خیمه اجتماع حاضر شوید تا او را وصیت نمایم.» پس موسی و یوشع رفته» در خیمه 
اجتماع حاضر شدند. ۱۵ و خداوند در ستون ابر در خیمه ظاهر شد و ستون ابر بر 
در خیمه ایستاد. 

۶ و خداوند به موسی گفت: «اينك با پدران خود می‌خوابی؛ و این قوم برخاسته» در 
پی خدایان بیگانه زمینی که ایشان به آنجا در میان آنها می‌روند» زنا خواهند کرد و مرا 
ترك کرده» عهدی را که با ایشان بستم» خواهند شکست. ۱۷و در آن روز» خشم من بر 
ایشان مشتعل شده. ایشان را ترك خواهم نمود» و روی خود را از ایشان پنهان کرده» 
تلف خواهند شد» و بدیها و تنگیهای بسیار به ایشان خواهد رسید» به حدی که در آن روز 
خواهند گفت: آیا این بدیها به ما نرسید از این جهت که خدای ما در مبان مانیست؟ ۱۸ 
و به سبب تمامی بدی که کرده‌اند که به سوی خدایان غير برگشته‌اند من در آن روز 
البته روی خود را پنهان خواهم کرد. :۱ پس الاآن این سرود را برای خود بنویسید و 
تو آن را به بنی‌اسرانیل تعلیم دادهء آن را در دهان ایشان بگذار تا این سرود برای من بر 
بنی اسر ائیل شاهد باشد. .۲ زیرا چون ایشان را به زمینی که برای پدران ایشان قسم 
خورده بودم که به شیر و شهد جاری است. درآورده باشم» و چون ایشان خورده» و سیر 
تیا و مره کات آفگاه ابتان مادشوی کدایا دعر بر کت آنی را ادف 
خواهند نمود» و مرا اهانت کرده» عهد مرا خواهند شکست. ۲۱ و چون‌بدیها و تنگیهای 
بسیار بر ایشان عارض شده باشد» آنگاه اين سرود مثل شاهد پیش روی ایشان شهادت 
خراهد تاد زیر کار خهان دریت ایشان فز آمه بن که اهدشند) زیر خبالات ایشا وا 
نیز که امروز دارند می‌دانم» قبل از آن که ایشان را به زمینی که درباره آن قسم خوردم؛ 
درآورم.» ۲۲ پس موسی این سرود را در همان روز نوشته» به بنی‌اسرائیل تعلیم داد. 

۳ و بوشع بن‌نون را وصیت نموده» گفت: «قوی و دلیر باش زیرا که تو بنی‌اسرائیل را 
به زمینی که برای ایشان قسم خوردم داخل خواهی ساخت» و من با تو خواهم بود.» 

۳ و واقع شد که چون موسی نوشتن کلمات این تورات را در کتاب. تماما به انجام 
رسانید» ۲۵ موسی به لاویانی که تابوت عهد خداوند را برمی‌داشتند وصیت کرده» 
گفت: ۳۶ «اين کتاب تورات را بگیرید و آن را در پهلوی تابوت عهد یهوه؛ خدای خود» 
بگذارید تا در آنجا برای شما شاهد باشد. ۲۷ زیرا که من تمرد و گردن‌کشی شمارا 
می‌دانم. اينك امروز که من هنوز با شما زنده هستم بر خدارند فتنه انگیخته‌اید» پس چند 
مرتبه زیاده بعد از وفات من. ۲۸ جمیع مشایخ اسباط و سروران خود را نزد من جمع 
کنید تا این سخنان را در گوش ایشان بگویم» و آسمان و زمین را بر ایشان شاهد بگیرم. 
٩‏ زیرا می‌دانم که بعد از وفات من» خویشتن را بالکل فاسد گردانیده» از طریقی که به 
شما امر فرمودم خواهید برگشت. و در روزهای آخر بدی بر شما عارض خواهد شد؛ 
زیرا که آنچه در نظر خداوند بد است خواهید کرد و از اعمال دست خود» خشم 
خداوند را به‌هیجان خواهید اورد.» 

۰ پس موسی کلمات این سرود را در گوش تمامی جماعت اسرائیل تماما گفت: 


سرود موسی 


۳ ای آسمان گوش بگیر تا بگویم.و زمین سخنان دهانم را بشنود. 


۲ تعلیم من مثل باران خواهد بارید» و کلام من مثل شبنم خواهد ریخت. مثل قطره‌های 
باران بر سبزه تازه» و مثل بارشها بر نباتات. 

۳ زیرا که نام یهوه را ندا خواهم کرد. خدای مارا به عظمت وصف نمایید. 

سره اسف اقا اد کی وا هه رف عاری ناف تخد ام اسی و 
از ظلم مبرا. عادل و راست است او. 

ده ایشان خود را فاسد نموده» فرزندان او نیستند بلکه عیب ایشانند. طبقه کج و متمردند. 
۶ آیا خداوند را چنین مکافات می‌دهید» ای قوم احمق و غیر حکیم؟ آپا او پدر و مالك تو 
نیست؟ او تو را آفرید و استوار نمود. 

۷ ایام قدیم را بیاد آور؛ در سالهای دهر به دهر تأمل نما. از پدر خود بپرس تا تو را آگاه 
سازد» و از مشایخ خویش تا تو را اطلاع دهند. 

۸ چون حضرت اعلی" به امت‌ها نصیب ایشان را داد و بنی‌آدم را منتشر ساخت. آنگاه 
حدود امت‌ها را قرار داد» برحسب شماره بنی اسر ائیل. 

٩‏ زیرا که نصیب یهوه قوم وی است. و یعقوب قرعه میراث اوست. 

۰ او را در زمین ویران یافت و در بیابان خراب و هولناك. او را احاطه کرده» 
منظور داشت و او رامثل مردمك چشم خود محافظت نمود. 

۱ مثل عقابی که آشیانه خود را حرکت دهد و بچه‌های خود را فرو گیرد و بالهای خود 
را پهن کرده. آنها را بردارد و آنها را بر پرهای خود ببرد. 

۲ همچنین خداوند تنها او را رهبری نمود و هیچ خدای بیگانه با وی نبود. 

۳ او را بر بلندیهای زمین سوار کرد تا از محصولات زمین بخورد و شهد را از 
صخره به او داد تا مکید و روغن را از سنگ خارا. 

۴ کره گاوان و شیر گوسفندان را با پیه بره‌ها و قوچها را از جنس باشان و بزها و پیه 
گرده‌های گندم را؛ و شراب از عصیر انگور نوشیدی. 

۵ لیکن یشورون فربه شده» لگد زد. تو فربه و تنومند و چاق‌شده‌ای. پس خدایی را که 
او را آفریده بود» ترگ کرد. و صخره نجات خود را حقیر شمرد. 

۶ او را به خدایان غریب به غیرت آوردند و خشم او را به رجاسات جنبش دادند. 
رم هانی که تا ها ای اسان خاک ادرف 
برای خدایان جدید که تازه به وجود آمده» و پدران ایشان از آنها نترسیده بودند. 

۸ و به صخره‌ای که تو را تولید نمود» اعتنا ننمودی» و خدای آفریننده خود را فراموش 
کردی. 

٩‏ چون یهوّه این را دید ایشان را مکروه داشت. چونکه پسران و دخترانش خشم او را 
به هیجان آوردند. 

۰ پس گفت روی خود را از ایشان خواهم پوشید تا ببینم که عاقبت ایشان چه خواهد 
بود.زیرا طبقه بسیار گردن‌کشند و فرزندانی که امانتی در ایشان نیست. 

۱ ایشان مرا به آنچه خدا نیست به غیرت آوردند و به اباطیل خود مرا خشمناك 
گردانیدند. و من ایشان را به آنچه قوم نیست به غیرت خواهم آورد و به امت باطل؛ 
اپشان را خشمناك خواهم ساخت. 

۲ زیرا آتشی در غضب من افروخته شده و تا هاویه پایین‌ترین شعله‌ور شده است و 
زمین را با حاصلش می‌سوزاند و اساس کوهها را آتش خواهد زد. 


۳ بر ایشان بلایا را جمع خواهم کرد و تیرهای خود را تماما بر ایشان صرف خواهم 
نمود. 

۴ از گرسنگی کاهیده» و از آتش تب و از وبای تلخ تلف می‌شوند و دندانهای وحوش 
را به ایشان خواهم فرستاد» با زهر خزندگان زمین. 

۵ شمشیر از بیرون و دهشت از اندرون» ایشان را بی‌اولاد خواهد ساخت. هم جوان و 
هم دوشیزه را. شیرخواره را با ریش‌سفید هلاك خواهد کرد. 

۶ می‌گفتم ایشان را پراکنده کنم و ذکر ایشان را از میان مردم» باطل سازم. 

۷ اگر از کینه دشمن نمی‌ترسیدم که مبادا مخالفان ایشان برعکس آن فکر کنند» و بگویند 
دست ما بلند شده. و بهوه همه این را نکرده است. 

۶ زیرا که ایشان قوم گم کرده تدبیر هستند» و در ایشان بصیرتی نیست. 

۶٩‏ کاش که حکیم بوده» این را می‌فهمیدید و در عاقبت خود تأمل می‌نمودند. 

۰ چگونه يك نفر هزار را تعاقب می‌کرد و دو نفر ده‌هزار را منهزم می‌ساختند. اگر 
صخره ایشان»ایشان را نفروخته. و خداوند » ایشان را تسلیم ننموده بود. 

۱ زیرا که صخره ایشان مثل صخره ما نیست. اگرچه هم دشمنان ما خود» حگم باشند. 
۲ زیرا که مُو ایشان از موهای سدوم است» و از تاکستانهای عموره. انگورهای ایشان 
انگورهای حنظل است» و خوشه‌های ایشان تلخ است. 

۳ شراب ایشان زهر اژدرهاست و سم قانل افعی. ۳۴ آیا این نزد من مکنون نیست و در 
خزانه‌های من مختوم نی؟ 

۵ انتقام و جزا از آن من است» هنگامی که پایهای ایشان بلغزد» زیرا که روز هلاکت 
ایشان نزديك است و قضای ایشان می‌شتابد. 

۶ زیرا خداوند » قوم خود را داوری خواهد نمود و بر بندگان خویش شفقت خواهد 
کرد. چون می‌بیند که قوت ایشان نابود شده» و هیچکس چه غلام و چه آزاد باقی نیست. 
۷ و خواهد گفت: خدایان ایشان کجایند» و صخره‌ای که بر آن اعتماد می‌داشتند؟ ۳۸ 
که پیه قربانی‌های ایشان را می‌خوردند و شراب هدایای ریختنی ایشان را می‌نوشیدند؟ 
سا سا کی رای ما ما داحتا 

٩‏ الاتن ببینید که من خود» او هستم. و با من خدای دیگری نیست. من می‌میرانم و زنده 
می‌کنم. مجروح می‌کنم و شفا می‌دهم. و از دست من رهاننده‌ای نپست. 

۰ زیرا که دست خود را به آسمان برمی‌افرازم» و می‌گويم که من تا ابدالهباد زنده 
هستم. ۴۱ اگر شمشیر براق خود را تیز کنم و قصاص را به دست خود گیرم. آنگاه از 
دشمنان خود انتقام خواهم کشید. و به خصمان خود مکافات خواهم رسانید. 

۲ تیرهای خود را از خون مست خواهم ساخت. و شمشیر من گوشت را خواهد خورد. 
از خون کشتگان و اسیران» با رسای سروران دشمن. 

۳ ای امت‌ها با قوم او آواز شادمانی دهید. زیرا انتقام خون بندگان خود را گرفته است 
و از دشمنان خود انتقام کشیده و برای زمین خود و قوم خویش کفاره نموده است.۳۴ و 
موسی آمده» تمامی سخنان اين سرود را به سمع قوم رسانید» او و یوشع بن‌نون. ۴۵ و 
چون موسی از گفتن همه این سخنان به تمامی اسرائیل فارغ شد» ۴۶ به ایشان گفت: 
«دل خود را به همه سخنانی که من امروز به شما شهادت می‌دهم» مشغول سازید. تا 
فرزندان خود را حکم دهید که متوجه شده» تمامی کلمات این تورات را به عمل آورند. 
ای ی کی کی ار و ره 


عمر خود را در زمینی که شما برای تصرفش از اردن به آنجا عبور می‌کنید» طویل 


اخبار رحلت موسی 

۳۸ و خداوند در همان روز» موسی را خطاب کرده» گفت: ۳۹ «به این کوه عباریم 
یعنی جبل‌نبو که در زمین موأب در مقابل اریحاست برآی» و زمین کنعان را که من آن 
را به بنیاسرانیل به ملکیت می‌دهم ملاحظه کن. .۵ و تو در کوهی کبه آن برمی‌ایی 
وفات کرده» به قوم خود ملحق شوء چنانکه برادرت هارون در کوه هور مرد و به قوم 
خود ملحق شد. «ه زیرا که شما در میان بنی‌اسرائیل نزد اب مریبا قادش در بیابان سین 
به من تقصیر نمودید» چون که مرا در میان بنی‌اسرائیل تقدیس نکردید. ۵7 پس زمین را 
پیش روی خود خواهی دید» لیکن به آنجا به زمینی که به بنی‌اسراتیل می‌دهم داخل 
نخواهی شد.» 


دعای برکت موسی 


۳۳ و این است برکتی که موسی» مرد خداءقبل از وفاتش به بنی‌اسر ائیل برکت داده» 
۲ گفت: «یهّوه از سینا آمد» و از سعیر بر ایشان طلوع نمود و از جبل فاران درخشان 
گردید و با کرورهای مقدسین آمد» و از دست راست او برای ایشان شریعت آتشین پدید 
آمد. ۳ به درستی که قوم خود را دوست می‌دارد و جمیع مقدسانش در دست تو هستند و 
نزد پایهای تو نشسته» هر یکی از کلام تو بهره‌مند می‌شوند. ۴ موسی برای ما شریعتی 
امر فرمود که میراث جماعت یعقوب است. ه و او در یشتورون پادشاه بود» هنگامی که 
رسای قوم اسباط اسرائیل با هم جمع شدند. ۶ روبین زنده بماند و نمیرد و مردان او در 
شماره کم نباشند.» 

3و این است درباره پهودا که گفت: دای هدارند. آواز بهودا را بغنی و او زابه قوم 
خودش برسان. به دستهای خود برای خویشتن جنگ می‌کند و تو از دثشمنانش معاون 
می‌باشی.» 

۸ و درباره لاوی گفت: «تمیم و اوریم تو نزد مرد مقدس توست که او را در مسا 
امتحان‌نمودی. و با او نزد آب مرییا منازعت کردی. ٩‏ که درباره پدر و مادر خود گفت 
که ایشان را ندیده‌ام و برادران خود را نشناخت. و پسران خود را ندانست. زیرا که کلام 
تو را نگاه می‌داشتند و عهد تو را محافظت می‌نمودند. ۱۰ احکام تو را به یعقوب تعلیم 
خواهند داد و شریعت تو را به اسرائیل. بخور به حضور تو خواهند آورد و قربانی‌های 
فده کتتی بر میج قور. ۱۱۰ بای هداز ند اهرال اور بر کت ندهو اعمالن ستتهای او را 
قبول فرما. کمرهای مقاومت‌کنندگانش را بشکن. کمرهای خصمان او را که دیگر 
برنخیزند.» 

۲ و درباره بنيامین گفت: «حبیب خداوند نزد وی ایمن ساکن می‌شود. تمامی روز او 
را مستور می‌سازد و در میان کتفهایش ساکن می‌شود.» ۱ 

۳ و درباره یوسف گفت: «زمینش از خدا/وند مبارك باد» از نفایس آسمان و از شبنم» و 
از لجه‌ها که در زیرش مقیم است؛ ۱۴ از نفایس محصولات افتاب و از نفایس نباتات 


ماه؛ ۱۵ از فخرهای کوههای قدیم و از نفایس تلهای جاودانی. ۱۶ از نفایس زمین و 
پری آن» و از رضامندی او که در بوته ساکن بود. برکت بر سر یوسف برسد و بر فرق 
سر آنکه از برادران خود ممتاز گردید. ۱7 جاه او مثشل نخستزاده گاوش باشد و 
شاخهایش مثل شاخهای گاو وحشی. با آنها امت‌ها را جمیعاً تا به اقصای زمین خواهد 
زد. و اینانند ده‌هزارهای افرایم و هزارهای منسی,» 

۸ و درباره زبولون گفت: «ای زبولون در بیرون رفتنت شاد باش» و تو ای یساکار در 
خیمه‌های خویش. ۱ قومها را به کوه دعوت خواهند نمود. در انجا قربانی‌های عدالت 
را خواهند گذرانید.زیرا که فراوانی دریا را خواهند مکید و خزانه‌های مخفی ریگ را.» 

۰ و درباره جاد گفت: «متبارك باد آنکه جاد را وسیع گرداند. مثل شیرماده ساکن 
باشد» و بازو و فرق را نیز می‌درد» ۲۱ و حصه بهترین را برای خود نگاه دارد» زیرا 
که در آنجا نصیب حاکم محفوظ است و با رسای قوم می‌آید و عدالت خداوند و 
احکامش را با اسرائیل بجا می‌آورد.» 

۲ و درباره دان گفت: «دان بچه شیر است که از باشان می‌جهد.» 

۳ و درباره نفتالی گفت: «ای نفتالی از رضامندی خداوند سیر شو. و از برکت او 
مملو گردیده» مغرب و جنوب را به تصرف آور.» 

۳ و درباره اشیر گفت: «اشیر از فرزندان مبارك شود و نزد برادران خود مقبول 
شده» پای خود را به روغن فرو برد. ۲۵ نعلین تو از آهن و برنج است. و مثل 
روزهایت همچنان قوّت تو خواهد بود. ۲۶ ای یشورون مثل خدا کسی نیست. که برای 
مدد تو بر اسمانها سوار شود و در کبریای خود برافلاك. 

۷۲ «خدای ازلی مسکن توست و در زیر تو بازوهای جاودانی است؛ و دشمن را از 
حضور تو اخراج کرده» می‌گوید هلاك کن. ۲۸ پس اسرائیل در امنیت ساکن خواهد 
شد. و چشمه یعقوب به تنهایی» در زمینی که پر از غله و شیره باشد و اسمان آن شبنم 
می‌ریزد. ۲٩‏ خوشابه حال نو ای اسرائیل! کیست مانند توء ای قومی که از خداوند 
نجات یافته‌اید! که او سپر نصرت تو و شمشیر جاه توست؛ و دشمنانت مطیع توخواهند 
شد. و تو بلندیهای ایشان را پایمال خواهی نمود.» 


رحلت موسی. مرد خدا 


ٍِ" و موسی از عربات موآب. به کوه نبوء بر قله فسجه که در مقابل اریحاست 
برآمد» و خدا/وند تمامی زمین راء» از جلعاد تا دان» به او نشان داد. ۲ و تمامی نفتالی و 
زمین افرایم و منسی و تمامی زمین بهودا را تا دریای مغربی. ۲ و جنوب راو میدان 
دره اریحا را که شهر نخلستان است تا صو غر. ۴ و خداوند وی را گفت: «این است 
زمینی که برای ابراهیم و اسحاق و یعقوب فسم خورده» گفتم که این را به ذریت تو 
خواهم داد» تو را اجازت دادم که به چشم خود آن را ببینی لیکن به انجا عبور نخواهی 
کرد.» ه پس موسی بنده خداند در آنجا به زمین موآب برحسب قول خداوند مرد. 
۶ و او را در زمین موأب در مقابل بیت‌فعور» در دره دفن کرد و احدی قبر او را تا 
امروز ندانسته است. 


۷ و موسی چون وفات یافت» صد و بیست سال داشت. و نه چشمش تار» و نه قوتش کم 
شده بود. ۸ و بنی‌اسرائیل برای موسی در عربات موآب سی روز ماتم گرفتند. پس 
روزهای ماتم و نوحه‌گری برای موسی سپری گشت. 

٩‏ و یوشع بن‌نون از روح حکمت مملو بود» چونکه موسی دستهای خود را بر او نهاده 
بود. و بنی‌اسرائیل او را اطاعت نمودند» و برحسب آنچه خداوند به موسی امر فرموده 
بود» عمل کر دند. 

۰ و نبی‌ای مثل موسی تا بحال در اسرائیل‌برنخاسته است که خدارند او را روبرو 
شناخته باشد. ۱۱ در جمیع آیات و معجزاتی که خداوند او را فرستاد تا آنها را در 
زمین مصر به فرعون وجمیع بندگانش و تمامی زمینش بنماید» ۱۲ و در تمامی دست 
قوی» و جمیع آن هیبت عظیم که موسی در نظر همه اسرائیل نمود. 
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کتاب یوشع 


فرمان عبور 


۱ و واقع شد بعد از وفات موسی. بنده خداوند » که خداوند یوشع بن نون 
خادم موسی را خطاب کرده گفت: ۲ «موسی بنده من وفات یافته است. پس الان 
برخیز و از اين آران عبور کن» تو و تمامی اين قوم به زمینی که من به ایشان» یعنی 
به بنیاسرانیل می‌دهم. ۳ هر جایی که کف پای شما گذارده شود به شما داده‌ام چنانکه 
به موسی گفتم. ۴ از صحرا و این لبنان تا نهر بزرگ یعنی نهر فرات» تمامی زمین 
حثیان و تا دریای بزرگ به طرف مغرب آفتاب» حدود شما خواهد بود. ه هیچکس را 
در تمامی ایام عمرت یارای مقاومت با تو نخواهد بود. چنانکه با موسی بودم با تو خواهم 
بود؛ تو را مهمل نخواهم گذاشت و ترك نخواهم نمود. ۶ قوی و دلیر باش» زیرا که تو 
این قوم را متصرف زمینی که برای پدران ایشان قسم خوردم که به ايشان بدهم» خواهی 
ساخت. ۷ فقط قوی و بسیار دلیر باش تا برحسب تمامی شریعتی که بنده من» موسی تو 
را امر کرده است متوجه شده. عمل نمایی. زنهار از آن به طرف راست یا چپ تجاوز 
منما تا هر جایی که روی. کامیاب شوی. ۸ این کتاب تورات از دهان تو دور نشود» 
بلکه روز و شب در آن تفکر کن تا برحسب هر آنچه در آن مکتوب است متوجه شده 
عمل نمایی زیرا همچنین راه خودرا فیروز خواهی ساخت.» و همچنین کامیاب خواهی 
شد. ٩‏ ایا تو را امر نکردم؟ پس قوی و دلیر باش؛ مترس و هراسان مباش زیرا در هر 
جا که بروی یهوه خدای توء با توست.» 

۰ پس یوشع رسای قوم را امر فرموده» گفت: ۱۱ «در میان لشکرگاه بگذرید و قوم 
را امر فرموده» بگویید: برای خود توشه حاضر کنید» زیرا که بعد از سه روز» شما از 
ی کر وه دا تیه ما که رن ار که ر مدای ها 
شما برای ملگیت می‌دهد.» 

۲ و یوشع روبینیان و جادیان و نصف سبط متَسّی را خطاب کرده. گفت: ۳ «بیاد 
آورید آن سخن را که موسیء بنده خداوند » به شما امر فرموده» گفت: بهوه» خدای شما 
به شما آرامی می‌دهد و اين زمین را به شما می‌بخشد. ۱۳ زنان و اطفال و مواشی شما 
در زمینی که موسی در آن طرف آرذن به شما داد خواهند ماند» و اما شما مسلح شده. 
بعنی جمیع مردان جنگی پیش روی برادران خود عبور کنید» و ایشان را اعانت نمایید. 
7 برادران شمارا متل شما آرامی داده باشد» و ایشان نیز در زمینی که 
یهوه» خدای شما به ایشان می‌دهد تصرف کرده باشند؛ آنگاه به زمین ملکیت خود خواهید 
برگشت و متصرف خواهید شد. در آن که موسی. بنده خداوند به‌آن طرف اردن به 
سوی مشرق آفتاب به شما داد.» 

۶ ایشان در جواب یوشع گفتند: «هر آنچه به ما فرمودی خواهیم کرد» و هر جاما را 
بفرستی» خواهیم رفت. ۱۷ چنانکه موسی را در هر چیز اطاعت نمودیم تو را نیز 
اطاعت خواهیم نمود» 

فقط بهوه» خدای توء با تو باشد چنانکه با موسی بود. ۱۸ هر کسی که از حکم تو رو 
گرداند و کلام تو را در هر چیزی که او را امر فرمایی اطاعت نکند» کشته خواهد شد؛ 
فقط قوی و دلیر باش.» 


راحاب و جاسوسان 


۲ و یوشع بن‌نون دو مرد جاسوس از شثیطیم به پنهانی فرستاده» گفت: «روانه شده» 
زمین و اریحا را ببینید.» پس رفته» به خانه زن زانیه‌ای که راحاب نام داشت داخل شده. 
در آنجا خوابیدند. ۲ و مك اریحا را خبر دادند که «اينك مردمان از بنی‌اسرائیل امشب 
داخل این جا شدند تا زمین را جاسوسی کنند.» ۳ و مك اریحا نزد راحاب فرستاده» 
گفت: «مردانی را که نزد تو آمده. به خانه تو داخل شده‌اند» بیرون بیاور زیرا برای 
جاسوسی تمامی زمین آمده‌اند.» ۴ و زن آن دو مرد را گرفته» ایشان را پنهان کرد و 
گفت: «بلی آن مردان نزد من آمدند» اما ندانستم از کجا بودند. ه و نزديكگ به وقت بستن 
دروازه» آن مردان در تاریکی بیرون رفتند و نمی‌دانم که ایشان کجا رفتند. به زودی 
ایشان را تعاقب نمایید که به ایشان خواهید رسید.» ۶ لیکن او ایشان را به پشت‌بام برده» 
در شاخه‌های کتان که برای خود بر پشت‌بام چیده بود» پنهان کرده بود. ۷ پس آن کسان» 
ایشان را به راه آرذن تا گدارها تعاقب نمودند» و چون‌تعاقب‌کنندگان ایشان بیرون رفتند» 
دروازه را بستند. 

۸ و قبل از آنکه بخوابند» او نزد ايشان به پشتبام برآمد. ؛ و به آن مردان گفت: 
«می‌دانم که یهوه این زمین را به شما داده» و ترس شما بر ما مستولی شده است و تمام 
ساکنان زمین به سبب شما گداخته شده‌اند. ۱۰ زیرا شنیده‌ايم که خداوند چگونه آب 
دریای قلزم را پیش روی شما خشکانید» وقتی که از مصر بیرون امدید» و آنچه به دو 
پادشاه آموریان که به آن طرف آرّذن بودند کردید یعنی سیخون و عوج که ایشان را 
جان نماند» زیرا که یهوه خدای شماء بالا در آسمان و پایین بر زمین خداست. ۱۲ پس 
الاآن برای من به خداوند قسم بخورید که چنانکه به شما احسان کردم» شما نیز به 
خاندان پدرم احسان خواهید نمود» و نشانه امانت به من بدهید ۱۳ که پدرم و مادرم و 
برادرانم و خواهرانم و هر چه دارند زنده خواهید گذارد» و جانهای ما را از موت 
رستگار خواهید ساخت.» ۱۴ آن مردان به وی گفتند: «جانهای ما به عوض شما بمیرند 
که چون خداوند این زمین را به ما بدهد» اگر این کار مارا بروز ندهید. البته به شما 
احسان و امانت خواهیم کرد.» 

۵ پس ایشان را با طناب از دریچه پایین کرد» زیرا خانه او بر حصار شهر بود و او 
بر حصار ساکن بود. ۱۶ و ایشان را گفت: «به کوه بروید مبادا تعاقب‌کنندگان به شما 
برسند و در آنجا سه روز خود را پنهان کنید تا تعاقب‌کنندگان برگردند.بعد از آن به راه 
خود بروید.» ۱۷ آن مردان به وی گفتند: «ما از این قسم تو که به ما دادی مبرا خواهیم 
شد. ۱۸ این چون ما به زمین داخل شویم» اين طناب ریسمان قرمز را به دریچه‌ای که 
مارا به آن پایین کردی ببند» و پدرت و مادرت و برادرانت و تمامی خاندان پدرت را 
نزد خود به خانه جمع کن. ۱٩‏ و چنین خواهد شد که هر کسی که از در خانه تو به 
کوچه بیرون رود» خونش بر سرش خواهد بود و ما مبرا خواهیم بود؛ و هر که نزد نو 
در خانه باشد» اگر کسی بر او دست بگذارد» خونش بر سر ما خواهد بود. ۲۰ و اگر 
این کار ما را بروز دهی» از قسم تو که به ما داده‌ای مبرا خواهیم بود.» ۳۱ او گفت: 
«موافق کلام شما باشد.» پس ایشان را روانه کرده» رفتند» و طناب قرمز را به دریچه 


سب . 


۲ پس ایشان روانه شده» به کوه آمدند و در آنجا سه روز ماندند تا تعاقب‌کنندگان 
برگشتند» و تعاقب‌کنندگان تمامی راه را جستجو کردند ولی ایشان را نيافتند. ۲۳ پس آن 
دو مرد برگشته» از کوه به زیر آمدند و از نهر عبور نموده نزد یوشع بن‌نون رسیدند» و 
هر آنچه به ایشان واقع شده بود» برای وی بیان کردند. ۲۳ و به یوشع گفتند: «هر آینه 
خدارند تمامی زمین را به دست ما داده است و جمیع ساکنان زمین به سبب ما گداخته 
شده‌اند.» 


عبور از اردن 


۳ بامدادان یوشع بزودی بر خاسته» او و تمامی بنی اسر ائیل از شیطیم روانه شده» 
به آرثن آمدند» و قبل از عبور کردن در آنجا منزل گرفتند. ۲ و بعد از سه روز رسای 
ایشان از میان لشکرگاه گذشتند. ۳ و قوم را آمر کرده گفتند. «چون تابوت عهد بهوه» 
خدای خود را ببینید که‌لاویان کهنه آن را می‌برند» آنگاه شما از جای خود روانه شده» در 
عقب آن بروید. ۴ و در میان شما و آن به مقدار دوهزار ذراع مسافت باشد. و نزديك 
آن میایید تا راهی که باید رفت بدانید» زیرا که از اين راه قبل از این عبور نکرده‌اید.» ۵ 
و یوشع به قوم گفت: «خود را تقدیس نمایید زیرا فردا خداوند در میان شما کارهای 
عجیب خواهد کرد.» ۶ و یوشع کاهنان را خطاب کرده. گفت. «تابوت عهد را 
برداشته» پیش روی قوم بروید.» پس تابوت عهد را برداشته» پیش روی قوم روانه شدند. 
۱ و خداوند یوشع را گفت: «امروز به بزرگ ساختن تو در نظر تمام اسرانیل شروع 
می‌کنم تا بدانند که چنانکه با موسی بودم با تو نیز خواهم بود. ۸ پس تو کاهنان را که 
تابوت عهد را برمی‌دارند امر فرموده» بگو: چون شما به کنار آب آردن برسید در آردن 
بایستید..» ٩‏ و یوشع بنی‌اسرانیل را گفت: «اینجا نزديك آمده» سخنان یهوه خدای خود را 
بشنوید.» ۱۰ و بوشع گفت: «به این خواهید دانست که خدای زنده در میان شماست. و 
او کنعانیان و حثیان و حویان و فرزیان و جرجاشیان و آموریان و ببوسیان را از پیش 
روی شما البته بیرون خواهد کرد. ۱۱ اينك تابوت عهد خداوند تمامی زمین» پیش روی 
تا یه رذن عیور م‌کنند, ۱۲ پس الاان دو ازده نفر از اسیاط اسر ائیل» یعنی از هر 
سبط يك نفر را انتخاب کنید. ۱۳ و واقع خواهد شد چون کف پایهای کاهنانی که تابوت 
یهوه» خداوند تمامی زمین را برمی‌دارند در آبهای آرذن قرار گیرد که ابهای آرذن» یعنی 
ابهایی که از بالا می‌اید شکافته شده مثل توده بر روی هم خواهد ایستاد.» 

۳ و چون قوم از خیمه‌های خود روانه شدندتا از آرذن عبور کنند و کاهنان تابوت عهد 
را پیش روی قوم می‌بردند. ۱۵ و بردارندگان تابوت به آرذن رسیدند» و پایهای کاهنانی 
که تابوت را برداشته بودند» به کنار اب فرو رفت (و ارتثن تمام موسم حصاد» بر همه 
کناره‌هایش سیلاب می‌شود). ۱۶ واقع شد که آبهایی که از بالا می‌آمد» بایستاد و به 
دریای عربه» یعنی بحرالملح می‌رفت تماما قطع شد. و قوم در مقابل اریحا عبور کردند. 
۷ و کاهنانی که تابوت عهد خداوند را برمی‌داشتند» در میان آرذن بر خشکی قایم 
ایستادنده و جمیع اسرائیل به خشکی عبور کردند تا تمامی قوم از آرذن بالکلیه گذشتند. 


۴ و واقع شد که چون تمامی قوم از آرئن‌بالکلیه گذشتند» خداوند یوشع را خطاب 
کرده» گفت: ۰ «دوازده نفر از قوم» یعنی از هر سبط يك نفر را بگیرید. ۳ و ایشان را 
امر فرموده» بگویید: از اینجا از میان آرذن از جایی که پایهای کاهنان قایم ایستاده بود؛ 
دوازده سنگ بردارید» و آنها را با خود برده» در منزلی که امشب در آن فرود می‌آیید 
بنهید.» ۳ پس یوشع آن دوازده مرد را که از بنی‌اسرائیل انتخاب کرده بود» یعنی از هر 
سبط يك نفر طلبید. ه و یوشع به ایشان گفت: «پیش تابوت یهُوه» خدای خود به میان 
آرذن بروید» و هر کسی از شما يك سنگ موافق شماره اسباط بنی‌اسرائیل بر دوش خود 
بردارد. ۶ تا این در میان شما علامتی باشد. هنگامی که پسران شما در زمان آینده 
بز سنده. گویتن که مقصود طما آز این ستگها خسنت»: ۷۳ آنگاه به یشان گر بیه که ابا 
رذن از حضور تابوت عهد خداوند شکافته شد. بعنی هنگامی که آن از ارذن‌می‌گذشت. 
آبهای آرذن شکافته شد» پس این سنگها به جهت بنی‌اسر انیل برای یادگاری ابدی خواهد 
بود.» 

۸ و بنی‌اسرائیل موافق آنچه یوشع امر فرموده بود کردند» و دوازده سنگ از میان آرذن 
به طوری که خداوند به یوشع گفته بود» موافق شماره اسباط بنی‌اسرائیل برداشتند» و 
آنها را با خود به جایی که در آن منزل گرفتند برده» آنها را در آنجا نهادند. ٩‏ و یوشع 
در وسط آرذن» در جایی که پایهای کاهنانی که تابوت عهد را برداشته بودند» ایستاده 
بود» دوازده سنگ نصب کرد و در آنجا تا امروز هست. 

۰ و کاهنانی که تابوت را برمی‌داشتند» در وسط ارذن ایستادند تا هر آنچه خداوند 
یوش را امر فرموده بود که به قوم بگوید تمام شد» به حسب آنچه موسی به یوشع امر 
کرده بود. و قوم به تعجیل عبور کردند. ۱۱ و بعد از آنکه تمامی قوم بالکل گذشنند» واقع 
شد که تابوت خدارند و کاهنان به حضور قوم عبور کردند. ۱۲ و بنی‌روبین و بنی‌جاد 
و نصف سبط متسی مسلح شده» پیش روی بنی‌اسرائیل عبور کردند» چنانکه موسی به 
ایشان گفته بود. ۱۳ قریب به چهل‌هزار نفر مهیا شده کارزار به حضور خداوند به 
صحرای اریحا برای جنگ عبور کردند. 

۳ و در آن روز خداوند » یوشع را در نظر تمامی اسرائیل بزرگ ساخت. و از او در 
تمام ایام عمرش می‌ترسیدند» چنانکه از موسی ترسیده بودند. 

۵ و خداوند یوشع را خطاب کرده» گفت: ۱۶ «کاهنانی را که تابوت شهادت را 
برمی‌دارند» بفرما که از ارزذن برآیند.» ۱۷ پس یوشع کاهنان را امر فرموده» گفت: «از 
آرذن برآیید.» ۱۸ و چون‌کاهنانی که تابوت عهد خداوند را برمی‌داشتند» از میان آرذن 
بر آمتند و کفبای‌ای کاهنان بر خفکین گذارده شد: اتگاه آب ار تن بهاین خود بر گشت و 
مثل پیش بر تمامی کناره‌هایش جاری شد. 

٩‏ و در روز دهم از ماه اول» قوم از آرذن برآمدند و در جلجال به جانب شرقی اریحا 
اردو زدند. ۲۰ و یوشع آن دوازده سنگ را که از آرذن گرفته بودند» در جلجال نصب 
کرد. ۲۱ و بنی‌اسرائیل را خطاب کرده» گفت: «چون پسران شما در زمان آینده از 
پدران خود پرسیده» گویند که این سنگها چیست» ۲۲ آنگاه پسران خود را تعلیم داده؛ 
گویید که اسرائیل از اين آرّذن به خشکی عبور کردند. ۲۳ زیرایهوه. خدای شماء آب 
آرذن را از پیش روی شما خشکانید تا شما عبور کردید» چنانکه یهوه خدای شما به بحر 
قلزم کرد که آن را پیش روی ما خشکانید تا ما عبور کردیم. ۲۳ تا تمامی قومهای زمین 


دست خداوند را بدانند که آن زورآور است. و از بهوه. خدای شماء» همه اوقات 


بترسند.» 
فرمان اخنتان 


۵ و واقع شد که چون تمامی ملوك آموریانی که به آن طرف آرّذن به سمت مغرب 
بودند» و تمامی ملوك کنعانیانی که به کناره دربا بودند» شنیدند که خداوند آب آرذن را 
پیش روی بنی‌اسرائیل خشکانیده بود تا ما عبور کردیم» دلهای ایشان گداخته شد و از 
ترس بنی‌اسرائیل» دیگر جان در ایشان نماند. 

۲ در آن وقت» خداوند به یوشع گفت: «کاردهااز سنگ چخماق برای خود بساز» و 
بنی‌اسررائیل را بار دیگر مختون ساز.» ۲ و یوشع کاردها از سنگ چخماق ساخته 
بنی‌اسرائیل را بر تل غلفه ختنه کرد. ۴ و سبب ختنه کردن یوشع این بود که تمام 
ذکوران قومء یعنی تمام مردان جنگی که از مصر بیرون آمدند» به سر راه در صحرا 
مردند. ه اما تمامی قوم که بیرون آمدند مختون بودند» و تمأامی قوم که در صحرا بعد از 
بیرون آمدن ایشان از مصر به سر راه مولود شدند. مختون نگشتند. ۶ زیرا بنی‌اسرائیل 
چهل سال در بیابان راه می‌رفتند» تا تمامی آن طایفه» یعنی آن مردان جنگی که از مصر 
بیرون آمده بودند» تمام شدند. زانرو که آواز خداوند را نشنیدند و خداوند به ایشان 
قسم خورده» گفت: «شما را نمی‌گذارم که آن زمین را ببینید که خداوند برای پدران 
ایشان قسم خورده بود که آن را به ما بدهد» زمینی که به شیر و شهد جاری است.» ۷ و 
اما پسران ایشان که در جای آنها برخیزانیده بود» یوشع ایشان را مختون ساخت. زیرا 
نامختون بودند چونکه ایشان را در راه ختنه نکرده بودند. 

۸ و واقع شد که چون از ختنه کردن تمام قوم فارغ شدند. در جایهای خود در لشکر گاه 
ماندند تا شفا یافتند. ٩‏ و خداوند به یوشم گفت: «امروز عار مصر را از روی شما 
غلطانيدم. از این سبب نام آن مکان تا امروز جلجال خوانده می‌شود.» 

۰ و بنی‌اسرائیل در جلجال اردو زدند و عید فصح را در شب روز چهاردهم ماه در 
صحر‌ای اریحا نگاه داشتند. ۲۱ و در فردای بعد از فصح در همان روز از حاصل 
گهنه زمین» نازکهای فطیر و خوشه‌های برشته شده خوردند. ۱۲ و در فردای‌آن روزی 
که از حاصل زمین خوردند» من موقوف شد و بنی‌اسرائیل دیگر مَنّ نداشتند» و در آن 
سال از محصول زمین کنعان می‌خوردند. 


نابودی اریحا 

۳ و واقع شد چون یوشع نزد اریحا بود که چشمان خود را بالا انداخته» دید که اينك 
مردی با شمشیر برهنه در دست خود پیش وی ایستاده بود. و یوشع نزد وی آمده» او را 
گفت: «آیا ئو از ما هستی یا از دشمنان ماگ؟» ۱۴ گفت.: <«ضشی» بلکه من سردار لشکر 
خداوند هستم که الاآن آمدم.» پس یوشع روی به زمین افتاده. سجده کرد و به وی گفت: 
«آقایم به بنده خود چه می‌گوید؟» ۱۵ سردار لشکر خداوند به یوشع گفت که «نعلین خود 
را از پایت بیرون کن زیرا جایی که تو ایستاده‌ای مقدس است.» و یوشع چنین کرد. 


۶ (و اریحا به سبب بنی‌اسرانیل سخت بسته‌شد» به طوری که کسی به آن رفت و 
آمد نمی‌کرد.) ۲ و یهوه به یوشع گفت: «ببین اریحا و ملکّش و مردان جنگی را به دست 
تو تسلیم کردم. ۳ پس شما یعنی همه مردان جنگی» شهر را طواف کنید» و يك مرتبه 
دور شهر بگردید» و شش روز چنین کن. ۴ و هفت کاهن پیش تابوت» هفت گرئای 
یوبیل بردارند» و در روز هفتم شهر را هفت مرتبه طواف کنید» و کاهنان کرتاها را 
بنوازند. ه و چون بوق بوبیل کشیده شود و شما آواز کرئا را بننوید» تمامی قوم به آواز 
بلند صدا کنند» و حصار شهر به زمین خواهد افتاد» و هر کس از قوم پیش روی خود 
برآید.» ۶ پس یوشع بن‌نون کاهنان را خوانده» به ایشان گفت: «تابوت عهد را بردارید 
و هفت کاهن هفت کرتای یوبیل را پیش تابوت خداوند بردارند.» " و به قوم 
گفتند: «پیش بروید و شهر را طواف کنید» و مردان مسلح پیش تابوت خداوند بروند.» 
و چون یوشع این را به قوم گفت. هفت کاهن هفت گرنای یوبیل را برداشته» پیش 
خداوند رفتند و کرثاها را نواختند و تابوت عهد خداوند از عقب ایشان روانه شد. ٩‏ و 
مردان مسلح پیش کاهنانی که گرتاها را می‌نواختند رفتند» و ساقه لشکر از عقب تابوت 
روانه شدند؛ و چون می‌رفتند» کاهنان گرئاها را می‌نواختند. ۱۰ و یوشع قوم را امر 
فرموده» گفت: «صدا نزنید و آواز شما شنیده نشود» بلکه سخنی از دهان شما بیرون نیاید 
تا روزی که به شما بگویم که صدا کنید. آن وقت صدا زنید.» ۱۱ پس تابوت خداوند 
را به شهر طواف داد و يك مرتبه دور شهر گردش کرد. و ایشان به لشکرگاه برگشتند و 
شب را در لشکرگاه به سر بردند. 
۲ بامدادان یوشع به زودی برخاست و کاهنان تابوت خداوند را برداشتند. ۱۳ و هفت 
کاهن هفت کرنای یوبیل را برداشته» پیش تابوت خداوند می‌رفتند» و کرثاهارا 
می‌نواختند» و مردان مسلح پیش ایشان می‌رفتند» و ساقه لشکر از عقب تابوت خداوند 
رفتند» و چون می‌رفتند (کاهنان) گرناها را می‌نواختند. ۱۳ پس روز دوم شهر را يك 
مرتبه طواف کرده» به لشکرگاه برگشتند» و شش روز چنین کردند. 
۵ و در روز هفتم» وقت طلوع فجرء به زودی برخاسته» شهر را به همین طور هفت 
مرتبه طواف کردند» جز اینکه در آن روز شهر را هفت مرتبه طواف کردند. ۱۶ و 
چنین شد در مرتبه هفتم. چون کاهنان گرئاها را نواختند که یوشع به قوم گفت: «صدا 
زنید زیرا خداوند شهر را به شماداده است. ۱۷ و خود شهر و هر چه در آن است 
برای خد/وند حرام خواهد شد» و راحاب فاحشه فقط با هر چه با وی در خانه باشد زنده 
کر همه یا زو وعی زک کر انیم تین کر ۱ یاف ی نار هو ین 
را از چیز حرام نگاه دارید» مبادا بعد از آنکه آن را حرام کرده باشید» از آن چیز حرام 
بگیرید و لشکرگاه اسرانیل را حرام کرده» آن را مضطرب سازید. ۱٩‏ و تمامی نقره و 
طلا و ظروف مسین و آهنین» وقف خداوند می‌باشد و به خزانه خداوند گذارده شود.» 
۰ آنگاه قوم صدا زدند و گرتاها را نواختند. و چون قوم آواز گرتا را شنیدند و قوم به 
آواز باند صدا زدند» حصار شهر به زمین افتاد. و قوم یعنی هر کس پیش روی خود به 
شهر برآمد و شهر را گرفتند. ۲۱ و هر آنچه در شهر بود از مرد و زن و جوان و پیر و 
حتی گاو و گوسفند و الاغ را به دم شمشیر هلاك کردند. 
۲ و یوشع به آن دو مرد که به جاسوسی زمین رفته بودند» گفت: «به خانه زن فاحشه 
بروید» و زن را با هر چه دارد از آنجا بیرون آرید چنانکه برای وی قسم خوردید.» ۲۳ 


پس آن دو جوان جاسوس داخل شده» راحاب و پدرش و مادرش و برادرانش را با هر 
هه ات بارهس وا و روف ار رو رک 
اسرائیل جا دادند. ۲۴ و شهر را با آنچه در آن بود. به آتش سوزانیدند. لیکن نقره و طلا 
و ظروف مسین و آهنین را به خزانه خانه خداوند گذاردند. ۵ و پوشع. راحاب فاحشه 
و خاندان پدرش را با هر چه از آن او بود زنده نگاه داشت. و او تا امروز در میان 
اسرانیل ساکن است» زیرا رسولان را که یوشع برای جاسوسی اریحا فرستاده بود پنهان 

دك 
کرد. 


۲۶ یت ایشان را قسم داده» گفت: «ملعون باد به حضور خداوند کسی که 
ار ار ها وا کی یرو هوق و تشر اف کی و نض سر 
کوچك خود دروازه‌هایش را برپا خواهد نمود.» 

۷ و خداوند با یوشع می‌بود و اسم او درتمامی آن زمین شهرت یافت. 


خیانت در مال حرام 


۷ و بنی‌اسرائیل در آنچه حرام شده بود خیانت ورزیدند» زیرا عخان ابن گرمی 
ابن زبدی ابن زارح از سبط بهودا» از آنچه حرام شده بود گرفت» و غضب خداوند بر 
بنی‌اسر انیل افروخته شد. 

۲ و یوشع از اریحا تا عای که نزد بیت آون به طرف شرقی بیت‌ئیل واقع است. مردان 
فرستاد و ایشان را خطاب کرده» گفت: «بروید و زمین را جاسوسی کنید.» پس آن 
مردان رفته» عای را جاسوسی کردند. ۳ و نزد یوشع برگشته او را گفتند: «تمامی قوم 
برنیایند؛ به قدر دو یا سه هزار نفر برایند و عای را بزنند و تمأمی قوم را به انجا 
زحمت ندهی زیرا که ایشان کم‌اند.» ۳ پس قریب به سه هزار نفر از قوم به انجا رفتند 
و از حضور مردان عای فرار کردند. ه و مردان عای از آنها به قدر سی و شش نفر 
کشتند و از پیش دروازه تا شباریم ایشان را تعاقب نموده» ایشان را در نشیب زدند. و دل 
قوم گداخته شده» مثل آب گردید. 

۶ و یوشع و مشایخ اسرائیل جامه خود را چاك زده. پیش تابوت خداوند تاشام رو به 
زمین افتادنده و خاك به سرهای خود پاشیدند. ۷ ویوشع گفت: «آه ای خداوند یهُوّه برای 
چه این قوم را از ان عبور دادی تا مارا به دست آموریان تسلیم کرده» ما را هلاك 
کنی. کاش راضی شده بودیم که به آن طرف اردن بمانیم. ۸ آه ای خداوند چه بگویم بعد 
از آنکه اسرائیل از حضور دشمنان خود پشت داده‌اند. ؛ زیرا چون کنعانیان و تمامی 
ساکنان زمین این را بشنوند» دور مارا خواهند گرفت و نام ما را از این زمین منقطع 
خواهند کرد. و تو به اسم بزرگ خود چه خواهی کرد؟» 

۰ خداوند به یوشع گفت: «برخیز! چرا تو به این طور به روی خود افتاده‌ای؟ ۱۱ 
اسرائیل گناه کرده» و از عهدی نیز که به ایشان امر فرمودم تجاوز نموده‌اند و از چیز 
حرام هم گرفته» دزدیده‌انده بلکه انکار کرده» آن را در اسباب خود گذاشته‌اند. ۱۲ از اين 
سبب بنی‌اسرائیل نمی‌توانند به حضور دشمنان خود بایستند و از حضور دشمنان خود 


پشت داده‌اند» زیرا که ملعون شده‌اند. و اگر چیز حرام را از میان خود تباه نسازید» من 
دیگر با شما نخواهم بود. ۳ برخیز قوم را تقدیس نما و بگو برای فردا خویشتن را 
تقدیس نمایید» زیرا يهوّه خدای اسرائیل چنین می‌گوید: ای اسرانیل چیزی حرام در میان 
توست و تا این چیز حرام را از میان خود دور نکنی» پیش روی دشمنان خود نمی‌توانی 
ایستاد. ۱۴ پس بامدادان» شما موافق اسباط خود نزديك بیایید» و چنین شود که سبطی را 
که خداوند انتخاب کند به قببله‌های خود نزديك آیند؛ و قبیله‌ای را که خداوند انتخاب 
ک مه ا و ‏ اردن خد وا که هدرن ایک ی 
خود نزديك ایند. ۱۵ و هر که آن چیز حرام نزد او یافت شود. با هر چه دارد به آتش 
سوخته شود؛ زیرا که از عهد خدارند تجاوز نمودهءقباحتی در میان اسرائیل به عمل 
آورده است,» 

۶ پس یوشع بامدادان بزودی برخاسته» اسرائیل را به اسباط ایشان نزديك آورد و سبط 
یهودا گرفته شد. ۱۷ و قبیله یهودا را نزديك آورد و قبیله زارحیان گرفته شد. پس قبیله 
زارحیان را به مردان ایشان نزديك آورد و زبُّدی گرفته شد. ۱۸ و خاندان او را به 
مردان ایشان نزديك آورد و عخان بن‌گرّمی ابن‌زبدی بن‌زارح از سبط یهودا گرفته شد. 
٩‏ و یوشع به عخان گفت: «ای پسر من الا"ن بهوه خدای اسرائیل را جلال بده و نزد 
اه اف ای و هه که که کرهو آز با تفر رصان کن خوات 
یوشع گفت: «فی‌الواقع به یهُوه خدای اسرائیل گناه کرده» و چنین و چنان به عمل 
آورده‌ام. ۲۱ چون در میان غنیمت ردایی فاخر شینعاری و دویست منقال نقره و يك 
شمش طلا که وزنش پنجاه متقال بود دیدم» آنها را طمع ورزیده» گرفتم» و اينك در میان 
خیمه من در زمین است و نقره زیر آن می‌باشد.» 

۲ آنگاه یوشع رسولان فرستاد و به خیمه دویدند» و اينك در خیمه او پنهان بود و نقره 
زير آن. ۲۳ و آنها را از میان خیمه گرفته» نزد یوشع و جمیع بنی‌اسرائیل آوردند و آنها 
رابه حضور خدارند نهادند. ۲۴ و یوشع و تمامی بنی‌اسرانیل با وی» عخان پسر زارح 
و نقره و ردا و شمش طلا و پسرانش و دخترانش و گاوانش و حمارانش و گوسفندانش و 
خیمه‌اش و تمامی مایملکش را گرفته» آنها را به وادی عخور بردند. ۲۵ و یوشع گفت: 
«برای چه ما را مضطرب ساختی؟ خدا/وند امروز تو را مضطرب خواهد ساخت.» پس 
تمامی اسرائیل او را سنگسار کردند و آنها را به آتش سوزانیدند و ایشان را به سنگها 
سنگسار کردند.۲۶ و توده بزرگ از سنگها بر او برپا داشتند که تا به امروز هست. و 
خداوند از شدت غضب خود برگشت؛ بنابراین اسم آن مکان تا امروز وادی عخور 
نامیده شده است. 


نابودی عای 


۸ و خداوند به یوشع گفت: «مترس و هراسان مباش. تمامی مردان جنگی را با 
خود بردار و برخاسته» به عای برو. اينك ملك عای و قوم او و شهرش و زمینش را به 
دست تو دادم. ۲ و به عای و ملکش به طوری که به اریحا و ملکش عمل نمودی بکن» 
لیکن غنیمتش را با بهایمش برای خود به تاراج گیرید و در پشت شهر کمین ساز.» 

۲ پس یوشع و جمیع مردان جنگی برخاستند تا به عای بروند. و پوشع سی هزار نفر از 
مردان دلاور انتخاب کرده» ایشان را در شب فرستاد. ۴ و ایشان را امر فرموده. کفت: 


«اينك شما برای شهر در کمین باشید» یعنی از پشت شهر و از شهر بسیار دور مروید؛ 
و همه شما مستعد باشید. ه و من و تمام قومی که با منند» نزديك شهر خواهیم امد و 
چون مثل دفعه اول به مقابله ما بیرون آیند» از پیش ایشان فرار خواهیم کرد. ۶ و مارا 
تعاقب خواهند کرد تا ایشان را از شهر دور سازیم» زیرا خواهند گفت که متل دفعه اول 
از حضور ما فرار می‌کنند؛ پس از پیش ایشان خواهیم گریخت. " آنگاه از کمین‌گاه 
برخاسته» شهر را به تصرف آورید» زیرا بهوه. خدای شما آن را به دست شما خواهد 
داد. ۸ و چون شهر را کرفته باشید» پس شهر رابه آتش بسوزانید و موافق سخن 
خداوند به عمل آورید. اينك شمارا امر نمودم.» ٩‏ پس یوشع ایشان را فرستاد و به 
کمین‌گاه رفته» در میان بیت‌ئیل و عای به طرف غربی عای ماندند و یوشع‌آن شب را در 
میان قوم بسر برد. ۱ 

۱۰ و یوشع بامدادان بزودی برخاسته» قوم را صف‌ارایی نمود. و او با مشایخ اسرائیل 
پیش روی قوم بسوی عای روانه شدند. ۱۱ و تمامی مردان جنگی که با وی بودند روانه 
شده» نزديك آمدند و در مقابل شهر رسیده» به طرف شمال عای فرود آمدند. و در میان 
او و عای وادی‌ای بود. ۱۲ و قریب به پنج هزار نفر گرفته» ایشان را در میان بیت‌نیل 
و عای به طرف غربی شهر در کمین نهاد. ۱۳ پس قوم. یعنی تمامی لشکر که به طرف 
شمالی شهر بودند و آنانی را که به طرف غربی شهر در کمین بودند قرار دادند؛ و 
یوشع آن شب در میان وادی رفت. ۱۳ و چون ملك عای این را دید او و تمامی قومش 
تعجیل نموده» به زودی برخاستند» و مردان شهر به مقابله بنی‌اسرانیل برای جنگ به 
جای معین پیش عربه بیرون رفتند؛ و او ندانست که در پشت شهر برای وی در کمین 
هستند. ۱۵ و یوشع و همه اسرائیل خود را از حضور ایشان منهزم ساخته به راه بیابان 
فرار کردند. ۱۶ و تمامی قومی را که در شهر بودند ندا در دادند تا ایشان را تعاقب 
کنند. پس یوشع را تعاقب نموده» از شهر دور شدند. ۱۷ و هیچکس در عای و بیت‌نیل 
باقی نماند که از عقب بنی‌اسرانیل بیرون نرفت» و دروازه‌های شهر را باز گذاشته» 
۸ و خداوند به یوشع گفت: «مزراقی که در دست توست. بسوی عای دراز کن» زیرا 
ان را به دست تو دادم؛ و یوشع» مزراقی را که به دست خود داشت به سوی شهر دراز 
گنز اد ۱۹ و آنانی که در کمین بودند» بزودی از جای خود برخاستند و چون او دست 
خود را دراز کرد» دویدند و داخل شهر شده؛ آن را گرفتند و تعجیل نموده» شهر رابه 
آتش سوزانیدند. ۲۰ و مردان عای بر عقب نگریسته دیدند که اينك دود شهر بسوی 
آسمان بالا می‌رود. پس برای ایشان طاقت نماند که به این طرف و آن طرف بگریزند. و 
قومی که به سوی صحرا می‌گریختند بر تعاقب‌کنندگان خود برگشتند. ۲۱ و چون بوشع 
و تمامی اسرائیل دیدند که آنانی که در کمین بودند» شهر را گرفته‌اند و دود شهر بالا 
می‌رود» ایشان برگشته» مردان عای را شکست دادند. ۲۲ و دیگران به مقابله ایشان از 
شهر بیرون آمدند» و ایشان در میان اسرائیل بودند. آنان از يك طرف و اینان از طرف 
دیگر و ایشان را می‌کشنند به حدی که کسی از آنها باقی نماند و نجات نیافت. ۲۳ و ملك 
عای را زنده گرفته» او را نزد یوشع آوردند. 

۲۴ و واقع شد که چون اسرائیل از کشتن همه ساکنان عای در صحرا و در بیابانی که 
ایشان را در آن تعاقب می‌نمودند فارغ شدند» و همه آنها از دم شمشیر افتاده, هلاك 
گشتند. تمامی اسرانیل به عای برگشته» آن را به دم شمشیر کشتند. ۲۵ و همه آنانی که 


در آن روز از مرد و زن افتادند» دوازده هزار نفر بودند یعنی تمامی مردمان عای. ۲۶ 
زیرا یوشع دست خود را که با مزراق دراز کرده بود» پس نکشید تا تمامی ساکنان عای 
را هلاك کرد. ۲۷ لیکن بهایم و غنیمت آن شهر را اسرائیل برای خود به تاراج بردند 
موافق کلام خداوند که به یوشع امر فرموده بود. ۲۸ پس یوشع عای را سوزانید و آن 
را توده ابدی و خرابه ساخت که تا امروز باقی است. ۲٩‏ و مك عای را تا وقت شام به 
دار کشید» و در وقت غروب افتاب یوشع فرمود تا لاش او را از دار پایین آورده. او را 
نزد دهنه‌دروازه شهر انداختند و توده بزرگ از سنگها بر آن برپا کردند که تا امروز 
باقی است. 


تجدید عهد 

۰ آنگاه پوشم مذبحی برای یهُوّه» خدای اسرائیل در کوه عیبال بنا کرد. ۳۱ چنانکه 
موسی» بنده خداوند » بنی‌اسرائیل را امر فرموده بود» به طوری که در کتاب تورات 
موسی مکثوب است» یعنی مذبحی از سنگهای ناتراشیده که کسی بر آنها آلات آهنین باند 
نکرده بود و بر آن قربانی‌های سلامتی برای خداوند گذرانیدند و ذبایح سلامتی ذبح 
کردند. ۲۲ و در آنجا بر آن سنگها نسخه تورات موسی را که نوشته بود به حضور 
بنی اسر انیل مرقوم ساخت. ۳۳ و تمامی اسرائیل و مشایخ و روساو داوران ایشان به 
هر دو طرف تابوت پیش لاویان گهنه که تابوت عهد خداوند را برمی‌داشتند ایستادند 
هم غریبان و هم متوطنان؛ نصف ایشان به طرف کوه جرزیم و نصف ایشان به طرف 
کوه عیبال چنانکه موسی بنده خداوند امر فرموده بود تا قوم اسرائیل را اول برکت 
دهند. ۲۴ و بعد از آن تمامی سخنان شریعت. هم برکت‌ها و هم لعنت‌ها را به طوری که 
در کتاب تورات مرقوم است. خواند. :۳ از هر چه موسی امر فرموده بود» حرفی نبود 
که یوشع به حضور تمام جماعت اسرائیل با زنان و اطفال و غریبانی که در میان ایشان 
می‌رفتند» نخواند. 


حیله جبعونیان 


۹ و واقع شد که تمامی ملوك حثبان و آموریان و کنعانیان و فرزیان و حویان 

یبوسیان» که به آن طرف آرن در کوه و هامون و در تمامی کناره دریای بزرگ تا 
مقابل لبنان بودند» چون این را شنیدند» ۲ با هم جمع شدند» تا با یوشع و اسراثبل مثفقاً 
۳ و اما ساکنان جبِعغون چون آنچه را که یوشع به اریحا و عای کرده بود شنیدند» ۴ 
ایشان نیز به حیله رفتار نمودند و روانه شده» خویشتن را مثل ایلچیان ظاهر کرده 
جوالهای گهنه بر الاغهای خود و مشکهای شراب که کهنه و پاره و بسته شده بود» 
گرفتند. ه و بر پایهای خود کفشهای مندرس و پینه‌زده و بر بدن خود رخت کهنه و 
تمامی نان توشه ایشان خشك و کفه زده بود. ۶ و نزد یوشع به اردو در جلجال آمده به 
او و به مردان اسرائیل گفتند که «از زمین دور آمده‌ایم پس الاآن با ما عهد ببندید.» ۷ و 
مردان اسرائیل به حوّیان گفتند: «شاید در میان ما ساکن باشید. پس چگونه با شما عهد 
ببندیم؟» 


ایشان به یوشع گفتند: «ما بندگان تو هستیم.» یوشع به ایشان گفت که « شما کیانید و 
از کجا می‌آیید؟» ٩‏ به وی گفتند: «بندگانت به سبب اسم بهُوّه خدای تو از زمین بسیار 
دور آمده‌ايم زیرا که آوازه او و هر چه را که در مصر کرد» شنیدیم. ۱۰ و نیز آنچه را 
به دو ملك آموریان که به آن طرف ارآذن بودند یعنی به سیخون. ملك حشبون» و عوجء 
ملك باشان» که در عشتاروت بود» کرد. ۱۱ پس مشایخ ما و تمامی ساکنان زمین مابه 
ما گفتند که توشه‌ای به جهت راه به دست خود بگیرید و به استقبال ایشان رفته» ایشان را 
بگویید که ما بندگان شما هستیم. پس الاآن با ما عهد ببندید. ۱۲ این نان ما در روزی که 
روانه شدیم تا نزد شما بياییم ازخانه‌های خود آن را برای توشه راه گرم گرفتیم» و الاتن 
اينك خشك و کفه‌زده شده است. ۱۳ و این مشکهای شراب که پر کردیم تازه بود واينك 
پاره شده» و این رخت و کفشهای ما از کثرت طول راه کهنه شده است.» ۱۴ آنگاه آن 
مردمان از توشه ایشان گرفتند و از دهان خداوند مشورت نکردند. ۱۵ و یوشع با ایشان 
صلح کرده. عهد بست که ایشان را زنده نگهدارد و رژسای جماعت با ایشان قسم 
خوردند. 

۶ اما بعد از انقضای سه روز که با ایشان عهد بسته بودند» شنیدند که آنها نزديك 
ایشانند و در میان ایشان ساکنند. ۱7 پس بنی‌اسرانیل کوچ کرده» در روز سوم به 
شهرهای ایشان رسیدند و شهرهای ایشان» جبعون و کفیره و بنیروت و قریه یعاریم بود. 
۸ و بنی‌اسرائیل ایشان را نکشتند زیرا رسای جماعت برای ایشان به یهوه» خدای 
اسرائیل» قسم خورده بودند» و تمامی جماعت بر روسا همهمه کردند. ۱٩‏ و جمیع روسا 
به تمامی جماعت گفتند که برای ایشان به بهوه» خدای اسرائیل» قسم خوردیم پس الا"ن 
نمی‌توانیم به ایشان ضرر برسانیم. .۲ این را به ایشان خواهیم کرد و ایشان را زنده 
نگاه خواهیم داشت مبادا به سبب قسمی که برای ایشان خوردیم» غضب بر ما بشود. ۲۱ 
و روسا به ایشان گفتند: «بگذارید که زنده بمانند..» پس برای تمامی جماعت هیزم‌شکنان 
و سقایان آب شدند» چنانکه روسا به ایشان گفته بودند. 

۲ و یوشع ایشان را خواند و بدیشان خطاب کرده» گفت: «چرا مارا فریب دادید و 
گفتید که ما از شما بسیار دور هستیم و حال آنکه در میان ماساکنید. ۲۳ پس حال شما 
ملعونید و از شما غلامان و هیزم‌شکنان و سقایان اب هميشه برای خانه خدای ما خواهند 
بود.» ۲۴ ایشان در جواب یوشع گفتند: «زیرا که بندگان تو را یقیناً خبر دادند که بهوه 
خدای توء بنده خود موسی را امر کرده بود که تمامی این زمین را به شما بدهد» و همه 
ساکنان زمین را از پیش روی شما هلاك کند» و برای جانهای خود به سبب شما بسیار 
ترسیدیم» پس این کار را کردیم. ۲۵ و الاان اينك ما در دست تو هستیم؛ به هر طوری 
که در نظر تو نیکو و صواب است که به ما رفتار نمایی» عمل نما.» ۲۶ پس او با ایشان 
به همین طور عمل نموده» ایشان را از دست بنی‌اسرائیل رهایی داد که ایشان را نکشتند. 
۷ و یوشع در آن روز ایشان را مقرر کرد تا هیزم‌شکنان و سقایان آب برای جماعت و 
برای مذبح خداوند باشند» در مقامی که او اختیار کند و تا به امروز چنین هستند. 


0 ۱ و چون آذونی صنق. ملك اورشلیم‌شنید که یوشع عای را گرفته و آن را 
تباه کرده» و به طوری که به اریحا و ملکش عمل نموده بود به عای و ملکش نیز عمل 


نموده است» و ساکنان جبْعُون با اسرائیل صلح کرده» در میان ایشان می‌باشند» ۲ ایشان 
بسیار ترسیدند زیرا جبِعُون» شهر بزرگ. مثل یکی از شهرهای پادشاه‌نشین بود» و 
مردانش شجاع بودند. ۳ پس آذونی صدق. ملك اورشلیم نزد هوهام. ملك حبُرون» و 
فرآم ملك برموت. و يافیع. ملك لاخیش, و دبیر ملك عجلون فرستاده» گفت: ۴ «نزد 
من آمده» مرا اعانت کنید» تا جبعون را بزنیم زیرا که با یوشع و بنی‌اسرانیل صلح 
کرده‌اند.»ه پس پنج مك آموریان یعنی ملك اورشلیم و مك حبرون و مك یرموت و ملك 
لاخیش و ملك عجلون جمع شدند» و با تمام لشکر خود برآمدند» و در مقابل جبعون اردو 
زدهء با آن جنگ کردند. 

۶ پس مردان جبِعون نزد یوشع به اردو در جلجال فرستاده» گفتند: «دست خود را از 
بندگانت بازمدار. بزودی نزد ما بیا و ما را نجات بده» و مدد کن زیرا تمامی ملوك 
آموریانی که در کوهستان ساکنند» بر ما جمع شده‌اند.» ۲ پس بوشع با جمبع مردان 
جنگی و همه مردان شجاع از جلجال آمد. ۸ و خدارند به یوشع گفت: «از آنها مترس 
زیرا ایشان را به دست تو دادم و کسی از ایشان پیش تو نخواهد ایستاد.» ٩‏ پس یوشع 
تمامی شب از جلجال کوچ کرده» ناگهان به ایشان برآمد. ۱۰ و خداوند ایشان را پیش 
اسرانیل منهزم ساخت» و ایشان را در جبعون به کشتار عظیمی کشت. و ایشان را به راه 
گردنه بیت‌حورون گریزانید» و تا عزیقه و مَفّیده ایشان را کشت. ۱۱ و چون از پیش 
اسرائیل فرار می کردند و ایشان در سرازیری بیت حورون می‌بودند» آنگاه خداوند تا 
عزیفه بر ایشان از اسمان سنگهای بزرگ بارانید و مردند. و آنانی که از سنگهای 
تگرگ مردند» بیشتر بودند از کسانی که بنی‌اسرائیل به شمشیر کشتند. 

۱۲ انگاه پوشع در روزی که خداوند آموریان را پیش بنی‌اسرائیل تسلیم کرد به 
خداوند در حضور بنی‌اسرانیل تکلم کرده» گفت: «ای آفتاب بر جبعون بایست و تو ای 
ماه بر وادی آیلون.» ۱۳ پس آفتاب ایستاد و ماه توقف نمود تا قوم از دشمنان خود انتقام 
گرفتند. مگر این در کتاب یاثیر مکتوب نیست که آفتاب در میان آسمان‌ایستاد و قریب به 
تمامی روز به فرو رفتن تعجیل نکرد. ۱۴ و قبل از آن و بعد از آن روزی مثل آن واقع 
نشده بود که خداوند آواز انسان را بشنود زیرا خداوند برای اسرائیل جنگ می‌کرد. 
٩‏ پس یوشع با تمامی اسرائیل به اردو به جلجال برگشتند. 


۶ اما آن پنج ملك فرار کرده» خود را در مغاره مقّیده پنهان ساخنند. ۱۷ و به یوشع 
خبر داده» گفتند. «رکه آن پنج مك پیدا شده‌اند و در مغاره مفیده پنهانند.» ۱۸ یوشع گفت. 
«سنگهایی بزرگ به دهنه مغاره بغلطانید و بر آن مردمان بگمارید تا ایشان را نگاهبانی 
کنند. ۱٩‏ و اما شما توقف منمایید بلکه دشمنان خود را تعاقب کنید و موّخر ایشان را 
بکشید و مگذارید که به شهرهای خود داخل شوند» زیرا یهُوّه خدای شما ایشان را به 
دست شما تسلیم نموده است.» ."۲ و چون یوشع و بنیاسرانیل از کشتن ایشان به کشتار 
بسیار عظیمی تا نابود شدن ایشان فارغ شدند» و بقیه‌ای که از ایشان نجات یافتند» به 
شهرهای حصاردار درآمدند. ۲۱ آنگاه تمامی قوم نزد یوشع به اردو در مقّیده به 
سلامتی برگشتند» و کسی زبان خود را بر احدی از بنی‌اسرانیل تیز نساخت. 

۲ پس بوشع گفت: «دهنه مغاره را بگشایید و آن پنج ملك را از مغاره» نزد من بیرون 
آورید.» ۲۳ پس چنین کردند» و آن پنج ملك» یعنی ملك اورشلیم و ملك حجُرون و ملك 


برموت و ملك لاخیش و ملك عجلون را از مغاره نزد وی بیرون‌آوردند. ۲۴ و چون 
ملوك را نزد یوشع بیرون آوردند» یوشع تمامی مردان اسرانیل را خواند و به سرداران 
مردان جنگی که همراه وی می‌رفتند» گفت: «نزديك بیایید و پایهای خود را بر گردن اين 
ملوك بگذارید.» پس نزديك آمده» پایهای خود را بر گردن ایشان گذاردند. ۲۵ و یوشع 
به ایشان گفت: «مترسید و هراسان مباشید. قوی و دلیر باشید زیرا خداوند با همه 
دشمنان شما که با ایشان جنگ می‌کنید» چنین خواهد کرد.» ۲۶ و بعد از آن یوشع ایشان 
را زد و کشت و بر پنج دار کشید که تا شام بر دارها آويخته بودند. ۲۷ و در وقت 
غروب افتاب» یوشع فرمود تا ایشان را از دارها پایین آوردند» و ایشان را به مغاره‌ای 
که در آن پنهان بودند انداختند» و به دهنه مغاره سنگهای بزرگ که تا امروز باقی است 
۶ و در آن روز یوشع مقّیده را گرفت» و آن و ملکش را به دم شمشیر زده» ایشان و 
همه نفوسی را که در آن بودند» هلاك کرد» و کسی را باقی نگذاشت؛ و به طوری که با 
ملك اریحا رفتار نموده بود» با ملك مقیده نیز رفتار کرد. 


تصرف شهرهای جنوبی 

۰ و یوشع با تمامی اسرانیل از مَفیده به لبتّه گذشت و با لته جنگ کرد. .۲ و خداوند 
آن را نیز با ملکش به دست اسرائیل تسلیم نمود» پس آن و همه کسانی را که در آن بودند 
به دم شمشیر کشت و کسی را باقی نگذاشت» و به طوری که با ملك اریحا رفتار نموده 
بود با ملك آن نیز رفتار کرد. 

۷ و یوشع با تمامی اسرانیل از لبْتّه به لاخیش گذشت و به مقابلش اردو زده» با آن 
جنگ کرد. ۲۲و خداوند لاخیش را به دست اسرانیل تسلیم نمود که آن را در روز دوم 
تسخیر نمود. و آن و همه کسانی را که در آن بودند به دم شمشیر کشت چنانکه به لبنه 
کرده بود. 

۲ آنگاه هورام ملك جازر برای اعانت لاخیش آمد» و یوشع او و قومش را شکست داد» 
به حدی که کسی را برای او باقی نگذاشت. 

۴ و بوشع با تمامی اسرائیل از لاخیش به عجلون گذشتند و به مقابلش اردو زده» با آن 
جنگ کردند. ۳۵ و در همان روز آن را گرفته» به دم شمشیر زدند و همه کسانی را که 
در آن بودند در آن روز هلاك کرد چنانکه به لاخیش کرده بود. 

۶ و یوشع با تمامی اسرائیل از عجلون به حون برآمده» با آن جنگ کردند. ۲۷ و آن 
را گرفته» آن را با ملکش و همه شهرهایش و همه کسانی که در آن بودند به دم ششیر 
زدند» و موافق هر آنچه که به عجلون کرده بود کسی را باقی نگذاشت. بلکه آن را با 
همه کسانی که در آن بودند» هلاك ساخت. 

۸ و یوشع با تمامی اسرائیل به دبیرٌ برگشت و با آن جنگ کرد. ۲٩‏ و آن را با ملکش 
و همه شهرهایش گرفت و ایشان را به دم شمشیر زدند» و همه کسانی را که در آن 
بودند» هلاك ساختند و او کسی را باقی نگذاشت؛ و به طوری که به حبرون رفتار نموده 
بود به دبیر و ملکش نیز رفتار کرد» چنانکه به لته و ملکش نیز رفتار نموده بود. 

۰ پس یوشع تمامی آن زمین یعنی کوهستان و جنوب و هامون و وادیها و جمیع ملوك 
آنها را رده کسی وا بای نگذاشت و ۸ دیور آ هلاک کر ده ضانکه یم رها خدام 
اسرانیل» امر فرموده بود. ۳۱ و یوشع ایشان را از قادش برنیع تا غزه و تمامی زمین 


جوشنن را تا جبعغون زد. ۲۲ ویوشع جمیع این ملوك و زمین ایشان را در يك وقت 
گرفت زیرا که یهَوّه» خدای اسرائیل» برای اسرائیل جنگ می‌کرد. ۲۳ و یوشع با 
تمامی اسرائیل به اردو در جلجال مراجعت کردند. 


۱۱ و واقع شد که چون یابین ملك حاصور این را شنید» نزد یوباب ملك 
مادون و نزد ملك ثیمُرون و نزد ملك آخشاف فرستاد» ۲ و نزد ملوکی که به طرف 
شمال در کوهستان» و در عربه» جنوب کنْرّوت» و در هامون و در نافوت دور به 
طرف مغرب بودند» ۳ و نزد کنعانیان به طرف مشرق و مغرب و آموریان و حنیان و 
فرزیان و یبوسیان در کوهستان» و حوّیان زیر حرمون در زمین مصفه. ۳ و آنها با 
تمامی لشکرهای خود که قوم بسیاری بودند و عدد ایشان متل ریگ کناره دریا بود با 
اسبان و ارابه‌های بسیار بیرون آمدند. هو تمامی اين ملوك جمع شده» امدند و نزد ابهای 
میرّوم در يك جا اردو زدند تا با اسرائیل جنگ کنند. 

۶ و خداوند به یوشع گفت: «از ایشان مترس زیرا که فردا چنین وقتی جمیع ایشان را 
کشته شده» به حضور اسرانیل تسلیم خواهم کرد» و اسبان ایشان را پی خواهی کرد و 
ارابه‌های ایشان را به آتش خواهی سوزانید.» ۷ پس یوشع با تمامی مردان جنگی به 
مقابله ایشان نزد آبهای میروم ناگهان آمده» بر ایشان حمله کردند. ۸ و خد/رند ایشان را 
به دست اسرائیل تسلیم نمود» که ایشان را زدند و تا صیدون بزرگ و مسرفوت مایم و 
تا وادی مصفه به طرف شرقی تعاقب کرده. کشتند» به حدی که کسی را از ایشان باقی 
نگذاشتند. » و یوشع به طوری که خداوند به ویگفته بود» با ایشان رفتار نموده» 
اسبان ایشان را پی کرد و ارابه‌های ایشان را به آتش سوزانید. 

۰ و یوشع در آن وقت برگشت و حاصور را گرفته» ملکش را با شمشیر کشت زیرا 
حاصور قبل از آن سر جمیع آن ممالك بود. ۱۱ و همه کسانی را که در آن بودند به دم 
شمشغیر کشته, ایشان را بالکل هلا کرد و هیچ ذی‌حیات باقی نمانده و حاصور را به 
آتش سوزانید. ۱۲ و یوشع تمامی شهرهای آن ملوك و جمیع ملوك آنها را گرفت و 
ایشان را به دم شمشیر کشته بالکل هلاك کرد به طوری که موسی بنده خدارند امر 
فرموده بود. ۱۳ لکن همه شهرهایی که بر تلهای خود استوار بودند» اسرائیل آنها را 
نسوزانید» سوای حاصور که یوشع آن را فقط سوزانید. ۱۳ و بنی‌اسرائیل تمامی غنیمت 
رای مان نها یهدب شا ری اما هو اه پم کستی: 
کشتند» به حدی که ایشان را هلاك کرده» هیچ ذیحیات را باقی نگذاشتند. ۱۵ چنانکه 
خداوند بنده خود موسی را امر فرموده بود» همچنین موسی به یوشع امر فرمود و به 
همین‌طور یوشع عمل نمود» و چیزی از جمیع احکامی که خدارند به موسی فرموده 
نود بافی تگناشت: 

۶ پس یوشع تمامی آن زمین کوهستان و تمامی جنوب و تمامی زمین جوشن و هامون 
و عربه و کوهستان اسرائیل و هامون آن را گرفت. ۱۷ از کوه حالق که به سوی سعیر 
بالا می‌رود تا بعل جاد که در وادی لبنان زیر کوه حرمان است. و جمیع ملوك آنها را 
گرفته» ایشان را زد و کشت. ۱۸ و یوشع روزهای بسیار با اين ملوك جنگ کرد. 


٩‏ و شهری نبود که با بنی‌اسرائیل صلح کرده باشد» جز حوّیانی که در جبعغون ساکن 
بودند و همه دیگران را در جنگ گرفتند. ۲۰ زیرا از جانب خداوند بود که دل ایشان 
ز ام که ها میاه ایس ات در دز ام ایسان زا تاکن هار ساره ونر احصان 
رحمت نشود بلکه ایشان را نابود سازد چنانکه خدارند به موسی امر فرموده بود. 

۱ و در آن زمان یوشع آمده» عناقیان را از کوهستان از جبرون و دبیرٌ و عناب و همه 
کوههای بهودا و همه کوههای اسرائیل منقطع ساخت» و یوشع ایشان را با شهرهای 
ایشان بالکل هلاك کرد. ۲7 کسی از عناقیان در زمین بنی‌اسرانیل باقی نماند» لیکن در 
غزا و جتُ و آثنذود بعضی باقی ماندند. ۲۳ پس یوشع تمامی زمین را برحسب آنچه 
خداوند به موسی گفته بود» گرفت» و یوشع آن را به بنی‌اسرائیل برحسب فرقه‌ها و 
اسباط ایشان به ملکیت بخشید و زمین از جنگ آرام گرفت. 


پادشاهان مغلوب 


۱ و اینانند ملوك آن زمین که بنی‌اسرائیل کشتند» و زمین ایشان را به آن 
طرف آرّذن به سوی مطلع آفتاب از وادی آرئون تا کوه حرآمون» و تمامی عربه شرقی 
را متصرف شدند. ۲ سیحون مك آموریان که در حشبون ساکن بود» و از عرّوعیر که به 
کناره وادی آرئون است. و از وسط وادی و نصف جلعاد تا وادی یوق که سرحد 
بنی‌عمّون است. حکمرانی می‌کرد. ۳ و از عربه تا دریای کرّوت به طرف مشرق و تا 
دریای عربه» یعنی بحرالملح به طرف مشرق به راه بیت‌یشیموت و به طرف جنوب زیر 
دامن فسجه. ۴ و سر حد عوج. ملك باشان» که از بقیه رفاتیان بود و در عشتاروت و 

آذر عی سکونت داشت. ۵ و در کوه حرمون و سلخه و تمامی باشان تا سر حد جشوریان 
و معکیان و بر نصف جلعاد تا سرحد سیخون. ملك حشبون حکمرانی می‌کرد. ۶ اینها 
را موسی بنده خداوند و بنی‌اسرائیل زدند» و موسی بنده خداوند آن را به رژبینیان و 
جادیان و نصف سبط متَسّی به ملگیت داد. 

۰ و اینانند ملوك آن زمین که یوشع و بنی‌اسرائیل ایشان را در آن طرف آرّذن به سمت 
مغرب کشت. از بعل جاد در وادی لبنان» تا کوه حالق که به سعیر بالا می‌رود» و یوشع 
آن را به اسباط اسرائیل برحسب فرقه‌های ایشان به ملگیت داد. ۸ در کوهستان و هامون 
و عربه و دشتها و صحراو در جنوب از حثیان و آموریان و کنعانیان و فرزیان و 
حویان و یبوسیان. ٩‏ یکی مك اریحا و یکی ملك عای که در پهلوی بیت‌ئیل است. ۱۰ و 
یکی مك اورشلیم و یکی ملك حبرون. ۱ و یکی ملك یرموت و یکی ملك لاخیش. ۱۲ 
و یکی ملك عجلون و یکی مك جازر. ۱۳ و یکی مك دبیر و یکی ملك جادر. ۱۳و یکی 
ملف حرما وزیکی ملك عراد.. 1۵ و یکی ملك له و یکی مالك عذلام. ۱۶ و یکی ملك 
مقیده و یکی ملك بیت‌ئیل. ۱۷ و یکی ملك تقوح و یکی ملك حاقر. ۱۸ و یکی ملك عفیق 
و یکی ملك لشارون. :۱ و یکی ملك مائون و یکی ملك حاصور. .۲ و یکی ملك 
شیمُرون مرون و یکی مك آکْشاف. ۲۱ و یکی مك تعناك و یکی ملك مچجدو. ۲۲ و یکی 
ملك قادش و یکی منك یقنعام‌در گرمل. ۳۳ و یکی مك دور در نافت ذور و یکی مك 
امتها در جلجال. ۲۳ پس یکی مك ترصه و جمیع ملوك سی و يك نفر بودند. 


زمینهای تصرف نشده 

۳ ۱ و یوشع پیر و سالخورده شد. و خداوند به وی گفت: «تو پیر و سالخورده 
شده‌ای و هنوز زمین بسیار برای تصرف باقی می‌ماند. ۲ و این است زمینی که باقی 
می‌ماند» تمامی بلوك فلسطینیان و جمیع جشوریان. ۳ از ثییحورٌ که در مقابل مصر 
است تا سرحد عقرّون به سمت شمال که از کنعانیان شمرده می‌شود» یعنی پنج سردار 
فلسطینیان از غزّیان و آننذودیان و آثنفلونیان و جثیان و عقرونیان و عوّیان. ۴ و از 
جنوب تمامی زمین کنعانیان و مغاره‌ای که از صیدونیان است تا آفیق و تا سرحد 
آموریان.. ۵ بو زمین جطلیان:و تمامی لنتان بهسیمت مطلم آغتاب از بط جاذ که ززیر, کود 
حرمون است تا مدخل حمات. ۶ تمامی ساکنان کوهستان از لبنان تا مصرفوت مایم که 
جمیع صیذونیان باشند» من ایشان را از پیش بنی‌اسرائیل بیرون خواهم کرد. لیکن تو آنها 
را به بنی‌اسرائیل به ملگیت به قرعه تقسیم نما چنانکه تو را امر فرموده‌ام. ۷ پس الاآن 
این زمین را به نه سبط و نصف سبط متسّی برای ملکیت تقسیم نما» 


تقسیم زمینهای شرق اردن 

۸ با او روبینیان و جادیان ملك خود را گرفتند که موسی در آن طرف رذن به سمت 
مشرق به ایشان داد» چنانکه موسی بنده خدا/وند به ایشان‌بخشیده بود. ٩‏ از عروعیر که 
بر کناره وادی آرثون است» و شهری که در وسط وادی است. و تمامی بیابان میدبا تا 
دیبون. ۱۰ و جمیع شهرهای سیحون ملك آموریان که در حشبون تا سرحد بنی‌عمُون 
حکمرانی می‌کرد. ۱۱ و جلعاد و سرحد جشوریان و معکیان و تمامی کوه حرمون و 
تمامی باشان تا سلخه. ۱ و تمامی ممالك عوج در باشان که در آشتاروت و آذرعی 
حکمرانی می‌کرد» و او از بقیه رفائیان بود. پس موسی ایشان را شکست داد و بیرون 
کرد. ۱۳ اما بنی‌اسرائیل جشوریان و معکیان را بیرون نکردند؛ پس جشور و معکی نا 
امروز در میان اسرائیل ساکنند. 

۴ لیکن به سبط لاوی هیچ ملکیت نداد» زیرا هدایای آتشین یهوه خدای اسرانیل ملگیت 
۵ و موسی به سبط بنی‌روبین برحسب قبیله‌های ایشان داد. ۱۶ و حدود ایشان از 
عروعیر بود که به کنار وادی آرئون است و شهری که در وسط وادی است و تمامی 
بیابان که پهلوی میذبا است؛ ۱۷7 حشبون و تمامی شهرهایش که در بیابان است و دیبون 
و باموثبعل و بیثبعل معون؛ ۱۸ و یهّصه و قدیموت و میفاعت؛ ۱٩‏ و قریتایم و سِبمه و 
سارت شحر که در کوه دره بود؛ ۲۰ و بیت فعور و دامن فسجه و بیت یشیمُوت؛ ۱ و 
تمامی شهر های بیابان و تمامی ممالك سیخون. مك آموریان» که در حشتبون حکمرانی 
می‌کرد» و موسی او را با سرداران مدیان یعنی آوی و راقم و صور و حور و رابع. 
امرای سیحون» که در آن زمین ساکن بودند» شکست داد. ۲7 و بلعام بن‌بعورفالگیر را 
بنی‌اسر ائیل در میان کشتگان به شمشیر کشتند. ۲۳ و سرحد بنی‌روبین آرذن و کناره‌اش 
بود. اين ملکیت بنی‌روبین برحسب قبیله‌های ایشان بود یعنی شهرها و دهات انها. 

۴ و موسی به سبط جاد یعنی به بنی‌جاد برحسب قبیله‌های ایشان داد. ۲۵ و سرحد 
ایشان یعزیر بود و تمامی شهرهای جلعاد و نصف زمین بنی‌عمّون تا عروعیر که در 


مقابل ربّه است. ۲۶ و از حشتبون تا رامت مصفه و بطونیم و از محنایم تا سرحد دبیر. 
۷ و در دره بیت هارام و بیت نِمُّره و سنگوت و صافون و بقیه مملکت سیحون ملك 
حشنبون» و آرذن و کناره آن تا انتهای دریای کرت در آن طرف رذن به سمت مشرق. 
۸ این است ملگیت بنی‌جاد برحسب قبیله‌های ایشان یعنی شهر ها و دهات آنها. 

٩‏ و موسی به نصف سبط متّسّی داد و برای نصف سبط بنی‌متسّی برحسب قبیله‌های 
ایشان برقرار شد. .۲ و حدود ایشان از محنایم تمامی باشان یعنی تمامی ممالك عوج؛ 
ملك باشان و تمامی قریه‌های یانیر که در باشان است» شصت شهر بود. ۲ و نصف 
جلعاد و عشتاروت و آذرعی شهرهای مملکت عوج در باشان برای پسران ماکیر 
نمشتییعنیبرای نصف پسران ماکر برحسب قبل‌های یشان بود. 

۲ اینهاست آنچه موسی در عربات موآب در آن طرف آرذن در مقابل آریحا به سمت 
مشرق برای ملگیت تقسیم کرد. ۳۳ لیکن به سبط لاوی» موسی هیچ نصیب نداد زیرا که 
تم «خدای انز افل ۶ تصیب ایتان است ختانکه‌به رشان کفقه برد 


تفسیم زمینهای غرب اردن 


۳ امش میا که تک نوشن کی مین فان کر فده که نس ان کامن و 
یوشع بن‌نون و روسای آبای اسباط بنیاسرائیل برای ایشان تقسیم کردند. ۲ برحسب 
قفرعه. ملگیت ایشان شد. برای نه سبط و نصف سبط چنانکه خداوند به دست موسی 
امر فرموده بود. ۳ زیرا که موسی ملگیت دو سبط و نصف سبط را به آن طرف آرذن 
داده بود» امابه لاویان هیچ ملکیت در میان ایشان نداد. ۴ زیرا پسران یوسف دو سبط 
بودند» یعنی مئسی و افرایم» و به لاویان هیچ قسمت در زمین ندادند» غیر از شهرها به 
جهت سکونت و اطراف آنها به جهت مواشی و اموال ایشان. ه چنانکه خداوند موسی 
را امر فرموده بود» همچنان بنیاسرانیل عمل نموده» زمین را تسلیم کردند. 


قسمت کالیب 

۶ آنگاه بنی‌یهودا در جلجال نزد یوشع آمدند» و کالیب بن‌یفته‌قنزی وی را گفت: «سخنی 
را که خداوند به موسی» مرد خداء درباره من و تو و قادش برنیع گفت می‌دانی. ۷ من 
چهل ساله بودم وقتی که موسی. بنده خداوند » مرا از قادش برنیع برای جاسوسی زمین 
فرستاد» و برای او خبر باز آوردم چنانکه در دل من بود. ۸ لیکن برادرانم که همراه من 
رفته بودند» دل قوم را گداختند و اما من بهوه خدای خود را به تمامی دل پیروی کردم. 
٩‏ و در آن روز موسی قسم خورد و گفت: البته زمینی که پای تو بر آن گذارده شد» 
برای تو واولادت ملگیت ابدی خواهد بود» زیرا که یهوه خدای مرا به تمامی دل پیروی 
نمودی. ۱۰ و الاتن اينك خداوند چنانکه گفته بود» این چهل و پنج سال مرا زنده نگاه 
داشته است» از وقتی که خداوند این سخن را به موسی گفت.» هنگامی که اسرائیل در 
بیابان راه می‌رفتند. و الاان» اينك من امروز هشتاد و پنج ساله هستم. ۱۱ و حال امروز 
قوّت من باقی است مثل روزی که موسی مرا فرستاد چنانکه قّت من در آن وقت بود؛ 
همچنان قوّت من الاآن است. خواه برای جنگ کردن و خواه برای رفتن و آمدن. ۱۲ 
پس الا"ن اين کوه را به من بده که در آن روز خداوند درباره‌اش گفت. زیرا تو در آن 


روز شنیدی که عناقیان در آنجا بودند» و شهرهایش بزرگ و حصاردار است. شاید 
خداوند با من خواهد بود تا ایشان را بیرون کنم» چنانکه خدارند گفته است.» 

۳ پس یوشع او را برکت داد و حبُرون را به کالیب بن‌یفته به ملگیت بخشید. ۱۴ 
بنابراین حبُرّون تا امروز ملکیت کالیب بن‌یفثه قنزی شد. زیرا که یهوه خدای اسرائیل را 
به تمامی دل پیروی نموده بود. ۱۵ و قبل از آن نام حبُرون» قریه آربع بود که او در 
میان عناقیان مرد بزرگ‌ترین بود. پس زمین از جنگ آرام گرفت. 


قسمت بنی‌یهودا 
۱۵ و قرعه به جهت سبط بنی‌یهودا» به‌حسب قبایل ایشان» به طرف جنوب به سر 


حد آْوم» یعنی صحرای صین به اقصای تیمان رسید. ۲ و حد جنوبی ایشان از 
آخربحرالملح» از خلیجی که متوجه به سمت جنوب است. بود. ۳ و به طرف جنوب. 
فراز عکربْیم بیرون آمده» به صین گذشت. و به جنوب قادش برآنیع برآمده» به حصرون 
گذشت. و به آذار برآمده» به سوی قرقع برگشت. ۴ و از عصمون گذشته» به وادی 
مصر بیرون آمد» و انتهای اين حد تا به دریا بود. این حد جنوبی شما خواهد بود. ۵ و 
بود. ۶ و این حد تا ببت خجله برآمده. به طرف شمالی بیت عربه گذشت. و این حد نزد 
سنگ بُهْنَ پسر روبین برآمد. ۷ و اين حد از وادی عخور نزد دبیرٌ برآمد» و به طرف 
شمال به سوی جلجال که مقابل فراز آدْمّیم است» که در جنوب وادی است. متوجه 
می‌شود» و این حد نزد آبهای عین شمس گذشت. و انتهایش نزد عین روجل بود. ۸ و 
این حد از وادی پسر هثوم به جانب یبوسیء به طرف جنوب که همان اورشلیم باشد» 
برآمد. پس این حد به سوی قله کوهی که به طرف مغرب مقابل وادی هم و به طرف 
شمال به آخر وادی رفائیم است» گذشت. + و این حد از قله کوه به چشمه آبهای تفئوح 
کشیده شد و نزد شهرهای کوه عقرون بیرون آمد» و تا بعله که قریه یعاریم باشد» کشیده 
ننک زا و این حد از بعله به طرف مغرب به کوه سعیر برگشت» و به طرف شمال از 
جانب کوه یعاریم که کسالون باشد گذشت. و نزد بیت‌شمس بزیر آمده» از یمه گذشت. 
۱ و این حد به سوی شمال از جانب عقرون بیرون آمد» و تا ثیگرون کشیده شد و از 
کوه بعله گذشته» نزد یبتنیل بیرون آمد» و انتهای این حد دریا بود. ۱۲ و حد غربی‌دریای 
بزرگ و کناره آن بود» این است حدود بنی‌یهودا از هر طرف به حسب قبایل ایشان. 

۳ و به کالیب بن‌یفته به حسب آنچه خداوند به یوشع فرموده بود» در میان بنی‌یهودا 
قسمتی داد» یعنی قریه آربع پدر عناق که حبُرون باشد. ۱۴ و کالیب سه پسر عناق یعنی 
شییشی و آخیمان و تلمی اولاد عناق را از آنجا بیرون کرد. ۱۵ و از آنجا به ساکنان دبیر 
برآمد. و اسم دبیر قبل از آن قریه سیفر بود. ۱۶ و کالیب گفت: «هر که قریه سیقر را 
بزند و آن را بگیرد» دختر خود عکُسّه را به زنی به او خواهم داد.» ۱۷ و عتنئیل پسر 
قناز برادر کالیب آن را گرفت» و دختر خود عکسه را به او به زنی داد. ۱۸ و چون او 
نزد وی آمد» او را ترغیب کرد که از پدر خود زمینی طلب نماید. و دختر از الاغ خود 
پایین آمد» و کالیب وی را گفت: «چه می‌خواهی؟» ۱۹ گفت. «مرا برکت ده. چونکه 
زمین جنوبی را به من داده‌ای» چشمه‌های آب نیز به من بده.» پس چشمه‌های بالا و 
چشمه‌های پایین را به او بخشید. 


۰ این است مك سبط بنی‌یهودا به حسب قبایل ایشان. ۲۱ و شهرهای انتهایی سبط 
بنی‌یهودا به سمت جنوب بر سرحد آذوم بصنیل و عیدر و یاجور بود» ۲۲ و قیئه و 
دیمُوته و عذعده» ۲۳ و قادش و حاصور و بثنان» ۳۴ و زیف و طالم و بعلوت. ۵ و 
حاصور حذثه و قریوت حصرون که حاصور باشد. ۳۶ آمام و شماع و مولاده. ۷ و 
حصر جد جدّه و حشمون و بیت فالط ۲۸ و حصر شوعال و بیرشبع و بزیوتیه ۳۹ و بعاله 
و عییم و عاصم. ۳۰ و الئْولد و کسیل و حرمّه ۱ و صیقلج و مدمتّه و سنسته ۲ و 
لباوت و سیلخیم و عين و رمُون» جمیع این شهرها با دهات آنها بیست و نه می باشد. ۲۳ 
و در هامون آشتاول و صراعه و آشته. ۲۴ و زانوح و عین چنیم و تقوح و عینام ۲۵ و 
یرموت و عدلام و سوکوه و عزیقه» ۳۶ و شعرایم و عدیتایم و آلجدیره و جديرتايم 
چهارده شهر با دهات انها. 
۷ صنان و حداشاه و مجدل جاد. ۳۸ و دلعان و المصفه و یفتئیل. ۳۰ و لاخیش و 
بصفه و عجلون. ۲۰ و گبون و لحمان و کتلیش. ۲۱ و جدیروت و بیت‌داجون و نعمه و 
مقیده. شانزده شهر با دهات آنها. ۳۲ و لته و عاتر و عاشان. ۱ 
۳ و یفتاح و آشنه و تصیب. ۲۳ و فعیله و آگزیب و مريشه. نه شهر با دهات انها. ۲۵ 
و عفرون و قصبه‌ها و دهات آن. ۴۳۶ از عفرون تا دریاء همه که به اطراف آشذود بود 
با دهات آنها: 
۳۷ و آئنلود و قصبه‌ها و دهات آن. و غزا و قصبه‌ها و دهات آن تا وادی مصر. و تا 
دریای بزرگ و کنار ان. 
۸ و در کوهستان شامیر و یثیر و سوکوه. ۳۰ و دثّه و قریه سثه که دبیر باشد. .۵ و 
عناب و آشنتموه و عانیم. ۵۱ و جوشن و حولون و جیلوه یازده شهر با دهات آنها. 
۱ و آراب و ذومه و آشعان. ۵۳ و یانوم و بیت تقوح و افیقه. ۴د و حمّطه و قریه آربع 
که حبُرون باشد. و صیعور نه شهر با دهات آنها. 
۵ و معون و کرمل و زیف و بوطه. ۵۶ و بزرعیل و یقذعام و زانوح. ۵۷ و القاين و 
جیعه و تمثه» ده شهر با دهات آنها, 

۳ 3 ۳ ۳۹ ۰ و » 
۸ و حلحول و بیت صور و جذور. ۵٩‏ و معارات و بیت‌عئوت و التّقون» شش شهر با 
دهات‌آنها: 
۰ و قریه بعل که قریه یعاریم باشد و آلربّه» دو شهر با دهات آنها. 
۰۱ و در بیابان بیت‌عربه و مذین و سکاکه. ۶۲ و آلذبشان و مدینهالملح و عین جدی. 
شش شهر با دهات آنها. 
ما پیوسیان که اگم او هت کته یرد فراست آنهان وزسون کته بش 
یبوسیان با بنی‌یهودا تا امروز در اورشلیم ساکنند. 


م۳ و قرعه برای بنی‌یوسف به سمت مشرق, از آرذن اریحا به طرف آبهای 
اریحا تا صحرایی که از اریحا به سوی کوه بیت‌ئیل بر می‌آید» بیرون آمد. ۲ و از 
بیت‌نیل تا لوز برآمده» به سرحد آرکیان تا عطاروت گذشت. ۲ و به سمت مغرب به 
سرحد یفلیطیان تا کنار بیت‌حورون پایین و تا جازر پایین آمد» و انتهایش تا دریا بود. 

۴ پس پسران یوسف. متسّی و افرایم» ملك خود را گرفتند. 


ه و حدود بنی‌افرایم به حسب قبایل ایشان چنین بود که حد شرقی ملك ایشان عطاروت 
آدّار تا بیت‌حورون بالا بود. ۶ و حد غربی ایشان به طرف شمال نزد مکْمیت برآمد و 
حد ایشان به سمت مشرق ببتأنه شیلوه برگشته» به طررف مشرق پائوحه از آن گذشت. ۷ 
و از یانوحه به عطاروت و تعره پایین آمده» به اریحا رسید و به آران منتهی شد. ۸ و 
سرحد غربی آن از تقوح تا وادی قائه رفت و آخر آن به دریا بود. این است‌ماك سبط 
بنی‌افرایم به حسب قبایل ایشان. ؛ علاوه بر شهرهایی که از میان مك بن‌منسی برای 
بنی‌افرایم جدا شده بود» جمیع شهرها با دهات آنها بود. ۱۰ و کنعانیان را که در جازر 
ساکن بودند» بیرون نکردند. پس کنعانیان تا امروز در میان افرایم ساکنند» و برای جزیه 
بندگان شدند. 


ثسمت بئی‌مدسی 

۱۷ و قسمت سبط متَسّی این شد. زیرا که‌او نخستزاده یوسف بود. و اما ماکیر 
نخستزاده متسّی که پدر جلعاد باشد. چونکه مرد جنگی بود» جلعاد و باشان به او رسید. 
۲ و برای پسران دیگر مَنسّی به حسب قبایل ایشان قسمتی شد» یعنی برای پسران 
آبیعزر» و برای پسران هالك. و برای پسران آسرئیل» و برای پسران شکیم و برای 
پسران حافر» و برای پسران شمیداع. اینان اولاد ذکور متَسّی بن‌یوسف برحسب قبایل 
ایشان می‌باشند. 

۳ و اما صلفحاد بن‌حافر بن‌جلعاد بن‌ماکیر بن‌متسّی را پسران نبود» بلکه دختران. و 
اینهاست نامهای دخترانش: محله و وعه و خجله و ملگه و ترزصه. ۲ پس ایشان نزد 
العازار کاهن و نزد یوشع بن‌نون و نزد روسا آمده. گفتند که « خداوند موسی را امر 
فرمود که ملکی در میان برادران ما به ما بدهد.» پس برحسب فرمان خداوند » ملکی در 
میان برادران پدرشان به ایشان داد. ه و به مسّی سوای زمین جلعاد و باشان که به آن 
طرف ارذن واقع است. ده حصه رسید. ۶ زیرا که دختران متسّی» ملکی در میان 
پسر انش یافتند» و پسران دیگر متَسّی» جلعاد را يافتند. 

۷ و حد متّسنی از اشیر تا مکمته که مقابل شکیم است» بود» و حدش به طرف راست تا 
ساکنان عین َفُوح رسید. ۸ و زمین توح از آن متسّی بود» اما توح که به سرحد متسّی 
واقع است. از آن بنی‌افرایم بود. ٩‏ و حدش به وادی قانه یعنی به طرف جنوب وادی 
برآمد» و اين شهرها از میان شهر‌های متسّی» مك افرایم بود؛ و حد منسّی به طرف 
شمال وادی و انتهایش به دریا بود. ۱۰ جنوب آن از آن افرایم» و شمال آن از آن منسی و 
دریا حد او بود» و ایشان به سوی شمال تا آشیر و به سوی مشرق تا یساکار رسیدند. ۱۱ 
و مننتی:در بساکار و دز آشیر بیتشان و قضبه‌هایش: و بلغام و قصبه‌هایش» و ساکتان 
ذور و قصبه‌هایش» و ساکنان عین دور و قصبه‌هایش» و ساکنان تعناك و قصبه‌هایش» و 
ساکنان مَچجِدّو و قصبه‌هایش» یعنی سه محال کو هستانی داشت. ۱ لنکن پن ,متس 
ساکنان آن شهرها را نتوانستند بیرون کنند» و کنعانیان جازم بودند که در آن زمین ساکن 
باشند. ۱۳ و واقع شد که چون بنیاسرانیل قوت یافتند» از کنعانیان جزیه گرفتند» لیکن 
ایشان را بالکل بیرون نکردند. 

۳ و بنی‌یوسف یوشع را خطاب کرده» گفتند: «چرا يك قرعه و يك حصه فقط به من 
برای ملگیت دادی؟ و حال آنکه من قوم بزرگ هستم» چونکه خداوند تا الاتن مرا برکت 


داده است.» ۱۵ یوشع به ایشان گفت: «اگر تو قوم بزرگ هستی به جنگل برآی و در آنجا 
دز زمین کرزیان و رفانبان برای بخود مکابی ضات کن» چزنکه کر هبتان: اهر ایغ بز ای کو 
تنگ است.» ۱۶ بنی‌یوسف گفتند: «کوهستان برای ما کفایت‌نمی‌کند» و جمیع کنعانیان که 
نو زمین ر ادف ساکنند» ارابه‌هاش آهتین قاز ند چه آنای کهدر پیتشان و قصیبه‌هایش: و 
چه آنانی که در وادی یزرعیل هستند.» ۱۷ پس یوشع به خاندان یوسف یعنی به افرایم و 
متسّی خطاب کرده. گفت: «تو قوم بزرگ هستی و قوت بسیار داری» برای تو يك قرعه 
نخواهد بود. ۱۸ بلکه کوهستان نیز از آن تو خواهد بود» و اگر چه آن جنگل است آن را 
خواهی برید» و تمامی حدودش مال تو خواهد بود زیرا که کنعانیان را بیرون خواهی 
کرد اگر چه ارابه‌های آهنین داشته» و زورآور باشند.» 


۸ ۱ و تمامی جماعت بنی‌اسرائیل در شیلوه جمع شده» خیمه اجتماع را در آنجا برپا 


داشتند» و زمین پیش روی ایشان مغلوب بود. 

۲ و از بنیاسرائیل هفت سبط باقی ماندند» که هنوز ملك خود را تقسیم نکرده بودند. ۳ 
و یوشع به بنی‌اسرائیل گفت: «شما تا به کی کاهلی می‌ورزید و داخل نمی‌شوید تا در آن 
زمینی که پهوه خدای پدران شماء به شما داده است» تصرف نمایید؟ ۴ سه نفر برای 
خود از هر سبط انتخاب کنید» تا ایشان را روانه نمایم» و برخاسته» از میان زمین گردش 
کرده» آن را برحسب ملکهای خود ثبت کنند» و نزد من خواهند برگشت. ‏ و آن را به 
هفت حصه تقسیم کنند؛ و یهودا به سمت جنوب به حدود خود خواهد ماند» و خاندان 
یوسف به سمت شمال به حدود خود خواهد ماند. ۶ و شما زمین را به هفت حصه ثبت 
کرده» آن را نزد من اینجا بیاورید» و من برای شما در اینجا در حضور یهوه» خدای ماء؛ 
قرعه خواهم انداخت.۷ زیرا که لاویان در میان شما هیچ نصیب ندارند» چونکه کهانت 
خداوند نصیب ایشان است. و جاد و رزبین و نصف سبط متسّی ملك خود را که موسی» 
بنده خداوند » به ايشان داده بود در آن طرف ارذن به سمت شرقی گرفته‌اند.» 

۸ پس آن مردان برخاسته» رفتند و یوشع آنانی را که برای ثبت کردن زمین می‌رفتند 
امر فرموده» گفت: «بروید و در زمین گردش کرده. آن را ثبت نمایید و نزد من 
برگردید» تا در اینجا در حضور خدارند در شیلوه برای شما قرعه اندازم.» ٩‏ پس آن 
مردان رفته» از میان زمین گذشتند و آن را به هفت حصه به حسب شهرهایش در 
طوماری ثبت نموده» نزد یوشع به اردو در شیلوه برگشتند. ۱۰ و یوشع به حضور 
خداوند در شیلوه برای ایشان قرعه انداخت» و در انجا یوشع زمین را برای بنی‌اسرانیل 
برحسب فرقه‌های ایشان تقسیم نمود. 


۱ و قرعه سبط بنی‌بنيامین برحسب قبایل ایشان برآمد» و حدود حصه ایشان در میان 
بنی‌یهودا و بنی‌یوسف افتاد. ۲ و حد ایشان به سمت شمال از آرذن بود» و حد ایشان به 
طرف اریحا به سوی شمال برآمد» و از میان کوهستان به سوی مغرب بالا رفت» و 
انتهايش به صحرای بیت‌آون بود. ۱۳ و حد ایشان از آنجا تا لوز گذشت. یعنی به جانب 


لوز جنوبی که بیت‌نیل باشد» و حد ایشان به سوی عطاروت ادار بر جانب کوهی که به 
جنوب بیت حورون پایین است» رفت. ۱۳ و حدش کشیده شد و به جانب مغرب به سوی 
جنوب از کوهی که در مقابل بیت حورون جنوبی است گذشت. و انتهایش نزد قریه‌بعل 
بود که آن را قریت یعاریم می‌گویند و یکی از شهرهای بنی‌یهوداست. این جانب غربی 
است. ۱۵ و جانب جنوبی از انتهای قریت یعاریم بود» و این حد به طرف مغرب 
می‌رفت و به سوی چشمه آبهای تقلوح برآمد. ۱۶ و این حد به انتهای کوهی که در 
مقابل دره ابن‌هنوم است که در جنوب وادی رفائیم باشد» برآمد» و به سوی دره هئوم به 
جانب جنوبی یبوسیان رفته» تا عین روجل رسید. ۱۷ و از طرف شمال کشیده شده به 
سوی عین شمس رفت. و به جلیلوت که در مقابل سر بالای میم است برآمد. و به 
سنگ پّوهن بن‌روبین به زير آمد. ۱۸ و به جانب شمالی در مقابل عربه گذشته» به عربه 
به زیر آمد. ۱٩‏ و اين حد به جانب بیت‌حُجله به سوی شمال گذشت. و آخر این حد به 
خلیج شمالی بحرالملح نزد انتهای جنوبی آرذن بود. این حد جنوبی است. .۲ و به طرف 
مشرقء حد آن آرذن بود و ملك بنی‌بنيامین به حسب حدودش به هر طرف و برحسب 
قبایل ایشان این بود. 

۱ و این است شهرهای سبط بني‌بنيامین برحسب قبایل ایشان: اریحا و بیت‌خجله و 
عیمق قصیص. ۲۲ و بیت‌عربه و صمارایم و بیت‌ئیل. ۲۳و عویم و فاره و عفثرت. ۲۴ 
و گفر عمّونی و عقنی و جابع» دوازده شهر بادهات آنها. ۲۵ و جبعون و رامه و 
بتیروت. ۲۶ و مصفه و گفیره و موصه. ۲۷ و رافم و یرفئیل و تراله. ۲۸ و صیله و 
الف و یبوسی که اورشلیم باشد و جبعه و قریت» چهارده شهر با دهات آنها. اين ملك 
بنی‌بنيامین به حسب قبایل ایشان بود. 


قسمت بنی‌شمعون 


۱۹ و قرعه دومین برای شمعون برآمد.ءیعنی برای سبط بنی‌شمعون برحسب 
قبایل ایشان» و مك ایشان در میان مك بنی‌یهودا بود. ۲ و اینها نصیب ایشان شد یعنی 
بثیر شبع و شبع و مولادا. ۳ و حصر شوعال و بالح و عاصم. ۴ و التولد و بثول و 
حرمه. ه صقلغ و بیت مرگبوت و حصر سوسه. ۶ و بیت لباعوت و شاروحن. سیزده 
شهر با دهات آنها. ۷ و عین و رمّون و عاتر و عاشان» چهار شهر با دهات آنها. ۸و 
تا ده کت ات تفر ها ات را وی تجفی لسع 
بنی‌شمعون بر حسب قبایل ایشان این بود. ٩‏ و مك بنی‌شمعون از میان قسمت بنی‌یهودا 
بود» زیرا قسمت بنی‌یهودا برای ایشان زیاد بود» پس بنی‌شمعون مك خود را از میان 
ملك ایشان گرفتند. 


قسمت بنی‌زبولون ۱ 
۰ و قرعه سوم برای بنی‌زبولون برحسب قبایل ایشان برآمد» و حد ملك ایشان تا سارید 
رسید. ۱۱ و حد ایشان به طرف مغرب تا مر‌عله رفت و تا دباشه رسید و تا وادی که در 


کِسلوت تابور پیچید» و نزد دابره بیرون آمده» به بافیع رسید. ۱۳ و از آنجا به طرف 
مشرق تا جتٌ حافر و تا عتٌ قاصین گذشته» نزد رمّون بیرون آمد و تا نیعه کشیده شد. 
۴ و این حد به طرف شمال تا حئائون آن را احاطه کرد» و آخرش نزد وادی بفتحتیل 
بود. ۱۵ و قطه و تهّلال و شیمرون و یداله و بیت‌لحم دوازده شهر با دهات آنها. ۶ 
این ملك بنی‌زبولون برحسب قبایل ایشان بود» یعنی این شهرها با دهات آنها, 


قسمت بساکار 

۷ و قرعه چهارم برای یساکار برآمد یعنی برای بنی‌یساکار برحسب قبایل ایشان. ۱۸ 
و حد ایشان تا یزرعیل و کسلوت و شوم بود. ۱4 و حفارایم و شیئون و آناحره. ۲۰ و 
ربّیت و قشیون و آبص. ۲۱ و رمه و عين جنیم و عین حدّه و بیت فصّیص. ۲۲ و این 
حد به تابور و شحخصیمه و بیت‌شمس رسید» و آخر حد ایشان نزد آرذن بود. یعنی شانزده 
شهر با دهات آنها. ۲۳ اين ملك سبط بنی‌یساکار برحسب قبایل ایشان بود» یعنی شهرها 
با دهات آنها. 


قسمت بنی‌اشیر 

۴ و قرعه پنجم برای سبط بن یآشیر برحسب قبایل ایشان بیرون آمد. ۲۵ و حد ایشان 
حلقه و حلی و باطن و آخشاف. ۲۶ و مك و عمعاد و مشال و به طرف مغرب به 
کرمل و شییحور لته رسید. ۲۷ و به سوی مشرق آفتاب به بیت داجون پیچیده» تا 
زبولون رسید» و به طرف شمال تا وادی یفتخئیل و بیت عامق و تعیئیل وبه طرف چپ 
نزد کابول بیرون آمد. ۲۸ و به یرون و رحوّب و حمُون و قائه تا صیدون بزرگ. ۲٩‏ 
واین حد به سوی رامه به شهر حصاردار صور پیچید و این حد به سوی حوصه 
برگشت و انتهایش نزد درا در دیار ازیب بود. .۲ و عمّه و عفیق و رخوّب و 
بیست و دو شهر با دهات آنها. ۲۱ مك سبط بنی‌اشیر برحسب قبایل ایشان این بود.یعنی 
این شهررها با دهات آنها 


0 ‌‌ یذ نفتالی 
۲ و قرعه ششم برای بنی‌تفتالی بیرون آمد» یعنی برای بنی‌تفتالی برحسب قبایل ایشان. 
بود و آخرش نزد رذن بود؛ ۲۴ و حدش به سمت مغرب به سوی ازنوت تا بور پیچید 
و از آنجا تا حقوق بیرون آمد» و به سمت جنوب به زبولون رسید و به سمت مغرب به 
آشیر رسید» و به سمت مشرق به پهودا نزد آردن. ۳۵ و شهرهای حصاردار صیدیم و 
صیر و حمّه و رکه و کناره. ۳۶ و ادامّه و رامه و حاصور. ۳۷ و قادش و اذرعی و 
عین حاصور. ۳۸و یرون و مجدلئیل و خوریم و بیت عناه و بیت شمس, نوزده شهر با 
دهات انها. ۳۹ مك سبط بنی‌تفتالی برحسب قبایل ایشان این بود» یعنی شهر‌ها با دهات 
آنها. 


قسمت بنی‌دان 


۰ و قرعه هفتم برای سبط بنی‌دان برحسب قبایل ایشان بیرون آمد. ۴۱ و حد ملك 
ایشان صرعه و اشتتول و عبر شمس بود. ۲ و شعلبین و آیلون و بثله. ۴۲ و آیلون و 
یَمتّه و عفرون. ۴۳ و التقیه و جبْون و بعله. ۴۵ و بهود و بنی‌برق و جت رمّون. ۴۶ 
و میاه پرفون و رون با سر حدی که در مقابل یافا است. ۴۷ و حد بنی‌دان از طرف 
ایشان بیرون رفت» زیر که بنی‌دان برآمده» با لشم جنگ کردند و آن را گرفته» به دم 
شمشیر زدند. و متصرف شده. در آن سکونت گرفتند. پس شم را دان نامیدند» موافق اسم 
دان که پدر ایشان بود. ۴۸ اين است ملك سبط بنی‌دان برحسب قبایل‌ایشان» یعنی این 
شهر ها با دهات آنها, 


۶٩‏ و چون از تقسیم کردن زمین برحسب حدودش فارغ شدند» بنی‌اسرائیل ملکی را در 
میان خود به یوشع بن‌نون دادند. .۵ برحسب فرمان خداوند شهری که او خواست؛ 
یعنی یمْنّه سارّح را در کوهستان افرایم به او دادند پس شهر را بنا کردهء در آن ساکن 
۱ این است ملکهایی که العازار کاهن با یوشع بن‌نون و روسای آبای اسباط بنیاسرائیل 
در شیلوه به حضور خداوند نزد در خیمه اجتماع به قرعه تقسیم کردند. پس از تقسیم 
نمودن زمین فار غ شدند. 


شهر‌های ملجاء 


۰ ۲ و خداوند یوشع را خطاب کرده. گفت:۲ «بنی‌اسرائیل را خطاب کرده» بگو: 
شهرهای ملجایی را که درباره آنها به واسطه موسی به شما سخن گفتم» برای خود معین 
رد۳ تافانیم که ک و تقو ودک هه نس فو ای کدی ماس ام 
شما از ولی مقتول ملجا باشد. ۳ و او به یکی از این شهرها فرار کرده» و به مدخل 
دروازه شهر ایستاده» به گوش مشایخ شهر ماجرای خود را بیان کند» و ایشان او را نزد 
خود به شهر درآورده» مکانی به او بدهند تا با ایشان ساکن شود. ه و اگر وی مقتول او 
را تعاقب کنده قاتل را به دست او نسپارنده زیرا که همسایه خود را از نادانستگی کشته, 
و او را بیش از آن دشمن نداشته بود. ۶ و در آن شهر تاوقتی که به‌جهت محاکمه به 
حضور جماعت حاضر شود تا وفات رئیس کهنه که در آن ایام می‌باشد توقف نماید و 
بعد از آن قاتل برگشته به شهر و به خانه خود یعنی به شهری که از آن فرار کرده بود» 
داخل شود. 

۷ پس قادش را در جلیل در کوهستان نفتالی و شکیم را در کوهستان افرایم و قریه اربع 
را که حبُرون باشد در کوهستان بهودا» تقدیس نمودند. ‏ و از آن طرف آرذن به سمت 
مشرق اریحا باصر را در صحرا در بیابان از سبط روبین و راموت را در جلعاد از 
سبط جاد و جولان را در باشان از سبط متسی تعیین نمودند. ٩‏ اینهاست شهرهایی که 
برای تمامی بنی‌اسرائیل و برای غریبی که در میان ایشان مأوا گزیند معین شده بود. تا 
هر که کسی را سهواً کشته باشد به آنجا فرار کند» و به دست ولی مقتول کشته نشود تا 
وقتی که به حضور جماعت حاضر شود. 


شهرهای لاویان 


۳ آنگاه رسای آبای لاویان نزد آلعازر کاهن و نزد یوشع بن‌نون و نزد رسای 
آبای اسباط بنی‌اسر ائیل آمدند ۲ و ایشان را در شیلوه در زمین کنعان مخاطب ساخته» 
گفتند که « خداوند به و اسطه موسی امر فرموده است که شهر ها برای سکونت و حوالی 
آنها به جهت بهایم ما به ما داده شود.» ۳ پس بنی‌اسرائیل برحسب فرمان خداوند این 
شهرها را با حوالی آنها از ملك خود به لاویان دادند. 

۴ و قرعه برای قبایل قهاتیان بیرون آمد. و برای پسران هارون کاهن که از جمله 
لاویان بودندسیزده شهر از سبط یهوداء و از سبط شمعون و از سبط بنيامین به قرعه 
رسید, 
ه و برای بقیه پسران قهات. ده شهر از قبایل سبط افرایم و از سبط دان و از نصف سبط 
متسّی به قرعه رسید. 

۶ و برای پسران جرشون سیزده شهر از قبایل سبط یساکار و از سبط آشیر و از سبط 
تفتالی و از نصف سبط منسی در باشان به قرعه رسید. 

۷ و برای پسران مراری برحسب قبایل ایشان دوازده شهر از سبط روبین و از سبط جاد 
و از سبط زیولون رسید. ۱ 

۸ و بنی‌اسرائیل» اين شهرها و حوالی آنها را به لاویان به قرعه دادند» چنانکه خداوند 
به واسطه موسی امر فرموده بود. 

٩‏ و از سبط بنی‌یهودا و از سبط بنی‌شمعون این شهرها را که به نامها دکر می‌شود» 
دادند. ۱۰ و اينها به پسران هارون که از قبایل قهاتیان از بنی‌لاوی بودند رسید» زیرا که 
قرعه اول از ایشان بود. ۱۱ پس قریه آربع پدر عناق که حبُرون باشد در کوهستان 
یهودا با حوالی که در اطراف آن بود. به ایشان دادند. ۰۱۲ لیکن مزرعه‌های شهر و 
دهات آن را به کالیب بن‌یفتّه‌برای ملگیت دادند. 

۳ و به پسران هارون کاهن» حبُرّون را که شهر ملجای قاتلان است با حوالی آن» و 
لبثه را با حوالی آن دادند. ۱۳ و پثیر را با نواحی آن و اشتموع را با نواحی آن. ۱۵ و 
حولون را با نواحی آن و دبیرٌ را با نواحی آن. ۱۶ و عین را با نواحی آن و بطه را با 
نواحی آن و بیت‌شمس را با نواحی آن» یعنی از اين دو سبط نه شهر را. ۱۷ و از سبط 
بنيامین جبعون را با نواحی آن و جبع را با نواحی ان. ۱۸ و عناتوت را با نواحی ان و 
علمون را با نواحی آن» یعنی چهار شهر دادند. ۱4 تمامی‌شهرهای پسران هارون کهنه 
سیزده شهر با نواحی آنها بود. 

۰ و اما قبایل بنی‌قهات لاویان» یعنی بفیه بنی‌قهات شهر های قرعه ایشان از سبط افرایم 
توتی ,۲۲ پس شکیم را در کوهستان افرایم که شهر ملجای قاتلان است با نواحی آن و 
جازر را با نواحی آن به ایشان دادند. ۲۲ و قبصایم را با نواحی آن و بیت‌خورون را با 
نواحی آن» یعنی چهار شهر. ۲۳ و از سبط دان الّقی را با نواحی آن و جبتون را با 
نواحی آن. ۲۴ و آیلون را با نواحی آن و جتٌ رمّون را با نواحی آن» یعنی چهار شهر. 
۵ و از نصف سبط منسی تعتك را با نواحی آن و جت رمّون را با نواحی آن» یعنی دو 
شهر دادند. ۲۶ تمامی شهر های قبایل بقبه بنی‌قهات با نواحی آنها ده بود. 


۷ و به بنی‌جرّشون که از قبایل لاویان بودند از نصف سبط منسّی جولان را در باشان 
که شهر ملجای قاتلان است با نواحی آن و بعشتره را با نواحی آن» یعنی دو شهر دادند. 
۸ و از سبط یساکار قشیون را با نواحی آن و دابره را با نواحی آن. ۲٩‏ و برّموت را 
با نواحی آن و عین‌جتیم را با نواحی آن» یعنی چهار شهر. ۲۰ و از سبط اشیرء مشال 
را با نواحی آن و عبدون را با نواحی آن. ۲۱ و حلفات را با نواحی آن و رحوب را با 
نواحی آن» یعنی چهار شهر. ۲۲ و از سبط تفتالی قادش را در جلیل که شهر ملجای 
قاتلان است با نواحی آن و حموت دور را با نواحی آن و قرتان راء یعنی سه شهر دادند. 
۳ و تمامی شهرهای جرشونیان بر حسب قبایل ایشان سیزده شهر بود با نواحی آنها. 

۴ و به قبایل بنی‌مراری که از لاویان باقی مانده بودند» از سبط زپولون یقتعام را با 
نواحی آن و قرته را با نواحی آن. ۳۵ و دمنه را با نواحی آن وتحلال را با نواحی» یعنی 
چهار شهر. ۳۶ و از سبط روبین» باصر را با نواحی آن و یهصه را با نواحی آن. ۳۷ 
و قدیموت را با نواحی آن و میفعه را با نواحی آن» یعنی چهار شهر. ۳۸ و از سبط جاد 
راموت را در جلعاد که شهر ملجای قاتلان است با نواحی آن و محنایم را با نواحی آن. 
۹٩‏ و حشبون را با نواحی آن و یعغزیر را با نواحی آن؛ همه این شهرها چهار می‌باشد. 
۰ همه اینها شهرهای بنی‌مراری برحسب قبایل ایشان بود. یعنی بقیه قبایل لاویان و 
قرعه ایشان دوازده شهر بود. 

۷۱ و جمیع شهرهای لاویان در میان ملك بنی‌اسرائیل چهل و هشت شهر با نواحی آنها 
بود. ۳۲ اين شهرها هر یکی با نواحی آن به هر طرفش بود. و برای همه این شهرها 
چنین بود. 

۳ پس خداوند تمامی زمین را که برای پدران ایشان قسم خورده بود که به ایشان بدهد 
به اسر‌انئیل داد» و آن را به تصرف آورده» در آن ساکن شدند. ۴۴ و خداوند ایشان را 
از هر طرف آرامی داد چنانکه به پدران ایشان قسم خورده بود» و احدی از دشمنان 
ایشان نتوانست با ایشان مقاومت نماید» زیرا که خداوند جمیع دشمنان ایشان را به دست 
ایشان سپرده بود. ۳۵ و از جمیع سخنان نیکویی که خداوند به خاندان اسراتیل گفته 
بود» سخنی به زمین نیفتاد بلکه همه واقع شد. 


بازگشت سبطهای شرقی 


۳ آنگاه پوشع روبینیان و جادیان و نصف سبط منسّی را خوانده» ۲ به 
ایشان گفت: «شما هر چه موسی بنده خد/وند به شما امر فرموده بود» نگاه داشتید» و 
کلام مرا از هر چه به‌شما امر فرموده‌ام» اطاعت نمودید. " و برادران خود را در این 
ایام طویل تا امروز ترك نکرده» وصیتی را که یهوه» خدای شماء امر فرموده بود نگاه 
داشته‌اید. ۴ و الا"ن بهوه خدای شما به برادران شما آرامی داده است. چنانکه به ایشان 
گفته بود. پس حال به خیمه‌های خود و به زمین ملگیت خود که موسی بنده خداوند از 
آن طرف ارذن به شما داده است بازگشته بروید. ه اما بدقت متوجه شده. امر و 
شریعتی را که موسی بنده خداوند به شما امر فرموده است به جا آورید تا بهوه» خدای 
خود» را محبت نموده» به تمامی طریقهای او سلوك نمایید» و اوامر او را نگاه داشته به 
او بچسبید و او را به تمامی دل و تمامی جان خود عبادت نمایید.» ۶ پس یوشع ایشان 
را برکت داده» روانه نمود و به خیمه‌های خود رفتند. 


۷ و به نصف سبط متسَّی» موسی ملك در باشان داده بود» و به نصف دیگر» یوشع در 
این طرف رن به سمت مغرب در میان برادران ایشان ملك داد. و هنگامی که یوشع 
ایشان را به خیمه‌های ایشان روانه می‌کرد» ایشان را برکت داد. ۸ و ایشان را مخاطب 
ساخته» گفت: «با دولت بسیار و با مواشی بی‌شمار با نقره و طلا و مس و آهن و لباس 
فراوان به خیمه‌های خود برگردید» و غنیمت دشمنان خود را با برادران خویش تقسیم 
نمایید.» ٩‏ پس بنی‌روبین و بنی‌جاد و نصف سبط متّسی از نزد بنی‌اسرائیل از شیلوه که 
در زمین کنعان است برگشته روانه شدند تا به زمین جلعاد» و به زمین ملك خود که آن 
را به واسطه موسی برحسب فرمان خداوند به تصرف آورده بودند» بروند. 

۱۰ و چون به حوالی آرذن که در زمین کنعان است رسیدند» بنی‌روبین و بنی‌جاد و 
نصف سبط متسّی در آنجا به کنار آرآذن مذبحی بنا نمودند» یعنی مذبح عظیم‌المنظری. 
۱۱ و بنیاسرانیل خبر این را شنیدند که اينك بنی‌روبین و بنی‌جاد و نصف سبط متسنی. 
به مقابل زمین کنعان» در حوالی آران» بر کناری که از آن بنی‌اسرائیل است. مذبحی بنا 
کر ده‌اند ۲۲ پس چون بنی‌اسرائیل این را شنیدند» تمامی جماعت بنی‌اسر ائیل در شیلوه 
جمع شدند تا برای مقاتله ایشان بر آیند. 

۱۳ و بنی‌اسرائیل فینحاس بن‌العازار کاهن را نزد بنی‌روّبین و بنی جاد و نصف سبط 
متَسّی به زمین جلعاد فرستادند. ۱۴ و با او ده رئیس» یعنی يك رئیس از هر خاندان آبای 
از جمیع اسباط اسرائیل را که هر یکی از ایشان رئیس خاندان آبای ایشان از قبایل 
بنیاسرانیل بودند. ۱۵ پس ایشان نزد بنی‌روبین و بنی‌جاد و نصف سبط متسی به زمین 
جلعاد آمدند و ایشان را مخاطب ساخته گفتند: ۱۶ «تمامی جماعت خداوند چنین 
می‌گویند: این چه فتنه است که بر خدای اسرائیل انگیخته‌اید که امروز از متابعت 
خداوند برگشته‌اید و برای خود مذبحی ساخته» امروز از خداوند متمرد شده‌اید؟ ۱۷ آیا 
گناه فغور برای ما کم است که تا امروز خود را از آن طاهر نساخته‌ايم» اگر چه وبا در 
جماعت خداوند عارض شد. ۱۸ شما امروز از متابعت خداوند برگشته‌اید. و واقع 
خواهد شد چون شما امروز از خداوند متمرد شده‌اید که او فردا بر تمامی‌جماعت 
اسرائیل غضب خواهد نمود. ۱4 و ليکن اگر زمین ملکیت شما نجس است» پس به زمین 
ملگیت خداوند که مسکن خداوند در آن ساکن است عبور نمایید» و در میان ما ملك 
بگیرید و از خداوند متمرد نشوید» و از ما نیز متمرد نشوید» در این که مذبحی برای 
خود سوای مذبح یهوه خدای ما بنا کنید. ۲۰ آیا عخان بن‌زارح درباره چیز حرام خیانت 
نورزید؟ پس بر تمامی جماعت اسرائیل غضب مد و آن شخص در گناه خود تنها هلاك 
نشد.» 

۱ آنگه بنی‌روبین و بنی‌جاد و نصف سبط متَسّی در جواب رسای قبایل اسرائیل گفتند: 
۲ «یهوه خدای خدایان! بهوه خدای خدایان! او می‌داند و اسرائیل خواهند دانست اگر 
این کار از راه تمرد یا از راه خیانت بر خداوند بوده باشد» امروز ما را خلاصی مده 
۳ که برای خود مذبحی ساخته‌ایم تا از متابعت خداوند برگشته» قربانی سوختنی و 
هدیه آردی بر آن بگذرانیم» و ذبایح سلامتی بر آن بنماییم؛ خود خدارند بازخواست 
بنماید. ۳۴ بلکه این کار را از راه احتیاط و هوشیاری کرده‌ایم» زیرا گفتیم شاید در وقت 
آینده پسران شما به پسران ما بگویند شما را با یهوه خدای اسرائیل چه علاقه است؟ ۲۵ 
چونکه خداوند آرذن را در میان ماو شما ای بنی‌روبین و بنی‌جاد حد گذارده است. پس 
شمارا در خداوند بهره‌ای نیست و پسران شما پسران مارا از ترس خداوند باز 


خواهند داشت. ۲۶ پس گفتیم برای ساختن مذبحی به جهت خود تدارك ببینیم» نه برای 
قربانی سوختنی و نه برای ذبیحه ۲۷ بلکه تا در میان ما و شما و در میان نسلهای مابعد 
از ما شاهد باشد تا عبادت خدا/وند رابه حضور او با قربانی‌های سوختنی و دبایح 
سلامتی خود به جا آوریم» تا در زمان آینده پسران شما به پسران ما نگویند که شما را 
در خداوند هیچ بهره‌ای نیست. ۲۸ پس گفتیم اگر در زمان آینده به ما و به نسلهای ما 
چنین بگویند» آنگاه ما خواهیم گفت» نمونه مذبح خداوند را ببینید که پدران ما ساختند نه 
برای قربانی سوختنی و نه برای ذبیحه» بلکه تا در میان ما و شما شاهد باشد. ۲٩‏ حاشا از 
ماکه از خداوند متمرد شده. امروز از متابعت خداوند برگردیم. و مذبحی برای 
قربانی سوختنی و هدیه آردی و ذبیحه سوای مذبح یهوه. خدای ما که پیش روی مسکن 
اوست» بسازیم.» 

۰ و چون فینحاس کاهن و سروران جماعت و روسای قبایل اسرائیل که با وی بودند» 
سخنی را که بنی‌رژبین و بنی‌جاد و بنی‌متسی گفته بودند» شنیدند» در نظر ایشان پسند 
آمد. ۳۱ و فینحاس بن‌العازار کاهن به بنی‌روبین و بنی‌جاد و بنی‌متسی گفت: «امروز 
دانستیم که خداوند در میان ماست» چونکه این خیانت را بر خداوند نورزیده‌اید؛ پس 
الا "ن بنی‌اسررائیل را از دست خداوند خلاصی دادید.» 

۲ پس فینحاس بن‌العازار کاهن و سروران از نزد بنی‌رژبین و بنی‌جاد از زمین جلعاد 
به زمین کنعان» نزد بنی‌اسرائیل برگشته اين خبر را به ایشان رسانیدند. ۲۳ و این کار 
به نظر بنی‌اسرائیل پسند آمد و بنی‌اسرائیل خدا را متبارك خواندند» و درباره برآمدن 
برای مقاتله ایشان تا زمینی را که بنی‌رزبین و بنی‌جاد در آن ساکن بودند خراب نمایند» 
دیگر سخن نگفتند. ۳۳ و بنی‌روبین و بنی‌جاد آن مذبح را عید نامیدند» زیرا که آن 
درمیان ما شاهد است که پهوه خداست. 


وصیت یوشع به رهبران قوم 


۲۳ و واقع شد بعد از روزهای بسیار چون خداوند اسرائیل را از جمیع دشمنان 
ایشان از هر طرف آرامی داده بود» و یوشع پیر و سالخورده شده بود. ۲ که یوشع 
جمیع اسرائیل را با مشایخ و روساو داوران و ناظران ایشان طلبیده» به ایشان گفت: 
«من پیر و سالخورده شده‌ام. ۳ و شما هرآنچه یهوه. خدای شما به همه اين طوایف به 
کار ما کاس ای یو ام مدای ها ارت کسیر اضما ختک کراده 
است. ۲ اينك این طوایف را که باقی مانده‌اند از ان و جمیع طوایف را که مغلوب 
ساخته‌ام تا دریای بزرگ» به سمت مغرب آفتاب برای شما به قرعه تقسیم کرده‌ام تا 
ظر ان اما سا هو ام تما اس که را ری رنه 
ایشان زرا از بیان روی شم بیرون میهد وشعا زمین ایسان را در تضزف .خر هید 
آورد» چنانکه یهوه خدای شما به شما گفته است. ۶ پس بسیار قوی باشید و متوجه شده 
هر چه در سفر تورات موسی مکتوب است. نگاه دارید و به طرف چپ یا راست از آن 
تجاوز منمایید. ۷ تا به این طوایفی که در میان شما باقی مانده‌اند داخل نشوید» و نامهای 
خدایان ایشان را ذکر ننمایید» و قسم نخورید و آنها را عبادت منمایید و سجده نکنید. ۸ 
بلکه به یهوه» خدای خود بچسبید چنانکه تا امروز کرده‌اید. » زیرا خداوند طوایف 
بزرگ و زورآور را از پیش روی شما بیرون کرده است. و امابا شما کسی را تا 


امروز یارای مقاومت نبوده است. ۱۰ يك نفر از شما هزار را تعاقب خواهد نمود زیرا 
که بهُوه» خدای شماء اوست که برای شما جنگ می‌کند چنانکه به شما گفته است. ۱۱ 
پس بسیار متوجه شده» یهُوّه خدای خود را محبت نمایید. ۱۲ و اما اگر برگشته با بقیه 
این طوایفی که در میان شما مانده‌اند بچسبید و با ایشان مصاهرت نمایید» و به ایشان 
درآیید و ایشان به شما درآیند» ۱۳ یقیناً بدانید که بهوه خدای شما این طوایف را از 
حضور شما دیگر بیرون نخواهد کرد بلکه برای شما دام و تله و برای پهلوهای شما 
تازیانه و در چشمان شما خار خواهند بود» تا وقتی که از اين زمین نیکو که یهوه خدای 
شماء به شما داده است» هلاك شوید. 

۳ و اينك من امروز به طریق اهل تمامی زمین می‌روم. و به تمامی دل و به تمامی 
جان خود می‌دانید که يك چیز از تمام چیزهای نیکو که یهوّه» خدای شما درباره شما گفته 
است به زمین نیفتاده» بلکه همه‌اش واقع شده است. و يك حرف از آن به زمین نيفتاده. 
۵ و چنین واقع خواهد شد که چنانکه همه چیزهای نیکو که یهُوه» خدای شما به شما گفته 
بود برای شما واقع شده است همچنان خداوند همه چیزهای بد را بر شما عارض 
خواهه کر دائید تا شا راز این رفن تیک که دای شتا باه کنما دادم اکفهاه اقلا 
سازد. ۱۶ اگر از عهد یهوه» خدای خود» که به شما امر فرموده است. تجاوز نمایید» و 
رفته» خدایان دیگر را عبادت نمایید» و آنها را سجده کنید» آنگاه غضب خداوند بر شما 
افروخته خواهد شد» و از این زمین نیکو که به شما داده است به زودی هلاك خواهید 
شد.» 


تجدید پیمان 


۳ و یوشع تمامی اسباط اسرانیل را در شکیم جمع کرد» و مشایخ اسرائیل و روُسا 
و داوران و ناظران ایشان را طلبیده» به حضور خدا حاضر شدند. ۲ و یوشع به تمامی 
قوم گفت که «یهُوّه خدای اسرانیل چنین می‌گوید که پدران شماء یعنی طارح پدر ابراهیم 
و پدر ناحور. در زمان قدیم به آن طرف نهر ساکن بودند» و خدایان غیر را عبادت 
می‌نمودند. ۳ و پدر شما ابراهیم را از آن طرف نهر گرفته» در تمامی زمین کنعان 
گردانیدم» و ذریت او را زیاد کردم و اسحاق را به او دادم. ۴ و یعقوب و عیسو را به 
اسحاق دادم» و کوه سعیر را به عیسو دادم تا ملگیت او بشود» و یعقوب و پسرانش به 
مصر فرود شدند. هو موسی و هارون را فرستاده» مصر را به آنچه در وسط آن کردم 
مبتلا ساختم؟ پس شما را از آن بیرون آوردم. 

۶ «و چون پدران شما را از مصر بیرون آوردم و به دریا رسیدید» مصریان با ارابه‌ها 
و سواران» پدران شمارا تا بحر قلزم تعاقب نمودند. ۷ و چون نزد خداوند فریاد 
کردند» او در میان شما و مصریان تاریکی گذارد» و دریا را بر ایشان آورده» ایشان را 
پوشانید» و چشمان شما آنچه را در مصر کردم دید. پس روزهای بسیار در بیابان ساکن 
می‌بودید. ۸ پس شمارا در زمین آموریانی که به آن طرف رذن ساکن بودند آوردم» و 
با شما جنگ کردند» و ایشان را به دست شما تسلیم نمودم» و زمین ایشان را در تصرف 
آوردید» و ایشان را از حضور شما هلاك ساختم. ٩‏ و بالاق بن‌صفورمك موآب 


برخاسته با اسرائیل جنگ کرد و فرستاده» بلعام بن‌بعور را طلبید تا شمارا لعنت کند. 
رهانیدم. ۱۱ و از آرزذن عبور کرده» به اریحا رسیدید» و مردان اریحا یعنی اموریان و 
فرزیان و کنعانیان و حثیان و جرجاشیان و حویان و یبوسیان با شما جنگ کردند» و 
ایشان را به دست شما تسلیم نمودم. ۱۲و زنبور را پیش شما فرستاده» ایشان» یعنی دو 
پادشاه آموریان را از حضور شما براندم نه به شمشیر و نه به کمان شما. ۳ و زمینی 
که در آن زحمت نکشیدید» و شهر هایی را که بنا ننمودید» به شما دادم که در آنها ساکن 
می‌باشید و از تاکستانها و باغات زیتون که نکاشتید» می‌خورید. 

۳ پس الاآن از یهوه بترسید» و او را به خلوص و راستی عبادت نمایید» و خدایانی را 
که پدران شما به آن طرف نهر و در مصر عبادت نمودند از خود دور کرده. یهوه را 
عبادت نمایید. ۱۵ و اگر در نظر شما پسند نیاید که یهُوّه را عبادت نمایید» پس امروز 
برای خود اختبار کنید که را عبادت خواهید نمود» خواه خدایانی را که پدران شما که به 
آن طرف نهر بودند عبادت نمودند» خواه خدایان آموربانی را که شما در زمین ایشان 
ساکنید» و اما من و خاندان من یهوه را عبادت خواهیم نمود.» 

۶ آنگاه قوم در جواب گفتند: «حاشا از ما که یهوّه را ترك کرده» خدایان غیر را عبادت 
نماییم. ۱۷ زیرا که هه خدای ماه اوست که ما و پدران مارا از زمین مصر از خانه 
بندگی بیرون آورد» و این‌آیات بزرگ را در نظر ما نمود» و مارا در تمام راه که رفتیم 
و در تمامی طوایفی که از میان ایشان گذشتیم» نگاه داشت. ۱۸ و یهُوه تمامی طوایف» 
یعنی آموریانی را که در اين زمین ساکن بودند از پیش روی ما بیرون کرد» پس مانیز 
یهوّه را عبادت خواهیم نمود» زیرا که او خدای ماست.» 

٩‏ پس یوشع به قوم گفت: «نمی‌توانید یهوّه را عبادت کنید زیرا که او خدای قدوس است 
و او خدای غیور است که عصیان و گناهان شما را نخواهد آمرزید. ۲۰ اگر بهوه را 
ترك کرده. خدایان غبر را عبادت نمایید» آنگاه او خواهد برگشت و به شما ضرر 
رسانیده» بعد از آنکه به شما احسان نموده است» شما را هلاك خواهد کرد.» 

۱ قوم به یوشع گفتند: «نی بلکه یهُوّه را عبادت خواهیم نمود.» ۲۲ یوشع به قوم گفت: 
«شما برخود شاهد هستید که یهُوّه را برای خود اختیار نموده‌اید تا او را عتادت کنید 4 
گفنند. «شأا هد هستیم.» ۳۳ (گفت): «پس الاان خدایان غیر را که در میان شما هستند 
دور کنید» و دلهای خود را به یهوه» خدای اسرائیل» مایل سازید.» ۲۳ قوم به یوشع 
گفتند: «یهوه خدای خود را عبادت خواهیم نمود و آواز او را اطاعت خواهیم کرد.» 

۵ پس در آن روز یوشع با قوم عهد بست و برای ایشان فریضه و شریعتی در شکیم 
قرار داد. ۲۶ و یوشع این سخنان را در کتاب تورات خدا نوشت و سنگی بزرگ گرفته» 
آن را در آنجا زیر درخت بلوطی که نزد قدس خداوند بود برپا داشت. ۲۷ و یوشع به 
تمامی قوم گفت: «اينك این‌سنگ برای ما شاهد است» زیرا که تمامی سخنان خداوند را 
که به ما گفت» شنیده است؛ پس برای شما شاهد خواهد بود مبادا خدای خود را انکار 
نمایید.» ۲۸ پس یوشع» قوم یعنی هر کس را به ملك خود روانه نمود. 


رحلت پوشع 
٩‏ و بعد از این امور واقع شد که یوشع بن‌نون. بنده خداوند » چون صد و ده ساله بود. 
مرد. 


۰ و او را در حدود ملك خودش در یمه سارح که در کوهستان افرایم به طرف شمال 
کوه جاعش اس دفن کر فی, 

۲۱ و اسرانیل در همه ایام یوشع و همه روزهای مشایخی که بعد از یوشع زنده ماندند و 
تمام عملی که خداوند برای اسرائیل کرده بود دانستند» خداوند را عبادت نمودند. ۳۲ 
و استخوانهای یوسف را که بنی‌اسرانیل از مصر آورده بودند در شکیم» در حصه 
زمینی که یعقوب از بنی‌حمور» پدر شکیم به صد قسیطه خریده بود» دفن کردند» و آن 
مك بنی‌یوسف شد. 

۳ و العازار بن‌هارون مرد» و او را در تل پسرش فینحاس که در کوهستان افرایم به او 
داده شد» دفن کر دند. 


کناب داوران 


جنگ با بقیه کنعانیان 


۱ و بعد از وفات یوشع» واقع شد کهبنی‌اسر الیل از خداوند سوال کرده. 
گفتند: «کیست که برای ما بر کنعانیان» اول برآید و با ایشان جنگ نماید؟» ۲ خداوند 
گفت: «یهودا برآید» اينك زمین را به دست او تسلیم کرده‌ام.» ۳و یهودا به برادر خود 
شْمَغُون گفت: «به قرعه من همراه من برآی» و با کنعانیان جنگ کنیم» و من نیز همراه 
تو به قرعه تو خواهم آمد.» پس شمعون همراه او رفت. ۴ و یهودا برآمد» و خداوند 
کنعانیان و فرزیان را به دست ایشان تسلیم نمود» و ده‌هزار نفر از ایشان را در بازق 
کشنند. ه و آُونی بازق را در بازق یافته» با او جنگ کردند» و کنعانیان و فرزیان را 
شکست دادند. ۶ و آذونی باق فرار کرد و او را تعاقب نموده» گرفتندش» و شستهای 
دست و پایش را بریدند. ۷ و آذونی بازق گفت: «هفتاد ملك با شستهای دست و پا بریده 
زیر سفره من خورده‌ها برمی‌چیدند. موافق آنچه من کردم خدا به من مکافات رسانیده 
تن اوزا از ی اور وویر اتضا مزا 
۸ و بنی‌یهودا با اورشلیم جنگ کرده» آن را گرفتند» و آن را به دم شمشیر زده» شهر را 
به آتش سوزانیدند. ؛ و بعد از آن بنی‌یهودا فرود شدند تا با کنعانیانی که در کوهستان و 
جنوب و بیابان ساکن بودند» جنگ کنند. ۱۰ و یهودا بر کنعانیانی که در حبُرون ساکن 
بودند برآمد» و اسم حبُرون قبل از آن قریه آربع بود. و شیشای و آخیمان و تلمای را 
۱۱ و از آنجا بر ساکنان دبیر برآمد و اسم دبیر قبل از آن» قریه سفیر بود. ۲ و کالیب 
گفت: «آنکه قریه سفیر را زده» فتح نماید» دختر خود عکسه را به او به زنی خواهم 
داد ۳ و عثنیئیل بن‌قناز برادر کوچك کالیب آن را گرفت؛ پس دختر خود عکسه را 
به او به زنی داد. ۱۴ و چون دختر نزد وی آمد» او را ترغیب کرد که از پدرش زمینی 
طلب کند. و آن دختر از الاع خود پیاده شده» کالیب وی را گفت: «چه می‌خواهی؟» ۱۵ 
به وی گفت: «مرا برکت ده زیرا که مرا در زمین جنوب ساکن گردانیدی» پس مرا 
چشمه‌های آب بده.» و کالیب چشمه‌های بالا و چشمه‌های پایین را به او داد. 

۶ و پسران قینی پدر زن موسی از شهر نخلستان همراه بنی‌یهودا به صحرای یهودا که 
به جنوب عراد است برامده. رفتند و با قوم ساکن شدند. ۱7 و پهودا همراه برادر خود 
شمعون رفت. و کنعانیانی را که در صفت ساکن بودند» شکست دادند» و آن را خراب 
کرده» اسم شهر را خرما نامیدند. ۱۸ و یهودا غزه و نواحی‌اش و آشقلون و نواحی‌اش و 
عقرون و نواحی‌اش را گرفت. ۱٩‏ و خداوند بایهودا می‌بود» و او اهل کوهستان را 
بیرون کرد لیکن ساکنان وادی را نتوانست بیرون کند» زیرا که ارابه‌های آهنین داشتند. 
۰ و حبرون را برحسب قول موسی به کالیب دادند» و او سه پسر عناق را از آنجا 
بیرون کرد. ۲۱ و بنی‌بنيامین یبوسیان را که در اورشلیم‌ساکن بودند بیرون نکردند» و 
ییوسیان با بنی‌بنيامین تا امروز در اورشلیم ساکنند. 

۲ و خاندان یوسف نیز به بیت‌نیل برآمدند» و خداوند با ایشان بود. ۲۳ و خاندان 
یوسف بیت‌ئیل را جاسوسی کردند» و نام آن شهر قبل از آن وز بود. ۲۳ و کشیکچیان 
مردی را که از شهر بیرون می‌آمد دیده» به وی گفتند: «مدخل شهر را به ما نشان بده که 
با تو احسان خواهیم نمود.» ۲۵ پس مدخل شهر را به ایشان نشان داده» پس شهر را به دم 


شمشیر زدند» و آن مرد را با تمامی خاندانش رها کردند. ۲۶ و آن مرد به زمین حثیان 
رفته» شهری بنا نمود و آن را لوز نامید که تا امروز اسمش همان است. 

۷۲ و متّسی اهل بیت‌شان و دهات آن را و اهل تعتك و دهات آن و ساکنان ذور و دهات 
آن و ساکنان یبلعام و دهات آن و ساکنان مجدو و دهات آن را بیرون نکرد و کنعانیان 
عزیمت داشتند که در آن زمین ساکن باشند. ۲۸ و چون اسرائیل قوی شدند. بر کنعانیان 
جزیه نهادند» لیکن ایشان را تماما بیرون نکردند. 

٩‏ و افرایم کنعانیانی را که در جازر ساکن بودند» بیرون نکرد» پس کنعانیان در میان 
ایشان در جازر ساکن ماندند. .۳ و زبولون ساکنان فطرون و ساکنان تهلول را بیرون 
نکرد» پس کنعانیان در میان ایشان ساکن ماندند» و جزیه بر آنها گذارده شد. 

۱ و آشیر ساکنان عکو و ساکنان صیدون و الب و اکزیب و حلبه و عفیق و رخوب را 
بیرون نکرد. ۲۲ پس آشیریان در میان کنعانیانی که ساکن آن زمین بودند سکونت 
گرفتند» زیرا که ایشان رابیرون نکردند. 

۳ و نفتالی ساکنان بیت شمس و ساکنان بیت‌عنات را بیرون نکرد» پس در میان 
کنعانیانی که ساکن آن زمین بودند» سکونت گرفت. لیکن ساکنان بیت‌شمس و بیت‌عنات 
به ایشان جزیه می‌دادند. 

۴ و آموریان بنی‌دان را به کوهستان مسدود ساختند زیرا که نگذاشتند که به بیابان فرود 
آیند. ۳۵ پس اموریان عزیمت داشتند که در آیلون و شعلبّیم در کوه حارس ساکن باشند» 
و لیکن چون دست خاندان یوسف قوت گرفت. جزیه برایشان گذارده شد. ۳۶ و حد 
اموریان از سر بالای عقربیم و از سالع تا بالاتر بود. 

ملاقات فرشنه خدا 

۲ و فرشته خداوند از جلجال به بُوکیم آمده»‌گفت: «شما را از مصر برآوردم و 
به زمینی که به پدران شما قسم خوردم داخل کردم» و گفتم عهد خود را با شما تا به ابد 
نخواهم شکست. ۲ پس شما با ساکنان اين زمین عهد مبندید و مذبح‌های ایشان را بشکنید. 
لیکن شما سخن مرا نشنیدید. این چه کار است که کرده‌اید؟ ۳ لهذا من نیز گفتم ایشان را 


خدایان ایشان برای شما دام خواهند بود.» ۴ و چون فرشته خداوند این سخنان رابه 


تمامی بنی‌اسرائیل گفت» قوم آواز خود را بلند کرده» گریستند. ه و آن مکان را بوکیم 
نام نهادند» و در آنجا برای خدارند قربانی گذرانيدند. 


نتیجه نااطاعتی 

۶ و چون یوشع قوم را روانه نموده بود» بنی‌اسرانیل هر یکی به ملك خود رفتند تا زمین 
را به تصرف آورند. ۷ و در تمام ایام یوشم و تمامی ایام مشایخی که بعد از یوشع زنده 
ماندند» و همه کارهای بزرگ خداوند را که برای اسرائیل کرده بود» دیدند» قوم 
خداوند را عبادت نمودند. ۸ و یوشع بن‌نون بنده خداوند » چون صد و ده ساله بود. 
مرد. ٩‏ و او را در حدود ملکش در یَمَتّه حارس در کوهستان افرایم به طرف شمال کوه 
جاعش دفن کردند. 


۰ و تمامی آن طبقه نیز به پدران خود پیوسنند» و بعد از ایشان طبقه دیگر برخاستند که 
خحداوند و اعمالی را که برای اسررائیل کرده بود. ندانستند. 

۱ و بنی‌اسرائیل در نظر خداوند شرارت ورزیدند» و بعلها را عبادت نمودند. ۱۲ و 
یهوه خدای پدران خود را که ایشان را از زمین مصر بیرون آورده بود» ترك کردند» و 
خدایان غير را از خدایان طوایفی که در اطراف ایشان بودند پیروی نموده. آنها را سجده 
کردند. و خشم خداوند را برانگیختند. ۱۲۳ و یهوه را ترك کرده» بعل و عشتاروت را 
عبادت نمودند. ۱۳ پس خشم خداوند بر اسرالیل افروخته شده.» ایشان را به دست 
تاراج‌کنندگان سپرد تا یشان را غارت نمایند» و ایشان را به دست دشمنانی که به اطراف 
ایشان بودند» فروخت. به حدی که دیگر نتوانستند با دشمنان خود مقاومت نمایند. ۱۵ و 
به هرجا که بیرون می‌رفتند» دست خداوند برای بدی بر ایشان می‌بود» چنانکه خداوند 
گفته» وچنانکه خداوند برای ایشان قسم خورده بود و به نهایت تنگی گرفتار شدند. 

۶ و خداوند داوران برانگیزانید که ایشان را از دست تاراج‌کنندگان نجات دادند. ۱۷ 
و باز داوران خود را اطاعت ننمودند» زیرا که در عقب خدایان غیر زناکار شده» آنها را 
سجده کردند» و از راهی که پدران ایشان سلوك می‌نمودند» و اوامر خداوند را اطاعت 
می‌کردند» به زودی برگشتند» و مثل ایشان عمل ننمودند. ۱۸ و چون خداوند برای 
ایشان داوران برمی‌انگیخت» خدارند با داور می‌بود» و ایشان را در تمام ایام آن داور 
از دست دشمنان ایشان تجات می‌داده زیر ا که خدارند. به خاطر ناله‌ای که ایشان از 
دست ظالمان و ستم‌کنندگان خود برمی‌آوردند» پشیمان می‌شد. ات۳ و واقع می‌شد چون 
داور وفات یافت که ایشان برمی‌گشتند و از پدران خود بیشتر فتنه‌انگیز شده» خدایان 
غیر را پیروی می‌کردند» و آنها را عبادت نموده» سجده می‌کردند» و از اعمال بد و 
راههای سرکشی خود چیزی باقی نمی‌گذاشتند. ۲۰ لهذا خشم خداوند بر اسرائیل 
افروخته شد و گفت: «چونکه این قوم از عهدی که با پدران ایشان امر فرمودم» تجاوز 
نموده» آواز مرا نشنیدند» ۲۱ من نیز هیچ يك از امتها را که یوشع وقت وفاتش 
بیازمایم که آیا طریق خداوند را نگهداشته» چنانکه پدران ایشان نگهداشتند» در آن 
سلوك خواهند نمود یا نه.» ۲۳پس خداوند آن طوایف را واگذاشته» به سرعت بیرون 
نکرد و انها را به دست یوشع تسلیم ننمود. 


۳ پس اینانند طوایفی که خداوند واگذاشت تا به واسطه آنها اسرانیل را بیاز ماید» 
یعنی جمیع آنانی که همه جنگهای کنعان را ندانسته بودند» ۲ تا طبقات بنی‌اسراتیل 
دانشمند شوند و جنگ را به ایشان تعلیم دهد یعنی آنانی که آن را پیشتر به هیچ وجه 
نمی‌دانستند. ۳ پنج سردار فلسطینیان و جمیع کنعانیان و صیدونیان و حوّیان که در 
کو هستان لبنان از کوه بعل حر‌مون تا مدخل حمات ساکن بودند. ۴ و اینها برای آزمایش 
بنی‌اسرائیل بودند» تا معلوم شود که آیا احکام خداوند را که به واسطه موسی به پدران 
ایشان امر فرموده بود» اطاعت خواهند کرد یانه. ه پس بنی‌اسرانیل در مبان کنعانیان 
و حتیان و اموریان و فرزیان و حویان و ببوسیان ساکن می‌بودند. ۶ دختران ایشان را 


برای خود به زنی می‌گرفتند» و دختران خود را به پسران ایشان می‌دادند» و خدایان آنها 
را عبادت می‌نمودند. 


۷ و بنی‌اسرائیل آنچه در نظر خدارند ناپسند بود» کردند» و بهوه خدای خود را 
فراموش نموده, بعلها و بتها را عبادت کردند. ۸ و غضب خداوند بر اسرائیل افروخته 
شده» ایشان را به دست کوشان رشعنايم. پادشاه ارام نهرین» فروخت و بنی‌اسر ائیل 
کوشان رشعتايم را هشت سال بندگی کردند. ٩‏ و چون بنی‌اسرائیل نزد خداوند فریاد 
کردند» خداوند برای بنی‌اسرائیل نجات‌دهنده‌ای یعنی عثتئیل بن‌قناز برادر کوچك کالیب 
را برپا داشت. و او ایشان را نجات داد. ۱۰ و روح خداوند بر او نازل شد» پس 
بنی‌اسرانیل را داوری کرد» و برای جنگ بیرون رفت. و خداوند کوشان رشنعتايم 
پادشاه ارام را به دست او تسلیم‌کرد» و دستش بر کوشان رشعتايم مستولی گشت. ۱ و 
زمین چهل سال آرامی یافت. پس عتنئیل بن‌قناز مرد. 


ایهود 

۲ و بنی‌اسرائیل بار دیگر در نظر خداوند بدی کردند» و خداوند عجلون پادشاه 
موب را بر اسرائیل مستولی ساخت. زیرا که در نظر خداوند شرارت ورزیده بودند. 
۳ و او بنی‌عمُون و عمالیق را نزد خود جمع کرده» آمد» و بنی‌اسرائیل را شکست داد؛ 
و ایشان شهر نخلستان را گرفتند. ۱۳ و بنی‌اسرائیل عجلون. پادشاه موآب را هجده سال 
بندگی کردند. 

۵ و چون بنی‌اسرانیل نزد خدارند فریاد برآوردند» خدا/وند برای ایشان نجات‌دهنده‌ای 
یعنی ایهود بن‌جیرای بنیامینی را که مرد چپ‌دستی بود. برپا داشت» و بنی‌اسرائیل به 
دست او برای عجلون پادشاه موآب» ارمغانی فرستادند. ۱۶ و ایهود خنجر دودمی که 
طولش يك ذراع بود» برای خود ساخت و آن را در زیر جامه بر ران راست خود بست. 
۷ و ارمغان را نزد عجلون پادشاه مواب عرضه داشت. و عجلون مرد بسیار فربهی 
بود. ۱۸ و چون از عرضه‌داشتن ارمغان فارغ شده آنانی را که ارمغان را آورده بودند؛ 
روانه نمود. ۱۰ و خودش از معدنهای سنگ که نزد جلجال بود» برگشته گفت: «ای 
پادشاه سخنی مخفی برای تو دارم.» گفت: «ساکت باش.» و جمیع حاضران از پیش او 
بیرون رفتند. ۲۰ و ایهود نزد وی داخل شد و او بتنهایی در بالاخانه تابستانی خود 
می‌نشست. ایهود گفت: «کلامی از خدا برای تو دارم.» پس از کرسی خود برخاست. 
۳۱ و ایهود دست چپ خود را درازکرده» خنجر را از ران راست خویش کشید و ان را 
در شکمش فرو برد. ۲۲ و دسته آن با تیغه‌اش نیز فرو رفت و پیه» تیغه را پوشانید زیرا 
که خنجر را از شکمش بیرون نکشید و به فضلات رسید. ۲۳ و ایهود به دهلیز بیرون 
رفته» درهای بالاخانه را بر وی بسته قفل کرد. 

۳۴ و چون او رفته بود. نوکرانش آمده» دیدند که اينك درهای بالاخانه قفل است. گفتند» 
بقیناً پایهای خود را در غرفه تابستانی می‌پوشاند. ۲۵ و انتظار کشیدند تا خجل شدند» و 
چون او درهای بالاخانه را نگشود پس کلید را گرفته آن را باز کردند» و اينك آقای 
ایشان بر زمین مرده افتاده بود. 


۳ و چون ایشان معطل می‌شدند» ایهود به در رفت و از معدنهای سنگ گذشته» به 
سعیرّت به سلامت رسید. ۲۷ و چون داخل آنجا شد» کرئا را در کوهستان افرایم نواخت 
و بنیاسرانیل همراهش از کوه به زیر آمدند» و او پیش روی ایشان بود. ۲۸ و به ایشان 
گفت: «از عقب من بیایید زیرا خدارند » موآبیان» دشمنان شمارا به دست شما تسلیم 
کرده است.» پس از عقب او فرود شده. معبرهای آرذن را پیش روی موآبیان گرفتند» و 
نگذاشتند که احدی عبور کند. ۳۹ و در آن وقت به قدر ده‌هزار نفر از موآبیان را بعنی 
هر زوراور و مرد جنحی را کشتند و کسی رهایی نیافت. .۲ و در آن روز موابیان 
زیر دست اسرائیل ذلیل شدند» و زمین هشتاد سال ارامی یافت. 


شمجر 
۱ و بعد از او شُمُجر بن عنات بود که ششصد نفر از فلسطینیان را با چوب گاورانی 
کشت. و او نیز اسرائیل را نجات داد. 


دیور ه 


۳ و بنی‌اسرائیل بعد از وفات ایهود» بار دیگر در نظر خداوند شرارت ورزیدند. 
۲ و خداوند ایشان را به دست یابین» پادشاه کنعان» که در حاصور سلطنت می‌کرد» 
فروخت؛ و سردار لشکرش سبسرا بود که در حروشت امتها سکونت داشت. ۲ و 
بنی‌اسرائیل نزد خدارند فریاد کردند» زیرا که او را نهمصد ارابه آهنین بود و بر 
بنی اسرائیل بیست سال بسیار ظلم می‌کرد. 

۴ و در آن زمان دبوره نبیه. زن آفیلوت. اسرائیل را داوری می‌نمود. ۵ و او زیر نخل 
دبوره که در میان رامه و بیت‌نیل در کوهستان افرایم بود» می‌نشست. و بنی‌اسرائیل به 
جهت داوری نزد وی می‌آمدند. ۶ پس او فرستاده» باراق بن آبینوعم را از قادش نفتالی 
طلبید و به وی گفت: «آیا بهوه» خدای اسرائیل» امر نفرموده است که برو و به کوه 
تابور رهنمایی کن» و ده هزار نفر از بنی‌نفتالی و بنی‌زبولون را همراه خود بگیر؟ ۷ و 
سیسرا» سردار لشکر یابین را با ارابه‌ها و لشکرش به نهر قیشون نزد تو کشیده او را به 
دست تو تسلیم خواهم کرد.» ۸ باراق وی را گفت: «اگر همراه من بیایی می‌روم و اگر 
همراه من نیایی نمی‌روم.» ٩‏ گفت: «البته همراه تو می‌آیم» لیکن این سفر که می‌روی 
برای تو اکرام نخواهد بود» زیرا خداوند سیسرا را به دست زنی خواهد فروخت.» پس 
دبوره برخاسته» همراه باراق به قادش رفت. ۰۰ و باراق» زبولون و نفتالی را به قادش 
جمع کرد و ده‌هزار نفر در رکاب او رفتند» و دبوره همراهش برآمد.۱۱ و حابر قینی 
خود را از قینیان یعنی از بنی‌حوباب برادر زن موسی جدا کرده» خیمه خویش را نزد 
درخت بلوط در صعنایم که نزدقادش است. برپا داشت. 

۲ و به سییسرا خبر دادند که باراق بن‌آبینوعم به کوه تابور برامده است. ۱۳ پس سیسرا 
همه ارابه‌هایش, یعنی نهصد ارابه آهنین و جمیع مردانی را که همراه وی بودنده از 
حروشت امتها تا نهر قیشون جمع کرد. ۱۳ و تبوره به باراق گفت: «برخیز» این است 
روزی که خداوند سیسرا را به دست تو تسلیم خواهد نمود؛ ایا خداوند پیش روی تو 
بیرون نرفته است؟» پس باراق از کوه تابور به زیر آمد و ده‌هزار نفر از عقب وی. ۱۵ 


و خداوند سیسرا و تمامی ارابه‌ها و تمامی لشکرش رابه دم شمشیر پیش باراق منهزم 
ساخت» و سپسر ا از ارابه خود به زیر امده پیاده فرار کرد. ۶ و باراق ارابه‌ها و لشکر 
را تا حروشت امتها تعاقب نمود» و جمیع لشکر سیسرا به دم شمشیر افتادند» به حدی که 
کسی باقی نماند. 

۷ و سییسرا به چادر یاعیل» زن حابر قینی» پیاده فرار کرد زیرا که در میان یابین؛ 
پادشاه حاصور» و خاندان حابرقینی صلح بود. ۱۸ و یاعیل به استقبال سییسرا بیرون 
آمده» وی را گفت: «برگرد ای آقای من؛ به سوی من برگرد» و مترس.» پس به سوی 
وی به چادر برگشت و او را به لحافی پوشانید. ۱4 و او وی را گفت: «جرعه‌ای آب به 
من بنوشان» زیرا که تشنه هستم.» پس مشك شیر را باز کرده» به وی نوشانید و او را 
پوشانید. ۲۰ او وی را گفت: «به در چادر بایست و اگر کسی بياید و از تو سوال کرده» 
بگوید که آیا کسی در اینجاست. بگو نی.» ۲۱ و باعیل زن حابر میخ چادر را برداشت؛ 
و چکشی به دست گرفته» نزد وی به آهستگی آمده» میخ را به شقیقه‌اش‌کوبید» چنانکه به 
زمین فرو رفت. زیرا که او از خستگی در خواب سنگین بود و بمرد. ۲۲ و اينك باراق 
سییسرا را تعاقب نمود و یاعیل به استقبالش بیرون آمده» وی را گفت: «بیا تا کسی را که 
می‌جویی تو را نشان بدهم.» پس نزد وی داخل شد و اينك سیسرا مرده افتاده» و میخ در 
شقیقه‌اش بود. 

۳ پس در آن روز خدا یابین» پادشاه کنعان را پیش بنی‌اسرائیل دلیل ساخت. 9 
ذفت بو زامن اتیل بر پابین پادهاه کنعان زیاده و زیاده استیلا من تافت نا بابین؛ بادشناه 
کنعان را هلا ساختند. 


سرود دیوره 


۵ و در آن روز دبوره و باراق بن آبینوعم سرود خوانده» گفتند: 

۲ «چونکه پیشروان در اسرائیل پیشروی کردند» چونکه قوم نفوس خود را به ارادت 
تسلیم نمودند» خداوند را متبارك بخوانید. 

۳ ای پادشاهان بشنوید! ای زورآوران گوش دهید! من خود برای خداوند خواهم 
سرایید. برای یهوه خدای اسرانیل سرود خواهم خواند. 

۴ ای خداوند وقتی که از سعیر بیرون امدی» وقتی که از صحرای آذوم خرامیدی» 
زمین متزازل شد و آسمان نیز قطره‌ها ریخت. و ابرها هم آبها بارانید. 

ه کوهها از حضور خداوند لرزان شد و اين سینا از حضور یهوه. خدای اسرائیل. 

۶ در ایام شَْجّر بن‌عنات در ایام یاعیل شاهراهها ترك شده بود» و مسافران از راههای 


غیرمتعارف میرفتند. 
۷ حاکمان در اسرانیل نایاب و نابود شدند» تا من دبوره» بر خاستم» در اسرائیل» مادر 
برخاستم. 


۸ خدایان جدید را اختیار کردند. پس جنگ در دروازه‌ها رسید. در میان چهل‌هزار نفر 
در اسرائیل» سپری و نیزه‌ای پیدا نشد. 

قلب شن یله حاکسان استر اتبل سابل استت» که خود زا در بیان فوم یه ار افت قسلیم 
نمودند. خداوند را متبارك بخوانید. 


هستید این را بیان کنید. ۱ ۱ 
۰ دور از آواز تیراندازان نزد حوضهای آب در آنجا اعمال عادله خداوند را بیان 
می‌کنند» یعنی احکام عادله او را در حکومت اسر اثئیل. آنگاه قوم خداوند به دروازه‌ها 
فرود می‌آیند. 

۲ بیدار شو بیدار شو ای دبوره. بیدار شو بیدار شو و سرود بخوان. برخیز ای باراق 
و ای پسر آبینوعم» اسیران خود را به اسیری ببر. 

۱۳ آنگاه جماعت قلیل بر بزرگان قوم تسلط یافتند و خداوند مرا بر جباران مسلط 
ساخت. 

۴ از افرایم آمدند» آنانی که مقر ایشان در عمالیق است. در عقب تو بنيامین با قومهای 
تو» و از ماکیر داوران آمدند. و از زبولون آنانی که عصای صفارا را به دست 
می‌گیرند. 

۵ و سروران یساکار همراه دبوره بودند؛ چنانکه باراق بود همچنان یساکار نیز بود. در 
عقب او به وادی هجوم آوردند. فکرهای دل نزد شعوب روبین عظیم بود. 

روبین عظیم بود. 

۷ جلعاد به آن طرف اردن ساکن ماند. و دان چرا نزد کشتیها درنگ نمود؟ اشیر به 
کناره دریا نشست. و نزد خلیجهای خود ساکن ماند. 

۸ و زبولون قومی بودند که جان خود را به خطر موت تسلیم نمودند» و نفتالی نیز در 
بلندیهای میدان. 

٩‏ پادشاهان آمده» جنگ کردند. آنگاه پادشاهان کنعان مقاتله نمودند. در تعتك نزد آبهای 
مجذو. و هیچ منفعت نقره نبردند. 

۰ از آسمان جنگ کردند. ستارگان از منازل خود با سییسرا جنگ کردند. 

۱ نهر فیشون ایشان را در ربود. آن نهر قدیم یعنی نهر قیشون. ای جان من قوت را 
پایمال نمودی. 

۲ آنگاه اسبان» زمین را پازدن گرفتند» به سبب تاختن یعنی تاختن زورآوران ایشان. 

۳ فرشته خداوند می‌گوید میروز را لعنت کنید» ساکنانش را به سختی لعنت کنید» زیرا 
کهابه امدان خدارند: نیامنند قا خدار‌ند. زا دز.میان جیار ان اعانت تمایند. 

۴ یاعیل» زن حابرقینی» از سایر زنان مبارك باد! از زنان چادرنشین مبارك باد! 

۵ او آب خواست و شیر به وی داد» و سرشیر را در ظرف ملوکانه پیش آورد. 

۶ دست خود را به میخ دراز کرد و دست راست خود را به چکش عمله. و به چکش 
سییسر | را زده» سرش را سفت. و شقیقه او را شکافت و فرو دوخت. 

۷ نزد پایهایش خم شده. افتاد و دراز شد.نزد پایهایش خم شده. افتاد. جایی که خم شد 
در آنجا کشته افتاد. 

۳۸ از دریچه نگریست و نعره زد» مادر سییسرا ازشبکه (نعره زد): چرا ارابه‌اش در 
آمدن تأخیر می‌کند؟ و چرا چرخهای ارابه‌هایش توقف می‌نماید؟ 

٩‏ خاتونهای دانشمندش در جواب وی گفتند. لیکن او سخنان خود را به خود تکرار کرد. 


۰ آیا غنیمت را نیافته» و تقسیم نمی‌کنند؟ يك دخترء دو دختر برای هر مرد. و برای 
سیبسرا غنیمت رختهای رنگارنگ» غنیمت رختهای رنگارنگ قلابدوزی» رخت 
رنگارنگ قلابدوزی دورو. بر گردنهای اسیران. ۱ 

۱ همچنین ای خداوند جمیع دشمنانت هلاك شوند. و اما محبان او مثل افتاب باشند» 
وقتی که در قوتش طلوع می‌کند.» 

و زمین چهل سال آرامی یافت. 


جدعون 


۲ و بنی‌اسرانیل در نظر خدارند شرارتورزیدند. پس خداوند ایشان رابه 
دست مدیان هفت سال تسلیم نمود. ۲ و دست مدیان بر اسرائیل استیلا یافت» و به سبب 
مدیان بنیاسرانیل شکافها و مغاره‌ها و ملاذها را که در کوهها می‌باشند» برای خود 
ساختند. ۳ و چون اسرائیل زراعت می‌کردند» مدیان و عمالیق و بنی‌مشرق آمده» بر 
ایشان هجوم می‌آوردند. ۴ و بر ایشان اردو زده» محصول زمین را تابه غزّه خراب 
کردند» و در اسرائیل آذوقه و گوسفند و گاو و الاغ باقی نگذاشتند. ه زیرا که ایشان با 
مواشی و خیمه‌های خود برآمده» مثل ملخ بی‌شمار بودند» و ایشان و شتران ایشان را 
حسابی نبود و به جهت خراب ساختن زمین داخل شدند. ۶ و چون اسرائیل به سبب 
مدیان بسیار ذلیل‌شدند» بنی‌اسرائیل نزد خدارند فریاد برآوردند. 

۷ و واقع شد چون بنی‌اسرائبل از دست مدیان نزد خداوند استغائثه نمودند» ۸ که 
خداوند نبی‌ای برای بنی‌اسرانیل فرستاد» و او به ایشان گفت: «بهوه خدای اسرائیل چنین 
می‌گوید: من شما را از مصر برآوردم و شما را از خانه بندگی بیرون آوردم» ٩‏ و شما 
را از ذست مصزیانو از:دست جمیع ستمکاران شهار هایی دادم و ایتان را از حضنور 
شما بیرون کرده» زمین ایشان را به شما دادم. ۱۰ و به شما گفتی من» بهوه» خدای شما 
هستم» از خدایان اموریانی که در زمین ایشان ساکنید» مترسید. لیکن اواز مرا نشنیدید.» 

۱ و فرشته خداوند آمده» زیر درخت بلوطی که در عفره است که مال یوآش آبیعزری 
بود» نشست؛ و پسرش چذعون گندم رادر چرخشت می‌کوبید تا آن را از مدیان پنهان 
کنه ۱۲۰ پس فرشته خداوند بر او ظاهر شده» وی را گفت: «ای مرد زوراور پهوه با 
تو است.» ۱۳ جدذعون وی را گفت. جدآه ای خداوند من» اگر یهوه با ماست» پس چرا این 
همه بر ما واقع شده است» و کجاست جمیع اعمال عجیب او که پدران ما برای ما ذکر 
کر تن کفتانت که دا هرت مارا از مو رون ورد ایک الا رنه ما۱ 
ترك کرده» و به دست مدیان تسلیم نموده است.» ۱۴ آنگاه بهوه بر وی نظر کرده. گفت: 
«به اين قوت خود برو و اسرائیل را از دست مدیان رهایی ده! آیا من تو را نفرستادم؟» 
۱۵ او در جواب وی گفت. چرآه ای خداوند ۰ چگونه اسر اتیل را رهایی دهم؟ اینكك خاندان 
من در منسی ذلیل‌تر از همه است و من در خانه پدرم کوچکترین هستم.» ۱۶ خداوند 
وی را گفت: «بقیناً من با تو خواهم بود و مدیان را مثل يك نفر شکست خواهی داد.» ۱۷ 
او وی را گفت:«اگر الاان در نظر تو فیض یافتم» پس آیتی به من بنما که تو هستی آنکه 
با من حرف می‌زنی. ۱۸ پس خواهش دارم که از اینجا نروی تا نزد تو برگردم و هدیه 
خود را آورده » به حضور تو بگذرانم.» گفت: «من می‌مانم تا برگردی.» 


۶ پس جذعون رفت و بزغاله‌ای را با قرصهای نان فطیر از يك ايفه آرد نرم حاضر 
ساخت» و گوشت را در سبدی و آب گوشت را در کاسه‌ای گذاشته آن را نزد وی» زیر 
درخت بلوط آورد و پیش وی نهاد. ۲۰ و فرشته خدا او را گفت: «گوشت و قرصهای 
فطیر را بردار و بر روی این صخره بگذار» و آب گوشت را بریز.» پس چنان کرد. 
۳۱ آنگاه فرشته خداوند نوك عصارا که در دستش بود دراز کرده» گوشت و 
قرصهای فطیر را لمس نمود که آتش از صخره برآمده» گوشت و قرصهای فطیر را 
بلعید» و فرشته خداوند از نظرش غایب شد. ۲۲ پس جدعون دانست که او فرشته 
خداوند است. و جدغون گفت: «اآه ای خداوند یهوه» چونکه فرشته خداوند را روبرو 
دیدم.» ۲۳ خداوند وی را گفت. «سلامتی پبرتو باد! مترس» نخواهی مرد.» ۲۳ پس 
جذعون در آنجا برای خدارند مذبحی بنا کرد و آن را یهوه شالوم نامید که تا امروز در 
غفره آبیعزریان باقی است, 

۵ و در آن شب خداوند او را گفت: «گاو پدر خود یعنی گاو دومین را که هفت ساله 
است بگیر» و مذبح بعل را که از آن پدرت است منهدم کن» و تمتال اشیره را که نزد آن 
است» قطع نما ۳۶ و برای یهوه. خدای خود» بر سر این قلعه مذبحی موافق رسم بنا 
کن» و گٌاو دومین را گرفته» با چوب اشیره که قطع کردی برای قربانی سوختنی 
بگذران.» ۲۷ پس جدغون ده نفر از نوکران خود را برداشت و به نوعی که خداوند 
وی را گفته بود» عمل نمود؛ اما چونکه از خاندان پدر خود و مردان شهر می‌ترسید؛ این 
کار را در روز نتوانست کرد» پس آن را در شب کرد. 

۲۸ و چون مردمان شهر در صبح برخاستند» اينك مذبح بعل منهدم شده» و اشیره که نزد 
آن بود» بریده» و گاو دومین بر مذبحی که ساخته شده بود» قربانی گشته. ۹ پس به 
یکدیگر گفتند: «کیست که این کار را کرده است؟» و چون دریافت و تفحص کردند. 
گفتند. : «جدذعون بن‌یوآش این کار را کرده است.» ۳۰ پس مردان شهر به یوآش گفتند: 
«پسر خود را بیرون بیاور تا بمیرد زیرا که مذبح بعل را منهدم ساخته» و اشیره را که 
نزد آن بود» بریده است.» ۳۱ اما پواش به همه کسانی که بر ضد او برخاسته بودند» 
گفت. «آیا شما برای بعل محاجه می‌کنید؟ و آیا شما او را می‌رهانید؟ هر که برای او 
محاجه نماید» همین صبح کشته شود؛ و اگر او خداست. برای خود محاجه نماید چونکه 
کسی مذبح او را منهدم ساخته است.» ۲۲ پس در آن روز او را بربُعل نامید و گفت: 
«بگذارید تا بعل با او محاجه نماید زیرا که مذبح او را منهدم ساخته است,» 

۳ آنگاه جمیخ ال متیان بو خسالیی و یرقاب هم جمع تشد ر عیوز کر دوگ 
وادی پزوفیل اردو زدند. ۲۴ و روح خداوند جدغون را ملبس ساخت. پس کرئا را 
نواخت و اهل آبیعزر در عقب وی جمع شدند. ۳۵ و رسولان در تمامی منسی فرستاد 
که ایشان نیز در عقب وی جمع شدند و در اشیر و زبولون و نفتالی رسولان فرستاد و 
به استقبال ایشان بر آمدند. 

۶ و جذغون به خدا گفت: «اگر اسرانیل را برحسب سخن خود به دست من نجات 
خواهی داد» ۳۷ اينك من در خرمنگاه» پوست پشمینی‌می‌گذارم و اگر شبنم فقط بر 
پوست باشد و بر تمامی زمین خشکی بود» خواهم دانست که اسرانئیل را برحسب قول 
خود به دست من نجات خواهی داد.» ۳۸ و همچنین شد و بامدادان به زودی برخاسته» 
پوست را فشرد و کاسه‌ای پر از آب شبنم از پوست بیفشرد. ۳٩‏ و جذغون به خدا گفت: 


پوست تجربه نمایم؛ این مرتبه پوست به تنهایی خشك باشد و بر تمامی زمین شبنم.» ۲۰ 
و خدا در آن شب چنان کرد که بر پوست فقط» خشکی بود و بر تمامی زمین شبنم. 


پیروزی بر مدیان 


۷ و یرب که جذغُون باشد با تمامی قوم که با وی بودنده صبح زود برخاسته» 
نزد چشمه حرود اردو زدند» و اردوی مدیان به شمال ایشان نزد کوه موره در وادی 
بود. 

۲ و خداوند به جذغون گفت: «قومی که با تو هستند» زیاده از آنند که مدیان را به 
دشا آتشان تیم تمایی اقا از اثیل بر من فخز نمودی بگوست که تست هاء ما را 
نجات داد. ۲ پس الاتن به گوش قوم ندا کرده» بگو: هر کس که ترسان و هراسان باشد 
از کوه جلعاد برگشته» روانه شود.» و بیست و دو هزار نفر از قوم برگشتند و ده هزار 
باقی ماندند, 

۳ و خداوند به جذغون گفت: «باز هم قوم زیاده‌اند؛ ایشان را نزد آب بیاور تا ایشان را 
آنجا برای تو بیازمایم» و هر که را به تو گویم اين با تو برود» او همراه تو خواهد رفت» 
و هر که را به توگویم این با تو نرود» او نخواهد رفت.» ه و چون قوم را نزد آب 
آورده بود» خداوند به جذغون گفت: «هر که آب را به زبان خود بنوشد» چنانکه سگ 
می‌نوشد» او را تنها بگذار» و همچنین هر که بر زانوی خود خم شده بنوشد.» ۶ و عدد 
انانی که دست به دهان اورده» نوشیدند» سیصد نفر بود؛ و جمیع بقیه قوم بر زانوی خود 
خم شده» آب نوشیدند. ۷ و خداوند به جذغون گفت: «به این سیصد نفر که به کف 
نوشیدند» شما را نجات می‌دهم» و مدیان را به دست تو تسلیم خواهم نمود. پس سایر قوم 
هر کس به جای خود بروند.» ۸ پس آن گروه توشه و گرئاهای خود را به دست گرفتند 
و هر کس را از سایر مردان اسرائیل به خیمه خود فرستاد؛ ولی آن سیصد نفر را نگاه 
داشت. و اردوی مدیان در وادی پایین دست او بود. 

٩‏ و در همان شب خداوند وی را گفت: «برخیز و به اردو فرود بیا زیرا که آن را به 
دست تو تسلیم نموده‌ام. ۱۰ لیکن اگر از رفتن می‌ترسیی با خادم خود فورة به اردو برو. 
۱ و چون آنچه ایشان بگویند بشنوی» بعد از آن دست تو قوی خواهد شد. و به اردو 
فرود خواهی آمد.» پس او و خادمش فوره به کناره سلاح‌دارانی که در اردو بودند» 
فرود آمدند. ۱۲ و اهل مذیان و عمالیق و جمیع بنی‌مشرق مثل ملخء بی‌شمار در وادی 
ريخته بودند؛ و شتران ایشان را مثل ریگ که بر کناره دریا بی‌حساب است. شماره‌ای 
نبود. ۱۳ پس چون جذغون رسید» دید که مردی به رفیقش خوابی بیان کرده» می‌گفت که 
«اينك خوابی دیدم» و هان گرده‌ای نان جوین در میان‌اردوی مدیان غلطانیده شده» به 
خیمه‌ای برخورد و آن را چنان زد که افتاد و آن را واژگون ساخت. چنانکه خیمه بر 
زمین پهن شد.» ۱۴ رفیقش در جواب وی گفت که «اين نیست جز شمشیر جذغون 
بن‌یوآش » مرد اسرائیلی» زیرا خدا مدیان و تمام اردو را به دست او تسلیم کرده است.» 
۵ و چون جذغون نقل خواب و تعبیرش را شنید» سجده نمود» و به لشکرگاه اسرائیل 
برگشته» گفت: «برخیزید زیرا که خداوند اردوی مدیان را به دست شما تسلیم کرده 
است.» ۱۶ و آن سیصد نفر را به سه فرقه منقسم ساخت. و به دست هر یکی از ایشان 
گرئاها و سبوهای خالی داد و مشعلها در سبوها گذاشت. ۱۷ و به ایشان گفت: «بر من 


نگاه کرده» چنان بکنید. پس چون به کنار اردو برسم» هر چه من می‌کنم» شما هم چنان 
بکنید. ۱۸ و چون من و آنانی که با من هستند گرئاها را بنوازیم» شما نیز از همه 
اطراف اردو گرناها را بنوازید و بگویید (شمشیر) خداوند و جذغون.» 

٩‏ پس جذعون و صد نفر که با وی بودند» در ابتدای پاس دوم شب به کنار اردو 
رسیدند و در همان حین کشیکچی‌ای تازه گذارده بودند» پس گرئاها را نواختند و سبوها 
کدی اه هو اه او سوه رز 
شکستند و مشعلها را به دست چپ و کرئاها را به دست راست خود گرفته نواختند» و 
صدا زدند: «شمشیر خداوند و جذْعون.» ۲۱ و هر کس به جای خود به اطراف اردو 
ایستادند و تمامی لشکر فرار کردند و ایشان نعره زده» آنها را منهزم ساختند. ۲۲ و 
چون آن سیصد نفر گرئاها رانواختند» خداوند شمشیر هر کس رابر رفیقش و بر 
تمامی لشکر گردانید» و لشکر ایشان تا بیت‌شیطّه به سوی صریرت و تا سر حد آبل 
مه ی ات یت راز کر کی دور ای امن از تفای و از متام 
منسی جمع شده. مدیان را تعاقب نمودند. 

۳ و جذغون به تمامی کوهستان افرایم» رسولان فرستاده» گفت: «به جهت مقابله با 
مدیان به زیر آیید و آبها را تا بیت باره و آرذن پیش ایشان بگیرید.» پس تمامی مردان 
افرایم جمع شدهء آبها را تا بیت‌باره و آران گرفتند. ۲۵ و غراب و ذئب. دو سردار 
مدیان را گرفته» غراب را بر صخره غراب و ذئب را در چرخشت ذئب کشتند» و مدیان 
را تعاقب نمودند» و سرهای غراب و ذثب را به آن طرف آرّذن» نزد جدذغون آوردند. 


ملوث مدیان 


۸ و مردان افرایم او را گفتند: «اين چه کار است که به ما کرده‌ای که چون برای 
جنگ مدیان می‌رفتی مارا نخواندی؟» و به سختی با وی منازعت کردند. ۲ او به 
ایشان گفت: «الاآن من بالنسبه به کار شما چه کردم؟ مگر خوشه‌چینی افرایم از 
میومچینی آبیعزر بهتر نیست؟ ۳ به دست شما خدا دو سردار مدیان» یعنی غراب و ذئب 
را تسلیم نمود و من مثل شما قادر بر چه کار بودم؟» پس چون این سخن را گفت» خشم 
ایشان بر وی فرو نشست. 

۴ و جذعون با آن سیصد نفر که همراه او بودند به آردن رسیده» عبور کردند» و اگر چه 
خسته بودند» لیکن تعاقب می‌کردند. ه و به اهل سُْگوت‌گفت: «تمنا این که چند نان به 
رفقایم بدهید زیرا خسته‌اند» و من زبح و صلمَوئع» ملوك مدیان را تعاقب می‌کنم.» ۶ 
سرداران سوت به وی گفتند: «مگر دستهای زبح و صلمُوتّم الاآن در دست تو می‌باشد 
تا به لشکر تو نان بدهیم؟» ۷ جذغون گفت: «پس چون خداوند زبْح و صلمَوتّم را به 
دست من تسلیم کرده باشد» آنگاه گوشت شمارا با شوك و خار صحرا خواهم درید.» ۸ 
و از آنجا به فثوعیل برآمده» به ایشان همچنین گفت» و اهل فثوعیل مثل جواب اهل 
سگوت او را جواب دادند. » و به اهل فثوعیل نیز گفت: «وقتی که به سلامت برگردم» 
این برج را منهدم خواهم ساخت.» 

۰ و زبح و صلموئع در فرور با لشکر خود به قدر پانزده هزار نفر بودند. تمامی بقیه 
لشکر بنی‌مشرق این بود» زیرا صد و بیست هزار مرد جنگی افتاده بودند. ۱۱ و 
چدعون به راه چادرنشینان به طرف شرقی ثوبح و یجبهاه برآمده» لشکر ایشان را 


شکست داد» زیرا که لشکر مطمئن بودند. ۱۲ و زبح و صلمَوئع فرار کردند و ايشان را 
تعاقب نموده» آن دو ملك مدیان یعنی زَبح و صلْمُوتع را گرفت و تمامی لشکر ایشان را 
منهزم ساخت. ۱ 

۴ و حون متیر آش ان بالاش هرن از جنگ پر کشک ۱و خواتی ان هل مرت 
را گرفته» از او تفتیش کرد و او برای وی نامهای سرداران سکوت و مشایخ ان را که 
هفتاد و هفت نفر بودند» نوشت. ۵ پس نزد اهل سکوت آمده» گفت: «اينك زبح و 
صلمُوتّم که درباره ایشان مرا طعنه زده» گفتید مگر دست زبح و صلموتع الاان در 
دست تو است تا به مردان خسته تو نان بدهیم.» ۱۶ پس مشایخ شهر و شوك و خارهای 
صحرارا گرفته» اهل سْکُوت را به آنها تأدیب نمود. ۱۲ و برج فوعیل را منهدم ساخته 
مردان شهر را کشت. 

۱۸ و به زبح و صلموتع گفت: «چگونه مردمانی بودند که در تابور کشتید.» گفتند: 
«ایشان متل تو بودند؛ ی رت ۱٩‏ کفت. : «ایشان برادرانم و پسران 
مادر من بودند؛ به خداوند حی قسم قسم اگر ایشان را زنده نگاه می‌داشتید» شمارا 
نمی‌کشتم.» .۲ و به نخست‌زاده خود» پر گفت: «برخیز و ایشان را بکش,» لیکن آن 
جوان شمشیر خود را از ترس نکشید چونکه هنوز جوان بود. ۳۱ پس زبح و صلمونع 
گفتند. : «تو برخیز و مارا بکش زیرا شجاعت مرد مثل خود اوست.» پس جدذغون 

برخاسته» زبح و صلمَوئع را بکشت و هلالهایی که بر گردن شتران ایشان بود» گرفت. 


ایفود جدعون 

۲ پس مردان اسرائیل به جذعون گفتند: «بر ما سلطنت نما» هم پسر تو و پسر پسر تو 
نیز چونکه ما را از دست مدیان رهانیدی.» ۲۳ چذغون در جواب ایشان گفت: «من بر 
و و و بر شما 
سلطنت خواهد نمود.» ۳۴ و جذغون به ایشان 5 گفت: «يك چیز از شما خواهش دارم که 
هر یکی از شما گوشواره‌های غنیمت خود را به من بدهد.» زیرا که گوشواره‌های طلا 
داشتند» چونکه اسمعیلیان بودند. ۲۵ در جو اب گفتند. «البته می‌دهیم». پس ردایی پهن 
کرده» هر یکی گوشواره‌های غنیمت خود را در آن انداختند. ۲۶ و وزن گوشواره‌های 
طلایی که طلبیده بود» هزار و هفتصد متقال طلا بود» سوای‌آن هلالها و حلقه‌هاو 
جامه‌های ار غوانی که بر ملوك مدیان بود» و سوای گردنبندهایی که بر گردن شتران 
ایشان بود. ۲۷ و جدذغون از آنها ایفودی ساخت و آن را در شهر خود عفره برپا داشت. 
و تمامی اسرائیل به آنجا در عقب آن زنا کردند» و آن برای جذعون و خاندان او دام شد. 
۸ پس مدیان در حضور بنی‌اسرائیل مغلوب شدند و دیگر سر خود را بلند نکردند» و 
زمین در ایام جذعون چهل سال آرامی یافت. 

٩‏ و یرْبْعل بن‌یوآش رفته» در خانه خود ساکن شد. .۲ و جذغون را هفتاد پسر بود که 
از صلبش بیرون آمده بودند» زیرا زنان بسیار داشت. ۳۱ و کنیز او که در شکیم بود او 
نیز برای وی پسری اورد» و او را آبیمك نام نهاد. ۲۲ و جدعون بن‌یواش پیر و 
سالخورده شده» مرد» و در قبر پدرش یوآش در عفره آبیعزری دفن شد. 

۳ و واقع شد بعد از وفات جذغون که بنی‌اسرائیل برگشته» در پیروی بعلها زنا کردند» 
و بعل بریت را خدای خود ساختند. ۲ و بنی‌اسر ائیل یهوه» خدای خود را که ایشان را 


از دست جمیع دشمنان ایشان از هر طرف رهایی داده بود» به باد نیاوردند. ۳۵ و با 
خاندان بریّْلَ جذشون موافق همه احسانی که با بنی‌اسرائیل نموده بود» نیکویی نگردند. 


ابیملك 

۹ و آبیملك بن‌یرْبعْل نزد برادران مادر خود به‌شکیم رفته» ایشان و تمامی قبیله 
خاندان پدر مادرش را خطاب کرده» گفت: ۲ «الاآن در گوشهای جمیم اهل شکیم 
بگویید: برای:هما کدام بهتو, است؟ که هفتاذانفر پختی همه پسران پر تغل بر شما 
حکمرانی کنند؟ یا اینکه يكگ‌شخص بر شما حاکم باشد؟ و بیاد اورید که من استخوان و 
گوشت شما هستم.» ۳ و برادران مادرش درباره او در گوشهای جمیع اهل شکیم همه 
این سخنان را گفتند» و دل ایشان به پیروی آبیملك مایل شد» زیرا گفتند او برادر ماست. 
۳ و هفتاد مثقال نقره از خانه بعل بریت به او دادند» و آبیملك مردان مهمل و باطل رابه 
آن اجیر کرد که او را پیروی نمودند. ه پس به خانه پدرش به غقره رفته» برادران خود 
پسران یربْخل را که هفتاد نفر بودند بر يك سنگ بکشت؛ لیکن یوتام پسر کوچك یرل 
زنده ماند» زیرا خود را پنهان کرده بود. ۶ و تمامی اهل شکیم و تمامی خاندان ملو جمع 
شده» رفتند» و آبیملك را نزد بلوط ستون که در شکیم است. پادشاه ساخنند. 

۷ و چون یوتام را از اين خبر دادند» او رفته» به سر کوه جرزآیم ایستاد و آواز خود را 
بلند کرده. ندا در داد و به ایشان گفت: «ای مردان شکیم مرا بشنوید تا خدا شما را 
بشنود. ۸ وقتی درختان رفتند تا بر خود پادشاهی نصب کنند؛ و به درخت زیتون گفتند 
بر ما سلطنت نما. ٩‏ درخت زیتون به ایشان گفت: آیا روغن خود را که به سبب آن خدا 
و انسان مرا محترم می‌دارند ترك کنم و رفته» بر درختان حکمرانی نمایم؟ ۱۰ و 
درختان به انجیر گفتند که تو بیا و بر ما سلطنت نما. ۱۱ انجیر به ایشان گفت: آیا 
شیرینی و میوه نیکوی خود را ترك بکنم و رفته» بر درختان حکمرانی نمایم؟ ۱۲و 
ان هی کف کی مقر اپ ما ای ها مر و 
که خدا و انسان را خوش می‌سازد؛ ترك بکنم و رفته» بر درختان حکمرانی نمایم؟ ۱۳ و 
جمیع درختان به خار گفتند که تو بیا و بر ما سلطنت نما. ۱۵ خار به درختان گفت: اگر 
به حقیقت شما مرا بر خودپادشاه نصب می‌کنید» پس بیایید و در سایه من پناه گیرید» و 
اگر نه آتش از خار بیرون بیاید و سروهای آزاد لبنان را بسوزاند. ۱۶ و الاان اگر 
براستی و صداقت عمل نمودید در اينکه آبیمَلك را پادشاه ساختید» و اگر به برئخل و 
خاندانش نیکویی کردید و برحسب عمل دستهایش رفتار نمودید. "۱ زیرا که پدر من به 
جهت شما جنگ کرده» جان خود را به خطر انداخت و شما را از دست مدیان رهانید. 
۱۸ و شما امروز بر خاندان پدرم برخاسته» پسرانش» یعنی هفتاد نفر را بر يك سنگ 
کشنید» و پسر کنیز او آبیملك را چون بزادر شما بود؛ بر اهل شکیم پادشاه ساختید. ۱۹ 
پس اگر امروز به راستی و صداقت با یربُحْل و خاندانش عمل نمودید از آبیملك شاد 
باشید و او از شما شاد باشد. .۲ و اگرنه آتش از آبیملك بیرون بیاید» و اهل شکیم و 
خاندان ملو را بسوزاند» و آتش از اهل شکیم و خاندان ملو بیرون بیاید و آبیملك را 
بسوزاند.» ۲۱ پس یوتام فرار کرده» گریخت و به بثیر آمده» در آنجا از ترس برادرش» 
ابیملک» ساکن شد. 


۲ و ابیملك بر اسرانیل سه سال حکمرانی کرد. ۲۳ و خدا روحی خبیث در میان آبیملك 
و اهل شکیم فرستاد؛ و اهل شکیم با آبیملك خیانت ورزیدند؛ ۲۳ تا انتقام ظلمی که بر 
هفتاد پسر یریبْعَل شده بود» بشود» و خون آنها از برادر ایشان آبیملك که ایشان را کشته 
بود» و از اهل شکیم که دستهایشان را برای کشتن برادران خود قوی ساخته بودند» رفته 
شود. ۲۵ پس اهل شکیم بر قله‌های کوهها برای او کمین گذاشتند» و هر کس را که از 
طرف ایشان در راه می‌گذشت. تاراج می‌کردند. پس آبیملك را خبر دادند. 

۶ و جعل بن‌عابد با برادرانش آمده» به شکیم‌رسیدند و اهل شکیم بر او اعتماد نمودند. 
۷ و به مزرعه‌ها بیرون رفته» موها را چیدند و انگور را فشرده» بزم نمودند» و به 
خانه خدای خود داخل شده. آکل و شرب کردند و آبیملك را لعنت نمودند. ۲۸ و جعل 
بن‌عابد گفت: «ابیملك کیست و شکیم کیست که او را بندگی نماییم؟ آیا او پسر یرل و 
زبول» وکیل او نیست؟ مردان حامور پدر شکیم را بندگی نمایید. ما چرا باید او را بندگی 
کنیم؟ ۲٩‏ کاش که این قوم زیر دست من می‌بودند تا آبیملك را رفع می‌کردم.» و به 
آبیملك گفت: لشکر خود را زیاد کن و بیرون بیا.» 

۰ و چون زبول» رئیس شهر» سخن جعل بن‌عابد را شنید» خشم او افروخته شد. ۳۱ 
پس به حیله قاصدان نزد آبیملك فرستاده» گفت: «اينك جعل بن‌عابد با برادرانش به شکیم 
آمده‌اند و ایشان شهر را به ضد تو تحريك می‌کنند. ۲۲ پس الاآن در شب برخیز, تو و 
قومی که همراه توست. و در صحرا کمین کن. ۳۳ و بامدادان در وقت طلوع آفتاب 
برخاسته» به شهر هجوم آورء و اينك چون او و کسانی که همراهش هستند بر تو بیرون 
ایند» انچه در قوّت توست. با او خواهی کرد.» 

۴ پس آبيملك و همه کسانی که با وی بودند» در شب برخاسته» چهار دسته شده. در 
مقابل شکیم در کمین نشستند. ۳۵ و جعْل بن‌عابد بیرون آمده» به دهنه دروازه شهر 
ایستاد» و آبیملك و کسانی که با وی بودند از کمینگاه برخاستند. ۳۶ و چون جعل آن 
گروه را دید به زبُول گفت: «اينك گروهی از سر کوهها به زیر می‌آیند.» زبول وی را 
گفت: «سایه کو هها را مثل مردم می‌بینی.» ۳۷ یار دیگر جعل متکلم شده» گفت.: «اینك 
گروهی از بلندی زمین به زیر می‌آیند و جمعی دیگر از راه بلوط معُونیم می‌آیند.» ۲۸ 
زبُول وی را گفت:«الا"ن زبان تو کجاست که گفتی آبیملك کیست که او را بندگی نماییم؟ 
آیا این آن قوم نیست که حقیر شمردی؟ پس حال بیرون رفته» با ایشان جنگ کن.» ۳٩‏ و 
جعل پیش روی اهل شکیم بیرون شده با آبیملك جنگ کرد. .۲ و آبیمَلك او را منهزم 
ساخت که از حضور وی فرار کرد و بسیاری تا دهنه دروازه مجروح افتادند. ۲۱ و 
ابیملك در آروّمه ساکن شد» و زبول» جعل و برادرانش را بیرون کرد تا در شکیم ساکن 
۲ و در فردای آن روز واقع شد که مردم به صحرا بیرون رفتند» و آبیملك را خبر 
دادند. ۳۳ پس مردان خود را گرفته» ايشان را به سه فرقه تقسیم نمود» و در صحرا در 
کمین نشست؛ و نگاه کرد و اينك مردم از شهر بیرون می‌آیند» پس بر ایشان برخاسته» 
ایشان را شکست داد. ۳۳ و آبيملك با فرقه‌ای که با وی بودند حمله برده» در دهنه 
دروازه شهر ایستادند؛ و آن دو فرقه بر کسانی که در صحرا بودند هجوم آوردند» و 
ایشان را شکست دادند. ۴۵ و آبیملك در تمامی آن روز با شهر جنگ کرده» شهر را 
گرفت و مردم را که در آن بودند» کشت» و شهر را منهدم ساخته» نمك در آن کاشت. 


۶ و چون همه مردان برج شکیم اين را شنیدند» به قلعه بیت‌نیل بریت داخل شدند. ۴۷ 
و به آبیملك خبر دادند که همه مردان برج شکیم جمع شده‌اند. ۳۸ آنگاه آبیملك با همه 
کسانی که با وی بودند به کوه صلمون برآمدند» و آبیملك تبری به دست گرفته» شاخه‌ای 
از درخت بریده» آن را گرفت و بر دوش خود نهاده» به کسانی که با وی بودند» گفت: 
«آنچه مرا دیدید که کردم‌تعجیل نموده» مثل من بکنید.» ۲٩‏ و تمامی قوم» هر کس شاخه 
خود را بریده» در عقب آبیملك افتادند و آنها را به اطراف قلعه نهاده» قلعه را بر سر 
ایشان به آتش سوزانیدنده به طوری که همه مردمان برج شکیم که تخمیناً هزار مرد و 
زن بودند» بمردند. 

۰ و آبیملك به تاباص رفت و بر تاباص اردو زده» آن را گرفت. ۸۲ و در میان شهر 
برج محکمی بود و همه مردان و زنان و تمامی اهل شهر در آنجا فرار کردند و درها 
را بر خود بسته» به پشت‌بام برج برآمدند. ۵۲ و آبیملك نزد برج آمده» با آن جنگ کرد 
و به دروازه برج نزديك شد تا آن را به آتش بسوزاند. ۳ه آنگاه زنی سنگ بالائین 
سلاحدارش بود به زودی صدا زدهء وی را گفت: «شمشیر خود را کشیده» مرا بکش» 
مبادا درباره من بگویند زنی او را کشت.» پس غلامش شمشیر را به او فرو برد که 
مرد. ۵ه و چون مردان اسرانیل دیدند که آبیملك مرده است» هر کس به مکان خود 
رفت. 2۶ پس خدا شر آبیملك را که به پدر خود به کشتن هفتاد برادر خویش رسانيده 
بود» مکافات کرد. ۵7 و خدا تمامی شر مردم شکیم را بر سر ایشان برگردانید» و لعنت 
یوتام بن‌یرَبُعل بر ایشان رسید. 


دو داور 

‌ ۱ و بعد از آبیملك تولع بن‌فواه بن ذودا.مردی از سبط یساکار» بر خاست تا 
اسرائیل را رهایی دهد» و او در شامیر درکوهستان افرایم ساکن بود. ۲ و او بر 
۳ و بعد از او پاثیر جلعادی برخاسته» بر اسر‌ائیل بیست و دو سال داوری نمود. ۴ و او 
را سی پسر بود که بر سی کره الاع سوار می‌شدند؛ و ایشان را سی شهر بود که تا 
امروز به حووت یانیر نامیده است» و در زمین جلعاد می‌باشد. ه و یانیر وفات یافته 
در قامون دفن شد. 


مه م2 71 

نندکی اسرائیل 

۶ و بنی‌اسرائیل باز در نظر خداوند شرارت ورزیده» بعلیم و عشتاروت و خدایان ارام 
و خدایان صیدون و خدایان موأب و خدایان بنی‌عمَون و خدایان فلسطینیان را عبادت 
نمودند» و پهوه را ترك کرده» او را عیادت نکر دند, ۷ و غعضصب خداوند بر اسر ائیل 
افروخته شده» ایشان را به دست فلسطینیان و به دست بنی‌عمون فروخت. + و ایشان در 
آن سال بر بنی‌اسرائیل ستم و ظلم نمودند» و بر جمیع بنی‌اسرائیل که به آن طرف اآرذن 
در زمین اموریان که در جلعاد باشد. بودند» هجده سال ظلم کردند. ؛ و بنی‌عمَون از 


ارذن عبور کردند» تا با بهودا و بنيامین و خاندان افرایم نیز جنگ کنند. و اسرائیل در 
نهایت تنگی بودند. 

۰ و بنی‌اسرائیل نزد خداوند فریاد برآورده گفنند: «به تو گناه کرده‌ایم» چونکه خدای 
خود را تر ك کرده» بعلیم را عبادت نمودیم.» ۱ خدا/وند به بنی‌اسرائیل گفت: «آیا شما 
را از مصریان و اموریان و بنی‌عمّون و فلسطینیان رهایی ندادم؟ ۱۲ و چون صیدونیان 
و عمالیقیان و معونیان بر شما ظلم کردند» نزد من فریاد براوردید و شما رااز دست 
ایشان رهایی دادم. ۱۳ لیکن شما مرا ترك کرده. خدایان غیر را عبادت نمودید» پس 
دیگر شمارا رهایی نخواهم داد. ۱۳ بروید و نزد خدایانی که اختیار کرده‌اید» فریاد 
بو وه آنق شعا ی او کی تسا وهای هی مایت اس این بل رید 
گفتند: «گناه کرده‌ایم؛ پس برحسب آنچه درنظر تو پسند آید به ما عمل نما؛ فقط امروز ما 
را رهایی ده.» ۱۶ پس ایشان خدایان غیر را از میان خود دور کرده» یهوه را عبادت 
نمودند» و دل او به سبب تنگی اسرائیل محزون شد. 

۷ پس بنی‌عمّون جمع شده» در جلعاد اردو زدند» و بنی‌اسرائیل جمع شده. در مصفه 
اردو زدند. ۱۸ و قوم یعنی سروران جلعاد به یکدیگر گفتند: «کیست آن که جنگ را با 
بنی‌عمَون شروع کند؟ پس وی سردار جمیع ساکنان جلعاد خواهد بود.» 

یفتاح 


۱ ۱ و یقتاح جلعادی مردی زورآور» شجاع» و پسر فاحشه‌ای بود؛ و جلعاد یفتاح را 


تولید نمود. ۲ و زن جلعاد پسران برای وی زایبد» و چون پسران زنش بزرگ شدند» 
یقتاح را بیرون کرده» به وی گفتند: «تو در خانه پدر ما میرات نخواهی یافت» زیرا که 
تو پسر زن دیگر هستی.» ۳ پس یفتاح از حضور برادران خود فرار کرده» در زمین 
طوب ساکن شد؛ و مردان باطل نزد یقتاح جمع شده» همراه وی بیرون می‌رفتند. 

۴ و واقع شد بعد از مرور ایام که بنی‌عمّون با اسرائیل جنگ کردند. ه و چون 
بنی‌عمّون با اسرانیل جنگ کردند» مشایخ جلعاد رفتند تا یفتاح را از زمین طوب 
بیاورند. ۶ و به یقتاح گفتند: «بیا سردار ما باش تا با بنی‌عمّون جنگ نماییم.» ۷ یفقتاح 
به مشایخ جلعاد گفت: «آیا شما به من بغض ننمودید؟ و مرا از خانه پدرم بیرون نکردید؟ 
و الاان چونکه در تنگی هستید چرا نزد من آمده‌اید؟» 

۸ مشایخ جلعاد به یفتاح گفتند: «از این سبب الا"ن نزد تو برگشته‌ايم تا همراه ما آمده» با 
بنی‌عمّون جنگ نمایی» و بر ماو بر تمامی ساکنان جلعاد سردار باشی.» ٩‏ یفتاح به 
مشایخ جلعاد گفت: «اگر مرا برای جنگ کردن با بنی‌عَمّون باز آورید و خداوند ایشان 
را به دست من بسپارد. ایا من سردار شما خواهم بود؟» 

۰ و مشایخ جلعاد به یقتاح گفتند: « خدا/وند در میان ما شاهد باشد که البته برحسب سخن 
سردار ساختند» و یفتاح تمام سخنان خود را به حضور خداوند در مصفه گفت. 

۲۲ و یفتاح قاصدان نزد ملك بنی‌عمّون فرستاده» گفت: «تو رابامن چه کار است که 
نزد من آمده‌ای تا با زمین من جنگ نمایی؟» ۱۳ ملك بنی‌عمّون به قاصدان یفتاح گفت: 
«از این سبب که اسرائیل چون از مصر بیرون آمدند» زمین مرا از آرئون تا یبوق و 
آرّذن گرفتند. پس الاآن آن زمینها را به سلامتی به من رد نما.» 


۴ و یفتاح بار دیگر قاصدان نزد ملك بنی‌عمّون فرستاد» ۱۵ و او را گفت که «یقتاح 
چنین می‌گوید: اسراتیل زمین موآب و زمین بنی‌عمّون رانگرفت. ۱۶ زیرا که چون 
اسرائیل از مصر بیرون آمدند در بیابان تا بحر قلزم سفر کرده» به قادش‌رسیدند. ۱۲ و 
اسرائیل رسولان نزد ملك ادوم فرستاده» گفتند: تمنا اينکه از زمین تو بگذریم. اما ملك 
ادوم قبول نکرد و نزد ملك موآب نیز فرستادند و او راضی نشد. پس اسرانیل در قادش 
ماندند. ۱۸ پس در بیابان سیر کرده» زمین ادوم و زمین مواب را دور زدند و به جانب 
شرقی زمین موآب آمده. به آن طرف آرئون اردو زدند» و به حدود موآب داخل نشدند» 
زیرا که آرئون حد موآب بود. ۱۰ و اسرائیل رسولان نزد سیحون. ملك اموریان ملك 
حشبون» فرستادند» و اسرائیل به وی گفتند: تمنا اينکه از زمین تو به مکان خود عبور 
نماییم. ۲۰ اما سیحون بر اسرائیل اعتماد ننمود تا از حدود او بگذرند» بلکه سیحون 
تمامی قوم خود را جمع کرده» در یاهص اردو زدند و با اسرائیل جنگ نمودند. ۲۱ و 
یهوه خدای اسرائیل» سیحون و تمامی قومش را به دست اسرائیل تسلیم نمود که ایشان را 
شکست دادند. پس اسرانیل تمامی زمین اموریانی که ساکن آن ولایت بودند» در تصرف 
آوردند. ۲۲ و تمامی حدود اموریان را از آرئون تا بیوق و از بیابان تا آرزذن به تصرف 
آوردند. ۳۳ پس حال یهوه» خدای اسرائیل» اموریان را از حضور قوم خود اسر ائیل 
اخراج نموده است؛ و آیا تو آنها را به تصرف خواهی آورد؟ ۲۴ آیا آنچه خدای توء 
کموش به تصرف تو بیاورد. مالك آن نخواهی شد؟ و همچنین هرکه را یهوه» خدای ما 
از حنطیون: شا اخر اج اند آنهنا را ماک واهم مود ۸و عتال ابا نو از بلاق 
بن‌صفور» ملك موآب بهتر هستی؟ و آیا او با اسرائیل هرگز مقاتله کرد یا با ایشان جنگ 
نمود؟ ۲۶ هنگامی که اسرائیل در حشبون ودهاتش و عروعیر و دهاتش و در همه 
شهر هایی که بر کناره آرئون است» سیصد سال ساکن بودند» پس در آن مدت چرا آنها را 
باز نگرفتید؟ ۲۷ من به تو گناه نکردم بلکه تو به من بدی کردی که با من جنگ 
می‌نمایی. پس بهوه که داور مطلق است. امروز در میان بنی‌اسرانیل و بنی‌عمون داوری 
نماید.» ۲۸ اما ملك بنی‌عمّون سخن یفتاح را که به او فرستاده بود» گوش نگرفت. 

٩‏ و روح خداوند بر یقتاح آمد و او از جلعاد و منسی گذشت و از مصقه جلعاد عبور 
کرد و از مصفه جلعاد به سوی بنی‌عمّون گذشت. .۲ و یقتاح برای خداوند نذر کرده 
گفت: «اگر بنی‌عَمّون را به دست من تسلیم نمایی» ۲ آنگاه وقتی که به سلامتی از 
بنی‌عمّون برگردم» هر چه به استقبال من از در خانه‌ام بیرون آید» از آن خداوند خواهد 
بود» و آن را برای قربانی سوختنی خواهم گذرانید.» ۳۲ پس یفتاح به سوی بنی‌عمّون 
گذشت نا با ایشان جنگ نماید» و خداوند ایشان را به دست او تسلیم کرد. ۲۳ و ایشان 
را از عروعیر تا میت که بیست شهر بود و تا آبیل کرامیم به صدمه بسیار عظیم 
شکست داد» و بنی‌عمّون از حضور بنی‌اسرائیل مغلوب شدند. 

۴۳ و یقتاح به مصفه به خانه خود آمد و اينك دخترش به استقبال وی با دف و رقص 
بیرون آمد و او دختر یگانه او بود و غیر از او پسری یا دختری نداشت. ۳۵ و چون او 
را دید» لباس خود را دریده» گفت: «آه ای دختر من» مرا بسیار ذلیل کردی و تو یکی از 
آزارندگان من شدی» زیرا دهان خود را به خداوند باز نموده‌ام و نمی‌توانم برگردم.» 
۶ و او وی را گفت: «ای پدر من دهان خود را نزد خداوند باز کردی. پس بامن 
چنانکه از دهانت بیرون آمد عمل نماء چونکه خداوند انتقام‌تو را از دشمنانت بنی‌عمّون 
کشیده است.» ۲۷ و به پدر خود گفت: «اين کار به من معمول شود. دو ماه مرا مهلت 


بده تا رفته بر کوهها گردش نمایم و برای بکریت خود با رفقایم ماتم گیرم.» ۲۸ او 
گفت: «برو». و او را دو ماه روانه نمود. پس او با رفقای خود رفته» برای بکریتش بر 
کوهها ماتم گرفت. ۵٩‏ و واقع شد که بعد از انقضای دو ماه نزد پدر خود برگشت و او 
موافق نذری که کرده بود به او عمل نمود. و آن دختر مردی را نشناخت. پس در 
اسرائیل عادت شد» ۲۰ که دختران اسرائیل سال به سال می‌رفتند تا برای دختر یفتاح 
جلعادی چهار روز در هر سال ماتم گيرند. 


۲ ۱ و مردان افرایم جمع شده. به طرف‌شمال گذشتند» و به یقتاح گفتند: «چرا برای 


جنگ کردن با بنی‌عمّون رفتی و مارا نطلبیدی تا همراه تو بیاییم؟ پس خانه تو را بر 
سر تو خواهیم سوزانید.» ۲ و یقتاح به ایشان گفت: «مرا و قوم مرا با بنی‌عمّون جنگ 
سخت می‌بود» و چون شمارا خواندم مرا از دست ایشان رهایی ندادید. ۳ پس چون 
دیدم که شما مرا رهایی نمی‌دهید» جان خود را به دست خود گرفته» به سوی بنی‌عمّون 
رفتم و خداوند ایشان را به دست من تسلیم نمود. پس چرا امروز نزد من برآمدید تا با 
من جنگ نمایید؟» ۲ پس یفتاح تمامی مردان جلعاد را جمع کرده. با افرایم جنگ نمود 
و مردان جلعاد افرایم را شکست دادند» چونکه گفته بودند: «ای اهل جلعاد» شما فراریان 
افرایم در مبان افرایم و در میان منسی هستید.» ۵ و اهل جلعاد معبرهای آران را پیش 
روی افرایم گرفتند و واقع شد که چون یکی از گریزندگان افرایم می‌گفت: «بگذارید 
عبور نمایم.» اهل جلعاد می‌گفتند: «آیا تو افرایمی هستی؟» و اگر می‌گفت‌نی» ۶ پس او 
را می‌گفتند: «بگو شیبُولت» و او می‌گفت: «سیبولت» چونکه نمی‌توانست به درستی 
تلفظ نماید. پس او را گرفته» نزد معبرهای رذن می‌کشتند. و در آن وقت چهل و دو 
هزار نفر از افرایم کشته شدند. 

۷ و یقتاح بر اسرائیل شش سال داوری نمود. پس بفتاح جلعادی وفات یافته» در یکی از 
شهرهای جلعاد دفن شد. 


سایر داوران 

۸ و بعد از او انصان بیت‌لحمی بر اسرائیل داوری نمود. ٩‏ و او را سی پسر بود و سی 
دختر که بیرون فرستاده بود و از بیرون سی دختر برای پسران خود آورد؛ و هفت سال 
بر اسرائیل داوری نمود. ۰۰ و ابصان مّرد و در بیت‌لحم دفن شد. ۱۱ و بعد از او 
آیلون زبولونی بر اسرائیل داوری نمود و داوری او بر اسرائیل ده سال بود. ۱۲ و 
آیلون زبولونی مرد و در آیلون در زمین زبولون دفن شد. 

۳ و بعد از او عبدون بن‌هلیل فرعئونی بر اسرائیل داوری نمود. ۱۴ و او را چهل پسر 
و سی نواده بود» که بر هفتاد کره الاغ سوار می‌شدند و هشت سال بر اسرائیل داوری 
نمود. ۱۵ و عبٌدون بن هلیل فرعلونی مُرد و در فرعئون در زمین افرایم در کوهستان 
عمالیقیان دفن شد. 


م2 مر 2 ن 


از و بنی اسرائیل بار دیگر در نظر خداروند شرارت ورزیدند» و خداوند ایشان 
را به دست فلسطینیان چهل سال تسلیم کرد. 


۲ و شخصی از صرعه از قبیله دان» مانوح نام‌بود» و زنش نازاد بوده» نمی‌زایید. ۳ و 
فرشته خداوند به آن زن ظاهر شده. او را گفت: «اينك تو حال نازاد هستی و نزاییده‌ای, 
لیکن حامله شده. پسری خواهی زایید. ۳ و الاآن باحذر باش و هیچ شراب و مسکری 
منوش و هیچ چیز نجس مخور. ه زیرا یقیناً حامله شده» پسری خواهی زایید» و استره 
بر سرش نخواهد امد زیرا آن ولد از رحم مادر خود برای خدا نذیره خواهد بود؛ و او 
به رهانیدن اسرائیل از دست فلسطینیان شروع خواهد کرد.» 

۶ پس آن زن آمده» شوهر خود را خطاب کرده» گفت: «مرد خدایی نزد من آمد» و منظر 
او مثل منظر فرشته خدا بسیار مهیب بود. و نپرسیدم که از کجاست و از اسم خود مرا 
خبر نداد. ۷ و به من گفت اينك حامله شده» پسری خواهی زایید» و الاکن هیچ شراب و 
مسکری منوش» و هیچ چیز نجس مخور زیرا که آن ولد از رحم مادر تا روز وفاتش 
برای خدا نذیره خواهد بود.» 

۸ و مانوح از خداوند استدعا نموده» گفت: «آه ای خداوند» تمنا اينکه آن مرد خدا که 
فرستادی» بار دیگر نزد ما بیاید و مارا تعلیم دهد که با ولدی که مولود خواهد شد؛ 
چگونه رفتار نماییم.» 

و خدا آواز مانوح را شنید و فرشته خدا بار دیگر نزد آن زن آمد و او در صحرا 
نشسته بود» اما شوهرش مانوح نزد وی نبود. ۱۰ و آن زن به زودی دویده. شوهر خود 
را خبر دادهء به وی گفت: «اينك آن مرد که در آن روز نزد من آمد بار دیگر ظاهر 
شده است,» 

۱" و مانوح برخاسته» در عقب زن خود روانه شد» و نزد آن شخص آمده» وی را گفت: 
«ایا توان مرد هستی که با اين زن سخن گفتی؟» او گفت: «من هستم.» ۳ مانوح گفت: 
«کلام تو واقع بشود. اما حکم آن ولد و معامله با وی چه خواهد بود؟» ۱۳ و فرشته 
خداوند به مانوح گفت: «از هر آنچه به زن گفتم اجتناب نماید. ۱ از هر حاصل مو 
زنهار نخورد و هیچ شراب و مسکری ننوشد» و هیچ چیز نجس نخورد و هر آنچه به او 
امر فرمودم نگاه‌دارد.» 

۵ و مانوح به فرشته خداوند گفت: «تو را تعویق بیندازیم و برایت گوساله‌ای تهیه 
بینیم.» ۱۶ فرشته خداوند به مانوح گفت: «اگر چه مرا تعویق اندازی» از نان تو 
نخواهم خورد. و ار قربانی سوختنی بگذرانی آن را برای یهوه بگذران.» زیرا مانوح 
نمی‌دانست که فرشته خداوند است. ۱۷ و مانوح به فرشته خداوند گفت: «نام تو 
چیست تا چون کلام نو واقع شود تو را اکرام نماییم.» ۸ فرشته خداوند وی را گفت: 
«چرا درباره اسم من سوّال می‌کنی؟ چونکه آن عجیب است.» 

۱۹ پس مانوح گوساله و هدیه آردی را گرفته» بر آن سنگ برای خداوند گذر انید» و 
آتش از مدبح به سوی اسمان بالا می‌رفت» فرشته خداوند در شعله مذبح صعود نمود» و 
مانوح و زنش چون دیدند» رو به زمین افتادند. ۲۱ و فرشته خدارند بر مانوح و زنش 
دیگر ظاهر نشد. پس مانوح دانست که فرشته خداوند بود. ۲۲ و مانوح به زنش گفت: 
«البته خواهیم مرد» زیرا خدا را دیدیم.» ۲۳ اما زنش گفت: «اگر خداوند می‌خواست 
مارا بکشدقربانی سوختنی و هدیه آردی را از دست ما قبول نمی‌کرد» و همه این چیزها 
را به ما نشان نمی‌داد» و در این وقت مثل اين امور را به سمع ما نمی‌رسانید.» 


۴ و آن زن پسری زایبده» او را شمٌشون نام نهاد. و پسر نمو کرد و خداوند او را 
برکت داد. ۲۵و روح خداوند در لشکرگاه دان در میان صرعه و آشتاول به برانگیختن 
او شروع نمود. 


ازدواج شمشون 


و و شمّشون به مه فرود آمده» زنی از دختران فلسطینیان در مَتّه دید. ۲ و 
آمده» به پدر و مادر خود بیان کرده» گفت: «زنی از دختران فلسطینیان در مه دیدم. 
پس الا"ن او را برای من به زنی بگیرید.» ۳ پدر و مادرش وی را گفتند: «آیا از 
دختران برادرانت و در تمامی قوم من دختری نیست که تو باید بروی و از فلسطینیان 
نامختون زن بگیری؟» شمتلون به پدر خود گفت: «او را برای من بگیر زیرا در نظر 
من پسند آمد.» ۴ اما پدر و مادرش نمی‌دانستند که این از جانب خداوند است. زیرا که 
بر فلسطینیان علنی می‌خواست. چونکه در آن وقت فلسطینیان بر اسرائیل تسلط 
می‌داشتند. 

ده پس شمّشون با پدر و مادر خود به نَمّتّه فرود آمد؛ و چون به تاکستانهای مه رسیدند» 
اينك شیری جوان بر او بغرید. ۶ و روح خداوند بر او مستقر شده آن را درید به 
طوری که بزغاله‌ای دریده شود و چیزی در دستش نبود؛ و پدر و مادر خود را از آنچه 
کرده بود» اطلاع نداد. ۷ و رفته» با آن زن سخن گفت وبه نظر شمشون پسند آمد. ۸ و 
چون بعد از چندی برای گرفتتش برمی‌گشت. ازراه به کنار رفت تا لاشه شیر را ببیند؛ 
و اينك انبوه زنبور » و عسل در لاشه شیر بود. ٩‏ و آن را به دست خود گرفته» روان 
شد و در رفتن می‌خورد تا به پدر و مادر خود رسیده» به ایشان داد و خوردند. اما به 
ایشان نگفت که عسل را از لاشه شیر گرفته بود. 

۰ و پدرش نزد آن زن آمد و شمشون در آنجا مهمانی کرد» زیرا که جوانان چنین 
عادت داشتند. ۱۱ و واقع شد که چون او را دیدند» سی رفیق انتخاب کردند تا همراه او 
باشند. ۱۲ و شمُتلون به ایشان گفت: «معمایی برای شما می‌گویم» اگر آن را برای من 
در هفت روز مهمانی حل کنید و آن را دریافت نمایبد» به شما سی جامه کتان و سی 
دست رخت می‌دهم. ۱۳ و اگر آن را برای من نتوانید حل کنید» آنگاه شما سی جامه 
کتان و سی دست رخت به من بدهید.» ایشان به وی گفتند: «معمای خود را بگو تا آن را 
بشنویم.» ۱۳ به ایشان گفت: «از خورنده خوراك بیرون آمد» و از زورآور شیرینی 
بیرون آمد.» و ایشان تا سه روز معما را نتوانستند حل کنند. 

۵ و واقع شد که در روز هفتم به زن شمشون گفتند: «شوهر خود را ترغیب نماتا 
معمای خود را برای ما بیان کند» مبادا تو را و خانه پدر تو را به آتش بسوزانیم, ایا ما 
را دعوت کرده‌اید تا مارا تاراج نمایید یانه؟» ۱۶ پس زن شمشون پیش او گریسته 
گفت: «به درستی که مرا بغض می‌نمایی و دوست نمی‌داری زیرا معمایی به پسران قوم 
من گفته‌ای و آن را برای من بیان نکردی.» او وی را گفت: «اينك برای پدر و مادر 
خود بیان نکردم؛ آیا برای تو بیان کنم؟» ۱۲ و در هفت روزی که ضیافت ایشان می‌بود 
پیش او می‌گریست و واقع شد که در روز هفتم چونکه او را بسیار الحاح‌می‌نمود» 
برایش بیان کرد و او معما را به پسران قوم خود گفت. ۱۸ و در روز هفتم مردان شهر 
پیش از غروب آفتاب به وی گفتند که «چیست شیرین‌تر از عسل و چیست زور آورتر از 


شیر.» او به ایشان گفت: «اگر با گاو من خیش نمی‌کردید» معمای مرا دریافت 
نمی‌نمودید.» ۱٩‏ و روح خداوند بر وی مستقر شده به آشقلون رفت و از اهل آنجا سی 
فقو که ساب نبا وا کرت سفههای رر امهای کت و ای کر 
بودند» داد و خشمش افروخته شده. به خانه پدر خود برگشت. .۲ و زن شمُتون به 
رفیقش که او را دوست خود می‌شمرد داده شد. 


انتقام 1 شمشو ن 


۱۵ و بعد از چندی» واقع شد که شَمْتون در روزهای درو گندم برای دیدن 
زن خود با بزغاله‌ای آمد و گفت: «نزد زن خود به حجره خواهم درآمد.» لیکن پدرش 
نگذاشت که داخل شود. ۲ و پدرزنش گفت: «گمان می‌کردم که او را بغض می‌نمودی» 
پس او را به رفیق تو دادم؛ آبا خواهر کوچکش از او بهتر نیست؟ او را به عوض وی 
برای خود بگیر.» ۳ شمْتون به ایشان گفت: «اين دفعه از فلسطینیان بی‌گناه خواهم بود 
اگر ایشان را اذیتی برسانم.» ۴ و شَمّشون روانه شده. سیصد شغال گرفت» و مشعلها 
برداشته» دم بر دم گذاشت» و در میان هر دو دم مشعلی گذارد. ه و مشعلها را آتش زده» 
آنها را در کشتزارهای فلسطینیان فرستاد» و بافه‌هاو زرعهاو باغهای زیتون را 
سوز انید ۶ و فلسطینیان گفنند. «رکیست که این را کرده است ؟» گفتند. «شمشون داماد 
تمنی» زیرا که زنش را گرفته» او را به رفیقش داده است.» پس فلسطینیان آمده» زن و 
پدرش را به‌آتش سوزانیدند. ۷ و شمّشون به ایشان گفت: «اگر به اینطور عمل کنید» 
البته از شما انتقام خواهم کشید و بعد از آن ارامی خواهم یافت.» ۸ و ایشان را از ساق 
تا ران به صدمه‌ای عظیم کشت. پس رفته» در مغاره صخره عیطام ساکن شد. 

٩‏ و فلسطینیان برآمده» در یهودا اردو زدند و در لحی متفرق شدند. ۱۰ و مردان یهودا 
گفتند. «چرا بر ما بر آمدید؟» گفتند: «آمده‌ایم تا شَمشون را ببندیم و برحسب آنچه به ما 
کرده‌است به او عمل نمايیم.» ۱۱ پس سه هزار نفر از یهودا به مغاره صخره عیطام 
است که به ما کرده‌ای؟» در جواب ایشان گفت: «به نحوی که ایشان به من کردند» من 
به ایشان عمل نمودم.» ۱۲ ایشان وی را گفتند: «ما آمده‌ایم تا تو را ببندیم و به دست 
فلسطینیان بسپاریم.» شْمّثون در جواب ایشان گفت: «برای من قسم بخورید که خود بر 
من هجوم نیاورید.» ۱۳ ایشان در جواب وی گفتند: «حاشا! بلکه تو را بسته» به دست 
ایشان خواهیم سپرد» و یقیناً تو را نخواهیم کشت.» پس او را به دو طناب نو بسته از 
صخره بر آوردند. 

۴ و چون او به لحی رسید. فلسطینیان از دیدن او نعره زدند؛ و روح خداوند بر وی 
مستقر شده» طنابهایی که بر بازوهايش بود» مثل کتانی که به آتش سوخته شود گردید» و 
بندها از دستهایش فروریخت. ۱۰ و چانه تازه الاغی یافته» دست خود را دراز کرد و 
آن را گرفته هزار مرد با آن کشت. ۱۶ و شمُشون گفت: «با چانه الا غ توده بر توده» 
با چانه الاغ هزار مرد کشتم.» ۱۲ و چون از گفتن فارغ شد؛ چانه را از دست خود 
اتداختتو آنهگان زا ی نامید. 

۸ پس بسیار تشنه شده» نزد خداوند دعا کرده» گفت که «به دست بنده‌ات این نجات 
عظیم را دادی و آیا الاکن از تشنگی بمیرم و به دست نامختونان بیفتم؟» ٩‏ پس خدا 


برگشته تازه روح شد. از این سبب اسمش عین حقوری خوانده شد که تا امروز در لحی 
است. ۲۰ و او در روز های فلسطینیان» بیست سال بر اسر ائیل داوری نمود. 


و و شمشون به غزّه رفت و در آنجا فاحشه‌ای دیده» نزد او داخل شد. ۲ و به اهل 
غزه گفته شد که شنمْشُون به اینجا آمده‌است. پس او را احاطه نموده؛ تمام شب برایش نزد 
دروازه شهر کمین گذاردند» و تمام شب خاموش مانده» گفتند: «چون صبح روشن شود 
او را می‌کشیم.» ۳ و شمّشون تا نصف شب خوابید. و نصف شب بر خاسته لنگه‌های 
دروازه شهر و دو باهو را گرفته» آنها را با پشت بند گند و بر دوش خود گذاشته» بر قله 
کوهی که در مقابل حبرون است. برد. 


شمشون و دلیله 

۴ و بعد از آن واقع شد که زنی را در وادی سورق که اسمش دلیله بود» دوست 
می‌داشت. هو سروران فلسطینیان نزد او برآمده» وی را گفتند: «او را فریفته» دریافت 
کن که قوت عظیمش در چه چیز است. و چگونه بر او غالب آییم تا او را بسته» ذلیل 
نماییم؛ و هریکی از ما هزار و صد متقال نقره به تو خواهیم داد.» ۶ پس دلیله به 
شمشون گفت: «تمنا اينکه به من بگویی که قوت عظیم تو در چه چیز است و چگونه 
می‌توان تو را بست و ذلیل نمود.» ۷ شون وی را گفت: «اگر مرابه هفت‌ریسمان 
تر و تازه که خشك نباشد ببندند» من ضعیف و مثل سایر مردم خواهم شد.» ۸ و 
سروران فلسطینیان هفت ریسمان تر و تازه که خشك نشده بود» نزد او آوردند و او وی 
رابه آنها بست. ٩‏ و کسان نزد وی در حجره در کمین می‌بودند. و او وی را گفت: 
«ای شمّشون فلسطینیان بر تو آمدند.» آنگاه ریسمانها را بگسیخت چنانکه ریسمان کتان 
که به آتش برخورد گسيخته شود لهذا قوتش دریافت نشد. 

۰ و دلیله به شمّشون گفت: «اينك استهزا کرده» به من دروغ گفتی. پس الا"ن مرا خبر 
بده که به چه چیز تو را توان بست.» ۱۱ او وی را گفت: «اگر مرا با طنابهای تازه که 
با آنها هیچ کار کرده نشده است. ببندند» ضعیف و مثل سایر مردان خواهم شد.» ۲ 
دلیله طنابهای تازه گرفته» او را با آنها بست و به وی گفت: «ای شمّشُون فلسطینیان بر 
تو آمدند.» و کسان در حجره در کمین می‌بودند. آنگاه آنها را از بازوهای خود مثل نخ 
۳ و دلیله به شمثلون گفت: «تابحال مرا استهزا نموده» دروغ گفتی. مرا بگو که به چه 
چیز بسته می‌شوی.» او وی را گفت: «اگر هفت گیسوی سر مرا با تار ببافی.» ۱۴ پس 
آنها را به میخ قایم بست و وی را گفت: «ای شمْتلون فلسطینیان بر تو آمدند.» آنگاه از 
خواب بیدار شده» هم میخ تورد نساج و هم تار را برکند. 

۵ و او وی را گفت: «چگونه می‌گویی که مرا دوست می‌داری و حال آنکه دل تو با من 
نیست. این سه مرتبه مرا استهزا نموده» مرا خبر ندادی که قوت عظیم تو در چه چیز 
است.» ۱۶ و چون او وی را هر روز به سخنان خود عاجز می‌ساخت و او را الحاح 
می‌نمود و جانش تابه موت تنگ می‌شد. ۷ هر چه در دل خود داشت برای او 
بیان‌کرده» گفت که «اسثره بر سر من نیامده است» زیرا که از رحم مادرم برای خداوند 


نذیره شده‌ام؛ و اگر تراشیده شوم قوتم از من خواهد رفت و ضعیف و مثل سایر مردمان 
خواهم شد.» 


گرفتار شدن شمشون 

۸ پس چون دلیله دید که هرانچه در دلش بود» برای او بیان کرده است. فرستاد و 
سروران فلسطینیان را طلبیده» گفت: «اين دفعه بیایید زیرا هرچه در دل داشت مرا گفته 
است.» آنگاه سروران فلسطینیان نزد او آمدند و نقد را به دست خود آوردند. ۱٩‏ و او 
را بر زانوهای خود خوابانیده» کسی را طلبید و هفت گیسوی سرش را تراشید. پس به 
ذلیل نمودن او شروع کرد و قوتش از او برفت. .۲ و گفت: «ای شمّتلون فلسطینیان بر 
تو آمدند.» آنگاه از خواب بیدار شده. گفت: «متثل پیشتر بیرون رفته» خود را 
می‌افشانم.» اما او ندانست که خداوند از او دور شده است. ۲۱ پس فلسطینیان او را 
گرفته» چشمانش را کندند و او را به غزّه آورده» به زنجیرهای برنجین بستند و در 
زندان دستاس می‌کرد. ۲۲ و موی سرش بعد از تراشیدن باز به بلند شدن شروع نمود. 
۳ و سروران فلسطینیان جمع شدند تا قربانی عظیمی برای خدای خود. داجون 
بگذرانند و بزم نمایند زیرا گفتند خدای ما دشمن ما شمُشون را به دست ما تسلیم 
نموده‌است. ۲۴ و چون خلق او را دیدند خدای خود را تمجید نمودند» زیرا گفتند خدای 
ما دشمن مارا که زمین ما را خراب کرد و بسیاری از مارا کشت به دست ما تسلیم 
نموده‌است. ۲۵ و چون دل ایشان شاد شد گفتند: «شمتون را بخوانید تا برای ما بازی 
کند.» پس شمٌّشون را از زندان آورده» برای ایشان بازی می‌کرد» و او را در میان 
ستونها برپا داشتند. ۳۶ و شمُشون به پسری که دست او را می‌گرفت» گفت: «مر | 
واگذار تا ستونهایی که خانه بر آنها قایم است» لمس نموده» بر آنها تکیه نمایم» ۲۷ و 
خانه از مردان و زنان پر بود و جمیع سروران فلسطینیان در آن بودند و قریب به سه 
هزار مرد و زن بر پشت‌بام بازی شمشون را تماشا می‌کردند. 


وفات شمشون 

۸ و شمشون از خداوند استدعا نموده» گفت: «ای خداوند بهوه» مرا بیاد آور و ای خدا 
این مرتبه فقط مرا قوت بده تا يك انتقام برای دو چشم خود از فلسطینیان بکشم.» ۲٩‏ و 
شمتلون دو ستون میان را که خانه بر آنها قایم بود» یکی را به دست راست و دیگری را 
به دست چپ خود گرفته» بر آنها تکیه نمود. ۳۰ و شَمْشّون گفت: «همراه فلسطینیان 
بمیرم.» و با زور خم شده» خانه بر سروران و بر تمامی خلقی که در آن بودند» افتاد. 
پس مردگانی که در موت خود کشت از مردگانی که در زندگی‌اش کشته بود زیادتر 
بودند. ۳۱ آنگاه برادرانش و تمامی خاندان پدرش آمده؛ او را برداشتند و او را آورده؛ 
در قبر پدرش مانوح در میان صرعه و آشتاژل دفن کردند. و او بیست سال بر اسرائیل 
داوری کرد. 


تس ِ 
بت میخا 


۷ ۱ و از کوهستان افرایم» شخصی بود که‌میخا نام داشت. ۲ و به مادر خود گفت: 
«آن هزار و یکصد مثقال نقره‌ای که از تو گرفته‌شد» و درباره آن لعنت کردی و در 
گوشهای من نیز سخن گفتی. اينك آن نقره نزد من است. من آن را گرفتم.» مادرش 
گفت. : « خداوند پسر مرا برکت دهد.» ۳ پس آن هزار و یکصد مثقال نقره را به 
مادرش رد نمود و مادرش گفت: «این نقره را برای خداوند از دست خود به جهت 
بترم بالکل وقف می‌کنم تا نمقال تر اشیده و تمغال ریخقه شده‌ای ساحقه شود؛ مس الان 
آن را به تو باز می‌دهم.» ۴ و چون نقره را به مادر خود رد نمود» مادرش دویست 
متقال نقره گرفته» آن را به زرگری داد که او تمتال تراشیده» و تمثال ريخته شده‌ای 
ساخت و آنها در خانه میخا بود. ه و میخا خانه خدایان داشت. و ایفود و ترافیم ساخت؛ 
و یکی از پسران خود را تخصیص نمود تا کاهن او بشود. ۶ و در آن ایام در اسرائیل 
پادشاهی نبود و هر کس آنچه در نظرش پسند می‌آمد» می‌کرد. 

۷ و جوانی از بیت‌لحم یهودا از قبیله یهودا و از لاویان بود که در آنجا مأوا گزید. ۸ و 
آن شخص از شهر خود یعنی از بیت‌لحم یهودا روانه شد» تا هر جایی که بیابد مأوا 
گزیند. و چون سیر می‌کرد به کوهستان افرایم به خانه میخا رسید. » و میخا او را 
گفت: «از کجا آمده‌ای؟» او در جواب وی گفت: «من لاوی هستم از بیت‌لحم یهودا» و 
می‌روم تا هر جایی که بیابم مأوا گزینم.» ۰۰ میخا او را گفت: «نزد من ساکن شو و 
برایم پدر و کاهن باش, و من تو را هر سال ده مثقال نقره و يك دست لباس و معاش 
می‌دهم.» پس آن لاوی داخل شد. ۱۱ و آن لاوی راضی شد که با او ساکن شود و آن 
جوان نزد او مثل یکی از پسرانش بود. ۱۲ و میخا آن لاوی را تخصیص نمود و آن 
جوان کاهن اوشد» و در خانه میخا می‌بود. ۱۳ و میخا گفت: «الاآن دانستم که خداوند 
به من احسان خواهد نمود زیرا لاوی‌ای را کاهن خود دارم.» 


سکونت سبط دان 


۱۸ و در آن ایام در اسرائیل پادشاهی نبود.و در آن روزها سبط دان» مَلکی برای 
سکونت خود طلب می‌کردند» زیرا تا در آن روز مك ایشان در میان اسباط اسرائیل به 
ایشان نرسیده بود. ۲ و پسران دان از قبیله خویش پنج نفر از جماعت خود که مردان 
جنگی بودند» از صرعه و آشتاژل فرستادند تا زمین را جاسوسی و تفحص نمایند» و به 
ایشان گفتند: «بروید و زمین را تفحص کنید.» پس ایشان به کوهستان افرایم به خانه 
میخا آمده» در آنجا منزل گرفتند. ۲ و چون ایشان نزد خانه میخا رسیدند» آواز جوان 
لاوی را شناختند و به آنجا برگشته» او را گفتند: «کیست که تو را به اینجا آورده‌است و 
در اين مکان چه می‌کنی و در اینجا چه داری؟» ۴ او به ایشان گفت: «میخا با من چنین 
و چنان رفتار نموده‌است. و مرا اجیر گرفته کاهن او شده‌ام.» ۵ وی را گفتند. «از خدا 
سوال کن تا بدانیم آیا راهی که در آن می‌رویم خیر خواهد بود.» ۶ کاهن به ایشان گفت: 
«به سلامتی بروید. راهی که شما می‌روید منظور خداوند است.» 

۷ پس آن پنج مرد روانه شده» به لايش رسیدند. و خلقی را که در آن بودند» دیدند که در 
امنیت و به رسم صیدونیان در اطمینان و امنیت ساکن بودند. و در آن زمین صاحب 
فتدازری نبود که افبت رساند ور از بختیخوتیان ور موادم با کشی کار فدافتند ,۸ ی نز د 


برادران خود به صراعه و آنشتاول آمدند. و برادران ایشان به ایشان گفتند: 


«چه خبر دارید؟» + گفتند: «برخیزیم و بر ایشان هجوم آوریم» زیرا که زمین را 
دیده‌ايم که اينك بسیار خوب است. و شما خاموش هستید. پس کاهلی مورزید بلکه رفته 
داخل شوید و زمین را در تصرف آورید. ۱۰ و چون داخل شوید به قوم مطمئن خواهید 
رسید» و زمین بسیار وسیع است» و خدا آن را به دست شما داده است؛ و آن جایی است 
که از هرچه در جهان است. باقی ندارد.» 

۱ پس ششصد نفر از قبیله دان مسلح شده. به آلات جنگ از آنجا یعنی از صراعه و 
آشتاول روانه شدند. ۱۲ و برآمده» در قریه یعاریم در یهودا اردو زدند. لهذا تا امروز آن 
مکان را محنه دان می‌خوانند و اينك در پشت قریه یعاریم است. ۳ و از انجا به 
کوهستان افرایم گذشته» به خانه میخا رسیدند. 

۴ و آن پنج نفر که برای جاسوسی زمین لایش رفته بودند» برادران خود را خطاب 
کرده» گفتند. «آبا می‌دانید که در این خانه‌ها ایفود و ترافیم و تمثال تراشیده و تمثال 
ریخته شده‌ای هست؟ پس الا"ن فکر کنید که چه باید بکنید.» ۱۵ پس به آنسو برگشته» به 
خانه جوان لاوی» یعنی به خانه میخا آمده» سلامتی او را پرسیدند. ۱۶ و آن ششصد مرد 
مسلح شده, به آلات جنگ که از پسران دان بودند» در دهنه دروازه ایستاده بودند. ۱۷ و 
آن پنج نفر که برای جاسوسی زمین رفته بودند برآمده» به آنجا داخل شدند» و تمثال 
تراشیده و ایفود و ترافیم و تمتال ريخته شده را گرفتند» و کاهن با آن ششصد مرد مسلح 
شده» به آلات جنگ به دهنه دروازه ایستاده بود. ۱۸ و چون آنها به خانه میخا داخل 
شده» تمثال تراشیده و ایفود و ترافیم و تمتال ريخته شده را گرفتنده کاهن به ایشان گفت: 
«چه می‌کنید؟» 

٩‏ ایشان به وی گفتند: «خاموش شده» دست را بر دهانت بگذار و همراه ما آمده» برای 
ما پدر و کاهن باش. کدام برایت بهتر است که کاهن خانه يك شخص باشی یا کاهن 
سبطی و قبیله‌ای در اسرائیل شوی؟» ۲۰ پس دل کاهن شاد گشت. و ایفود و ترافیم و 
تمثال تراشیده را گرفته» در میان قوم داخل شد. 

۱ پس متوجه شده» روانه شدند» و اطفال و مواشی و اسباب را پیش روی خود قرار 
دادند. ۲۲ و چون ایشان از خانه میخا دور شدند» مردانی که در خانه‌های اطراف خانه 
میخا بودند جمع شده» بنی‌دان را تعاقب نمودند. ۲۳ و بنی‌دان را صدا زدند؛ و ایشان رو 
برگردانیده به میخا گفتند؛ «نئو را چه شده است که با این جمعیت آمده‌ای؟» ۳۴ او گفت. 
چگونه به من می‌گویید که تو را چه شده است؟» ۲۵ و پسران دان او را گفتند: «او از ثتو 
در میان ما شنیده نشود مبادا مردان تند خو بر شما هجوم آورند» و جان خود را با 
جانهای اهل خانه‌ات هلاك سازی.» ۲۶ و بنی‌دان راه خود را پیش گرفتند. و چون میخا 
دید که ایشان از او قوی‌ترند» رو گردانیده» به خانه خود برگشت. 

۷۲ و ایشان آنچه میخا ساخت‌بود و کاهنی را که داشت برداشته به لایش بر قومی که 
آرام و مطمتن بودند» برآمدند» و ایشان را به دم شمشیر کشته» شهر رابه آتش 
سوزانیدند. ۲۸ و رهاننده‌ای نبود زیرا که از صیدون دور بود و ایشان راباکسی 
معامله‌ای نبود و آن شهر در وادی‌ای که نزد بیترخوب است. واقع بود. پس شهر را بنا 
کرده» در آن ساکن شدند. ۳۹ و شهر را به اسم پدر خود. دان که برای اسرائیل زاییده 


شد. دان نامیدند. امااسم شهر قبل از آن لایش بود. ۳۰ و بنی‌دان آن تمثال تراشیده را 
برای خود نصب کردند و یهوناتان بن جرشوم بن موسی و پسرانش تا روز اسیر شدن 
اهل زمین» کهنه بنی‌دان می‌بودند. ۳۱ پس تمتال تراشیده میخا را که ساخته بود تمامی 
روزهایی که خانه خدا در شیلوه بود» برای خود نصب نمودند. 

لاوی و کنیزش 

۱۹ و در آن ایام که پادشاهی در اسرانیل‌نبود» مرد لاوی در پشت کوهستان 
افرایم ساکن بود» و کنیزی از بیت‌لحم یهودا از برای خود گرفته بود. ۲ و کنیزش بر او 
زنا کرده» از نزد او به خانه پدرش در بیت‌لحم یهودا رفت. و در انجا مدت چهار ماه 
بماند. ۲ و شوهرش برخاسته» از عقب او رفت تا دلش را برگردانیده» پیش خود باز 
آورد. و غلامی با دو الاع همراه او بود» و آن زن او را به خانه پدر خود برد. و چون 
پدر کنیز او را دید» از ملاقاتش شاد شد. ۴ و پدر زنش» یعنی پدر کنیز او را نگاه 
داشت. پس سه روز نزد وی توقف نمود و اکل و شرب نموده» آنجا بسر بردند. ه و در 
روز چهارم» چون صبح زود بیدار شدند» او برخاست تا روانه شود؛ اما پدر کنیز به 
داماد خود گفت که «دل خود را به لقمه‌ای نان تقویت ده» و بعد از آن روانه شوید.» ۶ 
پس هر دو با هم نشسته» خوردند و نوشیدند. و پدر کنیز به آن مرد گفت: «موافقت 
کرده» امشب را بمان و دلت شاد باشد.» 

۷ و چون آن مرد برخاست تا روانه شود» پدر زنش او را الحاح نمود و شب دیگر در 
آنجا ماند. , و در روز پنجم صبح زود برخاست تا روانه شود پدر کنیز گفت: «دل 
خود را تقویت نما و تازوال روز تأخیر نمایید.» و ایشان هردو خوردند. » و چون آن 
شخص با کنیز و غلام خود برخاست تا روانه شود پدر زنش یعنی پدر کنیز او را گفت: 
«الاآن روز نزديك به غروب می‌شود» شب را بمانید؛ اينك روز تمام می‌شود. در اینجا 
شب را بمان و دلت شاد باشد و فردا بامدادان روانه خواهید شد و به خیمه خود خواهی 
رسید.» 

ان هرد فرل نکوی کی رازه بش دز هایس وراه شدای به ال تشه که 
اورشلیم باشد» رسید؛ و دو الاغ پالان شده و کنیزش همراه وی بود. ۱۱ و چون ایشان 
نزد ییوس رسیدند» نزديك به غروب بود. غلام به آقای خود گفت: «بیا و به این شهر 
ییوسیان برگشته» شب را در آن بسر بریم.» ۱۲ آقایش وی را گفت: «به شهر غریب که 
احدی از بنی‌اسرائیل در آن نباشد برنمی‌گردیم بلکه به جبحه بگذریم.» ۱۳ و به غلام 
خود گفت: «بیا و به یکی از این جاهاء یعنی به جبْعه يا رامه نزديك بشویم و در آن شب 
را بمانیم,» 

۴ پس از آنجا گذشته برفتند و نزد جبْعه که از آن بنيامین است. آفتاب بر ایشان غروب 
کرد. ۵« پس به آن طرف برگشتند تا به جبْعه داخل شده» شب را در آن بسر برند. و او 
درآمد در کوچه شهر نشست؛ اما کسی نبود که ایشان را به خانه خود ببرد و منزل دهد. 
۶ و اينك مردی پیر در شب از کار خود از مزرعه می‌آمد. و این شخص از کوهستان 
افرایم بوده» در جبْعه مأوا گزیده بود؛ اما مردمان آن مکان بنیامینی بودند. ۱۷ و او نظر 
انداخته» شخص مسافری را در کوچه شهر دید؛ و آن مرد پیر گفت:«کجا می‌روی و از 
کجا می‌آیی؟» ۱۸ او وی را گفت: «ما از بیت‌لحم یهودا به آن طرف کوهستان افرایم 


می‌رویم» زیرا از آنجا هستم و به بیت‌لحم یهودا رفته بودم» و الاآن عازم خانه خداوند 
هستم» و هیچ کس مرا به خانه خود نمی‌پذیرد؛ ۱٩‏ و نیز کاه و علف به جهت الاغهای 
ما هست» و نان و شراب هم برای من و کنیز تو و غلامی که همراه بندگانت است؛ 
می‌باشد و احتیاج به چیزی نیست.» ۲.۰ آن مرد پیر گفت: «سلامتی بر تو باد؛ تمامی 
اه جر مر ات۱ ما اسب رنه کوشه قبر بسن ی و راتس خانه کرد 
برده» به الاغها خوراك داد و پایهای خود را شسته» خوردند و نوشیدند. 

۲ و چون دلهای خود را شاد می‌کردند» اينك مردمان شهر» یعنی بعضی اشخاص 
بنی‌بلیعال خانه را احاطه کردند» و در را زده» به آن مرد پیر صاحب‌خانه خطاب کرده» 
گفتند: «آن مرد را که به خانه تو داخل شده است بیرون بیاور تا او را بشناسیم.» ۲۳ و 
آن مرد صاحب‌خانه نزد ایشان بیرون آمده» به ایشان گفت: «نی ای برادرانم شرارت 
مورزید» چونکه این مرد به خانه من داخل شده است؛ این عمل زشت را منمایید. ۲۴ 
اينك دختر باکره من و کنیز این مرد. ایشان را نزد شما بیرون می‌آورم و ایشان را ذلیل 
ساخته آنچه در نظر شما پسند آید به ایشان بکنید. لیکن با این مرد این کار زشت را 
مکنبد.» :۲ اما آن مردمان نخواستند که او را بشنوند. پس آن شخص کنیز خود را 
گرفته» نزد ایشان بیرون آورد و او را شناختند و تمامی شب تا صبح او را بی‌عصمت 
می‌کردند» و در طلوع فجر او را رها کردند. ۲۶ وآن زن در سپیده صبح آمده» به در 
خانه ان شخضن که قاییی در آن تردن فاد کا وشن ند 

۷ و در وقت صبح آقایش برخاسته» بیرون آمد تا به راه خود برود و اينك کنیزش نزد 
در خانه افتاده» و دستهایش بر آستانه بود. ۲۸ و او وی را گفت: «برخیز تا برویم.» اما 
کسی جواب نداد» پس آن مرد او را بر الاغ خود گذاشت و برخاسته» به مکان خود رفت. 
۲۹ و چون به خانه خود رسید» کاردی برداشت و کنیز خود را گرفته اعضای او رابه 
دوازده قطعه تقسیم کرد» و آنها را در تمامی حدود اسرانیل فرستاد. .۲ و هر که این را 
دید گفت: «از روزی که بنیاسرائیل از مصر بیرون آمده‌اند تا امروز عملی مثل این 
کرده و دیده نشده است. پس در آن تأمل کنید و مشورت کرده» حکم نمایید.» 


۷ ۲ و جمیع بنی‌اسرائیل بیرون آمدند و جماعت متل شخص واحد از دان تا بترشبع 
با اهل زمین جلعاد نزد خداوند در مصفه جمع شدند. ۲ و سروران تمام قوم و جمیع 
اسباط اسرائیل یعنی چهارصد هزار مرد شمشیر زن پیاده در جماعت قوم خدا حاضر 
بودند. ۳ و بنی‌بنيامین شنیدند که بنی‌اسرائیل در مصفه برآمده‌اند. و بنی‌اسرائیل گفتند؛ 
«بگویید که این عمل زشت چگونه شده است.» ۴ آن مرد لاوی که شوهر زن مقتوله 
بود» در جواب گفت: «من با کنیز خود به جبْعه که از آن بنيامین باشد» آمدیم تا شب را 
بسر بریم. ۵ و اهل چجبعه بر من برخاسته» خانه را در شب گرد من احاطه کردند» و 
مرا خواستندبکشند و کنیز مرا ذلیل نمودند که بمرد. ۶ و کنیز خود را گرفته» او را 
زشت در اسرائیل نمودند. ۲ هان جمیع شماء» ای بنی‌اسرائیل حکم و مشورت خود را 
اینجا بیاورید.» 


۸ آنگاه تمام قوم مثل شخص واحد برخاسته گفتند. «هیچ کدام از مابه خیمه خود 
نخواهیم رفت» و هیچ کدام از ما به خانه خود بر نخواهیم گشت. ٩‏ و حال کاری که به 
جبعه خواهیم کرد. این است که به حسب قرعه بر آن بر آییم. 1 و ده نفر از صد و صد 
از هزار و هزار از ده هزار از تمامی اسباط اسرائیل بگیریم تا آذوقه برای قوم بیاورند» 
و تا چون به جبعه بنیامینی برسند» با ایشان موافق همه قباحتی که در اسرانیل نموده‌اند» 
رفتار نمایند.» 

۱۱ پس جمیع مردان اسرائیل بر شهر جمع شده. مثل شخص واحد متحد شدند. ۲ و 
اسباط اسر ائیل اشخاصی چند در تمامی سبط بنیامین فرستاده» گفتند. «این چه شرارتی 
است که در میان شما واقع شده‌است؟ ۱۳ پس الا"ن آن مردان بنی‌بلیعال را که در جبْعه 
هستند» تسلیم نمایید تا آنها را به قتل رسانیم» و بدی را از اسر ائیل دور کنیم.» اما 
بنیامینیان نخواستند که سخن برادران خود بنی‌اسرانئیل را بشنوند. ۱۴ و بنی‌بنيامین از 
شهرهای خود به جبِعه جمع شدند تا بیرون رفته» با بنی‌اسرائیل جنگ نمایند. ۱۵ و از 
بنی‌بنيامین در آن روز بیست و ششهزار مرد شمشیرزن از شهرها سان دیده شد» غیر از 
ساکنان جبْعه که هفتصد نفر برگزیده. سان دیده شد. ۱۶ و از تمام‌این گروه هفتصد نفر 
چپ دست برگزیده شدند که هر یکی از آنها مویی را به سنگ فلاخن می‌زدند و خطا 
نمی‌کردند. ۱۲ و از مردان اسرانیل سوای بنیامینیان چهارصد هزار مرد شمشیرزن 
سان دیده شد که جمیع اینها مردان جنگی بودند. 

۸ و بنی‌اسر ائیل برخاسته» به بیت‌نیل رفتند و از خدا مشورت خواسته. گفتند: «کیست 
که اولا از ما برای جنگ نمودن با بنی‌بنيامین برآید؟» خداوند گفت: «بهودا اول برآید.» 
٩‏ و بنی‌اسرائیل بامدادان برخاسته» در برابر جیعه اردو زدند. ۲۰ و مردان اسرائیل 
بیرون رفتند تا با بنيامینیان جنگ نمایند» و مردان اسرائیل برابر ایشان در جبحه 
صفآرایی کردند. ۲۱ و بنی‌بنيامین از جِبحه بیرون آمده» در آن روز بیست و دو هزار 
نفر از اسرائیل را بر زمین هلاك کردند. ۲۲ و قوم» یعنی مردان اسرانیل خود را قوی 
دل ساخته» بار دیگر صفار ایی نمودند» در مکانی که روز اول صف ار ایی کر ده‌بودند. 
۳ و بنی‌اسرالئیل برآمده» به حضور خداوند تاشام گریه کردنده و از خداوند 
مشورت خواسته» گفتند: «آیا بار دیگر نزديك بشوم تا با برادران خود بنی‌بنيامین جنگ 
۴ و بنی‌اسرائیل در روز دوم به مقابله بنی‌بنيامین پیش آمدند. ۲۵ و بنيامینیان در روز 
دوم به مقابله ایشان از جبِعه بیرون شده» بار دیگر هجده هزار نفر از بنی‌اسرائیل را بر 
زمین هلاك ساختند که جمیع اینها شمشیرزن بودند. ۲۶ آنگاه تمامی بنی‌اسراتیل» یعنی 
تمامی قوم برآمده» به بیت‌نیل رفتند و گریه کرده؛ در آنجا به حضور خداوند توقف 
نمودند» و آن روز را تا شام روزه داشته» قربانی‌های سوختنی و دبایح‌سلامتی به حضور 
خداوند گذر انيدند. ۷ و بنی‌اسرائیل از خداوند مشورت خواستند. و تابوت عهد خدا 
ان روزها در آنجا بود. ۲۸ و فینحاس بن العازار بن هارون در آن روزها پیش آن 
ایستاده بود» و گفتند: «ایا بار دیکر بیرون روم و با برادران خود بنی‌بنيامین جنگ کنم یا 
دست بردارم؟» خداوند گفت: «برآی زیرا که فردا او را به دست تو تسلیم خواهم 
نمود.» 

٩‏ پس اسرائیل در هر طرف جبعه کمین ساختند. ۲۰ و بنی‌اسرائیل در روز سوم به 
مقابله بنی‌بنيامین برآمدند» و مثل سابق در برابر جبعه صف‌ارایی نمودند. ۲۱ و 


بنی‌بنيامین به مقابله قوم بیرون آمده» از شهر کشیده شدند و به زدن و کشتن قوم در 
راهها که یکی از آنها به سوی بیت‌ئیل و دیگری به سوی جبْحه می‌رود مثل سابق شروع 
کی با کر سر ار ای ایکا وی امین کیت که 
«ایشان مثل سابق پیش ما منهزم شدند.» اما بنیاسرانیل گفتند: «بگریزیم تا ایشان را از 
شهر به راهها بکشیم.» ۲۳ و تمامی مردان اسرانیل از مکان خود برخاسته» در بعل 
تامار صف‌آرایی نمودند» و کمین کنندگان اسرائیل از مکان خود یعنی از معره جبْحه به 
در جستند. ۲۴ و ده‌هزار مرد برگزیده از تمام اسرائیل در برابر جبُعه آمدند و جنگ 
و نان ی دا کهوا بی رسارس اند 

۵ و خداوند بنيامین را به حضور اسرائیل مغلوب ساخت و بنی‌اسرائیل در آن روز 
بیست و پنجهزار و یکصد نفر را از بنيامین هلاك ساختند که جمیع ایشان شمشیرزن 
بودند. 

ی کرام ی که تک فک وی | که ردان اس تسه سا خا داد 
بودند»چونکه اعتماد داشتند بر کمینی که به اطراف جبعه نشانده بودند. ۲۷ و 
کمین‌کنندگان تعجیل نموده» بر جبْعّه هجوم آوردند و کمین‌کنندگان خود را پراکنده 
ساخته تمام شهر را به دم شمشیر زدند. ۳۸ و در میان مردان اسرائیل و کمین‌کنندگان 
علامتی قرار داده شد که تراکم دود بسیار بلند از شهر برافرازند. ۲٩‏ پس چون مردان 
اسرائیل در جنگ رو گردانیدند» بنیامینیان شروع کردند به زدن و کشتن قریب سی نفر 
از مردان اسرانیل زیرا گفتند یقیناً ایشان مثل جنگ اول از حضور ما شکست یافته‌اند. 
۰ و چون آن تراکم ستون دود از شهر بلند شدن گرفت. بنيامینیان از عقب خود 
نگریستند و اينك تمام شهر به سوی آسمان به دود بالا می‌رود. ۳۱ و بنی‌اسرائیل 
برگشتند و بنیامینیان پریشان شدند» زیرا دیدند که بلا بر ایشان رسیده است. ۴۲ پس از 
حضور مردان اسرائیل به راه صحرا روگردانیدند. اما جنگ» ایشان را در گرفت و 
آنانی که از شهر بیرون آمدند» ایشان را در میان هلاك ساختند. ۴۳ پس بنیامینیان را 
احاطه کرده» ایشان را تعاقب نمودند» و در مثوحه در مقابل جبُعه به سوی طلوع آفتاب 
ایشان را پایمال کردند. ۲۴ و هجده هزار نفر از بنيامین که جمیع ایشان مردان جنگی 
بودند» افتادند. ۴۵ و ایشان برگشته» به سوی صحرا تا صخره رمون بگريختند. و پنج 
هزار نفر از ایشان را به سر راهها هلاك کردند» و ایشان را تا جدعوم تعاقب کرده دو 
هزار نفر از ایشان را کشتند. ۴۶ پس جمیع کسانی که در آن روز از بنيامین افتادند» 
بیست و پنج هزار مرد شمشیرزن بودند که جمیع آنها مردان جنگی بودند. ۲۷ اما 
ششصد نفر برگشته» به سوی بیابان به صخره رمون فرار کردند» و در صخره رمون 
چهار ماه بماندند. ۴۸ ومردان اسرائیل بر بنیامینیان برگشته» ایشان را به دم شمشیر 
کشتند» یعنی تمام اهل شهر و بهایم و هرچه را که یافتند؛ و همچنین همه شهرهایی را که 
به آنها رسیدند به اتش سوزانيدند. 


م۰ ۰ ء ۰ ۰ 
سوکند بنیاسرانیل در مورد بنی‌بنيامین 
۱ ۲ و مردان اسرانیل در مصقه قسم خورده»گفتند که «احدی از ما دختر خود را به 
بنيامینیان به زنی ندهند.» ۲ و قوم به بیت‌نیل آمده» در آنجا به حضور خدا تا شام 
نشستند و آواز خود را بلند کرده» زار زار بگریستند. ۳ و گفتند؛ «ای پبهوه» خدای 


اسر ائیل» این چرا در اسر ائیل واقع شده است که امروز يك سبط از اسرائیل کم شود؟» 
۴ و در فردای آن روز قوم به زودی برخاسته» مذبحی در آنجا بنا کردند» و قربانی‌های 
سوختنی و ذبایح سلامتی گذرانیدند. ه و بنی‌اسرائیل گفتند: «کیست از تمامی اسباط 
اسرانیل که در جماعت نزد خداوند بر نیامده است؟» زیرا قسم سخت خورده. گفته 
بودند که هر که به حضور خداوند به مصفه نیاید. البته کشته شود. ۶ و بنی‌اسرائیل 
درباره برادر خود بنيامین پشیمان شده» گفتند: «امروز يك سبط از اسرائیل منقطع شده 
است. ۷ برای بقیه ایشان درباره زنان چه کنیم؟ زیرا که مابه خداوند قسم خورده‌ايم 
که از دختران خود به ایشان به زنی ندهیم.» 

و گفتند: «کدام يك از اسباط اسرائیل است که به حضور خداوند به مصفه 
نیامده‌است؟» و اينك از یابیش جلعاد کسی به اردو و جماعت نیامده بود. ؛ زیرا چون 
قوم شمرده شدند» اينك از ساکنان یابیش جلعاد احدی در آنجا نبود. ۰۱۰ پس جماعت 
دوازده هزار نفر از شجاع‌ترین قوم را به آنجا فرستاده» و ایشان را امر کرده. گفتند؛ 
«بروید و ساکنان یابیش جلعاد را با زنان و اطفال به دم شمشیر بکشید. ۱۱ و آنچه باید 
بکنید این است که هر مردی راو هر زنی را که با مرد خوابیده باشد» هلاك کنید.» ۱۲ 
و در میان ساکنان یابيش جلعاد چهارصد دختر باکره که با ذکوری نخوابیده و مردی را 
نشناخته بودند یافتند» و ایشان را به اردو در شیلوه که در زمین کنعان است. اوردند. 

۳ و تمامی جماعت نزد بنی‌بنيامین که در صخره رمون بودند فرستاده» ایشان را به 
صلح دعوت کردند. ۱۳ و در آن وقت بنيامینیان برگشتند و دخترانی را که از زنان 
یاببیش جلعاد زنده نگاه داشته بودند به ایشان دادند» و باز ایشان را کفایت نکرد. 

۵ و قوم برای بنيامین پشیمان شدند» زیرا هدارند در اسباط اسرائیل شقاق پیدا 
کر دهبود. ۱۶ و مشایخ جماعت گفتند. «درباره زنان به جهت باقی ماندگان چه کنیم 
چونکه زنان از بنیامین منقطع شد‌اند؟» ۷ و گفتند ۰ «میر اثشی به جهت نجات‌یافتگان 
تاه اه تایه مت ار اسر مه و اما ره را یانما یه 
زنی نمی‌توانیم داد زیرا بنیاسرائیل قسم خورده» گفته‌اند ملعون باد کسی که زنی به 
بنيامین‌دهد.» ۱۰ و گفتند: «اينكك هر سال در شیلوه که به طرف شمال بیت‌نیل و به 
طرف مشرق راهی که از بیت‌نیل به شکیم می‌رود» و به سمت جنوبی لبونه است» عیدی 
برای خداوند می‌باشد.» ۲۰ پس بنی‌بنيامین را امر فرموده. گفتند: «بروید در تاکستانها 
در کمین باشید» ۲۱ و نگاه کنید و اينك اگر دختران شیلوه بیرون آیند تا با رقص‌کنندگان 
رقص کنند آنگاه از تاکستانها درآیید» و از دختران شیلوه هرکس زن خود را ربوده» به 
زمین بنيامین برود. ۲۲ و چون پدران و برادران ایشان آمده» نزد ما شکایت کنند» به 
ایشان خواهیم گفت ایشان را به خاطر ما ببخشید» چونکه ما برای هر کس زنش را در 
جنگ نگاه نداشتیم» و شما آنها را به ایشان ندادیده الاآن مجرم می‌باشید.» ۲۲ پس 
بنی‌بنيامین چنین کردند» و از رقص‌کنندگان» زنان را برحسب شماره خود گرفتند» و 
ایشان را به یغما برده» رفتند» و به ملك خود برگشته» شهرها را بنا کردند و در آنها 
ساکن شدند. ۲ و در آن وقت بنی‌اسرائیل هر کس به سبط خود و به قبیله خود روانه 
شدند» و از آنجا هرکس به مك خود بیرون رفتند. 

۵ و در آن ایام در اسرائیل پادشاهی نبود و هرکس آنچه در نظرش پسند می‌آمد» 


می‌کرد. 


کناب روت 


نعومی و عروسانش 


۱ و واقع شد در ایام حکومت داوران که قحطی در زمین پیدا شد. و مردی 
از بیت‌لحم یهودا رفت تا در بلاد موآب ساکن شود او و زنش و دو پسرش. ۲ و اسم آن 
مرد آلیملك بود» و اسم زنش تعومی» و پسرانش به محلون و کلیون مسمّی و افراتیان 
بیت‌لحم بهودا بودند. پس به بلاد موأاب رسیده» در انجا ماندند. ۳ و آلیملك شوهر 
نعومی» مرد و او با دو پسرش باقی ماند. ۴ و ایشان از زنان موآب برای خود زن 
گرفتند که نام یکی غرفه و نام دیگری روت بود» و در آنجا قریب به ده سال توقف 
نمودند. ه و هر دو ایشان محلون و کلیون نیز مردند» و آن زن از دو پسر و شوهر 
خود محروم ماند. ۱ 

۶ پس او با دو عروس خود برخاست تا از بلاد موآب برگردد» زیرا که در بلاد موآب 
شنیده بود که خداوند از قوم خود تفقد نموده» نان به ایشان داده است. ۲ و از مکانی که 
در آن ساکن بود بیرون آمد» و دو عروسش همراه وی بودند» و به راه روانه شدند تابه 
زمین بقود۱ مر اجعت خی ۸ و نعومی به دو عروس خود گفت: «بروید و هر یکی از 
شما به خانه مادر خود برگردید» و خداوند بر شما احسان کناد» چنانکه شمابه مردکان 
و به من کردید. ٩‏ و خداوند به شما عطا کناد که هر یکی از شما در خانه شوهر خود 
راحت یابید.» پس ایشان را بوسید و آواز خود را بلند کرده» گریستند. ۱۰ و به او گفتند: 
«نی بلکه همراه تو نزد قوم تو خواهیم برگشت.» ۱۱ نعومی گفت: «ای دخترانم 
برگردید» چرا همراه من بیایید؟ آیا در رحم من هنوز پسران هستند که برای شما شوهر 
باشند؟ ۱۲ ای دخترانم برگشته» راه خود را پیش گیرید زیرا که برای شوهر گرفتن 
زیاده پیر هستم» و اگر گویم که امید دارم و امشب نیز به شوهر داده شوم وپسران هم 
بزایم» ۱۳ ایا تا بالغ شدن ایشان صبر خواهید کرد و به خاطر ایشان» خود را از شوهر 
گرفتن محروم خواهید داشت؟ نی ای دخترانم زیرا که جانم برای شما بسیار تلخ شده 
است چونکه دست خداوند بر من دراز شده است.» 

۳ پس بار دیگر آواز خود را بلند کرده» گریستند و عرفه مادر شوهر خود را بوسید» 
اما روت به وی چسبید. ۱۵ و او گفت: «اينك زن برادر شوهرت نزد قوم خود و خدایان 
خویش برگشته است تو نیز در عقب زن برادر شوهرت برگرد.» ۱۶ روت گفت: «بر 
من اصرار مکن که تو را ترك کنم و از نزد تو برگردم» زیرا هر جایی که روی می‌آيم 
و هر جایی که منزل کنی» منزل می‌کنم» قوم تو قوم من و خدای تو خدای من خواهد 
بود. ۱۲ جایی که بمیری» می‌میرم و در انجا دفن خواهم شد. خدا/وند به من چنین بلکه 
زیاده بر اين کند اگر چیزی غیر از موت. مرا از تو جدا نماید.» 

۶۸ پس چون دید که او برای رفتن همراهش مصمم شده است» از سخن گفتن با وی باز 
ایستاد. ۱٩‏ و ایشان هر دو روانه شدند تا به بیت‌لحم رسیدند. و چون وارد بیت‌لحم 
گردیدند» تمامی شهر بر ایشان به حرکت آمده» زنان گفتند که «ایااین نعومی است؟» ۲۰ 
او به ایشان گفت: «مرا نعومی مخوانید بلکه مرا مُرّه بخوانید زیرا قادر مطلق به من 
مرارت سخت رسانیده است. ۲۱ من پر بیرون رفتم و خداوند مرا خالی برگردانيد. 
پس برای چه مرا نعومی می‌خوانید چونکه خدارند مرا دلیل ساخته است و قادرمطلق به 
من بدی رسانیده است.» 


۳ و نعومی مراجعت کرد و عروسش روت مواآبیه که از بلاد موآب برگشته بود. 
همراه وی آمد؛ و در ابتدای درویدن جو وارد بیت‌لحم شدند. 


روت و بوعز 


۲ .و نعومی خویش شوهری داشت که مردی‌دولتمنده بوعز نام از خاندان الیمك 
بود. "و روت موآبیه به نعو‌می گفت: «مرا اجازت ده که به کشتزارها بروم و در عقب 
هر کسی که در نظرش التفات یابم» خوشه‌چینی نمایم.» او وی را گفت: «برو ای 
دخترم.» ۳ پس روانه شده. به کشتزار درآمد و در عقب دروندگان خوشه‌چینی 
می‌نمود» و اتفاق او به قطعه زمین بوعز که از خاندان آلیملك بود افتاد. ۳ و اینك 
بوعز از بیت‌لحم آمده» به دروندگان گفت: «خداوند با شما باد.» ایشان وی را گفتند: « 
خداوند تلو را برکت دهد »> 
ه و بوعز به نوکر خود که بر دروندگان گماشته بود» گفت: «اين دختر از آن کیست؟» 
۶ نوکر که بر دروندگان گماشته شده بود» در جواب گفت: «اين است دختر موآبیه که با 
نعومی از بلاد موآب برگشته است» ۷ و به من گفت: تمنا اینکه‌خوشه‌چینی نمایم و در 
عقب دروندگان در میان بافه‌ها جمع کنم؛ پس آمده از صبح تا به حال مانده است» سوای 
انکه اندکی در خانه توقف کرده است,» 

۸ و بوعزٌ به روت گفت: «ای دخترم مگر نمی‌شنوی؟ به هیچ کشت‌زار دیگر برای 
خوشهچینی مرو و از اینجا هم مگذر بلکه با کنیزان من در اینجا باش. ٩‏ و چشمانت به 
زمینی که می‌دروند نگران باشد و در عقب ایشان برو؛ آیا جوانان را حکم نکردم که تو 
را لمس نکنند؟ و اگر تشنه باشی» نزد ظروف ایشان برو و از آنچه جوانان می‌کشند 
بنوش.» ۱۰ پس به روی در افتاده» او را تا به زمین تعظیم کرد و به او گفت: «برای 
چه در نظر تو التفات یافتم که به من توجه نمودی و حال آنکه غریب هستم؟» 

۱ بوعزٌ در جواب او گفت: «از هر آنچه بعد از مردن شوهرت به مادر شوهر خود 
کردی اطلاع تمام به من رسیده است؛ و چگونه پدر و مادر و زمین ولادت خود را 
ترك کرده» نزد قومی که پیشتر ندانسته بودی» آمدی. ۱۲ خداوند عمل تو را جزا دهد 
و از جانب بهوه. خدای اسرائیل» که در زیر بالهایش پناه بردی» اجر کامل به تو برسد.» 
۳ گفت: «ای آقایم» در نظر تو التفات بیابم زیرا که مرا تسلی دادی و به کنیز خود 
سخنان دل‌آویز گفتی» اگر چه من مثل یکی از کنیزان تو نیستم.» 

۳ بوعز وی را گفت: «در وقت چاشت اینجا بیا و از نان بخور و لقمه خود را در شیره 
فرو بر.» پس نزد دروندگان نشست و غله برشته به او دادند و خورد و سیر شده» باقی 
مانده را واگذاشت. ۱۵ و چون برای خوشه‌چینی برخاست. بوعز" جوانان‌خود را امر 
کرده» گفت: «بگذارید که در میان بافه‌ها هم خوشه‌چینی نماید و او را زجر منمایید. ۱۶ 
و نیز از دسته‌ها کشیده» برایش بگذارید تا برچیند و او را عتاب مکنید.» 

۷ پس تا شام در آن کشتزار خوشه‌چینی نموده» آنچه را که برچیده بود» کوبید و به قدر 
يك ایفه جو بود. ۱۸ پس آن را برداشته» به شهر درآمد» و مادر شوهرش آنچه را که 
برچیده بود» دید» و آنچه بعد از سیرشدنش باقی مانده بود» بیرون آورده» به وی داد. ۱٩‏ 
و مادر شوهرش وی را گفت: «امروز کجا خوشه‌چینی نمودی و کجا کار کردی؟ مبارك 


باد آنکه بر تو توجه نموده است.» پس مادر شوهر خود را از کسی که نزد وی کار کرده 
بود» خبر داده» گفت: «نام ات شخص که امروز نزد او کار کردم بوعز است,» 

۰ و نعومی به عروس خود گفت: «او از جانب خداوند مبارك باد زیرا که احسان را 
بر زندگان و مردگان ترك ننموده است.» و نعومی وی را گفت: «اين شخص» خویش ما 
و از ولی‌های ماست.» ۲۱و روت موآبیه گفت که «او نیز مرا گفت با جوانان من باش تا 
همه درو مرا تمام کنند.» ۲۲ نعومی به عروس خود روت گفت که «ای دخترم خوب 
است که با کنیزان او بیرون روی و تو را در کشتزار دیگر نیابند.» ۲۳ پس با کنیزان 
بوعز برای خوشه‌چینی می‌ماند تا درو جو و درو گندم تمام شد» و با مادرشوهرش 


سکونت داشت. 


مرو نعومی 


۳ و مادر شوهرش, نعومی وی را گفت: «ای دختر من آیا برای تو راحت نجویم 
تابرایت نیکو باشد. ۲ و الاآن آیا بوعز که تو با کنیزانش بودی خویش ما نیست؟ و اينك 
او آمشب در خرمن خود. جو پاك می‌کند. ۳ پس خویشتن را غسل کرده. تدهین کن و 
رخت خود را پوشیده» به خرمن بروء اما خود را به آن مرد نشناسان تا از خوردن و 
نوشیدن فارغ شود. ۴ و چون او بخوابد» جای خوابیدنش را نشان کن و رفته» پایهای او 
را بگشا و بخواب و او تو را خواهد گفت که چه باید بکنی.» ه او وی را گفت: «هر 
چه به من گفتی» خواهم کرد.» 

۶ پس به خرمن رفته» موافق هر چه مادرشوهرش او را امر فرموده بود» رفتار نمود. ۷ 
پس چون بوعز" خورد و نوشید و دلش شاد شد و رفته» به کنار بافه‌های جو خوابید» آنگاه 
او آهسته آهسته آمده» پایهای او را گشود و خوابید. ۸ و در نصف شب آن مرد 
مضطرب گردید و به آن سمت متوجه شد که اينك زنی نزد پایهایش خوابیده است. ٩‏ و 
گفت: «تو کیستی»؟ او گفت: «من کنیز تو» روت هستم؛ پس دامن خود را بر کنیز 
خویش بگستران زیرا که تو ولی هستی.» ۱ 

۰ او گفت: «ای دختر من! از جانب خداوند مبارك باش! زیرا که در آخر بیشتر 
احسان نمودی از اول» چونکه در عقب جوانان» چه فقیر و چه غنی. نرفتی. ۱۱ و حال 
ای دختر من» مترس! هر آنچه به من گفتی برایت خواهم کرد زیرا که تمام شهر قوم 
من تو رازن نیکو می‌دانند. ۱۲ و الاآن راست است که من ولی هستم» لیکن ولی‌ای 
نزدیکتر از من هست. ۱۳ امشب در اینجا بمان و بامدادان اگر او حق وی را برای تو 
ادا نماید» خوب ادا نماید» و اگر نخواهد که برای تو حق‌ولی را ادا نماید» پس قسم به 
حیات خدا/وند که من آن را برای تو ادا خواهم نمود؛ الاآن تا صبح بخواب.» 

۳ پس نزد پایش تا صبح خوابیده» پیش از انکه کسی همسایه‌اش را تشخیص دهد 
برخاست. و بوعز گفت: «زنهار کسی نفهمد که اين زن به خرمن آمده است. ۱۵ و گفت 
چادری که بر توست. بیاور و بگیر.» پس آن را بگرفت و او شش کیل جو پیموده» بر 
وی گذارد و به شهر رفت. ۱۶و چون نزد مادر شوهر خود رسید» او وی را گفت: «ای 
دختر من بر تو چه گذشت؟» پس او را از هر آنچه آن مرد با وی کرده بود» خبر داد. 
۷ و گفت: «این شش کیل جو را به من داد زیرا گفت. نزد مادرشوهرت تهیدست 


مرو.» ۱۰ او وی را گفت: «ای دخترم آرام بنشین تا بدانی که این امر چگونه خواهد 
شد. زیرا که آن مرد تا این کار را امروز تمام نکند» آرام نخواهد گرفت.» 


ازدواح روت 


۳ و بوعزٌ به دروازه آمده» آنجا نشست. و اينك آن وی که بوعز درباره او سخن 

گفته بود می‌گذشت. و به او گفت: «ای فلان! به اینجا برگشته بنشین.» و او برگشته 
نشست. ۲ و ده نفر از مشایخ شهر را برداشته» به ایشان گفت: «اینجا بنشینید.» و ایشان 
نشستند. ۳ و به آن ولی گفت: «نعومی که از بلاد موآب برگشته است. قطعه زمینی را 
که از برادر ما آلیملك بود. می‌فروشد. ۲و من مصلحت دیدم که تو را اطلاع داده 
بگویم که آن را به حضور این مجلمن و مشایخ قوم من بخر. پس اگر انفکاك می‌کنی» 
بکن؛ و اگر انفکاك‌نمی‌کنی مرا خبر بده تا بدانم» زیرا غیر از تو کسی نیست که انفکاك 
کند» و من بعد از تو هستم.» او گفت: «من انفکاك می‌کنم.» ه بوعز گفت: «در روزی 
که زمین را از دست نعومی می‌خری» از روت موآبیه» زن متوفی نیز باید خرید» تا نام 
متوفی را بر میراتش برانگیزانی.» ۶ آن وی گفت: «نمی‌توانم برای خود انفکاك کنم» 
مبادا میراث خود را فاسد کنم. پس تو حق انفکاك مرا بر ذمّه خود بگیر زیرا نمی‌توانم 
انفکاك نمایم.» 
۷ و رسم انفکاك و مبادلت در ایام قدیم در اسرائیل به جهت اثبات هر امر این بود که 
شخص کفش خود را بیرون کرده. به همسایه خود می‌داد. و این در اسرائیل قانون شده 
است. ۸ پس آن ولی به بوعز گفت: «آن را برای خود بخر.» و کفش خود را بیرون 
کرد. ؛ و بوعزٌ به مشایخ و به تمامی قوم گفت: «شما امروز شاهد باشید که تمامی 
مایملك الیملك و تمامی مایملك کلیون و محلون را از دست نعومی خریدم. ۱۰ و هم 
روت موآبیه زن محلون را به زنی خود خریدم تا نام متوفی را بر میراتش برانگیزانم» و 
نام متوفی از میان برادرانش و از دروازه محله‌اش منقطع نشود؛ شما امروز شاهد 
باشید.» 

۱ و تمامی قوم که نزد دروازه بودند و مشایخ گفتند: «شاهد هستیم و خداوند این زن 
را که به خانه تو درآمد» مثل راحیل و لیه گرداند که خانه اسرائیل را بنا کردند؛ و تو در 
افراته کامیاب شو» و در بیتلحم ناموّر باش. ۱۲ و خانه تو مثل خانه فارص باشد که 
تما ایا ری او که ارب کرو رای مخ کی اه سا 


بوعز. جد داود 

۳۳ پس بوعز" روت را گرفت و او زن وی شد و به او درآمد و خداوند او را حمل داد 
که پسری زایید. ۱۴ و زنان به نعومی گفتند؛ «متبار ك باد خداوند که تو را امروز 
بی‌ولی نگذاشته است؛ و نام او در اسراثیل بلند شود. ۱۵ و او برایت تاز ه‌کننده جان و 
پرورنده پیری تو باشد» زیرا که عروست که تو را دوست می‌دارد و برایت از هفت پسر 
بهتر است. او را زایید.» ۱۶ و نعومی پسر را گرفته» در آغوش خود گذاشت و 
ده ات ۱۴ ان اه وا تام ماه که بش ام تمرم پیز اه 
شد. و نام او را غوبید خواندند و او پدر یسی پدر داود است. 


۱۸ این است پیدایش فارص: فارص حصرون را آورد؛ ۱۹ و حصرون رام را آورد؛ 
و رام» عمیناداب را اورد؛ ۳۰ و عمیناداب نحشون را اورد؛ و نحشون سلمون را اورد؛ 
۲ و سلمون بوعز را آورد؛ و بوعز عوبید را آورد؛ ۲۲ و عوبید یسی را آورد؛ و یسی 
داود را اورد. 


کتاب اول سمونیل 


تولد سمونیل 


۱ و مردی بود از رامه تایم صوفیم ازکوهستان افرایم» مسمی به القائه بن یروحام 
بن آلیهو بن ثوحو بن صوف. و او افرایمی بود. ۲ و او دو زن داشت. اسم یکی حنا و 
اسم دیگری فِنّه بود. و فننّه اولاد داشت لیکن حنا را اولاد نبود. 

۳ و آن مرد هر سال برای عبادت نمودن و قربانی گذرانیدن برای بهّوه صبایوت از 
شهر خود به شیلوه میآمد. و حفنی و فیتحاس دو پسر عیلی. کاهنان خداوند در آنجا 
بودند. ۲ و چون روزی میآمد که آلقائه قربانی میگذرانید» به زن خود فننّه و همه 
پسران و دختران خود قسمتها میداد. ه و اما به حنا قسمت مضاعف میداد زیرا که حثا 
را دوست میداشت. اگر چه خداوند رحم او را بسته بود. ۶ و هئوی وی او را نیز 
سخت میرنجانید به حدی که وی را خشمناك میساخت» چونکه خداوند رحم او را بسته 
بود. ۷ و همچنین سال به سال واقع ميشد که چون حنا به خانه خدا میأمد» فنّه همچنین او 
را میرنجانید و او گریه نموده» چیزی نمیخورد. ۸و شوهرش, آلقانه» وی را میگفت: 
«ای حثا» چرا گریانی و چرا نمیخوری و دلت چرا غمگین است؟ آبا من برای تو از ده 
پسر بهتر نیستم؟» 

٩‏ و بعد از اکل و شرب نمودن ایشان در شیلوه» حنا برخاست و عیلی کاهن بر کرسی 
خود نزدستونی در هیکل خدا نشسته بود. ۱۰ و او به تلخی جان نزد خداوند دعا کرد 
و زارزار بگریست. ۱۱و نذر کرده» گفت: «ای يهُوّه صبایوت اگر فی الواقع به 
مصیبت کنیز خود نظر کرده» مرا بیاد آوری و کنيزك خود را فراموش نکرده» اولاد 
ذکوری به کنیز خود عطا فرمایی» او را تمامی ایام عمُرش به خدارند خواهم داد» و 
آسشره بر سرش نخواهد آمد.» 

۲ و چون دعای خود را به حضور خداوند طول داد» عیلی دهن او را ملاحظه کرد. 
۳ و حنادر دل خود سخن میگفت. و لبهایش فقط متحرك بود و آوازش مسموع 
نمیشد» و عیلی گمان برد که مست است. ۱۴ پس عیلی وی را گفت: «تا به کی مست 
میشوی؟ شرابت را از خود دور کن.» :۱ و حنّا در جواب گفت: «نی آقایم بلکه زن 
شکسته روح هستم» و شراب و مسکرات ننوشیده ام بلکه جان خود را به حضور 
خد/وند ريخته ام. ۱۶ کنیز خود را از دختران بلیعال مشمار» زیرا که از کثرت غم و 
رنجیدگی خود تا بحال میگفتم.» ۱۲ عیلی در جواب گفت: «به سلامتی برو و خدای 
اسرائیل مساألتی را که از او طلب نمودی» تو را عطا فرماید.» ۱۸ گفت.: «کنیزت در 
نظرت التفات یابد..» پس آن زن راه خود را پیش گرفت و میخورد و دیگر ترشرو نبود. 
٩‏ و ایشان بامدادان برخاسته» به حضور خداوند عبادت کردند و برگشته به خانه 
خویش به رامه آمدند.و آلقاته زن خود حثا را بشناخت و خداوند او را به یاد آورد. ۲۰ 
و بعد از مرور ایام حنا حامله شده» پسری زایید و او را سمونیل نام نهاد» زیرا گفت: 
«او را از خداوند سوال نمودم.» 


وقف سمونیل 


۱ و شوهرش آلقانه با تمامی اهل خانه اش رفت تا قربانی سالیانه و نذر خود رانزد 
خداوند بگذراند. ۲۲ و حنا نرفت زیرا که به شوهر خود گفته بود تا پسر از شیر باز 


داشته نشود» نمی آیم آنگاه او را خواهم آورد و به حضور خداوند حاضر شده آنجا 
دائماً خواهد ماند. ۲۳ شوهرش آلقائه وی را گفت: «آنچه در نظرت پسند آید» بکن. تا 
وقت باز داشتنش از شیر بمان؛ لیکن خداوند کلام خود را استوار نماید.» پس آن زن 
ماند و تا وقت بازداشتن پسر خود از شیر او را شیر میداد. 

۴ و چون او را از شیر باز داشته بود» وی را با سه گاو و يك ايفه آرد و يك مشك 
شراب با خود آورده» به خانه خداوند در شیلوه رسانید و آن پسر کوچك بود. ۲۵ و گاو 
را ذبح نمودند» و پسر را نزد عیلی آوردند. ۲۶ و حنا گفت: «عرض میکنم ای آقایم! 
جانت زنده باد ای آقایم! من آن زن هستم که در اینجا نزد تو ایستاده» از خد/وند مسألت 
نمودم. ۲۷ برای این پسر مسألت نمودم و خداوند مسألت مرا که از او طلب نموده 
بودم. به من عطا فرموده است. ۲۸ و من نیز او را برای خداوند وقف نمودم؛ تمام 
ایستاصی/ کسته ز لسنده باشد وقف خداوند خواهد بود.» پسس در انجا خداوند 


را عبادت نمودند. 
دعای حنا 


۲ و حتّا دعا نموده» گفت: 

«دل من در خداوند وجد مینماید» 

و شاخ من در خدارند برافراشته شده» و دهانم بر دشمنانم وسیع گردیده است زیرا که 
در نجات تو شادمان هستم. 

۲ مثل یهوه قدوسی نیست. زیرا غیر از تو کسی نیست. و مثل خدای ما صخره ای 
نیست. 

۳ سخنان تکبرآمیز دیگر مگویید» و غرور از دهان شما صادر نشود. زیرا یهُوّه خدای 
علام است و به او اعمال» سنجیده ميشود. 

۳ کمان جباران را شکسته است» و آنانی که میلغز یدند» کمر آنها به قرّت بسته شد. 

ه سیرشدگان» خویشتن را برای نان اجیر ساختند و کسانی که گرسنه بودند» استراحت 
یافتند؛ بلکه زن نازا هفت فرزند زاییده است. و آنکه او لاد بسیار داشت» زبون گردیده. 

۶ خداوند می میراند و زنده میکند؛ به قبر فرود می آورد و برمیخیزاند. 

۷ خداوند فقیر میسازد و غنی میگرداند؛ پست میکند و بلند میسازد. 

۸ فقیر را از خاك برمیافرازد و مسکین را از مزبله برمیدارد تا ایشان را با امیران 
بنشاند و ایشان را وارث کرسی جلال گرداند» زیرا که ستونهای زمین از آن خداوند 
است و ربع مسکون را بر آنها استوار نموده است. 

* پایهای مقدسین خود را محفوظ میدارد» اما شریران در ظلمت خاموش خواهند شد. 
زیرا که انسان به قوت خود غالب نخواهد آمد. 

۰ آنانی که با خداوند مخاصمه کنند» شکسته خواهند شد. 

انش یشان از اسان امه خر اهد استاد. 


خداوند » افصای زمین را داوری خواهد نمود» و به پادشاه خود قوت خواهد بخشید و 
شاخ مسیح خود را بلند خواهد گردانید.» 

۱ پس آلقانه به خانه خود به رامه رفت و آن پسر به حضور عیلی کاهن» خداوند را 
خدمت مینمود. 


پسران عیلی 

۲ و پسران عیلی از بنیبلیعال بودند و خداوند را نشناختند. ۱۳ و عادت کاهنان با قوم 
این بود که چون کسی قربانی میگذر انید؛ هنگامی که گوشت پخته میشد» خادم کاهن با 
چنگال سه دندانه در دست خود می آمد ۱۴ و آن را به تاوه یا مرجل یا دیگ یا پاتیل 
فرو برده» هر چه چنگال برمی آورد» کاهن آن را برای خود میگرفت. و همچنین با 
تمامی اسرائیل که در انجا به شیلوه می آمدند» رفتار مینمودند. ۱۵ و نیز قبل از 
سوزانیدن پیه» خادم کاهن آمده» به کسی که قربانی میگذرانید. میگفت: «گوشت به جهت 
کباب برای کاهن بده» زیرا گوشت پخته از تو نمیگیرد» بلکه خام.» ۱۶ و آن مرد به وی 
میگفت: «پیه را اول بسوزانند و بعد هر چه دلت میخواهد برای خود بگیر.» او میگفت: 
«نی» بلکه الاآن بده» والا به زور میگیرم.» ۱۲ پس کناه آن جوانان به حضور خداوند 
بسیار عظیم بود» زیرا که مردمان هدایای خداوند را مکروه میداشتند. 

۸ و اما سموئیل به حضور خداوند خدمت میکرد. و او پسر کوچك بود و بر کمرش 
ایفود کتان بسته بود. ۱ و مادرش برای وی جبّه کوچك میساخت. و آن را سال به سال 
همراه خود میآورد» هنگامی که با شوهر خود برمی آمد تا قربانی سالیانه را بگذرانند. 
۰ و عبلی آلقائه و زنش را برکت داده» گفت: « خداوند تو را از این زن به عوضص 
عاریتی که به خداوند داده ای» اولاد بدهد.» پس به مکان خود رفتند. ۱ 

۲۱ و خداوند از حثا تفقد نمود و او حامله شده» سه پسر و دو دختر زایید» و آن پسر 
سموئیل به حضور خداوند نمو میکرد. 

۳۲ و عیلی بسیار سالخورده شده بود» و هر چه پسرانش باتمامی اسرائیل عمل 
مینمودند» می شنید» و اينکه چگونه با زنانی که نزد در خیمه اجتماع خدمت میکردند» 
میخوابیدند. ۲۳ پس به ایشان گفت: «چرا چنین کارها میکنید زیرا که اعمال بد شما را 
از تمامی این قوم میشنوم. ۲۴ چنین مکنید ای پسرانم» زیرا خبری که میشنوم خوب 
نیست. شما باعث عصیان قوم خداوند میباشید. ۲۵ اگر شخصی بر شخصی گناه ورزد» 
خدا او را داوری خواهد کرد؛ اما اگر شخصی بر خداوند گناه ورزد» کیست که برای 
وی شفاعت نماید؟» اما ایشان سخن پدر خود را نشنیدند» زیرا خداوند خواست که 
انز هااستار ۵ 

۶ و آن پسرء سموئیل» نمو می یافت و هم نزد خداوند و هم نزد مردمان پسندیده 


پیشگویی در مورد خاندان عیلی 

۷ و مرد خدایی نزد عیلی آمده» به وی گفت: «خداوند چنین میگوید: آبا خود را بر 
خاندان پدرت هنگامی که ایشان در مصر در خانه فرعون بودند» ظاهر نساختم؟ ۲۸ و 
آیا او را از جمیع اسباط اسرائیل برنگزیدم تا کاهن من بوده» نزد مذبح من بیاید و بخور 


بسوزاند و به حضور من ایفود بپوشد؛ وآیا جمیع هدایای آتشین بنی اسرائیل را به خاندان 
پدرت نبخشیدم؟ ۲٩‏ پس چرا قربانیها و هدایای مرا که در مسکن خود امر فرمودم پایمال 
میکنید و پسران خود را زیاده از من محترم میداری» نا خویشتن را از نیکوترین جمیع 
هدایای قوم من» اسرانیل فربه سازی؟ ۳۰ بنابراین یهُوّه» خدای اسرانیل میگوید: البته 
گفتم که خاندان تو و خاندان پدرت به حضور من تا به ابد سلوك خواهند نمود. ليکن الا"ن 
خداوند میگوید: حاشا از من! زیرا آنانی را که مرا تکریم نمایند» تکریم خواهم نمود و 
کسانی که مرا حقیر شمارند» خوار خواهند شد. ۳۱ اينك ایامی میاید که بازوی تو راو 
بازوی خاندان پدر تو را قطع خواهم نمود که مردی پیر در خانه تو یافت نشود. ۲۲ و 
تنگی مسکن مرا خواهی دید» در هر احسانی که به اسرانیل خواهد شد» و مردی پیر در 
خانه تو ابداً نخواهد بود. ۲۳ و شخصی را از کسان تو که از مذبح خود قطع نمینمایم 
برای کاهیدن چشم تو و رنجانیدن دلت خواهد بود» و جمیع ذریت خانه تو در جوانی 
خواهند مرد. ۳۴ و این برای تو علامت باشد که بر دو پسرت حقنی و فیتحاس واقع 
میشود که هر دو ایشان در يك روز خواهند مرد.ه۲ و کاهن امینی به جهت خود برپا 
خواهم داشت که موافق دل و جان من رفتار خواهد نمود» و برای او خانه مستحکمی بنا 
خواهم کرد» و به حضور مسیح من پیوسته سلوك خواهد نمود. ۳۶ و واقع خواهد شد 
که هر که در خانه تو باقی ماند» آمده» نزد او به جهت پارهای نفره و قرص نانی تعظیم 
خواهد نمود و خواهد گفت: تمتا اينکه مرا به یکی از وظایف کهانت بگذار تا لقمه ای نان 
بخورم.» 


دعوت سمونیل 


۳ و آن پسرء سموئیل» به حضور عیلیء خداوند را خدمت مینمود و در آن 
روزها کلام خد/وند نادر بود و ریا مکشوف نمی شد. ۲و در آن زمان واقع شد که 
چون عیلی در جایش خوابیده بود و چشمانش آغاز تار شدن نموده» نمیتوانست دید ۲ و 
چراغ خدا هنوز خاموش نشده» و سموئیل در هیکل خداوند » جایی که تابوت خدا بود. 
میخوابید» ۳ خداوند سموئیل را خواند و او گفت: «لبيك.» 

ه پس نزد قیاع شتافته» گفت: «اینت حاضرم زیرا مرا خواندی.» او گفت.: «نخواندم؛ 
برگشته» بخواب.» و او برگشته» خوابید. 

۶ و خداوند بار دیگر خواند: «ای سموئیل!» و سموئیل برخاسته» نزد عیلی آمده 
گفت: «اينك حاضرم زیرا مرا خواندی.» او گفت: «ای پسرم تو را نخواندم؛ برگشته 
بخواب.» 

۷ و سموئیل» خداوند را هنوز نمیشناخت و کلام خداوند تا حال بر او منکشف نشده 
بود. ۸ و خداوند باز سمونیل را بار سوم خواند و او برخاسته» نزد عیلی آمده» گفت: 
«اينك حاضرم زیرا مرا خواندی.» آنگاه عیلی فهمید که یهُوّه» پسر را خوانده است. ٩‏ 
و عیلی به سموئیل گفت: «برو و بخواب و اگر تو را بخواند» بگو ای خداوند بفرما 
زیرا که بنده تو می شنود.» پس سموئیل رفته» در جای خود خوابید. 

۰ و خداوند آمده. بایستاد و مثل دفعه های پیش خواند: «ای سمونیل! ای سمونیل!» 
سمونیل گفت: «بفرما زیرا که بنده تو می شنود.» ۱۱ و خداوند به سمونیل گفت: «اينك 
من کاری در اسرائیل میکنم که گوشهای هر که بشنود» صدا خواهد داد. ۱۲ در آن روز 


هر چه درباره خانه عیلی گفتم بر او اجرا خواهم داشت» و شروع نموده» به انجام خواهم 
رسانید. ۱۳ زیرا به او خبر دادم که من بر خانه او تا به ابد داوری خواهم نمود به سبب 
گناهی که میداند» چونکه پسرانش بر خود لعنت آوردند و او ایشان را منع ننمود. ۱۳ 
بنابراین برای خاندان عیلی قسم خوردم که گناه خاندان عیلی به قربانی و هدیه تا به ابد 
کفاره نخو اهد شد.» 

۵ و سموئیل تا صبح خوابید و درهای خانه خداوند را باز کرد» و سمونیل ترسید که 
عبلی را از رویا اطلاع دهد. ۱۶ اما عیلی سموئیل را خوانده» گفت: «ای پسرم 
سموئیل!» او گفت: «لبيك» ۱۷ گفت: «چه سخنی است که به تو گفته است؟ آن را از 
من مخفی مدار. خدا با تو چنین بلکه زیاده از این عمل نماید» اگر از هر آنچه به تو گفته 
است چیزی از من مخفی داری.» ۱۸ پس سمونیل همه چیز را برای او بیان کرد و 
چیزی از آن مخفی نداشت. و او گفت « خداوند است. آنچه در نظر او پسند آید بکند.» 
٩‏ و سموئیل بزرگ می شد و خداوند باوی می بود و نمی گذاشت که یکی از 
سخنانش بر زمین بیفتد. ۲۰ و تمامی اسرانیل از دان تا بترشبع دانستند که سموئیل 
برقرار شده است تا نبی خداوند باشد. ۲۱ و خداوند بار دیگر در شیلوه ظاهر شد. 
زیرا که خداوند در شیلوه خود را بر سموئیل به کلام خداوند ظاهر ساخت. 


5 و کلام سمونیل به تمامی اسراتیل رسید. و اسرانیل به مقابله فلسطینیان در جنگ 
بیرون آمده» نزد آبتعزر اردو زدند» و فلسطینیان در آفیق فرود آمدند. ۲ و فلسطینیان 
در مقابل اسرائیل صف آرایی کردند» و چون جنگ در پیوستند» اسر ائیل از حضور 
فلسطینیان شکست خوردند» و در معرکه به قدر چهار هزار نفر را در میدان کشتند. ۲ 
و چون قوم به لشکرگاه رسیدند مشایخ اسرائیل گفتند: «چرا امروز خداوند مارا از 
حضور فلسطینیان شکست داد؟ پس تابوت عهد خداوند را از شیلوه نزد خود بیاوریم تا 
در میان ما آمده» مارا از دست دشمنان ما نجات دهد.» ۴ و قوم به شیلوه فرستاده. 
تابوت عهد یهوه صبایوت را که در میان کروبیان ساکن است از آنجا آوردند» و دو پسر 
عبلی حقنی و فیتحاس در آنجا با تابوت عهد خدا بودند. 

ه و چون تابوت عهد خداوند به لشکرگاه داخل شد. جمیع اسرائیل صدای بلند زدند به 
حدی که زمین متزلزل شد. ۶ و چون فلسطینیان آواز صدا را شنیدند» گفتند: «اين آواز 
صدای بلند در اردوی عبرانیان چیست؟» پس فهمیدند که تابوت خداوند به اردو آمده 
است. ۷ و فلسطینیان ترسیدند زیرا گفتند: «خدا به اردو آمده است» و گفتند: «وای بر 
ماء زیرا قبل از این چنین چیزی واقع نشده است! ۸ وای بر ما» کیست که ما را از 
دست این خدایان زورآور رهایی دهد؟ همین خدایانند که مصریان را در بیابان به همه 
بلایا مبتلا ساختند. ٩‏ ای فلسطینیان خویشتن را تقویت داده» مردان باشید مبادا عبرانیان 
را بندگی کنید» چنانکه ایشان شما را بندگی نمودند. پس مردان شوید و جنگ کنید.» 

۰ پس فلسطینیان جنگ کردند و اسرائیل شکست خورده» هر يك به خیمه خود فرار 
کردند و کشتار بسیار عظیمی شد. و از اسرانیل سی هزار پیاده کشته شدند. ۱۱ و 
تابوت خدا گرفته شد» و دو پسر عیلی حقنی و فیتحاس کشته شدند. 


مرگ عیلی 

۲ و مردی بنیامینی از لشکر دویده» در همان روز با جامه دریده و خاك بر سر ريخته 
به شیلوه آمد. ۱۳ و چون وارد شد. اينكك عیلی به کنار راه بر کرسی خود مراقب 
نشسته» زیرا که دلش درباره تابوت خدا مضطرب می بود. و چون آن مرد به شهر داخل 
شده» خبر داد تمامی شهر نعره زدند. ۱۴ و چون عیلی آواز نعره را شنید گفت: «این 
آواز هنگامه چیست؟» پس آن مرد شتافته» عیلی را خبر داد. ۱۵ و عیلی نود و هشت 
ساله بود و چشمانش تار شده» نمی توانست دید. 

۶ پس آن مرد به عیلی گفت: «منم که از لشکر آمده» و من امروز از لشکر فرار کرده 
ام,» گفت: «ای پسرم کار چگونه گذشت؟» ۱۷ و آن خبر آورنده در جواب گفت: 
«اسرائیل از حضور فلسطینیان فرار کردند» و شکست عظیمی هم درقوم واقع شد. و نیز 
دو پسرت حقنی و فینّحاس مردند و تابوت عهد خدا گرفته شد.» ۱۸ و چون از تابوت 
خدا خبر داد» عیلی از کرسی خود به پهلوی دروازه به پشت افتاده» گردنش بشکست و 
بمرد» زیرا که مردی پیر و سنگین بود و چهل سال بر اسرائیل داوری کرده بود. ۱٩‏ و 
عروس او» زن فیتحاس که حامله و نزديك به زاییدن بود» چون خبر گرفتن تابوت خدا و 
مرگ پدر شوهرش و شوهرش را شنید» خم شده» زایبد زیرا که درد زه او را بگرفت. 
۰ و در وقت مردنش زنانی که نزد وی ایستاده بودند» گفتند: «مترس زیرا که پسر 
ز اییدی». اما او جو اب نداد و اعتنا تنمود. ۲۱ و پسر را ایخابود نام نهاده» گفت: «جلال 
از اسرائیل زایل شد» چونکه تابوت خدا گرفته شده بود و به سبب پدر شوهرش و 
شوهرش. ۲۲ پس گفت: «جلال از اسرائیل زایل شد زیرا که تابوت خدا گرفته شده 


است,» 
تابوت خدا نزد فلسطینیان 


۵ و فلسطینیان تابوت خدا را گرفته» آن را از آبنعزر به آئنذود آوردند. ۲ و فلسطینیان 
تابوت خدا را گرفته» آن را به خانه داجون درآورده» نزديك داجون گذاشتند. ۳ و بامدادان چون 
آشنذودیان برخاستند» اينك داجون به حضور تابوت خداوند رو به زمین افتاده بود. و داجون را 
برداشته» باز در جایش برپا داشتند. ۴ و در فردای آن روز چون صبح برخاستند» اينك داجون 
به حضور تابوت خداوند رو به زمین افتاده» و سر داجون و دو دستش بر آستانه قطع شده. و 
تن داجون فقط از او باقی مانده بود. ه از این جهت کاهنان داجون و هر که داخل خانه داجون 
میشود. تا امروز بر آستانه داجون درآشنذود پا نمی گذارد. 

۶ و دست خداوند بر اهل آثنذود سنگین شده. ایشان را تباه ساخت و ایشان راء هم 

آشنذود و هم نواحی آن را به خراجها مبتلا ساخت. ۷ و چون مردان آئنذود دیدند که 

چنین است گفتند: «تابوت خدای اسرائیل با ما نخواهد ماند» زیرا که دست او بر ماو بر 

خدای ماء» داجون سنگین است.» ۸ پس فرستاده». جمیع سروران فلسطینیان را نزد خود 

جمع کرده» گفتند: «با تابوت خدای اسرائیل چه کنیم؟» گفتند: «تابوت خدای اسرائیل به 

جتٌ منتقل شود.» پس تابوت خدای اسرائیل را به آنجا بردند. » و واقع شد بعد از نقل 

کردن آن که دست خداوند بر آن شهر به اضطراب بسیار عظیمی دراز شده» مردمان 

شهر را از خرد و بزرگ مبتلا ساخته» خراجها بر ایشان متخ شد. .۱ پس تابوت خدا 


رابه عقرون بردند و به مجرد ورود تابوت خدا به عقرون. اهل عقرون فریاد کرده 
گفتند: «تابوت خدای اسرانیل را نزد ما آوردند تا ما راو قوم مارا بکشند.» ۱۱ پس 
فرستاده» جمیع سروران فلسطینیان را جمع کرده» گفتند: «تابوت خدای اسرائیل را 
روانه کنید تا به جای خود برگردد و مارا و قوم مارا نکشد»» زیرا که در تمام شهر 
هنگامه مهلك بود» و دست خدا در آنجا بسیار سنگین شده بود. ۱۲ و آنانی که نمردند» 
به خراجها مبتلا شدند. و فریاد شهر تا به آسمان بالا رفت. 


بازگشت تابوت خدا 


۶ و تابوت خداوند در ولایت فلسطینیان هفت ماه ماند. ۲ و فلسطینیان» کاهنان و 
فالگیران خود را خوانده. گفتند. «با تابوت خداوند چه کنیم؟ مارا اعلام نمایید که آن را 
خالی مفرستبد؛ بلکه فریانی جرم البکه بزای آو بفرستیة, آنگاه شفا خراهید یافتاه و بر 
شما معلوم خواهد شد که از چه سبب دست او از شما برداشته نشده است.» ۳ ایشان 


باس 


گفتند: «چه قربانی جرم برای او بفرستیم؟» 

گفتند: «بر حسب شماره سروران فلسطینیان» پنج خراج طلا و پنج موش طلا» زیرا که 
بر جمیع شما و بر جمیع سرداران شما بلا یکی است. هپس تمائیل خراجهای خود و 
تمائیل موشهای خود را که زمین را خراب میکنند بسازید» و خدای اسرانیل را جلال 
دهید که شاید دست خود را از شما و از خدایان شماو از زمین شما بردارد. ۶ و چرا 
دل خود را سخت سازید» چنانکه مصریان و فرعون دل خود را سخت ساختند؟ آیا بعد از 
آنکه در میان ایشان کارهای عجیب کرده بود ایشان را رها نکردند که رفتند؟ ۷ پس 
الاآن ارابه تازه بسازید و دو گاو شیرده را که یوغ بر گردن ایشان نهاده نشده باشد 
بگیرید» و دو گٌاو را به ارابه ببندید و گوساله های آنها را از عقب آنها به خانه 
برگردانید. ۸ و تابوت خداوند را گرفته» آن را بر ارابه بنهید و اسباب طلا را که به 
جهت قربانی جرم برای او میفرستید» در صندوقچه ای به پهلوی آن بگذارید» و آن را 
رها کنید تا برود. » و نظر کنید اگر به راه سرحد خود به سوی بیت شمُس برود. بدانید 
اوست که این بلای عظیم را بر ما وارد گردانیده است؛ و اگرنه» پس خواهید دانست که 
دست او ما را لمس نکرده است بلکه آنچه بر ما واقع شده است» اتفاقی است.» 

۱۰ پس آن مردمان چنین کردند و دو گاو شیرده را گرفته انها را به ارابه بستند» و 
گوساله های آنها را در خانه نگاه داشتند. ۱3 و تابوت عدارند. و ضتدوقچه رابنا 
موشهای طلا و تمائیل خراجهای خود بر ارابه گذاشتند. ۱۳ و گاوان راه خود را راست 
گرفته» به راه بیت شمس روانه شدند و به شاهراه رفته» بانگ میزدند و به سوی چپ یا 
راست میل نمی نمودند؛ و سروران فلسطینیان در عقب آنها تا حد بیت شمس رفتند. 

۳ و اهل بیت شْمُس در دره. گندم را درو میکردند؛ و چشمان خود را بلند کرده» تابوت 
را دیدند و از دیدنش خوشحال شدند. ۱۳ و ارابه به مزرعه پهوشع بیت شمسی درآمده. 
در آنجا بایستاد و سنگ بزرگی در آنجا بود. پس چوب ارابه را شکسته» گاوان را برای 
قرب‌انی سوختنی به جهت خداوند گذرانیدند. ۱۵ و لاویان تابوت خداوند و 
صندوقچهای را که با آن بود و اسباب طلا داشت. پایین آورده» آنها را بر آن سنگ 
بزرگ نهادند و مردان بیت شمس در همان روز برای خداوند قربانیهای سوختنی 


گذرانیدند و ذبایح ذبح نمودند. ۱۶ و چون آن پنج سرور فلسطینیان این را دیدند» در 
همان روز به عقرون برگشتند. 

۷ و این است خراجهای طلایی که فلسطینیان به جهت قربانی جرم نزد خداوند 
فرستادند: برای آشنذود يك. و برای غزه يك. و برای آننقلون يك. و برای جت يك. و 
برای عقرون يك. ۱۸ و موشهای طلا بر حسب شماره جمیع شهرهای فلسطینیان که از 
املاك آن پنج سرور بود» چه از شهرهای حصاردار و چه از دهات بیرون تا آن سنگ 
بزرگی که تابوت خداوند را بر آن گذاشتند که تا امروز در مزرعه یهوشع بیت شمسی 
باقی است. 

٩‏ و مردمان بیت شمس را زد زیرا که به تابوت خداوند نگریستند؛ پس پنجاه هزار 
و هفتاد نفر از قوم را زد و قوم ماتم گرفتنده چونکه خد/وند خلق را به بلای عظیم مبتلا 
ساخته بود. ۲۰ و مردمان بیت شمس گفتند: «کیست که به حضور این خدای قدوس یعنی 
یهوه میتواند بایستد و از ما نزد که خواهد رفت؟» ۲۱ پس رسولان نزد ساکنان قریه 
یعاریم فرستاده» گفتند: «فلسطینیان تابوت خداوند راپس فرستاده اند؛ بيايید و آن را 
نزد خود ببرید.» 


۷ و مردمان قریه یعاریم آمده تابوت خداوند را آوردند» و آن را به خانه ابیناداب 


در چبْعه داخل کرده» پسرش آلعازار را تقدیس نمودند تا تابوت خداوند را نگاهبانی 
کند 


داوری سمونیل 

۲ و از روزی که تابوت در قریه بعاریم ساکن شد. وقت طول کشید تا بیست سال 
گذشت. و بعد از آن خاندان اسرائیل برای پیروی خدارند جمع شدند. 

۳ و سموئیل تمامی خاندان اسرائیل را خطاب کرده» گفت: «اگر به تمامی دل به سوی 
خد/وند بازگشت نمایید» و خدایان غیر و عشتاروت را از میان خود دور کنید» و دلهای 
خود را برای خداوند حاضر ساخته» او را تنها عبادت نمایید پس او شما را از دست 
فلسطینیان خواهد ر هانید.» ۴ آنگاه بنی اسرانیل بِعلیم و عشتاروت را دور کرده» 
خداوند را نها عبادت نمودند. 

ه و سموئیل گفت: «تمامی اسرائیل را در مصفه جمع کنید تا درباره شما نزد خداوند 
دعانمایم.» ۶ و در مصقه جمع شدند و آب کشیده» آن را به حضور خداوند ریختند» و 
آن روز را روزه داشته» در آنجا گفتند که «بر خداوند گناه کرده ایم.» و سموئیل بنی 
اسرائیل را در مصفه داوری نمود. 

۷ و چون فلسطینیان شنیدند که بنیاسرانیل در مصفه جمع شده اند سروران فلسطینیان 
بر اسرائیل برآمدند» و بنی اسرانیل چون این را شنیدند» از فلسطینیان ترسیدند. ۸ و 
بنی اسرائیل به سموئیل گفتند: «از تضرع نمودن برای ما نزد بهوه خدای ما ساکت 
مباش تا ما را از دست فلسطینیان بر هاند.» ٩‏ و سموئیل بره شیر خواره گرفته آن را 
به جهت قربانی سوختنی تمام برای خداوند گذرانید» و سمونیل درباره اسرائیل نزد 
خد/وند تضرع نموده. خداوند او را اجابت نمود. ۰۰ و چون سموئیل قربانی سوختنی 
را میگذرانید» فلسطینیان برای مقاتله اسرائیل نزديك آمدند. و در آن روز خداوند به 
صدای عظیم بر فلسطینیان رعد کرده» ایشان را منهزم ساخت. و از حضور اسرائیل 


شکست یافتند. ۱۱ و مردان اسرانیل از مصفه بیرون آمدند و فلسطینیان را تعاقب نموده. 
ایشا وا تا رت کار فکیت دادن 

۲ و سموئیل سنگی گرفته» آن را میان مصفه و سین برپا داشت و آن را آبلعزر نامیده» 
گفت: «تا بحال خدا/وند مارا اعانت نموده است.» ۱۳ پس فلسطینیان مغلوب شدند. و 
دیگر به حدود اسرانیل داخل نشدند» و دست خدا/وند در تمامی روز های سموئیل بر 
فلسطینیان سخت بود. ۱۳ و شهر هایی که فلسطینیان از اسرائیل گرفته بودند» از عقرون 
تا جت» به اسرائیل پس دادند» واسرائیل حدود آنها را از دست فلسطینیان رهانیدند» و در 
میان اسرائیل و آموریان صلح شد. 

۵ و سمونیل در تمام روزهای عمر خود بر اسرانیل داوری مینمود. ۱۶ و هر سال 
رفته» به بیت نیل و جلجال و مصفه گردش میکرد» و در تمامی این جاها بر اسرائیل 
داوری مینمود. ۱۷ و به رامه بر می گشت زیرا خانه اش در آنجا بود و در آنجا بر 
اسرائیل داوری می نمود» و مذبحی در آنجا برای خداوند بنا کرد. 


در طلب پادشاه 


۸ و واقع شد که چون سمونبل پیر شد.پسران خود را بر اسرائیل داوران ساخت. 
۲و نام پسر نخستزاده اش یوئیل بود و نام دومینش آبیاه؛ و در بترشبع داور بودند. ۳ اما 
پسرانش به راه او رفتار نمینمودند بلکه در پی سود رفته» رشوه میگرفتند و داوری را 
تشعو امین مناکک 
۴ پس جمیع مشایخ اسرانیل جمع شده» نزد سموئیل به رامه آمدند. ۵ و او را گفتند؛ 
«اينك تو پیر شده ای و پسرانت به راه تو رفتار نمی نمایند. پس الا"آن برای ما پادشاهی 
آمد» چونکه گفتند: «ما را پادشاهی بده تا بر ما حکومت نماید.» و سمونیل نزد خداوند 
دعا کرد. ۷ و خداوند به سمونئیل گفت: «آواز قوم را در هر چه به تو گفتند بشنی 
زیرا که تو را ترك نکردند بلکه مرا ترك کردند تا بر ایشان پادشاهی ننمایم. ۸ بر حسب 
همه اعمالی که از روزی که ایشان را از مصر بیرون آوردم» بجاآوردند و مرا ترك 
نموده» خدایان غیر را عبادت نمودند» پس با تو نیز همچنین رفتار می نمایند. ؛ پس الاآن 
آواز ایشان را بشنو لکن بر ایشان به تأکید شهادت بده» و ایشان را از رسم پادشاهی که 
بر ایشان حکومت خواهد نمود» مطلع ساز.» 

۰ و سموئیل تمامی سخنان خداوند را به قوم که از او پادشاه خواسته بودند» بیان کرد. 
۱ و گفت: «رسم پادشاهی که بر شما حکم خواهد نمود این است که پسران شما را 
گرفته» ایشان را بر ارابه ها و سواران خود خواهد گماشت و پیش ارابه هایش خواهند 
دوید. ۱ و ایشان را سرداران هزاره و سرداران پنجاهه برای خود خواهدساخت» و 
بعضی را برای شیار کردن زمینش و درویدن محصولش و ساختن آلات جنگش و 
اسباب ارابه هايش تعیین خواهد نمود. ۱۳ و دختران شما را برای عطرکشی و طباخی و 
خبازی خواهد گرفت. ۱۴ و بهترین مزرعه ها و تاکستانها و باغات زیتون شما را 
گر فته به خادسان کوند که اهد داد.. دوع رو اعات و تاکمتاتهای سا را کر فه ابه 
خواجه سرایان و خادمان خود خواهد داد. ۰۶ و غلامان و کنیزان و نیکوترین جوانان 
شمارا و الاغهای شما را گرفته» برای کار خود خواهد گماشت. ۱7 و عشر کله های 


شما را خواهد گرفت و شما غلام او خواهید بود. ۱۸ و در آن روز از دست پادشاه خود 
که برای خویشتن برگزیده اید فریاد خواهید کرد و خداوند در آن روز شمارا اجابت 
نخواهد نمود.» 

٩‏ اما قوم از تفیدن فر لسعوییل ابا ندز گنه ری پاک می بای بر با پادشتاهی 
تاک اما هسیر مها باتش کاد اه ماتی سا وی کفی پشن رتفم 
بیرون رفته» در جنگهای ما برای ما بجنگد.» ۲۱ و سموئیل تمامی سخنان قوم را 
شنیده» آنها را به سمع خداوند رسانید. و خداوند به سموئیل گفت: «آواز ایشان را بشنو 
و پادشاهی بر ایشان نصب نما.» پس سموئیل به مردمان اسرائیل گفت: «شما هرکس به 
شهر خود بروید.» 


مسح شاوّل 


۹ و مردی بود از بنيامین که اسمش قیس بن آبیئیل بن صرور بن بگورت بن افیح 

بود؛ و او پسر مرد بنيامینی و مردی زورآور مقتدر بود. ۲ و او را پسری شاول نام 

جوانی خوش اندام بود که در میان بنیاسرانیل کسی از او خوش اندامتر نبود که از کتفش 

تا به بالا از تمامی قوم بلندتر بود. 

۲ و الاغهای قیس پدر شاول گم شد. پس قیس به پسر خود شاول گفت: «الا"ن یکی از 

جوانان خود را با خود گرفته» برخیز و رفته» الاغهارا جستجو نما.» ۴ پس از 
کوهستان افرایم گذشته» و از زمین شليشه عبور نموده» آنها را نيافتند. و از زمین شعلیم 

گذشتند و نبود و از زمین بنيامین گذشته» آنها را نيافتند. 

ه و چون به زمین صوف رسیدند» شاژل به خادمی که همراهش بود» گفت: «بیا برگردیم» مبادا 
پدرم از فکر الاغها گذشته به فکر ما افند.» ۶ او در جواب وی گفت: «اينك مرد خدایی در این 
شهر است و او مردی مکرّم است و هر چه میگوید البته واقع ميشود. الا"ن آنجا برویم؛ شاید از 
راهی که باید برویم مارا اطلاع بدهد.» ۲ شاوّل به خادمش گفت: «اینك اگر برویم چه چیر 
برای آن مرد ببریم؟ زیرا نان از ظروف ما تمام شده» و هدیه ای نیست که به آن مرد خدا بدهیم. 
پس چه چیز داریم؟» ۸ و آن خادم باز در جواب شاول گفت که «اينك در دستم ربع مثقال نقره 
است. آن را به مرد خدا میدهم تأ راه مارا به ما نشان دهد.» ٩‏ در زمان سابق چون کسی در 
اسرائیل برای درخواست کردن از خدا می رفت» چنین میگفت: «بیایید تا نزد رائی برویم.» زیرا 
نبی امروز را سابق رائی می گفتند. ۱۰ و شاول به خادم خود گفت: «سخن تو نیکوست. بیا 
برویم.» پس به شهری که مرد خدا در آن بودء رفتند. 

۱ و چون ايشان به فراز شهر بالا می رفتند» دختران چند یافتند که برای اب کشیدن 

بیرون می آمدند و به ایشان گفتند: «آیا رانی در اینجاست؟» ۱۲ در جواب ایشان گفتند: 

«بلی اينك پیش روی شماست. حال بشتابید زیرا امروز به شهر آمده است چونکه امروز 

قوم را در مکان بلند قربانی هست. ۱۳ به مجرد ورود شما به شهر قبل از آنکه به مکان 

بلند برای خوردن بیایید؛ به او خواهید برخورد زیرا که تا او نياید قوم غذا نخواهند 

خورد» چونکه او میباید اول قربانی را برکت دهد و بعد از آن دعوت شدگان بخورند. 

پس این بروید زیرا که الا"ن او را خواهید یافت.» ۱۴ پس به شهر رفتند و چون داخل 

شهر می شدند» اينك سموئیل به مقابل ایشان بیرون آمد تا به مکان بلند برود. 


۵ و يك روز قبل از آمدن شاول» خداوند بر سمونیل کشف نموده. گفت: ۱۶ «فردا 
مثل این وقت شخصی را از زمین بنيامین نزد تو میفرستم؛ او را مسح نما تابر قوم من 
اسرانیل رئیس باشد و قوم مرا از دست فلسطینیان رهایی دهد. زیرا که بر قوم خود 
نظر کردم چونکه تضرع ایشان نزد من رسید.» ۱7 و چون سموئیل شاوّل را دید» 
خداوند او را گفت: «اينك این است شخصی که دربارهاش به تو گفتم که بر قوم من 
حکومت خواهد نمود.» 


۸ و شاول در میان دروازه به سموئیل نزديك آمدهء گفت: «مرا بگو که خانه رائی 
کجاست؟» ۱٩‏ سمونیل در جواب شاول گفت: «من رائی هستم. پیش من به مکان بلند برو 

زیرا که شما امروز با من خواهید خورد. و بامدادان تو را رها کرده» هرچه در دل خود 

داری برای تو بیان خواهم کرد. .۲ و اما الاغهایت که سه روز قبل از این گم شده 

است. درباره آنها فکر مکن زیرا پیدا شده است؛ و آرزوی تمامی اسرائیل بر کیست؟ آیا 

بر تو و بر تمامی خاندان پدر تو نیست؟» ۲۱ شاول در جواب گفت: «آیا من بنیامینی و 

از کوچکترین اسباط بنی اسرائیل نیستم؟ و آیا قبیله من از جمیع قبایل سبط بنيامین 

کوچکتر نیست؟ پس چرا مثل این سخنان به من می گویی؟» 

۲ و سمونئیل شاول و خادمش را گرفته» ایشان را به مهمانخانه آورد و بر صدر دعوت 

شدگان که قریب به سی نفر بودند» جا داد. ۲۳ و سموئیل به طباخ گفت: «قسمتی را که 

به تو دادم و درباره اش به تو گفتم که پیش خود نگاهدار» بیاور.» ۲۴ پس طباخ ران را 

با هرچه بر آن بود» گرفته» پیش شاول گذاشت و سمونیل گفت: «اينك آنچه نگاهداشته 

شده است» پیش خود بگذار و بخور زیرا که تا زمان معین برای تو نگاه داشته شده 

است از وقتی که گفتم از قوم وعده بخواهم.» 

و شاول در آن روز با سموئیل غذا خورد. :۲ و چون ایشان از مکان بلند به شهر آمدند او با 
شاول بر پشت بام گفتگو کرد. ۲۶ و صبح زود برخاستند و نزد طلوع فجر» سموئیل شاول را به 
پشت بام خوانده» گفت: «برخیز تا تو را روانه نمایم.» پس شاوّل برخاست و هر دو ایشان» او و 
سمونیل بیرون رفتند. 

۷ و چون ایشان به کنار شهر رسیدند» سمونیل به شاول گفت: «خادم را بگو که پیش ما 

برود.» (و او پیش رفت.) «و اما تو الاان بایست تا کلام خدا را به تو بشنوانم» 


۱۰ پس سمونیل ظرف روغن را گرفته» بر سر وی ریخت و او را بوسیده 
بعد از رفتنت از نزد من دو مرد نزد قبر راحیل به سرحد بنيامین در صلصح خواهی 
یافت» و تو را خواهند گفت: الاغهایی که برای جستن آنها رفته بودی» پیدا شده است و 
اینك پدرت فکر الاغها را ترك کرده. به فکر شما افتاده است. و میگوید به جهت پسرم 
چه کنم. ۳ چون از انجا پیش رفتی و نزد بلوط تابور رسیدی در انجا سه مرد خواهی 
یافت که به حضور خدا به بیت ثیل میروند که یکی از آنها سه بز غاله دارد» و دیگری 
به تو خواهندداد که از دست ایشان خواهی گرفت. ه بعد از آن به جبُعه خدا که در آنجا 
قراول فلسطینیان است خواهی آمد؛ و چون در آنجا نزديك شهر برسیء گروهی از انبیا 
که از مکان بلند به زیر می آیند و در پیش ایشان چنگ و دف و نای و بربط بوده» نبوت 


میکنند» به تو خواهند برخورد. ۶ و روح خداوند بر تو مستولی شده. با ایشان نبوت 
خواهی نمود» و به مرد دیگر متبدل خواهی شد. ۷ و هنگامی که این علامات به تو 
رونماید» هرچه دستت یابد بکن زیرا خدا با توست. ۸ و پیش من به جلجال برو و اينك 
من برای گذرانیدن قربانیهای سوختنی و ذبح نمودن ذبایح سلامتی نزد تو می آیم» و 
هفت روز منتظر باش تا نزد تو بيایم و تو را اعلام نمایم که چه باید کرد.» 

٩‏ و چون رو گردانید تا از نزد سمونیل برود» خدا او را قلب دیگر داد. و در آن روز 
جمیع اين علامات واقع شد. .۱ و چون آنجا به جبْعه رسیدند» اينك گروهی از انبیا به 
وی برخوردند» و روح خدا بر او مستولی شده» در میان ايشان نبوت میکرد. ۱۱ و چون 
همه کسانی که او را پیشتر می شناختند» دیدند که اينك با انبیا نبوت میکند» مردم به 
یکدیگر گفتند: «اين چیست که با پسر قیس واقم شده است؟ آیا شال نیز از جمله انبیا 
است؟» ۱۲ 3 کوخ ال حاضرین در جو اب گفت: «اما پدر ایشان کیست؟» از این جهت 
متل شد که «آیا شال نیز از جمله انبیا است؟» ۱۳ و چون از نبوت کردن فارغ شد. به 
مکان بلند آمد. 

۴ و عموی شاوّل به او و به خادمش گفت: «کجا رفته بودید؟» او در جواب گفت: 
«برای جستن الاغها؛ و چون دیدیم که نیستند» نزد سموئیل رفتیم.» ۱۵ عموی شاوّل 
گفت. «مرا بگو که سموئیل به شما چه گفت؟» ۱۶ شاول به عموی خود گفت: «ما را 
واضحاً خبر داد که الاغها پیدا شده است.» لیکن درباره امر سلطنت که سموئیل به او 
گفته بود» او را مخبر نساخت. 

۷ و سموئیل قوم را در مصفه به حضور خداوند خواند ۱۸ و به بنی اسرائیل گفت: 
«یهوّه. خدای اسرائیل» چنین میگوید: من اسرائیل را از مصر برآوردم» و شما را از 
دست مصریان و از دست جمیع ممالکی که بر شما ظلم نمودند.رهایی دادم. ۱٩‏ و شما 
امروز خدای خود را که شما را از تمامی بدیها و مصیبتهای شما رهانید» اهانت کرده» 
او را گفتید: پادشاهی بر ما نصب نما. پس الا"ن با اسباط و هزارههای خود به حضور 
خداوند حاضر شوید.» 

۰ و چون سموئیل جمیع اسباط اسرائیل را حاضر کرد سبط بنيامین گرفته شد. ۲۱ و 
سبط بنيامین را با قبایل ایشان نزديك آورد» و قبیله مطری گرفته شد. و شاوّل پسر قیس 
گرفته شد. و چون او را طلبیدند» نیافتند. ۲۲ پس بار دیگر از خداوند سوال کردند که 
«آیا آن مرد به اینجا دیگر خواهد آمد؟» خداوند در جواب گفت: «اينك او خود را در 
میان اسبابها پنهان کرده است.» ۲۳ و دویده» او را از آنجا آوردند» و چون در میان قوم 
بایستاد» از تمامی قوم از کتف به بالا بلندتر بود. ۲۴ و سموئیل به تمامی قوم گفت: «اآیا 
شخهنی زا که خرن در گزیده آننت :ما حظته تمویک که در کسامی قوعمتل او کشت 
نیست؟» و تمامی قوم صبدا زده» گفتند۰ «پادشاه زنده بماند[» 

۵ پس سموئیل رسوم سلطنت را به قوم بیان کرده» در کتاب نوشت. و آن را به حضور 
خداوند گذاشت. و سموئیل هرکس از تمامی قوم را به خانه اش روانه نمود. ۲۶ و 
سموئیل نیز به خانه خود به جبعه رفت و فوجی از کسانی که خدا دل ایشان را 
برانگیخت. همراه وی رفتند. ۳۷ امّا بعضی پسران بلیعال گفتند: «اين شخص چگونه ما 
را برهاند؟» و او را حقیر شمرده هدیه بر ايش نیاوردند. امّا او هیچ نگفت. 


رهایی اهل یابیش و استقرار سلطنت 


۱۱ و ناحاش عمّونی برآمده» در برابر یابيش جلعاد اردو زد؛ و جمیع اهل بابیش به 

ناحاش گفتند: «با ما عهد ببند و تو را بندگی خواهیم نمود.» ۲ ناحاش عمّونی به ایشان 

گفت: «به این شرط با شما عهد خواهم بست که چشمان راست جمیع شما کنده شود و 

این را بر تمامی اسرائیل عار خواهم ساخت.» ۳ و مشایخ یابیش به وی گفتند: «مارا 

هفت روز مهلت بده تا رسولان به تمامی حدود اسرائیل بفرستیم» و اگر برای ما رهاننده 

ای نباشد» نزد تو بیرون خواهیم آمد.» ۴ پس رسولان به جبعه شاول آمده» این سخنان را 

به گوش قوم رسانیدند» و تمامی قوم آواز خود را بلند کرده» گريستند. 

ف ‏ شرن در عنب کاران ار مد رای اه ان که روا شم وه اس که 
میگریند؟» پس سخنان مردان یابیش را به او باز گفتند. ۶ و چون شاول اين سخنان را شنید روح 
خدا بر وی مستولی گشته» خشمش به شدت افروخته شد. ۷ پس يك جفت گاو را گرفته» آنها را 
پاره پاره نمود و به دست قاصدان به تمامی حدود اسرائیل فرستاده» گفت: «هر که در عقب شاول 
و سموئیل بیرون نیاید» به گاوان او چنین کرده شود.» آنگاه ترس خداوند بر قوم افتاد که مثل 
مرد واحد بیرون آمدند. ۸ و ایشان را در بازق شمرد و بنی اسرائیل سیصد هزار نفر و مردان 
یهودا سی هزار بودند. ؛ پس به رسولانی که آمده بودند گفتند: «به مردمان یابیش جلعاد چنین 
کوییا: فردا رقی که غاب گرم نود بو ای شتا خاهسی خر امد ند »رسای ماه اه 
یابیش خبر دادند» پس ایشان شاد شدند. ۱۰ و مردان یابيش گفتند: «فردا نزد شما بیرون خواهیم 
آمد تا هرچه در نظرتان پسند آید به ما بکنید.» ۱۱و در فردای آن روز شاوّل قوم را به سه فرقه 
تقسیم نمود و ایشان در پاس صبح به میان لشکرگاه آمده. عمونیان را تا گرم شدن آفتاب میزدند و 
باقیماندگان پراکنده شدند به حدی که دو نفر از ایشان در يك جا نماندند. 

۲ و قوم به سموئیل گفتند. «کیست که گفته است آیا شاول بر ما سلطنت نماید؟ آن کسان 

را بیاورید تا ایشان را بکشیم.» ۱۲۳ اما شاول گفت: «کسی امروز کشته نخواهد شد زیرا 

که خداوند امروز در اسرائیل نجات به عمل آوردهاست.» 

۳ و سموتیل به قوم گفت: «بیایید تا به جلجال برویم و سلطنت را در آنجا از سر نو 

برقرار کنیم.» ۱۵ پس تمامی قوم به جلجال رفتند» و آنجا در جلجال» شاول را به 

حضور خداوند پادشاه ساختند» و در انجا دبایح سلامتی به حضور خداوند دبح نموده» 

شاول و تمامی مردمان اسرائیل در آنجا شادی عظیم نمودند. 


سخنان اخر سمونیل 

۳۲ یا یه ای زان کت : «اينك قول شما را در هرآنچه به من گفتید» 
شنیدم و پادشاهی بر شما نصب نمودم. ۲ و حال اينك پادشاه پیش روی شماراه میرود 
و من پیر و مو سفید شده ام؛ و اينك پسران من با شما میباشند» و من از جوانی ام تا 
امروز پیش روی شما سلوك نموده ام. ۳ اينك من حاضرم؛ پس به حضور خداوند و 
مسیح او بر من شهادت دهید که گاو که را گرفتم و الاغ که را گرفتم و بر که ظلم نموده؛ 
که را ستم کردم و از دست که رشوه گرفتم تا چشمان خود را به آن کور سازم و آن را 
به شما رد نمایم.» ۴ گفتند: «بر ما ظلم نکرده ای و بر ماستم ننموده ای و چیزی از 
دست کسی نگرفته ای.» ه به ایشان گفت: «خداوند بر شما شاهد است و مسیح او 
امروز شاهد است که چیزی در دست من نیافته اید.» گفتند. «او شاهد است,» 


۶ و سموئیل به قوم گفت: «خداوند است که موسی و هارون را مقیم ساخت و پدران 
شمارا از زمین مصر براورد. ۷ پس الا"ن حاضر شوید تا به حضور خداوند باشما 
درباره همه اعمال عادله خد/وند که با شما و با پدران شما عمل نمود» محاجه نمایم. ۸ 
چون یعقوب به مصر امد و پدران شمانزد خداوند استغائه نمودند» خداوند موسی و 
هارون را فرستاد که پدران شما را از مصر بیرون آورده» ایشان را در این مکان ساکن 
گردانیدند. ؛ و چون یهُوه خدای خود را فراموش کردند ایشان را به دست سیبسرا» 
سردار لشکر حاصور. و به دست فلسطینیان و به دست پادشاه موب فروخت که با آنها 
جنگ کردند. ۱۰ پس نزد خداوند فریاد برآورده. گفتند گناه کرده ایم زیراخداوند را 
ترك کرده. بعلیم و عشتاروت را عبادت نمودهایم؛ و حال مارا از دست دشمنان ما 
رهایی ده و تو را عبادت خواهیم نمود. ۱۱ پس خداوند یربْعل و بدان و یقتاح و سمونیل 
را فرستاده» شما را از دست دشمنان شما که در اطراف شما بودند» رهانید و در اطمینان 
ساکن شدید. ۱۲ و چون دیدید که ناحاش. پادشاه بنیعمّون» بر شما می آید به من گفتید: 
نی بلکه پادشاهی بر ما سلطنت نماید» و حال آنکه یهوه» خدای شماء پادشاه شما بود. ۱۳ 
و الا"ن اينك پادشاهی که برگزیدید و او را طلبیدید. و هماناخداوند بر شما پادشاهی 
نصب نموده است. ۱۴اگر از خداوند ترسیده» او را عبادت نمایید و قول او را بشنوید 
و از فرمان خداوند عصیان نورزید» و هم شما و هم پادشاهی که بر شما سلطنت میکند 
یهُوه» خدای خود را پیروی نمایید» خوب. :۱ و اما اگر قول خداوند را نشنوید و از 
فرمان خداوند عصیان ورزید» آنگاه دست خداوند چنانکه به ضد پدران شما بوده به 
ضد شما نیز خواهدبود. ۱۶ پس الا"ن بایستید و این کار عظیم راکه خداوند به نظر 
شما بجا می آورد ببینید. ۱۷ آیا امروز وقت درو گندم نیست؟ از خدارند استدعا خواهم 
نمود و او رعدها و باران خواهد فرستاد تا بدانید و ببینید که شرارتی که از طلبیدن 
پادشاه برای خود نمودید در نظر خداوند عظیم است.» ۱۰ پس سموئیل از خداوند 
استدعا نمود و خداوند در همان روز رعدها و باران فرستاد» و تمامی قوم از خداوند 
و سمونیل بسیار ترسیدند. 

٩‏ و تمامی قوم به سمونیل گفتند: «برای بندگانت از یهُوّه» خدای خود استدعا نما تا 
نمیریم» زیرا که بر تمامی گناهان خود این بدی را افزودیم که برای خود پادشاهی 
طلبیدیم.» ۲۰ و سمونیل به قوم گفت: «مترسید! شما تمامی این بدی را کرده اید» لیکن 
از پیروی خداوند برنگردیده بلکه خداوند را به تمامی دل خود عبادت نمایید. ۲۱ و 
در عقب اباطیلی که منفعت ندارد و رهایی نتواند داد چونکه باطل است» برنگردید. ۲۲ 
زیرا خدا/وند به خاطر نام عظیم خود قوم خود را ترك نخواهد نمود. چونکه خداوند را 
نسند آمد که شمارا بر ای خود قومی‌سنازد. ۲۳ و اما من؛ حاشا از من کبه‌یه هتاوند 
گناه ورزیده» ترك دعا کردن برای شما نمایم بلکه راه نیکو و راست را به شما تعلیم 
خواهم داد. ۲۳ لیکن از خداوند بترسید و او را به راستی به تمامی دل خود عبادت 
نمایید و در کارهای عظیمی که برای شما کرده است تفکر کنید. ۲۵ و اما اگر شرارت 
ورزید» هم شما و هم پادشاه شماء هلاك خواهید شد.» 


نااطاعتی شاول 


۱۳ و شاول (سی) ساله بود که پادشاه شد.و چون دو سال بر اسرائیل سلطنت نموده 

بود» ۲ شاول به جهت خود سه هزار نفر از اسرائیل برگزید» و از ایشان دو هزار با 

شاوّل در مخماس و در کوه بیت یل بودند» و يك هزار با یوناتان در جبعه بنيامین. و اما 

هرکس از بقیه قوم را به خیمه اش فرستاد. ۳ و یوناتان قراول فلسطینیان را که در 

جبعه بودند» شکست داد. و فلسطینیان این را شنیدند. و شاول در تمامی زمین کرتا 

نواخته» گفت که «ای عبرانیان بشنوید!» ۴ و چون تمامی اسرائیل شنیدند که شاول 

و فا مکی داد که ی راکو مان 

قوم نزد شاوّل در جلجال جمع شدند. 

ه و فلسطینیان سی هزار ارابه و شش هزار سوار و خلقی را که مثل ریگ کناره دریا بیشمار 
بودند» جمع کردند تا با اسرائیل جنگ نمایند» و برآمده» در مخماس به طرف شرقی بیتآون آردو 
زدند. ۶ و چون اسرانیلیان را دیدند که در تنگی هستند زیرا که قوم مضطرب بودند» پس ایشان 
خود را در مغاره ها و بیشه ها و گریوه ها و حفره ها و صخره ها پنهان کردند. " و بعضی از 
عبرانیان از اردن به زمین جاد و جلعاد عبور کردند. و شاوّل هنوز در جلجال بود و تمامی قوم 
در عقب اولرزان بودند. 

پس هفت روز موافق وقتی که سمونیل تعیین نموده بود» درنگ کرد. اما سموئیل به 

جلجال نیامد و قوم از او پراکنده می شدند. ۰ و شاول گفت: «قربانی سوختنی و ذبایح 

سلامتی را نزد من بیاورید.» و قربانی سوختنی را گذرانید. ۱۰و چون از گذرانیدن 

قربانی سوختنی فارغ شد. اينك سمونیل برسید و شاوّل به جهت تحیتش, به استقبال وی 

بیرون آمد. ۱۱ و سموئیل گفت: «چه کردی؟» شاوّل گفت: «چون دیدم که قوم از نزد 

من پراکنده می شوند و تو در روزهای معین نیامدی و فلسطینیان در مخماس جمع شده 

اند» ۱۲ پس گفتم: الا"ن فلسطینیان بر من در جلجال فرود خواهند آمد» و من رضامندی 

خداوند را نطلبیدم. پس خویشتن را مجبور ساخته» قربانی سوختنی را گذرانیدم.» 

۳ و سموئیل به شاول گفت: «احمقانه عمل نمودی و امری که یهُوه خدایت به تو امر 

ده اه ها ار تا که حارط ی وق فا سا اند 

برقرار میداشت. ۱۳ لیکن الا"ن سلطنت تو استوار نخواهد ماند و خداوند به جهت 

خویش مردی موافق دل خود طلب نموده است. و خداوند او را مأمور کرده است که 

پیشوای قوم وی باشد» چونکه تو فرمان خداوند رانگاه نداشتی.» ۱۵ و سمونیل 
برخاسته» از جلجال به جبعه بنيامین آمد. 

و شاول قومی را که همراهش بودند به قدر ششصد نفر سان دید. ۱۶ و شاول و پسرش 

یوناتان و قومی که با ایشان حاضر بودند در چبعه بنيامین ماندند» و فلسطینیان در 

مخماس اردو زدند. ۱7 وتاراج کنندگان از آردوی فلسطینیان در سه فرقه بیرون آمدند 

که يك فرقه از ایشان به راه غفره به زمین شوعال توجه نمودند. ۱۸ و فرقه دیگر به 

راه بیت خورون میل کردند. و فرقه سوم به راه حدی که مشرف بر درّه صبوعیم به 

جانب بیابان است توجه نمودند. 

٩‏ و در تمام زمین اسرائیل آهنگری یافت نمی شد. زیرا که فلسطینیان میگفتند: «مبادا 

عبرانیان برای خود شمشیر یا نیزه بسازند.» .۲ و جمیع اسرائیلیان نزد فلسطینیان فرود 

میأمدند تا هر کس بیل و گاوآهن و تبر و داس خود را تیز کند. ۲۱ اما به جهت بیل و 

گاوآهن و چنگال سه دندانه و تبر و برای تیز کردن آهن گاوران سوهان داشتند. ۲۲ و 


در روز جنگ شمشیر و نیزه در دست تمامی قومی که با شاول و یوناتان بودند یأافت 
نشد» اما نزد شاول و پسرش یوناتان بود. 
۳ و قراول فلسطینیان به معبر مخماس بیرون آمدند. 


حمله یوناتان به فلسطین 

1 و روزی واقع شد که یوناتان پسر شاول به جوان سلاحدار خود گفت: «بیا تا به 
قراول فلسطینیان که به آن طرفند بگذریم.» اما پدر خود را خبر نداد. ۲ و شاول در 
کناره جبُعه زیر درخت اناری که در معرون است. ساکن بود و قومی که همراهش 
بودند» تخمیناً ششصد نفر بودند. ۳ و اخیا ابن آخیطوب برادر ایخابود بنفینحاس بن 
عیلی» کاهن خداوند » در شیلوه با ایفود ملبس شده بود و قوم از رفتن یوناتان خبر 
نداشتند. ۳ و در میان معبرهایی که یوناتان میخواست از آنها نزد قراول فلسطینیان 
بگذرد يك صخره تنیز به این طرف و يك صخره تیز به آن طرف بود. که اسم یکی 
بوصیص و اسم دیگری ستّه بود. ه و یکی از این صخره ها به طرف شمال در برابر 
مخماس ایستاده بود» و دیگری به طرف جنوب در برابر جبْعه. 

۶ و یوناتان به جوان سلاحدار خود گفت: «بیا نزد قراول این نامختونان بگذریم؛ شاید 
خداوند برای ما عمل کند» زیرا که خداوند را از رهانیدن با کثیر یا با قلیل مانعی 
نیست.» ۷ و سلاحدارش به وی گفت: «هر چه در دلت باشد» عمل نما. پیش برو؛ اينك 
من موافق ری تو با تو هستم.» ۸ و یوناتان گفت: «اينك ما به طرف این مردمان گذر 
نماییم و خود را به آنها ظاهر سازیم» ؛ اگر به ما چنین گویند: بایستید تا نزد شما 
برسیم آنگاه در جای خود خواهیم ایستاد و نزد ایشان نخواهیم رفت. ۰۰ اما اگر چنین 
گویند که نزد ما برآیید» آنگاه خواهیم رفت زیرا خدارند ایشان را به دست ماتسلیم 
نموده است؛ و به جهت ما این علامت خواهد بود.» 

۱ پس هر دو ایشان خویشتن را به قراول فلسطینیان ظاهر ساختند و فلسطینیان گفتند؛ 
«اينك عبرانیان از حفره هایی که خود را در آنها پنهان ساخته اند» بیرون می ایند.» ۱۲ 
و قراولان» یوناتان و سلاحدارش را خطاب کرده» گفتند ۰ «نزد ما برآیید تا چیزی به شما 
نشان دهیم.» و یوناتان به سلاحدار خود گفت که «در عقب من بیا زیرا خداوند ایشان 
را به دست اسرائیل تسلیم نموده است.» 

۳ و یوناتان به دست و پای خود نزد ایشان بالا رفت و سلاحدارش در عقب وی» و 
ایشان پیش روی یوناتان افتادند و سلاحدارش در عقب اومی گشت. ۱۴ و این کشتار 
اول که یوناتان و سلاحدارش کردند به قدر بیست نفر بود در قریب نصف شیار يك جفت 
گاو زمین. :۱ و در اردو و صحرا و تمامی قوم تزلزل در افتاد و قراولان و 
تاراجکنندگان نیز لرزان شدند و زمین متزلزل شد پس تزلزل عظیمی واقع گردید. 

۶ و دیده بانان شاژل در جبْعه بنيامین نگاه کردند و اينك آن انبوه گداخته شده» به هر 
طرف پراکنده می شدند. ۱۷۲ و شاول به قومی که همراهش بودند» گفت: «الاآن تفخص 
کنید و ببینید از ما که بیرون رفته است؟» پس تفص کردند که اينك یوناتان و 
سلاحدارش حاضر نبودند. ۱۸ و شاول به آخبا گفت: «تابوت خدا را نزديك بیاور.» 
زیرا تابوت خدا در آن وقت همراه بنی اسرائیل بود. ۱٩‏ و واقع شد چون شاول با کاهن 


سخن میگفت که اغتشاش در آردوی فلسطینیان زیاده و زیاده میشد» و شاول به کاهن 

گفت: «دست خود را نگاهدار.» 

۰ و شاوّل و تمامی قومی که با وی بودند جمع شده. به جنگ آمدند» و اينك شمشیر هر 

کس به ضد رفیقش بود و قتال بسیار عظیمی بود. ۲۱ و عبرانیانی که قبل از آن با 
فلسطینیان بودند و همراه ایشان از اطراف به آردو آمده بودند» ایشان نیز نزد اسر ائیلیانی 

که با شاوّل و بوناتان بودند» برگشتند. ۲۲ و تمامی مردان اسرائیل نیز که خود را در 
کوهستان افرایم پنهان کرده بودند» چون شنیدند که فلسطینیان منهزم شده اند» ایشان را 

در جنگ تعاقب نمودند. ۲۳ پس خداوند در آن روز اسرائیل را نجات داد و جنگ تا 

بیتآون رسید. 

۴ و مردان اسرائیل آن روز در تنگی بودند زیرا که شاول قوم را قسم داده, گفته بود: «تا من از 
دشمنان خود انتقام نکشیده باشم؛ ملعون باد کسی که نا شام طعام بخورد.» و تمامی قوم طعام 
نچشیدند. ۲۵ و تمامی قوم به جنگلی رسیدند که در آنجا عسل بر روی زمین بود. ۲۶ و چون قوم 
به جنگل داخل شدند» اينك عسل می چکید اما احدی دست خود را به دهانش نبرد زیرا قوم از قسم 
ترسیدند. ۲۷ لیکن بوناتان هنگامی که پدرش به قوم قسم میداد نشنیده بود؛ پس نوك عصایی را 
که در دست داشت دراز کرده» آن را به شان عسل فرو برد» و دست خود را به دهانش برده. 
چشمان او روشن گردید. ۱ , 

۸ و شخصی از قوم به او توجه نموده» کگفت: «پدرت قوم را قسم سخت داده» گفت: 

ملعون باد کسی که امروز طعام خورد.» و قوم بیتاب شده بودند. ۲۶ و یوناتان گفت: 

«پدرم زمین را مضطرب ساخته است؛ الاآن ببینید که چشمانم چه قدر روشن شده است 

که اندکی از این عسل چشیده ام. ۲۰ و چه قدر زیاده اگر امروز قوم از غارت دشمنان 

خود که یافته اند بی ممانعت میخوردند» آیا قنال فلسطینیان بسیار زیاده نمیشد؟» 

۷ و در آن روز فلسطینیان را از مخماس تا ایلون منهزم ساختند و قوم بسیار بیتاب 

شدند. ۲۲ و قوم بر غنیمت حمله کرده» از گوسفندان و گاوان و گوساله ها گرفته» بر 

زمین کشتند و قوم آنها را با خون خوردند. ۳۳ و شاوّل را خبر داده» گفتند: «اينك قوم 

به خداوند گناه ورزیده» با خون میخورند.» گفت: «شما خیانت ورزیده اید. امروز 

سنگی بزرگ نزد من بغلطانید.» ۲۴ و شاول گفت: «خود را در میان قوم منتشر 

ساخته» به ایشان بگویید: هر کس گاو خود و هر کس گوسفند خود را نزد من بیاورد و 

در اینجا ذبح نموده» بخورید و به خدا گناه نورزیده» با خون مخورید.» و تمامی قوم در 

آن شب هر کس گاوش را با خود آورده» در آنجا ذبح کردند. ۳۰ و شاول مذبحی برای 

خداوند بنا کرد و این مذبح اول بود که برای خداوند بنا نمود. 

۳۶ و شاول گفت: «امشب در ای 

کرده» از ایشان احدی را باقی نگذاریم.» ایشان گفتند : «هر چه در نظرت پسند آید بکن.» 

و کاهن گفت: «در اینجا به خدا تقرب بجوییم.» ۳۷ و شاول از خدا سوال نمود که آیا از 

عقب فلسطینیان برویم و آیا ایشان را به دست اسرائیل خواهی داد» اما در آن روز او را 

جواب نداد. ۳۸ آنگاه شاوّل گفت: «ای تمامی رسای قوم به اینجا نزديك شوید و بدانید 

و ببینید که امروز این گناه در چه چیز است. ۳٩‏ زیرا قسم به حیات خداوند رهاننده 
اسرائیل که اگر در پسرم یوناتان هم باشد» البته خواهد مرد.» ليکن از تمامی قوم احدی 

به او جواب نداد. 


۰ پس به تمامی اسرائیل گفت: «شما به يك طرف باشید و من با پسر خود یوناتان به يك 
طرف باشیم.» و قوم به شاول گفتند: «هر چه در نظرت پسند آید» بکن.» ۴۱ و شاول به 
بهوه. خدای اسر اتیل گفت: «قر عه ای راست بده.» پس یوناتان و شاول گرفته شدند و 
قوم رها گشتند. ۳ و شاول گفت: «در میان من و پسرم بوناتان قرعه بیندازید.» و 
یوناتان گرفته شد. 

۳ و شاول به یوناتان گفت: «مرا خبر ده که چه کرده ای؟» و یوناتان به او خبر داده 
گفت: «به نوك عصایی که در دست دارم اندکی عسل چشیدم. و اينك باید بمیرم؟» ۴ و 
شاول گفت: «خدا چنین بلکه زیاده از اين بکند ای یوناتان! زیرا البته خواهی مُرد.» ۴۵ 
اما قوم به شاژل گفتند: «آبا پوناتان که نجات عظیم را در اسرائبل کرده است. باید 
بمیود؟ حاشاا قم‌به عبات خدارند . کهآمویی از سزش ندز مین تقو اد فتاه ریز که 
امروز با خدا عمل نموده است.» پس قوم یوناتان را خلاص نمودند که نمرد. ۴۶ و 
شاول از تعاقب فلسطینیان باز آمد و فلسطینیان به جای خود رفتند. 

۷ و شاول عنان سلطنت اسرانیل را به دست گرفت و با جمیع دشمنان اطراف خود؛ 
یعنی با موآب و بنیعمّون و آدوم و مُلوك صوبه و فلسطینیان جنگ کرد و به هر طرف 
که توجه مینمود» غالب ميشد. ۴۸ و به دلیری عمل مینمود و عمالیقیان را شکست داده» 
اسرائیل را از دست تاراج کنندگان ایشان رهانید. 

٩‏ و پسران شاول. یوناتان و یشوی و ملکیشو بودند. و اسمهای دخترانش این است: اسم 
نخستزادهاش میرب و اسم کوچك میکال. .۵ و اسم زن شاول آخینوعام دختر 
اخیمعاص بود و اسم سردار لشکرش آبثیر بن نیر» عموی شاوّل بود. ۵۱ و قیس پدر 
شاوّل بود و نیر پدر آبتیر و پسر ابینیل بود. 

۲ و در تمامی روز های شاوّل با فلسطینیان جنگ سخت بود و هر صاحب قوت و 
صاحب شجاعت که شاوّل میدید او را نزد خود می آورد. 


خلع شاوّل از سلطنت 


۷ «خداوند مرا فرستاد که ترا مسح نمایم تا بر قوم او 
اسرائیل پادشاه شوی. پس الاآن آواز کلام خداوند رابشنو. ۲ یهّوه صبایوت چنین 
میگوید: آنچه عمالیق به اسرائیل کرد» بخاطر داشته ام که چگونه هنگامی که از مصر 
برمیأمد» با او در راه مقاومت کرد. ۳ پس الاآن برو و عمالیق را شکست داده. جمیع 
مایملك ایشان را بالکل نابود سازء و بر ایشان شفقت مفرما بلکه مرد و زن و طفل و 
شیرخواره و گاو و گوسفند و شتر و الاغ را بکش.» 

۳ پس شاوّل قوم را طلبید و از ایشان دویست هزار پیاده و ده هزار مرد از یهودا در 
طلایم سان دید. ه و شاژل به شهر عمالیق آمده» در وادی کمین گذاشت. ۶ و شاول به 
قینیان گفت: «بروید و برگشته» از میان عمالقه دور شوید» مبادا شما را با ایشان هلاك 
سازم و حال آنکه شما با همه بنی اسرائیل هنگامی که از مصر برآمدند» احسان نمودید.» 
پس قینیان از میان عمالفه دور شدند. "و شاول عمالقه را از حویله تا شور که در برابر 
مصر است. شکست داد. ۸ و آجاج پادشاه عمالیق را زنده گرفت و تمامی خلق را به دم 


شمشیر بالکل هلاك ساخت. ٩‏ و اما شاول و قوم اجاج را و بهترین گوسفندان و گاوان 
و پرواریها و بره ها و هر چیز خوب را دریغ نموده» نخواستند آنها را هلاك سازند. 
لیکن هر چیز خوار و بی قیمت را بالکل نابود ساخنند. 

۱۰ و کلام خداوند بر سموئیل نازل شده» گفت: ۲۱ «پشیمان شدم که شاول را پادشاه 
ساختم زیرا از پیروی من برگشته» کلام مرا بجانیاورده است.» و سموئیل خشمناك شده؛ 
تمامی شب نزد خداوند فریاد برآورد. ۱۲ و بامدادان سمونیل برخاست تا شاول را 
ملاقات نماید و سمونیل را خبر داده» گفتند که «شاوّل به کرمل آمد و اينك به جهت 
خویشتن ستونی نصب نمود و دور زده» گذشت و در جلجال فرود آمده است.» ۱۳ و 
چون سمونئیل نزد شاول رسید» شاول به او گفت: «برکت خداوند بر تو باد! من فرمان 
خداوند را بجا آوردم.» ۱۳ سمونیل گفت: «پس این صدای گوسفندان در گوش من و 
بانگ گاوان که من میشنوم چیست؟» ۱۵ شاول گفت: «اینها را از عمالقه آورده اند 
زیرا قوم بهترین گوسفندان و گاوان را دریغ داشتند تا برای یهُوه خدایت قربانی نمایند» و 
دیشب به من گفت به تو بگویم.» او وی را گفت: «بگو.» 

۷ و سموئیل گفت: «هنگامی که تو در نظر خود کوچك بودی, آیا رئیس اسباط اسرائیل 
نشدی و آیا خداوند تو را مسح نکرد تا بر اسرائیل پادشاه شوی؟ ۱۸ و خداوند تو را 
به راهی فرستاده» گفت: اين عمالقه گناهکار را بالکل هلاك ساز و با ایشان جنگ کن تا 
نابود شوند. ۱٩‏ پس چرا قول خدا/وند را نشنیدی بلکه بر غنیمت هجوم آورده» آنچه را 
که در نظر خداوند بد است عمل نمودی؟» ۲۰ شاوّل به سموئیل گفت: «قول خداوند 
را استماع نمودم و به راهی که خداوند مرا فرستاد» رفتم و آجاج. پادشاه عمالفه را 
آوردم و عمالقه را بالکل هلاك ساختم. ۲۱ اما قوم از غنیمت» گوسفندان و گاوان» یعنی 
بهترین آنچه حرام شده بود. گرفتند تا برای یِهُوّه خدایت در جلجال قربانی بگذرانند.» 
۲ سمونئیل گفت: «آیا خداوند به قربانیهای سوختنی و ذبایح خوشنود است یا به اطاعت 
فرمان خداءند ؟ اينك اطاعت از قربانیها و گوش گرفتن از پیه قوچها نیکوتر است. ۲۳ 
زیرا که تمرّد مثل گناه جادوگری است و گردنکشی مثل بت پرستی و ترافیم است. 
چونکه کلام خداوند را ترك کردی. او نیز تو را از سلطنت رد نمود.» 

۴ و شاول به سمونیل گفت: «گناه کردم زیرا از فرمان خداوند و سخن تو تجاوز 
نمودم چونکه از قوم ترسیده» قول ایشان را شنیدم. ۲۵ پس حال تمنا اینکه گناه مرا عفو 
نمایی و با من برگردی تا خداوند را عبادت نمایم.» ۲۶ سمونیل به شاول گفت: «با تو 
برنمی گردم. چونکه کلام خداوند را ترك نموده ای» خداوند نیز تو را از پادشاه بودن 
بر اسرائیل رد نموده است.» 

۷ و چون سمونیل برگشت تا روانه شود» او دامن جامه او را بگرفت که پاره شد. ۲۸ 
و سموئیل وی را گفت: «امروز خدارند سلطنت اسرائیل را از تو پاره کرده» آن را به 
همسایه ات که از تو بهتر است. داده است. ۲٩‏ و نیز جلال اسرائیل دروغ نمی گوید و 
تغییر به اراده خود نمی دهد زیرا او انسان نیست که به اراده خود تغییر دهد.» ۳۰ 
گفت: «گناه کرده ام» حال تمنا اينکه مرا به حضور مشایخ قومم و به حضور اسرائیل 
محترم داری و همراه من برگردی تا یهُوه خدایت را عبادت نمایم.» ۳۱ پس سموئیل در 
عقب شاول برگشت. و شاول خداوند را عبادت نمود. 


۱۳۱ ۰ 


۱ سمونیل / ۱۶ 

۲ و سموئیل گفت: «اجاج پادشاه عمالیق را نزد من بیاورید.» و اجاج به خرمی نزد او 
آمد و آجاج گفت: «به درستی که تلخی موت گذشته است.» ۳۳ و سموئیل گفت: 
«چنانکه شمشیر تو زنان را بی اولاد کرده است. همچنین مادر تو از میان زنان» بی 
اولاد خواهد شد.» و سموئیل اجاج را به حضور خداوند در جلجال پاره پاره کرد. 

۴۳ و سموئیل به رامّه رفت و شاول به خانه خود به جبْعه شاول برآمد. ۲۵ و سموئیل 
برای دیدن شاوّل تا روز وفاتش دیگر نیامد. اما سموئیل برای شاول ماتم می گرفت» و 
خداوند پشیمان شده بود که شاول را بر اسر ائیل پادشاه ساخته بود. 


مسیح داود 

۱ و خداوند به سمونیل گفت: «تا به کی تو برای شاول ماتم می گیری چونکه من 
او را از سلطنت نمودن بر اسرائیل رد نمودم. پس حقه خود را از روغن پر کرده بیا تا 
تو را نزد بسای بیت لحمی بفرستم» زیرا که از پسرانش پادشاهی برای خود تعیین نموده 
ام » ۲ سموئیل گفت: «چگونه بروم؟ اگر شاوّل بشنود مرا خواهد گشت.» خداوند 
گفت: «گوساله ای همراه خود بر و بگو که به جهت گذرانیدن قربانی برای خداوند آمده 
ام. "۲ و یسا را به قربانی دعوت نماء و من تو را اعلام می نمایم که چه باید بکنی» و 
کسی را که به تو امر نمایم برای من مسح نما.» ۴ و سموئیل آنچه را که خداوند به او 
گفته بود بجا آورده. به بیت لحم آمد» و مشایخ شهر لرزان شده. به استقبال او آمدند» و 
گفتند: «آیا با سلامتی می آیی؟» ه گفت: «با سلامتی به جهت قربانی گذرانیدن برای 
خداوند آمده ام. پس خود راتقدیس نموده» همراه من به قربانی بيایید.» و او سا و 
پسرانش را تقدیس نموده» ایشان را به قربانی دعوت نمود. 

۶ و واقع شد که چون آمدند» بر الیآب نظر انداخته» گفت: «یقینا مسیح خداوند به 
حضور وی است.» ۷ اما خداوند به سمونیل گفت: «به چهره اش و بلندی قامتش نظر 
متساز برااو را زد کاده امن جر نکه اند مکل/انسان نمی نگرد ریا که انسان یه 
ظاهر می نگرد و خداوند به دل می نگرد.» ۸ و یسا ابیناداب را خوانده» او را از 
حضور سموئیل گذرانید» و او گفت: «خداوند این را نیز برنگزیده است.» ٩‏ و یس 
شمّاه را گذرانید و او گفت: «خداوند اين را نیز برنگزیده است.» ۱۰ و یستا هفت پسر 
خود را از حضور سموئیل گذرانید و سموئیل به یسّا گفت: «خداوند اینها را برنگزیده 
است, » 

۱ و سمونیل به سا گفت: «آیا پسرانت تمام شدند.» گفت: «کوچکتر هنوز باقی است و 
اينك او گله را می چراند.» و سمونیل به سا گفت: «بفرست و او را بیاور» زیرا که تا 
او به اینجا نیاید نخواهیم نشسست.» ۱۲ پس فرستاده» او را اورد» و او سرخرو و 
نیکوچشم و خوش منظر بود. و خداوند گفت: «برخاسته» او را مسح کن زیرا که همین 
است.» ۱۳ پس سموئیل حقه روغن را گرفته» او را در میان برادرانش مسح نمود. و از 
آن روز به بعد روح خداوند بر داود مستولی شد. و سموئیل برخاسته, به رامه رفت. 


داود در خدمت شاوّل 


۴ و روح خداوند از شاژل دور شد. و روح بد از جانب خدارند او را مضطرب می ساخت. 
۵ و بندگان شاول وی را گفتند: «اينك روح بد ازجانب خدا تو را مضطرب می سازد. ۱۶ پس 
آقای ما بندگان خود را که به حضورت هستند امر فرماید تا کسی را که بر بربط نواختن ماهر 
باشد بجویند» و چون روح بد از جانب خدا بر و بیاید به دست خود بنوازد» و تو را نیکو خواهد 
شد.» ۱۷و شاژل به بندگان خود گفت: «الا"ن کسی را که به نواختن ماهر باشد برای من پیدا 
کرده» نزد من بیاورید.» ۱۸ و یکی از خادمانش در جواب وی گفت: «اينك پسر یسّای بیت لحمی 
را دیدم که به نواختن ماهر و صاحب شجاعت و مرد جنگ آزموده و فصیح زبان و شخص نیکو 
صورت است و خداوند با وی می باشد.» 

٩‏ پس شاوّل قاصدان نزد سا فرستاده» گفت: «پسرت داود را که با گوسفندان است 

نزد من بفرست.» ۲۰ آنگاه سا يك بار الاغ از نان و يك مشگ شراب و یك بزغاله 

گرفته» به دست پسر خود داود نزد شاول فرستاد. ۲۱ و داود نزد شاوّل آمده» به حضور 

وی ابستاد و او وی را بسیار دوست داشت و سلاحدار او شد. ۲۲ و شاول نزد یس 
فرستاده گفت: «داود نزد من بماند زیرا که به نظرم پسند آمد.» ۳ و واقع میشد 

هنگامی که روح بد از جانب خدا بر شاول می آمد که داود بربط گرفته» به دست خود 

می نواخت» و شاوّل را راحت و صحت حاصل می شد و روح بد از او میرفت. 


داود و جلیات 


۱۷ و فلسطینیان لشکر خود را برای جنگ جمع نموده» در سُوگوه که در بهودیه 

است» جمع شدند» و در میان سوگوه و عزیقه در آفسدمّیم اردو زدند. ۲ و شاژل و 

مردان اسراتیل جمع شده» در درّه ایلاه آردو زدهء به مقابلهفاسطینیان صف آرایی کردند. 

۳ و فلسطینیان بر کوه از يك طرف ایستادند» و اسرانیلیان بر کوه به طرف دیگر 
ایستادند» و درّه در میان ایشان بود. 

۴ و از آردوی فلسطینیان مرد مبارزی مسمّی به جلیات که از شهر جتٌ بود بیرون آمد؛ 

و قدش شش دراع و يك وجب بود. ه و بر سر خود» خود برنجینی داشت و به زره 

فلسی ملبس بود» و وزن زرهاش پنج هزار مثقال برنج بود. ۶ و بر ساقهایش ساقبندهای 
برنجین و در میان کتفهایش مزراق برنجین بود. ۷ و چوب نیزهاش مثل نورد 
جولاهگان و سرنیزهاش ششصد مثقال آهن بود» و سپردارش پیش او میرفت. ۸ و او 

ایستاده» افواج اسرائیل را صدا زد و به ایشان گفت: «چرا بیرون آمده» صف آرایی 
نمودید؟ آیا من فلسطینی نیستم و شما بندگان شاول؟ برای خود شخصی برگزینید تا نزد 

من درآید. ؛ اگر او بتواند با من جنگ کرده» مرا بکشد. ما بندگان شما خواهیم شد» و 

آگر من بر او غاب امحه رویز یکت فا بتخکان ها شهه‌سا رز بندگی هو (هید تیوک 

۰ و فلسطینی گفت: «من امروز فوجهای اسرائیل را به ننگ می آورم. شخصی به من 

بدهید تا با هم جنگ نماییم.» ۱۱ و چون شاول و جمبم اسرائیلیان این سخنان فلسطینی 

را شنیدند» هراسان شده» بسیار بترسیدند. 

۲ و داود پسر آن مرد افراتی بیت لحم یهودا بود که سا نام داشت» و او را هشت پسر بود. و آن 
مرد در ایام شاول در میان مردمان پیر و سالخورده بود. ۱۳ و سه پسر بزرگ یسا روانه شده» 
در عقب شاژل به جنگ رفتند. و اسم سه پسرش که به جنگ رفته بودند: نخستزاده اش آلیآب و 
دومش آبیناداب و سوم شمّاه بود. ۱۳ و داود کوچکتر بود و آن سه بزرگ در عقب شاول رفته 


بودند. ۱۵ وداود از نزد شاوّل آمد و رفت میکرد تا گوسفندان پدر خود را در بیت لحم بچراند. ۱۶ 
و آن فلسطینی صبح و شام می آمد و چهل روز خود را ظاهر میساخت. 

۷ و یسا به پسر خود داود گفت: «الا"ن به جهت برادرانت يك ايقه از اين غله برشته و 

اين ده قرص نان را بگیر و به اردو نزد برادرانت بشتاب. ۱۸ و اين ده قطعه پنیر را 

برای سردار هزاره ایشان ببر و از سلامتی برادرانت بپرس و از ایشان نشانی ای 

بگیر.» 

٩‏ و شاول و آنها و جمیع مردان اسرائیل در دره ایلاه بودند و با فلسطینیان جنگ 
میکردند. ۲۰ پس داود بامدادان برخاسته» گله را به دست چوپان واگذاشت و برداشته 

چنانکه یا او را امر فرموده بود برفت» و به سنگر اردو رسید وقتی که لشکر به میدان 

بیرون رفته» برای جنگ نعره میزدند. ۲۱ و اسرانیلیان و فلسطینیان لشکر به مقابل 

لشکر صف آرایی کردند. ۲۲ و داود اسبابی را که داشت به دست نگاهبان اسباب سپرد 

و به سوی لشکر دویده» آمد و سلامتی برادران خود را بپرسید. ۲۳ و چون با ایشان 

گفتگو میکرد اينك آن مرد مبارز فلسطینی جثی که اسمش جلیات بود» از لشکر 
فلسطینیان برآمده» مثل پیش سخن گفت و داود شنید, 

۳ و جمیع مردان اسرائیل چون آن مرد را دیدند» از حضورش فرار کرده. بسیار 
ترسیدند. ۲۵ و مردان اسرانئیل گفتند: «آیا این مرد را که برمی آید» دیدید؟ بقیناً برای به 

ننگ آوردن اسرائیل برمی آید و هر که او را بکشد» پادشاه او را از مال فراوان دولتمند 

سازد» و دختر خود را به او دهد» و خانه پدرش را در اسرائیل آزاد خواهد ساخت.» ۲۶ 

و داود کسانی را که نزد او ایستاده بودند خطاب کرده» گفت: «به شخصی که این 
فلسطینی را بگشد و این ننگ را از اسرائیل بردارد چه خواهد شد؟ زیرا که اين فلسطینی 

نامختون کیست که لشکرهای خدای حی را به ننگ آورد؟» ۲۷ و قوم او را به همین 

سخنان خطاب کرده» گفتند: «به شخصی که او را بکشد» چنین خواهد شد.» 

۸ و چون با مردمان سخن می گفتند» برادر بزرگش لیب شنید و خشم آلیآب بر داود 

افروخته شده» گفت: «برای چه اینجا آمدی و آن گله قلیل را در بیابان نزد که گذاشتی؟ 

من تکبر و شرارت دل تو را میدانم زیرا برای دیدن جنگ آمده ای.» ۲٩‏ داود گفت: 

«الاان چه کردم؟ آیا سببی نیست؟» ۲۰ پس از وی به طرف دیگری رو گردانیده» به 

همین طور گفت و مردمان او را مثل پیشتر جواب دادند. 

۱ و چون سخنانی که داود گفت» مسموع شد» شاول را مخبر ساختند و او وی را طلبید. ۲۲ و 
داود به شاوّل گفت: «دل کسی به سبب او نیفتد. بنده ات میرود و با اين فلسطینی جنگ می کند.» 
۳ شاول به داود گفت: «تو نمی توانی به مقابل این فلسطینی بروی تا با وی جنگ نمایی زیرا که 
تو جوان هستی و او از جوانی اش مرد جنگی بوده است.» ۲۳ داود به شاژل گفت: «بنده ات گله 
پدر خود را می چرانید که شیر و خرسی آمده» بره ای از گله ربودند. ۳۵ و من آن را تعاقب 
نموده» کشتم و از دهانش رهانیدم و چون به طرف من بلند شد» ریش او را گرفته» او را زدم و 
کشتم. ۳۶ بنده ات هم شیر و هم خرس را کشت؛ و این فلسطینی نامختون مثل یکی از آنها خواهد 
بود» چونکه لشکرهای خدای حی را به ننگ آورده است.» ۳۷ و داود گفت: «خداوند که مرا 
ازچنگ شیر و از چنگ خرس رهانید» مرا از دست این فلسطینی خواهد رهانید.» و شاول به 
داود گفت: «برو و خداوند با تو باد.» 

۵۸ و شاول لباس خود را به داود پوشانید و خود برنجینی بر سرش نهاد و زرهای به او 
پوشانید. ۳۶ و داود شمشیرش را بر لباس خود بست و می خواست که برود زیرا که 


آنها را نیازموده بود. و داود به شال گفت: «با اینها نمیتوانم رفت چونکه نیازموده ام,» 
پس داود آنها را از بر خود بیرون آورد. ۴۰ و چوبدستی خود را به دست گرفته» پنج 
ک و و کر اراک ای هد ی ار 
گذاشت و فلاخنش را به دست گرفته به آن فلسطینی نزديك شد. 

۱ و آن فلسطینی همی آمد تا به داود نزديك شد و مردی که سپرش را برمیداشت پیش 
رویش می آمد. ۳۲ و فلسطینی نظر افکنده» داود را دید و او را حقیر شمرد زیرا جوانی 
خوشرو و نیکومنظر بود. ۴۳ و فلسطینی به داود گفت: «آیا من سگ هستم که با 
چوبدستی نزد من می آیی؟» و فلسطینی داود را به خدایان خود لعنت کرد. ۲۳ و 
فلسطینی به داود گفت: «نزد من بیا تا گوشت تو را به مرغان هوا و درندگان صحرا 
بدهم.» 

۵ داود به فلسطینی گفت: «تو با شمشیر و نیزه و مزراق نزد من می آیی. اما من به 
اسم یهوه صبایوت. خدای لشکرهای اسرائیل که او را به ننگ آوردهای نزد تو می آیم. 
۶ و خداوند امروز تو را به دست من تسلیم خواهد کرد و تو را زده» سر تو را از 
تنت جدا خواهم کرد» و لاشه های لشکر فلسطینیان را امروز به مرغان هوا و درندگان 


زمین خواهم داد تا تمامی زمین بدانند که در اسرائیل خدایی هست. ۳۷ و تمامی این 
جماعت خواهند دانست که خداوند به شمشیر و نیزه خلاصی نمی دهد زیرا که جنگ 
از آن خداوند است و او شما را به دست ما خواهد داد.» 

۸ و چون فلسطینی برخاسته» پیش امد و به مقابله داود نزديك شد داود شتافته» به 
مقابله فلسطینی به سوی لشکر دوید. ۳۰ و داود دست خود را به کیسه اش برد و سنگی 
از آن گرفته» از فلاخن انداخت و به پیشانی فلسطینی زد» و سنگ به پیشانی او فرو 
رفت که بر روی خود بر زمین افتاد. ۱ 

۵ پس داود بر فلسطینی با فلاخن و سنگ غالب آمده» فلسطینی را زد و کشت و در 
دست داود شمشیری نبود. ۵۱ و داود دویده» بر آن فلسطینی ایستاد» و شمشیر او را 
فلسطینیان» مبارز خود را کشته دیدند» گریختند. ۲ه و مردان اسرائیل و یهودا برخاستند 
و نعره زده» فلسطینیان را تا جت و تا دروازههای عقرون تعاقب نمودند و مجروحان 
فلسطینیان به راه شعریم تا به جتٌ و عقرون افتادند. "ه و بنی اسرائیل از تعاقب نمودن 
فلسطینیان برگشتند و آردوی ایشان را غارت نمودند. 2۳ و داود سر فلسطینی را 
۵ و چون شاوّل داود را دید که به مقابله فلسطینی بیرون می رود» به سردار لشکرش 
آینیر گفت: «ای آبنیر» این جوان پسر کیست؟» نی رگفت: «ای پادشاه به جان تو فسم که 
نمی دانم.» ۵۶ پادشاه گفت. «بپرس که این جوان پسر کیست.» ۷ و چون داود از کشتن 
دستش بود. ۵۸ و شاول وی را گفت: «ای جوان تو پسر کیستی؟» داود گفت: «پسر بنده 
ات» یسای بیت لحمی هستم.» 


حسادت شاوّل 


۱۸ و واقع شد که چون از سخن گفتن با شازل فارغ شد» دل یوناتان بر دل داود 
چسبید» و یوناتان او را مثل جان خویش دوست داشت. ۲ و در آن روز شاوّل وی را 
گرفته» نگذاشت که به خانه پدرش برگردد. ۳ و یوناتان با داود عهد بست چونکه او را 
مثل جان خود دوست داشته بود. ۴ و یوناتان ردایی را که در برش بود» بیرون کرده» 
آن را به داود داد و رخت خود حتی شمشیر و کمان و کمربند خویش را نیز. ۵ و داود 
به هر جایی که شاژل او را می فرستاد بیرون میرفت» و عاقلانه حرکت میکرد؛ و شاوّل 
او را بر مردان جنگی خود گماشت. و به نظر تمامی قوم و به نظر خادمان شاول نیز 
مقبول افتاد. 

۶ و واقع شد هنگامی که داود از کشتن فلسطینی برمی گشت» چون ایشان می آمدند که 
زنان از جمیع شهرهای اسرائیل با دقها و شادی و با آلات موسیقی سرود و رقص کنان 
به استقبال شاژل پادشاه بیرون آمدند. " و زنان لهو و لعب کرده» به یکدیگر می 
سراییدند و میگفتند: «شاول هزاران خود را و داود ده هزاران خود را کشته است.» ۸ 
و شاول بسیار غضبناك شد. و این سخن در نظرش ناپسند آمده» گفت. «به داود ده 
هزاران دادند و به من هزاران دادند. پس غیر از سلطنت برایش چه باقی است؟» ٩‏ و 
از آن روز به بعد شاول بر داود به چشم بد می نگریست. 

۰ و در فردای آن روز روح بد از جانب خدا بر شاوّل آمده» در میان خانه شوریده 
احوال گردید. و داود مثل هر روز به دست خود می نواخت و مزراقی در دست شاول 
بود. ۱۱ و شاول مزراق را انداخته» گفت: «داود را تا به دیوار خواهم زد». اما داود دو 
مرتبه از حضورش خویشتن را به کنار کشید. 

۲ و شاول از داود میترسید زیرا خداوند با او بود و از شاول دور شده. ۱۳ پس 
شاوّل وی را از نزد خود دور کرد و او را سردار هزاره خود نصب نموده و به حضور 
قوم خروج و دخول میکرد. ۱۴ و داود در همه رفتار خود عاقلانه حرکت مینمود» و 
خداوند با وی می بود. ۱۵ و چون شاوّل دید که او بسیار عاقلانه حرکت میکند» به سبب 
او هراسان می بود. ۱۶ اما تمامی اسرائیل و پهودا داود را دوست میداشتند» زیرا که به 
حضور ایشان خروج و دخول میکرد. 

۷ و شاول به داود گفت: «اينك دختر بزرگ خود میرب را به تو به زنی میدهم. فقط 
برایم شجاع باش و در جنگهای خداوند بکوش»؛ زیرا شاول میگفت: «دست من بر او 
دراز نشود بلکه دست فلسطینیان.» ۱۸۰ و داود به شاوّل گفت: «من کیستم و جان من و 
خاندان پدرم در اسرائیل چیست تا داماد پادشاه بشوم.» ۱ و در وقتی که میرب دختر 
شاول میبایست به داود داده شود. او به عذریئیل محولاتی به زنی داده شد. 

۰ و میکال» دختر شاول. داود را دوست میداشت؛ و چون شاول را خبر دادند این امر 
وی را پسند آمد. ۲۱ و شاول گفت: «او را به وی میدهم تا برایش دام شود و دست 
فلسطینیان بر او دراز شود.» پس شاوّل به داود بار دوم گفت: «امروز داماد من خواهی 
شد.» ۲۲ و شاول خادمان خود را فرمود که در خفا با داود متکلم شده؛ بگویید: «اینات 
پادشاه از تو راضی است و خادمانش تو را دوست میدارند؛ پس الا"ن داماد پادشاه 
پشو.» 


۳ پس خادمان شاول این سخنان را به سمع داود رسانیدند و داود گفت: «آیا در نظر 
شما داماد پادشاه شدن آسان است؟ و حال آنکه من مرد مسکین و حقیرم.» ۲۴۳ و خادمان 
شاول او را خبر داده» گفتند که داود به این طور سخن گفته است. ۲۵ و شاوّل گفت: «به 
داود چنین بگویید که پادشاه مهر نمی خواهد جز صد قلفه فلسطینیان تا از دشمنان پادشاه 
انتقام کشیده شود.» و شاوّل فکر کرد که داود را به دست فلسطینیان به قتل رساند. 

۶ پس خادمانش داود را از این امر خبر دادند» و این سخن به نظر داود پسند آمد که 
داماد پادشاه بشود» و روز های معین هنوز تمام نشده بود. ۲۷ پس داود برخاسته» با 
مردان خود رفت و دویست نفر از فلسطینیان را کشته داود قلفه های ایشان را آورد و 
آنها را تماما نزد پادشاه گذاشتند» تا داماد پادشاه بشود. و شاوّل دختر خود میکال رابه 
وی به زنی داد. ۲۸ و شاوّل دید و فهمید که خداوند با داود است. و میکال دختر شاول 
او را دوست میداشت. ۲٩‏ و شاول از داود باز بیشتر ترسید» و شاوّل همه اوقات دشمن 
داود بود, 

۰ و بعد از آن سرداران فلسطینیان بیرون آمدند؛ و هر دفعه که ببرون می آمدند داود 
ازجمیع خادمان شال زیاده عاقلانه حرکت میکرد؛ و از اين جهت اسمش بسیار شهرت 
یافت 


۱۹ و شاول به پسر خود یوناتان و به جمیع خادمان خویش فرمود تا داود را 
بکشند. ۲ اما یوناتان پسر شاول به داود بسیار میل داشت. و یوناتان داود را خبر داده» 
گفت. «پدرم شاول قصد قتل تو دارد. پس الا"ن تا بامدادان خویشتن را نگاهدار و در 
جایی مخفی مانده. خود را پنهان کن. ۳ و من بیرون آمده» به پهلوی پدرم در صحرایی 
که تو در آن می باشی خواهم ایستاد» و درباره تو با پدرم گفتگو خواهم کرد و اگر 
چیزی ببینم تو را اطلاع خواهم داد.» 

۴ و یوناتان درباره داود نزد پدر خود شاول به نیکویی سخن رانده» وی را گفت: 
«پادشاه بر بنده خود داود گناه نکند زیرا که او به تو گناه نکرده است. بلکه اعمال وی 
برای تو بسیار نیکو بوده است. د و جان خویش را به دست خود نهاده» آن فلسطینی را 
کشت و خداوند نجات عظیمی به جهت تمامی اسرانیل نمود و تو آن را دیده» شادمان 
شدی؛ پس چرا به خون بی تقصیری کناه کرده» داود را بی سبب بکشی.» ۶ و شاول به 
سخن یوناتان گوش گرفت. و شاوّل قسم خورد که به حیات خداوند او کشته نخواهد شد. 
۷ آنگاه یوناتان داود را خواند و پوناتان او را از همه این سخنان خبر داد و یوناتان داود 
را نزد شاول آورده او مثل ایام سایق در حضور وی می بود. 


۸ و باز جنگ واقع شده» داود بیرون رفت و با فلسطینیان جنگ کردهء ايشان را به کشتار عظیمی 


شکست داد و از حضور وی فرار کردند. ٩‏ و روح بد از جانب خداوند بر شاول آمد و او در 
خانه خود نشسته» مزراق خویش را در دست داشت و داود به دست خود می نواخت. ۰۰ و شاول 


خواست که داود را با مزراق خود تا به دیوار بزند. اما او از حضور شاوّل بگریخت و مزراق را 


به دیوار زد و داود فرار کرده» آن شب نجات یافت. 
۱ و شاول قاصدان به خانه داود فرستاد تا آن را نگاهبانی نمایند و در صبح او را 
بکشند. اما میکال» ژزن داود» او را خبر داده» گفت.: «اگر امشب جان خود را خلاص 


نکنی» فردا کشته خواهی شد.» ۱۲ پس میکال داود را از پنجره فرو هشته او روانه شد 
و فرار کرده» نجات یافت. ۱۳ اما میکال ترافیم را گرفته» آن را در بستر نهاد و بالینی 
از پشم بز زیر سرش نهاده» آن را با رخت پوشانید. ۱۳ و چون شاول قاصدان فرستاده 
تا داود را بگیرند» گفت بیمار است. ۵ پس شاول قاصدان را فرستاد تا داود را ببینند و 
گفت: «او را بر بسترش نزد من بیاورید تا او را بکشم.» ۱۶ و چون قاصدان داخل 
شدند» اينك ترافیم در بستر و بالین پشم بز زیر سرش بود. ۱۷ و شاول به میکال گفت: 
«برای چه مرا چنین فریب دادی و دشمنم را رها کردی تا نجات یابد؟» و میکال شاول 
را جواب داد که او به من گفت: «مرا رها کن؛ برای چه تو را بکشم؟» 

۸ و داود فرار کرده» رهایی یافت و نزد سمونیل به رامه آمده» از هر آنچه شاوّل با 
وی کرده بود» او را مخبر ساخت. و او و سموئیل رفته» در نایوت ساکن شدند. ۱٩‏ پس 
شاوّل را خبر دادهء گفتند. «اينك داود در نایوت رامه است.» ۲۰و شاوّل قاصدان برای 
گرفتن داود فرستاد» و چون جماعت انبیا را دیدند که نبوت میکنند وسمونیل را که به 
پیشوایی ايشان ایستاده است» روح خدا بر قاصدان شاول آمده» ایشان نیز نبوت کردند. 
۱ و چون شاوّل را خبر دادند» قاصدان دیگر فرستاده» ایشان نیز نبوت کردند. و شاول 
باز قاصدان سوم فرستاده» ایشان نیز نبوت کردند. 

۲ پس خود او نیز به رامه رفت» و چون به چاه بزرگ که نزد سیخوه است رسید» 
سوال کرده» گفت: «سموئیل و داود کجا می باشند؟» و کسی گفت: «اينك در نایوت رامّه 
هستند.» ۲۳ و به آنجا به نایوت رامه روانه شد و روح خدا بر او نیز آمد و در حینی که 
میرفت نبوت میکرد تا به نایوت رامه رسید. ۴ و او نیز جامه خود را کنده» به حضور 
سمونئیل نبوت میکرد و تمامی آن روز و تمامی آن شب برهنه افتاد» بنابراین گفتند: «آیا 
شاول نیز از جمله انبیاست؟» 


داود و یوناتان 


۷ ان به حضور یوناتان گفت: «چه کرده ام و 
عصیانم چیست و در نظر پدرت چه گناهی کرده ام که قصد جان من دارد؟» ۰ او وی 
را گفت: «حاشا! تو نخواهی مرد. اينك پدر من امری بزرگ و کوچك نخواهد کرد جز 
آنکه مرا اطلاع خواهد داد. پس چگونه پدرم این امر را از من مخفی بدارد؟ چنین 
نیست.» 

۳ و داود نیز قسم خورده» گفت: «پدرت نیکو می داند که در نظر تو التفات یافته ام» و 
میگوید مبادا یوناتان این را بداند و غمگین شود. و لکن به حیات خداوند و به حیات تو 
که در میان من و موت» يك قدم بیش نیست.» ۴ یوناتان به داودگفت: «هر چه دلت 
بخواهد ان را برای تو خواهم نمود.» 

ه داود به یوناتان گفت: «اينك فردا اول ماه است و من می باید با پادشاه به غذا بنشینم. 
پس مرا رخصت بده که تا شام سوم» خود را در صحرا پنهان کنم. ۶ اگر پدرت مرا 
مفقود بیند» بگو داود از من بسیار التماس نمود که به شهر خود به بیت لحم بشتابد» زیرا 
که تمامی قبیله او را آنجا قربانی سالیانه است. ۷ اگر گوید که خوب. آنگاه بنده ات را 
سلامتی خواهد بود؛ و اما اگر بسیار غضبناك شود بدانکه او به بدی جازم شده است. ۸ 


پس با بنده خود احسان نما چونکه بنده خویش را با خودت به عهد خداوند در آوردی. و 
اگر عصیان در من باشد» خودت مرا بکش زیرا برای چه مرا نزد پدرت ببری.» 

۰ یوناتان گفت: «حاشا از تو! زیرا اگر میدانستم بدی از جانب پدرم جزم شده است که 
بر تو بیاید» آیا تو را از آن اطلاع نمی دادم؟» .۱داود به یوناتان گفت: «اگر پدرت تو 
را به درشتی جواب دهد» کیست که مرا مخبر سازد؟» ۱۱ یوناتان به داود گفت: «بیا تا 
به صحرا برویم.» و هر دو ایشان به صحرا رفتند. 

۳ و یوناتان به داود گفت: «ای یهوه» خدای اسرانیل» چون فردا یا روز سوم پدر خود 
را مثل این وقت آزمودم و اينك اگر برای داود خیر باشد» اگر من نزد او نفرستم و وی 
را اطلاع ندهم» ۱۳ خداوند به یوناتان مثل این بلکه زیاده از این عمل نماید. و اما اگر 
پدرم ضرر تو را صواب بیند» پس تو را اطلاع داده» رها خواهم نمود تا به سلامتی 
بروی و خداوند همراه تو باشد چنانکه همراه پدر من بود. ۱۴ و نه تنها مادام حیانم 
لطف خداوند را با من بجا آوری تا نمیرم» ۱۵ بلکه لطف خود را از خاندانم تا به ابد 
قطع ننمایی» هم در وقتی که خداوند دشمنان داود را جمیعاً از روی زمین منقطع ساخته 
باشد.» ۱۶ پس یوناتان با خاندان داود عهد بست و گفت خدارند اين را از دشمنان داود 
مطالبه نماید. ۱۷ و یوناتان بار دیگر به سبب محبتی که با او داشت. داود را قسم داد 
زیرا که او را دوست می داشت» چنانکه جان خود را دوست میداشت. 

۱۸ و یوناتان او را گفت: «فردا اول ماه است و چونکه جای تو خالی می باشد تو را 
مفقود خواهند یافت. ۱٩‏ و در روز سوم به زودی فرود شده به جایی که خود را در آن 
در روز شغل پنهان کردی بیا و در جانب سنگ أزل بنشین. .۲ و من سه تیر به طرف 
آن خواهم انداخت که گویا به هدف می اندازم. ۲۱ و اينك خادم خود را فرستاده» خواهم 
کف رون کر ها ۵ با ی ارب عم ۳ اينك تیر ها از این طرف تو است. نها 
را بکیر. انگاه بیا زیرا که برای تو سلامتی است و به حیات خداوند تورا هیچ ضرری 
نخواهد بود. ۲۲ اما اگر به خادم چنین بگویم که: اينك تیرها از آن طرف توست. آنگاه 
برو زیراخداوند تو را رها کرده است. ۳۳ و اما ان کاری که من و تو درباره ان 
گفتگو کردیم اينك خداوند در میان من و تو تا به ابد خواهد بود.» 

۳۴ پس داود خود را در صحرا پنهان کرد. و چون اول ماه رسید» پادشاه برای غذا 
خوردن نشست. ۲۵ و پادشاه در جای خود بر حسب عادتش بر مسند» نزد دیوار نشسته» 
و یوناتان ایستاده بود وآبنیر به پهلوی شاول نشسته» و جای داود خالی بود. 

۶ و شاول در آن روز هیچ نگفت زیرا گمان میبرد: «چیزی بر او واقع شده» طاهر 
نیست. البته طاهر نیست!» ۳۷ و در فردای اول ماه که روز دوم بود» جای داود نیز 
خالی بود. پس شاوّل به پسر خود یوناتان گفت: «چرا پسر یساء هم دیروز و هم امروز 
به غذا نیامد؟» ۲۸ یوناتان در جواب شاوّل گفت: «داود از من بسیار التماس نمود تابه 
بیت لحم برود. ۲٩‏ و گفت: تما اینکه مرا رخصت بدهی زیرا خاندان ما را در شهر 
قربانی است و برادرم مرا امر فرموده است؛ پس اگر الا"ن در نظر تو التفات یافتم 
مرخص بشوم تا برادران خود راببینم. از این جهت به سفره پادشاه نیامده است.» 

۳۰ آنگاه خشم شاوّل بر یوناتان افروخته شده؛ او را گفت: «ای پسر زن کردنکش فتنه 
انگین » آیا نمیدانم که تو پسر یسا را به جهت افتضاح خود و افقتضاح عورت مادرت 
اختیار کرده ای؟ ۳۱ زیرا مادامی که پسر یسا بر روی زمین زنده باشد» تو و سلطنت 
تو پایدار نخواهید ماند. پس الاآن بفرست و او را نزد من بیاور زیرا که البته خواهد 


مرد.» ۲ بوناتان پدر خود شاوّل را جواب داده» وی را گفت: «چرا بمیرد؟ چه کرده 
است؟» 

۳ آنگاه شاول مزراق خود را به او انداخت تا او را بزند. پس یوناتان دانست که پدرش 
بر کشتن داود جازم است. ۲۴ و بوناتان به شدت خشم از سفره برخاست و در روز 
دوم ماه طعام نخورد چونکه برای داود غمگین بود زیرا پدرش او را خجل ساخته بود. 
۵ و بامدادان یوناتان در وقتی که با داود تعیین کرده بود» به صحرا بیرون رفت. و يك 
پسر کوچك همراهش بود. ۲۶ و به خادم خود گفت: «بدو و تیرها را که می اندازم پیدا 
کن.» و چون پسر می دوید» تیر را چنان انداخت که از او رد شد. ۳۷و چون پسر به 
مکان تیری که یوناتان انداخته بود» میرفت. یوناتان در عقب پسر آواز داده, گفت که: 
«آیا تبر به آن طرف تو نیست؟» ۲۸ و یوناتان در عقب پسر آواز داد که بشتاب و 
تعجیل کن و درنگ منما. پس خادم یوناتان تیرها را برداشته» نزد آقای خود برگشت. 
۹ و پسر چیزی نفهمید. اما یوناتان و داود این امر را میدانستند. ۴۰ و پوناتان اسلحه 
خود را به خادم خود داده» وی را گفت: «برو و آن را به شهر ببر.» 

۱ و چون پسر رفته بود. داود از جانب جنوبی برخاست و بر روی خود بر زمین 
افتاده سه مرتبه سجده کرد و یکدیگر زا بوسیده یبا هم گریه کردند تا داود از حد 
گذرانید. ۲۲ و بوناتان به داود گفت: «به سلامتی برو چونکه ما هر دو به نام خداوند 
قسم خورده. گفتیم که خداوند در میان من و تو و در میان ذریه من و ذریه تو تا به ابد 
باشد.» پس برخاسته» برفت و یوناتان به شهر برگشت. 


داود در نوب 


۱ کی فا هد و آخیملك لرزان شده. به استقبال داود 
آمده» گفت. «چرا تنها آمدی و کسی با تو نیست؟» ۲ داود به أَخیمَلك کاهن گفت: 
«پادشاه مرا به کاری مأمور فرمود و مرا گفت: از این کاری که تو را میفرستم و از 
آنچه به تو امر فرمودم کسی اطلاع نیابد» و خادمان را به فلان و فلان جاتعیین نمودم. ۳ 
پس الاآن چه در دست داری؟ پنج قرص نان یا هر چه حاضر است به من بده.» 

۴ کاهن در جواب داود گفت: «هیچ نان عام در دست من نیست. لیکن نان مقدس هست؛ 
اگر خصوصً خادمان» خویشتن را از زنان بازداشته باشند.» ه داود در جواب کاهن 
گفت: «به درستی که در این سه روز زنان از ما دور بودهاند و چون بیرون آمدم 
ظرف مقدس شده است.» ۶ پس کاهن. نان مقدس را به او داد زیرا که در انجا نانی 
نبود غیر از نان تقدمه که از حضور خداوند برداشته شده بود» تا در روز برداشتنش 
نان گرم بگذارند. ۱ 

۷ و در آن روز یکی از خادمان شاول که مسمی به دواغ ادومی بود» به حضور 
خداوند اعتکاف داشت. و بزرگترین شبانان شاول بود. 

و داود به آخیملك گفت: «آیا اینجا در دستت نیزه پا شمشیر نیست» زیرا که شمشیر و 
سلاح خویش را با خود نیاورده ام چونکه کار پادشاه به تعجیل بود.» ٩‏ کاهن گفت: 
«اينك شمش جلیات فلسطینی که در درّه ایلاه گشتی» در پشت ایفود به جامه ملفوف 


است. اگر می خواهی آن را بگیری بگیر» زیرا غير از آن در اینجا نیست.» داود گفت: 
«مثل آن» دیگری نیست. آن را به من بده,» 


داود در جت 

۰ پس داود آن روز برخاسته» از حضور شاول فرار کرده» نزد آخیش. ملك جت آمد. 
۱ وخانمان اخیش او را گفتند: «آیا این داود» پانشاه زمین نیست؟ و آیا در باره او رقص 
کنان سرود خوانده» نگفتند که شاول هزاران خود را و داود ده هزاران خود را کشت؟» 
۲ و داود این سخنان را در دل خود جا داده» از آخیش. مك جت بسیار بترسید. ۱۳ و 
در نظر ایشان رفتار خود راتغییر داده» به حضور ایشان خویشتن را دیوانه نمود» و بر 
لنگه های در خط میکشید و آب دهنش را بر ریش خود میريخت. ۱۳ و آخیش به 
خادمان خود گفت: «اينك این شخص را می بینید که دیوانه است. او را چرا نزد من 
آوردید؟ ۱۵ آیا محتاج به دیوانگان هستم که این شخص را آوردید تا نزد من دیوانگی 


داود در عدلام و مصفه 


۳ و داود از آنجا رفته به مغاره عذلام فرار کرد. و چون برادرانش و تمامی 
خاندان پدرش شنیدند» آنجا نزد او فرود آمدند. ۲ و هر که در تنگی بود و هر قرضدار 
و هر که تلخی جان داشت. نزد او جمع آمدند» و بر ایشان سردار شد و تخمیناً چهار صد 
نفر با او بودند. 

۳ و داود از آنجا به مصفه موآب رفته» به پادشاه موآب گفت: «تمنا اينکه پدرم و مادرم 
نزد شما بیایند تا بدانم خدا برای من چه خواهد کرد.» ۴ پس ایشان را نزد پادشاه مواب 
برد و تمامی روز هایی که داود در آن ملاذ بود» نزد او ساکن بودند. ه و جاد نبی به 
داود گفت که «در این ملاذ دیگر توقف منما بلکه روانه شده» به زمین یهودابرو.» پس 
داود رفت و به جنگل حارث در آمد. 


قتل کاهنان 

۶ و شاول شنید که داود و مردمانی که با وی بودند پیدا شده اند. و شاول در جبعه» زیر 
درخت بلوط در رامه نشسته بود» و نیز هاش در دستش. و جمیع خادمانش در اطراف او 
ایستاده بودند. ۷ و شاول به خادمانی که در اطرافش ایستاده بودند» گفت: «حال ای 
بنيامینیان بشنوید! آیا پسر یستا به جمیع شما کشتزارها و تاکستانها خواهد داد و آیا همگی 
شما را سردار هزاره ها و سردار صده ها خواهد ساخت؟ ۸ که جمیع شما بر من فتنه 
انگیز شده» کسی مرا اطلاع ندهد که پسر من با پسر یسا عهد بسته است؟ و از شما کسی 
برای من غمگین نمیشود تا مرا خبر دهد که پسر من بنده مرا برانگيخته است تا در کمین 
بنشیند چنانکه امروز هست؟» ‏ و دوآأغ آدومی که با خادمان شاول ایستاده بود» در 
جواب گفت: «پسر سا را دیدم که به ثوب نزد آخیملك بناخیئوب درآمد. ۰ و او از 
برای وی از خدارند سوال نمود و توشه ای به او داد و شمشیر جلیات فلسطینی را نیز 
به او داد.» 


۱۱ پس پادشاه فرستاده» آخیملك بناخیئوب کاهن و جمیع کاهنان خاندان پدرش را که در 
ی و ۲ و شاول گفت: «ای پسر آخیئوب 
بشنو» او گفت ت: «لبيك ای آقایم!» ۱۳ شاوّل به او گفت: «تو و پسر تا چرا بر من فتنه 
انگیختید به اینکه به وی نان و شمشیر دادی و برای وی از خدا سوال نمودی تا به ضد 
من برخاسته» در کمین بنشیند چنانکه امروز شده است؟» 

۴ اخیمك در جواب پادشاه گفت: «کیست از جمیع بندگانت که مثل داود امین باشد و او 
داماد پادشاه است و در مشورت شريك تو و در خانه تو مکرم است. :۱ آیا امروز به 
سوال نمودن از خدا برای او شروع کردم؟ حاشا از من. پادشاه این کار را به بنده خود و 
بجمیم خاندان درم اراد نهد رین | کهیدهات از بان چیر ها کم ی ریاد تدانسته یود 
۱۶ پادشاه گفت: : «ای آخیملك تو و تمامی خاندان پدرت البته خواهید مُرد 4 

۷ آنگاه پادشاه به شاطرانی که به حضورش ایستاده بودند» گفت: «برخاسته کاهنان 
خداوند را بکشید زیرا که دست ایشان نیز با داود است و با اینکه دانستند که او فرار 
میکند» مرا اطلاع ندادند.» اما خادمان پادشاه نخواستند که دست خود را دراز کرده» بر 
کاهنان خداوند هجوم آورند. ۱۸ پس پادشاه به ذوآغ گفت: «تو برگرد و بر کاهنان 
حمله آور.» و دوآغ ادومی برخاسته» بر کاهنان حمله آورد و هشتاد و پنج نفر را که 
ایفود کتان می پوشیدند» در آن روز کشت. ۱ و نوب را نیز که شهر کاهنان است به دم 
شمشیر زد و مردان و زنان و اطفال و شیرخوارگان و گاوان و الاغان و گوسفندان را 
به دم شمشیر گشت. 

۰ اما یکی از پسران آخيمكك بناخیئوب که ابیاتار نام داشت» رهایی یافته» در عقب داود 
فرار کرد. ۲۱ و ابیاتار داود را مخبر ساخت که شاوّل کاهنان خداوند را کشت. ۲۲ 
داود به ابیاتار گفت: «روزی که دوآغ ادومی در آنجا بود» دانستم که او شاول را البته 
مخبر خواهد ساخت. پس من باعث کشته شدن تمامی اهل خاندان پدرت شدم. ۲۳ نزد من 
بمان و مترس زیرا هر که قصد جان من دارد» قصد جان تو نیز خواهد داشت. و لکن 
نزد من محفوظ خواهی بود.» 


نجات ساکنان قعیله 


۳ و به داود خبر داده» گفتند: «اينك فلسطینیان با قعیله جنگ میکنند و خرمنها را 
غارت مینماید.» " و داود از خدا/وند سوال کرده» گفت: «آیا بروم و این فلسطینیان را 
شکست دهم؟» خد/وند به داود گفت: «برو و فلسطینیان را شکست داده. قعیله را 
خلاص کن.» ۳ و مردمان داود وی را گفتند: «اينك اینجا در یهودا می ترسیم. پس چند 
مرتبه زیاده اگر به مقابله لشکرهای فلسطینیان به قعیله برویم,» 

۴ و داود بار دیگر از خداوند سوال نمود و خداوند او را جواب داده» گفت: «برخیز 
به قعیله برو زیرا که من فلسطینیان را به دست تو خواهم داد.» د و داود با مردانش به 
قعیله رفتند و با فلسطینیان جنگ کرده. مواشی ایشان را بردند» و ایشان را به کشتار 
عظیمی کشتند. پس داود ساکنان قعیله را نجات داد. 


تعاقب داود 


۶ و هنگامی که ابیاتار بن آخيمك نزد داود به قعیله فرار کرد ایفود را در دست خود 
آورد. ۲ و به شاوّل خبر دادند که داود به قعبله آمده است و شاوّل گفت: «خدا او را به 
دست من سپرده است» زیرا به شهری که دروازه ها و پشتبندها دارد داخل شده» محبوس 
گشته است.» ۸ و شاول جمیع قوم را برای جنگ طلبید نا به قعیله فرود شده. داود و 
مردانش را محاصره نماید. 


٩‏ و چون داود دانست که شاول شرارت را برای او اندیشیده است» به ابیاتار کاهن گفت: 
«ایفود را نزدیك بیاور.» ۰ و داود گفت. «ای بهوه خدای اسر‌ائیل» بنده ات شنیده 
است که شاژل عزیمت دارد که به قعیله بیاید تا به خاطر من شهر را خراب کند. ۱ آیا 
اهل قعیله مرا به دست او تسلیم خواهند نمود؟ و آیا شاول چنانکه بنده ات شنیده است؛ 
خواهد آمد؟ ای بهّوه» خدای اسرائیل» مسألت آنکه بنده خود را خبر دهی.» خداوند گفت 
که «او خواهد آمد.» ۱۲ داود گفت: «آیا اهل قعیله مرا و کسان مرا به دست شاوّل تسلیم 
خواهند نمود؟» خداوند گفت که «تسلیم خواهند نمود.» 

۳ پس داود و مردانش که تخمیناً ششصد نفر بودند» برخاسته» از قعبله بیرون رفتند و 
هر جایی که توانستند بروند» رفتند. و چون به شاول خبر دادند که داود از قعیله فرار 
کرده است. از بیرون رفتن بازایستاد. ۱۳ و داود در بیابان در ملاذها نشست و در 
کوهی در بیابان زیف توقف نمود. و شاوّل همه روزه او را می طلبید. لیکن خداوند او 
را به دستش تسلیم ننمود. 

۵ و داود دید که شاوّل به قصد جان او بیرون آمده است. و داود در بیابان زیف در 
جنگل ساکن بود. ۱۶ و یوناتان» پسر شاوّل به جنگل آمده» دست او را به خدا تقویت 
نمود. ۱۷ و او را گفت: «مترس زیرا که دست پدر من» شاول تو را نخواهد جست. و 
تو بر اسرائیل پادشاه خواهی شد» و من دومین تو خواهم بود و پدرم شاول نیز اين را 
میداند.» ۱۸ و هر دو ایشان به حضور خداوند عهد بستند و داود به جنگل برگشت و 
یونانان به خانه خود رفت. 

٩‏ و زیفیان نزد شاول به جبعه آمده» گفتند: «آیا داود در ملاذهای جنگل در کوه حخیله 
که به طرف جنوب بیابان است» خود را نزد ما پنهان نکرده است؟ ۲۰ پس ای پادشاه 
چنانکه دلت کمال آرزو برای آمدن دارد بیا و تکلیف ما این است که او را به دست پادشاه 
تسلیم نماییم.» ۲۱ شاول گفت: «شما از جانب خداوند مبارك باشید چونکه بر من 
دلسوزی نمودید. ۲۲ پس بروید و بیشتر تحقیق نموده» جایی را که امد و رفت میکند 
ببینید و بفهمید» و دیگر اينکه کیست که او را در آنجا دیده است» زیرا به من گفته شد که 
بسیار با مکر رفتار میکند. ۲۳ پس ببینید و جمیع مکانهای مخفی را که خود را در آنها 
پنهان میکند» بدانید و حقیقت حال را به من باز رسانید تا با شما بیایم. و اگر در اين زمین 
باشد او را از جمیع هزاره های یهودا پیدا خواهم کرد.» ۴ پس برخاسته» پیش روی 
شاول به زیف رفتند. 

و داود و مردانش در بیابان معون در عربه به طرف جنوب صحرا بودند. ۲۵ و شاول 
و مردان او به تقحص او رفتند. و چون داود را خبر دادند» او نزد صخره فرود امده» در 
بیابان معون ساکن شد. و شاول چون این را شنید» داود را در بیابان معون تعاقب نمود. 
۶ و شاول به يك طرف کوه میرفت و داود و کسانش به طرف دیگر کوه. و داود می 
شتافت که از حضور شاوّل بگریزد. و شاوّل و مردانش داود و کسانش را احاطه نمودند 


تا ایشان را بگیرند. ۳۷ اما قاصدی نزد شاوّل آمده. گفت. «بشتاب و بیا زیرا که 
فلسطینیان به زمین حمله آورده اند.» ۲۸ پس شاول از تعاقب نمودن داودبرگشته به 
مقابله فلسطینیان رفت. بنابراین آن مکان را صخره مَحلقوت نامیدند. ۲۰ و داود از آنجا 
بر آمده. در ملاذهای عین جدی ساکن شد . 


گذشت داود 


۹ فلسطینیان که او را خبر داده گفتند؛ 
«اينك داود در بیابان عین جدی است.» ۲ و شاول سه هزار نفر برگزیده را از تمامی 
اسرانیل گرفته» برای جستجوی داود و کسانش بر صخره های بزهای کوهی رفت. ۳ و 
به سر راه به آغلهای گوسفندان که در آنجا مغارهای بود» رسید. و شاول داخل آن شد تا 
پایهای خود را بپوشاند. و داود و کسان او در جانبهای مغاره نشسته بودند. و کسان 
داود وی را گفتند: «اينك روزی که خداوند به تو وعده داده است که همانا دشمن تو را 
برخاسته» دامن ردای شاوّل را آهسته برید. ه و بعد از آن دل داود مضطرب شد از این 
جهت که دامن شاول را بریده بود. ۶ و به کسان خود گفت: «حاشا بر من از جانب 
خداوند که این امر رابه آقای خود مسیح خداوند بکنم» و دست خود را بر او دراز 
نموده» ایشان را نگذاشت که بر شاوّل برخیزند» و شاوّل از مغاره برخاسته» راه خود را 
پیش گرفت.. 

۸ و بعد از آن داود برخاسته» از مغاره بیرون رفت و در عقب شاول صدا زده» گفت: 
ب«ای اقایم پادشاه.» و چون شاول به عقب خود نگریست.داود رو به زمین خم شده» 
تعظیم کرد. ٩‏ و داود به شاول گفت: «چرا سخنان مردم را می شنوی که میگویند اينك 
داود قصد اذیت تو دارد. ۱۰ اينك امروز چشمانت دیده است که چگونه خداوند تو را 
در مغاره امروز به دست من تسلیم نمود» و بعضی گفتند که تو را بکشم» اما چشمم بر تو 
شفقت نموده» گفتم دست خود را بر آقای خویش دراز نکنم» زیرا که مسیح خداوند 
است. ۱۱ و ای پدرم ملاحظه کن و دامن ردای خود را در دست من ببین» زیرا از اينکه 
جامه تو را بریدم و تو را نکشتم» بدان و ببین که بدی و خیانت در دست من نیست. و به 
تو گناه نکرده ام. اما تو جان مرا شکار میکنی تا آن را گرفتار سازی. ۱۲ خداوند در 
میان من و تو حکم نماید» و خدارند انتقام مرا از تو بکشد. اما دست من بر تو نخواهد 
شد. ۱۳ چنانکه متّل قدیمان میگوید که شرارت از شریران صادر میشود؛ اما دست من 
بر تو نخواهد شد. ۱۴ و در عقب کیست که پادشاه اسرائیل بیرون می آید و کیست که او 
را تعاقب می نمایی» در عقب سگ مرده ای بلکه در عقب يك کيك! ۱۵ پس خدارند 
داور باشد و میان من و تو حکم نماید و ملاحظه کرده» دعوی مرا با تو فیصل کند و مرا 
از دست تو بر هاند.» 

۶ و چون داود از گفتن اين سخنان به شاول فارغ شد شاوّل گفت.: «آیا این آواز توست 
ای پسر من داود؟» و شاژل آواز خود را بلند کرده» گریست. ۱۷ و به داود گفت: «نو 
از من نیکوتر هستی زیرا که تو جزای نیکو به من رسانیدی و من جزای بد به تو 
رسانیدم. ۱۸ و تو امروز ظاهر کردی که چگونه به من احسان نمودی چونکه خداوند 


مرا به دست تو تسلیم کرده» و مرا نکشتی. ۱٩‏ و اگر کسی دشمن خویش را بیابد» آیااو 
را به نیکویی رها نماید؟ پس خداوند تو را به نیکویی جزا دهد به سبب آنچه امروز به 
من کردی. ۲۰ و حال اينك میدانم که البته پادشاه خواهی شد و سلطنت اسرائیل در دست 
تو ثابت خواهد گردید. ۲۱ پس الا"ن برای من قسم به خداوند بخور که بعد از من ذریه 
مرا منقطع نسازی» و اسم مرا از خاندان پدرم محو نکنی.» ۲ و داود برای شاول قسم 
خورد» و شاول به خانه خود رفت و داود و کسانش به مأمن خویش آمدند. 


نابال و ابیجایل 

۵ ۲ و سمونیل وفات نمود» و تمامی اسرانیل جمع شده. از برايش نوحه گری 
نمودند» و او را در خانه اش در رامه دفن نمودند. و داود برخاسته. به بیابان فاران فرود 

۲ و در مَعغون کسی بود که املاکش در کرّمل بود و آن مرد بسیار بزرگ بود و سه 

هزار گوسفند و هزار بز داشت» و گوسفندان خود را در گرمل پشم می برید. ۳ و اسم 

آن شخص نابال بود و اسم زنش آبیجایل. و آن زن نيك فهم و خوش منظر بود. اما آن 

مرد سختدل و بدرفتار و از خاندان کالیب بود. ۴ و داود در بیابان شنید که نابال گله 

خود را پشم میبرد. ۱ 

ده پس داود ده خادم فرستاد و داود به خادمان خود گفت که «به گرّمّل برآیید و نزد نابال رفته از 
زبان من سلامتی او را بپرسید. ۶ و چنین گویید: زنده باش و سلامتی بر تو باد و بر خاندان تو و 
بر هرچه داری سلامتی باشد. ۷ و الا"ن شنیده ام که پشم بُرندگان داری و به شبانان تو که در اين 
اوقات نزد ما بودند» اذیت نرسانيديم. همه روزهایی که در کرمّل بودند» چیزی از ایشان گم نشد. 
۸ ازخادمان خود بپرس و تو را خواهند گفت. پس خادمان در نظر تو التفات یابند زیرا که در 
روز سعادتمندی آمده ایم. تمنا اينکه آنچه دستت بیابد به بندگانت و پسرت داود بدهی.» 

٩‏ پس خادمان داود آمدند و جمیع این سخنان را از زبان داود به نابال گفته» ساکت شدند. 

۰ و نابال به خادمان داود جواب داده گفت: «داود کیست و پسر سا کیست؟ امروز 

بسا بندگان هر یکی از آقای خویش می گریزند. ۱۱ آیا نان و آب خود راو گوشت را که 

برای پشم برندگان خود ذبح نمودهام بگیرم و به کسانی که نمیدانم از کجا هستند بدهم؟» 

۲ پس خادمان داود برگشته» مراجعت نمودند و آمده» داود را از جمیع این سخنان 

مخبر ساختند. ۱۳ و داود به مردان خود گفت: «هر يك از شما شمشیر خود را ببندد.» 

و هريك شمشیر خود را بستند» و داود نیز شمشیر خود را بست و تخمیناً چهارصد نفر 

از عقب داود رفتند» و دویست نفر نزد اسباب ماندند. 

۴ و خادمی از خادمانش به آبیجایل» زن نابال» خبر داده, گفت: «اينك داود» قاصدان از 

بیابان فرستاد تا آقای مرا تحیت گویند و او ایشان را اهانت نمود. :۱ و آن مردمان 

احسان بسیار به ما نمودند و همه روزهایی که در صحرا بودیم و با ایشان معاشرت 

داشتیم» اذیتی به ما نرسید و چیزی از ما گم نشد. ۱۶ و تمام روزهایی که با ایشان 
گوسفندان را می چرانيديم هم در شب و هم در روز برای ما مثل حصار بودند. ۱۷ 

پس الا"ن بدان و ببین که چه باید بکنی زیرا که بدی برای آقای ماو تمامی خاندانش 
مهیاست» چونکه او به حدی پسر بلیعال است که احدی با وی سخن نتواند گفت.» 


۱۸ آنگاه آبیجایل تعجیل نموده» دویست گردهنان و دو مشگ شراب و پنج گوسفند مهیا 

شده.» و پنج کیل خوشه برشته و صد قرص کشمش و دویست قرص انجبر گرفته آنها را 

بر الاغها گذاشت. ۱۰ و به خادمان خود گفت: «پیش من بروید و اينك من از عقب شما 

می آیم.» اما به شوهر خود نابال هیچ خبر نداد. ۳۰ و چون بر الاغ خود سوار شده؛ از 

سایه کوه به زیر می آمد» اينك داود و کسانش به مقابل او رسیدند و به ایشان برخورد. 

۲۱ و داود گفته بود: «به تحقیق که تمامی مایملك این شخص را در بیابان عبث نگاه 

داشتم که از جمیع اموالش چیزی گم نشد. و او بدی را به عوض نیکویی به من پاداش 

داده است. ۲۲ خدا به دشمنان داود چنین بلکه زیاده از این عمل نماید اگر از همه 
متعلقان او تا طلوع صبح ذکوری واگذارم.» 

۳ و چون آبیجایل. داود را دید» تعجیل نموده» از الاغ پیاده شد و پیش داود به روی خود به زمین 
افتاده» تعظیم نمود. ۴ و نزد پایهایش افتاده» گفت: ب«ای آقايم این تقصيیر بر من باشد و کنیزت 
در گوش تو سخن بگوید» و سخنان کنیز خود را بشنو. ۲۵ و آقایم دل خود را بر این مرد بلیعال» 
یعنی نابال مشغول نسازد» زیرا که اسمش مثل خودش است؛ اسمش نابال است و حماقت با اوست. 
لیکن من کنیز تو خادمانی را که آقایم فرستاده بود» ندیدم. ۲۶ و الا"ن ای آقایم به حیات خداوند و 
به حیات جان تو چونکه خداوند تو را از ریختن خون و از انتقام کشیدن به دست خود منع نموده 
است» پس الا"ن دشمنانت و جویندگان ضرر آقایم مثل نابال بشوند. ۲۷۲ و الا"ن این هدیهای که 
کنیزت برای آقای خود آورده است. به غلامانی که همراه آقایم میروند» داده شود. ۲۸ و تقصیر 
کنیز خود را عفو نما زیرا به درستی کهحداوند برای آقایم خانه استوار بنا خواهد نمود» چونکه 
آقایم در جنگهای خدا/رند می کوشد و بدی در تمام روزهایت به تو نخواهد رسید. ۲۰ و اگر چه 
کسی برای تعاقب تو و به قصد جانت برخیزد» اما جان آقایم در دسته حیات نزد یهوه» خدایت» 
بسته خواهد شد. و اما جان دشمنانت را گویا از میان کفه فلاخن خواهد انداخت. ۲۰ و هنگامی که 
خداوند بر حسب همه احسانی که برای آقایم وعده داده است؛ عمل آورد» و تو را پیشوا بر 
اسرانیل نصب نماید» ۲ آنگاه این برای تو سنگ مصادم و به جهت آقایم لغزش دل نخواهد بود 
که خون بی جهت ریخته ای و آقایم اننقام خود را کشیده باشد؛ و چون خداوند به آقایم احسان 
نماید» آنگاه کنیز خود را بیاد آور.» 

۳۲ داود به آبیجایل گفت: «یهوه» خدای اسررائیل» متبارك باد که تو را امروز به استقبال 

من فرستاد. ۲۳ و حکمت تو مبارك و تو نیز مبارك باشی که امروز مرا از ریختن خون 

و از کشیدن انتقام خویش به دست خود منع نمودی. ۲۴ و لیکن به حیات یهوه» خدای 
اسرائیل» که مرا از رسانیدن اذیت به تو منع نمود اگر تعجیل ننموده» به استقبال من 

نمی آمدی. البته تا طلوع صبح برای نابال ذکوری باقی نمی ماند.» ۳۰ پس داود آنچه 

را که به جهت او آورده بود» از دستش پذیرفته» به او گفت: «به سلامتی به خانه ات برو 

و ببین که سخنت را شنیده» تو را مقبول داشتم.» 

۶ پس ابیجایل نزد نابال برگشت. و اينك او ضیافتی مثل ضیافت ملوکانه در خانه خود 
میداشت. و دل نابال در اندرونش شادمان بود چونکه بسیار مست بود و تا طلوع صبح 

چیزی کم یا زیاد به او خبر نداد. ۳۷ و بامدادان چون شراب از نابال بیرون رفت» زنش 

این چیزها را به او بیان کرد و دلش در اندرونش مرده گردید و خود مثل سنگ شد. ۳۸ 

و واقع شد که بعد از ده روز خداوند نابال را مبتلا ساخت که بمرد. 

۳۹ و چون داود شنید که نابال مرده است» گفت: «مبارك باد خداوند که انتقام عار مرا 

از دست نابال کشیده» و بنده خود را از بدی نگاه داشته است. زیرا خداوند شرارت 


نابال را به سرش رد نموده است.» و داود فرستاده» با آبیجایل سخن گفت تا او را به 
زنی خود بگیرد. ۴۰و خادمان داود نزد آییجایل به کرمل آمده» با وی مکالمه کرده. 
گفتند: «داود ما را نزد تو فرستاده است تا تو را برای خویش به زنی بگیرد.» ۴۱ و او 
برخاسته» رو به زمین خم شد و گفت: «اينك کنیزت بنده است تا پایهای خادمان آقای 
خود را بشوید.» ۴۲ و آبیجایل تعجیل نموده» برخاست و بر الاغ خود سوار شد و پنج 
کنیزش همراهش روانه شدند و از عقب قاصدان داود رفته» زن او شد. 

۳ و داود آخیلوعم یزر عیلیه را نیز گرفت و هردو ایشان زن او شدند. ۲۳ و شاول 
دختر خود» میکال» زن داود را به قلطی ابن لايش که از جلّیم بود» داد. 


گذشت دوباره داود 


۳۶ پس زیفیان نزد شاول به جبعه آمده»گفتند: «آیا داود خویشتن را در تنل حخیله که 
در مقابل بیابان است پنهان نکرده است؟» ۲ آنگاه شاول برخاسته» به بیابان زیف فرود 
شد و سه هزار مرد از برگزیدگان اسرائیل همراهش رفتند تا داود را در بیابان زیف 
جستجو نماید. ۳ و شاول در تل حخیله که در مقابل بیابان به سر راه است اردو زد و 
داود در بیابان ساکن بود. و چون دید که شاول در عقبش در بیابان آمده است» ۴ داود 
جاسوسان فرستاده» دریافت کرد که شاوّل به تحقیق آمده است. 

ه و داود برخاسته به جایی که شاوّل در آن اردو زده بود» آمد. و داود مکانی را که 
شاول و آپنی پسر نیر» سردار لشکرش خوابیده بودند» ملاحظه کرد. و شاول در 
اندرون سنگر می خوابید و قوم در اطراف او فرود آمده بودند. 

۶ و داود به آخیملك حثی و آبیشای ابن صرویه برادر بوآب خطاب کرده. گفت: «کیست 
که همراه من نزد شاول به اردو بیاید؟» ابیشای گفت: «من همراه تو می آیم.» ۷ پس 
داود و ابیشای در شب به مبان قوم آمدند و اينك شاوّل در اندرون سنگر دراز شده» 
خوابیده بود» و نیزه اش نزد سرش در زمین کوبیده» و آبنیر و قوم در اطرافش خوابیده 
بودند. ۸ و ابیشای به داود گفت: «امروز خداء دشمن تو را به دستت تسلیم نموده. پس 
الاکن اذن بده تا او را با نیزه يك دفعه به زمین بدوزم و او را دوباره نخواهم زد.» ٩‏ و 
داود به ابیشای گفت: «او را هلاك مکن» زیرا کیست که به مسیح خداوند دست خود را 
دای کدی بیگتاه پاش 13 و دزد گنت وبه‌ عبات یه نسم که با قذارننه. آیدرا 
خواهد زد یا اجلش رسیده» خواهد مرد پا به جنگ فرود شده. هلاك خواهد گردید. ۱۱ 
حاشا بر من از خدا/وند که دست خود را بر مسیح خداوند دراز کنم. اما الاآن نیزه ای 
را که نزد سرش است و سبوی آب را بگیر و برویم.» ۱۲ پس داود نیزه و سبوی آب را 
از نزد سر شاول گرفت و روانه شدند» و کسی نبود که ببیند و بداند یا بیدار شود زیرا 
جمیع ایشان در خواب بودند» چونکه خواب سنگین از خدارند بر ایشان مستولی شده 
بود. 

۳ و داود به طرف دیگر گذشته» از دور به سر کوه بایستاد و مسافت عظیمی در میان 
ایشان بود. ۱ و داود قوم و ابنیر پسر نیر را صدا زده. گفت: «ای ابنیر جواب نمی 
دهی؟» و ابنیر جواب داده» گفت: «تو کیستی که پادشاه را میخوانی؟» ۱ داود به ابنیر 
گفت: «آیا تو مرد نیستی و در اسرانیل مثل تو کیست؟ پس چرا آقای خود پادشاه را 
نگاهبانی نمی کنی؟ زیرا یکی از قوم آمد تا آقایت پادشاه را هلاك کند. ۱۶ این کار که 


کردی خوب نیست. به حبات یهوه. شما مستوجب قتل هستید» چونکه آقای خود مسیح 
خداوند را نگاهبانی نکردید. پس الاآن ببین که نیزه پادشاه و سبوی آب که نزد سرش 
بود» کعجاست؟» 

۷ و شاول آواز داود را شناخته» گفت: «آیا این آواز توست ای پسر من داود؟» و داود 
گفت: «ای آقایم پادشاه آواز من است.» ۱۰ و گفت: «اين از چه سبب است که آقایم بنده 
خود را تعاقب میکند؟ زیرا چه کردم و چه بدی در دست من است؟ ۱٩‏ پس الا"ن اقایم 
پادشاه سخنان بنده خود را بشنود. اگر خداوند تو را بر من تحريك نموده است» پس 
هدیه ای قبول نماید» و اگر بنی آدم باشند پس ایشان به حضور خداوند ملعون باشند. 
زیرا که امروز مرا از التصاق به نصیب خداوند میرانند و میگویند برو و خدایان غير 
را عبادت نما. ۲۰ و الاآن خون من از حضور خداوند به زمین ريخته نشود» زیرا که 
پادشاه اسرائیل مثل کسی که کبك را بر کوهها تعاقب میکند» به جستجوی يك گيك بیرون 
آمده است,» 

۱ شاوّل گفت: «گناه ورزیدم ای پسرم داود! برگرد و تو را دیگر اذیت نخواهم کرد؛ 
چونکه امروز جان من در نظر تو عزیز آمد. اينك احمقانه رفتار نمودم و بسیار گمراه 
شدم.» ۲ داود در جواب گفت. «اينك نیز ه پادشاه! پس یکی از غلامان به اینجا گذشته 
آن را بگیرد. ۲۳ و خداوند هر کس را بر حسب عدالت و امانتش پاداش دهد چونکه 
امروز خداوند تو را به دست من سپرده بود. اما نخواستم دست خود را بر مسیح 
خداوند دراز کنم. ۲۴ و اينك چنانکه جان تو امروز در نظر من عظیم آمد» جان من در 
نظر خداوند عظیم باشد و مرا از هر تنگی بر هاند.» ۲۵ شاول به داود گفت: «مبار أک 
باش ای پسرم داود؛ البته کارهای عظیم خواهی کرد و غالب خواهی شد.» پس داود راه 
خود را پیش گرفت و شاول به جای خود مراجعت کرد. 


فرار داود 

۳۷ و داود در دل خود گفت: «الحال روزی به دست شاوّل هلاك خواهم شد. چیزی 
برای من از اين بهتر نیست که به زمین فلسطینیان فرار کنم» و شاول از جستجوی من 
در تمامی حدود اسرائیل مایوس شود. پس از دست او نجات خواهم یافت.» ۲ پس داود 
برخاسته» با آن ششصد نفر که همراهش بودند» نزد اخیش بن معوك. پادشاه جتٌ گذشت. 
۳ و داود نزد اخیش در جت ساکن شد. او و مردمانش هرکس با اهل خانه اش» و داود با 
دو زنش آخیلوعم بزر عیلیه و آبیجایل گرملیه زن نابال. ۴ و به شاول گفته شد که داود 
به جتٌ فرار کرده است» پس او را دیگر جستجو نکرد. 

ه و داود به اخیش گفت: «الاآن اگر من در نظر تو التفات یافتم» مکانی به من در یکی 
از شهرهای صحرا بدهند تا در آنجا ساکن شوم. زیرا که بنده تو چرا در شهر 
دار السلطنه با تو ساکن شود؟» ۶ پس اخیش در آن روز صقلغ را به او داد» لهذا صیقلغ تا 
امروز از آن پادشاهان یهوداست. ۲ و عدد روزهایی که داود در بلاد فلسطینیان ساکن 
بود» يك سال و چهار ماه بود. 

« و داود و مردانش برآمده» بر جشوریان و جرزیان و عمالفه هجوم آوردند زیرا که اين 
طوایف در ایام قدیم در آن زمین از شور تابه زمین مصر ساکن می بودند. ٩‏ و داود 
اهل آن زمین را شکست داده» مرد یا زنی زنده نگذاشت و گوسفندان و گاوان و الاغهاو 


شتران و رخوت گرفته» برگشت و نزد اخیش آمد. ۰ و اخیش گفت: «امروز به کجا 
تاخت آوردید؟» داود گفت: «بر جنوبی یهودا و جنوب برحمئیلیان و به جنوب قینیان.» 
۱ و داود مرد یا زنی را زنده نگذاشت که به جتٌَ بیایند» زیرا گفت: «مبادا درباره ما 
خبر آورده» بگویند که داود چنین کرده است.» و تمامی روزهایی که در بلاد فلسطینیان 
بماند» عادتش چنین خواهد بود.» 

۲ و اخیش داود را تصدیق نموده» گفت: «خویشتن را نزد قوم خود اسرائیل بالکل 
مکروه نموده است» پس تا به ابد بنده من خواهد بود.» 


شاوّل و صاحب اجنه 


۳۸ و واقع شد در آن ایام که فلسطینیان لشکرهای خود را برای جنگ فراهم آوردند تا با 
اسرائیل مقاتله نمایند» و اخیش به داود گفت: «یقیناً بدان که تو و کسانت همراه من به اردو بیرون 
خواهید آمد.» ۲ داود به اخیش گفت: «به تحقیق خواهی دانست که بنده تو چه خواهد کرد.» 
اخیش به داود گفت: «از این جهت تو را هميشه اوقات نگاهبان سرم خواهم ساخت.» 

۳ و سموئیل وفات نموده بود» و جمیع اسرائیل به جهت او نوحه گری نموده» او را در 

شهرش رامه دفن کرده بودند» و شاول تمامی اصحاب اجته و فالگیران را از زمین 

بیرون کرده بود. ۴ و فلسطینیان جمع شده» آمدند و در شونیم اردو زدند؛ و شاوّل تمامی 

اسرائیل را جمع کرده» در جلبوع اردو زدند. ه و چون شاول لشکر فلسطینیان را دید 

بترسید و دلش بسیار مضطرب شد. ۶ و شاول از خداوند سوال نمود و خداوند او را 

جواب نداد» نه به خوابها و نه به اوریم و نه به انبیا. ۷ و شاول به خادمان خود گفت: 

خادمانش وی را گفتند: «اينك زنی صاحب اجئه در عين دور میباشد.» 

۶ و شال صورت خویش را تبدیل نموده» لباس دیگر پوشید و دو نفر همراه خود 

برداشته» رفت و شبانگاه نزد آن زن آمده. گفت: «تمئْا اينکه به واسطه جنّ برای من 

فالگیری نمایی و کسی را که به تو بگویم از برایم برآوری.» ؛ آن زن وی را گفت: 

«اينك آنچه شاوّل کرده است میدانی که چگونه اصحاب اجنه و فالگیران را از زمین 

منقطع نموده است. پس تو چرا برای جانم دام می گذاری تا مرا به قتل رسانی؟» ۱۰ و 

شاوّل برای وی به یهوه قسم خورده» گفت: «به حیات یهُوّه قسم که از اين امر به تو هیچ 

بدی نخواهد رسید.» ۱۱ آن زن گفت: «از برایت که را برآورم؟» او گفت: «سمونیل را 

برای من برآور.» ۱۲۳ و چون آن زن سموئیل را دید به آواز باند صدا زد و زن» شاوّل 

را خطاب کرده» گفت: «برای چه مرا فریب دادی» زیرا تو شاوّل هستی؟» ۱۳ پادشاه 

وی را گفت: «مترس! چه دیدی؟» آن زن در جواب شاول گفت: «خدایی را می بینم که 

از زمین بر می آید.» ۱۳ او وی را گفت: «صورت او چگونه است؟» زن گفت: 

«مردی پیر بر می آید و به ردایی ملبّس است.» پس شاوّل دانست که سموئیل است و رو 

به زمین خم شده» تعظیم کرد. 

۱۵ و سموئیل به شاول گفت: «چرا مرا بر آورده. مضطرب ساختی؟» شاول گفت: «در 

شدت تنگی هستم چونکه فلسطینیان با من جنگ می نمایند و خدا از من دور شده» مرا نه 

به واسطه انبیا و نه به خوابها دیگر جواب میدهد. لهذا تو را خواندم تا مرا اعلام نمایی 

که چه باید بکنم.» ۱۶ سموئیل گفت: «پس چرا از من سوال مینمایی؟ و حال آنکه خداوند 


از تو دور شده. دشمنت گردیده است. ۱۲ و خداوند به نحوی که به زبان من گفته بود. 
برای خود عمل نموده است. زیرا خداوند سلطنت را از دست تو دریده. آن رابه 
همسایه ات داود داده است. ۱۸ چونکه آواز خداوند را نشنیدی و شدت غضب او را بر 
عمالیق به عمل نیاوردی» بنابراین خدارند امروز این عمل را به تو نموده است. ۱٩‏ و 
خداوند اسرائیل را نیز با تو به دست فلسطینیان خواهد داد» و تو و پسرانت فردا نزد من 
خواهید بود» وخداوند اردوی اسرائیل را نیز به دست فلسطینیان خواهد داد.» 

۰ و شاول فوراً به تمامی قامتش بر زمین افتاد» و از سخنان سموئیل بسیار بترسید. و 
چونکه تمامی روز و تمامی شب نان نخورده بود» هیچ قوت نداشت. ۲۱ و چون آن زن 
نزد شاول آمده» دید که بسیار پریشان حال است» وی را گفت: «اينك کنیزت آواز تو را 
شنید و جانم را به دست خود گذاشتم و سخنانی را که به من گفتی اطاعت نمودم. ۲۲ 
پس حال تمنا اينکه تو نیز آواز کنیز خود را بشنوی تا لقمه ای نان به حضورت بگذارم و 
بخوری تا قوت یافته» به راه خود بروی.» ۲۳ اما او انکار نموده» گفت: «نمی خورم.» 
لیکن چون خادم انش و آن زن نیز اصرار نمودند» آواز ایشان را بشنید و از زمین 
برخاسته» بر بستر نشست. ۲۴ و آن زن گوساله ای پرواری در خانه داشت. پس تعجیل 
نموده» آن را ذبح کرد و آرد گرفته. خمیر ساخت و قرصهای نان فطیر پخت. ۲۵ و آنها 
را نزد شاول و خادمانش گذاشت که خوردند. پس برخاسته» در آن شب روانه شدند. 


بازگشت داود به صقلغ 


٩‏ ۲ و فنسطینیان همه نشکرهای خود را در آفبق جمع کردند؛ و اسرائلیان نزد 
چشمهای که در بزرعیل است. فرود آمدند. ۲ و سرداران فلسطینیان صدها و هزارها 
میگذشتند» و داود و مردانش با اخیش در دنباله ایشان می گذشتند. ۳ و سرداران 
فلسطینیان گفتند که «اين عبرانیان کیستند؟» و اخیش به جواب سرداران فلسطینیان گفت: 
«مگر اين داود» بندهشاوّل» پادشاه اسرائیل نیست که نزد من این روزها یا این سالها 
بوده است؟ و از روزی که نزد من آمد تا امروز در او عیبی نیافتم.» 

۳ اما سرداران فلسطینیان بر وی غضبناك شدند» و سرداران فلسطینیان او را گفتند: 
«اين مرد را باز گردان تا به جایی که برایش تعیین کرده ای برگردد» و با ما به جنگ 
نیاید» مبادا در جنگ دشمن ما بشود؛ زیرا این کس با چه چیز با آقای خود صلح کند؟ آیا 
نه با سرهای این مردمان؟ ه آیا اين داود نیست که درباره او با یکدیگر رقص کرده» می 
سرایبدند و میگفتند شاول هزارهای خود و داود ده هزارهای خویش را کشته است.» 

۶ آنگاه اخیش داود را خوانده» او را گفت: «به حیات یهُوه قسم که تو مرد راست هستی 
و خروج و دخول تو با من در اردو به نظر من پسند آمد؛ زیرا از روز آمدنت نزد من تا 
امروز از تو بدی ندیده ام. ليکن در نظر سرداران پسند نیستی. ۲ پس الاان برگشته به 
سلامتی برو مبادا مرتکب عملی شوی که در نظر سرداران فلسطینیان ناپسند آید.» ۸ و 
داود به اخیش گفت: «چه کرده ام و از روزی که به حضور تو بوده ام تا امروز در بنده 
ات چه يافته ای تا آنکه به جنگ نیایم و با دشمنان آقایم پادشاه جنگ ننمایم؟» 

٩‏ اخیش در جواب داود گفت: «میدانم که تو در نظر من مثل فرشته خدا نیکو هستی. 
لیکن سرداران فلسطینیان گفتند که با ما به جنگ نیاید. ۱۰ پس الحال بامدادان با بندگان 
آقایت که همراه تو آمده اند» برخیز و چون بامدادان برخاسته باشید و روشنایی برای شما 


بشود» روانه شوید.» ۱۱ پس داود با کسان خود صبح زود برخاستند تاروانه شده» به 
زمین فلسطینیان برگردند. و فلسطینیان به یزر عیل برآمدند. 


پیروزی داود بر اخیملك 


۳۰ و واقع شد چون داود و کسانش در روز سوم به صفلغ رسیدند که عمالقه بر 
جنوب و بر صقلغ هجوم آورده بودند» و صقلغ را زده آن را به آتش سوزانیده بودند. ۲ 
و زنان و همه کسانی را که در آن بودند» از خرد و بزرگ اسیر کرده» هیچ کس را 
نکشته» بلکه همه را به اسیری برده» به راه خود رفته بودند. ۳ و چون داود و کسانش به 
شهر رسیدند» اينك به آتش سوخته» و زنان و پسران و دختران ایشان اسیر شده بودند. ۴ 
پس داود و قومی که همراهش بودند» آواز خود را بلند کرده» گریستند تا طاقت گریه 
کردن دیگر نداشتند. ه و دو زن داود آخینوعم یزّر عیلیه و آبیجایل» زن نابال گرملی» 
ابر قدغرتنم. ۵اه کارخیسار مطظوب ند ویر که قزم نی که که او اکتا 
کنند» چون جان تمامی قوم هر يك برای پسران و دختران خویش بسیار تلخ شده بود. اما 
داود خویشتن را از یهوه» خدای خود. تقویت نمود. 

۷ و داود به آبیاتار کاهن» پسر آخیملك گفت: «ایفود را نزد من بیاور.» و ابیاتار ایفود 
را نزد داود آورد. ۸ و داود از خداوند سوال نموده» گفت: «اگر این فوج را تعاقب 
نمایم آیا به آنها خواهم رسید؟» او وی را گفت: «تعاقب نما زیرا که به تحقیق خواهی 
رسید و رها خواهی کرد.» ٩‏ پس داود و ششصد نفر که همراهش بودند روانه شده به 
وادی بسور آمدند و واماندگان در آنجا توقف نمودند. .۱ و داود با چهارصد نفر تعاقب 
نمود و دویست نفر توقف نمودند زیرا به حدی خسته شده بودند که از وادی بسور 
۱ پس شخصی مصری در صحرا یافته» او را نزد داود آوردند و به او نان دادند که 
خورد و او را آب نوشانیدند. ۱۲ و پارهای از قرص انجیر و دو قرص کشمش به او 
دادند؛ و چون خورد روحش به وی بازگشت» زیرا که سه روز و سه شب نه نان 
خورده» و نه آب نوشیده بود؛ ۱۳ و داود او را گفت: «از آن که هستی و از کجا می 
باشی؟» او گفت: «من جوان مصری و بنده شخص عمالیقی هستم و آقایم مرا ترك 
کرده است زیرا سه روز است که بیمار شده ام. ۱۴ مابه جنوب گریتیان و بر ملك 
یهودا و بر جنوب کالیب تاخت آوردیم . صیقلغ را به آتش سوزانيدیم.» ۱ داود وی را 
گفت: «آیا مرا به آن گروه خواهی رسانید؟» او گفت: «برای من به خدا قسم بخور که نه 
مرا بکشی و نه مرا به دست آقایم تسلیم کنی؛ پس تو را نزد آن گروه خواهم رسانید.» 

۶ و چون او را به آنجا رسانید اينك بر روی تمامی زمین منتشر شده» میخوردند و می 
نوشیدند و بزم میکردند» به سبب تمامی غنیمت عظیمی که از زمین فلسطینیان و از 
زمین یهودا آورده بودند. ۱7 و داود ایشان را از وقت شام تا عصر روز دیگر میزد که 
از ایشان احدی رهایی نیافت جز چهارصد مرد جوان که بر شتران سوار شده. گريختند. 
۸ و داود هرچه عمالقه گرفته بودند» بازگرفت و داود دو زن خود را باز گرفت. ۱٩‏ و 
چیزی از ایشان مفقود نشد از خرد و بزرگ و از پسران و دختران و غنیمت و از 
همهچیز هایی که برای خود گرفته بودند» بلکه داود همه را باز اورد. ۲۰ و داود همه 


گوسفندان و گاوان خود را گرفت و آنها را پیش مواشی دیگر راندند و گفتند این است 
غنیمت داود. 

۱ و داود نزد آن دویست نفر که از شدت خستگی نتوانسته بودند در عقب داود بروند و 
ایشان را نزد وادی بسور واگذاشته بودند آمد» و ایشان به استقبال داود و به استقبال 
قومی که همراهش بودند بیرون آمدند. و چون داود نزد قوم رسید از سلامتی ایشان 
پرسید. ۲۲ اما جمیع کسان شریر و مردان بلیعال از اشخاصی که با داود رفته بودند 
متکلم شده» گفتند: «چونکه همراه ما نيامدند» از غنیمتی که باز آورده ایم چیزی به ایشان 
نخواهیم داد مگر به هر کس زن و فرزندان او را. پس آنها را برداشته» بروند.» ۲۳ 
لیکن داود گفت: «ای برادرانم چنین مکنید» چونکه خدا/وند اینها را به ما داده است و ما 
را حفظ نموده» آن فوج را که بر ما تاخت آورده بودند به دست ما تسلیم نموده است. ۲۳ 
و کیت که نز این آمز.بهشضا کرین ذقد؟ ریا قست آنانی که نود تباب مت اند 
مثل قسمت آنانی که به جنگ میروند» خواهد بود و هر دو قسمت مساوی خواهند برد.» 
۵ و از آن روز به بعد چنین شد که این را قاعده و قانون در اسرائیل تا امروز قرار 
شا 

۶ و چون داود به صیقلغ رسید» بعضی از غنیمت را برای مشایخ یهودا و دوستان خود 
فرستاده» گفت: «اينك هدیه ای از غنیمت دشمنان خداوند برای شماست.» ۲۲ برای 
اهل بیتئیل و اهل راموت جنوبی و اهل یثیر؛ ۲۸ و برای اهل عروعیر و اهل سیقموت و 
اهل آشتموع؛ ۲ و برای اهل راکال و اهل شهرهای برحمئیلیان و اهل شهرهای فینیان؛ 
۰ و برای اهل خرما واهل کورعاشان و اهل عتاق؛ ۲۱ و برای اهل حبرون و جمیع 
مکانهایی که داود و کسانش در انها امد و رفت میکردند. 


فرار کردند» و در کوه جلبوع کشته شده. افتادند. ۲ و فلسطینیان» شاول و پسرانش رابه 

سختی تعاقب نمودند» و فلسطینیان بوناتان و ابیناداب و ملکیشوع پسران شاول را کشتند. 

۳ و جنگ بر شاول سخت شد. و تیراندازان دور او را گرفتند و به سبب تیراندازان به 

غایت دلتنگ گردید. 

۴۳ و شاول به سلاحدار خود گفت: «شمشیر خود را کشیده» آن را به من فرو بر مبادا 

این نامختونان آمده» مرا مجروح سازند و مرا افتضاح نمایند.» اما سلاحدارش نخواست 

زیرا که بسیار در ترس بود. پس شاوّل شمشیر خود را گرفته» بر آن افتاد.ه و هنگامی 

که سلاحدارش شاوّل را دید که مرده است؛ او نیز بر شمشیر خود افتاده» با او بمرد. ۶ 

پس شاول و سه پسرش و سلاحدارش و جمیع کسانش نیز در آن روز با هم مردند. ۷ و 

چون مردان اسرانیل که به آن طرف دره و به آن طرف اردن بودند» دیدند که مردان 
اسرائیل فرار کرده اند و شاول و پسرانش مرده اند» شهر‌های خود را ترك کرده» 
گریختند و فلسطینیان آمده در آنها ساکن شدند. 

۸ و در فردای آن روز» چون فلسطینیان برای برهنه کردن کشتگان آمدند» شاول و سه پسرش را 
یافتند که در کوه جلبوع افتاده بودند. ٩‏ پس سر او را بریدند و اسلحه اش را بیرون کرده» به 
زمین فلسطینیان» به هر طرف فرستادند تا به بتخانه های خود و به قوم مژده برسانند. ۱۰ و 


اسلحه او را در خانه عشتاروت نهادند و جسدش را بر حصار بیت شان آویختند. ۱ و چون 
ساکنان یابیش جلعاد» آنچه را که فلسطینیان به شاول کرده بودند شنیدند» ۱۲ جمیع مردان شجاع 
بو خایته و تسام شور کرهوه تساو لو آحساه بسانتم را ار فان پیت سان گرفا و 
به یابیش برگشته آنها را در آنجا سوزانیدند. ۱۳ و استخوانهای ایشان را گرفته» آنها را زیر 
درخت بلوطی که در یابیش است. دفن کردند و هفت روز روزه گرفتند. 


کتاب دوم سمونیل 


آگاهی داود از مرگ شاوّل 

۱ و بعد از وفات شاوّل و مراجعت داود از مقانله عمالقه» واقع شد که داود 
دو روز در صیقلغ توقف نمود. ۲ و در روز سوم ناگاه شخصی از نزد شاول با لباس 
دریده و خاك بر سرش ریخته از لشکر آمد» و چون نزد داود رسید» به زمین افتاده» 
تعظیم نمود. 1 و داود وی را گفت: «از کجا آمدی؟» او در جواب وی گفت: «از لشکر 
اسر اثیل فرار کرده‌ام.» ۴ داود وی را گفت: «مرا خبر بده که کار چگونه شده است.» 
او گفت: «قوم از جنگ فرار کردند و بسیاری از قوم نیز افتادند و مُردند» و هم شاوّل و 
پسرش. بوناتان» مُردند.» هپس داود به جوانی که او را مخبر ساخته بود گفت: 
«چگونه دانستی که شاوّل و پسرش یوناتان مرده‌اند.» ۶ و جوانی که او را مخبر ساخته 
بود» گفت: «اتفاقاً مرا در کوه جلبوع گذر افتاد و اینك شاول بر نیزه خود تکیه می‌نمود؛ 
و اینك ارابه‌ها و سواران او را به سختی تعاقب می‌کردند. " و به عقب نگریسته» مرا 
دید و مرا خواند و جواب دادم لبّیك. ۸ او مرا گفت: تو کیستی؟ وی را گفتم: عمالیقی 
هستم. ٩‏ او به من گفت: تمتا اينکه بر من بایستی و مرا بکشی زیرا که پریشانی مرا در 
گرفته است چونکه تمام جانم تا بحال در من است. ۰۱۰پس بر او ایستاده» او را کشتم زیرا 
دانستم که بعد از افتادنش زنده نخواهد ماند و تاجی که بر سرش و بازوبندی که بر 
بازویش بود» گرفته» آنهارا اینجا نزد آقایم آوردم» 

۱ آنگاه داود جامه خود را گرفته» آن را درید و تمامی کسانی که همراهش بودند چنین 
کردند. ۱۲ و برای شاول و پسرش. یوناتان» و برای قوم خداوند و خاندان اسرانیل ماتم 
گرفتند و گریه کردند» و تا شام روزه داشتند» زیرا که به دم شمشیر افتاده بودند. ۳ و 
داود به جوانی که او را مخبر ساخت. گفت: «تو از کجا هستی؟» او گفت: «من پسر 
مرد غریب عمالیقی هستم.» ۱۳ داود وی را گفت: «چگونه نترسیدی که دست خود را 
بلند کرده» مسیح خداوند را هلاك ساختی؟» ۱۵ آنگاه داود یکی از خادمان خود را 
طلبیده» گفت: «نزديك آمده» او را بکش.» پس او را زد که مرد. ۱۶ و داود او راگفت: 
«خونت بر سر خودت باشد زیرا که دهانت بر تو شهادت داده» گفت که من مسیح 
خداوند را کشتم.» 


سوگواری داود 

۷۲ و داود این مرثیه را درباره شاول و پسرش یوناتان انشا کرد. ۱۸ و امر فرمود که 
نشید قوس را به بنی‌یهودا تعلیم دهند. اينك در سیفر یاشر مکتوب است: 

٩‏ «زیبایی تو ای اسرائیل در مکانهای بلندت کشته شد. جباران چگونه افتادند! 

۰ در جت اطلاع ندهید و در کوچه‌های آشقلون خبر مرسانید» مبادا دختران فلسطینیان 
شادی کنند. و مبادا دختران نامختونان وجد نمایند. 

۱ ای کوههای جلبوع» شبنم و باران بر شما نبارد» و نه از کشتزارهایت هدایا بشود» 
زیرا در آنجا سپر جباران دور انداخته شد» سپر شاول که گویا به روخن مسح نشده بود. 
۲ از خون کشتگان و از پبه جباران» گمان یوناتان برنگردید و شمشیر شاول تهی 


باس 


مج مر 
برنگشت. 


۳ شاوّل و یوناتان در حیات خویش محبوب نازنین بودند» و در موت خود از یکدیگر 
جدا نشدند. از عقابها تیزپرتر و از شیران تواناتر بودند. 

۳ ای دختران اسرائیل برای شاژل گریه کنید که شما را به قرمز و نفایس ملبس 
می‌ساخت و زیورهای طلا بر لباس شما می‌گذاشت. 

۵ شجاعان در معرض جنگ چگونه افتادند! ای یوناتان بر مکان‌های بلند خود گشته 
شدی. 

۶ ای برادر من بوناتان برای تو دلتنگ شده‌ام. برای من بسیار نازنین بودی. محبت تو 
با من عجیب‌تر از محبت زنان بود. 

۷ جبّاران چگونه افتادند و چگونه اسلحه جنگ تلف شد!» 

داود. پادشاه یهودا 


۲ و بعد از آن واقع شد که داود از خداوند سوال نموده» گفت: «آیا به یکی از 
شهرهای بهودا برآیم؟ ۲ خداوند وی را گفت: «برآی » داود گفت: «کجا برآیم؟» گفت: 
«به حپرون 4 

۲ پس داود به آنجا برآمد و دو زنش نیز آخینوعم یز عیلیه و آبیجایل زن نابال گرملی. 
۳ و داود کسانی را که با او بودند با خاندان هر یکی‌برد» و در شهرهای حبُرون ساکن 
شدند. ۴ و مردان بهودا آمده» داود را در آنجا مسح کردند» تا بر خاندان یهودا پادشاه 
شود. و به داود خبر داده. گفتند که «اهل یابیش جلعاد بودند که شاوّل را دفن کردند.» ه 
پس داود قاصدان نزد اهل یابیش جلعاد فرستاده» به ایشان گفت: «شما از جانب خداوند 
مبارك باشید زیرا که اين احسان را به آقای خود شاژل نمودید و او را دفن کردید. ۶ 
الاان خداوند به شما احسان و راستی بنماید و من نیز جزای این نیکویی رابه شما 
خواهم نمود چونکه این کار را کردید. ۷ و حال دستهای شما قوی باشد و شما شجاع 
باشید زیرا آقای شما شاول مرده است و خاندان یهودا نیز مرا بر خود به پادشاهی مسح 
نمودند.» 


جنگ داود با خاندان شاوّل 

برد. ؛ و او را بر جلعاد و بر آشوریان و بر یزّرعیل و بر افرایم و بر بنيامین و بر 
تمامی اسر اثیل پادشاه ساخت. ۱۰ و ایشپوشت بن‌شاول هنگامی که بر اسرائیل پادشاه 
شد چهل ساله بود» و دو سال سلطنت نمود» اما خاندان یهودا» داود را متابعت کردند. 

و عدد ایامی که داود در حبُرون بر خاندان یهودا سلطنت نمود. هفت سال و شش ماه 
بود. 

۱ و انیر بن نیر و بندگان ایشوشت بن‌شاول از مُحنایم به جْعُون بیرون آمدند. ۳ و 
تواب بت هر وب وگن دازون امه درد بزکه صمون ب6۳ ی سفق ان 
به این طرف بر که و آنان د بر آن طرف بر که نشستند. ۴ و آپنیر به یوب گفت: «الاان 
جوانان برخیزند و در حضور ما بازی کنند.» بوآب گفت: «برخيزید.» ۱۵ پس 
برخاسته» به شماره عبور کردند» دوازده نفر برای بنيامین و برای ایشبوشت بن‌شاول و 
دوازده نفر از بندگان داود. ۱۶ و هر يك از ایشان سر حریف خود را گرفته» شمشیر 


خود را در پهلویش زد» پس با هم افتادند. پس آن مکان را که در جبعون است. حلقت 
هصوّریم نامیدند. ۱۷ و آن روز جنگ بسیار سخت بود و آبنیر و مردان اسرانیل از 
حضور بندگان داود منهزم شدند. 

۸ و سه پسر صرویه یوأب و آبیشای و عسائیل» در آنجا بودند» و عسائیل مثل غزال 
برّی سبك پا بود. ۱٩‏ و عسائیل» آبنیر را تعاقب کرد و در رفتن به طرف راست یا چپ 
از تعاقب آینیر انحراف نورزید. .۲ و آبنیر به عقب نگریسته» گفت: «آیا تو عسائیل 
هستی؟» گفت: «من هستم.» ۲۱ آینیر وی را گفت: «به طرف راست یا به طرف چپ 
خود برگرد و یکی از جوانان را گرفته» اسلحه او را بردار.» اما عسائیل نخواست که از 
عقب او انحراف ورزد. ۲۲ پس آنیر بار دیگر به عسائیل گفت: «از عقب من برگرد. 
چا پس چگونه روی خود را نزد برادرت یوآب برافرازم؟» ۲۳ 
و چون نخواست که برگردد. آبنیر او را به مُوّخُر نیزه خود به شکمش زد که سر نیزه از 
عقبش بیرون آمد و در آنجا افتاده» در جايش مرد. و هر کس که به مکان افتادن و مردن 
عسائیل رسید. ایستاد. 

۳ اما یوآب و ابیشای» آبنیر را تعاقب کردند و چون ایشان به تَل آمّه که به مقابل جیح 
در راه بیابان جبِعون است رسیدند» آفتاب فرو رفت. ۲۵ و بنی‌بنيامین بر عقب آبنیر 
جمع شده» يك گروه‌شدند و بر سر يك تل ایستادند. ۳۶ و آبنیر یوآب را صدا زده. گفت 
که «آیا شمشیر تا به ابد هلاگ سازد؟ آیا نمی‌دانی که آخر به تلخی خواهد انجامید؟ پس تا 
به کی قوم را امر نمی‌کنی که از تعاقب برادران خویش برگردند.» ۷۲ یوآب در جواب 
گفت: : «به خدای حی سم اگر سخن نگفته بودی» هر آینه قوم در صبح از تعاقب برادران 
خود برمی‌گشند.» ۲۸ پس یوآب گرا نواخثه» تمامی قوم ایستادند و اسرائیل را باز 
تعاقب ننمودند و دیگر جنگ نکردند. 

٩‏ و آبنیر و کسانش تمامی آن شب را از راه عربه رفته» از آردن عبور کردند و از 
تمامی یثرون گذشته» به مَحنایم رسیدند. ۲۰ و یوآب از عقب ابنیر برگشته» تمامی قوم 
را جمع کرد. و از بندگان داود سوای عسائیل نوزده نفر مفقود بودند. ۰ اما بندگان 
داود» بنيامین و مردمان آبنیر را زدند که از ایشان سیصد و شصت نفر مردند. ۲۲ و 
عسانیل را برداشته» او را در قبر پدرش که در بیت‌لحم است. دفن کردند و یوآب و 
کسانش, تمامی شب کوچ کرده» هنگام طلوع فجر به حبُرًون رسيدند. 

۳ و جنگ در میان خاندان شاوّل و خاندان داود به طول انجامید و داود روز به 
روز قرّت می‌گرفت و خاندان شاول روز به روز ضعیف می‌شدند. 

۲ و برای داود در حیُرّون پسران زاییده شدند» و نخستزاده‌اش» عمّون, از آخینوعم 
یزر عیلیه بود. ۳ و دومش کیلاب. از آییجایل» زن نابال کرملی» و سوم آبشالوم» پسر 
معگه دختر تلمای پادشاه جشور. ۳ و چهارم آذونیا» پسر حجّیت. و پنجم شفطیا پسر 
ابیطال» ه و ششم یثرعام از عجله» زن داود. اینان برای داود در حبَرون زاییده شدند. 


سرگذشت ابنیر 

۶ و هنگامی که جنگ در میان خاندان شاول و خاندان داود می‌بود» آبنبر» خاندان شاول 
را تقویت می‌نمود. " و شاوّل را کنیزی مسمّی به رصفه دختر آیه بود. و ایشبوشت به 
آنیر گفت: «چرا به کنیز پدرم درآمدی؟» ۸ و خشم آبّنیر به سبب سخن ایشبوشت بسیار 


افروخته شده. گفت: «آیا من سر سگ برای بهودا هستم؟ و حال آنکه امروز به خاندان 
پدرت» شاوّل. و برادرانش و اصحابش احسان نموده‌ام و تو را به دست داود تسلیم 
نکرده‌ام که به سبب این زن امروز گناه بر من اسناد می‌دهی؟ ٩‏ خدا مثل اين و زیاده از 
این به آبنیر بکند اگر من به طوری که خداوند برای داود قسم خورده است. برایش 
چنین عمل ننمایم ۱۰ تا سلطنت را از خاندان شاول نقل نموده» کرسی داود را بر اسرأئیل 
و پهو دا از دان تا بترشبع پایدار گردانم.» ۱۱ گر رف کر ات ان و 
کر مس 

۲ پس آبنیر در آن حین قاصدان نزد داود فرستاده» گفت: «اين زمین مال کیست؟ و 
گفت تو با من عهد ببند و اينك دست من با تو خواهد بود تا تمامی اسرائیل را به سوی تو 
برگردانم.» ۱۳ او گفت: «خوب من با تو عهد خواهم بست ولیکن يك چیز از تو 
می‌طلبم و آن اين است که روی مرا نخواهی دید جز اينکه اول چون برای دیدن روی 
من بیایی میکال» دختر شاول را بیاوری.» ۱۴ پس داود رسولان نزد ایشتوشت بن شاول 
فرستاده» گفت: «زن من میکال را که برای خود به صد قلفه فلسطینیان نامزد ساختم 
نزد من بفرست.» ۱۵ پس ایشبوشت فرستاده» او را از نزدشوهرش فلطئیل بن لایش 
گرفت. ۱۶ و شوهرش همراهش رفت و در عقبش تا حوریم گریه می‌کرد. پس آبنیر 
وی را گفت: «برگشته» برو.» و او برگشت. 

۱۷ و آبتیر با مشایخ اسرائیل تکلّم نموده» گفت: «قبل از این داود را می‌طلبیدید تا بر شما 
پانشاهی کند. ۱۸ پس الان این زا به الجام برسانید زیرا هداوند. درباره‌ذاود گفته 
است که به وسیله بنده خود. داود» قوم خویش اسرائیل را از دست فلسطینیان و از دست 
جمیع دشمنان ایشان نجات خواهم داد.» ۱۰ و آبنیر به گوش بنیامینیان نیز سخن گفت. و 
آبنیر هم به حبرون رفت تا آنچه را که در نظر اسرائیل و در نظر تمامی خاندان بنيامین 
لبود کرش ارت کر 

۰ پس آبنیر بیست نفر با خود برداشته» نزد داود به حبرون آمد و داود به جهت آبنیر و 
رفقایش ضیافتی برپا کرد. ۲۱ و آبنیر به داود گفت: «من برخاسته» خواهم رفت و 
تمامی اسرائیل را نزد آقای خود؛ پادشاه» جمع خواهم آورد تا با تو عهد ببندند و به هر 
آنچه دلت می‌خواهد» سلطنت نمایی.» پس داود آبنیر را مرخص نموده» او به سلامتی 
برفت. 

۲ و ناگاه بندگان داود و یوآب از غارتی باز آمده» غنیمت بسیار با خود آوردند. و آبنیر 
با داود در حبُرون نبود زیرا وی را رخصت داده» و او به سلامتی رفته بود. ۲۳ و 
چون یوآب و تمامی لشکری که همراهش بودند برگشتند» یو آب را خبر داده» گفتند که 
«آبنیر بن نیر نزد پادشاه امد و او را رخصت داده و به سلامتی رفت.» ۲۴ پس یواب 
نزد پادشاه آمدهء گفت: «چه کردی! اينك‌آبنیر نزد تو آمد. چرا او را رخصت دادی و 
رفت؟ ۲۵ آبنیر بن نیر را می‌دانی که او آمد تا تو را فریب دهد و خروج و دخول تو را 
بداند و هر کاری را که می‌کنی» دریافت کند.» 

۶ و ی وآب از حضور داود بیرون رفته» قاصدان در عقب آبنیر فرستاد که او را از 
چشمه سیره بازآوردند. اما داود ندانست. ۳۷ و چون آبنیر به حبُرون برگشت. یوآب او 
را در میان دروازه به کنار کشید تا با او خفیه سخن گوید و به سبب خون برادرش 
عسائیل به شکم او زد که مرد. ۲۸ و بعد از آن چون داود این را شنید» گفت: «من و 
سلطنت من به حضور خداوند از خون آبنیر بن‌نیر تابه ابد برّی هستیم. ۲٩‏ پس بر 


سر یوآب و تمامی خاندان پدرش قرار گیرد و کسی که جریان و برص داشته باشد و بر 
عصا تکیه کند و به شمشیر بیفتد و محتاج نان باشد» از خاندان یوآب منقطع نشود.» ,۳ 
و یوآب و برادرش ابیشای, آبنیر را کشنند» به سبب اين که برادر ایشان» عسائیل را در 
جبْعُون در جنگ کشته بود. 

۱ و داود به یوآب و تمامی قومی که همراهش بودند» گفت: «جامه خود را بدرید و 
پادس بپوشید و برای آبنیر نوحه کنید.» و داود پادشاه در عقب جنازه رفت. ۲۲ و آبنیر 
را در حبرّون دفن کردند و پادشاه آواز خود را بلند کرده» نزد قبر آبنیر گریست و تمامی 
قوم گریه کردند. ۳۲ و پادشاه برای آبنیر مرئیه خوانده» گفت: «آیا باید آبنیر بمیرد به 
طوری که شخص احمق می‌میرد؟ ۲۴ دستهای تو بسته نشد و پایهایت در زنجیر گذاشته 
نشد. مثل کسی که پیش شریران افتاده باشد» افتادی,» پس تمامی قوم بار دیگر برای او 
گریه کردند. ۳۵ و تمامی قوم چون هنوز روز بود آمدند تا داود را نان بخورانند اما 
داود قسم خورده» گفت: «خدا به من مثل اين بلکه زیاده از این بکند اگر نان یا چیز دیگر 
پیش از غروب آفتاب بچشم.» ۳۶ و تمامی قوم ملتفت شدند و به نظر ایشان پسند آمد. 
حاکه هر یات ی کر هدرن کی ای و تفه ی اب ۷ و جمیع قوم و تمامی 
اسرانئیل در آن روز دانستند که کشتن آبنیر بن نیر از پادشاه نبود. ۳۸ و پادشاه به 
خادمان خود گفت: «آیا نمی‌دانید که سروری و مرد بزرگی امروز در اسرائیل افتاد؟ ۳4 
و من امروز با انکه به پادشاهی مسح شده‌ام» ضعیف هستم و این مردان» یعنی پسران 
صرویه از من تواناترند. خداوند عامل شرارت را بر حسب شرارتش جزا دهد.» 


مرگ ایشبوشت 


۴ و چون پسر شاول شنید که آبنیر در حبرّون‌مرده است» دستهایش ضعیف شد. و 
تمامی اسرانیل پریشان گردیدند. ۲ و پسر شاول دو مرد داشت که سردار فوج بودند؛ 
اسم یکی بعته و اسم دیگری ریکاب بود» پسران رمون بثیروتی از بنی‌بنيامین» زیرا که 
بثیرزوت با بنيامین محسوب بود. ۳ و بثیروتیان به جثایم فرار کرده» در آنجا تا امروز 
غربت پذیرفتند. 

۴ و یوناتان پسر شاوّل را پسری لنگ بود که هنگام رسیدن خبر شاول و یوناتان از 
یزر عیل. پنج ساله بود» و دایه‌اش او را برداشته» فرار کرد. و چون به فرار کردن 
ه و ریکاب و بعته» پسران رمون بییروتی روانه شده» در وقت کُرمای روز به خانه 
ایشتوشت داخل شدند و او به خواب ظهر بود. ۶ پس به بهانه‌ای که گندم بگیرند» در 
میان خانه داخل شده» به شکم او زدند و ریکاب و برادرش بعنه فرار کردند. ۲ و چون 
به خانه داخل شدند و او بر بسترش در خوابگاه خود می‌خوابید» او را زدند و کشتند و 
سرش را از تن جدا کردند و سرش را گرفته» از راه عربه نمامی شب کوچ کردند. ۸ و 
سر (یشبوشت را نزد داود به حیُرون آورده» به پادشاه گفتند: «اينك سر دشمنت» 
ایشوشت. پسر شاول» که قصد جان تو می‌داشت. و خداوند امروز انتقام آقای ما پادشاه 
را از شاول و ذریه‌اش کشیده است.» 

٩‏ و داود ریکاب و برادرش بعته» پسران رمّون بذیروتی را جواب داده» به ایشان گفت: 
«قسم به حیات خداوند که جان مرا از هر تنگی فدیه داده است. ۲۰ وقتی که کسی مرا 


خبر داده» گفت که اينك شاوّل مرده است و گمان می‌برد که بشارت می‌آورد» او را 
گرفته» در صیقلغ کشتم» و این اجرت بشارت بود که به او دادم, ۱ پس چند مرتبه 
زیاده چون مردان شریر» شخص صالح را در خانه‌اش بر بسترش بکشند» آیا خون او را 
از دست شما مطالبه نکنم و شمارا از زمین هلاك نسازم؟» ۱۲ پس داود خادمان خود 
را امر فرمود که ایشان را کشتند و دست و پای ایشان را قطع نموده» بر برکه حیُرون 
آويختند. اما سر ایشتوشت را گرفته در قبر آبنیر در حبُرّون دفن کردند. 


داود. پادشاه اسرائیل 


۵ و جمیع اسباط اسرائیل نزد داود به حبُرّون‌آمدند و متکلم شده؛ گفتند۰ «اینك ما 
استخوان و گوشت تو هستیم. ۲ و قبل از این نیز چون شاوّل بر ما سلطنت می‌نمود» تو 
بودی که اسرائیل را بیرون می‌بردی و اندرون می‌آوردی. و خداوند تو را گفت که تو 
قوم من اسرائیل را رعایت خواهی کرد و بر اسرانیل پیشوا خواهی بود.» ۳ و جمیع 
مشایخ اسراتیل نزد پادشاه به حیُرّون آمدند» و داود پادشاه در حبرّون به حضور خداوند 
با ایشان عهد بست و داود را بر اسرائیل به پادشاهی مسح نمودند. ۴ و داود هنگامی که 
پادشاه شد سی ساله بود» و چهل سال سلطنت نمود؛ ۵ هفت سال و شش ماه در حبرون 
بر یهودا سلطنت نمود» و سی و سه سال در اورشلیم بر تمامی اسراثیل و یهودا سلطنت 
نمود. 

۶ و پادشاه با مردانش به اورشلیم به مقابله یبوسیان که ساکنان زمین بودند» رفت. و 
ایشان به داود منکلّم شده گفتند: «به اینجا داخل نخواهی شد جز اینکه کوران و لنگان را 
بیرون کنی.» زیرا گمان بردند که داود به اینجا داخل نخواهد شد. ۲و داود قلعه صهیون 
را گرفت که همان شهر داود است. ۸ و در آن روز داود گفت: «هر که پبوسیان را 
بزند و به قنات رسیده» لنگان و کوران را که مبغوض جان داود هستند (بزند).» بنابرین 
می‌گویند کور و لنگ. به خانه داخل نخواهند شد. ؛ و داود در قلعه ساکن شد و آن را 
شهر داود نامید» و داود به اطراف ملْو و اندرونش عمارت ساخت. ۱۰ و داود ترقی 
کرده» بزرگ می‌شد ویهوه» خدای صبایوت» با وی می‌بود. 

۱۱ و حیرام» پادشاه صور» قاصدان و درخت سرو ازاد و نجاران و سنکتراشان نزد 
داود فرستاده» برای داود خانه‌ای بنا نمودند. ۱۲ پس داود فهمید که خداوند او را بر 
اسرائیل به پادشاهی استوار نموده» و سلطنت او را به خاطر قوم خویش اسرائیل 
برافر اشته است. 

۳ و بعد از آمدن داود از حبُرون» کنیزان و زنان دیگر از اورشلیم گرفت و باز برای 
داود پسران و دختران زاییده شدند. ۱۳ و نامهای آنانی که برای او در اورشلیم زاییده 
شدند» این است: شَمّوع و شوباب و ناتان و سلیمان» ۱۵ و ییجار و آلیشوع و نافج و 
یافیع» ۱۶ و آلیشمم و آلیداع و الیفلط. 


۷ و چون فلسطینیان شنیدند که داود را به پادشاهی اسرائیل مسح نموده‌اند» جمیع 
فلسطینیان برآمدند تا داود را بطلبند. و چون داود این را شنید به قلعه فرود آمد. ۱۸ و 
فلسطینیان آمده در وادی رفانیان منتشر شدند. ۱۰ و داود از خدالوند سوال نموده. 
گفت: «آیا به مقابله فلسطینیان برآیم و ایشان را به دست من تسلیم خواهی نمود؟» 
خداوند به داود گفت: «برو زیرا که فلسطینیان را البته به دست تو خواهم داد.» ۲۰و 
داود به بِعّل فراصیم آمد و داود ایشان را در آنجا شکست داده» گفت: « خداوند دشمنانم 
را از حضور من رخنه کرد مثل رخنه آبها.» بنابرین آن مکان را بل فراصیم نام 
نهادند. ۲۱ و بتهای خود را در انجا ترك کردند و داود و کسانش آنها را برداشتند. 


۲ و فلسطینیان بار دیگر برآمده» در وادی رفائیان منتشر شدند. ۲۳ و چون داود از 
خداوند سوال نمود» گفت: «برمیا» بلکه از عقب ایشان دور زده» پیش درختان توت بر 
ایشان حمله آور. ۲۴ و چون آواز صدای قدمها در سر درختان توت بشنوی آنگاه 
تعجیل کن زیرا که در آن وقت خداوند پیش روی تو بیرون خواهد آمد تا لشکر 
فسظینیان را شکست دهد م۹ یقن داود عنانکه ها رند: اروا آمر فرهونه برد کردوو 
فلسطینیان را از جبعه تا جازر شکست داد. 


بازگرداندن تابوت عهد 


۳ و داود بار دیگر جمیع برگزیدگان اسرائیل»یعنی سی هزار نفر را جمع کرد. ۲ 
و داود با تمامی قومی که همراهش بودند برخاسته» از بعلی یهودا روانه شدند تا تابوت 
خدا را که به اسم» یعنی به اسم بهوه صبایوت که بر کروبیان نشسته است. مسمی" 
می‌پاشته» از انجا بیاوز ند ۳و ناوت خدا وابر ازابه‌ای نو گذاشفندو آن را از خانه 
ابیناداب که در جبْعّه است. برداشتند» و غُزه و آخیو» پسران آبیناداب» ارابه نو را 
راندند. ۴ و آن را از خانه ابیناداب که در جبعه است. با تابوت خدا آوردند و اخیو پیش 
تابوت می‌رفت. ه و داود و تمامی خاندان اسرائیل با انواع آلات چوب سرو و بربط و 
رباب و دفٌ و ذهل و سنجها به حضور خداوند بازی می‌کردند. 

۶ و چون به خرمنگاه ناکون رسیدند» غزّه دست خود را به تابوت خداوند دراز کرده. 
آن را گرفت زیرا گاوان می‌لغزیدند. ۷ پس غضب خداوند بر غزّه افروخته شده. خدا 
او را در آنجا به سب‌تقصیرش زد و در آنجا نزد تابوت خدا مرد. ۸ و داود غمگین شد 
زیرا خداوند بر غزه رخنه کرده بود» و آن مکان را تا به امروز فارص عزّه نام نهاد. ٩‏ 
و در آن روز داود از خداوند ترسیده» گفت که «تابوت خداوند نزد من چگونه 
بیاید؟» ۱۰ و داود نخواست که تابوت خداوند را نزد خود به شهر داود بیاورد. پس 
داود آن را به خانه غوبید آذوم جثی برگردانید. ۱۱ و تابوت خدا/وند در خانه غوبید 
آدوم جتّی سه ماه ماند؛ و خدا/وند عوبید آدوم و تمامی خاندانش را برکت داد. 

۲ و داود پادشاه را خبر داده» گفتند که « خداوند خانه عوبید آدوم و جمیع مايملك او را 
به سبب تابوت خدا برکت داده است» پس داود رفت و تابوت خدا را از خانه عوبید ادوم 


به شهر داود به شادمانی آورد. ۱۳ و چون بردارندگان تابوت خداوند شش قدم رفته 
بودند» گاوان و پرواریها ذبح نمود. ۱۴ و داود با تمامی قوّت خود به حضور خداوند 
رقص می‌کرد. و داود به ایفود کتان ملبس بود. ۱۵ پس داود و تمامی خاندان اسرانیل» 
تابوت خداوند را به آواز شادمانی و آواز گرثا آوردند. ۱۶ و چون تابوت خداوند 
داخل شهر داود می‌شد» میکال دختر شاول از پنجره نگریسته» داود پادشاه را دید که به 
حضور خداوند جست‌وخیز و رقص می‌کند؛ پس او را در دل خود حقیر شمرد. 

۷ و تابوت خداوند را دراورده. آن را در مکانش در میان خیمه‌ای که داود برایش 
برپا داشته بود» گذاشتند» و داود به حضور خداوند قربانی‌های سوختنی و دبایح سلامتی 
گذرانید. ۱۸ و چون داود از گذرانیدن قربانی‌های سوختنیو ذبایح سلامتی فارغ شد قوم 
را به اسم یهُوه صبایوت برکت داد. ۱٩‏ و به تمامی قوم» یعنی به جمیع گروه اسرائیل» 
مردان و زنان به هر یکی يك گرده نان و يك پاره گوشت و يك قرص کشمش بخشید. پس 
تمامی قوم هر یکی به خانه خود رفتند. 

۰ اما داود برگشت تا اهل خانه خود را برکت دهد. و میکال دختر شاوّل به استقبال داود 
بیرون آمده» گفت: «پادشاه اسرائیل امروز چه قدر خویشتن را عظمت داد که خود را در 
نظر کنیزان بندگان خود برهنه ساخت. به طوری که یکی از سُقها خود را برهنه 
می‌کند.» ۲۱ و داود به میکال گفت: «به حضور خداوند بود که مرا بر پدرت و بر 
تمامی خاندانش برتری داد تا مرا بر قوم خداوند » یعنی بر اسرائیل پیشوا سازد؛ از این 
جهت به حضور خداوند بازی کردم. ۲۲ و از اين نیز خود را زیاده حقیر خواهم نمود 
و در نظر خود پست خواهم شد؛ لیکن در نظر کنیزانی که درباره آنها سخن گفتی» معظّم 


خواهم بود.» ۲۳ و میکال دختر شاوّل را تا روز وفاتش اولاد نشد. 
وعده خدا به داود 


۷ و واقع شد چون پادشاه در خانه خود نشسته» و خداوند او را از جمیع 
دشمنانش از هر طرف آرامی داده بوده ۲ که پادشاه به ناتان تخیع گفت. «الاان مرا 
شی‌بیتی که در. خانه سترو: آزاد ساکن مي‌تاشمه و تابوت خدا ذر میان بر ذه‌ها ساکن است» 
۳ ناتان به پادشاه گفت: «بیا و هر آنچه در دلت باشد معمول دار زیرا خداوند با 
نوست.» 

۴ و در آن شب واقع شد که کلام خداوند با‌ناتان نازل شده» گفت.: ۵ <«برو و به بنده 
من داود بگو» خداوند چنین می‌گوید: آیا تو خانه‌ای برای سکونت من بنا می‌کنی؟ ۶ 
زیرا از روزی که بنی‌اسرائیل را از مصر بیرون آوردم تا امروز» در خانه‌ای ساکن 
نشده‌ام بلکه در خیمه و مسکن گردش کرده‌ام. ۷ و به هر جایی که با جمیع بنی‌اسرائیل 
گردش کردم آیا به احدی از داوران اسرائیل که برای رعایت قوم خود» اسرائیل» 
مأمور داشتم» سخنی گفتم که چرا خانه‌ای از سرو آزاد برای من بنا نکردید؟ ۸ و حال به 
بنده من» داود چنین بگو که هه صبایوت چنین می‌گوید: من تو را از چراگاه از عقب 
گوسفندان گرفتم تا پیشوای قوم من اسرانیل» باشی. ٩‏ و هر جایی که می‌رفتی من با تو 
می‌بودم و جمیع دشمنانت را از حضور تو منقطع ساختم» و برای تو اسم بزرگ مثل اسم 
بزرگانی که بر زمینند» پیدا کردم. ۱۰ و به جهت قوم خود» اسرائیل» مکانی تعیین کردم 
و ایشان را غرس نمودم تا در مکان خویش ساکن شده. باز متحرك نشوند» و شریران» 


دیگر ایشان را مثل سابق ذلیل نسازند. ۱۱ و مثل روزهایی که داوران را بر قوم خود؛ 
اسرائیل» تعیین نموده بودم. و تو را از جمیع دشمنانت آرامی دادم؛ و خداوند تو را خبر 
می‌دهد که خداوند برای تو خانه‌ای بنا خواهد نمود. ۰۱۲ زیرا روزهای تو تمام خواهد 
شد و با پدران خود خواهی خوابید و ذریت تو را که از صلب تو بیرون آید» بعد از تو 
استوار خواهم ساخت» و سلطنت او را پایدار خواهم نمود. ۱۳ او برای اسم من خانه‌ای 
بنا خواهد نمود و کرسی سلطنت او را تا به ابد پایدارخواهم ساخت. ۱۴ من او را پدر 
خواهم بود و او مرا پسر خواهد بود» و اگر او گناه ورزد» او را با عصای مردمان و به 
تازیانه‌های بنی‌آدم تأدیب خواهم نمود. ۱۵ ولیکن رحمت من از او دور نخواهد شد به 
طوری که آن را از شاول دور کردم که او را از حضور تو رد ساختم. ۱۶ و خانه و 
سلطنت توء به حضورت تا به ابد پایدار خواهد شد» و کرسی تو تابه ابد استوار خواهد 
ماند.» ۱۷ بر حسب تمامی این کلمات و مطابق تمامی این رویا ناتان به داود تکلم نمود. 


دعای داود 

۸ و داود پادشاه داخل شده» به حضور خداوند نشست و گفت: «ای خداوند یهُوه» من 
کیستم و خاندان من چیست که مرا به اين مقام رسانیدی؟ ۱٩‏ و این نیز در نظر تو ای 
خداوند یهوه امر قلیل نمود زیرا که درباره خانه بنده‌ات نیز برای زمان طویل تکلم 
فرمودی. و آیا اين ای خداوند یهُوه عادت بنی‌آدم است؟ ۲۰ و داود دیگر به تو چه تواند 
گفت زیرا که تو ای خداوند هوه» بنده خود را می‌شناسی» ۲۱ و بر حسب کلام خود و 
موافق دل خود تمامی این کارهای عظیم را بجا آوردی تا بنده خود را تعلیم دهی, ۲۲ 
بنابرین ای یهُوه خداء تو بزرگ هستی زیرا چنانکه به گوشهای خود شنیده‌ایم» مثل تو 
کسی نیست و غیر از تو خدایی نیست. ۲۳ و مثل قوم تو اسرائیل کدام يك أمّت بر روی 
زمین است که خدا بیاید تا ایشان را فدیه داده» برای خویش قوم بسازد» و اسمی برای 
خود پیدا نماید» و چیزهای‌عظیم و مهیب برای شما و برای زمین خود بجا آورد به 
حضور قوم خویش که برای خود از مصر و از امتها و خدایان ایشان فدیه دادی. ۲۴ و 
قوم خود اسرانیل را برای خود استوار ساختی. تا ایشان تا به ابد قوم تو باشند و تو ای 
یهوه» خدای ایشان شدی. ۲۵ و الاآن ای یهوه خداء کلامی را که درباره بنده خود و 
خانه‌اش گفتی تا به ابد استوار کن» و بر حسب آنچه گفتی» عمل نما. ۲۶ و اسم تو تابه 
ابد معظم بماند» تا گفته شود که یهوّه صبایوت» خدای اسرانیل است. و خاندان بنده‌ات 
داود به حضور تو پایدار بماند. ۲۲ زیرا تو ای یهّوه صبایوت» خدای اسرائیل» به بنده 
خود اعلان نموده» گفتی که برای تو خانه‌ای بنا خواهم نمود. بنابرین بنده تو جرأت کرده 
است که این دعا را نزد تو بگوید. ۲۸ و الاتن ای خداوند یهُوّه» تو خدا هستی و کلام تو 
صدق است و این نیکویی را به بنده خود وعده داده‌ای. ۲٩‏ و الاآن احسان فرموده» 
خندان تنم کون رد پر کته بدم کا لکد حصنوت تا به اد ماه زیر ۱ کر ام تفه 
يهُوّه گفته‌ای و خاندان بنده‌ات از برکت تو تا به ابد مبارك خواهد بود.» 


پیروزیهای داود 


۸ و بعد از این واقع شد که داود فلسطینیان را شکست داده. ایشان را دلیل ساخت. 
و داود زمام امالبلاد را از دست فلسطینیان گرفت. ۲ و موآب را شکست داده» ایشان را 
به زمین خوابانیده» با ریسمانی پیمود و دو ریسمان برای کشتن پیمود» و يك ریسمان 
تمام برای زنده نگاه داشتن. و موآبیان بندگان داود شده» هدایا آوردند. 

۳ و داود» هذدعزّر بن رحوب. پادشاه صوبه را هنگامی که می‌رفت تا استیلای خود را 
نزد نهر باز به دست آورد» شکست داد. ۴ و داود هزار و هفتصد سوار و بیست هزار 
پیاده از او گرفت. و داود جمیع اسبهای ارابه‌هایش را پی کرد؛ اما از آنها برای صد 
ارابه نگاه داشت. ۵ و چون آرامیان دمشق به مدد هددعزر» پادشاه صوبه آمدند» داود 
بیست و دو هزار نفر از آرامیان را بگشت. ۶ و داود در آرام دمشق قراولان گذاشت و 
آرامیان» بندگان داود شده» هدایا می‌آوردند» و خداوند » داود را در هر جا که میرفت» 
نصرت می‌داد. ۲ و داود سپرهای طلا را که بر خادمان هددعزّر بود گرفته» آنها را به 
اورشلیم آورد. ۸ و از باته و بیروتای شهرهای هددعزر داود پادشاه» برنج از حد 
افزون کرفت. 

و چون ثوعی. پادشاه حمات شنید که داود تمامی لشکر هددعزر را شکست داده است؛ 
۰ لوعی» بورام» پسر خود را نزد داود پادشاه فرستاد تا از سلامتی او بپرسد. و او را 
تهنیت گوید» از آن جهت که با هددعزّر جنگ نموده» او را شکست داده بود زیرا که 
هذدعزر با توعی مقاتله می‌نمود و بورام ظروف نقره و ظروف طلا و ظروف برنجین 
با خود اورد. ۱۱ و داود پادشاه انها را نیز برای خداوند وقف نمود با نقره و طلایی که 
از جمیع امت‌هایی که شکست داده بود» وقف نموده بود» ۱۲ بعنی از آرام و مواب و 
بنی‌عمّون و فلسطینیان و عمالقه و از غنیمت هددعزر بن‌رخوب پادشاه صوبه. 

۳ و داود برای خویشتن تدکره‌ای برپا نمود هنگامی که از شکست دادن هجده هزار نفر 
ازارامیان در وادی ملح مراجعت نمود. ۱۴ و در آدوم قراولان گذاشت بلکه در تمامی 
آدوم قراولان گذاشته» جمیع ادومیان بندگان داود شدند. و خداوند » داود را هر جاکه 
می‌رفت» نصرت می‌داد. 

۱۵ و داود بر تمامی اسرائیل سلطنت می‌نمود» و داود بر تمامی قوم خود داوری و 
انصاف را اجرا می‌داشت. ۱۶ و یوآب بن صرویه سردار لشکر بود و پهوشافات بن 
آخیلود وقایع‌نگار. ۱۷ و صادوق بن آخیطوب و آخیملك بن آیباتار» کاهن بودند و سرایا 
کاتب بود. ۱۸ و بنایاهو بن پهویاداع بر کریتیان و فلیتیان بود و پسران داود کاهن 
بودند. 


داود و مفیبوشت 

۹ و داود گفت.: «آپا از خاندان شاوّل کسی تا به حال باقی است تا به خاطر یوناتان 
او را احسان نمایم؟» ۲ و از خاندان شاول خادمی مسمی به صیبا بود؛ پس او را نزد 
داود خو اندند و پادشاه وی را گفت. «آپا تو صییا هستی؟» گفت. «بنده تئو هستم.» ۳ 
پاتشاه گنت» «آبا فا به حال از خاندان شاول کسنی هت نا از را اخسان شدای مایم ۷ 
صیبا در جو اب پادشاه گفت.: «یوناتان را تا به حال پسری لنگ باقی است,» ۴ پادشاه از 
وی پرسید که «او کجاست؟» صیبا به پادشاه گفت.: «اینك او در خانه ماکیر بن عمبنیل 


در لودباز است.» ۵ و داود پادشاه فرستاده» او را از خانه ماکیر بن عمیئیل از لودباز 
گرفت. 

۶ پس مفیبوشت بن‌یوناتان بن شاوّل نزد داود آمده» به روی در افتاده» تعظیم نمود. و 
داود گفت: «ای مفیبوشت!» گفت: «اينك بنده تو.» ۲ داود وی‌را گفت: «مترس! زیرا 
به خاطر پدرت یوناتان بر تو البثه احسان خواهم نمود و تمامی زمین پدرت شاوّل را به 
تو رد خواهم کرد و تو دائماً بر سفره من نان خواهی خورد.» ۸ پس او تعظیم کرده» 
گفت که «بنده تو چیست که بر سگ مرده‌ای مثل من التفات نمایی؟» 

٩‏ و پادشاه» صییاه بنده شاول را خو انده» گفت. «آنچه را که مال شاول و تمام خاندانش 
بود به پسر آقای تو دادم. ۱۰ و تو و پسرانت و بندگانت به جهت او زمین را زرع 
نموده» محصول آن را بیاورید تا برای پسر آقایت به جهت خوردنش نان باشد. اما 
مفیبوشت» پسر آقایت هميشه بر سفره من نان خواهد خورد.» و صیبا پانزده پسر و 
بیست خادم داشت. ۱۱ و صیبا به پادشاه گفت: «موافق هر آنچه آقایم پادشاه به بنده‌اش 
فرموده است بهمین طور بنده‌ات عمل خواهد نمود.» و پادشاه گفت که مفیبوشت بر سفره 
من مثل یکی از پسران پادشاه خواهد خورد. ۱۲ و مفیبوشت را پسری کوچك بود که 
میکا نام داشت؛ و تمامی ساکنان خانه ضییا بنده مفیبوشت بودند. ۱۳ پس مفیبوشت در 
اورشلیم ساکن شد زیرا که هميشه بر سفره پادشاه می‌خورد و از هر دو پا لنگ بود. 


پیروزی بر بنی‌عمون 


۱۰ و بعد از آن واقع شد که پادشاه بنی‌عمّون مُرد و پسرش. حانون» 
در جایش سلطنت نمود. ۲ و داود گفت: «به حانون بن‌ناحاش احسان نمایم چنانکه پدرش 
به من احسان کرد.» پس داود فرستاد تا او را به واسطه خادمانش درباره پدرش تعزیت 
گوید» و خادمان‌داود به زمین بنی‌عمّون آمدند. ۳ و سروران بنی‌عمّون به آقای خود 
حانون گفتند: «آیا گمان می‌بری که برای تکریم پدر توست که داود» رسولان به جهت 
تعزیت تو فرستاده است؟ ایا داود خادمان خود را نزد تو نفرستاده است تا شهر را 
تفحّص و تجسس نموده. آن را منهدم سازد؟» ۴ پس حانون» خادمان داود را گرفت و 
نصف ریش ایشان را تراشید و لباسهای ایشان را از میان تا جای نشستن بدرید و ایشان 
را رها کرد. ه و چون داود را خبر دادند» به استقبال ایشان فرستاد زیرا که ایشان 
بسیار خجل بودند» و پادشاه گفت: «در اریحا بمانید تا ریشهای شما درآید و بعد از آن 
برگردید.» 

۶ و چون بنی‌عمَون دیدند که نزد داود مکروه شدند» بنی‌عمَون فرستاده» بیست هزار 
پیاده از آرامیان بیت رخوب و آرامیان صوبه و پادشاه معکه را با هزار نفر و دوازده 
هزار نفر از مردان طوب اجیر کردند. ۷ و چون داود شنید» یوآب و تمامی لشکر 
شجاعان را فرستاد. ۸ و بنی‌عمون بیرون آمده» نزد دهنه دروازه برای جنگ 
صف‌آرایی نمودند؛ و آرامیان صضوبه و رخوب و مردان طوب و معکه در صحرا 
علی حده بودند. 

٩‏ و چون یوآب دید که روی صفوف جنگ» هم از پیش و هم از عقبش بود» از تمام 
برگزیدگان اسرانیل گروهی را انتخاب کرده» در مقابل آرامیان صف‌آرایی نمود. ۱۰ و 
بقیه قوم را به دست برادرش ابیشای سپرد تا ایشان را به مقابل بنی‌عمّون صف‌آرایی 


کند. ۱۱ و گفت: «اگر آرامیان بر من غالب آیند» به مدد من بیاء و اگر بنی‌عمُون بر تو 
غالب آیند. به جهت امداد توخواهم آمد. ۱۲ دلیر باش و به جهت قوم خویش و به جهت 
شهر های خدای خود مردانه بکوشیم» و خداوند آنچه را که در نظرش پسند آید بکند.» 
۳ پس یوآب و قومی که همراهش بودند» نزديك شدند تا با آرامیان جنگ کنند و ایشان 
از حضور وی فرار کردند. ۱۴ و چون بنی‌عمّون دیدند که آرامیان فرار کردند» ایشان 
نیز از حضور ابیشای گریخته» داخل شهر شدند و یوآب از مقابله بنی‌عمّون برگشته به 


۱۵ و چون آرامیان دیدند که از حضور اسرائبل شکست یافته‌اند» با هم جمع شدند. ۶ و 


هددعزر فرستاده» آرامیان را که به آن طرف نهر بودند» آورد و ایشان به حیلام آمدند» و 
شوب سردار لشکر هددعزر پیشوای ایشان بود. ۱۲ و چون به داود خبر رسید» جمیع 
اسرائیل را جمع کرده» از آران عبور کرد و به حیلام آمد» و آرامیان به مقابل داود 
صف‌آرایی نموده» با او جنگ کردند. ۱۸ و آرامیان از حضور اسرائیل فرار کردند» و 
داود از آرامیان» مردان هفتصد ارابه و چهل هزار سوار را کشت و شوبك سردار 
لشکرش را زد که در انجا مرد. ۰۱٩‏ و چون جمیع پادشاهانی که بنده هددعزر بودند» 
دیدند که از حضور اسرائیل شکست خوردند» با اسرائیل صلح نموده بنده ایشان شدند. و 
آرامیان پس از آن از امداد بنی‌عمون ترسیدند. 


داود و بتشبع 

۱۱ بیرون رفتن پادشاهان. که داوذ یوآب را با بندگان خویش و تمامی 
اسرائیل فرستاد» و ایشان بنی‌عمّون را خراب کرده. ریّه را محاصر هنمودند» اما داود در 
اورشلیم ماند. 

۲ و واقع شد در وقت عصر که داود از بسترش برخاسته» بر پشت‌بام خانه پادشاه 
گردش کرد و از پشت بام زنی را دید که خویشتن را شستشو می‌کند؛ و آن زن بسیار 
نیکومنظر بود. ۳ پس داود فرستاده» درباره زن استفسار نمود و او را گفتند که «آیا این 
بتشبع» دختر آلیعام» زن آوریای حیّی نیست؟» ۳ و داود قاصدان فرستاده» او را گرفت 
و او نزد وی آمده. داود با او همبستر شد و او از نجاست خود طاهر شده. به خانه خود 
برگشت. هو آن زن حامله شد و فرستاده» داود را مخبر ساخت و گفت که «من حامله 
هستم.» 

۶ پس داود نزد یوآب فرستاد که اوریای حثی را نزد من بفرست و یوآب آوریا را نزد 
داود فرستاد. ۷ و چون اوریا نزد وی رسید. داود از سلامتی یوآب و از سلامتی قوم و 
از سلامتی جنگ پرسید. ۸ و داود به اوریا گفت: «به خانه‌ات برو و پایهای خود را 
بشو.» پس اوریا از خانه پادشاه بیرون رفت و از عقبش» خوانی از پادشاه فرستاده شد. 
٩‏ اما آوریا نزد در خانه پادشاه با سایر بندگان آقايش خوابیده» به خانه خود نرفت. ۱۰ و 
داود را خبر داده» گفتند که «اوریا به خانه خود نرفته است.» پس داود به اوریا گفت: 
«آیا تو از سفر نیامده‌ای؟ پس چرا به خانه خود نرفته‌ای؟» ۱۱ اوریا به داود عرض کرد 
که «تابوت و اسرانیل و یهودا در خیمه‌ها ساکنند و آقایم» یوآب» و بندگان آقایم بر روی 
بیابان خیم‌نشینند. و آیا من به خانه خود بروم تا اکل و شرب بنمایم و با زن خود 
بخوابم؟ به حیات تو و به حیات جان تو قسم که اين کار را نخواهم کرد.» ۱۲ و داود به 


اوریاگفت: «امروز نیز اینجا باش و فردا تو را روانه می‌کنم.» پس اوریا آن روز و 
فردایش را در اورشلیم ماند. ۱۳ و داود او را دعوت نمود که در حضورش خورد و 
نوشید و او را مست کرد و وقت شام بیرون رفته» بر بسترش با بندگان اقایش خوابید و 
به خانه خود نرفت. 

۴ و بامدادان داود مکتوبی برای یو آب نوشته» به دست اوریا فرستاد. :۱۵ و در مکتوب 
بروید تا زده شده» بمیرد.» ۱۶ و چون یوآب شهر را محاصره می‌کرد» اوریا را در 
مکانی که می‌دانست که مردان شجاع در آنجا می‌باشند» گذاشت. ۱۷ و مردان شهر 
بیرون آمده» با یوآب جنگ کردند و بعضی از قوم. از بندگان داود» افتادند و آوریای 
حتّی نیز بمرد. ۱۸ پس یوآب فرستاده» داود را از جمیع وقایع جنگ خبر داد. 1 و 
قاصد را امر فرموده» گفت: «چون از تمامی وقایع جنگ به پادشاه خبر داده باشی» ۲۰ 
اگر خشم پادشاه افروخته شود و تو را گوید چرا برای جنگ به شهر نزديك شدید آیا 
نمی‌دانستید که از سر حصارء تیر خواهند انداخت؟ ۱ کیست که آبيملك بن پرپوشت را 
کشت؟ آیا زنی سنگ بالایین آسیایی را از روی حصار بر او نینداخت که در تاباص 
مرد؟ پس چرا به حصار نزديك شدید؟ آنگاه بگو که بنده‌ات» اوریای حتّی نیز مرده 
است, » 

۳۲ پس قاصد روانه شده. آمد و داود را از هر آنچه یوآب او را پیغام داده بود» مخبر 
ساخت. ۲۲و قاصد به داود گفت که «مردان بر ما غالب شده در عقب مابه صحرا 
تیرون اند زرم بابسا تا وهته رداص ۴ و تیراندازان بر بندگان تو از 
روی حصار تیر انداختند» و د بعضی از بندگان پادشاه مردند و بنده تو اوریای حتّی نیز 
مرده است.» ۲۵ داود به قاصد گفت: «به ی وآب چنین بگو: اين واقعه در نظر تو بد نیاید 
زیرا که شمشیر. این و آن را بی تفاوت هلاك می‌کند. پس در مقانله با شهر به سختی 
کوشیده» آن را منهدم بساز. پس او را خاطر جمعی بده.» 

۶ و چون زن اوریا شنید که شوهرش اوریا مرده است» برای شوهر خود ماتم گرفت. 
۳۷ و چون ایام ماتم گذشت. داود فرستاده؛ او را به خانه خود اورد و او زن وی شد. و 
برايش پسری زایید. اما کاری که داود کرده بود» در نظر خدارند نایسند آمد. 


اعقاب داود 


۱ و خداوند ناتان را نزد داود فرستاد و نزد وی آمده» او را گفت که «در شهری 
دو مرد بودند» یکی دولتمند و دیگری فقیر. ۲ و دولتمند را گوسفند و گاوء بی‌نهایت 
بسیار بود. ۲و فقیر را جز يك ماده بره کوچك نبود که آن را خریده» و پرورش داده»؛ 
همراه وی و پسرانش بزرگ می‌شد؛ از خوراك وی می‌خورد و از کاسه او می‌نوشید و 
در آغوشش می‌خوابید و برایش مثل دختر می‌بود. ۳ و مسافری نزد آن مرد دولتمند آمد 
و او را حیف آمد که از گوسفندان و گاوان خود بگیرد تا به جهت مسافری که نزد وی 
آمده بود مهیا سازد؛ و بره آن مرد فقیر را گرفته» برای آن مرد که نزد وی آمده بود» 
مهیا ساخت.» ه آنگاه خشم داود بر آن شخص افروخته شده» به‌ناتان گفت: «به حیات 
تا رننه فقس کین که این کار زا کرهه اجب فل ات بو جوانکه این کار 
را کرده است و هیچ ترحم ننموده» بره را چهار چندان باید رد کند.» 


۳۹ 


ناتان به داود گفت: «آن مرد تو هستی. و یهُوه» خدای اسرائیل» چنین می‌گوید: من تو 
را بر اسرائیل به پادشاهی مسح نمودم و من تو را از دست شاول رهایی دادم. ۸ و خانه 
آقایت را به تو دادم و زنان آقای تو را به آغوش توء و خاندان اسرائیل و یهودا را به تو 
عطا کردم. و اگر اين کم می‌بود» چنین و چنان برای تو مزید می‌کردم. * پس چرا کلام 
خداوند را خوار نموده» در نظر وی عمل بد بجا آوردی و اوریای حثی را به شمشیر 
زده» زن او را برای خود به زنی گرفتی» و او را با شمشیر بنی‌عمون به قتل رسانیدی؟ 
۰ پس حال شمشیر از خانه تو هرگز دور نخواهد شد به علت اينکه مرا تحقیر نموده؛ 
زن اوریای حیی را گرفتی تا زن تو باشد. ۱۱ خداوند چنین می‌گوید: اینك من از خانه 
خودت بدی را بر تو عارض خواهم گردانید و زنان تو را پیش چشم تو گرفته» به 
همسایه‌ات خواهم داد» و او در نظر این آفتاب با زنان تو خواهد خوابید. ۱۲ زیراکه 
تو این کار را به پنهانی کردیء اما من این کار را پیش تمام اسرائیل و در نظر آفتاب 
خواهم نمود.» ۱۳ و داود با ناتان گفت: «به خداوند گناه کرده‌ام.» ناتان به داود گفت: 
« خداوند نیز گناه تو را عفو نموده است که نخواهی مرد. ۱۴ لیکن چون از اين امر 
باعث کفر گفتن دشمنان خداوند شده‌ای» پسری نیز که برای تو زایبده شده است. البته 
خواهد مرد.» ۱۵ پس ناتان به خانه خود رفت.و خدارند پسری را که زن اوریا برای 
داود زاییده بود» مبتلا ساخت که سخت بیمار شد. ۱۶ پس داود از خدا برای طفل استدعا 
نمود و داود روزه گرفت و داخل شده. تمامی شب بر روی زمین خوابید. ۱۷ و مشایخ 
خانهاش بر او برخاستند تا او را از زمین برخیزانند» اما قبول نکرد و با ایشان نان 
نخورد. ۱۸ و در روز هفتم طفل بمرد و خادمان داود ترسیدند که از مردن طفل او را 
اطلاع دهند» زیرا گفتند: «اينكك چون طفل زنده بود» با وی سخن گفتیم و قول مارا 
نشنید؛ پس اگر به او خبر دهیم که طفل مرده است» چه قدر زیاده رنجیده می‌شود.» ۱۹ 
و چون داود دید که بندگانش با یکدیگر نجوی" می‌کنند» داود فهمید که طفل مرده است» و 
داود به خادمان خود گفت: «آیا طفل مرده است؟» گفتند: «مرده است,» 

۰ آنگاه داود از زمین برخاسته» خویشتن را شست و شو داده» تدهین کرد و لباس خود 
را عوض نموده. به خانه خداوند رفت و عبادت نمود و به خانه خود آمده» خور اك 
خواست که پیشش گذاشتند و خورد. ۳۱ و خادمانش به وی گفتند؛ «اين چه کار است که 
کردی؟ وقتی که طفل زنده بود روزه گرفته» گریه نمودی؛ و چون طفل مرد. برخاسته» 
خوراك خوردی؟» ۲ او گفت: «وقتی که طفل زنده بود» روزه گرفتم و گریه نمودم 
زیرا فکر کردم کیست که بداند که شاید خداوند بر من ترحم فرماید تا طفل زنده بماند» 
۲سا ادن که مرقه اس یمن جرا من دور فتاه با می‌توان گر او راما 
بیاورم؟! من نزد او خواهم رفت لیکن او نزد من باز نخواهد آمد.» 

۴۳ و داود زن خود بتشبع را تسلی داد و نزد وی درامده» با او خوابید و او پسری 
زاییده» او را سلیمان نام نهاد. و خداوند او را دوست داشت.:۲ و به دست ناتان نبی 
فرستاد و او را به خاطر خدا/وند یدیدیا نام نهاد. 

۶ و یوآب باربّه بنی‌عمّون جنگ کرده» شهر پادشاه نشین را گرفت. ۲۷ و یوآب 
قاصدان نزد داود فرستاده» گفت که «با ربّه جنگ کردم و شهر آبها را گرفتم. ۲۸ پس 
الان" بقیه قوم را جمع کن و در برابر شهر اردو زده» آن را بگیرء مبادا من شهر را 
بگیرم و به اسم من نامیده شود.» ۲٩‏ پس داود تمامی قوم را جمع کرده» به رجّه رفت و 
با آن جنگ کرده» آن را گرفت. ۳۰ و تاج پادشاه ایشان را از سرش گرفت که وزنش 


يك وزنه طلا بود و سنگهای گرانبها داشت و آن را بر سر داود گذاشتند» و غنیمت از 

حد زیاده از شهر بردند. ۲۱و خلق آنجا را بیرون آورده» ایشان را زیر ارّه‌ها و چومهای 

آهنین و تیشه‌های آهنین گذاشت و ایشان را از کوره آجرپزی گذرانید» و به همین طور با 

جمیع شهر های بنی‌عمّون رفتار نمود. پس داود و تمامی قوم به اورشلیم برگشتند. 

امنون و تامار 

۳ و بعد از اين» واقع شد که آبشالوم بن داود را خواهری نیکو صورت مسمی به 
تامار بود؛ و آمثون» پسر داود» او را دوست می‌داشت. ۲ و آمنُون به سبب خواهر خود تامار 
چنان گرفتار شد که بیمار گشت» زیرا که او باکره بود و به نظر آمئُون دشوار آمد که با وی 
کاری کند. ۳ و آملون رفیقی داشت که مسمّی" به یوناداب بن شمّعیء برادر داود» بود؛ و یوناداب 
مردی بسیار زيرك بود. ۴ و او وی را گفت: «ای پسر پادشاه چرا روز به روز چنین لاغر 
می‌شوی و مرا خبر نمی‌دهی؟» آمْثون وی را گفت که «من تامار خواهر برادر خود. آبُشالوم را 
دوست می‌دارم.» 

هو یوناداب وی را گفت: «بر بستر خود خوابیده» تمارض نماأو چون پدرت برای 

عیادت تو بیاید. وی را بگو: تمتا این که خواهر من تامار بیاید و مرا خوراك بخوراند و 

خوراك را در نظر من حاضر سازد تا ببینم و از دست وی بخورم.» ۶ پس آمثون 
خوابید و تمارض نمود و چون پادشاه به عیادتش آمد. آمْْون به پادشاه گفت: «تمئْا ايینکه 
خواهرم تامار بیاید و دو قرص طعام پیش من بپزد تا از دست او بخورم.» 

۷ و داود نزد تامار به خانه‌اش فرستاده» گفت. «الا"ن به خانه برادرت آمْتُون برو و 

برایش طعام بساز.» ۸ و تامار به خانه برادر خود» آمْنُون رفت. و او خوابیده بود. و 

آرد گرفته» خمیر کرد» و پیش او قرصها ساخته آنها را پخت. ۹ و تابه را گرفته آنها 

را پیش او ریخت. اما از خوردن ابا نمود و گفت: «همه کس را از نزد من بیرون کنید.» 

و همگان از نزد او بیرون رفتند. ۰۰ و آمُون به تامار گفت: «خوراك را به اطاق بیاور 

تا از دست تو بخورم.» و تامار قرصها را که ساخته بود» گرفته» نزد برادر خود 

آمنُون. به اطاق آورد. ۱۱ و چون پیش او گذاشت تا بخورد» او وی را گرفته به او 

گفت: «ای خواهرم بیا با من بخواب.» ۱۲ او وی را گفت: «نی ای برادرم مرا ذلیل 

نساز زیرا که چنین کار در اسرائیل کرده نشود؛ این قباحت را به عمل میاور. ۳ اضا 

من کجا ننگ خود را ببرم؟ و اما تو مثل یکی از سفها در اسرانیل خواهی شد. پس حال 

تمنا اینکه به پادشاه بگویی» زیرا که مرا از تو دریغ نخواهد نمود.» ۱۴ لیکن او 
نخواست سخن وی را بشنود» و بر او زوراور شده» او را مجبور ساخت و با او خوابید. 

۵ آنگاه آمئون با شدت بر وی بغض نمود» و بغضی که با او ورزید از محبتی که با 
وی‌می‌داشت زیاده بود؛ پس مُون وی را گفت: «برخیز و برو.» ۱۶ او وی را گفت: 

«چنین مکن. زیرا این ظلم عظیم که در بیرون کردن من می‌کنی» بدتر است از آن 
دیکُری که با من کردی.» لیکن او نخواست که وی را بشنود. ۱۷ پس خادمی را که او 

را خدمت می‌کرد خوانده» گفت: «اين دختر را از نزد من بیرون کن و در را از عقبش 

بیند.» ۱۸ و او جامه رنگارنگ دربر داشت زیرا که دختران باکره پادشاه به این گونه 

لباس» ملبس می‌شدند. و خادمش او را بیرون کرده» در را از عقبش بست. ۱٩‏ و تامار 


خاکستر بر سر خود ریخته» و جامه رنگارنگ که در برش بود» دریده» و دست خود را 
بر سر گذارده» روانه شد. و چون می‌رفت» فریاد می‌نمود. 

۰ و برادرش» ابشالوم» وی را گفت: «که ایا برادرت» آمُون» با تو بوده است؟ پس ای 
خواهرم اکنون خاموش باش. او برادر توست و از اين کار متفکر مباش.» پس تامار در 
خانه برادر خود. آبشالوم» در پریشان‌حالی ماند. ۲۱ و چون داود پادشاه تمامی این وقایع 
را شنید» بسیار غضبناك شد. ۲۲ و آبشالوم به آمُُون سخنی نيك با بد نگفت. زیرا که 
آبشالوم أمْْون را بغض می‌داشت. به علت اینکه خواهرش تامار را ذلیل ساخته بود. 


مرگ امنون 

۲ نهد از در ان تمواقم نی که تشالو ور بقل میور که ترزه آفر اید است: 
پشم‌برندگان داشت. و آبُشالوم تمامی پسران پادشاه را دعوت نمود. ۲۴ و آبشالوم نزد 
پادشاه آمده» گفت.: «اینت حال» بنده تو» پشم‌برندگان 0 تمنا اینکه پادشاه با خادمان 
خود همر اه بنده‌ات بیایند.» ۲۵ پادشاه به ابشالوم گفت: «نی ای پسرم» همه مانخواهیم امد 
مبادا برای تو بار سنگین باشیم.» و هر چند او را الحاح نمود لیکن نخواست که بیاید و 
او را برکت داد ۶ و آبشالوم گفت: «پس تمئا اپنکه بر ادرم آمثون با ما بیاید.» پادشاه 
او را گفت: «چرا با تو بیاید؟» ۳۷ اما چون آبشالوم او را الحاح نمود. مُنُون و تمامی 
پسران پادشاه را با او روانه کرد. ۲۸ و آبشالوم خادمان خود را امر فرموده گفت: 
«ملاحظه کنید که چون دل آمّنون از شراب خوش شود و به شما بگویم که نون را 
بزنید» آنگاه او را بکشید» و مترسید. آيا من شمارا امر نفرمودم؟ پس دلیر و شجاع 
باشید.» ۲٩‏ و خادمان ابشالوم با آمُون به طوری که ابشالوم امر فرموده بود. به عمل 
آوردند» و جمیع پسران پادشاه بررخاسته» هر کس به قاطر خود سوار شده. گريختند. 

۰ و چون ایشان در راه می‌بودند» خبر به داود رسانیده» گفتند که «ابْشالوم همه پسران 
پاشاه را کشته و یکی از ایشان بافی نمانده است.. ۲۱ بسن بانشتاه بر خاسته خامه خود 
را درید و به روی زمین دراز شد و جمیع بندگانش با جامه دریده در اطرافش ایستاده 
بودند. ۲۲ اما یوناداب بن شَمْعی برادر داود متوجه شده» گفت: «آقایم گمان نبرد که 
جمیعم جوانان» یعنی پسران پادشاه کشته شده‌اند» زیرا که آمْنُون تنها مرده است چونکه 
اين» نزد آبشالوم مقرر شده بود از روزی که خواهرش تامار را ذلیل ساخته بود. ۲۳ و 
الاان آقایم؛ پادشاه از این آمر. متفکر نشود؛ و خیال نکند که تمامی پسزان تادقناه مزده‌اند 
زیرا که آمُون تنها مرده است.» 

۴ و ابشالوم گریخت و جوانی که دیده‌بانی می‌کرد» چشمان خود را بلند کرده» نگاه 
کرد واينك خلق بسیاری از پهلوی کوه که در عفقبش بود. می‌آمدند. ۳۰ و یوناداب به 
بادهاه کفتتن براینک شیر ان بانهاه م ابقر شرن به‌ ور من که فندواش کفه ان سم ۳۶ 
و چون از سخن گفتن فارغ شد. اينك پسران پادشاه رسیدند و آواز خود را بلند کرده؛ 
گریستند» و پادشاه نیز و جمیع خادمانش به آواز بسیار بلند گریه کردند. 

۷ و آبشالوم فرار کرده» نزد تلمای ابن عمیهود. پادشاه جشور رفت. و داود برای پسر 
خود هر روز نوحه‌گری می‌نمود. ۳۸ و ابشالوم فرار کرده» به جشور رفت و سه سال 
در آنجا ماند. ۳۰ و داود آرزو می‌داشت که نزد آبشالوم بیرون رود» زیرا درباره آممثون 
تسلی یافته بود» چونکه مرده بود. 


بازگثت ابشالوم به اورشلیم 


۳ و یوآب بن صرویه فهمید که دل پادشاه به آبشالوم مایل است. ۲ پس 
یوآب به تقوع فرستاده» زنی دانشمند از آنجا آورد و به وی گفت: «تمنا اينکه خویشتن را 
مثل ماتم کننده ظاهر سازی» و لباس تعزیت پوشی و خود را به روغن تدهین نکنی و 
مثل زنی که روزهای بسیار به جهت مرده ماتم گرفته باشد» بشوی. ۳ و نزد پادشاه 
داخل شده» او را بدین مضمون بگویی.» پس یوآب سخنان را به دهانش گذاشت. 

۴ و چون زن تقوعیه با پادشاه سخن گفت» به روی خود به زمین افتاده» تعظیم نمود و 
گفت: «ای پادشاه» اعانت فرما,» ۵ و پادشاه به او گفت: «تئو را چه شده است؟» عرض 
کرد: «اينك من زن بیوه هستم و شوهرم مرده است. ۶ و کنیز تو را دو پسربود و ایشان 
با یکدیگر در صحرا مخاصمه نمودند و کسی نبود که ایشان را از یکدیگر جدا کند. پس 
یکی از ایشان دیگری را زد و کشت. ۷ و اينك تمامی قبیله بر کنیز تو برخاسته و 
می‌گویند قانل برادر خود را بسپار تا او را به عوض جان برادرش که کشته است. به 
قتل برسانیم» و وارث را نیز هلاك کنیم. و به اینطور اخگر مرا که باقی مانده است 
خاموش خواهند کرد» و برای شوهرم نه اسم و نه اعقاب بر روی زمین واخواهند 
گذاشت,» 

۸ پادشاه به زن فرمود: «به خانه‌ات برو و من درباره‌ات حکم خواهم نمود.» ٩‏ و زن 
تقوعیه به پادشاه عرض کرد: «ای آقایم پادشاه» تقصیر بر من و بر خاندان من باشد و 
پادشاه و کرسی او بی‌تقصیر باشند.» ۱۰ و پادشاه گفت: «هر که با تو سخن گوید» او را 
نزد من بیاور» و دیگر به تو ضرر نخواهد رسانید.» ۱۱ پس زن گفت: «ای پادشاه 
یهوه» خدای خود را به باد آور تا ولی مقتول» دیگر هلاك نکند» مبادا پسر مرا تلف 
سازند.» پادشاه گفت: «به حیات خداوند قسم که مویی از سر پسرت به زمین نخواهد 
افتاد.» 

۲ پس زن گفت: «مسندعی آنکه کنینزت با آفای خود پادشاه سخنی گوید.» گفت: 
«بکو.» ۱۳ زن گفت: «پس چرا درباره قوم خدا مثل این تدبیر کرده‌ای و پادشاه در گفتن 
این سخن مثل تقصیر کار است» چونکه پادشاه آواره شده خود را باز نیاورده است. ۱۴ 
زیرا ما باید البته بمیریم و مثل آب هستیم که به زمین ریخته شود و آن را نتوان جمع 
کرد؛ و خدا جان را نمی‌گیرد بلکه تدبیرها می‌کند تا آواره شده‌ای از او آواره نشود.۱۵ و 
حال که به قصد عرض کردن این سخن. نزد آقای خود پادشاه آمدم» سبب این بود که 
خلق مرا ترسانیدند» و کنیزت فکر کرد که چون به پادشاه عرض کنم. احتمال دارد که 
پادشاه عرض کنیز خود را به انجام خواهد رسانید. ۶ زرا پادشاه اجابت خواهد نمود 
که کنیز خود را از دست کسی که می‌خواهد مرا و پسرم را با هم از میراث خدا هلاك 
سازد برهاند. ۱۷ و کنیز تو فکر کرد که کلام اقایم» پادشاه» باعث تسلی خواهد بود. 
زیرا که آقايم پادشاه» مثل فرشته خداست تا نيك و بد را تشخیص کند» و یهوه» خدای تو 
همراه تو باشد.» 

۱۸ پس پادشاه در جواب زن فرمود: «چیزی را که از تو سوال می‌کنم. از من مخفی 
مدار .» زن عرض ک ود «آقایم پادشاه» بفر ماید.» ۱۹ پادشاه گفت: «آیا دست ی وآب در 
همه این کار با تو نیست؟» زن در جواب عرض کرد: «به حیات جان توء ای آقایم 
پادشاه که هیچ کس از هرچه آقایم پادشاه بفرماید به طرف راست با چپ نمی‌تواند 


انحراف ورزد» زیرا که بنده تو یو آب» اوست که مرا امر فرموده است. و اوست که 
تمامی این سخنان را به دهان کنیزت گذاشته است. ۲.۰ برای تبدیل صورت این امر 
بنده توء یوآب» اين کار را کرده است. اما حکمت آقایم؛ مثل حکمت فرشته خدا می‌باشد تا 
هر چه بر روی زمین است بداند.» 

۱ پس پادشاه به یوآب گفت: «اينك این کار را کرده‌ام. حال برو و آبشالوم جوان را باز 
آور.» ۲۲ آنگاه یوآب به روی خود به زمین افتاده» تعظیم نمود» و پادشاه را تحسین کرد 
و ی وآب‌گفت: «ای آقایم پادشاه امروز بنده‌ات می‌داند که در نظر تو التفات یافته‌ام چونکه 
پادشاه کار بنده خود را به انجام رسانیده است.» ۳۳ پس یواب برخاسته» به جشور رفت 
و آتشالوم را به اورشلیم بازآورد. ۲۴ و پادشاه فرمود که به خانه خود برگردد و روی 
مرا نبیند. پس آبشالوم به خانه خود رفت و روی پادشاه را ندید. 

۵ و در تمامی اسرائیل کسی نیکو منظر و بسیار ممدوح مثل ابّشالوم نبود که از کف پا 
تا فرْق سرش در او عیبی نبود. ۲۶ و هنگامی که موی سر خود را می‌چید (زیرا آن را 
در آخر هر سال می‌چید. چونکه بر او سنگین می‌شد و از آن سبب آن را می‌چید)» موی 
سر خود را وزن نموده» دویست مثقال به وزن شاه می‌يافت. ۲۷ و برای آبُشالوم سه 
پسر و يك دختر مسمّی به تامار زاییده شدند. و او دختری نیکو صورت بود. 

۸ و آبشالوم دو سال تمام در اورشلیم مانده» روی پادشاه را ندید. ۲٩‏ پس آبشالوم 
یوآب را طلبید تا او را نزد پادشاه بفرسند. اما نخواست که نزد وی بياید. و باز بار دیگر 
فرستاد و نخواست که بیاید. .۳ پس به خادمان خود گفت: «ببینید» مزرعه یوآب نزد 
مزرعه من است و در آنجا جو دارد. بروید و آن را به آتش بسوزانید.» پس خادمان 
ابشالوم مزرعه را به آتش سوزانیدند. ۳۰ آنگاه یوآب برخاسته» نزد آبشالوم به خانه‌اش 
رفته» وی را گفت که «چرا خادمان تو مزرعه مرا آتش زده‌اند؟» ۳۲ آبشالوم به یواب 
گفت: «اينك نزد تو فرستاده» گفتم: اینجا بیا تا تو را نزد پادشاه بفرستم تا بگویی برای 
چه از جشور آمده‌ام؟ مرا بهتر می‌بود که تابحال در آنجا مانده باشم» پس حال روی 
پادشاه را ببینم و اگر گناهی در من باشد» مرا بکشد.» ۲۳ پس یوآب نزد پادشاه رفته»او 
را مخبر ساخت. و او آبشالوم را طلبید که پیش پادشاه آمد و به حضور پادشاه رو به 
زمین افتاده» تعظیم کرده و پادشاه» آبشالوم را پو سید 


۱۵ و بعد از آن» واقع شد که ابشالوم ارابه‌ای و اسبان و پنجاه مرد که پیش او 


بدوند» مهیا نمود. ۲ و آبشالوم صبح زود برخاسته به کناره راه دروازه می‌ایستاد» و 
هر کسی که دعوایی می‌داشت و نزد پادشاه به محاکمه می‌آمد» آبشالوم او را خوانده» 
می‌گفت: «تو از کدام شهر هستی؟» و او می‌گفت: «بنده‌ات از فلان سبط از اسباط 
اسرائیل هستم.» ۳ و ابشالوم او را می‌گفت: «ببین» کارهای تو نیکو و راست است لیکن 
از جانب پادشاه کسی نیست که تو را بشنود.» ۴ و آبّشالوم می‌گفت: «کاش که در زمین 
داور می‌شدم و هر کس که دعوایی یا مرافعه‌ای می‌داشت» نزد من می‌آمد و برای او 
انصاف می‌نمودم.» د و هنگامی که کسی نزديك آمده» او را تعظیم می‌نمود» دست خود 
را دراز کرده» او را می‌گرفت و می‌بوسید. ۶ و آبشالوم با همه اسرانیل که نزد پادشاه 
برای داوری می‌آمدند» بدین منوال عمل می‌نمود. پس آبُشالوم دل مردان اسرائیل را 


فریفت. ۷ و بعد از انقضای چهار سال» آبشالوم به پادشاه گفت. «مستد عی اینکه بروم تا 
ندری را که برای خداوند در حبُرّون کرده‌ام» وفا نمایم ۸ زیرا که بنده‌ات وقتی که در 
جشور آرام ساکن بودم نذر کرده. گفتم که اگر خداوند مرابه اورشلیم باز آورد» 
خداوند را عبادت خواهم نمود.» ٩‏ پادشاه وی را گفت: «به سلامتی برو.» پس او 
برخاسته» به حبُرون رفت. ۱۰ و آبشالوم. جاسوسان به تمامی‌اسباط اسرائیل فرستاده؛ 
گفت. : «به مجرد شنیدن آواز کرتا بگویید که آبشالوم در حبُرون پادشاه شده است.» ۱۱ 
و دویست نفر که دعوت شده بودند» همراه آبشالوم از اورشلیم رفتند» و اینان به صافدلی 
رفته» چیزی ندانستند. ۱۲ و آبشالوم اخیئوفل جیلونی را که مشیر داود بود» از شهرش 
جیلوه» وقتی که قربانی‌ها می‌گذرانید» طلبید و فتنه سخت شد. و قوم با آبشالوم 
روزبه‌روز زیاده می‌شدند. 


فرار داود 

۳ و کسی نزد داود آمده» او را خبر دادهء گفت که «دلهای مردان اسرائیل در عقب 
آبشالوم گرویده است.» ۴ و داود به تمامی خادمانی که با او در اورشلیم بودند» گفت: 
«برخاسته» فرار کنیم والا ما را از آبشالوم نجات نخواهد بود. پس به تعجیل روانه شویم 
مبادا او ناگهان به ما برسد و بدی بر ما عارض شود و شهر را به دم شمشیر بزند.» ۱۵ 
و خادمان پادشاه» به پادشاه عرض کردند: «اينك بندگانت حاضرند برای هرچه آقای ما 
پادشاه اختیار کند.» ۱۶ پس پادشاه و تمامی اهل خانه‌اش با وی بیرون رفتند» و پادشاه 
ده زن را که مُتعه او بودند» برای نگاه داشتن خانه واگذاشت. ۱۷ و پادشاه و تمامی قوم 
با و رون رت درنیت مرح درف تمو و9 ۱۸ و تمامی خادمانش پیش او گذشتند 
وجفیم کر ینانز جمی ٩‏ فیین و جمیج جتیان یعتی تتهید: تفر که از جت در عقب ار 
آمده بودند» پیش روی پادشاه گذشتند 

۱۹ و پادشاه به ائای جثی گفت: «تو نیز همراه ما چرا می‌آیی؟ برگرد و همراه پادشاه 
بمان زیرا که تو غریب هستی و از مکان خود نیز جلای وطن کرده‌ای. .۲ دیروز 
آمدی. پس آیا امروز تو راهمراه ما آواره گردانم و حال آنکه من می‌روم به جایی که 
می‌روم. پس برکرد و برادران خود را برگردان و رحمت و راستی همراه تو باد.» ۲۱ 
و اثای در جواب پادشاه عرض کر 3 «ربه حیات خداوند و به حیات اقایم پادشاه» فسم که 
هرجایی که آقایم پادشاه خواه در موت و خواه در زندگی» باشد» بنده تو در آنجا خواهد 
بود.» ۲۲و داود به [ئای گفت: «بیا و پیش برو.» پس اثای جثی با همه مردمانش و جمیع 
اطفالی که با او بودند» پیش رفتند. ۲۳ و تمامی اهل زمین به آواز بلند گریه کردند» و 
جمیع قوم عبور کردند. و پادشاه از نهر قذرون عبور کرد و تمامی قوم به راه بیابان 
۴ و اينگ صادوق نیز و جمیع لاویان با وی تابوت عهد خدا را برداشتند» و تابوت خدا 
را نهادند و تا تمامی قوم از شهر بیرون آمدند» ابیاتار قربانی می‌گذرانید. ۷۵ و پادشاه 
به صادوق گفت: «تابوت خدا را به شهر برگردان. پس اگر در نظر خدارند التفات یابم 
مرا باز خواهد آورد» و آن را و مسکن خود را به من نشان خواهد داد. ۲۶ و اگر چنین 
نماید.» ۲۷ و پادشاه به صادوق کاهن گفت: «آیا تو رایی نیستی؟ پس به شهر به سلامتی 
برگرد و هر دو پسر شماء یعنی آخیمعص. پسر تو. و یوناتان» پسر ابیاتار» همراه شما 


باشند. ۲۸ بدانید که من در کناره‌های بیابان درنگ خواهم نمود تا پیغامی از شما رسیده؛ 
مرا مخبر سازد.» ۲٩‏ پس صادوق و ابیاتار تابوت خدا را به اورشلیم برگردانیده» در 
آنجا ماندند.۳۰ و اما داود به فراز کوه زیتون برآمد و چون می‌رفت گریه می‌کرد و با 
سر پوشیده و پای‌برهنه می‌رفت و تمامی قومی که همراهش بودند» هريك سر خود را 
پوشانیدند و گریه‌کنان می‌رفتند. ۳۱ و داود را خبر داده» گفتند: «که آخیئوفل» یکی از 
فتنه‌انگیزان با آبشالوم شده است.» و داود گفت: «ای خداوند » مشورت آخیئوفل را 
حمافت گردان.» 

۲ و چون داود به فراز کوه» جایی که خدا را سجده می‌کنند رسید» اينك خوشای آرکی 
با جامه دریده و خاك بر سر ريخته او را استقبال کرد. ۲۳ و داود وی را گفت: «اگر 
همراه من بیایی برای من بار خواهی شد. ۲۴ اما اگر به شهر برگردی و به آبشالوم 
بگویی: ای پادشاه» من بنده تو خواهم بود» چنانکه پیشتر بنده پدر تو بودم» الاآن بنده تو 
خواهم بود. آنگاه مشورت آخیثوفل را برای من باطل خواهی گردانید. ۳۰ و آیا صادوق 
و ابیاتار گهنه در انجا همراه تو نیستند؟ پس هرچیزی را که از خانه پادشاه بشنوی» آن 
رابنه صادوق و ایباتار کهفه اعلام نما. ۲۶ و اینك دو.پسر ابشان اخیمعض» پسر 
صادوق. و یوناتان» پسر ابیاتار» در آنجا با ایشانند و هر خبری را که می‌شنوید» به 
دست ایشان» نزد من خواهید فرستاد.» ۲۷ پس حوشای» دوست داود» به شهر رفت و 
آبشالوم وارد اورشلیم شد. 


داود و صیبا 


۱۶ و چون داود از سر کوه اندکی گذشته بود» اينك صیباء خادم مفیبوشت. با 
يك جفت الاغ آراسته که دویست قرص نان و صد قرص کشمش و صد قرص انجیر و 
يك مشك شراب بر آنها بود» به استقبال وی آمد. ۲ وپادشاه به صیبا گفت: «از این 
چیزها چه مقصود داری؟» صیبا گفت: «الاغها به جهت سوار شدن اهل خانه پادشاه» و 
نان و انجیر برای خوراك خادمان» و شراب به جهت نوشیدن خسته شدگان در بیابان 
است.» ۳ پادشاه گفت: «اما پسر آقایت کجا است؟» صیبا به پادشاه عرض کرد: «اینكك 
در اورشلیم مانده است. زیرا فکر می‌کند که امروز خاندان اسرانئیل سلطنت پدر مرابه 
من رد خواهند کرد.» ۴ پادشاه به صیبا گفت: «اينك کل مایملك مفیبوشت از مال 
توست.» پس صیبا گفت. «اظهار بندگی می‌نمايم ای آقایم پادشاه, تما اینکه در نظر ئو 


دشنام شمعی 

ده و چون داود پادشاه به بخوریم رسید» اينك شخصی از قبیله خاندان شاول مسمی به 
یمعی بن جیرا از انجا بیرون آمد و چون می‌آمد» دشنام می‌داد. ۶ و به داود و به جمیع 
خادمان داود پادشاه سنگها می‌انداخت» و تمامی قوم و جمیع شجاعان به طرف راست و 
چپ او بودند. ۷ و شمّعی دشنام داده» چنین می‌گفت: «دور شوء دور شوء ای مرد خون 
ریز و ای مرد بلیعال! ۸ خداوند تمامی خون خاندان شاوّل را که در جایش سلطنت 


نمودی بر تو رد کرده» و خداوند سلطنت رابه دست پسر تو آبشالوم تسلیم نموده 
است؛ و اینك چونکه مردی خون‌ریز هستی» به شرارت خود گرفتار شده‌ای.» 

٩‏ و ابیشای ابن صرویه به پادشاه گفت که «چرا این سگ مرده. آقایم پادشاه را دشنام 
دهد؟ مستدعی آنکه بروم و سرش را از تن جدا کنم.» 

۰ پادشاه گفت: «ای پسران صرویه مرا با شما چه کار است؟ بگذارید که دشنام دهد؛ 
زیرا خدارند او را گفته است که داود را دشنام بده. پس کیست که بگوید چرا این کار را 
می‌کنی؟» ۱ و داود به ابیشای و به تمامی خادمان خود گفت: «اينك پسر من که از 
صلب من بیرون آمد» قصد جان من دارد؛ پس حال چند مرتبه زیاده اين بنیامینی؟ پس او 
را بگذارید که دشنام دهد زیرا خداوند او را امر فرموده است. ۱۲ شاید خداوند بر 
مصیبت من نگاه کند و خداوند به عوض دشنامی که او امروز به من می‌دهد» به من 
جزای نیکو دهد.» ۱۳ پس داود و مردانش راه خود را پیش گرفتند. و اما شمُعی در 
برابر ایشان به جانب کوه می‌رفت و چون می‌رفت. دشنام داده» سنگها به سوی او 
می‌انداخت و خاك به هوا می‌پاشید. ۱۴ و پادشاه با تمامی قومی که همراهش بودند» 
خسته شده» آمدند و در آنجا استراحت کردند. 

۵ و اما ابشالوم و تمامی گروه مردان اسرائیل به اورشلیم آمدند» و آخیئوفل همراهش 
بود. ۱۶ و چون حوشای آرکی» دوست داود» نزد آبشالوم رسید» حوشای به آبشالوم 
گفت. «پادشاه زنده بماند! پادشاه زنده بماند» ۱۷ و آبُشالوم به حوشای گفت. «آیا 
م۱ ات و ٩‏ ۸ و حوشای به 
آبُشالوم گفت ن: «نی» بلکه هرکس راکه خداوند و این قوم و جمیع مردان اسرائیل 
برگزیده باشند» بنده او خواهم بود و نزد او خواهم ماند. ۱۰ و تانیاً که را می‌باید خدمت 
نمایم؟ آیا نه نزد پسر او؟ پس چنانکه به حضور پدر تو خدمت نموده‌ام به همان طور در 
حضور تو خواهم بود.» 


۰ و ابشالوم به آخیئوفل گفت: «شما مشورت کنید که چه بکنيم.» ۲۱ و آخیئوفل به 
ابشالوم گفت که «نزد متعه‌های پدر خود که به جهت نگاهبانی خانه گذاشته است. در آی؛ 
و چون تمامی اسرائیل بشنوند که نزد پدرت مکروه شده‌ای» آنگاه دست تمامی همراهانت 
قوی خواهد شد.» ۳۲ پس خیمه‌ای بر پشت بام برای آبشالوم برپا کردند و آبشالوم در 
نظر تمامی بنی‌اسرانیل نزد متعه‌های پدرش در آمد. ۳۳ و مشورتی که آخیئوفل در آن 
روزها می‌داد» مثل آن بود که کسی از کلام خدا سوال کند. و هر مشورتی که اخیئوفل 
هم به داود و هم به آبشالوم می‌داد» چنین می‌بود. 


۱۷ و آخیئوقل به آبشالوم گ گفت: «مرا ادن بده که دوازده هزار نفر را 
۲ ۲ پس در حالتی که او خسته و 
دستهایش سست است. بر او رسیده» او را مضطرب خواهم ساخت و تمامی قومی که 
همراهش هستند» خواهند گریخت» و پادشاه را به تنهایی خواهم کشت. ۳ و تمامی قوم 
را نزد تو خواهم برگردانید زیرا شخصی که او را می‌طلبی مثل برگشتن همه است؛ 


پس تمامی قوم در سلامتی خواهند بود.» ۳ و این سخن در نظر ابشالوم و درنظر 
جمیع مشایخ افیزاتیل پسند آمد. 

ه و ابشالوم گفت ت: «حوشای آرکی را نیز بخوانید تا بشنویم که او چه خواهد گفت.» ‏ 
و چون حوشای نزد آبشالوم آمد» آبُشالوم وی را خطاب کرده» گفت: «اخیثوفل بدین 
مضمون گفته است؛ پس تو بگو که بر حسب رای او عمل نماییم یانه.» ۷ حوشای به 
آبّشالوم گفت:«مشورتی که آخیثوفل این مرتبه داده است» خوب نیست.» ۸ و حوشای 
گفت: «می‌دانی که پدرت و مردانش شجاع هستند و مثل خرسی که بچه‌هایش را در 
بیابان گرفته باشند» در تلخی جانند؛ و پدرت مرد جنگ آزموده است و شب را در میان 
قوم نمی‌ماند. ٩‏ اينك او الاآن در حفره‌ای يا جای دیگر مخفی است. و واقع خواهد شد 
که چون بعضی از ایشان در ابتدا بیفتنده هر کس که بشنود خواهد گفت: در میان قومی 
که خايم اتشالوم هتفدء شکستی واقم شم امست. ۱۰و تیز شجاعی که دلفن مفلدل شیر 
باشد» بالکل گداخته خواهد شد» زیرا جمیع اسرائیل می‌دانند که پدر تو جباری است و 
رفیقانش شجاع هستند. ۱۱ لهذا رأی من این است که تمامی اسرائیل از دان تا بترشبع 
که مثل ریگ کناره دریا بی‌شمارند» نزد تو جمع شوند» و حضرت تو همراه ایشان برود. 
۲ پس در مکانی که یافت می‌شود بر او خواهیم رسید» و مثل شبتمی که بر زمین 
می‌ریزد بر او فرود خواهیم آمد» و از او و تمامی مردانی که همراه وی می‌باشند. یکی 
هم باقی نخواهد ماند. ۱۳ و اگر به شهری داخل شود آنگاه تمامی اسرائیل طنابها به آن 
شهر خواهند آورد و آن شهر را به نهر خواهند کشید تا يك سنگٌ ریزه‌ای هم در آن پیدا 
نشود.» 

۲۴ پس آبشالوم و جمیع مردان اسرانیل گفتند: «مشورت حوشای آرکی از مشورت 
آخیئوفل بهتر است.» زیرا خداوند مقدر فرموده بود که مشورت نیکوی آخیئوفل را 
باطل گرداند تا آنکه خداوند بدی را بر آبشالوم برساند. 

۵ و حوشای به صادوق و ابیاتار گهته گفت: «آخیئوفل به آبشالوم و مشایخ اسرانیل 
چنین وچنان مشورت داده» و من چنین و چنان مشورت داده‌ام. ۱۶ پس حال به زودی 
بفرستید و داود را اطلاع داده» گویید: امشب در کناره‌های بیابان توقف منما بلکه به هر 
طوری که توانی عبور کن. مبادا پادشاه و همه کسانی که همراه وی می‌باشند» بلعیده 
شوند.» 

۷ و یوناتان و آخیمعص نزد عين روجل توقف می‌نمودند و کنیزی رفته» برای ایشان 
خبر می‌اورد. و ایشان رفته» به داود پادشاه خبر می‌رسانیدند» زیرا نمی‌توانستند به شهر 
داخل شوند که مبادا خویشتن را ظاهر سازند. ۱۸ اما غلامی ایشان را دبدهء به ابنشالوم 
خبر داد. و هر دو ایشان به زودی رفته» به خانه شخصی در بخوریم داخل شدند و در 
حیاط او چاهی بود که در آن فرود شدند. ۱۰ و زن» سرپوش چاه را گرفته» بر دهنه‌اش 
گسترانید و بلغور بر آن ریخت. پس چیزی معلوم نشد. .۲ و خادمان آبشالوم نزد آن زن 
به خانه درآمده» گفتند: «آخیمعص و یوناتان کجایند؟» زن به ایشان گفت: «از نهر آب 
عبور کردند.» پس چون جستجو کرده» نیافتند» به اورشلیم برگشتند. 

۱ و بعد از رفتن آنهاء ایشان از چاه برآمدند و رفته. داود پادشاه را خبر دادند و به داود 
گفتند: «برخیزید و به زودی از آب عبور کنید» زیرا که آخیثوفل درباره شما چنین 
مشورت داده است.» ۲۲ پس داود و تمامی قومی که همراهش بودند» برخاستند و از 
آرّذن عبور کردند و تا طلوع فجر یکی باقی نماند که از آرّذن عبور نکرده باشد.۲۳ اما 


چون آخیئوفل دید که مشورت او بجا آورده نشد» الاغ خود را بیاراست و برخاسته» به 
شهر خود به خانه‌اش رفت و برای خانه خود تدارك دیده» خویشتن را خفه کرد و مرد و 
او را درقبر پدرش دفن کردند. 

۳ اما داود به محنایم آمد و آبشالوم از ارزان گذشت و تمامی مردان اسرانیل همراهش 
بودند. ۲۵ و آبشالوم» عماسارا به جای یوب به سرداری لشکر نصب کرد. و عماسا 
پ هص ‏ اه رای سر ان یه کر و ای بسن این را 
صرویه مادر یوآب درآمده بود. ۲۶ پس اسرانیل و آبشالوم در زمین جلعاد اردو زدند. 
۷ و واقع شد که چون داود به محنایم رسید» شوبی ابن ناحاش از ربّت بنی‌عمّون و 
ماکیر بن عمّینیل از لودبار و برّزلانی جلعادی از روجلیم» ۲۸ بسترها و کاسه‌ها و 
ظروف سفالین و گندم و جو و آرد و خوشه‌های برشته و باقلا و عدس و نخود برشته» 
۶٩‏ و عسل و گره و گوسفندان و پنیر گاو برای خوراك داود و قومی که همراهش بودند 
آوردند» زیرا گفتند که قوم در بیابان گرسنه و خسته و تشنه می‌باشند. 


مرگ ابشالوم 


۱۸ و داود قومی را که همراهش بودند.سان دید» و سرداران هزاره و سرداران 
صده برایشان تعیین نمود. ۲ و داود قوم را روانه نمود» ثلثی به دست یوآب و ثلنی به 
دست ابیشای ابن صرویه» برادر یوآب» و تلثی به دست اثای جثی. و پادشاه به قوم گفت: 
«من نیز البته همراه شما می‌آیم.» ۳ اما قوم گفتند: «ئو همراه ما نخواهی آمد زیرا اگر 
ما فرار کنیم» درباره ما فکر نخواهند کرد؛ و اگر نصف ما بمیریم» برای ما فکر نخواهند 
کری؟ و کل فو سل قوره ار ما هتی. بس ان بل این باس که‌ما راز شهز انداد 
صلی ی ۳ پادشاه به ایشان گفت.: «آنچه در نظر شما پسندآید» خواهم کرد.» و پادشاه به 
جانب دروازه ایستاده بود» و تمامی قوم با صده‌ها و هزاره‌ها بیرون رفتند. ۵ و پادشاه 
یوآب و ابیشای و [ثای را امر فرموده» گفت: «به خاطر من بر آبْشالوم جوان به رفق 
رفتار نمایید.» و چون پادشاه جمیع سرداران را درباره آبشالوم فرمان داد» تمامی قوم 
شنیدند. 

۶ پس قوم به مقابله اسرائیل به صحرا بیرون رفتند و جنگ در جنگل افرایم بود. ۷ و 
قوم اسرائیل در آنجا از حضور بندگان داود شکست یافتند» و در آن روز کشتار عظیمی 
در آنجا شد و بیست هزار نفر کشته شدند. ۸ و جنگ در آنجا بر روی تمامی زمین 
منتشر شد؛ و در آن روز آنانی که از جنگل هلاك گشتند» بیشتر بودند از آنانی که به 
٩‏ و آبشالوم به بندگان داود برخورد؛ و آبُشالوم بر قاطر سوار بود و قاطر زیر 
شاخه‌های پیچیده شده بلوط بزرگی درآمد» و سر او در میان بلوط گرفتار شد. به طوری 
که در میان آسمان و زمین آویزان گشت و قاطری که زیرش بود» بگذشت. ۱۰ و 
شخصی آن را دیده» به یوآب خبر رسانید و گفت: «اينك آبُشالوم را دیدم که در میان 
درخت بلوط آویزان است.» ۱ و یوآب به آن شخصی که او را خبر داد» گفت: «هان 
تو دیده‌ای؟ پس چرا او را در آنجا به زمین نزدی؟ و من ده متقال نقره و کمربندی به تو 
می‌دادم.» ۳ آن شخص به ی وآب گفت: «اگر هزار متقال نقره به دست من می‌رسید» 
دست خود را بر پسر پادشاه دراز نمی‌کردم» زیرا که پادشاه تو را و ابیشای و (ثای را به 


سمع ما امر فرموده» گفت زنهار هر یکی از شما درباره آبشالوم جوان باحذر باشید. ۱۳ 
والا بر جان خود ظلم می‌کردم چونکه هیچ امری از پادشاه مخفی نمی‌ماند» و خودت به 
ضد من بر می‌خاستی.»۱۴ آنگاه یو آب گفت: «نمی‌توانم با تو به اینطور تأخیر نمایم.» 
پس سه تیر به دست خود گرفته» آنها را به دل آبُشالوم زد حینی که او هنوز در مبان 
بلوط زنده بود. ۱۵ و ده جوان که سلاحداران یوآب بودند دور ابشالوم را گرفته او را 
زدند و گشتند. 

۶ و چون یوآب گرا را نواخت» قوم از تعاقب نمودن اسرائیل برگشتند» زیرا که یوآب 
قوم را منع نمود. ۱۷ و آبُشالوم را گرفته» او را در حفره بزرگ که در جنگل بود» 
نداهن و بر ار نله بشیار زیرگ از سفگها اف شنت رن جمیم اسر ال هرك به خیسه 
خود فرار کردند. ۱۸ اما آبشالوم در حین حیات خود. بنایی را که در وادی ملْك است 
برای خود برپا کرد» زیرا گفت پسری ندارم که از او اسم من مذکور بماند» و آن بنا را 
به اسم خود مسمی ساخت. پس تا امروز ید آبشالوم خوانده می‌شود. 


آگاهی داود از مرگ ابشالوم 

٩‏ و أخِیمَعص بن صادوق گفت: «حال بروم و مژده به پادشاه برسانم که خدارند انتقام 
او را از دشمنانش کشیده است.» ۲۰ یوآب او را گفت: «تو امروز صاحب بشارت 
نیستی» اما روز دیگر بشارت خواهی برد و امروز مژده نخواهی داد چونکه پسر پادشاه 
مرده است.» ۲۱ و یوآب به گوشی گفت: «برو و از آنچه دیده‌ای به پادشاه خبر 
برسان.» و کوشی بوآب را تعظیم نموده» دوید. ۲۲ و اخیمعص بن صادوق بار دیگر 
به یوآب گفت: «هرچه بشود» ملتمس اينکه من نیز در عقب کوشی بدوم.» یوآب گفت: 
«ای پسرم چرا باید بدوی چونکه بشارت نداری که ببری؟» ۲۳ گفت: «هرچه بشود؛ 
بدوم.» او وی را گفت:«بدو.» پس آخیمعص به راه وادی دویده» از گوشی سبقت جست. 
۴ و داود در میان دو دروازه نشسته بود و دیده‌بان بر پشت‌بام دروازه به حصار برامد 
و چشمان خود را بلند کرده» مردی را دید که اينك به تنهایی می‌دود. ۲۵۰ و دیده‌بان اواز 
کرده پادشاه را خبر داد و پادشاه گفت: «اگر تنهاست» بشارت می‌آورد.» و او می‌آمد و 


نزديك می‌شد. ۲۶ و دیده‌بان» شخص دیگر را دید که می‌دود و دیده‌بان به دربان آواز 
داده» گفت: «شخصی به تنهایی می‌دود.» و پادشاه گفت. «او نیز بشارت می‌آورد.» ۳۷ 


و دیده‌بان گفت: «دویدن اولی را می‌بینم که مثل دویدن آخیمعص بن صادوق است.» 
پادشاه گفت: «او مرد خوبی است و خبر خوب می‌آورد.» 

۸ و آخیمعص ندا کرده» به پادشاه گفت.: «سلامتی است,» و پیش پادشاه رو به زمین 
افتاده. گفت: «یهوه خدای تو متبارك باد که مردمانی که دست خود را بر آقایم پادشاه بلند 
کرده بودند» تسلیم کرده است.» ۲٩‏ پادشاه گفت. «ایا آبشالوم جوان به سلامت است ؟» و 
أخیمَعّص در جواب گفت: «چون یوآب. بنده پادشاه و بنده تو را فرستاد» هنگامه عظیمی 
دیدم اما ندانستم که چه بود.» .۳ و پادشاه گفت: «بگرد و اینجا بایست.» و او به آن 
طرف شده» بایستاد. 

۱ و اينك کوشی رسید و کوشی گفت: «برای آقایم» پادشاه» بشارت است. زیرا خداوند 
امروز انتقام تو را از هر که با تو مقاومت می‌نمود» کشیده است.» ۲۲ و پادشاه به 
کوشی گفت: «آپا آبشالوم جوان به سلامت است؟» کوشی گفت: «دشمنان اقایم» پادشاه» و 
هر که برای ضرر تو برخیزد مثل آن جوان باشد.» 


۳۳ پس پادشاه» بسیار مضطرب شده به بالاخانه دروازه برآمد و می‌گریست و چون 
می‌رفت» چنین می‌گفت: «ای پسرم آبشالوم! ای پسرم» پسرم» ابشالوم! کاش که به جای 
تو می‌مردم» ای آبشالوم» پسرم» ای پسر من!» 


۱۹ و به یوآب خبر دادند که اينك پادشاه گریه می‌کند و برای اشالوم 


ماتع گرفته است. ۲ و در آن روز برای تمامی قوم ظفر به ماتم مبدل گشت» زیرا قوم 
در آن روز شنیدند که پادشاه برای پسرش غمگین است. ۳ و قوم در آن روز دزدانه به 
شهر داخل شدند» مثل کسانی که از جنگ فرار کرده؛ از روی خجالت دزدانه می‌آیند. ۴ 
و پادشاه روی خود را پوشانید و پادشاه به اواز بلند صدا زد که «ای پسرم آبشالوم! ای 
آتشالوم! پسرم! ای پسر من|!» ۵ پس یو آب نزد پادشاه به خانه درآمده گفت.: «امروز 
روی تمامی بندگان خود را شرمنده ساختی که جان تو و جان پسرانت و دخترانت و جان 
زنانت و جان متعه‌هایت را امروز نجات دادند. ۶ چونکه دشمنان خود را دوست داشتی 
و محبان خویش را بغض نمودی, زیرا که امروز ظاهر ساختی که سرداران و خادمان 
نزد تو هیچند و امروز فهمیدم که اگر آبشالوم زنده می‌ماند و جمیع ما امروز می‌مردیم 
آنگاه در نظر تو پسند می‌آمد. ۷ و الا"ن برخاسته» بیرون بیا و به بندگان خود سخنان 
دل‌آویز بکوء زیرا به خدارند قسم می‌خورم که اگر بیرون نیایی» امشب برای تو کسی 
نخواهد ماند» و این بلا برای تو بدتر خواهد بود از همه بلایایی که از طفولیتت تا این 
وقت به تو رسیده است.» ۸ پس پادشاه برخاست و نزد دروازه بنشست و تمامی قوم را 
خبر داده» گفتندکه «اینك پادشاه نزد دروازه نشسته است.» و تمامی قوم به حضور 
پادشاه آمدند. 


مش #2 
بازکشت داود به اورشلیم 
و اسرانیلیان» هر کس به خیمه خود فرار کرده بودند. ٩‏ و جمیع قوم در تمامی اسباط 
اسرائیل مناز عه کرده» می‌گفتند که «پادشاه ما را از دست دشمنان مار هانیده است» و 
اوست که ما را از دست فلسطینیان رهایی داده» و حال به سبب آبُشالوم از زمین فرار 
کرده است. ۱۰ و آبشالوم که او را برای خود مسح نموده بودیم» در جنگ مرده است. 
پس الا "ن شما چرا در باز اوردن پادشاه تاخیر می‌نمایید؟» 

۱ و داود پادشاه نزد صادوق و ابیاتار گهته فرستاده» گفت: «به مشایخ یهودا بگویید: 
شما چرا در بازآوردن پادشاه به خانه‌اش» آخر همه هستید» و حال آنکه سخن جمیع 
اسرانیل نزد پادشاه به خانه‌اش رسیده است. ۱۲ شما برادران من هستید و شما 
استخوانها و گوشت منید. پس چرا در با زآوردن پادشاه» آخر همه می‌باشید؟ ۱۳و به 
عماسا بگویید: آیا تو استخوان و گوشت من نیستی؟ خدا به من مثل اين بلکه زیاده از اين 
به عمل آورد اگر تو در حضور من در همه اوقات به جای یوآب» سردار لشکر 
نباشی.» ۱۴ پس دل جمیع مردان یهودا را مثل يك شخص مایل گردانید که ایشان نزد 
پادشاه پیغام فرستادند که «تو و تمامی بندگانت برگردید.» ۱۵ پس پادشاه برگشته به 
آرآذن رسید و بهودا به استقبال پادشاه به جلجال آمدند تا پادشاه را از ارآذن عبور دهند. 
۶ و شمَعی بن جیرای بنیامینی که از بحوریم‌بود» تعجیل نموده» همراه مردان یهودا به 
استقبال داود پادشاه فرودآمد. ۱۷ و هزار نفر از بنیامینیان و صیبا» خادم خاندان شاول 
با پانزده پسرش و بیست خادمش همراهش بودند» و ایشان پیش پادشاه از آردن عبور 


کردند. ۱۸ و معبر را عبور دادند تا خاندان پادشاه عبور کنند» و هر چه در نظرش پسند 
آید بجا آورند. 

و چون پادشاه از آرّذن عبور کرد شمّعی ابن جیرا به حضور وی افتاد. ۱4 و به پادشاه 
گفت: «آقایم گناهی بر من اسناد ندهد و خطایی را که بنده‌ات در روزی که آقايم پادشاه 
از اورشلیم بیرون می‌آمد ورزید بیاد نیاورد و پادشاه آن را به دل خود راه ندهد. ۲۰ 
زیرا که بنده تو می‌داند که گناه کرده‌ام و اينك امروز من از تمامی خاندان یوسف» اول 
آمده‌ام و به استقبال آقايی پادشاه» فرود شده‌ام.» ۱ و ابیشای ابن صرویه متوجه شده 
گفت: «آیا شَْعی به سبب اينکه مسیح خداوند را دشنام داده است» کشته نشود؟» ۲۲ اما 
داود گفت: «ای پسران صرویه» مرا با شما چه کار است که امروز دشمن من باشید؟ و 
آیا امروز کسی در اسرائیل کشته شود؟ و آیا نمی‌دانم که من امروز بر اسرائیل پادشاه 
هستم؟» مد پس پادشاه به شَمْعی گفت: «نخواهی مرد.» و پادشاه برای وی قسم خورد. 
۴ و مفیبوشت» پسر شاول» به استقبال پادشاه آمد و از روزی که پادشاه رفت تا روزی 
که به سلامتی برگشت نه پایهای خود را ساز دادهء و نه ریش خویش را طراز نموده» و 
نه جامه خود را شسته بود. :۲ و چون برای ملاقات پادشاه به اورشلیم رسید» پادشاه 
وی را گفت. «ای‌مفیبوشت چرا با من نیامدی؟» ۲۶ او عرض کرد: «ای اقایم پادشاه» 
خادم من مرا فریب داد زیرا بنده‌ات گفت که الاغ خود را خواهم آراست تابر آن سوار 
شده نزد پادشاه بروم» چونکه بنده تو لنگ است. ۲7 و او بنده تو را نزد اقایم پادشاه» 
مثهم کرده است. لیکن آقایم» پادشاه» مثل فرشته خداست» پس هر چه در نظرت پسند آید» 
به عمل آور. ۳۸ زیرا تمامی خاندان پدرم به حضور آقايی پادشاه» مثل مردمان مرده 
بودند» و بنده خود را در میان خورندگان سفره‌ات ممتاز گردانیدی. پس من دیگر چه حق 
دارم که باز نزد پادشاه فریاد نمایم؟» ۲٩‏ پادشاه وی را گفت: «چرا دیگر از کارهای 
خود سخن می‌گویی؟ گفتم که تو و صیبا» زمین را تقسیم نمایید.» ۲۰ مفیبوشت به پادشاه 
عرض کرد: <«نی» بلکه او همه را بگیرد چونکه اقایم پادشاه» به خانه خود به سلامتی 
برگشته است, » 

۷۱ و برزلانی جلعادی از روجلیم فرود آمد و با پادشاه از آرذن عبور کرد تا او را به آن 
طرف رذن مشایعت نماید. ۲۲ و برزلای مرد بسیار پیر هشتاد ساله بود؛ و هنگامی که 
پادشاه در مَحنایم توقف می‌نمود» او را پرورش می‌داد زیرا مردی بسیار بزرگ بود. ۲۳ 
و پادشاه به برآزلای گفت: «تو همراه من بیا و تو را در اورشلیم پرورش خواهم داد.» 
۳ برّزلای به پادشاه عرض کرد: «ایام سالهای زندگی من چند است که با پادشاه به 
اورشلیم بیایم؟ ۳۵ من امروز هشتاد ساله هستم و ایا می‌توانم در میان نيك و بد تمیز 
بدهم و آیا بنده تو طعم آنچه را که می‌خورم و می‌نوشم» توانم دریافت؟ یا دیگر آواز 
مُعنیان و مُعیات را توانم‌شنید؟ پس چرا بنده‌ات دیگر برای آقایم پادشاه بار باشد؟ ۳۶ 
لهذا بنده تو همراه پادشاه اندکی از آرذن عبور خواهد نمود. و چرا پادشاه مرا چنین 
مکافات بدهد؟ ۳۷ بگذار که بنده‌ات برگردد تا در شهر خود نزد قبر پدر و مادر خویش 
بمیرم و اينك بنده توء کِمّهام همراه آقایم پادشاه برود و آنچه در نظرت پسند آید با او به 
عمل آور.» 

۸ پادشاه گفت: «کِمّهام همراه من خواهد آمد و آنچه در نظر تو پسند آید» با وی به عمل 
خواهم آورد؛ و هر چه از من خواهش کنی» برای تو به انجام خواهم رسانید.» ۳٩‏ پس 
تمامی قوم از آردذن عبور کردند و چون پادشاه عبور کرد. پادشاه برزلانی را بوسید و 


وی را برکت داد و او به مکان خود برگشت. ۲۰ و پادشاه به جلجال رفت و کمهام 
همراهش آمد و تمامی قوم یهودا و نصف قوم اسرائیل نیز پادشاه را عبور دادند. 

۱ و اينك جمیع مردان اسرانیل نزد پادشاه آمدند و به پادشاه گفتند: «چرا برادران ماء 
یعنی مردان یهودا» تو را دزدیدند و پادشاه و خاندانش را و جمیع کسان داود را همراهش 
از آرذن عبور دادند؟» ۴۲ و جمبع مردان پهودا به مردان اسر اتیل جواب دادند. «از 
این سبب که پادشاه از خویشان ماست؛ پس چرا از اين امر حسد می‌برید؟ ایا چیزی از 
پادشاه خورده‌ايم یا انعامی به ما داده است؟» ۴۳ و مردان اسر اتیل در جواب مردان 
یهودا گفتند: «ما را در پادشاه ده حصته است و حقّ ما در داود از شما بیشتر است. پس 
چرا ما را حقیر شمردید؟ و آیا ما برای با زآوردن پادشاه خود» اول سخن نگفتیم؟» اما 
گفتگوی مردان یهودا از گفتگوی مردان اسرائیل سخنتر بود. 


گردنکشی شبع 


۳۰ و اتفاقاً مرد بلیعال» مسمّی" به شبع بن بکری بنیامینی در آنجا بود و کرئا 
را نواخته» گفت که «ما را در داود حصه‌ای نیست. و برای ما در پسر بسا نصیبی نی 
ای اسرائیل! هرکس به خیمه خود برود.» ۲ و تمامی مردان اسرائیل از متابعت داود 
به متابعت شبم این بکری برگشتندء اما مردان بهودا از ارئن فا اورشلیم پادشاه را 
ما هت تموادند: 

۳ و داود به خانه خود در اورشلیم آمد» و پادشاه ده زن متعه را که برای نگاهبانی خانه 
خود گذاشته بود» گرفت و ایشان را در خانه محروس نگاه داشته» پرورش داد؛ اما نزد 
ایشان داخل نشد و ایشان تا روز مردن در حالت بیوگی محبوس بودند. 

۴ و پادشاه به عماسا گفت: «مردان بهودا را در سه روز نزد من جمع کن و تو در اینجا 
حاضیر شوم تن بعفاها رقت نا بهودا را خسم کنده آشا از زماتی که‌بر این مین 
نموده بود تأخیر کرد. ۶ و داود به آبیشای گفت: «الا"ن شبع بن بگری بیشتر از آبشالوم 
به ما رو خو آهد رسانیده بسن بندگان آقایش وا پردافته ار را تعاقب نما مبادا شهزهای 
حصاردار برای خود پیدا کند و از نظر ما رهایی یابد.» ۷ و کسان یوآب و کریتیان و 
فلیتیان و جمیع شجاعان از عقب او بیرون رفتند» و به جهت تعاقب نمودن شبع بن بگری 
از اورشلیم روانه شدند. ۸ و چون ایشان نزد سنگ بزرگی که در جبْعُون است رسیدند» 
عماسا به استقبال ایشان آمد. و یوآب ردای جنگی دربرداشت و بر آن بند شمشیری که 
در غلافش بود» بر کمرش بسته» وچون می‌رفت شمشیر از غلاف افتاد. ؛ و یوآب به 
عماسا گفت: «ای برادرم آیا به سلامت هستی؟» و بوآب ریش عماسا را به دست راست 
خود گرفت تا او را ببوسد. ۱۰ و عماسابه شمشیری که در دست یوآب بود اعتنا 
ننمود. پس او آن را به شکمش فرو برد که احشایش به زمین ریخت و او را دوباره نزد 
و مرد. ۱ 
و یواب و برادرش ابیشای شبع بن بکری را تعاقب نمودند. ۱۱ و یکی از خادمان یواب 
نزد وی ایستاده» گفت: «هرکه یو آب را می‌خواهد و هرکه به طرف داود است» در عقب 
یوآب بیاید.» ۱۲ و عماسا در میان راه در خونش می‌غلطید» و چون آن شخص دید که 
تمامی قوم می‌ایستند» عماسا را از میان راه در صحرا کشید و لباسی بر او انداخت زیرا 


دید که هر که نزدش می‌آید» می‌ایستد. ۱۳ پس چون از میان راه برداشته شد. جمیع 
مردان در عقب یواب رفتند تا شبع بن یکری را تعاقب نمایند. 

۳ و او از جمیع اسباط اسرائیل تا آبل و تا بیت معگّه و تمامی بیریان عبور کرد و 
ایشان نیز جمع شده» او را متابعت کردند. ۱۵ و ایشان آمده» او را در آبل بیت معگه 
محاصره نمودند و پشته‌ای در برابر شهر ساختند که در برابر حصار برپا شد» و تمامی 
قوم که با یوب بودند» حصار را می‌زدند تا ان را منهدم سازند. ۱۶ و زنی حکیم از 
شهر صدا درداد که «بشنوید! به یوآب بگویید: اینجا نزديك بیا تا با تو سخن گویم.» ۱۷ 
و چون نزديك وی شد» زن گفت که «ایا تو یوآب هستی؟» او گفت: «من هستم.» وی را 
گفت: «سخنان کنیز خود را بشنو.» او گفت: «می‌شنوم.» ۱۸ پس زن متکلم شده»گفت: 
«در زمان قدیم چنین می‌گفتند که هرآینه در آبل می‌باید مشورت بجویند و همچنین هر 
امری را ختم می‌کردند. ۱٩‏ من در اسرانیل سالم و امین هستم و تو می‌خواهی شهری و 
مادری رازفن اسرائل خران کین خرا تیب اند وا بالکل هلاک سی کنیی ۲.۸ 
پس پوآب در جواب گفت: «حاشا از من» حاشا از من که هلاگ پا خراب نمایم. ۲۱ کار 
چنین نیست. بلکه شخصی مسمی" به شبع بن یکری از کوهستان افرایم دست خود را بر 
داود پادشاه بلند کرده است. او را تنها بسپارید ۸ 
خو اباب گفت: باکر ار زا از روم حصار تره عر کوا هد اتداکت ۰ ۲۷ یس آن 
زن به حکمت خود نزد تمامی قوم رفت و ایشان سر شبع بن بگری را از تن جدا کرده؛ 
نزد یوآب انداختند و او کرئا را نواخته» ایشان از نزد شهر» هر کس به خیمه خود متفرق 
شدند. و یوآب به اورشلیم نزد پادشاه برگشت. 

۳ و یوآب سردار تمامی لشکر اسرائیل بود. و بنایاهو ابن یهویاداع سردار کریتیان و 
فلیتیان بود. ۲۴ و آذورام سردار باجگیران و یهوشافاط بن آخیلود وقایع نگار» ۲۵ و 
شیوا کاتب و صادوق و ابیاتار» کاهن بودند» ۲۶ و عیرای یاثیری نیز کاهن داود بود. 


انتقام برای جبعونیان 


۱ ۳ ایام داود» سه سال علی‌الاثصال قحطی شد. و داود به حضور خداوند 
سوال کرد و خداوند گفت: «به سبب شاول و خاندان خون ریز او شده است زیرا که 
جبْعُونیانرا کشت.» ۲ و پادشاه جبْعونیان را خوانده» به ایشان گفت (اما جبْعونیان از 
بنی‌اسرانیل نبودند بلکه از بقیه اموریان» و بنیاسرائیل برای ایشان قسم خورده بودند؛ 
یکن شاول از یزنی که برای آسرانیل و بهودا داشت» قصد قتل, ایشان موزنمود). ۲ از 
داود به جبْعونیان گفت: «برای شما چه بکنم و با چه چیز کفاره نمایم تا نصیب خداوند 
را برکت دهید.» ۴ جبغخونیان وی را گفتند: و ی و 
نمی‌خواهیم و نه آنکه کسی در اسرائیل برای ما کشته شود.» او گفت : «هر چه شما 
بگویید» برای شما خواهم کرد.» ۵ ایشان به پادشاه گفتند: «آن شخص که ما را تباه 
می‌ساخت و برای ما تدبیر می‌کرد که ما را هلاك سازد تا در هیچ کدام از حدود اسرائیل 
باقی نمانیم» ۶ هفت نفر از پسران او به ما تسلیم شوند تا ایشان را در حضور خداوند 
در جبعه شاوّل که برگزیده خداوند بود به دار کشیم.» پادشاه گفت.: «ایشان رابه شما 
تسلیم خواهم کرد.» 


۷ اما پادشاه» مفیبوشت بن یوناتان بن شاول را دریغ داشت. به سبب فسم خداوند که در 
میان ایشان» یعنی در میان داود و یوناتان بن شاول بود. ۸ و پادشاه آرمونی و مفیبوشت 
دو پسر رصفه. دختر آیه که ایشان را برای شاوّل زاییده بود» و پنج پسر میکال» دختر 
شاول را که برای عذرئیل بن برّزلای مَخُولاتی زایبده بود» گرفت» + و ایشان را به 
دست جبعونیان تسلیم نموده» آنها را در آن کوه به حضور خداوند به دار کشیدند و این 
هفت نفر با هم افتادند. و ایشان در ابتدای ایام حصاد در اول درویدن جو کشته شدند. 

۰ و رصفه دختر آیه» پلاسی گرفته» آن را برای خود از ابتدای درو تا باران از آسمان 
برایشان بارانیده شد. بر صخره‌ای گسترانید» و نگذاشت که پرندگان هوا در روز یا 
بهایم صحرا در شب بر ایشان بیایند. ۱۱ و داود را از انچه رصفه. دختر آیه. متعه 
شاول کرده بود» خبر دادند. ۱۲ پس داود رفته» استخوانهای شاول و استخوانهای 
پسرش, بوناتان را از اهل یابيش جلعاد گرفت که ایشان آنها را از شارع عام بیثشان 
دزدیده بودند» جایی که فلسطینیان آنها را آويخته بودند در روزی که فلسطینیان شاول را 
در جلبوع کشته بودند. ۱۳ و استخوانهای شاول و استخوانهای پسرش. یوناتان را از 
آنجا آورد و استخوانهای آنانی را که بر دار بودند نیز جمع کردند. ۱۴ و استخوانهای 
شاول و پسرش بوناتان را در صیلع» در زمین بنيامین» در قبر پدرش قیس, دفن کردند و 
هرچه پادشاه امر فرموده بود» بجا آوردند. و بعد از آن» خدا به جهت زمین اجابت 
قر مق در 
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۵ و باز فلسطینیان با اسرانیل جنگ کردند و داود با بندگانش فرود آمده» با فلسطینیان 
مقاتله نمودند و داود و امانده شد. ۱۶ و یشبی بلوب که از اولاد رافا بود و وزن نیزه او 
سیصد مثقال برنج بود و شمشیری نو بر کمر داشت. قصد کشتن داود نمود. ۱۷ اما 
ابیشای ابن صرویه او را مدد کرده» آن فلسطینی را زد و کشت. آنگاه کسان داود قسم 
خورده به وی گفتند: «بار دیگر همراه ما به جنگ‌نخواهی آمد مبادا چراغ اسرائیل را 
خاموش گردانی.» 

۸ و بعد از آن نیز» جنگی با فلسطینیان در جوب واقع شد که در آن سیبّکای حوشاتی» 
صاف را که او نیز از اولاد رافا بود» کشت. ۱ و باز جنگ با فلسطینیان در جوب 
واقع شد و آلحانان بن یغری آرجیم بیت‌لحمی» جلیات جثّی را کشت که چوب نیزه‌اش 
مثل نورد جولاهکان بود. ۲۰ و دیگر جنگی در جت واقع شد که در انجا مردی بلند قد 
نیز برای رافا زاییده شده بود. ۲۱ و چون اسرائیل را به ننگ آورد یوناتان بن شَمْعی 
برادر داود او را کشت. ۲۲ این چهار نفر برای رافا در جت زاییده شده بودند و به 
دست داود و به دست بندگانش افتادند. 


سرود داود 


۳۲ و داود در روزی که خداوند او را از دست جمیع دشمنانش و از دست شاول 
رهایی داد» کلمات این سرود را برای خد/وند انشانمود. ۲ و گفت: 


« خداوند صخره من و قلعه من و رهاننده من است. 

۳ خدای صخره من که بر او توگل خواهم نمود» سپر من و شاخ نجاتم» برج بلند و 
ملجای من» ای نجات دهنده من» مرا از ظلم خواهی رهانید. 

۴ خداوند را که سزاوار کل حمد است. خواهم خواند. پس از دشمنان خود خلاصی 
خواهم یافت. 

ه زیرا که موجهای موت مرا احاطه نموده» و سیلهای عصیان مرا ترسانیده بود. 

۶ رسنهای گور مرا احاطه نمودند. دامهای موت‌مرا دريافتند. 

۷۲ در تنگی خود خداوند را خواندم و نزد خدای خویش دعا نمودم» و او آواز مرا از 
هیکل خود شنید و استغائه من به گوش وی رسید. 

۸ آنگاه زمین متزلزل و مرتعش کردید و اساسهای آسمان بلرزیدند و از حذت خشم او 
متحرك گردیدند. 

افروخته گردید. 

۰ و او آسمانها را خم کرده» نزول فرمود و تاریکی غلیظ زیر پایهایش بود. 

۱ بر کروبین سوار شده» پرواز نمود» و بر بالهای باد نمایان گردید. 

۲ ظلمت را به اطراف خود سایبانها ساخت» و اجتماع آبها و ابرهای متراکم افلاك را. 
۳ از درخشندگی‌ای که پیش روی وی بود» اخگرهای آتش افروخته گردید. 

۳ خداوند از آسمان رعد نمود و حضرت اعلی" آواز خویش را مسموع گردانید. 

۱۵ تیر ها فرستاده» ایشان را پراکنده ساخت و برق را جهانیده. ایشان را سراسیمه 
گردانید. 

۱۶ پس عمق‌های دریا ظاهر شد و اساسهای ربع مسکون منکشف گردید؛ از توبیخ 
خداوند و از نفخه باد بینی وی. 

۷ از اعلی علیین فرستاده» مرا گرفت و از آبهای بسیار مرا بیرون کشید. 

۸ مرا از دشمنان زورآورم رهایی داد» و از مبفضانم» چونکه از من قویتر بودند. 

در روز شقاوت من ایشان مرا دریافته بودند» لیکن خدا/وند تکیه‌گاه من بود. 

۲۰ مرا به مکان وسیع بیرون آورد و مرا خلاصی داد چونکه به من رغبت می‌داشت. 
۱ پس خداوند مرا به حسب عدالتم جزا خواهد داد» و به حسب پاکیزگی دستم مرا 
مکافات خواهد رسانید. 

۲ زیرا که طریق‌های خداوند را حفظ نمودم و از خدای خویش عصیان نورزیدم. 

۳ چونکه جمیع احکام او در مد نظر من است و از فرایض او انحراف نورزیدم. 

۴ و به حضور او کامل شدم و از عصیان ورزیدن» خویشتن را بازداشتم. 

۵ بنابر این خداوند مرا به حسب عدالتم جزا داد و بر حسب صداقتی که در نظر وی 
داشتم. 

۳۶ با شُخص رحیم» خویشتن را رحیم خواهی نمود و با مرد کامل با کاملیت رفتار 
خواهی کرد. 

۷ با شخص طاهر به طهارت عمل خواهی نمود و با کج خلقان مخالفت خواهی کرد. 
۸ و قوم مستمند را نجات خواهی داد. اما چشمان تو بر متکبران است تا ایشان را پست 
گردانی. 


۶٩‏ زیرا که تو ای خداوند » نور من هستی و خداوند » تاریکی مرا به روشنایی مبدل 
خواهد ساخت. 

۰ زیرا که به استعانت تو بر لشکری تاخت آوردم و به مدد خدای خود بر حصارها 
جست و خیز نمودم. 

۱ و اما خدا» طریق وی کامل است؛ و کلام حداوند مصفقا؛ و او برای جمیع متوکلانش 
سپر می‌باشد. 

۲ زیرا کیست خدا غیر از بهوه؟ و کیست صخره غیر از خدای ما؟ 

۳ خدا قلعه استوار من است. و طریق مرا کامل‌می‌سازد. 

۳ و پايهايم را مثل پای غزال می‌گردانده و مرا بر مکانهای بلندم برپا می‌دارد. 

۵ دستهای مرا به جنگ تعلیم می‌دهد» و به بازوی خود کمان برنجین را می‌کشم. 

۶ و سپر نجات خود را به من خواهی داد و لطف تو مرا بزرگ خواهد ساخت. 

۷ قدمهای مرا در زیر من وسعت دادی که پايهايم نلغزید. 

۸ دشمنان خود را تعاقب نموده. ایشان را هلاك خواهم ساخت. و تا نابود نشوند بر 
نخواهم گشت. 

۰ ایشان را خراب کرده» خرد خواهم ساخت تا دیگر برنخیزند» و زير پايهایم خواهند 
افتاد. 

۰ زیرا کمر مرا برای جنگ به قوّت خواهی بست. و آنانی را که به ضدّ من برخیزند 
در زیر من خم خواهی ساخت. 

۴۱ و دشمنانم را پیش من منهزم خواهی کرد تا خصمان خود را منقطع سازم. 

۲ فریاد برمی‌اورند» اما رهاننده‌ای نیست؛ و به سوی خداوند » لیکن ايشان را اجابت 
نخواهد کرد. 

۳ پس ایشان را مثل خبار زمین نرم می‌کنم و مثل گل کوچه‌ها کوبیده» پایمال می‌سازم. 
۴۴ و تو مرا از مخاصمات قوم من خواهی رهانید» و مرا برای سرداری امت‌ها حفظ 
خواهی کرد و قومی را که نشناخته بودم» مرا بندگی خواهند نمود. 

۵ غریبان نزد من تذل خواهند کرد و به مجرد شنیدن من» مرا اطاعت خواهند نمود. 

۶ غریبان پژمرده خواهند گردید و از مکان‌های مخفی خود با ترس بیرون خواهند آمد. 
۷ خداوند زنده است و صخره من متبارك و خدای صخره نجات من متعال باد. 

۸ ای خدایی که برای من انتقام می‌کشی و قومها را زیر من پست می‌سازی؛ 

٩‏ و مرا از دست دشمنانم بیرون می‌آوری و بر مقاومت‌کنندگانم مرا بلند می‌گردانی. تو 
مرا از مرد ظالم خلاصی خواهی داد. 

۰ بنابراین ای خداوند » تو را در میان امت‌ها حمد خواهم گفت. و به نام تو ترئم 
خواهم نمود. 

۱ نجات عظیمی برای پادشاه خود می‌نماید. و برای مسیح خویش رحمت را پدید 
می‌آورد. به جهت داود و دریت وی تا ابدالا"باد.» 


سخنان آخر داود 


۳۳ و این است سخنان آخر داود: «وحی‌داود بن یسا. و وحی مردی که بر مقام بلند 


ممتاز گردید» مسیح خدای یعقوب» و مغئی شیرین اسرائیل. ۲ روح خداوند به وسیله 
من متکلم شد و کلام او بر زبانم جاری گردید. ۲ خدای اسرائیل متکلم شد و صخره 
و 
نماید. ۴ و او خواهد بود مثل روشنایی صبح. وقتی که آفتاب طلوع نماید» یعنی صبح 
بی‌ابر» هنگامی که علف سبز از زمین می‌روید» به سبب درخشندگی بعد از باران. ۵ 
یقیناً خانه من با خدا چنین نیست. لیکن عهد جاودانی با من بسته است. که در همه چیز 
آراسته و مستحکم است. و تمامی نجات و تمامی‌مسرّت من این است. هرچند آن را نمو 
نمی‌دهد. ۶ لیکن جمیع مردان بلیقال مثل خارهایند که دور انداخته می‌شوند. چونکه آنها 
ان رای و کی کر ی ای هی ها اه رت ره 
مسلح شود. و ایشان در مسکن خود با آتش سوخته خواهند شد.» 


شجاعان داود 

۸ و نامهای شجاعانی که داود داشت این است: یوشیب بثبت تحکمونی که سردار 
شالیشیم بود که همان عَدیلو عسننی باشد که بر هشتصد نفر ثاخت آورد و ایشان را در 
يك وقت کشت. 

۰ و بعد از او آلعازار بن ذوذو ابن آخوخیء یکی از آن سه مرد شجاع که با داود بودند» 
هنگامی که فلسطینیان را که در آنجا برای جنگ جمع شده» و مردان اسرائیل رفته 
بودند» به مقاتله طلبیدند. .۱و اما او برخاسته» با فلسطینیان جنگ کرد تا دستش خسته 
شد و دستش به شمشیر چسبید و خداوند در آن روزء ظفر عظیمی داد. و قوم در عقب 
او فقط برای غارت کردن برگشتند. 

۱ و بعد از او شمّه بن آجی هراری بود و فلسطینیان» لشکری فراهم آوردند» در جایی 
که قطعه زمینی پر از عدس بود» و قوم از حضور فلسطینیان فرار می‌کردند. ۲ آنگاه 
او در میان آن قطعه زمین ایستاد و آن را نگاه داشته» فلسطینیان را شکست داد و 
خحداوند ظفر عظیمی داد. 

۳ و سه نفر از آن سی سردار فرود شده» نزد داود در وقت حصاد به مغاره عدلام 
آمدند» و لشکر فلسطینیان در وادی رفائیم اردو زده بودند. ۱۴ و داود در آن وقت در 
ملاذ خویش بود وقراول فلسطینیان در بیت‌لحم. ۱۵ و داود خواهش نموده» گفت: «کاش 
کسی مرا از چاهی که نزد دروازه بیت‌لحم است آب بنوشاند.» ۱۶ پس ان سه مرد 
شجاع» لشکر فلسطینیان را از میان شکافته» آب را از چاهی که نزد دروازه بیت‌لحم 
ات کی دا ار وی درک اور اب که ام که راب وهای 
جهت خداوند ریخت. ۱۲ و گفت: «ای خداوند حاشا از من که این کار را بکنم. مگر 
این خون آن کسان نیست که به خطر جان خود رفتند؟» از این جهت نخواست که بنوشد. 
کش کار او ود کت ار ات 

۸ و ابیشای» برادر یوآب بن صرویه» سردار سه نفر بود و نیزه خود را بر سیصد نفر 
حراکت دادم ایشان وا کشت و فر.مییان آن تفر انبم يافت.. ۱۶ آبا از آن سنتهتفر 
مکرم‌تر نبود؟ پس سردار ایشان شد لیکن به سه نفر اول نرسید. 


۰ و بنایاهو ابن پهوياداع» پسر مردی شجاع فبصئیلی» که کارهای عظیم کرده بود» دو 
پسر اریئیل موآبی را کشت و در روز برف به حفره‌ای فرود شده» شیری را بکشت. ۲۱ 
و مرد خوش اندام مصری‌ای را کشت و آن مصری در دست خود نیزه‌ای داشت اما نزد 
وی با چوب دستی رفت و نیزه را از دست مصری ربود و وی را با نیزه خودش کشت. 
۲ و بنایاهو ابن بهویاداع این کارها را کرد و در میان آن سه مرد شجاع اسم یافت. ۲۳ 
و از آن سی نفر مکرم‌تر شد لیکن به آن سه نفر اول نرسید و داود او را بر اهل مشورت 
خود گماشت. 

۴ و عسائیل برادر یوآب یکی از آن سی نفر بود و آلحانان بن دودوی بیت‌لحمی» ۲۵ و 
شمه حرودی و آلیقای حرودی» ۲۶ و حالص فلطی وعیرا ابن عقیش تقوعی» ۲۷ و 
ابیعزر عناتوتی و مبونای حوشاتی» ۲۸ و صلمون آخوخی و مهّرای نطوفاتی» ۲٩‏ و 
حالب بن بعته نطوفاتی و اثای بن ریبای از جبعه بنی‌بئيامین» .۳۲ و بنایای فر"عاتونی و 
های از وادیهای جاعش» ۱" و آبوعلبون عرباتی و عزّموت برخومی» ۲۲ و آلیحبای 
شعلبونی و از بنی‌یاشن یوناتان» ۲۳ و شمّه حراری و آخیام بن شارر آراری» ۲۴ و 
الیفلط بن آخسبای ابن معکاتی و آلیعام بن آخیئوفل جیلونی» ۲۵ و حصرای کرملی و 
فغرای آربی» ۲۶ و یجال بن ناتان از صوبه و بانی جادی». ۲۷ و صالق عمّونی و 
نحرای بثیروتی که سلاحداران یوآب بن صرویه بودند» ۳۸ و عیرای یثری و جارب 
یثری» ۲٩‏ و اوریای حثی» که جمیع اینها سی و هفت نفر بودند. 


5 ۳ ۰ و 
شمارش مردان جنگی 
۲۴ و خشم خداوند بار دیگر بر اسرائیل افروخته شد. پس داود را بر ایشان 


برانگیزانیده» گفت: «برو و اسرائیل و یهودا را بشمار.» ۲ و پادشاه به سردار لشکر 
خود یوآب که همراهش بود؛ گفت: «الاآن در تمامی اسباط اسرائیل از ذان تا بترشیم 
گردش کرده. قوم را بشمار تا عدد قوم را بدانم.» ۳ و یوآب به پادشاه گفت: «حال 
یهوه خدای توء عدد قوم را هر چه باشد. صد چندان زیاده کند» و چشمان اقایم پادشاه» 
این را ببیند. لیکن چرا آقایم پادشاه» خواهش این عمل دارد؟» ۳ اما کلام پادشاه بر 
یواب و سرداران لشکر غالب آمد و یواب و سرداران لشکر از حضور پادشاه برای 
شمردن قوم اسرائیل بیرون رفتند. ه و از آرّثن عبور کرده» در عروعیر به طرف 
راست شهری که در وسطوادی جاد در مقابل یعزیر است. اردو زدند. ۶ و به جلعاد و 
زمین تحتیم خذشی آمدند و به دان یعن رسیده» به سوی صیدون دور زدند. ۷ و به 
قلعه صور و تمامی شهرهای حویان و کنعانیان آمدند و به جنوب یهودا تا بترشبع 
گذشتند. ۸ و چون در تمامی زمین گشته بودند» بعد از انقضای نه ماه و بیست روز به 
اورشلیم مراجعت کردند. ٩‏ و یوآب عدد شمرده‌شدگان قوم را به پادشاه داد: از اسرائیل 
هشتصد هزار مرد جنگی شمشیرزن و از یهودا پانصد هزار مرد بودند. 

۰ و داود بعد از آنکه قوم را شمرده بود» در دل خود پشیمان گشت. پس داود به خداوند 
گفت: «در این کاری که کردم گناه عظیمی ورزیدم و حال ای خداوند گناه بنده خود را 
عفو فرما زیرا که بسیار احمقانه رفتار نمودم.» ۲۱ و بامدادان چون داود برخاست. 
کلام خداوند به جاد نبی که رایی داود بود» نازل شده. گفت: ۱۲ «برو داود را بگو 
خداوند چنین می‌گوید: سه چیز پیش تو می‌گذارم پس یکی از آنها را برای خود اختیار 


کن تا برایت به عمل آورم.» ۱۳ پس جاد نزد داود آمده» او را مخبر ساخت و گفت: «آیا 
هفت سال قحط در زمینت برتو عارض شود. یا سه ماه از حضور دشمنان خود فرار 
نمایی و ایشان تو را تعاقب کنند» یا وبا سه روز در زمین تو واقع شود. پس الاان 
تشخیص نموده ببین که نزد فرستنده خود چه جواب ببرم.» ۴ داود به جاد گفت: «در 
شدّت تنگی هستم. تمتا اينکه به دست خداوند بیفتیم زیرا که رحمتهای او عظیم است و به 
دست انسان نیفتم.» 

۵ پس خداوند وبا براسرائیل از آن صبح تا وقت معین فرستاد و هفتاد هزار نفر از 
قوم» ازدان تا بنرشبع مردند. ۱۶ و چون فرشته» دست خود را بر اورشلیم دراز کرد تا 
ان را هلاك سازد. خداوند از آن بلا پشیمان شد و به فرشته‌ای که قوم را هلاك 
می‌ساخت گفت: «کافی است! حال دست خود را باز دار.» و فرشته خداوند نزد 
خرمنگاه آرونه پپوسی بود. ۱۷ و چون داود» فرشته‌ای را که قوم را هلاك می‌ساخت 
دید» به خداوند عرض کرده گفت: «اينك من گناه کرده‌ام و من عصیان ورزیده‌ام. اما 
این گوسفندان چه کرده‌اند؟ تمتا اينکه دست تو بر من و برخاندان پدرم باشد.» 

۸ و در آن روز جاد نزد داود آمده» گفت: «برو و مذبحی در خرمنگاه آرونه یبوسی 
برای خداوند برپا کن.» ۱٩‏ پس داود موافق کلام جاد چنانکه خداوند امر فرموده بود. 
رفت. ۲۰ و چون آرونه نظر انداخته» پادشاه و بندگانش را دید که نزد وی می‌آیند» 
آرونه بیرون آمده» به حضور پادشاه به روی خود به زمین افتاده» تعظیم نمود. ۲۱ و 
آرونه گفت: «آقايم پادشاه» چرا نزد بنده خود آمده است؟» داود گفت: «تا خرمنگاه را 
از تو بخرم و مذبحی برای خداوند بنا نمایم و تا وبا از قوم رفع شود.» ۲۲ و آرونه 
به داود عرض کرد: «آقایم پادشاه آنچه را که در نظرش پسند آید گرفته» قربانی کند و 
اینك گاوان به جهت قربانی سوختنی و چومها و اسباب گاوان به جهت هیزم. این همه 
را ای پادشاه؛ آرونه به پادشاه می‌دهد.» و آرونه به پادشاه گفت.: «یهوه. خدایت» تو را 
قبول فرماید.» ۲۳ اما پادشاه به آژونه گفت: «نی بلکه البته به قیمت از تو خواهم 
گرفت. و برای یهُوه» خدای خود» قربانی‌های سوختنی بی‌قیمت نخواهم گذرانید.» پس 
داود خرمنگاه و گاوان را به پنجاه مثقال نقره خرید. 

۴ و داود در آنجا مذبحی برای خداوند بنا نموده» قربانی‌های سوختنی و ذبایح 
سلامتی‌گذر انید. پس خداوند به جهت زمین اجابت فرمود و وبا از اسرائیل رفع شد. 


کتاب اول پادشاهان 


۰ هم ۱ امن« ادنیا 


۱ و داود پادشاه پیر و سالخورده شده» هر چند او را به لباس می‌پوشانیدند» 


لیکن گرم نمی‌شد. ۲ و خادمانش وی را گفتند؛ «به جهت آقای ماه پادشاه» باکره‌ای 
جوان بطلبند تا به حضور پادشاه بایستد و او را پرستاری نماید» و در آغوش تو بخوابد 
تا آقای ماء پادشاه» گرم بشود.» ۳ پس در تمامی حدود اسرائیل دختری نیکو منظر 
طلبیدند و آبیشك شونمیه را یافته» او را نزد پادشاه آوردند. ۴ و آن دختر بسیار نیکو 
منظر بود و پادشاه را پرستاری نموده» او را خدمت می‌کرد. امّا پادشاه او را نشناخت. 
ه آنگاه آدْنیا پسر حجیت» خویشتن را برافراشته» گفت: «من سلطنت خواهم نمود.» و 
برای خود ارابه‌ها و سواران و پنجاه نفر را که پیش روی وی بدوند» مهیا ساخت. ۶ و 
پدرش او را در تمامی ایام عمرش نرنجانیده» و نگفته بود چرا چنین و چنان می‌کنی» و 
او نیز بسیار خوش‌اندام بود و مادرش او را بعد از انشالوم زاییده بود. ۷ و با یوآب بن 
صترویه و ابیاتار کاهن مشورت کرد و ابشان آثنیا را اعانت نمودند. ۸ و اما صادوق 
کاهن و بنایامو ابن یهویاداع و نانان نبی و شیِمّعی و ریعی و شجاعانی که از آن داود 
بودند» با آدُنیا نرفتند. 
٩‏ و آذنیا گوسفندان و گاوان و پرواریها نزد سنگ زوحلت که به جانب عین روجل 
است» دبح‌نمود» و تمامی برادرانش» پسران پادشاه را با جمیع مردان یهودا که خادمان 
پادشاه بودند» دعوت نمود. ۱۰ اما ناتان نبی و بنایاهو و شجاعان و برادر خود» سلیمان 
را دعوت نکرد. 
۱۱ ی عرض کرده» گفت: «آیا نشنیدی که آدنبا» پسر 
حجیت» سلطنت می‌کند و آقای ما داود نمی‌داند. ۱7 پس حال بیا تو را مشورت دهم تا 
اه و ما وا رها ۳ برو ونزد داود پادشاه داخل شده» وی 
را بگو که ای آقایم پادشاه» آیا تو برای کنیز خود قسم خورده» نگفتی که پسر تو سلیمان» 
بعد از من پادشاه خواهد شد؟ و او بر کرسی من خواهد نشست؟ پس چرا آذنیا پادشاه شده 
است؟ ۱۴ اينك وقتی که تو هنوز در آنجا با پادشاه سخن گویی» من نیز بعد از تو خواهم 
آمد و کلام تو را ثابت خواهم کرد.» 
۵ پس بتشبع نزد پادشاه به اطاق درآمد و پادشاه بسیار پیر بود و آبيشك شونمیه پادشاه 
را خدمت می‌نمود. ۱۶ و بتشبع خم شده. پادشاه را تعظیم نمود و پادشاه گفت: «تو را 
چه شده است؟» ۱۷ او وی را گفت: «ای آقایم تو برای کنیز خود به یهوّه خدای خویش 
قسم خوردی که پسر توء سلیمان بعد از من پادشاه خواهد شد و او بر کرسی من خواهد 
نشست. ۱۸ و حال اينك آذنیا پادشاه شده است و آقایم پادشاه اطلاع ندارد. ٩۱و‏ گاوان و 
پرواریها و گوسفندان بسیار ذبح‌کرده» همه پسران پادشاه و ابیاتار کاهن و یوآب» سردار 
لشکر را دعوت کرده. اما بنده‌ات سلیمان را دعوت ننموده است. .۲ و اما ای آقایم 
پادشاه» چشمان تمامی اسرائیل به سوی توست تا ایشان را خبر دهی که بعد از آقایم. 
پادشاه» کیست که بر کرسی وی خواهد نشست. ۲۱ والاً واقع خواهد شد هنگامی که 
آقایم پادشاه وب پذران خویشی بحر اب که امن و بترام مان مفصتن بخو | هیم بو3:) 
۲ و اينك چون او هنوز با پادشاه سخن می‌گفت. ناتان نبی نیز داخل شد. ۲۳ و پادشاه 
را خبر داده» گفتند که «اينك ناتان نبی است.» و او به حضور پادشاه درآمده» رو به 
زمین خم شده پادشاه را تعظیم نمود. ۲۳ و ناتان گفت: «ای آقایم پادشاه» آیا تو گفته‌ای 


که آذنیا بعد از من پادشاه خواهد شد و او بر کرسی من خواهد نشست؟ ۲۰ زیرا که 
امروز او روانه شده» گاوان و پرواریها و گوسفندان بسیار ذبح نموده» و همه پسران 
پادشاه و سرداران لشکر و ابیاتار کاهن را دعوت کرده است» و اينك ایشان به حضورش 
به اکل و شرب مشغولند و می‌گویند آذنیای پادشاه زنده بماند. ۲۶ لیکن بنده‌ات مرا و 
صادوق کاهن و بنایامو ابن بهویاداع و بنده‌ات» سلیمان را دعوت نکرده است. ۲۷ آیا 
این کار از جانب آقایم» پادشاه شده و آیا به بنده‌ات خبر ندادی که بعد از آقایم» پادشاه 
کیست که بر کرسی وی بنشیند؟» 


پادشاهی سلیمان 

۸ و داود پادشاه در جواب گفت: «بتشبع را نزد من بخوانید.» پس او به حضور پادشاه 
درآمد و به حضور پادشاه ایستاد. ۲٩‏ و پادشاه سوگند خورده» گفت: «قسم به حیات 
خدارند. که جان مر از قشام تنگیهنا ر:هانیده اسکه:۲۰۰ بجتانکه بر آی نو بذییر ه دای 
اسرائیل» قسم خورده» گفتم که پسر تو» سلیمان بعد از من پادشاه خواهد شد» و او به جای 
من بر کرسی من خواهد نشست. به همان طور امروز به عمل خواهم آورد.» ۲۱ و 
بتشبع رو به زمین خم شده؛ پادشاه را تعظیم نمود و گفت: «آقایم» داود پادشاه تا به ابد 
زنده بماند!» 

۲ و داود پادشاه گفت: «صادوق کاهن و ناتان نبی و بنایاهو بن یهویاداع را نزد من 
بخوانید.» پس ایشان به حضور پادشاه داخل شدند. ۳۳ و پادشاه به ایشان گفت: «بندگان 
آقای خویش را همراه خود بردارید و پسرم» سلیمان را بر قاطر من سوار نموده او را 
به جیخون ببرید. ۲۴ و صادوق کاهن و ناتان نبی او را در آنجا به پادشاهی اسرائیل 
مسح نمایند و گرتا را نواخته» بگویید: سلیمان پادشاه زنده بماند! ۳۵ و شما در عقب وی 
برآیید تا او داخل شده» بر کرسی من بنشیند و او به جای من پادشاه خواهد شد. و او را 
مأمور فرمودم که بر اسرائیل و بر یهودا پیشوا باشد.» ۳۶ و بنایامو ابن یهویاداع در 
جواب پادشاه گفت: «آمین! یهوه» خدای آقایم. پادشاه نیز چنین بگوید. ۲۲ چنانکه خد/وند 
با اقایم» پادشاه بوده است» همچنین با سلیمان نیز باشد» و کرسی وی را از کرسی اقایم 
داود پادشاه عظیم‌تر گرداند.» 

۸ و صادوق کاهن و ناتان نبی و بنایاهو ابن یهویاداع و کریتیان و فلیتیان رفته» سلیمان 
را بر قاطر داود پادشاه سوار کردند و او را به جیخون آوردند. ۳۰ و صادوق کاهن» 
خقه روغن را از خیمه گرفته» سلیمان را مسح کرد و چون کرئا را نواختند تمامی قوم 
گفتند: «سلیمان پادشاه زنده بماند..» ۳۰ و تمامی قوم در عقب وی برآمدند و قوم نای 
نواختند و به فرح عظیم شادی نمودند» به‌حدی که زمین از آواز ایشان منشق می‌شد. 

۰۱ و آذُنیا و تمامی دعوت شدگانی که با او بودند» چون از خوردن فراغت یافتند» اين را 
شنیدند و چون یوآب آواز گرئا را شنید» گفت: «چیست این صدای اضطراب در شهر ؟» 
۷۲ و چون او هنوز سخن می‌گفت. اينك یونانان بن ابیاتار کاهن رسید و آثنیا گفت: «بیا 
زیرا که تو مرد شجاع هستی و خبر نیکو می‌آوری.» ۲۳ یوناتان در جواب آذنیا گفت: 
«به درستی که آقای ماء داود پادشاه» سلیمان را پادشاه ساخته است. ۲۴ و پادشاه» 
صادوق کاهن و ناتان نبی و بنایامو ابن یهویاداع و گریتیان و فلیتیان را با او فرستاده» 
او را بر قاطر پادشاه سوار کرده‌اند. ۳۵ و صادوق کاهن و ناتان نبی» او را در جیخون 
به پادشاهی مسح کرده‌اند و از آنجا شادی کنان برآمدند» چنانکه شهر به آشوب درآمد. و 


این است صدایی که شنیدید. ۴۶ و سلیمان نیز بر کرسی سلطنت جلوس نموده است. ۴۷ 
و ایضاً بندگان پادشاه به جهت تهنیت آقای ماء داود پادشاه آمده گفتند: خدای تو اسم 
سلیمان را از اسم تو افضل و کرسی او را از کرسی تو اعظم گرداند. و پادشاه بر بستر 
خود سجده نمود. ۴۸ و پادشاه نیز چنین گفت: متبارك باد بهوه» خدای اسرائیل» که 
امروز کسی را که بر کرسی من بنشیند» به من داده است و چشمان من. اين را می‌بیند.» 
۰ آنگاه تمامی مهمانان آدنیا ترسان شده» برخاستند و هرکس به راه خود رفت. .۵ و 
انیا از سلیمان ترسان شده» برخاست و روانه شده» شاخهای مذبح را گرفت. ۱ و 
سلیمان را خبر داده» گفتند که «اينك انیا از سلیمان پادشاه‌می‌ترسد و شاخهای مذبح را 
وی ای ی 
نخواهد گشت.» ه و سلیمان گفت: «اگر مرد صالح باشد. یکی از مویهایش بر زمین 
نخواهد افتاد» اما اگر بدی در او یافت شود خواهد مُرد.» ۵۳ 
او را از نزد مذبح آوردند و او آمده» سلیمان پادشاه را تعظیم نمود و سلیمان گفت : «به 
خانه خود برو,» 


وصیت داود به سلیمان 


۲ و چون ایام وفات داود نزديك شد. پسر خود سلیمان را وصیت فرموده, گفت: ۲ 


«من به راه تمامی اهل زمین می‌روم. پس تو قوی و دلیر باش. ۳ وصایای یهوه» خدای 
خود را نگاه داشته» به طریق‌های وی سلوك نماء و فرایض و اوامر و احکام و شهادات 
وی را به نوعی که در تورات موسی مکتوب است. محافظت نما تا در هر کاری که کنی 
و به هر جایی که توجه نمایی» برخوردار باشی. ‏ و تا آنکه خداوند » کلامی را که 
درباره من فرموده و گفته است. برقرار دارد که اگر پسران تو راه خویش را حفظ 
نموده» به تمامی دل و به تمامی جان خود در حضور من به راستی سلوك نمایند» يقین که 
از تو کسی که بر کرسی اسرائیل بنشیند» مفقود نخواهد شد. 

۵ «و دیگر تو آنچه را که یوآب بن صرویه به من کرد می‌دانی» یعنی آنچه را با دو 
سردار لشکر اسرانیل آپثیر بن نیر و عماسا ابن پتر کرد و ایشان را کشت و خون جنگ 
را در حین صلح ریخته» خون جنگ را بر کمربندی که به کمر خود داشت و بر نعلینی 
که به پایهايش بود. پاشید. ۶ پس موافق حکمت خود عمل نما و مباد که موی سفید او به 
سلامتی به قبر فرو رود. ۷ و اما با پسران برزلای جلعادی احسان نما و ایشان از جمله 
خورندگان بر سفره تو باشند» زیرا که ایشان هنگامی که از برادر تو آبشالوم فرار 
ی کرنی نزد من بحنین آمکند.. ۸ واینگ یزاین جیواق بایابستی از خوریم درد 
توست و او مرا در روزی که به محنایم رسیدم به لعنت سخت لعن کرد لیکن چون به 
استقبال من به اردن آمد برای او به خداوند قسم خورده؛ گفتم که تو را با شمشیر نخواهم 
کشت. ٩‏ پس الا"ن او را بی‌گناه مشمار زیرا که مرد حکیم هستی و آنچه را که با او باید 
کرد می‌دانی. پس مویهای سفید او را به قبر با خون فرود آور.» 

۰ پس داود با پدران خود خوابید و در شهر داود دفن شد. ۱۱ و ایامی که داود بر 


اورشلیم سی و سه سال سلطنت نمود. ۱۲ و سلیمان بر کرسی پدر خود داود نشست و 
سلطنت او بسیار استوار گردید. 


سلطنت سلیمان 

۱۳ و انیا پسر حجیت نزد بتشبع» مادر سلیمان آمد و او گفت.: «آیا به سلامتی آمدی؟» 
او جو اب داد «ربه سلامتی.» ۴ پس گفت: «با ئو خر قی دارم.» او گفت.: «بگو» ۱۵ 
گفت: «تو می‌دانی که سلطنت با من شده بود و تمامی اسرائیل روی خود را به من مایل 
کرده بودند تا سلطنت نمایم.اما سلطنت منتقل شده از آن برادرم گردید زیرا که از جانب 
خداوند از آن او بود. ۱۶ و الاکن خواهشی از تو دارم؛ مسألت مرا رد مکن.» او وی 
را گفت: «بگو.» ۱۷ گفت: «تمنا این که به سلیمان پادشاه بگویی زیرا خواهش تو را 
رد نخواهد کرد تا آبيشكك شونمیه را به من به زنی بدهد.» ۱۸ بثشبع گفت: «خوب» من 
نزد پادشاه برای تو خواهم گفت,» 

۰ پس بتشبع نزد سلیمان پادشاه داخل شد تا با او درباره آدنیا سخن گوید. و پادشاه به 
استقبالش برخاسته» او را تعظیم نمود و بر کرسی خود نشست و فرمود تا به جهت مادر 
پادشاه کرسی بیاورند و او به دست راستش بنشست. .۲ و او عرض کرد: «يك مطلب 
جزکی دارم کار نو سغال نایم مسالت مراد متها انا کته رای عالم بگو 
زیرا که مسألت تو را رد نخواهم کرد.» ۲۱ و او گفت: «آبيشك شونمیه به برادرت آذنیا 
به زنی داده شود.» ۲۲ سلیمان پادشاه» مادر خود را جواب داده» گفت: «چرا آبیشاک 
شوئمیه را به جهت آذنیا طلبیدی؟ سلطنت را نیز برای وی طلب کن چونکه او برادر 
بزرگ من است. هم به جهت او و هم به جهت ابیاتار کاهن و هم به جهت یوآب بن 
صرویه.» ۲۳ و سلیمان پادشاه به خداوند قسم خورده» گفت: «خدا به من مثل این بلکه 
زیاده از این عمل نماید اگر آذنیا این سخن را به ضرر جان خود نگفته باشد. ۲۳ و 
الا"ن قسم به حیات خداوند که مرا استوار نموده» و مرا بر کرسی پدرم؛ داود نشانیده» 
و خانه‌ای برایم به طوری که وعده نموده بود» برپا کرده است که آذنیاامروز خواهد 
مرد.» ۲۵ پس سلیمان پادشاه به دست بنایاهو ابن بهویاداع فرستاد و او وی را زد که 
مرد. 

۶ و پادشاه به ابیاتار کاهن گفت: «به مزرعه خود به عناتوت برو زیرا که تو مستوجب 
قتل هستی» لیکن امروز تو را نخواهم کشت چونکه تابوت خداوند» یهوّه را در حضور 
پدرم داود برمی‌داشتی» و در تمامی مصیبت‌های پدرم مصیبت کشیدی.» ۲۷ پس 
سلیمان» ابیاتار را از کهانث خداوند اخراج نمود تا کلام خداوند را که درباره خاندان 
عیلی در شیلوه گفته بود» کامل گرداند. 

۸ و چون خبر به یوآب رسید. یوآب به خیمه خداوند فرار کرده» شاخهای مذبح را 
گرفت زیرا که یوآب. آدذنیا را متابعت کرده» هرچند آبُشالوم را متابعت ننموده بود. ۲٩‏ 
و سلیمان پادشاه را خبر دادند که یواب به خیمه خداوند فرار کرده» و اينك به پهلوی 
مذبح است. پس سلیمان بنایاهُو ابن یهویاداع را فرستاده» گفت: «برو و او را بکش,» .۲ 
و بنایامو به خیمه خداوند داخل شده. او را گفت: «پادشاه چنین می‌فرماید که بیرون 
بیا.» او گفت: «نی بلکه اینجا می‌میرم.» و بنایاهو به پادشاه خبر رسانیده. گفت که 


«یوآب چنین گفته» و چنین به من جواب داده است.» 


۳۱ پادشاه وی را فرمود: «موافق سخنش عمل نماو او را کشته» دفن کن تاخون 
بی‌گناهی را که یوآب ريخته بود از من و از خاندان پدرم دور نمایی. ۲۲ و خداوند 
خونش را بر سر خودش رد خواهد گردانید به سبب اينکه بر دو مرد که از او عادل‌تر و 
نیکوتر بودند هجوم آورده» ایشان را باشمشیر کشت و پدرم داود اطلاع نداشت» یعنی 
آبذیر بن نیر» سردار لشکر اسرانیل و عماسا ابن یتر» سردار لشکر بهودا. ۲۳ پس خون 
ایشان بر سر یوآب و بر سر ذریتش تا به ابد برخواهد گشت و برای داود و ذریتش و 
خاندانش و کرسی‌اش سلامتی از جانب خداوند تا ابدالا باد خواهد بود.» ۲۳ پس 
بنایاهو ابن یهویاداع رفته» او را زد و کشت و او را در خانه‌اش که در صحرا بود» دفن 
کردند. ۳۵ و پادشاه بنایاهو ابن پهویاداع را به جایش به سرداری لشکر نصب کرد و 
پادشاه؛ صنادوق گاهن را در جاف ابیاتار گماشت, 

۶ و پادشاه فرستاده» شِمْعی را خوانده» وی را گفت: «به جهت خود خانه‌ای در اورشلیم 
بنا کرده» در آنجا ساکن شو و از آنجا به هیچ طرف بیرون مرو. ۲۷ زیرا يقیناً در 
زوزی که ببرون رزوی و از هن درون عبرر تمایی؛ ندان که البکه حر اهی مرردر و خونت 
بر سر خودت خواهد بود.» ۳۸ و شُیِمَعی به پادشاه گفت: «انچه گفتی نیکوست. به 
طوری که آقایم پادشاه فرموده است. بنده‌ات چنین عمل خواهد نمود.» پس شیمَعی 
روزهای بسیار در اورشلیم ساکن بود. 

۹ اما بعد از انقضای سه سال واقع شد که دو غلام ثیمعی نزد آخیش بن معگه پادشاه 
جتٌ فرار کردند و شمْعی را خبر داده. گفتند که «اينك غلامانت در جتٌَ هستند.» ۴۰ و 
شیمعی بر خاسته» الاغ خود را بیاراست و به جستجوی غلامانش» نزد آخیش به جتٌ 
روانه شد» و ثیمّعی رفته» غلامان خود را از جت بازاورد. ۳۱ و به سلیمان خبر دادند 
که ثیمُعی از اورشلیم به جت رفته و برگشته است. ۴۲ و پادشاه فرستاده» ثیمعی 
راخواند و وی را گفت: «آیا تو رابه خداوند قسم ندادم و تو را به تأکید نگفتم در 
روزی که بیرون شوی و به هر جا بروی یقین بدان که خواهی مرد» و تو مرا گفتی 
سخنی که شنیدم نیکوست؟ ۴۳ پس قسم خداوند و حکمی را که به تو امر فرمودم» چرا 
نگاه نداشتی؟» ۴۴ و پادشاه به یمُّعی گفت: «تمامی بدی را که دلت از آن آگاهی دارد 
که به پدر من داود کرده‌ای» می‌دانی و خداوند شرارت تو را به سرت برگردانیده است. 
۵ و سلیمان پادشاه» مبارك خواهد بود و کرسی داود در حضور خداوند تابه ابد 
پایدار خواهد ماند.» ۴۶ پس پادشاه بنایامو ابن یهویاداع را امر فرمود و او بیرون رفته 
او را زد که مرد. 

و سلطنت در دست سلیمان برقرار گردید. 


درخواست سلیمان از خدا 


۳ و سلیمان با فرعون, پادشاه مصر.مصاهرت نموده» دختر فرعون را گرفت» و 
او را به شهر داود آورد تا بنای خانه خود و خانه‌خداوند و حصار اورشلیم رابه هر 
طرفش تمام کند. ۲ ليکن قوم در مکانهای بلند قربانی می‌گذرانیدند زیرا خانه‌ای برای 
اسم خداوند تا آن زمان بنا نشده بود. 

۳ و سلیمان خداوند را دوست داشته» به فرایض پدر خود. داود رفتار می‌نمود» جز 
اینکه در مکانهای بلند قربانی می‌گذرانید و بخور می‌سوزانید. ۴ و پادشاه به جبون 


رفت تا در آنجا قربانی بگذراند زیرا که مکان بلند عظیم. آن بود و سلیمان بر آن مذبح 
هزار قربانی سوختنی گذرانید. ه و خداوند به سلیمان در جبْعُون در خواب شب ظاهر 
شد. و خدا گفت: «آنچه را که به تو بدهم» طلب نما.» ۶ سلیمان گفت: «تو بابنده‌ات» 
پدرم داود» هرگاه در حضور تو با راستی و عدالت و قلب سلیم با تو رفتار می‌نمود» 
اخسان عمش شموتیهو انا سای یه امو ایا شگاه داسقی که پ نویه 
دادی تا بر کرسی وی بنشیند» چنانکه امروز واقع شده است. ۲ و الاان ای بهوه» خدای 
من تو بنده خود را به جای پدرم داود» پادشاه ساختی و من طفل صغیر هستم که خروج 
و دخول را نمی‌دانم. ۸ و بنده‌ات در میان قوم تو که برگزیده‌ای هستم» قوم عظیمی که 
کثیرند به حدی که ایشان را نتوان شمرد و حساب کرد. ٩‏ پس به بنده خود دل فهیم عطا 
فرما تا قوم تو را داوری نمایم و در مبان نيك و بد تمیز کنم؛ زیرا کیست که این قوم 
عظیم تو را داوری تواند نمود؟» 

۰ و این امر به نظر خداوند پسند آمد که سلیمان این چیز را خواسته بود. ۱۱ پس خدا 
وی را گفت: «چونکه اين چیز را خواستی و طول ایام برای خویشتن نطلبیدی» و دولت 
برای خود سوال ننمودی» و جان دشمنانت را نطلبیدی بلکه به جهت خود حکمت 
خواستی تا اتضافا زا بفهمی» ۱۷ ابنگبن خبب کلام قو: کردوو اپنكک دل حکیمو فهیم 
به تو دادم به طوری که پیش از تو مثل تویی نبوده است و بعد از تو کسی مثل تو 
نخواهد برخاست. ۱۳ و نیز آنچه را نطلبیدی» یعنی هم دولت و هم جلال را به تو عطا 
فرمودم به حدی که در تمامی روز هایت کسی مثل تو در میان پادشاهان نخواهد بود. ۱۳ 
و اگر در راههای من سلوك نموده» فرایض و اوامر مرا نگاه داری به طوری که پدر تو 
داود سلوك نمودء آنگاه روز هایت را طویل خواهم گردانید.» 

۵ پس سلیمان بیدار شد و اينك خواب بود. و به اورشلیم آمده» پیش تابوت عهد خداوند 
ایستاد» و قربانی‌های سوختنی گذرانید و ذبایح سلامتی ذبح کرده» برای تمامی بندگانش 


حکمت سلیمان 

۶ آنگاه دو زن زانیه نزد پادشاه آمده» در حضورش ایستادند. ۱۲ و یکی از آن زنان 
گفت: «ای آقایم» من و اين زن در يك خانه ساکنیم و در آن خانه با او زايیدم. ۱۸ و روز 
سوم بعد از زاییدنم واقع شد که اين زن نیز زایید و ما با یکدیگر بودیم و کسی دیگر با ما 
در خانه نبود و ما هر دو در خانه تنها بودیم. ۱٩‏ و در شب. پسر این زن مرد زیرا که 
بر او خوابیده بود. .۲ و او در نصف شب برخاسته» پسر مرا وقتی که کنیزت در 
خواب بود از پهلوی من گرفت و در بغل خود گذاشت و پسر مرده خود را در بغل من 
نهاد. ۲۱ و بامدادان چون برخاستم تا پسر خود را شیر دهم اينك مرده بود؛ اما چون 
در وقت صبح بر او نگاه کردم» دیدم که پسری که من زاییده بودم» نیست.» رن 
دیگر گفت: «نیء بلکه پسر زنده از آن من است و پسر مرده از آن توست.» و آن دیگر 
گفت: «نی. بلکه پسر مرده از آن توست و پسر زنده از آن من است.» و به حضور 
پادشاه مکالمه می‌کردند. 

۳ پس پادشاه گفت: «اين می‌گوید که این پسر زنده از آن من است و پسر مرده از آن 
توست و آن می‌گوید نی بلکه پسر مرده از آن توست و پسر زنده از آن من است.» ۲۳ 
و پادشاه گفت: «شمشیری نزد من بیاورید.» پس شمشیری به حضور پادشاه آوردند. ۲۵ 


و پادشاه گفت: «پسر زنده را به دو حصه تقسیم نمایید و نصفش را به این و نصفش را 
به آن بدهید.» ۲۶ و زنی که پسر زنده از آن او بود» چونکه دلش بر پسرش‌می‌سوخت 
به پادشاه عرض کرده» گفت: «ای آقایم! پسر زنده را به او بدهید و او را هرگز 
مکشید.» اما آن دیگری گفت: «نه از آن من و نه از آن تو باشد؛ او را تقسیم نمایید.» ۲۷ 
آنگاه پادشاه امر فرموده» گفت: «پسر زنده را به او بدهید و او را البته مکشید زیرا که 
مادرش این است.» ۳۸ و چون تمامی اسرائیل خکمی را که پادشاه کرده بود» شنیدند از 
پادشاه بترسیدند زیرا دیدند که حکمت خدایی به جهت داوری کردن در دل اوست. 


سرداران سلیمان 


۴ و سلیمان پادشاه بر تمامی اسرائیل پادشاه‌بود. ۲ و سردارانی که داشت اینانند: 


عزریاهو ابن صادوق کاهن» ۳ و الیخورف و آخیا پسران شیشه کانبان و یهوّشافاط بن 
آخیلود وقایع نگار» ۴ و بنایاهو ابن بهویاداع» سردار لشکر» و صادوق و ابیاتار 
کاهنان» ۵ و عزریاهو بن ناتان» سردار وکلاء و زابود بن ناتان کاهن و دوست خالص 
پادشاه» ۶ و آخیشار ناظر خانه و آذونیرام بن عبٌداء رئیس باجگیران. 

۷ و سلیمان دوازده وکیل بر تمامی اسرانیل داشت که به جهت خوراك پادشاه و خاندانش 
تدارك می‌دیدند. که هريك از ایشان يك ماه در سال تدارك می‌دید. ۸ و نامهای ایشان 
این است: بنخور در کوهستان افرایم» ٩‏ و بندقر در ماقص و شعلییم و بیت‌شمس و 
ایلون بیت حانان» ۱۰ و بنحسد در آربوت که سوکوه و تمامی زمین حافر به او تعلق 
داشت» ۱ و بنتبیتداب در تمامی نافت دور که تافت دختر سلیمان زن او بود» ۱۲ و 
بعْنا ابن آخیلود در تختك و مَجِدّو و تمامی بیتشان که به جانب صرتان زیر بزّرعیل است 
از بیتشان تاآبل محوله نا آن طرف یقمعام» ۱۳ و بنجابر در راموت جلعاد که قرای 
یاعیر بن متس که در جلعاد می‌باشد و بلوك آرجوب که در باشان است به او تعلق 
داشت. یعنی شصت شهر بزرگ حصاردار با پشت‌بندهای برنجین» ۱۳ و آخیناداب بن 
عدّو در محنایم. ۱۵ و أخیمَعّص در نفتالی که او نیز باسمّت» دختر سلیمان را به زنی 
گرفته بود. ۶ بعنا ابن حوشای در آشیر و بعلوت» ۱۷ و بهوشافاط بن فاروح در 
یساکار» ۱ و شیمّعی ابن ایلا در بنيامین» ۱4 و جابر بن آوری در زمین جلعاد که 
ولایت سیحون پادشاه اموریان و عوح پادشاه باشان بود و او به تنهایی در آن زمین وکیل 
بود. 

۰ و بهودا و اسرائیل مثل ریگ کناره دریا بیشماره بودند و اکل و شرب نموده» شادی 
می‌کردند. ۲۱ و سلیمان بر تمامی ممالك. از نهر (فرات) تا زمین فلسطینیان و تا سرحد 
مصر سلطنت می‌نمود. و هدایا آورده. سلیمان را در تمامی ایام عمرش خدمت 
می‌کردند. 

۲ و آذوقه سلیمان برای هر روز سی کر آرد نرم و شصت گر بلغُور بود. ۲۲ و ده 
گاو پرواری و بیست گٌاو از چراگاه و صد گوسفند سوای غزالها و آهوها و گوزنها و 
مرغهای فربه. ۲۳ زیرا که بر تمامی ماورای نهر از تفسح تا غزه بر جمیع ملوك 
ماورای نهر حکمرانی می‌نمود و او را از هر جانب به همه اطرافش صلح بود. ۲۵ و 
یهودا و اسرائیل» هرکس زیر مو و انجیر خود از دان تا بنرشنبع در تمامی ایام سلیمان 
ایمن می‌نشستند. ۲۶ و سلیمان را چهل هزار آخور اسب به جهت ارابه‌هایش و دوازده 


هزار سوار بود. ۲۷ و آن وکلااز برای خوراك سلیمان پادشاه و همه کسانی که بر سفره 
سلیمان پادشاه حاضر می‌بودند» هر يك در ماه خود تدارك می‌دیدند و نمی‌گذاشتند که به 
هیچ چیز احتیاج باشد. ۲۸ و جو و کاه به جهت اسبان و اسبان تازی به مکانی که هر 
کس بر حسب وظیفه‌اش مقرّر بود» می‌آوردند. 


حکمت سلیمان 

٩‏ و خدا به سلیمان حکمت و فطانت از حد زیاده و وسعت دل مثل ریگ کناره دریا 
عطا فرمود. ۲۰ و حکمت سلیمان از حکمت تمامی بنیمشرق و از حکمت جمیع 
مصریان زیاده بود. ۳۱ و از جمیع آدمیان از ایتان ازراحی و از پسران ماخول» یعنی 
حیمان و کلگول و دردع حکیم‌تر بود و اسم او در میان تمامی امّت‌هایی که به اطرافش 
بودند» شهرت یافت. ۲۲ و سه هزار متّل گفت و سرودهایش هزار و پنج بود. ۲۳ و 
درباره درختان سخن گفت. از سرو آزاد لبنان تا زوفائی که بر دیوارها می‌روید و 
درباره بهایم و مرغان و حشرات و ماهیان نیز سخن گفت. ۲۳ و از جمیع طوایف و از 
تمام پادشاهان زمین که آوازه حکمت او را شنیده بودند» می‌آمدند تا حکمت سلیمان را 
استماع نمایند. 


قصد بنای هیکل 

۵ و حیرام» پادشاه صورء خادمان خود را نزد سلیمان فرستاد» چونکه شنیده بود 
که او را به جای پدرش به پادشاهی مسح کرده‌اند» زیرا که حیرام هميشه دوست داود 
بود. ۲ و سلیمان نزدحیرام فرستاده» گفت ۳ که نون مس داودنا مم‌دانتی کته 
نتوانست خانه‌ای به اسم یهوه» خدای خود بنا نماید به سبب جنگهایی که او را احاطه 
می‌نمود تا حداوند ایشان را زیر کف پایهای او نهاد. ۴ اما الاآن بهوه» خدای من مرا 
از هر طرف آرامی داده است که هیچ دشمنی و هیچ واقعه بدی وجود ندارد. ه و اينك 
مراد من این است که خانه‌ای به اسم یهوه» خدای خود. بنا نمایم چنانکه خد/وند به پدرم 
داود وعده داد و گفت که پسرت که او را به جای تو بر کرسی خواهم نشانید» خانه را به 
اسم من بنا خواهد کرد. ۶ و حال امر فرما که سروهای آزاد از لبنان برای من قطع 
نمایند و خادمان من همراه خادمان تو خواهند بود» و مزد خادمانت را موافق هرانچه 
بفرمایی به تو خواهم داد» زیرا تو می‌دانی که در میان ما کسی نیست که متثّل صیدونیان 
در قطع نمودن درختان ماهر باشد.» 

۷ پس چون حیرام سخنان سلیمان را شنید» به غایت شادمان شده. گفت: «امروز خداوند 
متبارك باد که به داود پسری حکیم بر اين قوم عظیم عطا نموده است.» ۸ و حیرام نزد 
سلیمان فرستاده» گفت: «پیغامی که نزد من فرستادی اجابت نمودم و من خواهش تو را 
درباره چوب سرو آزاد و چوب صنوبر بجا خواهم آورد. ؛ خادمان من انها را از لبنان 
به دریا فرود خواهند آورد و من آنها را بسنتنه خواهم ساخت در دریاء تا مکانی که برای 
من معین کنی و آنها را در آنجا از هم باز خواهم کرد تا آنها را یبری و اما تو درباره 
دادن اذوقه به خانه من اراده مرا به جا خواهی اورد.» ۱۰ پس حیرام چوبهای سرو آزاد 
و چوبهای صنوبر راموافق تمامی اراده‌اش به سلیمان داد. ۱۱ و سلیمان بیست هزار گر 


گندم و بیست هزار گر روغن صاف به حیرام به جهت قوّت خانه‌اش داد» و سلیمان 
هرساله اینقدر به حیرام می‌داد. ۱۲ و خد/وند سلیمان را به نوعی که به او وعده داده 
بود» حکمت بخشید و در میان حیرام و سلیمان صلح بود و با یکدیگر عهد بستند. 

۱۳ و سلیمان پادشاه از تمامی اسرائیل سنخرّه گرفت و آن سخره سی هزار نفر بود. ۱۴ 
و از ایشان ده هزار نفر» هر ماهی به نوبت به لبنان می‌فرستاد. يك ماه در لبنان و دو ماه 
در خانه خویش می‌ماندند. و آونیرام رنئیس سخره بود. ۱۵ و سلیمان را هفتاد هزار مرد 
باربردار و هشتاد هزار نفر چوبیُر در کوه بود. ۱۶ سوای سروران گماشتگان سلیمان 
که ناظر کار بودند» یعنی سه‌هزار و سیصد نفر که بر عاملان کار ضابط بودند. ۱۷ و 
پادشاه امر فرمود تا سنگهای بزرگ و سنگهای گرانبها و سنگهای تراشیده شده به جهت 
بنای خانه کندند. ۱۸ و بنایان سلیمان و بنایان حیرام و جبلیان انها را تراشیدند» پس 
چوبها و سنگها را به جهت بنای خانه مهیا ساختند. 


بنای هیکل 


۶ و واقع شد در سال چهارصد و هشناد از خروج بنی‌اسرائیل از زمین مصر در 
ماه زیو که ماه دوم از سال چهارم سلطنت سلیمان بر اسرائیل بود که بنای خانه خداوند 
را شروع کرد. ۲ و خانه خداوند که سلیمان پادشاه بنا نمود طولش شصت دراع و 

عرضش بیست و بلندیش سی ذراع بود. ۳ و رواق پیش هیکل خانه موافق‌عرض خانه 
طولش بیست ذراع و عرضش روبروی خانه ده ذراع بود. ۴ و برای خانه پنجره‌های 
مشبّكٌ ساخت. ه و بر دیوار خانه به هر طرفش طبقه‌ها بنا کرد یعنی به هر طرف 
دیوارهای خانه هم بر هیکل و هم بر محراب و به هر طرفش غرفه‌ها ساخت. ۶ و طبقه 
تحتانی عرضش پنج ذراع و طبقه وسطی عرضش شش دراع و طبقه سومی عرضش 
هفت ذراع بود زیرا که به هر طرف خانه از خارج پشته‌ها گذاشت تا تیرها در دیوار 
خانه متمگن نشود. ۷ و چون خانه بنا می‌شد از سنگهایی که در معدن مهیا شده بود بنا 
شد به طوری که در وقت بنا نمودن خانه نه چکش و نه تبر و نه هیچ آلات آهنی مسموع 
۳ 

۸ و در غرفه‌های وسطی در جانب راست خانه بود و به طبقه وسطی و از طبقه وسطی 
تا طبقه سومی از پله‌های پیچاپیچ بالا می‌رفتند. ؛ و خانه را بنا کرده» آن را به اتمام 
رسانید و خانه را با تبرها و تخته‌های چوب سرو آزاد پوشانید. .۰ و بر تمامی خانه 
طبقه‌ها را بنا نمود که بلندی هر يك از آنها پنج ذراع بود و با تیرهای سرو آزاد در خانه 
۱۱ و کلام خداوند بر سلیمان نازل شده» گفت: ۱۲ «این خانه‌ای که تو بنا می‌کنی» اگر 
در فر ایض من سلوك نموده» احکام مرا به جا آوری و جمیع اوامر مرا نگاه داشته» در 
آنها رفتار نمایی؛ آنگاه سخنان خود را که با پدرت. داود؛ گفتهام با ثو استوار خواهم 
گردانید. ۱۳ و در میان بنی‌اسرائیل ساکن شده. قوم خود اسرائیل را ترك نخواهم 
نمود.» 

۴ پس سلیمان خانه را بنا نموده» آن را به‌اتمام رسانید. ۱۵ و اندرون دیوارهای خانه 
را به تخته‌های سرو آزاد بنا کرد یعنی از زمین خانه تا دیوار متصل به سقف را از 
اندرون با چوب پوشانید و زمین خانه را به تخته‌های صنوبر فرش کرد. ۱۶ و از پشت 


اندرون به جهت محراب. یعنی به جهت قدس‌الاقداس بنا نمود. ۱۷۲ و خانه» یعنی هیکل 
پیش روی محراب چهل ذراع بود. ۱۸ و در اندرون خانه چوب سرو آزاد منبّت به شکل 
کدوها و بسته‌های گل بود چنانکه همه‌اش سرو آزاد بود و هیچ سنگ پیدا نشد. ۹و ان 
اندرون خانه» محراب را ساخت تا تابوت عهد خداوند را در آن بگذارد. ۳۰ و اما 
داخل محراب طولش بیست ذراع و عرضش بیست دراع و بلندیش بیست ذراع بود و آن 
را به زر خالص پوشانید و مذبح را با چوب سرو آزاد پوشانید. ۲۱ پس سلیمان داخل 
خانه را به زر خالص پوشانید و پیش روی محراب زنجیرهای طلا کشید و آن را به طلا 
توشنانید ۲۳۳ و تعامی خاتموا به طلر بر شاننف کا همگی خانه تمام شمو ععاشی متتص وا 
که پیش روی محراب بود به طلا پوشانید. 

۳ و در محراب دو کروبی از چوب زیتون ساخت که قد هر يك از آنها ده ذراع بود. 
۳ و بال يك کروبی پنج ذراع و بال کروبی دیگر پنج ذراع بود و از سر يك بال تا به 
سر بال دیگر ده ذراع بود. ۲۵ و کروبی دوم ده ذراع بود که هر دو کروبی را يك اندازه 
و يك شکل بود. ۲۶ بلندی کروبی اول ده ذراع بود و همچنین کروبی دیگر. ۲۷ و 
کروبیان را در اندرون خانه گذاشت و بالهای کروبیان پهن‌شد به طوری که بال يك 
کروبی به دیوار می‌رسید و بال کروبی دیگر به دیوار دیگر می‌رسید و در میان خانه 
بالهای آنها با یکدیگر برمی‌خورد. ۲۸ و کروبیان را به طلا پوشانید. 

۳۹ و بر تمامی دیوارهای خانه» به هر طرف نقشهای تراشیده شده کروبیان و درختان 
خرما و بسته‌های گل در اندرون و بیرون کند. ۳۰ و زمین خانه را از اندرون و 
بیرون به طلا پوشانید. 

۷ و به جهت در محراب دو لنگه از چوب زیتون و آستانه و باهوهای آن را به 
اندازه پنج يك دیوار ساخت. "۲ پس ان دو لنخه از چوب زیتون بود و بر آنها 
نقشهای کروبیان و درختان خرماو بسته‌های کل کند و به طلا پوشانید. و کروبیان و 
۳ و همچنین به جهت در هیکل باهوهای چوب زیتون به اندازه چهار يك دیوار ساخت. 
۳ و دو لنگه این در از چوب صنوبر بود و دو تخته لنگه اول تا می‌شد و دو تخته لنگه 
دوم تا می‌شد. ۳۵ و بر آنها کروبیان و درختان خرما و بسته‌های کل کند و انها را به 
سنگهای تراشیده» و يك صف تیرهای سرو آزاد بنا نمود. 

۷ و بنیاد خانه خدارند در ماه زیو از سال چهارم نهاده شد. ۳۸ و در سال یازدهم در 
ماه بُول که ماه هشتم باشد» خانه با تمامی متعلقاتش بر وفق تمامی قانون‌هایش تمام شد. 


بنای قصر سلیمان 


۷ اما خانه خودش را سلیمان در مدت سیزده‌سال بنا نموده» تمامی خانه خویش را 
به اتمام رسانید. ۲ و خانه جنگل لبنان را بنا نمود که طولش صد ذراع و عرضش پنجاه 
ذراع و بلندیش سی ذراع بود و آن را بر چهار صف تیرهای سرو آزاد بنا کرد و بر آن 
ستونها» تبر های سرو آزاد گذاشت. 

۳ و آن بر زبر چهل و پنج غرفه که بالای ستونها بود به سرو آزاد پوشانیده شد که در 
هر صف پانزده بود. ۴ و سه صف تخته پوش بود و پنجره مقابل پنجره در سه طبقه 
بود. ۵ و جمیع درها و باهوها مربع و تخته‌پوش بود و پنجره مقابل پنجره در سه طبقه 
بود. 

۶ و رواقی از ستونها ساخت که طولش پنجاه ذراع و عرضش سی نراع بود و رواقی 
پیش آنها. ۷ و ستونها و استانه پیش انها و رواقی به جهت کرسی خود. یعنی رواق 
داوری که دز آن هکم نمابه ساخت و آنر به سرو آزاذ از زمینکا مقف پوشانید. 

۸ و خانه‌اش که در آن ساکن شود در صحن دیگر در اندرون رواق به همین ترکیب 
ساخته شد. و برای دختر فرعون که سلیمان او را به زنی گرفته بود» خانه‌ای مثل این 
رواق ساخت. 

٩‏ همه این عمارات از سنگهای گرانبهایی که به اندازه تراشیده و از اندرون و بیرون با 
ارّه‌ها بریده شده بود از بنیاد تا به سر دیوار و از بیرون تا صحن بزرگ بود. ۱۰ و 
بنیاد از سنگهای گرانبها و سنگهای بزرگ. یعنی سنگهای ده ذراعی وسنگهای هشت 
ذراعی بود. ۱۱ و بالای آنها سنگهای گرانبها که به اندازه تراشیده شده» و چوبهای سرو 
آزاد بود. ۱۲ و گرداگرد صحن بزرگ سه صف سنگهای تراشیده و يك صف تیر های 
سرو آزاد بود و صحن اندرون خانه خدارند و رواق خانه همچنین بود. 


تزنین هیکل 
۳ و سلیمان پادشاه فرستاده. حیرام را از صور آورد. ۱۳ و او پسر بیوه‌زنی از سبط 
نفتالی بود و پدرش مردی از اهل صور و مسگر بود و او پر از حکمت و مهارت و فهم 
برای کردن هر صنعت مسگری بود. پس نزد سلیمان پادشاه آمده» تمامی کاررهایش را به 
انجام رسانید. 

۵ و دو ستون برنج ریخت که طول هر ستون هجده ذراع بود و ریسمانی دوازده ذراع 
ستون دوم را احاطه داشت. ۱۶ و دو تاج از برنج ريخته شده ساخت تا انها را بر سر 
ستونها بگذارد که طول يك تاج پنج ذراع و طول تاج دیگر پنج ذراع بود. ۱۷ و 
شبکه‌های شبکه کاری و رشته‌های زنجیر کاری بود به جهت تاجهایی که بر سر ستونها 
بود» یعنی هفت برای تاج اول و هفت برای تاج دوم. ۱۸ پس ستونها را ساخت و 
گرداگرد يك شبکه کاری دو صف بود تا تاجهایی را که بر سر انارها بود بپوشاند. و به 
جهت تاج دیگر همچنین ساخت. ۱ و تاجهایی که بر سر ستونهایی که در رواق بود؛ 
از سوسنکاری به مقدار چهار ذراع بود. ۲۰ و تاجها از طرف بالا نیز بر سر آن دو 
ستون بود نزد بطنی که به جانب شبکه بود» و انارها در صفها گرداگرد تاج دیگر 
دویست بود. ۲۱ و ستونها را در رواق هیکل برپا نمود و ستون راست را برپا نموده» 
آن را یاکین نام نهاد. پس ستون چپ را برپانموده» آن را بوعز نامید. ۲۲ و بر سر 
ستونها سوسنکاری بود. پس کار ستونها تمام شد. 


۳ و دریاچه ريخته شده را ساخت که از لب تا لبش ده ذراع بود و از هر طرف مدور 
بود» و بلندیش پنج ذراع و ریسمانی سی ذراعی آن را گرداگرد احاطه داشت. ۲۴ و 
زیر لب آن از هر طرف کدوها بود که آن را احاطه می‌دافت برای هر نزاغ‌ده و آثها 
دریاچه را از هر جانب احاطه داشت و آن کدوها در دو صف بود و در حین ريخته شدن 
آن» ريخته شده بود. ۲۵ و آن بر دوازده گاو قایم بود که روی سه از آنها به سوی شمال 
بود و روی سه به سوی مغرب و روی سه به سوی جنوب و روی سه به سوی مشرق 
بود» و دریاچه بر فوق آنها بود و همه مخرهای آنها به طرف اندرون بود. ۲۶ و حجم 
آن يك وجب بود و لبش مثل لب کاسه مانند گل سوسن ساخته شده بود که گنجایش آن دو 
هزار بت می‌داشت. 

۷ و ده پایه‌اش را از برنج ساخت که طول هر پایه چهار ذراع بود و عرضش چهار 
ذراع و بلندیش سه ذراع بود. ۲۸ و صنعت پایه‌ها اینطور بود که حاشیه‌ها داشت و 
حاشیه‌ها در میان زبانه‌ها بود. :۲ و بر آن حاشیه‌ها که درون زبانه‌ها بود شیران و 
گاوان و کروبیان بودند و همچنین بر زبانه‌ها به طرف بالا بود. و زیر شیران و گاوان 
بسته‌های گل‌کاری آویزان بود. .۲ و هر پایه چهار چرخ برنجین با میله‌های برنجین 
داشت و چهار پایه آن را دوشها بود و آن دوشها زیر حوض ریخته شده بود و بسته‌ها به 
جانب هريك طرف از نها بود. ۳۱ و دهنش در میان تاج و فوق آن يك ذراع بود و 
دهنش مثل کار پایه مدوّر و يك ذراع و نیم بود. و بر دهنش نیز نقشها بود و حاشیه‌های 
آنها مربع بود نه مدوّر. ۳۲ و چهار چرخ زیرحاشیه‌ها بود و تیره‌های چرخها در پایه 
بود و بلندی هر چرخ يك ذراع و نیم بود. ۳۳ و کار چرخها مثل کار چرخهای ارابه بود 
و تیره‌ها و فلکه‌ها و پره‌ها و قبه‌های آنها همه ريخته شده بود. ۲ و چهار دوش بر 
چهار گوشه هر پایه بود و دوشهای پایه از خودش بود. :۲ و در سر پایه. دایره‌ای 
مدور به بلندی نیم ذراع بود و بر سر پایه» تیرهایش و حاشیه‌هایش از خودش بود. ۲۶ 
و بر لوحه‌های تیره‌ها و بر حاشیه‌هایش» کروبیان و شیران و درختان خرما را به مقدار 
هریآه تفش کرد و بسته‌ها گرداگردش بود. ۷ به این طور آن ده پایه را سلخت که همه 
آنها را يك ریخت و يك پیمایش و يك شکل بود. 

۸ و ده حوض برنجین ساخت که هر حوض گنجایش چهل بت داشت. و هر حوض 
چهار ذراعی بود و بر هر پایه‌ای از آن ده پایه» يك حوض بود. ۲۰ و پنج پایه را به 
جانب راست خانه و پنج را به جانب چپ خانه گذاشت و دریاچه را به جانب راست خانه 
به سوی مشرق از طرف جنوب گذاشت. 

بقه یرام حوعی‌های خاک آنداز ها ی کانسها راشا کی بیس عیام ماه کار که 
برای سلیمان پادشاه به جهت خانه خدا/وند می‌کرد به انجام رسانید. ۳۱ دو ستون و دو 
پیاله تاجهایی که بر سر دو ستون بود و دو شبکه به جهت پوشانیدن دو پیاله تاجهایی که 
بر سر ستونها بود. ۳۲ و چهارصد انار برای دو شبکه که دو صف انار برای هر شبکه 
بود به جهت پوشانیدن دو پیاله تاجهایی که بالای ستونها بود» ۴۳ و ده پایه و ده حوضی 
کهبر پایه‌ها بوده ۳۳ و يك دریاچه و دوازده گاو زیر دریاچه. 

۵ و دیگها و ضاک‌انداز ها و کاسته‌ها» بعنی‌هعه این ظره فی که حیز ام بر ای بیان 
پادشاه در خانه خدارند ساخت از برنج صیقلی بود. ۴۶ انها را پادشاه در صحرای 
اردن در کل رست که در میان سگوت و صرطان است» ریخت. ۳۷ و سلیمان تمامی 
این ظروف را بی‌وزن واگذاشت زیرا چونکه از حد زیاده بود» وزن برنج دریافت نشد. 


۸ و سلیمان تمامی آلاتی که در خانه خداوند بود ساخت. مذبح را از طلا و میز را که 
نان تقدمه بر آن بود از طلا. ۳٩‏ و شمعدانها را که پنج از آنها به طرف راست و پنج به 
طرف چپ روبروی محراب بود» از طلای خالص و گلها و چراغها و انبرها را از 
طلا» .۵ و طاسها و گلگیرها و کاسه‌ها و قاشقها و مجمرها را از طلای خالص و 
پاشنه‌ها را هم به جهت در های خانه اندرونی» یعنی به جهت قدس‌الاقداس و هم به جهت 
درهای خانه» یعنی هیکل» از طلا ساخت. 

۱ پس تمامی کاری که سلیمان پادشاه برای خانه خدارند ساخت تمام شد و سلیمان 
چیزهایی را که پدرش داود وقف کرده بود» از نقره و طلا و آلات درآورده» در 
خزینه‌های خانه خداوند گذاشت. 


تابوت عهد در هیکل 
۸ آنگاه سلیمان» مشایخ اسرائیل و جمیع رسای اسباط و سروران خانه‌های 


آبای‌بنی اسر ائیل را نزد سلیمان پادشاه در اورشلیم جمع کرد تا تابوت عهد خداوند را از 
شهر داود که صهیون باشد برآورند. ۲ و جمبع مردان اسرائیل در ماه ایتانیم که ماه 
هفتم است در عید نزد سلیمان پادشاه جمع شدند. ۳ و جمیع مشایخ اسرانئیل آمدند و 
کاهنان تابوت را برداشتند. ۴ و تابوت خداوند و خیمه اجتماع و همه الات مقدس را 
که در خیمه بود اوردند و کاهنان و لاویان انها را برآوردند. ه و سلیمان پادشاه و 
تمامی جماعت اسرانیل که نزد وی جمع شده بودند» پیش روی تابوت همراه وی 
ایستادند» و اینقدر گوسفند و گاو را ذبح کردند که به شمار و حساب نمی‌آمد. ۶ و کاهنان 
تابوت عهد خدا/وند را به مکانش در محراب خانه» یعنی در قدس‌الاقداس زیر بالهای 
کروبیان درآوردند. «زیرا کروبیان بالهای خود را بر مکان تابوت پهن می‌کردند و 
کروبیان تابوت و عصاهایش را از بالا می‌پوشانیدند. ۸ و عصاها اینقدر دراز بود که 
سرهای عصاها از قدسی که پیش محراب بود. دیده می‌شد اما از بیرون دیده نمی‌شد و تا 
امروز در آنجا هست. ٩‏ و در تابوت چیزی نبود سوای آن دو لوح سنگ که موسی در 
حوریب در آن گذاشت. وقتی که خداوند با بنی‌اسرائیل در حین بیرون آمدن ایشان از 
زمین مصر عهد بست. ۱۰ و واقع شد که چون کاهنان از قدس بیرون آمدند ابر خانه 
حداوند را پر ساخت. ۱۱ و کاهنان به سبب ابر نتوانستند به جهت خدمت بایستند» زیرا 
که جلال بهوه خانه خداوند را پر کرده بود. 

۲ آنگاه سلیمان گفت: «خداوند گفته است که در تاریکی غلیظ ساکن می‌شوم. ۱۳ 
فی‌الواقع خانه‌ای برای سکونت تو و مکانی را که در آن تابه ابد ساکن شوی بنا 
نموده‌ام.» 

۴ و پادشاه روی خود را برگردانیده» تمامی جماعت اسرانیل را برکت داد و تمامی 
جماعت اسرائیل بایستادند. ۱۵ پس گفت: «یهوه خدای اسرائیل متبارك باد که به دهان 
خود به پدر من داود وعده داده» و به دست خود آن را به جا آوردهء گفت: ۱۶ از روزی 
که قوم خود اسرائیل را از مصر برآوردم» شهری از جمیع اسباط اسرائیل برنگزیدم تا 
خانه‌ای بنا نمایم که اسم من در آن باشد؛ اما داود را برگزیدم تا پیشوای قوم من اسرائیل 
بشود. ۱۷ و در دل پدرم» داود بود که خانه‌ای برای اسم یهوه» خدای اسرانیل» بنا نماید. 


۸ اما خداوند به پدرم داود گفت: چون در دل تو بود که خانه‌ای برای اسم من بنا 
نمایی» نیکو کردی که این را در دل خود نهادی. ۱۰ لیکن تو خانه را بنا نخواهی نمود 
بلکه پسر تو که از صلب تو بیرون آید» او خانه را برای اسم من بنا خواهد کرد. ۲۰ پس 
خداوند کلامی را که گفته بود ثابت گردانید» و من به جای پدر خود داود برخاسته» و بر 
وفق آنچه خداوند گفته بود بر کرسی اسرانیل نشسته‌ام» و خانه را به اسم یهوّه» خدای 
اسرانیل» بنا کرده‌ام. ۲۱ و در آن» مکانی مقرّر کرده‌ام برای تابوتی که عهد خداوند در 
آن است که آن را با پدران ما حین بیرون آوردن ایشان از مصر بسته بود.» 


دعای تقدیس هیکل 

۲ و سلیمان پیش مدذبح خداوند به حضور تمامی جماعت اسرائیل ایستاده» دستهای 
خود را به سوی آسمان برافراشت ۳۳ و گفت: «ای بهوه» خدای اسرائیل» خدایی مثل تو 
نه بالا در آسمان و نه پایین بر زمین هست که با بندگان خود که به حضور نو به تمامی 
دل خویش سلوك می‌نمایند» عهد و رحمت را نگاه می‌داری. ۲۴ و آن وعده‌ای که به بنده 
خود. پدرم داود داده‌ای» نگاه داشته‌ای زیرا به دهان خود وعده دادی و به دست خود آن 
را وفا نمودی چنانکه امروز شده است. ۳۵ پس الا"ن ای یهوه» خدای اسرانئیل با بنده 
خود. پدرم داود» آن وعده‌ای را نگاه دار که به او داده و گفته‌ای کسی که بر کرسی 
اسرائیل بنشیند برای تو به حضور من منقطع نخواهد شد. به شرطی که پسرانت 
طریق‌های خود را نگاه داشته» به حضور من سلوك نمایند چنانکه تو به حضورم رفتار 
نمودی. ۲۶ و الاآن ای خدای اسرائیل تمنا اینکه کلامی که به بنده خود» پدرم داود 
۰۷ «اما آیا خدا فی‌الحقيقه بر زمین ساکن خواهد شد؟ اينك فلك و فلك‌الافلاك تو را 
گنجایش ندارد تا چه رسد به این خانه‌ای که من بنا کرده‌ام. ۲۸ لیکن ای یهُوّه» خدای 
من» به دعا و تضرّع بنده خود توجه نما و استغاثه و دعایی را که بنده‌ات امروز به 
حضور تو می‌کند» بشنو» ۲٩‏ تا آنکه شب و روز چشمان تو بر این خانه باز شود و بر 
مکانی که درباره‌اش گفتی که اسم من در آنجا خواهد بود و تا دعایی را که بنده‌ات به 
سوی این مکان بنماید» اجابت کنی. ۳۰ و تضرّع بنده‌ات وقوم خود اسرائیل را که به 
سوی این مکان دعا می‌نمایند» بشنو و از مکان سکونت خود. یعنی از آسمان بشنو و 
چون شنیدی عفو نما. ۱ 
۱ «اگر کسی به همسایه خود گناه ورزد و قسم بر او عرضه شود که بخورد و او آمده 
پیش مذبح تو در این خانه قسم خورد» ۲۲ آنگاه از آسمان بشنو و عمل نموده» به جهت 
بندگانت حکم نما و شریران را ملزم ساخته» راه ایشان را به سر ایشان برسان و عادلان 
را عادل شمرده» ایشان را بر حسب عدالت ایشان جزا ده, 

۳ د«و هنگامی که قوم تو اسرائیل به سبب گناهی که به تو ورزیده باشند به حضور 
دشمنان خود مغلوب شوند» اگر به سوی تو بازگشت نموده» اسم تو را اعتراف نمایند و 
نزد تو در این خانه دعاو تضرّع نمایند» ۲۴ آنگاه از آسمان بشنو و گناه قوم خود؛ 
اسرائیل را بیامرز و ایشان را به زمینی که به پدران ایشان داده‌ای باز آور. 


۵ «هنگامی که آسمان بسته شود و به سبب گناهی که به تو ورزیده باشند باران نبارد؛ 
اگر به سوی این مکان دعا کنند و اسم تو را اعتراف نمایند و به سبب مصیبتی که به 
ایشان رسانیده بای از گناه خویش بازگشت کنند» ۲۶ آنگاه از آسمان بشنو و گناه 
بندگانت و قوم خود اسرائیل را بیامرز و ایشان را به راه نیکو که در آن باید رفت. تعلیم 
ده و به زمین خود که آن را به قوم خویش برای میرات بخشیده‌ای» باران بفرست. 

۷ «اگر در زمین قحطی باشد و اگر وبا یا باد سموم یا یرقان باشد و اگر ملخ یا کرم 
باشد و اگر دشمنان ایشان» ایشان را در شهرهای زمین ایشان محاصره نمایند» هر بلایی 
پا هر مرضی که بوده‌باشد» ۲۸ آنگاه هر دعا و هر استغانه‌ای که از هر مرد یا از 
تمامی قوم توء اسرائیل» کرده شود که هريك از ایشان بلای دل خود را خواهند دانست. 
و دستهای خود را به سوی این خانه دراز نمایند» ۳٩‏ آنگاه از آسمان که مکان سکونت تو 
باشد» بشنو و بیامرز و عمل نمودهء به هر کس که دل او را می‌دانی به حسب راههایش 
جزا بده» زیرا که تو به تنهایی عارف قلوب جمیع بنی‌آدم هستی. ۰ نا آنکه ایشان در تمام 
روزهایی که به روی زمینی که به پدران ما داده‌ای زنده باشند» از تو بترسند. 

۱ «و نیز غریبی که از قوم توء اسرائیل» نباشد و به خاطر اسم تو از زمین بعید آمده 
باشد» ۳۲ زیرا که آوازه اسم عظیمت و دست قویت و بازوی دراز تو را خواهند شنید» 
پس چون بیاید و به سوی این خانه دعا نماید». ۴۳ آنگاه از آسمان که مکان سکونت 
توست بشنو و موافق هر چه آن غریب از تو استدعا نماید به عمل آور تا جمیع قومهای 
جهان اسم تو را بشناسند و مثل قوم توء اسرائیل» از تو بترسند و بدانند که اسم تو بر این 
خانه‌ای که بنا کرده‌ام» نهاده شده است. 

۴ «اگر قوم تو برای مقاتله با دشمنان خود به راهی که ایشان را فرستاده باشی بیرون 
روند و ایشان به سوی شهری که تو برگزیده‌ای و خانه‌ای که به جهت اسم تو بنا کرده‌ام 
نزد خداوند دعا نماینده ۲۵ آنگاه دعا و تضرع ایشان را از آسمان بشنو و حق ایشان 
رابجا اور. 

۶ و اگر به تو گناه ورزیده باشند» زیرا انسانی نیست که گناه نکند و تو بر ایشان 
خضبناك شده» ایشان را به دست دشمنان تسلیم کرده باشی و اسپرکنندگان ابشان» ایشان 
را به زمین دشمنان خواه دور و خواه نزديك به اسیری ببرند» ۲۷ پس‌اگر ایشان در 
زمینی که در آن اسیر باشند به خود آمده» بازگشت نمایند و در زمین اسیری خود نزد تو 
تضرع نموده» گویند که گناه کرده» و عصیان ورزیده» و شریرانه رفتار نموده‌ایم» ۴۸ و 
در زمین دشمنانی که ایشان را به اسیری برده باشند به تمامی دل و به تمامی جان خود 
به تو بازگشت نمایند» و به سوی زمینی که به پدران ایشان داده‌ای و شهری که برگزیده 
و خانه‌ای که برای اسم تو بنا کرده‌ام» نزد تو دعا نمایند» ۶٩‏ آنگاه از آسمان که مکان 
سکونت توست. دعا و تضرع ایشان را بشنو و حق ایشان را بجا آور. .۵ و قوم خود را 
که به تو گناه ورزیده باشند» عفو نما و تمامی تقصیرهای ایشان را که به تو ورزیده 
باشند بیامرز و ایشان را در دل اسیرکنندگان ایشان ترحم عطا فرما تا بر ایشان ترحم 
نمایند. ۱ه زیرا که ایشان قوم تو و میرات تو می‌باشند که از مصر از میان کوره آهن 
بیرون آوردی. ۵۲ تا چشمان تو به تضرع بنده‌ات و به تضرع قوم تو اسرانیل گشاده 
شود و ایشان را در هر چه نزد تو دعا نمایند» اجابت نمایی. ۵۲ زیرا که تو ایشان را 
از جمیع قومهای جهان برای ارئیت خویش ممتاز نموده‌ای چنانکه به واسطه بنده خود 


موسی وعده دادی هنگامی که تو ای خداوند يهوّه پدران مارا از مصر بیرون 
آوردی.» 

۲ و واقع شد که چون سلیمان از گفتن تمامی این دعا و تضرع نزد خداوند فارغ شد؛ 
از پیش مذبح خداوند از زانو زدن و دراز نمودن دستهای خود به سوی آسمان 
برخاست» ده و ایستاده» تمامی جماعت اسرائیل را به آواز بلند برکت داد و گفت: 

۶ «متبارك باد خداوند که قوم خود. اسرانیل‌را موافق هر چه وعده کرده بود آرامی 
داده است زیرا که از تمامی و عده‌های نیکو که به واسطه بنده خود» موسی داده بودء يك 
سخن به زمین نیفتاد. ۵۷ یهوه خداي ما با ما باشد چنانکه با پدران ما می‌بود و ما را ترك 
نکند و رد ننماید. ۵۸ و دلهای مارا به سوی خود مایل بگرداند تا در تمامی طریق‌هایش 
سلوك نموده» اوامر و فرایض و احکام او را که به پدران ما امر فرموده بود» نگاه داریم. 
٩‏ و کلمات این دعایی که نزد خدا/وند گفته‌ام» شب و روز نزديك یهوه خدای ما باشد تا 
حق بنده خود و حق قوم خویش اسرائیل را بر حسب اقتضای هر روز بجا آورد. .۶ تا 
تمامی قوم‌های جهان بدانند که یهُوه خداست و دیگری نیست. ۶۱ پس دل شمابا یهوه 
شدای سا کامل تا تا قیفر اهر وس کف رنه اراس ای مرن تباید 


مبارك ساختن خانه 

۲ پس پادشاه و تمامی اسرائیل با وی به حضور خداوند قربانی‌ها گذرانیدند. ۶۳ و 
سلیمان به جهت ذبایح سلامتی که برای خدارند گذارنید بیست و دو هزار گاو و صد و 
بیست هزار گوسفند ذبح نمود و پادشاه و جمیع بنی‌اسرانیل» خانه خداوند را تبريك 
نمودند. ۶۴ و در آن روز پادشاه وسط صحن را که پیش خانه خداوند است. تقدیس 
نمود زیرا چونکه مذبح برنجینی که به حضور خداوند بود به جهت گنجایش قربانی‌های 
سوختنی و هدایای آردی و پیه قربانی‌های سلامتی کوچك بود. از آن جهت قربانی‌های 
سوختنی و هدایای آردی و پیه ذبایح‌سلامتی را در آنجا گذرانید. 

۵ و در آن وقت سلیمان و تمامی اسرائیل با وی عید را نگاه داشتند و آن انجمن بزرگ 
از مدخل حمات تا وادی مصر هفت روز و هفت روز یعنی چهارده روز به حضور 
یهوه» خدای ما بودند. ۶۶ و در روز هشتم» قوم را مرخص فرمود و ایشان برای پادشاه 
برکت خواسته» و با شادمانی و خوشدلی به سبب تمامی احسانی که خداوند به بنده 
خود. داود و به قوم خویش اسرانیل نموده بود» به خیمه‌های خود رفتند. 


ظهور خداوند به سلیمان 


۹ و واقع شد که چون سلیمان از بنا نمودن خانه خداوند و خانه پادشاه و از بجا 
آوردن هر مقصودی که سلیمان خواسته بود» فارغ شد. ۲ خداند بار دیگر به سلیمان 
ظاهر شد. چنانکه در جبِعون بر وی ظاهر شده بود. ۳ و خداوند وی را گفت: «دعاو 
تضرع تو را که به حضور من کردی» اجابت نمودم» و این خانه‌ای را که بنا نمودی تا 
نام من در آن تا به ابد نهاده شود تقدیس نمودم» و چشمان و دل من هميشه اوقات در آن 
خواهد بود. ۴ پس اگر تو با دل کامل و استقامت به طوری که پدرت داود رفتار نمود به 
حضور من سلوك نمایی» و هر چه تو را امر فرمایم بجا اوری و فرایض و احکام مرا 


نگاه داری» ه آنگاه کرسی سلطنت تو را بر اسرانیل تا به ابد برقرار خواهم گردانید» 
چنانکه به پدر تو داود وعده دادم و گفتم که از تو کسی که بر کرسی اسرائیل بنشیند» 
مفقود نخو اهد شد, 

۶ «اما اگر شما و پسران شما از متابعت من‌روگردانیده» اوامر و فرایضی را که به 
پدران شما دادم نگاه ندارید و رفته» خدایان دیگر را عبادت نموده» آنها را سجده کنید» ۷ 
آنگاه اسرائیل را از روی زمینی که به ایشان دادم منقطع خواهم ساخت» و این خانه را 
که به جهت اسم خود تقدیس نمودم از حضور خویش دور خواهم انداخت» و اسرانیل در 
میان جمیع قومها ضرب‌المتل و مضحکه خواهد شد. ۸ و این خانه عبرتی خواهد گردید 
به طوری که هر که نزد آن بگذرد» متحیر شده. صفیر خواهد زد و خواهند گفت: 
خداوند به این زمین و به این خانه چرا چنین عمل نموده است؟ ٩‏ و خواهند گفت: از 
این جهت که یهوه» خدای خود را که پدران ایشان را از زمین مصر بیرون آورده بود» 
ترك کردند و به خدایان دیگر متمسك شده. آنها را سجده و عبادت نمودند. لهذا خداوند 
تمامی این بلا را بر ایشان اورده است.» 


سایر اعمال سلیمان 

۰ و واقع شد بعد از انقضای بیست سالی که سلیمان اين دو خانه. یعنی خانه خداوند و 
خانه پادشاه را بنا می‌کرد» ۱۱ و حیرام. پادشاه صور» سلیمان را به چوب سرو ازاد و 
چوب صنوبر و طلا موافق هر چه خواسته بود اعانت کرده بود» آنگاه سلیمان پادشاه 
بیست شهر در زمین جلیل به حیرام داد. ۱۲ و حیرام به جهت دیدن شهرهایی که 
سلیمان به او داده بود» از صور بیرون آمد» اما آنها به نظرش پسند نیامد. ۱۳ و گفت: 
«ای برادرم این شهر هایی که به من بخشیده‌ای چیست؟» و آنها را تا امروز زمین کابول 
نامید. ۱۴ و حیرام صدو بیست وزنه طلا برای پادشاه فرستاد. 

۵ و این است حساب سخره‌ای که سلیمان پادشاه گرفته بود به جهت بنای خانه خداوند 
و خانه خود و مِلوٌ و حصارهای اورشلیم و حاصور و مَجِدو و جازر. ۱۶ زیراکه 
فرعون, پادشاه مصر برآمده, جازّر را تسخیر نموده» و آن را به آتش سوزانیده» و 
کنعانیان را که در شهر ساکن بودند کشته بود» و آن را به دختر خود که زن سلیمان بود 
به جهت مهر داده بود. ۱7 و سلیمان» جازر و بیت‌خورون تحتانی را بنا کرد. ۱۸ و 
بغلت و تذمر را در صحرای زمین» ۱٩‏ و جمیع شهرهای مخزنی که سلیمان داشت و 
شهرهای ارابه‌ها و شهرهای سواران راو هر آنچه را که سلیمان میل داشت که در 
اورشلیم و لبنان و تمامی زمین مملکت خود بنا نماید (بنا نمود). ۲۰ و تمامی مردمانی 
که از آمُوریان و جثیان و فرزیان و حویان و یُوسیان باقی مانده» و از بنی‌اسرائیل 
تیوفند :۲۱ بعنی کشر آن ابشان هدرز مین بای مانته بعد ان آتانی کهنی وگن 
نتوانستند ایشان را بالکل هلاك سازند» سلیمان ایشان را تا امروز خراج‌گذار و غلامان 
ساخت. ۲۲ اما از بنیاسرانیل» سلیمان احدی را به غلامی نگرفت. بلکه ایشان مردان 
جنگی و خدام و سروران و سرداران و روسای ارابه‌ها و سواران او بودند. 

۳ و اینانند ناظران خاصه که بر کارهای سلیمان بودند» پانصد و پنجاه نفر که بر 
اشخاصی که در کار مشغول می‌بودند» سرکاری داشتند. 

۴ پس دختر فرعون از شهر داود به خانه خود که برايش بنا کرده بود» برآمد» و در آن 
زمان لو را بنا می‌کرد. 


۵ و سلیمان هر سال سه مرتبه قربانی‌های سوختنی و ذبایح سلامتی بر مذبحی که به 
جهت خداوند بنا کرده بود می‌گذرانید» و بر مذبحی که پیش خداوند بود. بخور 
می‌گذرانید. پس خانه را به اتمام رسانید. 

۶ و سلیمان پادشاه در عصنیون جابر که به جانب ایلوت بر کناره بحر قلزّم در زمین 
ادوم است. کشتیها ساخت. ۲۷ و حیرام» بندگان خود را که ملاح بودند و در دریا 
مهارت دای ستند» در کشتیها همر اه بندگان سلیمان فرستاد. ۲۸ پس به آوفیر رفتند و 
چهارصد و بیست وزنه طلا از آنجا گرفته» برای سلیمان پادشاه آوردند. 


ملکه سبا 


ِ ۱ و چون ملکه سبا آوازه سلیمان را درباره اسم خداوند شنید» آمد تا او را 
به مسائل امتحان کند. ۲ پس با موکب بسیار عظیم و با شترانی که به عطریات و طلای 
بسیار و سنگهای گرانبها بار شده بود» به اورشلیم وارد شده. به حضور سلیمان آمد و با 
وی از هر چه در دلش بود» گفتگو کرد. ۳ و سلیمان تمامی مسائلش را برایش بیان 
نمود و چیزی از پادشاه مخفی نماند که برایش بیان نکرد. ۴ و چون ملکه سبا تمامی 
حکمت سلیمان را دید و خانه‌ای را که بنا کرده بود» ه و طعام سفره او و مجلس 
بندگانش را و نظام و لباس خادمانش را و ساقیانش و زینه‌ای را که به آن به خانه 
خداوند برمی‌آمد» روح در او دیگر نماند. 

۶ و به پادشاه گفت: «آوازه‌ای که درباره کارها و حکمت تو در ولایت خود شنیدم 
راست بود." اما تا نیامدم و به چشمان خود ندیدم» اخبار را باور نکردم» و اينك نصفش 
به من اعلام نشده بود؛ حکمت و سعادتمندی تو از خبری که شنیده بودم» زیاده است. ۸ 
خوشابه‌حال مردان تو و خوشابه‌حال این بندگانت که به حضور تو هميشه می‌ایستند و 
حکمت تو را می‌شنوند. ٩‏ متبارك باد بهوه. خدای توء که بر تو رغبت داشته» تو را بر 
کی ایفر ال تا را بت که اوق ماس ال زا تا اه سیف 
می‌دارد» تو را بر پادشاهی نصب نموده است تا داوری و عدالت را بجا آوری.» 

۱ و به پادشاه صد و بیست وزنه طلا و عطریات از حد زیاده و سنگهای گرانبها داد» و 
مثل این عطریات که ملکه سبا به سلیمان پادشاه داده هرگز به آن فراوانی دیگر نیامد. 
۲ و کشتیهای حیرام نیز که طلا از آوفیر آوردند» چوب صندل از حدّ زیاده» و سنگهای 
گرانبها از اوفیر آوردند. 

۳ و پادشاه از این چوب صندل» ستونها به جهت خانه خدا/وند و خانه پادشاه و عودها 
و بربطها برای مَعْنیان ساخت. و مثل این چوب صندل تا امروز نیامده و دیده نشده 
انش 

۴ و سلیمان پادشاه به ملکه سباء» تمامی اراده او را که خواسته بود داد» سوای آنجه 
سلیمان از گرم ملوکانه خویش به وی بخشید. پس او با بندگانش به ولایت خود توجه 
نموده» رفت. 


۵ و وزن طلایی که در يك سال نزد سلیمان رسید» ششصد و شصت و شش وزنه طلا 
بود»۱۶سوای آنچه از تاجران و تجارت بازرگانان و جمیع پادشاهان عرّب و حاکمان 
مملکت می‌رسید. ۱۷ و سلیمان پادشاه دویست سپر طلای چکشی ساخت که برای هر 
سپر ششصد منقال طلا به کار برده شد» و سیصد سپر کوچك طلای چکشی ساخت که 
برای هر سپر سه متای طلا به کار برده شد؛ و پادشاه آنها را در خانه جنگل لبنان 
گذاشت. ۱۸ و پادشاه تخت بزرگی از عاج ساخت و آن را به زر خالص پوشانید. ۱٩‏ و 
تخت را شش پله بود و سر تخت از عقبش مدوّر بود» و به این طرف و آن طرف 
کرسی‌اش دسته‌ها بود و دو شیر به پهلوی دستها ایستاده بودند. ۲۰ و انجا دوازده شیر 
از این طرف و آن طرف بر آن شش پله ایستاده بودند که در هیچ مملکت مثل این ساخته 
نشده بود. ۲۱ و تمامی ظروف نوشیدنی سلیمان پادشاه از طلا و تمامی ظروف خانه 
جنگل لبنان از زر خالص بود و هیچ یکی از آنها از نقره نبود زیرا که آن در ایام سلیمان 
هیچ به حساب نمی‌آمد. ۲۲ زیرا پادشاه کشتیهای ترشیشی با کشتیهای حیرام به روی 
دریا داشت و کشتیهای ترشیشی هر سه سال يكک مرتبه می‌آمدند و طلا و نقره و عاج و 
میمونها و طاووسها می‌آوردند. 

۳ پس سلیمان پادشاه در دولت و حکمت از جمیع پادشاهان جهان بزرگتر شد. ۲۳ و 
تمامی اهل جهان» حضور سلیمان را می‌طلبیدند تا حکمتی را که خد/وند در دلش نهاده 
بود» بشنوند. ۲۵ و هر یکی از ایشان هدیه خود را از آلات نقره و آلات طلا و رخوت و 
اسلحه و عطریات و اسبان و قاطرهاء سال به سال می‌آوردند. 

۶ و سلیمان ارابه‌ها و سواران جمع کرده» هزار و چهارصد ارابه و دوازده هزار 
سوار داشت و آنها را در شهرهای ارابه‌ها و نزد پادشاه در اورشلیم گذاشت. ۷ و 
پادشاه نقره را در اورشلیم مثل سنگها و چوب سرو آزاد را مثل چوب افراغ که در 
صحر است. فراوان ساخت. ۰۸ و اسبهای سلیمان از مصر اورده می‌شد. و تاجران 
پادشاه دسته‌های آنها را می‌خریدند هر دسته را به قیمت معین. ۲٩‏ و يك ارابه را به 
قیمت ششصد مثقال نقره از مصر بیرون آوردند» و می‌رسانیدند و يك اسب را به قیمت 
صد و پنجاه» و همچنین برای جمیع پادشاهان حثیان و پادشاهان آرام به توسط آنها 
بیرون می‌آوردند. 


زنان سلیمان 


۱۱ و سلیمان پادشاه سوای دختر فرعون» زنان غریب بسیاری را از موأبیان 
و عمّونیان و ادومیان و صیدونیان و حثّیان دوست می‌داشت. ۲ از امتهایی که خداوند 
درباره ایشان بنیاسرانیل را فرموده بود که شما به ايشان درنيایید و ایشان به شما 
درنیایند» مبادا دل شما را به پیروی خدایان خود مایل گردانند. و سلیمان با اینها به محبت 
ملصق شد. " و او را هفتصد زن بانو و سیصد متعه بود و زنانش دل او را 
برگردانیدند. ۴ و در وقت پیری سلیمان واقع شد که زنانش دل او را به پیروی خدایان 
غریب مایل ساختند» و دل او مثل دل پدرش داود با یهوه» خدايش کامل نبود. ه پس 
سلیمان در عقب عشثورت» خدای صیدونیان» و در عقب ملگوم رجس عمونیان رفت. ۶ 
و سلیمان در نظر خداوند شرارت ورزیده» متل پدر خودداود» خداوند را پیروی کامل 
ننمود. " آنگاه سلیمان در کوهی که روبروی اورشلیم است مکانی بلند به جهت گمُوش 


که رجس موآبیان است. و به جهت مولك» رجس بنی‌عمون بنا کرد. ۸ و همچنین به 
جهت همه زنان غریب خود که برای خدایان خویش بخور می‌سوزانیدند و قربانی‌ها 
می‌گذرانیدند» عمل نمود. 

٩‏ پس خشم خداوند بر سلیمان افروخته شد از آن جهت که دلش از بهوه» خدای اسر انیل 
منحرف گشت که دو مرتبه بر او ظاهر شده» .۱ او را در همین باب امر فرموده بود 
که پیروی خدایان غير را ننماید. اما آنچه خدا/رند به او امر فرموده بود» به جا نیاورد. 
۱ پس خداوند به سلیمان گفت: «چونکه این عمل را نمودی و عهد و فرایض مرا که 
به تو امر فرمودم نگاه نداشتی البته سلطنت را از تو پاره کرده» آن را به بنده‌ات خواهم 
داد. ۱۲ لیکن در ایام تو این را به خاطر پدرت. داود نخواهم کرد اما از دست پسرت 
آن را پاره خواهم کرد. ۱۳ ولی تمامی مملکت را پاره نخواهم کرد بلکه يك سبط را به 
خاطر بنده‌ام داود و به خاطر اورشلیم که برگزیده‌ام به پسر تو خواهم داد.» 


دشمنان سلیمان 

۳ و خداوند دشمنی برای سلیمان برانگیزانید» یعنی هدد آدومی را که از ذریت 
پادشاهان آدُوم بود. ۰۱۵ زیرا هنگامی که داود در آدوم بود و یوآب که سردار لشکر بود؛ 
برای دفن کردن کشتگان رفته بود و تمامی ذکوران آدوم را کشته بود. ۱۶ (زیرا یوآب 
و تمامی اسرائیل شش ماه در آنجا ماندند تا تمامی ذکوران آئوم را منقطع ساخنند), ۱۷ 
آنگاه هد با بعضی آذومیان که از بندگان پدرش بودند» فرار کردند تا به مصر بروند.و 
هدد طفلی کوچك بود. ۱۸ پس. از مدیان روانه شده. به فاران آمدند» و چند نفر از فاران 
با خود برداشته» به مصر نزد فرعون. پادشاه مصر آمدند» و او وی را خانه‌ای داد و 
معیشتی برایش تعیین نمود و زمینی به او ارزانی داشت. ۱٩‏ و هدد در نظر فرعون 
التفات بسیار یافت و خواهر زن خود» یعنی خواهر تحفیس ملگه را به وی به زنی داد. 
۰ و خواهر تحفنیس پسری جئوبت نام برای وی زایید و تحفنیس او را در خانه فرعون 
از شیر بازداشت و جلوبت در خانه فرعون در میان پسران فرعون می‌بود. ۲۱ و چون 
هدد در مصر شنید که داود با پدران خویش خوابیده» و یولب» سردار لشکر مرده است؛ 
هذد به فرعون گفت: «مرا رخصت بده تا به ولایت خود بروم.» ۲۲ فرعون وی را 
گفت: «اما تو را نزد من چه چیز کم است که اينك می‌خواهی به ولایت خود بروی؟» 
گفت: «هیچ» لیکن مرا البئه مرخص نما.» 

۳ و خدا دشمنی دیگر برای وی برانگیزانید» یعنی رون بن‌آلیداع را که از نزد آقای 
خویش, هددعزر پادشاه صوبه فرار کرده بود. ۲۳ و مردان چندی نزد خود جمع 
کرده» سردار فوجی شد هنگامی که داود بعضی ایشان را کشت. پس به دمشق رفتند و 
در آنجا ساکن شده. در دمشق حکمرانی نمودند. ۲۵ و او در تمامی روزهای سلیمان» 
دشمن اسرائیل می‌بود» علاوه بر ضرری که هدد می‌رسانید و از اسرائیل نفرت داشته 
بر آر ام سلطنت می‌نمو د. 


توطنه پربعام 
۶ و یربعام بن‌تباط افرایمی از صرده که بنده سلیمان و مادرش مسمّی! به صروعه و 
بیوه زنی بود» دست خود را نیز به ضد پادشاه بلند کرد. ۲۷ وسبب آنکه دست خود را به 


ضد پادشاه بلند کرد این بود که سلیمان ملْو را بنا می‌کرد» و رخنه شهر پدر خود داود 
را تعمیر می‌نمود. ۲۸ و یربعام مرد شجاع جنگی بود. پس چون سلیمان آن جوان را دید 
که در کار مردی زرنگ بود او را بر تمامی امور خاندان پوسف بگماشت. ۳۹ و در آن 
زمان واقع شد که بربُعام از اورشلیم بیرون می‌آمد و آخیای شیلونی نبی در راه به او 
برخورد» و جامه تازه‌ای در برداشت و ایشان هر دو در صحرا تنها بودند. ۰ پس آخیا 
جامه تازه‌ای که در برداشت گرفته ان را به دوازده قسمت پاره کرد. ۳۱ و به بربعام 
گفت: «ده قسمت برای خود بگیر زیرا که یهوه» خدای اسرانیل چنین می‌گوید» اينك من 
مملکت را از دست سلیمان پاره می‌کنم و ده سبط به تو می‌دهم. ۳۲ و به خاطر بنده من 
داود و به خاطر اورشلیم. شهری که از تمامی اسباط بنی‌اسرائیل برگزیده‌ام» يك سبط از 
آن او خواهد بود. ۳۳ چونکه ایشان مرا ترك کردند و عشتورت» خدای صیدونیان» و 
موش خدای موآب. و ملکوم» خدای بنی‌عمّون را سجده کردند» و در طریقهای من 
سلوك ننمودند و آنچه در نظر من راست است. بجا نیاوردند و فرایض و احکام مرا مثل 
پدرش, داود نگاه نداشتند. ۳۴ لیکن تمام مملکت را از دست او نخواهم گرفت بلکه به 
خاطر بنده خود داود که او را برگزیدم از آنرو که اوامر و فرایض مرا نگاه داشته بود. 
او را در تمامی ایام روز هایش سرور خواهم ساخت. ۳۵ اما سلطنت را از دست پسرش 
گرفته» آن را یعنی ده سبط به تو خواهم داد. ۲۶ و يك سبط به پسرش خواهم بخشید تا 
بنده من» داود در اورشلیم» شهری که برای خود برگزیده‌ام تا اسم خود را در آن بگذارم 
نوری در حضور من همیشه داشته باشد. ۷ و تو را خواهم گرفت تا موافق هر چه 
دلت آرزو دارد» سلطنت نمایی و بر اسرانیل پادشاه شوی. ۲۸ و واقع خواهد شد که اگر 
هر چه تو را امر فرمایم» بشنوی و به طریق‌هایم سلوك نموده» آنچه در نظرم راست 
است بجا آوری و فرایض و اوامر مرا نگاه داری چنانکه بنده من» داود آنها را نگاه 
داشت. آنگاه با تو خواهم بود و خانه‌ای مستحکم برای تو بنا خواهم نمود» چنانکه برای 
داود بنا کردم و اسرائیل را به تو خواهم بخشید. ۳٩‏ و ذریت داود را به سبب این امر 
۵ ۰ ۱ ۰ پس سلیمان قصد کشتن بربُعام داشت و پربعام 
برخاسته» به مصر نزد ش شیشق. پادشاه مصر فرار کرد و ذ تا وفات سلیمان در مصر ماند. 


وفات سلیمان 

۷۱ و بقیه امور سلیمان و هر چه کرد و حکمت او آیا آنها در کتاب وقایع سلیمان 
مکتوب نیست؟ ۴۲ و ایامی که سلیمان در اورشلیم بر تمامی اسرانیل سلطنت کرد چهل 
سال بود. ۴۳ پس سلیمان با پدران خود خوابید و در شهر پدر خود داود دفن شد و پسرش 
رحبْعام در جای او سلطنت نمود 


قیام یربعام 


۱ و رَحبْعام به شکیم رفت زیرا که تمامی اسرائیل به شکیم آمدند تا او را 
پادشاه بسازند. ۲ و واقع شد که چون یربُعام بن‌نباط شنید (و او هنوز در مصر بود که 
از حضور سلیمان پادشاه به آنجا فرار کرده» و بربُعام در مصر ساکن می‌بود» 9۳ 
ایشان فرستاده» او را خواندند)» آنگاه بربُعام و تمامی جماعت اسرائیل آمدند و به‌رخبعام 


عرض کرده گفتند: ۴ «پدر تو یوغ مارا سخت ساخت. اما تو الا"ن بندگی سخت و 
یوغ سنگینی را که پدرت بر ما نهاد سبك سازء» و تو را خدمت خواهیم نمود.» ۵ به 
ایشان گفت: «تا سه روز دیگر بروید و بعد از آن نزد من برگردید.» پس قوم رفتند. 

۶ و رحبعام پادشاه با مشایخی که در حین حیات پدرش. سلیمان به حضورش می‌ایستادند 
مشورت کرده» گفت: «که شما چه صلاح می‌بینید تا به این قوم جواب دهم؟» ۲ ایشان 
او را عرض کرده گفتند: «اگر امروز اين قوم را بنده شوی و ایشان را خدمت نموده» 
جواب دهی و سخنان نیکو به ایشان گویی» همانا همیشه اوقات بنده تو خواهند بود.» ۸ 
اما مشورت مشایخ را که به او دادند ترك کرد» و با جوانانی که با او تربیت یافته بودند 
و به حضورش می‌ایستادند». مشورت کرد. ٩‏ و به ایشان گفت: «شما چه صلاح می‌بینید 
که به اين قوم جواب دهیم؟ که به من عرض کرده گفته‌اند یوغی را که پدرت بر ما 
نهاده است» سبك ساز.» ۱۰ و جوانانی که با او تربیت يافته بودند او را خطاب کرده» 
گفتند که به این قوم که به تو عرض کرده؛ گفته‌اند که پدرت یوغ ما را سنگین ساخته 
است و تو آن را برای ما سبك سازء به ايشان چنین بگو: انگشت کوچك من از کمر پدرم 
کلفت‌تر است. ۱۱ و حال پدرم یو غ سنگین بر شما نهاده است. اما من یوغ شما را زیاده 
خواهم گردانید. پدرم شما را به تازیانه‌ها تنبیه می‌نمود» اما من شما را به عقربها تنبیه 
خواهم نمود.» 

۲ و در روز سوم یربعام و تمامی قوم به نزد رحبْعام باز آمدند» به نحوی که پادشاه 
فرموده وگفته بود که در روز سوم نزد من باز آیبد. ۱۳ و پادشاه» قوم را به سختی 
جواب داد» و مشورت مشایخ را که به وی داده بودند» ترك کرد. ۱۴ و موافق مشورت 
جوانان ایشان را خطاب کرده» گفت: «پدرم یوغ شما را سنگین ساخت. اما من یوغ شما 
را زیاده خواهم گردانید. پدرم شما را به تازیانه‌ها تنبیه می‌نمود اما من شما را به عقربها 
تنبیه خواهم کرد.» ۱۵ و پادشاه» قوم را اجابت نکرد زیرا که این امر از جانب خداوند 
شده بود تا کلامی را که خداوند به واسطه آخیای شیلونی به یربُعام بن‌نباط گفته بود» 
ثابت گرداند. 

۶ و چون تمامی اسرائیل دیدند که پادشاه» ایشان را اجابت نکرد آنگاه قوم» پادشاه را 
جواب داده» گفتند: «مارا در داود چه حصه است؟ و در پسر یسا چه نصیب؟ ای 
اسرائیل به خیمه‌های خود بروید! و اينك ای داود به خانه خود متوجه باش!» 

پس اسرانیل به خیمه‌های خویش رفتند. ۱۷ اما رحبعام بر بنی‌اسرائیل که در شهرهای 
یهودا ساکن بودند» سلطنت می‌نمود. ۱۸ و رحبُعام پادشاه» آذورام را که سردار 
باج‌گیران بود» فرستاد و تمامی اسرانیل» او را سنگسار کردند که مرد و رحبعام پادشاه 
تعجیل نموده» بر ارابه خود سوار شد و به اورشلیم فرار کرد. ۱*٩‏ پس اسرائبل تا به 
امروز بر خاندان داود عاصی شدند. 

۰ و چون تمامی اسرائیل شنیدند که یرُعام مراجعت کرده است» ایشان فرستاده؛ او را 
نزد جماعت طلبیدند و او را بر تمام اسرائیل پادشاه ساختند» و غیر از سبط یهودا فقط 
کسی خاندان داود را پیروی نکرد. 

۱ و چون رحبعام به اورشلیم رسید» تمامی خاندان یهودا و سبط بنيامین» یعنی صد و 
هشتاد هزار نفر برگزیده جنگ‌آزموده را جمع کرد تا با خاندان اسرائیل مقاتله نموده» 
سلطنت را به رخبُعام بن سلیمان برگرداند. ۲۲ اما کلام خدا بر شمعیاء مرد خدا نازل 
شده» گفت: ۳ «به رحبْعام بن سلیمان» پادشاه یهودا و به تمامی خاندان یهودا و بنيامین 


و به بقیه قوم خطاب کرده» بگو: ۲۴ خداوند چنین می‌گوید: مروید و با برادران خود 
بنی اسرائیل جنگ منمایید» هر کس به خانه خود برگردد زیرا که اين امر از جانب من 
شده است.» و ایشان کلام خداوند را شنیدند و برگشته» موافق فرمان خداوند رفتار 
نمودند. 


گوساله طلایی یربعام ۱ ۱ 

۵ و یرعام شکیم را در کوهستان افرایم بنا کرده» در آن ساکن شد و از آنجا بیرون 
رفته» فثوئیل را بنا نمود. ۲۶ و بربُعام در دل خود فکر کرد که «حال سلطنت به خاندان 
داود خواهد برگشت» ۲۷ اگر این قوم به جهت گذرانیدن قربانی‌ها به خانه خداوند به 
اورشلیم بروند» همانا دل این قوم به آقای خویش» رخبْعام پادشاه یهودا خواهد برگشت و 
مرا به قتل رسانیده» نزد رحبُعام پادشاه یهودا خواهند برگشت.» ۲۸ پس پادشاه 
مشورت نموده» دو گوساله طلا ساخت و به ایشان گفت: «برای شما رفتن تا به اورشلیم 
زحمت است؛ هان ای اسرائیل خدایان تو که تو را از زمین مصر برآوردند!» ۲٩‏ و 
یکی را در بیت‌ئیل گذاشت و دیگری را در دان قرار داد. ۳۰ و این امر باعث گناه شد و 
وم نیت آن باق تا دنسر فد 

۱ و خانه‌ها در مکانهای بلند ساخت و از تمامی قوم که از بنی‌لاوی نبودند» کاهنان 
تعیین نمود. ۲۲ و بربعام عیدی در ماه هشتم در روز پانزدهم ماه مثل عیدی که در 
یهوداست برپا کرد و نزد آن مذبح می‌رفت و در بیت‌نیل به همان طور عمل نموده 
برای گوساله‌هایی که ساخته بود» قربانی می‌گذرانید. و کاهنان مکانهای بلند را که ساخته 
بود» در بیت‌ئیل قرار داد. ۳۳ و در روز پانزدهم ماه هشتم» یعنی در ماهی که از دل 
خود ابداع نموده بود» نزد مذبح که در بیت‌ئیل ساخته بود می‌رفت» و برای بنی‌اسرائیل 
عید برپا نموده» نزد مذبح برآمده» بخور می‌سوز انید. 


نبوت مرد خدا 

۱ و اينك مرد خدایی به فرمان خداوند از یهودا به بیت‌نیل آمد و یربعام به جهت 
سوزانیدن بخور نزد مدبح ایستاده بود. ۲ پس به فرمان خداوند مذبح راندا کرده. 
گفت: «ای مذبح! ای مدبح! خداوند چنین می‌گوید: اينك پسری که یوشیا نام دارد به 
جهت خاندان داود زاییده می‌شود و کاهنان مکانهای بلند را که بر تو بخور می‌سوزانند» 
بر تو ذبح خواهد نمود و استخوانهای مردم را بر تو خواهند سوزانید.» " و در آن روز 
علامتی نشان داده» گفت: «این است علامتی که خداوند فرموده است؛ اینك این مذبح 
چاك خواهد شد و خاکستری که بر آن است. ريخته خواهد گشت.» ۴ و واقع شد که 
چون پادشاه» سخن مرد خدا را که مذبح را که در بیت‌ئیل بود» ندا کرده بود» شنید» 
بربعام دست خود را از جانب مذبح دراز کرده» گفت: «او رابگیرید.» و دستش که به 
سوی او دراز کرده بود» خشك شد به طوری که نتوانست آن را نزد خود باز بکشد. ۵ و 
مذبح چاك شد و خاکستر از روی مذبح ريخته گشت بر حسب علامتی که آن مرد خدا به 
فرمان خداوند نشان داده بود. ۶ و پادشاه» مرد خدا را خطاب کرده» گفت: «نمئْا اینکه 
نزد بهوه» خدای خود تضرع نمایی و برای من دعا کنی تا دست من به من باز داده 


شود.» پس مرد خدا نزد خداوند تضرع نمود» و دست پادشاه به او باز داده شده» مثل 
اول گردید. ۷ و پادشاه به آن مرد خدا گفت: «همراه من به خانه بیا و استراحت نماو 
تو را اجرت خواهم داد.» ۸ اما مرد خدا به پادشاه گفت: «اگر نصف خانه خود را به 
من بدهی» همراه تو نمی‌آیم» و در اینجا نه نان می‌خورم و نه آب می‌نوشم. ٩۹‏ زیرا 
خداوند مرا به کلام خود چنین امر فرموده و گفته است نان مخور و آب منوش و به 
راهی که آمده‌ای بر مگرد.» ۱۰ پس به راه دیگر برفت و از راهی که به بیت‌ئیل آمده 
بود» مراجعت ننمود. ۱ 

۱۱ و نبی سالخورده‌ای در بیت‌نیل ساکن می‌بود و پسرانش آمده. او را از هر کاری که 
آن مرد خدا آن روز در بیت‌نیل کرده بود» مخبر ساختند» و نیز سخنانی را که به پادشاه 
گفته بود» برای پدر خود بیان کردند. ۳ و پدر ایشان به ایشان گفت: «به کدام راه رفته 
است؟» و پسرانش دیده بودند که آن مرد خدا که از بهودا آمده بود به کدام راه رفت. ۱۳ 
پس به پسران خود گفت: «الاغ را برای من بیارایید.» و الاغ را برایش آراستند و ب بر آن 
سوار شد. ۱۴ و از عقب مرد خدا رفته» او را زیر درخت بلوط نشسته یافت. پس او را 
گفت: «آیا تو آن مرد خدا هستی که از پهودا آمده‌ای؟» گفت. «من هستم.» ۵٩۵‏ وی را 
گفت. «همراه من به خانه بیاو غدا بخور.» ۱۶ او در جواب گفت که «همراه تو 
نمی‌توانم برگردم و با تو داخل شوم و در اینجا با تو نه نان می‌خورم و نه آب می‌نوشم. 
۷ زیرا که به فرمان خداوند به من گفته شده است که در آنجا نان مخور و آب منوش 
و از راهی که امده‌ای مراجعت منما,» ۱۸ او وی را گفت: «من نیز مثل تو نبی هستم و 
فرشته‌ای به فرمان خداوند با من متکلم شده» گفت او را با خود به خانه‌ات برگردان تا 
نان بخورد و آب بنوشد.» اماوی را دروغ گفت. ۱۹ پس همراه وی در خانهاش 
برگشته» غذا خورد و آب نوشید. ۱ 

۷ و هنگامی که ایشان بر سفره نشسته بودند» کلام خداوند به آن نبی که او را 
برگردانیده بود آمد» ۲۱ و به آن مرد خدا که از یهودا آمده بود» ندا کرده» گفت: « 
خداوند چنین می‌گوید: چونکه از فرمان خداوند تمرد نموده» حکمی را که یهُوّه» خدایت 
به تو امر فرموده بود نگاه نداشتی» ۳۲ و برگشته در جایی که به تو گفته شده بود غذا 
مخور و آب منوش» غذا خوردی و آب نوشیدی. لهذا جسد تو به قبر پدرانت داخل 
یعنی به جهت نبی که برگردانیده بود. ۲۴ و چون رفت» شیری او را در راه یافته» 
کشت و جسد او در راه انداخته شد. و الاغ به پهلویش ایستاده» و شیر نیز نزد لاش 
ایستاده بود. ۲۵ و اينك بعضی راه گذران جسد را در راه انداخته شده» و شیر را نزد 
جسد ایستاده دیدند؛ پس آمدند و در شهری که آن نبی پیر در آن ساکن می‌بود» خبر دادند. 
۳۶ و چون نبی که او را از راه برگردانیده بود شنید» گفت: «این آن مرد خداست که از 
حکم خداوند تمرد نمود؛ لهذا خداوند او را به شیرداده که او را دریده و کشته است. 
موافق کلامی که خد/وند به او گفته بود.» ۷ پس پسران خود را خطاب کرده؛ گفت: 
«الاغ را برای من بیارایید.» و ایشان آن را ار استند. ۳۸ و او روانه شده» جسد او را 
ی و ی ی ی اه 
را ندریده بود. ۳۹ و آن نبی جسد مرد خدا را برداشت و بر الاغ گذارده» آن را با زآورد 
و آن نبی پیر به شهر آمد تا ماتم گیرد و او را دفن نماید. ۰ و جسد او را در قبر خویش 
گذارد و برای او ماتم گرفته» گفتند: «وای ای برادر من!» ۳۱ و بعد از آنکه او را دفن 


کرد به پسران خود خطاب کرده» گفت: «چون من بمیرم مرا در قبری که مرد خدا در 
آن مدفون است. دفن کنید» و استخوانهايم را به پهلوی استخوانهای وی بگذارید. ۲۲ 
زیرا کلامی را که درباره مذبحی که در بیت‌ئیل است و درباره همه خانه‌های مکانهای 
بلند که در شهر های سامره می‌باشد» به فرمان خداوند گفته بود» البته واقع خواهد شد.» 
۳ و بعد از اين امر بربُعام از طریق ردی خود بازگشت ننمود. بلکه کاهنان برای 
مکانهای بلند از جمیع قوم نعیین نمود» و هرکه می‌خواست. او را تخصیص می‌کرد تا از 
کاهنان مکانهای بلند بشود. ۲ و این کار باعث گناه خاندان بربُعام گردید تا آن را از 
روی زمین منقطع و هلاك ساخت. 


نبوت بضد یربعام 


۳ در آن زمان ابیا پسر بربعام بیمار شد.۲ و بربُعام به زن خود گفت که «الاان 
برخیز و صورت خود را تبدیل نما تا نشناسند که‌تو زن بربعام هستی» و به شیلوه برو. 
اينك آخیای نبی که درباره من گفت که براین قوم پادشاه خواهم شد در آنجاست. ۳ و در 
دست خود ده قرص نان و کلیچه‌ها و کوزه عسل گرفته» نزد وی برو و او تو را از آنچه 
بر طفل واقع می‌شود» خبر خواهد داد.» 

۴ پس زن بربعام چنین کرده» برخاست و به شیلوه رفته» به خانه آخبا رسید و آخیا 
نمی‌توانست ببیند زیرا که چشمانش از پیری تار شده بود. ه و خداوند به آخیا گفت: 
«اينك زن بربُعام می‌آید تا درباره پسرش که بیمار است» چیزی از تو بپرسد. پس به او 
چنین و چنان بو و چون داخل می‌شود به هیأت متنگره خواهد بود.» ۶ و هنگامی که 
آخیا صدای پایهای او را که به در داخل می‌شد شنید» گفت: «ای زن بربُعام داخل شو. 
چرا هیأت خود را متنگر ساخته‌ای؟ زیرا که من باخبر سخت نزد تو فرستاده شده‌ام. ۷ 
برو و به یربعام بکو: بهوه» خدای اسرانئیل چنین می‌گوید: چونکه تو را از میان قوم 
داود دریده» آن را به تو دادم» و تو مثل بنده من» داود نبودی که اوامر مرا نگاه داشته با 
تمامی دل خود مرا پیروی می‌نمود» و آنچه در نظر من راست است. معمول می‌داشت و 
بس. ٩‏ اما تو از همه کسانی که قبل از تو بودند زیاده شرارت ورزیدی و رفته» خدایان 
غیر و بتهای ريخته شده به جهت خود ساختی و غضب مرا به هیجان اوردی و مرا 
پشت سر خود انداختی. ۱۰ بنابراین اينك من بر خاندان بربعام بلا عارض می‌گردانم و 
از یربُعام هر مرد راو هرمحبوس و آزاد را که در اسرائیل باشد» منقطع می‌سازم و 
تمامی خاندان یربُعام را دور می‌اندازم چنانکه سرگین را بالکل دور می‌اندازند. ۱۱ 
هرکه از بربُعام در شهر بمیرد. سگان بخورند و هرکه در صحرا بمیرد» مرغان هوا 
مجرد رسیدن پایهایت به شهر» پسر خواهد مرد. ۱۳ و تمامی اسرانیل برای او نوحه 
نموده» او را دفن خواهند کرد زیرا که او تنها از نسل بربعام به قبر داخل خواهد شد. به 
علت اینکه با او چیز نیکو نسبت به بهوه» خدای اسرائیل در خاندان یربعام یافت شده 
است. ۱۳ و خد/وند امروز پادشاهی بر اسرانیل خواهد برانگیخت که خاندان بربُعام را 
منقطع خواهد ساخت و چه (بگویم) الا"ن نیز (واقع شده است). ۱۵ و خداوند اسرائیل 
را خواهد زد مثل نی‌ای که در آب متحرك شود و ريشه اسرائیل را از این زمین نیکو 


که به پدران ایشان داده بود» خواهد کند و ایشان را به آن طرف نهر پراکنده خواهد 
ساخت» زیرا که اشیریم خود را ساخته» خشم خداوند رابه هیجان آوردند. ۱۶ و 
اسرائیل را به سبب گناهانی که بربعام ورزیده» و اسرائیل را به آنها مرتکب گناه ساخته 
است» تسلیم خواهد نمود.» 

۷ پس زن یربعام برخاسته» و روانه شده» به ترصه آمد و به مجرد رسیدنش به آستانه 
خانه» پسر مرد. ۱۸ و تمامی اسرائیل او را دفن کردند و برایش ماتم گرفتند» موافق 
کلام خد/وند که به واسطه بنده خود» آخیای نبی گفته بود. 

٩‏ و بقیه وقایع برْبُعام که چگونه جنگ کرد وچگونه سلطنت نمود» اينك در کتاب 
تواریخ ایام پادشاهان اسرائیل مکتوب است. ۲۰ و ایامی که یربُعام سلطنت نمود» بیست 
و دو سال بود. پس با پدران خود خوابید و پسرش ناداب به جايش پادشاه شد. 


رحبعام. پادشاه یهودا 

۱ و رخبْعام بن سلیمان در یهودا سلطنت می‌کرد. و رحبُعام چون پادشاه شد چهل و يك 
را در آن بگذارد» هفده سال پادشاهی کرد. و اسم مادرش َعْمّه عَمُوئّیه بود. ۲۲ و یهودا 
در نظر خداوند شرارت ورزیدند» و به گناهانی که کردند» بیشتر از هر آنچه پدران 
ایشان کرده بودند» غیرت او را به هیجان آوردند. ۲۳ و ایشان نیز مکانهای بلند و 
ستونها و اشیریم بر هر تل بلند و زیر هر درخت سبز بنا نمودند. ۲۳ و الواط نیز در 
زمین بودند و موافق رجاسات امّت‌هایی که خدارند از حضور بنی‌اسرائیل اخراج 
نموده بود» عمل می‌نمودند. 

۳۶ و در سال پنجم رحبعام پادشاه واقع شد که شییشق پادشاه مصر به اورشلیم برآمد.‎ ۵٩۵ 
و خزانه‌های خانه خداوند و خزانه‌های خانه پادشاه را گرفت و همه چیز را برداشت و‎ 
جمیع سپر های طلایی که سلیمان ساخته بود. برد. ۲۷ و رحبْعام پادشاه به عوض انها‎ 
سپرهای برنجین ساخت و آنها را به دست سرداران شاطرانی که در خانه پادشاه را‎ 
نگاهبانی می‌کردند؛ سپرد. ۲۸ و هر وقتی که پادشاه به خانه خداوند داخل می‌شد؛‎ 
شاطران آنها را برمی‌داشتند و آنها را به حجره شاطران بازمی‌آوردند.‎ 

٩‏ و بقیه وقایع رحبعام و هرچه کرد آیا در کتاب تواریخ ایام پادشاهان بهودا مکتوب 
نیست؟ ۲۰ و در میان رحبُعام و بربُعام در تمامی روزهای ایشان جنگ می‌بود. ۲۱ 
و رحبعام با پدران خویش خوابید و در شهر داود با پدران خود دفن شد» و اسم مادرش 
تمه عمّونیه بود و پسرش آبیام در جایش پادشاهی نمود. 


ابیام» پادشاه بهودا 


۱۵ و در سال هجدهم پادشاهی یربْعام بن نباط آبیام بر یهودا پادشاه شد. ۲ 
سه سال در اورشلیم سلطنت نمود و اسم مادرش معگه دختر ابشالوم بود. ۳ و در تمامی 
گناهانی که پدرش قبل از او کرده بود» سلوك می‌نمود» و دلش با یهُوّه» خدایش مثل دل 
پدرش داود کامل نبود. ۳ اما یهوه. خدایش به خاطر داود وی را نوری در اورشلیم داد 
تا سر هروا نهد از او تتگواز کر داتفه ور شای زا انشوار تمید دچرنکه ذاود آنچه ند 


نظر خداوند راست بود. بجا می‌آورد و از هرچه او را امر فرموده. تمام روزهای 
عمرش تجاوز ننموده بود» مگر در امر آوریای حثی. ۶ و در میان رخبْعام و بربعام 
تمام روزهای عمرش جنگ بود. ۷ و بقیه وقایع آیيام و هرچه کرد» آیا در کتاب تواریخ 
ایام پادشاهان یهودا مکتوب نیست؟ و در میان آبيام و بربُعام جنگ بود. ۸ و آییام با 
پدران خویش خوابید و او را در شهر داود دفن کردند و پسرش آسا در جایش سلطنت 
نود 


آساه پادشاه یهودا 

٩‏ و در سال بیستم بربُعام پادشاه اسرائیل» آسا بر یهودا پادشاه شد. ۱۰ و در اورشلیم 
چهل و يك سال پادشاهی کرد و اسم مادرش معگه دختر آبشالوم بود. ۱۱ و آسا آنچه در 
نظر خداوند راست بود مثل پدرش. داود عمل نمود. ۱۲ و الواط را از ولایت بیرون 
کرد و بت‌هایی را که پدرانش ساخته بودند» دور نمود. ۱۳ و مادر خود. معگه را نیز از 
ملکه بودن معزول کرد زیرا که او تمثالی به جهت اشیره ساخته بود. و آسا تمثال او را 
قطع نموده» آن را در وادی قذرون سوزانید. ۱۳ اما مکان‌های بلند برداشته نشد» لیکن 
دل آسا در تمام ایامش با خدارند کامل می‌بود. ۱۵ و چیزهایی را که پدرش وقف کرده 
و آنچه خودش وقف نموده بود» از نقره و طلا و ظروف. در خانه خداوند درآورد. 

۶ و در میان آساو بعشاء پادشاه اسرائیل» تمام روزهای ایشان جنگ می‌بود. ۱۷ و 
بخشا پادشاه اسرائیل بر یهودا برآمده» رامّه را بنا کرد تا نگذارد که کسی نزد آساء پادشاه 
یهودا رفت و آمد نماید ۱۸ آنگاه آسا تمام نقره و طلا را که در خزانه‌های خانه خداوند 
و خزانه‌های خانه پادشاه باقی مانده بود گرفته» آن را به دست بندگان خود سپرد و آسا 
پادشاه ایشان را نزد بلهدد بن طبُرمُون بن حزایون. پادشاه ارام که در دمشق ساکن بود 
فرستاده» گفت: ۱4 «در میان من و تو و در میان پدر من و پدر تو عهد بوده است؛ اينك 
هدیه‌ای از تفر و طلا درد تو, فرستانم؛ یس بیا و,عهد خود رایا رغضا/ بامهاه آسراثیل 
بشکن تا او از نزد من برود.» ۲۰ و بنهدد» آسا پادشاه را اجابت نموده» سرداران‌افواج 
خود را بر شهرهای اسرائیل فرستاد و عبون ودان و آبلبیت مَعگه و تمامی کُروت را با 
تمامی زمین نفتالی مغلوب ساخت. ۲۱ و چون بعشا این را شنید بنا نمودن رامه را ترك 
کرده» در ترصه اقامت نمود. ۲۲ و سا پادشاه در تمام یهودا ندا درداد که احدی از آن 
مستثنی نبود تا ایشان سنگهای رامه و چوب آن را که بغشا بنا می‌کرد برداشتند» و آسا 
پادشاه جبع بنيامین و مصفه را با آنها بنا نمود. ۲۳ و بقیه تمامی وقایع اساو تهور او و 
مره کرد و تم هی کیت تترت نهر کال تر ارت اقا ان من مهد کر 
نیست؟ اما در زمان پیری‌اش درد پا داشت. ۲۴ و آسا با پدران خویش خوابید و او را 
دشر ذاره تا پدرانش دق کر نتم و مرت وشافاط در ماش ساطفت نمود. 


ناداب» پادشاه اسرائیل 


۵ و در سال دوم آساء پادشاه یهودا» ناداب بن یربعام بر اسراتیل پادشاه شد» و دو سال 
بر اسرائیل پادشاهی کرد. ۲۶ و آنچه در نظر خداوند ناپسند بود» بجا می‌آورد و به راه 
پدر خود و به گناه او که اسرائیل را به آن مرتکب گناه ساخته بود» سلوك می‌نمود. 

۷ و بغشاابن آخبا که از خاندان یساکار بود» بر وی فتنه انگیخت و بعشا او را در 
جیْثون که از آن فلسطینیان بود» کشت و ناداب و تمامی اسرانیل» جبّتون را محاصره 
نموده بودند. ۲۸ و در سال سوم آساء» پادشاه یهوداء» بعغشا او را کشت و در جایش 
سلطنت نمود. ۲٩‏ و چون او پادشاه شد. تمام خاندان بربعام را کشت و کسی را 
براییربُعام زنده نگذاشت تا همه را هلاك کرد موافق کلام خداوند که به واسطه بنده 
خود آخیای شیلونی گفته بود. .۲ و این به سبب گناهانی شد که بربُعام ورزیده» و 
اسرائیل را به آنها مرتکب گناه ساخته» و خشم یهُوّه» خدای اسرائیل را به آنها به هیجان 
آورده بود. 

۱ وق وقایع تافو فرچه کزده آنا شن کقاتب بر ارم انا پانهامان انب ال تکفویت 
نیست؟ ۲۲ و در میان آسا و بعشاء پادشاه اسر ائیل» در تمام روز های ایشان جنگ 
می‌بود. 


بعشاء پادشاه اسرائیل 

۳ در سال سوم آساء پادشاه یهودا» بعشا ابن آخیا بر تمامی اسر ائیل در ترصه پادشاه شد 
و بیست و چهار سال سلطنت نمود. ۳۴ و آنچه در نظر خداوند ناپسند بود» می‌کرد و 
به راه یرْبْعام و به گناهی که اسرائیل را به آن مرتکب گناه ساخته بود» سلوك می‌نمود. 
۶ِ۱ و کلام خداوند بر بیهو ابن حنانی درباره شا نازل شده» گفت: ۲ 
«چونکه تو را از خاك برافراشتم و تو را بر قوم خود» اسرائیل پیشوا ساختم» اما تو به 
راه برْبُعام سلوك نموده» قوم من اسرائیل را مرتکب گناه ساخته» تا ایشان خشم مرا از 
گناهان خود به هیجان آوردند» ۳ اينك من بغشا و خانه او را بالکل تلف خواهم نمود و 
خانه تو را مثل خانه بربعام بن نباط خواهم گردانید. ۴ آن را که از بِعشا در شهر بمیرد» 
سگان بخورند و آن را که در صحرا بمیرد» مرغان هوا بخورند.» 

ه و بقیه وقایع بَْشا و آنچه کرد و تهّور اوء آیادر کتاب تواریخ ایام پادشاهان اسرائیل 
مکتوب نیست؟ ۶ پس بعشا با پدران خود خوابید و در ترصه مدفون شد و پسرش ایله 
در جایش پادشاه شد. ۷ و نیز کلام خداوند بر بیهوابن حنانی نبی نازل شد. درباره 
شا و خاندانش هم به سبب تمام شرارتی که در نظر خداوند بجا آورده» خشم او را به 
اعمال دستهای خود به هیجان آورد و مثل خاندان یربُعام گردید و هم از این سبب که او 
را کشت. 


ابله. بادشاه اسرانیل 

ص ان تفای کف اس تاه تا له رن تفر زر هیر ایو ال ادا 
شد و دو سال سلطنت نمود. ٩‏ و بنده او» زمُری که سردار نصف ارابه‌های او بود» بر 
او فتنه انگیخت. و او در تراصه در خانه آرصا که ناظر خانه او در تراصه بود 
می‌نوشید و مستی می‌نمود. ۱۰ و زمُری داخل شده. او را در سال بیست و هفتم آسا؛ 


پادشاه یهودا زد و کشت و در جایش سلطنت نمود. ۱۱ و چون پادشاه شد و بر کرسی 
وی بنشست. تمام خاندان بعشا را زد چنانکه يك مرد از اقربا و اصحاب او را برایش 
بافي نگذاشنت. 1۷ قرع رم وی ماس خاتتان بعشار اموافق کلاستی که عتارید. ببه 
واسطه بیهّوی نبی درباره بغشا گفته بود» هلاك کرد. ۱۳ به سبب تمامی گناهانی که 
شا و گناهانی که پسرش ایله کرده» و اسرائیل را به آنها مرتکب گناه ساخته بودند» به 
طوری که ایشان به اباطیل خویش خشم بهوه» خدای اسرائیل رابه هیجان آوردند. ۱۴ و 
بقیه وقایع ايله و هرچه کرد؛ آیا در کتاب تواریخ ایام پادشاهان اسرائیل مکتوب نیست؟ 


زمری» پادشاه اسرائیل 

۵ در سال بیست و هفتم آسا» پادشاه یهودا» زمُری در تراصه هفت روز سلطنت نمود. و 
قوم در برابر جبُون که از آن فلسطینیان بود» اردو زده بودند. ۱۶ و قومی که در اردو 
بودند» شنیدند که زمری فتنه برانگيخته و پادشاه را نیز کشته است. پس تمامی اسرائیل» 
عمُری را که سردار لشکر بود» در همان روز بر تمامی اسرائیل در اردو پادشاه ساختند. 
۷۲ آنگاه عمُری و تمام اسرائیل با وی از جبتون برآمده ترصه را محاصره نمودند. ۱۸ 
و چون زمُری دید که شهر گرفته شد. به قصر خانه پادشاه داخل شده» خانه پادشاه را بر 
سر خویش به آتش سوزانید و مرد. ۱٩‏ و اين به سبب گناهانی بود که ورزید و آنچه را 
که در نظر خدارند ناپسند بود بجا آورد» و به راه یربُعام و به گناهی که او ورزیده بود» 
سلوك نموده» اسرائیل را نیز مرتکب گناه ساخت. ۲۰ و بقیه وقایع زمری و فتنه‌ای که 
او برانگیخته بود» آیا در کتاب تواریخ ایام پادشاهان اسرائیل مکتوب نیست؟ 


عمری. یادشاه اسرائیل 

۲۱ آنگاه قوم اسرانیل به دو فرقه تقسیم شدند و نصف قوم تابع تَبنی پسر جیتّت گشتند تا 
او را پادشاه سازند و نصف دیگر تابع عغمُری. ۳ اما قومی که تابع عمُری بودند» بر 
قومی که تابع یَبّنی پسر جینت بودند» غالب آمدند پس بنی مرد و عمُری سلطنت نمود. 
۳۳ در سال سی و یکم اسا؛ پادشاه یهودا عمُری بر اسرائیل پادشاه شد و دوازده سال 
سلطنت نمود؛ شش سال در ترصه سلطنت کرد. 

۴ پس کوه سامره را از سامر به دو وزنه نقره خرید و در آن کوه بنایی ساخت و 
شهری را که بناکرد به نام سامر که مالك کوه بود» سامره نامید. 

۵ و غمری آنچه در نظر خداوند ناپسند بود» به عمل آورد و از همه آنانی که پیش از 
او بودند» بدتر کرد» ۲۶ زیرا که به تمامی راههای بربعام بن نباط و به گناهانی که 
اسراتیل را به آنها مرتکب گناه ساخته بود به طوری که ایشان به اباطیل خویش خشم 
یهوه» خدای اسرائیل را به هیجان آورد» سلوك می‌نمود. ۳۷ و بقیه اعمال عمُری که 
کرد و تهوّری که نمود» آیا در کتاب تواریخ ایام پادشاهان اسرائیل مکتوب نیست؟ ۲۸ 
پس عمری با پدران خویش خوابید و در سامره مدفون شد و پسرش آخاب در جایش 
سلطنت نمود. 


اخاب. پادشاه اسرائیل 


٩‏ و آخاب بن عمّری در سال سی و هشتم آساء پادشاه یهودا» بر اسرانیل پادشاه شد» و 
آخاب بن عمْری بر اسرائیل در سامره بیست و دو سال سلطنت نمود. .۲ و آخاب بن 
عمری از همه آنانی که قبل از او بودند در نظر خداوند بدتر کرد. 

۱ و گویا سلوك نمودن او به گناهان یربُعام بن نباط سهل می‌بود که ایزابل» دختر 
اثبعل» پادشاه صیدونیان را نیز به زنی گرفت و رفته» بعل را عبادت نمود و او را سجده 
کرد. ۳۲ و مذبحی به جهت بعل در خانه بعل که در سامره ساخته بود. برپا نمود. ۲۳ 
و اختاه موه ساخت و اخاباتراعان خوا اس رده کم رخاف سراف 
را بیشتر از جمیع پادشاهان اسرائیل که قبل از او بودند» به هیجان آورد. ۲۳ و در ایام 
اوء حینیل بیت‌نیلی» اریحا را بنا کرد و بنیادش را بر نخست‌زاده خود ابیرام نهاد و 
دروازه‌هایش را برپسر کوچك خود سجوب برپا کرد موافق کلام خداوند که به واسطه 
یوشع بن نون گفته بود. 


ایلیا و نهر خشك 


۷ ۱ و ایلیای تشبی که از ساکنان جلعاد بود.به آخاب گفت: «به حیات بهوه» خدای 


اسرائیل که به حضور وی ایستاده‌ام قسم که در اين سالها شبنم و باران جز به کلام من 
نخواهد بود.» 

۲ و کلام خداوند بر وی نازل شده. گفت: ۳ «از اینجا برو و به طرف مشرق توجه 
نما و خویشتن را نزد نهر کریت که در مقابل آرذن است. پنهان کن. ۴ و از نهر خواهی 
نوشید و غرابها را امر فرموده‌ام که تو را در انجا بپرورند.» ه پس روانه شده» موافق 
کلام خداوند عمل نموده» و رفته نزد نهر گریت که در مقابل آرذن است» ساکن شد. ۶ 
و غرابها در صبح. نان و گوشت برای وی و در شام» نان و کوشت می‌اوردند و از نهر 
می‌نوشید. " و بعد از انقضای روزهای چند» واقع شد که نهر خشکید زیرا که باران در 
زمین نبود. 


ایلیا و بیوه‌ژن 

۸ و کلام خداوند بر وی نازل شده گفت: ٩‏ «برخاسته» به صرفه که نزد صیدون است 
برو و در انجا ساکن بشو. اينك به بیوه‌زنی در آنجا امر فرموده‌ام که تو را بپرورد.» ۱۰ 
پس برخاسته» به صرفه رفت و چون نزد دروازه شهر رسید» اينك بیوه زنی در آنجا 
هیزم برمی‌چید؛ پس او را صدا زده» گفت: «تمنا اينکه جرعه‌ای آب در ظرفی برای من 
بیاوری تا بنوشم.» ۱۱ و چون به جهت‌آوردن آن می‌رفت» وی را صدا زده» گفت: 
«لقمه‌ای نان برای من در دست خود بیاور.» 5 او گفت: «به حیات بهوه» خدایت قسم 
که قرص نانی ندارم» بلکه فقط يك مشت آرد در تاپو و قدری روغن در کوزه و اينك دو 
چوبی برمی‌چینم تا رفته» ان را برای خود و پسرم بپزم که بخوریم و بميریم.» ۳ ایلیا 
وی را گفت: «مترس, برو و به طوری که گفتی بکن. لیکن اول کرده‌ای کوچك از آن 
برای من بپز و نزد من بیاور» و بعد از آن برای خود و پسرت بپز. ۱۳ زیرا که یهوه 
خدای اسرائیل» چنین می‌گوید که تا روزی که خداوند باران بر زمین نباراند» تاپوی آرد 
تمام نخواهد شد» و کوزه روغن کم نخواهد گردید.» ۱۵ پس رفته» موافق کلام ایلیا عمل 


نمود. و زن و او و خاندان زن» روزهای بسیار خوردند» ۱۶ و تاپوی آرد تمام نشد و 
کوزه روغن کم نگردید» موافق کلام خداوند که به واسطه ایلیا گفته بود. 

۷ و بعد از اين امور» واقع شد که پسر آن زن که صاحب خانه بود» بیمار شد. و مرض 
او چنان سخت شد که نفسی در او باقی نماند. ۱۸ و به ایلیا گفت: «ای مرد خدا مرا با تو 
چه کار است؟ آیا نزد من آمدی تا گناه مرا بیاذ آوری و پسر مزا بکشی؟. ۱۹ او وی را 
گفت: «پسرت را به من بده.» پس او را از آغوش وی گرفته» به بالاخانه‌ای که در آن 
ساکن بود» برد و او را بر بستر خود خو ابانید. ۰ و نزد خداوند استغاثه نموده» گفت: 
«ای یهُوّه» خدای من» آیا به بیوه‌زنی نیز که من نزد او مأوا گزیده‌ام بلا رسانیدی و پسر 
او را کشتی؟» ۲۱ آنگاه خویشتن را سه مرتبه بر پسر دراز کرده» نزد خداوند استغاثه 
نموده» گفت: «ای یهُوه»ءخدای من» مسألت اینکه جان این پسر به وی برگردد.» ۲۲ و 
خداوند آواز ایلیا را اجابت نمود و جان پسر به وی برگشت که زنده شد. ۲۳ و ایلیا 
پسر را گرفته» او را از بالاخانه به خانه به زیر آورد و به مادرش سپرد و ایلیا گفت: 
«ببین که پسرت زنده است!» ۲۴ پس آن زن به ایلیا گفت: «الا"ن از این دانستم که تو 
مرد خدا هستی و کلام خداوند در دهان تو راست است.» 


ایلیا و عوبدیا 


۸ و بعد از روزهای بسیار, کلام خداوند در سال سوم؛ به ایلیا نازل شده گفت: 
«برو و خود را به آخاب بنما و من بر زمین باران خواهم بارانید.» "۲ پس ایلیا روانه 
شد تا خود را به آخاب بنماید و قحط در سامره سخت بود. ۲ و آخاب عوبدیا را که 
ناظر خانه او بود» احضار نمود و عوبدیا از خداوند بسیار می‌ترسید. ۴ و هنگامی که 
از ابل انبیای دارند زا هلاک مر‌ساخت» عوبدیا ضتد. تفر ار انبیا را گزفته ایفان را 
پنجاه پنجاه در مغاره پنهان کرد و ایشان را به نان و آب پرورد. ه و آخاب به عوبدیا 
گفت: «در زمین نزد تمامی چشمه‌های آب و همه نهرها برو که شاید علف پیدا کرده؛ 
اسبان و قاطران را زنده نگاه داریم و همه بهایم از ما تلف نشوند.» ۶ پس زمین را در 
میان خود تقسیم کردند تا در آن عبور نمایند؛ آخاب به يك راه تتها رفت» و عوبدیا به 
راه دیگر تنها رفت. 

۷۲ و چون عوبدیا در راه بود» اينك ایلیا بدو برخورد؛ و او وی را شناخته» به روی خود 
در افتاده» گفت: «آیا آقای من ایلیا تو هستی؟» ۸ اورا جو اب داد که «من هستم؟؛ پرو و 
به آقای خود بگو که اينك ایلیاست.» ٩‏ گفت: «چه گناه کرده‌ام که بنده خود را به دست 
آخاب تسلیم می‌کنی تا مرا بکشد. .۰ به حیات یهوه» خدای تو قسم که قومی و مملکتی 
نیست» که آقایم به جهت طلب تو آنجا نفرستاده باشد و چون می‌گفتند که اینجا نیست به 
آن مملکت و قوم قسم میداد که تو را نیافته‌اند. ۷۱ و حال می‌گویی برو به آقای خود 
بگو که اينك ایلیاست؟ ۱۲ و واقع خواهد شد که چون از نزد تو رفته باشم» روح خداوند 
تورا به جایی که نمی‌دانم» بردارد و وقتی که بروم و به آخاب خبر دهم و او تو را 
نیابد» مرا خواهد کشت. و بنده‌ات از طفولیت خود از خداوند می‌ترسد. ۱۳ مگر آقایم 
اطلاع ندارد از آنچه من هنگامی که ایزابل انبیای خد/وند را می‌کشت کردم» که چگونه 
صد نفر از انبیای خداوند را پنجاه پنجاه در مغاره‌ای پنهان کرده» ایشان را به نان و آب 
پروردم؟ ۱۴ و حال تو می‌گویی برو و آقای خود را بگو که اينك ایلیاست؟ و مرا خواهد 


کشت,» ۵ ایلیا گفت: «به حیات بهوه. صبایوت که به حضور وی ایستاده‌ام قسم که خود 


را امروز به وی ظاهر خواهم نمود.» ۱۶ پس عوبدیا برای ملاقات آخاب رفته او را 
خبر داد؛ و آخاب به جهت ملاقات ایلیا آمد. 


ایلیا بر کوه کرمل 

۱۷ و چون آخاب ایلیا را دید» آخاب وی را گفت: «آیا تو هستی که اسرانیل را 
مضطرب می‌سازی؟» ۱۰ گفت: «من اسرائیل را مضطرب نمی‌سازم» بلکه تو و 
خاندان پدرت؛ چونکه اوامر خداوند را ترك کردید و تو پیروی بعلیم را نمودی. ۱٩‏ 
پس الا"آن بفرست و تمام اسرائیل رانزد من بر کوه کرمل جمع کن و انبیای بعل را نیز 
چهارصد و پنجاه نفرء و انبیای اشیریم را چهارصد نفر که بر سفره ایزابل می‌خورند.» 
۰ پس آخاب نزد جمیع بنی‌اسرائیل فرستاده» انبیا را بر کوه کرمل جمع کرد. ۲۱ و 
ایلیا به تمامی قوم نزديك آمده» گفت: «تا به کی در میان دو فرقه می‌لنگید؟ اگر یهُوه 
خداست» او را پیروی نمایید! و اگر بعّل است» وی را پیروی نمایید!» اما قوم در جواب 
او هیچ نگفتند. ۲۲ پس ایلیا به قوم گفت: «من تنها نبی یهُوّه باقی مانده‌ام و انبیای بعل 
چهارصد و پنجاه نفرند. ۲۳ پس به ما دو گاو بدهند و يك گٌاو به جهت خود انتخاب 
کرده» و آن را قطعه قطعه نموده» آن را بر هیزم بگذارند و آتش ننهند؛ و من گاو دیگر 
را حاضر ساخنه بر هیزم می‌گذارم و آتش نمی‌نهم. ۲۳ و شما اسم خدای خود را 
بخوانید و من نام یهوه را خواهم خواند؛ و آن خدایی که به آتش جواب دهد او خدا 
باشد.» و تمامی قوم در جواب گفتند: «نیکو گفتی.» 

۲۵ پس ایلیا به انبیای بَعْل گفت: «بك گاو برای خود انتخاب کرده» شما اول آن را 
حاضر سازید زیرا که بسیار هستید و به نام خدای خود بخوانید» اما آتش نگذارید.» ۲۶ 
پس گاو را که به ایشان داده شده بود» گرفتند و آن را حاضر ساخته» نام بعل را از صبح 
تا ظهر خوانده» می‌گفتند: «ای بعل مارا جواب بده.» لیکن هیچ صدا با جوابی نبود و 
ایشان بر مذبحی که ساخته بودند» جست و خیز می‌نمودند. ۲۷ و به وقت ظهر ایلیا 
ایشان را مسخره نموده» گفت: «به آواز بلند بخوانید زیرا که او خداست! شاید متفگر 
است يا به خلوت رفته» یا در سفر می‌باشد يا شاید که در خواب است و باید او را بیدار 
کرد!» ۲۸ و ایشان به آوازبلند می‌خواندند و موافق عادت خود» خویشتن را به تیغها و 
نیزه‌ها مجروح می‌ساختند» به حدی که خون بر ایشان جاری می‌شد. ۲۰٩‏ و بعد از 
گذشتن ظهر تا وقت گذرانیدن هدیه عصری, ایشان نبوت می‌کردند؛ لیکن نه آوازی بود 
و نه کسی که جواب دهد یا توجه نماید. 

۰ آنگاه ایلیا به تمامی قوم گفت: «نزد من بیایید.» و تمامی قوم نزد وی آمدند و مذبح 
یهوه را که خراب شده بود» تعمیر نمود. ۳۱ و ایلیا موافق شماره اسباط بنی‌یعقوب که 
کلام خداوند بر وی نازل شده. گفته بود که نام تو اسرائیل خواهد بود» دوازده سنگ 
گرفت. ۲۲ و به آن سنگها مذبحی به نام یهُوّه بنا کرد و گرداگرد مذبح خندقی که 
گنجایش دو پیمانه بزر داشت» ساخت. ۲۳ و هیزم را ترتیب داد و گاو را قطعه قطعه 
نموده» آن را بر هیزم گذاشت. پس گفت: «چهار خم از آب پر کرده» آن را بر قربانی 
سوختنی و هیزم بریزید.» ۳۴ پس گفت: «بار دیگر بکنید»؛ و گفت: «بار سوم بکنید.» 
و بار سوم کردند. ۲۵ و آب گرداگرد مذبح جاری شد و خندق نیز از آب پر گشت. 


۶ و در وقت گذر انیدن هدیه عصر ی» ایلیای نبی نزديك آمده گفت: «ای بهوه. خدای 
ابراهیم و اسحاق و اسرائیل» امروز معلوم بشود که تو در اسرائیل خدا هستی و من بنده 
تو هستم و تمام این کارها را به فرمان تو کرده‌ام. ۲۷ مرا اجابت فرما ای خداوند ! مرا 
اجابت فرما تا این قوم بدانند که تو یهُوّه خدا هستی و اينکه دل ایشان را باز پس 
گردانیدی,» ۳۸ آنگاه آتش بهوه افتاده» قربانی سوختنی و هیزم و سنگها و خاك را بلعید 
و آب‌را که در خندق بود. لیسید. ۳٩‏ و تمامی قوم چون این را دیدند» به روی خود 
افتاده» گفتند. «یهوه. او خداست ! پهوه او خداست|» ۴۰ و ایلیا به ایشان گفت.: «انبیای 
بل را بگیرید و یکی از ايشان رهایی نیابد.» پس ایشان را گرفتند و ایلیا ايشان را نزد 
نهر قیشون فرود آورده» ایشان را در آنجا کشت. 

۱ و ایلیا به آخاب گفت: «برآمده» اکل و شرب نما زیرا که صدای باران بسیار 
می‌اید.» ۴۲ پس آخاب برآمده» اکل و شرب نمود. و ایلیا بر قله کرمل برآمد و به زمین 
خم شده» روی خود را به میان زانوهایش گذاشت. ۳۳ و به خادم خود گفت: «بالا رفته 
به سوی دریا نگاه کن.» و او بالا رفته» نگریست و گفت که چیزی نیست و او گفت: 
«هفت مرتبه دیگر برو.» ۴۴ و در مرتبه هفتم گفت که «اينك ابری کوچك به قدر کف 
دست آدمی از دریا برمی‌آید.» او گفت: «برو و به آخلب بگو که ارابه خود را ببند و 
فرود شو مبادا باران تو را مانع شود.» ۲۵ و واقع شد که در اندك زمانی» آسمان از ابر 
غلیظ و باد» سیاه فام شد» و باران سخت بارید و آخاب سوار شده به بزر عیل آمد. ۴۳۶ 
و دست خداوند بر ایلیا نهاده شده. کمر خود را بست و پیش روی آخاب دوید تابه 


بزرعیل رسید. 
فرار ایلیا 
۱۹ و آخاب » ایزابل را از آنچه ایلیا کرده» و چگونه جمیع انبیا را به شمشیر 


کشته بود» خبر داد. ۲ و ایزابل رسولی نزد ایلیا فرستاده» گفت. «خدایان به من مثل این 
بلکه زیاده از این عمل نمایند اگر فردا قریب به این وقت. جان تو رامثل جان یکی از 
ایشان نسازم.» ۳ و چون این را فهمید» برخاست و به جهت جان خود روانه شده. به 
بترشبع که در یهوداست آمد و خادم خود را در آنجا واگذاشت. 

۴ و خودش سفر يك روزه به بیابان کرده» رفت و زیر درخت آردجی نشست و برای 
خویشتن مرگ را خواسته» گفت: «ای خداوند بس است! جان مرا بگیر زیرا که از 
پدرانم بهتر نیستم.» ۵ و زیر درخت آردج دراز شده» خوابید. و اينك فرشته‌ای او را 
لمس کرده» به وی گفت: «برخیز و بخور.» ۶ و چون نگاه کرد اينك نزد سرش 
قرصی نان بر ریگهای داغ و کوزه‌ای از آب بود. پس خورد و آشامید و بار دیگر 
خوابید. ۷ و فرشته خداوند بار دیگر برگشته» او را لمس کرد و گفت: «برخیز و 
بخور زیرا که راه برای تو زیاده است.» ۸ پس برخاسته. خورد و نوشید و به قوت آن 
خوراك» چهل روز و چهل شب تا حوریب که کوه خدا باشد» رفت. ٩‏ و در آنجا به 
مغاره‌ای داخل شده» شب را در آن بسر برد. 

و اينك کلام خداوند به وی نازل شده او را گفت: «ای ایلیا تو را در اینجا چه کار 
است ؟» ۰ او در جواب گفت: «به جهت بهوه خدای لشکر هاء غیرت عظیمی دارم زیرا 


که بنی‌اسرانیل عهد تو را ترك نموده» مذبح‌های تو را منهدم ساخته» و انبیای تو رابه 
شمشیر کشته‌اند» و من به تنهایی باقی مانده‌ام و قصد هلاکت جان من نیز دارند.» 

۱ او گفت: «بیرون آی و به حضور خداوند در کوه بایست.» و اينك خداوند عبور 
نمود و بادعظیم سخت کوهها را مثشق ساخت و صخره‌ها را به حضور خداوند خرد 
کرد؛ اما خداوند در باد نبود. و بعد از باد» زلزله شد اما خداوند در زلزله نبود. ۱۲ 
و بعد از زلزله» آتشی. اما خداروند در آتش نبود. و بعد از آتش. آوازی ملایم و آهسته. 
۳ و چون ایلیا اين را شنید» روی خود را به ردای خویش پوشانیده» بیرون آمد و در 
د هنه مغاره ایستاد. و اینك هاتفی به او گفت.: «ای ایلپا» تو را در اینجا چه کار است؟» 
۱۴ او در جواب گفت: «به جهت بهوه خدای لشکر هاء غیرت عظیمی دارم زیرا که 
بنی اسر انیل عهد تو را ترك کرده» مذبح‌های تو را منهدم ساخته‌اند و انبیای تو را به 
شمشیر کشته‌اند و من به تنهایی باقی مانده‌ام و قصد هلاکت جان من نیز دارند.» ۱۵ 
پس خداوند به او گفت: «روانه شده» به راه خود به بیابان دمشق برگرد. و چون برسی؛ 
حزائیل را به پادشاهی آرام مسح کن» ۱۶ و پیهو ابن نمشی را به پادشاهی اسرائیل مسح 
نماه و آلیشم بن شافاط را که از آبل مَخْوله است» مسح کن تا به جای تو نبی بشود. ۱۷و 
واقع خواهد شد هر که از شمشیر حزائیل رهایی یابد» پیهو او را به قتل خواهد رسانید و 
هر که از شمشیر ییهّو رهایی یابد» آلیشم او رابه قتل خواهد رسانید. ۱۸ اما در اسرائیل 
هفت هزار نفر را باقی خواهم گذاشت که تمامی زانوهای ایشان نزد بعّل خم نشده» و 
تمامی دهنهای ایشان او را نبوسیده است.» 


دعوت الیشع 

۱۹ پس از آنجا روانه شده؛ الیشع بن شافاط رایافت که شیار می‌کرد و دوازده جفت گاو 
پیش وی و خودش با جفت دوازدهم بود. و چون ایلیا از او می‌گذشت. ردای خود را بر 
وی انداخت. ۰ او گاوها را ترك کرده. از عقب ایلیا دوید و گفت: «بگذار که پدر و 
مادر خود را ببوسم و بعد از آن در عقب تو ایم.» او وی را گفت: «برو و برگرد زیرا 
به تو چه کرده‌ام!» ۳۱ پس از عقب او برگشته» يك جفت گاو را گرفت و آنها را ذبح 
کرده» گوشت را با آلات گاوان پخت. و به کسان خود داد که خوردند و برخاسته از 
عقب ایلیا رفت و به خدمت او مشغول شد. 


حمله بنهدد به سامره 


۷ ۲ و بنهدد» پادشاه آرام» تمامی لشکر خود را جمع کرد» و سی و دو پادشاه و اسبان 
و ارابه‌ها همراهش بودند. پس برآمده» سامره را محاصره کرد و با آن جنگ نمود. ۲ و 
رسولان نزد آخاب پادشاه اسرائیل به شهر فرستاده» وی را گفت: «بنهدد چنین می‌گوید: 
۲ نقره تو و طلای تو از آن من است و زنان و پسران مقبول تو از آن منند.» ۳ و 
پادشاه اسر ائیل در جو اب گفت: «ای اقایم پادشاه! موافق کلام توء من و هر چه دارم از 
آن تو هستیم.» ه و رسولان بار دیگر آمده, گفتند: «بنهند چنین امر فرموده» می‌گوید: 
به درستی که من نزد تو فرستاده» گفتم که نقره و طلا و زنان و پسران خود رابه من 
بدهی. ۶ پس فردا قریب به اين وقت. بندگان خود را نزد تو می‌فرستم تا خانه تو راو 


خانه بندگانت را جستجو نمایند و هر چه در نظر تو پسندیده است به دست خود گرفته» 
خواهند برد.» 

۰ آنگاه پادشاه اسرائیل تمامی مشایخ زمین را خوانده» گفت: «بفهمید و ببینید که این مرد 
چگونه‌بدی را می‌اندیشد» زیرا که چون به جهت زنان و پسرانم و نقره و طلایم فرستاده 
بود» او را انکار نکردم.» ۸ آنگاه جمیع مشایخ و تمامی قوم وی را گفتند: «او را مشنو 
و قبول منما» ٩‏ پس به رسولان بنهدد گفت: «به آقایم» پادشاه بگویبد: هر چه بار اول 
به بنده خود فرستادی بجا خواهم آورد؛ اما این کار را نمی‌توانم کرد.» پس رسولان 
مراجعت کرده» جواب را به او رسانیدند. ۱۰ آنگاه بنهدد نزد وی فرستاده. گفت.: 
«خدایان» مثل این بلکه زیاده از این به من عمل نمایند اگر گرد سامره کفایت مشتهای 
همه مخلوقی را که همراه من باشند بکند.» ۱ و پادشاه اسرائیل در جواب گفت: «وی 
را بگویید: آنکه اسلحه می‌پوشد. مثل آنکه می‌گشاید فخر نکند.» ۱۲ و چون این جواب 
را شنید در حالی که او و پادشاهان در خیمه‌ها میگساری می‌نمودند» به بندگان خود 
گفت: «صف‌آرایی بنمایید.» پس در برابر شهر صف‌آرایی نمودند. 


پیروزی اخاب 

۳ و اينك نبی‌ای نزد آخاب » پادشاه اسرائیل آمده» گفت: «خداوند چنین می‌گوید: آیا 
این گروه عظیم را می‌بینی؟ همانا من امروز آن را به دست تو تسلیم می‌نمایم تا بدانی که 
من بهوه هستم.» ۴ آخاب گفت. «ب4 واسطه عد؟» او در جواب گفت. « خداوند 
می‌گوید به واسطه خادمان سروران کشورها.» گفت: «کیست که جنگ را شروع کند؟» 
جواب داد: «تو.» ۱۵ پس خادمان سروران کشور‌ها را سان دید که ایشان دویست و 
سی و دو نفر بودند و بعد از ایشان» تمامی قوم یعنی تمامی بنی‌اسرائیل را سان دید که 
هفت هزار نفر بودند. 

۶ و در وقت ظهر بیرون رفتند و بلهدد با آن پادشاهان یعنی آن سی و سه پادشاه که 
مددکار او می‌بودند» در خیمه‌ها به میگساری مشغول بودند. ۱۷ و خادمان سروران 
کشورها اول بیرون رفتند و بلهدد کسان فرستاد و ایشان او را خبر داده, گفتند که 
«مردمان از سامره بیرون می‌ایند.» ۱۸ او گفت: «خواه برای صلح بیرون امده باشند» 
ایشان را زنده بگیرید» و خواه به جهت جنگ بیرون آمده باشند» ایشان را زنده بگیرید.» 
٩‏ پس ایشان از شهر بیرون آمدند» یعنی خادمان سروران کشورها و لشکری که در 
عقب ایشان بود. .۲ هر کس از ایشان حریف خود را کشت و آرامیان فرار کردند و 
اسر ائیلیان ایشان را تعاقب نمودند و بنهدد پادشاه آرام بر اسب سوار شده. با چند سوار 
رهایی یافتند. ۳۱ و پادشاه اسرانیل بیرون رفته» سواران و ارابه‌ها را شکست داد و 
۲ و آن نبی نزد پادشاه اسرائیل آمده» وی را گفت: «برو و خویشتن را قوی ساز و 
متوجه شده» ببین که چه می‌کنی زیرا که در وقت تحویل سال. پادشاه آرام بر تو خواهد 
برآمد.» 

۳ و بندگان پادشاه آرام» وی را گفتند: «خدایان ایشان خدایان کوهها می‌باشند و از اين 
سبب بر ما غالب آمدند؛ اما اگر با ایشان در همواری جنگ نماییم» هر آینه بر ایشان 
غالب خواهیم آمد. ۲۳ پس به اینطور عمل نما که هر يك از پادشاهان را ازجای خود 
عزل کرده به جای ایشان سرداران بگذار. ۷۵ و تو لشکری را مثل لشکری که از تو 


قلف ننده است» اسب به جای اسب و ارلبه به جای ار ابه براق خود بقمار تا با ایشان ذر 
قاری جنگ سید ورلنقه بر ایشان غالب حواهم آمه »بسن سفن بان ر ااجایت 
نموده» به همین طور عمل نمود. 

۶ و در وقت تحویل سال. بنهدد آرامیان را سان دیده. به آفیق برآمد تا با اسرانیل جنگ 
نماید. ۲۷ و بنی‌اسرائیل را سان دیده» زاد دادند و به مقابله ایشان رفتند و بنی‌اسرائیل 
در برابر ایشان مثل دو گله کوچاك بزغاله آردو زدند» اما آرامیان زمین را پر کردند. 
۸ و آن مرد خدا نزديك آمده» پادشاه اسرائیل را خطاب کرده» گفت: « خداوند چنین 
می‌گوید: چونکه آرامیان می‌گویند که یهُوّه خدای کوههاست و خدای وادیها نیست. لهذا 
تمام این گروه عظیم را به دست تو تسلیم خواهم نمود تا بدانید که من بهوه هستم.» ۲٩‏ و 
اینان در مقابل آنان» هفت روز اردو زدند و در روز هفتم جنگ با هم پیوستند و 
بنی‌اسر ائیل صد هزار پیاده آرامیان را دزییت روز کویه: ۳۰ و باقی ماندگان به شهر 
آفیق فرار کردند و حصار بر بیست و هفت هزار نفر از باقی‌ماندگان افتاد.و بنهند فرار 
کرده» در شهر به اطاق اندرونی درآمد. ۳۱ و بندگانش وی را گفتند: «همانا شنیده‌ايم که 
بانفناهان خاندان آشر انل» بادشاهان هلیم می‌باشنده من بر کمر نهود لسن ویر سر وه 
ریسمانها ببندیم و نزد پادشاه اسرانیل بیرون رویم شاید که جان تو را زنده نگاه دارد.» 
۳۲ و پلاس بر کمر‌های خود و ریسمانها بر سر خود بسته» نزد پادشاه اسرائیل آمده» 
گفتند. : «بنده توء بنهدد می‌گوید: تما اينکه جانم زنده بماند 4 او جو اب داد: «آپا او تا حال 
زنده است؟ او برادر من می‌باشد.» ۳ پس آن مردان تفأل نموده آن را به زودی از 
دهان وی گرفتند و گفتند: «برادر تو بلهدد!ٍ» پس او گفت: «بروید و او را بیاورید.» و 
چون بنهدد نزد او بیرون آمد. او را بر ارابه خود سوار کرد. ۳۳ و (بلهدد) وی را 
گفت: «شهرهایی را که پدر من از پدر تو گرفت» پس می‌دهم و برای خود در دمشق 
کوچه‌ها بساز. چنانکه پدر من در سامره ساخت.» (در جواب گفت): «من تو را به این 
عهد رها می‌کنم.» پس با او عهد بست و او را رها کرد. 


توبیخ شدن اخاب 

۵ و مردی از پسران انبیا به فرمان خداوند به رفیق خود گفت: «مرا بزن.» اما آن 
مرد از زدنش ابا نمود. ۳۶ و او وی را گفت: «چونکه آواز خدارند را نشنیدی» همانا 
چون از بزدامن بروی تیری‌ نیزا خر اهد کشت. »تن چرن ار تزدوی رفته برد 
شیری او را یافته» کشت. ۲۷ و او شخصی دیحر را پیدا کرده» گفت: «مرا بزن.» و آن 
مرد او را ضربتی زده» مجروح ساخت. ۳۸ پس آن نبی رفته به سر راه منتظر پادشاه 
ایستاد» و عصابه خود را بر چشمان خود کشیده» خویشتن را متنگر نمود. ۳۰و چون 
پادشاه درگذر می‌بود» او به پادشاه ندا در داد و گفت که «بنده تو به میان جنگ رفت و 
اپنكک ند شخصی میل کرده» کسی را نزد من آورد و گفت: این مرد را نگاه دار و اگر مفقود 
شود جان تو به عوض جان او خواهد بود یا يك وزنه نقره خواهی داد. ۴۰ و چون بنده 
تو اینجا و آنجا مشغول می‌بود» او غایب شد.» پس پادشاه اسرائیل وی را گفت: «حکم تو 
چنین است. خودت فتوی" دادی.» ۴۱ پس به زودی عصابه را از چشمان خود برداشت 
و پادشاه اسرائیل او را شناخت که یکی از انبیاست. ۴۲ او وی را گفت: «خداوند چنین 
می‌گوید: چون تو مردی را که من به هلاکت سپرده بودم از دست خود رها کردی» جان 


تو به عوض‌جان او و قوم تو به عوض قوم او خواهند بود.» ۴۳ پس پادشاه اسرائیل 
پریشان حال و مغموم شده. به خانه خود رفت و به سامره داخل شد. 


تاکستان نابوت 


۱ ۲ و بعد از اين امور؛ واقع شد که نابوتیزرعیلی؛ تاکستانی در بززعیل به پهلوی 
قصر آخاب ‏ پادشاه سامره داشست. ۲ و آخاب » نابوت را خطاب کرده» گفت: 
«تاکستان خود را به من بده تا باغ سبزی کاری» برای من بشود زیرا نزديك خانه من 
است» و به عوض آن تاکستانی نیکوتر از آن به تو خواهم داد» یا اگر در نظرت پسند آید 
قیمتش را نقره خواهم داد.» ۳ نابوت به آخاب گفت: «حاشا بر من از خداوند که ارث 
اجداد خود را به تو بدهم.» ۴ پس آخاب به سبب سخنی که نابوت بزر عیلی به او گفته 
بود» پریشان حال و مغموم شده. به خانه خود رفت زیرا گفته بود: «ارث اجداد خود را 
به تو نخواهم داد.» و بر بستر خود دراز شده رویش را برگردانید و طعام نخورد. 

ه و زنش, ایزابل نزد وی آمده» وی را گفت: «روح تو چرا پریشان است که طعام 
نمی‌خوری؟» ۶ او وی را گفت: «از این جهت که نابوت یزرعیلی را خطاب رده 
گفتم: تاکستان خود را به نقره به من بده یا اگر بخواهی به عوض آن» تاکستان دیگری به 
تو خواهم داد» و او جواب داد که تاکستان خود را به تو نمی‌دهم.» ۷۲ زنش ایزابل به او 
گفت: «آیا تو الاکن بر اسرائیل سلطنت می‌کنی؟ برخیز و غذا بخور و دلت خوش باشد. 
من تاکستان نابوت یزر عیلی را به تو خواهم داد.» 

۸ آنگاه مکتوبی به اسم آخاب نوشته» آن را به مهر او مختوم ساخت و مکتوب رانزد 
مشایخ و نجبایی که با نابوت در شهرش ساکن بودند» فرستاد. ٩‏ و در مکتوب بدین 
مضمون نوشت: «به روزه اعلان کنید و نابوت را به صدر قوم بنشانید. ۱۰ و دو نفر از 
بنی‌بلیعال را پیش او وا دارید که بر او شهادت داده» بگویند که تو خدا و پادشاه را کفر 
گفته‌ای. پس او را بیرون کشیده» سنگسار کنید تا بمیرد.» ۱۱ پس اهل شهرش, یعنی 
مشایخ و نجبایی که در شهر وی ساکن بودند» موافق پیغامی که ایزابل نزد ایشان 
فرستاده. و بر حسب مضمون مکتوبی که نزد ایشان ارسال کرده بود. به عمل آوردند. 
۲ و به روزه اعلان کرده» نابوت را در صدر قوم نشانیدند. ۱۳ و دو نفر از بنی‌بلیعال 
درآمده» پیش وی نشستند و آن مردان بلیعال به حضور قوم بر نابوت شهادت داده» گفتند 
که «نابوت بر خدا و پادشاه کفر گفته است»». و او را از شهر بیرون کشیده» وی را 
سنگسار کردند تا بمُّرد. ۱۳ و نزد ایزابل فرستاده. گفتند که نابوت سنگسار شده و مرده 
است. 

۵ و چون ایزابل شنید که نابوت سنگسار شده» و مرده است. ایزابل به آخاب گفت: 
«برخیز و تاکستان نابوت یزّر عیل را که او نخواست آن را به تو به نقره بدهد» متصرّف 
شوء زیرا که نابوت زنده نیست بلکه مرده است.» ۱۶ و چون آخاب شنید که نابوت 
مرده است» آخاب برخاسته به جهت تصرف تاکستان نابوت یزّر عیلی فرود آمد. 

۷ و کلام خداوند نزد ابلیای یشبی نازل شده» گفت: ۱۸ «برخیز و برای ملاقات 
آخاب ؛ پانشاه اسرائیل که در سامره است» فروذ شو. این او درناکستان نابوت است که 
به آنجا فرود شد تا آن را متصرّف شود. ۱ و او را خطاب کرده بگو خداوند چنین 
می‌گوید: آیا هم قتل نمودی و هم متصرّف شدی؟ و باز او را خطاب کرده» بگو خداوند 


چنین می‌گوید: در جایی که سگان خون نابوت را لیسیدند. سگان خون تو را نیز خواهند 
لیسید.» 

۰ آخاب به ایلیا گفت: «ای دشمن من آیا مرا یافتی؟» او جواب داد: «بلی تو را یافتم 
زیرا تو خود را فروخته‌ای تا آنچه در نظر خداوند بد است. بجا آوری. ۲۱ اينك من بر 
تو بلا آورده» تو را بالکل هلاكك خواهم ساخت. و از آخاب هر مرد را خواه محبوس و 
خواه آزاد در اسرانیل منقطع خواهم ساخت. ۲۲ و خاندان تو را مثل خاندان بربعام 
بن‌نباط و مانند خاندان بعشا ابن آخبا خواهم ساخت به سبب اینکه خشم مرا به هیجان 
آورده» و اسرائیل را مرتکب گناه ساخته‌ای.» ۲۳ و درباره ایزابل نیز خداوند تکلم 
نموده» گفت: «سگان ایزابل را نزد حصار یزّرعیل خواهند خورد. ۲۴ هر که را از 
کسان آخاب در شهر بمیرد» سگان بخورند و هر که را در صحرا بمیرد» مرغان هوا 
بخورند.» 

۵ و کسی نبود مثل آخاب که خویشتن را برای بجا آوردن آنچه در نظر خداوند بد 
است فروخت» و زنش ایزابل او را اغوا نمود. ۲۶ و در پیروی بتها رجاسات بسیار 
می‌نمود» برحسب آنچه اموریانی که خداوند ایشان را از حضور بنی‌اسرائیل اخراج 
نموده بود» می‌کردند. 

۷ و چون آخاب این سخنان را شنید» جامه خود را چاك زده» پلاس در بر کرد و روزه 
گرفته»بر پلاس خوابید و به سکوت راه می‌رفت. ۲۸ آنگاه کلام خد/وند بر ایلیای یَشبی 
نازل شده» گفت: ۳۹ «آیا آخاب را دیدی چگونه به حضور من متواضع شده است؟ پس 
از این جهت که در حضور من تواضع می‌نماید» این بلا را در ایام وی نمی‌آورم» لیکن 
در ایام پسرش, این بلا را بر خاندانش عارض خواهم گردانید.» 


نبوت میکایا بضد اخاب 


۲ ۲ و سه سال گذشت که در میان آرام و اسرائیل جنگ نبود. ۲ و در سال سوم 
پهو شافاط پادشاه یهودا نزد پادشاه اسرائیل فرود آمد. ۳ و پادشاه اسرائیل به خادمان 
خود گفت: «آیا نمی‌دانید که راموت جلعاد از آن ماست و ما از گرفتنش از دست پادشاه 
آر ام غافل می‌باشیم؟» ۴ پس به یهوشافاط گفت: «ایا همراه من به راموت جلعاد برای 
جنگ خواهی آمد؟» و یهوشافاط پادشاه اسرائیل را جواب داد که «من» چون تو و قوم 
من» چون قوم تو و سواران من» چون سواران تو می‌باشند.» ۱ 

ه و یهوشافاط به پادشاه اسرائیل گفت: «تمنا اينکه امروز از کلام خدارند مسألت 
نمایی.» ۶ و پادشاه اسر ائیل به قدر چهارصد نفر از انبیا جمع کرده» به ایشان گفت: 
«آیا به راموت جلعاد برای جنگ بروم یا باز ایستم؟» ایشان گفتند: «برآی و خداوند آن 
را به دست پادشاه تسلیم خواهد نمود.» ۷ اما یهو شافاط گفت: «یا در اینجا غیر از اینها 
نبی خداوند نیست تا از او سوال نماییم؟» 4و پادشاه اسرانیل به یهوشافاط گفت: «يك 
مرد دیگر» یعنی مَیکایا ابن یمه هست که به واسطه اواز خداوند مسألت توان کرد. 
لیکن:من ار .ای تفرت دارم زیزا که‌دربار«عن به تیکویی تبوات تمی‌کند» بلکه جه ید مر ری 
یهوشافاط گفت: «پادشاه چنین نگوید.» ۹ پس پادشاه اسرائیل یکی از خواجه سرایان 
خود را خوانده» گفت: «میکایا ابن یمه را به زودی حاضر کن.» ۰ و پادشاه اسرانیل 
و بهوشافاط پادشاه یهوداء هر یکی لباس خود را پوشیده» بر کرسی خود در جای وسیع؛ 


نزد دهنه دروازه سامره نشسته بودند» و جمیع انببا به حضور ایشان نبوّت می‌کردند. ۱۱ 
و صیذقیا ابن کتغته شاخهای آهنین برای خود ساخته» گفت: «خداوند چنین می‌گوید: 
آرامیان را به اینها خواهی زد تا تلف شوند.» ۱۲ و جمیع انبیا نبوت کرده» چنبن 
می‌گفتند: «به راموت جلعاد برآی و فیروز شو زیرا خداوند آن را به دست پادشاه تسلیم 
خواهد نمود.» 

۳ و قاصدی که برای طلبیدن میکایا رفته بود» او را خطاب کرده» گفت: «اينك انبیا به 
يك زبان درباره پادشاه نیکو می‌گویند. پس کلام تو مثل کلام یکی از ایشان باشد و سخنی 
نیکو بگو.» ۱۳ میکایا گفت: «به حیات خداوند قسم که هر آنچه خداوند به من بگوید 
۵ پس چون نزد پادشاه رسید» پادشاه وی را گفت: «ای میکایاء آبا به راموت جلعاد 
برای جنگ برویم یا باز ايستیم.» او در جواب وی گفت: «برآی و فیروز شو. و خداوند 
آن را به دست پادشاه تسلیم خواهد کرد.» ۱۶ پادشاه وی را گفت: «چند مرتبه تو را قسم 
بدهم که به اسم یهُوه» غیر از آنچه راست است به من نگویی؟» ۱۷۲ او گفت: «تمامی 
اسرائیل را مثل گله‌ای که شبان ندارد بر کوهها پراکنده دیدم و خداوند گفت: اینها 
صاحب ندارند» پس هر کس به سلامتی به خانه خود برگردد.» ۱۸ و پادشاه اسرائیل به 
یهوشافاط گفت: «آیا تو را نگفتم که درباره من به نیکویی نبوت نمی‌کند بلکه به بدی؟» 

۰ او گفت: «پس کلام خداوند را بشنو: من خداوند را بر کرسی خود نشسته دیدم و 
تمامی لشکر آسمان نزد وی به طرف راست و چپ ایستاده بودند. ۲۰ و خداوند گفت: 
کیست که آخاب را اغوا نماید تا به راموت جلعاد برآمده» بیفتد. و یکی به اینطور سخن 
راند و دیگری به آنطور تکلم نمود. ۲۱ و آن روح (پلید) بیرون آمده» به حضور 
خداوند بایستاد و گفت: من او را اغوا می‌کنم. ۲۲ و خداوند وی را گفت: به چه چیز؟ 
او جواب داد که من بیرون می‌روم و در دهان جمیع انبیایش روح کادب خواهم بود. او 
گفت: وی را اغوا خواهی کرد و خواهی توانست. پس برو و چنین بکن. ۲۳ پس الاآن 
خداوند روحی کاذب در دهان جمیع این انبیای تو گذاشته است و خداوند درباره تو 
سخن بد گفته است.» 

۴ آنگاه صدقیا ابن کنعته نزديك آمده» به رخسار میکایا زد و گفت.: «روح خداوند به 
کدام راه از نزد من به سوی تو رفت تا به تو سخن گوید؟» ۲۵ میکایا جواب داد: «اينك 
در روزی که به خجره اندرونی داخل شده» خود را پنهان کنی» آن را خواهی دید.» ۲۶ 
و پادشاه اسرائیل گفت: «میکایا را بگیر و او را نزد آمون» حاکم شهر و یوآش» پسر 
پادشاه ببر. ۲۷ و بگو پادشاه چنین می‌فرماید: این شخص را در زندان بیندازید و او را 
به نان تنگی و آب تنگی بپرورید تا من به‌سلامتی برگردم.» ۲۸ میکایا گفت: «اگر 
فی‌الواقع به سلامتی مراجعت کنی» خداوند به من تکلم ننموده است.» و گفت: «ای قوم 
جمیعاً بشنوید.» 


مرگ اخاب 

۶٩‏ و پادشاه اسرائیل و پهوشافاط پادشاه یهودا به راموت جلعاد برآمدند. .۳۲ و پادشاه 
اسرائیل به یهُوشافاط گفت: «من خود را مُیِتَکر ساخته» به جنگ می‌روم و تو لباس خود 
وشن » بش بلاشاه ار اثیل خود رامکگر ساخته: یگ رفت.. ۳ بانشاه از ام 
سی و دو سردار ارابه‌های خود را امر کرده» گفت: «نه با کوچك و نه با بزرگ. بلکه با 


۷ 
او تام ار این اش من بر که از هک ار اف 
فا نی هو سار ان ارانهها مه کا او ی اسان سس ار تاه 
او برگشتند. ۳۴ اما کسی کمان خود را بدون غرض کشیده» پادشاه اسرائیل را میان 
وصله‌های زره زد و او به ارابه‌ران خود گفت: «دست خود را بگردان و مرا از لشکر 
بیرون ببر زیرا که مجروح شدم.» ۳۵ و در آن روز جنگ سخت شد و پادشاه را در 
ارابه‌اش به مقابل آرامیان برپا می‌داشتند؛ و وقت غروب مرد و خون زخمش به میان 
ارابه ریخت. ۳۶ و هنگام غروب آفتاب در لشکر ندا در داده» گفتند: «هر کس به شهر 
خود و هر کس به ولایت خویش برگردد.» ۳۷ و پادشاه مرد و او را به سامره آوردند و 
پادشاه را در سامره دفن کردند. ۳۸ و ارابه را در برکه سامره شستند و سگان خونش 
را لیسیدند و اسلحه او را شستند» برحسب کلامی که خداوند گفته بود. ۳٩‏ و بقیه وقایع 
اح ره ایا یر کت هی ی هی ها رن 
یی ی ام بل شاه اسر فا موف تست ۳۰ بسن آخاب با شاد شود حرایید 

و پسرش. اخزیا به جایش سلطنت نمود. 


پهو شافاط پادشاه پهو د 

۱ و یهوشافاط بن آسا در سال چهارم آخاب » پادشاه اسرائیل بر یهودا پادشاه شد. ۲۰ و 
یهوشافاط سی و پنج ساله بود که آغاز سلطنت نمود و بیست و پنج سال در اورشلیم 
سلطنت کرد و اسم مادرش عزوبه دختر شیلحیء بود. ۲۳ و در تمامی طریقهای پدرش؛ 
اسا سلوك نموده. از آنها تجاوز نمی‌نمود و انچه در نظر خداوند راست بود. بجا 
می‌آورد» مگر اينکه مکانهای بلند برداشته نشد و قوم در مکانهای بلند قربانی همی 
گذرانیدند و بخور همی سوزانیدند. ۳۴ و یهوشافاط با پادشاه اسرائیل صلح کرد. 

۵ و بقیه وقایع یهُوشافاط و تهوّری که نمود و جنگهایی که کرد آیا در کتاب تواریخ 
ایام پادشاهان یهودا مکتوب نیست؟ ۴۶ و بقیه الواطی‌که از ایام پدرش, آسا باقی مانده 
و ات 

۷ و در آذوم» پادشاهی نبود» لیکن وکیلی پادشاهی می‌کرد. ۴۸ و پهوشافاط کشتیهای 
ترشیشی ساخت نا به جهت آوردن طلا به آوفیر بروند» اما نرفتند زیرا کشتیها در 
عصیون جابر شکست. ۳٩‏ آنگاه آخزیا ابن آخاب به بهوشافاط گفت: «بگذار که بندگان 
من با بندگان تو در کشتیها بروند.» اما یهُوشافاط قبول نکرد. .۵ و یهوشافاط با اجداد 
خود خوابید و با اجدادش در شهر پدرش. داود دفن شد و پسرش. بهورام در جایش 
سلطنت نمود. 


اخزیا. یادشاه اسرائیل 

۵۱ و آخزیا ابن آخاب در سال هفدهم پهو شافاط پادشاه یهودا بر اسر ائیل در سامره 
پادشاه شد» و دو سال بر اسرائیل پادشاهی نمود. ۵۲ و آنچه درنظر خدارند ناپسند بود» 
بجا می‌آورد و به طریق پدرش و طریق مادرش و طریق یربُعام بن تباط که اسرائیل را 


مرتکب گناه ساخته بود» سلوك می‌نمود. ۵۳ و بعل را خدمت نموده» او را عبادت کرد و 
بر حسب هر چه پدرش عمل نموده بود» خشم یهوه خدای اسرائیل را به هیجان آورد. 


کناب دوم یادشاهان 


داوری خدا بر اخزیا 


۱ و بعد از وفات آخاب موآب بر اسرائیل‌عاصی شدند. 
۲ و آخزیا از پنجره بالاخانه خود که در سامره بود افتاده» بیمار شد. پس رسولان را 
روانه نموده» به ایشان گفت: «نزد بعل زیّوب» خدای عقرون رفته» بپبرسید که آیا از این 
مرض شفا خواهم یافت؟» ۳ و فرشته خداوند به ایلیای تشبی گفت: «برخیز و به 
ملاقات رو لان پادشاه سامز + بر آمده به ایشان یگو که آیا از این جهت که خدایی در 
اسرائیل نیست» شما برای سوال نمودن از بل زبوب» خدای عقرون می‌روید؟ ۴ پس 
خداوند چنین می‌گوید: از بستری که بر آن برآمدی» فرود نخواهی شد بلکه البته خواهی 
مرد.» 
ه و ایلیا رفت و رسولان نزد وی برگشتند و او به ایشان گفت: «چرا برگشتید؟» ۶ 
ایشان در جواب وی گفتند: «شخصی به ملاقات ما برآمده» مارا گفت: بروید و نزد 
پادشاهی که شما را فرستاده است» مراجعت کرده» او را گویید: خداوند چنین می‌فررماید: 
آیا از این جهت که خدایی در اسرائیل نیست. تو برای سوال نمودن از بعل زبوب خدای 
عقرون می‌فرستی؟ بنابراین از بستری که به آن برآمدی» فرود نخواهی شد بلکه البته 
واه سرد او ان کت ها ایکا بساا تا قبسا نو سار 
این‌سخنان را به شما گفت چگونه بود؟» ۸ ایشان او را جواب دادند: «مرد موی‌دار بود 
و کمربند چرمی بر کمرش بسته بود.» او گفت: «ایلیای تثبی است.» 
٩‏ آنگاه سردار پنجاهه را با پنجاه نفرش نزد وی فرستاد و او نزد وی آمد در حالتی که 
او بر قله کوه نشسته بود و به وی عرض کرد که «ای مرد خداء پادشاه می‌گوید به زیر 
آی؟» ۱۰ ابلیا در جو اب سردار پنجاهه گفت. «اگر من مرد خدا هستم» آتش از آسمان 
نازل شده» تو را و پنجاه نفرت را بسوزاند.» پس آتش از آسمان نازل شده. او را و پنجاه 
نفرش را بسوخت. 
۱ و باز سردار پنجاهه دیگر را با پنجاه نفرش نزد وی فرستاد و او وی را خطاب 
کرده» گفت: «ای مرد خداء پادشاه چنین می‌فرماید که به زودی به زیر آی؟» ۱۲ ایلیا 
در جواب ایشان گفت: «اگر من مرد خدا هستم» آتش از آسمان نازل شده. تو راو پنجاه 
نفرت را بسوزاند.» پس آتش خدا از آسمان نازل شده» او را و پنجاه نفرش را بسوخت. 
۳ پس سردار پنجاهه سوم را با پنجاه نفرش فرستاد و سردار پنجاهه سوم امده. نزد 
ایلیا به زانو درآمد و از او التماس نموده» گفت که «ای مرد خداء تمتّا اینکه جان من و 
جان این پنجاه نفر بندگانت در نظر تو عزیز باشد. ۱۳ اینك آتش از آسمان نازل شده 
آن دو سردار پنجاهه اول را باپنجاهه‌های ایشان سوزانید؛ اما الاآن جان من در نظر تو 
عزیز باشد.» :۱ و فرشته خداوند به ایلیا گفت: «همراه او به زیر آی و از او 
مترس.» پس برخاسته. همراه وی نزد پادشاه فرود شد. ۱۶ و وی را گفت: « خداوند 
چنین می‌گوید: چونکه رسولان فرستادی تا از بعل زیُوب» خدای عقرون سوال نمایند» آیا 
از این سبب بود که در اسراثیل خدایی نبود که از کلام او سوال نمایی؟ بنابراین از 
بستری که به آن برآمدیء فرود نخواهی شد البته خواهی مرد.» 
۷ پس او موافق کلامی که خداوند به ایلیا گفته بود» مرد و یهّورام در سال دوم یهورام 
بن یهوشافاط پادشاه یهودا در جایش پادشاه شد» زیرا که او را پسری نبود. ۱۸ و بقیه 
اعمال آخزیا که کرد» آیا در کتاب تواریخ ایام پادشاهان اسرائیل مکتوب نیست؟ 


ربوده شدن ایلیا 


۲ و چون خداوند اراده نمود که ایلیا را درگردباد به آسمان بالا برد واقع شد که 
ایلیا و آلیشع از جلجال روانه شدند. ۲ و ایلیا به آلیشع گفت: «در اینجا بمان» زیرا 
خداوند مرا به بیت‌نیل فرستاده است.» آلیشع گفت: «به حیات یهُوّه و حیات خودت قسم 
که تو را ترك نکنم.» پس به بیت‌نیل رفتند. ۳ و پسران انبیایی که در بیت‌ئیل بودند» نزد 
الیشع بیرون آمده. وی را گفتند: «آیا می‌دانی که امروز خداوند آقای تو را از فوق سر 
تلو خواهد برداشت؟» او گفت. «من هم می‌دانم؛ خاموش باشید.» 

۴ و ایلیا به او گفت: «ای آلیشع در اینجا بمان‌زیرا خداوند مرا به اریحا فرستاده 
است.» او گفت: «به حیات یهُوّه و به حیات خودت قسم که تو را ترك نکنم.» پس به 
اریحا آمدند. ۵ و پسران انبیایی که در اریحا بودند» نزد آلیشع آمده» وی را گفتند: «آیا 
می‌دانی که امروز خدارند » آقای تو را از فوق سر تو برمی‌دارد؟» او گفت: «من هم 
می‌دانم؛ خاموش باشید.» 

۶ و ایلیا وی را گفت: «در اینجا بمان زیراخداوند مرابه ارتن فرستاده است.» او 
گفت: «به حیات یهُوه و به حیات خودت قسم که تو را ترك نکنم.» پس هردوی ایشان 
روانه شدند. ۷ و پنجاه نفر از پسران انبیا رفته» در مقابل ایشان از دور ایستادند و 
ایشان نزد آرتن ایستاده بودند. ۸ پس ایلیا ردای خویش را گرفت و آن را پیچیده» آب را 
زد که به این طرف و آن طرف شکافته شد و هردوی ایشان بر خشکی عبور نمودند. 

* و بعد از گذشتن ایشان. ایلیا به آلیشع گفت: «آنچه را که می‌خواهی برای تو بکنم 
پیش از آنکه از نزد تو برداشته شوم بخواه.» آلیشع گفت: «نصیب مضاعف روح تو بر 
من بشود.» ۱۰ او گفت: «چیز دشواری خواستی! اما اگر حینی که از نزد تو برداشته 
شوم مرا ببینی» از برایت چنین خواهد شد وال" نخواهد شد.» ۱۱ و چون ایشان می‌رفتند 
و گفتگو می‌کردند» اينك ارابه آتشین و اسبان آتشین ایشان را از یکدیگر جدا کرد و ایلیا 
در گردباد به آسمان صعود نمود. ۱7 و چون آلیشع این را بدید» فریاد برآورد که «ای 
پدرم! ای پدرم! ارابه اسرانیل و سوارانش!» پس او را دیگر ندید و جامه خود را 
گرفته آن را به دو حصنه چاك زد.۱۳ و ردای ایلیا را که از او افتاده بود» برداشت و 
برگشته به کناره آرتن ایستاد. ۱ پس ردای ایلیا را که از او افتاده بود» گرفت و آب را 
زدهء گفت: «یهُوه خدای ایلیا کجاست؟» و چون او نیز آب را زد به این طرف و آن 
٩‏ و چون پسران انبیا که روبروی او در اریحا بودند او را دیدند» گفتند: «روح ایلیا بر 
آلیشع می‌باشد.» و برای ملاقات وی آمده» او را رو به زمین تعظیم نمودند. ۱۶ و او را 
گفتند: «اينك حال با بندگانت پنجاه مرد قوی هستند؛ تمتا اينکه ایشان بروند و آقای تو را 
جستجو نمایند؛ شاید روح خداوند او را برداشته» به یکی از کوهها یا در یکی از دره‌ها 
انداخته باشد.» او گفت. «مفررستید.» ۱۷۲ اما به حدی بر وی ابر ام نمودند که خجل شده 
گفت: «بفرستید.» پس پنجاه نفر فرستادند و ایشان سه روز جستجو نمودند» اما او را 
نيافتند. ۱۸ و چون او در اریحا توقف می‌نمود» ایشان نزد وی برگشتند و او به ایشان 
گفت: «آیا شما را نگفتم که نروید؟» 


شفای آب 

آبش ناگوار و زمینش بی‌حا ص , است.» ۲۰ او گفت: «نزد من طشت نوی آورده. نمكت 
در آن بگذارید.» پس برايش آوردند. ۲۱ و او نزد چشمه آب بیرون رفته» نمك را در آن 
انداخت و گفت: « خداوند چنین می‌گوید: این آب را شفا دادم که بار دیگر مرگ یا 
بی‌حاصلی از آن پدید نياید.» ۲۲ پس آب تا به امروز برحسب سخنی که آلیشنم گفته بود؛ 


لعنت الیشع 

۳ و از آنجا به بیت‌ئیل بر آمد. و چون او به راه برمی‌آمد» اطفال کوچك از شهر بیرون 
آمده» او را سُخریه نموده» گفتند: «ای کچل برآی! ای کچل برآی!» ۲۴ و او به عقب 
برگشته» ایشان را دید و ایشان را به اسم یهُوّه لعنت کرد؛ و دو خرس از جنگل بیرون 
آمده» چهل و دو پسر از ایشان بدرید. ۲۵ و از آنجا به کوه گرّمل رفت و از آنجا به 
سامره مراجعت نمود. 


سرکشی پادشاه موآب 


۳ و یهورام بن آخاب در سال هجد همیهو شافاط پادشاه یهودا در سامره بر اسر‌اتیل 
آغاز سلطنت نمود و دوازده سال پادشاهی کرد. ۲ و آنچه در نظر خداوند ناپسند بود 
به عمل می‌آورد. اما نه مثل پدر و مادرش زیرا که تمثال بعل را که پدرش ساخته بود» 
دور کرد. ۳ لیکن به گناهان بربُعام بن تباط که اسرائیل را مرتکب گناه ساخته بود» 
چسبیده» از آن دوری نورزید. 

۴ و میشع. پادشاه مواب» صاحب مواشی بود و به پادشاه اسرائیل صدهزار بره و 
صدهزار قوچ با پشم آنها ادا می‌نمود. ه و بعد از وفات آخاب. پادشاه مواب بر پادشاه 
اسرائیل عاصی شد. ۶ و در آن وقت پهورام پادشاه از سامره بیرون شده. تمامی 
اسرائیل را سان دید. ۷ و رفت و نزد یهوشافاط پادشاه بهودا فرستاده» گفت: «پادشاه 
موآب بر من عاصی شده است. آیا همراه من برای مقاتله با موأب خواهی آمد؟» او 
گفت: «خواهم آمد» من چون تو هستم و قوم من چون قوم تو و اسبان من چون اسبان 
تو.» ۸ او گفت: «به کدام راه برویم؟» گفت: «به راه بیابان آدوم.» 

٩‏ پس پادشاه اسرائیل و پادشاه یهودا و پادشاه آدوم روانه شده. سفر هفت روزه دور 
زدند و به جهت لشکر و چارپایانی که همراه ایشان بود» آب نبود. ۱۰ و پادشاه اسرائیل 
گفت.: «افسوین که خداوند. این سه پادشاه را خوانده است تا ایشان را به دست موآب 
تسلیم کند.» ۱ و یهوشافاط گفت: ایا نبی خد/وند در اینجا نیست تابه واسطه او از 
خداوند ط تن نماییم؟» و کی از خادمان پادشاه اسراتیل در جواب گفت. «آلیشع بن 
شافاط که آب بر دستهای ایلیا می‌ریخت» اینجاست.» ۱۲ و بهوشافاط گفت: «کلام 
خداوند با اوست.» پس پادشاه اسرائیل و یهوشافاط و پادشاه آدوم نزد وی فرود 
آمدند 


۱۳ و آلیشع به پادشاه اسرانیل گفت: «مرا با تو چه کار است؟ نزد انبیای پدرت و انبیای 
مادرت برو.» اما پادشاه اسرائیل وی را گفت: «نی» زیراخداوند این سه پادشاه را 
خوانده است تا ایشان را به دست موآب تسلیم نماید.» ۱۳ آلیشع گفت: «به حیات یهوه 
صبایوت که به حضور وی ایستاده‌ام قسم که اگر من احترام یهوشافاط پادشاه یهُودا را 
نگاه نمی‌داشتم» به سوی تو نظر نمی‌کردم و تو را نمی‌دیدم. ۱۵ اما الاکن برای من 
مطربی بیاورید.» و واقع شد که چون مطرب ساز زد» دست خداوند بر وی آمد. ۱۶ و 
او گفت: «خداوند چنین می‌گوید: این وادی را پر از خندقها بساز. ۱۷7 زیراخداوند 
چنین می‌گوید: باد نخواهید دید و باران نخواهید دید» اما اين وادی از آب پر خواهد شد تا 
شماو مواشی شما و بهایم شما بنوشید. ۱۸ و این در نظر خداوند قلیل است. بلکه 
موآب را نیز به دست شما تسلیم خواهد کرد. ۱٩‏ و تمامی شهرهای حصاردار و همه 
شهرهای بهترین رامنهدم خواهید ساخت و همه درختان نیکو را قطع خواهید نمود و 
جمیع چشمه‌های آب را خواهید بست و هر قطعه زمین نیکو را با سنگها خراب خواهید 
کرد.» .۲ و بامدادان در وقت گذرانیدن هدیه اينك آب از راه آدوم آمد و آن زمین را 
از آب پر ساخت. 

۱ و چون تمامی موآبیان شنیده بودند که پادشاهان برای مقاتله ایشان برمی‌آیند» هر که 
به اسلاح جنگ مسلح می‌شد و هرکه بالاتر از آن بود» جمع شدند و به سرحدّ خود اقامت 
کردند. ۲۲ پس بامدادان چون برخاستند و آفتاب بر آن آب تابید» موآبیان از آن طرف» 
آب را مثل خون سرخ دیدند» ۲۳ و گفتند: «اين خون است. پادشاهان البته مقاتله کرده 
یکدیگر را کشته‌اند؛ پس حال ای موآبیان به غنیمت بشتابید.» ۲۴ اما چون به لشکرگاه 
ایو انز رت نس فا کاستته مر ان ۰ شکمت دافقه گقاار عصور اساخ 
منهزم شدنده و به زمین ایشان داخل شده» موآبیان را می‌کشتند. ۲۵ و شهرها را منهدم 
ساختند و بر هر قطعه زمین هرکس سنگ خود را انداخته» آن را پر کردند و تمام 
چشمه‌های آب را مسدود ساخنند» و تمامی درختان خوب را قطع نمودند. لکن سنگهای 
قیرحارست را در آن واگذاشتند و فلاخن‌اندازان آن را احاطه کرده» زدند. ۲۶ و چون 
پادشاه موآب دید که جنگ بر او سخت شد. هفتصد نفر شمشیرزن گرفت که تا نزد 
پادشاه آدوم را بشکافند» اما نتوانستند. ۲۷ پس پسر نخست‌زاده خود را که به جایش 
می‌بایست سلطنت نماید» گرفته» او را بر حصار به جهت قربانی سوختنی گذرانید. و 
غیظ عظیمی بر اسرائیل پدید آمد. پس از نزد وی روانه شده» به زمین خود مراجعت 
کر دند. 

روعن بیوه زن 


۲ و زنی از زنان پسران انبیا نزد آلیششع تضر"ع نموده» گفت: «بنده‌ات» شوهرم مرد 
و تو می‌دانی که بنده‌ات از خداوند می‌ترسید» و طلبکار او آمده است تا دو پسر مرا 
برای بندگی خود ببرد.» ۲ آلیشع وی را گفت: «بگو برای تو چه کنم؟ و در خانه چه 
داری؟» او گفت: «کنیزت را در خانه چیزی سوای ظرفی از روغن نیست.» ۳ او 
گفت: «برو و ظرفها از بیرون از تمامی همسایگان خود طلب کن ظرفهای خالی و 
بسیار بخواه. ۴ و داخل شده» در را بر خودت و پسرانت ببند و در تمامی آن ظرفها 
بریز و هرچه پر شود به کنار بگذار.» 


ه پس از نزد وی رفته» در را بر خود و پسرانش بست و ایشان ظرفها نزد وی آورده» 
او می‌ریخت. ۶ و چون ظرفها را پر کرده بود به یکی از پسران خود گفت: «ظرفی 
دیگر نزد من بیاور.» او وی را گفت: «ظرفی دیگر نیست.» و روغن بازایستاد. پس 
رفته» آن مرد خدا را خبر داد. و او وی را گفت: «برو و روغن را بفروش و قرض 
خود را ادا کرده» تو و پسرانت از باقی مانده گذران کنید.» 


زنده شدن يك پسر 

۸ و روزی واقع شد که الیشع به شونیم رفت و در آنجا زنی بزرگ بود که بر او ابرام 
نمود که طعام بخورد؛ و هرگاه عبور می‌نمود» به آنجا به جهت نان خوردن میل می‌کرد. 
٩‏ پس آن زن به شوهر خود گفت: «اينك فهمیده‌ام که این مرد مقدس خداست که همیشه 
از نزد مامی‌گنرد. .۱ پس برای وی بالاخانه‌ای کوچك بر دیوار بسازیم و 


بستر و خوان و کرسی و شمعدانی درآن برای وی بگذرانيم که چون نزد ما آید» در آنجا 
فرودآید.» 

۱ پس روزی آنجا آمد و به آن بالاخانه فرود آمده» در آنجا خوابید. ۱7 و به خادم خود» 
جیحزی گفت: «این زن شونمی را بخوان.» و چون او را خواند» او به حضور وی 
ایستاد. ۱۳ و او به خادم گفت: «به او بگو که اينك تمامی این زحمت را برای ما 
کشیده‌ای؛ پس برای تو چه شود؟ آیا با پادشاه یا سردار لشکر کاری داری؟» او گفت: 
«نی» من در میان قوم خود ساکن هستم.» ۱۳ و او گفت: «پس برای این زن چه باید 
کرد؟» جیحزی عرض کرد: «یقین که پسری ندارد و شوهرش سالخورده است.» ۱۵ 
آنگاه آلیشع گفت: «او را بخوان.» پس وی را خوانده» او نزد در ایستاد. ۱۶و گفت: 
«در این وقت موافق زمان حیات» پسری در آغوش خواهی گرفت.» و او گفت: «نی ای 
آقایم؛ ای مرد خدا به کنیز خود دروغ مگو.» 

۷ پس آن زن حامله شده» در آن وقت موافق زمان حیات به موجب کلامی که آلیشع به 
او گفته بود» پسری زایید. 

۸ و چون آن پسر بزرگ شد روزی اتفاق افتاد که نزد پدر خود نزد دروگران رفت. 
٩‏ و به پدرش گفت: «آه سر من! آه سر من!» و او به خادم خود گفت: «وی را نزد 
مادرش ببر.» ۲۰ پس او را برداشته» نزد مادرش برد و او به زانوهایش تا ظهر نشست 
و مرد. ۲۱ پس مادرش بالا رفته» او را بر بستر مرد خدا خوابانید و در را بر او بسته 
بیرون رفت. ۲۲ و شوهر خود را آواز داده» گفت: «تمنا اینکه یکی از جوانان و الاغی 
از الاغها بفرستی تا نزد مرد خدا بشتابم و برگردم.» ۲۳ او گفت: «امروزچرا نزد او 
بروی, نه غرّه ماه و نه سبّت است.» گفت: «سلامتی است.» ۲۳ پس الاغ را آراسته 
به خادم خود گفت: «بران و برو و تا تو را نگویم در راندن کوتاهی منما.» ۲۵ پس 
رفته» نزد مرد خدا به کوه گرمل رسید. 

و چون مرد خدا او را از دور دید» به خادم خود جیحزی گفت: «که اينك زن شونمی 
می‌آید. ۲۶ پس حال به استقبال وی بشتاب و وی را بگو: آیا تو را سلامتی است و آیا 
شو هرت سالم و پسرت سالم است؟» او گفت: «سلامتی است,» ۷و چون نزد مرد خدا 


به کوه رسید. به پایهایش چسبید. و جیحزی نزديك آمد تا او را دور کند اما مرد خدا 
گفت: «او را واگذار زیرا که جانش در وی تلخ است و خداوند اين را از من مخفی 
داشته» مرا خبر نداده است.» ۲۸ و زن گفت: «آیا پسری از آقایم درخواست نمودم 
مگر نگفتم مرا فریب مده؟» ۲٩‏ پس او به جیحزی گفت: «کمر خود را ببند و عصای 
سرا هه گر برو واگ کی رگا از راتس مک رراگر کی کر 
را تحیت گوید» جوابش مده و عصای مرا بر روی طفل بگذار.» .۲ اما مادر طفل 
گفت: «به حیات یهُوّه و به حیات خودت قسم که تو را ترك نکنم.» پس او برخاسته» در 
عقب زن روانه شد. ۳۱ و جیحزی از ایشان پیش رفته» عصارا بر روی طفل نهاد؛ اما 
نه آواز داد و نه اعتنا نمود. پس به استقبال وی برگشته» او را خبر داد و گفت که «طفل 
بیدار نشد.» 

۷۲ پس آلیشع به خانه داخل شده» دید که طفل مرده و بر بستر او خوابیده است. ۳۳ و 
چون داخل شد. در را بر هر دو بست و نزد خداوند دعانمود.:۳ و برآمده بر طفل 
دراز شد و دهان خود را بر دهان وی و چشم خود را بر چشم او و دست خود رابر 
دست او گذاشته» بر وی خم گشت و گوشت پسر گرم شد. ۳۰ و برگشته درخانه يك 
مرتبه این طرف و آن طرف بخرامید و برآمده» بر وی خم شد که طفل هفت مرتبه 
عطسه کرد؛ پس طفل چشمان خود را باز کرد. ۲۶ و جیحزی را آواز داده» گفت: «این 
زن شونمی را بخوان.» پس او را خواند و چون نزد او داخل شد. او وی را گفت: «پسر 
خود را بردار.» ۲۷ پس آن زن داخل شده» نزد پایهایش افتاد و رو به زمین خم شد و 
پسر خود را برداشته» بیرون رفت. 


مرگ در دیگ 

۸ و الیشع به جلجال برگشت. و قحطی در زمین بود و پسران انبیا به حضور وی 
نشسته بودند. و او به خادم خود گفت: «دیگ بزرگ را بگذار و آش به جهت پسران انبیا 
بپز.» ۳٩‏ و کسی به صحرا رفت تا سبزیها بچیند و بوته بری بافت و خیارهای بری از 
آن چیده» دامن خود را پر ساخت و آمده» آنها را در دیگ آش خرد کرد زیرا که آنها را 
نشناختند. ۲۰ پس برای آن مردمان ریختند تا بخورند و چون قدری اش خوردند» صدا 
زده» گفتند: «ای مرد خدا» مرگ در دیگ است!» و نتوانستند بخورند. ۴۱ او گفت: 
«آرد بیاورید.» پس آن را در دیگ انداخت و گفت: «برای مردم بریز تا بخورند.» پس 
هیچ چیز مضر در دیگ نبود. 

۲ و کسی از بعل شليشه آمده» برای مرد خدا خوراك نوبر» یعنی بیست قرص نان جو 
وخوشه‌ها در کیسه خود آورد. پس او گفت: «به مردم بده تا بخورند.» ۲۳ خادمش 
گفت: «اینقدر را چگونه پیش صد نفر بگذارم؟» او گفت: «به مردمان بده تا بخورند» 


زیرا خداوند چنین می‌گوید که خواهند خورد و از ایشان باقی خواهد ماند.» ۲۴ پس 
پیش ایشان گذاشت و به موجب کلام خداوند خوردند و از ایشان باقی ماند. 


شفای نعمان 


۵ و تعمان» سردار لشکر پادشاه آرام» در حضور آقایش مردی بزرگ و بلند جاه 
بود» زیرا خداوند به وسیله او آرام را نجات داده بود» و آن مرد جبّار» شجاع ولی 
ابرص بود. ۲ و فوجهای آرامیان بیرون رفته» کنیزکی کوچك از زمین اسرانیل به 
اسیری آوردند و او در حضور زن تُعمان خدمت می‌کرد. ۳ و به خاتون خود گفت: 
دکاش که آفایم دز حضورر ثبی‌این که دز سامره استتف» می‌بوة که او وا از بزصنش شفا 
می‌داد.» ۴ پس کیستی در آمده. آقای خود را خیر داده» گفت. «کنیز ی که از ولایت 
اسراتیل است» چنین و چنان می‌گوید.» ه پس پادشاه آرام گفت: «بیا برو و مکتوبی 
برای پادشاه اسرانیل می‌فرستم.» 

پس روانه شد و ده وزنه نقره و ششهزار متقال طلا و ده دست لباس به دست خود 
گرفت. ۶ و مکتوب را نزد پادشاه اسرائیل آورد و در آن نوشته بود که «الا"ن چون این 
مکتوب به حضورت برسد. اينك بنده خود عمان را نزد تو فرستادم تا او را از برصش 
شفا دهی.» ۷ اما چون پادشاه اسر ائیل مکتوب را خواند لباس خود را دریده»گفت: «آیا 
من نقدا هسقم که بعیر آتم و زنده کلم که آنن شقصی نز دمن فرستاده است کا کی را از 
برصش شفا بخشم. پس بدانید و ببینید که او بهانه‌جویی از من می‌کند.» 

۸ اما چون آلیشع» مرد خدا شنید که پادشاه اسرائیل لباس خود را دریده است. نزد پادشاه 
فرستاده» گفت: «لباس خود را چرا دریدی؟ او نزد من بياید تا بداند که در اسرائیل 
نبی‌ای هست.» ٩‏ پس نعمان با اسبان و ارابه‌های خود آمده» نزد در خانه آلیشع ایستاد. 
۰ و آلیشع رسولی نزد وی فرستاده» گفت: «برو و در آردن هفت مرتبه شست و شو 
نما و گوشتت به تو برگشته» طاهر خواهی شد.» ۱ اما نعمان غضبناك شده» رفت و 
گفت.: «اینكك گفتم البته نزد من بیرون آمده خواهد ایستاد و اسم خدای خود» بهوه را 
خوانده» و دست خود را بر جای برص حرکت داده» ابرص را شفا خواهد داد. ۱۲ ایا 
آبائه و فرفن نهرهای دمشق» از جمیع آبهای اسرائیل بهتر نیست؟ آیا در آنها شست و 
شو نکنم تا طاهر شوم؟» پس برگشته با خشم رفت. ۱۳ اما بندگانش نزديك آمده او را 
خطاب کرده گفتند: «ای پدر ماء اگر نبی تو را امری بزرگ گفته بود» آیا آن را بجا 
نمی‌آوردی؟ پس چند مرتبه زیاده چون تو را گفته است شست و شو کن و طاهر شو.» 
۴ پس فرود شده. هفت مرتبه در آردن به موجب کلام مرد خدا غوطه خورد و گوشت 
او مثل گوشت طفل کوچك برگشته» طاهر شد. 

۵ پس او با تمامی جمعیت خود نزد مرد خدا مراجعت کرده داخل شد و به حضور 
وی‌ایستاده» گفت: «اينك الاان دانسته‌ام که در تمامی زمین جُز در اسرائیل خدایی نیست. 
و حال تمئا اينکه هدیه‌ای از بنده‌ات قبول فررمایی.» ۳۶ او گفت. <رب4 حیات پهوه که در 
حضور وی ایستاده‌ام قسم که قبول نخواهم کرد.» و هرچند او را ابرام نمود که بپدیرد ابا 
نمود. ۱۷ و مان گفت: «اگرنه» تمتا این که دو بار قاطر از خاك به بنده‌ات داده شود 
زیرا که بعد از اين» بنده‌ات قربانی سوختنی و ذبیحه نزد خدایان غیر نخواهد گذرانید الا 
نزد بهوه, ۸ اما در این امر» خداوند بنده تو را عفو فرماید که چون آقایم به خانه 
رمُون داخل شده. در آنجا سجده نماید و بر دست من تکیه کند و من در خانه رمّون سجده 
نمایم» یعنی چون در خانه رمّون سجده کنم» خداوند بنده تو را در این امر عفو فرماید.» 
٩‏ او وی را گفت: «به سلامتی برو.» 


و از نزد وی اندك مسافتی برفت. .۲ اما جیحزی که خادم آلیشع مرد خدا بود گفت: 
«اينك آقایم از گرفتن از دست این مان آرامی آنچه را که آورده بود» امتناع نمود. به 
حیات یهُوه قسم که من از عقب او دویده» چیزی از او خواهم گرفت.» ۲۱ پس جیحزی 
از عقب نعمان شتافت و چون غمان او را دید که از عقبش می‌دود» از ارابه خود به 
استقبالش فرود آمد و گفت: «آیا سلامتی است؟» ۲۲ او گفت: «سلامتی است. آقایم مرا 
فرستاده» می‌گوید: اينك الاآن دو جوان از پسران انبیا از کوهستان افرایم نزد من 
آمده‌اند؛ تما اينکه يك وزنه نقره و دو دست لباس به ایشان بدهی.» ۲۳ تغمان گفت: 
«مرحمت فرموده» دو وزنه بگیر.» پس بر او ابرام نمود تا او دو وزنه نقره را در دو 
کیسه با دو دست لباس بست و بر دو خادم خود نهاد تا پیش او بردند. ۲۳ و چون به 
کرده» رفتند. 

۵ و او داخل شده» به حضور آقای خود ایستاد و آلیشع وی را گفت.: «ای جیحزی از 
کجا می‌آیی؟» گفت: «بنده‌ات فتایی) نرفته بود.» ۲۶ آلیشع وی را گفت: «آیا دل من همر اه 
تو نرفت هنگامی که آن مرد از ارابه خود به استقبال تو برگشت؟ آیا این وقت» وقت 
گرفتن نقره و گرفتن لباس و باغات زیتون و تاکستانها و گله‌هاو رمه‌ها و غلامان و 
کنیزان است؟ ۲۲ پس برص مان به تو و به ذریت تو تا به ابد خواهد چسبید.» و از 
حضور وی مبروص مثل برف بیرون رفت. 


آهن روی آب 


برای ما تنگ است. ۲ پس به آرن برویم و هريك چوبی از آنجا بگیریم و مکانی برای 
خود در انجا بسازیم تا در آن ساکن باشیم.» او گفت: «بروید.» ۳و یکی از ایشان گفت: 
«مرحمت فرموده همر اه بندگانت بیا» او جو اب داد که «می‌آیم.» ۳ پس همر اه ایشان 
روانه شد و چون به آرتن رسیدند. چوبها را قطع نمودند. ه و هنگامی که یکی از 
ایشان ثیر را می‌برید» آهن تبر در آب افتاد و او فریاد کرده گفت: «ه ای آقایم» زیرا که 
عاریه بود.» ۶ پس مرد خدا گفت: «کجا افتاد؟» و چون جا را به وی نشان داد او 
چوبی بریده» در انجا انداخت و اهن را روی اب اورد. ۷ پس گفت: «برای خود 
بردار.» پس دست خود را دراز کرده» آن را گرفت. 


کوری لشکر ارام 

۸ و پادشاه آرام با اسرائیل جنگ می‌کرد و بابندگان خود مشورت کرده گفت: «در فلان 
جا اردوی من خواهد بود.» ٩‏ اما مرد خدا نزد پادشاه اسرائیل فرستاده» گفت.: «با حذر 
باش که از فلان جا گذر نکنی زیرا که آرامیان به آنجا نزول کرده‌اند.» .۱۰ و پادشاه 
اسر ائیل به مکانی که مرد خدا او را خبر داد و وی را از آن انذار نمود» فرستاده» خود 
را از آنجا نه یکبار و نه دو بار محافظت کرد. 

۱ و دل پادشاه آرام از این امر مضطرب شد و خادمان خود را خوانده» به ایشان گفت: 
«آیا مرا خبر نمی‌دهید که کدام از ما به طرف پادشاه اسرائیل است؟» ۱۲ و یکی از 


خادمانش گفت. ب«ای آقایم چنین نیست» بلکه الیشع نبی که در اسر ائیل است» پادشاه 
اسرائیل را از سخنانی که در خوابگاه خود می‌گویی» مخبر می‌سازد.» ۱۳ او گفت: 
«بروید و ببینید که او کجاست, تا بفرستم و او را بگیرم.» پس او را خبر دادند که اينك 
در دوتان است. ۱۴ پس سواران و ارابه‌ها و لشکر عظیمی بدانجا فرستاد و ایشان وقت 
شب آمده» شهر را احاطه نمودند. ۱۵ و چون خادم مرد خدا صبح زود برخاسته» بیرون 
رفت. اينك لشکری با سواران و ارابه‌ها شهر را احاطه نموده بودند. پس خادمش وی را 
گفت: چرآه ای آقایم چه بکنیم؟» ۱۶ او گفت: «مترس زیرا آنانی که با مایند از آنانی که با 
ایشانند بیشتر ند.» ۷ و آلیشع دعا کرده گفت. «ای خداوند چشمان او را بگشا تا 
ببیند.» پس خداوند چشمان خادم را گشود و او دید که اينك کوههای اطراف آلیشتم از 
سواران و ارابه‌های آتشین پر است. ۱۸ و چون ایشان نزد وی فرود شدند» آلیشع نزد 
خداوند دعا کرده» گفت: «تمئا اينکه این گروه را به کوری مبتلا سازی.» پس ایشان را 
به موجب کلام آلیشع به‌کوری مبتلا ساخت. ۱۰ و آلیشع» ایشان را گفت: «راه این نیست 
و شهر این نیست. از عقب من بیایید و شمارابه کسی که می‌طلبید» خواهم رسانید.» 
پس ایشان را به سامره اورد. 

۰ و هنگامی که وارد سامره شدند» آلیشع گفت: «ای خداوند چشمان ایشان را بگشا تا 
ببینند.» پس خداوند چشمان ایشان را گشود و دیدند که اينك در سامره هستند . ۱ آنگاه 
پادشاه اسرائیل چون ایشان را دید» به الیشتم گفت: «ای پدرم آیا بزنم؟ آیا بزنم؟» ۲۲ او 
گفت: «مزن؛ آیا کسانی را که به شمشیر و کمان خود اسیر کرده‌ای» خواهی زد؟ نان و 
آب پیش ایشان بگذار تا بخورند و بنوشند و نزد آقای خود بروند.» ۲۳ پس ضیافتی 
بزرگ برای ایشان برپا کرد و چون خوردند و نوشیدند» ایشان را مرخص کرد که نزد 
آقای خویش رفتند. و بعد از آن» فوجهای آرام دیگر به زمین اسرائیل نيامدند. 


قحطی در سامره 

۳۴ و بعد از اين» واقع شد که بنهدد. پادشاه آرام» تمام لشکر خود را جمع کرد و برآمده 
سامره را محاصره نمود. ۲۵ و قحطی سخت در سامره بود و اينك آن را محاصره 
نموده بودند» به حدی که سر الاغی به هشتاد پاره نقره و يك ربع قاب جلغوزه» به پنج 
پاره نقره فروخته می‌شد. ۲۶ و چون پادشاه اسرائیل بر باره گذر می‌نمود» زنی نزد وی 
فریاد بر آورده» گفت: «ای آقایم پادشاه» مدد کن.» ۲۷ او گفت: «اگر خداوند تو را مدد 
نکند؛ من از کجا تو.وا ند کنم؟ آیا از خرمن یا از جز کات ۷۸ بسن پاذشاه او را 
گفت: «تو را چه شد؟» او عرض کرد: «اين زن به من گفت: پسر خود را بده تا امروز 
او را بخوریم و پسر مرا فرداخواهیم خورد. ۲٩‏ پس پسر مرا پختیم و خوردیم و روز 
دیگر وی را گفتم: پسرت را بده تا او را بخوریم. اما او پسر خود را پنهان کرد.» ۲۰ و 
چون پادشاه سخن زن را شنید» رخت خود را بدرید و او بر باره می‌گذشت و قوم دیدند 
که اينك در زیر لباس خود پلاس دربر داشت. ۲۱ و گفت: «خدا به من مثل این بلکه 
زیاده از اين بکند اگر سر آلیشع بن شافاط امروز بر تنش بماند.» ۲۲ و آلیشع در خانه 
خود نشسته بود و مشایخ» همراهش نشسته بودند و پادشاه». کسی را از نزد خود فرستاد 
و قبل از رسیدن قاصد نزد وی, آلبشع به مشایخ گفت: «آیا می‌بینید که این پسر قاتل 
فرستاده است تا سر مرا از تن جدا کند؟ متوجه باشید وقتی که قاصد برسد. در را ببندید 
و او را از در برانید؛ آيا صدای پایهای آقایش در عقبش نیست؟» ۳۳ و چون او هنوز به 


ایشان سخن می‌گفت. اينك قاصد نزد وی رسید و او گفت د. «اینك این بل از جانب 
خداوند است؛ چرا دیگر برای خداوند انتظار بکشم؟» 


۷ و آلیشع گفت: «کلام خداوند را بشنوید. خداوند چنین می‌گوید که فردا مثل این 
وقت يك کیل آرد نرم به يك مثقال و دو کیل جو به يك مثقال نزد دروازه سامره فروخته 
می‌شود.» ۲ و سرداری که پادشاه بر دست وی تکیه می‌نمود در جواب مرد خدا گفت: 
«اينك اگر خدا/رند پنجره‌ها هم در آسمان بسازد آیا این چیز واقع تواند شد؟» او گفت: 


پیروزی بر ارامیان 

۳ و چهار مرد مبروص نزد دهنه دروازه بودندو به یکدیگر گفتند: «چرا ما اینجا بنشینیم 
تا بمیریم؟ ۳ اگر گوییم به شهر داخل شویم همانا قحطی در شهر است و در آنجا 
خواهیم مرد و اگر در اینج بمانيی» خواهیم مزد. پمن خن برویم و خودارا به اردوی 
آرامیان بيندازيم . اگر مارا زنده نگاه دارند» زنده خواهیم ماند و اگر مارا بکشند» 
خواهیم مرد.» ه پس وقت شام برخاستند تا به اردوی آرامیان بروند» اما چون به کنار 
اردوی آرامیان رسیدند اينك کسی در آنجا نبود. ۶ زیرا خداوند صدای ارابه‌ها و صدای 
اسبان و صدای لشکر عظیمی را در اردوی آرامیان شنوانید و به یکدیگر گفتند: «اينك 
پادشاه اسرانیل» پادشاهان حثیان و پادشاهان مصریان را به ضد ما اجیر کرده است تا بر 
ما تیان ,۰ ۷ پس برخاسته» ار ار کر ون وب وی اس ان وا عوت 7 
اردوی خود را به طوری که بود ترك کرده» از ترس جان خود گريختند. ۸ و آن 
مبروصان به کنار اردو آمده» به خیمه‌ای داخل شدند و اکل و شرب نموده» از آنجا نقره 
و طلا و لباس گرفته» رفتند و آنها را پنهان کردند و برگشته» به خیمه‌ای دیگر داخل 
شده» از آن نیز بردند؛ و رفته» پنهان کردند. 

٩‏ پس به یکدیگر گفتند: «ما خوب نمی‌کنيم؛ امروز روز بشارت است و ما خاموش 
می‌مانیم و اگر تا روشنایی صبح به تأخیر اندازیم» بلایی به ما خواهد رسید؛ پس الاان 
بیایید برویم و به خانه پادشاه خبر دهیم.» ۱.۰ پس رفته» دربانان شهر را صدا زدند و 
ایشان را مخبر ساخته» گفنند. «به اردوی آرامیان درامدیم و اينك در انجانه کسی و نه 
صدای انسانی بود مگر اسبان بسته شده, و الاغها بسته شده و خیمه‌ها به حالت خود.» 

۱ پس دربانان صدا زده» خاندان پادشاه را در اندرون اطلاع دادند. ۱۲ و پادشاه در 
شب برخاست و به خادمان خود گفت: «به تحقیق شمارا خبر می‌دهم که آرامیان به ما 
چه خواهند کرد: می‌دانند که ما گرسنه هستیم. پ پس از اردو بیرون رفته» خود را در 
صحرا پنهان کرده‌اند و می‌گویند چون از شهر بیرون آیند» ایشان را زنده خواهیم گرفت 
و به شهر داخل خواهیم شد.» ۱۳ و یکی از خادمانش در جواب وی گفت: «پنج رأس از 
اسبان باقی مانده که در شهر باقی‌اند» بگیرند (اينك آنها مثل تمامی گروه اسرائیل که در 
آن باقی‌اند يا مانند تمامی گروه اسرانیل که هلاك شده‌اند» می‌باشند) و بفرستیم تا دریافت 
نماییم.» ۱۳ پس دو ارابه با اسبها گرفتند و پادشاه از عقب لشکر آرام فرستاده» گفت: 
«بروید و تحقیق کنید.» ۱۵ پس از عقب ایشان تا آرزتن رفتند و اينك تمامی راه از لباس 
و ظروفی که آرامیان از تعجیل خود انداخته بودند» پر بود. پس رسولان برگشته» پادشاه 
را مخبر ساختند. 


۶ و قوم بیرون رفته» اردوی آرامیان را غارت کردند و يك کیل آرد نرم به يك مثقال و 
دو کیل جو به يك متقال به موجب کلام خداوند به فروش رفت. "۱ و پادشاه آن سردار 
را که بر دست وی تکیه می‌نمود بر دروازه گماشت و خلق. او را نزد دروازه پایمال 
کردند که مُرد بر حسب کلامی که مرد خدا گفت هنگامی که پادشاه نزد وی فرودآمد. 
۸ و واقع شد به نهجی که مرد خداء پادشاه را خطاب کرده. گفته بود که فردا مثل این 
وقت دو کبل جو به يف مشقال و یف کبل آرد نرم به یک مثقال نزد در وازه فنامره فروخته 
خواهدشد» ۱٩‏ و آن سردار در جواب مرد خدا گفته بود: اگر خداوند پنجره‌ها هم در 
آسمان بگشاید» آیا مثل اين امر واقع تواند شد؟ و او گفت اينك به چشمان خود خواهی دید 
اما از آن نخواهی خورد. .۲ پس او را همچنین واقع شد زیرا خلق او را نزد دروازه 
پایمال کردند که مرد. 


بازگرداندن مايملك بیوه زن 


۸ و آلیشع به زنی که پسرش را زنده کرده بود».خطاب کرده» گفت: «تو و خاندانت 
برخاسته» بروید و در جایی که می‌توانی ساکن شوی» ساکن شو. زیرا خداوند قحطی 
خوانده است و هم بر زمین هفت سال واقع خواهد شد.» ۲و آن زن برخاسته» موافق 
کلام مرد خداء عمل نمود و با خاندان خود رفته» در زمین فلسطینیان هفت سال ماآوا 
گزید. ۳ و واقع شد بعد از انقضای هفت سال که آن زن از زمین فلسطینیان مراجعت 
کرده» بیرون امد تا نزد پادشاه برای خانه و زمین خود استغائه نماید. ۴ و پادشاه با 
جیحزی» خادم مرد خدا گفتگو می‌نمود و می‌گفت: «حال تمام اعمال عظیمی را که آلیشع 
بجا آورده است؛ به من بگو.» د و هنگامی که او برای پادشاه بیان می‌کرد که چگونه 
مرده‌ای را زنده نمود» اينك زنی که پسرش را زنده کرده بود» نزد پادشاه به جهت خانه 
و زمین خود استغاته نمود. و جیحزی گفت: «ای آقایم پادشاه! این همان زن است و 
پسری که آلیشع زنده کرد این است.» ۶ و چون پادشاه از زن پرسید» او وی را خبر 
داد؛ پس پادشاه یکی از خواجگان خود را برايش تعیین نموده» گفت: «تمامی مایملك او 
وتعامی حاضنل ملك او را اززهزیع که زهین را فرک کرده است فا الامن به او رد نما 


مرگ بنهدد 

۷ و آلیشع به دمشق رفت و بنهدد. پادشاه آرام»بیمار بود. و به او خبر داده گفتند که مرد 
خدا اینجا آمده است. ۸ پس پادشاه به حزائیل گفت: «هدیه‌ای به دست خود گرفته» برای 
ملاقات مرد خدا برو و به واسطه او از خداوند سوال نما که آیا از این مرض خود شفا 
خواهم یافت؟» ٩‏ و حزانیل برای ملاقات وی رفته» هدیه‌ای به دست خود گرفت. یعنی 
بار چهل شتر از تمامی نفایس دمشق. و آمده» به حضور وی ایستاد و گفت: «پسرت» 
بلهدد پادشاه آرام مرا نزد تو فرستاده» می‌گوید: آیا از این مرض خود شفا خواهم 
یافت؟» ۱۰ و آلیشع وی را گفت: «برو و او را بگو: البته شفا توانی یافت لیکن خداوند 
مرا اعلام نموده است که هرآینه او خواهد مرد.» ۱۱ و چشم خود را خیره ساخته» بر 
گریه می‌کند؟» او جواب داد: «چونکه ضرری را که تو به بنی‌اسرائیل خواهی رسانید؛ 


می‌دانم؛ قلعه‌های ایشان را آتش خواهی زد و جوانان ایشان را به شمشیر خواهی کشت 
و اطفال ایشان را رد خواهی نمود و حامله‌های ايشان را شکم پاره خواهی کرد.» ۱۳ 
و حزانیل گفت: «بنده تو که سگ است. کیست که چنین عمل عظیمی بکند؟» آلیشع 
گفت: «خداوند بر من نموده است که تو پادشاه آرام خواهی شد.» ۱۴ پس از نزد آلیشع 
روانه شده» نزد آقای خودآمد و او وی را گفت: «الیشع تو را چه گفت؟» او جواب داد: 
«به من گفت که البته شفا خواهی یافت.» ۱۰ و در فردای آن روز لحاف را گرفته آن 
را در آب فرو برد و بر رویش گسترد که مُرد و حزائیل در جایش پادشاه شد. 


یورام پادشاه پهودا 

۶ و در سال پنجم یورام بن آخاب پادشاه اسرائیل» وقتی که یهّوشافاط هنوز پادشاه 
یهودا بود» یهورام بن یهوشافاط پادشاه یهودا آغاز سلطنت نمود. ۱۷7 و چون پادشاه شد. 
سی و دو ساله بود و هشت سال در اورشلیم پادشاهی کرد. ۱۸ و به طریق پادشاهان 
اسررائیل به نحوی که خاندان آخاب عمل می‌نمودند سلوك نمود» زیرا که دختر آخاب» زن 
او بود و آنچه در نظر خدا/وند ناپسند بود» به عمل می‌آورد. ۱٩‏ اما خداوند به خاطر 
بنده داود نخواست که پهودا را هلاك سازد چونکه وی را وعده داده بود که او راو 
پسر انش را هميشه اوقات» چراغی بدهد. .۲ و در ایام وی آدوم از زیر دست بهودا 
عاصی شده پادشاهی بر خود نصب کردند. ۲۱ و یورام با تمامی ارابه‌های خود به 
صعیر رفتند و در شب برخاسته» آدومیان را که او را احاطه نموده بودند و سرداران 
ارابه‌ها را شکست داد و قوم به خیمه‌های خود فرار کردند. ۲۲ و آدوم از زیر دست 
یهودا تا امروز عاصی شده‌اند و لته نیز در آن وقت عاصی شد. ۲۳ و بقیه وقایع یورام 
و آنچه کرد. ایا در کتاب تواریخ ایام پادشاهان یهودا مکتوب نیست؟ ۲۴ و یورام با 
پدران خود خوابید و در شهر داود با پدران خود دفن شد. و پسرش آخزیابه جایش 
پادشاهی کرد. 

اخزیا» پادشاه یهودا 

۵ و در سال دوازدهم یورام بن آخاب. پادشاه اسرائیل» آخزّیا ابن یهورام» پادشاه یهودا 
آغاز سلطنت نمود. ۲۶ و آخزیا چون پادشاه شد. بیست و دو ساله بود و يك سال در 
اورشلیم پادشاهی کرد و اسم مادرش عتلیاء دختر عمری پادشاه اسرائیل بود. ۲۷ و به 
طریق خاندان آخاب سلوك نموده» آنچه در نظر خداوند نایسند بود» مثل خاندان آخاب 
به عمل می‌آورد زیرا که داماد خاندان آخاب بود. ۲۸ و با یورام بن آخاب برای مقاتله با 
حزانیل پادشاه آرام به راموت جلعاد رفت و آرامیان» یورام را مجروح ساختند. ۲٩‏ و 
یورام پادشاه به یزر عیل مراجعت کرد تا از جراحتهایی که آرامیان به وی رسانیده بودند 
هنگامی که با حزائیل» پادشاه آرام جنگ می‌نمود» شفا یابد. و آخْزیا ابن بهُورام» پادشاه 
یهوداء به یزرئیل فرود آمد تا یورام بن اخاب را عیادت نماید چونکه مریض بود. 


مسح شدن پیهو 


۹ و آلیشع نبی یکی از پسران انبیا را خوانده»به او گفت: «کمر خود را ببند و این 
حقه روغن را به دست خود گرفته» به راموت جلعاد برو. ۲ و چون به آنجا رسیدی» 


بیهو این بهوشافاط بن نمّثیی را پیدا کن و داخل شده» او را از مبان برادرانش برخیزان 
و او را به اطاق خلوت ببر. " و حقه روغن را گرفته» به سرش بریز و بگو خداوند 
چنین می‌گوید که تو را به پادشاهی اسرائیل مسح کردم. پس در را باز کرده» فرار کن 
و درنگ منمل» 

۳ پس آن جوان» یعنی آن نبی جوان به راموت جلعاد آمد. ه و چون بدانجا رسید» اينك 
سرداران لشکر نشسته بودند و او گفت: «ای سردار با تو سخنی دارم.» ییهّو گفت: «به 
کدام يك از جمیع ماگ؟» گفت. <«به و ای سردار [» 3 او بر خاسته» به خانه داخل شد 
و روغن را به سرش ریخته» وی را گفت: «یهوه» خدای اسرائیل چنین می‌گوید که تو را 
بر قوم خداوند » یعنی بر بر اسرائیل به پادشاهی مسح کردم. ۷ و خاندان آقای خود» آخاب 
را خواهی زد تا من انتقام خون بندگان خود. انبیا را و خون جمیع بندگان خداوند را از 
دست ایزابل بکشم. ۸ و تمامی خاندان آخاب هلاك خواهند شد. و از آخاب هر مرد راو 
هر بسته و رهاشده‌ای در اسرائیل را منقطع خواهم ساخت. ٩‏ و خاندان آخاب را مثل 
خاندان بربُعام بن تباط و مانند خاندان بعشا ابن اخیا خواهم ساخت. .۱ و سگان» ایزابل 
را در ملك یزّرعیل خواهند خورد و دفن‌کننده‌ای نخواهند بود.» پس در را باز کرده» 
۱ و ییهّو نزد بندگان آقای خویش بیرون آمد و کسی وی را گفت: «آیا سلامتی است؟ و 
این دیوانه برای چه نزد تو آمد؟» به ایشان گفت: «شما این مرد و کلامش را می‌دانید.» 
۲ گفتند: «چنین نیست. مارا اطلاع بده.» پس او گفت: «چنین و چنان به من تکلم 
نموده» گفت که خداوند چنین می‌فرماید: تو را به پادشاهی اسرائیل مسح کردم.» ۱۳ 
آنگاه ایشان تعجیل نموده» هر کدام رخت خود را گرفته» آن را زیر او به روی زینه 
نهادند» و گرئا را نواخته گفتند که «بیهو پادشاه است.» 


قتل یورام و اخزیا 

۴ لهذا ییهو ابن بهوشافاط بن نمثیی بر یورام بشورید و پورام خود و تمامی اسرائیل» 
تک ان از حزانیل. پادشاه آرام نگاه می داشتند. ۱۵ اما یهورام پادشاه به 
یزر عیل مراجعت کرده بود تا از جراحتهایی که آرامیان به او رسانیده بودند وقتی که با 
حززانیل» پادشاه آرام جنگ می‌نمود» شفا پاید. پس بیهو گفت: «اگر رأی شما این است. 
مگذارید که کسی رها شده» از شهر بیرون رود مبادا رفته» به یزرعیل خبر برساند.» ۱۶ 
پس بیهو به ارابه سوار شده» به یزرعیل رفت زیرا که یورام در آنجا بستری بود و 
آخزیاء پادشاه یهودا برای عیادت یورام فرود امده بود, 

۷ پس دیدهیاتی بر برج پزرعیل ایستلده بود» و جمعیت جمعیت پیهو را وقتی که می‌آمد» دید و 
گفت. : «جمعیتی می‌بینم.» و پهورام گفت: که تفع فا پفر ست :۱3 
بپرسد که آیا سلامتی است؟» ۱۸ پس سواری به استقبال وی رفت و گفت: «پادشاه چنین 
عقب من برگرد.» و دیده‌بان خبر داده گفت که «قاصد نزد ایشان رسید» اما 
برنمی‌گردد.» ٩‏ پس سوار دیگری فرستاد و او نزد ایشان آمد و گفت: «پادشاه چنین 
می‌فرماید که آیا سلامتی است؟» بیهو جواب داد: «ثو را با سلامتی چه کار است؟ به 
عقب من برگرد.» ۲۰ و دیده‌بان خبر دادهء گفت که «نزد ایشان رسید» اما برنمی‌گردد و 
راندن مثل راندن یبهو ابن‌نمثیی است زیرا که به دیوانگی می‌راند.» 


۱ و بهٌورام گفت: «حاضر کنید.» پس ارابه اورا حاضر کردند و پهّورام» پادشاه 
اسرائیل و آخزّیاء پادشاه یهوداء هر يك بر ارابه خود بیرون رفتند و به استقبال بیهو 
بیرون شده» او را در ملك نابوت یزر عیلی یافتند. ۲۳ و چون یهورام بیهّو را دید گفت: 
جای بیهو آبا سلامتی است؟» از جوا داده ججه سلامتی منادآمی که زناکار ی مادر ات 
ایزابل و جادوگری وی اینقدر زیاد است؟» ۲۳ آنگاه پهّورام» دست خود را برگردانیده 
فرار کرد و به آخزیا گفت: «ای آخزّیا خیانت است.» ۲۴ و بیهّو کمان خود را به قوت 
تمام کشیده» در میان بازوهای یهورام زد که تير از دلش بیرون آمد و در ارابه خود 
افتاد. ۲۵ و بیهو به بذقر» سردار خود گفت: «او را برداشته» در حصه ملك نابوت 
یزرعیلی بینداز و بیادآور که چگونه وقتی که من و تو با هم از عقب پدرش آخاب» سوار 
می‌بودیم خداوند این وحی را درباره او فرمود. ۲۶ خدارند می‌گوید: هرآینه خون 
نابوت و خون پسرانش را دیروز دیدم و خداوند می‌گوید: که در اين ملك به تو مکافات 
خواهم رسانید. پس الاآن او را بردار و به موجب کلام خداوند او را در اين ملك 
بینداز .» 

۳۷ اما چون آخزیاء پادشاه یهودا این را دید» به راه خانه بوستان فرار کرد و پیهو او را 
تعاقب نموده» فرمود که او را بزنید و او را نیز در ارابه‌اش به فراز جوار که نزد یبلعام 
است (زدند) و او تا مَجِدُو فرار کرده» در آنجا مُرد. ۲۸ و خادمانش او را در ارابه به 
اورشلیم بردند و او را در مزار خودش در شهر داود با پدرانش دفن کردند. 

٩‏ و در سال یازدهم یورام بن‌آخاب» آخزیا بر یهودا پادشاه شد. 


سم ۰ 

مرگ ایزابل 

۰ و چون ییهو به یزر عیل آمد. ایزابل اين را شنیدهء سرمه به چشمان خود کشید و سر 
خود را زینت داده» از پنجره نگریست. ۱ و چون بیهو به دروازه داخل شد. او گفت: 
«ایا زمری را که اقای خود را کشت سلامتی بود؟» ۳۲ و او به سوی پنجره نظر 
افکنده» گفت: «کیست که به طرف من باشد؟ کیست؟» پس دو سه نفر از خواجگان به 
سوی او نظر کردند. ۳۳ و او گفت: «او را بیندازید.» پس او را به زیر انداختند و 
قدری از خونش بر دیوار و اسبان پاشیده شد و او را پایمال کرد. ۳۴ و داخل شده. به 
اکل و شرب مشغول گشت. پس گفت: «اين زن ملعون را نظر کنید و او را دفن نمایید 
زیرا که دختر پادشاه است.» ۲۰ اما چون برای دفن کردنش رفتند» جز کاسه سر و پایها 
و کفهای دست» چیزی از او نيافتند. ۳۶ پس برگشته» وی را خبر دادند. و او گفت: «اين 
کلام خداوند است که به واسطه بنده خود. ایلیای یشنبی تکلّم نموده» گفت که سگان 
گوشت ایزابل را در ملك یزر عیل خواهند خورد. ۳۷ و لاش ایزابل متل سرگین به روی 
زمین» در ملك زر عیل خواهد بود به طوری که نخواهند گفت که این ایزابل است.» 


مرگ پسران اخاب 


۴ ۱ و هفتاد پسر آخاب در سامره بودند. پس پیهو مکتوبی نوشته» به سامره 
نزد سروران یزرعیل که مشایخ و مربیان پسران آخاب بودند فرستاده» گفت: ۲ «الا"ن 


کرده» او را بر کرسی پدرش بنشانید و به جهت خانه آقای خود جنگ نمایید.» ۳ اما 
ایشان به شدت ترسان شدند و گفتند: «اينك دو پادشاه نتوانستند با او مقاومت نمایند» پس 
ما چگونه مقاومت خواهیم کرد؟» ه پس ناظر خانه و رئیس شهر و مشایخ و مربیان را 
نزد بیهو فرستاده» گفتند: «ما بندگان تو هستیم و هر چه به ما بفرمایی بجا خواهیم آورد؛ 
کسی را پادشاه نخواهیم ساخت. آنچه در نظر تو پسند آید» به عمل آور.» ۶ پس مکتوبی 
دیگر به ایشان نوشت و گفت: «اگر شما با من هستید و سخن مرا خواهید شنید» سرهای 
پسران آقای خود را بگیرید و فردا مثل این وقت نزد من به یزرعیل بیایبد.» و آن 
پادشاه‌زادگان که هفتاد نفر بودند» نزد بزرگان شهر که ایشان را تربیت می‌کردند» 
می‌بودند. 

۷ و چون آن مکتوب نزد ایشان رسید پادشاه‌زادگان را گرفته. هر هفتاد نفر را کشتند و 
سر‌های ایشان را در سبدها گذاشته به بزرعیل. نزد وی فرستادند. ۸ و قاصدی آمده. 
او را خبر داد و گفت: «سرهای پسران پادشاه را آوردند.» او گفت: «آنها را به دو توده 
نزد دهنه دروازه تا صبح بگذارید.» + و بامدادان چون بیرون رفت. بایستاد و به تمامی 
قوم گفت: «شما عادل هستید. اينك من بر آقای خود شوریده» او را کشتم. اما کیست که 
جمیم اینها را کشته است؟ ۱۰ پس بدانید که از کلام خداوند که خدارند درباره خاندان 
آخاب گفته است» حرفی به زمین نخواهد افتاد و خدا/وند آنچه را که به واسطه بنده خود 
ایلیا گفته» بجاورده است.» ۱ و ییهّو جمیع باقی‌ماندگان خاندان آخاب را که در 
یزرعیل بودنده کشت» و تمامی بزرگانش و اصدقایش و کاهنانش را تا از برایش کسی 
بافی نماند. 

۲ پس برخاسته» و روانه شده» به سامره آمد و چون در راه به بیت‌عقد شبانان رسید؛ 
۳ بیهو به برادران آخزیاء پادشاه یهودا دچار شده» گفت: «شما کیستید؟» گفتند: 
«برادران آخزآیا هستیم و می‌آییم تا پسران پادشاه و پسران ملکه را تحیت گوییم.» ۱۴ او 
گفت: «اینها را زنده بگیرید.» پس ایشان را زنده گرفتند و ایشان را که چهل و دو نفر 
بودند» نزد چاه بیت عقد کشنند که از ایشان احدی ر هایی نیافت. 

۵ و چون از آنجا روانه شد. به پهوناداب بن رکاب که به استقبال او می‌آمد» برخورد و 
او را تحیت نموده» گفت که «آیا دل تو راست است. مثل دل من با دل تو؟» بهّوناداب 
جواب داد که «راست است.» گفت: «اگر هست» دست خود را به من بده.» پس دست 
خود را به او داد و او وی را نزد خود به ارابه برکشید. ۱۶ و گفت: «همراه من بیا؛ و 
غیرتی که برای خداوند دارم ببین.» و او را بر ارابه وی سوار کردند. ۱۷ و چون به 
نامر ه زسید: تمامی باف‌ماندگان اخاب زا که نو سامره بوهنده کشت به حدی که ات او 
را نابود ساخت بر حسب کلامی که خداوند به ایلیا گفته بود. 


قتل پرستندگان بعل 

۸ پس ییهو تمامی قوم را جمع کرده» به ایشان گفت: «آخاب بغل را پرستش قلیل کرد 
سا یی از واوسشن کر راد موی ال هی ماع و که 
پرستندگانش و جمیع گهنه او را نزد من بخوانید و احدی از ایشان غایب نباشد زیرا قصد 
ذبح عظیمی برای بعل دارم. هر که حاضر نباشد زنده نخواهد ماند.» اما ییهو اين را از 
راه حیله کرد تا پرستندگان بعل را هلاك سازد. .۲ و ییهو گفت: «محفلی مقدس برای 
بِغل نقدیس نمایید.» و آن را اعلان کردند. ۲۱ و بیهو نزد تمامی اسرائیل فرستاد و 


تمامی پرستندگان بِعل آمدند و احدی باقی نماند که نیامد و به خانه بل داخل شدند و خانه 
بغْل سرتاسر پر شد. ۲۲ و به ناظر مخزن لباس گفت که «برای جمیع پرستندگان بل 
لباس بیرون آور.» و او برای ایشان لباس بیرون آورد. ۲۳ و بیهو و یهوناداب بن‌رکاب 
به خانه بِعل داخل شدند و به پرستندگان بل گفت: «تفتیش کرده» دریافت کنید که کسی 
از بندگان یهوّه در اینجا با شما نباشد» مگر بندگان بِعْل و بس.» ۲۴ پس داخل شدند تا 
ذبایح و قربانی‌های سوختنی بگذرانند. و ییُو هشتاد نفر برای خود بیرون در گماشته 
بود و گفت: «اگر یکنفر از اینانی که به دست شما سپردم رهایی یابد» خون شما به 
عوض جان او خواهد بود.» ۲۵ و چون از گذرانیدن قربانی سوختنی فارغ شدند» ییهو به 
شاطران و سرداران گفت: «داخل شده» ایشان را بشید و کسی بیرون نیاید..» پس ایشان 
را به دم شمشیر کشتند و شاطران و سرداران ایشان را بیرون انداختند. پس به شهر 
بیت‌بعل رفتند ۲۶ و تمائیل را که در خانه بعل بود» بیرون آورده» آنها را سوزانیدند ۲۷ 
و تمثال بعل را شکستند و خانه بعل را منهدم ساخته» آن را تا امروز مزبله ساخنند. ۲۸ 
ی انیب زا از مزال تنود شاخت. 

۰ اماییهو از پیروی گناهان بربُعام بن‌تباط که اسرائیل را مرتکب گناه ساخته بود 
برنگشت. یعنی از گوساله‌های طلا که در بیت‌نیل و دان بود. .۳ و خداوند به بیهو 
گفت: «چونکه نیکویی کردی و آنچه در نظر من پسند بود» بجا آوردی و موافق هر چه 
در دل من بود با خانه آخاب عمل نمودی از این جهت پسران تو تا پشت چهارم بر 
کرسی اسرانیل خواهند نشست.» ۲ اماییهو توجه ننمود تابه تمامی دل خود در 
شریعت یهوه» خدای اسرائیل» سلوك نماید» و از گناهان بربْعام که اسرائیل را مرتکب 
گناه ساخته‌بود» اجتناب ننمود. 

۷۲ و در آن ایام خداوند به منقطع ساختن اسرانیل شروع نمود؛ و حزانیل» ایشان را 
در تمامی حدود اسرائیل می‌زد» ۳۳ یعنی از آرّتن به طرف طلوع آفتاب» تمامی زمین 
جلعاد و جادیان و روبینیان و متسیان را از عروعیر که بر وادی آرتون است و جلعاد و 
باشان. ۳۳ و بقیه وقایع بیهو و هر چه کرد و تمامی تهور او آیا در کتاب تواریخ ایام 
پادشاهان اسرائیل مکتوب نیست؟ ۳۵ پس بیهو با پدران خود خوابید و او را در سامره 
دفن کردند و پسرش یهوآخاز به جایش پادشاه شد. ۳۶ و ایامی که بیهو در سامره بر 
اسر‌ائیل سلطنت نمود» بیست و هشت سال بود. 


عتلیا و یوآاش 


۱ ۱ و چون عتلیاء مادر آخزیا دید که پسرش مرده است. او برخاست و تمامی 
خانواده سلطنت را هلاك ساخت. " اما یهوشبع دختر یورام پادشاه که خواهر آخزیا 
بود» یوآش پسرآخزیا را گرفت. و او را از میان پسران پادشاه که کشته شدند» دزدیده؛ 
او را با دایه‌اش در اطاق خوابگاه از عتلبا پنهان کرد و او کشته نشد. ۳ و او نزد وی 
در خانه خداوند شش سال مخفی ماند و عتلیا بر زمین سلطنت می‌نمود. 

۲ و در سال هفتم یهُویاداع فرستاده» بوزباشیهای کریتیان و شاطران را طلبید و ایشان 
را نزد خود به خانه خداوند اورده. با ایشان عهد بست و به ایشان در خانه خداوند 
قسم داد و پسر پادشاه را به ایشان نشان داد. ه و ایشان را امر فرموده» گفت: «کاری 
که باید بکنید» این است: يك ثلث شما که در سبّت داخل می‌شوید به دیده‌بانی خانه پادشاه 


مشغول باشید. ۶ و ثلث دیگر به دروازه شور و تلثی به دروازه‌ای که پشت شاطران 
است» حاضر باشید» و خانه را دیده‌بانی نمایید که کسی داخل نشود. ۷ و دو دسته شماء 
یعنی جمیع آنانی که در روز سبّت بیرون می‌روید» خانه خداوند را نزد پادشاه دیده‌بانی 
نمایید. ۸ و هر کدام سلاح خود را به دست گرفته به اطراف پادشاه احاطه نمایید و هر 
که از میان صف‌ها در آید» کشته گردد. و چون پادشاه بیرون رود یا داخل شود نزد او 
بمانید.» 

٩‏ پس یوزباشیها موافق هر چه بهویاداع کاهن امر فرمود» عمل نمودند» و هر کدام 
کسان خود را خواه از آنانی که در روز سبّت داخل می‌شدند و خواه از آنانی که در روز 
سبّت بیرون می‌رفتند» برداشته» نزد یهویاداع کاهن آمدند. ۰ و کاهن نیزه‌هاو سپر‌ها 
را که از آن داود پادشاه و در خانه خد/وند بود به یوزباشیها داد. ۱۱ و هر یکی از 
شاطران» سلاح خود را به دست گرفته» از طرف‌راست خانه تا طرف چپ خانه به 
پهلوی مذبح و به پهلوی خانه» به اطراف پادشاه ایستادند. ۱۲ و او پسر پادشاه را بیرون 
آورده» تاج بر سرش گذاشت» و شهادت را به او داد و او را به پادشاهی نصب کرده» 
مسح نمودند و دستات زده» گفتند. «پادشاه زنده بماند.» 

۳ و چون عتلیا آواز شاطران و قوم را شنید» نزد قوم به خانه خداوند داخل شد. ۱۴ و 
دید که اينك پادشاه بر حسب عادت» نزد ستون ایستاده. و سروران و گرئانوازان نزد 
پادشاه بودند و تمامی قوم زمین شادی می‌کردند و کرناها را می‌نواختند. پس عئلیا لباس 
خود را دریده» صدا زد که خیانت! خیانت! ۱۰ و بهویاداع کاهن» یوزباشیها را که 
سرداران فوج بودند» امر فرموده» ایشان را گفت: «او را از میان صفها بیرون کنید و 
هر که از عقب او برود» به شمشیر کشته شود.» زیرا کاهن فرموده بود که در خانه 
خداوند کشته نگردد. ۶ پس او را راه دادند و از راهی که اسبان به خانه پادشاه 
می‌آمدند» رفت و در آنجا کشته شد. 

۷ و یهویادع در میان خداوند و پادشاه و قوم عهد بست تاقوم خداوند باشند و 
همچنین در میان پادشاه و قوم. ۱۸ و تمامی قوم زمین به خانه بعل رفته» آن را منهدم 
ساختند و مذبح‌هایش و تمائیلش را خرد درهم شکستند. و کاهن بعل» مثان را روبروی 
مذبح‌ها کشتند و کاهن ناظران بر خانه خداوند گماشت. ۱ و یوزباشیها و کریتیان و 
شاطران و تمامی قوم زمین را برداشته» ایشان پادشاه را از خانه خداوند به زیر آوردند 
و به راه دروازه شاطران به خانه پادشاه آمدند و او بر کرسی پادشاهان بنشست. ۲۰ و 
تمامی قوم زمین‌شادی کردند و شهر آرامی یافت و عتلیا را نزد خانه پادشاه به شمشیر 
کشتند 

۳۱ و چون یواش پادشاه شد» هفت ساله بود. 


ترمیم هیکل 


۱ در سال هفتم بیهو» یه وآش پادشاه شد و چهل سال در اورشلیم پادشاهی کرد. و 
اسم مادرش ظبّیه از بثرشبع بود. ۲ و یهوآش آنچه را که در نظر خداوند پسند بود» در 
تمام روزهایی که یهویاداع کاهن او را تعلیم می‌داد» بجا می‌آورد. ۲ مگر این که 
مکان‌های بلند برداشته نشد و قوم هنوز در مکان‌های بلند قربانی می‌گذرانیدند و بخور 
می‌سوز انيدند. 


۴ و یه وآش به کاهنان گفت: «نمام نقره موقوفاتی که به خانه خداوند آورده شود یعنی 
نقره رایج و نقره هر کس بر حسب نفوسی که برای او تقویم شده است» و هر نقره‌ای که 
در دل کسی بگذرد که آن را به خانه خدلوند بیاورد» ه کاهنان آن را نزد خود بگیرند» 
هر کس از آشنای خود؛ و ایشان خرابیهای خانه را هر جا که در آن خرابی پیدا کنند؛ 
تعمیر نمایند.» ۶ اما چنان واقع شد که در سال بیست و سوم یهُوآش پادشاه» کاهنان؛ 
خرابیهای خانه را تعمیر نکرده بودند. ۷ و یهوآش پادشاه» پهویاداع کاهن و ساير 
کاهنان را خوانده» به ایشان گفت که «خرابیهای خانه را چرا تعمیر نکرده‌اید؟ پس الاان 
نقره‌ای دیگر از آشنایان خود مگیرید بلکه آن را به جهت خرابیهای خانه بدهید.» ۸ و 
کاهنان راضی شدند که نه نقره از قوم بگیرند و نه خرابیهای خانه را تعمیر نمایند. 

٩‏ و یهویاداع کاهن صندوقی گرفته و سوراخی‌در سرپوش آن کرده» آن را به پهلوی 
مذبح به طرف راست راهی که مردم داخل خانه خدا/وند می‌شدند» گذاشت. و کاهنانی که 
مستحفظان در بودند» تمامی نقره‌ای را که به خانه خداوند می‌آوردند» در آن گذاشتند. 

۰ و چون دیدند که نقره بسیار در صندوق بود. کاتب پادشاه و رئیس کهنه برآمده 
نقره‌ای را که در خانه خداوند یافت می‌شد» در کیسه‌ها بسته» حساب آن را صب ۵ دنت 
۱ و نقره‌ای را که حساب آن داده می‌شد» به دست کارگذارانی که بر خانه خداوند 
گماشته بودند» می‌سپردند. و ایشان آن را به نجاران و بئایان که در خانه خدارند کار 
می‌کردند» صرف می‌نمودند. ۱7 و به معماران و سنگ‌تراشان و به جهت خریدن چوب 
و سنگهای تراشیده برای تعمیر خرابیهای خانه خداوند » و به جهت هر خرجی که برای 
تعمیر خانه لازم می‌بود. ۱۳ اما برای خانه خداوند طاسهای نقره و گلگیرها و کاسه‌ها 
و گرئاها و هیچ ظرفی از طلا و نقره از نقدی که به خانه خداوند می‌آوردند» ساخته 
نشد. ۱۴ زیرا که آن را به کارگذاران دادند تا خانه خداوند را به آن» تعمیر نمایند. ۱۵ 
و از کسانی که نقره را به دست ایشان می‌دادند تا به کارگذاران بسپارند» حساب 
نمی‌گرفتند» زیرا که ایشان به امانت رفتار می‌نمودند. ۱۶ اما نقره قربانی‌های جرم و 
نقره قربانی‌های گناه را به خانه خداوند نمی‌آوردند» چونکه از آن کاهنان می‌بود. 

۷ آنگاه حزانیل پادشاه آرام برآمدهء با جتٌ جنگ نمود و آن را تسخیر کرد. پس 
حزائیل توجه نموده» به سوی اورشلیم برآمد. ۱۸ ویهواآش پادشاه یهودا تمامی 
موقوفاتی را که پدرانش, یهوشافاط و یهورام و آخزیا» پادشاهان یهودا وقف نموده بودند 
و موقوفات خود و تمامی طلا را که در خزانه‌های خانه خدا/وند و خانه پادشاه یافت 
شد. گرفته» آن را نزد حزانیل» پادشاه ارام فرستاد و او از اورشلیم برفت. 

٩‏ و بقیه وقایع یوآش و هر چه کرد آیا در کتاب تواریخ ایام پادشاهان بهودا مکتوب 
نیست؟ ۲۰ و خادمانش برخاسته» فتنه انگیختند و یوآش را در خانه ملو به راهی که به 
سوی سیلی فرود می‌رود» کشنند. ۲۱ زیرا خادمانش» یوزاکار بن میمعت و یهوزاباد 
بن‌شومیر او را زدند که مرد و او را با پدرانش در شهر داود دفن کردند و پسرش 
آمصیا در جايش سلطنت نمود. 


یهواخاز پادشاه اسرائیل 


۳ در سال بیست و سوم یوآش بن‌آخزیا؛پادشاه بهودا» یهواخاز بن بیهو» بر 
اسراتیل در سامره پادشاه شده» هفده سال سلطنت نمود. ۲ و آنچه در نظر خداوند 


ناپسند بود به عمل آورد و در پی گناهان بربعام بن‌تباط که اسرائیل را مرتکب گناه 
ساخته بود سلوك نموده. از آن اجتناب نکرد. ۳ پس غضب خداوند بر اسرائیل 
افروخته شده» ایشان را به دست حزائیل» پادشاه آرام و به دست بنهدد» پسر حزائیل» همه 
روزها تسلیم نمود. ۴ و پهوآخاز نزد خداوند تضرع نمود و خداوند او را اجابت 
فرمود زیرا که تنگی اسرانیل را دید که چگونه پادشاه آرام» ايشان را به تنگ می‌آورد. 
ه و خداوند نجات‌دهنده‌ای به اسرانیل داد که ایشان از زیردست آرامیان بیرون آمدند و 
بنیاسرانیل مثل ایام سابق در خیمه‌های خود ساکن شدند. ۶ اما از گناهان خانه بربعام 
که اسر انیل را مرتکب گناه ساخته بود» اجتناب ننموده» در آن سلوك کردند» و اشیره نیز 
در سامره ماند. " و برای پهوآخاز» از قوم به جز پنجاه سوار و ده ارابه و ده هزار 
پیاده وانگذاشت زیرا که پادشاه آرام ایشان را تلف ساخته» و ایشان را پایمال کرده» مثل 
خبار گردانیده بود. ۸ و بقیه وقایع یهوآخاز و هر چه کرد و تهوّر اوء آیا در کتاب 
تواریخ ایام پادشاهان اسرائیل مکتوب نیست؟ ٩‏ پس یهوآخاز با پدران خود خوابید و او 
را در سامره دفن کردند و پسرش» بوآش» در جایش سلطنت نمود. 


یهوآش. پادشاه اسراتیل 

۰ و در سال سی و هفتم یوآش» پادشاه یهوداء یهوآش بن یهوآخاز بر اسراتیل در سامره 
پادشاه شد و شانزده سال سلطنت نمود. ۱۱ و آنچه در نظر خدارند ناپسند بود» به عمل 
آورد و از تمامی گناهان بربْعام بن تباط که اسرائیل را مرتکب گناه ساخته بود اجتناب 
نکرده» در آنها سلوك می‌نمود. ۱۲ و بقیه وقایع یوآش و هر چه کرد و تهور او که 
چگونه با لمصیاء پادشاه بهودا جنگ کرد آیا در کتاب تواریخ ایام پادشاهان اسرائیل 
مکتوب نیست؟ ۱۳ و یوآش با پدران خود خوابید و یربعام بر کرسی وی نشست و یوآش 
با پادشاهان اسراثیل در سامره دفن شد. 

۳ و الیشع به بیماری‌ای که از آن مرد» مریض شد. و یوآش, پادشاه اسرائیل» نزد وی 
فرود شده» بر او بگریست و گفت: «ای پدر من! ای پدرمن! ای ارابه اسرائیل و 
سوارانش!» ۰ و آلیشع وی را گفت: «کمان و تیرها را بگیر.» و برای خود کمان و 
تیرها گرفت. ۱۶ و به پادشاه اسرانیل گفت: «کمان را به دست خود بگیر.» پس آن را 
به دست خود گرفت و آلیشع دست خود را بر دست پادشاه نهاد. ۷ و گفت: «پنجره را 
به سوی مشرق باز کن.» پس آن را باز کرد و آلیشع گفت: «بینداز.» پس انداخت. و او 
گفت: «تیر ظفر خداوند » یعنی تیر ظفر بر آرام زیرا که آرامیان را در آفیق شکست 
خواهید داد تا تلف شوند.» ۱۸ و گفت: «تیر ها را بگیر.» پس گرفت و به پادشاه 
اسر‌ائیل گفت: «زمین را بزن.» پس سه مرتبه آن را زده» باز ایستاد. ۱۹ و مرد خدا به 
او خشم نموده» گفت: «می‌بایست پنج شش مرتبه زده باشی؛ آنگاه آرامیان را شکست 
ای دی مر ابا ار اما رک و ای دا 

۰ و آلیشع وفات کرد و او را دفن نمودند. و در وقت تحویل سال لشکر‌های موآب به 
زمین درآمدند. ۲۱ و واقع شد که چون مردی را دفن می‌کردند» آن لشکر را دیدند و آن 
مرده را در قبر آلیشع انداختند؛ و چون آن میت به استخوانهای آلیشع برخورد. زنده 
گشت و به پایهای خود ایستاد. 

۷ و حز اتیل4 باه امه امش اتیل را در امن ایتام ب اخان به که زرد با 
خداوند بر ایشان رأفت و ترحم نموده» به خاطر عهد خود که با ابراهیم و اسحاق و 


یعقوب بسته بود به ایشان التفات کرد و نخواست ایشان را هلاك سازد. و ایشان را از 
حضور خود هنوز دور نینداخت. ۱ 

۴ پس حزانیل» پادشاه ارام مرد و پسرش:بنهدد به جايش پادشاه شد. ۲۵ و بهواش بن 
یهوآخاز» شهرهایی را که حزائیل از دست پدرش. بهوآخاز به جنگ گرفته بود» از 
دست بنهدد بن حزائیل باز پس گرفت. و به وآش سه مرتبه او را شکست داده» شهر های 
اسر ائیل را استرداد نمود. 


امصیاء پادشاه پهودا 


۴ ۱ در سال دوم یوآش بن بهواخاز پادشاه اسرانیل» آمصیا بن یواش پادشاه 

یهودا آغاز سلطنت نمود. ۲ و بیست و پنج ساله بود که پادشاه شد. و بیست و نه سال در 
اورشلیم پادشاهی کرد و اسم مادرش بهوعدان اورشلیمی بود. ۲ و آنچه در نظر 
خداوند پسند بود. به عمل آورد امانه مثل پدرش داود بلکه موافق هر چه پدرش یواش 
کرده بود. رفتار می‌نمود. ۴ لیکن مکان‌های بلند برداشته نشد. و قوم هنوز در مکان‌های 
بلند قربانی می‌گذرانیدند و بخور می‌سوزانیدند. ه و هنگامی که سلطنت در دستش 
مستحکم شد. خادمان خود را که پدرش. پادشاه را کشته بودند» به قتل رسانید. ۶ اما 
پسران قاتلان را نکشت به موجب نوشته کتاب تورات موسی که خداوند امر فرموده و 
گفته بود پدران به جهت پسران کشته نشوند و پسران به جهت پدران مقتول نگردند بلکه 
هر کس به جهت گناه خود کشته شود. 
۲ و او ده هزار نفر از آدومیان را در وادی ملح کشت و سالع را در جنگ گرفت و آن 
راتابه امروز یفتییل نامید. 
۸ آنگاه آمصیا رسولان نزد یه و آش بن بهوآخاز بن بیهی پادشاه اسر ائیل» فرستاده» گفت: 
«بیا تا بایکدیگر مقابله نماييم.» ٩‏ و یهُوآش پادشاه اسرائیل نزد آمَصیاء پادشاه یهودا 
فرستاده» گفت: «شترخار لبنان نزد سرو آزاد لبنان فرستاده» گفت: دختر خود را به پسر 
من به زنی بده؛ اما حیوان وحشی‌ای که در لبنان بود» گذر کرده» شترخار را پایمال 
نمود. ۱۰ آدوم را البته شکست دادی و دلت تو را مغرور ساخته است؛ پس فخر نموده. 
در خانه خود بمان زیرا برای چه بلا را برای خود برمی‌انگیزانی تا خودت و یهودا 
همراهت بیفتید.» 
۱ اما آمصنیا گوش نداد. پس بهوآش. پادشاه اسرائیل برآمد و او و آمصئیاء پادشاه یهودا 
در بیت‌شمس که در بهوداست. با یکدیگر مقابله نمودند. ۱۳ و یهودا از حضور اسرانیل 
منهزم شده» هر کس به خیمه خود فرار کرد. ۱۳ و یهوآش. پادشاه اسرائیل» آمصیا ابن 
یهوآش بن آخزّیا پادشاه یهودا را در بیت‌شمس گرفت و به اورشلیم آمده» حصار اورشلیم 
را از دروازه افرایم تا دروازه زاویه» یعنی چهار صد دراع منهدم ساخت. ۱۳ و تمامی 
طلا و نقره و تمامی ظروفی را که در خانه خداوند و در خزانه‌های خانه پادشاه یافت 
شد و یرغمالان گرفته» به سامره مراجعت کرد. 
۵ و بقیه اعمالی را که بهّوآش کرد و تهور او و چگونه با آمصنیا پادشاه یهودا جنگ 
کرد آیا در کتاب تواریخ ایام پادشاهان اسرائیل مکتوب نیست؟ ۱۶ و یهوآش با پدران 
خود خوابید و با پادشاهان اسرائیل در سامره دفن شد و پسرش یربعام در جایش پادشاه 
شد 


۷ و آمصیا ابن پوآش» پادشاه یهودا» بعد از وفات بهوآش بن پهوآخاز» پادشاه 
اسرانیل»پانزده سال زندگانی نمود. ۱۸ و بقیه وقایع آمصیاء» آیا در کتاب تواریخ ایام 
فرار کرد و از عقبش به لاکیش فرستاده» او را در آنجا کشتند. ۳۰ و او را بر اسبان 
آوردند و با پدران خود در اورشلیم در شهر داود» دفن شد. ۲۱ و تمامی قوم بهودا 
عزریا را که شانزده ساله بود گرفته» او را به جای پدرش» آمصیاء پادشاه ساختند. ۳۲ 
او ایلت را بنا کرد و بعد از آنکه پادشاه با پدران خود خوابیده بود» آن را برای یهودا 
استرداد ساخت. 


بربعام دوم پادشاه اسرائیل 

۳ و در سال پانزدهم آمصیا بن‌یواش, پادشاه یهودا» یربعام بن یهوآش, پادشاه اسر ائیل» 
در سامره آغاز سلطنت نمود» و چهل و يك سال پادشاهی کرد. ۲۳ و آنچه در نظر 
خداوند ناپسند بود» به عمل آورده» از تمامی گناهان بربُعام بن تباط که اسرانیل را 
مرتکب گناه ساخته بود» اجتناب ننمود. :۲ او حدود اسرائیل را از مدخل حمات نا 
دریای عربه استرداد نمود» موافق کلامی که یهوه» خدای اسررانیل» به واسطه بنده خود 
پونس بن آمثای نبی که از ججتٌ حافر بود» گفته بود. ۲۶ زیرا خداوند دید که مصیبت 
اسرائیل بسیار تلخ بود چونکه نه محبوس و نه آزادی باقی ماند و معاونی به جهت 
اسراتیل وجود نداشت. ۲۷ اما خداوند به محو ساختن نام اسرانیل از زیر آسمان تکلم 
ننمود؛ لهذا ایشان را به دست یربعام بن‌یواش نجات داد. 

۸ و بقیه وقایع یربعام و آنچه کرد و تهوّر او که‌چگونه جنگ نمود و چگونه دمشق و 
حمات را که از آن یهودا بود» برای اسرائیل استرداد ساختء آیا در کتاب تواریخ ایام 
پادشاهان اسرائیل مکتوب نیست؟ ۷۰ پس بریُعام با پدران خود» یعنی با پادشاهان 
اسرائیل خوابید و پسرش زکریا در جایش ساطنت نمود. 


عزریا پادشاه یهودا 


۵ ۱ وق سا پیش و هققم پر شام بامشا ماش قیدص ربا ینامیا ادها هرد 
آغاز سلطنت نمود. ۲ و شانزده ساله بود که پادشاه شد و پنجاه و دو سال در اورشلیم 
پادشاهی کرد و اسم مادرش یکلیای اورشلیمی بود. ۳ و آنچه در نظر خداوند پسند 
بود» موافق هر چه پدرش آمصیا کرده بود» بجا آورد. ۴ لیکن مکانهای بلند برداشته نشد 
و قوم هنوز در مکانهای بلند قربانی می‌گذر انیدند و بخور می‌سوزانیدند. ۵ و خداوند » 
پادشاه را مبتلا ساخت که تا روز وفاتش ابرص بود و در مریض‌خانه‌ای ساکن ماند و 
یوتام پسر پادشاه بر خانه او بود و بر قوم زمین داوری می‌نمود. ۶ و بقیه وقایع عزریا 
و هه هه لا در کات ترچ تایه هام موز سکوب مفنش یش با 
پدران خود خوابید و او را با پدرانش در شهر داود دفن کردند و پسرش» یوتام در جایش 
پادشاه بود. 


زکریا» پادشاه اسرائیل 


در سال سی و هشتم عزریاء پادشاه یهوداء زکریا ابن بربُعام بر اسرائیل در سامره 
پادشاه شد و شش ماه پادشاهی کرد. ٩‏ و آنچه در نظر خد/وندناپسند بود. به نحوی که 
پدرانش می‌کردند» به عمل آورد و از گناهان یربعام بن‌تباط که اسرائیل را مرتکب گناه 
ساخته بود» اجتناب ننمود. ۱۰پس شوم بن یابیش بر او شوریده» او را در حضور قوم 
زد و کشت و به جایش سلطنت نمود. ۱۱ و بقیه وقایع زکریا اينك در کتاب تواریخ ایام 
پادشاهان اسرائیل مکتوب است. ۱۲ این کلام خداوند بود که آن را به بیهو خطاب 
کرده» گفت: «پسران تو تا پشت چهارم برکرسی اسرائیل خواهند نشست.» پس همچنین 
به وقوع پیوست. 


شلوم. پادشاه اسرائیل 

۳ در سال سی و نهم عزیاء پادشاه یهوداء شلوم بن یابیش پادشاه شد و يك ماه در سامره 
سلطنت نمود. ۱۴ و متحیم بن جادی از ترصه برآمده» به سامره داخل شد. و شوم بن 
یابیش را در سامره زده» او را کشت و به جایش سلطنت نمود. ۵ و بقیه وقایع شلوم و 
فتنه‌ای که کرد اينك در کتاب تواریخ ایام پادشاهان اسرائیل مکتوب است. ۱۶ آنگاه 
متحیم تَقصح را با هر چه که در آن بود و حدودش را از ترصه زد از این جهت که 
برای او باز نکردند» آن را زد» و تمامی زنان حامله‌اش را شکم‌پاره کرد. 


منحیم. پادشاه اسرائیل 

۷ در سال سی و نهم عزریا» پادشاه یهوداء منحیم بن جادی بر اسرائیل پادشاه شد و ده 
سال در سامره سلطنت نمود. ۱۸ و آنچه در نظر خدا‌ند ناپسند بود» به عمل آورد و از 
گناهان بربُعام بن تباط که اسرائیل را مرتکب گناه ساخته‌بود» اجتناب ننمود. ۱٩‏ پس 
فول» پادشاه آشور» بر زمین هجوم آورد و متحیم» هزار وزنه نقره به فول داد تا دست او 
با وی باشد و سلطنت را در دستش استوار سازد. ۲۰ و متَحیم این نقد را بر اسرائیل 
یعنی بر جمیع متموّلان گذاشت تا هر يك از ایشان پنجاه متقال نقره به پادشاه آشور 
بدهند. پس پادشاه شور مراجعت نموده» در زمین اقامت ننمود. ۲۱ و بقبه وقایع متحیم 
و هر چه کرد آیا در کتاب تواریخ ایام پادشاهان اسرائیل مکتوب نیست؟ ۲۲ پس متحیم 
با پدران خود خوابید و پسرش فقحیا به جایش پادشاه شد. 


فقحیا. یادشاه اسرانیل 

۳ و در سال پنجاهم عزریا؛ پادشاه یهودا» فقحیا ابن متحیم بر اسرائیل در سامره پادشاه 
شد و دو سال سلطنت نمود. ۳۴ و آنچه در نظر خداوند ناپسند بود» به عمل آورد و از 
گناهان بربُعام بن تباط که اسرانیل را مرتکب گناه ساخته بود» اجتناب ننمود. ۲۵ و بکتین 
از سردارانش» فقح بن رملیا بر او شوریده» او را با آرجوب واآریه در سامره در قصر 
خانه پادشاه زد و با وی پنجاه نفر از بنی‌جلعاد بودند. پس او را کشته» به جایش سلطنت 
نمود. ۲۶ و بقیه وقایع ققحیا و هر چه کرد اينك در کتاب تواریخ ایام پادشاهان اسرائیل 


فقح پادشاه اسرائیل 


۷ و در سال پنجاه و دوم عزریاه پادشاه یهوداء فقح بن رملیا بر اسر ائیل» در سامره 
پادشاه شد و بیست سال سلطنت نمود. ۲۸ و آنچه در نظرخدارند ناپسند بود. به عمل 
آورد و از گناهان یربعام بن تباط که اسرائیل را مرتکب گناه ساخته بود» اجتناب ننمود. 
ار ایام ففح» پادشاه اسر ائیل» تِعلتفللاس پادشاه آشور آمده عیون و آبل بیت‌معکه و 
یانوح و قادش و حاصور و جلعاد و جلیل و تمامی زمین نفتالی را گرفته» ایشان را به 
آشور به اسیری برد. ۲۰ و در سال بیستم یوتام بن عزّیاء هوشع بن ایله» بر فقح بن 
رملیا بشورید و او را زده» کشت و در جایش سلطنت نمود. ۲۱ و بقیه وقایع فقح و هر 
چه کرد اينك در کتاب تواریخ ایام پادشاهان اسرائیل مکتوب است. 


یونام. پادشاه یهودا 

۲ در سال دوم فقح بن رمَلیاء پادشاه اسرائیل» یوتام بن عزیاء پادشاه بهوداء آغاز 
سلطنت نمود. ۳۳ او بیست و پنج ساله بود که پادشاه شد و شانزده سال در اورشلیم 
پادشاهی کرد و اسم مادرش پروشا» دختر صادوق بود. ۲۴ و آنچه در نظر خدارند 
شایسته بود» موافق هر آنچه پدرش عزّیا کرد. به عمل آورد. ۳۵ لیکن مکان‌های بلند 
برداشته نشد و قوم در مکان‌های بلند هنوز قربانی می‌گذرانیدند و بخور می‌سوزانیدند. و 
او باب عالی خانه خداوند رابنا نمود. ۳۶ و بقیه وقایع یوتام و هر چه کرد آیا در 
کتاب تواریخ ایام پادشاهان یهودا مکتوب نیست؟ ۳۷ در آن ایام خداوند شروع نموده. 
رصیین» پادشاه آرام و فقح بن رملیا را بر یهودا فرستاد. ۳۸ پس یوتام با پدران خود 
خوابید و در شهر پدرش داود با پدران خود دفن شد و پسرش» آحاز به جایش سلطنت 
نمود. 


آحان پادشاه پهودا 


۱ در سال هفدهم فقح بن رملیا» آحاز بن بوتام» پادشاه یهودا آغاز سلطنت 
نمود. " و آحاز بیست ساله بود که پادشاه شد و شانزده سال در اورشلیم سلطنت نمود و 
آنچه در نظر یهوه خدایش شایسته بود» موافق پدرش داود عمل ننمود. ۳ و نه فقط به 
راه پادشاهان اسرائیل سلوك نمود. بلکه پسر خود را نبز از آتتش گذرانید» موافق 
رجاسات امّت‌هایی که خداوند » ایشان را از حضور بنی‌اسرائیل اخراج نموده بود. ۴ و 
در مکان‌های بلند و تلها و زیر هر درخت سبز قربانی می‌گذرانید و بخور می‌سوز انید. 

۵ آنگاه رصیین» پادشاه آرام» و فقح بن رملبا؛ پادشاه اسرائیل» به اورشلیم برای جنگ 
برآمده» آحاز را محاصره نمودند» اما نتوانستند غالب آیند. ۶ در آن وقت رصیین» پادشاه 
آرام ایلت را برای آرامیان استرداد نمود و یهود را از ایلت اخراج نمود و آرامیان به 
ایلت داخل شده. تا امروز در آن ساکن شدند. ۷ و آحاز رسولان نزد تَعْلتٌ فلاسر 
پادشاه آشور فرستاده» گفت: «من بنده تو و پسر تو هستم. پس برآمده» مرا از دست 
پادشاه آرام و از دست پادشاه اسرائیل که به ضد من برخاسته‌اند» رهایی ده.» ۸ و 
آحاز» نقره و طلایی را که در خانه خداوند و در خزانه‌های خانه پادشاه یافت شد 


گرفته» آن را نزد پادشاه آشور پیشکش فرستاد. ٩‏ پس پادشاه آشور» وی را اجابت نمود 
و پادشاه آشور به دمشق برآمده» آن را گرفت و اهل آن را به قير به اسیری برد و 
رصن را به قتل رسانید. 

۰ و اخان فتاه بای ملاقات اسر فتاه زورهب سفو و فت و سخیعی زک 
در دمشق بود» دید و آحاز پادشاه شبیه مذبح و شکل آن را بر حسب تمامی صنعتش نزد 
آوریای کاهن فرستاد. ۱۱ و آوریای کاهن مذبحی موافق آنچه آحاز پادشاه از دمشق 
فرستاده بود» بنا کرد» و آوریای کاهن تا وقت آمدن آحاز پادشاه از دمشق. آن را همچنان 
ساخت. ۱۲ و چون پادشاه از دمشق امد پادشاه مذبح را دید. و پادشاه به مذبح نزديك 
آمده» برآن قربانی گذرانید. ۱۳ و قربانی سوختنی و هدیه آردی خود را سوزانید و هدیه 
ریختنی خویش را ریخت و خون دبایح سلامتی خود را بر مدبح پاشید. ۱۳ و مدبح 
برنجین را که پیش خدارند بود آن را از روبروی خانه» از میان مدبح خود و خانه 
خداوند آورده» ان را به طرف شمالی ان مدذبح گذاشت. ۵ و آحاز پادشاه» آوریای 
کاهن را امر فرموده» گفت: «قربانی سوختنی صبح و هدیه آردی شام و قربانی سوختنی 
پادشاه و هدیه اردی او را با فربانی سوختنی تمأمی قوم زمین و هدیه اردی ایشان و 
هدایای ریختتی ایشان بر مذبح بزرگ بگذران» و تمامی خون فربانی سوختنی و تمامی 
خون دبایح را بر آن بپاش؛ اما مذبح برنجین برای من باشد تا مسالت نمایم.» ۶ پس 
آوریای کاهن بر وفق آنچه آحاز پادشاه امر فرموده بود» عمل نمود. 
| 
بالای گاوان برنجینی که زير آن بودند» فرود آورد و آن را بر سنگ‌فرشی گذاشت. ۱۸ 
و رواق سبّت را که در خانه بنا کرده بودند و راهی را که پادشاه از بیرون به آن داخل 
می‌شد در خانه خدا/وند به‌خاطر پادشاه آشور تغییر داد. ۱۰ و بقیه اعمال آحاز که 
کرد» آیا در کتاب تواریخ ایام پادشاهان یهودا مکتوب نیست؟ ۲۰ پس آحاز با پدران خود 
خوابید و با پدران خویش در شهر داود دفن شد و پسرش حزقیا در جایش پادشاه شد. 


هوشع. آخرین پادشاه اسرائیل 


۷ ۱ در سال دوازدهم آحاز» پادشاه یهودا» هوشع بن ایلا بر اسر اتیل در سامره پادشاه 
شد و نه سال سلطنت نمود. ۲ و آنچه در نظر خداوند ناپسند بود» به عمل آورد. امانه 
مثل پادشاهان اسرانئیل که قبل از او بودند. ۳ و شلمناسر پادشاه آشورء به ضد وی 
بر آمده. هوشع بنده او شد و برای او پیشکش آورد. ۴ اما پادشاه آشور در هوشع خیانت 
یاف زیرا که رسولان نزد سوم پادشاه مصر فرستلده بود و پیشکش مثل هر سال نززد 
پادشاه آشور نفرستاده. پس پادشاه آشور او را بند نهاده» در زندان انداخت. 

ه و پادشاه آشور بر تمامی زمین هجوم آورده» به سامره برآمد و آن راسه سال 
محاصره نمود. ۶و در سال نهم هُوشع. پادشاه آشورء سامره را گرفت و اسرانیل را به 
آشور به اسیری برد و ایشان را در حلح و خابور بر نهر جوزان و در شهرهای مادیان 
سکونت داد. 


اسارت اسرائیل 


۷ و از این جهت که بنی‌اسرائیل به بهوه. خدای خود که ایشان را از زمین مصر از 
زیردست فرعون, پادشاه مصر بیرون آورده بود» گناه‌ورزیدند و از خدایان دیگر 
ترسیدند» ۸ و در فرایض امّت‌هایی که خداوند از حضور بنی‌اسراثیل اخراج نموده 
بود و در فرایضی که پادشاهان اسرائیل ساخته بودند» سلوك نمودند» 4 و بنی‌اسرائیل به 
خلاف یهوه» خدای خود کارهایی را که درست نبود» سر به عمل آوردند» و در جمیع 
شهرهای خود. از برجهای دیدبانان تا شهرهای حصاردار» مکان‌های بلند برای خود 
ساختند» .۱ و تمائیل و اشیریم بر هر تل بلند و زیر هر درخت سبز برای خویشتن 
ساختند» ۱۱ و در آن جایها مثل امّت‌هایی که خداوند از حضور ایشان رانده بود» در 
مکان‌های بلند بخور سوزانیدند واعمال زشت به جا آورده» خشم خداوند رابه هیجان 
آوردند» ۳ و بتها را عبادت نمودند که درباره انها خداوند به ایشان گفته بود» این کار 
رامکنید» ۱۳ و خداوند به واسطه جمیع انبیا و جمیع رانیان بر اسرائیل و بر بهودا 
شهادت میداد و می‌گفت: «از طریقهای زشت خود بازگشت نمایید و اوامر و فرایض 
مرا موافق تمامی شریعتی که به پدران شما امر فرمودم و به واسطه بندگان خود انبیا 
نزد شما فرستادم نگاه دارید»» ۱۳ اما ایشان اطاعت ننموده» گردنهای خود را مثل 
گردنهای پدران ایشان که به یهوه» خدای خود ایمان نیاوردند» سخت گردانیدند» ۱۵ و 
فرایض او و عهدی که با پدران ایشان بسته» و شهادات را که به ایشان داده بود» ترك 
نمودند» و پیروی اباطیل نموده» باطل گردیدند و امّت‌هایی را که به اطراف ایشان بودند 
و خداوند » ایشان را درباره آنها امر فرموده بود که مثل آنها عمل منمایید» پیروی 
گر ند ۱۶ و تمامی اوامر یهومه‌خدای خود را ترك کرده» بتهای ريخته شده» یعنی دو 
کزساله بر ای کوق ساخته و مره وا باکت به تعامی تشک اسمان کته کر فده بغل 
را عبادت نمودند» ۱۷7 و پسران و دختران خود را از آتش گذرانیدند و فالگیری و 
جادوگری نموده» خویشتن را فروختند تا آنچه در نظر خداوند ناپسند بود. به عمل 
آورده» خشم او را به هیجان بیاوردند» ۱۸ پس از این جهت غضب خداوند بر اسرائیل 
به شدت افروخته شده» ایشان را از حضور خود دور انداخت که جز سبط یهودا فقط باقی 
فان 

۱۹ اما یهودا نیز اوامر یهوّه» خدای خود را نگاه نداشتند بلکه به فرایضی که اسر انیلیان 
ساخته بودند» سلوك نمودند. .۲ پس خداوند تمامی ذریت اسرائیل را ترك نموده. 
ایشان را ذلیل ساخت و ایشان را به دست تاراج‌کنندگان تسلیم نمود» حتی اينکه ایشان را 
از حضور خود دور انداخت. 

۱ زیرا که او اسرائیل را از خاندان داود منشق ساخت و ایشان بربُعام بن تباط را به 
پادشاهی نصب نمودند و بربُعام» اسرانیل را از پیروی خداوند برگردانیده» ایشان را 
مرتکب گناه عظیم ساخت. ۲۲ و بنی‌اسرائیل به تمامی گناهانی که بربُعام ورزیده بود 
سلوك نموده» از آنها اجتناب نکردند. ۲۳ تا آنکه خدا/وند اسرائیل را موافق آنچه به 
واسطه جمیع بندگان خود؛ انبیا گفته بود» از حضور خود دور انداخت. پس اسرائیل از 
زمین خود تا امروز به آشور جلای وطن شدند. ۱ 

۳۴۳ و پادشاه اشور» مردمان از بابل و کوت و وا و حمات و سفروایم آورده. ایشان را 
به جای‌بنی اسرائیل در شهر های سامره سکونت داد و ایشان سامره را به تصرف آورده» 
در شهر هایش ساکن شدند. ۲۵ و واقع شد که در ابتدای سکونت ایشان در آنجا از 
خداوند نترسیدند. لهدا خداوند شیران در میان ایشان فرستاد که بعضی از ایشان را 


کشتند. ۲۶ پس به پادشاه آشور خبر داده» گفنتد: «طوایفی که کوچانیدی و ساکن 
شهرهای سامره گردانیدی» قاعده خدای آن زمین را نمی‌دانند و او شیران در میان ایشان 
فرستفاهه است و اش اسسان ز مس کفند از این کمت که قاعده کدام ان رامین زا 
نمسی ۵ الم ۷ و پادشاه آشور امر فرموده گفت. ک کیت از کاهنانی را که از آنجا 
کوچانیدید» بفرست تا برود و در آنجا ساکن شود و ایشان را موافق قاعده خدای زمین 
تعلیم دهد.» ۲۸ پس یکی از کاهنانی که از سامره کوچانیده بودند» آمد و در بیت‌تیل 
ساکن شده» ایشان را تعلیم داد که چگونه خداوند را باید بپرستند. 

۹ اما هر امت. خدایان خود را ساختند و در خانه‌های مکان‌های بلند که سامریان ساخته 
بودند گذاشتند» یعنی هر امتی در شهر خود که در آن ساکن بودند. ۳۰ پس اهل بابل 
اه کر اه ها ۳۱ بر 3 
نیز و ترئاك را ساخنند و اهل سستفروايم پسران خود را برای اذرملك و عتملك که 
خدایان سفروایم بودند» به آتش می‌سوزانیدند. ۲۲ پس بهوه را می‌پرستیدند و کاهنان 
برای مکان‌های بلند از میان خود ساختند که برای ایشان در خانه‌های مکان‌های بلند 
قربانی می‌گذرانیدند. ۳۲ پس یهوه را می‌پرستیدند و خدایان خود را نیز بر وفق رسوم 
امّت‌هایی که‌ایشان را از میان آنها کوچانیده بودند» عبادت می‌نمودند. ۳۴ ایشان تا 
امروز بر حسب عادت نخستین خود رفتار می‌نمایند و نه از بهوه می‌ترسند و نه موافق 
فرایض و احکام او و نه مطابق شریعت و اوامری که خداوند به پسران یعقوب که او 
را اسرائیل نام نهاد» امر نمود رفتار می‌کنند» ۳۵ با آنکه خداوند با ایشان عهد بسته 
بود و ایشان را امر فرموده» گفته بود: «از خدایان غیر مترسید و آنها را سجده منمایبد و 
عبادت مکنید و برای آنها قربانی مگذرانید. ۳۶ بلکه از بهُوه فقط که شمارا از زمین 
مصر به قوت عظیم و بازوی افراشته بیرون آورد» بترسید و او را سجده نمایبد و برای 
او قربانی بگذرانید. ۳۷ و فرایض و احکام و شریعت و اوامری را که برای شما نوشته 
است» هميشه اوقات متوجه شده. به جا اورید و از خدایان غیر مترسید. ۲۸ و عهدی را 
که با شما بستم» فراموش مکنید و از خدایان غیر مترسید. ۳۰ زیرا اگر از یهُوه» خدای 
خود بترسید» او شمارا از دست جمیع دشمنان شما خواهد رهانید.» ۳۰ اما ایشان نشنیدند 
بلکه موافق عادت نخستین خود رفتار نمودند. 

۱ پس آن امّت‌هاء» یهوه را می‌پرستیدند و بتهای خود را نیز عبادت می‌کردند و همچنین 
پسران ایشان و پسران پسران ایشان به نحوی که پدران ایشان رفتار نموده بودند» تا 
امروز رفتار می‌نمایند. 


حزقیا. پادشاه یهودا 


۱۸ و در سال سوم هوشع بن ایله» پادشاه اسرائیل» حزقیا این آحاز» پادشاه یهوداآغاز 
سلطنت نمود. ۲ او بیست و پنج ساله بود که پادشاه شد و بیست و نه سال در اورشلیم 
سلطنت کرد و اسم مادرش آبی» دختر زگریا بود. ۲ و آنچه در نظر خداوند پسند بود» 
موافق هر چه پدرش داود کرده بود. به عمل آورد. ۴ او مکان‌های بلند را برداشت و 
تمائیل را شکست و اشیره را قطع نمود و مار برنجین را که موسی ساخته بود» خرد کرد 
زیرا که بنی‌اسرائیل تا آن زمان برایش بخور می‌سوزانيدند. و او آن را نخشتان نامید. ۵ 
او بر یهوه. خدای اسرائیل توکل نمود و بعد از او از جمیع پادشاهان یهودا کسی مثل او 


نبود و نه از آنانی که قبل از او بودند. ۶ و به خداوند چسبیده» از پیروی او انحراف 
نورزید و اوامری را که خداوند به موسی امر فرموده بود» نگاه داشت. ۷ و خداوند با 
او می‌بود و به هر طرفی که رو می‌نمود» فیروز می‌شد؛ و بر پادشاه آشور عاصی شده 
او را خدمت ننمود. ۸ او فلسطینیان را تا غزه و حدودش و از برجهای دیدم‌بانان تا 
شهر های حصاردار شکست داد. 

٩‏ و در سال چهارم حزقیا پادشاه که سال هفتم هوشع بن ایله» پادشاه اسرائیل بود» 
شلمناس ‏ پادشاه آشور به سامره برآمده» آن را محاصره کر د. ۲۰ و در آخر سال سوم 
در سال ششم حزقیاء آن را گرفتند» یعنی در سال نهم هوشع؛ پادشاه اسرانیل» سامره 
گرفته شد. ۰ و پادشاه آشورء اسرانیل را به آشور کوچانیده» ایشان را در حلح و 
خابور» نهر جوزان» و در شهر های مادیان برده» سکونت داد. ۱۲ از این جهت که اواز 
یهوه. خدای خود را نشنیده بودند و از عهد او و هر چه موسی. بنده خداوند » امر 
فرموده بود» تجاوز نمودند و آن را اطاعت نکردند و به عمل نیاوردند. 

۳ و در سال چهاردهم حزقیا پادشاه»سنحاریب» پادشاه آشور بر تمامی شهرهای 
حصاردار یهودا برآمده» آنها را تسخیر نمود. ۱۴و حزقیا پادشاه یهودا نزد پادشاه آشور 
به لاکیش فرستاده» گفت: «خطا کردم. از من برگرد و آنچه را که بر من بگذاری ادا 
خواهم کرد.» پس پادشاه آشور سیصد وزنه نقره و سی وزنه طلا بر حزّقیا پادشاه یهودا 
گذاشت. ۱۵ و حزقیا تمامی نقره‌ای را که در خانه خدارند و در خزانه‌های خانه پادشاه 
یافت شد. داد. ۱۶ در آن وقت» حزقیا طلا را از درهای هیکل خداوند و از ستونهایی 
که حزقیا» پادشاه یهودا آنها را به طلا پوشانیده بود کنده» آن را به پادشاه آشور داد. 


تهدید اورشلیم 

۷ و پادشاه اشور» ترتان و ربساریس و ربشاقی را از لاکیش نزد حزقیای پادشاه به 
اورشلیم با موکب عظیم فرستاد. و ایشان برآمده» به اورشلیم رسیدند؛ و چون برآمدند» 
رفتند و نزد قنات برکه فوقانی که به سر راه مزرعه گازّر است. ایستادند. ۱۸ و چون 
پادشاه را خواندند» الیاقیم بن حلقیا که ناظر خانه بود و شبنای کاتب و یوآخ بن آساف 
وقایع‌نگار» نزد ایشان بیرون آمدند. 

٩‏ و ربشاقی به ایشان گفت: «به حزقیا بگویبد: سلطان عظیم پادشاه آشور چنین 
می‌گوید: اين اعتماد شما که بر آن توکل می‌نمایی» چیست؟ ۲۰ تو سخن می‌گویی اما 
مشورت و قوت جنگ تو» محض سخن باطل است. الا"ن کیست که بر او توکل نموده‌ای 
که بر من عاصی شده‌ای؟ ۳۱ اينك حال بر عصای این نی خرد شده» یعنی بر مصر 
توکل می‌نمایی که اگر کسی بر آن تکیه کند» به دستش فرو رفته» آن را مجروح 
می‌سازد. همچنان است فرعون. پادشاه مصر برای همگانی‌که بر وی توکل می‌نمايند. 
۲ و اگر مرا گویید که بر بهوه» خدای خود توکل داریم آبا او آن نیست که حزقیا 
مکان‌های بلند و مذبح‌های او را برداشته است و به یهودا و اورشلیم گفته که پیش این 
مذبح در اورشلیم سجده نمایید؟ ۲۳ پس حال با آقایم» پادشاه آشور شرط ببند و من دو 
هزار اسب به تو می‌دهم. اگر از جانب خود سواران بر آنها توانی گذاشت! ۲۳ پس 
چگونه روی يك پاشا از کوچکترین بندگان آقایم را خواهی برگردانید و بر مصر به 
جهت ارابه‌ها و سواران توکل داری؟ ۲۵ و ایا من الاان بی‌اذن خداوند بر اين مکان به 


جهت خرابی آن برآمده‌ام؟ خداوند مرا گفته است بر این زمین برآی و آن را خراب 
کن.» 

۶ آنگاه الیاقیم بن حلفیا و شبنا و بوآخ به ربشاقی گفتند: «تمئا اينکه با بندگانت به زبان 
آرامی گفتگو نمایی که آن را می‌فهمیم و با ما به زبان بهود در گوش مردمی که بر 
حصارند» گفتگو منمای,» ۳۷ رجشاقی به ایشان گفت: «ایا اقایم مرا نزد اقایت و تو 
فرستاده است تا این سخنان را بگویم؟ مگر مرا نزد مردانی که بر حصار نشسته‌اند» 
نفرستاده» تا ایشان با شما نجاست خود را بخورند و بول خود را بنوشند؟» 

۸ پس ربشاقی ایستاد و به آواز بلند به زبان یهود صدا زد و خطاب کرده» گفت: «کلام 
سلطان عظیم. پادشاه آشور را بشنوید. ۲٩‏ پادشاه چنین می‌گوید: حزقیا شمارا فریب 
ندهد زیرا که او شما را نمی‌تواند از دست وی برهاند. .۲ و حزقیا شمارا بر یهوه 
مطمئن نسازد و نگوید که بهوه. البته ما را خواهد رهانید و این شهر به دست پادشاه 
آشور تسلیم نخواهد شد. ۳۱ به حزقیا گوش مدهید زیرا که پادشاه آشور چنین می‌گوید: 
با من صلح کنید و نزد من بیرون ایید نا هرکس ازمو خود و هرکس از انجیر خویش 
بخورد و هرکس از آب چشمه خود بنوشد. ۲" تابیایم و شمارا به زمین مانند زمین 
خودتان بیاورم» یعنی به زمین غله و شیره و زمین نان و تاکستانها و زمین زیتونهای 
نیکو و عسل تا زنده بمانید و نمیرید. پس به حزقیا گوش مدهید زیرا که شمارا فریب 
می‌دهد و می‌گوید: بهوه ما را خواهد رهانید. ۳۳ آیا هیچکدام از خدایان امّت‌هاء هیچ وقت 
زمین خود را از دست پادشاه آشور رهانیده است؟ ۳۴ خدایان حمات و آرفاد کجایند؟ و 
خدایان سفروایم و هیتع و عوا کجا؟ و ایا سامره را از دست من رهانیده‌اند؟ ۳۵ از 
جمیع خدایان اين زمینها کدامند که زمین خویش را از دست من نجات داده‌اند تا یهُوه» 
اورشلیم را از دست من نجات دهد؟» 

۳۶ اما قوم سکوت نموده» به او هیچ جواب ندادند زیرا که پادشاه امر فرموده بود و گفته 
بود که او را جواب ندهید. ۲۷ پس الیاقیم بن حلقیا که ناظر خانه بود و شبته کاتب و 
یوآخ بن آساف وقایع‌نگار با جامه دریده نزد حزّقیا آمدند و سخنان ربُشاقی را به او باز 


پیشگویی رهایی اورشلیم 


۱۹ و واقع شد که چون حزقیای پادشاه این را شنید» لباس خود را چات 
زده» و پلاس پوشیده. به خانه خداوند داخل شد. ۲ و الیاقیم» ناظر خانه و شبنه کاتب و 
مشایخ گهنه را ملبّس به پلاس نزد اشعیا ابن آموص نبی فرستاده» ۲ به وی گفتند: 
«حزقیا چنین می‌گوید که امروز روز تنگی و تأدیب و اهانت است زیرا که پسران به فم 
رحم رسیده‌اند و قوت زایبدن نیست. ۴ شاید یهوه خدایت تمامی سخنان ربشاقی را 
کهافیش: بانشتاه اسر او زا بر ای اقانت‌نمودن شدای خی فز سفانه ات بشتو دور 
سخنانی را که یهوه» خدایت شنیده است. توبیخ نماید. پس برای بقیه‌ای که یافت می‌شوند» 
تضرع نما.» ه و بندگان حزقیای پادشاه نزد اشعیا آمدند. ۶ و اشعیا به ایشان گفت: 
«به آقای خود چنین گویید که خد/رند چنین می‌فرماید: از سخنانی که شنیدی که بندگان 
پادشاه آشور به آنها به من کفر گفته‌اند» مترس. ۷ همانا روحی بر او می‌فرستم که 


خبری شنیده» به ولایت خود خواهد برگشت و او را در ولایت خودش به شمشیر هلاك 
خواهم ساخت.» 

۸ پس ربشاقی مراجعت کرده» پادشاه آشور را یافت که با لته جنگ می‌کرد» زیرا شنیده 
بود که از لاکیش کوچ کرده است. و درباره تر هاقه» پادشاه حبش» خبری شنیده بود 
که به جهت مقاتله با تو بیرون آمده است. (پس چون شنید) بار دیگر ایلچیان نزد حزقیا 
فرستاده» گفت. ۱۰ «به حزقیا» پادشاه یهودا چنین گویید: خدای تو که به او توکل 
می‌نمایی» تو را فریب ندهد و نگوید که اورشلیم به دست پادشاه آشور تسلیم نخواهد شد. 
۱ ينك تو شنیده‌ای که پادشاهان آشور با همه ولایتها چه کرده و چگونه آنها را بالکل 
هلاگ ساخته‌اند» و آیا تو رهایی خواهی یافت؟ ۱7 آیا خدایان امّت‌هایی که پدران منء 
ایشان را هلاك ساختند» مثل جوزان و حاران و رصف و بنی‌عدن که در تلسار 
می‌باشند» ایشان را نجات دادند؟ ۱۳ پادشاه حمات کجاست؟ و پادشاه آرفاد و پادشاه 
شهر سفروایم و هیئع و عوا؟» 


دعای حزقیا 

۴ و حزقیا مکتوب را از دست ایلچیان گرفته» آن را خواند و حزقبا به خانه خدارند 
درآمده» آن را به حضور خداوند پهن کرد. ۱۵ و حزقیا نزد خداوند دعا نموده» گفت: 
«ای بهوه» خدای اسرائیل که بر کروبیان جلوس می‌نمایی» تویی که به تنهایی بر تمامی 
ممالك جهان خدا هستی و تو آسمان و زمین را آفریده‌ای. ۱۶ ای خداوند گوش خود را 
فرا گرفته» بشنو. ای خداوند چشمان خود را گشوده ببین و سخنان سثحاریب را که به 
جهت اهانت نمودن خدای حی فرستاده است» استماع نما. ۱۷ ای خداوند » راست است 
که پادشاهان آشور امت‌ها و زمین ایشان را خراب کرده است» ۱۸ و خدایان ایشان را به 
آتش انداخته» زیرا که خدا نبودند» بلکه ساخته دست انسان از چوب و سنگ. پس به این 
سبب آنها را تباه ساختند. ۱٩‏ پس حال ای بهوه» خدای ماء مارا از دست او رهایی ده نا 
جمیع ممالك جهان بدانند که تو تنها ای بهوه. خدا هستی,» 


نبوت اشعیا 

۲۰ پس اشعیا ابن آموص نزد حزقیا فرستاده» گفت. «بهوه خدای اسرائیل» چنین 
می‌گوید: آنچه را که درباره ستحاریب» پادشاه آشور» نزد من دعا نمودی اجابت کردم. 
۱ کلامی که خداوند درباره‌اش گفته این است: آن باکره. دختر صهیون» تو را حقیر 
شمرده» استهزا نموده است و دختر اورشلیم سر خود را به تو جنبانیده است. ۲ کیست 
که ور اهنت کز دوه کف کتای ,و کیت گهیز ار اوا یلیخ کر دوه همان قوش اد 
ات کدی کیت رت از هام خو هدع کوقا وسقاطراف شا 
برآمده‌ام و بلندترین سروهای آزادش و بهترین صنوبرهایش را قطع نموده» به بلندی 
اقصایش و به درختستان بوستانش داخل شده‌ام. ۴ و من» حفره کنده» اب غریب نوشیدم 
و به کف پای خود تمامی نهرهای مصر را خشك خواهم کرد. :۲ آیا نشنیده‌ای که من 


ایز را ازرز هنشت کوهواسی از مق و رت دنام و لام ان زا سم ره 
آورده‌ام تا تو به ظهور آمده و شهرهایی حصاردار را خراب نموده» به توده‌های ویران 
مبدل سازی؟ ۲۶ از این جهت. ساکنان آنها کم‌قوّت بوده» ترسان و خجل شدند» مثل 
علف صحرا و گیاه سبز و علف پشت بام و مثل غله‌ای که پیش از رسیدنش پژمرده 
شود گردیدند. 

۷ «اما من نشستن تو راو خروج و دخولت و خشمی را که بر من داری» می‌دانم. ۲۸ 
چونکه خشمی که بر من داری و غرور توء به گوش من برآمده است. بنابراین مهار خود 
را به بینی تو و لگام خود را به لبهایت گذاشته» تو را به راهی که آمده‌ای» برخواهم 
گردانید. 

۹ «و علامت. برای تو این خواهد بود که امسال غله خودرو خواهید خورد و سال دوم 
آنچه از آن بروید؛ و در سال سوم بکارید و بدروید و تاکستانها غرس نموده. میوه آنها را 
بخورید. .۲و بقیه‌ای که از خاندان یهودا رستگار شوند بار دیگر به پایین ريشه 
خواهند زد و به بالا میوه خواهند آورد. ۲۱ زیرا که بقیه‌ای از اورشلیم و رستگاران از 
کوه صهیون بیرون خواهند آمد. غیرت یهوه این را بجا خواهد آورد. 

۲ «بنابراین خداوند درباره پادشاه آشور چنین می‌گوید که به این شهر داخل نخواهد 
شد و به اینجا تیر نخواهد انداخت و در مقابلش با سپر نخواهد آمد و منجنیق را در پیش 
آن بر نخواهد افراشت. ۳۳ به راهی که آمده است به همان برخواهد گشت و به این شهر 
داخل نخواهد شد. خداوند این را می‌گوید. ۲۴ زیرا که این شهر را حمایت کرده به 
خاطر خود و به خاطر بنده خویش داود» آن را نجات خواهم داد.» 

۵ پس فرشته خداوند در آن شب بیرون آمده. صد و هشتاد و پنج هزار نفر از اردوی 
اشور را زد. و بامدادان چون برخاستند» اينك جمیع انها لاشه‌های مرده بودند. ۳۶ و 
سنحاریب. پادشاه آشور کوچ کرده» روانه گردید و برگشته» در نینوی ساکن شد. ۲۷ و 
واقع شد که چون او در خانه خدای خویش. نسروك عبادت می‌کرد» پسرانش آذرمَلك و 
شرّآصر او را به شمشیر زدند؛ و ایشان به زمین آرارات فرار کردند و پسرش آسر 
حدون به جایش سلطنت نمود. 


بیماری حزقیا 


۶ . در آن ایا حزقیا بیمار و مشرف به موت شد. و اشعیا ابن آموص نبی 
نزد وی آمده» او را گفت: «خداوند چنین می‌گوید: تدارك خانه خود را ببین زیرا که 
می‌میری و زنده نخواهی ماند.» ۲ آنگاه او روی خود را به سوی دیوار برگردانید و 
نزد خداوند دعا نموده» گفت: ۳ «ای خداوند مسألت اینکه بباد آوری که چگونه به 
حضور تو به امانت و به دل کامل سلوك نموده‌ام و آنچه در نظر تو پسند بوده است. بجا 
آورده‌ام.» پس حزقیا زارزار بگریست. 

۳ و واقع شد قبل از انکه اشعیا از وسط شهربیرون رود که کلام خدارند بر وی نازل 
شده گفت: ه «برکُرد و به پیشوای قوم من حزقیا بعو: خدای پدرت. داود چنین 
می‌گوید: دعای تو را شنیدم و اشکهای تو را دیدم. اينك تو را شفا خواهم داد و در روز 
سوم به خانه خداوند داخل خواهی شد. ۶ و من بر روزهای تو پانزده سال خواهم 
افزود» و تو راو این شهر را از دست پادشاه آشور خواهم رهانید» و این شهر را به 


خاطر خود و به خاطر بنده خود» داود حمایت خواهم کرد.» ۲ و اشعیا گفت که 
«قرصی از انجیر بگیرید.» و ایشان آن را گرفته» بر دمل گذاشتند که شفا یافت. 

۸ و حزقیا به اشعیا گفت: «علامتی که خداوند مرا شفا خواهد بخشید و در روز سوم به 
خانه خداوند خواهم برآمد» چیست؟» ٩‏ و اشعیا گفت: «علامت از جانب خداوند که 
خداوند این کلام را که گفته است. بجا خواهد آورد» این است: آیا سایه ده درجه پیش 
برود یا ده درجه برگردد؟» .۱ حزقیا گفت: «سهل است که سایه ده درجه پیش برود. 
نی بلکه سایه ده درجه به عقب برگردد.» ۱۱ پس اشعیای نبی از خداوند استدعا نمود 
و سایه را از درجاتی که بر ساعت آفتابی آحاز پایین رفته بود» ده درجه برگردانید. 


مرسلین از بابل 

۲ و در آن زمان» مرودك بلدان بن بلدان» پادشاه بابل» رسایل و هدیه نزد حزقیا فرستاد 
زیرا شنیده بود که حزقیا بیمار شده است. ۱۳ و حزقیا ایشان را اجابت نمود و تمامی 
خانه خزانه‌های خود را از نقره و طلا و عطریات و روغن معطر وخانه اسلحه خویش 
و هرچه را که در خزاین او یافت می‌شد. به ایشان نشان داد» و در خانه‌اش و در تمامی 
مملکتش چیزی نبود که حزقیا آن را به ایشان نشان نداد. ۱۳ پس اشعیای نبی نزد 
حزقیای پادشاه آمده» وی را گفت: «اين مردمان چه گفتند؟ و نزد تو از کجا آمدند؟» 
حزقیا جواب داد: «از جای دور یعنی از بابل آمده‌اند.» ۱۵ او گفت: «در خانه تو چه 
دیدند؟» حزقیا جواب داد: «هرچه در خانه من است. دیدند و چیزی در خزاین من نیست 
که به ایشان نشان ندادم,» 

۶ پس اشعیا به حزقیا گفت: «کلام خداوند را بشنو: ۱۲ اينك روزها می‌آید که هرچه 
در خانه توست و آنچه پدرانت تا امروز ذخیره کرده‌اند» به بابل برده خواهد شد. و 
خداوند می‌گوید که چیزی باقی نخواهد ماند. ۱۸ و بعضی از پسرانت را که از تو پدید 
آیند و ایشان را تولید نمایی» خواهند گرفت و در قصر پادشاه بابل. خواجه خواهند شد.» 
٩‏ حزقیا به اشعیا گفت: «کلام خد/رند که گفتی نیکوست.» و دیگر گفت: «هرآینه در 
ایام من سلامتی و امان خواهد بود.» 

۰ و بقیه وقایع حزقیا و تمامی تهور او و حکایت حوض و قناتی که ساخت و اب رابه 
شهر ورد ایا در کتاب تواریخ ایام پادشاهان یهودا مکتوب نیست؟ ۲۱ پس حزقیا با 


پدران خود خوابید و پسرش» متسی به جايش سلطنت نمود. 


منسی. پادشاه یهودا 

۳۱ منسی دوازده ساله بود که پادشاه شد و پنجاه و پنج سال در اورشلیم سلطنت 
نمود. و اسم مادرش حفصیبه بود. ۲ و آنچه درنظر خداوند ناپسند بود» موافق 
رجاسات امت‌هایی که خداوند » آنها را از حضور بنی‌اسرائیل اخراج کرده بود» عمل 
نمود. ۳ زیرا مکانهای بلند را که پدرش» حزقیا خراب کرده بود» بار دیگر بنا کرد و 
مذبح ها برای بَغْل بنا نمود و آشیره را به نوعی که آخاب» پادشاه اسرائیل ساخته بود» 
ساخت و به تمامی لشکر اسمان سجده نموده» آنها را عبادت کرد. ۴ و مذبح ها در خانه 
خداوند بنا نمود که درباره‌اش خداوند گفته بود: «اسم خود را در اورشلیم خواهم 


گذاشت.» ه و مذبح‌ها برای تمامی لشکر آسمان در هر دو صحن خانه خداوند بنا نمود. 
۶ و پسر خود را از آتش گذرانید و فالگیری و افسونگری می‌کرد و با اصحاب اجته و 
جادوگران مراوده می‌نمود. و در نظر خداوند شرارت بسیار ورزیده» خشم او را به 
هیجان آورد. ۷ و تمثال آشیره را که ساخته بود» در خانه‌ای که خداوند درباره‌اش به 
داود و پسرش» سلیمان گفته بود که «در این خانه و در اورشلیم که آن را از تمامی 
اسباط اسرانیل برگزیده‌ام» اسم خود را تا به ابد خواهم گذاشت برپا نمود. ۸ و پایهای 
اسرائیل را از زمینی که به پدران ایشان داده‌ام بار دیگر آواره نخواهم گردانید» به 
شرطی که توجه نمایند تا بر حسب هرآنچه به ایشان امر فرمودم و بر حسب تمامی 
شریعتی که بنده من» موسی به ایشان امر فرموده بود» رفتار نمایند.» ٩‏ اما ایشان اطاعت 
ننمودند زیرا که منسی» ایشان را اغوا نمود تا از امّت‌هایی که خداوند پیش بنی‌اسرانیل 
هلاك کرده بود» بدتر رفتار نمودند. 

۰ و خداوند به واسطه بندگان خود. انبیا تکلم نموده, گفت: ۱۱ «چونکه منسی پادشاه 
یهوداءاین رجاسات را بجا آورد و بدتر از جمیع اعمال آموریانی که قبل از او بودند 
عمل نمود و به بتهای خود» پهودا را نیز مرتکب گناه ساخت» ۱۲ بنابراین یهوه» خدای 
اسرائیل چنین می‌گوید: اينك من بر اورشلیم و یهودا بلا خواهم رسانید که گوشهای هرکه 
آن را بشنود» صدا خواهد کرد. ۱۳و بر اورشلیم» ریسمان سامره و ترازوی خانه آخاب 
را خواهم کشید و اورشلیم را پاك خواهم کرد به طوری که کسی بشقاب را زدوده و 
واژگون ساخته آن را پاك می‌کند. ۱۳ و بقیه میراث خود را پراکنده خواهم ساخت و 
ایشان را به دست دشمنان ایشان تسلیم خواهم نمود» و برای جمیع دشمنانشان یغماو 
غارت خواهند شد» ۱۵ چونکه آنچه در نظر من ناپسند است. به عمل آوردند و از روزی 
که پدران ایشان از مصر بیرون آمدند تا امروز» خشم مرا به هیجان آوردند.» 

۱۶ و علاوه براین» متسّی خون بی‌گناهان را از حد زیاده ریخت تا اورشلیم را سراسر 
پر کرد» سوای گناه او که یهودا را به آن مرتکب گناه ساخت تا آنچه در نظر خداوند 
ناپسند است بجا آورند. 

۷ و بقیه وقایع متسّی و هرچه کرد و گناهی که مرتکب آن شد. آیا در کتاب تواریخ ایام 
پادشاهان یهودا مکتوب نیست؟ ۱۸ پس منسی با پدران خود خوابید و در باغ خانه خود. 
یعنی در باغ عزا دفن شد و پسرشء آمون. به جایش پادشاه شد. 


آمون. پادشاه یهودا 

٩‏ آمون بیست و دو ساله بود که پادشاه شد ودو سال در اورشلیم سلطنت نمود و اسم 
مادرش مشلمّت» دختر حاروص. از یطبه بود. ۲.۰ و آنچه در نظر خداوند ناپسند بود» 
موافق آنچه پدرش منسی کرد» عمل نمود. ۲۱ و به تمامی طریقی که پدرش به آن سلوك 
نموده بود» رفتار کرد» و بت‌هایی را که پدرش پرستید» عبادت کرد و آنها را سجده 
نمود. ۲۲ و یهوه» خدای پدران خود را ترك کرده به طریق خداوند سلوك ننمود. ۲۳ 
بت تخایسان آمون یز او فور یخن وایهاه را خر خانغاهن کففند. ۱۴ فا اهن زسین هه 
آنانی را که بر آمون پادشاه» شوریده بودند به قتل رسانیدنده و اهل زمین پسرش, یوشیا 
را در جایش به پادشاهی نصب کردند. :۲۵ و بقیه اعمالی که آمون بجا آورد» آیا در 
کنات زار یم ایام باتضاهان بمودا مرب تبقت؟ ۱۶ ریز فر خود در ماع خر عفر شید 
و پسرش یوشیا به جایش سلطنت نمود. 


بازیابی تورات 


۳ یوشیا هشت ساله بود که پادشاه شد و در اورشلیم سی و يك سال سلطنت نمود. 
و اسم مادرش یدیده» دختر عدایه» از بصقّت بود. ۲ و آنچه را که در نظر خدارند پسند 
بود» به عمل آورد» و به تمامی طریق پدر خود. داود سلوك نموده» به طرف راست یا 
چپ انحراف نورزید. 

۳ و در سال هجدهم یوشیا پادشاه واقع شد که پادشاه» شافان بن آصلیا بن لام کاتب را 
به خانه خداوند فرستاده» گفت: ۴ «نزد حلقیا رئیس کهنه برو و او نقره‌ای را که به 
خانه خداوند آورده می‌شود و مستحفظان در آن را از قوم جمع‌می‌کنند» بشمارد. ۵ و 
آن را به دست سرکارانی که بر خانه خداوند گماشته شده‌اند» بسپارند تا ایشان آن را به 
کسانی که در شاه خرن کار هن کت پس کیت تس کر آنمای اه ند هفدر ۶ ین 
به نجاران و بنایان و معماران» و تا چوبها و سنگهای تراشیده به جهت تعمیر خانه 
بخرند.» ۷ اما نقره‌ای را که به دست ایشان سپردند» حساب نکردند زیرا که به امانت 
رفتار نمودند. 

۸ و حلقبا» رئیس کهنه به شافان کاتب گفت: «کتاب تورات را در خانه خداوند 
يافته‌ام.» و حلقیا آن کتاب را به شافان داد که آن را خواند. + و شافان کاتب نزد پادشاه 
برگشت و به پادشاه خبر داده» گفت: «بندگانت» نقره‌ای را که در خانه خداوند یافت شد» 
بیرون آوردند و آن را به دست سرکارانی که بر خانه خداوند گماشته بودند» سپردند.» 
۰ و شافان کاتب. پادشاه را خبر داده» گفت: «حلقیا» کاهن» کتابی به من داده است.» 
پس شافان آن را به حضور پادشاه خواند. 

۱ پس چون پادشاه سخنان سفر تورات را شنید» لباس خود را درید. ۱۲ و پادشاه» 
حلقیای کاهن و اخیقام بن شافان و عکُبور بن میکایا و شافان کاتب و عسایاء خادم پادشاه 
را امر فرموده» گفت: ۱۳ «بروید و از خداوند برای من و برای قوم و برای تمامی 
یهودا درباره سخنانی که در این کتاب یافت می‌شود» مسالت نمایید» زیرا غضب خداوند 
که بر ما افروخته شده است» عظیم می‌باشد» از این جهت که پدران ما به سخنان این 
کتاب گوش ندادند تا موافق هرآنچه درباره ما مکتوب است. عمل نمایند.» 

۳ پس حلقیای کاهن و آخیقام و عکَبُور وشافان و عسایا نزد خلده نبیه» زن شلام بن یَقوه 
بن حرحس لباس‌دار» رفتند و او در محله دوم اورشلیم ساکن بود؛ و با وی سخن گفتند. 
۵ و او به ایشان گفت: «یهوه» خدای اسرائیل چنین می‌گوید: به کسی که شما را نزد من 
فرستاده است. بگویید: ۱۶ خداوند چنین می‌گوید: اينك من بلایی بر این مکان و 
ساکنانش خواهم رسانید» یعنی تمامی سخنان کتاب را که پادشاه یهودا خوانده است» ۱۷ 
چونکه مرا ترك کرده» برای خدایان دیگر بخور سوزانیدند تا به تمامی اعمال دستهای 
خود» خشم مرا به هیجان بیاورند. پس غضب من بر این مکان مشتعل شده» خاموش 
نخواهد شد. ۱۸ لیکن به پادشاه یهودا که شمارا به جهت مسألت نمودن از خداوند 
فرستاده است چنین بگویید: یهوّه. خدای اسرائیل چنین می‌فرماید: درباره سخنانی که 
شنیده‌ای ۱۰ چونکه دل تو نرم بود و هنگامی که کلام مرا درباره اين مکان و ساکنانش 
شنیدی که ویران و مورد لعنت خواهند شد. به حضور خداوند متواضع شده لباس خود 
را دریدی» و به حضور من گریستی, بنابراین خداوند می‌گوید من نیز تو را اجابت 


فرمودم. ۲۰ لهذا اينك من تو را نزد پدرانت جمع خواهم کرد و در قبر خود به سلامتی 
گذارده خواهی شد و تمامی بلا را که من بر اين مکان می‌رسانم» چشمانت نخواهد دید.» 
پس ایشان نزد پادشاه جواب آوردند. 


تجدید عهد 


۳ ۲ و پادشاه فرستاد که تمامی مشایخ یهودا و اورشلیم را نزد وی جمع‌کردند. ۲و 
پادشاه و تمامی مردان بهودا و جمیع سکنه اورشلیم با وی و کاهنان و انبیا و تمامی قوم 
چه کوچك و چه بزرگ. به خانه خدارند برآمدند. و او تمامی سخنان کتاب عهدی را که 
در خانه خداوند یافت شد. در گوش ایشان خواند. ۳و پادشاه نزد ستون ایستاد و به 
حضور خداوند عهد بست که خداوند را پیروی نموده» اوامر و شهادات و فرایض او 
را به تمامی دل و تمامی جان نگاه دارند و سخنان این عهد را که در این کتاب مکتوب 
سک امش ان تسایند ای ماقم این غید نا بر با دافتد. 

۳ و پادشاه. حلقیا» رئیس کهنه و کاهنان دسته دوم و مستحفظان در را امر فرمود که 
تمامی ظروف را که برای بعل و آثیبره و تمامی لشکر آسمان ساخته شده بود» از هیکل 
خداوند بیرون آورند. و آنها را در بیرون اورشلیم در مزرعه‌های قذرون سوزانید و 
خاکستر آنها را به بیت‌نیل برد. ه و کاهنان بتها را که پادشاهان یهودا تعیین نموده بودند 
تا در مکان‌های بلند شهرهای یهودا و نواحی اورشلیم بخور بسوزانند» و آنانی را که 
برای بعل و آفتاب و ماه و بروج و تمامی لشکر آسمان بخور می‌سوززانیدند» معزول کرد. 
۶ و آشیره را از خانه خداوند » بیرون از اورشلیم به وادی قدرون برد و آن را به کنار 
نهر قدرون سوزانید» و آن را مثل غبارء نرم ساخت و گرد آن را بر قبرهای عوام‌الناس 
پاشید. ۷ و خانه‌های لوّاط را که نزد خانه خداوند بود که زنان در آنها خیمه‌ها به جهت 
آشیره می‌بافتند». خراب کرد. ۸ و تمامی کاهنان را از شهرهای یهودا آورد و مکانهای 
بلند را که کاهنان در آنها بخورمی‌سوزانیدند» از جبع تا بلرشبع نجس ساخت» و 
مکان‌های بلند دروازه‌ها را که نزد دهنه دروازه پهوشع» رئیس شهر» و به طرف چپ 
دروازه شهر بود» منهدم ساخت. ؛ لیکن کاهنان مکانهای بلند. به مذبح خداوند در 
اورشلیم برنیامدند اما نان فطیر در میان برادران خود خوردند. ۱۰ و ثوفت را که در 
وادی بنی‌هوم بود» نجس ساخت تا کسی پسر یا دختر خود را برای مُولك از آتش 
نگذراند. ۰۱ و اسبهایی را که پادشاهان یهودا به آفتاب داده بودند که نزد حُجره تنم 
خواجه‌سرا در پیرامون خانه بودند» از مدخل خانه خد/وند دور کرد و ارابه‌های آفتاب 
را به آتش سوزانید. ۱۲ و مذبح‌هایی را که بر پشثبام بالاخانه آحاز بود و پادشاهان 
بهودا آتها را ساخته بوفند؛ و منی‌هایی را که متستی هر دو صسعن خانه. عداو ند ناخته 
بود» پادشاه منهدم ساخت و از آنجا خراب کرده. گرد آنها را در نهر قدرون پاشید. ۱۳و 
مکانهای بلند را که مقابل اورشلیم به طرف راست کوه فساد بود و سلیمان» پادشاه 
اسرائیل» آنها را برای آشثورت» رجاست صیدونیان و برای گموش» رجاست موآبیان» و 
برای ملکوم» رجاست بنی‌مُون» ساخته بود» پادشاه» آنها را نجس ساخت. ۳ و تمائیل 
را خرد کرد و اشیریم را قطع نمود و جایهای آنها را از استخوانهای مردم پر ساخت. 

۵ و نیز مذبحی که در بیت‌ئیل بود و مکان بلندی که یربعام بن تباط که اسرائیل را 
مرتکب گناه ساخته آن را بنا نموده بود» هم مذبح و هم مکان بلند را منهدم ساخت و 


مکان بلند راسوزانیده» آن را مثل غبارء نرم کرد و اشیره را سوزانید. ۱۶ و یوشیا 
ملتفت شده قبرها را که انجا در کوه بود» دید. پس فرستاده» استخوانها را از آن قبرها 
برداشت و آنها را بر آن مذبح سوزانیده» آن را نجس ساخت. به موجب کلام خداوند که 
امه تدای کار اش آمون اخان شوت موه انش گر داد ۷۲ و پرسید: «این 
مجسمه‌ای که می‌بینم» چیست؟» مردان شهر وی را گفتند: «قبر مرد خدایی است که از 
پهو دا آمده» به اين کار هایی که تو بر مذبح بیت‌نیل کرده‌ای» ندا کرده بود.» ۱۸ او گفت: 
«آن را واگذارید و کسی استخوانهای او را حرکت ندهد.» پس استخوانهای او را با 
استخوانهای آن نبی که از سامره آمده بود» واگذاشتند. ۱۰ و یوشیا تمامی خانه‌های 
مکان‌های بلند را نیز که در شهرهای سامره بود و پادشاهان اسراتیل آنها را ساخته» خشم 
(خداوند ) را به هیجان آورده بودند. برداشت و با آنها موافق تمامی کاررهایی که به 
بیت‌نیل کرده بود» عمل نمود. ۲۰ و جمیع کاهنان مکان‌های بلند را که در آنجا بودند» بر 
مذبح‌ها کشت و استخوانهای مردم را ب بر آنها سوزانیده» به اورشلیم مراجعت کرد. 

۱ و پادشاه تمامی قوم را امر فرموده» گفت که «عید فصح را به نحوی که در اين 
کتاب عهد مکتوب است. برای خدای خود نگاه دارید.» ۲۲ به تحقیق فصحی مثل این 
فصنح از ایام داورانی که بر اسرائیل داوری نمودند و در تمامی ایام پادشاهان اسرائیل و 
پادشاهان یهودا نگاه داشته نشد. ۲۳ اما در سال هجدهم پوشیا پادشاه» این‌فصح را 
برای خداوند در اورشلیم نگاه داشتند. 

۴ و نیز یوشیا اصحاب اجه و جادوگران و ترافیم و بتها و تمام رجاسات را که در 
زمین یهودا و در اورشلیم پیدا شد. نابود ساخت تا سخنان تورات را که در کتابی که 
حلقیای کاهن در خانه خد/وند یافته بود» به جا آورد. ۲۵ و قبل از او پادشاهی نبود که 
به تمامی دل و تمامی جان و تمامی قوّت خود موافق تمامی تورات موسی به خداوند 
رجوع نماید» و بعد از او نیز مثل او ظاهر نشد. 

۶ اما خداوند از حدّت خشم عظیم خود برنگشت زیرا که غضب او به سبب همه 
ی ۱ از آنها به هیجان آورده بود» بر پهودا مشتعل شد. ۷ و 
خداوند گفت: «پهودا را : کر از نظن خر دنور ,خر هم گرا چتانگه انز ابیز تور جر دم 
و این شهر اورشلیم را که برگزیدم و خانه‌ای را که گفتم اسم من در آنجا خواهد بود» 
ترك خواهم نمود.» 

۸ و بقیه وقایع یوشیا و هرچه کرد ایا در کتاب تواریخ ایام پادشاهان یهودا مکتوب 
نیست؟ ۲٩‏ و در ایام او» فرعون نکوه» پادشاه مصرء بر پادشاه آشور به نهر فرات 
برآمد و یوشیای پادشاه به مقابل او برآمد و چون (فرعون) او را دید» وی را در مَجدو 
کشت. ۲۰ و خادمانش او را در ارابه نهاده» از مجدو به اورشلیم؛ » مرده آوردند و او را 
در قبرش دفن کردند. و اهل زمین» یهوآحاز بن یوشیا را گرفتند و او را مسح نموده به 
جای پدرش به پادشاهی نصب کردند. 


یهوآحاز. پادشاه یهودا 


۱ و بهوآحاز بیست و سه ساله بود که پادشاه شد و سه ماه در اورشلیم سلطنت نمود و 
اسم مادرش حموطل» دختر ارمیا از لبْنّه بود. ۳۲ و او آنچه را که در نظر خداوند 
ناپسند بود» موافق هرآنچه پدرانش کرده بودند» به عمل آورد. ۳۳ و فرعون نکوه» او را 
در ربله» در زمین حمات. در بند نهاد تا در اورشلیم سلطنت ننماید و صد وزنه نقره و 
يك وزنه طلا بر زمین گذارد. ۲۴ و فرعون نکوه الیاقیم بن یوشیا را به جای پدرش» 
یوشیا» به پادشاهی نصب کرد و اسمش را به بهوياقيم تبدیل نمود و یهّوآحاز را گرفته» 
به مصر آمد. و او در آنجا مرد. ۳۵ و بهوياقيم آن نقره و طلا را به فرعون داد اما 
زمین را تقویم کرد تا آن مبلغ را موافق فرمان فرعون بدهند و آن نقره و طلا را از اهل 
زمین» از هرکس موافق تقویم او به زور گرفت تا آن را به فرعون نکوه بدهد. 


يهوياقيم. پادشاه یهودا 

۶ يه‌وياقيم بیست و پنج ساله بود که پادشاه شد و یازده سال در اورشلیم سلطنت کرد و 
اسم مادرش زبیده» دختر فدایه» از رومه بود. ۳۷ و آنچه را که در نظر خداوند ناپسند 
بود موافق هرآنچه پدرانش کرده بودند» به عمل آورد. 

۲۴ و در ایام او» تب وگذتصر پادشاه بابل آمد» و يهوياقيم سه سال بنده او بود. 
پس برگشته» از او عاصی شد. ۲ و خداوند فوجهای کلدانیان و فوجهای آرامیان و 
فوجهای موآبیان و فوجهای بنی‌عمون را بر او فرستاد وایشان را بر یهودا فرستاد تا آن 
را هلاك سازد. به موجب کلام خدا/وند که به واسطه بندگان خود انبیا گفته بود. ۳ به 
تحقیق» اين از فرمان خداوند بر یهودا واقع شد تا ایشان را به سبب گناهان منسی و 
هرچه او کرد از نظر خود دور اندازد. ۴ و نیز به سبب خون بی‌گناهانی که او ريخته 
بود. زیرا که اورشلیم را از خون بی‌گناهان پر کرده بود و خداوند نخواست که او را 
عفو نماید. ه و بقیه وقایع يهوياقيم و هرچه کرد. آیا در کتاب تواریخ ایام پادشاهان 
یهودا مکتوب نیست؟ ۶ پس يهوياقيم با پدران خود خوابید و پسرش بهویاکین به جایش 
پادشاه شد. ۷ و پادشاه مصر. بار دیگر از ولایت خود بیرون نیامد زیرا که پادشاه بابل 
هرچه را که متعلق به پادشاه مصر بود» از نهر مصر تا نهر فرات. به تصرف آورده 
بود. 


پهویاکین» پادشاه یهودا 

۸ و یهویاکین هجده ساله بود که پادشاه شد و سه سال در اورشلیم سلطنت نمود و اسم 
مادرش تحوشطا دختر آلناتان اورشلیمی بود. ؛ و آنچه را که در نظر خداوند ناپسند 
بود» موافق هرآنچه پدرش کرده بود» به عمل آورد. 

۱۰ در آن زمان بندگان تَبُوگذتصر پادشاه بابل» بر اورشلیم برآمدند؛ و شهر محاصره 
شد. ۱۱ و تب وکدتصر پادشاه بابل» در حینی که بندگانش آن را محاصره نموده بودند» به 
شهر برآمد. ۱۲ و یهویاکین» پادشاه یهودا با مادر خود و بندگانش و سردارانش و 
خواجه سرایانش نزد پادشاه بابل بیرون آمد؛ و پادشاه بابل در سال هشتم سلطنت‌خود او 
را گرفت. 


۳ و تمامی خزانه‌های خانه خد/وند و خزانه‌های خانه پادشاه را از آنجا بیرون آورد و 
تمام ظروف طلایی را که سلیمان» پادشاه اسرائیل برای خانه خداوند ساخته بود به 
موجب کلام خداوند » شکست. ۱۴ و جمیع ساکنان اورشلیم و جمیع سرداران و جمیع 
مردان جنگی را که ده‌هزار نفر بودند» اسیر ساخته» برد و جمیع صنعت‌گران و 
آهنگران را نیز» چنانکه سوای مسکینان» اهل زمین کسی باقی نماند. ۱۵ و یهویاکین را 
به بابل برد و مادر پادشاه و زنان پادشاه و خواجه سرایانش و بزرگان زمین را اسیر 
ساخت و ایشان را از اورشلیم به بابل برد. ۱۶ و تمامی مردان جنگی یعنی هفت هزار 
نفر و يك هزار نفر از صنعت‌گران و آهنگران را که جمیع ایشان» قوی و جنگآزموده 
بودند» پادشاه بابل» ایشان را به بابل به اسیری برد. ۱۷ و پادشاه بابل» عموی وی منیا 
را در جای او به پادشاهی نصب کرد و اسمش را به صیذقیا مبدل ساخت. 


صدقیا. پادشاه یهودا 

۸ صیدقیا بیست و یکساله بود که آغاز سلطنت نمود و یازده سال در اورشلیم پادشاهی 
کرد؛ و اسم مادرش حمیطل» دختر ارمیا از لبْنّه بود. :۱ و آنچه را که در نظر خداوند 
ناپسند بود» موافق هرآنچه بهوياقيم کرده بود» به عمل آورد. ۲۰ زیرا به سبب غضبی که 
شدافیت. تزور سیم و بیدا داشت»عه‌تحی که اتهاار ار فظر خرد اند کت ومد که 
یرود هنال ای نج 


سقوط اورشلیم 


۵ ۲ و واقع شد که تبوگذتصش پادشاه بابل» با تمامی لشکر خود در روز دهم ماه دهم 
از سال نهم سلطنت خویش بر اورشلیم برآمد» و در مقابل آن اردو زدهء سنگری 
گرداگردش بنا نمود. ۲ و شهر تا سال یازدهم صیدقیای پادشاه» محاصره شد. ۲ و در 
روز نهم آن ماه قحطی در شهر چنان سخت شد که برای اهل زمین نان نبود. ۲ پس در 
شهر رخنه‌ای ساختند و تمامی مردان جنگی در شب از راه دروازه‌ای که در میان دو 
حصار» نزد باغ پادشاه بود» فرار کردند. و کلدانیان به هر طرف در مقابل شهر بودند 
(و پادشاه) به راه عربه رفت. ۵ و لشکر کلدانیان» پادشاه را تعاقب نموده» در بیابان 
اریخا ها وتو ام امک از زر برکده ق 6 کبفاه | کرت اور 
نزد پادشاه بابل به ربله آوردند و بر او فتوی دادند. ۷ و پسران صیدقیا را پیش رویش به 
قتل رسانیدند و چشمان صیدقیا را کندند و او را به دو زنجیر بسته» به بابل آوردند. 

۸ و در روز هفتم ماه پنجم از سال نوزدهم تَبوکذتصر پادشاه» سلطان بابل. تبوزرادان» 
رئیس جلادان» خادم پادشاه بابل» به اورشلیم آمد» ؛ و خانه خدا/رند و خانه پادشاه را 
سوزانید و همه خانه‌های اورشلیم و هر خانه بزرگ را به آتش سوزانید. ۱۰ و تمامی 
لشکر کلدانیان که همراه رئیس جلادان بودند» حصارهای اورشلیم را به هر طرف منهدم 
ساختند. ۱۱ و نبوزرادان» رنیس‌جلادان بقیه قوم را که در شهر باقی مانده بودند و 
خارجین را که به طرف پادشاه بابل شده بودند و بقیه جمعیت را به اسیری برد. ۱۲ اما 
رئیس جلادان بعضی از مسکینان زمین را برای باغبانی و فلاحی واگذاشت. 


۳ و کلدانیان ستونهای برنجینی که در خانه خد/وند بود و پایه‌ها و دریاچه برنجینی را 
که در خانه خداوند بوده شکستند و برنج آنها را به بابل بردند. ۳ و دیگهاو خاك 
اندازها و گلگیرها و قاشقها و تمامی اسباب برنجینی را که با آنها خدمت می‌کردند» 
پردند. ۱۵ و مجمر‌ها و کاسه‌ها یعنی طلای آنچه را که از طلا بود و نقره آنچه را که 
از نقره بود» رئیس جلادان برد. ۱۶ اما دو ستون و يك دریاچه و پایه‌هایی که سلیمان 
انها را برای خانه خدا/وند ساخته بود» وژن برنج همه این اسباب بی‌اندازه بود. ۱۷ 
بلندی يك ستون هجده ذراع و تاج برنجین بر سرش و بلندی تاج سه ذراع بود و شبکه و 
انارهای گرداگرد روی تاج» همه از برنج بود و مثل اینها برای ستون دوم بر شبکه‌اش 
بود. 

۸ و رئیس جلادان» سرایاء رئیس گهنه» و صفغنئیای کاهن دوم و سه مستحفظ در را 
گرفت. ٩‏ و سرداری که بر مردان جنگی گماشته شده بود و پنج نفر را از انانی که 
روی پادشاه را می‌دیدند و در شهر یافت شدند» و کاتب سردار لشکر را که اهل ولایت 
را سان می‌دید» و شصت نفر از اهل زمین را که در شهر یافت شدند» از شهر گرفت. 
۰و نبوزرادان رنئیس جلادان» ايشان را برداشته» به ربله» نزد پادشاه بابل برد. ۲۱ و 
پادشاه بابلایشان را در ربله در زمین حمات زده. به قتل رسانید. پس بهودا از ولایت 
خود به اسیری رفتند. 

۲ و اما قومی که در زمین یهودا باقی ماندند و تبوکذتصر پادشاه بابل ایشان را رها 
کرده بود» پس جذلیا ابن اخیقام بن شافان را بر ایشان گماشت. ۲۳ و چون تمامی 
سرداران لشکر با مردان ایشان شنیدند که پادشاه بابل» جدلیا را حاکم قرار داده است. 
ایشان نزد جدلیا به مصفه آمدند» یعنی اسماعیل بن نيا و یوحتان بن قاری و سرایا ابن 
تحومت تطوفاتی و یازئیا ابن معکاتی با کسان ایشان. ۲۴ و جدلیا برای ایشان و برای 
کسان ایشان قسم خورده به ایشان گفت: «از بندگان کلدانیان مترسید. در زمین ساکن 
شوید و پادشاه بابل را بندگی نمایید و برای شما نیکو خواهد بود.» ۲۵ اما در ماه هفتم 
واقع شد که اسماعیل بن نیا ابن الیشتمّع که از ذریت پادشاه بود» به اتفاق ده نفر آمدند و 
جدلیا را زدند که بمردو یهودیان و کلدانیان را نیز که با او در مصفه بودند (کشتند). ۲۶ 
و تمامی قوم» چه خرد و چه بزرگ. و سرداران لشکرها برخاسته» به مصر رفتند زیرا 
که از کلدانیان ترسیدند. 


آزادی یهویاکین 

۳۷ و در روز بیست و هفتم ماه دوازدهم از سال سی و هفتم اسیری یهویاکین» پادشاه 
یهودا» واقع شد که اویل مرودث. پادشاه بابل» در سالی که پادشاه شد. سر پهویاکین» 
پادشاه یهودا را از زندان بر افراشت. ۳۸ و با او سخنان دلاویز گفت و کرسی او را 
بالاتر از کرسیهای سایر پادشاهانی که با او در بابل بودند» گذاشت. ۲٩‏ و لباس زندانی 
او را تبدیل نمود و او در تمامی روزهای عمرش هميشه در حضور وی نان می‌خورد. 
۰ و برای معیشت او وظیفه دائمی» یعنی قسمت هر روز در روزش, در تمامی ایام 
عمرش از جانب پادشاه به او داده می‌شد. 


کتاب اول تواریخ ایام 


۱ آدم» ثییث آئوش» ۲ قینان مهللئیل پارد»۳ خنوخ منوشالح مك ۴ ثوح 
سام حام پاقکا. 

ده پسران یافت: جومر و ماجوج و مادای و یاوان و ثوبال و ماشكك و تیراس. ۶ و 
پسران جومر: آشگناز و ریفات و تجرمه. ۷ و پسران یاوان: آليشه و ترفییش و کتیم و 
ذودانیم. 

و پسران حامٌ: کوش و مصرایم و فوت و کنعان. ؛ و پسران کوش: سبا و حویله و 
سبتا و رعماو سبتکا. و پسران رعما: شبا و ددان. ۱۰ و کوش نمرود را اورد» و او به 
جبار شدن در جهان شروع نمود. 

۱ و مصنرایم» لودیم و عتامیم و لهابیم و تفلوحیم را آورد» ۱۲ و فثروسیم و گسلوحیم 
را که فلستیم و گفتوریم از ایشان پدید آمدند. 

۳ و کنعان نخست‌زاده خود» صیدون و حت را آورد» ۱۴ و یپوسی و آموری و 
جرجاشی» ۱۵ و حوّی و عرقی و سینی» ۱۶ و اروادی و صماری و حماتی را. 

۷ پسران سام: عیلام و آثلور و آرفگشاد و ود و آرام و غوص و حول و جاتر و ماشك. 
۸ و آرفکشاد. شالح را اورد و شالح» عابر را آورد. :۱و برای عابرء دو پسر متولد 
شدند که یکی را فالج نام بود زیرا در ایام وی زمین منقسم شد و اسم برادرش یقطان بود. 
۰ و یقطان, آلموداد و شالف و حضرّموت و یارح را آورد؛ ۲۱ و هذورام و آوزال و 
دقله» ۲۲ و ایبال و آبیمایل و شباء ۲۳ و آوفیر و حویله و یوباب را که جمیع اینها 
پسران یقطان بودند. 

۲۳ سام آرفکشاد سالح» ۲۵ عابرٌ فالج رعغو» ۲۶ سروج ناحور تارح» ۲۷ ارام که 
همان ابراهیم باشد. 

۸ پسران ابراهیم: اسحاق و اسماعیل. ۲٩‏ اين است پیدایش ایشان: نخستزاده اسماعیل: 
تبایوت و قیدار و آدبتیل و مبسام» ۲۰ و مشماع و ذومه و مساو حدد و تیما»ه ۳۱ و 
یطور و نافیش و قَدمّه که اینان پسران اسماعیل بودند. ۲۲ و پسران فطوره که متعه 
ابراهیم بود» پس او زمُران و یقشان و مدان و مذیان و یثنباق و شوحا را زایبد و پسران 
یقشان: شبا و ددان بودند. ۲۳ و پسران مدیان عیفه و عیفر و خنوح و آبیداع و آلدعه 
بودند. پس جمیع اینها پسران قطوره بودند. 

۴ و ابراهیم اسحاق را آورد؛ و پسران اسحاق عیسو و اسرائیل بودند. ۳۵ و پسران 
عیسو: آلیفاز و رغوئیل و یغوش و یعلام و فورح. ۲۶ پسران الیفاز: تیمان و آومار و 
صفی و جعتام و قناز و یَمّناع و عمالیق. ۲۷ پسران رعوئیل: تحت و زارح و شمه و 
مزه. 

۸ و پسران سعیر: لوطان و شوبال و صبْعون و عته و دیشون و ایصر و دیشان. ۳٩‏ و 
پسران لوطان: حوری و هومام و خواهر لوطان نمناع. ۲۰ پسران شوبال: علیان و 
متاحت و عیبال و شفی و آونام و پسران صبعون: آیه و عته. ۲۱ و پسران عته: دیشون 
و پسران دیشون: حمران و اشنبان و یثران و گران. ۴۲ پسران ایصر: پلهان و زعوان 
ویغقان و پسران دیشان: عوص و آران. ۱ 

۳ و پادشاهانی که در زمین آذوم سلطنت نمودند» پیش از آنکه پادشاهی بر بنی‌اسر انیل 
سلطنت کند. اینانند: بالع بن بغور و اسم شهر او دثهابه بود. ۲۴ و بالع مرد و یوباب بن 


زارح از بصره به جایش پادشاه شد. ۲۵ و یوباب مرد و حوشام از زمین تیمانی به 
جایش سلطنت نمود. ۴۶ و خوشام مرد و هدد بن بدد که مدیان را در زمین موآب 
شکست داد در جایش پادشاه شد و اسم شهرش عویت بود. ۴۷ و هدد مرد و سملّه از 
مسریقه به جايش پادشاه شد. ۴۸ و سمله مرد و شاول از رخوبوت نهر به جايش پادشاه 
شد. ۳٩‏ و شاول مُرد و بعل حانان بن عکبور به جایش پادشاه شد. .۵ و بعل حانان مرد 
و هدد به جايش پادشاه شد؛ و اسم شهرش فاعی و اسم زنش مهیطبئیل دختر مطرد دختر 
می‌ذهب بود. ۵۱ و هدد مرد و امیران آذوم امیر تمناع و امير آلیه و امیر یتیت بودند؛ 
۲ و آمیر آهولیبامه و امير ایله و امیر فیئون؛ ۵۲ و امیر فناز و امیر تیمان و امیر 
مبصار؛ ۵۴ وامیر مجدیئیل و امیر عیرام؛ اینان امیران آذوم بودند. 


پسران اسرانیل 


۳۲ پسران اسرائیل اینانند: رژبین و شمعون و لاوی و بهودا و یساکار و زبولون ۲ 
و دان و یوسف و بنيامین و تفتالی و جاد و آشیر. 

۳ پسران یهودا: عير و آونان و شیله؛ اين سه نفر از بثشوع گنعانیه برای او زاییده شدند؛ 
و عیر نخستزاده پهودا به نظر خداوند شریر بود؛ پس او را گشت. ۴ و عروس وی 
تامار فارص و زارح را برای وی زایید» و همه پسران یهودا پنج نفربودند. 

ه و پسران فارص: حصرون و حامول. ۶ و پسران زارح: زمری و ایتان و هیمان و 
مضطرب‌کننده اسرانیل بود که درباره چیز حرام خیانت ورزید. ۸ و پسر ایتان: عزریا 
بود. 

٩‏ و پسران حصرون که برای وی زاییده شدند» برحمئیل و رام و گلوبای. .۱ و رام 
عمیناداب را آورد و عمیناداب تحخشون را آورد که رئیس بنی‌یهودا بود. ۲۱ و تخشون 
سلما را آورد و سلما بوعز را آورد. ۱۲ و بوعز عوبید را آورد و عوبید یسی را آورد. 
۳ و یسی نخست‌زاده خویش آلیاب را اورد» و دومین ابیناداب راء و سومین ثیمعی راء 
۴ و چهارمین تتثئیل را و پنجمین ر3ای را» ۱۵ و ششمین آوّصم راو هفتمین داود را 
آورد. ۱۶ و خواهران ایشان صرویه و آبیحایل بودند. و پسران صرویه آبشای و یوآب 
و عسائیل» سه نفر بودند. ۱۷ و آبیحایل عماسا را زایید و پدر عماسا یتر اسماعیلی بود. 

۸ و کالیب بن حصرون از زن خود عزوبه و از یریعوت اولاد به‌هم رسانید و پسران 
وی اینانند: باشر و شوباب و آرژون. :۱ و عزوبه مرد و کالیب آفرات رابه زنی 
گرفت و او حور را برای وی زایید. ۲۰ و خور» آوری را آورد و آوری بصلئیل را 
اورد. 

۱ و بعد از آن» حصرون به دختر ماکیر پدر جلعاد درآمده» او را به زنی گرفت حینی 
که شصت ساله بود و او سجوب را برای وی زایید. "۲ و سجوب یاثیر را آورد و او 
بیست و سه شهردر زمین جلعاد داشت. ۲۳ و او جشور و آرام را که حووب یائیر باشد» 
با قنات و دهات آنها که شصت شهر بود» از ایشان گرفت و جمیع اینها از آن بنی‌ماکیر 
پدر جلعاد بودند. ۲۴ و بعد از آنکه حصرون در کالیب آفراته وفات یافت. آبیه زن 
حصرون آشنحور پدر تَفوع را برای وی زایید. 


۵ و پسران برحمنیل نخست‌زاده حصرون نخست‌زاده‌اش: رام و بوئه و آوّرن و آوصم 
و آخیا بودند. ۲۶ و برَحمتیل را زن دیگر مسمّاه به عطاره بود که مادر اونام باشد. ۲۷ 
و پسران رام نخست‌زاده برحمتیل معص و یامین و عافر بودند. ۲۸ و پسران آونام: 
شمای و یاداع بودند» و پسران شمّای ناداب و آبیشور. ۲٩‏ و اسم زن ابیشور آبیحایل بود 
و او آحبان و مولید را برای وی زایید. ۳۰ و پسران ناداب سلد و آقایم بودند و سلد 
بی‌اولاد مرد. ۳۱ و بنی‌آقایم یشعی و بنی‌یشعی شیشان و بنی‌شیشان آخلای. ۳۲ و 
پسران یاداع برادر شمّای یتثر و یوناتان؛ و یثر بی‌اولاد مُرد. ۳۳ و پسران یوناتان: فالت 
و زازا. اینها پسران یرحمنیل بودند. ۲۴ و شیشان را پسری نبود لیکن دختران داشت و 
شیشان را غلامی مصری بود که برحاع نام داشت. ۳۰ و شیشان دختر خود رابه غلام 
خویش برحاع به زنی داد و او عتای را برای وی زایید. ۲۶ و عتای ناتان را آورد و 
ناتان زاباد را آورد. ۳۷ و زاباد افلال را آورد و آفلال عوبید را آورد. ۳۸ و عوبید 
رد تب عر ری زا اور دب ۳۳ ره خاصن زا ورن حاهن لاب( 
آورد. ۴۰ و آلعاسه سنمای را آورد و سیسمای شَلوم را آورد. ۴۱ و شلوم یفمْیارا 
آورد و یقمیا الیشمع را آورد. 

۴۲ و بنی‌کالیب برادر برجمل تحکر ادن میک کهیدی ریس پاش و بهی میت که 
پدر حبُرون باشد بودند. ۲۳ و پسران حبُرون: قورح و تفوح و راقم و شامع. ۴۳ و 
شامع راحم پدر برقعام را آورد و راقم شمّای را آورد. ۲۵ و پسر شمّای ماعئون و 
ماعون پدر بیت‌صور بود. ۴۶ و عیقه مُتعه کالیب حاران و موصا و جازیز را زایید و 
حاران جازیز را آورد. ۳۷ و پسران یهّدای راجم و بوتام و جیشان و فالت و عیفه و 
شاعف. ۲۸ و معکه متعه کالیب» شابر و ترحته را زایید. ۲۰ و او نیز شاعف. پدر 
مدمنه و شواء پدر مکُبینا و پدر جبعا را زایید؛ و دختر کالیب عکسه بود. .ه و پسران 
کالیب بن‌خور نخست‌زاده آفراته اینانند: شوبال پدر قریه یعاریم» ۵۱ و سلما پدر بیت‌لحم 
و حاریف پدر بیت جادر. ۵۲ و پسران شوبال پدر قریه یعاریم اینانند: هرواه و نصف 
ملوخوت. ۰۳ و قبایل قریه یعاریم اینانند: بثریان و فُوتیان و شُوماتیان و مشنراعیان که 
از ایشان صار عاتیان و اثنطاولیان پیدا شدند. ۵۳ و بنی‌سلما بیت‌لحم و نطوفاتیان و 
ریت ون مایا وه ان دود ۵2۵ و قبایل کاتبانی که در 
یجیص ساکن بودند» ترعاتیان و ثیمعاتیان و سوکاتیان بودند. اینان قینیان‌اند که از حمّتٌ 
پدر بیت ریکاب بیرون آمدند. 


پسران داود 


۳ و پسران داود که برای او در حبُرون زاییده شدند» اینانند: نخستزاده‌اش آمّنون 
از آخیئو عم یزر عبلیه؛ و دومین دانیال از آبیجایل گرملیه؛ ۲ و سومین ابشالوم پسر 
معگه دختر تلمای پادشاه جشور؛ و چهارمین آذونیا پسر حجیت. ۳ و پنجمین شفطیا از 
ابیطال و ششمین‌یترعام از زن او عجله. ۴ این شش برای او در حبُرون زاییده شدند که 
در انجا هفت سال و شش ماه سلطنت نمود و در اورشلیم سی و سه سال سلطنت کرد. ۵ 
و اینها برای وی در اورشلیم زاییده شدند: شیمعی و شوباب و ناتان و سلیمان. این چهار 
از بثشوع دختر عمیئیل بودند. ۶ و بیحار و الیشامع و الیفالط. " و وجه و نافج و 


یافیع. ۸ و آلیشمع و آلیاداع و البفلط که نه نفر باشند. ۰ همه اینها پسران داود بودند 
سوای پسران متعه‌ها. و خواهر ایشان تامار بود. 


پادشاهان یهودا 

۳ و پسر سلیمان» رحبعام و پسر او ابیا و پسر او آساو پسر او بهوشافاط. ۱ و پسر 
او پورام و پسر او آخزیا و پسر او یواش. ۱۳ و پسر او آمصیا و پسر او عزریا و پسر 
او یوتام. ۱۳ و پسر او احاز و پسر او حزقیا و پسر او منسی. ۱۴ و پسر او آمون و 
پسر او یوشیا. ۱۵ و پسران یوشیا نخست‌زاده‌اش یوحانان و دومین يهوياقيم و سومین 
صیدقیا و چهارمین شلوم. ۱۶ و پسران بهوياقيم پسر او یکئیا و پسر او صیدقیا. ۱۲ و 
پسران یکنیا آثتیر و پسر او شألتیئیل. ۱۸ و ملکیرام و فدایا و شَنأصنر و یقمْیا و هوشاماع 
و تدبیا. ۱4 و پسران فدایا زربّایل و شیمّعی و پسران زربابل مشلام و حتثیا و خواهر 
ایشان شلومیت بود. ۲۰ و حشوبه و آوهل و برخیاو حسدیا و یوشب‌حسد که پنج نفر 
باشند. ۲۱ و پسران حنئیا فلطیا و اشعیا» بنی‌رفایا و بنی‌آرنان و بنی‌عوبذدیا و بنی‌شکنیا. 
۲ و پسر شکنیا شمعیا و پسران شمعیاءه حطوش و یبحال و باریح و تعریا و شافاطکه 
شش باشند. ۲۳ و پسران نعریا آلیوعینای و حزقیاو عزریفام که سه باشند. ۲۳ و 
بنی‌آلیوعینای هودایا و آلیاشیب و فلایا و عَقوب و یوحانان و دلایاع و عنانی که هفت 
باشند 


بقیه سبط بهودا 


0 بنی‌یهودا: فارص و حصرون و گرّمی و حور و شوبال. ۲ و رآیا ابن شوبال 
یحت را آورد و بحت آخومای و لاهد را آورد. اینانند قبایل صرعانیان. ۳ و اینان 
پسران پدر عیطام‌اند: یزّرعیل و یشما و یذباش و اسم خواهر ایشان هصلفونی بود. ۴ و 
فلوئیل پدر جذور و عازر پدر خوشه اینها پسران حور نخست‌زاده آفراته پدر بیت‌لحم 
بودند. ۵ و آثنحور پدر تقوع دو زن داشت: حلا و تعره. ۶ و تعره» آخزام و حافر و 
تیمانی و آخشطاری را برای او زایید؛ اینان پسران نعره‌اند. ۷ و پسران حلا: صرت و 
صوحر و آثنان. ۸ و قوس عانوب و صوییبه و قبایل آخرحیل بن‌هارم را آورد. 

٩‏ و یعییص از برادران خود شریف‌تر بود و مادرش او را یعبیص نام نهاد و گفت: «از 
این جهت که او را با خزن زاییدم.» ۱۰ و بعییص از خدای اسر اتیل استدعا نموده» 
گفت: «کاش که مرا برکت می‌دادی و حدود مرا وسیع می‌گردانیدی و دست تو با من 
می‌بود و مرا از بلا نگاه می‌داشتی تا محزون نشوم.» و خدا انچه را که خواست به او 
۱۱ و کلوب برادر شوحه محیر را که پدر آننتون باشد آورد. ۱۲ و آشتون بیترافاو 
فاسیح و تحنه پدر عبر ناحاش را آورد. اینان اهل ریقه‌می‌باشند. ۱۳ و پسران قناز و 
عثنیئیل و سرایا بودند؛ و پسر عثنیئیل حتات. ۱۳ و معوئوتای عفره را آورد و سرایا؛ 
یوآب پدر جیحراشیم را آورد» زیرا که صنعتگر بودند. ۱۵ و پسران کالیب بن یفثه 
عیرو و ایله و ناعم بودند؛ و پسر ایله قناز بود. ۱۶ و پسران یهللئیل» زیف و زیفه و 
تیریا و آسرنیل. ۱۷ و پسران عزره بثر و مرد و عافر و یالون (و زن مرد) مریم و 


شمای و یشبح پدر آشتموع را زایید. ۱۸ و زن یهودیه او پارد» پدر جذور و جابر پدر 
سوگو و یقوتیئیل پدر زانوح را زایید. اما آنان پسران بثیه دختر فرعون که مرد او را به 
زنی گرفته بود می‌باشند. ۱٩‏ و پسران زن بهودیه او که خواهر تحم بود پدر فعیله 
جرمی و آشتتموّع معکاتی بودند. ۲۰ و پسران شیمون: آمنون ورئه و بنحانان و تیلون و 
پسران یشنعی زوحیت و بلژوحیت. ۲۱ و بنی‌شیله بن یهوداء عبر پدر لیگه» و لعده پدر 
مریشه و قبایل خاندان عاملان کتان نازك از خانواده آشبیع بودند. ۲۲ و یوقیم و اهل 
کوزیبا و بواش و ساراف که در موآب مك داشتند» و یشوبی‌لحم؛ و اين وقایع قدیم است. 
۳ و اینان کوزه‌گر بودند با ساکنان نتاعیم و جدیره که در انجاها نزد پادشاه به جهت 
کار او سکونت داشتند. 


پسران شمعون 

۳ پسران شمعون: نموئیل و يامین و یاریب و زارح و شاول. ۲۵ و پسرش شلوم و 
پسرش مبسام و پسرش مشماع. ۲۶ و بنی‌م ماع پسرش حموئیل و پسرش زور و 
پسرش ثیمعی. ۲۷ و شیمعی را شانزده پسر و شش دختر بود ولکن‌برادرانش را پسران 
بسیار نبود و همه قبایل ایشان مثل بنی‌یهودا زیاد نشدند. ۲۸ و ایشان در بنرشبع و 
مولاده و حصر شواأل» ۲٩‏ و در بلهه و عاصم و تولاد» .۲ و در بئوئیل و حرمه و 
صیقلغ» ۲۱ و در بیت مرگبوت و حصرسوسیم و بیت‌بریّی و شعرایم ساکن بودند. اینها 
شهرهای ایشان تا زمان سلطنت داود بود. ۲۲ و قریه‌های ایشان عیطام و عین و رمُون 
و وگن و عاشان» یعنی پنج قریه بود» ۲۳ و جمیع قریه‌های ایشان که در پیرامون آن 
شقرها تا کل شون مسکنهای اسان این است و مب نامته‌های وه را داهی و 
مشوبات و يمليك و یوشه بن آمصیاء ۳۵ و یوئیل و بیهو ابن یوْیبیا ابن سرایا ابن 
عسیینیل» ۳۶ و آلیوعینای و یعکوبه و یشوحایا و عسایا و عدینیل و بسیمیئیل و بنایاه ۳۷ 
و زیزا ابن ثیفعی ابن الوّن بن یدایا ابن شیمُری ابن شَمَغیاء ۳۸ اینانی که اسم ایشان 
مذکور شد. در قبایل خود روسا بودند و خانه‌های آبای ایشان بسیار زیاد شد. ۳٩‏ و به 
مدخل جذور تا طرف شرقی وادی رفتند تا برای گله‌های خویش چراگاه بجویند. ۴۰ پس 
مرتعی برومند نیکو یافتند و آن زمین وسیع و آرام و ايمن بود» زیرا که آل حامٌ در زمان 
قدیم در آنجا ساکن بودند. ۴۱ و اینانی که اسم ایشان مذکور شده در ایام حزقیا پانشاه 
بهر دا مدای خیمههای یشان ی ونان رکه انا فافتففند: شکیت دنه و ایختان 
را تا به امروز تباه ساخته؛ در جای ایشان ساکن شده‌اند زیرا که مرتع برای گله‌های 
ایشان در آنجا بود. ۲۲ و بعضی از ایشان» یعنی پانصد نفر از بنی‌شمَغون به کوه سعیر 
رفتند؛ و فلطیا و نغریا و رفایا و غریئیل پسران یشیع رسای ایشان بودند.۳۳ و بقیه 
عمالقه را که فرار کرده بودند» شکست داده. تا امروز در انجا ساکن شده‌اند. 


پسران روبین 


۵ و پسران روبین نخست‌زاده اسر اثیل‌اینانند: (زیرا که او نخست‌زاده بود و اما به 


سبب بی‌عصمت ساختن بستر پدر خویش» حق نخست‌زادکی او به پسران یوسف بن 
اسرائیل داده شد. از این جهت نسب‌نامه او برحسب نخست‌زادگی ثبت نشده بود. ۲ زیرا 


یهودا بر برادران خود برتری یافت و پادشاه از او بود؛ اما نخست‌زادگی از آن یوسف 
بود). ۳ پس پسران روبین نخست‌زاده اسرائیل: حثوك و فلو و حصرون و گرزمی. ۴ و 
پسران یونیل: پسرش شمعیا و پسرش جوج و پسرش شمعی؛ ه و پسرش میکاو پسرش 
رآیا و پسرش بعل؛ ۶ و پسرش بثیره که تَلغْت فلناسر پادشاه آشور او را به اسیری برد 
و او رئیس روبینیان بود. ۷ و برادرانش برحسب قبایل ایشان وقتی که نسب‌نامه موالید 
ایشان ثبت گردید» مقدم ایشان یعیئیل بود و زکریا» ۸ و بالع بن عزاز بن شامع بن یوئیل 
که در عروعیر تا بو و بل مغون ساکن بود» ؛ و به طرف مشرق تا مدخل بیابان از 
نهر فرات سکنا گرفت زیرا که مواشی ایشان در زمین جلعاد زیاده شد. ۱۰ و در ایام 
شاول ایشان با حاجریان جنگ کردند و آنها به دست ایشان افتادند و در خیمه‌های آنها در 
ام بط اف زک اعد تاکن اند 


پسران جاد 

۱ و بنی‌جاد در مقابل ایشان در زمین باشان تاسلخه ساکن بودند. ۱۲ و مقدم ایشان 
یونیل بود و دومین شافام و یعنای و شافاط در باشان (ساکن بود). ۱۳ و برادران ایشان 
برحسب خانه‌های آبای ایشان» میکائیل و مشلام و شبع و یورای و یعکان و زیع و عابر 
که هفت نفر باشند. ۱۴ اینانند پسران آبیحایل بن حوری ابن یاروح بن جلعاد بن میکانیل 
بن یئییشای بن یِحدُو ابن بوز. ۱۵ آخی ابن عبُدیئیل بن جونی رئیس خاندان آبای ایشان. 
۶ و ایشان در جلعاد باشان و قریه‌هایش و در تمامی نواحی شارون تا حدود انها ساکن 
بودند. ۱۷ و نسب‌نامه جمیع اینها در ایام یوتام پادشاه یهودا و در ایام یربعام پادشاه 
اسرائیل ثبت گردید. 

۸ از بنی‌روبین و جادیان و نصف سبط متّسی شجاعان و مردانی که سپر و شمشیر 
برمی‌داشتند و تیراندازان و جنگآزمودگان که به جنگ بیرون می‌رفتند» چهل و چهار 
هزار و هفت صد و شصت نفر بودند. ۱٩‏ و ایشان با حاجریان و یطور و نافیش و 
نوداب مقاتله نمودند. .۲ و بر ایشان نصرت یافتند و حاجریان و جمیع رفقای آنها به 
دست ایشان تسلیم شدند زیرا که در حین جنگ نزد خدا استغاثه نمودند و او ایشان را 
چونکه بر او توکل نمودند» اجابت فرمود. ۲۱ پس از مواشی ایشان» پنجاه هزار شتر و 
دویست و پنجاه هزار گوسفند و دو هزار الاغ و صد هزار مرد به تاراج بردند. ۲۲ 
زیرا چونکه جنگ از جانب خدا بود» بسیاری مقتول گردیدند. پس ایشان به جای آنها تا 
زمان اسیری ساکن شدند. 

۳ و پسران نصف سبط مّسی در آن زمین ساکن شده. از باشان تا بغل حرمون و سنیر 
و جبل حرّمون زیاد شدند. ۲ و اینانند رژسای خاندان‌آبای ایشان عافر و یثنعی و آلیئیل 
و عزریئیل و ارمیا و هودویا و یخدیئیل که مردان تنومند شجاع و ناموران و رسای 
خاندان ابای ایشان بودند. ۲۰ امابه خدای پدران خود خیانت ورزیده» در پی خدایان 
قومهای آن زمین که خدا انها را به حضور ایشان هلاك کرده بود» زنا کردند. ۲۶ پس 
خدای اسرائیل روح فول پادشاه آثئور و روح ئلْعْتُ فلناسر پادشاه آثئور را برانگیخت که 
او روبینیان و جادیان و نصف سبط متّسی را اسیر کرده» ایشان را به حلح و خابور و 
هارا و تهّر جوزان تا امروز برد. 


پسران لاوی 


۶ بنی‌لاوی: جرشون و قهات و مراری. ۲ و بنی‌قهات: عمرام و یصهار و 
حبرون و عزیئیل. ۳ و بنی‌عمُرام: هارون و موسی و مریم. و بنی‌هارون: ناداب و 
آییهو و آلیعازار و ایتامار. ۴ و آلیعازار فیتْحاس را آورد و فینحاس ابیشوع را آورد. ۵ 
و ابیشوع بِفی را آورد و بقّی غزی را آورد. ۶ و غْزّی زرحیارا آورد و زرخیا 
مرایوت را آورد. ۷ و مرایوت آمریا را ورد و آمریا اخیطوب را اورد. ۸ و اخیطوب 
صادوق را آورد و صادوق آخیمعغص را آورد. ؛ و آخیمعص عزریا را آورد و عزریا 
یوحانان را آورد. ۱۰ و یوحانان عزریا را آورد و او در خانه‌ای که سلیمان در اورشلیم 
بنا کرد کاهن بود. ۱ و عزریا آمریارا اورد وآمریا اخیطوب را اورد. ۱۲ و 
آخیطوب صادوق را آورد و صادوق شلوم را آورد. ۱۳ و شلوم حلقیا را آورد و حلقیا 
عزریارا آورد. ۱۳ و عزریاسرایا را آورد و سرایا یهوصاداق را آورد. ۱۵ و 
یهوصاداق به اسیری رفت هنگامی که خدارند یهودا و اورشلیم را به دست تَبوکدتَصر 
اسر ساخت. 

۶ پسران لاوی: جرشوم و قهات و مّراری. ۱۷و اینها است اسمهای پسران جرشوم: 
لبْنِی و ثیمعی. ۱۸ و پسران قهات: عمرام و یصنهار و حبرون و عزیئیل. ۱٩‏ و پسران 
مراری: محلی و موشی پس اینها قبایل لاویان برحسب اجداد ایشان است. .۲ از 
جرثلوم پسرش لبْنِی» پسرش یحت» پسرش زمّه. ۲۱ پسرش بوآخ پسرش عذو پسرش 
زارح پسرش یاثرای. ۲۲ پسران قهات. پسرش عمیناداب پسرش فورح پسرش آسیر. 
۳ پسرش آلقائه پسرش ابیآساف پسرش آستیر. ۲۴ و پسرش تحت پسرش آوریئیل پسرش 
عزیا»ه پسرش شاول. :۲۵ و پسران آلقانه عماسای و آخیمُوت. ۲۶ و امّا القانه. پسران 
آلقانه پسرش صوفای پسرش دحت. ۲۷ پسرش آلیاب پسرش بروحام پسرش آلقانه. ۲۸ 
و پسران سمونیل نخستزاده‌اش وشنی و دومش آبیا. ۲٩‏ پسران مراری محلی و پسرش 


سرایندگان در هیکل 

۱ و اینانند که داود ایشان را بر خدمت سرود در خانه خداوند نعیین نمود بعد از آنکه 
تابوت مستقر شد. ۳۲ و ایشان پیش مسکن خیمه اجتماع مشغول سراییدن می‌شدند تا 
حینی که سلیمان خانه خداوند را در اورشلیم بنا کرد. پس برحسب قانون خویش بر 
خدمت خود مواظب شدند. ۳۳ پس آنهایی که با پسران خود معین شدنداینانند: از 
بنی‌فهاتیان همان مغتی ابن یوئیل بن سموئیل. ۳۴ بن آلقائه بن یروحام بن آلیئیل بن توح 
۵ ابن صوف بن آلقانه بن مهت بن عماسای. ۲۶ ابن‌آلقاته بن یونیل بن عزریاء بن 
صفئیا» ۲۷ ابن تحت بن آستیر بن آبیلساف بن فورح ۳۸ ابن یصهار بن قهات بن لاوی 
بن اسرانیل. ۳٩‏ و برادرش آساف که به دست راست وی می‌ایستاد. آساف بن برکیا ابن 
ثیمعی» ۰ ابن میکائیل بن بضییا ابن ملکیاءه ۴۱ ابن آئنی ابن زارح بن عدایاه ۴۲ ابن 
ایتان بن زمّه بن شمعی» ۴۲ ابن یحت بن جرتنوم بن لاوی. ۲۴ و به طرف چپ 
برادران ایشان که پسران مراری بودند: ایتان بن قیشی ابن عبدی ابن ملوك. ۴۵ ابن 
حشبیا ابن آمصیا ابن حلقیا. ۴۶ ابن آمْصی ابن بانی ابن شامر» ۴۲ ابن محلی ابن 


موشی ابن مراری ابن لاوی. ۴۸ و لاویانی که برادران ایشان بودند» به تمامی خدمت 
مسکن خانه خدا گماشته شدند. 

۶ و اما هارون و پسرانش بر مدذبح قربانی سوختنی و بر مدذبح بخور به جهت تمامی 
عمل قدس‌الاقداس قربانی می‌گذرانیدند تا به جهت اسرائیل موافق هر آنچه موسی بنده 
خدا امر فرموده بود» کفاره نمایند. .۵ و اینانند پسران هارون: پسرش العازار» پسرش 
فیتحاس» پسرش آبیشوع. ۱ه پسرش بقی» پسرش عزّی» پسرش زرحیاء ۲ه پسرش 
مرایوت پسرش آمریا پسرش آخیطوب» ۳ه پسرش صادوق. پسرش آخیمعخص. 

۴ و مسکن‌های ایشان برحسب موضع‌ها و حدود ایشان اینها است: از پسران هارون به 
جهت قبایل قهاتیان زیرا قرعه اوّل از آن ایشان بود. ده پس حبُرون در زمین یهودا با 
حوالی آن به هر طرفش به ایشان داده شد. ۵۶ و اما زمینهای آن شهر و دهاتش رابه 
کالیب بن یفلّه دادند. ۷ به پسران هارون به جهت شهرهای ملجا حبُرّون ولبْته و حوالی 
ان» و بثیر و آشتموع و حوالی آن را دادند. ۵۸ و حیلین و حوالی آن راو دبیر و حوالی 
ان راء ۵٩‏ و عاشان و حوالی آن را و بیت شمس و حوالی آن را» ۶۰ و از سبط بنيامین 
جبع و حوالی آن را و علَمّت و حوالی آن راو عناتوت و حوالی آن را. پس جمیع 
شهر های ایشان برحسب قبایل ایشان سیزده شهر بود. 

۶۱ و به پسران قهات که از قبایل آن سبط باقی ماندند» ده شهر از نصف سبط یعنی از 
نصف منّسی به قرعه داده شد. ۶۲ و به بنی‌جرشوم برحسب قبایل ایشان از سبط یساکار 
و از سبط آشیر و از سبط تفتالی و از سبط منّسی در باشان سیزده شهر. ۶۳ و به پسران 
مراری برحسب قبایل ایشان از سبط روبین و از سبط جاد و از سبط زبولون دوازده 
شهر به قرعه داده شد. ۶۴ پس بنی‌اسرائیل اين شهرها را با حوالی آنها به لاویان دادند. 
۵ و از سبط بنی‌یهودا و از سبط بنی شمعون و از سبط بنی‌بنيامین این شهرها را که 
انم آتها منکوو. ات به فر عه‌دادند. 

۶ و بعضی از قبایل بنی‌قهات شهر های حدود خود را از سبط افرایم داشتند. ۶۷ پس 
شکیم را با حوالی آن در کوهستان افرایم و جازر را با حوالی آن به جهت شهرهای ملجا 
به ایشان دادند. ۶۸ و یقمعام را با حوالی آن و بیت خورون را با حوالی آن. ۶٩‏ و 
ایلون را با حوالی آن و جتٌ رمون را با حوالی آن. ۷۰ و از نصف سبط منسی» عانیر 
را با حوالی آن» و بلعام را با حوالی آن به قبایل باقی‌مانده بنی‌قهات دادند. 

۱ و به پسران جرنوم از قبایل نصف سبط متّسی» جوالان را در باشان با حوالی آن و 
عشتاروت را با حوالی آن. ۷۲ و از سبط یساکار قایش را با حوالی آن و دبره را با 
حوالی آن. ۲۳ وراموت را با حوالی آن و عانیم را با حوالی آن. ۷۴و از سبط آشیر 
مشال را با حوالی آن و عبدون را با حوالی آن. ۷۵ و حفوق را با حوالی آن و رحوب 
را با حوالی آن. ۷۶ و از سبط نفتالی قادش را در جلیل با حوالی آن و حمّون را با 
حوالی آن و قریتایم را با حوالی آن. ۷۲۲ و به پسران مراری که از لاویان باقی مانده 
بودند» از سبط زبولون رمّون را با حوالی آن و تابور را با حوالی ان. ۷۸ و از آن 
طرف آرذن در برابر اریحا به جانب شرقی آرذن از سبط روبین» باصر را در بیابان با 
حوالی آن و بهّصه را با حوالی آن. ۷٩‏ و قدیموت را با حوالی آن و میفعه را با حوالی 
آن. .۸ و از سبط جاد راموت را در جلعاد با حوالی آن و محنایمٌ را با حوالی آن. ۸۱ و 
حشبون را با حوالی آن و یعزیر را با حوالی ان. 


پسران یساکار 


۷ و اما پسران یساکار: تولاع و فوه و پاشوب و شیمُرون چهار نفر بودند. ۲ و 
پسران تولاع: غْزّی و رفایا و یربینیل و یحمای و ببُسام و سمونیل؛ ایشان رژسای 
خاندان پدر خود تولاع و مردان قوی شجاع در انساب خود بودند» و عدد ایشان در ایام 
داود بیست و دو هزار و ششصد بود. ۲ و پسر عزّی. بزرحیاو پسران بزرخیاء 
میکائیل و عوبذیا و یوئیل و یثیبا که پنج نفر و جمیع آنها رژسابودند. ۴ و با ایشان 
برحسب انساب ایشان و خاندان آبای ایشان» فوجهای لشکر جنگی سی و شش هزرا نفر 
بودند» زیرا که زنان و پسران بسبار داشتند. ه و برادران ایشان از جمیع قبایل 
یساکار مردان قوی شجاع هشتاد و هفت هزار نفر جمیعاً در نسب‌نامه ثبت شدند. 


پسران بنيامین 

۶ و پسران بنيامین: بالع و باگر و یدیعنیل» سه نفر بودند. ۷ و پسران بالع: آصنبون و 
عزّی و عزیئیل و بریموت و عیری» پنج نفر رسای خاندان آبا و مردان قوی شجاع که 
بیست و دو هزار و سی و چهار نفر از ایشان در نسب‌نامه ثبت گردیدند. ۸ و پسران 
باگر: زمیره و یوعاش و آلیعازار و آلیوعینای و عمّری و بریموت و آییا و عنائوت و 
علامت. جمیع اینها پسران باگر بودند. » و بیست هزار و دویست نفر از ایشان برحسب 
انساب ایشان» رسای خاندان ابای ایشان مردان قوی شجاع در نسب‌نامه ثبت شدند. .۱ 
و پسر یدیعنیل: بلهان و پسران بلهان: یهیش و بنيامین و ایهود و کتعته و زیتان و 
ریش و آخیشاحر. ۱۱ جمیع اینها پسران یدیعنیل برحسب روسای آبا و مردان جنگی 
شجاع هفده هزار و دویست نفر بودند که در لشکر برای جنگ بیرون می‌رفتند. ۱۲ و 
پسران عیر: شقیم و حقیم و پسر آحیر خوشیم. 


پسران نفتالی 
۳ و پسران تَفتالی: یخصیئیل و جونی و یصر و شلوم از پسران بلهه بودند. 


پسران منسی 

۴ پسران منسی آسرینیل که زوجه‌اش او را زایید» و ماکیر پدر جلعاد که متعه آرامیه 
وی او را زایید. ۱۵ و ماکیر خواهر حقیم و شقیم را که به معگه مسماه بود» به زنی 
گرفت؛ و اسم پسر دوم او صلْفحاد بود؛ و صلفحاد دختران داشت. ۱۶ و مَعْکه زن 
ماکیر پسری زاییده» او را فارش نام نهاد و اسم برادرش شارش بود و پسرانش آولام 
وراقم بودند. ۱۷ و پسر آولام بدان بود. اینانند پسران جلعاد بن ماکیر بن منّسی. ۱۸ و 
خواهر او همولگه ایشهود و ابیعزر و محله را زایید. ۱۰ و پسران شمیداع آخیان و شکیم 
و لَفجی و آنیعام. 


۰ و پسران افرایم شوتالح و پسرش بارد و پسرش تحت و پسرش العادا و پسرش تحت. 
۱ و پسرش زاباد و پسرش شوتالح و عازر و العاد که مردان جت که در آن زمین 


مولود شدند» ایشان را کشتند زیرا که برای گرفتن مواشی ایشان فرود آمده بودند. ۲۲ و 
پدر ایشان افرایم به جهت ایشان روزهای بسیار ماتم گرفت و برادرانش برای تعزیت 
وی آمدند, ۳۳ پس نزد زن خود درامد و او حامله شده. پسری زایید و او را بریعه نام 
نهاد» از این جهت که در خاندان او بلایی عارض شده بود. ۲۴ و دخترش شیره بود که 
بیت حورون پایین و بالا را و آزین ثییره را بنا کرد. ۲۵ و پسرش رافح و راشف و 
پسرش تالح» و پسرش تاحن» ۲۶ و پسرش لعدان» و پسرش عمیهود و پسرش آلیشمع؛ 
۷ و پسرش نون و پسرش بهوشوع.» ۲۸ و املاك و مسکن‌های ایشان بیت‌ئیل و دهات 
آن بود و به طرف مشرق نعران و به طرف مغرب جازر و دهات آن و شکیم و دهات آن 
تا غزه و دهات آن. ۹ و نزد حدود بنی‌ملسی بیت‌شان و دهات ان و تعناك و دهات ان 
و مجدّو و دهات آن و ور و دهات آن که در اینها پسران یوسف بن‌اسرائیل ساکن بودند. 


پسران اشیر 

۰ پسران آثییر یمته و یشوه و یشوی و بریعه بودند» و خواهر ایشان سارح بود. ۲۱ و 
پسر ان‌بریعه» حابر و ملکیئیل که همان پدر برآزاوت باشد. ۲۲ و حابر» یفلیط و شومیر و 
خونام و خواهر ایشان شوعارا آورد. ۳۳ و پسران یقلیط فاسك و بمهال و عشوت 
بودند. اینانند بنی یقلیط. ۲۴ و پسران شامرآخی و رهجه و يحبّه و آرام. ۲۰ و پسران 
هیلام برادر وی صنوفح و یمناع و شالش و عامال بودند. ۲۶ و پسران صنوفح» سوح و 
حرتفر و شوعال و بیری و يمُره. ۳۷ و باصر و هود و شمّا و شلشه و بثران و بثیرا. 
۸ و پسران بر يفثه و فسفا و آرا. ۳۰ و پسران لا آرح و حلیئیل و رصیا. ۴.۰ 
جمیع اینها پسران آثییر و رسای خاندان آبای ایشان و برگزیدگان مردان جنگی و 
رسای سرداران بودند. و شماره ايشان که در لشکر برای جنگ برحسب نسب‌نامه ثبت 


گردید» بیست و شش هزار نفر بود. 
نسب‌نامه شاوّل 


۸ و بنيامین نخست‌زاده خود بالع را آورد و دومین آشنبیل و سومش آخرخ» ۲ و 
چهارم وحه و پنجم را فارا. " و پسران بالع: آذار و جیراو آبیهود. ۴ و آپیشوع و 
مان و آخوخ. ه و جیراو شفوفان و خورام بودند. ۶ و اینانند پسران آخود که 
رژسای خاندان آبای ساکنان جبع بودند و ایشان را به مناحت کوچانیدند. " و او تعمان 
و آخیا و جیرا را کوچانید و او غزّا و آخیخود را تولید نمود. ۸ و شحرایم در بلاد موب 
بعد از طلاق دادن زنان خود حوشیم و بعرا فرزندان تولید نمود. ؛ پس از زن خویش 
که خوداش نام داشت یوباب و ظبیا و میشا و ملکام را آورد. ۱۰ و یعوص و شکیا و 
مرّمه را که اينها پسران او و رسای خاندانهای آبا بودند. ۱۱ و از حوشیم ابیطوب و 
الفغل را آورد. ۱۲ و پسران الفعل عابر ومشنعام و شامر که اوئو و لود و دهاتش رابنا 
نهاد بودند. ۱۳ و بریعه و شامع که ایشان رسای خاندان آبای ساکنان آیلون بودند و 
ایشان ساکنان جّت را اخراج نمودند. ۱۴ و آخیو و شاشق و بریمُوت. ۱۰ و زبذیا و 
عارد و عادر. ۱۶ و میکائیل و یشفه و یوّخا پسران بریعه بودند. ۱۲ و زبذیا و مشلام و 
جزقی و حابر» ۱۸ و یشمرای و یزلیاه و یوباب پسران الفعل بودند. ۱۰ و یعقیم و 


زکری و زبدی» ۲۰ و آلیعینای و صّتای و ایلیئیل» ۲۱ و آدایا و بریا و شیمُرت پسران 
یمُعی» ۲۲ و یشفان و عابر و ایلیئیل. ۲۳ و عبُدون و زکری و حانان» ۲۴ و حثئیا و 
عیلام و عثویّیاء ۲۵ و یفذیا و فثوئیل پسران شاشق بودند. ۲۶ و شیمُشرای و شحریا و 
عتلیا. ۲۷ و یعرشیا و ایلیا و زگری پسران برحام بودند. ۲۸ اینان روسای خاندان آبا 
برحسب انساب خود و سرداران بودند و ایشان در اورشلیم سکونت داشتند. 

٩‏ و در جبْعون پدر جبْعون سکونت داشت و اسم زنش معگه بود. ۲۰ و نخستزاده‌اش 
عبُذُون بود» پس صور و قیس و بعغل و ناداب» ۲۱ و جذور و آخیو و زاگر؛ ۲۲ و 
مقلوت شیاه را آورد و ایشان نیز با برادران خود در اورشلیم در مقابل برادران ایشان 
ساکن بودند. ۳۳ و نیر قیس را آورد و قیس شاوّل را آورد و شاول یهوناتان و ملکیشوع 
و ابیناداب و آفتبغل را آورد. ۲ و پسر یهوناتان مریب بعل بود و مریب بغل میکا را 
آورد. ۳۵ و پسران میکا» فیتون و مالك و تاریع و آحاز بودند. ۲۶ و آحاز یهوعده را 
آورد» یهوعده علمت و عزّموت و زمری را آورد و زمُری موصا را آورد. ۲۷ و موصا 
بنعا را آورد و پسرش رافه بود وپسرش آلعاسه و پسرش آصیل بود. ۳۸ و آصیل را 
شش پسر بود و نامهای ایشان اینها است: عزریقام و بگرو و اسمعیل و شعریا و عوبدیا 
و حانان. و جمیع اینها پسران اصیل‌اند. ۲۶ و پسران عبشق برادر او نخست‌زاده‌اش 
آولام و دومین یغوش و سومین الیفلط. ۴۰ و پسران آولام» مردان زورآور شجاع و 
تیرانداز بودند؛ و پسران و پسران پسران ایشان بسیار یعنی صد و پنجاه نفر بودند. جمیع 
اینها از بنی‌بنيامین می‌باشند. 


ساکنان اورشلیم 

۹ و تمامی اسرائیل برحسب نسب‌نامه‌های خود شمرده شدند» و اينك در کتاب 
پادشاهان اسرائیل مکتوب‌اند و یهودا به سبب خیانت خود به بابل به اسیری رفتند. ۲ و 
کسانی که اول در ملکها و شهرهای ایشان سکونت داشتند» اسرائیلیان و کاهنان و لاویان 
و نتینیم بودند. ۱ 
۳ و در اورشلیم بعضی از بنی‌یهودا و از بنی‌بنيامین و از بنی‌افرايم و منسی ساکن 
بودند. ۴ عوتای ابن عمُیهُود بن عمُری ابن امّری ابن بانی از بنی‌فارص بن بهودا. ه و 
از شیلونیان نخست‌زاده‌اش عسایا و پسران او. ۶ و از بنی‌زارح یعوئیل و برادران 
ایشان ششصد و نود نفر. ۷ و از بنی‌بنيامین سلو ابن متثلام بن هوذویا ابن هسنلواه. ۸ و 
نیا ابن یروحام و ایله بن غزّی اين مکری و مشلام بن شفطیا بن رازئیل بن بینیا. ٩‏ و 
برادران ایشان برحسب انساب ایشان نه صد و پنجاه و شش نفر. جمیع اینها سای 
اجداد برحسب خاندانهای ابای ایشان بودند. 
۰ و از کاهنان» یدعیا و یهویاریب و یاکین»۱۱و عزریا ابن‌حلقیا ابن مشلام بن صادوق 
بن مرایوت بن آخیطوب رئیس خانه خدا. ۱۲ و عدایا ابن یروحام بن فشخور بن ملکیا و 
معسای ابن عدیئیل بن بحزیره بن مشلام بن مشلیمیت بن امّیر. ۱۳ و برادران ایشان که 
رسای خاندان ابای ایشان بودند» هزار و هفتصد و شصت نفر که مردان رشید به جهت 
عمل خدمت خانه خدا بودند. 


۳ و از لاویان میا ابن‌حشوب بن عزریقام بن حشییا از بنی‌مُراری. ۱۵ و بِقفّر و 
حارش و جلال و متلیا ابن میکا ابن زکری ابن‌آساف. ۱۶ و عوبذیا ابن شمعیا ابن جلال 
و بن یذوئون و برخیا ابن آسا ابن آلقاته که در دهات تطوفاتیان ساکن بود. 

۷ و در بانان» شْلوم و عقوب و طمُون و آخیمان و برادران ایشان. و شوم رئیس بود. 
۸ و ایشان تا الاآن بر دروازه شرقی پادشاه (می‌باشند) و دربانان فرقه بنی‌لاوی بودند. 
٩‏ و شوم بن قوری ابن ابیلساف بن فورح و برادرانش از خاندان پدرش یعنی از 
بنی‌فورح که ناظران عمل خدمت و مستحفظان دروازه‌های خیمه بودند و پدران ایشان 
ناظران آردوی خداوند و مستحفظان مدخل آن بودند. ۲۰ و فیتحاس بن آلعازار» سابق 
رئیس ایشان بود. و خداوند با وی می‌بود. ۲۱ و زکریا ابن مشلمیا دربان دروازه خیمه 
اجتماع بود. ۲۲ و جمیع اینانی که برای دربانی دروازه‌ها منتخب شدند» دویست و 
دوازده نفر بودند و ایشان در دهات خود برحسب نسب‌نامه‌های خود شمرده شدند که داود 
و سموئیل رانی ایشان را بر وظیفه‌های ایشان گماشته بودند. ۲۳ پس ایشان و پسران 
ایشان بر دروازه‌های خانه خداوند و خانه خیمه برای نگاهبانی آن گماشته شدند. ۲۳ و 
دربانان به هر چهار طرف یعنی به مشرق و مغرب و شمال و جنوب بودند. ۲۵ 
وبرادران ایشان که در دهات خود بودند» هر هفت روز نوبت به نوبت با ایشان می‌مدند. 
۶ زیرا چهار رئیس دربانان که لاویان بودند» منصب خاص داشتند و ناظران حجره‌ها 
و خزانه‌های خانه خدا بودند. ۲۷ و به اطراف خانه خدا منزل داشتند زیرا که نگاه‌بانیش 
بر ایشان بود» و باز کردن آن هر صبح بر ایشان بود. .. . ۱ 

۳۸ و بعضی از ایشان بر الات خدمت مامور بودند» چونکه انها را به شماره می‌آوردند 
و به شماره بیرون می‌بردند. ۲۰ از ایشان بر اسباب و جمیع آلات قدس و آرد نرم و 
شراب و روغن و بخور و عطریات مأمور بودند. .۲ و بعضی از پسران کاهنان؛ 
عطریات خوشبو را ترکیب می‌کردند. ۲۱ و متثیا که از جمله لاویان و نخست‌زاده شوم 
فورحی بود» بر عمل مطبوخات گماشته شده بود. ۲۲ و بعضی از برادران ایشان از 
پسران قهاتیان» بر نان تقدمه مأمور بودند تا آن را در هر روز سبت مهیا سازند. 

۳ و مغنیان از رسای خاندان آبای لاویان در حجره‌ها سکونت داشتند و از کار دیگر 
فارغ بودند زیرا که روز و شب در کار خود مشغول می‌بودند. ۳۴ اینان رسای خاندان 
آبای لاویان و برحسب انساب خود رئیس بودند و در اورشلیم سکونت داشتند. 

۵ و در جبحون پدر جبعون. یعوئیل سکونت داشت و اسم زنش معگه بود. ۳۶ و 
نخستزاده‌اش عبٌدون بود» پس صور و قیس و بعل و نیر و ناداب» ۳۷ و جذور و آخیو 
و زکریا و مقلوت؛ ۲۸ و مقلوت یمام را آورد و ایشان نیز با برادران خود در اورشلیم 
در مقابل برادران ایشان ساکن بودند. ۳٩‏ و نیر قیس را آورد و قیس شاژل را آورد و 
شاول یهوناتان و ملکیشوع و ابیناداب وآشبغل را آورد. ۰ و پسر یهوناتان» مریب‌بعل 
بود و مریب‌بعل میکا را آورد. ۴۱ و پسر میکا» فیتون و مالك و تحریع و آحاز بودند. 
۲ و آحاز یغره را آورد و یغره علمت و عزّموت و زمری را آورد و زمُری موصارا 
آورد. ۳۳ و موصا بنعا را آورد و پسرش رفایا و پسرش آلعاسه و پسرش آصیل. ۲۳ و 
آصیل را شش پسر بود و اين است نامهای ایشان: عزريقام و بکُرو و اسمعیل و شعریا و 
غوبذیا و حانان اینها پسران آصیل می‌باشند. 


خودکشی شاول 


۱۰ و فلسطینیان با اسرائیل جنگ کردند» و مردان اسرائیل از حضور فلسطینیان 
فرار کردند و در کوه جلبوع کشته شده» افتادند. ۲ و فلسطینیان شاول و پسرانش را به 
سختی تعاقب نمودند» و فلسطینیان پسران شاوّل یوناتان و ابیناداب و ملکیشوع را کشتند. 
۳ و جنگ بر شاول سخت شد و تیراندازان او را دریافتند و از تیراندازان مجروح شد. 
۴ و شاول به سلاحدار خود گفت: «شمشیر را بکش و به من فرو بر مبادا این 
نامختونان بیایند و مرا افتضاح کنند.» اما سلاحدارش نخواست زیرا که بسیار می‌ترسید؛ 
پس شاول شمشیر را گرفته بر آن افتاد. ۵ و سلاحدارش چون شاول را مرده دید» او 
نیز بر شمثبیر: افتاده» بعرد. ۶و رشاول مودهاسه پسرش و تمامی اهل خانهاشن همراه 
وی مردند. ۷ و چون جمیع مردان اسرائیل که در وادی بودند» این را دیدند که لشکر 
منهزم شده» و شاول و پسرانش مرده‌اند» ایشان نیز شهرهای خود را ترك کرده. گریختند 
و فلسطینیان آمده» در آنها قرار گرفتند. 


۸ و روز دیگر واقع شد که چون فلسطینیان آمدند تا کشتگان را برهنه نمایند» شاوّل و 
پسرانش را در کوه جلبُوع افتاده يافتند. » پس او را برهنه ساخته» سر و اسلحه‌اش را 
گرفتند و آنها را به زمین فلسطینیان به هر طرف فرستادند تا به بتها و قوم خود مژده 
برسانند. ۱۰ و اسلحه‌اش را در خانه خدایان خود گذاشتند و سرش را در خانه داجون به 
دیوار کوبیدند. ۱۱ و چون تمامی اهل یابیش جلعاد آنچه را که فلسطینیان به شاول کرده 
بودند شنیدند. ۱۲ جمیع شجاعان برخاسته» جسد شاوّل و جسدهای پسر انش را برداشته 
آنها را به یابيش آورده» استخوانهای ایشان را زیر درخت بلوط که در بابیش است. دفن 
کردند و هفت روز روزه داشتند. 

۳ پس شاول به سبب خیانتی که به خداوند ورزیده بود مُرد. به جهت کلام خداوند که 
آن را نگاه نداشته بود» و از این جهت نیز که از صاحبه اجئه سوال نموده بود. ۱۴ و 
چونکه خداوند را نطلبیده بود» او را گشت و سلطنت او را به داود بن بسّی برگردانید. 


داود. پادشاه اسرائیل 


۱ و تمامی اسرانیل نزد داود در حَبُرّون جمع شده. گفتند: «اينك ما 
استخوانها و گوشت تو می‌باشيم. ۲ و قبل از این نیز هنگامی که شاول پادشاه می‌بود» 
تو اسرائیل را بیرون می‌بردی و درون می‌آوردی؛ و هه خدایت تو را گفت که: تو قوم 
من اسرانیل را شبانی خواهی نمود و تو بر قوم من اسرائیل پیشوا خواهی شد.» ۲ و 
جمیع مشایخ اسرائیل نزد پادشاه به حبُرّون آمدند وداود با ايشان به حضور خداوند در 
حبُرّون عهد بست. و داود را برحسب کلامی که خداوند به واسطه سموئیل گفته بود به 
پادشاهی اسرائیل مسح نمودند. 

۴ و داود و تمامی اسرائیل به اورشلیم که یبوس باشد. آمدند و بوسیان در آن زمین 
ساکن بودند. ه و اهل یپوس به داود گفتند: «به اینجا داخل نخواهی شد.» اما داود قلعه 
صهیون را که شهر داود باشد بگرفت. ۶ و داود گفت: «هر که ببوسیان را اول مغلوب 


سازد» رئیس و سردار خواهد شد.» پس یوآب بن صرویه اول بر آمد و رئیس شد. ۷ و 
داود در آن قلعه ساکن شد. از آن جهت آن را شهر داود نامیدند. ۸ و شهر را به اطراف 
آن و گرداگرد ملوه بنا کرد و یوآب باقی شهر را تعمیر نمود. ؛ و داود ترقی کرده» 
بزرگ می‌شد و یهوه صبایوت با وی می‌بود. 


شجاعان داود 

ام ای ی ان 
تقویت دادند تا او را برحسب کلامی که خداوند درباره اسرائیل گفته بود پادشاه سازد. 
۱ و عدد شجاعانی که داود داشت این است: یشبعام بن حکُوّنی که سردار شلیشیم بود 
که بر سیصد نفر نیزه خود را حرکت داد و ایشان را در يك وقت کشت. 

۲ و بعد از او آلعازار بن‌ذووی آخوخی که یکی از آن سه شجاع بود. ۱۳ او با داود 
در فسندمیم بود وقتی که فلسطینیان در آنجا برای جنگ جمع شده بودند» و قطعه زمین پر 
از جو بود» و قوم ازحضور فلسطینیان فرار می‌کردند. ۱۳ و ایشان در میان آن قطعه 
زمین ایستاده» آن را محافظت نمودند» و فلسطینیان را شکست دادند و خداوند نصرت 
عظیمی به ایشان داد. 

۵ و سه نفر از آن سی سردار به صخره نزد داود به مغاره عذلام فرود شدند و لشکر 
فلسطینیان در وادی رفائیم اردو زده بودند. ۱۶ و داود در آن وقت در ملاذ خویش بود. 
و قراول فلسطینیان آن وقت در بیت‌لحم بودند. ۱۷ و داود خواهش نموده» گفت: «کاش 
کسی مرا از آب چاهی که نزد دروازه بیت‌لحم است بنوشاند.» ۱۸ پس آن سه مرد» لشکر 
فلسطینیان را از میان شکافته» آب را از چاهی که نزد دروازه بیت‌لحم است کشیده 
برداشتند و آن را نزد داود اوردند؛ اما داود نخواست که آن را بنوشد و آن رابه جهت 
خداوند بریخت» ۱ و گفت: «ای خدای من حاشا از من که این کار را بکنم! آیا خون 
این مردان را بتوشم که جان خود را به خطر انداختند زیرا به خطر جان خود آن را 
آوردند؟» پس نخواست که آن را بنوشد؛ کاری که این سه مرد شجاع کردند اين است. 
۰ و آییشای برادر یوآب سردار آن سه نفر بود و او نیز نیزه خود را بر سیصد نفر 
حرکت داده» ایشان را کشت و در میان آن سه نفر اسم یافت. ۲۱ در میان آن سه از دو 
مکرّم‌تر بود؛ پس سردار ایشان شد. لیکن به سه نفر اول نرسید. 

۲ و بنایا ابن یهویاداع پسر مردی شجاع قبصینیلی بود که کارهای عظیم کرده بود. و 
پسر آریئیل موآبی را کشت و در روز برف به حفره‌ای فرود شده» شیری را کشت. ۲۳ 
و مرد مصری بلندقد را که قامت او پنج ذراع بود کشت و آن مصری در دست خود 
نیزه‌ای مثل نورد نساجان داشت؛ اما او نزد وی با چوب‌دستی رفت و نیزه را از دست 
مصری ربوده» وی را با نبزه خودش کشت. ۲۴ بنایا ابن یهویاداع اين کارها را کرد و 
در میان آن سه مرد شجاع اسم یافت. ۲۵ اينك او از آن سی نفر مکرم‌تر شد. لیکن به آن 
سه نفر اول نرسید و داود او را بر اهل مشورت خود برگماشت. 

۶ و نیز از شجاعان لشکر» عسائیل برادر یوآب و آلحانان بن ذوذوی بیت‌لحمی» ۲۷ و 
شُموت هروری و حالص فلونی» ۲۸ و عیرا ابن عقیش تقوعی و آبیغزر عنائوتی» ۲٩‏ 
و سیبکای حوشاتی و عیلای آخوخی» ۳۰ و مهّرای نطوفاتی و خالد بن بعته نطوفایی» 
۱ و اثای ابن ریبای از جبعه بنی‌بنيامین و بنایای فرعائونی» ۳۲ و خورای از وادیهای 
جاعش و آبینیل عرباتی» ۳۳ و عزّموت بخرومی و آیحبای شعلبونی. ۳۳ و از بنی‌هاشم 


جزونی یوناتان بن شاجای هراری» ۰" و آخیام بن ساکار هراری و الیفال بن آور» ۲۶ 
و حافر مکیراتی و آخیای فلونی» ۲۷ و حصروی کرملی و تعغرای ابن آزبای. ۳۸ و 
یوئیل برادر ناتان و مبُحار بن هجری» ۲٩‏ و صالق عمونی و نحرای بیروتی که 
سلاحدار یوآب بن صرویه بود. ۴۰ و عیرای یثری و جارب یثری» ۲۱ و آوریای حنّی 
و زاباد بن‌آخلای» ۳۲ و عدینا ابن شیزای روبینی که سردار روبینیان بود و سی نفر 
همراهش بودند. ۴۲ و حانان بن مَعْکّه و یوشافاط مثِی» ۲۳ و غزّیای عثنترویی و شاماع 
و یعوئیل پسران حوتام عروعیری» ۴۵ و بدیعیئیل بن شیمُری و برادرش یوخای تیصی. 
۶ و آلیئیل ازمخویم و یربیای یوشویا پسران الناعم و یثمه موآبی» ۲۷ و آلیئیل و عوبید 
و یغییئیل مصوباتی. 


۱ و اینانند که نزد داود به صقلغ آمدند»هنگامی که او هنوز از ترس شاوّل بن قیس 
گرفتار بود» و ایشان از آن شجاعان بودند که در جنگ معاون او بودند. ۲ و به کمان 
مسلح بودند و سنگها و تیرها از کمانها از دست راست و دست چپ می‌انداختند و از 
برادران شاوّل بنیامینی بودند. ۳ سردار ایشان آخیعزر بود» و بعد از او یواش پسران 
شماعه جبعاتی و یزیئیل و فالط پسران عزموت و براگه و بیهوی عناتوتی» ۴ و 
یشتمعیای جبعونی که در میان آن سی نفر شجاع بود» و بر آن سی نفر برتری داشت و 
ارّمیا و یحزیئیل و یوحانان و یوزاباد جدیراتی» ه و آلعوزای و یریموت و بعلیا و 
شمریا و شفطیای حروفی» ۶ و آلقانه و یشیا و عزرئیل و بوعزر و يشبعام که از 
فورحیان بودند» " و یوعیله و زبدیا پسران یروحام جدوری. 

۶ و بعضی از جادیان که مردان قوی شجاع و مردان جنگ آزموده و مسلح به سپر و 
تیراندازان که روی ایشان مثل روی شیر و مانند غزال کوهی تیزرو بودند» خویشتن را 
نزد داود در ملاذ بیابان جدا ساختند» ؟ که رئیس ایشان عازر و دومین غوبذیا و سومین 
آلیآب بود» .۱ و چهارمین مشنمته و پنجمین ارمبا» ۱۱ و ششم عثّای و هفتم الینیل» ۱۲ 
و هشتم یوحانان و نهم آلزاباد» ۱۳ و دهم ارمیا و بازدهم مکبثای. ۴ اینان از بنی‌جاد 
رسای لشکر بودند که کوچکتر ایشان برابر صد نفر و بزرگتر برابر هزار نفر می‌بود. 
۵ اینانند که در ماه اول از آرذن عبور نمودند هنگامی که آن از تمامی حدودش سیلان 
کرده بود و جمیع ساکنان وادیها را هم به طرف مشرق و هم به طرف مغرب منهزم 
ناخ 

۶ و بعضی از بنی‌بنيامین و یهودا نزد داود به‌آن ملاذ آمدند. ۱۷ و داود به استقبال 
ایشان بیرون آمده» ایشان را خطاب کرده» گفت: «اگر با سلامتی برای اعانت من نزد 
من آمدید» دل من با شما ملصق خواهد شد؛ و اگر برای تسلیم نمودن من به دست دشمنانم 
آمدید با آنکه ظلمی در دست من نیست» پس خدای پدران ما این را ببیند و انصاف 
نماید.» ۱۸ آنگاه روح بر عماسای که رئیس شلاشیم بود نازل شد (و او گفت): «ای 
داود ما از آن تو و ای پسر یسی ما با تو هستیم؛ سلامتی» سلامتی بر تو باد» و سلامتی 
بز. انار خوباد زفرا خهای نی دح هد کو اس م سین داود ایشان ور بنیه فر 
سرداران لشکر ساخت. 

۵ نی از مس هرن ما ی کات کر ی فا دای ام را 
و 


ودرا از زا شین فر ان کی که وان باب ها یه آفای وه شاول سای کر اد 
شد.» ۲.۰ و هنگامی که به صقلغ می‌رفت بعضی از متّسی به او پیوستند یعنی عذناح و 
یوزاباد و بدیعنیل و میکانیل و یوزاباد و آلیهو و صیلتای که سرداران هزارهای منّسی 
بودند. ۲۱ ایشان داود را به مقاومت فوجهای (عمالقه) مدد کردند» زیرا جمیع ایشان 
مردان قوی شجاع و سردار لشکر بودند. ۲۲ زیرا در آن وقت. روز به روز برای 
اعانت داود نزد وی می‌آمدند تا لشکر بزرگ. مثل لشکر خدا شد. 

۳ و این است شماره افراد آنانی که برای جنگ مسلح شده» نزد داود به حَبُرّون آمدند تا 
سلطنت شاوّل را برحسب فرمان خداوند به وی تحویل نمایند. ۲۴ از بنی‌یهودا شش 
هزار و هشتصد نفر که سپر و نیزه داشتند و مسلح جنگ بودند. ۲۵ از بنی‌شنمعون هفت 
هزار و یکصد نفرکه مردان قوی شجاع برای جنگ بودند. ۲۶ از بنی‌لاوی چهار هزار 
و ششصد نفر. ۲۷ و یهویاداع رئیس بنی‌هارون و سه هزار و هفتصد نفر همراه وی. 
۶۸ و صادوق که جوان قوی و شجاع بود با ببست و دو سردار از خاندان پدرش. ۲٩‏ و 
از بنی‌بنيامین سه هزار نفر از برادران شاول و تا آن وقت اکثر ایشان وفای خاندان 
شاول را نگاه می‌داشتند. ۳۰ و از بنی‌افرایم بیست هزار و هشتصد نفر که مردان قوی 
و شجاع و در خاندان پدران خویش نامور بودند. ۲۱ و از نصف سبط متّسی هجده 
هزار نفر که به نامهای خود تعیین شده بودند که بیایند و داود را به پادشاهی نصب 
نمایند. ۲۰ و از بنی‌یساکار کسانی که از زمانها مخبر شده. می‌فهمیدند که اسرائیلیان چه 
باید بکنند» سرداران ایشان دویست نفر و جمیع برادران ایشان فرمان‌بردار ایشان بودند. 
۳ و از زبولون پنجاه هزار نفر که با لشکر بیرون رفته» می‌توانستند جنگ را با همه 
الات حرب بیارایند و صف‌آرایی کنند و دو دل نبودند. ۲ و از تقتالی هزار سردار و 
با ایشان سی و هفت هزار نفر با سپر و نیزه. ۳۵ و از بنی‌دان بیست و هشت هزار و 
ششصد نفر که برای جنگ مهیا شدند. ۳۶ و از آثیر چهل هزار نفر که با لشکر بیرون 
رفته» می‌توانستند جنگ را مهیا سازند. ۳۷ و از آن طرف ارذن از بنی‌روبین و بنی‌جاد 
و نصف سبط متّسی صد و بیست هزار نفر که با جمیع آلات لشکر برای جنگ (مهیا 
شدند). 

۳۸ جمیع اینها مردان جنگی بودند که بر صف‌آرایی قادر بودند با دل کامل به یرون 
آمدند کا داود وا بر تمامی اسزاتیل یه انشا خسف ایند و تسام بقیه ابیز ال تن 
برای پادشاه ساختن داود يك دل بودند. ۳۰ و در آنجا باداود سه روز اکل و شرب 
نمودند زیرا که برادران ایشان به جهت ایشان تدارك دیده بودند. ۳۰ و مجاوران ایشان 
نیز تا یسّاکار و زبولون و نفتالی نان بر الاغها و شتران و قاطران و گاوان آوردند و 
مأکولات از آرد و قرصهای انجیر و کشمش و شراب و روغن و گاوان و گوسفندان به 
فراوانی آوردند چونکه در اسرائیل شادمانی بود. 


بازگرداندن تابوت عهد 
۳۳ و داود با سرداران هزاره و صده و با جمیع روسا مشورت کرد. ۲ و داود به 
تمامی جماعت اسررائیل گفت: «اگر شما مصلحت می‌دانید و اگر این از جانب بهوه خدای 


ما باشد» نزد برادران خود که در همه زمینهای اسرانیل باقی مانده‌اند» به هر طرف 
بفرستیم و با ایشان کاهنان و لاویانی که در شهرهای خود و حوالی آنها می‌باشند» نزد ما 


جمع شوند» ۳ و تأبوت خدای خویش را باز نزد خود بیاوریم چونکه در ایام شاول نزد 
نظر تمامی قوم پسند آمد. 

ه پس داود تمامی اسرائیل را از شیحور مصر تا مدخل حمات جمع کرد تا تابوت خدا 
را از قریت یعاریم بیاورند. ۶ و داود و تمامی اسرائیل به بَعله که همان قریت بعاریم 
و و هو ای را ک ان کر را وک 
اسم او خوانده می‌شود ساکن است» از آنجا بیاورند. ۲ وتابوت خدا را بر ارابه‌ای تازه 
از خانه آبیناداب آوردند و غزا و آخیو ارابه را می‌راندند. ۸ و داود و تمامی اسرائیل با 
سرود وبربط و عود و دف و سنج و کرنا به قوت تمام به حضور خدا وجد می‌نمودند. 

٩‏ و چون به خرمنگاه کیدون رسیدند غْزا دست خود را دراز کرد تا تابوت را بگیرد 
زیرا گاوان می‌لغزیدند. ۱۰ و خشم خداوند بر غزّا افروخته شده. او را زد از آن جهت 
که دست خود را به تابوت دراز کرد و در آنجا به حضور خدا مرد. ۲۱ و داود محزون 
شد چونکه خداوند بر غزّا رخنه نمود و آن مکان را تا امروز فارص عغزا" نامید. ۱۲ و 
در آن روز داود از خدا ترسان شده» گفت: «تابوت خدا را نزد خود چگونه بیاورم؟» ۱۳ 
پس داود تابوت را نزد خود به شهر داود نیاورد بلکه آن را به خانه غوبید آوم جتّی 
برگردانید. ۱و تابوت خدا نزد خاندان غوبید آدُوم در خانه‌اش سه ماه ماند و خداوند 
خانه غوبید آذوم و تمامی مایملك او را برکت داد. 


خانه و خاندان داود 


۳ و حیرام پادشاه صور. قاصدان با چوب سرو آزاد و بنایان و نجاران نزد 
داد فتاه ها نها پیر ای آو او و ده اک که اوق اور اب فتاه 
ار ال اشتو از داشته است بر بوا که ملظ شهار کوم اون نله در که نان 
برافر اشته شده بود. 

۳ و داود در اورشلیم باز زنان گرفت» و داود پسران و دختران دیگر تولید نمود. ۴ و 
این است نامهای فرزندانی که در اورشلیم برای وی به‌هم رسیدند: شموع و شوباب و 
ناتان و سلیمان» ه و ببحار و الیشوع و الیفالط» ۶ و وجه و نافج و بافیع» ۷ و 
آلیشامع و بعلیاداع و الیفلط. 


پیروزی داود بر فلسطینیان 

۸ و چون فلسطینیان شنیدند که داود به پادشاهی تمام اسرائیل مسح شده است» پس 
فلسطینیان برآمدند تا داود را (برای جنگ) بطلبند؛ و چون داود شنید» به مقابله ایشان 
برآمد. ۹ و فلسطینیان آمده در وادی رف‌ائیم منتشر شدند. .۱ و داود از خدا 
مساألت‌نموده» گفت: «ایا به مقابله فلسطینیان برایم و ایا ایشان را به دست من تسلیم 
خواهی نمود؟» خداوند او را گفت: «برآی و ایشان را به دست تو تسلیم خواهم کرد.» 
۱۱ پس به بعل فراصییم بر آمدند و داود ایشان را در آنجا شکست داد و داود گفت: «خدا 
بر دشمنان من به دست من مثل رخنه آب رخنه کرده است.» بنابراین آن مکان را بعل 


فراصییم نام نهادند. ۱۲ و خدایان خود را در آنجا ترك کردند و داود امر فرمود که آنها 
را به آتش بسوزانند. 

۳ و فلسطینیان بار دیگر در آن وادی منتشر شدند. ۱۴ و داود باز از خدا سوال نمود و 
خدا او را گفت: «از عقب ایشان مرو بلکه از ایشان رو گردانیده» در مقابل درختان توت 
به ایشان نزديك شو. ۱۵ و چون در سر درختان توت آواز قدمها بشنویء آنگاه برای 
جنگ بیرون شوء زیرا خدا پیش روی تو بیرون رفته است تا لشکر فلسطینیان را مغلوب 
سازد.» ۱۶ پس داود بر وفق آنچه خدا او را امر فرموده بود» عمل نمود و لشکر 
فلسطینیان را از جِبعون تا جارز شکست دادند. ۱۷و اسم داود در جمیع اراضی شیوع 
یافت و خدا/وند ترس او را بر تمامی امّت‌ها مستولی ساخت. 


اوردن تابوت عهد به اورشلیم 
۵ ۱ و داود در شهر خود خانه‌ها بنا کرد و مکانی برای تابوت خدا مهیا ساخته» 


خیمه‌ای به جهت آن برپا نمود. ۲ آنگاه داود فرمود که غیر از لاویان کسی تابوت خدا 
را برندارد زیرا خداوند ایشان را برگزیده بود تا تابوت خدا را بردارند و او را هميشه 
خدمت نمایند. ۳ و داود تمامی اسرائیل را در اورشلیم جمع کرد تا تابوت خداوند رابه 
مکانی که برايش مهیا ساخته بود بیاورند. ۴ و داود پسران هارون و لاویان را جمع 
کرد. د از بنی‌قهات آوریئیل رئیس و صد و بیست نفر برادرانش را. ۶ از بنی‌مراری» 
عسایای رئیس و دویست و بیست نفر برادرانش را. " از بنی‌جرشوم» یوئیل رئیس و 
ها و انش نف بدر از اج و ۸ از بنی‌الیصافان» شمعیای رنیس و دویست نفر 
برادرانش را. ‏ از بنی‌حبرون ابلیئیل رئیس و هشتاد نفر برادرانش را. ۱۰ از 
بنی غزاینیل» عمّیناداب رئیس و صد و دوازده ر برادرانش را. 

۱ و داود صادوق و ابیاتار گهنه و لاویان یعنی آریئیل و عسایا و یوئیل و شمعیا و 
ال و اهات را سرانکی ان کت وا داعم تا امیاعو ابا اسان 
هستید؛ پس شما و برادران شما خویشتن را تقدیس نمایید تا تابوت پهوه خدای اسرانیل را 
به مکانی که برایش مهیا ساخته‌ام بیاورید. ۱۳ زیرا از این سبب که شما دفعه اول آن را 
نیاوردید» بهوه خدای ما بر مارخنه کرد. چونکه او را به حسب قانون نطلبيديم.» ۱۴ 
پس کاهنان و لاویان خویشتن را تقدیس نمودند تا تابوت یهوه خدای اسرائیل را بياورند. 
۵ و پسران لاویان بر وفق آنچه موسی‌برحسب کلام خداوند امر فرموده بود؛ 
کوتسشیهاش تا بدا ابر کتمیامم خر گافا اون بر داد 

۶ و داود رسای لاویان را فرمود تا برادران خود مغنیان را با آلات موسیقی از 
عودها و بربطها و سنجها تعیین نمایند» تا به آواز بلند و شادمانی صدا زنند. ۱۲ پس 
لاویان هیمان بن یوّئیل و از برادران او آساف بن برکُیا و از برادران ایشان بنی‌مراری 
ایتان بن قوشیا را تعیین نمودند. ۱۸ و با ایشان از برادران درجه دوم خود: زکریا و بین 
و یغزینیل و شمیراموت و بحینیل و عنّی و آلیلب و بنایا و معسیا و مثثیا و لبقلبا و مقلیا 
و عوبید آذوم و یعیئیل دربانان را. :۱ و از مغنیان: هیمان و آساف و ایتان رابا 
سنجهای برنجین تا بنوازند. ۲۰و زکرّیا و عزیئیل و شمیراموت و یحیئیل و عتّی و الیآب 


و معسیا و بنایا را با عودها بر آلاموت. ۲ و میا و الیفلیا و مقلیا و عوبید آذوم و 
یعیئیل و عزریا را با بربطهای بر ثمانی تا پیشروی نمایند. ۲۲ و کنلیا رئیس لاویان 
برنغمات بود و مغئیان را تعلیم می‌داد زیرا که ماهر بود. ۲۳ و برکیا و آلقائه دربانان 
تابوت بودند. ۲۴ و شبنیا و یوشافاط و نثثئیل و عماسای و زکریا و بنایا و آلیعزر گهنه 
پیش تابوت خدا کرنا می‌نواختند» و عوبید آذوم و بخیی دربانان تابوت بودند. 

۵ و داود و مشایخ اسرائیل و سرداران هزاره رفتند تا تابوت عهد خداوند را از خانه 
عوبید آذوم با شادمانی بیاورند. ۲۶ و چون خدا لاویان را که تابوت عهد خداوند را 
برمی‌داشتند اعانت کرد ایشان هفت گاو و هفت قوچ ذبح کردند. ۷ و داود و جمیع 
لاویانی که تابوت را برمی‌داشتند و مغنیان و کنیا که رئیس نغمات مغنیان بود به کتان 
نازك ملبس بودند و داود ایفود کتان دربرداشت.۲۸ و تمامی اسرائیل تابوت عهد 
خداوند رابه آواز شادمانی و آواز بوق و کرنا و سنج و عود و بربط می‌نواختند. 

و چون تابوت عهد خداوند وارد شهر داود می‌شد» میکال دختر شاول از پنجره 
نگریست و داود پادشاه را دید که رقص و وجد می‌نماید» او را در دل خود خوار شمرد. 


سرود داود 


۶ ۱ و تابوت خدا را آورده» آن را در خیمه‌ای که داود برایش برپا کرده بود» 


گذاشتند؛ و قربانی‌های سوختنی و ذبایح سلامتی به حضور خدا گذرانیدند. ۲ و چون 
داود از گذرانیدن قربانی‌های سوختنی و ذبایح سلامتی فارغ شد» قوم را به اسم خداوند 
برکت داد. ۲ و به جمیع اسرائیلیان به مردان و زنان به هر یکی يك گرده نان و يك پاره 
گوشت و يك قرص کشمش بخشید. 

۴ و بعضی از لاویان را برای خدمتگزاری پیش تابوت خداوند تعیین نمود تایهوه 
خدای اسرائیل را ذکر نمایند و شکر گویند و تسبیح خوانند» ه یعنی آساف رئیس و بعد 
از او زکریا و یعیئیل و شمیرامُوت و یحیئیل و مثتیا و آلیآب و بنایا و غوبید آوم و 
یعیئیل را با عودها و بربطها و آساف با سنجها می‌نواخت. ۶ و بنایا و یحزیئیل کهنه 
پیش تابوت عهد خدا با کرناها دائماً (حاضر می‌بودند). 

۷ پس در همان روز داود اولاً (اين سرود را) به دست آساف و برادرانش داد تا خدارند 
را تسبیح بخوانند: 

۸ یهوه را حمد گویید و نام او را بخوانید. اعمال او را در میان قومها اعلام نمایید. 

* او را بسرایید برای او تسبیح بخوانید. در تمامی کارهای عجیب او تفکر نمایید. 

۰ در نام قوس او فخر کنید. دل طالبان خدا/وند شادمان باشد. 

۱ خداوند و قوت او را بطلبید. روی او را پیوسته طالب باشید, 

۲ کار های عجیب را که او کرده است. بیاد آورید» آیات او و داوریهای دهان وی راء 
۳ ای ذریت بنده او اسرائیل! ای فرزندان یعقوب برگزیده او! ۱۴ یهُوّه خدای ما است. 
داوریهای او در تمامی جهان است. 

۵ عهد او را بیاد اورید تا ابدالا" باد» و کلامی را که به هزاران پشت فرموده است. 

۶ آن غهدی را که با ابزاهیم بسته» و قسمی را که برای اسحاق خورده است» 

۷ و آن را برای یعقوب فریضه قرار داد و برای اسرائیل عهد جاودانی؛ 

۸ و گفت زمین کنعان را به تو خواهم داد» تا حصه میراث شما شود 


۰ هنگامی که عددی معدود بودید» قلیل‌العدد و غربا در آنجاء 

۰ و از أمّتی تا أمّتی سرگردان می‌بودند» و از يك مملکت تا قوم دیگر. 

۱ او نگذاشت که کسی بر ایشان ظلم کند» بلکه پادشاهان را به خاطر ایشان توبیخ نمود» 
۲ که بر مسیحان من دست مگذارید» و انبیای مرا ضرر مرسانید. 

۳ ای تمامی زمین یهّوه را بسرایید. نجات او را روز به روز بشارت دهید. 

۴۳ در میان امّت‌ها جلال او را ذکر کنید» و کارهای عجیب او را در جمیع قوم‌ها. 

۵ زیرا خداوند عظیم است و بی‌نهایت محمود؛ و او مهیب است بر جمیع خدایان. 

۶ زیرا جمیم خدایان امّت‌ها بتهایند. اما یهوّه آسمانها را آفرید. 

۷ مجد و جلال به حضور وی است؛ قوت و شادمانی در مکان او است. 

۸ ای قبایل قوم‌ها خداوند را توصیف نمایید. خداوند را به جلال و قوت توصیف 
نمایید . 

٩‏ خداوند را به جلال اسم او توصیف نمایید. هدایا بیاورید و به حضور وی بيایید. 
خداوند را در زینت قدوسیت بپرستید. 

۰ ای تمامی زمین از حضور وی بلرزید. ربع مسکون نیز پایدار شد و جنبش نخواهد 
خورد. 

۰ آسمان شادی کند و زمین سرور نماید» و در میان امّت‌ها بگویند که یهُوه سلطنت 
می‌کند. 

۲ دریا و پری آن غرش نماید؛ و صحرا و هر چه در آن است به وجد آید. 

۳ آنگاه درختان جنگل ترنم خواهند نمود» به حضور خداوند زیرا که برای داوری 
جهان می‌آید. 

۴ بهُوه را حمد بگویید زیرا که نیکو است. زیرا که رحمت او تا ابدالا"باد است. ۳۵ و 
بگویید ای خدای نجات ما مارا نجات بده. و مارا جمع کرده» از میان امّت‌ها رهایی 
بخش. تا نام قدوس تو را حمد گوییم» و در تسبیح تو فخر نماییم. 

بیوه خداق اند ات ماک باه اد ارل تا ندال بان 

و تمامی قوم آمین گفتند و خداوند را تسبیح خواندند. 

۷ پس آساف و برادرانش را آنجا پیش تابوت عهد خدارند گذاشت تا هميشه پیش 
تابوت به خدمت هر روز در روزش مشغول باشند. ۳۸ و عوبید آذوم و شصت و هشت 
نفر برادران ایشان و عوبید آذوم بن یدیئون و خوسه دربانان را. ۲۰ و صادوق کاهن و 
کاهنان برادرانش را پیش مسکن خداوند در مکان بلندی که در جبْعون بود» ۰ نا 
قربانی‌های سوختنی برای خداند بر مذبح قربانی سوختنی دانماً صبح و شام بگذرانند 
برحسب آنچه در شریعت خداوند که آن را به اسرائیل امر فرموده بود مکتوب است. 
۷ و با ایشان هیمان و یوئون و ساير برگزیدگانی را که اسم ایشان ذکر شده بود تا 
خداوند را حمد گویند زیرا که رحمت او تا ابدالا"باد است. ۳۲ و همراه ایشان هیمان و 
یْوئون را با کرّناها و سنجها و آلات نغمات خدا به‌جهت نوازندگان و پسران یذوئون را 
تا نزد دروازه باشند. 

۳ پس تمامی قوم هر یکی به خانه خود رفتند» اما داود برگشت تا خانه خود را تبرك 
نماید 


وعده خدا به داود 


۷ ۱ و واقع شد چون داود در خانه خود نشسته بود که داود به ناتان نبی گفت: «اینات 
من در خانه سرو آزاد ساکن می‌باشم و تابوت عهد خداوند زیر پرده‌ها است.» ۲ ناتان 
به داود گفت: «هر آنچه در دلت باشد به عمل آورزیرا خدا با تو است.» 

۳ و در آن شب واقع شد که کلام خدا به ناتان نازل شده» گفت: ۴ «یبرو و به بنده من 
داود بگو خداوند چنین می‌فرماید: تو خانه‌ای برای سکونت من بنا نخواهی کرد. ۵ 
زیرا از روزی که بنی‌اسرائیل را بیرون آوردم تا امروز در خانه ساکن نشده‌ام بلکه از 
خیمه به خیمه و مسکن به مسکن گردش کرده‌ام. ۶ و به هر جایی که با تمامی اسرانیل 
گردش کرده‌ام» آیا به احدی از داوران اسرائیل که برای رعایت قوم خود مأمور داشتم 
سخنی گفتم که چرا خانه‌ای از سرو آزاد برای من بنا نکردید؟ ۷ و حال به بنده من داود 
چنین بگو: یهوّه صبایوت چنین می‌فرماید: من تو را از چراگاه از عقب گوسفندان گرفتم 
تا پیشوای قوم من اسرائیل باشی. ۸ و هر جایی که می‌رفتی» من با تو می‌بودم و جمیع 
دشمنانت را از حضور تو منقطع ساختم و برای تو اسمی مثل اسم بزرگانی که بر 
زمین‌اند پیدا کردم. ٩‏ و به جهت قوم خود اسرائیل مکانی تعیین نمودم و ایشان را غرس 
کردم تا در مکان خویش ساکن شده. باز متحرك نشوند» و شریران ایشان را دیگر مثل 
سابق دلیل نسازند. ۰۰ و از ایامی که داوران را بر قوم خود اسرانیل تعیین نمودم و 
تمامی دشمنانت را مغلوب ساختم» تو را خبر می‌دادم که خدا/وند خانه‌ای برای تو بنا 
خواهد نمود. ۱۱ و چون روزهای عمر تو تمام شود که نزد پدران خود رحلت کنی» 
آنگاه ذریت تو را که از پسران تو خواهد بود» بعد از تو خواهم برانگیخت و سلطنت او 
را پایدار خواهم نمود. ۱۲ او خانه‌ای برای من بنا خواهد کرد و من کرسی او راتابه 
ابداستوار خواهم ساخت. ۱۳ من او را پدر خواهم بود و او مرا پسر خواهد بود و 
رحمت خود را از او دور نخواهم کرد چنانکه آن را از کسی که قبل از تو بود دور 
کردم. ۱۴ و او را در خانه و سلطنت خودم تا به ابد پایدار خواهم ساخت و کرسی او 
استوار خواهد ماند تا ابدالا"باد.» ۵ برحسب تمامی این کلمات و مطابق تمامی این 
رویا ناتان به داود تکلم نمود. 


دعای داود 

۶ و داود پادشاه داخل شده» به حضور خداوند نشست و گفت: «ای یهوه خداء من 
کیستم و خاندان من چیست که مرا به این مقام رسانیدی؟ ۱۷ و این نیز در نظر تو ای 
خدا امر قلیل نمود زیرا که درباره خانه بنده‌ات نیز برای زمان طویل تکلم نمودی و مرا 
ای یهُوّه خداء مثل مرد بلندمرتبه منظور داشتی. ۱۸ و داود دیگر درباره اکرامی که به 
بنده خود کردی» نزد تو چه تواند افزود زیرا که تو بنده خود را می‌شناسی. ۱۰ ای 
خداوند » به خاطر بنده خود و موافق دل خویش جمیع این کارهای عظیم را به جا آوردی 
تا تمامی این عظمت را ظاهر سازی. ۲.۰ ای یهوه مثل تو کسی نیست و غیر از تو 
خدایی نی. موافق هر آنچه به گوشهای خود شنیدیم» ۲۱ و مثل قوم تو اسرائیل کدام امتی 
بر روی زمین است که خدا بياید تا ایشان را فدیه داده» برای خویش قوم بسازد و به 
کارهای عظیم و مهیب اسمی برای خود پیدا نمایی و امّت‌ها را از حضور قوم خود که 
ایشان را از مصر فدیه دادی» اخراح نمایی. ۲۲ و قوم خود اسرانیل را برای خویش تا 
به ابد قوم ساختی و توای یهوه خدای ایشان شدی. 


۳ «و الاان ای خداوند کلامی که در باره بنده‌ات و خانه‌اش گفتی تا به ابد استو ار شود 
و برحسب آنچه گفتی عمل نما. ۲۳ و اسم تو تا به ابد استوار و معظم بماند تا گفته شود 
که بهوّه صبایوت خدای اسرانیل خدای اسرانیل است و خاندان بنده‌ات داود به حضور تو 
پایدار بماند. ۲۵ زیرا تو ای خدای من بر بنده خود کشف نمودی که خانه‌ای برایش بنا 
خواهی نمود؛ بنابرین بنده‌ات جر أت کرده است که این دعا را نزد تو بگوید. ۲۶ و الاان 
ای یهُوه» تو خدا هستی و این احسان را به بنده خود وعده داده‌ای, ۳۷ و الاآن تو را 
پسند آمد که خانه بنده خود را برکت دهی تا در حضور و تا به ابد بماند زیرا که تو ای 
خداوند برکت داده‌ای و مبارك خواهد بود تا ابدالا باد.» 


فتوحات داود 


۱۸ و بعد از اين واقع شد که داود فلسطینیان را شکست داده» مغلوب ساخت 
و جت و قریه‌هایش را از دست فلسطینیان گرفت. 

۲ و موآب را شکست داد و موآبیان بندگان داود شده» هدایا آوردند. 

۳ و داود هذرعزّر پادشاه صوبه را در حمات هنگامی که می‌رفت تا سلطنت خود را 
نزد نهر فرات استوار سازد» شکست داد. ۴ و داود هزار ارابه و هفت هزار سوار و 
بیست هزار پیاده از او گرفت. و داود تمامی اسبان ارابه را پی کرد» اما از آنها برای 
صد ارابه نگاه داشت. ه و چون آرامیان دمشق به مدد هدرعزر پادشاه صوبه آمدند» 
داود بیست و دو هزار نفر از آرامیان را کشت. ۶ و داوددر آرام دمشق (قراولان) 
گذاشت و آرامیان بندگان داود شده» هدایا آوردند. و خداوند داود را در هر جاکه 


مامح و سم 


می‌رفت نصرت می‌داد. ۷ و داود سپرهای طلا را که بر خادمان هدرْعزّر بود گرفته 


ما ام و سم 


زیاده گرفت که از آنْ سلیمان دریاچه و ستونها و ظروف برنجین ساخت. 


٩‏ و چون توغو پادشاه حمات شنید که داود تمامی لشکر هدر عزر پادشاه صوبه را 


شکست داده است» ۱۰ پسر خود هذورام را نزد داود پادشاه فرستاد تا از سلامتی او 
بپرسد و او را تهْْیت گوید از آن جهت که با هدر عزّر جنگ نموده او را شکست داده 


بود» زیرا هدرّعزر با ُوعو مقانله می‌نمود؛ و هر قسم ظروف طلا و نقره و برنج (با 
خود آورد). ۱۱ و داود پادشاه آنها را نیز برای خداوند وقف نمود. با نقره و طلایی که 
از جمیع امّت‌ها یعنی از آذُوم و موآب و بنی‌عَمُون و فلسطینیان و عمالقه آورده بود. 

۲ و آیشای ابن صرویه هجده هزار نفر از آنومیان را در وادی ملح کشت. ۱۳ و در 
آْوم قراولان قرار داد و جمیع آذومیان بندگان داود شدند و خداوند داود را در هر 
جایی که می‌رفت نصرت می‌داد. 

۴ و داود بر تمامی اسرائیل سلطنت نموده. انصاف و عدالت را بر تمامی قوم خود 
مجرا می‌داشت. ۱۵ و یوب بن صرویه سردار لشکر بود و یهوشافاط بن آخیلود وقایع 
نگار. ۱۶ و صادوق بن آخیطوب و ابیملك بن آبْیاتار کاهن بودند و شوشا کاتب بود. ۱۷ 
و بنایا ابن یهویاداع رئیس‌گریتیان و فلیتیان و پسران داود نزد پادشاه مقدم بودند. 


جنگ با بنی‌عمون 


۱۹ و بعد از این واقع شد که ناحاش, پادشاه بنی‌عَمُون مرد و پسرش در 
جای او سلطنت نمود. ۲ و داود گفت: «با حائون بن ناحاش احسان نمایم چنانکه پدرش 
به من احسان کرد.» پس داود قاصدان فرستاد تا او را درباره پدرش تعزیت گویند. و 
خادمان داود به زمین بنی‌عمون نزد حائون برای تعزیت وی آمدند. ۳ و سروران 
بنی‌عمون به حائون گفتند: «آیا گمان می‌بری که به جهت تکریم پدر تو است که داود 
تعزیت‌کنندگان نزد تو فرستاده است؟ نی بلکه بندگانش به جهت تفحص و انقلاب و 
جاسوسی زمین نزد تو آمده‌اند.» ۴ پس حائون خادمان داود را گرفته» ریش ایشان را 
تراشید و لباسهای ایشان را از میان تا جای نشستن دریده» ایشان را رها کرد. ه و چون 
بعضی آمده» داود را از حالت آن کسان خبر دادند» به استقبال ایشان فرستاد زیرا که 
ایشان بسیار خجل بودند» و پادشاه گفت: «در آریحا بمانید تا ریشهای شما درآید و بعد از 
آن برگردید.» 

۶ و چون بنی‌عمون دیدند که نزد داود مکروه شده‌اند» حائون و بنی‌عمون هزار وزنه 
نقره فرستادند تا ارابه‌ها و سواران از آرام تهرین و آرام معگه و صوبه برای خود اجیر 
سازند. ۷ پس سی و دو هز‌ار ارابه و پادشاه معگه و جمعیت او را برای خود اجیر 
کردند» و ایشان بیرون آمده» در مقابل مینبا آردو زدند» و بنیغمُون از شهرهای 
خودجمع شده» برای مقاتله آمدند. ۸ و چون داود این را شنید» یوآب و تمامی لشکر 
شجاعان را فرستاد. ؛ و بنی‌عمُون بیرون آمدهء نزد دروازه شهر برای جنگ 
صفارایی نمودند. و پادشاهانی که آمده بودند» در صحرا علیحده بودند. 

۰ و چون یواب دید که روی صفوف جنگ» هم از پیش و هم از عقبش بود. از تمامی 
برگزیدگان اسرائیل گروهی را انتخاب کرده» در مقابل آرامیان صفار ایی نمود. ۱ و 
بقیه قوم را به دست برادر خود آبشای سپرد و به مقابل بنی‌عمُون صف کشیدند. ۱۲ و 
گفت: «اگر آرامیان بر من غالب آیند» به مدد من بیا؛ و اگر بنی‌عمون بر تو غالب آیند» 
به جهت امداد تو خواهم آمد. ۱۳ دلیر باش که به جهت قوم خویش و به جهت شهرهای 
خدای خود مردانه بکوشیم و خدارند آنچه را در نظرش پسند آید بکند.» ۱۳ پس یوآب و 
گروهی که همراهش بودند» نزديك شدند تا با آرامیان جنگ کنند و ایشان از حضور وی 
فرار کردند. ۱۵ و چون بنی‌عمُون دیدند که آرامیان فرار کردند» ایشان نیز از حضور 
برادرش آیشای گریخته» داخل شهر شدند؛ و یوآب به اورشلیم برگشت. 

۶ و چون آرامیان دیدند که از حضور اسرائیل شکست یافتند» ایشان قاصدان فرستاده؛ 
آرامیان را که به آن طرف نهر بودند آوردند» و شوفك سردار لشکر هدرّعزر پیشوای 
ایشان بود. ۱۷ و چون خبر به داود رسید» تمامی اسرائیل را جمع کرده» از آرذن عبور 
نمود و به ایشان رسیده» مقابل ایشان صف‌آرایی نمود. و چون داود جنگ را باآرامیان 
داود مردان هفت هزار ارابه و چهل هزار پیاده از آرامیان را کشت و شوفك سردار 
لشکر را به قتل رسانید. ۱۶ و چون بندگان هدرعزر دیدند که از حضور اسرائیل شکست 
خوردند. با داود صلح نموده» بنده او شدند» و آرامبان بعد از آن در اعانت بنی‌عمون 
اقدام ننمودند. 


جنگ با ربه و فلسطینیان 


قوت لشکر را بیرون آورد» و زمین بنی‌عمون را ویران ساخت و آمده» ره را محاصره 
نمود. اما داود در اورشلیم ماند و یواب ربه را تسخیر نموده» آن را منهدم ساخت. ۲ و 
داود تاج پادشاه ایشان را از سرش گرفت که وزنش يك وزنه طلا بود و سنگهای گرانبها 
داشت و آن را بر سر داود گذاشتند و غنیمت از حد زیاده از شهر بردند. ۳ و خلق آنجا 
را بیرون آورده» ایشان را به ارّه‌ها و چومهای آهنین و تیشه‌ها پاره‌پاره کرد؛ و داود به 
همین طور با جمیع شهر های بنی‌عمون رفتار نمود. پس داود و تمامی قوم به اورشلیم 
۴ و بعد از آن جنگی با فلسطینیان در جازّرء واقع شد که در آن سیبکای حوشاتی سیقای 
را که از اولاد رافا بود کشت و ایشان مغلوب شدند. ه و باز جنگ با فلسطینیان واقع 
شد و آلحانان بن یاعیر لحمیرا که برادر جلبات جثّی بود کشت که چوب نیزه‌اش مثل 
نورد جولاهکان بود. ۶ و باز جنگ در جتّ واقع شد که در آنجا مردی بلند قد بود که 
زاییده شده بود. ۷و چون او اسرانئیل را به تنگ آورد؛ یهوناتان بن شیمعا برادر داود او 
را کشت. , اینان برای رافا در جتٌ زاییده شدند و به دست داود و به دست بندگانش 
افتادند 


7 مهو 2۰ 
شمارش مردان جنکی 
ِ۳ و شیطان به ضد اسرائیل برخاسته» داود را اغوا نمود که اسرائیل را بشمارد. 


۲ و داود به یوآب و سروران قوم گفت: «بروید و عدد اسرائیل را از بترشبع تا دان 
گرفته» نزد من بیاورید تا آن را بدانم.» ۲ یوآب گفت: «خداوند بر قوم خود هر قدر که 
باشند صد چندان مزید کند؛ و ای آقایم پادشاه آیا جمیع ایشان بندگان آقایم نیستند؟ لیکن 
چرا آقایم خواهش این عمل دارد و چرا باید باعث گناه اسرائیل بشود؟» ۴ اما کلام 
پادشاه بر یوآب غالب آمد و یوآب در میان تمامی اسرائیل گردش کرده. باز به اورشلیم 
مراجعت نمود. د و یوآب عدد شمرده‌شدگان قوم را به داود داد و جمله اسرائیلیان هزار 
هزار و یکصد هزار مرد شمشیرزن و از بهودا چهارصد و هفتاد و چهار هزار مرد 
شمشیرزن بودند. ۶ لیکن لاویان و بنیامینیان را در میان ایشان نشمرد زیرا که فرمان 
پادشاه نزد یواب مکروه بود. 

۷ و این امر به نظر خدا ناپسند آمد» پس اسرائیل را مبتلا ساخت. ۸ و داود به خدا 
گفت: «در این کاری که کردم گناه عظیمی ورزیدم. و حال گناه بنده خود را عفو فرما 
زیرا که بسیار احمقانه رفتار نمودم.» 3۹ 9 خداوند جاد را که رایی داود بود خطاب 
کرده» گفت: ۱۰ «برو و داود را اعلام کرده» بگو خداوند چنین می‌فرماید: من‌سه چیز 
پیش تو می‌گذارم؛ پس یکی از آنها را برای خود اختیار کن تا برایت به عمل آورم.» ۱۱ 
پس جاد نزد داود آمده» وی را گفت: « خداوند چنین می‌فرماید برای خود اختیار کن: ۱۲ 
یا سه سال قحط بشود» یا سه ماه پیش روی خصمانت تلف شوی و شمشیر دشمنانت تو 
را در گیرد» یا سه روز شمشیر خداوند و وبا در زمین تو واقع شود و فرشته خداوند 
تمامی حدود اسرانیل را ویران سازد. پس الا"ن ببین که نزد فرستنده خود چه جواب 


برم.» ۱۳ داود به جاد گفت: «در شدت تنگی هستم. تمنا اينکه به دست خداوند بیفتم 
۴ پس خداوند وبا بر اسرائیل فرستاد و هفتاد هزار نفر از اسرائیل مردند. ۱۵ و خدا 
فرشته‌ای به اورشلیم فرستاد تا آن را هلاك سازد. و چون می‌خواست آن را هلاك کند» 
خد/وند ملاحظه نمود و از آن بلا پشیمان شد و به فرشته‌ای که (قوم را) هلاك می‌ساخت 
گفت: «کافی است. حال دست خود را بازدار.» و فرشته خداوند نزد خرمنگاه آرنان 
ییوسی ایستاده بود. ۱۶ و داود چشمان خود را بالا انداخته» فرشته خداوند را دید که 
در میان زمین و آسمان ایستاده است و شمشیری برهنه در دستش بر اورشلیم بر افراشته؛ 
پس داود و مشایخ به پادس ملبس شده. به روی خود در افتادند. ۱۷ و داود به خدا گفت: 
«آیا من برای شمردن قوم امر نفرمودم و آیا من آن نیستم که گناه ورزیده» مرتکب 
شرارت زشت شدم؟ اما این گوسفندان چه کرده‌اند؟ پس ای یهوّه خدایم» مستدعی این که 
دست تو بر من و خاندان پدرم باشد و به قوم خود بلا مرسانی.» 

۸ و فرشته خداوند جاد را امر فرمود که بهداود بگوید که داود برود و مذبحی به 
جهت خداوند در خرمنگاه آرنان بپُوسی برپا کند. :۱ پس داود برحسب کلامی که جاد به 
اسم خداوند گفت برفت. ۲۰ و آرنان روگردانیده» فرشته را دید و چهار پسرش که 
همراهش بودند» خویشتن را پنهان کردند؛ و آرنان گندم می‌کوبید. ۲۱ و چون داود نزد 
آرنان آمد» آرنان نگریسته داود را دید و از خرمنگاه بیرون آمده. به حضور داود رو به 
زمین افتاد. ۲۲ و داود به آرنان گفت: «جای خرمنگاه را به من بده تا مذبحی به جهت 
خداوند برپا نمایم؛ آن را به قیمت تمام به من بده تا وبا از قوم رفع شود.» ۲۳ آرتان به 
داود عرض کرد: «آن را برای خود بگیر و آقایم پادشاه آنچه که در نظرش پسند آید به 
عمل آورد؛ ببین گاوان را به جهت قربانی سوختنی و چومها را برای هیزم و گندم را به 
جهت هدیه اردی دادم و همه را به تو بخشیدم.» ۴ اما داود پادشاه به آرنان گفت: «نی» 
بلکه آن را البته به قیمت تمام از تو خواهم خرید» زیرا که از اموال تو برای خدارند 
ششصد متقال طلا به وزن. به آرنان داد. ۲۶ و داود در آنجا مذبحی به جهت خداوند 
بنا نموده» قربانی‌های سوختنی و ذبایح سلامتی گذرانید و نزد خداوند استدعا نمود؛ و او 
آتشی از اسمان بر مذبح قربانی سوختنی (نازل کرده») او را مستجاب فرمود. ۷ و 
خداوند فرشته را حکم داد تا شمشیر خود را در غلافش برگردانید. 

۲۸ در آن زمان چون داود دید که خداوند او را در خرمنگاه ارنان بیوسی مستجاب 
فرموده است.در آنجا قربانی‌ها گذرانید. ۶٩‏ اما مسکن خداوند که موسی در بیابان 
ساخته بود و مذبح قربانی سوختنی؛ در آن ایام در مکان بلند جْخُون بود. ۳۰ لیکن داود 
نتوانست نزد آن برود تا از خدا مساألت نماید» چونکه از شمشیر فرشته خداوند 
می‌ترسید. 


تدارك برای خانه خدا 


۲ ۲ پس داود گفت: «اين است خانه یهوه خدا» و این مذبح قربانی سوختنی برای 
اسرانیل می‌باشد.» 


۲ و داود فرمود تا غریبان را که در زمین اسرالئیل‌اند جمع کنند» و سنگ‌تراشان معین 
کرد تا سنگهای مربع برای بنای خانه خدا بتراشند. ۳ و داود آهن بسیاری به جهت 
میخها برای لنگه‌های دروازه‌ها و برای وصلها حاضر ساخت و برنج بسیار که نتوان 
وزن نمود. ۳ و چوب سرو آزاد بیشمار زیرا که اهل صیدون و صور چوب سرو آزاد 
بسیار برای داود آوردند. ه و داود گفت: «پسر من سلیمان صغیر و نازك است و 
خانه‌ای که برای یهوه باید بنا نمود» می‌بایست بسیار عظیم و نامی و جلیل در تمامی 
زمینها بشود؛ لهذا حال برایش تهیه می‌بینم.» پس داود قبل از وفاتش تهیه بسیار دید. 

۶ پس پسر خود سلیمان را خوانده» او را وصیت نمود که خانه‌ای برای بهوه خدای 
اسرائیل بنا نماید. ۷ و داود به سلیمان گفت که: «ای پسرم! من اراده داشتم که خانه‌ای 
برای اسم یِهوّه خدای خود بنا نمایم. ۸ لیکن کلام خدا/وند بر من نازل شده. گفت: چونکه 
بسیار خون ریخته‌ای و جنگهای عظیم کرده‌ای» پس خانه‌ای برای اسم من بنا نخواهی 
کرد» چونکه به حضور من بسیار خون بر زمین ریخته‌ای. ٩‏ اينك پسری برای تو متولد 
خواهد شد که مرد آرامی خواهد بود زیرا که من او را از جمیع دشمنانش از هر طرف 
آرامی خواهم بخشید» چونکه اسم او سلیمان خواهد بود و در ایام او اسرائیل را سلامتی 
و راحت عطا خواهم فرمود. .۱ او خانه‌ای برای اسم من بنا خواهد کرد و او پسر من 
خواهد بود و من پدر او خواهم بود. و گرسی سلطنت او را بر اسرانیل تا ابدالا"باد پایدار 
خواهم گردانید. ۱۱ پس حال ای پسر من خداوند همراه تو باد تا کامیالب شوی و خانه 
یهوه خدای خود را چنانکه درباره تو فرموده است بنا نمایی. ۱۲ اماخداوند تو را 
فطانت و فهم عطا فرماید و تو را درباره اسرائیل وصیت نماید تا شریعت یهوه خدای 
خود را نگاه داری. ۱۳ آنگاه اگر متوجه شده» فرایض و احکامی را که خداوند به 
موسی درباره اسرائیل امر فرموده است. به عمل آوری کامیاب خواهی شد. پس قوی و 
دلیر باش و ترسان و هراسان مشو. ۱۴ و اينك من در تنگی خود صد هزار وزنه طلا و 
صد هزار وزنه نقره و برنج و آهن اینقدر زیاده که به وزن نیاید» برای خانه خداوند 
حاضر کرده‌ام؛ و چوب و سنگ نیز مهیا ساخته‌ام و تو بر آنها مزید کن. ۱۵ و نزد تو 
عمله بسیارند» از سنگبران و سنگتراشان و نجاران و اشخاص هنرمند برای هر 
صنعتی. ۱۶ طلا و نقره و برنج و آهن بیشمار است پس برخیز و مشغول باش و خداوند 
همراه تو باد.» 

۷ و داود تمامی سروران اسرائیل را امرفرمود که پسرش سلیمان را اعانت نمایند. ۱۸ 
(و گفت): «آیا یهوه خدای شما با شما نیست و آیا شما را از هر طرف آرامی نداده است؟ 
زیرا ساکنان زمین را به دست من تسلیم کرده است و زمین به حضور خداوند و به 
حضور قوم او مغلوب شده است. ۱*٩‏ پس حال دلها و جانهای خود را متوجه سازید نا 
یهوه خدای خویش را بطلبید و برخاسته» مقدس بهوه خدای خویش را بنا نمایید تا تابوت 
عهد خدا/وند و آلات مقدس خدا را به خانه‌ای که به جهت اسم یهوه بنا می‌شود 
درآورید.» 


"ویان 


۳ و چون داود پیر و سالخورده شد» پسر خود سلیمان را به پادشاهی اسرائیل 
نصب نمود. 

۲ و تمامی سروران اسرائیل و کاهنان و لاویان را جمع کرد. ۳ و لاویان از سی ساله 
و بالاتر شمرده شدند و عدد ایشان برحسب سر‌های مردان ایشان» سی و هشت هزار 
بود. ۴ از ایشان بیست و چهار هزار به جهت نظارت عمل خانه خداوند و شش هزار 
سروران و داوران بودند. ه و چهار هزار دربانان و چهار هزار نفر بودند که خداوند 
یه آلاعی که یه ههت تسین اخته شخ کتجیم خواننند. ۶و دود انشانخ :زا پزذحست 
پسران لاوی یعنی جرشون و قهات و مراری به فرقه‌ها تقسیم نمود. 

۷ از جرشونیان لعدان و شیمعی. ۸ پسران لعدان اول یحینیل و زیتام و سومین یوئیل. ٩‏ 
پسران شیمّعی شلومیت و حزیئیل و هاران سه نفر. اینان‌روسای خاندانهای آبای لعدان 
بودند. ۱۰ و پسران شیمّعی یحت و زینا و یعوش و بریعه. اینان چهار پسر شیمعی بودند. 
۱ و یحت اولین و زیزا دومین و یعوش و بریعه پسران بسیار نداشتند؛ از این سبب يك 
خاندان آبا از ایشان شمرده شد. 

۲ پسران قهات عمْرام و یصهار و حبُرون و عزّیئیل چهار نفر. ۰۱۳ پسران عمّرام 
هارون و موسی و هارون ممتاز شد تا او و پسرانش قدس!لاقداس را پیوسته تقدیس 
نمایند و به حضور خداوند بخور بسوزانند و او را خدمت نمایند و به اسم او همیشه 
اوقات برکت دهند. ۱۴ و پسران موسی مرد خدا با سبط لاوی نامیده شدند. ۱۵ پسران 
موسی جرشوم و آلعازار. ۱۶ از پسران جرشوم شبونئیل رئیس بود. "۱ و از پسران 
العازار رحبّیا رئیس بود و آلعازار را پسر دیگر نبود؛ اما پسران رحبْیا بسیار زیاد 
بودند. ۱۸ از پسران بصهار شلومیت رئیس بود. ۱٩‏ پسران حبرون اولین بریا و 
دومین آمریا و سومین یحزیئیل و چهارمین یقمعام. .۲ پسران عزّیئیل اولین میک و 
دومین یشیا. 

۱ پسران مراری محلی و موثیی و پسران محلی آلعازار و قیس. ۲۲ و العازار مُرد و 
او را پسری نبود؛ لیکن دختران داشت و برادران ایشان پسران قیس ایشان را به زنی 
گرفند. ۱۳ پسران شوشبی مخلی و عاذر و بیترت سه تفر بودد... 7 

۳ اینان پسران لاوی موافق خاندانهای ابای خود و رسای خاندانهای ابا از انانی که 
شمرده شدند برحسب شماره اسمای سر‌های خود بودند که از بیست ساله و بالاتر در 
عمل خدمت خانه خداوند می‌پرداختند. ۲۵ زیرا که داود گفت:«یهوه خدای اسرائیل 
قوم خویش را ارامی داده است و او در اورشلیم تا به ابد ساکن می‌باشد. ۲۶ و نیز 
لاویان را دیگر لازم نیست که مسکن و همه اسباب خدمت را بردارند.» ۲۷ لهذا 
برحسب فرمان آخر داود پسران لاوی از بیست ساله و بالاتر شمرده شدند. ۲۸ زیرا که 
منصب ایشان به طرف بنی‌هارون بود تا خانه خد/وند را خدمت نمایند» در صحن‌ها و 
حجره‌ها و برای تطهیر همه چیز های مقدس و عمل خدمت خانه خدا. ۲٩‏ و بر نان تقدمه 
و آرد نرم به جهت هدیه آردی و قرصهای فطیر و آنچه بر ساج پخته می‌شود و ربیکه‌ها 
و بر همه کیلها و وزنها. .۲ و تا هر صبح برای تسبیح و حمد خداوند حاضر شوند و 
همچنین هر شام. ۱" و به جهت گذرانیدن همه قربانی‌های سوختنی برای خداوند در 
هر روز سبت و غره‌ها و عیدها برحسب شماره و بر وفق قانون نها دانماً به حضور 


خداوند . ۲۲ و برای نگاه داشتن وظیفه خیمه اجتماع و وظیفه قدس و وظیفه برادران 
خود بنی‌هارون در خدمت خانه خداوند . 
فرقه‌های کهانت 

۳ و اين است فرقه‌های بنی‌هارون: پسران هارون, ناداب و آبیهو و العازار 
و ایتامار. " و ناداب و آبیهو قبل از پدر خود مردند و پسری نداشتند» پس آلعازار و 
ایتامار به کهانت پرداختند. ۳ و داود با صادوق که از بنی‌آلعازار بود و آخيملك که از 
بنی‌ایتامار بود» ایشان را برحسب وکالت ایشان بر خدمت ایشان تقسیم کردند. ۴ و از 
پسران آلعازار مردانی که قابل ریاست بودند»‌زیاده از بنی‌ایتامار یافت شدند. پس شانزده 
رئیس خاندان ابا از بنی‌آلعازار و هشت رئیس خاندان ابا از بنی‌ایتامار معین کردند. ۵ 
پس اینان با آنان به حسب قرعه معین شدند زیرا که رسای قدس و رژسای خانه خدا هم 
از بنی‌العازار و هم از بنی‌ایتامار بودند. ۶ و شَمَعْیا ابن تتثئیل کاتب که از بنی‌لاوی بود» 
اسمهای ایشان را به حضور پادشاه و سروران و صادوق کاهن و آخيملك بن ابیاتار و 
رسای خاندان آبای کاهنان و لاویان نوشت و يك خاندان آبا به جهت آلعازار گرفته شد 
و ماه کت انار کف 
۷ و قرعه اول برای یهویاریب بیرون آمد و دوم برای یدعیاء ۸ و سوم برای حاریم و 
چهارم برای سغوریم ٩‏ و پتجم بر ای مکیه و عم برای میامن .و هفتم یز اي 
هقوص و هشتم برای آییاء ۱۱ و نهم برای یشوع و دهم برای شگلیاه ۱۲ و یازدهم برای 
آلیاشیب و دوازدهم برای یاقیم» ۱۳و سیزدهم برای حقّه و چهاردهم برای یشبآب» ۱۴و 
پانزدهم برای بلجه و شانزدهم برای [میر» ۱۵و هفدهم برای حیزیر و هجدهم برای 
هفصیص» ۱۶ و نوزدهم برای فتحیا و بیستم برای یحزقینیل» ۱۷ و بیست و یکم برای 
یاکین و بیست و دوم برای جامول» ۱۸ و بیست و سوم برای دلایا و بیست و چهارم 
برای معزیا. ۱٩‏ پس این است وظیفه‌ها و خدمت‌های ایشان به جهت داخل شدن در خانه 
خداوند برحسب قانونی که به واسطه پدر ایشان هارون موافق فرمان یهوه خدای 
اسر اتیل یه ایشان داده شد . 


بقیه لاویان 

۰ و اما درباره بقیه بنی‌لاوی» از بنی‌عمُرام شوبائیل و از بنی‌شوبائیل یحذیا. ۲۱ و اما 
رحٍیا.از بنی‌رحنیا یشییای رئیس» ۲۲ و از بنی‌یصنهار شلوموت و از بنی‌شلوموت يحت. 
۳ و از بنی‌حبُرون یریا و دومین آمرّیا و سومین یخزیئیل و چهارمین یقمعام. ۲۴ از 
بنی‌عزّینیل میکا و از بنی‌میکا شامیر. ۲۵ و ان 2 میکا یشیا و از بنی‌یشیا زکریا. ۲۶ و 
از بنی‌مراری محلی و موثیی و پسر یغزیا بلو. ۲۷ و از بنی‌مراری پسران یغزیا بثو و 
شوهم و زگور و عبری. ۲۸ و پسر محلی العازار و او را فرزندی نبود. ۲٩‏ و اما 
قیس» از بنی‌قیس برحمیئیل» ۲۰ و از بنی‌موشی محلی و عادر و یریموت. اینان 
برحسب خاندان آبای ایشان بنی‌لاوی می‌باشند. ۳۱ ایشان نیز مثل برادران خود 
بنی‌هارون به حضور داود پادشاه و صادوق و آخیملك و رسای ابای گهنه و لاویان 
قرعه انداختند یعنی خاندانهای آبای برادر بزرگتر برابر خاندانهای کوچکتر او بودند. 


نوازندگان 


۳۵ و داود و سرداران لشکر بعضی از پسران آساف و هیمان و یذوئون را به جهت 
خدمت جدا ساختند تا با بربط و عود و سنج نبوت نمایند؛ و شماره آنانی که برحسب 
خدمت خود به کار می‌پرداختند این است: ۲ و اما از بنیآساف» زور و یوسف و تتئیا 
و آشرئیله پسران اساف زیر حکم اساف بودند که برحسب فرمان پادشاه نبوت می‌نمود. 
۳ و از یذوئون» پسران یذوئون جدلیا و صری و آثنعیا و حشبیا و متلیا فش نفر زیر 
حکم پدر خویش یذوئون با بربطها بودند که با حمد و تسبیح خداوند نبوت می‌نمود. ۴ 
و از هیمان. پسران هیمان بَِیا و متثیا و عزّینیل و شْبُوئیل و بریموت و حتلیا و حنانی و 
الیاته و جدلیی و روممتّی‌غزر و يشبقاشه وملْویّی و هُوتیر و مَحزیوت. ه جمیع اینها 
پسران هیمان بودند که در کلام خدا به جهت بر افراشتن بوق رایی پادشاه بود. و خدا به 
هیمان چهارده پسر و سه دختر داد. ۶ جمیع اینها زیر فرمان پدران خویش بودند تا در 
خانه خداوند با سنج و عود و بربط بسرایند و زیر دست پادشاه و آساف و یذوئون و 
هیمان به خدمت خانه خدا بپردازند. ۷ و شماره ایشان با برادران ایشان که سراییدن را 
به جهت خداوند اموخته بودند» یعنی همه کسان ماهر دویست و هشتاد و هشت نفر 
بودند. ۸ و برای وظیفه‌های خود کوچك با بزرگ و معلم با تلمیذ علی‌السویه قرعه 
انداختند 


۰ پس قرعه اول بنیآساف برای یوسف بیرون آمد. و قرعه دوم برای جدلیا و او و 
برادرانش و پسرانش دوازده نفر بودند. ۱۰ و سوم برای زگور و پسران و برادران او 


۰۰ ۰۰ 


دوازده نفر. ۱۱ و چهارم برای یصری و پسران و برادران او دوازده نفر. ۱۲ و پنجم 
برای نثلیا و پسران و برادران او دوازده نفر. ۱۳ و ششم برای بعیا و پسران و برادران 


او دوازده نفر . ۱۴ و هفتم برای یشرائیله و پسران و برادران او دوازده نفر. ۱۵ و هشتم 


برای (شعیا و پسران و برادران او دوازده نفر. ۱۶ و نهم برای متئیا و پسران و برادران 
او دوازده نفر. ۱۷ و دهم برای شیمعی و پسران و برادران او دوازده نفر. ۱۸ و یازدهم 


۰۰ 


برای عزرئیل و پسران و برادران او دوازده نفر. ۱4 و دوازدهم برای حشبیا و پسران 
و برادران او دوازده نفر. ۲۰ و سیزدهم برای شوبائیل و پسران و برادران او دوازده 
نفر. ۲۱ و چهاردهم برای مثّثیا و پسران و برادران او دوازده نفر. ۲۲ و پانزدهم برای 
یریموت و پسران و برادران او دوازده نفر.۲۳ و شانزدهم برای حتلیاو پسران و 


برادران او دوازده نفر. ۲۳ و هفدهم برای یشبقاشه و پسران و برادران او دوازده نفر. 


۲۵ و هجدهم برای حنانی و پسران و برادران او دوازده نفر. ۶ و نوزدهم برای 
ملوتی و پسران و برادران او دوازده نفر. ۲۷ و بیستم برای ایلیائه و پسران و برادران 


او دوازده نفر. ۲۸ و بیست و یکم برای هوتیر و پسران و برادران او دوازده نفر. ۲٩‏ 
و بیست و دوم برای جذلیی و پسران و برادران او دوازده نفر. .۲ و بیست و سوم 
برای محزیوت و پسران و برادران او دوازده نفر. ۲ و بیست و چهارم برای 


۰۰ 


روممتی‌عزّر و پسران و برادران او دوازده نفر. 


فرقه‌های دربانان 


۳۴ و اما فرقه‌های دربانان: پس از فورحیان‌مشلمَیا ابن قوری که از بنی‌آساف بود. 
۲و مشلمیا را پسران بود. نخست زاده‌اش زکریا و دوم یدیعینیل و سوم زبدیا و چهارم 
یثنبئیل. ۲ و پنجم عیلام و ششم یهوحانان و هفتم الیهوعینای. ۴ و عوبید آْوم را پسران 
بود: نخستزاده‌اش» شمعیا و دوم یهوزاباد و سوم یوخ و چهارم ساکار و پنجم نتنْیل. ۵ 
و ششم عمینیل و هفتم یساکار و هشتم فعلتای زیرا خدا او را برکت داده بود. ۶ و برای 
پسرش شمعیا پسرانی که بر خاندان آبای خویش تسلط یافتند» زاییده شدند زیرا که ایشان 
مردان قوی شجاع بودند. " پسران شمعیا عثنی و رفائیل و عوبید و آلزاباد که برادران 
او مردان شجاع بودند و آلیهو و سمکیا. ۸ جمیع اینها از بنی‌عوبید آذوم بودند و ایشان با 
پسران و برادران ایشان در قوت خدمت‌مردان قابل بودند یعنی شصت و دو نفر (از 
اولاد) عوبید آنوم. ٩‏ و مشلمیا هجده نفر مردان قابل از پسران و برادران خود داشت. 
۰ و خوسه که از بنی‌مراری بود پسران داشت که شمُری رئیس ایشان بود زیرا اگر چه 
نخست‌زاده نبود» پدرش او را رئیس ساخت. ۱۱ و دوم حلقیا و سوم طبلیا و چهارم 
زکریا و جمیع پسران و برادران خوسه سیزده نفر بودند. 

۲ و به اینان یعنی به رژسای ایشان فرقه‌های دربانان داده شد و وظیفه‌های ایشان مثل 
برادران ایشان بود تا در خانه خداوند خدمت نمایند. ۱۳ و ایشان از کوچك و بزرگ 
برحسب خاندان ابای خویش برای هر دروازه قرعه انداختند. ۱۴ و قرعه شرقی به 
سا هی ار اون دق کل صر رداتا سوت فص متفر عسار 
به سمت شمال بیرون آمد. ۱۵ و برای عوبید آذوم (قرعه) جنوبی و برای پسرانش 
(قرعه) بیت‌المال. ۱۶ و برای شقیم و حوسه قرعه مغربی نزد دروازه شلکت در 
جاده‌ای که سر بالا می‌رفت و محرس این مقابل محرس آن بود. ۱۷ و به طرف شرقی 
شش نفر از لاویان بودند و به طرف شمال هر روزه چهار نفر و به طرف جنوب هر 
روزه چهار نفر و نزد بیت‌المال جفت‌جفت. ۱۸و به طرف غربی فروار برای جاده 
سربالا چهارنفر و برای فروار دو نفر. ۱٩‏ اینها فرقه‌های دربانان از بنی‌قورح و از 
بنی‌مراری بودند 


خزانه‌داران و بقیه مقامات 

اد توا ایا توا ها تس کر امه مر رات سره او اس 
بنی‌لادان: از پسران‌لادان جرشونی رسای خاندان آبای لادان یحیئیلی جرشونی. 

۲ پسران یحینیلی زیتام و برادرش بوئیل بر خزانه خانه خداوند بودند. ۲۳ از 
عمرامیان و از یصنهاریان و از حبُرونیان و از عزینیلیان. ۲۳ و شبوئیل بن جرشنوم بن 
موسی ناظر خزانه‌ها بود. ۵" و از برادرانش بنی‌العازار» پسرش رحبیاو پسرش آشنعیا 
و پسرش یورام و پسرش زگری و پسرش شلومیت. ۲۶ این شلومیت و برادرانش بر 
جمیع خزائن موقوفاتی که داود پادشاه وقف کرده بود و روسای ابا و رسای هزاره‌ها و 
صده‌ها و سرداران لشکر بودند. ۲۷7 از جنگها و غنيمت‌ها وقف کردند تا خانه خداوند 
را تعمیر نمایند. ۲۸ و هر آنچه سموئیل رایی و شاول بن قیس و ابنیر بن نیر و یوآب بن 


صرویه وقف کرده بودند و هر چه هرکس وقف کرده بود زیر دست شلومیت و 
برادر انش بود. 

٩‏ و از بصهاریان کننیا و پسرانش برای اعمال خارجه اسرائیل صاحبان منصب و 
داوران بودند. ۲۰ و از حبرونیان حشبیا و برادرانش هزار و هفتصد نفر مردان شجاع به 
آن طرف رذن به سمت مغرب به جهت هر کار خدارند و به جهت خدمت پادشاه بر 
اسرائیل گماشته شده بودند. ۳۱ از حبرونیان: برحسب انساب آبای ایشان بریا رئیس 
حبُرونیان بود و در سال چهلم سلطنت داود طلبیده شدند و در میان ایشان مردان شجاع 
در یعزیر جلعاد یافت شدند. ۳۲ و از برادرانش دو هزار و هفتصد مرد شجاع و رئیس 
آبا بودند. پس داود پادشاه ایشان را بر روبینیان و جادیان و نصف سبط متّسی برای همه 
امور خدا و امور پادشاه گماشت. 


روسای لشکر 

۳۷ و از بنیاسرائیل برحسب شماره ایشان‌از رسای آبا و رسای هزاره و صده و 
صاحبان منصب که پادشاه را در همه امور فرقه‌های داخله و خارجه ماه به ماه در همه 
ماههای سال خدمت می‌کردند» هر فرقه بیست و چهار هزار نفر بودند. 

۲ و بر فرقه اول برای ماه اول یشبعام بن زبدیئیل بود و در فرقه او بیست و چهار هزار 
نفر بودند. ۳ او از پسران فارص رنیس جمیع رژسای لشکرء به جهت ماه اول بود. ۴ 
و بر فرقه ماه دوم ذودای آخوخی و از فرقه او مقلوت رئیس بود و در فرقه او بیست و 
چهار هزار نفر بودند. ه و رئیس لشکر سوم برای ماه سوم بنایا ابن بهویاداع کاهن 
بزرگ بود و در فرقه او بیست و چهار هزار نفر بودند. ۶ این همان بنایا است که در 
میان آن سی نفر بزرگ بود و بر آن سی نفر برتری داشت و از فرقه او پسرش عمیزاباد 
بود. ۷ و رئیس چهارم برای ماه چهارم عسائیل برادر یوآب و بعد از او برادرش زبنیا 
بود و در فرقه او بیست و چهار هزار نفر بودند. ۸ و رئیس پنجم برای ماه پنجم 
شمهوت یزراحی بود و در فرقه او بیست و چهار هزار نفر بودند. ٩‏ و رئیس ششم 
برای ماه ششم عیرا ابن عقیش تقوعی بود و در فرقه او بیست و چهار هزار نفر بودند. 
۰ و رئیس هفتم برای ماه هفتم حالص فلونی از بنی‌افرایم بود و در فرقه او بیست و 
چهار هزار نفر بودند. ۱۱ و رئیس هشتم برای ماه هشتم سیبُکای خوشایی از زارحیان 
بود و در فرقه او بیست و چهار هزار نفر بودند. ۱۲ و رئیس نهم برای ماه نهم آبیعزر 
عناتویی ازبنی‌بنيامین بود و در فرقه او بیست و چهار هزار نفر بودند. ۱۳ و رئیس دهم 
برای ماه دهم مهّرای تطوفاتی از زارحیان بود و در فرقه او بیست و چهار هزار نفر 
بودند. ۱۴ و رئیس یازدهم برای ماه یازدهم بنایای فر عاتونی از بنی‌افرايم بود و در 
فرقه او بیست و چهار هزار نفر بودند. ۱۵ و رتیس دوازدهم برای ماه دوازدهم خلدای 
نطوفاتی از بنی‌عثنیئیل و در فرقه او بیست و چهار هزار نفر بودند. 


رسای اسباط 
۶ و اماروسای اسباط بنی‌اسرائیل: رئیس روبینیان آلعازار بن زگری» و رئنیس 
شمعونیان شفطیا ابن معگه. ۱۷۲ و رئیس لاویان عشبیا ابن قموئیل و رئیس بنی‌هارون 


صادوق. ۱۰ و رئیس بهودا آلیهو از برادران داود و رئیس بساکار عَمُری ابن میکائیل. 
۶ و رئیس زبولون یشمغیا ابن عوبذدیا و رئیس تفتالی بریموت بن عزرینیل, ۲۰ و 
رئیس بنی‌افرایم هوشع بن عزریا و رئیس نصف سبط متّسی یونیل بن فدایا. ۲۱ و 
رئیس نصف سبط منسی در جلعاد یدو ابن زکریا و رنئیس بنيامین یعسینیل بن آبنیر. ۲۲ 
و رئیس دان عزرئیل بن بروحام. اینها رژسای اسباط اسراثبل بودند. ۲۳ و داود شماره 
کسانی که بیست ساله و کمتر بودند» نگرفت زیرا خداوند وعده داده بود که اسرائیل را 
مثل ستارگان آسمان کثیر گرداند. ۲ و یوآب بن صرویه آغاز شمردن نمود. اما به اتمام 
نرسانید و از این جهت غضب بر اسرائیل وارد شد و شماره آنها در دفتر اخبار ایام 


ناظران پادشاه 

۵ و ناظر انبارهای پادشاه عزمُوت بن عدینیل بود و ناظر انبارهای مزرعه‌ها که در 
شهر‌ها و در دهات و در قلعه‌ها بود» پهوناتان بن‌غزیابود. ۲۶ و ناظر عملجات 
مزرعه‌ها که کار زمین می‌کردند» عزّری ابن کلوب بود. ۲۷ وناظر تاکستانها ثیمعی 
راماتی بود و ناظر محصول تاکستانها و انبارهای شراب زبدی شیفماتی بود. ۲۸ و ناظر 
درختان زیتون و افراغ که در همواری بود بعل حانان جدیری بود و ناظر انبارهای 
روغن یوآش بود. ۲٩‏ و ناظر رمه‌هایی که در شارون می‌چریدند ثیطرای شارونی بود. و 
ناظر رمه‌هایی که در وادیها بودند شافاط بن عدلائی بود. .۲ و ناظر شتران عوبیل 
اسمعیلی بود و ناظر الاغها یحذیای میرونوتی بود. ۳۱ و ناظر گله‌ها یازیز هاجری 
بود. جمیع اینان ناظران اندوخته‌های داود پادشاه بودند. 

۲ و یهوناتان عموی داود مشیر و مرد دانا و فقیه بود و یحیئیل بن حکمونی همراه 
پسران پادشاه بود. ۲۳ آخیئوفل مشیر پادشاه و حوشای آرکی دوست پادشاه بود. ۲۳ و 
بعد از آخیئوفل یهویاداع بن بنایا و آبیاتار بودند و سردار لشکر پادشاه یو آب بود. 


طرح داود برای خانه خدا 


۳۸ و داود جمیع رسای اسرائیل را از رژسای اسباط و رسای فرقه‌هایی که 
پادشاه را خدمت می‌کردند و روسای هزاره و رسای صده و ناظران همه اندوخته‌ها و 
اموال پادشاه و پسرانش را با خواجه‌سرایان و شجاعان‌و جمیع مردان جنگی در اورشلیم 
جمع کرد. ۲ پس داود پادشاه برپا ایستاده» گفت: «ای برادرانم و ای قوم من! مرا بشنوید! 
من اراده داشتم خانه‌ای که آرامگاه تابوت عهد خداوند و پای‌انداز پایهای خدای ما باشد 
بنا نمایم» و برای بنای آن تدارك دیده بودم. ۳ لیکن خدا مرا گفت: تو خانه‌ای به جهت 
اسم من بنا نخواهی نمود» زیرا مرد جنگی هستی و خون ریخته‌ای. ۴ لیکن یهُوّه خدای 
اسر ائیل مرا از تمامی خاندان پذرم یز گزیده است که بر اسز اتبل تا به ابد پادشاه بشوم» 
زیرا که یهودا را برای ریاست اختیار کرد و از خاندان یهودا خاندان پدر مرا و از 
فرزندان پدرم مرا پسند کرد تا مرا بر تمامی اسرائیل به پادشاهی نصب نماید. ه و از 
جمیع پسران من (زیرا خداند پسران بسیار به من داده است)» پسرم سلیمان را برگزیده 
است تا بر کرسی سلطنت خداوند بر اسرائیل بنشیند. ۶ و به من گفت: پسر تو سلیمان» 


او است که خانه مرا و صحن‌های مرا بنا خواهد نمود» زیرا که او را برگزیده‌ام تا پسر 
من باشد و من پدر او خواهم بود. " و اگر او به جهت بجا آوردن فرایض و احکام من 
مثل امروز تابت بماند» آنگاه سلطنت او را تا به ابد استوار خواهم گردانید. ۸ پس الاتن 
در نظر تمامی اسرائیل که جماعت خداوند هستند و به سمع خدای ما متوجه شده» تمامی 
اوامر یهوه خدای خود را بطلبید تا این زمین نیکو را به تصرف آورده آن را بعد از 
خودتان به پسران خویش تا به ابد به ارئیت واگذارید. 

٩‏ «و تو ای پسر من سلیمان خدای پدر خود را بشناس و او را به دل کامل و به ارادت 
تمام عبادت نما زیرا خدارند همه دلها را تفتیش می‌نماید و هر تصور فکرها را ادراك 
هواک روطب ای ی واه اه اف ار ار هی وتاب 
ابد دور خواهد انداخت. ۰۰ حال با حذر باش زیرا خداوند تو را برگزیده است تا 
خانه‌ای به جهت مقدس او بنا نمایی. پس قوی شده» مشغول باش.» 

۱ و داود به پسر خود سلیمان نمونه رواق و خانه‌ها و خزاين و بالاخانه‌ها و خجره‌های 
اندرونی آن و خانه کرسی رحمت» ۱۲ و نمونه هر آنچه را که از روح به او داده شده 
بود» برای صحن‌های خانه خداوند و برای همه حجره‌های گرداگردش و برای خزاین 
خانه خدا و خزاین موقوفات داد. ۱۳ و برای فرقه‌های کاهنان و لاویان و برای تمامی 
کار خدمت خانه خداوند و برای همه اسباب خدمت خانه خداوند . ۱۴ و از طلا به 
وزن برای همه آلات طلا به جهت هر نوع خدمتی و از نقره به وزن برای همه آلات 
نقره به جهت هر نوع خدمتی. ۱۵ و طلا را به وزن به جهت شمعدانهای طلا و 
چراغهای آنها به جهت هر شمعدان و چراغهایش آن را به وزن داد و برای شمعدانهای 
نقره نیز نقره را به وزن به جهت هر چراغدان موافق کار هر شمعدان و چراغهای ان. 
۶ و طلا را به وزن به جهت میزهای نان تقدمه برای هر میز علیحده و نقره را برای 
میزهای نقره. ۱۷ و زر خالص را برای چنگالها و کاسه‌ها و پیاله‌ها و به جهت طاسهای 
طلا موافق وزن هر طاس و به جهت طاسهای نقره موافق وزن هر طاس. ۱۸ و طلای 
مصقی را به وزن به جهت مذبح بخور و طلا را به جهت نمونه مرکب کروبیان 
کهبالهای خود را پهن کرده» تابوت عهد خدارند را می‌پوشانيدند. 

٩‏ (و داود گفت): «خداوند این همه را یعنی تمامی کارهای این نمونه را از نوشته 
دست خود که بر من بود به من فهمانید.» 

۰ و داود به پسر خود سلیمان گفت: «قوی و دلیر باش و مشغول شو و ترسان و 
هراسان مباش» زیرا یهوه خدا که خدای من می‌باشد» با تو است و تا همه کار خدمت 
خانه خدارند تمام نشود» تو را وا نخواهد گذاشت و تو را ترك نخواهد نمود. ۲۱ اينك 
فرقه‌های کاهنان و لاویان برای تمام خدمت خانه خدا (حاضرند) و برای هر گونه عمل 
همه کسان دلگرم که برای هر صنعتی مهارت دارند با تو هستند و سروران و تمامی 
قوم مطیع کل اوامر تو می‌باشند.» 


هدایا برای خانه خدا 


٩‏ ۲ و داود پادشاه به تمامی جماعت گفت: «پسرم سلیمان که خدا او را به‌تنهایی برای 


خود برگزیده» جوان و لطیف است و اين مُهمٌ عظیمی است زیرا که هیکل به جهت انسان 
نیست بلکه برای یهوّه خدا است. ۲ و من به جهت خانه خدای خود به تمامی قوتم تدار ك 


دیده‌ام» طلا را به جهت چیزهای طلایی و نقره را برای چیزهای نقره‌ای و برنج را به 
جهت چیزهای برنجین و آهن را برای چیزهای آهنین و چوب را به جهت چیزهای 
چویین و شیگ بجز ع و سکهای ترعشی و ستگهای سدهو نمی زر دکارنگ و در هم 
طلا و نقره از اموال خاص خود داشتم» آن را علاوه بر هر آنچه به جهت خانه قدس 
تدارك دیدم برای خانه خدای خود دادم. ۳ یعنی سه هزار وزنه طلا از طلای آوفیر و 
هفت هزار وزنه نقره خالص به جهت پوشانیدن دیوارهای خانه‌ها. ه طلا را به جهت 
چیزهای طلا و نقره را به جهت چیزهای نقره و به جهت تمامی کاری که به دست 
صنعتگران ساخته می‌شود. پس کیست که به خوشی دل خویشتن را امروز برای خداءند 
وقف نماید؟» 

۶ آنگاه رسای خاندانهای آبا و رسای اسباط اسرائیل و سرداران هزاره و صده با 
ناظران کار های پادشاه به خوشی دل هدایا آوردند. ۷ و به جهت خدمت خانه خدا پنج 
هزار وزنه و ده هزار درهم طلا و ده هزار وزنه نفره و هجده هزار وزنه برنج و صد 
هزار وزنه آهن دادند. ۸ و هر کس که سنگهای گرانبها نزد او یافت شد. آنها را به 
خزانه خانه خدارند به دست یحینیل جرشونی داد. ؛ آنگاه قوم از آن رو که به خوشی 
دل هدیه آورده بودند شاد شدند زیرا به دل کامل هدایای تبرعی برای خداوند آوردند و 
داود پادشاه نیز بسیار شاد و مسرور شد. 

۰ و داود به حضور تمامی جماعت خداوند را متبارك خواند و داود گفت: «ای بهوه 
خدای پدر ما اسرانئیل تو از ازل تابه ابد متبارك هستی. ۱۱ و ای خداوند عظمت و 
جبروت و جلال و قوت و کبریا از آن تو است زیرا هر چه در آسمان و زمین است از 
آن تو می‌باشد. و ای خداوند ملکوت از آن تو است و تو بر همه سر و متعال هستی. ۱۲ 
و دولت و جلال از تو می‌اید و تو برهمه حاکمی» و کبریا و جبروت در دست تو است و 
عظمت دادن و قوت بخشیدن به همه کس در دست تو است. ۱۳ و الاآن ای خدای ماتو 
را حمد می‌گوییم و اسم مجید تو را تسبیح می‌خوانیم. 

۲ لیکن من کیستم و قوم من کیستند که قابلیت داشته باشیم که به خوشی دل اینطور هدایا 
بیاوریم؟ زیرا که همه این چیزها از آن تو است و از دست تو به تو داده‌ایم. ۱۵ زیرا که 
ما مثل همه اجداد خود به حضور تو غریب و نزیل می‌باشیم و ایام ما بر زمین مثل سایه 
است و هیچ دوام ندارد. ۱۶ ای یهوّه خدای ما تمامی اين اموال که به جهت ساختن خانه 
برای اسم قدوس تو مهیا ساخته‌ايم» از دست تو و تمامی آن از آن تو می‌باشد. ۱۷ و 
می‌دانم ای خدایم که تو دلها را می‌آزمایی و استقامت را دوست می‌داری و من به 
استقامت دل خود همه این چیزها را به خوشی دادم و الا"ن قوم تو را که اینجا حاضرند 
دیدم که به شادمانی و خوشی دل هدایا برای تو آوردند. ۱۸ ای یهوه خدای پدران ما 
ابراهیم و اسحاق و اسرائیل این را هميشه در تصور فکر‌های دل قوم خود نگاه دار و 
دلهای ایشان را به سوی خود ثابت گردان. ۱ و به پسر من سلیمان دل کامل عطا فرما 
تا اوامر و شهادات و فرایض تو را نگاه دارد» و جمیع این کارها را به عمل آورد و 
هیکل را که من برای آن تدارك دیدم بنا نماید.» 


لطنت سلیمان 


.۲ پس داود به تمامی جماعت گفت: «یهّوه خدای خود را متبارك خوانید.» و تمامی 
جماعت یهوه خدای پدران خویش را متبارك‌خوانده» به رو افتاده» خداوند را سجده 
کردند و پادشاه را تعظیم نمودند. ۲۱ و در فردای آن روز برای خداوند نبایح ذبح 
کردند و قربانی‌های سوختنی برای خداوند گذرانیدند یعنی هزار گاو و هزار قوچ و 
هزار بره با هدایای ریختنی و ذبایح بسیار به جهت تمامی اسرائیل. ۲۲ و در آن روز به 
حضور خداوند به شادی عظیم اکل و شرب نمودند» و سلیمان پسر داود را دوباره به 
پادشاهی نصب نموده او را به حضور خدارند به ریاست و صادوق را به کهانت مسح 
نمودند. ۲۳ پس سلیمان بر کرسی خداوند نشسته. به جای پدرش داود پادشاهی کرد و 
کامیاب شد و تمامی اسرانیل او را اطاعت کردند. ۲۴ و جمیع سروران و شجاعان و 
همه پسران داود پادشاه نیز مطیع سلیمان پادشاه شدند. ۲۵ و خداوند سلیمان را در 
نظر تمام‌اسرائیل بسیار بزرگ گردانید و او را جلالی شاهانه داد که به هیچ پادشاه 
اسر ائیل قبل از او داده نشده بود. 

۶ پس داود بن‌یسی بر تمامی اسرائیل سلطنت نمود. ۲۷ و مدت سلطنت او بر اسرائیل 
چهل سال بود» اما در حبُرّون هفت سال سلطنت کرد و در اورشلیم سی و سه سال 
پادشاهی کرد. ۲۸ و در پیری نیکو از عمر و دولت و حشمت سیر شده. وفات نمود و 
پسرش سلیمان به جایش پادشاه شد. ۲٩‏ و اينك امور اول و آخر داود پادشاه در سسفر 
اخبار سموئیل رایی و اخبار ناتان نبی و اخبار جاد رایی» .۳ با تمامی سلطنت و 
جبروت او و روزگاری که بر وی و بر اسرائیل و بر جمیع ممالك آن اراضی گذشت. 
مکتوب است. 


کناب دوم تواریخ ایام 


سلیمان و درخواست او 


۱ و سلیمان پسر داود در سلطنت خود قوی شد و یهوه خدایش با وی می‌بود 
و او را عظمت بسیار بخشید. 
۲ و سلیمان تمامی اسرائیل و سرداران هزاره و صده و داوران و هر رئیسی را که در 
تمامی اسرانیل بود» از رسای خاندانهای ابا خواند» ۳ و سلیمان با تمامی جماعت به 
مکان بلندی که در جبعون بود رفتند» زیرا خیمه اجتماع خدا که موسی بنده خداوند آن 
را در بیابان ساخته بود» در انجا بود. ۴ لیکن داود تابوت خدا را از قریه یعاریم به 
جایی که داود برايش مهیا کرده بود» بالا ورد و خیمه‌ای برایش در اورشلیم برپا نمود. 
د و مذبح برنجینی که بصلنیل بن‌اوری ابن حور ساخته بود» در آنجا پیش مسکن 
خد/وند ماند و سلیمان و جماعت نزد آن مساألت نمودند. ۶ پس سلیمان به انجا نزد مذبح 
برنجینی که در خیمه اجتماع بود» به حضور خداوند برامده» هزار فربانی سوختنی بر 
آن گذرانید. 
۷ در همان شب خدا به سلیمان ظاهر شد و او را گفت: «آنچه را که به تو بدهم طلب 
نما.» ۸ سلیمان به خدا گفت: «تو به پدرم داود احسان عظیم نمودی و مرا به جای او 
پادشاه ساختی. ٩‏ حال ای یهوه خدا به وعده خود که به پدرم داود دادی وفا نما زیرا که 
تو مرا بر قومی که مثل غبارزمین کثیرند پادشاه ساختی. ۱۰ الا"ن حکمت و معرفت را 
به من عطا فرماتا به حضور این قوم خروج و دخول نمایم زیرا کیست که این قوم 
عظیم تو را داوری تواند نمود؟» 
۱ خدا به سلیمان گفت: «چونکه این در خاطر تو بود و دولت و توانگری و حشمت و 
جان دشمنانت را نطلبیدی و نیز طول ایام را نخواستی بلکه به جهت خود حکمت و 
معرفت را درخواست کردی تا بر قوم من که تو را بر سلطنت ایشان نصب نموده‌ام 
داوری نمایی» ۱۲ لهذا حکمت و معرفت به تو بخشیده شد و دولت و توانگری و حشمت 
را نیز به تو خواهم داد که پادشاهانی که قبل از تو بودند مثل آن را نداشتند و بعد از تو 
نیز مثل آن را نخواهند داشت.» ۱۳ پس سلیمان از مکان بلندی که در جبعون بود از 
حضور خیمه اجتماع به اورشلیم مراجعت کرد و بر اسرائیل سلطنت نمود. 
۴ و سلیمان ارابه‌ها و سواران جمع کرده» هزار و چهارصد ارابه و دوازده هزار 
سوار داشت. و آنها را در شهرهای ارابه‌ها و نزد پادشاه در اورشلیم گذاشت. ۱۵ و 
پادشاه نقره و طلا را در اورشلیم مثل سنگها و چوب سرو آزاد را مثل چوب افراغ که 
در همواری است فراوان ساخت. ۱۶ و اسبهای سلیمان از مصر آورده می‌شد» وتاجران 
پادشاه دسته‌های آنها را می‌خریدند هر دسته را به قیمت معین. ۱۷ و يك ارابه را به 
قیمت ششصد مثقال نقره از مصر بیرون می‌آوردند و می‌رسانیدند و يك اسب را به 
قیمت صد و پنجاه؛ و همچنین برای جمیع پادشاهان حثیان و پادشاهان ارام به توسط آنها 
بیرون می‌آوردند. 


تدارك برای خانه خدا 


۲ و سلیمان قصد نمود که خانه‌ای برای اسم بهوه و خانه‌ای به جهت سلطنت 
خودش بنا نماید. ۲ و سلیمان هفتاد هزار نفر برای حمل بارهاء و هشتاد هزار نفر برای 
بریدن چوب در کوههاء و سه هزار و ششصد نفر برای نظارت آنها شمرد. 

۳ و سلیمان نزد حورام پادشاه صور فرستاده» گفت: «چنانکه با پدرم داود رفتار نمودی 
و چوب سرو آزاد برايش فرستادی تا خانه‌ای به جهت سکونت خویش بنا نماید» (همچنین 
با من رفتار نما). ۴ اينك من خانه‌ای برای اسم یهُوّه خدای خود بنا می‌نمایم تا آن را 
برای او تقدیس کنم و بخور معطر در حضور وی بسوزانم» و به جهت نان تقدمه دانمی 
و قربانی‌های سوختنی صبح و شام و به جهت سبت‌ها و غره‌هاو عیدهای یهوه خدای 
ما زیرا که این برای اسرائیل فریضه‌ای ابدی است. ه و خانه‌ای که من بنا می‌کنم عظیم 
است» زیرا که خدای ما از جمیع خدایان عظیم‌تر می‌باشد. ۶ و کیست که خانه‌ای برای 
او تواند ساخت؟ زیرا فلك و فلكالافلاك گنجایش او را ندارد؛ و من کیستم که خانه‌ای 
برای وی بنا نمایم؟ نی بلکه برای سوزانیدن بخور در حضور وی. ۷ وحال کسی را 
برای من بفرست که در کار طلا و نقره و برنج و آهن و ارغوان و قرمز و آسمانجونی 
ماهر و در صنعت نقاشی دانا باشد» تا با صنعتگرانی که نزد من در یهودا و اورشلیم 
چوب صندل برای من از لبنان بفرست. زیرا بندگان تو را می‌دانم که در بریدن چوب 
لبنان ماهرند و اينك بندگان من با بندگان تو خواهند بود. » تا چوب فراوان برای من 
مهیا سازند زیرا خانه‌ای که من بنا می‌کنم عظیم و عجیب خواهد بود. .۱۰ و اينك به 
چوب‌بران که اين چوب را می‌برند» من بیست هزار کر" گندم کوبیده شده» و بیست هزار 
کر جو و بیست هزار بت شراب و بیست هزار بت روغن برای بندگانت خواهم داد.» 
۱۱ و حورام پادشاه صور مکتوباً جواب داده» آن را نزد سلیمان فرستاد که «چون 
خداوند قوم خود را دوست می‌دارد از این جهت تو را به پادشاهی ایشان نصب نموده 
است,» 

۲۲ و حورام گفت: «متبارك باد بهوه خدای اسرانیل که آفریننده آسمان و زمین می‌باشد» 
زیرا که به داود پادشاه پسری حکیم و صاحب معرفت و فهم بخشیده است تا خانه‌ای 
برای خداوند و خانه‌ای برای سلطنت خودش بنا نماید. ۱۳ و الاآن حورام را که مردی 
حکیم و صاحب فهم از کسان پدر من است فرستادم. ۱۴ و او پسر زنی از دختران دان 
است» و پدرش مرد صوری بود و به کار طلا و نقره و برنج و آهن و سنگ و چوب و 
ماهر است. تا برای او با صنعتگران تو و صنعتگران آقایم پدرت داود کاری معین 
بشود. ۱۵ پس حال آقایم گندم و جو و روغن و شراب را که ذکر نموده بود» برای بندگان 
ساخته» بروی دریا به یافا خواهیم اورد و تو آن را به اورشلیم خواهی برد.» 

۷ پس سلیمان تمامی مردان غریب را که در زمین اسرائیل بودند» بعد از شماره ای که 
پدرش داود انها را شمرده بود شمرد» و صد و پنجاه و سه هزار و ششصد نفر از انها 
بریدن چوب در کوهها و سه هزار و شش صد نفر برای نظارت تا از مردم کار بگیرند» 
تعبیر نمود, 


شروع بنای خانه خداوند 


۲ .و سلیمان شروع کرد به بنانمودن خانه‌شداوند در اورشلیم بر وه موریاه جایی 
که ( خداوند ) بر پدرش داود ظاهر شده بود» جایی که داود در خرمنگاه ارنون یبوسی 
تعیین کرده بود. ۲ و در روز دوم ماه دوم از سال چهارم سلطنت خود به بنا کردن 
شروع نمود. ۳ و اين است اساس‌هایی که سلیمان برای بنا نمودن خانه خدا نهاد: طولش 
به ذراعها برحسب پیمایش اول شصت دراع و عرضش بیست ذراع» ۴ و طول رواقی 
که پیش خانه بود مطابق عرض خانه بیست ذراع و بلندیش صد و بیست دراع و 
اندرونش را به طلای خالص پوشانید. ه و خانه بزرگ را به چوب صنوبر پوشانید و 
آن را به زر خالص‌پوشانید» و بر آن درختان خرما و رشته‌ها نقش نمود. ۶ و خانه را 
به سنگهای گرانبها برای زیبایی مُرْصّع ساخت» و طلای آن طلای فروایم بود. ۷ و 
تبرها و استانه‌ها و دیوارها و درهای خانه را به طلا پوشانید و بر دیوارها کروبیان نقش 
نمود. 

۸ و خانه قدس‌الاقداس را ساخت که طولش موافق عرض خانه بیست ذراع. و عرضش 
بیست ذراع بود» و آن را به زر خالص به مقدار ششصد وزنه پوشانید. ؛ و وزن میخها 
پنجاه متقال طلا بود» و بالاخانه‌ها را به طلا پوشانید. 

۰ و در خانه قدس‌الاقداس دو کروبی مجسمه‌کاری ساخت و آنها را به طلا پوشانید. ۱۱ 
و طول بالهای کروبیان بیست ذراع بود که بال یکی پنج ذراع بوده» به دیوار خانه 
می‌رسید و بال دیگرش پنج ذراع بوده» به بال کروبی دیگر برمی‌خورد. ۱۲ و بال 
کروبی دیگر پنج ذراع بوده» به دیوار خانه می‌رسید وبال دیگرش پنج ذراع بوده» به بال 
کروبی دیگر ملصق می‌شد. ۱۳ و بالهای این کروبیان به قدر بیست ذراع پهن می‌بود و 
آنها بر پایهای خود ایستاده بودند» و رویهای آنها به سوی اندرون خانه می‌بود. ۱۴ و 
حجاب را از آسمانجونی و ارغوان و قرمز و کتان نازك ساخت. و کروبیان بر آن نقش 
نمود. 

۵ و پیش خانه دو ستون ساخت که طول آنها سی و پنج ذراع بود و تاجی که بر سر هر 
یکی از آنها بود پنج ذراع بود. ۱۶ و رشته‌ها مثل آنهایی که در محراب بود ساخته. آنها 
رااخوش یی ای هناخ بر رها کار فیس که رتاو 
هیکل یکی به دست راست. و دیگری به طرف چپ برپا نمود» و آن را که به طرف 
راست‌بود یاکین و آن را که به طرف چپ بود بوعز نام نهاد. 


وسایل خانه خداوند 


۴ و مذبح برنجینی ساخت که طولش بیست‌دراع» و عرضش بیست ذراع و 
بلندیش ده ذراع بود. ۲ و دریاچه ريخته شده را ساخت که از لب تا لبش ده ذراع بود» و 
از هر طرف مدور بود» و بلندیش پنج ذراع و ریسمانی سی ذراعی آن را گرداگرد 
احاطه می‌داشت. ۳ و زیر آن از هر طرف صورت گاوان بود که آن را گرداگرد 
احاطه می‌داشتند» یعنی برای هر ذراع ده از آنها دریاچه را از هرجانب احاطه 
می‌داشتند؛ و آن گاوان در دو صف بودند و در حین ريخته شدن آن ريخته شدند. ۴ و آن 


بر دوازده گاو قایم بود که روی سه از آنها به سوی شمال و روی سه به سوی مغرب و 
روی سه به سوی جنوب و روی سه به سوی مشرق بود» و دریاچه بر فوق آنها و همه 
موّخرهای آنها به طرف اندرون بود. ه و حجم آن يك وجب بود و لبش مثل لب کاسه 
مانند گل سوسن ساخته شده بود که گنجايش سه هزار بت به پیمايش داشت. ۶ و ده 
حوض ساخت و از آنها پنج را به طرف راست و پنج را به طرف چپ گذاشت تا در آنها 
شست و شو نمایند» و آنچه را که به قربانی‌های سوختنی تعلق داشت در آنها می‌نستند» 
اما دریاچه برای شست و شوی کاهنان بود. 

۷ و ده شمعدان طلا موافق قانون آنها ساخته» پنج را به طرف راست و پنج را به طرف 
چپ در هیکل گذاشت. ۸ و ده میز ساخته» پنج را به طرف‌راست و پنج را به طرف 
چپ در هیکل گذاشت و صد کاسه طلا ساخت. ؛ و صحن کاهنان و صحن بزرگ و 
دروازه‌های صحن (بزرگ را) ساخت. و درهای آنها را به برنج پوشانید. ۱۰ و دریاچه 
را به جانب راست خانه به سوی مشرق از طرف جنوب گذاشت. 

۱ و حورام دیگها و خاکندازها و کاسه‌ها را ساخت پس حورام تمام کاری که برای 
سلیمان پادشاه به جهت خانه خدا می‌کرد به انجام رسانید. ۱۲ دو ستون و پیاله‌های 
تاجهایی که بر سر دو ستون بود و دو شبکه به جهت پوشانیدن دو پیاله تاجهایی که بر 
ستونها بود ۱۳ و چهارصد انار برای دو شبکه و دو صف انار برای هر شبکه بود تا دو 
پیاله تاجهایی را که بالای ستونها بود بپوشاند. ۱۳ و پایه‌ها را ساخت و حوضها را بر 
پایه‌ها ساخت. ۱۵ و يك دریاچه و دوازده گاو را زير دریاچه (ساخت). ۱۶ و دیگها و 
خاکندازها و چنگالها و تمامی اسباب آنها را پدرش حورام برای سلیمان پادشاه به جهت 
خانه خداوند از برنج صیقلی ساخت. ۱۷ آنها را پادشاه در صحرای اردن در کل 
رست که در میان سوت و صرده بود ریخت. ۱۰ و سلیمان تمام اين آلات را از حد 
زیاده ساخت» چونکه وزن برنج دریافت نمی‌شد. 

۰ و سلیمان تمامی آلات را که در خانه خدا بود و مذبح طلا و میزها را که نان تقدیه 
بر آنها بود ساخت. .۲ و شمعدانها و چراغهای آنها را از طلای خالص تا برحسب 
معمول در مقابل محراب افروخته شود. ۲۰ و گلها و چراغهاو انبرها را از طلا یعنی 
از زر خالص ساخت. ۲۲ وگلگیرها و کاسه‌ها و قاشقها و مجمرها را از طلای خالص 
(ساخت)» و دروازه خانه و درهای اندرونی آن به جهت قدس‌الاقداس و درهای خانه 
هیکل از طلا بود. 


آوردن تابوت عهد به خانه خدا 


۵ پس تمامی کاری که سلیمان به جهت خانه خداوند کرد تمام شد. و سلیمان 
موقوفات پدرش داود را داخل ساخت. و نقره و طلا و سایر آلات آنها را در خزاین خانه 
خدا گذاشت. 

۲ آنگاه سلیمان مشایخ اسرائیل و جمیع رسای اسباط و سروران آبای بنی‌اسرائیل را 
در اورشلیم جمع کرد تا تابوت عهد خدارند را از شهر داود که صهیون باشد. بر آورند. 
۳ و جمیع مردان اسرانیل در عید ماه هفتم نزد پادشاه جمع شدند. ۴ پس جمیع مشایخ 
اسرائیل آمدند و لاویان تابوت را برداشتند. ۵ و تابوت و خیمه اجتماع و همه الات 
مقئس را که در خیمه بود برآوردند» و لاویان گهته آنها را برداشتند. ۶ و سلیمان پادشاه 


و تمامی جماعت اسرائیل که نزد وی جمع شده بودند پیش تابوت ایستادند» و آنقدر 
گوسفند و گاو ذیح کردند که به شماره و حساب نمی‌آمد. ۷ و کاهنان تابوت عهد خداوند 
را به مکانش در محراب خانه» یعنی در قدس‌الاقداس زیر بالهای کروبیان دراوردند. ۸ 
و کروبیان بالهای خود را بر مکان تابوت پهن می‌کردند و کروبیان تابوت و عصاهایش 
را از بالا می‌پوشانیدند. ؛ و عصاها اینقدر دراز بود که سرهای عصاها از تابوت پیش 
محر اب دیده‌می‌شد» اما از بیرون دیده نمی‌شد» و تا امروز در آنجا است. ۰ و در 
تابوت چیزی نبود سوای آن دو لوح که موسی در حوریب در آن گذاشت وقتی که خداوند 
با بنی‌اسرانیل در حین بیرون آمدن ایشان از مصر عهد بست. 

۱ و واقع شد که چون کاهنان از قدس بیرون آمدند (زیرا همه کاهنانی که حاضر بودند 
بدون ملاحظه نوبتهای خود خویشتن را تقدیس کردند. ۱۲ و جمیع لاویانی که مَعْنّی 
بودند یعنی آساف و هیمان و یذوئون و پسران و برادران ایشان به کتان نازك ملبس شده 
با سنجها و بربطها و عودها به طرف مشرق مذبح ایستاده بودند» و با ایشان صد و بیست 
کاهن بودند که گرتا می‌نواختند). ۱۳ پس واقع شد که چون کرتانوازان و مغتبان مثل يك 
نفر به يك آواز در حمد و تسبیح خداوند به صدا آمدند» و چون با گرناها و سنجها و 
سایر آلات موسیقی به آواز بلند خواندند و خداوند را حمد گفتند که او نیکو است زیرا 
که رحمت او تا ابدالا"باد است. آنگاه خانه یعنی خانه خداوند از ابر پر شد. ۱۴ و 
کاهنان به سبب ابر نتوانستند برای خدمت بایستند زیرا که جلال پهوه خانه خدا را پر 
کر ده بود. 

۶ آنگاه سلیمان گفت: « خداوند فرموده است که در تاریکی غلیظ ساکن می‌شوم. ۲ 
اما من خانه‌ای برای سکونت تو و مکانی را که تا به ابد ساکن شوی بنا نموده‌ام.»۳ و 
پادشاه روی خود را برگردانیده» تمامی جماعت اسرائیل را برکت داد» و تمامی جماعت 
اسر ائیل بایستادند ۴ پس گفت: «یهوه خدای اسر ائیل متبار آك باد که به دهان خود به پدرم 
داود وعده داده» و به دست خود آن را به جا آورده؛ گفت: ه از روزی که قوم خود را 
از زمین مصر بیرون آوردم شهری از جمیع اسباط اسرائیل برنگزیدم تا خانه‌ای بنا 
نمایم که اسم من در آن باشد» و کسی را برنگزیدم تا پیشوای قوم من اسرائیل بشود. ۶ 
اما اورشلیم را برگزیدم تا اسم من در آنجا باشد و داود را انتخاب نمودم تا پیشوای قوم 
من اسرائیل بشود. ۷ و در دل پدرم داود بود که خانه‌ای برای اسم یهوه خدای اسر انیل 
بنا نماید. ۸ اما خداوند به پدرم داود گفت: چون در دل تو بود که خانه‌ای برای اسم من 
بنا نمایی نیکو کردی که اين را در دل خود نهادی. 4 ليکن تو خانه را بنا نخواهی نمود؛ 
بلکه پسر تو که از صلب تو بیرون آید او خانه را برای اسم من بنا خواهد کرد. ۱۰ پس 
خداوند کلامی را که گفته بود ثابت گردانید و من به جای پدرم داود برخاسته» و بر وفق 
آنچه خداوند گفته بود بر کرسی اسرائیل نشسته‌ام و خانه را به اسم یهوه خدای اسر اثیل 
بنا نمودم. ۱۱ و تابوت را که عهد خداوند که آن را با بنی‌اسرائیل بسته بود در آن 
می‌باشد در آنجا گذاشته‌ام.» 


دعای تقدیس خانه خداوند 


۳1 و او پیش مذبح خداوند به حضور تمامی جماعت اسر ائیل ایستاده» د ستهای خود را 
برافراشت. ۱۳ زیرا که سلیمان منبر برنجینی را که طولش پنج ذراع» و عرضش پنج 


ذراع» و بلندی‌اش سه ذراع بود ساخته» آن را در میان صحن گذاشت و بر آن ایستاده؛ 
به حضور تمامی‌جماعت اسرائیل زانو زد و دستهای خود را به سوی آسمان برافراشته 
۴ گفت: «ای بهوّه خدای اسرائیل! خدایی مثل تو نه در آسمان و نه در زمین می‌باشد 
که با بندگان خود که به حضور تو به تمامی دل خویش سلوك می‌نمایند» عهد و رحمت 
را نگاه می‌داری. ۱۵ و آن وعده‌ای را که به بنده خود پدرم داود داده‌ای» نگاه داشته‌ای 
زیرا به دهان خود وعده دادی و به دست خود آن را وفا نمودی چنانکه امروز شده است. 
۶ پس الا"آن ای یهوه خدای اسرائیل با بنده خود پدرم داود آن وعده را نگاه دار که به او 
داده و گفته‌ای که به حضور من کسی که بر کرسی اسر ائیل بنشیند برای تو منقطع 
نخواهد شد. به شرطی که پسرانت طریقهای خود را نگاه داشته» به شریعت من سلوك 
نمایند چنانکه تو به حضور من رفتار نمودی. ۱۷ و الاآن ای یهوه خدای اسرائیل کلامی 
که به بنده خود داود گفته‌ای ثابت بشود. 

را اف تفه رادمان تیم اه هه ینت گم 
فلكالافلاك تو را گنجایش ندارد تا چه رسد به این خانه‌ای که بنا کردم. ۱٩‏ لیکن ای 
یهوه خدای من به دعا و تضر ع بنده خود توجه نما و استغاثه و دعایی را که بنده‌ات به 
حضور تو می‌کند اجابت فرماء .۲ تا انکه شب و روز چشمان تو بر این خانه باز شود 
و بر مکانی که درباره‌اش وعده داده‌ای که اسم خود را در آنجا قرار خواهی داد تا دعایی 
را که بنده‌ات به سوی این مکان بنماید اجابت کنی» ۲۱ و تضرع بنده‌ات و قوم خود 
اسرائیل را که به سوی این مکان دعا می‌نمایند» استماع نما و از آسمان مکان سکونت 
خود بشنو؛ و چون شنیدی عفو فرما.۲۲ «اگر کسی با همسایه خود گناه ورزد و قسم بر 
او عرضه شود که بخورد و او آمده» پیش مذبح تو در اين خانه قسم خورد؛ ۳ آنگاه از 
آسمان بشنو و عمل نموده» به جهت بندگانت داوری کن و شریران را جزا دادهء طریق 
ایشان را بسر ایشان برسان » و عادلان را عادل شمرده» ایشان را به حسب عدالت ایشان 
جزا بده. 

۴ «و هنگامی که قوم تو اسرائیل به سبب گناهانی که به تو ورزیده باشند» به حضور 
دشمنان خود مغلوب شوند» اگر به سوی تو بازگشت نموده» به اسم تو اعتراف نمایند و 
نزد تو در این خانه دعا و تضرع کنند» ۲۵ آنگاه از آسمان بشنو و گناه قوم خود 
اسرائیل را بیامرز و ایشان را به زمینی که به ایشان و به پدران ایشان داده‌ای با زآور. 
۶ «هنگامی که آسمان بسته شود و به سبب گناهانی که به تو ورزیده باشند باران 
نبارد» اگر به سوی این مکان دعا کنند و به اسم تو اعتراف نمایند و به سبب مصیبتی که 
به ایشان رسانیده باشی از گناه خویش بازگشت کنند» ۲۷ آنگاه از آسمان بشنو و گناه 
بندگانت و قوم خود اسرائیل را بیامرز و راه نیکو را که در آن باید رفت به ایشان تعلیم 
بده» و به زمین خود که آن را به قوم خویش برای میراث بخشیده‌ای باران بفرست. 

۸ «اگر در زمین قحطی باشد و اگر وبا یا باد سموم یا یرقان باشد یا اگر ملخ یا کرم 
باشد و اگر دشمنان ایشان» ایشان را در شهرهای زمین ایشان محاصره نمایند هر بلایی 
یا هر مرضی که بوده باشد. ۲۰ آنگاه هر دعا و هر استغانه‌ای که از هر مرد پا از 
تمامی قوم تو اسرانیل کرده شود که هر يك از ایشان بلا و غم دل خود را خواهد دانست» 
و دستهای خود را به سوی این خانه دراز خواهدکرد» ۳۰ آنگاه از آسمان که مکان 
سکونت تو باشد بشنو و بیامرز و به هر کس که دل او را می‌دانی به حسب راههایش 


جزا بده» زیرا که تو به تنهایی عارف قلوب جمیع بنی‌آدم هستی. ۲۱ تا آن که ایشان در 
تمامی روز هایی که بروی زمینی که به پدران ما داده‌ای زنده باشند از تو بترسند. 

۲ و نیز غریبی که از قوم تو اسرانیل نباشد و به خاطر اسم عظیم تو و دست قوی و 
بازوی برافراشته تو از زمین بعید امده باشد» پس چون بیاید و به سوی این خانه دعا 
نماید. ۳۳ آنگاه از آسمان» مکان سکونت خود. بشنو و موافق هر آنچه آن غریب نزد تو 
استغائه نماید به عمل آور تا جمیع قومهای جهان اسم تو را بشناسند و مثل قوم تو 
اسرائیل از تو بترسند و بدانند که اسم تو بر این خانه‌ای که بنا کرده‌ام نهاده شده است. 
۴ «اگر قوم تو برای مقاتله با دشمنان خود به راهی که ایشان را فرستاده باشی» بیرون 
روند و به سوی شهری که برگزیده‌ای و خانه‌ای که به جهت اسم تو بنا کرده‌ام نزد تو 
دعا نمایند» ۳۸ آنگاه دعاو تضرع ایشان را از آسمان بشنو و حق ایشان را به جا 
آور.۳۶ جو اگر به تو گناه ورزیده باشند زیرا انسانی نیست که گناه نکند» و بر ایشان 
غضبناك شده, ایشان را به دست دشمنان تسلیم کرده باشی و اسیرکنندگان ایشان» ایشان 
را به زمین دور یا نزديك ببرند» ۲۷ پس اگر در زمینی که در آن اسیر باشند به خود 
آمده» بازگشت نمایند و در زمین اسیری خود نزد تو تضر ع نموده» گویند که گناه کرده و 
عصیان ورزیده» و شریرانه رفتار نموده‌ایم» ۳۸ و در زمین اسیری خویش که ایشان را 
به آن به اسیری برده باشند» به تمامی دل و تمامی جان خود به تو بازگشت نمایند» و به 
سوی‌زمینی که به پدران ایشان داده‌ای و شهری که برگزیده‌ای و خانه‌ای که برای اسم تو 
بنا کرده‌ام دعا نمایند» ۳4 آنگاه از آسمان» مکان سکونت خوده دعا و تضرع ایشان را 
بشنو و حق ایشان را بجا آور» و قوم خود را که به تو گناه ورزیده باشند بیامرز. ۲۰ 
پس الاآن ای خدای من چشمان تو باز شود و گوشهای تو به دعاهایی که در اين مکان 
کرده شود شنوا باشد. ۴۱ و حال تو ای پهوه خداء با تابوت قوت خود به سوی آرامگاه 
خویش برخیز. ای یهَوّه خدا کاهنان تو به نجات ملبس گردند و مقدسانت به نیکویی 
شادمان بشوند, ۲ ای یهُوه خدا روی مسیح خود را برنگردان و رحمتهای بنده خود داود 
را بیاد آور.» 


تقدیس خانه خدا 


۷ و چون سلیمان از دعا کردن فارغ شد» آتش از آسمان فرود آمده» قربانی‌های 
سوختنی و ذبایح را سوزانید و جلال خداوند خانه را مملو ساخت. " و کاهنان به خانه 
خداوند نتوانستند داخل شوند» زیرا جلال یهوه خانه خداوند را پر کرده بود. ۳ و چون 
تمامی بنی اسر انیل آتش را که فرود می‌آمد و جلال خداوند را که بر خانه می‌بود دیدند» 
روی خود را به زمین بر سنگفرش نهادند و سجده نموده» خداوند را حمد گفتند که او 
تیک ات بر | که زخمت او تا ابدالا میاه است: 

۴ و پادشاه و تمامی قوم قربانی‌ها در حضور خداوند گذر انیدند. ۵ و سلیمان پادشاه 
بیست و دو هزار گاو و صد و بیست هزار گوسفند برای قربانی گذرانید و پادشاه و 
ایستاده بودند و لاویان» آلا"ت نغمه خداوند را (به دست گرفتند) که داود پادشاه آنها را 
ساخته بود. تا خداوند را به آنها حمد گویند» زیرا که رحمت او تا ابدالا"باد است؛ و 


داود به وساطت آنها تسبیح می‌خواند و کاهنان پیش ایشان گرنا می‌نواختند و تمام 
اسر اتیل ایستاده بودند. 

۷ و سلیمان وسط صحنی را که پیش خانه خداوند بود. تقدیس نمود زیرا که در آنجا 
سلیم ان ساخته بود» قربانی‌های سوختنی و هدایای آردی و پیه ذبایح را گنجایش 
نداشت. 

و در آنوقت سلیمان و تمامی اسرانیل با وی هفت روز را عید نگاه داشتند و آن انجمن 
بسیار بزرگ از مدخل حمات تا نهر مصر بود. ٩‏ و در روز هشتم محفلی مقدّس برپا 
داشتند» زیرا که برای تبريك مذبح هفت روز و برای عید هفت روز نگاه داشتند. ۱۰ و 
در روز بیست و سوم ماه هفتم قوم را به خیمه‌های ایشان مرخص فرمود و ایشان به 
سبب احسانی که خداوند به داود و سلیمان و قوم خود اسرائیل کرده بود» شادمان و 
خوشدل بودند. 

۱ پس سلیمان خانه خداوند و خانه پادشاه را تمام کرد و هرآنچه سلیمان قصد نموده 
بود که در خانه خداوند و در خانه خود بسازد» آن را نیکو به انجام رسانید. 


۲ و خداوند بر سلیمان در شب ظاهر شده. او را گفت: «دعای تو را اجابت نمودم و 
این مکان را برای خود برگزیدم تا خانه قربانی‌ها شود. ۱۳ اگر آسمان را ببندم تا باران 
نبارد و اگر امر کنم که ملخ» حاصل زمین را بخورد و اگر وبا در میان قوم خود 
بفرستم» ۳۲ و قوم من که به اسم من نامیده شده‌اند متواضع شوند» و دعا کرده» طالب 
حضور من باشند» و از راههای بد خویش بازگشت نمایند» آنگاه من از آسمان اجابت 
خواهم فرمودء و گناهان ایشان را خواهم آمرزید و زمین ایشان را شفا خواهم داد. ۱۵ و 
از این به بعد» چشمان من گشاده» و گوشهای من به دعایی که در این مکان کرده شود 
شنوا خواهد بود. ۱۶ و حال اين خانه را اختیار کرده» و تقدیس نموده‌ام که اسم من تا به 
ابد در آن قرار گیرد و چشم و دل من هميشه بر آن باشد. ۱۷ و اگر تو به حضور من 
نمایی و فرایض و احکام مرا نگاه داری؛ ۱۸ آنگاه کرسی سلطنت تو را استوار خواهم 
ساخت چنانکه با پدرت داود عهد بسته» گفتم کسی که بر اسرانیل سلطنت نماید از تو 
منقطع نخواهد شد. 

٩‏ «لیکن اگر شما برگردید و فرایض و احکام مرا که پیش روی شما نهاده‌ام ترك نمایید 
و رفته» خدایان غیر را عبادت کنید. و آنها را سجده نمایید» ۲۰ آنگاه ایشان را از 
زمینی که به ایشان داده‌ام خواهم کند و این خانه را که برای اسم خود تقدیس نموده‌ام» از 
حضور خود خواهم افکند و آن را در میان جمیع قوم‌ها ضرب‌المثل و مسخره‌خواهم 
ساخت. ۲۱ و این خانه که اینقدر رفیع است. هرکه از آن بگذرد متحیر شده» خواهد 
گفت: برای چه خداوند به این زمین و به اين خانه چنین عمل نموده است؟ ۲۲ و جواب 
خواهند داد: چونکه یهوه خدای پدران خود را که ایشان را از زمین مصر بیرون آورد 
ترك کردند و به خدایان غیر متمسك شده.» آنها را سجده و عبادت نمودند از این جهت 
تمامی این بلا را بر ایشان وارد آورده است.» 


بقیه کارهای سلیمان 


۸ و بعد از انقضای بیست سالی که سلیمان خانه خداوند و خانه خود را بنا 


می‌کرد» ۲ سلیمان شهرهایی را که حورام به سلیمان داده بود تعمیر نمود» و بنی‌اسرانیل 
را در آنها ساکن گردانید. 

۳ و سلیمان به حمات صوبه رفته» آن را تسخیر نمود. ۴ و تدمور را در بیابان و همه 
شهرهای خزینه را که در حمات بنا کرده بود به اتمام رسانید. ۵ و بیت حورون بالا و 
بیت حورون پایین را بنا نمود که شهرهای حصاردار با دیوارها و دروازه‌هاو 
پشت‌بندها بود. ۶ و بعله و همه شهر های خزانه را که سلیمان داشت. و جمیع شهر های 
ارابه‌ها و شهر های سواران را و هرآنچه را که سلیمان می‌خواست در اورشلیم و لبنان و 
تمامی زمین مملکت خویش بنا نماید» (بنا نمود). " و تمامی کسانی که از حنیان و 
اموریان و فرزّیان و حویان و یبوسیان باقی مانده» و از بنی‌اسرائیل نبودند» ۸ یعنی از 
پسران ایشان که در زمین بعد از ایشان باقی مانده بودند» و بنی‌اسرانیل‌ایشان را هلاك 
نکرده بودند» سلیمان از ایشان تا امروز سُخره گرفت. ‏ اما از بنی‌اسرانیل سلیمان 
احدی را برای کار خود به غلامی نگرفت بلکه ایشان مردان جنگی و سرداران ابطال و 
سرداران ارابه‌ها و سواران او بودند. ۱۰ و سروران مقذم سلیمان پادشاه که برقوم 
حکمرانی می‌کردند» دویست و پنجاه نفر بودند. 

۱ و سلیمان دختر فرعون را از شهر داود به خانه‌ای که برایش بنا کرده بود آورد. 
زیرا گفت: «زن من در خانه داود پادشاه اسر اتیل ساکن نخواهد شد» چونکه همه جایهایی 
که تابوت خداوند داخل آنها شده‌است» مقدس می‌باشد.» 

۲ آنگاه سلیمان قربانی‌های سوختنی بر مذبح خداوند که آن را پیش رواق بنا کرده 
بود» برای خداوند گذرانید. ۱۳ یعنی قربانی‌های سوختنی» قسمت هر روز در روزش 
برحسب فرمان موسی در روزهای سبت» و غرّه‌ها و سه مرتبه در هر سال در مواسم 
یعنی در عید فطیر و عید هفته‌ها و عید خیمه‌ها. ۱۳ و فرقه‌های کاهنان را برحسب امر 
پدر خود داود بر سر خدمت ایشان معین کرد و لاویان را بر سر شغلهای ایشان تا تسبیح 
بخوانند و به حضور کاهنان لوازم خدمت هر روز را در روزش بجا آورند و دربانان را 
برحسب فرقه‌های ایشان بر هر دروازه (قرار داد)» زیرا که داود مرد خدا چنین امر 
فرموده بود. ۱۵ و ایشان از حکمی که پادشاه درباره هر امری و درباره خزانه‌ها به 
کاهنان و لاویان داده بود تجاوز ننمودند. 

۱۶ پس تمامی کار سلیمان از روزی که بنیاد خانه خداوند نهاده شد تا روزی که تمام 
گشتنیکو آراسته شد» و خانه خداوند به اتمام رسید. 

۷ آنگاه سلیمان به عصیون جابر و به ایلوت که بر کنار دریا در زمین آذوم است؛ 
رفت. ۱۸ و حورام کشتیها و نوکرانی را که در دریا مهارت داشتند» به دست خادمان 
خود برای وی فرستاد و ایشان با بندگان سلیمان به آوفیر رفتند» و چهارصد و پنجاه 
وزنه طلا از آنجا گرفته» برای سلیمان پادشاه آوردند. 


دیدار ملکه سبا 


۹ و چون ملکه سبا آوازه سلیمان را شنید با موکب بسیار عظیم و شترانی که به 


عطریات و طلای بسیار و سنگهای گرانبها بار شده بود به اورشلیم آمد» تا سلیمان را به 
مسائل امتحان کند. و چون نزد سلیمان رسید» با وی از هرچه در دلش بود گفتگو کرد. 
۲ و سلیمان تمامی مسانلش را برای وی بیان نمود و چیزی از سلیمان مخفی نماند که 
برايش بیان نکرد. ۳ و چون ملکه سبا حکمت سلیمان و خانه‌ای را که بنا کرده بود. ۴ 
و طعام سفره او و مجلس بندگانش و نظم و لباس خادمانش راو ساقیانش و لباس ایشان 
و زینه‌ای را که به آن به خانه خدارند برمی‌آمد دید» روح دیگر در او نماند. 

ه پس به پادشاه گفت: «آوازه‌ای را که در ولایت خود درباره کارها و حکمت تو شنیدم 
راست بود. ۶ ما تا نیامدم و به چشمان خود ندیدم» اخبار انها را باور نکردم؛ و همانا 
نصف عظمت حکمت تو به من اعلام نشده بود و از خبری که شنیده بودم افزوده‌ای. ۷ 
خوشابه‌حال مردان تو و خوشابه‌حال این خادمانت که به حضور تو همیشه‌می‌ایستند و 
حکمت تو را می‌شنوند. ۸ متبارك باد یهوه خدای تو که بر تو رغبت داشته» تو را بر 
کرسی خود نشانید تا برای یهوه خدایت پادشاه بشوی. چونکه خدای تو اسرائیل را دوست 
می‌دارد تا ایشان را تا به ابد استوار نماید؛ از این جهت تو را بر پادشاهی ایشان نصب 
نموده است تا داوری و عدالت را بجا آوری.» ٩‏ و به پادشاه صد و بیست وزنه طلا و 
عطریات از حد زیاده» و سنگهای گرانبها داد و مثل این عطریات که ملکه سبا به سلیمان 
پادشاه داد هرگز دیده نشد. 

۰ و نیز بندگان حورام و بندگان سلیمان که طلا از اوفیر می‌آوردند» چوب صندل و 
سنگهای گرانبها آوردند. ۱۱ و پادشاه از این چوب صندل زینه‌ها به جهت خانه خداوند 
و خانه پادشاه و عودها و بربطها برای مغتیان ساخت. و مثل آنها قبل از آن در زمین 
پهودا دیده نشده بود. 

۲ و سلیمان پادشاه به ملکه سبا تمامی آرزوی او را که خواسته بود داد» سوای آنچه که 
او برای پادشاه آورده بود؛ پس با بندگانش به ولایت خود توجه نموده» برفت. 


ثروت سلیمان 

۱۳ و وزن طلایی که در يك سال به سلیمان رسید ششصد و شصت و شش وزنه طلا 
کشور ها طلا و نقره برای سلیمان می‌آوردند. ۱۵ و سلیمان پادشاه دویست سپر طلای 
چکشی ساخت که برای هر سپر ششصد متقال طلا بکار برده شد. ۱۶ و سیصد سپر 
کوچك طلای چکشی ساخت‌که برای هر سپر سیصد متقال طلا بکار برده شد» و پادشاه 
آنها را در خانه جنگل لبنان گذاشت. ۱۷ و پادشاه تخت بزرگی از عاج ساخت و آن را 
به زر خالص پوشانید. ۱۸ و تخت را شش پله و پایندازی زرین بود که به تخت پیوسته 
بود و به این طرف و آن طرف نزد جای کرسیش دستها بود» و دو شیر به پهلوی دستها 
ایستاده بودند. ۱۰ و دوازده شیر از این طرف و آن طرف. بر آن شش بله ایستاده بودند 
که در هیچ مملکت مثل این ساخته نشده بود. ۲۰ و تمامی ظروف نوشیدنی سلیمان 
پادشاه از طلا و تمامی ظروف خانه جنگل لبنان از زر خالص بود و نقره در ایام 
سلیمان هیچ به حساب نمی‌آمد» ۲۱ زیرا که پادشاه را کشتیها بود که با بندگان خورام به 


ترشیش می‌رفت» و کشتیهای ترشیشی هر سه سال يك مرتبه می‌آمد» و طلا و نقره و 
عاج و میمونها و طاوسها می‌آورد. 

۲ پس سلیمان پادشاه در دولت و حکمت از جمیع پادشاهان کشورها بزرگتر شد. ۲۳ و 
نهاده بود بشنوند. ۲ و هریکی از ایشان هدیه خود را از آلات نقره و آلات طلا و 
می‌اوردند. ۲۵ و سلیمان چهار هزار آخور به جهت اسبان و ارابه‌ها و دوازده هزار 
سوار داشت. و آنها را در شهرهای ارابه‌ها و نزد پادشاه در اورشلیم گذاشت. ۶ و بر 
جمیع پادشاهان از نهر (فرات) تا زمین فلسطینیان و سرحد مصر حکمرانی می‌کرد. ۲۷ 
و پادشاه نقره را در اورشلیم‌مثل سنگها و چوب سرو آزاد را مثل چوب افراغ که در 
می‌اوردند. 


وفات سلیمان 

۰ و اما بقیه وقایع سلیمان از اول تا آخر آیا آنها در تواریخ ناتان نبی و در نبوت آخیای 
شیلونی و در رویای یعذُوی رایی درباره بربُعام بن تباط مکتوب نیست؟ ۲۰ پس سلیمان 
چهل سال در اورشلیم بر تمامی اسرائیل سلطنت کرد. ۳۱ و سلیمان با پدران خود خوابید 
و او را در شهر پدرش داود دفن کردند و پسرش رحبْعام در جای او پادشاه شد. 


جدا شدن اسرائیل از رحبعام 


۱۰ و رحبعام به شکیم رفت» زیرا که تمامی اسررائیل به شکیم آمدند تا 
او را پادشاه سازند. ۲ و چون بربعام بن تباط این را شنید» (و او هنوز در مصر بود که 
از حضور سلیمان پادشاه به آنجا فرار کرده بود)؛ برَبُعام از مصر مراجعت نمود. ۳ و 
ایشان فرستاده» او را خواندند؛ آنگاه بربعام و تمامی اسرائیل آمدند و به رحبُعام عرض 
کرده. گفتند: ۴ «پدر تو یوغ مارا سخت ساخت؛ اما تو الان بندگی سخت پدر خود را 
و یوغ سنگین او را که بر ما نهاد سبك ساز و تو را خدمت خواهیم نمود.» ۵ او به 
ایشان گفت: «بعد از سه روز باز نزد من بیایید.» و ایشان رفتند. 

۶ و رحبعام پادشاه با مشایخی که در حین حیات پدرش سلیمان به حضور وی 
می‌ایستادند مشورت کرده» گفت: «شما چه صلاح می‌بینید که‌به اين قوم جواب دهم؟» ۷ 
ایشان به او عرض کرده. گفتند: «اگر با این قوم مهربانی نمایی و ایشان را راضی کنی 
و با ایشان سخنان دلاویز گویی» همانا هميشه اوقات بنده تو خواهند بود.» ۸ اما او 
مشورت مشایخ را که به وی دادند تركك کرد و با جوانانی که با او تربیت يافته بودند و 
به حضورش می‌ایستادند مشورت کرد. ٩‏ و به ایشان گفت: «شما چه صلاح می‌بینید که 
به این قوم جواب دهیم که به من عرض کرده» گفته‌اند: یوغی را که پدرت بر ما نهاده 
ار هو که او ها ار کر که 
«به این قوم که به تو عرض کرده؛ گفته‌اند پدرت یوغ ما را سنگین ساخته است و تو آن 
را برای ما سبك ساز چنین بگو: انگشت کوچك من از کمر پدرم کلفت تر است. ۱۱ و 


ارم ی ما یهت سا ی سا تاو سای هی هه کر داد 
شوخ قما را با داز یاه ندیه می‌تتوده اما من شهار ابا عفرمها 

۲ و در روز سوم یربعام و تمامی قوم به نزد رحبعام باززآمدند» به نحوی که پادشاه 
گفته و فرموده بود که در روز سوم نزد من بازآیید. ۱۳ و پادشاه قوم را به سختی جواب 
داد؛ و رحبعام پادشاه مشورت مشایخ را ترك کرد ۱۴ و موافق مشورت جوانان ایشان 
را خطاب کرده» گفت: «پدرم یوغ شما را سنگین ساخت. اما من آن را زیاده خواهم 
گردانید» پدره شسار نبا کار بانه‌ها تنیهمی نون آما من با رییا ۱۵ سس بادشاه قوم 
۱ 
واسطه آخیای شیلونی به یرْبُعام بن تباط گفته بود ثابت گرداند.۶ و چون تمامی اسرائیل 
دیدند که پادشاه ایشان را اجابت نکرد» آنگاه قوم پادشاه را جواب داده» گفتند. «ما را در 
داود چه حصه است؟ در پسر یسی" نصیبی نداریم. ای اسراثیل» به خیمه‌های خود بروید! 
حال ای داود به خانه خود متوجه باش!» پس تمامی اسرانیل به خیمه‌های خویش رفتند. 
سای اس اقا که در رها تیوتا تاکرب دنه ر تسامش ایشا ناگ 
می‌نمود. ۱۸ پس رحبُعام پادشاه هذرام را که رئنیس باجگیران بود فرستاد» و 
بنیاسرانیل او را سنگسار کردند که مرد و رَحبعام پادشاه تعجیل نموده» بر ارابه خود 
ره وه زر ان ی هم اس ال کات سرور بن‌اتان رو کاحیی 
شده‌اند ‏ 


۱۱ و چون رحبعام وارد اورشلیم شد» صد و هشتاد هزار نفر برگزیده جنگ 
آزموده را اژ خاندان بهودا و بنيامین جمع کرد تا با اسرائیل مقائله نموده؛ سلطنت را به 
رحبعام برگرداند. ۲ اماکلام خداوند بر شمعیا مرد خدا نازل شده گفت: ۲ «به 
رحبْعام بن سلیمان پادشاه بهودا و به تمامی اسرالئیلیان که در یهودا و بنيامین می‌باشند 
خطاب کرده» بگو: ۴ خداوند چنین می‌گوید: برمیایید و با برادران خود جنگ منمایید. 
هرکس به خانه خود برگردد زیرا که این امر از جانب من شده است.» و ایشان کلام 
خداوند را شنیدند و از رفتن به ضد یربُعام برگشتند. 


رحبعام. پادشاه یهودا 

۵ و رحبُعام در اورشلیم ساکن شد و شهرهای حصاردار در یهودا ساخت. ۶ پس 
بیت‌لحم و عیتام و تقو ع ۷ و بیت صور و سوگو و عذلام ۸ و جت و مریشه و زیف» 
٩‏ و آدورایم و لاکیش و عزیقه» ۱۰ و صرعه و ایلون و حبُرون را بنا کرد که شهرهای 
حصاردار در بهودا و بنيامین می‌باشند. ۱۱ و حصار‌ها را محکم ساخت و در انها 
سرداران و انبارهای مأکولات و روغن و شراب گذاشت. ۱۲ و در هر شهری سپرها و 
نیزه‌ها گذاشته» آنها را بسیار محکم گردانید؛ پس بهودا و بنيامین با او ماندند. 

۲۳ و کاهنان و لاویانی که در تمامی اسررائیل بودند» از همه حدود خود نزد او جمع 
شدند. ۱۴ زیراکه لاویان اراضی شهرها و املاك خود را ترك کرده» به یهودا و اورشلیم 
آمدند چونکه بربعام و پسرانش ایشان را از کهانت یهوه اخراج کرده بودند. ۱۵ و او 
برای خود به جهت مکان‌های بلند و دیوها و گوساله‌هایی که ساخته بود کاهنان معین 
کرد. ۱۶ و بعد از ایشان آنانی که دلهای خود را به طلب یهوه خدای اسرائیل مشغول 
ساخته بودند از تمامی اسباط اسرائیل به اورشلیم آمدند تا برای یهوه خدای پدران خود 


قربانی بگذرانند. ۱۷ پس سلطنت بهودا را مستحکم ساختند و رخبُعام بن سلیمان را سه 
سال تقویت کردند» زیراکه سه سال به طریق داود و سلیمان سلوك نمودند. 

۸ و رخبُعام محله دختر یریموت بن داود و آبیحایل دختر آلیاب بن یی" را به زنی 
گرفت. ٩۱و‏ او برای وی پسران یعنی یعوش و شمریا و زهم را زایید. .۲ و بعد از او 
معگه دختر آبشالوم را گرفت و او برای وی آییا و عثای و زبزا و شلومیت را زایید. ۲۱ 
و رحبعامی معگه دختر ابشالوم را ازجمیع زنان و متعه‌های خود زیاده دوست می‌داشت. 
زیرا که هجده زن و شصت متعه گرفته بود و بیست و هشت پسر و شصت دختر تولید 
نمود. ۲۲ و رحبعام آبیا پسر معکه را در میان برادرانش سرور و رئیس ساخت؛ 
زیراکه می‌خواست او را به پادشاهی نصب نماید. ۳ و عاقلانه رفتار نموده. همه 
پسران خود را در تمامی بلاد بهودا و بنيامین در جمیع شهرهای حصاردار متفرق 
ساخت» و برای ایشان ادوقه بسیار قرار داد و زنان بسیار خواست. 


حمله شیشق به اورشلیم 

۲ ۷ و چون سلطنت رَخنعام استوار گردید و خودش نقویت یافت» او با تمامی 
اسرائیل شریعت خداوند را ترك نمودند. ۲ و در سال پنجم سلطنت رحبعام» ثییشق 
پادشاه مصر به اورشلیم برامد زیراکه ایشان بر خداوند عاصی شده بودند. ۳ با هز ار 
و دویست ارابه و شصت هزار سوار و خلقی که از مصریان و لوبیان و کیان و 
حبشیان همراهش آمدند» بیشمار بودند. ۲ پس شهرهای حصاردار یهودا را گرفت و به 
اورشلیم آمد. د و شمعیای نبی نزد رحبعام و سروران یهودا که از ترس ثیبشق در 
اورشلیم جمع بودند آمده» به ایشان گفت: « خداوند چنین می‌گوید: شما مرا ترك کردید 
پس من نیز شمارا به دست شییشق ترك خواهم نمود.» ۶ آنگاه سروران اسرائیل و 
پادشاه تواضع نموده گفتند؛ « خدا/وند عادل است.» ۲ و چون خداوند دید که ایشان 
متواضع شده‌اند» کلام خداوند بر شمعیا نازل شده» گفت. «چونکه ایشان تواضع 
نموده‌اندایشان را هلاك نخواهم کرد بلکه ایشان را اندك زمانی خلاصی خواهم داد و 
غضب من به دست شیشق بر اورشلیم ريخته نخواهد شد. م لیکن ایشان بنده او خواهند 
شد تا بندگی من و بندگی ممالك جهان را بدانند.» 

٩‏ پس شیشق پادشاه مصر به اورشلیم برآمده» خزانه‌های خانه خدارند و خزانه‌های 
خانه پادشاه را گرفت و همه چیز را برداشت و سپرهای طلا را که سلیمان ساخته بود 
برد. .۰ و رحبْعام پادشاه به عوض آنها سپرهای برنجین ساخت و آنها را به دست 
سرداران شاطرانی که در خانه پادشاه را نگاهبانی می‌کردند سپرد. ۱۱ و هر وقتی که 
پادشاه به خانه خداوند داخل می‌شد شاطران آمده» آنها را برمی‌داشتند و آنهارا به 
حجره شاطران باز می‌آوردند. ۱۲ و چون او متواضع شد» خشم خداوند از او برگشت 
تا او را بالکل هلاك نسازد؛ و در پهودا نیز اعمال نیکو پیدا شد. 

۳ و رحبعام پادشاه» خویشتن را در اورشلیم قوی ساخته» سلطنت نمود. و رحبعام چون 
پادشاه شد چهل و يك ساله بود» و در شهر اورشلیم که خداوند آن را از تمام اسباط 
اسرانیل برگزید تا اسم خود را در آن بگذارد» هفده سال پادشاهی کرد و اسم مادرش 
نغمه عمونیه بود. ۱۴و او شرارت ورزید زیرا که خداوند رابه تصمیم قلب طلب 
ننمود. 


۵ و اما وقایع اول و آخر رحبعام آیا آنها در تواریخ شمعیای نبی و تواریخ انساب 
عدوی رایی مکتوب نیست؟ و در میان رحبعام و بربُعام پیوسته جنگ می‌بود. ۱۶ پس 
رحبعام با پدران خود خوابید و در شهر داود دفن شد و پسرش آبیابه جایش سلطنت کرد. 


ابیا؛ پادشاه یهودا 


۱۳ در سال هجدهم سلطنت یربعام» آبیا بر یهودا پادشاه شد. ۲ سه سال در اورشلیم 
پادشاهی کرد و اسم مادرش میکایا دختر اوریئیل از جبعه بود. 

و در میان آبیا و یربُعام جنگ بود. ۳ و آیبا با فوجی از شجاعان جنگ آزموده یعنی 
چهارصد هزار مرد برگزیده تدارك جنگ دید و بربُعام با هشتصد هزار مرد برگزیده 
که شجاعان قوی بودند با وی جنگ را صف آرایی نمود. ۴ و آبیا بر کوه صمارایم که 
در کوهستان افرایم است برپا شده» گفت: «ای یربُعام و تمامی اسرائیل مرا گوش گیرید! 
2 انا تفا تمرات که ماع اش ابا نت اسر شزرا مارد سر انش با هیا 
نمکین تا به ابد داده است؟ ۶ و بربُعام بن تباط بنده سلیمان بن داود برخاست و بر 
مولای خود عصیان ورزید. ۷ و مردان بیهوده که پسران بلیعال بودند نزد وی جمع 
شده» خویشتن را به ضد رخبعام بن سلیمان تقویت دادند» هنگامی که رحْبُعام جوان و 
رقیق القلب بود و با ایشان مقاومت نمی‌توانست نمود. ۸ و شما الاآن گمان می‌برید که 
با سلطنت خداوند که در دست پسران داود است مقابله توانبد نمود؟ و شما گروه 
عظیمی می‌باشید و گوساله‌های طلا که بربُعام برای شما به جای خدایان ساخته است با 
شما می‌باشد. ٩‏ ایا شما گهنه خداوند را از بنی‌هارون و لاویان را نیز اخراج ننمودید 
و مثل قومهای کشورها برای خود کاهنان نساختید؟ و هرکه بياید و خویشتن را با 
گوساله‌ای و هفت قوچ تقدیس نماید» برای آنهایی که خدایان نیستندکاهن می‌شود. ۱۰ و 
آما یه ه خدای ماست و آودزا ترك نکر ده‌ايم و گاهنان از پسرآن: هارون هداونش. را 
خدمت می‌کنند و لاویان در کار خود مشغولند. ۱۱ و هر صبح و هر شام قربانی‌های 
سوختنی و بخور معطر برای خداوند می‌سوزانند و نان تقدمه بر میز طاهر می‌نهند و 
شمعدان طلا و چراغهایش را هر شب روشن می‌کنند زیرا که ما وصایای بهوه خدای 
خودرا نگاه می‌داریم؛ اما شما اوروا ترك کردهاید.. ۱۷ و ایتک با ما خذا رئیس است و 
کاهنان او با گرئاهای بلند آواز هستند تا به ضد شما بنوازند. پس ای بنی‌اسراثبل با یهوه 
خدای پدران خود جنگ مکنید زیرا کامیاب نخواهید شد.» 

۳ اما یربعام کمین گذاشت که از عقب ایشان بیایند و خود پیش روی یهودا بودند و 
کمین در عقب ایشان بود. ۱۳ و چون بهودا نگریستند» اينك جنگ هم از پیش و هم از 
عقب ایشان بود. پس نزد خداوند استغاثه نمودند و کاهنان گرئاها را نواختند. ۱۲۵ و 
مردان یهودا بانگ بلند برآوردند» و واقع شد که چون مردان یهودا بانگ برآوردند» خدا 
یربُعام و تمامی اسرائیل را به حضور آییا و یهودا شکست داد. ۱۶ و بنیاسرائیل از 
حضور بهودا فرار کردند و خدا آنها را به دست ایشان تسلیم نمود. ۱۷ و آبیا و قوم او 
آنها را به صدمه عظیمی شکست دادند» چنانکه پانصد هزار مرد برگزیده از اسرائیل 
مقتول افتادند. ۱۸ پس بنی‌اسرانیل در آن وقت ذلیل شدند و بنی‌یهودا چونکه بر یهوه 
خدای پدران خود توکل نمودند» قوی گردیدند. ۱٩‏ و آببا بربُعام را تعاقب نموده» 
شهرهای بیت‌ئیل را با دهاتش و بشاته را با دهاتش و آفرون را با دهاتش از او گرفت. 


7 و یربعام در ایام آیبا دیگر قوت بهم نرسانید وخد/وند او را زد که مرد. ۲۱ و آبیا 
قوی می‌شد و چهارده زن برای خود گرفت و بیست و دو پسر و شانزده دختر به وجود 
آورد. ۳۲ پس بقیه وقایع آبیا از رفتار و اعمال او در مذرس عدُوی نبی مکتوب است. 


آسا پادشاه یهودا 


۳ و آییا با پدران خود خوابید و او را در شهر داود دفن کردند و پسرش آسا در 
جایش پادشاه شد؛ و در ایام او زمین ده سال آرامی یافت. 1 و آسا آنچه را که در نظر 
یهوه خدایش نیکو و راست بود به جا می‌آورد» ۳ و مذبح‌های غریب و مکانهای بلند را 
برداشت و بتها را بشکست و آشوریم را قطع نمود؛ ۴ و یهودا را امر فرمود که بهوه 
خدای پدران خود را بطلبند و شریعت و اوامر او را نگاه دارند. ه و مکانهای بلند و 
تمائیل شمس را از جمیع شهرهای یهودا دور کرد؛ پس مملکت به سبب او آرامی یافت. 
۶ و شهرهای حصاردار در یهودا بنا نمود زیرا که زمین آرام بود و در آن سالها کسی 
با او جنگ نکرد چونکه خداوند او را راحت بخشید. ۷ و به یهودا گفت: «اين شهرها 
را بنا نمايیم و دیوارها و برجها با دروازه‌ها و پشت‌بندها به اطراف آنها بسازیم. ه زیرا 
چونکه یهوه خدای خود را طلبیده‌ايم زمین پیش روی ما است. او را طلب نمودیم و او ما 
را از هر طرف راحت بخشیده است.» پس بنا نمودند و کامیاب شدند. 

٩‏ و آسا لشکری از یهودا یعنی سیصد هزار سپردار و نیزه‌دار داشت و از بنيامین 
دویست و هشتاد هزار سپردار و تیرانداز که جمیع اینها مردان قوی جنگی بودند. ۱۰ 
پس زارح حبشی با هزار هزار سپاه و سیصد ارابه به ضد ایشان بیرون‌امده به مريشه 
رسید. ۱۱ و آسا به مقابله ایشان بیرون رفت؛ پس ایشان در وادی صفائه نزد مريشه 
جنگ را صف‌آرایی نمودند. ۱۲ و آسایهوه خدای خود را خوانده» گفت: «ای خداوند 
نصرت دادن به زورآوران یا به بیچارگان نزد تو یکسان است؛ پس ای بهُوه خدای ماء ما 
را اعانت فرما زیرا که بر تو توکل می‌داریم و به اسم تو به مقابله این گروه عظیم 
آمده‌ايی ای پهوه تلو خدای ما هستی پس مگذار که انسان بر تو غالب اید.» 

۳ آنگاه خداوند حبشیان را به حضور آساو بهودا شکست داد و حبشیان فرار کردند. 
ها ام کا دای وه رای را ی ان آعتر. 
افتادند که از ایشان کسی زنده نماند» زیرا که به حضور خداوند و به حضور لشکر او 
شکست یافتند و ایشان غنیمت از حد زیاده بردند. ۱۵ و تمام شهرها را که به اطراف 
جرار بود» تسخبر نمودند زیرا ترس خداوند بر ایشان مستولی شده بود و شهرها را 
تاراج نمودند» زیرا که غنیمت بسیار در آنها بود. ۱۶ و خیمه‌های مواشی را نیز زدند و 
گوسفندان فراوان و شتران را برداشته» به اورشلیم مراجعت کردند. 


اصلاحات آسا 


بیرون آمدهء وی را گفت: «ای آسا و تمامی یهودا و بنيامین از من بشنوید! خداوند با 
هماخ اه کا سا سای تمد ام آکر. اونوا مطلمد اور انعر آهنه باق اما آگر 


او را ترك کنید او شما را ترك خواهد نمود. ۳ و اسرائیل مدت مدیدی بی‌خدای حق و 
بی‌کاهن معلم و بی‌شریعت بودند. 

۴ اما چون در تنگیهای خود به سوی یهُوّه خدای اسرائیل بازگشت نموده» او را طلبیدند 
او را يافتند. ه و در آن زمان به جهت هر که خروج و دخول می‌کرد» هیچ امنیت نبود 
بلکه اضطر اب سخت بر جمیع سکنه کشورها می‌بود. ۶ و قومی از قومی و شهری از 
شهری هلاک می‌شدند جونکه حذا آنها راید هر شسه تلا تصطویب م‌شاخگان ۷ سا ما 
قوی باشید و دستهای شما سست نشود زیرا که اجرت اعمال خود را خواهید یافت.» 

پس چون آسا این سخنان و نبوت (پسر) عودید نبی را شنید» خویشتن را تقویت نموده» 
رجاسات را از تمامی زمین یهودا و بنيامین و از شهرهایی که در کوهستان افرایم گرفته 
بود دور کرد» و مدبح خداوند را که پیش روی رواق خداوند بود تعمیر نمود. ٩‏ و 
تمامی یهودا و بنيامین و غریبان را که از افرایم و متسّی و شمعون در میان ایشان ساکن 
بودند» جمع کرد زیرا گروه عظیمی از اسراتیل چون دیدند که یهوّه خدای ایشان با او 
می‌بود به او پیوستند. ۱۰ پس در ماه سوم از سال پانزدهم سلطنت آسا در اورشلیم جمع 
شدند. ۱۱ و در آن روز هفتصد گاو و هفت هزار گوسفند از غنیمتی که آورده بودند» 
برای خداوند ذبح نمودند. ۱۲ و به تمامی دل و تمامی جان خود عهد بستند که یهوه 
خدای پدران خود را طلب نمایند. ۱۳ و هر کسی که یهوه خدای اسرانیل را طلب ننماید؛ 
خواه کوچك و خواه بزرگ خواه مرد و خواه زن» کشته شود. ۱۳ و به صدای بلند و 
آواز شادمانی و کرئاها و بوقها برای خد/وند قسم خوردند. ۱ و تمامی بهودا به سبب 
این قسم شادمان شدند زیرا که به تمامی دل خود قسم خورده بودند» و چونکه او را به 
رضامندی‌تمام طلبیدند وی را یافتند و خدارند ایشان را از هر طرف امنیت داد. 

۶ و نیز آسا پادشاه مادر خود معکه را از ملکه بودن معزول کرد زیرا که او تمثالی به 
جهت آشیره ساخته بود. و آسا تمثال او را قطع نمود و آن را خرد کرده» در وادی 
| 
تمامی ایامش کامل می‌بود. ۱۸ و چیزهایی را که پدرش وقف کرده. و آنچه را که 
خودش وقف نموده بود از نقره و طلا و ظروف به خانه خداوند درآورد» ۰ و تا سال 
سی و پنجم سلطنت آسا جنگ نبود. 


۶ ۱ اما در سال سی و ششم سلطنت آساء بعشا پادشاه اسرائیل بر یهودا برآمد» و رامه 
را بنا کرد تا نگذارد که کسی نزد آسا پادشاه یهودا رفت و آمد نماید. ۲ آنگاه سا نقره 
و طلا را از خزانه‌های خانه خداوند و خانه پادشاه گرفته» آن را نزد بنهند پادشاه 
ارام که در دمشق ساکن بود فرستاده» گفت: ۳ «در میان من و تو و در میان پدر من و 
پدر تو عهد بوده است. اينك نقره و طلا نزد تو فرستادم. پس عهدی را که با بعشا پادشاه 
اسرائیل داری» بشکن تا او از نزد من برود.» ۳ و بهّدد آسا پادشاه را اجابت نموده؛ 
سرداران افواج خود را بر شهرهای اسرائیل فرستاد و ایشان عیون و دان و آبل‌مايم و 
جمیع شهرهای خزانه نفتالی را تسخیر نمودند. ه و چون بعشا این را شنید» بنا نمودن 
رامه را ترك کرده» از کاری که می‌کرد باز ایستاد. ۶ و آسا پادشاه» تمامی یهودا را 


جمع نموده» ایشان سنگهای رامه و چوبهای آن را که بغشا بنامی‌کرد برداشتند و او 
جبع و مصقه رابا آنهابنا نمود, 
۷ و در آن زمان حنانی رایی نزد آسا پادشاه بهودا آمده» وی را گفت: «چونکه تو بر 
پادشاه ارام توکل نمودی و بر یهوه خدای خود توکل ننمودی؛ از این جهت لشکر 
پادشاه ارام از دست تو رهایی یافت. ۸ آیا حبشیان و لوبیان لشکر بسیار بزرگ نبودند؟ 
و ارابه‌ها و سواران از حد زیاده نداشتند؟ اما چونکه بر خداوند توکل نمودی آنهارابه 
دست تو تسلیم نمود. ٩‏ زیرا که چشمان خداوند در تمام جهان تردد می‌کند تا قوت 
خویش را بر آنانی که دل ایشان با او کامل است نمایان سازد. تو در اینکار احمقانه 
رفتار نمودی. لهذا از این ببعد در جنگها گرفتار خواهی شد.» ۰ اما آسابر آن 
رایی غضب نموده» او را در زندان انداخت زیرا که از این امر خشم او بر وی افروخته 
شد. و در همان وقت آنتا بر بعضنی از قوم ظلم نمود. 
۱ و اينك وقایع اول و آخر آسا در تواریخ پادشاهان یهودا و اسرائیل مکتوب است. ۱۲ 
و در سال سی و نهم سلطنت آسا مرضی در پایهای او عارض شد و مرض او بسیار 
سخت گردید؛ و نیز در بیماری خود از خداوند مدد نخواست باکه از طبیبان. ۱۳ پس 
آسا با پدران خود خوابید و در سال چهل و یکم از سلطنت خود وفات یافت. ۱۳ و او را 
در مقبره‌ای که برای خود در شهر داود کنده بود دفن کردند؛ و او را در دخمه‌ای 
که از عطریات و انواع حنوط که به صنعت عطاران ساخته شده بود گذاشتند» و 
برای وی آتشی بی‌نهایت عظیم بر افروختند. 


پهو شافاط پادشاه پهودا 


۱۷ و پسرش بهوشافاط در جای او پادشاه شد و خود را به ضد اسرائیل 
تقویت داد ۲ و سپاهیان در تمامی شهرهای حصاردار یهودا گذاشت و قراولان در 
زمین یهودا و در شهرهای افرایم که پدرش آسا گرفته بود» قرار داد. ۳ و خداوند با 
یهوشافاط می‌بود زیرا که در طریقهای اول پدر خود داود سلوك می‌کرد و از بعلیم طلب 
نمی‌نمود. ۴ بلکه خدای پدر خویش را طلبیده» در اوامر وی سلوك می‌نمود و نه موافق 
اعمال اسرائیل. پس خحداوند سلطنت را در دستش استوار ساخت. و تمامی بهودا 
هدایا برای یهوشافاط آوردند و دولت و حشمت عظیمی پیدا کرد. ۶ و دلش به طریقهای 
خداوند رفیع شد. و نیز مکانهای بلند و آشیره‌ها را از یهودا دور کرد. 

۷ و در سال سوم از سلطنت خود» سروران خویش را یعنی بثحایل و عوبدیا و زکریا و 
تتثئیل و میکایا را فرستاد تا در شهر های بهودا تعلیم دهند. ۸ و با ایشان بعضی از 
لاویان یعنی شمعیا و تیا و زبذیا و عسائیل و شمیراموت و یهوناتان و آثنیا و طوبیا و 
توب آذنیا را که لاویان بودند» فرستاد و با ایشان آلیشمع و یهورام گهنه را. ‏ پس ایشان 
در پهودا تعلیم دادند و سفر تورات خداوند را با خود داشتند» و در همه شهر های یهودا 
گردش کرده» قوم را تعلیم می‌دادند.. و ترس خداوند بر همه ممالك کشورها که در 
اطراف پهودا بودند» مستولی گردید تا با بهوشافاط جنگ نکردند. ۱ و بعضی از 
فلسطینیان» هدایا و نقره جزبه را برای پهوشافاط آوردند» و عربها نیز از مواشی 
هفت‌هزار و هفتصد قوچ و هفت هزار و هفتصد بز نر برای او آوردند. ۱۲ پس 
یهُوشافاط ترقی نموده» بسیار بزرگ شد وقلعه‌ها و شهرهای خزانه در یهودا بنا نمود. 


۳ و در شهرهای یهودا کارهای بسیار کرد و مردان جنگ آزموده و شجاعان قوی در 
اوزشایم داشت: ۱۳و فمارم آشان مرشت خاندان آبای انشان این اشت: یی از بفودا 
سرداران هزاره که رئیس ايشان آدثه بود و با او سیصد هزار شجاع قوی بودند. ۱۵ و 
بعد از او یهوحانان رئیس بود و با او دویست و هشتاد هزار نفر بودند. ۱۶ و بعد از او 
عمسیا ابن زگری بود که خویشتن را برای خداوند ندر کرده بود و با او دویست هزار 
شجاع قوی بودند. ۱۷ و از بنيامین» آلیاداع که شجاع قوی بود و با او دویست هزار نفر 
مسلح به کمان و سپر بودند. ۱۸ و بعد از او یهوزاباد بود و با او صد و هشتاد هزار مرد 
مهیای جنگ بودند. :۱ اینان خدام پادشاه بودند» سوای آنانی که پادشاه در تمامی یهودا 
در شهر های حصاردار قرار داده بو د. 


یوت بصد اخاب 


۱۸ و پهوشافاط دولت و حشمت عظیمی داشت. و با آخاب مصاهرت نمود. 
۲ و بعد از چند سال نزد آخاب به سامره رفت و آخاب برای او و قومی که همراهش 
بودند گوسفندان و گاوان بسیار ذبح نمود و او را تحریض نمود که همراه خودش به 
راموت جلعاد برآید. ۳ پس آخاب پادشاه اسرائیل به یهوشافاط پادشاه بهودا گفت: «آیا 
همراه من به راموت جلعاد خواهی آمد؟» او جواب داد که «من چون تو و قوم من چون 
قوم تو هستیم و همراه تو به جنگ خواهیم رفت.» ۱ 

۴ و یهوشافاط به پادشاه اسرائیل گفت: «تمنا آنکه امروز از کلام خداوند مسألت 
نمایی.» ۵ و پادشاه اسرائیل چهارصد نفر از انبیا جمع کرده.به ایشان گفت: «آیا به 
راموت جلعاد برای جنگ برویم یا من از آن باز ایستم؟» ایشان جواب دادند: «برآی و 
خدا آن را به دست پادشاه تسلیم خواهد نمود.» ۶ اما یهوشافاط گفت: «آیا در اینجا غیر 
از اینها» نبی‌ای از جانب بهوه نیست تا از او سوال نماییم؟» ۲ و پادشاه اسرائیل به 
بهوشافاط گفت: «يك مرد دیگر هست که به واسطه او از خداوند مسألت توان کرد؛ 
لیکن من از او نفرت دارم زیرا که درباره من به نیکویی هرگز نبوت نمی‌کند» بلکه 
هميشه اوقات به بدی؛ و او میکایا ابن یمّلا می‌باشد.» و یهوشافاط گفت: «پادشاه چنین 
نگوید.» 

۸ پس پادشاه اسرائیل یکی از خواجه سرایان خود را خوانده» گفت: «میکایا ابن یمْلا را 
به زودی حاضر کن.» ٩‏ و پادشاه اسرائیل و یهوشافاط پادشاه یهودا هر یکی لباس خود 
را پوشیده» بر کرسی خویش در جای وسیع نزد دهنه دروازه سامره نشسته بودند و 
جمیع انبیا به حضور ایشان نبوت می‌کردند. .۱ و صیدقیا ابن کنعنه شاخهای اآهنین برای 
خود ساخته» گفت: «یهوه چنین می‌گوید: آرامیان را با اینها خواهی زد تا تلف شوند.» 

۱ و جمیع انبیا نبوت کرده. می‌گفتند: «به راموت جلعاد برآی و فیروز شو زیرا که 
خدا/وند ان را به دست پادشاه تسلیم خواهد نمود.» 

۲ و قاصدی که برای طلبیدن میکایا رفته بود او را خطاب کرده. گفت: «اينك انبیا به 
يك زبان درباره پادشاه نیکو می‌گویند؛ پس کلام تو مثل کلام یکی از ایشان باشد و سخن 
نیکو بگو.» ۳ میکایا جواب داد: «به حیات یهوه قسم که هر آنچه خدای من مرا گوید 


۴ پس چون نزد پادشاه رسید» پادشاه وی را گفت: «ای میکایاء آبا به راموت جلعاد 
برای جنگ برویم یا من از آن بازایستم.» او گفت: «برآیید و فیروز شوید» و به دست 
شما تسلیم خواهند شد.» ۱۵ پادشاه وی را گفت: «من چند مرتبه تو را قسم بدهم که به 
اسم یهوّه غیر از آنچه راست است به من نگویی؟» ۱۶ او گفت: «تمامی اسرائیل را 
مثل گوسفندانی که شبان ندارند بر کوهها پراکنده دیدم؛ و خداوند گفت اینها صاحب 
ندارند. پس هر کس به سلامتی به خانه خود برگردد.» ۱۷ و پادشاه اسرائیل به 
یهوشافاط گفت: «آیا تو را نگفتم که درباره من به نیکویی نبوت نمی‌کند بلکه به بدی.» 

۸ او گفت: «پس کلام یهوه را بشنوید: من یهوّه را بر کرسی خود نشسته دیدم» و تمامی 
لشکر آسمان را که به طرف راست و چپ وی ایستاده بودند. ۱٩‏ و خداوند گفت: 
کیفت که اخاب شاه اسر اقیل ز اآقو | مایت نا برود و در راموت لاه بی؟ يکي 
جواب داده به اینطور سخن راند و دیگری به آنطور تکلم نمود. ۲۰ و آن روح (پلید) 
بیرون آمده» به حضور خدارند بایستاد و گفت: من او را اغوا می‌کنم و خداوند وی را 
گفت: به چه چیز؟ ۰۱ او جواب داد که من بیرون می‌روم و در دهان جمیع انبیایش 
روح کاذب خواهم بود. او فرمود: وی را اغوا خواهی کرد و خواهی توانست» پس برو 
و چنین بکن. ۲۲ پس الا"ن هان» یهوه روحی کاذب در دهان این انبیای تو گذاشته است و 
خداوند درباره تو سخن بد گفته است.» 

۳ آنگاه صدقیا ابن‌گنعته نزديك آمده» به‌رخسار میکایا زد و گفت: «به کدام راه روح 
خداوند از نزد من به سوی تو رفت تا با تو سخن گوید؟» ۲۴ میکایا جواب داد: «اينك 
در روزی که به حجره اندرونی داخل شده» خود را پنهان کنی آن را خواهی دید.» ۲۵ 
و پادشاه اسرائیل گفت: «میکایا را بگیرید و او را نزد آمون» حاکم شهر و یوآش» پسر 
پادشاه ببرید. ۲۶ و بگویید پادشاه چنین می‌فرماید: این شخص را در زندان بیندازید و او 
را به نان تنگی و آب تنگی بپرورانید تا من به سلامتی برگردم.» ۲۷۲ میکایا گفت: «اگر 
فی‌الواقع به سلامتی مراجعت کنی» یهُوّه با من تکلم ننموده است؛ و گفت ای قوم همگی 
شما بشنوید.» 


مرگ اخاب 

۸ پس پادشاه اسرانئیل و پهوشافاط پادشاه یهودا به راموت جلعاد برآمدند. ۲٩‏ و پادشاه 
اسرانیل به یهُوشافاط گفت: «من خود را مَیِتَکر ساخته» به جنگ می‌روم. اما تو لباس 
خود را بپوش.» پس پادشاه اسرانیل خویشتن را متتکر ساخت و ایشان به جنگ رفتند. 
۰ و پادشاه ارام سرداران ارابه‌های خویش را امر فرموده» گفت: «نه با کوچك و نه با 
بزرگ بلکه با پادشاه اسرائیل فقط جنگ نمایید.» ۲۱ و چون سرداران ارابه‌ها یهوشافاط 
را دیدند» گمان بردند که اين پادشاه اسرائیل است؛ پس مایل شدند تا با او جنگ نمایند و 
یهوشافاط فریاد برآورد و خداوند او را اعانت نمود و خدا ایشان را از او برگردانید. 
۲ و چون سرداران ارابه‌ها را دیدند که پادشاه اسرائیل نیست» از تعاقب او برگشتند. 
۳ اما کسی کمان خود را بدون غرض کشیده پادشاه اسرانیل رامیان وصله‌های زره 
زد» و او به ارابه‌ران خود گفت: «دست خود را بگردان و مرا از لشکر بیرون ببر زیرا 
که مجروح شدم» ۲۴ و دز آن روز جنگ سخت شد و.پانشاه اسرائیل را در ارابه‌اش 
به مقابل ارامیان تا وقت عصر برپا داشتند؛ و در وقت غروب آفتاب مرد. 


۱۹ و یهوشافاط پادشاه یهودا به خانه خود به اورشلیم به سلامتی برگشت. ۲ 
و ییهّو ابن حنانی رایی برای ملاقات وی بیرون آمده» به یهوشافاط پادشاه گفت: «اآیا 
قتران رس پاست اعنت این و تسا ارت ترا دوس دار یفن ان این کیت 
غضب از جانب خداوند بر تو آمده است. ۳ لیکن در تو اعمال نیکو یافت شده است. 
چونکه آشیره‌ها را از زمین دور کرده» و دل خود را به طلب خدا تصمیم نموده‌ای,» 


داوران پهوشافاط 

۳ و چون یهوشافاط در اورشلیم ساکن شد. بار دیگر به میان قوم از بترشبع تا کوهستان 
افرایم بیرون رفته» ایشان را به سوی یهُوّه خدای پدران ایشان برگردانید. ه و داوران 
در ولایت یعنی در تمام شهرهای حصاردار یهودا شهر به شهر قرار داد. ۶ و به 
داوران گفت: «باحذر باشید که به چه طور رفتار می‌نمایید زیرا که برای انسان داوری 
نمی‌نمایید بلکه برای خداوند ؛ و او در حکم نمودن با شما خواهد بود. " و حال خوف 
خدا/وند بر شما باشد و این را با احتیاط به عمل آورید زیرا که بایهوه خدای ما 
بی‌انصافی و طرفداری و رشومخواری نیست.» 

« و در اورشلیم نیز یهوشافاط بعضی از لاویان و کاهنان را و بعضی از رژسای آبای 
اسرائیل را به جهت داوری خداوند و مرافعه‌ها قرار داد. پس به‌اورشلیم برگشتند. ٩‏ و 
ایشان را امر فرموده» گفت: «شما بدینطور با امانت و دل کامل در ترس خداوند رفتار 
نمایید. .۱ و در هر دعوی‌ای که از برادران شما که ساکن شهرهای خود می‌باشند» 
میان خون و خون و میان شرایع و اوامر و فرایض و احکام پیش شما آید» ایشان را انذار 
نمایید تا نزد خدارند مجرم نشوند» مبادا غضب بر شما و بر برادران شما بیاید. اگر به 
این طور رفتار نمایید» مجرم نخواهید شد. ۱ و اينك آمریا» رئیس کهنه. برای همه 
امور خداوند و زبدیا ابن اسمعنیل که رئیس خاندان یهودا می‌باشد» برای همه امور 
پادشاه بر سر شما هستند؛ و لاویان همراه شما در خدمت مشغولند. پس به دلیری عمل 
نمایید و خدارند با نیکان باشد.» 


پیروزی پهوشافاط بر موآب و عمون 


/ 0 اين» بنی‌موآب و بنی‌عمُون و با ایشان بعضی از عمّونیان» برای مقاتله 
با هوشافاط آمدند. ۲ و بعضی آمده. یهّوشافاط را خبر دادند و گفتند:. «گروه عظیمی از 
آن طرف دریا از ارام به ضد تو می‌آیند؛ و اينك ایشان در حصون تامار که همان عین 
جدی باشد» هستند.» ۳ پس یهوشافاط بترسید و در طلب خداوند جزم نمود و در تمامی 
یهودا به روزه اعلان کرد. ۳ و یهودا جمع شدند تا از خداوند مسألت نمایند و از 
تمامی شهر های پهودا آمدند تا خداوند را طلب نمایند. 

ه و یهوشافاط در میان جماعت بهودا و اورشلیم. در خانه خداوند » پیش روی صحن 
جدید بایستاد. ۶ و گفت: «ای یهوه» خدای پدران ماء آیا تو در آسمان خدا نیستی و آیا تو 
بر جمیع ممالك امّت‌ها سلطنت نمی‌نمایی؟ و در دست توقوت و جبروت است و کسی 
نیست که با تو مقاومت تواند نمود. ۷ آیا تو خدای ما نیستی که سکنه این زمین را از 
حضور قوم خود اسرائیل اخراج نموده» آن را به ذریت دوست خویش ابراهیم تا 


ابدالا"باد داده‌ای؟ ۸ و ایشان در آن ساکن شده. مقدسی برای اسم تو در آن بنا نموده 
گفتند: ٩‏ حینی که بلا يا شمشیر یا قصاص يا وبا یا قحطی بر ما عارض شود و ما پیش 
روی این خانه و پیش روی تو (زیرا که اسم تو در این خانه مقیم است) بایستیم» و در 
وقت تنگی خود نزد تو استغاثه نماییم آنگاه اجابت فرموده. نجات بده. ۱۰ و الاان اينك 
بنی‌عَمُون و موآب و اهل کوه سعیر» که اسرائیل را وقتی که از مصر بیرون آمدند 
اخاات نداد کته انب داحل ی تم که از ایشان اماب ردو ایفای ترا فا 
خن ۱ نت ایستان مکافات ان و ها میر شاه تکام ینت ما سا را از اک 
تو که آن را به تصرف ما داده‌ای» اخراج نمایند. ۰۲ ای خدای ما آیا تو بر ایشان حکم 
نخواهی کرد؟ زیرا که ما را به مقابل این گروه عظیمی که بر ما می‌آیند» هیچ قوتی 
نیست و ما نمی‌دانیم چه بکنیم. اما چشمان ما به سوی تو است.» 

۳ و تمامی یهودا با اطفال و زنان و پسران خود به حضور خداوند ایستاده بودند. ۱۴ 
آنگاه روح خداوند بر یحزئیل بن‌زکریا ابن بنایا ابن یعبئیل بن متلیای لاوی که از 
شاف موه ان ماع نار وی او که رای تا را اک 
اورشلیم! و ای یهوشافاط پادشاه گوش گیرید! خداوند به شما چنین می‌گوید: از این 
گروه عظیم ترسان و هراسان مباشید زیرا که‌جنگ از آن شما نیست بلکه از آن خداست. 
۶ فردا به نزد ایشان فرود آیید. اينك ایشان به فراز صیص برخواهند امد و ایشان را در 
انتهای وادی در برابر بیابان یروئیل خواهید یافت. ۱۷ در اين وقت بر شما نخواهد بود 
تسه و مات وش اک وس ره ماهس ایک ۶ 
یهودا و اورشلیم ترسان و هراسان مباشید و فردا به مقابل ایشان بیرون روید و خداوند 
همراه شما خواهد بود.» 

۸ پس یهوشافاط رو به زمین افتاد و تمامی یهودا و ساکنان اورشلیم به حضور خداوند 
افتادند و خداوند را سجده نمودند. ۱٩‏ و لاویان از بنی‌قهاتیان و از بنی‌قورحیان 
برخاسته» یهوه خدای اسرائیل را به آواز بسیار بلند تسبیح خواندند. 

۰ و بامدادان برخاسته» به بیابان تقوع بیرون رفتند و چون بیرون می‌رفتند» یهوشافاط 
بایستاد و گفت: «مرا بشنوید ای بهودا و سکنه اورشلیم! بر یهُوه خدای خود ایمان آورید 
و استوار خواهید شد. و به انبیای او ایمان اورید که کامیاب خواهید شد.» ۲۱ و بعد از 
مشورت کردن با قوم بعضی را معین کرد تا پیش روی مُسلحان رفته» برای خداوند 
رحمت او تا ابدالا ۱ ۲۲ ون این اس ان وحخت کی شروت وگ 
خداوند به ضد بنی‌غمُون و موآب و سکنه جبل سعیر که بر یهودا هجوم آورده بودند» 
کمین گذاشت و ایشان مُنگیر شدند. ۲۳ زیرا که بنی‌عَمُون و موآب بر سکنه جبل سعیر 
برخاسته»یشان را نابود و هلاك ساختند» و چون از ساکنان سعیر فارغ شدند» یکدیگر را 
به کار هلاکت امداد کردند. 

۴ و چون بهودا به دیده‌بانگاه بیابان رسیدند و به سوی آن گروه نظر انداختند» اينك 
لاشه‌ها بر زمین افتاده» و احدی رهایی نيافته بود. ۲۵ و پهوشافاط با قوم خود به جهت 
گرفتن غنیمت ایشان آمدند و در میان آنها اموال و رخوت و چیزهای گرانبها بسیار 
یافتند» و برای خود آنقدر گرفتند که نتوانستند ببرند» و غنیمت اینقدر زیاد بود که سه 
روز مشغول غارت می‌بودند. ۲۶ و در روز چهارم در وادی برگه جمع شدند زیرا که 
در انجا خداوند را متبارك خواندند» و از این جهت آن مکان را تا امروز وادی برکگه 


می‌نامند. ۲۷ پس جمیع مردان یهودا و اورشلیم و بهوشافاط مقدم ایشان با شادمانی 
برگشته به اورشلیم مراجعت کردند زیرا خداوند ایشان را بر دشمنانشان شادمان 
ساخته بود. ۲۸ و با بربطها و عودها و کرئاها به اورشلیم به خانه خدارند آمدند. ۲٩‏ 
و ترس خدا بر جمیع ممالك کشور ها مستولی شد چونکه شنیدند که خدا/وند با دشمنان 
اسرائیل جنگ کرده است. ۲۰ و مملکت یهّوشافاط آرام شد» زیرا خدایش او را از هر 
طرف رفاهیت بخشید. 


پایان سلطنت یهوشافاط 

۳۱ پس یهوشافاط بر یهودا سلطنت نمود و سی و پنج ساله بود که پادشاه شد و بیست و 
پنج سال در اورشلیم سلطنت کرد و اسم مادرش عزوابه دختر ثیلحی بود. ۳۲ و موافق 
رفتار پدرش اسا سلوك نموده. از آن انحراف نورزید و آنچه در نظر خداوند راست 
بود بجا می‌اورد. ۲۳ لیکن‌مکان‌های بلند برداشته نشد و قوم هنوز دلهای خود رابه سوی 
۴ و بقیه وقایع یهوشافاط از اول تا آخر در اخبار بیهو ابن حنانی که در تواریخ 
پادشاهان اسرائیل مندرج می‌باشد» مکتوب است. 

۵ و بعد از این یهوشافاط پادشاه یهُودا با آخزیا پادشاه اسرانیل که شریرانه رفتار 
می‌نمود» طرح آمیزش انداخت. ۳۶ و در ساختن کشتیها برای رفتن به ترشیش با وی 
مشارکت نمود و کشتیها را در عصیون جابر ساختند. ۳۷ آنگاه آلعازر بن دوداواهموی 
مریشاتی به ضد یهوشافاط نبوت کرده» گفت: «چونکه تو با آخزیا متحد شدی» خداوند 
کارهای تو را تباه ساخته است.» پس ان کشنیها شکسته شدند و نتوانستند به ترشیش 
بروند. 


تا ان رده افو دازدا تقران تیف ونانوگم 
یهورام به جايش پادشاه شد. ۲ و پسران یهوشافاط عزریا و یحیئیل و زکریا و عزریاهو 
و میکائیل و شفطیا برادران او بودند. اين همه پسران یهوشافاط پادشاه اسرائیل بودند. ۳ 
و پدر ایشان عطایای بسیار از نقره و طلا و نفایس با شهرهای حصاردار در بهودا به 
ایشان داد؛ و اما سلطنت را به یهورام عطا فرمود زیرا که نخست‌زاده بود. 


یهورام پادشاه پهودا 

۳ و چون یهورام بر سلطنت پدرش مستقر شد. خویشتن را تقویت نموده» همه برادران 
خود و بعضی از سروران اسرائیل را نیز به شمشیر کشت. ه پهورام سی و دو ساله بود 
که پادشاه شد و هشت سال در اورشلیم سلطنت کرد. ۶ و موافق رفتارپادشاهان اسرائیل 
به طوری که خاندان آخاب رفتار می‌کردند» سلوك نمود زیرا که دختر آخاب زن او بود 
و آنچه در نظر خداوند ناپسند بود» به عمل آورد. ۷ لیکن خداوند به سبب آن عهدی 
که با داود بسته بود و چونکه وعده داده بود که چراغی به وی و به پسرانش همیشه 
اوقات ببخشد» نخواست که خاندان داود را هلاك سازد. 

۸ و در ایام او ادوم از زیردست یهودا عاصی شده. پادشاهی برای خود نصب نمودند. 
* و یهورام با سرداران خود و تمامی ارابه‌هایش رفت» و شبانگاه برخاسته» آذومیان را 


که او را احاطه کرده بودند» با سرداران ارابه‌های ایشان شکست داد. ۱۰ اما اوم شا 
امروز از زیر دست بهودا عاصی شده‌اند» و در همان وقت له نیز از زیر دست او 
عاصی شد. زیرا که او یهوه خدای پدران خود را ترك کرد. 

۱ و او نیز مکان‌های بلند در کوههای یهودا ساخت و ساکنان اورشلیم را به زنا کردن 
تحریض نموده. پهودا را گمراه ساخت. ۳ و مکتوبی از ایلیای نبی بدو رسیده. گفت که 
«یهوه» خدای پدرت داود. چنین می‌فرماید: چونکه به راههای پدرت یهوشافاط و به 
طریقهای آسا پادشاه یهودا سلوك ننمودی» ۱۳ بلکه به طریق پادشاهان اسرانیل رفتار 
نموده» بهودا و ساکنان اورشلیم را اغوا نمودی که موافق زناکاری خاندان آخاب مرتکب 
زنا بشوند و برادران خویش را نیز از خاندان پدرت که از تو نیکوتر بودند به قتل 
رسانیدی» ۱۴ همانا خداوند قومت و پسرانت و زنانت و تمامی اموالت را به بلای 
عظیم مبتلا خواهد ساخت. ۱۵ و توبه مرض سخت گرفتارشده» در احشایت چنان 
بیماری‌ای عارض خواهد شد که احشایت از آن مرض روزبه‌روز بیرون خواهد آمد.» 
۶ پس خداوند دل فلسطینیان و عربانی را که مجاور حبشیان بودند» به ضد یهورام 
برانگی افید. ۱۷و بوبهودا هجوه آوردمه فر آن طفه انداخند و تسامی اموآلی که دز 
خانه پادشاه یافت شد و پسران و زنان او را نیز به اسیری بردند. و برای او پسری 
سوای پسر کهترش یه و آخاز باقی نماند. 

۸ و بعد از اينهمه خد/وند احشایش رابه مرض علاجناپذیر مبتلا ساخت. ۱ و به 
مرور ایام بعد از انقضای مدت دو سال» احشایش از شدت مرض بیرون آمد و با 
دردهای سخت مرد و قومش برای وی (عطریات) نسوز انیدند» چنانکه برای پدرش 
می‌سوززانیدند. ۲۰ و او سی و دو ساله بود که پادشاه شد و هشت سال در اورشلیم 
سلطنت نمود» و بدون آنکه بر او رقتی شود رحلت کرد» و او را در شهر داود امانه 
در مقبره پادشاهان» دفن کردند. 


اخزیا» پادشاه یهودا 


ماکان اه مس کرتوتی عر یا رز راختفا فعض قرف 
زیرا گروهی که با عربان بر اردو هجوم آورده بودند» همه پسران بزرگش را کشته 
بودند. پس آخزیا ابن یهورام پادشاه یهودا سلطنت کرد. " و آخزیا چهل و دو ساله بود 
که پادشاه شد و يك سال در اورشلیم سلطنت کرد و اسم مادرش عتلیا دختر غمُری بود. 
۳ و او نیز به طریق‌های خاندان آخاب سلوك نمود زیرا که مادرش ناصح او بود تااعمال 
زشت بکند. ۴ و مثل خاندان آخاب آنچه در نظر خداوند ناپسند بود» بجا آورد زیرا که 
ایشان بعد از وفات پدرش. برای هلاکتش ناصح او بودند. ه پس برحسب مشورت 
ایشان رفتار نموده» با یهورام بن آخاب پادشاه اسرائیل نیز برای جنگ با حزائیل پادشاه 
آرام به راموت جلعاد رفت و ارامیان یورام را مجروح نمودند. ۶ پس به یزرعیل 
مراجعت کرد تا از جراحاتی که در محاربه با حزائیل پادشاه ارام در رامّه یافته بود» شفا 
یابد. و عزریا ابن یهورام پادشاه یهودا برای عیادت یهورام بن آخاب به یزرعیل فرود 
آمد زیرا که بیمار بود. 

۷ و هلاکت آخزّیا در اینکه نزد یورام رفت. از جانب خدا بود زیرا چون به آنجا رسید؛ 
با یهورام به مقابله پیهو ابن نمنْشی که خداوند او را برای هلاك ساختن خاندان آخاب 


مسح کرده بود» بیرون رفت. ۸ و چون بیهو قصاص بر خاندان آخاب می‌رسانید» 
بعضی از سروران یهودا و پسران برادران آخزیا را که ملازمان آخزیا بودند یافته 
ایشان را کشت. ٩‏ و آخزیارا طلبید و او را در حالتی که در سامره پنهان شده بود» 
دستگیر نموده» نزد پیهو آوردند و او را به قتل رسانیده» دفن کردند زیرا گفتند؛ «پسر 
بهوشافاط است که خداوند را به تمامی دل خود طلبید.» پس. از خاندان آخزیاء کسی که 
قادر بز: سلت اف ساند: 

۲۰ پس چون عئلیا مادر آخزیا دید که پسرش کشته شده است. برخاست و تمامی اولاد 
پادشاهان از خاندان یهودا را هلاك کرد. ۱ لیکن پهوشبعه» دختر پادشاه» یوآاش پسر 
آخزیا راگرفت و او را از میان پسران پادشاه که مقتول شدند دزدیده» او را با دایه‌اش در 
اطای خوایگاه کذاشت و بو شمه دختر پهور لد پادفای ون بهریاداع کاهن که خر اهز 
اه او وا یی کوی که اور کر و ارو لد اسان در خانه که 
مدت شش سال پنهان ماند. و عتلیا بر زمین سلطنت می‌کرد. 


۳۳ و در سال هفتم» بهویاداع خویشتن را تقویت داده» بعضی از سرداران صده 
یعنی عزریا ابن یهورام و اسماعیل بن یهوحانان و عزریا ابن غوبید و معییا ابن عدایا و 
الیشافاط بن زگری را با خود همداستان ساخت. ۲ و ایشان در بهودا گردش کردند و 
لاویان را از جمیع شهرهای یهودا و رسای آبای اسرائیل را جمع کرده» به اورشلیم 
آمدند. ۳ و تمامی جماعت با پادشاه در خانه خدا عهد بستند. و او به ایشان گفت: «همانا 
پسر پادشاه سلطنت خواهد کرد چنانکه خداوند درباره پسران داود گفته است. ۴ و 
کاری که باید بکنید اين است: يك ثلث از شما که از کاهنان و لاویان در سبّت داخل 
می‌شوید دربانهای آستانه‌ها باشید. ۵ و ثلث دیگر به خانه پادشاه و تلثی به دروازه 
اساس و تمامی قوم در صحنهای خانه خداوند حاضر باشند. ۶ و کسی غیر از کاهنان 
و لاویانی که به خدمت مشغول می‌باشند» داخل خانه خد/وند نشود. اما ایشان داخل 
بشوند زیرا که مقدسند و تمامی قوم (خانه) خد/وند را حراست نمایند. ۲ و لاویان هر 
کس سلاح خود را به دست گرفته» پادشاه را از هر طرف احاطه نمایند و هر که به خانه 
درآید» کشته شود؛ و چون پادشاه داخل شود یا بیرون رود‌شما نزد او بمانید.» 

۸ پس لاویان و تمامی بهودا موافق هر چه پهویاداع کاهن امر فرمود عمل نمودند» و هر 
کدام کسان خود را خواه از آنانی که در روز سبّت داخل می‌شدند و خواه از آنانی که در 
روز سبّت بیرون می‌رفتند» برداشتند زیرا که یهویاداع کاهن فرقه‌ها را مرخص نفرمود. 
۹ و یهویاداع کاهن نیزه‌ها و مجنها و سپرها را که از آن داود پادشاه و در خانه خدا بود» 
به یوزباشیها داد. ۱۰ و تمامی قوم را که هر يك از ایشان سلاح خود را به دست گرفته 
بودند» از طرف راست خانه تا طرف چپ خانه به پهلوی مذبح و خانه» به اطراف 
پادشاه قرار داد. ۱ و پسر پادشاه را بیرون آورده» تاج را بر سرش گذاشتند و شهادت 
نامه را به او داده او را به پادشاهی نصب کردند و پهویاداع و پسرانش» او را مسح 
نموده» گفتند. «پادشاه زنده بماند.» 

۲ اما چون عتلیا آواز قوم را که می‌دویدند و پادشاه را مدح می‌کردند شنید» نزد قوم به 
خانه خد/رند داخل شد. ۱۳ و دید که اينك پادشاه به پهلوی ستون خود نزد مدخل ایستاده 
است» و سروران و کرتانوازان نزد پادشاه می‌باشند و تمامی قوم زمین شادی می‌کنند و 
گرتاها را می‌نوازند و مُغْنیان با آلات موسیقی و پیشوایان تسبیح. آنگاه عتلیا لباس خود 


را دریده» صدا زد که «خیانت» خیانت|» ۴ و پهویاداع کاهن. یوزباشیها را که 
سرداران فوج بودند امر فرموده» به ایشان گفت: «او را از میان صفها بیرون کنید» و 
هر که از عقب او برود» به شمشیر کشته شود.» زیرا کاهن فرموده بود که او را در 
خانه خداوند مکشید. ۱۵ پس او را راه دادند و چون به دهنه دروازه اسبان» نزد خانه 
پادشاه رسید» او را در آنجا کشتند. 

۶ و یهویاداع در میان خود و تمامی قوم و پادشاه. عهد بست تا قوم خداوند باشند. ۱۷ 
و تمامی قوم به خانه بعل رفته» آن را منهدم ساختند و مذبح‌هایش و تمائیلش را شکستند و 
کاهن بعل مثان را روبه‌روی مذبحها کشتند. ۱۸ و بهویاداع با شادمانی و نغمه‌سرایی 
برحسب امر داود» و ظیفه‌های خانه خداوند را به دست کاهنان و لاویان سپرد. چنانکه 
داود ایشان را بر خانه خد/وند تقسیم کرده بود تا موافق آنچه در تواره موسی مکتوب 
است» قربانی‌های سوختنی خداوند را بگذر انند. ۱۹ و دربانان را به دروازه‌های خانه 
خداوند قرار داد تا کسی که به هر جهتی نجس باشد. داخل نشود. .۲ و یوزباشیها و 
بایان و ی فر چن را اک فان از اه سرد که رب 
آورد و او را از دروازه اعلی به خانه پادشاه درآورده» او را بر کرسی سلطنت نشانید. 
۱ و تمامی قوم زمین شادی کردند و شهر آرامی یافت و عتلیا را به شمشیر کشتند. 


تعمیر خانه خدا 


اش هت اه ود هوهق و چهل سال در اورشلیم سلطنت نمود و اسم 


مادرش ظییه بنرشبعی بود. ۲ و یوآش در تمامی روزهای پهویاداع کاهن آنچه را که 
در نظر خداوند راست بود» به عمل می‌آورد. ۳ و یهّویاداع دو زن برایش گرفت و او 
پسران و دختران تولید نمود.۴ و بعد از آن» یواش اراده کرد که خانه خداوند را تعمیر 
نماید. ه و کاهنان و لاویان را جمع کرده» به ایشان گفت: «به شهرهای یهودا بیرون 
روید و از تمامی اسرائیل نقره برای تعمیرخانه خدای خود. سال به سال جمع کنید» و در 
این کار تعجیل نمایید.» اما لاویان تعجیل ننمودند. ۶ پس پادشاه» یهویاداع رئیس (کهنه) 
را خوانده. وی را گفت: «چرا از لاویان بازخواست نکردی که جزیه‌ای را که موسی 
بنده خداوند و جماعت اسرائیل به جهت خیمه شهادت قرار داده‌اند» از یهودا و اورشلیم 
بیاورند؟» ۷ زیرا که پسران عتلیای خبیثه» خانه خدا را خراب کرده» و تمامی موقوفات 
خانه خداوند را صرف بعلیم کرده بودند. 

۸ و پادشاه امر فرمود که صندوقی بسازند و آن را بیرون دروازه خانه خدارند 
بگذارند. ؛ و در یهودا و اورشلیم ندا دردادند که جزیه‌ای را که موسی بنده خدا در 
بیابان بر اسرانیل قرار داده بود» برای خداوند بیاورند. ۱۰ و جمیع سروران و تمامی 
قوم آن را به شادمانی اورده» در صندوق انداختند تا پر شد. ۱۱ و چون صندوق به 
دست لاویان» نزد وکلای پادشاه اورده می‌شد و ایشان می‌دیدند که نقره بسیار هست. 
آنگاه کاتب پادشاه و وکیل رئیس گهنه آمده؛ صندوق را خالی می‌کردند و آن را برداشته» 
باز به جايش می‌گذاشتند. و روز به روز چنین کرده. نقره بسیار جمع کردند. ۱۲ و 
پادشاه و پهویاداع آن را به آنانی که در کار خدمت خانه خدا/وند مشغول بودند دادند» و 
ایشان بنایان و نجاران به جهت تعمیر خانه خدارند و آهنگران و مسگران برای مَرمّت 
خانه خداوند اجیر نمودند. ۱۳ پس عمله‌ها به کار پرداختند و کار از دست ایشان به 


انجام رسید و خانه خدا را به حالت اولش برپا داشته» آن را محکم ساختند. ۱۴ و چون 
آن را تمام کرده بودند»بقیه نقره را نزد پادشاه و بهویاداع آوردند و از آن برای خانه 
خد/وند اسباب یعنی آلات خدمت و آلات قربانی‌ها و قاشقها و ظروف طلا و نقره 
ساختند» و در تمامی روزهای بهویاداع قربانی‌های سوختنی دانماً در خانه خداوند 
می‌گذر انيدند. 

۵ اما یهویاداع پیر و سالخورده شده» بمرد و حین وفاتش صد و سی ساله بود. ۱۶ و 
او را در شهر داود با پادشاهان دفن کردند» زیرا که در اسرائیل هم برای خدا و هم برای 
خانه او نیکویی کرده بود. 


گناه یه وآاش 

۷ و بعد از وفات پهویاداع» سروران یهودا آمدند و پادشاه را تعظیم نمودند و پادشاه در 
آن وقت به ایشان گوش گرفت. ۱۸ و ایشان خانه يهوّه خدای پدران خود را ترك کرده؛ 
آشیریم و بتها را عبادت نمودند» و به سبب این عصیان ایشان» خشم بر یهودا و اورشلیم 
افروخته شد. ۱٩‏ و او انبیاء نزد ایشان فرستاد تا ایشان را به سوی یهُوه برگردانند و 
ایشان آنهار اشهافت داهند اما ایشان گوین نگر فد 

۰ پس روح خدا زکریا ابن یهویاداع کاهن را ملس ساخت و او بالای قوم ایستاده» به 
ایشان گفت: «خدا چنین می‌فرماید: شما چرا از اوامر يهوّه تجاوز می‌نمایید؟ پس کامیاب 
نخواهید شد. چونکه خداوند را ترك نموده‌اید» او شمارا ترك نموده است.» ۲۱ و 
ایشان بر او توطنه نموده» او را به حکم پادشاه در صحن خانه خدارند سنگسار کردند. 
۲ پس یوأآش پادشاه احسانی راکه پدرش بهوياداع» به وی نموده بود» بیاد نیاورد» بلکه 
پسرش را به قتل رسانید. و چون او می‌مرد» گفت: «خداوند این را ببیند و بازخواست 
نماید.» 

۳ و در وقت تحویل سال» لشکر آرامیان به ضد وی برآمده» به یهودا و اورشلیم داخل 
شده» جمیع سروران قوم را از میان قوم هلاك ساختند» و تمامی غنیمت ایشان را نزد 
پادشاه دمشق فرستادند. ۲۳ زیرا که لشکر آرام با جمعیت کمی امدند و خداوند لشکر 
بسیار عظیمی به دست ایشان تسلیم نمود» چونکه یهوه خدای پدران خود را ترك کرده 
بودند؛ پس بر یواش قصاص نمودند. 

۵ و چون از نزد او رفتند (زیرا که او را در مرضهای سخت واگذاشتند)» بندگانش به 
سبب خون پسران یهّویاداع کاهن, براو فتنه انگيخته» او را بر بسترش کشتند. و چون 
مرد» او را در شهر داود دفن کردند» اما او را در مقبره پادشاهان دفن نکردند. ۲۶ و 
آنانی که بر او فتنه انگیختند» اینانند: زاباد» پسر شیمّعه عمونیه و بهوزاباد» پسر شمُریت 
موآبیه. ۲۷ و اما حکایت پسرانش و عظمت وحی که بر او نازل شد و تعمیر خانه خداء 
اينك در مدرس تواریخ پادشاهان مکتوب است» و پسرش آمصیا در جایش پادشاه شد. 


امصیا پادشاه پهودا 


۵ ۳۲ آمصبا بیست و پنج ساله بود که پادشاه شد و بیست و نه سال در اورشلیم 
پادشاهی کرد و اسم مادرش بهوعدّان اورشلیمی بود. ۲ و آنچه در نظر خداوند پسند 


بود» به عمل آورد» اما نه به دل کامل. ۳ و چون سلطنت دردستش مستحکم شد. خادمان 
خود را که پدرش پادشاه را کشته بودند» به قتل رسانید. ۴ اما پسران ایشان را نکشت به 
موجب نوشته کتاب تورات موسی که خداوند امر فرموده و گفته بود: «پدران به جهت 
پسران کشته نشوند و پسران به جهت پدران مقتول نگردند» بلکه هر کس به جهت گناه 
خود کشته شود.» 

د و آمصیا یهودا را جمع کرده» سرداران هزاره و سرداران صده از ایشان در تمامی 
یهودا و بنيامین مقرر فرمود و ایشان را از بیست ساله بالاتر شمرده» سیصد هزار مرد 
برگزیده نیزه و سپردار را که به جنگ بیرون می‌رفتند» يافت. ۶ و صد هزار مرد 
شجاع جنگ آزموده به صد وزنه نقره از اسرائیل اجیر ساخت. " اما مرد خدایی نزد 
وی آمده» گفت: «ای پادشاه» لشکر اسرائیل با تو نروند زیرا خداوند با اسرائیل یعنی با 
تمامی بنی‌افرایم نیست. ۸ و اگر می‌خواهی بروی برو و به جهت جنگ قوی شو؛ لیکن 
خدا تو را پیش دشمنان مغلوب خواهد ساخت زیرا قدرت نصرت دادن و معغلوب ساختن 
با خدا است.» 

* آمصنیا به مرد خدا گفت: «برای صد وزنه نقره که به لشکر اسرانیل داده‌ام» چه کنم؟» 
مرد خدا جواب داد: « خداوند قادر است که تو را بیشتر از این بدهد.» ۱۰ پس آمصیا 
لشکری را که از افرایم نزد او آمده بودند» جدا کرد که به جای خود برگردند و از اين 
سبب خشم ایشان بر یهودا به شدت افروخته شد و بسیار غضبناك گردیده» به جای خود 
رفتند. 

۱ و آمصیا خویشتن را تقویت نموده» قوم خود را بیرون برد و به وادی الملح رسیده 
ده‌هزار نفر از بنی‌سعیر را کشت. ۱۲ و بنی‌یهودا ده هزار نفر دیگر را زنده اسیر کرد 
و ایشان را به قله سالع برده» از قله سالع به زیر انداختند که جمیعاً خرد شدند. ۱۳ و اما 
مردان آن فوج که آمَصنیا باز فرستاده بود تا همراهش به جنگ نروند» بر شهرهای یهودا 
از سامره تا بیت حورون تاختند و سه هزار نفر را کشته» غنیمت بسیار بردند. 

۳ و بعد از مراجعت آمصیا از شکست دادن ادومبان» او خدایان بنی‌سعیر را آورده. 
آنها را خدایان خود ساخت و آنها را سجده نموده» بخور برای آنها سوزانید. ۱۵ پس 
خشم خداوند بر آمَصیا افروخته شد و نبی نزد وی فرستاد که او را بگوید: «چرا 
خدایان آن قوم را که قوم خود را از دست تو نتوانستند رهانید» طلبیدی؟» ۱۶ و چون 
این خن وا به وی گفت» از وا جو اب داد: جآیاته زا مشیر. بادشناه سناخته‌اند؟ ناکت شور ! 
چرا تو را بکشند؟» پس نبی ساکت شده. گفت: «می‌دانم که خدا قصد نموده است که تو 
را هلاك کند» چونکه این کار را کردی و نصیحت مرا نشنیدی,» 

۷ پس آمصیاء پادشاه یهودا» مشورت کرده» نزد یوآش بن پهوآحاز بن بیهو پادشاه 
اسرائیل فرستاده» گفت: «بیا تا با یکدیگر مقابله نماییم.» ۱۸و یوآش پادشاه اسرانیل نزد 
آمصنیا پادشاه بهودا فرستاده» گفت: «شترخار لبنان نزد سرو آزاد لبنان فرستاده» گفت: 
دختر خود را به پسر من به زنی بده. اما حیوان وحشی که در لبنان بود گذر کرده؛ 
شترخار را پایمال نمود. ۱۰ می‌گویی» هان ادوم را شکست دادم و دلت تو را مغرور 
مشاخفه نت کته افتخان تسایی؟ رنه خانه خود پزرگرد. هرا مزا سراف شود 
برمی‌انگیزانی تا خودت و بهودا همراهت بیفتید؟» 

۰ اما آمَصنیا گوش نداد زیرا که این امر ازجانب خدا بود تا ايشان را به دست دشمنان 
تسلیم نماید» چونکه خدایان ادوم را طلبیدند. ۲۱ پس یوآش پادشاه اسراتیل برآمد و او و 


آمصیا پادشاه یهودا در بیت‌شمس که در یهودا است. با یکدیگر مقابله نمودند. ۲۲ و 
یهودا از حضور اسرائیل منهزم شده. هر کس به خیمه خود فرار کرد. ۲۳ و یوآش 
پادشاه اسرائیل آمصنیا ابن‌ی و آش بن‌یه و آحاز پادشاه بهودا را در بیت شمس گرفت و او را 
به اورشلیم اورده» چهارصد دراع حصار اورشلیم را از دروازه افرایم تا دروازه زاویه 
منهدم ساخت. ۲۴ و تمامی طلا و نقره و تمامی ظروفی را که در خانه خدا نزد (بنی) 
عوبید آذوم و در خزانه‌های خانه پادشاه پافت شد و پر غمالان را گرفته» به سامره 
مراجعت کرد. ۲۵ و آمصیا ابن‌بوآش پادشاه یهوداء بعد از وفات یوآش بن یهوآحاز 
پادشاه اسرانیل» پانزده سال زندگانی نمود. ۲۶ و بقیه وقایع اول و آخر آمَصنیاء آیا در 
تواریخ پادشاهان بهودا و اسرانبل مکتوب نیست؟ ۲۷ و از زمانی که آمصیا از پیروی 
خدا/وند انحراف ورزید» بعضی در اورشلیم فتنه بر وی انگیختند. پس به لاکیش فرار 
کرد و از عقبش به لاکیش فرستادند و او را در انجا کشنند. ۲۸ و او را بر اسبان آوردند 
و با پدرانش در شهر یهودا دفن کردند. 


عزیاء پادشاه یهودا 


۳۶ و تمامی قوم یهودا غزآیا را که شانزده ساله بود گرفته» در جای پدرش 
آمصیا پادشاه ساختند. ۲ و او بعد از آنکه پادشاه با پدرانش خوابیده بود» ایلوت را بنا 
کرد و آن را برای بهودا استرداد نمود. ۳ و عزّیا شانزده ساله بود که پادشاه شد و پنجاه 
و دو سال در اورشلیم‌پادشاهی نمود و اسم مادرش یکلیای اورشلیمی بود. ۴ و آنچه در 
نظر خداوند پسند بود» موافق هر چه پدرش آمصیا کرده بود» بجا آورد. ه و در 
و ای یت که ره ها ها مار وخ ی تم تفن که خرن 
را می‌طلبید» خدا او را کامیاب می‌ساخت. 

۶ و او بیرون رفته با فلسطینیان جنگ کرد و حصار جت و حصار یه و حصار 
آشندود را منهدم ساخت و شهر‌ها در زمین اشدود و فلسطینیان بنا نمود. ۷ و خدا او را 
بر فلسطینیان و عربانی که در جوربعل ساکن بودند و بر معونیان نصرت داد. ۸ و 
عمونیان به غُزیا هدایا دادند و اسم او تا مدخل مصر شایع گردید» زیرا که بی‌نهایت قوی 
گشت. ؛ و غزّیا برجها در اورشلیم نزد دروازه زاویه و نزد دروازه وادی و نزد گوشه 
حصار بنا کرده» آنها را مستحکم گردانید. .۱ و برجها در بیابان بنا نمود و چاههای 
بسیار کند زیرا که مواشی کثیر در همواری و در هامون داشت و فلاحان و باغبانان در 
کوهستان و در بوستانها داشت» چونکه فلاحت را دوست می‌داشت. ۱۱ و غزیا سپاهیان 
جنگ آزموده داشت که برای محاربه دسته دسته بیرون می‌رفتند؛ برحسب تعداد ایشان 
که یعیئیل کاتب و معسیای رئیس زیردست حتنیا که یکی از سرداران پادشاه بود» آنها را 
سان می‌دیدند. ۱۲ و عدد تمامی سرداران آبا که شجاعان جنگ آزموده بودند» دو هزار 
و ششصد بود. ۱۳ و زیر دست ایشان» سیصد و هفت هزار و پانصد سپاه جنگ آزموده 
بودند که پادشاه را به ضد دشمنانش مساعدت نموده» با قوت نمام مقانله می‌کردند. ۱۴ و 
عزّیا برای ایشان یعنی‌برای تمامی لشکر سپرها و نیزه‌ها و خودها و زره‌ها و کمانها و 
فلاخنها مهیا ساخت. ۵ و منجنیقهایی را که مخترع صنعتگُران ماهر بود در اورشلیم 
شاخت کا ها راون را و اه ار و ی تا کر 


بگذارند. پس آوازه او تا جایهای دور شایع شد زیرا که نصرت عظیمی یافته» بسیار قوی 
گردید. 

۶ لیکن چون زورآور شد. دل او برای هلاکتش متکبر گردید و به یهُوه خدای خود 
خیانت ورزیده» به هیکل خداوند درآمد تابخور بر مذبح بخور بسوزاند. ۱۲ و 
عزربای کاهن از عقب او داخل شد و همراه او هشتاد مرد رشید از کاهنان خداوند 
در آمدند. ۸ و اپشان با عزّیا پادشاه مقاومت نموده» او را گفتند. «ای عزیا سوززانیدن 
بخور برای خداوند کار تو نیست بلکه کار کاهنان پسران هارون است که برای 
سوزانیدن بخور تقدیس شده‌اند. پس از مقدس بیرون شو زیرا خطا کردی» و این کار از 
جانب یهوه خدا موجب عزت تو نخواهد بود.» 

٩‏ آنگاه غزیا که مجْمّری برای سوزانیدن بخور در دست خود داشت» غضبناك شد و 
چون خشمش بر کاهنان افروخته گردید» برص به حضور کاهنان در خانه خداوند به 
پهلوی مذبح بخور بر پیشانی‌اش پدید آمد. ۲۰ و عزریای رنئیس کهنه و سایر کاهنان بر 
او نگریستند و اينكك برص بر پیشانی‌اش ظاهر شده بود. پس او را از آنجا به شتاب 
بیرون کردند و خودش نیز به تعجیل بیرون رفت. چونکه خداوند او را مبتلا ساخته 
بود. ۲۱ و عزّیا پادشاه تا روز وفاتش ابرص بود و در مریضخانه مبروص ماند» زیرا 
از خانه‌عداوند ممنوع بود؛ و پسرش یوتام ناظر خانه پادشاه و حاکم قوم زمین می‌بود. 
۲ و اشعیا ابن آموص نبی بقیه وقایع اول و آخر عزیا را نوشت. ۲۳ پس عزّیا با پدران 
خود خوابید و او را با پدرانش در زمین مقبره پادشاهان دفن کردند» زیرا گفتند که 
ابرص است و پسرش یوتام در جایش پادشاه شد. 


یونام. پادشاه یهودا 


۳۷ و یوتام بیست و پنج ساله بود که پادشاه شد و شانزده سال در اورشلیم 
سلطنت نمود و اسم مادرش پروشه دختر صادوق بود. ۲ و آنچه در نظر خداوند پسند 
بود» موافق هرآنچه پدرش غزیا کرده بود» به عمل آورد اما به هیکل خداوند داخل نشد 
لیکن قوم هنوز فساد می‌کردند. ۳ و او دروازه اعلای خانه خد/وند رابنا نمود و بر 
حصار عوفل عمارت بسیار ساخت. ۴ و شهرها در کوهستان یهودا بنا نمود و قلعه‌ها و 
برجها در جنگلها ساخت. ه و با پادشاه بنی‌عَمُون جنگ نموده» بر ایشان غالب آمد. پس 
بنی‌عَمّون در آن سال» صد وزنه نقره و ده هزار گر گندم و ده هزار کر جو به او دادند؛ 
و بنی‌عمُون در سال دوم و سوم به همان مقدار به او دادند. ۶ پس یوتام زورآور گردید 
زیرا رفتار خود را به حضور یهوه خدای خویش راست ساخت. " و بقیه وقایع یوتام و 
همه جنگهایش و رفتارش اينك در تواریخ پادشاهان اسرائیل و یهودا مکتوب است. ۸ و 
او بیست و پنج ساله بود که پادشاه شد و شانزده سال در اورشلیم سلطنت کرد. ؛ پس 
یوتام با پدران خود خوابید و او را در شهر داود دفن‌کردند» و پسرش احاز در جایش 
سلطنت نمود. 


آحان پادشاه پهودا 


۳۸ و آحاز بیست ساله بود که پادشاه شد و شانزده سال در اورشلیم پادشاهی کرد. 
اما آنچه در نظر خداوند پسند بود» موافق پدرش داود به عمل نیاورد. ۲ بلکه به 
طریق‌های پادشاهان اسرائیل سلوك نموده» تمثالها نیز برای بعلیم ریخت. ۳ و در وادی 
ابن هْوم بخور سوزانید» و پسران خود را برحسب رجاسات امّت‌هایی که خداوند از 
حضور بنی‌اسرائیل اخراج نموده بود» سوزانید. ۴ و بر مکان‌های بلند و تلها و زیر هر 
درخت سبز قربانی‌ها گذرانید و بخور سوزانید. 

۵ بنابراین» یهُوه خدایش او را به دست پادشاه ارام تسلیم نمود که ایشان او را شکست 
داده» اسیران بسیاری از او گرفته» به دمشق بردند. و به دست پادشاه اسرانیل نیز تسلیم 
شد که او را شکست عظیمی داد. ۶ و فقح بن رملیا صد و بیست هزار نفر را که جمیع 
ایشان مردان جنگی بودند» در يك روز در یهودا کشت. چونکه یهوه خدای پدران خود را 
ترك نموده بودند. ۷ و زکری که مرد شجاع افرایمی بود» معسیا پسر پادشاه» عزریقام 
ناظر خانه» و لقاّه را که شخص اول بعد از پادشاه بود» کشت. 

پس بنی‌اسرانیل دویست هزار نفر زنان و پسران و دختران از برادران خود به 
اسیری بردند و نیز غنیمت بسیاری از ایشان گرفتند و غنیمت را به سامره بردند. ٩‏ و 
در آنجا نبی از جانب خداوند اج 
سامر هبرمی‌گشتند آمده» به ایشان گفت : «اپنك از این جهت که پهوه خدای پدران شما بر 
یهودا خضبناك می‌باشدء ایشان را به دست شما تسایم نمود و شما ایشان را با غضبی که 
به آسمان رسیده است» کشتید. .۱ و حال شما خیال می‌کنید که پسران یهودا و اورشلیم 
را به عنف غلامان و کنیزان خود سازید. و آیا با خود شما نیز تقصیرها به ضد بهوه 
خدای شما نیست؟ ۱۱ پس الا"ن مرا بشنوید و اسیرانی را که از برادران خود آورده‌اید» 
برگردانید زیرا که حدّت خشم خداوند بر شما می‌باشد.» 

۲ آنگاه بعضی از رسای بنی‌افرایم یعنی عزریا ابن یهوحانان و برگیا ابن مشلیموت و 
یحزقیا ابن شوم و عماسا ابن حذلای با آنانی که از جنگ می‌آمدند» مقاومت نمودند. ۳ 
و به ایشان گفتند که «اسیران را به اینجا نخواهید آورد زیرا که تقصیری به ضد خداوند 
بر ما هست؛ و شما می‌خواهید که گناهان و تقصیرهای ما را مزید کنید زیرا که تقصیر 
ما عطیه آتیک ور ععت نمی اشراتیل ماد فده اشتا مر 3۴ یفن اشکریان) اسر آن و 
غتیمت را پیش روسا و تمامی جماعت واگذاشتند. ۱۵۸ و آتانی که اسم ایشان مذکور شد 
برخاسته» اسیران را گرفتند و همه برهنگان ایشان را از غنیمت پوشانیده» ملبس ساخنند 
و کفش به پای ایشان کرده» ایشان را خورانیدند و نوشانیدند و تدهین کرده» تمأمی 
ضعیفان را بر الاغها سوار نموده» ایشان را به اریحا که شهر نخل باشد نزد برادرانشان 
رسانیده» خود به سامره مراجعت کردند. 

۶ و در آن زمان» آحاز پادشاه نزد پادشاهان‌آشور فرستاد تا او را اعانت کنند. ۱۷ 
زیرا که آذومیان هنوز می‌آمدند و بهودا را شکست داده» اسیران می‌بردند. ۱۸ و 
فلسطینیان بر شهرهای هامون و جنوبی یهودا هجوم آوردند و بیت شمس و آیلون و 
جدیروت و سوگو را با دهاتش و َمَتّه را با دهاتش و جمزو را با دهاتش گرفته» در آنها 
ساکن شدند. ۱۰٩‏ زیرا خداوند یهودا را به سبب آحازء پادشاه اسرائیل ذلیل ساخت» 
چونکه او یهودا را به سرکشی واداشت و به خداوند خیانت عظیمی ورزید. ۲۰ پس 
تَلغّت فلناسر» پادشاه آشور بر او برآمد و او را به تنگ آورد و وی را تقویت نداد. ۲۱ 


زیرا که آحاز خانه خداوند و خانه‌های پادشاه و سروران را تاراج کرده. به پادشاه آشور 
داد» اما او را اعانت ننمود. 

۲ و چون او را به تنگ آورده بود» همین آحاز پادشاه به خد/وند بیشتر خیانت ورزید. 
۳ زیرا که برای خدایان دمشق که او را شکست داده بودند» قربانی گذرانید و گفت: 
«چونکه خدایان پادشاهان ارام» ایشان را نصرت داده‌اند» پس من برای آنها قربانی 
خواهم گذرانید تا مرا اعانت نمایند.» اما آنها سبب هلاکت وی و تمامی اسرائیل شدند. 
۳ آحاز اسباب خانه خدا را جمع کرد و آلات خانه خدا را خرد کرد و درهای خانه 
خداوند را بسته» مذبح‌ها برای خود در هر گوشه اورشلیم ساخت. :۲ و در هر شهری 
از شهر های بهودا. مکان‌های بلند ساخت تا برای خدایان غریب بخور سوزانند. پس خشم 
یهوه خدای پدران خود را به هیجان آورد. ۲۶ و بقیه وقایع وی و همه طریق‌های اول و 
آخر او اينك در تواریخ پادشاهان یهودا و اسرائیل مکتوب است. ۲7 پس‌آحاز با پدران 
خود خوابید و او را در شهر اورشلیم دفن کردند» اما او را به مقبره پادشاهان اسرائیل 
نیاوردند. و پسرش حزقیا به جايش پادشاه شد. 


حزقیای پادشاه و تقدیس خانه خدا 


یکی ی ترا 


سلطنت نمود و اسم مادرش آبیه دختر زکریا بود. ۲ و او آنچه در نظر خداوند پسند 
بودد ضوافی هن آنچه پدزش داود کرده بودمبهعمل آوزد. 

۳ و در ماه اول از سال اول سلطنت خود. در های خانه خداوند را گشوده آنها را 
تعمیر نمود. ۴ و کاهنان و لاویان را آورده» ایشان را در میدان شرقی جمع کرد. ۵ و 
به ایشان گفت: «ای لاویان مرا بشنوید! الاآن خویشتن را تقدیس نمایید و خانه بهُوه 
خدای پدران خود را تقدیس کرده» نجاسات را از قدس بیرون برید. ۶ زیرا که پدران ما 
خیانت ورزیده» آنچه در نظر بهوه خدای ما ناپسند بود به عمل آوردند و او را ترك 
کرده» روی خود را از مسکن خدارند تافتند و پشت به آن دادند. ۷ و درهای رواق را 
بسته» چراغها را خاموش کردند و بخور نسوزانیدند و قربانی‌های سوختنی در قدس 
خدای اسرائیل نگذرانیدند. ۸ پس خشم خداوند بر پهودا و اورشلیم افروخته شد و 
ایشان را محل تشویش و دهشت و سخریه ساخت. چنانکه شما به چشمان خود می‌بینید. 
* و اينك پدران مابه شمشیر افتادند و پسران و دختران و زنان ما از این سبب به 
اسیری رفتند. ۱۰ الا"ن اراده دارم که با یهوّه خدای اسرانیل عهد ببندم تا حدت خشم او 
از ما برگردد. ۱۱ پس حال» ای پسران من کاهلی‌مورزید زیرا خداوند شمارا 
برگزیده است تابه حضور وی ایستاده» او را خدمت نمایید و خادمان او شده» بخور 
سوز انید.» 

۲ آنگاه بعضی از لاویان برخاستند» یعنی از بنی‌قهاتیان مخت بن عماسای و یوئیل بن 
عزریا و از بنی‌مراری قیس بن عبدی و عزریا ابن یهللئیل و از جرشونیان یوآخ بن زمّه 
و عیدن بن یوآخ. ۱۳ و از بنی آلیصافان شیمری و یعیئیل و از بنیآساف زگریاو مثلیا. 
۴ و از بنی هیمان یحیئیل و شیمّعی و از بنی‌یذوئون شمعیا و عزیئیل. ۱۵ و برادران 
خود را جمع کرده» خویشتن را تقدیس نمودند و موافق فرمان پادشاه» برحسب کلام 
خداوند برای تطهیر خانه خداوند داخل شدند. ۱۶ و کاهنان به اندرون خانه خداوند 


رفته» آن را طاهر ساختند و همه نجاسات را که در هیکل خداوند يافتند» به صحن خانه 
خد/وند بیرون آوردند و لاویان آن را کرفته» خارج شهر به وادی قدرون بیرون بردند. 
۳-۳ غرّه ماه اول به تقدیس نمودنش شروع کردند» و در روز هشتم ماه به رواق 
خداوند رسیدند» و در هشت روز خانه خداوند را تقدیس نموده» در روز شانزدهم ماه 
اول آن را به اتمام رسانيدند. ۱۸ پس نزد حزقیا پادشاه به اندرون قصر داخل شده. 
گفتند: «تمامی خانه خدارند و مذبح قربانی سوختنی و همه اسبابش و میز نان ثقدیه را 
با همه الاتش طاهر ساختیم. ۱۰٩‏ و تمامی اسبابی که احاز پادشاه در ایام سلطنتش حینی 
که خیانت ورزید دور انداخت ما آنها را مهیا ساخته» تقدیس نمودیم و اينك پیش مذبح 
خداوند حاضر است.».۲ پس حزفیا پادشاه صبح زود برخاست و رسای شهر را جمع 
کرده به خانه خداوند برآمد. ۲۱ و ایشان هفت گاو و هفت قوچ و هفت‌بره و هفت بز 
نر اوردند تا برای مملکت و قدس و بهودا قربانی گناه بشود. و او پسران هارون کهنه را 
فرمود تا آنها را بر مذبح خداوند بگذرانند. ۲۲ پس گاوان را کشتند و کاهنان» خون را 
گرفته بر مذبح پاشیدند و قوچها را کشته خون را بر مذبح پاشیدند و بره‌ها را کشته خون 
را بر مذبح پاشیدند. ۳ پس بزهای قربانی گناه را به حضور پادشاه و جماعت نزديك 
اورده» دستهای خود را بر آنها نهادند. ۲ و کاهنان آنها را کشته» خون را بر مذبح 
برای قربانی گناه گذرانیدند تا به جهت تمامی اسرائیل کفاره بشود زیرا که پادشاه فرموده 
بود که قربانی سوختنی و قربانی گناه به جهت تمامی اسرانیل بشود. 

۵ و او لاویان را با سنجها و بربطها و عودها برحسب فرمان داود و جاد» رایی پادشاه 
و ناتان نبی در خانه خداوند قرار داد زیرا که این حکم از جانب خداوند به دست 
انبیای او شده بود. ۲۶ پس لاویان با آلات داود و کاهنان با کرئاها ایستادند. ۲۷ و حزقیا 
امر فرمود که قربانی‌های سوختنی رابر مذبح بگذرانند و چون به گذرانیدن قربانی 
سوختنی شرو ع نمودند» سرودهای خداوند رابنا کردند و کرئاها در عقب الات داود. 
پادشاه اسرائیل» نواخته شد. ۳۸ و تمامی جماعت سجده کردند و مَعْنیان سراییدند و 
گرنانوازان نواختند و همه این کارها می‌شد تا قربانی سوختنی تمام گردید. ۲٩‏ و چون 
قربانی‌های سوختنی تمام شد» پادشاه و جمیع حاضرین با وی رکوع کرده» سجده نمودند. 
۳۰ و حزقیا پادشاه و روسا لاویان را امر فرمودند که به کلمات داود و آساف رایی برای 
خداوند تسبیح بخوانند. پس با شادمانی‌تسبیح خواندند و رکوع نموده» سجده کردند. 

۱ پس حزقیا جواب داده. گفت: «حال خویشتن را برای خداوند تقدیس نمودید. پس 
نزديك آمده» قربانی‌ها و ذبایح تشکر به خانه خدارند بیاورید.» آنگاه جماعت قربانی‌ها و 
ذبایح تشکر آوردند و هر که از دل راغب بود قربانی‌های سوختنی آورد. ۲ و علد 
قربانی‌های سوختنی که جماعت اوردند» هفتاد گاو و صد قوچ و دویست بره بود. همه 
اینها قربانی‌های سوختنی برای خداوند بود. ۲۳ و عدد موقوفات ششصد گاو و 
سه‌هزار گوسفند بود. ۲۴ و چون کاهنان کم بودند و به پوست کندن همه قربانی‌های 
سوختنی قادر نبودند» برادران ایشان لاویان» ایشان را مدد کردند تا کار تمام شد و تا 
کاهنان خود را تقدیس نمودند زیرا که دل لاویان از کاهنان برای تقدیس نمودن خود 
مستقیم‌تر بود. ۳۵ و قربانی‌های سوختنی نیز با پیه ذبایح سلامتی و هدایای ریختنی 
برای هر قربانی سوختنی» بسیار بود. پس خدمت خانه خدا/وند اراسته شد. ۲۶ و حزقیا 
و تمامی قوم شادی کردند چونکه خدا قوم را مستعد ساخته بود زیرا این امر ناگهان واقع 


برگزاری مجدد عید فصح 


۳۰ و حزقیا نزد تمامی اسرانیل و یهودا فرستاد و مکتوبات نیز به افرایم و منسی 
نوشت تا به خانه خدارند به اورشلیم بیایند و عید فصح را برای بهوه خدای اسرائیل 
نگاه دافم یر | که شاه و منر ور انش و تام فاعت در اورشلیم مقفرت کرده 
بودند که عید فصنح رادر ماه دوم نگاه دارند. ۳ چونکه در آنوقت نتوانستند آن را نگاه 
دارند زیرا کاهنان خود را تقدیس کافی ننموده و قوم در اورشلیم جمع نشده بودند. ۴ و 
این امر به نظر پادشاه و تمامی جماعت پسند آمد. ه پس قرار دادند که در تمامی 
اسرائیل از بنرشبع تا دان ندا نمایند که بیایند و فصح را برای یهوه خدای اسرائیل در 
اورشلیم برپا نمایند» زیرا مدت مدیدی بود که آن را به طوری که مکتوب است. نگاه 
نداشته بودند. 

۶ پس شاطران با مکتوبات از جانب پادشاه و سرورانش برحسب فرمان پادشاه به 
تمامی اسرائیل و یهودا رفته» گفتند: «ای بنی‌اسرائیل به سوی بهوه» خدای ابراهیم و 
اننخاق و اسر اثیلباز کشت تماییدها اوربه بقیه شما که از ست پادشاهان آفتوز رستهایده 
رجوع نماید. " و مثل پدران و برادران خود که به یهوه خدای پدران خویش خیانت 
ورزیدند» مباشید که ایشان را محل دهشت چنانکه می‌بینید گردانیده است. ۸ پس مثل 
پدران خود گردن خود را سخت مسازید بلکه نزد خدارند تواضع نمایید و به قدس او که 
آن را تا ابدالا"باد تقدیس نموده است داخل شده. بهوه خدای خود را عبادت نمایید تا حدت 
خشم او از شما برگردد. ؛ زیرا اگر به سوی خد/وند بازگشت نمایید» بررادران و پسران 
شما به نظر آنانی که ایشان را به اسیری برده‌اند» التفات خواهند یافت و به این زمین 
مراجعت خواهند نمود» زیرا که یهُوّه خدای شما مهربان و رحیم است و اگر به سوی او 
بازگشت نمایید روی خود را از شما بر نخواهد گردانید.» 

۰ پس شاطران شهر به شهر از زمین افرایم و متسّی تا زبولون گذشتند» ليکن بر ایشان 
استهزا و سخریه می‌نمودند. ۱۱ اما بعضی از آشیر و متسّیو زپولون تواضع نموده» به 
اورشلیم آمدند. ۱۲ و دست خدا بر یهودا بود که ایشان را يك دل بخشد تا فرمان پادشاه و 
سرورانش را موافق کلام خداوند بجا آورند. 

۳ پس گروه عظیمی در اورشلیم برای نگاه داشتن عید فطیر در ماه دوم جمع شدند و 
جماعت بسیار بزرگ شد. ۴ و بر خاسته مذیح‌هایی را که در اورشلیم بود خراب 
کردند و همه مذبح‌های بخور را خراب کرده به وادی قذرون انداختند. ۱۵ و در 
چهاردهم ماه دوم فصح را دبح کردند و کاهنان و لاویان خجالت کشیده. خود را تقدیس 
نمودند و قربانی‌های سوختنی به خانه خداوند اوردند. ۱۶ پس در جایهای خود به 
ترئیب خویش برحسب تورأت موسی مرد خدا ایستادند و کاهنان خون را از دست لاویان 
گرفته» پاشیدند. ۱۷ زیرا چونکه بسیاری از جماعت بودند که خود را تقدیس ننموده 
بودند» لاویان مأمور شدند که قربانی‌های فصح را به جهت هر که طاهر نشده بود» ذبح 
نمایند و ایشان را برای خداوند نقدیس کنند. ۱۸ زیرا گروهی عظیم از قوم یعنی بسیار 
از افرایم و متسّی و یساکار و زیولون طاهر نشده بودند؛ و معهذا فصح را خوردند لکن 
نه موافق آنچه نوشته شده بود» زیرا حزقیا برای ایشان دعا کرده» گفت: ۱٩‏ « خداوند 
مهربان» هر کس را که دل خود را مهیا سازد تا خدا یعنی یهوه خدای پدران خویش را 


طلب نماید بیامرزد» اگرچه موافق طهارت قدس نباشد.» .۲ و خداوند حزقیا را اجابت 
نموده» قوم را شفا داد. ۲۱ پس بنی‌اسرائیل که در اورشلیم حاضر بودند» عید فطیر را 
هفت روز به شادی عظیم نگاه داشتند. و لاویان و کاهنان خداوند را روز به روز به 
آلات تسبیح خداوند حمد می‌گفتند. ۲۲ وحزقیا به جمیع لاویانی که در خدمت خداوند 
نیکو ماهر بودند» سخنان دلا"ویز گفت. پس هفت روز مرسوم عید را خوردند و ذبایح 
سلامتی گذرانیده» یهُوه خدای پدران خود را تسبیح خواندند. 

۳ و تمامی جماعت مشورت کردند که عبد را هفت روز دیگر نگاه دارند. پس هفت 
روز دیگر را با شادمانی نگاه داشتند. ۲۴ زیرا حزقیا» پادشاه یهودا هزار گاو و هفت 
هزار گوسفند به جماعت بخشید و سروران هزار گاو و ده هزار گوسفند به جماعت 
بخشیدند و بسیاری از کاهنان خویشتن را تقدیس نمودند. ۲۵ و تمامی جماعت بهودا و 
کاهنان و لاویان و تمامی گروهی که از اسرائیل آمدند و غریبانی که از زمین اسرائیل 
آمدند و (غریبانی‌که) در یهودا ساکن بودند» شادی کردند. ۲۶ و شادی عظیمی در 
اورشلیم رخ نمود زیرا که از ایام سلیمان بن داود» پادشاه اسرائیل مثل این در اورشلیم 
واقع نشده بود. ۲۷ پس لاویان کهنه برخاسته» فوم را برکت دادند و اواز ایشان مستجاب 
گردید و دعای ایشان به مسکن قدس او به آسمان رسید. 


نعیین خدمات عبادات 


۳۱ و چون این همه تمام شد. جمیع اسرانیلیانی که در شهر های یهودا حاضر 
بودند بیرون رفته» تمثالها را شکستند و آشیریم را قطع نمودند و مکانهای بلند و مذبحها 
را از تمامی بهودا و بنيامین و افرایم و منسی بالکل منهدم ساختند. پس تمامی بنی‌اسرائیل 
هر کس به ملك خویش به شهرهای خود برگشتند. 
کاهنان و لاویان موافق خدمت خود برای قربانی‌های سوختنی و دبایح سلامتی و خدمت 
و تشکر و تسبیح به دروازه‌های اردوی خداوند حاضر شوند. ۳ و حصه پادشاه را از 
اموال خاصش برای قربانی‌های سوختنی معین کرد» یعنی برای قربانی‌های سوختنی 
صبح و شام و قربانی‌های سوختنی سبت‌ها و هلالها و موسمها برحسب آنچه در تورات 
خداوند مکتوب بود. ۴و به قومی که در اورشلیم ساکن بودند» امر فرمود که حصه 
کاهنان و لاویان را بدهند تا به شریعت خداوند مواظب باشند. 

ه و چون اين امر شایع شد. بنی‌اسرائیل نوبر گندم و شیره و روغن و عسل و تمامی 
محصول زمین را به فراوانی دادند و عشر همه چیز را به کثرت آوردند. ۶ و 
بنی اسرائیل و یهودا که در شهرهای یهودا ساکن بودند نیز عشر گاوان و گوسفندان و 
عشر موقوفاتی که برای یهوه خدای ایشان وقف شده بود آورده؛ انها را توده توده نمودند, 
۷ و در ماه سوم به ساختن توده‌ها شروع نمودند» و در ماه هفتم آنها را تمام کردند. ۸ و 
چون حزقیا و سروران آمدند و توده‌ها را دیدند» خداوند را متبارك خواندند و قوم او 
اسرائیل را مبارك خواندند. ؛ و حزقیا درباره توده‌ها از کاهنان و لاویان سوال نمود. 
۰ و عزریا رئیس کهنه که از خاندان صادوق بود او را جواب داد و گفت: «از وقتی 
که قوم به آوردن هدایا برای خانه خداوند شروع کردند» خوردیم و سیر شدیم و بسیاری 


تاقر کاقتش زیر کذارند. قوم وه زایر کت داهه سای نها ساقی اند استه ابر 
مقدار عظیم است.» 

۱ پس حزقیا امر فرمود که انبارها در خانه خد/وند مهیا سازند و مهیا ساختند. ۱۲ و 
هدایا و عشرها و موقوفات را در آنها در مکان امانت گذاشتند و کوتلیای لاوی بر آنها 
رئیس بود و برادرش شیمَعی ثانی اثنین. ۱۳ و یحیئیل و عزریا و نحت و عسائیل و 
یریمُوت و یوزاباد و ایللئیل و یسمخیا و محت و بنایا برحسب تعیین حزقیا پادشاه و 
عزریا رئیس خانه خدا زیر دست کوئئیا و برادرش شیمّعی وکلاء شدند. ۱۴ و قوری ابن 
یمته لاوی که دربان دروازه شرقی بود ناظر نوافل خدا شد تا هدایای خداوند و 
موقوفات مقدس را تقسیم نماید. ۱۵ و زیردست او عبدن و منيامین و یشوع و شمعیا و 
آمریا و شکنیا در شهرهای کاهنان به وظیفه‌های امانتی مقرر شدند تا به برادران خود» 
خواه بزرگ و خواه کوچك» برحسب فرقه‌های ایشان برسانند» ۱۶ علاوه بر حصه 
یومیه ذکوری که در نسب‌نامه‌ها شمرده شده بودند» از سه ساله و بالاتر یعنی همه آنانی 
که به خانه خدا/وند داخل می‌شدند» برای خدمت‌های ایشان در وظیفه‌های ایشان برحسب 
فرقه‌های ایشا ۰۱۷و خصنم آتانی که قن تست نامه‌ها منمردهشته بود؛ از کاهتان 
برحسب خاندان آبای ایشان و از لاویان از بیست ساله و بالاتر در وظیفه‌های ایشان 
برحسب فرقه‌های ایشان» ۱۸ و (حصه) جمیع اطفال و زنان و پسران و دختران ایشان 
که در تمامی جماعت در نسب‌نامه‌ها شمرده شده بودند» پس در وظیفه‌های امانتی خود 
خویشتن را تقدیس نمودند. ۱٩‏ و نیز برای پسران هارون کهنه که در زمینهای حوالی 
شهر های خود ساکن بودند»‌کسان» شهر به شهر به نامهای خود معین شدند تابه همه 
دکوران کهنه و به همه لاویانی که در نسب‌نامه‌ها شمرده شده بودند» حصه‌ها بدهند. 

۰ پس حزقیا در تمامی یهودا به اینطور عمل نمود و آنچه در نظر یهوه خدایش نیکو و 
پسند و امین بود بجا آورد. ۲۱ و در هر کاری که در خدمت خانه خدا و در شرایع و 
اوامر برای طلبیدن خدای خود اقدام نمود» آن را به تمامی دل خود به عمل آورد و 
کامیاب گردید. 


هدید سنخاریب 


چ 1 این امور و این امانت» سنخاریب» پادشاه آشور آمده» به بهودا داخل 


شد» و به ضد شهرهای حصاردار اردو زده» خواست که آنها را برای خود مفتوح نماید. 
۲ و چون حزقیا دید که سنخاریب آمده است و قصد مقاتله با اورشلیم دارد» ۳ آنگاه با 
سرداران و شجاعان خود مشورت کرد که اب چشمه‌های بیرون شهر را مسدود نماید. 
پس اورا اعانت کردند. ۴ و خلق بسیاری جمع شده. همه چشمه‌ها و نهری را که از 
میان زمین جاری بود مسدود کردند» و گفتند: «چرا باید پادشاهان آشور بيایند و آب 
فراوان بیابند؟» ۵ بسن خویشتن را تقویت دانه» تمامی تخضتار وا که شکسته بوده تعمیز 
نمود و آن را تا برجها بلند نمود و حصار دیگری بیرون آن بنا کرد و ملو را در شهر 
داود مستحکم نمود و اسلحه‌ها و سپرهای بسیاری ساخت. ۶ و سرداران جنگی بر قوم 
گماشت و ایشان را در جای وسیع نزد دروازه شهر جمع کرده» سخنان دلا"ویز به ایشان 
کف ۷ که رقلیر و قوش شب ورن تادشه ابو ردق تمامی هگ با وم هه 
ترسان و هراسان مشوید! زیراآنکه با ماست از آنکه با وی است قوی‌تر می‌باشد. ۸ با او 


بازوی بشری است و با ما یهَوّه خدای ما است تا مارا نصرت دهد و در جنگهای ما 
جنگ کند.» پس قوم بر سخنان حزقیا پادشاه یهودا اعتماد نمودند. 

٩‏ و بعد از آن سنخاریب» پادشاه آشورء بندگان خود را به اورشلیم فرستاد و خودش با 
تمامی حشمتش در برابر لاکیش بودند که به حزقیا پادشاه یهودا و تمامی یهودا که در 
اورشلیم بودند» بگویند: ۱۰ «سنخاریب پادشاه آشور چنین می‌فرماید: بر چه چیز اعتماد 
دارید که در محاصره در اورشلیم می‌مانید؟ ۱۱ آیا حزقیا شما را اغوا نمی‌کند تا شما را 
با قحط و تشنگی به موت تسلیم نماید که می‌گوید: یهوه خدای ماء مارا از دست پادشاه 
اشسور رهایی خواهد داد؟ ۱۲ ایا همین حزقیا مکانهای بلند و مذبحهای او را منهدم 
نساخته» و به یهودا و اورشلیم امر نفرموده و نگفته است که پیش يك مذبح سجده نمایید و 
بر آن بخور بسوزانید؟ ۱۳ آیا نمی‌دانید که من و پدرانم به همه طوایف کشورها چه 
کرده‌ایم؟ مگر خدایان امّت‌های آن کشورها هیچ قدرتی داشتند که زمین خود را از دست 
من برهانند؟ ۱۴ کدام يك از همه خدایان این امّت‌هایی که پدران من آنها را هلاك 
ساخته‌اند» قادر بر رهانیدن قوم خود از دست من بود تا خدای شما قادر باشد که شما را 
از دست من ر هایی دهد؟ ۱۵ پس حال» حزقیا شما را فریب ندهد و شمارا به اینطور 
اغوا ننماید و بر او اعتماد منمایید» زیرا هیچ خدا از خدایان جمیع امّت‌ها و ممالك قادر 
نبوده است که قوم خود را از دست من و از دست پدرانم رهایی دهد پس به طریق 
اولی" خدای شما شما را از دست من‌نخواهد ر هانید.» 

۶ و بندگانش سخنان زیاده به ضد پهوه خدا و به ضد بنده‌اش حزقبا گفتند. ۱۷ و 
مکتوبی نیز نوشته» یهُوّه خدای اسرائیل را اهانت نمود و به ضد وی حرف زده» گفت: 
«چنانکه خدایان امّت‌های کشورها قوم خود را از دست من رهایی ندادند» همچنین خدای 
حزقیا قوم خویش را از دست من نخواهد رهانید.» ۱۰ و به آواز بلند به زبان یهود به 
اهل اورشلیم که بر دیوار بودند» ندا در دادند تا ایشان را ترسان و مشوش ساخته» شهر 
را بگیرند. ۱ و درباره خدای اورشلیم مثل خدایان امّت‌های جهان که مصنوع دست 
آدمیان می‌باشند» سخن گفتند. 

۰ پس حزقیا پادشاه و اشعیاء ابن آموص نبی درباره این دعا کردند و به سوی آسمان 
فریاد برآوردند. ۲۱ و خداوند فرشته‌ای فرستاده. همه شجاعان جنگی و روساو 
سرداران را که در اردوی پادشاه آشور بودند» هلاك ساخت و او با روی شرمنده به 
زمین خود مراجعت نمود. و چون به خانه خدای خویش داخل شد. آنانی که از صلبش 
بیرون آمده بودند» او را در آنجا به شمشیر کشتند. ۲۲ پس خداوند حزقیاو سکنه 
اورشلیم را از دست سنحاریب پادشاه اشور و از دست همه رهایی داده» ایشان را از هر 
طرف نگاهداری نمود. ۲۳ و بسیاری هدایا به اورشلیم برای خداوند و پیشکشها برای 
حزقیا پادشاه یهودا آوردند و او بعد از آن به نظر همه امّت‌ها محترم شد. 


بیماری و عرور حزلیا 

۴ و در ان ایام حزقیا بیمار و مشرف به موت شد. اما چون نزد خداوند دعا نمود. او 
با وی تکلم‌کرد و وی را علامتی داد. :۲۵ لیکن حزقیا موافق احسانی که به وی داده شده 
بود» عمل ننمود زیرا دلش مغرور شد و غضب بر او و یهودا و اورشلیم افروخته 
گردید. ۲۶ اما حزقیا با ساکنان اورشلیم» از غرور دلش تواضع نمود. لهذا غضب 
خدا/وند در ایام جزقیا بر ایشان نازل نشد. 


۲ و حزقیا دولت و حشمت بسیار عظیمی داشت و به جهت خود مخزنها برای نقره و 
طلا و سنگهای گرانبها و عطریات و سپرها و هر گونه اسباب نفیسه ساخت. ۲۸ و 
انبارها برای محصولات از گندم و شیره و روغن و آخرها برای انواع بهایم و آغلها به 
جهت گله‌ها. ۲۰ و به جهت خود شهر ها ساخت و مواشی گله‌ها و رمه‌های بسیار 
تحصیل نمود زیرا خدا اندوخته‌های بسیار فراوان به او عطا فرمود. .۲ و همین حزقیا 
منبع عالی آب جیحون را مسدود ساخته» آن را به راه راست به طرف غربی شهر داود 
فرود آورد. پس حزقیا در تمامی اعمالش کامیاب شد. ۳۱ اما در امر ایلچیان سرداران 
بابل که نزد وی فرستاده شده بودند تا درباره ایتی که در زمین ظاهر شده بود پرسش 
نمایند» خدا او را واگذاشت تا او را امتحان نماید و هر چه در دلش بود بداند. 


وفات حزقیا 

۲ و بقیه وقایع حزقیا و حسنات او اينك در رویای اشعیا ابن‌آموص نبی و در تواریخ 
پادشاهان یهودا و اسرائیل مکتوب است. ۲۳ پس حزقیا با پدران خود خوابید و او را در 
باندی مقبره پسران داود دفن کردند؛ و تمامی یهودا و ساکنان اورشلیم او را در حین 
وفاتش اکرام‌نمودند؛ و پسرش متسّی در جایش سلطنت نمود. 

منسی. پادشاه یهودا 

۳۳ متسی دوازده ساله بود که پادشاه شد و پنجاه و پنج سال در اورشلیم سلطنت 
نمود. ۲ و آنچه در نظر خدای‌ند ناپسند بود» موافق رجاسات امّت‌هایی که خدارند آنها 
را از حضور بنی‌اسرائیل اخراج کرده بود» عمل نمود. ۳ زیرا مکانهای بلند را که 
پدرش حزقیا خراب کرده بود» بار دیگر بنا نمود و مذبحها برای بعلیم برپا کرد و 
آشیره‌ها بساخت و.به تمامی لشکر آسمان سجده شموده؛ آلها را عبادت کرد. ۴ و منب‌ها 
در خانه خداوند بنا نمود که درباره‌اش خداوند گفته بود؛ «اسم من در اورشلیم تا به ابد 
خواهد بود.» ه و مذبح‌ها برای تمامی لشکر آسمان در هر دو صحن خانه خداوند بنا 
نمود. ۶ و پسران خود را در وادی ابن وم از آتش گذرانید و فالگیری و افسونگری و 
جادوگری می‌کرد و با اصحاب اجنه و جادوگران مراوده می‌نمود و در نظر خداوند 
شرارت بسیار ورزیده» خشم او را به هیجان آورد. ۷ و تمثال ريخته شده بت را که 
ساخته بود» در خانه خداوند برپا داشت که درباره‌اش خدا به داود و به پسرش سلیمان 
کفقه بودء در این شاوی اور شیم که از را ارشامی اساط پتیانس امن بر گرندزام 
اسم خود را تا به ابد قرار خواهم داد. ۸ و پایهای اسرائیل را از زمینی که مقر پدران 
شما ساخته‌ام» بار دیگر آواره نخواهم گردانید» به شرطی که توجه نمایند تا برحسب هر 
انچه به ایشان امر فرموده‌ام وبرحسب تمامی شریعت و فرایض و احکامی که به دست 
قوستی فاد عم تمانتدی: هام مس هر دا پ‌صاکیان ار لیس را اعرا فد فان 
امّت‌هایی که خداوند پیش بنی‌اسرانیل هلاك کرده بود» بدتر رفتار نمودند. 

۰ و خداوند به منسّی و به قوم او تکلم نمود» اما ابشان گوش نگرفتند. ۱۱ پس 
خداوند سرداران لشکر آشور را بر ایشان آورد و متسّی را با غلها گرفته» او را به 
زنجیرها بستند و به بابل بردند. ۱۲ و چون در تنگی بود» یهُوّه خدای خود را طلب نمود 


و به حضور خدای پدران خویش بسیار تواضع نمود. ۱۳ و چون از او مسألت نمود وی 
را اجابت نموده» تضرع او را شنید و به مملکتش به اورشلیم باز آورد؛ آنگاه منسی 
دانست که پهوه خدا است. 

۳ و بعد از این حصار بیرونی شهر داود را به طرف غربی جیحون در وادی تا دهنه 
دروازه ماهی بنا نمود و دیواری گرداگرد عوفل کشیده» آن را بسیار باند ساخت و 
سرداران جنگی بر همه شهرهای حصاردار یهودا قرار داد. ۱۵ و خدایان بیگانه و بت 
را از خانه خداوند و تمامی مدذبحها را که در کوه خانه خداوند و در اورشلیم ساخته 
بود برداشته» انها را از شهر بیرون ریخت. ۱۶ و مذبح خداوند را تعمیر نموده دبایح 
سلامتی و تشکر بر آن گذرانیدند و یهودا را امر فرمود که هه خدای اسرائیل را عبادت 
نمایند. ۱۷ اما قوم هنوز در مکانهای بلند قربانی می‌گذرانیدند لیکن فقط برای یهوه خدای 
خود. 

۸ و بقیه وقایع متسّی و دعایی که نزد خدای خود کرد و سخنان رائیانی که به اسم یهوه 
خدای‌اسرائیل به او گفتند» اينك در تواریخ پادشاهان اسرائپل مکتوب است. ۱٩‏ و دعای 
او و مستجاب‌شدنش و تمامی گناه و خیانتش و جایهایی که مکانهای بلند در آنها ساخت و 
آشیره‌ها و بتهایی که قبل از متواضع‌شدنش برپا نمود» اينك در اخبار خوزای مکتوب 
است. ۲۰ پس متَسّی با پدران خود خوابید و او را در خانه خودش دفن کردند و پسرش 
آمون در جایش پادشاه شد. 


آمون. پادشاه یهودا 

۱ آمون بیست و دو ساله بود که پادشاه شد و دو سال در اورشلیم پادشاهی کرد. ۲۲ و 
آنچه در نظر خداوند ناپسند بود» موافق آنچه پدرش منسّی کرده بود» به عمل آورد؛ و 
آمون برای جمیع بتهایی که پدرش متَسّی ساخته بود فربانی گذرانیده» آنها را پرستش 
کرد. ۲۳ و به حضور خداوند تواضع ننمود» چنانکه پدرش منسی تواضع نموده بود. 
بلکه این آمون زیاده و زیاده عصیان ورزید. ۲۳ پس خادمانش بر او شوریده» او را در 
خانه خودش کشتند. ۲۵ و اهل زمین همه کسانی را که بر آمون پادشاه شوریده بودند» به 
قتل رسانیدند و اهل زمین پسرش یوشیا را در جایش به پادشاهی نصب کردند. 


پادشاهی یوشیا و اصلاحات او 


۳۴ یوشیا هشت ساله بود که پادشاه شد و در اورشلیم سی و یکسال سلطنت نمود. ۲ 


و آنچه در نظر خداوند پسند بود به عمل آورد و به طریق‌های پدر خود داود سلوك 
نموده»به طرف راست یا چپ انحراف نورزید. ۳ و در سال هشتم سلطنت خود. حینی 
که هنوز جوان بود» به طلبیدن خدای پدر خود داود شروع کرد و در سال دوازدهم به 
طاهر ساختن یهودا و اورشلیم از مکان‌های بلند و آشیره‌ها و تمثالها و بنها آغاز نمود. ۴ 
و مذبح‌های بغلیم را به حضور وی منهدم ساختند» و تمائیل شمس را که بر آنها بود قطع 
نمود و آشیره‌ها و تمثالها و بتهای ریخته‌شده را شکست. و آنها را خرد کرده» بر روی 
کار هی ای کپوا اما فر انیم کی اهنت باس هو اتتوانبام کاهتن را بر 
مذبح‌های خودشان سوزانید. پس یهودا و اورشلیم را طاهر نمود. ۶ و در شهرهای 


متسی و افرایم و شمعون حتی نفتالی نیز در خرابه‌هایی که به هر طرف آنها بود 
(همچنین کرد). ۷ و مذبح‌ها را منهدم ساخت و آشیره‌ها و تمثالها را کوبیده نرم کرد و 
همه تمتالهای شمس را در تمامی زمین اسرائیل قطع نموده» به اورشلیم مراجعت کرد. 
۸ و در سال هجدهم سلطنت خود. بعد از آنکه زمین و خانه را طاهر ساخته بود» شافان 
بن آصلیا و معسیا رئیس شهر و یواخ بن بواحاز وقایع نگار را برای تعمیر خانه بهوه 
خدای خود فرستاد. ۹ و نزد حلقیای رئیس کهنه آمدند و نقره‌ای را که به خانه خدا 
در اورده شده.» و لاویان مستحفظان استانه» ان را از دست منسی و افرایم و تمامی بقیه 
اسرائیل و تمامی یهودا و بنيامین و ساکنان اورشلیم جمع کرده بودند» به او تسلیم نمودند. 
۰ و آن را به دست سرکارانی که بر خانه خدارند گماشته شده بودند» سپردند تا آن را 
به عمله‌هایی که در خانه خدا/رند کار می‌کردند» به جهت‌اصلاح و تعمیر خانه بدهند. 
۱ پس آن را به نجاران و بنایان دادند تا سنگهای تراشیده و چوب به جهت اردیها و 
تیرها برای خانه‌هایی که پادشاهان یهودا آنها را خراب کرده بودند» بخرند. ۱۲ و آن 
مردان» کار را به امانت بجا می‌آوردند. و سرکاران ایشان که نظارت می‌کردند» بحت و 
عوبذیای لاویان از بنی‌مراری و زکریا و مشلام از بنی‌قهاتیان بودند» و نیز از لاویان 
هر که به الات موسیقی ماهر بود. ۱۳ و ایشان ناظران حمالان و وکلاء بر همه آنانی 
که در هر گونه‌ای خدمت. اشتغال داشتند بودند» و از لاویان کاتبان و سرداران و 
دربانان بودند. 

۱۴ و چون نقره‌ای را که به خانه خداوند آورده شده بود» بیرون می‌بردند» حلقبای 
کاهن» کتاب تورات خداوند را که به واسطه موسی (نازل شده) بود. پیدا کرد. ۱۵ و 
حلقیا شافان کاتب را خطاب کرده» گفت: «کتاب تورات را در خانه خداوند یافته‌ام.» و 
حلقیا آن کتاب را به شافان داد. ۱۶ و شافان آن کتاب را نزد پادشاه برد و نیز به پادشاه 
خبر رسانیده» گفت: «هر آنچه به دست بندگانت سپرده شده است آن را بجا می‌اورند.» 
۱۷ و نقره‌ای را که در خانه خداوند یافت شد. بیرون آوردند و آن را به دست سرکاران 
و به دست عمله‌ها دادند. ۱۸ و شافان کاتب پادشاه را خبر داده گفت.: «حلقیای کاهن 
کتابی به من داده است,» پس شافان آن را به حضور پادشاه خو اند 

۱۹ و چون پادشاه سخنان تورات را شنید» لباس خود را درید. ۲۰ و پادشاه» حلقیای 
کاهن و اخیقام بن شافان و عبدون بن میکا و شافان کاتب و عسایا خادم پادشاه را امر 
فرموده. گفت: 

۱ «بروید و از خداوند برای من و برای بقیه اسرائیل و یهودا درباره سخنانی که در 
این کتاب یافت می‌شود. مسألت نمایید زیرا غضب خداوند که بر ماريخته شده است. 
عظیم می‌باشد چونکه پدران ما کلام خدارند را نگاه نداشتند و به هر آنچه در این کتاب 
مکتوب است عمل ننمودند.» ۲۲ پس حلقیا و آنانی که پادشاه ایشان را امر فرمود نزد 
خلذه نبیه زن شوم بن وقهه بن حسثره لباس‌دار رفتند» و او در محله دوم اورشلیم ساکن 
بود و او را بدین مضمون سخن گفتند. ۲۳ و او به ایشان گفت: «یهّوه خدای اسرائیل 
چنین می‌فرماید: به کسی که شما را نزد من فرستاده است بگویید: ۲۴ خداوند چنین 
می‌فرماید: اينك من بلایی بر اين مکان و ساکنانش خواهم رسانیده یعنی همه لعنتهایی که 
در این کتاب که آن را به حضور پادشاه یهودا خواندند» مکتوب است. ۵ چونکه مرا ترك 
کرده» برای خدایان دیگر بخور سوزانیدند تا به تمامی اعمال دستهای خود خشم مرا به 
هیجان بیاورند؛ پس غضب من بر این مکان افروخته شده. خاموشی نخواهد پذدیرفت. ۲۶ 


لیکن به پادشاه یهودا که شما را به جهت مسألت نمودن از خداوند فرستاده است 
بگویید: یهوّه خدای اسرانیل چنین می‌فرماید: درباره سخنانی که شنیده‌ای» ۲۷ چونکه دل 
تو نرم بود و هنکامی که کلام خداوند را درباره این مکان و ساکنانش شنیدی» در 
حضور وی تواضع نمودی و به حضور من متواضع شده. لباس خود را دریدی و به 
حضور من گریستی, بنابراین خداوند می‌گوید: من نیز تو را اجابت فرمودم. ۲۸ اينك 
من تو را نزد پدرانت جمع خواهم کرد و در قبر خود به سلامتی گذارده خواهی شد. و 
چشمان تو تمامی بلا را که من بر این مکان و ساکنانش‌می‌رسانم نخواهد دید.» پس ایشان 
نزد پادشاه جواب آوردند. 

۳۹ و پادشاه فرستاد که تمامی مشایخ یهودا و اورشلیم را جمع کردند. ۳۰ و پادشاه و 
تمامی مردان یهودا و ساکنان اورشلیم و کاهنان و لاویان و تمامی قوم» چه کوچك و چه 
بزرگ. به خانه خداوند برآمدند و او همه سخنان کتاب عهدی را که در خانه خداوند 
یافت شد» در گوش ایشان خواند. ۳۱ و پادشاه بر منبر خود ایستاد و به حضور خداوند 
عهد بست که خداوند را پیروی نموده» اوامر و شهادات و فرایض او را به تمامی دل و 
تمامی جان نگاه دارند و سخنان این عهد را که در این کتاب مکتوب است. بجا آورند. 
۲ و همه آنانی را که در اورشلیم و بنيامین حاضر بودند» بر این مَتَمکن ساخت و 
ساکنان اورشلیم» برحسب عهد خدا یعنی خدای پدران خود» عمل نمودند. ۳ و یوشیا 
ههز خاست را از مامتان که از آن سس اسر ان مدش داسسته و همه کسانی 
را که در اسرانیل یافت شدند» تحریض نمود که پهوه خدای خود را عبادت نمایند و 
ایشان در تمامی ایام او از متابعت یهوّه خدای پدران خود انحراف نورزیدند. 


برگزاری مجدد فصح 


۳۵ و یوشیا عید فصحی در اورشلیم برای خداوند نگاه داشت» و فصح را در 
چهاردهم ماه اول در اورشلیم ذبح نمودند. ۲ و کاهنان را بر وظایف ایشان قرار داده 
ایشان را برای خدمت خانه خداوند قوی دل ساخت. ۳ و به لاویانی که تمامی اسر ائیل 
را تعلیم مت اهنت ود در ام خداوند تقدیس شده بودند» گفت: «نابوت مقدس را در خانه‌ای 
که سلیمان بن داود» پادشاه‌اسرائیل بنا کرده است بگذارید. و دیگر بر دوش شما بار 
نباشد. الاآن به خدمت بهوه خدای خود و به قوم او اسرائیل بپردازید. ۴ و خویشتن را 
برحسب خاندانهای آبای خود و فرقه‌های خویش بر وفق نوشته داود» پادشاه اسرائیل و 
نوشته پسرش سلیمان مستعد سازید. ه و برحسب فرقه‌های خاندانهای آبای برادران 
خویش یعنی بنی‌قوم و موافق فرقه‌های خاندانهای آبای لاویان در قدس بایستید. ۶ و 
فصح را ذبح نمایید و خویشتن را تقدیس نموده» برای برادران خود تدارك بینید تا 
برحسب کلامی که خداوند به واسطه موسی گفته است عمل نمایند.» 

۷ پس یوشیا به بنی‌قوم یعنی به همه آنانی که حاضر بودند» از گله بره‌ها و بزغاله‌ها به 
قدر سی هزار رأس؛ همه آنها را به جهت قربانی‌های فصح داد و از گاوان سه هزار 
راس که همه اینها از اموال خاص پادشاه بود. ۸ و سروران او به قوم و به کاهنان و به 
لاویان هدایای تبرٌعی دادند. و حلقیا و زکریا و یحینیل که رسای خانه خدا بودند» دو 
هزار و ششصد بره و سیصد گاو به جهت قربانی‌های فصح دادند. » و کوننیا و شمیا 


و تتلبئیل برادرانش و حشبا و یعیئیل و یوزاباد که رسای لاویان بودند» پنج هزار بره و 
پانصد گاو به لاویان به جهت قربانی‌های فصنح دادند. 

۰ پس آن خدمت مهیا شد و کاهنان در جایهای خود و لاویان در فرقه‌های خویش» 
برحسب فرمان پادشاه ایستادند. ۱۱ و فصح را ذبح کردند و کاهنان خون را از دست 
برداشتند تا آنها را برحسب فرقه‌های خاندانهای آبا به پسران قوم بدهند تا ایشان آنها را 
برحسب آنچه در کتاب موسی نوشته بود» برای خداوند بگذرانند و با گاوان نیز چنین 
عمل نمودند. ۱۳ و فصنح را موافق رسم به آتش پختند و هدایای مقدس را در دیگها و 
پاتیلها و تابه‌ها پخته آنها را به تمامی پسران قوم به زودی دادند. ۴ و بعد از آن برای 
خودشان و برای کاهنان مها ساختند زیرا که پسران هارون کهنه در گذرانیدن 
قربانی‌های سوختنی و پیه تا شام مشغول بودند. لهذا لاویان برای خودشان و برای 
پسران هارون کهنه مهیا ساختند. ۱۵ و مغنیان از بنیاساف برحسب فرمان داود و 
آساف و هیمان و یدوتون که رایی پادشاه بود» به جای خود ایستادند و دربانان نزد هر 
دروازه؛ و برای ایشان لازم نبود که از خدمت خود دور شوند زیرا که برادران ایشان 
لاویان به جهت ایشان مهیا ساختند. ۱۶ پس تمامی خدمت خداوند در همان روز اماده 
شد تا فصتح را نگاه دارند و قربانی‌های سوختنی را بر مذبح خداوند برحسب فرمان 
یوشیا پادشاه بگذرانند. ۱۷ پس بنی‌اسرائیل که حاضر بودند» در همان وقت» فصح و 
عید فطیر را هفت روز نگاه داشتند. ۱۸ و هیچ عید فصنح مثل این از ایام سمونیل نبی 
در اسر اتیل نگاه داشته نشده بود» و هیچ کدام از پادشاهان اسرائیل مثل اين عید فصحی 
که یوشیا و کاهنان و لاویان و تمامی حاضران یهودا و اسرائیل و سکنه اورشلیم نگاه 
داشتند» نگاه نداشته بود. ۱٩‏ و این فصح در سال هجدهم سلطنت یوشیا واقع شد..۲ 
بعد از همه این امور چون یوشیا هیکل را آماده کرده بود» تکو پادشاه مصر برآمد تا با 
گرگمیش نزد نهر فرات جنگ کند. و یوشیا به مقابله او بیرون رفت. ۲۱ و (تگو) 
قاصدان نزد او فرستاده» گفت: «ای پادشاه یهودا مرا با تو چه کار است؟ من امروز به 
ضد تو نیامده‌ام بلکه به ضد خاندانی که با آن محاربه می‌نمایم. و خدا مرا امر فرموده 
است که بشتابم. پس از آن خدایی که با من است» دست بردار مبادا تو را هلاك سازد.» 

۲ لیکن یوشیا روی خود را از او برنگردانید» بلکه خویشتن را متتَغّر ساخت نابا وی 
جنگ کند؛ و به کلام نکو که از جانب خدا بود گوش نگرفته» به قصد مقاتله به میدان 
مَجدو درآمد. ۲۳و تیراندازان بر یوشیا پادشاه تیر انداختند و پادشاه به خادمان خود 
گفت. «مر| بپرون برید زیرا که سخت مجروح شندهام.» ۳۳ پس خادم انش او را از 
ارابه‌اش گرفتند و بر ارابه دومین که داشت سوار کرده» به اورشلیم آوردند. پس وفات 
یافته» در مقبره پدران خود دفن شد. و تمامی یهودا و اورشلیم برای یوشیا ماتم گرفتند. 
۵ و ارمیا به جهت یوشیا مرئیه خواند و تمامی مغنیان و مغنیات یوشیا را در مرائی 
خویش تا امروز دکر می‌کنند و آن را فریضه‌ای در اسرانیل قرار دادند» چنانکه در سسفر 
مرائی مکتوب است. ۲۶ و بقیه وقایع یوشیا و اعمال حسنه‌ای که مطابق نوشته تورات 
خداوند به عمل آورد. ۳۷ و امور اول و آخر او اينك در تواریخ پادشاهان اسرانیل و 
پهودا مکتوب است. 


یهوآحاز. پادشاه یهودا 


۳ و قوم زمین یهوآحاز بن یوشیا را گرفته» او را در جای پدرش در اورشلیم به 
پادشاهی نصب نمودند. ۲ یهوآحاز بیست و سه ساله بود که پادشاه شد و در اورشلیم سه 
ماه سلطنت نمود. ۳ و پادشاه مصر. او را در اورشلیم معزول نمود و زمین رابه صد 
وزنه نقره و يك وزنه طلا جریمه کرد. ۴ و پادشاه مصر. برادرش الياقیم را بر یهودا و 
اورشلیم پادشاه ساخت» و اسم او را به يهوياقیم تبدیل نمود» و نو برادرش یهوآحاز را 
گرفته» به مصر برد. 


پادشاهی يهوياقيم 

ه يهوياقيم بیست و پنج ساله بود که پادشاه شد و یازده سال در اورشلیم سلطنت نمود» و 
در نظر یهوه خدای خود شرارت ورزید. ۶ و َبوکذتصر پادشاه بابل به ضد او برآمد و 
او را به زنجیرها بست تا او را به بابل ببرد. ۷ و تَبُوکدتصر بعضی از ظروف خانه 
خداوند را به بابل آورده» آنها را در قصر خود در بابل گذاشت. ۸ و بقیه وقایع يهوياقيم 
و رجاساتی که به عمل آورد و آنچه در او یافت شد. اينك در تواریخ پادشاهان اسرائیل و 
یهودا مکتوب است. و پسرش یهویاکین در جایش پادشاهی کرد. 


پادشاهی یهویاکین 

٩‏ پهویاکین هشت ساله بود که پادشاه شد و سه ماه و ده روز در اورشلیم سلطنت نمود و 
آنچه در نظر خداوند ناپسند بود» به عمل آورد. ۱۰ و دروقت تحویل سال. تَبوکدتصر 
پادشاه فرستاد و او را با ظروف گرانبهای خانه خدارند به بابل آورد» و برادرش صدقیا 
را بر یهودا و اورشلیم پادشاه ساخت. 


پادشاهی صدقیا 

۱ صدقیا بیست و یکساله بود که پادشاه شد و یازده سال در اورشلیم سلطنت نمود. ۱۲ 
و در نظر یهوه خدای خود شرارت ورزیده» در حضور ارمیای نبی که از زبان خداوند 
به او سخن گفت. تواضع ننمود. ۱۳ و نیز بر تبوگذتصر پادشاه که او را به خدا قسم 
داده بود عاصی شد و گردن خود را قوی و دل خویش را سخت ساخته» به سوی پهوه 
خدای اسرانئیل بازگشت ننمود. ۱۳ و تمامی رسای کهنه و قوم» خیانت بسیاری موافق 
همه رجاسات امّت‌ها ورزیدند و خانه خداوند راکه آن را در اورشلیم تقدیس نموده 
بود» نجس ساختند. 

۵ و یهوه خدای پدر ایشان به دست رسولان خویش نزد ایشان فرستاد» بلکه صبح زود 
برخاسته» ایشان را ارسال نمود زیرا که بر قوم خود و بر مسکن خویش شفقت نمود. ۱۶ 
اما ایشان رسولان خدا را اهانت نمودند و کلام او را خوار شمرده؛ انبایش را استهز ا 


۷ پس پادشاه کلدانیان را که جوانان ایشان را در خانه مقدس ایشان به شمشیر کشت و 
بر جوانان و دوشیزگان و پیران و ریش‌سفیدان ترحم ننمود» بر ایشان آورد و همه را به 
دست او تسلیم کرد. ۱۸ و او سایر ظروف خانه خدا را از بزرگ و کوچك و خزانه‌های 
خانه خداوند و گنجهای پادشاه و سرورانش را تماما به بابل برد. ٩‏ و خانه خدا را 
سوزانیدند و حصار اورشلیم را منهدم ساختند و همه قصرهایش را به آتش سوزانیدند و 
جمیع الات نفیسه آنها را ضایع کردند. .۲ و بقیه‌السیف را به بابل به اسیری برد که 
ایشان تا زمان سلطنت پادشاهان فارس او را و پسرانش را بنده بودند. ۲۱ تا کلام 
خداوند به زبان ارّمیا کامل شود و زمین از سبّت‌های خود تمثع برد زیرا در تمامی 
ایامی که ویران ماند آرامی یافت» تا هفتاد سال سپری شد. 

۲ و در سال اول کورش. پادشاه فارس» تا کلام خدا/وند به زبان ارمیا کامل شود 
خداوند روح کورش. پادشاه فارس را برانگیخت تا در تمامی ممالك خود فرمانی نافذ 
کرد و آن را نیز مرقوم داشت و گفت: ۲۳ «کورش. پادشاه فارس چنین می‌فرماید: یهوه 
کدای اسسانها مان الا رسیم راهم ده استن ودرا ام فرم د که کاتتاین 
برای وی در اورشلیم که در بهودا است بنا نمایم. پس کیست از شما از تمامی قوم او؟ 
یهوه خدایش همراهش باشد و برود.» 


کتاب عزرا 


حکم کورش 


۱ و در سال اوّل کورش پادشاه فارس تا کلام خداوند به زبان ارمیا کامل 
شود» خداوند روح کورش پادشاه فارس را برانگیخت تا در تمامی ممالك خود فرمانی 
نافذ کرد و آن را نیز مرقوم داشت و گفت: ۲ «کورش پادشاه فارس چنین می‌فرماید: 
یهوه خدای آسمانها جمیع ممالك زمین را به من داده و مرا امر فرموده است که خانه‌ای 
برای وی در اورشلیم که در یهودا است بنا نمایم. ۳ پس کیست از شما از تمامی قوم او 
که خدایش با وی باشد؟ او به اورشلیم که در بهودا است» برود و خانه پهوه را که خدای 
اسراثیل و خدای حقیقی است. در اورشلیم بنا نماید. ۴ و هر که باقی مانده باشد» در هر 
مکانی از مکان‌هایی که در آنها غریب می‌باشد. اهل آن مکان او را به نقره و طلا و 
اموال و چهارپایان علاوه بر هدایای تبرّعی به جهت خانه خدا که در اورشلیم است 
ده پس رسای آبای بهودا و بنيامین و کاهنان و لاویان با همه کسانی که خدا روح ایشان 
را برانگیزانیده بود برخاسته» روانه شدند تا خانه خداوند را که در اورشلیم است بنا 
نمایند.. ۶ و جمیع همسایگان ایشان» ایشان را به آلات نقره و طلا و اموال و چهارپایان 
و تحفه‌ها» علاوه بر همه هدایای تبر عی اعانت کر دند. ۷ و کورش پادشاه ظروف خانه 
خد/وند را که نبوکدنصر آنها را ازاورشلیم آورده و در خانه خدایان خود گذاشته بود» 
بیرون آورد. ۸ و کورش پادشاه فارس, آنها را از دست مثردات خزانه‌دار خود بیرون 
آورده» به شیشبصر رئیس بهودیان شمرد. ؛ و عدد آنها این است: سی طاس طلا و 
هزار طاس نقره و بیست و نه کارد» ۱۰ و سی جام طلا و چهارصد و ده جام نقره از 
قسم دوّم و هزار ظرف دیگر. ۱۱ تمامی ظروف طلا و نقره پنجهزار و چهارصد بود و 
شیشبصر همه آنها را با اسیرانی که از بابل به اورشلیم می‌رفتند برد. 


بازگشت اسیران 


۲ و اینانند اهل ولایتها که از اسیری آن‌اشخاصی که نبوکدنصر» پادشاه بابل» به 
بابل به اسیری برده بود» برآمدند و هر کدام از ایشان به اورشلیم و یهودا و شهر خود 
برگشتند. " اما آنانی که همراه زربابل آمدند» یشوع و تحمیا و سرایا و رعیلایا و 
مردخای و بلشان و مسفار و یغوای و رحوم و بغته. و شماره مردان قوم اسرائیل: 

۳ بنی‌فرعوش دو هزار و یکصد و هفتاد و دو. ۴ بنی‌شفطیا سیصد و هفتاد و دو. ۵ 
بنی‌آرح هفتصد و هفتاد و پنج. ۶ بنی‌فحت مَوآب از بنی‌یشوع و یوآب دو هزار و 
هشتصد و دوازده. ۷ بنی‌عیلام هزار و دویست و پنجاه و چهار. ۸ بنی‌زئونه صد و چهل 
و پنج. ٩‏ بنی‌زگای هفتصدو شصت. ۰ بنی‌بانی ششصد و چهل و دو. ۱ بنی‌بابای 
ششصد و بیست و سه. ۱۲ بنی‌آزجد هزار و دویست و بیست و دو. ۱۳ بنیآذونیقام 
ششصد و شصت و شش. ۱۳ بنی‌یخوای دو هزار و پنجاه و شش. ۱ بنی‌عادین 
چهارصد و پنجاه و چهار. ۱۶ بنی‌آطیر (از خاندان) یحزقیا نود و هشت. ۱۷ 
بنی‌بیصای سیصد و بیست و سه. ۱۸ بنی‌پوره صد و دوازده. ۱٩‏ بنی‌حاشوم دویست و 
بیست و سه. ۲۰ بنی‌جبّار نود و پنج. ۲۱ بنی‌بیت‌لحم صد و بیست و سه. ۲۲ مردان 
تطوفه پنجاه و شش. ۲۳ مردان عنائوت صد و بیست و هشت. ۲۴ بنی‌عزَموت چهل و 


دو. ۲۵ بنی‌قریه عاریم و گفیره و بثیروت هفتصد و چهل و سه. ۲۶ بنی‌رامه و جبع 
ششصد و بیست و يك. ۲7 مردان مکْماس صد و بیست و دو. ۲۸ مردان بیت‌نیل و عای 
دویست و بیست و سه. ۲٩‏ بنیتبو پنجاه و دو. .۳ بنی‌مغبیش صد و پنجاه و شش. ۳۱ 
بنی‌عیلام دیگر» هزار و دویست و پنجاه چهار. ۲۲ بنی‌حاریم سیصد و بیست. ۲۳ بنی‌لود 
و حادید و آرئو هفتصد و بیست و پنج. ۳۳ بنی‌آریحا سیصد و چهل و پنج. ۳۵ بنی‌سنانه 
سه هزار و ششصد و سی. 

۶ و اما کاهنان: بنی‌یدعیا از خاندان یشوع ثه صد و هفتاد و سه. ۲۷ بنی‌امّیر هزار و 
پنجاه و دو. ۳۸ بنی‌فثثخور هزار و دویست و چهل و هفت. ۳٩‏ بنی‌حاریم هزار و هفده. 
۰ و اما لاویان: بنی‌یشوع و قدمیئیل از نسل هُوذویا هفتاد و چهار. ۳۱ و مغئیان: 
بنی‌اساف صد و بیست و هشت. 

۲ و پسران دربانان: بنی‌شلوم و بنی‌آطیر وبنی‌طلمون و بنی‌عقوب و بنی‌خطیطا و 
بنی‌شوبای جمیع اینها صد و سی و ه. ۲۳ و امانتینیم: بنی‌صیحا و بنی‌حسوفا و 
بنی‌طبّاغوت» ۲۳ و بنی‌قیروس و بنی‌سیعها و بنی‌فادوم» ۴۵ و بنی‌لبانه و بنی‌حجابه و 
بنی عقّوب» ۶ و بنی‌حاجاب و بنی‌شملای و بنی‌حانان» ۴۷ و بنی‌جلیل و بنی‌جحر و 
بنی‌رآیا» ۴۸ و بنی‌رصین و بنی‌تفودا و بنی‌جزام» ۴٩‏ و بنی‌غزه و بنی‌فاسیح و 
بنی‌بیسای» .۵ و بنی‌آسته و بنی‌معونیم و بنی‌تفوسیم» ۵۱ و بنی‌بقبوق و بنی‌حقوفا و 
بنی‌حرخور» ۵۲ و بنی‌بصّوت و بنی‌محیدا و بنی‌حرشاء ۵۳ و بنی‌برقوس و بنی‌سییسرا 
و بنی‌تامح» ۴ه و بنی‌تصیح و بنی‌حطیفا. 

۵ و پسران خادمان سلیمان: بنی‌سوطای و بنی‌هصوفرت و بنی‌فرودا» ۶ه و بنییعله و 
بنی‌درقون و بنی‌جذیل» ۵۷ و بنیشفطیا و بنی‌حطیل و بنی‌فوخره ظبائیم و بنی‌آمی. 

۸ جمیع ثنینیم و پسران خادمان سلیمان سیصد و نود و دو. 

٩‏ و اینانند آنانی که از تَل ملح و تَلّ حرشا برآمدند یعنی کروب و آدّان و امّیر؛ اما 
خاندان پدران و عشیره خود را نشان نتوانستند داد که ایا از اسرائیلیان بودند یانه. ۶۰ 
بنی‌دلایا و بنی‌طوبیا و بنی‌تقودا ششصد و پنجاه و دو. ۶۱ و از پسران کاهنان» بنی‌حبایا 
و بنی‌هفُوص و بنی‌برزلای که یکی از دختران برّزلایی جلعادی را به زنی گرفت» پس 
به نام ایشان مسمی شدند. ۶۲ اینان انساب خود را در میان آنانی که در نسب‌نامه‌ها ثبت 
شده بودند طلبیدند» اما نیافتند» پس از کهانت اخراج شدند. ۶۳ پس ترشاتا به ایشان 
امرفرمود که تا کاهنی با آوریم و میم برقرار نشود؛ ایشان از قدس‌آقداس نخورند. ۶۲ 
تمامی جماعت. با هم چهل و دو هزار و سیصد و شصت نفر بودند. ۶۵ سوای غلامان 
و کنیزان ایشان» که هفتهزار و سیصد و سی و هفت نفر بودند» و مغنیان و مغنیاه ایشان 
دویست نفر بودند. ۶۶ و اسبان ایشان هفتصد و سی و شش و قاطران ایشان دویست و 
چهل و پنج. ۶۷ و شتران ایشان چهارصد و سی و پنج و حماران ایشان ششهزار و 
هفتصد و بیست. 

۸ و چون ایشان به خانه خدارند که در اورشلیم است رسیدند» بعضی از روسای آباء؛ 
هدایای تبرٌعی به جهت خانه خدا آوردند تا آن را در جايش برپا نمایند. ۶4 برحسب قوّه 
خود» شصت و يك هزار درهم طلا و پنج هزار منای نقره و صد (دست) لباس کهانت به 
خزانه به جهت کار دادند. ۷۰ پس کاهنان و لاویان و بعضی از قوم و مغنیان و دربانان 
و نتینیم در شهرهای خود ساکن شدند و تمامی اسرانیل در شهرهای خود مسکن گرفتند. 


بازسازی مذبح 


۳ و چون ماه هفتم رسید» بنی‌اسرائیل در شهرهای خود مقیم بودند و تمامی قوم 
مثل يك مرد در اورشلیم جمع شدند. ۲ و یشوع بن یوصاداق و برادرانش که کاهنان 
بودند و زربابل بن شالتیئیل با برادران خود برخاستند و مذبح خدای اسرائیل را برپا 
کردند تا قربانی‌های سوختنی برحسب آنچه در تورات موسی. مردخدا مکتوب است بر 
آن بگذر انند. 

۳ پس مذبح را برجایش برپا کردند زیرا که به سبب قوم زمین» ترس بر ایشان مستولی 
می‌بود و قربانی‌های سوختنی برای خدارند یعنی قربانی‌های سوختنی» صبح و شام را 
بر آن گذر انیدند. ( و عید خیمه‌ها را به نحوی که مکتوب است نگاه داشتند و قربانی‌های 
سوختنی روز به روز معتاد هر روز را در روزش» برحسب رسم و قانون گذرانيدند. 
۵ و بعد از ان» قربانی‌های سوختنی دائمی را در غره‌های ماه و در همه مواسم مقذس 
خد/وند و برای هر کس که هدایای تبرّعی به جهت خداوند می‌آورد» می‌گذرانيدند. 

۶ از روز اوّل ماه هفتم» حینی که بنیاد هیکل خداوند هنوز نهاده نشده بود. به گذرانیدن 
قربانی‌های سوختنی برای خداوند شروع کردند. ۷ و به حجاران و نجاران نقره دادند و 
به اهل صیدون و صور ماکولات و مشروبات و روغن (دادند) تا چوب سرو آزاد از 
بّنان از دریا به یافاء برحسب امری که کورش پادشاه فارس, به ایشان داده بود بیاورند. 
۸ و در ماه دوم از سال دوم» بعد از رسیدن ایشان به خانه خدا در اورشلیم زربابل بن 
شالتیئیل و یشوع بن یوصاداق و سایر برادران ايشان از کاهنان و لاویان و همه کسانی 
که از اسیری به اورشلیم برگشته بودند» به نصب نمودن لاویان از ببست ساله و بالاتر 
قدمیئیل با پسرانش از بنی‌یهودا با هم ایستادند تا بر بنی‌حیناداد و پسران و برادران‌ایشان 
که از لاویان در کار خانه خدا مشغول می‌بودند» نظارت نمایند. 

۰ و چون بنایان بنیاد هیکل خداوند را نهادند» کاهنان را با لباس خودشان با گرتاها و 
لوجان بنی‌اساف را نا ستجها قرار دادتد شا ختارند. .را بر حست زستمداود بانشناء 
اسرائیل» تسبیح بخوانند. ۲۱ و بر یکدیگر می‌سراییدند و خداوند را تسبیح و حمد 
می‌گفتند» که «او نیکوست زیرا که رحمت او بر اسرائیل تا ابدالا" باد است» و تمامی قوم 
به آواز بلند صدا زده» خداوند را به سبب بنیاد نهادن خانه خداوند » تسبیح می‌خواندند. 
۲ و بسیاری از کاهنان و لاویان و رسای آبا که پیر بودند و خانه اوّلین را دیده بودند» 
حینی که بنیاد این خانه در نظر ایشان نهاده شد» به آواز بلند گریستند و بسیاری با آواز 
شادمانی صداهای خود را بلند کردند. ۱۳ چنانکه مردم نتوانستند در میان صدای آواز 
شادمانی و آواز گریستن قوم تشخیص نمایند زیرا که خلق» صدای بسیار بلند می‌دادند 
چنانکه آواز ایشان از دور شنیده می‌شد. 


۳ و چون دشمنان یهودا و بنيامین شنیدند که‌اسیران» هیکل یهوه خدای اسرائیل را 
بنا می‌کنند» ۲ آنگاه نزد زریابل و رسای آپا آمده» به ایشان گفتند که «ما همراه شما بنا 


خواهیم کرد زیرا که ما مثل شما از زمان آسرخدّون» پادشاه آشور که ما را به اینجا 
آورد» خدای شما را می‌طلبیم و برای او قربانی می‌گذرانیم.» 


۳ اما زربّابل و یشوع و سایر روسای آبای اسرائیل به ایشان گفتند: «شما را با ما در بنا 
کزان خانه کدای ها کارم نس پلکه ها تنها ان و ابو اش هر هدام اشو اف متاکه 
کورش پادشاه» سلطان فارس به ما امر فرموده است. آن را بنا خواهیم نمود.» 

۴ آنگاه اهل زمین دستهای قوم یهودا را سست کردند و ایشان را در بنا تمودن به تنگ 
اور و هت یشان مد رای آعیی هاکت کی کفاشای کروژ ادا قارف 
قاط داریر شب تانشاه شرس قضد انقتان را تاطل ساختند مر عون افو رشن 
پادشاه شندء: دز ابتدای ساطننش بر مناکنان بهودا و اورشليم شکایت نوشتند. ۷و:در ایام 
آرتخشستا» بشلام و متردات و طبنیل و ساير رفقای ایشان به آرتحشستا پادشاه فارس 
نوشتند؛ و مکتوب به خط آرامی نوشته شد و معنی‌اش در زبان ارامی. ۸ رحوم 
فرمان‌فرما و شمشانی کاتب رساله به ضذ اورشلیم. به آرتحشستا پادشاه» بدین مضمون 
نوشتند: 

٩‏ «پس رحوم فرمان‌فرما و شمشانی کاتب و ساتر رفقای ایشان از دینیان و آفرستکیان و 
طرفلیان و آفرسیان و آرکیان و بابلیان و شوشنکیان و دهائیان و عیلامیان» ۱۰ و سایر 
امّت‌هایی که استثر عظیم و شریف ایشان را کوچانیده» در شهر سامره ساکن گردانیده 
اشتای سار اکتا مهار ر اعیرس سابع ما دای ات مج سک ری که یشان ره 
آرگحشستا پادشاه فرستادند. بندگانت که ساکنان ماورای نهر می‌باشیم و اما بعد.) ۱ 
پادشاه را معلوم باد که یهودیانی که ازجانب تو به نزد ما آمدند» به اورشلیم رسیده‌اند و 
آن شهر فتنه‌انگیز و بد را بنا می‌نمایند و حصارها را برپا می‌کنند و بنیادها را مرحّت 
مرن ۱۳ ال ناه زا لو دید که اکر این هر بش شوودو حضتار هاینی تسام 
گردد» جزیه و خراج و باج نخواهند داد و بالاخره به پادشاهان ضرر خواهد رسید. ۱۳ 
پس چونکه ما نمك خانه پادشاه را می‌خوریم» مارا نشاید که ضرر پادشاه را ببینیم. له‌ذا 
فرستادیم تا پادشاه را اطلاع دهیم» ۱۵ تا در کتاب تواریخ پدرانت تفتیش کرده شود و از 
کتاب تواریخ دریافت نموده» بفهمی که اين شهر. شهر فتنه‌انگیز است و ضرررساننده به 
پادشاهان و کشورها؛ و در ایام قدیم در میانش فتنه می‌انگيختند. و از همین سبب این 
شهر خراب شد. ۱۶ بنابراین پادشاه را اطلاع می‌دهیم که اگر این شهر بنا شود و 
حصارهایش تمام گردد. تو را به این طرف نهر نصیبی نخواهد بود.» 

۷ پس پادشاه به رحوم فرمان‌فرما و شمشاتی کاتب و سایر رفقای ایشان که در سامره 
۱ 
مکتوبی که نزد ما فرستادید» در حضور من واضح خوانده شد. ۱٩‏ و فرمانی از من 
صادر گشت و تفص کرده؛ دریافت کردند که این شهر از ایام قدیم با پادشاهان مقاومت 
می‌نموده و فتنه و فساد در آن واقع می‌شده است. ۲.۰ و پادشاهان قوی در اورشلیم 
بوده‌اند که بر تمامی ماورای نهر سلطنت می‌کردند و جزیه و خراج و باج به ایشان 
می‌دادند. ۲۱ پس فرمانی صادر کنید که آن مردان را از کار باز دارند و تا حکمی از 
من صادر نگردداین شهر بنا نشود. ۲۲ پس باحذر باشید که در این کار کوتاهی ننمایید 
زیر ا رکه جرا این فبناد بر ای ضبرر بانشاهان پیش زود؟» 


۳ پس چون نامه آرتحشستا پادشاه به حضور رحوم و شمشایی کاتب و رفقای ایشان 
خوانده شد» ایشان به تعجیل نزد بهودیان به اورشلیم رفتند و ایشان را با زور و جفا از 
کار باز داشتند. ۲۴ آنگاه کار خانه خدا که در اوزشلیم است» تعویق افتاد و ثا سال دوم 
سلطنت داریوش. پادشاه فارس معطل ماند. 


نامه نتنایی به داریوش 


۵ آنگاه دو نبی» یعنی حجی نبی و زکریا ابن عدّوء» برای یهودیانی که در یهودا و 
اورشلیم بودند» به نام خدای اسرائیل که با ایشان می‌بود نبوّت کردند. ۲ و در آن زمان 
زربابل بن شالتیئیل و یشوع بن یوصاداق برخاسته» به بنا نمودن خانه خدا که در 
اورشلیم است شروع کردند و انبیای خدا همراه ایشان بوده. ایشان را مساعدت 
می‌نمودند. ۳ در آن وقت نتنایی» والی ماورای نهر و شتربوزنای و رفقای ایشان آمده 
به ایشان چنین گفتند: «کیست که شما را امر فرموده است که این خانه را بنا نمایید و این 
بنا می‌کردند اطلاع دادیم. 

ه اما چشم خدای ایشان بر مشایخ یهودا بود که ایشان را نتوانستند از کار بازدارند تا این 
امر به سمع داریوش برسد و جواب مکتوب درباره‌اش داده شود. ۶ سواد مکتوبی که 
بودند» نزد داریوش پادشاه فرستادند. ۷ مکتوب را نزد او فرستادند و در آن بدین 
مضمون مرقوم بود که «بر داریوش پادشاه سلامتی تمام باد. ۸ بر پادشاه معلوم باد که 
ما به بلاد بهودیان؛ به خانه خدای عظیم رفتیم و آن را از سنگهای بزرگ بنا می‌کنند و 
چوبها در دیوارش می‌گذارند و این کار در دست ایشان به تعجیل» معمول و به انجام 
رسانیده می‌شود. ٩‏ آنگاه از مشایخ ایشان پرسیده» چنین به ایشان گفتیم: کیست که شما 
را امر فرموده است که این خانه را بنا کنید و دیوارهایش را برپا نمایید؟ ۱۰ و نیز 
نامهای ایشان را از ایشان پرسیدیم تا تو را اعلام نماییم و نامهای کسانی که رسای 
ایشانند نوشته‌ایم. ۱۱ و ایشان در جواب ما چنین گفتند که ما بندگان خدای آسمان و 
زمین هستیم و خانه‌ای را تعمیر می‌نماييم که چندین سال قبل از این بنا شده و پادشاه 
بزرگ اسرائیل آن را ساخته و به انجام رسانیده بود. ۱۲ لیکن بعد از آن» پدران ما خشم 
خدای اسمان را به هیجان آوردند. پس او ایشان را به دست نبوکدنصر کلدانی» پادشاه 
بابل تسلیم نمود که این خانه را خراب کرد و قوم را به بابل به اسیری برد. ۱۳ اما در 
سال اول کورش پادشاه بابل» همین کورش پادشاه امر فرمود که این خانه خدا را بنا 
نمایند. ۱۴ و نیز ظروف طلا و نقره خانه خدا که نبوکدنصر آنها را از هیکل اورشلیم 
گرفته وبه هیکل بابل آورده بود» کورش پادشاه آنها را از هیکل بابل بیرون آورد و به 
شیشبصر نامی که او را والی ساخته بود» تسلیم نمود. ۱۵ و او را گفت که این ظروف 
را برداشته» برو و آنها رابه هیکلی که در اورشلیم است ببر و خانه خدا در جایش بنا 
کرده شود. ۱۶ آنگاه این شیشبصر آمد و بنیاد خانه خدا را که در اورشلیم است نهاد و 
از آن زمان تا بحال بنا می‌شود و هنوز تمام نشده است. ۱۷ پس الاان اگر پادشاه 
مصلحت داند» در خزانه پادشاه که در بابل است تفخص کنند که ایا چنین است یانه که 


فرمانی از کورش پادشاه صادر شده بود که این خانه خدا در اورشلیم بنا شود و پادشاه 
مرضی خود را در این امر نزد ما بفرستد.» 


فرمان داریوش 

۶ آنگاه داریوش پادشاه» فرمان داد تا در کتابخانه بابل که خزانه‌ها در آن موضوع 
بود تفخص کر دند. ۲ و در قصر آحمتا که در ولایت مادیان است» طوماری یافت شد و 
تذکره‌ای در آن بدین مضمون مکتوب بود: ۳ «در سال اوّل کورش پادشاه» همین 
کورش پادشاه درباره خانه خدا در اورشلیم فرمان داد که آن خانه‌ای که قربانی‌ها در آن 
می‌گذرانیدند» بنا شود و بنیادش تعمیر گردد و بلندی‌اش شصت ذراع و عر‌ضش شصت 
ذراع باشد. ۴ باسه صف سنگهای بزرگ و يك صف چوب نو. و خرجش از خانه 
پادشاه داده شود. ۵ و نیز ظروف طلا و نقره خانه خدا را که نبوکدنصر آنها را از 
هیکل اورشلیم گرفته» به بابل آورده بود پس بدهند و آنها را به جای خود در هیکل 
اورشلیم باز برند و آنها را در خانه خدا بگذارند. 

۶ «پس حال ای تتنایی» والی ماورای نهر و شتربوزنای و رفقای شماو آفرسکیانی که 
به آنطرف نهر می‌باشید» از آنجا دور شوید. ۷ و به‌کار این خانه خدا متعرض نباشید. 
اما حاکم یهود و مشایخ یهودیان اين خانه خدا را در جایش بنا نمایند. ۸ و فرمانی ذ نیز از 
ادرف اس که ها بای مسیون مه حهکا سا مر اف خاک اند 
رفتار نمایید. از مال خاص پادشاه» یعنی از مالیات ماورای نهر» خرج به این مردمان» 
بلا تأخیر داده شود تا معطل نباشند. ٩‏ و مایحتاج ایشان را از گاوان و قوچها و بره‌ها 
به جهت قربانی‌های سوختنی برای خدای آسمان و گندم و نمك و شراب و روغن» 
برحسب قول کاهنانی که در اورشلیم هستند» روز به روز به ایشان بی‌کم و زیاد داده 
شود. ۱۰ تا آنکه هدایای خوشبو برای خدای آسمان بگذرانند و به جهت عمر پادشاه و 
پسرانش دعا نمایند. ۱۱ و دیگر فرمانی از من صادر شد که هرکس که این حکم را 
تبدیل نماید» از خانه او تیری گرفته شود و او بر آن آویخته و مصلوب گردد و خانه او 
به سبب این عمل مزبله بشود. ۱۲ و آن خدا که نام خود را در آنجا ساکن گردانیده است؛ 
هر پادشاه یا قوم را که دست خود را برای تبدیل این امر و خرابی این خانه خدا که در 
اورشلیم است دراز نماید. هلاگ سازد. من داریوش این حکم را صادر فرمودم» پس این 
ی ی 

1 ۱۴ با 
مشغول شدند و برحسب نبوّت حجی نبی و زکریا ابن عذو کار را پیش بردند و برحسب 
حکم خدای اسرائیل و فرمان کورش و داریوش و آرتحشستاءپادشاهان فارس آن را بنا 
نموده» به انجام رسانیدند. ۵ و این خانه» در روز سوم ماه اذار در سال ششم داریوش 
پادشاه» تمام شد. ۱۶ و بنی‌اسرانیل» یعنی کاهنان و لاویان و سایر آنانی که از اسیری 
برگشته بودند» این خانه خدا را با شادمانی تبريك نمودند. ۱۷ و برای تبريك این خانه 
خدا صد گاو و دویست قوچ و چهارصد بره و به جهت قربانی گناه برای تمامی اسرائیل» 
دوازده بز نر موافق شماره اسباط اسرانیل گذر انیدند. ۱۸ و کاهنان را در فرقه‌های 


ایشان و لاویان را در قسمتهای ایشان» بر خدمت خدایی که در اورشلیم است برحسب 
انچه در کتاب موسی مکتوب است قرار دادند. 

٩‏ و آنانی که از اسیری برگشته بودند» عید فصتح را در روز چهاردهم ماه اوّل نگاه 
داشتند» ۲۰ زیرا که کاهنان و لاویان» جمیعاً خویشتن را طاهر ساختند؛ و چون همه 
ایشان طاهر شدند» فصح را برای همه آنانی که از اسیری برگشته بودند و برای 
برادران خود کاهنان و برای خودشان ذبح کردند. ۲۱ و بنی‌اسرائیل که از اسیری 
برگشته بودند» با همه آنانی که خویشتن را از رجاسات امّت‌های زمین جدا ساخته به 
ایشان پیوسته بودند تا يهوه خدای اسرائیل را بطلبند» آن را خوردند. ۲۲ و عید 
فطبر را هفت روز با شادمانی نگاه داشتند» چونکه خداوند ایشان را مسرور ساخت از 
اینکه دل پادشاه آشور را به ایشان مایل گردانیده» دستهای ایشان را برای ساختن خانه 
خدای حقیقی که خدای اسرانیل باشد» قوّی گردانید. 


آمدن عزرا به اورشلیم 
۷ و بعد از این امورء در سلطنت آرتحشستا پادشاه فارس» عزرا ابن سرایا ابن 


عزریا ابن حلقیاء ۲ ابن شلوم بن صادوق بن اخیطوب. ۳ بن امریا ابن عزریا ابن 
مرایوت» ۳ بن زرحیا ابن عزّی ابن بقی» ه ابن ابیشوع بن فینحاس بن العازار بن 
هارون رئیس گهنه. ۶ اين عزرا از بابل برآمد و او در شریعت موسی که بهوه خدای 
اسرائیل آن را داده بود» کاتب ماهر بود و پادشاه بروفق دست بهوه خدایش که با وی 
می‌بود» هر چه را که او می‌خواست به وی می‌داد. ۷ و بعضی از بنی‌اسرائیل و از 
کاهنان و لاویان و مغتیان و دربانان و نتینیم نیز در سال هفتم آرتحشستا پادشاه به 
اورشلیم بر آمدند. ۸ و او در ماه پنجم سال هفتم پادشاه» به اورشلیم رسید. ٩‏ زیرا که 
در روز اوّل ماه اوّل» به بیرون رفتن از بابل شروع نمود و در روز اول ماه پنجم 
بروفق دست نیکوی خدايش که با وی می‌بود» به اورشلیم رسید. ۱۰ چونکه عزرا دل خود 
را به طلب نمودن شریعت خداوند و به عمل آوردن آن و به تعلیم دادن فرایض و احکام 
به اسرائیل مهیا ساخته بود. 


نامه پادشاه به عزرا 

۱ و این است صورت مکتوبی که آرتحشستا پادشاه» به عزّرای کاهن و کاتب داد که 
کاتب کلمات وصایای خداوند و فرایض او بر اسرائیل بود: ۱۲ «از جانب آرتحشستا 
ی ام کاهی و کات کات کر دا اما فد ما از 
من صادر شد که هر کدام از قوم اسرائیل و کاهنان و لاویان ایشان که در سلطنت من 
هستند و به رفتن همراه تو به اورشلیم راضی باشند» بروند. ۱۳ چونکه تو از جانب 
پادشاه وهفت مشیر او فرستاده شده‌ای تا درباره یهودا و اورشلیم بروفق شریعت خدایت 
که تیاه تفر ای درو ور ای که یا و 
خدای اسرانیل که مسکن او در اورشلیم می‌باشد بذل کرده‌اند» ببری. ۱۶ و نیز تمامی 
نقره و طلایی را که در تمامی ولایت بابل بیابی با هدایای تبرّعی که قوم و کاهنان 
برای خانه خدای خود که در اورشلیم است داده‌اند» (ببری). ۱۷ لهذا با این نقره» گاوان 
و قوچها و بره‌ها و هدایای آردی و هدایای ریختنی آنها رابه اهتمام بخر و آنها را بر 


مذبح خانه خدای خودتان که در اورشلیم است. بگذران. ۱۸ و هر چه به نظر تو و 
برادرانت پسند آید که با بقیه نقره و طلا بکنید» برحسب اراده خدای خود به عمل آورید. 
٩‏ و ظروفی که به جهت خدمت خانه خدایت به تو داده شده است. آنها را به حضور 
خدای اورشلیم تسلیم نما. ۲۰ و اما چیزهای دیگر که برای خانه خدایت لازم باشد» هر 
چه برای تو اثفاق افتد که بدهی؛ آن را از خزانه پادشاه بده. ۷۱ و از من آرتحشتستا 
پادشاه فرمانی به تمامی خزانه‌داران ماورای نهر صادر شده است که هر چه عزّرای 
کاهن و کاتب شریعت خدای آسمان از شما بخواهد. به تعجیل کرده شود. ۲۲ تاصد 
وزنه نقره و تا صد کر" گندم و تا صد بت" شراب و تا صد بتٌ روغن و از نمك هر چه 
بخواهد. ۲۳ هر چه خدای آسمان فرموده باشد» برای خانه خدای آسمان بلاتأخیر کرده 
شود» زیرا چرا غضب بر مك پادشاه و پسرانش وارد آید. ۲۳ و شمارا اطلاع می‌دهیم 
که بر همه کاهنان و لاویان و مغتیان و دربانان و نتینیم و خادمان این خانه خدا جزیه و 
خراج و باج نهادن جایز نیست. ۲۵ و تو ای عزراء» موافق حکمت‌خدایت که در دست تو 
می‌باشد» قاضیان و داوران از همه آنانی که شرایع خدایت را می‌دانند نصب نما تا بر 
جمیع اهل ماورای نهر داوری نمایند و آنانی را که نمی‌دانند تعلیم دهید. ۲۶ و هر که به 
شریعت خدایت و به فرمان پادشاه عمل ننماید» بر او بی‌محابا حکم شود خواه به قتل یا 
به جلای وطن يا به ضبط اموال يا به حبس.» 

۷۲ متبارك باد یهوه خدای پدران ما که مثل این را در دل پادشاه نهاده است که خانه 
خد/وند را که در اورشلیم است زینت دهد. ۲۸ و مرا در حضور پادشاه و مشیرانش و 
جمیع روسای مقتدر پادشاه منظور ساخت» پس من موافق دست بهوه خدایم که بر من 
می‌بود» نقویت یافتم و رسای اسرائیل را جمع کردم تا با من برآیند. 


کسانی که با عزرا برگشتند 


۸ و اینانند رسای آبای ایشان و این است نسب‌نامه آنانی که در سلطنت 
آرتحشستا پادشاه» با من از بابل برآمدند: ۲ از بنی‌فینحاس» جرشوم و از بنی‌ایتامار 
دانیال و از بنی‌داود» حطوش. ۳ و از بنی‌شکنیا از بنی‌فروش» زکریا و با او صد و 
پنجاه نفر از ذکوران به نسب‌نامه شمرده شدند. ۴ از بنی‌فحت. مواب الیهو عینای ابن 
زرحیا و با او دویست نفر از ذکور. ۰ از بنی‌شکنیا» ابن یحزیئیل و با او سیصد نفر از 
دکور. ۶ از بنی‌عادین» عابد بن یوناتان و با او پنجاه نفر از دکور. ۲ از بنی‌عیلام 
اشعیا ابن عتلیا و با او هفتاد نفر از ذکور. ۸ از بنی‌شفطیاء زبدیا ابن میکائیل و با او 
هشتاد نفر از ذکور. ٩‏ از بنی‌یوآب عوبدیا ابن یحئیل و با او دویست و هجده نفر از 
ذکور. ۰۰ و از بنی‌شلومیت بن یوسفیا و با او صد وشصت نفر از ذکور. ۱ و از 
بنی‌بابای» زکریا ابن بابای و با اوبیست و هشت نفر از دکور. ۱۲ و از بنی‌عزجد 
یوحانان بن هقاطان و با او صد و ده نفر از ذکور. ۱۳ و موخران از بنی‌ادونيقام بودند و 
این است نامهای ایشان: الیفلط ویعینیل و شمعیا و با ایشان شصت نفر از ذکور. ۱۴ و 
از بنی‌بغوای» عوتای و زبود و با ایشان هفتاد نفر از ذکور. 


بازگشت به اورشلیم 


۵ پس ایشان را نزد نهری که به آهوا می‌رود جمع کردم و در آنجا سه روز اردو زدیم. 
و چون قوم و کاهنان را بازدید کردم از بنی‌لاوی کسی را در آنجا نيافتم. ۱۶ پس نزد 
الیعزر و اریئیل و شمعیا و الناتان و یاریب و الناتان و ناتان و زکریا و مشلام که روسا 
بودند و نزد یویاریب و الناتان که علما بودند» فرستادم. ۱۷ و پیغامی برای عذوی 
رئیس» در مکان کاسیفیا به دست ایشان فرستادم و سخنانی که باید به عذو و برادرانش 
نتینیم که در مکان کاسقیا بودند بگویند» به ایشان القا کردم تا خادمان به جهت خانه خدای 
ار ها تیار ان هم یک تداع ما کشا م رودص تست( 
پسران محلی ابن لاوی ابن اسرائیل برای ما آوردند» یعنی شربیا را با پسران و 
برادرانش که هجده نفر بودند. ۱٩‏ و حشبیا را نیز و با او از بنی‌مراری اشعیا را. و 
برادران او و پسران ایشان را که بیست نفر بودند. ۲۰ و از نتینیم که داود و سروران» 
ایشان را برای خدمت لاویان تعیین نموده بودند. از نتینیم دویست و بیست نفر که جمیع 
به نام ثبت شده بودند. ۲۱ پس من در آنجا نزد نهر اهوا به روزه داشتن اعلان نمودم تا 
خویشتن را در حضور خدای خود متواضع نموده» راهی راست برای خود و عیال 
خویش و همه اموال خود از او بطلبیم. ۲۲ زیرا خجالت‌داشتم که سپاهیان و سواران از 
پادشاه بخواهیم تا مارا از دشمنان در راه اعانت کنند» چونکه به پادشاه عرض کرده. 
گفته بودیم که دست خدای ما بر هر که او را می‌طلبد» به نیکویی می‌باشد» اما قدرت و 
غضب او به ضد آنانی که او را ترك می‌کنند. 

۲۳ پس روزه گرفته خدای خود را برای این طلب نمودیم و مارا مستجاب فرمود. ۲۴ 
و دوازده نفر از رژسای کهنه» یعنی شربیا و حشبیا و ده نفر از برادران ايشان را با 
ایشان جدا کردم. ۳۵ و نقره و طلا و ظروف هدیه خدای ما را که پادشاه و مشیران و 
سرورانش و تمامی اسر ائیلیانی که حضور داشتند داده بودند» به ایشان وزن نمودم. ۲۶ 
پس ششصد و پنجاه وزنه نقره و صد وزنه ظروف نقره و صد وزنه طلا به دست ایشان 
وزن نمودم. ۲۷ و بیست طاس طلا هزار درهم و دو ظرف برنج صیقلی خالص که مثل 
طلا گرانبها بود. ۲۸ و به ایشان گفتم: «شما برای خداوند مقدّس می‌باشید و ظروف نیز 
مقدّس است و نقره و طلا به جهت یهوه خدای پدران شما هدیه تبرَعی است. ۶٩‏ پس 
بیدار باشید و اینها را حفظ نمایید تا به حضور روسای کهنه و لاویان و سروران بای 
اسرائیل در اورشلیم. به حجره‌های خانه خداوند به وزن بسپارید.» 

۳۰ آنگاه کاهنان و لاویان وزن طلا و نقره و ظروف را گرفتند تا آنها را به خانه خدای 
مابه اورشلیم برسانند. ۳۱ پس در روز دوازدهم ماه اول از نهر اهوا کوچ کرده. 
کمین‌نشینندگان سر راه خلاصی داد. 

۲ و چون به اورشلیم رسیدیم سه روز درانجا توقف نمودیم. ۲۳ و در روز چهارم 
نقره و طلا وظروف را در خانه خدای ما به دست مریموت بن اوریای کاهن وزن 
کردند؛ و العازار بن فینحاس با او بود؛ و یوزاباد بن یشوع و نوعدیا ابن بئوی لاویان با 
ایشان بودند. ۲ همه را به شماره و به وزن (حساب کردند) و وزن همه در آن وقت 
نوشته شد. ۳۵ و اسیرانی که از اسیری برگشته بودند» قربانی‌های سوختنی برای خدای 
اسراتیل گذر انیدند» یعنی دوازده گاو و نود و شش قوچ و هفتاد و هفت بره و دوازده بز 
نر» به جهت قربانی گناه» برای تمامی اسرائیل که همه اینها قربانی سوختنی برای 


خداوند بود. ۳۶ و چون فرمانهای پادشاه را به امرای پادشاه و والیان ماورای نهر 
دادند» ایشان قوم و خانه خدا را اعانت نمودند. 


دعای عزرا 


۹ و بعد از تمام شدن این وقایع» سروران نزد من آمده گفتند: «قوم اسرانیل و 
کاهنان و لاویان خویشتن را از امّت‌های کشورها جدا نکرده‌اند بلکه موافق رجاسات 
ایشان» یعنی کنعانیان و حثیان و فرزیان و یبوسیان و عمّونیان و موآبیان و مصریان و 
اموریان (رفتار نموده‌اند). ۲ زیرا که از دختران ایشان برای خود و پسران خویش زنان 
گرفته و ذریت مقس را با امّت‌های کشورها مخلوط کرده‌اند و دست روسا و حاکمان در 
این خیانت مقدّم بوده است,» 
۲ تن بچون اب بسن وا کم ؟ جامه واردای خرد رجا( نم ورمر یس ی رین عوه 
را کندم و متخیر نشستم. ۴ آنگاه» همه آنانی که به سبب این عصیان اسیران» از کلام 
خدای اسرائیل می‌ترسیدند» نزد من جمع شدند و من تا وقت هدیه شام متحیر نشستم. ۵ 
و در وقت هدیه شام از تذلل خود برخاستم وبا لباس و ردای دریده» به‌زانو درآمدم و 
دست خود را بسوی یهوه خدای خویش برافراشتم. ۶ و گفتم: «ای خدای من» خجالت 
دارم و از بلند کردن روی خود بسوی تو ای خدایم شرم دارم» زیرا گناهان ما بالای سر 
ما زیاده شده» و تقصیرهای ما تا به آسمان عظیم گردیده است. " ما از ایام پدران خود 
تا امروز مرتکب تقصیرهای عظیم شده‌ایم و ما و پادشاهان و کاهنان ما به سبب گناهان 
خویش, به دست پادشاهان کشورها به شمشیر و اسیری و تاراج و رسوایی تسلیم 
گردیده‌ايم» چنانکه امروز شده است. ۸ و حال اندكگ زمانی لطف از جانب یهوه خدای ما 
بر ما ظاهر شده. مَفْری برای ما و اگذاشته است و مارا در مکان مقس خود میخی عطا 
فرموده است و خدای ما چشمان ما را روشن ساخته» اندك حیات تازه‌ای در حین بندگی 
مابه ما بخشیده است. ٩‏ زیرا که ما بندگانیم» ليکن خدای ماء ما را در حالت بندگی ترك 
نکرده است. بلکه ما را منظور پادشاهان فارس گردانیده» حیات تازه به ما بخشیده است 
تا خانه خدای خود را بنا نمايیم و خرابیهای آن را تعمیر کنیم و ما را در بهودا و اورشلیم 
قلعه‌ای بخشیده است. ۰۰ و حال ای خدای ما بعد از اين چه گوییم» زیرا که اوامر تو را 
ترك نموده‌ایم. ۱۱ که آنها را به دست بندگان خود انبیا امر فرموده و گفته‌ای که آن 
زمینی که شما برای تصرف آن می‌روید» زمینی است که از نجاسات امّت‌های کشورها 
نجس شده است و آن را به رجاسات و نجاسات خویش» از سر تا سر مملو ساخته‌اند. ۱۲ 
پس الا"ن» دختران خود را به پسران ایشان مدهید و دختران ایشان را برای پسران خود 
مگیرید وسلامتی و سعادتمندی ایشان را تا به ابد مطلبید تا قوی شوید و نیکویی آن زمین 
را بخورید و آن را برای پسران خود به ارئیت ابدی واگذارید. ۱۳ و بعد از همه این 
بلایایی که به سبب اعمال زشت و تقصیرهای عظیم ما بر ما وارد شده است. با آنکه تو 
ای خدای ماء مارا کمتر از گناهان ما عقوبت رسانیده‌ای و چنین خلاصی‌ای به ما 
داده‌ای» ۱۳ آیا می‌شود که ما بار دیگر اوامر تو را بشکنیم و با امّت‌هایی که مرتکب این 
رجاسات شده‌اند مصاهرت نماییم؟ و آیا تو بر ما غضب نخواهی نمود و مارا چنان 
هلاک نخواهی ساخت که بقیتی و نجاتی باقی نماند؟ ۱۵ ای بهوه خدای اسرائیل تو عادل 


۲ چونکه از ۳2 مثل امروز ناجین شده‌اند» اینكك ما به حضور تو در ۹1 تعصیر های 
خویش حاضریم» زیرا کسی نیست که به سبب این کارهاء در حضور تو تواند ایستاد.» 


دعای اعتراف قوم اسرانیل 


۱۰ پس چون عزرا دعاو اعتراف می‌نمود و کریه‌کنان پیش خانه خدا رو به 
زمین نهاده بود» گروه بسیار عظیمی از مردان و زنان و اطفال اسرانیل نزد وی جمع 
شدند» زیرا قوم زارزار می‌گریستند. ۲ و شکنیا ابن یحنیل که از بنی‌عیلام بود جواب 
داد و به عزرا گفت: «ما به خدای خویش خیانت ورزیده» زنان غریب از قومهای زمین 
گرفته‌ایم؛ ليکن الاآن امیدی برای اسرائیل در اين باب باقی است. ۳ پس حال با خدای 
خویش عهد ببندیم که آن زنان و اولاد ایشان را برحسب مشورت آقایم و آنانی که از امر 
خدای ما می‌ترسند دور کنیم و موافق شریعت‌عمل نماییم. ۴ برخیز زیرا که این کار تو 
است و ما با تو می‌باشیم. پس قویدل باش و به کار بپرداز.» 

۵ آنگاه عزارا برخاسته» روسای گهتّه و لاویان و تمامی اسرائیل را قستم داد که برحسب 
این سخن عمل نمایند» پس قسم خوردند. ۶ و عزرا از پیش روی خانه خدا برخاسته» به 
خجره یهوحانان بن الیاشیب رفت و نان نخورده و آب ننوشیده» به آنجا رفت» زیرا که به 
دردادند که به اورشلیم جمع شوند. ۸ و هر کسی که تا روز سوم برحسب مشورت 
شود. ٩‏ پس در روز سوم که روز بیستم ماه نهم بود» همه مردان یهودا و بنيامین در 
باران» سخت می‌لرزیدند. ۱۰ آنگاه عزرای کاهن برخاسته به ایشان گفت: «شما خیانت 
ورزیده و زنان غریب گرفته» جرم اسرائیل را افزوده‌اید. ۱۱ پس الاآن یهُوه خدای 
پدران خود را تمجید نمایید و به اراده او عمل کنید و خویشتن را از قومهای زمین و از 
زنان غریب جدا سازید.» 

۲ تمامی جماعت به آواز بلند جواب دادند و گفتند. «چنانکه به ما گفته‌ای همچنان عمل 
خواهیم نمود. ۱۳ اما خلق بسیارند و وقت باران است و طاقت نداریم که بیرون بایستیم 
و این امر کار يك یا دو روز نیست. زیرا که در این باب گناه عظیمی کرده‌ايم. ۱۴ پس 
سروران ما برای تمامی جماعت تعیین بشوند و جمیع کسانی که در شهرهای ما زنان 
غریب گرفته‌اند» در وقت‌های معین بیایند و مشایخ و داوران هر شهر همراه‌ایشان بيایند؛ 
تا حدّت خشم خدای ما درباره این امر از ما رفع گردد.» 

۵ لهذا یوناتان بن عسائیل و یخزیا آبن یقوّه بر این امر معین شدند و متلام و شنبتائی 
لاوی» ایشان را اعانت نمودند. ۱۶ و اسیران چنین کردند و عزّرای کاهن و بعضی از 
روسای آباء برحسب خاندانهای آبای خود منتخب شدند و نامهای همه ایشان ثبت گردید. 
پس در روز اول ماه دهم برای تفتيش این امر نشستند. ۱۷ و تا روز اول ماه اول» کار 
همه مردانی را که زنان غریب گرفته بودند» به اتمام رسانیدند. ۱۸ و بعضی از پسران 
کاهنان پیدا شدند که زنان غریب گرفته بودند. از بنی‌یشوع بن یوصاداق و برادرانش 
معسیا و آلیعزر و یاریب و جدلیا. :۱ و ایشان دست دادند که زنان خود را بیرون نمایند 
و قوچی به جهت قربانی جرم خود کذر انیدند. 


۰ و از بنی‌امیر» حنانی و زبدیا. ۲۱ و از بنی‌حاریم» معسیا و ایلیا و شمعیا و یحیئیل و 
غزیا. ۲۲ و از بنی‌فتتحور. آلیوعینای و معسنیا و اسم عیل و تتثئیل و یوزاباد و آلعاسه. 
۳ و از لاویان» یوزاباد و ثیمعی و قلایا که قلیطا باشد. و فتحیا و یهودا و آلیعزر. ۲۴ 
و از مغثیان» آلیاشیب و از دربانان» شوم و طالم و آوری. د" و اما از اسرائیلیان: از 
بنی‌فر عوش» رمیا و یزیا و ملکیا و ميامین و آلعازار و ملکیا و بنایا. ۲۶ و از بنی‌عیلام» 
مثلیاو زگریاو یحینیل و عبدی و یریموت و ایلیا. ۲۷ و از بنی‌زنی آلیوعینای و 
آلیاشیب و مثلیا و یریموت و زاباد و عزیزا. ۲۸ و از بنی‌بابای» یهوحانان و حثئیا و 
زبای و عثلای. ۳۹ و از بنی‌بانی» مَشلام و ملوك و عدایا و یاشوب و شال و راموت. 
۰ و از بنی‌فحت» مواب عدنا و گلال و بنایا و معییا و مثلیا و بصلئیل و بنوی و منسی. 
و از بنی‌حاریم» آلیعزر و اثیّیا و ملکیا و شَمَغْیا و شیِمْعُون. ۲۷ و بنيامین و ملوك و 
شمریا. ۲۳ از بنی‌حاشوم. مثنای و مثاته و زاباد و آلیفلط و یریمای و متسی و شیمّعی. 
۴ از بنی‌بانی معدای و عمرام و اوتیل. ۳۵ و بنایا و بیدیا و گلوهی. ۳۶ و وئیاو 
مریموت و آلیاشیب. ۲۷ و مثلیا و متنای و یعسو. ۳۸ و بانی و بثوی ویمُعی. ۳٩‏ و 
شلمیا و ناتان و عدایا. ۴۰ و مکتذبای و شاشای و شارای. ۳۱ و عزرنیل و شلمیا و 
شمریا. ۲۲ و شلوم و آمریاو یوسف. ۴۳ از بنی‌تب و یعینیل و متثیا و زاباد و زبینا و 
یذو و یوئیل و بنایا. ۲ جمیع اینها زنان غریب گرفته بودند و بعضی از ایشان زنانی 
داشتند که از آنها پسران تولید نموده بودند. 


کناب تنحمبا 


دعای نحمیا 


۱ کلام تحمیا ابن حکلیا: در ماه سل در سالبیستم» هنگامی که من در 
دارالسلطنه شوشان بودم» واقع شد ۲ که حنانی؛ یکی از برادرانم با کسانی چند از یهودا 
آمدند و از ایشان درباره بقیه بهودی که از اسیری باقی مانده بودند و درباره اورشلیم 
سوال نمودم. " ایشان مرا جواب دادند: «آنانی که آنجا در بلوك از اسیری باقی 
مانده‌اند» در مصیبت سخت و افتضاح می‌باشند و حصار اورشلیم خراب و دروازه‌هایش 
به آتش سو خته شده است,» 
۴ و چون این سخنان را شنیدم» نشستم و گریه کرده» ایامی چند ماتم داشتم و به حضور 
خدای آسمانها روزه گرفته» دعانمودم. ۵ و گفتم: «اه ای بیهوه» خدای اسمانها» ای 
خدای عظیم و مهیب که عهد و رحمت را بر آنانی که تو را دوست می‌دارند و اوامر تو 
را حفظ می‌نمایند» نگاه می‌داری» ۶ گوشهای تو متوجه و چشمانت گشاده شود و دعای 
بنده خود را که من در اين وقت نزد تو روز و شب درباره بندگانت بنی‌اسرائیل می‌نمايم» 
اجابت فرمایی و به گناهان بنی‌اسرائیل که به تو ورزیده‌ایم» اعتراف می‌نمایم» زیرا که 
هم من و هم خاندان پدرم گناه کرده‌ايم. ۷ به درستی که به تو مخالفت عظیمی ورزیده‌ايم 
و اوامر و فرایض و احکامی را که به بنده خود موسی فرموده بودی» نگاه نداشته‌ايم.۸ 
شش کال کلامی را که قا وتو ون موی ام فرهو دع اه از که کی تسا با 
خواهید ورزید و من شمارا در میان امّت‌ها پراکنده خواهم ساخت. ٩‏ اما چون بسوی 
من بازگشت نمایید و اوامر مرا نگاه داشته» به آنها عمل نمایید» اگر چه پراکندگان شما 
در اقصای آسمانها باشند» من ایشان را از آنجا جمع خواهم کرد و به مکانی که آن را 
برگزیده‌ام تا نام خود را در آن ساکن سازم درخواهم آورد. ۱۰ و ایشان بندگان و قوم تو 
می‌باشند که ایشان را به قوّت عظیم خود و به دست قوی خویش فدیه داده‌ای. ۱۱ ای 
خداوند» گوش تو بسوی دعای بنده‌ات و دعای بندگانت که به رغبت تمام از اسم تو 
ترسان می‌باشند» متوجه بشود و بنده خود را امروز کامیاب فرمایی و او را به حضور 
ان مر مر خست خطا کی »زیر کمن ساقی باذفاه برقم. 


عزیمت نحمیا به اورشلیم 

۲ و در ماه نیسان» در سال بیستم آرتحخشستا پادشاه» واقعم شد که شراب پیش وی 
بود و من شراب را گرفته» به پادشاه دادم و قبل از آن من در حضورش ملول نبودم. ۲ 
و پادشاه مرا گفت: «روی تو چرا ملول است با آنکه بیمار نیستی؟ این غير از ملالت 
دل» چیزی نیست.» پس من بی‌نهایت ترسان شدم. ۳ و به پادشاه گفتم: «پادشاه تا به ابد 
زنده بماند؛ رویم چگونه ملول نباشد وحال آنکه شهری که موضع قبرهای پدرانم باشد 
خراب است و دروازه‌هایش به انش سوخته شده؟» 

۴ پادشاه مرا گفت: «چه چیز می‌طلبی؟» آنگاه نزد خدای آسمانها دعا نمودم ه و به 
پادشاه گفتم: «اگر پادشاه را پسند آید و اگر بنده‌ات در حضورش التفات یاید» مرابه 
یهودا و شهر مقبره‌های پدرانم بفرستی تا آن را تعمیر نمایم.» 

۶ پادشاه مرا گفت و ملکه به پهلوی او نشسته بود: «طول سفرت چه قدر خواهد بود و 
کی مراجعت خواهی نمود؟» پس پادشاه صواب دید که مرا بفرستد و زمانی برایش 


تعیین نمودم. ۷ و به پادشاه عرض کردم: «اگر پادشاه مصلحت بیند» مکتوبات برای 
والیان ماورای نهر به من عطا شود تا مرا بدرقه نمایند و به یهودا برسانند. ۸ و مکتوبی 
نیز به آساف که ناظر درختستانهای پادشاه است تا چوب برای سقف دروازه‌های قصر 
که متعلق به خانه است» به من داده شود و هم برای حصار شهر و خانه‌ای که من در آن 
ساکن شوم.» پس پادشاه برحسب دست مهربان خدایم که بر من بود اینها را به من عطا 
فرمود. 

٩‏ پس چون نزد والیان ماورای نهر رسیدم» مکتوبات پادشاه را به ایشان دادم و پادشاه؛ 
سرداران سپاه و سواران نیز همراه من فرستاده بود. ۰۰ اما چون سثبلّط حرونی و 
طویبای غلام عَمُونی اين را شنیدند» ایشان را بسیار ناپسند آمد که کسی به جهت طلبیدن 
نیکویی بنی‌اسرائیل آمده است. 

۱ پس به اورشلیم رسیدم و در آنجا سه روز ماندم. ۱۲ و شبگاهان به اتفاق چند نفری 
که همراه من بودند» برخاستم و به کسی نگفته بودم که خدایم در دل من چه نهاده بود که 
برای اورشلیم‌بکنم؛ و چهارپایی به غیر از آن چهارپایی که بر آن سوار بودم با من نبود. 
۳ پس شبگاهان از دروازه وادی در مقابل چشمه اژدها تا دروازه خاکروبه بیرون رفتم 
و حصار اورشلیم را که خراب شده بود و دروازه‌هايش را که به اتش سوخته شده بود» 
ملاحظه نمودم. ۱۴ و از دروازه چشمه» نزد برکه پادشاه گذشتم و برای عبور چهارپایی 
که زیر من بود» راهی نبود. ۱۵ و در آن شب به کنار نهر برآمده» حصار را ملاحظه 
نمودم و برگشته از دروازه وادی داخل شده. مراجعت نمودم. ۱۶ و سروران ندانستند 
که کجا رفته يا چه کرده بودم» زیرا به یهودیان و به کاهنان و به شرفا و سروران و به 
دیگر کسانی که در کار مشغول می‌بودند» هنوز خبر نداده بودم. 

۷ پس به ایشان گفتم: «شما بلایی را که در آن هستیم که اورشلیم چگونه خراب و 
دروازه‌هایش به آتش سوخته شده است. می‌بینید. بیایید و حصار اورشلیم را تعمیر نماییم 
تا دیگر رسوا نباشیم.» 

۸ و ایشان را از دست خدای خود که بر من مهربان می‌بود و نیز از سخنانی که پادشاه 
به من گفته بود خبر دادم. آنگاه گفتند؛ «بر خیزیم و تعمیر نماییم.» پس دستهای خود را 
برای کار خوب قوی ساختند. :۱ اما چون سثبلط حرونی و طوبیای غلام عمّونی و 
جشم عربی اين را شنیدند» مارا استهزا نمودند و مارا حقیر شمرده. گفتند: «اين چه 
کار است که شما می‌کنید؟ آیا بر پادشاه فتنه می‌انگیزید؟» ۲۰ من ایشان را جواب داده» 
گفتم: «خدای آسمانها ما را کامیاب خواهد ساخت. پس ما که بندگان او هستیم بر خاسته 
تعمیر خواهیم نمود. اما شما را در اورشلیم نه نصیبی و نه حقی و نه دکری می‌باشد.» 


بنا کنندگان حصار 


۳ و آلیاشیب» رنیس گهته و برادرانش از کاهنان برخاسته» دروازه گوسفند را بنا 
کردند. ایشان آن را نقدیس نموده» دروازه‌هایش را برپا نمودند و آن را تا برج میا و برج 
حتثئیل تقدیس نمودند. ۲ و به پهلوی او» مردان اریحا بنا کردند و به پهلوی ایشان» 
زگور بن امری بنا نمود. ۲ و پسران هستاه» دروازه ماهی را بنا کردند. ایشان سقف آن 
را ساختند و درهایش را با قفلها و پشت‌بندهایش برپا نمودند. ۳ و به پهلوی ایشان» 
مریمُوت بن آوریا ابن حقوص تعمیر نمود و به پهلوی ایشان» مشلام بن برکیا ابن 


مشیزبنیل تعمیر نمود و به پهلوی ایشان» صادوق بن بعنا تعمیر نمود. ه و به پهلوی 
ایشان» تقوعیان تعمیر کردند» اما بزرگان ایشان گردن خود را به خدمت خداوند خویش 
ننهادند. ۶ و یویاداع بن فاسیح و مشلام بن بسودیاء دروازه گهّنه را تعمیر نمودند. ایشان 
سقف آن را ساختند و درهایش را با قفلها و پشت‌بندهایش برپا نمودند. " و به پهلوی 
ایشان» ملتیای جبعونی و یاون میروئوتی و مردان جبغون و مصفه آنچه را که متعلق به 
گرسی والی ماورای نهر بود» تعمیر نمودند. ۸ و به پهلوی ایشان» غزّیئیل بن حر‌هایا 
که از زرگران بود» تعمیر نمود و به پهلوی او حتئیا که از عطاران بود تعمیر نمود» پس 
اینان اورشلیم را تا حصار عریضء مستحکم ساختند. ؛ و به پهلوی ایشان. رفایا ابن 
خور که رئیس نصف بلد اورشلیم بود» تعمیر نمود. ۰۰ و به پهلوی ایشان» یدایا ابن 
حروماف در برابر خانه خود تعمیر نمود و به پهلوی او حطوش بن حشبْنیاء تعمیر نمود. 
۱ و ملْکیا ابن حاریم و حشوب بن فحتُ موآب» قسمت دیگر و بُرج تنورها را تعمیر 
نمودند. ۱۲ و به پهلوی اوء‌شلوم بن هلوحیش رئیس نصف بلد اورشلیم» او و دخترانش 
تعمیر نمودند. ۱۳ و حائون و ساکنان زانوح. دروازه وادی را تعمیر نمودند. ایشان آن 
را بنا کردند و درهايش را با قفلها و پشتبندهایش برپا نمودند و هزار ذراع حصار راتا 
دروازه خاکروبه. ۱۴ و ملکیا آبن رکاب رئیس بلد بيت‌هگاريم دروازه خاکروبه را 
تعمیر نمود. او آن را بنا کرد و درهایش را با قفلها و پشتبندهایش برپا نمود. ۵ و 
شلْون بن کلخوزه رئیس بلد مصفه دروازه چشمه را تعمیر نمود. او آن را بنا کرده 
سقف آن را ساخت و درهایش را با قفلها و پشت‌بندهایش برپا نمود و حصار برگه شلح 
را نزد باخ پادشاه نیز تا زینه‌ای که از شهر داود فرود می‌آمد. ۱۶ و بعد از او میا ابن 
عزیوق رئیس نصف بلد بیت‌صور تا برابر مقبره داود و تا یرگه مصنوعه و تا بیت 
جبّاران را تعمیر نمود. ۱۷ و بعد از او لاویان» روم بن بانی تعمیر نمود و به پهلوی 
او حشبیا رئیس نصف بلد قعیله در حصه خود تعمیر نمود. ۱ و بعد از او برادران 
ایشان» بوّای ابن حیناداد» رئیس نصف بلد فعیله تعمیر نمود. ۱٩‏ و به پهلوی او» عازر 
بن یشوع رئیس مصفه قسمت دیگر را در برابر فراز سلاح‌خانه نزد زاویه» تعمیر نمود. 
۰ و بعد از او باروك بن زبّای» به صمیم قلب قسمت دیگر را از زاویه تا دروازه 
آلیاشیب» رنئیس گهتّه تعمیر نمود. ۲۱ و بعد از او مریمّوت بن اوریا ابن هقوص قسمت 
فیگر را ار در خانه البامینب ها آخر خانه الیامینبت» تضیر نمود. ۲۳۰ و بعدااز آو: کاهتان»؛ 
از اهل غوّر تعمیر نمودند. ۲۳ و بعد از ایشان» بنيامین و حشوب در برابر خانه خود 
تعمیر نمودند. و بعد از ایشان» عزریا ابن معسیا ابن عتئیا به جانب خانه خود تعمیر 
نمود. ۲۴ و بعد از اوء بلوی ابن حینادادقسمت دیگر را از خانه عزّریا تا زاویه و تا 
برجش تعمیر نمود. :۲ و فالال بن اوزای از برابر زاویه و برجی که از خانه فوقانی 
پادشاه خارج و نزد زندانخانه است» تعمیر نمود. و بعد از او فدایا ابن فرغوش» ۲۶ و 
تینیم» در عوفل تا برابر دروازه آب بسوی مشرق و برج خارجیء ساکن بودند. ۲۷ و 
بعد از او» تقوعیان قسمت دیگر را از برابر برج خارجی بزرگ تا حصار غوفل تعمیر 
نمودند. ۲۸ و کاهنان» هر کدام در برابر خانه خود از بالای دروازه اسبان تعمیر نمودند. 
٩‏ و بعد از ایشان صادوق بن امّیر در برابر خانه خود تعمیر نمود و بعد از او شمعیا 
ابن شکنیا که مستحفظ دروازه شرقی بود» تعمیر نمود. ۲۰ و بعد از او حنئیا ابن شلمیا و 
حالون پسر ششم صالاف. قسمت دیگر را تعمیر نمودند و بعد از ایشان مشلام بن برکیا 
در برابر مسکن خود» تعمیر نمود. ۳۱ و بعد او از ملکیا که یکی از زرگران بود تا 


خانه‌های نتیئیم و تجار را در برابر دروازه مففاد تا بالاخانه برج؛» تعمیر نمود. ۲ و 
میان بالاخانه برج و دروازه گوسفند را زرگران و تاجران» تعمیر نمودند. 


مخالفت با بازسازی حصار 


۴ و هنگامی که ستبلّط شنید که ما به بنای حصار مشغول هستیم» خشمش افروخته 


شده» بسیار غضبناك گردید و یهودیان را استهزا نمود. ۲ و در حضور برادرانش و 
لشکر سامره متکلم شده» گفت: «اين یهودیان ضعیف چه می‌کنند؟ آیا (شهر را) برای 
خود مستحکم خواهند ساخت و قربانی خواهند گذرانید و در يك روز کار را به انجام 
خواهند رسانید؟ و سنگها از توده‌های خاکروبه» زنده خواهند ساخت؟ و حال آنکه سوخته 
شده است.» ۳ و طوبیای‌عمونی که نزد او بود گفت: «اگر شغالی نیز بر آنچه ایشان بنا 
می‌کنند بالا رود حصار سنگی ایشان را منهدم خواهد ساخت!» 

۴ ای خدای ما بشنو» زیرا که خوار شده‌ايم و ملامت ایشان را بسر ایشان برگردان و 
ایشان را در زمین اسیری, به تاراج تسلیم کن. ‏ و عصیان ایشان را مستور منماو 
گناه ایشان را از حضور خود محو مساز زیرا که خشم تو را پیش روی بنایان به هیجان 
اورده‌اند. 

۶ پس حصار را بنا نمودیم و تمامی حصار تا نصف بلندی‌اش بهم پیوست. زیرا که دل 
قوم در کار بود. ۷ و چون ستبلّط و طوبیا و اعراب و عمُونیان و آئنذودیان شنیدند که 
مرمّت حصار اورشلیم پیش رفته است و شکافهایش بسته می‌شود» آنگاه خشم ایشان به 
شدّت افروخته شد. ۸ و جمیع ايشان توطنه نمودند که بیایند و با اورشلیم جنگ نمایند و 
به آن ی ی ی ی ی ار 
پاسبانان در مقابل ایشان قرار دادیم. ۱۰ و یهودیان گفتند که «قوّت حمّالان تلف شده 
است و هوار بسیار است که نمی‌توانیم حصار را بنا نماییم.» ۱ و دشمنان ما می‌گفتند: 
«آگاه نخواهند شد و نخواهند فهمید» تا ما در میان ایشان داخل شده» ایشان را بکشیم و 
کار را تمام نماییم.» ۱۲ و واقع شد که یهودیانی که نزد ایشان ساکن بودند آمده. ده 
مرتبه به ما گفتند: «چون شما برگردید» ایشان از هر طرف بر ما (حمله خواهند 
آورد).» 

۳ پس قوم را در جایهای پست. در عقب حصار و بر مکانهای خالی تعیین نمودم و 
ایشان را برحسب قبایل ایشان» با شمشیرها و نیزه‌ها و کمانهای ایشان قرار دادم. ۱۳ 
پس نظر کرده.برخاستم و به بزرگان و سروران و بقبه قوم گفتم: «از ایشان مترسید 
بلکه خداوند عظیم و مهیب را بیاد آورید و به جهت برادران و پسران و دختران و زنان 
و خانه‌های خود جنگ نمایید.» 

۵ و خون دشمتان ما شنیدند که ما آگاه فنده‌ایم و خدا مشورت ایشان را باطل کرده 
است» آنگاه جمیع ما هر کس به کار خود به حصار برگشتيم. ۱۶ و از آن روز به بعد؛ 
نصف بندگان من به کار مشغول می‌بودند و نصف دیگر ایشان» نیزه‌ها و سپرها و 
کمانها و زره‌ها را می‌گرفتند و سروران در عقب تمام خاندان یهودا می‌بودند. ۱۷و آنانی 
که حصار را بنا می‌کردند و آنانی که بار می‌بردند و عمله‌هاء هر کدام به يك دست کار 
می‌کردند و به دست دیگر اسلحه می‌گرفتند. ۱۸ و بنایان هر کدام شمشیر بر کمر خود 
بسته» بلایی می‌کردند و گرتانواز نزد من ایستاده بود. 


۶ و به بزرگان و سروران و بقیه قوم گفتم: «کارٌ بسیار وسیع است و ما بر حصار 
متفرق و از یکدیگر دور می‌باشیم. .۲ پس هر جا که آواز گرئا را بشنوید در آنجا نزد 
ما جمع شوید و خدای ما برای ما جنگ خواهد نمود.» ۲۱ پس به کار مشغول شدیم و 
نصف ایشان از طلوع فجر تا بیرون آمدن ستارگان» نیزه‌ها را می‌گرفتند. ۲۲ و هم در 
آن وقت به قوم گفتم: «هر کس با بندگانش در اورشلیم منزل کند تا در شب برای ما 
پاسبانی نماید و در روز به کار بپردازد.» ۲۳ و من و برادران و خادمان من و پاسبانی 
که در عقب من می‌بودند» هیچکدام رخت خود را نکندیم و هر کس با اسلحه خود به آب 
می‌رفت. 


كمك به فقیران 


۵ و قوم و زنان ایشان» بر برادران بهود خود فریاد عظیمی برآوردند. ۲ و 
بعضی از ایشان گفتند که «ما و پسران و دختران ما بسياريم. پس گندم بگیریم تا بخوریم 
و زنده بمانیم.» ۳ و بعضی گفتند: «مزرعه‌ها و تاکستانها و خانه‌های خود را گرو 
می‌دهیم تا به سبب قحط گندم بگیریم.» ۴ و بعضی گفتند که «نقره را به عوض 
مزرعه‌ها و تاکستانهای خود برای جزیه پادشاه قرض گرفتیم. ه و حال جسد ما مثل 
جسدهای برادران ماست و پسران ما مثل پسران ایشان؛ و اينك ما پسران و دختران خود 
را به بندگی می‌سپاريم و بعضی از دختران ما کنیز شده‌اند؛ و در دست ما هیچ 
استطاعتی نیست زیرا که مزرعه‌ها و تاکستانهای ما از آن دیگران شده است.» 

۶ پس چون فریاد ایشان و این سخنان را شنیدم بسیار غضبناك شدم. ۷ و بادل خود 
مشورت کرده» بزرگان و سروران را عتاب نمودم و به ایشان گفتم: «شما هر کس از 
برادر خود ربا می‌گیرید!» و جماعتی عظیم به ضند ایشان جمع نمودم. ۸ و به ایشان 
گفتم: «ما برادران یهود خود را که به امّت‌ها فروخته شده‌اند» حثی‌المقدور فدیه کرده‌ايم. 
و ایا شما برادران خود را می‌فروشید و ایا می‌شود که ایشان به ما فروخته شوند؟» پس 
خاموش شده. جوابی نيافتند. 

* و گفتم: «کاری که شما می‌کنبد» خوب نیست. آیا نمی‌باید شما به سبب ملامت 
امت‌هایی که دشمن ما می‌باشند» در ترس خدای‌ما سلوك نمایید؟ ۱۰ و نیز من و 
برادران و بندگانم نقره و غله به ایشان قرض داده‌ايم. پس سزاوار است که این ربا را 
ترك نماییم. ۲۱ و الاان امروز مزرعه‌ها و تاکستانها و باغات زیتون و خانه‌های ایشان 
و صد يك از نقره و غله و عصیر انگور و روغن که بر ایشان نهاده‌اید» به ایشان رد 
کنید.» 

۲ پس جواب دادند که «رد خواهیم کرد و از ایشان مطالبه نخواهیم نمود و چنانکه تو 
فرمودی به عمل خواهیم آورد.» آنگاه کاهنان را خوانده» به ایشان قسم دادم که بروفق 
این کلام رفتار نمایند. ۱۳ پس دامن خود را تکانیده گفتم: «خدا هر کس را که این کلام 
را ثابت ننماید» از خانه و کسبش چنین بتکاند و به این فسم تکانیده و خالی بشود.» پس 


تمامی جماعت گفتند آمین و خداوند را تسبیح خواندند و قوم برحسب این کلام عمل 
نمودند. 

۴ و نیز از روزی که به والی بودن زمین یهوه مأمور شدم» یعنی از سال بیستم تا سال 
سی و دوم آرتَخشنستتا پادشاه» که دوازده سال بود من و برادرانم وظیفه والیگری را 
نخوردیم. ۱۵ اما والیان اوّل که قبل از من بودند» بر قوم بار سنگین نهاده» علاوه بر 
چهل مثقال نقره» نان و شراب نیز از ایشان می‌گرفتند و خادمان ایشان بر قوم حکمرانی 
می‌کردند. لیکن من به سبب ترس خدا چنین نکردم. ۱۶ و من نیز در ساختن حصار 
مشغول می‌بودم و هیچ مزرعه نخریدیم و همه بندگان من در آنجا به کار جمع بودند. ۱۷ 
و صد و پنجاه نفر از یهودیان و سروران» سوای آنانی که از امّت‌های مجاور مانزد ما 
می‌آمدند» بر سفره من خوراك می‌خوردند. ۱۸ و آنچه برای هر روز مهیا می‌شد يك 
گاو و شش گوسفند پرواری می‌بود و مرغها نیز برای من حاضر می‌کردند؛ و هر ده 
روزمقداری کثیر از هر گونه شراب. اما مع‌هذا وظیفه والیگری را نطلبیدم زیرا که 
بندگی سخت بر این قوم می‌بود. ۱ 

٩‏ ای خدایم موافق هر آنچه به اين قوم عمل نمودم مرا به نیکویی یاد آور. 


مخالفت‌های دیگر در 
بازسازی حصار 


۴ و چون سبط و طوبیا و جشم عربی و سایر دشمنان ما شنیدند که حصار را بنا 
کرده‌ام و هیچ رخنه‌ای در آن باقی نمانده است. با آنکه درهای دروازه‌هایش را هنوز 
برپا ننموده بودم» ۲ سئبلّط و جشم نزد من فرستاده» گفتند: «بیا تا در یکی از دهات 
بیابان اونو ملاقات کنیم.» اما ایشان قصد ضرر من داشتند. 

۳ پس قاصدان نزد ایشان فرستاده گفتم: «من در مهم عظیمی مشغولم و نمی‌توانم فرود 
آیم» چرا کار حینی که من آن را ترك کرده» نزد شما فرود آیم به تعویق افتد.» 

۴ و ایشان چهار دفعه مثل اين پیغام به من فرستادند و من مثل این جواب به ایشان پس 
فرستادم. د پس ستبلّط دفعه پنجم خادم خود را به همین طور نزد من فرستاد و مکتوبی 
گشوده در دستش بود» ۶ که در آن مرقوم بود: «در میان امّت‌ها شهرت يافته است و 
جشم این را می‌گوید که تو و یهود قصد فتنه‌انگیزی دارید و برای همین حصار را بنا 
می‌کنی و تو بروفق این کلام» می‌خواهی که پادشاه ایشان بشوی. ۷ و انبیا نیز تعیین 
نموده تا درباره تو در اورشلیم ندا کرده گویند که در یهودا پادشاهی است. و حال بروفق 
این کلام» خبر به پادشاه خواهد رسید. پس بیا تا با هم مشورت نماییم.» 

۸ آنگاه نزد او فرستاده گفتم: «مثل این کلام که تو می‌گویی واقع نشده است» بلکه آن را 
از دل خود ابداع نموده‌ای.» ٩‏ زیرا جمیع ایشان خواستند مارا بترسانند» به این قصد 
که دستهای ما را از کار باز دارند تا کرده نشود. پس حال ای خدا دستهای مرا قوّی 
ساز. 

۰ و به خانه شمغیا ابن ذلایا ابن مهیطبِئیل رفتم و او در را بر خود بسته بود» پس گفت: 
«در خانه خدا در هیکل جمع شویم و درهای هیکل را ببندیم زیرا که به قصد کشتن تو 
خواهند آمد. شبانگاه برای کشتن تو خواهند آمد.» 


۱ من گفتم: «آیا مردی چون من فرار بکند؟ و کیست مثل من که داخل هیکل بشود تا 
جان خود را زنده نگاه دارد؟ من نخواهم آمد.» ۱۲ زیرا درك کردم که خدا او را هرگز 
نفرستاده است. بلکه خودش به ضد من نبوّت می‌کند و طوبیا و سثبلّط او را اجیر 
ساخته‌اند. ۱۳ و از این جهت او را اجیر کرده‌اند تا من بترسم و به اینطور عمل نموده. 
گناه ورزم و ایشان خبر بد پیدا نمایند که مرا مفتضح سازند. 

۳ ای خدایم» طوبیا و سثبلط را موافق این اعمال ایشان و همچنین ُوعذیه نبیه و سایر 
انبیا را که می‌خواهند مرا بترسانند» به یاد آور. 


اتمام بنای حصار 

۵ پس حصار در بیست و پنجم ماه ایلول در پنجاه و دو روز به اتمام رسید. ۱۶ و واقع 
شد که چون جمیع دشمنان ما این را شنیدند و همه امّت‌هایی که مجاور ما بودند این را 
دیدند» در نظر خود بسیار پست شدند و دانستند که این کار از جانب خدای ما معمول شده 
است. ۱۷ و در آن روزها نیز بسیاری از بزرگان یهودا مکتوبات نزدطوبیا می‌فرستادند 
شک بات طوبیا نون ایسان میوه سده: ۰۱۸ را که شا از اهل هداعا او اسان فده 
بودند» چونکه او داماد شکنیا ابن آره بود و پسرش بهوحانان» دختر مشلام بن برکیا را به 
زنی گرفته بود» ۱٩‏ و درباره حسنات او به حضور من نیز گفتگو می‌کردند و سخنان 
مرا به او می رسانیدند. و طوبیا مکتوبات می‌فرستاد تا مرا بترساند. 


تعداد اسیرانی که بازگشته بودند 


۷ و چون حصار بنا شد و درهایش را برپا نمودم و دربانان و مغئیان و لاویان 


ترتیب داده شدند» ۲ آنگاه برادر خود حنانی و حتئیا رنیس قصر راء زیرا که او مردی 
امین و بیشتر از اکثر مردمان خداترس بود بر اورشلیم فرمان دادم. ۳ و ایشان را گفتم 
درو از ههای اور تلیم را تا آتاب گرم نقودیاز نکنند و مادامی که خافنر باشده دهاز 
ببندند و قفل کنند. و از ساکنان اورشلیم پاسبانان قرار دهید که هر کس به پاسبانی خود و 
هر کدام به مقابل خانه خویش حاضر باشند. 

۲ و شهر وسیع و عظیم بود و قوم در اندروتش کم و هنوز خانه‌ها بدا نشده بود. ۵ و 
خدای من در دلم نهاد که بزرگان و سروران و قوم را جمع نمایم تا برحسب نسب‌نامه‌ها 
ثبت کردند و نسب‌نامه آنانی را که مرتبه‌اول برآمده بودند یافتم و در آن بدین مضمون 
نوشته دیدم: 

۶ اینانند اهل ولایتها که از اسیری آن اشخاصی که تَبوگذتصر پادشاه بابل به اسیری 
برده بود» برآمده بودند و هر کدام از ایشان به اورشلیم و یهودا به شهر خود برگشته 
بودند. ۷ اما آنانی که همراه زربابل آمده بودند: یسوع و تحمبا و عزریاو رعمیاو 
تحمانی و مردخای و بلشان و مسفارت و یخوای و تخوم و بغنه. و شماره مردان قوم 
اسرائیل: ۸ بنی‌فرعوش. دوهزار و يك صد و هفتاد و دو. ٩‏ بنی‌شفطیا» سیصد و هفتاد 
و دو. ۱۰ بنیآرح» ششصد و پنجاه و دو. ۱۱ بنی‌فحت موآب از بنی‌یشوع و یوآب» دو 
هزار و هشتصد و هجده. ۱۲ بنی‌عیلام» هزار و دویست و پنجاه و چهار. ۱۳ بنی‌زئو 
هشتصد و چهل و پنج. ۱۳ بنی‌زگای» هفتصد و شصت. ۱ بنی‌بئوی» ششصد و چهل و 


هشت. ۱۶ بنی‌بابای» ششصد و بیست و هشت. ۱۲ بنی‌عزجده دو هزار و سیصد و 
بیست و دو. ۱۸ بنیآذونیقام ششصد و شصت و هفت. ۱٩‏ بنی‌یغوای» دو هزار و 
شصت و هفت. ۲۰ بنی‌عادین» ششصد و پنجاه و پنج. ۲۱ بنی‌آطیر از (خاندان) حزقیا. 
نود و هشت. ۲۲ بنی‌حاشوم» سیصد و بیست و هشت. ۲۳ بنی‌بیصای» سیصد و بیست و 
چهار. ۲۳ بنی‌حاریف» صد و دوازده. ۲۵ بنی‌جبعون» نود و پنج. ۲۶ مردمان بیت‌لحم و 
تطوفه» صد و هشتاد و هشت. ۲۷ مردمان عنائوت» صد و بیست و هشت. ۲۰ مردمان 
بیت‌عزّموت» چهل و دو. ۲٩‏ مردمان قریه یعاریم و گفیره و بثیروت. هفتصد و چهل و 
سه. ۲۰ مردمان رامه و جبع» ششصد و بیست و یك. ۳۱ مردمان مکْماس» صد و بیست و 
دو. ۳۲ مردمان بیت‌ایل و عای» صد و بیست و سه. ۲۳ مردمان تَبوی دیگر پنجاه و 
دو. ۲۴ بنی‌عیلام دیگرء هزار و دویست و پنجاه و چهار. ۳۵ بنی‌حاريم» سیصد و 
بیست. ۳۶ بنی‌آریحاء سیصد و چهل و پنج. ۲۷ بنی‌لود و حادید و آوئو هفتصد و بیست 
و يك. ۳۸ بنی‌سنائه» سه هزار و نه صد و سی. ۲۰ و اما کاهنان: بنی‌یدعیا از خاندان 
یشوع» نه صد و هفتاد و سه. ۴۰ بنی‌امیر» هزار و پنجاه و دو. 

۱ بنی‌فتتخور» هزار و دویست و چهل و هفت. ۴۲ بنی‌حاریم» هزار و هفده. ۴۳ و اما 
لاویان: بنی‌یشوع از (خاندان) قذمیئیل و از بنی‌هوذویا» هفتاد و چهار. ۴۳ و مغنیان: 
بنیآساف» صد و چهل و هشت. ۴۰ و دربانان: بنی‌شلوم و بنی‌آطیر و بنی‌طلمُون و 
بنی عقّوب و بنی‌حطیطه و بنی‌سُوبای» صد و سی و هشت. ۴۶ و اما تتيليم: بنی‌صیحه 
بنی‌حسوفاء بنی‌طبایوت. ۴۷ بنی‌فیروس بنی‌سیعا» بنی‌فالون. ۴۸ بنی‌لباته» بنی‌حجابه» 
بنی‌سلمای. ۴۹٩‏ بنی‌حانان» بنی‌جدیل» بنی‌جاحر. .۰ بنی‌رآیا» بنی‌رصین بنی‌تفودا. ۵۱ 
بنی‌جزّام بنی‌عزا» بنی‌فاسیح. ۵۲ بنی‌بیسای» بنی‌معونیم» بنی‌تفيشسييم. ۵۳ بنی‌بقبوق» 
بنی‌حقوفاءبنی‌حرخور. ۵۴ بنی‌بصلیت, بنی‌محیده» بنی‌حرشا. ۵۵ بنی‌برقوس, بنی‌سیسرا» 
بنی‌تامح. ۵۶ بنی‌تصیح, بنی‌حطیفا. ۵۷ و پسران خادمان سلیمان: بنی‌سوطای» 
بنی‌سوفرت. بنی‌فریدا. ۵۸ بنی‌یغلا» بنی‌درقون»بنی‌جذیل. ۵٩‏ بنی‌شفطیاه بنی‌حطیل» 
بنی‌فوخره حظبانیم بنی‌آمون. ۶۰ جمیع تتیئیم و پسران خادمان سلیمان» سیصد و نود و 
دو. ۶۱ و اینانند آنانی که از تل ملح و نل حرشاگروب و آذون و امیر برآمده بودند» اما 
خاندان پدران و عشیره خود را نشان نتوانستند داد که ایا از اسرائیلیان بودند یانه. ۶۲ 
بنی‌دلایا» بنی‌طوبیا» بنی‌تقوده». ششصد و چهل و دو. ۶7 و از کاهنان: بنی‌حبایا» 
بنی‌هقوص. بنی‌برآزلای که یکی از دختران برزلایی جلعادی را به زنی گرفته بود» پس 
به نام ایشان مسمی شدند. ۶۴ اینان انساب خود را در میان آنانی که در نسب‌نامه‌ها ثبت 
شده بودند طلبیدند» اما نیافتند» پس از کهانت اخراج شدند. 

۵ پس یرّشاتا به ایشان امر فرمود که تا کاهنی با اوریم و تمّیم برقرار نشود. از 
قدسیاقداس نخورند. ۶۶ تمامی جماعت با هم چهل و دو هزار و سیصد و شصت نفر 
بودند. ۶۷ سوای غلامان و کنیزان ایشان که هفت هزار و سیصد و سی و هفت نفر 
بودند و مغنیان و مغنیات ایشان دویست و چهل و پنج نفر بودند. ۶۸ و اسبان ایشان» 
هفتصد و سی و شش و قاطران ایشان» دویست و چهل و پنج. ۶٩‏ و شتران» چهار صد 
و سی و پنج و حماران» ششهزار و هفتصد و بیست بود. 

۰ و بعضی از رسای آبا هدایا به جهت کار دادند. اما ترشاتا هزار درم طلا و پنجاه 
قاب و پانصد و سی دست لباس کهانت به خزانه داد. ۷۱ و بعضی از روسای ابا» بیست 
هزار درم طلا و دو هزار و دویست منای نقره به خزینه به جهت کار دادند. ۷۲ و آنچه 


ساير قوم دادند این بود: بیست هزار درم طلا و دو هزار منای نقره و شصت و هفت 
دست لباس کهانت. ۷۲ پس کاهنان و لاویان و دربانان و مغنیان و بعضی از قوم و 
تئیئیم و جمیع اسرائیل» در شهرهای خود ساکن شدند و چون ماه هفتم رسید» بنیاسرائیل 
در شهر های خود مقیم بودند. 


قرائت کتاب تورات 


۸ و تمامی» قوم متثل بك مرد در سیعه‌پیش دروازه آب جمع شدند و به عزرای 
کاتب گفتند که کتاب تورات موسی را که خداوند به اسرائیل امر فرموده بود. بیاورد. 
۲ و عزرای کاهن» تورات را در روز اول ماه هفتم به حضور جماعت از مردان و 
زنان و همه آنانی که می‌توانستندبشنوند و بفهمند» آورد. ۳ و آن را در سیعه پیش دروازه 
اب از روشنایی صبح تا نصف روز» در حضور مردان و زنان و هر که می‌توانست 
بفهمد خواند و تمامی قوم به کتاب تورات کوش فراگرفتند. ۴ و عزرای کاتب بر منبر 
چوبی که به جهت اینکار ساخته بودند. ایستاد و به پهلویش از دست راستش مئئیا و شمع 
و عنایا و آوریا و حلقیا و معسیا ایستادند و از دست چپش فدایا و میشائیل و ملکیا و 
حاشنوم و حشبذائه و زگریا و مشلام. ه و عزرا کتاب را در نظر تمامی قوم گشود زیرا 
که او بالای تمامی قوم بود و چون آن را شود تمامی قوم ایستادند. ۶ و عزّراء یهوه 
خدای عظیم را متبارك خواند و تمامی قوم دستهای خود را برافراشته» در جواب گفتند: 
«امین» امین!» و رکوع نموده» و رو به زمین نهاده» خداوند را سجده نمودند. ۷ و 
یشوع و بانی و شربیا و يامین و عقوب و شبتای و هودیا و معسیا و قلیطاو عزریاو 
یوزاباد و حنان و فلایا و لاویان» تورات را برای قوم بیان می‌کردند و قوم» در جای خود 
ایستاده بودند, 

۸ پس کتاب تورات خدا را به صدای روشن خواندند و تفسیر کردند تا آنچه را که 
می‌خواندند» بفهمند. ٩‏ و نحمبا که ترشاتا باشد و عزّرای کاهن و کاتب و لاویانی که 
قوم را می‌فهمانیدند» به تمامی قوم گفتند: «امروز برای یهوه خدای شما روز مقتس 
است. پس نوحه‌گری منمایبد و گریه مکنید.» زیرا تمامی قوم» چون کلام تورات را 
شنیدند گریستند. 

۰ پس به ایشان گفت: «بروید و خوراکهای لطیف بخورید و شربتها بنوشید و نزد هر 
که‌چیزی برای او مهیا نیست حصه‌ها بفرستید» زیرا که امروز برای خداوند ماروز 
مقدّس است؛ پس محزون نباشید زیرا که سرور خداوند » قوّت شما است.» ۱۱ و 
لاویان تمامی قوم را ساکت ساختند و گفتند: «ساکت باشید زیرا که امروز روز مقتّس 
است. پس محزون نباشید.» ۲ پس تمامی قوم رفته» اکل و شرب نمودند و حصه‌ها 
فرستادند و شادی عظیم نمودند زیرا کلامی را که به ایشان تعلیم داده بودند فهمیدند. 

۳ و در روز دوم رژسای ابای تمامی قوم و کاهنان و لاویان نزد عزرای کاتب جمع 
واسطه موسی امر فرموده بود که بنی‌اسراثیل در عید ماه هفتم» در سایبانها ساکن بشوند. 
۵ و در تمامی شهرهای خود و در اورشلیم اعلان نمایند و ندا دهند که به کوهها بیرون 
رفته» شاخه‌های زیتون و شاخه‌های زیتون برّی و شاخه‌های اس و شاخه‌های نخل و 
شاخه‌های درختان کشن بیاورند و سایبانهاء به نهجی که مکتوب است بسازند. 


۶ پس قوم بیرون رفتند و هر کدام بر پشت‌بام خانه خود و در حیاط خود و در 
صحنهای خانه خدا و در سعه دروازه اب و در سیعه دروازه افرایم» سایبانها برای خود 
هام ها هر او کی ی ات بت 
سایبانها ساکن شدند. زیرا که از ایام یوشع بن نون تا آن روز بنی‌اسرائیل چنین نکرده 
بودند. پس شادی بسیار عظیمی رخ نمود. ۱۸ و هر روز از روز اول تا روز آخر» 
کتاب تورات خدا را می‌خواند و هفت روز عید را نگاه داشتند. و درروز هشتم» محفل 
مقس برحسب قانون برپا شد. 


توبه اسرانیلیان 


۹ و در روز بیست و چهارم اين ماه.بنیاسر انیل روزه‌دار و پلاس دربر و خاك 
برسر جمع شدند. ۲ و ذریت اسرانیل خویشتن را از جمیع غربا جدا نموده» ایستادند و 
به گناهان خود و تقصیر های پدران خویش اعتراف کردند. ۳ و در جای خود ایستاده؛ 
يك ربع روز کتاب تورات یهوه خدای خود را خواندند و ربع دیگر اعتراف نموده پهوه 
خدای خود را عبادت نمودند. ۴ و یشوع و بانی و قدمینیل و شبئیا و بنی و شربیا و بانی 
و کنانی بر زینه لاویان ایستادند و به آواز بلند» نزد پهوه خدای خویش استغائه نمودند. ۵ 
آنگاه لاوبان؛ یعنی یشوع و قذمیئیل و بانی و حشبنیا و شربیا و هودیا و شبنیا و فتحیا 
گفتند. : «برخیزید و پهوه خدای خود را از ازل تا به ابد متبارك بخوانید. 0 
که از تمام برکات و تسبیحات اعلی‌تر است متبارك باد. ۶ تو به تنهایی یهوه هستی. تو 
فلك و فلك‌الافلاك و تمامی جنود آنها را و زمین راو هر چه بر آن است و دریاها راو 
هر چه در آنها است» ساخته‌ای و تو همه اینها را حیات می‌بخشی و جنود آسمان تو را 
سجده می‌کنند. ۷ تو ای یهوه» آن خدا هستی که ابرام را برگزیدی و او را از اور 
کلدانیان بیرون آوردی واسم او را به ابراهیم تبدیل نمودی. ۸ و دل او را به حضور 
خود امین یافته» با وی عهد بستی که زمین کنعانیان و حتبان و آمٌّوریان و فرزیان و 
یبوسیان و جرجاشیان را به او ارزانی داشته» به ذریت او بدهی و وعده خود را 
وفانمودی» زیرا که عادل هستی. ٩‏ و مصیبت پدران مارا در مصر دیدی و فریاد 
ایشان را نزد بحر قلزم شنیدی. .۱ و آیات و معجزات بر فرعون و جمیع بندگانش و 
تمامی قوم زمینش ظاهر ساختی» چونکه می‌دانستی که بر ایشان ستم می‌نمودند. پس به 
جهت خود اسمی پیدا کردی» چنانکه امروز شده است. ۱۱ و دریارابه حضور ایشان 
مشق ساختی تا از میان دریا به خشکی عبور نمودند و تعاقب‌کنندگان ایشان را به 
عمقهای دریا مثل سنگ در آب عمیق انداختی. ۱۲ و ایشان را در روز به ستون ابر و 
در شب به ستون آتش رهبری نمودی تا راه را که در آن باید رفت» برای ایشان روشن 
ساره ۱۶ص کف مها بار ان مت امن اسان تک حمودهی اسام زاس و 
شرایع حق و اوامر و فرایض نیکو را به ایشان دادی. ۴ و سبّت مقدّس خود رابه 
ایشان شناسانیدی و اوامر و فرایض و شرایع به و اسطه بنده‌خویش موسی به ایشان امر 
فرمودی. ۱۵ و نان از آسمان برای گرسنگی ایشان دادی و آب از صخره برای تشنگی 
ایشان جاری ساختی و به ایشان وعده دادی که به زمینی که دست خود را برافراشتی که 
آن را به ایشان بدهی داخل شده» آن را به تصرف آورند. 


۶ «لیکن ایشان و پدران ما متکبُرانه رفتار نموده. گردن خویش را سخت ساختند و 
اوامر تو را اطاعت ننمودند. ۱۲ و از شنیدن ابا نمودند و اعمال عجیبه‌ای را که در 
میان ایشان نمودی بیاد نیاوردند» بلکه گردن خویش را سخت ساختند وفتنه انگيخته» 
سرداری تعیین نمودند تا (به زمین) بندگی خود مراجعت کنند. اما تو خدای غفار و کریم 
و رحیم و دیرغضب و کثیراحسان بوده» ایشان را ترك نکردی. ۱۸ بلکه چون گوساله 
ريخته شده‌ای برای خود ساختند و گفتند: (ای اسرانیل)! این خدای تو است که تو را از 
مصر بیرون آورد» و اهانت عظیمی نمودند» ۱٩‏ آنگاه تو نیز برحسب رحمت عظیم 
خود» ایشان را در بیابان ترك ننمودی» و ستون ابر در روز که ایشان را در راه رهبری 
می‌نمود از ایشان دور نشد و نه ستون آتش در شب که راه را که در آن باید بروند برای 
ایشان روشن می‌ساخت. .۲ و روح نیکوی خود را به جهت تعلیم ایشان دادی و من 
خویش را از دهان ایشان باز نداشتی و آب برای تشنگی ایشان» به ایشان عطا فرمودی. 
۱ و ایشان را در بیابان چهل سال پرورش دادی که به هیچ چیز محتاج نشدند. لباس 
ایشان مندرس نگردید و پایهای ایشان ورم نکرد. ۲۳ و ممالك و قومها به ایشان ارزانی 
داشته» آنها را تا حدود تقسیم نمودی و زمین سیحون و زمین پادشاه حشبون و زمین 
عوج پادشاه باشان را به تصرّف آوردند. ۲۳ و پسران ایشان را مثل ستارگان آسمان 
افزوده» ایشان را به زمینی که به پدران ایشان و عده داده بودی که داخل شده» آن را به 
تصرّف آورند» درآوردی. 

۴ «پس» پسران ایشان داخل شده. زمین را به تصرّف آوردند و کنعانیان را که سکنه 
زمین بودنده به حضور ایشان مغلوب ساختی و آنها را باپادشاهان آنها و قومهای زمین؛ 
به دست ایشان تسلیم نمودی, تا موافق اراده خود با انها رفتار نمایند. ۲۵ پس شهرهای 
حصاردار و زمینهای برومند گرفتند و خانه‌های پر از نفایس و چشمه‌های گنده شده و 
تاکستانها و باغات زیتون و درختان میوه‌دار بیشمار به تصرّف آوردند و خورده و سیر 
شده و فربه گشته» از نعمت‌های عظیم تو متلذذ گردیدند. ۲۶ و بر تو فتنه انگيخته و 
تمرّد نموده» شریعت تو را پشت سر خود انداختند و انبیای تو را که برای ایشان شهادت 
می‌آوردند تا بسوی تو بازگشت نمایند» گشتند و اهانت عظیمی به عمل آوردند. ۲۷ آنگاه 
تو ایشان را به دست دشمنانشان تسلیم نمودی تا ایشان را به تنگ آورند و در حین تنگی 
خویش» نزد تو استغاثه نمودند و ایشان را از اسمان اجابت نمودی و برحسب رحمت‌های 
عظیم خود» نجات‌دهندگان به ايشان دادی که ایشان را از دست دشمنانشان رهانیدند. 

۸ «اما چون استراحت یافتند» بار دیگر به حضور تو شرارت ورزیدند و ایشان را به 
دست دشمنانشان واگذاشتی که بر ایشان تسلط نمودند. و چون باز نزد تو استغاثه نمودند» 
ایشان را از آسمان اجابت نمودی و برحسب رحمت‌های عظیمت. بارهای بسیار ایشان 
وهای داد ۲ و توا اسضان مات فر تفای نایمار ریبعت کود 
برگردانی. اما ایشان متکبر‌انه رفتار نموده» اوامر تو را اطاعت نکردند و به احکام تو که 
هر که آنها را بجا آورد از آنها زنده میماند» خطا ورزیدند و دوشهای خود را معایید و 
گردنهای‌خویش را سخت نموده» اطاعت نکردند. 

۰ «معهدذا سالهای بسیار با ایشان مدارا نمودی و به روح خویش به واسطه انبیای خود 
برای ایشان شهادت فرستادی» اما گوش نگرفتند. لهذا ایشان را به دست قوم‌های 
کشور هاتسلیم نمودی. ۳۱ اما برحسب رحمت‌های عظیمت. ایشان را بالکل فانی نساختی 
و ترك ننمودی» زیرا خدای کریم و رحیم هستی. ۲۲ و الاآن ای خدای ما» ای خدای 


عظیم و جبّار و مهیب که عهد و رحمت را نگاه می‌داری» زنهار تمامی این مصیبتی که 
بر ماو بر پادشاهان و سروران و کاهنان و انبیا و پدران ماو بر تمامی قوم تو از ایام 
پادشاهان آشور تا امروز مستولی شده است. در نظر تو قلیل ننماید. ۲۳ و تو در تمامی 
ای کت دار ی اه رما کی ری 2 
اما ما شرارت ورزیده‌ايم. ۲۳ و پادشاهان و سروران و کاهنان و پدران مابه شریعت 
تو عمل ننمودند و به اوامر و شهادات تو که به ایشان امر فرمودی» گوش ندادند. ۲۵ و 
در مملکت خودشان و در احسان عظیمی که به ایشان نمودی و در زمین وسیع و برومند 
که پیش روی ایشان نهادی» تو را عبادت ننمودند و از اعمال شنیع خویش بازگشت 
نکر نت 

۶ «اينك ما امروز غلامان هستیم و در زمینی که به پدران ما دادی تا میوه و نفایس آن 
را بخوریم اينك در آن غلامان هستیم. ۲۷ و آن» محصول فراوان خود را برای 
تس ها که فشک ها ار بر ما سا اه هیواز یه های شا 
و چهارپایان ما برحسب اراده خود حکمرانی می‌کنند؛ و ما در شدت تنگی گرفتار 
هستیم.» ۳۸ و به سبب همه این امور» ما عهد محکم بسته آن را نوشتیم و سروران و 
لاویان و کاهنان ما آن را مُهر کردند. 

۰ و کسانی که آن را مهر کردند یننند: تخمیای برشاتا ابن خکلیا و صبتقبا 
۲ و سرایا و عزّریاو ارمیا. ۲ و فشخور و آمریاو ملکیا. ۴ و حطوش و شبلیا و 
ملْوك. ه و حاریم و مریمّوت و عوابذیا. ۶ و دانیال و جلشون و باروك. ۷و مشّلام و 
آییا و ميامین. ۸ و معزیا و بلجای و شمعیاء اینها کاهنان بودند. ؛ و اما لاویان: یشوع 
بن آزئیا و بُوی از پسران حیناداد و قدمینیل. .۱ و برادران ایشان شبلیا و هودیا و 
قلیطا و فلایا و حانان. ۱۱ و میخاو رخوب و حشبّیا. ۱۲ و زگور و شربیا و شبلیا. ۱۳ 
و هودیا و بانی و بنیلو. ۱۳ ۱۸ 
بانی. ۱۵ و بتی و عزجد و بابای. ۱۶ و آذونیا و یغوای و عودین. ۱۷ و عاطیر و 
حزقیا و عزور. ۸ و هودیا و حاثوم و بیصای. ۱٩‏ و حاریف و عنائوت و نیبای. ۲۰ 
و مجفیعاش و مشلام و حزیر. ۲۱ و مشیزبئیل و صادوق و یدوع. ۲۲ و فلطبا و حانان 
و عنایا. ۲۳ و هوشع و حتلیا و حشلوب. ۲۳ و هلوحيش و فلحا و شوبیق. ۲۵ و رخوم 
و حشنا و معییا. ۲۶ و آخیا و حانان و عانان. ۲۷ و ملُوك و حاریم و بعتّه. 

۸ و سایر قوم و کاهنان و لاویان و دربانان و مغنیان و نتیئیم و همه کسانی که خویشتن 
را از اهالی کشورها به تورات خدا جدا ساخته بودند بازنان و پسران و دختران خود و 
همه صاحبان معرفت و فطانت» ۲٩‏ به برادران و بزرگان خویش ملصق شدند و لعنت 
و سم بر خود نهادند که به تورات خدا که به واسطه موسی بنده خدا داده شده بود. سلو ك 
نمایند و تمامی اوامر پهوه خداوند ماو احکام و فرایض او را نگاه دارند و به عمل 
آورند» ۳۰ و اينکه دختران خود را به اهل زمین ندهیم و دختران ایشان را برای پسران 
خود نگیریم. ۳۱ و اگر اهل زمین در روز سبّت. متاع یا هر گونه آنوقه به جهت 
فروختن بیاورند» آنها را از ایشان در روزهای سبّت و روزهای مقتّس نخریم و 
(حاصل) سال هفتمین و مطالبه هر قرض را ترك نماییم. ۲۲ و بر خود فرایض قرار 
دادیم که يك ثلث مثقال در هر سال» بر خویشتن لازم دانیم به جهت خدمت خانه خدای 
ما. ۲۳ برای نان تقدمه و هدیه آردی دایمی و قربانی سوختنی دایمی در سبّت‌ها و 


هلالها و مواسم و به جهت موقوفات و قربانی‌های گناه تا کقاره به جهت اسرائیل بشود و 
برای تمامی کارهای خانه خدای ما. ۲۴ و ما کاهنان و لاویان و قوم قرعه برای هدیه 
هیزم انداختیم تا آن را به خانه خدای خود برحسب خاندانهای آبای خویش» هر سال به 
وقتهای معین بیاوریم تا بر مذبح یهوه خدای ما موافق آنچه در تورات نوشته است 
سوخته شود؛ ۳۵ و تا آنکه نوبرهای زمین خود و نوبرهای همه میوه هر گونه درخت را 
سال به سال به خانه خد/وند بیاوریم؛ ۲۶ و تا اینکه نخست‌زاده‌های پسران و حیوانات 
خود را موافق آنچه در تورات نوشته شده است و نخستزاده‌های گاوان وگوسفندان خود 
را به خانه خدای خویش» برای کاهنانی که در خانه خدای ما خدمت می‌کنند بیاوریم. ۳۷ 
و نیز نوبر خمیر خود را و هدایای افراشتنی خویش را و میوه هر گونه درخت و عصیر 
انگور و روغن زیتون را برای کاهنان به حجره‌های خانه خدای خود و غُشر زمین 
خویش را به جهت لاویان بیاوریم» زیرا که لاویان عشر را در جمیع شهرهای زراعتی 
ما می‌گیرند. ۲۸ و هنگامی که لاویان عشر می‌گیرند» کاهنی از پسران هارون همراه 
ایشان باشد و لاویان عشر عشرها را به خانه خدای ما به حجره‌های بیت‌المال بياورند. 
۶ زیرا که بنی‌اسرائیل و بنی‌لاوی هدایأی افراشتنی غله و عصير انگور و روغن 
زیتون را به حجره‌ها می‌بایست بیاورند» جایی که الات قدس و کاهنانی که خدمت 
می‌کنند و دربانان و مغنیان حاضر می‌باشند. پس خانه خدای خود را ثرك نخواهیم کرد. 


ساکنان اورشلیم 


۱ ۱ و سروران قوم در اورشلیم ساکن شدند و سایر قوم قرعه انداختند تا از هر ده 
نفر یکنفر را به شهر مقس اورشلیم» برای سکونت بیاورند و ثه نفر باقی» در شهرهای 
دیکُر ساکن شوند. ۲ و قوم» همه کسانی را که به خوشی دل برای سکونت در اورشلیم 
حاضر شدند» مبارك خواندند. ۳ و اینانند سروران بلدانی که در اورشلیم ساکن شدند» 
(و سایر اسرانیلیان و کاهنان و لاویان و نّیئیم و پسران بندگان سلیمان» هر کس در مت 
شهر خود» در شهر‌های یهودا ساکن شدند). 

۴ پس در اورشلیم» بعضی از بنی‌یهودا و بنی‌بنيامین سکنی؛ گرفتند. و اما از بنی‌یهودا 
عنایا ابن غزیا ابن زکریا ابن آمریا ابن شقطیا ابن مهللنیل از بنی‌فارص. ۵ و معسیا ابن 
باروك بن کلخوزه ابن حزیا ابن عدایا ابن یویاریب بن زگریا ابن شیلونی. ۶ جمیع 
بنی‌فارص که در اورشلیم ساکن شدند. چهار صد و شصت و هشت مرد شجاع بودند. ۷ 
و اینانند پسران بنيامین: سلو ابن متلام بن یوعید بن فدایا ابن قولایا ابن معسئیا ابن ایتنیل 
بن اشعیا. ۸ و بعد از او جبای و سای نه صد و بیست و هشت نفر. ٩‏ و یوئیل بن 
زکگری» رئیس ایشان بود و یهودا ابن هسئوآه» رئیس دوم شهر بود. ۰۰ و از کاهنان» 
یذعیا ابن یویاریب و باکین. ۱۱ و سرایا ابن حلقیا ابن مشلام بن صادوق بن مرایوت بن 
آخیطوب رئیس خانه خدا. ۱7 و برادران ایشان که در کارهای خانه مشغول می‌بودند 
هشتصد و بیست و دو نفر. و عدایا ابن بروحام بن فللیا ابن آمّصی ابن زکریا ابن فشخور 
بن ملکیا. ۱۳ و برادران او که رسای آبا بودند» دویست و چهل و دو نفر. و عمشیسای 
بن عزرنیل بن آخزای بن مَشْلَیمّوت بن امیر. ۱۴ و برادرانش که مردان جنگی بودند» 
صد و بیست و هشت نفر. و زبدیئیل بن هجذولیم رئیس ایشان بود. ۱۵ و از لاویان 
شمعیا ابن حشوب بن عزريقام بن حشبیا ابن بونی. ۱۶ و شبتای و یوزاباد بر کارهای 


خارج خانه خدا از رسای لاویان بودند. ۱۲ و مثلْیا ابن میکا ابن زبُدی بن آساف 
پیشوای تسبیح که در نماز» حمد بگوید و بِقبّقّیا که از میان برادرانش رئیس دوم بود و 
عبُدا ابن شَمّوع بن جلال بن یذوتون. ۱۸ جمیع لاویان در شهر مقتس دویست و هشتاد و 
چهار نفر بودند. 

۶ و دربانان عقّوب و طلمُوّن و برادران ایشان که درها را نگاهبانی می‌کردند» صد و 
هفتاد و دو نفر. ۲۰ و سایر اسرانیلیان و کاهنان و لاویان هر کدام در ملك خویش در 
جمیع شهرهای بهودا (ساکن شدند). ۲۱ و تتینیم در غوقل سُکنی گرفتند و صیحا و 
جشفا رژسای تتبیم ۲۲ و رئیس لاوبان در اورشلیم بر کارهای خانه خدا عزّی ابن بانی 
ابن حشبیا ابن مثثبا ابن میکا از پسران اساف که مغنیان بودند» می‌بود. ۲۳ زیراکه 
درباره ایشان حکمی از پادشاه بود و فریضه‌ای به جهت مغتیان برای امر هر روز در 
روزش. ۲۳ و فتحیا ابن مشیزبنیل از بنی‌زارح بن یهودا از جانب پادشاه برای جمیع 
امور قوم بود. ۲۵ و بعضی از بنی‌یهودا در قصبه‌ها و نواحی آنها ساکن شدند. در قریه 
اربع و دهات آن و دیبون و دهات آن و بفقبُصینیل و دهات آن. ۲۶ و در یشوع و مولاده 
و بیت‌فالط. ۲۷ و دز خصتر شو ان و ترش و دهات یر ۸ و در صیقلغ و مکُونه و 
دهات آن. ۲٩‏ و در عین‌رمُون و صراعه و یرمُوت. ۰ و زائوح و عذلام و دهات آنها 
و لاکیش و نواحی آن و عزیقه و دهات آن. پس از بترشبع تا وادی هوم ساکن شدند. ۳۱ 
و بنی‌بنيامین از جع تا مکماش ساکن شدند. در عیا و بیت‌یل و دهات آن. ۳۲ و عنائوت 
و ثوب و عتئیهه ۲۳ و حاصور و رامه و جثایم ۲۴ و حادید و صبوعیم و ثبلاط» ۳۵ 
و لود و اوثو و وادی حراشیم. ۲۶ و بعضی فرقه‌های لاویان در یهودا و بنيامین ساکن 
شدند 


َ" و اینانند کاهنان و لاویانی که با زربایل بن شتلنیئیل و بشوع برآمدند. 
سرایا و ارمیا و عزرا. ۲ آمریا و ملوك و حطوش. ۳ و شکلیا و رخوم و مریمُوت. ۴ 
و عذو و جلثوی و آبیا. ه و ميامین و مَعُذیا و بلجه. ۶ و شَمَغیا و بویاریب ویذغیا. ۷ 
و سلو و عاموق و حلقیا و یدعیا. اینان رسای کاهنان و برادران ایشان در ایام یشوع 
بودند. ۸ و لاویان: یشوع و بئوی و قذمیئیل و شربیا و یهودا و مثلیا که او و برادرانش 
پیشوایان تسبیح‌خوانان بودند. ؛ و برادران ایشان بقبقیه و عنی در مقابل ایشان در جای 
خدمت خود بودند. ۱۰ و یشوع يوياقيم را تولید نمود و بویاقیم آلیاشیب را آورد و آلیاشیب 
یویاداع را آورد. ۱۱ و بویاداع یوناتان را آورد و یوناتان یوع را آورد. ۱۲ و در ایام 
یوياقیم رسای خاندانهای آبای کاهنان اينان بودند. از سرایا مرایا و از ارمیا حنئیا. ۱۳ و 
از عزراء مشلام و از آمریا؛ پهوحانان. ۱۴ و از ملیکی یوناتان و از شبنیا» پوسف. ۱۵ 
و از حاریم عذنا و از مرایوت حلقای. ۱۶ و از عدوء زکریا و از جنئون مشلام. ۱۷ 
و از آییاه زگری و از منبامین و مُوعذیاء فلطای. ۱۸ و از بلجه» شموع و از شمئیا؛ 
پهوناتان. ٩‏ و از یویاریب. مثنای و از پدعیاه عزی. ۰ و از سلای» قلای و از 
عاموق» عابر. ۲۱ و از حلقیا» حشبیا و از بدعیاء تتثئیل. 

۲ و روسای آبای لاویان» در ایام آلباشیب و بهویاداع و یوحانان و یذوع ثبت شدند و 
کاهنان نیز در سلطنت داریوش فارسی. ۲۳ و رسای آبای بنی‌لاوی در کتاب تواریخ 
ایام تا ایام یوحانان بن آلیاشیب ثبت گردیدند. ۲۴ و رسای لاویان» حشنیا و شربیا و 
پشوع بن قدمینیل و برادرانشان در مقابل ایشان» تا موافق فرمان داود مرد خداء فرقه 


برابر فرقه» حمد و تسبیح بخوانند. ۲۵ و متلیا و بقبقیا و خوبدیا و مشلام و طلْمون و 
عقوب دربانان بودند که نزد خزانه‌های دروازه‌ها پاسبانی می‌نمودند. ۲۶ اینان در ایام 


بوياقیم بن یشوع بن یوصاداق و در ایام تحَمْیای والی و عزّرای کاهن کاتب بودند. 


تقدیس حصار اورشلیم 

۷ و هنگام تبريك نمودن حصار اورشلیم لاویان را از همه مکان‌های ایشان طلبیدند تا 
ایشان را به اورشلیم بیاورند که با شادمانی و حمد و سرود با دف و بربط و عود آن را 
خرف تا ۱ میراد مین او ابو گرگ ور در ار هت کطو تیان 
جمع شدند. ۲۰ و از بیت‌جلجال و از مزرعه‌های چبع و عزّموت. زیرا که مغنیان به 
اطر اف اورشلیم به جهت خود دهات بنا کرده بودند. .۳ و کاهنان و لاویان خویشتن را 
تطهیر نمودند و قوم و دروازه‌ها و حصار را نیز تطهیر کردند. ۲ و من رسای یهودا 
را بر سر حصار آوردم و دو فرقه بزرگ از تسبیح‌خوانان معین کردم که یکی از آنها به 
طرف راست بر سر حصار تا دروازه خاکروبه به هیئت اجماعی رفتند. 

۲ و در عقب ایشان» هوشعیا و نصف روسای بهودا. ۳ و عزریاو عزّراو مشلام. 
۴ و بهودا و بنيامین شمعیا و ارمیا. ۰" و بعضی از پسران کاهنان با کرئاها یعنی 
زکریا ابن یوناتان بن شمعیا ابن مثّلیا ابن میکایا ابن زگور بن آصاف. ۲۶ و برادران او 
شمعیا و عزریئیل و مللای و جللای و ماعای و نتثئیل و یهودا و حنانی با آلات موسیقی 
داود مرد خدا» و عزّرای کاتب پیش ایشان بود. ۳۷ پس ایشان نزد دروازه چشمه که 
برابر ایشان بود» بر زینه شهر داود بر فراز حصار بالای خانه داود» تا دروازه آب به 
طرف مشرق رفتند. ۳۸ و فرقه دوم تسبیح‌خوانان در مقابل ایشان به هینت اجماعی 
رفتند و من و نصف قوم بر سر حصار. از نزد برج تنور تا حصار عریض در عقب 
ایشان رفتیم. ۳٩‏ و ایشان از بالای دروازه افرایم و بالای‌دروازه گهته و بالای دروازه 
ماهی و ُرج حتلئیل و بُرج منه تا دروازه گوسفندان (رفته)» نزد دروازه سجن توقف 
نمودند. ۴۰ پس هر دو فرقه تسبیح‌خوانان در خانه خدا ایستادند و من و نصف سروران 
ايستاديم. ۳۱ و الیاقیم و معسیا و منيامین و میکایا و آلیوعینای و زگریاو حتنیای 
گهته با کرئاها» ۲۲ و معسیا و شمعیا و العازار و عزّی و یوحانان و ملکیاو عیلام و 
عازر» و مغنیان و یزرحیای وکیل به آواز بلند سرایيدند. 

۳ و در آن روز قربانی‌های عظیم گذرانیده» شادی نمودند» زیرا خدا ایشان را بسیار 
شادمان گردانیده بود و زنان و اطفال نیز شادی نمودند. پس شادمانی اورشلیم از جایهای 
دور مسموع شد. ۳۴ و در آن روزء کسانی چند بر حجره‌ها به جهت خزانه‌ها و هدایا و 
نوبرها و عشر‌ها تعیین شدند تا حصه‌های کاهنان و لاویان را از مزرعه‌های شهرها 
برحسب تورات در آنها جمع کنند» زیرا که یهودا درباره کاهنان و لاویانی که به خدمت 
می‌ایستادند» شادی می‌نمودند. ۳۵۰ و ایشان با مغنیان و دربانان» موافق حکم داود و 
پسرش سلیمان» ودیعت خدای خود و لوازم تطهیر را نگاه داشتند. ۲۶ زیرا که در ایام 
داود و آساف از قدیم رسای مغنیان بودند و سرودهای حمد و تسبیح برای خدا 
(می‌خواندند). ۲۷ و تمامی اسرائیل در ایام زربابل و در ایام نحمّیاء حصنه‌های مغنیان و 
دربانان را روز به روز می‌دادند و ایشان وقف به لاویان می‌دادند و لاویان وقف به 
بنی‌هارون می‌دادند. 


آخرین اصلاحات نحمیا 


۱۳ در آن روز» کتاب موسی را به سمع قوم‌خواندند و در آن نوشته‌ای یافت شد که 
عمُونیان و مُوآبیان تا به ابد به جماعت خدا داخل نشوند. ۲ چونکه ایشان بنی‌اسرائیل را 
به نان و آب استقبال نکردند» بلکه بلعام را به ضدّ ایشان اجیر نمودند تا ایشان را لعنت 
نماید» اما خدای ما لعنت را به برکت تبدیل نمود. ۳ پس چون تورات را شنیدند» تمامی 
گروه مختلف را از میان اسرائیل جدا کردند. 

۳ و قبل از اين الیاشیب کاهن که بر حجره‌های خانه خدای ما تعیین شده بود. با طوبیا 
قرابتی داشت. ه و برای او حجره بزرگ ترتیب داده بود که در آن قبل از آن هدایای 
آردی و بخور و ظروف را و عشر گندم و شراب و روغن را که فربضه لاویان و 
مغنیان و دربانان بود و هدایای افراشتنی کاهنان را می‌گذاشتند. ۶ و در همه آن وقت. 
من در اورشلیم نبودم زیرا در سال سی و دوم آرتحشستا پادشاه بابل» نزد پادشاه رفتم و 
بعد از ایامی چند از پادشاه رخصت خواستم. ۷ و چون به اورشلیم رسیدم» از عمل 
زشتی که الیاشیب درباره طوبیا کرده بود» از اينکه حجره‌ای برايش در صحن خانه خدا 
ترتیب نموده بود آگاه شدم. ۸ و این امر به نظر من بسیار ناپسند آمده» پس تمامی 
اسباب خانه طوبیا را از حجره بیرون ریختم. ؛ و امر فرمودم که حجره را تطهیر 
نمایند و ظروف خانه خدا و هدایا و بخور را در آن باز آوردم. 

۰ و فهمیدم که حصه‌های لاویان را به ایشان‌نمی‌دادند و از این جهت. هر کدام از 
لاویان و مغنیانی که مشغول خدمت می‌بودند» به مزرعه‌های خویش فرار کرده بودند. 
۱ پس با سروران مشاجره نموده» گفتم چرا درباره خانه خدا غفلت می‌نمایند. و ایشان 
را جمع کرده» در جایهای ایشان برقرار نمودم. ۱۲ و جمیع بهودیان» غشر گندم و 
عصیر انگور و روغن را در خزانه‌ها آوردند. ۱۳ و شلمیای کاهن و صادوق کانب و 
فدایا را که از لاویان بود» بر خزانه‌ها گماشتم و به پهلوی ایشان» حانان بن زگور بن 
مثلیا راء زیرا که مردم ایشان را امین می‌پنداشتند و کار اپشان این بود که حصته‌های 
برادران خود را به ایشان بدهند. 

۳ ای خدايم مرا درباره اپن کار بیاد آور و حسناتی را که برای خانه خدای خود و 
وظایف آن کرده‌ام محو مساز. 

۵ در آن روزهاء در یهودا بعضی را دیدم که چرخشتها را در روز سبّت می‌فشردند و 
بافه‌ها می‌آوردند و الاغها را بار می‌کردند و شراب و انگور و انجیر و هر گونه حمل را 
نیز در روز سبت به اورشلیم می‌آوردند. پس ایشان را به سبب فروختن ماکولات در آن 
روز تهدید نمودم. ۱۶ و بعضی از اهل صور که در آنجا ساکن بودند» ماهی و هرگونه 
بضاعت می‌آوردند و در روز سبّت» به بنی‌یهودا و اهل اورشلیم می‌فروختند. 

۱۳۷ پس با بزرگان یهودا مشاجره نمودم و به ايشان گفتم: «این چه عمل زشت است که 
ها سل کید و زور مس وا همم ناهد از با پدران ها خیم تکر ند و نا 
انا ابا رس وس هه ان ر ماس توا یکرت 
نموده» غضب راد 0[ ٩‏ و هنگامی که دروازه‌های اورشلیم قبل 
( امر فرمودم که دروازه‌ها را ببندند و قدغن کردم که آنها را تا بعد 


از سبّت نگشایند و بعضی از خادمان خود را بر دروازه‌ها قرار دادم که هیچ بار در 
روز سبّت آورده نشود. 

۰ پس سوداگران و فروشندگان هرگونه بضاعت. يك دو دفعه بیرون از اورشلیم شب 
را بسر بردند. ۲۰۱ اما من ایشان را تهدید کرده» گفتم: «شما چرا نزد دیوار شب را بسر 
می‌برید؟ اگر بار دیگر چنین کنید» دست بر شما می‌اندازم.» پس از آنوقت دیگر در روز 
سبّت نیامدند. 

۲ و لاویان را امر فرمودم که خویشتن را تطهیر نمایند و آمده» دروازه‌ها را نگاهبانی 
کنند تا روز سبّت تقدیس شود. ای خدایم اين را نیز برای من بیاد آور و برحسب کثرت 
رحمت خود» بر من ترحم فرما. ۱ 

۳ در آن روزها نیز بعضی یهودیان را دیدم» که زنان از آشنذودیان و عمونیان و 
مُوآبیان گرفته بودند. ۲۴ و نصف کلام پسران ایشان» در زبان آنتئود می‌بود و به زبان 
یهود نمی‌توانستند به خوبی تکلّم نمایند» بلکه به زبان این قوم و آن قوم. ۲۵ بنابراین با 
ایشان مشاجره نموده» ایشان راملامت کردم و بعضی از ایشان را زدم و موی ایشان را 
کندم و ایشان را به خدا سم داده» گفتم: «دختران خود را به پسران آنها مدهید و دختران 
آنها را به جهت پسران خود و به جهت خویشتن مگیرید. ۲۶ آیا سلیمان پادشاه اسرائیل 
در همین امر گناه نورزید با آنکه در امّت‌های بسیار پادشاهی مثل او نبود؟ و اگر چه او 
محبوب خدای خود می‌بود و خدا او را به پادشاهی تمامی اسرائیل نصب کرده بود» زنان 
بیگانه او را نیز مرتکب گناه ساختند. ۲۷ پس آیا مابه شما گوش خواهیم گرفت که 
مرتکب این شرارت عظیم بشویم و زنان بیگانه گرفته» به خدای خویش خیانت ورزیم؟» 
۸ و یکی از پسران یهویاداع بن آلیاشیب رئیس گهته داماد سثبط خورونی بود. پس او 
را از نزد خود راندم. 

٩‏ ای خدای من ایشان را بیاد اور» زیرا که کهانت و عهد کهانت و لاویان را 
بی‌عصمت کر ده‌اند 

۰ پس من ایشان را از هر چیز بیگانه طاهر ساختم و وظایف کاهنان و لاویان را 
برقرار نمودم که هر کس بر خدمت خود حاضر شود. ۲۱ و هدایای هیزم. در زمان 
معین و نوبرهارا نیز. ۱ 

ای خدای من» مرا به نیکویی بیاد آور. 


کتاب استر 


برکناری وشتی 


۱ در اه اخق رفن زاین مور اش آینسنان آخفوری اسف که از 
هند تا حبش» بر صد و بیست و هفت ولایت سلطنت می‌کرد. ۲ در آن ایام حینی که 
آخشورش پادشاه» بر کرسی سلطنت خویش در دار السَلطنه شوشن نشسته بود. 

۳ در سال سوم از سلطنت خویش» ضیافتی برای جمیع سروران و خادمان خود برپا 
نمود و حشمت فارس و مادی از آمرا و سروران ولایتهاء به حضور او بودند. ۴ پس 
مدّت مدید صد و هشتاد روز توانگری جلال سلطنت خویش و حشمت مجد عظمت خود 
را جلوه می‌داد. ه پس بعد از انقضای آنروزها پادشاه برای همه کسانی که 
دردارالسَلطنه شوشن از خرد و بزرگ یافت شدند» ضیافت هفت روزه در عمارت باغ 
قصر پادشاه برپا نمود. ۶ پرده‌ها از کتان سفید و لاجورد. با ریسمانهای سفید و ارغوان 
در حلقه‌های نقره بر ستونهای مَرمّر سفید آويخته و تختهای طلا و نقره بر سنگفرشی از 
سنگ سماق و مرمر سفید و ذُر و مرمّر سیاه بود. ۷ و آشامیدن» از ظرفهای طلا بود و 
ظرفها را اشکال مختلفه بود و شرابهای ملوکانه برحسب کرم پادشاه فراوان بود. ۸ و 
آشامیدن برحسب قانون بود که کسی بر کسی تکلف نمی‌نمود» زیرا پادشاه درباره همه 
بزرگان خانه‌اش چنین امر فرموده بود که هر کس‌موافق میل خود رفتار نماید. 

۱۰ و وشتی ملکه نیز ضیافتی برای زنان خانه خسروی آخشورش پادشاه برپا نمود.‎ ٩ 
در روز هفتم» چون دل پادشاه از شراب خوش شد. هفت خواجه‌سرا یعنی مهومان و یزتا‎ 
و حربونا و بغتا و ابغتاو زاثر و گرگس را که در حضور آخشورش پادشاه خدمت‎ 
می‌گر دنه امر فرمود ۱۱ که وشتی ملکه را با تاج ملوکانه به حضور پادشاه بیاورند تا‎ 
زیبایی او را به خلایق و سروران نشان دهد» زیرا که نیکو منظر بود. ۱۲ اما وشتی‎ 
ملکه نخواست که برحسب فرمانی که پادشاه به دست خواجهسرایان فرستاده بود بیاید.‎ 
پس پادشاه بسیار خشمناك شده» غضبش در دلش مشتعل گردید.‎ 

۳ آنگاه پادشاه به حکیمانی که از زمانها مخبر بودند تکلم نموده» (زیرا که عادت پادشاه 
با همه کسانی که به شریعت و احکام عارف بودند چنین بود. ۱۳ و مقربان او گرشنا و 
شیتار و آذماتا و ترزشیش و مرس و مرسنا و مموکان» هفت رئیس فارس و مادی بودند 
که روی پادشاه را می‌دیدند و در مملکت به درجه اوّل می‌نشستند) ۱۵ گفت: «موافق 
شریعت. به وشتی ملکه چه باید کرد چونکه به فرمانی که آخشورّش پادشاه به دست 
خواجسرایان فرستاده است» عمل ننموده؟» 

۶ آنگاه مموکان به حضور پادشاه و سروران‌عرض کرد که «وشتی مَلکه نه تنها به 
پادشاه تقصیر نموده بلکه به همه رژساو جمیع طوایفی که در تمامی ولایتهای 
اخشورش پادشاه می‌باشند» ۱۲ زیرا چون این عمل ملکه نزد تسامی زنان شایع شود 
آنگاه شوهرانشان در نظر ایشان خوار خواهند شد. حینی که مخبر شوند که آخشورزش 
پادشاه امر فرموده است که وشتی ملکه را به حضورش بیاورند و نیامده است. ۱۸ و در 
آنوقت» خانمهای فارس و مادی که این عمل ملکه را بشنوند» به جمیع روسای پادشاه 
چنین خواهند گفت و این مورد بسیار احتقار و غضب خواهد شد. ۱٩‏ پس اگر پادشاه این 
را مصلحت داند فرمان ملوکانه‌ای از حضور وی صادر شود و در شرایع فارس و 
مادی ثبت گردد» تا تبدیل نپذیرد» که وشنتی به حضور آخشورش پادشاه دیگر نیاید و 
پادشاه رتبه ملوکانه او را به دیگری که بهتر از او باشد بدهد. ۲۰ و چون فرمانی که 


پادشاه صادر گرداند در تمامی مملکت عظیم او مسموع شود. آنگاه همه زنان شوهران 
خود را از بزرگ و کوچك. احترام خواهند نمود.» 

۱ و این سخن در نظر پادشاه و روسا پسند آمد و پادشاه موافق سخن مموکان عمل 
نمود. ۲۲ و مکتوبات به همه ولایتهای پادشاه به هر ولایت» موافق خط آن و به هر قوم 
موافق زبانش فرستاد تا هر مرد در خانه خود مسلط شود و در زبان قوم خود آن را 
بخواند. 


استر در مقام ملکه 


۲ بعد از این وقایع» چون غضب آخشورش پادشاه فرو نشست. وشنتی و آنچه را 
که اوکرده بود و حکمی که درباره او صادر شده بود؛ به یاد آورد. ۲ و ملازمان پادشاه 
که او را خدمت می‌کردند» گفتند که «دختران باکره نیکو منظر برای پادشاه بطلبند. ۳ و 
پادشاه در همه ولایتهای مملکت خود وکلا بگمارد که همه دختران باکره نیکو منظر را 
به دار السلطنه شوشن در خانه زنان زیر دست هیجای که خواجه‌سرای پادشاه و مستحفظ 
زنان می‌باشد» جمع کنند و به ایشان اسباب طهارت داده شود. ۴ و دختری که به نظر 
پادشاه پسند آید» در جای وشتی ملکه بشود.» پس این سخن در نظر پادشاه پسند آمد و 
ه شخصی بهودی در دارالسلطنه شوشن بود که به مرآدخای بن یاثیر ابن شیمّعی ابن قیس 
بنیامینی مسمّی" بود. ۶ و او از اورشلیم جلای وطن شده بوده با اسیرانی که همراه یکنیا 
پادشاه یهودا جلای وطن شده بودند که تبوگذتصر پادشاه بابل ایشان را به اسیری آورده 
بود. " و او هدسه» یعنی استر» دختر عموی خود را تربیت می‌نمود چونکه وی را پدر 
و مادر نبود و آن دختر» خوب صورت و نیکومنظر بود و بعد از وفات پدر و مادرش 
مُربخای وی را به جای دختر خود گرفت. 

۸ پس چون امر و فرمان پادشاه شایع گردید و دختران بسیار در دارالستلطنه شوشن زیر 
دست هیجای جمع شدند» استر را نیز به خانه پادشاه» زیر دست هیجای که مستحفظ زنان 
بود آوردند. ؛ و آن دختر به نظر او پسند آمده» در حضورش التفات یافت. پس به زودی» 
اسباب طهارت و تحفه‌هایش را به وی داد و نیز هفت کنیز را که ازخانه پادشاه برگزیده 
شده بودند که به وی داده شوند و او را با کنیزانش به بهترین خانه زنان نقل کرد. ۱۰ و 
استر» قومی و خویشاوندی خود را فاش نکرد» زیرا که مرآدخای او را امر فرموده بود 
که نکند. ۱۱ و مُریخای روز به روز پیش صحن خانه زنان گردش می‌کرد تا از احوال 
استر و از انچه به وی واقع شود اطلاع یابد. 

۲ و چون نوبه هر دختر می‌رسید که نزد آخشورش پادشاه داخل شود یعنی بعد از آنکه 
آنچه را که برای زنان مرسوم بود که در مذّت دوازده ماه کرده شود» چونکه ایام تطهیر 
ایشان بدین منوال تمام می‌شد» یعنی شش ماه به روغن مر و شش ماه به عطریات و 
اسباب تطهیر زنان» ۱۳ آنگاه آن دختر بدین طور نزد پادشاه داخل می‌شد که هر چه را 
می‌خواست به وی می‌دادند تا آن را از خانه زنان به خانه پادشاه با خود ببرد. ۱۴ در 
وقت شام داخل می‌شد و صبحگاهان به خانه دوم زنان» زیر دست شعثغاز که 
خواجه‌سرای پادشاه و مستحفظ متعه‌ها بود» برمی‌گشت و بار دیگرء نزد پادشاه داخل 
نمی‌شد» مگر اینکه پادشاه در او رغبت کرده» او را بنام بخواند. 


۵ و چون نوبه استرء دختر ابیحایل» عموی مُرّدخای که او را بجای دختر خود گرفته 
بود رسید که نزد پادشاه داخل شود» چیزی سوای آنچه هیجای» خواجه‌سرای پادشاه و 
مستحفظ زنان گفته بود نخواست و اسر در نظر هر که او را می‌دید التفات می‌یافت. 
۶ پس استر را نزد آخشورّش پادشاه» به قصر ملوکانه‌اش در ماه دهم که ماه طیبیت 
باشد» در سال هفتم سلطنت او آوردند. ۱۷ و پادشاه» استر را از همه زنان زیاده دوست 
داشت و از همه دوشیزگان» در حضوروی نعمت و التفات زیاده یافت. له‌ذا تاج ملوکانه 
را بر سرش گذاشت و او را در جای وشنتی ملکه ساخت. ۱۸ و پادشاه ضیافت عظیمی 
یعنی ضیافت استر را برای همه روساو خادمان خود برپا نمود و به ولایتها راحت 
بخشیده» برحسب کرم ملوکانه خود» عطایا ارزانی داشت. 

۲.۰ و چون دوشیزگان» بار دیگر جمع شدند» مرّدخای بر دروازه پادشاه نشسته بود.‎ ٩ 
و استر هنوز خویشاوندی و قومی خود را بر وفق آنچه مردخای به وی امر فرموده بود‎ 
فاش نکرده بود» زیرا که استر حکم مرآدخای را مثل زمانی که نزد وی تربیت می‌یافت‎ 
بجا می‌اورد.‎ 


نجات پادشاه بدست مردخای 

۱ در آن ایام» حینی که مُردخای در دروازه پادشاه نشسته بود» دونفر از خواجه‌سرایان 
پادشاه و حافظان آستانه یعنی بغتان و تارش غضبناك شده» خواستند که بر آخشورش 
پادشاه دست بیندازند. ۲۲ و چون مردخای از این امر اطلاع یافت استر ملکه را خبر 
داد و استرء پادشاه را از زبان مردخای مخبر ساخت. ۲۳ پس این امر را تفحّص نموده 
صحیح بافتند و هر دو ایشان را بر دار کشیدند. و این قصه در حضور پادشاه» در کتاب 
تواریخ ایام مرقوم شد. 


توطنه هامان 


۳ بعد از اين وقایع» آخشورش پادشاه» هامان‌بن همداتای آجاجی را عظمت داده به 
درجه بلند رسانید و کرسی او را از تمامی رژسایی که با او بودند بالاتر گذاشت. ۲ و 
جمیعم خادمان پادشاه که در دروازه پادشاه می‌بودند» به هامان سر فرود آورده» وی را 
سجده می‌کردندءزیرا که پادشاه درباره‌اش چنین امر فرموده بود. لکن مرآدخای سر فرود 
نمی‌آورد و او را سجده نمی‌کرد. ۳ و خادمان پادشاه که در دروازه پادشاه بودند» از 
مُردخای پرسیدند که «تو چرا از امر پادشاه تجاوز می‌نمایی؟» 

۴ امّا هر چند» روز به روز اين سخن را به وی می‌گفتند» به ایشان گوش نمی‌داد. پس 
هامان را خبر دادند تا ببینند که آیا کلام مرآدخای تثابت می‌شود یا نه» زیرا که ایشان را 
خبر داده بود که من یهودی هستم. ه و چون هامان دید که مُردخای سر فرود نمی‌آورد 
و او را سجده نمی‌نماید» هامان از غضب ممئو گردید. ۶ و چونکه دست انداختن بر 
مردخای» تنها به نظر وی سهل آمد و او را از قوم مردخای اطلااع داده بودند» پس 
هامان قصد هلاك نمودن جمیع یهودیانی که در تمامی مملکت آخشورش بودند کرد 
زانرو که قوم مردخای بودند. 


۷ در ماه اوّل از سال دوازدهم سلطنت آخشورش که ماه نیسان باشد» هر روز در 
حضور هامان و هر ماه تا ماه دوازدهم که ماه اذار باشده ور بعنی قرعه می‌انداخند. ۸ 
پس هامان به آختنورّش پادشاه گفت: «قومی هستند که در میان قوم‌ها در جمیع ولایتهای 
مملکت تو پراکنده و متفرق می‌باشند و شرایع ایشان» مخالف همه قومها است و شرایع 
پادشاه را به جا نمی‌آورند. لهذا ایشان را چنین واگذاشتن برای پادشاه مفید نیست. ٩‏ اگر 
پادشاه را پسند آید» حکمی نوشته شود که ایشان را هلاك سازند. و من ده هزار وزنه 
نقره به دست عاملان خواهم داد تا آن را به خزانه‌پادشاه بیاورند.» ۱۰ آنگاه پادشاه 
انگنتر خود را از دستش بیرون کرده» آن را به هامان بن همداتای اجاجی که دشمن 
یهود بود داد. ۱۱ وپادشاه به هامان گفت: «هم نقره و هم قوم را به تو دادم تا هرچه در 
نظرت پسند آید به ایشان بکنی.» 

۲ پس کاتبان پادشاه را در روز سیزدهم ماه اوّل احضار نمودند و بر وفق آنچه هامان 
امر فرمود» به امیران پادشاه و به والیانی که بر هر ولایت بودند و بر سروران هر قوم 
مرقوم شد. به هر ولایت» موافق خط آن و به هر قوم موافق زبانش. به اسم آخشورش 
پادشاه مکتوب گردید و به مُهر پادشاه مختوم شد. ۱۳ و مکتوبات به دست چاپاران به 
همه ولایتهای پادشاه فرستاده شد تا همه یهودیان را از جوان و پیر و طفل و زن در يك 
روز یعنی سیزدهم ماه دوازدهم که ماه آذار باشد» هلاك کنند و بکشند و تلف سازند و 
اموال ایشان را غارت کنند. ۱۴ و تا این حکم در همه ولایتها رسانیده شود» سوادهای 
مکتوب به همه قومها اعلان شد که در همان روز مستعد باشند. ۱۵ پس چاپاران بیرون 
رفتند و ایشان را برحسب فرمان پادشاه شتابانیدند و این حکم دردارالسنلطنه شوشتن نافذ 
شد و پادشاه و هامان به نوشیدن نشستند. امّا شهر شوشن مشوّش بود. 


درخواست کمك از استر 


۳ و چون مرّدخای از هرآنچه شده بود اطلا عیافت. مرّدخای جامه خود را دریده» 
پااس با خاکستر در بر کرد و به میان شهر بیرون رفته به آواز بلند فریاد تلخ برآورد. 
۲ و تا روبروی دروازه پادشاه آمد» زیرا که جایز نبود که کسی با لباس پلاس داخل 
دروازه پادشاه بشود. ۲و در هر ولایتی که امر و فرمان پادشاه به آن رسید» یهودیان را 
ماتم عظیمی و روزه و گریه و نوحه‌گری بود و بسیاری در پلاس و خاکستر خوابيدند. 

۴ پس کنیزان و خواجه سرایان استر آمده» او را خبر دادند و ملکه بسیار محزون شد و 
لباس فرستاد تا مُرآدخای را بپوشانند و پلاس او را از وی بگیرند امّا او قبول نکرد. ۵ 
آنگاه استرء هتاك را که یکی از خواجه سرایان پادشاه بود و او را به جهت خدمت وی 
تعیین نموده بود» خواند و او را امر فرمود که از مُردخای بپرسد که این چه امر است و 
سببش چیست. ۶ پس هتاك به سیعه شهر که پیش دروازه پادشاه بود» نزد مُرآدخای 
بیرون رفت. ۷ و مردخای او را از هرچه به او واقع شده و از مبلغ نقره‌ای که هامان 
به جهت هلاك ساختن بهودیان وعده داده بود که آن را به خزانه پادشاه بدهد» خبر داد. ۸ 
و سواد نوشته فرمان را که در شوشن به جهت هلاکت ایشان صادر شده بود. به او داد تا 
آن را به استر نشان دهد و وی را مخبر سازد و وصیت نماید که نزد پادشاه داخل شده» 
از او التماس نماید و به جهت قوم خویش از وی درخواست کند. 


۰ پس هتاك داخل شده» سخنان مُردخای را به اسر بازگفت. ۱۰ و استر هتاك را جواب 
داده» او را امر فرمود که به مُردخای بگوید ۱۱ که «جمیع خادمان پادشاه و ساکنان 
ولایتهای پادشاه می‌دانند که به جهت هرکس» خواه مرد و خواه زن که نزد پادشاه به 
صحن اندرونی بی‌اذن داخل شود فقط يك حکم است که کشته شود مگر آنکه پادشاه 
چوگان زرّین را بسوی او دراز کند تا زنده بماند. و سی روز است که من خوانده نشده‌ام 
که به حصضور پادشاه داخل شوم.» 

۲ پس سخنان استر را به مُرادخای باز گفتند. ۱۳ و مردخای گفت به استر جواب دهید: 
«در دل خود فکر مکن که تو در خانه پادشاه به خلاف سایر یهود» رهایی خواهی یافت. 
۳ بلکه اگر دراین وقت تو ساکت بمانی» راحت و نجات برای بهود از جای دیگر پدید 
خواهد شد. امّا تو و خاندان پدرت هلاك خواهید گشت. و کیست بداند که به جهت چنین 
وقت به سلطنت نرسیده‌ای.» 

۵ پس استر فرمود به مرآدخای جواب دهید ۱۶ که «برو و تمامی یهود را که در شوشن 
یافت می‌شوند جمع کن و برای من روزه گرفته» سه شبانه روز چیزی مخورید و 
میاشامید و من نیز با کنیزانم همچنین روزه خواهیم داشت. و به همین طور. نزد پادشاه 
داخل خواهم شد» اگر چه خلاف حکم است. و اگر هلاك شدم هلاك شدم.» 

۷ پس مردخای رفته» موافق هرچه استر وی را وصیت کرده بود» عمل نمود. 


درخواست استر از پادشاه 


۵ و در روز سوم استر لباس ملوکانه پوشیده»به صحن دروازه اندرونی پادشاه» 
در مقابل خانه پادشاه بایستاد و پادشاه» بر کرسی خسروی خود در قصر سلطنت» 
روبروی دروازه خانه نشسته بود. ۲ و چون پادشاه» استر ملکه را دید که در صحن 
ایستاده است» او در نظر وی التفات یافت. و پادشاه چوگان طلا را که در دست داشت. 
به سوی استر دراز کرد و استر نزديك آمده» نوك عصا را لمس کرد. 

۳ و پادشاه او را گفت: «ای استر ملکه» تو را چه شده است و درخواست تو چیست؟ اگر 
چه نصف مملکت باشد» به تو داده خواهد شد» 

۴ استر جواب داد که «اگر به نظر پادشاه پسند آید» پادشاه با هامان امروز به ضیافتی که 
برای او مهیا کرده‌ام بیاید.» 

۵ آنگاه پادشاه فرمود که «هامان را بشتابانید» تا برحسب کلام اسثر کرده شود.» پس 
پادشاه و هامان؛ به ضیافتی که لستر برپا نموده بود آمدند. ۶ و پادشاه در مجلس شراب به 
استر گفت: «مسوول تو چیست که به تو داده خواهد شد و درخواست تو کدام؟ اگرچه 
نصف مملکت باشد» براورده خواهد شد.» 

۷ اسر در جواب گفت: «مسوّول و درخواست من این است» ۸ که اگر در نظر پادشاه 
التفات یافتم و اگر پادشاه مصلحت داند که مسوول مرا عطا فرماید و درخواست مرا بجا 
آورد؛ پادشاه و هامان به ضیافتی که به جهت ایشان مهبا می‌کنم بیایند و فردا امر پادشاه 
رابجا خواهم آورد.» 


غضب هامان بر مردخای 


٩‏ پس در آن روز هامان شادمان و مسرور شدهء بیرون رفت. لیکن چون هامان» 
مردخای را نزد دروازه پادشاه دید که به حضور او برنمی‌خیزد و حرکت نمی‌کند» آنگاه 
هامان بر مردخای به شذت غضبناك شد. .۰ اما هامان خودداری نموده. به خانه خود 
رفت و فرستاده» دوستان خویش و زن خود زرش را خواند. ۱۱ و هامان برای ایشان» 
فراوانی توانگری خود و کثرت پسران خویش را و تمامی عظمتی را که پادشاه به او 
داده و او را بر سایر رژسا و خذام پادشاه برتری داده بود» بیان کرد. ۱۲ و هامان گفت: 
«استر ملکه نیز کسی را سوای من به ضیافتی که برپا کرده بود» همراه پادشاه دعوت 
نفرمود و فردا نیز او مرا همراه پادشاه دعوت کرده است. ۱۳ لیکن همه این چیزها نزد 
تسار | تست ات »مس تسا | و کر خی تست ۶ 


پهود را می‌بینم که در دروازه پادشاه نشسته است,» 

۴ آنگاه زوجه‌اش زرش و همه دوستانش او را گفتند: «داری به بلندی پنجاه ذراع 
ناژ ود بامداذان: به پاشاه عرضن کن که مرفخای زا تن آن مصلویبسار ندرپس با 
پادشاه با شادمانی به ضیافت برو.» و این سخن به نظر هامان پسند آمده» امر کرد تا دار 
اس که 


تکریم مردخای 


۴ در آن شب» خواب از پادشاه برفت و امر فرمود که کتاب تذکره تواریخ ایام را 
بیاورند تا آن را در حضور پادشاه بخوانند. ۲ و در آن» نوشته‌ای یافتند که مردخای 
درباره بان وترش خواجسرایان پادشاه و حافظان آستانه وی که قصد دست نرازی بر 
آخشورش پادشاه کرده بودند» خبر داده بود. ۳ و پادشاه پرسید که «چه حرمت و عزّت 
به عوض این (خدمت) به مرّدخای عطا شد؟»بندگان پادشاه که او را خدمت می‌کردند 
جو اب دادند که «برای او چیزی نشد» 

۴ پادشاه گفت.: «کیست در حیاط؟» (و هامان به حیاط بیرونی خانه پادشاه آمده بو د تا به 
پادشاه عرض کند که مردخای را برداری که برايش حاضر ساخته بود مصلوب کنند.) 
۵ و خادمان پادشاه وی را گفتند. «اینكك هامان در حیاط ابستاده است,» پادشاه فرمود تا 
داخل شود. 

۶ و چون هامان داخل شد پادشاه وی را گفت: «با کسی که پادشاه رغبت دارد که او را 
تکریم نماید» چه باید کرد؟» و هامان در دل خود فکر کرد: «کیست غیر از من که پادشاه 
به تکریم نمودن‌او رغبت داشته باشد؟» ۷ پس هامان به پادشاه گفت: «بر ای شخصی که 
پادشاه به تکریم نمودن او رغبت دارد» ۸ لباس ملوکانه را که پادشاه می‌پوشد و اسبی را 
که پادشاه بر آن سوار می‌شود و تاج ملوکانه‌ای را که بر سر او نهاده می‌شود. بیاورند. 
٩‏ و لباس و اسب را به دست یکی از امرای مقرب‌ترین پادشاه بدهند و آن را به شخصی 
که پادشاه به تکریم نمودن او رغبت دارد بپوشانند و بر اسب سوار کرده» و در 
کوچه‌های شهر بگردانند و پیش روی او ندا کنند که با کسی که پادشاه به تکریم نمودن او 
رغبت دارد» چنین کرده خواهد شد.» 


۱۰ آنگاه پادشاه به هامان فرمود: «آن لباس و اسب را چنانکه گفتی به تعجیل بگیر و با 
مُرّدخای یهود که در دروازه پادشاه نشسته است» چنین معمول دار و از هرچه گفتی 
چیزی کم نشود.» ۱۱ پس هامان آن لباس و اسب را گرفت و مُرّدخای را پوشانیده و او 
را سوار کرده» در کوچه‌های شهر کردانید و پیش روی او ندا می‌کرد که «با کسی که 
پادشاه به تکریم نمودن او رغبت دارد چنین کرده خواهد شد.» ۱۲ و مردخای به دروازه 
پادشاه مراجعت کرد. اما هامان ماتم‌کنان و سرپوشیده» به خانه خود بشتافت. 7 
هامان به زوجه خود زرش و همه دوستان خویش» ماجرای خود را حکایت نمود و 
حکیمانش و زنش زرش او را گفتند: «اکر این مردخای که پیش وی اغاز افتادن نمودی 
از نسل یهود باشد. بر او غالب نخواهی آمد» بلکه البئه پیش او خواهی افتاد.» ۱۴ و 
ایا وان کر در که هو ایا تاد موی تا امن رات 
ضیافتی که استر مهیا ساخته بود. به تعجیل ببرند. 


اعدام هامان 


۷ پس پادشاه و هامان نزد استر ملکه به‌ضیافت حاضر شدند. ۲ و پادشاه در روز 
دوّم نیز در مجلس شراب به استثر گفت: «ای استر ملکه» مسوول تو چیست که به تو داده 
خواهد شد و درخواست تو کدام؟ اگر چه نصف مملکت باشد» بجا آورده خواهد شد.» 

۳ اسستر ملکه جواب داد و گفت: «ای پادشاه» اگر در نظر تو التفات یافته باشم و اگر 
پادشاه را پسند آید. جان من به مسوول من و قوم من به درخواست من به من بخشیده 
شود. ۴ زیرا که من و قومم فروخته شده‌ایم که هلاك و نابود و تلف شویم. و اگر به 
غلامی و کنیزی فروخته می‌شدیم» سکوت می‌نمودم با آنکه مصیبت ما نسبت به ضرر 
پادشاه هیچ است,» 

ه آنگاه آخشورش پادشاه» استر ملکه را خطاب کرده» گفت. «آن کیست و کجا است که 
جسارت نموده است تا چنین عمل نماید؟» ۶ استّر گفت: « عدو و دشمن» همین هامان 
شریر است.» آنگاه هامان در حضور پادشاه و ملکه به لرزه در آمد.۷ و پادشاه غضیناك 
شده» از مجلس شراب برخاسته» به باغ قصر رفت. و چون هامان دید که بلا از جانب 
پادشاه برایش مهیا است. برپا شد تا نزد استر ملکه برای جان خود تضرّع نماید. ۸ و 
چون پادشاه از باغ قصر به جای مجلس شراب برگشت» هامان بر بستری که استر بر 
آن می‌بود افتاده بود؛ پس پادشاه گفت: «آبا ملکه را نیز به حضور من در خانه 
بی‌عصمت می‌کند؟» سخن هنوز بر زبان پادشاه می‌بود که روی هامان را پوشانیدند. ٩‏ 
آنگاه حرپونا» یکی از غو اجه‌سوایانی که در حضنور پاشاه می‌بودند؛ گفت: راینك داز: 
پنجاه ذراعی نیز که هامان آن را به جهت مُرلدخای که آن سخن نیکو را برای پادشاه گفته 
ابیت ههد نمو دم قی خانه هامان معاضرد است هه فرمود که وا دابر آن ملرب 
سازید.» 

۰ پس هامان را بر داری که برای مردخای مهیا کرده بود. مصلوب ساختند و غضب 
پادشاه فرو نشست. 


ابطال حکم هامان 


۸ در آنروز آخشورش پادشاه» خانه هامان.دشمن بهود را به اسثر ملکه ارزانی 
داش ورس تخای در خضیون هم اه رین که سیر از کی که فا وی 
داشت خبر داده بود. ۲ و پادشاه انگشتر خود را که از هامان گرفته بود بیرون کرده؛ به 
مردخای داد و استر مُردخای را بر خانه هامان گماشت. ۳ و استر بار دیگر به پادشاه 
عرض کرد و نزد پایهای او افتادهء بگریست و از او التماس نمود که شرٌ هامان اجاجی 
و تدبیری را که برای یهودیان کرده بود» باطل سازد. ۴ پس پادشاه چوگان طلا را 
بسوی استر دراز کرد و استر برخاسته» به حضور پادشاه ایستاد ه و گفت: «اگر پادشاه 
را پسند آید و من در حضور او التفات یافته باشم و پادشاه این امر را صواب بیند و اگر 
من منظور نظر او باشم مکتوبی نوشته شود که آن مراسله را که هامان بن همداتای 
اجاجی تدبیر کرده و انها را برای هلاکت بهودیانی که در همه ولایتهای پادشاه می‌باشند 
نوشته است» باطل سازد. ۶ زیرا که من بلایی را که بر قومم واقع می‌شود چگونه توانم 
دید؟ و هلاکت خویشان خود را چگونه توانم نگریست؟» 

۷ آنگاه آختئورش پادشاه به اسر ملکه ومْرادخای بهودی فرمود: «اينك خانه هامان را به 
استر بخشیدم و او را به سبب دست درازی به بهودیان به دار کشیده‌اند. ۸ و شما انچه 
را که در نظرتان پسند آید. به اسم پادشاه به یهودیان بنویسید و آن را به مهر پادشاه 
مختوم سازید» زیرا هرچه به اسم پادشاه نوشته شود و به مهر پادشاه مختوم گردد» کسی 
نمی‌تواند آن را تبدیل نماید.» 

4 یذ آن مناعت اه در رون فیست زر شوم شام سوم کهساه شور ان خاش کافان با 
احضار کردند و موافق هر آنچه مردخای امر فرمود. به بهودیان و امیران و والیان و 
روسای ولایتها یعنی صد و بیست و هفت ولایت که از هند تا حبش بود نوشتند» به هر 
ولایت موافق خط آن و به هر قوم. موافق زبان آن و به یهودیان» موافق خط و زبان 
ایشان. .۱ و مکتوبات را به اسم اخشنورش پادشاه نوشت و به مهر پادشاه مختوم ساخته» 
انها را به دست چاپاران اسب سوار فرستاد؛ و ایشان بر اسبان تازی که مختص خدمت 
پادشاه و کرههای مادیانهای او بودند» سوار شدند. ۱۱ و در آنها پادشاه به یهودیانی که 
در همه شهر ها بودند» اجازت داد که جمع شده. به جهت جانهای خود مقاومت نمایند و 
تمامی قوّت قومها و ولایتها را که قصد اذیت ایشان می‌داشتند» با اطفال و زنان ایشان 
هلاك سازند و بکشند و تلف نمایند و اموال ایشان را تاراج کنند» ۱۲ در يك روز یعنی 
در سیزدهم ماه دوازدهم که ماه آذار باشد در همه ولایتهای آخشورش پادشاه» ۱۳ و نا 
این حکم در همه ولایتها رسانیده شود» سوادهای مکتوب به همه قومها اعلان شد که در 
همان روز یهودیان مستعّد باشند تا از دشمنان خود انتقام بگيرند. 

۳ پس چاپاران بر اسبان تازی که مختص خدمت پادشاه بود» روانه شدند و ایشان را 
برحسب حکم پادشاه شتابانیده» به تعجیل روانه ساختند و حکم. در دار السلطنه شوشن نافذ 
شد. ۱۵ و مُردخای از حضور پادشاه با لباس ملوکانه لاجوردی و سفید و تاج بزرگ 
زرّین و ردای کتان نازك ارغوانی بیرون رفت و شهر شوشن شادی و وجد نمودند» ۱۶ 
و برای یهودیان» روشنی و شادی و سرور و حرمت پدید آمد. ۱۷ و در همه ولایتها و 
جمیع شهرها در هر جایی که حکم و فرمان پادشاه رسید» برای یهودیان» شادمانی و 
سرور و بزم و روز خوش بود و بسیاری از قوم‌های زمین به دین بهود گرویدند زیرا 
که ترس بهودیان بر ایشان مستولی گردیده بود. 


استیلای بهودیان بر دشمنان 


۹ و در روز سیزدهم ماه دوازدهم که ماه آذارباشد» هنگامی که نزديك شد که حکم و 
فرمان پادشاه را جاری سازند و دشمنان بهود منتظر می‌بودند که بر ایشان استیلا يابند» 
این همه برعکس شد که بهودیان بر دشمنان خویش استیلا یافتند. ۲ و یهودیان در 
شهر های خود در همه ولایتهای آخشورش پادشاه جمع شدند تابر آنانی که قصد اذیت 
یشان داشتنده دست بیندازند؛ و کسی با ایشان مقاومت ننمود زیر که ترس ایشان بر همه 
قومها مستولی شده بود. "۲ و جمیع رسای ولایتها و امیران و والیان و عاملان پادشاه» 
دوبان ۱3 اعلت کرو زیر اک رین در تهای بو انشا مصترلی موف ۶ در نگ 
مُرآدخای در خانه پادشاه معظّم شده بود و آوازه او در جمیع ولایتها شایع گردیده و اين 
مردخای آنا فان بزرگتر می‌شد. 

ه پس یهودیان جمبع دشمنان خود را به دم شمشیر زده. کشتند و هلاك کردند و با 
ایشان‌هرچه خواستند» به عمل آوردند. ۶ و بهودیان در دارالسلطنه شوشن پانصد نفر را 
به قتل رسانیده» هلاك کردند. "۷ و فرشنداطا و دلفون و آسفاتاه ۸ و فوراتاو آدلیا و 
آریداتا؛ ٩‏ و فرمشتا و آریسای و آریدای و پزاتا؛ ۰ یعنی ده پسر هامان بن همداتای» 
دشمن یهود را کشتند» ليکن دست خود را به تاراج نگشادند. 

۱ در آن روز عدد آنانی را که در دارالسلطنه شوشن کشته شدند به حضور پادشاه 
عرضه داشتند. ۱۲ و پادشاه به استر ملکه گفت که «یهودیان در دارالستلطنه شوشن 
پانصد نفر و ده پسر هامان را کشته و هلاك کرده‌اند. پس در ساير ولایتهای پادشاه چه 
کرده‌اند؟ حال مسوول تو چیست که به تو داده خواهد شد و دیگر چه درخواست داری که 
برآورده خواهد گردید؟» ۱۳ استّر گفت: «اگر پادشاه را پسند آید» به یهودیانی که در 
شوشن می‌باشند» اجازت داده شود که فردا نیز مثل فرمان امروز عمل نمایند و ده پسر 
هامان را بردار بیاویزند.» ۱۳ و پادشاه فرمود که چنین بشود و حکم در شوشن نافذ 
گردید و ده پسر هامان را به دار آویختند. ۱۵ و بهودیانی که در شُوشن بودند» در روز 
چهاردهم ماه آذار نیز جمع شده» سیصد نفر را در شوشن کشتند» لیکن دست خود را به 
تاراج نگشادند. ۶ و ساير بهودیانی که در ولایتهای پادشاه بودند جمع شده» برای 
جانهای خود مقاومت نمودند و چون هفتاد و هفت هزار نفر از مَبْمُضان خویش را کشته 
بودند» از دشمنان خود آرامی یافتند. امّا دست خود را به تاراج نگشادند. 

۷ این» در روز سیزدهم ماه آذار (واقع شد) و در روز چهاردهم ماه» آرامی یافتند و آن 
را روز بزم و شادمانی نگاه داشتند. ۱۸ و بهودیانی که درشوشن بودند» در سیزدهم و 
چهاردهم آن ماه جمع شدند و در روز پانزدهم ماه آرامی یافتند و آن را روز بزم و 
شادمانی نگاه داشتند. ۱٩‏ بنابراین» یهودیان دهاتی که در دهات بی‌حصار ساکنند» روز 
چهاردهم ماه آذار را روز شادمانی و بزم و روز خوش نگاه می‌دارند و هدایا برای 
یکدیگر می‌فرستند. 

۰ و مردخای این مطالب را نوشته» مکتوبات را نزد تمامی بهودیانی که در همه 
ولایتهای آخشورش پادشاه بودند» از نزديك و دور فرستاد» ۲۱ تا بر ایشان فریضه‌ای 
بگذارد که روز چهاردهم و روز پانزدهم ماه آذار را سال به سال عید نگاه دارند. ۲۲ 
چونکه در آن روزهاء یهودیان از دشمنان خود ارامی یافتند و در آن ماه» غم ایشان به 


شادی و ماتم ایشان به روز خوش مبدل گردید. لهذا آنها را روزهای بزم و شادی نگاه 
بدارند و هدایا برای یکدیگر و بخششها برای فقیران بفرستند. ۱ 

۳۳ پس یهودیان آنچه را که خود به عمل نمودن آن شروع کرده بودند و آنچه را که 
مردخای به ایشان نوشته بود» بر خود فریضه ساخنند. ۲ زیرا که هامان بن همداتای 
اجاجی» دشمن تمامی بهود» قصد هلاك نمودن بهودیان کرده و فور یعنی قرعه برای 
هلاکت و تلف نمودن ایشان انداخته بود. :۲ اما چون این امر به سمع پادشاه رسید» 
مکتوباً حکم داد که قصد بدی که برای بهود اندیشیده بود» بر سر خودش برگردانیده شود 
و او را با پسرانش بر دار کشیدند. 

۶ از این جهت آن روزها را از اسم فور» فوریم نامیدند» و موافق تمامی مطلب این 
مکتوبات وانچه خود ایشان در این امر دیده بودند و انچه بر ایشان وارد آمده بود» ۲۷ 
تقوان ان را فرنه شا هریخ وا بر تخود واریت فرش و ها کسانی که 
ایشان ملصق شوند» گرفتند که تبدیل نشود و آن دو روز را برحسب کتابت آنها و زمان 
معین آنها سال به سال نگاه دارند. 

۶۸ و آن روزها را در همه طبقات و قبایل و ولایتها و شهرها بیاد آورند و نگاه دارند و 
این روزهای فوریم» از میان یهود منسوخ نشود و یادگاری آنها از ذریت ایشان نابود 
نگردد. ۲۰ و استر ملکه دختر ابیحایل و مُردخای یهودی, به اقتدار تمام نوشتند تا این 
مراسله دوّم را درباره فوریم برقرار نمایند. ۳۰ و مکتوبات» مشتمل بر سخنان سلامتی 
و امنیت نزد جمیع یهودیانی که در صد و بیست و هفت ولایت مملکت آخشورش بودند» 
فرستاد» ۳۱ تا این دو روز فوریم را در زمان معین آنها فریضه قرار دهند» چنانکه 
مردخای یهودی و استر ملکه بر ایشان فریضه قرار دادند و ایشان آن را بر ذمّه خود و 
ذریت خویش گرفتند» به یادگاری ایام روزه و تضرّع ایشان. 

۲ پس سنن این فوریم» به فرمان استر فریضه شد و در کتاب مرقوم گردید. 


مردخای. وزیر پادشاه 


۱۰ و آخشورش پادشاه بر زمینها و جزایر دریا جزیه گذارد» ۲ و جمیع 
عیاقو رنه نی او و تیلست مر مضای کبه که فبه شاه ای ومع 
ساخت» آیا در کتاب تواریخ ایام پادشاهان مادی و فارس مکتوب‌نیست؟ ۳ زیرا که 
مردخای یهودی. بعد از آخشورش پادشاه» شخص دوم بود و در میان یهود محترم و نزد 
جمعیت برادران خویش مقبول شده» سعادتمندی قوم خویش را می‌طلبید و برای تمامی 
ابنای جنس خود» سخنان صلح‌آمیز می‌گفت. 


کناب ایوب 


مب 4 


پر 


مقدمه 


۱ در زمین عوص مردی بود که ایوب نام‌داشت؛ و آن مرد کامل و راست 

و خداترس بود و از بدی اجتناب می‌نمود. ۲ و برای او» هفت پسر و سه دختر زاییده 
شدند. ۳ و اموال او هفت هزار گوسفند و سه هزار شتر و پانصد جفت گاو و پانصد 
الاغ ماده بود و نوکران بسیار کثیر داشت و آن مرد از تمامی بنی مشرق بزرگتر بود. 
۳ و پسرانش می‌رفتند و در خانه هر یکی از ایشان» در روزش مهمانی می‌کردند و 
فرستاده» سه خواهر خود را دعوت می‌نمودند تا با ایشان اکل و شرب بنمایند. ه و واقع 
می‌شد که چون دوره روز های مهمانی ایشان بسر می‌رفت. ایوب فرستاده» ایشان را 
تقدیس می‌نمود و بامدادان برخاسته» قربانی‌های سوختنی» به شماره همه ایشان 
می‌گذرانید» زیرا ایوب می‌گفت: «شاید پسران من گناه کرده» خدا را در دل خود ترك 
نموده باشند» و ایوب هميشه چنین می‌کرد. 


امتحان اول ایوب 

۶ و روزی واقع شد که پسران خدا آمدند تا به حضور خداوند حاضر شوند؛ و شیطان 
نیز در میان ایشان آمد. ۷ و خداوند به شیطان گفت: «از کجا آمدی؟» شیطان در 
جواب خداوند گفت: «از تردّد کردن در زمین و سیر کردن در آن.» ۸ خداوند به 
شیطان گفت: «آیا در بنده من ایوب‌تفکر کردی که مثل او در زمین نیست؟ مرد کامل و 
راست و خداترس که از گناه اجتناب می‌کند!» ٩‏ شیطان در جواب خداوند گفت: «آیا 
وک ره ری اه ای ره من ام 
هفاضا کی وان سس اسر ار کف ک او هو ای زر ما 
و ار تک خی وق زر یواست ای تسا و 
پیش روی توء تو را ترك خواهد نمود.» ۱۲ خداوند به شیطان گفت: «اينك همه 
اموالش در دست تو است؛ لیکن دستت را بر خود او دراز مکن.» پس شیطان از حضور 
خداوند بیرون رفت. 

۳ و روزی واقع شد که پسران و دخترانش در خانه برادر بزرگ خود می‌خوردند و 
شراب می‌نوشیدند. ۱۴ و رسولی نزد ایوب آمده. گفت: «گاوان شیار می‌کردند و ماده 
الاغان نزد آنها می‌چریدند. ۱۵ و سابیان بر آنها حمله آورده» بردند و جوانان را به دم 
شمشیر کشنند و من به تنهایی رهایی یافتم تا تو را خبر دهم.» ۱۶ و او هنوز سخن 
می‌گفت که دیگری آمده» گفت: «آتش خدا از آسمان افتاد و کله و جوانان را سوز انیده» 
آنها را هلاك ساخت و من به تنهایی رهایی یافتم تا تو را خبر دهم.» ۱۷ و او هنوز 
سخن می‌گفت که دیگری آمده» گفت: «کلدانیان سه فرقه شدند و بر شتران هجوم آورده 
آنها رابردند و جوانان را به دم شمشیر کشتند و من به تنهایی رهایی یافتم تا تو را خبر 
دهم.» ۸ و او هنوز سخن می‌گفت که دیگری آمده. گفت: «پسران و دخترانت در خانه 
برادر بزرگ خود می‌خوردند و شراب می‌نوشیدند ۱٩‏ که اينك باد شدیدی از طرف 
بیابان آمده» چهار گوشه خانه را زد و بر جوانان افتاد که مردند و من به تنهایی رهایی 
یافثم تا تو را خبر دهم.» 


۰ آنگاه ایوب برخاسته» جامه خود را درید و سر خود را تراشید و به زمین افتاده؛ 
سجده کرد ۲۱ و گفت: «برهنه از رحم مادر خود بیرون آمدم و برهنه به آنجا خواهم 
برگشت! خداوند داد و خداوند گرفت! و نام خداوند متبارك باد!» ۲۲ در اين همه 
ایوب گناه نکرد و به خدا جهالت نسبت نداد 


امتحان دوم ایوب 


شیطان نیز در میان ایشان آمد تا به حضور خداوند حاضر شود. ۲ و خداوند به 
شیطان گفت. «از عجا امدی؟» شیطان در جواب خداوند گفت.: «از شتراند نمودن در 
جهان و از سیر کردن در آن.» ۳ خداوند به شیطان گفت: «آیا در بنده من ایوب تفگر 
نمودی که مثل او در زمین نیست؟ مرد کامل و راست و خداترس که از بدی اجتناب 
می‌نماید و تا الا"ن کاملیت خود را قایم نگاه می‌دارد» هر چند مرا بر آن واداشتی که او 
را بی‌سبب اذیت رسانم.» ۴ شیطان در جواب خداوند گفت: «پوست به عوض پوست» 
و هر چه انسان دارد برای جان خود خواهد داد. ه لیکن الا"ن دست خود را دراز کرده. 
استخوان و گوشت او را لمس‌نما و تو را پیش روی تو ترك خواهد نمود.» ۶ خداوند به 
شیطان گفت: «اینكك او در دست تو است»؛ لیکن جان او را حفظ کن,» 

سخت مبتلا ساخت. ۸ و او سفالی گرفت تا خود را با آن بخراشد و در میان خاکستر 
نشسته بود. ٩‏ و زنش او را گفت: «آیا تا بحال کاملیت خود را نگاه می‌داری؟ خدا را 
ترك کن و بمیر!» ۱ 

۰ او وی را گفت: «مثل یکی از زنان ابله سخن می‌گویی! ایا نیکویی را از خدا بیابیم و 
بدی را نیابیم؟» در این همه ایوب به لبهای خود گناه نکرد. 


دوستان ایوب 

۱ و چون سه دوست ایوب. این همه بدی را که بر او واقع شده بود شنیدند» هر یکی از 
مکان خود» یعنی آلیفاز تیمانی و بلدد شوحی و سوفر تماتی روانه شدند و با یکدیگر 
همداستان گردیدند که آمده» او را تعزیت گویند و تسلّی دهند. ۱۲ و چون چشمان خود 
را از دور بلند کرده» او را نشناختند» آواز خود را بلند نموده» گریستند و هر يك جامه 
خود را دریده» خاك بسوی آسمان بر سر خود افشاندند. ۱۳ و هفت روز و هفت شب 
همراه او بر زمین نشستند و کسی با وی سخنی نگفت چونکه دیدند که درد او بسیار 


عظیم است. 
نوحه ایوب 


۳ و بعد از آن ایوب دهان خود را باز کرده»ءروز خود را نفرین کرد. ۲ و ایوب 
متکلّم شده. گفت. ۳ «روزی که در آن متولد شدم هلاك‌شود و شبی که گفتند مردی در 
رحم قرار کرفت» ۴ آن روز تاریکی شود. و خدا از بالا بر آن اعتنا نکند و روشنایی بر 


او نتابد. ه تاریکی و سایه موت. آن را به تصرف آورند. ابر بر آن ساکن شود. 
ها ال ای ها اقا دا و ان راداو 
آواز شادمانی در آن شنیده نشود. ۸ لعنت کنندگان روزء آن را نفرین نمایند» که در 
برانگیزانیدن لویاتان ماهر می‌باشند. ٩‏ ستارگان شفق آن. تاريك گردد و انتظار نور بکشد 
و نباشد» و مژگان سحر را نبیند» ۱۰ چونکه درهای رحم مادرم را نبست» و مشقت را 
۱۱ «چرا از رحم مادرم نمردم؟ و چون از شکم بیرون آمدم» چرا جان ندادم؟ ۱۲ چرا 
زانوها مرا قبول کردند» و پستانها تا مکیدم؟ ۱۳ زیرا تا بحال می‌خوابیدم و آرام می‌شدم. 
در خواب می‌بودم و استراحت مییافتم» ۱۳ با پادشاهان و مشیران جهان» که خرابه‌ها 
برای خویشتن بنا نمودند» ۱۰یا با سروران که طلا داشتند» و خانه‌های خود را از نقره 
پر ساختند» ۱۶ يا مثل سقط پنهان شده نیست می‌بودم. مثل بچه‌هایی که روشنایی را 
ندیدند. ۱۷ در آنجا شریران از شورش باز می‌ایستند» و در آنجا خستگان می‌آرامند» ۱۸ 
در آنجا اسیران در اطمینان با هم ساکنند» و آواز کارگذاران را نمی‌شنوند. ۱٩‏ کوچك و 
بزرگ در آنجا يك‌اند» و غلام از آقايش آزاد است. .۲ چرا روشنی به مستمند داده 
شود؟ و زندگی به تلخ‌جانان؟ ۲۱ که انتظار موت را می‌کشند و یافت نمی‌شود» و 
برای‌آن حفره می‌زنند بیشتر از گنجها. ۳۲ که شادی و ابتهاج می‌نمایند و مسرور 
می‌شوند چون قبر را می‌یابند؟ ۳۳ چرا نور داده می‌شود به کسی که راهش مستور 
است» که خدا اطرافش را مستور ساخته است؟ ۲۴ زیرا که ناله من» پیش از خوراکم 
می‌آید و نعره من» مثل آب ريخته می‌شود. ۲۵ زیرا ترسی که از آن می‌ترسیدم» بر من 
واقع شد. و انچه از آن بیم داشتم بر من رسید. ۶ مطمئن و ارام نبودم و راحت نداشتم و 
پریشانی بر من امد.» 


گفتار الیفاز 


۳ و الیفاز تیمانی در جواب گفت: ۲ «اگر کسی جرأت کرده. با تو سخن گوید» 
آیا تو را ناپسند می‌آید؟ ليکن کیست که بتواند از سخن گفتن بازایستد؟ ۳ اينك بسیاری را 
ادب آموخته‌ای و دستهای ضعیف را تقویت داده‌ای. ۴ سخنان تو لغزنده را قایم داشت» و 
تو زانوهای لرزنده را تقویت دادی. ه لیکن الا"ن به تو رسیده است و ملول شده‌ای؛ تو 
را لمس کرده است و پریشان گشته‌ای. ۶ آیا توگل تو بر تقوای تو نیست؟ و امید تو بر 
کاملیت رشار تور تی؟ ۷ الامن فکر کن! کیست که بی‌گناه هلف فند؟ و راستان نز کها 
تلف شدند؟ ۸ چنانکه من دیدم آنانی که شرارت را شیار می‌کنند و شقاوت را می‌کارند» 
همان را می‌دروند. ٩‏ از تفخه خدا هلاك می‌شوند و از باد غضب او تباه می‌گردند. ۱۰ 
غرّش شیر و نعره سبع و دندان شیربچه‌ها شکسته می‌شود. ۱۱ شیر نر از نابودن شکار 
هلاك می‌شود و بچه‌های شیر ماده پراکنده می‌گردند. 

۲ «سخنی به من در خفا رسید» و گوش من آواز نرمی از آن احساس نمود. ۱۳ در 
تفگرها از رژیاهای شب هنگامی که خواب سنگین بر مردم غالب شود ۱۴ خوف و 
لرز بر من مستولی شد که جمیع استخوانهايم را به جنبش آورد. ۱۵ آنگاه روحی از 
پیش روی من گذشت. و مویهای بدنم برخاست. ۱۶ در آنجا ایستاد» اما سیمایش را 


تشخیص ننمودم. صورتی در پیش نظرم بود. خاموشی بود و آوازی شنیدم ۱۷ که آیا 
انسان به حضور خدا عادل شمرده شود؟ و ایا مرد در نظر خالق خود طاهر باشد؟ ۱۸ 
اپنك بر خادمان خود اعتماد ندارد» و به فرشتگان خویش» حماقت نسبت می‌دهد. ۱٩‏ 
ی چیه مر تیاده بل ماکتان خانه‌های کیی: که امتام ابضان دوه غبار: امه که مان 
بید فشرده می‌شوند! ۲۰ از صبح تا شام خرد می‌شوند تا به ابد هلاك می‌شوند و کسی 
آن را به خاطر نمی‌آورد. ۲۱ آیا طناب خیمه ایشان از ایشان کنده نمی‌شود؟ پس بدون 
حکمت می‌میر ند. 


۵ از استهانه کرو ایا کون هت که هو هر ان دهد کی باه کدامی از 


مقدسان توجه خواهی نمود؟ ۲ زیرا غصه. احمق را می‌کشد و حسد. ابله را می‌میر اند. 
۳ من احمق را دیدم که ريشه می‌گرفت و ناگهان مسکن او را نفرین کردم. ۴ فرزندان 
او از امنیت دور هستند و در دروازه پایمال می‌شوند و رهاننده‌ای نیست. ه که گرسنگان 
محصول او را می‌خورند» و آن را نیز از میان خارها می‌چینند» و دهان نله برای دولت 
ایشان باز است. ۶ زیرا که بلا از غبار در نمی‌اید» و مشفت از زمین نمی‌روید. ۷ بلکه 
انسان‌برای مشقت مولود می‌شود» چنانکه شراره‌ها بالا می‌پرد. ۸ و لکن من نزد خدا 
طلب می‌کردم» و دعوی خود را بر خدا می‌سپردم» ۰ که اعمال عظیم و بی‌قیاس می‌کند 
و عجایب بی‌شمار؛ .۱ که بر روی زمین باران می‌باراند» و آب بر روی صخره‌ها 
جاری می‌سازد» ۱۱ تا مسکینان را به مقام بلند برساند» و ماتمیان به سلامتی سر افراشته 
شوند؛ ۱۲ که فکرهای حیله‌گران را باطل می‌سازد» به طوری که دستهای ایشان هیچ 
کار مفید نمی‌تو اند کرد؛ ۱۳ که حکیمان را در حبله ایشان گرفتار می‌سازد» و مشورت 
مکاران مشوش می‌شود. ۱۳ در روز به تاریکی برمی‌خورند و به وقت ظهرء مثل شب 
کورانه راه می‌روند؛ ۱۵ که مسکین را از شمشیر دهان ایشان» و از دست زوراور 
نجات می‌دهد. ۱۶ پس امید» برای ذلیل پیدا می‌شود و شرارت دهان خود را می‌بندد. 
مشمار. ۱۸ زیرا که او مجروح می‌سازد و التیام می‌دهد» و می‌کوبد و دست او شفا 
می‌دهد. ۱٩‏ در شش بلا» تو را نجات خواهد داد و در هفت بلا»هیج ضرر بر تو نخواهد 
رسید. ۲۰ در قحط تو را از موت فدیه خواهد داد و در جنگ از دم شمشیر. ۲۱ از 
تازيانه زبان پنهان خواهی ماند» و چون هلاکت آید. از آن نخواهی ترسید. ۲۲ بر 
خرابی و تنگسالی خواهی خندید» و از وحوش زمین بیم نخواهی داشت. ۲۳ زیرابا 
سنگهای صحرا! همداستان خواهی بود» و وحوش صحرا با تو صلح خواهند کرد. ۲۳ و 
خواهی دانست که خیمه تو ایمن است» و مسکن خود را تجسس‌خواهی کرد و چیزی 
مفقود نخواهی بافت. ۲۵ و خواهی دانست که ذریتت کثیر است و اولاد تو مثل علف 
زمین. ۲۶ و در شیخوخیت به قبر خواهی رفت. مثل بافه گندم که در موسمش برداشته 
می‌شود. ۲۷ اينك این را تفتیش نمودیم و چنین است. پس تو این را بشنو و برای 
خویشتن بدان.» 


پاسخ ایوب 


۳ و ایوب جواب داده» گفت: ۲ «کاش که غصه من سنجیده شود» و مشقت مرا 


در میزان با آن بگذارند. ۲ زیرا که الاآن از ریگ دریا سنگینتر است. از این سبب 
سخنان من بیهوده می‌باشد. ۴ زیرا تیرهای قادرمطلق در اندرون من است. و روح من 
وا رم ار ان ی اک کر دا 
علف عرعر می‌کند؟ و یا گاو بر آذوقه خود بانگ می‌زند؟ ۶ آیا چیز بی‌مزه بی‌نمك 
خورده می‌شود؟ و یا در سفیده تخم» طعم می‌باشد؟ ۷ جان من از لمس نمودن آنها کراهت 
دارد. آنها برای من متل خوراك» زشت است. 

۸ «کاش که مساألت من برآورده شود» و خدا آرزوی مرا به من بدهد! ٩‏ و خدا راضصی 
شود که مرا خرد کند» و دست خود را بلند کرده» مرا منقطع سازد! ۰ آنگاه مع هذا مرا 
تسلی می‌شد و در عذاب آلیم شاد می‌شدم» چونکه کلمات حضرت قدذوس را انکار ننمودم. 
۱ من چه قوّت دارم که انتظار بکشم و عاقبت من چیست که صبر نمایم؟ ۱۲ آیا قوّت 
من قوّت سنگها است؟ و یا گوشت من برنج است؟ ۱۳ آیا بالکلٌ بی‌اعانت نیستم؟ و 
مساعدت از من مطرود نشده است؟ ۱۴ حقَ شکسته‌دل از دوستش ترحّم است. اگر چه‌هم 
ترس قادر مطلق را ترك نماید. :۲۵ اما برادران من مثل نهرها مرا فریب دادند» مثل 
رودخانه وادیها که می‌گذرند؛ ۱۶ که از یخ سیاه‌فام می‌باشند و برف در آنها مخفی 
است. ۱۷۲ وقتی که آب از آنها می‌رود نابود می‌شوند. و چون گرما شود از جای خود 
ناپدید می‌گردند. ۱۸ کاروانیان از راه خود منحرف می‌شوند» و در بیابان داخل شده؛ 
هگا مر گردفد, 10 کار وانیان تیسا یه ادها گر ام برد قافانه‌های سبا امد نها را 
داشتند. ۲۰ از امید خود خجل گردیدند. به آنجا رسیدند و شرمنده گشتند. ۱ زیراکه 
الا"ن شما مثل آنها شده‌اید» مصیبتی دیدید و ترسان گشتید. ۲ آیا گفتم که چیزی به من 
ببخشید؟ يا ارمغانی از اموال خود به من بدهید؟ ۲۳ يا مرا از دست دشمن رها کنید؟ و 
مرا از دست ظالمان فدیه دهید؟ 

۴ «مرا تعلیم دهید و من خاموش خواهم شد. و مرا بفهمانید که در چه چیز خطا کردم. 
می‌برید که سخنان را تنبیه می‌نمایید و سخنان مأیوس را که مثل باد است؟ ۲۲ بقیناً 
برای بتیم قرعه می‌اندازید و دوست خود را مال تجارت می‌شمارید. ۲۸ پس الا"ن 
التفات کرده» بر من توجه نمایید» و روبه‌روی شما دروغ نخواهم گفت. ۲٩‏ برگردید و 
بی‌انصافی نباشد» و باز برگردید زیرا عدالت من قایم است. .۲ آیا در زبان من 
بی‌انصافی می‌باشد؟ و آیا کام من چیزهای فاسد را تمیز نمی‌دهد؟ 


۷ «آیا برای انسان بر زمین مجاهده‌ای نیست؟و روزهای وی مثل روزهای 
مزدور نی؟ ۲ مثل غلام که برای سایه اشتیاق دارد» و مزدوری که منتظر مزد خویش 
است» ۳ همچنین ماههای بطالت نصیب من شده است» و شبهای مشقت‌برای من معین 
گشته. ۴ چون می‌خوابم می‌گویم: کی برخیزم؟ و شب بگذرد و تا سپیده صبح از پهلو به 
پهلو گردیدن خسته می‌شوم. ۵ جسدم از کرمها و پاره‌های خاك ملبّس است. و پوستم 
تراکیده و مقروح می‌شود. ۶ روزهایم از ماکوی جولا تیزروتر است. و بدون امید تمام 
می‌شود. " به یاد آور که زندگی من باد است و چشمانم دیگر نیکویی را نخواهد دید. ۸ 
چشم کسی که مرا می‌بیند دیگر به من نخواهد نگریست» و چشمانت برای من نگاه 


خواهد کرد و نخواهم بود. ؛ مثل ابر که پراکنده شده» نابود می‌شود. همچنین کسی که 
به گور فرود می‌رود» برنمی‌آید. ۱۰ به خانه خود دیگر نخواهد برگشت. و مکانش باز او 
را نخواهد شناخت. ۱۱ پس من نیز دهان خود را نخواهم بست. از تنگی روح خود 
سخن می‌رانم» و از تلخی جانم شکایت خواهم کرد. ۱۲ آیا من دریا هستم یا نهنگم که بر 
من کشیکچی قرار می‌دهی؟ ۱۳ چون گفتم که تخت‌خوابم مرا تسلی خواهد داد و بسترم 
شکایت مرا رفع خواهد کرد؛ ۱۴ آنگاه مرا به خوابها ترسان گردانیدی» و به رویاها مرا 
هراسان ساختی. ۱۵ به حدّی که جانم خفه شدن را اختیار کرد و مرگ را بیشتر از این 
استخوانهايم. ۱۶ کاهیده می‌شوم و نمی‌خواهم تا به ابد زنده بمانم. مرا ترك کن زیرا 
روز هایم نفسی است. 

۷ «انسان چیست که او را عزّت بخشی» و دل خود را با او مشغول سازی؟ ۱۸ و هر 
بامداد از او تفقد نمایی و هرلحظه او را بیازمایی؟ ۱٩‏ تا به کی چشم خود را از من 
برنمی‌گردانی؟ مرا واگذار تا آب دهان خود را فرو برم. ۲۰ من گناه کردم» اما باتو ای 
پاسبان بنی‌ادم چه کنم؟ برای چه مرا به جهت خود هدف ساخته‌ای» به حدی که برای 
خود بار سنگین شده‌ام؟ ۲۱ و چرا گناهم را نمی‌امرزی. و خطایم را دور نمی‌سازی؟ 
زیرا که الاآن در خاك خواهم خوابید» و مرا تفخص خواهی کرد و نخواهم بود.» 


گفتار بلدد 


۸ پس بلدد شأوحی در جواب گفت: ۲ «تابه کی این چیزها را خواهی گفت و 
سخنان دهانت باد شدید خواهد بود؟ ۳ آیا خدا داوری را منحرف سازد؟ با قادر مطلق 
انصاف را منحرف نماید؟ ۴ چون فرزندان تو به او گناه ورزیدند» ایشان را به دست 
عصیان ایشان تسلیم نمود. ه اگر تو به جدّ و جهد خدا را طلب می‌کردی و نزد قادر 
مطلق تضرع می‌نمودی» ۶ اگر پاك و راست می‌بودی. البثه برای تو بیدار می‌شد» و 
مسکن عدالت تو را برخوردار می‌ساخت. " و اگر چه ابتدایت صغیر می‌بود» عاقبت تو 
بسیار رفیع می‌گردید. ۸ زیرا که از قرنهای پیشین سوال کن.» و به آنچه پدران ایشان 
تفخص کردند توجه نماء ٩‏ چونکه ما دیروزی هستیم و هیچ نمی‌دانيم» و روزهای ما 
سایه‌ای بر روی زمین است. ۰۰ ایا ایشان تو را تعلیم ندهند و با تو سخن نرانند؟ و از 
دل خود کلمات بیرون نیارند؟ ۰۱ آیا نی» بی‌خلاب می‌روید» یا قصب. بی‌آب نمّو 
می‌کند؟ ۱۲ هنگامی که هنوز سبز است و بریده نشده» پیش از هر گیاه خشك می‌شود؛ 
۱۳ همچنین است راه جمیع فراموش‌کنندگان خدا. و امید ریاکار ضایع می‌شود؛ ۴ که 
امید او منقطع می‌شود» و اعتمادش خانه عنکبوت است. ۱۵ بر خانه خود تکیه می‌کند و 
نمی‌ایسند؛ به آن متمسك می‌شود و لیکن قایم نمی‌ماند. ۱۶ پیش روی آفتاب» تر و تازه 
می‌شود و شاخه‌هایش در باغش پهن می‌گردد. ۱7 ریشه‌هایش بر توده‌های سنگ درهم 
بافته می‌شود» و بر سنگلاخ نگاه می‌کند. ۱۸ اگر از جای خود کنده شود او را انکار 
کرده» می‌گوید: تو را نمی‌بینم. ۱4 اينك خوشی طریقش همین است و دیگران از خاك 
خواهند رویید. ۲۰ همانا خدا مرد کامل را حقیر نمی‌شمارد» و شریر را دستگیری 
نمی‌نماید» ۲۱ تادهان تو را از خنده پر کند. و لبهایت را از آواز شادمانی. ۲۲ 
خصمان تو به خجالت ملبّس خواهند شد» و خیمه شریران نابود خواهد گردید.» 


پاسخ ایوب 


۹ پس ایوب در جواب گفت: ۲ «یقین می‌دانم‌که چنین است. لیکن انسان نزد خدا 
چگونه عادل شمرده شود؟ ۳ اگر بخواهد با وی منازعه نماید» یکی از هزار او را 
جواب نخواهد داد. ۴ او در ذهن حکیم و در قوّت تواناست. کیست که با او مقاومت 
کرده و کامیاب شده باشد؟ ه آنکه کوهها را منتقل می‌سازد و نمی‌فهمند» و در غضب 
خویش آنها را واژگون می‌گرداند» ۶ که زمین را از مکانش می‌جنباند» و ستونهایش 
متزلزل می‌شود؛ ۷ که آفتاب را امر می‌فرماید و طلوع نمی‌کند و ستارگان را مختوم 
می‌سازد؛ ۸ که به تنهایی» اسمانها را پهن می‌کند و بر موجهای دریا می‌خرامد؛ ٩‏ که 
دب اکبر و جبّار و ثریا را آفرید» وبرجهای جنوب را؛ ۱۰ که کارهای عظیم بی‌قیاس را 
می‌کند و کارهای عجیب بی‌شمار را. ۱۱ اينك از من می‌گذرد و او را نمی‌بینم» و عبور 
می‌کند و او را احساس نمی‌نمايم. ۱۲ اينك او می‌رباید و کیست که او را منع نماید؟ و 
کیست که به او تواند گفت: چه می‌کنی؟ ۳ خدا خشم خود را باز نمی‌دارد و مددکاران 
رحب زیر او خم می‌شوند. 

۴ «پس به طریق اولی» من کیستم که او را جواب دهم و سخنان خود را بگزینم تا با 
او مباحثه نمایم؟ ۵ که اگر عادل می‌بودم» او را جواب نمی‌دادم. بلکه نزد داور خود 
تفه مشمه قم 2۶ اکن اور مهو انده مرا هو ات من ماو رم تس کر نم کر از 
مرا شنیده است. ۱۷ زیرا که مرا به تندبادی خرد می‌کند و بی‌سبب» زخمهای مرا بسیار 
می‌سازد. ۱۸ مرا نمی‌گذارد که نفس بکشم. بلکه مرا به تلخیها پر می‌کند. ۱٩‏ اگر 
درباره قوّت سخن گوییم» اينك او قادر است؛ و اگر درباره انصاف» کیست که وقت را 
رای من تفیین کند؟ ۲۰۰« اکن هام عوتم دهانم مر | مضزم هی ساختا و اک کال 
می‌بودم مرا فاسق می‌شمرد. ۲۱ اگر کامل هستم» خویشتن را نمی‌شناسم» و جان خود را 
مکروه می‌دارم. ۲۲ این امر برای همه یکی است. بنابراین می‌گویم که او صالح است و 
شریر را هلاك می‌سازد. ۲۳ اگر تازیانه ناگهان بکشد» به امتحان بی‌گناهان استهزا 
می‌کند. ۲۳ جهان به دست شریران داده شده است و روی حاکمانش را می‌پوشاند. پس 
اگر چنین نیست. کیست که می‌کند؟ ۲۵ و روزهایم از پيك تیزرفتار تندروتر است 
می‌گریزد و نیکویی را نمی‌بیند. ۲۶ مثل کشتیهای تیزرفتار می‌گریزد ومثل عقاب که بر 
شکار فرود آید. ۲۷ اگر فکر کنم که ناله خود را فراموش کنم و رش رویی خود را دور 
کرده» گشاده‌رو شوی ۲۸ از تمامی مشقتهای خود می‌ترسم و می‌دانم که مرا بی‌گناه 
نخواهی شمرد» ۲٩‏ چونکه ملزم خواهم شد. پس چرا بیجا زحمت بکشم؟ ۲۰ اگر 
خویشتن را به آب برف غسل دهم و دستهای خود را به آشنان پاك کنم» ۲۱ آنگاه مرا 
در لجن فرو می‌بری» و رختهایم مرا مکروه می‌دارد. ۲۲ زیرا که او مثل من انسان 
نیست که او را جواب بدهم و با هم به محاکمه بياييم. ۲۳ در میان ما حگمی نیست که بر 
هر دو ما دست بگذارد. ۳ کاش که عصای خود را از من بردارد» و هیبت او مرا 
نترساند. ۳۵ آنگاه سخن می‌گفتم و از او نمی‌ترسیدم» لیکن من در خود چنین نیستم. 
۱۰ «جانم از حیاتم بیزار است. پس ناله‌خود را روان می‌سازم و در تلخی 


جان خود سخن می‌رانم. ۲ و به خدا می‌گویم مرا ملزم مساز» و مرا بفهمان که از چه 
سبب با من منازعت می‌کنی؟ ۳ ایا برای تو نیکو است که ظلم نمایی و عمل دست خود 


را حقیر شماری» و بر مشورت شریران بتابی؟ ۴ آیاتو را چشمان بشر است؟ یا مثل 
دیدن انسان می‌بینی؟ ه ایا روزهای تو مثل روزهای انسان است؟ یا سالهای تو مثل 
۷ اگر چه می‌دانی که شریر نیستم و از دست تو رهاننده‌ای نیست. 

۸ «دستهایت مرا جمیعاً و تماما سرشته است. و مرا آفریده است و آیا مرا هلاك 
می‌سازی؟ + به یادآور که مرا مثل سفال ساختی و آیا مرا به غبار برمی‌گردانی؟ ۱۰ 
آیا مرا مثل شیر نریختی و مرامثل پنیر منجمد نساختی؟ ۱۱ مرا به پوست و گوشت 
ملبّس نمودی و مرا با استخوانها و پیها بافتی. ۱۲حیات و احسان به من عطا فرمودی و 
لطف تو روح مرا محافظت نمود. ۱۳ اما این چیزها را در دل خود پنهان کردی» و 
می‌دانم که اینها در فکر تو بود. ۱۴ اگر گناه کردم» مرا نشان کردی و مرا از معصیتم 
برنخواهم افراشت. زیرا از اهانت پر هستم و مصیبت خود را می‌بینم! ۱۶ و اگر 
(سرم) برافر اشثه شودء مثل شیر مرا شکار خواهی کرد و باز عظمث خود را بر من 
ظاهر خواهی ساخت. ۱۷ گواهان خود را بر من پی درپی می‌آوری و غضب خویش را 
بر من می‌افزایی و افواج متعاقب یکدیگر به ضّد منند. ۱۸ پس برای چه مرا از رحم 
بیرون آوردی؟ کاش که جان می‌دادم و چشمی مرا نمی‌دید. ٩‏ پس می‌بودم» چنانکه 
نبودم و از رحم مادرم به قبر برده می‌شدم. .۲ ایا روزهایم قلیل نیست؟ پس مرا ترك 
کن» و از من دست بردار تا اندکی گشاده‌رو شوم ۲۱ قبل از آنکه بروم به جایی که از 
آن برنخواهم گشت به زمین ظلمت و سایه موت! ۲۲ به زمین تاریکی غلبظ مثل ظلمات» 
زمین سایه موت و بی‌ترتیب که روشنایی آن مثل ظلمات است.» 


گفتار صوفر 


۱۱ و صوفر تَعماتی در جواب گفت: ۲ «آیا به کثرت سخنان جواب نباید 


داد و مرد پرگو عادل شمرده شود؟ ۳ آیا بیهوده‌گویی تو مردمان را ساکت کند و با 
سخریه کنی و کسی تو را خجل نسازد؟ ۴ و می‌گویی تعلیم من پاك است.و من در نظر 
تو بی‌گناه هستم. ه و لیکن کاش‌که خدا سخن بگوید و لبهای خود را بر تو بگشاید» ۶و 
اسرار حکمت را برای تو بیان کند. زیرا که در ماهیت خود دو طرف دارد. پس بدان که 
خدا کمتر از گناهانت تو را سزا داده است. ۲ آیا عمق‌های خدا را می‌توانی دریافت 
و باب هی مظان نی رسی؟ 0 باکمه‌ای اسان است اجه حرش کرو 
گودتر از هاویه است؛ چه توانی دانست؟ ٩‏ پیمایش آن از جهان طویل‌تر و از دریا 
پهن‌تر است. .۱ اگر سخت بگیرد و حبس نماید و به محاکمه دعوت کند» کیست که او 
را ممانعت نماید؟ ۱۱ زیرا که بطالت مردم را می‌داند و شرارت را می‌بیند اگرچه در 
آن تأمّل نکند. ۱۲ و مرد جاهل آنوقت فهیم می‌شود که بچّه خر وحشیء انسان متوئد 
شود. ۱۳ اگر تو دل خود را راست سازی و دستهای خود را بسوی او دراز کنی» ۱۴ 
اگر در دست تو شرارت باشد» آن را از خود دور کن؛ و بی‌انصافی در خیمه‌های تو 
ساکن نشود. ۱۵ پس بقیناً روی خود را بی‌عیب برخواهی افراشت. و مستحکم شده» 
نخواهی ترسید. ۱۶ زیرا که مشقت خود را فراموش خواهی کرد و آن را مثل آب رفته 
به باد خواهی آورد» ۱۷ و روزگار تو از وقت ظهر روشن‌تر خواهد شد. و اگرچه 


تاریکی باشد» مثل صبح خواهد گشت. ۱۸ و مطمئن خواهی بود چونکه امید داری» و 
اطر اف خود را تجسس نموده. ايمن خواهی خوابید. ۱٩‏ و خواهی خوابید و ترساننده‌ای 
نخواهد بود» و بسیاری تو را تملق خواهند نمود. ۲۰ لیکن چشمان شریران کاهیده 
می‌شود و ملجای ایشان از ایشان نابود می‌گردد و امید ایشان جان کندن ایشان است.» 


پاسخ ایوب 

۱ پس ایوب در جواب گفت: ۲ «به درستی که شما قوم هستید» و حکمت 
با شما خواهد مُرد. ۳ لیکن مرا نیز مثل شما فهم هست. و از شما کمتر نیستم. و کیست 
که مثّل این چیزها را نمی‌داند؟ ۴ برای رفیق خود مسخره گردیده‌ام. کسی‌که خدا را 
خوانده است و او را مستجاب فرموده» مرد عادل و کامل» مسخره شده است. ه در 
افکار آسودگان» برای مصیبت اهانت است. مهیا شده برای هرکه پایش بلغزد. ۶ 
خیمه‌های دزدان به سلامت است و آنانی که خدا را غضبناك می‌سازند ايمن هستند. که 
خدای خود را در دست خود می‌آورند. 

۷ «لیکن الاآن از بهایم بپرس و تو را تعلیم خواهند داد. و از مرغان هوا و برایت بیان 
خواهند نمود. ۸ يا به زمین سخن بران و تو را تعلیم خواهد داد» و ماهیان دریا به تو 
خبر خواهند رسانید. » کیست که از جمیع اين چیزها نمی‌فهمد که دست خداوند آنها را 
به جا آورده است؛ ۱۰ که جان جمیع زندگان در دست وی است؛ و روح جمیع افراد 
بشر؟ ۱ آیا گوش سخنان را نمی‌آزماید» چنانکه کام خوراك خود را می‌چشد؟ ۱۲ نزد 
پیران حکمت است. و عمر دراز فطانت می‌باشد. ۱۳ لیکن حکمت و کبریایی نزد وی 
است. مشورت و فطانت از آن او است. ۱۳ اينك او منهدم می‌سازد و نمی‌توان بنا نمود؛ 
انسان را می‌بندد و نمی‌توان گشود. ۱۵ اينك آبها را باز می‌دارد و خشك می‌شود» و آنها 
را رها می‌کند و زمین را وازگون می‌سازد. ۱۶ قوّت و وجود نزد وی است. فریبنده و 
فریب‌خورده از ان او است. ۱۷ مشیر ان را غارت‌زده می‌رباید» و حاکمان را احمق 
می‌گرداند. ۱۸ بند پادشاهان رامی‌گشاید و در کمر ایشان کمربند می‌بندد. ۱٩‏ کاهنان را 
غارت زده می‌رباید» و زورآوران را سرنگون می‌سازد. ۲۰ بلاغت معتمدین را نابود 
می‌گرداند» و فهم پیران را برمی‌دارد. ۲۱ اهانت را بر نجیبان می‌ریزد و کمربند 
مقتدر ان را سست می‌گرداند. ۲ چیزهای عمیق را از تاریکی منکشف می‌سازد» و سایه 
موت را به روشنایی بیرون می‌ورد. ۳ امّت‌ها را ترقی می‌دهد و آنها را هلاك 
می‌ساز د؛ امّت‌ها را وسعت می‌دهد و آنها را جلای وطن می‌فرماید. ۴ عقل روسای 
قوم‌های زمین را می‌رباید» و ایشان را در بیابان آواره می‌گرداند» جایی که راه نیست. 
۵ در تاریکی کورانه راه می‌روند و نور نیست. و ایشان را مثل مستان افتان و خیزان 
می‌گرداند. 

۱۳ «اينك چشم من همه این چیزها را دیده» و گوش من آنها را شنیده و فهمیده 
است. ۲ چنانکه شما می‌دانید من هم می‌دانم. و من کمتر از شما نیستم. ۳ لیکن 


هیا فادیفطا ی سک گوشمو ارری داوم کتک محاخه ایس تحص 
دروغها جعل می‌کنید» و جمیع شما طبیبان باطل هستید. ه کاش‌که شما به کلی ساکت 


می‌شدید که این برای شما حکمت می‌بود. ۶ پس حجت مرا بشنوید و دعوی لبهايم را 


گوش گیرید. ۷ آیا برای خدا به بی‌انصافی سخن خواهید راند؟ و به جهت او با فریب 
تکلم خواهید نمود؟ ۸ آیا برای او طرفداری خواهید نمود؟ و به جهت خدا دعوی 
خواهید کرد؟ ٩‏ آیا نیکو است که او شما را تفتیش نماید؟ یا چنانکه انسان را مسخره 
می‌نمایند» او را مسخره می‌سازید. ۰۰ البتئه شما را توبیخ‌خواهد کرد اگر در خفا 
یف ار ماهر ۱ ااطلان رها ناه ازسار هرا هد ساخت اش نت ار ما 
مستولی نخواهد شد؟ ۱۲ دذکر های شماء متلهای غبار است. و حصارهای شماء 
حصارهای گل است. 

۳ «از من ساکت شوید و من سخن خواهم گفت» و هرچه خواهد» بر من واقع شود. ۱۳ 
چرا گوشت خود را با دندانم بگیرم و جان خود را در دستم بنهم؟ ۱۵ اگرچه مرا بکشد» 
برای او انتظار خواهم کشید. لیکن راه خود را به حضور او ثابت خواهم ساخت. ۱۶ 
این نیز برای من نجات خواهد شد. زیرا ریاکار به حضور او حاضر نمی‌شود. ۱۷ 
بشنوید! سخنان مرا بشنوید» و دعوی من به گوشهای شما برسد. ۱۸ اينك الا"ن دعوی 
خود را مرثب ساختم و می‌دانم که عادل شمرده خواهم شد. ۱٩‏ کیست که بامن مخاصمه 
کند؟ پس خاموش شده. جان را تسلیم خواهم کرد. .۲ فقط دو چیز به من مکن. آنگاه 
خود را از حضور تو پنهان نخواهم ساخت. ۲۱ دست خود را از من دور کن و هیبت تو 
مرا هراسان نسازد. ۲۲ آنگاه بخوان و من جواب خواهم داد» یا ايینکه من بگویم و مرا 
جواب بده. ۲۳ خطایا و گناهانم چقدر است؟ تقصیر و گناه مرا به من بشناسان. ۲۳ چرا 
روی خود را از من می‌پوشانی؟ و مرا دشمن خود می‌شماری؟ :۲ آیا برگی را که از 
باد رانده شده است می‌گریزانی؟ و کاه خشك را تعاقب می‌کنی؟ ۲۶ زیرا که چیزهای 
تلخ را به ضند من می‌نویسی» و گناهان جوانی‌ام را نصیب من می‌سازی. ۲۷ و پایهای 
مرا در گنده می‌گذاری» و جمیع راههایم را نشان می‌کنی و گرد کف پاهایم‌خط می‌کشی؛ 
۸ و حال آنکه مثل چیز گندیده فاسد» و مثل جامه بید خورده هستم. 


۴ ۱ «انسان که از زن زاییده می‌شود‌قلیلالایام و پر از زحمات است. " مثل گل 
می‌روید و بریده می‌شود» و مثل سایه می‌گریزد و نمی‌ماند. " و آیا بر چنین شخص 
چشمان خود را می‌گشایی و مرا با خود به محاکمه می‌آوری؟ ۴ کیست که چیز طاهر 
را از چیز نجس بیرون آورد؟ هیچکس نیست. ه چونکه روز هایش مقذر است و شماره 
ماههایش نزد توست و حدی از برایش گذاشته‌ای که از آن تجاوز نتواند نمود. ۶ از او 
رو بگردان تا ارام گیرد» و مثل مزدور روزهای خود را به انجام رساند. 

۷ «زیرا برای درخت امیدی است که اگر بریده شود باز خواهد رویید» و رمونهایش 
نابود نخواهد شد. ۸ اگر چه ریشه‌اش در زمین کهنه شود و تنه آن در خاك بمیرد. ٩‏ 
لیکن از بوی آب» رمونه می‌کند و مثل نهال نو» شاخه‌ها می‌آورد. ۰۰ اما مرد می‌میرد و 
دم کته دگو آدمی,خون جان راستارد کها اشست؟ (.حنانکتة انیا از دربا رایل 
می‌شود» و نهرها ضایع و خشك می‌گردد» ۱۲ همچنین انسان می‌خوابد و برنمی‌خیزد تا 
نیست شدن آسمانها بیدار نخواهند شد و از خواب خود برانگیخته نخواهند گردید. ۱۳ 
زمانی تعیین نمایی تا مرا به یاد آوری. ۱۳ اگر مرد بمیرد بار دیگر زنده شود؟ در 
تمامی روز های مجاهده خود انتظار خواهم کشید. تا وقت تبدیل من برسد. ۱۵تو ندا 
خواهی کرد و من جواب خواهم داد» و به صنعت دست خود مشتاق خواهی شد.۱۶ امّا 


الاّن قدمهای مرا می‌شماری؛ و آیا برگناه من پاسبانی نمی‌کنی؟ ۱۲ معصیت من در 
کیسه مختوم است» و خطای مرا مسدود ساخته‌ای. ۱۸ به درستی کوهی که می‌افتد فانی 
می‌شود و صخره از مکانش منتقل می‌گردد. :۱ آب سنگها را می‌ساید» و سیلهایش خاك 
زمین را می‌برد. همچنین امید انسان را تلف می‌کنی؛ ۲۰ بر او تا به ابد غلبه می‌کنی» 
پس می‌رود. روی او را تغییر می‌دهی و او را رها می‌کنی. ۲۱ پسرانش به عزت 
میرسند و او نمی‌داند. يا به دت می‌افتند و ایشان را به نظر نمی‌آورد. ۲۲ برای خودش 
فقط جسد او از درد بی‌تاب می‌شود» و برای خودش جان او ماتم می‌گیرد.» 


گفتار الیفاز 


۵ ۱ پس الیفاز تیمانی در جواب گفت: ۲ «آیا مرد حکیم» از علم باطل جواب دهد؟ و 
بطن خود را از باد شرقی پر سازد؟ ۳ آیا به سخن بی‌فایده محاجّه نماید؟ و به کلماتی که 
هیچ نفع نمی‌بخشد؟ ۳ اما تو خداترسی را ترك می‌کنی و تقوا را به حضور خدا ناقص 
می‌سازی. ه زیرا که دهانت» معصیت تو را ظاهر می‌سازد و زبان حیله‌گران را 
اختیار می‌کنی. ۶ دهان خودت تو را ملزم می‌سازد و نه من» و لبهایت بر تو شهادت 
می‌دهد. ۷۲ ایا شخص اول از ادمیان زاییده شده‌ای؟ و پیش از تلها به وجود امده‌ای؟ ۸ 
آیا مشورت مخفی خدا را شنیده‌ای و حکمت را بر خود منحصر ساخته‌ای؟ ٩‏ چه 
می‌دانی که ما هم نمی‌دانیم؟ و چه می‌فهمی که نزد ما هم نیست؟ ۱۰ نزد ما ریش سفیدان 
و پیران هستند که در روزها از پدر تو بزرگترند. ۱۱ آیا تسلی‌های خدا برای تو کم 
اتسور کلام شاه با نو :۱۳ حرادات کورا ریات ؟ رجا حشانت زرا سر هه 
می‌زنی ۱۳ که روح خود را به ضّد خدا بر می‌گردانی» و چنین سخنان را از دهانت 
بیرون می‌آوری؟ 

۴ «انسان چیست که پاك باشد» و مولود زن که عادل شمرده شود؟ ۱۵ اينك بر مقنسان 
خود اعتماد ندارد» و آسمانها در نظرش پاك نیست. ۱۶ پس از طریق اولی انسان مکروه 
و فاسد که شرارت را مثل آب می‌نوشد. ۱۲ من برای تو بیان می‌کنم» پس مرا بشنو و 
آنچه دیده‌ام حکایت می‌نمایم؛ ۱۸ که حکیمان آن را از پدران خود روایت کردند و مخفی 
نداشنند» ۱٩‏ که به ایشان به تنهایی زمین داده شد» و هیچ غریبی از میان ایشان عبور 
نکرد؛ ۲۰ شریر در تمامی روز هایش مبتلای درد است و سالهای شمرده شده برای مرد 
ظالم مهیا است. ۲۱ صدای ترسها در گوش وی است. در وقت سلامتی تاراجکننده بر 
وی می‌آید. "۲ باور نمی‌کند که از تاریکی خواهد برگشت و شمشیر برای او مراقب 
است. ۲۳ برای نان می‌گردد و می‌گوید کجاست. و می‌داند که روز تاریکی نزد او 
خاض: ات۰ ۲۴۰ تنگن و خی ارس شیر سساندمهن بادماغ‌مهدای جنک بو او غابه 
می‌نماید. ۲۵ زیرا دست خود را به ضد خدا دراز می‌کند و بر قادر مطلق تکبّر می‌نماید. 
۶ با گردن بلند بر او تاخت می‌آورد» با گل‌میخهای سخت سپر خویش» ۲۷ چونکه 
روی خود را به پیه پوشانیده» و کمر خود را با شحم ملبس ساخته است. ۲۸ و در 
شهر های ویران و خانه‌های غیرمسکون که نزديك به خراب شدن است ساکن می‌شود. 
۶٩‏ او غنی نخواهد شد و دولتش پایدار نخواهد ماند» و املاك او در زمین زیاد 
نخواهدگردید. ۳۰ از تاریکی رها نخواهد شد» و آتش. شاخه‌هایش را خواهد خشکانید» و 
به نفخه دهان او زائل خواهد شد. ۳۱ به بطالت توکل ننماید و خود را فریب ندهد وال 


بطالت اجرت او خواهد بود. ۲۲ قبل از رسیدن وقتش تماما ادا خواهد شد و شاخه او 
سبز نخواهد ماند. ۲۳ مثل موء غوره خود را خواهد افشاند» و مثل زیتون» شکوفه خود 
را خواهد ریخت ۳۴ زیر که جماعت ریاکنار آن»بی‌کس خواهند ماند و خیمته‌های 
رشوه‌خواران را آتش خواهد سوزانید. ۳۵ به شقاوت حامله شده. معصیت را می‌زایند و 
شکم ایشان فریب را آماده می‌کند.» 


پاسخ ایوب 


۳ پس ایوب در جواب گفت: ۲ «بسیار چیزها مثل این شنیدم. تسلّی دهندگان 
مزاحم» همه شما هستید. ۳ آیا سخنان باطل را انتها نخواهد شد؟ و کیست که تو رابه 
جواب دادن تحريك می‌کند؟ ۴ من نیز مثل شما می‌توانستم بگویم» اگر جان شما در جای 
جان من می‌بود» و سخنها به ضد شما ترتیب دهم» و سر خود را بر شما بجنبانم» ۵ 
لیکن شما را به دهان خود تقویت می‌دادم و تسلی لبهایم غم شما را رفع می‌نمود. 

۶ «اگر من سخن گویم» غم من رفع نمی‌گردد؛ و اگر ساکت شوم مرا چه راحت حاصل 
۱ 
۸ مرا سخت گرفتی و اين بر من شاهد شده است. و لاغری من به ضد من برخاسته» 
روبرویم شهادت می‌دهد. ؛ درغضب خود مرا دریده و بر من جفانموده است. 
دندانهايش را بر من افشرده و مثل دشمنم چشمان خود را بر من تیز کرده است, ۱۰ 
دهان خود را بر من گشوده‌اند» بر رخسار من به استحقار زده‌اند» به ضدّ من با هم 
اجتماع نموده‌اند. ۰۱۱ خدا مرا به دست ظالمان تسلیم نموده» و مرا به دست شریران 
افکنده است. ۱۲ چون در راحت بودم مرا پاره‌پاره کرده است» و گردن مرا گرفته» مرا 
خرد کرده» و مرا برای هدف خود نصب نموده است. ۱۳ تیر هایش مرا احاطه کرد. 
گرده‌هایم را پاره می‌کند و شفقت نمی‌نماید. و زهره مرا به زمین می‌ریزد. ۱۴ مرا زخم 
بر زخم» مجروح می‌سازد و مثل جبار» بر من حمله می‌آورد. ۱۵ بر پوست خود پلادس 
دوخته‌ام» و شاخ خود را در خاك خوار نموده‌ام. ۱۶ روی من از گریستن سرخ شده 
است» و بر مژگانم سایه موت است. ۱۷ اگر چه هیچ بی‌انصافی در دست من نیست. و 
دعای من‌باک انست. ۱۸ ای وشن نون مر ام کنو استعانه مرا ار امخفتن :۱8 
اينك الا"ن نیز شاهد من در آسمان است. و گواه من در اعلی علیین. ۲۰ دوستانم مرا 
استهزا می‌کنند» لیکن چشمانم نزد خدا اشك می‌ریزد. ۲۱ و ایا برای انسان نزد خدا 
محاجه می‌کند» مثل بنی‌آدم که برای همسایه خود می‌نماید؟ ۲۲ زیرا سالهای اندك سپری 
می‌شود» پس به راهی که برنمی‌گردم» خواهم رفت. 


۱۷ «روح من تلف شده» و روزهایم تمام‌گردیده» و قبر برای من حاضر است. ۲ به 
درستی که استهزاکنندگان نزد منند» و چشم من در منازعت ایشان دانما می‌ماند. ۳ 
الاآن گرو بده وبه جهت من نزد خود ضامن باش. والاً کیست که به من دست دهد؟ ۴ 
چونکه دل ایشان را از حکمت منع کرده‌ای» بنابراین ایشان را بلند نخواهی ساخت. ۵ 
کسی که دوستان خود را به تاراج تسلیم کند» چشمان فرزندانش تار خواهد شد. ۶ مرا 
نزد امّت‌ها متل ساخته است» و مثل کسی که بر رویش آب دهان اندازند شده‌ام. ۷ چشم 
من از غصه کاهیده شده است» و تمامی اعضایم مثل سایه گردیده. ۸ راستان به سبب 


این» حیران می‌مانند و صالحان خویشتن را بر ریاکاران برمی‌انگیزانند. ؛ ليکن مرد 
عادل به طریق خود متمسك می‌شود» و کسی که دست پاك دارد» در قوّت ترقی خواهد 
نمود. 

۰ «امٌّا همه شما برگشته الاآن بیایید و در میان شما حکیمی نخواهم یافت. ۱۱ 
روزهای من گذشته» و قصدهای من و فکرهای دلم منقطع شده است. ۱۲ شب را به 
روز تبدیل می‌کنند و با وجود تاریکی می‌گویند روشنایی نزديك است. ۱۳ وقتی‌که امید 
دارم هاویه خانه من می‌باشد» و بستر خود را در تاریکی می‌گسترانی ۱۴ و به هلاکت 
می‌گویم تو پدر من هستی و به کرم که تو مادر و خواهر من می‌باشی. ۱۵ پس امید من 
کجا است؟ و کیست که امید مرا خواهد دید؟ ۱۶ تا بندهای هاویه فرو می‌رود» 
هنگامی‌که با هم در خاك نزول (نماییم).» 


گفتار بلدد 


۱۸ پس بلدّد شوحی در جواب گفت: ۲ تا به کی برای‌سخنان» دامها می‌گسترانید؟ 
تفگر کنید و بعد از آن تکلم خواهیم نمود. ۲ چرامثل بهایم شمرده شویم؟ و در نظر شما 
نجس نماییم؟ ۴ ای که در غضب خود خویشتن را پاره می‌کنی, ایا به خاطر تو زمین 
متروك شود یا صخره از جای خود منتقل گردد؟ ه البته روشنایی شریران خاموش 
خواهد شد» و شعله آتش ایشان نور نخواهد داد. ۶ در خیمه او روشنایی به تاریکی مبدّل 
می‌گردد. و چراغش بر او خاموش خواهد شد. ۷ قدمهای قوّتش تنگ می‌شود. و 
مشورت خودش او را به زیر خواهد افکند. ۸ زیرا به پایهای خود در دام خواهد افتاد» و 
به روی تله‌ها راه خواهد رفت. ٩‏ تله پاشنه او را خواهد گرفت. و دای او را به زور 
نگاه خواهد داشت. ۱۰ دام برایش در زمین پنهان شده است. و تله برایش در راه. ۱۱ 
ترسها از هر طرف او را هراسان می‌کند» و به او چسبیده» وی را می‌گریزاند. ۱۲ 
شقاوت. برای او گرسنه است. و دلت» برای لغزیدن او حاضر است. ۱۳ اعضای جسد 
او را می‌خورد. نخست‌زاده موت» جسد او را می‌خورد. ۱۴ آنچه بر آن اعتماد 
می‌داشت. از خیمه او ربوده می‌شود» و خود او نزد پادشاه ترسها رانده می‌گردد. ۵ 
کسانی که از وی نباشند در خیمه او ساکن می‌گردند» و گوگرد بر مسکن او پاشیده 
می‌شود. ۱۶ ریشه‌هایش از زیر می‌خشکد و شاخه‌اش از بالا بریده خواهد شد. ۱۷ 
یادگار او از زمین نابود می‌گردد» و در کوچه‌ها اسم نخواهد داشت. ۰۸ از روشنایی به 
تاریکی رانده می‌شود» و او را از ربع مسکون خواهند گریزانید. ۱4 او را در میان 
قومش نه اولاد و نه ذریت خواهد بود» و در مأوای او کسی باقی نخواهد ماند. .۲ 
مت رین از روزگسارش متحیس_ر 


خواهند شد» چنانکه بر متقدمین» ترس مستولی شده بود. ۳۱ به درستی که مسکن‌های 
شریران چنین می‌باشد» و مکان کسی که خدا را نمی‌شناسد مثل این است.» 


پاسخ ایوب 


۰ ینوی جوا یه سرا مرواب 
سخنان خود فرسوده می‌سازید؟ ۳ این ده مرتبه است که مرا مدمّت نمودید» و خجالت 
نمی‌کشید که با من سختی می‌کنید؟ ۴ و اگر فی‌الحقیقه خطا کرده‌ام» خطای من نزد من 
می‌ماند. ه اگر فی‌الواقع بر من تکبّر نمایید و عار مرا بر من اثبات کنید» ۶ پس بدانید 
که خدا دعوی مرا منحرف ساخته و به دام خود مرا احاطه نموده است. "۷ اينك از 
ظلم» تضرّع می‌نمایم و مستجاب نمی‌شوم و استغاثه می‌کنم و دادرسی نیست. ۸ طریق 
مرا حصار نموده است که از آن نمی‌توانم گذشت و بر راههای من تاریکی را گذارده 
است. ٩‏ جلال مرا از من کنده است و تاج را از سر من برداشته» .۱ مرااز هر 
طرف خراب نموده» پس هلاك شدم. و مثل درخت» ريشه امید مرا کنده است. ۱۱ 
غضب خود را بر من افروخته» و مرا یکی از دشمنان خود شمرده است. ۱۲ فوجهای 
او با هم می‌آیند و راه خود را بر من بلند می‌کنند و به اطراف خیمه من اردو می‌زنند. 
۳ «برادرانم را از نزد من دور کرده است و آشنایانم از من بالکل بیگانه شده‌اند. ۱۳ 
خویشانم مرا ترك نموده و اشنایانم مرا فراموش کرده‌اند. ۱۵ نزیلان خانه‌ام و کنیزانم 
مرا غریب می‌شمارند»و در نظر ایشان بیگانه شده‌ام. ۱۶ غلام خود را صدا می‌کنم و 
مرا جواب نمی‌دهد» اگر چه او را به دهان خود التماس بکنم. ۱۲ نفس من نزد زنم 
مکروه شده است و تضرّع من نزد اولاد رحم مادرم. ۱۸ بچه‌های کوچك نیز مرا حقیر 
می‌شمارند و چون برمی‌خیزم به ضدّ من حرف می‌زنند. ۱٩‏ همه اهل مشورتع از من 
نفرت می‌نمایند و کسانی را که دوست می‌داشتم از من برگشته‌اند. ۲۰ استخوانم به 
پوست و گوشتم چسبیده است. و با پوست دندانهای خود خلاصی يافته‌ام. ۲۱ بر من 
ترحم کنید! ترحم کنید شما ای دوستانم! زیرا دست خدا مرا لمس نموده است. ۲۲ چرا 
مثل خدا بر من جفا می‌کنید واز گوشت من سیر نمی‌شوید. ۲۳ کاش که سخنانم الا"ن 
نوشته می‌شد! کاش‌که در کتابی ثبت می‌گردید» ۲۴ و با قلم آهنین و سرب بر صخره‌ای 
تا به ابد کنده می‌شد! ۲۵ و من می‌دانم که ولی من زنده است. و در ایام اخر» بر زمین 
خواهد برخاست. ۲۶ و بعد از انکه این پوست من تلف شود. بدون جسدم نیز خدا را 
خواهم دید. ۲۷ و من او را برای خود خواهم دید. و چشمان من بر او خواهد نگریست و 
نه چشم دیگری. اگر چه گرده‌هایم در اندرونم تلف شده باشد. ۲۸ اگر بگویید چگونه بر 
او جفا نماییم و حال آنگاه اصل امر در من یافت می‌شود. ۲٩‏ پس از شمشیر بترسید» 
زیرا که سزاهای شمشیر غضبناك است. تا دانسته باشید که داوری خواهد بود.» 


گفتار صوفر 


۷ ۲ پس صوفر تعماتی در جواب گفت:۲ «از این جهت فکر هایم مرا به جواب دادن 
تحريك می‌کند» و به این سبب» من تعجیل‌می‌نمايم. ۳ سرزنش توبیخ خود را شنیدم» و 
از فطانتم روح من مرا جواب می‌دهد. ۳ آیا این را از قدیم ندانسته‌ای» از زمانی‌که 
انسان بر زمین قرار داده شد» ه که شادی شریران اندك زمانی است. و خوشی 
ریاکاران لحظه‌ای؟ ۶ اگر چه شوکت او تا به آسمان بلند شود و سر خود را تا به فلك 
برافرازد» ۷ لیکن مثل فضله خود تا به ابد هلاك خواهد شد. و بینندگانش خواهند گفت: 


کجا است؟ ۸ مثل خواب» می‌پرد و یافت نمی‌شود. و مثل رویای شب. او را خواهند 
گریزانید. » چشمی که او را دیده است دیگر نخواهد دید و مکانش باز بر او نخواهد 
نگریست. .۱ فرزندانش نزد فقیران تذئل خواهند کرد» و دستهایش دولت او را پس 
خواهد داد. ۱۱ استخوانهایش از جوانی پر است. لیکن همراه او در خاك خواهد خوابید. 
۲ اگر چه شرارت در دهانش شیرین باشد» و آن را زیر زبانش پنهان کند. ۱۳ اگر چه 
او را دریغ دارد و از دست ندهد» و آن را در میان کام خود نگاه دارد. ۱۴ لیکن خوراك 
او در احشایش تبدیل می‌شود» و در اندرونش زهرمار می‌گردد. ۱۵ دولت را فرو برده 
است و آن را قی خواهد کرد» و خدا آن را از شکمش بیرون خواهد نمود. ۱۶ او زهر 
مارها را خواهد مکید» و زبان افعی او را خواهد کشت. ۱۷ بر رودخانه‌ها نظر نخواهند 
کرد» بر نهرها و جویهای شهد و شیر. ۱۸ تمره زحمت خود را رد کرده» آن را فرو 
نخواهد برد» و برحسب دولتی که کسب کرده است» شادی نخواهد نمود. ۱٩‏ زیرا 
فقیران را زبون ساخته و ترك کرده است. پس خانه‌ای را که دزدیده است. بنا نخواهد 
کرد. 

۰ «زیرا که در حرص خود قناعت را ندانست. پس از نفایس خود» چیزی استرداد 
نخواهد کرد.۲۱ چیزی نمانده است که نخورده باشد. پس برخورداری او دوام نخواهد 
داشت. ۲۲ هنگامی‌که دولت او بی‌نهایت گردد» در تنگی گرفتار می‌شود» و دست همه 
ذلیلان بر او استیلا خواهد یافت. ۲۳ در وقتی‌که شکم خود را پر می‌کند» خدا حدّت خشم 
خود را بر او خواهد فرستاد» و حینیکه می‌خورد آن را بر او خواهد بارانید. ۲۴ از 
اسلحه آهنین خواهد گریخت و کمان برنجین» او را خواهد سفت. :۲ آن را می‌کشد و از 
جسدش بیرون می‌آید» و پیکان براق از زهره‌اش درمی‌رود و ترسها بر او استیلا 
می‌تاند: ۲۶۰ تمامی دار تک .بر ای تخیر اودتگاه داشته فده اسست: و انش تدمید: آنیبا و | 
خواهد سوزانید» و آنچه را که در چادرش باقی است. خواهد خورد. ۲۷ آسمانها 
عصیانش را مکشوف خواهد ساخت» و زمین به ضد او خواهد برخاست. ۲۸ محصول 
خانه‌اش زایل خواهد شد» و در روز غضب او نابود خواهد گشت. ۲۰ این است نصیب 
مرد شریر از خدا و میرات مقدر او از قادر مطلق.» 


پاسخ ایوب 


۳ پس ایوب در جواب گفت: ۲ «بشنوید‌کلام مرا بشنوید» و اين» تسلی شما باشد. 
۳ با من تحمّل نمایید تا بگویم» و بعد از گفتنم استهزا نمایید. ‏ و امّا من آیا شکایتم نزد 
انسان است؟ پس چرا بی‌صبر نباشم؟ د به من توجه کنید و تعجب نمایید» و دست به 
دهان بگذارید. ۶ هرگاه به یاد می‌آورم» حیران می‌شوم و لرزه جسد مرا می‌گیرد. ۷ 
چرا شریران زنده می‌مانند» پیر می‌شوند و در توانایی قوی می‌گردند؟ ۸ ذریت ایشان 
به حضور ایشان. باایشان استوار می‌شوند و اولاد ایشان در نظر ایشان. ؛ خانه‌های 
ایشان» از ترس ایمن می‌باشد و عصای خدا بر ایشان نمی‌آید. .۱ گاو نر ایشان جماع 
می‌کند و خطا نمی‌کند و گاو ایشان می‌زاید و سقط نمی‌نماید. ۱۱ بچه‌های خود را مثل 
گله بیرون می‌فرستند و اطفال ایشان رقص می‌کنند. ۱۲ با دفٌ وعود می‌سرایند» و با 
صدای نای شادی می‌نمایند. ۱۳ روز های خود را در سعادتمندی صرف می‌کنند» و به 
لحظه‌ای به هاویه فرود می‌روند. ۱۳ و به خدا می‌گویند: از ما دور شو زیرا که معرفت 


طریق تو را نمی‌خواهيم. ۱۵ قادر مطلق کیست که او را عبادت نماییم» و ما را چه فایده 
که از او استدعا نماييم. ۱۶ اينك سعادتمندی ایشان در دست ایشان نیست. کاش‌که 
مشورت شریران از من دور باشد. 

۷ «بسا چراغ شریران خاموش می‌شود و دلت ایشان به ایشان می‌رسد» و خدا در 
غضب خود دردها را نصیب ایشان می‌کند. ۱۸ مثل سفال پیش روی باد می‌شوند و مثل 
گاه که گردباد پر اکنده می‌کند.. ۱۸ خدا گناهش زا برای فرزندانش ذخیره می‌کند» و آو را 
مکافات می‌رساند و خواهد دانست. .۲ چشمانش هلاکت او را خواهد دید و از خشم 
قادر مطلق خواهد نوشید. ۲۱ زیرا که بعد از او در خانه‌اش او را چه شادی خواهد بود» 
چون عدد ماههایش منقطع شود؟ ۲۳ آیا خدا را علم توان آموخت؟ چونکه او بر اعلی" 
علیین داوری می‌کند. ۲۳ یکی در عین قوّت خود می‌میرد در حالی‌که بالکل در امنیت 
و سامت ات ۲۴ فتخهاقع اوبیر از شور انیت و:مفر استخو انش تزرو تاره ات وه 
و دیگری در تلخی جان می‌میرد و از نیکویی هیچ لت نمی‌برد. ۲۶ اینها باهم در خاك 
می‌خوابند و کرمهاایشان را می‌پوشانند. ۲۷ اينك افکار شما را می‌دانم و تدبیراتی که 
ناحقّ بر من می‌انديشید. ۲۸ زیرا می‌گویبد کجاست خانه امیر» و خیمه‌های مسکن 
شریران؟ ۲۰ آیا از راه گذریان نپرسیدید؟ و دلایل ایشان را انکار نمی‌توانید نمود» .۲ 
کته سر وان برای روز ذلت نگاه داشته می‌شوند و در روز غضب, بیرون برده 
می‌گزدند.. ۳۱ کیست که راهثن را بش زویش بیان کند و جزای آنجه را که کرده است 
به او برساند؟ ۲۲ که آخر او را به قبر خواهند برد» و بر مزار او نگاهبانی خواهند 
کرد. ۲۳ کلوخهای وادی برایش شیرین می‌شود و جمیع آدمیان در عقب او خواهند 
رفت» چنانکه قبل از او بیشماره رفته‌اند. ۳۴ پس چگونه مرا تسلی باطل می‌دهید که در 
جوابهای شما محض خیانت می‌ماند!» 


گفتار الیفاز 


۳۲ پس الیفاز تیمانی در جواب گفت:: «آیا مرد به خدا فایده برساند؟ البثه مرد دانا 


برای خویشتن مفید است. ۳ آبا اگر تو عادل باشی» برای قادر مطلق خوشی رخ 
می‌نماید؟ یا اگر طریق خود را راست سازی. او را فایده می‌شود؟ ۴ آیا به سبب ترس 
تو» تو را توبیخ می‌نماید؟ یا با تو به محاکمه داخل خواهد شد؟ ه آیا شرارت تو عظیم 
نیست و عصیان تو بی‌انتها نی» ۶ چونکه از برادران خود بی‌سبب گرو گرفتی و لباس 
برهنگان را کندی» ۷ به تشنگان آب ننوشانیدی» و از گرسنگان نان دریغ داشتی؟ ۸ 
اما مرد جبّار» زمین از آن او می‌باشد و مرد عالیجاه» در آن ساکن می‌شود. ٩‏ بیوه‌زنان 
را تهی‌دست رّدنمودی» و بازوهای یتیمان شکسته گردید. ۱۰ بنابراین دامها تو را احاطه 
می‌نماید و ترس» ناگهان تو را مضطرب می‌سازد. ۱ یا تاریکی که آن را نمی‌بینی و 
سیلابها تو را می‌پوشاند. ۱7 آبا خدا مثل آسمانها باند نیست؟ و سر ستارگان را بنگر 
چگونه عالی هستند. ۱۳ و تو می‌گویی خدا چه می‌داند و آبا از تاریکی غلیظ داوری 
تواند نمود؟ ۱۴ ابرها سیثر اوست پس نمی‌بیند» و بر دایره افلاك می‌خرامد. ۵ آیا 
خود ربوده شدند» و اساس آنها مثل نهر ريخته شد ۱۷ که به خدا گفتند: از ما دور شو و 


قادر مطلق برای ما چه تواند کرد؟ ۱۸ و حال آنگاه او خانه‌های ایشان را از چیزهای 
توی برس ح ب فو رات سر بر از ارد.قل دورد 

۹ «عادلان چون آن را بینند» شادی خواهند نمود و بی‌کناهان بر ایشان استهزا خواهند 
کرد. .۲ آیا مقاومت‌کنندگان ما منقطع نشدند؟ و آتش بقیه ایشان را نسوزانید؟ ۲۱ پس 
حال با او انس بگیر و سالم باش. و به اين منوال نیکویی به تو خواهد رسید. ۲۲ تعلیم را 
از دهانش قبول نماء» و کلمات او را در دل خود بنه. ۲۳ اگر به قادرمطلق بازگشت 
نمایی» بنا خواهی شد؛ و اگر شرارت را از خیمه خود دور نمایی؛ ۲۳ و اگر گنج خود 
را در خاك و طلای اوفیر را در سنگهای نهرها بگذاری ۲۵ آنگاه قادر مطلق گنج تو 
و نقره خالص برای تو خواهد بود» ۲۶ زیرا در آنوقت از قادر مطلق تلذذ خواهی یافت. 
و روی خود را به طرف خدا برخواهی افراشت. ۲۲ نزد او دعا خواهی کرد و او تو را 
اجابت خواهد نمود» ونذرهای خود را ادا خواهی ساخت. ۲۸ امری را جزم خواهی 
نمود و برایت برقرار خواهد شد» و روشنایی بر راههایت خواهد تابید. ۲۶ وقتی‌که دلیل 
شوند» خواهی گفت: رفعت باشد» و فروتنان را نجات خواهد داد. .۲ کسی را که بی‌گناه 
نباشد خواهد رهانید» و به پاکی دستهای تو رهانیده خواهد شد.» 


پاسخ ایوب 


۳ پس ایوب در جواب گفت: ۲ «امروز نیز شکایت من تلخ است. و ضرب من 
از ناله من سنگینتر. ۳ کاش می‌دانستم که او را کجا يابم» تا آنکه نزد کرسی او بيايم. ۶ 
آنگاه دعوی خود را به حضور وی ترتیب می‌دادم» و دهان خود را از حجت‌ها پر 
می‌ساختم. ه سخنانی را که در جواب من می‌گفت می‌دانستم» و آنچه را که به من 
می‌گفت می‌فهميدم. ۶ آیا به عظمت قوّت خود با من مخاصمه می‌نمود؟ حاشا! بلکه به 
من التفات می‌کرد. ۷ آنگاه مرد راست با او محّاجه می‌نمود و از داور خود تا به ابد 
نجات می‌یافتم. ۸ اينك به طرف مشرق می‌روم و او یافت نمی‌شود و به طرف مغرب و 
او را نمی‌بینم. ؛ به طرف شمال جایی که او عمل می‌کند» و او را مشاهده نمی‌کنم. و او 
خود را به طرف جنوب می‌پوشاند و او را نمی‌بینم» ۱۰ زیرا او طریقی را که می‌روم 
می‌داند و چون مرا می‌آزماید» مثل طلا بیرون می‌آيم. ۱۱ پایم اثر اقدام او را گرفته 
است و طریق او را نگاه داشته» از آن تجاوز نمی‌کنم. ۱۲ از فرمان لبهای وی برنگشتم و 
سخنان دهان او را زیاده از رزق خود ذخیره کردم. ۱۳ لیکن او واحد است و کیست که 
او را برگرداند؟ و آنچه دل او می‌خواهد» به عمل می‌آورد. ۱۳ زیرا آنچه راکه بر من 
مقدّر شده است بجا می‌آورد» و چیزهای بسیار مثل این نزد وی است. :۱ از این جهت 
از حضور او هراسان هستم» و چون تفگر می‌نمایم از او می‌ترسم» ۱۶ زیرا خدا دل مرا 
ضعیف کرده است» و قادرمطلق مرا هراسان گردانیده. ۱۷ چونکه پیش از تاریکی منقطع 
نشدم» و ظلمت غلیظ را از نزد من نپوشانید. 


۳۳ «چونکه زمانها از قادرمطلق مخفی نیست. پس چرا عارفان او ایام او را 
ملاحظه نمی‌کنند؟ ۲ بعضی هستند که حدود را منتقل می‌سازند و گله‌ها را غصب 


نموده» می‌چر انند. ۳ الاغهای یتیمان را می‌رانند و او بیوه زنان را به گرو می‌گیرند. 
۳۴ فقیران را از راه منحرف می‌سازند» و مسکینان زمین جمیعاً خویشتن را پنهان 


می‌کنند. ه اينك مثل خر وحشی به جهت کار خود به بیابان بیرون رفته» خوراك خود 
را می‌جویند و صحرا به ایشان نان برای فرزندان ایشان می‌رساند. ۶ علوفه خود را در 
شب را به سر می‌برند و در سرما پوششی ندارند. ۸ از باران کوهها تر می‌شوند و از 
عدم پناهگاه» صخره‌ها را در بغل می‌گیرند ٩‏ و کسانی هستند که یتیم را از پستان 
می‌ربایند و از فقیر گرو می‌گیرند. ۰۱۰ پس ایشان بی‌لباس و برهنه راه می‌روند و بافه‌ها 
را برمی‌دارند و کرسنه می‌مانند. ۱۱ در دروازه‌های انها روغن می‌گیرند و چرخشت 
آنها را پایمال می‌کنند و تشنه می‌مانند. ۰7 از شهراباد» نعره می‌زنند و جان مظلومان 
استخاته می‌کند. امّا خدا حماقت آنها را به نظر نمی‌آورد. 

۱۳ «و دیگرانند که از نور متمردند و راه آن را نمی‌دانند» و در طریق‌هایش سلوك 
نمی‌نمایند.۱۳ قاتل در صبح برمی‌خیزد و فقیر و مسکین را می‌کشد. و در شب مثل دزد 
می‌شود. ۱۵ چشم زناکار نیز برای شام انتظار می‌کشد و می‌گوید که چشمی مرا نخواهد 
دید» و بر روی خود پرده می‌کشد. ۱۶ در تاریکی به خانه‌ها نقب می‌زنند و در روز 
خویشتن را پنهان می‌کنند و روشنایی را نمی‌داننده ۱۷ زیرا صبح برای جمیع ایشان 
مثل سایه موت است» چونکه ترسهای سایه موت را می‌دانند. ۱۸ آنها بر روی آبها 
سبك‌اند و نصیب ایشان بر زمین ملعون است. و به راه تاکستان مراجعت نمی‌کنند. ۱٩‏ 
چنانکه خشکی و گرمی آب برف را نابود می‌سازد» همچنین هاویه خطاکاران را. ۲۰ 
رحم (مادرش) او را فراموش می‌نماید و کرم» او را نوش می‌کند. و دیکر مدکور 
نخواهد شد. و شرارت مثل درخت بریده خواهد شد. ۲۱ زن عاقر را که نمی‌زاید 
می‌بلعد و به زن بیوه احسان نمی‌نماید» ۲۲ و اما خدا جبّاران را به قوت خود محفوظ 
می‌دارد. برمی‌خیزند اگرچه امید زندگی ندارند» ۲۳ ایشان را اطمینان می‌بخشد و بر آن 
تکیه می‌نمایند» اما چشمان او بر راههای ایشان است. ۲۳ اندك زمانی بلند می‌شوند» پس 
نیست می‌گردند و پست شده مثل سایرین برده می‌شوند و مثل سر سنبله‌ها بریده 
می‌گردند. :۲ و اگر چنین نیست پس کیست که مرا تکذیب نماید و کلام مرا ناچیز 
گرداند؟» 


گفتار بلدد 


۲۵ پس بلدد شوحی در جواب گفت:۰ «سلطنت و هیبت از آن اوست و سلامتی را 
در مکان‌های بلند خود ایجاد می‌کند. ۳ آیا افواج او شمرده می‌شود و کیست که نور او بر 
وی طلوع نمی‌کند؟ ۴ پس انسان چگونه نزدخدا عادل شمرده شود؟ و کسی که از زن 
زاییده شود. چگونه پاك باشد؟ ه اينك ماه نیز روشنایی ندارد و ستارگان در نظر او پاک 
نیستند. ۶ پس چند مرتبه زیاده انسان که مثل خزنده زمین و بنی‌آدم که مثل کرم 
می‌باشد.» 


پاسخ ایوب 


و بازوی ناتوان را چگونه نجات دادی؟ ۳ شخص بی‌حکمت را چه نصیحت نمودی و 


حقیقت امر را به فراوانی اعلام کردی؟ ۴ برای که سخنان را بیان کردی؟ و نفخه 
کیست که از تو صادر شد؟ ه ارواح مردگان می‌لرزند» زير آبها و ساکنان آنها. ۶ هاویه 
به حضور او عریان است. و آبذون را سیتری نیست. ۷ شمال را بر جو پهن می‌کند» و 
زمین را بر نیستی آویزان می‌سازد. ۸ آبها زا تن ابر‌های خودا می‌بنقده بش ابر + زین 
آنها چاك نمی‌شود. ؛ روی تخت خود را محجوب می‌سازد و ابرهای خویش را پیش آن 
تراسخ رات هه نی کم ارهز گرا روتنک ۱ 
ستونهای آسمان متزلزل می‌شود و از عتاب او حیران می‌ماند. ۱۲ به قوّت خود دریا را 
به تلاطم می‌آورد» و به فهم خویش رهب را خرد می‌کند. ۱۳ به روح او آسمانها زینت 
ده و زر رو ی ها ار ات رو 
چه آواز آهسته‌ای درباره او می‌شنویم» لکن رعد جبروت او را کیست که بفهمد؟» 


۳ و ایوب دیگرباره متّل خود را آورده»‌گفت: ۲ «به حیات خدا که حق مرا 


برداشته و به قادرمطلق که جان مرا تلخ نموده است» ۳ که مادامی‌که جانم در من باقی 
است و نفخه خدا در بینی من می‌باشد» ۳ بقیناً لبهایم به بی‌انصافی تکلم نخواهد کرد و 
زبانم به فریب تنطِق نخواهد نمود. تا ای و و 
کاملیت خویش را از خود دور نخواهم ساخت. ۶ عدالت خود را قایم نگاه می‌دارم و آن 
را ترك نخواهم نمود و دلم تا زنده باشم» مرا مدمّت نخواهد کرد. ۷ دشمن من مثل 
شریر باشد» و مقاومت‌کنندگانم مثل خطاکاران. ۸ زیرا امید شریر چیست هنگامی‌که 
خدا او را منقطع می‌سازد؟ و حینی‌که خدا جان او را می‌گیرد؟ + آیا خدا فریاد او را 
خواهد شنید» هنگامی‌که مصیبت بر او عارض شود؟ .۰ آیا در قادرمطلق تلدذ خواهد 
یافت» و در همه اوقات از خدا مسألت خواهد نمود؟ 

۱ «شما را درباره دست خدا تعلیم خواهم داد و از اعمال قادرمطلق چیزی مخفی 
نخواهم داشت. ۱۲ اينك جمیع شما این را ملاحظه کرده‌اید» پس چرا بالکل باطل شده‌اید. 
۳ این است نصیب مرد شریر از جانب خدا» و میراث ظالمان که آن را از قادرمطلق 
می‌یابند. ۱۴ اگر فرزندانش بسیار شوند شمشیر برای ایشان است» و ذرّیت او از نان 
سیر نخواهند شد. ۱۵ بازماندگان او از وبا دفن خواهند شد» و بیوه زنانش گریه نخواهند 
کرد؛ ۱۶ اگر چه نفره را مثل غبار اندوخته کنده و لباس را مثل گل آماده سازد. ۱۷ او 
آماده می‌کند لیکن مرد عادل آن را خواهد پوشید» و صالحان نقره او را تقسیم خواهند 
نمود. ۱۸ خانه خود را مثل بید بنا می‌کند» و مثل سایبانی که دشتبان می‌سازد. ۱٩‏ او 
دولتمند می‌خوابد» امّا دفن نخواهد شد. چشمان خود را می‌گشاید و نیست می‌باشد. .۲ 
ترسها مثل آب او را فرومی‌گیرد» و گردباد او را در شب می‌رباید. ۲۱ باد شرقی او را 
برمی‌دارد و نابود می‌شود و او را از مکانش دور می‌اندازد» ۲۲ زیرا (خدا) بر او تير 
خواهد انداخت و شفقت نخواهد نمود. اگر چه او می‌خواهد از دست وی فرار کرده؛ 
بگریزد. ۳ مردم کفهای خود را بر او بهم می‌زنند و او را از مکانش صفیر زده» بیرون 


ام ۰ 


۳۸ «یقیناً برای نقره معدنی است. و به جهت طلا جایی است که آن را قال 
می‌گذارند. ۲ آهن از خاك گرفته می‌نشود و مس از سنگ گداخته می‌گردد. ۳ مردم 
برای تاریکی حدّ می‌گذارند و تا نهایت تمام تفخص می‌نمایند» تا به سنگهای ظلمت غلیظ 


و سایه موت. ۴ کانی دور از ساکنان زمین می‌کنند» از راه‌گذریان فراموش می‌شوند و 
دور از مردمان آويخته شده. به هر طرف متحرّك می‌گردند. ه از زمین نان بیرون 
می‌آید» و ژرفیهایش مثل آتش سرنگون می‌شود. ۶ سنگهایش مکان یأقوت کبود است و 
شمشهای طلا دارد. ۷ ارهز هیچ من شکاری ید اند؛ و چاه سب هن انز بشید 
است» ۸ و جانوران درنده بر آن قدم نزده‌انده و شیر غران : بر آن گذر نکرده. ‏ دست 
خود را به سنگ خارا دراز می‌کنند» و کوهها را از بیخ برمی‌کنند. ۱۰ نهرها از 
صخره‌ها می‌کنند و چشم ایشان هر چیز نفیس را می‌بیند. ۱۱ نهرها را از تراوش 
می‌بندند و چیزهای پنهان شده را به روشنایی بیرون می‌اورند. ۱۲ اما حکمت کجا پیدا 
می‌شود؟ و جای فطانت کجا است؟ ۰۱۳ انسان قیمت آن را نمی‌داند و در زمین زندگان 
پیدا نمی‌شود. ۱۳ لجه می‌گوید که در من نیست و دریا می‌گوید که نزد من نمی‌باشد. 
۵ زر خالص به عوضش داده نمی‌شود و نقره برای قیمتش سنجیده نمی‌گردد. 

۶ به زر خالص آوفیر آن را قیمت نتوان کرد» و نه به جزع گرانبها و یأقوت کبود. ۱۷ 
با طلا و آبگینه آن را برابر نتوان کرد» و زیورهای طلای خالص بدل آن نمی‌شود. ۱۸ 
مرجان و بلور مذکور نمی‌شود و قیمت حکمت از لعل گرانتر است. ۱٩‏ زبرجد حبش با 
آن مساوی نمی‌شود و به زر خالص سنجیده نمی‌گردد. ۲۰ پس حکمت از کجا می‌آید؟ و 
مکان فطانت کجا است؟ ۲۱ از چشم تمامی زندگان پنهان است. و از مرغان هوا مخفی 
می‌باشد. ۲۲ آبتون و موت می‌گویند که آوازه آن را به گوش خود شنیده‌ايم. ۲۳ خدا راه 
رک و وکا میا یز اکهای نا کر اخههای من مت کوهو 
آنچه را که زیر تمامی آسمان است می‌بیند. ۲۵ تا وزن از برای باد قرار دهد و آبها را 
به میزان بپیماید. ۲۶ هنگامی‌که قانونی برای باران قرار داد» و راهی برای سهام رعد. 
۰ آنگاه آن را دید و آن را بیان کرد؛ آن را مهیا ساخت و هم تفتیشش نمود. ۲۸ و به 
انسان گفت.: اینك ترس خداوند حکمت است. و از بدی اجتناب نمودن» فطانت 
می‌باشد.» 


۳۹ و ایوب باز متّل خود را آورده» گفت:۲ «کاش که من مثل ماههای پیش می‌بودم 
و مثل روزهایی که خدا مرا در آنها نگاه می‌داشت. ۲ هنگامی‌که چراغ او بر سر من 
می‌تابید» و با نور او به تاریکی راه می‌رفتم. ۴ چنانکه در روزهای کامرانی خود 
می‌بودم» هنگامی‌که سر خدا بر خیمه من می‌ماند. ه وقتی‌که قادر مطلق هنوز با من 
می‌بود» و فرزندانم به اطراف من می‌بودند. ۶ حینی‌که قدمهای خود را با گره می‌شستم 
و صخره. نهرهای روغن را برای‌من می‌ریخت. ۷ چون به دروازه شهر بیرون 
می‌رفتم و کرسی خود را در چهار سوق حاضر می‌ساختم. ۸ جوانان مرا دیده» خود را 
مخفی می‌ساختند» و پیران برخاسته مش | تیک ادن * سروران از سخن گفتن 
بازمی‌ایستادند. و دست به دهان خود می‌گذاشتند. ۱۰ آواز شریفان ساکت می‌شد و زبان 
به کام ایشان می‌چسبید. ۱۱ زیرا گوشی که مرا می‌شنید» مرا خوشحال می‌خواند و 
چشمی که مرا می‌دید» برایم شهادت می‌داد. ۱۲ زیرا فقیری که استغائه می‌کرد او را 
می‌ر هانیدم» و یتیمی که نیز معاون نداشت. ۱۳ برکت شخصی که در هلاکت بود. به من 
می‌رسید و دل بیوه‌زن را خوش می‌ساختم. ۱۴ عدالت را پوشیدم و مرا ملبّس ساخت» و 
انصاف من مثل ردا و تاج بود. ۱۵ من به جهت کوران چشم بودم» و به جهت لنگان 


پای. ۱۶ برای مسکینان پدر بودم و دعوایی را که نمی‌دانستم» تفخص می‌کردم. ۱۷ 
دندانهای اسیای شریر را می‌شکستم و شکار را از دندانهایش می‌ربودم. 

۸ «و می‌گفتم» در آشیانه خود جان خواهم سپرد و ایام خویش را مثل عنفا طویل خواهم 
ساخت. ۱٩‏ ريشه من به سوی آبها کشیده خواهد گشت. و شبنم بر شاخه‌هایم ساکن 
خواهد شد. ۲۰ جلال من در من تازه خواهد شد. و کمانم در دستم نو خواهد ماند. ۲۱ 
مرا می‌شنیدند و انتظار می‌کشیدند» و برای مشورت من ساکت می‌ماندند. "۲ بعد از 
کلام من دیگر سخن نمی‌گفتند و قول من بر ایشان فرو می‌چکید. ۲۳ و برای من مثل 
باران انتظار می‌کشیدند و دهان خویش را مثل باران آخرین باز می‌کردند. ۲۴ اگر بر 
ایشان می‌خندیدم‌باور نمی‌کردند» و نور چهره مرا تاريك نمی‌ساخنند. ۲۵ راه را برای 
ایشان اختیار کرده» به ریاست می‌نشستم» و در میان لشکر » مثل پادشاه ساکن می‌بودم» و 
مثل کسی‌که نوحه‌گران را تسلی می‌بخشد. 


۰ ۳ «و امّا الاان کسانی‌که از من خردسالترند بر من استهزا می‌کنند» که کراهت 
می‌داشتم از اینکه پدران ایشان را با سگان گله خود بگذارم. ۲ قوّت دستهای ایشان نیز 
برای من چه فایده داشت؟ کسانی‌که توانایی ایشان ضایع شده بود» ۳ از احتیاج و قحطی 
بی‌ناب شده» زمین خشك را در ظلمت خرابی و ویرانی می‌خاییدند. ‏ خبازی را در 
میان بوته‌ها می‌چیدند» و ريشه شورگیاه نان ایشان بود. ه از میان (مردمان) رانده 
می‌شدند. از عقب ایشان مثل دزدان. هیاهو می‌کردند. ۶ در گریوه‌های وادیها ساکن 
می‌شدند» در حفره‌های زمین و در صخره‌ها. ۷ در میان بوته‌ها عرعر می‌کردند» زیر 
خارها با هم جمع می‌شدند. ۸ ابنای احمقان و ابنای مردم بی‌نام» بیرون از زمین رانده 
می‌گردیدند. ؛ و امّا الاآن سرود ایشان شده‌ام و از برای ایشان ضرب‌المتئل گردیده‌ام. 
۰ مرا مکرووه داشته» از من دور می‌شوند» و از اب دهان بر رویم انداختن» باز 
نمی‌ایستند. ۱۱ چونکه زه را بر من باز کرده» مرا مبتلا ساخت. پس لگام را پیش رویم 
رها کردند. :۱ از طرف راست من انبوه عوام‌الناس برخاسته» پاهایم را اژ پیش در 
می‌برند» و راههای هلاکت خویش را بر من مها می‌سازند. ۱۳ راه مرا خراب کرده. 
به اذیتم اقدام می‌نمایند» و خود معاونی ندارند. ۱۳ گویا از تلمه‌های وسیع می‌آیند» و از 
میان خرابه‌ها بر من هجوم می‌آورند. ۱۵ ترسها بر من برگشته» آبروی مرا مثل باد 
تعاقب می‌کنند» وفیروزی من مثل ابر می‌گذرد. ۱۶ و الان جانم بر من ريخته شده 
است» و روزهای مصیبت مرا گرفتار نموده است. ۱۷ شبانگاه استخوانهايم در اندرون 
من سفته می‌شود. و پیهایم ارام ندارد. ۱۸ از شذت سختی لباسم متغیر شده است. و مرا 
مثل گریبان پیراهنم تنگ می‌گیرد. ۱٩‏ مرا در گل انداخثه است» که مثل خاك و خاکستر 
گردیده‌ام. 

۰ «نزد تو تضرّع می‌نمایم و مرا مستجاب نمی‌کنی» و برمی‌خیزم و بر من نظر 
نمی‌اندازی. ۲۱ خویشتن را متبدّل ساخته بر من بیرحم شده‌ای؛ با قوّت دست خود به من 
جفا می‌نمایی. "۲ مرا به باد برداشته» برآن سوار گردانیدی» و مرا در تنذباد پراکنده 
ساختی. ۲۳ زیرا می‌دانم که مرا به موت باز خواهی گردانید» و به خانه‌ای که برای 
همه زندگان معین است. ۲ بقیناً بر توده ویران دست خود را دراز نخواهد کرد» و 
چون کسی در بلا گرفتار شود آیا به اين سبب استغانه نمی‌کند؟ ۲۵ آیا برای هر 
مستمندی گریه نمی‌کردم» و دلم به جهت مسکین رنجیده نمی‌شد. ۲۶ لکن چون امید 


نیکویی داشتم بدی آمد؛ و چون انتظار نور کشیدم ظلمت رسید. ۲۷ احشایم می‌جوشد و 
آرام نمی‌گیرد» و روزهای مصیبت مرا درگرفته است. ۲۰ ماتم کنان بی‌آفتاب گردش 
م کم ود ات بر اه کر ی ای خر اد قاری ماه زور فنی 
شترمرغ گردیده‌ام. ۲۰ پوست من سیاه گشته» از من می‌ریزد» و استخوانهايم از حرارت 
سوخته گردیده است. ۳۱ بربط من به نوحه‌گری مبدل شده و نای من به آواز 
گریه‌کنندگان. 


۳۱ «با چشمان خود عهد بسته‌ام» پس‌چگونه بر دوشیزه‌ای نظر افکنم؟ ۲ زیرا 
قسمت خدا از اعلی چیست؟ و نصیب‌قادرمطلق از اعلی علیین؟ ۳ آیا آن برای شریران 
هلاکت نیست؟ و به جهت عاملان بدی مصیبت نی؟ ‏ ایا او راههای مرا نمی‌بیند؟ و 
جمیع قدمهایم را نمی‌شمارد؟ ه اگر با دروغ راه می‌رفتم یا پايهايم با فریب می‌شتابید» 
۶ مرا به میزان عدالت بسنجد تا خدا کاملیت مرا بداند. ۷ اگر قدمهایم از طریق آواره 
گردیده» و قلبم در پی چشمانم رفته» و لکه‌ای به دستهایم چسبیده باشد» ۸ پس من کشت 
کنم و دیگری بخورد» و محصول من از ريشه کنده شود. ٩‏ اگر قلبم به زنی فریفته 
ی ی ۱۰ پس زن من برای شخصی دیگر 
آسیا کند» و دیگران بر او خم شوند. ۱۱ زیرا که آن قباحت می‌بود و تقصیری سزاوار 
از ريشه می‌گند» ۱۳ اگر دعوی بنده و کنیز خود را رد می‌کردم» هنگامی که بر من 
مّعی می‌شدند. ۱۳ پس چون خدا به ضدّ من برخیزد» چه خواهم کرد؟ و هنگامی‌که 
نیافرید؟ و آيا کس, واحد» مارا در رحم نسرشت؟ 

۱۶ «اگر مراد مسکینان را از ایشان منع نموده باشم» و چشمان بیوه‌زنان را تار 
گردانیده ۱۷ اگر لقمه خود را به تنهایی خورده باشم و یتیم از آن تناول ننموده» ۸ و 
حال آنکه او از جوانی‌ام با من مثل پدر پرورش می‌یافت» و از بطن مادرم بیوه‌زن را 
رهبری می‌نمودم؟ ۱۹ اگر کسی را از برهنگی هلاك دیده باشم» و مسکین را بدون 
پوشش؛ ۲۰ اگر کمرهای او مرا برکت نداده باشد» و از پشم گوسفندان من گرم نشده؛ ۲۱ 
اگر دست خود را بریتیم بلند کرده باشم. هنگامی‌که اعانت خود را در دروازه می‌دیدم؛ 
۲ پس بازوی من از کتفم بیفتد» و ساعدم از قلم آن شکسته شود. ۲۳ زیرا که هلاکت از 
خدا برای من ترس می‌بود و به سبب کبریایی او توانایی نداشتم» ۲۴ اگر طلا را امید 
خود می‌ساختم و به زر خالص می‌گفتم تو اعتماد من هستی؛ ۲۵ اگر از فراوانی دولت 
خویش شادی می‌نمودم» و از اينکه دست من بسیار کسب نموده بود؛ ۲۶ اگر چون آفتاب 
می‌تابید بر آن نظر می‌کردم و بر ماهء هنگامی‌که با درخشندگی سیر می‌کرد» ۲۷ و دل 
من خفیه فریفته می‌شد و دهانم دستم را می‌بوسید. ۲۸ اين نیز گناهی مستوجب قصاص 
می‌بود زیرا خدای متعال را منکر می‌شدم. ۰ اگر از مصیبت دشمن خود شادی 
می‌کردم یا حینی که بلا به او عارض می‌شد وجد می‌نمودم» ۳۰ و حال آنکه زبان خود 
را از گناه ورزیدن بازداشته» بر جان او لعنت را سوال ننمودم. ۳۱ اگر اهل خیمه من 
نمی‌گفتند. کیست که از گوشت او سیر نشده باشد. ۳۲ غریب در کوچه شب رابه سر 
نمی‌برد و در خود را به روی مسافر می‌گشودم. ۳۳ اگر مثل آدم تقصیر خود را 
می‌پوشانيدم و عصیان خویش را در سینه خود مخفی می‌ساختم» ۲۳ از این جهت که از 


انبوه کثیر می‌ترسیدم و اهانت قبایل مرا هراسان می‌ساخت» پس ساکت مانده» از در خود 
بیرون نمی‌رفتم. ۲۵ کاش کسی بود که مرا می‌شنید؛ اينك امضای من حاضر است. پس 
قادر مطلق مرا جواب دهد. و اينك کتابتی که مدّعی من نوشته است. ۳۶ یقبناً که آن را 
بر دوش خود برمی‌داشتم و مثل تاج بر خود می‌بستم. ۳۷ شماره قدمهای خود را برای 
او بیان می‌کردم و مثل امیری به او تقرّب می‌جستم. ۳۸ اگر زمین من بر من فریاد 
می‌کرد و مرزهایش باهم گریه می‌کردند» ۲٩‏ اگر محصولاتش را بدون قیمت 
می‌خوردم و جان مالکانش را نلف می‌نمودم» ۴۰ پس خارها به عوض گندم و کرکاس 
به عوض جو بروید.» 

فان ابوت کعام فد 


گفتار الیهو 
۳۷ پس آن سه مرد از جواب دادن به ایوب‌باز ماندند» چونکه او در نظر خود عادل 


بود. ۲ آنگاه خشم الیهو ابن برکنیل بوزی که از قبیله رام بود مشتعل شد» و غضبش بر 
ایوب افروخته گردید» از این جهت که خویشتن را از خدا عادل‌تر می‌نمود؛ ۳ و 
خشمش بر سه رفیق خود افروخته گردید» از این جهت که هر چند جواب نمی‌یافتند» امّا 
ایوب را مجرم می‌شمردند. ۴ و الیهو از سخن گفتن با ایوب درنگ نموده بود زیرا که 
ایشان در عمر. از وی بزرگتر بودند. ه اما چون الیهو دید که به زبان آن سه مرد 
جوابی نیست» پس خشمش افروخته شد. 

۶ و الیهو ابن برکئیل بوزی به سخن آمده» گفت: «من در عمر صغیر هستم و شما 
موسفید. بنابراین ترسیده. جرأت نکردم که رأی خود را برای شما بیان کنم. ۷ و گفتم 
روزها سخن گوید» و کثرت سالها» حکمت را اعلام نماید. ‏ لیکن در انسان روحی 
هست. و نفخه قادرمطلق. ایشان را فطانت می‌بخشد. ٩‏ بزرگان نیستند که حکمت دارند. 
و نه پیران که انصاف را می‌فهمند. ۱۰ بنابراین می‌گویم که مرا بشنو و من نیز رآی 
خود را بیان خواهم نمود. ۱۱ اینك از سخن گفتن با شما درنگ نمودم» و براهین شما را 
گوش گرفتم» تا سخنان را کاوش گردید. "۱ و من در شما تأمّل نمودم و اينك کسی از 
شما نبود که ایوب را ملزم سازد. يا سخنان او راجواب دهد. ۳ مبادا بگویید که حکمت 
را دریافت نموده‌ایم» خدا او را مغلوب می‌سازد و نه انسان. ۱۴ زیرا که سخنان خود را 
به ضد من ترتیب نداده است. و به سخنان شما او را جواب نخواهم داد. :۱ ایشان 
حیران شده» دیگر جواب ندادند» و سخن از ایشان منقطع شد. ۱۶ پس آیا من انتظار 
بکشم چونکه سخن نمی‌گویند؟ و ساکت شده دیگر جواب نمی‌دهند؟ ۱۷ پس من نیز از 
حصه خود جواب خواهم داد» و من نیز رأی خود را بیان خواهم نمود. ۱۸ زیرا که از 
سخنان» مملو هستم. و روح باطن من مرا به تنگ می‌آورد. ۱۹ اينك دل من مثل شرابی 
است که مفتوح نشده باشد» و مثل مشکهای تازه نزديك است بترکد. ۲۰ سخن خواهم راند 
تا راحت یابم و لبهای خود را گشوده» جواب خواهم داد. ۲۱ حاشا از من که طرفداری 
نمایم و به احدی کلام تملق‌آمیز گویم. "۲ چونکه به گفتن سخنان تملق‌آمیز عارف نیستم. 
وال خالقم مرا به زودی خواهد برداشت. 


۳۳ «لیکن ای ایوب» سخنان مرا استماع نما و به تمامی کلام من گوش بگیر. 
۲ اینك الا"ن دهان خود را گشودم» و زبانم در کامم متکلم شد. ۳ کلام من موافق راستی 
لبم خو اهد بود و لبهايم به معرفت خالهن تتطق خواهد تمود: ۴ روح خدا مرا آفریده» و 
تفه قافرسطای مرا ز تدم اه نشیم اک مات ماخ اب دی ان زو شنز 
کلام را ترتیب داده بایست. ۶ اينك من مثل تو از خدا هستم» و من نیز از گل سرشته 
شده‌ام. ۷ اينك هیبت من تو را نخواهد ترسانید» و وقار من بر تو سنگین نخواهد شد. 

۸ «یقیناً در گوش من سخن گفتی و آواز کلام تو را شنیدم ٩‏ که گفتی من زکی و 
بی‌تقصیر هستم؛ من پاك هستم و در من گناهی نیست. ۱۰ اينك اوعلتها برمن می‌جوید و 
مرا دشمن خود می‌شمارد. ۱۱ پايهايم را در کنده می‌گذارد و همه راههایم را مراقبت 
می‌نماید. ۱۲ هان در این آمر تو صادق نیستی. من تو را جواب می‌دهم» زیرا خدا از 
بیان بزژ کر ات ۱ ریا اوشعار شتا می‌تضایی» از این تحت که از شته اعمتال 
خود اطلاع نمی‌دهد؟ ۱۴ زیرا خدا يك دفعه تکلّم می‌کند» بلکه دو دفعه و انسان ملاحظه 
نمی‌نماید. ۱۵ در خواب در رزیای شب چون خواب سنگین بر انسان مستولی 
می‌شود حینی که در بستر خود در خواب می‌باشد. ۱۶ آنگاه گوشهای انسان را 
می‌گشاید و تأدیب ایشان را ختم می‌سازد. ۱۷ نا انسان را از اعمالش برگرداند و تکیُر 
وا راهان روا از عفر دنگاه مدرد کت ور انار هلاکت 
شمشیر. با درد در بستر خود سرزنش می‌یابد» و اضطراب دایمی در استخوانهای 
وی است. ۲۰ پس جان او نان را مکروه می‌دارد و نفس او خوراك لطیف را. ۲۱ گوشت 
او چنان فرسوده شد که دیده نمی‌شود و استخوانهای وی که دیده نمی‌شد برهنه گردیده 
است. ۲۳ جان او به حفره نزديك می‌شود و حیات او به هلاك‌کنندگان. 

۳ «اگر برای وی یکی به منزله هزار فرشته یا متوسطی باشد تا آنچه را که برای 
انسان راست است به وی اعلان نماید» ۲۴ آنگاه بر او ترحم نموده» خواهد گفت: او را 
از فرو رفتن به هاویه برهان» من کقاره‌ای پیدا نموده‌ام. ۲۵ گوشت او از گوشت طفل 
لطیف‌تر خواهد شد. و به ایام جوانی خود خواهد برگشت. ۲۶ نزد خدا دعا کرده او را 
مستجاب خواهد فرمود» و روی او را با شادمانی‌خواهد دید. و عدالت انسان را به او رد 
خواهد نمود. ۲۷ پس در میان مردمان سرود خوانده» خواهد گفت: گناه کردم و راستی 
را منحرف ساختم» و مکافات آن به من نرسید. ۲۸ نفس مرا از فرورفتن به هاویه فدیه 
داد» و جان من» نور را مشاهده می‌کند. ۲۰ اينك همه این چیزها را خدا به عمل 
ار ای تا مه ی انم اسان ار ار مات کرو وا 
نور زندگان» منوّر سازد. ۲۱ ای ایوب متوجه شده» مرا استماع نماء و خاموش باش تا 
من سخن رانم. ۳۲ اگر سخنی داری به من جواب بده؛ متکلم شو زیرا می‌خواهم تو را 
مبرّی سازم. ۲۳ و اگر نه» تو مرا بشنو. خاموش باش تا حکمت را به تو تعلیم دهم.» 
۳ پس الیهو تکلم نموده» گفت: ۲ «ای‌حکیمان سخنان مرا بشنوید» و ای عارفان؛ 
به من گوش گیرید. ۳ زیرا گوش, سخنان را امتحان می‌کند» چنانکه کام» طعام را ذوق 


می‌نماید. ۳ انصاف را برای خود اختیار کنیم» و در میان خود نیکویی را بفهمیم. ۵ 
چونکه ایوب گفته است که بی‌گناه هستم. و خدا داد مرا از من برداشته است. ۶ هرچند 


انصاف با من است دروغگو شمرده شده‌ام» و هرچند بی‌تقصیرم» جراحت من 


علاج‌ناپذیر است. ۷ کدام شخص مثل ایوب است که سخریه را مثل آب می‌نوشد ۸ که 
در رفاقت بدکاران سالك می‌شود» و با مردان شریر رفتار می‌نماید؟ ٩‏ زیرا گفته است 
انسان را فایده‌ای نیست که رضامندی خدا را بجوید. ۱۰پس الاآن ای صاحبان فطانت 
مرا بشنوید؛ حاشا از خدا که بدی کند» و از قادرمطلق. که ظلم نماید.۱۱ زیرا که انسان 
رابه حسب عملش مکافات می‌دهد» و بر هرکس موافق راهش میرساند. ۲ و به 
درستی که خدا بدی نمی‌کند» و قادر مطلق انصاف را منحرف نمی‌سازد. ۱۳ کیست که 
زمین را به او تفویض نموده» و کیست که تمامی ربع مسکون را به او سپرده باشد. ۱۴ 
اگر او دل خود را به وی مشغول سازد» اگر روح و نفخه خویش را نزد خود بازگیرد 
۵ تمامی بشر با هم هلاك می‌شوند و انسان به خاك راجع می‌گردد. ۱۶ پس اگر فهم 
داری این را بشنو» و به آواز کلام من گوش ده. ۱۷ آیا کسی که از انصاف نفرت دارد 
سلطنت خواهد نمود؟ و آیا عادل کبیر را به گناه اسناد می‌دهی؟ ۱۸۰ آبا به پادشاه گفته 
امیران را طرفداری نمی‌نماید و دولتمند را بر فقیر ترجیح نمی‌دهد. زیرا که جمیع ایشان 
عمل دستهای وی‌اند؟ ۲۰ در لحظه‌ای در نصف شب می‌ميرند. قوم مشوّش شده. 
می‌گذرند» و زور آوران بی‌و اسطه دست انسان هلاک می‌شو ند. 

۱ «زیرا چشمان او بر راههای انسان می‌باشد» و تمامی قدمهایش را می‌نگرد. ۲ 
ظلمتی نیست و سایه موت نی که خطاکاران خویشتن را درآن پنهان نمایند. ۲۳ زیرا 
اند زمانی بر احدی تَأمّل نمی‌کند تا او پیش خدا به محاکمه بياید. ۲۴ زورآوران را بدون 
تفص خرد می‌کند» و دیگران را به جای ایشان قرار می‌دهد. د۲ هرآینه اعمال ایشان 
را تشخیص می‌نماید» و شبانگاه ایشان را واژگون می‌سازد تا هلاك شوند. ۲۶ به جای 
شریران ايشان را می‌زند» در مکان‌نظرکنندگان. ۰ از آن جهت که از متابعت او 
منحرف شدند» و در همه طریقهای وی تاأمّل ننمودند. ۲۸ تا فریاد فقیر را به او برسانند» 
و او فغان مسکینان را بشنود. ۲۰ چون او آرامی دهد کیست که در اضطراب اندازد» و 
چون روی خود را بپوشاند کیست که او را تواند دید؟ خواه به امَتی خواه به انسانی 
مساوی است» .۰" تا مردمان فاجر سلطنت ننمایند و قوم را به دام گرفتار نسازند. ۱ 
ليکن آیا کسی هست که به خدا بگوید: سزا یافتم» دیگر عصیان نخواهم ورزید» ۲ و 
آنچه را که نمی‌بینم تو به من بیاموز و اگر گناه کردم بار دیگر نخواهم نمود؟ ۳۳ آیا 
برحسب رآأی تو جزا داده. خواهد گفت: چونکه تو رد می‌کنی پس تو اختیار کن و نه 
من» و آنچه صواب می‌دانی بگو؟ ۲۴ صاحبان فطانت به من خواهند گفت. بلکه هر مرد 
حکیمی که مرا می‌شنود ۳۵ که ایوب بدون معرفت حرف می‌زند و کلام او از روی 
تعقل نیست. ۲۶ کاش که ایوب تا به اخر آزموده شود» زیرا که مثل شریران جواب 
می‌دهد. ۲۷ چونکه بر گناه خود طغیان را مزید می‌کند و در میان ما دستك می‌زند و به 
ند خدا سخنان بسیار می‌گوید.» 


۳۵ و الیهو باز متکلم شده» گفت:۲ «آیا این را نصاف می‌شماری که گفتی من از 
خدا عادل‌تر هستم؟ ۳ زیرا گفته‌ای برای تو چه فایده خواهد شده و به چه چیز بد بیشتر از 
گناهم منفعت خواهم يافت. ۴ من تو را جواب می‌گویم و رفقایت را با تو. ۵ وی 
آسمانها نظر کن و ببین و افلاك را ملاحظه نما که از تو بلندترند. ۶ اگر گناه کردی به 
او چه رسانیدی؟ و اگر تقصیرهای تو بسیار شد برای وی چه کردی؟ ۷ اگر بی‌گناه 


شدی به او چه بخشیدی؟ و یا از دست تو چه چیز را گرفته است؟ ۸ شرارت تو به 
مردی چون تو (ضرر می‌رساند) و عدالت تو به بنی‌آدم (فایده می‌رساند). ٩‏ از کثرت 
ظلمها فریاد برمی‌آورند و از دست زورآوران استغاثه می‌کنند» ۱۰ و کسی نمی‌گوید که 
خدای آفریننده من کجا است که شبانگاه سرودها می‌بخشد ۱۱ و مارا از بهایم زمین 
تعلیم می‌دهد» و از پرندگان آسمان حکمت می‌بخشد. ۱۲ پس به سبب تکبّر شریران فریاد 
می‌کنند امّا او اجابت نمی‌نماید» ۱۳ زیرا خدا بطالت را نمی‌شنود و قادر مطلق برآن 
ملاحظه نمی‌فرماید. ۱۳ هرچند می‌گویی که او را نمی‌بینم» لیکن دعوی در حضور وی 
است. پس منتظر او باش. ۱۵ و اما الاان از این سیب که در غضب خویش مطالبه 
نمی‌کند و به کثرت گناه اعتنا نمی‌نماید» ۱۶ از این جهت ایوب دهان خود را به بطالت 
می‌گشاید و بدون معرفت سخنان بسیار می‌گوید.» 


۳۶ و الیهو باز گفت: ۲ «برای من اندکی صبر کن تاتو را اعلام نمایم» زیرا از 
برای خدا هنوز سخنی باقی است. ۳ علم خود را از دور خواهم آورد و به خالق خویش» 
عدالت را توصیف خواهم نمود. ۴ چونکه حقیقت کلام من دروغ نیست. و انکه در علم 
کامل است نزد تو حاضر است. : اينك خدا قدیر است و کسی را اهانت نمی‌کند و در 
قوّت عقل قادر است. ۶ شریر را زنده نگاه نمی‌دارد و داد مسکینان را می‌دهد. ۷ 
چشمان خود را از عادلان برنمی‌گرداند» بلکه ایشان را با پادشاهان بر کرسی تا به ابد 
می‌نشاند» پس سرافراشته می‌شوند. ۸ امّا هرگاه به زنجیرها بسته شوند» و به بندهای 
مصیبت گرفتار گردند.؛ آنگاه اعمال ایشان را به ایشان می‌نمایاند و تقصیر های ایشان را 
از اینکه تکّر نموده‌اند» ۰۰ و گوشهای ایشان را برای تأدیب باز می‌کند» و امر 
می‌فرماید تا از گناه بازگشت نمایند. ۰۱۱ پس اگر بشنوند و او را عبادت نمایند» ایام 
خویش را در سعادت بسر خواهند برد» و سالهای خود را در شادمانی. ۱7 و امّا اگر 
نشنوند از تیغ خواهند افتاد» و بدون معرفت» جان را خواهند سپرد. ۱۳ اما آنانی که در 
دل» فاجرند غضب را ذخیره می‌نمایند» و چون ایشان را می‌بندد استغائه نمی‌نمایند. ۱۴ 
ایشان در عنفوان جوانی می‌میرند و حیات ایشان با فاسقان (تلف می‌شود). ۱۵ 
مصیبت‌کشان را به مصیبت ایشان نجات می‌بخشد و گوش ایشان را در تنگی باز می‌کند. 
۶ «پس تو را نیز از دهان مصیبت بیرون می‌آورد» در مکان وسیع که در آن تنگی 
نمی‌بود و زاد سفره تو از فربهی مملو می‌شد. ۱۷ و تو از داوری شریر پر هستی لیکن 
داوری و انصاف با هم ملتّصفند. ۱۸ باحذر باش مبادا خشم تو را به تعدّی ببرد» و 
زیادتی کقاره تو را منحرف سازد. ۱۰ ایا او دولت تو را به حساب خواهد آورد؟ نی» نه 
طلا و نه تمامی قوای توانگری را. .۲ برای شب آرزومند مباش» که امّت‌ها را از جای 
ایشان می‌برد. ۲۱ با حذر باش که به گناه مایل نشوی» زیرا که تو آن را بر مصیبت 
ترجیح داده‌ای. ۲۲ اينك خدا در قوّت خود متعال می‌باشد. کیست که مثل او تعلیم بدهد؟ 
۳ کیست که طریق او را به او تفویض کرده باشد؟ و کیست که بگوید تو بی‌انصافی 
تنو دهای ۲۴۰۶ تبدباه داشته‌باشن کهاعمالن او اتکی گوس کهادر بازه آنها مرخسان 
می‌سرایند. ۲۵ جمیع آدمیان به آنها می‌نگرند. مردمان آنها را از دور مشاهده می‌نمایند. 
۶ اينك‌خدا متعال است و او را نمی‌شناسيم» و شماره سالهای او را تفخّص نتوان کرد. 
۷ زیرا که قطره‌های آب را جذب می‌کند و آنها باران را از بخارات آن می‌چکاند. ۲۸ 
که ابر ها آن را به شذت می‌ریزد و بر انسان به فراوانی می‌تراود. ۲٩‏ آیا کیست که 


بفهمد ابرها چگونه پهن می‌شوند» یا رعدهای خیمه او را بداند؟ ۳۰ اينك نور خود را بر 
آن می‌گستراند و عمق‌های دریا را می‌پوشاند. ۳۱ زیرا که به واسطه آنها قوم‌ها را 
داوری می‌کند» و رزق را به فراوانی می‌بخشد. ۲۲ دستهای خود را با برق می‌پوشاند» 
و آن را بر هدف مأمور می‌سازد. ۲۳ رعدش از او خبر می‌دهد و مواشی از برآمدن او 
الا ع می‌دهند. 


۷ . «از این نیز دل من می‌لرزد و از جای خود متخرك می‌گردد. ۷ گوش 
داده» صدای آواز او را بشنوید» و زمزمه‌ای را که از دهان وی صادر می‌شود» ۳ آن 
را در زیر تمامی آسمانها می‌فرستد» و برق خویش را تا کرانهای زمین. ۴بعد از آن 
صدای خرّش می‌کند و به آواز جلال خویش رعد می‌دهد» و چون آوازش شنیده شد آنها 
را تأخیر نمی‌نماید. ه خدا از آواز خود رعدهای عجیب می‌دهد. اعمال عظیمی که ما 
آنها را ادراك نمی‌کنیم به عمل می‌آورد. ۶ زیرا برف را می‌گوید: بر زمین بیفت. و 
همچنین بارش باران را و بارش بارانهای زوراور خویش را. ۷دست هر انسان را 
مختوم می‌سازد تا جمیع مردمان اعمال او را بدانند. آنگاه وحوش به مأوای خود 
می‌روند و در بیشه‌های خویش آرام می‌گیرند. ؛ از برجهای جنوب گردباد می‌آید و از 
برجهای شمال برودت. ۱۰ از نفخه خدا یخ بسته می‌شود و سطح آبها منجمد می‌گردد. 
۱ ابرها را نیز به رطوبت سنگین می‌سازد و سحاب» برق‌خود را پراکنده می‌کند. ۱۲ 
و آنها به دلالت او به هر سو منقلب می‌شوند تا هرآنچه به آنها امر فرماید بر روی تمامی 
ربع مسکون به عمل آورند. ۱۳ خواه آنها را برای تأدیب بفرستد یا به جهت زمین خود 
يا برای رحمت. 

۴ «ای ایوب این را استماع نما. بایست و در اعمال عجیب خدا تأمل کن. د؛ آیا مطلع 
هستی وقتی‌که خدا عزم خود را به آنها قرار می‌دهد و برق» ابرهای خود را درخشان 
می‌سازد؟ ۱۶ آیا تو از موازنه ابرها مطلع هستی ؟ یا از اعمال عجیبه او که در علم 
کامل است؟ ۱۷ که چگونه رختهای تو گرم می‌شود هنگامی که زمین از باد جنوبی 
تاکن م۱۸۳۵ ابا مقل ام قواتی ات ری کستزانی که ماننهه آیتهر رکه ده 
مستحکم است؟ ۱٩‏ مارا تعلیم بده که با وی چه توانیم گفت» زیرا به سبب تاریکی سخن 
نیکو نتوانیم آورد. ۲۰ آیا چون سخن گویم به او خبر داده می‌شود یا انسان سخن گوید تا 
هلاگ گردد. ۲۱ و حال آفتاب را نمی‌توان دید» هرچند در سپهر درخشان باشد تا باد 
وزیده» آن را پاك کند. ۲7 درخشندگی طلایی از شمال می‌آید و نزد خدا جلال مهیب 
است. ۲۳ قادر مطلق را ادراك نمی‌توانیم کرد؛ او در قوّت و راستی عظیم است و در 
تعذالت کی کات انصیاقی و هت کرد دا مر مان از او ی ور شراب آر بو 
جمیع دانادلان نمی‌نگرد.» 


سخنان خداوند 


۳۸ و خداوند ایوب را از میان گردباد خطاب کرده گفت: ۲ «کیست که مشورت 
را از سخنان بی‌علم تاريك می‌سازد؟ ۳ الا"ن کمر خود را مثل مرد ببند» زیرا که از تو 


سوال می‌نمایم پس مرا اعلام نما. ۴ وقتی‌که زمین را بنیاد نهادم کجا بودی؟ بیان کن 
اگر فهم داری. ه کیست که آن را پیمایش نمود؟ اگر می‌دانی! و کیست که ریسمانکار را 


بر آن کشید؟ ۶ پایه‌هایش بر چه چیز گذاشته شد؟ و کیست که سنگ زاویه‌اش را نهاد» 
۷ هنگامی که ستارگان صبح با هم ترتم نمودند» و جمیع پسران خدا آواز شادمانی دادند؟ 
۸ و کیست که دریا را به درها مسدود ساخت» وقتی که به در جست و از رحم بیرون 
آمد؟ ٩‏ وقتی که ابرها را لباس آن گردانیدم و تاریکی غلیظ را قنداقه آن ساختم؟ ۱۰ و 
حدّی برای آن قرار دادم و پشت‌بندها و درها تعیین نمودم؟ ۱۱ و گفتم تا به اینجا بیا و 
تجاوز منماء و در اینجا امواج سرکش تو بازداشته شود؟ 

۲ ایا تو از ابتدای عمر خود صبح را فرمان دادی» و فجر را به موضعش عارف 
گردانیدی» ۱۳ تا کرانه‌های زمین را فرو گیرد و شریران از آن افشانده شوند؟ ۱۴ مثل 
کل زیر خاتم مبدّل می‌گردد و همه چیز مثل لباس صورت می‌پذیرد. ۱۵ و نور شریران 
از ایشان گرفته می‌شود و بازوی باند شکسته می‌گردد. ۱۶ آیا به چشمه‌های دربا داخل 
شده. یا به عمقهای لجه رفته‌ای؟ ۱۲ آیا درهای موت برای تو باز شده است؟ با در های 
سایه موت زا دیده‌ای؟ 1۸ آیا بهنای زمین زا آثراك کرده‌ای؟ خبر بده اگر این همه را 
می‌ذاتی ۱٩۱۱‏ زا مشک فور کدام است »بو مکان طلست کهاف اند ۲ ها زر امه 
حدودش برسانی» و راههای خانه او را درك نمایی؟ ۲۱ البئه می‌دانی» چونکه در انوقت 
مولود شدی» و عدد روز هایت بسیار است! 

۳۲ «آیا به مخزن‌های برف داخل شده» وخزینه‌های تگرگ را مشاهده نموده‌ای» ۲۳ که 
آنها را به جهت وقت تنگی نگاه داشتم» به جهت روز مقاتله و جنگ؟ ۲۴ به چه طریق 
روشنایی تقسیم می‌شود و باد شرقی بر روی زمین منتشر می‌گردد؟ ۲۵ کیست که 
رودخانه‌ای برای سیل کند» یا طریقی به جهت صاععقه‌ها ساخت» ۲۶ تابر زمینی که 
کسی در آن نیست ببارد و بر بیابانی که در آن آدمی نباشد. ۲۷ تا (زمین) ویران و بایر 
را سیراب کند» و علفهای تازه را از آن برویاند؟ ۲۸ ایا باران را پدری هست؟ یا کیست 
که قطرات شبنم را تولید نمود؟ ۲٩‏ از رحم کیست که یخ بیرون آمد؟ و ژاله آسمان را 
کیست که تولید نمود؟ ۰" آبها مثل سنگ منجمد می‌شود» و سطح لجّه یخ می‌بندد. ۲۱ 
آیا عقد ثریا را می‌بندی؟ یا بندهای جبّار را می‌گشایی؟ ۳۲ آیا برجهای منطقه‌البُروج را 
در موسم آنها بیرون می‌آوری؟ و تب‌اکبر را با بنات او رهبری می‌نمایی؟ ۲۳ آیا 
قانون‌های آسمان را می‌دانی؟ یا آن را بر زمین مسلط می‌گردانی؟ ۲۴ آیا آواز خود را 
به ابرها می‌رسانی تا سیل آبها تو را بپوشاند؟ ۳۰ آیا برقها را می‌فرستی تا روانه شوند» 
و به تو بگویند اينك حاضریم؟ ۲۶ کیست که حکمت را در باطن نهاد یا فطانت را به دل 
بخ ۳۷ کصست کاها حکسته بر هار ایشاوداو کشت کهمفشکه‌ای آسمان زا 
بریزد» ۳۸ چون غبار گل‌شده. جمع می‌شود و کلوخها با هم می‌چسبند؟ ۲٩‏ آیا شکار را 
برای شیر ماده صید می‌کنی؟ و اشتهای شیر ژیان را سیر می‌نمایی» ۳۰ حینی که در 
ماوای خود خویشتن را جمع می‌کنند و در بیشه در کمین می‌نشینند؟ 

۱ کیست که غدا را برای غراب آماده می‌سازد» چون بچه‌هایش نزد خدا فریاد 
برمی‌آورند» و به سبب نبودن خوراك آواره می‌گردند؟ 


۳۹ «آیا وقت زاییدن بز کوهی را می‌دانی؟یا زمان وضع حمل آهو را نشان 
می‌دهی؟ ۰ آیا ماههایی را که کامل می‌سازند حساب توانی کرد؟ یا زمان زاییدن آنهارا 
می‌دانی؟ ۳ خم شده» بچه‌های خود را می‌زایند و از دردهای خود فارغ می‌شوند. ۴ 
بچه‌های آنها قوّی شده» در بیابان نمّو می‌کنند» می‌روند و نزد آنها برنمی‌گردند. ۵ 


کیست که خر وحشی را رها کرده» آزاد ساخت. و کیست که بندهای گورخر را باز 
نمود ۶ که من بیابان را خانه او ساختم» و شوره‌زار را مسکن او گردانیدم؟ ۷ به 
غوغای شهر استهزاء می‌کند و خروش رمهبان را گوش نمی‌گیرد. ۰ دایره کوهها 
چراگاه او است و هرگونه سبزه را می‌طلبد. ٩‏ آیا گاو وحشی راضی شود که تو را 
خدمت نماید» يا نزد آخور تو منزل گیرد؟ ۱۰ آیا گاو وحشی را به ریسمانش به شیار 
توانی بست؟ یا وادیها را از عقب تو مازو خواهد نمود؟ ۱۱ ایا از اينکه قوتش عظیم 
است بر او اعتماد خواهی کرد؟ و کار خود را به او حواله خواهی نمود؟ ۱۲ آیا براو 
توکل خواهی کرد که محصولت را باز آورد و آن را به خرمنگاهت جمع کند؟ 

۳ «بال شترمرغ به شادی متحرّك می‌شود و امّا پر و بال او مثل لقلق نیست. ۱۳ زیرا 
که تخمهای خود را به زمین وامی‌گذارد و بر روی خك آنها را گرم می‌کند» ۱۵ و 
فراموش می‌کند که پا آنها را می‌افشرد» و وحوش صحرا آنها را پایمال می‌کنند. ۱۶ با 
بچه‌های خود سختی‌می‌کند که گویا از آن او نیستند؛ محنت او باطل است و متأسف 
نمی‌شود. ۱۲ زیرا خدا او را از حکمت محروم ساخته» و از فطانت او را نصیبی نداده 
است. ۱۸ هنگامی که به بلندی پرواز می‌کند» اسب و سوارش را استهز | می‌نماید. 

۱۹ «آیا تو اسب را قوّت داده و گردن او را به یال ملیّس گردانیده‌ای؟ ۲۰ ایا او را مثل 
ملخ به جست وخیز آورده‌ای؟ خروش شیهه او مهیب است. ۲۱ در وادی پا زده» از 
قوّت خود وجد می‌نماید و به مقابله مسلحان بیرون می‌رود. ۲۲ بر خوف استهزاء کرده؛ 
هراسان نمی‌شود» و از دم شمشیر برنمی‌گردد. ۳ ترکش بر او چکچك می‌کند و نیزه 
درخشنده و مزراق ۲۳ با خشم و غیض زمین را می‌نوردد. و چون کرنا صدا می‌کند 
نمی‌ایسند» ۲۵ وقتی که کرئا نواخته شود هه‌هه می‌گوید و جنگ را از دور استشمام 
می‌کند» و خروش سرداران و غوغارا. ۲۶ ایا از حکمت تو شاهین می‌پرد؟ و بالهای 
خود را بطرف جنوب پهن می‌کند؟ ۲۷ آیا از فرمان تو عقاب صعود می‌نماید و آشیانه 
خود را به جای بلند می‌سازد؟ ۲۸ بر صخره ساکن شده. مأوا می‌سازد. بر صخره تیز و 
بر ملاد منیع. ۳۹ از آنجا خوراك خود را به نظر می‌آورد و چشمانش از دور می‌نگرد. 
۰ بچه‌هایش خون را می‌مکند و جایی که کشتگانند او آنجا است.» 


. ۴ و خداوند مکرّر کرده ایوب را گفت:۲ «آیا مجادله‌کننده با قادررمطلق 
۳ آنگاه ایوب خداوند را جواب داده» گفت: 

۴ «اينك من حقیر هستم و به تو چه جواب دهم؟ دست خود را به دهانم گذاشته‌ام. ه يك 
مرتبه گفتم و تکرار نخواهم کرد. بلکه دو مرتبه و نخواهم افزود.» 

۶ پس خداوند ایوب را از گردباد خطاب کرد و گفت: ۷۲ «الاآن کمر خود را متل مرد 
ببند. از تو سوّال می‌نمایم و مرا اعلام کن. ۸ آیا داوری مرا نیز باطل می‌نمایی؟ و مرا 
ملزم می‌سازی تا خویشتن را عادل بنمایی؟ ٩‏ آیاتو را مثل خدا بازویی هست؟ و به 
آواز مثل او رعد توانی کرد؟ ۱۰ الا"ن خویشتن را به جلال و عظمت زینت بده» و به 
عزّت و شوکت ملبس ساز. ۱۱ شذت غضب خود را بریز و به هرکه متکبر است نظر 
افکنده» او را به زیر انداز. ۱۲ بر هرکه متکبر است نظر کن و او را ذلیل بساز و 
شریران را در جای ایشان پایمال کن. ۱۳ ایشان را با هم در خاك پنهان نماو رویهای 
ایشان را درجای مخفی محبوس کن. ۱۳ آنگاه من نیز درباره تو اقرار خواهم کرد. که 


دست راستت تو را نجات تواند داد. ۱۵ اينك بهیموت که او را با تو آفریده‌ام که علف را 
مثل گاو می‌خورد» ۱۶ همانا قَوّت او در کمرش می‌باشد و توانایی وی در رگهای 
شکمش. ۱۷ دم خود را مثل سرو آزاد می‌جنباند. رگهای رانش به هم پیچیده است. ۱۸ 
اتشهه نما من ها مین م سای میل فی‌های آ تین انس و اوه 
صنایع خدا است. آن که او را آفرید حربه‌اش را به او داده است. ۲۰ به درستی که 
که بر این رهم وبانده که نز آنیا تمامی: هو انا هرا مار یم کنند 4 ۷۱ 
زیر درختهای گنار می‌خوابد. در سایه نیزار و در خلاب. ۲۲ درختهای گنار او رابه 
سایه خود می‌پوشاند» و بیدهای نهر» وی را احاطه می‌نماید. ۲۳ اينك رودخانه طغیان 
می‌کند» لیکن او نمی‌ترسد و اگر چه آرذن در دهانش ريخته شود ایمن خواهد بود. ۲۴ 
آیا چون نگران است او را گرفتار توان کرد؟ یا بینی وی را با قلب توان سفت ؟ 

۳ «آیا لویاتان را با قلب توانی کشید؟ یا زبانش را با ریسمان توانی فشرد؟ ۲ آیا 
در بینی او مهار توانی کشید؟ یا چانه‌اش را با قلاب توانی سفت؟ ۳ آیا او نزد تو تضرع 
زیاد خواهد نمود؟ پا سخنان ملایم به تو خواهد گفت؟ ۳ آیا با تو عهد خواهد بست یا او 
را برای بندگی دایمی خواهی گرفت؟ د آیا با او مثل گنجشك بازی توانی کرد؟ یا او را 
برای کنیزان خود توانی بست؟ ۶ آیا جماعت ( صیادان) از او داد و ستد خواهند کرد؟ 
یا او را در میان تاجران تقسیم خواهند نمود؟ ۷ ایا پوست او رابانیزه‌هامملو 
توانی‌کرد؟ يا سرش را با خطافهای ماهی‌گیران؟ ۸ اگر دست خود را بر او بگذاری 
جنگ را به یاد خواهی داشت و دیگر نخواهی کرد. ٩‏ اينك امید به او باطل است. آیا از 
رویتش نیز آدمی به روی درافکنده نمی‌شود؟ ۱۰ کسی اینقدر متهوّر نیست که او را 
برانگیزاند. پس کیست که در حضور من بایستد؟ ۱۱ کیست که سبقت جسته» چیزی به 
من داده» تابه او رد نمایم؟ هرچه زیر آسمان است از آن من می‌باشد. 

۲ «درباره اعضایش خاموش نخواهم شد و از جبروت و جمال ترکیب او خبر خواهم 
داد. ۱۳ کیست که روی لباس او را باز تواند نمود؟ و کیست که در میان دو صف دندانش 
داخل شود؟ 

۴ کیست که درهای چهره‌اش را بگشاید؟ دایره دندانهايش هولناك است. ۱۵ سپرهای 
زورآورش فخر او می‌باشد» با مر محکم وصل شده است. ۱۶ با یکدیگر چنان چسبیده‌اند 
که باد از میان آنها نمی‌گذرد. ۱7 با همدیگر چنان وصل شده‌اند و با هم ملتَصیفند که جدا 
نمی‌شوند. ۱۸ از عطسه‌های او نور ساطع می‌گردد و چشمان او مثل پلکهای فجر است. 
٩‏ از دهانش مشعلها بیرون می‌اید و شعله‌های آتش برمی‌جهد. .۲ از بینی‌های او دود 
برمی‌آید مثل دیگ جوشنده و پاتیل, ۳۱ از نفس او اخگرها افروخته می‌شود و از 
دهانش شعله بیرون می‌اید. ۲۲ بر گردنش قوّت نشیمن دارد» و هیبت پیش رویش رقص 
می‌نماید . ۳۳ طبقات گوشت او به هم چسبیده است» و بر وی مستحکم است که متحرك 
نمی‌شود. ۲۳ دلش مثل سنگ مستحکم است. و مانند سنگ زیرین آسیا محکم می‌باشد. 
۲۵ چون او برمی‌خیزد» نیرومندان هراسان می‌شوند» و از خوف بی‌خود می‌گردند. ۲۶ 
اگر شمشیر به او انداخته شود اثر نمی‌کند» و نه نیزه و نه مزراق و نه تبر. ۲۷ آهن را 
مثل کاه می‌شمارد و برنج را مانند چوب پوسیده. ۲۸ تیرهای کمان او را فرار نمی‌دهد و 
سنگهای فلاخن نزد او به کاه مبدّل می‌شود. ۲۰ عمود مثل کاه شمرده می‌شود و بر 
حرکت مزراق می‌خندد. ۳۰ در زیرش پاره‌های سفال تیز است و گردون پر میخ را بر 


کمن و کت ۷۳ هرا سل کی کم بخوکسان و موتا و ارساشه اناحه ار ان 
می‌گرداند. ۲۲ راه را در عقب خویش تابان می‌سازد به نوعی که لجّه را سفیدمو گمان 
می‌برند. ۲۳ بر روی خاك نظیر او نیست. که بدون خوف‌آفریده شده باشد. ۲ بر 
هرچیز بلند نظر می‌افکند و بر جمیع حیوانات سرکش پادشاه است.» 


عرایض ایوب 
۳۲ ۴ و اپوب خداوند را جو اب داده» گفت۲۰ «می‌دانم که به هر چیز قادر هستی» و 


ابداً قصد تو را منع نتوان نمود. ۳ کیست که مشورت را بی‌علم مخفی می‌سازد؟ لکن من 
به آنچه نفهمیدم تکلّم نمودم. به چیزهایی که فوق از عقل من بود و نمی‌دانستم. ۴ الاان 
بشنو تا من سخن گویم؛ از تو سال می‌نمایم مرا تعلیم بده. ه از شنیدن گوش درباره تو 
شنیده بودم لیکن الا"ن چشم من تو را می‌بیند. ۶ از این جهت از خویشتن کراهت دارم و 
در خاك و خاکستر توبه می‌نمایم.» 


موّخره کتاب 

۷ و واقع شد بعد از اينکه خداوند این سخنان را به ایوب گفته بود که خداوند به الیفاز 
تیمانی فرمود: «خشم من بر تو و بر دو رفیقت افروخته شده» زیرا که درباره من آنچه 
راست است مثل بنده‌ام ایوب نگفتید. ۸ پس حال هفت گوساله و هفت قوچ برای خود 
بگیرید و نزد بنده من ایوب رفته» قربانی سوختنی به جهت خویشتن بگذرانید؛ و بنده‌ام 
ایوب به جهت شما دعا خواهد نمود» زیرا که او را مستجاب خواهم فرمود» مبادا پاداش 
حماقت شما را به شما برسانم» چونکه درباره من آنچه راست است مثل بنده‌ام ایوب 
نگفتید.» 

٩‏ پس الیفاز تیمانی و بلاد شوحی و صوفر نعماتی رفته» به نوعی که خداوند به ایشان 
امرفرموده بود» عمل نمودند؛ و خداوند ایوب را مستجاب فرمود. ۱۰ و چون ایوب 
برای اصحاب خود دعا کرد خداوند مصیبت او را دور ساخت و خداوند به ایوب دو 
چندان آنچه پیش داشته بود عطا فرمود. ۱۱ و جمیع برادرانش و همه خواهرانش و 
تمامی آشنایان قدیمش نزد وی آمده» در خانه‌اش با وی نان خوردند و او را درباره تمامی 
مصیبتی که خداوند به او رسانیده بود تعزیت گفته» تسلی دادند و هرکس يك قسیطه و 
هرکس يكک حلقه طلا به او داد. 

۲ و خداوند آخر ایوب را بیشتر از اوّل اومبارك فرمود. چنانکه او را چهارده هزار 
گوسفند و شش هزار شتر و هزار جفت گاو و هزار الاغ ماده بود. ۱۳ و او را هفت 
پسر و سه دختر بود. ۱۳و دختر اوّل را یمیمه و دوم را قصیعه و سوّم را قرن هقوك نام 
نهاد. ۱۵ و در تمامی زمین مثل دختران ایوب زنان نیکوصورت یافت نشدند و پدر 
ایشان» ایشان را در میان برادرانشان ارثی داد. ۱۶ و بعد از آن ایوب صد و چهل سال 
زندگانی نمود و پسران خود و پسران پسران خود را تا پشت چهارم دید. ۱۷ پس ایوب 
پیر و سالخورده شده» وفات یافت. 


کناب مزامیر 


کتاب اول: مزامیر ۴۱-۱ 
خوشابحال خداترسان 


۱ خا تسا کسیی که باه طورش شتر از فرمه هرن کتاها زا 
نایستد» و در مجلس استهز اکنندگان ننشیند؛ ۲ بلکه رغبت او در شریعت خداوند است 
و روز و شب در شریعت او تفکر می‌کند. ۳ پس مثل درختی نشانده نزد نهرهای آب 
خواهد بود» که میوه خود را در موسمش می‌دهد» و برگش پژمرده نمی‌گردد و هر آنچه 
می‌کند نيك انجام خواهد بود. 

۳ شریران چنین نیستند» بلکه مثل کاهند که باد آن را پراکنده می‌کند. ه لهذا شریران در 
داوری نخواهند ایستاد و نه گناهکاران در جماعت عادلان. ۶ زیرا خداوند طریق 
عادلان را می‌داند» ولی طریق گناهکاران هلاك خواهد شد. 


اراده خدا و فکر باطل انسانی 


۲ چرا امّت‌ها شورش نموده‌اند و طواثف در باطل تفکر می‌کنند؟ ۲ پادشاهان 
زمین برمی‌خیزند و سروران با هم مشورت نموده‌اند» به ضد خداوند و به ضد مسیح 
او؛ ۳ که بندهای ایشان را بگسلیم و زنجیرهای ایشان را از خود بیندازیم. ۴ او که بر 
آسمانها نشسته است‌می‌خندد. خداوند بر ایشان استهزا می‌کند. ه آنگاه در خشم خود 
بدیشان تگلم خواهد کرد و به غضب خویش ایشان را آشفته خواهد ساخت. 

۶ «و من پادشاه خود را نصب کرده‌ام» بر کوه مقس خود صهیون.» ۷ فرمان را اعلام 
می‌کنم: خداوند به من گفته است: «تو پسر من هستی امروز تو را تولید کردم. ۸ از 
من در خواست کن و امّت‌ها را به میراث تو خواهم داد و اقصای زمین را مك تو خواهم 
گردانید. ؛ ایشان را به عصای آهنین خواهی شکست؛ مثل کوزه کوزه‌گر آنها را خرد 
خواهی نمود.» 

۰ و الا"ن ای پادشاهان تعّقل نمایید! ای داوران جهان متنبّه گردید! ۱۱ خداوند رابا 
ترس عبادت کنید و با لرز شادی نمایید! ۱۲ پسر را ببوسید مبادا غضبناك شود و از 
طریق هلاك شوید» زیرا غضب او به اندکی افروخته می‌شود. خوشابحال همه آنانی که 
بر او توکل دارند. 


یاری از سوی خداوند 

مزمور داود وقتی که از پسر خود ابشالوم فرار کرد 

۳ ای خداوند دشمنانم چه بسیار شده‌اند.بسیاری به صد من برمی‌خیزند. ۲ 
بسیاری برای جان من می‌گویند: «به جهت او در خدا خلاصی نیست.» سلاه 

۳ لیکن تو ای خداوند گرداگرد من سپر هستیجلال من و فرازنده سر من. ۴ به آواز 
خود نزد خدارند می‌خوانم و مرا از کوه مقتس خود اجابت می‌نماید. سلاه 


ه و اما من خسبیده» به خواب رفتم و بیدار شدم زیرا خدا/وند مرا تقویت می‌دهد. ۶ از 
کرورهای مخلوق نخواهم ترسید که گرداگرد من صف بسته‌اند. 

۷ ای خداوند » برخیز! ای خدای من مرا برهان! زیرا بر رخسار همه دشمنانم زدی؛ 
فقدانهای وان وا شکستی ۸ تمنات از ان عداونت. اسک ویر کت قغ بسن قومتر 
ترا میاه 


طلب کمك در تنگی 


ب رای سالار مغنیان برذوات اوتار . مزمور داود 


دادی. بر من کرم فرموده» دعای مرا بشنو. ۲ ای فرزندان انسان تا به کی جلال من 
عار خواهد بود» و بطالت را دوست داشته» دروغ را خواهید طلبید؟ سلاه ۳ اما بدانید که 
خداوند مرد صالح را برای خود انتخاب کرده است» و چون او را بخوانم خداوند 
خواهد شنید. 

۴ خشم گیرید و گناه مورزید. در دلها بر بسترهای خود تقکر کنید و خاموش باشید. 
سلاه. ه قربانی‌های عدالت را بگذرانید و بر خداوند توکل نمایید. 

۶ بسیاری می‌گویند: «کیست که به ما احسان نماید؟» ای خداوند نور چهره خویش را 
بر مابرافراز. ۷ شادمانی در دل من پدید آورده‌ای» بیشتر از وقتی که غله و شیره 
ایشان افزون گردید. 

۸ بسلامتی می‌خسبم و به خواب هم می‌روم زیرا که تو فقط ای خداوند مرا در اطمینان 
ساکن می‌سازی. 


درخواست هدایت به راه راست 
ب رای سالار مغنیان برذوات نفخه. مزمور داود 


۵ ای خداوند » به سخنان من گوش بده! در تفکر من تأمل فرما! ۲ ای پادشاه و 
خدای من به آواز فریادم توجه کن زیرا که نزد تو دعامی‌کنم. ۳ ای خداوند 
صبحگاهان آواز مرا خواهی شنید؛ بامدادان (دعای خود را) نزد تو آراسته می‌کنم و 
انتظار می‌کشم. ۴ زیرا تو خدایی نیستی که به شرارت راغب باشی, و گناهکار نزد تو 
ساکن نخواهد شد. ه متکیّران در نظر تو نخواهند ایستاد. از همه بطالت‌کنندگان نفرت 
می‌کنی. ۶ دروغ‌گویان را هلاك خواهی ساخت. خداوند شخص خونی و حیله‌گر را 
مکروه می‌دارد. 

۷ و اما من از کثرت رحمت تو به خانه‌ات داخل خواهم شد. و از ترس تو بسوی هیکل 
قدس تو عبادت خواهم نمود. ۸ ای خداوند » بسبب دشمنانم مرا به عدالت خود هدایت 
نما و راه خود را پیش روی من راست گردان. 

+ زیرا در زبان ایشان راستی نیست؛ باطن ایشان محض شرارت است؛ گلوی ایشان قبر 
گشاده است و زبانهای خود را جلا می‌دهند. ۱۰ ای خدا» ایشان را ملزم ساز تا به سبب 
مشورتهای خود بیفتند» و به کثرت خطایای ایشان» ایشان را دور انداز زیرا که بر تو 
فتنه کرده‌اند» ۱۱ و همه متوگلانت شادی خواهند کردو تا به ابد ترئم خواهند نمود. زیرا 


نمود. ۱۲ زیراتو ای خداوند مرد عادل را برکت خواهی داد» او را به رضامندی مثل 
سپر احاطه خواهی نمود. 


دعا به هنگام پریشانی 
ب رای سالار مغنیان برذوات اوتار برثمانی. 
مزمور داود 


۶ ای خداوند » مرا در غضب خود توبیخ‌منما و مرا در خشم خویش تأدیب مکن! 
۲ ای خداوند » بر من کرم فرما زیرا که پژمرده‌ام! ای خداوند » مرا شفا ده زیراکه 
استخو انهايم مضطرب است» ۳ و جان من بشدت پریشان است. پس تو ای خداوند » تا 
به کی؟ ۴ ای خداوند » رجوع کن و جانم را خلاصی ده! به رحمت خویش مرا نجات 
بخش! ه زیرا که در موت ذکر تو نمی‌باشد! در هاویه کیست که تو را حمد گوید؟ 

۶ از ناله خود وامانده‌ام! تمامی شب تخت‌خواب خود را غرق می‌کنم» و بستر 
خویش را به اشکها تر می‌سازم! ۷ چشم من از غصه کاهیده شد و بسبب همه 
دشمنانم تار گردید. 

۸ ای همه بدکاران از من دور شوید» زیرا خداوند آواز گریه مرا شنیده است! ٩‏ 
خداوند استغاثه مرا شنیده است. خداوند دعای مرا اجابت خواهد نمود. ۱۰ همه دشمنانم 
به شدت خجل و پریشان خواهند شد. روبرگردانیده» ناگهان خجل خواهند گردید. 


دعابرای اجرای عدالت 

سرود داود که آن را ب رای خداوند سرایید به سبب سخنان گوش بنیامینی 

۷ ای یهوه خدای من در تو پناه می‌برم. از همه تعاقب کنندگانم مرا نجات ده و 
برهان. ۲ مبادا او مثل شیر جان مرا بدرد» و خرد سازد و نجات‌دهنده‌ای نباشد. ۳ ای 
یهوه خدای من اگر اين را کردم و اگر در دست من ظلمی پیدا شد؛ ۴ اگر به خیراندیش 
خود بدی کردم و بی‌سبب دشمن خود را تاراج نمودم» ده پس دشمن جانم را تعاقب کند. 
و آن را گرفتار سازد» و حیات مرا به زمین پایمال کند» و جلالم را در خاك ساکن سازد. 
سلاه, 

۶ ای خداوند در غضب خود برخیز» به سبب قهر دشمنانم بلند شو و برای من بیدار 
شو! ای که داوری را امر فرموده‌ای! ۷ و مجمع امّت‌ها گرداگرد تو بیایند. و بر فوق 
ایشان به مقام اعلی رجوع فرما. 

۸ خداوند امّت‌ها را داوری خواهد نمود. ای خداوند » موافق عدالتم و کمالی که در من 
است مرا داد بده! ٩‏ بدی شریران نابود شود و عادل را پایدار کن زیرا امتحان کننده 
دلها و قلوب» خدای عادل است. .۱ سپر من بر خدا می‌باشد که راست دلان را 
نجات‌دهنده است. ۱۱ خدا داور عادل است و هر روزه خدا خشمناك می‌شود. ۱۲ اگر 
بازگشت نکند شمشیر خود را تیز خواهد کرد؛ کمان خود را کشیده و آماده کرده است. 


۳ و برای او آلات موت را مهیا ساخته و تیرهای خویش را شعله‌ور گردانیده است. 
۱۴ اينك به بطالت آبستن شده و به ظلم حامله گردیده» درو غرا زاییده است. ۱۵ 
حفره‌ای کند و آن را گود نمود» و در چاهی که ساخت خود بیفتاد. ۱۶ ظلم او برسرش 
خواهد برگشت و ستم او بر فرقش فرود خواهد آمد. ۰۱۷ خداوند را برحسب عدالتش 
حمد خواهم گفت و اسم خدارند تعالی را تسبیح خواهم خواند. 


ار مغنیان بر جیت. مزمور داود 


باکترا 
آسمانها گذارده‌ای! ۲ از زبان کودکان و شیرخوارگان به سبب خصمانت قوّت را بنا 
نهادی تا دشمن و انتقام گیرنده را ساکت گردانی. ۲ چون به آسمان تو نگاه کنم که 
صنعت انگشتهای توست. و به ماه و ستارگانی که تو آفریده‌ای» ۴ پس انسان چیست که 
او را به یاد آوری» و بنی‌آدم که از او تفقد نمایی؟ ه او را از فرشتگان اندکی کمتر 
ساختی و تاج جلال و اکرام را بر سر او گذاردی. ۶ او را بر کارهای دست خودت 
مسلط نمودی» و همه چیز را زیر پای وی نهادی» ۷ گوسفندان و گاوان جمیعا» و بهایم 
صحرا را نیز؛ ۸ مرغان هوا و ماهیان دریا راء و هر چه بر راههای آبها سیر می‌کند. 
٩‏ ای یهوه خداوند ماء چه مجید است نام تو در تمامی زمین! 


داوری عادل خدا 
ب رای سالار مغنیان برموت لبین, مزمور داود 


۹ خداوند را به تمامی دل حمد خواهم گفت؛ جمیع عجایب تو را بیان خواهم کرد. 
۲ در تو شادی و وجد خواهم نمود؛ نام تو را ای متعال خواهم سرایید. ۳ چون دشمنانم 
به عقب بازگردند آنگاه لغزیده» از حضور تو هلاك خواهند شد. ۴ زیرا انصاف و 
داوری من کردی. داور عادل بر مسند نفسته‌ای. ه امّت‌ها را توبیخ نموده‌ای و شریران 
را هلاك ساخته» نام ایشان را محو کرده‌ای تا ابدالا"باد. 

اه مان یه هر اک ای کر هت هر اه 
حتی ذکر آنها نابود گردید. ۲ لیکن خداوند نشسته است تا ابدالا"باد» و تخت خویش را 
برای داوری برپا داشته است؛ ۸ و او ربع مسکون را به عدالت داوری خواهد کرد و 
امّت‌ها را به راستی داد خواهد داد. ٩‏ و خداوند قلعه بلند برای کوفته‌شدگان خواهد 
بود قلعه بلند در زمانهای تنگی. ۱۰ و آنانی که نام تو را می‌شناسند بر تو توکل 
خواهند داشت» زیرا ای خداوند تو طالبان خود را هرگز ترك نکرده‌ای. 

۱ خداوند را که بر صهیون نشسته است بسرایید؛ کارهای او را در میان قوم‌ها اعلان 
نمایید» ۱۲ زیرا او که انتقام گیرنده خون است. ایشان را به یاد آورده» و فریاد مساکین 
را فراموش نکرده است. 

۳ ای خداوند بر من کرم فرموده به ظلمی که از خصمان خود می‌کشم نظر افکن! ای 
که برافرازنده من از درهای موت هستی! ۱۴ تا همه تسبیحات تو را بیان کنم در 
دروازه‌های دختر صهیون. در نجات تو شادی خواهم نمود. 


۵ امّت‌ها به چاهی که کنده بودند خود افتادند؛ در دامی که نهفته بودند پای ایشان 
گرفتارشد. ۱۶ خداوند" خود را شناسانیده است و داوری کرده» و شریر از کار دست 
خود به دام گرفتار گردیده است. هجایون سلاه. ۱۷ شریران به هاویه خواهند برگشت و 
جمیع امّت‌هایی که خدا را فراموش می‌کنند» ۱۸ زیرا مسکین هميشه فراموش نخواهد 
شد؛ امید حلیمان تا به ابد ضایع نخواهد بود. 

٩‏ برخیز ای خداوند تا انسان غالب نياید. بر امّت‌ها به حضور تو داوری خواهد شد. 
امن کدافند. فرسو ابر ایشان مسر لی کردان مک امخاها بدانند که آتسانند. شاد 


دعا برای اجرای عدالت 


۳ ۱ ای خداوند چرا دور ایستاده‌ای و خود را در وقت‌های تنگی پنهان 
می‌کنی؟ ۲ از تکیر شریران» فقیر سوخته می‌شود؛ در مشورت‌هایی که اندیشیده‌اند» 
گرفتار می‌شوند. ۳ زیرا که شریر به شهوات نفس خود فخر می‌کند» و آنکه می‌رباید شکر 
می‌گوید و خداوند را اهانت می‌کند. 

۴ شریر در غرور خود می‌گوید: «بازخواست نخواهد کرد.» همه فکرهای او اینست که 
خدایی نیست. ‏ راههای او هميشه استوار است. احکام تو از او بلند و بعید است. همه 
دشمنان خود را به هیچ می‌شمارد. ۶ در دل خود گفته است: «هرگز جنبش نخواهم 
خورد و ذور به ور بدی را نخواهم دید.» 

۲ دهان او از لعنت و مکر و ظلم پر است؛ زیر زبانش مشقت و گناه است؛ ۸ در 
کمینهای دهات می‌نشیند؛ در جایهای مخفی بی‌گناه را می‌کشد؛چشمانش برای مسکینان 
مراقب است؛ ٩‏ در جای مخفی مثل شیر در بيشه خود کمین می‌کند؛ به جهت گرفتن 
مسکین کمین می‌کند؛ فقیر را به دام خود کشیده» گرفتار می‌سازد. ۱۰ پس کوفته و زبون 
می‌شود؛ و مساکین در زیر جباران او می‌افتند. ۱۱ در دل خود گفت: «خدا فراموش 
کرده است؛ روی خود را پوشانیده و هرگز نخواهد دید.» 

۲ ای خداوند برخیز! ای خدا دست خود را برافراز و مسکینان را فراموش مکن! ۱۳ 
چرا شریر خدا را اهانت کرده» در دل خود می‌گوید: «تو بازخواست نخواهی کرد؟» 
۴ البته دیده‌ای زیرا که تو بر مشقت و غم می‌نگری تا به دست خود مکافات برسانی. 
مسکین امر خویش را به تو تسلیم کرده است. مددکار یتیمان نو هستی. ۱۵ بازوی 
گناهکار را بشکن. و اما شریر را از شرارت او بازخواست کن تا آن را نیابی. 

۶ خداوند پادشاه است تا ابدالا"باد. امت‌ها از زمین او هلاك خواهند شد. ۱7۲ ای 
خداوند مسألت مسکینان را اجابت کرده‌ای» دل ایشان را استوار نموده‌ای و گوش خود را 
فز اگرفتهایع. تا بتیسان و کوفتهسگان رآ دادزسی کنی. انساتی که از.ز شیزم است؛ 
دیگر نترساند. 


توکل به عدالت خداوند 
برای سالار مغنیان, مزمور داود 


۱۱ بر خداوند توکل می‌دارم. چرا به جانم‌می‌گویید: «مثل مرغ به کوه خود 
بگریزید»؟ ۲ زیرا اينك شریران کمان را می‌کشند و تیر را به زه نهاده‌اند» تابر 
راست‌دلان‌در تاریکی بیندازند. ۳ زیرا که ارکان منهدم می‌شوند و مرد عادل چه کند؟ 

۴ خداوند در هیکل قدس خود است و کرسی خداوند در آسمان. چشمان او می‌نگرد؛ 
پلکهای وی بنی‌آدم را می‌آزماید. ه خداوند مرد عادل را امتحان می‌کند؛ و اما از 
شریر و ظلم‌دوست» جان او نفرت می‌دارد. ۶ بر شریر دامها و آتش و کبریت خواهد 
بارانید» و باد سموم حصه پیاله ایشان خواهد بود. ۷ زیرا خداوند عادل است و عدالت 
را دوست می‌دارد» و راستان روی او را خواهند دید. 


دعا برای نجات و حفاظت 
ب رای سالار مغنیان برثمانی, مزمور داود 


۱ ای خدا/وند نجات بده زیرا که مرد مقدذس نابود شده است و امناء از میان 
بنی‌آدم نایاب گردیده‌اند! ۲ همه به یکدیگر دروغ می‌گویند؛ به لبهای چاپلوس و دل 
منافق سخن می‌رانند. ۳ خداوند همه لبهای چاپلوس را منقطع خواهد ساخت. و هر 
زبانی را که سخنان تکبرآمیز بگوید» ۴ که می‌گویند: «به زبان خویش الب می‌آییم. 
لبهای ما با ما است. کیست که بر ما خداوند باشد؟» 

ه خداوند می‌گوید: «به سبب غارت مسکینان و ناله فقیران الاتن برمی‌خیزم و او را 
در نجاتی که برای ان اه می‌کشد» برپا خواهم داشت». 

۶ کلام خداوند کلام طاهر است. نقره مصفای در قال زمین که هفت مرتبه پاك شده 
زن. 

۷ تو ای خداوند ایشان را محافظت خواهی نمود؛ از این طبقه و تا ابدالا"باد محافظت 
خواهی‌فرمود. ۸ شریران به هر جانب می‌خرامند» وقتی که خبائت در بنی‌آدم بلند 
می‌شود. 


دعا برای مدد الهی 
برای سالار مغنیان. مزمور داود 


1 ای خداوند تا به کی هميشه مرا فراموش می‌کنی؟ تابه کی روی خود را از 
من خواهی پوشید؟ ۲ تابه کی در نفس خود مشورت بکنم و در دلم هرروزه غم خواهد 
بود؟ تأ به کی دشمنم بر من سر افر اشته شود؟ 

۳ ای یهوه خدای من نظر کرده. مرا مستجاب فرما! چشمانم را روشن کن مبادا به 
خواب موت بخسبم. ۴ مبادا دشمنم گوید بر او غالب آمدم و مخالفانم از پریشانیام شادی 
نمایند. 

ه و اما من به رحمت تو توکل می‌دارم؛ دل من در نجات تو شادی خواهد کرد. ۶ برای 
خداوند سرود خواهم خواند زیرا که به من احسان نموده است. 


برای سالار مغنیان, مزمور داود 


۱۴ احمق در دل خود می‌گوید که خدایی نیست. کارهای خود را فاسد و 
مکروه ساخته‌اند و نیکوکاری نیست. ۲ خداوند از آسمان بربنی‌آدم نظر انداخت تا ببیند 
که آیا فهیم و طالب خدایی هست. ۳ همه روگردانیده با هم فاسد شده‌اند. نیکوکاری 
نیست یکی هم نی. 

خداوند را نمی‌خوانند؟ 

۵ آنگاه ترس بر ایشان مستولی شد زیرا خدا در طبقه عادلان است. ۶ مشورت مسکین 
را خجل می‌سازید چونکه خداوند ملجای اوست. 

۲ کاش که نجات اسرانیل از صهیون ظاهر می‌شد! چون خداوند اسیری قوم خویش را 
برگردانذ» یعقوب وجد خواهد نمود و اسرائیل شادمان خواهد گردید. 


فرود آمدن در خیمه خداوند 

مزمور داود 

۱۵ ای خداوند کیست که در خیمه تو فرود آید؟ و کیست که در کوه مقس تو 
ساکن گردد؟ 

۲ آنکه بی‌عیب سالك باشد و عدالت را به جا آورد» و در دل خویش راست‌گو باشد؛ ۳ 
که به زبان خود غیبت ننماید؛ و به همسایه خود بدی نکند و درباره اقارب خویش مدمت 
را قبول ننماید؛ ۴ که در نظر خود حقیر و خوار است و آنانی را که از خداوند 
مي تشن مکرم هی دار وه رقم به صزر خودا می ود و تین پم دقرم تخود را 
به سود نمی‌دهد و رشوه بر بی‌گناه نمی‌گیرد. 

انکه ای دای رما ان هه اد 


اطمینان در خداوند 
مکتوم داود 


خداوند من هستی. نیکویی من نیست غیر از تو.» 

۳ و اما مقذسانی که در زمین‌اند و فاضلان» تمامی خوشی من در ایشان است. ۴ 
دردهای آنانی که عقب (خدای) دیگر می‌شتابند» بسیار خواهد شد. هدایای خونی ایشان 
را نخواهم ریخت. بلکه نام ایشان را به زبانم نخواهم آورد. 

ه خداوند نصیب قسمت و کاسه من است. تو قرعه مرا نگاه می‌داری. ۶ خطه‌های من 
به جایهای خوش افتاد. میراث بهی به من رسیده است. ۷ خداوند را که مرا نصیحت 
نمود» متبارك می‌خوانم. شبانگاه نیز قلبم مرا تنبیه می‌کند. 


۸ خداوند را هميشه پیش روی خود می‌دارم. چونکه به دست راست من است. جنبش 
نخواهم خورد. ٩‏ از این رو دلم شادی می‌کند و جلالم به وجد می‌اید؛ جسدم نیز در 
اطمینان ساکن خواهد شد. ۰۰ زیرا جانم را در عالم اموات ترك نخواهی کرد. و قدوس 
خود را نخواهی گذاشت که فساد را بیند. ۱۱ طریق حیات را به من خواهی آموخت. به 
حضور تو کمال خوشی است و به دست راست تو لذت‌ها تا ابدالا"باد! 


دعای مرد عادل 
صلات داود 


۱۷ ای خدارند » عدالت را بشنو و به فریاد من توجه فرما! و دعای مرا که از لب 
بی‌ریا می‌آید» گوش بگیر! ۲ داد من از حضور تو صادر شود؛ چشمان تو راستی را 
تخت ۳ مرا ازموده‌ای» شبانگاه از ان تفقد کرده‌ای. مرا قال گذاشته‌ای و هیچ 
نیافته‌ای» زیرا عزیمت کردم که زبانم تجاوز نکند. ۴ و اما کارهای آدمیان به کلام 
لبهای تو؛ خود را از راههای ظالم نگاه داشتم.ه قدمهایم به آثار تو قائم است» پس پايهايم 
نخواهد لغزید. 

۶ ای خدا تو را خوانده‌ام زیرا که مرا اجابت خواهی نمود. گوش خود را به من فراگیر 
و سخن مرا بشنو, ۷ رحمت‌های خود را امتیاز ده ای که متوکلان خویش رابه دست 
راست خود از مخالفان ایشان میر هانی. ۸ مرا مثل مردمك چشم نگاه دار؛ مرا زیر 
سایه بال خود پنهان کن» ٩‏ از روی شریرانی که مرا خراب می‌سازند» از دشمنان جانم 
که مرا احاطه می‌کنند. ۱۰ دل فربه خود را بسته‌اند. به زبان خویش سخنان تکبرآمیز 
می‌گویند. ۱ الا "ن قدمهای مارا احاطه کرده‌اند» و چشمان خود را دوخته‌اند تا مارابه 
زمین بیندازند. ۱۲ مثل او متل شیری است که در دریدن حریص باشد» و متل شیر ژیان 
که در بیشه خود در کمین است. 

۳ ای خداوند برخیز و پیش روی وی درامده» او را بینداز و جانم را از شریر به 
شمشیر خود برهان» ۱۴ از ادمیان» ای خداوند » به دست خویش. از اهل جهان که 
نصیب ایشان در زندگانی است که شکم ایشان را به ذخایر خود پرساخته‌ای و از اولاد 
سیر شده» زیادی مال خود را برای اطفال خویش ترك می‌کنند. 

۵ و اما من روی تو را در عدالت خواهم دید» و چون بیدار شوم از صورت تو سیر 
خواهم شد. 


خداوند. قلعه بلند 
ب رای سالار مغنیان» مزمور داود بنده خداوند که کلام این سرود را به خداوند گفت» در 
روزی که خداوند او را از دست همه دشمنانش و از دست شاول ر هایی داد. پس گفت.: 


۱۸ ای خداوند ! ای قوّت من! تو را محبت می‌نمايم. ۲ خداوند صخره 
من است وملجا و نجات دهنده من. خدایم صخره من است که در او پناه می‌برم. سپر من 
و شاخ نجاتم و قلعه بلند من. ۳ خداوند را که سزاوار کل حمد است. خواهم خواند. 
پس» از دشمنانم رهایی خواهم یافت. 


۴ رسنهای موت مرا احاطه کرده» و سیلابهای شرارت مرا ترسانیده بود. ه رسنهای 
گور دور مرا گرفته بود و دامهای موت پیش روی من درآمده. ۶ در تنگی خود خداوند 
من به حضورش به گوش وی رسید. 

۲ زمین متزازل و مرتعش شده» اساس کوهها بلرزید و متزلزل گردید چونکه خشم او 
افروخته شد. ۸ ذخان از بینی او برآمد و نار از دهانش ملتهب گشت و آتشها از آن 
افروخته گردید. + آسمان را خم کرده» نزول فرمود و زیر پای وی تاریکی غلیظ می‌بود. 
۰ برکروبی سوار شده» پرواز نمود و بر بالهای باد طیران کرد. ۱۱ تاریکی را پرده 
خود و خیمه‌ای گرداگرد خویش بساخت. تاریکی آبها و ابررهای متراکم را. ۱۲ از تابشس 
رعد کرده. حضرت اعلی آواز خود را بداد» تگرگ و آتشهای افروخته را. ۴ پس 
تیرهای خود را فرستاده» ایشان را پراکنده ساخت» و برقها بینداخت و ایشان را پریشان 
نمود. ۱۵ آنگاه عمق‌های آب ظاهر شد و اساس ربع مسکون مکشوف گردید؛ از تنبیه تو 
ای خداوند » از تفخه باد بینی توا 

۶ پس. از اعلی" فرستاده. مرا برگرفت و از آبهای بسیار بیرون کشید. ۱۷ و مرا از 
دشمنان زوراورم رهایی داد و از خصمانم» زیرا که از من‌تواناتر بودند. ۸ در روز 
بلای من پیش رویم درآمدند» لیکن خداوند تکبه‌گاه من بود. ۱4 و مرا بجای وسیع 
بیرون آورد؛ مرا نجات داد زیرا که در من ر غبت می‌داشت. 

۰ خداوند موافق عدالتم مرا جزا داد و به حسب طهارت دستم مرا مکافات رسانید. ۲۱ 
زیرا که راههای خداوند را نگاه داشته» و به خدای خویش عصیان نورزیده‌ام» ۲۲ و 
جمیع احکام او پیش روی من بوده است و فراتض او را از خود دور نکرده‌ام ۳ و 
نزد او بی‌عیب بوده‌ام و خویشتن را از گناه خود نگاه داشته‌ام. ۳۳ پس خداوند مرا 
موافق عدالتم پاداش داده است و به حسب طهارت دستم در نظر وی. 

۲۵ خویشتن را با رحیم» رحیم می‌نمایی» و با مرد کامل» خود را کامل می‌نمایی. ۳۶ 
خویشتن را با طاهر» طاهر می‌نمایی و با مکار» به مکر رفتار می‌کنی. ۲۷ زیرا قوم 
مظلوم را خواهی رهانید و چشمان متکبران را به زیر خواهی انداخت. ۲۸ زیرا که تو 
چراغ مرا خواهی افروخت؛ یهوه خدایم تاریکی مرا روشن خواهد گردانید. ۲۰ زیرا به 
مدد تو بر فوجها حمله می‌برم و به خدای خود از حصارها برمی‌جهم. 

۰ و اما خدا» طریق او کامل است و کلام خداوند مُصفی!. او برای همه متوکلان خود 
سپر است؛ ۱ زیرا کیست خدا غیر از بهوه؟ و کیست صخره‌ای غیر از خدای ما؟ ۳۲ 
خدایی که کمر مرا به قوّت بسته و راههای مرا کامل گردانیده است. ۲۳ پایهای مرا مثل 
آهو ساخته و مرا به مُقامهای اعلای من برپا داشته است. ۳۴ دستهای مرا برای جنگ 
تعلیم داده است» که کمان برنجین به بازوی‌من خم شد. ۳۵ سپر نجات خود رابه من 
داده‌ای. دست راستت عمود من شده و مهربانی تو مرا بزرگ ساخته است. ۳۶ قدمهايم 
را زیرم وسعت دادی که پایهای من نلغزید. 

۷ دشمنان خود را تعاقب نموده» بدیشان خواهم رسید و تا تلف نشوند بر نخواهم گشت. 
۸ ایشان را فرو خواهم کوفت که نتوانند برخاست و زیر پاهای من خواهند افتاد. ۲۰ 
زیرا کمر مرا برای جنگ به قوّت بسته‌ای و مخالفانم را زیر پایم انداخته‌ای. ۴۰ 
گردنهای دشمنانم را به من تسلیم کرده‌ای تا خصمان خود را نابود بسازم. ۰۱ فریاد 


برآوردند اما رهاننده‌ای نبود؛ نزد خداوند » ولی ايشان را اجابت نکرد. ۴۲ ایشان را 
چون غبار پیش باد ساییده‌ام؛ مثل گل کوچه‌ها ایشان را دور ريخته‌ام. ۲۳ مرا از 
منازعه قوم رهانیده» سر امّت‌ها ساخته‌ای. قومی را که نشناخته بودم» مرا خدمت 
می‌نمایند. ۲۳ به مجرد شنیدن» مرا اطاعت خواهند کرد؛ فرزندان غربا نزد من تدلل 
خواهند نمود. ۴۵ فرزندان غربا پژمرده می‌شوند و در قلعه‌های خود خواهند لرزید. 

۶ خداوند زنده است و صخره من متبارك باد» و خدای نجات من متعال! ۳۷ خدایی 
که برای من انتقام می‌گیرد و قوم‌ها را زیر من مغلوب می‌سازد. ۴۸ مرا از دشمنانم 
رهانیده» برخصمانم بلند کرده‌ای و از مرد ظالم مرا خلاصی داده‌ای! ۲٩‏ لهذا ای خداوند 
تو را در میان امّت‌ها حمد خواهم گفت و به نام تو سرود خواهم خواند» .ه که نجات 
عظیمی به پادشاه خود داده و به مسیح خویش رحمت نموده است. یعنی به داودو درّیت 
او تا ابدالا"باد. 


خلقت و عظمت خدا 


برای سالار مغنیان, مزمور داود 


۹ آسمان جلال خدا را بیان می‌کند و فلا از عمل دستهایش خبر می‌دهد. ؛ 
روز سخن می‌راند تا روز و شب معرفت را اعلان می‌کند تا شب. ۲ سخن نیست و 
کلامی نی و آواز آنها شنیده نمی‌شود. ۴ قانون آنها در تمام جهان بیرون رفت و بیان 
آنها تا اقصای ربع مسکون. ه خیمه‌ای برای آفتاب در آنها قرار داد؛ و او متل داماد از 
حجله خود بیرون می‌آید و مثل پهلوان از دویدن در میدان شادی می‌کند. ۶ خروجش از 
کرانه آسمان است و مدارش تا به کرانه دیگر؛ و هیچ چیز از حرارتش مستور نیست. 
۷ شریعت خداوند کامل است و جان را برمی‌گرداند؛ شهادات خداوند امین است و 
جاهل را حکیم می‌گرداند. ۸ فرایض خداوند راست است و دل را شاد می‌سازد. امر 
خداوند پاك است و چشم را روشن می‌کند. ٩‏ ترس خداوند طاهر است و ثابت تا 
ابدالا" باد. احکام خدا/وند حق و تماما عدل است. .۱ از طلا مر غوب‌تر و از زر خالص 
بسیار. از شهد شیرینتر و از قطرات شانه عسل. ۱۱ بنده تو نیز از آنها متنبه می‌شود» و 
در حفظ آنها تواب عظیمی است. 

۲ کیست که سهوهای خود را بداند؟ مرا از خطایای مخفی‌ام طاهر ساز. ۱۳ بنده‌ات را 
نیز از اعمال متکبرانه باز دار تا بر من مسلط نشود؛ آنگاه بی‌عیب و از گناه عظیم مبرا 
خواهم بود. ۱۴ سخنان زبانم و تفکر دلم منظور نظر تو باشد.‌ای خداوند که صخره من 
و نجات‌دهنده من هستی! 


نصرت از خدا 
برای سالار مغنیان, مزمور داود 

۳۰ خداوند تو را در روز تنگی مستجاب فرماید. نام خدای یعقوب تو را 
سرافراز نماید. ۲ نصرت برای تو از قدس خود بفرستد و تو را از صهیون تأیید نماید. 
۳ جمیع هدایای تو را به یاد آورد و قربانی‌های سوختنی تو را قبول فرماید. سلاه. ۴ 
موافق دل تو به تو عطا فرماید و همه مشورت‌های تو را به انجام رساند. 


ه به نجات تو خواهیم سرایید و به نام خدای خود» علم خود را خواهیم افراشت. خداوند 
تمامی مسألت تو را به انجام خواهد رسانید. ۶ الا"ن دانسته‌ام که خداوند مسیح خود را 
می‌ر هاند. از فلك قدس خود او را اجابت خواهد نمود» به قوّت نجات‌بخش دست راست 
خویش. ۷ اینان ارابه‌ها را و آنان اسبها راء اما ما نام یهوه خدای خود را ذکر خواهیم 
نمود. ۸ ایشان خم شده افتاده‌اند و اما ما برخاسته ایستاده‌ايم. 

٩‏ ای خداوند نجات بده! پادشاه در روزی که بخوانیم» ما را مستجاب فرماید. 


شاد ی در نجات خدا 
برای سالار مغنیان, مزمور داود. 


۳۱ ای خداوند در قوّت تو پادشاه شادی می‌کند و در نجات تو چه بسیار به 
وجد خواهد آمد. ۲ مراد دل او را به وی بخشیدی و مساألت زبانش را از او دریغ 
نداشتی. سلاه. ۳ زیرابه برکات نیکو بر مراد او سبقت جستی. تاجی از زر خالص 
برسر وی نهادی. ( حیات را از تو خواست و آن را به وی دادی» و طول ایام رانا 
ابدالا"باد. ه جلال او به سبب نجات تو عظیم شده. اکرام و حشمت را بر او نهاده‌ای, ۶ 
زییرا اور هبار اک بساخته‌ای تا اندالاباد. به حور خوداو را بس‌نهایت اسان 
گر دانیده‌ای. ۷ زیرا که پادشاه بر خداوند توکل می‌دارد» و به رحمت حضرت اعلی" 
جنبش نخواهد خورد. ۱ 
دارند خواهد دریافت. ٩‏ در وقت غضب خود. ایشان را چون تنور آتش خواهی ساخت. 
خداوند ایشان را در خشم خود خواهد بلعید و آتش ایشان را خواهد خورد. ۱ تمره 
ایشان را از زمین هلاك خواهی ساخت و ذریت ایشان را از میان بنی‌آدم. ۱۱ زیرا قصد 
بدی برای تو کردند و مکایدی را اندیشیدند که آن را نتوانستند بجا آورد. ۱۲ زیرا که 
ایشان را روکردان خواهی ساخت. بر زههای خود تیرها را به روی ایشان نشان خواهی 
گرفت. ۱۳ ای خداوند در قوّت خود متعال شو. جبروت تو را ترنم و تسبیح خواهیم 


خواند. 


سرود عم و پیروزی 
ب رای سالار مغنیان بر غزاله صبح. مزمور داود 


۳ ای خدای من» ای خدای من» چرا مرا ترك کرده‌ای و از نجات من و سخنان 
فریادم دور هستی؟ ۲ ای خدای من» در روز می‌خوانم و مرا اجابت نمی‌کنی» در شب 
نیز؛ ومرا خاموشی نیست. ۳ و اماتو قدوس هستی. ای که بر تسبیحات اسرائیل 
نشسته‌ای. ۴ پدران ما بر تو توکل داشتند؛ بر تو توکل داشتند و ایشان را خلاصی دادی؛ 
ه نزد تو فریاد برآوردند و رهایی یافتند؛ بر تو توکل داشنند» پس خجل نشدند. 

۶ و اما من کرم هستم و انسان نی؛ عار آدمیان هستم و حقیر شمرده شده قوم. ۷ هرکه 
مرا بیند به من استهزا می‌کند. لبهای خود را باز می‌کنند و سرهای خود را می‌جنبانند (و 
می‌گویند): ۸ «بر خداوند توکل کن پس او را خلاصی بدهد. او را برهاند چونکه به 
وی رغبت می‌دارد.» ؛ زیرا که تو مرا از شکم بیرون آوردی؛ وقتی که بر آغوش 


مادر خود بودم مرا مطمئن ساختی. ۱۰ از رحم بر تو انداخته شدم؛ از شکم مادرم خدای 
من تو هستی. ۱۱ از من دور مباش زیرا تنگی نزديك است و کسی نیست که مدد کند. 
۲۲ گاوان نر بسیار دور مرا گرفته‌اند؛ زورمندان باشان مرا احاطه کرده‌اند. ۱۲۳ دهان 
خود را بر من باز کردند» مثل شیر درنده غران. ۱۴ مثل آب ریخته شده‌ام و همه 
استخو انهايم از هم گسیخته؛ دلم مثل موم گردیده. در میان احشایم گداخته شده است. ۱۵ 
قوّت من مثل سفال خشك شده و زبانم به کامم چسبیده؛ و مرا به خاك موت نهاده‌ای. ۱۶ 
زیرا سگان دور مرا گرفته‌اند؛ جماعت اشرار مرا احاطه کرده» دستها و پایهای مرا 
سفته‌اند. ۱۷ همه استخوانهای خود را می‌شمارم. ایشان به من چشم دوخته» می‌نگرند. 
۸ رخت مرا در میان خود تقسیم کردند و بر لباس من قرعه انداختند. 

٩‏ اما تو ای خداوند » دور مباش! ای قوّت من» برای نصرت من شتاب کن. ۲۰ جان 
مرا از شمشیر خلاص کن و یگانه مرا از دست سگان. ۲۱ مرا از دهان شیر خلاصی 
ده» ای که از میان شاخهای گاو وحشی مرا اجابت کرده‌ای. ۲۲ نام تو را به برادران 
جمیع ذریت اسرائیل از وی بترسید. ۴ زیرا مسکنت مسکین را حقیر و خوار نشمرده» 
و روی خود را از او نپوشانیده است؛ و چون نزد وی فریاد برآورد» او را اجاببت 
فرمود. ۳۲۵ تسبیح من در جماعت بزرگ از تو است. نذرهای خود را به حضور 
ترسندگانت ادا خواهم نمود. ۲۶ حلیمان غذا خورده» سیر خواهند شد؛ و طالبان خداوند 
او را تسبیح خواهند خواند؛ و دلهای شما زیست خواهد کرد تا ابدالا"باد. ۲۷ جمیع 
کرانه‌های زمین متذکر شده» بسوی خداوند بازگشت خواهند نمود؛ و همه قبایل امّت‌ها 
به حضور تو سجده خواهند کرد. ۲۸ زیرا سلطنت از آن خدا/وند است و او بر امّت‌ها 
مسلط است. ۳۹ همه متمو لان زمین غذا خورده» سجده خواهند کرد؛ و به حضور وی 
هر که به خاك فرو می‌رود رکوع خواهد نمود؛ و کسی جان خود را زنده نخواهد 
ساخت. ۲۰ ذریتی او را عبادت خواهند کرد و درباره خداوند طبقه بعد را اخبار خواهند 
نمود. ۳۱ ایشان خواهند آمد و از عدالت او خبر خواهند داد قومی را که متولد خواهند 
شدء که او این کار کرده است. 


خداوند شبان من است 
مزمور داود 


۳۳ خداوند شبان من است؛ محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. ۲ در مرتع‌های 
سبز مرا می‌خواباند. نزد آبهای راحت مرا رهبری می‌کند. ۳ جان مرا برمی‌گرداند و به 
خاطر نام خود به راههای عدالت هدایتم می‌نماید. ‏ چون در وادی سایه موت نیز راه 
روم از بدی نخواهم ترسید زیرا تو با من هستی؛ عصا و چوب‌دستی تو مرا تسلی خواهد 
داد. ۵ سفره‌ای برای من به حضور دشمنانم می‌گسترانی. سر مرابه روغن تدهین 
کرده‌ای و کاسه‌ام لبریز شده است. ۶ هراینه نیکویی و رحمت تمام ایام عمرم در پی من 
خواهد بود و در خانه خد/وند ساکن خواهم بود تا ابدالا" باد. 


دروازه‌های ابدی 
مز مور داود 


۳۳ زمین و ری آن از آن خداوند است. ربع‌مسکون و ساکنان آن. ۲ زیرا که او 
اساس آن را بر دریاها نهاد و آن را بر نهرها ثابت گردانید. ۳ کیست که به کوه خداوند 
برآید؟ و کیست که به مکان قدس او ساکن شود؟ ۴ او که پاك دست و صاف دل باشد» که 
جان خود را به بطالت ندهد و قسم دروغ نخورد. ه او برکت را از خداوند خواهد 
یافت» و عدالت را از خدای نجات خود. ۶ این است طبقه طالبان او. طالبان روی تو ای 
(خدای) یعقوب. سیلاه. 

۷۲ ای دروازه‌ها سرهای خود را برافرازید! ای درهای ابدی برافراشته شوید تا پادشاه 
جلال‌داخل شود! ۸ این پادشاه جلال کیست؟ خداوند قدیر و جبا خداوند که در 
جنگ جبار است! ؛ ای دروازه‌ها» سرهای خود را برافرازید! ای درهای ابدی 
برافرازید تا پادشاه جلال داخل شود! ۱۰ این پادشاه جلال کیست؟ بهوه صبایوت پادشاه 
جلال اوست! سلاه. 


درخواست تعلیم الهی 


مزمور داود 


۳۵ ای خداوند » بسوی تو جان خود را برمی‌افرازم. ای خدای من» بر تو توکل 
می‌دارم؛ ۲ پس مگذار که خجل بشوم و دشمنانم بر من فخر نمایند. ۳ بلی» هر که 
انتظار تو می‌کشد خجل نخواهد شد. آنانی که بی‌سبب خیانت می‌کنند خجل خواهند گردید. 
۳ ای خداوند » طریق‌های خود را به من بیاموز و راههای خویش را به من تعلیم ده. ۵ 
مرا به راستی خود سالك گردان و مرا تعلیم ده زیرا تو خدای نجات من هستی. تمامی 
روز منتظر تو بوده‌ام. ۶ ای خداوند » احسانات و رحمت‌های خود را بیاد آور چونکه 
آنها از ازل بوده است. ۷ خطایای جوانی و عصیانم را بیاد میاور. ای خد/وند به رحمت 
خود و به خاطر نیکویی خویش مرایاد کن. ۸ خداوند نیکو و عادل است. پس به 
گناه‌کاران طریق را خواهد آموخت. ٩‏ مسکینان را به انصاف رهبری خواهد کرد و به 
مسکینان طریق خود را تعلیم خواهد داد. ۰۰ همه راههای خداوند رحمت و حق است 
برای آنانی که عهد و شهادات او را نگاه می‌دارند. 

۱ ای خداوند به خاطر اسم خود. گناه مرا بیامرز زیرا که بزرگ است. ۲ کیست 
آن آدمی که از خداوند می‌ترسد؟ او را بطریقی که اختبار کرده‌است خواهد آموخت. 
۱۳ جان او در نیکویی شب را بسر خواهد برد و دریت او وارت زمین خواهند شد. ۱۴ 
سر خداوند با ترسندگان او است و عهد او تا ایشان را تعلیم دهد. ۱۵ چشمان من دائماً 
بسوی خداوند است زیرا که او پایهای مرا از دام بیرون می‌آورد. ۶ بر من ملتفت 
شده» رحمت بفرما زیرا که منفرد و مسکین هستم. ۱۷ تنگیهای دل من زیاد شده است. 
مرا از مشقت‌های من بیرون آور. ۱۸ بر مسکنت و رنج من نظر افکن و جمیع خطايايم 
را بیامرز. ۱٩‏ بر دشمنانم نظر کن زیرا که بسیارند و به کینه تلخ به من کینه می‌ورزند. 
۳۰ جانم را حفظ کن و مرا رهایی ده تا خجل نشوم زیرا بر تو توکل دارم. ۲۱ کمال و 


راستی حافظ من باشند زیرا که منتظر تو هستم. ۲ ای خدا» اسر ائیل را خلاصی ده» از 
جمیع مشقت‌های وی. 


دعای مرد عادل 
مزمور داود 


۳۶ ای خداوند » مرا داد بده زیرا که من در کمال خود رفتار نموده‌ام و بر خداوند 


توکل داشته‌ام» پس نخواهم لغزید. ۲ ای خدا/وند مرا امتحان کن و مرا بیازما. باطن و 
قلب مرا مصقی گردان. ۳ زیرا که رحمت تو در مد نظر من است و در راستی تو 
رفتار نموده‌ام؛ ۴ با مردان باطل ننشسته‌ام و با منافقین داخل نخواهم شد. ۵ از جماعت 
بدکاران نفرت می‌دارم و با طالحین نخواهم نشست. ۶ دستهای خود را در صفا 
می‌شویم. مذبح تو را ای خداوند طواف خواهم نمود» " تا اواز حمد تو را بشنوانم و 
عجایب تو را اخبار نمایم. 

ای خداوند محل خانه تو را دوست می‌دارم و مقام سکونت جلال تو را. ٩‏ جانم را با 
گناهکاران‌جمع مکن و نه حیات مرا با مردمان خون‌ریز» ۱۰ که در دستهای ایشان آزار 
است و دست راست ایشان پر از رشوه است. ۱۱ و اما من در کمال خود سالك می‌باشم. 
مرا خلاصی ده و بر من رحم فرما. ۱۲ پایم در جای هموار ایستاده است. خداوند را 
در جماعت‌ها متبارك خواهم خواند. 


اطمینان در خداوند 
مزمور داود 

۳۷ خداوند نور من و نجات من است؛ از که بترسم؟ خداوند ملجای جان 
من است؛ از که هراسان شوم؟ ۲ چون شریران بر من نزديك آمدند تا گوشت مرا 
بخورند» یعنی خصمان و دشمنانم» ایشان لغزیدند و افتادند. ۳ اگر لشکری بر من فرود 
آید» دلم نخواهد ترسید. اگر جنگ بر من برپا شودء در اين نیز اطمینان خواهم داشت. ۴ 
يك چیز از خدا/وند خواستم و آن را خواهم طلبید: که تمام ایام عمرم در خانه خدارند 
ساکن باشم تا جمال خداوند را مشاهده کنم و در هیکل او تفکر نمایم. ه زیرا که در 
روز بل مرا در سایبان خود نهفته» در پرده خیمه خود مرا مخفی خواهد داشت و مرا بر 
صخره بلند خواهد ساخت. ۶ و الا"ن سرم بر دشمنانم گرداگردم برافراشته خواهد شد. 
قربانی‌های شادکامی را در خیمه او خواهم گذرانید و برای خداوند سرود و تسبیح 
خواهم خواند. 
۷ ای خداوند چون به آواز خود می‌خوانم» مرا بشنو و رحمت فرموده» مرا مستجاب 
فرما. ۸ دل من به تو می‌گوید (که گفته‌ای): «روی مرا بطلبید.»بلی روی تو را ای 
خداوند خواهم طلبید. ؛ روی خود را از من مپوشان و بنده خود را در خشم 
برمگردان. تو مددکار من بوده‌ای. ای خدای نجاتم» مرا رد مکن و ترك منما. ۱۰ چون 
پدر و مادرم مرا ترك کنند» آنگاه خداوند مرا برمی‌دارد. ۱۱ ای خداوند طریق خود 
را به من بیاموز و به سبب دشمنانم مرا به راه راست هدایت فرما. ۱۲ مرا به خواهش 
خصمانم مسپار» زیرا که شهود کذبه و دمندگان ظلم بر من برخاسته‌اند. ۱۳ اگر باور 


نمی‌کردم که احسان خداوند را در زمین زندگان ببینم. ۱۴ برای خداوند منتظر باش 
و قوی شو و دلت را تقویت خواهد داد. بلی منتظر خداوند باش. 


در خو است کمك 
مز مور داود 


۸ ای خدازند » نزد تو فریاد برمی‌آورمای صخره‌من؛ از من خاموش نباش» 
مبادا اگر از من خاموش شوی, مثل آنانی باشم که به حفره فرو می‌روند. ۲ آواز تضرع 
مرا بشنو چون نزد تو استغاثه می‌کنم و دست خود را به محراب قدس تو برمی‌افرازم. ۲ 
مرا با شریران و بدکاران مکش که با همسایگان خود سخن صلح‌آمیز می‌گویند و آزار 
در دل ایشان است. ۴ آنها را به حسب کردار ایشان و موافق اعمال زشت ایشان بده آنها 
را مطابق عمل دست ایشان بده و رفتار ایشان را به خود ایشان رد نما. ه چونکه در 
اعمال خداوند و صنعت دست وی تفکر نمی‌کنند. ایشان را منهدم خواهی ساخت و بنا 
نخواهی نمود. ۱ 

۶ خداوند متبارك باد زیرا که اواز تضرع مراشنیده است. ۷ خداوند قوّت من و سپر 
من است. دلم بر او توکل داشت و مدد يافته‌ام. پس دل من به وجد آمده است و به سرود 
خود او را حمد خواهم گفت. ۸ خدارند قوّت ایشان است و برای مسیح خود قلعه نجات. 
٩‏ قوم خود را نجات ده و میراث خود را مبارك فرما. ایشان را رعایت کن و برافراز تا 
انشا کیان 


تمجید خداوند 

مزمور داود 

۳۹ ای فرزندان خداء خداوند را توصیف‌کنید. جلال و قوّت رابرای خداوند 
توصیف نمایید. ۲ خداوند رابه جلال اسم او تمجید نمایید. خدا/وند را در زینت 
قدوسیت سجده کنید. 
۳ آواز خداوند فوق آبها است. خدای جلال رعد می‌دهد. خداوند بالای آبهای بسیار 
است. ۴ آواز خداوند با قوّت است. آواز خداوند با جلال است. ده آواز خداوند 
گوساله می‌جهاند. لبنان و سریون را مثل بچه گاو وحشی. ۷ آواز خداوند زبانه‌های 
آتش را می‌شکافد. ۸ آواز خداوند صحرا را متزلزل می‌سازد. خداوند صحرای قادش 
را متزلزل می‌سازد. ؛ آواز خداوند غزالها را به درد زه می‌اندازد» و جنگل را 
بی‌برگ می‌گرداند. و در هیکل او جمیعاً جلال را ذکر می‌کنند. 

۰ خداوند بر طوفان جلوس نموده. خداوند نثسته است پادشاه تا ابدالاباد. ۱۱ خداوند 
قوم‌خود را فوّت خواهد بخشید. خداوند قوم خود را به سلامتی مبارك خواهد نمود. 


تسبیح خداوند 


سرود ب رای مت رک ساختن خانه. مزمور داود 


۳۰ ای خداوند تو را تسبیح می‌خوانم زیراکه مرا بالا کشیدی و دشمنانم را بر من 
مفتخر نساختی. ۲ ای یهوه خدای من» نزد تو استغائه نمودم و مرا شفادادی. ۳ ای 
خداوند جانم را از حفره برآوردی. مرا زنده ساختی تا به هاویه فرونروم. 

۴ ای مقدسان خداوند او را بسرایید و به ذکر قدوسیت او حمد گویید! ه زیراکه 
غضب او لحظه‌ای است و در رضامندی او زندگانی. شامگاه گریه نزیل می‌شود. 
صبحگاهان شادی رخ می‌نماید. ۶ و اما من در کامیابی خود گفتم: «جنبش نخواهم 
مود تا ندال نان 

۷ ای خداوند به رضامندی خود کوه مرا در قوّت ثابت گردانیدی و چون روی خود را 
پوشانیدی پریشان شدم. ۸ ای خداوند نزد تو فریاد برمی‌آورم و نزد خداوند تضرع 
می‌نمايم. ؛ در خون من چه فایده است چون به حفره فرو روم؟ ایا خاك تو را حمد 
می‌گوید و راستی تو را اخبار می‌نماید؟ .۰ ای خداوند بشنو و به من کرم فرما. ای 
خداوند مددکار من باش. ۱۱ ماتم مرا برای من به رقص مبدل ساخته‌ای. پادس را از 
من بیرون کرده و کمر مرا به شادی بسته‌ای. ۱۲ تا جلالم ترا سرود خواند و خاموش 
نشود. ای یهوه خدای من تو را حمد خواهم گفت تا ابدالا"باد. 


توکل بر خدا 
برای سالار مغنیان, مزمور داود 


۳ ای خداوند بر تو توکل دارم؛ پس‌خجل نشوم تا به ابد. در عدالت خویش مرا 
نجات بده. ۲ گوش خود را به من فراگیر و مرا به زودی برهان. برایم صخره‌ای قوی و 
خانه‌ای حصین باش تا مرا خلاصی دهی. ۳ زیرا صخره و قلعه من تو هستی. به خاطر 
نام خود مرا هدایت و رهبری فرما. ۴ مرا از دامی که برایم پنهان کرده‌اند بیرون آور. 
ه زیرا قلعه من تو هستی. روح خود را به دست تو می‌سپارم. ای بهوه» خدای حق» تو 
مرا فدیه دادی. ۶ از آنانی که اباطیل دروغ را پیروی می‌کنند نفرت می‌کنم. و اما من 
بر خداوند توکل می‌دارم. ۷ به رحمت تو وجد و شادی می‌کنم زیرا مشقت مرا دیده و 
جانم را در تنگیها شناخته‌ای؛ مرا به دست دشمن اسیر نساخته‌ای؛ پایهای مرا بجای 
وسیع قائم گردانیده‌ای. 

٩‏ ای خداوند بر من رحمت فرما زیرا در تنگی هستم. چشم من از غصه کاهیده شد؛ 
بلکه جانم و جسدم نیز. .۰ زیرا که حیاتم از غم و سالهایم از ناله فانی گردیده است. 
فقوتم از گناهم ضعیف و استخوانهایم پوسیده شد. ۱۱ نزد همه دشمنانم عار گر دیده‌ام. 
خصوصا نزد همسایگان خویش؛ و باعث خوف آشنایان شده‌ام. هرکه مرا بیرون بیند از 
من می‌گریزد. ۱۲ مثل مرده از خاطر فراموش شده‌ام و مانند ظرف تلف شده گردیده‌ام. 
۳ زیرا که بهتان را از بسیاری شنیدم و خوف گرداگرد من می‌باشد» زیرا بر من با هم 
مشورت می‌کنند و در قصد جانم تفکر می‌نمایند. 

۳ و اما من بر تو ای خداوند توکل می‌دارم وگفته‌ام خدای من تو هستی. ۱۵ وقتهای 
من در دست تو می‌باشد. مرا از دست دشمنانم و جفاکنندگانم خلاصی ده. ۶روی خود 
را بربنده‌ات تابان ساز و مرا به رحمت خود نجات بخش. ۱۷۲ ای خداوند خجل نشوم 


چونکه تو را خوانده‌ام. شریران خجل شوند و در حفره خاموش باشند. ۱۸ لبهای 
درو غگو گنگ شود که به درشتی و تکبر و استهاقت بر علدلان سخن می‌گوید. ۱0 زهی 
عظمت احسان تو که برای ترسندگانت ذخیره کرده‌ای و برای متوگلانت پیش بنی‌آدم 
ظاهر ساخته‌ای. .۲ ایشان را در پرده روی خود از مکاید مردم خواهی پوشانید. ایشان 
را در خیمه‌ای از عداوت زبانها مخفی خواهی داشت. ۲۱ متبارك باد خداوند که 
رحمت عجیب خود را در شهر حصین به من ظاهر کرده است. ۲۲و اما من در حیرت 
خود گفتم که از نظر تو منقطع شده‌ام. لیکن چون نزد تو فریاد کردم آواز تضرع مرا 
شنیدی. 

۳ ای جمیع مقذسان خداوند او را دوست دارید. خداوند آمنارا محفوظ می‌دارد و 


متکبران را مجازات کثبر می‌دهد. ۲۴ قوی باشید و دل شمارا تقویت خواهد داد» ای 
همگانی که برای خداوند انتظار می‌کشید! 


اعتراف به گناه 


قصیده داود 


۳۲ خوشابحال کسی که عصیان او آمرزیده شد و گناه وی مستور گردید. ۲ 
خوشابحال کسی که خداوند به وی جرمی در حساب نیاورد و در روح او حیله‌ای 
نمی‌باشد. 

۳ هنگامی که خاموش می‌بودم» استخوانهایم پوسیده می‌شد از نعره‌ای که تمامی روز 
می‌زدم. ۴ چونکه دست تو روز و شب بر من سنگین می‌بود. رطوبتم به خشکی 
تابستان مبدل گردید» سلاه ه به گناه خود نزد تو اعتراف کردم و جرم خود را مخفی 
نداشتم. گفتم: عصیان خود را نزد خداوند اقرار می‌کنم. پس تو آلایش گناهم را عفو 
کردی» سلاه. ۶ از این رو هر مقدذسی در وقت اجابت نزد تو دعا خواهد کرد. وقتی 
که آبهای بسیار به سیلان آید» هرگز بدو نخواهد رسید. " تو ملجای من هستی مرا از 
تنگی حفظ خواهی کرد. مرا به سرودهای نجات احاطه خواهی نمود» سلاه. 

چشم خود که بر تو است نصیحت خواهم فرمود. ۹ مثل اسب و قاطر بی‌فهم مباشید که 
آنها را برای بستن به دهنه و لگام زینت می‌دهند» والاً نزديك تو نخواهند آمد. 

ماه زور سار مر‌باشده اما هد کین اند رگن دار در هت او یاهلته 
خواهد کرد. ۱۱ ای صالحان در خداوند شادی و وجد کنید و ای همه راست‌دلان 
ترئم نمایید. 


سرود تسبیح 
۳۳ ای صالحان در خداوند شادی نمایبد»‌زیرا که تسبیح خواندن راستان را 
می‌شاید. ۲ خداوند را با بربط حمد بگویید؛ با عود ده تار او را سرود بخوانید. ۳ 


سرودی تازه برای او بسرایید؛ نیکو بنوازید با آهنگ بلند. 
۴ زیراکلام خداوند مستقیم است و جمیع کارهای او با امانت است. ده عدالت و 
انصاف را دوست هس رد او نار جهان از رحمت خداوند پر است. ۶ به کلام خداوند 


آسمانها ساخته شد و کل جنود آنها به تفخه دهان او. ۷ آبهای دریا را مثل توده جمع 
می‌کند و لجه‌ها را در خزانه‌ها ذخیره می‌نماید. ۸ تمامی اهل زمین از خداوند بترسند؛ 
جمیع سکنه ربع مسکون از او بترسند. ؛ زیرا که او گفت و شد؛ او امر فرمود و قایم 
گردید. ۱۰خداوند مشورت امّت‌ها را باطل می‌کند؛ تدبیر های قبائل را نیست می‌گرداند. 
۱ مشورت خداوند قائم است تا ابدالا" باد؛ تدابیر قلب او تا دهرالذهور. ۱۲ خوشابحال 
امتی که یهوه خدای ایشان است و قومی که ایشان را برای میراث خود برگزیده است. 
۳ از آسمان خداوند نظر افکند و جمیع بنی‌آدم را نگریست. ۱۳ از مکان سکونت 
خویش نظر می‌افکند» برجمیع ساکنان جهان. :۱ او که دلهای ايشان را جمیعاً سرشته 
است و اعمال ایشان را درك نموده است. ۱۶ پادشاه به زیادتی لشکر خلاص نخواهد شد 
و جبار به بسیاری قوّت رهایی نخواهد یافت. ۱7 اسب به جهت استخلاص باطل است و 
به شدت قوّت خود کسی را رهایی نخواهد داد. ۱۸ اينك چشم خداوند بر آنانی است که 
از او هی تشد بو آنانی که اقطار ر خمت او امی‌کست. ٩1فا‏ جان اشامن اک موی 
رهایی بخشد و ایشان را در قحط زنده نگاه دارد. .۲ جان ما منتظر خداوند می‌باشد. 
او اعانت و سپر ما است. ۱ زیرا که دل ما در او شادی می‌کند و در نام قدوس او 
توگل می‌داريم. ۷۲ ای خداوند رحمت تو بر ما باد» چنانکه امیدوار تو بوده‌ایم. 


خدا نزديك شکسنهدلان است 
مزمور داود وقتی که منش خود را به حضو ر آیيملك تغییر داد و از حضور او بیرون 
رانده شده» برفت 


۳ خداوند را در هر وقت متبارك خواهم‌گفت. تسبیح او دانماً بر زبان من خواهد 
بود. ۲ جان من در خدا/وند فخر خواهد کرد. مسکینان شنیده» شادی خواهند نمود. ۳ 
خداوند را با من تکبیر نمایید. نام او را با یکدیگر برافرازيم. ۴ چون خداوند را طلبیدم 
مرا مستجاب فرمود و مرا از جمیع ترسهایم خلاصی بخشید. ه بسوی او نظر کردند و 
منور گردیدند و رویهای ایشان خجل نشد. ۶ این مسکین فریاد کرد و خداوند او را 
شنید و او را از تمامی تنگیهایش رهایی بخشید. ۷ فرشته خداند گرداگرد ترسندگان او 
ار تس اسان وا منز هاند. 

۸ بچشید و ببینید که خداوند نیکو است. خوشابحال شخصی که بدو توگل می‌دارد. ٩‏ 
ای مقذسان خداوند از او بترسید زیرا که ترسندگان او را هیچ کمی نیست, ۱۰ 
شیربچگان بی‌نوا شده» گرسنگی می‌کشند و اما طالبان خداوند را به هیچ چیز نیکو کمی 
نخواهد شد. ۱۱ ای اطفال بیایید مرا بشنوید و ترس خداوند رابه شما خواهم آموخت. 
۲ کیست آن شخصی که آرزومند حیات است و طول ایام را دوست می‌دارد تا نیکویی 
را ببیند؟ ۱۳ زبانت را از بدی نگاه دار و لبهایت را از سخنان حیله‌آمیز؛ ۱۴ از بدی 
اجتناب نما و نیکویی بکن؛ صلح را طلب نما و در پی آن بکوش. 

۵ چشمان خداوند بسوی صالحان است و گوشهای وی بسوی فریاد ایشان. ۱۶ روی 
خداوند بسوی بدکاران است تاذکر ایشان را از زمین منقطع سازد. ۱۷ چون 
(صالحان) فریاد برآوردند» خدارند ایشان را شنید و ایشان را از همه تنگیهای ایشان 
رهایی بخشید. 


۸ خدارند نزديك شکسته‌دلان است و روح کوفتگان را نجات خواهد داد. ۰۱4 زحمات 
مرد صالح بسیار است. اما خداوند او را از همه آنها خواهد رهانید. .۲ همه 
آشتخانهای ایشا زا تکاههو ار ده کیک از انب فکستهنی اد ند ۷۱۰ قوری و( 
شرارت هلاك خواهد کرد و از دشمنان مرد صالح موآخذه خواهد شد. ۲۲ خداوند جان 
بندگان خود را فدیه خواهد داد و از آنانی که بر وی توگل دارند مو آخذه نخواهد شد. 


برای داد من بیدار شو 

مزمور داود 

جنگ می‌کنند. ۲ سپر و مجن را بگیر و به اعانت من برخیز» ۳ و نیزه را راست کن 
و راه را پیش روی جفاکنندگانم ببند و به جان من بگو من نجات تو هستم. 

خجل و رسوا شوند آنانی که قصد جان من دارند؛ و آنانی که بداندیش منند» برگردانیده 
و خجل شوند. ه مثل کاه پیش روی باد باشند و فرشته خداوند ایشان را براند. ۶ راه 
ایشان تاریکی و لغزنده باد و فرشته خداوند ایشان را تعاقب کند. .. 

۷ زیرا دام خود را برای من بی‌سبب در حفره‌ای پنهان کردند که آن را برای جان من 
بی‌جهت گنده بودند. ۸ هلاکت ناگهانی بدو برسد و دامی که پنهان کرد خودش را بگیرد 
و در آن به هلاکت گرفتار گردد. 

۱۰ و اما جان من در خداوند وجد خواهد کرد و در نجات او شادی خواهد نمود.‎ ٩ 
همه استخوانهايم می‌گویند: «ای خداوند کیست مانند تو که مسکین را از شخص قوی‌تر‎ 
از او می‌ر هاند و مسکین وفقیر را از تاراج‌کننده وی!»‎ 

۱ شاهدان کینهور برخاسته‌اند. چیز هایی را که نمی‌دانستم از من می‌پرسند. ۱۲ به 
عوض نیکویی بدی به من می‌کنند. جان مرا بی‌کس گردانیده‌اند. ۱۳ و امامن چون 
یشان یهار هی‌بردنده دمن میتی ؟ اجان خود رز اب روز دایز تجانیتم و داعايم باه 
سینه‌ام برمی‌گشت. ۲ مثل آنکه او دوست و برادرم می‌بود» سرگردان می‌رفتم. چون 
کسی که برای مادرش مانم گیرد» از حزن خم می‌شدم. ۵ ولی چون افتادم شادی‌کنان 
جمع شدند. آن فرومایگان بر من جمع شدند» و کسانی که نشناخته بودم مرا دریدند و 
ساکت نشدند. ۱۶ مثل فاجرانی که برای نان مسخرگی می‌کنند» دندانهای خود را بر من 
می‌افشر دند. 

۷ ای خداوند تا به کی نظر خواهی کرد؟ جانم را از خرابیهای ایشان برهان و یگانه 
مرا از شیربچگان. ۱۸ و تو را در جماعت بزرگ حمد خواهم گفت. ترا در میان قوم 
عظیم تسبیح خواهم خواند. ۱٩‏ تا آنانی که بی‌سبب دشمن منند» بر من فخر نکنند» و 
آنانی که بر من بی‌سبب بغض می‌نمایند» چشمك نزنند. ۲۰ زیرا برای سلامتی‌سخن 
نمی‌گویند و بر آنانی که در زمین آرامنده سخنان حیله‌آمیز را تفکر می‌کنند. ۲۱ و دهان 
خود را بر من باز کرده» می‌گویند هه‌هه چشم ما دیده است. 

۲ ای خداوند تو آن را دیده‌ای» پس سکوت مفرما. ای خداوند از من دور مباش. ۲۳ 
خویشتن را برانگیز و برای داد من بیدار شوء ای خدای من و خداوند من» برای دعوی 
من. ۲۴ ای یهوه خدایم مرا موافق عدل خود داد بده» مبادا بر من شادی نمایند. ۲۵ تا 
در دل خود نگویند «اينك مراد ما»؛ تا نگویند «او را بلعیده‌ایم!» ۳۶ و آنانی که در بدی 


من شادند. با هم خجل و شرمنده شوند؛ و آنانی که بر من تکبر می‌کنند» به خجلت و 
رسوایی ملبس شوند. ۲۷ آنانی که خواهان حق منند ترتم و شادی نمایند و دائماً گویند 
خداوند بزرگ است که به سلامتی بنده خود رغبت دارد. ۲۸ و زبانم عدالت تو را بیان 
خواهد کرد و نسبیح تو را تمامی روز. 


راه بدکاران 
برای سالار مغنیان, مزمور داود بنده خداوند 


ِِ" معصیت شریر در اندرون دل من‌می‌گوید که ترس خدا در مد نظر او نیست. ۲ 
زیرا خویشتن را در نظر خود تملق می‌گوید تا گناهش ظاهر نشود و مکروه نگردد. ۳ 
سخنان زبانش شرارت و حیله است. از دانشمندی و نیکوکاری دست برداشته است. ۴ 
شرارت را بر بستر خود تفکر می‌کند. خود را به راه ناپسند قائم کرده» از بدی نفرت 
ندارد. 

ه ای خداوند رحمت تو در آسمانها است وامانت تو تاافلاك. ۶ عدالت تو مثل 
کوههای خداست و احکام تو لجه عظیم. ای خدارند انسان و بهایم را نجات می‌دهی. ۷ 
ای خدا رحمت تو چه ارجمند است. بنی‌ادم زیر سایه بالهای تو پناه می‌برند. ۸ از چربی 
خانه تو شاداب می‌شوند. از نهر خوشیهای خود ایشان را می‌نوشانی. ؛ زیرا که نزد تو 
چشمه حیات است و در نور تو نور را خواهیم دید. ۱۰ رحمت خود را برای عارفان 
تا ی ۱ پای تکبر بر من نیاید و دست 
شریران مرا گریزان نسازد. ۱7 در آنجا بدکرداران افتاده‌اند. ایشان انداخته شده‌اند و 
نمی‌توانند برخاست. 


سرنوشت شریران 
مزمور داود 


۳۷ به سبب شریران خویشتن را مشوش‌مساز و بر فتنه‌انگیزان حسد مبر. ۲ زیرا 
که مثل علف به زودی بریده می‌شوند و مثل علف سبز پژمرده خواهند شد. 

۳ بر خداوند توگل نما و نیکویی بکن. در زمین ساکن باش و از امانت پرورده شو. ۴ 
و در خداوند تمتع ببر پس مسألت دل تو را به تو خواهد داد. ه طریق خود رابه 
خداوند بسپار و بر وی توگل کن که آن را انجام خواهد داد» ۶ و عدالت تو را مثل نور 
بیرون خواهد آورد و انصاف تو را مانند ظهر. ۷ نزد خداوند ساکت شو و منتظر او 
باش و از شخص فرخنده طریق و مرد حیله‌گر خود را مشوش مساز. ۸ از غضب 
برکنار شو و خشم را ترك کن. خود را مشوش مساز که البته باعث گناهمخواهد شد. ٩‏ 
زیرا که شریران منقطع خواهند شد. و اما منتظران خداوند وارث زمین خواهند بود. 
۰ هان بعد از اندك زمانی شریر نخواهد بود. در مکانش تأمل خواهی کرد و نخواهد 
بود. ۰۱ و اما حلیمان وارث زمین خواهند شد و از فراوانی سلامتی متلدذ خواهند 
گردید. 

۲ شریر بر مرد عادل شورا می‌کند و دندانهای خود را بر او می‌افشرد. ۱۳ خداوند بر 
او خواهد خندید» زیرا می‌بیند که روز او می‌آید. ۱۴ شریران شمشیر را برهنه کرده و 


کمان را کشیده‌اند تا مسکین و فقیر را بیندازند و راست‌روان را مقتول سازند. ۱۵ 
شمشیر ایشان به دل خود ایشان فرو خواهد رفت و کمانهای ایشان شکسته خواهد شد. 

۶ نعمت اندك يك مرد صالح بهتر است. از اندوخته‌های شریران کثیر. ۱۲ زیراکه 
بازو های شریران» شکسته خواهد شد. و اما صالحان را خداوند تأپید می‌کند. ۱۸خداوند 
روز های کاملان را می‌داند و میرات ایشان خواهد بود تا ابدالا"باد. ۱:٩‏ در زمان بل 
خجل نخواهند شد» و در ایام قحط سیر خواهند بود. ۲۰ زیرا شریران هلاك می‌شوند و 
دشمنان خداوند مثل خرّمی مرتعها فانی خواهند شد. بلی مثل ذُخان فانی خواهند گردید. 
۱ شریر قرض می‌گیرد و وفا نمی‌کند و اما صالح رحیم و بخشنده است. ۲ زیرا 
آنانی که از وی برکت یابند وارث زمین گردند. و اما آنانی که ملعون وی‌اند» منقطع 
خواهند شد. 

۳ خداوند قدمهای انسان را مستحکم می‌سازد» و در طریق‌هایش سرور می‌دارد. ۳۴ 
اگر چه بیفتد افکنده نخواهد شد زیرا خداوند دستش‌را می‌گیرد. ۲۵ من جوان بودم و 
الاکن پیر هستم و مرد صالح را هرگز متروك ندیده‌ام و نه نسلش را که گدای نان بشوند. 
۶ تمامی روز رئوف است و قرض دهنده» و ذریت او مبارك خواهند بود. 

۷ از بدی برکنار شو و نیکویی بکن. پس ساکن خواهی بود تا ابدالاباد. ۲۸ زیرا 
خداوند انصاف را دوست می‌دارد و مقذسان خود را ترك نخواهد فرمود. ایشان محفوظ 
خواهند بود تا ابدالا"باد. و اما نسل شریر منقطع خواهد شد. ۲۰ صالحان وارث زمین 
خواهند بود و در آن تا به ابد سکونت خواهند نمود. .۲ دهان صالح حکمت را بیان 
می‌کند و زبان او انصاف را ذکر می‌نماید. ۲۱ شریعت خدای وی در دل اوست. پس 
قدمهایش نخواهد لغزید. ۲۲ شریر برای صالح کمین می‌کند و قصد قتل وی می‌دارد. 
۳ خداوند او را در دستش ترك نخواهد کرد و چون به داوری اید بر وی فتوا 
نخواهد داد 

۴ منتظر خداوند باش و طریق او را نگاه دار تا تو را به ورائت زمین برافرازد. 
چون شریران منقطع شوند آن را خواهی دید. ۲۰ شریر را دیدم که ظلم پیشه بود و مثل 
درخت بومی سبز خود را به هر سو می‌کشید. ۳۶ اما گذشت و اينك نیست گردید و او 
را جستجو کردم و یافت نشد. ۲۷ مرد کامل را ملاحظه کن و مرد راست را ببین زیرا 
که عاقبت آن مرد سلامتی است. ۳۸ اما خطاکاران جمیعاً هلاك خواهند گردید و عاقبت 
شریران منقطع خواهد شد ۲٩‏ و نجات صالحان از خداوند است و در وقت تنگی او 
قلعه ایشان خو اهد بود. ۶ بو اند ایشان زر اعانت کرد نجات غو اهد داد ایقان ز۱ 
از شریران خلاص کرده. خواهد رهانید زیرا بر او توکل دارند. 


دعای مصییبت دیده 
مزمور داود ب رای تذکر 


۳۸ ای خداوند مرا در غضب خود توبیخ منما و در خشم خویش تأدیبم 
مفرما. ۲ زیرا که تیرهای تو در من فرو رفته و دست تو بر من فرود آمده است. ۳ در 
سلامتی نی. ۴ زیرا گناهانم از سرم گذشته است. مثل بار گران از طاقتم سنگین‌تر شده. 
ه جراحات من متعفن و مقروح شده است. به سبب حماقت من. ۶ به خود می‌پیچم و 


بی‌نهایت منحنی شده‌ام. تمامی روز ماتم‌کنان تردد می‌کنم. ۷ زیرا کمر من از سوزش 
پر شده است و در جسد من صحتی نیست. ۸ من بی‌حس و بی‌نهایت کوفته شده‌ام و از 
فغان دل خود نعره می‌زنم. 

٩‏ ای خداوند تمامی آرزوی من در مد نظر تو است و ناله‌های من از تو مخفی نمی‌باشد. 
۰ دل من می‌طید و قوتم از من رفته است و نور چشمانم نیز با من نیست. ۱ دوستان 
و رفیقانم از بلای من برکنار می‌ایستند و خویشان من دور ایستاده‌اند. ۱۲ انانی که قصد 
جانم دارند دام می‌گسترند و بداندیشانم سخنان فتنه‌انگیز می‌گویند و تمام روز حیله را 
تفکر می‌کنند. 

۳ و اما من مثل کر نمی‌شنوم؛ و مانند گنگم که دهان خود را باز نکند. ۱۴ و مثل کسی 
گردیده‌ام که نمی‌شنود و کسی که در زبانش حجتی نباشد. ۱۵ زیرا که ای خداوند انتظار 
ود و آ میکتنم نی اف بهره دایم غواب خر اه داد 3۴ جونکه کفتهاه مبادا بر. من شناد 
نمایند و چون پایم بلغزد بر من تکبر کنند. ۱۷ زیرا که برای افتادن نصب شد‌ام و درد 
من هميشه پیش روی من است. ۱۸ زیرا گنامخود را اخبار می‌نمایم و از خطای خود 
غمگین هستم. ۱٩‏ اما دشمنانم زنده و زورآورند و آنانی که بی‌سبب بر من بغض 
می‌نمایند بسیارند» ۲۰ و آنانی که به عوض نیکی به من بدی می‌رسانند. بر من عداوت 
می‌ورزند زیرا نیکویی را پیروی می‌کنم. 

۱ ای خداوند مرا ترك منما. ای خدای من از من دور مباش» ۲۳ و برای اعانت من 
تعجیل فرماء ای خداوندی که نجات من هستی. 


دعای مرد رنجدیده 
ب رای بدوتون سالار مغنیان. مزمور داود 


۳۹ گفتم راههای خود را حفظ خواهم کرد تا به زبانم خطا نورزم. دهان خود را به 
لجام نگاه خواهم داشت. مادامی که شریر پیش من است. ۲ من گنگ بودم و خاموش و 
از نیکویی نیز سکوت کردم و درد من به حرکت آمد. ۳ دلم در اندرونم گرم شد. چون 
تفکر می‌کردم آتش افروخته گردید. پس به زبان خود سخن گفتم. ۴ ای خداوند اجل مرا 
بر من معلوم ساز و مقدار ایامم را که چیست تا بفهمم چه قدر فانی هستم. ه اينك 
روزهایم را مثل يك وجب ساخته‌ای و زندگانی‌ام در نظر تو هیچ است. يقیناً هر آدمی 
محض بطالت قرار داده شد» سیلاه, ۶ اينكك انسان در خیال رفتار می‌کند و محض بطالت 
مضطرب می‌گردد. ذخیره می‌کند و نمی‌داند کیست که از آن تمتع خواهد برد. 

۷ و الاآن ای خداوند برای چه منتظر باشم؟ امید من بر تو می‌باشد. ۸ مرا از همه 
گناهانم برهان و مرا نزد جاهلان عار مگردان. ؛ من گنگ بودم وزبان خود را باز 
نکردم زیرا که تو اين را کرده‌ای. ۱۰ بلای خود را از من بردار زیرا که از ضرب 
دست تو من تلف می‌شوم. ۱ چون انسان را به سبب گناهش به عتابها تأدیب می‌کنی» 
تیاو متشه مر کار عم تفت هر اسان معضن بات اس ساره ۱۲۰ ی 
خداوند دعای مرا بشنو و به فریادم گوش بده و از اشکهايم ساکت مباش» زیرا که من 
غریب هستم در نزد تو و نزیل هستم مثل جمیع پدران خود. ۰۱۳ روی (خشم) خود را از 
من بگردان تا فرحناك شوم قبل از آنکه رحلت کنم و نایاب گردم. 


سرودی تازه 
برای سالار مغنیان. مزمور داود 


۰ ۴ انتظار بسیار برای خداوند کشیده‌ام» و به من مایل شده. فریاد مرا شنید. ۲ و 
مرا از چاه هلاکت برآورد و از گل لجن و پایهایم را بر صخره گذاشته قدمهایم را 
مستحکم گردانید. ۳ و سرودی تازه در دهانم گذارد یعنی حمد خدای مارا. بسیاری 
چون این را بینند ترسان شده. بر خدا/وند توگل خواهند کرد. ۴ خوشابحال کسی که بر 
خداوند توکل دارد و به متکبران ظالم و مرتدان دروغ مایل نشود. 

۵ ای یهوه خدای ما چه بسیار است کارهای عجیب که تو کرده‌ای و تدبیرهایی که برای 
ما نموده‌ای. در نزد تو آنها را تقویم نتوان کرد اگر آنها را تقریر و بیان بکنم» از حد 
شمار زیاده است. ۶ در قربانی و هدیه رغبت نداشتی. اما گوشهای مرا باز کردی. 
قربانی سوختنی و قربانی گناه را نخواستی. ۷ آنگاه گفتم: «اینك می‌ایم! در طومارکتاب 
درباره من نوشته شده است. ۸ در بجا آوردن اراده تو ای خدای من رغبت 
می‌دارم و شریعت تو در اندرون دل من است.» 

۰ در جماعت بزرگ به عدالت بشارت داده‌ام. اينك لبهای خود را باز نخواهم داشت و 
تو ای خداوند می‌دانی. ۱۰ عدالت تو را در دل خود مخفی نداشته‌ام. امانت و نجات تو 
را بیان کرده‌ام. رحمت و راستی تو را از جماعت بزرگ پنهان نکرده‌ام. ۱۱ پس تو ای 
خداوند لطف خود را از من باز مدار. رحمت و راستی تو دانماً مرا محافظت کند. ۱۲ 
زیرا که بلایای بیشمار مرا احاطه می‌کند. گناهانم دور مرا گرفته است به حدی که 
نمی‌توانم دید. از مویهای سر من زیاده است و دل من مرا ترك کرده است. 

۳ ای خداوند مرحمت فرموده. مرا نجات بده. ای خداوند به اعانت من تعجیل 
فرما. ۱۴ آنانی که قصد هلاکت جان من دارند» جمیعاً خجل و شرمنده شوند» و آنانی 
که در بدی من رغبت دارند» به عقب برگردانیده و رسوا گردند. :۱ آنانی که بر 
من هه‌هه می‌گویند» به سبب خجالت خویش حیران شوند. ۱۶ و اما جمیع طالبان تو در 
تو وجد و شادی نمایند و آنانی که نجات تو را دوست دارند دانئماً گویند که خداوند 
بزرگ است. ۱۷ و اما من مسکین و فقیر هستم و خداوند درباره من تفکر می‌کند. تو 
معاون و نجات‌دهنده من هستی. ای خدای من تاخیر مفرما. 


دعای مرد بیمار 
برای سالار مغنیان, مزمور داود 


۳۱ خوشابحال کسی که برای فقیر تفکر می‌کند. خداوند او را در روز بلا خلاصی 
خواهد داد. ۲ خد/وند او را محافظت خواهد کرد و زنده خواهد داشت. او در زمین 
مبارك خواهد بود و او را به آرزوی دشمنانش تسلیم نخواهی کرد. ۳ خداوند او رابر 
بستر بیماری تأیید خواهد نمود. تمامی خوابگاه او را در بیماری‌اش خواهی گسترانید. 

۴ من گفتم: «ای خداوند بر من رحم نما. جان مرا شفا بده زیرا به تو گناه ورزیده‌ام,» 
ه دشمنانم درباره من به بدی سخن می‌گویند که کی بمیرد و نام او گم شود. ء و اگر 


برای دیدن من بیایده سخن باطل می‌گوید و دلش در خود شرارت را جمع می‌کند. چون 
بیرون رود آن را شایع می‌کند. " و جمیع خصمانم با یکدیگر بر من نمَّامی می‌کنند و 
ریم مر که ها همست بو اه توافت و سل که 
خوابیده است دیگر نخواهد برخاست.» ٩‏ و آن دوست خالص من که بر او اعتماد 
می‌داشتم که نان مرا نیز می‌خورد» پاشنه خود را بر من بلند کرد. 

۰ و اماتو ای خداوند بر من رحم فرموده» مرا برپا بدار تا مجازات بدیشان رسانم. 
۱ از این می‌دانم که در من رغبت داری زیرا که دشمنم بر من فخر نمی‌نماید. ۱۲ و 
مرا به سبب کمالم مستحکم نموده‌ای و مرا به حضور خویش دائْما قایّم خواهی نمود. ۱۳ 
یهوه خدای اسرائیل متبارك باد. از ازل تا به ابد. 

آمین و آمین. 


کناب دوم: مزامیر ۲ ۲-۳ ۷ 


همچون آهو ... 


ب رای سالار مغنیان. قصیده بنی‌قورح 


۳۷ چنانکه آهو برای نهرهای آب شدت اشتیاق دارد» همچنان ای خدا جان من 
اشتیاق شدید برای تو دارد. 
۲ جان من تشنه خداست تشنه خدای حی» که کی بیایم و به حضور خدا حاضر شوم. ۳ 
اشکهايم روز و شب نان من می‌بود» چون تمامی روز مرا می‌گفتند: «خدای تو 
کجاست؟» ۴ چون این را بیاد می‌آورم» جان خود را بر خود می‌ریزم. چگونه با 
جماعت می‌رفتم و ایشان را به خانه خدا پیشروی می‌کردم» به آواز ترنم و تسبیح در 
گروه عید کنندگان. 
د ای جانم چرا منحنی شده‌ای و چرا در من پریشان گشته‌ای؟ بر خدا امید دار زیرا که 
او را برای نجات روی او باز حمد خواهم گفت. 
۶ ای خدای من» جانم در من منحنی شد. بنابراین تو را از زمین آرذن یاد خواهم کرد» 
از کوههای حرمون و از جبل مصنغر. ۷ لجه به لجّه ندا می‌دهد از آواز آبشارهای تو؛ 
جمیع خیزابها و موجهای تو بر من گذشته است. ۸ در روز خداوند رحمت خود را 
خواهد فرمود» و در شب سرود او با من خواهد بود و دعا نزد خدای حیات من. ٩‏ به 
خدا کفته امه داش ضهر هن جرا مرآ فر آموش گر دهای؟ جرا بلتیت طلم همم ماش کتام 
تردد بکنم؟» ۱۰ دشمنانم به کویبدگی در استخوانهايم مرا ملامت می‌کنند» چونکه همه 
روزه مرا می‌گویند: «خدای تو کجاست؟» 
۱ ای جان من چرا منحنی شده و چرا در من پریشان گشته‌ای؟ بر خدا امید دار زیرا که 
او را بازحمد خواهم گفت» که نجات روی من و خدای من است. 


دعای شخص پریشان 


۳۳ ای خدا مرا داوری کن و دعوای مرا با قوم بی‌رحم فیصل فرما و از مرد 
حیله‌گر و ظالم مرا خلاصی ده. ۲ زیرا تو خدای قوّت من هستی. چرا مرا دور 
انداختی؟ چرا به سبب ستم دشمن ماتم کنان تردد بکنم؟ 

۳ نور و راستی خود را بفرست تا مرا هدایت نمایند و مرا به کوه مقس تو و مسکن‌های 
تو رسانند. ۴ آنگاه به مذبح خدا خواهم رفت. بسوی خدایی که سرور و خرمی من 
است. و تو را ای خداء خدای من با بربط تسبیح خواهم خواند. 

ان هی رای و را سیم رای کی ساره ور 
که او را باز حمد خواهم گفت» که نجات روی من و خدای من است. 


درخواست اعانت 
ب رای سالار مغنیان. قصیده بنی‌قورح 
۳ ای خدا به گوشهای خود شنیده‌ایم و پدران ماء مارا خبر داده‌اند» از کاری که 


در روزهای ایشان و در ایام سلف کرده‌ای. ۲ تو به دست خود امّت‌ها را بیرون کردی» 
اما ایشان را غرس نمودی. قومها را تباه کردی» اما ایشان را منتشر ساختی. ۳ زیرا که 
به شمشیر خود زمین را تسخیر نکردند و بازوی ایشان ایشان را نجات نداد بلکه دست 
راست تو و بازو و نور روی تو. زیرا از ایشان خرسند بودی. 

۴ ای خدا تو پادشاه من هستی» پس برنجات یعقوب امر فرما. ه به مدد تو دشمنان خود 
راخواهیم افکند و به نام تو مخالفان خویش را پایمال خواهیم ساخت. ۶ زیرا بر کمان 
خود توگل نخواهم داشت و شمشیرم مرا خلاصی نخواهد داد. ۷ بلکه تو مارا از 
دشمنان ما خلاصی دادی و مبْمُضان مارا خجل ساختی. ۸ تمامی روز بر خدا فخر 
خواهیم کرد و نام تو را تا به ابد تسبیح خواهیم خوانده سلاه. ؛ لیکن الاتن تو مارا دور 
انداخته و رسوا ساخته‌ای و با لشکرهای ما بیرون نمی‌ایی. ۱۰ و مارا از پیش دشمن 
زو کزدان ساخته‌ای ومکضمان ها بر ای خویشتن تاراح مي کته ۱۱۰ ها رامتل کر سفنذان 
بای تقو راک یه کر فا و ها را تسم آست‌ها براکنه‌ساظه‌ا ی ۱۷ کرد کرو را 
بی‌بها فروختی و از قیمت ایشان نفع نبردی. ۱۳ مارا نزد همسایگان ما عار گردانیدی. 
اهانت و سخریه نزد آنانی که گرداگرد مایند. « مارا در میان امّت‌ها ضرب‌المثل 
ساخته‌ای» جنبانیدن سر در میان قوم‌ها؛ ۱۵ و رسوایی من همه روزه در نظر من است 
و خجالت رویم مرا پوشانیده است» ۱۶ از آواز ملامت‌گو و فخاش از روی دشمن و 
انتقام گیرنده. 

۷ این همه بر ما واقع شد. اما تو را فراموش نکردیم و در عهد تو خیانت نورزیديم. ۱۸ 
دل ما به عقب برنگردید و پایهای ما از طریق تو انحراف نورزید. ۱۰ هرچند مارا در 
مکان اژدرها کوبیدی و مارا به سایه موت پوشانیدی. ۲۰ نام خدای خود را هرگز 
فراموش نکردیم و دست خود را به خدای غیر برنیفراشتيم. ۲۱ آیا خدا اين را غوررسی 
نخواهد کرد؟ زیرا او خفایای قلب را می‌داند. ۲۲ هر اینه به خاطر تو تمامی روز 
کشته‌می‌شویم و مثل گوسفندان ذبح شمرده می‌شویم. ۲۳ ای خداوند بیدار شو! چرا 
خوابیده‌ای؟ برخیز و مارا تا به ابد دور مینداز. ۲۳ چرا روی خود را پوشانیدی و دلت 


دگی ما زاف امن کرش درو کمن عابته خات خمافی اسشان هکم تا باه 
زمین چسبیده. ۲۶ به جهت اعانت ما برخیز و بخاطر رحمانیت خود ما را فدیه ده, 


سرود عروس پادشاه 
ب رای سالار مغنیان بر سوسنها. قصیده بنی‌قورح. سرود حبیبات 


۳۵ دل من به کلام نیکو می‌جوشد. انشاء خود را درباره پادشاه می‌گويم. زبان من 
قلم کاتب ماهر است. 

۲ تو جمیل‌تر هستی از بنی‌آدم و نعمت بر لبهای تو ريخته شده است. بنابراین» خدا تو را 
مبارك ساخته است تا ابدالا"باد. ۳ ای جبار شمشیر خود را بر ران خود ببند» یعنی 
جلال و کبریایی خویش را. ۴ و به کبریایی خود سوار شده» غالب شو به جهت راستی 
و حلم و عدالت؛ و دست راستت چیزهای ترسناك را به تو خواهد آموخت. ه به تیرهای 
تیز تو امّت‌ها زیر تو می‌افتند و به دل دشمنان پادشاه فرو می‌رود. 

۶ ای خداء تخت تو تا ابدالا"باد است؛ عصای راستی عصای سلطنت تو است. ۷ عدالت 
را دوست و شرارت را دشمن داشتی. بنابراین» خداء خدای تو تو را به روغن شادمانی 
بیشتر از رفقایت مسح کرده است. ۸ همه رختهای تو مر و عود و سلیخه است. از 
قصر های عاج که به تارها تو را خوش ساختند. ؛ دختران پادشاهان از زنان‌نجیب تو 
هستند. ملکه به دست راستت در طلای اوفیر ایستاده است. ۰.۰ ای دختر بشنو و ببین و 
گوش خود را فرادار» و قوم خود و خانه پدرت را فراموش کن؛ ۲۱ تا پادشاه مشتاق 
جمال تو بشود» زیرا او خداوند تو است پس او را عبادت نما. ۱۲ و دختر صور با 
ارمغانی» و دولتمندان قوم رضامندی تو را خواهند طلبید. 

۳ دختر پادشاه تماما در اندرون مجید است و رختهای او با طلا مرصّع است. ۱۳ به 
لباس طرازدار نزد پادشاه حاضر می‌شود. باکره‌های همراهان او در عقب وی نزد تو 
آورده خواهند شد. ۱۵ به شادمانی و خوشی آورده می‌شوند و به قصر پادشاه داخل 
خواهند شد. ۱۶ به عوض پدرانت پسرانت خواهند بود و ایشان را بر تمامی جهان 
سروران خواهی ساخت. ۳۷ نام تو را در همه دهر‌ها ذکر خواهم کرد. پس قوم‌ها تو را 
حمد خواهند گفت تا ابدالا"باد. 


كمك خدا در تنگیها 
ب رای سالار مغنیان. سرود بنی‌قو رح بر علاموت 


۳۶ خدا ملجا و قوّت ماست. و مددکاری که در تنگیها فورا یافت می‌شود. ۲ 


پس نخواهیم ترسید» اگر چه جهان مبدل گردد و کوهها در قعر دریا به لرزش آید. ۳ 
اگر چه آبهایش آشوب کنند و به جوش آیند و کوهها از سرکشی آن متزلزل گردند» سیلاه. 
۴ نهری است که شعبه‌هایش شهر خدا را فرحناك می‌سازد و مسکن قدوس حضرت 
اعلی" را. ه خدا در وسط اوست پس جنبش نخواهد خورد. خدا او را اعانت خواهد کرد 
در طلوع صبح. ۶ امّت‌ها نعره زدند و مملکتها متحرك‌گردیدند. او آواز خود را داد. پس 
جهان گداخته گردید. ۷ یهُوّه صبایوت با ماست» و خدای یعقوب قلعه بلند ما» سیلاه. 


۸ بیایید کارهای خداوند را نظاره کنید» که چه خرابیها در جهان پیدا نمود. ٩‏ او 
جنگها را تا اقصای جهان تسکین می‌دهد؛ کمان را می‌شکند و نیزه را قطع می‌کند و 
ارابه‌ها را به آتش می‌سوزاند. 

۰ بازایستید و بدانید که من خدا هستم؛ در میان امّت‌هاء متعال و در جهان» متعال 
خواهم شد. ۱۱ یهوه صبایوت با ماست و خدای یعقوب قلعه بلند ماء سیلاه. 


1 بیح خدایی که یادشاه است 
ب رای سالار مغنیان, مزمور بنی‌قورح 


۳۷ ای جمیع امّت‌ها دستك زنید. نزد خدا به آواز شادی بانگ برآورید. ۲ زیرا 
خداوند متعال و مهیب است و بر تمامی جهان خدای بزرگ. ۳ قوم‌ها را در زیر ما 
مغلوب خواهد ساخت و طایفه‌ها را در زیر پایهای ما. ۴ میراث مارا برای ما خواهد 
برگزید یعنی جلالت یعقوب را که دوست می‌دارد. سلاه. 

ه خدا به آواز بلند صعود نموده است؛ خداوند به آواز کرنا. ۶ تسبیح بخوانید» خدا را 
تسبیح بخوانید. تسبیح بخوانید» پادشاه ما را تسبیح بخوانید. ۷ زیرا خدا پادشاه تمامی 
جهان است. به خردمندی تسبیح بخوانید. ۸ خدا بر امّت‌ها سلطنت می‌کند. خدا بر تخت 
قدس خود نشسته است. ٩‏ سروران قوم‌ها با قوم خدای ابراهیم جمع شده‌اند زیرا که 
سپرهای جهان از آن خداست. او بسیار متعال می‌باشد. 


خدا در کوه صهیون 
سرود و مژمور بنی‌قورح 

۳۸ خداوند بزرگ است و بی‌نهایت مجید.در شهر خدای ماو در کوه مقدس 
خویش. ۲ جمیل در بلندی‌اش و شادی تمامی جهان است کوه صهیون» در جوانب 
شمال» قریه پادشاه عظیم. ۳ خدا در قصر ‌های آن به ملجای بلند معروف است. 
۴ زیرا اينك پادشاهان جمع شدند» و با هم درگذشتند. ه ایشان چون دیدند 
متعجب گردیدند. و در حیرت افتاده» فرار کردند. ۶ لرزه بر ایشان در آنجا مستولی 
گردید و درد شدید مثل زنی که می‌زاید. ۷ تو کشتیهای ترشیش را به باد شرقی 
شکستی. ۸ چنانکه شنیده بودیم همچنان دیده‌ایم در شهر پهوه صبایوت در شهر 
خدای ما؛ خدا آن را تا ابدالا"باد مستحکم خواهد ساخت» سیلاه. ٩‏ ای خدا در رحمت 
تو تفکر کرده‌ایم» در اندرون هیکل تو. ۱۰ ای خدا چنانکه نام تو است. همچنان تسبیح 
تو نیز تا اقصای زمین. دست راست نو از عدالت پر است. ۱۱ کوه صهیون شادی 
می‌کند و دختران یهودا به وجد می‌آیند» به سبب داوریهای تو. ۱۲ صهیون را طواف کنید 
و کرداکرد او بخرامید و برجهای وی را بشمارید. ۱۳ دل خود را به حصارهایش بنهید 
و در قصر هایش تأمل کنید تا طبقه آینده را اطلاع دهید. ۱۴ زیرا این خداء خدای ماست 
تا ابدالا"باد و مارا تابه موت هدایت خواهد نمود. 


حماقت اعتماد بر ثروت 
ب رای سالار مغنیان. مزمور بنی‌قورح 


۳9 ای تمامی قوم‌ها این را بشنوید! ای‌جمیع سگنه ربع مسکون این را گوش گیرید! 
۲ ای عوام و خواص! ای دولتمندان و فقیران جمیعا! ۳ زبانم به حکمت سخن می‌راند و 
تفکر دل من فطانت است. ۴ گوش خود را به متلی فرا می‌گیرم. معمای خویش را بر 
بربط می‌گشايم. ۱ 

ه چرا در روزهای بلا ترسان باشم» چون گناه پاشنه‌هايم مرا احاطه می‌کند؛ ۶ آنانی که 
بر دولت خود اعتماد دارند و بر کثرت توانگری خویش فخر می‌نمایند. ۷ هیچ کس 
هرگز برای برادر خود فدیه نخواهد داد و کفاره او را به خدا نخواهد بخشید. ۸ زیرا 
فدیه جان ایشان گران‌بهاست و ابداً بدان نمی‌توان رسید ٩‏ تا زنده بماند تا ابدالا"باد و 
فساد را نبیند. ۱۰ زیرا می‌بیند که حکیمان می‌میرند و جاهلان و ابلهان با هم هلاك 
می‌گردند و دولت خود را برای دیگران ترك می‌کنند. ۱۱ فکر دل ایشان این است که 
خانه‌های ایشان دائمی باشد و مسکنهای ایشان ذوربه‌ذور؛ و نامهای خود را بر زمینهای 
خود می‌نهند. ۱۲ لیکن انسان در حرمت باقی نمی‌ماند» بلکه مثل بهایم است که هلاك 
می‌شود. ۱۳ این طریقه ایشان» جهالت ایشان است و اعقاب ایشان سخن ایشان را 
می‌پسندند» سلاه. ۱۴ مثل گوسفندان در هاویه رانده می‌شوند و موت ایشان را شبانی 
می‌کند و صبحگاهان راستان بر ایشان حکومت خواهند کرد و جمال ایشان در هاویه 
پوسیده خواهد شد تا مسکنی برای آن نباشد. ۱۵ لیکن خدا جان مرا ازدست هاویه نجات 
خواهد داد زیرا که مرا خواهد گرفت» سلاه. 

۶ پس ترسان مباش» چون کسی دولتمند گردد و جلال خانه او افزوده شود! ۱۷ زیرا 
چون بمیرد» چیزی از آن نخواهد برد و جلالش در عقب او فرو نخواهد رفت. ۱۸ زیرا 
در حیات خود» خویشتن را مبارك می‌خواند؛ و چون بر خود احسان می‌کنی» مردم ترا 
می‌ستایند. ۱٩‏ لیکن به طبقه پدران خود خواهد پیوست که نور را تا به ابد نخواهند دید. 
۰ انسانی که در حرمت است و فهم ندارد» مثل بهایم است که هلاك می‌شود. 


قربانی موردپسند خدا 


3 ۵ خدا. خدا یهوه تکلّم می‌کند و زمین را از مطلع آفتاب تا به مغربش می‌خواند. 
۲ از صهیون که کمال زیبایی است. خدا تجلی نموده است. ۳ خدای ما می‌آید و سکوت 
نخواهد نمود. آتش پیش روی او می‌بلعد و طوفان شدید گرداگرد وی خواهد بود. ۴ 
اسمان را از بالا می‌خواند و زمین راء تا قوم خود را داوری کند: ه «مقذسان مرا نزد 
من جمع کنید» که عهد را با من به قربانی بسته‌اند.» ۶ و آسمانها از انصاف او خبر 
خواهند داد» زیرا خدا خود داور است» سلداه, 

۷ «ای قوم من بشنوتا سخن گویم. و ای اسرائیل تا برایت شهادت دهم که خداء خدای تو 
من هستم. ۸ درباره قربانی‌هایت تو را توبیخ نمی‌کنم و قربانی‌های سوختنی تو دائماً در 


نظر من است. ؛ گوساله‌ای از خانه تو نمی‌گیرم و نه بزی از آغل تو. ۱۰ زیراکه 
جمیع حیوانات جنگل‌از آن منند و بهایمی که بر هزاران کوه می‌باشند. ۱۱ همه پرندگان 
کوهها را می‌شناسم و وحوش صحرا نزد من حاضرند. ۱7 اگر گرسنه می‌بودم تو را 
خبر نمی‌دادم» زیرا ربع مسکون و پُری آن از آن من است. ۰۱۳ آیا گوشت گاوان را 
بخورم و خون بزها را بنوشم؟ ۱۳ برای خدا قربانی نشکر را بگذران» و نذرهای 
خویش را به حضرت اعلی وفا نما. ۱۵ پس در روز تنگی مرا بخوان تا تو را خلاصی 
دهم و مرا تمجید بنمایی.» 

۶ و اما به شریر خدا می‌گوید: «ترا چه کار است که فرایض مرا بیان کنی و عهد مرا 
به زبان خود بیاوری؟ ۱۷ چونکه تو از تأدیب نفرت داشته‌ای و کلام مرا پشت‌سر خود 
انداخته‌ای. ۱۸ چون دزد را دیدی او را پسند کردی و نصیب تو با زناکاران است. ۱٩‏ 
دهان خود را به شرارت گشوده‌ای و زبانت حیله را اختراع می‌کند. ۲۰ نشسته‌ای تا به 
ضد برادر خود سخن رانی و درباره پسر مادر خویش غیبت گویی. ۲۱ اين را کردی و 
من سکوت نمودم. پس گمان بردی که من مثل تو هستم. لیکن تو را توبیخ خواهم کرد. و 
این را پیش نظر تو به ترتیب خواهم نهاد. ۲۲ ای فراموش‌کنندگان خدا» در این تفکر 
کنید! مبادا شما را بدرم و رهاننده‌ای نباشد. ۲۳ هر که قربانی تشکر را گذراند مرا 
تمجید می‌کند» و آنکه طریق خود را راست سازد» نجات خدا را به وی نشان خواهم 
داد.» 


۰ م۵ 


طلب بخشش 
ب رای سالار مغنیان. مزمور داود وقتی که ناتان نبی بعد از در آمدنش به پنشبع نزد او 
امد 


2 


۱ ای خدا به حسب رحمت خود بر من‌رحم فرما؛ به حسب کثرت رأفت‌خویش 
گناهانم را محو ساز. ۲ مرا از عصیانم به کلی شست و شو ده و از گناهم مرا طاهر 
کن. ۲ زیرا که من به معصیت خود اعتراف می‌کنم و گناهم هميشه در نظر من است. ۴ 
به تو و به تو تنها گناه ورزیده» و در نظر تو اين بدی را کرده‌ام» تا در کلام خود مُصَدقَ 
گردی و در داوری خویش مزگی شوی. ۱ 

۵ اينك در معصیت سرشته شدم و مادرم در گناه به من آبستن گردید. ۶ اينك به راستی 
در قلب راغب هستی. پس حکمت را در باطن من به من بیاموز. " مرا با زوفا پاك کن 
تا طاهر شوم. مرا شست و شو کن تا از برف سفیدتر گردم. ۸ شادی و خرمی را به من 
بشنوان تا استخوانهایی که کوبیده‌ای به وجد آید. ؛ روی خود را از گناهانم بپوشان و 
همه خطایای مرا محو کن. ۱۰ ای خدا دل طاهر در من بیافرین و روح مستقیم در 
باطنم تازه بساز. ۱۱ مرا از حضور خود مینداز» و روح قدوس خود را از من مگیر. 
۲ شادی نجات خود را به من باز ده و به روح آزاد مرا تأیید فرما. ۱۳ آنگاه طریق تو 
را به خطاکاران تعلیم خواهم داد» و گناه‌کاران بسوی تو بازگشت خواهند نمود. ۱۴ مرا 
از خونها نجات ده! ای خدایی که خدای نجات من هستی! تا زبانم به عدالت تو ترثم 
نماید. ۱۵ خداوندا لبهایم را بگشا تا زبانم تسبیح تو را اخبار نماید. ۶: زیرا قربانی را 
دوست نداشتی والا می‌دادم. قربانی سوختنی را پسند نکردی. ۱۷ قربانی‌های خدا روح 
شکسته است. خدایا دل شکسته و کوبیده را خوار نخواهی شمرد. ۸ به رضامندی خود 


از موی ایام رس ار ای رز هی را سار 9 هافر بات هام عدالش 
و قربانی‌های سوختنی تمام راضی خواهی شد و گوساله‌ها بر مذبح تو خواهند گذرانید. 


هلاکت شریر 
برای سالار مغنیان, قصیده داود وقتی که دوآغ ادوم یآمد و شازل را خبر داده» گفت که 
داود به خانه اخیملك رفت 


۵ ای جبار چرا از بدی فخر می‌کنی؟رحمت خدا هميشه باقی است. ۲ زبان تو 
شرارت را اختراع می‌کند» مثل سره تیز» ای حیله ساز! ۳ بدی را از نیکویی بیشتر 
دوست می‌داری و دروغ را زیادتر از راست گویی» سلاه. ۴ همه سخنان مهلك را 
دوست می‌داری» ای زبان حیلهباز! 

ه خدا نیز تو را تا به ابد هلاك خواهد کرد و تو را ربوده» از مسکن تو خواهد کند و 
ريشه تو را از زمین زندگان» سلاه. ۶ عادلان اين را دیده» خواهند ترسید و بر او 
خواهند خندید: ۷ «هان این کسی است که خدا را قلعه خویش ننمود بلکه به کثرت دولت 
خود توگل کرد و از بدی خویش خود را زورآور ساخت.» 

۸ و اما من مثل زیتون سبز در خانه خدا هستم. به رحمت خدا توگل می‌دارم تا ابدالا"باد. 
تو را هميشه حمد خواهم گفت» زیرا تو این را کرده‌ای. و انتظار نام تو را خواهم 
کشید زیرا نزد مقذسان تو نیکوست. 


همه مرند شده‌اند 
ب رای سالار مغنیان بر ذوات اوتار. قصیده داود 


۳ احمق در دل خود می‌گوید که خدایی‌نیست. فاسد شده» شر ارت مکروه کرده‌اند و 
نیکوکاری نیست. ۱ 

۲ خدا از اسمان بر بنی‌ادم نظر انداخت تا ببیند که فهیم و طالب خدایی هست. ۳ همه 
ایشان مرتد شده» با هم فاسد گردیده‌اند. نیکوکاری نیست یکی هم نی. ۳ آپا گناهکاران 
آنگاه سخت ترسان شدند» جایی که هیچ ترس نبود. زیرا خدا استخوانهای محاصره کننده 
تو را از هم پاشید. آنها را خجل ساخته‌ای زیرا خدا ایشان را رد نموده است. 

۶ کاش که نجات اسرانیل از صهیون ظاهر می‌شد. وقتی که خدا اسیری قوم خویش را 
برگرداند» یعقوب وجد خواهد نمود و اسرائیل شادی خواهد کرد. 


دعا برای محافظت 
ب رای سالار مغنیان, قصیده داود بر ذوات اوتار وقتی که زبفیان نزد شاوّل آمده» گفتند آیا 
داود نزد ما خود را بنهان نمی‌کند 


2۳ ای خدا به نام خود مرا نجات بده و به‌قوّت خویش بر من داوری نما. ۲ ای خدا 
دعای مرا بشنو و سخنان زبانم را گوش بگیر. ۳ زیرا بیگانگان به ضد من برخاسته‌اند 
و ظالمان قصد جان من دارند؛ و خدا را در مد نظر خود نگذاشته‌اند» سیلاه. ۴ اينك خدا 
مددکار من است.خداوند از تأیید کنندگان جان من است. ه بدی را بر دشمنان من خواهد 
برگردانید. به راستی خود ريشه ایشان را بگن. ۶ قربانی‌های تبرّْعی نزد تو خواهم 
گذرانید و نام تو را ای خداوند حمد خواهم گفت زیرا نیکوست» ۷ چونکه از جمیع 
تنگیها مرا خلاصی داده‌ای» و چشم من بر دشمنانم نگریسته است. 


ناله از ظلم دوست 
ب رای سالار مغنیان, قصبده داود بر ذوات اوتار 


۵۵ ای خدا به دعای من گوش بگیر و خود را از تضرع من پنهان مکن! ۲ به من 
گوش فراگیر و مرا مستجاب فرما! زیرا که در تفکر خود متحیرم و ناله می‌کنم ۳ از 
آواز دشمن و به سبب ظلم شریر» زیرا که ظلم بر من می‌اندازند وبا خشم بر من جفا 
می‌کنند. ۴ دل من در اندرونم پیچ و تاب می‌کند» و ترسهای موت بر من افتاده است. ه۵ 
ترس و لرز به من در آمده است. وحشتی هولناك مرا در گرفته است. ۶ و گفتم کاش که 
مرا بالها مثل کبوتر می‌بود تا پرواز کرده» استراحت می‌یافتم. ۷ هرآینه بجای دور 
می‌پریدم» و در صحرا مأوا می‌گزیدم» سلاه. ۸ می‌شتافتم بسوی پناهگاهی از باد تند و 
از طوفان شدید. 

٩‏ ای خداوند آنها را هلاك کن و زبانهایشان را تفریق نما زیرا که در شهر" ظلم و جنگ 
دیده‌ام. ۱۰روز و شب بر حصارهایش گردش می‌کنند و شرارت و مشقت در میانش 
می‌باشد. ۱۱ فسادها در میان وی است و جور و حیله از کوچه‌هايش دور نمی‌شود. ۱۲ 
زیرا دشمن نبود که مرا ملامت می‌کرد وال تحمل می‌کردم؛ و خصم من نبود کهبر من 
سربلندی می‌نمود؛ وال خود را از وی پنهان می‌ساختم» ۱۳ بلکه تو بودی ای مرد نظیر 
من! ای یار خالص و دوست صدیق من! ۱۴ که با یکدیگر مشورت شیرین می‌گردیم و 
به خانه خدا در انبوه می‌خرامیديم. ۱۵ موت بر ایشان ناگهان آید و زنده بگور فرو 
روند. زیرا شرارت در مسکن‌های ایشان و در میان ایشان است. 

۶ و اما من نزد خدا فریاد می‌کنم و خداوند مرا نجات خواهد داد. ۱7 شامگاهان و 
صبح و ظهر شکایت و ناله می‌کنم و او آواز مرا خواهد شنید. ۱۸ جانم را از جنگی که 
بر من شده بود» بسلامتی فدیه داده است. زیرا بسیاری با من مقاومت می‌کردند. ۱٩‏ خدا 
هه و که وکا را سا ی تخس 
ایشان تبدیلها نیست و از خدا نمی‌ترسند. ۲۰ دست خود را بر صلح‌اندیشان خویش دراز 
کرده. و عهد خویش را شکسته است. ۲۱ سخنان چرب زبانش نرم. لیکن دلش جنگ 
است. سخنانش چرب‌تر از روغن لیکن شمشیرهای برهنه است. ۲۲ نصیب خود رابه 
خداوند بسپار و تو را رزق خواهد داد. او تا به ابد نخواهد گذاشت که مرد عادل جنبش 
خورد. ۲۳ و تو ای خدا ایشان را به چاه هلاکت فرو خواهی آورد. مردمان خون‌ریز و 
حیله‌ساز» روزهای خود را نیمه نخواهند کرد. ليکن من بر تو توگل خواهم داشت. 


توکل بر خدا 
ب رای سالار مغنیان بر فاخته ساکت در بلاد بعیده. مکتوم داود وقتی که فلسطینیان او را 


۵۶ ای خدا بر من رحم فرما» زیرا که انسان‌مرا به شدت تعاقب می‌کند. تمامی روز 
جنگ کرده» مرا اذیت می‌نماید. ۲ خصمانم تمامی روز مرا به شدت تعاقب می‌کنند. 
زیرا که بسیاری با تکبر با من می‌جنگند. ۳ هنگامی که ترسان شوم من بر تو توگل 
خواهم داشت. 

۴ در خدا کلام او را خواهم ستود. بر خدا توگل کرده» نخواهم ترسید. انسان به من چه 
می‌تواند کرد؟ ه هر روزه سخنان مرا منحرف می‌سازند. همه فکرهای ایشان درباره 
من برشرارت است. ۶ ایشان جمع شده. کمین می‌سازند. بر قدمهای من چشم دارند زیرا 
ام دق 4 اب اسان پیت مایت کرو نات اه دافت ۶ خدا 
امّت‌ها را در غضب خویش بینداز. ۸ تو آوارگیهای مرا تقریر کرده‌ای. اشکهايم را در 
مشك خود بگذار. آیا اين در دفتر تو نیست؟ ۰ آنگاه در روزی که تو را بخوانم دشمنانم 
روخواهند گردانید. اين را می‌دانم زیرا خدا با من است. 

۰ در خدا کلام او را خواهم ستود. در خداوند کلام او را خواهم ستود. ۱۱ بر خدا 
توگل دارم پس نخواهم ترسید. آدمیان به من چه می‌توانند کرد؟ ۱۲ ای خدا نذرهای تو 
بر من‌است. قربانی‌های حمد را نزد تو خواهم گذرانید. ۱۳ زیرا که جانم را از موت 
رهانیده‌ای. آیا پايهايم را نیز از لغزیدن نگاه نخواهی داشت تا در نور زندگان به حضور 
خدا سالک باشم؟ 


مان او 
ب رای سالار مغنیان بر لاتهلك. مکتوم داود وقت ی که از حضور شاول به مغاره فرار کرد 


2۷ ای خدا بر من رحم فرما» بر من رحم فرما! زیرا جانم در تو پناه 
می‌برد» و در سایه بالهای تو پناه می‌برم تا این بلایا بگذرد. ۲ نزد خدای تعالی آواز 
خواهم داد» نزد خدایی که همه چیز را برایم تمام می‌کند. ۳ از اسمان فرستاده» مرا 
خواهد ر هانید. زیرا تعاقب کننده سخت من ملامت می‌کند» سلاه. خدا رحمت و راستی 
خود را خواهد فرستاد. ۴ جان من در میان شیران است. در میان اتش‌افروزان می‌خوابم 
یعنی آدمیانی که دندانهایشان نیزه‌ها و تیر هاست و زبان ایشان شمشیر برنده است. ۵ 
ای خدا بر آسمانها متعال شو و جلال تو بر تمامی جهان. ۶ دامی برای پايهایم مهبا 
ساختند و جانم خم گردید. چاهی پیش رویم کندند» و خود در میانش افتادند» سلاه. 

۷ دل من مستحکم است؛ خدایا دل من مستحکم است. سرود خواهم خواند و ترنم خواهم 
نمود. ۸ ای جلال من بیدار شو! ای بربط و عود بیدار شو! صبحگاهان من بیدار خواهم 


خواهم خواند..۱ زیرا رحمت تو تا آسمانها عظیم است و راستی تو تا افلاك. ۱۱ خدایا 
بر آسمانها متعال شو» و جلال تو بر تمامی جهان. 


مجازات شریران 
بر ای سالار مغنیان برلاتهلک, مکتوم داود 


۵۸ آیا فی‌الحقیقت به عدالتی که گنگ‌است سخن می‌گویید؟ و ای بنی‌آدم آیا به 


راستی داوری می‌نمایید؟ ۲ بلکه در دل خود شرارتها به عمل می‌آورید و ظلم دستهای 
خود را در زمین از میزان درمی‌کنید. ۳ شریران از رحم منحرف هستند» از شکم مادر 
دروغ گفته» گمراه می‌شوند. ۴ ایشان را زهری است مثل زهر مار؛ مثل افعی کر که 
گوش خود را می‌بندد ه که آواز افسونگران را نمی‌شنود» هر چند به مهارت افسون 
می‌کند. 

۶ اما فتدان اسان وانیه دنمان شک ام هرن حصانای ی ام را کرد هکم 
۲ گداخته شده» مثل آب بگذرند. چون او تیرهای خود را می‌اندازد» در ساعت منقطع 
خواهند شد. ۸ مثل حلزون که گداخته شده» می‌گذرد. مثل سیقط زن. آفتاب را نخواهند 
دید. ٩‏ قبل از آنکه دیگهای شما آتش خارها را احساس کند» آنها را چه تر و چه خشك 
خواهد رافت. 

۰ مرد عادل چون انثقام را دید شادی خواهد نمود. پایهای خود را به خون شریر خواهد 
شست. ۱۱ و مردم خواهند گفت: «هرآینه تمره‌ای برای عادلان هست. هر آینه خدایی 
هست که در جهان داوری می‌کند.» 


دعا برای رهایی 
ب رای سالار مغنیان بر لاتهلك. مکتوم داود وقتی که شازل فرستاد که خانه را كشيك 
تا او را بکشند 


۵۹ ای خدایم مرا از دشمنانم برهان! مرا از مقاومت کنندگانم برافراز! ۲ مرا از 


گناهکاران خلاصی ده! و از مردمان خون‌ریز رهایی بخش! ۳ زیرا اينك برای جانم 
کمین می‌سازند و زورآوران به ضد من جمع شده‌اند» بدون تقصیر من ای خداوند و 
بدون گناه من. ۴ بی‌قصور من می‌شتابند و خود را آماده می‌کنند. پس برای ملاقات من 
بیدار شو و ببین. ه اما تو ای بهوه» خدای صبایوت» خدای اسرائیل» بیدار شده» همه 
امتاهاو اعکافات برسان و بو ار ان تکار تفت مرا ستلامر ‏ فامگاهاق 
برمی‌گردند و مثل سگ بانگ می‌کنند و در شهر دور می‌زنند. ۲ از دهان خود بدی را 
فرومی‌ریزند. در لبهای ایشان شمشیر هاست. زیرا می‌گویند: «کیست که بشنود؟» 

وا اه ار مر رایخ ای ات ها وی هر ها 
٩‏ ای قوّت من» بسوی تو انتظار خواهم کشید زیرا خدا قلعه بلند من است. .۱ خدای 
رحمت من پیش روی من خواهد رفت. خدا مرا بردشمنانم نگران خواهد ساخت, ۱۱ 


ایشان را به قتل مرسان. مبادا قوم من فراموش کنند. ایشان را به قوّت خود پراکنده 
ساخته» به زیر انداز» ای خداوند که سپر ما هستی! ۱7 به سبب گناه زبان و سخنان 
لبهای خود» در تکبر خویش گرفتار شوند؛ و به عوض لعنت و دروغی که می‌گویند» ۱۳ 
ایشان را فانی‌کن» در غضب فانی کن تا نیست گردند و بدانند که خدا در یعقوب تا 
اقصای زمین سلطنت می‌کند. سیلاه. ۱۴ و شامگاهان برگردیده» مثل سگ بانگ زنند و 
در شهر گردش کنند. ۱۵ و برای خوراك پراکنده شوند و سیر نشده» شب را بسر برند. 
۶ و اما من قوت تو را خواهم سرایید و بامدادان از رحمت تو ترنم خواهم نمود. زیرا 
قلعه بلند من هستی و در روز تنگی ملجای منی. ۱۷ ای قوّت من برای تو سرود 
می‌خوانم» زیرا خدا قلعه بلند من است و خدای رحمت من. 


درخواست اعانت 
برای سالار مغنیان بر سوسن شهادت. مکتوم داود ب رای تعلیم وقتی که با ارم نهرین و 
ارم صویه از در مقاتله بیرو نآمد و ی وآب برگشته» دوازده هزار نفر از ادومیان را در 
وادی الملح کشت 

۶ ای خدا ما را دور انداخته» پراکنده ساخته‌ای! خشمناك بودی» بسوی ما 
رجوع فرما! ۲ زمین را متزلزل ساخته آن را شکافته‌ای! شکستگیهایش را شفا ده زیرا 
به جنبش آمده است. پچیز‌های تن را به وم خرد تشن دادهای: باده سرگردانی به 
مانوشانیده‌ای. ۴ علمی به ترسندگان خود داده‌ای تا آن را برای راستی برافرازند» 
سلاه. ۵ تا حبیبان تو نجات یابند. 

به دست راست خود نجات ده و مرا مستجاب فرما. ۶ خدا در قدوسیت خود سخن گفته 
است. پس وجد خواهم نمود: «شکیم را تقسیم می‌کنم و وادی سگوت را خواهم پیمود. ۷ 
جلعاد از آن من است. منسی از آن من. افرایم خود سر من‌است و یهودا عصای سلطنت 
من. ۸ موآب ظرف طهارت من است و بر آذوم کفش خود را خواهم انداخت. ای 
فلسطین برای من بانگ بر آور !» 

۱۰ کیست که مرا به شهر حصین درآورد؟ و کیست که مرا به ادوم رهبری کند؟‎ ٩ 
۱۱۳۴ کره فو با هد که سار افو اتعاکته ام وا کر هاعس اما رو نم ان‎ 
مرا از دشمن اعانت فرما زیرا معاونت انسان باطل است. ۱۲ با خدا ظفر خواهیم یافت.‎ 
زیرا اوست که دشمنان ما را پایمال خواهد کرد.‎ 


فریاد مرا بشنو! 
ب رای سالار مغنیان بر ذوات اوتار. مزمور داود 


۳ ای خدا فریاد مرا بشنو و دعای مرا اجابت فرما! ۲ از اقصای جهان تو را 
خواهم خواند» هنگامی که دلم بیهوش می‌شود. مرا به صخره‌ای که از من بلندتر است 
هدایت نما. ۲ زیرا که تو ملجای من بوده‌ای و برج قوی از روی دشمن. ۳ در خیمه تو 
ساکن خواهم بود تا ابدالا"باد. زیر سایه بالهای تو پناه خواهم برد سلاه. ه زیراتو ای 
خدا نذرهای مرا شنیده‌ای و میراث ترسندگان نام خود را به من عطا کرده‌ای. ۶ بر عمر 
پادشاه روزها خواهی افزود و سالهای او تا نسل‌ها باقی خواهد ماند. ۷ به حضور خدا 


خواهد نشست تا ابدالا" باد. رحمت و راستی را مهیا کن تا او را محافظت کنند. ۸ پس 
نام تو را تا به ابد خواهم سرایید تا هر روز ندرهای خود را وفا کنم. 


نجات از جانب خدا 
ب رای یدوتون سالار مغنیان, مزمور داود 

۲ ۳ جان من فقط برای خدا خاموش‌می‌شود زیرا که نجات من از جالب اوست. ۲ 
او تنها صخره و نجات من است و قلعه بلند من. پس بسیار جنبش نخواهم خورد. ۳ تا به 
کی بر مردی هجوم می‌آورید تا همگی شما او را هلاك کنید مثل دیوار خمشده و حصار 
جنبش خورده؟ ۴ در این فقط مشورت می‌کنند که او را از مرتبه‌اش بیندازند. و دروغ 
را دوست می‌دارند. به زبان خود برکت می‌دهند و در دل خود لعنت می‌کنند» سلاه, 

ه ای جان من فقط برای خدا خاموش شو زیرا که امید من از وی است. ۶ او تنها 
صخره و نجات من است و قلعه بلند من تا جنبش نخورم. ۷ برخداست نجات و جلال من. 
صخره قوّت من و پناه من در خداست. 

۸ ای قوم همه وقت بر او توکل کنید و دلهای خود را به حضور وی بريزید. زیرا خدا 
ملجای ماست. سیلاه. 

٩‏ البته بنی‌آدم بطالت‌اند و بنی‌بشر دروغ. در ترازو بالا می‌روند زیرا جمیعاً از بطالت 
سبکترند. ۱۰ بر ظلم توگل مکنید و بر غارت مغرور مشوید. چون دولت افزوده شود دل 
در آن مبندید. 

۱ خدا يك بار گفته است و دو بار این را شنیده‌ام که قوّت از آن خداست. 

۲ ای خداوند رحمت نیز از آن تو است. زیرابه هر کس موافق عملش جزا خواهی 
داد 


جان من تشنه توست 
مزمور داود هنگامی که در صحرای بهودا بود 


۳ ۴ ای خداه تو خدای من هستی, در مر تو را خواهم طلبید. جان من تشنه تو است 
و جسدم مشتاق تو در زمین خشك تشنه بی‌آب. ۲ چنانکه در قدس بر تو نظر کردم تا 
قوّت و جلال تو را مشاهده کنم. ۳ چونکه رحمت تو از حیات نیکوتر است. پس لبهای 
من ترا تسبیح خواهد خواند. ۴ از این رو تا زنده هستم تو را متبارك خواهم خواند. و 
دستهای خود را به نام تو خواهم برافراشت. ه جان من سیر خواهد شد چنانکه از مغز و 
پیه» و زبان من به لبهای شادمانی تو را حمد خواهد گفت» ۶ چون تو را بر بستر خود 


یاد می‌آورم و در پاسهای شب در تو تفکر می‌کنم. " زیرا تو مددکار من بوده‌ای و زیر 
سایه بالهای تو شادی خواهم کرد. ۸ جان من به تو چسبیده است و دست راست تو مرا 
تأیید کرده است. ٩‏ و اما آنانی که قصد جان من دارند هلاك خواهند شد و در اسفل 
زمین فرو خواهند رفت. ۰۱۰ ایشان به دم شمشیر سپرده می‌شوند و نصیب شغالها خواهند 
شد. ۱۱ اما پادشاه در خدا شادی خواهد کرد و هر که بدو قسم خورد. فخر خواهد نمود. 
زیرا دهان دروغ‌گویان بسته خواهد گردید. 


حیاتم را از خوف دشمن نگاه‌دار 
برای سالار مغنیان, مزمور داود 


2 ای خدا وقتی که تضرع می‌نمايم» آواز مرا بشنو و حیاتم را از خوف دشمن 
نگاهمدار! ۲ مرا از مشاورت شریران پنهان کن و از هنگامه گناهکاران. ۳ که زبان 
خود را مثل شمشیرتیز کرده‌اند و تبرهای خود یعنی سخنان تلخ را بر زه آراسته‌اند. ۲ 
تا در کمینهای خود بر مرد کامل بیندازند. ناگهان بر او می‌اندازند و نمی‌ترسند. ۵ 
خویشتن را برای کار زشت تقویت می‌دهند. درباره پنهان کردن دامها گفتگو می‌کنند. 
می‌گویند: «کیست که ما را ببیند؟» ۶ کارهای بد را تدبیر می‌کنند و می‌گویند: «تدبیر 
نیکو کرده‌ايم.» و اندرون و قلب هر يك از ایشان عمیق است. 

اه رها اه رک ها کارا کی اما تا 
زبانهای خود را برخود فرود خواهند آورد و هر که ایشان را بیند فرار خواهد کرد. ٩‏ 
و جمیع ادمیان خواهند ترسید و کار خدا را اعلام خواهند کرد و عمل او را درك خواهند 
نمود. ۱۰و مرد صالح در خداوند شادی می‌کند و بر او توگل می‌دارد و جمیع 
راست‌دلان» فخر خواهند نمود. 


سرود تسبیح 


برای سالار مغنیان, مزمور و سرود داود 


۵ ۶ ای خدا» تسبیح در صهیون منتظر توست. و نذرها برای تو وفا خواهد شد. ۲ 
ای که دعا می‌شنوی» نزد تو تمامی بشر خواهند آمد! ۳ گناهان بر من غالب آمده است. 
تو تقصیرهای مرا کقاره خواهی کرد. ۴ خوشابحال کسی که او را برگزیده و مُقرب 
خود ساخته‌ای تا به درگاههای تو ساکن شود. از نیکویی خانه تو سیر خواهیم شد و از 
قدوسیت هیکل تو. 

ه به چیزهای ترسناك در عدل» ما را جواب خواهی داد ای خدایی که نجات ما هستی 
آنق که بتاء نمی اقشفنای خهان پشاکنان باه درا هی و کم وا هقی اش 
مستحکم ساخته‌ای» و کمر خود را به قدرت بسته‌ای» ۷ و تلاطم دریارا ساکن 
می‌گردانی» تلاطم امواج آن و شورش امّت‌ها را. ۸ ساکنان اقصای جهان از آیات تو 
ترسانند. مطلع‌های صبح و شام را شادمان می‌سازی. ٩‏ از زمین تفقد نموده» آن را 
سیراب می‌کنی و آن را بسیار توانگر می‌گردانی. نهر خدا از آب پر است. غله ایشان را 
آماده می‌کنی زیرا که بدین طور تهیه کرده‌ای, ۰ پشته‌هایش را سیراب می‌کنی و 
مرزهایش را پست می‌سازی. به بارشها آن را شاداب می‌نمایی. نباتاتش را برکت 


می‌چکاند . ۲۲ مرتع‌های صحرا نیز می‌چکاند و کمر تلها به شادمانی بسته شده است. ۱۳ 
چمنها به گوسفندان آراسته شده است و در"ه‌ها به غله پیراسته؛ از شادی بانگ می‌زنند و 
نیز می‌سر ایند. 


بانگ شادمانی برای خدا 
ب رای سالار مغنیان. سرود و مزمور 

و ای تمامی زمین» برای خدا بانگ شادمانی بزنید! ۲ جلال نام او را 
بسر ایید» و در تسبیح او جلال او را توصیف نمایید! ۳ خدا را گویید: «چه مهیب است 
کارهای تو! از شدت قوّت تو دشمنانت نزد تو تذلل خواهند کرد! ۴ تمامی زمین تو را 
پرستش خواهند کرد و تو را خواهند سرایید و به نام تو ترنم خواهند نمود.» سیلاه. 
ه بیایید کارهای خدا را مشاهده کنید. او درکارهای خود به بنی‌ادم مهیب است. ۶ دریا 
را به خشکی مبدل ساخت و مردم از نهر با پا عبور کردند. در آنجا بدو شادی نمودیم. ۷ 
در توانایی خود تا به ابد سلطنت می‌کند و جشمانش مراقب امّت‌ها است. فتنه‌انگیزان 
خویشتن را برنیفرازند» سیلاه. ۸ ای قوم‌هاء خدای ما را متبارك خوانید و اواز تسبیح او 
را بشنوانید. » که جانهای ما را در حیات قرار می‌دهد و نمی‌گذارد که پایهای ما لغزش 
خورد. 
۰ زیرا ای خدا تو مارا امتحان کرده‌ای و مارا غال گذاشته‌ای چنانکه نقره را غال 
می‌گذارند. ۱ ما را به دام درآوردی و باری گران بر پشتهای ما نهادی. ۲۲ مردمان را 
بر سر ما سوار گردانیدی و به آتش و آب در آمدیم. پس مارا به جای خرم بیرون 
آوردی. ۱۳ قربانی‌های سوختنی به خانه تو خواهم آورد. نذرهای خود را به تو وفا 
خواهم نمود» ۱۴ که لبهای خود را بر آنها گشودم و در زمان تنگی خود آنها را به زبان 
خود آوردم. ۱۵ قربانی‌های سوختنی پرواری را نزد تو خواهم گذرانید. گوساله‌ها و بزها 
را با بخور قوچها دبح خواهم کرد» سلاه. 
۶ ای همه خداترسان بیایید و بشنوید تا از انچه او برای جان من کرده است خبر دهم. 
۷ به دهانم نزد او آواز خود را بلند کردم و تسبیح بلند بر زبان من بود. ۱۸ اگر بدی 
را در دل خود منظور می‌داشتم خداوند مرا نمی‌شنید. ۱۰٩‏ لیکن خدا مرا شنیده است و 
به آواز دعای من توجه فرموده. ۲۰ متبارك باد خدا که دعای مرا از خود» و رحمت 
خویش را از من برنگردانیده است. 


سرود حمد و شادی 
برای سالار مغنیان. مزمور و سرود بروات اوتار 
۳۷ خدا بر ما رحم کند و مارا مبارك سازد و نور روی خود را بر ما متجلی 


فرماید! سیلاه. ۲ تا راه تو در جهان معروف گردد و نجات تو به جمیع امّت‌ها. ۳ ای 
خدا قوم‌ها تو را حمد گویند. جمیع قوم‌ها تو را حمد گویند. 


۴ امّت‌ها شادی و ترنم خواهند نمود زیرا قوم‌ها را به انصاف حکم خواهی نمود و 
امّت‌های جهان را هدایت خواهی کرد سلاه. ه ای خدا قوم‌ها تو را حمد گویند. جمیع 
قوم‌ها تو را حمد گویند. ۶ آنگاه زمین محصول خود را خواهد داد و خدا خدای ما ما 
را مبارك خواهد فرمود. ۷ خدا ما را مبارك خواهد فرمود. و تمامی اقصای جهان از او 
خواهند ترسید. 


سرود پیروزی 
برای سالار مغنیان, مزمور و سرود داود 


۶۸ خدا برخیزد و دشمنانش پراکنده‌شوند! و آنانی که از او نفرت دارند از 
حضورش بگریزند! ۲ چنانکه دود پراکنده می‌شود» ایشان را پراکنده سازء و چنانکه 
موم پیش آتش گداخته می‌شود؛ همچنان شریران به حضور خدا هلاگ گردند. 

۳ اما صالحان شادی کنند و در حضور خدا به وجد ایند و به شادمانی خرسند شوند. ۴ 
برای خدا سرود بخوانید و به نام او ترنم نمایید و راهی درست کنید برای او که در 
صحراها سوار است. نام او یهوه است! به حضورش به وجد ایید! ه پدر بتیمان و داور 
بیوه زنان» خداست در مسکن قدس‌خود! ۶ خدا بی‌کسان را ساکن خانه می‌گرداند و 
اسیران را به رستگاری بیرون می‌آورد» ليکن فتنه‌انگیزان در زمین تفتیده ساکن خواهند 
۷ ای خدا هنگامی که پیش روی قوم خود بیبرون رفتی» هنگامی که در صحرا 
خرامیدی» سلاه. ۸ زمین متزلزل شد و آسمان به حضور خدا بارید» این سینا نیز از 
حضور خدا» خدای اسرائیل. ۰ ای خدا باران نعمت‌ها بارانیدی و میرائت را چون 
خسته بود» مستحکم گردانیدی. ۱۰ جماعت تو در آن ساکن شدند. ای خداء به جود خویش 
برای مساکین تدارك دیده‌ای. 

۱ خداوند سخن را می‌دهد. مبشرات انبوه عظیمی می‌شوند. ۱۲ ملوك لشکر‌ها فرار 
کرده» منهزم می‌شوند و زنی که در خانه مانده است» غارت را تقسیم می‌کند. ۱۳ اگرچه 
در آغلها خوابیده بودید» لیکن مثل بالهای فاخته شده‌اید که به نقره پوشیده است و پرهایش 
به طلای سرخ. ۱۳ چون قادر مطلق پادشاهان را در آن پراکنده ساخت. مثل برف بر 
صلمُون درخشان گردید. 

۵ کوه خدا» کوه باشان است» کو هی با قله‌هنای افز اشته کوه باشان است.: ۱۶ ای 
کوههای با قله‌های افراشته» چرا نگرانید بر این کوهی که خدا برای مسکن خود برگزیده 
است؟ هر آینه خداوند در آن تا به ابد ساکن خواهد بود. ۱۷ ارابه‌های خدا کرورهاو 
هزارهاست. خداوند در میان آنهاست و سینا در قدس است. ۱۰ بر اعلی" علیین صعود 
کرده» و اسیران را به اسیری برده‌ای. از آدمیان بخششها گرفته‌ای. بلکه از فتنه‌انگیزان 
نیز تا یهوه خدا در ایشان مسکن گیرد. ۱۰ متبارك باد خداوندی که هر روزه متحمل 
تارهای مامی‌شودی خدایی که تعات سامت ماه ۳ ها بر آم‌هاه کدای تحانت ایس 
و مفّرهای موت از آن خداوند پهّوه است. ۲۱ هر آینه خدا سردشمنان خود را خرد 
خواهد کوبید و کله مویدار کسی را که در گناه خود سالك باشد. 

۲ خداوند گفت: «از باشان باز خواهم آورد. از ژرفیهای دریا باز خواهم آورد. ۲۳ تا 
پای خود را در خون فروبری و زبان سگان تو از دثمنانت بهره خود را بیابد.» ۲۴ ای 


خدا طریق‌های تو را دیده‌اند یعنی طریق‌های خدا و پادشاه مرا در قدس. ۲۵ در پیش 
رو مغنیان می‌خرامند و در عقب. سازندگان و در وسط دوشیزگان دفٌ زن. ۲۶ خدا را 
در جماعت‌ها متبارك خوانید و خداوند را از جشمه اسرائیل. ۲۷7 آنجاست بنيامین 
صغیر» حاکم ایشان و رسای یهودا محفل ایشان. رسای زبولون و رسای نفتالی. ۲۸ 
خدایت برای تو قوّت را امر فرموده است. ای خدا آنچه را که برای ما کرده‌ای» استوار 
گردان. ۲٩‏ به سبب هیکل تو که در اورشلیم است. پادشاهان هدایا نزد تو خواهند آورد. 
۰ و وحش نی‌زار را توبیخ فرما و رمه گاوان را با گوساله‌های قوم که با شمشهای نقره 
نزد تو گردن می‌نهند. و قوم‌هایی که جنگ را دوست می‌دارند پراکنده ساخته است. ۳۱ 
سروران از مصر خواهند امد و حبشه دستهای خود را نزد خدا بزودی دراز خواهد 
کرد. 

۲ ای ممالك جهان برای خدا سرود بخوانید. برای خداوند سرود بخوانید» سلاه. ۳۳ 
پرقوّت است. ۳۵ خدارا به قوّت توصیف نمایید. جلال وی بر اسرائیل است و قوّت او 
در افلاگ. ۳۶ ای خدا از قدسهای خود مهیب هستی. خدای اسرائیل قوم خود را قوّت و 


فریاد کمك 
برای سالار مغنیان بر سوسنها. مزمور داود. 

۶۹ خدایا مرا نجات ده! زیرا آبها به جان من درآمده است. ۲ در خلاب 
ژرف فرو رفته‌ام» جایی که نتوان ایستاد. به آلبهای عمیق درآمده‌ام و سیل مرا می‌پوشاند. 
۳ از فریاد خود خسته شده‌ام و گلوی من سوخته و چشمانم از انتظار خدا تار گردیده 
است. ۴ آنانی که بی‌سبب از من نفرت دارند» از مویهای سرم زیاده‌اند و دشمنان ناحق 
من که قصد هلاکت من دارند زورآورند. پس آنچه نگرفته بودم» رد کردم. 

ه ای خدا» تو حماقت مرا می‌دانی و گناهانم از تو مخفی نیست. ۶ ای خداوند یهوه 
صبایوت. منتظرین تو به سبب من خجل نشوند. ای خدای اسرائیل» طالبان تو به سبب 
من رسوا نگردند. ۷ زیرا به خاطر تو متحمل عار گردیده‌ام و رسوایی روی من مرا 
پوشیده است. ۸ نزد برادرانم اجنبی شده‌ام و نزد پسران مادر خود غریب. ٩‏ زیرا 
غیرت خانه تو مرا خورده است و ملامت‌های ملامت‌کنندگان تو بر من طاری گردیده. 
۱۰ روزه داشته» جان خود را مثل اشك ریخته‌ام. و این برای من عار گردیده است. ۱۱ 
پلاس را لباس خود ساخته‌ام و نزد ایشان ضرب‌لمثل گردیده‌ام. ۲ دروازه نشینان 
درباره من حرف می‌زنند و سرود می‌گساران کشته‌ام. 

۳ و امامن. ای خداوند دعای خود را در وقت اجابت نزد تو می‌کنم. ای خدا در 
کثرت رحمانیت خود و راستی نجات خود مرا مستجاب فرما. ۱۴ مرا از خلاب خلاصی 
ده تا غرق نشوم و از نفرت‌کنندگانم و از ژرفیهای اب رستکار شوم. ۱۵ مخدار که 
سیلان آب مرا بپوشاند و ژرفی مرا ببلعد و هاویه دهان خود را بر من ببندد. ۱۶ ای 
خدارند مرا مستجاب فرما زیرا رحمت تو نیکوست. به کثرت رحمانینت بر من توجه 


نماء ۱۷و روی خود را از بنده‌ات مپوشان زیرا در تنگی هستم. مرا بزودی مستجاب 
فرما. ۱۰ به جانم نزديك شده» آن را رستگار ساز. به سبب دشمنانم مرا فدیه ده. 

٩‏ تو عار و خجالت و رسوایی مرا می‌دانی و جمیع خصمانم پیش نظر تواند. .۲ عار» 
دل مرا شکسته است و به شدت بیمار شده‌ام. انتظار مشفقی کشیدم» ولی نبود و برای 
تسلی‌دهندگان» اما نیافتم. ۲۱ مرا برای خوراك زردآب دادند و چون تشنه بودم مرا 
سرکه نوشانیدند. ۲۲ پس مانده ایشان پیش روی ایشان تله باد و چون مطمنن هستند» 
دامی باشد. ۲۳ چشمان ایشان تار گردد تا نبینند و کمرهای ایشان را دائماً لرزان گردان, 
۲۳ خشم خود را بر ایشان بریز و سورت غضب تو ایشان را دریابد. :۲ خانه‌های 
ایشان مخروبه گردد و در خیمه‌های ایشان هیچ‌کس ساکن نشود. ۲۶ زیرا برکسی که تو 
زده‌ای جفا می‌کنند و دردهای کوفتگان تو را اعلان می‌نمایند. ۲۷ گناه بر گناه ایشان 
مزید کن و در عدالت تو داخل نشوند. ۲۸ از دفتر حیات محوشوند و با صالحین مرقوم 
نگردند. 

٩‏ و اما من» مسکین و دردمند هستم. پس ای خدا» نجات تو مرا سرافراز سازد. ۲.۰ و 
نام خدا را با سرود تسبیح خواهم خواند و او را با حمد تعظیم خواهم نمود. ۳۲۱ و این 
پسندیده خدا خواهد بود» زیاده از گاو و گوساله‌ای که شاخها و سمها دارد. ۳۲ حلیمان 
این را دیده» شادمان شوند» و ای طالبان خدا دل شما زنده گردد» ۳۳ زیرا خداوند فقیران 
را مستجاب می‌کند و اسیران خود را حقیر نمی‌شمارد. ۴۳ آسمان و زمین او را تسبیح 
بخوانند. آبها نیز و آنچه در آنها می‌جنبد. ۲۵ زیرا خدا صهیون را نجات خواهد داد و 
شهر های پهودا را بنا خواهد نمود تا در آنجا سکونت نمایند و آن را متصرف گردند. ۳۶ 
و ذریت بندگانش وارث آن خواهند شد و آنانی که نام او را دوست دارند» در آن ساکن 
خواهند گردید. 


دعای اعانت 
ب رای سالار مغنیان. مزمور داود به جهت یانگاری 


۷ خدایا» برای نجات من بشتاب! ای خداوند به اعانت من تعجیل فرما! ۲ 
آنانی که قصد جان من دارند» خجل و شرمنده شوند» و آنانی که در بدی من رغبت 
دارند» رو برگردانیده و رسوا گردند» ۳ و آنانی که هه‌هه می‌گویند» به سبب خجالت 


خویش رو برگردانیده شوند. 
۴ و اما جمیع طالبان توء در تو وجد و شادی کنند» و دوست دارندگان نجات تو داتما 


گویند: «خدا متعال باد!» ه و اما من مسکین و فقیر هستم. خدایا برای من تعجیل کن. تو 
مددکار و نجات‌دهنده من هستی. ای خداوند تأخیر منما. 


دعای مرد پیر 


۷ در تو ای خداوند پناه برده‌ام» پس تا به ابد خجل نخواهم شد. ۲ به 
عدالت خود مرا خلاصی ده و برهان. گوش خود را به من فراگیر و مرا نجات ده. ۳ 
برای من صخره سکونت باش تا همه وقت داخل آن شوم. تو به نجات من امر فرموده‌ای» 


زیرا صخره و قلعه من تو هستی. ۴ خدایا مرا از دست شریر برهان و از کف بدکار و 
ظالم. 

ه زیرا ای خداوند یهوه» تو امید من هستی و از طفولیتم اعتماد من بوده‌ای. ۶ از شکم 
بر تو انداخته شده‌ام. از رحم مادرم ملجای من تو بوده‌ای و تسبیح من دائماً درباره تو 
خواهد بود. ۷ بسیاری را آیتی عجیب شده‌ام. لیکن تو ملجای زورآور من هستی. ۸ دهانم 
از تسبیح تو پر است و از کبریایی تو تمامی روز. 

٩‏ در زمان پیری مرا دور مینداز چون قوتم زایل شود مرا ترك منما. ۱۰ زیرا دشمنانم 
بر من حرف می‌زنند و مترصدان جانم با یکدیگر مشورت می‌کنند ۱۱ و می‌گویند: 
دحا اور کرک کرده‌است ین او را کعاف کر دمبگیر ده ویو کر هانتته‌ای سای 
۲ ای خدا از من دور مشو. خدایا به اعانت من تعجیل نما. ۱۳ خصمان جانم خجل و 
فانی شوند. و آنانی که برای ضرر من می‌کوشند» به عار و رسوایی ملبس گردند. ۱۳ و 
اما من دائماً امیدوار خواهم بود و بر همه تسبیح تو خواهم افزود. ۱۵ زبانم عدالت تو را 
بیان خواهد کرد و نجاتت راتمامی روز. زیرا که حد شماره آن را نمی‌دانم. ۱۶ در 
توانایی خداوند یهوه خواهم امد و از عدالت تو و بس خبر خواهم داد. 

۷ ای خدا از طفولیتم مرا تعلیم داده‌ای و تا الا"ن» عجایب تو را اعلان کرده‌ام. ۱۸ پس 
ای خداء مرا تا زمان پیری و سفید مویی نیز ترك مکن» تا اين طبقه را از بازوی تو خبر 
دهم و جمیع آیندگان را از توانایی تو. ۱4 خدایا عدالت تو تا اعلی‌علیین است. تو کارهای 
عظیم کرده‌ای. خدایا مانند تو کیست؟ 

۲۰ ای که تنگیهای بسیار و سخت را به ما نشان داده‌ای» رجوع کرده» باز مارا زنده 
خواهی ساخت؛ و برگشته» ما را از عمق‌های زمین برخواهی آورد. ۲۱ بزرگی مرا 
مزید خواهی کرد و برگشته» مرا تسلی خواهی بخشید. ۲۲ پس من نیز تو را با بربط 
خواهم ستود» یعنی راستی تو را ای خدای من» و تو را ای قدوس اسرائیل با عود ترنم 
خواهم نمود. ۲۳ چون برای تو سرود می‌خوانم لبهایم بسیار شادی خواهد کرد و جانم 
نیز که آن را فدیه داده‌ای. ۲۴ زبانم نیز تمامی روز عدالت تو را نکر خواهد کرد. زیرا 
آنانی که برای ضرر من می‌کوشیدند» خجل و رسوا گردیدند. 


دعا برای بادشاه 
م مور سلیمان 


!۷ ای خدا» انصاف خود را به پادشاه ده و عدالت خویش را به پسر پادشاه! ۲ و 


او قوم تو را به عدالت داوری خواهد نمود و مساکین تو را به انصاف. ۳ آنگاه کوهها 
برای قوم سلامتی را بار خواهند آورد و تلها نیز در عدالت. ۳ مساکین قوم را دادرسی 
خواهد کرد؛ و فرزندان فقیر را نجات خواهد داد؛ و ظالمان را زبون خواهدساخت. ۵ 
از تو خواهند ترسید» مادامی که آفتاب باقی است و مادامی که ماه هست تا جمیع طبقات. 
۶ او مثل باران برعلف‌زار چیده شده فرود خواهد آمد» و مثل بارشهایی که زمین را 
مادامی که ماه نیست نگردد. 

۸ و او حکمرانی خواهد کرد از دریا تا دریا و از نهر تا اقصای جهان. ٩‏ به حضور 
وی صحر انشینان گردن خواهند نهاد و دشمنان او خاك را خواهند لیسید. ۱۰ پادشاهان 


ترشیش و جزایر هدایا خواهند آورد. پادشاهان شبا و سبا ارمغانها خواهند رسانید. ۱۱ 
جمیع سلاطین او را تعظیم خواهند کرد و جمیع امّت‌ها او را بندگی خواهند نمود. ۱۲ 
زیرا چون مسکین استغائه کند» او را رهایی خواهد داد و فقیری را که رهاننده‌ای ندارد. 
۳ بر مسکین و فقیر گرم خواهد فرمود و جانهای مساکین را نجات خواهد بخشید. ۱۳ 
جانهای ایشان را از ظلم و ستم فدیه خواهد داد و خون ایشان در نظر وی گران‌بها 
خواهد بود. 

۵ و او زنده خواهد ماند و از طلای شبا بدو خواهد داد. دائماً برای وی دعا خواهد کرد 
و تمامی روز او را مبارك خواهد خواند. ۱۶ و فراوانی غله در زمین بر قله کوهها 
خواهد بود که ثمره آن مثل لبنان جنبش خواهد کرد. و اهل شهرها متل علف زمین نشو و 
نما خواهند کرد. ۱۷نام او تا ابدالا"باد باقی خواهد ماند. اسم او پیش افتاب دوام خواهد 
کرد. آدمیان در او برای یکدیگر برکت خواهند خواست و جمیع امّت‌های زمین او را 
خوشحال خواهند خواند. ۱۸ متبارك باد بهوه خدا که خدای اسر‌ائیل است.که او فقط 
کارهای عجیب می‌کند. ۱۰ و متبارك باد نام مجید او تا ابدالا"باد. و تمامی زمین از 
جلال او پر بشود. 

امین و آمین. 

دعاهای داود بن یسی تمام شد. 


کتاب سوم: ۸۹-۷۳ 


عدالت خدا 

مزمو ر آساف 

۳ ۷ هرآینه خدا برای اسرانیل نیکوست.یعنی برای آنانی که پاكدل هستند. ۲ و اما 
من نزديك بود که پايهایم از راه در رود و نزديك بود که قدمهایم بلغزد. ۳ زیرابر 
متکبران حسد بردم چون سلامتی شریران را دیدم. ۴ زیرا که در موت ایشان قیدها 
نیست و قوّت ایشان مستحکم است. د مثل مردم در زحمت نیستند و مثل آدمیان مبتلا 
نمی‌باشند. 

۶ بنابراین گردن ایشان به تکبر آراسته است و ظلم مثل لباس ایشان را می‌پوشاند. ۷ 
چشمان ایشان از فربهی بدر آمده است و از خیالات دل خود تجاوز می‌کنند. ۸ استهزا 
می‌کنند و حرفهای بد می‌زنند و سخنان ظلم‌آمیز را از جای بلند می‌گویند. ؛ دهان خود 
را بر آسمانها گذارده‌اند و زبان ایشان در جهان گردش می‌کند. ۱۰ پس قوم او بدینجا 
برمی‌گردند و آبهای فراوان. بدیشان نوشانیده می‌شود. ۱۱ و ایشان می‌گویند: «خدا 
چگونه بداند و آیا حضرت اعلی علم دارد؟» ۱۲ اينك اینان شریر هستند که هميشه 
مطمئن بوده» در دولتمندی افزوده می‌شوند. 

۳ بقیناً من دل خود را عبث طاهر ساخته و دستهای خود را به پاکی شسته‌ام. ۱۴ و من 
تمامی روز مبتلا می‌شوم و تأدیب من هر بامداد حاضر است. ۱۵ اگر می‌گفتم که چنین 
سخن گویم هر آینه بر طبقه فرزندان تو خیانت می‌کردم. ۱۶ چون تفکر کردم که اين را 
بفهمم» در نظر من دشوار آمد. ۱۷ تا به قدسهای خدا داخل شدم. آنگاه در آخرت ایشان 


تأمل کردم. ۱۸ هر آینه ایشان را در جایهای لغزنده گذارده‌ای. ایشان را به خرابیها 
خواهی انداخت. ۱٩‏ چگونه بغتّه به هلاکت رسیده‌اند! تباه شده» از ترسهای هولناك 
نیست گردیده‌اند. ۲۰ مثل خواب کسی چون ببدار شد» ای خداوند همچنین چون 
برخیزی» صورت ایشان را ناچیز خواهی شمرد. 

۱ لیکن دل من تلخ شده بود و در اندرون خود» دل ریش شده بودم. ۲۲ و من وحشی 
بودم و معرفت نداشتم و مثل بهایم نزد تو گردیدم. ۲۳ ولی من دائماً با تو هستم. تو دست 
راست مرا تایید کرده‌ای. ۳۴ موافق رای خود مرا هدایت خواهی نمود و بعد از اين مرا 
به جلال خواهی رسانید. ۲۵ کیست برای من در اسمان؟ و غیر از تو هیچ چیز را در 
زمین نمی‌خواهم. ۲۶ اگرچه جسد و دل من زائل گردد» لیکن صخره دلم و حصه من 
خداست تا ابدالا"باد. ۲۷ زیرا آنانی که از تو دورند هلاك خواهند شد. و آنانی را که از 
تو زنا می‌کنند» نابود خواهی ساخت. ۲۸ و اما مرا نیکوست که به خدا تقرب جویم. بر 
خداوند یهوه توگل کرده‌ام تا همه کارهای تو را بیان کنم. 


دعا برای نجات قوم 


قصیده آاساف 


اه ارت رک تا رین سانش کل 
افروخته شده است؟ ۲ جماعت خود را که از قدیم خریده‌ای» بیاد آور و آن را که فدیه 
داده‌ای تا سبط میرات تو شود و این کوه صهیون را که در آن ساکن بوده‌ای, ۳ قدم‌های 
خود را بسوی خرابه‌های ابدی بردار زیرا دشمن هرچه را که در قدس تو بود. خراب 
کرده است. ۳ دشمنانت در میان جماعت تو غرّش می‌کنند و علمهای خود را برای 
علامات برپا می‌نمایند. ه و ظاهر می‌شوند چون کسانی که تبرها را بر درختان جنگل 
بلند می‌کنند. ۶ و الا"ن همه نقشهای تراشیده آن را به تبرها و چکشها خرد می‌شکنند. ۷ 
قدس‌های تو را آتش زده‌اند و مسکن نام تو را تا به زمین بی‌حرمت کرده‌اند. ۸ و در دل 
خود می‌گویند: «آنها را تماما خراب می‌کنیم.» پس جمیع کنیسه‌های خدا را در زمین 
سوز انیده‌اند. 

٩‏ آیات خود را نمی‌بینیم و دیگر هیچ نبی نیست. و در میان ما کسی نیست که بداند تا به 
کی خواهد بود. ۰۱۰ ای خداء دشمن تا به کی ملامت خواهد کرد؟ و ایا خصم تا به ابد 
برگردانیده‌ای؟ آن را از گریبان خود بیرون کشیده» ایشان را فانی کن. 

۲ و خدا از قدیم پادشاه من است. او در میان زمین نجات‌ها پدید می‌آورد. ۱۳ تو به 
قوّت خود دریا را منشق ساختی و سرهای نهنگان را در آبهاشکستی. ۱۴ سر‌های 
لویاتان را کوفته» و او را خوراك صحر انشینان گردانیده‌ای, ۱۵ تو چشمه‌ها و سیلها را 
شکافتی و نهرهای دائمی را خشك گردانیدی. ۱۶ روز از آن توست و شب نیز از آن 
تو. نور و افتاب را تو برقرار نموده‌ای. ۱۷ تمامی حدود جهان را تو پایدار ساخته‌ای. 
تابستان و زمستان را تو ایجاد کرده‌ای. 


2 ان رونت اینرا پداور که دمن ملامست می کنه و سرام جاهل شام توزرا اهالت 
می‌نمایند. ۱٩‏ جان فاخته خود را به جانور وحشی مسپار. جماعت مسکینان خود راتابه 
ابد فراموش مکن. ۲۰ عهد خود را ملاحظه فرما زیرا که ظلمات جهان از مسکن‌های 
ظلم پراست. ۲۱ مظلومان به رسوایی برنگردند. مساکین و فقیران نام تو را حمد گویند. 
۲ ای خدا برخیز و دعوای خود را برپا دار؛ و بیاداور که احمق تمامی روز تو را 
ملامت می‌کند. ۲۳ آواز دشمنان خود را فراموش مکن و غوغای مخالفان خود را که 
پیوسته بلند می‌شود. 


خدا. داور جهان 
برای سالار مغنیان بر لاتهلك. مزمور و 
سر ود اساف 


۷۵۵ تو را حمد می‌گوییم! ای خدا تو را حمد می‌گوییم! زیرا نام تو نزديك است و 
داوری خواهم کرد. ۳ زمین و جمیع ساکنانش گداخته شده‌اند. من ارکان آن را برقرار 
نموده‌ام» سیلاه. ۴ متکبران را گفتم: «فخر مکنید!» و به شریران که «شاخ خود را 
میفرازید. ه شاخهای خود را به‌بلندی میفرازید. و با گردن‌کشی سخنان تکبرامیز 
مگویید.» ۶ زیرانه از مشرق و نه از مغرب» و نه از جنوب سرافرازی می‌اید. 

۷ لیکن خداء داور است. این را به زیر می‌اندازد و آن را سرافراز می‌نماید. ۸ زیرا در 
دست خداوند کاسه‌ای است و باده آن پرجوش. از شراب ممزوج پر است که از آن 
می‌ریزد. و اما ذُردهایش را جمیع شریران جهان افشرده. خواهند نوشید. ؛ و امامن» 
تابه ابد دکر خواهم کرد و برای خدای یعقوب ترنم خواهم نمود. ۱۰ جمیع شاخهای 
شریران را خواهم برید و اما شاخهای صالحین برافراشته خواهد شد. 


مجد خدا 
ب رای سالار مغنیان برذوات اوتار. 
مزمور و سرود اساف 


۶ ۷ خدا در یهودا معروف است و نام او در اسرائیل عظیم! ۲ خیمه او است در 
شالیم و مسکن او در صهیون. ۳ در آنجاء برقهای کمان را شکست. سپر و شمشیر و 
جنگ راء سیلاه. ۲ تو جلیل هستی و مجید» زیاده از کوههای یغما! ه قوی دلان تاراج 
شده‌اند و خواب ایشان را درربود و همه مردان زورآور دست خود را نیافتند. ۶ از 
توبیخ تو ای خدای یعقوب بر ارابه‌ها و اسبان خوابی گران مستولی گردید. ۷ تو مهیب 
هستی» تو! و در حین غضبت» کیست که به حضور تو ایستد؟ ۸ از اسمان داوری را 
شنوانیدی. پس جهان بترسید و ساکت گردید. ؛ چون خدا برای داوری قیام فرماید تا 
همه مساکین جهان را خلاصی بخشد سیلاه ۱۰ آنگاه خشم انسان تو راحمد خواهد گفت 
و باقی خشم را بر کمر خود خواهی بست. ۱۱ نذر کنید و وفا نمایید برای یهوه خدای 


خود. همه که گرداگرد او هستند» هدیه بگذرانند نزد او که مهب است. ۱7 روح روسا 
را منقطع خواهد ساخت و برای پادشاهان جهان مهیب می‌باشد. 


‌ مه م2 
راحت در رور نندکی ۱ 
ب رای سالار مغنیان بر بدوتون. مزمور اساف 


۷۷ آواز من بسوی خداست و فریاد می‌کنم؛ آواز من بسوی خداست. گوش خود را 
به من فرا خواهد گرفت. ۲ در روز تنگی خود خداوند را طلب کردم. در شب. دست 
من دراز شده» بازکشیده نگشت و جان من تسلی نپذیرفت. ۲ خدا را یاد می‌کنم و 
پریشان می‌شوم. تفکر می‌نمایم و روح من متحیر می‌گردد» سلاه. ۴ چشمانم را بیدار 
می‌داشتی. بی‌تاب می‌شدم و سخن نمی‌توانستم گفت. ه درباره ایام قدیم تفکر کرده‌ام. 
درباره سالهای زمانهای سلف. ۶ سرود شبانه خود را بخاطر می‌آورم و در دل خود 
تفکر می‌کنم و روح من تفتيش نموده است. " مگر خدا تا به ابد ترك خواهد کرد و دیگر 
هرگز راضی نخواهد شد. ۸ آیا رحمت او تابه ابد زایل شده است؟ و قول او باطل 
گردیده تا ابدالا"باد؟ + آیا خدا رأفت را فراموش کرده؟ و رحمت‌های خود را در غضب 
مسدود ساخته است؟ سلاه, 

۰ پس گفتم این ضعف من است. زهی سالهای دست راست حضرت اعلی! ۱۱ 
کارهای خداوند را ذکر خواهم نمود زیرا کار عجیب تو را که از قدیم است» به یاد 
خواهم آورد ۱۲ و در جمیع‌کارهای تو تأمل خواهم کرد و در صنعت‌های تو تفکر 
خواهم نمود. 

۳ ای خدا» طریق تو در قدوسیت است. کیست خدای بزرگ مثل خدا؟ ۰۱۴ تو خدایی 
هستی که کارهای عجیب می‌کنی و قوّت خویش را بر قوم‌ها معروف گردانیده‌ای. ۱۵ 
قوم خود را به بازوی خویش رهانیده‌ای یعنی بنی‌یعقوب و بنی‌یوسف را. سلاه. ۱۶ آبها 
تورا دید ای خداء» آبها تو را دیده» متزلزل شد. لجّه‌ها نیز سخت مضطرب گردید. ۱۷ 
ابرها آب بریخت و افلاك رعد بداد. تیرهای تو نیز به هر طرف روان گردید. ۱۸ صدای 
رعد تو در گردباد بود و برقها ربع مسکون را روشن کرد. پس زمین مرتعش و متزلزل 
گردید. :۱ طریق تو در دریاست و راههای تو در آبهای فراوان و آثار تو را نتوان 
دانست. .۲ قوم خود را مثل گوسفندان راهنمایی نمودی» به دست موسی و هارون. 


قوم خدا 


قصیده اساف 


۷۸ ای قوم من شریعت مرا بشنوید!گوشهای خود را به سخنان دهانم فراگیرید! ۲ 
دهان خود را به متثل باز خواهم کرد به چیزهایی که از بنای عالم مخفی بود تنطق 
خواهم نمود» ۳ که آنها را شنیده و دانسته‌ایم و پدران ما برای ما بیان کرده‌اند. ۴ از 
فرزندان ایشان آنها را پنهان نخواهیم کرد. تسبیحات خداوند را برای نسل اینده بیان 
می‌کنيم و قوّت او و اعمال عجیبی را که او کرده است. « زیرا که شهادتی در یعقوب 
برپا داشت و شریعتی در اسرانیل قرار دادو پدران مارا امر فرمود که آنها را به 
فرزندان خود تعلیم دهند؛ ۶ تا نسل آینده آنها را بدانند و فرزندانی که می‌بایست مولود 


شوند تا ایشان برخیزند و آنها را به فرزندان خود بیان نمایند؛ ۷ و ایشان به خدا توگل 
نمایند و اعمال خدا را فراموش نکنند بلکه احکام او را نگاه دارند. ۸ و مثل پدران خود 
نسلی گردن‌کش و فتنه‌انگیز نشوند» نسلی که دل خود را راست نساختند و روح ایشان 
بسوی خدا امین نبود. 

۰ بنیافرایم که مسلح و کمان‌کش بودند» در روز جنگ رو برتافتند. ۱۰ عهد خدا را 
نگاه نداشتند و از سلوك به شریعت او ابا نمودند» ۱۱ و اعمال و عجایب او را فراموش 
کردند که آنها را بدیشان ظاهر کرده بود» ۱۲ و در نظر پدران ایشان اعمال عجیب 
کرده بود» در زمین مصر و در دیار صوعن. ۱۳ دریا را مثشق ساخته» ایشان را عبور 
داد و آبها را مثل توده برپا نمود. ۱۳ و ایشان را در روز به ابر راهنمایی کرد و تمامی 
شب به نور آتش. ۱۵ در صحرا صخره‌ها را بشکافت و ایشان را گویا از لجّه‌های عظیم 
نوشانید. ۱۶ پس سیلها را از صخره بیرون آورد و آب را مثل نهرها جاری ساخت. ۱۷ 
و بار دیگر بر او گناه ورزیدند و بر حضرت اعلی" در صحرا فتنه انگیختند» ۱۸ و در 
دلهای خود خدا را امتحان کردند» چونکه برای شهوات خود غذا خواستند. :۱ و بر ضد 
خدا تکلم کرده. گفتند. «آپا خدا می‌تواند در صحر ا سفره‌ای حاضر کند؟» ۲۰ اينك 
صخره را زد و آبها روان شد و وادیها جاری گشت. «آیا می‌تواند نان را نیز بدهد. و 
گوشت را برای قوم خود حاضرسازد؟» 

۱ پس خدا این را شنیده». غضبناك شد و آتش در یعقوب افروخته گشت و خشم بر 
اسرائیل مشتعل گردید. ۲۲ زیرا به خدا ایمان نیاوردند و به نجات او اعتماد ننمودند. 
۳ پس ابرها را از بالا امر فرمود و درهای آسمان را گشود ۲۴ و من را بر ایشان 
بارانید تا بخورند و غله آسمان را بدیشان بخشید. ۲۵ مردمان» نان زورآوران را 
خوردند و اذوقه‌ای برای ایشان فرستاد تا سیر شوند. ۲۶ باد شرقی را در اسمان وزانید 
و به قرّت خود. باد جنوبی را آورد» ۲۷ و گوشت را برای ایشان مثل غبار بارانید و 
مرغان بالدار را متل ریگ دریا. ۲۸ و آن را در میان آردوی ایشان فرود آورد؛ 
گرداگرد مسکن‌های ایشان. ۲٩‏ پس خوردند و نیکو سیر شدند و موافق شهوات ایشان 
بدیشان داد. ۳۰ ایشان از شهوت خود دست نکشیدند. و غذا هنوز در دهان ایشان بود ۳۱ 
که خصت ها پر سار وه شک ردان اسان کت راهان لد اخلع و 
هلاک ساخت. 

۲ باوجود این همه باز گناه ورزیدند و به اعمال عجیب او ایمان نیاوردند. ۲۳ 
بنابراین» روزهای ایشان را در بطالت تمام کرد و سالهای ایشان را درترس. ۲۳ 
هنگامی که ایشان را کشت او را طلبیدند و بازگشت کرده. درباره خدا تفحص نمودند» 
۵ و به یاد آوردند که خدا صخره ایشان» و خدای تعالی ولی ایشان است. ۲۶ امابه 
دهان خود او را تملق نمودند و به زبان خویش به او دروغ گفتند» ۳۷ زیرا که دل ایشان 
با او راست نبود و به عهد وی موّتمن نبودند. 

۳۸ اما او به حسب رحمانبتش گناه ایشان را عفو نموده ایشان را هلاك نساخت بلکه 
بارها غضب خود را برگردانیده» تمامی خشم خویش را برنینگیخت. ۳٩‏ و به‌یاد آورد 
که ایشان بشرند» بادی که می‌رود و بر نمی‌گردد. ۲۰ چند مرتبه در صحرا بدو فتنه 
انگیختند و او را در بادیه رنجانیدند. ۱ و برگشته خدا را امتحان کردند و قدوس 
اسرائیل را اهانت نمودند» ۴۲ و قوّت او را به خاطر نداشتند» روزی که ایشان را از 
دشمن رهانیده بود؛ ۴۳ که چگونه آیات خود را در مصر ظاهر ساخت و معجزات خود 


را در دیار صوعن. ۴۴ و نهر های ایشان را به خون مبدل نمود و رودهای ایشان را تا 
نتوانستند نوشید. ۴۵ انواع پشه‌ها در میان ایشان فرستاد که ایشان را گزیدند و غوکهایی 
که ایشان را تباه نمودند؛ ۴۶ و محصول ایشان را به کرم صد پا سپرد و عمل ایشان را 
به ملخ داد. ۳۷ تاکستان ایشان را به تگرگ خراب کرد و درختان جُمّیز ایشان را به 
تگرگهای درشت. ۲۸ بهایم ایشان را به تگرگ سپرد و مواشی ایشان را به شعله‌های 
برق. ۳٩‏ و آتش خشم خود را بر ایشان فرستاد. غضب و غیظ و ضیق راء به فرستادن 
فرشتگان شریر. .۵ و راهی برای غضب خود مهیا ساخته» جان ایشان را از موت نگاه 
نداشت بلکه جان ایشان را به وبا تسلیم نمود. ۵۱و همه نخست‌زادگان مصر را گشت. 
اوایل قوّت ایشان را در خیمه‌های حام. 

۱ و قوم خود را مثل گوسفندان کوچانید و ایشان را در صحرا مثل گله راهنمایی نمود. 
۳ وایشان را در امنیت رهبری کرد تا نترسند و درا دشمنان ایشان را پوشانید. ۵۴ و 
ایشان را به حدود مقس خود آورد» بدین کوهی که به دست راست خود تحصیل کرده 
بود. ده و امّت‌ها را از حضور ایشان راند و میراث را برای ایشان به ریسمان تقسیم 
کرد و اسباط اسرائیل را در خیمه‌های ایشان ساکن گردانید. 

عم یک کد ای ای ۱ اسان کرد نوف ان کت ردان ایس تاه تاد 
۷ و برگشته» مثل پدران خود خیانت ورزیدند و مثل کمان خطا کننده منحرف شدند. 
۸ و به مقامهای بلند خود خشم او را به هیجان آوردند و به بتهای خویش غیرت او را 
جنبش دادند. ۵٩‏ چون خدا این را بشنید غضبناك گردید و اسرائیل را به شدت مکروه 
داشت. ۶۰ پس مسکن شیلو را ترك نمود» آن خیمه‌ای را که در میان آدمیان برپا ساخته 
بود» ۶۱ و (تابوت) قوّت خود را به اسیری داد و جمال خویش را به دست دشمن سپرد. 
۲ و قوم خود را به شمشیر تسلیم نمود و با میراث خود غضبناك گردید. ۶۳ جوانان 
ایشان را آتش سوزانید و برای دوشیزگان ایشان سرود نکاح نشد. ۶۴ کاهنان ایشان به 
دم شمشیر افتادند و بیوه‌های ایشان نوحه‌گری ننمودند. 

۵ آنگاه خداوند مشل کسی که خوابیده بود بیدار شد» مثل جباری که از شراب 
می‌خروشد» ۶۶ و دشمنان خود را به عقب زد و ایشان را عار ابدی گردانید. ۶۷ و 
خیمه یوسف را رد نموده» سبط افرایم را برنگزید. ۶۸ لیکن سبط یهودا رابرگزید و اين 
کوه صهیون را که دوست می‌داشت. ۶٩‏ و قدس خود را مثل کوههای بلند بنا کرد مثل 
جهان که آن را تا ابدالا"باد بنیاد نهاد. ۷۰ و بنده خود داود را برگزید و او را از آغلهای 
گوسفندان گرفت. ۷۱ از عقب میشهای شیرده او را آورد تا قوم او بعقوب و میراث او 
امبر اثیل را رعایت کند. ۷۲ شن انشان را به حسب کسال دل شوه ر مایت نمو دم اسان 
را به مهارت دستهای خویش هدایت کرد. 


دعا برای نجات قوم 
مزمو ر اساف 
۷۹ اک هه ات کر تاکن هم لقن ی اسر و 


دادند و گوشت مقدسانت را به وحوش صحرا. ۳ خون ایشان را گرداگرد اورشلیم مثل 
آب ریختند و کسی نبود که ایشان را دفن کند. ۴ نزد همسایگان خود عار گردیده‌ايم و 


نزد مجاوران خویش استهزا و سخریه شده‌ايم. ه تا کی ای خداوند تابه ابد خشمناك 
خواهی بود؟ آیا غیرت تو مثل آنش افروخته خواهد شد تا ابدالا"باد؟ ۶ قهر خود را بر 
امّت‌هایی که تو را نمی‌شناسند بریز و بر ممالکی که نام تو را نمی‌خوانند! ۷ زیراکه 
یعقوب را خورده» و مسکن او را خراب کرده‌اند. 

« گناهان اجداد ما را بر ما بیاد میاور. رحمت‌های تو بزودی پیش روی ما آید زیرا که 
بسیار ذلیل شده‌ايم. ۰ ای خداء ای نجات‌دهنده‌ما» به خاطر جلال نام خود ما را یاری 
فرما و ما را نجات ده و بخاطر نام خود گناهان ما را بیامرز. ۱۰ چرا امّت‌ها گویند که 
خدای ایشان کجاست؟ انتقام خون بندگانت که ريخته شده است. بر امّت‌ها در نظر ما 
معلوم شود. ۱۱ ناله اسیران به حضور تو برسد. به حسب عظمت بازوی خود آنانی را 
که به موت سپرده شده‌اند» برهان. ۱۲ و جزای هفت چندان به آغوش همسایگان ما 
رسان» برای اهانتی که به تو کرده‌اند» ای خداوند. ۱۳ پس ما که قوم تو و گوسفندان 
مرتع تو هستیم» تو را تابه ابد شکر خواهیم گفت و تسبیح تو را نسلاً بعد نسل ذکر 
خواهیم نمود. 


دعا برای تفقد از قوم 
برای سالار مغنیان, شهادتی بر سوسنعا. 
مزمور اساف 

۰ ای شبان اسرائیل بشنو! ای که یوسف را مثل گله رعایت می‌کنی! ای که 
بر کزوبیین جترس تتودهای» تججی فرمت .۰ ۲ب حصنور. اترایم و امین و مسسی؛ 
توانایی خود را برانگیز و برای نجات مابیا! ۳ ای خدا مارا باز آور و روی خود را 
روقن کن تا نجات اما 
۴ ای یهوه» خدای صبایوت. تا به کی به دعای قوم خویش غضبناك خواهی بود» ه نان 
ماتم را بدیشان می‌خورانی و اشکهای بی‌اندازه بدیشان می‌نوشانی؟ ۶ مارامحل 
ای ان مساو اما سا خی ای ی ی 
خدای لشکرها مارا بازآور و روی خود را روشن کن تا نجات یابیم! ۸ موی را 
ازمصر بیرون آوردی. امّت‌ها را بیرون کرده» آن را غرس نمودی. ٩‏ پیش روی آن را 
وسعت دادی. پس ریشه خود را نیکو زده» زمین را پر ساخت. .۱ کوههابه سایه‌اش 
مهس وهای زان خدا بهص اه‌مان ور شاهه‌های ودرا تا منوت نوم 
کرد و فرعهای خویش راتابه نهر. ۱۲ پس چرا دیوارهایش را شکسته‌ای که هر 
راهگذری آن را می‌چیند؟ ۱۳ گرازهای جنگل آن را ویران می‌کنند و وحوش صحرا آن 
را می‌چرند. ۱ 
۴ ای خدای لشکرها رجوع کرده» از اسمان نظر کن و ببین و از اين مو تفقد نما ۱۵ و 
از این نهالی که دست راست تو غرس کرده است و از آن پسری که برای خویشتن قوی 
ساخته‌ای! ۱۶ مثل هیزم در آتش سوخته شده و از عتاب روی تو تباه گردیده‌اند! ۱۷ 
دست تو بر مرد دست راست تو باشد و بر پسر ادم که او را برای خویشتن قوی 
قباختهاه ۱۸۰ و فانک رو تخواهعقافت ماو اتخیات ده تا نام قو را تخوانيم. ۱٩‏ او 
یهوه» خدای لشکرها ما را بازآور و روی خود را روشن ساز تا نجات یابیم. 


پیروی از خداوند ۱ 
ب رای سالار مغنیان بر جثیت. مزمور اساف. 


۷۱ ترئم نمایید برای خدایی که قوّت ماست. برای خدای یعقوب آواز 
شادمانی دهید! ۲ سرود را بلند کنید و دف را بیاورید و بربط دلنواز را با رباب! ۲ 
گرا را بنوازید در اول ماه» در ماه تمام و در روز عید ما. ۴ زیرا که این فریضه‌ای 
است در اسرائیل و حکمی ازخدای یعقوب. ۵ این را شهادتی در یوسف تعیین فرمود 
چون بر زمین مصر بیرون رفت» جایی که لغتی را که نفهمیده بودم شنیدم: 

۶ «دوش او را از بار سنکین آزاد ساختم و دستهای او از سبد رها شد. ۷ شو ند کون 
استدعا نمودی و تو را خلاصی دادم. در سیتر رعده تو را اجابت کردم و تو را نزد آب 
مریبه امتحان نمودم. سلاه. ۸ «ای قوم من بشنو و تو را تأکید می‌کنم. و ای اسرانیل اگر 
به من گوش دهی. ۰ در میان تو خدای غیر نباشد و نزد خدای بیگانه سجده منما, ۱۰ 
من یهوه خدای تو هستم که تو را از زمین مصر برآوردم. دهان خود را نیکو باز کن و 
آن را پر خواهم ساخت. ۱۱ لیکن قوم من سخن مرا نشنیدند و اسرائیل مرا ابا نمودند. 
۲ پس ایشان را به سختی دلشان ترك کردم که به مشورتهای خود سلوك نمایند. ۱۳ ای 
کاش که قوم من به من گوش می‌گرفتند و اسرائیل در طریقهای من سالك می‌بودند. ۱۴ 
آنگاه دشمنان ایشان را بزودی به زیر می‌انداختم و دست خود را برخصمان ایشان 
برمی‌گردانيدم. ۱۵ آنانی که از خداوند نفرت دارند بدو گردن می‌نهادند. اما زمان ایشان 
باقی می‌بود تا ابدالا"باد. ۶« ایشان را به نیکوترین گندم می‌پرورد؛ و تو رابه عسل از 
صخره سیر می‌کردم.» 


خدا در جماعت خدا 

۷۲ قفا دز خماعت ها ایستانه امکه شر هیا تیان دارم کف ۷ با باه کی 
به بی‌انصافی داوری خواهید کرد و شریران راطرفداری خواهید نمود؟ سیلاه. ۳ فقیران 
و یتیمان را دادرسی بکنید. مظلومان و مسکینان را انصاف دهید. ۴ مظلومان و فقیران 
را برهانید و ایشان را از دست شریران خلاصی دهید. 

ه «نمی‌دانند و نمی‌فهمند و در تاریکی راه می‌روند و جمیع اساس زمین متزلزل 
می‌باشد. ۶ من گفتم که شما خدایانید و جمیع شما فرزندان حضرت اعلی. " لیکن متل 
آدمیان خواهید مرد و چون یکی از سروران خواهید افتاد!» 

۸ ای خدا برخیز و جهان را داوری فرما زیرا که تو تمامی امّت‌ها را متصرف خواهی 
دعابرای شکست دشمنان 
سرود و مزمو رآساف 


۳ دا تو زا خامرافنی تبافند! آي خا تاک ماش مزا زیو زنق 
دشمنانت شورش می‌کنند و آنانی که از تو نفرت دارند» سر خود را برافراشته‌اند. ۳ بر 
قوم تو مکاید می‌اندیشند وبر پناه‌آوردگان تو مشورت می‌کنند. ۲ و می‌گویند: «بیایید 
ایشان را هلاك کنیم تا قومی نباشند و نام اسرائیل دیگر مذکور نشود.» 

ه زیرا به يك دل با هم مشورت می‌کنند و بر ضد تو عهد بسته‌اند. ۶ خیمه‌های آذوم و 
اسماعیلیان و مواب و هاجریان. ۷ جبال و عمون و عمالیق و فلسّطین با ساکنان صور. 
آشور نیز با ایشان متفق شدند و بازویی برای بنی‌لوط گردیدند» سلاه. 

٩‏ بدیشان عمل نما چنانکه به مدیان کردی» چنانکه به سیسرا و یابین در وادی قیشون» 
۰ که در عیندوّر هلاك شدند و سرگین برای زمین‌گردیدند. ۱۱ سروران ایشان را مثل 
غراب و ذنب گردان و جمیع امرای ایشان را مثل بح و صلمتاعی ۲ که می‌گفتند: 
۳ ای خدای من ایشان را چون غبار گردباد بساز و مانند کاه پیش روی باد. ۱۳ مثل 
آتشی که جنگل را می‌سوزاند و مثل شعله‌ای که کوهها را مشتعل می‌سازد. ۵ همچنان 
ایشان را به تند باد خود بران و به طوفان خویش ایشان را آشفته گردان. ۱۶ رویهای 
ایشان را به دلت پر کن تانام تو را ای خداوند بطلبند. "۱ خجل و پریشان بشوند تا 
ابدالا"باد و شرمنده و هلا گردند. ۱۸ و بدانند تو که اسمت یهوه می‌باشد. به تنها بر 


اشتیاق برای خانه خدا 
ب رای سالار مغنیان بر جّیت. مزمور بنی‌قورح 
۳ ای یهوه صبایوت» چه دل‌پذیر است مسکنهای تو ! ۲ جان من شتاق 


بلکه کاهیده شده است برای صحنهای خداوند . دلم و جسدم برای خدای حی صیحه 
می‌زند. ۳ گنجشك نیز برای خود خانه‌ای پیدا کرده است و پرستوك برای خویشتن 
آشیانه‌ای تا بچه‌های خود را در آن بگذارد» در مذبح‌های تو ای یهوه صبایوت که پادشاه 
من و خدای من هستی. ۴ خوشابحال آنانی که در خانه تو ساکنند که تو را دائما تسبیح 
می‌خوانند» سیلاه. ه خوشابحال مردمانی که قوّت ایشان در تو است و طریق‌های تو در 
دلهای ایشان. ۶ چون از وادی بکا عبور می‌کنند» آن را چشمه می‌سازند و باران آن را 
به‌برکات می‌پوشاند. ۷ از قوّت تا فوّت می‌خرامند و هر يك از ایشان در صهیون نزد 
خدا حاضر می‌شوند. 

۸ ای یهوه خدای لشکرها! دعای مرا بشنو! ای خدای یعقوب گوش خود را فراگیر! 
سلاه. ٩‏ ای خدایی که سپر ما هستی» ببین و به روی مسیح خود نظر انداز. ۱۰ زيرا يك 
روز در صحنهای تو بهتر است از هزار. ایستادن بر استانه خانه خدای خود را بیشتر 
می‌پسندم از ساکن شدن در خیمه‌های اشرار. ۱۱ زیرا که یهوه خدا آفتاب و سپر است. 
خداوند فیض و جلال خواهد داد و هیچ چیز نیکو را منع نخواهد کرد از آنانی که به 
راستی سالك باشند. ۱۲ ای بهوه صبایوت» خوشابحال کسی که بر تو توگل دارد. 


دعا برای سعادت قوم 


ب رای سالار مغنیان, مزمور بنی‌قورح 


۵ ای خداوند از زمین خود راضی شده‌ای. اسیری یعقوب را باز 
آورده‌ای. ۲ عصیان قوم خود را عفو کرده‌ای. تمامی گناهان ایشان را پوشانیده‌ای؛ 
سلاه. ۲ تمأامی غضب خود را برداشته و از حدت خشم خویش رجوع کرده‌ای. ۴ ای 
اه فا ها رکه و و و دم ود اب تساه 
غضبناك خواهی بود؟ و خشم خویش را نسلا بعد نسل طول خواهی داد؟ ۶ آیا برگشته 
ما را حیات نخواهی داد تا قوم تو در تو شادی نمایند؟ 

۷ ای خداوند رحمت خود را بر ما ظاهر کن و نجات خویش را به ما عطافرما. ۸ 
آنچه خدا بهوه‌می‌گوید خواهم شنید زیرا به قوم خود و به مقسان خویش به سلامتی 
خواهد گفت تا بسوی جهالت برنگردند. ۰ بقیناً نجات او به ترسندگان او نزديك است تا 
جلال در زمین ما ساکن شود. ۱۰رحمت و راستی با هم ملاقات کرده‌اند. عدالت و 
سلامتی یکدیگر را بوسیده‌اند. ۱۱ راستی از زمین خواهد رویید و عدالت از آسمان 
خواهد نگریست. ۱۲ خداوند نیز چیزهای نیکو را خواهد بخشید و زمین ما محصول 
خود را خواهد داد. ۱۳ عدالت پیش روی او خواهد خرامید و آثار خود را طریقی خواهد 
ساخت 


دعا برای نجات 
دعای داود 


۱ ۱ 
هستم! ۲ جان مرا نگاه دار زیرا من متقی هستم. ای خدای من بنده خود را که بر تو 
توگل دارد» نجات بده. ۳ ای خداوند بر من کرم فرما زیرا که تمامی روز تو را 
می‌خوانم! ۴ جان بنده خود را شادمان گردان زیرا ای خداوند جان خود را نزد تو 
برمی‌دارم. ه زیرا تو ای خداوند» نیکو و غفار هستی و بسیار رحیم برای آنانی که تو 
را می‌خوانند. ۶ ای خداوند دعای مرا اجابت فرما و به اواز تضرع من توجه نما! ۷ 
در روز تنگی خود تو را خواهم خواند زیرا که مرا مستجاب خواهی فرمود. 

۸ ای خداوند در میان خدایان مثل تو نیست و کاری مثل کارهای تونی. ٩‏ ای خداوند 
همه‌امّت‌هایی که آفریده‌ای آمده» به حضور تو سجده خواهند کرد و نام تو را تمجید 
خواهند نمود. ۱۰ زیرا که تو بزرگ هستی و کارهای عجیب می‌کنی. تو تنها خدا هستی. 
۱ ای خداوند طریق خود را به من بیاموز تا در راستی تو سالك شوم. دل مرا واحد 
ساز تا از نام تو ترسان باشم. ۱۲ ای خداوند خدای من تو را به تمامی دل حمد خواهم 
گفت و نام تو را تمجید خواهم کرد تا ابدالا"باد. ۱۳ زیرا که رحمت تو به من عظیم 
است و جان مرا از هاویه اسفل رهانیده‌ای. ۱۴ ای خدا متکبران بر من برخاسته‌اند و 
گروهی از ظالمان قصد جان من دارند و تو را در مد نظر خود نمی‌آورند. ۱۵ و تو ای 
خداوند خدای رحیم و کریم هستی. دیر غضب و پر از رحمت و راستی. ۱۶ بسوی من 
التفات کن و بر من کرم فرما. قوّت خود را به بنده‌ات بده و پسر کنیز خود را 
۱۳ ات وی امن تا نان کارت تفر ای رنه اسان 
خجل شوند زیرا که تو ای خداوند مرا اعانت کرده و تسلی داده‌ای. 


در وصف اورشلیم 
مزمور و سرود بنی‌قورح 


۷۱۷ اساس او در کو ههای مقنس است.۲ خداوند دروازه‌های صهیون را دوست 
می‌دارد» بیشتر از جمیع مسکن‌های یعقوب. ۳ سخنهای مجید درباره تو گفته می‌شود. 
ای شهر خدا! سیلاه. ۲ رهب و بابل را از شناسندگان خود ذکر خواهم کرد. اينك 
فلسطین و صور و حبشء اين در آنجا متولد شده است. ه و درباره صهیون گفته خواهد 
شد که این و آن در آن متولد شده‌اند. و خود حضرت اعلی آن را استوارخواهد نمود. ۶ 
خداوند چون امّت‌ها را می‌نویسد ثبت خواهد کرد که این در آنجا متولد شده است. 
سیلاه. ۷ مغنیان و رقص‌کنندگان نیز. جمیع چشمه‌های من در تو است. 


فریاد کمك 
سرود و مزمور بنی‌قورح ب رای سالار مغنیان بر مخت لعْنوتَ. قصیده هیمان از راحی 


۸ ای یهّوه خدای نجات من» شب و روز نزد تو فریاد کرده‌ام. ۲ دعای من به 
حضور تو برسد» به ناله من گوش خود را فراگیر. ۲ زیرا که جان من از بلایا پر شده 
است و زندگانی‌ام به قبر نزديك گردیده. ۴ از فروروندگان به هاویه شمرده شده‌ام و مثل 
مرد بی‌قوّت گشته‌ام. ه در میان مردگان منفرد شده» متل گشتگان که در قبر خوابیده‌اند؛ 
که ایشان را دیگر به یاد نخواهی آورد و از دست تو منقطع شده‌اند. ۶ مرا در هاویه 
اسفل گذاشته‌ای» در ظلمت در ژرفیها. ۷ خشم تو بر من سنگین شده است و به همه 
امواج خود مرا مبتلا ساخته‌ای» سیلاه. ۸ آشنایانم را از من دور کرده» و مرا مکروه 
ایشان گردانیده‌ای. محبوس شده. بیرون نمی‌توانم آمد. ‏ چشمانم از مذلت کاهیده شد. ای 
خداوند » نزد تو فریاد کرده‌ام تمامی روز. دستهای خود را به تو دراز کرده‌ام. 

۰ آیا برای مردگان کاری عجیب خواهی کرد؟ مگر مردگان برخاسته» تو را حمد 
خواهند گفت؟ سلاه, ۱۱ آیا رحمت تو در قبر مذکور خواهد شد؟ و امانت تو در هلاکت؟ 
۲ آیا کار عجیب تو در ظلمت اعلام می‌شود و عدالت تو در زمین فراموشی؟ ۱۳ و 
اما من نزد تو ای خداوند فریاد براورده‌ام و بامدادان دعای من در پیش تومی‌اید. ۱۴ 
ای خداوند چرا جان مرا ترك کرده» و روی خود را از من پنهان نموده‌ای. ۱۵ من 
مستمند و از طفولیت مشرف بر موت شده‌ام. ترسهای تو را متحمل شده. متحیر 
گردیده‌ام. ۱۶ حدّت خشم تو بر من گذشته است و خوف‌های تو مرا هلاك ساخته. ۱۷ 
مثل آب دور مرا گرفته است تمامی روز و مرا از هر سو احاطه نموده. ۱۸ یاران و 
دوستان را از من دور کرده‌ای و آشنایانم را در تاریکی. 


دعابرای قوم 
قصیده ایتان از راحی 


۷۹ رحمت‌های خداوند را تابه ابد خواهم سرایید. امانت تو را به دهان 
خود نسلا بعد نسل اعلام خواهم کرد. ۲ زیرا گفتم رحمت بنا خواهد شد تا ابدالا"باد و 
امانت خویش را در افلاك پایدار خواهی ساخت. 

۲ با برگزیده خود عهد بسته‌ام. برای بنده خویش داود قسم خورده‌ام. ۴ که ذریت تو را 
پایدار خواهم ساخت تا ابدالا" باد و تخت تو را نسلاٌ بعد نسل بنا خواهم نمود» سلده. 

ه و اسمانها کارهای عجیب تو را ای خدارند تمجید خواهند کرد و امانت تو را در 
جماعت مقدّسان. ۶ زیرا کیست در آسمانها که با خدا/وند برابری تواند کرد؟ و از 
فرزندان زورآوران که را با خداوند تشبیه توان نمود؟ ۷ خدا بی‌نهایت مهیب است در 
جماعت مقدسان و ترسناك است بر آنانی که گرداگرد او هستند. ۸ ای یهوه خدای 
لشکر ها کیست ای یاه قدیر مانند تو؟ و امانت توء‌تو را احاطه می‌کند. 4 بر تکبر دریا تو 
مسلط هستی. چون امواجش بلند می‌شود» آنها را ساکن می‌گردانی. ۱۰ رهب را مثل 
کشته شده خرد شکسته‌ای. به بازوی زوراور خویش دشمنانت را پراکنده نموده‌ای. ۱۱ 
آسمان از آن تو است و زمین نیز از آن تو. ربع مسکون و پری آن را تو بنیاد نهاده‌ای. 
۲ شمال و جنوب را تو آفریده‌ای. تابور و حرمون به نام تو شادی می‌کنند. ۱۳ بازوی 
تو با قوّت است. دست تو زورآور است و دست راست تو متعال. ۱۴ عدالت و انصاف 
اساس تخت تو است. رحمت و راستی پیش روی تو می‌خرامند. 

۵ خوشابحال قومی که آواز شادمانی را می‌دانند. در نور روی تو ای خداوند خواهند 
خرامید. ۱۶ در نام تو شادمان خواهند شد تمامی روز و در عدالت تو سرافراشته 
خواهند گردید. ۱۷ زیرا که فخر قوّت ایشان تو هستی و به رضامندی تو شاخ ما مرتفع 
خواهد شد. ۱۸ زیرا که سپر ما از آن خدارند است و پادشاه ما از آن قدوس اسرائیل. 
٩‏ آنگاه در عالم ریا به مقس خود خطاب کرده» گفتی که نصرت را بر مردی 
زورآور نهادم و برگزیده‌ای از قوم را ممتاز کردم. ۲۰ بنده خود داود را یافتم و او را به 
روغن مقس خود مسح کردم. ۲۱ که دست من با او استوار خواهد شد. بازوی من نیز 
او را قوی خواهد گردانید. ۲۲ دشمنی بر او ستم نخواهد کرد و هیچ پسر ظلم بدو اذیت 
نخواهد رسانید. ۲۳ و خصمان او را پیش روی وی خواهم گرفت و آنانی را که از او 
نفرت دارند مبتلا خواهم گردانید. ۲۴ و امانت ورحمت من با وی خواهد بود و در نام 
من شاخ او مرتفع خواهد شد. :۲ دست او را بر دریا مستولی خواهم ساخت و دست 
راست او را بر نهرها. ۲۶ او مرا خواهد خواند که تو پدر من هستیء خدای من و صخره 
نجات من. ۲۷ من نیز او را نخست‌زاده خود خواهم ساخت. بلندتر از پادشاهان جهان. 
۶۸ رحمت خویش را برای وی نگاه خواهم داشت تا ابدالا"باد و عهد من با او استوار 
خواهد بود. ۲٩‏ و ذریت وی را باقی خواهم داشت تا ابدالا باد و تخت او را مثل 
روزهای آسمان. 

۰ اگر فرزندانش شریعت مرا ترك کنند» و در احکام من سلوك ننمایند» ۳۱ اگر 
فرایض مرا بشکنند» و اوامر مرا نگاه ندارند» ۳۲ آنگاه معصیت ایشان را به عصا 
تأدیب خواهم نمود و گناه ایشان را به تازیانه‌ها. ۲۳ لیکن رحمت خود را از او 
برنخواهم داشت و امانت خویش را باطل نخواهم ساخت. ۲۳ عهد خود را نخواهم 
شکست و آنچه را از دهانم صادر شد تغییر نخواهم داد. ۳۵ يك چیز را به قدوسیت خود 
قسم خوردم و به داود هرگز دروغ نخواهم گفت. ۳۶ که ذریت او باقی خواهد بود تا 


ابدالا"باد و تخت او به حضور من مثل آفتاب» ۷۲ متل ماه ثابت خواهد بود تا ابدالا"باد 
و مثل شاهد امین در اسمان» سلاه. 

۸ لیکن تو ترك کرده‌ای و دور انداخته‌ای و با مسیح خود غضبناك شده‌ای. ۳٩‏ عهد 
بنده خود را باطل ساخته‌ای و تاج او را بر زمین انداخته» بی‌عصمت کرده‌ای. ۴۰ جمیع 
حصار هایش را شکسته و قلعه‌های او را خراب نموده‌ای. ۴۱ همه راه گذران او را 
تاراج می‌کنند و او نزد همسایگان‌خود عار گردیده است. ۴۲ دست راست خصمان او را 
بر افراشته» و همه دشمنانش را مسرور ساخته‌ای. ۴۳ دم شمشیر او را نیز برگردانیده‌ای 
و او را در جنگ پایدار نساخته‌ای. ری جلال او را باطل ساخته و تخت او را به زمین 
انداخته‌ای. ۵ ایام شبابش را کوتاه کرده» و او را به خجالت پوشانیده‌ای» سلاه. 

۶ تابه کی ای خداوند خود را تا به ابد پنهان خواهی کرد و غضب تو مثل آتش 
افروخته خواهد شد؟ ۴۷ به یاد اور که ایام حیاتم چه کم است. چرا تمامی بنی‌ادم را 
برای بطالت آفریده‌ای؟ ۴۸ کدام آدمی زنده است که موت را نخواهد دید؟ و جان خویش 
را از دست قبر خلاص خواهد ساخت؟ سلاه. ۴۹ ای خداوند رحمت‌های قدیم تو کجاست 
که برای داود به امانت خود قسم خوردی؟ .۵ ای خداوند ملامت بنده خود را به یاد اور 
که آن را از قومهای بسیار در سینه خود متحمل می‌باشم. «ه که دشمنان تو ای خداوند 
ملامت کرده‌اند» یعنی آثار مسیح تو را ملامت نموده‌اند. ۵۲ خداوند متبارك باد تا 
ابدال-باد. آمین و آمین, 


کتاب چهارم: مزامیر ۱۰۶-۹۰ 


فانی بودن انسان 
دعای موسی مرد خدا 


س ۹ ای خداوند مسکن ما تو بوده‌ای» در جمیع نسل‌هاء ۲ قبل از آنکه کوههابه 
وجود آید و زمین و ربع مسکون را بیافرینی. از ازل تا به ابد تو خدا هستی. ۳ انسان را 
به غباربرمی‌گردانی» و می‌گویی ای بنی‌آدم رجوع نمایید. ۴ زیرا که هزار سال در 
نظر تو مثل دیروز است که گذشته باشد و مثل پاسی از شب. ه مثل سیلاب ایشان را 
رفثه‌ای و مثل خواب شده‌اند. بامدادان مثل گیاهی که می‌روید. ۶ بامدادان می‌ش فد و 
می‌روید. شامگاهان بریده و پژمرده می‌شود. ۷ زیرا که در غضب تو کاهیده می‌شویم 

و در خشم تو پریشان می‌گرديم. ۸ چونکه گناهان مارا در نظر خود گذارده‌ای و 
خفایای ما را در نور روی خویش. ٩‏ زیرا که تمام روزهای ما در خشم تو سپری شد 
و سالهای خود را مثل خیالی بسر برده‌ایم. ۰۰ ایام عمر ما هفتاد سال است و اگر از 
بنیه» هشتاد سال باشد. لیکن فخر آنها محنت و بطالت است زیرا به زودی تمام شده؛ 
پووان هن ‌کنیی. ۱۷ کیسته که ست هام کی رز م‌کانهو هضیب تور اجنانکه ان نو 
می‌باید ترسید؟ 


۲ مارا تعلیم ده تا ایام خود را بشماریم تا دل خردمندی را حاصل نماییم. ۱۳ رجوع 
کن ای خداوند ! تا به کی؟ و بر بندگان خود شفقت فرما. ۰۴ صبحگاهان مارا از 
رحمت خود سیر کن تا تمامی عمر خود ترنم و شادی نماييم. ۱۵ مارا شادمان 
گردان به عوض ایامی که ما را مبتلا ساختی و سالهایی که بدی را دیده‌ايم. ۱۶ اعمال 
تو بر بندگانت ظاهر بشود و کبریایی تو بر فرزندان ایشان. ۱۷ جمال خداوند خدای 
ما بر ما باد و عمل دستهای ما را بر ما استوار ساز! عمل دستهای ما را استوار گردان! 


در ستر حضرت اعلی 

خواهد بود. ۲ درباره خداوند می‌گویم که او ملجا و قلعه من است و خدای من که بر او 
توگل دارم. ۳ زیرا که او تو را از دام صیاد خواهد رهانید و از وبای خبیث. ۴ به 
پرهای خود تو را خواهد پوشانید و زیر بالهایش پناه خواهی گرفت. راستی او تو را 
مجن و سپر خواهد بود. ه از خوفی در شب نخواهی ترسید و نه از تیری که در روز 
می‌پرد. ۶ و نه از وبایی که در تاریکی می‌خرامد و نه از طاعونی که وقت ظهر فساد 
می‌کند. ۷ هزار نفر به جانب تو خواهند افتاد و ده‌هزار به دست راست تو. لیکن نزد تو 
نخواهد رسید. ۸ فقط به چشمان خود خواهی نگریست و پاداش شریران را خواهی دید. 
* زیرا گفتی تو ای خداوند ملجای من هستی و حضرت اعلی را ماأوای خویش 
گردانیده‌ای. ۱۰ هیچ بدی بر تو واقع نخواهد شد و بلایی نزد خیمه تو نخواهد رسید. ۱۱ 
زیرا که فرشتگان خود را درباره تو امر خواهد فرمود تا در تمامی راههایت تو را حفظ 
نمایند. ۱۲ تو را بر دستهای خود برخواهند داشت. مبادا پای خود رابه سنگ بزنی, 
۳ بر شیر و افعی پای خواهی نهاد؛ شیربچه و اژدها را پایمال خواهی کرد. 

۱۴ «چونکه به من رغبت دارد او را خواهم رهانید و چونکه به اسم من عارف است او 
زر ارات واه سا 06 هون هر | خوان اوتر ا خاش هو اهما کرد مس در اشتگی 
با او خواهم بود واو را نجات داده» مُعزّز خواهم ساخت. ۱۶ به طول ایام او را سیر 
می‌گردانم و نجات خویش را بدو نشان خواهم داد.» 


سرود حمد و تسبیح 


مزمور و سرود برای روژ سبت 


اعلی. ۲ بامدادان رحمت تو را اعلام نمودن و در هر شب امانت تو را. ۳ بر دات ده 
اوتار و بر رباب و به نغمه هجایون و بربط. ۴ زیراکه ای خداوند مرا به کارهای 
خودت شادمان ساخته‌ای. به سبب اعمال دستهای تو ترنم خواهم نمود. ۵ ای خداوند 
اعمال تو چه عظیم است و فکرهای تو بی‌نهایت عمیق. ۶ مرد وحشی این را نمی‌داند و 


می‌شکفند» برای این است که تا به ابد هلاك گردند. ۸ لیکن تو ای خداوند بر اعلی" 
علیین هستی. تا ابدالا"باد. ؛ زیرا اينك دشمنان تو ای خداوند » هان دشمنان تو هلاك 
خواهند شد و جمیع بدکاران پراکنده خواهند شد. 

۱۰ و اما شاخ مرا مثل شاخ گاو وحشی بلند کرده‌ای و به روغن تازه مسح شده‌ام. ۱ و 
چشم من بر دشمنانم خواهد نکریست و کوشهای من از شریرانی که با من مقاومت 
۲ عادل متل درخت خرما خواهد شکفت و مثل سرو آزاد در لبنان نمو خواهد کرد. ۱۳ 
آنانی که در خانه خداوند غرس شد‌اند» در صحنهای خدای ما خواهند شکفت. ۱۳ در 
وقت پیری نیز میوه خواهند آورد و تر و تازه و سبز خواهند بود. ۱۵ تا اعلام کنند که 
خداوند راست است. اوصخره من است و در وی هیچ بی‌انصافی نیست. 


اقتدار خداوند 


۹۳ خداوند سلطنت را گرفته و خود را به‌جلال آراسته است. خداوند خودرا 


آراسته و کمر خود را به قوّت بسته است. ربع مسکون نیز پایدار گردیده است و جنبش 
نخواهد خورد. ۲ تخت تو از ازل پایدار شده است و تو از قدیم هستی. 

۳ ای خداوند سیلابها برافراشته‌اند سیلابها آواز خود را برافراشته‌اند. سیلابها خروش 
خود را برافراشته‌اند. ۳ فوق اواز ابهای بسیار» فوق امواج زوراور دریا. خداوند در 
اعلی اعلیین زوراورتر است. ه شهادات تو بی‌نهایت امین است. ای خداوند » قدوسیت 
خانه تو را می‌زیید تا ابدالا" باد. 


مکافات شریران 


۹۴ ای پهوه خدای دوالانتقام ای خدای دوالانتقام تجلی فرما! ۲ ای داور 
جهان متعال شو و بر منکبّران مکافات برسان! ۳ ای خداوند تابه کی شریران تابه 
کی شریران فخر خواهند نمود؟ ۴ حرفها می‌زنند و سخنان ستم‌آمیز می‌گویند. جمیع 
بدکاران لاف می‌زنند. ای خدا/وند » قوم تو را می‌شکنند و میراث تو را ذلیل می‌سازند. 
ه بیوه زنان و غریبان را می‌کشند و یتیمان را به قتل می‌رسانند ۶ و می‌گویند یاه 
نمی‌بیند و خدای یعقوب ملاحظه نمی‌نماید. 

۷ ای احمقان قوم بفهمید! و ای ابلهان کی تعفل خواهید نمود؟ ۰ او که گوش را غرس 
نمود» آیا نمی‌شنود؟ او که چشم را ساخت. آیا نمی‌بیند؟ ٩‏ او که امّت‌ها را تأدیب 
می‌کند. آیاتوبیخ نخواهد نمودء او که معرفت را به انسان می‌آموزد؟ ۱۰ خداوند 
فکرهای انسان را می‌داند که محض بطالت است, 

۱ ای یاه خوشابحال شخصی که او را تأدیب می‌نمایی و از شریعت خود او را تعلیم 
می‌دهی ۱۲ تا او را از روزهای بلا راحت بخشی مادامی که حفره برای شریران کنده 
شود. ۱۳ زیرا خداوند قوم خود را رد نخواهد کرد و میراث خویش را ترك نخواهد 
نمود. ۱۴ زیرا که داوری به انصاف رجوع خواهد کرد و همه راست دلان پیروی آن 
را خواهند نمود. 


۵ کیست که برای من با شریران مقاومت خواهد کرد و کیست که با بدکاران مقابله 
خواهد نمود. ۱۶ اگر خداوند مددکار من نمی‌بود» جان من به زودی در خاموشی ساکن 
می‌شد. ۱۷ چون گفتم که پای من می‌لغزد» پس رحمت تو ای خدا/وند مرا تأیید نمود. 

۸ در کثرت اندیشه‌های دل من» تسلی‌های تو جانم را آسایش بخشید. ۱ آیا کرسی 
شرارت با تو رفاقت تواند نمود» که فساد را به قانون اختراع می‌کند؟ ۲۰ بر جان مرد 
صدیق با هم جمع می‌شوند و بر خون بی‌گناه فتوا می‌دهند. ۲۱ لیکن خداوند برای من 
قلعه بلند است و خدایم صخره ملجای من است. ۲۲ و گناه ایشان را بر ایشان راجع 
خواهد کرد و ایشان را در شرارت ایشان فانی خواهد ساخت. یهوه خدای ما ایشان را 
فانی خواهد نمود. 


سرود حمد و شادی 


٩ ۵‏ بیایید خداوند را بسراییم و صخره نجات خود را آواز شادمانی دهیم! ۲ 


به حضور او با حمد نزديك بشویم! و با مزامیر او را آواز شادمانی دهیم! ۳ زیراکه 
بهوه» خدای بزرگ است. ۳ و پادشاه عظیم بر جمیع خدایان. نشیبهای زمین در دست 
وی است و فرازهای کوهها از آن او. ه دریا از آن اوست. او آن را بساخت؛ و دستهای 
وی خشکی را مصور نمود. ۱ 

۶ بیایید عبادت و سجده نماییم و به حضور آفریننده خود خداوند زانو زنیم! ۷ زیرا که 
او خدای ما است! و ما قوم مرتع و گله دست او می‌باشیم! امروز کاش آواز او را 
می‌شنیدید! ۸ دل خود را سخت مسازید» مثل مریبا» مانند یوم مسا در صحرا. ٩‏ چون 
اجداد شما مرا آزمودند و تجربه کردند و اعمال مرا دیدند. ۱۰ چهل سال از آن قوم 
محزون بودم و گفتم قوم گمراه دل هستند که طرّق مرا نشناختند. ۱ پس در غضصب 
خود قسم خوردم. که به آرامی من داخل نخواهند شد. 


بزرگی و جلال خدا 


خوانید! روز به روز نجات او را اعلام نمایید. ۳ در میان امّت‌ها جلال او را ذکر کنید 
و کارهای عجیب او را در جمیع قومها. ۴ زیرا خداوند عظیم است و بی‌نهایت حمید. 
و او مهیب است بر جمیع خدایان. ه زیراجمیع خدایان امّت‌ها بتهایند» لیکن یهوه آسمانها 
را آفرید. ۶ مجد و جلال به حضور وی است و قوّت و جمال در قدس وی. 

۷ ای قبایل قوم ها خدارند را توصیف نمایید! خداوند رابه جلال و قوّت توصیف 
نمایید! ۸ خد/وند رابه جلال اسم او توصیف نمایید! هدیه بیاورید و به صحنهای او 
بیایید! ٩‏ خداوند را در زینت قدوسیت بپرستید! ای تمامی زمین از حضور وی بلرزید! 


۰ در میان امّت‌ها گویید خدارند سلطنت گرفته است. ربع مسکون نیز پایدار شد و 
جنبش نخواهد خورد. قومها را به انصاف داوری خواهد نمود. 

۱ آسمان شادی کند و زمین مسرور گردد. دریا و پری آن غرش نماید. ۱7 صحراو 
هر چه در آن است. به وجد آید. آنگاه تمام درختان جنگل ترنم خواهند نمود ۱۳ به 
حضور خداوند زیرا که می‌آید» زیرا که برای داوری جهان می‌آید. ربع مسکون را به 
اتصاف ذاوزی خواهد کرد و قوم‌ها رایه امانت خود. 


بزرگی و مجد خداوند 

۹۷ خداوند سلطنت گرفته است. پس زمین‌شادی کند و جزیره‌های بسیار مسرور 
گردند. ۲ ابرها و ظلمت غلیظ گرداگرد اوست. عدل و انصاف قاعده تخت اوست. ۳ 
آتش پیش روی وی می‌رود و دشمنان او را به اطرافش می‌سوزاند. ۴ برق‌هایش ربع 
مسکون را روشن می‌سازد. زمین این را بدید و بلرزید. ه کوهها از حضور خداوند 
مق موع کا حته ی تلو2۵ از نو عناویت عامی جهن ۶ اسمانها عدالشاو را 
اعلام می‌کنند و جمیع قوم‌ها جلال او را می‌بینند. ۷ همه‌پرستندگان بتهای تراشیده خجل 
می‌شوند که به بتها فخر می‌نمایند. ای جمیع خدایان او را بپرستید. 

۶ صهیون شنید و شادمان شد و دختران یهودا مسرور گردیدند» ای خداوند به سبب 
داوریهای تو. ٩‏ زیرا که تو ای خداوند بر تمامی روی زمین متعال هستی. بر جمیع 
خدایان» بسیار اعلی" هستی. 

۰ ای شماکه خداوند را دوست می‌دارید. از بدی نفرت کنید! او حافظ جانهای 
مقدسان خود است. ایشان را از دست شریران میرهاند. ۱۲۱ نور برای عادلان کاشته 
شده است و شادمانی برای راست‌دلان. ۱۲ ای عادلان» در خداوند شادمان باشید! و 
ذکر قّوسیت او را حمد بگویید. 


سرود تازه 
مزمور 


۸ ۹ برای خداوند سرود تازه بسر‌ایید زیرا کارهای عجیب کرده است. دست ر است 
و بازوی قوس اوء او را مظفر ساخته است. ۲ خداوند نجات خود را اعلام نموده. و 
لین را سه نی امت‌ها مکقوافت کرده است رستت ن. آفانت خو درا ما عاتطان 
اسر اتیل به یاد آورد. همه اقصای زمین نجات خدای ما را دیده‌اند. 

۳ ای تمامی زمین» خداوند را آواز شادمانی دهید. بانگ زنید و ترئم نمایید و بسرایید. 
ه خداوند را با بربط بسرایید! با بربط و با آواز نغمات! ۶ با گرتاها و آواز سرنا! به 
حضور بهووپادشاه آواز شادمانی دهید! " دریاو پری آن بخروشد! ربع مسکون و 
ساکنان آن! ۸ نهرها دستك بزنند! و کوهها با هم ترئم نمایند. » به حضور خداوند 
زیرا به داوری جهان می‌آید. ربع مسکون را به انصاف داوری خواهد کرد و قومها را 
به راستی. 


سلطنت و اقتدار خداوند 


۹ . داوند سلطنت گرفته است» پس قوم‌ها بلرزند! بر کروببین جلوس 
می‌فرماید» زمین متزلزل گردد! ۲ خداوند در صیهون عظیم است و او بر جمیع قوم‌ها 
متعال است! ۳ اسم عظیم و مهیب تو را حمد بگویند» که او قوس است. ۴ و قوت 
پادشاه» انصاف را دوست می‌دارد. تو راستی را پایدار کرده» و انصاف و عدالت را 
در یعقوب به عمل آورده‌ای. 

ه بهوه خدای ما را تکریم نمایبد و نزد قدمگاه او عبادت کنید» که او قوس است. ۶ 
موسی و هارون از کاهنانش و سمونیل از خوانندگان نام او. یهوه را خواندند و او ایشان 
را اجابت فرمود. ۷ در ستون ابر بدیشان سخن گفت. شهادات او و فریضه‌ای را که 
بدیشان داد نگاه داشتند 

۸ ای یهوه خدای ما تو ایشان را اجابت فرمودی. ایشان را خدای غفور بودی. امَّا از 
اعمال ایشان انتقام کشیدی. ؛ یهوه خدای مارا متعال بخوانید و نزد کوه مقدذس او 
عبادت کنید. زیرا یهوه خدای ما قدوس است. 


آواز شادمانی 


۱۰۰ ای تمامی روی زمین خدا/وند را آواز شادمانی دهید. ۲ خداوند 
را با شادی عبادت نمایید و به حضور او با ترثم بیایید. ۳ بدانید که یهوه خداست؛ او ما را 
آفرید. ما قوم او هستیم و گوسفندان مرتع او. ۴ به دروازه‌های او با حمد بیایید و به 
صحنهای او با تسبیح! او را حمد گویید و نام او را متبارك خوانید! ه زیرا که خداوند 
نیکوست و رحمت او ابدی و امانت وی تا ابدالا باد. 


عهد پادشاه 


مزمور داود 


۱۰ رحمت و انصاف را خواهم سرایید.نزد تو ای خداوند » تسبیح 
خواهم خواند. ۲ در طریق کامل به خردمندی رفتار خواهم نمود. نزد من کی خواهی 
امد؟ در خانه خود با دل سلیم سالك خواهم شد. "۲ چیزی بد را پیش نظر خود نخواهم 
گذاشت. کار کج روان را مکروه می‌دارم» به من نخواهد چسبید. ۴ دل کج از من دور 
خواهد شد. شخص شریر را نخواهم شناخت. ه کسی را که در خفیه به همسایه خود 
غیبت گوید» هلاك خواهم کرد. کسی را که چشم بلند و دل متکبر دارد تحمل نخواهم 
کرد. ۶ چشمانم بر امنای زمین است تا با من ساکن شوند. کسی که به طریق کامل سالك 
باشد» خادم من خواهد بود. ۷ حیله گر در خانه من ساکن نخواهد شد. دروغ‌گو پیش 


نظر من نخواهد ماند. , همه شریران زمین را صبحگاهان هلاك خواهم‌کرد تا جمیع 
بدکاران را از شهر خداوند منقطع سازم. 


دعا در پر یشانی 
دعای مسکین وقتی‌که پریشان حال شده» ناله خود را به حضور بهوه می‌ریزد 


۱۰ ای خداوند دعای مرا بشنو و فریاد من نزد تو برسد. ۲ در روز 
تنگی‌ام روی خود را از من مپوشان. گوش خود را به من فراگیر» و روزی که بخوانم 
مرا به زودی اجابت فرما. ۳ زیرا روزهایم مثل دود تلف شد و استخوانهايم مثل هیزم 
سوخته گردید. ۴ دل من مثل گیاه زده شده و خشك گردیده است زیرا خوردن غذای 
خود را فراموش می‌کنم. ه به سبب آواز ناله خود» استخوانهايم به گوشت من چسبیده 
است. ۶ مانند مرغ سقای صحرا شده» و مثل بوم خرابه‌ها گردیده‌ام, ۷ پاسبانی می‌کنم 
و مثل گنجشك بر پشت‌بام منفرد گشته‌ام. ۸ تمامی روز دشمنانم مرا سرزنش می‌کنند و 
آنانی که بر من دیوانه شده‌اند مرا لعنت می‌نمایند. ؛ زیرا خاکستر را مثل نان خورده‌ام 
و مشروب خود را با اشك امیخته‌ام» ۱۰ به سبب خضب و خشم تو زیراکه مرا 
برافراشته و به زیر افکنده‌ای. ۱۱ روزهایم مثل سایه زوال پذیر گردیده و من مثل گیاه 
پژمرده شده‌ام. 

۲ لیکن تو ای خدا/وند جلوس فرموده‌ای تا ابدالا"باد! و ذکر تو تا جمیع نسل‌هاست! 
۳ تو برخاسته» بر صهیون ترحم خواهی نمود زیرا وقتی است که بر او رآفت کنی و 
زمان معین رسیده‌است. ۱۳ چونکه بندگان تو در سنگهای وی رغبت دارند و بر خاك او 
شفقت می‌نمایند. ۱۵ پس امّت‌ها از نام خد/وند خواهند ترسید و جمیع پادشاهان جهان از 
کبریایی تو. ۱۶ زیراخداوند صهیون را بنا نموده» و در جلال خود ظهور فرموده 
است. ۱۲ به دعای مسکینان توجه نموده» و دعای ایشان را خوار نشمرده است. 

۸ این برای نسل آینده نوشته می‌شود تا قومی که آفریده خواهند شد خداوند را تسبیح 
بخوانند. ۱۰ زیرا که از بلندی قدس خود نگریسته» خداوند از آسمان بر زمین نظر 
افکنده است. ۲۰ تا ناله اسیران را بشنود و آنانی را که به موت سپرده شده‌اند آزاد 
نماید. ۲۱ تانام خداوند را در صیهون ذکر نمایند و تسبیح او را در اورشلیم» ۲۲ 
هنگامی‌که قوم‌ها با هم جمع شوند و ممالك نیز تا خداوند را عبادت نمایند. 

۳ توانایی مرا در راه ناتوان ساخت و روزهای مرا کوتاه گردانید. ۲۴ گفتم: «ای 
خدای من مرا در نصف روززهایم برمدار. سالهای تو تا جمیع نسل‌ها است. ۲۵ از قدیم 
بنیاد زمین را نهادی و آسمان‌ها عمل دستهای تو است. ۲۶ آنها فانی می‌شوند» لیکن تو 
باقی هستی و جمیع آنها مثل جامه مندرس خواهند شد. و مثل ردا آنها را تبدیل خواهی 
کرد و مبدّل خواهند شد. ۲۷ لیکن تو همان هستی و سالهای تو تمام نخواهد گردید. ۲۸ 
فرزندان بندگانت باقی خواهند ماند و ذرّیت ایشان در حضور تو پایدار خواهند بود.» 


ستايش خدا 
مز مور داود 


۱۰۳ ای جان من خداوند را متبارك بخوان! و هرچه در درون من است نام 
قوس او را متبارك خواند. ۲ ای جان من خداوند را متبارك بخوان و جمیع احسان‌های 
می‌بخشد؛ ۴ که حیات تو را از هاویه فدیه می‌دهد و تاج رحمت و رأفت را بر سر تو 
می‌نهد؛ ه که جان تو را به چیزهای نیکو سیر می‌کند تا جوانی تو مثل عقاب تازه شود. 
۶ خداوند عدالت را به جا می‌آورد و انصاف را برای جمیع مظلومان. ۷ طریق‌های 
خویش را به موسی تعلیم داد و عمل‌های خود را به بنی‌اسرانیل. ۸ خداوند رحمان و 
کریم است؛ دیر غضب و بسیار رحیم. ؛ تابه ابد محاکمه نخواهد نمود و خشم را 
هسیفه تاه شک اه خاشت ‏ شام اف ناهن ما مت جوم ور بسا بهکسبت 
خطایای ما جزا نداده است. ۱۱ زیرا آنقدر که آسمان از زمین بلندتر است. به همان قدر 
رحمت او بر ترسندگانش عظیم است. ۱۲ به اندازه‌ای که مشرق از مغرب دور است؛ 
به همان اندازه گناهان مارا از ما دور کرده است. ۱۳ چنانکه پدر بر فرزندان خود 
رئوف است. همچنان خداوند بر ترسندگان خود رأفت می‌نماید. ۱۴ زیرا جبلت مارا 
می‌داند و یاد می‌دارد که ما خاك هستیم. ۱۵ و اما انسان» ایام او مثل گیاه است» مثل گل 
صحرا همچنان می‌شکفد. ۱۶ زیرا که باد بر آن می‌وزد و نابود می‌گردد و مکانش دیگر 
۷ لیکن رحمت خداوند بر ترسندگانش از ازل تا ابدالا"باد است و عدالت او بر 
فرزندان فرزندان. ۱۸ بر آنانی که عهد او را حفظ می‌کنند و فرایض او را یاد می‌دارند 
تا اتهار اه ها و ۱ دهع شوه ایو اسمانفا اس از مود وشات رز 
بر همه مسلط است. 

۰ خداوند را متبارك خوانید» ای فرشتگان او که در قوّت زورآورید و کلام او را به 
جا می‌آورید و آواز کلام او را گوش می‌گیرید! ۲۱ ای جمیع لشکرهای او خداوند را 
متبارك خوانید! و ای خادمان او که اراده او را بجا می‌اورید! ۲7 ای همه کارهای 
خدارند او را متبارك خوانید! در همه مکان‌های سلطنت او. ای جان من خداوند را 
متبارك بخوان! 


ستایش خداوند 


۱۰ ای جان من» خداوند را متبارك‌بخوان! ای بهوه خدای من تو بی‌نهایت 
عظیم هستی! به عزّت و جلال ملس هستی. ۲ خویشتن را به نور مثل ردا پوشانیده‌ای. 
آسمانها را مثل پرده پهن ساخته‌ای. ۳ آن که غرفات خود را بر آبها بنا کرده است و 
ابرها را مرکب خود نموده و بر بالهای باد می‌خرامد؛ ۴ فرشتگان خود را بادها 
مکت او حالما ور اش هت دی که رم واه سین سم ان کر مها 
جنبش نخورد تا ابدالاباد. ۶ آن را به لجه‌ها مثل ردا پوشانیده‌ای» که آبها بر کوهها 
ایستاده‌اند. ۷ از عتاب تو می‌گريزند. از آواز رعد تو پراکنده می‌شوند. ۸ به فراز 
کوهها برمی‌آیند» و به همواریها فرود می‌آیند» به مکانی که برای آنهامهیا ساخته‌ای. ٩‏ 


حدی برای آنها قرار داده‌ای که از آن نگذرند و برنگردند تا زمین را بپوشانند. ۱۰ که 
چشمه‌ها را در وادیها جاری می‌سازد تا در میان کوهها روان بشوند. ۱۱ تمام حیوانات 
صحرا را سیراب می‌سازند تا گورخران تشنگی خود را فرو نشانند. ۱۲ بر آنها مرغان 
۳ 
کوهها را سیراب می‌کند و از ثمرات اعمال تو زمین سیر می‌شود. 

۳ نباتات را برای بهایم می‌رویاند و سبزه‌ها را برای خدمت انسان» و نان را از زمین 
رو مس او 0۵ ۱۵ نت و کل رافیتان را فان رد4 و ره ونوا 
روغن شاداب می‌سازد؛ و دل انسان را به نان قوی می‌گرداند. ۱۶ درختان خداوند 
شادابند» یعنی سرو های آزاد لبنان که غرس کرده است. ۱۷ که در آنها مرغان آشیانهای 
خود را می‌گیرند و اما صنوبر خانه لقلق می‌باشد. ۱۸ کوههای بلند برای بزهای کوهی 
و صخره‌ها برای پربوع ملجاء است. ۱٩‏ ماه را برای موسمها ساخت و افتاب مغرب 
خود را می‌داند. 

۰ تاریکی می‌سازی و شب می‌شود که در آن همه حیوانات جنگلی راه می‌روند. ۲۱ 
شیر بچگان برای شکار خود غرّش می‌کنند و خوراك خویش را از خدا می‌جویند. ۲۲ 
چون آفتاب طلوع می‌کند جمع می‌شوند و در بیشه‌های خود می‌خوابند. ۳ انسان برای 
عمل خود بیرون می‌آید و به جهت شغل خویش تا شامگاه. 

۴ ای خداوند اعمال تو چه بسیار است! جمیع آنها را به حکمت کرده‌ای. زمین از 
دولت تو پر است. :۲ و آن دریای بزرگ و وسیع‌الاطراف نیز که در آن حشرات از 
حذ شماره زیاده‌اند و حیوانات خرد و بزرگ. ۲۶ و در آن کشتیها راه می‌روند و آن 
لویاتان که به جهت بازی کردن در آن آفریده‌ای. ۲۷ جمیع اینها از تو انتظار می‌کشند تا 
خوراك آنها را در وقتش برسانی. ۲۸ آنچه را که به آنها می‌دهی. فرا می‌گیرند. دست 
خود را باز می‌کنی» پس از چیزهای نیکو سیر می‌شوند. ۲٩‏ روی خود را می‌پوشانی؛ 
پس مضطرب می‌گردند. روح آنها را قبض می‌کنی» پس می‌میرند و به خاك خود 
برمی‌گردند. .۲ چون روح خود را می‌فرستی» آفریده می‌شوند و روی زمین را تازه 
می‌گردانی. 

۱ جلال خداوند تا ابدالا"باد است. خداوند از اعمال خود راضی خواهد بود. ۲۲ که 
به زمین نگاه می‌کند و آن می‌لرزد. کوهها را لمس می‌کند» پس آتش‌فشان می‌شوند. ۲۳ 
خداوند را خواهم سرایید تا زنده می‌باشم. برای خدای خود تسبیح خواهم خواند تا وجود 
دارم. ۲۴ تفگر من او را لذیذ بشود و من در خداوند شادمان خواهم بود. ۳۵ گناهکاران 
از زمین نابود گردند و شریران دیگر یافت نشوند. ای جان من» خداوند را متبارك 
بخوان! هللویاه! 


کار های خدا پرای فوم او 
ها هر گرا ی اس یمان هخا 


نمایید. ۲ او را بسرایید برای او تسبیح بخوانید. در تمام کارهای عجیب او تفکر نمایید. 
۳ در نام قدّوس او فخر کنید. دل طالبان خدارند شادمان باشد. ۴ خداوند و قوّت او را 
بطلبید؛روی او را پیوسته طالب باشید. ه کارهای عجیب را که او کرده است به یاد 
آورید. آیات او و داوریهای دهان او را. 


۶ ای ذریت بنده او ابراهیم» ای فرزندان یعقوب. برگزیده او» ۷ بهوه خدای ماست! 
داوریهای او در تمامی جهان است. ۸ عهد خود را یاد می‌دارد تا ابدالاباد و کلامی را 
که بر فراران بقت فرموده امست ٩‏ آن عهدیرا که‌با ابر اهیم بسته و قسمی زا که 
برای اسحاق خورده است. ۱۰و آن را برای یعقوب فریضه‌ای استوار ساخت و برای 
اسرائیل عهد جاودانی. ۱۱ و گفت که زمین کنعان را به تو خواهم داد تا حصنه میراث 
شما شود. ۱۲ هنگامی که عددی معدود بودند» قلیل‌العدد و غربا در آنجاء ۱۳ و از امّتی 
تا امَتی سرگردان می‌بودند و از يك مملکت تا قوم دیگر. ۱۴ او نگذاشت که کسی بر 
دا یا ۵ که بر مسیحان من دست 
مگذارید و انبیای مرا ضرر مرسانید. ۱۶ پس قحطی را بر آن زمین خواند و تمامی 
قوام نان را شکست» ۱۲ و مردی پیش روی ایشان فرستاد» یعنی یوسف را که او را به 
غلامی فروختند. ۱۸ پایهای وی را به زنجیرها خستند و جان او در آهن بسته شد. ۱٩‏ 
وهی که ستش از وافم شند و کلام ات اوبز | امتیان توت آنگاه فتاه 
ادها رو زد کفیاد و ستطام قوها روا افسات - ۲ وان کار مغوه 
حاکم قرار داد و مختار بر تمام مایملك خویش» ۳۲ تابه اراده خود سروران او را بند 
تناید و مشایخ او را حکمت آموزد. 
۳ پس اسرائیل به مصر درآمدند و یعقوب در زمین حام غربت پذیرفت. ۲۳ و او قوم 
خود را به غایت بارور گردانید و ایشان را از دشمنان ایشان قوی‌تر ساخت. :۲ لیکن 
دل ایشان را برگردانید تا بر قوم او کینه ورزند و بر بندگان وی حیله نمایند. ۲۶ بنده 
خود موسی را فرستاد و هارون را که برگزیده بود. ۳۷ کلمات و ایات او را در میان 
ایشان اقامه کردند و عجایب او را در زمین حام. ۶۸ ظلمت را فرستاد که تاريك گردید. 
یه کی تافو تم ۳ بای یشان و کین سندن اساکت) را ساهان 
ایشان را می‌رانید. .۳ زمین ایشان غوکها را به ازدحام پیدا نمود» حثی در حرمهای 
پادشاهان ایشان. 
۱ او گفت و انواع مگسها پدید آمد و پشه‌ها در همه حدود ایشان. ۲۲ تگرگ رابه 
4 باران بارانید و آتش مشتعل را در زمین ایشان. ۲۳ موها و انجیرهای ایشان را 
و درختان محّال ایشان را بنهکست. ۳۴ او گفت و ملخ پدید آمد و کرمها از حَد شماره 
فزون ۵ و هر نیع ز در مین ایشان بخور نند و میوههای زمین ایسان را خوردند: 
۳۶ و جمیع نخست‌زادگان را در زمین ایشان زد» اوایل تمامی قوّت ایشان را. ۷ و 
ایشان را با طلا و نقره بیرون آورد که در اسباط ایشان یکی ضعیف نبود. 
۸ مصریان از بیرون رفتن ایشان شاد بودند زیرا که خوف ایشان بر آنها مستولی 
گردیده بود. ۳۹ ابری برای پوشش گسترانید و آتشی که شامگاه روشنایی دهد. ۴۰ 
سوال کردند پس سلوی برای ایشان فرستاد و ایشان را از نان آسمان سیر گردانید. ۴۱ 
صخره را بشکافت و آب جاری شد؛ در جایهای خشك مثل نهر روان گردید. ۲ زیرا 
کلام مقتس خود را به پاد آورد و بنده خویش ش ابراهیم را. ۴۳ و قوم خود را با شادمانی 
بیرون آورد و برگزیدگان خویش را با ترتم. ۲۴ و زمینهای امّت‌ها را بدیشان داد و 
زحمت قوم‌ها را وارث شدند. ۴۵ تا آنکه فرایض او را نگاه دارند و شریعت او را حفظ 
نمایند. هللویاه! 


رحمت خداوند برای قوم خود 


۳ هللویاه! خداوند را حمد بگویید زیرا که او نیکو است و رحمت او تا 
ابدالا"باد! ۲ کیست که اعمال عظیم خداوند را بگوید و همه تسبیحات او را بشنواند؟ ۳ 
راهان ای که تما وانگای دی ارم که ات رازن هرفن دعس آرزد 
۴ ای خداوند مرا یاد کن به رضامندییی که با قوم خود می‌داری؛ و به نجات خود از 
من تفقد نما. ه تا سعادت برگزیدگان تو را ببینم و به شادمانی قوم تو مسرور شوم و با 
میراث تو فخر نمایم. 

۶ با پدران خود گناه نموده‌ایم و عصیان ورزیده. شرارت کرده‌ايم. " پدران ما کارهای 
عجیب تو را در مصر نفهمیدند و کثرت رحمت تو را به یاد نیاوردند» بلکه نزد دریا 
یعنی بحر قلزم فتنه انگیختند. ۸ لیکن به خاطر اسم خود ایشان را نجات داد تا توانایی 
خود را اعلان نماید. » و بحر فلزّم را عتاب کرد که خشك گردید. پس ایشان را در 
لجه‌ها مثل بیابان رهبری فرمود. .۱ و ایشان را از دست دشمن نجات داد و از دست 
خصم رهایی بخشید. ۱۱ و آب. دشمنان ایشان را پوشانید که یکی از ایشان باقی نماند. 
۲ آنگاه به کلام او ایمان آوردند و حمد او را سراییدند. ۱۳ لیکن اعمال او را به زودی 
فراموش کردند و مشورت او را انتظار نکشیدند. ۱۴ بلکه شهوت‌پرستی نمودند در 
بادیه؛ و خدا را امتحان کردند در هامون. :۱۵ و مسألت ایشان را بدیشان داد. لیکن 
لااغری در جانهای ایشان فرستاد. 

۶ پس به موسی در اردو حسد بردند و به هارون» مقس یهوه. ۱۲ و زمین شکافته 
ده داتان زا فروهر دی صماعت ابیر اد را را ۱۸و تشن جمافت یشان 
افروخته شده» شعله آتش شریران را سوزانید. ۱٩‏ گوساله‌ای در حوریب ساختند و بتی 
ريخته شده را پرستش نمودند. .۲ و جلال خود را تبدیل نمودند به متال گاوی که علف 
می‌خورد. ۲۱ و خدای نجات دهنده خود را فراموش کردند که کارهای عظیم در مصر 
کرده بود» ۲۲ و اعمال عجیبه را در زمین حام و کارهای ترسناك را در بحر قلزم. ۲۳ 
آنگاه گفت که ایشان را هلاك بکند» اگر برگزیده اوموسی در شکاف به حضور وی 
نمی‌ایستاد» تا غضب او را از هلاکت ایشان برگرداند. ۲ و زمین مرغوب را خوار 
شمردند و به کلام وی ایمان نیاوردند. ۲۵ و در خیمه‌های خود همهمه کردند و قول 
خداوند را استماع ننمودند. ۲۶ لهآذا دست خود را برایشان برافراشت» که ایشان را در 
صحرا از پا دراورد. ۲۷ و ذریت ایشان را در میان امّت‌ها بیندازد و ایشان را در 
زمینها پراکنده کند. ۲۸ پس به بعل فغور پیوستند و قربانی‌های مردگان را خوردند. ۲٩‏ 
و به کارهای خود خشم او را به هیجان آوردند و وبا بر ایشان سخت آمد. ۲۰ آنگاه 
فینحاس بر پا ایستاده» داوری نمود و وبا برداشته شد. ۳۱ و این برای او به عدالت 
محسوب گردید» نسلاً بعد نسل تا ابدالا"باد 

۲ و او را نزد آب مریبه غضبناك نمودند. حتی موسی را به خاطر ایشان آزاری 
عارض گردید. ۲۳ زیرا که روح او را تلخ ساختند» تا از لبهای خود ناسزا گفت. ۲۴ و 
آن قوم‌ها را هلاك نکردند» که درباره ایشان خداوند امر فرموده بود. ۳۵ بلکه خویشتن 
را با امّت‌ها آمیختند و کارهای ایشان را آموختند. ۲۶ و بتهای ایشان را پرستش نمودند 
تا آنکه برای ایشان دام گردید. ۲۷ و پسران و دختران خویش را برای دیوها قربانی 
گذرانیدند» ۳۸ و خون بی‌گناه را ریختند یعنی خون پسران و دختران خود را که آن را 
برای بتهای کنعان ذبح کردند و زمین از خون ملوّث گردید. ۲٩‏ و از کارهای خود 


نجس شدند و در افعال خویش زناکار گردیدند. ۳۰ لهذ۱ خشم خداوند بر قوم خود 
افروخته شد و میراث خویش را مکروه داشت. ۴۱ و ایشان را به دست امّت‌ها تسلیم 
نمود نا آناتم که از ایشان نفرت داشتند: بز یشان خکمراتی کرنند. ۷و دشمتان ایشان 
بر ایشان ظلم نمودند و زیر دست ایشان ذلیل گردیدند. ۳۳ بارهای بسیار ایشان را 
خلاصی داد. لیکن به مشورتهای خویش براو فتنه کردند و به سبب گناه خویش خوار 
گردیدند. ۳۳ با وجود اين» بر تنگی ایشان نظر کرد وقتی که فریاد ایشان را شنید. ۴۵ 
و به خاطر ایشان» عهد خود را به یاد آورد و در کثرت رحمت خویش بازگشت نمود. 
۶ و ایشان را حرمت داد در نظر جمیع اسیرکنندگان ایشان. 

۷ ای یهوّه خدای ماه ما را نجات ده! و ما را از میان امّت‌ها جمع کن! تا نام قوس تو 
را حمد گوییم و در تسبیح تو فخر نماییم. ۴۸ یهوّه خدای اسرانیل متبارك باد از ازل تا 
ابدالا"باد. و تمامی قوم بگویند آمین. هللویاه! 


کناب پنجم: مزامیر ۷ ۵ ۱ 


ستایش نیکویی خداوند 

۰۷ ۱ خداوند را حمد بگویید زیرا که او نیکو است و رحمت او باقی است تا 
ابدالا"باد. ۲ فدیه شدگان خداوند این را بگویند که ایشان را از دست دشمن فدیه داده 
است. ۳ و ایشان را از بلدان جمع کرده» از مشرق و مغرب و از شمال و جنوب. ۲ 
در صحرا آواره شدند و دربادیه‌ای بی‌طریق و شهری برای سکونت نيافتند. ه گرسنه و 
تشنه نیز شدند و جان ایشان در ایشان مستمند گردید. ۶ آنگاه در تنگی خود نزد خداوند 
فریاد برآوردند و ایشان را از تنگیهای ایشان رهایی بخشید» ۷ و ایشان را به راه 
مستقیم رهبری نمود» تا به شهری مسکون در آمدند. ۱ 

۸ پس خداوند رابه سبب رحمتش تشگر نمایند و به سبب کارهای عجیب وی با بنی‌ادم. 
* زیرا که جان آرزومند را سیر گردانید و جان گرسنه را از چیزهای نیکو پر ساخت؛ 
۰ آنانی که در تاریکی و سایه موت نشسته بودند» که در مذلّت و آهن بسته شده بودند. 
۱ زیرا به کلام خدا مخالفت نمودند و به نصیحت حضرت اعلی اهانت کردند. ۱۲ و 
او دل ایشان را به مشقت ذلیل ساخت؛ بلغزیدند و مدد کننده‌ای نبود. ۱۳ آنگاه در تنگی 
خود نزد خداوند فریاد برآوردند و ایشان را از تنگیهای ایشان رهایی بخشید. ۱۴ ایشان 
را از تاریکی و سایه موت بیرون آورد و بندهای ایشان را بگسست. ۱ 
۵ پس خداوند را به سبب رحمتش تشکر نمایند و به سبب کارهای عجیب او با بنی‌ادم. 
۶ زیرا که دروازه‌های برنجین را شکسته» و بندهای آهنین را پاره کرده است. ۱۷ 
احمقان به سبب طریق شریرانه خود و به سبب گناهان خویش» خود را ذلیل ساختند. ۱۸ 
جان ایشان هر قسم خوراك را مکروه داشت و به دروازه‌های موت نزديك شدند. ۱٩‏ 


آنگاه در تنگی خود نزد خداوند فریاد برآوردند و ایشان را از تنگیهای ایشان رهایی 
بخشید. .۷ کلام خود را فرستاده» ایشان را شفا بخشید و ایشان را از هلاکتهای ایشان 
رهانید. 

۱ پس خداوند را به سبب رحمتش تشکرنمایند و به سبب کارهای عجیب او با بنی‌آدم. 
۲ و قربانی‌های تشکر را بگذرانند و اعمال وی را به ترتم ذکر کنند. 1 آنانی که در 
کشتیها به دریا رفتند» و در ابهای کتیر شغل کردند. ۲۴ اینان کارهای خداوند را دیدند 
گداخته گردید. ۲۷۲ سرگردان گشته. مثل مستان افتان و خیزان شدند و عقل ایشان تماما 
حیران گردید. ۲۸ آنگاه در تنگی خود نزد خدارند فریاد برآوردند و ایشان را از 
تنگیهای ایشان رهایی بخشید. ۲٩‏ طوفان را به آرامی ساکت ساخت که موجهایش ساکن 
گردید. .۲ پس مسرور شدند زیرا که آسایش یافتند و ایشان را به بندر مراد ایشان 
رسانید. 

۱ پس خداوند را به سبب رحمتش تشگر نمایند و به سبب کارهای عجیب او با بنی‌آدم. 
۷ و او را در مجمع قوم متعال بخوانند و در مجلس مشایخ او را تسبیح بگویند. 9 
نهرها را به بادیه مبدل کرد و چشمه‌های آب را به زمین تشنه. ۲۴ و زمین بارور را 
نیز به شوره‌زار به سبب شرارت ساکنان آن. ۳۵ بادیه را به دریاچه آب مبذل کرد و 
زمین خشك را به چشمه‌های آب. ۳۶ و گرسنگان را در آنجا ساکن ساخت تا شهری برای 
سکونت بنا نمودند. ۲۷۲ و مزرعه‌ها کاشتند و تاکستانها غرس نمودند و حاصل غله به 
عمل آوردند. ۸ و ایشان را برکت داد تا به غایت کثیر شدند و بهایم ایشان را نگذارد 
کم شوند. ۳٩‏ و باز کم گشتند و ذلیل شدند» از ظلم و شقاوت و حزن. ۲۰ ذئت را بر 
روسا می‌ریزد و ایشان را در بادیه‌ای که راه ندارد اواره می‌سازد. ۴۱ اما مسکین را 
ازمشقتش برمی‌افرازد و قبیله‌ها را مثل گله‌ها برایش پیدا می‌کند. ۳۲ صالحان این را 
دیده» شادمان می‌شوند و تمامی شرارت دهان خود را خواهد بست. ۴۳ کیست خردمند تا 
بدین چیزها تفکر نماید؟ که ایشان رحمت‌های خداوند را خواهند فهمید. 


طلب کمك علیه دشمنان 


سرود و مژمور داود 


۱۰۸ ای خدا دل من مستحکم است. من خواهم سرایید و ترئم خواهم نمود و 
جلال من نیز. ۲ ای عود و بربط بیدار شوید! من نیز در سحرگاه بیدار خواهم شد. ۳ 
ای خداوند » تو را در میان قوم‌ها حمد خواهم گفت و در میان طایفه‌ها تو را خواهم 
سرایید. ۴ زیرا که رحمت تو عظیم است. فوق آسمانها! و راستی تو تا افلاك می‌رسد! 
ه ای خداء بر فوق آسمانها متعال باش و جلال تو بر تمامی زمین! ۶ تا محبوبان تو 
خلاصی یابند. به دست راست خود نجات ده و مرا اجابت فرما. 

خدا در قدّوسیت خود سخن گفته است» پس وجد خواهم نمود. شکیم را تقسیم می‌کنم و 
وادی سگوت را خواهم پیمود. ۸ جلعاد از آن من است و منستی از آن من. و افرایم خود 
سر من. و یهودا عصای سلطنت من. ٩‏ موآب ظرف شست و شوی من است. و بر ادوم 
نعلین خود را خواهم انداخت و بر فلسطین فخر خواهم نمود. ۱۰ کیست که مرا به شهر 


حصین در آورد؟ کیست که مرا به ادوم رهبری نماید؟ ۱۱ آیا نه تو ای خدا که ما را ترك 
کرده‌ای؟ و تو ای خدا که بالشکر های ما بیرون نمی‌ایی؟ ۱۲ مارا بر دشمن امداد فرماء 
زیرا که مدد انسان باطل است. ۱۳ در خدا با شجاعت کار خواهیم کرد و او دشمنان ما 
را پایمال خواهد نمود. 


شکایت مرد رنجدیده 
برای سالار مغنیان, مزمور داود 


۱۰۹ ای خدای تسبیح من؛ خاموش مباش! ۲ زیرا که دهان شرارت و 
دهان فریب را بر من گشوده‌اند» و به زبان دروغ بر من سخن گفته‌اند. ۳ به سخنان کینه 
مرا احاطه کرده‌اند و بی‌سبب با من جنگ نموده‌اند. ۴ به عوض محبت من با من 
مخالفت می‌کنند» و اما من دعا. د و به عوض نیکویی به من بدی کرده‌اند» و به عوض 
محبت» عداوت نموده. ۶ مردی شریر را بر او بگما و دشمن به دست راست او 
بایستد. ۷ هنگامی که در محاکمه بیاید» خطا کار بیرون آید و دعای او گناه بشود. ۸ ایام 
عمرش کم شود و منصب او را دیگری ضبط نماید. ؛ فرزندان او یتیم بشوند و زوجه 
وی بیوه گردد. ۱۰ و فرزندان او آواره شده. گدایی بکنند و از خرابه‌های خود قوّت را 
بجویند. ۱۱ طلبکار تمامی مایملك او را ضبط نماید و اجنبیان محنت او را تاراج کنند. 
۲ کسی نباشد که بر او رحمت کند و بر یتیمان وی احدی رآفت ننماید. ۱۳ ذرّیت وی 
منقطع گردند و در طبقه بعد نام ایشان محو شود. ۱۳ عصیان پدرانش نزد خداوند به یاد 
آورده شود و گناه مادرش محو نگردد. ۱۵ و آنها در مد نظر خداوند دانماً بماند تا 
یادگاری ایشان را از زمین ببُرد. ۱۶ زیرا که رحمت نمودن را به یاد نیاوردبلکه بر 
فقیز. ور مسکین حفا کرد ور بر شکسته دل تا اوبرا به کتل رساند. ۱۷ جون که لعتت را 
دوست می‌داشت. بدو رسیده و چون که برکت را نمی‌خواست. از او دور شده است. ۱۸ 
و لعنت را مثل ردای خود در بر گرفت و متل آب به شکمش درآمد و مثل روغن در 
استخوانهای وی. ۱ پس مثل جامه‌ای که او را می‌پوشاند» و چون کمربندی که به آن 
هميشه بسته می‌شود» خواهد بود. .۲ این است اجرت مخالفانم از جانب خدا/وند و برای 
آنانی که بر جان من بدی می‌گویند. 

۱ اماتو ای یهوّه خداوند» به خاطر نام خود با من عمل نما؛ چون که رحمت تو 
نیکوست» مرا خلاصی ده. ۲۲ زیرا که من فقیر و مسکین هستم و دل من در اندرونم 
مجروح است. ۲۳ مثل سایه‌ای که در زوال باشد رفته‌ام و مثل ملخ رانده شده‌ام. ۳۴ 
زانوهایم از روزه داشتن می‌لرزد و گوشتم از فربهی کاهیده می‌شود. ۲۵ و من نزد 
ایشان عار گردیده‌ام. چون مرا می‌بینند سر خود را می‌جنبانند. ۲۶ ای یهوه خدای من 
مرا اعانت فرماء و به حسب رحمت خود مرا نجات ده» ۲۷ تا بدانند که این است دست 
تو» و تو ای خداوند این را کرده‌ای. ۲۸ ایشان لعنت بکنند» اما تو برکت بده. ایشان 
برخیزند و خجل گردند و اما بنده تو شادمان شود. ۲٩‏ جفا کنندگانم به رسوایی ملبّس 
شوند و خجالت خویش را مثل ردا بپوشند. ۳۰ خداوند را به زبان خود بسیار تشگر 
خواهم کرد و او را در جماعت کثیر حمد خواهم گفت. ۱ زیرا که به دست راست 
هشکین ههد یاه او از ات که ور ان از فرش ده نها 


کاهن به رتبه ملکیصدق 
مزمور داود 


۱۱۰ یهوه به خداوند من گفت: «به دست راست من بنشین تا دشمنانت را 
پای انداز تو سازم.» ۲ خداوند عصای قوّت تو را از صهیون خواهد فرستاد. در میان 
دشمنان خود حکمرانی کن. ۳ قوم تودن ور کوک نو هدایای تبرعی می‌باشند. در 
زینتهای قّوسیت» شبنم جوانی تو از رحم صحرگاه برای توست. ۴ خداوند قسم خورده 
است و پشیمان نخواهد شد که «تو کاهن هستی تا ابدالا "باد» به رتبه ملکیصدق.» ۵ 
خداوند که به دست راست توست؛ در روز غضب خود پادشاهان را شکست خواهد داد. 
۶ در میان امّت‌ها داوری خواهد کرد. از لاشها پر خواهد ساخت و سر آنها را در زمین 
وسیع خواهد کوبید. ۷ از نهر سر راه خواهد نوشید. بنابراین سر خود را بر خواهد 
افر اشت. 


رحمت خداوند 


۳1 ار ر مت ی ال تیم توا کت اور مرن 
راستان و در جماعت. ۲ کارهای خداوند عظیم است. و همگانی که به آنها رغبت 
دارند در آنها تفتیش می‌کنند. ۲ کار او جلال و کبریایی است و عدالت وی پایدار تا 
ابدالا"باد. ۴ یادگاری برای کارهای عجیب خود ساخته است. خداوند کریم و رحیم 
است. ه ترسندگان خود را رزقی نیکوداده است. عهد خویش را به یاد خواهد داشت تا 
بخالد. ۶ فرت ال خرد را نرای قوهخودبیان کرنه اس تا میز ات است‌ها را 
بدیشان عطا فرماید. ۷ کارهای دستهايش راستی و انصاف است و جمیع فرایض وی 
ام نها بدان اشنا تال یاه در راستی ون نات کوهه‌شدم « بای بر ام 
قوم خود فرستاد و عهد خویش را تا ابد امر فرمود. نام او قذوس و مهیب است. ۱۰ ترس 
یاون انعدای بحکمت اتست. همه عاملین آنها را خر هی شیکو استکا خید او تایدار 


است تا ابدالا" باد 
)۳ هن ه رشان کمی دعر مر تایه هی ضایر 


بسیار رغبت دارد. ۲ ذرّیتش در زمین زورآور خواهند بود. طبقه راستان مبارك 
خواهند شد. ۳ توانگری و دولت در خانه او خواهد بود و عدالتش تا به ابد پایدار است. ۴ 
نور برای راستان در تاریکی طلوع می‌کند. او کریم و رحیم و عادل است. ه فرخنده 
است شخصی که رئوف و قرض دهنده باشد. او کار های خود را به انصاف استوار 
می‌دارد. ۶ زیرا که تا به ابد جنبش نخواهد خورد. مرد عادل تا به ابد مذکور خواهد 
بود. ۷ از خبر بد نخواهد ترسید. دل او پایدار است و بر خداوند توگل دارد. ۸ دل او 
استوار است و نخواهد ترسید تا آرزوی خویش را بر دشمنان خود ببیند. ٩‏ بذل نموده» 
به فقرا بخشیده است؛ عدالتش نا به ابد پایدار است. شاخ او با عزّت افراشته خواهد شد. 


۰ شریر این را دیده. غضبناك خواهد شد. دندانهای خود را فشرده» گداخته خواهد 
گشت. آرزوی شریران زایل خواهد گردید. 


محبت خداوند 


۱۱۳ هللویاه! ای بندگان خداوند » تسبیح بخوانید. نام خداوند را تسبیح 
بخوانید. ۲ نام خداوند متبارك باد» از الا"ن و تا ابدالا"باد. ۳ از مطلع آفتاب تا مغرب 
آن» نام حداوند تسبیح خوانده شود. ۴ خداوند بر جمیع امّت‌ها متعال است و جلال وی 
فوق آسمانها. ه کیست مانند پهوه خدای ما که بر اعلی علیین نشسته است؟ ۶ و 
متواضع می‌شود تا نظر نماید بر آسمانها و بر زمین؛ ۷ که مسکین را از خاك 
برمی‌دارد و فقیر را از مزبله برمی‌افرازد. ۸ تا او را با بزرگان بنشاند یعنی با بزرگان 
قوم خویش. ٩‏ زن نازاد را خانه‌نشین می‌سازد و مادر فرحناك فرزندان. هللویاه! 
سرود فصح 
۱ وقتی که اسرائیل از مصر بیرون‌آمدند» و خاندان یعقوب از قوم اجنبی 
زبان» ۲ بهودا مقدس او بود و اسرائیل محل سلطنت وی. ۳ دریا اين را بدید و گریخت 
و اردن به عقب برگشت. ۳ کوهها مثل قوچها به جستن درآمدند و تلها مثل بره‌های گله. 
ه ای دریا تو را چه شد که گریختی؟ و ای اردن که به عقب برگشتی؟ ۶ ای کوهها که 
مثل قوچها به جستن درآمدید و ای تلها که متل بره‌های گله. ۷ ای زمین‌از حضور 


خداوند متزلزل شو و از حضور خدای یعقوب. ۸ که صخره را دریاچه آب گردانید و 


در وصف خدای حقیقی 

۵ ۱ ۱ مارانی» ای خداوند ! مارانی. بلکه نام خود را جلال ده! به سبب 
رحمتت و به سبب راستی خویش. ۲ امّت‌ها چرا بگویند که «خدای ایشان الاتن 
کجاست؟» ۳ اما خدای ما در آسمانهاست. آنچه را که اراده نمود» به عمل آورده است. 
۴ بتهای ابشان نقره و طلاست» از صنعت دستهای انسان. ه آنها را دهان است و سخن 
نمی‌گویند. آنها را چشمهاست و نمی‌بینند. ۶ آنها را گوشهاست و نمی‌شنوند. آنها را بینی 
است و نمی‌بویند. ۷ دستها دارند و لمس نمی‌کنند. و پایها و راه نمی‌روند. و به گلوی 
خود تنطق نمی‌نمایند. ۸ سازندگان آنها مثل آنها هستند» و هر که بر آنها توکل دارد. 

4 ای اسرائیل بر خداوند توگل نما. او معاون و سیر اپشان است. .۱ ای خاندان 
هارون بر خداوند توگل نمایید. او معاون و سپر ایشان است. ۱۱ ای ترسندگان خداوند 
» بر خداوند توگل نمایید. او معاون و سپر ایشان است. ۱۲ خداوند مارابه یاد 
آورده» برکت مي‌دهد. خاندان اسرائیل را برکت خواهد داد و خاندان هارون را برکت 
خواهد داد. ۱۳ ترسندگان خداوند را برکت خواهد داد» چه کوچك و چه بزرگ. ۱۴۶ 


ها ی دا اه 
هستید که آسمان و زمین را آفرید. 

۶ آسمانهاء آسمانهای خداوند است و اما زمین را به بنی‌آدم عطا فرمود. ۱۷ مردگان 
نیستند که یاه را تسبیح می‌خوانند؛ و نه آنانی که به خاموشی فرو می‌روند. ۱۸ لیکن ما 
یاه را متبارك خواهیم خواند» از الا"ن و تا ابدالا"باد. هللویاه! 


سپاسگزاری برای رهایی 

۱۱۶ خداوند را محبت می‌نمایم زیرا که آواز من و تضترع مرا شنیده است. ۲ 
زیرا که گوش خود را به من فرا داشته است» پس مدّت حیات خود. او را خواهم خواند. 
۲ ریسمان‌های موت مرا احاطه کرد و تنگیهای هاویه مرا دریافت» تنگی و غم پیدا 
کردم. ۴ آنگاه نام خداوند را خواندم. آه ای خداوند جان مرا رهایی ده! ه خداوند 
رئوف و عادل است و خدای ما رحیم است. ۶ خداوند ساده دلان را محافظت می‌کند. 
ذلیل بودم و مرا نجات داد. 

۷ ای جان من به آرامی خود برگرد» زیرا خداوند به تو احسان نموده است. ۸ زیرا که 
جان مرا از موت خلاصی دادی و چشمانم را از اشك و پايهايم را از لغزیدن. ٩‏ به 
حضور خداوند سالك خواهم بود» در زمین زندگان. ۰۰ ایمان آوردم پس سخن گفتم. 
من بسیار مستمند شدم. ۱۱ در پریشانی خود گفتم که «جمیع آدمیان دروغگویند.» ۱۲ 
خداوند را چه ادا کنم» برای همه احسانهایی که به من نموده است؟ ۱۳ پیاله نجات را 
خواهم گرفت و نام خداوند را خواهم خواند. ۱۴ نذرهای خود رابه خداوند ادا خواهم 
کرد به حضور تمامی قوم او. ۱۵ موت مقدسان خداوند در نظر وی گرانبها است. ۱۶ 
آه ای خد/وند » من بنده تو هستم! من بنده تو و پسر کنیز تو هستم. بندهای مرا گشوده‌ای! 
۷ قربانی‌های تشکر نزد تو خواهم گذرانید و نام خداوند را خواهم خواند. ۱۸ نذرهای 
خود را به خدا/وند ادا خواهم کرد» به حضور تمامی قوم وی» ۱٩‏ در صحن‌های خانه 
خداوند » در اندرون تو ای اورشلیم. هللویاه! 


تسبیح خداوند 
۳ ای جمیع امّت‌ها خدا/وند را تسبیح‌بخوانید! ای تمامی قبایل! او را حمد 
گویید! ۲ زیرا که رحمت او بر ما عظیم است و راستی خداوند تا ابدالا"باد. هللویاه! 


سرود پیروزی 


۱۲۸ خداوند را حمد گویید زیرا که نیکوست و رحمت او تا ابدالا"باد است. ۲ 
اسرائیل بگویند که «رحمت او تا ابدالا"باد است.» ۳ خاندان هارون بگویند که «رحمت 
او تا ابدالا"باد است.» ۴ ترسندگان خداوند بگویند که «رحمت او تا ابدالا"باد است.» 
۵ در تنگی یاه را خواندم. یاه مرا اجابت فرموده» در جای وسیع آورد. ۶ خداوند با من 
است» پس نخواهم ترسید. انسان به من چه تواند کرد؟ ۷ خداوند برایم از مددکاران من 


است. پس من بر نفرت کنندگان خود آرزوی خویش را خواهم دید. ۸ به خداوند پناه 
بردن بهتر است از توگل نمودن بر آدمیان. ٩‏ به خداوند پناه بردن بهتراست از توگل 
نمودن بر امیران. ۱۰ جمیع امّت‌ها مرا احاطه کردند» لیکن به نام خداوند ایشان را 
هلاك خواهم کرد. ۱۱ مرا احاطه کردند و دور مرا گرفتند» ليکن به نام خداوند ایشان 
را هلاك خواهم کرد. ۱7 مثل زنبورها مرا احاطه کردند و مثل آتش خارها خاموش 
شدند. زیرا که به نام خداوند ایشان را هلاك خواهم کرد. ۱۳ بر من سخت هجوم 
آوردی تا بیفتم» لیکن خداوند مرا اعانت نمود. 

۴ خداوند قوّت و سرود من است و نجات من شده است. ۱ اواز ترئم و نجات در 
خیمه‌های عادلان است. دست راست خداوند با شجاعت عمل می‌کند. ۱۶ دست راست 
خداوند متعال است. دست راست خداوند با شجاعت عمل می‌کند. ۱۷ نمی‌میرم بلکه 
زیست خواهم کرد و کارهای یاه را ذکر خواهم نمود. ۱۸ یاه مرا به شدت تنبیه نموده» 
لیکن مرا به موت نسپرده است. 

٩‏ دروازه‌های عدالت را برای من بگشایید! به آنها داخل شده. یاه را حمد خواهم گفت. 
۰ دروازه خداوند این است. عادلان بدان داخل خواهند شد. ۲۱ تو را حمد می‌گویم 
زیرا که مرا اجابت فرموده و نجات من شده‌ای. ۲۲ سنگی را که معماران رد کردندء 
همان سر زاویه شده است. ۲۳ اين از جانب خداوند شده و در نظر ما عجیب است. 

۳ این است روزی که خداوند ظاهر کرده است. درآن وجد و شادی خواهیم نمود. ۲۵ 
آه ای خدا/وند نجات ببخش! آه ای خداوند سعادت‌عطا فرما! ۲۶ متبارك باد او که به 
نام خدارند می‌آید. شمارا از خانه خداوند برکت می‌دهیم. ۲۷ یهوّه خدایی است که ما 
را روشن ساخته است. ذبیحه را به ریسمانها بر شاخهای قربانگاه ببندید. ۲۸ تو خدای 
من هستی تو» پس تو را حمد می‌گویم. خدای من تو را متعال خواهم خواند. ۲٩‏ خداوند 
را حمد گویید زیرا که نیکوست و رحمت او تا ابدالا"باد است. 


در وصف طریق و شریعت خدا 


۹ ۱ خوشا به حال کاملان طریق که به شریعت خدارند سالکند. ۲ خوشابه 
حان آتاتی که کاردا تحقظ مت کنند و یه تتامی تن ازع سین ۷ کع وی قیز 
نمی‌کنند و به طریق‌های وی سلوك می‌نمایند. ۴ تو وصایای خود را امر فرموده‌ای تا 
انوا زا شام شگاهداریم, « کین که راههام من مسفحکه مرها فرترسن تور ااحفط کند 
۶ آنگاه خجل نخواهم شد چون تمام اوامر تو را در مد نظر خود دارم. ۷تو را به راستی 
دل حمد خواهم گفت چون داوریهای عدالت تو را آموخته شوم. ۸ فر ایض تو رانگاه 
می‌دارم. مرا بالکلیه ترك منما. 


تَ 


۱۰ به چه چیز مرد جوان راه خود را پاك می‌سازد؟ به نگاه داشتنش موافق کلام تو.‎ ٩ 
به تمامی دل تو را طلبیدم. مگذار که از اوامر تو گمراه شوم. ۱۱ کلام تو را در دل‎ 
خود مخفی داشتم که مبادا به تو گناه ورزم. ۱۲ ای خداوند تومتبارك هستی فرایض‎ 


خود را به من بیاموز. ۱۳ به لب‌های خود بیان کردم تمامی داوری‌های دهان تو را. ۱۳ 
در طریق شهادات تو شادمانم. ۱۵ چنانکه در هر قسم توانگری» در وصایای تو تفگر 
می‌کنم و به طریق‌های تو نگران خواهم بود. ۱۶ از فرایض تو لذّت می‌برم» پس کلام تو 
را فراموش نخواهم کرد. 


جح 
۱۷ به بنده خود احسان بنما تا زنده شوم و کلام تو را حفظ نمایم. ۱۸ چشمان مرا بگشا 
تا از شریعت تو چیزهای عجیب بینم. ۱٩‏ من در زمین غریب هستم. اوامر خود را از 
من مخفی مدار. ۲۰ جان من شکسته می‌شود از اشتیاق داوریهای تو در هر وقت. ۲۱ 
متکبران ملعون را توبیخ نمودی» که از اوامر تو کمراه می‌شوند. ۲۲ ننگ و رسوایی را 
از من بگردان» زیرا که شهادات تو را حفظ کرده‌ام. ۲۳ سروران نیز نشسته به ضدّ 
من سخن گفتند. لیکن بنده تو در فرایض تو تفکر می‌کند. ۲۳ شهادات تو نیز ابتهاج من و 
مشورت دهندگان من بوده‌اند. 


ق ۵ جان من به خاك چسبیده است. مرا موافق کلام خود زنده ساز. ۲۶ راههای 
خود را ذکر کردم و مرا اجابت نمودی. پس فرایض خویش را به من بیاموز. ۲۷ طریق 
از حزن گداخته می‌شود. مرا موافق کلام خود برپا بدار. ۳۹ راه دروغ را از من دور 
کن و شریعت‌خود را به من عنایت فرما. .۲ طریق راستی را اختیار کردم و داوریهای 
تو را پیش خود گذاشتم. ۱ به شهادات تو چسبیدم. ای خداوند مرا خجل مساز. ۲۲ در 
طریق اوامر تو دوان خواهم رفت» وقتی که دل مرا وسعت دادی. 


۵ ۳ ای خداوند طریق فرایض خود را به من بیاموز. پس آنها را تا به آخر نگاه 
خواهم داشت. ۳۴ مرا فهم بده و شریعت تو را نگاه خواهم داشت و آن را به تمامی دل 
خود حفظ خواهم نمود. ۳۵ مرا در سبیل اوامر خود سالك گردان زیرا که در آن رغبت 
دارم. ۳۶ دل مرا به شهادات خود مایل گردان و نه به سوی طمع. ۲۷ چشمانم را از 
دیدن بطالت برگردان و در طریق خود مرا زنده ساز. ۳۸ کلام خود را بر بنده خویش 
استوار کن» که به ترس تو سپرده شده است. ۳۹ ننگ مرا که از آن می‌ترسم از من دور 
کن زیرا که داوریهای تو نیکو است. .۲ هان به وصایای تو اشتیاق دارم. به حسب 
عدالت خود مرا زنده ساز. 


و ۱ ای خداوند رحمهای تو به من برسد و نجات تو به حسب کلام تو. ۴۲ نا 
بتوانم ملامت کننده خود را جواب دهم زیرا بر کلام تو توگل دارم. ۴۳ و کلام راستی را 
از دهانم بالکل مگیر زیرا که به داوریهای تو امیدوارم ۲۴ و شریعت تو را دائماً نگاه 
خواهم داشت تا ابدالا"باد» ۴۵ و به آزادی راه خواهم رفت زیرا که وصایای تو را 
طلبیده‌ام. ۴۶ و در شهادات تو به حضور پادشاهان سخن خواهم گفت و خجل نخواهم 
شد. ۴۷ و از وصایای تو تلذذ خواهم یافت که آنها را دوست‌می‌دارم؛ ۴۸ و دستهای 


خود را به اوامر تو که دوست می‌دارم بر خواهم افراشت و در فرایض تو تفگر خواهم 
نمود. 


ژ‌ ٩‏ کلام خود را با بنده خویش به یاد آور که مرا بر آن امیدوار گردانیدی. .۵ 
این در مصیبتم تسلی من است زیرا قول تو مرا زنده ساخت. ۱ متکبُران مرا بسیار 
انتتهر| کردنده تیکن از کب بعت‌کیزر تخردانیيم. ۲ه ای عبارند, داوریهای تن زار 
قدیم به یاد اوردم و خویشتن را تسلی دادم. ۵۳ حدّت خشم مرا در کُرفته است. به سبب 
شریرانی که شریعت تو را ترك کرده‌اند. ۴ه فرایض تو سرودهای من گردید در خانه 
غربت من. ۵« ای خداوند نام تو را در شب به یاد آوردم و شریعت تو را نگاه داشتم. 
2۶ این بهره من گردید» زیرا که وصایای تو را نگاه داشتم. 


جح ۷ خداوند نصیب من است. گفتم که کلام تو را نگاه خواهم داشت. ۵۸ 
رضامندی تو را به تمامی دل خود طلبیدم. به حسب کلام خود بر من رحم فرما. ۵4 در 
راههای خود تفگر کردم و پایهای خود را به شهادات تو مایل ساختم. .۶ شتابیدم و 
درنگ نکردم تا اوامر تو را نگاه دارم. ۶۱ ریسمانهای شریران مرا احاطه کرد لیکن 
را نگاه می‌دارند. ۶۴ ای خداوند زمین از رحمت تو پر است. فرایض خود رابه من 
بیاموز . 


ط‌ 

۵ با بنده خود احسان نمودی» ای خدا/وند موافق کلام خویش. ۶۶ خردمندی نیکو و 
معرفت را به من بیاموز زیرا که به اوامر تو ایمان آوردم. ۶۷ قبل از آنکه مصیبت را 
ببینم من کمراه شدم لیکن الاآن کلام تو را نگاه داشتم. ۶۸ تو نیکو هستی و نیکویی 
می‌کنی. فرایض خود را به من بیاموز. ۶4 متکبران بر من دروع بستند. و اما من به 
تمامی دل وصایای تو را نگاه داشتم. ۲۰ دل ایشان مثل پیه فربه است. و اما من در 
بیاموزم. ۷۲ شریعت دهان تو برای من بهتر است از هزاران طلا و نقره. 


ی ۳ دستهای تو مرا ساخته و آفریده است. مرا فهیم گردان تا اوامر تو را 
بیاموزم. ۲۴ ترسندگان تو چون مرا بینند شادمان گردند زیرا به کلام تو امیدوار هستم. 
۵ ای خداوند دانسته‌ام که داوریهای تو عدل است. و بر حقّ مرا مصیبت داده‌ای, ۷۶ 
پس رحمت تو برای تسلی من بشود. موافق کلام تو با بنده خویش. ۷۷ رحمت‌های تو به 
من برسد تا زنده شوم زیرا که شریعت تو تلاذ من است. ۷۸ متکبران خجل شوند زیرا 
به دروغ مرا اثیت رسانیدند. و اما من در وصایای تو تفگر می‌کنم. ۷٩‏ ترسندگان تو به 
من رجوع کنند و آنانی که شهادات تو را می‌دانند. ۸۰ دل من در فرایض تو کامل شود 
تا خجل تشوم. 


۱ جان من برای نجات تو کاهیده می‌شود. لیکن به کلام تو امیدوار هستم. ۸۲ 
چشمان من‌برای کلام تو تار گردیده است و می‌گویم کی مرا تسلی خواهی داد. ۸۳ زیرا 
که مثل مشك در دود گردیده‌ام. لیکن فرایض تو را فراموش نکرده‌ام. ۸۴ چند است 
روزهای بنده تو؟ و کی بر جفا کنندگانم داوری خواهی نمود؟ «۸ متکبّران برای من 
حفره‌ها زدند زیرا که موافق شریعت تو نیستند. ۸۶ تمامی اوامر تو امین است. بر من 
ناحق جفا کردند. پس مرا امداد فرما. ۸۷ نزديك بود که مرا از زمین نابود سازند. اما 
من وصایای تو را ترك نکردم. ۸۸ به حسب رحمت خود مرا زنده ساز تا شهادات دهان 
تو را نگاه دارم. 


ل ٩‏ ای خداوند کلام تو تا ابدالا"باد در آسمانها پایدار است. ٩۰‏ امانت تو نسلا 
بعد نسل است. زمین را آفریده‌ای و پایدار می‌ماند. ٩۱‏ برای داوریهای تو تا امروز 
ایستاده‌اند زیرا که همه بنده تو هستند. ٩7‏ اگر شریعت تو تلذذ من نمی‌بود» هرآینه در 
مذلت خود هلاك می‌شدم. ٩۳‏ وصایای تو را تا به ابد فراموش نخواهم کرد زیرا به آنها 
مرا زنده ساخته‌ای. ٩۳‏ من از آن تو هستم مرا نجات ده زیرا که وصایای تو را طلبیدم. 
۵ شریران برای من انتظار کشیدند تا مرا هلاك کنند. ليکن در شهادات تو تأمّل می‌کنم. 
۶ برای هر کمالی انتهایی دیدم» لیکن حکم تو بی‌نهایت وسیع است. 


‌ ۷ شریعت تو را چقدر دوست می‌دارم؛ تمامی روز تفگر من است. ٩۸‏ اوامر 
تو مرا از دشمنانم حکیم‌تر ساخته است زیرا که هميشه نزد من می‌باشد. ٩٩‏ از جمیع 
معلمان خود فهیم‌ترشدم زبرا که شهادات تو تفگر من است. ۰.۰.۰ از مشایخ خردمندتر 
شدم زیرا که وصایای تو را نگاه داشتم. ۰۱ پایهای خود را از هر راه بد نگاه داشتم تا 
آن که کلام تو را حفظ کنم. ۱۰۲ از داوریهای تو رو برنگردانیدم» زیرا که تو مرا تعلیم 
دادی. ۱۰۳ کلام تو به مذاق من چه شیرین است و به دهانم از عسل شیرین‌تر. ۱۰۴ از 
وصایای تو فطانت را تحصیل کردم. بنابراین هر راه دروغ را مکروه می‌دارم. 

نل.  .‏ ۰۵ کلام تو برای پایهای من چراغ. و برای راههای من نور است. ۱۰۶ قسم 
خوردم و آن را وفا خواهم نمود که داوریهای عدالت تو را نگاه خواهم داشت. ۱۰۷ 
بسیار دلیل شده‌ام. ای خد/وند » موافق کلام خود مرا زنده ساز! ۱۰۸ ای خداوند هدایای 
تبرّعی دهان مرا منظور فرما و داوریهای خود را به من بیاموز. ۰۱.۰ جان من هميشه 
در کف من است. لیکن شریعت تو را فراموش نمی‌کنم. .۱۱ شریران برای من دام 
گذاشته‌اند» اما از وصایای تو گمراه نشدم. ۱۱۱ شهادات تو را تا به ابد میراث خود 
ساخته‌ام زیرا که آنها شادمانی دل من است. ۱۱۲ دل خود را برای بجا آوردن فرایض 
تو مایل ساختم تا ابدالا"باد و تا نهایت, 


س ۰ ۱۱۳ مردمان دو رو را مکروه داشته‌ام» لیکن شریعت تو را دوست می‌دارم. ۱۱۳ 
ستر و سپر من تو هستی. به کلام تو انتظار می‌کشم. ۱۱۵ ای بدکاران» از من دور 
شوید! و اوامر خدای خویش را نگاه خواهم داشت. ۱۱۶ مرا به حسب کلام‌خود تأیید کن 
تا زنده شوم و از امید خود خجل نگردم. ۱۱7 مرا تقویت کن تا رستگار گردم و بر 


قو ازهی ه دات تر سای مه نی زا کار قرایشن نو کراه شوه خی 
شمرده‌ای زیرا که مکر ایشان دروغ است. ۱۱۰ جمیع شریران زمین را مثل ذرد هلاك 
می‌کنی. بنابراین شهادات تو را دوست می‌دارم. ۱۲۰ موی بدن من از خوف تو 
برخاسته است و از داوریهای تو ترسیدم. 


ع ۰ داد و عدالت را به جا آوردم. مرا به ظلم‌کنندگانم تسلیم منما. ۱۲۲ برای 
سعادت بنده خود ضامن شو تا متکبّران بر من ظلم نکنند. ۱۲۳ چشمانم برای نجات تو تار 
شده است و برای کلام عدالت تو. ۱۲۴ با بنده خویش موافق رحمانیئت عمل نماو 
فرایض خود را به من بیاموز. ۱۲۵ من بنده تو هستم. مرا فهیم گردان تا شهادات تو را 
دانسته باشم. ۱۲۶ وقت است که خداوند عمل کند زیرا که شریعت تو را باطل نموده‌اند. 
۷ بننابراین» اوامر تو را دوست می‌دارم» زیادتر از طلا و زر خالص. ۱۲۸ بنابراین» 
همه وصایای تو را در هر چیز راست می‌دانم» و هر راه دروغ را مکروه می‌دارم. 


فه ۱۲۰ شهادات تو عجیب است. ازین سبب جان من آنها را نگاه می‌دارد. ۱۳۰ 
کشف کلام تو نور می‌بخشد و ساده دلان را فهیم می‌گرداند. ۱ دهان خود را نیکو باز 
کرده» نفس زدم زیرا که مشتاق وصایای تو بودم. ۱۳۲ بر من نظر کن و گرم فرما؛ 
برحسب عادت تو به آنانی که نام تو را دوست می‌دارند. ۱۳۳ قدم‌های مرا در 
کلام‌خودت پایدار سازء تا هیچ بدی بر من تسلط نیابد. ۱۲۴ مرا از ظلم انسان خلاصی 
ده تا وصایای تو را نگاه دارم. ۱۳۵ روی خود را بر بنده خود روشن ساز» و فرایض 
خود را به من بیاموز. ۱۳۶ نهرهای آب از چشمانم جاری است زیرا که شریعت تو را 
نگاه نمی‌دارند. 


ص ۱۷ ای خداوند تو عادل هستی و داوریهای تو راست است. ۱۳۸ شهادات 
خود را به راستی امر فرمودی و به امانت الی نهایت. ۱۳۹ غیرت من مرا هلاك کرده 
است زیرا که دشمنان من کلام تو را فراموش کرده‌اند. ۱۴۰ کلام تو بی‌نهایت مصفی" 
است و بنده تو آن را دوست می‌دارد. ۱۴۱ من کوچك و حفیر هستم اما وصایای تو را 
فراموش نکردم. ۲ عدالت تو عدل است تا ابدالا"باد و شریعت تو راست است. ۱۴۳۳ 
تنگی و ضیق مرا در گرفته است. اما اوامر تو ئلْدْذ من است. ۱۴۴ شهادات تو عادل 
است تا ابدالا"باد. مرا فهیم گردان تا زنده شوم. 

ق‌ ۵ به تمامی دل خوانده‌ام. ای خداوند مرا جواب ده تا فرایض تو رانگاه 
دارم! ۱۳۶ تو را خوانده‌ام» پس مرا نجات ده. و شهادات تو را نگاه خواهم داشت. ۱۳۷ 
بر طلوع فجر سبقت جسته استغاثه کردم» و کلام تو را انتظار کشیدم. ۱۳۸ چشمانم بر 
و و ۹ به حسب رحمت خود اواز 
مراد بشنو. ای خداوند موافق داوریهای خود مرا زنده ساز . ۱۵۰ انانی که در پی خبائت 
می‌روند» نزديك می‌آیند» و از شریعت تو دورمی‌باشند. ۱۵۱ ای خداوند تو نزديك 
هستی و جمیع اوامر تو راست است. ۱۵۲ شهادات تو را از زمان پیش دانسته‌ام که آنها 
را بنیان کرده‌ای تا ابدالا"باد. 


رد ۱۲ بر مذلت من نظر کن و مرا خلاصی ده زیرا که شریعت تو را فراموش 
نکرده‌ام. ۱۵۴ در دعوای من دادرسی فرموده.» مرا نجات ده و به حسب کلام خویش مرا 
زنده ساز. ۵۵ نجات از شریران دور است زیرا که فرایض تو را نمی‌طلبند. ۱۵۶ ای 
خداوند » رحمت‌های تو بسیار است. به حسب داوریهای خود مرا زنده ساز. ۱۵۷ 
جفاکنندگان و خصمان من بسیارند. اما از شهادات تو رو برنگردانیدم. ۱۵۸ 
خیانت‌کاران را دیدم و مکروه داشتم زیرا کلام تو را نگاه نمی‌دارند. ۹ ببین که 
وصایای تو را دوست می‌دارم. ای خداوند » به حسب رحمت خود مرا زنده ساز! ۱۶۰ 
جمله کلام تو راستی است و تمامی داوری عدالت تو تا ابدالا"باد است. 


ش ‏ ۱۶۱ سروران بی‌جهت بر من جفا کردند. اما دل من از کلام تو ترسان است. 
۲ من در کلام تو شادمان هستم. مثل کسی که غنیمت وافر پیدا نموده باشد. ۱۶۳ از 
دروغ کراهت و نفرت دارم. اما شریعت تو را دوست می‌دارم. ۱۶۴ هر روز تو را 
هفت مرتبه تسبیح می‌خوانم» برای داوریهای عدالت تو. ۱۶۵ آنانی را که شریعت تو را 
۳ 
می‌دارند» سلامتی عظیم است و هیچ چیز باعث لغزش ایشان نخواهد شد. ۱۶۶ ای 
خد/وند ۰ برای نجات تو امیدوار هستم و اوامر تو را بجا می‌اورم.۱۶۷ جان من شهادات 
ترا نگام داشته افنت و آنها را تیتهایت هوست سم دار ۶و وستایا و فهادات کودر 
نگاه داشته‌ام زیرا که تمام طریقهای من در مد نظر تو است. 





‌‌ 


ث‌ ۵۹ ای خداوند » فریاد من به حضور تو برسد. به حسب کلام خود مرا فهیم 
گردان. ۰ مناجات من به حضور تو برسد. به حسب کلام خود مرا خلاصی ده. ۱۷۲۱ 
لبهای من حمد تو را جاری کند زیرا فرایض خود را به من آموخته‌ای. ۱۷۲۲ زبان من 
کلام تو را بسراید زیرا که تمام اوامر تو عدل است. ۱۲۳ دست تو برای اعانت من 
بشود زیرا که وصایای تو را برگزیده‌ام. ۱۷۲ ای خداوند برای نجات تو مشتاق بوده‌ام 
و شریعت تو تلدذ من است. ۱۷۵ جان من زنده شود تا تو را تسبیح بخواند و داوریهای 
تو معاون من باشد. ۱۷۶ مثل گوسفند گم شده» آواره گشتم. بنده خود را طلب نماء زیرا 
که اوامر تو را فراموش نکردم. 


دعا در تنگی 


سرود درجات 


۹ وگن هوی ترا کر وشن منت رگ ۱ 
خداوند جان مرا خلاصی ده از لب دروغ و از زبان حیله‌گر. ۳ چه چیز به تو داده 
شود و چه چیز بر تو افزوده گردد» ای زبان حیله‌گر؟ ۴ تیرهای تیز جبّاران با 
اخگرهای طاق! 


۵ وای بر من که در ماشك مأوا گزیده‌ام و در خیمه‌های قیدار ساکن شده‌ام. ۶ چه طویل 
شد سکونت جان من با کسی که سلامتی را دشمن می‌دارد! ۷ من از اهل سلامتی هستم. 
لیکن چون‌سخن می‌گویم» ایشان آماده جنگ می‌باشند. 


اعانت الهی 


سرود درجات 


۳ چشمان خود را به سوی کوهها برمی‌افرازم» که از آنجا اعانت 
من می‌آید. ۲ اعانت من از جانب خداوند است. که آسمان و زمین را آفرید. ۳ او 
نخواهد گذاشت که پای تو لغزش خورد. او که حافظ توست نخواهد خوابید. ۴ اينك او 
که حافظ اسرائیل است. نمی‌خوابد و به خواب نمی‌رود. 
ده خداوند حافظ تو می‌باشد. خداوند به دست راستت سایه تو است. ۶ آفتاب در روز 
به تو اْیت نخواهد رسانید و نه ماهتاب در شب. ۲ خداوند تو را از هر بدی نگاه 
می‌دارد. او جان تو را حفظ خواهد کرد. ۸ خداوند خروج و دخولت را نگاه خواهد 
داشت. از الاآن و تا ابدالا" باد. 
ترجمه درست این ایه اییْست: «چشمان خود را بسوی کوهها برمی‌ف رازم. اعانت من از کجا 
می‌اید؟» 


در وصف اورشلیم 
سرود درجات از داود 


۲ ۲ ۱ شادمان می‌شدم چون به من می‌گفتند: «به خانه خداوند برویم.» ۲ 
پایهای ما خواهد ایستاد» به اندرون دروازه‌های تو» ای اورشلیم! ۳ ای اورشلیم که بنا 
شده‌ای مثل شهری که تماما با هم پیوسته باشد. ۴ که بدانجا اسباط بالا می‌روند» یعنی 
اسباط یاه» تا شهادت باشد برای اسرائیل و تا نام یهه را تسبیح بخوانند. ه زیرا که در 
انجا کرسیهای داوری بر پا شده است. یعنی کرسیهای خاندان داود.۶ برای سلامتی 
اورشلیم مسألت کنید. آنانی‌که تو را دوست می‌دارند» خجسته حال خواهند شد. 

۰ سلامتی در باره‌های تو باشد و رفاهیت در قصرهای تو. ۸ به خاطر برادران و 
یاران خویش می‌گویم که سلامتی بر تو باد. ؛ به خاطرخانه یهوّه خدای ما» سعادت تو 
را خواهم طلبید. 


طلب گرم 


سرود درجات 


۱۳۳ به سوی تو چشمان خود را برمی‌افرازم» ای که بر آسمانها جلوس 
فرموده‌ای! ۲ اينك مثل چشمان غلامان به سوی آقایان خود» و مثل چشمان کنیزی به 
سوی خاتون خویش» همچنان چشمان ما به سوی یهوّه خدای ماست تا بر ما کرم بفرماید. 
۳ ای خداوند بر ما کرم فرماء؛ بر ما کرم فرما زیرا چه بسیار از اهانت پر شده‌ايم. ۲ 
چه بسیار جان ما پر شده است. از استهزای مستریحان و اهانت متکبّران. 


اعانت از جانب خدا 
سرود درجات از داود 


۱۳۴ اگر خدا/وند با ما نمی‌بود» اسرائیل الا"ن بگوید؛ ۲ اگر خداوند باما 
نمی‌بود» وقتی‌که آدمیان با ما مقاومت نمودند» ۳ آنگاه هر آینه ما را زنده فرو می‌بردند» 
چون خشم ایشان بر ما افروخته بود. ۴ آنگاه آبها ما را غرق می‌کرد و نهرها بر جان ما 
می‌گذشت. ه آنگاه آبهای پر زور از جان ما می‌گذشت. 

۶ متبارك باد خد/وند که ما را شکار برای دندانهای ایشان نساخت. ۷ جان ما مثل مرغ 
از دام صیادان خلاص شد. دام گسسته شد و ما خلاصي‌يافتيم. ۸ اعانت ما به نام یهوه 
است» که اسمان و زمین را افرید. 


متوکلان خدا جنبش نخواهند خورد 

سرود درجات 

۱۲۵ آنانی که بر خداوند توگل دارند.متل کوه صهیون‌اند که جنبش 
نمی‌خورد و پایدار است تا ابدالا"باد. ۲ کوهها گرداگرد اورشلیم است؛ و خداوند 
گرداگرد قوم خود از الا"ن و تا ابدالا"باد است. ۳ زیرا که عصای شریران بر نصیب 
عادلان قرار نخواهد گرفت. مبادا عادلان دست خود را به گناه دراز کنند. ۴ ای خداوند 
به ضالحان احسان فرما و به آناتی که رات دل می‌باشند. .۵ و اما آتانی که بنه راههای 
کج خود مایل می‌باشند» خداوند ایشان را با بدکاران رهبری خواهد نمود. سلامتی بر 
اسرائیل باد. 


بازآوردن اسیران صهیون 
سرود درجات 


کِ_ِ چون خداوند اسیران صهیون را باز آورد» مثل خواب بینندگان شدیم. ۲ 
آنگاه دهان ما از خنده پر شد و زبان ما از ترئم. آنگاه در میان امّت‌ها گفتند که « خد/وند 
با ایشان کارهای عظیم کرده است.» 

۳ خداوند برای ما کارهای عظیم کرده است که از آنها شادمان هستیم. ۴ ای خداوند 
اسیران ما را باز آور» مثل نهرها در جنوب. ه آنانی که با اشکها می‌کارند» با ترئم درو 
خواهند نمود. ۶ آنکه با گریه بیرون می‌رود و تخم برای زراعت می‌برد» هر آینه با 
ترئم خواهد برگشت و بافه‌های خویش را خواهد آورد. 


اعتماد بر خدا 
سرود درجات از سلیمان 


۱۳۷ اگر خداوند خانه را بنا نکند»بنایانش زحمت بی‌فایده می‌کشند. اگر 
خداوند شهر را پاسبانی نکند» پاسبانان بی‌فایده پاسبانی می‌کنند. ۲ بی‌فایده است که شما 
صبح زود برمی‌خيزید و شب دیر می‌خوابید و نان مشفت را می‌خورید. همچنان 
محبوبان خویش را خواب می‌بخشد. ۳ اينك پسران میراث از جانب خدارند می‌باشند و 
مره رجم اجرتی از اوست. ۴ مثل تیرها در دست مرد زور آور همچنان هستند 
پسران جوانی. ه خوشابحال کسی که ترکش خود را از ایشان پر کرده است. خجل 
نخواهند شد بلکه با دشمنان» در دروازه سخن خواهند راند. 


خوشابحال ترسندگان خدا 

سرود درجات 

۱۳۸ خوشابحال هر که از خدارند می‌ترسد و بر طریق‌های او سالك می‌باشد. 
۲ عمل دستهای خود را خواهی خورد. خوشابحال تو و سعادت با تو خواهد بود. ۲ زن 
تو مثل مو بارآور به اطراف خانه تو خواهد بود و پسرانت مثل نهالهای زیتون» 
گرداگرد سفره تو, ۴ اينك همچنین مبارك خواهد بود کسی که از خداوند می‌ترسد. ۵ 
خداوند تو را از صهیون برکت خواهد داد» و در تمام ایام عمرت سعادت اورشلیم را 
خواهی دید. ۶ پسران پسران خود را خواهی دید. سلامتی بر اسرانیل باد. 


رهایی از شریران 
سرود درجات 

۱۳۹ چه بسیار از طفولیتم مرا اذیت رسانیدند. اسرائیل الاکن بگویند: ۲ چه 
بسیار از طفولیتم مرا اذیت رسانیدند. لیکن بر من غالب نیامدند. ۳ شیار کنندگان بر 
پشت من شیار کردند» و شیارهای خود را دراز نمودند. 
۳ اما خداوند عادل است و بندهای شریران را گسیخت. ه خجل و برگردانیده شوند 
همه کسانی که از صهیون نفرت دارند. ۶ مثل گیاه بر پشت‌بامها باشند» که پیش از آن 
که آن را بچینند می‌خشکد. ۷ که درونده دست خود را از آن پر نمی‌کند و نه دسته بند 
آغوش خود را. + و راهگذران نمی‌گویند برکت خداوند بر شماباد. شمارا به نام 
خداوند مبارك می‌خوانیم. 


انتظار برای خدا 
سرود درجات 
۱۳۰ ای خداوند از عمقها نزد تو فریاد برآوردم. ۲ ای خداوند! آواز مرا 


بشنو و گوشهای تو به آواز تضرّع من ملتفت شود. ۳ ای یاه» اگر گناهان را به نظر 
اوری» کیست ای خداوند که به حضور تو بایستد؟ ۴ لیکن مغفرت نزد توست تا از تو 


بترسند. ه منتظر خداوند هستم. جان من منتظر است و به کلام او امیدوارم. ۶ جان من 
منتظر خداوند است. زیاده از منتظران صبح)؛ بلی زیاده از منتظران صبح. ۷ اسرائیل 
برای خداوند امیدوار باشند زیرا که رحمت نزد خداوند است و نزد اوست نجات 
فراوان. ۸ و او اسرائیل را فدیه خواهد داد» از جمیع گناهان وی. 


فروتنی در مقابل خدا 


سرود درجات از داود 


۱ ای خدارند» دل من متکتر نیست و نه چشمانم برافراشته و خویشتن را 
به کارهای بزرگ مشغول نساختم» و نه به کارهایی که از عقل من بعید است. ۲ بلکه 
جان خود را آرام و ساکت ساختم» مثل بچه‌ای از شیر باز داشته شده» نزد مادر خود. 
جانم در من بود» مثل بچه از شیر بازداشته شده. ۳ اسرائثیل بر خداوند امیدوار باشند. 
از الانن و تا ابدالادباد. 


در وصف هیکل 
سرود درجات 
۱۳۲ ای خداوند برای داود به باد آور» همه مذلتهای او را. ۲ چگونه برای 


خداوند قسم خورد و برای قادر مطلق یعقوب نذر نمود ۳ که به خیمه خانه خود هرگز 
داخل نخواهم شد» و بر بستر تختخواب خود برنخواهم آمد» ۴ خواب به چشمان خود 
نخواهم داد و نه پینکی به مژگان خویش» ۵ تا مکانی برای خدارند پیدا کنم و مسکنی 
برای قادر مطلق یعقوب. ۶ اينك ذکر آن را در افراته شنیدیم و آن را در صحرای یعاریم 
یافتیم. ۰ به مسکن‌های او داخل شویم و نزد قدمگاه وی پرستش نماییم. ۸ ای خداوند 
به آرامگاه خود برخیز و بیاء تو و تابوت قوّت تو. ؛ کاهنان تو به عدالت ملبّس شوند و 
مقدسانت ترئم نمایند. .۱ به خاطر بنده خود داود» روی مسیح خود را برمگردان. ۱۱ 
خداوند 


برای داود به راستی قسم خورد و از آن برنخواهد گشت که «از ثمره صلب تو بر 
تخت تو خواهم گذاشت. ۱۲ اگر پسران تو عهد مرا نگاه دارند و شهاداتم را که بدیشان 
می‌آموزم» پسران ایشان نیز بر کرسی تو تا به ابد خواهند نشست.» 

۳ زیراکه خداوند صهیون را برگزیده است و آن را برای مسکن خویش مرغوب 
فرموده. 1۳ بان انست ار امگاه من تا ابدالاباد. اینجا ساکن خوراهم بود زپرا در این 
رغبت دارم. ۱۵ آذوقه آن را هرآینه برکت خواهم داد و فقیرانش را به نان سیر خواهم 
ساخت» ۱۶ و کاهنانش را به نجات ملبس خواهم ساخت و مقدسانش هراینه ترتم خواهند 
نمود. ۱۷ در انجا شاخ داود را خواهم رویانید و چراغی برای مسیح خود اماده خواهم 


ساخت. ۱۸ دشمنان او را به خجالت ملبّس خواهم ساخت و تاج او بر وی شکوفه خواهد 
آورد.» 


در وصف یکدلی 
سرود درجات از داود 
۴ اک رن دس امک ای نان مه کی با سا شرت 
۲ مثل روغن نیکو بر سر است که به ریش فرود می‌آید» یعنی به ریش هارون که به 


دامن ردايش فرود می‌آید. ۲ و مثل شبنم حرمون است که بر کوههای صهیون فرود 
مان تیا که نو آنعا هتارت نو کت خره وا هر امیس صات تا اند 


تمجید خدا 
سرود درجات 


۱۳۴ هان خداوند را متبارك خوانید» ای جمیع بندگان خدا/وند که شبانگاه در 
خانه خداوند می‌ایستید! ۲ دستهای خود را به قدس برافرازید» و خداوند را متبارك 
خوانید. ۳ خد/وند که اسمان و زمین را افرید» تو را از صهیون برکت خواهد داد. 


تسبیح خداوند 

۵ ۳۳ ۱ هللویاه» نام خداوند را تسبیح بخوانید! ای بندگان خداوند تسبیح 
بخوانید! ۲ ای شما که در خانه خداوند می‌ایستید» در صحن‌های خانه خدای ما. ۳ 
هللویاه» زیرا خداوند نیکو است! نام او را بسرایید زیرا که دلپسند است. ۴ زیرا که 
خداوند یعقوب را برای خود برگزید» و اسرائیل را به جهت ملك خاصّ خویش. ه زیرا 
می‌دانم که خداوند بزرگ است و خداوند ما برتر است از جمیع خدایان. 

۶ هر انچه خداوند خواست آن را کرد در اسمان و در زمین و در دریاو در همه 
لجّه‌ها. " ابرها را از اقصای زمین برمی‌آورد و برقها را برای باران می‌سازد و بادها را 
از مخزنهای خویش بیرون می‌آورد. ۸ که نخست‌زادگان مصر را کشت هم از انسان 
هم از بهایم. ؛ آیات و معجزات را در وسط تو ای مصر فرستاد؛ بر فرعون و بر جمیع 
بندگان وی. .۰ که امّت‌های بسیار را زد و پادشاهان عظیم را کشت. ۱۱ سیحون پادشاه 
اموریان و عوج پادشاه باشان وجمیع ممالك کنعان را. ۱7 و زمین ایشان را به میرات 
داد» یعنی به میراث قوم خود اسر ائیل. 

۳ ای خداوند » نام توست تا ابدالا"باد؛ و ای خداوند » یادگاری توست تا جمیع 
طبقات. ۱۳ زیرا خداوند قوم خود را داوری خواهد نمود و بر بندگان خویش شفقت 
خواهد فرمود. ۱۵ بتهای امّت‌ها طلا و نقره می‌باشند» عمل دستهای انسان. ۱۶ دهنها 
دارند و سخن نمی‌گویند؛ چشمان دارند و نمی‌بینند؛ ۱۷ گوشها دارند و نمی‌شنوند بلکه 
در دهان ايشان هیچ تفس نیست. ۱۸ سازندگان آنها مثل آنها می‌باشند و هرکه بر آنها 
توحل دارد. ۱٩‏ ای خاندان اسرانئیل» خداوند را متبارك خوانید. ای خاندان هارون» 


خداوند را متبارك خوانید. .۲ ای خاندان لاوی» خداوند را متبارك خوانید. ای 
ترسندگان خداوند » خداوند را متبارك خوانید. ۲۱ خداوند از صهیون متبارك باد» که 


در اورشلیم ساکن است. هللویاه 


سرود سپاسگزاری 


۱۳۶ خداوند را حمد گویید زیرا که نیکو است و رحمت او تا ابدالا"باد است. 
۲ خدای خدایان را حمد گویید» 

زیرا که رحمت او تا ابدالا"باد است. 

۳ رب الارباب را حمد گویید؛ 

زیرا که رحمت او تا ابدالا"باد است. 

۴ او را که تنها کارهای عجیب عظیم می‌کند. 
زیرا که رحمت او تا ابدالا"باد است. 

ه او را که آسمانها را به حکمت آفرید. 

زیرا که رحمت او تا ابدالا"باد است. 

۶ او را که زمین را بر آبها گسترانید. 

زیرا که رحمت او تا ابدالا" باد است. 

۷ او را که نیرهای بزرگ آفرید 

زیرا که رحمت او تا ابدالا"باد است. 

۸ آفتاب را برای سلطنت روز 

زیرا که رحمت او تا ابدالا"باد است. 

٩‏ ماه و ستارگان را برای سلطنت شب. 

زیرا که رحمت او تا ابدالا"باد است. 

۰ که مصر را در نخست: ادگانش زد 
زیرا که رحمت او تا ابدالا" باد است. 

۱ و اسرائیل را از میان ایشان بیرون آورد» 
زیرا که رحمت او تا ابدالا"باد است. 

۲ با دست قوی و بازوی دراز» 

زیرا که رحمت او تا ابدالا"باد است. 

۳ او را که بحر قلزم را به دو بهره تقسیم کرد؛ 
زیرا که رحمت او تا ابدالا"باد است. 

۴ و اسرائیل را از میان آن گذرانید» 

زیرا که رحمت او تا ابدالا"باد است. 

۵ و فرعون و لشکر او را در بحرقلزم انداخت» زیرا که رحمت او تا ابدالا"باد است. 
۶ او را که قوم خویش را در صحرا ر هبری نمود» زیرا که رحمت او تاابدالا"باد است. 
۷ او را که پادشاهان بزرگ را زد 

زیرا که رحمت او تا ابدالا"باد است. 

۱۸ و پادشاهان نامور را کشت 

زیرا که رحمت او تا ابدالا"باد است. 


٩‏ سیحون پادشاه اموریان را 
ری ۱ که ر حمتا او تا ابدالساد ات 
۳۰ و عوج پادشاه باشان راء 


زیرا که رحمت او تا ابدالا"باد است. 
۱ و زمین ایشان را به ارثیت داد 
کرت و ی د9 ها 
۲ یعنی به ارثیت بنده خویش اسر ائیل» 
زیرا که رحمت او تا ابدالا"باد است. 
۳ و مارا در مذلت ما به یاد آورد. 
زیرا که رحمت او تا ابدالا"باد است. 
۴ و مارا از دشمنان ما رهایی داد» 
زیرا که رحمت او تا ابدالا"باد است. 
۵ که همه بشر را روزی می‌دهد» 
زیرا که رحمت او تا ابدالا"باد است. 
۶ خدای آسمانها را حمد گویید 
زیرا که رحمت او تا ابدالا" باد است. 


سرود تبعیدیون 


۱۳۷ نزد نهرهای بابل آنجا نشستیم و گریه نیز کردیم» چون صهیون را به یاد 
آوردیم. ۲ بربطهای خود را آویختیم بر درختان بید که در میان آنها بود. ۳ زیرا آنانی 
که ما را به اسیری برده بودند» در آنجا از ما سرود خواستند؛ و آنانی که مارا تاراج 
کرده بودند» شادمانی (خواستند) که «یکی از سرودهای صهیون را برای ما بسرآیید.» 

۴ چگونه سرود خداوند راء در زمین بیگانه بخوانیم؟ 

ه اگر تو را ای اورشلیم فراموش کنم» آنگاه دست راست من فراموش کند. ۶ اگر تو را 
به یاد نیاورم» آنگاه زبانم به کامم بچسبد» اگر اورشلیم را بر همه شادمانی خود ترجیح 
ندهم. ۷ ای خداوند » روز اورشلیم را برای بنی‌ادوم به باد آور» که گفتند: «منهدم 
سازید تا بنیادش منهدم سازید!» 

۸ ای دختر بابل که خراب خواهی شد» خوشابحال آنکه به تو جزا دهد چنانکه تو به ما 
جزا دادی! ۰ خوشابحال آنکه اطفال تو را بگیرد و ایشان را به صخره‌ها بزند. 


سرو د حمد 
مزمور داود 


۱۳۸ تورا به تمامی دل خود حمد خواهم گفت. به حضور خدایان تو را حمد 
خواهم گفت. ۲ به سوی هیکل قدس تو عبادت خواهم کرد و نام تو را حمد خواهم گفت؛ 
به سبب رحمت و راستی تو. زیرا کلام خویش را بر تمام اسم خود تمجید نموده‌ای. ۲ 
در روزی که تو را خواندم مرا اجابت فرمودی. و مرا با قوّت در جانم شجاع ساختی. 
۳ ای خداوند » تمام پادشاهان جهان تو را حمد خواهند گفت» چون کلام دهان تو را 
بشنوند. ه و طریق‌های خداوند را خواهند سرایید» زیرا که جلال خداوند عظیم 
است. ۶ زیراکه خدا/وند متعال است. لیکن بر فروتنان نظر می‌کند. و اما متکبُران را از 
دور می‌شناسد. ۷ اگر چه در میان تنگی راه می‌روم» مرا زنده خواهی کرد. دست خود 
را بر خشم دشمنانم دراز می‌کنی و دست راستت مرا نجات خواهد داد. 

۸ خداوند کار مرا به کمال خواهد رسانید. ای خداوند » رحمت تو تا ابدالا"باد است. 
کار های دست خویش را ترك منما, 


حکمت و علم خدا 
ب رای سالار مغلیان, مزمور داود 


۱۳۹ ای خداوند مرا آزموده و شناخته‌ای, ۲ تو نشستن و برخاستن مرا 
می‌دانی و فکرهای مرا از دور فهمیده‌ای. ۳ راه و خوابگاه مرا تفتيش کرده‌ای و همه 
طریق‌های مرا دانسته‌ای. ۳ زیرا که سخنی بر زبان من نیست. جز اينکه تو ای خدارند 
آن را تماما دانسته‌ای: ه از عقب و از پیش مرا احاطه کرده‌ایو دست خویش را بر من 
نهاده‌ای. ۶ اين گونه معرفت برایم زیاده عجیب است. و بلند است که بدان نمی‌توانم 
رسید. 

۷ از روح تو کجا بروم؟ و از حضور تو کجا بگریزم؟ ۸ اگر به آسمان صعود کنم تو 
آنجا هستی! و اگر در هاویه بستر بگسترانم اينك تو آنجا هستی! ٩‏ اگر بالهای سحر را 
بگیرم و در اقصای دریا ساکن شوم» ۱۰ در آنجا نیز دست تو مرا رهبری خواهد نمود 
و دست راست تو مرا خواهد گرفت. 

۱ و گفتم: «بقیناً تاریکی مرا خواهد پوشانید.» که در حال شب گرداگرد من روشنایی 
گردید. ۱۲ تاریکی نیز نزد تو تاريك نیست و شب مثل روز روشن است و تاریکی و 
روشنایی یکی است. ۱۳ زیرا که تو بر دل من مالك هستی؛ مرا در رحم مادرم نقش 
بستی. ۱۳ تو را حمد خواهم گفت زیرا که به طور مهیب و عجیب ساخته شده‌ام. 
کارهای تو عجیب است و جان من این را نیکو می‌داند. ۱۵ استخوانهایم از تو پنهان نبود 
وقتی که در نهان ساخته می‌شدم و در اسفل زمین نقشبندی می‌گشتم. ۱۶ چشمان تو 
جنین مرا دیده‌است و در دفتر تو همه اعضای من نوشته شده. در روز هایی که ساخته 
می‌شد» وقتی که یکی از آنها وجود نداشت. 

۷ ای خداء فکرهای تو نزد من چه قدر گرامی است و جمله آنها چه عظیم است! ۱۸ 
اگر آنها را بفمارم» از ریگ زیاده است. وقتی‌که بیدار می‌شوم هنوز نزد تو حاضر 
هستم. ۱٩‏ یقیناً ای خدا شریران را خواهی کشت. پس ای مردمان خون ریز از من دور 


شوید. .۲ زیرا سخنان مکرآمیز درباره تو می‌گویند و دشمنانت نام تو را به باطل 
فریرنه ۱۳ عم هون آبافرت یدارم ار آنانی که و را تفرگ می دنه آیا 
مخالفان تو را مکروه نمی‌شمارم؟ ۲۲ ایشان را به نفرت تام نفرت می‌دارم. ایشان را 
دشمنان خویشتن می‌شمارم. 

۳ ای خدا مرا تفتیش کن و دل مرا بشناس. مرا بیازما و فکرهای مرا بدان» ۲۴ و ببین 
که آیا در من راه فساد است! و مرا به طریق جاودانی هدایت فرما, 


دعای حفاظت 
ب رای سالار مغلیان, مزمور داود 


+ ۱۴ ای خداوند ۰ مرا از مرد شریر رهایی ده و از مرد ظالم مرا محفوظ 
فرما! ۲ که در دلهای خود در شرارت تفگر می‌کنند و تمامی روز برای جنگ جمع 
می‌شوند. ۳ دندانهای خود را مثل مار تیز می‌کنند و زهر افعی زیر لب ایشان است. 
سلاه. ۴ ای خداوند مرا از دست شریر نگاه دار از مرد ظالم مرا محافظت فرماکه 
تدبیر می‌کنند تا پایهای مرا بلغز انند. 
ه متکبّران برای من تله و ریسمانها پنهان کرده و دام به سر راه گسترده» و کمندها برای 
من نهاده‌اند» سلاه. ۶ به خداوند گفتم: «تو خدای من هستی. ای خداوند » اواز تضرع 
مرا بشنو!» ۷ ای پهوه خداوند که قوّت نجات من هستی» تو سر مرا در روز جنگ 
پوشانیده‌ای. ۸ ای خداوند » آرزوهای شریر را برایش برمیاور و تدابیر ایشان را به 
انجام مرسان مبادا سرافراشته شوند» سلاه. ؛ و اما سرهای آنانی که مرا احاطه 
می‌کنند» شرارت لبهای ایشان» آنها را خواهد پوشانید. ۱۰ اخگرهای سوزنده را بر ایشان 
خواهند ریخت. ایشان را در آتش خواهند انداخت و در ژرفیها که دیگر نخواهند 
کرد تا او را هلاك کند. ۱۲ می‌دانم که خداوند دادرسی فقیر را خواهد کرد و داوری 
مسکینان را خواهد نمود. ۱۳ هر آینه عادلان نام تو را حمد خواهند گفت و راستان به 
حضور تو ساکن خواهند شد. 


در خو است کمك 
مز مور داود 


۱ ای خداوند تو را می‌خوانم. نزد من بشتاب! و چون تو را بخوانم آواز 
مرا بشنو! ۲ دعای من به حضور تو مثل بخور آراسته شود. و برافراشتن دستهایم» مثل 
هدیه شام. ۳ ای خداوند » بر دهان من نگاهبانی فرما و در لبهایم را نگاه دار. ۳ دل 
مرا به عمل بد مایل مگردان تا مرتکب اعمال زشت با مردان بدکار نشوم. و از چیزهای 
لذیذ ایشان نخورم. ه مردعادل مرا بزند و لطف خواهد بود» و مرا تأدیب نماید و 
روغن برای سر خواهد بود! و سر من آن را ابا نخواهد تمود زیرا که در بدیهای ایشان 
نیز دعای من دایم خواهد بود. ۶ چون داوران ایشان از سر صخره‌ها انداخته شوند» 
آنگاه سخنان مرا خواهند شنید زیرا که شیرین است. ۷ مثل کسی که زمین را فلاحت و 
شیار بکند» استخوانهای ما بر سر قبرها پراکنده می‌شود. ۸ زیرا که ای بهوه خداوند؛ 


قنمتان ها سنوی توشت: ورتر قو کوک فارای فش فان سر تلف تسا[ 94 مر از بداشی 
ان که کار ار و اد کههای کتا هک ار یی از هداس معود 
بیفتند و من بسلامتی در بگذره. 


دعا در تنگی 


قصیده داود و دعا وقتیکه در مغاره بود 


۱۲ به آواز خود نزد خدا/وند فریاد برمی‌آورم. به آواز خود نزد خداوند 


تضر" ع می‌نمايم. ۲ ناله خود را در حضور او خواهم ریخت. تنگی‌های خود را نزد او 
بیان خواهم کرد. ۳ وقتی که روح من در من مدهوش می‌شود. پس تو طریقت مرا 
دانسته‌ای. در راهی که می‌روم دام برای من پنهان کرده‌اند. ۴ به طرف راست بنگر و 
ببین که کسی نیست که مرا بشناسد. ملجا برای من نابود شد. کسی نیست که در فکر جان 
من باشد. ه نزد تو ای خدا/وند فریاد کردم و گفتم که تو ملجا و حصه من در زمین 
زندگان هستی. ۶ به ناله من توجّه کن زیرا که بسیار ذلیلم! مرا از جفاکنندگانم برهان 
زیرا که از من زورآورترند. ۷ جان مرا از زندان درآور تا نام تو راحمد گویم. عادلان 
گرداگرد من خواهند آمد زیرا که به من احسان نموده‌ای, 


تضصر ع به حضور خدا 
مزمور داود 


۱۳ ای خداوند دعای مرا بشنو و به تضرع من گوش بده! در امانت و 
عدالت خویش مرا اجابت فرما! ۲ و بر بنده خود به محاکمه برمیا. زیرا زنده‌ای نیست 
که به حضور تو عادل شمرده شود. ۳ زیرا که دشمن بر جان من جفا کرده. حیات مرا 
به زمین کوبیده است و مرا در ظلمت ساکن گردانیده» مثل آنانی که مدّنی مرده باشند. ۴ 
پس روح من در من مدهوش شده» و دلم در اندرونم متحیر گردیده است. ۱ 
۵ ایام قدیم را به یاد می‌آورم. در همه اعمال تو تفگر نموده» در کارهای دست تو تأمّل 
می‌کنم. ۶ دستهای خود را بسوی تو دراز می‌کنم. جان من مثل زمین خشاك تشنه تو 
است» سلاه. ‏ ۷ ای خداوند » بزودی مرا اجابت فرما زیرا روح من کاهیده شده است. 
روی خود را از من مپوشان. مبادا مثل فروروندگان به هاویه بشوم. ۸ بامدادان رحمت 
خود را به من بشنوان زیرا که بر تو توگل دارم. طریقی را که برآن بروم» مرا بیاموز 
زیرا نزد تو جان خود را برمی‌افرازم. 

٩‏ ای خداوند مرا از دشمنانم برهان زیرا که نزد تو پناه برده‌ام. ۲۰ مرا تعلیم ده تا 
اراده تو را بجا اورم زیرا خدای من تو هستی. روح مهربان تو مرا در زمین هموار 
هدایت بنماید. ۱۱ به خاطر نام خود ای خداوند مرا زنده ساز؛ به خاطر عدالت خویش 
جان مرا از تنگی برهان؛ ۲۲ و به خاطررحمت خود. دشمنانم را منقطع ساز. و همه 
مخالفان جان مرا هلاك کن زیرا که من بنده تو هستم. 


سرود پیروزی 
مزمور داود 


۱۴۴ خداوند که صخره من است. متبارك باد؛ که دستهای مرا به جنگ و 


رهاننده من و سپر من و آنکه بر او توگل دارم که قوم مرا در زیر اطاعت من می‌دارد. 
۳ ای خداوند » ادمی چیست که او را بشناسی؟ و پسر انسان که او را به حساب 
۶ رعد را جهنده ساخته» آنها را پراکنده ساز. تیرهای خود را بفرست و آنها را منهزم 
نما. ۷ دست خود را از اعلی بفرست. و مرا رهانیده» از آبهای بسیار خلاصی ده. بعنی 
دست درو غ است. ۹ ای خدا» تو را سرودی تازه می‌سرايم. با بربط ذات ده تار» تو را 
ترئم خواهم نمود. .۱ که پادشاهان را نجات می‌بخشی. و بنده خود داود را از شمشیر 
مهلك می‌ر هانی. 

۱ مرا از دست اجنبیان برهان و خلاصی ده که دهان ایشان به باطل سخن می‌گوید و 
دست راست ایشان دست دروغ است. ۱۲ تا پسران ما درجوانی خود نموٌ کرده. مثل 
نهالها باشند. و دختران ما مثل سنگهای زاویه تراشیده شده به مثال قصر. ۱۳ و 
انبارهای ما پر شده» به انواع نعمت ریزان شوند. و گله‌های ما هزارها و کرورها در 
صحراهای ما بزایند. ۱۴ و گاوان ما باربردار شوند و هیچ رخنه و خروج و ناله‌ای در 
کوچه‌های ما نباشد. ۵: خوشابحال قومی که نصیب ایشان این است. خوشابحال آن قوم 
که بهوه خدای ایشان است. 


پرستش خداوند 

تسبیح داود 

۵ ۴ ۱ اف امس ای یاوق و متس هی انیس امک رز تا 
می‌گويم» تا ابدالا"باد! ۲ تمامی روز تو را متبارك می‌خوانم» و نام تو را حمد می‌گویم 
تا ابدالا"باد. ۲ خداوند عظیم است و بی‌نهایت ممدوح. و عظمت او را تفتیش نتوان 
کرد. ۴ طبقه تا طبقه اعمال تو را تسبیح می‌خوانند و کارهای عظیم تو را بیان خواهند 
نمود. ه در مجد جلیل کبریایی تو و در کارهای عجیب تو تفگر خواهم نمود. ۶ در 
قوّت کارهای مهیب تو سخن خواهند گفت. و من عظمت تو را بیان خواهم نمود. ۷ و 
یادگاری کثرت احسان تو را حکایت خواهند کرد. و عدالت تو را خواهند سرایید. ۸ 
خداوند کریم و رحیم است و دیر غضب و کثیرالاحسان. ٩‏ خداوند برای همگان نیکو 
است» و رحمت‌های وی بر همه اعمال وی است. .۱ ای خدا/وند جمیع کار های توء تو 
را حمد می‌گویند. و مقتسان توء تو را متبارك می‌خوانند. ۱۱ درباره‌جلال ملکوت تو 
سخن می‌گویند و توانایی تو را حکایت می‌کنند. ۱۲ تا کارهای عظیم تو را به بنی‌آدم 
تعلیم دهند و کبریایی مجید ملکوت تو را. ۱۳ ملکوت توء ملکوتی است تا جمیع دهرها و 
سلطنت تو باقی تا تمام دورها. ۱۴ خداوند جمیع افتادگان را تأیید می‌کند و خم‌شدگان را 


برمی‌خیزاند. ۰۱۵ چشمان همگان منتظر تو می‌باشد و تو طعام ایشان را در موسمش 
می‌دهی. ۱۶ دست خویش را باز می‌کنی و آرزوی همه زندگان را سیر می‌نمایی. ۱۷ 
خد/وند عادل است در جمیع طریق‌های خود و رحیم در کل اعمال خویش. ۱۸ خداوند 
ت ی ها که ای که ها مه تس ها 
آرزوی ترسندگان خود را بجا می‌آورد و تضنرع ایشان را شنیده» ایشان را نجات 
می‌دهد. ۲۰ خداوند همه محبّان خود را نگاه می‌دارد و همه شریران را هلاك خواهد 
ساخت. ۲۱ دهان من تسبیح خداوند را خواهد گفت و همه بشر نام قوس او را متبارك 
بخوانند تا ابدالا" باد, 


سعادت توکل به خدا 


۶ ۱۴ هللویاه! ای جان من خداوند را تسبیح بخوان! ۲ تا زنده هستم خداوند 
را حمد خواهم گفت. مادامی که وجود دارم خدای خود را خواهم سرایید. ۳ بر روسا 
توگل مکنید و نه بر ابن آدم که نزد او اعانتی نیست. ۴ روح او بیرون می‌رود و او به 
خاك خود برمی‌گردد و در همان روز فکرهايش نابود می‌شود. 

ه خوشابحال انکه خدای یعقوب مددکاراوست. که امید او بر پهوه خدای وی می‌باشد» ۶ 
که آسمان و زمین را آفرید و دریا و آنچه را که در آنهاست؛ که راستی را نگاه دارد تا 
ابدالا"باد؛ ۷ که مظلومان را دادرسی می‌کند؛ و گرسنگان را نان می‌بخشد. خداوند 
اسیران را ازاد می‌سازد. ۸ خداوند چشمان کوران را باز می‌کند. خداوند خم شدگان را 
برمی‌افرازد. خداوند عادلان را دوست می‌دارد. ٩‏ خداوند غریبان را محافظت می‌کند 
و یتیمان و بیوه زنان را پایدار می‌نماید. لیکن طریق شریران را کج می‌سازد. .۱ 
خداوند سلطنت خواهد کرد تا ابدالا"باد و خدای تو ای صهیون. نسلاً بعد نسل. هللویاه! 


تسبیح خدای توانا 


۳۳ هللویاه» زیرا خدای ما را سراییدن‌نیکو است و دل‌پسند» و تسبیح خواندن 
شایسته است! ۲ خداوند اورشلیم را بنا می‌کند و پراکندگان اسرائیل را جمع می‌نماید. ۳ 
شکسته دلان را شفا می‌دهد و جراحت‌های ایشان را می‌بندد. ‏ عدد ستارگان را 
می‌شمارد و جمیع آنها را به نام می‌خواند. ه خداوند ما بزرگ است و قوّت او عظیم و 
حکمت وی غیرمتناهی. ۶ خداوند مسکینان را برمی‌افرازد و شریران را به زمین 
می‌اندازد. ۷ خداوند را با تشر بسرایید. خدای مارا با بربط سرود بخوانید. ۸ که 
آسمانها را با ابرها می‌پوشاند و باران را برای زمین مهیا می‌نماید و گیاه را بر کوهها 
می‌رویاند. + که بهایم را آذوقه می‌دهد و بچّه‌های غراب را که او را می‌خوانند. ۰« در 
کرت اوقت نداودع ی از ستاقهاي اسان ژاصی امد ۱ ماد وتف از 
ترسندگان وی است و از آنانی‌که به رحمت وی امیدوارند. 

۲ ای اورشلیم» خداوند را تسبیح بخوان. ای صهیون» خدای خود را حمد بگو. ۱۳ 
زیرا که پشت بندهای دروازه‌هایت را مستحکم کرده و فرزندانت را در اندرونت مبارك 
فرموده است. ۱۴ که حدود تو را سلامتی می‌دهد و تو را از مغز گندم سیر می‌گرداند. 
۵ که کلام خود را بر زمین فرستاده است و قول او به زودی هر چه تمام‌تر می‌دود. 


۶ که برف را مثل پشم می‌باراند» و ژاله را مثل خاکستر می‌پاشد. ۱۷ که تگرگ 
خود را در قطعه‌ها می‌اندازد؛ و کیست که پیش سرمای او تواند ایستاد؟ ۱۸ کلام خود 
را می‌فرستد و آنها را می‌گدازد. باد خویش را می‌وزاند» پس آبها جاری می‌شود. ۱٩‏ 
کلام خود را به یعقوب بیان کرده» و فرایض و داوریهای خویش را به اسرانیل. ۲۰ با 
هیچ امّتی چنین نکرده است و داوریهای او را ندانسته‌اند. هللویاه! 


همه خدا را تسبیح بخوانند 


۱۳۸ هللویاه! خداوند را از آسمان‌تسبیح بخوانید! در اعلی علیین او را تسبیح 
بخوانید! ۲ ای همه فرشتگانش او را تسبیح بخوانيد. ای همه لشکرهای او او را تسبیح 
بخوانید. ۳ ای آفتاب و ماه او را تسبیح بخوانید. ای همه ستارگان نور او را تسبیح 
بخوانید. ۲ ای فلكالافلاك او را تسبیح بخوانید» و ای آبهایی که فوق آسمانهایید. ۵ نام 
خداوند را تسبیح بخوانند زیرا که او امر فرمود پس افریده شدند. ۶ و انها را پایدار 
نمود تا ابدالا"باد و قانونی قرار داد که از آن در نگذرند. 

« خداوند را از زمین تسبیح بخوانید» ای نهنگان و جمیع لجّه‌ها. ۸ ای آتش و تگرگ 
وبرف و مه و باد تند که فرمان او را به جا می‌آورید. ؛ ای کوهها و تمام تلها و درختان 
میوه‌دار و همه سروهای آزاد. ۰۱۰ ای وحوش و جمیع بهایم و حشرات و مرغان بالدار. 
۱ ای پادشاهان زمین و جمیع امّت‌ها و سروران و همه داوران جهان. ۱۲ ای جوانان و 
دوشیزگان نیز و پیران و اطفال. ۱۳نام خدارند را تسبیح بخوانند» زیرا نام او تنها 
متعال است و جلال او فوق زمین و آسمان. ۰۳ و او شاخی برای قوم خود برافراشته 
است» تا فخر باشد برای همه مقدسان او» یعنی برای بنی‌اسرانیل که قوم مقرّب او 
می‌باشند. هللویاه! 


سرود تازه پرای خداوند 
۹ ۱ هللویاه! خداوند را سرود تاز,‌ سرایید و تسبیح او را در جماعت 


مقذسان! ۲ اسرائیل در آفریننده خود شادی کنند و پسران صهیون در پادشاه خویش وجد 
نمایند. ۳ نام او را با رقص تسبیح بخوانند. با بربط و عود او را بسرایند. ۴ زیرا 
خداوند از قوم خویش رضامندی دارد. مسکینان را به نجات جمیل می‌سازد. ه مقدسان 
از جلال فخر بنمایند. و بر بسترهای خود ترئم بکنند. ۶ تسبیحات بلند خدا در دهان 
ایشان باشد. و شمشیر دو دمه در دست ایشان. ۷ تا از امت‌ها انتقام بکشند و تأدیب‌ها بر 
طوایف بنمایند. ۸ و پادشاهان ایشان را به زنجیرها ببندند و سروران ایشان را به 
پابندهای آهنین. ؛ و داوری را که مکتوب است بر ایشان اجرا دارند. این کرامت است 
برای همه مقذسان او. هللویاه! 


تسبیح خدا 


۱۵۰ هللویاه! خدا را در قدس او تسبیح‌بخوانید. در فلك قوّت اوء او را تسبیح 
بخوانید! ۲ او را به سبب کارهای عظیم او تسبیح بخوانید. او را به حسب کثرت 


عظمتش تسبیح بخوانید. ۳ او را به آواز رثا تسبیح‌بخوانید. او را با بربط و عود تسبیح 
بخوانید. ۴ او را بادف و رقص تسبیح بخوانید. او را با نوات اوتار و نی تسبیح 
بخوانید. ه او را با صنجهای بلنداواز تسبیح بخوانید. او را با صنجهای خوش‌صدا 
تسبیح بخوانید. ۶ هرکه روح دارد» خداوند را تسبیح بخواند. هللویاه! 


کتاب امثال سلیمان نبی 


مقدمه کتاب 


۱ امتال سلیمان بن داود پادشاه اسرائیل» ۲ به جهت دانستن حکمت و عدل» 
و برای فهمیدن کلمات فطانت؛ ۳ به جهت اکتساب ادب معرفت‌آمیز» و عدالت و 
اتضتاف ار سامت فا دهدن ار زیر کنسخه وان زر مهافت زر 36 
مرد حکیم بشنود و علم را بیفزاید» و مرد فهیم تدابیر را تحصیل نماید؛ ۶ تاامثال و 
کنایات را بفهمند» کلمات حکیمان و غوامض ایشان را. ۷ ترس بهوه اغاز علم است 
لیکن جاهلان حکمت و ادب را خوار می‌شمارند. 


هشدار علیه وسوسه 
ای پسر من تأدیب پدر خود را بشنو و تعلیم مادر خویش را ترك منما. ٩‏ زیرا که 
آنها تاج زیبایی برای سر توء و جواهر برای گردن تو خواهد بود. .۰ ای پسر من اگر 
گناهکاران تو را فریفته سازند» قبول منما. ۱۱ اگر گویند: «همراه ما بیا تا برای خون 
در کمین بنشینیم» و برای بی‌گناهان بی‌جهت پنهان شویم» ۱۲ مثل هاویه ایشان را زنده 
خواهیم بلعید» و تندرست مانند آنانی که به گور فرو می‌روند. ۱۳ هر گونه اموال نفیسه 
را پیدا خواهیم نمود و خانه‌های خود را از غنیمت مملو خواهیم ساخت. ۱۳ قرعه خود 
را در میان ما بینداز. و جمیع مارا يك کیسه خواهد بود.» 
۵ ای پسر من با ایشان در راه مرو. و پای خود را از طریقهای ایشان باز دار ۱۶ 
زیرا که پایهای ایشان برای شرارت می‌دود و به جهت ریختن خون می‌شتابد. ۱۷ به 
تحقیق» گستردن دام در نظر هر بالداری بی‌فایده است. ۱۸ لیکن ایشان به جهت خون 


شود کمین می‌سازند» و برای جان خویش پنهان می‌شوند. ۱ همچنین است راههای هر 
کس که طماع سود باشد» که آن جان مالك خود را هلاك می‌سازد. 


تشویق به پدیرفتن حکمت 

۰ حکمت در بیرون ندا می‌دهد و در شوارع عام آواز خود را بلند می‌کند. ۲۱ در سر 
چهارراهها در دهنه دروازه‌ها می‌خواند و در شهر به سخنان خود متکلم می‌شود ۲۲ که 
اع جا هاش تا بلد کی جهالت زا دوستت خر اهنت دافت و تايه کی هستهر ین ان اشتهذ 
شادی می‌کنند و احمقان از معرفت نفرت می‌نمایند؟ ۲۳ به سبب عتاب من بازگشت 
نمایید. اينك روح خود را بر شما افاضه خواهم نمود و کلمات خود را بر شما اعلام 
خواهم کرد. ۲۴ زیرا که چون خواندم» شما ابا نمودید و دستهای خود را افراشتم و کسی 
اعتنا نکرد. ۲۵ بلکه تمامی نصیحت مرا ترك نمودید و توبیخ مرا نخواستید. ۲۶ پس 
من نیز در حین مصیبت شما خواهم خندید و چون ترس بر شما مستولی شود استهزا 
خواهم نمود. ۲۷ چون‌خوف مثل باد تند بر شما عارض شود و مصیبت مثل گردباد به 
شما دررسد» حینی که تنگی و ضبق بر شما آید. ۲۸ آنگاه مرا خواهند خواند لیکن اجابت 
نخواهم کرد» و صبحگاهان مرا جستجو خواهند نمود اما مرا نخواهند یافت. ۲٩‏ چونکه 
معرفت را مکروه داشتند» و ترس خداوند را اختیار ننمودند» ۰" و نصیحت مرا پسند 
نکردند» و تمامی توبیخ مرا خوار شمردند» ۳۱ بنابراین» از میوه طریق خود خواهند 
خور ی از کدایر. کوش یی خراهد شتی ۳۷ ریا کار نداد جاهلان: اتشارن توا 


که نواعت غافادته احمقات رهام وا فلا هی هد کت اب هو که ما 
بشنود در امثیت ساکن خواهد بود» و از ترس بلا مستریح خواهد ماند.» 


فواید حکمت 


1 ای پسر من اگر سخنان مرا قبول می‌نمودی و اوامر مرا نزد خود نگاه 
می‌داشتی» ۲ تا گوش خود را به حکمت فرا گیری و دل خود را به فطانت مایل گردانی» 
۲ اگر فهم را دعوت می‌کردی و آواز خود را به فطانت بلند می‌نمودی» ۴ اگر آن را 
مثل نقره می‌طلبیدی و مانند خزانه‌های مخفی جستجو می‌کردی, ه آنگاه ترس خداوند 
را می‌فهمیدی» و معرفت خدا را حاصل می‌نمودی. ۶ زیرا خداوند حکمت را می‌بخشد» 
و از دهان وی معرفت و فطانت صادر می‌شود. ۷ به جهت مستقیمان» حکمت کامل را 
ذخیره می‌کند و برای آنانی که در کاملیت سلوك می‌نماینده سپر می‌باشد» ۸ تا طریقهای 
اتصیات زرا مخافت ما مه مساق خرس تکفا 

4 تین اتگاه عذال و اتضتافت تا مي فد مهو سناش هر یی تیگو وا هر مرا 
که حکمت به دل تو داخل می‌شد و معرفت نزد جان تو عزیز می‌گشت. ۱ تمیز» تو را 
محافظت می‌نمود» و فطانت. تو را نگاه می‌داشت. ۱۲ تائو را از راه شریر رهایی 
بخشد» و از کسانی که به سخنان کج منگلم می‌شوند. ۳ که راههای راستی را ترك 
می‌کنند» و به طریقهای تاریکی سالك می‌شوند. ۱۳ از عمل بد خشنودند و از دروغهای 
شریر خرسندند. ۱۵ که در راههای خود معوّجند» و در طریقهای خویش کجرو 
می‌باشند. ۱۶ تانو را از زن اجنبی رهایی بخشد» و از زن بیگانه‌ای که سخنان 
تملق‌آمیز می‌گوید. ۱۷ که ممصاحب جوانی خود را ترك کرده» و عهد خدای خویش را 
فراموش نموده است. ۱۸ زیرا خانه او به موت فرو می‌رود و طریقهای او به مردگان. 
۰ کسانی که نزد وی روند برنخواهند گشت. و به طریقهای حیات نخواهند رسید. ۲۰ 
تا مر ان اا مرک اس هط فان اه در هی ار زا که وس تام 
در زمین ساکن خواهند شد. و کاملان در آن باقی خواهند ماند. ۲۲ لیکن شریران از 
زمین منقطع خواهند شد» و ریشه خیانتکاران از آن کنده خواهد گشت. 


سایر فواید حکمت 


۳ ای پسر من تعلیم مرا فراموش مکن و دل تو اوامر مرا نگاه دارد» ۲ زیراکه 
طول ایام و سالهای حیات و سلامتی را برای تو خواهد افزود. ۳ زنهار که رحمت و 
راستی تو را ترك نکند. آنها را بر گردن خود ببند و بر لوح دل خود مرقوم دار. ۴ انگاه 
نعمت و رضامندی نیکو» در نظر خدا و انسان خواهی یافت. ه به تمامی دل خود بر 
خداوند توکل نما و بر عقل خود نکیه‌مکن. ۶ در همه راههای خود او را بشناس, و او 
طریقهایت را راست خواهد گردانید. 

۷ خویشتن را حکیم مپندار» از خدا/وند بترس و از بدی اجتناب نما. ۸ این برای ناف 
تو شفاء و برای استخوانهایت مغز خواهد بود. ٩‏ از مایملك خود خداوند راتکریم نماو 
از نوبرهای همه محصول خویش. .۱۰ آنگاه انبارهای تو به وفور نعمت پر خواهد شد؛ 
و چرخشتهای تو از شیره انگور لبریز خواهد گشت. ۱۱ ای پسر من. تأدیب خداوند را 


خوار مشمارء و توبیخ او را مکروه مدار. ۱7 زیرا خداوند هر که را دوست دارد 
تأدیب می‌نماید» مثل پدر پسر خویش را که از او مسرور می‌باشد. ۱۳ خوشابحال کسی 
که حکمت را پیدا کند» و شخصی که فطانت را تحصیل نماید. ۱۳ زیرا که تجارت آن از 
تجارت نقره و محصولش از طلای خالص نیکوتر است. ۱۵ از لعلها گرانبهاتر است و 
جمیع نفایس تو با آن برابری نتواند کرد. ۱۶ به دست راست وی طول ایام است. و به 
دست چپش دولت و جلال. ۱۷ طریقهای وی طریقهای شادمانی است و همه راههای وی 
سلامتی می‌باشد. ۱۸ به جهت آنانی که او را به دست گیرند» درخت حیات است و کسی 
که به او متمسك می‌باشد خجسته است. 

٩‏ خداوند به حکمت خود زمین را بنیاد نهاده و به عقل خویش آسمان را استوار نمود. 
۰ به علم او لجّه‌ها مَنْسّق گردید و افلاك شبنم را می‌چکانید. ۲۱ ای پسر من این 
چیزها از نظر تو دور نشود. حکمت کامل و تمیز را نگاه دار. ۲۲ پس برای جان تو 
حیات» و برای گردنت زینت خواهد بود. ۲۳ آنگاه در راه خود به امنیت سالك‌خواهی 
شد. و پایت نخواهد لغزید. ۲۴ هنگامی که بخوابی» نخواهی ترسید و چون دراز شوی 
خوابت شیرین خواهد شد. ۲۵ از خوف ناگهان نخواهی ترسید» و نه از خرابی شریران 
چون واقع شود. ۲۶ زیرا خداوند اعتماد تو خواهد بود و پای تو را از دام حفظ خواهد 
نمود. ۲۷۲ احسان را از اهلش باز مدار» هنگامی که بجا آوردنش در قوّت دست توست. 
۸ به همسایه خود مگو برو و بازگرد» و فردا به تو خواهم داد» با آنکه نزد تو حاضر 
است. ۲٩‏ بر همسایه‌ات قصد بدی مکن» هنگامی که او نزد تو در امنیت ساکن است. 
۰ با کسی که به تو بدی نکرده است» بی‌سبب مخاصمه منما. ۳۱ بر مرد ظالم حسد مبر 
و هیچکدام از راههایش را اختیار مکن. ۳۲ زیرا کج‌خلفان نزد خداوند مکروهند» لیکن 
سر او نزد راستان است. ۲۳ لعنت خداوند بر خانه شریران است. اما مسکن عادلان را 
وکا ود هدر ۳ پقین که سیر کین را استهر شم تماید؛ ام مه آضیعان( قین 
می‌بخشد. ۳۵ حکیمان وارت جلال خواهند شد» اما احمقان خجالت را خواهند برد. 


افضل بودن حکمت 


۴ ای پسران» تأدیب پدر را بشنوید و گوش دهید تا فطانت را بفهمید. ۲ چونکه 
تعلیم نیکو به شما می‌دهم. پس شریعت مرا ترك منمایید. ۳ زیرا که من برای پدر خود 
پسر بودم» و در نظر مادرم عزیز و یگانه. ۴ و او مرا تعلیم داده» می‌گفت: «دل تو به 
مان هر یو وس را ان تا ای هار تص او 
فهم را پیدا کن. فراموش مکن و ازکلمات دهانم انحراف مورز. ۶ آن را ترك منما که تو 
را محافظت خواهد نمود. آن را دوست دار که تو را نگاه خواهد داشت. ۷ حکمت از 
همه چیز افضل است. پس حکمت را تحصیل نما و به هر آنچه تحصیل نموده باشی؛ فهم 
را تحصیل کن. ۸ آن را محترم دار» و تو را بلند خواهد ساخت. و اگر او را در آغوش 
بکشی تو را معظّم خواهد گردانید. » بر سر تو تاج زیبایی خواهد نهاد. و افسر جلال به 
تو عطا خواهد نمود.» 

کم مر افو شا کف ام رشان اف نم ۷ 
راه حکمت را به تو تعلیم دادم و به طریقهای راستی تو را هدایت نمودم. ۱۲ چون در 
راه بروی قدمهای تو تنگ نخواهد شد. و چون بدوی لغزش نخواهی خورد. ۱۳ ادب را 


به چنگ آور و آن را فرو مگذار. آن را نگاه دار زیرا که حیات تو است. ۱۴ به راه 
گذر منماء و از آن اجتناب کرده» بگذر. ۶ زیرا که ایشان تا بدی نکرده باشند» 
نمی‌خوابند و اگر کسی را نلغزانیده باشند» خواب از ایشان منقطع می‌شود. ۱۷ چونکه 
نان شرارت را می‌خورند» و شراب ظلم را می‌نوشند. ۱۸ لیکن طریق عادلان مثل نور 
مثل ظلمت غلیظ است. و نمی‌دانند که از چه چیز می‌لغزند. 

۰ ای پسر من» به سخنان من توجه نما و گوش خود را به کلمات من فرا گیر. ۲۱ آنها 
از نظر تو دور نشود. آنها را در اندرون دل خود نگاه دار. ۲7 زیرا هر که آنها را بیابد 
برای او حیات است؛ و برای‌تمامی جسد او شفا می‌باشد. ۲۳ دل خود را به حفظ تمام 
نگاه دار» زیرا که مخرج‌های حیات از آن است. ۲۳ دهان دروغگو را از خود بینداز» و 
لبهای کج را از خویشتن دور نما. ۷۰ چشمانت به استقامت نگران باشد» و مژگانت پیش 
روی تو راست باشد. ۲۶ طریق پایهای خود را هموار بساز تا همه طریقهای تو مستقیم 
باشد. ۲۷ به طرف راست یا چپ منحرف مشو» و پای خود را از بدی نگاه دار 


هشدار در مورد زنا 


۵ ای پسر من» به حکمت من توجه نماء و گوش خود را به فطانت من فراگیر» ۲ 
تا ریسفت انیا مات مقر | دای وا کار هرز امش 
عسل را می‌چکاند» و دهان او از روغن ملایم‌تر است. ۴ لیکن آخر او مثل آفسنتین تلخ 
است و بُرنده مثل شمشیر دودم. ه پایهایش به موت فرو می‌رود» و قدمهایش به هاویه 
متّسك می‌باشد. ۶ به طریق حیات هرگز سالك نخواهد شد. قدمهایش آواره شده است و 
او نمی‌داند. ۷ و الاآن ای پسرانم مرا بشنوید» و از سخنان دهانم انحراف مورزید. ۸ 
طریق خود را از او دور سازء و به در خانه او نزديك مشو. ٩‏ مبادا عنفوان جوانی 
خود را به دیگران بدهی» و سالهای خویش را به ستم‌کیشان. ۱۰ و غریبان از اموال تو 
سیر شوند» و ثمره محنت تو به خانه بیگانه رود. ۱۱ که در عاقبت خود نوحه‌گری 
سای هه کامیی که کوش ور بفنت فانی فده اف ۱۲ و کوتی را ادبا رآ مگر وه 
داشتم» و دل من تنبیه را خوار شمرد» ۳ و آوازمرشدان خود را نشنیدم» و به معلمان 
خود گوش ندادم. ۱۴ نزديك بود که هر گونه بدی را مرتکب شوم در میان قوم و 
۵ آب را از منبع خود بنوش و نهرهای جاری را از چشمه خویش. ۱۶ جویهای تو 
بیرون خواهد ریخت و نهرهای آب در شوارع عام» ۱۷و از آن خودت به تنهایی خواهد 
بود و نه از آن غریبان باتو. ۱۸ چشمه تو مبارك باشد» و از زن جوانی خویش 
مسرور باش» ۱۰ مثل غزال محبوب و آهوی جمیل. پستانهایش تو را هميشه خرم 
سازد» و از محبت او دانماً محفوظ باش. ۲۰ لیکن ای پسر من چرا از زن بیگانه فریفته 
شوی؟ و سینه زن غریب را در بر گیری؟ ۲۱ زیرا که راههای انسان در مدّنظر 
خداوند است. و تمامی طریقهای وی را می‌سنجد. ۲۲ تقصیرهای شریر او را گرفتار 
می‌سازد» و به بندهای گناهان خود بسته می‌شود. ۲۳ او بدون ادب خواهد مرد» و به 
کثرت حماقت خویش تلف خواهد گردید. 


جلوه‌های جهالت 


۶ ای پسرم» اگر برای همسایه خود ضامن شده. و به جهت شخص بیگانه دست 
داده باشی» ۲ و از سخنان دهان خود در دام افتاده» و از سخنان دهانت گرفتار شده 
باشسی» ۲ پس ای پسر من. این را بکن و خویشتن را رهایی ده چونکه به دست 
همسایه‌ات افتاده‌ای. برو و خویشتن را فروتن ساز و از همسایه خود التماس نما, ۲ 
خواب را به چشمان خود راه مده» و نه پینکی را به مژگان خویش. ه مثل آهو خویشتن 
را از کمند و مانند گنجشك از دست صیاد خلاص کن. 

۶ ای شخص کاهل نزد مورچه برو» و در راههای او تأمّل کن و حکمت را بیاموز» ۷ 
که وی را پیشوایی نیست و نه سرور و نه حاکمی. ۸ اما خوراك خود را تابستان مهیا 
می‌سازد و آنوقه خویش را در موسم حصاد جمع می‌کند. ؛ ای کاهل, تا به چند خواهی 
خوابید و از خواب خود کی خواهی برخاست؟ ۱۰ اندکی خفت و اندکی خواب» و اندکی 
بر هم نهادن دستها به جهت خواب. ۱۱ پس فقر مثل راهزن بر تو خواهد آمد. و 
نیازمندی بر تو مانند مرد مسلح. 

۲ مرد نیم و مرد زشت‌خوی, با اعوجاج دهان رفتار می‌کند. ۱۳ با چشمان خود غمزه 
می‌زند و با پایهای خویش حرف می‌زند. با انگشتهای خویش اشاره می‌کند. ۱۳ در دلش 
دروغها است و پیوسته شرارت را اختراع می‌کند. نزاعها را می‌باشد.. ۱۸ بنابراین 
مصیبت بر او ناگهان خواهد آمد. در لحظه‌ای منکسر خواهد شد و شفا نخواهد یافت. 

۶ شش چیز است که خدارند از آنها نفرت دارد بلکه هفت چیز که نزد جان وی 
مکروه است. ۱۷ چشمان متگبر و زبان دروغگو؛ و دستهایی که خون بی‌گناه را 
می‌ریزد؛ ۱۸ دلی که تدابیر فاسد را اختراع می‌کند؛ پایهایی که در زیان‌کاری تیزرو 
می‌باشند؛ ۱٩‏ شاهد دروغگو که به کذب متکلم شود؛ و کسی که در میان برادران نزاعها 
۰ ای پسر من اوامر پدر خود را نگاه دار و تعلیم مادر خویش را ترك منما. ۲۱ آنها را 
بر دل خود دائماً ببند» و آنها را بر گردن خویش بیاویز. ۲۲ حینی که به راه می‌روی تو 
را هدایت خواهدنمود» و حینی که می‌خوابی بر تو دیده‌بانی خواهد کرد و وقتی که بیدار 
شوی با تو مکالمه خواهد نمود. ۲۳ زیرا که احکام (ایشان) چراغ و تعلیم (ایشان) نور 
است» و توبیخ تدبیرآمیز طریق حیات است. ۲۳ تا تو را از زن خبیثه نگاه دارد» و از 
چاپلوسی زبان زن بیگانه. ۲۵ در دلت مشتاق جمال وی مباش, و از پلکهایش فریفته 
مشوء ۲۶ زیرا که به سبب زن زانیه» شخص برای يك قرص نان محتاج می‌شود و زن 
مرد دیگرء جان گرانبها را صید می‌کند. ۲۷ آیا کسی آتش را در آغوش خود بگیرد و 
جامه‌اش سوخته نشود؟ ۲۸ یا کسی بر اخگرهای سوزنده راه رود و پایهایش سوخته 
نگردد؟ ۲٩‏ همچنین است کسی که نزد زن همسایه خویش داخل شود زیرا هر که او را 
لمس نماید بی‌گناه نخواهد ماند. 

۰ دزد را اهانت نمی‌کنند اگر دزدی کند تا جان خود را سیر نماید وقتی که گرسنه باشد. 
۱ لیکن اگر گرفته شود. هفت چندان رد خواهد نمود و تمامی اموال خانه خود را خواهد 
داد. ۳۲ اما کسی که با زنی زنا کند» ناقص‌العقل است و هر که چنین عمل نماید» جان 
خود را هلاك خواهد ساخت. ۳۲ او ضرب و رسوایی خواهد یافت» و ننگ او محو 


نخواهد شد. ۲۴ زیرا که غیرت» شذت خشم مرد است و در روز انتقام» شفقت نخواهد 
نمود. ۵ بر هیچ کقاره‌ای نظر نخواهد کرد و هر چند عطایا را زباده کنی. قبول 
نخواهد نمود, 


هشدار درباره زئا 


۷ شین من تفتشهاره نشکا دا مرو ارام مزا تر ی خوی تخیروه سا ۷ وا 
مرا نگاه دار تا زنده بمانی» و تعلیم مرا مثل مردمك چشم‌خویش. ۳ آنها را بر انگشتهای 
خود ببند و آنها را بر لوح قلب خود مرقوم دار. ۴ به حکمت بگو که تو خواهر من 
هستی و فهم را دوست خویش بخوان ه تا تو را از زن اجنبی نگاه دارد» و از زن 
غریبی که سخنان تملق‌آمیز می‌گوید. 

۶ زیرا که از دریچه خانه خود نگاه کردم و از پشت شبکه خویش. ۲ در میان جاهلان 
دیدم» و در میان جوانان» جوانی ناقص‌العقل مشاهده نمودم. ۸ که در کوچه بسوی گوشه 
او می‌گذشت» و به راه خانه وی می‌رفت. ٩‏ در شام در حین زوال روز در سیاهی 
شب و در ظلمت غلیظ؛ .۰۰ که اينك زنی به استقبال وی می‌آمد» در لباس زانیه و در 
خبائت دل. ۱۱ زنی یاوه‌گو و سرکش که پایهایش در خانه‌اش قرار نمی‌گیرد. ۱۳ گاهی 
در کوچه‌ها و گاهی در شوارع عام» و نزد هر گوشه‌ای در کمین می‌باشد. ۱۳ پس او را 
بگرفت و بوسید و چهره خود را بی‌حیا ساخته» او را گفت: ۱۳ «نزد من ذبایح سلامتی 
است» زیرا که امروز نذرهای خود را وفا نمودم. ۱۵ از اين جهت به استقبال تو بیرون 
آمدم» تا روی تو را به سعی تمام بطلبم و حال تو رایافتم. ۱۶ بر بستر خود دوشکها 
گسترانیده‌ام با دیباها از کتان مصری. ۱۲ بستر خود را با مر و عود و سلیخه معطر 
ساخته‌ام. ۱۸بیا تا صبح از عشق سیر شویم» و خویشتن را از محبت خرم سازیم. ۱٩‏ 
زیرا صاحبخانه در خانه نیست» و سفر دور رفته است. .۲ کیسه نقره‌ای به دست گرفته 
و تا روز بدر تمام مراجعت نخواهد نمود.» 

۱ پس او را از زیادتی سخنانش فریفته کرد» و از تملق لبهایش او را اغوا نمود. ۲۲ 
در ساعت از عقب او مثل گاوی که به سلاخ‌خانه می‌رود» روانه شد و مانند احمق به 
زنجیرهای قصاص. ۲۳ تا تیربه جگرش فرو رود مثل گنجشکی که به دام می‌شتابد و 
نمی‌داند که به خطر جان خود می‌رود. 

۴ پس حال ای پسران مرا بشنوید» و به سخنان دهانم توجه نمایید. ۲۵ دل تو به 
راههایش مایل نشود» و به طریقهایش گمراه مشو» ۲۶ زیرا که او بسیاری را مجروح 
انداخته است» و جمیع کشتگانش زورآورانند. ۲۷ خانه او طریق هاویه است و به 
حجره‌های موت موّدّی می‌باشد. 


ندای حکمت 


۸ آیا حکمت ندا نمی‌کند» و فطانت آواز خود را بلند نمی‌نماید؟ ۲ به سر مکان‌های 
بلند» به کناره راه» در میان طریقها می‌ایستد. ۳ به جانب دروازه‌ها به دهنه شهر» نزد 
مدخل دروازه‌ها صدا می‌زند. ۴ که شمارا ای مردان می‌خوانم و آواز من به بنی‌آدم 
است. د ای جاهلان زیرکی را بفهمید و ای احمقان عقل را درك نمایید. ۶ بشنوید زیرا 


که به امور عالیه تکلم می‌نمايم و گشادن لبهایم استقامت است. ۷ دهانم به راستی تنطنق 
می‌کند و لبهایم شرارت را مکروه می‌دارد. ۸ همه سخنان دهانم بر حقَ است و در آنها 
هیچ چیز کج یا مُعْوَج نیست, ٩‏ تمامی آنها نزد مرد فهیم واضح است و نزد یابندگان 
معرفت مستقیم است. ۱۰ تأدیب مرا قبول کنید و نه نقره راء و معرفت را بیشتر از 
طلای خالص. ۱۱ زیرا که حکمت از لعلها بهتر است. و جمیع نفایس را به او برابر 
نتوان کرد. ۱۲ من حکمتم و در زیرکی سکونت دارم و معرفت تدبیر را یافتهام. ۱۳ 
ترس خداوند » مکروه داشتن بدی است. غرور و تکیُر و راه بد و دهان دروغگو را 
مکروه می‌دارم. : ۱ 

۴ مشورت و حکمت کامل از آن من است. من فهم هستم و قوت از آن من است. ۱۵ به 
من پادشاهان سلطنت می‌کنند» و داوران به عدالت فتوا می‌دهند. ۱۶ به من سروران 
حکمرانی می‌نمایند و شریفان و جمیع داوران جهان. "۱ من دوست می‌دارم آنانی را که 
مرا دوست می‌دارند. و هر که مرا به جد و جهد بطلبد مرا خواهد یافت. ۱۸ دولت و 
جلال با من است. توانگری جاودانی و عدالت. ۱٩‏ تمره من از طلا و زر ناب بهتر 
است» و حاصل من از نقره خالص. ۲ در طریق عدالت می‌خرامم» در میان راههای 
انصاف» ۱ تا مال حقیقی را نصیب محبان خود گردانم» و خزینه‌های اپشان را ممله" 
سازم. 

۲ خداوند مرا مبداء طریق خود داشت. قبل از اعمال خویش از ازل. ۲۳ من از ازل 
برقرار بودم» از ابتدا پیش از بودن جهان. ۲۳ هنگامی که لجهّها نبود من مولود شدم» 
وقتی که-خقنمه‌های بر از آب و جرد تداشار اع قیل از آنکه کر ههابریا شود بسن از 
تلها مولود گردیدم. ۲۶ چون زمین و صحراها را هنوز نساخته بود» و نه اوّل غبار ربع 
مکون و۱۷۰۱ وقتی که از اسان را فتحک ساخت من آنها بر همه هنگامی که دابره 
را بر سطح لجّه قرار داد. ۲۸ وقتی که افلاك را بالا استوار کرد» و چشمه‌های لجّه را 
استوان گردانلت: ۲۸ حون به تونا حد فر او داد فا لنها از فرمان او تجاوق نکنفد» ور زاتمم 
که بنیاد زمین را نهاد. .۲ آنگاه نزد او معمار بودم» و روزبروز شادی می‌نمودم» و 
هميشه به حضور او اهتزاز می‌کردم. ۲۱ و اهتزاز من در آبادی زمین وی و شادی من 
با بنی‌ادم می‌بود. 

۷ پس الاان ای پسران مرا بشنوید» و خوشابحال آنانی که طریقهای مرا نگاه دارند. ۲۳ 
تأدیب را بشنوید و حکیم باشید» و آن را رد منمایید. ۳۴ خوشابحال کسی که مرا بشنود» 
و هر روز نزد درهای من دیده‌بانی کند» و باهوهای دروازه‌های مرا محافظت نماید. ۳۵ 
زیرا هر که مرا یابد حیات را تحصیل کند» و رضامندی خداوند را حاصل نماید. ۲۶ و 
اب کی کی کت دا و را که ی 
دوست دارد. 


دعوت حکمت و جهالت 


۹ حکمت. خانه خود را بنا کرده» و هفت ستونهای خویش را تراشیده است. ۲ 
ذبایح خود را ذبح نموده و شراب خود را ممزوج ساخته و سفره خود را نیز آراسته 


است. ۳ کنیزان خود را فرستاده» ندا کرده است. بر پشتهای بلند شهر: ۴ «هر که 
جاهل باشد به اینجا بیاید» و هر که ناقص‌العقل است»» او را می‌گوید. ه «بیایید از 


غذای من بخورید» و از شرابی که ممزوح ساخته‌ام بنوشید. ۶ جهالت را ترك کرده» 
زنده بمانید» و به طریق فهم سلوك نمایید. ۷ هر که استهزاکننده را تأدیب نماید» برای 
خویشتن رسوایی را تحصیل کند» و هر که شریر را تنبیه نماید برای او عیب می‌باشد. 
۸ استهزاکننده را تنبیه منما مبادا از تو نفرت کند» اما مرد حکیم را تنبیه نما که تو را 
دوست خواهد داشت. ؛ مرد حکیم را پند ده که زیاده حکیم خواهد شد. مرد عادل را 
تعلیم ده که علمش خواهد افزود. ۱۰ ابتدای حکمت ترس خداوند است. و معرفت قدوس 
فطانت می‌باشد. ۱۱ زیرا که به واسطه من روزهای تو کثیر خواهد شد» و سالهای عمر 
از برایت زیاده خواهد گردید. ۱۲ اگر حکیم هستیء برای خویشتن حکیم هستی. و اگر 
استهزا نمایی به تنهایی متحمّل آن خواهی بود.» 

۳ زن احمق یاوه‌گو است. جاهل است و هیچ نمی‌داند» ۱۴ و نزد در خانه خود 
می‌نشیند» در مکانهای بلند شهر بر کرسی» ۱۵ تا راه‌روندگان را بخواند» و آنانی را که 
به راههای خود براستی می‌روند. ۱۶ هر که جاهل باشد به اینجا برگردد» و به 
ناقص‌العقل می‌گوید: ۱7 «آبهای دزدیده شده شیرین است. و نان خفیه لذیذ می‌باشد.» 
۸ و او نمی‌داند که مردگان در آنجا هستند» و دعوت‌شدگانش در عمقهای هاویه 
می‌باشند. 


۱۰ امثال سلیمان: پسر حکیم پدر خود را مسرور می‌سازد اما پسر احمق 
باعث حزن مادرش می‌شود. 

۲ گنجهای شرارت منفعت ندارد» اما عدالت از موت رهایی می‌دهد. 

۳ خداوند جان مرد عادل را نمی‌گذارد گرسنه بشود. اما آرزوی شریران را باطل 
می‌سازد. 

۴ کسی که به دست سست کار می‌کند فقیر می‌گردد» اما دست چابك غنی می‌سازد. 

ه کسی که در تابستان جمع کند پسر عاقل است» اما کسی که در موسم حصاد می‌خوابد» 
پسر شرم‌آورنده است. 

۶ بر سر عادلان برکت‌ها است. اما ظلم دهان شریران را می‌پوشاند. 


امثال / ۱۱ 

۷ یادگار عادلان مبارك است. اما اسم شریران خواهد گندید. 

۸ دانادل» احکام را قبول می‌کند» اما احمق پرگو تلف خواهد شد. 

٩‏ کسی که به راستی راه رود در امنیت سالك گردد» و کسی که راه خود را کج 
می‌سازد اشکار خواهد شد. 

۰ هر که چشمك می‌زند الم می‌رساند» اما احمق پرگو تلف می‌شود. 

۱ دهان عادلان چشمه حیات است. اما ظلم دهان شریران را می‌پوشاند. 

۲ بغض نزاعها می‌انگیزاند» اما محبت هر گناه را مستور می‌سازد. 

۱۳ در لبهای فطانت‌پیشگان حکمت یافت می‌شود اما چوب به جهت پشت مرد 
ناقص ‌العقل است. 


۴ حکیمان علم را ذخیره می‌کنند» اما دهان احمق نزديك به هلاکت است. 

۵ ان مر اتمدا یضار دار ابا اند اما تقو ایی یر ان باکت انشا 
است. 

۶ عمل مرد عادل موّدّی به حیات است. اما محصول شریر به گناه می‌انجامد. 

۷ کسی که تأدیب را نگاه دارد در طریق حیات است. اما کسی که تنبیه را ترك نماید 
گمراه می‌شود. 

۸ کسی که بغض را می‌پوشاند دروغگو می‌باشد. کسی که بهتان را شیوع دهد احمق 
است 

۰ کثرت کلام از گناه خالی نمی‌باشده اما آنکه لبهایش را ضبط نماید عاقل است. 

۰ زبان عادلان نقره خالص است. اما دل شریران لاشیء می‌باشد. 

۱ لبهای عادلان بسیاری را رعایت می‌کند» اما احمقان از بی‌عقلی می‌ميرند. 

۲ برکت خداوند دولتمند می‌سازد» و هیچ زحمت بر آن نمی‌افزاید. 

۳ جاهل در عمل بد اهتزاز دارد» و صاحب فطانت در حکمت. 

۳ خوف شریران به ایشان می‌رسد» و آرزوی عادلان به ایشان عطا خواهد شد. 

۵ مثل گذشتن گردباد» شریر نابود می‌شود» اما مرد عادل بنیاد جاودانی است. 

۶ چنانکه سرکه برای دندان و دود برای چشمان است» همچنین است مرد کاهل برای 
اتاتی کفازا فی وس 

۷ ترس خداوند عمر را طویل می‌سازد اما سالهای شریران کوتاه خواهد شد. 

۸ انتظار عادلان شادمانی است. اما امید شریران ضایع خواهد شد. 

۶٩‏ طریق خداوند به جهت کاملان قلعه است. اما به جهت عاملان شر" هلاکت می‌باشد. 
۰ مرد عادل هرگز متحرك نخواهد شد. اما شریران در زمین ساکن نخواهند گشت. 

۱ دهان صدیقان حکمت را می‌رویاند» اما زبان دروغگویان از ريشه کنده خواهد شد. 
۷ لبهای عادلان به امور مرضیه عارف است. اما دهان شریران پر از دروغ‌ها است. 


۱ ترازوی با تقلب نزد خداوند مکروه است. اما سنگ تمام پسندیده 
ی 
۲ چون تکبُر می‌آید خجالت می‌آید» اماحکمت با متواضعان است. 
۳ کاملیت راستان ایشان را هدایت می‌کند» اما کجی خیانتکاران ایشان را هلاگ می‌سازد. 
۴ توانگری در روز غضب منفعت ندارد» اما عدالت از موت ر هایی می‌بخشد. 
ه عدالت مرد کامل طریق او را راست می‌سازد. اما شریر از شرارت خود هلاك 
کرد 
۶ عدالت ر استان ایشان را خلاصی می‌بخشد» اما خیانتکاران در خیانت خود گرفتاز 
می‌شوند. 
۱ چون مرد شریر بمیرد امید او نابود می‌گردد» و انتظار زورآوران تلف می‌شود. 
« مرد عادل از تنگی خلاص می‌شود و شریر به جای او می‌آید. 
٩‏ مرد منافق به دهانش همسایه خود را هلاك می‌سازد. و عادلان به معرفت خویش 
نجات می‌یابند. 
۰ از سعادتمندی عادلان» شهر شادی می‌کند» و از هلاکت شریران ابتهاج می‌نماید. 
۱ از برکت راستان» شهر مرتفع می‌شود. اما از دهان شریران منهدم می‌گردد. 


٩‏ کین که همسایه خود را حقیر: شمارد ناقص العقل مي‌باشدء آما صاحب قطانت: ساکت 
نا 

۳ کسی که به تمّامی گردش می‌کند» سر‌ها را فاش می‌سازد» اما شخص امین‌دل» امر 
زا شخفی ی داز ار 

۴ جایی که تدبیر نیست مردم می‌افتند» اما سلامتی از کثرت مشیران است. 

۵ کسی که برای غریب ضامن شود البته ضرر خواهد یافت» و کسی که ضمانت را 
مکروه دارد ايمن می‌باشد. 

۶ زن نیکوسیرت عزّت را نگاه می‌دارد» چنانکه زورآوران دولت را محافظت 
می‌نمایند. 

۷ مرد رحیم به خویشتن احسان می‌نماید» اما مرد ستم‌کیش جسد خود را می‌رنجاند. 

۸ شریر اجرت فریبنده تحصیل می‌کند» اما کارنده عدالت مزد حقیقی را. 

٩‏ چنانکه عدالت موّذی به حیات است. همچنین هر که شرارت را پیروی نماید او را به 
موت می‌رساند. 

۰ کج‌خلقان نزد خدا/وند مکروهند» اما کاملان طریق پسندیده او می‌باشند. 

۱ بقیناً شریر مبرا نخواهد شد» اما ذریت عادلان نجات خواهند یافت. 

۲ زن جمیله بی‌عقل حلقه زرّین است در بینی گراز. 

۳ ارزوی عادلان نیکویی محض است. اما انتظار شریران» غضب می‌باشد. 

۴ هستند که می‌پاشند و بیشتر می‌اندوزند؛ و هستند که زیاده از آنچه شاید» نگاه 
می‌دارند اما به نیازمندی می‌انجامد. 

۵ شخص سخی فربه می‌شود» و هر که سیراب می‌کند خود نیز سیراب خواهد گشت. 
۶ هر که غله را نگاه دارد مردم او را لعنت خواهند کرد» اما بر سر فروشنده آن برکت 
خواهد بود. 

۷ کسی که نیکویی را بطلبد رضامندی را می‌جوید» و هر که بدی را بطلبد بر او 
عارض خواهد شد. 

۸ کسی که بر توانگری خود توگل کند» خواهد افتاد» اما عادلان مثل برگ سبز شکوفه 
خواهند آورد. 

۶ هر که اهل خانه خود را برنجاند نصیب اوباد خواهد بود» و احمق بنده حکیم‌دلان خواهد شد. 
۰ ثمره مرد عادل درخت حیات است» و کسی که جانها را صید کند حکیم است. 

۱ اينك مرد عادل بر زمین جزا خواهد یافت» پس چند مرتبه زیاده مرد شریر و 
گناهکار . 


۱ هر که تأدیب را دوست می‌دارد معرفت را دوست می‌دارد. اما هر که از 
تنبیه نفرت کند وحشی است. 
۲ مرد نیکو رضامندی خدا/وند را تحصیل می‌نماید» اما او صاحب تدبیر فاسد را ملزم 
خواهد ساخت. 
۳ انسان از بدی استوار نمی‌شود. اما ریشه عادلان جنبش نخواهد خورد. 
۳ زن صالحه تاج شوهر خود می‌باشد» اما زنی که خجل سازد مثل پوسیدگی در 
استخوانهایش می‌باشد. 
ه فکر های عادلان انصاف است. اما تدابیر شریران فریب است. 


۶ سخنان شریران برای خون در کمین است. اما دهان راستان ایشان را رهایی می‌دهد. 
۷ شریران واژگون شده. نیست می‌شوند» اما خانه عادلان برقرار می‌ماند. 

٩‏ کسی که حقیر باشد و خادم داشته باشد» بهتر است از کسی که خویشتن را برافرازد و 
محتاج نان باشد. 

۰ مرد عادل برای جان حیوان خود تفگر می‌کند» اما رحمتهای شریران ستم‌کیشی است. 
۱ کسی که زمین خود را زرع کند از نان سیر خواهد شد. اما هر که اباطیل را پیروی 
نماید ناقص‌العقل است, 

۲۲ مرد شریر به شکار بدکاران طمع می‌ورزد. اما ريشه عادلان میوه می‌آورد. 

۳ در تقصیر لبها دام مهلك است. اما مرد عادل از تنگی بیرون می‌آید. 

۳ انسان از تمره دهان خود از نیکویی سیر می‌شود. و مکافات دست انسان به او رد 
خو اهد شد. 

۱۵ راه احمق در نظر خودش راست است. اما هر که نصیحت را بشنود حکیم است. 

۶ غضب احمق فورآ آشکار می‌شود. اما خردمند خجالت را می‌پوشاند. 

۷ هر که به راستی تنطق نماید عدالت را ظاهر می‌کند» و شاهد دروغ» فریب را. 

۸ هستند که متل ضرب شمشیر حرفهای باطل می‌زنند» اما زبان حکیمان شفا می‌بخشد. 
۰ لب راستگو تا به ابد استوار می‌ماند» اما زبان دروشگو طرفه‌العینی است. 

۰ در دل هر که تدبیر فاسد کند فریب است. اما مشورت‌دهندگان صلح را شادمانی 
است. 

۱ هیچ بدی به مرد صالح واقع نمی‌شود» اما شریران از بلا پر خواهند شد. 

۲ لبهای دروغگو نزد خداوند مکروه است. اما عاملان راستی پسندیده او هستند. 

۳ مرد زيرك علم را مخفی می‌دارد» اما دل احمقان حماقت را شایع می‌سازد. 

۴ دست شخص زرنگ سلطنت خواهد نمود» اما مرد کاهل بندگی خواهد کرد. 

۰۵ کدورت دل انسان» او را منحنی می‌سازد. اما سخن نیکو او را شادمان خواهد 
گردانید. 

۶ مرد عادل برای همسایه خود هادی می‌شود. اما راه شریران ایشان را گمراه می‌کند. 
۷ مرد کاهل شکار خود را بریان نمی‌کند» اما زرنگی؛ توانگری گرانبهای انسان است. 
۸ در طریق عدالت حیات است. و در گذرگاههایش موت نیست. 


۱۳ پسر حکیم تأدیب پدر خود را اطاعت‌می‌کند» اما استهزاکننده تهدید را نمی‌شنود. 
+ مرد از میوه دهانش نیکویی را می‌خورده اما جان خیانتکاران؛ ظلم را خواهد خورد. 

۳ هر که دهان خود را نگاه دارد جان خویش را محافظت نماید» اما کسی که لبهای خود 
را بگشاید هلاك خواهد شد. 

۴ شخص کاهل آرزو می‌کند و چیزی پیدا نمی‌کند. اما شخص زرنگ فربه خواهد شد. 

ه مرد عادل از دروغ گفتن نفرت دارد» اما شریر رسوا و خجل خواهد شد. 

ات کی زا هدر طرییق وکام( ات محافطته اش کن هه شا شنز ار زگ 
۷ هستند که خود را دولتمند می‌شمارند و هیچ ندارند» و هستند که خویشتن را فقیر 
می‌انگارند و دولت بسیار دارند. 


۸ دولت شخص فدیه جان او خواهد بود» اما فقیر تهدید را نخواهد شنید. 

٩‏ نور عادلان شادمان خواهد شد» اما چراغ شریران خاموش خواهد گردید. 

۰ از تکبّر جز نزاع چیزی پیدا نمی‌شود. اما با انانی که پند می‌پذیرند حکمت است. 

۱ دولتی که از بطالت پیدا شود در تناقص می‌باشد. اما هر که به دست خود اندوزد در 
تزاید خواهد بود. 

۲ امیدی که در آن تعویق باشد باعت بیماری دل است. اما حصول مراد درخت حیات 
می‌باشد. 

۳ هر که کلام را خوار شمارد خویشتن را هلاك می‌سازد» اما هر که از حکم می‌ترسد 
ثواب خواهد یافت. 

۳ تعلیم مرد حکیم چشمه حیات است تا از دامهای مرگ رهایی دهد. 

۵ عقل نیکو نعمت را می‌بخشد. اما راه خیانتکاران» سخت است. 

۶ هر شخص زیرك با علم عمل می‌کند» اما احمق حماقت را منتشر می‌سازد. 

۷ قاصد شریر در بلا گرفتار می‌شود اما رسول امین شفا می‌بخشد. 

۸ فقر و اهانت برای کسی است که تأدیب را ترك نماید» اما هر که تنبیه را قبول کند 
محترم خواهد شد. 

٩‏ ارزویی که حاصل شود برای جان شیرین است. اما اجتناب از بدی» مکروه احمقان 
می‌باشد. 

۰ با حکیمان رفتار کن و حکیم خواهی شد. اما رفیق جاهلان ضرر خواهد یافت. 

۱ بلا گناهکاران را تعاقب می‌کند» اما عادلان» جزای نیکو خواهند یافت. 

۳۷ مرد صالح پسران پسران را ارث خواهد داد و دولت گناهکاران برای عادلان ذخیره 
خو اهد شد. 

۳ در مزرعه فقیران خوراك بسیار است. اما هستند که از بی‌انصافی هلاك می‌شوند. 
۳ کسی که چوب را باز دارد» از پسر خویش‌نفرت می‌کند» اما کسی که او را دوست می‌دارد 
او را به سعی تمام تأدیب می‌نماید. 

۵ مرد عادل برای سیری جان خود می‌خورد اما شکم شریران محتاج خواهد بود. 


و هر زن حکیم خانه خود را بنا می‌کند»اما زن جاهل آن را با دست خود خراب 
می‌نماید. 

۲ کسی که به راستی خود سلوك می‌نماید از خداوند می‌ترسد. اما کسی که در طریق 
خود کج‌رفتار است او را تحقیر می‌نماید. 

۳ در دهان احمق چوب تکبّر است. اما لبهای حکیمان ایشان را محافظت خواهد نمود. 

۴ جایی که گاو نیست. آخور پاك است؛ اما از قوّت گاو» محصول زیاد می‌شود. 

ه شاهد امین دروغ نمی‌گوید» اما شاهد دروغ به کذب تنطق می‌کند. 

۶ استهزاکننده حکمت را می‌طلبد و نمی‌یابد. اما به جهت مرد فهیم علم آسان است. 

۷۲ از حضور مرد احمق دور شوء زیرا لبهای معرفت را در او نخواهی یافت. 

خکتی هر در بر این است کر اه حور درک شاه اما حمافت اسان قریب :ات 
4 احفقان به گتاه استهز| می‌کنند: اما در .میان و اسشان وضامندی استا: 

۰ دل شخص تلخی خویشتن را می‌داند» و غریب در خوشی آن مشارکت ندارد. 

۱ خانه شریران منهدم خواهد شد» اما خیمه راستان شکوفه خواهد آورد. 


۳ هم در لهو و لعب دل غمگین می‌باشد» و عاقبت این خوشی خزن است. 

۴ کسی که در دل مرتد است از راههای خود سیر می‌شود» و مرد صالح به خود سیر 
۳-۳ 

۵ مرد جاهل هر سخن را باور می‌کند» اما مرد زیرك در رفتار خود تأمّل می‌نماید. 

۶ مرد حکیم می‌ترسد و از بدی اجتناب می‌نماید» اما احمق از غرور خود ایمن 
می‌باشد. 

۷ مرد کج‌خلق. احمقانه رفتار می‌نماید» و (مردم) از صاحب سوّظن نفرت دارند. 

۸ نصیب جاهلان حماقت است» اما معرفت» تاج زیرکان خواهد بود. 

٩‏ بدکاران در حضور نیکان خم می‌شوند» و شریران نزد دروازه‌های عادلان می‌ايستند. 
۰ همسایه فقیر نیز از او نفرت دارد» اما دوستان شخص دولتمند بسیارند. 

۱ هر که همسایه خود را حقیر شمارد گناه می‌ورزد» اما خوشابحال کسی که بر فقیران 
ترحم نماید. 

۲ آیا صاحبان تدبیر فاسد گمراه نمی‌شوند» اما برای کسانی که تدبیر نیکو می‌نمایند» 
رحمت و راستی خواهد بود. 

۳ از هر مشقتی منفعت است. اما کلام لبها به فقر محض می‌انجامد. 

۴ تاج حکیمان دولت ایشان است» اما حماقت احمقان حماقت محض است. 

۵ شاهد امین جانها را نجات می‌بخشد. اما هر که به دروغ تنطق می‌کند فریب محض 
از 

۶ در ترس خداوند اعتماد قوی است. و فرزندان او را ملجاً خواهد بود. 

۷ ترس خداوند چشمه حیأت است. تا از دامهای موت اجثتاب نمایند. 

۸ جلال پادشاه از کثرت مخلوق است. و شکستگی سلطان از کمی مردم است. 

٩‏ کسی که دیر غضب باشد کثیر الفهم است. و کج‌خلق حماقت را به نصیب خود می‌برد. 
۰ دل آرام حیات بدن است. اما حسد پوسیدگی استخوانها است. 

۱ هر که بر فقیر ظلم کند آفریننده خود را حقیر می‌شمارد» و هر که بر مسکین ترحم 
کند او را تمجید می‌نماید. 

۲ شریر از شرارت خود به زیر افکنده می‌شود اما مرد عادل چون بمیرد اعتماد دارد. 
۳ حکمت در دل مرد فهیم ساکن می‌شود» اما در اندرون جاهلان آشکار می‌گردد. 

۴ عدالت قوم را رفیع می‌گرداند» اما گناه برای قوم» عار است. 

۵ رضامندی پادشاه بر خادم عاقل است. اما غضب او بر پست‌فطرتان. 


۱۵ جواب نرم خشم را برمی‌گرداند» اما سخن تلخ غیظ را به هیجان می‌آورد. 

زبان حکیمان علم را زینت می‌بخشد. اما دهان احمقان به حماقت تنطق می‌نماید. 
چشمان خداوند در همه جاست. و بر بدان و نیکان می‌نگرد. 

زبان ملایم» درخت حیات است و کجی آن» شکستگی روح است. 

احمق تأدیب پدر خود را خوار می‌شمارد» اما هر که تنبیه را نگاه دارد زیرك می‌باشد. 
در خانه مرد عادل گنج عظیم است. اما محصول شریران» کدورت است. 

لبهای حکیمان معرفت را منتشر می‌سازده‌اما دل احمقان» مستحکم نیست. 

قربانی شریران نزد خداوند مکروه است. اما دعای راستان پسندیده اوست. 


سا مس و مد که 


٩‏ راه شریران نزد خداوند مکروه است. اما پیروان عدالت را دوست می‌دارد. 

۰ برای هر که طریق را ترك نماید تأدیب سخت است. و هر که از تنبیه نفرت کند 
خواهد مرد. 

۱ هاویه و آبتون در حضور خداوند است. پس چند مرتبه زیاده دلهای بنی‌آدم. 

۲ استهز‌اکننده تنبیه را دوست ندارد» و نزد حکیمان نخواهد رفت. 

۳ دل شادمان چهره را زینت می‌دهد» اما از تلخی دل روح منکسر می‌شود. 

۳ دل مرد فهیم معرفت را می‌طلبد» اما دهان احمقان حماقت را می‌چرد. 

۵ تمامی روزهای مصیبت‌کشان بد است» اما خوشی دل ضیافت دانمی است. 

۶ اموال اندك با ترس خداوند بهتر است از گنج عظیم با اضطر اب. 

۷ خوان بُفُول در جایی که محبت باشد» بهتر است از گاو پرواری که با آن عداوت 


باشد. 
۱۸ مرد تندخو نزاع را برمی‌انگیزد» اما شخص دیر غضب خصومت را ساکن 
می‌گرداند. 


٩‏ راه کاهلان متل خاربست است. اما طریق راستان شاهراه است. 

۰ پسر حکیم پدر را شادمان می‌سازد. اما مرد احمق مادر خویش را حقیر می‌شمارد. 
می‌نماید. 

۲ از عدم مشورت. تدبیرها باطل می‌شود» امااز کثرت مشورت‌دهندگان برقرار می‌ماند. 
۳ برای انسان از جواب دهانش شادی حاصل می‌شود» و سخنی که در محلش گفته شود 
چه بسیار نیکو است. 

۴ طریق حیات برای عاقلان به سوی بالا است. تا از هاویه اسفل دور شود. 

۵ خداوند خانه متکبّران را منهدم می‌سازد. اما حدود بیو‌زن را استوار می‌نماید. 

۶ تدبیر های فاسد نزد خداوند مکروه است. اما سخنان پسندیده برای طاهران است. 
۷ کسی که حریص سود باشد خانه خود را مکذر می‌سازد. اما هر که از هدیه‌ها نفرت 
دارد خواهد زیست. 

۸ دل مرد عادل در جواب دادن تفر می‌کند» اما دهان شریران» چیزهای بد را جاری 
می‌ساز د. 

٩‏ خداوند از شریران دور است. اما دعای عادلان را می‌شنود. 

۰ نور چشمان دل را شادمان می‌سازد» و خبر نیکو استخوانها را پر مغز می‌نماید. 

۱ گوشی که تنبیه حیات را بشنود» در میان حکیمان ساکن خواهد شد. 

۷۲ هر که تأدیب را ترك نماید» جان خود را حقیر می‌شمارد» اما هر که تنبیه را بشنود 
عقل را تحصیل می‌نماید. 

۳ ترس خداوند ادیب حکمت است» و تواضع پیشرو حرمت می‌باشد. 

۳۴ تدبیرهای دل از آن انسان است. اما تنطق زبان از جانب خداوند می‌باشد. 

۲ همه راههای انسان در نظر خودش پاك است. اما خدارند روحها را ثابت می‌سازد. 
۳ اعمال خود رابه خداوند تفویض کن. تا فکر های تو استوار شود. 

۴ خداوند هر چیز را برای غایت آن ساخته است» و شریران را نیز برای روز بلا. 

ه هر که دل مغرور دارد نزد خداوند مکروه است. و او هرگز مبرا نخواهد شد. 


۶ از رحمت و راستی گناه کقاره می‌شود» و به ترس خداوند » از بدی اجتناب می‌شود. 
۲ چون راههای شخص پسندیده خداوند باشد» دشمنانش را نیز باوی به مصالحه 
می‌آورد. 

مان نک کات یاف تاشه منامام خفن یا نازنتین انفتات: 
۰ 
۰ وحی بر لبهای پادشاه است» و دهان او در داوری تجاوز نمی‌نماید. 

۱ ترازو و سنگهای راست از آن خداوند است و تمامی سنگهای کیسه صنعت وی 
می‌باشد. 

0 صفل نک نراد تانفاهان مکزوه است هژیو که کرشی یشان ان بات بر فران مرساه: 
۳ لبهای راستگو پسندیده پادشاهان است. و راستگویان را دوست می‌دارند. 

۱۴ غضب پادشاهان» رسولان موت است اما مرد حکیم آن را فرو می‌نشاند. 

۵ در نور چهره پادشاه حیات است» و رضامندی او مثل ابر نوبهاری است. 

۶ تحصیل حکمت از زر خالص چه بسیار بهتر است. و تحصیل فهم از نقره 
برگزیده‌تر. 

۷ طریق راستان» اجتناب نمودن از بدی است» و هر که راه خود را نگاه دارد جان 
خویش را محافظت می‌نماید. 

۸ تکبّر پیش‌رو هلاکت است. و دل مغرور پیش‌رو خرابی. 

٩‏ با تواضع نزد حلیمان بودن بهتر است. از تقسیم نمودن غنیمت با متکبران. 

۰ هر که در کلام تعقل کند سعادتمندی خواهد یافت» و هر که به خدا/وند توگل نماید 
خوشابحال او, 

۱ هر که دل حکیم دارد فهیم خوانده می‌شود» و شیرینی لبها علم را می‌افزاید. 

۷ عفل بای تاحبشن جلسه حیات انست :اما تایب احمقانتعمافت ات 

۳ دل مرد حکیم دهان او را عاقل می‌گرداند» و علم را بر لبهایش می‌افزاید. 

۴ سخنان پسندیده مثل شان عسل است. برای جان شیرین است و برای استخوانها 
شفاد هنده 

۵ شین هک نینط میهف را برس تفای 

۶ اشتهای کارگر برایش کار می‌کند» زیرا که دهانش او را بر آن تحریض می‌نماید. 

۷ مرد لنیم شرارت را می‌اندیشد» و بر لبهايش مثل آتش سوزنده است. 

۸ مرد دروغگو نزاع می‌پاشد» و نمَام دوستان خالص را از همدیگر جدا می‌کند. 

۳۹ مرد ظالم همسایه خود را اغوا می‌نماید» و او را به راه غیر نیکو هدایت می‌کند. 

۰ چشمان خود را بر هم می‌زند تا دروغ را اختراع نماید» و لبهايش را می‌خاید و بدی 
را به انجام می‌رساند. 

۱ سفیدمویی تاج جمال است» هنگامی که در راه عدالت یافت شود. 

۲ کسی که دیر غضب باشد از جبار بهتر است»و هر که بر روح خود مالك باشد از 
تسخیر کننده شهر افضل است. 

۳ قرعه در دامن انداخته می‌شود» لیکن تمامی حکم آن از خداوند است. 


۱۷ لقمه خشاك با سلامتی» بهتر است از خانه پر از ضیافت با مخاصمت. 


۲ بنده عاقل بر پسر پست‌فطرت مسلط خواهد بود» و میراث را با برادران تقسیم خواهد 
نمود. 

۳ بوته برای نقره و کوره به جهت طلا است. اماخداوند امتحان‌کننده دلها است. 

۴ شریر به لبهای دروغگو اصغا می‌کند» و مرد کاذب به زبان فتنه‌انگیز گوش می‌دهد. 

ه هر که فقیر را استهزا کند آفریننده خویش را مدّمت می‌کند» و هر که از بلا خوش 
می‌شود بی‌سزا نخواهد ماند. 

« کلام کبرآمیز احمق را نمی‌شاید» و چند مرتبه زیاده لبهای دروغگو نجبا را. 

مد دیشر اه شنک گنها است که کا و عه عردیر تور دار مقر 

٩‏ هر که گناهی را مستور کند طالب محبت می‌باشد» اما هر که امری را تکرار کند 
دوستان خالص را از هم جدا می‌سازد. 

۰ يك ملامت به مرد فهیم اثر می‌کند» بیشتر از صد تازیانه به مرد جاهل. 

۱ مرد شریر طالب فتنه است و بس. لهذا قاصد ستمکیش نزد او فرستاده می‌شود. 

۲ اگر خرسی که بچه‌هايش کشته شود به انسان برخورد بهثر است از مرد احمق 
در حماقت خود. 

۲ کسی که به عوض نیکویی بدی می‌کند بلا از خانه او دور نخواهد شد. 

۳ ابتدای نزاع مثل رخنه کردن آب است. پس مخاصمه را ترك کن قبل از آنکه به 
مجادله برسد. 

۵ هر که شریر را عادل شمارد و هر که عادل را ملزم سازد» هر دو ایشان نزد 
خداوند مکرو هند. 

۶ قیمت به جهت خریدن حکمت چرا به دست احمق باشد؟ و حال آنکه هیچ فهم ندارد. 

۷ دوست خالص در همه اوقات محبت می‌نماید» و برادر به جهت تنگی مولود شده 
اقفت: 

۸ مرد ناقص‌العقل دست می‌دهد و در حضور همسایه خود ضامن می‌شود. 

٩‏ هر که معصیت را دوست دارد منازعه را دوست می‌دارد» و هر که در خود را بلند 
سازد خرابی را می‌طلبد. 

۰ کسی که دل کج دارد نیکویی را نخواهد یافت. و هر که زبان دروغگو دارد در بلا 
گرفتار خواهد شد. 

۱ هر که فرزند احمق آورد برای خویشتن غم پیدا می‌کند» و پدر فرزند ابله شادی 
نخواهد دید. 

۲ دل شادمان شفای نیکو می‌بخشد» اما روح شکسته استخوانها را خشك می‌کند. 

۳ مرد شریر رشوه را از بغل می‌گیرد» تا راههای انصاف را منحرف سازد. 

۴ حکمت در مد نظر مرد فهیم است. اما چشمان احمق در اقصای زمین می‌باشد. 

۵ پسر احمق برای پدر خویش حزن است. و به جهت مادر خویش تلخی است. 

۶ عادلان را نیز سرزنش نمودن خوب نیستو نه ضرب زدن به نجبا به سبب راستی 
ایشان. 

۷ صاحب معرفت سخنان خود را باز می‌دارد» و هر که روح حلیم دارد مرد 


۸ مرد احمق نیز چون خاموش باشد او را حکیم می‌شمارند» و هر که لبهای خود را 
می‌بندد فهیم است. 


۱۸ مرد معتزل» هوس خود را طالب‌می‌باشد» و به هر حکمت صحیح مجادله 
می‌کند. 97 ت 

احمق از فطانت مسرور نمی‌شود» مکر تا انکه عقل خود را ظاهر سازد. 

سخنان دهان انسان اب عمیق است. و چشمه حکمت. نهر جاری است. 

طرفداری شریران برای منحرف ساختن داوری عادلان نیکو نیست. 

دهان احمق هلاکت وی است. و لبهایش برای جان خودش دام است. 

او نیز که در کار خود اهمال مب گنه برادر هلاك‌کننده است. 

۰ اسم خدا/وند برج حصین است که مرد عادل در آن می‌دود و ايمن می‌باشد. 

۱۱ توانگری شخص دولتمند شهر محکم او است» و در تصوّر وی مثل حصار بلند است. 
۲ پیش از شکستگی, دل انسان متکبّر می‌گردد و تواضع مقدّمه عزّت است. 

۳ هر که سخنی را قبل از شنیدنش جواب دهد برای وی حماقت و عار می‌باشد. 

۳ روح انسان بیماری او را متحمّل می‌شود» اما روح شکسته را کیست که متحمّل آن 
بشود. 

۵ دل مرد فهیم معرفت را تحصیل می‌کند» و گوش حکیمان معرفت را می‌طلبد. 

۶ هدیه شخص. از برایش وسعت پیدا می‌کند و او را به حضور بزرگان می‌رساند. 

۷ هر که در دعوی خود اوّل آید صادق می‌نماید» اما حریفش می‌آید و او را می‌آزماید. 
۸ قرعه نزاعها را ساکت می‌نماید و زورآوران را از هم جدا می‌کند. 

٩‏ برادر رنجیده از شهر قوی سختتر است. و منازعت با او مثل پشت‌بندهای قصر 
است. 

۳۰ دل آدمی از میوه دهانش پر می‌شود و از محصول لبهایش» سیر می‌گردد. 

۱ موت و حیات در قدرت زبان است. و آنانی که آن را دوست می‌دارند مبوه‌اش را 
خواهند خورد. 

۳۷۲ هر که زوجه‌ای یابد چیز نیکو یافته است. و رضامندی خداوند را تحصیل کرده 
است. 

۳۴کس که فوشتان سار دار وف زا هلاک هی که سا دوس رت که روت یواک 
چسبنده‌تر می‌باشد. 


4 4 یم موم مد مص ار ط 


۱۹ فقیری که در کاملیت خود سالك است.از درو غگویی که احمق باشد بهتر 
است 


۲ دلی نیز که معرفت ندارد نیکو نیست و هر که به پایهای خویش می‌شتابد گناه می‌کند. 
۳ حماقت انسان» راه او را کج می‌سازد» و دلش از خداوند خشمناك می‌شود. 


۴ توانگری دوستان بسیار پیدا می‌کند اما فقیر از دوستان خود جدا می‌شود. 


ه شاهد درو غگو بی‌سزا نخواهد ماند» و کسی که به دروغ تنطّق کند رهایی نخواهد 
یافت, 

۶ بسیاری پیش امیران تذلل می‌نمایند» و همه کس دوست بذل‌کننده است. 

۷ جمیع برادران مرد فقیر از او نفرت دارند» و به طریق اولی" دوستانش از او دور 
می‌شوند» ایشان را به سخنان» تعاقب می‌کند و نیستند. 

۸ هر که حکمت را تحصیل کند جان خود را دوست دارد. و هر که فطانت را نگاه دارد» 
اسعاد نش خر هد تافخا 

* شاهد درو غگو بی‌سزا نخواهد ماند» و هر که به کذب تنطق نماید هلاك خواهد گردید. 
۰ عیش و عشرت احمق را نمی‌شاید» تاچه رسد به غلامی که بر نجبا حکمرانی 
می‌کند. 

۱ عقل اتسان خشم او را نگاه می‌دارد» و گذشتن از تقصیر جلال او است. 

۳ خشم پادشاه مثل غرّش شیر است» و رضامندی او مثل شبنم بر گیاه است. 

۳ پسر جاهل باعث الم پدرش است. و نزاعهای زن مثل آبی است که دائم در چکیدن 
باشد. 

۳ خانه و دولت ارت اجدادی است. اما زوجه عاقله از جانب خداوند است. 

۵ کاهلی خواب سنگین می‌آورد» و شخص اهمال‌کار» گرسنه خواهد ماند. 

۶ هر که حکم را نگاه دارد جان خویش را محافظت می‌نماید» اما هر که طریق خود را 
سبك گیرد» خواهد مرد. 

۷ هر که بر فقیر ترحم نماید به خداوند قرض می‌دهد» و احسان او را به او رد خواهد 
نمود. 

۱۸ پسر خود را تأدیب نما زیرا که امید هست. اما خود را به کشتن او وامدار. 

٩‏ شخص تندخو متحمّل عقوبت خواهد شد. زیرا اگر او را خلاصی دهی آن را باید 
مکرّر بجا آوری. _ 

۰ پند را بشنو و تأدیب را قبول نماء تا در عاقبت خود حکیم بشوی. 

۱ فکر‌های بسیار در دل انسان است. اما آنچه ثابت ماتذ مشورت خداوند است. 

۲ زینت انسان احسان او است. و فقیر از دروغگو بهتر است. 

۳ ترس خداوند موّذی به حیات است. و هر که آن را دارد در سیری ساکن می‌ماند» و 
به هیچ بلا گرفتار نخواهد شد. 

۳ مرد کاهل دست خود را در بغلش پنهان می‌کند» و آن را هم به دهان خود 
برنمی‌آورد. ۱ 

۵ استهزاکننده را تأدیب کن تا جاهلان زيرك شوند» و شخص فهیم را تنبیه نما و 
معرفت را درك خواهد نمود. 

۶ هر که بر پدر خود ستم کند و مادرش را براند» پسری است که رسوایی و خجالت 
می‌آورد. 

۷ ای پسر من شنیدن تعلیمی را ترك نما که تو را از کلام معرفت گمراه می‌سازد. 

۸ شاهد لنیم انصاف را استهزا می‌کند» و دهان شریران گناه را می‌بلعد. 

۰ قصاص به جهت استهز اکنندگان مهیا است» و تازیانه‌ها برای پشت احمقان, 


۳ شراب استهزا می‌کند و مسکرات عربده می‌آورد» و هر که به آن فریفته 
۲ هیبت پادشاه مثل غرّش شیر است. و هر که‌خشم او را به هیجان آورد» به جان خود 
خطا می‌ورزد. 

۳ از نزاع دور شدن برای انسان عزّت است. اما هر مرد احمق مجادله می‌کند. 

۴ مرد کاهل به سبب زمستان شیار نمی‌کند» لهذا در موسم حصاد گدایی می‌کند و 
نمی‌یابد. 

ه مشورت در دل انسان آب عمیق است. اما مرد فهیم آن را می‌کشد. 

۶ بسا کسانند که هر يك احسان خویش را اعلام می‌کنند» اما مرد امین را کیست که پیدا 
کند. 

۷ مرد عادل که به کاملیت خود سلوك نماید» پسر انش بعد از او خجسته خواهند شد. 

۸ پادشاهی که بر کرسی داوری نشیند» تمامی بدی را از چشمان خود پراکنده می‌سازد. 
٩‏ کیست که تواند گوید: «دل خود را طاهر ساختم» و از گناه خویش پاك شدم؟» 

۰ سنگهای مختلف و پیمانه‌های مختلف» هر دو آنها نزد خداوند مکروه است. 

۱ طفل نیز از افعالش شناخته می‌شود. که آیا اعمالش پاك و راست است یا نه. 

۲ گوش شنوا و چشم بیناه خداوند هر دو آنها را آفریده است. 

۳ خواب را دوست مدار مبادا فقیر شوی. چشمان خود را باز کن تا از نان سیر گردی. 
۴ مشتری می‌گوید بد است. بد است. اما چون رفت آنگاه فخر می‌کند. 

۵ طلا هست و لعلها بسیار» اما لبهای معرفت جواهر گرانبها است. 

۶ جامه آنکس را بگیر که به جهت غریب ضامن است. و او را به رهن بگیر که 
ضامن بیگانگان است. 

۷ نان فریب برای انسان لذیذ است» اما بعددهانش از سنگریزه‌ها پر خواهد شد. 

۸ فکرها به مشورت محکم می‌شود» و با حسن تدبیر جنگ نما. 

۰ کسی که به نمامی گردش کند» اسرار را فاش می‌نماید؛ لهذا با کسی که لبهای خود را 
می‌گشاید معاشرت منما. 

۰ هر که پدر و مادر خود را لعنت کند چراغش در ظلمت غلیظ خاموش خواهد شد. 

۱ اموالی که اولا به تعجیل حاصل می‌شود» عاقبتش مبارك نخواهد شد. 

۲ مگو که از بدی انتقام خواهم کشید بلکه بر خداوند توگل نماو تو را نجات خواهد 
دا 

۳ سنگهای مختلف نزد خداوند مکروه است» و ترازوهای متقلب نیکو نیست. 

۴ قدمهای انسان از خداوند است. پس مرد راه خود را چگونه بفهمد؟ 

۵ شخصی که چیزی را به تعجیل مقس می‌گوید» و بعد از نذر کردن استفسار می‌کند» 
در دام می‌افتد. 

۶ پادشاه حکیم شریران را پراکنده می‌سازد و چوم را بر ایشان می‌گرداند. 

۷ روح انسان» چراغ خداوند است که تمامی عمقهای دل را تفتیش می‌نماید. 

و ستاو ر استی تفای و مخافخا ی کنهء و کرعتین ار هر خنت باندار. کر ام 
ماد 

٩‏ جلال جوانان قوّت ایشان است» و عزّت پیران موی سفید. 


۰ ضربهای سخت از بدی طاهر می‌کند و تازیانه‌ها به عمق دل فرو می‌رود. 


۱ ی مرا انعر شوت خداوند است؛ آن را به هر سو که بخواهد 


برمی‌گرداند. 

۲ هر راه انسان در نظر خودش راست است. اماخداوند دلها را می‌آزماید. 

۳ عدالت و انصاف را بجا آوردن. نزد خداوند از قربانی‌ها پسندیده‌تر است. 

۳ چشمان بلند و دل متکبّر و چراغ شریران» گناه است. 

ه فکرهای مرد زرنگ تماما به فراخی می‌انجامد» اما هر که عجول باشد برای احتیاج 
تعجیل می‌کند. 

۶ تحصیل گنجها به زبان دروغگوء بخاری است بر هوا شده برای جویندگان موت. 

۷ ظلم شریران ایشان را به هلاکت می‌اندازد» زیرا که از بجا آوردن انصاف ابا 
می‌نمایند. 

۸ طریق مردی که زیر بار (گناه) باشد بسیار کج است. اما اعمال مرد طاهر» مستقیم 
۳ 

٩‏ در زاویه پشت‌بام ساکن شدن بهتر است. از ساکن بودن با زن ستیزه‌گر در خانه 
۰ جان شریر مشتاق شرارت است. و بر همسایه خود ترحم نمی‌کند. 

۱ چون استهز اکننده سیاست يابد» جاهلن حکمت می‌موزند؛ و چون مرد حکیم تربیت 
یابد» معرفت را تحصیل می‌نماید, 

۲ مرد عادل در خانه شریر تأمَل می‌کند که چگونه اشرار به تباهی واژگون می‌شوند. 
۳ هر که گوش خود را از فریاد فقیر می‌بندد» او نیز فریاد خواهد کرد و مستجاب 
نخواهد شد. 

۱۴ هدیه‌ای در خفا خشم را فرو می‌نشاند» و رشوه‌ای در بغل» غضب سخت را. 

۵ انصاف کردن خرّمی عادلان است. اما باعث پریشانی بدکاران می‌باشد. 

۶ هر که از طریق تعقل گمراه شود» در جماعت مردگان ساکن خواهد گشت. 

۷ هر که عیش را دوست دارد محتاج خواهد شد. و هر که شراب و روغن را دوست 
دارد دولتمند نخواهد گردید. 

۸ شریران فدیه عادلان می‌شوند و خیانتکاران به عوض راستان. 

٩‏ در زمین بایر ساکن بودن بهتر است از بودن با زن ستیزه‌گر و جنگجوی. 

۰ در منزل حکیمان خزانه مرغوب و روغن است. اما مرد احمق آنها را تلف می‌کند. 
۱ هر که عدالت و رحمت را متابعت کند» حیات و عدالت و جلال خواهد یافت. 

۲ مرد حکیم به شهر جبّاران برخواهد آمد» و قلعه اعتماد ایشان را به زیر می‌اندازد. 

۳ هر که دهان و زبان خویش را نگاه دارد» جان خود را از تنگیها محافظت می‌نماید. 
۴۳ مرد متکبر و مغرور مسمّی به استهزاکننده می‌شود» و به افزونی تکبّر عمل می‌کند. 
۵ شهو نگ مراد کاهل او زا می‌کفنده زیر | که ناشن از. کار کر هن ابا مع تمایق 

۷۶ هستند که هه او قاتتبه سدت خر بصن ماد آما مر خادل بتل :مي‌کند و امسنا 
نمی‌نماید. 

۷ قربانی‌های شریران مکروه است. پس چند مرتبه زیاده هنگامی که به عوض بدی 
آنها را می‌گذر انند. 


۲۸ شاهد درو غگو هلاك می‌شود. اما کسی که استماع نماید به راستی تکلّم خواهد کرد. 
۶٩‏ مرد شریر روی خود را بی‌حیا می‌سازد» و مرد راست» طریق خویش را مستحکم 
می‌کند. 

۰ حکمتی نیست و نه فطانتی و نه مشورتی که به ضدّ خداوند به کار آید. 

۱ اسب برای روز جنگ مهیا است. اما نصرت از جانب خداوند است. 


۲ ۲ نيكنامی از کثرت دولتمندی افضل‌است و فیض از نقره و طلا بهتر. 

۲ دولتمند و فقیر با هم ملاقات می‌کنند» آفریننده هر دو ايشان خداوند است. 

۳ مرد زیرك بلا را می‌بیند و خویشتن را مخفی می‌سازد و جاهلان می‌گذرند و در 
عقوبت گرفتار می‌شوند. 

۴ جزای تواضع و خداترسی. دولت و جلال و حیات است. 

اه ها واه ان اف و ها و ها و 
می‌شود. ۱ 

۶ طفل را در راهی که باید برود تربیت نما» و چون پیر هم شود از آن انحراف نخواهد 
ورزید. 

۰ توانگر بر فقیر تسلط دارد و مدیون غلام طلب‌کار می‌باشد. 

۸ هر که ظلم بکارد بل خواهد دروید» و عصای غضبش زایل خواهد شد. 

٩‏ شخصی که نظر او باز باشد. مبارك خواهد بود» زیرا که از نان خود به فقرا می‌دهد. 
۰ استهزاکننده را دور نما و نزاع رفع خواهد شدء و مجادله و خجالت ساکت خواهد 
گردید. 

۱ هر که طهارت دل را دوست دارد و لبهای ظریف دارد» پادشاه دوست او می‌باشد. 
۲۲ چشمان خداوند معرفت را نگاه می‌دارد و سخنان خیانتکاران را باطل می‌سازد. 

۳ مرد کاهل می‌گوید شیر بیرون است» و در کوچه‌ها کشته می‌شوم. 

۴ دهان زنان بیگانه چاه عمیق است و هر که مغضوب خداوند باشد در آن خواهد 
افتاد 

۵ حماقت در دل طفل بسته شده است. اما چوب تأدیب آن را از او دور خواهد کرد. 

۶ هر که بر فقیر برای فایده خویش ظلم نماید» و هر که به دولتمندان ببخشد البته محتاج 
خواهد شد. 


کلام حکما 

۱۷ گوش خود را فرا داشته» کلام حکما را بشنوء و دل خود را به تعلیم من مایل گردان» 
۸ زیرا پسندیده است که آنها را در دل خود نگاه داری» و بر لبهایت جمیعاً ثابت مانذ؛ 
٩‏ تا اعتماد تو بر خداوند باشد. امروز تو را تعلیم دادم. 

۰ ایا امور شریف را برای تو ننوشتم؟ شامل بر مشورت معرفت؛ 

۱ تا قانون کلام راستی را اعلام نمایم» و تو کلام راستی را نزد فرستندگان خود پس 
ببری؟ ۱ 

۳۲ فقیر را از آن جهت که دلیل است تاراج منماء و مسکین را در دربار» ستم مرسان» 
۳ زیرا خداوند دعوی ایشان را فیصل خواهد نمود» و جان تاراج‌کنندگان ایشان را به 
تاراج خواهد داد. 


۳۳ با مرد تندخو معاشرت مکن و با شخص کج‌خلق همراه مباش. 

۵ مبادا راههای او را آموخته شوی و جان خود را در دام گرفتار سازی. 

۶ از جمله آنانی که دست می‌دهند مباش و نه از آنانی که برای قرضها ضامن 
می‌شوند. 

۳۷ اگر چیزی نداری که ادا نمایی پس چرا بستر تو را از زیرت بردارد. 

۳۸ حذ قدیمی را که پدرانت قرار داده‌اند منتقل مساز . 

۳۹ ایا مردی را که در شغل خویش ماهر باشد می‌بینی؟ او در حضور پادشاهان خواهد 
ایستاد».پیش پست‌فطرتان نخواهد ایستاد. 


"۳ چون با حاکم به غذا خوردن نشینی» در آنچه پیش روی تو است تأمّل نما. 

۲ و اگر مرد اکول هستیء کارد بر گلوی خود بگذار. 

۳ به خوراکهای لطیف او حریص مباش, زیرا که غذای فریبنده است. 

۲ برای دولتمند شدن خود را زحمت مرسان و از عقل خود باز ایست. 

ه آيا چشمان خود را بر آن خواهی دوخت که نیست می‌باشد؟ زیرا که دولت البته برای 
خود بالها می‌سازد» و مثل عقاب در آسمان می‌پرد. 

۶ نان مرد تنگنظر را مخورء و به جهت خوراکهای لطیف او حریص مباش. 

۷ زیرا چنانکه در دل خود فکر می‌کند خود او همچنان است. تو را می‌گوید: بخور و 
بنوش, اما دلش با تو نیست. 

۸ لقمه‌ای را که خورده‌ای قی خواهی کرد و سخنان شیرین خود را بر باد خواهی داد. 
+ به گوش احمق سخن مگو» زیرا حکمت کلامت را خوار خواهد شمرد. 

۰ حدّ قدیم را منتقل مساز» و به مزرعه بتیمان داخل مشوء 

۱ زیرا که ولّی ایشان زورأور است. و با تو در دعوی ایشان مقاومت خواهد کرد. 

۲ دل خود را به ادب مایل گردان» و گوش خود را به کلام معرفت. 

۳ از طفل خود تأدیب را باز مدار که اگر او را با چوب بزنی نخواهد مرد؛ 

ار تا ناهوس رن اون هرد نات خر اهوتته. 

۵ ای پسر من اگر دل تو حکیم باشد» دل من(بلی دل) من شادمان خواهد شد؛ 

۶ و گرده‌هایم وجد خواهد نمود» هنگامی که لبهای تو به راستی متکلم شود. 

۷ دل تو به جهت گناهکاران غیور نباشد اما به جهت ترس خداوند تمامی روز غیور 
باش» 

۸ زیرا که البته آخرت هست. و امید تو منقطع نخواهد شد. 

٩‏ پس تو ای پسرم بشنو و حکیم باش» و دل خود را در طریق مستقیم گردان. 

۰ از زمره میگساران مباش» و از آنانی که بدنهای خود را تلف می‌کنند. 

۱ زیرا که میگسار و مُسرف. فقیر می‌شود و صاحب خواب به خرقه‌ها ملبّس خواهد 
۲ پدر خویش را که تو را تولید نمود گوش گیرء» و مادر خود را چون پیر شود خوار 
مشمار. 

۳ راستی را بخر و آن را مفروش» و حکمت و ادب و فهم را. 

۴ پدر فرزند عادل به غایت شادمان می‌شود» و والد پسر حکیم از او مسرور خواهد 


باس 


کب ‌‌ 
۰ 


۵ پدرت و مادرت شادمان خواهند شد» و والده تو مسرور خواهد گردید. 

۶ ای پسرم دل خود را به من بده» و چشمان تو به راههای من شاد باشد؛ 

۷ چونکه زن زانیه حفره‌ای عمیق است» و زن بیگانه چاه تنگ. 

۸ او نیز مثل راهزن در کمین می‌باشد» و خیانتکاران را در میان مردم می‌افزاید. 

۰ وای از آن کیست و شقاوت از آن که و نزاعها از آن کدام» و زاری از آن کیست و 
جراحت‌های بی‌سبب از آن که» و سرخی چشمان از آن کدام؟ 

۰ آنانی را است که شرب مدام می‌نمایند» وبرای چشیدن شراب ممزوج داخل می‌شوند. 
۱ به شراب نگاه مکن وقتی که سرخ‌فام است» حینی که حبابهای خود را در جام ظاهر 
می‌سازد» و به ملایمت فرو می‌رود؛ 

۲ اما در آخر مثل مار خواهد گزید» و مانند افعی نيش خواهد زد. 

۳ چشمان تو چیزهای غریب را خواهد دید» و دل تو به چیزهای کج تنطق خواهد 
نمود» 

۳ و مثل کسی که در میان دریا می‌خوابد خواهی شد. یا مانند کسی که بر سر دکل 
کشتی می‌خسبد؛ 

۵ و خواهی گفت: مرا زدند لیکن درد را احساس نکردم» مرا زجر نمودند ليکن نفهمیدم. 
پس کی بیدار خواهم شد؟ همچنین معاودت می‌کنم و بار دیگر آن را می‌طلبم. 


۳ بر مردان شریر حسد مبر» و آرزو مدار تا با ایشان معاشرت نمایی» 

۲ زیرا که دل ایشان در ظلم تفکر می‌کند و لبهای ایشان درباره مشقت تکلم می‌نماید. 

۳ خانه به حکمت بنا می‌شود» و با فطانت استوار می‌گردد. 

و به معرفت اطاقها پر می‌شود» از هر گونه اموال گرانبها و نفایس, 

ه مرد حکیم در قدرت می‌ماند» و صاحب معرفت در توانایی ترقی می‌کند. 

۶ زیرا که با حسن‌تدبیر باید جنگ بکنی» و از کثرت مشورت‌دهندگان نصرت است. 

۷۲ حکمت برای احمق زیاده بلند است دهان خود را در دربار باز نمی‌کند. 

هر که برای بدی تفگر می‌کند» او را فتنه‌انگیز می‌گویند. 

4 فک احمفان گناه ارو استهز اکننده نز دادمیان مکرروه اس 

۰ اگر در روز تنگی سستی نمایی قوّت تو تنگ می‌شود. ۱ 

۱ آنانی را که برای موت برده شوند خلاص کن. و از رهانیدن آنانی که برای قتل 
مهیااند کوتاهی منما. 

۲ اگر گویی که اين را ندانستیم» آیا آزماینده دلها نمی‌فهمد؟ و حافظ جان تو نمی‌داند؟ و 
به هر کس بر حسب اعمالش مکاقات نخواهد داد؟ 

۳ ای پسر من عسل را بخور زیرا که خوب است. و شان عسل را چونکه به کامت 
شیرین است. 

۴ همچنین حکمت را برای جان خود بیاموز اگر آن را بیابی آنگاه اجرت خواهد بود؛ 
و امید تو منقطع نخواهد شد. 

۵ ای شریرء برای منزل مرد عادل در کمین مباش و آرامگاه او را خراب مکن» 

۶ زیرا مرد عادل اگر چه هفت مرتبه بیفتد خواهد برخاست. اما شریران در بلا 
خواهند افتاد. 

۷ چون دشمنت بیفتد شادی مکن» و چون بلغزد دلت وجد ننماید» 


۸ مبادا خداوند این را ببیند و در نظرش ناپسند آید» و غضب خود را از او برگرداند. 
٩‏ خویشتن را به سبب بدکاران رنجیده مساز» و بر شریران حسد مبر» 

۰ زیرا که به جهت بدکاران اجر نخواهد بود» و چراغ شریران خاموش خواهد گردید. 
۱ ای پسر من از خداوند و پادشاه بترس. و با مفسدان معاشرت منماه 

۲ زیرا که مصیبت ایشان ناگهان خواهد برخاست و عاقبت سالهای ایشان را کیست که 
بداند؟ 


بقیه سخنان حکیمان 

۳ اینها نیز از (سخنان) حکیمان است طرفداری در داوری نیکو نیست. 

۲ کسی که به شریر بگوید تو عادل هستیء امّت‌ها او را لعنت خواهند کرد و طوایف 
از او نفرت خواهند نمود. 

۵ اما برای آنانی که او را توبیخ نمایند شادمانی خواهد بود» و برکت نیکو به ایشان 
خواهد رسید. 

۶ آنکه به کلام راست جواب گوید» لبها را می‌بوسد. 

۳۷ کار خود را در خارج آراسته کن» و آن را در ملك مهیا ساز» و بعد از آن خانه 
خویش رابنا نما, 

۸ بر همسایه خود بی‌جهت شهادت مده. و با لبهای خود فریب مده؛ 

۰ و مگو به طوری که او به من عمل کرد من نیز با وی عمل خواهم نمود» و مرد را 
بر حسب اعمالش پاداش خواهم داد. 

۰ از مزرعه مرد کاهل» و از تاکستان شخص ناقص‌العقل گذشتم. 

۱ و اينك بر تمامی آن خارها می‌رویید» و خس تمامی روی آن را می‌پوشانید» و دیوار 
سنگیش خراب شده بود. 

۲ پس من نگریسته متفگر شدم. ملاحظه کردم و ادب آموختم. 

۳ اندکی خفت و اندکی خواب. و اندکی برهم نهادن دستها به جهت خواب. 

۳ پس فقر تو مثل راهزن بر تو خواهد آمد» و نیازمندی تو مانند مرد مسلح. 


۵ ۲ اینها نیز از امثال سلیمان است که مردان حزقیا» پادشاه یهودا آنها را نقل 
نمودند. 
مخفی داشتن امر جلال خدا است» و تفخص نمودن امر جلال پادشاهان است. 
آسمان را در بلندی‌اش و زمین را در عمقش, و دل پادشاهان را تفتیش نتوان نمود. 
درد را از نقره دور کن, تا ظرفی برای زرگر بیرون آید. 
شریران را از حضور پادشاه دور کن تا کرسی او در عدالت پایدار بماند. 
در حضور پادشاه خویشتن را برمیفراز» و در جای بزرگان مایست» 


سا ما وا مد که 


چشمانت او را دیده است تو را پایین برند. 


۸ برای نزاع به تعجیل بیرون مرو مبادا در آخرش چون همسایه‌ات تو را خجل سازد؛ 
ندانی که چه باید کرد. 

٩‏ دعوی خود را با همسایه‌ات بکن. اما راز دیگری را فاش مساز؛ 

۰ مبادا هر که بشنود تو را ملامت کند» و بدنامی تو رفع نشود. 

۱۱ سخنی که در محلش گفته شود. مثل سیبهای طلا در مرصعکاری نقره است. 

۲ موّدب حکیم برای گوش شنواء مثل حلقه‌طلا و زیور زر خالص است. 

و رسول امین برای فرستندگان خود» چون خنکی یخ در موسم حصاد می‌باشد» زیرا که 
جان اقایان خود را تازه می‌کند. 

۴ کسی که از بخششهای فریبنده خود فخر می‌کند» مثل ابرها و باد بی‌باران است. 

۵ با تحمّلٌ داور را به رآی خود توان آورد» و زبان ملایم» استخوان را می‌شکند. 

۶ اگر عسل یافتی بقدر کفایت بخور, مبادا از آن پر شده» قی کنی. 

۷ پای خود را از زیاد رفتن به خانه همسایه‌ات باز دار مبادا از تو سیر شده. از تو 


نفرت نماید. 
۸ کسی که درباره همسایه خود شهادت دروغ دهد مثل تبرزین و شمشیر و تير تیز 
است 


۰ اعتماد بر خیانتکار در روز تنگی» مثل دندان کرم‌زده و پای مرتعش می‌باشد. 

۰ سراییدن سرودها برای دلتنگ» مثل کندن جامه در وقت سرماو ریختن سرکه بر 
شوره است. 

۱ اگر دشمن تو گرسنه باشد او را نان بخوران» و اگر تشنه باشد او را آب بنوشان؛ 
۲ زیرا اخگرها بر سرش خواهی انباشت و خداوند تو را پاداش خواهد داد. 

۳ چنانکه باد شمال باران می‌آورد» همچنان زبان غیبتگو چهره را خشمناك می‌سازد. 
۴۳ ساکن بودن در گوشه پشت‌بام بهتر است از بودن با زن جنگجو در خانه مشترث. 
۵ خبر خوش از ولایت دور متل آب سرد برای جان تشنه است. 

۶ مرد عادل که پیش شریر خم شود مثل‌چشمه گلآلود و منبع فاسد است. 

۷ زیاد عسل خوردن خوب نیست» همچنان طلبیدن جلال خوذ جلال نیست. 

۸ کسی که بر روح خود تسلّط ندارد. مثل شهر منهدم و بی‌حصار است. 


1 چنانکه برف در تابستان و باران در حصاد» همچنین حرمت برای احمق شایسته 
لعنت» بی‌سبب نمی‌آید» چنانکه گنجشك در طیران و پرستوك در پریدن. 

شلاق به جهت اسب و لگام برای الاغ» و چوب از برای پشت احمقان است. 

احمق را موافق حمافتش جواب مده. مبادا تو نیز مانند او بشوی. 

احمق را موافق حماقتش جواب بده» مبادا خویشتن را حکیم بشمارد. 

هر که پیغامی به دست احمق بفرستد پایهای خود را می‌بُرد و ضرر خود را 
می‌نوشد. ۱ 

۷سافهای شخصن لنگ بی‌مکین استن:و مطی که از دهان احمق برآید: فمختان, است: 

۸ هر که احمق را حرمت کند» مثل کیسه جواهر در توده سنگها است. 

* متلی که از دهان احمق برآید» متل خاری است که در دست شخص مست رفته باشد. 


۶ ما م مت و مد 


۰ تیرانداز همه را مجروح می‌کند» همچنان است هر که احمق را به مزد گیرد و 
خطاکار ان را اجیر نماید. 

۱۱ چنانکه سگ به قی خود برمی‌گردد» همچنان احمق حماقت خود را تکرار می‌کند. 

۲ آیا شخصی را می‌بینی که در نظر خود حکیم است؟ امید داشتن بر احمق از امید بر 
اک تا 

۳ کاهل می‌گوید که شیر در راه است» و اسد در میان کوچه‌ها است. 

۴ چنانکه در بر پاشنه‌اش می‌گردد» همچنان کاهل بر بستر خویش. 

۵ کاهل دست خود را در قاب فرو می‌برد و از برآوردن آن به دهانش خسته می‌شود. 
۶ کاهل در نظر خود حکیم‌تر است از هفت مرد که جواب عاقلانه می‌دهند. 

۷ کسی که برود و در نزاعی که به او تعلق ندارد متعرّض شود مثل کسی است که 
گوشهای سگ را بگیرد. 

۸ ادم دیوانه‌ای که مشعلها و تیرها و موت را می‌اندازد» 

۰ مثل کسی است که همسایه خود را فریب دهد و می‌گوید آیا شوخی نمی‌کردم؟ 

۰ از نبودن هیزم آتش خاموش می‌شود» و از نبودن نمَّام منازعه ساکت می‌گردد. 

۱ زغال برای اخگرها و هیزم برای آتش است. و مرد فتنه‌انگیز به جهت برانگیختن 
نزاع, 

۲ سخنان نمام مثل خوراك لذیذ است. که به عمقهای دل فرو می‌رود. 

۲۳ لبهای پرمحبت با دل شریر» مثل نقره‌ای پرذرد است که بر ظرف سفالین اندوده 
توا 

۰۴ هر که بغض دارد با لبهای خود نیرنگ می‌نماید» و در دل خود فریب را ذخبره 
می‌کند. 

۵ هنگامی که سخن نیکو گوید» او را باور مکن زیرا که در قلبش هفت چیز مکروه 
ی 

۶ هر چند بغض او به حیله مخفی شود اما خباثت او در میان جماعت ظاهر خواهد 
۷۲ هر که حفره‌ای بکند در آن خواهد افتاد» و هر که سنگی بغلطاند بر او خواهد 
برگشت. 

۸ زبان دروغگو از مجروح‌شدگان خود نفرت‌دارد» و دهان چاپلوس هلاکت را ایجاد می‌کند. 


توا تاه یا تسوا رو تاه ند 

۲ دیگری تو را بستاید و نه دهان خودت؛ غریبی و نه لبهای تو. 

۳ سنگ سنگین است و ریگ ثقیل» اما خشم احمق از هر دو آنها سنگینتر است. 

۴ غضب ستم‌کیش است و خشم سیل؛ اما کیست که در برابر حسد تواند ایستاد؟ 

ه تنبیه اشکار از محبت پنهان بهتر است. 

نکر تخت تفت وفادار. سکاب پریه‌های دم اور آط افت: 

۷ شکم سیر از شان عسل کراهت دارد» اما برای شکم گرسنه هر تلخی شیرین است. 
۸ کسی که از مکان خود آواره بشود» مثل گنجشکی است که از آشیانه‌اش آواره گردد. 
٩‏ روغن و عطر دل را شاد می‌کند» همچنان حلاوت دوست از مشورت دل. 


۰ دوست خود و دوست پدرت را ترك منماء و در روز مصیبت خود به خانه برادرت 
داخل مشوء زیرا که همسایه نزديك از برادر دور بهتر است. 

۱ ای پسر من حکمت بیاموز و دل مرا شاد کن تا ملامت‌کنندگان خود را مجاب سازم. 
۲ مرد زيرك بلا را می‌بیند و خویشتن را مخفی می‌سازد؛ اما جاهلان می‌گذرند و در 
۳ جامه آن کس را بگیر که به جهت غریب ضامن است؛ و او را به رهن بکیر که 
ضامن بیگانگان است. 

۴ کسی که صبح زود برخاسته» دوست خود را به آواز بلند برکت دهد از برايش لعنت 
محسوب می‌شود. _ 

۵ چکیدن دائمی اب در روز باران» و زن ستیزه‌جو مشابه‌اند. 

۶ هرکه او را باز دارد مثل کسی است که باد را نگاه دارد» یا روغن را که در دست 
راست خود گرفته باشد. 

۷ آهنء آهن را تیز می‌کند» همچنین مرد روی دوست خود را تیز می‌سازد. 

۱۸ هر که درخت انجیر را نگاه دارد میوه‌اش را خواهد خورد» و هر که آقای خود را 
ملازمت نماید محترم خواهد شد. 

٩‏ چنانکه در آب صورت به صورت است. همچنان دل انسان به انسان, 

۰ هاویه و آبتون سیر نمی‌شوند» همچنان چشمان انسان سیر نخواهند شد. 

۱ بوته برای نقره و کوره به جهت طلاست. همچنان انسان از دهان ستایش‌کنندگان 
خود (آزموده می‌شود). ۱ 

۲ احمق را میان بلغور در هاون با دسته بکوب و حماقتش از آن بیرون نخواهد رفت. 
۳ به حالت گله خود نیکو توجّه نما» و دل خود را به رمه خود مشغول ساز 

۴ زیرا که دولت دائمی نیست. و تاج هم نسلاٌ بعد نسل (پایدار) نی. 

۵ علف را می‌برند و گیاه سبز می‌روید» و علوفه کوهها جمع می‌شود 

۶ بره‌ها برای لباس توء و بزها به جهت اجاره زمین به کار می‌ایند» 

۷ و شیر بزها برای خوراك تو و خوراك خاندانت» و معیشت کنیزانت کفایت خواهد 


کرد. 

۳۸ شریران می‌گریزند جایی که‌تعاقب‌کننده‌ای نیست» اما عادلان مثل شیر 
۲ از معصیت اهل زمین حاکمانش بسیار می‌شوند» اما مرد فهیم و دانا استقامتش برقرار 
خواهد ماند. 
۳ مرد رئیس که بر مسکینان ظلم می‌کند» مثل باران است که سیلان کرده» خوراك باقی 
نگذارد. 


۴ هر که شریعت را ترك می‌کند» شریران را می‌ستاید» اما هر که شریعت را نگاه دارد 
از ایشان نفرت دارد. 

ه مردمان شریر انصاف را درك نمی‌نمایند» اما طالبان خدا/وند همه چیز را می‌فهمند. 
۶ فقیری که در کاملیت خود سلوك نماید» بهتر است از کج‌رونده دو راه اگر چه دولتمند 
باشد 


۰ هر که شریعت را نگاه دارد پسری حکیم است. اما مُصاحب مُسُرفان» پدر خویش را 
رسوا می‌سازد. ۱ 

+ هر که مال خود را به ربا و سود بیفزاید» آن را برای کسی که بر فقیران ترحم نمایده 
جمع می‌نماید. 

٩‏ هر که گوش خود را از شنیدن شریعت برگرداند» دعای او هم مکروه می‌شود. 

ی که ان هی کر مه هه و ای با اسان ناوت 
نیکو خواهند یافت. 

۱ مرد دولتمند در نظر خود حکیم است. اما فقیر خردمند او را تفتیش خواهد نمود. 

۲ چون عادلان شادمان شوند» فخر عظیم است؛ اما چون شریران برافراشته شوند. 
رتم ود رز امتی عیبر ۳ ۱ 

۳ هر که گناه خود را بپوشانده برخوردار نخواهد شده اما هر که آن.را اعترافت کندو 
فک نماند ز کم خو هد بافات: 

۴ خوشابحال کسی که دائماً می‌ترسد» اما هر که دل خود را سخت سازد به بلا گرفتار 
خواهد شد. 

۵ حاکم شریر بر قوم مسکین» مثل شیر غرئده و خرس گردنده است. 

۶ حاکم ناقص‌العقل بسیار ظلم می‌کند» اما هر که از رشوه نفرت کند عمر خود را دراز 
خواهد ساخت. 

۷ کسی که متحمّل بار خون شخصی شود به هاویه می‌شتابد. زنهار کسی او را باز 
ندارد. 

۸ هر که به استقامت سلوك نماید» رستگار خواهد شد؛ اما هر که در دو راه کجرو باشد 
دو .نکی از انا خر اه افتاد. 

۶ هر که زمین خود را زرع نماید از نان سیر خواهد شد. اما هر که پیروی باطلان کند 
از فقر سیر خواهد شد. 

۰ مرد امین بر کث بسیار. خواهد یافت» آما آنکه در بی ذو لت هی تایه بی‌سز ا نخواهد 
ماند. 

۱ طرفداری نیکو نیست» و به جهت لقمه‌ای نان آدمی خطاکار می‌شود. 

۲ مرد تنگ‌نظر در پی دولت می‌شتابد و نمی‌داند که نیازمندی او را درخواهد یافت. 
۳ کسی که آدمی را تنبیه نماید» آخر شکر خواهد یافت. بیشتر از آنکه به زبان خود 
۴ کسی که پدر و مادر خود را غارت نماید و گوید گناه نیست» مصاحب هلاك‌کنندگان 
خواهد شد. 

۵ مرد حریص نزاع را برمی‌انگیزاند» اما هر که بر خداند توگل نماید قوی خواهد 
شد 

۶ آنکه بر دل خود توگل نماید احمق می‌باشد» اما کسی که به حکمت سلوك نماید نجات 
خواهد یافت. 

۷ هر که به فقرا بذل نماید محتاج نخواهد شد اما آنکه چشمان خود را بپوشاند لعنت 
بسیار خواهد یافت. 

۸ وقتی که شریران برافراشته شوند» مردم خویشتن را پنهان می‌کنند» اما چون ایشان 
هلاك شوند عادلان افزوده خواهند شد. 


۳۹ کسی که بعد از تنبیه بسیار گردنکشی می‌کند» ناگهان منکسر خواهد شد و 
علاجی نخواهد بود. 

۲ چون عادلان افزوده گردند قوم شادی می‌کنند» اما چون شریران تسلط یابند مردم ناله 
می‌نمایند. 

۳ کسی که حکمت را دوست دارد» پدر خویش را مسرور می‌سازد؛ اما کسی که با 
فاهتهها معا کته ام ال و تلم نماند. 

یاه ولایت زایه اتضاف دار می که ما موه وتو از ان را وان مرساره 
۵ شتخضتی کل همان هو دز | خانلوسی هی‌کنده دام بر ای تانپاش می‌کستر اند 

۶ در معصیت مرد شریر دامی است. اما عادل ترثم و شادی خواهد نمود. 

۷ مرد عادل دعوی فقیر را درك می‌کند» اما شریر برای دانستن آن فهم ندارد. 

۸ استهزاکنندگان شهر را به آشوب می‌آورند» اما حکیمان خشم را فرومی‌نشانند. 

۹ اگر مرد حکیم با احمق دعوی دارد» خواه غضبناك شود خواه بخندد» او را راحت 
نخو اهدیود. 

۰ مردان خون‌ریز از مرد کامل نفرت دارند» اما راستان سلامتی جان او را طالبند. 

۱ احمق تمامی خشم خود را ظاهر می‌سازد اما مرد حکیم به تأخیر آن را 
فرومی‌نشاند. تس 

۲ حاکمی که به سخنان درو ع کوش کیرد» جمیع خادمانش شریر خواهند شد. 

۳ فقیر و ظالم با هم جمع خواهند شد» و خدارند چشمان هر دو ایشان را روشن خواهد 


سناش 
۳ پادشاهی که مسکینان را به راستی داوری نماید» کرسی وی تا به ابد پایدار خواهد 
ماند. 

۵ چوب و تنبیه» حکمت می‌بخشد. اما پسری که بی‌لگام باشد» مادر خود را خجل 
خواهد ساخت. 

۶ چون شریران افزوده شوند تقصیر زیاده می‌گردد» اما عادلان» افتادن ایشان را 
خواهند دید. 

۷ پسر خود را تأدیب نما که تو را راحت خواهد رسانید» و به جان تو لدّات خواهد 
۸ جایی که رویا نیست قوم گردنکش می‌شوند» اما خوشابحال کسی که شریعت را نگاه 
و 


٩‏ خادم» محض سخن متنبه نمی‌شود زیرا اگر چه بفهمد اجابت نمی‌نماید. 

۰ آیا کسی را می‌بینی که در سخن گفتن عجول است؟ امید بر احمق زیاده است از امید 
بر او. ۱ 

۱ هر که خادم خود را از طفولیت به ناز می‌پرورد» آخر پسر او خواهد شد. 

۲ مرد تندخو نزاع برمی‌انگیزاند» و شخص کجخلق در تقصیر می‌افزاید. 

۳۳ تکپُر شخص او را پست می‌کند» اما مرد حلیم‌دل» به جلال خواهد رسید. 

۳ هر که با دزد معاشرت کند» خویشتن را دشمن دارد» زیرا که لعنت می‌شنود و 
اعتراف نمی‌نماید. 


۲۵ ترس از انسان دام می‌گستر اند اما هر که بر خداوند توگل نماید سرافراز خواهد 
شد. 

۶ بسیاری لطف حاکم را می‌طلبند» اما داوری انسان از جانب خداوند است. 

۳۷ مرد ظالم نزد عادلان مکروه است» و هر که در طریق» مستقیم است نزد شریران 


مکروه می‌باشد. 

کلمات آکور 

۳۰ کلمات و پیغام آکور بن‌یاقه. وحی آن مرد به ایتیئیل یعنی به ایتیئیل و 
أکال. 


۲ یقیناً من از هر آدمی وحشی‌تر هستم» و فهم انسان را ندارم. 

۳ من حکمت را نیاموخته‌ام و معرفت قذوس را ندانسته‌ام. 

۴ کیست که به آسمان صعود نمود و از آنجا نزول کرد؟ کیست که باد را در مشت خود 
جمع نمود؟ و کیست که آب را در جامه بند نمود؟ کیست که تمامی اقصای زمین را 
استوار ساخت؟ نام او چیست و پسر او چه اسم دارد؟ بگو اگر اطلاع داری. 

ه تمامی کلمات خدا مَصقی" است. او به جهت متوگلان خود سپر است. 

۶ به سخنان او چیزی میفزاء مبادا تو را توبیخ نماید و تکذیب شوی, 

« دو چیز از تو درخواست نمودم» آنها را قبل از آنکه بمیرم از من بازمدار: 

۸ بطالت و دروغ را از من دور کن» مرا نه فقر ده و نه دولت. به خوراکی که نصیب 
من باشد مرا بپرور» ۱ 

٩‏ مبادا سیر شده» تو را انکار نمایم و بکویم که خداوند کیست. و مبادا فقیر شده. دزدی 
نمایم» و اسم خدای خود را به باطل برم. 

۰ بنده را نزد آقايش متهم مسازء مبادا تو را لعنت کند و مجرم شوی. 

۱ گروهی می‌باشند که پدر خود را لعنت می‌نمایند» و مادر خویش را برکت نمی‌دهند. 
۲ گروهی می‌باشند که در نظر خود پاك‌اند» اما از نجاست خود سل نیافته‌اند. 

۳ گروهی می‌باشند که چشمانشان چه قدر بلند است و مژگانشان چه قدر برافراشته. 

۴ گروهی می‌باشند که دنداتهانشان قمشتر ها استء:ور دندانهای: اسباین, ایشان کارد‌ها شا 
فقیران را از روی زمین و مسکینان را از میان مردمان بخورند. 

۵ زالو را دو دختر است که بده بده می‌گویند. سه چیز است که سیر نمی‌شود. بلکه 
چهار جیز که نمی‌گزید کهاکاقی ات: 

۶ هاویه و رحم نازاد» و زمینی که از آب سیر نمی‌شود» و آتش که نمی‌گوید که کافی 
وت 

۷ چشمی که پدر را استهزا می‌کند و اطاعت مادر را خوار می‌شمارد» غرابهای وادی 
آن را خواهند کند و بچه‌های عقاب آن را خواهند خورد. 

۸ سه چیز است که برای من زیاده عجیب است. بلکه چهار چیز که آنها را نتوانم 
فهمید: 

۶ طریق عقاب در هوا و طریق مار بر صخره. و راه کشتی در میان دریا و راه مرد 
با دختر باکره. 


۰ همچنان است طریق زن زانیه؛ می‌خورد و دهان خود را پاك می‌کند و می‌گوید 
گناه نکردم. 

۱ به سبب سه چیز زمین متزازل می‌شود» و به سبب چهار که آنها را تحمّل نتواند کرد: 
۷ «به سیب غلامی که سلطنت مي‌کند» و اخمقی که از غذا سیر آشنده باشده 

۳ به سبب زن مکروهه چون منکوحه شود و کنیز وقتی که وارث خاتون خود گردد. 
۴ چهار چیز است که در زمین بسیار کوچك است. لیکن بسیار حکیم می‌باشد: 

۵ مورچه‌ها طایفه بی‌قوتند» لیکن خوراك خود را در تابستان ذخیره می‌کنند؛ 

۶ ونکها طایفه ناتوانند» اما خانه‌های خود را در صخره می‌گذارند. 

۷ ملخها را پادشاهی نیست. اما جمیع آنها دسته دسته بیرون می‌روند. 

۸ چلپاسه‌ها به دستهای خود می‌گیرند و در قصرهای پادشاهان می‌باشند. 

۹ سه چیز است که خوش‌خرام است. بلکه چهار چیز که خوش‌فقدم می‌باشد: 

۰ شیر که در میان حیوانات تواناتر است» و از هیچکدام روگردان نیست؛ 

۱ تازی و بز نرء و پادشاه که با او مقاومت نتوان کرد. 

۰۲ اگر از روی حماقت خویشتن را برافراشته‌ای و اگر بد اندیشیده‌ای» پس دست بر 
دهان خود بگذار؛ 

۳ زیرا چنانکه از فشردن شیر پنیر بیرون می‌آید» و از فشردن بینی» خون بیرون 
می‌اید» همچنان از فشردن غضب نزاع بیرون می‌اید. 


کلام لمو نیل پادشاه 


۳۱ کلام لمونیل پادشاه» پیغامی که مادرش به او تعلیم داد. 

۲ چه گویم ای پسر من چه گویم ای پسر رحم من! و چه گویم ای پسر نذرهای من! 

۳ قوّت خود را به زنان مدهء و نه طریقهای خویش را به آنچه باعث هلاکت پادشاهان 
ات 

۴ پادشاهان را نمی‌شاید ای لموئیل» پادشاهان را نمی‌شاید که شراب بنوشند» و نه امپران 
ز( که مشکر از | بخوافند. 

ه مبادا بنوشند و فرایض را فراموش کنند» و داوری جمیع دلیلان را منحرف سازند. 

۶ مسکرات را به آنانی که مشرف به هلاکتند بده و شراب را به تلخ‌جانان» 

۲ تا بنوشند و فقر خود را فراموش کنند» و مشقت خویش را دیگر بیاد نياورند. 

۸ دهان خود را برای گنگان باز کن» و برای دادرسی جمیع بیچارگان. 

٩‏ دهان خود را باز کرده. به انصاف داوری نما» و فقیر و مسکین را دادرسی فرما. 

۰ زن صالحه را کیست که پیدا تواند کرد؟ قیمت او از لعلها گرانتر است. 

۱ دل شوهرش بر او اعتماد دارد» و محتاج منفعت نخواهد بود. 

۲ برایش تمامی روزهای عمر خود» خوبی خواهد کرد و نه بدی. 

۳ پشم و کتان را می‌جوید. و به دستهای خود با رغبت کار می‌کند. 

۳ او متل کشتیهای تجار است. که خوراك خود را از دور می‌اورد. 

۵ وقتی که هنوز شب است برمی‌خیزد. و به اهل خانه‌اش خوراك و به کنیزانش حصه ایشان 


۶ درباره مزرعه فکر کرده» آن را می‌خرد» و از کسب دستهای خود تاکستان غرس 
می‌نماید. 

۷ کمر خود را با قوّت می‌بندد» و بازوهای خویش را قوی می‌سازد. 

۸ تجارت خود را می‌بیند که نیکو است» و چراغش در شب خاموش نمی‌شود. 

٩‏ دستهای خود را به دوك دراز می‌کند» و انگشتهایش چرخ را می‌گيرد. 

۰ کفهای خود را برای فقیران مبسوط می‌سازد» و دستهای خویش را برای مسکینان 
دراز می‌نماید. 

۱ به جهت اهل خانه‌اش از برف نمی‌ترسد» زیرا که جمیع اهل خانه او به اطلس ملبّس 
۲ برای خود اسبابهای زینت می‌سازد. لباسش از کتان نازك و ارغوان می‌باشد. 

۳ شوهرش در دربارها معروف می‌باشد» و درمیان مشایخ ولایت می‌نشیند. 

۴ جامه‌های کتان ساخنه انها را می‌فروشد» و کمربندها به تاجران می‌دهد. 

۵ قوّت و عزّت. لباس او است» و درباره وقت آینده می‌خندد. 

۶ دهان خود را به حکمت می‌گشاید» و تعلیم محبت‌آمیز بر زبان وی است. 

۷ به رفتار اهل خانه خود متوجه می‌شود» و خوراك کاهلی نمی‌خورد. 

۸ پسرانش برخاسته» او را خوشحال می‌گویند» و شوهرش نیز او را می‌ستاید. 

٩‏ دختران بسیار اعمال صالحه نمودند» اما تو بر جمیع ایشان برتری داری. 

۰ جمال» فریبنده و زیبایی. باطل است. اما زنی که از خداوند می‌ترسد ممدوح 
خو اهد شد. 

۱ وی را از تمره دستهایش بدهید و اعمالش او را نزد دروازه‌ها بستاید. 


کناب جامعه 


همه چیز بطالت است 


۱ کلام جامعه بن داود که در اورشلیم پادشابود: ۲ باطل اباطیل جامعه 
می‌گوید» باطل اباطیل» همه چیز باطل است. ۳ انسان را از تمامی مشقتش که زیر 
آسمان می‌کشد چه منفعت است؟ ۴ يك طبقه می‌روند و طبقه دیگر می‌آیند و زمین تابه 
ابد پایدار می‌ماند. ه آقتاب طلوع می‌کند و آفتاب غروب می‌کند و به جایی که از آن 
طلوع نمود می‌شتابد. ۶ باد بطرف جنوب می‌رود و بطرف شمال دور می‌زند؛ 
دورزنان دورزنان می‌رود و باد به مدارهای خود برمی‌گردد. ۷ جمیع نهرها به 
دریا جاری می‌شود اما دریا پر نمی‌گردد؛ به مکانی که نهرها از آن جاری شد به همان 
جا باز برمی‌گردد. ۸ همه چیزها پر از خستگی است که انسان آن را بیان نتواند 
کرد. چشم از دیدن سیر نمی‌شود و وش از شنیدن مملو نمی‌گردد. ۹ آنچه بوده 
است همان است که خواهد بود» و آنچه شده است همان است که خواهد شد و زیر آفتاب 
هیچ چیز تازه نیست. ۱۰ آیا چیزی هست که درباره‌اش گفته شود ببین این تازه است؟ 
در دهرهایی که قبل از ما بود آن چیز قدیم بود. ۱ دکری از پیشینیان نیست و از 
آیندگان نیز که خواهند آمد» نزد آنانی که بعد از ایشان خواهند آمد» ذکری نخواهد بود. 


۲ من که جامعه هستم بر اسرائیل در اورشلیم پادشاه بودم. ۲۳ و دل خود را بر آن 
نهادم که در هر چیزی که زیر اسمان کرده می‌شود» با حکمت تفخص و نجسس نمایم. 
این مشقت سخت است که خدا به بنی‌ادم داده است که به ان زحمت بکشند. ۱۳ و تمامی 
کارهایی را که زیر آسمان کرده می‌شود دیدم که اينك همه آنها بطالت و در پی باد 
زحمت کشیدن است. :۱ کج را راست نتوان کرد و ناقص را بشمار نتوان آورد. ۱۶ 
در دل خود تفگر نموده گفتم: اينك من حکمت را به غایت افزودم» بیشتر از همگانی که 
قبل از من بر اورشلیم بودند؛ و دل من حکمت و معرفت را بسیار دریافت نمود؛ ۷ و 
دل خود را بر دانستن حکمت و دانستن حماقت و جهالت مشغول ساختم. پس فهمیدم که 
این نیز در پی باد ز حمت کشیدن است. ۱۸ زیرا که در کثرت حکمت کتثرت غم است و 
هر که علم را بیفزاید» حزن را می‌افزاید. 


بطالت لذات 


۳۲ من در دل خود گفتم: الاآن بیا تا تو را به عیش و عشرت بیازم‌ایم؛ پس 
سعادتمندی را ملاحظه نما. و اينك آن نیز بطالت بود. ۲ درباره خنده گفتم که مجنون 
است و درباره شادمانی که چه می‌کند. ۳ در دل خود غور کردم که بدن خودرا با 
شراب بپرورم با آنکه دل من مرا به حکمت (ارشاد نماید) و حماقت را بدست آورم تا 
ببینم که برای بنی‌آدم چه چیز نیکو است که آن را زیر آسمان در تمامی ایام عمر خود به 
عمل آورند. ۴ کارهای عظیم برای خود کردم و خانه‌ها برای خود ساختم و تاکستانها به 
جهت خود غرس نمودم. ه باغها و فردوسها به جهت خود ساختم و در آنها هر قسم 


درخت میوه‌دار غرس نمودم. ۶ حوضهای آب برای خود ساختم تا درختستانی را که در 
آن درختان بزرگ می‌شود. آبیاری نمایم. ۷ غلامان و کنیزان خریدم و خانه‌زادان داشتم 
و مرا نیز بیشتر از همه کسانی که قبل از من در اورشلیم بودند» اموال از رمه و گله 
بود. ۸ نقره و طلا و اموال خاصه پادشاهان و کشورها نیز برای خود جمع کردم؛ و 
مغئیان و مغئیات و لذّات بنی‌آدم یعنی بانو و بانوان به جهت خود گرفتم. ‏ پس بزرگ 
شدم و بر تمامی کسانی که قبل از من در اورشلیم بودند برتری یافتم و حکمتم نیز با من 
برقرار مانده ۱۰ و هر چه چشمانم آرزو می‌کرد از آنها دریغ نداشتم» و دل خود را از 
هیچ خوشی باز نداشتم زیرا دلم در هر محنت من شادی می‌نمود و نصیب من از تمامی 
مشفتم همین بود. ۱۱ پس به تمامی کار هایی که دستهايم کرده بود و به مشقتی که در 
عمل نمودن کشیده بودم نگریستم؛ و اينك تمامی آن بطالت و در پی باد زحمت کشیدن 
بود و در زیر افتاب هیچ منفعت نبود. 


بطالت حکمت و جهالت 

ازپادشاه بياید چه خواهد کرد؟ مگر نه آنچه قبل از آن کرده شده بود؟ ۱۳ و دیدم که 
برتری حکمت بر حماقت مثل برتری نور بر ظلمت است. ۱۳ چشمان مرد حکیم در سر 
وی است؛ اما احمق در تاریکی راه می‌رود. با وجود آن دریافت کردم که به هر دو 
ایشان يك واقعه خواهد رسید. ۱۵ پس در دل خود تفگر کردم که چون آنچه به احمق واقع 
می‌شود» به من نیز واقع خواهد گردید» پس من چرا بسیار حکیم بشوم؟ و در دل خود 
گفتم: این نیز بطالت است ۶ زیرا که هیچ دکری از مرد حکیم و مرد احمق تابه ابد 
نخواهد بود. چونکه در ایام آینده همه چیز بالئمام فراموش خواهد شد. و مرد حکیم 
چگونه می‌میرد آیا نه مثل احمق؟ 


۷ لهذا من از حیات نفرت داشتم زیرا اعمالی که زیر آفتاب کرده می‌شود» در نظر من 
ناپسند آمد چونکه تماما بطالت و در پی باد زحمت کشیدن است. ۱۸ پس تمامی مشقت 
خود را که زیر آسمان کشیده بودم مکروه داشتم» از اینجهت که باید آن را به کسی که بعد 
از من بیاید واگذارم. ۱۰ و کیست بداند که او حکیم یا احمق خواهد بود» و معهذا بر 
تمامی مشقتی که من کشیدم و بر حکمتی که زیر آفتاب ظاهر ساختم» او تسلط خواهد 
یافت. اين نیز بطالت است. ۲۰ پس من برگشته» دل خویش را از تمامی مشقتی که زیر 
آفتاب کشیده بودم مأیوس ساختم. ۲۱ زیرا مردی هست که محنت او با حکمت و معرفت 
4 اما اک و رن لب شخ کر اه صاخ کدی ارمز حمت تخه باشته ام 
نیز بطالت و بلای عظیم است. "۲ زیرا انسان را از تمامی مشقت و رنج دل خود که 
زیر آفتاب کشیده باشد چه حاصل می‌شود؟ ۲۳ زیرا تمامی روزهایش حزن» و مشفتش 
غم است؛ بلکه شبانگاه نیز داش آرامی ندارد. این هم بطالت است. ۲۴ برای انسان نیکو 
نیست که بخورد و بنوشد و جان خود را از مشفتش خوش سازد. این را نیز من دیدم که 
از جانب خدا است. ۲۵ زیرا کیست که بتواند بدون او بخورد با تمئع برد؟ ۲۶ زیرابه 
کسی که در نظر او نیکو است» حکمت و معرفت و خوشی را می‌بخشد؛ امابه خطاکار 


مشقت اندوختن و ذخیره نمودن را می‌دهد تا آن را به کسی که در نظر خدا پسندیده است 
بدهد. این نیز بطالت و در پی باد زحمت کشیدن است. 


برای هرچیزی زمانی است 


۳ برای هر چیز زمانی است و هر مطلبی را زیر آسمان وقتی است. ۲ وقتی 
برای ولادت و وقتی برای موت. وقتی برای غرس نمودن و وقتی برای کندن مغروس. 
۳ وقتی برای قتل و وقتی برای شفا. وقتی برای منهدم ساختن و وقتی برای بنا نمودن. 
۳ وقتی برای گریه و وقتی برای خنده. وقتی برای ماتم و وقتی برای رقص. ه وقتی 
برای پراکنده ساختن سنگها و وقتی برای جمع ساختن سنگها. وقتی برای در آغوش 
کشیدن و وقتی برای اجتناب از در آغوش کشیدن. ۶ وقتی برای کسب و وقتی برای 
خسارت. وقتی برای نگاه‌داشتن و وقتی برای دورانداختن. ۷ وقتی برای دریدن و وقتی 
برای دوختن. وقتی برای سکوت و وقتی برای گفتن.۸ وقتی برای محبت و وقتی برای 
نفرت. وقتی برای جنگ و وقتی برای صلح.؛ پس کارکننده را از زحمتی که می‌کشد 
چه منفعت است؟ ۱۰ مشقتی را که خدا به بنی‌آدم داده است تا در آن زحمت کشند» 
ملاحظه کردم. ۱ او هر چیز را در وقتش نیکو ساخته است و نیز ابدیت را در دلهای 
ایاشاتهادی تور اسان کر وکا کونه است از فد فا حتاف 
نتواند کرد. ۱۲ پس فهمیدم که برای ایشان چیزی بهتر از اين نیست که شادی کنند و در 
حیات خود به نیکویی مشغول باشند. ۱۳ و نیز بخشش خدا است که هر آدمی بخورد و 
بنوشد و از تمامی زحمت خود نیکویی بیند. ۱۴ و فهمیدم که هر آنچه خدا می‌کند تا 
ابدالا" باد خواهد ماند» و بر آن چیزی نتوان افزود و از آن چیزی نتوان کاست و خدا آن 
را به عمل می‌آورد تا از او بترسند. ۱۵ آنچه هست از قدیم بوده است و آنچه خواهد شد 
قدیم است؛ و آنچه را که گذشته است» خدا می‌طلبد. 

۶ و نیز مکان انصاف را زیر آسمان دیدم که در آنجا ظلم است و مکان عدالت را که 
در آنجا بی‌انصافی است. ۱7 و در دل خود گفتم که خدا عادل و ظالم را داوری خواهد 
نمود زیرا که برای هر امر و برای هر عمل در آنجا وقتی است. 

۸ و درباره امور بنی‌آدم در دل خود گفتم: اين واقع می‌شود تا خدا ایشان را بیازماید و 
تا خود ایشان بفهمند که مثل بهایم می‌باشند. ۱٩‏ زیرا که وقایع بنی‌آدم مثل وقایع بهايم 
است؛ برای ایشان يك واقعه است؛ چنانکه این می‌میرد به همانطور آن نیز می‌میرد و 
برای همه يك نقس است و انسان‌بر بهایم برتری ندارد چونکه همه باطل هستند. ۰ همه 
به یکجا می‌روند و همه از خاك هستند و همه به خاك رجوع می‌نمایند. ۲۱ کیست روح 
انسان را بداند که به بالا صعود می‌کند یا روح بهایم را که پایین بسوی زمین نزول 
می‌نماید؟ ۲۲ لهذا فهمیدم که برای انسان چیزی بهتر از این نیست که از اعمال خود 
مسرور شود» چونکه نصیبش همین است. و کیست که او را بازاورد تا انچه را که بعد 
از او واقع خواهد شد مشاهده نماید؟ 


ظلم. محنت و تنهایی 


۴ پس من برگشته تمامی ظلمهایی را که زیر آفتاب کرده می‌شود» ملاحظه کردم. 
و اينك اشکهای مظلومان و برای ایشان تسلی‌دهنده‌ای نبود! و زور بطرف جفاکنندگان 
ایشان بود اما برای ایشان تسلی‌دهنده‌ای نبود! ۲ و من مردگانی را که قبل از آن مرده 
بودند» بیشتر از زندگانی که تا بحال زنده‌اند آفرین گفتم. ۳ و کسی را که تا بحال بوجود 
نیامده است» از هر دو ایشان بهتر دانستم چونکه عمل بد را که زیر آفتاب کرده می‌شود» 
ندیده است. 

۲ و تمامی محنت و هر کامیابی را دیدم که برای انسان باعث حسد از همسایه او 
می‌باشد. و آن نیز بطالت و در پی باد زحمت کشیدن است. ه مرد کاهل دستهای خود را 
بر هم نهاده» گوشت خویشتن را می‌خورد. ۶ يك کف پر از راحت از دو کف پر از 
مشقت و در پی باد زحمت کشیدن بهتر است. 

۲ پس برگشته بطالت دیگر را زیر آسمان ملاحظه نمودم. ۸ یکی هست که ثانی ندارد 
و او را پسری یا برادری نیست و مشفتش را انتها نی وچشمش نیز از دولت سیر 
نمی‌شود. و می‌گوید از برای که زحمت کشیده» جان خود را از نیکویی محروم سازم؟ 
این نیز بطالت و مشقت سخت است. ٩‏ دو از يك بهترند چونکه ایشان را از مشقتشان 
اجرت نیکو می‌باشد؛ ۱۰ زیرا اگر بیفتنده یکی از آنها رفیق خود را خواهد برخیزانيد. 
لکن وای بر آن یکی که چون بیفتد دیگری نباشد که او را برخیزاند. ۱۱ و اگر دو نفر 
نیز بخوابند» گرم خواهند شد اما يك نفر چگونه گرم شود. ۲ و اگر کسی بر یکی از 
ایشان حمله آورد» هر دو با او مقاومت خواهند نمود. و ریسمان سهلا بزودی گسیخته 


بطالت ترقی 
۳ جوان فقیر و حکیم از پادشاه پیر و خرف که پذیرفتن نصیحت را دیگر نمی‌داند بهتر 
تبث ۱۴ زیر که او اه ردان به پاحهاهی تترو ن سید و آنکهبته بانشا هی مو لو تشه 
است فقیر می‌گردد. ۱۵ دیدم که تمامی زندگانی که زیر آسمان راه می‌روند» بطرف آن 
پسر دوم که بجای او برخیزد» می‌شوند. ۱۶ و تمامی قوم یعنی همه کسانی را که او بر 
ایشان حاکم شود انتها نیست. لیکن اعقاب ایشان به او رغبت ندارند. به درستی که این 
نیز بطالت و در پی باد زحمت کشیدن است. 


در حصور خدا 


۵ چون به خانه خدا برویء پای خود را نگاه دار» زیرا تقرب جستن به جهت 
استماع» از گذرانیدن قربانی‌های احمقان بهتر است» چونکه ایشان نمی‌دانند که عمل بد 
می‌کنند. " با دهان خود تعجیل منما و دلت برای گفتن سخنی به حضور خدا نشتابد زیرا 
خدا در آسمان است و توبر زمین هستی؛ پس سخنانت کم باشد. ۳ زیرا خواب از کثرت 
مشقت پیدا می‌شود و اواز احمق از کثرت سخنان. ۴ چون برای خدا نذر نمایی در وفای 
آن تأخیر منما زیرا که او از احمقان خشنود نیست؛ پس به آنچه نذر کردی وفانما. ۵ 
بهتر است که ندر. تتمایین از اینکه ندز تمو ده وفا تکتی 2 مگدان که دهانت: جسداتو و 
خطاکار سازد؛ و در حضور فرشته مگو که این سهواً شده است. چرا خدا به سبب قول 


تو غضبناك شده. عمل دستهایت را باطل سازد؟ ۷ زیرا که این از کثرت خوابها و 
اباطیل و کثرت سخنان است؛ لیکن تو از خدا بترس. 


بطالت ثروت 

ایشان است. ٩‏ و منفعت زمین برای همه است بلکه مزرعه. پادشاه را نیز خدمت 
ینکن ۱۰ آنکه نقره را دوست دارد از نقره سیر نمی‌شود و هر که توانگری را 
دوست دارد از دخل سیر نمی‌شود. این نیز بطالت است. ۱۱ چون نعمت زیاده شود؛ 
خورندگانش زیاد می‌شوند؛ و به جهت مالکش چه منفعت است غیر از آنکه آن را به چشم 
خود می‌بیند؟ 

۲۲ خواب عمله شیرین است خواه کم و خواه زیاد بخورد؛ اما سیری مرد دولتمند او را 
نمی‌گذارد که بخوابد. 

۳ بلایی سخت بود که آن را زیر آفتلب دیدم یعنی دولتی که صاحبش آن را برای ضرر 
خودنگاه داشته بود. ۱۳ و آن دولت از حادثه بد ضایع شد و پسری آورد اما چیزی در 
دست خود نداشت. ۵ چنانکه از رحم مادرش بیرون آمد» همچنان برهنه به حالتی که 
آمد خواهد برگشت و از مشقت خود چیزی نخواهد یافت که به دست خود ببرد. ۱۶ و 
این نیز بای سخت است که از هر جهت چنانکه آمد همچنین خواهد رفت؛ و او را چه 
منفعت خواهد بود از اینکه در پی باد زحمت کشیده است؟ ۱۷ و تمامی ایام خود را در 
تاریکی می‌خورد و با بیماری و خشم. بسیار محزون می‌شود. 

۸ اينگ آنچه من دیدم که خوب و نیکو می‌باشد» این است که انسان در تمامی ایام عمر 
خود که خدا آن را به او می‌بخشد بخورد و بنوشد و از تمامی مشقتی که زیر آسمان 
می‌کشد» به نیکویی تمثع ببرد زیرا که نصیبش همین است. ٩۱و‏ نیز هر انسانی که خدا 
دولت و اموال به او ببخشد و او را قوّت عطا فرماید که از آن بخورد و نصیب خود را 
برداشته» از محنت خود مسرور شود. این بخشش خدا است. ۲.۰ زیرا روز های عمر 
خود را بسیار به یاد نمی‌آورد چونکه خدا او را از شادی دلش اجابت فرموده است. 


۶ مصیبتی هست که زیر آفتاب دیدم و آن برمردمان سنگین است: ۲ گسی که نذا 
به او دولت و اموال و عزّت دهد» به حدّی که هر چه جانش آرزو کند برایش باقی نباشد» 
اما خدا او را قوّت نداده باشد که از آن بخورد بلکه مرد غریبی از آن بخورد. این نیز 
بطالت و مصیبت سخت است. 

۳ اگر کسی صد پسر بیاورد و سالهای بسیارزندگانی نماید» به طوری که ایام سالهایش 
بسیار باشد اما جانش از نیکویی سیر نشود و برایش جنازه‌ای برپا نکنند» می‌گویم که 
سقطشده از او بهتر است. ۴ زیرا که این به بطالت آمد و به تاریکی رفت و نام او در 
ظلمت مخفی شد. ه و آفتاب را نیز ندید و ندانست. این بیشتر از آن آرامی دارد. ۶و 
اگر هزار سال بلکه دو چندان آن زیست کند و نیکویی را نبیند» آیا همه به یکجا 
نمی‌روند؟ ۷ تمامی مشقت انسان برای دهانش می‌باشد؛ و معهذا جان او سیر نمی‌شود. ۸ 
زیرا که مرد حکیم را از احمق چه برتری است؟ و برای فقیری که می‌داند چه طور پیش 
زندگان سلوك نماید» چه فایده است؟ 


٩‏ رویت چشم از شهوت نفس بهتر است. این نیز بطالت و در پی باد زحمت کشیدن 
است. ۱۰ هر چه بوده است به اسم خود از زمان قدیم مسمّی شده است و دانسته شده 
است که او ادم است و به آن کسی که از آن تواناتر است منازعه نتواند نمود. ۱۱ چونکه 
چیزهای بسیار هست که بطالت را می‌افزاید. پس انسان را چه فضیلت است؟ ۱۲ زیرا 
کیست که بداند چه چیز برای زندگانی انسان نیکو است» در مدّت ایام حیات باطل وی که 
آنها را مثل سایه صرف می‌نماید؟ و کیست که انسان را از آنچه بعد از او زیر آفتاب 
واقع خواهد شد مخبر سازد؟ 


حکمت 


۷ نيك‌نامی از روغن معطر بهتر است و روز ممات از روز ولادت. ۲ رفتن به 
خانه ماتم از رفتن به خانه ضیافت بهتر است زیرا که این‌آخرت همه مردمان است و 
زندگان این را در دل خود می‌نهند. ۳ حزن از خنده بهتر است زیرا که از غمگینی 
صورت. دل اصلاح می‌شود. ۴ دل حکیمان در خانه ماتم است و دل احمقان در خانه 
شادمانی. 

ه شنیدن عتاب حکیمان بهتر است از شنیدن سرود احمقان» ۶ زیرا خنده احمقان مثل 
صدای خارها در زیر دیگ است و اين نیز بطالت است. ۷ به درستی که ظلم» مرد حکیم 
را جاهل می‌گرداند و رشوه. دل را فاسد می‌سازد. 

م انتهای امر از ابتدايش بهتر است؛ و دل حلیم از دل مغرور نیکوتر. ؛ در دل خود به 
زودی خشمناك مشو زیرا خشم در سینه احمقان مستقر می‌شود. 

۰ مگو چرا روزهای قدیم از اين زمان بهتر بود» زیرا که در این خصوص از روی 
حکمت سوّال نمی‌کنی. 

۱ حکمت مثل میراث نیکو است بلکه به جهت بینندگان آفتاب نیکوتر. ۱۲ زیرا که 
حکمت ملجایی است و نقره ملجایی؛ اما فضیلت معرفت این است که حکمت صاحبانش 
را زندگی می‌بخشد. ۱ 

۳ اعمال خدا را ملاحظه نما زبرا کیست که بتواند آنچه را که او کج ساخته است 
راست نماید؟ ۱۴ در روز سعادتمندی شادمان باش و در روز شقاوت تأمل نما زیرا خدا 
این را به ازاء آن قرار داد که انسان هیچ چیز را که بعد از او خواهد شد دریافت نتواند 
کرد. 

۵ این همه را در روزهای بطالت خود دیدم. مرد عادل هست که در عدالتش هلاك 
می‌شود ومرد شریر هست که در شرارتش عمر دراز دارد. ۱۶ پس گفتم به افراط عادل 
مباش و خود را زیاده حکیم مپندار مبادا خویشتن را هلاك کنی. ۱۷ و به افراط شریر 
مباش و اخمق مهو مکادا پیش از احلت بمیرین. ۱۸ نیکی ابنت که آين متسک شلوی و 
از آن نیز دست خود را برنداری زیرا هر که از خدا بترسد» از اين هر دو بیرون خواهد 
امد 

۱۹ حکمت مرد حکیم را توانایی می‌بخشد بیشتر از ده حاکم که در يك شهر باشند. ۳۰ 
زیرا مرد عادلی در دنیا نیست که نیکویی ورزد و هیچ خطا ننماید. 

۱ و نیز به همه سخنانی که گفته شود دل خود را منه» مبادا بنده خود را که تو را لعنت 
می‌کند بشنوی. ۲۲ زیرا دلت می‌داند که تو نیز بسیار بارها دیگران را لعنت نموده‌ای, 


۳ این همه را با حکمت آزمودم و گفتم به حکمت خواهم پرداخت اما آن از من دور بود. 
۴ آنچه هست. دور و بسیار عمیق است. پس کیست که آن را دریافت نماید؟ ۲۵ پس 
برگشته دل خود را بر معرفت و بحث و طلب حکمت و عقل مشغول ساختم تا بدانم که 
شرارت حماقت است و حماقت دیوانگی است. ۲۶ و دریافتم که زنی که دلش دامها و 
تله‌ها است و دستهایش کمندها می‌باشد» چیز تلختر از موت است. هر که مقبول خدا 
است» از وی رستگار خواهد شد اما خطاکار گرفتار وی خواهد گردید. 

۷ جامعه می‌گوید که اينك چون این را با آن مقابله کردم تا نتیجه را دريابم این را 
دریافتم» ۲۸ که جان من تا به حال آن را جستجو می‌کند و نیافتم. يك مرد از هزار یافتم 
اما از جمیم آنها زنی نیافتم. ۲٩‏ همانا این را فقط دریافتم که خدا آدمی را راست آفرید؛ 
اما ایشان مخترعات بسیارطلبیدند. 


۸ کیست که مثل مرد حکیم باشد وکیست که تفسیر امر را بفهمد؟ حکمت روی 
انسان را روشن می‌سازد و سختی چهره او تبدیل می‌شود. 


حکم پادشاه را نگاه دار 

۲ من تو را می‌گویم حکم پادشاه را نگاه دار و این را به سبب سوگند خدا. ۳ شتاب مکن 
تا از حضور وی بروی و در امر بد جزم منما زیرا که او هر چه می‌خواهد به عمل 
می‌آورد. ۴ جایی که سخن پادشاه است قوّت هست و کیست که به او بگوید چه می‌کنی؟ 
۵ هر که حکم را نگاه دارد هیچ امر بد را نخواهد دید. و دل مرد حکیم وقت و قانون را 
می‌داند. ۶ زیرا که برای هر مطلب وقتی و قانونی است چونکه شرارت انسان بر وی 
سنگین است. ۷ زیرا آنچه را که واقع خواهد شد او نمی‌داند؛ و کیست که او را خبر دهد 
که چگونه خواهد شد؟ ۸ کسی نیست که بر روح تسلط داشته باشد تا روح خود را نگاه 
دارد و کسی بر روز موت تسلط ندارد؛ و در وقت جنگ مرخصی نیست و شرارت 
صاحبش را نجات نمیدهد. 


شریر و عادل 

٩‏ اين همه را دیدم و دل خود را بر هر عملی که زیر آفتاب کرده شود مشغول ساختم 
وقتی که انسان بر انسان به جهت ضررش حکمرانی می‌کند. ۰ و همچنین دیدم که 
شریران دفن شدند» و آمدند و از مکان مقدّس رفتند و در شهری که در آن چنین عمل 
نمودند» فراموش شدند. این نیز بطالت است. ۱۱ چونکه فتوی بر عمل بد بزودی مجرا 
نمی‌شود از این جهت دل بنی‌آدم در اندرون ایشان برای بدکرداری جازم‌می‌شود. ۱۲ 
اگر چه گناهکار صد مرتبه شرارت ورزد و عمر دراز کند» مع"هذا می‌دانم برای آنانی 
نمی‌ترسد. ۱۳ بطالتی هست که بر روی زمین کرده می‌شود» یعنی عادلان هستند که بر 
ایشان متل عمل شریران واقع می‌شود و شریران‌اند که بر ایشان مثل عمل عادلان واقع 
می‌شود. پس گفتم که این نیز بطالت است. ۱۵ آنگاه شادمانی را مدح کردم زیرا که 


برای انسان زیر آسمان چیزی بهتر از اين نیست که بخورد و بنوشد و شادی نماید و این 
در اشنامن انا عموین که خدا در زیر آفابابه وی دهدع در مخت یا ان تاقر ماند. 

۱۶ چونکه دل خود راب بر آن نهادم تا حکمت را بفهمم و تا شغلی را که بر روی زمین 
کرده شود ببینم (چونکه هستند که شب و روز خواب رابه چشمان خود نمی‌بینند)» ۷ 
ادت: تمامی مت ها زابیم که اسان کاری را که زین اقب کر ددسی سرد 


نمی‌تواند درك نماید و هر چند انسان برای نجسس آن زیاده‌تر تفحّص نماید» آن را کمتر 
تسدکی یر کسام هرق ارات زو راکوت 
نخو اهد نمود. 


يك واقعه برای همه 


۹ زیرا که جمیع این مطالب را در دل خود نهادم و این همه را غور نمودم که 
عادلان و حکیمان و اعمال ابشان در دست خداست. خواه محبت و خواه نفرت. انسان آن 
را نمی‌فهمد. همه چیز پیش روی ایشان است. ۰ همه چیز برای همه کس مساوی است. 
برای عادلان و شريران‌يك واقعه است؛ برای خوبان و طاهران و نجسان؛ برای آنکه ذبح 
می‌کند و برای آنکه ذبح نمی‌کند واقعه یکی است. چنانکه نیکانند همچنان گناهکارانند؛ و 
آنکه قسم می‌خورد و آنکه از قسم خوردن می‌ترسد مساوی‌اند. 

۳ شوه امین اعمالی که زیر آقتاب کر ده مي‌شوته از همه پدتر آین اسنت که ای رافسدیر 
همه می‌شود؛ و اينکه دل بنی‌آدم از شرارت پر است و مادامی که زنده هستند دیوانگی 
در دل ایشان است و بعد از آن به مردگان می‌پیوندند. ۴ زیرا برای آنکه با تمامی زندگان 
می‌پیوندد» امید هست چونکه سگ زنده از شیر مرده بهتر است. ه زانرو که زندگان 
می‌دانند که باید بمیرند» اما مردگان هیچ نمی‌دانند و برای ایشان دیگر اجرت نیست 
چونکه ذکر ایشان فراموش می‌شود. ۶ هم محبت و هم نفرت و حسد ایشان» حال نابود 
شده است و دیگر تا به ابد برای ایشان از هر آنچه زیر آفتاب کرده می‌شود» نصیبی 
نخواهد بود.۷ پس رفته» نان خود را به شادی بخور و شراب خود را به خوشدلی بنوش 
چونکه خدا اعمال تو را قبل از این قبول فرموده است. ۸ لباس تو هميشه سفید باشد و 
بر سر تو روغن کم نشود. ٩‏ جمیع روزهای عمر باطل خود را که او تو را در زیر 
آفتاب بدهد» با زنی که دوست می‌داری در جمیع روزهای بطالت خود خوش بگذران. 
زیرا که از حیات خود و از زحمتی که زیر افتاب می‌کشی نصیب تو همین است. ۱۰ 
هر چه دستت به جهت عمل نمودن بیابد» همان را با توانایی خود به عمل آور چونکه در 
عالم اموات که به آن می‌روی نه کار و نه تدبیر و نه علم و نه حکمت است. ۱۱ برگشتم 
و زیر آفتاب دیدم که مسابقت برای تیزروان و جنگ برای شجاعان و نان نیزبرای 
حکیمان و دولت برای فهیمان و نعمت برای عالمان نیست» زیرا که برای جمیع ایشان 
وفتی و اتقافی وافع می‌شنود. ۱۳و چونکه آتنبان نیز وفت خود ر | تمی‌داند» پس مقل 
ماهیانی که در تور سخت گرفتار و گنجشکانی که در دام گرفته می‌شوند» همچنان بنی‌آدم 
به وقت نامساعد» هر گاه آن بر ایشان ناگهان بیفتده گرفتار می‌گردند. 


برتری حکمت 


۳ و نیز این حکم را در زیر آفتاب دیدم و آن نزد من عظیم بود: ۱۴ شهری کوچك بود 
که مردان در آن قلیل‌العدد بودند و پادشاهی بزرگ بر آن آمده» آن را محاصره نمود و 
سنگرهای عظیم برپا کرد. ۱۵ و در آن شهر مردی فقیر حکیم یافت شد. که شهر را به 
حکمت خود رهانید» اما کسی آن مرد فقیر را بیاد نیاورد. ۱۶ آنگاه من گفتم حکمت از 
فا خاک ی ی ادف دا ای کهنن مسا اخسفان باه سا 
مسموع می‌گردد. ۸ حکمت از اسلحه جنگ بهتر است. اما يك خطاکار نیکویی بسیار 
را فاسد تو اند نمود. 


۷ ی ور هس ی ی 
و عزّت سنگینتر است. ۲ دل مرد حکیم بطرف راستش مایل است و دل احمق بطرف 
چپش. ۲ و نیز چون احمق به راه می‌رود» عفلش ناقص می‌شود و به هر کس می‌گوید 
۴ اگر خشم پادشاه بر تو انگيخته شود مکان‌خود را ترك منما زیرا که تسلیم» خطایای 
عظیم را می‌نشاند. 

ه بدی‌ای هست که زیر آفتاب دیده‌ام مثل سهوی که از جانب سلطان صادر شود. ۶ 
جهالت بر مکان‌های بلند برافراشته می‌شود و دولتمندان در مکان اسفل می‌نشینند. ۷ 
غلامان را بر اسبان دیدم و امیران را مثل غلامان بر زمین روان. 

۸ آنکه چاه می‌کند در آن می‌افتد و آنکه دیوار را می‌شکافد» مار وی را می‌گزد. ٩‏ آنکه 
سنگها را می‌کند» از آنها مجروح می‌شود و آنکه درختان را می‌برد از آنها در خطر 
می‌افند. _ ۱ 

۰ اگر آهن کند باشد و دمش را تیز نکنند» باید قوّت زیاده بکار آورد؛ اما حکمت به 
جهت کامیابی مفید است. ۱۱ اگر مار پیش از آنکه افسون کنند بگزد» پس افسونگر چه 
فایده دارد؟ 

۲ سخنان دهان حکیم فیض‌بخش است. اما لبهای احمق خودش را می‌بلعد. ۱۳ ابتدای 
سخنان دهانش حماقت است و انتهای گفتارش دیوانگی موذی می‌باشد. ۱۴ احمق سخنان 
بسیار می‌گوید» اما انسان آنچه را که واقع خواهد شد نمی‌داند؛ و کیست که او را از آنچه 
بعد از وی واقع خواهد شد مخبر سازد؟ ۱۵ محنت احمقان ایشان را خسته می‌سازد 
چونکه نمی‌دانند چگونه به شهر باید رفت. 

۱۶ وای بر تو ای زمین وقتی که پادشاه تو طفل است و سرورانت صبحگاهان 
می‌خورند. ۱۷ خوشابحال تو ای زمین هنگامی که پادشاه تو پسر نجبا است و سرورانت 
در وقتش برای تقویت می‌خورند و نه برای مستی. ۱ 

۸ از کاهلی سقف خراب می‌شود و از سستی دستهاء خانه اب پس می‌دهد. 

٩‏ بزم به جهت لهو و لعب می‌کنند و شراب زندگانی را شادمان می‌سازد؛ اما نقره همه 
چیز را مهیا می‌کند. 

۰ پادشاه را در فکر خود نیز نفرین مکن و دولتمند را در اطاق خوابگاه خویش لعنت 
منما زیرا که مرغ هوا آواز تو را خواهد برد و بالدار» امر را شایع خواهد ساخت. 


۱۱ نان خود را بروی آبها بینداز» زیرا که بعد از روزهای بسیار آن را 
خواهی یافت. ۲ نصیبی به هفت نفر بلکه به هشت نفر ببخش زیرا که نمی‌دانی چه بل بر 
زمین واقع خواهد شد. ۳ اگر ابرها پر از باران شود آن را بر زمین می‌باراند و اگر 
درخت بسوی جنوب پا بسوی شمال بیفتد» در همانجا که درخت افتاده است خواهد ماند. 
۴ آنکه به باد نگاه می‌کند» نخواهد کشت و آنکه به ابرها نظر نماید» نخواهد دروید. ۵ 
چنانکه تو نمی‌دانی که راه باد چیست یا چگونه استخوانها در رحم زن حامله بسته 
می‌شود؛ همچنین عمل خدا را که صانع کل است نمی‌فهمی. ۶ بامدادان تخم خود را 
بکار و شامگاهان دست خود را باز مدار زیرا تو نمی‌دانی کدام يك از آنها اين یا آن 
کامیاب خواهد شد یا هر دو آنها مثل هم نیکو خواهد گشت. ۲ البته روشنایی شیرین 
است و دیدن افتاب برای چشمان نیکو است. ۸ هر چند انسان سالهای بسیار زیست نماید 
و در همه آنها شادمان باشد» لیکن باید روزهای تاریکی را به یاد آورد چونکه بسیار 
خواهد بود. پس هر چه واقع می‌شود بطالت است. 


به هنگام جوانی» خدا را بیاد آور 

٩‏ ای جوان در وقت شباب خود شادمان باش ودر روزهای جوانیات دلت تو را خوش 
سازد و در راههای قلبت و بر وفق ریت چشمانت سلوك نماء لیکن بدان که به سبب این 
همه خدا تو را به محاکمه خواهد آورد. ۱۰ پس غم را از دل خود بیرون کن و بدی را 
از جسد خویش دور نما زیرا که جوانی و شباب باطل است. 


۲ ۱ پس آفریننده خود را در روزهای جوانیات بیاد آور قبل از آنکه 

روزهای بلا برسد و سالها برسد که بگویی مرا از اینها خوشی نیست. ۲ قبل از آنکه 
آفتاب و نور و ماه و ستارگان تاريك شود و ابرها بعد از باران برگردد؛ ۳ در روزی که 
محافظان خانه بلرزند و صاحبان قوّت خویشتن را خم نمایند و دستاس‌کنندگان چونکه 
کم‌اند باز ایستند و آنانی که از پنجره‌ها می‌نگرند تاريك شوند. ۴ و درها در کوچه 
بسته شود و آواز آسیاب پست گردد و از صدای گنجشك برخیزد و جمیع مغنیات ذلیل 
شوند. هو از هر بلندی بترسند و خوفها در راه باشد و درخت بادام شکوفه آورد و 
ملخی بار سنگین باشد و اشتها بریده شود. چونکه انسان به خانه جاودانی خود 
می‌رود و نوحه‌گران در کوچه گردش می‌کنند. ۶ قبل از آنکه مفتول نقره گسيخته 
شود و کاسه طلا شکسته گردد و سبو نزد چشمه خرد شود و چرخ بر چاه منکسر گردد؛ 
۷ و خاك به زمین برگردد به طوری که بود» و روح نزد خدا که آن را بخشیده بود 
رجوع نماید. 


خنم امر 

۸ باطل‌اباطیل جامعه می‌گوید: همه چیز بطالت است. ٩‏ و دیگر چونکه جامعه حکیم 
بود باز هم معرفت را به قوم تعلیم می‌داد و تفگرنموده» غور رسی می‌کرد و مثل‌های 
را که ات ریا ۱ ان انم ای کووانی ایس ور کات 
اریانب خماخت ماننه میخهای سحکی‌کنه میات که از بک شبان داده هرد . 


۲ و علاوه بر اينهاء ای پسر من پند بگیر. ساختن کتابهای بسیار انتها ندارد و مطالعه 
زیاد» تعب بدن است. ۱۳ پس ختم تمام امر را بشنویم. از خدا بترس و اوامر او رانگاه 
دار چونکه تمامی تکلیف انسان این است. ۱۳ زیرا خدا هر عمل رابا هر کار مخفی 
0[ 


کتاب غزل غزلهای سلیمان 


۱ غزل غزلها که از آن سلیمان است. 


محبوبه: 

۲ او مرا به بوسه‌های دهان خود ببوسد زیرا که محیّت تو از شراب نیکوتر است. ۳ 
عطر های تو بوی خوش دارد و اسم تو مثل عطر ریخته شده می‌باشد. بنابراین 
دوشیزگان» تو را دوست می‌دارند. ۴ مرا یکش تادر عقب تو بدویم. پادشاه مرابه 
حجله‌های خود آورد. از تو وجد و شادی خواهیم کرد. محبّت تو را از شراب زیاده دکر 
خواهیم نمود. تو را از روی خلوص دوست می‌دارند. ه ای دختران اورشلیم» من سیه 
فام امٌا جمیل هستم» مثل خیمه‌های قیدار و مانند پرده‌های سلیمان. ۶ بر من نگاه نکنید 
چونکه سیه‌فام هستم» زیرا که آفتاب مرا سوخته است. پسران مادرم بر من خشم نموده. 
مرا ناطور تاکستانها ساختند» اما تاکستان خود را دیده‌بانی ننمودم. ۷۲ ای حبیب جان 
من» مرا خبر ده که کجا می‌چرانی و در وقت ظهر گله را کجا می‌خوابانی؟ زیرا چرا 
نزد گله‌های رفیقانت مثل آواره گردم. 


محیوب . 

۸ ای جمیل‌تر از زنان» اگر نمی‌دانی» در اثر گله‌ها بیرون رو و بزغاله‌هایت را نزد 
مسکن‌های‌شبانان بچران. ٩‏ ای محبوبه من» تو را به اسبی که در ارابه فرعون باشد 
تشبیه داده‌ام. ۱۰ رخسارهایت به جواهرها و گردنت به گردن‌بندها چه بسیار جمیل است. 


محبوبه: 

۱ زنجیرهای طلا با حبّه‌های نقره برای تو خواهیم ساخت. ۱۲ چون پادشاه بر سفره 
خود می‌نشیند» سنبل من بوی خود را می‌دهد. ۱۳ محبوب من مرا مثل طبله مر است که 
در میان پستانهای من می‌خوابد. 


محیبوب . 
۴ محبوب من. برایم مثل خوشبان در باغهای عین‌جدی می‌باشد. ۱ اينك تو زیبا 
هستی ای محبوبه من اينك تو زیبا هستی و چشمانت مثل چشمان کبوتر است. 


محبوبه: 
۶ اینك تو زیبا و شیرین هستی ای محبوب من و تخت ما هم سبز است. 


محبوب: 
۷ تیرهای خانه ما از سرو آزاد است و سقف ما از چوب صنوبر. 


محبوبه: 


۲ من نرکس شارون و سوسن وادیها هستم. 


محبوب: 
۲ چنانکه سوسن در میان خارها همچنان محبوبه من در میان دختران است. 


محبوبه: 

۳ چنانکه سیب در میان درختان جنگل» همچنان محبوب من در میان پسران است. در 
سایه وی به شادمانی نشستم و میوه‌اش برای کامم شیرین بود. ۴ مرا به میخانه آورد و 
علْم وی بالای سر من محبت بود. ه مرا به قرصهای کشمش تقویت دهبد و مرا به 
سیبها تازه سازید» زیرا که من از عشق بیمار هستم. ۶ دست چپش در زیر سر من است 
و دست راستش مرا در آغوش می‌کشد. ۷ ای دختران اورشلیم» شمارا به غزالهاو 
آهوهای صحرا قسم می‌دهم که محبوب مرا تا خودش نخواهد بیدار نکنید و برنینگیزانيد. 
۸ آواز محبوب من است. اينك بر کوهها جستان و بر تلها خیزان می‌اید. » محبوب من 
مانند غزال یا بچه آهو است. اينك او در عقب دیوار ما ایستاده» از پنجره‌ها می‌نگرد و 
از شبکه‌ها خویشتن را نمایان می‌سازد. .۱ محبوب من مرا خطاب کرده» گفت: «ای 
محبوبه من و ای زیبایی من برخیز و بیا. ۱۱ زیرا اينك زمستان گذشته و باران تمام شده 
و رفته است. ۱۲ گلها بر زمین ظاهر شده و زمان آلحان رسیده و آواز فاخته در ولایت 
ما شنیده می‌شود. ۲۳ درخت انجیر میوه خود را می‌رساند و موها گل آورده» رایحه 
خوش می‌دهد. ای محبوبه من و ای زیبایی من» برخیز و بیا,» 


محبوب : 

۱۴ ای کبوتر من که در شکافهای صخر هو در ستر سنگهای خارا هستی» چهره خود را 
به من بنما و آوازت را به من بشنوان زیرا که آواز تو لذیذ و چهره‌ات خوشنما است. ۱۵ 
مایا شعالهای کرس را کهتاکمتانها را غرابمی‌کند بای ها یکره زیر 1 
تاکشانه اما کل آزر دهانست: 


محبوبه: 

۶ محبوبم از آن من است و من از آن وی هستم. در میان سوسنها می‌چراند. ۱۲ ای 
محبوب من برگرد و تا نسیم روز بوزد و سایه‌ها بگریزد» (مانند) غزال یا بچه آهو بر 
کوههای باتر باش. 


۳ شبانگاه در بستر خود او را که جانم دوست‌می‌دارد طلبیدم. او را جستجو کردم 
اما نيافتم. ۲ گفتم الاان برخاسته» در کوچه‌ها و شوارع شهر گشته» او را که جانم 
دوست می‌دارد خواهم طلبید. او را جستجو کردم امَّا نیافتم. ۳ کشیکچیانی که در شهر 
گردش می‌کنند» مرا یافتند. گفتم که «آیا محبوب جان مرا دیده‌اید؟» ۴ از ایشان چندان 
پیش نرفته بودم که او را که جانم دوست می‌دارد. یافتم. و او را گرفته رها نکردم تابه 
خانه مادر خود و به حجره والده‌خویش در آوردم. ه ای دختران اورشليم شمارا به 


غزالها و آهوهای صحرا قسم می‌دهم که محبوب مرا تا خودش نخواهد بیدار مکنید و 
برمینگیزانید. ۶ این کیست که مثل ستونهای دود از بیابان برمی‌آید و به مر و بخور و 
به همه عطریات تاجران معطر است؟ " اينك تخت روان سلیمان است که شصت جیار 
از جبّاران اسرائیل به اطراف آن می‌باشند. ۸ همگی ایشان شمشیر گرفته و جنگ 
آزموده هستند. شمشیر هر يك به سبب خوف‌شب بر رانش بسته است. ٩‏ سلیمان پادشاه 
تخت روانی برای خویشتن از چوب لبنان ساخت. ۱۰ ستونهایش را از نقره و سقفش را 
از طلا و کرسی‌اش را از ارغوان ساخت» و وسطش به محجّت دختران اورشلیم معرّق 
بود. ۱۱ ای دختران صهیون. بیرون آیید و سلیمان پادشاه را ببینید» با تاجی که مادرش 
در روز عروسی وی و در روز شادی دلش آن را بر سر وی نهاد. 


محپوب . 


۴ اينك تو زیبا هستی ای محبوبه من اينك تو زیبا هستی و چشمانت از پشت برقع 
تو مثل چشمان کبوتر است و موهایت مثل گله بزها است که بر جانب کوه جلعاد 
خوابیده‌اند. ۲ دندانهایت مثل گله گوسفندان پشم بریده که از شستن برآمده باشند و همگی 
آنها توأم زاییده و در آنها یکی هم نازاد نباشد. ۳ لبهایت مثل رشته قرمز و دهانت جمیل 
است و شقیقه‌هایت در عقب بُرقع تو مانند پاره انار است. ۴ گردنت مثل برج داود است 
که به جهت سلاح خانه بنا شده است و در آن هزار سپر یعنی همه سپرهای شجاعان 
آویزان است. ه دو پستانت مثل دو بچه توأم آهو می‌باشد که در میان سوسنها می‌چرند؛ 
۶ تا نسیم روز بوزد و سایه‌ها بکريزد. به کوه مر و به تل کندر خواهم رفت. 

۷ ای محبوبه من تمامی تو زیبا می‌باشد. در تو عیبی نیست. ‏ بیا با من از لبنان ای 
عروس با من از لبنان بیا. از قله آمانه از قله شنیر و حرمون از مغاره‌های شیرها و از 
کوههای پلنگها بنگر. ؛ ای خواهر و عروس من دلم را به یکی از چشمانت و به یکی 
از گردن‌بندهای گردنت ربودی. ۱۰ ای خواهر و عروس من محبتهایت چه بسیار 
لذیذاست. محبتهایت از شراب چه بسیار نیکوتر است و بوی عطرهایت از جمیع 
عطرها. ۱۱ ای عروس من» لبهای تو عسل را می‌چکاند زیر زبان تو عسل و شیر است 
و بوی لباست مثل بوی لبنان است. ۱۲ خواهر و عروس من باغی بسته شده است. 
چشمه مققل و منبع مختوم است. ۱۳ نهالهایت بستان انار ها با میوه‌های نفیسه و بان و 
سنبل است. ۱۳ سنبل و زعفران و نی و دارچینی با انواع درختان کندر» مر و عود با 
جمیع عطرهای نفیسه. ۱۵ چشمه باغها و برکه آب زنده و نهرهایی که از لبنان جاری 


است. 
محبوبه: 
۶ ای باد شمال برخیز و ای باد جنوب. بیا. بر باغ من بوز تا عطرهایش منتشر شود. 


محبوب من به باغ خود بیاید و میوه نفیسه خود را بخورد. 


محپوب . 


۵ ای خواهر و عروس من. به باغ خود آمدم.مرٌ خود را با عطرهایم چیدم. شانه 
عسل خود را با عسل خویش خوردم. شراب خود را با شیر خویش نوشیدم. 


دختران اورشلیم: 
ای دوستان بخورید» و ای یاران بنوشید» و به سیری بیاشامید. 


محبوبه: 

۲ من در خواب هستم امّا دلم بیدار است. آواز محبوب من است که در را می‌کوبد (و 
می‌گوید): «از برای من باز کن ای خواهر من! ای محبوبه من و کبوترم و ای کامله 
من! زیرا که سر من از شبنم وزلفهايم از ترشحات شب پر است.» ۳ رخت خود را 
کندم چگونه آن را بپوشم؟ پایهای خود را شستم چگونه آنها را چرکین نمایم؟ ۴ محبوب 
من دست خویش را از سوراخ در داخل ساخت و احشایم برای وی به جنبش آمد. ه من 
برخاستم تا در را به جهت محبوب خود باز کنم» و از دستم مر و از انگشتهايم مر صافی 
بر دسته قفل بچکید. ۶ به جهت محبوب خود باز کردم؛ امّا محبوبم روگردانیده» رفته 
بود. چون او سخن می‌گفت جان از من بدر شده بود. او را جستجو کردم و نیافتم او را 
خواندم و جوابم نداد. ۷ کشیکچیانی که در شهر گردش می‌کنند مرا یافتند» بزدند و 
مجروح ساختند. دیده‌بانهای حصارها برقع مرا از من گرفتند. ۸ ای دختران اورشلیم 
شمارا قسم می‌دهم که اگر محبوب مرا بیابید» وی را گویید که من مریض عشق هستم. 


دختران اورشلیم: 
٩‏ ای زیباترین زنان» محبوب تو از سایر محبوبان چه برتری دارد و محبوب تو را بر 
سایر محبوبان چه فضیلت است که مارا چنین قسم می‌دهی؟ 


محبوبه: 

۱۰ محبوب من سفید و سرخ فام است. و بر هزارها افراشته شده است. ۲۱ سر او 
طلای خالص است و زلفهایش به هم پیچیده و مانند غراب سیاه فام است. ۱۲ چشمانش 
کبوتران نزد نهرهای اب است. با شیر شسته شده و در چشمخانه خود نشسته. ۱۳ 
رخسارهایش مثل باغچه بلسان و پشته‌های ریاحین می‌باشد. لبهایش سوسنها است که از 
آنها مر صافی‌می‌چکد. ۱۴ دستهایش حلقه‌های طلاست که به زبرجد متَتش باشد و بر او 
عاج شقاف است که به یاقوت زرد مُرصم بود. ۱۵ ساقهایش ستونهای مرمر بر پایه‌های 
زر ناب موسس شده» سیمایش مثل لبنان و مانند سروهای آزاد برگزیده است. ۱۶ دهان او 
بسیار شیرین و تمام او مرغوبترین است. این است محبوب من و این است یار من ای 
دختران اورشلیم. 


دختران اورشلیم: 


۶ محبوب تو کجا رفته است ای زیباترین‌زنان؟ محبوب تو کجا توجه نموده است 


تا او را با تو بطلبیم؟ 


محبوبه: 

۲ محبوب من به باغ خویش و نزد باغچه‌های بلسان فرود شده است. تا در باغات بچر اند 
و سوسنها بچیند. ۳ من از آن محبوب خود و محبوبم از آن من است. در میان سوسنها 
گله را می‌چر اند. 


محیوب . 

۴ ای محبوبه من تو مثل تَرصه جمیل و مانند اورشلیم زیبا و مثل لشکرهای بیدق‌دار 
مهیب هستی. ه چشمانت را از من برگردان زیرا آنها بر من غالب شده است. مویهایت 
مثل گله بزها است که بر جانب کوه جلعاد خوابیده باشند. ۶ دندانهایت مانند گله گوسفندان 
است که از شستن برآمده باشند. و همگی آنها توأم زاییده و در آنها یکی هم نازاد نباشد. 
۷ شفیقه‌هایت در عقب برقع تو مانند پاره انار است. ۸ شصت ملکه و هشتاد متعه و 
دوشیزگان بیشماره هستند. ٩‏ امّاکبوتر من و کامله من یکی است. او یگانه مادر خویش 
و مختاره والده خود می‌باشد. دختران او را دیده» خجسته گفتند. ملکه‌ها و متعه‌ها بر او 
نگریستند و او را مدح نمودند. 


دختران اورشلیم: 
۰ این کیست که مثل صبح می‌درخشد؟ و مانند ماه جمیل و مثل آفتاب طاهر و مانند 
لشکر بیدق‌دار مهیب است؟ 


محیوب . 

ان هر ری یس ای ی و بای یه 
آورده و انار گل کرده است. ۱۲ بی‌آنکه ملتفت شوم که ناگاه جانم مرا مثل عرابه‌های 
عمیناداب ساخت. 


دختران اورشلیم: 
۳ برکرد برگرد ای شولمیت برگرد برگرد تا بر تو بنگریم. 


محیوب . 


۲ ها کی هس یا ات مها اناوت 
مثل زیورها می‌باشد که صنعت دست صنعت‌گر باشد. ۲ ناف تو مثل کاسه مدوّر است 


که شراب ممزوج در آن کم نباشد. بر تو توده گندم است که سوسنها آن را احاطه کرده 


چشمانت مثل برکه‌های حشبون نزد دروازه بیت ربّیم. بینی تو مثل برج لبنان است 
که‌بسوی دمشق مشرف می‌باشد. ه سرت بر تو مثل کرمل و موی سرت مانند ارغوان 
است. و پادشاه در طرههایش اسیر می‌باشد. ۶ ای محبوبه» چه بسیار زیبا و چه بسیار 
شیرین به سبب لذتها هستی. ۷ ان قامت تو مانند درخت خرماو پستانهایت مثل 
خوشه‌های انگور می‌باشد. ۸ گفتم که به درخت خرما برآمده» شاخه‌هایش را خواهم 
گرفت. و پستانهایت مثل خوشه‌های انگور و بوی نفس تو مثل سیبها باشد. ؛ و دهان تو 
مانند شراب بهترین برای محبوبم که به ملایمت فرو رود و لبهای خفتگان را متکلم 
سازد. 


محبوبه: 

۰ من از آن محبوب خود هستم و اشتیاق وی بر من است. ۱ بیا ای محبوب من به 
صحرا بیرون برویم» و در دهات ساکن شویم. ۱۲ و صبح زود به تاکستانها برویم و 
ببینیم که آیا انگور گل کرده و گلهایش گشوده و انارها گل داده باشد. در آنجا محبت خود 
را به تو خواهم داد. ۱۳ مهر گیاهها بوی خود را می‌دهد و نزد درهای ما» هر قسم میوه 
نفیس تازه و گهنه هست که آنها را برای تو ای محبوب من جمع کرده‌ام. 


۸ کاش که مثل برادر من که پستانهای مادر مرا مکید می‌بودی» تا چون تو را 
بیرون می‌یافتم» تو را می‌بوسیدم و مرا رسوا نمی‌ساختند. ۲ تو را رهبری می‌کردم و به 
خانه مادرم در می‌اوردم تا مرا تعلیم می‌دادی تا شراب ممزوج و عصيیر انار خود را به 
تو می‌نوشانيدم. ۳ دست چپ او زیر سر من می‌بود و دست راستش مرا در اغوش 
می‌کشید. ۴ ای دختران اورشلیم شما را قسم می‌دهم که محبوب مرا تا خودش نخواهد 
بیدار نکنید و برنینگیزانید. 


دختران اورشلیم: 
ه این کیست که بر محبوب خود تکیه کرده» از صحرا برمی‌آید؟ 


محبوبه: 

زیر درخت سیب تو را برانگیختم که در آنجا مادرت تو را زایید. در آنجا والده تو 
را درد زه گرفت. ۶ مرا مثل خاتم بر دلت و مشل نگین بر بازویت بگذار زیرا که 
شعله‌های آتش و لهیب یهوه است. ۷ ابهای بسیار محبت را خاموش نتواند کرد و 
محبت بدهد» آن را البثئه خوار خواهند شمرد. 


دختران اورشلیم: 

۸ مارا خواهری کوچك است که پستان ندارد. به جهت خواهر خود در روزی که او را 
خواستگاری کنند» چه بکنیم؟ ۹ اگر دیوارمی‌بود؛ بر او برج نقره‌ای بنا می‌کردیم؛ و 
اگر دروازه می‌بود» او را به تخته‌های سرو آزاد می‌پوشانيديم. 


محبوبه: 

9 هستم و پستانهايم مثل برجها است. ۳ در نظر او از جمله پابندگان 
متی شده‌ام. ۱۱ سلیمان تاکستانی در بعل هامون داشت و تاکستان را به ناطوران 

سپرده که هر کدن برای میوه‌انش هزار نقره بدهد. ۱۲ تاکستانم که از آن من است پیش 

روی من می‌باشد. برای تو ای سلیمان هزار و برای ناطوران میوه‌اش» دویست خواهد 

بود. ۱ 


محبوب : 
۳ ای (محبوبه) که در باغات می‌نشینی» رفیقان آواز تو را می‌شنوند» مرا نیز بشنوان. 


محبوبه: 
۳ ای محبوب من فرار کن و مثل غزال یا بچه آهو بر کوههای عطرّیات باش. 


کتاب اشعیا نبی 


۱ و ی ور ی رها 
عزّیا و یوتام و آحاز و حزقیاء پادشاهان یهودا دید. 


فوم سرکش 

۱ ای آسمان بشنو و ای زمین گوش بگیر زیرا خدارند سخن می‌گوید. پسران پروردم و 
برافراشتم امّا ایشان بر من عصیان ورزیدند. ۳ گاو مالك خویش راو الاغ آخور 
صاحب خود را می‌شناسد» اما اسرائیل نمی‌شناسند و قوم من فهم ندارند. ۴ وای بر امّت 
خطاکار و قومی که زیر بار گناه می‌باشند و بر ذریت شریران و پسران مفسد. خداوند 
را ترك کردند و قذوس اسرائیل را اهانت نمودند و بسوی عقب منحرف شدند. 

ه چرا دیگر ضرب یابید و زیاده فتنه نمایید؟ تمامی سر بیمار است و تمامی دل مریض. 
۶ از کف پا تا به سر در آن تندرستی نیست بلکه جراحت و کوفتگی و زخم متعقن» که نه 
بخیه شده و نه بسته گشته و نه با روغن التیام شده است. ۷ ولایت شما ویران و شهرهای 
شما به آتش سوخته شده است. غریبان» زمین شما را در نظر شما می‌خورند و آن مثل 
واژگونی بیگانگان خراب گردیده است. ۸ و دختر صهیون مثل سایه‌بان در تاکستان و 
مانند کپر در بوستان خیار و مثل شهر محاصره شده» متروك است. + اگر بهوه‌صبایوت 
بقیه اندکی برای ما وا نمی‌گذاشت مثل سدوم می‌شدیم و مانند عموره می‌گشتیم. 

۰ ای حاکمان سدوم کلام خداوند را بشنوید و ای قوم عموره شریعت خدای مارا 
کرش بگرید. ۱۲ گرند سی‌گویه از کرت هربانی‌های شا جرا چه فابده است؟ از 
قربانی‌های سوختنی قوچها و پیه پرواریها سیر شده‌ام و به خون گاوان و بره‌ها و بزها 
رغبت ندارم. ۱۲ وقتی که می‌ایید تا به حضور من حاضر شوید» کیست که این را از 
دست شما طلبیده است که دربار مرا پایمال کنید؟ ۱۳ هدایای باطل دیگر میاورید. بخور 
نزد من مکروه است و غرّه ماه و سبّت و دعوت جماعت نیز. گناه را با محفل مقدّس 
نمی‌توانم تحمّل نمایم. ۱۳ غرّه‌ها و عیدهای شمارا جان من نفرت دارد؛ آنها برای من 
بار سنگین است که از تحمّل نمودنش خسته شده‌ام. ۱۵ هنگامی که دستهای خود را 
دراز می‌کنید» چشمان خود را از شما خواهم پوشانید و چون دعای بسیار می‌کنید» 
اجاست تخر آهه مود ز بو که فستهای قسا بر ار شون است. 1۶ خویشتن را شعفاه 
طاهر نمایید و بدی اعمال خویش را از نظر من دور کرده» از شرارت دست بردارید. 
۷ نیکوکاری را بیاموزید و انصاف را بطلبید. مظلومان را رهایی دهید. یتیمان را 
دادرسی کنید و بیوه زنان را حمایت نمایید. 

۸ خداوند می‌گوید: «بیایید تا با همدیگر محاجه نماييم. اگر گناهان شما متل ارغوان 
باشد مانند برف سفید خواهد شد و اگر مثل قرمز سرخ باشد» مانند پشم خواهد شد. ۱٩‏ 
اگر خواهش داشته اطاعت نمایید» نیکویی زمین را خواهید خورد. ۲۰ اما اگر ابا 
نموده» تمرّد کنید» شمشیر شما را خواهد خورد» زیرا که دهان خداوند چنین می‌گوید. 
۱ شهر امین چگونه زانبه شده است. آنکه از انصاف مملو می‌بود و عدالت در وی 
کر ی ار ار ۱ تفر ی ان ام رازآ 
ممزوج گشته است. ۲۳ سروران تو متمرّد شده و رفیق دزدان گردیده» هريك از ایشان 
رشوه را دوست می‌دارند و در پی هدایا می‌روند. یتیمان را دادرسی نمی‌نمایند و دعوی 
بیوه زنان نزد ایشان نمی‌رسد. ۲۴ بنابراین» خداوند یهوه صبایوت. قدیر اسرائیل 


می‌گوید: «هان من از خصمان خود استراحت خواهم یافت و از دشمنان خویش انتقام 
خواهم کشید. ۲۵ و دست خود را بر تو برگردانیده» درد تو را بالکلٌ پاك خواهم کرد» و 
تمامی ریمت را دور خواهم ساخت. ۲۶ و داوران تو را مثل اوّل و مشیران تو را مثل 
ابتدا خواهم برگردانید و بعد از آن» به شهر عدالت و قریه امین مسمّی" خواهی شد.» 

۷ صهیون به انصاف فدیه داده خواهد شد و انابت کنندگانش به عدالت. ۲۸ و هلاکت 
عاصیان و گناهکاران با هم خواهد شد و آنانی که خداوند را ترك نمایند» نابود خواهند 
گردید. ۲۰ زیرا ایشان از درختان بلوطی که شما خواسته بودید خجل خواهند شد و از 
باغاتی که شما برگزیده‌بودید رسوا خواهند گردید. ۳۰ زیرا شما مثل بلوطی که برگش 
پژمرده و مانند باغی که آب نداشته باشد خواهید شد. ۲۱ و مرد زورآور پُرزه کتان و 
عملش شعله خواهد شد و هردوی آنها با هم سوخته خواهند گردید و خاموش کننده‌ای 
نخواهد بود. 


کوه خداوند 


۲ کلامی که اشعیا ابن آموص درباره یهودا و اورشلیم دید. 

۲ و در ایام آخر واقع خواهد شد که کوه خانه خداوند برقئه کوهها ثابت خواهد شد و 
فوق تلها برافراشته خواهد گردید و جمبع امّت‌ها بسوی آن روان خواهند شد. ۳ و 
قوم‌های بسیار عزیمت کرده خواهند گفت: «بیایید تا به کوه خداوند و به خانه خدای 
یعقوب برآییم تا طریق‌های خویش را به ما تعلیم دهد و به راههای وی سلوك نماییم.» 
زیرا که شریعت از صهیون و کلام خداوند از اورشلیم صادر خواهد شد. ۴ و او 
امّت‌ها را داوری خواهد نمود و قوم‌های بسیاری را تنبیه خواهد کرد و ایشان 
شمشیرهای خود را برای گاوآهن و نیزه‌های خویش را برای ارّه‌ها خواهند شکست و 
امّتی بر امّتی شمشیر نخواهد کشید و بار دیگر جنگ را نخواهند آموخت. ه ای خاندان 
یعقوب بیایید تا در نور خدارند سلوك نماییم. 


روز خداوند 

۶ زیرا قوم خود یعنی خاندان یعقوب را ترك کرده‌ای» چونکه از رسوم مشرقی مملو و 
مانندفلسطینیان فالگیر شده‌اند و با پسران غربا دست زده‌اند» ۷ و زمین ایشان از نقره 
و طلا پر شده و خزاین ایشان را انتهایی نیست» و زمین ایشان از اسبان پر است و 
ارابه‌های ایشان را انتهایی نیست؛ ۸ و زمین ایشان از بتها پر است؛ صنعت دستهای 
خویش را که به انگشتهای خود ساخته‌اند سجده می‌نمایند. ؛ و مردم خم شده و مردان 
پست می‌شوند. لهذا ایشان را نخواهی امرزید. 

۰ از ترس خداوند و از کبریای جلال وی به صخره داخل شده. خویشتن را در خاك 
پنهان کن. ۱۱ چشمان باند انسان پست و تکبُر مردان خم خواهد شد و در آن روز خداوند 
به تنهایی متعال خواهد بود. ۱۲ زیرا که برای یهوه صبایوت روزی است که بر هرچیز 
بلند و عالی خواهد امد و بر هرچیز مرتفع» و آنها پست خواهد شد؛ ۱۳ و بر همه 
سروهای آزاد بلند و رفیع لبنان و بر تمامی بلوطهای باشان؛ ۱۴ و بر همه کوههای 
عالی و بر جمیع تلهای بلند؛ ۱۵ و بر هربرج مرتفع و بر هر حصار منیع؛ ۱۶ و 


برهمه کشتیهای ترشیش و برهمه مصنوعات مرغوب؛ ۱۷ و کبریای انسان خم شود و 
تکبّر مردان پست خواهد شد. و در آن روز خداوند به تنهایی متعال خواهد بود» ۱۸ و 
بتها بالکل تلف خواهند شد. 

٩‏ و ایشان به مغاره‌های صخره‌ها و حفره‌های خاك داخل خواهند شد. به سبب ترس 
خداوند و کبریای جلال وی هنگامی که او برخیزد تا زمین را متزلزل سازد. ۲۰ در آن 
روز مردمان بتهای نقره و بتهای طلای خود را که برای عبادت خویش ساخته‌اند» نزد 
موش‌کوران و خقاشها خواهند انداخت» ۲۱ تا به مغاره‌های صخره‌ها و شکافهای‌سنگ 
خارا داخل شوند به سبب ترس خداوند و کبریای جلال وی هنگامی که او برخیزد تا 
زمین را متزلزل سازد. ۲۲ شمااز انسانی که نفس او در بینی‌اش می‌باشد» دست 
برکشید زیرا که او به چه چیز محسوب می‌شود؟ 


داوری بر اورشلیم و یهودا 


را تک وتو تس تا 
پایه نان و تمامی پایه آب را دور خواهد کرد» ۲ و شجاعان و مردان جنگی و داوران و 
انبیا و فالگیران و مشایخ را» ۳ و سرداران پنجاهه و شریفان و مشیران و صنعت‌گران 
ماهر و ساحران حاذق را. ۴ و اطفال را بر ایشان حاکم خواهم ساخت و کودکان بر 
ایشان حکمرانی خواهند نمود. ۵ و قوم مظلوم خواهند شد» هرکس از دست دیگری و 
هرشخص از همسایه خویش. و اطفال بر پیران و پستان بر شریفان تمرّد خواهند نمود. 
۶ چون شخصی به برادر خویش در خانه پدرش متمسك شده» بگوید: «تو را رخوّت 
هست؟ پس حاکم ما شو و این خرابی در زیر دست تو باشد»» " در آن روز او آواز 
خود را بلند کرده» خواهد گفت: «من علاج کننده نتوانم شد زیرا در خانه من نه نان و نه 
لباس است پس مرا حاکم قوم مسازید.» 

۸ زیرا اورشلیم خراب شده و یهودا منهدم گشته است. از آن جهت که لسان و افعال 
ایشان به ضدّ خدارند می‌باشد تا چشمان جلال او را به ننگ آورند. ؛ سیمای رویهای 
ایشا به فد ایشان شام ستاو منل سوم کامان کرد وافاس کروه: تیار محفی 
نمی‌دارند. وای بر جانهای ایشان زیرا که به جهت خویشتن شرارت را بعمل آورده‌اند. 
ای را هافر دا و هه ال ور 
که اه کوو دا واعمتی شریرآن که انشان وا نف کر اه وف حون 2 عکاف هریت 
ایشان به ایشان کرده خواهد شد. ۱۲ و امَّا قوم من» کودکان بر ایشان ظلم می‌کنند و 
زنان بر ایشان حکمرانی می‌نمایند. ای قوم من» راهنمایان شما گمراه کنندگانند و طریق 
راههای شما را خراب می‌کنند. 

۳ خداوند برای محاچّه برخاسته و به جهت داوری قومها ایستاده است. ۱۴ خداوند با 
مشایخ قوم خود و سروران ایشان به محاکمه درخواهد آمد. زیرا شما هستید که تاکستانها 
را خورده‌اید و غارت فقیران در خانه‌های شما است. ۱۵ خداوند پهوه صبایوت می‌گوید: 
«شما را چه شده است که قوم مرا می‌کوبید و رویهای فقیران را خرد می‌نمایید؟» 

۶ و خداوند می‌گوید: «از این جهت که دختران صهیون متکبُرند و با گردن افراشته و 
غمزات چشم راه می‌روند و به ناز می‌خرامند و به پایهای خویش خلخالها را به صدا 
می‌آورند.» ۱۷ بنابراین خداوند فرق سر دختران صهیون را کل خواهد ساخت و 


خداوند عورت ایشان را برهنه خواهد نمود. ۱۸ و در آن روز خداوند زینت خلخالها و 
پیشانی بندها و هلالها را دور خواهد کرد. ۱۹ و کوشواره‌ها و دستبندها و روبندها راء 
۰و دستارها و زنجیر ها و کمربندها و عطردانها وتعویذهاراء ۲۱ و انگشترها و 
حلقه‌های بینی ر اه ۳۲ و رخوت نفیسه و رداها و شالها و کیسه‌ها را ۲۳ و اینه‌ها و کتان 
نازك و عمامه‌ها و برقع‌ها را. ۲۴ و واقع می‌شود که به عوض عطریات. عفونت خواهد 
شد و به عوض کمربند» ریسمان و به عوض مویهای بافته» کلی و به عوض سینه‌بند» 
زثار پلاس و به عوض زیبایی» سوختگی خواهد بود. ۳۵ مردانت به شمشیر و 
شجاعانت در جنگ خواهند افتاد. ۳۶ و دروازه‌های وی ناله و ماتم خواهند کرد و او 
خراب شده. بر زمین خواهد نشست. 

۴ و در آن روز هفت زن به يك مرد متمسك شده. خواهند گفت: «نان خود را 
خواهیم خورد و رخت خود را خواهیم پوشید. فقط نام تو بر ما خوانده شود و عار مارا 
بردار .» 

۲ در آن روز شاخه خداوند زیبا و جلیل و میوه زمین به جهت ناجیان اسرائیل فخر و 
زینت خواهد بود. ۳ و واقع می‌شود که هرکه در صهیون باقی ماند و هر که در 
اورشلیم ترك شود» مقذس خوانده خواهد شد یعنی هرکه در اورشلیم در دفتر حیات 
مکتوب باشد. ۴ هنگامی که خداوند چرك دختران صهیون را بشوید و خون اورشلیم را 
به روح انصاف و روح سوختگی را از میانش رفع نماید» ه خداوند بر جمیع مساکن 
کوه صهیون و بر محفلهایش ابر و دود در روز و درخشندگی آتش مشتعل در شب 
خواهد آفرید» زیرا که بر تمامی جلال آن پوششی خواهد بود. ۶و در وقت روز سایه‌بانی 
به جهت سایه از گرما و به جهت ملجاء و پناهگاه از طوفان و باران خواهد بود. 


سرود ناکستان 


۵ سرود محبوب خود را درباره تاکستانش برای محبوب خود بسرایم. 

محبوب من تاکستانی در تلی بسیار بارور داشت ۲ و آن را کنده از سنگها پاك کرده و 
مو بهترین در آن غرس نمود و برجی در میانش بنا کرد و چرخشتی نیز در آن گند. پس 
منتظر می‌بود تا انکور بیاورد؛ اما انگور بد اورد. ۳ پس الاآن ای ساکنان اورشلیم و 
مردان یهوداء در میان من و تاکستان من حکم کنید. ۴ برای تاکستان من دیگر چه توان 
کرد که در آن نکردم؟ پس چون منتظر بودم که انگور بیاورد» چرا انگور بد اورد؟ ۵ 
لهذا الاکن شمارا اعلام می‌نمایم که من به تاکستان خود چه خواهم کرد. حصارش را 
برمی‌دارم و چراگاه خواهد شد؛ و دیوارش را منهدم می‌سازم و پایمال خواهد گردید. ۶ 
و آن را خراب می‌کنم که نه پازش و نه کنده خواهد شد و خار و خس در آن خواهد 
رویید» و ابرها را امر می‌فرمایم که بر آن باران نباراند. ۷ زیرا که تاکستان یهوه 
ابو خاندان اسر این ات ممکان بیدا تیال هنيآ هي باه و بزان انصتافت 
انتظار کشید و اينك تعدّی و برای عدالت و اينك فریاد شد. 


داوری 


۸ وای بر آنانی که خانه را به خانه ملحق و مزرعه را به مزرعه ملصق سازند نا مکانی 
باقی نماند. و شما در میان زمین به تنهایی ساکن می‌شوید. ٩‏ یهوه صبایوت در گوش 
من گفت: «به درستی که خانه‌های بسیار خراب خواهد شد. و خانه‌های بزرگ و 
خوش‌نما غیرمسکون خواهدگردید. ۱۰ زیرا که ده جفت گاو زمین يك بت خواهد آورد و 
يك حومر تخم يك ايفه خواهد داد.» ۱۱ وای بر آنانی که صبح زود برمی‌خیزند تا در پی 
مسکرات بروند» و شب دیر می‌نشینند تا شراب ایشان را گرم نماید ۱۲ و در بزمهای 
ایشان عود و بربط و دفٌ و نای و شراب می‌باشد. اما به فعل خدارند نظر نمی‌کنند و به 
عمل دستهای وی نمی‌نگرند. ۱۳ بنابراین قوم من به سبب عدم معرفت اسیر شده‌اند و 
شریفان ایشان گرسنه و عوام ایشان از تشنگی خشك گردیده. ۱۴ از اين سبب هاویه 
حرص خود را زیاد کرده و دهان خویش را بی‌حد باز نموده است و جلال و جمهور و 
شوکت ایشان و هر که در ایشان شادمان باشد در آن فرو می‌رود. ۱۵ و مردم خم 
خواهند شد و مردان ذلیل خواهند گردید و چشمان متکبّران پست خواهد شد. ۱۶ و یهوه 
صبایوت به انصاف متعال خواهد بود و خدای قدّوس به عدالت تقدیس کرده خواهد شد. 
۷ آنگاه بره‌های (غربا) در مرتع‌های ایشان خواهند چرید و غریبان ویرانه‌های 
پرواریهای ایشان را خواهند خورد. 

۸ وای برآنانی که عصیان را به ریسمانهای بطالت و گناه را گویا به طناب ارابه 
می‌کشند. ۱٩‏ و می‌گویند باشد که او تعجیل نموده» کار خود را بشتاباند تا آن را ببینیم. و 
مقصود قوس اسرائیل نزديك شده» بیاید تا آن را بدانیم. ۲۰ وای بر آنانی که بدی را 
نیکویی و نیکویی را بدی می‌نامند» که ظلمت را به جای نور و نور را به جای ظلمت 
می‌گذارند» و تلخی را به جای شیرینی و شیرینی را به جای تلخی می‌نهند. ۲۱ وای 
برآنانی که در نظر خود حکیمند» و پیش روی خود فهیم‌می‌نمايند. ۲ وای بر آنانی که 
برای نوشیدن شراب زورآورند» و به جهت ممزوج ساختن مسکرات مردان قوّی 
ای ۱ کر انا بر ات ال هی سر هرا ال هرز ار نسم 
برمی‌دارند. ۲۴ بنابراین به نهجی که شراره آتش کاه را می‌خورد و علف خشك در 
شعله می‌افتد» همچنان ريشه ایشان عفونت خواهد شد و شکوفه ایشان متل غبار برافشانده 
خواهد گردید. چونکه شریعت یهوه صبایوت را ترك کرده. کلام قوس اسرائیل را خوار 
شمرده‌اند. ۲۵ بنابراین خشم خداوند بر قوم خود مشتعل شده و دست خود را بر ایشان 
دراز کرده» ایشان را مبتلا ساخته است. و کوهها بلرزیدند و لاشهای ایشان در میان 
کوچه‌ها متل فضلات گردیده‌اند. با وجود این همه» غضب او برنگردید و دست وی تا 
کنون دراز است. ۲۶ و علمی به جهت امّت‌های بعید برپا خواهد کرد. و از اقصای 
زمین برای ایشان صفیر خواهد زد. و ایشان تعجیل نموده» بزودی خواهند آمد» ۲۷ و 
درمیان ایشان احدی خسته و لغزش خورنده نخواهد بود و احدی نه پینگی خواهد زد و 
نه خواهد خوابید. و کمربند کمر احدی از ایشان باز نشده» دوّال نعلین احدی گسيخته 
نخواهد شد. ۲۸ که تیر های ایشان» تیز و تمامی کمانهای ایشان» زده شده است. سمهای 
اسبان ایشان مثل سنگ خارا و چرخهای ایشان مثل گردباد شمرده خواهد شد. ۲٩‏ غرّش 
ایشان مثل شیر ماده و مانند شیران ژیان غرّش خواهند کرد و ایشان نعره خواهند زد و 
صید را گرفته» بسلامتی خواهند برد و رهاننده‌ای‌نخواهد بود. ۲۰ و در آن روز بر 
ایشان مثل شورش دریا شورش خواهند کرد. و اگر کسی به زمین بنگرد اینك تاریکی و 
تنگی است و نور در افلاك آن به ظلمت مبدّل شده است. 


مأموریت اشعیا 


۶ در سالی که عزیا پادشاه مرد» خداوند را دیدم که بر کرسی بلند و عالی نشسته 


بود» و هیکل از دامنهای وی پر بود. ۲ و سرافین بالای آن ایستاده بودند که هر يك از 
آنها شش بال داشت. و با دو از آنها روی خود را می‌پوشانید و با دو پایهای خود را 
می‌پوشانید و با دو پرواز می‌نمود. " و یکی دیگری را صدا زده» می‌گفت: «قدّوس 
قوس قدّوس بهوه صبایوت. تمامی زمین از جلال او مملو است.» ۴ و اساس آستانه از 
آواز او که صدا می‌زد می‌لرزید و خانه از دود پر شد. ه پس گفتم :«وای بر من که 
هلاک شده‌ام زیرا که مرد ناپاك لب هستم و در میان قوم ناپاك لب ساکنم و چشمانم بهوه 
صبایوت پادشاه را دیده است.» 

۶ آنگاه یکی از سرافین نزد من پرید و در دست خود اخگری که با انبر از روی مذبح 
گرفته بود» داشت. ۲ و آن را بر دهانم گذارده» گفت که «اينك این لبهایت را لمس کرده 
است و عصیانت رفع شده و گناهت کقاره گشته است.» 

۸ آنگاه آواز خداوند را شنیدم که می‌گفت: رهز بر شتم و کیست که بر یم بر ۳39 
گفتم: «لبيك مرا بفرست.» ۹ گفت. : «برو و به این قوم بگو البّنه خواهید شنید» اما 
نخواهید فهمید و هرآینه‌خواهید نگریست امّا درك نخواهید کرد. ۱۰ دل این قوم را فربه 
ساز و گوشهای ایشان را سنگین نما و چشمان ایشان را ببند» مبادا با چشمان خود ببینند 
و با گوشهای خود بشنوند و با دل خود بفهمند و بازگشت نموده» شفا یابند.» 

۱ پس من گفتم: «ای خداوند تا به کی؟» او گفت: «تا وقتی که شهرها ویران گشته 
غیر مسکون باشد و خانه‌ها بدون آدمی و زمین خراب و ویران شود. ۱۲ و خداوند 
مردمان را دور کند و در میان زمین خرابیهای بسیار شود. ۱۳ امَّا باز عشری در آن 
خواهد بود و آن نیز بار دیگر تلف خواهد گردید. مثل درخت بلوط و چنار که چون قطع 
می‌شود» گنده آنها باقی می‌ماند» همچنان ذریت مقس گنده آن خواهد بود.» 


نشانه‌های عمانونیل 


۷ و در ایام آحاز بن یوتام بن عزآیا پادشاه‌یهودا» واقع شد که رصین. پادشاه آرام و 
فقح‌بن رملیاء پادشاه اسرائیل» بر اورشلیم برآمدند تا با آن جنگ نمایند» اما نتوانستند آن 
را فتح نمایند. ۲ و به خاندان داود خبر داده» گفتند که آرام در افرایم اردو زده‌اند» و دل 
او و دل مردمانش بلرزید به طوری که درختان جنگل از باد می‌لرزد. ۳ آنگاه خداوند 
به اشعیا گفت: «تو با پسر خود شأریاشوب به انتهای قنات برکه فوقانی به راه مزرعه 
گازر به استقبال آحاز بیرون شو. ۴ و وی را بکو: باحذر و ارام باش مترس و دلت 
رملیا. ه زیرا که ارام با افرایم و پسر رملیا برای ضرر تو مشورت‌کرده» می‌گویند: ۶ 
بر یهودا براییم و آن را محاصره کرده» به جهت خویشتن تسخیر نماییم و پسر طبئیل را 
در آن به پادشاهی نصب کنیم.» ۲ خداوند یهوه چنین می‌گوید که «اين بجا آورده نمی‌شود 
و واقع نخواهد گردید. ۸ زیرا که سر آرام» دمشق و سر دمشق» رصین است و بعد از 


شصت و پنج سال افرایم شکسته می‌شود به طوری که دیگر قومی نخواهد بود. ٩‏ و سر 
افرایم سامره و سر سامره پسر رملیا است و اگر باور نکنید هرآینه ثابت نخواهید ماند.» 
۰ و خداوند بار دیگر آحاز را خطاب کرده. گفت: ۱۱ «آیتی به جهت خود از بهوه 
خدایت بطلب. آن را با از عمق‌ها بطلب یا از اعلی" علیین بالا.» ۱۲ آحاز گفت: 
«نمی‌طلبم و خداوند را امتحان نخواهم نمود.» 

۳ گفت: «ای خاندان داود بشنوید! آیا شمارا چیزی سهل است که مردمان را بیزار 
کنید بلکه می‌خواهید خدای مرا نیز بیزار کنید. ۱۴ بنابراین خود خداوند به شما ایتی 
خواهد داد: اينك باکره حامله شده» پسری خواهد زایید و نام او را عمانوئیل خواهد 
خواند. ۱۵ کره و عسل خواهد خورد تا آنکه ترك کردن بدی و اختیار کردن خوبی را 
بداند. ۱۶ زیرا قبل از آنکه پر ترك نمودن بدی و اختیار کردن خوبی را بداند» زمینی 
که شما از هر دو پادشاه آن می‌ترسید» متروك خواهد شد. ۱۷ خداوند بر تو و بر قومت 
و بر خاندان پدرت ایامی را خواهد آورد که از ایأمی که افرایم از یهودا جدا شد تا حال 
نیامده باشد یعنی پادشاه اشور را.» ۱ و در آن روز واقع خواهد شد که خداوند برای 
مگسهایی که به‌کناره‌های نهرهای مصرند و زنبورهایی که در زمین آشورند صفیر 
خواهد زد. :۱ و تمامی آنها برآمده» در وادیهای ویران و شکافهای صخره و بر همه 
بوته‌های خاردار و بر همه مرتع‌ها فرود خواهند امد. ۲۰ و در آن روز خدارند به 
واسطه استره‌ای که از ماورای نهر اجیر می‌شود یعنی به واسطه پادشاه آشور» موی سر 
و موی پایها را خواهد تراشید و ریش هم سترده خواهد شد. ۲۱ و در آن روز واقع خواهد 
شد که شخصی يك گاو جوان و دو گوسفند زنده نگاه خواهد داشت. ۲۲ و از فراوانی 
شیری که می‌دهند کره خواهد خورد زیرا هرکه درمیان زمین باقی ماند» خوراکش کره 
و عسل خواهد بود. ۲۳ و در آن روز هر مکانی که هزار مو به جهت هزار پاره نقره 
داده می‌شد» پر از خار و خس خواهد بود. :۲ با تیرها و کمانها مردم به انجا خواهند 
آمد زیرا که تمامی زمین پر از خار و خس خواهد شد. ۲۵ و جمیع کوههایی که با بیل 
کنده می‌شد» از ترس خار و خس به آنجا نخواهند آمد بلکه گاوان را به آنجا خواهند 
فرستاد و گوسفندان آن را پایمال خواهند کرد. 


مجازات الهی توسط آشور 


۸ و خداوند مرا گفت: «لوحی بزرگ به جهت خود بگیر و بر آن با قلم انسان 
برای مهیر شلال حاش بز بنویس. ۲ و من شهود امین یعنی اوریای کاهن و زکریا ابن 
یبرکیا را به جهت خود برای شهادت می‌گیرم.» 

۳ پس من به نبیه نزدیکی کردم و او حامله شده» پسری زایید. آنگاه خداوند به من گفت: 
«او را مهیر شلال حاش بز بنام» ۴ زیرا قبل از آنکه طفلبتواند ای پدرم و ای مادرم 
بگوید» اموال دمشق و غنیمت سامره را پیش پادشاه آشور به یغما خواهند برد.» 

ه و خداوند بار دیگر مرا باز خطاب کرده. گفت: ۶ «چونکه این قوم آبهای شیلوه را 
که به ملایمت جاری می‌شود خوار شمرده» از رصین و پسر رملیا مسرور شده‌اند» ۷ 
بنابراین اينك خداوند آبهای زورآور بسیار نهر یعنی پادشاه آشور و تمامی حشمت او را 
بر ایشان برخواهد آورد و او از جمیع جویهای خود برخواهد آمد و از تمامی کناره‌های 
خویش سرشار خواهد شد» ۸و بر بهودا تجاوز نموده» سیلان کرده» عبور خواهد نمود تا 


آنکه به گردنها برسد و بالهای خود را پهن کرده» طول و عرض ولایتت را ای عمّانونیل 


ترس خداوند 

٩‏ به هیجان آیبد ای قومها و شکست خواهید یافت و گوش گیرید ای اقصای زمین و کمر 
خود را ببندید و شکست خواهید یافت. کمر خود را ببندید و شکست خواهید یافت. . با 
هم مشورت کنید و باطل خواهد شد و سخن گویید و بجا آورده نخواهد شد زیرا خدا با ما 
است. ۱۱ چونکه خداوند با دست قوّی به من چنین گفت و مرا تعلیم داد که به راه این 
قوم سلوك ننمایم و گفت: ۱۲ «هرآنچه را که این قوم فتنه می‌نامند» شما آن را فتنه ننامید 
و از ترس ایشان ترسان و خانف مباشید. ۱۳ یهوه صبایوت را تقدیس نمایبد و او ترس 
و خوف شما باشد. ۱۴ و او (برای شما) مکان مقذس خواهد بود اما برای هردو خاندان 
اسرائیل سنگ مصادم و صخره لغزش دهنده و برای ساکنان اورشلیم دام و تله. ۱۵ و 
بسیاری از ایشان لفزش خورده» خواهند افتاد و شکسته شده و بدام افتاده» گرفتار خواهند 
گردید.» 

۶ شهادت رابه هم بپیچ و شریعت را در شاگردانم مختوم ساز. ۱۷ و من برای 
خداوند که روی خود را از خاندان یعقوب مخفی می‌سازد انتظار کشیده» امیدوار او 
خواهم بود. ۱ اینك من و پسرانی که خداوند به من داده است. از جانب بهوه 
صبایوت که در کوه صهیون ساکن است به جهت اسرائیل آیات و علامات هستیم. ۱٩‏ و 
چون ایشان به شما گویند که از اصحاب اجنه و جادوگرانی که جيك جيك و زمزم 
می‌کنند سوال کنید» (گویید) «آیا قوم از خدای خود سوال ننمایند و آیا از مردگان به 
جهت زندگان سوال باید نمود؟» ۲۰ به شریعت و شهادت (توجه نمایید) واگر موافق این 
کلام سخن نگویند» پس برای ایشان روشنایی نخواهد بود. ۲۱ و با غسرت و گرسنگی 
در آن خواهند گشت و هنگامی که گرسنه شوند خویشتن را مشوش خواهند ساخت و 
پادشاه و خدای خود را لعنت کرده» به بالا خواهند نگریست. ۲۲ و به زمین نظر 
خواهند انداخت و اينك تنگی و تاریکی و ظلمت پریشانی خواهد بود و به تاریکی غلیظ 
رانده خواهند شد. 


ولدی برای ما 


۹ لیکن برای او که در تنگی می‌بود تاریکی‌نخواهد شد. در زمان پیشین زمین 
زبولون و زمین نفتالی را ذلیل ساخت. امّا در زمان آخر آن را به راه دریا به آن طرف 
اردن در جلیل امّت‌هامحترم خواهد گردانید. ۲ قومی که در تاریکی سالك می‌بودند» نور 
عظیمی خواهند دید و بر ساکنان زمین سایه موت نور ساطع خواهد شد. ۳ تو قوم را 
بسیار ساخته» شادی ایشان را زیاد گردانیدی. به حضور تو شادی خواهند کرد متل 
شادمانی وقت درو و مانند کسانی که در تقسیم نمودن غنیمت وجد می‌نمایند. ۴ زیراکه 
یوغ بار او را و عصای گردنش یعنی عصای جفا کننده وی را شکستی چنانکه در روز 
مدیان کردی. ه زیرا همه اسلحه مسلحان در غوغا است و رخوت ایشان به خون آغشته 
است» امّا برای سوختن و هیزم آتش خواهند بود. ۶ زیرا که برای ما ولدی زاییده و 


پسری به ما بخشیده شد و سلطنت بر دوش او خواهد بود و اسم او عجیب و مشیر و 
خدای قدیر و پدر سرمدی و سرور سلامتی خوانده خواهد شد. ۷ ترقی سلطنت و 
سلامتی او را بر کرسی داود و بر مملکت وی انتها نخواهد بود تا آن را به انصاف و 
عدالت از ال تا انداوناد یت و. اش اد سید غرک بیوزه اروت انن رز انبخا هر آهه 
اورد. 


غضب خدا بر اسرانیل 
۸ خداوند کلامی نزد یعقوب فرستاد و آن بر اسرائیل واقع گردید. ؛ و تمامی قوم 
خواهند دانست یعنی افرایم و ساکنان سامره که از غرور و تکبّر دل خود می‌گویند: ۱۰ 
«خشتها افتاده است امّا با سنگهای تراشیده بنا خواهیم نمود؛ چوبهای افراغ در هم 
شکست امّا سرو آزاد بجای آنها می‌گذاريم.» ۱ بنابراین خداوند دشمنان رصین را 
ار اه و ای و 
فلسطینیان را از مغرب و ایشان اسرائیل را با دهان گشوده خواهند خورد. امّا با این 
همه خشم او برگردانیده نشده و دست او هنوز دراز است. ۱۳ و این قوم بسوی زننده 
خودشان بازگشت ننموده و یهوه صبایوت را نطلبیده‌اند.. ۱۴ بنابراین خداوند سر و دم و 
نخل و نی را از اسرائیل در يك روز خواهد برید. ۱۵ مرد پیر و مرد شریف سر است 
و نبی‌ای که تعلیم دروغ می‌دهد» ذُم می‌باشد. ۱۶ زیرا که هادیان اين قوم ایشان را گمراه 
می‌کنند و پیروان ایشان بلعیده می‌شوند. 
۷ از این سبب خداوند از جوانان ایشان مسرور نخواهد شد و بر یتیمان و بیوه زنان 
ایشان ترحم نخواهد نمود. چونکه جمیع ایشان منافق و شریرند و هر دهانی به حماقت 
منکلّم می‌شود با اینهمه غضب او برگردانیده نشده و دست او هنوز دراز است. ۱۸ زیرا 
که شرارت مثل آتش می‌سوزاند و خار و خس را می‌خورد» و در بوته‌های جنگل 
افروخته شده» دود غلیظ پیچان می‌شود. ۱٩‏ از غضب بهوه صبایوت زمین سوخته شده 
است و قوم» هیزم آتش گشته‌اند و کسی بر برادر خود شفقت ندارد. ۲۰ از جانب راست 
می‌ربایند و گرسنه می‌مانند و از طرف چپ می‌خورند و سیر نمی‌شوند و هرکس گوشت 
بازوی خود را می‌خورد. ۲۱ منسّی افرایم را و افرایم منسّی راو هر دوی ایشان بضد 
یهودا متحد می‌شوند. با اینهمه غضب او برگردانیده نشده و دست او هنوز دراز است. 
٩‏ وان که هام هیر خاه زا جازی مرسارته اکتا که 
رامرقوم می‌دارند» " تا مسکینان را از داوری منحرف سازند و حق فقیران قوم مرا 
بربایند تا انکه بیوه زنان غارت ایشان بشوند و بتیمان را تاراج نمایند. ۳ پس در روز 
بازخواست در حینی که خرابی از دور می‌اید» چه خواهید کرد و بسوی که برای 
معاونت خواهید گریخت و جلال خود را کجا خواهید انداخت؟ ۴ غیر از آنکه زیر 
اسیران خم شوند و زیر کشتگان بیفتند. با اینهمه غضب او برگردانیده نشده و دست او 
هنوز دراز است. 


داوری بر آشور 


وای بر آشور که عصای غضب من است و عصایی که در دست ایشان است خشم من 
می‌باشد. ۶ او را بر امّت منافق می‌فرستم و نزد قوم مغضوب خود مأمور می‌دارم تا 
غنیمتی بربایند و غارتی ببرند و ایشان را مثل گل کوچه‌ها پایمال سازند. " امّا او چنین 
گمان نمی‌کند و دلش بدینگونه قیاس نمی‌نماید» بلکه مراد دلش این است که امّت‌های 
بسیار را هلاك و منقطع بسازد. ۸ زیرا می‌گوید آیا سرداران من جمیعاً پادشاه نیستند؟ ٩‏ 
آیا گلنو مثل کرکمیش نیست و آیا حمات متل ارفاد نی» و آیا سامره مانند دمشق نمی‌باشد» 
۰ چنانکه دست من بر ممالك بتها استیلا یافت؟ و بتهای تراشیده آنها از بتهای اورشلیم 
و سامره بیشتر بودند؟ ۱۱ پس آیا به نهجی که به سامره و بتهایش عمل نمودم به 
اورشلیم و بتهایش چنین عمل نخواهم نمود؟ 

۲ و واقع خواهد شد بعد از انکه خداوند تمامی کار خود را با کوه صهیون و اورشلیم به 
انجام رسانیده باشد که من از ثمره دل مغرورپادشاه آشور و از فخر چشمان متکبُر وی 
انتقام خواهم کشید. ۱۳ زیرا می‌گوید: «به قوّت دست خود و به حکمت خویش چونکه 
فهیم هستم این را کردم و حدود قومها را منتقل ساختم و خزاین ایشان را غارت نمودم و 
مثل جبار سروران ایشان را به زیر انداختم. ۱۳ و دست من دولت قوم‌ها را مثل 
آشیانه‌ای گرفته است و به طوری که تخمهای متروك را جمع کنند» من تمامی زمین را 
جمع کردم. و کسی نبود که بال را بجنباند يا دهان خود را بگشاید يا جك جك بنماید.» 
۵ ایا تبر بر کسی که به آن می‌شکند فخر خواهد نمود يا ارّه بر کسی که ان را می‌کشد 
تا خر اه کی که ریا یحو قح هت مرا تفه رز کل 
چوب نباشد بلند نماید؟ ۱۶ بنابراین خداوند یهوه صبایوت بر فربهان او لاغری خواهد 
فرستاد و زير جلال او سوختنی مثل سوختن آتش افروخته خواهد شد. ۱۷ و نور اسرائیل 
نار و قذوس وی شعله خواهد شد» و در یکروز خار و خسش را سوزانیده» خواهد خورد. 
۸ و شوکت جنگل و بستان او هم روح و هم بدن را تباه خواهد ساخت و مثل گداختن 
مریض خواهد شد. ۱ و بقیه درختان و جنگلش قلیل العدد خواهد بود که طفلی آنها را 
ثبت تواند کرد. 


بقیه اسرانیل 

۰ و در آن روز واقع خواهد شد که بقیه اسرائیل و ناجیان خاندان یعقوب بار دیگر بر 
زننده خودشان اعتماد نخواهند نمود» بلکه بر خداوند که قوس اسرائیل است به 
اخلاصاعتماد خواهند نمود. ۲۱ و بقیه‌ای یعنی بقیه یعقوب بسوی خدای قادر مطلق 
بازگشت خواهند کرد. ۲۲ زیرا هرچند قوم تو اسرائیل مثل ریگ دریا باشند» فقط از 
ایشان بقیتی بازگشت خواهند نمود. هلاکتی که مقدر است به عدالت مجرا خواهد شد. 
۳ زیرا خداوند بهوه صبایوت هلاکت و تقدیری در میان تمام زمین به عمل خواهد 
آورد. ۲۴ بنابراین خداوند بهوه صبایوت چنین می‌گوید: «ای قوم من که در صهیون 
ساکنید از آشور مترسید» اگر چه شما را به چوب بزند و عصای خود را مثل مصریان 
بر شما بلند نماید. ۲۵ زیرا بعد از زمان بسیار کمی» غضب تمام خواهد شد و خشم من 
برای هلاکت ایشان خواهد بود.» ۲۶ و یهوه صبایوت تازیانهای بر وی خواهد 
برانگیخت چنانکه در کشتار مدّیان بر صخره غراب. و عصای او بر دریا خواهد بود و 
آن را بلند خواهد کرد به طوری که بر مصریان کرده بود. ۲۷ و در آن روز واقع 


خواهد شد که بار او از دوش تو و یوغ او از گردن تو رفع خواهد شد و یوغ از فربهی 
گسسته خواهد شد. 

۶۸ او به عیات رسید و از مجرون گذشت و در مکماش اسباب خود را گذاشت. ۲٩‏ از 
معبر عبور کردند و در جبع منزل گزیدند» اهل رامه هراسان شدند و اهل جبعه شاول 
فرار کردند. .۲ ای دختر جلیم به آواز خود فریاد برآور! ای ليشه و ای عناتوت فقیر 
گوش ده! ۳۱ مدمینه فراری شدند و ساکنان جیبیم گریختند. ۳۲ همین امروز در نوب 
توقف می‌کند و دست خود را بر جبل دختر صهیون و کوه اورشلیم دراز می‌سازد. ۲۳ 
اينك خداوند یهوه صبایوت شاخه‌ها را با خوف قطع‌خواهد نمود و بلند قذان بریده خواهند 
شد و مرتفعان پست خواهند گردید» ۳۴ و بوته‌های جنگل به آهن بریده خواهد شد و 
لبنان به دست جباران خواهد افتاد. 


نهالی از تنه یسی 


۱ ۱ و نهالی از تنه یسی بیرون آمده»شاخه‌ای از ریشه‌هايش خواهد شکفت. ۲ 
و روح خداوند بر او قرار خواهد کرفت» یعنی روح حکمت و فهم و روح مشورت و 
قوت و روح معرفت و ترس خداوند . ۲ و خوشی او در ترس خداوند خواهد بود و 
موافق ریت چشم خود داوری نخواهد کرد و بر وفق سمع کوشهای خویش تنبیه نخواهد 
نمود. ۴ بلکه مسکینان را به عدالت داوری خواهد کرد و به جهت مظلومان زمین 
براستی حکم خواهد نمود. و جهان را به عصای دهان خویش زده» شریران را به نفخه 
لبهای خود خواهد گشت. ه و کمربند کمرش عدالت خواهد بود و کمربند میانش امانت. 

۶ و گرگ با بره سکونت خواهد داشت و پلنگ با بزغاله خواهد خوابید و گوساله و شیر 
و پرواری با هم و طفل کوچك آنها را خواهد راند. " و گاو با خرس خواهد چرید و 
بچه‌های آنها با هم خواهند خوابید و شیر مثل گاو گاه خواهد خورد. ۸ و طفل شیرخواره 
بر سوراخ مار بازی خواهد کرد و طفل از شیر باز داشته شده دست خود را بر خانه 
افعی خواهد گذاشت. ٩‏ و در تمامی کوه‌مقذس من ضرر و فسادی نخواهند کرد زیرا که 
جهان از معرفت خدا/وند پر خواهد بود مثل آبهایی که دریا را می‌پوشاند. 

۰ و در آن روز واقع خواهد شد که ريشه یسی به جهت علم قوم‌ها برپا خواهد شد و 
خواهد گشت که خداوند بار دیگر دست خود را دراز کند تا بقیه قوم خویش را که از 
آشور و مصر و فتروس و حبش و عیلام و شنعار و حمات و از جزیره‌های دریا بافی 
مانده باشند باز آورد, 

۲ و به جهت امّت‌ها علمی برافراشته» راندشدگان اسرانیل را جمع خواهد کرد و 
خواهد شد و دشمنان یهودا منقطع خواهند گردید. افرایم بر یهودا حسد نخواهد برد و 
یهودا افرایم را دشمنی نخواهد نمود. ۱۴ و به جانب مغرب بر دوش فلسطینیان پریده. 
بنی مشرق را با هم غارت خواهند نمود. و دست خود را بر آدوم و موآب دراز کرده 
بنی عمّون ایشان را اطاعت خواهند کرد. ۱۵ و خداوند زبانه دریای مصر را تباه 
ساخته» دست خود را با بادٍ سوزان بر نهر دراز خواهد کرد و آن را با هفت نهرش 
خواهد زد و مردم را با کفش به آن عبور خواهد داد. ۱۶ و به جهت بقیه قوم او که از 


آشور باقی مانده باشند» شاه‌راهی خواهد بود» چنانکه به جهت اسرانیل در روز بر آمدن 
ایشان از زمین مصر بود. 


سرود حمد 


۳ و در آن روز خواهی گفت که «ای خداوند تو را حمد می‌گویم زیرا به من 
غضبناك بودی. اما غضبت برگردانیده شده. مرا تسلی می‌دهی. ۲ اينك خدا نجات من 
است بر او توگل نموده» نخواهم ترسید. زیرا یاه یهوه قوّت و تسبیح من است و نجات من 
گردیده است.» " بنابراین با شادمانی از چشمه‌های نجات آب خواهید کشید. 

۳ و در آن روز خواهید گفت: «خداوند را حمد گویید و نام او را بخوانید و اعمال او 
را در میان قوم‌ها اعلام کنید و ذکر نمایید که اسم او متعال می‌باشد. د برای خداوند 
بسرایید زیرا کارهای عظیم کرده است و این در تمامی زمین معروف است. ۶ ای 
ساکنه صهیون صدا را برافراشته» بسرای زیرا قذوس اسرائیل در میان تو عظیم است.» 


وحی درباره بابل 


۴ . وحی درباره بایل که اشعیاابن آموص آن را دید. 

۲ علمی بر کوه خشك برپا کنید و آواز به ایشان بلند نمایید» با دست اشاره کنید تا به 
درهای نجبا داخل شوند. ۳ من مقتسان خود را مأمور داشتم و شجاعان خویش یعنی 
آنانی را که در کبریای من وجد می‌نمایند به جهت غضبم دعوت نمودم. ۴ آواز گروهی 
در کوه‌ها مثل آواز خلق کثیر. اواز غوغای ممالك امّت‌ها که جمع شده باشند. یهوه 
صبایوت لشکر را برای جنگ‌سان می‌بیند. ه ایشان از زمین بعید و از کرانه‌های آسمان 
می‌ایند. یعنی خداوند با اسلحه غضب خود تا تمامی جهان را ویران کند. ۶ ولوله کنید 
زیرا که روز خداوند نزديك است. مثل هلاکتی از جانب قادر مطلق می‌اید. ۲ از این 
جهت همه دستها سست می‌شود و دلهای همه مردم گداخته می‌گردد. ۸ و ایشان متحیر 
شده. آلمها و دردهای زه بر ایشان عارض می‌شود» متل زنی که می‌زاید درد می‌کشند. 
بر یکدیگر نظر حیرت می‌اندازند و رویهای ایشان رویهای شعله‌ور می‌باشد. + اينك 
روز خداوند با غضب و شذت خشم و ستمکیشی می‌ابد» تا جهان را ویران سازد و 
گناهکاران را از میانش هلاك نماید. ۱۰ زیرا که ستارگان آسمان و برجهایش روشنایی 
خود را نخواهند داد. و آفتاب در وقت طلوع خود تاريك خواهد شد و ماه روشنایی خود 
را نخواهد تابانید. ۱۱ و من ربع مسکون را به سبب گناه و شریران را به سبب عصیان 
ایشان سزا خواهم داد» و غرور متکبران را تباه خواهم ساخت و تکبر جباران را به زیر 
خواهم انداخت. ۱۲ و مردم را از زر خالص و انسان را از طلای أوفیر کمیابتر خواهم 
گردانید. ۱۳ بنابراین آسمان را متزلزل خواهم ساخت و زمین از جای خود متحرك 
خواهد شد. در حین غضب بهوه صبایوت و در روز شذت خشم او. 

۱۴ و مثل آهوی رانده شده و مانند گله‌ای که کسی آن را جمع نکند خواهند بود. و هرکس 
به سوی قوم خود توجه خواهد نمود و هر شخص به زمین خویش فرار خواهد کرد. ۱۵ 
و هرکه یافت شود با نیزه زده خواهد شد و هرکه گرفته شود باشمشیر خواهد افتاد. ۱۶ 
اطفال ایشان نیز در نظر ایشان به زمین انداخته شوند و خانه‌های ایشان غارت شود و 


زنان ایشان بی‌عصمت گردند. ۱۷ اینك من مادیان را بر ایشان خواهم برانگیخت که نقره 
را به حساب نمی‌آورند و طلا را دوست نمی‌دارند. ۱۸ و کمانهای ایشان جوانان را خرد 
خواهد کرد. و بر ثمره رحم ترحم نخواهند نمود و چشمان ایشان بر اطفال شفقت نخواهد 
کرد. ۱۰و بایل که جلال ممالك و زینت فخر کلدانیان است. مثل واژگون ساختن خدا 
سدوم و عموره را خواهد شد. .۲ و تابه ابد آباد نخواهد شد و نسلاً بعد نسل مسکون 
نخواهد گردید. و آعراب در آنجا خیمه نخواهند زد و شبانان گله‌ها را در آنجا نخواهند 
خوابانید. ۲۱ بلکه وحوش صحرا در آنجا خواهند خوابید و خانه‌های ایشان از بومها پر 
خواهد شد. شترمرغ در آنجا ساکن خواهد شد و غولان در آنجا رقص خواهند کرد» ۲۲ 
و شغالها در قصرهای ایشان و گرگها در کوشکهای خوش‌نما صدا خواهند زد و زمانش 
نزديك است که برسد و روزهایش طول نخواهد کشید. 


۱۳ زیرا خداوند بر یعقوب ترحم فرموده»اسرائیل را بار دیگر خواهد برگزید و 
ایشان را در زمینشان آرامی خواهد داد. و غربا با ایشان ملحق شده» با خاندان یعقوب 
ملصق خواهند گردید. ۲ و قوم‌ها ایشان را برداشته» به مکان خودشان خواهند آورد. و 
خاندان اسرائیل ایشان را در زمین خدارند برای بندگی و کنیزی. مملوك خود خواهند 
ساخت. و اسیرکنندگان خود را اسیر کرده» بر ستمکاران خویش‌حکمرانی خواهند نمود. 

۳ و در روزی که خداوند تو را از آلْم و اضطرابت و بندگی سخت که بر تو می‌نهادند 
خلاصی بخشد واقع خواهد شد ۴ که اين مثل را بر پادشاه بابل زده؛ خواهی گفت: 
چگونه آن ستمکار تمام شد و آن جور پيشه چگونه فانی گردید! ه خداوند عصای 
شریران و چوگان حاکمان را شکست. ۶ آنکه قوم‌ها را به خشم با صدمه متوالی می‌زد و 
بر امت‌ها به غضب با جفای بیحد حکمرانی می‌نمود» ۷ تمامی زمین ارام شده و ساکت 
گردیده‌اند و به آواز بلند ترئم می‌نمایند. , صنوبرها نیز و سروهای آزاد لبنان درباره تو 
شادمان شده» می‌گویند: «از زمانی که تو خوابیده‌ای قطع کننده‌ای بر ما برنیامده است.» 
٩‏ هاویه از زیر برای تو متحرك است تا چون بیایی تو را استقبال نمایده و مردگان یعنی 
جمیع بزرگان زمین را برای تو بیدار می‌سازد» و جمیع پادشاهان امّت‌ها را از کرسیهای 
ایشان برمی‌دارد. ۰۰ جمیع اینها تو را خطاب کرده» می‌گویند: «آبا تو نیز مثل ما 
ضعیف شده‌ای و مانند ما گردیده‌ای؟» ۱۱ جلال تو و صدای بربطهای تو به هاویه فرود 
شده است. کرمها زیر تو گسترانیده شده و مورها تو را می‌پوشانند. 

۲ ای زهره دختر صبح چگونه از آسمان افتاده‌ای؟ ای که امّت‌ها را ذلبل می‌ساختی 
چگونه به زمین افکنده شده‌ای؟ ۱۳ و تو در دل خود می‌گفتی: «به آسمان صعود نموده. 
کرسی خود را بالای ستارگان خدا خواهم افراشت» و بر کوه اجتماع در اطراف شمال 
جلوس خواهم‌نمود. ۱۳ بالای بلندیهای ابرها صعود کرده. مثل حضرت اعلی خواهم 
شد.» ۱۵ لکن به هاویه به اسفلهای حفره فرود خواهی شد. 

۶ آنانی که تو را بینند بر تو چشم دوخته و در تو تأَمّل نموده» خواهند گفت: «آیا این آن 
مرد است که جهان را متزلزل و ممالك را مرتعش می‌ساخت؟ ۱۷ که ربع مسکون را 
ویران می‌نمود و شهر هايش را منهدم می‌ساخت و اسیران خود را به خانه‌های ایشان رها 
لت گر :۵ 4۱ 

۸ همه پادشاهان امّت‌ها جمیعاً هر يك در خانه خود با جلال می‌خوابند. ۱٩‏ اما تو از 
قبر خود بیرون افکنده می‌شوی و مثل شاخه مکروه و مانند لباس کشتگانی که با شمشیر 


زده شده باشند» که به سنگهای حفره فرو می‌روند و مثل لاشه پایمال شده. .۲ با ایشان 
درزدفن متحد تخر هی جرد چوک رامین خود زا ویر ان کر دم فرم خوین ر کشته‌ای, 
درّیت شریران تا به ابد مذکور نخواهند شد. ۲۱ برای پسرانش به سبب گناه پدران ایشان 
قتل را مهیا سازید تا ایشان برنخیزند و در زمین تصرّف ننمایند و روی ربع مسکون را 
از شهرها پر نسازند. 

۲ و بهوه صبایوت می‌گوید: «من به ضدایشان خواهم برخاست.» و خداوند می‌گوید: 
«اسم و بقیه را و نسل و ذریت را از بابل منقطع خواهم ساخت. ۲۳ و آن را نصیب 
خارپشتها و خلابهای آب خواهم گردانید و آن را با جاروب هلاکت خواهم رفت.» یهوه 
صبایوت می‌گوید. 


سرنوشت اشور 

۳ یهوّه صبایوت قسم خورده» می‌گوید: «یة بت به طوزری که فخته نمودهام همچدان واقم 
خواهد شد. و به نهجی که تقدیر کرده‌ام همچنان بجا آورده خواهد گشت. ۲۵ و آشور را 
در زمین خودم خواهم شکست و او را بر کوههای خویش پایمال خواهم کرد. و یوغ او 
از ایشان رفع شده» بار وی از گردن ایشان برداشته خواهد شد.» ۲۶ تقدیری که بر تمامی 
زمین مقدّر گشته» این است. رذگهر جع امه درا تدم همین مت ۳۷ 
زیرا که یهوه صبایوت تقدیر نموده است» پس کیست که آن را باطل گرداند؟ و دست 
اوست که دراز شده است پس کیست که آن را برگرداند؟ 


وحی درباره فلسطین 

۶۸ در سالی که آحاز پادشاه مرد این وحی نازل شد: ۲۰ ای جمبع فلسطین شادی مکن 
از اینکه عصایی که تو را می‌زد شکسته شده است. زبرا که از ريشه مار افعی بیرون 
می‌آید و نتیجه او اژدهای آتشین پرنده خواهد بود. .۲ و نخست‌زادگان مسکینان خواهند 
چرید و فقیران در اطمینان خواهند خوابید. و ريشه تو را با قحطی خواهم کشت و باقی 
ماندگان تو مقتول خواهند شد. ۱ ای دروازه ولوله نما! و ای شهر فریاد براور! ای 
وی کسی دور نخواهد افتاد. ۳۲ پس به رسولان امّت‌هاچه جواب داده شود: «اینکه 
خداوند صهیون را بنیاد نهاده است و مسکینان قوم وی در آن پناه خواهند برد.» 


وحی درباره موآب 


۱۵ وحی درباره موآب: 


زیرا که در شبی عار موآب خراب و هلاك شده است؛ زیرا در شبی قیر موآب خراب و 
هلاك شده است. ۲ به بتکده و دیبون به مکان‌های بلند به جهت گریستن بر آمده‌اند. موآب 


برای بو و میدبا ولوله می‌کند. بر سر هریکی از ایشان گری است و ریشهای همه 


تراشیده شده است. ۳ در کوچه‌های خود کمر خود را به پلاس می‌بندند و بر پشت بامها 
و در چهارسوهای خود هرکس ولوله می‌نماید و اشکها می‌ریزد. ۴ و حشتون و العاله 
فریاد برمی‌اورند. آواز ایشان تا یاهص مسموع می‌شود. بنابراین مسلحان مواب ناله 
می‌کنند و جان ایشان در ایشان می‌لرزد. 

د دل من به جهت مواب فریاد برمی‌آورد. فراریانش تا به صوغر و عجلت شلشیا نعره 
می‌زنند زیرا که ایشان به فراز وحیت با گریه برمی‌آیند. زیرا که از راه خورونايم 
صدای هلاکت برمی‌آورند. ۶ زیرا که ابهای نمریم خراب شده» چونکه علف خشکیده و 
گیاه تلف شده و هیچ چیز سبز باقی نمانده است. ۷ بنابراین دولتی را که تحصیل 
نموده‌اند و اندوخته‌های خود را بر وادی بیدها می‌برند. ۸ زیرا که فریاد ایشان حدود 
موآب را احاطه نموده و ولوله ایشان تا آجلایم و ولوله ایشان تا بثر ایلیم رسیده است. ٩‏ 
چونکه ابهای دیمون از خون پر شدهزانرو که بر دیمون (بلایای) زیاد خواهم آورد یعنی 
شیری را بر فراریان مواب و بر بقیه زمینش (خواهم کماشت). 


م1 بره‌ها را که خراج حاکم زمین است از سالع بسوی بیابان به کوه دختر صهیون 
بفرستید. ۲ و دختران موآب مثل مرغان آواره و مانند آشیانه ترك شده نزد معبرهای 
آرنون خواهند شد. ۳ مشورت بدهید و انصاف را بجا آورید» و سایه خود را در وقت 
ظهر مثل شب بگردان. رانده شدگان را پنهان کن و فراریان را تسلیم منما. ۴ ای موآب 
بگذار که رانده‌شدگان من نزد تو مأوا گزینند. و برای ایشان از روی تاراج‌کننده پناه‌گاه 
باش. زیرا ظالم نابود می‌شود و تاراج‌کننده تمام می‌گردد و ستمکار از زمین تلف خواهد 
شد. ه و گرسی به رحمت استوار خواهد گشت و کسی به راستی بر آن در خیمه داود 
هه تست که دار عضو انصیافت یه و تحت عدالت عحن ساره 

۶ غرور موآب و بسیاری تکبّر و خیلاء و کبر و خشم او را شنیدیم و فخر او باطل است. 
۷ بدین سبب موب به جهت موب ولوله می‌کند و تمامی ایشان ولوله می‌نمایند. به جهت 
بنیادهای قیر حارست ناله می‌کنید زیرا که بالگل مضروب می‌شود. م زیراکه 
مزرعه‌های حشبون و موّهای سبمه پژم رده شد و سروران امّت‌ها تاکه‌ایش را 
شکستند.آنها تا به یغزیر رسیده بود و در بیابان پراکنده می‌شد و شاخه‌هایش منتشر شده 
از دریا می‌گذشت. ٩‏ بنابراین برای مو سبّمّه به گریه‌یغزیر خواهم گریست. ای حشنبون 
و آلعاله شما را با اشکهای خود سیراب خواهم ساخت زیرا که برمیوه‌ها و انگورهایت 
گلبانگ افتاده است. ۱۰ شادی و ابتهاج از بُستانها برداشته شد و در تاکستانها ترئم و آواز 
رای تفر اهدنو نو کی کر از دسر ی پانمال ار کنا فد ای شاد مان زا 
خاموش گردانیدم. ۱۱ لهذا احشای من متل بربط به جهت موآب صدا می‌زند و بطن من 
برای قیر حارس. ۱۲ و هنگامی که موآب در مکان بلند خود حاضر شده» خویشتن را 
خسته کند و به مکان مقذس خود برای دعا بیاید کامیاب نخواهد شد. 

۳ این است کلامی که خداوند درباره موآب از زمان قدیم گفته است. ۱۳ امَّا الاتن 
خداوند تکلم نموده» می‌گوید که بعد از سه سال مثل سالهای مزدورء» جلال موآب با 
تمامی جماعت کثیر او محقر خواهد شد و بقیه آن بسیار کم و بی‌قوّت خواهند گردید. 


وحی درباره دمشق 


۱۷ وحی درباره دمشق: 

اينك دمشق از میان شهرها برداشته می‌شود و توده خراب خواهد گردید. ۲ شهرهای 
عروعیر متروك می‌شود و به جهت خوابیدن گله‌ها خواهد بود و کسی آنها را نخواهد 
ترسانید. ۳ و خضتار از. افززایم قلت خر هد شب ی شطنت رز دقتی ی از یه ارام: و مثل 
جلال بنی‌اسرانیل خواهند بود زیرا که بهوه صبایوت چنین می‌گوید. ۴ و در آن روز 
جلال یعقوب ضعیف می‌شود و فربهی جسدش به لاغری تبدیل می‌گردد. ه و چنان 
خواهد بود که دروگران زرع را جمع کنند و دستهای ایشان سنبله‌ها را درو کند.و خواهد 
بود متل وقتی که در وادی رفایم سنبله‌ها را بچینند. ۶ و خوشه‌های چند در آن باقی ماند 
و مثل وقتی که زیتون را بتکانند که دو يا سه دانه بر سر شاخه بلند و چهار یا پنج دانه 
بر شاخچه‌های بارور آن باقی ماند. یهوه خدای اسرانیل چنین می‌گوید. 

« در آن روز انسان بسوی آفریننده خود نظر خواهد کرد و چشمانش بسوی قذوس 
اسراتیل خواهد نگریست. ۸ و بسوی مذبح‌هایی که به دستهای خود ساخته است نظر 
نخواهد کرد و به آنچه با انگشتهای خویش بنا نموده یعنی اشیریم و بتهای آفتاب نخواهد 
نگریست. 

٩‏ در آن روز شهرهای حصینش مثل خرابه‌هایی که در جنگل یا بر کوه بلند است خواهد 
قق که نها را ان حضتور اي انس آفیل راک اش و ویر اک آهدش ۱ تداع 
نجات خود را فراموش کردی و صخره قوّت خویش را به یاد نیاوردی, بنابراین نهالهای 
دلپذیر غرس خواهی نمود و قلمه‌های غریب را خواهی کاشت. ۱۱ در روزی که غرس 
می‌نمایی» آن را نمّو خواهی داد و در صبح مزروع خود را به شکوفه خواهی آورد امَا 
محصولش در روز آفت مهلك و حزن علاج‌ناپذیر بر باد خواهد رفت. 

۲ وای بر شورش قوم‌های بسیار که مثل شورش دریا شورش می‌نمایند» و خروش 
طوایفی که مثل خروش ابهای زورآور خروش می‌کنند. ۱۳ طوایف مثل خروش ابهای 
بسیار می‌خروشند امّا ایشان را عتاب خواهد کرد و به جای دور خواهند گریخت و مثل 
کاه کوهها در برابر باد رانده خواهند شد و مثل غبار در برابرگردباد. ۱۴ در وقت شام 
اينك خوف اسث و قبل از صبح نابود می‌شوند. نصیب تاراج‌کنندگان ما و حصته غارت 
نهک ما هتفن تاینت 


پیغام خدا علیه کوش 


۸ وای بر زمینی که در آن آواز بالها است‌که به آن طرف نهرهای کوش می‌باشد. 
۲ و ایلچیان به دریا و در کشتیهای بردی بر روی آبها می‌فرستد و می‌گوید: ای رسولان 
تیزرو بروید نزد امّت بلند قدٌ و برّاق» نزد قومی که از ابتدایش تا کنون مهیب بوده‌اند 
یعنی امّت زورآور و پایمال کننده که نهرها زمین ایشان را تقسیم می‌کند. ۳ ای تمامی 
ساکنان ربع مسکون و سکنه جهان» چون علمی بر کوهها بلند گردد بنگرید و چون کرئا 
نواخته شود بشنوید. ۴ زیرا خداوند به من چنین گفته است که من خواهم آرامید و از 
مکان خود نظر خواهم نمود. مثل گرمای صاف بر نباتات و مثل ابر شبنم دار در 
حرارت حصاد. ه زیرا قبل از حصاد وقتی که شکوفه تمام شود و گل به انگور رسیده 
مبدّل گردد او شاخه‌ها را با ارّه‌ها خواهد برید و نهالها را بریده دور خواهد افکند. ۶ و 


همه برای مرغان شکاری کوهها و وحوش زمین واگذاشته خواهد شد. و مرغان شکاری 
تابستان را بر انها بسر خواهند برد و جمیع وحوش زمین زمستان را بر آنها خواهند 
گذرانید. " و در آن زمان هدیه‌ای برای یهوه صبایوت از قوم بلند قدٌ و برّاق و از قومی 
که از ابتذایش تا کنون مهیب اننت و از امتی زورآوو و پایسال کنفهه که نهرها زین 
ایشان را تقسیم می‌کند» به مکان اسم یهوه صبایوت یعنی به کوهم‌صهیون آورده خواهد شد. 


وحی درباره مصر 


۱۹ وحی درباره مصر : 

اينك خداوند بر آبر تیزرو سوار شده. به مصر می‌آید و بتهای مصر از حضور وی 
خواهد لرزید و دلهای مصریان در اندرون ایشان گداخته خواهد شد. ۲ و مصریان را 
بر مصریان خواهم برانگیخت. برادر با برادر خود و همسایه با همسایه خویش و شهر با 
شهر و کشور با کشور جنگ خواهند نمود. ۳ و روح مصر در اندروتش افسرده شده؛ 
مشورتش را باطل خواهم گردانید و ایشان از بتها و فالگیران و صاحبان اجنّه و 
جادوگران سوال خواهند نمود. ۴ و مصریان را به دست آقای ستم‌کیش تسلیم خواهم 
نمود و پادشاه زوراور بر ایشان حکمرانی خواهد کرد. خداوند بهوه صبایوت چنین 
می‌گوید. 
ه و آب از دریا (نیل) کم شده» نهر خراب و خشك خواهد گردید. ۶ و نهرها متعتن 
شده.» جویهای ماصور کم شده می‌خشکد و نی و بوریا پژم رده خواهد شد. ۷ و 
مرغزاری که بر کنار نیل و بر دهنه نیل است و همه مزرعه‌های نیل خشك و رانده شده 
و نابود خواهد گردید. ۸ و ماهی گیران ماتم می‌گیرند و همه آنانی که قلاب به نیل 
اندازند زاری می‌کنند و آنانی که دام بر روی آب گسترانند افسرده خواهند شد. ٩‏ و 
عاملان کتان شانه زده و بافندگان پارچه سفید خجل خواهند شد. .۱ و ارکان او ساییده و 
جمیع مزدوران رنجیده دل خواهند شد. 
۱ سروران صوعن بالگل احمق می‌شوند ومشورت مشیران دانشمند فرعون وحشی 
می‌گردد. پس چگونه به فرعون می‌گویید که من پسر حکما و پسر پادشاهان قدیم 
می‌باشم. ۱۲ پس حکیمان تو کجایند تا ایشان تو را اطلاع دهند و بدانند که یهوه صبایوت 
درباره مصر چه تقدیر نموده است؟ ۱۳ سروران صوعن ابله شده و سروران نوف 
فریب خورده‌اند و آنانی که سنگ زاویه اسباط مصر هستند آن را گمراه کرده‌اند. ۱۴و 
خداوند روح خیرگی در وسط آن آميخته است که ایشان مصریان را در همه کارهای 
ایشان گمراه کرده‌اند» مثل مستان که در قی خود افتان و خیزان راه می‌روند. ۱۵ و 
مصریان را کاری نخواهد ماند که سر يا دم نخل یا بوریا بکند. 
۶ در آن روز اهل مصر مثل زنان می‌باشند و از حرکت دست یهوه صبایوت که آن را 
بر مصر به حرکت می‌آورد لرزان و هراسان خواهند شد. ۱۷و زمین یهودا باعث خوف 
مصر خواهد شد که هرکه ذکر آن را بشنود خواهد ترسید به سبب تقدیری که یهوه 
صبایوت بر آن مقذر نموده است. ۱۸ در آن روز پنج شهر در زمین مصر به زبان 
کنعان متکلم شده» برای یهوه صبایوت قسم خواهند خورد و یکی شهر هلاکت نامیده 
خواهد شد. 


٩‏ در آن روز مذبحی برای خداوند در میان زمین مصر و ستونی نزد حدودش برای 
خداوند خواهد بود. .۲ و آن ایتی و شهادتی برای یهوه صبایوت در زمین مصر خواهد 
بود. زیرا که نزد خداوند به سبب جفاکنندگان خویش استغاثه خواهد نمود و او نجات 
دادن کسانت کنتهام بر ای اسان شرا هد فتاه و ایا رو اه زان و 
شناخت و با ذبایح و هدایا او را عبادت خواهند کرد و برای خداوند نذر کرده. آن را 
وفا خواهند نمود. ۲۲ و خداوند مصریان را خواهد زد و به زدن شفا خواهد داد زیرا 
چون بسوی خدا/وند بازگشت نمایند ایشان را اجابت نموده» شفا خواهد داد. 

۳ در آن روز شاهراهی از مصر به آشور خواهد بود و اشوریان به مصر و مصریان 
به آشور خواهند رفت و مصریان با اشوریان عبادت خواهند نمود. ۲۴ در آن روز 
اسرائیل سوم مصر و آشور خواهد شد و آنها در میان جهان برکت خواهند بود. ۲۵ 
زیرا که یهوه صبایوت آنها را برکت داده خواهد گفت قوم من مصر و صنعت دست من 
آشور و میراث من اسرائیل مبارك باشند. 


پیام خدا بضد مصر و کوش 


۳۰ در سالی که ترتان به آشتذود آمد هنگامی که سرجون پادشاه آشور او را 
فرستاد» پس با آثتود جنگ کرده» آن را گرفت. ۲در آن وقت خداوند به واسطه اشعیا 
ابن آموص تکلم نموده» گفت: «برو و پلاس را از کمر خود بگشا و نعلین را از پای خود 
بیرون کن.» و او چنین کرده» عریان و پا برهنه راه می‌رفت. 

۳ و خداوند گفت: «چنانکه بنده من اشعیا سه سال عریان و پا برهنه راه رفته است تا 
آیتی و علامتی درباره مصر و کوش باشد. ۴ بهمان طور پادشاه آشور اسیران مصر و 
جلاء وطنان کوش را از جوانان وپیران عریان و پابرهنه و مکشوف سرین خواهد برد تا 
رسوایی مصر باشد. ‏ و ایشان به سبب کوش که ملجای ایشان است و مصر که فخر 
ایشان باشد مضطرب و خجل خواهند شد. ۶ و ساکنان این ساحل در آن روز خواهند 
گفت: 

این ملجای ما که برای اعانت به آن فرار کردیم تا از دست پادشاه آشور نجات یابیم 
چنین شده است» پس ما چگونه نجات خواهیم یافت؟» 


وحی درباره بابل 


۳ وحی درباره بیابان بحر : 

چنانکه گردباد در جنوب می‌آید» این نیز از بیابان از زمین هولناك می‌آید. ۲ رژیای 
سخت برای من منکشف شده است» خیانت پيشه خیانت می‌کند و تاراج کننده تاراج 
می‌نماید. ای عیلام برآی و ای مذیان محاصره نما. تمام ناله آن را ساکت گردانیدم. 
۳ از این جهت کمر من از شذت درد پر شده است و درد زه مثل درد زنی که می‌زاید 
مرا درگرفته است. پیچ و تاب می‌خورم که نمی‌توانم بشنوم» مدهوش می‌شوم که 
نمی‌توانم ببینم. ۳ دل من می‌طبید و هیبت مرا ترسانید. او شب لذّت مرا برایم به خوف 


مبذّل ساخته است. ۵ سفره را مهیا ساخته و فرش را گسترانیده به اکل و شرب مشغول 
می‌باشند. ای سروران برخیزید و سپرها را روغن بمالید. 

۶ زیرا خداوند به من چنین گفته است: «برو و دیده‌بان را قرار بده تا آنچه را که بیند 
اعلام نماید. ۷ و چون فوج سواران جفت جفت و فوج الاغان و فوج شتران را بیند آنگاه 
به دقت تمام توجه بنماید.» 

۸ پس او مثل شیر صدا زد که «ای آقا من دانماً در روز بر محرس ایستاده‌ام و تمامی 
شب بر دیده‌بانگاه خود برقرار می‌باشم. ٩‏ و اينك فوج‌مردان و سواران جفت جفت 
ایند و امد کرد کته بان فتاه افاوه شا تسام متا هام تر یه خذ نان 
را بر زمین شکستهاند.» 

۱۰ ای کوفته شده من و ای محصول خرمن من آنچه از بهوه صبایوت خدای اسرائیل 


وحی درباره ادوم 

۱ وحی درباره دومه: 

کسی از سعیر به من ندا می‌کند که «ای دیده‌بان از شب چه خبر؟ ای دیده‌بان از شب چه 

خبر؟» ۱۲ دیده‌بان می‌گوید که «صبح می‌آید و شام نیز. اگر پرسیدن می‌خواهید بپرسید 
و بازگشت نموده» ببایید 4 


موده 


وحی درباره عرب 

۳ وحی درباره عرب: 

ای قافله‌های ددانیان در جنگل عرب منزل کنید. ۱۴ ای ساکنان زمین تیما تشنگان را به 
آب استقبال کنید و فراریان را به خوراك ایشان پذیره شوید. ۵ زیراکه ایشان از 
شمشیر ها فرار می‌کنند» از شمشیر برهنه و کمان زه شده و از سختی جنگ. 

۶ زانرو که خداوند به من گفته است بعد از یکسال موافق سالهای مزدوران» تمامی 
شوکت قیدار تلف خواهد شد. ۱۷ و بقیه شماره تیراندازان و جبّاران بنی قبدار قلیل 
خواهد شد چونکه یهوه خدای اسرائیل اين را گفته است. 


وحی درباره اورشلیم 


وحی درباره وادی رویا: 


۳ الاآن تو را چه شد که کلیه بر بامها برآمدی؟ ۲ ای که پر از شورشها هستی و 
ای شهر پرغوغا و ای قربه مفتخر! کشتگانت کشته شمشیر نیستند و در جنگ هلاك 
نشده‌اند. ۳ جمیع سرورانت با هم گریختند و بدون تیراندازان اسیر گشتند. همگانی که در 
تو یافت شدند با هم اسیر گردیدند و به جای دور فرار کردند. ۴ بنابراین گفتم نظر خود 
را از من بگردانید زیرا که با تلخی گریه می‌کنم. برای تسلی من درباره خرابی دختر 
قومم الحاح مکنید. ۱ 

ه زیرا خداوند یهوه صبایوت روز اشفتگی و پایمالی و پریشانی‌ای در وادی رویا دارد. 
دیوارها را منهدم می‌سازند و صدای استغاثه تا به کوهها می‌رسد. ۶ و عیلام با افواج 


و | 
وادیهای بهترینت از ارابه‌ها پر شده» سواران پیش دروازه‌هایت صف‌آرایی می‌نمایند؛ ۸ 
و پوشش یهودا برداشته می‌شود و در آن روز به اسلحه خانه جنگل نگاه خواهید کرد؛ ٩‏ 
و رخنه‌های شهر داود را که بسیارند خواهید دید و آب برکه تحتانی را جمع خواهید 
نمود؛ ۱۰ و خانه‌های اورشلیم را خواهید شمرد و خانه‌ها را به جهت حصاربندی 
دیوارها خراب خواهید نمود. ۱۱ و درمیان دو دیوار حوضی برای اب برکه قدیم 
خواهید ساخت امّا به صانع آن نخواهید نگریست و به آنکه آن را از ایام پیشین ساخته 
است نگران نخواهید شد. ۱۳ و در آن روز خداوند یهوه صبایوت (شما را) به گریستن 
وماتم کردن و کندن مو و پوشیدن پلادس خواهد خواند. ۱۳ و اينك شادمانی و خوشی و 
کشتن گاوان و ذبح کردن گوسفندان و خوردن گوشت و نوشیدن شراب خواهد بود که 
بخوریم و بنوشیم زیرا که فردا می‌میریم. ۱۳ و یهوه صبایوت در گوش من اعلام کرده 
است که این گناه شما تا بمیرید هرگز کقاره نخواهد شد. خداوند پهوه صبایوت این را 
گفته است. 

۵ خداوند بهوه صبایوت چنین می‌گوید: «برو و نزد این خزانه‌دار یعنی شبنا که ناظر 
خانه است داخل شو و به او بگو: ۶ و را در اینجا چه کار است و در اینجا که را 
داری که در اینجا قبری برای خود کنده‌ای؟ ای کسی که قبر خود را در مکان بلند 
می‌گنی و مسکنی برای خویشتن در صخره می‌تر اشی.» 

۷ اينك ای مرد» خداوند البثه تو را دور خواهد انداخت و البئه تو را خواهد پوشانید. 
۸ و البثه تو را مثل گوی سخت خواهد پیچید و به زمین وسیع تو را خواهد افکند و در 
انجا خواهی مرد و در انجا ارابه‌های شوکت تو رسوایی خانه اقایت خواهد شد. ۱٩‏ و تو 
را از منصبت خواهم راند و از مکانت به زیر افکنده خواهی شد. 

۰ و در آن روز واقع خواهد شد که بنده خویش الیاقیم بن حلقیا را دعوت خواهم نمود. 
۱ و او را به جامه تو ملس ساخته به کمربندت محکم خواهم ساخت و اقتدار تو را به 
دست او خواهم داد و او ساکنان اورشلیم و خاندان یهودا را پدر خواهد بود. ۲۲ و کلید 
خانه داود را بر دوش وی خواهم نهاد و چون بگشاید احدی نخواهد بست و چون ببندد» 
احدی نخواهد گشاد. ۲۳ و اورا در جای محکم مثل میخ خواهم دوخت و برای خاندان 
پدر خود کرسی جلال خواهد بود. ۲۴ و تمامی جلال خاندان پدرش را از اولاد و احفاد 
و همه ظروف کوچك را از ظروف کاسه‌ها تا ظروف نگها بر او خواهند آویخت. 

۵ و یهوه صبایوت می‌گوید که در آن روز آن میخی که در مکان محکم دوخته شده» 
متحرك خواهد گردید و قطع شده. خواهد افتاد و باری که بر آن است. تلف خواهد شد 
زیرا خداوند این را گفته است. 


وحی درباره صور 


۳ وحی درباره صور 

ای کشتیهای ترشیش ولوله نمایید زیرا که بحدی خراب شده است که نه خانه‌ای و نه 
مدخلی باقی مانده. از زمین کثیم خبر به ایشان رسیده است. ۲ ای ساکنان ساحل که 
تاجران صیدون که از دریا عبور می‌کنند تو را پر ساخته‌اند» آرام گیرید. ۳ و دخل او 
از محصول شیحور و حصاد نیل بر آبهای بسیار می‌بود» پس او تجارت گاه امّت‌ها شده 


است. ۳ ای صیدون خجل شو زیرا که دریا یعنی قلعه دریا متکلم شده» می‌گوید درد زه 
نکشیده‌ام و نزاییده‌ام و جوانان را نپرورده‌ام و دوشیزگان را تربیت نکرده‌ام. ه چون این 
خبر به مصر برسد» از اخبار صور بسیار دردناك خواهند شد. 
۶ ای ساکنان ساحل دریا به ترشیش بگذرید و ولوله نمایید. ۷ آیا این شهر مفتخر شما 
است که قدیمی و از ایام سلف بوده است و پایهایش او را به جای دور برده» تا در آنجا 
مأوا گزیند؟ ۸ کیست‌که این قصد را درباره صور آن شهر تاج‌بخش که تجّار وی 
سروران و بازرگانان او شرفای جهان بوده‌اند نموده است؟ ٩‏ یهوه صبایوت این قصد 
را نموده است تا تکبر تمامی جلال را خوار سازد و جمیع شرفای جهان را محقر نماید. 
۰ ای دختر ترشیش از زمین خود مثل نیل بگذر زیرا که دیگر هیچ بند برای تو نیست. 
۱ او دست خود را بر درا دراز کرده. مملکتها را متحرك ساخته است. خداوند 
درباره کنعان امر فرموده است تا قلعه‌هایش را خراب نمایند. ۲۲ و گفته است: ای 
دوشیزه ستم رسیده و ای دختر صیدون دیگر مفتخر نخواهی شد. برخاسته به کثیم 
بگذر؛ اما در آنجا نیز راحت برای تو نخواهد بود. ۱۳ اينك زمین کلدانیان که قومی 
نبودند و آشور آن را به جهت صحرانشینان بنیاد نهاد. ایشان منجنیفهای خود را افراشته» 
قصرهای آن را منهدم و آن را به خرابی مبدل خواهند ساخت. ۱۳ ای کشتیهای ترشیش 
ولوله نمایید زیرا که قلعه شما خراب شده است. 
۵ و در آن روز واقع خواهد شد که صورء هفتاد سال مثل ایام يك پادشاه فراموش 
خواهد شد؛ و بعد از انقصای هفتاد سال برای صور مثل سرود زانیه خواهد بود. ۱۶ ای 
زانیه فراموش شده بربط را گرفته» در شهر گردش نما. خوش بنواز و سرودهای بسیار 
بخوان تا به یاد آورده شوی. ۱۲و بعد از انقضای هفتاد سال واقع می‌شود که خداوند از 
صور تفقد خواهد نمود و به اجرت خویش برگشته با جمیع ممالك جهان که بر روی 
ایا دیحوت او ای کت تفه یر 
واندوخته نخواهد شد بلکه تجارتش برای مقرّبان درگاه خداوند خواهد بود تا به سیری 
بخورند و لباس فاخر بپوشند. 
خرابی زمین 

۳۳ اينك خداوند زمین را خالی و ویران می‌کند» و آن را واژگون ساخته 
ساکنانش را پراکنده می‌سازد. ۲ و متثل قوم» متل کاهن و متل بنده» متّل آقايش و متّل 
کنیز» متل خاتونش و متل مشتری, متل فروشنده و متل قرض دهنده» مت قرض گیرنده 
و مثل سودخوار» مثل سود دهنده خواهد بود. ۳ و زمین بالگل خالی و بالگل خارت 
خواهد شد زیرا خدارند این سخن را گفته است. ۴ زمین ماتم می‌کند و پژمرده می‌شود. 
ربع مسکون کاهیده و پژمرده می‌گردد» شریفان اهل زمین کاهیده می‌شوند. ه زمین زیر 
ساکنانش ملوّث می‌شود زیرا که از شرایع تجاوز نموده و فرایض را تبدیل کرده و عهد 
که هر انم کون انس و ماس ۱ 
يافته‌اند. لهذا ساکنان زمین سوخثه شده‌اند و مردمان؛ بسبار کم باقی مانده‌اند. ۷ شیره 
انگور ماتم می‌گیرد و مو کاهیده می‌گردد و تمامی شاددلان آه می‌کشند. ۸ شادمانی دقها 
تلف شده» آواز عشرت‌کنندگان باطل و شادمانی بربطها ساکت خواهد شد. ٩‏ شراب را 
با سرودها نخواهند آشامید و مسکرات برای نوشندگانش تلخ خواهد شد. ۱۰ قریه خرابه 


منهدم می‌شود و هر خانه بسته می‌گردد که کسی داخل آن نتواند شد. ۱۱ غوغایی برای 
شراب در کوچه‌ها است. هرگونه شادمانی تاريك گردیده و سرور زمین رفع شده است. 
۲ ویرانی در شهر باقی است و دروازه‌هایش به هلاکت خرد شده است. ۱۳ زیراکه در 
وسط زمین در میان قوم‌هايش چنین خواهد شد مثل تکانیدن زیتون و مانند خوشه‌هایی که 
بعد از چیدن انگور باقی می‌ماند. 

۳ اینان آواز خود را بلند کرده» ترئم خواهند نمود و درباره کبریایی خداوند از دریا 
صدا خواهند زد. ۱۵ از این‌جهت خداوند را در بلاد مشرق و نام یهوه خدای اسرائیل 
را در جزیره‌های دریا تمجید نمایید. ۱۶ از کرانهای زمین سرودها را شنیدیم که عادلان 
را جلال باد. امّا گفتم: وا حسرتا» وا حسرتاء وای بر من! خیانت‌کاران خیانت ورزیده» 
خیانت‌کاران به شذت خیانت ورزیده‌اند. ۱۷ ای ساکن زمین ترس و حفره و دام بر تو 
است. ۱۸ و واقع خواهد شد که هرکه از آواز ترس بگریزد به حفره خواهد افتاد و هر 
که از میان حفره برآید گرفتار دام خواهد شد زیرا که روزنه‌های علیین باز شده و 
اساسهای زمین متزلزل می‌باشد. ۱٩‏ زمین بالگل منکسر شده. زمین تماماً از هم پاشیده و 
زمین به شدّت متحرك گشته است. .۲ زمین مثل مستان افتان و خیزان است و مثل 
سایهبان به چپ و راست متحرك و گناهش بر آن سنگین است. پس افتاده است که بار 
دیگر نخواهد برخاست. 

۱ و در آن روز واقع خواهد شد که خداوند گروه شریفان را بر مکان بلند ایشان و 
پادشاهان زمین را بر زمین سزا خواهد داد. ۲۲ و ایشان مثل اسیران در چاه جمع 
خواهند شد و در زندان بسته خواهند گردید و بعد از روزهای بسیارء ایشان طلبیده 
خواهند شد. ۲۳ و ماه خجل و آفتاب رسوا خواهد گشت زیرا که پهوه صبایوت در 
کوه صهیون و در اورشلیم و به حضور مشایخ خویش, با جلال سلطنت خواهد نمود. 


ستایش خدا 


۲۵ ای یهوه» تو خدای من هستی؛ پس تو را تسبیح می‌خوانم و نام تو را حمد 
می‌گویم» زیرا کارهای عجیب کرده‌ای و تقدیرهای قدیم تو امانت و راستی است. ۲ 
چونکه شهری را توده و قریه حصین را خرابه گردانیده‌ای و قصر غریبان را که شهر 
نباشد و هرگز بنا نگردد. ۳ بنابراین قوم عظیم تو را تمجید می‌نمایند و قریه امّت‌های 
ستم پیشه از تو خواهند ترسید. ۴ چونکه برای فقیران قلعه و به جهت مسکینان در حین 
تنگی ایشان قلعه بودی و ملجا از طوفان و سایه از گرمی. هنگامی که نفخه ستمکاران 
مثل طوفان بر دیوار می‌بود. ه و غوغای غریبان را مثل گرمی در جای خشك فرود 
خواهی آورد و سرود ستمکاران مثل گرمی از سایه ابر پست خواهد شد. 

۶ و یهوه صبایوت در اين کوه برای همه قوم‌ها ضیافتی از لذایذ برپا خواهد نمود» یعنی 
ضیافتی از شرابهای کهنه از لذایذ پر مغز و از شرابهای کهنه مصفا. ۷ و در این کوه 
روپوشی را که بر تمامی قوم‌ها گسترده است و ستری را که جمیع امّت‌ها را می‌پوشاند 
۱ ۱ 
از هر چهره پاك خواهد نمود و عار قوم خویش را از روی تمامی زمین رفع خواهد 
کرد زیرا خداوند گفته است. 


٩‏ و در آن روز خواهند گفت: «اينك این خدای ما است که منتظر او بوده‌ایم و مارا 
نجات خواهد داد. این خداوند است که منتظر او بوده‌ایم پس ازنجات او مسرور و 
شادمان خواهیم شد.» ۱۰ زیرا که دست خداوند بر این کوه قرار خواهد گرفت و موآب 
در مکان خود پایمال خواهد شد چنانکه کاه در آب مزبله پایمال می‌شود. ۱ و او 
دستهای خود را در میان آن خواهد گشاد مثل شناوری که به جهت شنا کردن دستهای 
خود را می‌گشاید و غرور او را با حیله‌های دستهایش پست خواهد گردانید. ۱۲ و قلعه 
بلند حصارهایت را خم کرده» بزیر خواهد افکند و بر زمین با غبار یکسان خواهد 
ساخت 


سرود پرستش 


۳ در آن روزء اين سرود در زمین یهودا سراییده خواهد شد؛ مارا شهری قوی 
است که دیوارها و حصار آن نجات است. ۲ دروازه‌ها را بگشایید تا امّت عادل که امانت 
را نگاه می‌دارند داخل شوند. ۳ دل ثابت را در سلامتی کامل نگاه خواهی داشت. زیرا 
که بر تو توگل دارد. ۴ بر خداوند تابه ابد توگل نمایید» چونکه در یاه یهوه صخره 
جاودانی است. ه زیرا آنانی را که بر بلندیها ساکننده فرود می‌آورد؛ و شهر رفیع را به 
زیر می‌اندازد. آن را به زمین انداخته» با خاك یکسان می‌سازد. ۶ پایها آن را پایمال 
خواهد کرد. یعنی پایهای فقیران و قدمهای مسکینان. 

خواهی ساخت. ۸ پس ای خداوند در طریق داوریهای تو انتظار تو را کشیده‌ايم. و 
جان مابه اسم تو و دکر تومشتاق است. ٩۹‏ شبانگاه به جان خود مشتاق تو هستم» و 
بامدادان به روح خود در اندرونم تو را می‌طلبم» زیرا هنگامی که داوریهای تو بر زمین 
اید» سکنه ربع مسکون عدالت را خواهند آموخت. ۰ هرچند بر شریر ترحم شود عدالت 
را نخواهد آموخت. در زمین راستان شرارت می‌ورزد و جلال خداوند را مشاهده 
نمی‌نماید. ۱۱ ای خداوند دست تو برافراشته شده است اما نمی‌بینند. لیکن چون غیرت 
تو را برای قوم ملاحظه کنند» خجل خواهند شد. و آتش نیز دشمنانت را فرو خواهد برد. 
۲ ای خداوند سلامتی را برای ما تعیین خواهی نمود. زیرا که تمام کارهای مارا نیز 
برای ما به عمل آورده‌ای. ۱۳ ای یهوه خدای ما آقایان غیر از تو بر ما استیلا داشتند. 
امّا به تو فقط اسم تو را ذکر خواهیم کرد. ۱۳ ایشان مردند و زنده نخواهند شد. خیالها 
گردیدند و نخواهند برخاست. بنابراین ایشان را سزا داده» هلاك ساختی و تمام ذکر 
ایشان را محو نمودی. ۱۵ قوم را افزودی ای خداوند » قوم را مزید ساخته» خویشتن را 
جلال دادی. و تمامی حدود زمین را وسیع گردانیدی. 

۶ ای خداوند ایشان در حین تنگی» تو را خواهند طلبید. و چون ایشان را تأدیب نمایی 
دعاهای خفیه خواهند ریخت. ۱۷ مثل زن حامله‌ای که نزديك زابیدن باشد و درد او را 
گرفته» از آلام خود فریاد بکند» همچنین ما نیز ای خداوند در حضور تو هستیم. ۱۸ 
حامله شده» درد زه ما را گرفت و باد را زايبديم. و در زمین هیچ نجات به ظهور 
نیاوردیم و ساکنان ربع مسکون‌نيفتادند. 

٩‏ مردگان تو زنده خواهند شد و جسدهای من خواهند برخاست. ای شما که در خاک 
ساکنید بیدار شده» ترئم نمایید! زیرا که شبنم تو شبنم نباتات است. و زمین مردگان خود 


را بیرون خواهد افکند. .۲ ای قوم من بیایید به حجره‌های خویش داخل شوید و درهای 
خود را در عقب خویش ببندید. خویشتن را اندك لحظه‌ای پنهان کنید تا غضب بگذرد. 
۱ زیرا اينك خداوند از مکان خود بیرون می‌آید تا سزای گناهان ساکنان زمین را به 
ایشان برساند. پس زمین خونهای خود را مکشوف خواهد ساخت و کشتگان خویش را 
دیگر پنهان نخواهد نمود. 


رهایی اسرانیل 


بر در آن روز خداوند به شمشیر سخت عظیم محکم خود آن مار تیز رو لویاتان 
را و آن مار پیچیده لویاتان را سزا خواهد داد و آن اژدها را که در دریا است خواهد 
کشت. ۲ در آن روز برای آن تاکستان شراب بسرایید. ۳ من که یهوه هستم آن را نگاه 
می‌دارم و هر دقيقه آن را آیباری می‌نمايم. شب و روز آن را نگاهبانی می‌نمایم که مبادا 
احدی به آن ضرر برساند. ۴ خشم ندارم. کاش که خس و خار با من به جنگ می‌آمدند تا 
بر آنها هجوم آورده» آنها را با هم می‌سوزانیدم. ه يا به قوّت من متمسك می‌شد تابامن 
صلح بکند و با من صلح می‌نمود. ۱ 

۶ در ایام اینده» یعقوب ريشه خواهد زد و اسرائیل غنچه و شکوفه خواهد آورد. و ایشان 
روی ربع مسکون را از میوه پر خواهند ساخت. 

آیا او را زد بطوری که دیگران او را زدند؟ يا کشته شد بطوری که مقتولان وی کشته 
شدند؟ ۸ چون او را دور ساختی به اندازه با وی معارضه نمودی. با باد سخت خویش او 
را در روز باد شرقی زایل ساختی. ٩‏ بنابراین گناه یعقوب از اين کقاره شده و رفع گناه 
او تمامی نتیجه آن است. چون تمامی سنگهای مذبح را مثل سنگهای آهك نرم شده 
می‌گرداند» آنگاه اشیریم و بتهای آفتاب دیگر برپا نخواهد شد. .۱ زیرا که آن شهر 
حصین منفرد خواهد شد و آن مسکن» مهجور و مثل بیابان واگذاشته خواهد شد. در آنجا 
گوسلله‌ها خواهند چرید و در آن خوابیده» شاخه‌هایش را تلف خواهند کرد. ۱۱ چون 
شاخه‌هایش خشك شود شکسته خواهد شد. پس زنان آمده» آنها را خواهند سوزانید» زیرا 
که ایشان قوم بیفهم هستند. لهذا آفریننده ایشان بر ایشان ترحم نخواهد نمود و خالق ایشان 
بر ایشان شفقت نخو اهد کرد. 

۲ و در آن روز واقع خواهد شد که خداوند از مسیل نهر (فرات) تاوادی مصر غله 
را خواهد کوبید. و شما ای بنی‌اسرائیل یکی یکی جمع کرده خواهید شد. ۱۳ و در آن 
روز واقع خواهد شد که گرئای بزرگ نواخته خواهد شد و گم‌شدگان زمین آشور و رانده 
شدگان زمین مصر خواهند آمد. و خداوند را در کوه مقذس یعنی در اورشلیم عبادت 
خواهند نمود. 


وای بر افرایم 


۳۸ وای بر تاج تکبّر میگساران افرایم و برگل پژمرده زیبایی جلال ویء که برسر 
وادی بارور مغلوبان شراب است. ۲ اينك خداوند کسی زورآور و توانا دارد که مثل 
تگرگ شدید و طوفان مهلك و مانند سیل آبهای زورآور سرشار» آن را به زور بر زمین 
خواهد انداخت. ۳ و تاج تکبّر میگساران افرایم زیر پایها پایمال خواهد شد. ۴ و گل 


پژمرده زیبایی جلال وی که بر سر وادی بارور است» مثل نوبر انجیرها قبل از تابستان 
خواهد بود که چون بیننده آن را بیند وقتی که هنوز در دستش باشد» آن را فرو می‌برد. 

ه و در آن روز یهوه صبایوت به جهت بقیه قوم خویش تاج جلال و افسر جمال خواهد 
بود. ۶ و روح انصاف برای آنانی که به داوری می‌نشینند و قوّت برای آنانی که جنگ 
را به دروازه‌ها برمی‌گردانند (خواهد بود). 

۷ ولکن اینان نیز از شراب گمراه شده‌اند و از مسکرات سرگشته گردیده‌اند. هم کاهن و 
هم نبی از مسکرات گمراه شده‌اند و از شراب بلعیده گردیده‌اند. از مسکرات سرگشته 
شده‌اند و در رویا گمراه گردیده‌اند و در داوری مبهوت گشته‌اند. ۸ زیرا که همه سفره‌ها 
از قی و نجاست پر گردیده و جایی نمانده است. 

٩‏ کدام را معرفت خواهد آموخت و اخبار را به که خواهد فهمانید؟ آيا نه آنانی را که از 
شیر باز داشته و از پستانها گرفته شده‌اند؟ ۱۰ زیرا که حکم بر حکم و حکم بر حکم 
قانون بر قانون و قانون بر قانون اینجا اندکی و انجا اندکی خواهد بود. 

۱ زیرا که با لبهای الکن و زبان غریب با اين قوم تکلم خواهد نمود. ۱۲ که به ایشان 
نخواستند که بشنوند. ۱۳ و کلام خداوند برای ایشان حکم بر حکم و حکم برحکم» قانون 
بر قانون و قانون بر قانون اینجا اندکی و انجا اندکی خواهد بود تا بروند و به پشت 
افتاده» منکسر گردند و به دام افتاده» گرفتار شوند. ۱۴ بنابر این ای مردان استهز ا کننده 
و ای حاکمان اين قوم که در اورشلیم‌اند کلام خداوند را بشنوید. ۱۵ از آنجا که گفته‌اید 
با موت عهد بسته‌ايم و با هاویه همداستان شده‌ایم» پس چون تازیانه مهلك بگذرد به ما 
نخواهد رسید زیرا که دروغها را ملجای خود نمودیم و خویشتن را زیر مکر مستور 
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۶ بنابراین خداوند یهوه چنین می‌گوید: «اينك در صهیون سنگ بنبادی نهادم یعنی 
سنگ آزموده و سنگ زاویه‌ای گرانبها و اساس محکم پس هر که ایمان آورد تعجیل 
نخواهد نمود. ۱۷ و انصاف را ریسمان می‌گردانم و عدالت را ترازو و تگرگ ملجای 
دروغ را خواهد رقت و آبها ستر را خواهد برد. ۱۸ و عهد شما با موت باطل خواهد شد 
و میتاق شما با هاویه ثابت نخواهد ماند و چون تازیانه شدید بگذرد شما از آن پایمال 
خواهید شد. ۱4٩‏ هر وقت که بگذرد شمارا گرفتار خواهد ساخت زیرا که هر بامداد هم 
در روز و هم در شب خواهد گذشت و فهمیدن اخبار باعث هیبت محض خواهد شد.» 
۰ زیرا که بستر کوتاهتر است از آنکه کسی بر آن دراز شود و لحاف تنگتر است از 
آنکه کسی خویشتن را بپوشاند. ۲۱ زیرا خداوند چنانکه در کوه فراصیم (کرد) خواهد 
برخاست و چنانکه در وادی جبعون (نمود) خشمناك خواهد شد. تا کار خود یعنی کار 
عجیب خود را بجا آورد و عمل خویش یعنی عمل غریب خویش را به انجام رساند. ۲۲ 
پس الا"ن استهزا منمایید مبادا بندهای شما محکم گردد» زیرا هلاکت و تقدیری را که از 
جانب خداوند بهوه صبایوت بر تمامی زمین می‌آید شنیده‌ام. 

۳۳ گوش گیرید و آواز مرا بشنوید و متوجّه شده» کلام مرا استماع نمایید. ۳۴ آیا 
برزگر. همه روز به جهت تخم پاشیدن شیار می‌کند و آیا همه وقت زمین خود را 
می‌شکاقد و هموار می‌نماید؟ ۲۵ آیا بعد از آنکه رویش را هموار کرد گشنیز را نمی‌پاشد 
و زیره را نمی‌افشاند و گندم را در شیارها و جو را در جای معین و ذرّت را در 
حدودش نمی‌گذارد؟ ۶ زیرا که خدايش او را به راستی می‌آموزد و او را تعلیم می‌دهد. 


۷ چونکه گشنیز با گردون تیز کوبیده نمی‌شود و چرخ ارابه بر زیره گردانیده 
نمی‌گردد» بلکه گشنیز به عصا و زیره به چوب تکانیده می‌شود. ۲۸ گندم آرد می‌شود 
زیرا که آن را هميشه خزمن‌کوبی نمی‌کند و هرچند چرخ ارابه و اسبان خود راب و 
بگرداند» آن را خرد نمی‌کند. ۳۹ ار اه بر منیا کسیر | 
عظیمالحکمت است» صادر می‌گردد. 


وای بر شهر داود 


۳۹ وای بر آریئیل! وای بر آریئیل! شهری که داود در آن خیمه زد. سال بر 
سال مزید کنید و عیدها دور زنند. ۲ و من ارینیل را به تنگی خواهم انداخت و ماتم و 
نوحه‌گری خواهدبود و آن برای من مثل ارینیل خواهد بود. ۳ و بر تو به هر طرف 
اردو زده» تو را به باره‌ها محاصره خواهم نمود و منجنیقها بر تو خواهم افراشت. ۲و به 
زیر افکنده شده» از زمین تکلّم خواهی نمود و کلام تو از میان غبار پست خواهد گردید و 
آواز تو از زمین مثل آواز جن خواهد بود و زبان تو از میان غبار زمزم خواهد کرد. ۵ 
اما گروه دشمنانت مثل گرد نرم خواهند شد و گروه ستم کیشان مانند کاه که می‌گذرد. و 
این بغته در لحظه‌ای واقع خواهد شد. ۶ و از جانب یهوه صبایوت با رعد و زلزله و 
صوت عظیم و گردباد و طوفان و شعله آتش سوزنده از تو پرسش خواهد شد. ۷ و 
جمعیت تمام امّت‌هایی که با اریئیل جنگ می‌کنند» یعنی تمامی آنانی که بر او و بر قلعه 
وی مقاتله می‌نمایند و او را بتنگ می‌آورند مثل خواب و رویای شب خواهند شد. ۸ و 
مثل شخص گرسنه که خواب می‌بیند که می‌خورد و چون بیدار شود شکم او تهی است. یا 
شخص تشنه که خواب می‌بیند که آب می‌نوشد و چون بیدار شود اينك ضعف دارد و 
جانش مشتهی می‌باشد. همچنین تمامی جماعت امّت‌هایی که با کوه صهیون جنگ 
٩‏ درنگ کنید و متحیر باشید و تمثع برید و کور باشید. ایشان مست می‌شوند» لیکن نه از 
شراب و نوان می‌گردند» امّانه از مسکرات. ۱۰زیرا خداوند بر شما روح خواب 
سنگین را عارض گردانیده». چشمان شمارا بسته است. و انبیا و رسای شمایعنی 
رائیان را محجوب کرده است. ۱۱ و تمامی رویا برای شما مثل کلام تومار مختوم 
گردیده است که آن را به کسی که خواندن‌می‌داند داده» می‌گویند: این را بخوان و او 
می‌گوید: نمی‌توانم چونکه مختوم است. ۲ و آن طومار را به کسی که خواندن نداند 
داده» می‌گویند این را بخوان و او می‌گوید خواندن نمی‌دانم. 

۳ و خداوند می‌گوید: «چونکه اين قوم از دهان خود به من تقرّب می‌جویند و به لبهای 
خویش مرا تمجید می‌نمایند» امّا دل خود را از من دور کرده‌اند و ترس ایشان از من 
وصیتی است که از انسان آموخته‌اند؛ ۱۳ بنابراین اينك من بار دیگر با این قوم عمل 
عجیب و غریب بجا خواهم آورد و حکمت حکیمان ایشان باطل و فهم فهیمان ایشان 
مستور خواهد شد.» 

۵ وای بر آنانی که مشورت خود را از خداوند بسیار عمیق پنهان می‌کنند و اعمال 
ایشان در تاریکی می‌باشد و می‌گویند: «کیست که مارا ببیند و کیست که ما را بشناسد؟» 
۶ ای زیر و زبر کنندگان هرچیز! آیا کوزه‌گر مثل گل محسوب شود یا مصنوع درباره 
صانع خود گوید مرا نساخته است و یا تصویر درباره مصوّرش گوید که فهم ندارد؟ ۱۷ 


آیا در اندك زمانی واقع نخواهد شد که لبنان به بوستان مبذل گردد و بوستان به جنگل 
محسوب شود؟ ۱ و در آن روز کران کلام کتاب را خواهند شنید و چشمان کوران از 
میان ظلمت و تاریکی خواهد دید. :۱ و حلیمان شادمانی خود رادر خداوند مزید 
خواهند کرد و مسکینان مردمان در قذوس اسرانیل وجد خواهند نمود. ۲۰ زیراکه 
ستمگران نابود و استهزاکنندگان معدوم خواهند شد و پیروان شرارت منقطع خواهند 
کردید. ۲۱ که انسان را به سخنی مجرم می‌سازند و برای کسی که درمحکمه حکم 
می‌کند دام می‌گسترانند و عادل را به بطالت منحرف می‌سازند. ۲۲ بنابراین خداوند که 
ابراهیم را فدیه داده است درباره خاندان یعقوب چنین می‌گوید که از این به بعد یعقوب 
خجل نخواهد شد و رنگ چهره‌اش دیگر نخواهد پرید. ۲۳ بلکه چون فرزندان خود را 
که عمل دست من می‌باشند» در میان خویش بیند»آنگاه ایشان اسم مرا تقدیس خواهند نمود 
و قتوس یعقوب را نقدیس خواهند کرد و از خدای اسرائیل خواهند ترسید. ۲۴ و آنانی 
که روح گمراهی دارند فهیم خواهند شد و متمّردان تعلیم را خواهند آموخت. 


وای بر پسران فتنه‌انگیز 


۰ ۳ خداوند می‌گوید که وای بر پسران‌فتنه‌انگیز که مشورت می‌کنند ليکن نه از من» 
و عهد می‌بندند ليکن نه از روح من تا گناه را بر گناه مزید نمایند. ۲ که برای فرود 
شدن به مصر عزیمت می‌کنند امّا از دهان من سوال نمی‌نمایند و به قوّت فرعون پناه 
می‌گیرند و به سایه مصر اعتماد دارند. ۳ لهذا قوّت فرعون خجالت و اعتماد به سایه 
مصر رسوایی شما خواهد بود. ۴ زیرا که سروران او در صوعن هستند و ایلچیان وی 
کین ره ها ان کاس کی ام اسان فان دافم ملع هد 
شد که نه معاونت و نه منفعتی بلکه خجالت و رسوایی نیز برای ایشان خواهند بود. 

۶ وحی درباره بهیمُوت جنوبی: از میان زمین تنگ و ضیق که از آنجا شیر ماده و اسد 
وافعی و مار آتشین پرنده می‌آید» توانگری خویش را بر پشت الاغان و گنجهای خود را 
بی‌فایده است از این جهت ایشان را رهبالجلوس نامیدم. ۸ الاآن بیا و اين را در نزد 
ایشان بر لوحی بنویس و بر طوماری مرقوم ساز تا برای ایام آینده تا ابدالا"باد بماند. ٩‏ 
زیرا که اين قوم فتنه‌انگیز و پسران دروغگو می‌باشند. پسرانی که نمی‌خواهند شریعت 
خداوند را استماع نمایند. .۱ که به رائیان می‌گویند: ریت مکنید و به انبیا که برای ما 
به راستی نبوّت ننمایید بلکه سخنان شیرین به ما گویید و به مکاید نبوّت کنید. ۱۱ از راه 
منحرف شوید و از طریق تجاوز نمایید و قتوس اسرائیل را از نظر ما دور سازید. 

۲ بنابراین قتوس اسرائیل چنین می‌گوید: «چونکه شما این کلام را ترك کردید و بر 
ظلم و فساد اعتماد کرده» بر آن تکیه نمودید» ۱۳ از این جهت این گناه برای شما متل 
شکاف نزديك به افتادن که در دیوار بلند پیش آمده باشد و خرابی آن در لحظه‌ای بغتهپدید 
آید خواهد بود. ۱۳ و شکستگی آن مثل شکستگی کوزه کوزه‌گر خواهد بود که بی‌محابا 
خرد می‌شود» بطوری که از پاره‌هایش پاره‌ای به جهت گرفتن آتش از آتشدان یا برداشتن 
۵ زیرا خداوند یهوه قدّوس اسرائیل چنین می‌گوید: «به انابت و آرامی نجات می‌یافتید و 
قوّت شما از راحت و اعتماد می‌بود؛ امّا نخواستید. ۱۶ و گفتید: نی بلکه بر اسبان فرار 


می‌کنیم» لهذا فرار خواهید کرد و بر اسبان تیز رو سوار می‌شویم؛ لهذا تعاقب کنندگان 
شما تیز رو خواهند شد. ۱۷ هزار نفر از نهیب يك نفر فرار خواهند کرد و شما از نهیب 
پنج نفر خواهید گریخت تا مثل بیرق بر قله کوه و علم بر تلی باقی مانید.» ۱۸ و از اين 
سبب خداوند انتظار می‌کشد تابر شما رأفت نماید و از این سبب برمی‌خیزد تابر شما 
ترحّم فرماید چونکه یهوه خدای انصاف است. خوشابحال همگانی که منتظر وی باشند. 
٩‏ زیرا که قوم در صهیون در اورشلیم ساکن خواهند بود و هرگز گریه نخواهی کرد و 
به اواز فریادت بر تو ترحم خواهد کرد و چون بشنود تو را اجابت خواهد نمود. ۲۰ و 
هرچند خداوند شما را نان ضیق و آب مصیبت بدهد. اما معلمانت بار دیگر مخفی 
نخواهند شد بلکه چشمانت معلمان تو را خواهد دید. ۲۱ و گوشهایت سخنی را از عقب 
تو خواهد شنید که می‌گوید: راه این است. در آن سلوك بنما هنگامی که به طرف راست 
یا چپ می‌گردی. ۲۲ و پوشش بتهای ريخته نقره خویش را و سیثر اصنام تراشیده طلای 
خود را نجس خواهید ساخت و آنها را مثل چیز نجس دور انداخته» به آن خواهی گفت: 
دور شو. ۱ 

۳ و باران تخمت را که زمین خویش را به آن زرع می‌کنی و نان محصول زمینت را 
خواهد داد و آن پر مغز و فراوان خواهد شد و در آن زمان مواشی تو در مرتع وسیع 
خواهند چرید. ۲۴ و گاوان و الاغانت که زمین را شیار می‌نمایند» آذوقه نمكٌ‌دار را که 
با غربال و اوچوم پاك شده است خواهند خورد. ۲۵ و در روز کشتار عظیم که برجها 
در آن خواهد افتاده نهرها و جویهای آب بر هر کوه بلند و به هر تل مرتفع جاری خواهد 
شد. ۲۶ و در روزی که خداوند شکستگی قوم خود را ببندد و ضرب جراحت ایشان را 
شفا دهد» روشنایی ماه مثل روشنایی آفتاب و روشنایی آفتاب هفت چندان مثل روشنایی 
هفت روز خواهد بود. ۱ 

۷ اینك اسم خدا/وند از جای دور می‌اید» در غضب خود سوزنده و در ستون غلیظ و 
لبهایش‌پر از خشم و زبانش مثل آتش سوزان است. ۲۸ و نفخه او مثل نهر سرشار تا به 
گردن می‌رسد تا آنکه امّت‌ها را به غربال مصیبت ببیزد و دهنه ضلالت را بر چانه 
قوم‌ها بگذارد. ۲ و شما را سرودی خواهد بود مثل شب نقدیس نمودن عید و شادمانی 
دل مثل آنانی که روانه می‌شوند تا به آواز نی به کوه خداوند نزد صخره اسرانبل 
بیایند. .۲ و خداوند جلال آواز خود را خواهد شنوانید و فرود آوردن بازوی خود را با 
شدّت غضب و شعله آتش سوزنده و طوفان و سیل و سنگهای تگرگ ظاهر خواهد 
ار کارا اه که و ی ارس نخس انح امد 
زد. ۲۲ و هر ضرب عصای قضا که خداوند به وی خواهد آورد با دف و بربط خواهد 
بود و با جنگهای پر شورش با آن مقاتله خواهد نمود. ۳۳ زیرا که وفت از قبل مهیا شده 
و برای پادشاه آماده گردیده است. آن را عمیق و وسیع ساخته است که توده‌اش آتش و 
هیزم بسیار است و نفخه خداوند مثل نهر کبریت آن را مشتعل خواهد ساخت. 


وای بر متکیان بر مصر 


اه اتکی اوه ات اه من کرد اش وی شاک شنت وش 


ارابه‌هاء زانرو که کثیرند و بر سواران زانرو که بسیار قوی‌اند» توگل کنند؛ امّا بسوی 
قوس اسرائیل نظر نکنند و خداوند را طلب ننمایند. ۲ و او نیز حکیم است و بلا را 


می‌آورد و کلام خود را برنخواهد گردانید و به ضد خاندان شریران و اعانت بدکاران 
خواهد برخاست. ۳ امّا مصریان انسانند و نه خدا و اسبان ایشان جسدند و نه روح و 
خداوند دست خود را دراز می‌کند و اعانت‌کننده را لغزان و اعانت کرده شده را افتان 
گردانیده» هر دو ایشان هلاك خواهند شد. 

۴ زیرا خداوند به من چنین گفته است: چنانکه شیر و شير ژیان بر شکار خود غرّش 
می‌نماید» هنگامی که گروه شبانان بروی جمع شوند و از صدای ایشان نترسیده از 
غوغای ایشان سر فرو نمی‌آورد» همچنان یهوه صبایوت نزول می‌فرماید تا برای کوه 
صهیون و تل آن مقانله نماید. د مثل مرغان که در طیران باشند» همچنان یهوه صبایوت 
اورشلیم را حمایت خواهد نمود و حمایت کرده» آن را رستگار خواهد ساخت و از آن 
درگذشته» خلاصی خواهد داد. 

۶ ای بنی‌اسرائیل» بسوی آن کس که بر وی بینهایت عصیان ورزیده‌اید بازگشت نمایید. 
۲زیرا که در آن روز هر کدام از ایشان بتهای نقره و بتهای طلای خود را که دستهای 
شما آنها را به جهت گناه خویش ساخته است. ترك خواهند نمود. ۸ آنگاه آشور به 
متیر کهاز اتسان تافته که امد اناد نیقی که ار انسان کباش اوبر ۱ هاگ خر اه 
ساخت و او از شمشیر خواهد گریخت و جوانانش خراج گذار خواهند شد. ٩‏ و صخره 
او از ترس زایل خواهد شد و سرورانش از علم مبهوت خواهند کردید. یهوه که آتش او 
در صهیون و کوره وی در اورشلیم است این را می‌گوید. 


پادشاه عادل 


۳۷ اينك پادشاهی به عدالت سلطنت‌خواهد نمود و سروران به انصاف حکمرانی 
خواهند کرد. ۲ و مردی مثل پناه‌گاهی از باد و پوششی از طوفان خواهد بود. و مانند 
جویهای آب در جای خشك و سایه صخره‌عظیم در زمین تعب آورنده خواهد بود. ۳ و 
چشمان بینندگان تار نخواهد شد و گوشهای شنوندگان اصغا خواهد کرد. ۴ و دل 
شتابندگان معرفت را خواهد فهمید و زبان الکنان کلام فصیح را به ارتجال خواهد گفت. 
ه و مرد لئیم بار دیگر کریم خوانده نخواهد شد و مرد خسیس نجیب گفته نخواهد گردید. 
۶ زیرا مرد لنیم به لا "مت متکلّم خواهد شد و دلش شرارت را بعمل خواهد آورد تا نفاق 
را بجا آورده» به ضدّ خداوند به ضلالت سخن گوید و جان گرسنگان را تهی کند و آب 
تشنگان را دور نماید. " آلات مرد لنیم نیز زشت است و تدابیر قبیح می‌نماید تا مسکینان 
را به سخنان دروخ هلاك نماید. هنگامی که مسکینان به انصاف سخن می‌گویند. ۸ اما 
مرد کریم تدبیرهای کریمانه می‌نماید و به گرم پایدار خواهد شد. 


دختران ایمن اورشلیم 

٩‏ ای زنان مطمئن برخاسته» آواز مرا بشنوید و ای دختران ایمن سخن مرا گوش گيرید. 
۰ ای دختران ایمن بعد از يك سال و چند روزی مضطرب خواهید شد زانرو که چیدن 
انگور قطع می‌شود و جمع کردن میوه‌ها نخواهد بود. ۱۱ ای زنان مطمئن بلرزید و ای 
دختران ایمن مضطرب شوید. لباس را کنده» برهنه شوید و پلاس بر میان خود ببندید. 
۲ برای مزرعه‌های دلپسند و موهای بارور سینه خواهند زد. ۱۳ بر زمین قوم من خار 


و خس خواهد رویید بلکه بر همه خانه‌های شادمانی در شهر مفتخر. ۱۴ زیرا که قصر 
منهدم و شهر معمور متروك خواهد شد و غوفل و دیده‌بانگاه به بیشه‌ای سیباع و محّل 
تفرج خران وحشی و مرتع گله‌ها تا به ابد مبدّل خواهد شد.۱۵ تا زمانی که روح از اعلی 
علیین بر ما ريخته شود و بیابان به بوستان مبدّل گردد و بوستان به جنگل محسوب شود. 
۶ آنگاه انصاف در بیابان ساکن خواهد شد و عدالت در بوستان مقیم خواهد گردید. ۱۷ 
و عمل عدالت سلامتی و نتیجه عدالت آرامی و اطمینان خواهد بود تا ابدالا"باد. ۱۸ و 
قوم من در مسکن سلامتی و در مساکن مطمئن و در منزلهای آرامی ساکن خواهند شد. 
٩‏ و حین فرود آمدن جنگل تگرگ خواهد بارید و شهر به درکه اسفل خواهد افتاد. ۲۰ 
خوشابحال شما که بر همه آبها تخم می‌کارید و پایهای گاو و الاغ را رها می‌سازید. 


تنگی و اعانت 


۳۳ وای بر تو ای غارتگر که غارت نشدی و ای خیانت کاری که با تو خیانت 
نورزیدند. هنگامی که غارت را به اتمام رسانیدی» غارت خواهی شد و زمانی که از 
خیانت نمودن دست برداشتی» به تو خیانت خواهند ورزید. 

۲ ای خداوند بر ما ترحم فرما زیرا که منتظر تو می‌باشیم و هر بامداد بازوی ایشان 
باش و در زمان تنگی نیز نجات ما بشو. 

۳ از آواز غوغاء قوم‌ها گریختند و چون خویشتن را برافرازی امّت‌ها پراکنده خواهند 
شد. ۳ و غارت شمارا جمع خواهند کرد بطوری که موران جمع می‌نمایند و بر آن 
خواهند جهید بطوری که ملخها می‌جهند. 

ه خداوند متعال می‌باشد زانرو که در اعلی‌علیین ساکن است و صهیون را از انصاف و 
عدالت مملو خواهد ساخت. ۶ و فراوانی نجات و حکمت و معرفت استقامت اوقات تو 
خواهد شد. و ترس خداوند خزینه او خواهد بود. ۷ اينك‌شجاعان ایشان در بیرون فریاد 
می‌کنند و رسولان سلامتی زار زار گریه می‌نمایند. ۸ شاهراهها ویران می‌شود و 
راه‌گذریان تلف می‌گردند. عهد را شکسته است و شهر ها را خوار نموده» به مردمان 
اعتنا نکرده است. ٩‏ زمین ماتم‌کنان کاهیده شده است و لبنان خجل گشته تلف گردیده 
است و شارون مثل بیابان شده و باشان و کرّمل برگهای خود را ريخته‌اند. 

۰ خداوند می‌گوید که الاآن برمی‌خیزم و حال خود را برمی‌افرازم و اکنون متعال 
خواهم گردید. ۱۱ و شما از کاه حامله شده. خس خواهید زایید. و تس شما آتشی است که 
شما را خواهد سوزانید. ۱۲ و قوم‌ها مثل آهك سوخته و مانند خارهای قطع شده که از 
آتش مشتعل گردد خواهند شد. 

۳ ای شما که دور هستید» آنچه را که کرده‌ام بشنوید و ای شما که نزديك می‌باشید» 
جبروت مرا بدانید. ۱ گناه‌کارانی که در صهیون‌اند می‌ترسند و لرزه منافقان را فرو 
گرفته است. (و می‌گویند): کیست از ما که در آتش سوزنده ساکن خواهد شد و کیست از 
ما که در نارهای جاودانی ساکن خواهد گردید؟ ۱۵ امّا آنکه به صداقت سالك باشد و به 
استقامت تکلم نماید و سود ظلم را خوار شمارد و دست خویش را از گرفتن رشوه بیفشاند 
و گوش خود را از اصغای خون ریزی ببندد و چشمان خود را از دیدن بدیها بر هم کند؛ 
۱۶ او در مکان‌های بلند ساکن خواهد شد و ملجای او ملاذ صخره‌ها خواهد بود. نان او 
داده خواهد شد و اب او ایمن خواهد بود. 


۱۷ چشمانت پادشاه را در زیباییش خواهد دید و زمین بی‌پایان را خواهد نگریست. ۱۸ 
دل تو متذگر آن خوف خواهد شد (وخواهی گفت):کجا است نویسنده و کجا است وزن 
کننده (خراج) و کجا است شمارنده برجها؟ ۱4 قوم ستم پيشه و قوم دشوار لغت را که 
نمی‌توانی شنید و الکن زبان را که نمی‌توانی فهمید بار دیگر نخواهی دید. .۲ صهیون 
شور ین طففی ها رز ها له تسا مرحمان ار دفی‌ستگن سای و کف هدس 
یعنی خیمه‌ای را که منتقل نشود و میخهایش کنده نگردد و هیچکدام از طنابهایش گسیخته 
نشود. ۲۱ بلکه در آنجا خداوند ذوالجلال برای ما مکان جویهای آب و نهرهای وسیع 
خواهد بود که در آن هیچ کشتی با پاروها داخل نخواهد شد و سفینه بزرگ از آن عبور 
نخواهد کرد. ۲۲ زیرا خداوند داور ما است. خداوند شریعت دهنده ما است. خداوند 
پادشاه ما است پس ما را نجات خواهد داد. ۲۳ ریسمانهای تو سست بود که پایه دکل خود 
را نتوانست محکم نگاه دارد و بادبان را نتوانست بگشاید» آنگاه غارت بسیار تقسیم شد و 
لنگان غنیمت را بردند. ۲ ليکن ساکن آن نخواهد گفت که بیمار هستم و گناه قومی که 
در آن ساکن باشند امرزیده خواهد شد. 


داوری امّت‌ها 


تک هتفه ما تیدا ان و ری 


آن بشنوند. ربع مسکون و هرچه از آن صادر باشد. ۲ زیرا که غضب خداوند بر تمامی 
امّت‌ها و خشم وی بر جمیع لشکر های ایشان است. پس ایشان را به هلاکت سپرده. بقتل 
تسلیم نموده است. ۳ وکشتگان ایشان دور افکنده می‌شوند و عفونت لاشهای ایشان 
برمی‌اید. و از خون ایشان کوهها گداخته می‌گردد. ۴ و تمامی لشکر اسمان از هم 
خواهند پاشید و آسمان مثل طومار پیچیده خواهد شد. و تمامی لشکر ان پژمرده خواهند 
گشت. بطوریکه برگ از مو بریزد و مثل میوه نارس از درخت انجیر. ه زیرا که 
شمشیر من در اسمان سیراب شده است. و اينك بر ادوم و بر قوم مغضوب من برای 
داوری نازل می‌شود. ۶ شمشیر خداوند پر خون شده و از پیه فربه گردیده است یعنی 
از خون بره‌ها و بزها و از پیه گرده قوچها. زیرا خداوند را در بصره قربانی است و 
ذبح عظیمی در زمین آدوم. ۷ و گاوان وحشی با آنها خواهند افتاد و گوساله‌ها با گاوان 
نر» و زمین ایشان از خون سیراب شده خاك ایشان از پیه فربه خواهد شد. 

۸ زیرا خداوند را روز انتقام و سال عقوبت به جهت دعوی صهیون خواهد بود. ٩‏ و 
نهر های آن به قیر و غبار آن به کبریت مبذل خواهد شد و زمینش قیر سوزنده خواهد 
گشت. ۱۰ شب و روز خاموش نشده» دودش تا به ابد خواهد بر آمد. نسلا بعد نسل خراب 
خواهد ماند که کسی تا ابدالا"باد در آن گذر نکند. ۱۱ بلکه مرغ سقا و خارپشت آن را 
تصرف خواهند کرد و بوم و غراب در آن ساکن خواهند شد و ریسمان خرابی و شافول 
ید آتن ز از ان خواهد کشيد. 9۷و او اشتراف ان کی هر آتجا تقو اهد بود کته او زا 
به پادشاهی بخوانند و جمیع روسایش نیست خواهند شد. ۱۳ و در قصرهایش خارها 
شد. ۱۴ و وحوش بیابان با شغال خواهند برخورد و غول به رفیق خود ندا خواهد داد و 
عفریت نیز در آنجا مأوا گزیده» برای خود آرامگاهی خواهد یافت. ۵ در آنجا تبرمار 


خواهد کرد و در آنجا کرکسها با یکدیگر جمع خواهند شد. ۱۶ از کتاب خداوند تفتيش 
نموده» مطالعه کنید. یکی از اينها گم نخواهد شد و یکی جفت خود را مفقود نخواهد یافت 
زیرا که دهان او اين را امر فرموده و روح او اينها را جمع کرده است. ۱۷ و او برای 
آنها قرعه انداخته و دست او آن را به جهت آنها با ریسمان تقسیم نموده است. و نا 
ابدالا"باد متصرّف آن خواهند شد و نسلاٌ بعد نسل در آن سکونت خواهند داشت. 


شادی فدیه‌شدگان 


۳۵ بیابان و زمین خشك شادمان خواهد شد و صحرا به وجد آمده» مثل گل سرخ 
خواهد شکفت. ۲ شکوفه بسیار نموده» با شادمانی و ترئم شادی خواهد کرد. شوکت لبنان 
و زیبایی گرمل و شارون به آن عطا خواهد شد. جلال یهوه و زیبایی خدای ما را مشاهده 
خواهند نمود. ۳ دستهای سست را قوی سازید و زانوهای لرزنده را محکم گردانید. ۴ 
به دلهای خانف بگویید: قوی شوید و مترسید اينك خدای شما با انتقام می‌آید. او با عقوبت 
اضر اند ور قما را نات خوا هد دا 

ه آنگاه چشمان کوران باز خواهد شد وگوشهای کران مفتوح خواهد گردید. ۶ آنگاه 
لنگان مثل غزال جست و خیز خواهند نمود و زبان گنگ خواهد سرایید. زیرا که آبها در 
بیابان و نهرها در صحرا خواهد جوشید. ۷ و سراب به برکه و مکان‌های خشك به 
چشمه‌های آب مبدّل خواهد گردید. در مسکنی که شغالها می‌خوابند علف و بوریا و نی 
خواهد بود. ۸ و در آنجا شاهراهی و طریقی خواهد بود و به طریق مقدس نامیده خواهد 
شد و نجسان از آن عبور نخواهند کرد بلکه آن به جهت ایشان خواهد بود. و هرکه در آن 
راه سالك شود اگرچه هم جاهل باشد گمراه نخواهد گردید. ٩‏ شیری در آن نخواهد بود و 
حیو ان درنده‌ای بر آن برنخواهد امد و در انجا پافت نخواهد شد بلکه ناجیان بر ان سالك 
خواهند گشت. ۱۰ و فدیه شدگان خدا/وند بازگشت نموده. با ترئم به صهیون خواهند آمد 
و خوشی جاودانی بر سر ایشان خواهد بود. و شادمانی و خوشی را خواهند یافت و غم و 
ناله فرار خواهد کرد. 


نهدید سنحاریب 


۳۶ و در سال چهاردهم حزقیا پادشاه واقع‌شد که سنحاریب پادشاه آشور بر تمامی 


شهر های حصاردار پهودا بر آمده. آنها را تسخیر نمود. ۲ و پادشاه آشور ربشاقی را از 
لاکیش به اورشلیم نزد حزقیا پادشاه با موکب عظیم فرستاد و او نزد قنات برکه فوقانی 
به راه مزرعه گازر ایستاد. ۳ و الباقیم بن حلفیا که ناظر خانه بود و شبنای کاتب و 
یواخ بن اساف وقایع‌نگار نزد وی بیرون آمدند. ۲ و ربشاقی به‌ایشان گفت: «به حزفیا 
بگویید سلطان عظیم پادشاه آشور چنین می‌گوید: اين اعتماد شما که بر آن توکل می‌نمایید 
چیست؟ ۵ می‌گویم که مشورت و قوّت جنگ سخنان باطل است. الاآن کیست که بر او 
توکل نموده‌ای که به من عاصی شده‌ای؟ ۶ هان بر عصای این نی خرد شده یعنی بر 
مصر توکل می‌نمایی که اگر کسی بر آن تکیه کند به دستش فرو رفته» آن را مجروح 
می‌سازد. همچنان است فرعون پادشاه مصر برای همگانی که بر وی توگل نمایند. ۷ و 
اگر مرا گویی که بر یهوه خدای خود توگل داریم آیا او آن نیست که حزقیا مکان‌های بلند 


و مذبح‌های او را برداشته است و به یهودا و اورشلیم گفته که پیش این مذبح سجده 
نمایید؟ ۸ پس حال با آقایم پادشاه آشور شرط ببند و من دو هزار اسب به تو می‌دهم اگر 
از جانب خود سواران بر آنها توانی گذاشت. ٩‏ پس چگونه روی يك والی از کوچکترین 
بندگان آقایم را خواهی برگردانید و بر مصر به جهت ارابه‌ها و سواران توگل داری؟ 
۰ و آیا من الاآن بی آذن بهوه بر اين زمین به جهت خرابی آن برآمده‌ام ؟ یهوه مرا گفته 
است بر اين زمین برآی و آن را خراب کن.» ۱ 

۰ آنگاه الیقایم و شبنا و یوآخ به ربشاقی گفتند: «تمنا اينکه با بندگانت به زبان آرامی 
گفتگو نمایی زیرا آن را می‌فهمیم و با ما به زبان یهود در گوش مردمی که بر حصارند 
گفتگو منمای.» ۱۲ ربشاقی گفت: «آیا آقایم مرا نزد آقایت و تو فرستاده است تا این 
سخنان را بگویم؟ مگر مرا نزد مردانی که بر حصار نشسته‌اند نفرستاده» تا ایشان با شما 
نجاست خود را بخورند و بول خود را بنوشند؟» ۱۳ پس ربشاقی بایستاد و به آوازبلند 
به زبان یهود صدا زدهء گفت: «سخنان سلطان عظیم پادشاه آشور را بشنوید. ۱۳ پادشاه 
چنین می‌گوید: حزقیا شما را فریب ندهد زیرا که شما را نمی‌تواند رهانید. ۱۵ و حزقیا 
شمارا بر یهوه مطمئن نسازد و نگوید که یهوه البئه ما را خواهد رهانید و این شهر به 
دست پادشاه آشور تسلیم نخواهد شد. ۱۶ به حزقیا گوش مدهید زیرا که پادشاه آشور 
چنین می‌گوید: با من صلح کنید و نزد من بیرون آیید تا هرکس از مو خود و هر کس از 
انجیر خود بخورد و هر کس از اب چشمه خود بنوشد. ۷ تا بيايم و شمارابه زمین 
مانند زمین خودتان بیاورم یعنی به زمین غله و شیره و زمین نان و تاکستانها. ۱۸ مبادا 
حزقیا شما را فریب دهد و گوید یهوه ما را خواهد رهانید. آیا هیچکدام از خدایان امّت‌ها 
زمین خود را از دست پادشاه اشور رهانیده است؟ ۱۰ خدایان حمات و ارفاد کجایند و 
خدایان سفروایم کجا و آیا سامره را از دست من رهانیده‌اند؟ ۲۰ از جمیع خدایان این 
زمینها کدامند که زمین خویش را از دست من نجات داده‌اند تا یهوه اورشلیم را از دست 
من نجات دهد؟» ۲۱ اما ایشان سکوت نموده. به او هیچ جواب ندادند زیرا که پادشاه امر 
فرموده و گفته بود که او را جواب ندهید. ۲۲ پس الیاقیم بن حلقیا که ناظر خانه بود و 
شبنای کاتب و یوآخ بن آساف وقایع‌نگار با جامه دریده نزد حزقیا آمدند و سخنان ربشاقی 
را به او باز گفتند. 


پیشگویی نجات اورشلیم 


۳۷ و واقع شد که چون حزقیا پادشاه این راشنید لباس خود را چاك زده و 
پلاس‌پوشیده» به خانه خداوند داخل شد. ۲ و الیاقیم ناظر خانه و شبنای کاتب و مشایخ 
کهنه را ملبّس به پلاس نزد اشعیا ابن آموص نبّی فرستاد» ۳ و به وی گفتند: «حزقیا 
چنین می‌گوید که امروز روز تنگی و تأدیب و اهانت است زیرا که پسران بفم رحم 
رسیده‌اند و قوّت زاییدن نیست. ۳ شاید یهوه خدایت سخنان ربشاقی را که اقایش پادشاه 
ارام ات ام ی هت وا او 
خدایت شنیده است توبیخ نماید. پس برای بقیه‌ای که یافت می‌شوند تضر ع نما.» 

ه و بندگان حزقیا پادشاه نزد اشعیا آمدند. ۶ و اشعیا به ایشان گفت: «به آقای خود چنین 
گویید که بهوه چنین می‌فرماید: از سخنانی که شنیدی که بندگان پادشاه آشور مرا بدانها 
کفر گفته‌انده مترس. " همانا روحی بر او می‌فرستم که خبری شنیده» به ولایت خود 


خواهد برگشت و او را در ولایت خودش به شمشیر هلاك خواهم ساخت.» ۸ پس 
ربشاقی مراجعت کرده پادشاه آشور را یافت که با لبنه جنگ می‌کرد زیرا شنیده بود که 
از لاکیش کوچ کرده است. ٩‏ و او درباره ترهاقه پادشاه کوش خبری شنید که به جهت 
مقاتله با تو بیرون آمده است. پس چون این را شنید (بان) اپنچیان درد جر قبا فرستتاده؛ 
گفت: ۱۰ «به حزقیا پادشاه یهودا چنین گویید: خدای تو که به او توْل می‌نمایی تو را 
فریب ندهد و نگوید که اورشلیم به دست پادشاه آشور تسلیم نخواهد شد. ۱ اينك تو 
شنیده‌ای که پادشاهان آشور با همه ولایتها چه کرده و چگونه آنها را بالگل هلاك 
ساخنه‌اند و آیا تو رهایی خواهی یافت؟ ۱۲ و آیا خدایان‌امّت‌هایی که پدران من آنها را 
هلاك ساختند مثل جوزان و حاران و رصف و بنی عدن که در تلسار می‌باشند ایشان را 
نجات دادند. ۱۳ پادشاه حمات کجا است و پادشاه ارفاد و پادشاه شهر سفروایم و هینع و 
عوا؟» 


دعای حزقیا 

۴ و حزقیا مکتوب را از دست ایلچیان گرفته» آن را خواند و حزقیا به خانه خداوند 
درآمده» آن را به حضور خداوند پهن کرد. ۱۵ و حزقیا نزد خداوند دعا کرده» گفت: 
۶ «ای بهوه صبایوت خدای اسرانیل که بر کروبیان جلوس می‌نمایی! تویی که به 
تنهایی بر تمامی ممالك جهان خدا هستی و تو آسمان و زمین را آفریده‌ای. ۱۷ ای 
خداوند گوش خود را فرا گرفته» بشنو و ای خداوند چشمان خود را گشوده. ببین و همه 
سخنان سنحاریب را که به جهت اهانت نمودن خدای حی فرستاده است استماع نما! ۱۸ 
ای خداوند راست است که پادشاهان آشور همه ممالك و زمین ایشان را خراب کرده. 
5 خدایان ایشان رابه آتش انداخته‌اند زیر که خدا تبردند باکه ساخته دست انستان از 
چوب و سنگ. پس به این سبب آنها را تباه ساختند. ۲۰ پس حال ای یهوه خدای ما ما را 
از دست او رهایی ده تا جمیع ممالك جهان بدانند که تو تنها یهوه هستی.» 

۱ پس اشعیا ابن آموص نزد حزقیا فرستاده» گفت: «یهوه خدای اسرائیل چنین می‌گوید: 
چونکه درباره سنحاریب پادشاه اشور نزد من دعا نمودی» ۲۲ کلامی که خداوند در 
باره‌اش گفته اين است: آن باکره دختر صهیون تو را حقیر شمرده»استهزا نموده است و 
دختر اورشلیم سر خود را به تو جنبانیده است. ۲۳ کیست که او را اهانت کرده» کفر 
گفته‌ای و کیست که بر وی آواز بلند کرده چشمان خود را به علیین افراشته‌ای؟ مگر 
قوس اسر ائثیل نیست؟ ۲۴ به واسطه بندگانت خداوند را اهانت کرده. گفته‌ای به کثرت 
ارابه‌های خود بر بلندی کوهها و به اطراف لبنان برآمده‌ام و بلندترین سروهای آزادش و 
بهترین صنوبر هایش را قطع نموده» به بلندی اقصایش و به درختستان بوستانش داخل 
شده‌ام. ۲۵ و من حفره زده» لب نوشیدم و به کف پای خود تمامی نهرهای مصر را 
خشك خواهم کرد. 

۶ «آیا نشنیده‌ای که من اين را از زمان سلف کرده‌ام و از ایام قدیم صورت داده‌ام و 
الاآن آن را به وقوع آورده‌ام تا تو به ظهور آمده. و شهرهای حصار دار را خراب 
نموده» به توده‌های ویران مبدّل سازی. ۲۷ از این جهت ساکنان آنها کم قوّت بوده 
ترسان و خجل شدند. متل علف صحرا و گیاه سبز و علف پشت بام و مثل مزرعه قبل از 
نمّو کردنش گردیدند. ۲۸ امّا من نشستن تو را و خروج و دخولت و خشمی را که بر من 
داری می‌دانم. ۲٩‏ چونکه خشمی که به من داری و غرور تو به گوش من برآمده است. 


بنابراین مهار خود را به بینی تو و لگام خود را به لبهایت گذاشته» تو را به راهی که 
آمده‌ای برخواهم گردانید. .۲ و علامت برای تو این خواهد بود که امسال غله خودرو 
خواهید خورد و سال دوّم آنچه از آن بروید و در سال سوم بکارید و بدروید و تاکستانها 
غرس نموده» میوه آنها را بخورید. ۳۱ و بقیه‌ای که از خاندان یهودا رستگار شوند بار 
دیگر به پایین ريشه خواهند زد و به بالا میوه خواهند آورد. "۲ زیرا که بقیه‌ای از 
اورشلیم و رستگاران از کوه‌صهیون بیرون خواهند آمد. غیرت یهوه صبایوت این را بجا 
خواهد آورد. ۳۲ بنابراین خدارند در باره پادشاه آشور چنین می‌گوید که به این شهر 
داخل نخواهد شد و به اینجا تير نخواهد انداخت و در مقابلش با سپر نخواهد آمد و 
منجتیق در بش او برنگو اهد افر اشت.. ۴۴ .به راهی کته آمدم استابه.همان بر خر اهد 
گشت و به این شهر داخل نخواهد شد. خداوند این را می‌گوید. ۳۲۵ زیرا که این شهر را 
حمایت کرده» به خاطر خود و به خاطر بنده خویش داود آن را نجات خواهم داد.» 

۶ پس فرشته خداوند بیرون آمده. صد و هشتاد و پنجهزار نفر از اردوی اشور را زد 
و بامدادان چون برخاستند اينك جمیع آنها لاشهای مرده بودند. ۳۷ و سنحاریب پادشاه 
آشور کوچ کرده» روانه گردید و برگشته در نینوی ساکن شد. ۲۸ و واقع شد که چون او 
در خانه خدای خویش نسروك عبادت می‌کرد» پسرانش ادرملك و شراصر او را به 
شمشیر زدند و ایشان به زمین آراراط فرار کردند و پسرش آنرحدّون به جایش سلطنت 
نمود. 


بیماری حزقیا 


۳۸ در آن ایام حزقیا بیمار و مشرف به موت‌شد و اشعیا ابن آموص نبّی نزد وی 
آمدهء او را گفت: « خداوند چنین می‌گوید: تدارك خانه خود را ببین زیرا که می‌میری و 
زنده نخواهی ماند.» ۲ آنگاه حزقیا روی خود را بسوی دیوار برگردانیده» نزد خداوند 
دعا نمود» ۳ و گفت: «ای خد/وند مستدعی اینکه بیاد آوری که چگونه به حضور تو به 
امانت و به دل کامل سلوك نموده‌ام و آنچه در نظر تو پسند بوده است بجا آورده‌ام.» پس 
حزقیا زار زار بگریست. ۴ و کلام خداوند براشعیا نازل شده. گفت: ه «برو و به 
حزقیا بگو یهوه خدای پدرت داود چنین می‌گوید: دعای تو را شنیدم و اشکهایت را دیدم. 
اينك من بر روزهای تو پانزده سال افزودم. ۶ و تو راو این شهر را از دست پادشاه 
آشور خواهم رهانید و این شهر را حمایت خواهم نمود. ۷ و علامت از جانب خداوند 
که خداوند این کلام را که گفته است بجا خواهد آورد این است: ۸ اينك سایه درجاتی 
که از آفتاب بر ساعت آفتابی آحاز پایین رفته است ده درجه به عقب برمی‌گردانم.» پس 
آفتاب از درجاتی که بر ساعت آفتابی پایین رفته بود» ده درجه برگشت. 

۰ مکتوب حزقیا پادشاه یهودا وقتی که بیمار شد و از بیماریش شفا یافت: ۱۰ من گفتم: 
«اينك در فیروزی ایام خود به درهای هاویه می‌روم و از بقیه سالهای خود محروم 
می‌شوم. ۱۱ گفتم: خداوند را مشاهده نمی‌نمايم. خداوند را در زمین زندگان نخواهم 
دید. من با ساکنان عالم فنا انسان را دیگر نخواهم دید. ۱۲ خانه من کنده گردید و مثل 
خیمه شبان از من برده شد. مثل ناج عمر خود را پیچیدم. او مرا از نورد خواهد برید. 
روز و شب مرا تمام خواهی کرد. ۱۳ تا صبح انتظار کشیدم. مثل شیر همچنین تمامی 
استخوانهايم را می‌شکند. روز و شب مرا تمام خواهی کرد. ۱۳ مثل پرستوك که جيك 


جيك می‌کند صدا می‌نمايم. و مانند فاخته ناله می‌کنم و چشمانم از نگریستن به بالا 
ضعیف می‌شود. ای خداوند در ننگی هستم. کفیل من باش. 

۱۵ «چه بگویم چونکه او به من گفته است و خود او کرده است. تمامی سالهای خود را 
به سبب تلخی جانم اهسته خواهم رفت. ۱۶ ای خداوند به این چیزها مردمان زیست 
می‌کنند و به‌اینها و بس حیات روح من می‌باشد. پس مرا شفا بده و مرا زنده نگاه دار. 
۷ اينك تلخی سخت من باعث سلامتی من شد. از راه لطف جانم را از چاه هلاکت 
برآوردی زیرا که تمامی گناهانم را به پشت سر خود انداختی. ۱۸ زیرا که هاویه تو را 
حمد نمی‌گوید و موت تو را تسبیح نمی‌خواند و آنانی که به حفره فرو می‌روند به امانت 
تو امیدوار نمی‌باشند. ۱٩‏ زندگانند» زندگانند که تو را حمد می‌گویند» چنانکه من امروز 
می‌گویم. پدران به پسران راستی تو را تعلیم خواهند داد. ۲۰ خدارند به جهت نجات من 
حاضر است» پس سرودهایم را در تمامی روزهای عمر خود در خانه خداوند خواهیم 
سرایید.» 

۱و افیا گفته برد که رفزی از اتهیز بگیریه راخ رابر قسل بتییه که رها هرد 
یافت.» ۲۲ و حزقیا گفته بود: «علامتی که به خانه خد/وند برخواهم آمد چیست؟» 


فرستادگان بابل 


۳۹ در آن زمان مرودك بلدان بن بلدان پادشاه بابل مکتوبی و هدیه‌ای نزد 

حزفیا فرستاد زیرا شنیده بود که بیمار شده و صحت يافته است. ۲ و حزقیا از ایشان 
مسرور شده» خانه خزاین خود را از نقره و طلا و عطریات و روغن معطر و تمام خانه 
اسلحه خویش و هرچه را که در خزاین او یافت می‌شد به ایشان نشان داد و در خانه‌اش 
و در تمامی مملکتش چیزی نبود که حزقیا آن را به ایشان نشان نداد. ۲ پس اشعیا نبی 
نزد حزقیا پادشاه آمده» وی را گفت: «اين مردمان چه گفتند و نزد تو از کجا آمدند؟» 
حزقیا گفت: «از جای دور یعنی از بابل نزد من آمدند.» ۴ او گفت: «در خانه تو چه 
دیدند؟» حزقیا گفت: «هرچه در خانه من است دیدند و چیزی در خزاین من نیست که به 
ایشان نشان ندادم,» 
ه پس اشعیا به حزقیا گفت: «کلام یهوه صبایوت را بشنو: ۶ اينك روزها می‌آید که 
هرچه در خانه تو است و آنچه پدرانت تا امروز ذخیره کرده‌اند به بابل برده خواهد شد. 
و خداوند می‌گوید که چیزی از آنها باقی نخواهد ماند. ۷ و بعضی از پسرانت را که از 
تو پدید آیند و ایشان را تولید نمایی خواهند گرفت و در قصر پادشاه بابل خواجه‌سرا 
خواهند شد.» ۸ حزقیا به اشعیا گفت: «کلام خداوند که گفتی نیکو است و دیگر گفت: 
هراینه در ایام من سلامتی و مان خواهد بود.» 


تسلی برای قوم خدا 


۳ 8 قوم مرا تسلی دهید! خدای شما می‌گوید: ۲ سخنان دلاویز به 


اورشلیم گویید و اورا ندا کنید که اجتهاد او تمام شده و گناه وی آمرزیده گردیده» و از 
دست خداوند برای تمامی گناهانش دو چندان يافته است. ۳ صدای ندا کننده‌ای در 


بیابان» راه خداوند را مهیا سازید و طریقی برای خدای ما در صحرا راست نمایید. ۴ 


هر دره‌ای برافراشته و هر کوه و نی پست خواهد شد؛ و کجیها راست و ناهمواریها 
هموار خواهد گردید. ه و جلال خداوند مکشوف گشته تمامی بشر آن را با هم خواهند 
دید زیرا که دهان خداوند این را گفته است. ۶ هانفی می‌گوید: «ندا کن.» وی گفت: 
«چه چیز را ندا کنم؟ تمامی بشر گیاه است و همگی زیبایی‌اش مثل گل صحرا. ۷ گیاه 
خشك و گلش‌پژمرده می‌شود زیرا نفخه خداوند بر آن دمیده می‌شود. البثه مردمان گیاه 
هسئند . , گیاه خشك شد و گل پژمرده گردید» لیکن کلام خدای ما تا ابدالا"باد استوار 
خواهد ماند,» ٩‏ ای صهیون که بشارت می‌دهی به کوه بلند برای! و ای اورشلیم که 
بشارت می‌دهی آوازت را با قوّت بلند کن! آن را بلند کن و مترس و به شهرهای بهودا 
بگو که «هان خدای شما است!» ۰ اينك خداوند یهوه با قوّت می‌آید و بازوی وی 
برايش حکمرانی می‌نماید. اينك اجرت او با وی است و عقوبت وی پیش روی او می‌اید. 
۱ او مثل شبان گله خود را خواهد چرانید و به بازوی خود بره‌ها را جمع کرده به 
آغوش خویش خواهد گرفت و شیر دهندگان را به ملایمت رهبری خواهد کرد. ۱۲ 
کیست که آبها را به کف دست خود پیموده و افلاك را با وجب اندازه کرده و غبار زمین 
را در کیل گنجانیده و کوهها را به قپان و تلها را به ترازو وزن نموده است؟ 

3 کیست که روح خداوند را قانون داده یا مشیر او بوده او را تعلیم داده باشد. ۴ او 
از که مشورت خواست تا به او فهم بخشد و طریق راستی را به او بیاموزد؟ و کیست که 
او را معرفت آموخت و راه فطانت را به او تعلیم داد؟ ۱۵ اينك امّت‌ها مثل قطره دلو و 
مانند غبار میزان شمرده می‌شوند. اپنك جزیره‌ها را مثل گرد برمی‌دارد. ۱۶ و لبنان به 
جهت هیزم کأفی نیست و حیواناتش برای قربانی سوختنی کفایت نمی‌کند. ۱۷ تمامی 
امّت‌ها بنظر وی هیچاند و از عدم و بطالت نزد وی کمتر می‌نمایند. ۱۸ پس خدا را به 
که تشبیه می‌کنید وکدام شبه را با او برابر می‌توانید کرد؟ ۱4 صنعتگر بت را می‌ریزد 
و زرگر آن را به طلا می‌پوشاند» و زنجیرهای نقره برايش می‌ریزد. .۲ کسی که 
استطاعت چنین هدایا نداشته باشد» درختی را که نمی‌پوسد اختیار می‌کند و صنعتگر 
ماهری را می‌طلبد تا بتی را که متحرك نشود برای او بسازد. 

۱ آيا ندانسته وذنشنیده‌اید و از ابتدا به شما خبر داده نشده است و از بنیاد زمین 
نفهمیده‌اید؟ ۲۲ او است که بر کره زمین نشسته است و ساکنانش مثّل ملخ می‌باشند. 
اوست که آسمانها را مثل پرده می‌گستراند و آنها را مثل خیمه به جهت سکونت پهن 
می‌کند. ۲۳ که امیران را لاشی می‌گرداند و داوران جهان را مانند بطالت می‌سازد. ۲۳ 
هنوز غرس نشده و کاشته نگردیده‌اند و تنه آنها هنوز در زمین ريشه نزده است. که فقط 
بر آنها می‌دمد و پژمرده می‌شوند و گرد باد آنها را مثل کاه می‌رباید. 

۵ پس مرا به که تشبیه می‌کنید تا با وی مساوی باشم؟ قذوس می‌کوید: ۲۶ چشمان خود 
را به علیین برافراشته ببینید. کیست که اينها را آفرید و کیست که لشکر اینها را بشماره 
بیرون آورده» جمیع آنها را بنام می‌خواند؟ از کثرت قوّت و از عظمت توانایی وی یکی 
از انها گم نخواهد شد. ۲۲ ای یعقوب چرا فکر می‌کنی و ای اسرائیل چرا می‌گویی: 
«راه من از خداوند مخفی است و خدای من انصاف مرا از دست داده است.» ۲۸ ایا 
ندانسته و نشنیده‌ای که خدای سرمدی پبهوه افرپننده اقفصای زمین درمانده و خسته 
قدرت‌زیاده عطا می‌نماید. ۰ حثی جوانان هم درمانده و خسته می‌گردند و شجاعان 
بکلی می‌افتند. ۳۱ اما انانی که منتظر خداوند می‌باشند قوّت تازه خواهند یافت و مثل 


عقاب پرواز خواهند کرد. خواهند دوید و خسته نخواهند شد. خواهند خرامید و درمانده 
نخواهند گردید. 


مددکار اسرانیل 


۳۱ ای جزیره‌ها به حضور من خاموش‌شوید! و قبیله‌ها قوّت تازه بهم رسانند! نزديك 
بیایند. آنگاه تکلم نمایند. با هم به محاکمه نزديك بياييم. ۲ کیست که کسی را از مشرق 
برانگیخت که عدالت او را نزد پایهای وی می‌خواند؟ امّت‌ها را به وی تسلیم می‌کند و او 
را بر پادشاهان مسلط می‌گرداند. و ایشان را مثل غبار به شمشیر وی و مثل کاه که 
پراکنده می‌گردد به کمان وی تسلیم خواهد نمود. ۳ ایشان را تعاقب نموده» به راهی که 
با پایهای خود نرفته بود» بسلامتی خواهد گذشت. ۴ کیست که این را عمل نموده و بجا 
آورده» و طبقات را از ابتدا دعوت نموده است؟ من که یهوه و اوّل و با آخرین می‌باشم 
من هستم. ه جزیره‌ها دیدند و ترسیدند و اقصای زمین بلرزیدند و تقرب جسته آمدند. ۶ 
هر کس همسایه خود را اعانت کرد و به برادر خود گفت: قوی دل باش. " نجار زرگر 
را و آنکه با چکش صیقل می‌کند سندان زننده را تقویت می‌نماید و در باره لحیم می‌گوید: 
که خوب است و آن را به میخها محکم می‌سازد تا متحرك نشود. 

۸ امّا تو ای اسرائیل بنده من و ای یعقوب که تو را برگزیده‌ام و ای ذریت دوست من 
ابراهیم» + کهتو را از اقصای زمبن گرفته» ثو را از کرانه‌هایش خوانده‌ام و به تو 
گفته‌ام تو بنده من هستی» تو را برگزیدم و ترك ننمودم» ۱۰ مترس زیرا که من با تو 
هستم و مشوش مشو زیرا من خدای تو هستم! تو را تقویت خواهم نمود و البثئه تو را 
معاونت خواهم داد و تو را به دست راست عدالت خود دستگیری خواهم کرد. ۱۱ اينك 
همه آنانی که بر تو خشم دارند» خجل و رسوا خواهند شد و آنانی که با تو معارضه 
نمایند ناچیز شده» هلاك خواهند گردید. ۱۲ آنانی را که با تو مجادله نمایند جستجو 
کرده» نخواهی یافت و آنانی که با تو جنگ کنند نیست و نابود خواهند شد. ۱۳ زیرامن 
که بهوه خدای تو هستم دست راست تو را گرفته» به تو می‌گویم: مترس زیرا من تو را 
نصرت خواهم داد. ۱۴ ای کرم یعقوب و شردمّه اسرانیل مترس زیرا خدارند و قذوس 
اسرائیل که ولی تو می‌باشد می‌گوید: من تو را نصرت خواهم داد. ۱۵ اينك تو را گردون 
تیز نو دندانه‌دار خواهم ساخت و کوهها را پایمال کرده» خرد خواهی نمود و تلها را مثل 
کا و هر یاک یر راکو هی فاد هدوت رسای نها ۳ 
پراکنده خواهد ساخت. لیکن تو از خدارند شادمان خواهی شد و به قوس اسرانیل فخر 
خواهی نمود. 

۷ فقیران و مسکینان آب را می‌جویند و نمی‌یابند و زبان ایشان از تشنگی خشك 
می‌شود. من که یهوه هستم ایشان را اجابت خواهم نمود. خدای اسرائیل هستم ایشان را 
ترك نخواهم کرد. ۱۸ بر تلهای خشك نهرها و در میان وادیها چشمه‌ها جاری خواهم 
نمود. و بیابان را به برکه آب و زمین خشك را به چشمه‌های آب مبذل خواهم ساخت. 
۰ در بیابان سرو آزاد و شطیم وآس و درخت زیتون را خواهم گذاشت و در صحرا 
صنوبر و کاج و چنار را با هم غرس خواهم نمود. ۲۰ تا ببینند و بدانند و تفکر نموده» با 
هم تأمّل نمایند که دست خداوند این را کرده و قذوس اسرانیل اين را ایجاد نموده است. 
۱ خداوند می‌گوید: دعوی خود را پیش آورید و پادشاه یعقوب می‌گوید: براهین قوّی 


خویش را عرضه دارید. ۲۲ آنچه را که واقع خواهد شد نزديك آورده» برای ما اعلام 
نمایند. چیزهای پیشین را و کیفیت انها را بیان کنید تا تفگر نموده» اخر آنها را بدانیم یا 
چیز های اينده را به ما بشنوانید. ۲۳ و چیزها را که بعد از اين واقع خواهد شد بیان کنید 
تا بدانیم که شما خدایانید. باری» نیکویی یا بدی را بجا آورید تا ملتفت شده با هم ملاحظه 
نماییم. ۲۴ اينك شما ناچیز هستید و عمل شما هیچ است و هر که شمارا اختیار کند 
رجس است. 

۵ کسی را از شمال برانگیختم و او خواهد آمد و کسی را از مشرق آفتاب که اسم مرا 
خواهد خواند و او بر سروران مثل برگلٌ خواهد آمد و مانند کوزه‌گری که گل را پایمال 
می‌کند. ۲۶ کیست که از ابتدا خبر داد تا بدانیم» و از قبل تا بگوییم که او راست است؟ 
البئه خبر دهنده‌ای نیست و اعلام کننده‌ای نی و کسی هم نیست که سخنان شما را بشنود. 
۷ اوّل به صهیون گفتم که اينك هان این چیزها (خواهد رسید) و به اورشلیم بشارت 
دهنده‌ای بخشیدم. ۲۸ و نگریستم و کسی یافت نشد و در میان ایشان نیز مشورت 
دهنده‌ای نبود که چون از ایشان سوال نمایم جواب تواند داد. ۲4 اينك جمیع ایشان باطلند 
و اعمال ایشان هیچ است و بتهای ريخته شده ایشان باد و بطالت است. 


بنده خداوند 


۳ اينك بنده من که او را دستگیری نمودمو برگزیده من که جانم از او خشنود 
اسث» من روح خود را بر او می‌نهم تا انصاف را برای امّت‌ها صادر سازد. ؛ او فریاد 
نخواهد زد و آواز خود را بلند نخواهد نمود و آن را در کوچه‌ها نخواهد شنوانید. ۳ نی 
خرد شده را نخواهد شکست و فتیله ضعیف را خاموش نخواهد ساخت تا عدالت رابه 
راستی صادر گرداند. ۴ او ضعیف نخواهد گردید و منکسر نخواهد شد تا انصاف را بر 
زمین قرار دهد و جزیره‌ها منتظر شریعت او باشند. ه خدا پهوه که اسمانها را افرید و 
آنها را پهن کرد و زمین و نتایج آن را گسترانید و نفس را به قومی که در آن باشند و 
روح را بر آنانی که در آن سالکند می‌دهد» چنین می‌گوید: ۶ «من که یهوه هستم تو را 
به عدالت خوانده‌ام و دست تو را گرفته» تو را نگاه خواهم داشت و تو را عهد قوم و نور 
امت‌ها خواهم گردانید. ۷ تا چشمان کوران را بگشایی و اسیران را از زندان و 
نشینندگان در ظلمت را از محبس بیرون آوری. ۸ من یهوه هستم و اسم من همین است. 
و جلال خود را به کسی دیگر و ستایش خویش را به بتهای تراشیده نخواهم داد. ٩‏ اينك 
وقایع نخستین واقع شد و من از چیزهای نو اعلام می‌کنم و قبل از آنکه بوجود آید شما را 
از انها خبر می‌دهم.» 


سرود ستایش 

۰ ای شما که به دریا فرود می‌روید» و ای‌انچه در آن است! ای جزیره‌ها و ساکنان انها 
سرود نو رابه خدارند و ستایش وی را از اقصای زمین بسرایید! ۱۱ صحراو 
شهرهایش و قریه‌هایی که اهل قیدار در آنها ساکن باشند آواز خود را بلند نمایند و 
ساکنان سالع ترئم نموده» از قله کوهها نعره زنند! ۱۲ برای خداوند جلال را توصیف 
نمایند و تسبیح او را در جزیره‌ها بخوانند! ۱۳ خدارند مثل جبّار بیرون می‌آید و مانند 


مرد جنگی غیرت خویش را برمی‌انگیزاند. فریاد کرده» نعره خواهد زد و بر دشمنان 
خویش غلبه خواهد نمود. ۱۳ از زمان قدیم خاموش و ساکت مانده» خودداری نمودم. 
الاآن متل زنی که می‌زاید» نعره خواهم زد و دم زده» آه خواهم کشید. ۱۵ کوههاو نلها 
را خراب کرده تمامی گیاه آنها را خشك خواهم ساخت و نهرها را جزایر خواهم 
گردانید و برکه‌ها را خشك خواهم ساخت. ۱۶ و کوران را به راهی که ندانسته‌اند 
رهبری نموده» ایشان را به طریق‌هایی که عارف نیستند هدایت خواهم نمود. ظلمت را 
پیش ایشان به نور و کجی را به راستی مبدل خواهم ساخت. این کارها را بجا آورده» 
ایشان را رها نخواهم نمود. ۱۷ آنانی که بر بتهای تراشیده اعتماد دارند و به اصنام 
ريخته شده می‌گویند که خدایان ما شمایید» به عقب برگردانیده» بسیار خجل خواهند شد. 


کوری و کری اسرانیل 

۸ ای کران بشنوید و ای کوران نظر کنید تا ببینید. ۱۰ کیست که مثل بنده من کور 
باشد و کیست که کر باشد مثل رسول من که می‌فرستم؟کیست که کور باشد» مثل مسلم 
من و کور مانند بنده خداوند ؟ ۲۰ چیزهای بسیار می‌بینی اما نگاه نمی‌داری. گوشها را 
می‌گشاید لیکن خود نمی‌شنود. ۲۱ خداوند را به خاطر عدل خود پسند آمد که شریعت 
خویش را تعظیم و تکریم نماید. ۲۲ لیکن اینان قوم غارت و تاراج شده‌اند و جمیع ایشان 
در حفره‌ها صید شده و در زندانها مخفی گردیده‌اند. ایشان غارت شده و رهاننده‌ای 
نیست. تاراج گشته و کسی نمی‌گوید که باز ده. ۲۳ کیست در میان شما که به این گوش 
دهد و توجه نموده» برای زمان آینده بشنود؟ ۲۳ کیست که یعقوب را به تاراج و اسرائیل 
را به غارت تسلیم نمود؟ آیا خد/وند نبود که به او گناه ورزیدیم چونکه ایشان به راههای 
او نخواستند سلوك نمایند و شریعت او را اطاعت ننمودند؟ ۲۵ بنابراین حذت غضصب خود 
و شدّت جنگ را بر ایشان ریخت و آن ایشان را از هر طرف مشتعل ساخت و ندانستند 
و ایشان را سوزانید اما تفکر ننمودند. 


خداوند. نجات‌دهنده اسرانیل 


۳۳ و الاان خداوند که آفریننده تو ای یعقوب» و صانع تو ای اسرائیل است 
چنین می‌گوید: «مترس زیرا که من تو را فدیه دادم و تو را به اسمت خواندم پس تو از 
آن من هستی. ۲ چون از آبها بگذری من با تو خواهم بود و چون از نهرها (عبورنمایی) 
تو را فرونخواهند گرفت. و چون از میان آتش روی» سوخته نخواهی شد و شعله‌اش تو 
را نخواهد سوزانید. ۳ زیرا من یهوه خدای تو و قوس اسرانیل نجات دهنده تو هستم. 
مصر را فدیه تو ساختم و حبش و سبارابه عوض تو دادم. ۴ چونکه در نظر من 
گرانبها ومکرّم بودی و من تو را دوست می‌داشتم پس مردمان را به عوض تو و طوایف 
را در عوض جان تو تسلیم خواهم نمود. ه مترس زیرا که من با تو هستم و ذریت تو را 
از مشرق خواهم آورد و تو را از مغرب جمع خواهم نمود. ۶ به شمال خواهم گفت که 
"بده" و به جنوب که "ممانعت مکن". پسران مرا از جای دور و دخترانم را از کرانهای 
زمین بیاور. ۷ یعنی هر که را به اسم من نامیده شود و او را به جهت جلال خویش 
آفریده و او را مصور نموده و ساخته باشم.» 


۸ قومی را که چشم دارند اما کور هستند و گوش دارند امّا کر می‌باشند بیرون آور. ٩‏ 
جمیع امّت‌ها با هم جمع شوند و قبیله‌ها فراهم آیند. پس در میان آنها کیست که از این 
استماع نموده» اقرار بکنند که این راست است. ۱۰ یهوه می‌گوید که «شما و بنده من که 
او را برگزیده‌ام شهود من می‌باشید. تا دانسته» به من ایمان آورید و بفهمید که من او 
هستم و پیش از من خدایی مصور نشده و بعد از من هم نخواهد شد. ۱۱ من» من یهوه 
هستم و غیر از من نجات‌دهنده‌ای ۵ من اخبار نموده و نجات داده‌ام و اعلام 
نموده و درمیان شما خدای غیر نبوده است. خداوند می‌گوید که شما شهود من هستید و 
نیست. من عمل خواهم نمود و کیست که آن را رذ نماید؟» 

۳ خداوند که ولی شما و قدّوس اسرائیل است چنین می‌گوید: «بخاطر شما به بابل 
فرستادم و همه ایشان را مثل فراریان فرود خواهم آورد و کلدانیان را نیز در کشتیهای 
و جد ایشان. ۱۵ من خداوند قوس شما هستم. افریننده اسر ائیل وپادشاه شما,» 

۶ خداوند که راهی در دریا و طریقی در آبهای عظیم می‌سازد چنین می‌گوید» ۱۷ 
آنکه ارابه‌ها و اسبها و لشکر و قوّت آن را بیرون می‌آورد: «ایشان با هم خواهند خوابید 
و نخواهند برخاست و منطفی شده. مثل فتیله خاموش خواهند شد. ۱۸ چیزهای اولین را 
بیاد نیاورید و در امور قدیم تفکر ننمایید. ۱۶ اينك من چیز نویی بوجود می‌اورم و آن 
الا"ن بظهور می‌آید. آیا آن را نخواهید دانست؟ بدرستی که راهی در بیابان و نهرها در 
هامون قرار خواهم داد. ۲۰ حیوانات صحرا گرگان و شترمرغها مرا تمجید خواهند نمود 
چونکه آب در بیابان و نهرها در صحرا بوجود می‌اورم تا قوم خود و برگزیدگان خویش 
را سیر اب نمایم. ۱ این قوم را برای خود ایجاد کردم تا تسبیح مرا بخوانند. ۳۲ اما تو 
ای یعقوب مرا نخواندی و تو ای اسرانیل از من به تنگ آمدی! ۲۳ گوسفندان 
قربانی‌های سوختنی خود را برای من نیاوردی و به دبایح خود مرا تکریم ننمودی! به 
هدایا بندگی بر تو ننهادم و به بخور تو را به تنتگ نیاوردم. ۲۳ نی معطر را به جهت 
من به نقره نخریدی و به پیه ذبایح خویش مرا سیر نساختی. بلکه به گناهان خود بر من 
بندگی نهادی و به خطایای خویش مرا به تنگ آوردی. ۲۵ من هستم من که بخاطر خود 
خطایای تو را محو ساختم و گناهان تو را بیاد نخواهم آورد. ۲۶ مرا یاد بده تا با هم 
محاکمه نمايیم. حجت خود را بیاور تا تصدیق شوی. ۷ اجداد اوّلین تو گناه ورزیدند و 
واسطه‌های تو به من عاصی شدند. ۲۸ بنابراین من سروران قدس را بی‌احترام 
خواهم‌ساخت و یعقوب را به لعنت و اسرائیل را به دشنام تسلیم خواهم نمود. 


اسرانیل. برگزیده خدا 


۳۳ امّا الا"ن ای بنده من یعقوب بشنو و ای اسرائیل که تو را برگزیده‌ام! ۲ 
خداوند که تو را آفریده و تو را از رحم بسرشت و معاون تو می‌باشد چنین می‌گوید: ای 
بنده من یعقوب مترس! و ای یرون که تو را برگزیده‌ام! ۳ اينك بر (زمین) تشنه آب 
خواهم ریخت و نهرها برخشك. روح خود را بر ذریت تو خواهم ریخت و برکت خویش 
را بر اولاد تو. ۴ و ایشان در میان سبزه‌هاء مثل درختان بید بر جویهای آب خواهند 
رویید. ه یکی خواهد گفت که من از آن خداوند هستم و دیگری خویشتن را به نام 


یعقوب خواهد خواند و دیگری بدست خود برای خداوند خواهد نوشت و خویشتن را به 
نام اسر اثیل ملقب خواهد ساخت. 


بطالت بتها 

۶ خداوند پادشاه اسرائیل و یهوه صبایوت که وی ایشان است چنین می‌گوید: من اوّل 
هستم و من آخر هستم و غیر از من خدایی نیست. ۷ و مثل من کیست که آن را اعلان 
کند و بیان نماید و آن را ترتیب دهد. از زمانی که فوم قدیم را برفرار نمودم. پس 
چیزهای اینده و آنچه را که واقع خواهد شد اعلان بنمایند. ۸ ترسان و هراسان مباشید. 
آیا از زمان قدیم تو را اخبار و اعلام ننمودم و آيا شما شهود من نیستید؟ آیا غیر از من 
خدایی هست؟ البثه صخره‌ای نیست و احدی رانمی‌شناسم. ٩‏ انانی که بتهای تر اشیده 
می‌سازند» جمیعاً باطلند و چیز هایی که ایشان می‌پسندند» فایده‌ای ندارد و شهود ایشان 
نمی‌بینند و نمی‌دانند تا خجالت بکشند. ۱۰ کیست که خدایی ساخته یا بتی ريخته باشد که 
نفعی ندارد؟ ۱۱ اينك جمیع یاران او خجل خواهند شد و صنعتگران از انسان می‌باشند. 
پس جمیع ایشان جمع شده. بایستند تا با هم ترسان و خجل گردند. 

۲ آهن را با تيشه می‌تراشد و آن را در زغال کار می‌کند و با چکش صورت می‌دهد و 
با قوّت بازوی خویش آن را می‌سازد و نیز گرسنه شده. بی‌قوّت می‌گردد و آب ننوشیده؛ 
ضعف بهم می‌رساند. ۳ چوب را می‌تراشد و ریسمان را کشیده» با قلم آن را نشان 
می‌کند و با رنده آن را صاف می‌سازد و با پرگار نشان می‌کند پس آن را به شبیه انسان 
و به جمال آدمی می‌سازد تا در خانه ساکن شود. ۱۳ سروهای آزاد برای خود فطع 
شمشاد را غرس نموده» باران آن را نمو می‌دهد. ۱۵ پس برای شخص به جهت سوخت 
بکار می‌اید و از آن گرفته» خود را گرم می‌کند و آن را افروخته نان می‌پزد و خدایی 
ساخته» آن زا می‌پرسند و.از آن بتی ساخته» پیتن آن سجده می‌کند. ۱۶ بعضی از ان را 
در آتش می‌سوزاند و بر بعضی گوشت پخته می‌خورد و کباب را برشته کرده» سیر 
می‌شود و گرم شده. می‌گوید: وه گرم شده؛ آتش را دیدم. ۱۷ و از بقیه آن خدایی یعنی 
بت خویش را می‌سازد و پیش آن سجده کرده» عبادت می‌کند و نزد آن دعا نموده» 
می‌گوید: مرانجات بده چونکه تو خدای من هستی. ۱۸۰ ایشان نمی‌دانند و نمی‌فهمند زیرا 
که چشمان ایشان را بسته است تا نبینند و دل ایشان را تا تعقل ننمایند. ۱٩‏ و تفگر ننموده» 
معرفت و فطانتی ندارند تا بگویند نصف آن را در آتش سوختیم و بر زغالش نیز نان 
پختیم و گوشت را کباب کرده» خوردیم. پس آیا از بقیه آن بتی بسازیم و به تنه درخت 
سجده نماییم؟ ۲۰ خاکستر را خوراك خود می‌سازد و دل فریب خورده او را گمراه 
می‌کند که جان خود را نتواند رهانید و فکر نمی‌نماید که آيا در دست راست من دروغ 
۱ ای یعقوب و ای اسرائیل اینها را بیادآور چونکه تو بنده من هستی. تو را سرشتم ای 
اسرائیل تو بنده من هستی از من فراموش نخواهی شد. ۲۲ تقصیرهای تو را مثل ابر 
غلیظ و گناهانت را مانند ابر محو ساختم. پس نزد من بازگشت نما زیرا تو را فدیه 
کرده‌ام. ۲۳ ای آسمانها ترئم نمایید زیرا که خداوند این را کرده است! و ای اسفلهای 
زمین! فریاد برآورید و ای کوهها و جنگلها و هر درختی که در آنها باشد بسرایید! زیرا 
خداوند یعقوب را فدیه کرده است و خویشتن را در اسرائیل تمجید خواهد نمود. 


۳ خداوند که ولی تو است و تو را از رحم سرشته است چنین می‌گوید: من بهوه هستم 
و همه چیز را ساختم. آسمانها را به تنهایی گسترانیدم و زمین را پهن کردم؛ و با من که 
که اه ها ما سسکا خی مر راهن کیان 
را بعقب برمی‌گرداند و علم ایشان را به جهالت تبدیل می‌کند. ۲۶ که سخنان بندگان خود 
رابرقرار می‌دارد و مشورت رسولان خویش را به انجام می‌رساند» که درباره اورشلیم 
می‌گوید معمور خواهد شد و درباره شهر‌های یهودا که بنا خواهد شد و خرابی‌های آن را 
ساخت. ۲۰ و درباره کورش می‌گوید که او شبان من است و تمامی مسرّت مرا به اتمام 
خواهد رسانید و درباره اورشلیم می‌گوید بنا خواهد شد و درباره هیکل که بنیاد تو نهاده 
خواهد گشت. 


۳۵ خداوند به مسیح خویش یعنی به کورش که: دست راست او را گرفتم تا 
به حضور وی امّت‌ها را مغلوب سازم و کمرهای پادشاهان را بگشایم تا درها را به 
حضور وی مفتوح نمایم و دروازه‌ها دیگر بسته نشود چنین می‌گوید ۲ که من پیش روی 
تو خواهم خرامید و جایهای ناهموار را هموار خواهم ساخت. و درهای برنجین را 
شکسته» پشت بندهای آهنین را خواهم برید. " و گنجهای ظلمت و خزاین مخفی را به 
تو خواهم بخشید تا بدانی که من بهوه که تو را به اسمت خوانده‌ام خدای اسرائیل می‌باشم. 
۴ به خاطر بنده خود یعقوب و برگزیده خویش اسرانیل» یر 
ی ه من بهوه هستم و دیگری نیست و < غیر از من خدایی 
نی. من کمر تو را بستم هنگامی که مرا نشناختی. ۶ تا از مشرق آفتاب و مغرب آن 
بدانند که سوای من احدی نیست. من یهوه هستم و دیگری نی. " پدید آورنده نور و 
آفریننده ظلمت. صانع سلامتی و آفریننده بدی. من بهوه صانع همه این چیز هاهستم. ۸ 
ای انسانها اه تالا بیاد اند فا افلاگ ,را قرو ویر نیز مین بشکافد تا تجاخو لت 
نمّو کنند و آنها را با هم برویاند زیرا که من بهوه اين را آفريده‌ام. ؛ وای برکسی که با 
صانع خود چون سفالی با سفالهای زمین مخاصمه نماید. آیا کوزه به کوزه‌گر بگوید چه 
چیز را ساختی؟ یا مصنوع تو درباره تو بگوید که او دست ندارد؟ .۱ وای بر کسی که 
به پدر خود گوید: چه چیز را تولید نمودی و به زن که چه زاییدی. ۱۱ خداوند که 
قوس اسرائیل و صانع آن می‌باشد چنین می‌گوید: درباره امور آینده از من سوال نمایید 
و پسران مرا و اعمال دستهای مرا به من تفویض نمایید. ۱۲ من زمین را ساختم و 
انسان وا بز آن آفرشی تستهایش آسمانها زا کستر نید وم تعامی تاکز های انهتارا 
امر فرمودم. ۱۳ من او را به عدالت برانگیختم و تمامی راههایش را راست خواهم 
ساخت. شهر مرا بنا کرده» اسیرانم را آزاد خواهد نموده امانه برای قیمت و نه برای 
هدیه. یهوه صبایوت اين را می‌گوید. 

۴ خداوند چنین می‌گوید: حاصل مصر و تجارت حبش و اهل سبا که مردان بلند قد 
می‌باشند نزد تو عبور نموده» از آن تو خواهند بود. و تابع تو شده در زنجیرها خواهند 
آمد و پیش تو خم شده و نزد تو التماس نموده» خواهند گفت: البئه خدا در تو است و 
دیگری نیست و خدایی نی. 

۵ ای خدای اسرائیل و نجات دهنده یقیناً خدایی هستی که خود را پنهان می‌کنی. ۱۶ 
جمیع ایشان خجل و رسوا خواهند شد و آنانی که بتهامی‌سازند با هم به رسوایی خواهند 


رفت. ۱۷ اما اسرائیل به نجات جاودانی از خد/وند ناجی خواهند شد و تا ابدالا"باد 
خجل و رسوا نخواهند گردید. 

ره اف ایا ها که و ماک اش ار 
نمود و آن را عبث نیافرید بلکه به جهت سکونت مصوّر نمود چنین می‌گوید: من یهوه 
هستم و دیگری نیست. ۱٩‏ در خفا و در جایی از زمین تاريك تکلم ننمودم. و به ذریه 
یعقوب نگفتم که مرا عبث بطلبید. من یهوه به عدالت سخن می‌گویم و چیزهای راست را 
اعلان می‌نمايم. ۲۰ ای رهاشدگان از امّت‌ها جمع شده بیایید و با هم نزديك شوید. آنانی 
که چوب بتهای خود را برمی‌دارند و نزد خدایی که نتواند رهانید دعا می‌نمایند معرفت 
ندارند. ۲۱ پس اعلان نموده» ایشان را نزديك آورید تا با یکدیگر مشورت نمایند. کیست 
که اين را از ایام قدیم اعلان نموده و از زمان سلف اخبار کرده است؟ آیا نه من که یهوه 
هستم و غیر از من خدایی دیگر نیست؟ خدای عادل و نجات‌دهنده و سوای من نیست. ۲۲ 
ای جمیع کرانه‌های زمین به من توجه نمایید و نجات یابید زیرا من خدا هستم و دیگری 
نیست. ۲۳ به ذات خود قسم خوردم و اين کلام به عدالت از دهانم صادر گشته برنخواهد 
گشت که هر زانو پیش من خم خواهد شد و هر زبان به من قسم خواهد خورد. ۲۳ و مرا 
خواهند گفت عدالت و قوّت فقط در خداوند می‌باشد. و بسوی او خواهند آمد و همگانی 
که به او خشمناکند خجل خواهند گردید. و تمامی ذریت اسرائیل درخد/وند عادل شمرده 
شده» فخر خواهند کرد. 


خدایان بابل 


۳۶ بیل خم شده و تَبّو منحنی گردیده‌بتهای آنها بر حیوانات و بهایم نهاده شد. آنهایی 
که شما برمی‌داشتید حمل گشته و بار حیوانات ضعیف شده است. ۲ آنها جمیعاً منحنی و 
خم شده» آن بار را نمی‌توانند رهانید بلکه خود آنها به اسیری می‌روند. ۳ ای خاندان 
یعقوب و تمامی بقیه خاندان اسرائیل که از بطن بر من حمل شده و از رحم برداشته من 
بوده‌اید! ۴ و تابه پیری شمامن همان هستم و تابه شیخوخیت من شمارا خواهم 
برداشت. من آفریدم و من برخواهم داشت و من حمل کرده خواهم رهانید. ه مرا با که 
شبیه و مساوی می‌سازید و مرا با که مقابل می‌نمایید تا مشابه شویم؟ ۶ آنانی که طلا را 
از کیسه می‌ریزند و نقره را به میزان می‌سنجند» زرگری را اجیر می‌کنند تا خدایی از 
آن بسازد پس سجده کرده. عبادت نیز می‌نمایند. ۲ آن را بر دوش برداشته» می‌برند و 
به جايش می‌گذارند و او می‌ایستد و از جای خود حرکت نمی‌تواند کرد. نزد او استغاثه 
هم می‌نمایند امّا جواب نمی‌دهد و ایشان را از تنگی ایشان نتواند رهانید. 

۸ اين را بیاد ورید و مردانه بکوشید. و ای عاصیان آن را در دل خود تفگر نمایید! ٩‏ 
چیزهای اوّل را از زمان قدیم به یاد آورید. زیرا من قادر مطلق هستم و دیگری نیست. 
خدا هتقو تظفز هن ني.. ٩۰‏ آخز را از انقدای آنهه نا کنه رقم نشده از قدیم‌شان 
می‌کنم و می‌گویم که اراده من برقرار خواهد ماند و تمامی مسرّت خویش را بجاخواهم 
اورد. ۱۱ مرغ شکاری را از مشرق و هم مشورت خویش را از جای دور می‌خوانم. 
من گفتم و البثه بجا خواهم آورد و تقدیر نمودم و البثه به وقوع خواهم رسانید. ۱۲ ای 
سختدلان که از عدالت دور هستید مرا بشنوید. ۱۳ عدالت خود را نزديك آوردم و دور 


نمی‌باشد و نجات من تأخیر نخواهد نمود و نجات را به جهت اسرائیل که جلال من است 
در صهیون خواهم گذاشت. 


نابودی بابل 


۳۷ ای باکره دختر بابل فرود شده. بر خالك‌بنشین و ای دختر کلدانیان بر زمین 
بی‌کرسی بنشین زیرا تو را دیگر نازنین و لطیف نخواهند خواند. ۲ دستاس را گرفته» 
ار که کی ای او ی دم ای کر وا موه کر دی رت ها 
عبور کن. ۳ عورت تو کشف شده» رسوایی تو ظاهر خواهد شد. من انتقام کشیده» بر 
احدی شففت نخواهم نمود. ۴ و اما نجات دهنده ما اسم او یهوه صبایوت و قدّوس 
اسرائیل می‌باشد. د ای دختر کلدانیان خاموش بنشین و به ظلمت داخل شو زیرا که 
دیگر تو را ملکه ممالك نخواهند خواند. ۶ بر قوم خود خشم نموده و میراث خویش را 
بی‌حرمت کرده» ایشان را به دست تو تسلیم نمودم. بر ایشان رحمت نکرده» یوغ خود را 
بر پیران بسیار سنگین ساختی. ۷ و گفتی تا به ابد ملکه خواهم بود. و این چیزها را در 
دل خود جا ندادی و عاقبت آنها را به یاد نیاوردی, 

پس الاآن ای که در عشرت بسر می‌بری و در اطمینان ساکن هستی این را بشنو. ای 
0 ۱ ۱ ۳1 
بی‌اولادی را نخواهم دانست. ٩‏ پس این دو چیز یعنی بی‌اولادی و بیوگی بغته در 
یکروز به تو عارض خواهد شد و با وجود کثرت سیحر تو و افراط افسونگری زیاد تو 
آنها بشذت بر تو استیلا خواهد یافت. ۱۰ زیرا که بر شرارت خود اعتماد نموده» گفتی 
کسی نیست که مرا بیند. و حکمت و علم توء تو را گمراه ساخت و در دل خود گفتی: من 
هستم و غیر از من دیگری نیست. ۱۱ پس بلایی که افسون آن را نخواهی دانست بر تو 
عارض خواهد شد و مصیبتی که به دفع آن قادر نخواهی شد. تو را فرو خواهد گرفت و 
هلاکتی که ندانسته‌ای» ناگهان بر تو استیلا خواهد يافت. ۱۲ پس در افسونگری خود و 
کثشرت سیحر خویش که در آنها از طفولیت مشقت کشیده‌ای قائم باش شاید که منفعت 
توانی برد و شاید که غالب توانی شد. ۱۳ از فراوانی مشورتهایت خسته شده‌ای؛ پس 
تقسیم‌کنندگان افلاك و رصد بندان کواکب و آنانی که در غره ماهها اخبار می‌دهند 
بایستند و تو را از آنچه بر تو واقع شدنی است نجات دهند. ۱۴ اينك مثل کاهبن شده. 
آتش ایشان را خواهد سوزانید که خویشتن را از سورت زبانه آن نخواهند رهانید و آن 
اخگری که خود را نزد آن گرم سازند و آتشی که در برابرش بنشینند نخواهد بود. ۱۵ 
آنانی که از ایشان مشقت کشیدی برای تو چنین خواهند شد و آنانی که از طفولیت با تو 
تجارت می‌کردند هر کس بجای خود آواره خواهد گردید و کسی که تو را رهایی دهد 


سختدلی اسرائیل 
۳۸ ای خاندان یعقوب که به نام اسراتیل مسمّی هستید و از آب یهودا صادر 


شده‌اید» و به اسم یهوه قسم می‌خورید و خدای اسرائیل را ذکر می‌نمایید» امٌانه به 
صداقت و راستی» این را بشنوید. ۲ زیرا که خویشتن را از شهر مقدس می‌خوانند و بر 


خدای اسرائیل که اسمش بهوه صبایوت است اعتماد می‌دارند. ۲ چبزهای اوّل را از قدیم 
اخبار کردم و از دهان من صادر شده» آنها را اعلام نمودم بغته به عمل آوردم و واقع 
شد. ۴ چونکه دانستم که تو سخت دل هستی و گردنت بند آهنین و پیشانی تو برنجین 
است. ه بنابراین تو را از قدیم مخبر ساختم و قبل از وقوع تو را اعلام نمودم. مبادا 
بگویی که بت من آنها را بجا آورده و بت تراشیده و صنم ريخته شده من آنها را امر 
فرنهو ده اشست: 2 هر نکه هسه این جیز ها دا شتیدم آنها را ملاحظته نسا رپس آبا قتعا 
اعثراف نخواهید کرد» و از این زمان چیزهای تازه را به شما اعلام نمودم و چیزهای 
مخفی را که ندانسته بودید؟ ۲ در این زمان و نه در ایام قدیم آنها آفریده شد و قبل از 
امروز آنها را نشنیده بودی مبادا بگویی اينك این چیزها را می‌دانستم. ۸ البئه نشنیده و 
هر آینه ندانسته و البثه گوش تو قبل از این باز نشده بود. زیرا می‌دانستم که بسیار 
خیانتکار هستی و از رحم (مادرت ) عاصی خوانده شدی. ؛ به خاطر اسم خود غضب 
خویش را به تأخیر خواهم انداخت و به خاطر جلال خویش بر تو شفقت خواهم کرد تا تو 
را منقطع نسازم. ۱۰ اينك تو را قال گذاشتم اما نه متثل نقره و تو را در کوره مصیبت 
آزمودم. ۱۱ به‌خاطر ذات خوده به خاطر ذات خود این را می‌کنم زیرا که اسم من چرا 
باید بی‌حرمت شود و جلال خویش را به دیگری نخواهم داد. 


آزادی اسرانیل 

۲ ای یعقوب و ای دعوت شده من اسرائیل بشنو! من او هستم! من اوّل هستم و آخر 
هستم! ۱۳ به تحقیق دست من بنیاد زمین را نهاد و دست راست من آسمانها را گسترانید. 
وقتی که آنها را می‌خوانم با هم برقرار می‌باشند. ۱۴ پس همگی شما جمع شده» بشنوید 
کیست از ایشان که اینها را اخبار کرده باشد. خداوند او را دوست می‌دارد» پس مسرت 
خود را بر بابل بجا خواهد آورد و بازوی او بر کلدانیان فرود خواهد آمد. ۱۵ من تکلم 
نمودم و من او را خواندم و او را آوردم تا راه خود را کامران سازد. ۱۶ به من نزديك 
شده» این را بشنوید. از ابتدا در خفا تکلّم ننمودم و از زمانی که اين واقع شد من در آنجا 
هستم و الا"ن خداوند یهوه مرا و روح خود را فرستاده است. ۱۷ خداوند که ولی تو و 
قوس اسرائیل است چنین می‌گوید: من یهوه خدای تو هستم و تو را تعلیم می‌دهم تا سود 
ببری و تو را به راهی که باید بروی هدایت می‌نمايم. ۱۸ کاش که به اوامر من کوش 
می‌دادی» آنگاه سلامتی تو مثل نهر و عدالت تو مانند امواج دریا می‌بود. ۱٩‏ آنگاه 
ذریت تو مثل ریگ و مره صلب تو مانند ذرّات آن می‌بود و نام او از حضور من 
منقطع و هلاك نمی‌گردید. 

۰ از بابل بیرون شده؛ از میان کلدانیان بگریزید و اين را به آواز ترئم اخبار و اعلام 
نمایید و آن را تا اقصای زمین شایع ساخته بگویید که خداوند بنده خود یعقوب را فدیه 
داده است. ۱ و تشنه نخواهند شد اگر چه ایشان را در ویرانه‌ها رهبری نماید» زیرا که 
آب از صخره برای ایشان جاری خواهد ساخت و صخره را خواهد شکافت تا آبها 
بجوشد. ۲۲ و خداوند می‌گوید که برای شریران سلامتی نخواهد بود. 


بنده و خادم خداوند 


۳۹ ای جزیره‌ها از من بشنوید! و ای‌طوایف از جای دور گوش دهید! خداوند مرا 
از رحم دعوت کرده واز احشای مادرم اسم مرا ذکر نموده است. ۲ و دهان مرا مثل 
شمشیر تیز ساخته» مرا زیر سایه دست خود پنهان کرده است. و مرا تیر صیقلی ساخته 
در ترکش خود مخفی نموده است. ۳ و مرا گفت: ای اسرائیل تو بنده من هستی که از 
تو خویشتن را تمجید نموده‌ام! ۴ اما من گفتم که عبث زحمت کشیدم و قوّت خود را 
بی‌فایده و باطل صرف کردم؛ لیکن حق من با خداوند و اجرت من با خدای من می‌باشد. 
ه و الاتن خداوند که مرا از رحم برای بندگی خویش سرشت تا یعقوب را نزد او 
با زآورم و تا اسرائیل نزد وی جمع شوند می‌گوید (و در نظر خداوند محترم هستم و 
خدای من قوّت من است)؛ ۶ پس می‌گوید: این چیز قلیلی است که بنده من بشوی تا 
اسباط یعقوب را برپا کنی و ناجیان اسرائیل را باز آوری. بلکه تو را نور امّت‌ها خواهم 
گردانید و تا اقصای زمین نجات من خواهی بود. " خداوند که وئی و قوس اسرائیل 
می‌باشد» به او که نزد مردم محقر و نزد امّت‌هامکروه و بنده حاکمان است چنین 
می‌گوید: پادشاهان دیده برپا خواهند شد و سروران سجده خواهند نمود» به سبب خداوند 
که امین است و قوس اسرانیل که تو را برگزیده است. 


نفقد از اسرانیل 

۸ خداوند چنین می‌گوید: در زمان رضامندی تو را اجابت نمودم و در روز نجات تو را 
اعانت کردم. و تو را حفظ نموده عهد قوم خواهم ساخت تا زمین را معمور سازی و 
نصیب‌های خراب شده را (به ایشان) تقسیم نمایی. ؛ و به اسبران بگویی: ببرون روید 
و به آنانی که در ظلمتند خویشتن را ظاهر سازید. و ایشان در راهها خواهند چرید و 
مرتعهای ایشان بر همه صحراهای کوهی خواهد بود. ۱۰ گرسنه و تشنه نخواهند بود و 
حرارت و افتاب به ایشان ضرر نخواهد رسانید زیرا انکه بر ایشان ترحم دارد ایشان را 
هدایت خواهد کرد و نزد چشمه‌های آب ایشان را رهبری خواهد نمود. ۱۱ و تمامی 
کوههای خود را طریق‌ها خواهم ساخت و راههای من بلند خواهد شد. ۱۲ اينك بعضی 
از جای دور خواهند آمد و بعضی از شمال و از مغرب و بعضی از دیار سینیم. ۱۳ ای 
آسمانها ترئم کنید! و ای زمین وجد نما! و ای کوهها آواز شادمانی دهید! زیرا خداوند 
قوم خود را تسلّی می‌دهد و بر مظلومان خود ترحم می‌فرماید. 

۱۴ اما صهیون می‌گوید: «یهوه مرا ترك نموده و خداوند مرا فراموش کرده است.» ۱۵ 
ایا زن بچه شیر خواره خود را فراموش کرده بر پسر رحم‌خویش ترحم ننماید؟ اینان 
خود نقش نمودم و حصارهایت دائماً در نظر من است. "۱ پسرانت به تعجیل خواهند 
آمد و آنانی که تو را خراب و ویران کردند از تو بیرون خواهند رفت. ۱۸ چشمان خود 
را به هر طرف بلند کرده» ببین جمیع اينها جمع شده. نزد تو می‌آیند. خداوند می‌گوید به 
حیات خودم قسم که خود را به جمیع اينها مثل زیور ملس خواهی ساخت و مثل عروس 
خویشتن را به آنها خواهی آراست. ۱۰ زیرا خرابه‌ها و ویرانه‌های تو و زمین تو که تباه 
شده بود» امّا الا"ن تو از کثرت ساکنان تنگ خواهی شد و هلاك کنندگانت دور خواهند 
گردید. .۲ پسران تو که بی‌اولاد می‌بودی» در سمع تو (به یکدیگر) خواهند گفت: این 
مکان برای من تنگ است. مرا جایی بده تا ساکن شوم. ۲۱ و تو دردل خود خواهی 


گفت: کیست که اینها را برای من زاییده است و حال آنکه من بیاو لاد و نازاد و جلای 
وطن و متروك می‌بودم. پس کیست که اینها را پرورش داد. اينك من به تنهایی ترك شده 
بودم پس اینها کجا بودند؟ 

۲۲ دوه هی رکه کمن مت شوه و سوت ها دای اه کرد 
علم خویش را بسوی قوم‌ها خواهم برافراشت. و ایشان پسرانت را در اغوش خود 
خواهند آورد و دخترانت بر دوش ایشان برداشته خواهند شد. ۲۳ و پادشاهان لالاهای تو 
و ملکه‌های ایشان دایه‌های تو خواهند بود و نزد تو رو به زمین افتاده» خاك پای تو را 
خواهند لیسید و تو خواهی دانست که من یهوه هستم و آنانی که منتظر من باشند» خجل 
نخواهند گردید. 

۳ آیا غنیمت از جبّار گرفته شود یا اسیران از مرد قاهر رهانیده گردند. ۲۵ زیرا 
خداوند چنین می‌گوید: اسیران نیز از جبّار گرفته خواهند شد و غنیمت از دست ستم 
پیشه رهانیده خواهد گردید. زیرا که من با دشمنان تو مقاومت خواهم نمود و من پسران 
تو را نجات خواهم داد. ۲۶ و به آنانی که بر تو ظلم نمایند گوشت خودشان را خواهم 
خورانید و به خون خود مثل شراب مست خواهند شد و تمامی بشر خواهند دانست که من 
یهوه نجات‌دهنده تو و ولی تو و قدیر یعقوب هستم. 


گناه اسرائیل و خادم مطیع 


۵۰ خداوند چنین می‌گوید: طلاق نامه مادر شما که او را طلاق دادم کجا 
است؟ یا کیست از طلبکاران من که شما را به او فروختم؟ اينك شما به سبب گناهان خود 
فروخته شدید و مادر شما به جهت تقصیر های شما طلاق داده شد. ۲ چون آمدم چرا 
کسی نبود؟ و چون ندا کردم چرا کسی جواب نداد؟ آیا دست من به هیچ وجه کوتاه شده 
که نتواند نجات دهد یا در من قدرتی نیست که رهایی دهم؟ اينك به عتاب خود دریا را 
خشك می‌کنم و نهرها را بیابان می‌سازم که ماهمی آنها از بی‌آبی متعقن شود و از 
تشنگی بمیرد. ۳ آسمان را به ظلمت ملبّس می‌سازم و پلاس را پوشش آن 
می‌گردانم.» 

۴ خداوند یهوه زبان تلامیذ را به من داده است تا بدانم که چگونه خستگان را به کلام 
تقویت دهم. هر بامداد بیدار می‌کند. گوش مرا بیدار می‌کند تا مثل تلامیذ بشنوم. ۵ 
خداوند یهوه گوش مرا گشود و مخالفت نکردم و به عقب‌برنگشتم. ۶ پشت خود را به 
زنندگان و رخسار خود را به مُوکٌنان دادم و روی خود را از رسوایی و آب دهان پنهان 
نکردم. ۷ جونکه خداوند پهوه مرا اعانت می‌کند» پس رسوا نخواهم شدء از این جهت 
روی خود را مثل سنگ خارا ساختم و می‌دانم که خجل نخواهم گردید. ۸ آنکه مرا 
تصدیق می‌کند نزديك است. پس کیست که با من مخاصمه نماید تا با هم بایستیم و کیست 
که بر من دعوی نماید پس او نزديك من بیاید؟ + اينك خداوند یهوه مرا اعانت می‌کند؛ 
پس کیست مرا ملزم سازد؟ همانا همگی ایشان مثل رخت مندرس شده. بید ایشان را 
خواهد خورد. 

۰ کیست از شما که از خداوند می‌ترسد و آواز بنده او را می‌شنود؟ هرکه در ظلمت 
سالك باشد و روشنایی ندارد» او به اسم یهوه توگل نماید و به خدای خویش اعتماد بکند. 
۱ هان جمیع شما که آتش می‌افروزید و کمر خود را به مشعلها می‌بندید» در روشنایی 


آتش خویش و در مشعلهایی که خود افروخته‌اید سالك باشید» امّا این از دست من به شما 
خواهد رسید که در اندوه خواهید خوابید 


۵۱ ای پیروان عدالت و طالبان خداوند مرا بشنوید! به صخره‌ای که از آن قطع 
گشته و به حفره چاهی که از آن کنده شده‌اید» نظر کنید. ۲ به پدر خود ابراهیم و به 
ساره که شما را زایید نظر نمایید زیرا او يك نفر بود حینی که او را دعوت نمودم و او 
را برکت دادهء کثیر گردانیدم. "به تحقیسق خداوند صهیون را تسلی داده» 
تمامی‌خر ابه‌هایش را تسلی بخشیده است و بیابان او را مثل عدن و هامون او را مانند 
جلّت خداوند ساخته است. خوشی و شادی در آن یافت می‌شود و تسبیح و آواز ترئم. 

۴ ای قوم من به من توجه نمایید و ای طایفه من به من گوش دهید. زیرا که شریعت از 
نزد من صادر می‌شود و داوری خود را برفرار می‌کنم تا قوم‌ها را روشنایی بشود. ۵ 
عدالت من نزديك است و نجات من ظاهر شده. بازوی من قوم‌ها را داوری خواهد نمود 
و جزیره‌ها منتظر من شده. به بازوی من اعتماد خواهند کرد. ۶ چشمان خود را بسوی 
آسمان برافرازید و پایین بسوی زمین نظر کنید زیرا که آسمان مثل دود از هم خواهد 
پاشید و زمین مثل جامه مندرس خواهد گردید و ساکنانش همچنین خواهند مرد. اما نجات 
من تا به ابد خواهد ماند و عدالت من زایل نخواهد گردید. 

دا میم کر سل فد سا نم 
بشنوید. از مدمّت مردمان مترسید و از دشنام ایشان هراسان مشوید. ۸ زیرا که بید 
اشنا من امه حوا هد زد ی کرک ایشان ر 1 عفن بت هو اهد خورد اما عدالتسم نا 
ابدالا"باد و نجات من نسلا بعد نسل باقی خواهد ماند. ٩‏ بیدار شو ای بازوی خداوند » 
بیدار شو و خویشتن را با قوّت ملس ساز. مثل ایام قدیم و دوره‌های سلف بیدار شو. آیا 
تو آن نیستی که رهب را قطع نموده» اژدها را مجروح ساختی. ۱۰ آیا تو آن نیستی که 
دریا و آبهای لجه عظیم را خشك کردی و عمق‌های دریا را راه ساختی تا فدیه شدگان 
عبور نمایند؟ ۱۱ و فدیه شدگان خدارند بازگشت نموده با ترئم‌به صهیون خواهند آمد و 
خوشی جاودانی بر سر ایشان خواهد بود و شادمانی و خوشی را خواهند یافت و غم و 
ناله فرار خواهد کرد. 

۲ من هستم» من که شمارا تسلی می‌دهم. پس تو کیستی که از انسانی که می‌میرد 
می‌ترسی و از پسر آدم که مثل گیاه خواهد گردید؟ ۱۳ و خداوند را که آفریننده تو است 
که آسمانها را گسترانید و بنیاد زمین را نهاد فراموش کرده‌ای و دانماً تمامی روز از 
خشم ستمکار وقتی که به جهت هلاك کردن مهیا می‌شود می‌ترسی؟ و خشم ستمکار کجا 
است؟ ۱۴ اسیران ذلیل بزودی رها خواهند شد و در حفره نخواهند مرد و نان ایشان کم 
نخواهد شد. ۱۵ زیرا من یهوه خدای تو هستم که دریا را به تلاطم می‌آورم تا امواجش 
نعره زنند» بهوه صبایوت اسم من است. ۱۶ و من کلام خود را در دهان تو گذاشتم و تو 
را زیر سایه دست خویش پنهان کردم تا آسمانها غرس نمایم و بنیاد زمینی نهم و صهیون 
زا گويم که نو فونزمن معفی. 


کاسه غضب خدا 

۷ خویشتن را برانگیز ای اورشلیم! خویشتن را برانگیخته» برخیز! ای که از دست 
خداوند کاسه غضب او را نوشیدی و درد کاسه سرگیجی را نوشیده» آن راتاته 
آشامیدی. ۱۸ از جمیع پسرانی که زاییده است یکی نیست که او را رهبری کند و از 
تمامی پسرانی که تربیت نموده» کسی نیست که او را دستگیری نماید. ۱4 اين دو بل بر 
تو عارض خواهد شد؛ کیست که برای تو ماتم کند؟ یعنی خرابی و هلاکت و قحط و 
شمشیر» پس چگونه تو را تسلی دهم. ۲۰ پسران‌تو را ضعف گرفته» به سر همه 
کوچه‌ها مثل آهو در دام خوابیده‌اند. و ایشان از غضب خداوند و از عتاب خدای تو 
مملْو شده‌اند. ۲۱ پس ای زحمت کشیده این را بشنو! و ای مست شده امّانه از شراب! 
۲ خداوند تو بهوه و خدای تو که در دعوی قوم خود ایستادگی می‌کند چنین می‌گوید: 
اينك کاسه سرگیجی را و ذرد کاسه غضب خویش را از تو خواهم گرفت و آن را بار 
دیگر نخواهی آشامید. ۲۳ و آن را به دست آنانی که بر تو ستم می‌نمایند می‌گذارم که به 
جان تو می‌گویند: خم شو تا از تو بگذریم و تو پشت خود را متل زمین و مثل کوچه به 
جهت راه گذریان گذاشته‌ای. 


"۵ بیدار شو ای صهیون! بیدار شو و قوّت‌خود را بپوش ای شهر مقذس اورشلیم! 
لباس زیبایی خویش را در بر کن زیرا که نامختون و ناپاك بار دیگر داخل تو نخواهد 
شد. ۲ ای اورشلیم خود را از گرذ بیفشان و برخاسته» بنشین! و ای دختر صهیون که 
اسیر شده‌ای بندهای گردن خود را بگشا! ۳ زیرا خداوند چنین می‌گوید: مفت فروخته 
کشتید و بی‌نقره فدیه داده خواهید شد. ۴ چونکه خداوند یهوه چنین می‌گوید: که در ایام 
سابق قوم من به مصر فرود شدند تا در انجا ساکن شوند و بعد از آن شور بر ایشان 
بی‌سبب ظلم نمودند. ۵ امّا الاکن خداوند می‌گوید: در اینجا مرا چه کار است که قوم 
من مجانا گرفتار شده‌اند. و خداوند می‌گوید: آنانی که بر ایشان تسلط دارند صیحه 
می‌زنند و نام من دائماً هر روز اهانت می‌شود. ۶ بنابراین قوم من اسم مرا خواهند 
شناخت. و در آن روز خواهند فهمید که تکلم‌کننده من هستم» هان من هستم. 

۷ چه زیبا است بر کوهها پایهای مبشر که سلامتی را ندا می‌کند و به خیرات بشارت 
می‌دهد و نجات را ندا می‌کند و به صهیون می‌گوید که خدای تو سلطنت می‌نماید. ۸ 
آواز دیده‌بانان تو است که آواز خود را بلند کرده» با هم ترتم می‌نمایند» زیرا وقتی که 
خداوند به صهیون رجعت می‌کند ایشان معاینه خواهند دید. ؛ ای خرابه‌های اورشلیم به 
آواز بلند با هم ترثم نمایید» زیرا خداوند قوم خود را تسلی داده» و اورشلیم را فدیه 
نموده است. .۱ خداوند ساعد قدّوس خود را در نظر تمامی امّت‌ها بالا زده است و 
جمیع کرانه‌های زمین نجات خدای ما را دیده‌اند. ۱۱ ای شما که ظروف خداوند را 
برمی‌دارید» به يك سو شوید. به يك سو شوید و از اینجا بیرون روید و چیز ناپاك را 
لمس منمایید و از میان آن بیرون رفته» خویشتن را طاهر سازید. ۱۲ زیرا که به تعجیل 
بیرون نخواهید رفت و گریزان روانه نخواهید شد» چونکه یهوه پیش روی شما خواهد 
هداعا ان اف نم شاه رود 


رنج و جلال خادم 


۳ اينك بنده من با عقل رفتار خواهد کرد و عالی و رفیع و بسیار بلند خواهد شد. ۱۳ 
چنانکه بسیاری از تو در عجب بودند (از آن جهت که منظر او از مردمان و صورت او 
از بنی‌آدم بیشتر تباه گردیده بود). ۵ همچنان بر امّت‌های بسیار خواهد پاشید و به سبب 
او پادشاهان دهان خود راخواهند بست زیرا چیزهایی را که برای ایشان بیان نشده بود 
خواهند دید و آنچه را که نشنیده بودند خواهند فهمید. 


ره | خداوند بر او منکشف شده 
باشد؟ ۲ زیرا به حضور وی مثل نهال و مانند ریشه در زمین خشك خواهد رویید. او را 
نه صورتی و نه جمالی می‌باشد. و چون او را می‌نگریم منظری ندارد که مشتاق او 
باشیم. ۳ خوار و نزد مردمان مردود و صاحب غمها و رنج دیده و مثل کسی که رویها 
را از او بپوشانند و خوار شده که او را به حساب نیاوردیم. 

۴ لکن او غم‌های ما را بر خود گرفت و دردهای ما را بر خویش حمل نمود. و ما او را 
از جانب خدا زحمت کشیده و مضروب و مبتلا گمان بردیم. ه و حال آنکه به سبب 
تقصیرهای ما مجروح و به سبب گناهان ما کوفته گردید. و تأدیب سلامتی ما بر وی آمد 
و از زخمهای او ما شفا يافتيم. ۶ جمیع ما مثل گوسفندان گمراه شده بودیم و هریکی از 
ما به راه خود برگشته بود و خداوند گناه جمیع ما را بروی نهاد. 

۷ او مظلوم شد امّا تواضع نموده» دهان خود را نگشود. مثل بره‌ای که برای ذبح می‌برند 
و مانند گوسفندی که نزد پشم برنده‌اش بی‌زبان است همچنان دهان خود را نگشود. ۸ از 
ظلم و از داوری گرفته شد. و از طبقه او که تفگر نمود که او از زمین زندگان منقطع شد 
و به جهت گناه قوم من مضروب گردید؟ ؛ و قبر او را با شریران تعیین نمودند و بعد 
از مردنش با دولتمندان. هرچندهیچ ظلم نکرد و در دهان وی حیله‌ای نبود. 

۰ اما خدا/وند را پسند امد که او را مضروب نموده» به دردها مبتلا سازد. چون جان 
او را قربانی گناه ساخت. آنگاه ذریت خود را خواهد دید و عمر او دراز خواهد شد و 
مسرّت خداوند در دست او میسر خواهد بود. ۱۱ تمره مشقت جان خویش را خواهد دید 
و سیر خواهد شد. و بنده عادل من به معرفت خود بسیاری را عادل خواهد گردانید زیرا 
که او گناهان ایشان را بر خویشتن حمل خواهد نمود. ۱۲ بنابراین او را در میان 
بزرگان نصیب خواهم داد و غنیمت را با زورآوران تقسیم خواهد نمود به جهت اینکه 
جان خود را به مرگ ریخت و از خطاکاران محسوب شد و گناهان بسیاری را بر خود 
گرفت و برای خطاکاران شفاعت نمود. 


جلال آینده صهیون 

و۰۳ ها که یی ایدم ی زاف کت تیه رانا 
ترئم نما و فریاد برآور! زیرا خدارند می‌گوید پسران زن بی‌کس از پسران زن منکوحه 
زیاده‌اند. ۲ مکان خیمه خود را وسیع گردان و پرده‌های مسکن‌های تو پهن بشود دریغ 
مدار و طنابهای خود را دراز کرده» میخهایت را محکم بساز. ۳ زیرا که بطرف راست 
و چپ منتشر خواهی شد و دریت تو امّت‌ها را تصرف خواهند نمود و شهرهای ویران 
را مسکون خواهند ساخت. ۴ مترس زیرا که خجل نخواهی شد و مشوّش مشو زیراکه 
رسوا نخواهی گردید. چونکه خجالت جوانی خویش‌را فراموش خواهی کرد و عار 


بیوگی خود را دیگر به یاد نخواهی آورد. ه زیرا که آفریننده تو که اسمش یهوه 
صبایوت است شوهر تو است. و قدّوس اسرائیل که به خدای تمام جهان مسمی" است 
وی تو می‌باشد. ۶ زیرا خداوند تو را مثل زن مهجور و رنجیده دل خوانده است و 
مانند زوجه جوانی که ترك شده باشد. خدای تو این را می‌گوید. ۷ زیرا تو را به اندك 
لحظه‌ای ترك کردم امّا به رحمت‌های عظیم تو را جمع خواهم نمود. ۸ و خداوند ولی 
تو می‌گوید: به جوشش غضبی خود را از تو برای لحظه‌ای پوشانیدم اما به احسان 
جاودانی برتو رحمت خواهم فرمود. ٩‏ زیرا که این برای من مثل آبهای نوح می‌باشد. 
چنانکه قسم خوردم که آبهای نوح بار دیگر بر زمین جاری نخواهد شد؛ همچنان قسم 
خوردم که بر تو غضب نکنم و تو را عتاب ننمایم. .۰ هراینه کوهها زایل خواهد شد و 
تلها متحرك خواهد گردید» لیکن احسان من از تو زایل نخواهد شد و عهد سلامتی من 
متحرك نخواهد گردید. خداوند که بر تو رحمت می‌کند این را می‌گوید. 

۱ ای رنجانیده و مضطرب شده که تسلی نیافته‌ای» اينك من سنگهای تو را در سنگ 
سرمه نصب خواهم کرد و بنیاد تو را در یاقوت زرد خواهم نهاد. ۱7 و مناره‌های تو را 
از لعل و دروازه‌هایت را از سنگهای بهرمان و تمامی حدود تو را از سنگهای گران 
قیمت خواهم ساخت. ۱۳ و جمیع پسرانت از خداوند تعلیم خواهند یافت و پسرانت را 
سلامتی عظیم خواهد بود. ۱۴ در عدالت تثابت شده و از ظلم دور مانده»ءنخواهی ترسید و 
هم از آشفتگی دور خواهی ماند و به تو نزدیکی نخواهد نمود. ۱۵ همانا جمع خواهند شد 
اما نه به اذن من. آنانی که به ضد تو جمع شوند به سبب تو خواهند افتاد. ۱۶ اينك من 
آهنگری را که زغال را به آتش دمیده» آلتی برای کار خود بیرون می‌آورد» آفریدم. و 
من نیز هلاك کننده را برای خراب نمودن آفریدم. ۱7 هر التی که به ضذ تو ساخته 
شود» پیش نخواهد برد و هر زبانی را که برای محاکمه به ضد تو برخیزد. تکذیب 
خواهی نمود. این است نصیب بندگان خداوند و عدالت ایشان از جانب من. خداوند 
می‌گوید. 


دعوت تشد تشنگان 


۵۵ ای جمیع تشنگان نزد آبها بیایید» و همه شما که نقره ندارید بیايید بخرید و 


بخورید. بیایید و شراب و شیر را بی‌نقره و بی‌قیمت بخرید. ۲ چرا نقره را برای آنچه 
نان نیست و مشقت خویش را برای آنچه سیر نمی‌کند صرف می‌کنید. گوش داده» از من 
بشنوید و چیزهای نیکو را بخورید تا جان شما از فربهی متلدّذ شود. ۳ گوش خود را فرا 
داشته» نزد من بیایید و تا جان شما زنده گردد بشنوید و من با شما عهد جاودانی یعنی 
رحمت‌های امین داود را خواهم بست. ۴ اينك من او را برای طوایف شاهد گردانیدم. 
رئیس و حاکم طوایف. ه هان امتی را که نشناخته بودی دعوت خواهی نمود و امّتی 
که تو را نشناخته بودند» نزد تو خواهند دوید. به خاطر پهوه که خدای تو است و قدّوس 
اسرائیل که تو را تمجید نموده است. 

راما که هی ره تا ناذا کاه تک اس ام رم 
شریر راه خود را و گناه‌کار افکار خویش را ترك نماید و بسوی خداوند بازگشت کند و 
بر وی رحمت خواهد نمود و بسوی خدای ما که مغفرت عظیم خواهد کرد. ۸ زیرا 
خداوند می‌گوید که افکار من افکار شما نیست و طریق‌های شما طریق‌های من نی. ٩‏ 


زیرا چنانکه آسمان از زمین بلندتر است همچنان طریق‌های من از طریق‌های شما و 
افکار من از افکار شنم بلندتر می‌باشد. ۱۰ و چنانکه باران و برف از آسمان می‌بارد و 
به آنجا برنمی‌گردد بلکه زمین را سیراب کرده» آن را بارور و برومند می‌سازد و 
برزگر را تخم و خورنده را نان می‌بخشد» ۱۱ همچنان کلام من که از دهانم صادر گردد 
خواهد بود. نزد من بی‌تمر نخواهد برگشت بلکه آنچه را که خواستم بجا خواهد آورد و 
برای آنچه آن را فرستادم کامران خواهد گردید. ۱۲ زیرا که شما با شادمانی بیرون 
خواهید رفت و با سلامتی هدایت خواهید شد. کوهها و نلها در حضور شما به شادی ترثئم 
خواهند نمود و جمیع درختان صحرا دستك خواهند زد. ۱۳ به جای درخت خار صنوبر 
و به جای خس آس خواهد رویید و برای خداوند اسم و آیت جاودانی که منقطع نشود 
خواهد بود. 


نجات برای دیگران 


2 و خداوند چنین می‌گوید: انصاف را نگاه داشته عدالت را جاری نمایید» زیرا 
که آمدن نجات من و منکشف شدن عدالت من نزديك است. ۲ خوشابحال انسانی که این 
رابجا آورد و بنی‌آدمی که به این متمسك گردد. که سبّت را نگاه داشته» آن را بی‌حرمت 
نکند و دست خویش را از هر عمل بد باز دارد. ۲۳ پس غریبی که با خداوند مقترن شده 
باشد» تکلم نکند و نگوید که خدارند مرا از قوم خود جدا نموده است و خصی هم نگوید 
که اينك من درخت خشك هستم. ۴ زیرا خداوند درباره خصیهایی که سبّت‌های مرا 
نگاه دارند و آنچه را که من خوش دارم اختیار نمایند و به عهد من متمستك گردند» چنین 
می‌گوید ه که به ایشان در خانه خود و در اندرون دیوارهای خویش یادگاری و اسمی 
بهتر از پسران و دختران خواهم داد. اسمی جاودانی که منقطع نخواهد شد به ایشان 
خواهم بخشید. ۶و غریبانی که با خداوند مقترن شده. او را خدمت نمایند و اسم خداوند 
را دوست داشته بنده او بشوند. یعنی همه کسانی که سپبّت را نگاه داشته» آن را 
بی‌حرمت نسازند و به عهد من متمسك شوند. ۷ ایشان را به کوه قدس خود خواهم آورد 
و ایشان را در خانه عبادت خود شادمان خواهم ساخت و قربانی‌های سوختنی و دبایح 
ایشان بر مذبح من قبول خواهد شد. زیرا خانه من به خانه عبادت برای تمامی قوم‌ها 
مسمّی" خواهد شد. ۸ و خداوند یهوه که جمع‌کننده رانده‌شدگان اسرانیل است می‌گوید که 
بعد از اين دیگران را با ایشان جمع خواهم کرد علاوه برآنانی که از ایشان جمع شده‌اند. 
٩‏ ای تمام حیوانات صحرا و ای جمیع حیوانات جنگل بیایید و بخورید! ۰۰ دیده‌بانان او 
کورند» جمیع ایشان معرفت ندارند و همگی ایشان سگان گنگ‌اند که نمی‌توانند بانگ 
کنند.خواب می‌بینند و دراز شده» خفتن را دوست می‌دارند. ۱۱ و این سگان حریصند که 
نمی‌توانند سیر بشوند و ایشان شبانند که نمی‌توانند بفهمند.جمیع ایشان به راه خود میل 
کرده» هر یکی بطرف خود طالب سود خویش می‌باشد. ۱۲ (و می‌گویند) بیایید شراب 
بیاوریم و از مسکرات مست شویم و فردا متل امروز روز عظیم بلکه بسیار زیاده خواهد 
بود. 


2۷ مرد عادل تلف شد و کسی نیست که این‌را در دل خود بگذراند و مردان روف 
برداشته شدند و کسی فکر نمی‌کند که عادلان از معرض بلا برداشته می‌شوند. ۲ آنانی 


که به استقامت سالك می‌باشند» به سلامتی داخل شده» بر بسترهای خویش آرامی خواهند 
یافت. ۳ و امّا شما ای پسران ساحره و اولاد فاسق و زانیه به اینجا نزديك ایید! ۴ بر 
که تمسخر می‌کنید و بر که دهان خود را باز می‌کنید و زبان را دراز می‌نمایید؟ آيا شما 
اولاد عصیان و ذریت کذب نیستید ه که در میان بلوطهاو زیر هر درخت سبز 
خویشتن را به حرارت می‌اورید و اطفال را در وادیها زیر شکاف صخره‌ها ذبح 
۶ در میان سنگهای ملسای وادی نصیب تو است همینها قسمت تو می‌باشد. برای آنها نیز 
هدیه ریختنی ریختی و هدیه آردی گذرانیدی ایا من از اینها تسلی خواهم یافت؟ ۷ بر 
کوه بلند و رفیع بستر خود را گستردی و به آنجا نیز برآمده» قربانی گذرانیدی. ۸ و 
پشت درها و باهوها یادگار خود را واگذاشتی زیرا که خود را به کسی دیگر غیر از من 
مکشوف ساختی و برامده. بستر خود را پهن کردی و درمیان خود و ایشان عهد 
بسته»بستر ایشان را دوست داشتی جایی که آن را دیدی. ؛ و باروغن در حضور 
پادشاه رفته» عطریات خود را بسیار کردی و رسولان خود را بجای دور فرستاده» 
خویشتن را تابه هاویه پست گردانیدی. ۲۰ از طولانی بودن راه درمانده شدی اما 
نگفتی که امید نیست. تازگی قوّت خود را یافتی پس از این جهت ضعف بهم نرسانیدی. 
۱ از که ترسان و هراسان شدی که خیانت ورزیدی و مرا بیاد نیاورده» این را در دل 
خود جا ندادی؟ آیا من از زمان قدیم نیز ساکت نماندم پس از این جهت از من نترسیدی؟ 
۲ من عدالت و اعمال تو را بیان خواهم نمود که تو را منفعت نخواهد داد. ۱۳ چون 
فریاد برمی‌آوری اندوخته‌های خودت تو را خلاصی بدهد و لکن باد جمیع آنها را خواهد 
برداشت و نفس آنها را خواهد برد. اما هر که بر من توکل دارد مالك زمین خواهد بود و 
وارث جبل قدس من خواهد گردید. ۱۳ و گفته خواهد شد برافرازید! راه را برافرازید و 
مهیا سازید! و سنگ مصادم را از طریق قوم من بردارید! 


تسلی برای متواضعان 

۵ زیرا او که عالی و بلند است و ساکن در ابدیت می‌باشد و اسم او قوس است چنین 
می‌گوید: من در مکان عالی و مقدّس ساکنم و نیز با کسی که روح افسرده و متواضع 
دارده تا روخ مه اضعان را ایا سای و دل ار نگاخ و زنده‌ ارم 1 ویر که ها یه 
ابد مخاصمه نخواهم نمود و هميشه خشم نخواهم کرد مبادا روحها و جانهایی که من 
آفریدم به حضور من ضعف به هم رسانند. ۱۷ به سبب گناه طمع وی غضبناك شده. او 
را زدم و خود را مخفی ساخته» خشم نمودم واو به راه دل خود رو گردانیده» برفت. ۱۸ 
طریق‌های او را دیدم و او را شفا خواهم داد و او را هدایت نموده» به او و به آنانی که با 
وی ماتم گیرند تسلی بسیار خواهم داد. ۱٩‏ خداوند که آفریننده تمره لبها است می‌گوید: 
بر آنانی که دورند سلامتی باد و بر آنانی که نزدیکند سلامتی باد و من ایشان را شفا 
خواهم بخشید. ۲۰ امّا شریران مثل دریای متلاطم که نمی‌تواند آرام گیرد و آبهایش گل و 
لجن برمی‌اندازد می‌باشند. ۲۱ خدای من می‌گوید که شریران را سلامتی نیست. 


روزه واقعی 


۵۸ آواز خود را بلند کن و دریغ مدار و آواز خود را مثل کرئا بلند کرده» به قوم من 
تقصیر ایشان را و به خاندان یعقوب گناهان ایشان را اعلام نما. ۲ و ایشان هر روز مرا 
می‌طلبند و از دانستن طریق‌های من مسرور می‌باشند. مثل امّتی که عدالت رابجا 
آورده»حکم خدای خود را ترك ننمودند. احکام عدالت را از من سوال نموده» از تقرب 
جستن به خدا مسرور می‌شوند ۳ (و می‌گویند): چرا روزه داشتیم و ندیدی و جانهای 
خویش را رنجانيدیم و ندانستی. اينك شما در روز روزه خویش خوشی خود را می‌یابید 
و بر عمله‌های خود ظلم می‌نمایید. ۴ اينك به جهت نزاع و مخاصمه روزه می‌گیرید و 
به لطمه شرارت می‌زنید. امروز روزه نمی‌گیرید که آواز خود را در اعلی" علیین 
بشنوانید. د یا روزه‌ای که من می‌پسندم مثل این است» روزی که آدمی جان خود را 
برنجاند و سر خود را مثل نی خم ساخته» پلاس و خاکستر زیر خود بگستراند؟ آیا این 
را روزه و روز مقبول خداوند می‌خوانی؟ , ۳ 

۶ مکر روزه‌ای که من می‌پسندم این نیست که بندهای شرارت را بکشایید و گره‌های 
یوغ را باز کنید و مظلومان را آزاد سازید و هر یوغ را بشکنید؟ ۷ مگر این نیست که 
نان خود را به گرسنگان تقسیم نمایی و فقیران رانده شده را به خانه خود بیاوری و 
چون برهنه را ببینی او را بپوشانی و خود را از آنانی که از گوشت تو می‌باشند مخفی 
نسازی؟ ۸ آنگاه نور تو مثل فجر طالع خواهد شد و صحت تو بزودی خواهد رویید و 
عدالت تو پیش تو خواهد خرامید و جلال خداوند ساقه تو خواهد بود. ؛ آنگاه دعا 
خواهی کرد و خداوند تو را اجابت خواهد فرمود و استغائه خواهی نمود و او خواهد 
گفت که ینک حاضر هتم آگر بوخ و اشناره کردن به انگشت و گفتن ناه را از مین 
خود دور کنی» ۰۰ و آرزوی جان خود را به گرسنگان ببخشی و جان ذلیلان را سیر 
کنی» آنگاه نور تو در تاریکی خواهد درخشید و تاریکی غلیظ تو مثل ظهر خواهد بود. 
۱ و خداوند تو را هميشه هدایت نموده» جان تو را در مکان‌های خشك سیر خواهد 
کرد و استخوانهایت را قوّی خواهد ساخت و تو مثل باغ سیرآب و مانند چشمه آب که 
آبش کم نشود خواهی بود. ۱۲ و کسان تو خرابه‌های قدیم را بنا خواهند نمود و تو 
اساسهای دوره‌های بسیار را برپا خواهی داشت و تو را عمارت کننده رخنه‌ها و مرمّت 
کننده کوچه‌ها برای سکونث خواهند خواند. 

۳ اگر پای خود را از سبّت نگاه داری و خوشی خود را در روز مقس من بجا نیاوری 
و سجّت را خوشی و مقس خداوند و محترم‌بخوانی و آن را محترم داشته» به راههای 
خود رفتار ننمایی و خوشی خود را نجویی و سخنان خود را نگویی» ۱۳ آنگاه در 
خد/وند متلذذ خواهی شد و تو را بر مکان‌های بلند زمین سوار خواهم کرد. و نصیب 
پدرت یعقوب را به تو خواهم خورانید» زیرا که دهان خدا/وند اين را گفته است. 


۵, 


گناه و اعتراف و بخشش 
۵۹ هان دست خداوند کوتاه نیست تا نرهاند و گوش او سنگین نی تا نشنود. ۲ لیکن 
خطااه ما خو مان تسا رداق ای هه ات و کاهان ی نوی شا ار قفا 


پوشانیده است تا نشنود. ۳ زیرا که دستهای شما به خون و انگشتهای شما به شرارت 
آلوده شده است. لبهای شما به دروغ تکلم می‌نماید و زبانهای شما به شرارت تنطق 


می‌کند. ۴ احدی به عدالت دعوی نمی‌کند و هیچکس به راستی داوری نمی‌نماید. به 
بطالت توگل دارند و به دروغ تکلم می‌نمایند. به ظلم حامله شده. شرارت را می‌زایند. ۵ 
از تخمهای افعی بچه برمی‌آورند و پرده عنکبوت می‌بافند. هرکه از تخمهای ایشان 
بخورد می‌میرد و آن چون شکسته گردد افعی بیرون می‌آید. ۶ پرده‌های ایشان لباس 
نخواهد شد و خویشتن را از اعمال خود نخواهند پوشانید زیرا که اعمال ایشان اعمال 
شرارت است و عمل ظلم در دستهای ایشان است. ۷ پایهای ایشان برای بدی دوان و به 
جهت ریختن خون بی‌گناهان شتابان است. افکار ایشان افکار شرارت است و در راههای 
ایشان ویرانی و خرابی است. ۸ طریق‌سلامتی را نمی‌دانند و در راههای ایشان انصاف 
نیست. جادههای کج برای خود ساخته‌اند و هر که در آنها سالك باشد سلامتی را نخواهد 


۳ 


5 ۰ 


دانست 

٩‏ بنابراین انصاف از ما دور شده است و عدالت به ما نمی‌رسد. انتظار نور می‌کشیم و 
ات طلست ان ورمنقظر ,ر وان هیده ما دز تار یکی عبط سالک مس پایم ,1۰ و 
مثل کوران برای دیوار تلمس می‌نماييم و مانند بی‌چشمان کورانه راه می‌رویم. در وقت 
ظهر مثل شام لغزش می‌خوریم و در میان تندرستان مانند مردگانیم. ۱۱ جمیع ما مثل 
خرسها نذا مي‌کنيم و مانند فاخته‌ها ناله میم اییم» برای انصباف انتظار: مم کشیم و 
نیست و برای نجات و از ما دور می‌شود. 

کف بو یی که مه ی تا تا 22 
چونکه خطایای ما با ما است و گناهان خود را مي‌دانيم. ۱۳ مرت شده» خداوند را انکار 
نمودیم. از پیروی خدای خود انحراف ورزیدیم به ظلم و فتنه تکلم کردیم و به سخنان 
کذب حامله شده. از دل آنها را تنطق نمودیم. ۱۴ و انصاف به عقب رانده شده و عدالت 
از نو ابسفلاه است زر به ا که ر ات گر کوخهها افقانه سای انتاف نم بواند 
داخل شود. ۱۵ و راستی مفقود شده است و هر که از بدی اجتناب نماید خود را به یغما 
می‌سپارد. و چون خدارند این را دید در نظر او بد آمد که انصاف وجود نداشت. ۱۶ و 
او دید که کسی نبود و تعجب نمود که شفاعت کننده‌ای وجود نداشت؛ از اين جهت بازوی 
وی برای او نجات آورد و عدالت او وی را دستگیری نمود. ۱۷ پس عدالت‌را مثل زره 
پوشید و خود نجات را بر سر خویش نهاد. و جامه انتقام را به جای لباس در بر کرد و 
غیرت را مثل ردا پوشید. ۱۸ بر وفق اعمال ایشان» ایشان را جزا خواهد داد. به 
خصمان خود حذت خشم راو به دشمنان خویش مکافات و به جزایر پاداش را خواهد 
رسانید. ۱ و از طرف مغرب از نام یهوه و از طلوع آفتاب از جلال وی خواهند ترسید 
زیرا که او متل نهر سرشاری که باد خداوند آن را براند خواهد آمد. ۲۰ و خداوند 
می‌گوید که نجات دهنده‌ای برای صییون و برای آنانی که در یعقوب از معصیت 
با زگشت نمایند خواهد آمد. ۲۱ و خداوند می‌گوید: اما عهد من با ایشان این است که 
روح من که بر تو است و کلام من که در دهان تو گذاشته‌ام از دهان تو و از دهان ذرایت 
تو و از دهان ذرّیت ذرّیت تو دور نخواهد شد. خد/وند می‌گوید: از الان و تا ابدالا"باد. 


جلال صهیون 


۳۰ برخیز و درخشان شو زیرا نور تو آمده‌وجلال خداوند بر تو طالع گردیده 
است. ۲ زیرا اينك تاریکی جهان را و ظلمت غلیظ طوایف را خواهد پوشانید اما 


خداوند بر تو طلوع خواهد نمود و جلال وی بر تو ظاهر خواهد شد. ۲ و امّت‌ها بسوی 
نور تو و پادشاهان بسوی درخشندگی طلوع تو خواهند آمد. ۴ چشمان خود را به اطراف 
خویش برافراز و ببین که جمیع انها جمع شده» نزد تو می‌ایند. پسرانت از دور خواهند 
آمد و دخترانت را در آغوش خواهند آورد. ه آنگاه خواهی دید و خواهی درخشید و دل 
تو لرزان شده» وسیع خواهدگردید» زیرا که توانگری دریا بسوی تو گردانیده خواهد شد 
و دولت امّت‌ها نزد تو خواهد آمد. ۶ کثرت شتران و جمازگان مدیان و عیفه تو را 
خواهند پوشانید. جمیع اهل شبع خواهند آمد و طلا و بخور آورده» به تسبیح خداوند 
بشارت خواهند داد. ۷ جمیع گله‌های قیدار نزد تو جمع خواهند شد و قوچهای نبایوت تو 
را خدمت خواهند نمود. به مذبح من با پذیرایی برخواهند آمد و خانه جلال خود را زینت 
خواهم داد. 

۸ اینها کیستند که مثل ابر پرواز می‌کنند و مانند کبوتران بر وزنهای خود؟ ٩‏ به درستی 
که جزیره‌ها و کشتیهای ترشیش اوّل انتظار مرا خواهند کشید تا پسران تو را از دور و 
نقره و طلای ایشان را با ایشان بیاورند» به جهت اسم بهوه خدای تو و به جهت قذوس 
اقدراتین را که توس رت داد اس وتان ها تور توا بشا شرا هه 
نمود و پادشاهان ایشان تو را خدمت خواهند کرد زیرا که در غضب خود تو را زدم 
لیکن به لطف خویش تو را ترحم خواهم نمود. ۱۱ دروازه‌های تو نیز دائما باز خواهد 
بود و شب و روز بسته نخواهد گردید تا دولت امّت‌ها را نزد تو بیاورند و پادشاهان 
ایشان همراه آورده شوند. ۲ زیرا هر امّتی و مملکتی که تو را خدمت نکند تلف خواهد 
شد و آن امّت‌ها تماما هلاك خواهند گردید. 

۳ جلال لبنان با درختان صنوبر و کاج و چنار با هم برای تو آورده خواهند شد تا مکان 
مقس مرا زینت دهند و جای پایهای خود را تمجید خواهم نمود. ۱۴ و پسران آنانی که 
تو را ستم‌می‌رسانند خم شده» نزد تو خواهند آمد و جمیع آنانی که تو را اهانت می‌نمایند 
نزد کف پایهای تو سجده خواهند نمود و تو را شهر بهوه و صهیون قذوس اسرانیل 
خواهند نامید. ۱۵ به عوض انکه تو متروك و مبغوض بودی و کسی از میان تو گذر 
نمی‌کرد. من تو را فخر جاودانی و سرور دهرهای بسیار خواهم کردانید. ۱۶ و شیر 
امّت‌ها را خواهی مکید و پستانهای پادشاهان را خواهی مکید و خواهی فهمید که من یهوه 
نجات دهنده تو هستم و من قدیر اسرانیل» ولی تو می‌باشم. ۱۷ به جای برنج» طلا 
خواهم آورد و به جای آهن نقره و به جای چوب. برنج و به جای سنگ» آهن خواهم 
ظلم در زمین تو و خرابی و ویرانی در حدود تو مسموع نخواهد شد و حصارهای خود 
را نجات و دروازه‌های خویش را تسبیح خواهی نامید. ۱٩‏ و بار دیگر افتاب در روز 
نور تو نخواهد بود و ماه با درخشندگی برای تو نخواهد تابید زیرا که یهوه نور جاودانی 
تو و خدایت زیبایی تو خواهد بود. ۲۰ و بار دیگر آفتاب تو غروب نخواهد کرد و ماه تو 
زوال نخواهد پذیرفت زیرا که بهوه برای تو نور جاودانی خواهد بود و روزهای 
نوحه‌گری تو تمام خواهد شد. ۲۱ و جمیع قوم تو عادل خواهند بود و زمین را تابه ابد 
متصرّف خواهند شد. شاخه مغروس من و عمل دست من تا تمجید کرده شوم. ۳۲ 
صغیر هزار نفر خواهد شد و حقیر امّت قوی خواهد گردید. من یهوه در وقتش تعجیل 
در آن خواهم نمود. 


سال پسندیده خدا 


۶ روح خداوند بهوه بر من است زیرا خداوند مرا مسح کرده است تا مسکینان را 
بشارت دهم و مرا فرستاده تا شکسته دلان را التیام بخشم و اسیران را به رستگاری و 
محبوسان را به آزادی ندا کنم» ۲ و تا از سال پسندیده خداوند و از یوم انتقام خدای ما 
ندا نمایم و جمیع ماتمیان را تسلی بخشم. ۳ تا قرار دهم برای ماتمیان صهیون و به 
ایشان ببخشم تاجی رابه عوض خاکستر و روغن شادمانی را به عوض نوحه‌گری و 
ردای تسبیح را به جای روح کدورت تا ایشان درختان عدالت و مغروس خداوند به 
جهت تمجید وی نامیده شوند. 

۴ و ایشان خرابه‌های قدیم را بنا خواهند نمود و ویرانه‌های سلف را بر پا خواهند داشت 
و شهرهای خراب شده و ویرانه‌های دهرهای بسیار را تعمیر خواهند نمود. ه و غریبان 
برپا شده» گله‌های شما را خواهند چرانید و بیگانگان» فلاحان و باغبانان شما خواهند 
بود. ء و شما کاهنان خداوند نامیده خواهید شد و شمارا به خذام خدای ما مسمّی 
خواهند نمود. دولت امّت‌ها را خواهید خورد و در جلال ایشان فخر خواهید نمود. ۷ به 
عوض خجالت» نصیب مضاعف خواهند یافت و به عوض رسوایی از نصیب خود 
مسرور خواهید شد. بنابراین ایشان در زمین خود نصیب مضاعف خواهند یافت و شادی 
جاودانی برای ایشان خواهد بود. ۸ زیرا من که یهوه هستم عدالت را دوست می‌دارم و 
از غارت و ستم نفرت می‌دارم و اجرت ایشان را به راستی به ایشان خواهم داد و عهد 
جاودانی باایشان خواهم بست. ٩‏ و نسل ایشان در میان امّت‌ها و ذریت ایشان در میان 
قوم‌ها معروف خواهند شد. هر که ایشان را بیند اعتراف خواهد نمود که ایشان ذریت 
۰ در خداوند شادی بسیار می‌کنم و جان من در خدای خود وجد می‌نماید زیرا که مرا 
به جامه نجات ملبّس ساخته» ردای عدالت را به من پوشانید. چنانکه داماد خویشتن را به 
تاج آرایش می‌دهد و عروسء خود را به زیورها زینت می‌بخشد. ۱۱ زیرا چنانکه 
زمین. نباتات خود را می‌رویاند و باغ» زرع خویش را نمّو می‌دهد» همچنان خداوند 
یهوه عدالت و تسبیح را پیش روی تمامی امّت‌ها خواهد رویانید. 


نام جدید صهیون 


۳ به خاطر صهیون سکوت نخواهم کرد و به خاطر اورشلیم خاموش نخواهم شد 
تا عدالتش مثل نور طلوع کند و نجاتش مثل چراغی که افروخته باشد. ۲ و امّت‌هاء 
عدالت تو را و جمیع پادشاهان» جلال تو را مشاهده خواهند نمود. و تو به اسم جدیدی که 
دهان خد/وند آن را قرار می‌دهد مسمّی" خواهی شد. ۲و تو تاج جلال» در دست خداوند 
و افسر ملوکانه» در دست خدای خود خواهی بود. ۴ و تو دیگر به متروك مسمی" 
نخواهی شد و زمینت را بار دیگر خرابه نخواهند گفت بلکه تو را حفصیبه و زمینت را 
بعوله خواهند نامید زیرا خداند از تو مسرور خواهد شد و زمین تو منکوحه خواهد 
گردید. ه زیرا چنانکه مردی جوان دوشیزه‌ای را به نکاح خویش در می‌آورد» هم چنان 
پسرانت تورا منکوحه خود خواهند ساخت و چنانکه داماد از عروس مبتهج می‌گردد» هم 


چنان خدایت از تو مسرور خواهد بود. ۶ ای اورشلیم دیده‌بانان بر حصارهای تو 
گماشته‌ام که هر روز و هرشب هميشه سکوت نخواهند کرد. ای متذگران خداوند 
خاموش مباشید! ۷ و او را ارامی ندهید تا اورشلیم را استوار کرده» آن را در جهان 
محل تسبیح بسازد. 

۸ خداوند به دست راست خود و به بازوی قوّی خویش قسم خورده» گفته است که بار 
دیگر غله تو را مأکول دشمنانت نسازم و غریبان» شراب تو را که برایش زحمت 
کشیده‌ای نخواهند نوشید. ٩‏ بلکه آنانی که آن را می‌چینند آن را خورده» خداوند را 
تسبیح خواهند نمود و آنانی که آن را جمع می‌کنند» آن را در صحنهای قدس من خواهند 
نوشید. .۱ بگذرید از دروازه‌ها بگذرید. طریق قوم را مهیا سازید و شاهراه را بلند 
کرده. مرتفع سازید و سنگها را برچیده علم را به جهت قوم‌ها برپا نمایید. ۱۱ اينك 
خداند تا اقصای زمین اعلان کرده است. پس به دختر صهیون بگویید اينك نجات تو 
می‌آید. همانا اجرت او همراهش و مکافات او پیش رویش می‌باشد. ۱۲ و ایشان را به 
قوم مقدّس و فدیه شدگان خداوند مسمّی خواهند ساخت و تو به مطلوب و شهر غیر 
متروك نامیده خواهی شد. 


یوم انتقام و نجات 


۳ ۶ این کیست که از ادوم با لباس سرخ ازبصره می‌آید؟ یعنی اين که به لباس‌جلیل 
خود ملبس است و در کثرت قوت خویش می‌خرامد؟ من که به عدالت تکلم می‌کنم و 
برای نجات» زورآور می‌باشم. ۲ چرا لباس تو سرخ است و جامه تو مثل کسی که 
چرخشت را پایمال کند؟ ۳ من چرخشت را تنها پایمال نمودم و احدی از قوم‌ها با من 
نبود و ایشان را به غضب خود پایمال کردم و به حدّت خشم خویش لگد کوب نمودم و 
خون ایشان به لباس من پاشیده شده» تمامی جامه خود را آلوده ساختم. ۴ زیرا که یوم 
انتقام در دل من بود و سال فدیه شدگانم رسیده بود. ه و نگریستم و اعانت کننده‌ای نبود 
و تعجّب نمودم زیرا دستگیری نبود. لهذا بازوی من مرا نجات داد و حدّت خشم من مرا 
دستگیری نمود. ۶ و قوم‌ها را به غضب خود پایمال نموده» ایشان را از حدّت خشم 
خویش مست ساختم. و خون ایشان را بر زمین ریختم. 


پرستش و دعا 

۷ احسانهای خداوند و تسبیحات خداوند را دذکر خواهم نمود برحسب هر انچه خداوند 
برای ما عمل نموده است و به موجب کثرت احسانی که برای خاندان اسرائیل موافق 
رحمت‌ها و وفور رأفت خود بجا آورده است. ۸ زیرا گفته است: ایشان قوم من و 
یو اکن که ای وا هه کرک مت اف اس از هه 
تنگیهای ایشان به تنگ آورده شد و فرشته حضور وی ایشان را نجات داد. در محبّت و 
خلم خود ابقنان را فذیه داد.و در جمیع ایام قدیم) متحمل ایشان شدی انشان را بردافتا:: 
اما ایشان عاصی شده روح قذوس او را محزون ساختند» پس برگشته دشمن ایشان شد 
و او خود با ایشان جنگ نمود. 


۱ آنگاه ایام قدیم و موسی و قوم خویش را بیاد آورد (و گفت) کجاست آنکه ایشان را با 
شبان کله خود از دریا براورد و کجا است انکه روح قوس خود را در میان ایشان نهاد؟ 
۲ که بازوی جلیل خود را به دست راست موسی خرامان ساخت و آبها را پیش روی 
ایشان مشق گردانید تا اسم جاودانی برای خویش پیدا کند؟ ۱۳ آنکه ایشان را در لجّه‌ها 
مثل اسب در بیابان رهبری نمود که لغزش نخورند. ۱۳ مثل بهایمی که به وادی فرود 
می‌روند روح خداوند ایشان را ارامی بخشید» هم چنان قوم خود را رهبری نمودی تا 
برای خود اسم مجید پیدا نمایی. 

۵ از آسمان بنگر و از مسکن قذوسیت و جلال خویش نظر افکن. غیرت جبروت تو 
کجا است؟ جوشش دل و رحمت‌های تو که به من نمودی بازداشته شده است. ۱۶ به 
تو ای بهوه» پدر ما و ولی ما هستی و نام تو از ازل می‌باشد. ۱۷ پس ای خداوند مارا 
از طریق‌های خود چرا گمراه ساختی و دلهای ما را سخت گردانیدی تا از تو نترسیم. به 
خاطر بندگانت و اسباط میراث خود رجعت نما. ۱۸ قوم مقدّس تو اندك زمانی آن را 
متصرف بودند و دشمنان ما مکان قدس تو را پایمال نمودند. ۱4 و ما مثل کسانی که تو 
هرگز بر ایشان حکمرانی نکرده باشی و به نام تو نامیده نشده باشند گردیده‌ايم. 


۳ کاش که آسمانها را مثشق ساخته» نازل‌می‌شدی و کوهها از ریت تو متزلزل 
می‌گشت. ۲ مثل آتشی که خورده چوبها را مشتعل سازد و ناری که آب رابه جوش 
آورد تا نام خود را بر دشمنانت معروف سازی و امّت‌ها از ریت تو لرزان گردند. ۲ 
حینی که کارهای هولناك را که منتظر آنها نبودیم بجا آوردی آنگاه نزول فرمودی و 
کوهها از رویت تو متزلزل گردید. ۴ زیرا که از ایام قدیم نشنیدند و استماع ننمودند و 
چشم خدایی را غیر از تو که برای منتظران خویش بپردازد ندید. ه تو آنانی را که 
شادمانند و عدالت را بجا می‌آورند و به راههای تو تو را به یاد می‌اورند ملاقات 
می‌کنی. اينك تو غضبناك شدی و ما گناه کرده‌ايم در اینها مدّت مدیدی بسر بردیم و آیا 
نجات توانیم یافت؟ + زیرا که جمیع ما مثل شخص نجس شده‌ایم و همه اعمال عادله ما 
اند اه مر اند و هنگی مامت بر که مره یم کامان سا همادا وا 
می‌رباید. ۷ و کسی نیست که اسم تو را بخواند يا خویشتن را برانگیزاند تا به تو متمستك 
شود زیرا که روی خود را از ما پوشیده‌ای و ما را به سبب گناهان ما گداخته‌ای. 

۸ امّا الاکن ای خداوند » تو پدر ما هستی. ما کل هستیم و تو صانع ما هستی و جمیع ما 
مصنوع دستهای تو می‌باشیم. ٩‏ ای خداوند بشدّت غضبناك مباش و گناه را تا به ابد 
بخاطر مدار. هان ملاحظه نما که همگی ما قوم تو هستیم. ۱۰ شهرهای مقدّس تو بیابان 
شده. صهیون, بیابان و اورشلیم» ویرانه گردیده است. ۱۱ خانه مقس و زیبای ماکه 
پدران ما تو را در آن تسبیح‌می‌خواندند به آتش سوخته شده و تمامی نفایس مابه خرابی 
مبذل گردیده است. ۱۲ ای خداوند آیا با وجود این همه» خودداری می‌کنی و خاموش 
شده» ما را بشذت رنجور می‌سازی؟ 


داوری و نجات 


۶۵ آنانی که مرا طلب ننمودند مرا جستند و آنانی که مرا نطلبیدند مرا یافتند. و به 


قومی که به اسم من نامیده نشدند گفتم ابّیك لبّیك. ۲ تمامی روز دستهای خود را بسوی 
قوم متمرّدی که موافق خیالات خود به راه ناپسندیده سلوك می‌نمودند دراز کردم. ۲ 
قومی که پیش رویم غضب مرا هميشه بهیجان می‌آورند» که در باغات قربانی 
می‌گذرانند و بر آجرها بخور می‌سوزانند. ۴ که در قبرها ساکن شده» در مغاره‌ها منزل 
دارند» که گوشت خنزیر می‌خورند و خورش نجاسات در ظروف ایشان است. ه که 
می‌گویند: در جای خود بایست و نزديك من میا زیرا که من از تو مقدس‌تر هستم. اینان 
دود در بینی من می‌باشند و آتشی که تمامی روز مشتعل است. ۶ همانا این پیش من 
مکتوب است. پس ساکت نخواهم شد بلکه پاداش خواهم داد و به آغوش ایشان مکافات 
خواهم رسانید. ۷ خداوند می‌گوید درباره گناهان شما و گناهان پدران شما با هم که بر 
کوهها بخور سوزانیدید و مرا بر نلها اهانت نمودید پس جزای اعمال شما را اوّل به 
آغوش شما خواهم رسانید. 

۸ خداوند چنین می‌گوید: چنانکه شیره در خوشه یافت می‌شود و می‌گویند آن را فاسد 
مساز زیرا که برکت در آن است» همچنان به خاطربندگان خود عمل خواهم نمود تا 
(ایشان را) بالکل هلاك نسازم. ٩‏ بلکه نسلی از یعفوب و وارثی برای کوههای خویش 
از یهودا به ظهور خواهم آورد. و برگزیدگانم ورثه آن و بندگانم ساکن آن خواهند شد. 
۰ و شارون» مرتع گله‌ها و وادی عاکور» خوابگاه رمه‌ها به جهت قوم من که مرا 
رده کر اه توس ما که ار وک که رک رقم 
نموده‌اید» و مانده‌ای به جهت پخت مهیا ساخته و شراب ممزوج به جهت اثفاق ریخته‌اید» 
۲ پس شمارا به جهت شمشیر مقذر ساختم و جمیع شما برای قتل خم خواهید شد زیرا 
که چون خواندم جواب ندادید و چون سخن گفتم نشنیدید و آنچه را که در نظر من ناپسند 
بود بعمل آوردید و آنچه را که نخواستم برگزیدید. ۱۳ بنابراین خداوند یهوه می‌گوید: هان 
بندگان من خواهند خورد امّا شما گرسنه خواهید بود اينك بندگانم خواهند نوشید امّا شما 
تشنه خواهید بود. همانا بندگانم شادی خواهند کرد امّا شما خجل خواهید گردید. ۱۴ اينك 
بندگانم از خوشی دل. ترتم خواهند نمود» امّا شما از کدورت دل» فریاد خواهید نمود و 
از شکستگی روح. ولوله خواهید کرد. ۱۵ و نام خود را برای برگزیدگان من به جای 
لعنت ترك خواهید نمود پس خداوند یهوه تو را بقتل خواهد رسانید و بندگان خویش را 
به اسم دیگر خواهد نامید. ۱۶ پس هرکه خویشتن را بروی زمین برکت دهد» خویشتن 
را به خدای حقّ برکت خواهد داد؛ و هرکه بروی زمین قسم خورد به خدای حق قسم 
خواهد خورد. زیرا که تنگیهای اوّلین فراموش شده و از نظر من پنهان‌گردیده است. 


آسمان و زمین جدید 

۷ زیرا اينك من آسمانی جدید و زمینی جدید خواهم آفرید و چیزهای پیشین بیاد نخواهد 
آمد و بخاطر نخواهد گذشت. ۰ بلکه از آنچه من خواهم آفرید» شادی کنید و تا به ابد 
وجد نمایبد زیرا اينك اورشلیم را محلّ وجد و قوم او را محل شادمانی خواهم آفرید. ۱٩‏ 
و از اورشلیم وجد خواهم نمود و از قوم خود شادی خواهم کرد و آواز گریه و آواز ناله 


بار دیگر در او شنیده نخواهد شد. ۲۰ و بار دیگر طفل کم روز از آنجا نخواهد بود و نه 
مرد پیر که عمر خود را به اتمام نرسانیده باشد؛ زیرا که طفل در سنّ صد سالگی خواهد 
مرد لیکن گناهکار صد ساله ملعون خواهد بود. ۲۰ و خانه‌ها بنا کرده» در آنها ساکن 
خواهند شد و تاکستانها غرس نموده» میوه آنها را خواهند خورد. ۲۲ بنا نخواهند کرد تا 
دیگران سکونت نمایند و آنچه را که غرس می‌نمایند دیگران نخواهند خورد. زیرا که ایام 
قوم من مثل ایام درخت خواهد بود و برگزیدگان من از عمل دستهای خود تمثع خواهند 
برد. ۲۳ زحمت بیجا نخواهند کشید و اولاد به جهت اضطراب نخواهند زایید زیرا که 
او لاد برکت یافتگان خداوند هستند و ذریت ایشان با ایشانند. ۲۴ و قبل از آنکه بخوانند 
من جواب خواهم داد» و پیش از آنکه سخن گویند من خواهم شنید. ۲۵ گرگ و بره با هم 
خواهند چرید و شیر مثل گاو کاه خواهد خورد و خوراك مار خاك خواهدبود. خداوند 
می‌گوید که در تمامی کوه مقس من» ضرر نخواهند رسانید و فساد نخواهند نمود. 


داوری و امید 


۴۳۶ خداوند چنین می‌گوید: آسمانها کرسی من و زمین پای انداز من است» پس 
خانه‌ای که برای من بنا می‌کنید کجا است؟ و مکان آرام من کجا؟ ۲ خداوند می‌گوید: 
دست من همه این چیزها را ساخت پس جمیع اینها بوجود امد؛ امّا به این شخص که 
مسکین و شکسته دل و از کلام من لرزان باشد» نظر خواهم کرد. ۳ کسی که گاوی ذبح 
نماید مثل قاتل انسان است و کسی که گوسفندی ذبح کند مثل شخصی است که گردن 
سگ را بشکند. و آنکه هدیه‌ای بگذر اند مثل کسی است که خون خنزیری را بریزد و آنکه 
بخور سوزاند مثل شخصی است که بتی را تبريك نماید و ایشان راههای خود را اختیار 
کرده‌اند و جان ایشان از رجاسات خودشان مسرور است. ۴ پس من نیز مصیبت‌های 
ایشان را اختیار خواهم کرد و ترسهای ایشان را بر ایشان عارض خواهم گردانید» زیرا 
چون خواندم کسی جواب نداد و چون تکلّم نمودم ایشان نشنیدند بلکه آانچه را که در نظر 
من ناپسند بود بعمل آوردند و آنچه را که نخواستم اختیار کردند. 

د ای آنانی که از کلام خدارند می‌لرزید سخن او را بشنوید. برادران شما که از شما 
نفرت دارند و شما را بخاطر اسم من از خود می‌رانند می‌گویند: خداوند تمجید کرده 
شود تا شادی‌شما را ببینم» لیکن ایشان خجل خواهند شد. ۶ آواز غوغا از شهر» صدایی 
از هیکل» آواز خداوند است که به دشمنان خود مکافات می‌رساند. ۷ قبل از انکه درد 
زه بکشد» زایید. پیش از آنکه درد او را فرو گیرد اولاد نرینهای آورد. ۸ کیست که 
مثل این را شنیده و کیست که مثل این را دیده باشد؟ آیا ولاینی در يك روز مولود 
گردد و قومی یکدفعه زاییده شود؟ زیرا صهیون به مجرّد درد زه کشیدن پسران 
خود را زایید. ؛ خداوند می‌گوید: آیا من بفم رحم برسانم و نزایانم؟ و خدای تو 
می‌گوید: «آیا من که زایاننده هستم» رحم را ببندم؟ 

۰ ای همه آنانی که اورشلیم را دوست می‌دارید» با او شادی کنید و برایش وجد نمایید. 
و ای همه آنانی که برای او ماتم می‌گیرید» با او شادی بسیار نمایید. ۱۱ تا از پستانهای 
تسلیات او بمکید و سیر شوید و بدوشید و از فراوانی جلال او محظوظ گردید. ۱۲ زیرا 
خداوند چنین می‌گوید: اينك من سلامتی را مثل نهر و جلال امّت‌ها را مانند نهر سرشار 
به او خواهم رسانید. و شما خواهید مکید و در اغوش او برداشته شده» بر زانوهایش بناز 


پرورده خواهید شد. ۱۳ و متل کسی که مادرش او را تسلی دهد همچنین من شمارا 
تسلی خواهم داد و در اورشلیم تسلّی خواهید یافت. ۱۴ پس چون این را بینید دل شما 
شادمان خواهد شد و استخوانهای شما مثل گیاه سبز و خرّم خواهد گردید و دست خداوند 
بر بندگانش معروف خواهد شد امّا بر دشمنان خود غضب خواهد نمود. ۵ زیرا اپنك 
خدارنته بات هد امها یار آیه‌های سل کو داد تخت کو مزاب خی و 
عتاب خویش را با شعله آتش به انجام رساند. ۱۶ زیرا خدا/وند با آتش و شمشیر خود 
بر تمامی بشر داوری خواهد نمود و مقتولان خداوند بسیار خواهند بود. 

۷ و خداوند می‌گوید: آنانی که از عقب یکنفر که در وسط باشد خویشتن را در باغات 
تقدیس و تطهیر می‌نمایند و گوشت خنزیر و رجاسات و گوشت موش می‌خورند با هم 
تلف خواهند شد. ۱۸ و من اعمال و خیالات ایشان را جزا خواهم داد و آمده» جمبع 
امّت‌ها و زبانها را جمع خواهم کرد و ایشان آمده» جلال مرا خواهند دید. ۱٩‏ و آیتی در 
میان ایشان برپا خواهم داشت و آنانی را که از ایشان نجات یابند نزد امّت‌ها به ترشیش و 
فول و تیراندازان ود و توبال و یونان و جزایر بعیده که آوازه مرا نشنیده‌اند و جلال مرا 
ندیده‌اند خواهم فرستاد تا جلال مرا در میان امّت‌ها شایع سازند. ۲۰ و خداوند می‌گوید 
که ایشان جمیع برادران شما را از تمامی أمّت‌ها بر اسبان و ارابه‌ها و تخت روانها و 
قاطران و شتران به کوه مقس من اورشلیم به جهت خداوند هدیه خواهند آورد. چنانکه 
بنی‌اسرانیل هدیه خود را در ظرف پاك به خانه خدارند می‌آورند. ۲۱ و خداوند 
می‌گوید که از ایشان نیز کاهنان و لاویان خواهند گرفت. ۲۲ زیرا خداوند می‌گوید: 
چنانکه آسمانهای جدید و زمین جدیدی که من آنها را خواهم ساخت در حضور من پایدار 
خواهد ماند» همچنان ذریت شما و اسم شما پایدار خواهد ماند. ۲۳ و خداوند می‌گوید 
که از غره ماه تا غره دیگر و از سبّت تا سبّت دیگر تمامی بشر خواهند آمد تا به 
حضور من سجده نمایند. ۲۴ و ایشان بیرون رفته» لاشهای مردمانی را که بر من‌عاصی 
شده‌اند ملاحظه خواهند کرد زیرا کرم ایشان نخواهد رد و آتش ایشان خاموش نخواهد 
شد و ایشان نزد تمامی بشر مکروه خواهند بود. 


کناب ارمیا نبی 


۱ کلام ارمیا ابن حلقیا از کاهنانی که در عناتوت در زمین بنيامین بودند» ۲ 
که کلام خداوند در ایام یوشیا ابن آمون پادشاه یهودا در سال سیزدهم از سلطنت او بر 
وی نازل شد ۳ و در ایام يهوياقیم بن یوشیا پادشاه یهودا تا آخر سال یازدهم صدقیا ابن 
یوشیا پادشاه یهودا نازل می‌شد تا زمانی که اورشلیم در ماه پنجم به اسیری برده شد. 


رسالت ارمیا 

۴ پس کلام خداوند بر من نازل شده» گفت: ه «قبل از آنکه تو را در شکم صورت بندم 
تو را شناختم و قبل از بیرون آمدنت از رحم تو را تقدیس نمودم و تو را نبی امّت‌ها قرار 
دادم.» ۶ پس گفتم: «آه ای خداوند یهوه اينك من تکلّم کردن را نمی‌دانم چونکه طفل 
هستم.» ۲ اماخداوند مرا گفت: «مگو من طفل هستم» زیرا هر جایی که تو را بفرستم 
خواهی رفت و بهر چه تو را امر فرمایم تکلم خواهی نمود. ۸ از ایشان مترس زیرا 
خداوند می‌گوید: من با تو هستم و تو را رهایی خواهم داد.» ٩‏ آنگاه خداوند دست 
خود را دراز کرده» دهان مرا لمس کرد و خداوند به من گفت: «اينك کلام خود را در 
دهان تو نهادم. ۱۰ بدان که تو را امروز بر امّت‌ها و ممالك مبعوث کردم تا از ريشه 
برکنی و منهدم سازی و هلاك کنی و خراب نمایی و بنا نمایی و غرس کنی.» 

۱۱ پس کلام خداوند بر من نازل شده» گفت. «ای ارميا چه می‌بینی؟ گفتم: «شاخه‌ای 
از درخت بادام می‌بینم.» ۱۲ خداوند مرا گفت: «نیکو دیدی زیرا که من بر کلام خود 
دیده‌بانی می‌کنم تا آن را به انجام رسانم.» ۱۳ پس کلام خدارند بار دیگر به من رسیده» 
گفت: «چه چیز می‌بینی؟» گفتم: «دیگی جوشنده می‌بینم که رویش از طرف شمال 
است.» ۱۳ و خداوند مرا گفت: «بلایی از طرف شمال بر جمیع سکنه این زمین 
منبسط خواهد شد. ۱۵ زیرا خداوند می‌گوید اينك من جمیع قبایل ممالك شمالی را 
خواهم خواند و ایشان آمده» هر کس کرسی خود را در دهنه دروازه اورشلیم و بر تمامی 
حصار هايش گرداگرد و به ضدّ تمامی شهرهای یهودا برپا خواهد داشت. ۱۶و بر ایشان 
احکام خود را درباره همه شرارتشان جاری خواهم ساخت چونکه مرا ترك کردند و 
برای خدایان غیر بخور سوزانیدند و اعمال دستهای خود را سجده نمودند. ۱۷ پس تو 
کمر خود را ببند و برخاسته» هر آنچه را من به تو امر فرمایم به ایشان بگو و از ایشان 
هراسان مباش, مبادا تو را پیش روی ایشان مشوش سازم. ۱۸ زیرا اينك من تو را 
امروز شهر حصاردار و ستون آهنین و حصارهای برنجین به ضد تمامی زمین برای 
پادش هن پویودا و سر ور ان وه فانان ی گرم رز مین مدحم: ۱۹ و ایشان با تو جنگ 
خواهند کرد اما بر تو غالب نخواهند آمد» زیرا خداوندمی‌گوید: من با تو هستم و تو را 
رهایی خواهم داد.» 


پیروی خدایان غیر 


۲ و کلام خداوند بر من نازل شده گفت:» «برو و به گوش اورشلیم ندا کرده» 
بگو خداوند چنین می‌گوید: غیرت جوانی تو و محبت نامزد شدن تو را حینی که از 
عقب من در بیابان و در زمین لمیزرع می‌خرامیدی برایت به خاطر می‌اورم. ۲ 


اسرائیل برای خداوند مقس و نوبر محصول او بود. خد/وند می‌گوید: آنانی که او را 
بخورند مجرم خواهند شد و بلا بر ایشان مستولی خواهد گردید.» 

۴ ای خاندان یعقوب و جمیع قبایل خانواده اسرائیل کلام خداوند را بشنوید! ۵ خداوند 
چنین می‌گوید: «پدران شما در من چه بی‌انصافی یافتند که از من دوری ورزیدند و 
اباطیل را پیروی کرده» باطل شدند؟ ۶ و نگفتند: بهوه کجنا است که مارا از زمبن 
مصر برآورد و مارا در بیابان و زمین ویران و پر از حفره‌ها و زمین خشك و سایه 
موت و زمینی که کسی از آن گذر نکند و آدمی در آن ساکن نشود رهبری نمود؟ ۷ و 
من شما را به زمین بستانها آوردم تا میوه‌ها و طیبّات آن را بخورید؛ اما چون داخل آن 
شدید» زمین مرا نجس ساختید و میراث مرا مکروه گردانیدید. ۸ کاهنان نگفتند: یهوه 
کجاست و خوانندگان تورات مرا نشناختند و شبانان بر من عاصی شدند و انبیا برای بعل 
نبوّت کرده» در عقب چیزهای بی‌فایده رفتند. ٩‏ بنابراین خداوند می‌گوید: بار دیگر با 
شما مخاصمه خواهم نمود و با پسران پسران شما مخاصمه خواهم کرد. ۱۰ پس به 
جزیره‌های کتیم گذر کرده» ملاحظه نمایبد و به قیدار فرستاده به دقت‌تعقل نمایید و 
دریافت کنید که آیا حادثه‌ای مثل اين واقع شده باشد؟ ۱۱ که آیا هیچ امتی خدایان خویش 
را عوض کرده باشند با آنکه آنها خدا نیستند؟ اما قوم من جلال خویش را به آنچه فایده‌ای 
ندارد عوض نمودند. ۱۲ پس خداوند می‌گوید: ای آسمانها از اين متحیر باشید و به خود 
لرزیده» به شدت مشوّش شوید! ۱۳ زیرا قوم من دو کار بد کرده‌اند. مرا که چشمه آب 
حیاتم ترك نموده و برای خود حوضها کنده‌اند» یعنی حوضهای شکسته که آب را نگاه 
ندارد. ۱۴ آیا اسرائیل غلام یا خانه‌زاد است پس چرا غارت شده باشد؟ ۱۵ شیران ژیان 
بر او غرّش نموده» آواز خود را بلند کردند و زمین او را ویران ساختند و شهرهایش 
سوخته و غیرمسکون گردیده است. ۱۶ و پسران نوف و تحفنیس فرق تو را شکسته‌اند. 
۷ ایا این را بر خویشتن وارد نیاوردی چونکه یهوه خدای خود را حینی که تو را 
رهبری می‌نمود ترك کردی؟ ۱۸ و الاآن تو را با راه مصر چه کار است تا آب شیحور 
را بنوشی؟ و تو را با راه آشور چه کار است تا آب فرات را بنوشی؟» 

٩‏ خداوند بهوه صبایوت چنین می‌گوید: «شرارت تو» تو را تنبیه کرده و ارتداد تو» تو 
را توبیخ نموده است پس بدان و ببین که اين امر زشت و تلخ است که یهوه خدای خود را 
ترك نمودی و ترس من در تو نیست. .۲ زیرا از زمان قدیم یوغ تو را شکستم و 
بندهای تو را گسیختم و گفتی بندگی نخواهم نمود زیرا بر هر تلّ بلند و زیر هر درخت 
سبز خوابیده» زنا کردی. ۲۱ و من تو را مو اصیل و تخم تمام نیکو غرس نمودم پس 
چگونه نهال مو بیگانه برای من گردیده‌ای؟ ۲۲ پس اگر چه خویشتن را با اشنان بشویی 
و صابون برای‌خود زیاده بکار بری» اما خداوند بهوه می‌گوید که گناه تو پیش من رقم 
شده است. ۲۳ چگونه می‌گویی که نجس نشدم و در عقب بعلیم نرفتم؟ طریق خویش را 
در وادی بنگر و به آنچه کردی اعتراف نما ای شتر تیزرو که در راههای خود می‌دوی! 
۴ مثل گورخر هستی که به بیابان عادت داشته در شهوت دل خود باد را بو می‌کشد. 
کی کر و ای گر نمی که اس ما که هه آهتد سعی ارت 
در ماهش خواهند يافت. ۲۵ پای خود را از برهنگی و گلوی خویش را از تشنگی باز 
دار. اما گفتی نی امید نیست زیرا که غریبان را دوست داشتم و از عقب ایشان خواهم 
رفت. ۲۶ مثل دزدی که چون گرفتار شود خجل گردد. همچنین خاندان اسرائیل با 
پادشاهان و سروران و کاهنان و انبیای ایشان خجل خواهند شد. ۲7 که به چوب 


می‌گویند تو پدر من هستی و به سنگ که تو مرا زاییده‌ای زیرا که پشت به من دادند و نه 
رو. اما در زمان مصیبت خود می‌گویند: برخیز و ما را نجات ده. ۲۸ پس خدایان تو که 
برای خود ساختی کجایند؟ ایشان در زمان مصیبتت برخیزند و تو را نجات دهند. زیرا 
که ای یهودا خدایان تو به شماره شهر های تو می‌باشند.» 

٩‏ خداوند می‌گوید: «چرا با من مخاصمه می‌نمایید جمیع شما بر من عاصی شده‌اید. 
۰ پسران شمارا عبث زده‌ام زیرا که تأدیب را نمی‌پذیرند. شمشیر شما مثل شیر درنده 
انبیای شما را هلاك کرده است. ۳۱ ای شما که اهل این عصر مي‌باشید کلام خداوند 
را بفهمید! آیا من برای اسرائیل مثل بیابان يا زمین ظلمت غلیظ شده‌ام؟ پس قوم من چرا 
می‌گویند که رسای خود شده‌ایم و بار دیگر نزد تو نخواهیم آمد. 

۲ آیا دوشیزه زیور خود را یا عروس آرایش خود را فراموش کند؟ اما قوم من روز های 
بیشمار مرا فراموش کرده‌اند. ۲۳ چگونه راه خود را مهیا می‌سازی تا محبت را بطلبی؟ 
بنابراین زنان بد را نیز به راههای خود تعلیم دادی. ۲ در دامنهای تو نیز خون جان 
فقیران بی‌گناه یافته شد. آنها را در نقب زدن نیافتم بلکه بر جمیع آنها. ۲۵ و می‌گویی: 
چونکه بی‌گناه هستم» غضب او از من برگردانیده خواهد شد. اينك به سبب گفتنت که گناه 
نکرده‌ام» بر تو داوری خواهم نمود. ۳۶ چرا اینقدر می‌شتابی تا راه خود را تبدیل نمایی؟ 
چنانکه از آشور خجل شدی همچنین از مصر نیز خجل خواهی شد. ۲۷ از اين نیز 
دستهای خود را بر سرت نهاده» بیرون خواهی امد. چونکه خداوند اعتماد تو را خوار 
شمرده است پس از ایشان کامیاب نخواهی شد.» 


۳ و می‌گوید: «اگر مرد» زن خود را طلاق دهد و او از وی جدا شده» زن مرد 
دیگری بشود آیا بار دیگر به آن زن رجوع خواهد نمود؟ مگر آن زمین بسیار ملوّث 
نخواهد شد؟ ليکن خدا‌ند می‌گوید: تو با یاران بسیار زنا کردی اما نزد من رجوع نما. 
۲ چشمان خود را به بلندیها برافراز و ببین که کدام جا است که در آن با تو همخواب 
نشده‌اند. برای ایشان بسر راهها مثل (زن) عرب در بیابان نشستی و زمین را به زنا و 
بدرفتاری خود ملوث ساختی. ۳ پس بارش‌ها بازداشته شد و باران بهاری نیامد و تو را 
جبین زن زانیه بوده» حیا را از خود دور کردی. ۳ ایا از اين به بعد مرا صدا نخواهی 
زد که ای پدر من» تو یار جوانی من بودی؟ ۵ ایا غضب خود را تا به ابد خواهد نمود و 
نوات ند آخرنگاه کی هه داکت؟ ابتک ابرم زرا کی آما امن در امه دی کاس اب 
شدی.» 

بی‌وفایی اسرانیل 

۶ و خداوند در ایام پوشیا پادشاه به من گفت: «آيا ملاحظه کردی که اسرائیل مرتذ چه 
کرده است؟ چگونه به فراز هر کوه بلند و زیر هر درخت سبز رفته در آنجا زنا کرده 
است؟ " و بعد از آنکه همه این کارها را کرده بود من گفتم نزد من رجوع نماء اما 
رجوع نکرد و خواهر خائن او یهودا اين را بدید. ۸ و من دیدم با آنکه اسرائیل مرتد زنا 
کرد و از همه جهات او را بیرون کردم و طلاق‌نامه‌ای به وی دادم لکن خواهر خائن او 
یهودا نترسید بلکه او نیز رفته» مرتکب زنا شد. ٩‏ و واقع شد که به سبب سهل‌انگاری او 
در زناکاری‌اش زمین ملوّث گردید و او با سنگها و چوبها زنانمود. ۱۰ و نیز خداوند 
می‌گوید: با وجود اين همه» خواهر خائن او یهودا نزد من با تمامی دل خود رجوع نکرد 
بلکه با ریاکاری.» 


۱ پس خداوند مرا گفت: «اسر ائیل مرت خویشتن را از یهودای خائن عادل‌تر نموده 
است. ۱۲ له‌ذا برو و اين سخنان را بسوی شمال ندا کرده» بگو: خداوند می‌گوید: ای 
اسرائیل مرتد رجوع نما! و بر تو غضب نخواهم نمود زیرا خداوند می‌گوید: من روف 
هستم و تا به ابد خشم خود را نگاه نخواهم داشت. ۱۳ فقط به گناهانت اعتراف نما که بر 
یهوه خدای خویش عاصی شدی و راههای خود را زیر هر درخت سبز برای بیگانگان 
منشعب ساختی. و خداوند می‌گوید که شما آواز مرا نشنیدید. ۱۴ پس خداوند می‌گوید: 
ای پسران مرتذ رجوع نمایید زیرا که من شوهر شما هستم و از شما يك نفر از شهری و 
دو نفر از قبیله‌ای گرفته. شما را به صهیون خواهم آورد.۱۵ و به شما شبانان موافق دل 
۶ «و خداوند می‌گوید که چون در زمین افزوده و بارور شوید در آن ایام بار دیگر 
تابوت عهد یهوه را به زبان نخواهند آورد و آن به خاطر ایشان نخواهد آمد و آن را ذکر 
نخواهند کرد و آن را زیارت نخواهند نمود و بار دیگر ساخته نخواهد شد. ۱۷ زیرا در 
آن زمان اورشلیم را کرسی یهوه خواهند نامید و تمامی امّت‌ها به آنجا به جهت اسم یهوه 
به اورشلیم جمع خواهند شد و ایشان بار دیگر پیروی سرکشی دلهای شریر خود را 
نخواهند نمود. ۱۸ و در آن ایام خاندان یهودا با خاندان اسرائیل راه خواهند رفت و 
ایشان از زمین شمال به آن زمینی که نصیب پدران ایشان ساختم با هم خواهند آمد. ۱٩‏ 
و گفتم که من تو را چگونه در میان پسران قرار دهم و زمین مرغوب و میراث 
زیباترین آمت‌ها را به تو دهم؟ پس گفتم که مرا پدر خواهی خواند و از من دیکر مرتذ 
نخواهی شد. .۲ خداوند می‌گوید: هر اينه مثل زنی که به شوهر خود خیانت ورزد؛ 
همچنین شما ای خاندان اسرائیل به من خیانت ورزیدید. ۲۱ آواز گریه و تضرّعات 
بنی‌اسر ائیل از بلندیها شنیده می‌شود زیرا که راههای خود را منحرف ساخته و بهوه 
خدای خود را فراموش کرده‌اند. ۲۲ ای فرزندان مرتد بازگشت نمایید و من ارتدادهای 
شما را شفا خواهم داد.» 

(و می‌گویند): «اينك نزد تو می‌آیيم زیرا که تو یهوه خدای ما هستی. ۲۳ به درستی که 
ازدحام کوهها از تلها باطل می‌باشد. زیرا به درستی که نجات اسرانیل در بهوه خدای ما 
است. ۲۴ خجالت مشقت پدران ماء یعنی رمه وگله و پسران و دختران ایشان را از 
طفولیت ما تلف کرده است. ۳۵ در خجالت خود می‌خوابیم و رسوایی ماء مارا 
می‌پوشاند زیرا که هم ما و هم پدران ما از طفولیت خود تا امروز به بهوه خدای خویش 
کناه ورزیده و آواز یهوه خدای خویش را نشنیده‌ایم.» 


3 خداوند می‌گوید: «ای اسرائیل اگر بازگشت نمایی» اگر نزد من بازگشت نمایی 


و اگر رجاسات خود را از خود دور نمایی پراکنده نخواهی شد. ۲ و به راستی و 
انصاف و عدالت به حیات یهوه قسم خواهی خورد و امّت‌ها خویشتن را به او مبارك 


خواهند خواند و به وی فخر خواهند کرد.» 


۳ زیرا خداوند به مردان یهودا و اورشلیم چنین می‌گوید: «زمینهای خود را شیار کنید 
و در میان خارها مکارید. ۲ ای مردان یهودا و ساکنان اورشلیم خویشتن را برای 
خداوند مختون سازید و غلفه دلهای خود را دور کنید مبادا حذت خشم من به سبب بدی 


اعمال شما مثل آتش صادر شده» افروخته گردد و کسی آن را خاموش نتواند کرد. ه در 
یهودا اخبار نمایید و در اورشلیم اعلان نموده» بگویید و در زمین گرئا بنوازید و به آواز 
بلند ندا کرده» بگویید که جمع شوید تا به شهرهای حصاردار داخل شویم. ۶ علمی 
بسوی صهیون برافرازید و برای پناه فرار کرده» توقف منمایید زیرا که من بلایی و 
شکستی عظیم از طرف شمال می‌آورم. ۷ شیری از بيشه خود برآمده و هلاك‌کننده 
امت‌ها حرکت کرده» ازمکان خویش درآمده است تا زمین تو را ویران سازد و 
شهرهایت خراب شده. غیرمسکون گردد. ۸ از این جهت پلاس پوشیده» ماتم گیرید و 
ولوله کنید زیرا که حدّت خشم خدارند از ما برنگشته است. ٩‏ و خداوند می‌گوید که 
در آن روز دل پادشاه و دل سروران شکسته خواهد شد و کاهنان متحیر و انبیا مشوش 
خواهند گردید.» 

۰ پس گفتم: «آه ای خداوند یهوه! به تحقیق این قوم و اورشلیم را بسیار فریب دادی 
زیرا گفتی شما را سلامتی خواهد بود و حال آنکه شمشیر به جان رسیده است.» ۱ در 
آن زمان به اين قوم و به اورشلیم گفته خواهد شد که باد سموم از بلندیهای بیابان بسوی 
دختر قوم من خواهد وزید نه برای افشاندن و پاك کردن خرمن. ۱۲ باد شدید از اینها 
برای من خواهد وزید و من نیز الاآن بر ایشان داوری‌ها خواهم فرمود. ۱۳ اينك او مثل 
ابر می‌آید و ارابه‌های او مثل گردباد و اسبهای او از عقاب تیزروترند. وای بر ما زیرا 
که غارت شده‌ايم. ۱۴ ای اورشلیم دل خود را از شرارت شست‌وشو کن تانجات یابی! 
تابه کی خیالات فاسد تو در دلت بماند؟ ۱۵ زیرا اوازی از دان اخبار می‌نماید و از 
کوهستان افرایم به مصیبتی اعلان می‌کند. 

۶ امّت‌ها را اطلاع دهید» هان به ضد اورشلیم اعلان کنید که محاصره‌کنندگان از 
ولایت بعید می‌ایند و به آواز خود به ضذ شهرهای یهودا ندا می‌کنند. ۱۷ خدارند 
می‌گوید که مثل دیده‌بانان مزرعه او را احاطه می‌کنند چونکه بر من فتنه انگيخته است. 
۸ راه تو و اعمال تو این چیزها را بر تو وارد آورده است. این شرارت تو به حدّی‌تلخ 
است که به دلت رسیده است. 

٩‏ احشای من احشای من» پرده‌های دل من از درد سفته شد و قلب من در اندرونم 
مشوّش گردیده» ساکت نتوانم شد چونکه تو ای جان من آواز گرتا و نعره جنگ را 
شنیده‌ای. ۲۰ شکستگی بر شکستگی اعلان شده زیرا که تمام زمین غارت شده است و 
خیمه‌های من بغته و پرده‌هایم ناگهان به تاراج رفته است. ۲۱ تابه کی علم را ببینم و 
آواز را را بشنوم؟ ۷۲ چونکه فوم من احمقند و مرا نمی‌شناسند و ایشان» پسران ابله 
هستند و هیچ فهم ندارند. برای بدی کردن ماهرند لیکن به جهت نیکوکاری هیچ فهم 
تواز ند 

۳ بسوی زمین نظر انداختم و اينك تهی و ویران بود و بسوی آسمان و هیچ نور 
نداشت. ۲۴ بسوی کوهها نظر انداختم و اينك متزلزل بود و تمام تلها از جا متحرك 
می‌شد. ۲۵ نظر کردم و اينك آدمی نبود و تمامی مرغان هوا فرار کرده بودند. ۲۶ نظر 
کردم و اينك بوستانها بیابان گردیده و همه شهرها از حضور خداوند و از حدّت خشم 
وی خراب شده بود. 

۷ زیرا خداوند چنین می‌گوید: «تمامی زمین خراب خواهد شد لیکن آن را بالکل فانی 
نخواهم ساخت. ۲۸ از این سبب جهان ماتم خواهد گرفت و آسمان از بالا سیاه خواهد 
شد زیرا که اين را گفتم و اراده نمودم و پشیمان نخواهم شد و از آن بازگشت نخواهم 


نمود.» ۲٩‏ از آواز سواران و تیراندازان تمام اهل شهر فرار می‌کنند و به جنگلها داخل 
می‌شوند و بر صخره‌ها برمی‌آیند و تمامی شهر ها ترك شده. احدی در آنها ساکن 
نمی‌شود. .۳ و تو حینی که غارت شوی چه خواهی کرد؟ اگر چه خویشتن را به قرمز 
ملس سازی و به زیورهای طلا بیارایی و چشمان خودرا از سرمه جلا دهی لیکن خود 
را عبث زیبایی داده‌ای چونکه یاران تو تو را خوار شمرده» قصد جان تو دارند. ۳۱ 
زیرا که آوازی شنیدم مثل آواز زنی که درد زه دارد و تنگی مثل زنی که نخست‌زاده 
خویش را بزاید یعنی آواز دختر صهیون را که اه می‌کشد و دستهای خود را دراز کرده؛ 
می‌گوید: وای بر من زیرا که جان من به سبب قاتلان بیهوش شده است. 


عادلی نیست 


۵ «در کوچه‌های اورشلیم گردش کرده»ببینید و بفهمید و در چهارسوهایش تفتیش 
نمایید که آیا کسی را که به انصاف عمل نماید و طالب راستی باشد توانید یافت تا من آن 
را بیامرزم؟ ۲ و اگر چه بگویند: قسم به حیات بهوه, لیکن به دروغ قسم می‌خورند.» 

۳ ای خداوند آیا چشمان تو براستی نگران نیست؟ ایشان را زدی اما محزون نشدند. و 
ایشان را تلف نمودی اما نخواستند تأدیب را بپذیرند. رویهای خود را از صخره سختتر 
گردانیدند و نخواستند بازگشت نمایند. ۴ و من گفتم: «به درستی که اینان فقیرند و جاهل 
هستند که راه خداوند و احکام خدای خود را نمی‌دانند. ه پس نزد بزرگان می‌روم و با 
ابشان تکلم خر اهد نمود زیر که انشنان طریق. هدرن و احکام خدای خوذ را سی‌دانند» 
لیکن ایشان مثفقا یوغ را شکسته و بندها را گسیخته‌اند. ۶ از این جهت شبری از جنگل 
ایشان را خواهد کشت و گرگ بیابان ایشان را تاراج خواهد کرد و پلنگ بر شهرهای 
ایشان در کمین خواهد نشست و هر که از انها بیرون رود دریده خواهد شد. زیرا که 
تقصیر های ایشان بسیار و ارتدادهای ایشان عظیم‌است. 

۷۲ «چگونه تو را برای این بیامرزم که پسرانت مرا ترك کردند و به آنچه خدا نیست قسم 
خوردند و چون من ایشان را سیر نمودم مرتکب زنا شدند و در خانه‌های فاحشه‌ها 
ازدحام نمودند. ۸ مثل اسبان پرورده شده مست شدند که هر یکی از ایشان برای زن 
همسایه خود شیهه می‌زند.» 

٩‏ و خداوند می‌گوید: «آیا به سبب این کارها عقوبت نخواهم رسانید و آبا جان من از 
چنین طایفه‌ای انتقام نخواهد کشید؟» .۱ بر حصارهایش برآیید و آنها را خراب کنید اما 
بالکل هلاك مکنید و شاخه‌هایش را قطع نمایید زیرا که از آن خدارند نیستند. 

۱ نت مت کویده موف آیته خاندان اسر افیل و عانه ارم مود به‌هن تسکت کنات 
ورزیده‌اند.» ۱۲ خداوند را انکار نموده» می‌گویند که او نیست و بلا به ما نخواهد 
رسید و شمشیر و قحط را نخواهیم دید. ۱۳ و انبیا باد می‌شوند و کلام در ایشان نیست 
پس به ایشان چنین واقع خواهد شد. ۱۴ بنابراین بهوه خدای صبایوت چنین می‌گوید: 
«چونکه این کلام را گفتید همانا من کلام خود را در دهان تو آتش و این قوم را هیزم 
خواهم ساخت و ایشان را خواهد سوزانید.» ۱۵ عداوند می‌گوید: «ای خاندان اسرائیل» 
اينك من امّتی را از دور بر شما خواهم آورد. امّتی که زورآورند و امّتی که قدیمند و 
امّتی که زبان ایشان را نمی‌دانی و گفتار ایشان را نمی‌فهمی. ۱۶ ترکش ایشان قبر 
گشاده است و جمیع ایشان جبّارند. ۱۷و خرمن و نان تو را که پسران و دخترانت آن 


رامی‌باید بخورند خواهند خورد و گوسفندان و گاوان تو را خواهند خورد و انگورها و 
انجیرهای تو را خواهند خورد و شهرهای حصاردار تو را که به آنها توگل می‌نمایی با 
شمشیر هلاك خواهند ساخت,» ۱۸ لیکن خداوند می‌گوید: «در ان روز‌ها نیز شمارا 
بالگل هلا نخواهم ساخت. ۱۰ و چون شما گویید که بهوه خدای ما چرا تمامی این بلاها 
را بر ما وارد آورده است. آنگاه تو به ایشان بگو از این جهت که مرا ترك کردید و 
خدایان غیر را در زمین خویش عبادت نمودید. پس غریبان را در زمینی که از آن شما 
نباشد بندگی خواهید نمود. 

۰ «این را به خاندان یعقوب اخبار نمایید و به یهودا اعلان کرده گویید ۲۱ که ای قوم 
جاهل و بی‌فهم که چشم دارید اما نمی‌بینید و گوش دارید اما نمی‌شنوید این را بشنوید. 
۲ خداوند می‌گوید آیا از من نمی‌ترسید و آیا از حضور من نمی‌لرزید که ریگ را به 
قانون جاودانی؛ حدّ دریا گذاشته‌ام که از آن نتواند گذشت و اگر چه امواجش متلاطم شود 
خالب شخ اه آمقو هر خن شور فن کماید اما او ان تهارر سین اند گر ۳ اما ایم 
قوم» دل فتنه‌انگیز و متمرّد دارند. ایشان فتنه انگيخته و رفته‌اند. ۲ و در دلهای خود 
نمی‌گویند که از یهوه خدای خود بترسیم که باران اول و آخر را در موسمش می‌بخشد و 
هفته‌های معین حصاد را به جهت ما نگاه می‌دارد. ۲۵ خطایای شما این چیزها را دور 
کرده و گناهان شما نیکویی را از شما منع نموده است. ۲۶ زیرا در میان قوم من 
شریران پیدا شده‌اند که مثل کمین نشستن صیادان در کمین می‌نشینند. دامهاگسترانیده؛ 
مردم را صید می‌کنند. ۲۲ مثل قفسی که پر از پرندگان باشد» همچنین خانه‌های ایشان 
پر از فریب است و از این جهت بزرگ و دولتمند شده‌اند. ۲۸ فربه و درخشنده می‌شوند 
و در اعمال زشت هم از حذ تجاوز می‌کنند. دعوی یعنی دعوی یتیمان را فیصل 
نمی‌دهند و با وجود آن کامیاب می‌شوند و فقیران را دادرسی نمی‌کنند. ۲٩‏ و خداوند 
می‌گوید: آیا به سبب این کارها عقوبت نخواهم رسانید و آیا جان من از چنین طایفه‌ای 
۰ امری عجیب و هولناك در زمین واقع شده است. ۳۱ انبیا به دروغ نبوّت می‌کنند و 
کاهنان به واسطه ایشان حکمرانی می‌نمایند و قوم من این حالت را دوست می‌دارند و 


محاصره اورشلیم 


۳ ای بنی‌بنيامین از اورشلیم فرار کنید و کرتا را در تقوع بنوازید و علامتی بر 
بیت هگاریم برافرازید زیرا که بلایی از طرف شمال و شکست عظیمی رو خواهد داد. 
۲ و من آن دختر جمیل و لطیف یعنی دختر صهیون را منقطع خواهم ساخت. ۳ و 
شبانان با گله‌های خویش نزد وی خواهند آمد و خیمه‌های خود را گرداگرد او برپا نموده؛ 
هر يك در جای خود خواهند چرانید. ۴ با او جنگ را مهیا سازید و برخاسته» در وقت 
ظهر برآییم. وای بر ما زیرا که روز رو به زوال نهاده است و سایه‌های عصر دراز 
می‌شود. ه برخیزید! و در شب براییم تا قصر‌هایش را منهدم سازیم. ۶ زیرا که یهوه 
صبایوت چنین‌می‌فرماید: «درختان را قطع نموده» مقابل اورشلیم سنگر برپا نمایید. زیرا 
این است شهری که سزاوار عقوبت است چونکه اندرونش تماما ظلم است. " مثل 
چشمه‌ای که آب خود را می‌جوشاند همچنان او شرارت خویش را می‌جوشاند. ظلم و 


تاراج در اندرونش شنیده می‌شود و بیماریها و جراحات دایماً در نظر من است. ۸ ای 
اورشلیم» تأدیب را بپذیر مبادا جان من از تو بیزار شود و تو را ویران و زمین 
غیرمسکون گردانم.» ٩‏ یهوه صبایوت چنین می‌گوید که «بقیه اسرائیل را مثل مو 
خوشه‌چینی خواهند کرد پس مثل کسی که انگور می‌چیند دست خود را بر شاخه‌هایش 
برگردان.» 

۰ کیستند که به ایشان تکلم نموده» شهادت دهم تا بشنوند. هان گوش ایشان نامختون 
است که نتوانند شنید. اینك کلام خداوند برای ایشان عار گردیده است و در آن رغبت 
ندارند. ۱۱ و من از حذّت خشم خداوند پر شده‌ام و از خودداری خسته گردیده‌ام پس آن 
را در کوچه‌ها بر اطفال و بر مجلس جوانان با هم بریز. زیرا که شوهر و زن هر دو 
گرفتار خواهند شد و شیخ با دیرینه روز. ۱۲ و خانه‌ها و مزرعه‌ها و زنان ایشان با هم 
از آن دیگران خواهند شد زیرا خداوند می‌گوید که «دست خود را به ضد ساکنان این 
زمین دراز خواهم کرد. ۱۳ چونکه جمیع ایشان چه خرد و چه بزرگ. پر از طمع 
مر هک ان تس هخا ات | مور ۲ راه کر 
هو اتدک تفای داخنت هوک هس گر ین مادم اسگا: سامت ابا آنگه سای 
نیست.» ۱ آیا چون مرتکب رجاسات‌شدند خجل گردیدند؟ نی ابداً خجل نشدند بلکه حیا 
را احساس ننمودند. بنابراین خداوند می‌گوید که «در میان افتادگان خواهند افتاد و حینی 
که من به ایشان عقوبت رسانم خواهند لغزید.» ۱۶ خداوند چنین می‌گوید: «بر 
طریق‌ها بایستید و ملاحظه نمایید و درباره طریق‌های قدیم سول نمایید که طریق نیکو 
کدام است تا در آن سلوك نموده» برای جان خود راحت بیابید» لیکن ایشان جواب دادند 
که در آن سلوك نخواهیم کرد. ۱۲ و من پاسبانان بر شما گماشتم (که می‌گفتند): به آواز 
گرا گوش دهید. اما ایشان گفتند گوش نخواهیم داد. ۱۸ پس ای امّت‌ها بشنوید و ای 
جماعت آنچه را که در میان ایشان است بدانید! ۱4 ای زمین بشنو اينك من بلایی بر این 
قوم می‌آورم که ثمره خیالات ایشان خواهد بود زیرا که به کلام من گوش ندادند و 
شریعت مرا نیز ترك نمودند. .۲ چه فایده دارد که بخور از سبا و قصب‌الذریره از 
زمین بعید برای من آورده می‌شود. قربانی‌های سوختنی شما مقبول نیست و ذبایح شما 
پسندیده من نی.» ۲۱ بنابراین خداوند چنین می‌گوید: «اينك من پیش روی این قوم 
سنگهای لغزش‌دهنده خواهم نهاد و پدران و پسران با هم از آنها لغزش خواهند خورد و 
ساکن زمین با همسایه‌اش هلاك خواهند شد.» 

۲ خداوند چنین می‌گوید: «اينك قومی از زمین شمال می‌آورم و امّتی عظیم از 
اقصای زمین خواهند برخاست. ۲۳ و کمان و نیزه خواهند گرفت. ایشان مردان 
ستمکیش می‌باشند که ترحم ندارند. به آواز خود مثل دریا شورش خواهند نمود و بر 
اسبان سوار شده» متل مردان جنگی به‌ضد تو ای دختر صهیون صف‌آرایی خواهند 
کرد.» ۲۳ آوازه این را شنیدیم و دستهای ما سست گردید. تنگی و درد مثل زنی که 
می‌زاید ما را در گرفته است. ۲۰ به صحرا بیرون مشوید و به راه مروید زیرا که 
شمشیر دشمنان و خوف از هر طرف است. ۲۶ ای دختر قوم من پلاس بپوش و 
خویشتن را در خاکستر بغلطان. ماتم پسر یگانه و نوحه‌گری تلخ برای خود بکن زیرا که 
تاراج‌کننده ناگهان بر ما می‌آید. ۲۷ تو را در میان قوم خود امتحان‌کننده و قلعه قرار 
دادم تا راههای ایشان را بفهمی و امتحان کنی. ۷۸ همه ایشان: سخت متمرد شده‌اند و 
برای نمّامی کردن گردش می‌کنند. برنج و آهن می‌باشند و جمیع ایشان فساد کننده‌اند. ۲٩‏ 


دم پر زور می‌دمد و سرب در آتش فانی می‌گردد و قالگر عبث قال می‌گذارد زیرا که 
شریران جدا نمی‌شوند. ۳۲۰ نقره ترك شده نامیده می‌شوند زیرا خداوند ایشان را ترك 


کرده است. 
بطالت خدایان غیر 


۷ کلامی که از جانب خداوند به ارمیا نازل‌شده» گفت. ۲ <«به دروازه خانه 
خدا/وند بایست و اين کلام را در آنجا ندا کرده» بگو: ای تمامی یهودا که به این دروازه‌ها 
داخل شده» خداوند را سجده می‌نمایید کلام خداوند را بشنوید. ۳ یهوه صبایوت خدای 
اسرائیل چنین می‌گوید: طریق‌ها و اعمال خود را اصلاح کنید و من شما را در اين مکان 
ساکن خواهم گردانید. ۴ به سخنان دروغ توگل منمایید و مگویید که هیکل یهوه» هیکل 
بهوه» هیکل بهوه این است. ۵ زیرااگر به تحقیق طریق‌ها و اعمال خود را اصلاح کنید 
و انصاف را در میان یکدیگر بعمل آورید» ۶و بر غریبان و بتیمان و بیوه‌زنان ظلم 
ننمایید و خون بی‌گناهان را در اين مکان نریزید و خدایان غیر را به جهت ضرر خویش 
پیروی ننمایید» ۷ آنگاه شما را در این مکان در زمینی که به پدران شما از ازل تا به ابد 
داده‌ام ساکن خواهم گردانید. ۸ اينك شما به سخنان دروغی که منفعت ندارد توگل 
می‌نمایید. ٩‏ آیا مرتکب دزدی و زنا و قتل نمی‌شوید و به دروغ قسم نمی‌خورید و برای 
بعل بخور نمی‌سوزانید؟ و ایا خدایان غیر را که نمی‌شناسید پیروی نمی‌نمایید؟ ۱۰ و 
داخل شده» به حضور من در این خانه‌ای که به اسم من مسمّی است می‌ایستید و می‌گویید 
که به گردن تمام این رجاسات سپرده شده‌ایم. ۱ آیا این خانه‌ای که به اسم من مسمّی 
است در نظر شما مغاره دزدان شده است؟ و خداوند می‌گوید: اينك من نی نیز این را 
دیده‌ام,. ۱۲ ا مکا و کاور هیای دوز ال فد نها فا دنه و 
بروید و آنچه را که به سبب شرارت قوم خود اسرائیل به آنجا کرده‌ام ملاحظه نمایید. ۱۳ 
پس حال خداوند می‌گوید: از آنرو که تمام این اعمال را بجا آوردید با آتکه من صبح 
زود برخاسته» به شما تلم نموده» سخن راندم اما نشنیدید و شما را خواندم اما جواب 
ندادید. ۱۳ از این جهت به این خانه‌ای که به اسم من مسمّی است و شمابه آن توگل 
دارید و به مکانی که به شما و به پدران شما دادم به نوعی که به شیلو عمل نمودم عمل 
خواهم کرد. ۱۵ و شمارا از حضور خود خواهم راند به نوعی که جمیع برادران 
شمایعنی تمام ذریت افرایم را راندم. ۱۶ پس تو برای این قوم دعا مکن و به جهت ایشان 
اواز تضرّع و استغاثه بلند منما و نزد من شفاعت مکن زیرا که من تو را اجابت نخواهم 
نمود. ۱۷ یا آنچه را که ایشان در شهرهای یهودا و کوچه‌های اورشلیم می‌کنند 
نمی‌بینی؟ ۱۸ پسران» هیزم جمع می‌کنند و پدران» آتش می‌افروزند و زنان» خمیر 
می‌سرشند تا قرصها برای ملکه آسمان بسازند و هدایای ریختنی برای خدایان غیر 
ريخته مرا متعیر سازند. ۱۰ اما خداوند می‌گوید آیا مرا متغیر می‌سازند؟ نی بلکه 
خویشتن را تا رویهای خود را رسوا سازند. .۲ بنابراین خداوند یهوه چنین می‌گوید: 
اینك تختيم و خضت هن بر این مکان بزانسان و بل بهیم ویر دز ختان ختعلن! و ین 
محصول زمین ريخته خواهد شد و افروخته شده» خاموش نخواهد گردید.» 

۱ بهوه صبایوت خدای اسرانیل چنین می‌گوید: «قربانی‌های سوختنی خود را بر ذبایح 
خویش مزید کنید و گوشت بخورید. ۲۲ زیرا که به پدران شما سخن نگفتم و در روزی 


که ایشان را از زمین مصر بیرون آوردم آنها را درباره قربانی‌های سوختنی و ذبایح 
امر نفرمودم. ۲۳ بلکه ایشان را به این چیز امر فرموده» گفتم که قول مرا بشنوید ومن 
خدای شما خواهم بود و شما قوم من خواهید بود و بهر طریقی که به شما حکم نمایم 
تیک اه رای اتکی ۴ ای ی کر وه را اس 
بلکه برحسب مشورتها و سرکشی دل شریر خود رفتار نمودند و به عقب افتادند و پیش 
نیامدند. ۲۵ از روزی که پدران شما از زمین مصر بیرون آمدند تاامروز جمیع بندگان 
خود انبیا را نزد شما فرستادم بلکه هر روز صبح زود برخاسته» ایشان را ارسال نمودم. 
۶ ما ایشان نشنیدند و گوش خود را فرا نداشتند بلکه گردن خویش را سخت نموده از 
پدران خود بدتر عمل نمودند. ۲۷ پس تو تمامی این سخنان را به ایشان بگو اما تو را 
نخواهند شنید و ایشان را بخوان اما ایشان تو را جواب نخواهند داد. ۲۸ و به ایشان 
بگو: اینان قومی می‌باشند که قول یهوه خدای خویش را نمی‌شنوند و تأدیب نمی‌پذیرند 
زیرا راستی نابود گردیده و از دهان ایشان قطع شده است. ۲٩‏ (ای اورشلیم) موی خود 
را تراشیده» دور بینداز و بر بلندیها آواز نوحه برافراز زیرا خداوند طبقه مغضوب 
خود را رد و ترك نموده است. 


وادی حنوم 

۰ «چونکه خداوند می‌گوید بنییهودا آنچه را که در نظر من نایسند است بعمل آوردند 
و رجاسات خویش را در خانه‌ای که به اسم من مسمّی است برپانموده» آن را نجس 
ساختند. ۲۱ و مکان‌های بلند خود را در توفت که در وادی ابن حثوم است بنا نمودند تا 
پسران و دختران خویش را در آتش بسوزانند که من اینکار را امر نفرموده بودم و 
بخاطر خویش نیاورده. ۳۲ بنابراین خداوند می‌گوید: اينك روزها می‌آید که آن بار 
دیگر به توفت و وادی ابن حنوم مسمّی نخواهد شد بلکه به وادی قتل و در توفت دفن 
خواهند کرد تا جایی باقی نماند. ۲۳ و لاشهای این قوم خوراك مرغان هوا و جانوران 
زمین خواهد بود وکسی آنها را نخواهد ترسانید. ۲ و از شهرهای یهودا و کوچه‌های 
اورشلیم آواز شادمانی و آواز خوشی و صدای داماد و صدای عروس را نابود خواهم 
ساخت زیرا که آن زمین ویران خواهد شد.» 


۸ خداوند می‌گوید که «در آن زمان‌استخوانهای پادشاهان یهودا و استخوانهای 
سرورانش و استخوانهای گهنه و استخوانهای انبیا و استخوانهای سکنه اورشلیم را از 
قبرهای ایشان بیرون خواهند آورد. ۲ و انها را پیش افتاب و ماه و تمامی لشکر اسمان 
که آنها را دوست داشته و عبادت کرده و پیروی نموده و جستجو و سجده کرده‌اند پهن 
خواهند کرد و آنها را جمع نخواهند نمود و دفن نخواهند کرد بلکه بر روی زمین سرگین 
خواهد بود. ۳ و یهوه صبایوت می‌گوید که تمامی بقیه اين قبیله شریر که باقی می‌مانند 
در هر مکانی که باقی مانده باشند و من ایشان را بسوی آن رانده باشم مرگ را بر حیات 
ترجیح خواهند داد. 


گناه و مجازات 


۴ «و ایشان را بگو خدا/وند چنین می‌فرماید: اگر کسی بیفتد آیا نخواهد برخاست و اگر 
مرتد شده‌اند و به فریب متمسك شده. از با زگشت نمودن ابا می‌نمایند؟ ۶ من گوش خود 
را فرا داشته» شنیدم اما براستی تکلم ننمودند و کسی از شرارت خویش توبه نکرده و 
نگفته است چه کرده‌ام بلکه هر يك مثل اسبی که به جنگ می‌دود به راه خود رجوع 
آمدن‌خود را نگاه می‌دارند ليکن قوم من آحکام خدا/وند را نمی‌دانند. ۸ چگونه می‌گویید 
که ما حکیم هستیم و شریعت خداوند با ما است. به تحقیق قلم کاذب کاتبان به درو غ 
عمل می‌نماید. ؛ حکیمان شرمنده و مدهوش و گرفتار شده‌اند. اينك کلام خداوند راتركت 
نموده‌اند پس چه نوع حکمتی دارند. ۰۰ بنابراین زنان ایشان را به دیگران خواهم داد و 
مزرعه‌های ایشان را به مالکان دیگر. زیرا که جمیع ایشان چه خرد و چه بزرگ پر از 
جراحات قوم مرا اندك شفایی داده‌اند چونکه می‌گویند سلامتی است» سلامتی است. با 
آنکه سلامتی نیست. ۱۲ آیا چون مرتکب رجاسات شدند خجل گردیدند؟ نی ابداً خجل 
نشدند بلکه حیا را احساس ننمودند بنابراین خداوند می‌گوید: در میان افتادگان خواهند 
افتاد و حینی که من به ایشان عقوبت رسانم خواهند لغزید.» 

۳ خداوند می‌گوید: «ایشان را بالگل تلف خواهم نمود که نه انگور بر مو و نه انجیر 
بر درخت انجیر یافت شود و برگها پژمرده خواهد شد و آنچه به ایشان بدهم از ایشان 
زایل خواهد شد.» ۳۳ پس ما چرا می‌نشینیم؟ جمع بشوید تا به شهر های حصاردار داخل 
شویم و در آنها ساکت باشیم. زیرا که یهوه خدای ما ما را ساکت گردانیده و آب تلخ به ما 
نوشانیده است زانرو که به خداوند گناه ورزیده‌ايم. ۵ برای سلامتی انتظار کشیدیم امّا 
هیچ خیر حاصل نشد و برای زمان شفا و اينك آشفتگی پدید آمد. ۱۶ صهیل اسبان او از 
دان شنیده شد و از صدای شیهه زورآورانش تمامی‌زمین متزلزل گردید زیرا که آمده‌اند 
و زمین و هر چه در آن است و شهر و ساکنانش را خورده‌اند. ۱۷ زیرا خداوند 
می‌گوید: اينك من در میان شما مارها و افعیها خواهم فرستاد که آنها را افسون نتوان 
کرد و شما را خواهند گزید.» 

۸ کاش که از غم خود تسلی می‌یافتم. دل من در اندرونم ضعف بهم رسانیده است. ۱٩‏ 
اينكگ اواز تضر ع دختر قوم من از زمین دور می‌اید که ایا خداوند در صهیون نیست و 
مگر پادشاهش در آن نیست؟ پس چرا خشم مرا به بٌتهای خود و اباطیل بیگانه به هیجان 
جراحت دختر قوم خود مجروح شده و ماتم گرفته‌ام و حیرت مرا فرو گرفته است. ۲۲ آیا 
بلسان در جلعاد نیست و طبیبی در آن نی؟ پس دختر قوم من چرا شفا نیافته است؟ 

۹ کاش که سر من آب می‌بود و چشمانم‌چشمه اشك. تا روز و شب برای کشتگان 
دختر قوم خود گریه می‌کردم. ۲ کاش که در بیابان منزل مسافران می‌داشتم تا قوم خود 
را ترك کرده» از نزد ایشان می‌رفتم چونکه همگی ایشان زناکار و جماعت خیانت‌کارند. 
۳ زبان خویش را مثل کمان خود به دروغ می‌کشند. در زمین قوی شده‌اند اما نه برای 


نمی‌شناسند.» ۳ هر يك از همسایه خویش باحدر باشید و به هیچ برادر اعتماد منمایید 


زیرا هر برادر از پا درمی‌آورد و هر همسایه به نمّامی گردش می‌کند. ه و هر کس 
همسایه خود را فریب می‌دهد و ایشان براستی تکلم نمی‌نمایند و زبان‌خود رابه 
درو غگویی آموخته‌اند و از کج‌رفتاری خسته شده‌اند. ۶ خداوند می‌گوید که «مسکن تو 
در میان فریب است و از مکر خویش نمی‌خواهند که مرا بشناسند.» 

۰ بنابراین بهوه صبایوت چنین می‌گوید: «اينك من ایشان را قال گذاشته» امتحان خواهم 
نمود. زیرا به خاطر دختر قوم خود چه توانم کرد؟ ۸ زبان ایشان تير مهلك است که به 
فریب سخن می‌راند. به زبان خود با همسایه خویش سخنان صلح‌آمیز می‌گویند» اما در 
دل خود برای او کمین می‌گذارند.» ٩‏ پس خداوند می‌گوید: «آیا به سبب این چیزها 
ایشان را عقوبت نرسانم و آیا جانم از چنین قومی انتقام نکشد؟» 

۰ برای کوهها گریه و نوحه‌گری و برای مرتعهای بیابان ماتم برپا می‌کنم زیرا که 
سوخته شده است و احدی از آنها گذر نمی‌کند و صدای مواشی شنیده نمی‌شود. هم 
مرغان هوا و هم بهایم فرار کرده و رفته‌اند. ۱۱ و اورشلیم را به توده‌ها و مأوای 
شغالها مبذّل می‌کنم و شهرهای یهودا را ویران و غیرمسکون خواهم ساخت. ۱۲ کیست 
مرد حکیم که این را بفهمد و کیست که دهان خداوند به وی سخن گفته باشد تا از اين 
چیزها اخبار نماید که چرا زمین خراب و مثل بیابان سوخته شده است که احدی از آن 
۳ پس خداوند می‌گوید: «چونکه شریعت مرا که پیش روی ایشان گذاشته بودم ترك 
کردند و آواز مرا نشنیدند و در آن سلوك ننمودند» ۱۴ بلکه پیروی سرکشی دل خود را 
نمودند» و از عقب بعلیم که پدران ایشان آنها را به ایشان آموختند رفتند» ۱۵ از این 
جهت یهوه صبایوت خدای‌اسرائیل چنین می‌گوید: اينك من افسنتین را خوراك اين قوم 
خواهم ساخت و آب تلخ به ایشان خواهم نوشانید. ۱۶ و ایشان را در میان امّت‌هایی که 
ایشان و پدران ایشان انها را نشناختند پراکنده خواهم ساخت و شمشیر را در عقب ایشان 
خواهم فرستاد تا ایشان را هلاك نمایم.» 

۷ یهوه صبایوت چنین می‌گوید: «تفگر کنید و زنان نوحه‌گر را بخوانید تا بیایند و در 
پی زنان حکیم بفرستید تا بیایند.» ۱۸ و ایشان تعجیل نموده» برای ما ماتم برپا کنند تا 
چشمان ما اشکها بریزد و مژگان ما آبها جاری سازد. ۱ زیرا که آواز نوحه‌گری از 
صهیون شنیده می‌شود که چگونه غارت شدیم و چه بسیار خجل گردیدیم چونکه زمین را 
ترك کردیم و مسکن‌های ما ما را بیرون انداخته‌اند. ۷۰ پس ای زنان» کلام خداوند را 
بشنوید و گوشهای شما کلام دهان او را بپذیرد و شما به دختران خود نوحه‌گری را تعلیم 
دهید و هر زن به همسایه خویش ماتم را, ۲۱ زیرا موت به پنجره‌های ما برآمده. به 
قصرهای ما داخل شده است تا اطفال را از بیرون و جوانان را از چهارسوها منقطع 
سازد. 

۲ خداوند چنین می‌گوید: «بگو که لاشهای مردمان مثل سرگین بر روی صحرا و 
مانند بافه در عقب دروگر افتاده است و کسی نیست که آن را برچیند.» 

۳ خداوند چنین می‌گوید: «حکیم» از حکمت خود فخر ننماید و جبّار» از تتومندی 
خویش مفتخر نشود و دولتمند از دولت خود افتخار نکند. ۲۴ بلکه هر که فخر نماید از 
این فخر بکند که فهم دارد و مرا می‌شفاسد که من بهوه هستم که رخمت و اتصاف و 
عدالت را در زمین بجا می‌آورم زیرا خداوند می‌گوید در اين چیزها مسرور می‌باشم.» 


۵ خداوند می‌گوید: «اينك آیامی می‌آید که نامختونان را با مختونان عقوبت خواهم 
رسانید. ۲۶ یعنی مصر و یهودا و ادوم و بنی‌عمون و موآب و آنانی را که گوشه‌های 
موی خود را می‌تراشند و در صحرا ساکنند. زیرا که جمیع این امّت‌ها نامختونند و 
تمامی خاندان اسر اتیل در دل نامختونند.» 


خداوند و بتها 

» ۱ ای خاندان اسرائیل کلامی را که خداوند به شما می‌گوید بشنوید! ۲ 
خداوند چنین می‌گوید: «طریق امّت‌ها را یاد مگیرید و از علامات افلاك مترسید زیرا 
که امّت‌ها از آنها می‌ترسند. ۲ چونکه رسوم قومها باطل است که ایشان درختی از 
جنگل با تبر می‌برند که صنعت دستهای نجار می‌باشد. ۳ و آن را به نقره و طلا زینت 
داده» با میخ و چکش محکم می‌کنند تا متحرك نشود. ۵ و آنها مثل مترس در بوستان 
خیار می‌باشند که سخن نمی‌توانند گفت و آنها را می‌باید برداشت چونکه راه نمی‌توانند 
رفت. از آنها مترسید زیرا که ضرر نتوانند رسانید و قوّت نفع رسانیدن هم ندارند.» 

۶ ای یهوه مثل تو کسی نیست! تو عظیم هستی و اسم تو در قوّت عظیم است! ۷ ای 
پادشاه امّت‌ها کیست که از تو نترسد زیرا که این به تو می‌شاید چونکه در جمیم حکیمان 
امّت‌ها و در تمامی ممالك ایشان مانند تو کسی نیست. ۸ جمیع ایشان وحشی و احمق 
می‌باشند» تأدیب اباطیل‌چوب (ّت) است. ٩‏ نقره کوبیده شده از ترشیش و طلا از اوفاز 
که صنعت صنعتگر و عمل دستهای زرکر باشد می‌آورند. لاجورد و ارغوان لباس آنها 
و همه اینها عمل حکمت‌پیشگان است. .۰ اما یهوه خدای حّق است و او خدای حی و 
پادشاه سرمدی می‌باشد. از غضب او زمین متزلزل می‌شود و امّت‌ها قهر او را متحمّل 
نتوانند شد. ۱۱ به ایشان چنین بگویید: «خدایانی که آسمان و زمین را نساخته‌اند از 
روی زمین و از زیر اسمان تلف خواهند شد.» 

آسمان را به عقل خود گسترانید. ۱۳ چون آواز می‌دهد غوغای آبها در آسمان پدید 
می‌اید. ابرها از اقصای زمین برمی‌آورد و برقها برای باران می‌سازد و باد را از 
خزانه‌های خود بیرون می‌آورد. ۱۳ جمیع مردمان وحشی‌اند و معرفت ندارند و هر که 
تمثالی می‌سازد خجل خواهد شد. زیرا که بت ريخته شده او دروغ است و در آن هیچ 
نفس نیست. ۱۵ آنها باطل و کار مسخرگی می‌باشد در روزی که به محاکمه می‌آیند تلف 
خواهند شد. ۱۶ او که نصیب بعقوب است مثل آنها نمی‌باشد. زیرا که او سازنده همه 
موجودات است و اسرائیل عصای میراث وی است و اسم او پهوه صبایوت می‌باشد. 

۷ ای که در تنگی ساکن هستی» بسته خود را از زمین بردار! ۱۸ زیرا خداوند چنین 
می‌گوید: «اينك من اين مرتبه ساکنان این زمین را از فلاخن خواهم انداخت و ایشان را 
به تنگ خواهم آورد تا بفهمند.» 

1۹ وای بر من به سبب صدمه من. جراحت من علاجناپذیر است امّا گفتم که مصیبت من 
این است و آن را متحمل خواهم بود. .۲ خیمه من خراب شد و تمامی طنابهای من 
گسیخته گردید» پسرانم از من بیرون رفته» نایاب شدند. کسی نیست که خیمه مرا پهن کند 
و پرده‌های مرا برپا نماید. ۲۱ زیرا که شبانان وحشی شده‌اند و خداوند را طلب 
نمی‌نمایند بنابراین کامیاب نخواهند شد و همه گله‌های ایشان پراکنده خواهد گردید. ۲۲ 


اينك صدای خبری می‌آید و اضطراب عظیمی از دیار شمال. تا شهرهای یهودا را ویران 
و مأوای شغالها سازد. 


دعای ارمیا 

۳ ای خداوند می‌دانم که طریق انسان از آن او نیست و آدمی که راه می‌رود قادر بر 
هدایت قدمهای خویش نمی‌باشد. ۲۴ ای خداوند مرا تأدیب نما اما به انصاف و نه به 
غضب خود مبادا مرا ذلیل سازی. ۲۵ غضب خویش را بر امّت‌هایی که تو را 
نمی‌شناسند بریز. و بر قبیله‌هایی که اسم تو را نمی‌خوانند» زیرا که ایشان یعقوب را 
خوردند و او را بلعیده» تباه ساختند و مسکن او را خراب نمودند. 


شه یک عهد 
۱۱ این است کلامی که از جانب خداوند به ارمیا نازل شده» گفت: 


۲ «کلام اين عهد را بشنوید و به مردان یهودا و ساکنان اورشلیم بگویید. ۳ و تو به 
ایشان بگو بهوه خدای اسرانیل چنین می‌گوید: ملعون باد کسی که کلام این عهد را 
نشنود. ۳ که آن را به پدران شما در روزی که ایشان را از زمین مصر از کوره آهنین 
بیرون آوردم‌امر فرموده» گفتم قول مرا بشنوید و موافق هر آنچه به شما امر بفرمایم آن 
را بجا بیاورید تا شما قوم من باشید و من خدای شما باشم. ه و تاقسمی را که برای 
پدران شما خوردم وفا نمایم که زمینی را که به شیر و عسل جاری است چنانکه امروز 
شده است به ایشان بدهم.» پس من در جواب گفتم: «ای خداوند آمین.» 

۶ پس خداوند مرا گفت: «تمام این سخنان را در شهر های یهودا و کوچه‌های اورشلیم 
ندا کرده» بگو که سخنان اين عهد را بشنوید و آنها را بجا آورید. ۷ زیرا از روزی که 
پدران شما را از زمین مصر برآوردم تا امروز ایشان را تأکید سخت نمودم و صبح زود 
برخاسته» تأکید نموده» گفتم قول مرا بشنوید. ۸ اما نشنیدند و گوش خود را فرا نداشتند 
بلکه پیروی سرکشی دل شریر خود را نمودند. پس تمام سخنان این عهد را بر ایشان 
وارد اوردم چونکه امر فرموده بودم که آن را وفا نمایند اما وفا ننمودند.» 

٩‏ و خداوند مرا گفت: «فتنه‌ای در میان مردان بهودا و ساکنان اورشلیم پیدا شده است. 
۰ به خطایای پدران پیشین خود که از شنیدن این سخنان ابا نمودند برگشتند و ایشان 
خدانان شیور ابیروی صوده آنماواعیانت موحند بو خانداناتر ال و خاندان بهودا 
عهدی را که با پدران ایشان بسته بودم شکستند.» ۱ بنابراین خداوند چنین می‌گوید: 
«اينك من بلایی را که از آن نتوانند رست بر ایشان خواهم آورد. و نزد من استغائه 
خواهند کرد امّا ایشان را اجابت نخواهم نمود. ۱۲ و شهرهای یهودا و ساکنان اورشلیم 
رفته» نزد خدایانی که برای آنها بخور می‌سوز انیدند فریاد خواهند کرد اما آنها در وقت 
تص ان هر او ات و اه در اک وا ناخ 
تو بقدر شهرهای تو می‌باشد و برحسب شماره کوچه‌های اورشلیم مذبح‌های رسوایی برپا 
داشتید یعنی مذبح‌ها به جهت بخور سوزانیدن برای بعل. ۱۴ پس تو برای این قوم دعا 
مکن و به جهت ایشان اواز تضرّع و استغاثه بلند منما زیرا که چون در وقت مصیبت 
خویش مرا بخوانند ایشان را اجابت نخواهم نمود. ۱۵ محبوبه مرا در خانه من چه کار 


است چونکه شرارت ورزیده است. آیا تضرّعات و گوشت مقس می‌تواند گناه تو را از 
تو دور بکند؟ آنگاه می‌توانستی وجد نمایی.» 

۶ خداوند تو را زیتون شاداب که به میوه نیکو خوشنما باشد مسمّی نموده. اما به آواز 
غوغای عظیم آتش در آن افروخته است که شاخه‌هایش شکسته گردید. ۱۲ زیرایهوه 
صبایوت که تو را غرس نموده بود بلایی بر تو فرموده است به سبب شرارتی که خاندان 
اسرائیل و خاندان یهودا به ضدّ خویشتن کردند و برای بعل بخور سوزانیده» خشم مرا به 
هیجان اوردند. 


نقشه بضد ارمیا 

۸ و خداوند مرا تعلیم داد پس دانستم. آنگاه اعمال ایشان را به من نشان دادی. ۱٩‏ و 
من مثل بره دست‌آموز که به مذبح برند بودم. و نمی‌دانستم که تدبیرات به ضدّ من نموده 
می‌گفتند: «درخت را با میوه‌اش ضایع سازیم و آن را از زمین زندگان قطع نماییم تا 
اسمش دیگر مذکور نشود.» ۰ اما ای بهوه صبایوت که داور عادل و امتحان‌کننده 
باطن و دل هستی بشود که انتقام کشیدن تو را از ایشان ببینم زیرا که دعوی خود را 
نزد تو ظاهر ساختم. 

۱ لهذا خداوند چنین می‌گوید: «درباره اهل عناتوت که قصد جان تو دارند و می‌گویند 
به نامیهوه نبوّت مکن مبادا از دست ما کشته شوی. ۲۲ از این جهت بهوه صبایوت چنین 
می‌گوید: اينك بر ایشان عقوبت خواهم رسانید. و جوانان ایشان به شمشیر خواهند مُرد و 
پسران و دختران ایشان از گرسنگی هلاك خواهند شد. ۲۳ و برای ایشان بقیه‌ای نخواهد 
ماند زیرا که من بر اهل عناتوت در سال عقوبت ایشان بلایی خواهم رسانید.» 


شکایت ارمیا 


۲ ۱ ای خداوند تو عادل‌تر هستی از اینکه‌من با تو محاجّه نمایم. لیکن درباره 
احکامت با تو سخن خواهم راند. چرا راه شریران برخوردار می‌شود و جمیع خیانتکاران 
ایمن می‌باشند؟ ۲ تو ایشان را غرس نمودی پس ریشه زدند و نمو کرده» میوه نیز 
آدتنتر نو به دهان ایشان نزدیکی: اما از قلنب ایشا نون۳۰ اماتو آغ خداوند مرا 
می‌شناسی و مرا دیده» دل مرا نزد خود امتحان کرده‌ای. ایشان را مثل گوسفندان برای 
ذبح بیرون کش و ایشان را به جهت روز قتل تعیین نما. ۴ زمین تابه کی ماتم خواهد 
نمود و گیاه تمامی صحرا خشك خواهد ماند. حیوانات و مرغان به سبب شرارت 
ساکنانش تلف شده‌اند زیرا می‌گویند که او آخرت ما را نخواهد دید. 


جواب خداوند 

ه اگر وقتی که با پیادگان دویدی» تو را خسته کردند؟ پس چگونه با اسبان می‌توانی 
برابری کنی؟ و هر چند در زمین سالم» ايمن هستی در طغیان اردن چه خواهی کرد؟ ۶ 
زیرا که هم برادرانت و هم خاندان پدرت به تو خیانت نمودند و ایشان نیز در عقب تو 
صدای بلند می‌کنند پس اگر چه‌سخنان نیکو به تو بگویند ایشان را باور مکن. 


۷ من خانه خود را ترك کرده. میراث خویش را دور انداختم. و محبوبه خود را به دست 
دشمنانش تسلیم نمودم. ۸ و میراث من مثل شیر جنگل برای من گردید. و به ضد من 
آواز خود را بلند کرد از اين جهت از او نفرت کردم. ٩‏ آیا میراث من برایم مثل مرغ 
شکاری رنگارنگ که مرغان دور او را گرفته باشند شده است؟ بروید و جمیع حیوانات 
صحرا را جمع کرده. انها را بیاورید تا بخورند. ۱۰ شبانان بسیار تاکستان مرا خراب 
کرده. میراث مرا پایمال نمودند. و میراث مرغوب مرا به بیابان ویران مبذل ساختند. 
۱ آن را ویران ساختند و آن ویران شده نزد من ماتم گرفته است. تمامی زمین ویران 
شده» چونکه کسی این را در دل خود راه نمی‌دهد. ۱7 بر تمامی بلندیهای صحرا 
تاراج‌کنندگان هجوم آوردند زیرا که شمشیر خداوند از کنار زمین تا کنار دیگرش 
هلاك می‌کند و برای هیچ بشری ایمنی نیست. ۱۳ گندم کاشتند و خار درویدند» خویشتن 
را به رنج آورده» نفع نبردند. و از محصول شمابه سبب حدّت خشم خداوند خجل 
گردیدند. 

۴ خداوند درباره جمیع همسایگان شریر خود که ضرر می‌رسانند به ملکی که قوم 
خود اسرائیل را مالك آن ساخته است چنین می‌گوید: «اينك ایشان را از آن زمین 
برمی‌گنم و خاندان یهودا را از میان ایشان برمی‌کنم. ۱۵ و بعد از برکندن ایشان رجوع 
خواهم کرد و بر ایشان ترحم خواهم نمود و هر کس از ایشان را به ملك خویش و هر 
کس را به زمین خود باز خواهم آورد. ۱۶ و اگر ایشان طریق‌های قوم مرا نیکو یاد 
گرفته. به اسم من یعنی به حیات یهوه قسم خورند چنانکه ایشان قوم مرا تعلیم دادند که به 
بعل قسم‌خورند» آنگاه ایشان در میان قوم من بنا خواهند شد. ۱۷ اما اگر نشنوند آنگاه آن 
امّت را بالکل برگنده. هلاك خواهم ساخت.» کلام خدا/وند اين است. 


کمربند کتانی 


۳ خداوند به من چنین گفت که «برو و کمربند کتانی برای خود بخر و آن را به 
کمر خود ببند و آن را در آب فرو مبر.» ۲ پس کمربند را موافق کلام خداوند خریدم 
و به کمر خود بستم. ۳ و کلام خداوند بار دیگر به من نازل شده. گفت: ۴ «این 
کمربند را که خریدی و به کمر خود بستی بگیر و به فرات رفته» آن را در شکاف 
صخره پنهان کن.» ۱ 

ه پس رفتع و آن را در فرات برحسب آنچه خداوند به من فرموده بود پنهان کردم. ۶ و 
بعد از مرور ایام بسیار خداوند مرا گفت: «برخاسته به فرات برو و کمربندی را که 
تورا امر فرمودم که در آنجا پنهان کنی از آنجا بگیر.» ۷ پس به فرات رفتم و گنده 
کمربند را از جایی که آن را پنهان کرده بودم گرفتم و اينك کمربند پوسیده و لابق 
هیچکار نبود. 

۸ و کلام خداوند به من نازل شده. گفت: ٩‏ «خداوند چنین می‌فرماید: تکبّر یهودا و 
تکبّر عظیم اورشلیم را همچنین تباه خواهم ساخت. ۱۰ و این قوم شریری که از شنیدن 
قول من ابا نموده» سرکشی دل خود را پیروی می‌نمایند و در عقب خدایان غیر رفته 
آنها را عبادت و سجده می‌کنند» مثل اين کمربندی که لایق هیچکار نیست خواهند شد. ۱۱ 
زیرا خداوند می‌گوید: چنانکه کمربند به کمر آدمی می‌چسبد» همچنان تمامی خاندان 
اسرائیل و تمامی خاندان یهودا رابه خویشتن چسبانیدم تا برای من قوم و اسم و فخر و 


زینت باشند اما نشنیدند. ۱۲ پس این کلام را به ایشان بگو: یهوه خدای اسرائیل چنین 
می‌گوید: هر مشك از شراب پر خواهد شد و ایشان به تو خواهند گفت: مگر مانمی‌دانيم 
که هر مشك از شراب پر خواهد شد؟ ۱۳ پس به ایشان بگو: خداوند چنین می‌گوید: 
جمیع ساکنان این زمین را با پادشاهانی که بر کرسی داود می‌نشینند و کاهنان و انبیا و 
جمیع سکنه اورشلیم را به مستی پر خواهم ساخت. ۱۳ و خداوند می‌گوید: ایشان را 
یعنی پدران و پسران را با یکدیگر بهم خواهم انداخت. از هلاك ساختن ایشان شفقت و 
رأفت و رحمت نخواهم نمود.» 


هشدار در مورد اسارت 

۵ بشنوید و گوش فرا گیرید و مغرور مشوید زیرا خداوند تکلم می‌نماید. ۱۶ برای 
یهوه خدای خود جلال را توصیف نمایید قبل از آنکه تاریکی را پدید اورد و پایهای شما 
بر کوههای ظلمت بلغزد. و چون منتظر نور باشید آن را به سایه موت مبذل ساخته» به 
ظلمت غلیظ تبدیل نماید. ۱۷ و اگر این را نشنوید» جان من در خفا به سبب تکبّر شما 
گریه خواهد کرد و چشم من زارزار گریسته» اشکها خواهد ریخت از این جهت که گله 
خداوند به اسیری برده شده است. ۱۸ به پادشاه و ملکه بگو خویشتن را فروتن ساخته 
بنشینید زیرا که افسرها یعنی تاجهای جلال شما افتاده است. 

٩‏ شهرهای جنوب مسدود شده» کسی نیست که آنها را مفتوح سازد. و تمامی یهودا 
اسیر شده بالکل به اسیری رفته است. .۲ چشمان خود را بلند کرده» آنانی را که از 
طرف شمال می‌آیند بنگرید. گله‌ای که به تو داده شد وگوسفندان زیبایی تو کجا است؟ ۲۱ 
اما چون او پارانت را به حکمرانی تو نصب کند چه خواهی گفت؟ چونکه تو ایشان را بر 
ضرر خود آموخته کرده‌ای. آیا دردها مثل زنی که می‌زاید تو را فرو نخواهد گرفت؟ 
۳۲ و اگر در دل خود گویی این چیزها چرا به من واقع شده است؛ (بدانکه) به سبب 
کثرت گناهانت دامنهایت گشاده شده و پاشنه‌هایت به زور برهنه گردیده است. ۲۳ آیا 
حبشی» پوست خود را تبدیل تواند نمود یا پلنگ» پیسه‌های خویش را؟ آنگاه شما نیز که 
به بدی کردن معتاد شده‌اید نیکویی توانید کرد؟ ۲۴و من ایشان را مثل کاه که پیش روی 
باد صحرا رانده شود پراکنده خواهم ساخت. 

۵ خداوند می‌گوید: «قرعه تو و نصیبی که از جانب من برای تو پیموده شده این 
است» چونکه مرا فراموش کردی و به دروغ اعتماد نمودی. ۲۶ پس من نیز دامنهایت را 
پیش روی تو منکشف خواهم ساخت و رسوایی تو دیده خواهد شد. ۲۷ فسق و شیهه‌های 
تو و زشتی زناکاری تو و رجاسات تو را بر تلهای بیابان مشاهده نمودم. وای بر تو ای 
اورشلیم تا به کی دیگر طاهر نخواهی شد!» 


قحطی و شمشیر 

۴ ۱ کلام خداوند که در باره خشاك‌سالی به ارمیا نازل شد. 
۲ «یهودا نوحه‌گری می‌کند و دروازه‌هایش کاهیده شده» ماتم‌کنان بر زمین می‌نشینند و 
فریاد اورشلیم بالا می‌رود. ۳ و شرفای ایشان صغیران ایشان را برای آب می‌فرستند و 
نزد حفره‌ها می‌روند و آب نمی‌یابند و با ظرفهای خالی برگشته» خجل و رسوا می‌شوند 


و سرهای خود رامی‌پوشانند. ۳ به سبب اينکه زمین منشق شده است چونکه باران بر 
جهان نباریده است. فلاحان خجل شده. سرهای خود را می‌پوشانند. ه بلکه غزالها نیز 
در صحرا می‌زایند و (اولاد خود را) ترك می‌کنند چونکه هیچ گیاه نیست. ۶ و 
گورخران بر بلندیها ابستاده» مثل شغالها برای باد دم می‌زنند و چشمان آنها کاهیده 
می‌گردد چونکه هیچ علفی نیست.» 

۷ ای خداوند اگر چه گناهان ما بر ما شهادت می‌دهد اما به خاطر اسم خود عمل نما 
زیرا که ارتدادهای ما بسیار شده است و به تو گناه ورزیده‌ايم. ۸ ای تو که امید اسرائیل 
و نجات‌دهنده او در وقت تنگی می‌باشی» چرا مثل غریبی در زمین و مانند مسافری که 
برای شبی خیمه می‌زند شده‌ای؟ ٩‏ چرا متل شخص متحير و مانند جباری که نمی‌تواند 
نجات دهد هستی؟ امّا تو ای خداوند در میان ما هستی و مابه نام تو نامیده شده‌ایم پس 
۱ 

۰ خداوند به این قوم چنین می‌گوید: «ایشان به آواره گشتن چنین مایل بوده‌اند و 
پایهای خود را باز نداشتند. بنابراین خدارند ایشان را مقبول ننمود و حال عصیان ایشان 
را به یاد آورده؛ گناه ایشان را جزا خواهد داد,» ۱ و خداوند به من گفت: «بررای 
خیریت این قوم دعا منما! ۱۲ چون روزه گیرند ناله ایشان را نخواهم شنید و چون 
قربانی سوختنی و هدیه آردی گذرانند ایشان را قبول نخواهم فرمود بلکه من ایشان را به 
شمشیر و قحط و وبا هلاك خواهم ساخت.» 

۳ پس گفتم: «آه ای خداوند یهوه اينك انبیا به ایشان می‌گویند که شمشیر را نخواهید دید 
و قحطی به شما نخواهد رسید بلکه شما را در این مکان سلامتی پایدار خواهم داد.» ۱۴ 
پس خداوند مرا گفت: «اين انبیا به اسم من به دروغنبوّت می‌کنند. من ایشان را 
نفرستادم و به ایشان امری نفرمودم و تکلم ننمودم» بلکه ایشان به رویاهای کاذب و سحر 
و بطالت و مکر دلهای خویش برای شما نبوّت می‌کنند. ۱۵ بنابراین خدارند درباره این 
انبیا که به اسم من نبوّت می‌کنند و من ایشان را نفرستاده‌ام و می‌گویند که شمشیر و قحط 
در اين زمین نخواهد شد می‌گوید که اين انبیا به شمشیر و قحط کشته خواهند شد. ۱۶ و 
این قومی که برای ایشان نبوّت می‌کنند در کوچه‌های اورشلیم به سبب قحط و شمشیر 
انداخته خواهند شد و کسی نخواهد بود که ایشان و زنان ایشان و پسران و دختران ایشان 
را دفن کند زیرا که شرارت ایشان را بر ایشان خواهم ریخت. ۱۷۲ پس این کلام را به 
ایشان بگو: چشمان من شبانه‌روز اشك می‌ریزد و آرامی ندارد زیرا که آن دوشیزه یعنی 
دختر قوم من به شکستگی عظیم و صدمه بی‌نهایت سخت شکسته شده است. ۱۸ اگر به 
صحرا بیرون روم اينكك کشتگان شم شیر و اگر به شهر داخل شوم اينك بیماران از 
گرسنگی. زیرا که هم انبیا و کهنه در زمین تجارت می‌کنند و هیچ نمی‌دانند.»۱۹ آیا 
یهودا را بالکل ترك کرده‌ای و آیا جانت صهیون را مکروه داشته است؟ چرا مارا چنان 
زده‌ای که برای ما هیچ علاجی نیست؟ برای سلامتی انتظار کشیدیم اما هیچ خبری نیامد 
و برای زمان شفا و اينك اضطراب پدید آمد. .۲ ای خداوند به شرارت خود و به 
عصیان پدران خویش اعتراف می‌نماييم زیرا که به تو گناه ورزیده‌ايم. ۲۱ به خاطر اسم 
خود مارا رد منما. کرسی جلال خویش را خوار مشمار. عهد خود را که با مابستی به 
یاد آورده» آن را مشکن. ۲۳ آیادر میان اباطیل امّت‌ها هستند که باران ببارانند و آیا 
آسمان می‌تواند بارش بدهد؟ مگر تو ای یهوه خدای ما همان نیستی و به تو امیدوار 
هستیم چونکه تو فاعل همه اینکارها می‌باشی. 


۱۵ و خداوند مرا گفت: «اگر چه هم موسی و سموئیل به حضور من 
می‌ایستادند» جان من به این قوم مایل نمی‌شد. ایشان را از حضور من دور انداز تا 
بیرون روند. ۲ و اگر به تو بگویند به کجا بیرون رویم» به ایشان بگو: خدارند چنین 
می‌فرماید: انکه مستوجب موت است به موت و انکه مستحق شمشیر است به شمشیر و 
آنکه سزاوار قحط است به قحط و آنکه لابق اسیری است به اسپری. ۲ و خداوند 
می‌گوید: بر ایشان چهار قسم خواهم گماشت: یعنی شمشیر برای کشتن و سگان برای 
دریدن و مرغان هوا و حیوانات صحرا برای خوردن و هلاك ساختن. ۴و ایشان را در 
تمامی ممالك جهان مشوّش خواهم ساخت. به سبب منسّی ابن حزقیا پادشاه یهودا و 
کارهایی که او در اورشلیم کرد. ۵ زیرا ای اورشلیم کیست که بر تو ثرخم نماید و 
کیست که برای تو ماتم گیرد و کیست که یکسو برود تا از سلامتی تو بپرسد؟ ۶ خداوند 
می‌گوید: چونکه تو مرا ترك کرده» به عقب برگشتی من نیز دست خود را بر تو دراز 
کرده» تو را هلاك ساختم زیرا که از پشیمان شدن بیزار گشتم. ۷ و ایشان را در 
دروازه‌های زمین با غربال خواهم بیخت و قوم خود را بی‌اولاد ساخته» هلاك خواهم 
نمود چونکه از راههای خود بازگشت نکردند. ۸ بیوه‌زنان ایشان برایم از ریگ دریا 
زیاده شده‌اند.پس بر ایشان در وقت ظهر بر مادر جوانان تاراج‌کنندهای خواهم آورد و 
ترس و آشفتگی را بر شهر ناگهان مستولی خواهم گردانید. ۰ زاینده هفت ولد زبون 
شده» جان بداد و آفتاب او که هنوز روز باقی بود غروب کرد و او خجل و رسوا گردید. 
و خداوند می‌گوید: من بقیه ایشان را پیش روی دشمنان ایشان به شم شیر خواهم 
سیر د.» 

۰ وای بر من که تو ای مادرم مرا مرد جنگجو و نزاع‌کننده‌ای برای تمامی جهان 
زاییدی. نه به ربوا دادم ونه به ربوا گرفتم. معهذا هر يك از ایشان مرا لعنت می‌کنند. ۱۱ 
خداوند می‌گوید: «البته تو را برای نیکویی رها خواهم ساخت و هر آینه دشمن را در 
وقت بلا و در زمان تنگی نزد تو متذلل خواهم گردانید. ۱۲ آیا آهن می‌تواند آهن شمالی 
و برنج را بشکند؟ ۱۳ توانگری و خزینه‌هایت را نه به قیمت. بلکه به همه گناهانت و در 
تمامی حدودت به تاراج خواهم داد. ۱۳ و تو را همراه دشمنانت به زمینی که نمی‌دانی 
خواهم کوچانید زیرا که ناری در غضب من افروخته شده شما را خواهد سوخت.» 

۵ ای افو لین زا می‌دانی ش غراساه ارو دهاز من فد تساو انفام منوا از 
ستمکارانم بگیر و به دیر غضبی خویش مرا تلف منما و بدان که به خاطر تو رسوایی را 
کشيده‌ام. ۱۶ سخنان تو یافت شد و آنها را خوردم و کلام تو شادی و ابتهاج دل من 
گردید. زیرا که به نام تو ای یهوه خدای صبایوت نامیده شده‌ام. ۱۷ در مجلس 
عشرت‌کنندگان ننشستم و شادی ننمودم. به سبب دست تو به تنهایی نشستم زیرا که مرا 
از خشم مملو ساختی. ۱۸ درد من چرا دایمی است و جراحت من چرا مهلك و 
علاج‌ناپذیر می‌باشد؟ آیا تو برای من مثل چشمه فریبنده و آب ناپایدار خواهی شد؟ 

٩‏ بنابراین خداوند چنین می‌گوید: «اگر بازگشت نمایی من بار دیگر تو را به حضور 
خود قایم خواهم ساخت و اگر نفایس را از رذایل بیرون کنیء آنگاه تو مثل دهان من 
خواهی بود و ایشان نزد تو خواهند برگشت و تو نزد ایشان بازگشت نخواهی نمود. ۲۰ 
و من تو را برای اين قوم دیوار برنجین حصاردار خواهم ساخت و با تو جنگ خواهند 
نمود» امّا بر تو غالب نخواهند آمد زیرا خداوند می‌گوید: من برای نجات دادن و 


رهانیدن تو با تو هستم. ۲۱ و تو را از دست شریران خواهم رهانید و تو را از کف 


روز بلا 


وک ری برس رن نی و یرای ود نی مکی وشوو بر 
این مکان پسران و دختران نباشد. ۳ زیرا خداوند درباره پسران و دخترانی که در این 
مکان مولود شوند و درباره مادرانی که ایشان را بزایند و پدرانی که ایشان را در این 
زمین تولید نمایند چنین می‌گوید: ۴ به بیماریهای مهلك خواهند مرد. برای ایشان ماتم 
نخواهند گرفت و دفن نخواهند شد بلکه بر روی زمین سرگین خواهند بود. و به شمشیر 
و قحط تباه خواهند شد و لاشهای ایشان غذای مرغان هوا و وحوش زمین خواهد بود. ۵ 
زیرا خداوند چنین می‌گوید: به خانه نوحه‌گری‌داخل مشو و برای ماتم گرفتن نرو و 
برای ایشان تعزیت منما زیرا خدارند می‌گوید که سلامتی خود یعنی احسان و مراحم 
خویش را از اين قوم خواهم برداشت. ۶ هم بزرگ و هم کوچك در این زمین خواهند 
مرد و دفن نخواهند شد. و برای ایشان ماتم نخواهند گرفت و خویشتن را مجروح 
نخواهند ساخت و موی خود را نخواهند تراشید. ۷ و برای ماتم‌گری نان را پاره نخواهند 
کرد تا ایشان را برای مردگان تعزیت نمایند و کاسه تعزیت را با ایشان برای پدر یا مادر 
ایشان هم نخواهند نوشید. ۸ و تو به خانه بزم داخل مشو و با ایشان برای اکل و شرب 
منشین. ٩‏ زیرا که یهوه صبایوت خدای اسرائیل چنین می‌گوید: اينك من در ایام شما و 
در نظر شما آواز خوشی و آواز شادمانی و آواز داماد و آواز عروس را از اين مکان 
خواهم برداشت. .۰ و هنکامی که همه این سخنان را به این قوم بیان کنی و ایشان از 
تو بپرسند که خداوند از چه سبب تمامی این بلای عظیم را به ضد ما گفته است و 
عصیان و گناهی که به بهوه خدای خود ورزیده‌ايم چیست؟ ۱۱ آنگاه تو به ایشان بگو: 
خداوند می‌گوید: از این جهت که پدران شما مرا ترك کردند و خدایان غیر را پیروی 
نموده» آنها راعبادت و سجده نمودند و مرا ترك کرده» شریعت مرا نگاه نداشتند. ۱۲ و 
شما از پدران خویش زیاده شرارت ورزیدید چونکه هر يك از شما سرکشی دل شریر 
خود را پیروی نمودید و به من گوش نگرفتید. ۱۳ بنابراین من شما را از این زمین به 
زمینی که شما و پدران شما ندانسته‌اید خواهم انداخت و در آنجا شبانه‌روز خدایان غیر 
را عبادت خواهید نمود زیرا که من برشما ترحم نخواهم نمود.» 

۳ بنابراین خداءند می‌گوید: «اينك ایامی می‌آید که بار دیگر گفته نخواهد شد قسم به 
حیات یهوه که بنی‌اسرائیل را از زمین مصر بیرون آورد. ۱۵ بلکه قسم به حیات یهوه 
که بنی‌اسرائیل را از زمین شمال و همه زمینهایی که ایشان را به آنها رانده بود برآورد. 
زیرا من ایشان را به زمینی که به پدران ایشان داده‌ام باز خواهم اورد. ۱۶ خدارند 
می‌گوید: اينك ماهی‌گیران بسیار را خواهم فرستاد تا ایشان را صید نمایند و بعد از آن 
صیادان بسیار را خواهم فرستاد تا ایشان را از هر کوه و هر تل و از سوراخهای 
صخره‌ها شکار کنند. "۱ زیرا چشمانم بر همه راههای ایشان است و آنها از نظر من 
پنهان نیست و عصیان ایشان از چشمان من مخفی نی. ۰۱۸ و من اول عصیان و گناهان 
ایشان را مکافات مضاعف خواهم رسانید چونکه زمین مرا به لاشهای رجاسات خود 
ملوث نموده و میراث مرا به مکروهات خویش مملوٌ ساخته‌اند.» 


٩‏ ای خداوند که قوّت من و قلعه من و در روز تنگی پناهگاه من هستی! امّت‌ها از 
کرانهای زمین نزد تو آمده» خواهند گفت: پدران ما جز دروغ و اباطیل و چیزهایی را 
که فایده نداشت وارث هیچ نشدند. .۲ ایا می‌نود که انسان برای خود خدایان بسازد و 
حال آنکه آنها خدا نیستند؟ 

۱ ب«بنابراین هان این مرتبه ایشان را عارف خواهم گردانید بلی دست خود و جبروت 
خویش:را معروف ایشان خواهم‌ساخت و خوآهند دانست که اسم من بهوه انست» 


4 «گناه یهودا به قلم آهنین و نوك الماس‌مرقوم است. و بر لوح دل ایشان و 
برشاخهای مذبح‌های شما منقوش است. ۲ مادامی که پسران ایشان مذبح‌های خود و 
اشیریم خویش را نزد درختان سبز و بر نلهای بلند یاد می‌دارند» ۲ ای کوه من که در 
صحرا هستی توانگری و تمامی خزاین تو را به تاراج خواهم داد و مکان‌های بلند تو را 
نیز به سبب گناهی که در همه حدود خود ورزیده‌ای. ۳ و تو از خودت نیز ملك خویش 
را که به تو داده‌ام بی‌زرع خواهی گذاشت و دشمنانت را در زمینی که نمی‌دانی خدمت 
خواهی نمود زیرا آتشی در غضب من افروخته‌اید که تا به ابد مشتعل خواهد بود.» 

ه و خداوند چنین می‌گوید: «ملعون باد کسی که بر انسان توگل دارد و بشر را اعتماد 
خویش سازد و دلش از یهوه منحرف باشد. ۶ و او مثل درخت عرعر در بیابان خواهد 
بود و چون نیکویی آید آن را نخواهد دید بلکه در مکان‌های خشكك بیابان در زمین شوره 
غیرمسکون ساکن خواهد شد. ۷ مبارك باد کسی که بر خدا/وند توگل دارد و خداوند 
اعتماد او باشد, ۸ او متل درخت نشانده بر کنار آب خواهد بود که ریشه‌های خویش را 
بسوی نهر پهن می‌کند و چون گرما بیاید نخواهد ترسید و برگش شاداب خواهد ماند و 
در خشکسالی انديشه نخواهد داشت و از آوردن موه باز نخواهد ماند. ؛ دل از همه 
چیز فریبنده‌تر است و بسیار مریض است کیست که آن را بداند؟ ۱۰ من یهوه تفتیش 
کننده دل و آزماینده گرده‌ها هستم تا بهر کس بر حسب راههایش و بر وفق ثمره اعمالش 
جزا دهم.» 

۱ مثل کبك که بر تخمهایی که ننهاده باشد بنشیند» همچنان است کسی که مال را 
به‌بی‌انصافی جمع کند. در نصف روزهایش آن را ترك خواهد کرد و در آخرت خود 
احمق خواهد بود. ۱۲ موضع قدس ما کرسی جلال و از ازل مرتفع است. ۱۳ ای 
خداوند که امید اسرائیل هستی همگانی که تو را ترك نمایند خجل خواهند شد. آنانی که 
از من منحرف شوند در زمین مکتوب خواهند شد چونکه خداوند را که چشمه آب حیات 
است ترك نموده‌اند. ۱۴ ای خداوند مرا شفا بده» پس شفا خواهم یافت. مرا نجات بده. 
پس ناجی خواهم شد زیرا که تو تسبیح من هستی. ۱۵ اينك ایشان به من می‌گویند: 
«کلام خدارند کجاست؟ الا"آن واقع بشود.» ۱۶ و اما من از بودن شبان برای پیروی 
تو تعجیل ننمودم و تو می‌دانی که یوم بلا را نخواستم. آنچه از لبهایم بیرون آمد به 
حضور تو ظاهر بود. ۱۷ برای من باعث ترس مباش که در روز بلا ملجای من تویی. 
۸ ستمکاران من خجل شوند امّا من خجل نشوم. ایشان هراسان شوند اما من هراسان 
نشوم. روز بل را بر ایشان بیاور و ایشان را به هلاکت مضاعف هلاك کن. 


4 ۱۳۹ 
نقدیس سبت 


۰ خداوند به من چنین گفت که «برو و نزد دروازه پسران قوم که پادشاهان یهودا از 
آن داخل می‌شوند و از آن بیرون می‌روند و نزد همه دروازه‌های اورشلیم بایست. ۲۰ و 
به ایشان بگو: ای پادشاهان یهودا و تمامی یهودا و جمیع سکنه اورشلیم که از این 
دروازه‌ها داخل می‌شوید کلام خداوند را بشنوید! ۲۱ خداوند چنین می‌گوید: 
برخویشتن با حذر باشید و در روز سبت هیچ‌باری حمل نکنید و آن را داخل 
دروازه‌های اورشلیم مسازید. ۲۲ و در روز سبت هیچ باری از خانه‌های خود بیرون 
میاورید و هیچکار مکنید بلکه روز سبت را تقدیس نمایید چنانکه به پدران شما امر 
فرمودم.» 

۳ امّا ایشان نشنیدند و گوش خود را فرا نداشتند بلکه گردنهای خود را سخت ساختند تا 
نشنوند و تأدیب را نپذیرند. ۲۴ و خداوند می‌گوید: «اگر مرا حقیقت) بشنوید و در روز 
سبّت» هیچ باری از دروازه‌های این شهر داخل نسازید و روز سبّت را تقدیس نموده» 
هیچکار در آن نکنید» ۲۵ آنگاه پادشاهان و سروران بر کرسی داود نشسته و بر ارابه‌ها 
و اسبان سوار شده ایشان و سروران ایشان مردان یهودا و ساکنان اورشلیم از 
دروازه‌های این شهر داخل خواهند شد و این شهر تا به ابد مسکون خواهد بود. ۲۶ و از 
شهرهای یهودا و از نواحی اورشلیم و از زمین بنيامین و از همواری و کوهستان و 
جنوب خواهند امد و قربانی‌های سوختنی و دبایح و هدایای اردی و بخور خواهند آورد و 
دبایح تشکر را به خانه خداوند خواهند اورد. ۳۷ و اگر مرا نشنیده روز سبّت را 
تقدیس ننمایید و در روز سبّت باری برداشته» به شهرهای اورشلیم داخل سازید آنگاه در 
دروازه‌هایش آتشی خواهم افروخت که قصر های اورشلیم را خواهد سوخت و خاموش 
نخواهد شد.» 


خانه کوزه‌گر 
۱۸ کلامی که از جانب خداوند به ارمیا نازل‌شده. گفت: ۲ «برخیز و به خانه 


کوزه‌گرفرود آی که در آنجا کلام خود را به تو خواهم شنوانید.» 

۳ پس به خانه کوزه‌گر فرود شدم و اینك او بر چرخها کار می‌کرد. ۴ و ظرفی که از 
گل می‌ساخت در دست کوزه‌گر ضایع شد پس دوباره ظرفی دیگر از آن ساخت بطوری 
که به نظر کوزه‌گر پسند آمد که بسازد. ه آنگاه کلام خدارند به من نازل شده» گفت: ۶ 
« خداوند می‌گوید: ای خاندان اسرائیل آیا من مثل این کوزه‌گر با شما عمل نتوانم نمود 
زیرا چنانکه گل در دست کوزه‌گر است. همچنان شما ای خاندان اسرائیل در دست من 
می‌باشید. ۷ هنگامی که درباره امّتی یا مملکتی برای کندن و منهدم ساختن و هلاك 
نمودن سخنی گفته باشم» ۸ اگر آن امّتی که درباره ایشان گفته باشم از شرارت خویش 
بازگشت نمایند» آنگاه از آن بلایی که به آوردن آن قصد نموده‌ام خواهم برگشت. ٩‏ و 
هنگامی که درباره امّتی یامملکتی به جهت بنا کردن و غرس نمودن سخن گفته باشم» ۱۰ 
اگر ایشان در نظر من شرارت ورزند و قول مرا نشنوند آنگاه از آن نیکویی که گفته 
باشم که برای ایشان بکنم خواهم برگشت. ۱ الا"ن مردان یهودا و ساکنان اورشلیم را 
خطاب کرده» بگو که خداوند چنین می‌گوید: اينك من به ضدّ شما بلایی مهیا می‌سازم و 
قصدی به خلاف شما می‌نمایم. پس شما هر کدام از راه زشت خود بازگشت نمایید و 
راهها و اعمال خود را اصلاح کنید. ۱۲ اما ایشان خواهند گفت: امید نیست زیرا که 


افکار خود را پیروی خواهیم نمود و هر کدام موافق سرکشی دل شریر خود رفتار 
خواهیم کرد. ۱۳ بنابراین خداوند چنین می‌گوید: در میان امّت‌ها سوال کنید کیست که 
مثل این چیزها را شنیده باشد؟ دوشیزه اسرائیل کار بسیار زشت‌کرده است. ۱۴ آیا بررف 
لبنان از صخره صحرا باز ایستد یا آبهای سرد که از جای دور جاری می‌شود خشك 
گردد؟ ۵ زیرا که قوم من مرا فراموش کرده برای اباطیل بخور می‌سوزانند و آنها 
ایشان را از راههای ایشان یعنی از طریق‌های قدیم می‌لغزانند تا در کوره‌راههابه 
راههایی که ساخته نشده است راه بروند. ۱۶ تا زمین خود را مایه حیرت و سخریه 
ابدی بگردانند به حدّی که هر که از آن گذر کند متحیر شده» سر خود را خواهد جنبانید. 
۱۷ من مثل باد شرقی ایشان را از حضور دشمنان پراکنده خواهم ساخت و در روز 
مصیبت ایشان پشت را به ایشان نشان خواهم داد و نه رو را,.» 

۱۸ آنگاه گفتند : «بیایید تا به ضد ارمیا تدبیرها نماییم زیرا که شریعت از کاهنان و 
مشورت از حکیمان و کلام از انبیا ضایع نخواهد شد پس بیایید تا او را به زبان خود 
بزنیم و هیچ سخنش را گوش ندهیم.» ۱ 

٩‏ ای خداوند مرا گوش بده و آواز دشمنان مرا بشنو! ۲۰ آیا بدی به عوض نیکویی 
ادا خواهد شد زیرا که حفره‌ای برای جان من کنده‌اند. بیاد ور که چگونه به حضور تو 
ایستاده بودم تا درباره ایشان سخن نیکو گفته» حدّت خشم تو را از ایشان بگردانم. ۲۱ 
پس پسران ایشان را به قحط بسپار و ایشان را به دم شمشیر تسلیم نما و زنان ایشان» 
بی‌اولاد و بیوه گردند و مردان ایشان به سختی کشته شوند و جوانان ایشان» در جنگ به 
شمشیر مقتول گردند. ۲۲ و چون فوجی بر ایشان ناگهان بیاوری نعره‌ای از خانه‌های 
ایشان شنیده شود زیرا به جهت گرفتار کردنم حفره‌ای کنده‌اند و دامها برای پايهايم پنهان 
نموده. ۲۳ امّا تو ای خد/وند تمامی مشورتهایی را که ایشان به قصدجان من نموده‌اند 
می‌دانی. پس عصیان ایشان را میامرز و گناه ایشان را از نظر خویش محو مساز بلکه 
ایشان به حضور تو لغزانیده شوند و در حین غضب خویش. با ایشان عمل نما. 


۱۹ خداوند چنین گفت: «برو و کوزه سفالین از کوزه‌گر بخر و 
بعضی از مشایخ قوم و مشایخ کهنه را همراه خود بردار. ۲ و به وادی ابن هئوم که نزد 
دهنه دروازه کوزه‌گران است بیرون رفته» سخنانی را که به تو خواهم گفت در آنجا ندا 
کن. ۳ و بگو: ای پادشاهان بیهودا و سکنه اورشلیم کلام خداوند را بشنوید! یهوه 
صبایوت خدای اسرائیل چنین می‌گوید: اينك بر این مکان چنان بلایی خواهم آورد که 
گوش هر کس که آن را بشنود صدا خواهد کرد. ۴ زانرو که مرا ترك کردند و این 
مکان را خوار شمردند و بخور در آن برای خدایان غير که نه خود ايشان و نه پدران 
ایشان و نه باشداهان پهودا آنها را شناخته بونند سور آنیدند و این مکان را از خون 
بی‌گناهان مملو ساختند. ه و مکان‌های بلند برای بعل بنا کردند تا پسران خود را به جای 
قربانی‌های سوختنی برای بعل بسوزانند که من آن را امر نفرموده و نگفته و در دلم 
نگذشته بود. ۶ بنابراین خداوند می‌گوید: اينك ایامی می‌آید که اين مکان به توفت یا به 
وادی ابن هئوم دیگر نامیده نخواهد شد بلکه به وادی قتل. ۷ و مشورت یهودا و اورشلیم 
را در اين مکان باطل خواهم گردانید و ايشان را از حضور دشمنان ایشان و به دست 
آنانی که قصد جان ایشان دارند خواهم انداخت و لاشهای ایشان را خوراك مرغان هواو 
حیوانات زمین خواهم‌ساخت. ۸ و این شهر را مایه حیرت و سخریه خواهم گردانید به 


حدّی که هر که از آن عبور کند متحیر شده» به سبب جمیع بلایایش سخریه خواهد نمود. 
٩‏ و گوشت پسران ایشان و گوشت دختران ایشان را به ايشان خواهم خورانید و در 
محاصره و تنگی که دشمنان ایشان و جویندگان جان ایشان بر ایشان خواهند آورد» هر 
کس گوشت همسایه خود را خواهد خورد. .۱ آنگاه کوزه را به نظر آنانی که همراه تو 
می‌روند بشکن. ۱۱ و ایشان را بگو: یهوه صبایوت چنین می‌گوید: به نوعی که کسی 
کوزه کوزه‌گر را می‌شکند و آن را دیگر اصلاح نتوان کرد همچنان این قوم و این شهر 
را خواهم شکست و ایشان را در توفت دفن خواهند کرد تا جایی برای دفن کردن باقی 
نماند.» ۱۲ خداوند می‌گوید: «به این مکان و به ساکنانش چنین عمل خواهم نمود و این 
شهر را مثل توفت خواهم ساخت. ۱۳ و خانه‌های اورشلیم و خانه‌های پادشاهان یهودا 
متل مکان توفت نجس خواهد شد یعنی همه‌خانه‌هایی که بر بامهای آنها بخور برای 
تمامی لشکر اسمان سوزانیدند و هدایای ریختنی برای خدایان غیر ریختند.» 

۲ پس ارمیا از توفت که خداوند او را به جهت نبوّت کردن به آنجا فرستاده بود باز 
آمد و در صحن خانه خداوند ایستاده» به تمامی قوم گفت: ۱۵ «یهوه صبایوت خدای 
اسرائیل چنین می‌گوید: اينك من بر این شهر و بر همه قریه‌هایش, تمامی بلایا را که 
درباره‌اش گفته‌ام وارد خواهم آورد زیرا که گردن خود را سخت گردانیده» کلام مرا 


نشنیدند.» 
ارمیا و فشحور 
۲ و فشحور بن امّیر کاهن که ناظر اول خانه خداوند بود ارمبا نبی را که 


به این امور نبوّت می‌کرد شنید. ۲ پس فشحور ارمیای نبی را زده» او را در کنده‌ای که 
نزد دروازه عالی بنيامین که نزد خانه خدا/وند بود گذاشت. ۳ و در فردای آن روز 
فشحور ارمیا را از کنده بیرون آورد و ارمیا وی را گفت: «خداوند اسم تو رانه 
فشحور بلکه ماجور مسابیب خوانده است. ۴ زیرا خدارند چنین می‌گوید: اینك من تو را 
مورت ترس خودت و جمیع دوستانت می‌گردانم و ایشان به شمشیر دشمنان خود خواهند 
افتاد و چشمانت خواهد دید و تمامی یهودا را به دست پادشاه بابل تسلیم خواهم کرد که او 
ایشان را به بابل به اسیری برده» ایشان را به شمشیر به قتل خواهد رسانید. هو تمامی 
دولت این شهر و تمامی مشقت آن را و جمیع نفایس آن را تسلیم خواهم کرد و همه 
خزانه‌های پادشاهان بهودا را به دست دشمنان ایشان خواهم سپرد که ایشان را غارت 
کرده و گرفتار نموده» به بابل خواهند برد. ۶ و تو ای فشحور با جمیع سکنه خانه‌ات به 
اسیری خواهید رفت. و تو با جمیع دوستانت که نزد ايشان به دروغ نبوّت کردی, به بابل 
داخل شده. در آنجا خواهید مرد و در آنجا دفن خواهید شد.» 


شکایت ارمیا 

ای خداوند مرا فریفتی پس فریفته شدم. از من زورآورتر بودی و غالب شدی, تمامی 
روز مضحکه شدم و هر کس مرا استهز | می‌کند. ۸ زیرا هر گاه می‌خواهم تکلّم نمایم 
ناله می‌کنم و به ظلم‌و غارت ندا می‌نمايم. زیرا کلام خداوند تمامی روز برای من 
موجب عار و استهزا گردیده است. 


۰ پس گفتم که او را ذکر نخواهم نمود و بار دیگر به اسم او سخن نخواهم گفت. آنگاه 
در دل من متل آتش افروخته شد و در استخوانهایم بسته گردید و از خودداری خسته 
شده» باز نتوانستم ایستاد. ۱۰ زیرا که از بسیاری مدمّت شنیدم و از هر جانب خوف بود 
و جمیع اصدقای من گفتند بر او شکایت کنید و ما شکایت خواهیم نمود و مراقب لغزیدن 
من می‌باشند (و می‌گویند) که شاید او فریفته خواهد شد تا بر وی غالب آمده» انتقام خود 
را از او بکشیم. ۱۱ لیکن خداوند با من مثل جبار قاهر است از این جهت ستمکاران من 
خواهند لغزید و غالب نخواهند آمد و چونکه به فطانت رفتار ننمودند به رسوایی ابدی که 
فراموش نخواهند شد بی‌نهایت خجل خواهند گردید. ۱۳ امّا ای بهوه صبایوت که عادلان 
را می‌آزمایی و گرده‌ها و دلها را مشاهده می‌کنی» بشود که انتقام تو را از ایشان ببینم 
زیرا که دعوی خویش را نزد تو کشف نمودم. ۱۳ برای خداوند بسرایید و خداوند را 
تسبیح بخوانید زیرا که جان مسکینان را از دست شریران رهایی داده است. 

۴ ملعون باد روزی که در آن مولود شدم و مبارك مباد روزی که مادرم مرا زایید. ۱۵ 
ملعون باد کسی که پدر مرا مژده داد و گفت که برای تو ولد نرینه‌ای زايیده شده است و 
از ار سا کرد و دک وه کر ها رت و 
واژگون ساخت بشود و فریادی در صبح و نعره‌ای در وقت ظهر بشنود. ۱۷ زیراکه 
هرا از دهد تکشت فا سادزم قرمن باقد ور حم او تشه آیستن ملد ۱۸ وا از .رهم 
بیرون آمدم تا مشقت و غم را مشاهده نمایم و روزهایم در خجالت تلف شود؟ 


رد تقاصای صدقیا 


۳۱ کلامی که به ارمیا از جانب خدارند نازل‌شد وقتی که صدقیا پادشاه» فشحور 
بن ملکیا و صفنیا ابن معسیای کاهن را نزد وی فرستاده. گفت: ۲ «برای ما از خداوند 
مسالت نما زیزا که نبوکذر هنز پادفناه بابل با ما جنگ می‌کند شناید که خناوند. .موافق 
کارهای عجیب خود با ما عمل نماید تا او از ما برگردد.» ۳ و ارمیا به ایشان گفت: 
«به صدقیا چنین بگویید: ۴ یهوه خدای اسرائیل چنین می‌فرماید: اينك من اسلحه جنگ 
را که به دست شماست و شما با آنها با پادشاه بابل و کلدانیانی که شما را از بیرون 
دیوارها محاصره نموده‌اند جنگ می‌کنید برمی‌گردانم و ایشان را در اندرون این شهر 
جمع خواهم کرد. ه و من به دست دراز و بازوی قوی و به غضب و حدّت و خشم 
عظیم با شما مقاتله خواهم نمود. ۶ و ساکنان این شهر را هم از انسان و هم از بهایم 
خواهم زد که به وبای سخت خواهند مرد. ۷ و خداوند می‌گوید که بعد از آن صدقیا 
پادشاه یهودا و بندگانش و این قوم یعنی آنانی را که از وبا و شمشیر و قحط در این شهر 
باقی مانده باشند به دست نبوکدرصر پادشاه بابل و به دست دشمنان ایشان و به دست 
جویندگان جان ایشان تسلیم خواهم نمود تا ایشان را به دم شمشیر بکشد و او بر ایشان 
رأفت و شفقت و ترحم نخواهد نمود. ۸و به این قوم بگو که خداوند چنین می‌فررماید: 
اينك من طریق حیات و طریق موت را پیش شما می‌گذارم؛ » هرکه در این شهر بماند 
از شمشیر و قحط و وبا خواهد مرد. اما هر که بیرون رود و به دست کلدانیانی که شما 
ره ی هه سنا و ها رای و هد ۳ 
زیرا خداوند می‌گوید: من روی خود را بر این شهر به بدی و نه به نیکویی برگردانیدم 
و به دست پادشاه بابل تسلیم شده آن وا ند آنش خواهد سوزانید. 


۱ و درباره خاندان پادشاه یهودا بگو کلام خداوند را بشنوید: ۱۲ ای خاندان داود 
خداوند چنین می‌فرماید: بامدادان به انصاف داوری نمایید و مغضوبان را از دست 
ظالمان برهانید مبادا حدّت خشم من به سبب بدی اعمال شما مثل آتش صادر گردد و 
مشتعل شده. خاموش‌کننده‌ای نباشد. ۱۳ خدا/وند می‌گوید: ای ساکنه وادی و ای صخره 
هامون که می‌گویید کیست که به ضد ما فرود آید و کیست که به مسکنهای ما داخل شود 
اينك من به ضد تو هستم. ۱۴ و خداوند می‌گوید بر حسب مره اعمال شمابه شما 
عقوبت خواهم رسانید و آتشی در جنکل اين (شهر) خواهم افروخت که تمامی حوالی آن 
را خواهد سوززانید.» 


داوری پادشاهان شریر 

۳۷ خداوند چنین گفت: «به خانه پادشاه یهودا فرود آی و در آنجا به این 
کلام متکلّم شو ۲ و بگو: ای پادشاه یهودا که بر کرسی داود نشسته‌ای» تو و بندگانت و 
قومت که به این دروازه‌ها داخل می‌شوید کلام خداوند رابشنوید: ۳ خداوند چنین 
غربا و یتیمان و بیوه‌زنان ستم و جور منمایید و خون بی‌کناهان را در اين مکان مريزید. 
۴ زیرا اگر این کار را بجا آورید همانا پادشاهانی که بر کرسی داود بنشینند» از 
دروازه‌های اين خانه داخل خواهند شد و هر يك با بندگان و قوم خود بر ارابه‌ها و اسبان 
سوار خواهند گردید. ه امّا اگر این سخنان را نشنوید خداوند می‌گوید که به ذات خود 
قسم خوردم که این خانه خراب خواهد شد. ۶ زیرا خداوند درباره خاندان پادشاه بهودا 
چنین می‌گوید: ار چه تو نزد من جلعاد و قله لبنان می‌باشی لیکن من تو را به بیابان و 
شهرهای غیرمسکون مبدّل خواهم ساخت. " و بر تو خراب‌کنندگان که هر يك با الاتش 
باشد معین می‌کنم و ایشان بهترین سروهای آزاد تو را قطع نموده» به آتش خواهند افکند. 
۸ و امّت‌های بسیار چون از این شهر عبور نمایند به یکدیگر خواهند گفت که خداوند 
به این شهر عظیم چرا چنین کرده است. و جواب خواهند داد از این سبب که عهد 
یهوه خدای خود را ترك کردند و خدایان غیر را سجده و عبادت نمودند. 

۰ «برای مرده گریه منمایید و برای او ماتم مگیرید. زارزار بگریید برای او که 
می‌رود زیرا که دیگر مراجعت نخواهد کرد و زمین مولد خویش را نخواهد دید. ۱۱ 
زیرا خداوند درباره شلوم بن یوشیا پادشاه یهودا که بجای پدر خود یوشیا پادشاه شده و 
از این مکان بیرون رفته است چنین‌می‌گوید که دیگر به اینجا برنخواهد گشت. ۱۲ بلکه 
در مکانی که او را به اسیری برده‌اند خواهد مرد و این زمین را باز نخواهد دید. 

۳ «وای بر آن کسی که خانه خود را به بی‌انصافی و کوشکهای خویش را به ناحق بنا 
می‌کند که از همسایه خود مجاناً خدمت می‌گیرد و مزدش را به او نمی‌دهد. ۱۴ که 
می‌گوید خانه وسیع و اطاقهای مروح برای خود بنا می‌کنم و پنجره‌ها برای خویشتن 
می‌شکافد و (سقف) آن را از سرو آزاد می‌پوشاند و با شنجرف رنگ می‌کند. ۱۵ آیا از 
این جهت که با سروهای آزاد مکارمت می‌نمایی» سلطنت خواهی کرد؟ ایا پدرت اکل 
وشرب نمی‌نمود و انصاف و عدالت را بجا نمی‌آورد آنگاه برایش سعادتمندی می‌بود؟ 
۶ فقیر و مسکین را دادرسی می‌نمود» آنگاه سعادتمندی می‌شد. مگر شناختن من این 
نیست؟ خداوند می‌گوید: ۱۷ امّا چشمان و دل تو نیست جز برای حرص خودت و برای 


ریختن خون بی‌گناهان و برای ظلم و ستم تا آنها را بجا آوری. ۱۸ بنابراین خداوند 
درباره يهوياقيم بن یوشیا پادشاه یهودا چنین می‌گوید: که برايش ماتم نخواهند گرفت و 
نخواهند گفت: آه ای برادر من يا آه ای خواهر و نوحه نخواهند کرد و نخواهند گفت. آه 
ای آقا با آه ای جلال وی. ۳ کشیده شده و بیرون از دروازه‌های اورشلیم بجای دور 
انداخته شده به دفن الاغ مدفون خواهد گردید. 

۰ «به فراز لبنان برآمده» فریاد برآور و آواز خود را در باشان بلندکن. و از عباریم 
فریاد کن زیرا که جمیع دوستانت تلف شده‌اند. ۲۱ در حین‌سعادتمندی تو به تو سخن 
گفتم» امّا گفتی گوش نخواهم گرفت. همین از طفولیتت عادت تو بوده است که به آواز 
من گوش ندهی. ۲۲ باد تمامی شبانانت را خواهد چرانید و دوستانت به اسیری خواهند 
رفت. پس در آن وقت به سبب تمامی شرارتت خجل و رسوا خواهی شد. ۳۳ ای که در 
لبنان ساکن هستی و آشیانه خویش را در سروهای آزاد می‌سازی! هنگامی که آلمها و 
درد مثل زنی که می‌زاید تو را فرو گیرد چه قدر بر تو افسوس خواهند کرد؟ ۲۴ یهوه 
می‌گوید: به حیات من قسم که اگر چه کنیاهو ابن بهوياقیم پادشاه یهودا خاتم بر دست 
راست من می‌بود هر اینه تو را از انجا می‌گندم. ۲۵ و تو را به دست انانی که قصد 
جان تو دارند و به دست آنانی که از ایشان ترسانی و به دست نبوکدرصر پادشاه بابل و 
به دست کلدانیان تسلیم خواهم نمود. ۲۶ و تو و مادر تو را که تو را زایید» به زمین 
غریبی که در ان تولد نیافتید خواهم انداخت که در انجا خواهید مرد. ۲۷ اما به زمینی 
که ایشان بسیار آرزو دارند که به آن برگردند مراجعت نخواهند نمود.» 

۸ آیا این مرد کنیاهو ظرفی خوار شکسته می‌باشد و یا ظرفی ناپسندیده است؟ چرا او 
با او لاش به میتی که آن زا تمي‌شفاستت انقاخته و افکنده فنده‌اند* 

ای زمین ای زمین ای زمین» کلام خداوند را بشنو! .۲ خداوند چنین می‌فرماید: 
«اين شخص را بی‌اولاد و کسی که در روزگار خود کامیاب نخواهد شد بنویس» زیرا که 
هیچکس از ذریت وی کامیاب نخواهد شد و بر کرسی داود نخواهد نشست. و بار دیگر 
در پهودا سلطنت نخواهدنمود.» 


بقیه وفادار 


۳ ۲ خداوند می‌گوید: «وای بر شبانانی که‌گله مرتع مرا هلاك و پراکنده می‌سازند.» 
۲ بنابراین» یهوه خدای اسرائیل درباره شبانانی که قوم مرا می‌چرانند چنین می‌گوید: 
«شما گله مرا پراکنده ساخته و رانده‌اید و به آنها توجه ننموده‌اید. پس خداوند می‌گوید 
اينك من عقوبت بدی اعمال شما را بر شما خواهم رسانید. ۳ و من بقیه گله خویش را 
از همه زمینهایی که ایشان را به آنها رانده‌ام جمع خواهم کرد و ایشان را به آغلهای 
ایشان باز خواهم آورد که بارور و بسیار خواهند شد. ۳ وبرای ایشان شبانانی که ایشان 
را بچرانند برپا خواهم نمود که بار دیگر ترسان و مشوّش نخواهند شد و مفقود نخواهند 
گردید.» قول خداوند این است. 

ده خداوند می‌گوید: «اينك ایامی می‌آید که شاخه‌ای عادل برای داود برپا می‌کنم و 
پادشاهی سلطنت نموده» به فطانت رفتار خواهد کرد و انصاف و عدالت را در زمین 
مُجرا خواهد داشت. ۶ در ایام وی یهودا نجات خواهد یافت و اسرائیل با املیت ساکن 
خواهد شد و اسمی که به آن نامیده می‌شود این است: بهوه صدقینو (یهوه عدالت ما). ۷ 


بنابراین خداوند می‌گوید: اینك ایامی می‌آید که دیگر نخواهند گفت قسم به حیات یهوه 
که بنی اسرائیل را از زمین مصر برآورد. ۸ بلکه قسم به حیات یهوه که ذریت خاندان 
اسرائیل را از زمین شمال و از همه زمینهایی که ایشان را به آنها رانده بودم بیرون 
آورده» رهبری‌نموده است و در زمین خود ساکن خواهند شد.» 


انبیای دروغین 

٩‏ به سبب انبیا دل من در اندرونم شکسته و همه استخوانهايم مسترخی شده است. مثل 
شخص مست و مانند مرد مغلوب شراب از جهت خداوند و از جهت کلام مقدّس او 
گردیده‌ام. ۱۰ زیرا که زمین پر از زناکاران است و به سبب لعنت زمین ماتم می‌کند و 
مرتع‌های بیابان خشك شده است زیرا که طریق ایشان بد و توانایی ایشان باطل است. 
۱ چونکه هم انبیا و هم کاهنان منافق‌اند و خداوند می‌گوید: شرارت ایشان را هم در 
خانه خود يافته‌ام. ۱۲ بنابراین طریق ایشان مثل جایهای لغزنده در تاریکی غلیظ برای 
ایشان خواهد‌بود که ایشان و انده.شده‌در. آن خو اهند افتاد..زیرا خدارند: می‌گوند که :روز 
سال عقوبت ایشان بلا بر ایشان عارض خواهم گردانید. ۱۳ و در انبیای سامره حماقتی 
دیده‌ام که برای بعل نبوّت کرده» قوم من اسرائیل را گمراه گردانیده‌اند. ۰۴ و در انبیای 
اورشلیم نیز چیز هولناك دیدم. مرتکب زنا شده به دروغ سلوك می‌نمایند و دستهای 
شریران را تقویت می‌دهند مبادا هر يك از ایشان از شرارت خویش بازگشت نماید. و 
جمیع ایشان برای من مثل سدوم و ساکنان آن مانند عموره گردیده‌اند.» 

۵ بنابراین یهوه صبایوت درباره آن انبیا چنین می‌گوید: «اينك من به ایشان افسنتین 
خواهم خورانید و آب تلخ به ایشان خواهم نوشانید زیرا که از انبیای اورشلیم نفاق در 
تمامی زمین منتشر شده است.» ۱۶ یهوه صبایوت چنین می‌گوید: «به 


سخنان اين انبیایی که برای شما نبوزت می‌کنند گوش مدهید زیرا شما را به بطالت تعلیم 
می‌دهند و رویای دل خود را بیان می‌کنند و نه از دهان خداوند . ۱۷ و به آنانی که مرا 
حقیر می‌شمارند پیوسته می‌گویند: خداوند می‌فرماید که برای شما سلامتی خواهد بود و 

به آنانی که به سرکشی دل خود سلوك می‌نمایند می‌گویند که بلا به شما نخواهد رسید. 
۸ زیرا کیست که به مشورت خدارند واقف شده باشد تا ببیند و کلام او را بشنود و 
کیست که به کلام او گوش فرا داشته استماع نموده باشد. ۱٩‏ اينك باد شدید غضب 
خداوند صادر شده و گردبادی دور می‌زند و بر سر شریران فرود خواهد آمد. .۲ 
غضب خدارند تا مقاصد دل او را بجا نیاورد و به انجام نرساند برنخواهد گشت. در ایام 
اخر این را نیکو خواهید فهمید. ۲۱ من این انبیا را نفرستادم ليکن دویدند. به ایشان سخن 
نگفتم اما ایشان نبوّت نمودند. ۲7 امّا اگر در مشورت من قایم می‌ماندند» کلام مرا به 
قوم من بیان می‌کردند و ایشان را از راه بد و از اعمال شریر ایشان برمی‌گردانیدند. ۲۳ 
بهوه می‌گوید: آيا من خدای نزديك هستم و خدای دور نی؟ ۲۴و خداوند می‌گوید: آیا 
کسی خویشتن را در جای مخفی پنهان تواند نمود که من او را نبینم مگر من آسمان و 
زمین را مملو نمی‌سازم؟ کلام خداوند این است. :۲ سخنان انبیا را که به اسم من 
کاذبانه نبوّت کردند شنیدم که گفتند خواب دیدم خواب دیدم. ۶ این تابه کی در دل 


یی که کاندا ره رن ی که خر هه بوک که ایام قرو ار و انش شا ۲ 
که به خوابهای خویش که هر کدام از ایشان به همسایه خود باز می‌گویندخیال دارند که 
اسم مرا از یاد قوم من ببرند» چنانکه پدران ایشان اسم مرا برای بعل فراموش کردند. 
۸ آن نبی‌ای که خواب دیده است خواب را بیان کند و آن که کلام مرا دارد کلام مرا 
براستی بیان نماید. خداوند می‌گوید گاه را با گندم چه کار است؟» 

٩‏ و خداوند می‌گوید: «آیا کلام من مثل آتش نیست و مانند چکشی که صخره را خرد 
می‌کند؟» ۲۰ لهذا خداوند می‌گوید: «اينكك من به ضد این انبیایی که کلام مرا از 
یکدیگر می‌دزدند هستم.» ۲۱ و خداوند می‌گوید: «اينك من به ضد اين انبیا هستم که 
زبان خویش را بکار برده» می‌گویند: او گفته است.» ۳۲ و خداوند می‌گوید: «اينك من 
به ضدٌ اینان هستم که به خوابهای دروغ نبوّت می‌کنند و آنها را بیان کرده قوم مرا به 
دروغها و خیالهای خود گمراه می‌نمایند. و من ایشان را نفرستادم و مأمور نکردم پس 
خداوند می‌گوید که به این قوم هیچ نفع نخواهند رسانید. ۲۳ و چون این قوم یا نبی یا 
کاهنی از تو سوال نموده» گویند که وحی خداوند چیست؟ پس به ایشان بگو: کدام 
وحی؟ قول خداوند این است که شمارا ترك خواهم نمود. ۲۳ و آن نبی یا کاهن یا 
قومی که گویند وحی یهوه» همانا بر آن مرد و بر خانه‌اش عقوبت خواهم رسانید. ۲۵ و 
هر کدام از شما به همسایه خویش و هر کدام به برادر خود چنین گویید که خداوند چه 
جواب داده است و خداوند چه گفته است؟ ۳۶ لیکن وحی یهوه را دیگر ذکر منمایید 
زیرا کلام هر کس وحی او خواهد بود چونکه کلام خدای حی یعنی یهوه صبایوت خدای 
مارا منحرف ساخته‌اید. ۳۷ و به‌نبی چنین بگو که خداوند به تو چه جواب داده و 
خداوند به تو چه گفته است؟ ۳۸ و اگر می‌گویید: وحی بهوه. پس بهوه چنین می‌فرماید 
چونکه این سخن یعنی وحی بهوه را گفتید با آنکه نزد شما فرستاده» فرمودم که وحی یهوه 
را مگویید» ۲۰ لهذا اينك من شما را بالکل فراموش خواهم کرد و شما را با آن شهری که 
به شماو به پدران داده بودم از حضور خود دور خواهم انداخت. ۴۰و عار ابدی و 
رسوایی جاودانی را که فراموش نخواهد شد بر شما عارض خواهم گردانید.» 


دو سبد انجیر 

۳ هه گر باضاز ال وا رن تب تاه پوت ربا وان 
یهودا و صنعتگران و آهنگران از اورشلیم اسیر نموده» به بابل برد» خداوند دو سبد 
انجیر را که پیش هیکل خدارند گذاشته شده بود به من نشان داد ۲ که در سبد اول» 
انجیر بسیار نیکو مثل انجیر نوبر بود و در سبد دیگر انجیر بسیار بد بود که چنان زشت 
بود که نمی‌شود خورد. ۳ و خداوند مرا گفت: «ای ارمیا چه می‌بینی؟» گفتم: «انجیر, 
اما انجیرهای نیکو» بسیار نیکو است و انجیرهای بد بسیار بد است که از بدی آن را 
نمی‌توان خورد.» 

۴ و کلام خداوند به من نازل شده. گفت: ه «یهوه خدای اسرائیل چنین می‌گوید: مثل 
این انجیرهای خوب همچنان اسیران یهودا را که ایشان را از اینجا به زمین کلدانیان 
برای نیکویی فرستادم منظور خواهم داشت. ۶ و چشمان خود را بر ایشان به نیکوپی 
خواهم انداخت و ایشان رابه این زمین باز خواهم اورد و ایشان را بنا کرده» منهدم 
نخواهم ساخت و غرس نموده» ريشه ایشان را نخواهم کند. ۷ و دلی به ایشان خواهم 


بخشید تا مرا بشناسند که من یهوه هستم و ایشان قوم من خواهند بود و من خدای ایشان 
خواهم بود» زیرا که به تمامی دل بسوی من بازگشت خواهند نمود.» 

۸ خداوند چنین می‌گوید: «مثل انجیرهای بد که چنان بد است که نمی‌توان خورد. البته 
همچنان صدقیا پادشاه بهودا و رسای او و بقیه اورشلیم را که در این زمین باقی 
مانده‌اند و آنانی را که در مصر ساکن‌اند تسلیم خواهم نمود. و ایشان را در تمامی 
ممالك زمین مایه تشویش و بلا و در تمامی مکان‌هایی که ایشان را رانده‌ام عار و 
ضرب‌المتّل و مسخره و لعنت خواهم ساخت. ۱۰ و در میان ایشان شمشیر و قحط و وبا 
خواهم فرستاد تا از زمینی که به ایشان و به پدران ایشان داده‌ام نابود شوند.» 


هفتاد سال اسارت 


۵ ۲ کلامی که در سال چهارم یهوی باقیم بن یوشیا» پادشاه یهودا که سال اول 
نبوکدرصر پادشاه بابل بود بر ارمیا درباره تمامی قوم یهودا نازل شد. ۲ و ارمیای نبی 
تمامی قوم یهودا و جمیع سکنه اورشلیم را به آن خطاب کرده گفت: ۳ «از سال 
تلیز دهم یو شبا این آمون باحشاه بهودا کا اعرمز که میسنت و رنه تال قافیده کلام: هتاوید 
بر من نازل می‌شد و من به شما سخن می‌گفتم و صبح زود برخاسته» تگلم می‌نمودم 
امٌاشما گوش نمی‌دادید. ۴ و خداوند جمیع بندگان خود انبیا را نزد شما فرستاد و صبح 
زود برخاسته» ایشان را ارسال نمود اما نشنیدید و گوش خود را فرا نگرفتید تا استماع 
نمایید. ه و گفتند: هر يك از شما از راه بد خود و اعمال شریر خویش بازگشت نمایبد و 
در زمینی که خداوند به شماو به پدران شما از ازل تا به ابد بخشیده است ساکن باشید. 
۶ و از عقب خدایان غیر نروید و آنها را عبادت و سجده منمایید و به اعمال دستهای 
خود غضب مرا به هیجان میاورید مبادا بر شما بلا برسانم.» ۲ امّا خداوند می‌گوید: 
«مرا اطاعت ننمودید بلکه خشم مرا به اعمال دستهای خویش برای بلای خود به هیجان 
آوردید.» 
۸ بنابراین یهوه صبایوت چنین می‌گوید: «چونکه کلام مرا نشنیدید» ٩‏ خداوند 
می‌گوید: اينك من فرستاده» تمامی قبایل شمال را با بنده خود نبوکدرصر پادشاه بابل 
گرفته ایشان راد بر این زمین و بر ساکنانش و بر همه امّت‌هایی که به اطراف آن 
می‌باشند خواهم آورد و آنها را بالکل هلاك کرده» دهشت و مسخره و خرابی ابدی خواهم 
و ار ون ایو راکو یو شاد مان ی ضیه ام 
عروس و صدای آسیا و روشنایی چراغ را نابود خواهم گردانید. ۱۱ و تمامی این زمین 
خراب و ویران خواهد شد و اين قوم‌ها هفتاد سال پادشاه بابل را بندگی خواهند نمود.» 
۲ و خداوند می‌گوید که «بعد از انقضای هفتاد سال من بر پادشاه بابل و بر آن امّت و 
بر زمین کلدانیان عقوبت گناه ایشان را خواهم رسانید و آن را به خرابی ابدی مبذل 
خواهم ساخت. ۱۳ و بر این زمین تمامی سخنان خود را که به ضد آن گفته‌ام یعنی هر 
چه در این کتاب مکتوب است که ارمیا آن را درباره جمیم امّت‌ها نبوّت کرده است 
خواهم آورد. ۱۳ زیرا که امّت‌های بسیار و پادشاهان عظیم ایشان را بنده خود خواهند 
ساخت و ایشان را موافق افعال ایشان و موافق اعمال دستهای ایشان مکافات خواهم 
رسانید.» 


سه غضب خدا 

زانرو که یهوه خدای اسرائیل به من چنین گفت که «کاسه شراب این غضب را از 
دست من بگیر و آن را به جمیع امّت‌هایی که تو را نزد آنها می‌فرستم بنوشان. ۱۶ تا 
بیاشامند و به سبب شمشیری که من در میان ایشان می‌فرستم نوان شوند و دیوانه 
گردند.» 

۷ پس کاسه را از دست خداوند گرفتم و به جمیع امّت‌هایی که خداوند مرا نزد آنها 
فرستاد نوشانیدم. ۱۸ یعنی به اورشلیم و شهرهای یهودا و پادشاهانش و سرورانش تا 
آنها را خرابی و دهشت و سخریه و لعنت چنانکه امروز شده است گردانم. ۱٩‏ و به 
فرعون پادشاه مصر و بندگانش و سرورانش و تمامی قومش. .۲ و به جمیع امّت‌های 
مختلف و به جمیع پادشاهان زمین غوص و به همه پادشاهان زمین فلسطینیان یعنی 
آشقلون و غزّه و عقرون و بقیه آشدود. ۲۱ و به آدوم و موآب و بنی‌عمّون. ۲۲ و به 
جمیع پادشاهان صور و همه پادشاهان صیذون و به پادشاهان جزایری که به آن طرف 
دریا می‌باشند. ۲۳ و به ددان و تیماو بُوز و به همگانی که گوشه‌های موی خود را 
می‌تراشند. ۲۳ و به همه پادشاهان عرب و به جمیع پادشاهان امّت‌های‌مختلف که در 
بیابان ساکنند. ۲۵ و به جمیع پادشاهان زمری و همه پادشاهان عیلام و همه پادشاهان 
مادی. ۲۶ و به جمیع پادشاهان شمال خواه قریب و خواه بعید هر يك با مجاور خود و 
به تمامی ممالك جهان که بر روی زمینند. و پادشاه شيشك بعد از ایشان خواهد اشامید. 

۷ و به ایشان بگو: بهوه صبایوت خدای اسرائیل چنین می‌فرماید: «بنوشید و مست 
شوید و قی کنید تا از شمشیری که من در میان شما می‌فرستم بیفتید و برنخيزید. ۲۸ و 
اگر از گرفتن کاسه از دست تو و نوشیدنش ابا نمایند آنگاه به ایشان بگو: یهوه صبایوت 
چنین می‌گوید: البته خواهید نوشید. ۲۰ زیرا اینك من به رسانیدن بلا بر این شهری که 
به اسم من مسمّی است شروع خواهم نمود و آیا شما بالکل بی‌عقوبت خواهید ماند؟ 
بی‌عقوبت نخواهید ماند زیرا بهوه صبایوت می‌گوید که من شمشیری بر جمیع ساکنان 
جهان مأمور می‌کنم. ۳۰ پس تو به تمامی این سخنان بر ایشان نبوّت کرده؛ به ایشان 
بگو: خداوند از اعلی علیین غرّش می‌نماید و از مکان قدس خویش آواز خود را می‌دهد 
و به ضد مرتع خویش به شدّت غرّش می‌نماید و مثل آنانی که انگور را می‌افشرند» بر 
تمامی ساکنان جهان نعره می‌زند» ۳۱ و صدا به کرانهای زمین خواهد رسید زیرا 
خداوند را با امّت‌ها دعوی است و او بر هر دی‌جسد داوری خواهد نمود و شریران را 
به شمشیر تسلیم خواهد کرد.» قول خداوند این است. 

۲ یهوه صبایوت چنین گفت: «اينك بلا از امّت به امّت سرایت می‌کند و باد شدید 
عظیمی از کرانهای زمین برانگیخته خواهد شد.» ۲۳ و در آن روز کشتگان خداوند 
از کران زمین تا کران‌دیگرش خواهند بود. برای ایشان ماتم نخواهند گرفت و ایشان را 
جمع نخواهند کرد و دفن نخواهند نمود بلکه بر روی زمین سرگین خواهند بود. ۲۴ ای 
شبانان ولوله نمایید و فریاد برآورید. و ای رسای گله بغلطید زیرا که ایام کشته شدن 
شما رسیده است و من شما را پراکنده خواهم ساخت و مثل ظرف مرغوب خواهید افتاد. 
۵ و ملجا برای شبانان و مقر برای رسای گله نخواهد بود. ۳۶ هین فریاد شبانان و 
نعره رسای گله! زیرا خداوند مرتعهای ایشان را ویران ساخته است. ۳۷ و مرتعهای 
سلامتی به سبب حذت خشم خداوند خراب شده است. ۳۸ مثل شیر بيشه خود را ترك 


کرده است زیرا که زمین ایشان به سبب خشم هلاك‌کننده و به سبب حدّت غضبش ویران 


شده است. 


نهدید ارمیا 


۶ ۲ در ابتدای سلطنت بهوياقيم بن یوشیا پادشاه یهودا این کلام از جانب خداوند 
نازل شده» گفت: ۲ «خداوند چنین می‌گوید: در صحن خانه خداوند بایست و به ضد 
تمامی شهر های بهودا که به خانه خد/وند برای عبادت می‌آیند همه سخنانی را که تو را 
امر فرمودم که به ایشان بگویی بگو و سخنی کم مکن. ۳ شاید بشنوند و هر کس از راه 
بد خویش برگردد تا از بلایی که من قصد نموده‌ام که به سبب اعمال بد ایشان به ایشان 
برسانم پشیمان گردم. ۴ پس ایشان را بگو: خدارند چنین می‌فرماید: اگر به من گوش 
ندهید و در شریعت من که پیش شما نهاده‌ام سلوك ننمایید» ه و اگر کلام بندگانم انبیا را 
که من‌ایشان را نزد شما فرستادم اطاعت ننمایید با آنکه من صبح زود برخاسته» ایشان را 
ارسال نمودم اما شما گوش نگرفتید. ۶ آنگاه این خانه را مثل شیلوه خواهم ساخت و این 
شهر را برای جمیع امّت‌های زمین لعنت خواهم گردانید.» 

۷ و کاهنان و انبیا و تمامی قوم این سخنان را که ارمیا در خانه خداوند گفت شنيدند. 
۶ و چون ارمیا از گفتن هر آنچه خدارند او را مأمور فرموده بود که به تمامی قوم 
بگوید فارغ شد کاهنان و انبیا و تمامی قوم او را گرفته» گفتند: «البته خواهی مرد. ٩‏ 
چرا به اسم یهوه نبوّت کرده. گفتی که این خانه مثل شیلوه خواهد شد و این شهر خراب 
و غیرمسکون خواهد گردید؟» پس تمامی قوم در خانه خداوند نزد ارمیا جمع شدند. 

۰ و چون رسای یهودا این چیزها را شنیدند از خانه پادشاه به خانه خداوند برآمده 
به دهنه دروازه جدید خانه خداوند نشستند . ۱۱ پس کاهنان و انبیا» رژسا وتمامی قوم 
را خطاب کرده. گفتند: «اين شخص مستوجب قتل است زیرا چنانکه به گوشهای خود 
شنیدید به خلاف این شهر نبوّت کرد.» 

۲ پس ارمیا جمیع سروران و تمامی قوم را مخاطب ساخته» گفت: « خدارند مرا 
فرستاده است تا همه سخنانی را که شنیدید به ضد این خانه و به ضد این شهر نبوّت 
نمایم. ۱۳ پس الا"ن راهها و اعمال خود را اصلاح نمایید و قول بهوه خدای خود را 
بشنوید تا خداوند از اين بلایی که درباره شما فرموده است پشیمان شود. ل امامن 
اينك در دست شما هستم موافق آنچه در نظر شما پسند و صواب آید» بعمل ارید. ۱۵ 
لیکن اگرشما مرا به قتل رسانید» يقین بدانید که خون بی‌گناهی را بر خویشتن و بر این 
شهر و ساکنانش وارد خواهید آورد. زیرا حفيفتاً خد/وند مرانزد شما فرستاده است تا 
۱۶ آنگاه رزسا و تمامی قوم به کاهنان و انبیا گفتند که «اين مرد مستوجب قتل نیست 
زیرابه اسم یهوه خدای ما به ما سخن گفته است.» ۱۷ و بعضی از مشایخ زمین 
برخاسته» تمامی جماعت قوم را خطاب کرده. گفتند ۱۸ که «میکای مورشتی در ایام 
حزقیا پادشاه یهودا نبوّت کرد و به تمامی قوم یهودا تکلم نموده» گفت: یهوه صبایوت 
چنین می‌گوید که صهیون را متثل مزرعه شیار خواهند کرد و اورشلیم خراب شده. کوه 
این خانه به بلندیهای جنگل مبدّل خواهد گردید. ۱ آیا حزقیا پادشاه بهودا و تمامی یهودا 
او را کشتند؟ نی بلکه از خداوند بترسید و نزد خداوند استدعا نمود و خداوند از آن 


بلایی که درباره ایشان گفته بود پشیمان گردید. پس ما بلای عظیمی بر جان خود وارد 
خواهیم آورد.» 

۰ و نیز شخصی اوریا نام ابن شمعیا از قریت یعاریم بود که به نام یهوه نبوّت کرد و 
او به ضدّ این شهر و این زمین موافق همه سخنان ارمیا نبوزت کرد. ۲۱ و چون بهوياقيم 
پادشاه و جمیع شجاعانش و تمامی سرورانش سخنان او را شنیدند پادشاه قصد جان او 
نمود و چون اوریا این را شنید بترسید و فرار کرده» به مصر رفت. ۲۲ و بهوياقيم 
پادشاه کسان به مصر فرستاد یعنی آلناتان بن عکبور و چند نفر را با او به مصر 
(فرستاد). ۲۳ و ایشان اوریا را از مصر بیرون آورده» او را نزد بهوياقیم پادشاه 
رسانیدند و او را به شمشیر کشته» بدن او را به قبرستان عوام‌الناس انداخت. ۲۴ لپکن 
دست آخیقام بن شافان با ارمیا بود تا او را به دست قوم نسپارند که او را به قتل رسانند. 


اطاعت از نبوکدنصر 


۳۷ در ابتدای سلطنت بهوياقیم بن یوشیا پادشاه یهودا اين کلام از جانب خداوند بر 
ارمیا نازل شده. گفت: ۲ خداوند به من چنین گفت: «بندها و یوغها برای خود بساز و 
آنها را بر گردن خود بگذار. ۳ و آنها را نزد پادشاه آدوم و پادشاه موآب و پادشاه 
بنی‌عمون و پادشاه صور و پادشاه صیدون به دست رسولانی که به اورشلیم نزد صیدقفیا 
بادتتاه بیو دا خواهته ام ر‌نتگر :۴ و ایشان را برای آقایان یشان آمر فرموده؛ بگو 
یهوه صبایوت خدای اسرائیل چنین می‌گوید: به آقایان خود بدین مضمون بگویید: ه من 
جهان و انسان و حیوانات را که بر روی زمینند به قوّت عظیم و بازوی افراشته خود 
آفریدم و آن را بهر که در نظر من پسند آمد بخشیدم. ۶ و الا"ن من تمامی این زمینها را 
به دست بنده خود تبوکدنصر پادشاه بابل دادم و نیز حیوانات صحرا را به او بخشیدم نا 
او را بندگی نمایند. " و تمامی امّت‌ها او را و پسرش و پسر پسرش را خدمت خواهند 
نمود تا وقتی که نوبت زمین او نیز برسد. پس امّت‌های بسیار و پادشاهان عظیم او را 
بنده خود خواهند ساخت. ۸ و واقع خواهد شد که هر امّتی و مملکتی که نبوکدنصر 
پادشاه بابل را خدمت ننمایند و گردن خویش را زیر یوغ پادشاه بابل‌نگذارند خداوند 
می‌گوید: که آن امّت را به شمشیر و قحط و وبا سزا خواهم داد تا ایشان را به دست او 
هلاك کرده باشم. ؛ و امّا شمابه انبیا و فالگیران و خواب‌بینندگان و ساحران و 
جادوگران خود که به شما حرف می‌زنند و می‌گویند پادشاه بابل را خدمت منمایید گوش 
مگیرید. ۱۰ زیرا که ایشان برای شما کاذبانه نبوّت می‌کنند تا شما را از زمین شما دور 
نمایند و من شما را پراکنده سازم تا هلاك شوید. ۱ امّا آن امّتی که گردن خود را زیر 
یوغ پادشاه بابل بگذارند و او را خدمت نمایند» خدارند می‌گوید که آن امّت را در زمین 
خود ایشان مقیم خواهم ساخت و آن را زرع نموده» در آن ساکن خواهند شد.» 

۲ و به صدقیا پادشاه یهودا همه این سخنان را بیان کرده. گفتم: «گردنهای خود را زیر 
یوغ پادشاه بابل بگذارید و او را و قوم او را خدمت نمایید تا زنده بمانید. ۱۳ چرا تو و 
قومت به شمشیر و قحط و وبا بمیرید چنانکه خداوند درباره قومی که پادشاه بابل را 
خدمت ننمایند گفته است. ۱۳ و گوش مگیرید به سخنان انبیایی که به شما می‌گویند: 
تاتا بای ۱ خسک مایت ز بر | که ایفان بر ای ها کادبانه نیو تس کیق.-10 ز بر 


خداوند می‌گوید: من ایشان را نفرستادم بلکه ایشان به اسم من به دروغ نبوّت می‌کنند تا 
من شما را اخراج کنم و شما با انبیایی که برای شما نبوّت می‌نمایند هلاك شوید.» 

۶ و به کاهنان و تمامی اين قوم نیز خطاب کرده» گفتم: « خداوند چنین می‌گوید: گوش 
مگیرید به سخنان انبیایی که برای شما نبوّت کرده» می‌گویند اينك ظروف خانه خداوند 
بعد از اندك مدتی از بابل باز آورده خواهد شد زیرا که ایشان کاذبانه برای شما نبوّت 
می‌کنند. ۱7 ایشان را گوش مگیریدبلکه پادشاه بابل را خدمت نمایید تا زنده بمانید. چرا 
این شهر خراب شود؟ ۱۸ و اگر ایشان انبیا می‌باشند و کلام خدارند با ایشان است پس 
الاآن از بهوه صبایوت استدعا بکنند تا ظروفی که در خانه خداوند و در خانه پادشاه 
یهودا و اورشلیم باقی است به بابل برده نشود. ۱۹ زیرا که بیهوه صبایوت چنین 
می‌گوید: درباره ستونها و دریاچه و پایه‌هاو سایر ظروفی که در این شهر باقی مانده 
است» .۲ و نبوکدنصر پادشاه بابل آنها را حینی که یکنیا ابن يهوياقيم پادشاه یهودا و 
جمیع شرفا یهودا و اورشلیم را از اورشلیم به بابل برد نگرفت» ۲۱ به درستی که یهوه 
صبایوت خدای اسرانیل درباره این ظروفی که در خانه خدارند و در خانه پادشاه یهودا 
و اورشلیم باقی مانده است چنین می‌گوید: ۲۲ که آنها به بابل برده خواهد شد و خداوند 
می‌گوید تا روزی که از ایشان تفقد نمایم در آنجا خواهد ماند و بعد از آن آنها را بیرون 
آورده» به این مکان باز خواهم اورد.» 
حننیا نبی کاذب 
۸ ۲ و در همان سال در ابتدای سلطنت صیدقیا پادشاه یهودا در ماه پنجم از 
سال چهارم واقع شد که حتنیا ابن عزور نبی که از جبعون بود مرا در خانه خداوند در 
حضور کاهنان و تمامی قوم خطاب کرده» گفت: ۲ «یهوه صبایوت خدای اسرائیل بدین 
مضمون تکلم نموده و گفته است من یوغ پادشاه بابل راشکسته‌ام, ۳ بعد از انقضای دو 
سال من همه ظرف‌های خانه خداوند را که تبوکدنصر پادشاه بابل از اين مکان گرفته 
به بابل برد به اینجا باز خواهم آورد. ۴ و خداوند می‌گوید من یکنیا ابن يهوياقيم پادشاه 
یهودا و جمیع اسیران بهودا را که به بابل رفته‌اند به اینجا باز خواهم آورد زیرا که یوغ 
پادشاه بابل را خواهم شکست.» 

ه آنگاه ارمیا نبی به حتئیا نبی در حضور کاهنان و تمامی قومی که در خانه خداوند 
حاضر بودند گفت؛ ۶ پس ارمیا نبی گفت: «آمین خداوند چنین بکند و خداوند سخنانت 
را که به آنها نبوّت کردی استوار نماید و ظروف خانه خداوند و جمیع اسیران را از 
بابل به اینجا باز بیاورد. " ليکن اين کلام را که من به گوش تو و به سمع تمامی قوم 
می‌گویم بشنو: ۸ انبیایی که از زمان قدیم قبل از من و قبل از تو بوده‌اند درباره 
زمینهای بسیار وممالك عظیم به جنگ و بلا و وبا نبوّت کرده‌اند. ؛ امّا آن نبی‌ای که 
بسلامتی نبوّت کند اگر کلام آن نبی واقع گردد؛ آنگاه آن نبی معروف خواهد شد که 
خداوند فی‌الحقیقه او را فرستاده است,» 

۰ پس حتلیا نبی یوغ را از گردن ارمیا نبی گرفته» آن را شکست. ۱ و حتنیا به 
حضور تمامی قوم خطاب کرده» گفت: «خداوند چنین می‌گوید: بهمین طور یوغ 
تبوگدنصر پادشاه بایل را بعد از انقضای دو سال از گردن جمیع امّت‌ها خواهم شکست.» 
و ارمیا نبی به راه خود رفت. 


۲ و بعد از آنکه حتنیا نبی یوغ را از گردن ارمیا نبی شکسته بود. کلام خداوند بر 
ارمیا نازل شده. گفت: ۱۳ «برو و حننیا نبی را بگو: خداوند چنین می‌گوید: یوغهای 
چوبی را شکستی اما بجای‌آنها یوغهای آهنین را خواهی ساخت. ۱۳ زیراکه یهوه 
صبایوت خدای اسرائیل چنین می‌گوید: من یوغی آهنین بر گردن جمیع اين امّت‌ها نهادم 
تا نبوکدنصر پادشاه بابل را خدمت نمایند. پس او را خدمت خواهند نمود و نیز حیوانات 
صحرا را به او دادم.» 

۵ آنگاه ارمیا نبی به حننیا نبی گفت: «ای حننیا بشنو! خداوند تو را نفرستاده است 
بلکه تو این قوم را وامیداری که به دروغ توگل نمایند. ۱۶ بنابراین خداوند چنین 
می‌گوید: اينك من تو را از روی این زمین دور می‌اندازم و تو امسال خواهی مرد زیرا 
که سخنان فتنه‌انگیز به ضد خداوند گفتی.» ۱۷ پس در ماه هفتم همانسال حننیا نبی 
مرد. 


رساله ارمیا به اسیران بابل 


۳۹ این است سخنان رساله‌ای که ارمیانبی از اورشلیم نزد بقیه مشایخ 


اسیران و کاهنان و انبیا و تمامی قومی که نبوکدنصر از اورشلیم به بابل به اسیری برده 
بود فرستاد» ۲ بعد از آنکه یکنیا پادشاه و ملکه و خواجه‌سرایان و سروران یهودا و 
اورشلیم و صنعتگران و آهنگران از اورشلیم بیرون رفته بودند. ۳ (پس آن را) به 
دست اعانه بنشافان و جمزها این حاقیا که صدقیا بادشاه‌بهردا انشان وا نزد تب کانصر 
پادشاه بابل به بابل فرستاد (ارسال نموده)» گفت: 

۴ «یهوه صبایوت خدای اسرانیل به تمامی اسیرانی که من ایشان را از اورشلیم به بابل 
به اسیری فرستادم» چنین می‌گوید: ه خانه‌ها ساخته در انها ساکن شوید و باغها غرس 
نموده» میوه‌آنها را بخورید. ۶ زنان گرفته» پسران و دختران به هم رسانید و زنان برای 
پسران خود بگیرید و دختران خود را به شوهر بدهید تا پسران و دختران بزایند و در 
انجا زیاد شوید و کم نگردید. ۷ و سلامتی آن شهر را که شمارا به آن به اسیری 
فرستاده‌ام بطلبید و برايش نزد خداوند مسألت نمایید زیرا که در سلامتی آن شما را 
سلامتی خواهد بود. ۸ زیرا که یهوه صبایوت خدای اسرائیل چنین می‌گوید: مگذارید که 
رت ها کی ما ماه تیان مسا رات هد مسا نانک ها 
ایشان را وامی‌دارید که آنها را ببیننده گوش مگیرید. ٩‏ زیرا خداوند می‌گوید که ایشان 
بای شها مه اسم‌سن کانیاته نیو شامر کنته :و من آیقتان را فرستاوها ی ۱و هدند 
می‌گوید: چون مدت هفتاد سال بابل سپری شود من از شما تفقد خواهم نمود و سخنان 
نیکو را که برای شما گفتم انجام خواهم داد؛ به اينکه شما را به این مکان باز خواهم 
آورد. ۱۱ زیرا خداوند می‌گوید: فکرهایی را که برای شما دارم می‌دانم که فکرهای 
سلامتی می‌باشد و نه بدی تا شمارا در اخرت امید بخشم. ۱۲ و مرا خواهید خواند و 
آمده» نزد من تضر ع خواهید کرد و من شما را اجابت خواهم نمود. ۱۳ و مرا خواهید 
طلبید و چون مرا به تمامی دل خود جستجو نمایید» مرا خواهید یافت. ۱۳ و خداوند 
می‌گوید که مرا خواهید یافت و اسیران شما را باز خواهم آورد. و خداوند می‌گوید که 
شمارا از جمیع امّت‌ها و از همه مکان‌هایی که شما را در آنها رانده‌ام» جمع خواهم نمود 


و شمارا از جایی که به اسیری فرستاده‌ام» باز خواهم آورد. ۱۵ از آن‌رو که گفتید 
خداوند برای ما در بابل انبیا مبعوت نموده است. 

۶ «پس خداوند به پادشاهی که بر کرسی داود نشسته است و به تمامی قومی که در 
این شهر ساکنند» یعنی برادران شما که همراه شما به اسیری نرفته‌اند» چنین می‌گوید: 
۷ بلی یهوه صبایوت چنین می‌گوید: اينك من شمشیر و قحط و وبا را بر ایشان خواهم 
فرستاد و ایشان را مثل انجیرهای بد که آنها را از بدی نتوان خورد» خواهم ساخت. ۱۸ 
و ایشان را به شمشیر و قحط و وبا تعاقب خواهم نمود و در میان جمیع ممالك جهان 
مشوّش خواهم ساخت تا برای همه امّت‌هایی که ایشان را در میان انها رانده‌ام لعنت و 
دهشت و مسخره و عار باشند. :۱ چونکه خداوند می‌گوید: کلام مرا که به واسطه 
بندگان خود انبیا نزد ایشان فرستادم نشنیدند با آنکه صبح زود برخاسته» آن را فرستادم 
اما خداوند می‌گوید که شما نشنیدید. .۲ و شما ای جمیع اسیرانی که از اورشلیم به 
بابل فرستادم کلام خداوند را بشنوید. ۳۱ یهوه صبایوت خدای اسرانیل درباره آخلب 
بن قولایا و درباره صدقیا ابن معسییا که برای شما به اسم من کاذبانه نبوّت می‌کنند» چنین 
می‌گوید: اينك من ایشان را به دست نبوکدنصر پادشاه بابل تسلیم خواهم کرد و او ایشان 
را در حضور شما خواهد کشت. ۲ و از ایشان برای تمامی اسیران یهودا که در بابل 
می‌باشند لعنت گرفته» خواهند گفت که خداوند تو را مثل صدقیا و اخآب که پادشاه بابل 
ایشان را در آتش سوزانید» بگرداند. ۲۳ چونکه ایشان در اسرائیل حماقت نمودند و با 
زنان همسایگان خود زناکردند و به اسم من کلامی را که به ایشان امر نفرموده بودم 
کاذبانه گفتند و خدارند می‌گوید که من عارف و شاهد هستم.» 

۳ و شمعیای تحلامی را خطاب کرده» بگو: ۲۵ «یهوه صبایوت خدای اسرائیل تکلّم 
نموده» چنین می‌گوید: از آنجایی که تو رسایل به اسم خود نزد تمامی قوم که در 
اورشلیم‌اند و نزد صفنیا ابن مَعسییا کاهن و نزد جمیع کاهنان فرستاده» گفتی: ۲۶ که 
خداوند تو را به جای بهویاداع کاهن به کهانت نصب نموده است تا بر خانه خداوند 
وکلا باشید. برای هر شخص مجنون که خویشتن را نبی می‌نماید تا او را در کنده‌ها و 
زنجیرها ببندی. ۲۷ پس الاآن چرا ارمیا عناتوتی را که خود را برای شما نبی می‌نماید 
توبیخ نمی‌کنی؟ ۲۸ زیرا که او نزد ما به بابل فرستاده» گفت که این اسیری بطول 
خواهد انجامید پس خانه‌ها بنا کرده» ساکن شوید و باغها غرس نموده» میوه آنها را 
بخورید.» 

٩‏ و صفنیای کاهن اين رساله را به گوش ارمیا نبی خواند. ۳۰ پس کلام خداوند بر 
ارمیا نازل شده» گفت: ۳۱ «نزد جمیع اسیران فرستاده بگو که خداوند درباره 
نفرستاده‌ام و او شمارا وامی‌دارد که به دروع اعتماد نمایید. ۳۲ بنابراین خداوند چنین 
می‌گوید: اينك من بر شمعیای تحلامی و ذریت وی عقوبت خواهم رسانید و برایش کسی 
که در میان این قوم ساکن باشد» نخواهد ماند و خداوند می‌گوید او آن احسانی را که من 
برای قوم خود می‌کنم نخواهد دید» زیرا که درباره خدارندسخنان فتنه‌انگیز گفته است.» 


تفقد از اسرانیل 


۰ ۳ کلامی که از جانب خدا/وند بر ارمیا نازل شده. گفت: ۲ «یهوه خدای 
اسرائیل تکلّم نموده» چنین می‌گوید: تمامی سخنانی را که من به تو گفته‌ام» در طوماری 
بنویس. ۳ زیراخداوند می‌گوید: اينك ایامی می‌آید که اسیران قوم خود اسرائیل و یهودا 
را باز خواهم آورد و خداوند می‌گوید: ایشان را به زمینی که به پدران ایشان داده‌ام» باز 
خواهم رسانید تا ان را به تصرّف اورند.» 

۴ و این است کلامی که خداوند درباره اسرائیل و یهودا گفته است. ه زیرا خداوند 
چنین می‌گوید: «صدای ارتعاش شنیدیم. خوف است و سلامتی نی. ۶ سوال کنید و 
ملاحظه نمایید که ایا دکور اولاد می‌زاید؟ پس چرا هر مرد را می‌بینم که مثل زنی که 
می‌زاید دست خود را بر کمرش نهاده و همه چهره‌ها به زردی مبدل شده است؟» 

۷ وای بر ما زیرا که آن روز عظیم است و مثل آن دیگری نیست و آن زمان تنگی 
یعقوب است اما از آن نجات خواهد یافت. . 

۸ و بهوه صبایوت می‌گوید: «هر اینه در آن روز یوغ او را از گردنت خواهم شکست و 
بندهای تو را خواهم گسیخت. و غریبان بار دیگر او را بنده خود نخواهند ساخت. ٩‏ و 
ایشان خدای خود بهوه و پادشاه خویش داود را که برای ایشان برمی‌انگیزانم خدمت 
خواهند کرد. ۱۰ پس خداوند می‌گوید که ای بنده من یعقوب مترس و ای اسرائیل 
هراسان مباش زیرا اينك من تو را از جای دور و ذریت تو را از زمین اسیری ایشان 
خواهم رهانید و یعقوب مراجعت نموده» در رفاهیت و امنیت خواهد بود و کسی او را 
نخواهد ترسانید. ۱۱ زیرا خدارند می‌گوید: من با تو هستم تا تو را نجات بخشم و جمیع 
امّت‌ها را که تو را در میان آنها پراکنده ساختم» تلف خواهم کرد. اما تو را تلف نخواهم 
نمود» بلکه تو را به انصاف تأدیب خواهم کرد و تو را بی‌سزا نخواهم گذاشت. ۱۲ زیرا 
خداوند چنین می‌گوید: جراحت تو علاجناپذیر و ضربت تو مهلك می‌باشد. ۱۳ کسی 
نیست که دعوی تو را فیصل دهد تا التیام یابی و برایت دواهای شفابخشنده‌ای نیست. ۱۳ 
کنیع در میت قیفر اموتن کرده دربن هر اهر الپرسی تم نهایند ریز | که تور( 4 
صدم‌دشمن و به تأدیب بیرحمی به سبب کثرت عصیانت و زیادتی گناهانت مبتلا 
ساخته‌ام. ۱۵ چرا درباره جراحت خود فریاد می‌نمایی؟ درد تو علاحناپدیر است. به سبب 
زیادتی عصیانت و کثرت گناهانت این کارها را به تو کرده‌ام. . 

۱۶ «بنابر این آنانی که تو را می‌بلعند» بلعیده خواهند شد و آنانی که تو رابه تفگ 
می‌آورند» جمیعاً به اسیری خواهند رفت. و آنانی که تو را تاراج می‌کنند» تاراج خواهند 
شد و همه غارت‌کنندگانت را به غارت تسلیم خواهم کرد. ۱۷ زیرا خداوند می‌گوید: به 
تو عافیت خواهم رسانید و جراحات تو را شفا خواهم داد» از این جهت که تو را (شهر) 
متروك می‌نامند (و می‌گویند) که این صهیون است که احدی درباره آن احوال‌پرسی 
نمی‌کند. ۱۸ خداوند چنین می‌گوید: اینك خیمه‌های اسیری یعقوب را باز خواهم آورد و 
به مسکنهايش ترحم خواهم نمود و شهر بر تلش بنا شده» قصرش برحسب عادت‌خود 
مسکون خواهد شد. ۱٩‏ و تسبیح و آواز مطربان از آنها بیرون خواهد آمد و ایشان را 
خواهم افزود و کم نخواهند شد و ایشان را معزّز خواهم ساخت و پست نخواهند گردید. 
۲۰ و پسر انش مانند ایام پیشین شده» جماعتش در حضور من برقرار خواهند ماند و بر 
جمیع ستمگرانش عقوبت خواهم رسانید. ۱ و حاکم ایشان از خود ایشان بوده» سلطان 
ایشان از میان ایشان بیرون خواهد آمد و او را مقرّب می‌گردانم تا نزديك من بیاید زیرا 


خداوند می‌گوید. کیست که جر أت کند نزد من آید؟ ۲۲ و شما قوم من خواهید بود و من 
خدای شما خواهم بود. ۲۳ اينك باد شدید خداوند با حذت غضب و گردبادهای سخت 
بیرون می‌آید که بر سر شریران هجوم آورد. ۲۴ تا خداوند تدبیرات دل خود را بجا 
نیاورد و استوار نفرماید» حدّت خشم او نخواهد برگشت. در ایام آخر این را خواهید 
شهمید. » 


۳۱ خداوند می‌گوید: «در آن زمان من‌خدای تمامی قبایل اسرائیل خواهم بود و 
ایشان قوم من خواهند بود. ۲ خداوند چنین می‌گوید: قومی که از شمشیر رستند در 
بیابان فیض یافتند. هنگامی که من رفتم تا برای اسرائیل آرامگاهی پیدا کنم.» 

۳ خداوند از جای دور به من ظاهر شد (و گفت): «با محبت ازلی تو را دوست داشتم 
از این جهت تو را به رحمت جذب نمودم. ۴ ای باکره اسرائیل تو را بار دیگر بنا 
خواهم کرد و تو بنا خواهی شد و بار دیگر با دقهای خود خویشتن را خواهی آراست و 
در رقصهای مطربان بیرون خواهی آمد. ۵ بار دیگر تاکستانها بر کوههای سامره 
غرس خواهی نمود و غرس‌کنندگان غرس‌نموده» میوه آنها را خواهند خورد. ۶ زیرا 
روزی خواهد بود که دیده‌بانان بر کوهستان افرایم ندا خواهند کرد که برخیزید و نزد 
یهوه خدای خود به صهیون برآییم.» ۷ زیرا خداوند چنین می‌گوید: «به جهت یعقوب 
به شادمانی ترتم نمایید و به جهت سر امت‌ها اواز شادی دهید. اعلام نمایید و تسبیح 
بخوانید و بگویید: ای خداوند قوم خود بقیه اسرانیل را نجات بده! ۸ اينك من ایشان را 
از زمین شمال خواهم آورد و از کرانه‌های زمین جمع خواهم نمود و با ایشان کوران و 
لنگان و آبستنان و زنانی که می‌زایند با هم گروه عظیمی به اینجا باز خواهند آمد. ؛ با 
گریه خواهند آمد و من ایشان را با تضرٌّعات خواهم آورد. نزد نهرهای آب ایشان را به 
راه صاف که در آن نخواهند لغزید رهبری خواهم نمود زیرا که من پدر اسرائیل هستم و 
افر ایم نخست‌زاده من است. .۱ ای امّت‌ها کلام خداوند را بشنوید و در میان جزایر 
بعیده اخبار نمایید و بگویید آنکه اسرائیل را پراکنده ساخت ایشان را جمع خواهد نمود و 
چنانکه شبان گله‌خود را (نگاه دارد) ایشان را محافظت خواهد نمود. ۱۱ زیرا خداوند 
یعقوب را فدیه داده و او را از دست کسی که از او قویتر بود رهانیده است. ۱۲ و ایشان 
آمده» بر بلندی صهیون خواهند سرایید و نزد احسان خداوند یعنی نزد غلّه و شیره و 
روغن و نتاج گله و رمه روان خواهند شد و جان ایشان مثل باغ سیرآب خواهد شد و بار 
دیگر هرگز غمگین نخواهند گشت. ۱۳ آنگاه باکره‌ها به رقص شادی خواهند کرد و 
جوانان و پیران با یکدیگر. زیرا که من ماتم ایشان را به شادمانی مبدّل خواهم کرد و 
ایشان رااز آلمی که کشیده‌اند تسلی داده» فرحناك خواهم گردانید.» ۱۳ و خداوند 
می‌گوید: «جان کاهنان را از پیه تر و تازه خواهم ساخت و قوم من از احسان من سیر 
خو اهند شد.» ۱۵ خداوند چنین می‌گوید: «آوازی در رامه شنیده شد ماتم و گریه بسیار 
تلخ که راحیل برای فرزندان خود گریه می‌کند و برای فرزندان خود تسلی نمی‌پذیرد 
زیرا که نیستند.» 

۶ خداوند چنین می‌گوید: «آواز خود را از گریه و چشمان خویش را از اشك باز دار. 
زیرا خداوند می‌فرماید که برای اعمال خود اجرت خواهی گرفت و ایشان از زمین 
دشمنان مراجعت خواهند نمود. ۱۷ و خداوند می‌گوید که به جهت عاقبت تو امید هست 
و فرزندانت به حدود خویش خواهند برگشت. 


۸ «به تحقیق افرایم را شنیدم که برای خود ماتم گرفته» می‌گفت: مرا تنبیه نمودی و 
متنبّه شدم مثل گوساله‌ای که کارآزموده نشده باشد. مرا برگردان تا برگردانیده شوم زیرا 
که تو یهوه خدای من هستی. ۱٩‏ به درستی که بعد از آنکه برگردانیده شدم پشیمان گشتم 
و بعد از آنکه تعلیم یافتم بر ران خود زدم. خجل شدم و رسوایی هم کشیدم چونکه عار 
جوانی خویش را متحمّل گردیدم. 

۰ ایا افرایم پسر عزیز من با ولد ابتهاج من است؟ زیرا هر گاه به ضد او سخن 
می‌گویم او را تا بحال به یاد می‌آورم. بنابراین خداوند می‌گوید که احشای من برای او 
به حرکت می‌اید و هر اینه بر او ترحم خواهم نمود. ۲۱ نشانه‌ها برای خود نصب نماو 
علامت‌ها به جهت خویشتن برپا کن و دل خود را بسوی شاه‌راه به راهی که رفته‌ای 
متوجّه ساز. ای باکره اسرائیل برگرد و به این‌شهرهای خود مراجعت نما. ۲۲ ای دختر 
مرتة تا به کی به اینطرف و به آنطرف گردش خواهی نمود؟ زیرا خداوند امر تازه‌ای 
در جهان ابداع نموده است که زن مرد را احاطه خواهد کرد.» 

۳ بهوه صبایوت خدای اسرائیل چنین می‌گوید: «بار دیگر هنگامی که اسیران ایشان را 
برمی‌گردانی این کلام را در زمین یهودا و شهر هایش خواهند گفت که ای مسکن عدالت 
و ای کوه قّوسیت» خدارند تو را مبارك سازد. ۲۳و بهودا و تمامی شهر‌هایش با هم و 
قلاحانی تانی: با کله‌ها گر حتف کناهه قزر ان‌ساکم خر هتفر ۲ تیدا کاستان 
خستگان را تازه ساخته‌ام و جان همه محزونان را سیر کرده‌ام.» 

۶ در این حال بیدار شدم و نگریستم و خوابم برای من شبرین بود. ۲۷ اينك خداوند 
می‌گوید: «ایامی می‌آید که خاندان اسرائیل و خاندان یهودا را به بذر انسان و بذر حیوان 
خواهم کاشت. ۲۸ و واقع خواهد شد چنانکه بر ایشان برای کندن و خراب نمودن و 
منهدم ساختن و هلاك کردن و بلا رسانیدن مراقبت نمودم» به همینطور خداوند می‌گوید 
بر ایشان برای بنا نمودن و غرس کردن مراقب خواهم شد. ۲٩‏ و در آن ایام بار دیگر 
نخواهند گفت که پدران انگور ترش خوردند و دندان پسران کند گردید. .۲ بلکه هر 
کس به گناه خود خواهد مرد و هر که انگور ترش خورد دندان وی کند خواهد شد.» 
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تازه‌ای خواهم بست. ۳۲ نه مثل آن عهدی که با پدران‌ایشان بستم در روزی که ایشان را 
دستگیری نمودم تا از زمین مصر بیرون آورم زیرا که ایشان عهد مرا شکستند» با آنکه 
خداوند می‌گوید من شوهر ایشان بودم.» ۲۳ اما خداوند می‌گوید: «اینست عهدی که 
بعد از اين ایام با خاندان اسرائیل خواهم بست. شریعت خود را در باطن ایشان خواهم 
نهاد و آن را بر دل ایشان خواهم نوشت و من خدای ایشان خواهم بود و ایشان قوم من 
خواهند بود. ۳۴ و بار دیگر کسی به همسایه‌اش و شخصی به برادرش تعلیم نخواهد داد 
و نخواهد گفت خداوند را بشناس. زیرا خداوند می‌گوید: جمیع ایشان از خرد و بزرگ 
مرا خواهند شناخت» چونکه عصیان ایشان را خواهم آمرزید و گناه ایشان را دیگر به یاد 
نخواهم آورد.» 

۵ خداوند که آفتاب را به جهت روشنایی روز و قانونهای ماه و ستارگان را برای 
روشنایی شب قرار داده است و دریا را به حرکت می‌آورد تا امواجش خروش نمایند و 
اسم او بهوه صبایوت می‌باشد» چنین می‌گوید. ۲۶ پس خداوند می‌گوید: «اگر این 
قانونها از حضور من برداشته شود آنگاه ذریت اسرائیل نیز زایل خواهند شد تا به 
حضور من قوم دایمی نباشند.» ۳۷ خداوند چنین می‌گوید: «اگر آسمانهای علوی پیموده 


شوند و اساس زمین سفلی را تفخص توان نمود» آنگاه من نیز تمامی ذریت اسرائیل را 
به سبب آنچه عمل نمودند ترك خواهم کرد. کلام خداوند این است.» 

۸ بهوه می‌گوید: «اينك ایامی می‌آید که این‌شهر از برج حثثئیل تا دروازه زاویه بنا 
خواهد شد. ۳٩‏ و ریسمان‌کار به خط مستقیم تا تل جارب بیرون خواهد رفت و بسوی 
جوعت دور خواهد زد. ۳۰ و تمامی وادی لاشها و خاکستر و تمامی زمینها تا وادی 
قذرون و بطرف مشرق تا زاویه دروازه اسبان» برای خدارند مقس خواهد شد و بار 
دیگر تا ابدالا"باد کنده و منهدم نخواهد گردید.» 


مزرعه ارمیا 


۳۷ کلامی که در سال دهم صدقیا پادشاهیهودا که سال هجدهم نبوکدرصر باشد از 
جانب خداوند بر ارمیانازل شد. " و در آن وقت لشکر پادشاه بابل اورشلیم را 
محاصره کرده بودند و ارمیا نبی در صحن زندانی که در خانه پادشاه یهودا بود محبوس 
بود. ۳ زیرا صدقیا پادشاه یهودا او را به زندان انداخته» گفت؛ «چرا نبوت می‌کنی و 
می‌گویی که خداوند چنین می‌فرماید. اينك من این شهر را به دست پادشاه بابل تسلیم 
خواهم کرد و آن را تسخیر خواهد نمود. ۴ و صدقیا پادشاه یهودا از دست کلدانیان 
نخواهد رست بلکه البته به دست پادشاه بابل تسلیم شده» دهانش با دهان وی تکلّم خواهد 
نمود و چشمش چشم وی را خواهد دید. ه و خداوند می‌گوید که صدقیا را به بابل 
خواهد برد و او در آنجا تا حینی که از او تفقد نمایم خواهد ماند. زیرا که شما با کلدانیان 
جنگ خواهید کرد» اما کامیاب نخواهید شد.» 

۶ و ارمیا گفت: «کلام خداوند بر من نازل شده. گفت: ۷ اينك حنمئیل پسر عموی تو 
شوم نزد توآمده» خواهد گفت مزرعه مرا که در عناتوت است برای خود بخر زیرا حققَ 
اتفکاک ار آن قو ات که انز بحر یم 

۸ پس حتمْئیل پسر عموی من بر وفق کلام خداوند نزد من در صحن زندان آمده. مرا 
گفت: «تمنا اينکه مزرعه مرا که در عناتوت در زمین بنيامین است بخری زیرا که حق 
ارئیت و حقّ انفکاکش از آن تو است پس آن را برای خود بخر.» آنگاه دانستم که این 
کلام از جانب خدا/وند است. ٩‏ پس مزرعه‌ای را که در عناتوت بود از حنمئیل پسر 
عموی خود خریدم و وجه آن را هفده متقال نقره برای وی وزن نمودم. ۱۰ و قباله را 
نوشته» مُهر کردم و شاهدان گرفته» نقره را در میزان وزن نمودم. ۱۱ پس قباله‌های 
خرید را هم آن را که برحسب شریعت و فریضه مختوم بود و هم آن را که باز بود 
گرفتم. ۱۲ و قباله خرید را به باروك بن نیریا ابن مخسیا به حضور پسر عموی خود 
حنمئیل و به حضور شهودی که قباله خرید را امضا کرده بودند و به حضور همه 
یهودیانی که در صحن زندان نشسته بودند» سپردم. 

۳ و باروك را به حضور ایشان وصیت کرده» گفتم: ۰۳ «بهوه صبایوت خدای 
اسرائیل چنین می‌گوید: اين قباله‌ها یعنی قباله این خرید راء هم آن را که مختوم است و 
هم آن را که باز است» بگیر و آنها را در ظرف سفالین بگذار تا روزهای بسیار بماند. 
۵ زیرا یهوه صبایوت خدای اسرانیل چنین می‌گوید: دیگرباره خانه‌ها و مزرعه‌ها و 
تاکستانها در این زمین خریده خواهد شد.» 


۶ و بعد از آنکه قباله خرید را به باروك بن نیریا داده بودم نزد خدارند نضر"ع نموده؛ 
۳ ای خداوند یهوه اينك تو آسمان و زمین را به قوّت عظیم و بازوی بلند خود 
آفریدی و چیزی برای تو مشکل نیست ۱۰ که به هزاران احسان می‌نمایی و عقوبت گناه 
پدران را به آغوش پسرانشان بعد از ایشان می‌رسانی! خدای عظیم جبّار که اسم تو یهوه 
صبایو تام ‌باشد: ۱۹ عظیم مروت و قربالسنل که جفسانتا ین سامی و اههایبنر اد 
مفتوح است تا به هر کس برحسب راههایش و بر وفق ثمره اعمالش جزادهی. ۲۰ که 
آیات و علامات در زمین مصر و در اسرائیل و در میان مردمان تا امروز قرار دادی و 
از برای خود مثل امروز اسمی پیدا نمودی. ۲۱ و قوم خود اسرائیل را به آیات و 
علامات و به دست قوی و بازوی بلند و هیبت عظیم از زمین مصر بیرون آوردی. ۲۲ 
و این زمین را که برای پدران ایشان قسم خوردی که به ایشان بدهی به ایشان دادی. 
زمینی که به شیر و شهد جاری است. ۲۳ و ایشان چون داخل شده. آن را به تصرف 
آوردند کلام تو را نشنیدند و به شریعت تو سلوك ننمودند و به آنچه ایشان را امر 
فرمودی که بکنند عمل ننمودند. بنابراین تو تمام این بلا را به ایشان وارد آوردی. ۲۳ 
اينك سنگرها به شهر رسیده است نا آن را نسخیر نمایند و شهر به دست کلدانیانی که با 
آن جنگ می‌کنند به شمشیر و قحط و وبا تسلیم می‌شود و آنچه گفته بودی واقع شده است 
و اينك تو آن را می‌بینی. ۲۵ و تو ای خداوند بهوه به من گفتی که این مزرعه را برای 
خود به نقره بخر و شاهدان بگیر و حال آنکه شهر به دست کلدانیان تسلیم شده است.» 


۶ پس کلام خداوند به ارمیا نازل شده. گفت: ۲۷ «اينك من یهوه خدای تمامی بشر 
هستم. آیا هیچ امر برای من مشکل می‌باشد؟ ۲۸ بنابراین خداوند چنین می‌گوید: اينك 
من این شهر را به دست کلدانیان و به دست نبوکدرصر پادشاه بابل تسلیم می‌کنم و او آن 
را خواهد گرفت. ۲٩‏ و کلدانیانی که با این شهر جنگ می‌کنند آمده» این شهر را آتش 
خواهند زد و آن را با خانه‌هایی که بر بامهای آنها برای بعل بخور سوزانیدند و هدایای 
ریختنی برای خدایان غیر ريخته خشم مرا به هیجان آوردند» خواهند سوزانید. .۲ زیرا 
که بنی‌اسرائیل و بنی‌یهودا از طفولیت خود پیوسته شرارت ورزیدند و خدارند می‌گوید 
که بنی‌اسرائیل به اعمال دستهای خود خشم مرا دایماً به هیجان آوردند. ۳۱ زیرا که این 
شهر از روزی که آن را بنا کردند تا امروز باعث هیجان خشم و غضب من بوده است 
تا آن را از حضور خود دور اندازم. ۳۲ به سبب تمام شرارتی که بنی‌اسر ائیل و 
بنی‌یهودا» ایشان و پادشاهان و سروران و کاهنان و انبیای ایشان و مردان یهودا و 
ساکنان اورشلیم کرده. خشم مرا به هیجان ورده‌اند. ۳۳ و پشت به من داده‌اند و نه رو. 
و هر چند ایشان را تعلیم دادم بلکه صبح زود برخاسته» تعلیم دادم لیکن گوش نگرفتند و 
تأدیب نپذیرفتند. ۲۴ بلکه رجاسات خود را در خانه‌ای که به اسم من مسمّی است برپا 
کرده. آن را نجس ساختند. ۳۵ و مکان‌های بلند بعل را که در وادی ابن‌هنوم است بنا 
کردند تا پسران و دختران خود را برای مُولك از آتش بگذرانند. عملی که‌ایشان را امر 
نفرمودم و به خاطرم خطور ننمود که چنین رجاسات را بجا آورده» یهودا را مرتکب 
گناه گردانند.» 


۶ پس الا"ن از این سبب یهوه خدای اسرانیل در حق این شهر که شما درباره‌اش 
می‌گویید که به دست پادشاه بابل به شمشیر و قحط و وبا تسلیم شده است» چنین 
می‌فرماید: ۳۷ «اينك من ایشان را از همه زمینهایی که ایشان را در خشم و حذت و 
غضب عظیم خود رانده‌ام جمع خواهم کرد و ایشان را به این مکان باز آورده» به 
اطمینان ساکن خواهم گردانید. ۳۸ و ایشان قوم من خواهند بود و من خدای ایشان 
خواهم بود. ۳٩‏ و ایشان را يك دل و يك طریق خواهم داد تا به جهت خیریت خویش و 
پسران خویش که بعد از ایشان خواهند بود هميشه اوقات از من بترسند. ۴۰ و عهد 
جاودانی با ایشان خواهم بست که از احسان نمودن به ایشان برنخواهم گشت و ترس خود 
را در دل ایشان خواهم نهاد تا از من دوری نورزند. ۳۱ و از احسان نمودن به ایشان 
مسرور خواهم شد و ایشان را براستی و به تمامی دل و جان خود در این زمین غرس 
خواهم نمود. ۴۲ زیرا خداوند چنین می‌گوید: به نوعی که تمامی این بلای عظیم را به 
این قوم رسانیدم» همچنان تمامی احسانی را که به ایشان وعده داده‌ام به ایشان خواهم 
رسانید. ۲۳ و در این زمین که شما درباره‌اش می‌گویید که ویران و از انسان و بهایم 
خالی شده و به دست کلدانیان تسلیم گردیده است» مزرعه‌ها خریده خواهد شد. ۲۳ و 
مزر اهاپ تفر ۶ حر هقی تهها حو اه ترش رو موم حوا هنت تقو و نت هدان خر امد 
گرفت» در زمین بنيامین و حوالی اورشلیم و شهرهای یهودا و در شهرهای کوهستان و 
شهر‌های همواری و شهرهای جنوب‌زیرا خداوند می‌گوید اسیران ایشان را باز خواهم 
اورد.» 


و عده تفقد 


ٍ" و هنگامی که ارمیا در صحن زندان محبوس بود کلام خداوند بار دیگر 
بر او نازل شده» گفت: ۲ « خداوند که اپن کار را هتکن ور خداوند که آن را مصور 
ساخته. مستحکم می‌سازد و اسم او بهوه است چنین می‌گوید: ۲ مرا بخوان و تو را 
اجابت خواهم نمود و تو را از چیزهای عظیم و مخفی که آنها را ندانسته‌ای مخبر خواهم 
ساخت. ۴ زیرا که یهوه خدای اسرائیل درباره خانه‌های این شهر و درباره خانه‌های 
پادشاهان یهودا که در مقابل سنگرها و منجنیقها منهدم شده است» ۵ و می‌آیند تا با 
کلدانیان مقاتله نمایند و انها را به لاشهای کسانی که من در خشم و غضب خود ایشان را 
کشتم پر می‌کنند. زیرا که روی خود را از این شهر به سبب تمامی شرارت ایشان 
مستور ساخته‌ام. ۶ اينك به این شهر عافیت و علاج باز خواهم داد و ایشان را شفا 
خواهم بخشید و فراوانی سلامتی و امانت را به ایشان خواهم رسانید. ۷ و اسیران یهودا 
و اسیران اسرائیل را باز آورده» ایشان را مثل اول بنا خواهم نمود. ۸ و ایشان را از 
تمامی گناهانی که به من ورزیده‌اند» طاهر خواهم ساخت و تمامی تقصیرهای ایشان را 
که بدانها بر من گناه ورزیده و از من تجاوز کرده‌اند» خواهم آمرزید. ؛ و این شهر 
برای من اسم شادمانی و تسبیح و جلال خواهد بود نزد جمیع امّت‌های زمین که چون 
آنها همه احسانی را که به ایشان نموده باشم بشنوند خواهند ترسید. و به سبب تمام اين 
احسان و تمامی سلامتی که من به ایشان رسانیده باشم»خواهند لرزید. .۱ خداوند چنین 
می‌گوید که در اين مکان که شما درباره‌اش می‌گویبد که آن ویران و خالی از انسان و 
بهایم است یعنی در شهرهای یهودا و کوچه‌های اورشلیم که ویران و خالی از انسان و 


ساکنان و بهایم است» ۱۱ در آنها آواز شادمانی و آواز سرور و آواز داماد و آواز 
عروس و آواز کسانی که می‌گویند هوه صبایوت را تسبیح بخوانید زیرا خداوند نیکو 
ای رو اه اه و و و ای که م۶ 
تشکر به خانه خدارند می‌آورند. زیرا خداوند می‌گوید اسیران این زمین را مثل سابق 
باز خواهم آورد. ۱۲ یهوه صبایوت چنین می‌گوید: در اینجایی که ویران و از انسان و 
بهایم خالی است و در همه شهرهایش بار دیگر مسکن شبانانی که گله‌ها را می‌خوابانند 
خواهد بود. ۱۳ و خداوند می‌گوید که در شهرهای کوهستان و شهرهای همواری و 
شهرهای جنوب و در زمین بنيامین و در حوالی اورشلیم و شهرهای یهودا گوسفندان بار 
دیگر از زیردست شمارندگان خواهند گذشت. ۱۳ اينك خدا/وند می‌گوید: ایامی می‌آید که 
آن و عده نیکو را که درباره خاندان اسراثیل و خاندان بهودا دادم وفا خواهم نمود. ۱۵ در 
ان باون آن زمان قناحه لت بر اف دای کو آهم راید و ار اتصانه و عوالگاو۱ 
در زمین جاری خواهد ساخت. ۱۶ در آن ایام یهودا نجات خواهد یافت و اورشلیم به 
امنیت مسکون خواهد شد و اسمی که به آن نامیده می‌شود این است: بهوه صیدقیلو. ۱۷ 
زیرا خداوند چنین می‌گوید که از داود کسی که بر کرسی خاندان اسرائیل بنشیند گم 
نخواهد شد. ۱۸ و از لاویان کهنه کسی که قربانی‌های سوختنی بگذراند و هدایای آردی 
بسوزاند و ذبایح هميشه دبح نماید از حضور من کم نخواهد شد.» 

٩‏ و کلام خداوند بر ارمیا نازل شده. گفت: ۲۰ «خداوند چنین می‌گوید: اگر عهد مرا 
با روز و عهد مرا با شب باطل توانید کرد که روز و شب در وقت خود نشود» ۲۱ آنگاه 
عهد من با بنده من داود باطل خواهد شد تا برایش پسری که بر کرسی او سلطنت نماید 
نباشد و با لاویان کهنه که خادم من می‌باشند. ۲۲ چنانکه لشکر آسمان را نتوان شمرد و 
ریگ دریا را قیاس نتوان کرد» همچنان ذریت بنده خود داود و لاویان را که مرا خدمت 
می‌نمایند زیاده خواهم گردانید.» 

۳ و کلام خداوند بر ارمیا نازل شده. گفت: ۲۳ «آیا نمی‌بینی که این قوم چه حرف 
می‌زنند؟ می‌گویند که خداوند آن دو خاندان را که برگزیده بود ترك نموده است. پس 
قوم مرا خوار می‌شمارند که در نظر ایشان دیگر قومی نباشند. ۲۵ خداوند چنین 
می‌گوید: اگر عهد من با روز و شب نمی‌بود و قانون‌های آسمان و زمین را قرار 
نمی‌دادم» ۲۶ آنگاه نیز ذریت یعقوب ونسل بنده خود داود را ترك می‌نمودم و از ذریت 
او بر اولاد ابراهیم و اسحاق و یعقوب حاکمان نمی‌گرفتم. زیرا که اسیران ایشان را باز 
خواهم اورد و بر ایشان ترحم خواهم نمود.» 


هشدار به صدقیا 
۳۳ کلامی که از جانب خداوند در حینی که نبوکدنصر پادشاه بابل و تمامی 


لشکرش و جمیع ممالك جهان که زیر حکم او بودند و جمیع قومها با اورشلیم و تمامی 
شهر هايش جنگ می‌نمودند بر ارمیا نازل شده. گفت: ۲ «یهوه خدای اسرائیل چنین 
می‌گوید: برو و صدقیا پادشاه یهودا را خطاب کرده» وی را بگو خداوند چنین 
می‌فرماید: اينك من این شهر را به دست پادشاه بابل تسلیم می‌کنم و او آن را به آتش 
خواهد سوزانید. ۳ و تو از دستش نخواهی رست. بلکه البته گرفتار شده» به دست او 


تسلیم خواهی گردید و چشمان تو چشمان پادشاه بابل را خواهد دید و دهانش با دهان تو 
گفتگو خواهد کرد و به بایل خواهی رفت. ۳ لیکن ای صدقیا پادشاه یهودا کلام خداوند 
را بشنو. خداوند درباره تو چنین می‌گوید: به شمشیر نخواهی مرد ه بلکه بسلامتی 
خواهی مرد. و چنانکه برای پدرانت یعنی پادشاهان پیشین که قبل از تو بودند 
(عطریات) سوزانیدند» همچنان برای تو خواهند سوزانید و برای تو ماتم گرفته» خواهند 
گفت: آه ای آقا. زیرا خد/وند می‌گوید: من این سخن را گفتم.» 

۶ پس ارمیا نبی تمامی این سخنان را به صدهقیا پادشاه یهودا در اورشلیم گفت ۷ 
هنگامی که لشکر پادشاه بابل با اورشلیم و با همه شهرهای باقی یهودا یعنی با لاکیش و 
عزیقه جنگ می‌نمودند. زیرا که این دو شهر از شهرهای حصاردار یهودا فقط باقی 
مانده بود. ۸ کلامی که از جانب خداوند بر ارمیا نازل شد بعد از آنکه‌صدقیا پادشاه با 
تمامی قومی که در اورشلیم بودند عهد بست که ایشان به آزادی ندا نمایند» »تا هر کس 
غلام عبرانی خود و هر کس کنیز عبرانیه خویش را به آزادی رها کند و هیچکس برادر 
یهود خویش را غلام خود نسازد. ۱۰ پس جمیع سروران و تمامی قومی که داخل این 
عهد شدند اطاعت نموده» هر کدام غلام خود را و هر کدام کنیز خویش را به آزادی رها 
کردند و ایشان را دیگر به غلامی نگاه نداشتند بلکه اطاعت نموده. ایشان را رهایی 
دادند. ۱۱ لکن بعد از آن ایشان برگشته غلامان و کنیزان خود را که به آزادی رها 
کرده بودند» باز آوردند و ایشان را به غنف به غلامی و کنیزی خود گرفتند. 

۲ و کلام خداوند بر ارمیا از جانب خداوند نازل شده. گفت: ۱۳ «یهوه خدای 
اسرائیل چنین می‌گوید: من با پدران شما در روزی که ایشان را از زمین مصر از خانه 
بندگی بیرون آوردم عهد بسته گفتم ۴ که در آخر هر هفت سال هر کدام از شما برادر 
عبرانی خود را که خویشتن را به تو فروخته باشد رها کنید. و چون تو را شش سال 
بندگی کرده باشد او را از نزد خود به آزادی رهایی دهی. اما پدران شما مرا اطاعت 
ننمودند و گوش خود را به من فرا نداشتند. ۱۵ و شما در این زمان بازگشت نمودید و 
آنچه در نظر من پسند است بجا آوردید. و هر کس برای همسایه خود به آزادی ندا 
نموده» در خانه‌ای که به اسم من نامیده شده است عهد بستید. ۱۶ اما از آن روتافته اسم 
مرا بی‌عصمت کردید و هر کدام از شما غلام خود را و هر کس کنیز خویش را که 
ایشان را برحسب میل ایشان به آزادی رها کرده بودید» باز آوردیدو ایشان را به عنف به 
غلامی و کنیزی خود گرفتید. ۱۷ بنابر این خداوند چنین می‌گوید: چونکه شما مرا 
اطاعت ننمودید و هر کس برای برادر خود و هر کدام برای همسایه خویش به آزادی ندا 
نکردید» اينك خداوند می‌گوید: من برای شما آزادی را به شمشیر و وباو قحط ندا 
می‌کنم و شما را در میان تمامی ممالك جهان مشوّش خواهم گردانید. ۱۸ و تسلیم خواهم 
کرد کسانی را که از عهد من تجاوز نمودند و وفا ننمودند به کلام عهدی که به حضور 
من بستند» حینی که گوساله را دو پاره کرده» در میان پاره‌هایش گذاشتند. ٩‏ یعنی 
سروران یهودا و سروران اورشلیم و خواجه‌سرایان و کاهنان و تمامی قوم زمین را که 
در میان پاره‌های گوساله گذر نمودند. ۳۰ و ایشان را به دست دشمنان ایشان و به دست 
انانی که قصد جان ایشان دارند» خواهم سپرد و لاشهای ایشان خوراك مرغان هواو 
حیوانات زمین خواهد شد. ۲۱ و صدقیا پادشاه یهودا و سرورانش را به دست دشمنان 
ایشان و به دست آنانی که قصد جان ایشان دارند و به دست لشکر پادشاه بابل که از نزد 
شما رفته‌اند تسلیم خواهم کرد. ۲۲ اينك خدا/وند می‌گوید من امر می‌فرمایم و ایشان را 


به این شهر باز خواهم آورد و با آن جنگ کرده» آن را خواهند گرفت و به آتش خواهند 
سوزانید و شهرهای بهودا را ویران و غیرمسکون خواهم ساخت.» 


رکابیان 


۵ . کلامی که از جانب خدارند در ایام بُوباقیم بن بوشیا پاشاه یهودا بر 
ارمیانازل شده» گفت: ۲ «به خانه رکابیان برو و به ایشان سخن گفته» ایشان را به یکی 
از حجره‌های خانه خداوند بیاور و به ایشان شراب بنوشان.» 

۳ پس یازئبا ابن ارمیا ابن حبصینیا و برادرانش و جمیع پسرانش و تمامی خاندان 
رکابیان را برداشتم» ۴ و ايشان را به خانه خد/وند به حجره پسران حانان بن یجدلیا 
مرد خدا که به پهلوی خجره سروران و بالای حجره مَعْسییا ابن شَلوم» مستحفظ آستانه 
بود آوردم. ه و کوزه‌های پر از شراب و پیاله‌ها پیش رکابیان نهاده» به ایشان گفتم: 
«شر اب بنوشید.» 

۶ ایشان گفتند: «شراب نمی‌نوشیم زیرا که پدر ما یوناداب بن رکاب مارا وصیت 
تفت د6: کش که شما بر تسردان شتما آبدا شراب ند شنید. و خانه هایقا مکنید.. کشت 
منمایید و تاکستانها غرس مکنید و انها را نداشته باشید بلکه تمامی روزهای خود را در 
خیمه‌ها ساکن شوید تا روزهای بسیار به روی زمینی که شما در آن غریب هستید زنده 
بمانید. ۸ و مابه سخن پدر خود یوناداب بن رکاب و بهر چه او به ما امر فرمود 
اطاعت نموده» در تمامی عمر خود شراب ننوشیدیم» نه ما و نه زنان ماو نه پسران ماو 
نه دختران ما. ؛ و خانه‌ها برای سکونت خود بنا نکردیم و تاکستانها و املاك و 
مزرعه‌ها برای خود نگرفتيم. ۱۰ و در خیمه‌ها ساکن شده. اطاعت نمودیم و به آنچه 
پدر ما یوناداب ما را امر فرمود عمل نمودیم. ۱ لیکن وقتی که نبوکدرصر پادشاه بابل 
به زمین برآمد گفتیم: بیایید از ترس لشکر کلدانیان و لشکر ارامیان به اورشلیم داخل 
شویم پس در اورشلیم ساکن شدیم. 

۲ پس کلام خداوند بر ارمیا نازل شده. گفت: ۱۳ «یهوه صبایوت خدای اسرائیل چنین 
می‌گوید: برو و به مردان یهودا و ساکنان اورشلیم بگو که خداوند می‌گوید: آیا تأدیب 
نمی‌پذیرید و به کلام من گوش نمی‌گیرید؟ ۱۴ سخنان یوناداب بن رکاب که به پسران 
خود وصیت نمود که شراب ننوشید استوار گردیده است و تا امروز شراب نمی‌نوشند و 
وصیت پدر خود را اطاعت می‌نمایند؛ امّا من به شما سخن گفتم و صبح زود برخاسته» 
تکلم نمودم و مرا اطاعت نکردید. ۱۵ و بندگان خود انبیا را نزد شما فرستادم و صبح 
زود برخاسته» ایشان را ارسال نموده» گفتم هر کدام از راه بد خود بازگشت نمایید و 
اعمال خود را اصلاح کنید و خدایان غیر را پیروی منمایید و آنها را عبادت مکنید تا در 
زمینی که به شما و به پدران شما داده‌ام ساکن شوید. اما شما گوش نگرفتید و مرا 
اطاعت ننمودید. ۱۶ پس چونکه پسران یوناداب بن رکاب وصیت پدر خویش را که به 
ایشان فرموده است اطاعت می‌نمایند و این قوم مرا اطاعت نمی‌کنند» ۱۷ بنابراین یهوه 
خدای صبایوت خدای اسرائیل چنین می‌گوید: اينك من بر یهودا و بر جمیع سکنه اورشلیم 
تمامی آن بلا را که درباره ایشان گفته‌ام وارد خواهم آورد زیرا که به ایشان سخن گفتم و 
نشنیدند و ایشان را خواندم و اجابت ننمودند.» 


۸ و ارمیا به خاندان رکابیان گفت: «یهوه صبایوت خدای اسرائیل چنین می‌گوید: 
چونکه شما وصیت پدر خود یوناداب را اطاعت نمودید و جمیع اوامر او را نگاه داشته 
بهر آنچه او به شما امر فرمود عمل نمودید» ۱۰ بنابراین یهوه‌صبایوت خدای اسرائیل 
چنین می‌گوید: از یوناداب بن رکاب کسی که دایم به حضور من بایستد کم نخواهد شد.» 


سوزاندن طومار 

۴ و در سال چهارم بهوباقیم ین بوشیا پانشاه یهودا واقع شد که این کلام از جائب 
خدا/وند بر ارمیا نازل شده. گفت: ۲ «طوماری برای خود گرفته» تمامی سخنانی را که 
من درباره اسرائیل و یهودا و همه امّت‌ها به تو گفتم از روزی که به تو تکلّم نمودم یعنی 
از ایام یوشیا تا امروز در آن بنویس. ۳ شاید که خاندان یهودا تمامی بلا را که من 
می‌خواهم بر ایشان وارد بیاورم گوش بگیرند تا هر کدام از ایشان از راه بد خود 
بازگشت نمایند و من عصیان و گناهان ایشان را بیامرزم.» 

۳ پس ارمیا باروك بن ثیریا را خواند و باروك از دهان ارمیا تمامی کلام خداوند را که 
به او گفته بود در آن طومار نوشت. ۵ و ارمیا باروك را امر فرموده» گفت: «من 
محبوس هستم و نمی‌توانم به خانه خداوند داخل شوم. ۶ پس تو برو و سخنان خداوند 
را از طوماری که از دهان من نوشتی در روز صوم در خانه خداوند در گوش قوم 
بخوان و نیز آنها را در گوش تمامی یهودا که از شهرهای خود می‌آیند بخوان. ۷ شاید 
که به حضور خداوند استغائه نمایند و هر کدام از ایشان از راه بد خود بازگشت کنند 
زیرا که خشم و غضبی که خداوند درباره اين قوم فرموده است عظیم می‌باشد.» 

۸ پس باروك بن نیریا به هر آنچه ارمیا نبی او راامر فرموده بود عمل نمود و کلام 
خداوند را در خانه خداوند از آن طومار خواند. » و در ماه نهم از سال پنجم يهوياقيم 
بن یوشیا پادشاه یهودا» برای تمامی اهل اورشلیم و برای همه کسانی که از شهرهای 
یهودا به اورشلیم می‌آمدند» برای روزه به حضور خداوند ندا کردند. ۱۰ و باروك 
سخنان ارمیا را از آن طومار در خانه خداوند در حجره جمریا ابن شافان کاتب در 
صحن فوقانی نزد دهنه دروازه جدید خانه خداوند به گوش تمامی قوم خواند. ۱۱ و 
چون میکایا ابن جمریا ابن شافان تمامی سخنان خداوند را از آن طومار شنید» ۱۲ به 
خانه پادشاه به حجره کاتب آمد و اينك جمیع سروران در آنجا نشسته بودند یعنی آلیشاماع 
کاتب و دلایا ابن شمعیا و آلناتان بن عکبور و جمریا ابن شافان و صیدقیا ابن حتئیا و 
سایر سروران. ۱۳ پس میکایا تمامی سخنانی را که از باروك وقتی که آنها را به گوش 
خلق از طومار می‌خواند شنید برای ایشان باز گفت. ۱۴ آنگاه تمامی سروران یهودی ابن 
تتلبا ابن شلمبا ابن گوشی را نزد باروك فرستادند تا بگوید: «آن طوماری را که به گوش 
قوم خواندی به دست خود گرفته» بیا.» پس باروك بن تیریا طومار را به دست خود 
گرفته نزد ایشان آمد. 

۵ و ایشان وی را گفتند: «بنشین و آن را به گوشهای ما بخوان.» و باروك به گوش 
ایشان خواند. ۱۶ و واقع شد که چون ایشان تمامی این سخنان را شنیدند با ترس به 
یکدیگر نظر افکندند و به باروك گفتند: «البته تمامی این سخنان را به پادشاه بیان خواهیم 
کرد.» ۷ و از باروك سوال کرده. گفتند: «مارا خبر بده که تمامی این سخنان را 
چگونه از دهان او نوشتی.» ۱۸ باروك به ایشان گفت: «او تمامی این سخنان را از 
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من می‌خواند و من با مرگب در طومار می‌نوشتم.» ۱٩‏ سروران به باروك گفتند: «تو و 
ارمیا رفته. خویشتن را پنهان کنید تا کسی نداند که کجا می‌باشید.» 

۳۰ پس طومار را در حجره آلیشاماع کاتب گذاشته» به سرای پادشاه رفتند وتمامی این 
سخنان را به گوش پادشاه باز گفتند. ۳۱ و پادشاه یهودی را فرستاد تا طومار را بیاورد 
و یهودی آن را از حجره الیشاماع کاتب آورده» در گوش پادشاه و در گوش تمامی 
سرورانی که به حضور پادشاه حاضر بودند خواند. ۳۲ و پادشاه در ماه نهم در خانه 
زمستانی نشسته و آتش پیش وی بر منقل افروخته بود. ۲۳ و واقع شد که چون بهودی 
سه چهار ورق خوانده بود. (پادشاه) آن را با قلمتراش قطع کرده» در آتشی که بر منقل 
بود انداخت تا تمامی طومار در آتشی که در منقل بود سوخته شد. ۲۳ و پادشاه و همه 
بندگانش که تمامی این سخنان را شنیدند» نه ترسیدند و نه جامه خود را چاك زدند. 

۵ لیکن آلناتان و ذلایا و جمَریا از پادشاه التماس کردند که طومار را نسوزاند اما به 
ایشان گوش نگرفت. ۲۶ بلکه پادشاه برخمینیل شاهزاده و سرایا ابن عزرنیل و شلمّیا 
۷ و بعد از آنکه پادشاه طومار و سخنانی را که باروك از دهان ارمیا نوشته بود 
سوزانید» کلام خدارند بر ارمیا نازل شده. گفت: ۲۸ «طوماری دیگر برای خود باز 
گیر و همه سخنان اولین را که در طومار نخستین که بهوي‌اقیم پادشاه یهودا آن را 
سوزانید بر آن بنویس. ۲٩‏ و به يهوياقيم پادشاه یهودا بگو خداوند چنین می‌فرماید: تو 
این طوماررا سوزانیدی و گفتی چرا در آن نوشتی که پادشاه بایل البته خواهد آمد و اين 
زمین را خراب کرده» انسان و حیوان را از آن نابود خواهد ساخت. .۰" بنابراین خداوند 
درباره بهوياقیم پادشاه بهودا چنین می‌فرماید که برایش کسی نخواهد بود که بر کرسی 
داود بنشیند و لاش او روز در گرما و شب در سرما بیرون افکنده خواهد شد. ۳۱ و بر 
او و بر ذریتش و بر بندگانش عقوبت کناه ایشان را خواهم اورد و بر ایشان و بر سکنه 
اورشلیم و مردان یهودا تمامی آن بلا را که درباره‌ایشان گفته‌ام خواهم رسانید زیرا که 
مرا نشنیدند.» 

۲ پس ارمیا طوماری دیگر گرفته» به باروك بن نیریای کاتب سپرد و او تمامی سخنان 
طوماری را که يهوياقيم پادشاه یهودا به آتش سوزانیده بود از دهان ارمیا در آن نوشت و 
سخنان بسیاری نیز مثل آنها بر آن افزوده شد. 


ارمیا در زندان 


۳۷ و صدقیا ابن یوشیا پادشاه به جای کنیاهو ابن یهویاقیم که نبوکدرصر 
پادشاه بابل او را بر زمین یهودا به پادشاهی نصب کرده بود» سلطنت نمود. ۲ و او و 
بندگانش و اهل زمین به کلام خداوند که به واسطه ارمیا نبی گفته بود گوش ندادند. ۳ 
و صدقیا پادشاه» بهوگل بن شلمیا و صفنیا ابن معیبا کاهن را نزد ارمیای نبی فرستاد که 
بگویند: «نزد یهوه خدای ما به جهت ما استغاثه نما.» ۴ و ارمیا در میان قوم آمد و شد 
می‌نمود زیرا که او را هنوز در زندان نینداخته بودند. ه و لشکر فرعون از مصر 


بیرون آمدند و چون کلدانیانی که اورشلیم را محاصره کرده‌بودند» خبر ایشان را شنیدند؛ 
از پیش اورشلیم رفتند. 

۶ آنگاه کلام خداوند بر ارمیا نبی نازل شده» گفت. ۷ <«پهوه خدای اسر ائیل چنین 
می‌فرماید: به پادشاه یهودا که شما را نزد من فرستاد تا از من مسألت نمایبد چنین 
بگویید: اينك لشکر فرعون که به جهت اعانت شما بیرون آمده‌اند» به ولایت خود به 
مصر مراجعت خواهند نمود. ۸ و کلدانیان خواهند برگشت و با این شهر جنگ خواهند 
کرد و آن را تسخیر نموده» به آتش خواهند سوزانید. » و خداوند چنین می‌گوید که 
خویشتن را فریب ندهید و مگویید که کلدانیان از نزد ما البته خواهند رفت» زیرا که 
نخواهند رفت. .۰۰ بلکه اگر تمامی لشکر کلدانیانی را که با شما جنگ می‌نمایند چنان 
شکست می‌دادید که از ایشان غیر از مجروح‌شدگان کسی نمی‌ماند» باز هر کدام از ایشان 
از خیمه خود برخاسته» این شهر را به آتش می‌سوز انیدند.» 

۱ و بعد از آنکه لشکر کلدانیان از ترس لشکر فرعون از اورشلیم کوچ کرده بودند» 
واقع شد ۱۲ که ارمیا از اورشلیم بیرون می‌رفت تا به زمین بنيامین برود و در انجا از 
میان قوم نصیب خود را بگیرد. ۱۳ و چون به دروازه بنيامین رسید» رئیس کشیکچیان 
مسمّی به یرئیا ابن شْلمیا ابن حتئیا در آنجا بود و او ارمیای نبی را گرفته» گفت: «نزد 
کلدانیان می‌روی؟» 

۳ ارمیا گفت: «دروغ است. نزد کلدانیان نمی‌روم.» لیکن ییا به وی گوش نداد و 
ارمیا را گرفته او را نزد سروران آورد. ۱۵ و سروران بر ارمیا خشم نموده او را 
ار اور اوه خی تاش کات ار مان دار بر آن راز تدای تساه و 9 
و چون ارمیا در سیاه‌چال به یکی از حجره‌ها داخل شده بود و ارمیا روزهای بسیار در 
آنجا مانده بود» ۱۷۲ آنگاه صدقیا پادشاه فرستاده» او را آورد و پادشاه در خانه خود خفیه 
از او سوال نموده» گفت که «آیا کلامی از جانب خداوند هست؟» ارمیا گفت: «هست و 
گفت به دست پادشاه باپل تسلیم خواهی شد» 

۸ و ارمیا به صدقیا پادشاه گفت: «و به تو و بندگانت و این قوم چه گناه کرده‌ام که مرا 
به زندان انداخته‌اید؟ ۱۰ و انبیای شما که برای شما نبوّت کرده گفتند که پادشاه بابل بر 
شما و بر اين زمین نخواهد آمد کجا می‌باشند؟ .۲ پس الا"ن ای آقایم پادشاه بشنو: تمئا 
اینکه استدعای من نزد تو پذیرفته شود که مرا به خانه یوناتان کاتب پس نفرستی مبادا در 
آنجا بمیرم.» 

۱ پس صدقیا پادشاه امر فرمود که ارمیا را در صحن زندان بگذارند. و هر روز 
فرص نانی از کوچه خبازان به او دادند تا همه نان از شهر تمام شد. پس ارمیا در صحن 
زندان ماند. 


ارمیا در سیاهچال 


۸ و ننفیا ابن مان و جقلیا ابن فثنخور و بوگل ین شلنیا و فثلخور بن ملکیا 
خنان ارمیا را شنیدند که تمامی قوم را بدانها مخاطب ساخته گفت: ۲ « خداوند چنین 


می‌گوید: هر که در این شهر بماند از شمشیر و قحط و وبا خواهد مرد» اما هر که نزد 
کلدانیان بیرون رود خواهد زیست و جانش برای او غنیمت شده» زنده خواهد ماند. ۳ 


خداوند چنین می‌گوید: این شهر البته به دست لشکر پادشاه بابل تسلیم شده» آن را تسخیر 
خواهد نمود.» 


۴ پس آن سروران به پادشاه گفتند: «تمنا اینکه این مرد کشته شود زیرا که بدین منوال 
دستهای مردان جنگی را که در اين شهر باقی مانده‌اند و دستهای تمامی قوم را شست 
می‌کند چونکه مثل این سخنان به ایشان می‌گوید. زیرا که این مرد سلامتی این قوم را 
نمی‌طلبد بلکه ضرر ایشان را.» 

۵ صدقیا پادشاه گفت ۰ «اینك او در دست شما است زیرا پادشاه به خلاف شما کاری 
نمی‌تو اند کر 

۶ پس ارمیا را گرفته او را در سیاه‌چال ملکیا ابن ملكْ که در صحن زندان بود انداختند و 
ارمیا را به ریسمانها فرو هشتند و در آن سیاه‌چال آب نبود لیکن گل بود و ارمبا به گل 
فرو رفت. ۷ و چون عبدملك حبشی که یکی از خواجه‌سرایان و در خانه پادشاه بود 
شنید که ارمیا را به سیاهچال انداختند (و به دروازه بنيامین نشسته بود)» ۸ آنگاه عبدماك 
از خانه پادشاه بیرون آمد و به پادشاه عرض کرده» گفت: «که ای اقایم پادشاه. این 
مردان در آنچه به ارمیای نبی کرده و او را به سیاچال انداخته‌اند» شریرانه عمل 
نموده‌اند و او در جایی که هست از گرسنگی خواهد مرد زیرا که در شهر هیچ نان باقی 


نپست.» 


۳ 


۰ پس پادشاه به عبدملك حبشی امر فرموده گفت: «سی نفر از اینجا همراه خود بردار 
و ارمیای نبی را قبل از آنکه بمیرد از سیامچال برآور.» ۱۱ پس عبدمك آن کسان را 
همراه خود برداشته» به خانه پادشاه از زير خزانه داخل شد و از آنجا پارچه‌های مندرس 
و رقعه‌های پوسیده گرفته»آنها را با ریسمانها به سیاه‌چال نزد ارمیا فروهشت. ۱۲ و 
عبدملك حبشی به ارمیا گفت: «اين پارچه‌های مندرس و رقعه‌های پوسیده را زیر بغل 
خود در زیر ریسمانها بگذار.» و ارمیاچنین کرد. ۱۳ پس ارمیا را با ریسمانها کشیده؛ 
او را از سیاهچال برآوردند و ارمیا در صحن زندان ساکن شد. 
۴ و صدقیا پادشاه فرستاده» ارمیا نبی را به مدخل سومی که در خانه خدا/وند بود نزد 
خود آورد و پادشاه به ارمیا گفت: «من از تو مطلبی می‌پرسم» از من چیزی مخفی 
مدار.» ۱۵ ارمیا به صدقیا گفت: «اگر تو را خبر دهم آیا هر آینه مرا نخواهی گشت و 
اگر تو را پند دهم مرا نخواهی شنید؟» ۱۶ آنگاه صدقیا پادشاه برای ارمیا خفیه قسم 
خورده» گفت: «به حیات بهوه که این جان را برای ما آفرید قسم که تو را نخواهم کشت 
و تو را به دست این کسانی که قصد جان تو دارند تسلیم نخواهم کرد.» 
۷ پس ارمیا به صدقیا گفت: «یهوه خدای صبایوت خدای اسرانیل چنین می‌گوید: اگر 
حقیقتاً نزد سروران پادشاه بابل بیرون روی» جان تو زنده خواهد ماند و این شهر به آتش 
سوخته نخواهد شد بلکه تو و اهل خانه‌ات زنده خواهید ماند. ۱۸ اما اگر نزد سروران 
پادشاه بابل بیرون نروی» این شهر به دست کلدانیان تسلیم خواهد شد و آن را به آتش 
خواهند سوزانید و تو از دست ایشان نخواهی رست.» 
٩‏ اما صدقیا پادشاه به ارمیا گفت: «من از یهودیانی که بطرف کلدانیان شده‌اند 
می‌ترسم مبادا مرا به دست ایشان تسلیم نموده» ایشان مرا تفضیح نمایند.» .۲ ارمیا در 
اطاعت نمایی تا تو را خیریت‌شود و جان تو زنده بماند. ۲۱ اما اگر از بیرون رفتن ابا 


نمایی کلامی که خداوند بر من کشف نموده این است: ۲۲ اینك تمامی زنانی که در 
خانه پادشاه یهودا باقی مانده‌اند» نزد سروران پادشاه بابل بیرون برده خواهند شدو ایشان 
خواهند گفت: آصندقای تو تو را اغوا نموده» بر تو غالب آمدند و الاکن چونکه پایهای تو 
در لجن فرو رفته است ایشان به عقب برگشته‌اند. ۲۳ و جمیع زنانت و فرزندانت را 
نزد کلدانیان بیرون خواهند برد و تو از دست ایشان نخواهی رست. بلکه به دست پادشاه 
بابل گرفتار خواهی شد و این شهر را به آتش خواهی سوزانید.» 

۳۴ آنگاه صدقیا به ارمپا گفت: «زنهار کسی از این سخنان اطلاع نیابد و نخواهی مرد. 
۲۵ و اگر سروران بشنوند که با تو گفتگو کرده‌ام و نزد تو امده» تو را گویند تمنا 
اینکه ما را از آنچه به پادشاه گفتی و آنچه پادشاه به تو گفت اطلاع دهی و آن را از 
ما مخفی نداری تا تو رابه قتل نرسانیم ۳۶ آنگاه به ایشان بگو: من عرض خود را 
به حضور پادشاه رسانیدم تا مرا به خانه یوناتان باز نفرستد تا در آنجا نمیرم.» 
۷ پس جمیع سروران نزد ارمیا آمده» از او سوال نمودند و او موافق همه این سخنانی 
که پادشاه به او امر فرموده بود به ایشان گفت.پس از سخن گفتن با او باز ایستادند چونکه 
مطلب فهمیده نشد. ۲۸ و ارميا در صحن زندان تا روز فتح شدن اورشلیم ماند؛ و 
هنگامی که اورشلیم گرفته شد. در آنجا بود. 


سقوط اورشلیم 
۳۹ در ماه دهم از سال نهم صدقیاپادشاه یهودا» نبوکدرصر پادشاه بابل با 


تمامی لشکر خود بر اورشلیم آمده» آن را محاصره نمودند. ۲ و در روز نهم ماه چهارم 
از سال یازدهم صدقیا در شهر رخنه کردند. ۳ و تمام سروران پادشاه بابل داخل شده. 
در دروازه وسطی نشستند یعنی ترجل شرأصر و سمُجرتبُو و سرسکیم رئیس خواجه 
سراپان و ترجل شراصر رئیس مجوسپان و ساپر سرداران پادشاه بابل. ۲ و چون 
صدقیا پادشاه یهودا و تمامی مردان جنهُی این را دیدند» فرار کرده» به راه باغ شاه از 
دروازه‌ای که در میان دو حصار بود در وقت شب از شهر بیرون رفتند و (پادشاه) به 
راه عربه رفت. هو لشکر کلدانیان ایشان را تعاقب نموده» در عربه آریحا به صدفیا 
رسیدند و او را گرفتار کرده» نزد نبوکدرصر پادشاه بابل به ربّله در زمین حماتٌ آوردند 
و او بر وی فتوی داد. ۶ و پادشاه بابل پسران صدقیا را پیش رویش در ربله به قتل 
رسانید و پادشاه بابل تمامی شرفای یهودا را کشت. ۷ و چشمان صدفیا را کور کرد و 
او را به زنجیرها بسته» به بابل برد. ۸ و کلدانیان خانه پادشاه و خانه‌های قوم را به 
آتش سوزانیدند و حصارهای اورشلیم را منهدم ساختند. » و تبوزردان رئیس جلادان» 
بقیه قوم را که در شهر باقی مانده بودند و خارجین را که بطرف او شده بودند و بقیه قوم 
را که مانده بودند به بابل به اسیری برد. ۱۰ لیکن تبوزردان رئیس جلادان فقیران قوم 
را که چیزی نداشتند در زمین بهودا واگذاشت و تاکستانها و مزرعه‌ها در آن روز به 
اپشان داد, 

۱ و نبوکدرصر پادشاه بابل درباره ارميا به نبوزردان رئیس جلادان امر فرموده 
گفت: ۱۲ «اورا بگیر و به او نك متوجه شده» هیچ اذیتی به وی مرسان بلکه هر چه به 
تو بگوید برایش بعمل آور.» ۱۳ پس نبوزردان رئیس جلادان و تبوشزّبان رئیس خواجه 


سرایان و ترجل شرآصر رئیس مجوسیان و سایر سروران پادشاه بابل فرستادند ۱۴ و 
ارسال نموده» ارمیا را از صحن زندان برداشتند و او را به جذلیا ابن آخیقام بن شافان 
سپردند تا او را به خانه خود ببرد. پس در میان قوم ساکن شد. 

۵ و چون ارمیا هنوز در صحن زندان محبوس بود» کلام خداوند بر وی نازل شده. 
گفت: ۱۶ «برو و عبدملك حبشی را خطاب کرده» بگو. یهوه صبایوت خدای اسر ائیل 
چنین می‌فررماید: اينك کلام خود را ب بر اين شهر به بلا وارد خواهم آورد و نه بخوبی و 
در آن روز در نظر تو واقع خواهد شد. ۱7 لیکن خداوند می‌گوید: من تو را در آن روز 
نجات خواهم داد و به دست کسانی که از ایشان می‌ترسی تسلیم نخواهی شد. ۱۸ زیرا 
خداوند می‌گوید که تو را البته رهایی خواهم داد و به شمشیر نخواهی افتاد» بلکه از اين 
جهت که بر من توکل نمودی جان تو برایت غنیمت خواهد شد.» 

آزادی ارمیا 

۴ کلامی که از جانب خداوند بر ارمیا نازل شد بعد از آنکه نبوزردان 
رئیس جلدّدان او را از رامه رهایی داد و وی را از میان تمامی اسیران اورشلیم و یهودا 
که به بابل جلای وطن می‌شدند و او در میان ایشان به زنجیر ها بسته شده بود برگرفت. 
۲ و رئیس جلادان ارمیا را گرفته» وی را گفت: «یهوه خدایت این بلا را درباره اين 
مکان فرموده است. ۳ و خداوند برحسب کلام خود این را به وقوع آورده عمل نموده 
است.زیرا که به خداوند گناه ورزیده و سخن او را گوش نگرفته‌اید پس این واقعه به 
شما رسیده است. ۴ و حال اينك من امروز تو را از زنجیر هایی که بر دستهای تو است 
رها می‌کنم. پس اگر در نظرت پسند آید که با من به بابل بیایی بیا و تو را نیکو متوجه 
خواهم شد. و اگر در نظرت پسند نیاید که همراه من به بابل آیی» پس میا و بدان که 
تمامی زمین پیش تو است هر جایی که در نظرت خوش و پسند اید که بروی به آنجا 
برو.» 

ه و وقتی که او هنوز برنگشته بود وی را گفت): «نزد جدلیا ابن اخیقام بن شافان که 
پادشاه بابل او را بر شهرهای یهودا نصب کرده است برگرد و نزد او در میان قوم ساکن 
شو یا هر جایی که می‌خواهی بروی» برو.» پس رنئیس جلادان او را توشه راه و هدیه 
داد و او را رها نمود. ۶ و ارمیا نزد جدلیا ابن اخیقام به مصفه آمده. نزد او در میان 
قومی که در زمین باقی مانده بودند» ساکن شد. 


کشنه شدن جدلیا 

۷ و چون تمامی سرداران لشکر که در صحرا بودند و مردان ایشان شنیدند که پادشاه 
بابل جدلیا ابن اخیقام را بر زمین نصب کرده و مردان و زنان و اطفال و فقیران زمین 
را که به بابل برده نشده بودند» به او سپرده است. ۸ آنگاه ایشان نزد جدلیا به مصفه 
آمدند یعنی اسماعیل بن تتئیا و یوحانان و یوناتان پسران قاریح و سرایا ابن تنخومّت و 
پسران عیفای تطوفاتی و یزئیا پسر معکاتی ایشان و مردان ایشان. ٩‏ و جدلیا ابن اخیقام 
بن شافان برای ایشان و کسان ایشان قسم خورده» گفت: «از خدمت نمودن به کلدانیان 
مترسید. در زمین ساکن‌شوید و پادشاه بابل را بندگی نمایید و برای شما نیکو خواهد شد. 


۰ و اما من اينك در مصفه ساکن خواهم شد تا به حضور کلدانیانی که نزد:ما آبند 
حاضن شوم و شا شر ابو هبو مجات وررو خن جمتع کررده: در ظروف خود بگذارید و 
در شهر هایی که برای خود کرفته‌اید ساکن باشید.» 
۱ و نیز چون تمامی یهودیانی که در موب و در میان بنیقمون و در ادوم و سایر 
ولایات بودند شنیدند که پادشاه بابل» بقیه‌ای از بهود را واگذاشته و جدلیا ابن اخیقام بن 
شافان را بر اپشان گماشته است. ۲۲ آنگاه جمیع یهودیان از هر جایی که پراکنده شده 
بودند مراجعت کردند و به زمین یهودا نزد جدلیا به مصفه آمدند و شراب و میومجات 
بسیار و فراوان جمع نمودند. 
۳ و یوحانان بن قاریح و همه سرداران لشکری که در بیابان بودند نزد جدلیا به مصفه 
آمدند» ۱۳ و او را گفتند: «آیا هیچ می‌دانی که بعلیس پادشاه بنی‌عمون اسماعیل بن تتثیا 
را فرسفاده است نا تو را بکشند؟» اما جذلبا ابن اخیقام اپشان را باور نکرد. ۱۵۰ پس 
یوحانان بن قاریح جدلیا را در مصفه خفیه خطاب کرده» گفت: «اذن بده که بروم و 
اسماعیل بن تتّلیا را بکشم و کسی آگاه نخواهد شد. چرا او تو را بکشد و جمیع یهودیانی 
که نزد تو فراهم آمده‌اند پراکنده شوند و بقیه یهودیان تلف گردند؟» ۱۶ امّا جدلیا ابن 
اخیقام به یوحانان بن قاریح گفت: «این کار را مکن زیرا که درباره اسماعیل دروغ 
می‌گویی .» 

۳ و در ماه هفتم واقم شد که اسماعیل بن تثلیا ابن الیشاماع که از نسل 
پادشاهان‌بود» با بعضی از رسای پادشاه و ده نفر همراهش نزد جدلیا ابن اخیقام به 
مصفه آمدند و آنجا در مصفه با هم نان خوردند. ۲ و اسماعیل بن نتثیا و آن ده نفر که 
همراهش بودند برخاسته» جدلیا اين اخبقام بن شافان را به شمشیر زدند و او را که پادشاه 
بابل به حکومت زمین نصب کرده بود کشت. ۳ و اسماعیل تمامی یهودیانی را که 
همراه او یعنی با جدلیا در مصفه بودند و کلدانیانی را که در آنجا یافت شدند و مردان 
جنگی را کشت. 

۴ و در روز دوم بعد از آنکه جدلیا را کشته بود و کسی از آن اطلاع نیافته بود» ۵ 
هشتاد نفر با ريش تراشیده و گریبان دریده و بدن خراشیده هدایا و بخور با خود آورده؛ 
از شکیم و شیلوه و سامره آمدند تابه خانه خداوند ببرند. ۶ و اسماعیل بن تتثبا به 
استقبال ایشان از مصفه بیرون آمد و در رفتن گریه می‌کرد و چون به ایشان رسید گفت: 
«نزد جدلیا ابن اخیقام بیایید.» ۷ و هنگامی که ایشان به میان شهر رسیدند» اسماعیل بن 
تیاه کییای که اه ند نان ر اک درعصوه اا خر اسان سا 
ایشان ده نفر پیدا شدند که به اسماعیل گفتند: «مارا مکش زیرا که مارا ذخیره‌ای از 
گندم و جو و روغن و عسل در صحرا می‌باشد.» پس ایشان را واگذاشته» در میان 
برادران ایشان نکشت. 

ری که پا ایکا کی یا هه ادا 
بو همان ابت که ابا شاه تست یاف استررانین ساخته کوخ و اسساعل بخ 
تتذبا آن را از کشتگان پر کرد. ۰۰ پس اسماعیل ثمامی بقبه قوم را که در مصفه بودند 
با دختران پادشاه و جمیع کسانی که در مصفه باقی مانده بودند که نبوزردان رئیس 
جلادان به جدلیا ابن اخیقام سپرده بود»اسیر ساخت و اسماعیل بن نثنیا ایشان را اسیر 
ساخته» می‌رفت تا نزد بنی‌عمّون بگذرد. ۰۱ اما چون یوحانان بن قاریح و تمامی 


سرداران لشکری که همراهش بودند از تمامی فتنه‌ای که اسماعیل بن لیا کرده بود خبر 
یافتند» ۱۲ آنگاه جمیع کسان خود را برداشتند و به قصد مقاتله با اسماعیل بن نتثیا روانه 
شده» او را نزد دریاچه بزرگ که در جبعون است يافتند. ۲۳ و چون جمیع کسانی که با 
اسماعیل بودند بوحانان بن قاریح و تمامی سرداران لشکر را که همراهش بودند دیدند 
خوشحال شدند. ۱ و تمامی کسانی که اسماعیل از مصفه به اسپری می‌برد روتافته» 
برگشتند و نزد یوحانان بن قاریح آمدند. ۵ اما اسماعیل بن تتثبا با هشت نفر از دست 
یوحانان فرار کرد و نزد بنی‌عمون رفت. 


فرار به مصر 

۶ و یوحانان بن قاریح با همه سرداران لشکر که همراهش بودند» تمامی بقیه قومی را 
که از دست اسماعیل بن نتئیا از مصفه بعد از کشته شدن جدلیا ابن اخیقام خلاصی داده 
بود بگرفت» یعنی مردان دلیر جنگی و زنان و اطفال و خواجه سرایان را که ایشان را 
در جبعون خلاصی داده بود؛ ۱۷ و ایشان رفته» در جیرّوت کمهام که نزد بیت‌لحم است 
منزل گرفتند تا بروند و به مصر داخل شوند» ۱۸ به سبب کلدانیان زیرا که از ایشان 
می‌ترسیدند» چونکه اسماعیل بن نثلیا جدلیا ابن اخیقام را که پادشاه بابل او را حاکم زمین 
قرار داده بود کشته بود. 


۳ پس تمامی سرداران لشکر و بوحانان بن قاریح و یزئیا ابن هوشعیا و 
تمامی خلق از خرد و بزرگ پیش آمدند» ۲ و به ارمبا نبی‌گفتند: «تمتا اینکه التماس ما 
نزد تو پذیرفته شود و به جهت ما و به جهت تمامی این بقیه نزد بهوه خدای خود مسألت 
نمایی زیرا که ما قلیلی از کثیر باقی مانده‌ايم چنانکه چشمانت ما را می‌بیند. ۳ تا یهوه 
خدایت ما را به راهی که باید برویم و به کاری که باید بکنیم اعلام نماید.» 

۳ پس ارمیای نبی به ایشان گفت: «شنیدم. اينك من برحسب آنچه به من گفته‌اید» نزد 
یهوه خدای شما مسألت خواهم نمود و هر چه خداوند در جواب شما بگوید به شما اطلاع 
خواهم داد و چیزی از شما باز نخواهم داشت.» 

ده ایشان به ارمیا گفتند: «خداوند در میان ما شاهد راست و امین باشد که برحسب 
تمامی کلامی که یهوه خدایت به واسطه تو نزد ما بفرستد عمل خواهیم نمود. ۶ خواه 
نیکو باشد و خواه بد» کلام یهوه خدای خود را که تو را نزد او می‌فرستیم اطاعت خواهیم 
نمود تا آنکه قول یهوه خدای خود را اطاعت نموده. برای ما سعادتمندی بشود.» 

۲ و بعد از ده روز واقع شد که کلام خداوند بر ارمیا نازل شد. ۸ پس یوحانان بن 
قاریح و همه سرداران لشکر که همراهش بودند و تمامی قوم را از کوچك و بزرگ 
خطاب کرده» ٩‏ به ایشان گفت: «یهوه خدای اسرائیل که شما مرا نزد وی فرستادید تا 
دعای شما را به حضور او برسانم چنین می‌فرماید: ۱۰ اگر فی‌الحقیقه در این زمین 
بمانید» آنگاه شما را بنا نموده» منهدم نخواهم ساخت و غرس کرده. نخواهم کند» زیرا از 
بلایی که به شما رسانیدم پشیمان شدم. ۱۱ از پادشاه بابل که از او بیم دارید ترسان 
مباشید. بلی خداوند می‌گوید از او ترسان مباشید زیرا که من با شما هستم تا شمارا 
نجات بخشم و شما را از دست اور هایی دهم. ۱۲ و من بر شما رحمت خواهم فرمود تا 
او بر شما لطف نماید و شما را به زمین خودتان پس بفرسند. ۱۳ اما اگر گویید که در 
این زمین نخواهیم ماند و اگر سخن بهوه خدای خود را گوش نگیرید» ۱۳ و بگویید نی 


بلکه به زمین مصر خواهیم رفت زیرا که در آنجا جنگ نخواهیم دید و آواز گرئا 
نخواهیم شنید و برای نان گرسنه نخواهیم شد و در آنجا ساکن خواهیم شد» ۱۵ پس حال 
بنابراین ای بقیه یهودا کلام خداوند را بشنوید: یهوه صبایوت خدای اسرائیل چنین 
می‌گوید: اگر به رفتن به مصر جازم می‌باشید و اگر در آنجا رفته. ساکن شوید» ۱۶ آنگاه 
شمشیری که از آن می‌ترسید البته آنجا در مصر به شما خواهد رسید و قحطی که از آن 
هراسان هستید» آنجا در مصر شمارا خواهد دریافت و در آنجا خواهید مرد. ۱۷ و 
جمیع کسانی که برای رفتن به مصر و سکونت در آنجا جازم شده‌اند» از شمشیر و قحط 
و وبا خواهند مرد و آحدی از ایشان از آن بلایی که من بر ایشان می‌رسانم باقی نخواهد 
ماند و خلاصی نخواهد يافت. ۱۸ زیرا که یهوه صبایوت خدای اسرائیل چنین می‌گوید: 
چنانکه خشم و غضب من بر ساکنان اورشلیم ريخته شد. همچنان غضب من به مجرد 
ورود شما به مصر بر شما ريخته خواهد شد و شما مورد نفرین و دهشت و لعنت و عار 
خواهید شد و این مکان را دیگر نخواهید دید. ۱۶ ای بقیه‌یهودا خداوند به شما می‌گوید به 
مضر مرو بد6 یقین ید نید جهن امز وز تسم رن تهدید تموالم م۲ زیر کزیهن :۱ فرایب 
دادید چونکه مرا نزد یهوه خدای خود فرستاده» کفتید که برای مانزد بهوه خدای ما 
مسأّلت نما و ما را موافق هر آنچه بهوه خدای ما بگوید. مخبر ساز و آن رابعمل خواهیم 
آورد. ۲۱ پس امروز شمارا مخبر ساختم اما شمانه به قول بهوه خدای خود و نه به 
هیچ چیزی که به واسطه من نزد شما فرستاد گوش گرفتید. ۲۲ پس الا"ن یقین بدانید که 
شما در مکانی که می‌خواهید بروید و در آن ساکن شوید از شمشیر و قحط و وبا خواهید 
مرد.» 

۳ و چون ارمیا فارغ شد از گفتن به تمامی قوم» تمامی کلام یهوه خدای 
ایشان را که یهوه خدای ایشان آن را به واسطه او نزد ایشان فرستاده بود» یعنی جمیع 
این سخنان را. ۲ آنگاه عزّریا ابن هُوشعیا و بوحانان بن قاریح و جمیع مردان متکبّر» 
ارمیا را خطاب کرده» گفتند: «تو دروخ می‌گویی یهوه خدای ما تو را نفرستاده است نا 
بگویی به مصر مروید و در آنجا سکونت منمایید. ۳ بلکه باروك بن نیریا تو را بر ما 
برانگیخته است تا ما را به دست کلدانیان تسلیم نموده» ایشان ما را بکشند و به بابل به 
اسیری ببرند.» 

۳ و یوحانان بن قاریح و همه سرداران لشکر و تمامی قوم فرمان خداوند راکه در 
زمین بهودا بمانند» اطاعت ننمودند. ه بلکه یوحانان بن قاریح و همه سرداران لشکر 
بقیه یهودا را که از میان تمامی امّت‌هایی که در میان آنها پراکنده شده بودند برگشته» در 
زمین یهودا ساکن شده بودند گرفتند. ۶ یعنی مردان و زنان و اطفال و دختران پادشاه و 
همه کسانی را که نبوزردان رنئیس جلادان» به جدلیا ابن اخیقام بن شافان سپرده بود و 
ارمیای نبی و باروك بن نیریا را. " و به زمین مصر رفتند زیرا که قول خداوند را 
گوش نگرفتند و به تحقلحیس آمدند. 

۸ پس کلام خداوند در تَحْفنجیس بر ارمیا نازل شده. گفت: ٩‏ «سنگهای بزرگ به 
دست خود بگیر و آنها را در نظر مردان یهودا در سعه‌ای که نزد دروازه خانه فرعون 
در تحفنحیس است با گچ بپوشان. .۰ و به ایشان بگو که یهوه صبایوت خدای اسر ائیل 
چنین می‌گوید: اينك من فرستاده» بنده خود نبوکدرصّر پادشاه بابل را خواهم گرفت و 
کرسی او را بر اين سنگهایی که پوشانیدم خواهم نهاد و او سایبان خود را بر آنها خواهد 


برافراشت. ۱۱ و آمده» زمین مصر را خواهد زد و آنانی را که مستوجب موت‌اند به 
موت و آنانی را که مستوجب اسیری‌اند به اسیری و آنانی را که مستوجب شمشیرند به 
شمشیر (خواهد سپرد). ۱۲ و آتشی در خانه‌های خدایان مصر خواهم افروخت و آنها را 
خواهد سوزانید و به اسیری خواهد برد و خویشتن را به زمین مصر ملبّس خواهد ساخت 
مثل شبانی که خویشتن را به جامه خود ملبس سازد و از آنجا به سلامتی بیرون خواهد 
رفت. ۱۳ و تمتالهای بیت‌شمس را که در زمین مصر است خواهد شکست و خانه‌های 
خدایان مصر را به آتش خواهد سوزانید.» 


نتیجه شرارت 


1 کلامی که درباره تمامی یهود که در زمین مصر ساکن بودند و در مجدل و 


تحفنحیس و نوف و زمین فثروس سکونت داشتند» به ارمیا نازل شده» گفت: ۲ <«پهوه 
صبایوت خدای اسرانیل چنین می‌فرماید: شما تمامی بلایی را که من بر اورشلیم و 
تمامی شهرهای یهودا وارد آوردم دیدید که اينك امروزخراب شده است و ساکنی در آنها 
نیست» ۳ به سبب شرارتی که کردند و خشم مرا به هیجان آوردند از اينکه رفته» بخور 
سوزانیدند و خدایان غیر را که نه ایشان :و انه شما واته پدران شما آنها را شتاخته بودید 
عبادت نمودند. ۴ و من جمیع بندگان خود انبیا را نزد شما فرستادم و صبح زود 
برخاسته» ایشان را ارسال نموده» گفتم این رجاست را که من از آن نفرت دارم بعمل 
نیاورید. ه اما ایشان نشنیدند و گوش خود را فرا نداشتند تا از شرارت خود بازگشت 
نمایند و برای خدایان غیر بخور نسوزانند. ۶ بنابراین خشم و غضب من ریخته و بر 
شهرهای یهودا و کوچه‌های اورشلیم افروخته کردید که آنها مثل امروز خراب و ویران 
گردیده است. ۷ پس حال بهوه خدای صبایوت خدای اسرائیل چنین می‌گوید: شما چرا 
این شرارت عظیم را بر جان خود وارد می‌آورید تا خویشتن را از مرد و زن و طفل و 
شیرخواره از میان یهودا منقطع سازید و از برای خود بقیه‌ای نگذارید؟ ۸ زیرا که در 
زمین مصر که به آنجا برای سکونت رفته‌اید برای خدایان غیر بخور سوزانیده» خشم 
مرا به اعمال دستهای خود به هیجان می‌آورید تا من شما را منقطع سازم و شما در میان 
تمامی امّت‌های زمین مورد لعنت و عار بشوید. ؛ آیا شرارت پدران خود و شرارت 
پادشاهان یهودا و شرارت زنان ایشان و شرارت خود و شرارت زنان خویش را که در 
زمین یهودا و کوچه‌های اورشلیم بعمل آوردید» فراموش کرده‌اید؟ ۰۰ و تا امروز 
متواضع نشده و ترسان نگشته‌اند و به شریعت و فرایض من که به حضور شماو به 
حضور پدران شما گذاشته‌ام سالأت نگر دیده‌اند. 

۱ «بنابراین یهوه صبایوت خدای اسرائیل‌چنین می‌گوید: اينك من روی خود را بر شما 
به بلا می‌گردانم تا تمامی یهودا را هلاك کنم. ۱۲ و بقیه یهودا را که رفتن به مصر و 
ساکن شدن در آنجا را جزم نموده‌اند» خواهم گرفت تا جمیع ایشان در زمین مصر هلاك 
شوند. و ایشان به شمشیر و قحط خواهند افتاد و از خرد و بزرگ به شمشیر و قحط تلف 
شده» خواهند مرد و مورد نفرین و دهشت و لعنت و عار خواهند گردید. ۱۳ و به آنانی 
که در زمین مصر ساکن شوند به شمشیرو قحط و وبا عقوبت خواهم رسانید. چنانکه به 
اورشلیم عقوبت رسانیدم. ۱۴ و از بقیه یهودا که به زمین مصر رفته» در انجا سکونت 
پذیرند احدی خلاصی نخواهد یافت و باقی نخواهد ماند تا به زمین یهودا که ایشان مشتاق 


کی ای نها هت تاش اس نی روا ای اون هر 
ناجیان مراجعت نخواهد کرد.» 

۵ آنگاه تمامی مردانی که آگاه بودند که زنان ایشان برای خدایان غیر بخور می‌سوزانند 
و جمیع زنانی که حاضر بودند با گروهی عظیم و تمامی کسانی که در زمین مصر در 
قثروس ساکن بودند» در جواب ارمیا گفتند: ۱۶ «ماتو را در این کلامی که به اسم 
خداوند به ما گفتی گوش نخواهیم گرفت. ۱۷ بلکه به هر چیزی که از دهان ما صادر 
شود البته عمل خواهیم نمود و برای ملکه آسمان بخور سوزانیده» هدیه ریختنی به جهت 
او خواهیم ریخت چنانکه خود ماو پدران ماو پادشاهان و سروران مادر شهرهای 
یهودا و کوچه‌های اورشلیم می‌کردیم. زیرا که در آن زمان از نان سیر شده» سعادتمند 
می‌بودیم و بل را نمی‌ديديم. ۱۸ اما از زمانی که بخور سوزانیدن را برای ملکه اسمان 
و ریختن هدایای ریختنی را به جهت او ترك نمودیم» محتاج همه چیز شدیم وبه شمشیر 
و قحط هلاك گردیدیم. ۱۰ و چون به جهت ملکه آسمان بخور می‌سوزانيدیم و هدیه 
ریختنی برای او می‌ريختيم» آیا بی‌اطلاع شوهران خویش قرصها به شبیه او می‌پختیم و 
هدیه ریختنی به جهت او می‌ریختیم؟» 

۰ پس ارمیا تمامی قوم را از مردان و زنان و همه کسانی که این جواب را بدو داده 
بودند خطاب کرده» گفت: ۱ ,یا خداوند بخوری را که شما و پدران شما و پادشاهان 
و سروران شماو اهل مك در شهرهای یهودا و کوچه‌های اورشلیم سوزانیدند» بیاد 
نیاورده و آیا به خاطر او خطور نکرده است؟ ۲۲ چنانکه خداوند به سبب شرارت 
اعمال شما و رجاساتی که بعمل آورده بودید» دیگر نتوانست تحمّل نماید. لهذا زمین شما 
ویران و مورد دهشت و لعنت و غیرمسکون گردیده» چنانکه امروز شده است. ۲۳ 
چونکه بخور سوزانیدید و به خداوند گناه ورزیده به قول خداوند گوش ندادید و به 
شریعت و فرایض و شهادات او سلوك ننمودید» بنابراین این بلا مثل امروز بر شما وارد 
شده است.» 

۴ و ارمیا به تمامی قوم و به جمیع زنان گفت: «ای تمامی یهودا که در زمین مصر 
هستید کلام خداوند را بشنوید! ۲۵ بهوه صبایوت خدای اسرانیل چنین می‌گوید: شما و 
زنان شما هم با دهان خود تکلّم می‌نمایید و هم با دستهای خود بجا می‌آورید و می‌گویید 
نذرهایی را که کردیم البته وفا خواهیم نمود و بخور برای ملکه اسمان خواهیم سوزانید و 
هدایای ریختنی برای او خواهیم ریخت. پس نذرهای خود را استوار خواهید کرد و 
ندر های خود را وفا خواهید نمود.۲۶ بنابراین ای تمامی پهودا که در زمین مصر ساکن 
هستید» کلام خداوند را بشنوید. اينك خداوند می‌گوید: من به اسم عظیم خود قسم 
خوردم که اسم من بار دیگر به دهان هیچکدام از بهود در تمامی زمین مصر آورده 
نخواهد شد و نخواهند گفت: به حیات خداوند بهوه قسم. ۲۷ اينك من بر ایشان به بدی 
مراقب خواهم بود و نه به نیکویی تا جمیع مردان یهودا که در زمین مصر می‌باشند به 
شمشیر و قحط هلاك شده. تمام شوند. ۲۸ لیکن عدد قلیلی از شمشیر رهایی یافته از 
زمین مصر به زمین یهودا مراجعت خواهند نمود و تمامی بقیه یهودا که به جهت 
سکونت آنجا در زمین مصر رفته‌اند» خواهند دانست که کلام کدام يك از من و ایشان 
استوار خواهد شد. ۲٩‏ و خداوند می‌گوید: این است علامت برای شما که من در اینجا 
به شما عقوبت خواهم رسانید تا بدانید که کلام من درباره شما البته به بدی استوار خواهد 
شد. .۲ خداوند چنین می‌گوید: اينك من فرعون حفرع پادشاه مصر را به دست 


دشمنانش و به دست آنانی که قصد جان او دارند تسلیم خواهم کرد. چنانکه صدقیا پادشاه 
یهودا را به دست دشمنش نبوکدرصّر پادشاه بابل که قصد جان او می‌داشت. تسلیم 
نمودم.» 


پیام به باروك 


۳۵ کلامی که ارمیا نبی به باروك بن نیریا خطاب کرده» گفت» هنگامی که این 
سخنان را از دهان ارمیا در سال چهارم يهوياقيم بن یوشیا پادشاه یهودا در طومار 
نوشت: ۲ «ای باروك یهوه خدای اسرائیل به تو چنین‌می‌فرماید: ۳ تو گفته‌ای وای بر 
من زیرا خداوند بر درد من غم افزوده است. از ناله کشیدن خسته شده‌ام و استراحت 
نمی‌یابم. ۴ او را چنین بگوء خداوند چنین می‌فرماید: آنچه بنا کرده‌ام منهدم خواهم 
ساخت و انچه غرس نموده‌ام یعنی تمامی این زمین راء از ريشه خواهم کند. ه و ایا تو 
چیزهای بزرگ برای خویشتن می‌طلبی؟ آنها را طلب منما زیرا خدارند می‌گوید: اينك 
من بر تمامی بشر بلا خواهم رسانید. اما در هر جایی که بروی جانت را به تو به غنیمت 
خواهم بخشید.» 


کلام خدا درباره مصر 


۳۶ کلام خداوند درباره امّت‌ها که به ارمیا نازل شد؛ ۲ درباره مصر و لشکر 


فرعون نِگو که نزد نهر فرات در کرکمیش بودند و نبوکدرصر پادشاه بابل ایشان را در 
سال چهارم یهوياقیم بن یوشیا پادشاه یهودا شکست داد: ۲ «مجن و سپر را حاضر کنید و 
برای جنگ نزديك آیید. ۴ ای سواران اسبان را بیارایید و سوار شوید و با خودهای خود 
بایستید. نیزه‌ها را صیقل دهید و زره‌ها را بپوشید. ه خداوند می‌گوید: چرا ایشان را 
می‌بینم که هراسان شده به عقب برمی‌گردند و شجاعان ایشان خرد شدهء بالکل منهزم 
می‌شوند و به عقب نمی‌نگرند» زیرا که خوف از هر طرف می‌باشد. ۶ تیزروان فرار 
نکنند و زورآوران رهایی نیابند. بطرف شمال به کنار نهر فرات می‌لغزند و می‌افتند. ۷ 
این کیست که مانند رود نیل سیلان کرده است و آبهای او مثل نهرهایش متلاطم 
می‌گردد؟ ۸ مصر مانند رود نیل سیلان کرده است و آبهایش مثل نهرها متلاطم گشته 
می‌گوید: من‌سیلان کرده» زمین را خواهم پوشانید و شهر و ساکنانش را هلاك خواهم 
ساخت. ٩‏ ای اسبان» برآیید و ای ارابه‌ها تند بروید و شجاعان بیرون بروند. ای اهل 
حبش و فُوت که سپرداران هستید و ای لودیان که کمان را می‌گیرید و آن را می‌کشید. 
۰ زیرا که آن روز روز انثقام خداوند بهوه صبابوت می‌باشد که از دشمنان خود انثقام 
رین سر ها کی ای ی نود راز عون این مش کر را 
خداوند پهوه صبایوت در زمین شمال نزد نهر فرات ذبحی دارد. ۱۱ ای باکره دختر 
مصر به جلعاد برآی و بلسان بگیر. درمانهای زیاد را عبث به کار می‌بری. برای تو 
علاج نیست. ۱۲ امّت‌ها رسوایی تو را می‌شنوند و جهان از ناله تو پر شده است زیرا 
که شجاع بر شجاع می‌لغزد و هر دو ایشان با هم می‌افتند.» 

۳ کلامی که خداوند درباره آمدن نبوکدرصر پادشاه بابل و مغلوب ساختن زمین 
مصر به ارمیا نبی گفت: ۱۴ «به مصر خبر دهید و به مجدل اعلام نمایبد و به وف و 


تحفلجیس اطلاع دهید. بگویبد برپا شوید و خویشتن را آماده سازید زیرا که شمشیر 
مجاورانت را هلاك کرده است. ۱۵ زوراورانت چرا به زیر افکنده می‌شوند و نمی‌توانند 
انشاد؟ زوا ارت ایشانرا پواکته ساکع اسر ۱۶ سای را تخر انیقه سک و: 
ایشان بر یکدیگر می‌افتند» و می‌گویند: برخیزید و از شمشیر برّان نزد قوم خود و به 
زمین مولد خویش برگردیم. "۱ در آنجا فرعون, پادشاه مصر را هالك می‌نامند و 
فرصت را از دست داده است. ۱۸ پادشاه که نام او بهوه صبایوت می‌باشد»می‌گوید به 
حیات خودم قسم که او مثل تابور در میان کوهها و مانند گرمل» نزد دریا خواهد آمد. 
٩‏ ای دختر مصر که در (امنیت) ساکن هستی اسباب جلای وطن را برای خود مهیا 
ساز زیرا که نوف ویران و سوخته و غیرمسکون گردیده است. .۲ مصر گوساله بسیار 
نیکو منظر است اما هلاکت از طرف شمال می‌آید و می‌آید. ۲۱ سپاهیان به مزد گرفته 
او در میانش مثل گوساله‌های پرواری می‌باشند. زیرا که ایشان نیز روتافته» با هم فرار 
می‌کنند و نمی‌ایستند. چونکه روز هلاکت ایشان و وقت عقوبت ایشان بر ایشان رسیده 
است. ۲۲ آوازه آن مثل مار می‌رود زیرا که آنها با قوّت می‌خرامند و با تبرها مثل چوب 
بران بر او می‌آیند. ۲۳ خداوند می‌گوید که جنگل او را قطع خواهند نمود اگر چه 
لایحصی می‌باشد. زیرا که ایشان از ملخها زیاده و از حذ شماره افزونند. ۲۴ دختر مصر 
خجل شده. به دست قوم شمالی تسلیم گردیده است. ۲۵ یهوه صبایوت خدای اسرائیل 
می‌گوید: اينك من بر آمون ثو و فرعون و مصر و خدایانش و پادشاهانش یعنی بر 
فرعون و آنانی که بر وی توگل دارند» عقوبت خواهم رسانید. ۲۶ و خداوند می‌گوید 
که ایتتان را به فست آنانی که قضبت ان ایسان دار ند یی ابه ششت نیو کدر سره باداش اه 
بابل و به دست بندگانش تسلیم خواهم کرد و بعد از آن» مثل ایام سابق مسکون خواهد شد. 
۷ اما تو ای بنده من یعقوب مترس و ای اسرائیل هراسان مشو زیرا اينك من تو را از 
جای دور و ذریت تو را از زمین اسیری ایشان نجات خواهم داد و یعقوب برگشته» در 
امنیت و استراحت خواهد بود و کسی او رانخواهد ترسانید. ۲۸ و خداوند می‌گوید: ای 
بنده من یعقوب مترس زیرا که من با تو هستم و اگر چه تمام امّت‌ها را که تو را در میان 
آنها پراکنده ساخته‌ام بالکل هلا سازم لیکن تو را بالکل هلاگ نخواهم ساخت. بلکه تو را 
به انصاف تأدیب خواهم نمود و تو را هرگز بی‌سزا نخواهم گذاشت.» 


کلام خدا درباره فلسطین 

۳۷ کلام خداوند درباره فلسطینیان که برارمیا نبی نازل شد قبل از آنکه 
فرعون غزّه را مغلوب بسازد. ۲ خداوند چنین می‌گوید: «اينك آبها از شمال برمی‌آید 
و مثل نهری سیلان می‌کند و زمین را با آنچه در آن است و شهر و ساکنانش را 
درمی‌گیرد. و مردمان فریاد برمی‌آورند و جمیع سکنه زمین ولوله می‌نمایند ۳ از صدای 
سمهای اسبان زوراورش و از غوغای ارابه‌هایش و شورش چرخهایش. و پدران به 
سبب سستی دستهای خود به فرزندان خویش اعتنا نمی‌کنند. ۴ به سبب روزی که برای 
هلاکت جمیع فلسطینیان می‌اید که هر نصرت‌کننده‌ای را که باقی می‌ماند از صور و 
صیدون منقطع خواهد ساخت. زیرا خدا/وند فلسطینیان یعنی بقیه جزیره گفتور را هلاك 
خواهد ساخت. ه اهل غزه بریده مو گشته‌اند و آشنقلون و بقیه وادی ایشان هلاك شده 
است. تا به کی بدن خود را خواهی خراشید؟ ۶ آه ای شمشیر خداوند تابه کی آرام 


نخواهی گرفت؟ به غلاف خود برگشته» مستریح و آرام شو. ۷ چگونه می‌توانی آرام 
بگیری با آنکه خداوند تو را برآشقلون و بر ساحل دریا مأمور فرموده و تو را به آنجا 
تعیین نموده است؟» 


پیغام درباره موآب 


۳۸ درباره موآب یهوه صبایوت خدای اسرانیل چنین می‌گوید: «وای بر تبو 
زیرا که خراب شده است. قریه تایم خجل و گرفتار گردیده است. و مسجاب رسوا و 
منهدم گشته است. ۲ فخر موآب زایل شده» در حشنبون برای وی تقدیرهای بد کردند. 
بیایید و او را منقطع سازیم تا دیگر قوم نباشد. تو نیز ای مذمین ساکت خواهی شد و 
شمشیر تو را تعاقب خواهد نمود. ۳ آواز ناله از خورونایم مسموع می‌شود. هلاکت و 
شکستگی عظیم. ۴ موآب بهم شکسته است و صغیرهای او فریاد برمی‌آورند. ه زیرا 
که به فراز وحیت با گریه سخت برمی‌آیند و از سرازیری حورونایم صدای شکست 
یافتن از دشمنان شنیده می‌شود. ۶ بگریزید و جانهای خود را برهانید و مثل درخت 
عرّعر در بیابان باشید. ۷ زیرا از این جهت که به اعمال و گنجهای خویش توگل 
نمودی تو نیز گرفتار خواهی شد. و موش با کاهنان و سرورانش با هم به اسیری 
خواهند رفت. ۸ و غارت‌کننده به همه شهرها خواهد امد و هیچ شهر خلاصی نخواهد 
یافت و برحسب فرمان خداوند اهل وادی تلف خواهند شد و اهل همواری هلاك خواهند 
گردید. ؛ بالها به موآب بدهید تا پرواز نموده» بگریزد و شهرهایش خراب و 
غیرمسکون خواهد شد. ۱۰ملعون باد کسی که کار خداوند را با غفلت عمل نماید و 
ملعون باد کسی که شمشیر خود رااز خون باز دارد. ۱۱ موآب از طفولیت خود مستریح 
بوده و بر ذردهای خود نشسته است و از ظرف به ظرف ریخته نشده و به اسیری نرفته 
است. از این سبب طعمش در او مانده است و خوشبویی او تغییر نيافته است. ۱۲ 
بنابراین اينك خد/وند می‌گوید: روزها می‌آید که من ریزندگان می‌فرستم که او را بریزند 
و ظروف او را خالی کرده» مشکهایش را پاره خواهند نمود. ۱۳ و موأب از کموش 
شرمنده خواهد شد چنانکه خاندان اسرانیل از بیت‌نیل که اعتماد ایشان بود» شرمنده 
شده‌اند. ۱۴ چگونه می‌گویید که ما شجاعان و مردان قوی برای جنگ می‌باشیم؟ ۱۵ 
موآب خراب شده» دود شهر هایش متصاعد می‌شود و جوانان برگزیده‌اش به قتل فرود 
می‌آیند. پادشاه که نام او بهوه صبایوت می‌باشد این را می‌گوید: ۱۶ رسیدن هلاکت 
مواب نزديك است و بلای او بزودی هر چه تمام‌تر می‌اید. ۱۷ ای جمیع مجاورانش و 
همگانی که نام او را می‌دانید برای وی ماتم گیرید. بگویید عصای قوت و چوبدستی 
زیبایی چگونه شکسته شده است! ۱۸ ای دختر دیون که (در امنیت) ساکن هستی از 
جلال خود فرود آی و در جای خشك بنشین زیرا که غارت‌کننده موأب بر تو هجوم 
می‌آورد و قلعه‌های تو را منهدم می‌سازد. ۱٩‏ ای تو که در عروعیر ساکن هستی به سر 
راه بایست و نگاه کن و از فراریان و ناجیان بپرس و بگو که چه شده است؟ ۲۰ موآب 
خجل شده» زیرا که شکست يافته است پس ولوله و فریاد برآورید. در آرتون اخبار نمایید 
که موآب هلاك گشته است. ۲۱ و داوری بر زمین همواری رسیده است.بر خولون و 
یهْصة و میفاعت» ۲ و بر دیون و نبو و بیثلبلتایم» ۲۳ و بر قریه تایم و بیت‌جامُول و 
بیت‌معُون» ۲۳ و بر قرآیوت و بْصنره و بر تمامی شهرهای بعید و قریب زمین موآب. 


۲۵ « خداوند می‌گوید که شاخ موآب بریده و بازویش شکسته شده است. ۳۶ او را 
مست سازید زیرا به ضدّ خداوند تکبّر می‌نماید. و موآب در قی خود غوطه می‌خورد و 
دزدان یافت شد به حذدّی که هر وقت که درباره او سخن می‌گفتی سر خود را 
می‌جنبانیدی؟ ۲۸ ای ساکنان موآب شهرها را ترك کرده» در صخره ساکن شوید و مثل 
فاخته‌ای باشید که آشیانه خود را در کنار دهنه مغاره می‌سازد. ۳۹ غرور موآب و 
بسیاری تکبّر او را و عظمت و خیلا و کبر و بلندی دل او را شنیدیم. ۳۰ خداوند 
بنابراین برای مواب ولوله خواهم کرد و به جهت تمامی مواب فریاد برخواهم اورد. 
برای مردان قیرحارس ماتم گرفته خواهد شد. ۲۲ برای تو ای مو سیبمه به گریه یغزیر 
خواهم گریست. شاخه‌های تو از دریا گذشته بود و به دریاچه یعزیر رسیده, بر میوه‌ها و 
انگورهایت غارت‌کننده هجوم آورده است. ۳۳ شادی و ابتهاج از بستانها و زمین موآب 
برد اشته خی شراب و از جرخشتها زایل ساخم و کسی نها را به سای شاممانی یی 
نخواهد فشرد. صدای شادمانی صدای شادمانی نیست. ۳۴ به فریاد حشبون آواز خود را 
تا لعاله و یاهص بلند کردند و از صوغر تا خورونايم عجلت شلیشیا» زیرا که آبهای 
نمریم نیز خرابه شده است. ۳۵ و خداوندمی‌گوید من آنانی را که در مکان‌های بلند 
قربانی می‌گذرانند و برای خدایان خود بخور می‌سوزانند از موآب نابود خواهم گردانید. 
۶ لهذا دل من به جهت موآب مثل نای صدا می‌کند و دل من به جهت مردان قیرحارس 
مثل نای صدا می‌کند» چونکه دولتی که تحصیل نمودند تلف شده است. ۷ و هر سر بی 
مو گشته و هر ريش تراشیده شده است و همه دستها خراشیده و بر هر کمر پلدس است. 
۸ بر همه پشت‌بامهای موآب و در جمیع کوچه‌هايش ماتم است زیرا خداوند می‌گوید 
موآب را مثل ظرف ناپسند شکسته‌ام. ۲۰ چگونه منهدم شده و ایشان چگونه ولوله 
می‌کنند؟ و موآب چگونه به رسوایی پشت داده است؟ پس موآب برای جمیع مجاوران 
خود مضحکه و باعث ترس شده است. ۴۰ زیرا خداوند چنین می‌گوید: او مثل عقاب 
پرواز خواهد کرد و بالهای خویش را بر مواب پهن خواهد نمود. ۲۱ شهرهایش کرفتار 
و قلعه‌هایش تسخیرشده» و دل شجاعان مواب در آن روز مثل دل زنی که درد زه داشته 
باشد خواهد شد. ۳۲ و موآب خراب شده» دیگر قوم نخواهد بود چونکه به ضد خداوند 
تکبّر نموده است. ۴۲ خداوند می‌گوید: ای ساکن موآب خوف و حفره و دام پیش روی تو 
است. ۴۴ آنکه از ترس بگریزد در حفره خواهد افتاد و آنکه از حفره برآید گرفتار دام 
خواهد شد. زیرا خداوند فرموده است که سال عقوبت ایشان را بر ایشان یعنی بر موأب 
خواهم آورد. ۴۵ فراریان بی‌تاب شده. در سایه حشبون ایستاده‌اند زیرا که آتش از 
حشبون و نار از میان سیحون بیرون آمده» حدود موب و فرق سر فتنه‌انگیزان را خواهد 
سوزانید. ۳۶ وای بر تو ای مواب! قوم کموش هلاك‌شده‌اند زیرا که پسرانت به اسیری و 
دخترانت به جلای وطن گرفتار گردیده‌اند. ۴۷ لیکن خداوند می‌گوید که در ایام آخر» 
اسیران موآب را باز خواهم آورد. حکم درباره موأب تا اینجاست.» 


کلام خدا درباره بنی‌عمون 


۳۹ درباره بنی‌عمَون» خداوند چنین‌می‌گوید: «آیا اسرائیل پسران ندارد و آیا او را 
وارثی نیست؟ پس چرا ملکم جاد را به تصرّف آورده و قوم او در شهرهايش ساکن 
شده‌اند؟ ۲ لهدذا اپنك خداوند می‌گوید: ایامی می‌آید که نعره جنگ را در ربّه بنی‌عمّون 
خواهم شنوانید و تلّ ویران خواهد گشت و دهاتش به آتش سوخته خواهد شد. و خداوند 
می‌گوید که اسرائیل متصرآفان خویش را به تصرف خواهد آورد.» ۳ ای حشبون ولوله 
کن» زیرا که عای خراب شده است. ای دهات ربّه فریاد برآورید و پلاس پوشیده» ماتم 
گیرید و بر حصارها گردش نمایید. زیرا که ملکم با کاهنان و سروران خود با هم به 
اسیری می‌روند. ۴ ای دختر مرئد چرا از وادیها یعنی وادیهای برومند خود فخر 
می‌نمایی؟ ای تو که به خزاین خود توگل می‌نمایی (و می‌گویی) کیست که نزد من تواند 
آمد؟ ه اينك خداوند یهوه صبایوت می‌گوید: «من از جمیع مجاورانت خوف بر تو 
خواهم آورد و هر یکی از شما پیش روی خود پراکنده خواهد شد و کسی نخواهد بود که 
پراکندگان را جمع نماید. ۶ ليکن خدارند می‌گوید: بعد از اين اسیران بنی‌عمّون را باز 
خواهم اورد.» 


کلام خدا درباره ادوم 

۷ درباره ادوم یهوه صبایوت چنین می‌گوید: «آیا دیگر حکمت در تیمان نیست؟ و آیا 
مشورت از فهیمان زایل شده و حکمت ایشان نابود گردیده است؟ ۸ ای ساکنان ددان 
بگریزید و رو تافته در جایهای عمیق ساکن شوید. زیرا که بلای عیسو و زمان عقوبت 
وی را بر او خواهم آورد. ؛ اگر انگورچینان نزد تو آیند» آیا بعضی خوشه‌ها را 
نمی‌گذارند؟ و اگر دزدان در شب (آیند)» آیا به قدر کفایت غارت نمی‌نمایند؟ ۱۰امامن 
عیسو را برهنه ساخته و جایهای مخفی او را مکشوف گردانیده‌ام که خویشتن را نتواند 
پنهان کرد. ذریت او و برادران و همسایگانش هلاك شده‌اند و خودش نابود گردیده است. 
۱ یتیمان خود را ترك کن و من ایشان را زنده نگاه خواهم داشت و بیوه‌زنانت بر من 
توگل بنمایند. ۱۲ زیرا خداوند چنین می‌گوید: اينك آنانی که رسم ایشان نبود که این جام 
را بنوشند. البته خواهند نوشید و ایا تو بی‌سزا خواهی ماند؟ بی‌سزا نخواهی ماند بلکه 
البته خواهی نوشید. ۱۳زیرا خداوند می‌گوید به ذات خودم قسم می‌خورم که بُصره 
مورد دهشت و عار و خرابی و لعنت خواهد شد و جمیع شهرهایش خرابه ابدی خواهد 
گشت. ۱۳ از جانب خداوند خبری شنیدم که رسولی نزد امّت‌ها فرستاده شده 
(می‌گوید): جمع شوید و بر او هجوم آورید و برای جنگ برخیزید! ۱۵ زیرا که هان 
من تو را کوچکترین امّت‌ها و در میان مردم خوار خواهم گردانید. ۱۶ ای که در 
شکافهای صخره ساکن هستی وبلندی تلها را گرفته‌ای» هیبت تو و تکبّر دلت تو را فریب 
داده است. اگر چه مثل عقاب آشیانه خود را بلند بسازی» خداوند می‌گوید که من تو را 
از آنجا فرود خواهم آورد. ۱۷ و ادوم محل تعجب خواهد گشت به حدی که هرکه از آن 
عبور نماید متحیر شده» به سبب همه صدماتش صفیر خواهد زد. ۱۸ خداوند می‌گوید: 
چنانکه سدوم و عموره و شهرهای مجاور آنها واژگون شده است» همچنان کسی در آنجا 
ساکن نخواهد شد و احدی از بنی‌آدم در آن مأوا نخواهد گزید. ۱٩‏ اينك او متل شیر از 
طغیان اردن به آن مسکن منیع برخواهد آمد» زیرا که من وی را در لحظه‌ای از آنجا 


و اهر اتقو کیت ابر گزیده‌ای که اون بر آن نگاو رین کزست که مقل من 
باشد و کیست که مرا به محاکمه بیاورد و کیست آن شبانی که به حضور من تواند 
ابستاد؟» 

یرانن مرو ره را که تربار اد مهو رف وهای او وا که 
درباره ساکنان تیمان فرموده است بشنوید. البته ایشان صغیران گله را خواهند ربود و 
هر آینه مسکن ایشان را برای ایشان خراب خواهد ساخت. ۲۱ از صدای افتادن ایشان 
زمین متزلزل گردید و آواز فریاد ایشان تا به بحر قلزم مسموع شد. ۲۳ اينك او مثل 
عقاب برآمده» پرواز می‌کند و بالهای خویش را بر بصره پهن می‌نماید و دل شجاعان 
ادوم در آن روز مثل دل زنی که درد زه داشته باشد خواهد شد. 


کلام خدا درباره دمشق 

۳ درباره دمشق: «حمات و آرفاد خجل گردیده‌اند زیرا که خبر بد شنیده گداخته 
شده‌اند.بر دریا اضطراب است و نمی‌تواند آرام شود. ۲۴ دمشق ضعیف شده» روبه‌فرار 
نهاده و لرزه او را درگرفته است. آلام و دردها او را مثل زنی که می‌زاید گرفته است. 
۵ چگونه شهر نامور و قریه ابتهاج من متروك نشده است؟ ۲۶ لهذا یهُوّه صبایوت 
می‌گوید: جوانان او در کوچه‌هایش خواهند افتاد و همه مردان جنگی او در آن روز 
هلاك خواهند شد. "۲ و من آتش در حصارهای دمشق خواهم افروخت و قصر های 
بنهدذ را خواهد سوزانید.» 


کلام خدا درباره قبدار و حاصور 

۸ درباره قیدار و ممالك حاصور که تبُوگذرصر پادشاه بایل آنها را مغلوب ساخثء 
خداوند چنین می‌گوید: «برخیزید و برقیدار هجوم آورید و بنی‌مشرق را تاراج نمایید. 
۰ خیمه‌ها و گله‌هاي ایشان را خواهند گرفت. پرده‌ها و تمامی اسباب و شثران ایشان را 
برای خویشتن خواهند برد و بر ایشان ندا خواهند داد که خوف از هر طرف! ۳۲۰ 
بگریزید و به زودی هر چه تمامتر فرار نمایبد. ای ساکنان حاصور در جایهای عمیق 
ساکن شوید. زیرا خدا/رند می‌گوید: نبوکدرصر پادشاه بابل به ضذ شما مشورتی کرده و 
به خلاف شما تدبیری نموده است. ۳۱ خداوند فرموده است که برخيزید و بر امّت 
مطمئن که در امنیت ساکن‌اند هجوم آورید. ایشان را نه دروازه‌ها و نه پشت‌بندها است و 
به تنهایی ساکن می‌باشند. ۳۲ خداوند می‌گوید که شتران ایشان تاراج و کثرت مواشی 
ایشان غارت خواهد شد و آنانی را که گوشه‌های موی خود رامی‌تراشند بسوی هر باد 
پراکنده خواهم ساخت و هلاکت ایشان را از هر طرف ایشان خواهم آورد. ۲۳ و 
حاصور مسکن شغالها و ویرانه ابدی خواهد شد به حدی که کسی در آن ساکن نخواهد 
گردید و احدی از بنی‌آدم در آن مأوا نخواهد گزید.» 


کلام خدا درباره عیلام 

۴ کلام خداوند درباره عیلام که بر ارمیا نبی در ابتدای سلطنت صدقیا پادشاه یهودا 
نازل شده» گفت: ۳۵ «یهوه صبایوت چنین می‌گوید: اينك من کمان عیلام و مایه قوّت 
ایشان را خواهم شکست. ۳۶ و چهار باد را از چهار سمت اسمان بر عبلام خواهم وزانید 


و ایشان را بسوی همه این بادها پراکنده خواهم ساخت به حدی که هیچ امّتی نباشد که 
پراکندگان عیلام نزد آنها نیایند. ۲۷ و اهل عیلام را به حضور دشمنان ایشان و به 
حضور آنانی که قصد جان ایشان دارند مشوّش خواهم ساخت. و خداوند می‌گوید که بر 
ایشان بلا یعنی حدّت خشم خویش را وارد خواهم اورد و شمشیر را در عقب ایشان 
خواهم فرستاد تا ایشان را بالکلٌ هلاك سازم. ۲۸ و خدارند می‌گوید: من کرسی خود را 
در عیلام برپا خواهم نمود و پادشاه و سروران را از آنجا نابود خواهم ساخت. ۳۰ لیکن 
خداوند می‌گوید: در ایام آخر اسیران عیلام را باز خواهم آورد.» 


کلام خدا درباره بابل 


۵۰ کلامی که خداوند درباره بابل و زمین کلدانیان به واسطه ارمیا نبی 
گفت: ۲ «در میان امّت‌ها اخبار و اعلام نمایید» علمی‌برافراشته» اعلام نمایید و مخفی 
مدارید. بگویید که بابل گرفتار شده» و بیل خجل گردیده است. مروّذك خرد شده و آصنام 
او رسوا و بتهایش شکسته گردیده است. ۳ زیرا که امّتی از طرف شمال بر او می‌اید و 
زمینش را ویران خواهد ساخت به حدی که کسی در آن ساکن نخواهد شد و هم انسان و 
هم بهایم فرار کرده» خواهند رفت. ۴ خداوند می‌گوید که در آن ایام و در آن زمان 
بنی‌اسرائیل و بنی‌یهودا با هم خواهند آمد. ایشان گریه‌کنان خواهند آمد و یهوه خدای خود 
را خواهند طلبید. ه و رویهای خود را بسوی صهیون نهاده» راه آن را خواهند پرسید و 
خواهند گفت بیایید و به عهد ابدی که فراموش نشود به خداوند ملصق شویم. 

۶ «قوم من گوسفندان گم‌شده بودند و شبانان ایشان ایشان را گمراه کرده» بر کوهها 
آواره ساختند. از کوه به تلٌ رفته» آرامگاه خود را فراموش کردند. ۷ هر که ایشان را 
می‌یافت ایشان را می‌خورد و دشمنان ایشان می‌گفتند که گناه نداریم زیرا که به بهوه که 
مسکن عدالت است و به پهوه که امید پدران ایشان بود. گناه ورزیدند. ۸ از میان بابل 
فرار کنید و از زمین کلدانیان بیرون آیید. و مانند بزهای نر پیش روی گله راه روید. ٩‏ 
زیرا اينك من جمعیت امّت‌های عظیم را از زمین شمال برمی‌انگیزانم و ایشان را بر 
بابل می‌آورم و ایشان در برابر آن صف‌ارایی خواهند نمود و در آنوقت کرفتار خواهد 
شد رهام اسان من فد هامرسان هلا که که‌پکی از نها کی بر تگو ند هو هه 
بود. ۰۰ خداوند می‌گوید که کلدانیان تاراج خواهند شد و هر که ایشان راغارت نماید 
سیر خواهد گشت. ۱۱ زیرا شما ای غارت‌کنندگان میراث من شادی و وجد کردید و 
مانند گوساله‌ای که خرمن را پایمال کند» جست و خیز نمودید و مانند اسبان زورآور 
شیهه زدید. ۱۲ مادر شما بسیار خجل خواهد شد و والده شما رسوا خواهد گردید. هان او 
موخر امّت‌ها و بیابان و زمین خشك و عربه خواهد شد. ۱۳ به سبب خشم خداوند 
مسکون نخواهد شد بلکه بالکل ویران خواهد گشت. و هر که از بابل عبور نماید متحیر 
شده. به جهت تمام بلایایش صفیر خواهد زد. ۱۴ ای جمیع کمان‌داران در برابر بابل از 
هر طرف صف‌رایی نمایید. تیرها بر او بیندازید و دریغ منمایید زیرا به خداوند گناه 
ورزیده است. ۰۱۵ از هر طرف بر او نعره زنید چونکه خویشتن را تسلیم نموده است. 
حصارهایش افتاده و دیوارهایش منهدم شده است زیرا که اين انتقام خداوند است. پس از 
او انتقام بگیرید و بطوری که او عمل نموده است همچنان با او عمل نمایید. ۱۶ و از 
بابل» برزگران و آنانی را که داس را در زمان درو بکار می‌برند منقطع سازید. و از 


ترس شمشیر برنده هرکس بسوی قوم خود توجه نماید و هر کس به زمین خویش 
بگریزد. ۱ 

۷ «اسرائیل مثل گوسفند پراکنده گردید. شیران او را تعاقب کردند. اول پادشاه آشور 
او را خورد و آخر این نبوکدرصر پادشاه بابل استخوانهای او را خرد کرد.» ۱۸ 
بنابراین یهوه صبایوت خدای اسرانیل چنین می‌گوید: «اينك من بر پادشاه بابل و بر 
زمین او عقوبت خواهم رسانید چنانکه بر پادشاه آشور عقوبت رسانیدم. ۱٩‏ و اسرائیل را 
به مرتع خودش باز خواهم آوردو در کرمل و باشان خواهد چرید و بر کوهستان افرایم 
و جلعاد جان او سیر خواهد شد. ۲۰ خداوند می‌گوید که در آن ایام و در آن زمان 
عصیان اسرائیل را خواهند جست و نخواهد بود و گناه یهودا را اما پیدا نخواهد شد 
زیرا آنانی را که باقی می‌گذارم خواهم آمرزید. 

۱ «بر زمین مراتایم برآی یعنی بر آن و بر ساکنان ففود. خداوند می‌گوید: بکش و 
ایشان را تعاقب نموده بالکل هلاك کن و موافق هر آنچه من تو را امر فرمایم عمل نما. 
۲ آواز جنگ و شکست عظیم در زمین است. ۲۳ کوپال تمام جهان چگونه بریده و 
شکسته شده و بابل در میان امّت‌ها چگونه ویران گردیده است. ۲۴ ای بابل از برای تو 
دام گستردم و تو نیز گرفتار شده؛ اطلاع نداری. یافت شده» تسخیر گشته‌ای چونکه با 
خداوند مخاصمه نمودی. ۲۵ خداوند اسلحه‌خانه خود را گشوده. اسلحه خشم خویش را 
بیرون آورده است. زیرا خداوند یهوه صبایوت با زمین کلدانیان کاری دارد. ۲۶ بر او 
از همه اطر اف نیاید.ور تیان های او زا بکشاییه ار نا مت توده‌های اتباغنته بالکل هلاک 
سازید و چیزی از او باقی نماند. ۲7 همه گاوانش را به سلاخ‌خانه فرود آورده» بکشید. 
وای بر ایشان! زیرا که یوم ایشان و زمان عقوبت ایشان رسیده است. ۲۸ اواز فراریان 
و نجات‌یافتگان از زمین بابل مسموع می‌شود که از انتقام یهوه خدای ما و انتقام هیکل او 
در صهیون اخبار می‌نمایند. ۲٩‏ تیراندازان را به ضد بابل جمع کنید. ای همگانی که 
کمان را زه می‌کنید» در برابر او از هر طرف اردو زنید تا احدی رهایی نیابد و بر وفق 
اعمالش او را جزادهید و مطابق هر آنچه کرده است به او عمل نمایید. زیرا که به ضد 
خداوند و به ضد قدّوس اسرائیل تکبر نموده است. .۲ لهذا خداوند می‌گوید که 
جوانانش در کوچه‌هایش خواهند افتاد و جمیع مردان جنگی‌اش در آن روز هلاك خواهند 
شد 

۰ «اينك خداوند بهوه صبایوت می‌گوید: ای متکیَر من بر ضد تو هستم. زیرا که یوم تو 
و زمانی که به تو عقوبت برسانم رسیده است. ۲ و آن متکیر لغزش خورده» خواهد 
اقتاد و کسی او را نخواهد برخیزانید و آتش در شهرهايش خواهم افروخت که تمامی 
حوالی آنها را خواهد سوزانید. ۲۳ یهوه صبایوت چنین می‌گوید: بنی‌اسرائیل و بنی‌یهودا 
با هم مظلوم شدند و همه آنانی که ایشان را اسیر کردند ايشان را محکم نگاه می‌دارند و 
از رها کردن ایشان ابا می‌نمایند. ۳۴ اما ولی ایشان که اسم او بهوه صبایوت می‌باشد 
زورآور است و دعوی ايشان را البته انجام خواهد داد و زمین را آرامی خواهد بخشید و 
ساکنان بابل را بی‌آرام خواهد ساخت. ۳۵ خداوند می‌گوید: شمشیری بر کلدانیان است 
و بر ساکنان بابل و سرورانش و حکیمانش. ۲۶ شمشیری بر کاذبان است و احمق 
خواهند گردید. شمشیری بر جبّاران است و مشوّش خواهند شد. ۲۷ شمشیری بر اسبانش 
و بر ارابه‌هایش می‌باشد و بر تمامی مخلوق مختلف که در میانش هستند و مثل زنان 
خواهند شد. شمشیری بر خزانه‌هایش است و غارت خواهد شد. ۳۸ خشکسالی بر 


آبهایش می‌باشد و خشك خواهد شد زیرا که آن زمین بتها است و بر اصنام دیوانه 
شده‌اند. ۳۰ بنابراین وحوش صحرا با گرگان ساکن خواهند شد و شترمرغ در آن سکونت 
خواهد داشت و بعد از آن تا به ابد مسکون نخواهد شد و نسلا بعد نسل معمور نخواهد 
گردید.» ۲۰ خداوند می‌گوید: «چنانکه خدا سدوم و عموره و شهرهای مجاور آنها را 
واژگون ساخت. همچنان کسی آنجا ساکن نخواهد شد و احدی از بنی‌آدم در آن ماأوا 
نخواهد گزید. ۴۱ اينك قومی از طرف شمال می‌آیند و امّتی عظیم و پادشاهان بسیار از 
کرانه‌های جهان برانگیخته خواهند شد. ۲۲ ایشان کمان و نیزه خواهند گرفت. ایشان 
ستم‌پیشه هستند و ترحم نخواهند نمود. آواز ایشان مثل شورش دریا است و بر اسبان 
سوار شده» در برابر تو ای دختر بابل مثل مردان جنگی صف‌آرایی خواهند نمود. ۲۳ 
پادشاه بابل آوازه ایشان را شنید و دستهایش سست گردید. و آلم و درد او را مثل زنی که 
می‌زاید در گرفته است. ۳۳ اينك او مثل شیر از طغیان اردن به آن مسکن منیع برخواهد 
آمد زیرا که من ایشان را در لحظه‌ای از آنجا خواهم راند. و کیست آن برگزیده‌ای که او 
را بر آن بگمارم؟ زیرا کیست که مثل من باشد و کیست که مرا به محاکمه بیاورد و 
کشت ام ای که ون مه یا سر رب داوم 2 
درباره بابل نموده است و تقدیرهای او را که درباره زمین کلدانیان فرموده است بشنوید. 
البته ایشان صغیران گله را خواهند ربود و هر آینه مسکن ایشان را برای ایشان خراب 
خواهد ساخت. ۴۶ از صدای تسخیر بابل زمین متزلزل شد و آواز آن در میان امّت‌ها 
تکوس ۵ گردید. 


۵۱ خداوند چنین می‌گوید: «اينك من بر بابل و بر ساکنان وسط مقاومت‌کنندگانم 
بادی مهلك برمی‌انگیزانم. " و من بر بابل خرمن‌کوبان خواهم فرستاد و آن را خواهند 
کوبید و زمین آن را خالی خواهند ساخت زیرا که ایشان در روز بلا آن را از هر طرف 
احاطه خواهند کرد. ۳ تیرانداز بر تیرانداز و بر آنکه به زره خویش مفتخر می‌باشد» 
تیر خود را بیندازد. و بر جوانان آن ترحم منمایید بلکه تمام لشکر آن را بالکل هلاك 
سازید. ۳ و ایشان بر زمین کلدانیان مقتول و در کوچه‌هایش مجروح خواهند افتاد. ۵ 
زیرا که اسرائیل و بهودا از خدای خویش بهوه صبایوت متروك نخواهند شد» اگر چه 
زمین ایشان از گناهی که به قدّوس اسرائیل ورزیده‌اند پُر شده است. ۶ از میان بابل 
بگریزید و هر کس جان خود را برهاند مبادا در گناه آن هلاك شوید. زیرا که این زمان 
انتقام خداوند است و او مکافات به آن خواهد رسانید. ۷ بابل در دست خداوند جام 
طلایی است که تمام جهان را مست می‌سازد. امّت‌ها از شرابش نوشیده» و از این جهت 
امّت‌ها دیوانه گردیده‌اند. ۸ بابل به ناگهان افتاده و شکسته شده است برای آن ولوله 
نمایید. بلسان به جهت جراحت آن بگیرید که شاید شفا یابد. ؛ بابل را معالجه نمودیم اما 
شفا نپذیرفت. پس آن را ترك کنید و هر کدام از ما به زمین خود برویم زیرا که داوری 
ان به آسمانها رستتهو یه افلاک بلند شده انت ۰ او ند عدالت‌هسا ر امعضوف خو اه 
ساخت. پس بیایید و اعمال یهوه خدای خویش را در صهیون اخبار نماییم. ۱۱ تیرها را 
تیز کنید و سپرها را به دست گیریدزیرا خداوند روح پادشاهان مادیان را برانگيخته 
است و فکر او به ضد بابل است تا آن را هلاك سازد. زیرا که این انتقام خد/وند و انتقام 
هیکل او می‌باشد. ۳ بر حصار‌های بابل» علمها برافرازید و آن را نیکو حر است نموده. 


کشیکچیان قرار دهید و کمین بگذارید. زیرا خداوند قصد نموده و هم آنچه را که درباره 
اکتا تال کفیه یراع کف انماي سار ما و از هم 
معمور می‌باشی! عاقبت تو و نهایت طمع تو رسیده است! ۱۴ یهوه صبایوت به ذات 
خود قسم خورده است که من تو را از مردمان مثل ملخ پر خواهم ساخت و بر تو 
گلبانگ خواهند زد. 

۵ «او زمین را به قوت خود ساخت و ربع مسکون را به حکمت خویش استوار نمود. و 
آسمانها را به عقل خود گسترانید. ۱۶ چون آواز می‌دهد غوغای آبها در آسمان پدید 
می‌آید. ابرها از اقصای زمین برمی‌آورد و برقها برای باران می‌سازد و باد را از 
خزانه‌های خود بیرون می‌آورد. ۱۷ جمیع مردمان وحشی‌اند و معرفت ندارند و هر که 
تمثالی می‌سازد خجل خواهد شد. زیرا که بت ريخته شده او دروغ است و در آن هیچ 
نفس نیست. ۱۸ آنها باطل و کار مسخره می‌باشد. در روزی که به محاکمه می‌آیند تلف 
خواهند شد. ۱:۰ او که نصیب بعقوب است مثل آنها نمی‌باشد. زیرا که او سازنده همه 
موجودات است و (اسرانیل) عصای میراث وی است و اسم او یهوه صبایوت می‌باشد. 
۰ «تو برای من کوپال و اسلحه جنگ هستی. پس از تو امّت‌ها را خرد خواهم ساخت و 
از تو ممالك را هلاك خواهم نمود. ۲۱ و از تو اسب وسوارش را خرد خواهم ساخت و 
از تو ارابه و سوارش را خرد خواهم ساخت. ۲۲ و از تو مرد و زن را خرد خواهم 
ساخت و از تو پیر و طفل را خرد خواهم ساخت و از تو جوان و دوشیزه را خرد خواهم 
ساخت. ۲۳ و از تو شبان و گله‌اش را خرد خواهم ساخت. و از تو خیشران و گاوانش 
را خرد خواهم ساخت. و از تو حاکمان و والیان را خرد خواهم ساخت. ۲۳ و خداوند 
می‌گوید: به بابل و جمیع سکنه زمین کلدانیان جزای تمامی بدی را که ایشان به صهیون 
کرده‌اند» در نظر شما خواهم رسانید. ۲۵ اينك خداوند می‌گوید: ای کوه مخرّب که 
تمامی جهان را خراب می‌سازی من به ضد تو هستم! و دست خود را بر تو بلند کرده» 
تورا از روی صخره‌ها خواهم غلطانید و تو را کوه سوخته شده خواهم ساخت! ۲۶ و 
از تو سنگی به جهت سر زاویه با سنگی به جهت بنیاد نخواهند گرفت بلکه خداوند 
می‌گوید که تو خرابی ابدی خواهی شد. 

۷ «علمها در زمین برافرازید و کرثا در میان امّت‌ها بنوازید. امّت‌ها را به ضد او 
حاضر سازید و ممالك ارارات و منی و آشکناز را بر وی جمع کنید. سرداران به ضد 
وی نصب نمایید و اسبان را مثل ملخ مودار برآورید. ۲۸ امّت‌هارابه ضد وی مهیا 
سازید. پادشاهان مادیان و حاکمانش و جمیع والیانش و تمامی اهل زمین سلطنت او را. 
٩‏ و جهان متزلزل و دردناك خواهد شد. زیرا که فکرهای خداوند به ضد بابل ثابت 
می‌ماند تا زمین بابل را ویران و غیرمسکون گرداند. ۲۰ و شجاعان بابل از جنگ دست 
برمی‌دارند و در ملاذهای خویش می‌نشینند و جبروت ایشان زایل شده» مثل زن گشته‌اند 
و گت هاش نف او مشب دماین عکسته4 شهه بت ۰۷۰ خاخید پر ایر کاخنوم باق 
برابر پيك خواهد دوید تا پادشاه بابل را خبر دهد که شهرش از هر طرف گرفته شد. ۳۲ 
معبرها گرفتار شد و نی‌ها را به آتش سوختند و مردان جنگی مضطرب گردیدند. 

۳ «زیرا که بهوه صبایوت خدای اسرائیل چنین می‌گوید: دختر بابل متل خرمن در 
وقت کوبیدنش شده است و بعد از اندك زمانی وقت درو بدو خواهد رسید. ۲۴ 
نبوکدرصر پادشاه بابل مرا خورده و تلف کرده است و مرا ظرف خالی ساخته مثل 
اژدها مرا بلعیده» شکم خود را از نفایس من پر کرده و مرا مطرود نموده است. ۳۵ و 


ساکنه صهیون خواهد گفت ظلمی که بر من و بر جسد من شده بر بابل فرود شود. و 
اورشلیم خواهد گفت: خون من بر ساکنان زمین کلدانیان وارد آید. ۳۶ بنابراین خدارند 
چنین می‌گوید: اينك من دعوی تو را به انجام خواهم رسانید و انتقام تو را خواهم کشید و 
نهر او را خشك ساخته» چشمه‌اش را خواهم خشکانید. ۲۷ و بابل به نلها و مسکن شغالها 
و محل دهشت و مسخره مبذل شده» احدی در آن ساکن نخواهد شد. ۸ مثل شیران با هم 
غرّش خواهند کرد و مانند شیربچگان نعره خواهند زد. ۳٩‏ و خداوند می‌گوید: هنگامی 
که گرم شوند برای ایشان بزمی برپا کرده» ایشان را مست خواهم ساخت تا وجد نموده» 
به خواب دایمی بخوابند که از آن بیدار نشوند. ۲۰ و ایشان را مثل بره‌ها و قوچها و 
بزهای نر به مسلخ فرود خواهم آورد. ۳۱ چگونه شيشك گرفتار شده و افتخار تمامی 
جهان تسخیر گردیده است! چگونه بابل در میان امّت‌ها محل دهشت گشته است! ۴۲ 
دریا بر بابل برآمده و آن به کثرت امواجش مستور گردیده است. ۲۳ شهرهایش خراب 
شده» به زمین خشك و بیابان مبدل گشته.زمینی که انسانی در آن ساکن نشود و احدی از 
بنی‌آدم از آن گذر نکند. ۴۲ و من بیل را در بابل سزا خواهم داد و آنچه را که بلعیده 
است از دهانش بیرون خواهم آورد. و امّت‌ها بار دیگر به زیارت آن نخواهند رفت و 
خضناز بابل خواهد افتان, 

۵ «ای قوم من از میانش بیرون آیید و هر کدام جان خود را از حذت خشم خداوند 
بر هانید, ۴۳۶ و دل شما ضعف نکند و از اوازه‌ای که در زمین مسموع شود مترسید. 
زیرا که درآن سال آوازه‌ای شنیده خواهد شد و در سال بعد از آن آوازه‌ای دیگر. و در 
زمین ظلم خواهد شد و حاکم به ضدّ حاکم (خواهد برآمد). ۴۷ بنابراین اينك ایامی می‌آید 
که به بتهای بابل عقوبت خواهم رسانید و تمامی زمینش خجل خواهد شد و جمیع 
مقتولانش در میانش خواهند افتاد. ۴۸ اما آسمانها و زمین و هر چه در آنها باشد بر بابل 
ترثم خواهند نمود. زیرا خداوند می‌گوید که غارت‌کنندگان از طرف شمال بر او 
خواهند آمد. ۳۰ چنانکه بابل باعث افتادن مقتولان اسرانیل شده است» همچنین مقتولان 
تمامی جهان دربابل خواهند افتاد. 2۰ ای کسانی که از شمشیر رستگار شده‌اید بروید و 
توقف منمایید و خداوند را از جای دور متدگر شوید و اورشلیم رابه خاطر خود 
آورید.» 

2۱ ما خجل گشته‌ايم زانرو که عار را شنیدیم و رسوایی چهره ما را پوشانیده است. زیرا 
که غریبان به مقدسهای خانه خداوند داخل شده‌اند. ۵۲ بنابراین خد/وند می‌گوید: «اينك 
ایامی می‌اید که به بتهايش عقوبت خواهم رسانید و در تمامی زمینش مجروحان ناله 
خواهند کرد. ۵۳ اگر چه‌بابل تا به آسمان خویشتن را برافرازد و اگر چه بلندی قوّت 
خویش را حصین نماید» لیکن خداوند می‌گوید: غارت‌کنندگان از جانب من بر او خواهند 
آمد. ۴ه صدای غوغا از بابل می‌آید و آواز شکست عظیمی از زمین کلدانیان. ده زیرا 
خداوند بابل را تاراج می‌نماید و صدای عظیم را از مبان آن نابود می‌کند و امواج ایشان 
مثل ابهای بسیار شورش می‌نماید و صدای اواز ایشان شنیده می‌شود. ۵۶ زیرا که بر آن 
یعنی بر بابل غارت‌کننده برمی‌آید و جبارّانش گرفتار شده» کمانهای ایشان شکسته 
می‌شود. چونکه یهوه خدای مجازات است و البته مکافات خواهد رسانید. ۵۷ و پادشاه که 
اسم او یهوه صبایوت است می‌گوید که من سروران و حکیمان و حاکمان و والیان و 
جبارانش را مست خواهم ساخت و به خواب دایمی که از آن بیدار نشوند» خواهند 
خوابید. ۰۸ بهوه صبایوت چنین می‌گوید که حصارهای وسیع بابل بالکل سرنگون 


خواهد شد و دروازه‌های بلندش به آتش سوخته خواهد گردید و امّت‌ها به جهت بطالت 
مشقت خواهند کشید و قبایل به جهت آتش خویشتن را خسته خواهند کرد.» 

٩‏ کلامی که ارمیا نبی به سرایا ابن نیریا ابن محسیا مرا فرمود هنگامی که او با صدقیا 
پادشاه یهودا در سال چهارم سلطنت وی به بابل می‌رفت. و سرایا رئیس دستگاه بود. ۶۰ 
و ارمیا تمام بلا را که بر بابل می‌بایست بیاید در طوماری نوشت یعنی تمامی این 
سخنانی را که درباره بابل مکتوب است. ۶۱ و ارمیا به سرایا گفت: «چون به بابل داخل 
شوی. آنگاه ببین و تمامی این سخنان‌را بخوان. ۶۲ و بگو: ای خداوند تو درباره این 
مکان فرمزده‌ای که آن را هلاک خوامی ساخت به عذی ,که اخدی: از اسان با از بهایتدر. 
آن ساکن نشود بلکه خرابه ابدی خواهد شد. ۶۳ و چون از خواندن این طومار فارغ 
شدی» سنگی به آن ببند و آن را به میان فرات بینداز. ۶۴ و بگو همچنین بابل به سبب 
بلایی که من بر او وارد می‌آورم» غرق خواهد گردید و دیگر برپا نخواهد شد و ایشان 
خسته خواهند شد.» 

تا اینجا سخنان ارمیا است. 


سقوط اورشلیم 

۵ صدقیا بیست و یکساله بود که آغاز سلطنت نمود و یازده سال در اورشلیم 
پادشاهی کرد و اسم مادرش حمیطل دختر ارمیا از لبتّه بود. ۲ و آنچه در نظر خدارند 
ناپسند بود موافق هر آنچه يهوياقيم کرده بود» بعمل آورد. ۳ زیرا به سبب غضبی که 
خداوند بر اورشلیم و یهودا داشت. به حذی که آنها را از نظر خود انداخت. واقع شد که 
صدقیا بر پادشاه بابل عاصی گشت. ۴ و واقم شد که نبوکدرصتر پادشاه بابل با تمامی 
لشکر خود در روز دهم ماه دهم سال نهم سلطنت خویش بر اورشلیم برآمد و در مقابل آن 
اردو زده» سنگری گرداگردش بنا نمودند. ه و شهر تا سال یازدهم صدقیا پادشاه در 
محاصره بود. ۶ و در روز نهم ماه چهارم قحطی در شهر چنان سخت شد که برای اهل 
زمین نان نبود. ۷ پس در شهر رخنه‌ای ساختند و تمام مردان جنگی در شب از راه 
دروازه‌ای که در میان دو حصار نزد باغ‌پادشاه بود فرار کردند. و کلدانیان شهر را 
ی 
نموده بودند. و ایشان به راه عربه رفتند. ۸ و لشکر کلدانیان پادشاه را تعاقب نموده» در 
بیابان اریحا به صدفیا رسیدند و تمامی لشکرش از او پراکنده شدند. ؛ پس پادشاه را 
گرفته» او را نزد پادشاه بابل به ربله در زمین حمات آوردند و او بر وی فتوی داد. ۱۰ 
و پادشاه بابل پسران صدقیا را پیش رویش به قتل رسانید و جمیع سروران یهودا را نیز 
در ربله گشت. ۱۱ و چشمان صدقیا را کور کرده» او را بدو زنجیر بست. و پادشاه بابل 
او را به بابل برده» وی را تا روز وفاتش در زندان انداخت. 

۲ و در روز دهم ماه پنجم از سال نوزدهم سلطنت نبوکدرصّر مك پادشاه بابل 
نبوزردان رئیس جلادان که به حضور پادشاه بابل می‌ایستاد به اورشلیم آمد. ۱۳ و خانه 
خداوند و خانه پادشاه را سوزانید و همه خانه‌های اورشلیم و هر خانه بزرگ را به آتش 
سوزانید. ۱۳ و تمامی لشکر کلدانیان که همراه رتیس جلادان بودند» تمامی حصارهای 
اورشلیم را بهر طرف منهدم ساختند. ۱۵ و نبوزردان رئیس جلادان بعضی از فقیران 
خلق و بقیه قوم را که در شهر باقی مانده بودند و خارجین را که بطرف پادشاه بابل شده 


بودند و بقیه جمعیت رابه اسیری برد. ۱۶ امانبوزردان رئیس جلادان بعضی از 
مسکینان زمین را برای باغبانی و فلاحی واگذاشت. ۱۷ و کلدانیان ستونهای برنجینی 
که در خانه خداوند بود و پایه‌ها و دریاچه برنجینی که در خانه خداوند بود» شکستند و 
تمامی برنج آنها را به بابل بردند. ۱۸ و دیگها و خاکندازها و گلگیرها و کاسه‌ها و 
قاشفهاو تمامی اسباب برنجینی را که به انها خدمت می‌کردند بردند. ۱٩‏ و رئیس 
جلادان پیاله‌ها و مجمرها و کاسه‌ها و دیگها و شمعدانها و قاشقها و لگنها را یعنی طلای 
آنچه را که از طلا بود و نقره آنچه را که از نقره بود برد. .۲ امادو ستون و يك 
دریاچه و دوازده گاو برنجینی را که زیر پایه‌ها بود و سلیمان پادشاه آنها را برای خانه 
خداوند ساخته بود. برنج همه این اسباب بی‌اندازه بود. ۱ و اما ستونهاء بلندی يك 
ستون هجده ذراع و ریسمان دوازده ذراعی آنها را احاطه داشت و حجم آن چهار انگشت 
بود و تهی بود. ۲۲ و تاج برنجین بر سرش و بلندی يك تاج پنج دراع بود. و شبکه 
وانارها گرداگرد تاج همه از برنج بود. و ستون دوم مثل اينها و انارها داشت. ۲۳ و بهر 
طرف نود و شش انار بود. و تمام انارها به اطراف شبکه یکصد بود. ۲۴ و رئیس 
جلادان» سرایا رئیس کهنه» و صفنیای کاهن دوم و سه مستحفظ در را گرفت. ۲۵ و 
بشردار زا کهبر مر نان کی کته تاه وی هت تفن ان آنانی را که روا اناد 
را می‌دیدند و در شهر یافت شدند و کاتب سردار لشکر را که اهل ولایت را سان می‌دید 
و شصت نفر از اهل زمین را که در شهر یافت شدند» از شهر گرفت. ۲۶ و 
نبوزردان‌رئیس جلادان ایشان را برداشته» نزد پادشاه بابل به ربله برد. ۲۷ و پادشاه 
بابل ایشان را در ربله در زمین حمات زده» به قتل رسانید پس یهودا از ولایت خود به 
اسیری رفتند. ۲۸ و این است گروهی که نبوکدرصّر به اسیری برد. در سال هفتم سه 
هزار و بیست و سه نفر از یهود را. ۲٩‏ و در سال هجدهم نبوکدرصر هشتصد و سی و 
دو نفر از اورشلیم به اسیری برد. .۲ و در سال بیست و سوم نبوکدرصر نبوزردان 
رئیس جلادان هفتصد و چهل و پنج نفر از یهود را به اسیری برد. پس جمله کسان چهار 
هزار و ششصد نفر بودند. 

۱ و در روز بیست و پنجم ماه دوازدهم از سال سی و هفتم اسیری بهوي‌قيم پادشاه 
یهودا» واقع شد که آویل مرودك پادشاه بابل در سال اول سلطنت خود سر يهوياقيم پادشاه 
یهودا را از زندان برافراشت. ۲۲ و با او سخنان دلاویز گفت و کرسی او را بالاتر از 
کرسیهای سایر پادشاهانی که با او در بابل بودند گذاشت. ۳۳ و لباس زندانی او را تبدیل 
نمود و او در تمامی روز های عمرش هميشه نزد وی نان می‌خورد. ۳۳ و برای معیشت 
او وظیفه دایمی یعنی قسمت هر روز در روزش در تمام ایام عمرش تا روز وفاتش از 
جانب پادشاه بابل به او داده می‌شد. 


کتاب مرائی ارمیا 


۱ چگونه شهری که پر از مخلوق بود منفرد نشسته است! چگونه آنکه در 
میان امّت‌ها بزرگ بود مثل بیوه‌زن شده است! چگونه آنکه در میان کشورها ملکه بود 
خراجگذار گردیده است! 

۲ شبانگاه زارزار گریه می‌کند و اشکهایش بر رخسارهایش می‌باشد. از جمیع محبّانش 
برای وی تسلی‌دهنده‌ای نیست. همه دوستانش بدو خیانت ورزیده» دشمن او شده‌اند. 

۳ بهودا به سبب مصیبت و سختی بندگی» جلای وطن شده است. در میان امّت‌ها نشسته» 
راحت نمی‌یابد و جمیع تعاقب‌کنندگانش در میان جایهای تنگ به او در رسیده‌اند. 

۴ راههای صهیون ماتم می‌گیرند. چونکه کسی به عیدهای او نمی‌آید. همه دروازه‌هایش 
خراب شده» کاهنانش آه می‌کشند. دوشیزگانش در مرارت می‌باشند و خودش در تلخی. 

ه خصمانش سر شده‌اند و دشمنانش فیروز گردیده» زیرا که یهوه به سبب کثرت 
عصیانش» او را دلیل ساخته است. اطفالش پیش روی دشمن به اسیری رفته‌اند. 

۶ و تمامی زیبایی دختر صهیون از او زایل شده» سرورانش مثل غزالهایی که مرتعی 
پیدا نمی‌کنند گردیده» از حضور تعاقب کننده بی‌قوّت می‌روند. 

۷ ون شیم کی رودهای منلت وشقار بت خویین ام تفاس ور هدن سا ستایی وتا 
بود. به یاد می‌آورد. زیرا که قوم او به دست دشمن افتاده‌اند و برای وی مدد کننده‌ای 
نیست. دشمنانش او را دیده» بر خرابیهایش خندیدند. 

« اورشلیم به شدّت گناه ورزیده و از این سبب مکروه گردیده است. جمیع آنانی که او را 
محترم می‌داشتند» او را خوار می‌شمارند چونکه برهنگی او را دیده‌اند. و خودش نیز آه 
می‌کشد و به عقب برگشته است. 

٩‏ نجاست او در دامنش می‌باشد و آخرت خویش را به یاد نمی‌آورد. و بطور عجیب 
پست گردیده» برای وی تسلی‌دهنده‌ای نیست. ای یهوه مذلت مرا ببین زیرا که دشمن 
تکبّر می‌نماید. 

۰ دشمن دست خویش را بر همه نفایس او دراز کرده است. زیرا امّت‌هایی را که امر 
فرمودی که به جماعت تو داخل نشوند» دیده است که به مقدس او در می‌آیند. 

۱ تمام قوم او آه کشیده» نان می‌جویند. تمام نفایس خود را به جهت خوراك داده‌اند تا 
جان خود را تازه کنند. ای بهوه ببین و ملاحظه فرما زیرا که من خوار شده‌ام. 

۲ ای جمیع راه گذریان آیا این در نظر شما هیچ است؟ ملاحظه کنید و ببینید آیا غمی 
مثل غم من بوده است که بر من عارض گردیده و بهوه در روز حدّت خشم خویش مرا 
به آن میتلا ساخته اسث؟ 

۳ آتش از اعلی" علبین به استخوانهای من فزستاده» آنها را زبون ساخته است. دام برای 
پایهایم گسترانیده» مرا به عقب برگردانیده. و مرا ویران و در تمام روز غمگین ساخته 
است. 

۴ یوغ عصیان من به دست وی محکم بسته‌شده» آنها به هم پیچیده بر گردن من برآمده 
انفت. اون فرشا هرز یل صاشته و مرا تست کسانی که دا انشان مار مت شواشه 
نمود تسلیم کرده است. 

۵ خداوند جمیع شجاعان مرا در میانم تلف ساخته است. جماعتی بر من خوانده است 
تأ جوانان مرا منکسر سازند. و خداوند آن دوشیزه یعنی دختر پهودا را در چرخشت 
پایمال کرده است. 


۶ به سبب این چیزها گریه می‌کنم. از چشم منء از چشم من آب می‌ریزد زیرا تسلّی 
دهنده و تازه کننده جانم از من دور است. پسر انم هلاك شده‌اند زیرا که دشمن» غالب امده 
است. 

۷ صهیون دستهای خود را دراز می‌کند اما برايش تسلی‌دهنده‌ای نیست. یهوه درباره 
یعقوب امر فرموده است که مجاورانش دشمن او بشوند» پس اورشلیم در میان آنها 
مکروه گردیده است. 

۸ یهوه عادل است زیرا که من از فرمان او عصیان ورزیده‌ام. ای جمیع امّت‌ها بشنوید 
و غم مرا مشاهده نمایید! دوشیزگان و جوانان من به اسیری رفته‌اند. 

٩‏ محبان خویش را خواندم اما ایشان مرا فریب دادند. کاهنان و مشایخ من که خوراك 
می‌جستند تا جان خود را تازه کنند» در شهر جان دادند. 

۰ ای یهوه نظر کن زیرا که در تنگی هستم. احشایم می‌جوشد و دلم در اندرون من 
منقلب شده است چونکه به شذت عصیان ورزیده‌ام. در بیرون شمشیر هلاك می‌کند و در 
خانه‌ها مثل موت است. 

۱ می‌شنوند که آه می‌کشم اما بر ایم‌تسلی‌دهنده‌ای نیست , دشمنانم چون بلای مرا شنیدند» 
مسرور شدند که تو اين را کرده‌ای. امّا تو روزی را که اعلان نموده‌ای خواهی آورد و 
ایشان مثل من خواهند شد. 

۲ تمامی شرارت ایشان به نظر تو بیاید. و چنانکه با من به سبب تمامی معصیتم عمل 
نمودی به ایشان نیز عمل نما. زیرا که ناله‌های من بسیار است و دلم بی‌تاب شده است. 


۲ چگونه خداوند از غضب خود دختر صهیون را به ظلمت پوشانیده و جلال 
اسر ائیل را از آسمان به زمین افکنده است. و قدمگاه خویش را در روز خشم خود به یاد 
نیاورده است. 

۲ خداوند تمامی مسکن‌های یعقوب را هلاك کرده و شفقت ننموده است. قلعه‌های دختر 
۳ در حذت خشم خود تمامی شاخهای اسرائیل را منقطع ساخته» دست راست خود را از 
پیش روی دشمن برگردانیده است. و یعقوب را مثل آتش مشتعل که از هر طرف می‌بلعد 
سوزانیده است., 

۴ کمان خود را مثل دشمن زه کرده» با دست راست خود مثل عذو برپا ایستاده است. و 
همه آنانی را که در خیمه دختر صهیون نیکو منظر بودند به قتل رسانیده. غضب خویش 
ه خداوند مثل دشمن شده. اسرائیل را هلاك کرده و تمامی قصر هایش را منهدم ساخته و 
قلعه‌هایش را خراب نموده است. و برای دختر یهودا ماتم و ناله را افزوده است. 

۶ و سایبان خود را مثل (کپری) در بوستان خراب کرده» مکان اجتماع خویش را منهدم 
ساخته است. پهو ه» عیدها و سبت‌ها را در صهیون به فراموشی داده است. و در حدّت 
خهو بان بدا ها ور کاهتان را خران تمونه است. 

۷ خداوند مذبح خود را مکروه داشته و مقدس خویش را خوار نموده و دیوارهای 
قصر هایش را به دست دشمنان تسلیم کرده است. و ایشان در خانه یهوه مثل ایام عیدها 


۸ یهوه قصد نموده است که حصارهای دختر صهیون را منهدم سازد. پس ریسمانکار 
کشیده» دست خود را از هلاکت باز نداشته بلکه خندق و حصار را به ماتم دراورده 
است که با هم نوحه می‌کنند. 

٩‏ دروازه‌هایش به زمین فرو رفته است پشت‌بندهایش را خراب و خرد ساخته است. 
پادشاه و سرورانش در میان امّت‌ها می‌باشند و هیچ شریعتی نیست. و انبیای او نیز رویا 
از جانب بهوه نمی‌بینند. 

۱۰ مشایخ دختر صهیون بر زمین نشسته» خاموش می‌باشند» و خاك بر سر افشانده 
پادس می‌پوشند. و دوشیزگان اورشلیم سر خود را بسوی زمین می‌افکنند. 

۱۱ چشمان من از اشکها کاهیده شد و احشایم به جوش آمده و جگرم به سبب خرابی 
دختر قوم من بر زمین ريخته شده است. چونکه اطفال و شیرخوارگان در کوچه‌های 
۲ و به مادران خویش می‌گویند: گندم و شراب کجا است؟ زیرا که مثل مجروحان در 
کوچه‌های شهر بیهوش می‌گردند» و جانهای خویش را به اغوش مادران خود می‌ريزند. 
۳ برای تو چه شهادت توانم اورد و تو را به‌چه چیز تشبیه توانم نمود ای دختر 
اورشلیم! و چه چیز را به تو مقابله نموده» تو را ای دوشیزه دختر صهیون تسلّی دهم! 
زیرا که شکستگی تو مثل دریا عظیم است و کیست که تو را شفا تواند داد. 

۱۴ انبیای تو رژیاهای دروغ و باطل برایت دیده‌اند و گناهانت را کشف نکرده‌اند تا تو را 
از اسیری برگردانند» بلکه وحی کاذب و اسباب پراکندگی برای تو دیده‌اند. 

۱۵ جمیع ره‌گذریان برتو دستك می‌زنند و شخریه نموده» سرهای خود را بر دختر 
اورشلیم می‌جنبانند (و می‌گویند): آیا این است شهری که آن را کمال زیبایی و ابتهاج 
تمام زمین می‌خواندند؟ 

۶ جمیع دشمنانت دهان خود را بر تو گشوده استهزا می‌نمایند و دندانهای خود را به 
هم افشرده» می‌گویند که آن را هلاك ساختیم. البثه این روزی است که انتظار آن را 
می‌کشیدیم حال او را پیدا نموده و مشاهده کر ده‌یم. 

۷ یهوه آنچه را که قصد نموده است بجا آورده و کلامی را که از ایام قدیم فرموده بود 
به انجام رسانیده» آن را هلاك کرده و شفقت ننموده است. و دشمنت را برتو مسرور 
گردانیده» شاخ خصمانت را برافراشته است. 

۸ دل ایشان نزد خداوند فریاد برآورده» (می‌گوید): ای دیوار دختر صهیون» شبانه روز 
مثل رود اشك بریز و خود را آرامی مده و مردمك چشمت راحت نبیند! 

۱۹ شبانگاه در ابتدای پاسها برخاسته» فریاد برآور و دل خود را مثل آب پیش روی 
خداوند بریز» و دستهای خود را به خاطر جان اطفالت که از گرسنگی به سر هرکوچه 
بیهوش می‌گردند» نزداو برافراز» ۲۰ (و بگو): ای بهوه بنگر و ملاحظه فرما که 
چنین عمل را به چه کس نموده‌ای! ایا می‌شود که زنان میوه رحم خود و اطفالی را که 
به ناز پرورده بودند بخورند؟ و آیا می‌شود که کاهنان و انبیا در مقدس خداوند کشته 
شوند؟ 

۱ جوانان و پیران در کوچه‌ها بر زمین می‌خوابند. دوشیزگان و جوانان من به شمشیر 
افتاده‌اند. در روز غضب خود ایشان را به قتل رسانیده» کشتی و شفقت ننمودی, 


۳۲ 


ترسهای مرا از هرطرف مثل روز عید خواندی و کسی نبود که در روز غضب 


یهوه نجات یابد يا باقی ماند. و آنانی را که به ناز پرورده و تربیت نموده بودم دشمن من 
ایشان را تلف نموده است. 


۳ من آن مرد هستم که از عصای غضب وی مذئّت دیده‌ام, 
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او مرا رهبری نموده» به تاریکی در آورده است و نه به روشنایی. 
به درستی که دست خویش را تمامی روز به ضدّ من بارها برگردانیده است. 
گوشت و پوست مرا مندرس ساخته واستخوانهایم را خرد کرده است. 
به ضدّ من بنا نموده» مرا به تلخی و مشقت احاطه کرده است. 
مرا مثل آنانی که از قدیم مرده‌اند در تاریکی نشانیده است. 
گرد من حصار کشیده که نتوانم بیرون آمد و زنجیر مرا سنگین ساخته است. 
و نیز چون فریاد و استغانه می‌نمایم دعای مرا منع می‌کند. 
راههای مرا با سنگهای تراشیده سدّ کرده‌است و طريقهايم را کج نموده است. 
او برای من خرسی است در کمین نشسته و شیری که در بیشه خود می‌باشد. 
راه مرا منحرف ساخته» مرا دریده است و مرا مبهوت گردانیده است. 
کار و کته رباع ها وی هت سا کته ریت 
و تیرهای ترکش خود را به گرده‌های من فرو برده است. 
من به جهت تمامی قوم خود مضحکه و تمامی روز سرود ایشان شده‌ام. 
مرا به تلخیها سیر کرده و مرا به آفسلتین مست گردانیده است. 
دندانهایم را به سنگ ریزها شکسته و مرا به خاکستر پوشانیده است. 
تو جان مرا از سلامتی دور انداختی و من سعادتمندی را فراموش کردم؛ 
و گفتم که قوّت و امید من از بهوه تلف شده است. 
مدلت و شفاوت مرا افسنتین و تلخی به یاد اور . 
تو البئه به یاد خواهی اورد زیرا که جان من در من منحنی شده است. 
و من آن را در دل خود خواهم گذرانید و از این سبب امیدوار خواهم بود. 
از رأفت‌های خداوند است که تلف نشدیم زیرا که رحمت‌های او بی‌زوال است. 
انها هر صبح تازه می‌شود و امانت تو بسیار است. 
و جان من می‌گوید که خداوند نصیب من است. بنابراین بر او امیدوارم. 
خداوند به جهت کسانی که بر او توگل‌دارند و برای آنانی که او را می‌طلبند نیکو است. 
خوب است که انسان امیدوار باشد و با سکوت انتظار نجات خداوند را بکشد. 
برای انسان نیکو است که یوغ را در جوانی خود بردارد. 
به تنهایی بنشیند و ساکت باشد زیرا که او آن را بر وی نهاده است. 
دهان خود را بر خاك بگذارد که شاید امید باشد. 
رخسار خود را به زنندگان بسپارد و از خجالت سیر شود. 
زیرا خداوند تا به ابد او را ترك نخواهد نمود. 
زیرا اگر چه کسی را محزون سازد ليکن بر حسب کثرت رأفت خود رحمت خواهد 
مود. 
چونکه بنی‌آدم را از دل خود نمی‌رنجاند و محزون نمی‌سازد. 
تمامی اسیران زمین را زیر پا پایمال کردن» 


۵ و منحرف ساختن حقٌ انسان به حضور حضرت اعلی» 

۶ و منقلب نمودن آدمی در دعویش منظور خداوند نیست. 

۳۷ کیست که بگوید و واقع شود اگر خداوند امر نفرموده باشد. 

۸ آیا از فرمان حضرت اعلی" هم بدی و هم نیکویی صادر نمی‌شود؟ 

۹ پس چرا انسان تا زنده است و آدمی به سبب سزای گناهان خویش شکایت کند؟ 

۰ راههای خود را تجس و تفخص بنماییم و بسوی خدارند بازگشت کنیم. 

۴۱ دلها و دستهای خویش را بسوی خدایی که در اسمان است بر افر ازیم 

۲ (و بگوییم): «ما گناه کردیم و عصیان ورزیدیم و تو عفو نفرمودی. ۴۳ خویشتن 
را به غضب پوشانیده» ما را تعاقب نمودی و به قتل رسانیده» شفقت نفرمودی. ۴۴ 
یفن وا به این بیط مرن ساختی» طا دخام‌ها کر 8 مایا مان امت‌ها 
فضله و خاکروبه گردانیده‌ای.» 

۶ تمامی دشمنان ما بر ما دهان خود را می‌گشایند. 

۷ خوف و دام و هلاکت و خرابی بر ما عارض گردیده است. 

۸ به سبب هلاکت دختر قوم من» نهرهای آب از چشمانم می‌ریزد. 

9۹ چشم من بلا انقطاع جاری است و باز نمی‌ايسند. 

۰ تا خداوند از آسمان ملاحظه نماید و ببیند. 

۱ چشمانم به جهت جمیع دختران شهرم» جان مرا می‌رنجاند. 

۲ آنانی که بی‌سبب دشمن منند» مرا مثل مرغ بشدّت تعاقب می‌نمایند. 

۳ جان مرا در سیاه‌چال منقطع ساختند و سنگها بر من انداختند. 

۴ آبها از سر من گذشت پس گفتم: منقطع شدم. 

۵« آنگاه ای خدا/وند » از عمق‌های سیاه‌چال اسم تو را خواندم. 

۶ آواز مرا شنیدی» پس گوش خود را از آه و استغاثه من مپوشان! 

۷ در روزی که تو را خواندم نزديك شده» فرمودی که نترس. 

۸ ای خداوند دعوی جان مرا انجام داده وحیات مرا فدیه نموده‌ای! 

٩‏ ای خداوند ظلمی را که به من نموده‌اند دیده‌ای. پس مرا دادرسی فرما! 

۰ تمامی کینه ایشان و همه تدبیرهایی را که به ضدّ من کردند دیده‌ای. 

۱ ای خداوند مذمت ایشان راو همه تدبیر هایی را که به ضدٌ من کردند شنیده‌ای! 

۲ سخنان مقاومت کنندگانم را و فکرهایی را که تمامی روز به ضنّد من دارند 
(دانسته‌ای). 

۳ نشستن و برخاستن ایشان را ملاحظه فرما زیرا که من سرود ایشان شده‌ام. 

۴ ای خداوند موافق اعمال دستهای ایشان مکافات به ایشان برسان. 

۵ غشاوه قلب به ایشان بده و لعنت تو بر ایشان باد! 

۶ ایشان را به غضب تعاقب نموده» از زیر آسمانهای خداوند هلاك کن. 


۴ چگونه طلا زنگ گرفته و زر خالص منقلب‌گردیده است؟ سنگهای قدس به سر 
هر کوچه ريخته شده است. 

۲ چگونه پسران گرانبهای صهیون که به زر ناب برابر می‌بودند» مثل ظروف سفالین 
که عمل دست کوزه‌گر باشد شمرده شده‌اند؟ 


۳ شغالها تیز پستانهای خود را بیرون آورده» بچه‌های خویش را شیر می‌دهند. اما دختر 
قوم من مانند شتر مرغ بری» بیرحم گردیده است. 

۴ زبان اطفال شیرخواره از تشنگی به کام ایشان می‌چسبد» و کودکان نان می‌خواهند و 
کسی به ایشان نمی‌دهد. ۱ 

د آنانی که خوراك لذیذ می‌خوردند» درکوچه‌ها بینوا گشته‌اند. آنانی که در لباس قرمز 
تربیت یافته‌اند مزبله‌ها را در آغوش می‌کشند. 

۶ زیرا که عصیان دختر قوم من از گناه سدوم زیاده است. که در لحظه‌ای واژگون شد 
و کسی دست بر او ننهاد. 

۷ نذیرگان او از برف» صاف‌تر و از شیر سفیدتر بودند. بدن ایشان از لعل سرختر و 
جلوه ایشان متل یاقوت کبود بود. 

۸ اما صورت ایشان از سیاهی سیاهتر شده است که در کوچه‌ها شناخته نمی‌شوند. 
پوست ایشان به استخوانهایشان چسبیده و خشك شده» مثل چوب گردیده است. 

٩‏ کشتگان شمشیر از کشتگان گرسنگی بهترند. زیرا که اینان از عدم محصول زمین 
مجروح شده» کاهیده می‌گردند. 

۰ زنان مهربان اولاد خود را می‌پزند به دستهای خویش. و آنها در هلاکت دختر قوم 
من غدای ایشان هستند. 

۱ خداوند غضب خود را به اتمام رسانیده» حذّت خشم خویش را ريخته است. و آتشی 
در صهیون افروخته که اساس آن را سوززانیده است. 

۲ پادشاهان جهان و جمیع سکنه ربع مسکون باور نمی‌کردند که عدو و دشمن به 
درو ازه‌های اورشلیم داخل شود 

1۳ به سبب گناه انبیا و گناه کاهنانش» که خون عادلان را در اندرونش ریختند. 

۴ مثل کوران در کوچه‌ها نوان می‌شوند و از خون نجس شده‌اند» که لباس ایشان را 
۵ و به ایشان ندا می‌کنند که دور شوید» نجس(هستید)! دور شوید» دور شوید» و لمس 
منمایید! چون فرار می‌کردند نوان می‌شدند و در میان امّت‌ها می‌گفتند که در اینجا دیگر 
توقف نخواهند کرد. 

۶ خشم خداوند ایشان را پراکنده ساخته و ایشان را دیگر منظور نخواهد داشت. به 
کاهنان ایشان اعتنا نمی‌کنند و بر مشایخ» رأفت ندارند. 

۷ چشمان ما تا حال در انتظار اعانت باطل ما کاهیده می‌شود. بر دیده‌بانگاههای خود 
انتظار کشیدیم» برای امّتی که نجات نمی‌توانند داد. 

۸ قدمهای ما را تعاقب نمودند به حخدی که در کوچه‌های خود راه نمی‌توانیم رفت. 
آخرت ما نزديك است و روزهای ما تمام شده زیرا که اجل ما رسیده است. 

٩‏ تعاقب‌کنندگان ما از عقابهای هوا تیزروتراند. ما را بر کوهها تعاقب می‌کنند و برای 
ما در صحرا کمین می‌گذارند. 

۰ مسیح خداوند که نفخه بینی ما می‌بود در حفره‌های ایشان گرفتار شد. که درباره او 
می‌گفتم زیر سایه او در میان امّت‌هاء زیست خواهیم نمود. 

۱ مسرور باش و شادی کن ای دختر ادوم که در زمین عوص ساکن هستی! بر تو نیز 
این جام خواهد رسید و مست شده» عریان خواهی شد. 


۲ ای دختر صهیون سزای گناه تو تمام شد و تو را دیگر جلای وطن نخواهد ساخت. 
ای دختر ادوم» عقوبت گناه تو را به تو خواهد رسانید و گناهان تو را کشف خواهد نمود. 


۵ ای یهوه آنچه بر ما واقع شد به یاد آور و ملاحظه فرموده» عار مارا ببین. 

۲ میراث ما از آن غریبان و خانه‌های ما از آن اجنبیان گردیده است. 

۳ ما یتیم و بی پدر شده‌ايم و مادران ما مثل بیوه‌ها گردیده‌اند. 

حون باه تفر یدرم و هزم ها باه ما کر وعحته غی سر 

تعاقب کنندگان ما به کردن ما رسیده‌اند و خسته شده» راحت نداریم. 

پدران ما گناه ورزیده نابود شده‌اند و ما متحمّل عصیان ایشان گر دیده‌ايم. 

غلامان بر ما حکمرانی می‌کنند و کسی نیست که از دست ایشان ر هاپی دهد. 

از ترس شمشیر اهل بیابان» نان خود را بخطر جان خویش مي‌يابيم. 

۰ پوست ما به سبب سموم قحط مثل تنور سوخته شده است. 

۱ زنان را در صهیون بی‌عصمت کردند و دوشیزگان را در شهرهای یهودا. 

۲ سروران از دست ایشان به دار کشیده شده و به مشایخ اعتنا ننمودند. 

۳ جوانان سنگهای آسیا را برمی‌دارند و کودکان زیر بار هیزم می‌افتند. 

۳ مشایخ از دروازه‌ها نابود شدند و جوانان از نغمه‌سرایی خویش. 

۵ شادی دل ما نیست شد و رقص ما به ماتم مبدّل گردید. 

۶ تاج از سر ما افتاد» وای بر ما زیرا که گناه کردیم. 

۷ از این جهت دل ما بیتاب شده است و به سبب این چیزها چشمان ما تار گردیده است. 
۸ یعنی به خاطر کوه صهیون که ویران شد و روباهان در آن گردش می‌کنند. 

٩‏ اما تو ای بهوه تا ابدالا"باد جلوس می‌فرمایی و کرسی تو تا جمیع دهرها خواهد بود. 
۰ پس برای چه ما را نا به ابد فراموش کرده و مارا مدّت مدیدی ترك نموده‌ای. 

۱ ای یهُوه ما را بسوی خود برگردان و بازگشت خواهیم کرد و ایام ما را مثل زمان 
سلف تازه کن. 

۲ و الا مارا بالکل رد نموده‌ای و بر ما بی‌نهایت غضبناك شده‌ای. 


مد کم حر ص 


کتاب حزفیال نبی 


رویاهای خدا 


۱ و در روز پنجم ماه چهارم سال سی‌ام» چون‌من در میان اسیران نزد نهر 
خابور بودم» واقع شد که آسمان گشوده گردید و رویاهای خدا را دیدم. ۲ در پنجم آن ماه 
که سال پنجم اسیری بهویاکین پادشاه بود» ۳ کلام یهوه بر حزقیال بن بوزی کاهن نزد 
نهر خابور در زمین کلدانیان نازل شد و دست خداوند در آنجا بر او بود. 

۴ پس نگریستم و اینك باد شدیدی از طرف شمال برمی‌آید و ابر عظیمی و آتش جهنده و 
درخشندگیای گرداگردش و از میانش یعنی از میان آتش» مثل منظر برنج تابان بود. د 
و از میانش شبیه چهار حیوان پدید آمد و نمایش ايشان این بود که شبیه انسان بودند. ۶ 
و هريك از آنها چهار رو داشت و هريك از آنها چهار بال داشت. " و پایهای آنها 
پایهای مستقیم و کف پای آنها مانند کف پای گوساله بود و مثل منظر برنج صیقلی 
درخشان بود. ۸ و زير بالهای آنها از چهار طرف آنها دستهای انسان بود و آن چهار 
رویها و بالهای خود را چنین داشتند. ٩‏ و بالهای آنها به یکدیگر پیوسته بود و چون 
می‌رفتند رو نمی‌تافتند» بلکه هريك به راه مستقیم می‌رفتند. ۱۰ و اما شباهت رویهای آنها 
(اين بود که) آنها روی انسان داشتند و آن چهار روی شیر بطرف راست داشتند و آن 
چهار روی گاو بطرف چپ داشتند و آن چهارروی عقاب داشتند. ۱۱ و رویها و بالهای 
آنها از طرف بالا از یکدیگر جدا بود و دو بال هريك به همدیگر پیوسته و دو بال دیگر 
بدن آنها را می‌پوشانید. ۱7 و هر يك از آنها به راه مستقیم می‌رفتند و به هر جایی که 
روح می‌رفت آنها می‌رفتند و درحین رفتن رو نمی‌تافتند. ۱ 

۳ و اما شباهت این حیوانات (اين بود که) صورت آنها مانند شعله‌های اخگرهای آنش 
افروخته شده» مثل صورت مشعلها بود. و آن آتش در میان آن حیوانات گردش می‌کرد و 
درخشان می‌بود و از میان آتش برق می‌جهید. ۱۳و آن حیوانات مثل صورت برق 
می‌دویدند و برمی‌گشتند. ۱۵ و چون آن حیوانات را ملاحظه می‌کردم اينك يك چرخ به 
پهلوی آن حیوانات برای هر روی (هرکدام از) آن چهار بر زمین بود. ۱۶ و صورت 
چرخها و صنعت آنها متثل منظر زبرجد بود و آن چهار يك شباهت داشتند. و صورت و 
صنعت آنها مثل چرخ در میان چرخ بود. ۱۷ و چون آنها می‌رفتند» بر چهار جانب خود 
می‌رفتند و در حین رفتن به هیچ طرف میل نمی‌کردند. ۱۸ و فلکه‌های آنها بلند و مهیب 
بود و فلکه‌های آن چهار از هر طرف از چشمها پر بود. :۱ و چون آن حیوانات 
می‌رفتند» چرخها در پهلوی آنها می‌رفت و چون آن حیوانات از زمین بلند می‌شدند» 
چرخها بلند می‌شد. ۲۰ و هرجایی که روح می‌رفت آنها می‌رفتند» به هر جا که روح 
سیر می‌کرد و چرخها پیش روی آنها بلند می‌شد» زیرا که روح حیوانات در چرخها بود. 
۱ و چون آنها می‌رفتند» اینها می‌رفت و چون آنها می‌ایستادند» اینها می‌ایستاد. و چون 
آنها از زمین بلند می‌شدند» چرخها پیش روی آنها از زمین بلند می‌شد زیراروح 
حیوانات در چرخها بود. 

۲ و شباهت فلکی که بالای سر حیوانات بود مثل منظر بلور مهیب بود و بالای سر آنها 
پون شده بود. ۲۳ و بالهای آنها زیر فلك بسوی یکدیگر مستقیم بود و دو بال هريك از 
این طرف می‌پوشانید و دو بال هر يك از آن طرف بدنهای آنها را می‌پوشانید. ۲۳ و 
چون می‌رفتند» من صدای بالهای آنها را مانند صدای آبهای بسیار» مثل آواز حضرت 
الیو ای هنگامته را متل شدای فقو ج نم زیر که کون می‌انستانتة یلهای 


خویش را فرو می‌هشتند. :۲ و چون در حین ایستادن بالهای خود را فرو می‌هشتند؛ 
بود شباهت تختی مثل صورت یاقوت کبود بود و بران شباهت تخت شباهتی مثل 
صورت انسان بر فوق آن بود. ۲۷ و از منظر کمر او بطرف بالا مثل منظر برنج 
تابان» مانند نمایش آتش در اندرون آن و گرداگردش دیدم. و از منظر کمر او به طرف 
پایین مثل نمایش آتشی که از هر طرف درخشان بود دیدم. ۲۸ مانند نمایش قوس قزح 
که در روز باران در ابر می‌باشد» همچنین آن درخشندگی کرداگرد آن بود. این منظر 
شباهت جلال بهوه بودو چون آن را دیدم» به روی خود در افتادم و اواز قائلی را شنیدم. 
مأموریت حزقیال 

تیصو یی تست تا ورن کر 
چون این را به من گفت» روح داخل من شده» مرا بر پايهایم برپا نمود. و او را که با من 
یعنی نزد امّت فتنه انگیزی که به من فتنه انگیخته‌اند. ایشان و پدران ایشان تا به امروز 
بر من عصیان ورزیده‌اند. ۳ و پسران ایشان سخت رو و قسیالقلب هستند و من تو را 
نزد ایشان می‌فرستم تا به ایشان بگویی: خداوند بهوه چنین می‌فرماید. ه و ایشان خواه 
بشنوند و خواه نشنوند» زیرا خاندان فتنه‌انگیز می‌باشند» خواهند دانست که نبی‌ای در 
میان ایشان هست. ۶ و تو ای پسر انسان از ایشان مترس و از سخنان ایشان بیم مکن 
اگرچه خارها و شوکها با تو باشد و در میان عقربها ساکن باشی. امّا از سخنان ایشان 
مترس و از رویهای ایشان هراسان مشو» زیرا که ایشان خاندان فتنه‌انگیز می‌باشند. ۷ 
پس کلام مرا به ایشان بگوء خواه بشنوند و خواه نشنوند» چونکه فتنه‌انگیز هستند. ۸ و 
تو ای پسر انسان آنچه را که من به تو می‌گویم بشنو و مثل این خاندان فتنه‌انگیز عاصی 
مشو بلکه دهان خود را گشوده» آنچه را که من به تو می‌دهم بخور.» 

۶ پس نگریستم و اينك دستی بسوی من دراز شد و در آن طوماری بود. .۰ و آن را 
پیش من بگشود که رو و پشتش هر دو نوشته بود و نوحه وماتم و وای بر آن مکتوب 
بود. 


۳ پس مرا گفت: «ای پسر انسان آنچه را که‌می‌یابی بخور. اين طومار را بخور و 
رفته» با خاندان اسرائیل متکلم شو.» ۲ آنگاه دهان خود را گشودم و او آن طومار را به 
من خورانید. ۳ و مرا گفت: «ای پسر انسان شکم خود را بخوران و احشای خویش را 
از این طوماری که من به تو می‌دهم پر کن.» پس آن را خوردم و در دهانم مثل عسل 
شیرین بود. 

بیان کن. ه زیرا که نزد امّت غامض زبان و ثقیل لسان فرستاده نشدی, بلکه نزد خاندان 
اسرانیل. ۶ نه نزد قوم‌های بسیار غامض زبان و ثقیل لسان که سخنان ایشان را نتوانی 
فهمید. ییا اگر تو را نزد نها می‌فرسنلدمبهتو گوش می‌گرفتند. ۷ لا خاندان اسرائیل 
نمی‌خواهند تو را بشنوند زیرا که نمی‌خواهند مرا بشنوند. چونکه تمامی خاندان اسرانیل 
سخت پیشانی و قسیالقلب هستند. , هان من روی تو را در مقابل روی ایشان سخت 


خواهم ساخت و پیشانی تو را در مقابل پیشانی ایشان سخت خواهم گردانید. ؛ بلکه 
پیشانی تو را مثل الماس از سنگ خارا سخت‌تر گردانيدم. پس از ایشان مترس و از 
رویهای ایشان هراسان مباش» زیرا که خاندان فتنه‌انگیز می‌باشند.» 

۰ و مرا گفت: «ای پسر انسان تمام کلام مرا که به تو می‌گویم در دل خود جا بده و به 
گوشهای خود استماع نما. ۱۱ و بیا و نزد اسیرانی که از پسران قوم تو می‌باشند رفته» 
ایشان را خطاب کن و خواه بشنوند و خواه نشنوند. به ایشان بگو:خداوند بهوه چنین 
می‌فرماید.» ۱۲ آنگاه روح مرا برداشت و از عقب خود صدای گلبانگ عظیمی شنیدم 
که «جلال یهوه از مقام او متبارك باد.» ۱۳ و صدای بالهای آن حیوانات را که به 
همدیگر برمی‌خوردند و صدای چرخها را که پیش روی آنها بود و صدای گلبانگ 
عظیمی را (شنیدم). ۱۴ آنگاه روح مرا برداشت و بُرد و با تلخی در حرارت روح خود 
رفتم و دست خداوند بر من سنگین می‌بود. ۱۵ پس به تل آییب نزد اسیرانی که نزد نهر 
خابور ساکن بودند» رسیدم و در مکانی که ایشان نشسته بودند» در آنجا به میان ایشان 
هفت روز متحیر نشستم. 


تهدید اسرانیل 

۶ و بعد از انقضای هفت روز واقع شد که کلام خداوند بر من نازل شده. گفت: ۱۷ 
دای پسز آنسان نو را بزای حاندان اسر ائیل دیدجان ساختم» پنن کلام را از دهان من 
بشنو و ایشان را از جانب من تهدید کن. ۱۸ و حینی که من به مرد شریر گفته باشم که 
البثه خواهی مرد. اگر تو او را تهدید نکنی و سخن نگویی تا آن شریر را از طریق 
زشت او تهدید نموده» او را زنده سازی آنگاه آن شریر در گناهش خواهد مرد» اما خون 
او را از دست تو خواهم طلبید. ۱۰ لیکن اگر تو مرد شریر را تهدید کنی و او از 
شرارت خود و طریق بد خویش باز گشت نکند» او در گناه خود خواهد مرد اما تو جان 
خود را نجات داده‌ای. ۲۰ و اگر مرد عادل از عدالت خود برگردد و گناه ورزد و من 
سنگی مصادم پیش وی بنهم تا بمیرد» چونکه تو او را تهدید ننمودی» او در گناه خود 
خواهد مرد وعدالتی که بعمل آورده بود به یاد آورده نخواهد شد. لیکن خون او را از 
دست تو خواهم طلبید. ۲۱و اگر تو مرد عادل را تهدید کنی که آن مرد عادل گناه نکند و 
او خطا نورزد البئه زنده خواهد ماند» چونکه تهدید پذیرفته است و تو جان خود را نجات 
داده‌ای.» 

۲ و دست خداوند در آنجا بر من نهاده شد و او مرا گفت: «برخیز و به هامون بیرون 
شو که در آنجا با تو سخن خواهم گفت.» ۲۳ پس برخاسته» به هامون بیرون رفتم و اينك 
جلال خداوند مثل جلالی که نزد نهر خابور دیده بودم» در آنجا برپا شد و من به روی 
خود درافتادم. ۲ و روح داخل من شده. مرا بر پايهايم برپا داشت و او مرا خطاب 
کرده» گفت: «برو و خویشتن را در خانه خود ببند. ۲۵ و امّا تو ای پسر انسان اينك بندها 
بر تو خواهند نهاد و تو را به آنها خواهند بست امّا در میان ایشان بیرون مرو. ۲۶ و من 
زبان تو را به کامت خواهم چسبانید تا گنگ شده برای ایشان ناصح نباشی, زیرا که 
ایشان خاندان فتنه‌انگیز می‌باشند. ۲۷ امّا وقتی که من با تو تکلم نمایم» آنگاه دهان تو را 
خواهم گشود و به ایشان خواهی گفت: خداوند یهوه چنین می‌فرماید. آنگاه آنکه شنوا باشد 
بشتوهو آتکه ابا تماید ایا کند.- زیر که آنشان خلدان هد گر اند 


آیت برای محاصره اسرانیل 


۳ «و تو نیز ای پسر انسان آجری بگیر و آن را پیش روی خود بگذار و شهر 
اورشلیم را بر آن نقش نما. ۲ و آن را محاصره کن و در برابرش برجها ساخته 
سنگری در مقابلش برپا نما و به اطرافش اردو زدهء منجنیقها به هر سوی آن برپا کن. 
۳ و تابه آهنین برای خود گرفته» آن را در میان‌خود و شهرء دیواری آهنین بگذار و 
روی خود را بر آن بدار و محاصره خواهد شد و تو آن را محاصره کن تا آیتی به جهت 
خاندان اسرائیل بشود. ۴ پس تو بر پهلوی چپ خود بخواب و گناه خاندان اسرائیل را بر 
آن بگذار. موافق شماره روزهایی که بر آن بخوابی» گناه ایشان را متحمّل خواهی شد. 
ه و من سالهای گناه ایشان را مطابق شماره روزها یعنی سیصد و نود روز بر تو 
نهاده‌ام. پس متحمّل گناه خاندان اسرائیل خواهی شد. ۶ و چون اینها را به انجام رسانیده 
باشی» باز به پهلوی راست خود بخواب و چهل روز متحّمل گناه خاندان یهودا خواهی 
شد. هر روزی را به جهت سالی برای تو قرار داده‌ام. ۷ و بازوی خود را برهنه کرده 
روی به محاصره اورشلیم بدار و به ضد آن نبوّت کن. ۸ و اينك بندها بر تو می‌نهم و 
تا روزهای محاصره‌ات را به اتمام نرسانیده باشی از پهلو به پهلوی دیگرت نخواهی 
غلطید. ٩‏ پس گندم و جو و باقلا و عدس و ارزن و جلبان برای خود گرفته» آنها را در 
يك ظرف بریز و خوراکی از انها برای خود بپز و تمامی روزهایی که به پهلوی خود 
می‌خوابی» یعنی سیصد و نود روز آن را خواهی خورد. ۰۰ و غذایی که می‌خوری به 
وزن خواهد بود» یعنی بیست مثقال برای هر روز. وقت به وقت آن را خواهی خورد. 
۱ و آب را به پیمایش یعنی سدس يك هین خواهی نوشید. آن را وقت به وقت خواهی 
نوشید. ۱۲ و قرصهای نان جو که می‌خوری» آنها را بر سرگین انسان در نظر ایشان 
خواهی پخت. ۱۳ و خداوند فرمود به همین منوال بنی‌اسرائیل نان نجس در میان 
امّت‌هایی که من ایشان را به میان آنها پراکنده می‌سازم خواهند خورد.» 

۳ پس گفتم: «آه ای خداوند یهوه اينك جان من نجس نشده و از طفولیت خود تا به حال 
میته يا دریده شده را نخورده‌ام و خوراك نجس به دهانم نرفته است.» ۱۵ آنگاه به من 
گفت: «بدان که سرگین گاو را به عوض سرگین انسان به تو دادم» پس نان خود را بر آن 
خواهی پخت.» ۱۶ و مرا گفت: «ای پسر انسان اينك من عصای نان را در اورشلیم 
خواهم شکست و نان را به وزن و عسرت خواهند خورد و آب را به پیمایش و حیرت 
خواهند نوشید. ۱۷ زیرا که محتاج نان و آب خواهند شد و به حیرت بر یکدیگر نظر 
خواهند انداخت و به سبب گناهان خود گداخته خواهند شد. 


۵ «و تو ای پسر انسان برای خود تیغی تیز بگیر و آن را متل استره حجّام به 
جهت خود بکار برده» آن را بر سر و ریش خود بگذران و ترازویی گرفته» مویها را 
تقسیم کن. ۲ و چون روزهای محاصره را به اتمام رسانیده باشی يك ثلث را در میان 
شهر به آتش بسوزان و يك ثلث را گرفته» اطراف آن را با تیغ بزن و ثلث دیگر را به 
بادها بپاش و من در عقب آنها شمشیری خواهم فرستاد. ۳ و اندکی از آن را گرفته» آنها 
را در دامن خود ببند. ۴ و باز قدری از آنها را بگیر و آنها را در میان آتش انداخته» 
آنها را به آتش بسوزان و آتشی برای تمام خاندان اسرائیل از آن بیرون خواهد آمد.» 


ه خداوند یهوه چنین می‌گوید: «من این اورشلیم را در میان امّت‌ها قرار دادم و کشورها 
رابهر طرف آن. ۶ و او از احکام من بدتر از امّت‌هاو از فرایض من بدتر از 
کشورهایی که گرداگرد او می‌باشد. عصیان ورزیده است زیرا که اهل اواحکام مرا ترك 
کرده» به فرایض من سلوك ننموده‌اند.» ۷ بنابراین خداوند یهوه چنین می‌گوید: «چونکه 
شما زیاده از امّت‌هایی که گرداگرد شما می‌باشند غوغا نمودید و به فرایض من سلوك 
نکردهء احکام مرا بعمل نیاوردید» بلکه موافق احکام امّت‌هایی که گرداگرد شما می‌باشند 
نیز عمل ننمودید» ۸ له‌ذا خداوند یهوه چنین می‌گوید: من اينك من به ضدّ تو هستم و در 
میان تو به نظر امّت‌ها داوریها خواهم نمود. ٩‏ و با تو به سبب جمیع رجاساتت کارها 
خواهم کرد که قبل از این نکرده باشم و مثل آنها هم دیگر نخواهم کرد. ۰ بنابراین 
پدران در میان تو پسران را خواهند خورد و پسران پدران خویش را خواهند خورد و بر 
تو داوریها نموده» تمامی بقیت تو را بسوی هر باد پراکنده خواهم ساخت.» ۲ له‌دا 
خداوند یهوه می‌گوید: «به حیات خودم قسنم چونکه تو مقدس مرا بتمامی رجاسات و جمیع 
مکروهات خویش نجس ساختی» من نیز البثه تو را منقطع خواهم ساخت و چشم من 
شفقت نخواهد نمود و من نیز رحمت نخواهم فرمود. ۱۲ يك تلث تو در میانت از وبا 
خواهند مرد و از گرسنگی تلف خواهند شد. و يك ثلث به اطرافت به شمشیر خواهند 
افتاد و ثلث دیگر را بسوی هر باد پراکنده ساخته» شمشیر را در عقب ایشان خواهم 
فرستاد. ۱۳ پس چون غضب من به اتمام رسیده باشد و حذت خشم خویش را بر ایشان 
ریخته باشم» آنگاه پشیمان خواهم شد. و چون حدّت خشم خویش را بر ایشان به اتمام 
رسانیده باشم» آنگاه خواهند دانست که من بهوه این را در غیرت خویش گفته‌ام. ۱۴ و تو 
را در نظر همه رهگذریان در میان امّت‌هایی که به اطراف تو می‌باشند» به خرابی و 
رسوایی تسلیم خواهم نمود. ۱۵ و چون بر تو به خشم و غضب و سرزنشهای سخت 
داوری کرده باشم. آنگاه این موجد عار و مذمت و عبرت و دهشت برای امّت‌هایی که به 
اطراف تو می‌باشند خواهد بود. من که یهوه هستم این را گفتم. ۱۶ و چون تیرهای بد 
قحطی را که برای هلاکت می‌باشد و من آنها را به جهت خرابی شما می‌فرستم در میان 
شما انداخته باشم آنگاه قحط را بر شما سخت‌تر خواهم گردانید و عصای نان شما را 
خواهم شکست. ۱۷ و قحط و حیوانات درنده در میان تو خواهم فرستاد تا تو را بی‌اولاد 
گردانند و وبا و خون از میان تو عبور خواهد کرد و شمشیری بر تو وارد خواهم آورد. 
من که یهوه هستم این را گفتم.» 


نبوت به ضد کوههای اسرانیل 


۶ و کلام خداوند بر من نازل شده. گفت:۲ «ای پسر انسان نظر خود را بر 
کوههای اسرانیل بدوز و درباره آنها نبوّت کن. " و بگو: ای کوههای اسرائیل کلام 
خداوند یهوه را بشنوید! خداوند بهوه به کوهها و نلها و وادیها و درهها چنین می‌فرماید: 
اينك من شمشیری بر شما می‌اورم و مکان‌های بلند شما را خراب خواهم کرد. ۲ و 
اههای شا میم بای خمسی ا ت ره خی کت ان زاس 
بتهای شما خواهم انداخت. و لاشهای بنی‌اسرانیل را پیش بتهای ایشان خواهم گذاشت و 
اسسکهو آتهای قنها زا کرد گرد متم‌های شا خر هم باسید. مور رعش مساکن قلها 
شهرها خراب و مکان‌های بلند ویران خواهد شد تا آنکه مذبح‌های شما خراب و ویران 


شود و بتهای شما شکسته و نابود گردد و تمثالهای شمسی شما منهدم و اعمال شمامحو 
شود. ۶ و چون کشتگان شما در مبان شما بیفتند» آنگاه خواهی دانست که من یهوه 
هستم. ۷ اما بقیتی نگاه خواهم داشست. و چون در میان کشورها پراکنده شوید» 
بقیه‌السیت شما در میان امث‌ها ساکن خو اهند شد. .۸ و نجات‌یافتگان شا در میان امت‌ها 
در جایی که ایشان را به اسیری برده‌اند مرا یاد خواهند داشت. چونکه دل زناکار ایشان 
را که از من دور شده است خواهم شکست و چشمان ایشان را که در عقب بتهای ایشان 
زنا کرده است - پس خویشتن را به سبب اعمال زشتی که در همه رجاسات خود 
نموده‌اند مکروه خواهند داشت. ٩‏ و خواهند دانست که من بهوه هستم و عبث نگفتم که 
این بلا را بر ایشان وارد خواهم آورد.» 

۰ خداوند یهوه چنین می‌گوید: «به دست خود بزن و پای خود را بر زمین بکوب و 
بگو: وای بر تمامی رجاسات شریر خاندان اسرانیل زیرا که به شمشیر و قحط و 
وتاخراهد اقا ۲ نک تور باشد بویا خو اهم سردم آنکنه پر یک انست ببه سییر 
خواهد افتادو آنکه باقن مانده و در محاضره باشد از کزستگی خواهد مهو من کات 
خشم خود را بر ایشان به اتمام خواهم رسانید. ۱۲ و خواهید دانست که من یهوه هستم 
هنگامی که کشتگان ایشان در میان بتهای ایشان به اطراف مذبح‌های ایشان» بر هر تل 
بلند و بر قله‌های تمام کوهها و زیر هر درخت سبز و زیرهر بلوط گشن در جایی که 
هدایای خوشبو برای همه بتهای خود می‌گذر انیدند یافت خواهند شد. ۱۳ و دست خود را 
بر ايشان دراز کرده» زمین را در تمام مسکن‌های ایشان خرابتر و ویرانتر از بیابان دبله 
خواهم ساخت. پس خواهند دانست که من یهوه هستم.» 


فرا رسیدن انتها 


۷ و کلام خداوند بر من نازل شده. گفت: "۲ «و تو ای پسر انسان (بگو): خداوند 
یهوه به زمین اسرائیل چنین می‌گوید: انتهایی بر چهار گوشه زمین انتها رسیده است. ۳ 
الاآن انتها بر تو رسیده است و من خشم خود را بر تو وارد اورده‌ام و بر وفق راههایت 
ترا داوری نموده» تمامی رجاساتت را بر تو خواهم نهاد. ۴ و چشم من برتو شفقت 
نخواهد کرد و رحمت نخواهم فرمود بلکه راههای تو را بر تو خواهم نهاد و رجاسات تو 
در میانت خواهد بود. پس خواهی دانست که من یهوه هستم. » 

ه خداوند یهوه چنین می‌گوید: «بلا هان بلای واحد می‌آید! ۶ انتهایی می‌آید» انتهایی 
می‌آید و به ضند تو بیدار شده است. هان می‌آید. ۷ ای ساکن زمین اجل تو بر تو می‌آید. 
وقت معین می‌آید و آن روز نزديك است. روز هنگامه خواهد شد و نه روز آواز 
شادمانی بر کوهها. ۸ الا"ن عنقریب غضب خود را بر تو خواهم ریخت و خشم خویش 
را بر تو به اتمام رسانیده» تو را موافق راههایت داوری خواهم نمود و جمیع رجاساتت 
را بر تو خواهم نهاد. ؛ و چشم من شفقت نخواهد کرد و رحمت نخواهم فرمود بلکه 
مکافات راههایت را به تو خواهم رسانید و رجاسات تو در میانت خواهد بود و خواهید 
دانست که زننده تومن یهوه هستم. ۱۰ اينك آنروز هان می‌آید! اجل تو بیرون آمده و 
عصا شکوفه آورده و تکبّر گل کرده است. ۱۱ ظلم عصای شرارت گشته است. از 
ایشان و از جمعیت ایشان و از ازدحام ایشان چیزی بافی نیست و در میان ایشان حشمتی 
نمانده است. ۱۲ وقت می‌اید و آنروز نزديك است. پس مشتری شادی نکند و فروشنده 


ماتم نگیرد» زیرا که خشم بر تمامی جمعیت ایشان قرار گرفته است. ۱۳ زیرا که 
فروشندگان اگر چه در میان زندگان زنده مانند» به آنچه فروخته باشند نخواهند برگشت 
چونکه غضب بر تمامی جمعیت ایشان قرار گرفته است. ایشان نخواهند برگشت و 
هیچکس به گناه خویش زندگی خود را تقویت نخواهد داد. ۱۳ گرئا را نواخته و همه 
چیز را مهیا ساخته‌اند» امّا کسی به جنگ نمی‌رود. زیرا که غضب من بر تمامی جمعیت 
ایشان قرار گرفته است. ۱۵ شمشیر در بیرون است و وبا و قحط در اندرون. آنکه در 
مس و ار سیر نفخ وم وت ار هلاک ما3 
۶ و رستگاران ایشان فرار می‌کنند و مثل فاخته‌های درهها بر کوهها می‌باشند. و هر 
کدام از ایشان به سبب گناه خود ناله می‌کنند. ۱۷ همه دستها مست شده و جمیع زانوها 
مثل آب بی‌تاب گردیده است. ۱۸ و پلاس در بر می‌کنند و وحشت ایشان را می‌پوشاند و 
بر همه چهره‌ها خجلت و بر جمیع سرها گری می‌باشد. ۱٩‏ نقره خود را در کوچه‌ها 
می‌ریزند و طلای ایشان مثل چیز نجس می‌باشد. نقره و طلای ایشان در روز غضب 
خدارند ایشان را نتواند رهانید. جانهای خود را سیر نمی‌کنند و بطنهای خویش را پر 
نمی‌سازند زیرا گناه ایشان سنگ مصادم آنها شده است. 

۰ «و و زیبایی زینت خود را در کبریایی قرار داده بود» امّا ایشان بتهای مکروهات و 
رجاسات خویش را در آن ساختند. بنابراین آن را برای ایشان مثل چیز نجس خواهم 
گردانید. ۲۱ و آن را به دست غریبان به تاراج و به شریران جهان به غارت خواهم داد 
و آن را بیعصمت خواهند ساخت. ۲۲ و روی خود را از ایشان خواهم برگردانید و 
مکان مستور مرا بی‌عصمت خواهند نمود و ظالمان داخل آن شده» آن را بی‌عصمت 
خواهند ساخت. ۲۳ زنجیر را بساز» زیرا که زمین از جرمهای خونریزی پر است و 
شهناز ظلم موی :۳و رز امت‌ها وا خواهم آورده در خانه‌های یشان تضتراف 
خواهند نمود و تکبّر زورآوران را زایل خواهم ساخت و آنها مکان‌های مقس ایشان را 
بی‌عصمت خواهند نمود. ۲۵ هلاکت می‌اید و سلامتی را خواهند طلبید» امّا یافت نخواهد 
شد. ۲۶ مصیبت بر مصیبت می‌آید و آوازه بر آوازه مسموع می‌شود. رویا از نبی 
می‌طلبند» امّا شریعت از کاهنان و مشورت از مشایخ نابود شده است. ۲۷ پادشاه مانم 
می‌گیرد و رئیس به حیرت ملبّس می‌شود و دستهای اهل زمین می‌لرزد. و موافق 
راههای ایشان با ایشان عمل خواهم نمود و بر وفق استحفاق ایشان ایشان را داوری 
خواهم نمود. پس خواهند دانست که من بهوه هستم؟» 


بت‌پرستی در هیکل 


۸ و در سال ششم در روز پنجم از ماه ششم»چون من در خانه خود نشسته بودم و 
مشایخ یهودا پیش من نشسته بودند» آنگاه دست‌خداوند پهوه در آنجا بر من فرود آمد. ۲ 
و دم که این شییهی ظفل ضر رات انش منود وقتی از نساش کمر ار فا پیین آتش وان 
دستی دراز کرده» موی پیشانی مرا بگرفت و روح. مرا در میان زمین و آسمان 
برداشت و مرا در رویاهای خدا به اورشلیم نزد دهنه دروازه صحن اندرونی که بطرف 
شمال متوجّه است بُرد که در آنجا نشیمن تمثال غیرت غیرت‌انگیز می‌باشد. 


۴ و اينك جلال خدای اسرائیل مانند آن رویایی که در هامون دیده بودم ظاهر شد. ه و 
او مرا گفت: «ای پسر انسان چشمان خود را بسوی راه شمال برافراز!» و چون چشمان 
خود را بسوی راه شمال برافراشتم» اينك بطرف شمالی دروازه مذبح اين تمثال غیرت 
می‌بینی؟ یعنی رجاسات عظیمی که خاندان اسرائیل در اینجا می‌کنند تا از مقدس خود 
دور بشوم؟ امّا باز رجاسات عظیم‌تر خواهی دید.» 

۷ پس مرا به دروازه صحن ورد و دیدم که اينك سوراخی در دیوار است. ۸ و او مرا 
گفت: «ای پسر انسان دیوار را بکن.» و چون دیوار را گندم» اينك دروازه‌ای پدید آمد. 
ور کات اخل و و وتات رس که اسان شر آزتها شم کته ماخ 
نما,» 

۰ پس چون داخل شدم. دیدم که هرگونه حشرات و حیوانات نجس و جمیع بتهای 
خاندان اسرائیل بر دیوار از هر طرف نقش شده بود. ۱۱ وهفتاد نفر از مشایخ خاندان 
اسرائیل پیش آنها ایستاده بودند و یازنیا اين شافان در مینان ایشان ایستاده بوذ و هرکس 
مجمره‌ای: در دست خود داشت و بوی ابر بخور بالا می‌رفت. ۱۲ و او مرا گفت: «ای 
پسر انسان آیا آنچه را که مشایخ خاندان اسرائیل در تاریکی و هرکس در حجره‌های 
بتهای خویش می‌کنند دیدی؟ زیرا می‌گویند که خداوند مارا نمی‌بیند و خداوند این 
زمین را ترك کرده است. ۱۳ و به من گفت که باز رجاسات عظیم‌تر از اینهایی که اینان 
می‌کنند خواهی دید.» 

۴ پس مرا به دهنه دروازه خانه خداوند که بطرف شمال بود آورد. و اينك در آنجا 
بعضی زنان نشسته» برای موز می‌گریستند. ۱۵ و او مرا گفت: «ای پسر انسان آیا این 
را دیدی؟ باز رجاسات عظیم‌تر از اینها را خواهی دید.» 

۶ پس مرا به صحن اندرونی خانه خدا/رند آورد. و اينك نزد دروازه هیکل خداوند در 
مین روای و متیج به قدر بیست‌ او سنج مرد بونند که بشتهای خواد را بسوی هیکل 
خداوند و رویهای خویش را بسوی مشرق داشتند و آفتاب را بطرف مشرق سجده 
می‌نمودند. ۱۷ و به من گفت: «ای پسر انسان این را دیدی؟ آیا برای خاندان یهودا بجا 
آوردن این رجاسات که در اینجا بجا می‌آورند سهل است؟ زیرا که زمین را از ظلم مملو 
ساخته‌اند و برای هیجان خشم من برمی‌گردند و هان شاخه را به بینی خود می‌گذارند. 
۸ بنابراین من نیز در غضب. عمل خواهم نمود و چشم من شفقت نخواهد کرد و 
رحمت نخواهم فرمود و اگرچه به آواز بلند به‌گوش من بخوانند» ایشان را اجابت نخواهم 
نمود.» 


نابودی بت‌پرستان 


۹ و او به آواز بلند به گوش من ندا کرده» گفت:«وکلای شهر را نزديك بیاور و 
هرکس آلت خراب کننده خود را در دست خود بدارد.» 

۲ و اينك شش مرد از راه دروازه بالایی که بطرف شمال متوچّه است آمدند و هرکس 
تبر خود را در دستش داشت. و در میان ایشان يك مرد ملبس شده به کتان بود و دوات 
کاتب در کمرش. و ایشان داخل شده» نزد مدبح برنجین ایستادند. ۳ و جلال خدای 
اسرائیل از روی آن کروبی که بالای آن بود به آستانه خانه برآمد و به آن مردی که به 


کتان ملیّس بود و دوات کاتب را در کمر داشت خطاب کرد. ۴ و خداوند به او گفت: 
«از میان شهر یعنی از میان اورشلیم بگذر و بر پیشانی کسانی که به سبب همه 
رجاساتی که در آن کرده می‌شود آه و ناله می‌کنند نشانی بگذار. ه و به آنان به سمع من 
گفت که در عقب او از شهر بگذرید و هلاك سازید و چشمان شما شفقت نکند و ترحم 
منمایید. ۶ پیران و جوانان و دختران و اطفال و زنان را تماما به قتل رسانیده امّا به هر 
کسی که این نشان را دارد نزديك مشوید و از قدس من شروع کنید.» پس از مردان 
پیری که پیش خانه بودند شرو ع کردند. 

۲ و به ایشان فرمود: «خانه را نجس سازید و صحنها را از کشتگان پر ساخته» بیرون 
آیید.» پس بیرون آمدند و در شهر به گشتن شروع کردند. ۸ و چون ایشان می‌کشتند و 
من باقی مانده بودم» به‌روی خود در افتاده. استغاثه نمودم و گفتم: «اه ای خداوند پهوه ایا 
چون غضب خود را بر اورشلیم می‌ریزی تمامی بقیه اسرانیل را هلاك خواهی 
ساخت؟» ٩‏ او مرا جواب داد: «گناه خاندان اسرائیل و یهودا بی‌نهایت عظیم است و 
زمین از خون مملو و شهر از ستم پر است. زیرا می‌گویند: خداوند زمین را ترك 
کرده است و خداوند نمی‌بیند. ۱۰ پس چشم من نیز شفقت نخواهد کرد و من رحمت 
نخواهم فرمود» بلکه رفتار ایشان را بر سر ایشان خواهم آورد.» ۱ و اينك آن مردی 
که به کتان ملیّس بود و دوات را در کمر داشت. جواب داد و گفت: «به تهّجی که مرا 
امر فرمودی عمل نمودم.» 


رویای جلال خدا 


۱۰ پس نگریستم و اينك بر فلکی که بالای سر کروبیان بود» چیزی 
مثل سنگ یاقوت کبود و مثل نمایش شبیه تخت بر زبر آنها ظاهر شد. ۲ و آن مرد را 
که به کتان ملبّس بود خطاب کرده گفت: «در میان چرخها در زیر کروبیان برو و 
دستهای خود را از اخگرهای آتشی که در میان کروبیان است پر کن و بر شهر بپاش,» 
و او در نظر من داخل شد. ۳ و چون آن مرد داخل شد. کروبیان بطرف راست خانه 
ایستاده بودند و ابر» صحن اندرونی را پر کرد. ۴ و جلال خدارند از روی کروبیان به 
آستانه خانه برآمد و خانه از ابر پر شد و صحن از فروغ جلال خداوند مملو گشت. ه 
و صدای بالهای کروبیان تا به صحن بیرونی» مثل آواز خدای قادر مطلق حینی که تکلم 
می‌کند» مسمو ع شد. 

۶ و چون آن مرد را که ملبّس به کتان بود امر فرموده» گفت که «آتش را از میان 
چرخها از میان کروبیان بردار.» آنگاه داخل شده» نزد چرخها ایستاد. ۷ و یکی از 
کروبیان دست خود را از میان کروبیان به اتشی که در میان کروبیان بود دراز کرده» آن 
را برداشت و به دست آن مردی که به کتان» ملبّس بود نهاد و او آن را گرفته» بیرون 
رفت. ۸ و در کروبیان شبیه صورت دست انسان زیر بالهای ایشان ظاهر شد. 

٩‏ و نگریستم و اينك چهار چرخ به پهلوی کروبیان یعنی يك چرخ به پهلوی يك کروبی 
و چرخ دیگر به پهلوی کروبی دیگر ظاهر شد. و نمایش چرخها مثل صورت سنگ 
زبرجد بود. ۱۰و امّا نمایش ایشان چنین بود. آن چهار را يك شباهت بود که گویا چرخ 
در میان چرخ باشد. ۱۱و چون آنها می‌رفت بر چهار جانب خود می‌رفت و حینی که 
می‌رفت به هیچ سو میل نمی‌کرد. بلکه به جایی که سر به آن متوجّه می‌شد از عقب آن 


می‌رفت. و چون می‌رفت به هیچ سو میل نمی‌کرد. ۱۲ و تمامی بدن و پشتها و دستها و 
بالهای ایشان و چرخها یعنی چرخهایی که آن چهار داشتند از هر طرف پر از چشمها 
بود. ۱۳ و به سمع من به آن چرخها ندا در دادند که «ای چرخها!» ۱۴ و هر يك را 
چهار رو بود. روی اوّل روی کروبی بود و روی دوم روی انسان و سوم روی شیر و 
چهارم روی عقاب. 

۵ پس کروبیان صعود کردند. این همان حیوان است که نزد نهر خابور دیده بودم. ۱۶ 
و چون‌کروبیان می‌رفتند» چرخها به پهلوی ایشان می‌رفت و چون کروبیان بالهای خود 
را برافراشته» از زمین صعود می‌کردنده چرخها نیز از پهلوی ایشان برنمی‌گشت. ۱۷ 
چون ایشان می‌ایستادند آنها می‌ایستاد و چون ایشان صعود می‌نمودند» آنها با ایشان 
صعود می‌نمود» زیرا که روح حیوان در آنها بود. ۱۸ و جلال خداوند از بالای آستانه 
خانه بیرون آمد و بر زبر کروبیان قرار گرفت. ۱۰ و چون کروبیان بیرون رفتند؛ 
بالهای خود را برافراشته» به نظر من از زمین صعود نمودند. و چرخها پیش روی 
ایشان بود و نزد دهنه دروازه شرقی خانه خدا/وند ایستادند. و جلال خدای اسرائیل از 
طرف بالا بر ایشان قرار گرفت. .۲ اين همان حیوان است که زیر خدای اسرائیل نزد 
نهر خابور دیده بودم» پس فهمیدم که اینان کروبیانند. ۲۱ هر يك را چهار روی و هر يك 
را چهار بال بود و زير بالهای ایشان شبیه دستهای انسان بود. ۲۲ و اما شبیه رویهای 
ایشان چنین بود. همان رویها بود که نزد نهر خابور دیده بودم. هم نمایش ایشان و هم 
خود ایشان (چنان بودند) و هر يك به راه مستقیم می‌رفت. 


داوری رهبران اسرائیل 


1" و روح مرا برداشته» به دروازه شرقی خانه خداوند که بسوی 
مشرق متوجّه است آورد. و اينك نزد دهنه دروازه بیست و پنج مرد بودند و در میان 
ایشان یازئیا ابن عزّور و فلطیا ابن بنایا رزسای قوم را دیدم. ۲ و او مرا گفت: «ای 
پسر انسان اینها آن کسانی می‌باشند که تدابیر فاسد می‌کنند و در این شهر مشورتهای 
قبیح می‌دهند. ۳ و می‌گویند وقت نزديك نیست که خانه‌ها را بنا نماییم» بلکه این شهر 
دیگ است و ماگوشت می‌باشيم. ۴ بنابراین برای ایشان نبوّت کن. ای پسر انسان نبوّت 
کن.» 

ه آنگاه روح خداوند بر من نازل شده. مرا فرمود: «بگو که خداوند چنین می‌فرماید: 
ای خاندان اسرائیل شما به اینطور سخن می‌گویید و اما من خیالات دل شما را می‌دانم. 
ار وا در نی شیر کفتهن کجههاین را از کشتگن بر کوتهاید ۷ له 
خداوند بهوه چنین می‌گوید: کشتگان شما که در میانش گذاشته‌اید» گوشت می‌باشند و 
شهر دیگ است. لیکن شما را از میانش بیرون خواهم برد. ۸ شما از شمشیر می‌ترسید 
اما خداوند یهوه می‌گوید شمشیر را بر شما خواهم آورد. » و شمارا از میان شهر 
بیرون برده» شما را به دست غریبان تسلیم خواهم نمود و بر شما داوری خواهم کرد. 
۰ به شمشیر خواهید افتاد و در حدود اسرائیل بر شما داوری خواهم نمود و خواهید 
دانست که من یهوه هستم. ۱۱ این شهر برای شما دیگ نخواهد بود و شما در آن گوشت 
نخواهید بود» بلکه در حدود اسرائیل بر شما داوری خواهم نمود. ۱۲ و خواهید دانست 
که من آن یهوه هستم که در فرایض من سلوك ننمودید و احکام مرا بجا نیاوردید» بلکه بر 


٩ 
چون نبوّت کردم فلطیا ابن بنایا مرد. پس به روی خود در افتاده» به آواز بلند فریاد‎ 
نمودم و گفتم: «آه ای خداوند یهوه آبا تو بقیه اسرانیل را تماما هلاك خواهی ساخت؟»‎ 


وعده بازگشت اسرائیل 

۳ و کلام خداوند بر من نازل شده. گفت: ۱۵ «ای پسر انسان برادران تو یعنی برادرانت که از 
اهل خاندان تو می‌باشند و تمامی خاندان اسرائیل جمیعاً کسانی می‌باشند که سکنه اورشلیم 
به ایشان می‌گویند: شما از خداوند دور شوید و این زمین به ما به ملکیت داده شده 
است. ۱۶ بنابراین بگو: خداوند بهوه چنین می‌گوید: اگر چه ایشان را در میان امّت‌ها 
دور کنم و ایشان را در میان کشورها پراکنده سازم» اما من برای ایشان در آن 
کشورهایی که به آنها رفته باشند اندك زمانی مَفدْس خواهم بود. ۱۲ پس بگو خداوند 
یهوه چنین می‌فرماید: شما را از میان امّت‌ها جمع خواهم کرد و شما را از کشورهایی 
که در آنها پراکنده شده‌اید» فراهم خواهم آورد و زمین اسرائیل را به شما خواهم داد. ۱۸ 
و به آنجا داخل شده» تمامی مکروهات و جمیع رجاسات آن را از میانش دور خواهند 
کرد. ۱٩‏ و ایشان را یکدل خواهم داد و در اندرون ایشان روح تازه خواهم نهاد و دل 
سنگی را از جسد ایشان دور کرده» دل گوشتی به ایشان خواهم بخشید. ۵ تا انز 
فرایض من سلوك نمایند و احکام مرا نگاه داشته» آنها را بجا آورند. و ایشان قوم من 
خواهند بود و من خدای ایشان خواهم بود. ۲۱ امّا آنانی که دل ایشان از عقب مکروهات 
و رجاسات ایشان می‌رود» پس خداوند یهوه می‌گوید: من رفتار ایشان را بر سر ایشان 
وارد خواهم اورد.» 

۲ آنگاه کروبیان بالهای خود را برافراشتند و چرخها به پهلوی ایشان بود و جلال خدای 
اسرائیل از طرف بالا بر ایشان قرار گرفت. ۲۳ و جلال خدارند از بالای میان شهر 
صعود نموده» بر کوهی که بطرف شرقی شهر است قرار گرفت. ۲۳و روح مرا 
برداشت و در عالم ریا مرا به روح‌خدا به زمین کلدانیان نزد اسیران برد و آن رویایی 
که دیده بودم از نظر من مرتفع شد. ۲۵ و تمامی کلام خداوند را که به من نشان داده 
بود» برای اسیران بیان کردم. 


آیت جلای وطن 

۲ ۱ و کلام خداوند بر من نازل شده. گفت:۲ «ای پسر انسان تو در میان خاندان 
فتنه‌انگیز ساکن می‌باشی که ایشان را چشمها به جهت دیدن هست امّا نمی‌بینند و ایشان 
را گوشها به جهت شنیدن هست امّا نمی‌شنوند» چونکه خاندان فتنه‌انگیز می‌باشند. ۳ اما 
تو ای پسر انسان اسباب جلای وطن را برای خود مهیا ساز. و در نظر ایشان در وقت 
روز کوچ کن و از مکان خود به مکان دیگر به حضور ایشان نقل کن» شاید بفهمند» 
اگرچه خاندان فتنه‌انگیز می‌باشند. ۲ و اسباب خود را مثل اسباب جلای وطن در وقت 
روز به نظر ایشان بیرون آور. و شامگاهان متل کسانی که برای جلای وطن بیرون 
می‌روند بیرون شو. ه و شکافی برای خود در دیوار به حضور ایشان کرده» از آن 
بیرون ببر. ۶ و در حضور ایشان آن را بر دوش خود بگذار و در تاریکی بیرون ببر و 


روی خود را بپوشان تا زمین را نبینی. زیرا که تو را علامتی برای خاندان اسرائیل 
قرار داده‌ام.» 

۷ پس به نهجی که مأمور شدم» عمل نمودم و اسباب خود را مثل اسباب جلای وطن در 
وقت روز بیرون آوردم. و شبانگاه شکافی برای خود به دست خویش در دیوار کردم و 
آن را در تاریکی بیرون برده» به حضور ایشان بر دوش برداشتم. ۸ و بامدادان کلام 
خداوند بر من نازل شده» گفت:٩‏ «ای پسر انسان. آیا خاندان اسرائیل یعنی این خاندان 
فتنه‌انگیز به تو نگفتند: این چه کار است که می‌کنی؟ ۱۰ پس به ایشان بگو خداوند یهوه 
چنین می‌گوید: این وحی اشاره به رئیسی است که در اورشلیم می‌باشد و به تمامی 
خاندان اسرائیل که ایشان در میان آنها می‌باشند ۱۱ بگو: من علامت برای شما هستم. 
به نهجی که من عمل نمودم» همچنان به ایشان کرده خواهد شد و جلای وطن شده به 
اسیری خواهند رفت. ۱۲ و رتیسی که در میان ایشان است (اسباب خود را) در تاریکی 
بر دوش نهاده» بیرون خواهد رفت. و شکافی در دیوار خواهند کرد تا از آن بیرون 
ببرند. و او روی خود را خواهد پوشانید تا زمین را به چشمان خود نبیند. ۱۳ و من دام 
خود را بر او خواهم گسترانید و در کمند من گرفتار خواهد شد. و او را به بابل به زمین 
کلدانیان خواهم برد و اگرچه در آنجا خواهد مرد» ولی آن را نخواهد دید. ۱۴ و جمیع 
مجاوران و معاونانش و تمامی لشکر او را بسوی هر باد پراکنده ساخته» شمشیری در 
عقب ایشان برهنه خواهم ساخت. ۱۵ و چون ایشان را در میان امّت‌ها پراکنده ساخته و 
ایشان را در میان کشورها متفرّق نموده باشم» آنگاه خواهند دانست که من بهوه هستم. 
۶ لیکن عدد قلیلی از میان ایشان از شمشیر و قحط و وبا باقی خواهم گذاشت تا همه 
رجاسات خود را در میان امّت‌هایی که به آنها می‌روند» بیان نمایند. پس خواهند دانست 
که من یهوه هستم.» 

۷ و کلام خداوند بر من نازل شده» گفت: ۱۸ «ای پسر انسان! نان خود را با ارتعاش 
بخور و آب خویش را با لرزه و اضطراب بنوش. ۱٩‏ و به‌اهل زمین بگو خداوند یهوه 
درباره سکنه اورشلیم و اهل زمین اسرانیل چنین می‌فرماید: که نان خود را با اضطر اب 
خواهند خورد و آب خود را با حیرت خواهند نوشید. زیرا که زمین آنها به سبب ظلم 
جمیع ساکنانش از هر چه در آن است تهی خواهد شد. .۲ و شهرهای مسکون ایشان 
خراب شده» زمین ویران خواهد شد. بسن کر هید د میت که من بهوه هستم» 

۳۱ و کلام خداوند بر من نازل شده. گفت: ۲ «ای پسر انسان این متّل شما چیست که 
در زمین اسرائیل می‌زنید و می‌گویید: ایام طویل می‌شود و هر رویا باطل می‌گردد. ۲۳ 
لهذا به ایشان بگو خداوند یهوه چنین می‌گوید: این متّل را باطل خواهم ساخت و آن را 
بار دیگر در اسرائیل نخواهند آورد. بلکه به ایشان بگو: ایام نزديك است و انجام هر 
ریا قریب. ۲۳ زیرا که هیچ رویای باطل و غیب‌گویی تملق‌آمیز در میان خاندان 
اسرائیل بار دیگر نخواهد بود. ۲۵ زیرا من که بهوه هستم سخن خواهم گفت و سخنی 
که من می‌گویم واقع خواهد شد و بار دیگر تأخیر نخواهد افتاد. زیرا خداوند یهوه 
می‌گوید: ای خاندان فتنه‌انگیز در ایام شما سخنی خواهم گفت و آن را به انجام خواهم 
رسانید.» 

۶ و کلام خداوند بر من نازل شده. گفت: ۲۷ «ای پسر انسان! هان خاندان اسرائیل 
می‌گویند رویایی که او می‌بیند» به جهت ایام طویل است واو برای زمانهای بعیده نبوّت 
می‌نماید. ۲۸ بنابراین به ایشان بگو: خداوند بهوه چنین می‌فرماید که هیچ کلام من بعد از 


این تأخیر نخواهد افتاد. و خداوند یهوه می‌فرماید: کلامی که من می‌گویم واقع خواهد 
شد.» 


محکومیت انبیای کذبه 


۳ ۱ و کلام خداوند بر من نازل شده. گفت:۲ «ای پسر انسان به ضد انبیای 
اسرائیل که نبوّت می‌نمایند» نبوّت نما. و به آنانی که از افکار خود نبوّت می‌کنند» بگو 
کلام خداوند را بشنوید! ۳ خداوند یهوه چنین می‌گوید: وای بر انبیاء احمق که تابع 
روح خویش می‌باشند و هیچ ندیده‌اند. 

۴ «ای اسرائیل انبیای تو مانند روباهان در خرابه‌ها بوده‌اند. ۵ شمابه رخنه‌ها 
برنیامدید و دیوار را برای خاندان اسرائیل تعمیر نکردید تا ایشان در روز خداوند به 
جنگ بتوانند ایستاد. ۶ رزیای باطل و غیب‌گویی کاذب می‌بینند و می‌گویند: خداوند 
می‌فرماید» با آنکه خداوند ایشان را نفرستاده است و مردمان را امیدوار می‌سازند به 
اینکه کلام ثابت خواهد شد. ۷ آیا رویای باطل ندیدید و غیب‌گویی کاذب را ذکر نکردید 
چونکه گفتید خداوند می‌فرماید با آنکه من تکلم ننمودم؟» 

۸ بنابراین خداوند یهوه چنین می‌فرماید: «چونکه سخن باطل گفتید و رویای کاذب دیدید؛ 
اينك خداوند یهوه می‌فرماید من به ضد شما خواهم بود. ٩‏ پس دست من بر انبیایی که 
رویای باطل دیدند و غیب‌گویی کاذب کردند» دراز خواهد شد و ایشان در مجلس قوم من 
داخل نخواهند شد و در دفتر خاندان اسرانئیل ثبت نخواهند گردید و به زمین اسرائیل 
وارد نخواهند گشت و شما خواهید دانست که من خداوند یهوه‌می‌باشم. ۱۰ و از این 
جهت که قوم مرا گمراه کرده» گفتند که سلامتی است در حینی که سلامتی نبود و یکی از 
ایشان دیوار را بنا نمود و سایرین آن را به گل ملاط مالیدند. ۱۱ پس به آنانی که گل 
ملاط را مالیدند بگو که آن خواهد افتاد. باران سیال خواهد بارید و شما ای تگرگهای 
سخت خواهید آمد و باد شدید آن را خواهد شکافت. ۲ و هان چون دیوار بیفتد» آیا شما 
را نخواهند گفت. کجا است آن اندودی که به آن اندود گردید؟» 

۳ لهذا خداوند یهوه چنین می‌گوید: «من آن را به باد شدید در غضب خود خواهم 
شکافت و باران سیال در خشم من خواهد بارید و تگرگهای سخت برای فانی ساختن آن 
در غیظ من خواهد آمد. ۱۳ و آن دیوار را که شما به کل ملاط اندود کردید منهدم نموده» 
به زمین یکسان خواهم ساخت و پی آن منکشف خواهد شد. و چون آن بیفتد شما در 
میانش هلاك خواهید شد و خواهید دانست که من یهوه هستم. ۱۵ پس چون خشم خود را 
بر دیوار و بر آنانی که آن را به گل ملاط اندود کردند به اتمام رسانیده باشم» آنگاه به 
شما خواهم گفت: دیوار نیست شده و آنانی که آن را اندود کردند نابود گشته‌اند. ۱۶ یعنی 
انبیای اسرائیل که درباره اورشلیم نبوّت می‌نمایند و برايش رویای سلامتی را می‌بینند با 
آنکه خداوند یهوه می‌گوید که سلامتی نیست. ۱۷۲ و تو ای پسر انسان نظر خود را بر 
دختران قوم خویش که از افکار خود نبوّت می‌نمایند بدار و بر ايشان نبوّت نماء ۱۸ و 
بگو خداوند یهوه چنین می‌فرماید: وای بر آنانی که بالشها برای مفصل هر بازویی 
می‌دوزند و مندیلها برای سر هر قامتی می‌سازندتا جانها را صید کنند! ایا جانهای قوم 
مرا صید خواهید کرد و جانهای خود را زنده نگاه خواهید داشت؟ ۱٩‏ و مرا در میان 
قوم من برای مشت جویی و لقمه نانی بی‌حرمت می‌کنید چونکه به قوم من که به درو غ 


شما گوش می‌گیرند دروغ گفته» جانهایی را که مستوجب موت نیستند می‌کشید و 
جانهایی را که مستحق حیات نمی‌باشند زنده نگاه می‌دارید. ۲۰ لهذا خداوند یهوه چنین 
می‌گوید: اينك من به ضد بالشهای شما هستم که به واسطه آنها جانها را متل مرغان صید 
می‌کنید. و آنها را از بازوهای شما خواهم درید و کسانی را که جانهای ایشان را مثل 
مرغان صید می‌کنید» رهایی خواهم داد. ۲۱ و مندیلهای شما را خواهم درید و قوم خود 
را از دست شما خواهم رهانید و دیگر در دست شما نخواهند بود تا ایشان را صید کنید 
پس خواهید دانست که من یهوه هستم. ۲۲ چونکه شمابه دروغ خود» دل مرد عادل را 
که من محزون نساختم» محزون ساخته‌اید و دستهای مرد شریر را تقویت داده‌اید تا از 
رفتار قبیح خود بازگشت ننماید و زنده نشود. ۲۳ لهذا بار دیگر رویای باطل نخواهید دید 
و غیب‌گویی نخواهید نمود. و چون قوم خود را از دست شما رهایی دهم آنگاه خواهید 
دانست که من بهوه می‌باشم.» 


محکومیت بت‌پرستان 
۱۴۳ و کسانی چند از مشایخ اسرائیل نزد من آمده» پیش رویم نشستند. ۲ 


آنگاه کلام خداوند بر من نازل شده» گفت. ۳ «ای پسر انسان» این اشخاص بتهای 
خویش را در دلهای خود جای دادند و سنگ مصادم گناه خویش را پیش روی خود 
نهادند. پس آیا ایشان از من مساألت‌نمایند؟ ۴ لهذا ایشان را خطاب کن و به ایشان بگو: 
خداوند یهوه چنین می‌فرماید: هرکسی از خاندان اسرانیل که بتهای خویش را در دل خود 
جای دهد و سنگ مصادم کناه خویش را پیش روی خود بنهد و نزد نبی بیاید» من که 
یهوه هستم آن را که می‌آید موافق کثرت بتهایش اجابت خواهم نمود» ه تا خاندان 
اسرائیل را در افکار خودشان کرفتار سازم چونکه جمیع ایشان به سبب بتهای خویش از 
من مرتد شده‌اند. ۶ بنابراین به خاندان اسرائیل بگو خداوند یهوه چنین می‌فرماید: توبه 
کنید و از بتهای خود بازگشت نمایید و رویهای خویش را از همه رجاسات خود 
برگردانید. ۷ زیرا هر کس چه از خاندان اسرائیل و چه از غریبانی که در اسرائیل 
ساکن باشند که از پیروی من مرتد شده» بتهای خویش را در دلش جای دهد و سنگ 
مصادم گناه خود را پیش رویش نهاده» نزد نبی آید تا به واسطه او از من مسألت نماید» 
من که یهوه هستم خود او را جواب خواهم داد. ۸ و من نظر خود راد بر آن شخص 
بو روا هو دوه ی مسا کت ای سوت اب یی روا 
میان قوم خود منقطع خواهم ساخت و خواهید دانسث که من بهوه هستم. تف اکن کنیی 
فریب خورده» سخنی گوید» من که بهوه هستم آن نبی را فریب داده‌ام و دست خود را بر 
او دراز کرده او را از میان قوم خود اسرائیل منقطع خواهم ساخت. ۱۰ و ایشان بار 
گناهان خود را متحمّل خواهند شد و گناه مسألت کننده مثل گناه آن نبی خواهد بود. ۱۱ تا 
خاندان اسرائیل دیگر از پیروی من گمراه نشوند و باز به تمامی تقصیرهای خویش 
نجس نگردند. بلکه خداوند یهوه می‌گوید: ایشان قوم من خواهند بود و من خدای ایشان 
خواهم‌بود.» 


داوری 


۲ و کلام خداوند بر من نازل شده. گفت: ۱۳ «ای پسر انسان» اگر زمینی خیانت 
کرده» به من خطا ورزد و اگر من دست خود را بر آن دراز کرده. عصای نانش را 
کی ققطی بو آر نوتمه را ار ام مه ها گنه انز ی 
مرد یعنی نوح و دانیال و ایوب در آن باشند» خداوند بهوه می‌گوید که ایشان (فقط) 
جانهای خود را به عدالت خویش خواهند رهانید. ۱۵ و اگر حیوانات درنده به آن زمین 
بیاورم که آن را از اهل آن خالی سازند و چنان ویران شود که از ترس آن حیوانات 
کسی از آن گذر نکند. ۱۶ اگر چه این سه مرد در میانش باشند» خداوند یهوه می‌گوید: 
به حیات خودم قسم که ایشان پسران و دختران را رهایی نخواهند داد. ایشان به تنهایی 
رهایی خواهند یافت ولی زمین ویران خواهد شد. ۱۷ یا اگر شمشیری به آن زمین آورم 
و بگویم: ای شمشیر از این زمین بگذر. و اگر انسان و بهایم را از آن منقطع سازم» ۱۸ 
اگر چه این سه مرد در میانش باشند» خداوند یهوه می‌گوید: به حیات خودم قسم که 
پسران و دختران را رهایی نخواهند داد بلکه ایشان به تنهایی رهایی خواهند یافت. ۱۰ یا 
اگر وبا در آن زمین بفرستم و خشم خود راب بر آن با خون بریزم و انسان و بهایم را از 
آن منقطع بسازم» ۲۰ اگر چه نوح و دانیال و ایوب در میانش باشند خداوند یهوه 
می‌گوید: به حیات خودم قسم که نه پسری و نه دختری را رهایی خواهند داد بلکه ایشان 
(فقط) جانهای خود را به‌عدالت خویش خواهند رهانید. ۲۱ پس خداوند یهوه چنین 
می‌گوید: چه قدر زیاده حینی که چهار عذاب سخت خود یعنی شمشیر و قحط و حیوان 
درنده و وبا را بر اورشلیم بفرستم تا انسان و بهایم را از آن منقطع سازم. ۲۲ لیکن اينك 
بقیتی از پسران و دخترانی که بیرون آورده می‌شوند در آن واگذاشته خواهد شد. هان 
ایشان را نزد شما بیرون خواهند آورد و رفتار و اعمال ایشان را خواهید دید و از بلایی 
که بر اورشلیم وارد آورده و هر آنچه بر آن رسانیده باشم» تسلّی خواهید یافت. ۲۳ و 
چون رفتار و اعمال ایشان را ببینید شما را تسلّی خواهند داد و خداوند یهوه می‌گوید: 
شما خواهید دانست که هر آنچه به آن کردم بی‌سبب بجا نیاوردم.» 


اورشلیم تاك بی‌تمر 

۵ ۱ و کلام خداوند بر من نازل شده. گفت:۲ «ای پسر انسان درخت مو در میان 
سایر درختان چیست و شاخه مو در میان درختان جنگل چه می‌باشد؟ ۳ آیا چوب از آن 
برای کردن هیچ کاری گرفته می‌شود؟ یا میخی از آن برای آویختن هیچ ظرفی 
می‌گیرند؟ ۴ هان آن را برای هیزم در آتش می‌اندازند و آتش هر دو طرفش را 
می‌سوزاند و میانش نیم سوخته می‌شود. پس ایا برای کاری مفید است؟ د اينك چون 
تما برد بر ای هیچ کار مضتر مت نداکتا: چند مرتبه زیاده وقتی که آتش آن را سوزانیده و 
نیم سوخته باشد. دیگر برای هیچ کاری مصرف نخواهد داشت.» 

۶ بنابراین خداوند یهوه چنین می‌گوید: «مثل درخت مو که آن را از میان درختان جنگل 
برای‌هیزم و آتش تسلیم کرده‌ام. همچتان سکنه آورشلیم را تسلیم خواهم نمود. ۲ و نظر 
خوذارا برایشان که هم دوخت: از یك انش بیر ونم ایند و آنشی دیگر ایشان را کواهد 
سوزانید. پس چون نظر خود را بر ایشان دوخته باشم» خواهید دانست که من بهوه 
هستم.» 


۸ و خداوند یهوه می‌گوید: «به سبب خیانتی که ورزیده‌اند زمین را ویران خواهم 
ساخت,» 


بی‌وفایی اورشلیم 

۶ ۱ و کلام خداوند بر من نازل شده. گفت:» «ای پسر انسان اورشلیم را از 
رجاساتش آگاه ساز! ۳ و بگو خداوند یهوه به اورشلیم چنین می‌فرماید: اصل و ولادت 
تو از زمین کنعان است. پدرت آموری و مادرت حتی بود. ۲ و اما ولادت تو. در 
روزی که متولد شدی نافت را نبریدند و تو را به آب غسل ندادند و طاهر نساختند و 
نمك نمالیدند و به قنداقه نپیچیدند. ه چشمی بر تو شفقت ننمود و بر تو مرحمت نفرمود تا 
یکی از این کارها را برای تو بعمل آورد. بلکه در روز ولادتت جان تو را خوار شمرده 
تورا بر روی صحرا انداختند. ۶ و من از نزد تو گذر نمودم و تو را در خونت غلطان 
دیدم. پس تو را گفتم: ای که به خونت آلوده هستی زنده شو! بلی گفتم: ای که به خونت 
آلوده هستی» زنده شو! ۷ و تو را مثل نباتات صحرا بسیار افزودم تا نمّو کرده» بزرگ 
شدی و به زیبایی کامل رسیدی. پستانهایت برخاسته و مویهایت بلند شد. لیکن برهنه و 
عریان بودی. 

«و چون از تو گذر کردم برتو نگریستم و اينك زمان تو زمان محبّت بود. پس دامن 
خود را بر تو پهن کرده» عریانی تو را مستور ساختم وخداوند یهوه می‌گوید که با تو قسم 
خوردم و با تو عهد بستم و از آن من شدی. ٩‏ و تو را به آب غسل داده» تو را از خونت 
طاهر ساختم و تو را به روغن تدهین کردم. ۰۰ و تو را به لباس قلابدوزی ملبس 
ساختم و نعلین پوست خز به پایت کردم و تو را به کتان نازك اراسته و به ابریشم 
پیراسته ساختم. ۱۱و تو را به زیورها زینت داده» دستبندها بر دستت و گردن‌بندی بر 
گردنت نهادم. ۱۲ و حلقه‌ای در بینی و گوشواره‌ها در گوشهایت و تاج جمالی بر سرت 
نهادم. ۱۳ پس با طلا و نقره آرایش یافتی و لباست از کتان نازك و ابریشم قلابدوزی 
بود و آرد میده و عسل و روغن خوردی و بی‌نهایت جمیل شده. به درجه ملوکانه ممتاز 
گشتی. ۱۳ و آوازه تو به سبب زیبایبت در میان امّت‌ها شایع شد. زیرا خداوند یهوه 
می‌گوید که آن زیبایی از جمال من که بر تو نهاده بودم کامل شد. 

۵ «امّا بر زیبایی خود تول نمودی و به سبب آوازه خویش زناکار گردیدی و زنای 
خویش را بر هر رهگذری ریختی و از آن او شد. ۱۶ و از لباسهای خود گرفتی و 
مکان‌های بلند رنگارنگ برای خود ساخته» بر آنها زنا تمودی که مثل اين کارها واقم 
نشده و نخواهد شد. ۱۷ و زیورهای زینت خود را از طلا و نقره» من که به تو داده 
بودم» گرفته» تمثالهای مردان را ساخته با آنها زنا نمودی. ۱۸ و لباس قلابدوزی خود را 
گرفته» به آنها پوشانیدی و روغن و بخور مرا پیش آنها گذاشتی. ۱٩‏ و نان مرا که به تو 
داده بودم و آرد میده و روغن و عسل را که رزق تو ساخته بودم» پیش آنها برای هدیه 
خوشبویی نهادی و چنین شد. قول خداوند یهوه این است. .۲ و پسران و دخترانت را که 
برای من زاییده بودی گرفته» ایشان‌را به جهت خوراك آنها ذبح نمودی. آیا زنا کاری تو 
کم بود ۲۱ که پسران مرا نیز کشتی و ایشان را تسلیم نمودی که برای آنها از آتش 
گذرانیده شوند؟ ۲۲ و در تمامی رجاسات و زنای خود. ایام جوانی خود را حینی که 
عریان و برهنه بودی و در خون خود می‌غلطیدی بیاد نیاوردی,» 


۳ و خداوند یهوه می‌گوید: «وای بر تو! وای بر تو! زیرا بعد از تمامی شرارت خود؛ 
۴ خراباتها برای خود بنا نمودی و عمارات بلند در هر کوچه برای خود ساختی. ۲۵ 
بسر هر راه عمارتهای بلند خود را بنا نموده» زیبایی خود را مکروه ساختی و برای هر 
راهگدری پایهای خویش را کشوده» زناکاریهای خود را افزودی. ۲۶ و با همسایکان 
خود پسران مصر که بزرگ کوشت می‌باشند» زنا نمودی و زناکاری خود را افزوده 
خشم مرا به هیجان آوردی. ۲۷ لهذا اينك من دست خود را بر تو دراز کرده. وظیفه تو 
را قطع نمودم و تو را به ارزوی دشمنانت یعنی دختران فلسطینیان که از رفتار قبیح تو 
خجل بودند» تسلیم نمودم. ۲۸ و چونکه سیر نشدی. با بنی آشور نیز زنانمودی و با 
ایشان نیز زنا نموده» سیر نگشتی. ۲ و زناکاریهای خود را از زمین کنعان تا زمین 
کلدانیان زیاد نمودی و از اين هم سیر نشدی,» 

۳۰ خداوند پهوه می‌گوید: «دل تو چه قدر ضعیف است که تمامی این اعمال را که کار 
زن زانیه سلیطه می‌باشد» بعمل آوردی. ۳۱ که بسر هر راه خرابات خود را بنا نمودی 
را خوار شمردی. ۲۲ ای زن زانیه که غریبان را به جای شوهر خود می‌گیری! ۳۳ به 
جمیع فاحشه‌ها اجرت می‌دهند.امّا تو به تمامی عاشقانت اجرت می‌دهی و ایشان را اجیر 
می‌سازی که از هر طرف به جهت زناکاریهایت نزد تو بیایند. ۲۳ و عادت تو در 
زناکاریات برعکس سایر زنان است. چونکه کسی به جهت زناکاری از عقب تو نمی‌اید 
و تو اجرت می‌دهی و کسی به تو اجرت نمی‌دهد. پس عادت تو بر عکس دیکران است. 
۵ «بنابراین ای زانیه! کلام خداوند را بشنو! ۳۶ خداوند یهوه چنین می‌گوید: چونکه 
نقد تو ريخته شد و عریانی تو از زناکاریات با عاشفانت و با همه بتهای رجاساتت و از 
خون پسرانت که به آنها دادی مکشوف گردید ۷ لهذا هان من جمیع عاشقانت را که به 
ایشان ملد بودی و همه آنانی را که دوست داشتی, با همه کسانی که از ایشان نفرت 
داشتی جمع خواهم نمود. و ایشان را از هر طرف نزد تو فراهم آورده» برهنگی تو را 
به ایشان مکشوف خواهم ساخت. تا تمامی عریانیت را ببینند. ۳۸ و بر تو فتوای زنانی 
وارد خواهم اورد. ٩‏ و تو را به دست ایشان تسلیم نموده. خراباتهای تو را خراب و 
عمارات بلند تو را منهدم خواهند ساخت. و لباست را از تو خواهند کند و زیورهای 
قشنگ تو را خواهند گرفت و تو را عریان و برهنه خواهند گذاشت. ۴۰ و گروهی بر 
تو آورده» تو را به سنگها سنگسار خواهند کرد و به شمشیرهای خود تو را پاره‌پاره 
خواهند نمود. ۴۱ و خانه‌های تو را به آتش سوزانیده» در نظر زنان بسیار بر تو عقوبت 
خواهند رسانید. پس من تو را از زنا کاری بازخواهم داشت و بار دیگر اجرت نخواهی 
داد. ۲۲ و حدّت خشم خود را بر تو فرو خواهم نشانید و غیرت من از تو خواهد برگشت 
و آرام گرفته» باردیگر غضب نخواهم نمود. ۳ چونکه ایام جوانی خود را به یاد 
نیاورده» مرا به همه این کارها رنجانیدی» از این جهت خداوند بهوه می‌گوید که اينك نیز 
رفتار تو را بر سرت وارد خواهم آورد و علاوه بر تمامی رجاساتت دیگر اين عمل قبیح 
را مرتکب نخواهی شد. 

۳۴ «اینك هر که متّل می‌آورد این متّل را بر تو آورده» خواهد گفت که متّل مادر. متثل 
دخترش می‌باشد. ۴۵ ثو دختر مادر خود هستی که از شوهر و پسران خود نفرت 


۳ 
ش ‌ 


می‌دارند. مادر شما حثی بود و پدر شما آموری. ۳۹ و خواهر بزرگ تو سامره است که 
با دختران خود بطرف چپ تو ساکن می‌باشد. و خواهر کوچك تو سدوم است که با 
ی رف وی کی سیر ۲ ار ی ها ان سا 
نکردی و مثل رجاسات ایشان عمل ننمودی. بلکه گویا این سهل بود که تو در همه رفتار 
خود از ایشان زیاده فاسد شدی.» 

۳۸ پس خداوند یهوه می‌گوید: «به حیات خودم قسم که خواهر تو سدوم و دخترانش 
موافق اعمال تو و دخترانت عمل ننمودند. ۴۰ اينك گناه خواهرت سوم این بود که تکبّر 
و فراوانی نان و سعادتمندی رفاهیت برای او و دختر انش بود و فقفیران و مسکینان را 
دستگیری ننمودند» ۵ و مغرور شده» در حضور من مرتکب رجاسات گردیدند. لهذا 
چنانکه صلاح دیدم ایشان را از میان برداشتم. ۵۱ و سامره نصف گناهانت را مرتکب 
نشد. بلکه تو رجاسات خود را از آنها زیاده نمودی و خواهران خود را به تمامی 
رجاسات خویش که بعمل آوردی مبرّی" ساختی. ۲ه پس تو نیز که بر خواهران خود 


وه ۱ مر سس ی وس سس رس ۳ سس بت و 


دادی خجالت خود را متحمّل بشو. زیرا به گناهانت که در آنها بیشتر از ایشان رجاسات 
نمودی ایشان از تو عادل‌تر گردیدند. له‌ذا تو نیز خجل شو و رسوایی خود را متحمّل 
باش چونکه خواهران خود را مبرّی ساختی. ۵۳ و من اسیری ایشان یعنی اسیری سذُوم 
و دخترانش و اسیری سامره و دخترانش و اسیری اسیران تو را در میان ایشان خواهم 
برگردانید. ۴ تا خجالت خود را متحمّل شده» از هر چه کرده‌ای شرمنده شوی چونکه 
ایشان را تسلی داده‌ای. ده و خواهرانت یعنی سذوم و دخترانش به حالت نخستین خود 
خواهند برگشت. و سامره و دخترانش به حالت نخستین خود خواهند برگشت. و تو و 
دخترانت به حالت نخستین خود خواهید برگشت. ۶ه امّا خواهر تو سدوم در روز تکبّر 
تو به زبانت آورده نشد. ۷ه قبل از آنکه شرارت تو مکشوف بشود. مثل آن زمانی که 
دختران آرام مذمت می‌کردند و جمیع مجاورانش یعنی دختران فلسطینیان که تو را از 
هر طرف خوار می‌شمردند.» 

۸ پس خداوند می‌فرماید که «تو قباحت و رجاسات خود را متحمّل خواهی شد. ٩‏ 
زیرا خداوند یهوه چنین می‌گوید: به نهجی که تو عمل نمودی من با تو عمل خواهم نمود» 
زیرا که قسم را خوار شمرده» عهد را شکستی. ۶۰ لیکن من عهد خود را که در ایام 
جوانیات با تو بستم به یاد خواهم آورد و عهد جاودانی با تو استوار خواهم داشت. ۶۱ و 
هنگامی که خواهران بزرگ و کوچك خود را پذیرفته باشی» آنگاه راههای خود را به یاد 
آورده» خجل خواهی شد. و من ایشان را به جای دختران به تو خواهم داد لیکن نه از 
عهد تو. ۶۲ و من عهد خود را با تو استوار خواهم ساخت و خواهی دانست که من بهوه 
هنک ۶۳ فا آنکه بنید آررنه: خهل شمی. و خذار ند بهوه مر فر ماید: که هون من هه 
کارهای تو را آمرزیده باشم» بار دیگر به سبب رسوایی خویش دهان خود را نخواهی 


گشود.» 


دو عقاب و تاك 


۷ ۱ ۲ و کلام خداوند بر من نازل شده» گفت.: «ای پسر انسان» معمّایی بیاور و 


متلی درباره خاندان اسرائیل بزن. ۳ و بگو خداوند یهوه چنین می‌فرماید: عقاب بزرگ 
که بالهای سیثرگ و تیهای دراز پر از پرهای رنگارنگ دارد به لبنان آمد و سر سرو 
آزاد را گرفت. ۴ و سر شاخه‌هايش را کنده» آن را به زمین تجارت آورده» در شهر 
سوداگران گذاشت. ه و از تخم آن زمین گرفته» آن را در زمین باروری نهاد و نزد 
آبهای بسیار گذاشته» آن را مثل درخت بید» غرس نمود. ۶ و آن نمّو کرده» مو وسیع 
کوتاه قد گردید که شاخه‌هایش بسوی او مایل شد و ریشه‌هایش در زیر وی می‌بود. پس 
موی شده شاخه‌ها رویانید و نهالها آورد. ۷ و عقاب بزرگ دیگری با بالهای سترگ و 
پرهای بسیار آمد و اينك این مو ریشه‌های خود را بسوی او برگردانید و شاخه‌های 
خویش را از کرته‌های بستان خود بطرف او بیرون کرد تا او وی را سیراب نماید. ۸در 
زمین نیکو نزد آبهای بسیار کاشته شد تا شاخه‌ها رویانیده» میوه بیاورد و مو قشنگ 
گردد. ٩‏ بگو که خداوند یهوه چنین می‌فرماید: پس آبا کامیاب خواهد شد؟ آبا او 
ریشه‌هایش را نخواهد کند و میوه‌اش را نخواهد چید تا خشك شود؟ تمامی برگهای 
تازه‌اش خشك خواهد شد و بدون قوّت‌عظیم و خلق بسیاری از ریشه‌ها کنده خواهد شد. 
۰ اينك غرس شده است امَّا کامیاب نخواهد شد. بلکه چون باد شرقی بر آن بوزد بالکل 
خشك خواهد شد و در بوستانی که در آن رویید پژمرده خواهد گردید.» 

۱ و کلام خداوند بر من نازل شده. گفت: ۱۲ «به این خاندان متمرّد بگو که آیا معنی 
ان خیز‌ها را تم دانید؟ یگ که یناک پادشاه بانل بورشم آمده)بادشاه و سور انش را 
گرفت و ایشان را نزد خود به بابل برد. ۱۳ و از ذریه ملوك گرفته» با او عهد بست و 
او تا مداد و زور آووان رصن را برد ۱۳۴ کا آنکه ملکت خست شصم اس بلنهتکند تا 
هداز و نگاه داشتا استو فان ۱۵۰ و ایک اواز بش شاب ناه راکو را 
به مصر فرستاد تا اسبان و خلق بسیاری به او بدهند. آیا کسی که این کارها را کرده 
باشد» کامیاب شود یا رهایی یابد؟ و یا کسی که عهد را شکسته است خلاصی خواهد 
یافت؟» 

۶ خداوند بهوه می‌گوید: «به حیات خودم قستّم که البثه در مکان آن پادشاه که او را به 
پادشاهی نصب کرد و او قسم وی را خوار شمرده» عهد او را شکست یعنی نزد وی در 
میان بابل خواهد مرد. ۱۷ و چون سنگرها بر پا سازند و برجها بنا نمایند تا جانهای 
بسیاری را منقطع سازند» آنگاه فرعون با لشکر عظیم و گروه کثیر او را در جنگ 
اعانت نخواهد کرد. ۱۸ چونکه قسم را خوار شمرده. عهد را شکست و بعد از انکه دست 
خود را داده بود» همه‌این کارها را بعمل آورد» پس رهایی نخواهی یافت.» ۱۹ بنابر این 
خداوند بهوه چنین می‌گوید: «به حیات خودم‌قسم که سوگند مرا که او خوار شمرده و عهد 
مرا که شکسته است البثه آنها را بر سر او وارد خواهم آورد. ۲۰ و دام خود را بر او 
خواهم گسترانید و او در کمند من گرفتار خواهد شد و او را به بابل آورده» در آنجا بر 
وی درباره خیانتی که به من ورزیده است محاکمه خواهم نمود. ۲۱ و تمامی فراریانش 
با جمیع افواجش از شمشیر خواهند افتاد و بقیه ایشان بسوی هر باد پراکنده خواهند شد و 
خواهید دانست که من که بهوه می‌باشم این را گفته‌ام.» 

۲ خداوند یهوه چنین می‌فرماید: «من سر بلند سرو آزاد را گرفته» آن را خواهم کاشت 
و از سر اغصانش شاخه تازه کنده. ان را بر کوه بلند و رفیع غرس خواهم نمود. ۲۳ آن 


را بر کوه بلند اسرائیل خواهم کاشت و آن شاخه‌ها رویانیده» میوه خواهد آورد. و سرو 
آزاد قننگ هو هد شد که هر قنم مرغان بالدار :زین آن ساکن شدهه در سایه شاخه‌هایشن 
آشیانه خواهند گرفت. ۲۴ و تمامی در ختان صحرا خواهند دانست که من یهوه درخت 
بلند را پست می‌کنم و درخت پست را بلند می‌سازم و درخت سبز را خشك و درخت 
خشك را بارور می‌سازم. من که یهوه هستم اين را گفته‌ام و بجا خواهم آورد.» 


موت. مجازات گناه 


۱۸ ۲ و کلام خداوند بر من نازل شده. گفت: «شما چه کار دارید که این متّل را 
درباره زمین اسرائیل می‌زنید و می‌گویید: پدران انگور ترش خوردند و دندانهای پسران 
که کردم 

۳ خداوند یهوه می‌گوید: «به حیات خودم قسم که بعد از اين اين مثل را در اسرانیل 
نخواهید اورد. ۲ اينك همه جانها از آن منند چنانکه جان پدر است» همچنین جان پسر 
نیز» هردو آنها از آن من می‌باشند. هر کسی که گناه ورزد او خواهد مرد. ه و اگر 
کسی عادل باشد و انصاف و عدالت را بعمل ورد ۶ و بر کوهها نخورد و چشمان 
خود را بسوی بتهای خاندان اسرانیل برنیفرازد و زن همسایه خود را بی‌عصمت نکند و 
به زن حایض نزدیکی ننماید» ۷ و بر کسی ظلم نکند و گرو قرضدار را به او رذ نماید و 
مال کسی را به غصب نبرد» بلکه نان خود را به گرسنگان بدهد و برهنگان را به جامه 
بپوشاند» ۸ و نقد را به سود ندهد و ربح نگیرد» بلکه دست خود را از ستم برداشته 
انصاف حقیقی را در میان مردمان اجرا دارد» ٩‏ و به فرایض من سلوك نموده و احکام 
مرا نگاه داشته به راستی عمل نماید» خداوند بهوه می‌فرماید که آن شخص عادل است و 
البئه زنده خواهد ماند. 

۰ «امّا اگر او پسری ستم‌پيشه و خونریز تولید نماید که یکی از این کارها را بعمل 
آورد» ۱۱ و هیچکدام از آن اعمال نیکو را بعمل نیاورد بلکه بر کوهها نیز بخورد و زن 
همسایه خود را بی‌عصمت سازد ۱۲ و بر فقیران و مسکینان ظلم نموده» مال مردم را 
به غصب ببرد و گروٌ را پس ندهد» بلکه چشمان خود را بسوی بتها برافراشته» مرتکب 
رجاسات بشود» ۳ و نقد را به سود داده» ربح گیرد آیا او زنده خواهد ماند ؟ البئه او 
زنده نخواهد ماند و به سبب همه رجاساتی که بجا آورده است خواهد مرد و خونش بر 
سرش‌خواهد بود. ۱ 

۴ «و اگر پسری تولید نماید که تمامی گناهان را که پدرش بجا می‌آورد دیده» بترسد و 
مثل آنها عمل ننماید» ۱۵ و بر کوهها نخورد و چشمان خود را بسوی بتهای خاندان 
اسرائیل برنیفرازد و زن همسایه خویش را بی‌عصمت نکند. ۱۶ و بر کسی ظلم نکند و 
گرو نگیرد و مال احدی را به غصب نبرد بلکه نان خود را به گرسنگان دهد و برهنگان 
را به جامه پوشاند. ۷ و دست خود را از فقیران برداشته» سود و ربح نگیرد و احکام 
مرا بجا آورده» به فرایض من سلوك نماید» او به سبب گناه پدرش نخواهد مرد بلکه 
البثه زنده خواهد ماند. ۱۸ و اما پدرش چونکه با برادران خود به شذت ظلم نموده. مال 


۰ «لیکن شما می‌گویید چرا چنین است؟ آیا پسر متحمّل گناه پدرش نمی‌باشد؟ اگر پسر 
انصاف و عدالت را بجا آورده» تمامی فرایض مرا نگاه دارد و به آنها عمل نماید» او 
البثه زنده خواهد ماند. 7۲.۰ هر که گناه کند او خواهد مرد. پسر متحمّل گناه پدرش 
نخواهد بود و پدر متحمّل گناه پسرش نخواهد بود. عدالت مرد عادل بر خودش خواهد 
تو ی مات سرد شرین بر خزدشن کر هد و د: ۲ 

۱ دو اکر مرد شریر از همه کناهانی که ورزیده باشد بازگشت نماید و جمیع فرایض 
هر ادنگاه داشتقه (صام و دار اجه اروه ان الکهس فم ماد ناهد مر ۶ 
امن تقصور ها که کوهه تشه ید اوایه دا او متخ اههد ی پاکیه دی عره الم که 
کرده باشد زنده خواهد ماند.» 

۳ خداوند یهوه می‌فرماید: «آیا من از مردن مرد شریر مسرور می‌باشم؟ نی بلکه از 
اينکه از رفتار خود بازگشت نموده. زنده ماند. ۲ و اگر مرد عادل از عدالتش برگردد 
و ظلم نموده» موافق همه رجاساتی که شریران می‌کنند عمل نماید آيا او زنده خواهد 
ماک ثر که تعاس خلت او که کر ده اس باه ارت تک آهد ی در ام که 
نموده و در گناهی که ورزیده است خواهد مرد. 

۵ «امّا شما می‌گویید که طریق خداوند موزون نیست. پس حال ای خاندان اسرائیل 
بشنوید: آیا طریق من غیر موزون است و آیا طریق شما غیر موزون نیست؟ ۲۶ چونکه 
مرد عادل از عدالتش برگردد و ظلم کند در آن خواهد مرد. به سبب ظلمی که کرده است 
خواهد مرد. ۲۷و چون مرد شریر را از شرارتی که کرده است بازگشت نماید و انصاف 
و عدالت را بجا آورد» جان خود را زنده نگاه خواهد داشت. ۲۸ چونکه تعقل نموده» از 
تمامی تقصیر هایی که کرده بود بازگشت کرد البثه زنده خواهد ماند و نخواهد مرد. ۲٩‏ 
لیکن شما ای خاندان اسرائیل می‌گویید که طریق خداوند موزون نیست. ای خاندان 
اسرائیل آیا طریق من غیر موزون است و آیا طریق شما غیر موزون نیست؟» ۲.۰ 
بنابراین خداوند بهوه می‌گوید: «ای خاندان اسرائیل من بر هريك از شما موافق رفتارش 
داوری خواهم نمود. پس توبه کنید و از همه تقصیرهای خود بازگشت نمایید تا گناه 
موجب هلاکت شما نشود. ۳۱ تمامی تقصیر های خویش را که مرتکب انهاشده‌اید از خود 
دور اندازید و دل تازه و روح تازه‌ای برای خود ایجاد کنید. زیرا که ای خاندان اسرائیل 
برای چه بمیرید؟ ۳۲ زیرا خداوند یهوه می‌گوید: من از مرگ آنکس که می‌میرد مسرور 
نمی‌باشم. پس بازگشت نموده» زنده مانید.» 


مرئیه برای سروران اسرائیل 

۱۹ «پس تو اين مرئیه را برای سروران‌اسرائیل بخوان ۲ و بگو: مادر تو 
چه بود. او در میان شیران شیر ماده می‌خوابید و بچه‌های خود را در میان شیران ژیان 
می‌پرورد. ۳ و یکی از بچه‌های خود را تربیت نمود که شیر ژیان گردید و به دریدن 
شکار اموخته شد و مردمان را خورد. ۴ و چون امّت‌ها خبر او را شنیدند» در حفره 
ایشان گرفتار گردید و او را در غلها به زمین مصر بردند. ه و چون مادرش دید که 
بعد از انتظار کشیدن امیدش بریده شد. پس از بچه‌هایش دیگری را گرفته» او را شیری 
ژیان ساخت. ۶ و او در میان شیران گردش کرده» شیر ژیان گردید و به دریدن شکار 
آموخته شده» مردمان را خورد. ۲ و قصرهای ایشان را ویران و شهرهای ایشان را 


خراب نمود و زمین و هرچه در آن بود از آواز غرّش او تهی گردید. ۸ و امّت‌ها از 
کشورها از هر طرف بر او هجوم آورده» دام خود را بر او گسترانیدند که به حفره 
ایشان گرفتار شد. »و او را در غلها کشیده» در قفس گذاشتند و نزد پادشاه بابل بردند واو 
را در قلعه‌ای نهادند تا آواز او دیگر بر کوههای اسرائیل مسموع نشود.. 

۰ «مادر تو مثل درخت مو مانند خودت نزد آبها غرس شده» به سبب ابهای بسیار میوه 
آوردوشاخه بسیار داشت. ۱۱ و شاخه‌های قوی برای عصاهای سلاطین داشت. و قذ آن 
در میان شاخه‌های پر برگ به حدّی بلند شد که از کثرت اغصانش ارتفاعش نمایان 
گردید. ۱۲ اما به غضب کنده و به زمین انداخته شد. و باد شرقی میوه‌اش را خشاك 
ساخت و شاخه‌های قویاش شکسته و خشك گردیده» آتش آنها را سوزانید. ۱۳ و الاان در 
بیابان در زمین خشك و تشنه مغروس است. ۱۳ و آتش از عصاهای شاخه‌هایش بیرون 
آمده» میوه‌اش را سوزانید. به نوعی که يك شاخه قوّی برای عصای سلاطین نمانده است. 
این مرئیه است و مرثیه خواهد بود.» 


اسرائیل سرکش 


۳۰ و در روز دهم ماه پنجم از سال هفتم‌یعضی از مشایخ اسرائیل به جهت طلبیدن 
خدارند آمدند و پیش من نشستند. ۲ آنگاه کلام خداوند بر من نازل شده. گفت: ۳ «ای 
پسر انسان مشایخ اسرائیل را خطاب کرده» به ایشان بگو: خداوند بهوه چنین می‌فرماید: 
آیا شما برای طلبیدن من آمدید؟ خداوند بهوه می‌گوید: به حیات خودم قسم که از شما 
طلبیده نخواهم شد. ۴ ای پسر انسان آیا بر ایشان حکم خواهی کرد؟ آیا بر ایشان حکم 
خواهی کرد؟ پس رجاسات پدران ایشان را بدیشان بفهمان. ه و به ایشان بگوی خداوند 
یهوه چنین می‌فرماید: در روزی که اسرانیل را برگزیدم و دست خود را برای ذریت 
خاندان یعقوب بر افراشتم و خود را به ایشان در زمین مصر معروف ساختم و دست خود 
را برای ایشان برافراشته گفتم: من یهوه خدای‌شما هستم» ۶ در همان روز دست خود 
را برای ایشان برافراشتم که ایشان را از زمین مصر به زمینی که برای ایشان بازدید 
کرده بودم بیرون آورم. زمینی که به شیر و شهد جاری است و فخر همه زمینها 
می‌باشد. ۷ و به ایشان گفتم: هر کس از شما رجاسات چشمان خود را دور کند و 
خویشتن را به بتهای مصر نجس نسازد» زیرا که من بهوه خدای شما هستم. ۸ امّا ایشان 
از من عاصی شده. نخواستند که به من گوش گیرند. و هر کس از ایشان رجاسات 
چشمان خود را دور نکرد و بتهای مصر را ترك ننمود. آنگاه گفتم که خشم خود را بر 
ایشان خواهم ریخت و غضب خویش را در میان زمین مصر بر ایشان به انمام خواهم 
رسانید. ؛ لیکن محض خاطر اسم خود عمل نمودم تا آن در نظر امّت‌هایی که ایشان در 
میان آنها بودند و در نظر آنها خود را به بیرون آوردن ایشان از زمین مصر به ایشان 
شناسانیدم» بی‌حرمت نشود. ۰۰ پس ایشان را از زمین مصر بیرون آورده» به بیابان 
رسانیدم. ۱۱ و فرایض خویش را به ایشان دادم و احکام خود را که هر که به آنها عمل 
نماید به آنها زنده خواهد ماند» به ایشان تعلیم دادم. ۱۲ و نیز سبّت‌های خود را به ایشان 
عطا فرمودم تا علامتی در میان من و ایشان بشود و بدانند که من یهوه هستم که ایشان را 
تقدیس می‌نمايم. 


۳ «لیکن خاندان اسرائیل در بیابان از من عاصی شده. در فر ایض من سلوك ننمودند. و 
احکام مرا که هر که به آنها عمل نماید از آنها زنده ماند» خوار شمردند و سبّت‌هایم را 
بسیار بی‌حرمت نمودند. آنگاه گفتم که خشم خود را برایشان ریخته» ایشان را در بیابان 
هلاك خواهم ساخت. ۱۳ لیکن محض خاطر اسم خود عمل نمودم تا آن به نظر امّت‌هایی 
که ایشان را به حضور آنها بیرون آوردم بی‌حرمت نشود. ۱۵ و من نیز دست خود را 
برای ایشان در بیابان برافراشتم که ایشان را به زمینی که به ایشان داده بودم» داخل 
نسازم» زمینی که به شیر و شهد جاری است و فخر تمامی زمینها می‌باشد. ۱۶زیرا که 
احکام مرا خوار شمردند وبه فرایضم سلوك ننمودند و سبت‌های مرا بی‌حرمت ساختند» 
چونکه دل ایشان به بتهای خود مایل می‌بود. ۱۷ لیکن خشم من بر ایشان رقت نموده. 
ایشان را هلاك نساختم و ایشان را در بیابان» نابود ننمودم. ۱۸ و به پسران ایشان در 
بیابان گفتم: به فرایض پدران خود سلوك منمایید و احکام ایشان را نگاه مدارید و 
خویشتن را به بتهای ایشان نجس مسازید. ۱٩‏ من بهوه خدای شما هستم. پس به فرایض 
من سلوك نمایید و احکام مرا نگاه داشته» آنها را بجا آورید. ۲۰ و سبّت‌های مرا تقدیس 
نمایید تا در میان من و شما علامتی باشد و بدانید که من یهوه خدای شما هستم. 

۲۱ «لیکن پسران از من عاصی شده. به فرایض من سلوك ننمودند و احکام مرا که هر 
که آنها رابجا آورذ از آتها زتده خواهد مانده:نگاه نداشتند.م. یه آنها عمل نتم دنو 
سبّت‌های مرا بی‌حرمت ساختند. آنگاه گفتم که خشم خود را بر ایشان ریخته» غضب 
خویش را بر ایشان در بیابان به اتمام خواهم رسانید. ۲۲ ليکن دست خود را برگردانیده؛ 
انهابیرون آوردم بی‌حرمت نشود. ۲۳ و من نیز دست خود را برای ایشان در بیابان 
برافراشتم که ایشان را در میان امّت‌ها پراکنده نمایم و ایشان را در کشورها متفرق 
سازم. ۲۴ زیرا که احکام مرا بجا نیاوردند و فرایض مرا خوار شمردند و سبّت‌های مرا 
بی‌حرمت ساختند و چشمان ایشان بسوی بتهای پدران ایشان نگران می‌بود. ۲۵ بنابراین 
من نیز فرایضی را که نیکو نبود و احکامی را که از آنها زنده نمانند به ایشان دادم. ۲۶ 
و ایشان را به هدایای ایشان که هر کس را که رحم را می‌گشود از آتش می‌گذرانیدند» 
نجس ساختم تا ایشان را تباه سازم و بدانند که من یهوه هستم. 

۳۷ «بنابراین ای پسر انسان خاندان اسرائیل را خطاب کرده» به ایشان بگو: خداوند یهوه 
چنین می‌فرماید: در اين دفعه نیز پدران شما خیانت کرده» به من کفر ورزیدند. ۲۸ زیرا 
که چون ایشان را به زمینی که دست خود را برافراشته بودم که آن را به ایشان بدهم در 
آوردم» آنگاه به هر تلّ بلند و هر درخت گشنن نظر انداختند و ذبایح خود را در آنجا ذبح 
نمودند و قربانی‌های غضب‌انگیز خویش را گذرانیدند. و در آنجا هدایای خوشبوی خود 
را آوردند و در آنجا هدایای ریختنی خود را ريختند. ٩‏ و به ایشان گفتم: این مکان بلند 
که شما به آن می‌روید چیست؟ پس اسم آن تا امروز بامه خوانده می‌شود. 


داوری و بازسازی 

۰ «بنابراین به خاندان اسرائیل بگو: خداوند یهوه چنین می‌فرماید: آيا شما به رفتار 
پدران خود خویشتن را نجس می‌سازید و رجاسات‌ایشان را پیروی نموده» زنا می‌کنید؟ 
۷ و هدایای خود را آورده» پسران خویش را از آتش می‌گذرانید و خویشتن را از 
تمامی بتهای خود تا امروز نجس می‌سازید؟ پس ای خاندان اسرائیل آیا من از شما 


طلبیده بشوم؟ خداوند یهوه می‌فرماید به حیات خودم قسم که از شما طلبیده نخواهم شد. 
۲ و آنچه به خاطر شما خطور می‌کند» هرگز واقع نخواهد شد که خیال می‌کنید. مثل 
امّت‌ها و مانند قبایل کشورها گردیده» (بتهای) چوب و سنگ را عبادت خواهید نمود. ۲۳ 
زیرا خداوند یهوه می‌فرماید: به حیات خودم قسم که هراینه با دست قوّی و بازوی 
برافراشته و خشم ريخته شده بر شما سلطنت خواهم نمود. ۳۳ و شمارا از میان امّت‌ها 
بیرون آورده» به دست قوّی و بازوی برافراشته و خشم ريخته شده از زمینهایی که در 
انها پراکنده شده‌اید جمع خواهم نمود. ۳۵ و شما را به بیابان امت‌ها در آورده. در انجا 
بر شما روبرو داوری خواهم نمود. ۲۶ و خداوند یهوه می‌گوید: چنانکه بر پدران شما 
در بیابان زمین مصر داوری نمودم» همچنین بر شما داوری خواهم نمود. ۲۷ و شمارا 
زیر عصا گذرانیده» به بند عهد درخواهم آورد. ۲۸ و آنانی را که متمرّد شده و از من 
عاصی گردیده‌اند» از میان شما جدا خواهم نمود و ایشان را از زمین غربت ایشان 
بیرون خواهم آورد. ليکن به زمین اسرائیل داخل نخواهند شد و خواهید دانست که من 
پهو ه هستح » ۳۹ اما به شما ای خاندان اسرائیل خداوند بهوه چنین می‌گوید: «همه شما 
نزد بتهای خود رفته» آنها را عبادت کنید. لیکن بعد از اين البثه مرا گوش خواهید داد. و 
اسم قدّوس مرادیگر با هدایا و بتهای خود بی‌عصمت نخواهید ساخت. ۴۰ زیرا خداوند 
یهوه می‌فرماید: در کوه مقس من بر کوه بلند اسرانیل تمام خاندان اسرائیل جمیعاً در 
انجا مرا عبادت خواهند کرد و در انجا از ایشان راضی شده دبایح جنبانیدنی شماو 
نوبرهای هدایای شما را با تمامی موقوفات شما خواهم طلبید. ۳۱ و چون شمارا از 
امّت‌ها بیرون آورم و شمارا از زمینهایی که در آنها پراکنده شده‌اید جمع نمایم آنگاه 
هدایای خوشبوی شما را از شما قبول خواهم کرد و به نظر امّت‌ها در میان شما تقدیس 
کرده خواهم شد. ۳۲ و چون شما را به زمین اسرانیل یعنی به زمینی که درباره‌اش دست 
خود را برافراشتم که آن را به پدران شما بدهم بیاورم» آنگاه خواهید دانست که من یهوه 
هستم. ۴۳ و در آنجا طریق‌های خود و تمامی اعمال خویش را که خویشتن را به آنها 
نجس ساخته‌اید» به یاد خواهید آورد. و از همه اعمال قبیح که کرده‌اید» خویشتن را به 
نظر خود مکروه خواهید داشت. ۴۴ و ای خاندان اسرائیل خداوند بهوه می‌فرماید: 
هنگامی که با شما محض خاطر اسم خود و نه به سزای رفتار قبیح شما و نه موافق 
اختال فاست شا صمل نمو ده باشم آنگاه خواهید دانست که من بهو «هستم» 

۵ و کلام خداوند بر من نازل شده» گفت: ۶ «ای پسر انسان روی خود را بسوی 
جنوب متوجّه ساز و به سمت جنوب نکلم نما و بر جنگل صحرای جنوب نبوّت کن. ۲۷ 
و به آن جنگل جنوب بگو: کلام خداوند را بشنو. خداوند بهوه چنین می‌فرماید: اينك من 
آتشی در تو می‌افروزم که هر درخت سبز و هر درخت خشك را در تو خواهد سوزانید. 
و لهیب ملتهب آن خاموش نخواهد شد و همه رویها از جنوب تاشمال از آن سوخته 
ادف ۱ سامی مسو خوا هت فیسید که من میدن را آفز ماد تا خامه ق 
نپدیرد.» 

٩‏ و من گفتم: «آه ای خداوند یهوه» ایشان درباره من می‌گویند: آیا او متلها نمی‌آورد؟» 


بابل. شمشیر داوری خدا 


۱ ۲ و کلام خداوند بر من نازل شده گفت۲۰ «ای پسر انسان روی خود را بسوی 
اورشلیم بدار و به مکان‌های بلند مقس تکلم نما. و به زمین اسرائیل نبوّت کن ۳ و به 
زمین اسرائیل بگو: خداوند چنین می‌فرماید: اينك من به ضدّ تو هستم و شمشیر خود را 
از غلافش کشیده. عادلان و شریران را از میان تو منقطع خواهم ساخت. ۴ و چونکه 
عادلان و شریران را از میان تو منقطع می‌سازم بنابراین شمشیر من بر تمامی بشر از 
جنوب تا شمال از غلافش بیرون خواهد آمد. ه و تمامی بشر خواهند فهمید که من یهوه 
شمشیر خود را از غلافش بیرون کشیدم تا باز به آن برنگردد. ۶ پس تو ای پسر انسان 
آه بکش! با شکستگی کمر و مرارت سخت به نظر ایشان آه بکش. ۲ و اگر به تو گویند 
که چرا آه می‌کشی؟ بگو: به سبب آوازه‌ای که می‌آید. زیرا که همه دلها گداخته و تمامی 
دستها سست گردیده و همه جانها کاهیده و جمیع زانوها مثل آب بیتاب خواهد شد. خداوند 
یهوه می‌گوید: همانا آن می‌آید و به وقوع خواهد پیوست.» 

و کلام خداوند بر من نازل شده گفت: ٩‏ «ای پسر انسان نبوّت کرده» بگو: خداوند 
چنین می‌فرماید: بگو که شمشیر» شمشیرٌ تیز شده و نیز صیقلی گردیده است. ۱۰ تیز 
شده است تا کشتار نماید و صیقلی گردیده تا برّاق شود. پس آیا ماشادی نماییم؟ عصای 
پسر من همه درختان را خوار می‌شمارد. ۱۱ و آن برای صیقلی شدن داده شد تا آن را 
به دست گیرند. و این شمشیر تیز شده و صیقلی گردیده است تا به دست قاتل داده شود. 
۲ ای پسر انسان فریاد برآور و ولوله نما زیرا که اين بر قوم من و بر جمیع سروران 
اسرانیل وارد می‌اید. ترسها به سبب شمشیر بر قوم من عارض شده است. لهذا بر ران 
خود دست بزن. ۱۳ زیرا که امتحان است. و چه خواهد بود اگر عصایی که (دیگران 
را) خوار می‌شمارد» دیگر نباشد. قول خداوند بهوه این است: ۱۴ و تو ای پسر انسان 
نبوّت کن و دستهای خود را به هم بزن و شمشیر دفعه سوم تکرار بشود. شمشیر مقتولان 
است. شمشیر آن مقتول عظیم که ایشان را احاطه می‌کند. ۱۵ شمشیر پُرنده‌ای به ضد 
همه دروازه‌های ایشان قرار دادم تا دلها گداخته شود و هلاکت‌ها زیاده شود. آه (شمشیر) 
برّاق گردیده و برای کشتار تیز شده است. ۱۶ جمع شده» به جانب راست برو و اراسته 
گردیده» به جانب چپ توجه نما. به هر طرف که رخسارهایت متوجه می‌باشد. ۱۷ و من 
نیز دستهای خود را به هم خواهم زد و حدّت خشم خویش را ساکن خواهم گردانید. من 
یهوه هستم که تکلم نموده‌ام.» 

۸ و کلام خداوند بر من نازل شده. گفت: ۱٩‏ «و تو ای پسر انسان دو راه به جهت 
خود تعیین نما تا شمشیر پادشاه بابل از آنها بیاید. هر دو آنها از يك زمین بیرون می‌آید. 
و علامتی بر پا کن. آن را بر سر راه شهر بر پانما. ۲۰ راهی تعیین نماتا شمشیر به 
ربه بنی عمُوّن و به یهودا در اورشلیم منیع بیاید. ۲۰ زیرا که پادشاه بابل بر شاهراه» به 
سر دو راه ایستاده است تا تفأل زند و تیرها را به هم زده از ترافیم سوال می‌کند و به 
جگر می‌نگرد.۲۲ به دست راستش تفأل اورشلیم است تا منجنیقها بر پا کند و دهان را 
برای کشتار بگشاید و آواز را به گلبانگ بلند نماید و منجنیقها بر دروازه‌ها بر پا کند و 
سنگرها بسازد و برجها بنا نماید.. ۲۳ لیکن در نظر ایشان که قسم برای آنها خورده‌اند» 
تفّل باطل می‌نماید. و او گناه ایشان را به یاد می‌آورد تا گرفتار شوند.» 

۴۳ بنابراین خداوند یهوه چنین می‌گوید: «چونکه شما تقصیرهای خویش را منکشف 
ساخته و خطایای خود را در همه اعمال خویش ظاهر نموده» عصیان خود را یاد 


آورانیدید» پس چون به یاد آورده شدید دستگیر خواهید شد. ۲۵و تو ای رئیس شریر 
اسرائیل که به زخم مهلك مجروح شده‌ای و اجل تو در زمان عقوبت آخر رسیده است 
۳۶ خداوند بهوه چنین می‌گوید: عمامه را دور کن و تاج را بردار. چنین نخواهد ماند. 
آنچه را که پست است بلند نماو آنچه را که بلند است پست کن. ۲7 و من آن را 
سرنگون» سرنگون» سرنگون خواهم ساخت. و اين دیگر واقع نخواهد شد تا انکس بیاید 
که حق او می‌باشد. و من آن را به وی عطا خواهم نمود. 

۸ و تو ای پسر انسان نبوت کرده. بگو: خداوند یهوه درباره بنی‌عمّون و سرزنش 
ایشان چنین می‌فرماید: بگو که شمشیر» شمشیر برای کشتار کشیده شده است و به غایت 
صیقلی گردیده تا برّاق بشود. ۲٩‏ چونکه برای تو رزیای باطل دیده‌اند و برای تو تفأّل 
دروغ زده‌اند تا تو را بر گردنهای مقتولان شریر بگذارند که اجل ایشان در زمان 
عقوبت آخر رسیده است. .۰" لهذا آن را به غلافش برگردان و بر تو در مکانی که آفریده 
شده‌ای و در زمینی که تولّد یافته‌ای داوری خواهم نمود. ۲ و خشم خود را بر تو 
خواهم‌ریخت و آتش غیظ خود را بر تو خواهم دمید. و تو را به دست مردان وحشی که 
برای هلاك نمودن چالاکند تسلیم خواهم نمود. ۲ و تو برای آتش هیزم خواهی شد و 
خونت در آن زمین خواهد ماند. پس به یاد اورده نخواهی شد زیرا من که یهوه هستم تکلْم 
نموده‌ام.» 


گناهان اورشلیم 
۳۲ و کلام خداوند بر من نازل شده» گفت:۲ «ای پسر انسان آیا داوری خواهی 


نمود؟ آیا بر شهر خونریز داوری خواهی نمود؟ پس آن را از همه رجاساتش آگاه ساز. 
۳ و بگو خداوند یهوه چنین می‌فرماید: ای شهری که خون را در میان خودت می‌ریزی 
تا اجل تو برسد! ای که بتها را به ض خود ساخته خویشتن را نجس نموده‌ای! ۴ به 
سبب خونی که ریخته‌ای مجرم شده‌ای و به سبب بتهایی که ساخته‌ای نجس گردیده‌ای. 
لهذا اجل خویش را نزديك آورده به انتهای سالهای خود رسیده‌ای. لهذا تو را نزد امّت‌ها 
عار و نزد جمیع کشورها مسخره گردانيده‌ام. ۵ ای پلید نام! و ای پر فتنه! آنانی که به 
تو نزديك و آنانی که از تو دورند بر تو سخریه خواهند نمود. ۶ اينك سروران اسرائیل» 
هر کس به قدر قوّت خویش مرتکب خونریزی در میان تو می‌بودند. ۷ پدر و مادر را 
در میان تو اهانت نمودند. و غریبان را در میان تو مظلوم ساختند و بر یتیمان و 
بیوه‌زنان در میان تو ستم نمودند. ۸ و تو مقدس‌های مرا خوار شمرده» سبّت‌های مرا 
بی‌عصمت نمودی. ٩‏ و بعضی در مین تو به جهت ریختن خون. نمّأمی می‌نمودند و بر 
کوهها در میان تو غذا می‌خوردند و در میان تو مرتکب قباحت می‌شدند. ۱۰ و عورت 
پدران را در میان تومنکشف می‌ساختند. و زنان حایض را در میان تو بی‌عصمت 
می‌نمودند. ۱۱ یکی در میان تو با زن همسایه خود عمل زشت نمود. و دیگری عروس 
خویش را به جور بی‌عصمت کرد. و دیگری خواهرش, یعنی دختر پدر خود را ذلیل 
ساخت. ۱۲ و در میان تو به جهت ریختن خون رشوه خوردند و سود و ربح گرفتند. و تو 
مال همسایه خود را به زور غصب کردی و مرا فراموش نمودی. قول خداوند یهوه اين 
است. ۱۳ لهذا هان من به سبب حرص تو که مرتکب آن شده‌ای و به سبب خونی که در 
میان خودت ریخته‌ای» دستهای خود را به هم می‌زنم. ۱۴ پس در ایأمی که من به تو 


مکافات رسانم آیا دلت قوی و دستهایت محکم خواهد بود؟ من که یهوه هستم تکلّم نمودم و 
بعمل خواهم آورد. ۱۵ و تو را در میان امّت‌ها پراکنده و در میان کشورها متفراق 
ساخته» نجاسات تو را از میانت نابود خواهم ساخت. ۱۶ و به نظر امّت‌ها بی‌عصمت 
خواهی شد و خواهی دانست که من یهوه هستم.» 

۷ و کلام خداوند بر من نازل شده» گفت: ۱۸ «ای پسر انسان خاندان اسرائیل نزد من 
دراد شده‌اند و جمیع ایشان مس و روی و آهن و سرب در میان کوره و درد نقره شده‌اند. 
۰ بنابراین خداوند بهوه چنین می‌گوید: چونکه همگی شما ذرد شده‌اید» لهذا من شما را 
در میان اورشلیم جمع خواهم نمود. ۲۰ چنانکه نقره و مس و آهن و سرب و روی را در 
میان کوره جمع کرده» آتش بر آنها می‌دمند تا گداخته شود» همچنان من شما را در 
غضب و حدّت خشم خویش جمع کرده» در آن خواهم نهاد و شما را خواهم گداخت. ۲۱ 
و شمارا جمع کرده» آتش غضب خود را بر شما خواهم دمید که در میانش گداخته 
شوید.۲۲ چنانکه نقره در میان کوره گداخته می‌شود» همچنان شما در میانش گداخته 
خواهید شد و خواهید دانست که من بهوه حذت خشم خویش را بر شما ریخته‌ام.» 

۳ و کلام خداوند بر من نازل شده. گفت: ۲۴ «ای پسر انسان او را بگو: تو زمینی 
هستی که طاهر نخواهی شد. و باران در روز غضب بر تو نخواهد بارید. ۲۵ فتنه 
انبیای آن در میانش می‌باشد. ایشان مثل شیر غرّان که شکار را می‌درد» جانها را 
می‌خورند. و گنجها و نفایس را می‌برند. و بیوه‌زنان را در میانش زیاد می‌سازند. ۲۶ 
کاهنانش به شریعت من مخالفت ورزیده» موقوفات مرا حلال می‌سازند. و در میان 
مقس و غیر مقس تمیز نمی‌دهند و در میان نجس و طاهر فرق نمی‌گذارند. و چشمان 
خود را از سبت‌های من می‌پوشانند و من در میان ایشان بی‌حرمت کردیده‌ام. ۲۷ 
سرورانش مانند گرگان درنده خون می‌ریزند و جانها را هلاك می‌نمایند تا سود ناحق 
ببرند. ۲۸ و انبیایش ایشان را به گل ملاط اندود نموده» رویاهای باطل می‌بینند و برای 
ایشان تفأل دروغ زده می‌گویند که خداوند بهوه چنین گفته است با آنکه بهوه تکلّم ننموده. 
٩‏ و قوم زمین به شدّت ظلم نموده و مال یکدیگر را غصب کرده‌اند. و بر فقیران و 
مسکینان جفا نموده» غریبان را به بی‌انصافی مظلوم ساخته‌اند. ۲۰ و من در میان ایشان 
کسی را طلبیدم که دیوار را بنا نماید و برای زمین به حضور من در شکاف بایستد تا آن 
را خراب ننمایم» امّا کسی را نیافتم. ۳۱ پس خداوند بهوه می‌گوید: خشم خود را بر ایشان 
ریخته‌ام و ایشان را به آتش غضب خویش هلاك ساخته» طریق ایشان را بر سر ایشان 
وارد آورده‌ام.» 


دو خواهر زناکار 

۳ ۲ و کلام خداوند بر من نازل شده. گفت۲۰ «ای پسر انسان» دو زن دختر يك 
مادر بودند. ۳ و ایشان در مصر زنا کرده» در جوانی خود زناکار شدند. در آنجا 
سینه‌های ایشان را مالیدند و پستانهای بکارت ایشان را افشردند. ‏ و نامهای ایشان 
بزرگتر آهوله و خواهر او آفولیبه بود. و ایشان از آن من بوده» پسران و دختران 
زاییدند. و امّا نامهای ایشان آهوله» سامره می‌باشد و آهولیبه» اورشلیم. ه و آهوله از من 


رو تافته» زنا نمود و بر محبّان خود یعنی بر آشوریان که مجاور او بودند عاشق گردید؛ 
۶ کسانی که به اسمانجونی ملبس بودند؛ حاکمان و سرداران که همه ایشان جوانان 


دلپسند و فارسان اسب سوار بودند. ۷ و به ایشان یعنی به جمیع برگزیدگان بنی آشور 
فاحشگی خود را بذل نمود و خود را از جمیع بتهای آنانی که بر ایشان عاشق می‌بود 
نجس می‌ساخت. ۸ و فاحشگی خود را که در مصر می‌نمود» تركك نکرد. زیرا که ایشان 
در ایام جوانی‌اش با او همخواب می‌شدند و پستانهای بکارت او را افشرده» زناکاری 
خود را بر وی می‌ریختند. ؛ لهذا من او را به دست عاشفانش یعنی به دست بنی آاشور 
که او بر ایشان عشق می‌ورزید» تسلیم نمودم. ۱۰ که ایشان عورت او را منکشف 
ساخته» پسران و دخترانش را گرفتند. و او را به شمشیر کشتند که در میان زنان عبرت 
گردید و بر وی داوری نمودند. 

۱ «و چون خواهرش آهولیبه این را دید» در عشق‌بازی خویش از او زیادتر فاسد 
گردید و بیشتر از زناکاری خواهرش زنا نمود. ۱۳ و بر بنی آشور عاشق گردید که 
جمیع ایشان حاکمان و سرداران مجاور او بودند و ملس به اسمانجونیو فارسان اسب 
سوار و جوانان دلپسند بودند. ۱۳و دیدم که او نیز نجس گردیده و طریق هردو ایشان يك 
بوده است. ۱۳ پس زناکاری خود را زیاد نمود» زیرا صورتهای مردان که بر دیوارها 
نقش شده بود یعنی تصویر های کلدانیان را که به شنجرف کشیده شده بود. دید. ۱۵ که 
کمرهای ایشان به کمربندها بسته و عمامهای رنگارنگ بر سر ایشان پیچیده بود. و 
جمیع آنها مانند سرداران و به شبیه اهل بابل که مولد ایشان زمین کلدانیان است. بودند. 
۶ و چون چشم او بر آنها افتاد» عاشق ایشان گردید. و رسولان نزد ایشان به زمین 
کلدانیان فرستاد. ۱۷ و پسران بابل نزد وی در بستر عشق بازی درآمده» او را از 
زناکاری خود نجس ساختند. پس چون خود را از ایشان نجس یافت» طبع وی از ایشان 
متنقر گردید. ۱۸ و چون که زناکاری خود را آشکار کرد و عورت خود را منکشف 
ساخت» جان من از او متنفر گردید» چنانکه جانم از خواهرش متنقر شده بود. ۱٩‏ امَّا او 
ایام جوانی خود را که در آنها در زمین مصر زنا کرده بود به یاد اورده» باز زناکاری 
خود را زیاد نمود. .۲ و بر معشوقه‌های ایشان عشق ورزید که گوشت ایشان» مثل 
گوشت الاغان و نطفه ایشان چون نطفه اسبان می‌باشد. ۲۱ و قباحت جوانی خود را 
حینی که مصریان پستانهایت را به خاطر سینه‌های جوانیات افشردند به یاد آوردی. 

۲ «بنابراین ای آهولیبه خداوند بهوه چنین می‌فرماید: اينك من عاشقانت را که جانت از 
ایشان متنقر شده است به ضدّ تو برانگیزانیده» ایشان را از هر طرف برتو خواهم آورد. 
۳ یعنی پسران بابل و همه کلدانیان را از فقود و شوع و قوع. و همه پسران آشور را 
همراه ایشان که جمیع ایشان جوانان دلپسند و حاکمان و والیان وسرداران و نامداران 
و ی ی ار ۱ ایکا و و کر 
عظیمی بر تو خواهند آمد و با مجن‌ها و سپرها و خودها تو را احاطه خواهند نمود. و 
من داوری تو را به ایشان خواهم سپرد تا تو را بر حسب احکام خود داوری نمایند. ۲۵ 
و من غیرت خود را به ضد تو خواهم برانگیخت تا با تو به غفضب عمل نمایند. و بینی و 
گوشهایت را خواهند برید و بقیه تو با شمشیر خواهند افتاد و پسران و دخترانت را 
خواهند گرفت و بقیه تو به آتش سوخته خواهند شد. ۲۶ و لباس تو را از تو کنده» 
زیورهای زیبایی تو را خواهند برد. ۲۷ پس قباحت تو و زناکاریات را که از زمین 
مصر آورده‌ای» از تو نابود خواهم ساخت. و چشمان خود را بسوی ایشان بر نخواهی 
افراشت و دیگر مصر را به یاد نخواهی آورد. ۲۸ زیرا خداوند بهوه چنین می‌گوید: 
اکن میتی کان اسان در همه اسان کس ات اما 


متنقر است» تسلیم خواهم نمود. ۲٩‏ و با تو از راه بغض رفتار نموده» تمامی حاصل تو 
را خواهند گرفت و تو را عریان و برهنه وا خواهم گذاشت. تا آنکه برهنگی زناکاری تو 
و قباحت و فاحشه‌گری تو ظاهر شود. .۳ و این کارها را به تو خواهم کرد از این 
جهت که در عقب امّت‌ها زنا نموده» خویشتن را از بتهای ایشان نجس ساخته‌ای. ۲۱ و 
چونکه به طریق خواهر خود سلوك نمودی» جام او را به دست تو خواهم داد. ۲۲ و 
خداوند یهوه چنین می‌فرماید: جام عمیق و بزرگ خواهر خود را خواهی نوشید و محّل 
سخریه و استهزا خواهی شد که متحمّل آن نتوانی شد. ۲۳ و از مستی و حزن پر خواهی 
شد. از جام حیرت و خرابی یعنی از جام خواهرت‌سامره. ۲۴ و آن را خواهی نوشید و 
تا ه خواهی آشامید و خورده‌های آن را خواهی خایید و پستانهای خود را خواهی گند؛ 
زیرا خداوند یهوه می‌گوید که من این را گفته‌ام. ۳۰ بنابراین خداوند هوه چنین 
می‌فرماید: چونکه مرا فراموش کردی و مرا پشت سر خود انداختی» لهذا تو نیز متحمّل 
قباحت و زناکاری خود خواهی شد.» 

۶ و خداوند مرا گفت: «ای پسر انسان! آیا براهوله و اهولیبه داوری خواهی نمود؟ 
بلکه ایشان را از رجاسات ایشان آگاه ساز. ۳۷ زیرا که زنا نموده‌اند و دست ایشان خون 
آلود است و با بتهای خویش مرتکب زنا شده‌اند. و پسران خود را نیز که برای من زاییده 
بودند» به جهت آنها از آتش گذرانیده‌اند تا سوخته شوند. ۳۸ و علاوه بر آن اين را هم به 
من کرده‌اند که در همانروز مقدس مرا بی‌عصمت کرده» سبّت‌های مرا بی‌حرمت 
نموده‌اند. ۳۰ زیرا چون پسران خود را برای بتهای خویش ذبح نموده بودند» در همان 
روز به مقدس من داخل شده» آن را بی‌عصمت نمودند و هان این عمل را در خانه من 
بجا آوردند. ۰ بلکه نزد مردانی که از دور آمدند» فرستادید که نزد ایشان قاصدی 
فرستاده شد. و چون ایشان رسیدند» خویشتن را برای ایشان غسل دادی و سرمه به 
چشمانت کشیدی و خود را به زیورهایت آرایش دادی. ۴۱ و بر بستر فاخری که سفره 
پیش آن آماده بود نشسته» بُخور و روغن مرا بر آن نهادی. ۲۲ و در آن آواز گروه 
عیاشان مسموع شد. و همراه آن گروه عظیم صابیان از بیابان آورده شدند که دستبندها 
بر دستها و تاجهای فاخر بر سر هر دو آنها گذاشتند. ۲۳ و من درباره آن زنی که 
درزناکاری فرسوده شده بود گفتم: آیا ایشان الاتن با او زنا خواهند کرد و او با ایشان؟ 
۴ و به او درآمدند به نهجی که نزد فاحشه‌ها درمی‌ایند. همچنان به آن دو زن قباحت 
پيشه یعنی آهوله و آهولیبه درآمدند. ۴۰ پس مردان عادل بر ایشان قصاص زنان زناکار 
و خونریز را خواهند رسانید» زیرا که ایشان زانیه می‌باشند و دست ایشان خون‌الود 
است. ۴۶ زیرا خداوند بهوه چنین می‌فرماید: من گروهی به ضد ایشان خواهم 
برانگیخت. و ایشان را مشوّش ساخته» به تاراج تسلیم خواهم نمود. ۲۷ و آن گروه 
ایشان را به سنگها سنگسار نموده» به شمشیرهای خود پاره خواهند کرد. و پسران و 
دختران ایشان را کشته. خانه‌های ایشان را به آتش خواهند سوزانید. ۴۸ و قباحت را از 
زمین نابود خواهم ساخت. پس جمیع زنان متنبه خواهند شد که مثل شما مرتکب قباحت 
نشوند. ۳۰ و سزای قباحت شمارا بر شما خواهند رسانید. و متحمّل گناهان بتهای 
خویش خواهید شد و خواهید دانست که من خداوند یهوه می‌باشم.» 


مثل دیگ 


۳۳ و در روز دهم ماه دهم از سال نهم کلام خداوند بر من نازل شده گفت: ۲ 
«ای پسر انسان اسم امروز را برای خود بنویس» اسم همین روز راء زیرا که در همین 
روز پادشاه بابل بر اورشلیم هجوم آورد. ۳ و برای این خاندان فتنه‌انگیز متلی آورده؛ 
به ایشان بگو: خداوند بهوه چنین می‌گوید: دیگ را بگذار. آن را بگذار و آب نیز در آن 
بریز. ۴ قطعه‌هایش یعنی هر قطعه نیکو و ران و دوش را در میانش جمع کن و از 
بهترین استخوانها آن را پر ساز. ۰ و بهترین گوسفندان را بگیر و استخوانها را زیرش 
دسته کرده» آن را خوب بجوشان تا استخوانهایی که در اندرونش هست پخته شود. ۶ 
بنابراین خداوند بهوه چنین می‌گوید: وای برآن شهر خونریز! وای بر آن دیگی که 
زنگش در میانش است و زنگش از میانش در نیامده است! آن را به قطعه‌هایش بیرون 
آور و قرعه بر آن انداخته نشود. ۷ زیرا خونی که ریخت در میانش می‌باشد. آن را بر 
صخره صاف نهاد و بر زمین نریخت تا از خاك پوشانیده شود. من خون او را بر 
صخره صاف نهادم که پنهان نشود تا آنکه حثت خشم را برانگیخته انتقام بکشم. ٩‏ 
بنابراین خداوند بهوه چنین می‌گوید: وای بر آن شهر خونریز! من نیز توده هیزم را 
بزرگ خواهم ساخت. .۱۰ هیزم زیاد بیاور و آتش بیفروز و گوشت را مهیا ساز و 
ادویه‌جات در آن بریز و استخوانها سوخته بشود. ۱۱ پس آن را بر اخگر خالی بگذار 
تا تابیده شده مسش سوخته گردد و نجاستش در آن گداخته شود و زنگش نابود گردد. ۱۲ 
او از مشقت‌ها خسته گردید» امّا زنگ بسیارش از وی بیرون نیامد. پس زنگش در آتش 
بشود. ۱۳ در نجاسات تو قباحت است چونکه تو را تطهیر نمودم. امّا طاهر نشدی. لهذا تا 
غضب خود را بر تو به اتمام نرسانم» دیگر از نجاست خود طاهر نخواهی شد. ۱۳ 
من که یهوه هستم این را گفته‌ام و به وقوع خواهد پیوست و آن را بجا خواهم آورد. 
پس خداوند یه وه می‌گوید: دست نخواهم برداشت و شفقت نخواهم نمود و پشیمان 
نخواهم شد و بر حسب رفتارت و بر وفق اعمالت بر تو داوری خواهند کرد.» 


مرگ زن حزقیال 

۵ و کلام خداوند بر من نازل شده» گفت: ۱۶ «ای پسر انسان اينك من آرزوی 
چشمانت را بغتّه از تو خواهم گرفت. ماتم و گریه منما و اشك از چشمت جاری نشود. 
۷ آه بکش و خاموش شو و برای مرده ماتم مگیر. بلکه عمامه بر سرت بپیچ و کفش به 
پایت بکن و شاربهایت را مپوشان و طعام مرده را مخور.» 

۸ پس بامدادان با قوم تکلّم نمودم و وقت عصر زن من مُرد و صبحگاهان به نهجی که 
مأمور شده بودم عمل نمودم. ۱٩‏ و قوم به من گفتند: «آیا ما را خبر نمی‌دهی که این 
کار هایی که می‌کنی به ما چه نسبت دارد؟» 

۰ ایشان را جواب دادم که کلام خداوند بر من نازل شده. گفت: ۲۱ «به خاندان 
اسرائیل بگو: خداوند یهوه چنین می‌فرماید که هان من مقس خود را که فخر جلال شما 
و آرزوی چشمان شما و لذّت جانهای شما است» بی‌عصمت خواهم نمود. و پسران و 
دختران شما که ایشان را ترك خواهید کرد به شمشیر خواهند افتاد. ۲۲ و به نهجی که 
من عمل نمودم» شما عمل خواهید نمود. شاربهای خود را نخواهید پوشانید و طعام 
ردگان وا تخو هی و رش ۷۸ عساشههای نما مررسو ی هایس دررهایای قت 
بوده» ماتم و گریه نخواهید کرد. بلکه به سبب گناهان خود کاهیده شده» بسوی یکدیگر آه 


خواهید کشید. ۲۳ و حزقیال برای شما آیتی خواهد بود موافق هر آنچه او کرد شما عمل 
خواهید نمود. و حینی که اين واقع شود خواهید دانست که من خداوند یهوه می‌باشم. 

۵ «و امّا تو ای پسر انسان! در روزی که من قوّت و سرور فخر و آرزوی چشمان و 
رفعت‌جانهای ایشان یعنی پسران و دختران ایشان را از ایشان گرفته باشم. آبا واقع 
نخواهد شد ۲۶ که در آن روز هر که رهایی یابد نزد تو آمده» اين را به سمع تو خواهد 
رسانید؟ ۲۷ پس در آن روز دهانت برای آنانی که رهایی یافته‌اند باز خواهد شد و متکلم 
شده. دیگر گنگ نخواهی بود و برای ایشان آیتی خواهی بود و خواهند دانست که من 
یهوه می‌باشم.» 

نبوت به ضد بنی‌عمّون 

۵ ۲ و کلام خداوند بر من نازل شده. گفت:۲ «ای پسر انسان نظر خود را بر 
بنی‌عمُون بدار و به ضدّ ایشان نبوّت نما. ۳ و به بنی‌عمّون بگو: کلام خداوند یهوه را 
بشنوید! خداوند یهوه چنین می‌فرماید: چونکه درباره مقدس من حینی که بی‌عصمت شد و 
درباره زمین اسرائیل» حینی که ویران گردید و درباره خاندان یهوداء حینی که به 
اسیری رفتند هه گفتی» ۴ بنابراین همانا من تو را به بنی مشرق تسلیم می‌کنم تا در تو 
تصرّف نمایند. و خیمه‌های خود را در میان تو زده» مسکن‌های خویش را در تو بر پا 
خواهند نمود. و ایشان میوه تو را خواهند خورد و شیر تو را خواهند نوشید. و ربّه را 
آرامگاه شتران و (زمین) بنی عمُون را خوابگاه گله‌ها خواهم گردانید و خواهید دانست 
که من یهوه هستم. ۶ زیرا خداوند یهوه چنین می‌گوید: چونکه تو بر زمین اسرائیل دستك 
می‌زنی و پا بر زمین می‌کوبی و به تمامی کینه دل خود شادی می‌نمایی» ۷ بنابراین 
هان من دست خود را بر تودراز خواهم کرد و تو را تاراج امّت‌ها خواهم ساخت. و تو 


را از مبان قوم‌ها منقطع ساخته» از میان کشورها نابود خواهم ساخت. و چون تو را 
هلاك ساخته باشم آنگاه خواهی دانست که من پهوه هستم.» 


نبوت به ضد موآب 

۸ خداوند یهوه چنین می‌گوید: «چونکه موآب و سعیر گفته‌اند که اينك خاندان اسرائیل 
مانند جمیع امّت‌ها می‌باشند. ٩‏ بنابراین اينك من حدود مواب را از شهرها یعنی از 
شهرهای حدودش که فخر زمین می‌باشد یعنی بیت یشیموت و بعغل معون و قریه تایم 
مفتوح خواهم ساخت. .۱ برای بنی مشرق ان را با بنی عمون (مفتوح خواهم ساخت) و 
به تصرف ایشان خواهم داد تا بنی عمّون دیگر در میان امّت‌ها مذکور نشوند. ۱۱ و بر 
موآب داوری خواهم نمود و خواهند دانست که من یهوه می‌باشم.» 


نبوت به ضد ادوم 


۲ خداوند یهوه چنین می‌گوید: «از این جهت که ادوم از خاندان یهودا انتقام کشیده‌اند و 
در انتقام کشیدن از ایشان خطایی عظیم ورزیده‌اند» ۱۳ بنابراین خداوند یهوه چنین 
می‌فرماید: دست خود را برآذوم دراز کرده» انسان و بهایم را از آن منقطع خواهم ساخت 
و ان را ویران کرده» از تیمان تا ددان به شمشیر خواهند افتاد. ۱۴ و به دست قوم خود 


اسرائیل انتقام خود را از آذوم خواهم کشید و موافق خشم و غضب من به آدوم‌عمل 
خواهند نمود. و خداوند یهوه می‌گوید که انتقام مرا خواهند فهمید.» 


نبوت به ضد فلسطینیان 

۵ خداوند بهوه چنین می‌گوید: «چونکه فلسطینیان انتقام کشیدند و با کینه دل خود انتقام 
سخث کشیدند تا آن را به عداوت ابدی خراب نمایند» ۱۶ بنابراین خداوند یهوه چنین 
می‌فر ماید: اپنگمن بت خودار ابر سین تران تموده کیان را متعطع خواهم 
ساخت و باقی ماندگان ساحل دریا را هلاك خواهم نمود. ۷۲ و با سرزنش غضب‌آمیز 
نتقام سخت از ایشان خواهم گرفت. پس چون اننقام خود را از ایشان کشیده باشم آنگاه 
خواهند دانست که من بهوه هستم.» 


نبوت به ضد صور 

۶ ۲ و در سال یازدهم در غرّه ماه واقع شد که کلام خداوند بر من نازل شده. گفت: 
۲ «ای پسر انسان چونکه صور درباره اورشلیم می‌گوید هه دروازه امّت‌ها شکسته شد 
و حال به من منتقل گردیده است؛ و چون او خراب گردید من توانگر خواهم شد. ۲ 
بنابراین خداوند یهوه چنین می‌گوید: هان ای صور من به ضدّ تو می‌باشم و امّت‌های 
عظیم بر تو خواهم برانگیخت به نیجی که دریا امواج خود را برمی‌انگیزاند. ۴ و 
حصار صور را خراب کرده» برجهایش را منهدم خواهند ساخت و غبارش را از آن 
خواهم رفت و آن را به صخره‌ای صاف تبدیل خواهم نمود. ه و او محّل پهن کردن 
دامهادر میان دریا خواهد شد. زیرا خداوند بهوه می‌فرماید که من اين را گفته‌ام. و آن 
تاراج امّت‌ها خواهد گردید. ۶ و دخترانش که در صحرا می‌باشند» به شمشیر کشته 
خواهند شد. پس ایشان خو اهند دائشت که من پهوه هستم» 

۷ زیرا خداوند یهوه چنین می‌فرماید: «اینگ من نبوکدرصر پادشاه بابل» پادشاه پادشاهان 
را از طرف شمال بر صور با اسبان و ارابه‌ها و سواران و جمعیت و خلق عظیمی 
خواهم آورد. ۸ و او دختران تو را در صحرا به شمشیر خواهد کشت. و برجهابه ضد 
توبنا خواهد نمود. و سنگرها در برابر تو خواهد ساخت و مترسها در برابر تو برپا 
خواهد داشت. ٩‏ و منجنیقهای خود را بر حصارهایت اورده» برجهایت را با تبرهای 
خود منهدم خواهد ساخت. ۰ و اسبانش آنقدر زیاد خواهد بود که گرد آنها تو را خواهد 
پوشانید. و چون به دروازه‌هایت داخل شود چنانکه به شهر رخنه‌دار درمی‌آیند» 
خا هت ار فا وا ان ها و که رن یهد کر و 
سم اسبان خود همه کوچه‌هایت را پایمال کردهء اهل تو را به شمشیر خواهد کشت. و 
بناهای فخر تو به زمین خواهد افتاد. ۱۲ و توانگری تو را تاراج نموده» تجارت تو را 
به یغما خواهند برد. و حصارهایت را خراب نموده» خانه‌های مرغوب تو را منهدم 
خواهند نمود. و سنگها و چوب و خاك تو را در آب خواهند ریخت. ۱۳ و آواز نغمات 
تو را ساکت خواهم گردانید که صدای عودهایت دیگر مسموع نشود. ۱۴ و تو را به 
صخره‌ای صاف مبذل خواهم‌گردانید تا محّل پهن کردن دامها بشوی و بار دیگر بنا 
نخواهی شد. زیرا خداوند بهوه می‌فرماید: من که یهوه هستم اين را گفته‌ام.» 


۵ خداوند یهوه به صور چنین می‌گوید: «آیا جزیره‌ها از صدای انهدام تو متزلزل 
نخواهد شد هنگامی که مجروحان ناله کشند و در میان تو کشتار عظیمی بشود؟ ۱۶ و 
جمیع سروران دریا از کرسیهای خود فرود آیند. و رداهای خود را از خود بیرون کرده» 
رخوت قلابدوزی خویش را بکنند. و به ترسها ملبّس شده. بر زمین بنشینند و آنافانا 
لرزان گردیده» درباره تو متحیر شوند. ۱۷پس برای تو مرثیه خوانده» تو را خواهند 
گفت: ای که از دریا معمور بودی چگونه تباه گشتی! آن شهر نامداری که در دریا 
زورآور می‌بود که با ساکنان خود هیبت خویش را بر جمیع سکنه دریا مستولی 
می‌ساخت. ۱۸ الاآن در روز انهدام تو جزیره‌ها می‌لرزند» و جزایری که در دریا 
می‌باشد» از رحلت تو مدهوش می‌شوند. ۱٩‏ زیرا خداوند بهوه چنین می‌گوید: چون تو 
را شهر مخروب مثل شهرهای غیرمسکون گردانم و لجّه‌ها را بر تو برآورده» تو را به 
آبهای بسیار مستور سازم» ۲۰ آنگاه تو را با آنانی که به هاویه فرو می‌روند» نزد قوم 
قدیم فرود اورده» تو را در اسفلهای زمین در خرابه‌های ابدی با آنانی که به هاویه فرو 
می‌روند ساکن خواهم گردانید تا دیگر مسکون نشوی و دیگر جلال تو را در زمین 
زندگان جای نخواهم داد. ۲۱ و خداوند یهوه می‌گوید: تو را محلّ وحشت خواهم ساخت 
کی هی | واه یت ما ها اف واه شم 


مرئیه صور 
۷ ۲ و کلام خداوند بر من نازل شده. گفت:۲ «امَّا تو ای پسر انسان برای صور 


مرئیه بخوان! ۳ و به صور بگو: ای که نزد مدخل دریا ساکنی و برای جزیره‌های 
بسیار تاجر طوایف می‌باشی! خداوند بهوه چنین می‌گوید: ای صور تو گفته‌ای که من 
کمال زیبایی هستم. ۴ حدود تو در وسط دریا است و بنایانت زیبایی تو را کامل 
ساخته‌اند. ه همه تخته‌هایت را از صنوبر سنیر ساختند و سرو آزاد لبنان را گرفتند تا 
دکلها برای تو بسازند. ۶ پاروهایت را از بلوطهای باشان ساختند و نشیمنهایت را از 
شمشاد جزایر کتیم که به عاج منبّت شده بود ترتیب دادند. " کتان مطرّز مصری بادبان 
تو بود تا برای تو علمی بشود. و ثیراع تو از آسمانجونی و ارغوان از جزایر آليشه بود. 
۸ اهل سیدون و آرواد پاروزن تو بودند و حکمای تو ای صور که در تو بودند ناخدایان 
تو بودند. ٩‏ مشایخ جبیل و حکمایش در تو بوده» قلفان تو بودند. تمامی کشتیهای دریا و 
ملاحان آنها در تو بودند تا برای تو تجارت نمایند. ۱۰ فارس و ود و فوط در افواجت 
مردان جنگی تو بودند. سپرها و خودها بر تو آویزان کرده» ایشان تو را زینت دادند. ۱۱ 
بنی‌ارواد با سپاهیانت بر حصارهایت از هر طرف و جمادیان بر برجهایت بودند. و 
سپرهای خود را بر حصارهایت از هر طرف آویزان کرده ایشان زیبایی تو را کامل 
ساختند. ۱۲ ترشیش به فراوانی هر قسم اموال سوداگران تو بودند. نقره و آهن و روی 
و سرب به عوض بضاعت تو می‌دادند. ۱۳ یاوان و توبال و مائيك سوداگران تو 
بودند.جانهای مردمان و آلات مس به عوض متاع تو می‌دادند. ۱۳ اهل خاندان ثوجرمه 
اسبان و سواران و قاطران به عوض بضاعت تو می‌دادند. ۱۵ بنی‌ندان سوداگران تو و 
جزایر بسیار بازارگانان دست تو بودند. شاخهای عاج و آبنوس را با تو معاوضت 


پارچه‌های قلابدوزی و کتان نازك و مرجان و لعل به عوض بضاعت تو می‌دادند. ۱۷ 
یهودا و زمین اسرائبل سوداگران تو بودند» گندم منیت و حلوا و عسل و روغن و بلسان 
شراب حلبون و پشم سفید با تو سودا می‌کردند. ۱٩‏ ودان و باوان ریسمان به عوض 
بضاعت تو می‌دادند. هن مصنوع و سلیخه و قصب الذر یره از متاعهای تو بود. ۲۰ 
ددان با زین پوشهای نفیس به جهت سواری سوداگران تو بودند. ۲۱ عرب و همه 
سروران قیدار بازارگانان دست تو بودند. با بره‌ها و قوچها و بزها با تو داد و سند 
می‌کردند. ۲۲ تجار شبا و رَعْمّه سوداگران تو بودند. بهترین همه ادویه‌جات و هرگونه 
و اشور و کلمد سوداکران تو بودند. ۲۳ اینان با نفایس و رداهای اسمانجونی و 
قلآبدوزی و صندوقهای پر از رختهای فاخر ساخته شده از چوب سرو ازاد و بسته شده 
با ریسمانها در بازارهای تو سوداگران تو بودند. ۲۵ کشتیهای ترشیش قافله‌های متاع تو 
بودند. پس در وسط دریا توانگر و بسیار معزّز گردیدی. ۲۶ پاروزنانت تو را به ابهای 
عظیم‌بردند و باد شرقی تو را در مبان دریا شکست. ۲۷ اموال و بضاعت و متاع و 
ملاحان و ناخدایان و قلافان و سوداگران و جمیع مردان جنگی که در تو بودند» با تمامی 
جمعیتی که در میان تو بودند در روز انهدام تو در وسط دریا افتادند. 

۸ «از آواز فریاد ناخدایانت ساحلها متزلزل گردید. ۲۰ و جمیع پاروزنان و ملاحان و 
همه ناخدایان دریا از کشتیهای خود فرود آمده» در زمین می‌ایستند. ۳۰ و برای تو آواز 
خود را بلند کرده» به تلخی ناله می‌کنند و خاك بر سر خود ریخته» در خاکستر 
می‌غلطند. ۳۱ و برای تو موی خود را کنده» پلاس می‌پوشند و با مرارت جان و نوحه 
تلخ برای تو گریه می‌کنند. ۲۲ و در نوحه خود برای تو مرثئیه می‌خوانند. و بر تو 
نوحه‌گری نموده» می‌گویند: کیست مثل صور و کیست مثل آن شهری که در میان دریا 
خاموش شده است؟ ۳ هنگامی که بضاعت تو از دریا بیرون می‌آمد. قومهای بسیاری را 
سیر می‌گردانیدی و پادشاهان جهان را به فراوانی اموال و متاع خود توانگر می‌ساختی. 
۳۴ اما چون از دریا» در عمق‌های ابها شکسته شدی» متاع و تمامی جمعیت تو در میانت 
تلف شد. ۳۵ جمیع ساکنان جزایر به سبب تو متحیر گشته و پادشاهان ایشان به شداّت 
دهشت‌زده و پریشان حال گردیده‌اند. ۳۶ تجّار قوم‌ها بر تو صفیر می‌زنند و تو محّل 
دهشت گردیده. دیگر تا به ابد نخواهی بود.» 


نبوت به ضد رنیس صور 

۳۸ و کلام خداوند بر من نازل شده». گفت:۲ «ای پسر انسان به رئیس صور 
بگو:خداوند بهوه چنین می‌فرماید: چونکه دلت مغرور شده است و می‌گویی که من خدا 
هستم و بر کرسی خدایان در وسط دریا نشسته‌ام» و هر چند انسان هستی و نه خداء لیکن 
دل خود را مانند دل خدایان ساخته‌ای. ۳ اينك تو از دانیال حکیمتر هستی و هیچ سری 
از تو مخفی نیست؟ ۴ و به حکمت و فطانت خویش توانگری برای خود اندوخته و طلا 
و نقره در خزاین خود جمع نموده‌ای. ه به فراوانی حکمت و تجارت خویش دولت خود 
را افزوده‌ای پس به سبب توانگریات دلت مغرور گردیده است.» ۶ بنابراین خداوند 


یهوه چنین می‌فرماید: «چونکه تو دل خود را مثل دل خدایان گردانیده‌ای» ۷ پس اینت 
من غریبان و ستم کیشان امّت‌ها را بر تو خواهم آورد که شمشیرهای خود را به ضد 
زیبایی حکمت تو کشیده» جمال تو را ملوّث سازند. ۸ و تو را به هاویه فرود آورند. پس 
خواهی گفت که من خدا هستم؟ نی بلکه در دست قاتلانت انسان خواهی بود و نه خدا. 
۰ از دست غریبان به مرگ نامختونان کشته خواهی شد. زیرا خداوند یهوه می‌فرماید 
که من این را گفته‌ام.» 

۱۱ و کلام خداوند بر من نازل شده» گفت. ۲ «ای پسر انسان» برای پادشاه صور 
مرثیه بخوان و وی را بگو خداوند یهوه چنین می‌فرماید: تو خاتم کمال و مملو حکمت و 
کامل جمال هستی. ۱۳ در عدن در باغ خدا بودی و هر کُونه سنگ کرانبها از عقبق 
احمر و یاقوت اصفر و عقیق سفید و زبرجد و جزع و یشب و باأقوت کبود وبهرمان و 
زمرد پوشش تو بود. و صنعت دقها و نایهایت در تو از طلا بود که در روز خلقت تو 
آنها مهیا شده بود. ۱۳ تو کروبی مسح شده سایه گستر بودی. و تو را نصب نمودم تا بر 
کوه مقس خدا بوده باشی. و در میان سنگهای آتشین می‌خرامیدی. ۱۵ از روزی که 
آفریده شدی تا وقتی که بی‌انصافی در تو یافت شد به رفتار خود کامل بودی. ۱۶ اما از 
کثرت سوداگریات بطن تو را از ظلم پر ساختند. پس خطا ورزیدی و من تو را از کوه 
خدا بیرون انداختم. و تو را ای کروبی سایه‌گستر» از میان سنگهای آتشین تلف نمودم. 
۷ دل تو از زیباییات مغرور گردید و به سبب جمالت حکمت خود را فاسد گردانیدی. 
لهذا تو را بر زمین می‌اندازم و تو را پیش روی پادشاهان می‌گذارم تا بر تو بنگرند. ۱۸ 
به کثرت گناهت و بی‌انصافی تجارتت. مقذس‌های خویش را بی‌عصمت ساختی. پس 
آتشی از میانت بیرون می‌آورم که تو را بسوزاند و تو را به نظر جمیع بینندگانت بر 
روی زمین خاکستر خواهم ساخت. ۱٩‏ و همه اشنایانت از میان قوم‌ها بر تو متحیر 
خواهند شد. و تو محلٌ دهشت شده. دیگر تا به ابد نخواهی بود.» 


نبوت به ضد صیدون 

۳۰ و کلام خداوند بر من نازل شده. گفت: ۱ «ای پسر انسان نظر خود را بر صیدون 
بدار و به ضدّش نبوّت نما. ۲۲ و بگو خداوند یهوه چنین می‌فرماید: اينك ای صیدون من 
به ضذ تو هستم و خویشتن را در میان تو تمجید خواهم نمود. و حینی که بر او داوری 
کرده و خویشتن را در وی‌تقدیس نموده باشم آنگاه خواهند دانست که من یهوه هستم. 
۳ و وبا در او و خون در کوچه‌هایش خواهم فرستاد. و مجروحان به شمشیری که از 
هر طرف بر او می‌اید در میانش خواهند افتاد. پس خواهند دانست که من یهوه هستم. ۲۳ 
و بار دیگر برای خاندان اسرائیل از جمیع مجاوران ایشان که ایشان را خوار 
می‌شمارند» خاری خلنده و شوك رنج آورنده نخواهد بود. پس خواهند دانست که من 
خداوند یهوه می‌باشم.» ۲۵ خداوند بهوه چنین می‌گوید: «هنگامی که خاندان اسرائیل را 
از قوم‌هایی که در میان ایشان پراکنده شده‌اند جمع نموده» خویشتن را از ایشان به نظر 
امّت‌ها تقدیس کرده باشم آنگاه در زمین خودشان که به بنده خود یعقوب داده‌ام ساکن 
خو اهنت فد 9۶ .وگن آن به آمتیت ساکرن قدم» خانه‌ها بت خو اهند نمودو تاکیتانها رس 
خواهند ساخت. و چون بر جمیع مجاوران ایشان که ایشان را حقیر می‌شمارند داوری 
کرده باشم آنگاه به امنیت ساکن شده» خواهند دانست که من پهو ه خدای ایشان می‌باشم.» 


۳۹ و در روز دوازدهم ماه دهم از سال دهم کلام خدا/وند بر من نازل شده» 
گفت: ۲ «ای پسر انسان نظر خود را به طرف فرعون پادشاه مصر بدار و به ضد او و 
تمامی مصر نبوّت نما. ۳ و متکلم شده» بگو: خداوند بهوه چنین می‌فرماید: اينك ای 
فرعون پادشاه مصر من به ضد تو هستم. ای اژدهای بزرگ که در میان نهرهایت 
خوابیده‌ای و می‌گویی نهر من از آن من‌است و من آن را به جهت خود ساخته‌ام! ۴ لهذا 
قلابها در چانه‌ات می‌گذارم و ماهیان نهرهایت را به فلسهایت خواهم چسپانید و تو را از 
میان نهرهایت بیرون خواهم کشید و تمامی ماهیان نهرهایت به فلسهای تو خواهند 
چسپید. ه و تو را با تمامی ماهیان نهرهایت در بیابان پراکنده خواهم ساخت و به روی 
صحرا افتاده» بار دیگر تو را جمع نخواهند کرد و فراهم نخواهند آورد. و تو را خوراك 
حیوانات زمین و مرغان هوا خواهم ساخت. ۶ و جمیع ساکنان مصر خواهند دانست که 
من بهوه هستم چونکه ایشان برای خاندان اسرائیل عصای ننین بودند. ۷ چون دست تو 
را گرفتند» خرد شدی. و کتفهای جمیع ایشان را چاك زدی. و چون بر تو تکیه نمودند؛ 
شکسته شدی. و کمرهای جمیع ایشان را لرزان گردانیدی.» 

۸ بنابراین خداوند یهوه چنین می‌فرماید: «اينك من بر تو شمشیری اورده» انسان و بهایم 
را از تو منقطع خواهم ساخت. ٩‏ و زمین مصر ویران و خراب خواهد شد. پس خواهند 
دانست که من یهوه هستم» چونکه می‌گفت: نهر از آن من است و من آن را ساخته‌ام. .۱ 
بنابراین اينك من به ضد تو و به ضد نهرهایت هستم و زمین مصر را از مجدل تا اسوان 
و تا حدود حبنستان بالکل خراب و ویران خواهم ساخت. ۱۱ که پای انسان از آن عبور 
ننماید و پای حیوان از آن گذر نکند و مت چهل سال مسکون نشود. ۱۲ و زمین مصر 
را در میان زمینهای ویران ویران خواهم ساخت و شهرهایش در میان شهرهای 
مخروب مدذّت چهل سال خراب خواهد ماند. و مصریان را درمیان امّت‌ها پراکنده و در 
میان کشور ها متفرق خواهم ساخت.» 

۱۳ زیرا خداوند یهوه چنین می‌فرماید: «بعد از انقضای چهل سال مصریان را از 
قوم‌هایی که در میان آنها پراکنده شوند» جمع خواهم نمود. ۱۴ و اسیران مصر را باز 
آورده» ایشان را به زمین فثروس بعنی به زمین مولد ایشان راجع خواهم گردانید و در 
آنجا مملکت پست خواهند بود. ۱۵و آن پست‌ترین ممالك خواهد بود. و بار دیگر بر 
طوایف برتری نخواهد نمود. و من ایشان را قلیل خواهم ساخت تا برامّت‌ها حکمرانی 
ایند ۱۶و ان باز هیک بر ام بخاندان اه امل سل اتمه نکر اه بود تا پضوش ایشارن 
متوجّه شده» گناه را به یاد آورند. پس خواهند دانست که من خداوند یهوه هستم.» 

۷ و در روز اوّل ماه اوّل از سال بیست و هفتم کلام خداوند بر من نازل شده. گفت: 
۸ «ای پسر انسان تبوگدر صر پادشاه بابل از لشکر خود به ضد صور خدمت عظیمی 
گرفت که سرهای همه بی‌مو گردید و دوشهای همه پوست کنده شد. لیکن از صور به 
جهت خدمتی که به ضد آن نموده بود» خودش و لشکرش هیچ مزد نیافتند.» 

۱۹ لهذا خداوند بهوه چنین می‌فرماید: «اينك من زمین مصر را به تبوگذرصر پادشاه 
بابل خواهم بخشید. و جمعیت آن را گرفتار کرده» غنیمتش را به یغما و اموالش را به 
تاراج خواهد برد تا اجرت لشکرش بشود. .۲ و خداوند یهوه می‌گوید: زمین مصر را 


به جهت خدمتی که کرده است» اجرت او خواهم داد چونکه این کار را برای من کر ده‌اند. 
۱ و در آن روز شاخی برای خاندان اسرانیل خواهم رویانید. و دهان تو را در میان 
ایشان خواهم گشود» پس خواهند دانست که من یهوه‌هستم.» 


مرثئیه برای مصر 


۳ و کلام خداوند بر من نازل شده» گفت:۲ «ای پسر انسان نبوّت کرده بگو: 

خداوند یهوه چنین می‌فرماید: ولوله کنید و بگویید وای برآن روز! ۳ زیرا که آن روز 
نزديك است و روز خداوند نزديك است! روز ابرها و زمان امّت‌ها خواهد بود! ۴ و 
شمشیری بر مصر فرود می‌آید. و چون کشتگان در مصر بیفتند» آنگاه درد شدیدی بر 
حبش مستولی خواهد شد. و جمعیت آن را گرفتار خواهند کرد و اساسهایش منهدم خواهد 
گردید. ه و حبش و فوط ولود و تمامی قومهای مختلف و گوب و اهل زمین عهد همراه 
ایشان به شمشیر خواهند افتاد.» ۶ و خداوند چنین می‌فرماید: «معاونان مصر خواهند 
افتاد و فخر قوّت آن فرود خواهد آمد. و از مَجدل تا آسوان در میان آن به شمشیر خواهند 
افتاد. قول خداوند یهوه این است. " و در میان زمینهای ویران ویران خواهند شد و 
شهرهایش در میان شهرهای مخروب خواهد بود. ۸ و چون آتشی در مصر افروخته 
باشم و جمیع انصارش شکسته شوند» آنگاه خواهند دانست که من یهوه هستم. ٩‏ در آن 
روز قاصدان از حضور من به کشتیها بیرون رفته» حبشیان مطمئن را خواهند ترسانید. 
و بر ایشان درد شدیدی مثل روز مصر مستولی خواهد شد. زیرا اينك آن می‌آید.» ۱۰ و 
خداوند یهوه چنین می‌گوید: «من جمعیت مصر را به دست تبوگذرصر پادشاه بابل تباه 
خواهم ساخت. ۱ او با قوم خود و ستمکیشان امّت‌ها اورده خواهند شد تا آن زمین را 
ویران سازند. و شمشیرهای خود را بر مصر کشیده» زمین را ازکشتگان پر خواهند 
ساخت. "۱ و نهرها را خشك گردانیده» زمین را به دست اشرار خواهم فروخت. و 
زمین را با هرچه در آن است. به دست غریبان ویران خواهم ساخت. من که یهوه هستم 
گفتهام» 
۳ و خداوند یهوه چنین می‌فرماید: «بتها را نابود ساخته» اصنام را از وف تلف خواهم 
نمود. و بار دیگر رئیسی از زمین مصر نخواهد برخاست. و خوف بر زمین مصر 
مستولی خواهم ساخت. ۱۳ و فثشروس را خراب نموده آتتشی در صوعن خواهم 
افروخت. و بر و داوری خواهم نمود. ۱۵ و غضب خود را برسین که ملاذ مصر است 
ریخته» جمعیت و را منقطع خواهم ساخت. ۱۶ و چون آتشی در مصر افروخته باشم 
سیین به درد سخت مبتلا و ُوّمفتوح خواهد شد. و خصمان در وقت روز بر وف خواهند 
آمد. ۱۷ جوانان آوّن و فییست به شمشیر خواهند افتاد و اهل آنها به اسیری خواهند رفت. 
۸ و روز درتخفنجیس تاريك خواهد شد حینی که یوغهای مصر را در آنجا شکسته باشم 
و فخر قوتش در آن تلف شده باشد. و ابرها آن را خواهد پوشانید و دخترانش به اسیری 
خواهند رفت. ٩‏ پس چون بر مصر داوری کرده باشم. آنگاه خواهند دانست که من بهوه 
هستم.» 

۰ و در روز هفتم ماه اوّل از سال یازدهم. کلام خداوند بر من نازل شده. گفت: ۲۱ 
«ای پسر انسان بازوی فرعون پادشاه مصر را خواهم شکست. و اينك شکسته بندی 
نخواهد شد و بر آن مرهم نخواهند گذارد و کرباس نخواهند بست تا قادر بر گرفتن 


شمشیر بشود. ۲۳ بنابراین خداوند یهوه چنین می‌گوید: هان من به ضد فرعون پادشاه 
مصر هستع و هر دو بازوی او هم درست و هم شکسته را خرد خواهم کرد و شمشیر را 
از دستش خواهم‌انداخت. ۲۳ و مصریان را در میان امّت‌ها پراکنده و در میان کشور ها 
متفرق خواهم ساخت. ۲۳ و بازوهای پادشاه بابل را تقوبت نموده» شمشیر خود را به 
دست او خواهم داد. و بازوهای فرعون را خواهم شکست که به حضور وی به ناله 
کشتگان ناله خواهد کرد. :۲۵ پس بازوهای پادشاه بابل را تقویت خواهم نمود. و 
بازوهای فرعون خواهد افتاد و چون شمشیر خود را به دست پادشاه بابل داده باشم و او 
آن را بر زمین مصر دراز کرده باشد. آنگاه خواهند دانست که من یهوه هستم. ۶ و 
چون مصریان را در میان امّت‌ها پراکنده و ایشان را در کشورها متفرق ساخته باشم 
ایشان خواهند دانست که من پهو ه هستح. » 


سرو آزاد لبنان 

۱ ۳ و در روز اوّل ماه سوم از سال یازدهم»کلام خداوند بر من نازل شده» گفت. ۲ 
«ای پسر انسان به فرعون پادشاه مصر و به جمعیت او بگو: کیست که در بزرگیات به 
او شباهت داری؟ ۳ اينك آشور سرو آزاد لبنان با شاخه‌های جمیل و برگهای سایه‌گستر 
و قد بلند می‌بود و سر او به ابرها می‌بود. ۴ آبها او را نمّو داد. و لجّه او را بلند ساخت 
که نهرهای آنها بهر طرف بوستان آن جاری می‌شد و جویهای خویش را بطرف همه 
درختان صحرا روان می‌ساخت. ۵ از این جهت قذ او از جمیع درختان صحرا بلندتر 
شده» شاخه‌هایش زیاده گردید و اغصان خود را نمّو داده» آنها از کثرت آبها بلند شد. ۶ 
ان هدر هه و ام هاگ هی ری اس 
بچه آوردند. و جمیع امّت‌های عظیم در سایه‌اش سکنی گرفتند. ۷ پس در بزرگی خود و 
در درازی شاخه‌های خویش خوشنما شد چونکه ریشه‌اش نزد ابهای بسیار بود. ۸ 
سروهای آزاد باغ خدا آن را نتوانست پنهان کرد. و صنوبرها به شاخه‌هایش مشابهت 
نداشت. و چنارها مثل اغصانش نبود بلکه هیچ درخت در باغ خدا به زیبایی او مشابه 
نبود. ٩‏ من او را به کثرت شاخه‌هایش به حذی زیبایی دادم که همه درختان عدن که در 
باغ خدا بود بر او حسد بردند.» 

۰ بنابراین خداوند بهوه چنین می‌فرماید: «چونکه قذ تو بلند شده است. و او سر خود را 
در میان ابرها برافراشته و دلش از بلندیش مغرور گردیده است» ۱ از اين جهت من او 
را به دست قوّی‌ترین (پادشاه) امّت‌ها تسلیم خواهم نمود و او آنچه را که می‌باید به وی 
خواهد کرد. و من او را به سبب شرارتش بیرون خواهم انداخت. ۱۲ و غریبان یعنی 
ستمکیشان امّث‌ها او را منقطع ساخته» ترك خواهند نمود. و شاخه‌هايش بر کوهها و در 
جمیع دره‌ها خواهد افتاد و اغصان او نزد همه وادیهای زمین شکسته خواهد شد. و جمیم 
قوم‌های زمین از زیر سایه او فرود آمده» او را ترك خواهند نمود. ۱۳ و همه مرغان 
هرا هه افاوو ان اما کر سای ی ناش یر با هاش سکن کر ات 
شد. ۱۴ تا آنکه هیچکدام از درختانی که نزد آبها می‌باشند قةّ خود را بلند نکنند و سرهای 
خود را در میان ابرها برنیفرازند. و زورآوران آنها از همگانی که سیراب می‌باشند» در 
بلندی خود نایستند. زیرا که جمیع آنها در اسفلهای زمین در میان پسران انسانی که به 
هاویه فرود می‌روند به مرگ تسلیم شده‌اند.» 


۵ و خداوند بهوه چنین می‌گوید: «در روزی‌که او به عالم اموات فرود می‌رود» من 
ماتمی برپا می‌نمایم و لجه را برای وی پوشانیده. نهرهایش را باز خواهم داشت. و 
ابهای عظیم باز داشته خواهد شد و لبنان را برای وی سوگوار خواهم کرد. و جمیع 
درختان صحرا برایش ماتم خواهند گرفت. ۱۶ و چون او را با آنانی که به هاویه فرود 
می‌روند به عالم اموات فرود آورم آنگاه امّت‌ها را از صدای انهدامش متزلزل خواهم 
ساخت. و جمیع درختان عدن یعنی برگزیده و نیکوترین لبنان از همکانی که سیر اب 
می‌شوند» در اسفلهای زمین تسلی خواهند یافت. "۱۷ و ایشان نیز با مقتولان شمشیر و 
اتصیارش که ذزر میان است‌ها ربن سایه اسان مس دنق همر ام ورب الم ام ات 
فرود خواهند رفت. ۱۸۰ به کدام يك از درختان عدن در جلال و عظمت چنین شباهت 
داشتی؟ اما با درختان عدن به اسفلهای زمین تو را فرود خواهند آورد و در میان 
نامختونان با مقتولان شمشیر خواهی خوابید. خداوند یهوه می‌گوید که فرعون و تمامی 


مرنیه فرعون 

۲ ۳ و در روز اوّل ماه دوازدهم از سال‌دوازدهم واقع شد که کلام خداوند بر من 
نازل شده» گفت: ۲ «ای پسر انسان برای فرعون پادشاه مصر مرئیه بخوان و او را 
بگو تو به شیر ژیان امّت‌ها مشابه می‌بودی, اما مانند آژدها در دریا هستی و آب را از 
بینی خود می‌جهانی و آبها را به پایهای خود حرکت داده» نهرهای آنها را گل‌آلود 
می‌سازی.» ۳ خداوند یهوه چنین می‌گوید: «دام خود را به واسطه گروهی ازقوم‌های 
عظیم بر تو خواهم گسترانید و ایشان تو را در دام من بر خواهند کشید. ۴ و تو را بر 
زمین ترك نموده» بر روی صحرا خواهم انداخت و همه مرغان هوارا بر تو فرود 
آورده» جمیع حیوانات زمین را از تو سیر خواهم ساخت. ه و گوشت تو را بر کوهها 
نهاده» درهها را از لاش تو پر خواهم کرد. ۶ و زمینی را که در آن شنا می‌کنی از خون 
توت با کر هی سعیر اب :می‌کنم که و دییت از شور بر جر هدس ۷ و هنگامی که تو را 
منطفی گردانم آسمان را خواهم پوشانید و ستارگانش را تاريك کردهآفتاب را به ابرها 
مستور خواهم ساخت و ماه روشنایی خود را نخواهد داد. ۸ و خداوند یهوه می‌فرماید» 
که تمامی نیرهای درخشنده آسمان را برای تو سیاه کرده» تاریکی بر زمینت خواهم 
آورد. ؛ و چون هلاکت تو را در میان امّت‌ها بر زمینهایی که ندانسته‌ای اورده باشم 
آنگاه دلهای قوم‌های عظیم را محزون خواهم ساخت. ۱۰ و قوم‌های عظیم را بر تو 
متحیر خواهم ساخت. و چون شمشیر خود را پیش روی ایشان جلوه دهم پادشاهان 
ایشان به شدّت دهشتناك خواهند شد. و در روز انهدام تو هر يك از ایشان برای جان خود 
هر لحظه‌ای خواهند لرزید.» 

۱ زیرا خداوند بهوه چنین می‌گوید: «شمشیر پادشاه بابل بر تو خواهد آمد. ۱۲ و به 
شمشیر های جباران که جمیع ایشان از ستمکیشان امّت‌ها می‌باشند» جمعیت تو را به زیر 
خواهم انداخت. و ایشان غرور مصر رانابود ساخته. تمامی جمعیتش هلاك خواهند 
شد. ۱۳ و تمامی بهایم او را از کنارهای آبهای عظیم هلاك خواهمساخت. و پای انسان 
دیگر آنها را گل‌آلود نخواهد ساخت. و سم بهایم آنها را گل‌آلود نخواهد ساخت. ۱۳ آنگاه 
خداوند یهوه می‌گوید: آبهای آنها را ساکت گردانیده» نهرهای آنها را مانند روغن جاری 


خواهم ساخت. ۱۵ و چون زمین مصر را ویران کنم و آن زمین از هرچه در آن باشد 
خالی شود و چون جمیع ساکنانش را هلاك کنم. آنگاه خواهند دانست که من پهوه هستم.» 
۶ و خداوند بهوه می‌گوید: «مرئیه‌ای که ایشان خواهند خواند همین است. دختران 
امت‌ها این مرئیه را خواهند خواند. برای مصر و تمامی جمعیتش این مرئیه را خواهند 
خواند.» 

۷ و در روز پانزدهم ماه از سال دوازدهم واقع شد که کلام خداوند بر من نازل شده. 
گفت: ۱۸ «ای پسر انسان برای جمعّیت مصر ولوله نماو هم او راو هم دختران 
امّت‌های عظیم را با آنانی که به هاویه فرود می‌روند» به اسفلهای زمین فرود آور. ۱۹ 
از چه کس زیباتر هستی؟ فرود بیا و با نامختونان بخواب. .۲ ایشان در میان مقتولان 
شمشیر خواهند افتاد. (مصر) به شمشیر تسلیم شده است. پس او را و تمامی جمعیتش را 
بکشید. ۲۱ اقویای جباران از میان عالم اموات او را و انصار او را خطاب خواهند کرد. 
ایشان نامختون به شمشیر کشته شده. فرود امده خواهند خوابید. 

۲ «در آنجا آشور و تمامی جمعیت او هستند. قبرهای ایشان گرداگرد ایشان است و 
جمیم ایشان کشته شده از شمشیر افتاده‌اند.. ۲۳ که قبرهای ایشان به اسفلهای هاویه قرار 
داده شد و جمعیت ایشان به اطراف قبر های ایشان‌اند.جمیع ایشان که در زمین زندگان 
باعث هیبت بودند» مقتول و از شمشیر افتاده‌اند. ۲۳ در آنجا عیلام و تمامی جمعیتش 
هستند. قبرهای ایشان گرداگرد ایشان است و جمیع ایشان مقتول و از شمشیر افتاده‌اند و 
به اسفلهای زمین نامختون فرود رفته‌انده زیرا که در زمین زندگان باعث هیبت بوده‌اند. 
پس با آنانی که به هاویه فرود می‌روند» متحمّل خجالت خویش خواهند بود. ۲۵ بستری 
برای او و تمامی جمعیتش در میان مقتولان قرار داده‌اند. قبرهای ایشان گرداگرد ایشان 
است و جمیع ایشان نامختون و مقتول شمشیرند. زیرا که در زمین زندگان باعث هیبت 
بودند. پس با آنانی که به هاویه فرود می‌روند» متحمّل خجالت خویش خواهند بود. در 
میان کشتگان قرار داده شد. ۲۶ در آنجا ماشك و توبال و تمامی جمعبت آنها هستند. 
قبررهای ایشان گرداگرد ایشان است و جمیع ایشان نامختون و مقتول شمشیرند. زیرا که 
در زمین زندگان باعث هیبت بودند. ۲۷ پس ایشان با جبّاران و نامختونانی که افتاده‌اند 
که با اسلحه جنگ خویش به هاویه فرود رفته‌اند» نخواهند خوابید. و ایشان شمشیر های 
خود را زیر سرهای خود نهادند. و گناه ایشان بر استخوانهای ایشان خواهد بود. زیرا که 
در زمین زندگان باعث هیبت جبّاران بودند. ۲۸ و امّا تو در میان نامختونان شکسته 
شده» با مقتولان شمشیر خواهی خوابید. ۲ در آنجا آدوم و پادشاهانش و جمیع 
سرورانش هستند که در جبروت خود با مقتولان شمشیر قرار داده شدند. و ایشان با 
نامختونان و آنانی که به هاویه فرود می‌روند خواهند خوابید. ۲۰ در آنجا جمیع رژسای 
شمال و همه صیدونیان هستند که با مقتولان فرود رفتند. از هیبتی که به جبروت خویش 
باعث آن بودند. خجل خواهند شد. پس‌با مقتولان شمشیرٌ نامختون خواهند خوابید و با 
آنانی که به هاویه فرود می‌روند» متحمّل خجالت خود خواهند شد. ۳۱ و خداوند یهوه 
می‌گوید که فرعون چون اين را بیند درباره تمامی جمعیت خود خویشتن را تسلّی خواهد 
داد و فرعون و تمامی لشکر او به شمشیر کشته خواهند شد. ۲۲ زیرا خداوند یهوه 
می‌گوید: من او را در زمین زندگان باعث هیبت گردانیدم. پس فرعون و تمامی جمعیت 
او را با مقتولان شمشیر در میان نامختونان خواهند خوابانید.» 


دیده‌بان 


۳۳ و کلام خداوند بر من نازل شده» گفت:» «ای پسر انسان پسران قوم خود را 
خطاب کرده؛ به ایشان بگو: اگر من شمشیری بر زمینی آورم و اهل آن زمین کسی را 
از میان خود گرفته» او را به جهت خود به دیده‌بانی تعیین کنند» ۳ و او شمشیر را بیند 
که بر آن زمین می‌آید وگرئا را نواخته» آن قوم را متنبّه سازد» ۴ و اگر کسی صدای 
گرئا را شنیده» متنبّه نشود آنگاه شمشیر آمده» او را گرفتار خواهد ساخت و خونش بر 
گردنش خواهد بود. ه چونکه صدای گرتا را شنید و متنبّه نگردید» خون او بر خودش 
خواهد بود و اگر متنبّه می‌شد جان خود را می‌رهانید. ۶ و اگر دیده‌بان شمشیر را بیند 
که می‌آید و کُرئا را ننواخته قوم را متنبه نسازد و شمشیر آمده» کسی را از میان ایشان 
گرفتار سازد» آن شخص در گناه خود گرفتار شده است. اما خون او را از دست دیده‌بان 
خواهم طلبید. ۷ و من تو را ای پسر انسان برای خاندان اسرائیل به دیده‌بانی تعیین 
نموده‌ام تا کلام را از دهانم شنیده, ایشان را از جانب من متنبّه سازی. ۸ حینی که من به 
مرد شریر گویم: ای‌مرد شریر البثه خواهی مرد! اگر تو سخن نگویی تا آن مرد شریر 
را از طریقش متنبّه سازیء آنگاه آن مرد شریر در گناه خود خواهد مُرد» امّا خون او را 
از دست تو خواهم طلبید. » امّا اگر تو آن مرد شریر را از طریقش متنبّه سازی تا از 
آن بازگشت نماید و او از طریق خود بازگشت نکند» آنگاه او در گناه خود خواهد مُرد» 
امّا تو جان خود را رستگار ساخته‌ای. ۱۰ پس تو ای پسر انسان به خاندان اسرائیل بگو: 
شما بدین مضمون می‌گویید: چونکه عصیان و گناهان ما بر گردن ما است و به سبب 
آنها کاهیده شده‌ایم» پس چگونه زنده خواهیم ماند؟ 

۱ «به ایشان بگو: خداوند بهوه می‌فرماید: به حیات خودم قسم که من از مردن مرد 
شریر خوش نیستم بلکه (خوش هستم) که شریر از طریق خود بازگشت نموده» زنده 
ماند. ای خاندان اسرائیل بازگشت نمایید! از طریق‌های بد خویش بازگشت نمایید زیرا 
چرا بمیرید؟ ۱۲ و تو ای پسر انسان به پسران قوم خود بگو: عدالت مرد عادل در 
روزی که مرتکب گناه شود او را نخواهد رهانید. و شرارت مرد شریر در روزی که 
او از شرارت خود بازگشت نماید» باعث هلاکت وی نخواهد شد. و مرد عادل در روزی 
که گناه ورزد به عدالت خود زنده نتواند ماند. ۱۳ حینی که به مرد عادل گویم که البثه 
زنده خواهی ماند» اگر او به عدالت خود اعتماد نموده». عصیان ورزد. آنگاه عدالتش 
هرگز به باد آورده نخواهد شد بلکه در عصیانی که ورزیده است خواهد مُرد. ۱۴ و 
هنگامی که به مرد شریر گویم: البئه خواهی مُرد! اگر او از گناه خود بازگشت نموده» 
انصاف و عدالت را بجا آورد» ۱۵ و اگر آن مرد شریر رهن را پس دهد و آنچه دزدیده 
بود رد نماید و به فرایض حیات سلوك نموده» مرتکب بی‌انصافی نشود. او البئه زنده 
خواهد ماند و نخواهد مُرد. ۱۶ تمام گناهی که ورزیده بود بر او به یاد آورده نخواهد 
شد. چونکه انصاف و عدالت را بجا آورده است» البثه زنده خواهد ماند. ۱۷ اما پسران 
قوم تو می‌گویند که طریق خداوند موزون نیست. بلکه طریق خود ایشان است که 
موزون نیست. ۱۸ هنگامی که مرد عادل از عدالت خود برگشته» عصیان ورزد» به سبب 
آن خواهد مرد. ۱٩‏ و چون مرد شریر از شرارت خود بازگشت نموده» انصاف و 
عدالت را بجا آورد به سبب آن زنده خواهد ماند. ۲۰ امّا شما می‌گویید که طریق خداوند 


موزون نیست. ای خاندان اسرائیل من بر هر یکی از شما موافق طریق‌هایش داوری 
خواهم نمود.» 


علت ویرانی اورشلیم 

۰ و در روز پنجم ماه دهم از سال دوازدهم اسیری ما واقع شد که کسی که از اورشلیم 
فرار کرده بود نزد من آمده» خبر داد که شهر تسخیر شده است. ۲۲ و در وقت شام قبل 
از رسیدن آن فراری دست خداوند بر من آمدهء دهان مرا گشود. پس چون او در وقت 
صبح نزد من رسید» دهانم گشوده شد و دیگر کنگ نبودم. ۲۳ و کلام خداوند بر من 
نازل شده, گفت: ۲۴ «ای پسر انسان ساکنان این خرابه‌های زمین اسرائیل می‌گویند: 
ابراهیم يك نفر بود حینی که وارث این زمین شد و ما بسیار هستیم که زمین به ارث به 
ما داده شده است. ۲۵ بنابراین به ایشان بگو: خداوند یهوه‌چنین می‌فرماید: (گوشت را) 
با خونش می‌خورید و چشمان خود را بسوی بتهای خویش برمی‌افرازید و خون 
می‌ريزید. پس ایا شما وارث زمین خواهید شد؟ 

۶ «بر شمشیر های خود تکیه می‌کنید و مرتکب رجاسات شده» هر کدام از شما زن 
همسایه خود را نجس می‌سازید. پس ایا وارث این زمین خواهید شد؟ ۲۷ بدینطور به 
ایشان بگو که خداوند یهوه چنین می‌فرماید: به حیات خودم قسم البثه آنانی که در 
خرابه‌ها هستند به شمشیر خواهند افتاد. و آنانی که بر روی صحرااند برای خوراك به 
حیوانات خواهم داد. و آنانی که در قلعه‌ها و مغارهایند از وبا خواهند مرد. ۲۸ و این 
زمین را ویران و محل دهشت خواهم ساخت و غرور قوتش نابود خواهد شد. و کوههای 
اسرائیل به حدّی ویران خواهد شد که رهگذری نباشد. ۲۰ و چون این زمین را به سبب 
همه رجاساتی که ايشان بعمل آورده‌اند ویران و محلّ دهشت ساخته باشم» آنگاه خواهند 
دانست که من یهوه هستم. ۳۰ اما تو ای پسر انسان پسران قومت به پهلوی دیوارهاو 
نزد درهای خانه‌ها درباره تو سخن می‌گویند. و هر يك به دیگری و هر کس به برادرش 
خطاب کرده» می‌گوید بیایید و بشنوید! چه کلام است که از جانب خداوند صادر 
می‌شود؟ ۳۱ ونزد تو می‌ایند بطوری که قوم (من) می‌ایند. و مانند قوم من پیش تو 
تسته تکتان ی ها نما رها شیورد یا که نان هن کود 
سخنان شیرین می‌گویند. لیکن دل ايشان در پی حرص ایشان می‌رود. ۳۲ و اينك تو 
برای ایشان مثل سرود شیرین مطرب‌خوشنوا و نيك‌نواز هستی. زیرا که سخنان تو را 
شد آنگاه خواهند دانست که نبی در میان ایشان بوده است.» 


شبان و گله 


۳۴ ۲ و کلام خداوند بر من نازل شده» گفت: «ای پسر انسان به ضد شبانان اسراتیل نبوت 


نما و نبوّت کرده» به ایشان یعنی به شبانان بگو: خداوند یهوه چنین می‌فرماید: وای بر شبانان 
اسرائیل که خویشتن را می‌چرانند. آیا نمی‌باید شبانان گله را بچرانند؟ ۳ شما پیه را می‌خورید و 
پشم را می‌پوشید و پرواریها را می‌گشید. امّا گله را نمی‌چرانید. ۳ ضعیفان را تقویت نمی‌دهید 
و بیماران را معالجه نمی‌نمایید و شکسته‌ها را شکسته بندی نمی‌کنید و رانده‌شدگان را پس 


نمی‌آورید و گم‌شدگان را نمی‌طلبید» بلکه بر آنها با جور و ستم حکمرانی می‌نمایید. ه پس بدون 
شبان پراکنده می‌شوند و خوراك همه حیوانات صحرا گردیده» آواره می‌گردند. ۶ گوسفندان من 
بر جمیع کوهها و بر همه تلهای بلند آواره شده‌اند. و گله من بر روی تمامی زمین پراکنده گشته» 
کسی ایشان را نمی‌طلبد و برای ایشان تفخص نمی‌نماید. ۷ پس ای شبانان کلام خداوند را 
بشنوید! ۸ خداوند بهوه می‌فرماید: به حیات خودم قسم هر آینه چونکه گله من به تاراج رفته و 
گوسفندانم خوراك همه حیوانات صحرا گردیده» شبانی ندارند. و شبانان من گوسفندانم را 
نطلبیدند. بلکه شبانان خویشتن را چرانیدند و گله مرا رعایت ننمودند. 

۰ «بنابراین ای شبانان» کلام خداوند را بشنوید! ۱۰ خداوند یهوه چنین می‌فرماید: اينك 

من به ضد شبانان هستم. و گوسفندان خود را از دست ایشان خواهم طلبید. و ایشان را از 
چرانیدن گله معزول خواهم ساخت تا شبانان خویشتن را دیگر نچرانند. و گوسفندان خود 

را از دهان ایشان خواهم رهانید تا خوراك ایشان نباشند. ۱۰ زیرا خداوند یهوه چنین 
می‌گوید: هان من خودم گوسفندان خویش را طلبیده» آنها را تفقد خواهم نمود. ۱۲ چنانکه 

شبان حینی که در میان گوسفندان پراکنده خود می‌باشد» گله خویش را تفقد می‌نماید» 
همچنان من گوسفندان خویش را تفقد نموده» ایشان را از هر جایی که در روز ابرها و 
تاریکی غلیظ پراکنده شده بودند خواهم رهانید. ۱۳ و ایشان را از میان قوم‌ها بیرون 

آورده» از کشورها جمع خواهم نمود. و به زمین خودشان درآورده» بر کوههای اسرائیل 

و در وادیها و جمیع معمورات زمین ایشان را خواهم چرانید. ۱۳ ایشان را بر مرتع نیکو 

خواهم چرانید و آرام‌گاه ایشان بر کوههای بلند اسرائیل خواهد بود. و آنجا در آرام‌گاه 

نیکو و مرتع پرگیاه خواهند خوابید و بر کوههای اسرائیل خواهند چرید. ۱۵ خداوند یهوه 
می‌گوید که من گوسفندان خود را خواهم چرانید و من ایشان را خواهم خوابانید. ۱۶ 
گم‌شدگان را خواهم طلبید و رانده‌شدگان را باز خواهم آورد و شکسته‌ها را شکسته‌بندی 

نموده» بیماران را قوّت خواهم داد. لیکن فربهان و زوراوران را هلاك ساخته» بر ایشان 

به انصاف رعایت خواهم نمود. "۱ و امّا به شما ای گوسفندان من خداوند یهوه چنین 
می‌فرماید:هان من در میان گوسفند و گوسفند و در میان قوچهای و بزهای نر داوری 

خواهم نمود. 

۸ «ایا برای شما کم بود که مرتع نیکو را چرانیدید» بلکه بقبه مرتع خود را نیز به 

پایهای خویش پایمال ساختید؟ و آب زلال را نوشیدید بلکه باقی‌مانده را به پایهای خویش 

گلآلود ساختید؟ ۱٩‏ و گوسفندان من آنچه را که از پای شما پایمال شده است» می‌چرند و 

آنچه را که به پای شما گلآلود گشته است. می‌نوشند.» ۲۰ بنابراین خداوند بهوه به ایشان 

چنین می‌گوید: «هان من خودم در میان گوسفندان فربه و گوسفندان لاغر داوری خواهم 

نمود. ۲۱ چونکه شما به پهلو و کتف خود تنه می‌زنید و همه ضعیفان را به شاخهای 

خود می‌زنید» حثی اينکه ایشان را بیرون پراکنده ساخته‌اید». ۲۲ پس من گله خود را 

نجات خواهم داد که دیگر به تاراج برده نشوند و در میان گوسفند و گوسفند داوری 

خواهم نمود. ۲۳ و يك شبان بر ایشان خواهم گماشت که ایشان را بچراند یعنی بنده خود 

داود را که ایشان را رعایت بنماید و او شبان ایشان خواهد بود. ۲۴ و من یهوه خدای 

ایشان خواهم بود و بنده من داود در میان ایشان رئیس خواهد بود. من که یهوه هستم 

گفته‌ام. ۲۵ و عهد سلامتی را با ایشان خواهم بست. و حیوانات موذی را از زمین نابود 

خواهم ساخت و ایشان در بیابان به امنیت ساکن شده» در جنگلها خواهند خوابید. ۲۶ و 

ایشان را و اطراف کوه خود را برکت خواهم ساخت. و باران را در موسمش خواهم 


بارانید و بارشهای برکت خواهد بود. ۲۷ و درختان صحرا میوه خود را خواهند آورد و 
زمین حاصل خویش را خواهد داد. و ایشان در زمین خود به امنیت ساکن خواهند شد. و 
حینی که چوبهای یوغ ایشان را شکسته و ایشان را از دست آنانی که ایشان را مملوك 
خود ساخته بودند رهانیده باشم آنگاه خواهند دانست که من یهوه هستم. وف کش 
امنیت» بدون ترساننده‌ای ساکن خواهند شد. ۲٩‏ و برای ایشان درختستان ناموری بر پا 
خواهم داشت. و دیکر از قحط در زمین تلف نخواهند شد. و بار دیگر متحمل سرزنش 
امّت‌ها نخواهند گردید. .۲ و خداوند بهوه می‌گوید: خاندان اسرائیل خواهند دانست که 
من یهوه خدای ایشان با ایشان هستم و ایشان قوم من می‌باشند. ۳۱ و خداوند یهوه 
می‌گوید: شما ای گله من و ای گوسفندان مرتع من انسان هستید و من خدای شما 
می‌باشم.» 


نبوت بضد ادوم 


۵ ۳ و کلام خداوند بر من نازل شده» گفت۲ «ای پسر انسان نظر خود را بر کوه 
سعیر بدار و به ضد آن نبوّت نما! ۳ و آن را بگو خداوند یهوه چنین می‌فرماید: اينك ای 
کوه سعیر من به ضدٌ تو هستم. و دست خود را بر تو دراز کرده» تو را ویران و محل 
دهشت خواهم ساخت. ۴ شهر هایت را خراب خواهم نمود تا ویران شده. بدانی که من 
یهوه هستم. ه چونکه عداوت دانمی داشتی و بنی اسرائیل را در زمان مصیبت ایشان و 
هنگام عقوبت آخر به دم شمشیر تسلیم نمودی» ۶ لهذا خداوند یهوه چنین‌می‌گوید: به 
حیات خودم قسم که تو را به خون تسلیم خواهم نمود که خون تو را تعاقب نماید. چون از 
خون نفرت نداشتی» خون تو را تعاقب خواهد نمود. ۷ و کوه سعیر را محل دهشت و 
ویران ساخته» روندگان و ایندگان را از آن منقطع خواهم ساخت. ۸ و کوههایش را از 
کشتگانش مملو می‌کنم که مفتولان شمشیر بر تلها و درهها و همه وادیهای تو بیفتند. ٩‏ 
و تو را خرابه‌های دانمی می‌سازم که شهر هایت دیگر مسکون نشود و بدانید که من یهوه 
هستم. .۱ چونکه گفتی این دو امّت و این دو زمین از آن من می‌شود و آن را به تصرف 
خواهیم اورد با انکه یهوه در انجا است.» 

۱ بنابراین خداوند یهوه چنین می‌گوید: «به حیات خودم قسم که موافق خشم و حسدی که 
به ایشان نمودی» از کینه‌ای که با ایشان داشتی با تو عمل خواهم نمود. و چون بر تو 
داوری کرده باشم» خویشتن را بر تو در میان ایشان معروف خواهم گردانید. ۱۲ و 
خواهی دانشت کمن هه تسام سکتان کر ای و که هد کر ها اسرزاتین 
گفته‌ای» شنیده‌ام. چونکه گفتی: خراب گردید و برای خوراك ما داده شد. ۳ و شماأبه 
دهان خود به ضد من تکبّر نموده» سخنان خویش را بر من افزودید و من آنها را شنیدم. 
۳ خداوند یهوه چنین می‌گوید: حینی که تمامی جهان شادی کنند من تو را ویران خواهم 
ساخت. ۱۵ و چنانکه بر میرات خاندان اسرائیل حینی که ویران شد شادی نمودی» 
همچنان با تو عمل خواهم نمود. و تو ای کوه سعیر و تمام آذوم جمیعاً ویران خواهید شد. 
پس خواهند دانست که من یهوه هستم.» 


برکت بر کوههای اسراتیل 


۳۶ «و تو ای پسر انسان به کوههای اسرائیل نبوّت کرده, بگو: ای کوههای 
اسرائیل کلام خداوند را بشنوید! ۲ خداوند یهوه چنین می‌گوید: چونکه دشمنان درباره 
شما گفته‌اند هه این بلندیهای دیرینه میراث ما شده است» ۳ لهذا نبوّت کرده» بگو که 
خداوند بهوه چنین می‌فرماید: از آن جهت که ایشان شما را از هر طرف خراب کرده و 
بلعیده‌اند تا میراث بقیه امّت‌ها بشوید و بر لبهای حرف‌گیران برآمده مورد مدذمّت 
طوایف گردیده‌اید» ۴ لهذا ای کوههای اسرائیل کلام خداوند بهوه را بشنوید! خداوند 
یهوه به کوهها و نلها و وادیها و درهها و خرابه‌های ویران و شهرهای متروکی که 
تاراج شده و مورد سخریه بقیه امّت‌های مجاور گردیده است» چنین می‌گوید: ه بنابراین 
خداوند یهوه چنین می‌فرماید: هر اینه به آتش غیرت خود به ضد بقیه امّت‌ها و به ضد 
تمامی آذوم تکلم نموده‌ام که ایشان زمین مرا به شادی تمام دل و کینه قلب ملك خود 
ساخته‌اند تا آن را به تاراج واگذارند. ۶ پس درباره زمین اسرائیل نبوّت نما وبه کوهها 
و تلها و وادیها و درقها بگو که خداوند بهوه چنین می‌فرماید: چونکه شما متحمّل 
سرزنش امّت‌ها شده‌اید» لهذا من در غیرت و خشم خود تکلّم نمودم.» 
« و خداوند یهوه چنین می‌گوید: «من دست خود را برافراشته‌ام که امّت‌هایی که به 
اطراف شمایند البئه سرزنش خود را متحمّل خواهند شد. ۰ و شماای کوههای اسرائیل 
شاخه‌های خود را خواهید رویانید و میوه خود را برای قوم من اسرائیل خواهید آورد 
زیرا که ایشان به زودی خواهند آمد. ٩‏ زیرا اينك من بطرف شما هستم وبر شما نظر 
خواهم داشت و شیار شده. کاشته خواهید شد. .۱ و بر شما مردمان را خواهم افزود 
یعنی تمامی خاندان اسرانیل را جمیعاً و شهرها مسکون و خرابه‌ها معمور خواهد شد. 
۱ و بر شما انسان و بهایم بسیار خواهم آورد که ایشان افزوده شده» بارور خواهند شد. 
و شمارا مثل ایام قدیم معمور خواهم ساخت. بلکه بر شما بیشتر از اوّل شما احسان 
خواهم نمود و خواهید دانست که من بهوه هستم. ۱۲ و مردمان یعنی قوم خود اسرائیل 
را بر شما خرامان خواهم ساخت تا تو را به تصرّف آورند. و میراث ایشان بشوی و 
ایشان را دیگر بی‌اولاد نسازی.» 

۳ و خداوند بهوه چنین می‌گوید: «چونکه ایشان درباره تو می‌گویند که مردمان را 
می‌بلعی و امّت‌های خویش را بی‌اولاد می‌گردانی» ۱۳ پس خداوند یهوه می‌گوید: 
مردمان را دیگر نخواهی بلعید و امّت‌های خویش را دیگر بی‌اولاد نخواهی ساخت. ۱۵ 
و سرزنش امّت‌ها را دیگر در تو مسموع نخواهم گردانید. و دیگر متحمّل مذمّت طوایف 
نخواهی شد و امّت‌های خویش را دیگر نخواهی لغزانید. خداوند بهوه اين را می‌گوید.» 
۶ و کلام خداوند بر من نازل شده. گفت: ۱۷ «ای پسر انسان» هنگامی که خاندان 
اسرائیل در زمین خود ساکن می‌بودند آن را به راهها و به اعمال خود نجس نمودند. و 
طریق ایشان به نظر من مثل نجاست زن حایض می‌بود. ۱۸ لهذا به سبب خونی که بر 
زمین ریختند و آن را به بتهای خود نجس ساختند» من خشم خود را بر ایشان ریختم. ۱٩‏ 
و ایشان را در میان امّت‌ها پراکنده ساختم و در کشورها متفرّق گشتند. و موافق راهها و 
اعمال ایشان» بر ایشان داوری نمودم. 

۰و چون به امّث‌هاپی که بطرف آنها رفتند رسیدند» آنگاه اسم قدّوس مرا بی‌حرمت 
ساختند. زیرا درباره ایشان گفتند که اینان قوم بهوه می‌باشند و از زمین او بیرون 


آمده‌اند. ۲۱ لیکن من بر اسم قوس خود که خاندان اسرائیل آن را در میان امّت‌هایی که 
بسوی آنها رفته بودند بی‌حرمت ساختند شففت نمودم. 

۲ «بنابراین به خاندان اسرائیل بگو: خداوند یهوه چنین می‌فرماید: ای خاندان اسرائیل 
من اين را نه به خاطر شما بلکه بخاطر اسم قتوس خود که آن را در میان امّت‌هایی که 
به آنها رفته» بی‌حرمت نموده‌اید بعمل می‌آورم. ۲۳ و اسم عظیم خود را که در میان 
مّت‌ها بی‌حرمت شده است و شما آن را در میان آنها بی‌عصمت ساخته‌اید» تقدیس خواهم 
نمود. و خداوند یهوه می‌گوید: حینی که بنظر ایشان در شما نقدیس کرده شوم آنگاه 
امّت‌ها خواهند دانست که من یهوه هستم. ۲۴ و شمارا از میان امّت‌ها می‌گیرم و از 
جمیع کشورها جمع می‌کنم و شما را در زمین خود در خواهم آورد. :۲ و آب پاك بر 
شما خواهم پاشید و طاهر خواهید شد. و شمارا از همه نجاسات واز همه بتهای شما 
طاهر خواهم ساخت. ۲۶ و دل تازه به شما خواهم داد و روح تازه در اندرون شما 
خواهم نهاد. و دل سنگی را از جسد شما دور کرده» دل گوشتین به شما خواهم داد. ۲۷ 
و توح رد ادن استرون تت خواهم نهد و کف را به فر احلن کرد تتلك خر اهم 
گردانید تا احکام مرا نگاه داشته» آنها را بجا آورید. ۲۸ و در زمینی که به پدران شما 
دادم ساکن شده» قوم من خواهید بود و من خدای شماخواهم بود. ۲٩‏ و شمارا از همه 
نجاسات شما نجات خواهم داد. و غله را خوانده» آن را فراوان خواهم ساخت و دیگر 
قحط بر شما نخواهم فرستاد. .۲ و میوه درختان و حاصل زمین را فراوان خواهم 
ساخت تا دیگر در میان امّت‌ها متحمّل رسوایی قحط نشوید. ۲۱ و چون راههای قبیح و 
اعمال ناپسند خود را به یاد آورید» آنگاه به سبب گناهان و رجاسات خود خویشتن را در 
نظر خود مکروه خواهید داشت.» ۳۲ و خداوند یهوه می‌گوید: «بدانید که من این را به 
خاطر شما نکرده‌ام. پس ای خاندان اسرائیل به سبب راههای خود خجل و رسوا شوید.» 
۳۳ خداوند یهوه چنین می‌فر ماید: «در روزی که شما را از تمامی گناهانتان طاهر سازم» 
شهرها را مسکون خواهم ساخت و خرابه‌ها معمور خواهد شد. ۲۴ و زمین ویران که به 
نظر جمیع رهگذریان خراب می‌بود» شیار خواهد شد. ۳۰ و خواهند گفت اين زمینی که 
ویران بود» متل باغ عذن گردیده است و شهرهایی که خراب و ویران و منهدم بود» 
خضار دار سکن ده افیا ۳۶و آست‌هانین که مساظ اف شم بان مانده ی هتهه 
خواهند دانست که من بهوه مخروبات را بنا کرده و ویرانه‌ها را غرس نموده‌ام. من که 
یهوه هستم تکلّم نموده و بعمل آورده‌ام.» 

۷ خداوند بهوه چنین می‌گوید: «برای این بار دیگر خاندان اسرائیل از من مسألت 
خواهند نمود تا آن را برای ایشان بعمل آورم. من ایشان را با مردمان متل گله کثیر 
خواهم گردانبد. ۳۸ مثل گله‌های قربانی یعنی گله اورشلیم در موسمهایش همچنان 
شهر های مخروب از گله‌های مردمان پرخواهد شد و ایشان خواهند دانست که من بهوه 
هستم.» 


وادی استخوانهای خشك 


4 دست خداوند بر من فرود آمده» مرا در روح خداوند بیرون برد و در 
همواری قرار داد و آن از استخوانها پر بود. ۲ و مرابه هر طرف آنها گردانید. و اینك 


آنها بر روی همواری بی‌نهایت زیاده و بسیار خشك بود. ۳ و او مرا گفت: «ای پسر 
انسان ایا می‌شود که این استخو انها زنده گردد؟» گفتم: «ای خداو ند یهوه تو می‌دانی.» 

۴ پس مرا فرمود: «براین استخوانها نبوّت نموده» به اینها بگو: ای استخوانهای خشاك 
کلام خداوند را بشنوید! ه خداوند یهوه به این استخوانها چنین می‌گوید: اينك من روح 
به شما درمی‌آورم تا زنده شوید. ۶ و پیه‌ها بر شما خواهم نهاد و گوشت بر شما خواهم 
آورد و شما را به پوست خواهم پوشانید و در شما روح خواهم نهاد تا زنده شوید. پس 
ی و ۷ پس من چنانکه مأمور شدم نبوّت کردم. و چون 
نبوّت نمودم» آوازی مسموع گردید. و اينك تزلزلی واقع شد و استخوانها به یکدیگر یعنی 
هر استخوانی به استخوانش نزديك شد. ۸ و نگریستم و اينك پیه‌ها و گوشت به آنها 
برآمد و پوست آنها را از بالا پوشانید. امّا در آنها روح نبود. » پس او مرا گفت: «بر 
روح نبوّت نما! ای پسر انسان بر روح نبوّت کرده» بکُو: خداوند یهوه چنین می‌فرماید 
که ای روح از بادهای اربع بیا و به این کشتگان بدم تا ایشان زنده‌شوند.» 

۰ پس چنانکه مرا امر فرمود» نبوّت نمودم. و روح به آنها داخل شد و آنها زنده گشته 
بر پایهای خود لشکر بی‌نهایت عظیمی ایستادند. ۱۱ و او مرا گفت: «ای پسر انسان این 
استحر نها تمامی خاندان اسر اتیل م‌باشتتد. اینک ایسان فر‌کرویتد: اسستخه هام ها کشک 
شد و امید ما ضایع گردید و خودمان منقطع گشتیم. ۲ لهذا نبوّت کرده. به ایشان بگو: 
خداوند بهوه چنین می‌فرماید: اينك من قبرهای شما را می‌گشایم. و شما را ای قوم من از 
قبرهای شما درآورده» به زمین اسرانیل خواهم آورد. ۱۳ و ای قوم من چون قبرهای 
شمارا بگشایم و شما را از قبرهای شما بیرون آورم آنگاه خواهید دانست که من بهوه 
هستم. ۱۴ و روح خود را در شما خواهم نهاد تا زنده شوید. و شمارا در زمین خودتان 
مقیم خواهم ساخت. پس خواهید دانست که من یهوه تکلّم نموده و بعمل آورده‌ام. قول 
۱۵ و کلام ۳ بر من نازل شده. گفت: ۶ «و تو ای پسر انسان يك عصا برای 
خود بگیر و بر آن بنویس "برای بهودا و برای بنی‌اسرانیل رفقای وی." پس عصای 
دیگر بگیر و بر آن بنویس "برای یوسف عصای افرایم و تمامی خاندان اسرائیل رفقای 
وی." ۱۷ و آنها را برای خودت با یکدیگر بك عصا ساز تا در دستت يك باشد. ۱۸ و 
چون ابناء قومت تو را خطاب کرده؛ گویند: آیا ما را خبر نمی‌دهی که از اين کارها 
مقصود تو چیست؟ ۱٩‏ آنگاه به ایشان بگو: خداوند یهوه چنین می‌فرماید: اينك من 
عصای یوسف را که در دست افرایم است و اسباط اسرانیل را که رفقای وی‌اند»خواهم 
گرفت و آنها را با وی یعنی با عصای یهودا خواهم پیوست و آنها را يك عصا خواهم 
ساخت و در دستم يك خواهد شد. ۲۰ پس آن عصاها که بر انها نوشتی در دست تو در 
نظر ایشان باشد. ۲۱ و به ایشان بگو: خداوند یهوه چنین می‌فرماید: اينك من بنی‌اسر ائیل 
را از میان امّت‌هایی که به آنها رفته‌اند گرفته» ایشان را از هر طرف جمع خواهم کرد و 
ایشان را به زمین خودشان خواهم اورد. ۲۲ و ایشان را در آن زمین بر کوههای 
اسراتیل يك امّت خواهم ساخت. و يك پادشاه بر جمیع ایشان سلطنت خواهد نمود و دیگر 
دو امّت نخواهند بود و دیگر به دو مملکت تقسیم نخواهند شد. ۲۳ و خویشتن را دیگر به 
بتها و رجاسات و همه معصیت‌های خود نجس نخواهند ساخت. بلکه ایشان را از جمیع 
مساکن ایشان که در آنها گناه ورزیده‌اند نجات داده» ایشان را طاهر خواهم ساخت. و 
ایشان قوم من خواهند بود و من خدای ایشان خواهم بود. ۲۴و بنده من داود» پادشاه ایشان 


خواهد بود. و يك شبان برای جمیع ایشان خواهد بود. و به احکام من سلوك نموده و 
فرایض مرا نگاه داشته. آنها را بجا خواهند آورد. ۲۵ و در زمینی که به بنده خود 
یعقوب دادم و پدران ایشان در آن ساکن می‌بودند» ساکن خواهند شد. و ایشان و پسران 
ایشان و پسران پسران ایشان تا به ابد در آن سکونت خواهند نمود و بنده من داود تا 
ابدالا"باد رئیس ایشان خواهد بود. ۲۶ و با ایشان عهد سلامتی خواهم بست که برای 
ایشان عهد جاودانی خواهد بود و ایشان را مقیم ساخته» خواهم افزود و مقدس خویش را 
تا ابدالا باد درمیان ایشان قرار خواهم داد. ۲۷ و مسکن من بر ایشان خواهد بود و من 
خدای ایشان خواهم بود و ایشان قوم من خواهند بود. ۲۸ پس چون مقدس من در میان 
ایشان تا به ابد بر قرار بوده باشد» آنگاه امّت‌ها خواهند دانست که من بهوه هستم که 
اسرانیل را تقدیس می‌نمايم.» 


نبوت بضد جوج 


۳۸ و کلام خداوند بر من نازل شده» گفت۲۰ «ای پسر انسان نظر خود را بر جوج 
که از زمین ماجوج و رئیس روش و ماشك و توبال است بدار و بر او نبوّت نما. ۳ و 
بگو خداوند یهوه چنین می‌فرماید: اينك من ای جوج رئیس روش و ماشك و توبال به ضدٌ 
ها از زا بر گر دانووه فا تخود و به نات می‌کا ینور ابا تاش 
لشکرت بیرون می‌آورم. اسبان و سواران که جمیع ایشان با اسلحه تمام آراسته» جمعیت 
عظیمی با سپرها و مجنها و همگی ایشان شمشیر ها به دست گرفته» ه فارس و گوش و 
فوط با ایشان و جمیع ایشان با سپر و خود. ۶ جومر و تمامی افواجش و خاندان توجرمه 
از اطراف شمال با تمامی افواجش و قوم‌های بسیار همراه تو. ۷ پس مستعد شو و تو و 
تمامی جمعیتت که نزد تو جمع شده‌اند» خویشتن را مهیا سازید و تو مستحفظ ایشان باش. 
بعد از روزهای بسیار از تو تفقد خواهد شد. و در سالهای آخر به زمینی که از 
شمشیر استرداد شده است خواهی آمد که آن از میان قوم‌های بسیار بر کوههای اسرائیل 
که به خرابه دایمی تسلیم شده بود» جمع شده است و آن از میان قوم‌ها بیرون‌آورده شده و 
تمامی اهلش به امنیت ساکن می‌باشند. ؛ اما تو بر آن خواهی برآمد و مثل باد شدید 
داخل آن خواهی شد و مانند ابرها زمین را خواهی پوشانید. تو و جمیع افواجت و 
قوم‌های بسیار که همراه تو می‌باشند.» 

۰ خداوند یهوه چنین می‌فرماید: «در آن روز چیزها در دل تو خطور خواهد کرد و 
تدبیری زشت خواهی نمود. ۱۱ و خواهی گفت: به زمین بی‌حصار برمی‌آيم. بر کسانی 
که به اطمینان و امنیت ساکنند می‌آیم که جمیع ایشان بی‌حصارند و پشت‌بندها و 
دروازه‌ها ندارند. ۱۲ تا تاراج نمایی و غنیمت را ببری و دست خود را به خرابه‌هایی 
که معمور شده است وزبه قومی که از.هیان لمت‌ها جمم شده‌اند» بگردانی که ایشتان 
مواشی و اموال اندوخته‌اند و در وسط جهان ساکنند. ۱۳ شبا و ددان و تجار ترزشیش و 
جمیع شیران ژیان ایشان تو را خواهند گفت: آیا به جهت گرفتن غارت آمده‌ای؟ و آیا به 
جهت بردن غنیمت جمعیت خود را جمع کرده‌ای تا نقره و طلا برداری و مواشی و 
اموال را بربایی و غارت عظیمی ببری؟ 

۳ «بنابراین ای پسر انسان نبوّت نموده» جوج را بگو که خداوند یهوه چنین می‌فرماید: 
در آن روز حینی که قوم من اسرائیل به امنیت ساکن باشند آیا تو نخواهی فهمید؟ ۱۵ و 


از مکان خویش از اطراف شمال خواهی آمد تو و قوم‌های بسیار همراه تو که جمیع 
ایشان اسب سوار و جمعیتی عظیم و لشکری کثیر می‌باشند» ۱۶ و بر قوم من اسرانیل 
مثل ابری که زمین را پوشاند خواهی برآمد. در ایام بازپسین اين به وقوع خواهد پیوست 
که تو را به زمین خود خواهم آورد تا آنکه امّت‌ها حینی که من خویشتن‌را در تو ای 
جوج به نظر ایشان تقدیس کرده باشم مرا بشناسند.» 

۷ خداوند یهوه چنین می‌گوید: «آیا تو آنکس نیستی که در ایام سلف به واسطه بندگانم 
انبیای اسرائیل که در آن ایام درباره‌سالهای بسیار نبوّت نمودند در خصوص تو گفتم که 
تو را بر ایشان خواهم آورد؟ ۱۸ خداوند بهوه می‌گوید: در آن روز یعنی در روزی که 
جوج به زمین اسرائیل برمی‌آیده همانا حدّت خشم من به بینی‌ام خواهد برآمد. ۱۹ زیرا 
در غیرت و آتش خشم خود گفته‌ام که هرآینه در آن روز تزلزل عظیمی در زمین 
اسرائیل خواهد شد. .۲ و ماهیان دریا و مرغان هوا و حیوانات صحراو همه حشراتی 
که بر زمین می‌خزند و همه مردمانی که بر روی جهانند به حضور من خواهند لرزید و 
کوهها سرنگون خواهد شد و صخره‌ها خواهد افتاد و جمیع حصارهای زمین منهدم 
خواهد گردید. ۲۱ و خداوند یهوه می‌گوید: من شمشیری بر جمیع کوههای خود به ضد 
او خواهم خواند و شمشیر هر کس بر برادرش خواهد بود. ۲۲ و باوباو خون بر او 
عقوبت خواهم رسانید. و باران سیال و تگرگ سخت و آتش و گوگرد بر او و بر 
افواجش و بر قوم‌های بسیاری که با وی می‌باشند خواهم بارانید. ۲۳ و خویشتن را در 
نظر امّت‌های بسیار معضّم و قوس و معروف خواهم نمود و خواهند دانست که من یهوه 
هستم. 


۳۹ «پس تو ای پسر انسان درباره جوج نبوّت کرده» بگو خداوند یهوه چنین 
می‌فرماید که اينك ای جوج رئیس روش و ماشك و توبال من به ضد تو هستم. ۲ و تو 
را برمی‌گردانم و رهبری می‌نمایم و تو را از اطراف شمال برآوردهء بر کوههای 
اسرائیل خواهم‌آورد. ۳ و کمان تو را از دست چپت انداخته» تیرهای تو را از دست 
راستت خواهم افکند. ۴ و تو و همه افواجت و قوم‌هایی که همراه تو هستند بر کوههای 
اسرائیل خواهید افتاد و تو را به هر جنس مرغان شکاری و به حیوانات صحرا به جهت 
خوراك خواهم داد. ه خداوند یهوه می‌گوید که به روی صحرا خواهی افتاد زیرا که من 
تکلم نموده‌ام. ۶ و آتشی بر ماجوج و بر کسانی که در جزایر به امنیت ساکنند خواهم 
فرستاد تا بدانند که من بهوه هستم. ۲ و نام قذوس خود را در میان قوم خویش اسرائیل» 
معروف خواهم ساخت و دیگر نمی‌گذارم که اسم قدّوس من بی‌حرمت شود تا امّت‌ها 
بدانند که من بهوه قدّوس اسر اثیل می‌باشم. ۸ اينك خداوند یهوه می‌گوید: آن می‌آید و به 
وقوع خواهد پیوست. و این همان روز است که درباره‌اش تکلم نموده‌ام. ؛ و ساکنان 
شهرهای اسرائیل بیرون خواهند آمد و اسلحه یعنی مَجٌن و سپر و کمان و تیرها و چوب 
دستی و نیزه‌ها را آتش زده» خواهند سوزانید. و مت هفت سال آتش را به آنها زنده نگاه 
خواهند داشت. ۰۰ و هیزم از صحرا نخواهند آورد و چوب از جنگلها نخواهند برید 
زیرا که اسلحه‌ها را به آتش خواهند سوزانید. و خداوند بهوه می‌گوید که غارت‌کنندگان 
خود را غارت خواهند کرد و تاراج‌کنندگان خویش را تاراج خواهند نمود. ۱۱ و در آن 
روز موضعی برای قبر در اسرائیل یعنی وادی عابریم را بطرف مشرق دریا به جوج 
خواهم داد. و راه عبور کنندگان را مسدود خواهد ساخت. و در آنجا جوج و تمامی 


جمعیت» او را دفن خواهند کرد و آن را وادی‌هامون جوج خواهند نامید. ۱۲ و خاندان 
اسرائیل مذت هفت ماه ایشان را دفن خواهند کرد تا زمین را طاهر سازند. ۱۳ و تمامی 
اهل زمین ایشان را دفن خواهند کرد. و خداوند بهوه می‌گوید: روز تمجید من نیکنامی 
ایشان خواهد بود. ۱۴ و کسانی را معین خواهند کرد که پیوسته در زمین گردش نمایند. 
و همراه عبورکنندگان آنانی را که بر روی زمین باقی مانده باشند دفن کرده» آن را 
طاهر سازند. بعد از انقضای هفت ماه آنها را خواهند طلبید. ۱۵ و عبورکنندگان در 
زمین گردش خواهند کرد. و اگر کسی استخوان آدمی بیند» نشانی نزد آن برپا کند تا 
دفن‌کنندگان آن را در وادی هامون جوج مدفون سازند. ۱۶ و اسم شهر نیز هاموته 
خواهد بود. پس زمین را طاهر خواهند ساخت. 

۷ و امّا تو ای پسر انسان! خداوند یهوه چنین می‌فرماید که بهر جنس مرغان و به همه 
حیوانات صحرا بگو: جمع شوید و بیایید و نزد قربانی من که آن را برای شما ذبح 
می‌نمایم» فراهم آیید. قربانی عظیمی بر کوههای اسرائیل تا گوشت بخورید و خون 
بنوشید. ۱۸ گوشت جبّاران را خواهید خورد و خون رسای جهان را خواهید نوشید. از 
قوچها و بره‌ها و بزها و گاوها که همه آنها از پرواریهای باشان می‌باشند. ۱4 و از 
قربانی من که برای شما دبح می‌نمایم» پیه خواهید خورد تا سیر شوید و خون خواهید 
نوشید تا مست شوید. ۲۰ و خداوند بهوه می‌گوید که بر سفره من از اسبان و سواران و 
جّاران و همه مردان جنگی سیر خواهید شد. ۲۱ و من جلال خود را در میان امّت‌ها 
قرار خواهم داد و جمیع امّت‌ها داوری مراکه آن را اجرا خواهم داشت و دست مرا که 
بر ایشان فرود خواهم آورد» مشاهده خواهند نمود. ۲۲ و خاندان اسرائیل از آن روز و 
بعد خواهند دانست که یهوه خدای ایشان من هستم. ۲۳ و امّت‌ها خواهند دانست که 
خاندان اسرانیل به سبب گناه خودشان جلای وطن گردیدند. زیرا چونکه به من خیانت 
ورزیدند» من روی خود را از ایشان پوشانیدم و ایشان را به دست ستم‌کاران ایشان تسلیم 
نمودم که جمیع ایشان به شمشیر افتادند. ۲۴ برحسب نجاسات و تقصیرات ایشان به 
ایشان عمل نموده» روی خود را از ایشان پوشانیدم.» 

۵ بنابراین خداوند یهوه چنین می‌گوید: «الا"ن اسبران یعقوب را باز آورده» بر تمامی 
خاندان اسرائیل رحمت خواهم فرمود و بر اسم قذوس خود غیرت خواهم نمود. ۲۶ و 
حینی که ایشان در زمین خود به امنیت ساکن شوند و ترساننده‌ای نباشد» آنگاه خجالت 
خود را و خیانتی را که به من ورزبده‌اند متحمّل خواهند شد. ۲۷۲ و چون ایشان را از 
میان امّت‌ها برگردانم و ایشان را از زمین دشمنانشان جمع نمایم» آنگاه در نظر امّت‌های 
بسیار در ایشان تقدیس خواهم شد. ۲۸ و خواهند دانست که من بهوه خدای ایشان هستم 
از آن رو که من ایشان را در میان امّت‌ها جلای وطن ساختم و ابشان را به زمین 
خودشان جمع کردم و بار دیگر کسی را از ایشان در آنجا باقی نخواهم گذاشت. ۲٩‏ و 
خداوند یهوه می‌گوید که من بار دیگر روی خود را از ایشان نخواهم پوشانید زیرا 
که روح خویش را بر خاندان اسرائیل خواهم ریخت.» 


مکان هیکل جدید 


۷ ۴ در سال بیست و پنجم اسیری ما در ابتدای سال» در دهم ماه که سال چهاردهم 
بعد از تسخیر شهر بوده» در همان روز دست خداوند بر من نازل شده. مرا به آنجا 
برد. ۲ در رویاهای خدا مرا به زمین اسرائیل اورد. و مرا بر کوه بسیار بلند قرار داد که 
بطرف جنوب آن مثل بنای شهر بود. ۳ و چون مرا به آنجا آورد» اينك مردی که نمايش 
او مثل نمایش برنج بود و در دستش ریسمانی از کتان و نی برای پیمودن بود و نزد 
دروازه ایستاده بود. ۴ آن مرد مرا گفت: «ای پسر انسان به چشمان خود ببین و به 
گوشهای خویش بشنو و دل خود را به هرچه به تو نشان دهم» مشغول ساز زیرا که تو 
می‌بینی اگاه ساز .» 

ه و اينك حصاری بیرون خانه گرداگردش بود. و به دست آن مرد نی پیمایش شش 
ذراعی بود که هر ذراعش يك ذراع و يك قبضه بود. پس عرض بنا را يك نی و 
باندی‌اش را يك نی پیمود. ۶ پس نزد دروازه‌ای که بسوی مشرق متوجه بود آمده» به 
پله‌هایش‌ب رآمد. و آستانه دروازه را پیمود که عرضش يك نی بود و عرض آستانه دیگر 
را که يك نی بود. ۷ و طول هر غرفه يك نی بود و عرضش يك نی. و میان غرفه‌ها 
مسافت پنج ذراع. و استانه دروازه نزد رواق دروازه از طرف اندرون يك نی بود. ۸ و 
رواق دروازه را از طرف اندرون يك نی پیمود. ٩‏ پس رواق دروازه را هشت ذراع و 
ابر هايش را دو ذراع پیمود. و رواق دروازه بطرف اندرون بود. ۱۰ و حجره‌های 
دروازه بطرف‌شرقی» سه از اینطرف و سه از آنطرف بود. و هر سه را يك پیمایش و 
اسبر ها را از اینطرف و آنطرف يك پیمایش بود. ۱۱ و عرض دهنه دروازه را ده دراع 
و طول دروازه را سیزده ذراع پیمود. ۱۲ و محجری پیش روی حجره‌ها از اینطرف 
يك ذراع و محجری از انطرف یك ذراع و حجره‌ها از این طرف شش دذراع و از 
آنطرف شش ذراع بود. ۳ و عرض دروازه را از سقف يك حجره تا سقف دیگری 
بیست و پنج ذراع پیمود. و دروازه در مقابل دروازه بود. ۱۳ و اسبر‌هارا شصت دراع 
ساخت و رواق گرداگرد دروازه به اسبر‌ها رسید. ۱۵ و پیش دروازه مدخل تا پیش 
رواق دروازه اندرونی پنجاه دراع بود. ۱۶ و حجره‌ها و اسبرهای آنها را به اندرون 
دروازه پنجره‌های مشبك بهر طرف بود و همچنین رواقها را. و پنجره‌ها بطرف اندرون 
گرداگرد بود و بر |سبر‌ها نخلها بود. 


دروازه شمالی 

۷ پس مرا به صحن بیرونی آورد و اينك اطاقها و سنگ فرشی که برای صحن از هر 
طرفش ساخته شده بود. و سی اطاق بر آن سنگ فرش بود. ۱۸ و سنگ فرش یعنی 
سنگ فرش پائینی به جانب دروازه‌ها یعنی به اندازه‌طول دروازه‌ها بود. ۱٩‏ و عرضش 
را از برابر دروازه پایینی تا پیش صحن اندرونی از طرف بیرون صد ذراع به سمت 
مشرق و سمت شمال پیمود. ۲۰ و طول و عرض دروازه‌ای را که رویش بطرف شمال 
صحن بیرونی بود پیمود. ۱ و حجره‌هایش سه از اینطرف و سه از انطرف و 
اسبر هایش و رواقهایش موافق پیمایش دروازه اوّل بود. طولش پنجاه ذراع و عرضش 
بیست و پنج ذراع. ۲۲ وپنجره‌هایش و رواقهایش و نخلهایش موافق پیمایش دروازه‌ای 
که رویش به سمت مشرق است بود. و به هفت پله به آن برمی‌آمدند و رواقهایش پیش 


روی آنها بود. ۲۳ و صحن اندرونی را دروازه‌ای در مقابل دروازه دیگر بطرف شمال 
و بطرف مشرق بود. و از دروازه تا دروازه صد ذراع پیمود. 


دروازه جنوبی 

۴ پس مرا بطرف جنوب برد. و اينك دروازه‌ای به سمت جنوب و ابر هایش و 
رواقهایش را مثل این پیمایشها پیمود. ۲۵ و برای آن و برای رواقهایش پنجره‌ها مثل آن 
پنجره‌ها گرداگردش بود. و طولش پنجاه ذراع و عرضش بیست و پنج ذراع بود. ۲۶ 
وزینه‌های آن هفت پله داشت. و رواقش پیش آنها بود. و آن را نخلها یکی از اینطرف و 
دیگری از آنطرف بر اسبرهایش بود. ۲۷ و صحن اندرونی بطرف جنوب دروازه‌ای 
داشت و از دروازه تا دروازه به سمت جنوب صد دراع پیمود. ۲۸ و مرا از دروازه 
جنوبی به صحن اندرونی آورد. و دروازه جنوبی را مثل این پیمایشها پیمود. ۲٩‏ و 
حجره‌هایش و اسبرهایش و رواقهایش موافق اين پیمایشها بود. و در آن و در رواقهایش 
پنجره‌ها گرداگردش بود و طولش پنجاه ذراع و عرضش بیست و پنج ذراع بود. ۲۰ و 
طول رواقی که گرداگردش بود بیست و پنج ذراع و عرضش پنج ذراع بود. ۲۱ و 
رواقش به صحن بیرونی می‌رسید. و نخلها بر اسبرهایش بود و زینه‌اش هشت پله 


داشت. 


صحن اندرونی 

۲ پس مرابه صحن اندرونی به سمت مشرق‌آورد. و دروازه را مثل این پیمایشها 
پیمود. ۳۳ و حجره‌هایش و اسبرهایش و رواقهایش موافق این پیمایشها بود. و درآن و 
در رواقهایش پنجره‌ها به هر طرفش بود و طولش پنجاه ذراع و عرضش بیست و پنج 
ذراع بود. ۲۴ و رواقهایش بسوی صحن بیرونی و نخلها بر اسبر هايش از این طرف و 
آنطرف بود و زینه‌اش هفت پله داشت. ۳۰ و مرا به دروازه شمالی آورد و آن را مثل 
این پیمایشها پیمود. ۲۶ و حجره‌هایش و اسبرهایش و رواقهایش رانیز. و پنجره‌ها 
گرداگردش بود و طولش پنجاه ذراع و عرضش بیست و پنج ذراع بود. ۲۷ و 
اسبرهایش بسوی صحن بیرونی بود. و نخلها بر اسبرهایش از اینطرف و از آنطرف 
بود و زینه‌اش هشت پله داشت. 

۸ و نزد اسبرهای دروازه‌ها اطاقی با دروازه‌اش بود که در آن قربانی‌های سوختنی را 
می‌شستند. ۳۹ و در رواق دروازه دو میز از اینطرف و دو میز از آن طرف بود تابر 
آنها قربانی‌های سوختنی و قربانی‌های گناه و قربانی‌های جرم را ذبح نمایند. ۴۰ و به 
يك جانب از طرف بیرون نزد زینه دهنه دروازه شمالی دو میز بود. و به جانب دیگر که 
نزد رواق دروازه بود دو میز بود. ۴۱ چهار میز از اینطرف و چهار میز از آنطرف به 
پهلوی دروازه بود یعنی هشت میز که بر آنها دبح می‌کردند. ۲۲ و چهار میز برای 
قربانی‌های سوختنی از سنگ تراشیده بود که طول هر يك يك ذراع و نیم و عرضش يك 
ذراع و نیم و بلندی‌اش يك ذراع بود و بر آنها آلاتی را که به آنها قربانی‌های سوختنی و 
دبایح را ذبح می‌نمودند» می‌نهادند. ۴۳ و کناره‌های يك قبضه قد در اندرون از هر 
طرف نصب بود و گوشت قربانی‌ها بر میزها بود. 


حجره کاهنان 

۴ و بیرون دروازه اندرونی» اطاقهای مغنیان در صحن اندرونی به پهلوی دروازه 
شمالی بود و روی انها به سمت جنوب بود و یکی به پهلوی دروازه مشرقی که رویش 
بطرف شمال می‌بود بود. ۴۵ و او مرا گفت: «اين اطاقی که رویش به سمت جنوب 
اقت وتا اسان که ی دزمان رد شگاه مر دار ند هریاد موی اطاقی که ورن 
به سمت شمال است» برای کاهنانی که ودیعت مذبح را نگاه می‌دارند می‌باشد. اینانند 
پسران صادوق از بنی لاوی که نزديك خداوند می‌ایند تا او را خدمت نمایند.» 


هیکل 


۷ و طول صحن را صد ذراع پیمود و عرضش را صد ذراع و آن مربع بود و مذبح 
در برابر خانه بود. ۴۸ و مرا به رواق خانه آورد. و اسبرهای رواق را پنج ذراع از 
اینطرف و پنج ذراع از آنطرف پیمود. و عرض دروازه را سه ذراع از اینطرف و سه 
ذراع از انطرف. ۴٩‏ و طول رواق بیست ذراع و عرضش یازده ذراع. و نزد زینه‌اش 
که از آن برمی‌آمدند» دو ستون نزد اسبر ها یکی از اینطرف و دیگری از آنطرف بود. 


۳1 و مرا به هیکل آورد و عرض اسبرها را شش ذراع از اینطرف و عرض آنها 
را شش نراع از آنطرف که عرض خیمه بود پیمود. ۲و عرض مدخل ده ذراع بود و 
جانبهای مدخل از اینطرف پنج ذراع و از آنطرف پنج ذراع بود و طولش را چهل ذراع 
و عرضش را بیست ذراع پیمود. " و به اندرون داخل شده. اسبرهای مدخل را دو 
ذراع و مدخل را شش دذراع و عرض مدخل را هفت ذراع پیمود. ۴ و طولش را 
بیست‌ذراع و عرضش را بیست ذراع پیش روی هیکل پیمود و مرا گفت: «این 
ه و دیوار خانه را شش ذراع پیمود. و عرض غرفه‌ها که گرداگرد خانه بهر طرف 
می‌بود چهار ذراع بود. ۶ و غرفه‌ها روی همدیگر سه طبقه بود و در هر رسته‌ای سی 
و در دیواری که به جهت غرفه‌ها گرداگرد خانه بود» داخل می‌شد تا (در آن) متمگن 
شود و در دیوار خانه متمگن نشود. ۷و غرفه‌ها خانه را بالاتر و بالاتر احاطه کرده» 
وسیعتر می‌شد» زیرا که خانه را بالاتر و بالاتر گرداگرد خانه احاطه می‌کرد و از این 
جهت خانه بسوی بالا وسیع‌تر می‌بود و همچنین از طبقه تحتانی به طبقه وسطی تا طبقه 
فوقانی بالا می‌رفتند. 

۸ و بلندی خانه را از هر طرف ملاحظه نمودم و اساس‌های غرفه‌ها يك نی تما یعنی 
شش ذراع بزرگ بود. » و بطرف بیرون عرض دیواری که به جهت غرفه‌ها بود پنج 
ذراع بود و فسْحّت باقی مانده مکان غرفه‌های خانه بود. ۱۰ و در میأن حجره‌ها؛ عرض 
بیست ذراعی گرداگرد خانه بر طرفش بود. ۱۱ و درهای غرفه‌هابسوی فسَحت بود. 
يك در بسوی شمال و در دیگر به سوی جنوب و عرض مکان فُسَخت پنج ذراع 
گرداگرد. ۱۲ و عرض بنیانی که رو به روی مکان منفصل بود در گوشه سمت مغرب 
هفتاد ذراع و عرض دیوار گرداگرد بنیان پنج ذراع و طولش نود ذراع بود. 

۳ و طول خانه را صد ذراع پیمود و طول مکان منفصل و بنیان و دیوارهایش را صد 
ذراع. ۱۴ و عرض جلو خانه و مکان منفصل به سمت مشرق صد ذراع بود. ۱۵ و 


ول بان زا تاش مان مسفن که در ی ترد ان ال ان انتظرف و ارت 
صد ذراع پیمود و هیکل‌اندرونی و رواقهای صحنها را. ۱۶ و آستانه‌ها و پنجره‌های 
مشبّك و ایوانها گرداگرد در سه طبقه مقابل آستانه از زمین تا پنجره‌ها از هر طرف 
چوب پوش بود و پنجره‌ها هم پوشیده بود. ۱۷ تا بالای درهاو تا خانه اندرونی و 
بیرونی و بر تمامی دیوار گرداگرد از اندرون و بیرون به همین پیمایشها. ۱۸ و 
کروبیان و نخلها در آن ساخته شده بود ودر میان هر دو کروبی يك نخل بود و هر 
کروبی دو رو داشت. ۱٩‏ یعنی روی انسان بسوی نخل از اینطرف و روی شیر بسوی 
نخل از آنطرف بر تمامی خانه بهر طرفش ساخته شده بود. .۲ و از زمین تا بالای 
درها کروبیان و نخلها مصور بود و بر دیوار هیکل هم چنین. 

۱ و باهوهای هیکل مربع بود و منظر جلو قدس مثل منظر آن بود. ۲۲ و مذبح چوبین 
بود. باندی‌اش سه ذراع و طولش دو ذراع و گوشه‌هایش و طولش و دیوارهایش از 
چوب بود. و او مرا گفت: «میزی که در حضور خداوند می‌باشد این است.» 

۳ و هیکل و قدس را دو در بود. ۲۴ و هر در را دو لنگه بود و این دو لنگه تا می‌شد. 
يك در را دو لنگه و در دیگر را دو لنگه. ۲۵ و بر آنها یعنی بر درهای هیکل کروبیان 
و نخلها مصور بود بطوری که در دیوارها مصور بود و آستانه چوبین پیش روی رواق 
بطرف بیرون بود. ۲۶ بر جانب رواق پنجره‌های مشبك به اینطرف و به آنطرف بود و 
همچنین بر غرفه‌های خانه و بر آستانه‌ها. 


حجره کاهنان 


۳ و مرا به صحن بیرونی از راه سمت‌شمالی بیرون برد و مرا به حجره‌ای که 
مقابل مکان منفصل و روبروی بنیان بطرف‌شمال بود آورد. ۲ جلو طول صد ذراعی 
در شمالی بود و عرضش پنجاه ذراع بود. ۳ مقابل بیست ذراع که از آن صحن اندرونی 
بود و مقابل سنگفرشی که از صحن بیرونی بود دهلیزی روبروی دهلیزی در سه طبقه 
بود. ۲ و پیش روی حجره‌ها بطرف اندرون خرندی به عرض ده ذراع بود و راهی يك 
ذراع و درهای آنها بطرف شمال بود. ه و حجره‌های فوقانی کوتاه بود زیرا که دهلیزها 
از آنها می‌گرفتند بیشتر از آنچه آنها از حجره‌های تحتانی و وسطی بنیان می‌گرفتند. ۶ 
چونکه سه طبقه بود و ستونها مثل ستونهای صحن‌ها نداشت و از این سبب» طبقه فوقانی 
از طبقات تحتانی و وسطی از زمین تنگتر می‌شد. "و طول دیواری که بطرف بیرون 
مقابل حجره‌ها بسوی صحن بیرونی روبروی حجره‌ها بود پنجاه ذراع بود. ۸ زیرا 
طول حجره‌هایی که در صحن بیرونی بود پنجاه ذراع بود و اينك جلو هیکل صد ذراع 
بود. ؛ و زیر این حجره‌ها از طرف شرقی مدخلی بود که از آن به آنها از صحن 
بیرونی داخل می‌شدند. .۱ و در حجم دیوار صحن که بطرف مشرق بود پیش روی 
مکان منفصل و مقابل بنیان حجره‌ها بود. ۱۱ و راه مقابل آنها مثل نمایش راه حجره‌های 
سمت شمال بود» عرض آنها مطابق طول آنها بود و تمامی مخرج‌های اینها مثل رسم 
آنها و درهای آنها. ۱۲ و مثل درهای حجره‌های سمت جنوب دری بر سر راه بود یعنی 
بر راهی که راست پیش روی دیوار مشرقی بود جایی که به آنها داخل می‌شدند. 

۳ و مرا گفت: «حجره‌های شمالی و حجره‌های جنوبی که پیش روی مکان 
منفصل‌است» حجره‌های مقذس می‌باشد که کاهنانی که به خداوند نزديك می‌ایند قدس 


اقداس را در آنها می‌خورند و قدس اقداس و هدایای آردی و قربانی‌های گناه و 
قربانی‌های جرم را در آنها می‌گذارند زیرا که اين مکان مقس است. ۱۴ و چون کاهنان 
داخل آنها می‌شوند دیگر از قدس به صحن بیرونی بیرون نمی‌آیند بلکه لباسهای خود را 
که در آنها خدمت می‌کنند در آنها می‌گذارند زیرا که آنها مقّس می‌باشد و لباس دیگر 
پوشیده. به آنچه به قوم تعلّق دارد نزديك می‌آیند.» 

۵ و چون پیمایشهای خانه اندرونی را به اتمام رسانید» مرا بسوی دروازه‌ای که رویش 
به سمت مشرق بود بیرون آورد و آن را از هر طرف پیمود. ۱۶ جانب شرقی آن را به 
نی پیمایش» پانصد نی پیمود یعنی به نی پیمایش آن را از هر طرف (پیمود). ۱۷ و 
جانب شمالی را به نی پیمايش از هر طرف پانصد نی پیمود. ۱۸ و جانب جنوبی را به 
نی پیمایش» پانصد نی پیمود. ۱٩‏ پس به سوی جانب غربی برگشته» آن را به نی پیمایش 
پانصد نی پیمود. ۲۰ هر چهار جانب آن را پیمود و آن را دیواری بود که طولش پانصد 
و عرضش پانصد (نی) بود تا در میان مقس و غیرمقتس فرق گذارد. 


جلال خدا بر هیکل 


"۳ و مرا نزد دروازه آورد» یعنی به دروازه‌ای که به سمت مشرق متوجه 

و ات ها رای ار ری ی راز رسای اما 
بسیار بودو زمین از جلال او منوّر گردید. ۳ و مثل منظر آن رویایی بود که دیده بودم 
یعنی مثل آن رویا که در وقت آمدن من برای تخریب شهر دیده بودم و رویاها مثل آن 
رویا بود که نزد نهر خائور مشاهده نموده بودم. پس به روی خود در افتادم. 
۴ پس جلال خداوند از راه دروازه‌ای که رویش به سمت مشرق بود به خانه درآمد. ۵ 
و روح مرا برداشته» به صحن اندرونی آورد و اينك جلال خدارند خانه را مملو 
ساخت. ۶ و هاتفی را شنیدم که از مبان خانه به من تکلم می‌نماید و مردی پهلوی من 
ایستاده بود. ۷ و مرا گفت: «ای پسر انسان این است مکان کرسی من و مکان کف 
پايهایم که در آن در میان بنی‌اسرانیل تا به ابد ساکن خواهم شد و خاندان اسرائیل هم خود 
ایشان و هم پادشاهان ایشان بار دیگر به زناها و لاشهای پادشاهان خود در مکان‌های بلند 
خویش نام قذوس مرا بی‌حرمت نخواهند ساخت. , از اینکه استانه‌های خود را نزد 
آستانه من و باهوهای خویش را به پهلوی باهوهای من برپا کرده‌اند و در میان من و 
ایشان فقط دیواری است» پس اسم قذوس مرا به رجاسات خویش که آنها را بعمل 
آورده‌اند بی‌حرمت ساخته‌اند» لهذا من در خشم خود ایشان را تلف نموده‌ام. ٩‏ حال 
زناهای خود و لاشهای پادشاهان خویش را از من دور بنمایند و من در میان ایشان تابه 
ابد سکونت خواهم نمود. ۱۰ و تو ای پسر انسان خاندان اسرالئیل را از اين خانه مطلع 
ساز تا از گناهان خود خجل شوند و ایشان نمونه آن را بپیمایند. ۱۱ و اگر از هر چه 
بعمل آورده‌اند خجل شوند» آنگاه صورت خانه را و نمونه و مخرجها و مدخلها وتمامی 
شکلها و همه فرایض و جمیع صورتها و تمامی قانونهایش را برای ایشان اعلام نما و به 
نظر ایشان بنویس تا تمامی صورتش و همه فرایضش را نگاه داشته» به آنها عمل نمایند. 
۲و کانه این ات که سای خی تور مر ست کو ما هه ار اف کی آقد این 
باشد. اينكگ قانون خانه همین است.» 


مذیح 
۳ و پیمایشهای مذبح به ذراعها که هر ذراع يك ذراع و يك قبضه باشد این است. 
سینه‌اش يك ذراع و عرضش يك ذراع و حاشیه‌ای که گرداگرد لبش می‌باشد يك وجب و 
يك ذراع و از خروج کوچك تا خروج بزرگ چهار ذراع و عرضش يك ذراع. ۱۵ و 
آتش‌دانش چهار ذراع و از آتش دان چهار شاخ برآمده بود. ۱۶ و طول آتش‌دان دوازده 
و عرضش دوازده و از هر چهار طرف مربع بود. ۱۷ و طول خروج چهارده و 
عرضش چهارده بر چهار طرفش بود و حاشیه‌ای که کرداگردش بود نیم ذراع و دایره 
سینه‌اش يك دراع و پلههایش به سمت مشرق متوجه بود. 

۸ و او مرا گفت: «ای پسر انسان خداوند بهوه چنین می‌فرماید: این است قانون‌های 
مذبح در روزی که آن را بسازند تا قربانی‌های سوختی بر آن بگذرانند و خون بر آن 
بپاشند. ۱٩‏ و خداوند یهوه می‌فرماید که به لاویان گهته که از دریت صادوق می‌باشند و 
به جهت خدمت من به من نزديك می‌آیند يك گوساله به جهت قربانی گنابده. ۲۰ و از 
خونش کرفته» بر چهار شاخش و بر چهار کوشه خروج و بر حاشیه‌ای که کرداگردش 
است بپاش و آن را طاهر ساخته برايش کفاره کن. ۳۱ گوساله قربانی گناه را بگیر و آن 
را در مکان معین خانه بیرون از مقدس بسوزانند. ۲۲ و در روز دوم بز نر بی عیبی 
برای قربانی گناه بگذران تا مذبح را به آن طاهر سازند چنانکه آن را به گوساله طاهر 
ساختند. ۲۳ و چون از طاهر ساختن آن فارغ شدی گوساله بی‌عیب و قوچی بی‌عیب از 
گله بگذران. ۲۳ تو آن را به حضور خداوند نزديك بیاور و کاهنان نمك بر آنها پاشیده؛ 
انها را به جهت قربانی سوختنی برای خدارند بگذرانند. ۵ هر روز از هفت روز تو 
بز نری برای قربانی گناه بگذران و ایشان گوساله‌ای و قوچی از کله هر دو بی‌عیب 
بگذر انند. ۳۶ هفت روز ایشان کقاره برای مذبح نموده. آن را طاهر سازند و تخصیص 
کنند. ۲۷ و چون این روزها را به اتمام رسانیدند» پس در روز هشتع و بعد از آن کاهنان 
قربانی‌های سوختنی و ذبایح سلامتی شما را بر مذبح بگذرانند و من شما را قبول خواهم 
کرد. قول خداوند یهوه این است.» 


رئیس. لاویان و کاهنان 


۳ و مرا به راه دروازه مقدس بیرونی که به‌سمت مشرق متوجه بودء باز آورد و 
آن بسته شده بود. ۲ و خداوند مرا گفت: «اين دروازه بسته بماند و گشوده نشود وهیچ 
کس از آن داخل نشود زیرا که یهوه خدای اسراتیل از آن داخل شده. لهذا بسته بماند. ۳ 
و امّا رئیس» چونکه او رئیس است در آن به جهت خوردن غذا به حضورخداوند بنشیند 
و از راه رواق دروازه داخل شود و از همان راه بیرون رود.» 

۴ پس مرا از راه دروازه‌شمالی پیش روی خانه آورد و نگریستم و اينك جلال خداوند 
خانه خداوند را مملو ساخته بود و بروی خود درافتادم. ه و خداوند مرا گفت: «ای 
پسر انسان دل خود را به هرچه تو را گویم درباره تمامی قانون‌های خانه خدارند و همه 
قواعدش مشغول ساز و به چشمان خود ببین و به گوشهای خود بشنو و دل خویش را به 
مدخل خانه و به همه مخرج‌های مقدس مشغول ساز. ۶ و به این متمرّدین یعنی به 


خاندان اسرانیل بگو: خداوند بهوه چنین می‌فرماید: ای خاندان اسرائیل از تمامی 
رجاسات خویش باز ایستید. " زیرا که شما اجنبیان نامختون دل و نامختون گوشت را 
داخل ساختید تا در مقدس من بوده» خانه مرا ملوّث سازند. و چون شما غذای من یعنی 
پیه و خون را گذرانیدید» ایشان علاوه بر همه رجاسات شما عهد مرا شکستند. ۸ و شما 
ودیعت اقداس مرا نگاه نداشتید» بلکه کسان به جهت خویشتن تعبین نمودید تا ودیعت مرا 
در مقدذس من نگاه دارند. 

٩‏ «خداوند یهوه چنین می‌فرماید: هیچ شخص غریب نامختون دل و نامختون گوشت از 
همه غریبانی که در میان بنی‌اسرانیل باشند به مقدس من داخل نخواهد شد. ۰ بلکه ان 
لاویان نیز که در حین آواره شدن بنی‌اسرانیل از من دوری ورزیده» از عقب بتهای 
خویش آواره گردیدند» متحمّل گناه خود خواهند شد» ۱۱ زیرا خادمان مقدس من و 
مستحفظان دروازه‌های خانه وملازمان خانه هستند و ایشان قربانی‌های سوختنی و دذبایح 
قوم را ذبح می‌نمایند و به حضور ایشان برای خدمت ایشان می‌ایستند. ۱۲و از این 
جهت که به حضور بتهای خویش ایشان را خدمت نمودند و برای خاندان اسرانیل سنگ 
مصادم گناه شدند. بنابراین خداوند یهوه می‌گوید: دست خود را به ضد ایشان برافراشتم 
که متحمّل گناه خود خواهند شد. ۱۳ و به من نزديك نخواهند آمد و به کهانت من 
نخواهند پرداخت و به هیچ چیز مقس در قدس‌الاقداس نزديك نخواهند آمد» بلکه خجالت 
خویش و رجاسات خود را که بعمل آوردند متحمّل خواهند شد. ۱۳ لیکن ایشان را به 
جهت تمامی خدمت خانه و برای هر کاری که در آن کرده می‌شود» مستحفظان ودیعت 
آن خواهم ساخت. 

۰ «لیکن لاویان گهنه از بنی صادوق که در حینی که بنی‌اسرانیل از من آواره شدند 
ودیعت مقدس مرا نگاه داشتند» خداوند بهوه می‌گوید که ایشان به جهت خدمت من نزديك 
خواهند امد و به حضور من ایستاده پیه و خون را برای من خواهند گذرانید. ۱۶ و 
ایشان به مقدس من داخل خواهند شد و به جهت خدمت من به خوان من نزديك خواهند 
آمد و ودیعت مرا نگاه خواهند داشت. ۱7 و هنگامی که به دروازه‌های صحن اندرونی 
داخل شوند لباس کتانی خواهند پوشید و چون در دروازه‌های صحن اندرونی و در خانه 
مشغول خدمت باشند» هیچ لباس پشمین نپوشند. ۱۸ عمامه‌های کتانی بر سر ایشان و 
زیرجامه کتانی بر کمرهای ایشان باشد و هیچ‌چیزی که عرق آورد در بر نکنند. ۱٩‏ و 
چون به صحن بیرونی یعنی به صحن بیرونی نزد قوم بیرون روند» آنگاه لباس خویش 
را که در آن خدمت می‌کنند بیرون کرده» آن را در حجره‌های مقدّس بگذارند و به لباس 
دیگر ملس شوند و قوم را در لباس خویش تقدیس ننمایند. .۲ و ایشان سر خود را 
درآمدنش در صحن اندرونی شراب ننوشد. ۲۲ و زن بیوه یا مطلقه را به زنی نگیرند» 
بلکه باکره‌ای که از ذریت خاندان اسرائیل باشد یا بیوه‌ای را که بیوه کاهن باشد بگيرند. 
۳ و فرق میان مقس و غیرمقدس را به قوم من تعلیم دهند و تشخیص میان طاهر و 
غیرطاهر را به ایشان اعلام نمایند. ۲ و چون در مرافعه‌ها به جهت محاکمه بایستند 
بر حسب احکام من داوری بنمایند و شرایع و فرایض مرا در جمیع مواسم من نگاه دارند 
و سبت‌های مرا تقدیس نمایند. ۲۰ و احدی از ایشان به میته ادمی نزديك نیامده» 
خویشتن را نجس نسازد مگر اينکه به جهت پدر با مادر يا پسر یا دختر یا برادر یا 
خواهری که شوهر نداشته باشد. جایز است که خویشتن را نجس سازد. ۲۶ و بعد از 


آنکه طاهر شود هفت روز برای وی بشمارند. ۲۷ و خداوند بهوه می‌فرماید در روزی 

که به صحن اندرونی قدس داخل شود تا در قدس خدمت نماید آنگاه قربانی گناه خود را 
بگذراند. 

۸ «و ایشان را نصیبی خواهد بود. من نصیب ایشان خواهم بود. پس ایشان را در میان اسرانیل 
ملك ندهید زیرا که من مك ایشان خواهم بود. ۲٩‏ و ایشان هدایای اردی و قربانی‌های 

گناه و قربانی‌های جرم را بخورند و همه موقوفات اسرائیل از آن ایشان خواهد بود. .۲ 

و اول تمامی نوبرهای همه چیز و هر هدیه‌ای از همه چیزها از جمیع هدایای شما از آن 

کاهنان خواهد بود و خمیر اوّل خود را به کاهن بدهید تا برکت بر خانه خود فرود آورید. 

۱ و کاهن هیچ میته يا دریده شده‌ای را از مرغ یا بهایم نخورد. 


۷( یم ز ینغ 
۴۵ «و چون زمین را به جهت ملکیت به‌قرعه تقسیم نمایید» حصه مقدّس را که 


طولش بیست و پنج هزار (نی) و عرضش ده هزار (نی) باشد هدیه‌ای برای خداوند 
بگذرانید و اين به تمامی حدودش از هر طرف مقدس خواهد بود. ۲ و از این پانصد در 
پانصد (نی) از هر طرف مربع برای قدس خواهد بود و نواحی آن از هر طرفش پنجاه 
ذراع. ۳ و از اين پیمايش طول بیست و پنج هزار و عرض ده هزار (نی) خواهی پیمود 
قا در آن بعای مقس نتفای با ۶ و این یرای کاهنانی که خاهان معسرن تفه ور 
به جهت خدمت خداوند نزديك می‌آیند» حصه مقدّس از زمین خواهد بود تا جای خانه‌ها 
به جهت ایشان و جای مقس به جهت قدس باشد. ه و طول بیست و پنج هزار و عرض 
ده هزار (نی) به جهت لاویانی که خادمان خانه باشند خواهد بود تا ملك ایشان برای 
بیست خانه باشد. ۶ و ملك شهر را که عرضش پنجهزار و طولش بیست و پنجهزار 
(نی) باشد موازی آن هدیه مقس قرارخواهید داد و این از آن تمامی خاندان اسرائیل 
خواهد بود. ۷ و از اینطرف و از آنطرف هدیه مقدس و مكك شهر مقابل هدیه مقذس و 
مقابل ملك شهر از جانب غربی به سمت مغرب و از جانب شرقی به سمت مشرق حصه 
رئیس خواهد بود و طولش موازی یکی از قسمت‌ها از حد مغرب تاحد مشرق خواهد 
بود. ۸ و اين در آن زمین در اسرائیل ملك او خواهد بود تا رسای من بر قوم من دیگر 
ستم ننمایند و ایشان زمین را به خاندان اسرائیل بر حسب اسباط ایشان خواهند داد. 

٩‏ «خداوند یهوه چنین می‌گوید: ای سروران اسرائیل باز ایستید و جور و ستم را دور 
کنید و انصاف و عدالت را بجا آورید و ظلم خود را از قوم من رفع نماییبد. قول خداوند 
یهوه این است: ۰۱۰ میزان راست و ایفای راست و بت راست برای شما باشد ۱ و ایفا و 
بت یکمقدار باشد به نوعی که بت به غشر خومر و ایفا به غُشر خومر مساوی باشد. 
مقدار آنها بر حسب حومر باشد. ۱۲ و منقال بیست جیره باشد. و منای شما بیست متقال 
و بیست و پنج مثقال و پانزده مثقال باشد. 


هدایا و روزهای مقدس 
۳ «و هدیه‌ای که بگذرانید این است: يك سذس ایفا از هر حومر گندم و يك سدس ایفا از 
هر حومر جو بدهید. ۱۴ و قسمت معین روغن بر حسب بت روغن يك غشر بت از هر 


گر یا حومر ده بت باشد زیرا که ده بت يك خومّر می‌باشد. ۱۵و يك گوسفند از دویست 
گوسفند از مرتع‌های سیراب اسرائیل برای هدیه آردی و قربانی‌سوختنی و ذبایح سلامتی 
بدهند تا برای ایشان کقاره بشود. قول خداوند یهوه این است. ۱۶ و تمامی قوم زمین این 
هدیه را برای رئیس در اسرانیل بدهند. ۱۷ و رئیس قربانی‌های سوختنی و هدایای 
بدهد واو قربانی گناه و هدیه آردی و قربانی سوختنی و ذبایح سلامتی را به جهت کقاره 
برای خاندان اسرائیل بگذراند.» 

۸ خداوند بهوه چنین می‌گوید: «در غرّه ماه اوّل» گاوی جوان بی‌عیب گرفته» مقس را 
طاهر خواهی نمود. ۱٩‏ و کاهن قدری از خون قربانی گناه گرفته» آن را بر چهار چوب 
خانه و بر چهار گوشه خروج مدیح و بر چهار چوب دروازه صحن اندرونی خواهد 
پاشید. ۲۰ و همچنین در روز هفتم ماه برای هر که سهواً یا غفلتاً خطا ورزد خواهی 
کرد و ها بز اش خانه فده خرا هدنر د. ۱ و در روز چهاردهم ماه اوّل برای شما 
هفت روز عید فصح خواهد بود که در آنها نان فطیر خورده شود. ۳۲ و در آن روز 
رئیس. گاو قربانی گناه را برای خود و برای تمامی اهل زمین بگذراند. ۲۳ و در هفت 
روز عید» یعنی در هر روز از آن هفت روز» هفت کاو و هفت قوچ بی‌عیب به جهت 
قربانی سوختنی برای خداوند و هر روز يك بز نر به جهت قربانی گناه بگذارند. ۲۴ و 
هه رز اف بای اهر وق ای بر یه کرج ل وو ع رای 3 
اپفا بگذر اند. ۲۵ و از روز پانزدهم مه هفتع» تر اوقت عید موافی این بعتی موافی 
قربانی گناه و قربانی سوختنی و هدیه آردی و روغن تا هفت روز خواهد گذرانید.» 


۳ خداوند یهوه چنین می‌گوید: «دروازه‌صحن اندرونی که به سمت مشرق متوجه 
است در شش روز شغل بسته بماند و در روز سبّت مفتوح شود و در روز اول ماه 
گشاده گردد. ۲ و رئیس از راه رواق دروازه بیرونی داخل شود و نزد چهار چوب 
دروازه بایستد و کاهنان قربانی سوختنی و دبیحه سلامتی او را بگذر انند و او بر آستانه 
دروازه سجده نماید» پس بیرون برود امّا دروازه تا شام بسته نشود. ۳ و اهل زمین در 
سبّت‌ها و هلال‌ها نزد دهنه آن دروازه به حضور خداوند سجده نمایند. ۴ و قربانی 
سوختنی که رئیس در روز سبت برای خداوند بگذراند» شش بره بی‌عیب و يك قوچ 
بی‌عیب خواهد بود. ه و هدیه اردی‌اش يك ایفا برای هر قوچ باشد و هدیه‌اش برای 
بره‌ها هر چه از دستش برآید و يك هین روغن برای هر ایفا. ۶ و در غرّه ماه يك گاو 
جوان بی‌عیب و شش بره و يك قوچ که بی‌عیب باشد. " و هدیه اردی‌اش يك ایفا برای 
هر گاو و يك ایفا برای هر قوچ و هر چه از دستش براید برای بره‌ها و يك هین روغن 
برای هر ایفا بگذراند. ۸ و هنگامی که رئیس داخل شود از راه رواق دروازه درآید و از 
همان راه بیرون رود. ٩‏ و هنگامی که اهل زمین در مواسم به حضور خداوند داخل 
شوند» آنگاه هر که از راه دروازه شمالی به جهت عبادت داخل شود از راه دروازه 
جنوبی بیرون رود. و هرکه از راه دروازه جنوبی داخل شود. از راه دروازه شمالی 
بیرون رود و از آن دروازه که از آن داخل شده باشد برنگردد بلکه پیش روی خود 


بیرون رود. ۱۰ و چون ایشان داخل شوند رئیس در میان ایشان داخل شود وچون بیرون 
روند با هم بیرون روند. ۱۱ و هدیه آردی‌اش در عیدها و مواسم يك ایفا برای هر گاو و 
يك ایفا برای هر قوچ و هر چه از دستش برآید برای بره‌ها و يك هین روغن برای هر 
ایفا خواهد بود. ۱۲ و چون رئیس هدیه تبرّعی را خواه قربانی سوختنی یا ذبایح سلامتی 
به جهت هدیه تبرّعی برای خداوند بگذراند» آنگاه دروازه‌ای را که به سمت مشرق 
متوجّه است بگشایند و او قربانی سوختنی و ذبایح سلامتی خود را بگذراند به طوری که 
آنها را در روز سبّت می‌گذراند. پس بیرون رود و چون بیرون رفت دروازه را ببندند. 
۳ و يك بره يك ساله بی‌عیب هر روز به جهت قربانی سوختنی برای خداوند خواهی 
گذرانید» هر صبح آن را بگذران. ۱۳ و هر بامداد هدیه آردی آن را خواهی گذرانید» 
یعنی يك سدذس ایفا و يك ثلث هین روغن که بر آرد نرم پاشیده شود که هدیه آردی دایمی 
برای خداوند به فریضه ابدی خواهد بود. ۱۵ پس بره و هدیه اردی‌اش و روغنش را 
هر صبح به جهت قربانی سوختنی دایمی خواهند گذرانید.» 

۶ خداوند یهوه چنین می‌گوید: «چون رئیس بخششی به یکی از پسران خود بدهد» حقٌ 
ارثیت آن از آن پسرانش خواهد بود و منك ایشان به رسم ارئثیت خواهد بود. ۱۷ لیکن 
اگر بخششی از ملك موروث خویش به یکی از بندگان خود بدهد» تا سال انفکاك از آن او 
خواهد بود» پس به رئیس راجع خواهد شد و میراث او فقط از آن پسرانش خواهد بود. 
۸ و رئیس از میراث قوم نگیرد و ملك ایشان را غصب ننماید بلکه پسران خود را از 
ملك خویش میرات دهد تا قوم من هرکس از مك خویش پراکنده نشوند. ۱٩‏ پس مرا از 
مدخلی که به پهلوی دروازه بود به حجره‌های مقدس کاهنان که به سمت شمال متوجّه 
بود درآورد. و اينك در آنجا بهر دو طرف به سمت مغرب مکانی بود.» 

۰ و مرا گفت: «اين است مکانی که کاهنان» قربانی جرم و قربانی گناه را طبخ 
می‌نمایند و هدیه آردی را می‌پزند تا آنها را به صحن بیرونی به جهت تقدیس نمودن قوم 
بیرون نیاورند.» 

۱ پس مرا به صحن بیرونی آورد و مرا به چهار زاویه صحن گردانید و اينك در هر 
زاویه صحن صحنی بود. ۲۲ یعنی در چهار گوشه صحن صحنهای محوّطه‌ای بود که 
طول هر يك چهل و عرضش سی (ذراع) بود. این چهار را که در زاویه‌ها بود يك مقدار 
بود. ۲۳ و به گرداگرد آنها بطرف آن چهار طاقها بود و مطبخ‌ها زیر آن طاقها از هر 
طرفش ساخته شده بود. ۲۴ و مرا گفت: «اینها مطبخ‌ها می‌باشد که خادمان خانه در انها 
ذبایح قوم را طبخ می‌نمایند.» 
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آب از مفدس 


۳۷ و مرانزد دروازه خانه آورد و اينكك آبها از زیر آستانه خانه بسوی مشرق 
جاری بود» زیرا که روی خانه به سمت مشرق بود وآن آبها اززیر جانب راست خانه از 
طرف جنوب مذبح جاری بود. ۲ پس مرا از راه دروازه شمالی بیرون برده از راه 
خارج به دروازه بیرونی به راهی که به سمت مشرق متوجه است گردانید و اينك آبها از 
جانب راست جاری بود. ۳ و چون آن مرد بسوی مشرق بیرون رفت» ریسمانکاری در 
دست‌داشت و هزار ذراع پیموده» مرا از لب عبور داد و آبها به قوزك می‌رسید. ۴ پس 
هزار ذراع پیمود و مرا از آبها عبور داد و آب به زانو می‌رسید و باز هزار ذراع 


پیموده» مرا عبور داد و آب به کمر می‌رسید. ه پس هزار ذراع پیمود و نهری بود که 
از آن نتوان عبور کرد زیرا که آب زیاده شده بود» آبی که در آن می‌شود شنا کرد. نهری 
که از آن عبور نتوان کرد. ۶ و مرا گفت: «ای پسر انسان آیا این را دیدی؟» پس مرا 
از آنجا برده» به کنار نهر برگردانید. 

۷ و چون برگشتم اينك بر کنار نهر از اینطرف و از آنطرف درختان بی‌نهایت بسیار 
بود. ۸ و مرا گفت: «اين آبها بسوی ولایت شرقی جاری می‌شود و به عربه فرود شده. 
به دریا می‌رود و چون به دریا داخل می‌شود آبهایش شفا می‌یابد. 4 و واقع خواهد شد که 
هر ذی‌حیات خزنده‌ای در هر جایی که آن نهر داخل شود زنده خواهد گشت و ماهیان 
از اوه ما شاه نرا جرواین ما به نها سي‌وهه) نت شواه عافت و 
هر جایی که نهر جاری می‌شود. همه چیز زنده می‌گردد. ۱۰ و صیادان بر کنار آن 
خواهند ایستاد و از عين جدی تا عین عجلایم موضعی برای پهن کردن دامها خواهد بود 
و ماهیان آنها به حسب جنسها» مثل ماهیان دریای بزرگ از حدّ زیاده خواهند بود. ۱۱ 
به اینطرف و آنطرف هر قسم درخت خوراکی خواهد رویید که برگهای آنها پژمرده 
نشود و میوه‌های آنها لاینقطع خواهد بود و هر ماه میوه تازه خواهد اورد زیرا که ابش 
ازمقدس جاری می‌شود و میوه آنها برای خوراك و برگهای آنها به جهت علاج خواهد 
بود.» 


حدود زمین 

۳ خداوند یهوه چنین می‌گوید: «این است حدودی که زمین را برای دوازده سبط 
اسرائیل به آنها تقسیم خواهید نمود. برای یوسف دو قسمت. ۱۳ و شما هر کس مثل 
دیگری آن را به تصرّف خواهید آورد زیرا که من دست خود را برافراشتم که آن را به 
پدران شما بدهم پس این زمین به قرعه به شما به ملکیت داده خواهد شد. ۱۵ و حدود 
زمین این است. بطرف شمال از دریای بزرگ بطرف حتلون تا مدخل صند. ۱۶ حمات 
و بیروته و سبُرایم که در میان سرحد دمشق و سرحد حمات است و حصر وسطی که 
نزد سرحد حوران است. ۱۷ و حد از دریا حصر عینان نزد سرحد دمشق و بطرف 
شمال حمات خواهد بود. و اين است جانب شمالی. ۱۸ و بطرف شرقی در میان حوران 
و دمشق و در میان جلعاد و زمین اسرائیل آرذن خواهد بود و از این حذ تا دریای شرقی 
خواهی پیمود و اين حد شرقی می‌باشد. ۱٩‏ و طرف جنوبی به جانب راست از تامار تا 
آب مریبوت قادش و نهر (مصر) و دریای بزرگ و این طرف جنوبی به جانب راست 
خواهد بود. .۲ و طرف غربی دریای بزرگ ازحدّی که مقابل مدخل حمات است 
خواهد بود و این جانب غربی باشد. ۲۱ پس این زمین را برای خود بر حسب اسباط 
اسرائیل تقسیم خواهید نمود. ۲۲ و آن را برای خود و برای غریبانی که در میان شما 
مأوا گزینند و در میان شما اولاد بهم رسانند به‌قرعه تقسیم خواهید کرد و ایشان نزد شما 
مثل متوطنان بنیاسرائیل خواهند بود و با شما در میان اسباط اسرائیل میراث خواهند 
یافت. ۲۳ و خداوند یهوه می‌فرماید: در هر سبط که شخصی خغریب در آن ساکن باشد» 
در همان مك خود را خواهد یافت. 


قسمت زمینها 

۳۸ «و این است نامهای اسباط: از طرف‌شمال تا جانب حتلون و مدخل حمات و 
حصر عینان نزد سرحد شمالی دمشق تا جانب حمات حد آنها از مشرق تا مغرب. برای 
دان يك قسمت. ۲ و نزد حذ دان از طرف مشرق تا طرف مغرب برای آشیر يك قسمت. 
۳ و نزد حذ آشیر از طرف مشرق تا طرف مغرب برای نفتالی يك قسمت. ۲ و نزد حذ 
نفتالی از طرف مشرق تا طرف مغرب برای منسی يك قسمت. ه و نزد حد منسی از 
طرف مشرق تا طرف مغرب برای افرایم يك قسمت. ۶ و نزد حد افرایم از طرف 
مشرق تا طرف مغرب برای رئوبین يك قسمت. ۲ و نزد حد رئوبین از طرف مشرق 
تا طرف مغرب برای یهودا يك قسمت. + و نزد حد یهودا از طرف مشرق تا طرف 
مغرب هدیه‌ای که می‌گذرانید خواهد بود که عرضش بیست و پنجهزار (نی) و طولش از 
جانب مشرق تا جانب مغرب موافق یکی از اين قسمت‌ها باشد و مقدس در میانش خواهد 
بود. ٩‏ و طول این هدیه‌ای که برای خداوند می‌گذرانید بیست و پنج هزار(نی) و 
عرضش ده هزار (نی) خواهد بود. ۱۰ و اين هدیه مقس برای اینان یعنی برای کاهنان 
می‌باشد و طولش بطرف شمال بیست و پنجهزار و عرضش بطرف مغرب ده هزار و 
عرضش بطرف مشرق ده هزار و طولش بطرف‌جنوب بیست و پنجهزار (نی) می‌باشد 
و مقدس خداوند در میانش خواهد بود. ۱۱ و این برای کاهنان مقس از بنی صادوق که 
ودیعت مرا نگاه داشته‌اند خواهد بود» زیرا ایشان هنگامی‌که بنی‌اسرائیل گمراه شدند و 
لاویان نیز ضلالت ورزیدند» گمراه نگردیدند. ۱۲ لهذا این برای ایشان از هدیه زمین؛ 
هدیه قدس اقداس به پهلوی سرحد لاویان خواهد بود. ۱۳ و مقابل حد کاهنان حصه‌ای که 
طولش بیست و پنجهزار و عرضش ده هزار (نی) باشد برای لاویان خواهد بود» پس 
طول تمامش بیست و پنجهزار و عرضش ده هزار (نی) خواهد بود. ۱۴ و از آن چیزی 
نخواهند فروخت و مبادله نخواهند نمود و نوبرهای زمین صرف دیگران نخواهد شد 
زیرا که برای خدارند مقدّس می‌باشد. ۱۵ و پنجهزار (نی) که از عرضش مقابل آن 
بیست و پنجهزار (نی) باقی می‌ماند عام خواهد بود» به جهت شهر و مسکن‌ها و نواحی 
شهر. و شهر در وسطش خواهد بود. ۱۶و پیمایشهای آن این است: بطرف شمال چهار 
هزار و پانصد و بطرف جنوب چهار هزار و پانصد و به طرف مشرق چهار هزار و 
پانصد و به طرف مغرب چهار هزار و پانصد (ذراع). ۱۲ و نواحی شهر بطرف شمال 
دویست و پنجاه و بطرف جنوب دویست و پنجاه و بطرف مشرق دویست و پنجاه و 
بطرف مغرب دویست و پنجاه خواهد بود. ۱۸ و آنچه از طولش مقابل هدیه مقدّس باقی 
می‌ماند بطرف مشرق ده هزار و بطرف مغرب ده هزار (نی) خواهد بود و این مقابل 
هنامیمص لش وراک تا کهن فهر کار مق اه ود 14و 
کارکنان شهر از همه اسباط اسرائیل آن را کشت خواهند کرد. ۲.۰ پس تمامی هدیه 
بیست و پنجه‌زار در بیست وپنجه‌زار (نی) باشد این هدیه مقس را با ملك شهر مربع 
خواهید گذرانید. ۲ و بقیه آن بهر دو طرف هدیه مقس و ملك شهر از آن رئیس خواهد 
بود؛ و این حصه رئیس نزد حد شرقی در برابر آن بیست و پنجهزار (نی) هدیه و نزد 
حذ غربی هم برابر بیست و پنجهزار (نی هدیه) خواهد بود؛ و هدیه مقس و مقدس خانه 
در میانش خواهد بود. ۲۲ و از ملك لاویان و از ملك شهر که در میان ملك رنیس است 
حصه‌ای در میان حذ بهودا و حذ بنيامین از آن رئیس خواهد بود. ۲۳ و امَّا برای بقیه 


اسباط از طرف مشرق تا طرف مغرب برای بنيامین يك قسمت. ۲۳ و نزد حذ بنيامین 
طرف مشرق تا طرف مغرب برای بساکار يك قسمت. ۲۶ و نزد حد پساکار از طرف 
مشرق تا طرف مغرب برای زبولون يك قسمت. ۲۲ و نزد حدّ زبولون از طرف مشرق 
تا طرف مغرب برای جاد يك قسمت. ۲۸ و نزد حد جاد بطرف جنوب به جانب راست 
حذ (زمین) از تامار تا اب مریبه‌قایش و نهر (مصر) و دریای بزرگ خواهد بود.» 

۳۹ خداوند بهوه می‌گوید: «این است زمینی که برای اسباط اسرائیل به ملکیت تقسیم 
خواهید کرد و قسمت‌های ایشان این می‌باشد. ۳۰ و این است مخرج‌های شهر بطرف 
شمال چهار هزار و پانصد پیمایش. ۱ و دروازه‌های شهر موافق نامهای اسیاط 
اسرانیل باشد یعنی سه دروازه بطرف شمال. دروازه رئوبین يك و دروازه یهودا يك و 
دروازه لاوی يك. ۲۲ و بطرف مشرق چهار هزار و پانصد (نی) و سه دروازه یعنی 
دروازه یوسف يك و دروازه بنيامین يك و دروازه دان یك. ۲۳ و بطرف جنوب چهار 
هزار و پانصد پیمایش و سه دروازه یعنی دروازه شمعون يك و دروازه بساکار يك و 
دروازه زبولون يك. ۲۴ و بطرف مغرب چهار هزار و پانصد (نی) و سه دروازه یعنی 
دروازه جاد يك و دروازه آشیر يك و دروازه نفتالی يك. ۳۵ و محیطش هجده هزار (نی) 
می‌باشد و اسم شهر از آن روز یهوه شَمّه خواهد بود.» 


کتاب دانیال نبی 


تعلیم دانیال در بابل 
۱ در سال سوم سلطنت پهوياقیم پادشاه یهودا» تبوگذتصر پادشاه بابل به 


ات مق ان وا مار سره و کت تایه بای انشا بهود راما تعصی از 
ظروف خانه خدا به دست او تسلیم نمود و او آنها را به زمین ثیثعار به خانه خدای خود 
آورد و ظروف را به بیت‌المال خدای خویش گذاشت. ۳ و پادشاه آشفناز رئیس خواجه 
سرایان خویش را امر فرمود که بعضی از بنی‌اسرائیل و از اولاد پادشاهان و از شرفا 
را بیاورد. ۴ جوانانی که هیچ عیبی نداشته باشند و نیکومنظر و در هرگونه حکمت 
ماهر و به علم دانا و به فنون فهیم باشند که قابلیت برای ایستادن در قصر پادشاه داشته 
باشند و علم و زبان کلدانیان را به ایشان تعلیم دهند. ه و پادشاه وظیفه روزینه از طعام 
پادشاه و از شرابی که او می‌نوشید تعیین نمود و (امر فرمود) که ایشان را سه سال 
تربیت نمایند و بعد از انقضای آن مذّت در حضور پادشاه حاضر شوند. ۶ و در میان 
یشان دانیال و حتلیا و میشائیل و عَزّیا از بنی‌بهودا بودند. ۷ و رئیس خواجه سرایان 
نامها به ایشان نهاده اما دانیال را به بلطفتصتر و حتلیا را به شتذرك و میشانیل را به 
ميشك و عزریا را به عبدنْغو مسمَی" ساخت. 

اس داتسار درد رن فص گنود که خر یقت وا ی 
می‌نوشیدنجس نسازد. پس از رئیس خواجه سرایان درخواست نمود که خویشتن را نجس 
نسازد. * و خدا دانیال را نزد رئیس خواجه سرایان محترم و مکرم ساخت. ۱۰ پس 
رئیس خواجه سرایان به دانیال گفت: «من از آقای خود پادشاه که خوراك و مشروبات 
قفا وا تین وی ام مش گس هیر‌هام سا دا ازتسایی انا که اسان 
جنس شما می‌باشند» زشتتر بیند و همچنین سر مرا نزد پادشاه در خطر خواهید 
انداخت.» ۱۱ پس دانیال به رئیس ساقیان که رئیس خواجه‌سرایان او را بر دانیال و 
حتلیا و میشائیل و عزّریا گماشته بود گفت: ۱۲ «مستدعی آنکه بندگان خود را ده روز 
تجربه نمایی و به ما بقول برای خوردن بدهند و آب به جهت نوشیدن. ۱۳ و چهره‌های 
ماو چهره‌های سایر جوانانی را که طعام پادشاه را می‌خورند به حضور تو ملاحظه 
نمایند و به تهجی که خواهی دید با بندگانت عمل نمای.» ۱۴و او ایشان را در اين امر 
اجابت نموده» ده روز ایشان را تجربه کرد. ۱۵ و بعد از انقضای ده روز معلوم شد که 
چهره‌های ایشان از سایر جوانانی که طعام پادشاه را می‌خوردند نیکوتر و فربه‌تر بود. 
۶ پس رئیس ساقیان طعام ایشان و شراب را که باید بنوشند برداشت و بقول به ایشان 
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۷ اما خدا به این چهار جوان معرفت و ادراك در هر گونه علم و حکمت عطا فرمود و 
دانیال در همه رزیاها و خوابها فهیم گردید. ۱۸ و بعد ازانقضای روزهایی که پادشاه 
امر فرموده بود که ایشان را بیاورند» رنیس خواجه سرایان ایشان را به حضور 
تبوگذتصر آورد. :۱ و پادشاه با یشان گفتگو کرد و از جمیع ایشان کسی مثل دانیال و 
حتئیا و میشائیل و عزّریا یافت نشد پس در حضور پادشاه ایستادند. ۲۰ و در هر مسأله 
حکمنتو فطانت که باشتاه از ایشان اسفسار کرد ایشان را از میم سجوسیان و 
۳9 تمام مملکت او بودند ده مرتبه بهتر یافت. ۱ و دانیال بود تا سال اول 
کورش پادشاه. 


خواب نبوکدنصر 


۲و در سال دوم سلطنت تبوکاتمشتبوکاتصتر خوابی دید و روحش مضطرب 
شده» خواب از وی دور شد. ۲ پس پادشاه امر فرمود که مجوسیان و جادوگران و 
فالگیران و کلدانیان را بخوانند تا خواب پادشاه را برای او تعبیر نمایند و ایشان آمدهءبه 
حضور پادشاه اپستادند. 
۳ و پادشاه به ابشان گفت: «خوابی دیده‌ام و روحم برای فهمیدن خواب مضطرب 
است.» ۴ کلدانیان به زبان آرامی به پادشاه عرضص کردند که «پادشاه تا به ابد زنده بماند! 
خواب را برای بندگانت بیان کن و تعبیر آن را خواهیم گفت.» 
ه پادشاه در جواب کلدانیان فرمود: «فرمان از من صادر شد که اگر خواب و تعبیر آن 
را برای من بیان نکنید پاره‌پاره خواهید شد و خانه‌های شمارا مزبله خواهند ساخت. ۶ 
و اگر خواب و تعبیرش را بیان کنید» بخششها و انعامها و اکرام عظیمی از حضور من 
خواهید یافت. پس خواب‌و تعبیرش را به من اعلام نمایید.» ۷ ایشان بار دیگر جواب 
داده» گفتند که «پادشاه بندگان خود را از خواب اطلاع دهد و آن را تعبیر خواهیم کرد.» 
۸ پادشاه در جواب گفت: «یقین می‌دانم که شما فرصت می‌جویید» چون می‌بینید که 
فرمان از من صادر شده است. ٩‏ لیکن اگر خواب را به من اعلام ننمایید برای شما فقط 
يك حکم است. زیرا که سخنان دروغ و باطل را ترتیب داده‌اید که به حضور من بگویید 
تا وقتٌ تبدیل شود. پس خواب را به من بگویید و خواهم دانست که آن را تعبیر توانید 
نمود.» 
۱۰ کلدانیان به حضور پادشاه جواب داده» گفتند» که «کسی بر روی زمین نیست که 
مطلب پادشاه را بیان تواند نمود» لهذا هیچ پادشاه یا حاکم با سلطانی نیست که چنین 
امری را از هر مجوسی یا جادوگر یا کلدانی بپرسد. ۱۱ و مطلبی که پادشاه می‌پرسد؛ 
چنان بدیع است که احدی غیراز خدایانی که مسکن ایشان با انسان نیست. نمی‌تواند آن را 
برای پادشاه بیان نماید.» 
۲ از این جهت پادشاه خشم نمود و به شدت غضبناك گردیده» امر فرمود که جمیع 
حکیمان بابل را هلاك کنند. ۰۱۳ پس فرمان صادر شد و به صدد کشتن حکیمان برآمدند؛ 
و دانیال و رفیقانش را می‌طلبیدند تا ایشان را به قتل رسانند. ۱۴ آنگاه دانیال با حکمت و 
عقل به آريوك رئیس جلادان پادشاه که برای کشتن حکیمان بابل بیرون می‌رفت» سخن 
گفت. ۱۵ و آریوك سردار پادشاه را خطاب کرده, گفت: «چرا فرمان از حضور پادشاه 
چنین سخت است؟» آنگاه آريوك دانیال را از کیفیت امر مطلع ساخت. 
۶ و دانیال داخل شده. از پادشاه درخواست نمود که مهلت به وی داده شود تا تعبیر را 
برای پادشاه اعلام نماید. ۰۱۷ پس دانیال به خانه خود رفته» رفقای خویش حئلیاو 
میشائیل و عَزّریا را از اين امر اطلاع داد» ۱۸ تا درباره اين راز از خدای آسماتها 
رحمت بطلبند مبادا که دانیال و رفقایش با سایر حکیمان بابل هلاك شوند. +۱ آنگاه آن 
داز بان هر ای شب کشت ند بان داتیال خهای اسفانما یار ان وان ۶۰ 
و دانیال متکلم شده» گفت: «اسم خدا تا ابدلا"باد متبارك باد زیرا که حکمت و توانایی از 
آن وی است. ۲۱ و او وقتها و زمانها را تبدیل می‌کند. پادشاهان را معزول می‌نماید و 
پادشاهان را نصب می‌کند. حکمت را به حکیمان می‌بخشد و فطانت‌پیشه‌گان را تعلیم 
می‌دهد. ۲۲ اوست که چیزهای عمیق و پنهان را کشف می‌نماید. به آنچه در ظلمت است 


عارف می‌باشد و نور نزد وی ساکن است. ۲۳ ای خدای پدران من تو را شکر می‌گویم 
و تسبیح می‌خوانم زیرا که حکمت و توانایی را به من عطا فرمودی و الاان آنچه را که 
از تو درخواست کرده‌ایم» به من اعلام نمودی» چونکه ما را از مقصود پادشاه اطلاع 
دادی.» 


تعبیر خواب 

۳ و از این جهت دانیال نزد آريوك که پادشاه او را به جهت هلاك ساختن حکمای بایل 
مأمور کرده بود رفت» و به وی رسیده» چنین گفت که «حکمای بابل را هلاك مساز. مرا 
به حون پادشاه ببر و تعین زا بای پادشاه بیان خو اهم نمود/» ۵ آنگاه آريوك دانبال 
و ی با حون بات در شاوس ع ای کف که تضتور وان اسان نود 
افته‌ام که تعبیر را برای پادشاه بیان تواند نمود ۵ فتاه داتیال ر | که‌به بلطه صیر. 
مسمّی" بود خطاب کرده» گفت: «آیا تو می‌توانی خوابی را که دیده‌ام و تعبیرش را برای 
من بیان نمایی؟» 

۰۷ دانیال به حضور پادشاه جواب داد و گفت: «رازی را که پادشاه می‌طلبد» نه حکیمان 
و نه جادوگران و نه مجوسیان و نه منجّمان می‌توانندآن را برای پادشاه حلّ کنند. ۲۸ 
یک خدان کون اشنان شست که کات اسرار ماو ای کی باتفتاهو | از انح 
در ایام آخر واقع خواهد شد اعلام نموده است. خواب تو و رویای سرت که در بسترت 
دیده‌ای این است: ۲٩‏ ای پادشاه فکرهای تو بر بسترت درباره انچه بعد از این واقع 
خواهد شد به خاطرت آمد و کاشف‌الاسرار تو را از آنچه واقع خواهد شد مخبر ساخته 
است. ۳۰ و امّا اين راز بر من از حکمتی که من بیشتر از سایر زندگان دارم مکشوف 
نشده است. بلکه تا تعبیر بر پادشاه معلوم شود و فکرهای خاطر خود را بدانی. ۳۱ تو 
ای پادشاه می‌دیدی و اينك تمثال عظیمی بود و این تمثال بزرگ که درخشندگی آن 
بی‌نهایت و منظر آن هولناك بود پیش روی تو برپا شد. ۳۲ سر این تمثال از طلای 
خالص و سینه و بازوهایش از نقره و شکم و رانهایش از برنج بود. ۳۳ و ساقهایش از 
آهن و پایهایش قدری از آهن و قدری از گل بود. ۲۴ و مشاهده می‌نمودی تا سنگی 
بدون دستها جدا شده» پایهای آهنین و گلین آن تمتال را زد و آنها را خرد ساخت. ۳۵ 
آنگاه آهن و گل و برنج و نقره و طلا با هم خرد شد و مثل کاه خرمن تابستانی گردیده» 
باد آنها را چنان برد که جایی به جهت آنها یافت نشد. و آن‌سنگ که نمثال را زده بود کوه 
عظیمی گردید و تمامی جهان را پر ساخت. ۳۶ خواب همین است و تعبیرش را برای 
پادشاه بیان خواهیم نمود. ۳۷ ای پادشاه» تو پادشاه پادشاهان هستی زیرا خدای اسمانها 
سلطنت و اقتدار و قوّت و حشمت به تو داده است. ۳۸ و در هر جایی که بنی‌آدم سکونت 
دارند» حیوانات صحرا و مرغان هوا را به دست تو تسلیم نموده و تو را بر جمیع انها 
مسلط گردانیده است. آن سر طلا تو هستی. ۳٩‏ و بعد از تو سلطنتی دیگر پست‌تر از تو 
خواهد برخاست و سلطنت سوّمی دیگر از برنج که بر تمامی جهان سلطنت خواهد نمود. 
۰ و سلطنت چهارم مثل آهن قوی خواهد بود زیرا آهن همه چیز را خرد و نرم 
می‌سازد. پس چنانکه آهن همه چیز را نرم می‌کند» همچنان آن نیز خرد و نرم خواهد 
ساخت. ۲۱ و چنانکه پایها و انگشتها را دیدی که قدری از گل کوزه‌گر و قدری از آهن 
د» همچنان این سلطنت منقسم خواهد شد و قدری از قوّت آهن در آن خواهد ماند موافق 
آنچه دیدی که آهن با گل سفالین آميخته شده بود. ۲۲ و اما انگشتهای پایهایش قدری از 


آهن و قدری از گل بود» همچنان این سلطنت قدری قوی و قدری زودشکن خواهد بود. 
۳ و چنانکه دیدی که آهن با گل سفالین آميخته شده بود» همچنین اینها خویشتن را با 
ذریت انسان آميخته خواهند کرد. اما به نحوی که آهن با گل ممزوج نمی‌شود» همچنین 
اینها با یکدیگر ملصق نخواهند شد. ۴۴ و در ایام اين پادشاهان خدای آسمانها سلطنتی را 
که تا ابدالا"باد زایل نشود» برپا خواهد نمود و این سلطنت به قومی دیگر منتقل نخواهد 
شد. بلکه تمامی آن سلطنتها را خرد کرده» مغلوب خواهد ساخت و خودش تاابدالا"باد 
استوار خواهد ماند. ۴۵ و چنانکه سنگ را دیدی که بدون دستها از کوه جدا شده» آهن و 
برنج و گل و نقره و طلا را خرد کرد؛ همچنین خدای عظیم پادشاه را از آنچه بعد از اين 
ول مود معر ساحت اس ی هر یه یی و تابر ان بین اس 

۶ آنگاه تبوگذتصر پادشاه به روی خود درافتاده» دانیال را سجده نمود و امر فرمود که 
هدایا و عطریات برای او بگذرانند. ۷ و پادشاه دانیال را خطاب گرده گفت. «به 
قرستی کاهدایاهما کدای خدایان و هناوید تانص‌هام و کاقهه اسر ار ان جونکه 
بو قادربیت کشت ین راز قیضهی ۰ من تفت دایسال ها شطع ماخ زمدا بای 
بسیار و عظیم به او داد و او را بر تمامی ولایت بابل حکومت داد و رئیس روسا بر 
جمیع حکمای بابل ساخت. ۳٩‏ و دانیال از پادشاه درخواست نمود تا شدرك و ميشك و 
عیدتغو را بر کارهای ولایت بابل نصب کرد و امّا دانیال در دروازه پادشاه می‌بود. 


تمثال طلا و تون آتش 


۳ تبوگدتصر پادشاه تمثالی از طلا که ارتفاعش شصت نراع و عرضش شش 
ذراع بود ساخت و آن را در همواری ثورا در ولایت بابل نصب کرد. ۲ و نبوَگذتْصر 
پادشاه فرستاد که آمرا و رسا و والیان و داوران و خزانه‌داران و مُشیران و وکیلان و 
جمیع سروران ولایتها را جمع کنند تا به جهت تبرك تمتالی که نبوکدنصر پادشاه نصب 
نموده بود بيایند. ۲ پس آمرا و روسا و والیان و داوران و خزانه‌داران و مشیران و 
وکیلان و جمیع سروران ولایتها به جهت تبرك تمتالی که تبوگدتصر پادشاه نصب‌نموده 
بود جمع شده» پیش تمثالی که تبوگدتصر نصب کرده بود ایستادند. ۴ و منادی به آواز 
بلنخ ندا کر نم)می‌گفت: «رای فومها وراست‌ها و وباتها برای شها حکه اسة,ه که‌هون 
آواز گرتا و سرنا و عود و بربط و سنتور و کمانچه و هر قسم آلات موسیقی را بشنوید؛ 
آنگاه به رو افتاده» تمثال طلا را که تبو گذتصر پادشاه نصب کرده است سجده نمایید. ۶ 
و هر که به رو نیفتد و سجده ننماید در همان ساعت در میان تون آتش ملتهب افکنده 
خواهد شد.» 

۲ لهذا چون همه قومها آواز گرثاو سرنا و عود و بربط و سنتور و هر قسم آلات 
موسیقی را شنیدند» همه قومها و امّت‌هاو زبانها به رو افتاده» تمثال طلا را که 
تبوگذدتصر پادشاه نصب کرده بود سجده نمودند. ۸ اما در آنوقت بعضی کلدانیان نزديت 
آمده بر یهودیان شکایت آوردند» ٩‏ و به تبوگدتَصر پادشاه عرض کرده گفتند ۰ «ای 
پادشاه تا به ابد زنده باش! ۱۰ تو ای پادشاه فرمانی صادر نمودی که هر که آواز کرئا و 
سرنا و عود و بربط و سنتور و کمانچه و هر قسم آلات موسیقی را بشنود به رو افتاده» 
تمثال طلا را سجده نماید؛ ۱۱و هر که به رو نیفتد و سجده ننماید در میان تون آتش 
ملتهب افکنده شود. ۱۲ پس چند نفر یهود که ایشان را بر کارهای ولایت بابل گماشته‌ای 


هستند» یعنی شدرك و ميشك و عیدتغو. این اشخاص ای پادشاه» تو را احترام نمی‌نمایند 
و خدایان تو را عبادت نمی‌کنند و تمثال طلا را که نصب نموده‌ای سجده نمی‌نمایند.» 

۳ آنگاه تبوگدتصر با خشم و غضب فرمود تا شذرك و ميشك و عیذتغو را حاضر کنند. 
پس این اشخاص را در حضور پادشاه آوردند. ۱۴ پس تبوگذتصر ایشان را خطاب 
کرده. گفت: «ای‌شذرك و ميشك و عبدتغو! آیا شما عمداً خدایان مرا نمی‌پرستید وتمتال 
طلا را که نصب نموده‌ام سجده نمی‌کنید؟ ۱۵ الا"ن اگر مستعد بشوید که چون آواز کرنا 
و سرناو عود و بربط و سنتور و کمانچه و هر قسم آلات موسیقی را بشنوید به رو 
افتاده» تمثالی را که ساخته‌ام سجده نمایید» (فبها)؛ و اما اگر سجده ننمایید» در همان 
ساعتورسان توق تشن نیت اند هه سک | هید سه و گام ای زاست که نها رز 
دست من ر هایی دهد »> 

۶ شدرك و ميشك و عیدتغو در جواب پادشاه گفتند: «ای تبوکدتصر! درباره این امر ما 
را باکی نیست که تو زا جواب دهيم. ۱۷ اگر. چنین است» خدای ما که او.را می‌پرستيم 
قافن است که ما را از تون آشتن ماکیب بن‌هاند و اوما را از شست نو اق‌ادشاه خو اهد 
رهانید. ۱۸ و اگر نه ای پادشاه تو را معلوم باد که خدایان تو را عبادت نخواهیم کرد و 
تمثال طلا را که نصب نموده‌ای سجده نخواهیم نمود.» 

٩‏ آنگاه تبوگذتصر از خشم مملو گردید و هیئت چهره‌اش بر شدرك و ميشك و عیذتغو 
متغیر گشت و متکلّم شده» فرمود تا تون را هفت چندان زیاده‌تر از عادتش بتابند. ۲۰ و 
به قوّیترین شجاعان لشکر خود فرمود که شدرك و ميشك و عبدتغو را ببندند و در تون 
اش ساتیت متااز نی ۲۲ سس این اختعامزن ور قرو داها ههار عماسهها ویر 
لباسهای ایشان بستند و در میان تون آنش ملتهب افکندند. ۲۲ و چونکه فرمان پادشاه 
سخت بود و تون بی‌نهایت تابیده شده» شعله آتش آن کسان را که شدرك و ميشك و 
عیدتغو را برداشته بودند کشت. ۲۳ و این سه مرد یعنی شدرك و ميشك و عبدتغو در 
میان تونآتش ملتهب بسته افتادند. 

۳ آنگاه تبوگدتصر پادشاه در حیرت افتاد و بزودی هر چه تمامتر برخاست و مشیران 
خود را خطاب کرده. گفت: «آیا سه شخص نبستیم و در میان آتش نینداختیم؟» ایشان در 
جواب پادشاه عرض گر دند که «صحیح است ای پادشاه!» ۲۵ او در جواب گفت: «اینكك 
من چهار مرد می‌بینم که گشاده در میان آتش می‌خرامند و ضرری به ایشان نرسیده است 
و منظر چهارمین شبیه پسر خدا است.» ۲۶ پس تبوگذتصر به دهنه تون آتش ملتهب 
نزديك آمد و خطاب کرده. گفت: «ای شذرك و ميشك و عبدتغو! ای بندگان خدای تعالی 
بیرون شوید و بیایید.» پس شدرك و ميشك و عیدتغو از میان آنش بیرون آمدند. ۲۷ و 
آمرا و روسا و والیان و مشیران پادشاه جمع شده» آن مردان را دیدند که آتش به بدنهای 
ایشان اثری نکرده و مویی از سر ایشان نسوخته و رنگ ردای ایشان تبدیل نشده» بلکه 
بوی انش به ایشان نرسیده است. 

۰ نگاه تبرکتصیر متکلم شقهه کته ومت ارت بان خدای فد ی مت و ای که 
فرشته خود را فرستاد و بندگان خویش را که بر او توّکل داشتند و به فرمان پادشاه 
مخالفت ورزیدند و بدنهای خود را تسلیم نمودند تا خدای دیگری سوای خدای خویش را 
عبادت و سجده ننمایند» رهایی داده است. ۲ بنابراین فرمانی از من صادر شد که هر 
قوم و امّت و زبان که حرف ناشایسته‌ای به ضدّ خدای شدرك و ميشك و عبدتغو بگویند» 


پاره پاره شوند و خانه‌های ایشان به مزبله مبدّل گردد» زیرا خدایی دیگر نیست که بدین 


منوال رهایی تو اند داد,» 
۳۰ آنگاه پادشاه (منصب) شدرك و ميشك و عیدئغو را در ولایت بابل برتری داد. 


خواب دوم نبوکدنصر 


۳ از تبوگدتصر پادشاه» به تمامی قومها و امّت‌ها و زبانها که بر تمامی زمین 
ساکنند: «سلامتی شما افزون باد! ۲ من مصلحت دانستم که آیات و عجایبی را که خدای 
تعالی" به من نموده است بیان نمایم. ۳ آیات او چه قدر بزرگ و عجایب او چه قدر 
عظیم است. ملکوت او ملکوت جاودانی است و سلطنت او تا ابدالاباد. من که 
تبوگذتصر هستم در خانه خود مطمئن و در قصر خویش خرّم می‌بودم. ه خوابی دیدم 
که مرا ترسانید و فکرهایم در بسترم و رژیاهای سرم مرا مضطرب ساخت. ۶ پس 
فرمانی از من صادر گردید که جمیع حکیمان بابل را به حضورم بیاورند تا تعبیر خواب 
را برای من بیان نمایند. ۷ آنگاه مجوسیان و جادوگران و کلدانیان و منجّمان حاضر شدند 
و من خواب را برای ایشان بازگفتم لیکن تعبیرش را برای من بیان نتوانستند نمود. ۸ 
بالاخره دانیال که موافق اسم خدای من به بلطشَصر مسمی است و روح خدایان قذوس 
در او می‌باشد» درآمد و خواب را به او باز گفتم» ۹ که ای بلطشصر رنیس مجوسیان» 
چون می‌دانم که روح خدایان قذوس در تو می‌باشد و هیچ سری برای تو مشکل نیست» 
پس خوابی که دیده‌ام و تعبیرش را به من بگو. 

۰ «رویاهای سرم در بسترم این بود که نظر کردم و اينك درختی در وسط زمین که 
ارتفاعش عظیم بود. ۱۱ اين درخت بزرگ و قوی گردید و بلندی‌اش تا به آسمان رسید 
و منظرش تا اقصای تمامی زمین بود. ۱7 برگهایش جمیل و میوه‌اش بسیار و آنوقه 
برای همه در آن بو کی اد کر در زیر آن سایه گرفتند و مرغان هوا بر 
شاخه‌هایش ماوا گزیدند و تمامی بشر از آن پرورش يافتند. ۱۳ 
بسترم نظر کردم و اينك پاسبانی و مقدسی از آسمان نازل شد» ۱۳ که به آواز بلند ندا 
درداد و چنین گفت: درخت را ببرید و شاخه‌هایش را قطع نمایبد و برگهایش را بیفشانید 
ی اراک ات ار زیر او مرا ار« ها ارادم 
گردند. ۱۵ لیکن کنده ریشه‌هایش را با بند آهن و برنج در زمین در میان سبزه‌های 
صحرا واگذارید و از شبنم آسمان تر شود و نصیب او از علف زمین با حیوانات باشد. 
۶ دل او از انسانیت تبدیل شود و دل حیوان را به او بدهند و هفت زمان براو بگذرد. 
۷ این امر از فرمان پاسبانان شده و این حکم از کلام مقئسین گردیده است تا زندگان 
تا کرت ارات سای کر ان کی ارس هد کم کر هد 
می‌دهد و پست‌ترین مردمان را برآن نصب می‌نماید. ۱۸ این خواب رامن که 
تبوگذتصر پادشاه هستم دیدم و تو ای بلطشصر تعبیرش را بیان کن زیرا که تمامی 
حکیمان مملکتم نتوانستند مرا از تعبیرش اطلاع دهند» اما تو می‌توانی چونکه روح 
خدایان قوس در تو می‌باشد.» 

اد تال که ی ماع هی تیک شوه ی ۳ 
مضطرب ساخت. پس پادشاه متکلم شده» گفت: «ای بلطشَصرٌ خواب و تعبیرش تو را 
مضطرب نسازد.» بلطشصرٌ در جواب گفت: «ای آقای من! خواب از برای دشمنانت و 


تعبیرش از برای خصمانت باشد. .۲ درختی که دیدی که بزرگ و قوی گردید و 
ارتفاعش تا به آسمان رسید و منظرش به تمامی زمین» ۲۱ و برگهایش جمیل ومیوه‌اش 
بسیار و آذوقه برای همه در آن بود و حیوانات صحرا زیرش ساکن بودند و مرغان هوا 
در شاخه‌هایش ماأوا گزیدند» ۳۲ ای پادشاه آن درخت تو هستی زیرا که تو بزرگ و 
قوی گردیده‌ای و عظمت تو چنان افزوده شده است که به آسمان رسیده و سلطنت تو تا به 
اقصای زمین. ۲۳ و چونکه پادشاه پاسبانی و مقتسی را دید که از آسمان نزول نموده 
گفت: درخت را ببرید و آن را تلف سازید» لیکن کنده ریشه‌هایش را با بند آهن و برنج 
در زمین در میان سبزه‌های صحرا واگذارید و از شبنم آسمان تر شود و نصیبش با 
حیوانات صحرا باشد تا هفت زمان بر آن بگذرد؛ ۲۴ ای پادشاه تعبیر این است و فرمان 
خصتوت متعال کا یز آفایم پایشاه وارد شده است رهمین اسکء ,۲۵ که کو‌زا از مان 
مردمان خواهند راند و مسکن تو با حیوانات صحرا خواهد بود و تو را مثل گاوان علف 
خواهند خورانید و تو را از شبنم آسمان تر خواهند ساخت و هفت زمان بر تو خواهد 
کتک فا بدانی که حور ماعال وا مات ماک ان هگن ار اه هر که 
می‌خواهد عطا می‌فرماید. ۲۶ و چون گفتند که کنده ریشه‌های درخت را واگذارید» پس 
و تور اه ما هکس ای که ماما جکمو ان 
می‌کنند. ۲۷ لهذا ای پادشاه نصیحت من تو را پسند آید و گناهان خود را به عدالت و 
خطایای خویش را به احسان نمودن بر فقیران فدیه بده که شاید باعث طول اطمینان تو 
باشد.» ۲۸ این همه بر تبوگاتصر پادشاه واقع شد. 

٩‏ بعد از انقضای دوازده ماه» او بالای قصر خسروی در بابل می‌خرامید. ۲۰ و 
پادشاه متکلم شده» گفت: یا این بابل عظیم نیست که من آن رابرای خانه سلطنت به 
توانایی فقوت و حشمت جلال خود بنا نموده‌ام؟ ٩‏ ۳۱ این سخن هنوز بر زبان پادشاه بود 
که مار راز اسمان ار (ع فده کقه رای فتاه خدص هو کفتاه منوت که 
سلطنت از تو گذشته است. ۲۲ و تو را از میان مردم خواهند راند و مسکن تو با 
حیوانات صحرا خواهد بود و تو را مثل گاوان علف خواهند خورانید و هفت زمان بر تو 
واه کف ناتدای که سرت مه یی مات اما دک ای هی اوه 
هر که می‌خواهد می‌دهد.» 

۳ در همان ساعت این امر بر تبوِگدتصر واقع شد و از میان مردمان رانده شده» مثل 
گاوان علف می‌خورد و بدنش از شبنم آسمان تر می‌شد تا مویهایش مثل پرهای عقاب بلند 
شد و ناخنهایش مثل چنگالهای مرغان گردید. ‏ ۱ 

۴ و بعد از انقضای آن ایام من که تبوگذنصر هستم» چشمان خود را بسوی اسمان 
برافراشتم و عقل من به من برگشت و حضرت متعال را متبارك خواندم و حی سرمدی 
را تسبیح و حمد گفتم زیرا که سلطنت او سلطنت جاودانی و ملکوت او تا ابدالا"باد است. 
۵ و جمیع ساکنان جهان هیچ شمرده می‌شوند و با جلود آسمان و سکنه جهان بر وفق 
اراده خود عمل می‌نماید و کسی نیست که دست او را باز دارد یا او را بگوید که چه 
می‌کنی. ۲۶ در همان زمان عقل من به من برگشت و به جهت جلال سلطنت من حشمت 
و زینتم به من باز داده شد و مشیرانم و امرایم مرا طلبیدند و بر سلطنت خود استوار 
گردیدم و عظمت عظیمی بر من افزوده شد. ۲۷ الا"ن من که تبوگاتصر هستم پادشاه 
آسمانها را تسبیح و تکبیر و حمد می‌گویم که تمام کارهای او حق وطریق‌های وی عدل 
او کسایی که‌ا تین زاه مزونه او فلا امک که نانز ایس نساید. 


نوشته الهی برروی دیوار 


۵ بلشصر پادشاه ضیافت عظیمی برای هزار نفر از امرای خود برپا داشت و در 
حضور آن هزار نفر شراب نوشید. ۲ بلشصر در کیف شراب امر فرمود که ظروف 
طلا و نقره را که جذش نبوگذاتصر از هیکل اورشلیم برده بود بیاورند تا پادشاه و 
امرایش و زوجه‌هاو متعه‌هایش از آنها بنوشند. ۳ آنگاه ظروف طلا را که از هیکل 
خانه خدا که در اورشلیم است گرفته شده بود آوردند و پادشاه و امرایش و زوجه‌هاو 
متعه‌هایش از آنها نوشیدند. ۴ شراب می‌نوشیدند و خدایان طلا و نقره و برنج و آهن و 
چوب و سنگ را تسبیح می‌خواندند. 

۵ در همان ساعت انگشتهای دست انسانی بیرون آمد و در برابر شمعدان بر گچ دیوار 
قصر پادشاه نوشت و پادشاه کف دست را که می‌نوشت دید. ۶ آنگاه هیأت پادشاه متیر 
شد و فکرهایش او را مضطرب ساخت و بندهای کمرش سنست شده. زانوهایش بهم 
سی‌خورندر. ۷ بادشاه به آواز بلند صتذا رد که خانو گراخ و کلدانیان و متجشان ,را احضباز 
نمایند. پس پادشاه حکیمان بابل را خطاب کرده» گفت: «هر که اين نوشته را بخواند و 
تفسیرش را برای من بیان نماید به ارغوان ملبّس خواهد شد و طوق زرین بر گردنش 
(نهاده خواهد شد) و حاکم سوم در مملکت خواهد بود.» 

, آنگاه جمیم حکمای پادشاه داخل شدند اما نتوانستند نوشته را بخوانند یا تفسیرش را 
برای پادشاه بیان نمایند. ۰ پس بلشصر پادشاه» بسیار مضطرب شد و هيأتش در او 
متیر گر فید و آمر آزشن مضظر ب فد .۱ سا که یه اسان تانستاد و افر ایشن ده 
مهمانخانه در آمد و ملکه متکلّم شده گفت: «ای پادشاه تا به ابد زنده باش ! فکر هایت تو را 
مضطرب نسازد و هیأت تو متغیر نشود. ۱۱ شخصی در مملکت تو هست که روح 
خدایان قدوس دارد و در ایام پدرت روشنایی و فطانت و حکمت مثل حکمت خدایان دراو 
پیدا شد و پدرت تبوگدتصر پادشاه» یعنی پدر تو ای پادشاه» او را رئیس مجوسیان و 
جادوگران و کلدانیان و ملجمان ساخت. ۱۲ چونکه روح فاضل و معرفت و فطانت و 
تغیر. خوابها و حل.معماها و کشودن عفده‌ها کر این دانیال که پانشاه او را به باطشضتر 
میا مود بافت فد پن حال دالیال طلینه شود و تقسیر را بیان هو اه تمو» 

۳ آنگاه دانیال را به حضور پادشاه آوردند و پادشاه دانیال را خطاب کرده» فرمود: «آیا 
تو همان دانیال از اسیران بهود هستی که پدرم پادشاه از یهودا آورد؟ ۱۳ و درباره تو 
شنیده‌ام که روح خدایان در تو است و روشنایی و فطانت و حکمت فاضل در تو پیدا شده 
است. ۱۵ و الا"ن حکیمان و منجمان را به حضور من آوردند تا این نوشته را بخوانند و 
تفسیرش را برای من بیان کنند؛ اما نتوانستند تفسیر کلام را بیان کنند. ۱۶ و من درباره 
تو شنیده‌ام که به نمودن تعبیرها و گشودن عقده‌ها قادر می‌باشی. پس اگر بتوانی الاآن 
نوشته را بخوانی و تفسیرش را برای من بیان کنی به ارغوان ملبس خواهی شد و طوق 
زرین بر گردنت (نهاده خواهد شد) و در مملکت حاکم سوم خواهی بود.» 

۷ پس دانیال به حضور پادشاه جواب داد و گفت: «عطایای نو از آن تو باشد و انعام 
خود را به‌دیگری بده» لکن نوشته را برای پادشاه خواهم خواند و تفسیرش را برای او 
بیان خواهم نمود. ۱۸ اما تو ای پادشاه» خدای تعالی به پدرت تبوگدتصر سلطنت و 
عظمت و جلال و حشمت عطا فرمود. ۱٩‏ و به سبب عظمتی که به او داده بود جمیع 


قومها و امّت‌ها و زبانها از او لرزان و ترسان می‌بودند. هر که را می‌خواست می‌کشت 
و هر که را می‌خواست زنده نگاه می‌داشت و هر که را می‌خواست بلند می‌نمود و هر 
که را می‌خواست پست می‌ساخت. ۰ لیکن چون دلش مغرور و روحش سخت کردیده. 
تکیّر نمود آنگاه از کرسی سلطنت خویش به زیر افکنده شد و حشمت او را از او گرفتند. 
۲۱ و از میان بنی‌آدم رانده شده» دلش مثل دل حیوانات گردید و مسکنش با گورخران 
شده» او را مثل گاوان علف می‌خورانیدند و جسدش از شبنم آسمان تر می‌شد؛ تا فهمید 
کهدای تال یرد مسالك آدسا و عکر شوم ند هر کر مه آهدیر. ان تضتب 
می‌نماید. ۲۲ و تو ای پسرش بلشصر! اگر چه این همه را دانستی» لکن دل خود را 
متواضع ننمودی» ۲۳ بلکه خویشتن را به ضد خداوند آسمانها باند ساختی و ظروف 
خانه او را به حضور تو آوردند و تو و آمرایت و زوجه‌ها و مُتعه‌هایت از آنها شراب 
نوشیدید و خدایان نقره و طلا و برنج و آهن و چوب و سنگ را که نمی‌بینند و نمی‌شنوند 
راههایت از او می‌باشد» تمجید ننمودی. ۲۳ پس این کف دست از جانب او فرستاده شد و 
اين نوشته مکتوب گردید. ۵ و این نوشته‌ای که مکتوب شده است این است: منامنا تقیل 
و فرسین. ۱ 

۳۶ و تفسیر کلام این است: منا؛ خدا سلطنت تو راشمرده و آن را به انتها رسانیده است. 
۷ سقَیل؛ در میزان سنجیده شده و ناقص درآمده‌ای. ۲۸ فرس؛ سلطنت تو تقسیم گشته و 
به مادیان و فارسیان بخشیده شده است.» 

۳۹ آنگاه بلشصر امر فرمود تا دانیال را به ارغوان ملبس ساختند و طوق زرین بر 
گردنش (نهادند) و درباره‌اش ندا کردند که در مملکت حاکم سوم می‌باشد. .۲ در همان 
شب تلشصر پادشاه کلدانبان کشته شد. 


چاه شیران 


۶ و داریوش مادی در حالی که شصت و دو ساله بود سلطنت را یافت. ۲ و 
داریوش مصلحت دانست که صد و بیست والی بر مملکت نصب نماید تا بر تمامی 
مملکت باشند. ۳ و بر آنها سه وزیر که یکی از ایشان دانیال بود تا آن والیان به ایشان 
حساب دهند و هیچ ضرری به پادشاه نرسد. ۳ پس این دانیال بر سایر وزراء و والیان 
تفوّق جست زیرا که روح فاضل دراو بود و پادشاه اراده داشت که او را بر تمامی 
ناکت نصیت نماید. ۵ مس ور بان ر تیان تهانه مورهستته تا فکایتی بر آمو ور شاطنت 
بر دانیال بیاورند اما نتوانستند که هیچ علّتی یا تقصیری بيابند» چونکه او امین بود و 
خطایی یا تقصیری در او هرگز یافت نشد. ۶ پس آن اشخاص گفتند که «در این دانیال 
هیچ علتی پیدا نخواهیم کرد مگر اینکه آن را درباره شریعت خدایش در او بیابیم.» 

۰ آنگاه این وزراء و والیان نزد پادشاه جمع شدند و او را چنین گفتند: «ای داریوش 
پادشاه تا به ابد زنده باش. ۸ جمیع وزرای مملکت و روساو والیان و مشیران و حاکمان 
با هم مشورت کرده‌اند که پادشاه حکمی استوار کند و قدغن بلیفی نماید که هر کسی که 
تا سی روز از خدایی یا انسانی سوای تو ای پادشاه مسألتی نماید در چاه شیران افکنده 
شود. ؛ پس ای پادشاه فرمان را استوار کن و نوشته را امضا فرما تا موافق شریعت 


مادیان و فارسیان که منسوخ نمی‌شود تبدیل نگردد.» .۱ بنابراین داریوش پادشاه نوشته 
و فرمان را امضا نمود. 

۱ اما چون دانیال دانست که نوشته امضا شده است به خانه خود درآمد و پنجره‌های 
بالاخانه خود را به سمت اورشلیم باز نموده» هر روز سه مرتبه زانو می‌زد و دعا 
می‌نمود و چنانکه قبل از آن عادت می‌داشت. نزد خدای خویش دعا می‌کرد و تسبیح 
می‌خواند. ۱7 پس آن اشخاص جمع شده دانیال را یافتند که نزد خدای خود مسألت و 
تضرع می‌نماید. 

۱۳ آنگاه به حضور پادشاه نزدیاك شده» درباره فرمان پادشاه عرض گر دنه که ب«ای 
پادشاه آیا فرمانی امضا ننمودی که هر که تا سی روز نزد خدایی یا انسانی سوای تو ای 
پادشاه مسألتی نماید در چاه شیران افکنده شود؟» پادشاه در جو اب گفت: «این امر موافق 
شریعت مادیان و فارسیان که منسوخ نمی‌شود» صحیح است.» ۱۳ پس ایشان در حضور 
پادشاه جواب دادند و گفتند که «اين دانیال که از اسیران یهودا می‌باشد به تو ای پادشاه و 
به فرمانی که امضا نموده‌ای اعتنا نمی‌نماید» بلکه هر روز سه مرتبه مسألت خود را 
می‌نماید.» ۵ آنگاه پادشاه چون این سخن را شنید بر خویشتن بسیار خشمگین گردید و 
دل‌خود را به رهانیدن دانیال مشغول ساخت و تا غروب آفتاب برای استخلاص او سعی 
می‌نمود. ۱۶ آنگاه ان اشخاص نزد پادشاه جمع شدند و به پادشاه عرض کردند که «ای 
پادشاه بدان که قانون مادیان و فارسیان این است که هیچ فرمان یا حکمی که پادشاه آن را 
استوار نماید تبدیل نشود.» 

۷ پس پادشاه امر فرمود تا دانیال را بیاورند و او را در چاه شیران بیندازند؛ و پادشاه 
دانیال را خطاب کرده» گفت: «خدای تو که او را پیوسته عبادت می‌نمایی تو را رهایی 
خواهد داد.» ۱۸ و سنگی آورده» آن را بر دهنه چاه نهادند و پادشاه آن را به مُهر خود 
و مُهر امرای خویش مختوم ساخت تا امر درباره دانیال تبدیل نشود. ۱٩‏ آنگاه پادشاه به 
قصر خویش رفته» شب را به روزه بسر برد و به حضور وی اسباب عیش او را 
نیاوردند و خوابش از او رفت. ۲۰ پس پادشاه صبح زود وقت طلوع فجر برخاست و 
به تعجیل به چاه شیران رفت. ۲۱ و چون نزد چاه شیران رسید به آواز حزین دانیال را 
صدا زد و پادشاه دانیال را خطاب کرده» گفت: «ای دانیال» بنده خدای حی» آیا خدایت 
که او را پیوسته عبادت می‌نمایی به ر هانیدنت از شیران قادر بوده است؟» 

۷۲ آنگاه دانیال به پادشاه جواب داد که «ای پادشاه تا به ابد زنده باش! ۲۳ خدای من 
فرشته خود را فرستاده» دهان شیران را بست تابه من ضرری نرسانند چونکه به 
حضور وی در من گناهی یافت نشد و هم درحضور تو ای پادشاه تقصیری نورزیده 
بودم.» ۴" آنگاه پادشاه بی‌نهایت شادمان شده» امر فرمود که دانیال را از 


چاه ب رآورند و دانیال را از چاه برآوردند و از آن جهت که بر خدای خود توگل نموده 
بود در او هیچ ضرری یافت نشد. :۲ و پادشاه امر فرمود تا آن اشنخاص را که بر 
دانیال شکایت آورده بودند حاضر ساختند و ایشان را با پسران و زنان ایشان در چاه 
شیران انداختند و هنوز به ته چاه نرسیده بودند که شیران بر ایشان حمله آورده» همه 
استخوانهای ایشان را خرد کردند. ۲۶ بعد از آن داربوش پادشاه به جمیع قومها و 


امّت‌ها و زبانهایی که در تمامی جهان ساکن بودند نوشت که «سلامتی شما افزون باد! 
۷ از حضور من فرمانی صادر شده است که در هر سلطنتی از ممالك من (مردمان) به 
حضور خدای دانیال لرزان و ترسان باشند زیرا که او خدای حی و تا ابدالا"باد قیوم 
است. و ملکوت او بی‌زوال و سلطنت او غیرمتناهی است. ۲۸ او است که نجات می‌دهد 
و می‌رهاند و آیات و عجایب را در آسمان و در زمین ظاهر می‌سازد و اوست که دانیال 
را از چنگ شیران رهایی داده است.» ۲٩‏ پس این دانیال در سلطنت داریوش و در 
سلطنت کورش فارسی فیروز می‌بود. 


خواب چهار وحش 


۷ در سال اول جلشسثر پاش بابل؛ دئیال در بسترش خوابی و رویاهای سرش را 
دید. پس خواب را نوشت و کلیه مطالب را بیان نمود. ۲ پس دانیال متکلم شده» گفت: 
«شبگاهان در عالم روّیا شده» دیدم که ناگاه چهار فان اسمان بر روی دریای عظیم 
تاختند. ۳ و چهار وحش بزرگ که مخالف یکدیگر بودند از دریا بیرون آمدند. ۴ اول 
آنها مثل شیر بود و بالهای عقاب داشت و من نظر کردم تا بالهایش کنده گردید و او از 
زمین برداشته شده» بر پایهای خود مثل انسان قرار داده گشت و دل انسان به او داده شد. 
ه و اينك وحش دوم دیگر متل خرس بود و بر يك طرف خود بلند شد و در دهانش در 
میان دندانهایش سه دنده بود و وی را چنین گفتند: برخیز و گوشت بسیار بخور. ۶ بعد از 
آن نگریستم و اينك دیگری مثل پلنگ بود که بر پشتش چهار بال مرغ داشت و این 
وحش چهار سر داشت و سلطنت به او داده شد. ۷ بعد از آن در رویاهای شب نظر 
کردم و اينك وحش چهارم که هولناك و مهیب و بسیار زوراور بود و دندانهای بزرگ 
آهنین داشت و باقی مانده را می‌خورد و پاره‌پاره می‌کرد و به پایهای خویش پایمال 
می‌نمود و مخالف همه وحوشی که قبل از او بودند بود و ده شاخ داشت. ۸ پس در این 
شاخها تأمّل می‌نمودم که اينك از میان آنها شاخ کوچك دیگری برآمد و پیش رویش سه 
شاخ از آن شاخهای اول از ريشه کنده شد و اينک این شساخ جشنماتی مانتد چشم انسان و 
دهانی که به سخنان تگبرآمیز متکلم بود داشت. 

٩‏ «و نظر می‌کردم تا کرسیها برقرار شد و قدیم‌الايام جلوس فرمود و لباس او مثل برف 
سفید و موی سرش مثل پشم پاك و عرش او شعله‌های آتش و چرخهای آن آتش ملتهب 
بود. ۰۰ نهری از آتش جاری شده. از پیش روی او بیرون امد. هزاران هزار او را 
خدمت می‌کردند و کرورها کرور به حضور وی ایستاده بودند. دیوان برپا شد و دفترها 
گشوده گردید. ۱۱ آنگاه نظرکردم به سبب سخنان تک رآمیزی که آن شاخ می‌گفت. پس 
نگریستم تا آن وحش کشته شد و جسد او هلاك گردیده به آتش مشتعل تسلیم شد. ۱ اما 
سایر وحوش سلطنت را از ایشان گرفتند» لکن درازی عمر تا زمانی و وقتی به ایشان 
فده شد. 9۱۳ فز ارویای فب نگرستمو ینک مقل مش اسان با آیزهای اسان آمداو 
نزد قدیم‌الايام رسید و او را به حضور وی آوردند. ۱۴ و سلطنت و جلال و ملکوت به او 
داده شد تا جمیع قوم‌ها و امّت‌ها و زبانها او را خدمت نمایند. سلطنت او سلطنت جاودانی 
و بی‌زوال است و ملکوت او زایل نخواهد شد. 


تعبیر خواب 

۵ «اما روح من دانیال در جسدم مدهوش شد و رویاهای سرم مرا مضطرب ساخت. 
۶ و به یکی از حاضرین نزديك شده. حقیقت این همه امور را از وی پرسیدم و او به 
من تکلم نموده» تفسیر امور را برای من بیان کرد» ۱۷۲ که این وحوش عظیمی که (عدد) 
انتیان کهار انتت همان اساهم باقن که از ر مین کرش کاستی ۱ آسا شسان 
ی 
خو اهند بود. ۱۹ آنگاه آرزو داشتم که حقیقت امر را درباره وحش چهارم که مخالف 
همه دیگران و بسیار هولناك بود و دندانهای آهنین و چنگالهای برنجین داشت و سایرین 
را می‌خورد و پاره پاره می‌کرد و به پایهای خود پایمال می‌نمود بدانم. ۲۰و کیفیت ده 
شاخ را که بر سر او بود و آن‌دیگری را که برآمد و پیش روی او سه شاخ افتاد یعنی آن 
شاخی که چشمان و دهانی را که سخنان تکبرآمیز می‌گفت داشت و نمایش او از رفقایش 
سخنتر بود. ۲۱ پس ملاحظه کردم و این شاخ با مقتسان جنگ کرده» بر ایشان استیلا 
یافت. ۲۲ تا حینی که قدیم‌الایام امد و داوری به مقذسان حضرت اعلی تسلیم شد و 
زمانی رسید که مقسان ملکوت را به تصرّف آوردند. ۲۳ پس او چنین گفت: وحش 
چهارم سلطنت چهارمین بر زمین خواهد بود و مخالف همه سلطنتها خواهد بود و تمامی 
جهان را خواهد خورد و آن را پایمال نموده» پاره‌پاره خواهد کرد. ۲۴ و ده شاخ از اين 
مملکت. ده پادشاه می‌باشند که خواهند برخاست و دیگری بعد از ایشان خواهد برخاست 
و مخالت از لیم خر اه ود اتف ر یه رین هنک ۵ رشان شهخبه 
حضرت اعلی خواهد گفت و مقتسان حضرت اعلی را ذلیل خواهد ساخت و قصد تبدیل 
نمودن زمانها و شرایع خواهد نمود و ایشان تا زمانی و دو زمان و نصف زمان به دست 
او تسلیم خواهند شد. ۲۶ پس دیوان برپا خواهد شد و سلطنت او را از او گرفته» آن را 
تا به انتها تباه و تلف خواهند نمود. ۲۷7 و ملکوت و سلطنت و حشمت مملکتی که زیر 
تمامی آسمانهاست به قوم مقذسان حضرت اعلی داده خواهد شد که ملکوت او ملکوت 
جاودانی است و جمیع ممالك او را عبادت و اطاعت خواهند نمود. ۲۸ انتهای امر تابه 
اینجا است. فکرهای من دانیال مرا بسیار مضطرب نمود و هیأتم در من متغیر گشت 
لیکن اين امر را در دل خود نگاه داشتم.» 


رویای فوچ و بز 
۸ در سال سوم سلطنت بلشصر پادشاه»رویایی بر من دانیال ظاهر شد بعد از آنکه 


اول به من ظاهر شده بود. ۲ و در رویا نظر کردم و می‌دیدم که من در دارالسلطنه 
شوشن که در ولایت عیلام می‌باشد بودم و در عالم ریا دیدم که نزد نهر اولای می‌باشم. 
۳ پس چشمان خود را برافراشته» دیدم که ناگاه قوچی نزد نهر ایستاده بود که دو شاخ 
داشت و شاخهایش بلند بود و یکی از دیگری بلندتر و بلندترین آنها آخر برآمد. ۲ و قوچ 
را دیدم که به سمت مغرب و شمال و جنوب شاخ می‌زد و هیچ وحشی با او مقاومت 


نتوانست کرد و کسی نبود که از دستش رهایی دهد و برحسب رآأی خود عمل نموده. 
بزرگ می‌شد. ۱ 
ه و حینی که متفگر می‌بودم اينك بز نری از طرف مغرب بر روی تمامی زمین می‌آمد 
و زمین را لمس نمی‌کرد و در میان چشمان بز نر شاخی معتبر بود. ۶ و به سوی آن 
قوچ صاحب دو شاخ که آن را نزد نهر ایستاده دیدم امد و بشذت قوّت خویش نزد او 
دوید. ۷ و او را دیدم که چون نزد قوچ رسید با او بشذت غضبناك شده. قوچ را زد و 
هر دو شاخ او را شکست و قوچ را یارای مقاومت باوی نبود پس وی را به زمین 
انداخته» پایمال کرد و کسی نبود که قوچ را از دستش رهایی دهد. ۸ و بز نر بی‌نهایت 
بزرگ شد و چون فوی کشت آن شاخ بزرگ شکسته شد و در جایش چهار شاخ معتبر 
بسوی بادهای اربعه آسمان برآمد. + و از یکی از آنها يك شاخ کوچك برآمد و به سمت 
جنوب و مشرق و فخر زمینها بسیار بزرگ شد. 

اوه ید شک انا قمع فده ی شک و سای کاس اب اس اند کت 
مکان مقدّس او منهدم گردید. ۱۲ و لشکری به ضد قربانی دایمی» به سبب عصیان (قوم 
به وی) داده شد و آن (لشکر) راستی را به زمین انداختند و او (موافق رای خود) عمل 
نموده» کامیاب گردید. ۱۳ و مقسی را شنیدم که سخن می‌گفت و مقدّس دیگری از آن 
يك که سخن می‌گفت» پرسید که رویا درباره قربانی دایمی و معصیت مهلك که قدس و 
لشکر را به پایمال شدن تسلیم می‌کند» تا بکی خواهد بود؟ ۱۳ و او به من گفت: «تا دو 
هزار و سیصد شام و صبح. آنگاه مَقَدّس تطهیر خواهد شد.» 


معنی رویا 

۵ و چون من دانیال ریا را دیدم و معنی آن را طلبیدم» ناگاه شبیه مردی نزد من 
بایستاد. ۱۶ و آواز آدمی را از میان (نهر) اولای شنیدم که ندا کرده» می‌گفت: «ای 
جبرائیل این مرد را از معنی این رویا مطلع ساز.» ۱۷۲ پس او نزد جایی که ایستاده 
بودم آمد و چون آمد من ترسان شده. به روی خود درافتادم و او مرا گفت: «ای پسر 
انسان بدانکه این رویا برای زمان خر می‌باشد.» 

۸ و حینی که او با من سخن می‌گفت» من بر روی خود بر زمین در خواب سنگین 
می‌بودم و او مرا لمس نموده» در جایی که بودم برپا داشت. ٩۱و‏ گفت: «اينك من تو را 
از آنچه در آخر غضب واقع خواهد شد اطْلاع می‌دهم زیرا که انتها در زمان معین واقع 
خواهد شد. .۲ اما آن قوچ‌صاحب دو شاخ که آن را دیدی پادشاهان مادیان و فارسیان 
می‌باشد. ۲۱ و آن بز نر میتبر پادشاه یونان می‌باشد و آن شاخ بزرگی که در میان دو 
چشمش بود پادشاه اول است. ۲۲ و اما آن شکسته شدن و چهار در جایش برامدن» چهار 
سلطنت از قوم او اما نه از قوّت او برپا خواهند شد. ۲۳ و در آخر سلطنت ایشان چون 
گناه عاصیان به اتمام رسیده باشد آنگاه پادشاهی سخت‌روی و در مکرها ماهر خواهد 
برخاست. ۲۴ و قوّت او عظیم خواهد شد. لیکن نه از توانایی خودش؛ و خرابیهای 
عجیب خواهد نمود و کامیاب شده» (موافق رأی خود) عمل خواهد نمود و عظماو قوم 
مقذسان را هلاك خواهد نمود. ۲۵ و از مهارت او مکر در دستش پیش خواهد رفت و 
در دل خود مغرور شده» بسیاری را بغته هلاك خواهد ساخت و با امیر امیران مقاومت 


خواهد نمود» اما بدون دست» شکسته خواهد شد. ۲۶ پس رویایی که درباره شام و صبح 
گفته شد یقین است اما تو رویا را بر هم نه زیرا که بعد از ایام بسیار واقع خواهد شد.» 
۰ آنگاه من دانیال تا اندك زمانی ضعیف و بیمار شدم. پس برخاسته» به کارهای پادشاه 
مشغول کردیدم. اما درباره ریا متحیر ماندم و احدی معنی آن را نفهمید. 


دعای دانیال 


۹ در سال اول داریوش بن آخشورش که از نسل مادیان و بر مملکت کلدانیان 
پادشاه شده بود» ۲ در سال اول سلطنت او من دانیال» عدد سالهایی را که کلام خداوند 
درباره آنها به‌ارمیای نبی نازل شده بود از کتب فهمیدم که هفتاد سال در خرابی اورشلیم 
تمام خواهد شد. ۳ پس روی خود را بسوی خداوند خدا متوجه ساختم تا با دعا و 
تضرّعات و روزه و پلاس و خاکستر مسألت نمایم؛ ۴ و نزد یهوه خدای خود دعا کردم 
و اعتراف نموده گفتم: ای خداوند خدای خیم و میت که ید وازعت رابت معان 
خویش و آنانی که فرایض تو را حفظ می‌نمایند نگاه می‌داری! ه ماگناه و عصیان و 
شرارت ورزیده و تمرّد نموده و از اوامر و احکام تو تجاوز کرده‌ايم. ۶ و به بندگانت 
انبیایی که به اسم تو به پادشاهان و سروران و پدران ماو به تمامی قوم زمین سخن 
گفتند گوش نگرفته‌ايم. ۷ ای خداوند عدالت از آن تو است و رسوایی از آن ما است. 
چنانکه امروز شده است از مردان یهودا و ساکنان اورشلیم و همه اسرانیلیان چه نزديك 
و چه دور در همه زمینهایی که ایشان را به سبب خیانتی که به تو ورزیده‌اند در آنها 
پراکنکه ساختای: ماس خدارنه زسرایی از آن سای تاشاهان و سر ور ان وید انس 
است زیرا که به تو گناه ورزیده‌ايم. * خداوند خدای مارا رحمتها و مغفرتها است هر 
چند بدو گناه ورزیده‌ايم. ۱۰ و کلام بهوه خدای خود را نشنیده‌ايم تا در شریعت او که به 
وسیله‌بندگانش انبیا پیش ما گذارد سلوك نماییم. ۱۱ و تمامی اسرانیل از شریعت تو 
تجاوز نموده و روگردان شده. به آواز تو گوش نگرفته‌اند بنابراین لعنت و سوگندی که 
در تورات موسی بنده خدا مکتوب است بر ما مستولی گردیده» چونکه به او گناه 
ورزیده‌ايم. ۱۲ و او کلام خود را که به ضد ماو به ضد داوران ما که بر ما داوری 
می‌نمودند گفته بود» استوار نموده» و بلای عظیمی بر ما وارد آورده است. زیرا 
که‌زیر تمامی آسمان حادثه‌ای واقع نشده» مثل آنکه بر اورشلیم واقع شده است. ۱۳ 
تمامی این بلا بر وفق آنچه در تورات موسی مکتوب است بر ما وارد شده است؛ معهذا 
نزد یهوه خدای خود مسألت ننمودیم تا از معصیت خود بازگشت نموده» راستی تو را 
بفهمیم. ۱۳ بنابراین خدارند بر اين بلا مرأقب بوده» آن را بر ما وارد ورد زیرا که یهوه 
خدای ما در همه کارهایی که می‌کند عادل است اما ما به آواز او گوش نگرفتيم. 

۵ «پس الا"ن ای خداوند خدای ما که قوم خود را به دست قوی از زمین مصر بیرون 
آورده» اسمی برای خود پیدا کرده‌ای» چنانکه امروز شده است. ما گناه ورزیده و 
شرارت نموده‌ايم. ۱۶ ای خداوند مسألت آنکه برحسب تمامی عدالت خود خشم و غضب 
خویش را از شهر خود اورشلیم و از کوه مقتس خود برگردانی زیرا به سبب گناهان ما 
و معصیتهای پدران ما اورشلیم و قوم تو نزد همه مجاوران مارسوا شده است. ۱۷ پس 
حال ای خدای ما دعا و تضرعات بنده خود را اجابت فرما و روی خود را بر مقدس 
خویش که خراب شده است به خاطر خداوندیات متجلی فرما. ۱۸ ای خدایم گوش خود 


را فراگیر و بشنو و چشمان خود را باز کن و به خرابیهای ماو شهری که به اسم تو 
مسمّی" است نظر فرماء زیرا که ما تضرعات خود رانه برای عدالت خویش بلکه برای 
رحمتهای عظیم تو به حضور تو می‌نم‌ایيم. ٩‏ ای خداوند بشنو! ای خداوند بیامرز! 
ای خداوند استماع نموده» به عمل آور! ای خدای من به خاطر خودت تأخیر منما زیرا 
که شهر تو و قوم تو به اسم تو مسمّی" می‌باشند.» 


ظهور جبرانیل 

۰ و چون من هنوز سخن می‌گفتم و دعا می‌نمودم و به گناهان خود و گناهان قوم 
خویش اسرائیل اعتراف می‌کردم و تضرّعات خود را برای کوه مقنس خدایم به حضور 
یهوه خدای خویش معروض می‌داشتم» ۲۱ چون هنوز در دعا متکلم می‌بودم» آن مرد 
جبرائیل که او را در رژیای اول دیده بودم بسرعت پرواز نموده» به وقت هدیه شام نزد 
من رسید» ۲۲ و مرا اعلام نمود و با من متکلّم شده» گفت: «ای دانیال الاکن من بیرون 
آمده‌ام تا تو را فطانت و فهم بخشم. ۲۳ در ابتدای تضرعات تو امر صادر گردید و من 
آمدم تا تو را خبر دهم زیرا که تو بسیار محبوب هستی» پس در اين کلام تأمّل کن و رویا 
را فهم نما. ۲۳ هفتاد هفته برای قوم تو و برای شهر مقّست مقرر می‌باشد تا تقصیر های 
آنها تمام شود و گناهان آنها به انجام رسد و کقاره به جهت عصیان کرده شود و عدالت 
جاودانی آورده شود و رویا و نبوّت مختوم گردد و قدس‌الاقداس مسح شود. ۲۵ پس بدان 
و بفهم که از صدور فرمان به جهت تعمیر نمودن و بناکردن اورشلیم تا (ظهور) مسیح 
رنیس» هفت هفته و شصت و دو هفته خواهد بود و (اورشلیم) با کوچه‌ها و حصار در 
زمانهای تنگی تعمیر و بنا خواهد شد. ۲۶ و بعد از آن شصت و دو هفته» مسیح منقطع 
خواهد گردید و از آن او نخواهد بود» بلکه قوم آن رئیس که می‌آید شهر و قدس را خراب 
خواهند ساخت و آخر او در آن سیلاب خواهد بود و تا آخر جنگ خرابیها معین است. 
۳۷ و او با اشخاص بسیار در يك هفته عهد را استوار خواهد ساخت و درنصف ان هفته 
قربانی و هدیه را موقوف خواهد کرد و بر کنگره رجاسات خراب‌کننده‌ای خواهد آمد 
والی‌النهایت آنچه مقتر است بر خراب‌کننده ريخته خواهد شد.» 


رویای «مرد» 


* . در سال سوم کورش پادشاه فارس؛امری بر دانیال که به بلطفتصتر 
مسمّی" بود کشف گردید و آن امر صحیح و مشقت عظیمی بود. پس امر را فهمید و رویا 
را دانست. ۲ در آن ایام من دانیال سه هفته تمام ساتم گرفتم. ۲ خوراك لذیذ نخوردم و 
گوشت و شراب به دهانم داخل نشد و تا انقضای آن سه هفته خویشتن را تدهین ننمودم. 
۳ و در روز بیست و چهارم ماه اول من بر کنار نهر عظیم یعنی دجله بودم. ۵ و 
چشمان خود را برافراشته دیدم که ناگاه مردی ملبّس به کتان که کمربندی از طلای اوفاز 
بر کمر خود داشت» ۶ و جسد او مثل زبرجد و روی وی مانند برق و چشمانش متثّل 
شعله‌های آتش و بازوها و پایهایش مانند رنگ برنج صیقلی و آواز کلام او مثل صدای 
گروه عظیمی بود. 


۷ و من دانیال تنها آن ریا را دیدم و کسانی که همراه من بودند ریا را ندیدند لیکن 
لرزش عظیمی بر ایشان مستولی شد و فرار کرده» خود را پنهان کردند. ۸ و من تنها 
ماندم و آن رویای عظیم را مشاهده می‌نمودم و قوّت در من باقی نماند و خرّمی من به 
پژمردگی مبدّل گردید و دیگر هیچ طاقت نداشتم. ٩‏ اما آواز سخنانش را شنیدم؛ و چون 
آواز کلام او را شنیدم» به روی خود بر زمین افتاده» بیهوش گردیدم. ۱۰ که ناگاهدستی 
مرا لمس نمود و مرا بر دو زانو و کف دستهایم برخیزانید. ۱۱ و او مرا گفت: «ای 
دانیال مرد بسیار محبوب! کلامی را که من به تو می‌گویم فهم کن و بر پایهای خود 
بایست زیرا که الاآن نزد تو فرستاده شده‌ام.» و چون این کلام را به من گفت لرزان 
بایستادم. 

۲ و مرا گفت: «ای دانیال مترس زیرا از روز اول که دل خود راد بر آن نهادی که 
بفهمی و به حضور خدای خود تواضع نمایی سخنان تو مستجاب گردید و من به سبب 
سخنانت امده‌ام. ۱۳ اما رئیس مملکت فارس بیست و يك روز با من مقاومت نمود و 
میکائیل که یکی از رسای اولین است به اعانت من آمد و من در آنجا نزد پادشاهان 
فارین مانتنم. ۱۴ و من آمدم کا قو را از آنجه‌ در ایام آخر بر قوم کو واقع خواهذ شد 
اطلاع دهم زیرا که اين ریا برای ایام طویل است.» 

٩‏ و چون اینگونه سخنان را به من گفته بود به روی خود بر زمین افتاده» گنگ شدم. 
۶ که ناگاه کسی به شبیه بنی‌آدم لبهایم را لمس نمود و من دهان خود را گشوده» متکلم 
شدم و به آن کسی که پیش من ایستاده بود گفتم: «ای آقایم از این رویا درد شدیدی مرا 
در گرفته است و دیگر هیچ قوّت نداشتم. ۱۷ پس چگونه بنده آقایم بتواند با آقایم گفتگو 
نماید و حال آنکه از آن وقت هیچ قوّت در من برقرار نبوده, بلکه تفس هم در من باقی 
نمانده است؟» ۱۸ پس شبیه انسانی بار دیگر مرا لمس نموده؛ تقویت داد» ۱۹ و گفت: 
دای ار ۵ تیار . مخبرب مترین ! سجربز دبای یرو فرق بان بتچون نن زا بهمن 
گفت تقویت یافتم و گفتم:«ای آفایم بگو زیرا که مرا قوّت دادی.» .۲ پس گفت: «آیا 
می‌دانی که سبب آمدن من نزد تو چیست؟ و الاآن برمی‌گردم تا با رئیس فارس جنگ 
نمایم و به مجرّد بیرون رفتنم» اينك رئیس یونان خواهد آمد. ۲۱ لیکن تو را از آنچه در 
کتاب حق مرقوم است اطلاع خواهم داد و کسی غیر از رئیس شما میکانیل نیست که مرا 
به ضدٌ اینها مدد کند 


۱ ۱ «و در سال اول داریوش مادی» من نیز ایستاده بودم تا او را 
کزان نام و فرک دهد 


پادشاهان شمال و جنوب 

۲ «و الاّن تو را به راستی اعلام می‌نمايم. اينك سه پادشاه بعد از این در فارس خواهند 
برخاست و چهارمین از همه دولتمندتر خواهد بود. و چون به سبب توانگری خویش 
قوی گردد» همه را به ضد مملکت یونان برخواهد انگیخت. ۳ و پادشاهی جبّار خواهد 
برخاست و بر مملکت عظیمی سلطنت خواهد نمود و برحسب اراده خود عمل خواهد 
کرد. ۴ و چون برخیزد سلطنت او شکسته خواهد شد و بسوی بادهای اربعه آسمان 
تقسیم خواهد گردید. اما نه به ذریت او و نه موافق استقلالی که او می‌داشت. زیرا که 
سلطنت او از ريشه کنده شده و به دیگران غیر از ایشان داده خواهد شد. ۵ و پادشاه 


جنوب با یکی از سرداران خود قوی شده. بر او غلبه خواهد یافت و سلطنت خواهد نمود 
و سلطنت او سلطنت عظیمی خواهد بود. ۶ و بعد از انقضای سللها ایشان همداستان 
خواهند شد و دخترپادشاه جنوب نزد پادشاه شمال آمده.» با او مصالحه خواهد نمود. لیکن 
قوّت بازوی خود را نگاه نخواهد داشت و او و بازویش برقرار نخواهد ماند و آن دختر 
و آنانی که او را خواهند آورد و پدرش و آنکه او را تقویت خواهد نمود در آن زمان 
تسلیم خواهند شد. 

۰ «و کسی از رمونه‌های ریشه‌هايش در جای او خواهد برخاست و با لشکری آمده به 
قلعه پادشاه شمال داخل خواهد شد و با ایشان (جنگ) نموده» غلبه خواهد یافت. ۸ و 
خدایان و بتهای ريخته شده ایشان را نیز با ظروف گرانبهای ایشان از طلا و نقره به 
مصر به اسیری خواهد برد و سالهایی چند از پادشاه شمال دست خواهد برداشت. ٩‏ و 
به مملکت پادشاه جنوب داخل شده» باز به ولایت خود مراجعت خواهد نمود. ۱۰ و 
پسرانش محاربه خواهند نمود و گروهی از لشکرهای عظیم را جمع خواهند کرد و 
ایشان داخل شده» مثل سبل خواهند آمد و عبور خواهند نمود و برگشته تا به قلعه او 
جنگ خواهند کرد. ۱۱ و پادشاه جنوب خشمناك شده» بیرون خواهد آمد و با وی یعنی 
با پادشاه شمال جنگ خواهد نمود و وی گروه عظیمی برپا خواهد کرد و آن گروه به 
دست وی تسلیم خواهند شد. ۱7 و چون آن گروه برداشته شود» دلش مغرور خواهد شد 
و کرورها را هلاك خواهد ساخت اما قوّت نخواهد یافت. ۱۳ پس پادشاه شمال مراجعت 
کرده» لشکری عظیم‌تر از اول برپا خواهد نمود و بعد از انقضای مدت سالها با لشکر 
عظیمی و دولت فراوانی خواهد آمد. ۱۴و در آنوقت بسیاری با پادشاه جنوب مقاومت 
خواهند نمود و بعضی از ستمکیشان قوم تو خویشتن را خواهند برافراشت تارویارا 
ثابت‌نمایند اما ایشان خواهند افتاد. 

۱۵ «پس پادشاه شمال خواهد آمد و سنگرها برپا نموده» شهر حصاردار را خواهد گرفت 
و نه افواج جنوب و نه برگزیدگان او بارای مقاومت خواهند داشت بلکه وی را هیچ 
پارای مقاومت نخواهد بود. ۱۶ و انکس که به ضد وی می‌اید» برحسب رضامندی خود 
عمل خواهد نمود و کسی نخواهد بود که با وی مقاومت تواند نمود. پس در فخر زمینها 
توقف خواهد نمود و آن به دست وی تلف خواهد شد. ۱۲ و عزیمت خواهد نمود که با 
قوّت تمامی مملکت خویش داخل بشود و با وی مصالحه خواهد کرد و او دختر زنان را 
بو خو آ وتا رم و هلاک کن. آما او ات هو اند ار آن ای تصواهه توق ۱۸ 
پس بسوی جزیره‌ها توجه خواهد نمود و بسیاری از آنها را خواهد گرفت. ليکن سرداری 
سرزنش او را باطل خواهد کرد بلکه انتقام سرزنش او را از او خواهد گرفت. ۱٩‏ پس 
بسوی قلعه‌های زمین خویش توجه خواهد نمود اما لغزش خواهد خورد و افتاده» ناپدید 
خواهد شد. 

۰ «پس در جای او عاملی خواهد برخاست که جلال سلطنت را از میان 
خواهدبرداشت. لیکن در اندك ایامی او نیز هلاك خواهد شد نه به غضب و نه به جنگ. 
۱ و در جای او حقیری خواهد برخاست. اما جلال سلطنت را به وی نخواهند داد و او 
ناگهان داخل شده» سلطنت را با حیله‌ها خواهد گرفت. ۲۲ و سیل افواج و رنیس عهد 
نیز از حضور او رفته و شکسته خواهند شد. ۲۳ و از وقتی که ایشان با وی همداستان 
شده باشند» او به حیله رفتار خواهد کرد و با جمعی قلیل افراشته و بزرگ خواهد شد. 
۳ و ناگهان به برومندترین بلاد وارد شده» کارهایی را که نه پدرانش و نه 


پدران‌پدر انش کرده باشند بجا خواهد آورد و غارت و غنیمت و اموال را به ایشان بذل 
خواهد نمود و به ضدّ شهر های حصاردار تدبیر ها خواهد نمود لیکن اندك زمانی خواهد 
بود. ۲۵ و قوّت و دل خود را با لشکر عظیمی به ضد پادشاه جنوب برخواهد انگیخت و 
پادشاه جنوب با فوجی بسیار عظیم و قوی تهیه جنگ خواهد دید؛ اما یارای مقاومت 
نخواهد داشت زیرا که به ضد او تدبیر ها خواهند نمود. ۲۶ و آنانی که خوراك او را 
می‌خور ند او را شکست خواهند داد و لشکر او تلف خواهد شد و بسیاری کشته خواهند 
افتاد. ۲۷ و دل این دو پادشاه به بدی مایل خواهد شد و بر يك سفره دروغ خواهند گفت؛ 
اما پیش نخواهد رفت زیرا که هنوز انتها برای وقت معین خواهد بود. ۲۸ پس با اموال 
بسیار به زمین خود مراجعت خواهد کرد ودلش به ضد عهد مقس جازم خواهد بود پس 
(برحسب اراده خود) عمل نموده» به زمین خود خواهد برگشت. ۲٩‏ و در وقت معین 
مراجعت نموده» به زمین جنوب وارد خواهد شد لیکن آخرش مثل اولش نخواهد بود. ۲۰ 
و کشتیها از کثیم به ضدّ او خواهند آمد. لهذا مأیوس شده. رو خواهد تافت و به ضدّ عهد 
مقس خشمناك شده» (برحسب اراده خود) عمل خواهد نمود و برگشته به آنانی که عهد 
مقدّس را ترك می‌کنند توجه خواهد نمود. ۳۲۱ و افواج از جانب او برخاسته» مقدس 
حصین را نجس خواهند نمود و فربانی سوختنی دایمی را موقوف کرده» رجاست 
ویرانی را برپا خواهند داشت. ۲۲ و آنانی را که به ضذ عهد شرارت می‌ورزند با 
مکر‌ها گمراه خواهد کرد. اما آنانی‌که خدای خویش را می‌شناسند قوی شده» (کارهای 
عظیم) خواهند کرد. ۲۳ و حکیمان قوم بسیاری را تعلیم خواهند داد» لیکن ایامی چند به 
شمشیر و آتش و اسیری و تاراج خواهند افتاد. ۲۴ و چون بیفتند» نصرت کمی خواهند 
یافت و بسیاری با فریب به ایشان ملحق خواهند شد. ۲۰ و بعضی از حکیمان به جهت 
امتحان ایشان لغزش خواهند خورد که تا وقت آخر طاهر و سفید بشوند زیرا که زمان 


پادشاهانی که خود را برمی‌افرازند 

۶ د«و آن پادشاه موافق اراده خود عمل نموده» خویشتن را بر همه خدایان افراشته و 
بزرگ خواهد نمود و به ضدّ خدای خدایان سخنان عجیب خواهد گفت و تا انتهای غضب 
کامیاب خواهد شد زیرا آنچه مقر است به وقوع خواهد پیوست. ۲۷ و به خدای پدران 
خود و به فضیلت زنان اعتنا نخواهد نمود» بلکه به هیچ خدا اعتنا نخواهد نمود زیرا 
خویشتن را از همه بلندتر خواهد شمرد. ۳۸ و در جای او خدای قلعه‌ها را تکریم خواهد 
نمود و خدایی را که پدرانش او را نشناختند با طلا و نقره و سنگهای گرانبها و نفایس 
تکریم خواهد نمود. ۲٩‏ و با قلعه‌های حصین مثل خدای بیگانه عمل خواهد نمود و آنانی 
را که بدو اعتراف نمایند در جلال ایشان خواهد افزود و ایشان را بر اشخاص بسیار 
تسلط خواهد داد و زمین را برای اجرت (ایشان) تقسیم خواهد نمود. 

۰ د«و در زمان آخر پادشاه جنوب با وی مقاتله خواهد نمود و پادشاه شمال با ارابه‌ها 
وسواران و کشتیهای بسیار مانند گردباد به ضدّ او خواهد آمد و به زمینها سبلان کرده 
از آنها عبور خواهد کرد. ۲۱ و به فخر زمینها وارد خواهد شد و بسیاری خواهند افتاد» 
اما اینان یعنی ادوم و موآب و روسای بنی‌عمون از دست او خلاصی خواهند یافت. ۲۲ 
و دست خود را بر کشورها دراز خواهد کرد و زمین مصر رهایی نخواهد یافت. ۴۳ و 
بر خزانه‌های طلا و نقره و بر همه نفایس مصر استیلا خواهد یافت و لبیان و حبشیان در 


موکب او خواهند بود. ۴۴ لیکن اخبار از مشرق و شمال او را مضطرب خواهد ساخت؛ 
لهذا با خشم عظیمی بیرون رفته» اشخاص بسیاری را تباه کرده بالکل هلاك خواهد 
ساخت. ۳۵ و خیمه‌های ملوکانه خود را در کوه مجید مقذس در میان دو دریا برپا خواهد 
نمود» لیکن به اجل خود خواهد رسید و معینی نخواهد داشت. 


زمان آخر 


"1 «و در آن زمان میکانیل. امیر عظیمی کهبرای پسران قوم تو ایستاده است 
خواهد برخاست و چنان زمان تنگی خواهد شد که از حینی که امّتی به وجود آمده است 
تا امروز نبوده» و در آنزمان هر يك از قوم تو که در دفتر مکتوب یافت شود رستگار 
خواهد شد. ۲ و بسیاری از انانی که در خاك زمین خوابیده‌اند بیدار خواهند شد. اما 
اینان به جهت حیات جاودانی و آنان به جهت خجالت و حقارت جاودانی. ۳ و حکیمان 
مثل روشنایی افلاك خواهند درخشید و آنانی که بسیاری را به راه‌عدالت رهبری 
می‌نمایند» مانند ستارگان خواهند بود تا ابدالا"باد.. ۴ اما تو ای دانیال کلام را مخفی دار 
و کتاب را تا زمان اخر مهر کن. بسیاری بسرعت ترذد خواهند نمود و علم افزوده 
خواهد گردید.» 

ه پس من دانیال نظر کردم و اينك دو نفر دیگر یکی به اینطرف نهر و دیگری به 
آنطرف نهر ایستاده بودند. ۶ و یکی از ایشان به آن مرد ملبّس به کتان که بالای آبهای 
نهر ایستاده بود گفت: «انتهای این عجایب تا به کی خواهد بود؟» ۷ و آن مرد ملبّس به 
کتان را که بالای آبهای نهر ایستاده بود شنیدم که دست راست و دست چپ خود را 
زمان خواهد بود و چون پراکندگی قوّت قوم مقس به انجام رسد آنگاه همه اين امور به 
اتمام خواهد رسید. 

۸ و من شنیدم اما درك نکردم. پس گفتم: «ای آقایم آخر این امور چه خواهد بود؟» ۹ او 
جواب داد که «ای دانیال برو زیرا این کلام تا زمان آخر مخفی و مختوم شده است. .۱ 
بسیاری طاهر و سفید و مصقی" خواهند گردید و شریران شرارت خواهند ورزید و هیچ 
کدام از شریران نخواهند فهمید» لیکن حکیمان خواهند فهمید. ۱۱ و از هنگام موقوف 
شدن قربانی دایمی و نصب نمودن رجاست ویرانی» هزار و دویست و نود روز خواهد 
بود. ۱۲ خوشابه حال انکه انتظار کشد و به هزار و سیصد و سی و پنج روز برسد. ۱۳ 
اما تو تا به آخرت برو زیرا که مستریح خواهی شد و در آخر این ایام در نصیب خود 
قایم خواهی بود.» 


کتاب هوشع نبی 


۱ کلام قفارنده کمک مغر یی ورتاوی اخار و بجر فا نت هان یردان 
در ایام یربعام بن یوآش پادشاه اسرائیل» بر هوشع بن بثیری نازل شد. 


همسر و اولاد هوشع 

۲ ابتدای کلام خداوند به هوشع. خداوند به هوشع گفت: «برو و زنی زانیه و اولاد 
زناکار برای خود بگیر زیرا که این زمین از خداوند برگشته» سخت زناکار شده‌اند.» 
۳ پس رفت و جومر دختر دبلایم را گرفت و او حامله شده. پسری برایش زایید. ۴ و 
خداوند وی را گفت: «او را یزرعیل نام بنه زیرا که بعد از اندكگ زمانی انتقام خون 
یزرعیل را از خاندان بیهو خواهم گرفت و مملکت خاندان اسرائیل را تلف خواهم 
ساخت. ه و در آن روز کمان اسرائیل را در وادی یزرعیل خواهم شکست.» 

۶ پس بار دیگر حامله شده» دختری زایید و او وی را گفت: «او را لوروحامه نام 
بگذار» زیرا بار دیگر بر خاندان اسرائیل رحمت نخواهم فرمود» بلکه ایشان را از میان 
بالکل خواهم برداشت. ۲ لیکن بر خاندان یهودا رحمت خواهم فرمود و ایشان را به یهوه 
خدای ایشان نجات خواهم داد و ایشان را به کمان و شمشیر و جنگ و اسبان و سواران 
نخواهم رهانید.» 

۸ و چون وروحامه را از شیر بازداشته بود» حامله شده» پسری زایید. » و او گفت: 
«نام او را لوعمّی بخوان زیرا که شما قوم من نیستید و من (خدای) شما نیستم. ۱۰ لیکن 
شماره بنی‌اسرائیل مثل ریگ دریا خواهد بود که نتوان پیمود و نتوان شمرد و در مکانی 
که به ایشان گفته می‌شد شما قوم من نیستید» در آنجا گفته خواهد شد پسران خدای حی 
می‌باشید. ۱۱ و بنی‌یهودا و بنیاسرانیل با هم جمع خواهند شد و يك رئیس به جهت خود 
نصب نموده» از آن زمین برخواهند آمد زیرا که روز یزرعیل» روز عظیمی خواهد 
بود.» 


توبیخ اسرانیل و تفقد از او 


۲ به برادران خود عمّی بگویید و به خواهران‌خویش روحامه! ۲ محاجه نمایید! 
با مادر خود محاجه نمایید زیرا که او زن من نیست و من شوهر او نیستم. له‌دا زنای 
خود را از پیش رویش و فاحشگی خویش را از میان پستانهایش رفع بنماید. ۳ مبادا 
رخت او را کنده» وی را برهنه نمایم و او را مثل روز ولادتش گردانیده» مانند بیابان 
واگذارم و مثل زمین خشكك گردانیده» به تشنگی بکشم. ۳ و بر پسرانش رحمت نخواهم 
فرمود چونکه فرزندان زنا می‌باشند. ه زیرا مادر ایشان زنا نموده و والده ایشان 
بی‌شرمی کرده‌است که گفت: «در عقب عاشقان خود که نان و آب و پشم و کتان و 
روغن و شربت به من داده‌اند خواهم رفت.» ۶ بنابراین» راه تو را به خارها خواهم 
بست و گرد او دیواری بنا خواهم نمود تا راههای خود را نیابد. ۷ و هر چند عاشقان 
خود را تعاقب نماید به ایشان نخواهد رسید و هر چند ایشان را بطلبد نخواهد یافت. پس 
خواهد گفت: «می‌روم و نزد شوهر نخستین خود برمی‌گردم زیرا در آنوقت از کنون 
مرا خوشتر می‌گذشت.» 


۸ اما او نمی‌دانست که من بودم که گندم و شیره و روغن را به او می‌دادم و نقره و 
طلایی را که برای بعل صرف می‌کردند برایش می‌افزودم. ٩‏ پس من گندم خود را در 
فصلش و شیره خویش را در موسمش باز خواهم گرفت و پشم و کتان خود را که 
می‌بایست برهنگی او را بپوشاند برخواهم داشت. ۱۰ و الا"ن قباحت او را به نظر 
عاشقانش منگثیف خواهم ساخت و احدی او را از دست من نخواهد رهانید. ۱۱ و تمامی 
شادی او و عیدها و هلالها و سبّت‌ها و جمیع مواسمش را موقوف خواهم ساخت. ۱۲ و 
موها و انجیرهایش را که گفته بود اینها اجرت من می‌باشد که عاشقانم به من داده‌اند» 
ویران خواهم ساخت و آنها را جنگل خواهم گردانید تا حیوانات صحرا آنها را بخورند. 
۳ و خداوند می‌گوید که انتقام روزهای بعلیم را از او خواهم کشید که برای آنها بخور 
می‌سوزانید و خویشتن را به گوشوارها و زیورهای خود آرایش داده» از عقب عاشقان 
خود می‌رفت و مرا فراموش کرده بود. ۱۴ بنابراین اينك او را فریفته» به بیابان خواهم 
آورد و سخنان دلاویز به او خواهم گفت. ۱۵ و تاکستانهایش را ازآنجا به وی خواهم داد 
و وادی عخور را به دروازه امید (مبّل خواهم ساخت) و در آنجا مانند ایام جوانی‌اش و 
مثل روز بیرون آمدنش از زمین مصر خواهد سرایید. 

۶ و خداوند می‌گوید که «در آن روز مرا ایشی (یعنی شوهر من) خواهد خواند و 
دیگر مرا بعلی نخواهد گفت» ۱۷ زیرا که نامهای بعلیم را از دهانش دور خواهم کرد 
که بار دیگر به نامهای خود مذکور نشوند. ۱۸ و در آن روز به جهت ایشان با حیوانات 
صحرا و مرغان هوا و حشرات زمین عهد خواهم بست و کمان و شمشیر و جنگ را از 
زمین خواهم شکست و ایشان را به امنیت خواهم خوابانید. :۱ و تو راتابه ابد نامزد 
خود خواهم ساخت و تو را به عدالت و انصاف و رأفت و رحمائیت نامزد خود خواهم 
گردانید. ۲۰ و چون تو را به امانت نامزد خود ساختم آنگاه یهوه را خواهی شناخت.» 
۱ و خداوند می‌گوید: «من خطاب خواهم کرد» آسمانها را خطاب خواهم کرد و آنها 
زمین را خطاب خواهند کرد. ۲۲ و زمین گندم و شیره و روغن را خطاب خواهد کرد 
و آنها یزّرعیل را خطاب خواهند کرد. ۲۳ و او را برای خود در زمین خواهم کشت و 
بر وروحامّه رحمت خواهم فرمود و به لوعمّی خواهم گفت تو قوم من هستی و او 
جواب خواهد داد تو خدای من می‌باشی.» 


هوشع و زن زانیه 


۳ و خداوند مرا گفت: «بار دیگر برو و زنی را که محبوبه شوهر خود و زانیه 
مت نافتهو میت دارم ختانکه: کان بق کی اسر انیل را درس‌می‌دارد با آنکه ایضان یبد 
خدایان غیر مایل می‌باشند و قرصهای کشمش را دوست می‌دارند.» ۲ پس او رابرای 
خود به پانزده متقال نقره و يك حومر و نصف حومر جو خریدم» ۳ و او را گفتم: 
«برای من روزهای بسیار توقف خواهی نمود و زنا مکن و از آن مرد دیگر مباش و من 
نیز از آن تو خواهم بود.» 

۴ زیرا که بنیاسرائیل ایام بسیاری بدون پادشاه و بدون رئیس و بدون قربانی و بدون 
تمثال و بدون ایفود و ترافیم خواهند ماند. ه و بعد از آن بنی‌اسرائیل بازگشت نموده 
یهوه خدای خویش و پادشاه خود داود را خواهند طلبید. و در ایام بازپسین بسوی خداوند 
و احسان او با ترس خواهند امد. 


محاکمه اسرائیل 


۳ ای بنی‌اسرائیل کلام خداوند را بشنوید زیرا خدارند راباساکنان زمین 
محاکمه‌ای است؛ چونکه نه راستی و نه رأفت و نه معرفت خدا در زمین می‌باشد. ۲ 
بلکه لعنت و دروغ و قتل و دزدی و زناکاری؛ و تعدّی می‌نمایند» و خونریزی به 
خونریزی ملحق می‌شود. ۳ بنابراین» زمین ماتم می‌کند و همه ساکنانش با حیوانات 
صحرا و مرغان هوا کاهیده می‌شوند و ماهیان دریا نیز تلف می‌گردند. ۴ اما احدی 
مجادله ننماید و احدی توبیخ نکند» زیرا که قوم تو مثل مجادله‌کنندگان با کاهنان می‌باشند. 
ه و تو در وقت روز خواهی لغزید و نبی نیز با تو در وقت شب خواهد لغزید و من 
۶ قوم من از عدم معرفت هلاك شده‌اند. چونکه تو معرفت را ترك نمودی» من نیز تو 
راترك نمودم که برای من کاهن نشوی؛ و چونکه شریعت خدای خود را فراموش کردی 
من نیز فرزندان تو را فراموش خواهم نمود. ۲ هر قدر که ایشان افزوده شدند» همان 
قدر به من گناه ورزیدند. پس جلال ایشان را به رسوایی مبدّل خواهم ساخت. ۸ گناه قوم 
مرا خوراك خود ساختند و دل خویش را به عصیان ایشان مشغول نمودند. ؛ و کاهنان 
مثل قوم خواهند بود و عقوبت راههای ایشان را بر ایشان خواهم رسانید و جزای اعمال 
ایشان را به ایشان خواهم داد. ۱۰ و خواهند خورد اما سیر نخواهد شد و زنا خواهند 
کرد» اما افزوده نخواهند گردید زیرا که عبادت خداوند را ترك نموده‌اند. ۱۱ زناو 
شراب و شیره دل ایشان را می‌رباید. 

۲ قوم من از چوب خود مسألت می‌کنند و عصای ایشان بدیشان خبر می‌دهد. زیرا که 
روح زناکاری ایشان را گمراه کرده است و از اطاعت خدای خود زنا کرده‌اند. ۳ بر 
قله‌های کوهها قربانی می‌گذرانند و بر تلها زیر درختان بلوط و سفیددار و ون» چونکه 
سایه خوب دارد» بخور می‌سوزانند. از این جهت دختران شما زنا می‌کنند و عروسهای 
تما فاهگ عوتمی مات ۱۳ و هر رش ما زا ی که تا مج کته غرستهای 
شما را حینی که فاحشه‌گری می‌نمایند» سزا نخواهم داد زیرا که خود ایشان با زانیه‌ها 
عزلت می‌گزینند و با فاحشه‌ها قربانی می‌گذرانند. پس قومی که فهم ندارند خواهند افتاد. 
۵ ای اسرائیل اگر تو زنا می‌کنی» یهودا مرتکب جرم نشود. پس به جلجال نروید و به 
بیت آون برنیایید و به حیات بهوه قسم نخورید. ۱۶ به درستی که اسرائیل مثل گاو 
سرکش» سر کشی‌نموده است. الاان خداوند ایشان را مثل بره‌ها در مرتع وسبع خواهد 
چرانید. ۱۷ افرایم به بتها ملصق شده است؛ پس او را واگذارید. ۸ حینی که بزم 
ایشان تمام شود مرتکب زنا می‌شوند و حاکمان ایشان افتضاح را بسیار دوست می‌دارند. 
۰ باد ایشان را در بالهای خود فرو خواهد پیچید و ایشان از قربانی‌های خویش خجل 
خواهند شد. 


داوری بر اسرائیل 


۵ ای کاهنان این را بشنوید و ای خاندان‌اسرانیل اصغا نمایید و ای خاندان 
پادشاهان گوش گیرید» زیرا که اين فتوی برای شماست چونکه شما در مصنفه دام شدید و 


توری گسترده شده» بر تابور. ۲ عاصیان در کشتار مبالغه نموده‌اند؛ پس من همگی 
ایشان را تأدیب خواهم نمود. ۳ من افرایم را می‌شناسم و اسرائیل از من مخفی نیست 
زیرا که حال» تو ای افرایم مرتکب زنا شده‌ای و اسرائیل خویشتن را نجس ساخته است. 
۴ کارهای ایشان مانع می‌شود که بسوی خدا بازگشت نمایند چونکه روح زناکاری در 
قلب ایشان است و خداوند را نمی‌شناسند. ه و فخر اسرائیل پیش روی ایشان شهادت 
می‌دهد. اسرانیل و افرایم در گناه خود می‌لغزند و یهودا نیز همراه ایشان خواهد لغزید. 
۶ گوسفندان و گاوان خود را می‌آورند تا خداوند را بطلبند» اما او را نخواهند یافت 
جوکهکردر ا اعا ت هیر اک نف خاک ور ناسر بر 
فرزندان اجنبی تولید نموده‌اند. الا"ن هلالها ایشان را با ملکهای ايشان خواهد بلعید. 

۸ در جبعه گرنا و در رامه سرنا بنوازید و در بیت‌آون صدا بزنید در عقب تو ای 
بنیامین. 

٩‏ افرایم در روز عتاب خراب خواهد شد. در میان اسباط اسرانیل به یقین اعلام نمودم. 
۰ سروران اسرائیل مثل نقل‌کنندگان حدود می‌باشند. پس خشم خویش را مثل آب بر 
ایشان خواهم ریخت. ۱۱ افرایم مقهور شده و در داوری کوفته گردیده است زیرا که به 
پیروی تقالید خرسند می‌باشد. ۱۲ بنابراین من برای افرایم مثل بید شده‌ام و برای خاندان 
یهودا مانند پوسیدگی. ۱۳ چون افرایم بیماری خود را و یهودا جراحت خویش را دیدند» 
آفرایم به آشور هو نزد پلذضاهی که دشمن بود فز ستاده استا. اما ار شمارا قفا 
نمی‌تواند داد و جراحت شمارا التیام نتواند نمود. ۱۳ و من برای افرایم مثل شیر و 
برای خاندان بهودا مانند شیر زیان خواهم بوذ من خونم خواهم درید وارفته خر اهم ربود 
و رهاننده‌ای نخواهد بود. ۱۵ من روانه شده. به مکان خود خواهم برکشت تا ایشان به 
عصیان خود اعتراف نموده» روی مرا بطلبند. در تنگی خود صبح زود مرا خواهند 
طلبید 


هه و 


توبه نکردن اسرانیل 


۶ بیایید نزد خدارند بازگشت نماییم زیرا که او دریده است و مارا شفا خواهد 
داد؛ او زده است و ما را شکستبندی خواهد نمود. ۲ بعد از دو روز مارا زنده خواهد 
کرد. در روز سوم ما را خواهد برخیزانید و در حضور او زیست خواهیم نمود. ۳ پس 
خداوند را بشناسیم و به جذٌ و جهد معرفت او را تعاقب نماییم. طلوع او مثل فجرٌ یفین 
است و بر ما متل باران و مانند باران آخر که زمین را سیر اب می‌کند خواهد آمد.۴ ای 
افرایم با تو چه کنم؟ ای یهودا با تو چه کنم؟ زیرا نیکویی تو مثل ابررهای صبح و 
مانندشبنم است که بزودی می‌گذرد. ه بنابراین من ایشان را بوسیله انبیا قطع نمودم و به 
رحمت را پسند کردم و نه قربانی راء و معرفت خدا را بیشتر از قربانی‌های سوختنی. ۷ 
اما ایشان مثل آدم از عهد تجاوز نمودند و درآنجا به من خیانت ورزیدند. ۸ جلعاد شهر 
گناهک‌اران و خون‌آلود است. ؛ و چنانکه رهزنان برای مردم در کمین می‌باشند» 
همچنان جمعیت کاهنان در راه شکیم می‌گشند زیرا که ایشان مرتکب قباحت شده‌اند. ۱۰ 
در خاندان اسر اتیل عملی هو لناك دیدم: افر ایم در آنجا مرتکب زنا شده» اسر اتیل خویشتن 


را نجس ساخته است. ۱۱ و برای تو نیز ای بهودا حصادی معین شده است هنگامی که 
اسیری قوم خود را خواهم برگردانید. 


۷ چون اسرانیل را شفا می‌دادم آنگاه گناه افرایم و شرارت سامره منکشف گردید» 


زیرا که مرتکب فریب شده‌اند. دزدان داخل می‌شوند و رهزنان در بیرون تاراج 
می‌نمایند. ۲ و در دل خود تفکر نمی‌کنند که من تمامی شرارت ایشان را به یاد آورده‌ام. 
الاتن اعمالشان ایشان را احاطه می‌نماید و آنها در نظر من واقع شده است. ۳ پادشاه را 
به شرارت خویش و سروران را به دروغهای خود شادمان می‌سازند. ‏ جمبع ایشان 
زناکارند مثل تنوری که خبّاز آن را مشتعل سازد که بعد از سرشتن خمیر تا مخمّر 
شدنش از برانگیختن آتش باز می‌ایستد. ه در یوم پادشاه ماء سروران از گرمی شراب 
خود را بیمار ساختند و او دست خود را به استهز اکنندگان دراز کرد.ء زیرا که دل خود 
را به مکاید خویش مثل تنور نزديك آوردند؛ و تمامی شب خبّاز ایشان می‌خوابد و 
صبحگاهان آن مثل آنش ملتهب مشتعل می‌شود. ۷ جمیع ایشان مثل تنور گرم شده؛ 
داوران خویش را می‌بلعند و همه پادشاهان ایشان می‌افتند و در میان ایشان کسی نیست 
که سر آ نکر اند. ۵ افراانم سا لو مها مخلوط شنده اهر افر ایم فررخن نان اس که 
برگردانیده نشده است. 4 خریبان قوّتش را خورده‌اند و او نمی‌داند. سفیدی بر مویهای او 
دا اهامای رتیت فک اوایل فا روت مات می هداما انتان 
به یهوه خدای خود بازگشت نمی‌نمایند و با وجود این همه او را نمی‌طلبند. 

۱ افرایم مانند کبوتر ساده‌دل» بی‌فهم است. مصر را می‌خوانند و بسوی آشور می‌روند. 
۲ و چون می‌روند من دام خود را بر ایشان می‌گسترانم و ایشان را مثل مرغان هوا به 
زیر می‌اندازم و ایشان را بر وفق اخباری که به جماعت ایشان رسیده است. تأدیب 
می‌نمایم. ۱۳ وای بر ایشان زیرا که از من فرار کردند. هلاکت بر ایشان باد زیرا که به 
من عصیان ورزیدند. اگر چه من ایشان را فدیه دادم» لکن به ضد من دروغ گفتند. ۱۳ و 
از دل خود نزد من استغائه نمی‌نمایند بلکه بر بسترهای خود ولوله می‌کنند. برای روغن 
و شراب جمع شده» بر من فتنه می‌انگیزند. ۱۵ و اگر چه من بازوهای ایشان را تعلیم 
دادم و تقویت نمودم لیکن با من بداندیشی نمودند. ۱۶ ایشان رجوع می‌کنند امانه به 
حضرت اعلی. مثل کمان خطاکننده شده‌اند. سروران ایشان به سبب غیظ زبان خویش به 
شمشیر می‌افتند و به سبب همین‌در زمین مصر ایشان را استهزا خواهند نمود. 


اسرانیل باد کاشته است 


۸ گرثئا را به دهان خود بگذار. او مثل عقاب به‌ضد خانه خد/وند می‌آید» زیرا که 
از عهد من تجاوز نمودند و به شریعت من عصیان ورزیدند. ۲ اسرانیل نزد من فریاد 
می‌نمایند که ای خدای ما نو را می‌شناسيم. ۳ اسرائیل نیکویی را ترك کرده است. پس 
دشمن او را تعاقب خواهد نمود. ۴ ایشان پادشاهان نصب نمودند امانه از جانب من. 
سروران تعیین کردند» اما ایشان را نشناختم. از نقره و طلای خویش بتها برای خود 
ساختند تا منقطع بشوند. ۵ ای سامره او گوساله تو را رد نموده است. خشم من بر ایشان 
افروخته شد. تا به کی نمی‌تو انند طاهر بشوند؟ ۶ زیرا که این نیز از اسرائیل است و 
صنعتگر" آن را ساخته است. لهذا خدا نیست. البته گوساله سامره خرد خواهد شد. 


۷ به درستی که باد را کاشتند» پس گردباد را خواهند دروید. آن را محصول نیست و 
خوشه‌هایش آرد نخواهد داد و اگر هم بدهد» غریبان آن را خواهند بلعید. ۸ اسرائیل 
بلعیده خواهد شد و الاآن در میان امّت‌ها مثل ظرف ناپسندیده می‌باشند. ؛ زیراکه 
ایشان مثل گورخر تنها و منفرد به آشور رفته‌اند و افرایم عاشقان اجیر کرده است. ۱۰ 
اگر چه ایشان در میان امّت‌ها اجرت می‌دهند» من الا"ن ایشان را جمع خواهم کرد و به 
سبب ستم پادشاه و سروران رو به تناقض خواهند نهاد. 

۱۱ چونکه افرایم مذبح‌های بسیار برای گناه ساخت پس مذبح‌ها برایش باعث گناه شد. ۲ 
احکام بسیار شریعت خود را برای او نوشتم‌اما آنها را مثل چیز غریب شمردند. ۱۳ 
قربانی‌های سوختنی مرا ذبح کردند تا گوشت بخورند و خداوند آنها را قبول نکرد. الاان 
عصیان ایشان را به یاد می‌آورد و عقوبت گناه را بر ایشان می‌رساند و ایشان به مصر 
اه کت ها را ای و که مها ام دم 
شهرهای حصاردار بسیار می‌سازد. اما من آتش به شهرهایش خواهم فرستاد که 
قصر هایش را بسوز اند. 


مکافات اسرائیل 


ای رفن سل فزمها شادی ووجد متا زیر از هدان خوه وتا نمودی در 
داد و شیره در آن ضایع خواهد شد. ۳ در زمین خداوند ساکن نخواهند شد بلکه افرایم 
خداوند شراب نخواهند ریخت و مقبول او نخواهند شد. قربانی‌های ایشان مثل خوراك 
ماتمیان خواهد بود و هرکه از آنها بخورد نجس خواهد شد. زیرا خوراك ایشان برای 
اشتهای ایشان است. پس آن در خانه خدارند داخل نخواهد شد. 

ه پس در ایام مواسم و در ایام عیدهای خداوند چه خواهید کرد؟ ۶ زیرا اينك از ترس 
هلاکت رفته‌اند» اما مصر" ایشان را جمع خواهد کرد و موف ایشان را دفن خواهد نمود. 
مکانهای نفیسه نقره ایشان را خارها به تصرف خواهند گرفت و در منازل ایشان شوکها 
خواهد بود. ۷ ایام عقوبت می‌آید. ایام مکافات می‌رسد و اسرائیل این را خواهند دانست. 

نبی احمق گردید وصاحب روح دیوانه شد» به سبب کثرت گناه و فراوانی بغض تو. ۸ 
افرایم از جانب خدای من دیده‌بان بود. دام صیاد بر تمامی طریقهای انبیا گسترده شد. در 
خانه خدای ایشان عداوت است. ‏ مثل ایام جبعه فساد را به نهایت رسانیده‌اند؛ پس 

عصیان ایشان را بیاد می‌آورد و گناه ایشان را مکافات خواهد داد. 

۱۰ اسرائیل را مثل انگورها در بیابان یافتم. پدران ند شمارا متل نوبر انجیر در ابتدای 
موسمش دیدم. اما ایشان به بعل فعُور رفتند و خویشتن را برای رسوایی نذیره ساختند و 
مانند معشوقه خود مکروه شدند. ۱۱ جلال افرایم مثل مرغ می‌پرد. زاییدن و حامله شدن 
و در رحم قرار گرفتن نخواهد شد. ۱۲ و اگر فرزندان را بپرورانند ایشان را بی‌اولاد 
خواهم ساخت به حدذی که انسانی نخواهد ماند. وای بر ایشان حینی که من نیز از ایشان 
دور شوم. ۱۳ افرایم حینی که او را برگزیدم» مثل صور در مرتع نیکو مغروس بود؛ 
اما افرایم پسران خود را برای قاتل بیرون خواهد اورد. ۱۴ ای خداوند به ایشان بده. 
چه بدهی؟ رحم سقطکننده و پستانهای خشك به ایشان بده. 


۵ تمامی شرارت ایشان در جلجال است زیرا که در آنجا از ایشان نفرت داشتم. پس 
ایشان را به سبب اعمال زشت ایشان از خانه خود خواهم راند و ایشان را دیگر دوست 
نخواهم داشت چونکه جمیع سروران ایشان فتنه‌انگیزند. ۱۶ افرایم خشك شده است و 
ریشه ایشان خشك گردیده» میوه نمی‌آورند و اگر نیز بزایند نتایج مرغوب رحم ایشان را 
خواهم کشت. ۱۲ خدای من ایشان را ترك خواهد نمود» چونکه او رانشنیدند؛ پس در 
شیان امت‌ها او از خو اهنت شد: 


۱۰ اسرائیل مو برومند است که میوه برای خود می‌آورد. هر چه 

میوه زیاد می‌آورد» مذبح‌ها را زیاد می‌سازد و هر چه زمینش نیکوتر می‌شود. تمائیل را 
نیکوتر بنا می‌کند. ۲ دل ایشان پر از نفاق است. الاآن مجرم می‌شوند و او مدبح‌های 
ایشان را خراب و تمائیل ایشان را منهدم خواهد ساخت. ۳ زیرا که الحال می‌گویند: 
«پادشاه نداریم چونکه از خداوند نمی‌ترسیم؟؛ پس پادشاه برای ما چه تواند کرد؟» ۴ 
ایشان قسم‌های دروغ خورده و عهدها بسته» سخنان (باطل) می‌گویند و عدالت متل 
حنظل در شیارهای زمین می‌روید. ه ساکنان سامره برای گوساله‌های بیت‌آون 
می‌ترسند زیرا که قومش برای آن ماتم می‌گیرند و کاهنانش به جهت جلال او می‌لرزند 
زیرا که از آن دور شده است. ۶ و آن را نیز به آشور به جهت هدیه برای پادشاه دشمن 
خواهند برد. افرایم خجالت خواهد کشید و اسرائیل از مشورت خود رسوا خواهد شد. ۷ 
پادشاه سامره مثل کف بر روی آب نابود می‌شود. ۸ و مکانهای بلند آون که گناه 
اسرائیل می‌باشد ویران خواهد شد و خار و خس بر مذبح‌های ایشان خواهد رویید و به 
کوهها خواهد گفت که ما را بپوشانید و به تلها که بر ما بیفتید. 
٩‏ ای اسرائیل از ایام جبعه گناه کرده‌ای. در آنجا ایستادند و جنگ با فرزندان شرارت 
در جبعه به ایشان نرسید. .۱ هر گاه بخواهم ایشان را تأدیب خواهم نمود و قوم‌ها به 
ضدّ ایشان جمع خواهند شد» هنگامی که به دو گناه خود بسته شوند. ۱۱ و افرایم گوساله 
وحته بد امس ک ماه خرمن زا توت مهار وس بر گرد تیاس از گنز کرووم 
و من بر افرایم یوغ می‌گذارم. یهودا شیار خواهد کرد و یعقوب مازو برای خود خواهد 
کشید 


۲ برای خود به عدالت بکارید و به حسب رحمت درو نمایید و زمین ناکاشته را برای 
خود خیش بزنید زیرا که وقت است که خداوند را بطلبید تا بیاید و بر شما عدالت را 
بباراند. ۱۳ شرارت را شیار کردید و ظلم را درو نمودید و مره دروغ را خوردید» 
چونکه به طریق خود و به کترت جبّاران خویش اعتماد نمودید. ۱۴ لهذا هنگامه‌ای در 
میان قوم‌های تو خواهد برخاست و تمامی قلعه‌هایت خراب خواهد شد به نهجی که 
شلمان» بیت‌آربیل را در روز جنگ خراب کرد که مادر با فرزندانش خرد شدند. ۱۵ 
همچنین بیت‌نیل به سبب شدّت شرارت شما به شما عمل خواهد نمود. در وقت طلوع 
فجر پادشاه اسرائیل بالکلٌ هلاك خواهد شد. 


محبت خدا به اسرائیل 


مصر خواندم. ۲ هر قدر که ایشان را بیشتر دعوت کردنده بیشتر از ایشان دور رفتند و 


برای بعلیم قربانی گذرانیدند و به جهت بتهای تراشیده بخور سوزانیدند. ۳ و من راه 
رفتن را به افرایم تعلیم دادم و او را به بازوها برداشتم اما ایشان ندانستند که من ایشان 
را شفا داده‌ام. ۴ ایشان را به ریسمانهای انسان و به بندهای محبت جدب نمودم و به 
جهت ایشان مثل کسانی بودم که یوغ را از گردن‌ایشان برمی‌دارند و خوراك پیش روی 
ایشان نهادم. د به زمین مصر نخواهد برگشت. اما آشور پادشاه ایشان خواهد شد چونکه 
از بازگشت نمودن ابا کردند. ۶ شمشیر بر شهرهایش هجوم خواهد اورد و 
پشت‌بندهایش را به سبب مشورت‌های ایشان معدوم و نابود خواهد ساخت. ۲ و قوم من 
جازم شدند که از من مرت گردند. و هر چند ایشان را بسوی حضرت اعلی دعوت 
نمایند» لکن کسی خویشتن را برنمی‌افرازد. 

ای افرایم چگونه تو را ترك کنم و ای اسرائیل چگونه تو را تسلیم نمایم؟ چگونه تو را 
مثل آذمه نمایم و تو را مثل صبوئیم سازم؟ دل من در اندرونم منقلب شده و رقت‌های من 
با هم مشتعل شده است. ٩‏ حدّت خشم خود را جاری نخواهم ساخت و بار دیگر افرایم 
را هلاك نخواهم نمود زیرا خدا هستعم وانسان نی و در میان تو قذوس هستم» پس به 
غضب نخواهم آمد. ۰۱۰ ایشان خداوند را پیروی خواهند نمود. او مثل شیر غرّش 
خواهد نمود و چون غرّش نماید فرزندان از مغرب به لرزه خواهند آمد. ۱۱ مثل 
مرغان از مصر و مانند کبوتران از زمین اشور لرزان خواهند امد. خدارند می‌گوید که 
ایشان را در خانه‌های ایشان ساکن خواهم گردانید. 


گناه قوم 
و 
دای با تسیا اناد مان 


۱ افرایم باد را می‌خورد و باد شرفی را تعاقب می‌کند. تمامی روز دروغ و 
خرابی را می‌افزاید و ایشان با اشور عهد می‌بندند و روغن (به جهت هدیه) به مصر 
برده می‌شود. ۲ خداوند را با یهودا مخاصمه‌ای است و یعقوب را برحسب راههایش 
عقوبت رسانیده» بر وفق اعمالش او را جزا خواهد داد. ۳ او پاشنه برادر خود را در 
رَحم گرفت و در حین قوتش با خدا مجاهده نمود. ۴ با فرشته مجاهده نموده» غالب آمد. 
گریان شده» نزد وی تضرٌع نمود. در بیت‌ئیل او را یافت و در آنجا با ما تکلم نمود. ه 
اما خداوند » خدای لشکر هاست و یادگاری او پهوه است. ۶ اما تو بسوی خدای خود 
بازگشت نما و رحمت و راستی را نگاه داشته دانماً منتظر خدای خود باش. ۲ او 
سوداگری است که میزان فریب در دست او می‌باشد و ظلم را دوست می‌دارد. ۸ و 
افرایم می‌گوید: «به درستی که دولتمند شده‌ام و توانگری را برای خود تحصیل 
نموده‌ام و در تمامی کسب من بی‌انصافی‌ای که گناه باشد» در من نخواهند یافت,» 
* اما من از زمین مصر (تا حال) بهوه خدای تو هستم و تو را بار دیگر مثل ایام مواسم 
در خیمه‌ها ساکن خواهم گردانید. .۰ به انببا نیز تکلم نمودم و رویاها افزودم و 
بواسطه انبیا متلها زدم. ۱ به درستی که ایشان در جلعاد محض گناه و بطالت 
گردیدند و در جلجال گاوها قربانی کردند. و مذبح‌های ایشان نیز مثل توده‌های سنگ در 
شیارهای زمین می‌باشد. 


۲ و یعقوب به زمین آرام فرار کرد و اسراتیل به جهت زن خدمت نمود و برای زن 
شبانی کرد. ۱۳و خداوند اسرائیل را بواسطه نبی از مصر برآورد و او به دست نبی 
سرش واگذاشت و عار او را بر وی رد نمود. 


۱۳ هنگامی که افرایم به لرزه سخن گفت»خویشتن را در اسرائیل مرتفع نمود؛ اما 
چون در امر بعل مجرم شد. بمرد. ۰ و الاآن گناهان می‌افزایند و از نقره خود بتهای 
ريخته شده و تمائیل موافق عفل خود می‌سازند که همه آنها عمل صنعتگران می‌باشد و 
درباره آنها می‌گویند که اشخاصی که قربانی می‌گذر انند گوساله‌ها را ببوسند. ۳ 
بنابراین» ایشان مثل ابرهای صبح و مانند شبنمی که بزودی می‌گذرد» هستند. و مثل کاه 
که از خرمن پراکنده شود و مانند دود که از روزن براید. 

۴ اما من از زمین مصر (تا حال) یهوه خدای تو هستم و غیر از من خدای دیگر را 
نمی‌شناسی و سوای من نجات‌دهنده‌ای نیست. ه من تو را در بیابان در زمین بسیار 
خشك شناختم. ۶ چون چریدند» سیر شدند و چون سیر شدند» دل ایشان مغرور گردید و 
از این جهت مرا فراموش کردند. ۷ پس من برای ایشان مثل شیر خواهم بود و مانند 
پانگ به سر راه در کمین خواهم نشست. ۸ و مثل خرسی که بچه‌هایش را از وی ربوده 
باشد» برایشان حمله خواهم آورد و پرده دل ایشان را خواهم درید و مثل شیر ایشان را 
در انجا خواهم خورد و حیوانات صحرا ایشان را خواهند درید. 

4 ای اسرائیل هلاك شدی, اما معاونت تو با من است. .۰ الاتن پادشاه تو کجاست تا تو 
را در تمامی شهرهایت معاونت کند و داورانت (کجایند) که درباره آنها گفتی پادشاه و 
سروران به من بده؟ ۱۱ از غضب خود. پادشاهی به تو دادم و از خشم خویش او را 
برداشتم. ۱۲ عصیان افرایم بسته شده و گناه او مخزون گردیده است. ۱۳ دردهای 
زه مثشل زنی که می‌زاید بر وی آمده است و او پسری نادانشمند است زیرا در 
وقتش» در جای تولد فرزندان نمی‌ايستد. 

۴ من ایشان را از دست هاویه فدیه خواهم داد و ایشان را از موت نجات خواهم 
بخشید. ای موت ضربات تو کجاست و ای هاویه هلاکت تو کجا است؟ پشیمانی از 
چشمان من مستور شده است. ۱۵ اگر چه در میان برادرانش ثمر آورد اماباد 
شرقی می‌وزد و باد خداوند از بیابان برمی‌اید و منبع او خشك می‌گردد و 
چشمه‌اش می‌خشکد و او گنج تمامی اسب اب نفیسه وی را تاراج می‌نماید. ۱۶ سامره 
متحمل گناه خود خواهد شد» زیرا به خدای خود فتنه انگیخته است. ایشان به شمشیر 
خواهند افتاد و اطفال ایشان خرد و زنان حامله ایشان شکم دریده خواهند شد. 


با زگ ۳ 


۱۴ ای اسررائیل بسوی یهوه خدای خود بازگشت نما زیرابه سبب گناه خود 
لغزیده‌ای. ۲ با خود سخنان گرفته» بسوی خداوند بازگشت نمایید و او را گوبید؛ 
«تمامی گناه را عفو فرما و مارا به لطف مقبول فرماء پس گوساله‌های لبهای خویش را 


ادا خواهیم نمود. ۲ آشور ما را نجات نخواهد داد و بر اسبان سوار نخواهیم شد و بار 
دیگر به عمل دستهای خود نخواهیم گفت که شما خدایان ما هستید چونکه از تو یتیمان 
رحمت می‌یابند.» 

۴ ارتداد ایشان را شفا داده» ایشان را مجاناً دوست خواهم داشت زیرا خشم من از ایشان 
برگشته است. ه برای اسرائیل مثل شبنم خواهم بود و او مانند سوسنها گل خواهد کرد 
و مثل لبنان ریشه‌های خود را خواهد دوانید. ۶ شاخه‌هایش منتشر شده» زیبایی او مثل 
درخت زیتون و عطرش مانند لبنان خواهد بود. ۷ آنانی که زیر سایه‌اش ساکن 
می‌باشند» مثل گندم زیست خواهند کرد و مانند موها گل خواهند آورد. انتشار او مثل 
شراب لبنان خواهد بود. ۸ افرایم خواهد گفت: مرا دیگر با بتها چه کار است؟ و من او 
را اجابت کرده» منظور خواهم داشت. من مثل صنوبر تر و تازه می‌باشم. میوه تو از من 
یافت می‌شود. ؛ کیست مرد حکیم که این چیز‌ها را بفهمد و فهیمی که نها را بداند؟ 
زیرا طریق‌های خداوند مستقیم است و عادلان در آنها سلوك می‌نمایند» اما خطاکاران 
در آنها لغزش می‌خورند. 


کناب یونیل نبی 


۱ کلام خداوند که بر یوئیل بن فئوئیل‌نازل شد. 


هجوم ملخها 

۲ ای مشایخ اين را بشنوید! و ای جمیع ساکنان زمین اين را گوش گیرید! آیا مثل اين در 
ایام شما یا در ایام پدران شما واقع شده است؟ ۳ شما از اين به پسران خود و پسران شما 
به پسران خویش و پسران ایشان به طبقه بعد خبر بدهید. ۴ آانچه از سین باقی مائد» ملخ 
می‌خورد و انچه از ملخ باقی ماند» للبه می‌خورد و انچه از لثبه بافی ماند» سوس 
می‌خورد. ه ای مستان بیدار شده. گریه کنید و ای همه میگساران به جهت عصیر 
انگور ولوله نمایید زیرا که از دهان شما منقطع شده است. ء زیرا که امّتی قوی و 
بیشمار به زمین من هجوم می‌آورند. دندانهای ایشان دندانهای شیر است و اضراس 
ایشان اضراس هژبر است. ۷ تاکستان مرا ویران و انجیرهای مرا خراب کرده و پوست 
آنها را بالکل کنده» بیرون انداخته‌اند و شاخه‌های آنها سفید شده است. ۸ مثل دختری که 
برای شوهر جوانی خود پلادس می‌پوشد» ماتم بگیر. ؛ هدیه آردی و هدیه ریختنی از 
خانه خداوند منقطع شده است. کاهنانی که خذام خدارند هستند ماتم می‌گیرند. ۱۰ 
صحرا خشك شده و زمین ماتم می‌گیرد زیرا گندم تلف شده و شیره خشك گردیده و 
روغن ضایع شده است. 

۱ ای فلاحان خجل شوید» و ای باغبانان ولوله نمایید» به جهت گندم و جو زیرا 
محصول زمین تلف شده است. ۱۲ موها خشك و انجیرها ضایع شده؛ انار و خرماو 
سیب و همه درختان صحرا خشك گردیده» زیرا خوشی از بنی‌آدم رفع شده است. 


دعوت به توبه 

۳ ای کاهنان پلاس در بر کرده» نوحه‌گری تمایید و ای خادمان مذبح ولوله کنید و ای 
خادمان خدای من داخل شده» در پلاس شب را بسر برید زیرا که هدیه آردی و هدیه 
ریختنی از خانه خدای شما باز داشته شده است. ۰۱۴ روزه را تعیین نمایبد و محفل 
مقدس را ندا کنید! مشایخ و تمامی ساکنان زمین را به خانه یهوه خدای خود جمع نموده؛ 
نزد خداوند تضرّع نمایید. ۱۵ وای بر آن روز زیرا روز خداوند نزديك است و مثل 
هلاکتی از قادر مطلق می‌آید. ۱۶ آیا مأکولات در نظر ما منقطع نشد و شرور و 
شادمانی از خانه خدای ما؟ ۱7 دانه‌ها زیر کلوخها پوسید. مخزنها ویران و انبارها 
خراب شد زیرا گندم تلف گردید, ۱۸ بهایم چه قدر ناله می‌کنند و رمه‌های گاوان شوریده 
احوالند» چونکه مرتعی ندارند و گله‌های گوسفند نیز تلف شده‌اند. 

٩‏ ای خداوند نزد تو تضرّع می‌نمایم زیرا که آتش مرتع‌های صحرا را سوزانیده و 
شعله همه‌درختان صحرا را افروخته است. .۲ بهایم صحرا بسوی تو صیحه می‌زنند 
زیرا که جویهای آب خشك شده و اتش مرتعهای صحرا را سوزانیده است. 


روز تاریکی 


۳۲ در صهیون کرنا بنوازید و در کوه مقدس من صدا بلند کنید! تمامی ساکنان 
زمین بلرزند زیرا روز خداوند می‌آید و نزديك است. ۲ روز تاریکی و ظلمت» روز 
ابرها و ظلمت غلیظ مثل فجر منبسط بر کوهها! امّتی عظیم و قوی که مانند آن از ازل 
نبوده و بعد از این تا سالها و دهرهای بسیار نخواهد بود. ۳ پیش روی ایشان آتش 
می‌سوزاند و در عقب ایشان شعله ملتهب می‌گردد. پیش روی ایشان» زمین مثل باغ عدن 
و در عقب ایشان. بیابان بایر است و نیز از ایشان احدی رهایی نمی‌یابد. ۴ منظر ایشان 
مثل منظر اسبان است و مانند اسب سواران می‌تازند. ه مثل صدای ارابه‌ها بر قله 
کوهها جست و خیز می‌کنند؛ مثل صدای شعله آتش که کاه را می‌سوزاند؛ مانند امّت 
عظیمی که برای جنگ صف بسته باشند. ۶ از حضور ایشان قوم‌ها می‌لرزند. تمامی 
رویها رنگپریده می‌شود. " مثل جبّاران می‌دوند» مثل مردان جنگی بر حصارها 
برمی‌آیند و هر کدام به راه خود می‌آیند و طریقهای خود را تبدیل نمی‌کنند. ۸ بر یکدیگر 
ازدحام نمی‌کنند» زیرا هرکس به راه خود می‌خرامد. از میان حربه‌ها هجوم می‌آورند و 
صف‌های خود را نمی‌شکنند. ؛ بر شهر می‌جهند» به روی حصارها می‌دوند» به 
خانه‌هابرمی‌آیند. مثل دزدان از پنجره‌ها داخل می‌شوند. ۰۰ از حضور ایشان زمین 
متزلزل و آسمانها مرتعحش می‌شود؛ آفتاب و ماه سیاه می‌شوند و ستارگان نور خویش را 
باز می‌دارند. ۱۱ و خداوند آواز خود را پیش لشکر خویش بلند می‌کند» زیرا اردوی او 
بسیار عظیم است و آنکه سخن خود را بجا می‌آورد» قدیر است. زیرا روز خداوند 
عظیم و بی‌نهایت مَهیب است و کیست که طاقت آن را داشته باشد. 


دعوت به بازگشت 

۲ و لکن الاان خداوند می‌گوید با تمامی دل و با روزه و گریه و ماتم بسوی من 
بازگشت نمایید. ۱۳ و دل خود را چاك کنید نه رخت خویش راء و به یهوه خدای خود 
بازگشت نمایید زیرا که او رئوف و رحیم است و دیرخشم و کثیراحسان و از بلا پشیمان 
می‌شود. ۱۳ که می‌داند که شاید برگردد و پشیمان شود و در عقب خود برکتی و اگذارد. 
یعنی هدیه آردی و هدیه ریختنی برای یهوه خدای شما. ۱۵ در صهیون گرئا بنوازید و 
روزه را تعیین کرده» محفل مقدّس را ندا کنید. ۱۶ قوم را جمع کنید. جماعت را تقدیس 
نمایید» پیران و کودکان و شیرخوارگان را فراهم آورید. داماد از حجره خود و عروس 
از حجله خویش بیرون ایند. ۱7 کاهنانی که خذام خدا/وند هستند در میان رواق و مذبح 
گریه کنند و بگویند: «ای خداوند بر قوم خویش شفقت فرما و میراث خویش را به عار 
مسپار» مبادا امّت‌ها بر ایشان حکمرانی نمایند. چرا در میان قومها بگویند که خدای 


پاسخ خداوند 

۸ پس خداوند برای زمین خود به غیرت خواهد امد و بر قوم خویش شفقت خواهد 
نمود. ۱٩‏ و خداوند قوم خود را اجابت نموده» خواهد گفت: «اينك من گندم و شیره و 
روغن را برای شما می‌فرستم تا از آنها سیر شوید و شما را بار دیگر در میان امّت‌ها 
عار نخواهم ساخت. .۲ و لشکر شمالی را از شما دور کرده» به زمین خشك ویران 


خواهم راند که مقدمه آن بر دریای شرقی و ساقه‌اش بر دریای غربی خواهد بود و بوی 
بدش بلند خواهد شد و عفونتش برخواهد امد زیرا کارهای عظیم کرده است.» 

۱ ای زمین مترس! وجد و شادی بنما زیرا یهوه کارهای عظیم کرده است. ۲ ای 
بهایم صحرا مترسید زیرا که مرتع‌های بیابان سبز شد و درختان میوه خود را آورد و 
انجیر و مو قوت خویش را دادند. ۲۳ ای پسران صهیون در یهوه خدای خویش وجد و 
شاد سانیدة راکهار ان ار رم اند دما مه سا دروم اسستای سار ان ارن و ار 
را در وقت برای شما بارانیده است. ۲۴ پس خرمن از گندم پر خواهد شد و معصره‌ها 
از شیره و روغن لبریز خواهد گردید. ۲۵ و سالهایی را که ملخ و لثبه و سوس و سین 
یعنی لشکر عظیم من که بر شما فرستاده بودم خوردند به شما رد خواهم نمود. ۲۶ و 
غذای بسیار خورده» سیر خواهید شد و اسم یهوه خدای خود را که برای شما کارهای 
عجیب کرده است. تسبیح خواهید خواند و قوم من تا به ابد خجل نخواهند شد. ۲۷ و 
خواهید دانست که من در میاناسرانیل می‌باشم و من بهوه خدای شما هستم و دیگری 
نیست و قوم من خجل نخواهند شد تا ابدالا" باد. 

۸ و بعد از آن روح خود را بر همه بشر خواهم ریخت و پسران و دختران شما نبوت 
خواهند نمود و پیران شما و جوانان شما رویاها خواهند دید. :۲ و در آن ایام روح خود 
را بر غلامان و کنیزان نیز خواهم ریخت. .۲ و ایات را از خون و آتش و ستونهای 
دود در آسمان و زمین ظاهر خواهم ساخت. ۳۱ افتاب به تاریکی و ماه به خون مبذل 
خواهند شد» پیش از ظهور یوم عظیم و مهیب خداوند . ۲۲ و واقع خواهد شد هر که نام 
خداوند را بخواند نجات یابد زیرا در کوه صهیون و در اورشليم چنانکه خداوند گفته 
آست» بفیتی. خو اه بود و در میان باقي‌ماندگان آنانی که اند . ایشان را خوانده انستا؛ 


داوری بر امت‌ها 


۳ زیرا اينك در آن ایام و در آن زمان چون‌اسیری یهودا و اورشلیم را برگردانیده 
باشم» ۲ آنگاه جمیع امّت‌ها را جمع کرده. به وادی پهوشافاط فرود خواهم آورد و در 
آنجا با ایشان درباره قوم خود و میراث خویش اسرانیل محاکمه خواهم نمود زیرا که 
ایشان را در میان امّت‌ها پراکنده ساخته و زمین مرا تقسیم نموده‌اند. ۳ و بر قوم من 
قرعه انداخته و پسری در عوض فاحشه‌ای داده و دختری به شراب فروخته‌اند تا بنوشند. 
شما به من جزا می‌رسانید؟ و ار به من جزا برسانید من جزای شما را بزودی هر چه 
تمام‌تر به سر شما رد خواهم نمود. ه چونکه نقره و طلا و نفایس زیبای مرا گرفته» آنها 
را به هیکل‌های خود درآوردید. ۶ و پسران یهودا و پسران اورشلیم را به پسران 
یونانیان فروختید تا ایشان را از حدود ایشان دور کنید. " اينك من ایشان را از مکانی که 
ایشان را به آن فروختید» خواهم برانگیزانید و اعمال شمارا به سر شما خواهم 
برگردانید. ۸ و پسران و دختران شمارا به دست بنی‌یهودا خواهم فروخت تا ایشان را 
به سبانیان که امّتی بعید می‌باشند» بفروشند زیرا خد/وند این را گفته است. 

٩‏ این را در میان امّت‌ها ندا کنید. تدارك جنگ بینید و جبّاران را برانگیزانید. تمامی 
مردان جنگی نزديك شده بر آیند. ۱۰ گاوآهنهای خود را برای شمشیر ها و اره‌های 
خویش را برای نیزه‌ها خرد کنید و مرد ضعیف بگوید: من قوی هستم. ۱۱ ای همه 


امّت‌ها بشتابید و بیایید و از هر طرف جمع شوید! ای خداوند شجاعان خود را به آنجا 
فرود آور! ۱۲ امّت‌ها برانگيخته شوند و به وادی یهوشافاط برآیند زیرا که من در آنجا 
خو اهم تست فا جر طشه آست‌هانی کذیبه اطررات ان هستند داوزی نايم ۱۳ دانی را 
پیش آورید زیرا که حاصل رسیده است. بیایید پایمال کنید زیرا که معصره‌ها پر شده و 
چرخشتها لبریز گردیده‌است چونکه شرارت شما عظیم است. ۱۴ جماعتها» جماعتها در 
وادی قضا! زیرا روز خداوند در وادی قضا نزديك است. ده افتاب و ماه سیاه 
می‌شوند و ستارگان تابشس خود را بازمی‌دارند. ۱۶ و خداوند از صهیون نعره می‌زند 
و آواز خود را از اورشلیم بلند می‌کند و اسمان و زمین متزلزل می‌شود. اما خداوند 
ملجای قوم خود و ملاذ بنی‌اسرانیل خواهد بود. 

تفقد از قوم خدا 

۷۲ پس خواهید دانست که من یهوه خدای شما در کوه مقدّس خویش صهیون ساکن 
می‌باشم و اورشلیم مقتس خواهد بود و بیگانگان دیگر از آن عبور نخواهند نمود. ۱۸ و 
در آن روز کوهها عصیر انگور را خواهند چکانید و کوهها به شیر جاری خواهد شد و 
تمامی وادیهای یهودا به آب جاری خواهد گردید و چشمه‌ای از خانه خداوند بیرون آمده؛ 
وادی شطیم را سیراب خواهد ساخت. ۱٩‏ مصر ویران خواهد شد و آذوم به بیابان بایر 
مبدّل خواهد گردید» به سبب ظلمی که بر بنی‌یهودا نمودند و خون بی‌گناهان را در زمین 
ایشان ریختند. ۲۰ و یهودا تا ابدالا"باد مسکون خواهد شد و اورشلیم تا دهرهای بسیار. 
۱ و خونریزی ایشان را که طاهر نساخته بودم طاهر خواهم ساخت و یهوه در 
صهیون ساکن خواهد شد. 


کناب عاموس نبی 


۱ کلمات عاموس که از شبانان تقوع بود و آنها را در ایام غزیا» پادشاه 
یهودا و ایام یربعام بن یوآش. پادشاه اسرائیل در سال قبل از زلزله درباره اسرائیل دید. 
۲ پس گفت: خداوند از صهیون نعره می‌زند و آواز خود را از اورشلیم بلند می‌کند و 
مرتع‌های شبانان ماتم می‌گیرند و قله کرمل خشك می‌گردد. 


مجازات همسایگان اسرائیل 

۳ خداوند چنین می‌گوید: به سبب سه و چهار تقصیر دمشق» عقوبتش را نخواهم 
برگردانید زیرا که جلعاد را به چومهای آهنین کوفتند. ۴ پس آتش در خاندان حزانیل 
خواهم فرستاد تا قصر های بنهدد را بسوزاند. ه و پشت‌بندهای دمشق را خواهم شکست 
و ساکنان را از همواری آوّن و صاحب عصارا از بیت‌عدن منقطع خواهم ساخت و 
خداوند می‌گوید که قوم آرام به قیر به اسیری خواهند رفت. 

۶ خداوند چنین می‌گوید: به سبب سه و چهار تقصیر غزه» عقوبتش را نخواهم 
برگردانید زیرا که تمامی (قوم را) به اسیری بردند تا ایشان را به آوم تسلیم نمایند. ۷ 
پس آتش به حصارهای غزّه خواهم فرستاد تا قصرهایش را بسوزاند. ۸ و ساکنان را از 
اشدود و صاحب عصا را از آشقلون منقطع ساخته» دست خود را به عقرون فرود خواهم 
آورد و خداوند بهوه می‌گوید که باقی‌ماندگان فلسطینیان هلاك خواهند شد. 

٩‏ خداوند چنین می‌گوید: به سبب سه و چهار تقصیر صور. عقوبتش را نخواهم 
برگردانید زیرا که تمامی (قوم را) به اسیری برده» ایشان را به أوّم تسلیم نمودند و عهد 
برادران را به یاد نیاوردند. ۱۰پس آتش بر حصارهای صور خواهم فرستاد تا 
قصر هایش را بسوز اند. 

۱ خداوند چنین می‌گوید: به سبب سه و چهار تقصیر وم عقوبتش را نخواهم 
برگردانید زیرا که برادر خود را به شمشیر تعاقب نمود و رخمهای خویش را تباه ساخت 
و خشم او پیوسته می‌درید و غضب خود را دایماً نگاه می‌داشت. ۱۲ پس آتش بر تیمان 
خواهم فرستاد تا قصرهای بصره را بسوزاند. 

۳ خداوند چنین می‌گوید: به سبب سه و چهار تقصیر بنی‌عمُون» عقوبتش را نخواهم 
برگردانید زیرا که زنان حامله جلعاد را شکم پاره کردند تا حدود خویش را وسیع 
گردانند. ۰۴ پس آتش در حصارهای ربّه مشتعل خواهم ساخت تا قصرهایش را با 
صدای عظیمی در روز جنگ و با تندبادی در روز طوفان بسوزاند. ۱۵ و خداوند 
می‌گوید که پادشاه ایشان به اسیری خواهد رفت او و سرورانش جمیعا, 


۲ خداوند چنین می‌گوید: به سبب سه وچهار تقصیر موآب» عقوبتش را نخواهم 

برگردانید زیرا که استخوانهای پادشاه دوم را آهك پختند. ۲ پس آتش بر موآب 
می‌فرستم تا قصرهای فرایوت را بسوزاند و موآب با هنگامه و خروش و صدای کرئا 
خواهد مُرد. ۳ و خداوند می‌گوید که داور را از میانش منقطع خواهم‌ساخت و همه 
سرورانش را با وی خواهم کشت. 


داوری بر یهودا و اسرانیل 


۴ خداوند چنین می‌گوید: به سبب سه و چهار تقصیر بهودا» عقوبتش را نخواهم 
برگردانید زیرا که شریعت خداوند راترك نموده» فرایض او را نگاه نداشتند و 
دروغهای ایشان که پدرانشان آنها را پیروی نمودند ایشان را گمراه کرد. ه پس آتش بر 
یهودا خواهم فرستاد تا قصر‌های اورشلیم را بسوزاند. 

۶ خداوند چنین می‌گوید: به سبب سه و چهار تقصیر اسرائیل» عقوبتش را نخواهم 
برگردانید زیرا که مرد عادل را به نقره و مسکین را به زوج نعلین فروختند. ۷ و به 
غبار زمین که بر سر مسکینان است» حرص دارند و راه حلیمان را منحرف می‌سازند و 
پسر و پدر به يك دختر درامده» اسم قذوس مرا بی‌حرمت می‌کنند. « و بر رختی که 
گرو می‌گیرند» نزد هر مذبح می‌خوابند و شراب جریمه‌شدگان را در خانه خدای خود 
می‌نوشند. ۱ 

* و حال آنکه من آموّریان را که قامت ایشان مانند قد سرو آزاد بود و ایشان مثل بلوط 
تنومند بودند» پیش روی ایشان هلاك ساختم و میوه ایشان را از بالا و ریشه‌های ایشان 
را از پایین تلف نمودم. ۱۰ و من شمارا از زمین مصر برآورده» چهل سال در بیابان 
گردش دادم تا زمین آمُوّریان را به تصرّف آورید. ۱۱ و بعضی از پسران شمارا انبیا 
و بعضی از جوانان شما را نذیره قرار دادم. خداوند می‌گوید: ای بنی‌اسرائیل آیا چنین 
نیست؟ ۱۲ اما شما نذیره‌ها را شراب نوشانیدید و انببا را نهی نموده» گفتید که نبوت 
۳ اينك من شما را تنگ خواهم گذارد چنانکه ارابه‌ای که از بافه‌ها پر باشد» تنگ 
گذارده می‌شود. ۱۴ و مَفرّ برای تندرو فوت خواهد شد و تنومند به توانایی خویش غالب 
نخواهد آمد و جبّار جان خود را نخواهد رهانید. ۵« و تیرانداز نخواهد ایستاد و تیزیا 
خود را نخواهد ر هانید و اسب‌سوار جان خود را خلاصی نخواهد داد. ۱۶ و خداوند 
می‌گوید که شجاع‌ترین جبّاران در آن روز عریان خواهند گریخت. 


شهادت به ضد اسرانیل 

۳ این کلام را بشنوید که خداوند آن را به ضد شما ای بنی‌اسرائیل و به ضد 
تمامی خاندانی که از زمین مصر بیرون آوردم» تنطّق نموده و گفته است: 

۲ من شما را فقط از تمامی قبایل زمین شناختم پس عقوبت تمام گناهان شمارا بر شما 
خواهم رسانید. ۳ آیا دو نفر با هم راه می‌روند جز آنکه مثفق شده باشند؟ آیا شیر در 
جنگل غرش می‌کند حینی که شکار نداشته باشد؟ ایا شیر ژیان اواز خود را از بیشه‌اش 
می‌دهد حینی که چیزی نگرفته باشد؟ ۴ آیا مرغ به دام زمین می‌افتد» جایی که تله برای 
او نباشد؟ آیا دام از زمین برداشته می‌شود» حینی که چیزی نگرفته باشد؟ ه آیا گرتا در 
نفرموده باشد؟ ۷ زیرا خداوند یهُوّه کاری نمی‌کند جز اينکه سر خویش را به بندگان خود 
انبیا مکشوف می‌سازد. ۸ شیر غرّش کرده است؛ کیست که نترسد؟ خداوند بهوه تکلم 
نموده است؛ کیست که نبوّت ننماید؟ 

٩‏ بر قصرهای اتود و بر قصرهای زمین مصر ندا کنید و بگویید بر کوههای سامره 
واقع شده است. ۱۰ زیرا خداوند می‌گوید: آنانی که ظلم و غارت را در قصرهای خود 


ذخیره می‌کنند» راست‌کرداری را نمی‌دانند. ۱۱ بنابراین خداوند یهوّه چنین می‌گوید: 
دشمن به هر طرف زمین خواهد بود و قوّت تو را از تو به زیر خواهد آورد و 
۲ خداوند چنین می‌گوید: چنانکه شبان دو ساق یا نرمه گوش را از دهان شیر رها 
می‌کند» همچنان بنی‌اسرانیل که در سامره در گوشه بستری و در دمشق در فراشسی 
ساکنند رهایی خواهند یافت. ۱۳ خداوند يهوه خدای لشکر‌ها می‌گوید: بشنوید و به 
خاندان یعقوب شهادت دهید. ۱۳ زیرا در روزی که عقوبت تقصیر های اسرانیل را به 
وی رسانم» بر مذبح‌های بیت‌ئیل نیز عقوبت خواهم رسانید و شاخهای مذبح قطع شده. به 
زمین خواهد افتاد. 

۵ و خداوند می‌گوید که خانه زمستانی را با خانه تابستانی خراب خواهم کرد و 
خانه‌های عاج تلف خواهد شد و خانه‌های عظیم منهدم خواهد گردید. 


اسرانبل بسوی خدا بازگشت نمی‌کند 


۳ ای گاوان باشان که بر کوههای سامره‌می‌باشید و بر مسکینان ظلم نموده» فقیران 
را ستم می‌کنید و به آقایان ایشان می‌گویید بیاورید تا بنوشیم» این کلام را بشنوید! ۲ 
خداوند پهوه به قدّوسیت خود قسم خورده است که اينك ایامی بر شما می‌آید که شما را با 
غلها خواهند کشید و باقی‌ماندگان شما را با قلابهای ماهی. ۳ و خداوند می‌گوید که هر 
يك از شما از شکافهای‌روبروی خود بیرون خواهد رفت و شما به هرآمون افکنده خواهید 
۳ به بیت‌نیل بیایید و عصیان بورزید و به جلجال آمده. عصیان را زیاد کنید و هر بامداد 
قربانی‌های خود را بیاورید و هر سه روز عشرهای خود را. ه و قربانی‌های تشکر با 
خمیرمایه بگذرانید و هدایای تبرّعی را ندا کرده» اعلان نمایبد زیرا ای بنی‌اسرائیل 
همین پسندیده شما است! قول خداوند یهوه این است. ۶ و من نیز نظافت دندان را در 
جمیع شهرهای شما و احتیاج نان را در جمیع مکانهای شما به شما دادم. معهذا خداوند 
می‌گوید بسوی من بازگشت ننمودید. 

۷ و من نیز حینی که سه ماه تا درو مانده بود» باران را از شما منع نمودم و بر يك شهر 
بارانیدم و بر شهر دیگر نبارانیدم و بر يك قطعه باران آمد و قطعه دیگر که باران نیافت 
خشك شد. ۸ پس اهل دو یا سه شهر بسوی يك شهر برای نوشیدن آب آواره شدند. اما 
سیر اب نگشتند و خداوند می‌گوید که بسوی من بازگشت ننمودید. ٩‏ و شمارا به باد 
سموم و پرقان مبتلا ساختم و ملخ بسیاری از باغها و تاکستانها و انجیرها و زیتونهای 
شما را خورد. معهدا خداوند می‌گوید بسوی من بازکشت ننمودید. ۱۰ و وبا را به رسم 
مصر بر شما فرستادم و جوانان شما را به شمشیر کشتم و اسبان شما را بردند و عفونت 
اردوهای شما به بینی شما برآمد. معهذا خداوند می‌گوید بسوی من بازگشت ننمودید. 
۱ و بعضی از شمارا به تهجی که خدا سذوم و عموره را واژگون ساخت سرنگون 
نمودم و مانند مشعلی که از میان آتش گرفته شود بودید. معهذا خداوند می‌گوید بسوی 
من بازگشت ننمودید. 

۲ بنابراین ای اسرائیل به اینطور با تو عمل‌خواهم نمود و چونکه به اینطور با نو عمل 
خواهم نمود» پس ای اسرانئیل خویشتن را مهیا ساز تا با خدای خود ملاقات نمایی. ۱۳ 


و ۱ 
اطلاع می‌دهد و فجر را به تاریکی مبدّل می‌سازد و بر بلندیهای زمین می‌خرامد» یهوه 
قدای تنکررها ایم او می‌تاکگ 


مرئیه و دعوت به توبه 


۵ ای خاندان اسرائیل این کلام را که برای مرئیه بر شما می‌خوانم بشنوید. ۲ 
دختر باکره اسرائیل افتاده است و دیگر نخواهد برخاست. بر زمین خود انداخته شده» و 
احدی نیست که او را برخیزاند. ۳ زیرا خداوند يهوّه چنین می‌گوید: شهری که با هزار 
نفر بیرون رفت» صد نفر را برای خاندان اسرانیل باقی خواهد داشت و شهری که با 
صد نفر بیرون رفت. ده نفر را باقی خواهد داشت. ۳ زیرا خداوند به خاندان اسر انئیل 
چنین می‌گوید: مرا بطلبید و زنده بمانید. ه اما بیت‌تیل را مطلبید و به جلجال داخل 
مشوید و به بنرشبع مروید» زیرا جلجال البئه به اسیری خواهد رفت و بیت‌ئیل نیست 
خواهد شد. ۶ خداوند را بطلبید و زنده مانید» مبادا او متثل آتش در خاندان بوسف 
افرو.خته شده؛ بسوز اند و کسی کر بیتتیل نباشد که آن را خاموش کند. 

۷ ای شما که انصاف را به افسنتین مبدّل می‌سازید و عدالت را به زمین می‌اندازید» ۸ 
آن که ثریا و جبّار را آفرید و فجر را به سایه موت مبتل ساخت و روز را مثل شب 
تاريك گردانید و آبهای دریا را خوانده» آنها را بر روی زمین ریخت. بهوه اسم او 
می‌باشد؛ ٩‏ انکه خرابی را بر زوراوران می‌رساند چنانکه خرابی بر قلعه‌هاوارد می‌اید؛ 
۱۰ ایشان از آنانی که در محکمه حکم می‌کنند» نفرت دارند و راستگویان را مکروه 
می‌دارند. ۱۱ بنابراین چونکه مسکینان را پایمال کردید و هدایای گندم از ایشان گرفتید 
خانه‌ها را از سنگهای تراشیده بنا خواهید نمود اما در آنها ساکن نخواهید شد و 
تاکستانهای دلپسند غرس خواهید نمود و لیکن شراب آنها را نخواهید نوشید. ۱۲ زیرا 
تقصیرهای شما را می‌دانم که بسیار است و گناهان شما را که عظیم می‌باشد» زیرا 
عادلان را به تنگ می‌آورید و رشوه می‌گیرید و فقیران را در محکمه از حق ایشان 
منحرف می‌سازید. 

۳ لهذا هر که عاقل باشد در آن زمان خاموش خواهد ماند زیرا که زمان بد خواهد بود. 
۴ نیکویی را بطلبید و نه بدی را تا زنده بمانید و بدین منوال پهوه خدای لشکر‌ها با شما 
خواهد بود» چنانکه می‌گویید. ۱۵ از بدی نفرت کنید و نیکویی را دوست دارید و 
اتمتافت هو محکیا دا مات اد کسیر دام کر فایر نهرسی :و مت 
نماید. 


روز خداوند 

۶ بنابراین» خداوند يهوّه خدای لشکرها چنین می‌گوید: در همه چهارسوها نوحه‌گری 
خواهد بود و در همه کوچه‌ها وای وای خواهند گفت و فلاحان را برای ماتم و آنانی را 
که مرئیه‌خوانی آموخته شده‌اند» برای نوحه‌گری خواهند خواند. ۱۷ و در همه تاکستانها 
نوحه‌گری خواهد بود» زیرا خداوند می‌گوید که من در میان تو عبور خواهم کرد. ۱۸ 
وای بر شما که مشتاق روز خدارند می‌باشید. روز خداوند برای شما چه خواهد بود؟ 


تاریکی و نه روشنایی! ۱٩‏ مثل‌کسی که از شیری فرار کند و خرسی بدو برخورد» یا 
کسی که به خانه داخل شده» دست خود را بر دیوار بنهد و ماری او را بگزد. ۲۰ آیا 
روز خداوند تاریکی نخواهد بود و نه روشنایی و ظلمت غلیظی که در آن هیچ 
درخشندگی نباشد؟ 

۰۱ من از عیدهای شما نفرت و کراهت دارم و (عطر) محفل‌های مقس شما را استشمام 
نخواهم کرد. ۲۲ و اگر چه قربانی‌های سوختنی و هدایای آردی خود را برای من 
بگذرانید» آن را قبول نخواهم کرد و ذبایح سلامتی پرواریهای شما را منظور نخواهم 
داشت. ۲۳ آهنگ سرودهای خود را از من دور کن زیرا نغمه بربطهای تو را گوش 
نخواهم کرد. ۲۴ و انصاف مثّل آب و عدالت مانند نهر دایمی جاری بشود. ۲۵ ای 
خاندان اسرائیل آیا شما قربانی‌ها و هدایا برای من مدت چهل سال در بیابان گذرانیدید؟ 
۶ نی بلکه خیمه ملکوم خود و تمثال اصنام خویش و کوکب خدایان خود را که به جهت 
خویشتن ساخته بودید برداشتید. ۲۷ پس بهوه که نام او خدای لشکرها می‌باشد» می‌فرماید 
که من شما را به آن طرف دمشق جلای وطن خواهم ساخت. 


وای بر ایمنان 


۴ وای بر آنانی که در صهیون ایمن و درکوهستان سامره مطمئن هستند که ثقبای 
امت‌های اولی که خاندان اسر اثیل نز د آتها آمشنده سم باشند. ۳ به کته غبور: کنیه .رز 
ملاحظه نمایید و از آنجا به حمات بزرگ بروید و به ججتٌ فلسطینیان فرود آیید؛ آیا آنها 
از اين مالك نیکوتر است یا حدود ایشان از حدود شما بزرگتر؟ ۳ شما که روز بلا را 
دور می‌کنید و مستدظلم را نزديك می‌آورید. ۴ که بر تختهای عاج می‌خوابید و بر 
بسترها دراز می‌شوید و بره‌ها را از گله و گوساله‌ها را از میان حظیره‌ها می‌خورید. ۵ 
که با نغمه بربط می‌سرایید و آلات موسیقی را مثل داود برای خود اختراع می‌کنید. ۶ و 
شراب را از کاسه‌ها می‌نوشید و خویشتن را به بهترین عطریات تدهین می‌نمایید» اما به 
جهت مصیبت یوسف غمگین نمی‌شوید. ۷ بنابراین ایشان الاآن با اسیران اول به 
اسیری خواهند رفت و صدای عیش‌کنندگان دور خواهد شد. 

۸ خداوند پهوه به ذات خود قسم خورده و بهوه خدای لشکرها فرموده است که من از 
حشمت یعقوب نفرت دارم و قصر هایش نزد من مکروه است. پس شهر را با هر چه در 
آن است تسلیم خواهم نمود. » و اگر ده نفر در يك شهر باقی مانده باشند ایشان خواهند 
مرد. ۱۰ و چون خویشاوندان و دفن‌کنندگان کسی را بردارند تا استخوانها را از خانه 
بیرون برند آنگاه به کسی که در اندرون خانه باشد خواهند گفت: آیا دیگری نزد تو 
هست؟ او جواب خواهد داد که نیست. پس خواهند گفت: ساکت باش زیرا نام یهُوه نباید 
ذکر شود. ۱۱ زیرا اينك خداوند امر می‌فرماید و خانه بزرگ به خرابیهاو خا 

کوچك به شکافها تلف می‌شود. ۱۲ آیا اسبان بر صخره می‌دوند یا آن را با گاوان شیار 
مي کننه؟ یز که ما اتصتاف زاب حنظل و کموده دالش ور | به اقستتین میس لب ختهاید. 
۳ و به ناچیز شادی می‌کنید و می‌گویید آیا با قرّت خویش شاخها برای خود پیدا نکردیم؟ 
۴ زیرایهُوه خدای لشکرها می‌گوید: اينك ای خاندان اسرائیل من به ضد شما امّتی 
برمی‌انگیزانم که شما را از مدخل حمات تا نهر عربه به تنگ خواهند آورد. 


ملخ و آتش و شاقول 

۷ خداوند یهوه به من چنین نمودار ساخت که‌اينك در ابتدای روییدن حاصل رش 
دوم ملخها آفرید و هان حاصل رش دوّم بعد از چیدن پادشاه بود. ۲ و چون تمامی گیاه 
زمین را خورده بودند گفتم: «ای خداوند يهوه مستدعی آنکه عفو فرمایی! چگونه یعقوب 
برخیزد چونکه کوچك است؟» ۳ و خداوند از این پشیمان شد و خداوند گفت: 
«نخواهد شد.» ۳ خداوند پهوه به من چنین نمودار ساخت و اينك خداوند یهوه آتش را 
خواند که محاکمه بکند. پس لجّه عظیم را بلعید و زمین را سوزانید. ه پس گفتم: «ای 
خداوند بهوه از اين باز ایست! یعقوب چگونه برخیزد چونکه کوچك است؟» ۶ و 
خداوند از اين پشیمان شد و خداوند یهوه گفت: «اين نیز نخواهد شد.» "و به من چنین 
نمودار ساخت که خداوند بر دیوار قایمی ایستاده بود و شاقولی در دستش بود. 

۸ و خداوند مرا گفت: «ای عاموس چه می‌بینی؟» گفتم: «شاقولی.» خداوند فرمود: 
«اينك من شاقولی در میان قوم خود اسرانیل می‌گذارم و بار دیگر از ایشان درنخواهم 
گذشت. » و مکانهای بلند اسحاق ویران و مقدس‌های اسرائیل خراب خواهد شد و به ضدٌ 
خاندان بربعام با شمشیر خواهم برخاست.» 

۰ و آمّصیای کاهن بیت‌ئیل نزد یربعام پادشاه اسرائیل فرستاده» گفت: «عاموس در 
میان خاندان اسرائیل بر تو فتنه می‌انگیزد و زمین سخنان او را متحمل نتواند شد. ۱۱ 
زیرا عاموس چنین می‌گوید: یرّبعام به شمشیر خواهد مرد و اسرائیل از زمین خود البته 
به اسیری خواهد رفت.» 

۲ و آمصیا به عاموس گفت: «ای رایی برو و به زمین بهودا فرار کن و در آنجا نان 
بخور و در آنجانبوّت کن. ۱۳ اما در بیت‌نیل بار دیگر نبوّت منما چونکه آن مَفدّس 
پادشاه و خانه‌سلطنت می‌باشد.» 

۳ عاموس در جواب آمصیا گفت: «من نه نبی هستم و نه پسر نبی بلکه رمه‌بان بودم و 
انجیر های برّی را می‌چیدم. ۱۵ و خداوند مرا از عقب گوسفندان گرفت و خداوند 
مرا گفت: برو و بر قوم من اسرائیل نبوّت نما. ۱۶ پس حال کلام خداوند را بشنو: تو 
می‌گویی به ضد اسرانیل نبوّت مکن و به ضد خاندان اسحاق تکلم منما. ۱۲ لهذا خداوند 
چنین می‌گوید: زن تو در شهر مرتکب زنا خواهد شد و پسران و دخترانت به شمشیر 
خواهند افتاد و زمینت به ریسمان تقسیم خواهد شد و تو در زمین نجس خواهی مرد و 
اسرائیل از زمین خود البته به اسیری خواهد رفت.» 


سبد میوه 

۸ خداوند یهوه به من چنین نمودار ساخت واينك سبدی پر از میوه‌ها. ۲ و گفت: 
«ای عاموس چه می‌بینی؟» من جواب دادم که «سبدی از میوه.» و خداوند به من گفت: 
«انتها بر قوم من اسرانیل رسیده است و از ایشان دیکر درنخواهم گذشت.» ۳ خداوند 
یهوه می‌گوید که در آن روز سرودهای هیکل به ولوله مبدّل خواهد شد و لاشهای بسیار 
خواهد بود و نها را در هر جا به خاموشی بیرون خواهند انداخت. 

۳ ای شما که می‌خواهید فقیران را ببلعید و مسکینان زمین را هلاك کنید این را بشنوید. 
ه و می‌گویید که غرّه ماه کی خواهد گذشت تا غلّه را بفروشیم و روز سبّت تا انبارهای 


نماییم. ۶ و مسکینان را به نقره وفقیران را به نعلین بخریم و پس‌مانده گندم را بفروشیم. 
۷ خداوند به جلال یعقوب قسم خورده است که هیچکدام از اعمال ايشان را هرگز 
فراموش نخواهم کرد. ۸ ایا به اين سبب زمین متزلزل نخواهد شد و همه ساکنانش ماتم 
نخواهند گرفت و تمامش مثل نهر برنخواهد آمد و مثل نیل مصر سیلان نخواهد کرد و 
٩‏ و خداوند یهُوه می‌گوید: که در آن روز آفتاب را در وقت ظهر فرو خواهم برد و 
زمین را در روز روشن تاريك خواهم نمود. ۰۰ و عیدهای شمارا به ماتم و همه 
سرودهای شمارا به مرئیه‌ها مبدل خواهم ساخت. و بر هر کمر پلاس و بر هر سر گری 
برخواهم آورد و آن را مثل ماتم پسر یگانه و اخرش را مانند روز تلخی خواهم گردانید. 
۱ اينك خداوند یهُوّه می‌گوید: ایامی می‌آید که گرسنگی بر زمین خواهم فرستاد نه 
گرسنگی از نان و نه تشنگی از آب بلکه از شنیدن کلام خداوند . ۱7 و ایشان از دریا تا 
دریا و از شمال تا مشرق پراکنده خواهند شد و گردش خواهند کرد تا کلام خداوند را 
بطلبند اما آن را نخواهند یافت. ۰۱۳ در آن روز دوشیزگان جمیل و جوانان از تشنگی 
ضعف خواهند کرد ۱۴ آنانی که به گناه سامره قسم خورده» می‌گویند که «ای دان به 
حیات خدای تو و به طریقت بثرشبع قسم می‌خوریم»» خواهند افتاد و بار دیگر نخواهند 


داوری بر اسرائیل و تفقد از او 


۹ خداوند را دیدم که نزد مذبح ایستاده بود و گفت: «تاجهای ستونها را بزن تا 
آستانه‌هابلرزد و آنها را بر سر همه مردم بینداز و باقی‌ماندگان ایشان را به شمشیر 
خواهم کشت و فراری‌ای از ایشان نخواهد گریخت و باقی‌مانده‌ای از ایشان نخواهد 
رست. ۲ اگر به هاویه فرو روند» دست من ایشان را از آنجا خواهد گرفت و اگر به 
آسمان صعود نمایند» ایشان را از آنجا فرود خواهم آورد. ۳ و اگر به قله کرمل پنهان 
شوند ایشان را تفتیش کرده از آنجا خواهم گرفت و اگر از نظر من در قعر دریا 
خویشتن را مخفی نمایند» در آنجا مار را امر خواهم فرمود که ایشان را بگزد. ۴ و اگر 
پیش دشمنان خود به اسیری روند» شمشیر را در آنجا امر خواهم فرمود تا ایشان را 
بکشد و نظر خود را بر ایشان برای بدی خواهم داشت و نه برای نیکویی. 

د خداوند هه صبایوت که زمین را لمس می‌کند و آن گداخته می‌گردد و همه ساکنانش 
ماتم می‌گیرند و تمامش مثل نهر برمی‌اید و مانند نیل مصر فرو می‌نشیند؛ ۶ آن که 
غرفه‌های خود را در آسمان بنا می‌کند و طاقهای خود را بر زمین بنیاد می‌نهد و ابهای 
دریا را ندا در داده» آنها را به روی زمین می‌ریزد» نام او بهوه سانشان ۷خداوند 
می‌گوید: «ای بنی‌اسرائیل آیا شما برای من مثل پسران حبشیان نیستید؟ آیا اسرانیل را از 
زمین مصر و فلسطینیان را از گفئور و ارامیان را از قیر برنیاوردم؟» 

۸ اینك چشمان خداوند یهوه بر مملکت گناهکار می‌باشد و من آن را از روی زمین هلاك 
خواهم ساخت لیکن خداوند می‌گوید که «خاندان یعقوب را بالگل هلاك نخواهم ساخت. 
٩‏ زیرا اينك من امر فرموده» خاندان اسرائیل را در میان همه امّت‌ها خواهم بیخت. 
چنانکه غلّه در غربال بيخته می‌شود و دانه‌ای بر زمین نخواهد افتاد. ۱۰ جمیع 


گناهکاران قوم من که می‌گویند بلا به ما نخواهد رسید و مارا درنخواهد گرفت به 
شمشیر خواهند مرد. ۱۱ در آن روز خیمه داود را که افتاده است برپا خواهم نمود و 
شکافهایش را مرمّت خواهم کرد و خرابیهایش را برپا نموده» آن را مثل ایام سلف بنا 
خواهم کرد. ۱۲ تا ایشان بقیه آدوم و همه امّت‌ها را که اسم من بر ایشان نهاده شده 
است» به تصرف آورند.» خداوند که اين را بجا می‌اورد تکلّم نموده است. 

۳ اينك خداوند می‌گوید: «ایامی می‌آید کهشیارکننده به دروکننده خواهد رسید و 
پایمال‌کننده انگور به کارنده تخم. و کوهها عصير انگور را خواهد چکانید و تمامی نلها 
به سیلان خواهد آمد. ۱۴ و اسیری قوم خود اسرائیل را خواهم برگردانید و شهرهای 
مخروب را بنا نموده» در انها ساکن خواهند شد و تاکستانها غرس کرده» شراب انها را 
خواهند نوشید و باغها ساخته» میوه آنها را خواهند خورد.» 

۵ و یهُوه خدایت می‌گوید: «من ایشان را در زمین ایشان غرس خواهم نمود و بار 
دیگر از زمینی که به ایشان داده‌ام» کنده نخواهند شد.» 


کناب عوبذیای نبی 


۱ رژیای عوبدیا. 

خداوند یهوه درباره آدُوم چنین می‌گوید: از جانب خداوند خبری شنیدیم که رسولی نزد 
امت‌ها فرستاده شده» (می‌گوید): برخیزید و با او در جنگ مقاومت نمایيم. ۲ هان من تو 
را کوچکترین امّت‌ها گردانیدم و تو بسیار خوار هستی. ۳ ای که در شکافهای صخره 
ساکن هستی و مسکن تو بلند می‌باشد و در دل خود می‌گویی کیست که مرا به زمین فرود 
بیاورد» تکیّر دلت» تو را فریب داده است» ۴ خداوند می‌گوید: اگرچه خویشتن را مثل 
عقاب بلند سازی و آشیانه خود را در میان ستارگان بگذاری» من تو را از آنجا فرود 
خواهم آورد. ه اگر دزدان یا غارت‌کنندگان شب نزد تو آیند» (چگونه هلاك شدی)؟ آیا 
بقدر کفایت غارت نمی‌کنند؟ و اگر انگورچینان نزد تو آیند آیا بعضی خوشه‌ها را 
نمی‌گذارند؟ ۶ چیزهای عیسو چگونه تفتیش شده و چیزهای مخفی او چگونه تفخص 
گردیده است؟ ۷ همه آنانی که باتو همعهد بودند تو را به سرحد فرستادند و 
صلح‌اندیشان تو» تو را فریب داده» بر تو غالب آمدند و خورندگان نان تو دامی زیر تو 
گستردند. در ایشان فطانتی نیست. 

۸ خداوند می‌گوید: آبا در آن روز حکیمان آُوم را و فطانت را از کوه عیسو نابود 
نخواهم گردانید؟ ٩‏ و جّاران تو ای تیمان هراسان خواهند شد تا هر کس از کوه عیسو 
به قتل منقطع شود. 

۰ به سبب ظلمی که بر برادرت یعقوب نمودی» خجالت تو را خواهد پوشانید و تا به ابد 
۱ در روزی که به مقابل وی ایستاده بودی» هنگامی که غریبان اموال او را غارت 
نمودند و بیگانگان به دروازه‌هایش داخل شدند و بر اورشلیم قرعه انداختند» تو نیز مثل 
یکی از آنها بودی. ۱۲ بر روز برادر خود هنگام مصیبتش نگاه مکن و بر بنی‌بهودا در 
روز هلاکت ایشان شادی منما و در روز تنگی ایشان لاف مزن. ۱۳ و به دروازه‌های 
قوم من در روز بلای ایشان داخل مشو و تو نیز بر بدی ایشان در روز بلای ایشان 
منگر و دست خود را بر اموال ایشان در روز بلای ایشان دراز مکن. ۱۴ و بر سر دو 
راه مایست تا فراریان ایشان را منقطع سازی و باقی‌ماندگان ایشان را در روز تنگی 
تسلیم منما. ۱۵ زیرا که روز خداوند بر جمیع امّت‌ها نزديك است؛ و چنانکه عمل 
نمودی همچنان به تو عمل کرده خواهد شد و اعمالت بر سرت خواهد برگشت. ۱۶ زیرا 
چنانکه بر کوه مقس من نوشیدید» همچنان جمیع امّت‌ها خواهند نوشید و آشامیده 
خواهند بلعید و چنان خواهند شد که گویا نبوده‌اند. 

۷ اما بر کوه صهیون نجات خواهد بود و مقذس خواهد شد و خاندان یعقوب میرات 
خود را به تصرف خواهند اورد. ۱۸ و خاندان یعقوب آتش و خاندان یوسف شعله و 
خاندان عیسو کاه‌خواهند بود و در میان ایشان مشتعل شده» ایشان را خواهد سوزانید و 
برای خاندان عیسو بقیثئی نخواهد ماند زیرا خدا/وند تکلْم نموده است. ۱ و اهل جنوب 
کوه عیسو را و اهل هامون فلسطینیان را به تصرّف خواهند آورد و صحرای افرایم و 
صحرای سامره را به تصرّف خواهند اورد و بنيامین جلعاد را (متصرّف خواهد شد). 
۰ و اسیران این لشکر بنی اسر اتیل ملك کنعانیان را تا صرفه به تصرّف خواهند آورد 
و اسیران اورشلیم که در صفارذ هستند» شهرهای جنوب را به تصرّف خواهند آورد. 
۱ و نجات دهندگان به کوه صهیون برآمده» بر کوه عیسو داوری خواهند کرد و ملکوت 
از آن خداوند خواهد شد. 


کتاب یونس نبی 
یونس نبی از جانب خداوند مأموریت می یابد تا به نینواء پایتخت آشور برود و مردم انجا 
را بسوی خداوند هدایت کند. اما یونس از اين کار سر باز میزند» زیرا اهالی آنجا 
ام ی و و کت مها ان ان تشن ای 
بجای رفتن به نینواء یونس راهی ترشیش ميشود. اما در طی سفر دریایی» خداوند 
حوادثی پیش می ورد که یونس مجبور میشود فرمان خداوند را اجرا کند و به نینوا 
رن رو 
مردم نینوا در اثر شنیدن کلام خدا از یونس نبی» از کناهان خود توبه میکنند و بسوی 
خداوند بازگشت مینمایند. یونس از اين نتیجه کار ناراحت میشود و به خدا شکایت مبکند. 
خداوند به یونس یاد میدهد که برای مردمی که او آفریده ارزش قائل شود زیرا او 
تبعیضی برای مردم قائل نیست. کتاب یونس در ضمن به ما می آموزد که فرار از 
حضور خداوند کار بی نتیجه ای است؛ بهتر آنست که خواست او را در زندگی خود 
انجام دهیم. 
فراریونس ازامر خدا 


۱ و کلام خداوند بر یونس بن آمثای نازل شده. گفت: ۲ «برخیز و به نینوا شهر 
بزرگ برو و بر آن ندا کن زیرا که شرارت ایشان به حضور من برآمده است«. 
اما بونس برخاست تا از حضور خداوند به ترشیش فرار کند و به یافا فرود آمده. 
کشتی‌ای یافت که عازم ثرشیش بود. پس کر ایه‌اش را داده» سوار شد تا همراه ایشان از 
حضور خداوند به رشیش برود. ۳ و خداوند باد شدیدی بر دریا وزانید که تلاطم 
عظیمی در دریا پدید آمد چنانکه نزديك بود که کشتی شکسته شود. ۵ و ملاحان ترسان 
شده. هر کدام نزد خدای خود استخائه نمودند و اسباب را که در کشتی بود به دریا 
ریختند تا آن را برای خود سبك سازند. امّا یونس در اندرون کشتی فرود شده» دراز شد 
و خواب سنگینی‌اور ادرربود. 
6و ناخدای کشتی نزد او آمده» وی را گفت: «ای که خفته‌ای» تو را چه شده است؟ 
برخیز و خدای خود را بخوان؛ شاید که خدا ما را بخاطر ورد تا هلاك نشویم.» ۷ و 
به یکدیگر گفتند: «بیایید قرعه بیندازیم تا بدانیم که این بلا به سبب چه کس بر ما وارد 
شده است؟» پس چون قرعه انداختند» قرعه به نام یونس در آمد ۰ پس او را گفتند. «ما 
را اطلاع ده که اين بلا به سبب چه کس بر ما عارض شده؟ شغل تو چیست و از کجا 
آمده‌ای و وطنت کدام است و از چه قوم هستی؟ 9 «او ایشان را جو اب داد که «من 
عبرانی هستم و از یهوه خدای اسمان که دریا و خشکی را آفریده است ترسان می‌باشم.» 
۱۰ پس آن مردمان سخت ترسان شدند و او را گفتند: «چه کرده‌ای؟» زیرا که ایشان 
می‌دانستند که از حضور خداوند فرار کرده است چونکه ایشان را اطلاع داده بود. 
۱۱۱ و او را گفتند؛ «با تو چه کنیم تا دریا برای ما ساکن شود؟» زیرا دریا در تلاطم 
همی افزود. ۳1 او به ایشان گفت: «مرا برداشته به دریا بیندازید و دریا برای شما 
ساکن خواهد شد» زیرا می‌دانم اين تلاطم عظیم به سبب من بر شما وارد آمده است. 
3مّ آن مردمان سعی نمودند تا کشتی را به خشکی برسانند اما نتوانستند زیرا که 
دریا به ضدّ ایشان زیاده و زیاده تلاطم می‌نمود. ۱۴ پس نزد بهوه دعا کرده؛ گفتند: «آه 


ای خداوند به خاطر جان این شخص هلاك نشویم و خون بی‌گناه را بر ما مگذار زیرا 
تو ای خداوند هر چه می‌خواهی می‌کنی.» ۱۵ پس یونس را برداشته» در دریا 
انداختند و دریا از تلا طمش ارام شد. ۴۶ و ان مردمان از خداوند سخت ترسان شدند 
و برای خداوند قربانی‌ها گذرانیدند و نذرها نمودند. ۱۷ و اما خداوند ماهی بزرگی 
پیدا کرد که یونس را فرو برد و یونس سه روز و سه شب در شکم ماهی ماند. 


دعای‌یونس 


1 و یوئس از شکم ماهی نزد بهوه خدای خود دعا نمود ۲ و گفت: «در تنگی خود 
خداوند را خواندم و مرا مستجاب فرمود. از شکم هاویه تضرّع نمودم و آواز مرا 
شنیدی. ۳ زیرا که مرا به ژرفی در دل دریاها انداختی و سیلها مرا احاطه نمود. جمیع 
خیزابها و موجهای تو بر من گذشت. ۴ و من گفتم از پیش چشم تو انداخته شدم. لیکن 
هیکل قدس تو را باز خواهم دید. ۵ آبها مرا تا به جان احاطه نمود و لجه دور مرا 
گرفت و علف دریا به سر من پیچیده شد. ۶ به بنیان کوهها فرود رفتم و زمین به 
بندهای خود تا به ابد مرا در گرفت. امّا تو ای بهوه خدایم حیات مرا از حفره برآوردی. 
۷ چون جان من در اندرونم بی‌تاب شد. خدارند را بیاد اوردم و دعای من نزد تو به 
هیکل قدست رسید. ۸ آنانی که اباطیل دروغ را منظور می‌دارند» احسان‌های خویش را 
ترك می‌نمایند. ٩‏ امّا من به آواز تشر برای تو قربانی خواهم گذرانید» و به آنچه نذر 
کردم وفا خواهم نمود. نجات از آن خداوند است.» ۱۰ پس خداوند ماهی را امر 
فرمود و یونس را بر خشکی قی کرد. 
رفتن‌یونسبه‌نینوا 
۳ پس کلام خداوند بار دوّم بر یوئس نازل شده» گفت: ۲ «برخیز و به نینوا شهر 
بزرگ برو و آن وعظ را که من به تو خواهم گفت به ایشان ندا کن«. 

3آنگاه یوئس برخاسته» برحسب فرمان خداوند به نینوا رفت. و نینوا بسیار 
بزرگبودکه مسافت سه روز داشت 4 .و یونس به مسافت يك روز داخل شهر شده به 
ندا کردن شروع نمود و گفت» :بعد از چهل روز نینوا سرنگون خواهد شد.» ۵ و 
مردمان نینوا به خدا ایمان آوردند و روزه را ندا کرده» از بزرگ تا کوچك پلاس 
پوشيدند. 

6و چون پادشاه نینوا از اين امر اطلاع یافت» از کرسی خود برخاسته» ردای خود را 
از بر کنه:و: پلاین ف شیوه بر خاک نقست. ۷ و پانشاه و اکابرش:فزسان دادنهتا در 
نینوا ندا در دادند وامر فرموده گفتند که «مردمان و بهایم و گاوان و گوسفندان چیزی 
نخورند و نچرند و آب ننوشند. ۸ و مردمان و بهایم به پادس پوشیده شوند و نزد خدا 
بشت استغانه نمایند و هرکس از راه بد خود و از ظلمی که در دست او است بازگشت 
نماید. ٩‏ کیست بداند که شاید خدا برگشته» پشیمان شود و از حدّت خشم خود رجوع 
نمایدتاهلاك‌نشویم؟ « 

0پس چون خدا اعمال ایشان را دید که از راه زشت خود بازگشت نمودند آنگاه خدا 
از بلایی که گفته بود که به ایشان برساند پشیمان گردید و آن را بعمل نیاورد. 


عصبیوس 

۴ امّا این امر پوئس را به غایت ناپسند آمد و غیظش افروخته شد. ۲ و نزد 
خداوند دعا نموده گفت: «آه ای خداوند » آیا این سخن من نبود» حینی که در ولایت 
خود بودم. و از این سبب به فرار کردن به ترشیش مبادرت نمودم زیرا می‌دانستم که تو 
خدای کریم و رحیم و دیر غضب و کثیر احسان هستی و از بلا پشیمان می‌شوی؟ 
3پس حال ای خدارند ۰ جانم را از من بکیر زیرا که مردن از زنده ماندن برای من 
5و یوئس از شهر بیرون رفته» بطرف شرقی شهر نشست و در آنجا سایه‌بانی برای 
خود ساخته زیر سایه‌اش نشست تا ببیند بر شهر چه واقع خواهد شد. ۶ و بهوه خدا 
کدویی رویانید و آن را بالای یوئس نمّو داد تا بر سر وی سایه افکنده» او را از حزنش 
آسایش دهد و پوس از کدو بی‌نهایت شادمان شد. ۷ امّا در فردای آن روز در وقت 
طلوع فجر خدا کرمی پیدا کرد که کدو را زد و خشك شد 8 .و چون افتاب برآمد خدا 
باد شرقی گرم وزانید و آفتاب بر سر یوئس تابید به حدّی که بیتاب شده» برای خود 
مسألت نمود که بمیرد و گفت: ج«مردن از زنده ماندن برای من بهتر است«. 
وخدا به پوس جواب داد: «آیا صواب است که به جهت کدو غضبناك شوی؟» او 
گفت: «صو اب است که تا به مرگ غضبناك شوم.» ۰ خداوند گفت: «دل تو برای 
کدو بسوخت که برای آن زحمت نکشیدی و آن را نمّو ندادی که در يك شب بوجود آمد و 
در يك شب ضایم گردید. ۱۱ و آیا دل من به جهت نینوا شهر بزرگ نسوزد که در آن 
و نیز بهایم بسیار؟« 


کتاب میکاه نبی 


۱ که هرق که هورگ و یرد متاخ زرا 
پادشاهان بهودا نازل شد و آن را درباره سامره و اورشلیم دید. 


داوری بر سامره و اورشلیم 

۲ ای جمیع قوم‌ها بشنوید و ای زمین و هر چه در آن است گوش بدهید» و خداوند یهوه 
یعنی خداوند از هیکل قدسش بر شما شاهد باشد. ۳ زیرا اينك خداوند از مکان خود 
بیرون می‌آید و نزول نموده» بر مکان‌های بلند زمین می‌خرامد. ۴و کوهها زیر او 
گداخته می‌شود و وادیها مُنشق می‌گردد» متل موم پیش آتش و مثل آب که به نشیب 
ريخته شود. ه این همه به سبب عصیان یعقوب و گناه خاندان اسرائیل است. عصیان 
یعقوب چیست؟ ایا سامره نیست؟ و مکان‌های بلند یهودا چیست؟ ایا اورشلیم نمی‌باشد؟ ۶ 
پس سامره را به توده سنگ صحرا و مکان غرس نمودن مَوّها مبذل خواهم ساخت و 
سنگهایش را به دره ریخته» بنیادش را منکشف خواهم نمود. ۷و همه بتهای تراشیده شده 
آن خرد و همه مزدهایش به آتش سوخته خواهد شد و همه تمائبلش را خراب خواهم کرد 
زیرا که از مزد فاحشه آنها را جمع کرد و به مزد فاحشه خواهد برگشت. ۸ به این سبب 
ماتم گرفته» ولوله خواهم نمود و برهنه و عریان راه خواهم رفت و مثل شغالها ماتم 
خواهم گرفت و مانند شتر مرغهانوحه‌گری خواهم نمود. ؛ زیرا که جراحت‌های وی 
علاج‌پذیر نیست چونکه به یهودا رسیده و به دروازه‌های قوم من یعنی به اورشلیم داخل 
گردیده است. 

۰ در جتٌ خبر مرسانید و هرگز گریه منمایید. در خانه عفره» در غبار خویشتن را 
غلطانيدم. ۱۱ ای ساکنه شافیر عریان و خجل شده. بگذر. ساکنه صأنان بیرون نمی‌آید. 
ماتم بیثایصل مکانش را از شما می‌گیرد. ۱۲ زیرا که ساکنه ماروت به جهت نیکویی 
درد زه می‌کشد» چونکه بل از جانب خداوند به دروازه اورشلیم فرود امده است. ۱۳ 
ای ساکنه لاکیش اسب تندرو را به ارابه ببند. او ابتدای گناه دختر صهیون بود» چونکه 
عصیان اسرائیل در تو یافت شده است. ۱۴ بنابراین طلاق نامه‌ای به مُورشت جتٌ 
خواهی داد. خانه‌های أکذیب» چشمه فریبنده برای پادشاهان اسرائیل خواهد بود. ۲۵ ای 
ساکنه مريشه بار دیگر مالکی بر تو خواهم آورد. جلال اسرائیل تا به عَدْلام خواهد آمد. 
۶ خویشتن را برای فرزندان نازنین خود گر" ساز و موی خود را بتراش. گری سر 
خود را مثل کرکس زیاد کن زیرا که ایشان از نزد تو به اسیری رفته‌اند. 


تدبیر خدا 


۲ وای بر آنانی که بر بسترهای خود ظلم را تدبیر می‌نمایند و مرتکب 
شرارت‌می‌شوند. در روشنایی صبح آن را بجا می‌آورند» چونکه در قوّت دست ایشان 
ات ۷ بر زمیتها طمع می: رزند و آنها رات می‌نمایت و یز خانه‌ها پبر و آتب را 
می‌گیرند و بر مرد و خانه‌اش و شخص و میراثش ظلم می‌نمایند. ۳ بنابراین خداوند 
چنین می‌گوید: هان من بر این قبیله بلایی را تدبیر می‌نمایم که شما گردن خود را از آن 
نتوانید بیرون آورد و متکبُرانه نخواهید خرامید زیرا که آن زمان زمان بد است. ۴ در 
آن روز بر شما متّل خواهند زد و مرئیه سوزناك خواهند خواند و خواهند گفت بالکل 


هلاك شده‌ایم. نصیب قوم مرا به دیگران داده است. چگونه آن را از من دور می‌کند و 
زمینهای مرا به مرتذان تقسیم می‌نماید. ه بنابراین برای تو کسی نخواهد بود که ریسمان 
را به قرعه در جماعت خداوند بکشد. 


انبیای کذبه 

۶ ایشان نبوّت کرده» می‌گویند نبوّت مکنید. اگر به اینها نبوّت ننمایند. رسوایی دور 
نخواهد شد. ۷ ای که به خاندان یعقوب مسمّی هستی آیا روح خدا/وند قاصر شده است 
و آیا اینها اعمال او می‌باشد؟ آیا کلام من برای هر که به استقامت سالك می‌باشد» نیکو 
نیست؟ ۸ لکن قوم من در این روزها به دشمنی برخاسته‌اند. شما ردا را از رخت آنانی 
که به اطمینان می‌گذرند و از جنگ روگردانند» می‌کنید. ؛ و زنان قوم مرا از خانه‌های 
مرغوب ایشان بیرون می‌کنید و زینت مرا از اطفال ایشان تا به ابد می‌گیرید. ۱۰ 
برخیزید و بروید زیرا که این آرامگاه شما نیست چونکه نجس شده است. شما را به 
هلاکت سخت هلاك خواهد ساخت. ۱۱ اگر کسی به بطالت و دروغ سالك باشد و کاذبانه 
گوید که من برای تو درباره‌شراب و مُسکرات نبوّت خواهم نمود» هرآینه او نبّی این قوم 
خواهد بود. 


وعده رهایی 

۲ ای یعقوب. من البثه تمامی اهل تو را جمع خواهم نمود و بقیه اسرائیل را فراهم 
آورده» ایشان را مثل گوسفندان بُصنرّه در يك جا خواهم گذاشت. ایشان متل گله‌ای که در 
آغل خود باشد» به سبب کثرت مردمان غوغا خواهند کرد. ۱۳ رخنه کننده پیش روی 
ایشان برآمده است. ایشان رخنه نموده و از دروازه عبور کرده» از آن بیرون رفته‌اند و 
پادشاه ایشان پیش روی ایشان و خدارند بر سر ایشان پیش رفته است. 


۳ و گفتم: ای رسای یعقوب و ای داوران خاندان اسراتیل بشنوید! آیا بر شما 
نیست که انصاف را بدانید؟ ۲ آنانی که از نیکویی نفرت دارند و بر بدی مایل می‌باشند 
و پوست را از تن مردم و گوشت را از استخوانهای ایشان می‌کتند» ۳ و کسانی که 
گوشت قوم مرا می‌خورند و پوست ایشان را از تن ایشان می‌کنند و استخوانهای ایشان 
را خرد کرده» آنها را گویا در دیگ و مثل گوشت در پاتیل می‌ریزند» ۴ آنگاه نزد 
خداوند استغاثه خواهند نمود و ایشان را اجابت نخواهد نمود. بلکه روی خود را در 
آنزمان از ایشان خواهد پوشانید چونکه مرتکب اعمال زشت شده‌اند. 

ه خداوند درباره انبیایی که قوم مرا گمراه می‌کنند و به دندانهای خود می‌گزند و 
مت مد مت که وزآگر کس تاش تا هام انا تکار فا خازت نگ 
می‌بینند» چنین می‌گوید: ۶ از این‌جهت برای شما شب خواهد بود که ریا نبینید و 
ظلمت برای شما خواهد بودکه فالگیری ننمایید. آفتاب بر انبیاءم غروب خواهد کرد و 
روز بر ایشان تاريك خواهد شد. "و راییان خجل و فالگیران رسوا شده» جمیع ایشان 
لبهای خود را خواهند پوشانید چونکه از جانب خدا جواب نخواهد بود. ۸ و لیکن من از 
قوّت روح خداوند و از انصاف و توانایی مملو شده‌ام تا یعقوب را از عصیان او و 
اسرانیل را از گناهش خبر دهم. » ای رسای خاندان یعقوب و ای داوران خاندان 


ی کر اسف 
می‌سازید» ۱۰ و صهیون را به خون و اورشلیم را به ظلم بنا می‌نمایید» ۱۱ رژسای 
ایشان برای رشوه داوری می‌نمایند و کاهنان ایشان برای اجرت تعلیم می‌دهند و انبیای 
ایشان برای نقره فال می‌گیرند و بر خدارند توگل نموده» می‌گویند: یا خداوند در میان 
ما نیست؟ پس بل به ما نخواهد رسید. ۱۲ بنابراین صهیون به سبب شما مثل مزرعه 
شیار خواهد شد و اورشلیم به توده‌های سنگ و کوه خانه به بلندیهای جنگل مبدل خواهد 
دید 
گردید. 


کوه خانه خداوند 


۳ و در ایام آخر» کوه خانه خداوند بر قله کوهها ثابت خواهد شد و بر فوق ثلها 
برافراشته خواهد گردید و قوم‌ها بر آن روان خواهند شد. ۲ و امّت‌های بسیار عزیمت 
کرده» خواهند گفت: بیایید تا به کوه خداوند و به خانه خدای یعقوب برآییم تا طریق‌های 
خویش را به ما تعلیم دهد و به راههای وی سلوك نماییم زیرا که شریعت از صهیون و 
کلام خداوند از اورشلیم‌صادر خواهد شد. ۳ و او در میان قوم‌های بسیار داوری 
خواهد نمود و امّت‌های عظیم را از جای دور تنبیه خواهد کرد و ایشان شمشیر های خود 
را برای گاوآهن و نیزه‌های خویش را برای ارّه‌ها خواهند شکست و امّتی بر امَتی 
شمشیر نخواهد کشید و بار دیگر جنگ را نخواهند آموخت. ۴ و هر کس زیر مو خود و 
زير انجیر خویش خواهد نشست و ترساننده‌ای نخواهد بود زیرا که دهان یهوه صبایوت 
تکلّم نموده است. ه زیرا که جمیع قوم‌ها هر کدام به اسم خدای خویش سلوك می‌نمایند 
امّا ما به اسم یهوه خدای خود تا ابدالا" باد سلوك خواهیم نمود. 

۶ خداوند می‌گوید که در آن روز لنگان را جمع خواهم کرد و رانده شدگان و آنانی را 
که مبتلا ساخته‌ام فراهم خواهم آورد. " و لنگان را بقیتی و دور شدگان را قوم قوّی 
خواهم ساخت و خداوند در کوه صهیون برایشان از الاآن تا ابدالا"باد سلطنت خواهد 
نمود. ۸ و تو ای برج گله و ای کوه دختر صنهیون این به تو خواهد رسید و سلطنت اوّل 
یعنی مملکت دختر اورشلیم خواهد امد. ۱٩‏ "ن چرا فریاد برمی‌آوری؟ ایا در تو 
پادشاهی نیست و آیا مُشیر تو نابود شده است که درذ تو را متل زنی که می‌زاید گرفته 
است؟ ۱۰ ای دختر صهیون مثل زنی که می‌زاید درد زه کشیده» وضع حمل نما زیرا که 
الاآن از شهر بیرون رفته» در صحرا خواهی نشست و به بابل رفته» در آنجا رهایی 
خواهی یافت و در آنجا خداوند تو را از دست دشمنانت رهایی خواهد داد. ۱ و الاتن 
امّت‌های بسیار بر تو جمع شده» می‌گویند که صهیون نجس خواهد شد و چشمان مابر 
اوخواهد نگریست. ۱۲ اما ایشان تدبیرات خداوند را نمی‌دانند و مشورت او را 
نمی‌فهمند زیرا که ایشان را مثل بافه‌ها در خرمنگاه جمع کرده است. ۱۳ ای دختر 
صهیون برخیز و پایمال کن زیرا که شاخ تو را آهن خواهم ساخت و سمهای تو را برنج 
خواهم نمود و قوم‌های بسیار را خواهی کوبید و حاصل ایشان را برای یهوه و دولت 
ایشان را برای خداوند تمامی زمین وقف خواهی نمود. 


حکمران از بیت‌لحم 


۵ ای دختر افواج» الاآن در فوجها جمع‌خواهی شد! ایشان به ضدّ ما سنگر‌ها 
بسته‌اند. با عصا بر رخسار داور اسرائیل خواهند زد. ۲ و تو ای بیثلحمافراته اگر چه 
در هزاره‌های یهودا کوچك هستی از تو برای من کسی بیرون خواهد آمد که بر قوم من 
اسرائیل حکمرانی خواهد نمود و طلوع‌های او از قدیم و از ایام ازل بوده است. ۳ 
بنابراین ایشان را تا زمانی که زن حامله بزاید تسلیم خواهد نمود و بقیه برادرانش با 
بنی‌اسر ائیل بازخواهند گشت. ۴ و او خواهد ایستاد و در قوّت خداوند و در کبریایی 
اسم یهوه خدای خویش (گله خود را) خواهد چرانید و ایشان به آرامی ساکن خواهند شد 
زیرا که او الا"ن تا اقصای زمین بزرگ خواهد شد. ه و او سلامتی خواهد بود. 


رهایی و خرابی 

هنگامی که آشور به زمین ما داخل شده» بر قصرهای ما قدم نهد آنگاه هفت شبان و 
هشت سرور آدمیان را به مقابل او برپا خواهیم داشت.۶ و ایشان زمین آشور و 
مدخل‌های زمین مود را با شمشیر حکمرانی خواهند نمود و او مارا از آشور رهایی 
خواهد داد» هنگامی که به زمین ما داخل شده» حدود ما را پایمال کند. " و بقیه یعقوب 
در میان قوم‌های بسیار مثل شبنم از جانب خداوند خواهد بود و مانند بارشی که بر گیاه 
می‌آید که برای انسان انتظار نمی‌کشد و به جهت بنی‌آدم صبر نمی‌نماید. ۸ و بقیه یعقوب 
در میان امّت‌ها و در وسط قوم‌های بسیار» مثل شیر در میان جانوران جنگل و مانند 
شیر ژیان در میان گله‌های گوسفندان خواهند بود که چون عبور می‌نماید» پایمال می‌کند 
و می‌درد و رهاننده‌ای نمی‌باشد. » و دست تو بر خصمانت بلند خواهد شد و جمیع 
دشمنانت منقطع خواهند گردید. 

۰ و خداوند می‌گوید که در آن روز اسبان تو را از میانت منقطع و ارابه‌هایت را 
معدوم خواهم نمود. ۱۱ و شهرهای ولایت تو را خراب نموده» همه قلعه‌هایت را منهدم 
خواهم ساخت. ۱۲ و جادوگری را از دست تو تلف خواهم نمود که فالگیران دیگر در 
تو یافت نشوند. ۱۳ و بتهای تراشیده و تمتالهای تو را از میانت نابود خواهم ساخت که 
بار دیگر به صنعت دست خود سجده ننمایی. ۱۳ و آشیره‌هایت را از میانت گنده. 
شهر هایت را منهدم خواهم ساخت. ۱۰ و با خشم و غضب از امّت‌هایی که نمی‌شنوند 
انتقام خواهم کشید. 


مخاصمه خدا با اسرانیل 


۲ آنچه خداوند می‌گوید بشنوید! برخیز و نزد کوهها مخاصمه نما و تلها آواز تو 
رابشنوند. ۲ ای کوهها مخاصمه خدارند را بشنوید و ای اساسهای جاودانی زمین! 
زیرا خداوند را با قوم خود مخاصمه‌ای است و با اسرائیل محاکمه خواهد کرد. ۳ ای 
قوم من به تو چه کرده‌ام و به چه چیز تو را خسته ساخته‌ام؟ به ضد من شهادت بده. ۴ 
زیرا که تو را از زمین مصر برآوردم و تو را از خانه بندگی فدیه دادم و موسی و 
هارون و مریم را پیش روی تو ارسال نمودم. ۵ ای قوم من آنچه را که بالاق پادشاه 
مواب مشورت داد و آنچه بلعامبن بعور او را جواب فرستاد» بیاد اور و آنچه را که از 
ثیطیم تا جلجال (واقع شد به خاطر دار) تا عدالت خداوند را بدانی. ۶ با چه چیز به 


حضور خداوند بیایم و نزد خدای تعالی رکوع نمایم؟ آیا با قربانی‌های سوختنی و با 
گوساله‌های يك ساله به حضور وی بیایم؟ ۷ آیا خداوند از هزارهاقوچ و از ده 
هزارها نهر روغن راضی خواهد شد؟ آیا نخست‌زاده خود را به عوض معصیتم و ثمره 
بدن خویش را به عوض گناه جانم بدهم؟ ۸ ای مرد از آنچه نیکو است تو را اخبار نموده 
است؛ و خداوند از تو چه چیز را می‌طلبد غیر از اینکه انصاف رابجا آوری و رحمت 
را دوست بداری و در حضور خدای خویش با فروتنی سلوك نمایی؟ 


گناه اسرائیل 

٩‏ آواز خداوند به شهر ندا می‌دهد و حکمتٌ اسم او را مشاهده می‌نماید. عصاو تعیین 
کننده آن را بشنوید. ۰۰ آیا تا به حال گنجهای شرارت و ایفای ناقص ملعون در 
خانه‌شریران می‌باشد؟ 

۱ آیا من با میزانهای شرارت و با کیسه سنگهای ناراست بری خواهم شد؟ ۱۳ زیرا 
که دولتمندان او از ظلم ممّلواند و ساکنانش دروغ می‌گویند و زبان ایشان در دهانشان 
فریب محض است. ۱۳ پس من نیز تو را به سبب گناهانت به جراحات مهلك مجروح 
ساختة تفر انا خو | هم نمود: 

۴ تو خواهی خورد اما سیر نخواهی شد و گرسنگی تو در اندرونت خواهد ماند و 
بیرون خواهی برد اما رستگار نخواهی ساخت و آنچه را که رستگار نمایی من به 
شمشیر تسلیم خواهم نمود. ۱۵ تو خواهی کاشت امّا نخواهی دروید؛ تو زیتون را به پا 
خواهی فشرد اما خویشتن را به روغن تدهین نخواهی نمود؛ و عصير انگور را اما 
شراب نخواهی نوشید. ۱۶ زیرا که قوانین غُمُری و جمیع اعمال خاندان آخأب نگاه 
داشته می‌شود و به مشورت‌های ایشان سلوك می‌نمایید تا تو را به ویرانی و ساکنانش را 
به سخریه تسلیم نمایم» پس عار قوم مرا متحمّل خواهید شد. 


اندوه اسرانیل 


۷ وای بر من زیرا که مثل جمع کردن میوه‌ها و مانند چیدن انگور هایی شده‌ام که 
نه خوشه‌ای برای خوراك دارد و نه نوبر انجیری که جان من آن را می‌خواهد. ۲ مرد 
مُْقی از جهان نابود شده» و راست کردار از میان آدمیان معدوم گردیده است. جمیع 
ایشان برای خون کمین می‌گذارند و یکدیگر را به دام صید می‌نمایند. ۳ دستهای ایشان 
برای شرارت چالاك است؛ رئیس طلب می‌کند و داور رشوه می‌خواهد و مردبزرگ به 
هوای نفس خود تکلّم می‌نماید؛ پس ایشان آن را به هم می‌بافند. ۴ نیکوترین ایشان مثل 
خار می‌باشد و راست کردار ایشان از خاربست بدتر. روز پاسبانانت و (روز) عقوبت 
تو رسیده است. الا"ن اضطراب ایشان خواهد بود. ه بر پار خود اعتماد مدار و بر 
دوست خالص خویش توگل منما و در دهان خود را از هم آغوش خود نگاه دار. ۶ زیرا 
مقاومت می‌نمایند و دشمنان شخص اهل خانه او می‌باشند. ۷ اما من بسوی خداوند 
نگرانم و برای خدای نجات خود انتظار می‌کشم و خدای من مرا اجابت خواهد نمود. 


تفقد از اسرانیل 

۸ ای دشمن» من بر من شادی منما زیرا اگر چه بیفتم خواهم برخاست و اگرچه در 
تاریکی بنشینم» خداوند نور من خواهد بود. » غضب خداوند را متحمّل خواهم شد 
زیرا به او گناه ورزیده‌ام تا او دعوی مرا فیصل کند و داوری مرا بجا آورد. پس مرا به 
روشنایی بیرون خواهد اورد و عدالت او را مشاهده خواهم نمود. ۱۰ دشمنم این را 
خواهد دید و خجالت او را خواهد پوشانید زیرا به من می‌گوید: یهوه خدای تو کجا است؟ 
چشمانم بر او خواهد نگریست و او الاآن مثل گل کوچه‌ها پایمال خواهد شد. ۱۱ در 
روز بنا نمودن دیوارهایت در آن روز شریعت‌دور خواهد شد. ۱۲ در آن روز از آشور 
و از شهرهای مصر و از مصر تا نهر (فرات) و از دریا تا دریا و از کوه تا کوه نزد تو 
خواهند آمد. ۱۳ و زمین به سبب ساکنانش» به جهت نتیجه اعمالشان ویران خواهد شد. 

۳ قوم خود را به عصای خویش شبانی کن و گوسفندان میراث خود را که در جنگل و 
در میان کرمل به تنهایی ساکن می‌باشند. ایشان مثل ایام سابق در باشان و جلعاد بچرند. 
۵ مثل ایامی که از مصر بیرون آمدی کارهای عجیب به او نشان خواهم داد. ۱۶ 
امّت‌ها چون این را بینند» از تمامی توانایی خویش خجل خواهند شد و دست بر دهان 
خواهند گذاشت و گوشهای ایشان کر خواهد شد. ۱7 مثل مار خاك را خواهند لیسید و 
مانند حشرات زمین از سوراخهای خود با لرزه بیرون خواهند آمد و بسوی بهوه خدای 
مابا خوف خواهند آمد و از تو خواهند ترسید. ۱۸ کیست خدایی مثل تو که عصیان را 
می‌آمرزد و از تقصیر بقیه میراث خویش درمی‌گذرد. او خشم خود را تا به ابد نگاه 
نمی‌دارد زیرا رحمت را دوست می‌دارد. ۱ او باز رجوع کرده» بر ما رحمت خواهد 
نمود و عصیان ما را پایمال خواهد کرد و تو جمیع گناهان ایشان را به عمق‌های دریا 
خواهی انداخت. ۲۰ امانت را برای یعقوب و رأفت را برای ابراهیم بجا خواهی آورد 
چنانکه در ایام سلف برای پدران ما قسم خوردی. 


کتاب ناحوم نبی 


۱ وحی درباره نینوی. کتاب رویای ناخوم‌القوشی. 


غضب خدا بر نینوا 

۲ یهوه خدای غیور و انتقام گیرنده است. خدارند انتقام گیرنده و صاحب غضب است. 
خداوند از دشمنان خویش انتقام می‌گیرد و برای خصمان خود خشم را نگاه می‌دارد. 3 
خداوند دیر غضب و عظی‌القوّت است و گناه را هرگز بی‌سزا نمی‌گذارد. راه خداوند 
در نند باد و طوفان است و ابرها خاك پای او می‌باشد. ۴ دریا را عتاب می‌کند و آن را 
می‌خشکاند و جمیع نهرها را خشك می‌سازد. باشان و گرّمل کاهیده می‌شوند و گل لبنان 
پژمرده می‌گردد. ه کوهها از او متزلزل و تلها گداخته می‌شوند و جهان از حضور وی 
متحرك می‌گردد و ربع مسکون و جمیع ساکنانش. ۶ پیش خشم وی که نواند ایستاد؟ و 
در حذت غضب او که تواند برخاست؟ غضب او مثل آتش ریخته می‌شود و صخره‌ها از 
او خرد می‌گردد. ۷ خداوند نیکو است و در روز تنگی ملجا می‌باشد و متوگلان خود را 
می‌شناسد. ۸ و به سیل سرشارء مکان آن را بالکل خراب خواهد ساخت و تاریکی 
دشمنان او را تعاقب خواهد نمود. ٩‏ کدام تدبیر را به ضدٌ خداوند توانید نمود؟ او دفعه 
هلاك خواهد کرد و مصیبت دفعه دیگر بر پا نخواهد شد. ۱۰ زیرا اگرچه مثل خارها به 
هم‌پیچیده و مانند می‌گساران مست بشوند» لیکن چون کاه خشک بالکل سوخته خواهند شد. 
۱ مشیر بلیعال که به ضدّ خداوند بد می‌اندیشد» از تو بیرون آمده است. 

۲ خداوند چنین می‌گوید: «اگرچه ایشان در قوّت سالم و در شماره نیز بسیار باشند 
لیکن منقطع شده» در خواهند گذشت. و اگر چه تو را ذلیل ساختم» لیکن بار دیگر تو را 
ذلیل نخواهم نمود. ۱۳ و الان یوغ او را از گردن تو خواهم شکست و بندهای تو را 
خواهم گسیخت.» ۱۴ و خداوند درباره تو امر فرموده است که بار دیگر ذریتی به نام 
تو نخواهد بود و از خانه خدایانت بتهای تراشیده و اصنام ريخته شده را منقطع خواهم 
نمود و قبر تو را خواهم ساخت زیرا خوار شده‌ای. ۱۵ اينك بر کوهها پایهای مبشر که 
امین را ندا م‌کند۱ ام نی دا عندهای کون مدنگ دازه ند های خول وا وفا کم 
زیرا که مرد بلیعال بار دیگر از تو نخواهد گذشت بلکه بالکل منقطع خواهد شد. 


سقوط نینوا 

۲ خراب کننده در مقابل تو برمی‌آید. حصار را حفظ کن. راه را دیدبانی نما» کمر 
خود را قوّی گردان و قوّت خویش را بسیار زیاد کن. ۲زیرا خدارند عظمت یعقوب را 
مثل عظمت اسرائیل باز می‌آورد و تاراج‌کنندگان ایشان راتاراج می‌کنند و شاخه‌های 
موّهای ایشان را تلف می‌نمایند. ۳ سپر جبّاران او سرخ شده و مردان جنگی به قرمز 
ملبّس و ارابه‌ها در روز تهیه او از فولاد لامع است و نبزه‌ها متحرك می‌باشد. ۴ ارابه‌ها 
است و مانند برقها می‌دوند. ه او بزرگان خود را به یاد می‌آورد و ایشان در راه رفتن 
لغزش می‌خورند. دوان دوان به حصار می‌ایند و منجنیق را حاضر می‌سازند. ۶ 
دروازه‌های نهر ها گشاده است و قصر گداخته می‌گردد. ۷۲ و خص برهنه شده. (به 
اسیری) برده می‌شود و کنیزانش مثل ناله فاخته‌ها سینه‌زنان ناله می‌کنند. ۸ و نینوا از 


روزی که به وجود آمد» مانند برکه آب می‌بود. امّا اهلش فرار می‌کنند» (و اگر چه صدا 
می‌زنند) که «بایستید! بایستید!»» لیکن احدی ملتفت نمی‌شود. 

٩‏ نقره را غارت کنید و طلا را به یغما برید زیرا که اندوخته‌های او را و کثرت هرگونه 
زانوهایش لرزان و در همه کمرها درد شدید می‌باشد و رنگ رویهای همه پریده است. 
۱ بیشه شیران و مرتع شیران ژیان عجا است که در آن شیر نر و شیر ماده و شیر بچه 
می‌خر امیدند و ترساننده‌ای نبود؟ ۱۲ شیر نر برای حاجت بچه‌های خود می‌درید و به 
جهت شیر های ماده‌اش خفه می‌کرد و مغاره‌های خود را از شکار و بیشه‌های خویش را 
۳ امَّا الا"ن یهوه صبایوت می‌گوید: «من به ضدّ تو هستم و ارابه‌هایش را به دود خواهم 
سوزانید و شمشیر» شیران ژیان تو را هلاك خواهد ساخت وشکار تو را از زمین منقطع 
خواهم نمود و آواز ایلچیانت دیکر مسموع نخواهد شد.» 


وای بر نینوا 


۳ وای بر شهر خون‌ریز که تمامش از دروغ وفتل مملو است و غارت از آن دور 
نمی‌شود! ۲ آواز تازیانه‌ها و صدای غرغر چرخها و جهیدن اسبان و جستن ارابه‌ها. ۳ 
سواران هجوم می‌آورند و شمشیرها برّاق و نیزه‌ها لامع می‌باشد و کثرت مجروحان و 
فراوانی مقتولان و لاشها را انتها نیست. بر لاشهای یکدیگر می‌افتند. ۴ از کثرت زنای 
زانیه خوش‌منظر که صاحب سحرها است و امّت‌ها را به زناهای خود و قبایل را به 
جادوگریهای خویش می‌فروشد. ۵ اينك یهوه صبایوت می‌گوید: «من به ضد تو هستم و 
دامنهایت را بر روی تو منکشف ساخته» عورت تو را بر امتها و رسوایی تو را بر 
مملکت‌ها ظاهر خواهم ساخت. ۶ و نجاسات بر تو ريخته تو را ذلیل خواهم ساخت و تو 
را عبرت خواهم گردانید. ۷ و واقع خواهد شد که هر که تو را بیند از تو فرار کرده» 
خواهد گفت: نینوا ویران شده است! کیست که برای وی ماتم گیرد و از کجا برای تو 
تعزیه کنندگان بطلبم؟» 

مور کی ات کی و سا او هم وت 
که دریا حصار او و بحرها دیوار او می‌بود؟ ؛ حبش و مصر قوّتش می‌بودند و آن انتها 
نداشت» فوط و لوبیم از معاونت کنندگان تو می‌بودند. ۰۰ معهذا جلای وطن شده و به 
اسیری رفته است و اطفالش نیز بر سر هر کوچه کوبیده شده‌اند و بر شرفایش قرعه 
انداخته‌اند و جمیع بزرگانش به زنجیرها بسته شده‌اند. ۱۱ پس تو نیز مست شده 
خویشتن را پنهان خواهی کرد و ملجایی به سبب دشمن خواهی جست. ۱۲ جمیع 
قلعه‌هایت به درختان انجیر با نوبرها مشابه خواهد بود که چون تکانیده شود به دهان 
خورنده می‌افتد. ۱۳ اينك اهل تو در اندرونت زنان می‌باشند. دروازه‌های زمینت برای 
دشمنانت بالکل گشاده شده» آتش پشت‌بندهایت را می‌سوز اند 

۳ برای محاصرهات آب بیاور. قلعه‌های خود را مستحکم ساز. به گل داخل شو و ملاط 
را پا بزن و کوره آجر پزی را مرمّت نما. ۵ در آنجا آتش تو را خواهد سوزانید و 
شمشیر تو را منقطع ساخته» تو را مثل کرم خواهد خورد» خویشتن را مثل کرم کثیر کن 
و مثل ملخ بی‌شمار گردان. 


۶ تاجرانت را از ستارگان آسمان زیادتر کردی. مثل کرمها تاراج می‌کنند و می‌پرند. 
۷ تاجداران تو مانند ملخهایند و سردارانت مانند انبوه جراد اند که در روز سرد بر 
دیوارها فرود می‌آیند» امّا چون آفتاب گرم شود می‌پرند و جای ایشان معلوم نیست که 
کجاست. ۱۸ ای پادشاه آشور شبانانت به خواب رفته و شرفایت خوابیده‌اند و قوم تو بر 
کوهها پراکنده شده» کسی نیست که ایشان را جمع کند. ۱4 برای شکستگی تو التیامی 
نیست و جراحت تو علاج نمی‌پذیرد و هر که آوازه تو را می‌شنود بر تو دستك می‌زند» 
زیرا کیست که شر ارت تو بر او علی‌الدوام وارد نمی‌امد؟ 


کتاب حبقوق نبی 


۱ 


وحی که حبفوق نبّی آن را دید. 


فریاد حبقوق 

۲ ای خداوند تابه کی فریاد برمی‌آورم و نمی‌شنوی؟ تابه کی نزد تو از ظلم فریاد 
برمی‌آورم و نجات نمی‌دهی؟ ۳ چرا بی‌انصافی را به من نشان می‌دهی و بر ستم نظر 
می‌نمایی و غضب و ظلم پیش روی من می‌باشد؟ منازعه پدید می‌آید و مخاصمت سر 
خود را بلند می‌کند. ۴ از این سبب» شریعت سست شده است و عدالت هرگز صادر 
نمی‌شود. چونکه شریران عادلان را احاطه می‌نمایند. بنابراین عدالت معوج شده صادر 
۳۹ 


جواب خداوند 

ه در میان امّت‌ها نظر کنید و ملاحظه نمایید و بشّت متحیر شوید. زیرا که در ایام شما 
کاری می‌کنم که اگر شما را هم از آن مخبر سازند. باور نخواهید کرد. ۶ زیرا که اينك 
آن امّت تلخ و تندخو» یعنی کلدانیان را برمی‌انگیزانم که در وسعت جهان می‌خرامند تا 
مسکن‌هایی را که از آن ایشان نیست به تصرف آورند. ۲ ایشان هولناك و مهیب 
می‌باشند. حکم و جلال ایشان از خود ایشان صادر می‌شود. ۸ اسبان ایشان از پلنگها 
چالاکتر و از گرگان شب تیزروترند و سواران‌ایشان جست و خیز می‌کنند. و سواران 
ایشان از جای دور آمده» مثل عقابی که برای خوراك بشتابد می‌پرند. ۹ جمیع ایشان 
برای ظلم می‌آیند.. عزیمت روی ایشان بطرف پیش است و اسیران را مثل ریگ جمع 
می‌کنند. .۰ و ایشان پادشاهان را استهزا می‌نمایند و سروران مسخره ایشان می‌باشند. 
بر همه قلعه‌ها می‌خندند و خاك را توده نموده» آنها را مُسخر می‌سازند. ۱۱ پس مثل باد 
بشتاب رفته» عبور می‌کنند و مجرم می‌شوند. اين قوّت ایشان خدای ایشان است. 


شکایت حبقوق 

۲ ای یهوه خدای من! ای قدّوس من! آیا تو از ازل نیستی؟ پس نخواهیم مرد. ای 
خداوند ایشان را برای داوری معین کرده‌ای و ای صخره ایشان را برای تأدیب تأسیس 
نموده‌ای. ۱۳ چشمان تو پاکتر است از ايینکه به بدی بنگری و به بی‌انصافی نظر 
نمی‌توانی کرد. پس چرا خیانتکاران را ملاحظه می‌نمایی و حینی که شریر کسی را که 
از خودش عادل تر است می‌بلعد. خاموش می‌مانی؟ ۱۳ و مردمان را مثل ماهیان دریا 
و مانند حشراتی که حاکمی ندارند می‌گردانی؟ ۱۵ او همگی ابشان را به قلاب 
برمی‌کشد و ایشان را به دام خود می‌گیرد و در تور خویش آنها را جمع می‌نماید. از 
اینجهت» مسرور و شادمان می‌شود. ۱۶ بنابراین» برای دام خود قربانی می‌گذراند 
وبرای تور خویش بخور می‌سوزاند. چونکه نصیب او از انها فربه و خوراك وی لذیذ 
می‌شود. ۱۷ آیا از اینجهت دام خود را خالی خواهد کرد و از پیوسته گشتن امّت‌ها 
دریغ نخواهد نمود؟ 


جواب خداوند 


۳۲ بر دیده‌بانگاه خود می‌ایستم و بر برج برپا می‌شوم. و مراقب خواهم شد تا ببینم 
که او به من چه خواهد گفت و درباره شکایتم چه جواب خواهد داد. ۲ پس خداوند مرا 
جواب داد و گفت: رویا را بنویس و آن را بر لوحها چنان نقش نما که دونده آن را بتواند 
خواند. " زیرا که رویا هنوز برای وقت معین است و به مقصد می‌شتابد و دروغ 
نمی‌گوید. اگر چه تأخیر نماید برایش منتظر باش زیرا که البئه خواهد آمد و درنگ 
نخواهد نمود. ۴ اينك جان مرد متکبر در او راست نمی‌باشد» اما مرد عادل به ایمان 
خود زیست خواهد نمود. ه به درستی که شراب فریبنده است و مرد مغرور آرامی 
نمی‌پذیرد» که شهوت خود را مثل عالم اموات می‌افزاید و خودش مثل موت» سیر 
نمی‌شود. بلکه جمیع امت‌ها را نزد خود جمع می‌کند و تمامی قوم‌ها را برای خویشتن 
فراهم می‌آورد. ۶ پس ایا جمیع ایشان بر وی متلی نخواهند زد و معمّای طعن‌آمیز بر 
وی (نخواهند آورد)؟ و نخواهند گفت: وای بر کسی که آنچه را که از آن وی نیست 
می‌افزاید؟ تا به کی؟ و خویشتن را زیر بار رهنها می‌نهد. " آیا گزندگان بر تو ناگهان 
برنخواهند خاست و آزارندگانت بیدار نخواهند شد و تو را تاراج نخواهند نمود؟ ۸ 
چونکه تو امّت‌های‌بسیاری را غارت کرده‌ای» تمامی بقیه قوم‌ها تو را غارت خواهند 
نمود» به سبب خون مردمان و ظلمی که بر زمین و شهر و جمیع ساکنانش نموده‌ای. 

٩‏ وای بر کسی که برای خانه خود بدی را کسب نموده است تا اشیانه خود را بر جای 
بلند ساخته» خویشتن را از دست بل برهاند. ۱۰رسوایی را به جهت خانه خویش تدبیر 
کرده‌ای به اینکه قوم‌های بسیار را قطع نموده و بر ضد جان خویش گناه ورزیده‌ای. ۱۱ 
زیراکه سنگ از دیوار فریاد برخواهد آورد و تير از میان چوبها آن را جواب خواهد 
داد. ۱۲ وای بر کسی که شهری به خون بنا می‌کند و فریه‌ای به بی‌انصافی استوار 
می‌نماید. ۱۳ آیا این از جانب یهوه صبایوت نیست که قوم‌ها برای آتش مشقت می‌کشند و 
طوایف برای بطالت خویشتن را خسته می‌نمایند؟ ۱۳ زیرا که جهان از معرفت جلال 
خداوند مملو خواهد شد به نحوی که آبها دریا را مستور می‌سازد. 

۵ وای بر کسی که همسایه خود را می‌نوشاند و بر تو که زهر خویش را ريخته او را 
نیز مست می‌سازی تا برهنگی او را بنگری. ۱۶ تو از رسوایی به عوض جلال سیر 
خواهی شد. تو نیز بنوش و غلفه خویش را منکشف ساز. کاسه دست راست خداوند بر 
تو وارد خواهد آمد و قی رسوایی بر جلال تو خواهد بود. ۱7 زیرا ظلمی که بر لبنان 
نمودی و هلاکت حیوانات که نها را ترسانیده بود» تو را خواهد پوشانید. به سبب خون 
مردمان و ظلمی که بر زمین و شهر و بر جمیع ساکنانش رسانیدی. ۱۸ از بت تراشیده 
چه فایده‌است که سازنده آن» آن را بتراشد با از بت ريخته شده و معلم دروغ» که سازنده 
آن بر صنعت خود توکل بنماید و بتهای گنگ را بسازد. ۱4 وای بر کسی که به چوب 
بگوید بیدار شو و به سنگ گنگ که برخیز! آیا می‌شود که آن تعلیم دهد؟ اينك به طلا و 
نقره پوشیده می‌شود لکن در اندرونش مطلقاً روح نیست. .۲ اما خداوند در هیکل قدس 
خویش است پس تمامی جهان به حضور وی خاموش باشد. 


دعای حبقوق 


۳ دعای حبِقوق نبی بر شُجوئوت. ۲ ای خداوند چون خبر تو را شنیدم ترسان 
گردیدم. ای خداوند عمل خویش را در میان سالها زنده کن! در میان سالها آن را 
معروف ساز و در حین غضب رحمت را بیاد آور. ۳ خدا از تیمان آمد و قوس از جبل 
فاران» سیلاه. جلال او آسمانها را پوشانید و زمین از تسبیح او مملو گردید. ۴ پرئو او 
مثل نور بود و از دست وی شعاع ساطع گردید. و ستر قوّت او در آنجا بود. ه پیش 
روی وی وبا می‌رفت و آتش تب نزد پایهای او می‌بود. ۶ او بایستاد و زمین را پیمود. 
او نظر افکند و امّت‌ها را پراکنده ساخت و کوههای ازلی جستند و تلهای ابدی خم شدند. 
طریق‌های او جاودانی است. ۷ خیمه‌های کوشان را در بلا دیدم. و چادرهای زمین 
مذیان لرزان شد. 

۸ ای خداوند آیا بر نهرها غضب تو افروخته شد یا خشم تو بر نهرهاو غیظ تو بر 
دریا وارد آمد» که بر اسبان خود و ارابه‌های فتح‌مندی خویش سوار شدی؟ ٩‏ کمان تو 
تماما بز هته فف بو افق قمهایی که در کلام خود بز ای اسباطخوردهاقه سلاه: زمین را 
به نهرها مُنشق ساختی. ۱۰ کوهها تو را دیدند و لرزان گشتند و سیلاب‌ها جاری شد. 
لجه اواز خود را داد و دستهای خویش را به بالا برافراشت. 

۱ آفتاب و ماه در ُرجهای خود ایستادند. از نور تیرهایت و از پرتو نیزه برّاق تو 
برفتند. ۱۲ با غضب در جهان خرامیدی» و با خشم امّت‌ها را پایمال نمودی. ۱۳ برای 
نجات قوم خویش و خلاصی مسیح خود بیرون آمدی. سر را از خاندان شریران زدی و 
اساس ان را تا به گردن عریان نمودی» سلاه. 

۳ سر سرداران ایشان را به عصای خودشان مجروح ساختی» حینی که مثل گردباد 
آمدند تا مرا پراکنده سازند. خوشی ایشان در این بود که مسکینان را در خفیه ببلعند. ۱۵ 
با اسبان خود بر دریا و بر انبوه آبهای بسیار خرامیدی. ۱۶ چون شنیدم احشایم بلرزید و 
از آواز آن لبهایم بجنبید» و پوسیدگی به استخوانهایم داخل شده» در جای خود لرزیدم» که 
در روز تنگی استراحت يابم هنگامی که آن که قوم را ذلیل خواهد ساخت. بر ایشان 
حمله اورد. 

۷ اگرچه انجیر شکوفه نیاورد و میوه در موها یافت نشود و حاصل زیتون ضایع گردد 
و مزرعه‌ها آذوقه ندهد» و گله‌ها از آغل منقطع شود و رمه‌ها در طویله‌ها نباشد» ۱۸ 
لیکن من در خدا/وند شادمان خواهم شد و در خدای نجات خویش وجد خواهم نمود. ۱٩‏ 
بهوه خداوند قوّت من است و پايهايم را مثل پایهای آهو می‌گرداند و مرا بر مکان‌های 
بلندم خرامان خواهد ساخت. برای سالار مغنیان بر ذوات اوتار. 


کتاب صفنیای نبی 


۱ کلام خداوند که در ایام یوشتیا ابن آمونپادشاه یهوداء بر صَفئیا ابن 
کوشی ابن جدلیا ابن آمریا ابن حزقیا نازل شد. 


اعلام خطر 
۲ خداوند می‌گوید که همه چیزها را از روی زمین بالکل هلاك خواهم ساخت. ۳ انسان 
و بهایم را هلاك می‌سازم. مرغان هوا و ماهیان دریا و سنگهای مصادم را با شریران 
هلاك می‌سازم. و انسان را از روی زمین منقطع می‌نمایم. قول خدا/وند این است. ۳ و 
دست خود را بر یهودا و بر جمیع سکنه اورشلیم دراز می‌نمايم. و بقیه بل و اسمهای 
موبدان و کاهنان را از اين مکان منقطع می‌سازم. ۵ و آنانی را که لشکر آسمان را بر 
بامها می‌پرستند. و آن پرستندگان را که به یهوه قسم می‌خورند و آنانی را که به ملکوم 
سوگند می‌خورند» ۶ و آنانی را که از پیروی بهوه مُرتَدٌ شده‌اند» و آنانی را که خداوند 
را نمی‌طلبند و از او مسألت نمی‌نمایند. 

۷ به حضور خداوند یهوه خاموش باش» زیرا که روز خداوند نزديك است. چونکه 
خداوند قربانی‌ای مهیا کرده است و دعوت‌شدگان خود را تقدیس نموده است. « و در 
روز قربانی خداوند واقع خواهد شد که من بر سروران و پسران پادشاه و همه آنانی که 
لباس بیگانه می‌پوشند عقوبت خواهم رسانید. ؛ و در آن روز بر همه آنانی که برآستانه 
می‌جهند عقوبت خواهم رسانید و بر آنانی که خانه خداوند خود را از ظلم و فریب پر 
می‌سازند. .۱ و خداوند می‌گوید که در آن روز صدای نعره‌ای از دروازه ماهی و 
ولوله‌ای از محنه دوّم و شکستگی عظیمی از تلها مسموع خواهد شد. ۱۱ ای ساکنان 
مَکْتیش ولوله نمایبد زیرا که تمامی قوم کنعان تلف شده و همه آنانی که نقره را 
برمی‌دارند منقطع گردیده‌اند. ۱۲ و در آنوقت اورشلیم را به چراغها تفتیش خواهم نمود 
و بر آنانی که بر دُرآدهای خود نئسته‌اند و در دلهای خود می‌گویند خداوند نه نیکویی 
می‌کند و نه بدی» عقوبت خواهم رسانید. ۱۳ بنابراین» دولت ایشان تاراج و خانه‌های 
ایا وا هد ده و خاته هاچ کر هه مود افو تیا سا نی هدور 
تاکستانها غرس خواهند کرد امّا شراب آنها را نخواهند نوشید. 


روز عظیم خداوند ۱ 

۴ روز عظیم خدارند نزديك است. نزديك است و بزودی هرچه تمام‌تر می‌رسد. واز 
روز خداوند مسموع است و مرد زورآور در آن به تلخی فریاد برخواهد آورد. ۵« آن 
روز» روز غضب است. روز تنگی و اضطراب. روز خرابی و ویرانی» روز تاریکی 
و ظلمت روز ابرها و ظلمت غلیظ. ۱۶ روز گرئاو هنگامه جنگ به ضد شهرهای 
حصاردار و به ضدّ برجهای بلند. ۱۲ ومردمان را چنان به تنگ می‌آورم که کورانه راه 
خواهند رفت زیرا که به خداوند گناه ورزیده‌اند. پس خون ایشان مثل غبار و گوشت 
ایشان مانند سرگین ريخته خواهد شد. ۱۸ در روز غضب خداوند نه نقره و نه طلای 
ایشان ایشان را تواند رهانید و تمامی جهان از آتش غیرت او سوخته خواهدشد زیرا که 
بر تمامی ساکنان جهان هلاکتی هولناك وارد خواهد اورد. 


بیاورد و آن روز مثل کاه بگذرد؛ قبل از آنکه حدّت خشم خداوند بر شما وارد آید؛ قبل 
از آنکه روز خشم خداوند بر شما برسد. ۳ ای جمیع حلیمان زمین که احکام او را بجا 
می‌آورید» عدالت را بطلبید و تواضع را بجویید» شاید که در روز خشم خداوند مستور 
شوید. 


داوری بر فلسطین 

۴ زیرا که غزّه متروك می‌شود و آشقلون ویران می‌گردد و آهل آثتود را در وقت ظهر 
اخراج می‌نمایند و عقرون از ريشه کنده می‌شود. ۰ وای بر امّت گریتیان که بر ساحل 
دریا ساکنند. ای کنعان» ای زمین فلسطینیان کلام خد/وند به ضد شما است و من تو را 
چنان هلاك می‌کنم که کسی در تو ساکن نخواهد بود» ۶ و ساحل دریا موضع مرتع‌های 
شبانان و آغلهای گوسفندان خواهد بود» ۷ و ساحل دریا برای بقبه خاندان یهودا خواهد 
بود تا در آن بچرند. شبگاهان در خانه‌های آشنقلون خواهند خوابید زیرا یهوه خدایشان 
ازایشان تفقد نموده» اسیران ایشان را باز خواهد آورد. 


داوری بر مواب و عمون . 

۸ ملامت موآب و سرزنش بنی‌عمُون را شنیدم که چگونه قوم مرا ملامت می‌کنند و بر 
سرحدّ ایشان فخر می‌نمایند. ٩‏ بنابراین» یهوه صبایوت خدای اسرائیل می‌گوید: به حیات 
خودم قسم که موأب مثل سدوم و بنی‌عمَون مثل عمّوره خواهد شد. محّل خارهاو 
حفره‌های نمك و ویرانی ابدی خواهد شد. بقیه قوم من انها را غارت خواهند نمود و بقیه 
امّت من ایشان را به تصرف خواهند آورد. ۰ اين به سبب تکبّر ایشان بر ايشان وارد 
خواهد آمد زیرا که قوم یهوه صبایوت را ملامت نموده» بر ایشان فخر کردند. ۱۱ پس 
خداوند به ضد ایشان مهیب خواهد بود زیرا که تمامی خدایان جهان را زایل خواهد 
ساخت و جمیع جزایر امّت‌ها هر کدام از جای خود او را عبادت خواهند کرد. 


داوری بر حبشیان 
۲ و شما نیز ای حبشیان به شمشیر من کشته خواهید شد. 


داوری بر اشور 

۳ و دست خود را بر زمین شمال دراز کرده. آشور را هلاك خواهد کرد و نینوی را به 
ویرانی و به زمین خشك مثل بیابان مبدّل خواهد نمود. ۱۴ و گله‌ها و تمامی حیوانات 
امّت‌ها در میانش‌خواهند خوابید و مرغ سقا و خارپشت بر تاجهای ستونهایش منزل 
خواهند گرفت و آواز سراینده از پنجره‌هایش مسموع خواهد شد و خرابی بر آستانه‌هایش 
خواهد بود زیرا که چوب سرو آزادش را برهنه خواهد کرد. :۱ این است شهر فرحنات 
که در اطمینان ساکن می‌بود و در دل خود می‌گفت: «من هستم و غیر از من دیگری 
نیست؛ من هستم و غیر از من دیگری نیست.» چگونه خراب شد! خوابگاه حیوانات 
گردیده است! هر که از آن عبور کند بر آن سخریه کرده» دست خود را خواهد جنبانید! 


آینده اورشلیم 


۳ وای بر شهر فتنه انگیز نجس ظلم کننده!۲ آواز را نمی‌شنود و تأدیب را 
نمی‌پذیرد و بر خداوند توگل نمی‌نماید و بر خدای خود تقرّب نمی‌جوید. ۳ سرورانش 
در اندرونش شیران غرّان و داورانش گرگان شب که چیزی تا صبح باقی نمی‌گذارند. ۴ 
انبیایش مغرور و خیانتکارند. کاهنانش قدس را نجس می‌سازند و به شریعت مخالفت 
می‌ورزیدند. ه خداوند در اندرونش عادل است و بی‌انصافی نمی‌نماید. هر بامداد حکم 
خود را روشن می‌سازد و کوتاهی نمی‌کند» امّا مرد ظالم حیا را نمی‌داند. ۶ امّت‌هارا 
منقطع ساخته‌ام که برجهای ایشان خراب شده است و کوچه‌های ایشان را چنان ویران 
کرده‌ام که عبور کننده‌ای نباشد. شهرهای ایشان چنان منهدم گردیده است که نه انسانی و 
نه ساکنی باقی مانده است. " و گفتم: کاش که از من می‌ترسیدی و تأدیب را 
می‌پذیرفتی. تا آنکه مسکن او معدوم نمی‌شد» موافق هر آنچه بر او تعیین نموده بودم. لکن 
ایشان صبح زود برخاسته» اعمال خود را فاسد گردانيدند. 

بنابراین خداوند می‌گوید: برای من منتظر باشید تا روزی که به جهت غارت برخیزم 
زیرا که قصد من این است که امّت‌ها را جمع نمایم و ممالك را فراهم آورم تا غضب 
خود و تمامی حذت خشم خویش را بر ایشان بریزم زیرا که تمامی جهان به آتش غیرت 
من سوخته خواهد شد. ؛ زیرا که در آن زمان زبان پاك به امّت‌ها باز خواهم داد تا 
جمیع ایشان اسم بهوه را بخوانند و به يك دل او را عبادت نمایند. ۱۰ از ماورای 
نهرهای حبش پرستندگانم یعنی دختر پراکندگانم هدیه‌ای برای من خواهند آورد. ۱۱ در 
آن روز از همه اعمالت که به من عصیان ورزیده‌ای خجل نخواهی شد زیرا که در آن 
زمان آنانی را که از تکبّر تو مسرورند» از میانت دور خواهم کرد و بار دیگر در کوه 
مقَدّس من تکبر نخواهی نمود. ۱۲ اما در میان تو قومی دلیل و مسکین باقی خواهم 
گذاشت و ایشان بر اسم خداوند توگل خواهند نمود. ۱۳ و بقیه اسرائیل بی‌انصافی 
نخواهند نمود و دروغ نخواهند گفت و در دهان ایشان زبان فریبنده یافت نخواهد شد 
زیرا که ایشان چرا کرده» به آرامی خواهند خوابید و ترساننده‌ای نخواهد بود. 

۳ ای دختر صهیون ترئم نما! ای اسرائیل آواز شادمانی بده! ای دختر اورشلیم به 
تمامی دل شادمان شو و وجد نما! ۱۵ خداوند عقوبت‌های تو را برداشته و دشمنانت را 
دور کرده است. بهوه پادشاه اسرائیل در میان تو است پس بار دیگر بلارا نخواهی دید. 
۶ در آن روز به اورشلیم گفته خواهد شد که مترس! ای صهیون دستهای تو شست 
نشود! ۱۲ یهوه خدایت در میان تو قدیر است و نجات خواهد داد. او بر تو شادی بسیار 
خواهد نمود و در محبّت خود ارامی خواهد یافت و با سرودها بر تو شادی خواهد نمود. 
۸ انانی را که به جهت عیدها محزون می‌باشند و از آن تو هستند» جمع خواهم نمود که 
عار بر ایشان بار سنگین می‌بود. ۱٩‏ اينك در آن زمان برهمه آنانی که بر تو ظلم 
می‌کردند» مکافات خواهم رسانید و لنگان را خواهم رهانید و رانده شدگان را جمع 
خواهم کرد و آنانی را که عار ایشان در تمامی زمین می‌بود محل تسبیح و اسم خواهم 
گردانید. ۲۰ در آن زمان شما را در خواهم آورد و در آن زمان شمارا جمع خواهم کرد 
زیرا خداوند می‌گوید: حینی که اسیران شمارا بنظر شما باز آورم آنگاه شما را در 
میان تمامی قوم‌های زمین محلّ اسم و تسبیح خواهم گردانید. 


فرمان بنای هیکل 

۱ در روز اول ماه ششم از سال دوم داریوش پادشاه». کلام خداوند به 
واسطه حجی‌نبی و به زربّابل بن شألتیئیل والی یهودا و به یهوشع بن یهوصادق رئیس 
گهنه رسیده» گفت: ۲ یهوه صبایوت تکلّم نموده» چنین می‌فرماید: اين قوم می‌گویند وقت 
آمدن ما یعنی وقت بنا نمودن خانه خداوند نرسیده است. ۳ پس کلام خداوند به واسطه 
حچّی نبی نازل شده. گفت: ۳ آیا وقت شماست که شما در خانه‌های مُستّف خود ساکن 
شوید و اين خانه خراب بماند؟ ه پس حال بهوه صبایوت چنین می‌گوید دل خود را به 
راههای خویش مشغول سازید. ۶ بسیار کاشته‌اید و اندكك حاصل می‌کنید. می‌خورید امّا 
سیر نمی‌شوید و می‌نوشید لیکن سیراب نمی‌گردید. (رخت) می‌پوشید امّا گرم نمی‌شوید و 
آنکه مُزد می‌گیرد» مزد خویش را در کیسه سوراخدار می‌گذارد. ۷ پس یهوه صبایوت 
چنین می‌گوید: دل خود را به راههای خود مشغول سازید. ۸ به کوه برآمده وچوب 
آورده» خانه را بنا نمایید و خداوند می‌گوید: از آن راضی شده. جلال خواهم یافت. ٩‏ 
منتظر بسیار بودید و اينك کم شد و چون آن را به خانه آوردید من بر آن دمیدم. یهوه 
ایو مس تن سید کیت این بیس ۲ سبت ایز رات که خاته من خر آنبامی ند و 
هرکدام از شما به خانه خویش می‌شتابید. ۱۰ از این سبب. آسمانهابخاطر شما از شبنم 
باز داشته می‌شود و زمین از محصواش بازداشته می‌گردد. ۱۱ و من بر زمین و بر 
کوهها و بر غله و عصیر انگور و روغن زیتون و بر هر آنچه زمین می‌رویاند و بر 
نان .و بهایم و تما آمشفت‌هاین دستما خشکسالی را خواندم: 
۰ آنگاه زرابابل بن شألئیئیل و یهوشع بن یهو صادق رئیس گهته و تمامی بقیه قوم به 
قول بهوه خدای خود و به کلام حجی نبی چنانکه بهوه خدای ایشان او را فرستاده بود 
گوش دادند» و قوم از خداوند ترسیدند. ۱۳ و حجّی» رسول خداوند» پیغام خداوند را 
برای قوم بیان کرده» گفت: خداوند می‌گوید که من با شما هستم. ۱۳ و خداوند روح 
زربایل بن شالئینیل والی یهودا و روح یهوشع بن یهوصادق» رئیس گهته» و روح تمامی 
بقیه قوم را برانگیزانید تا بروند و در خانه یهوه صبایوت خدای خود به کار پردازند. ۱۵ 
در روز بیست و چهارم ماه ششم از سال دوم داریوش پادشاه» اين واقع شد. 


جلال هیکل 

۲ در روز بیست و یکم ماه هفتم» کلام‌خداوند بواسطه حَجّی نبی نازل شده. گفت: 
۲ زربایل بن شالتیئیل والی یهودا و پهوشع بن یهوصادق رئیس گهنه» و بقبه قوم را 
خطاب کرده» بگو: ۳ کیست در میان شما که باقی مانده و این خانه را در جلال 
نخستینش دیده باشد؟ پس‌الا"ن در نظر شماج چگ نه می‌نماید؟ آبا در نظر شماناچیز 
نمی‌نماید؟ ۳ اما الاآن خداوند می‌گوید: ای زربایل قوی دل باش و ای بهوشع بن 
یهُوصادق رئیس گهنه قوّی دل باش و ای تمامی قوم زمین قوّی دل باشید و خداوند 
می‌فرماید که مشغول بشوید زیرا که من با شما هستم. قول یهوه صبایوت این است. د 
برحسب کلام آن عهدی که در حین بیرون آوردن شما از مصر با شمابستم و چونکه 
روح من در میان شما قایم می‌باشد» ترسان مباشید. ۶ زیرا که بهوه صبایوت چنین 
می‌گوید: يك دفعه دیگر و آن نیز بعد از اندك زمانی» آسمانها و زمین و دریا و خشکی 


را متزلزل خواهم ساخت. ۷ و تمامی امّت‌ها را متزلزل خواهم ساخت و فضیلت جمیع 
امّت‌ها خواهند آمد و یهوه صبایوت می‌گوید که این خانه را از جلال پر خواهم ساخت. 
۸ بهوه صبایوت می‌گوید: نقره از آن من و طلا از آن من است. ؟بهوه صبایوت 
می‌گوید: جلال آخر این خانه از جلال نخستینش عظیم‌تر خواهد بود و در اين مکان؛ 
سلامتی را خواهم بخشید. قول بهوه صبایوت این است. 


برکت خداوند 

۰ در روز بیست و چهارم ماه نهم از سال دوّم داریوش» کلام خداوند بواسطه حجی نبی 
نازل شده» گفت: ۱۱ یهوه صبایوت چنین می‌گوید: از کاهنان درباره شریعت سوال کن 
و بپرس. ۱۲ اگر کسی گوشت مقس را در دامن جامه خود بردارد و دامنش به نان با 
آش یا شراب یا روغن یا به هر قسم خوراك دیگر برخورذ آیا آن مقتس‌خواهد شد؟ و 
کاهنان جواب دادند که نی. ۱۳ پس حجی پرسید: اگر کسی که از میتی نجس شده باشد؛ 
یکی از اینها را لمس نماید» آیا آن نجس خواهد شد؟ و کاهنان در جواب گفتند که نجس 
خواهد شد. ۱۳ پس حجی نکلم نموده» گفت: خداوند می‌فرماید این قوم همچنین هستند و 
این امّت به نظر من همچنین می‌باشند و همه اعمال دستهای ایشان چنین است و هر 
هدیه‌ای که در آنجا می‌برند نجس می‌باشد. ۱۵ و الا"ن دل خود را مشغول سازید از این 
تمامی این ایام چون کسی به توده بیست (من) می‌آمد فقط ده (من) بود و چون کسی به 
میخانه می‌آمد تا پنجاه رطل از آن بکشذ. فقط بیست رطل بود. ۷ و شماراو تمامی 
من بازگشت ننمودید. ۱۸ الاآن دل خود را مشغول سازید از این روز به بعد» یعنی از 
روز بیست و چهارم ماه نهم» از روزی که بنیاد هیکل خداوند نهاده شدء دل خود را 
مشغول سازید. ۱٩‏ ایا تخم هنوز در انبار است و مو و انجیر و انار و درخت زیتون 
هنوز میوه خود را نیاورده‌اند؟ از این روز برکت خواهم داد. 


نگین خاتم 

۳۰ و کلام خداوند بار دوم در بیست و چهارم ماه بر حجی نازل شده» گفت. ۳۱ زربایل 
والی یهودا را خطاب کرده» بگو: من آسمانها و زمین را متزلزل خواهم ساخت. ۲۲ و 
کرسی ممالك راواژگون خواهم نمود و قوّت ممالك امّت‌ها را هلاك خواهم ساخت و 
ارابه‌ها و سواران آنها را سرنگون خواهم کرد و اسبها و سواران آنها به شمشیر یکدیگر 
خواهند افتاد. ۲۳ یهوه صبایوت‌می‌گوید: در آن روز ای بنده من زربایل بن شالتینیل» تو 
زا خر کر رش دوگ که تزا مت پگین عی مر هماع زیر کم بر 
را برگزیده‌ام. قول یهوه صبایوت این است. 


کناب زگریا ی نبی 


بازگشت بسوی خداوند 


۱ در ماه هشتم از سل دوم داریوش, کلام غداوند. بر زگریا اين ریا این 
عذْوی نبی نازل شده» گفت: ۲ «خداوند بر پدران شما بسیار غضبناك بود. ۳ پس به 
ایشان بگو: یهوه صبایوت چنین می‌گوید بسوی من بازگشت کنید. قول بهوه صبایوت این 
است. و بهوه صبایوت می‌گوید: من به سوی شما رجوع خواهم نمود. ۳ شما متل پدران 
خود مباشید که انبیا سلف ایشان را ندا کرده» گفتند بهوه صبایوت چنین می‌گوید از 
راههای زشت خود و از اعمال بد خویش بازگشت نمایید» امّا خداوند می‌گوید که ایشان 
نشنیدند و به من گوش ندادند. د پدران شما کجا هستند و آیا انبیا همپشه زنده می‌مانند؟ 
۶ لیکن کلام و فرایض من که به بندگان خود انبیا امرفرموده بودم آیا پدران شما را در 
نگرفت؟ و چون ایشان بازگشت نمودند» گفتند چنانکه یهوه صبایوت قصد نمود که موافق 
راهها و اعمال ما به ما عمل نماید همچنان به ما عمل نموده است.» 


مردی در میان درختان آتش 

۷ در روز بیست و چهارم ماه یازدهم که ماه شباط باشد» از سال دوم داریوش» کلام 
خداوند بر زگریا ابن بُرکیا ابن عِتوی نبی نازل شده» گفت: ۸ در وقت شب دیدم که اينك 
مردی بر اسب سرخ سوار بود و در میان درختان اس که در وادی بودایستاده و در 
عقب او اسبان سرخ و زرد و سفید بود. ٩‏ و گفتم: «ای آقایم اینها چیستند؟» و فرشته‌ای 
که با من تکلم می‌نمود» مرا گفت: «من تو را نشان می‌دهم که اینها چپستند.» 

۰ پس آن مرد که در میان درختان آس ایستاده بود» جواب داد و گفت: «اینها کسانی 
می‌باشند که خدا/وند ایشان را برای ترذد نمودن در جهان فرستاده است.» ۱ و ایشان 
به فرشته خداوند که در میان درختان آس ایستاده بود جواب داده» گفتند. «ما در جهان 
تردّد نموده‌ایم و اينك تمامی جهان مستریح و آرام است.» ۲ و فرشته خداوند جواب 
داده» گفت: «ای یهوه صبایوت تا به کی بر اورشلیم و شهر های یهودا که در این هفتاد 
سال غضبناك می‌بودی رحمت نخواهی نمود؟» ۱۳ و خداوند با سخنان نیکو و کلام 
تسلی‌آمیز آن فرشته‌ای را که با من تکلّم می‌نمود جواب داد. 

۳ پس فرشته‌ای که با من تکلّم می‌نمود مرا گفت: «ندا کرده بگو یهوه صبایوت چنین 
می‌گوید: در باره اورشلیم و صهیون غیرت عظیمی داشتم. ۱۵ و برامّت‌های مطمنن 
سخت غضبناك شدم زیرا که اندك غضبناك می‌بودم لیکن ایشان بل را زیاده کردند. ۶ 
بنابراين خدارند چنین می‌گوید: به اورشلیم با رحمت‌ها رجوع خواهم نمود و خانه من 
در آن بنا خواهد شد. قول یهوه صبایوت این است و ریسمانکاری براورشلیم کشیده 
خواهد شد. ۱۷ بار دیگر ندا کرده» بگو که بهوه صبایوت چنین می‌گوید: شهرهای من 
بار دیگر به سعادتمندی لبریز خواهد شد و خداوند صهیون را باز تسلی خواهد داد و 


اورشلیم را بار دیگر خواهد برگزید.» 
چهار شاخ 


۸ پس چشمان خود را برافراشته» نگریستم و اینك چهار شاخ بود. ۱٩‏ و به فرشته‌ای 
که با من تکلّم می‌نمود گفتم: «اینها چیستند؟» او مرا گفت: «اینها شاخها می‌باشند که 


یهودا و اسرائیل و اورشلیم را پراکنده ساخته‌اند.» ۰ و خداوند چهار آهنگر به من 
تصاردان. ۲۱۰ و گت وایتان بر ای اه کار می‌بند گنه از در تجواب کفت ۳ انیا شاهها 
میا که ی ای باه تن که خی مور تقو 
تما میت فا نها را شزسان و قتاحهای: مها رانک هاخ خوق زا قرو ییا 
برافر اشته» آن را پراکنده ساخته‌اند بیرون افکنند.» 


مردی با ریسمانکاری 


۲ و چشمان خود را برافراشته» نگریستم و مردی که ریسمانکاری به دست خود 
داشت دیدم. ۲ و گفتم که «کجا می‌روی؟» او مرا گفت: «به جهت پیمودن اورشلیم تا 
ببینم عرضش چه و طولش چه می‌باشد.» 

۳ و اينك فرشته‌ای که با من تکلم می‌نمود بیرون رفت و فرشته دیگر برای ملاقات وی 
بیرون آمده. ۴ وی را گفت: «بشتاب و این جوان را خطاب کرده. بگو: اورشلیم به 
سبب کثرت‌مردمان و بهایمی که در اندرونش خواهند بود» مثل دهات بی‌حصار مسکون 
خواهد شد. ه و خداوند می‌گوید که من به اطرافش دیواری آتشین خواهم بود و در 
اندرونش جلال خواهم بود. ۶ هان هان خدا/رند می‌گوید از زمین شمال بگریزید زیرا 
که شما را مثل چهار باد آسمان پراکنده ساخته‌ام. قول خدارند اين است. ۷ هان ای 
صهیون که با دختر بابل ساکن هستی» خویشتن را رستگار ساز. ۸ زیرا یهوه صبایوت 
که مرا بعد از جلال نزد امّت‌هایی که شما را غارت کردند فرستاده است» چنین می‌گوید 
که هر که شما را لمس نماید مردمك چشم او را لمس نموده است. 

«زیرا اينك من دست خود را بر ایشان خواهم افشاند و ايشان غارت بندگان خودشان 
خواهند شد و شما خواهید دانست که پهوه صبایوت مرا فرستاده است . ۰ ای دختر 
صهبون ترئم نما و شادی کن زیرا خداوند می‌گوید که اينك می‌آیم و در میان تو ساکن 
خواهم شد. ۱۱ و در آن روز امّت‌های بسیار به خداوند ملصق شده. قوم من خواهند 
شد و من در میان تو سکنی خواهم گرفت و خواهی دانست که یهوه صبایوت مرا نزد تو 
فرستاده است. ۱۲ و خداوند پهودا را در زمین مقذس برای ملك خود به تصرف 
خواهد آورد و اورشلیم را بار دیگر خواهد برگزید. ۱۳ ای تمامی بشر به حضور خداوند 
خاموش باشید زیرا که او از مسکن مقذس خود برخاسته است.» 


لباس فاخر بهوشع 

۳ به حضور فرشته خداوند ایستاده بود وشیطان به دست راست وی ایستاده» تا 
با او مخاصمه نماید. ۲ و خداوند به شیطان گفت: «ای شیطان خداوند تو را نهیب 
نماید! خداوند که اورشلیم را برگزیده است تو را نویب نماید. آیا این نیم‌سوزی نیست 


که از میان آتش ربوده شده است؟» ۳ و یهوشع به لباس پلید ملبّس بود و به حضور 
فرشته ایستاده بود. ۴ و آنانی را که به حضور وی ایستاده بودند خطاب کرده. گفت: 


«لباس پلید را از برش بیرون کنید.» و او را گفت: «ببین عصیانت را از تو بیرون 


کردم و لباس فاخر به تو پوشانيدم.» ه و من گفتم که عمامه طاهر بر سرش بگذارند. 
پس عمامه طاهر بر سرش گذاردند و او را به لباس پوشانیدند و فرشته خدارند ایستاده 
بود. 

۶ و فرشته خداوند یهوشع را اعلام نموده» گفت: ۷ «بهوه صبایوت چنین می‌فرماید: 
اگر به طریق‌های من سلوك نمایی و ودیعت مرا نگاه داری تو نیز خانه مرا داوری 
خواهی نمود و صحن‌های مرا محافظت خواهی کرد و تو را در میان آنانی که نزد من 
می‌ایستند بار خواهم داد. «پس ای یهوشع رئیس گهنه بشنو تو و رفقایت که به حضور 
تو می‌نشینند» زیرا که ایشان مردان علامت هستند. (بشنوید) زیرا که اينك من بنده خود 
شاخه را خواهم آورد. + و همانا آن سنگی که به حضور بهُوشع می‌گذارم. بر يك سنگ 
هفت چشم می‌باشد. اينك یهوه صبایوت می‌گوید که من نقش آن را رقم خواهم کرد و 
عصیان این زمین را در يك روز رفع خواهم نمود. ۰۰ و بهوه صبایوت می‌گوید که هر 
کدام از شما همسایه‌خود را زیر مو و زیر انجیر خویش دعوت خواهید نمود.» 


شمعدان طلا و درختان زیتون 


۴ و فرشته‌ای که با من تکلّم می‌نمود» برگشته»مرا مثل شخصی که از خواب بیدار 
شود بیدار کرد ۲ و به من گفت: «چه چیز می‌بینی؟» گفتم: «نظر کردم و اينك 
شمعدانی که تمامش طلاست و روغندانش بر سرش و هفت چراغش بر آن است و هر 
چراغ که بر سرش می‌باشد هفت لوله دارد. ۳ و به پهلوی آن دو درخت زیتون که یکی 
بطرف راست روغندان و دیگری بطرف چپش می‌باشد.» 

۴ و من توجه نموده» فرشته‌ای را که با من تکلم می‌نمود خطاب کرده گفتم: «ای آقایم 
اینها چه می‌باشد؟» ۵ و فرشته‌ای که با من تکلّم می‌نمود مرا جواب داد و گفت: «آیا 
لقن لین که اینها چیست ؟» گفتم: <رنه ای آقایم.» 

۶ او در جواب من گفت: «اين است کلامی که خداوند به زربّایل می‌گوید: نه به قدرت و 
نه به قرّت بلکه به روح من. قول یهوه صبایوت اين است. ۷ ای کوه بزرگ تو چیستی؟ 
در حضور زربّایل به همواری مبّدل خواهی شد و سنگ سر آن را بیرون خواهد آورد و 
صدا خواهند زد فیض فیض بر ان باشد.» 

۸ و کلام خداوند بر من نازل شده» گفت: ٩‏ «دستهای زربّابل این خانه را بنیاد نهاد و 
دستهای وی آن را تمام خواهد کرد و خواهی دانست که یهوه صبایوت مرا نزد شما 
فرستاده است, ۲۰ زیراکیست که روز امور کوچك را خوار شمارد زیرا که این هفت 
مسرور خواهند شد حینی که شاقول را در دست زربّابل می‌بینند. و اینها چشمان خداوند 
هستند که در تمامی جهان تردّد می‌نمایند.» 

۱۱ پس من او را خطاب کرده گفتم: «این دو درخت زیتون که بطرف راست و بطرف 
۲ و بار دیگر او را خطاب کرده» گفتم که «اين دو شاخه زیتون به پهلوی دو لوله 
زرینی که روغن طلا را از خود می‌ریزد چیستند؟» 


۱۳ او مرا جو اب داده» گفت.: «آیا تیه ای که اینها چیستند؟» گفتم: <«نه ای آقایم.» ۱۴ 
گفت: «اینها پسران روغن زیت می‌باشند که نزد مالك تمامی جهان می‌ایستند.» 


طومار پران 


۵ و باز چشمان خود را برافراشته» نگریستم و طوماری پرّان دیدم. " و او مرا 
گفت: «چه چیز می‌بینی؟» گفتم: «طوماری پران می‌بینم که طولش بیست ذراع و 
عرضش ده دراع می‌باشد.» ۳ او مرا گفت: «این است آن لعنتی که بر روی تمامی 
جهان بیرون می‌رود» زیرا که از این طرف هر دزد موافق آن منقطع خواهد شد و از آن 
طرف هر که سوگند خورذ موافق آن منقطع خواهد گردید. ۴ بهوه صبایوت می‌گوید: 

من آن را بیرون خواهم فرستاد و به خانه دزد و به خانه هر که به اسم من قسم درو غ 
خورد داخل خواهد شد و در میان خانه‌اش نزیل شده» آن را با چوبهایش و سنگهایش 
منهدم خواهد ساخت.» 


زنی در میان ایفا 

ه پس فرشته‌ای که با من تکلم می‌نمود بیرون آمده» مرا گفت: «چشمان خود را 
برافراشته ببین که اینکه بیرون می‌رود چیست؟» 

۶ گفتم: «اين چیست؟» او جواب داد: «اين است آن ایفایی که بیرون می‌رود و گفت 
نمایش ایشان در تمامی جهان اين است.» 

۷ و اينك وزنه‌ای از سرب برداشته شد. و زنی در میان ایفا نشسته بود. ۸ و او گفت: 
«اين شرارت است.» پس وی را در میان ایفا انداخت و آن سنگ سرب را بر دهنه‌اش 
نهاد. 

* پس چشمان خود را برافراشته» نگریستم و اينك دو زن بیرون آمدند و باد در بالهای 
ایشان بود و بالهای ایشان مثل بالهای لقلقّ بود و ایفا را به میان زمین و آسمان برداشتند. 
۰ پس به فرشته‌ای که با من تکلّم می‌نمود گفتم: «اینها ایفا را کجا می‌برند؟» 

۱ او مرا جواب داد: «تا خانه‌ای در زمین ثینعار برای وی بنا نمایند و چون آن مهیا 
شود آنگاه او در آنجا بر پایه خود بر قرار خواهد شد.» 


چهار ارابه 


۴ و بار دیگر چشمان خود را برافراشته»ءنگریستم و اينك چهار ارابه از میان دو 
کوه بیرون می‌رفت و کوهها کوههای مسین بود. ۲ در ارابه اوّل اسبان سرخ و در 
ارابه دوّم اسبان سیاه» ۲و در ارابه سوم اسبان سفید و در ارابه چهارم اسبان ابلق قوّی 
بود. ۴ و فرشته را که با من تکلم می‌نمود خطاب کرده» گفتم: «ای آقایم اینها چیستند؟» 
ه فرشته در جواب من گفت: «اینهاچهار روح افلاك می‌باشند که از ایستادن به حضور 
مالك تمامی جهان بیرون می‌روند. ۶ اما آنکه اسبان سیاه را دارد» اینها بسوی زمین 


شمال بیرون می‌روند و اسبان سفید در عقب آنهابیرون می‌روند و ابلقها به زمین جنوب 
بیرون می‌روند.» ۲ و آن اسبان قوّی بیرون رفته» ارزو دارند که بروند و در جهان 
گردش نمایند؛ و او گفت: «بروید و در جهان گردش نمایید.» پس در جهان گردش 
کر دند. ۸ و او به من ندا در داد و مرا خطاب کرده» گفت.: «ببین انهایی که به زمین 
شمال بیرون رفته‌اند. خشم مرا در زمین شمال فرو نشانیدند.» 


تاج یهوشع ۱ ۱ 

٩‏ و کلام خداوند به من نازل شده. گفت: ۰ «از اسیران یعنی از حلدای و طوبیا و 
یدعیا که از بابل آمده‌اند بگیر و در همان روز بیا و به خانه یوشیا ابن صفیا داخل شو. 
۱ پس نقره و طلا بگیر و تاجی ساخته» آن را بر سر یهوشع بن یهوصادق رئیس گهنه 
بگذار. ۱۲ و او را خطاب کرده» بگو: بهوه صبایوت چنین می‌فرماید و می‌گوید: اينك 
مردی که به شاخه مسمّی است و از مکان خود خواهد رویید و هیکل خداوند رابنا 
خواهد نمود. ۱۳ پس او هیکل خداوند رابنا خواهد نمود و جلال را متحمّل خواهد شد 
و بر کرسی او جلوس نموده» حکمرانی خواهد کرد وبر کرسی او کاهن خواهد بود و 
مشورت سلامتی در میان هر دو ایشان خواهد بود. ۱۳ و آن تاج برای حالم و طوبیا و 
یذعیا و حین بن صفئیا به جهت یادگاری در هیکل خداوند خواهد بود. ۱ و آنانی که 
دورند خواهند آمد و در هیکل خدا/وند بنا خواهند نمود و خواهید دانست که یهوه 
صبایوت مرا نزد شما فرستاده است. و اگر قول یهوه خدای خویش را بکلی اطاعت 


برتری لطف و احسان بر روزه 


۷ و در سال چهارم داریوش پادشاه واقع شد که کلام خداوند در روز چهارم ماه 
نهم که ماه کسلو باشد بر زکریا تازل شذ. ۲ و اهل بیشئیل وی شزاختر و رجم مك و 
کستان انشان فرستاذه پودند تا از عونت مسالت نمایند: ۳۰و به کاهانی که در خانه 
یهوه صبایوت بودند و به انبیا تکلم نموده» گفتند: «آیا در ماه پنجم می‌باید که من گریه کنم 
و زهد ورزم چنانکه در اين سالها کردم؟» 

۴ پس کلام یهوه صبایوت به من نازل شده. گفت: ۵ «تمامی قوم زمین و کاهنان را 
خطاب کرده» بگو: چون در این هفتاد سال در ماه پنجم و ماه هفتم روزه داشتید و 
نوحه‌گری نمودید» ایا برای من هرگز روزه می‌داشتید؟ ۶ و چون می‌خورید و چون 
می‌نوشید» ایا به جهت خود نمی‌خورید و برای خود نمی‌نوشید؟ ۲ ایا کلامی را که 
خداوند به واسطه انبیای سلف ندا کرد» هنگامی که اورشلیم مسکون و امن می‌بود و 
شهر های مجاورش و جنوب و هامون مسکون می‌بود (نمی‌دانید)؟» 

۸ و کلام خداوند بر زگریا نازل شده. گفت: ٩‏ «یهوه صبایوت امر فرموده» چنین 
می‌گوید: براستی داوری نمایید و با یکدیگر احسان و لطف معمول دارید. ۰۰ و بر بیوه 
زنان و بتیمان و غریبان و فقیران ظلم منمایید و در دلهای خود بریکدیگر بدی مينديشید. 
۱ اما ایشان از گوش گرفتن ابا نمودند و سرکشی کرده». گوشهای خود را از شنیدن 
سنگین ساختند. ۱۲ بلکه دلهای خویش را (مثل) الماس سخت نمودند تا شریعت و کلامی 


را که یهوه صبایوت به روح خود به واسطه انبیای سلف فرستاده بود نشنوند» بنابراین 
خشم عظیمی از جانب یهوه صبایوت صادر شد. ۱۳ پس واقع خواهد شد چنانکه او ندا 
کرد و ایشان نشنیدند» همچنان بهوه صبایوت می‌گوید ایشان فریاد خواهند برآورد و من 
نخواهم شنید. ۱۴ و ایشان را بر روی تمامی امّت‌هایی که نشناخته بودند» به گردباد 
پراکنده خواهم ساخت و زمین در عقب ایشان چنان ویران خواهد شد که کسی در آن 
عبور و ترذد نخواهد کرد. پس زمین مرغوب را ویران ساخته‌اند.» 


وعده برکت اورشلیم 
۸ و کلام یهوه صبایوت بر من نازل شده‌گفت: ۲ «یهوه صبایوت چنین 


می‌فرماید: برای صهیون غیرت عظیمی دارم و با غضب سخت برایش غیور هستم. ۲ 
خداوند چنین می‌گوید: به صهیون مراجعت نموده‌ام و در میان اورشلیم ساکن خواهم شد 
و اورشلیم به شهر حق و کوه یهوه صبایوت به کوه مقس مسمی خواهد شد. ۲ یهوه 
صبایوت چنین می‌گوید: مردان پیر و زنان پیر باز در کوچه‌های اورشلیم خواهند نشست 
و هر یکی از ایشان به سبب زیادتی عمر عصای خود را در دست خود خواهد داشت. د 
و کوچه‌های شهر از پسران و دختران که در کوچه‌هایش بازی می‌کنند» پر خواهد شد. 
۶ یهوه صبایوت چنین می‌گوید: اگر این امر در این روزهابه نظر بقیه اين قوم عجیب 
نماید آیا در نظر من عجیب خواهد نمود؟ قول یهوه صبایوت این است.۷ «یهوه صبایوت 
چنین می‌گوید: اينك من قوم خود را از زمین مشرق و از زمین مغرب آفتاب خواهم 
رهانید. ۸ و ایشان را خواهم آورد که در اورشلیم سکونت نمایند و ایشان قوم من 
خواهند بود و من براستی و عدالت خدای ایشان خواهم بود. ؛ یهوه صبایوت چنین 
می‌گوید: دستهای شما قوّی شود. ای کسانی که در این ایام اين کلام را از زبان انبیا 
شنیدید که آن در روزی که بنیاد خانه یهوه صبایوت را برای بنا نمودن هیکل نهادند» 
واقع شد. .۱ زیرا قبل از اين ایام مزدی برای انسان نبود و نه مزدی به جهت حیوان؛ و 
به سبب دشمن برای هر که خروج و دخول می‌کرد هیچ سلامتی نبود و من همه کسان 
را به ضد یکدیگر واداشتم. ۱۱ امّا الان یهوه صبایوت می‌گوید: من برای بقبه این قوم 
مثل ایام سابق نخواهم بود. ۱۲ زیرا که زرع سلامتی خواهد بود و مو میوه خود را 
خواهد داد و زمین محصول خود را خواهد آورد و آسمان شبنم خویش را خواهد بخشید 
و من بقیه این قوم را مالك جمیع این چیزها خواهم گردانید. ۱۳ و واقع خواهد شد 
سنانکه دما ای خاتذان‌ابهودا رای خاندان اسر اتیل درمسان آسکاها رموزی اعتاته 
شده‌اید» همچنان شما را نجات خواهم داد تا (مورد) برکت بشوید؛ پس مترسید و دستهای 
شما قوّی باشد. ۱۳ زیرا که یهوه صبایوت چنین می‌گوید: چنانکه قصد نمودم که به شما 
بدی برسانم حینی که پدران شما خشم مرا به هیجان آوردند و یهوه صبایوت می‌گوید 
که از آان پشیمان نشدم. ۱۵ همچنین دراین روزها رجوع نموده» قصد خواهم نمود که به 
اور شیم و هاندان نیودا تیان تسام پس رسای ماش ۱2 و این اس کان‌هایی 6 
باید بکنید: با یکدیگر راست گویید و در دروازه‌های خود انصاف و داوری سلامتی را 
اجرا دارید. ۱۷ و در دلهای خود برای یکدیگر بدی میندیشید و قسم دروغ را دوست 
مدارید» زیرا خداوند می‌گوید از همه این کارها نفرت دارم.» 


۸ و کلام یهوه صبایوت بر من نازل شده. گفت: ۱٩‏ «یهوه صبایوت چنین می‌گوید: 
روزه ماه چهارم و روزه ماه پنجم و روزه ماه هفتع و روزه ماه دهم برای خاندان بهودا 
به شادمانی و سرور و عیدهای خوش مبدّل خواهد شد. پس راستی و سلامتی را دوست 
بدارید. ۲۰ یهوه صبایوت چنین می‌گوید: بار دیگر واقع خواهد شد که قوم‌ها و ساکنان 
شهرهای بسیار خواهند آمد. ۲۱و ساکنان يك شهر به شهر دیگر رفته» خواهند گفت: 
بیایید برویم تا از خداوند مساألت نماییم و یهوه صبایوت را بطلبیم و من نیز خواهم آمد. 
۲ و قوم‌های بسیار و امّت‌های عظیم خواهند آمد تا یهوه صبایوت را در اورشلیم بطلبند 
و از خداوند مسألت نمایند. ۲۳ بهوه صبایوت چنین می‌گوید در آن روزها ده نفر از 
همه زبانهای امّت‌ها به دامن شخص بهودی چنگ زده. متمسك خواهند شد و خواهند 
گفت همراه شما می‌آییم زیرا شنیده‌ایم که خدا با شما است, » 


داوری بر دشمنان اسرانیل 


۹ وحی کلام خداوند بر زمین حدراخ (نازل می‌شود) و دمشق محل آن می‌باشد» 
ار ام ویک ری ات 
نیز که مجاور آن است و بر صور و صیژون اگر چه بسیار دانشمند می‌باشد. ۲ و صور 
برای خود ملاذی منیع ساخت و نقره را مثل غبار و طلا را مانند کل کوچه‌ها انباشت. ۴ 
اينك خداوند او را اخراج خواهد کرد و قوتش را که در دربا می‌باشد» تلف خواهد ساخت 
و خودش به آتش سوخته خواهد شد. ه آثنقلون چون این را بیند خواهد ترسید و غزه 
بسیار دردناك خواهد شد و عفرون نیز زیرا که اعتماد او خجل خواهد گردید و پادشاه از 
غزآه هلاك خواهد شد و آنثفلون مسکون نخواهد گشت. ۶ و حرام‌زاده‌ای در آثنذود 
جلوس خواهد نمود و حشمت فلسطینیان را منقطع خواهم ساخت. ۷ و خون او را از 
دهانش بیرون خواهم آورد و رجاساتش را از مبان دندانهایش؛ و بقیه او نیز به جهت 
خدای ما خواهد بود و خودش مثل امیری در یهودا و عقرون مانند یپُوسی خواهد شد. ۸ 
و من گرداگرد خانه خود به ضد لشکر آردو خواهم زد تا کسی از آن عبور و مرور نکند 
و ظالم بار دیگر از میان آنها گذر نخواهد کرد زیرا که حال به چشمان خود مشاهده 
نموده‌ام. 


وعده پادشاهان صهیون 

٩‏ ای دختر صهیون بسیار وجد بنما و ای‌دختر اورشلیم آواز شادمانی بده! اينك پادشاه تو 
نزد تو می‌آید. او عادل و صاحب نجات و حلیم می‌باشد و بر الاغ و بر کرّه بچه الاغ 
سوار است. ۱۰و من ارابه را از آفرایم و اسب را از اورشلیم منقطع خواهم ساخت و 
کمای ی که سوه شقی اوبا مت هابه سای نکم خواهد کم دوساطت زر 
از دریا تا دریا و از نهر تا اقصای زمین خواهد بود. ۱۱ و امّا من اسیران تو را نیز به 
واسطه خون عهد تو از چاهی که در آن آب نیست رها کردم. ۱۲ ای اسیران امید به 


ملاذ منیع مراجعت نمایید. امروز نیز خبر می‌دهم که به شما (نصیب) مضاعف رد 
خواهم نمود. ۱۳ زیرا که یهودا را برای خود زه خواهم کرد و افرایم را تبرکمان خواهم 
ساخت و پسران تو را ای صهیون به ضدٌ پسران تو ای یاوان خواهم برانگیخت و تو را 
مثل شمشیر جبار خواهم گردانید. 


ظهور خداوند 

۴ و خداوند بالای ایشان ظاهر خواهد شد و تير او مانند برق خواهد جست و خداوند 
یهوه گرئا را نواخته» بر گردبادهای جنوبی خواهد تاخت. ۵ یهوه صبایوت ایشان را 
حمایت خواهد کرد و ایشان غذا خورده» سنگهای فلاخن را پایمال خواهند کردو نوشیده؛ 
مثل از شراب نعره خواهند زد و مثل جامها و مانند گوشه‌های مذبح پر خواهند شد. ۱۶ 
و یهوه خدای ایشان ایشان را در آن روز مثل گوسفندان قوم خود خواهد رهانید زیرا که 
مانند جواهر تاج بر زمین او خواهند درخشید. ۱7 زیرا که حسن و زیبایی او چه قدر 
عظیم است. گندمْ جوانان را و عصیرانگور دوشیزگان را خرّم خواهد ساخت. 


تفقد از پهودا 


۱۰ باران را در موسم باران آخر از خدارند بطلبید. از خداوند که برقها را 
می‌سازد و او به ایشان باران فراوان هرکس در زمینش گیاه خواهد بخشید. ۲ زیرا که 
ترافیم سخن باطل می‌گویند و فالگیران رویاهای دروغ می‌بینند و خوابهای باطل بیان 
می‌کنند و تسلّی بیهوده می‌دهند» از این جهت مثل گوسفندان آواره می‌باشند و از نبودن 
شبان ذلیل می‌گردند. ۳ خشم من بر شبانان مشتعل شده است و به بزهای نر عقوبت 
خواهم رسانید زیرا که یهوه صبایوت از گله خود یعنی از خاندان یهودا تفقد خواهد نمود 
و ایشان را مثل اسب جنگی جلال خود خواهد گردانید. ۲ از او سنگ زاویه و از او 
میخ و از او کمان جنگی و از او همه ستمکاران با هم بیرون می‌ایند. ه و ایشان مثل 
جبّاران (دشمنان خود را) در گل کوچه‌ها در عرصه جنگ پایمال خواهند کرد و محاربه 
خواهند نمود زیرا خداوند با ایشان است و اسب‌سواران خجل خواهند گردید. 

۶ و من خاندان یهودا را تقویت خواهم کرد و خاندان یوسف را خواهم رهانید و ایشان را 
به امنیت ساکن خواهم گردانید» زیرا که بر ایشان رحمت دارم و چنان خواهند بود که 
گویا ایشان را ترك ننموده بودم» زیرا یهوه خدای ایشان من هستم؛ پس ایشان را اجابت 
و اه شسود 1۸ ,ور جقی آفزانم متل خبار آن هع فل ایشان کوتا از شراب هسرور خو امه 
شد و پسران ایشان چون این را بینند» شادی خواهند نمود و دل ایشان در خدا/وند وجد 
خواهد کرد. ۸ و ایشان را صدا زده» جمع خواهم کرد زیرا که ایشان را فدیه داده‌ام و 
افزوده خواهند شد» چنانکه در قبل افزوده شده بودند. ٩‏ و ایشان را در میان قوم‌ها 
خواهم کاشت و مرا در مکان‌های بعید بیاد خواهند آورد و با پسران خود زیست نموده. 
مراجعت خواهند کرد. .۰۰ و ایشان را از زمین مصر باز خواهم آورد و از آثتور جمع 
خواهم نمود و به زمین جلعاد و لبنان داخل خواهم ساخت و آن گنجایش ایشان را نخواهد 
داشت. ۱۱ و او از دریای مصیبت عبور نموده امواج دربا را خواهد زد و همه 
ژرفیهای نهر خشك خواهد شد و حشمت آشنور زایل خواهد گردید و عصای مصر نیست 


خواهد شد. ۱۲ و ایشان را در خداوند قوی خواهم ساخت و در نام او سالك خواهند شد. 
قول خداوند این است. 


۳9 ای لبنان درهای خود را باز کن تا آتشسروهای آزاد تو را بسوزاند. ۲ 
ای صنوبر ولوله نما زیرا که سرو آزاد افتاده است (و درختان) بلند خراب شده. ای 
بلوطهای باشان ولوله نمایید زیرا که جنگل منیع افتاده است. ۳ صدای ولوله شبانان است 
زیرا که جلال ایشان خراب شده؛ صدای غرّش شیران ژیان است زیرا که شوکت آرذن 
ویران گردیده است. 


دو شبان 

۴ یهوه خدای من چنین می‌فرماید که گوسفندان ذبح را بچران ه که خریداران ایشان آنها 
را دبح می‌نمایند و مجرم شمرده نمی‌شوند لژ فروشندگان ایشان می‌گویند: خداوند 
متبارك باد زیرا که دولتمند شده‌ایم. و شبانان آنها برایشان شفقت ندارند. ۶ زیرا خداوند 
می‌گوید: بر ساکنان این زمین بار دیگر ترحم نخواهم نمود و اينك من هر کس از 
مردمانازا به یت همیدایهاش و به ات بانتت هشن سیم خو اهم مود ی زین ر(ویر ان 
خر هد سا شتا ی از هس اسان رضایی بر هم بحای: ۷ پس من گله ذبح یعنی 
ضعیف‌ترین گله را چرانیدم و دو عصابرای خود گرفتم که یکی از آنها را نعْمّه نامیدم و 

دیگری را حبال نام نهادم و گله را چرانیدم. ۸ و در يك ماه سه شبان را منقطع ساختم و 
جان من از ایشان بیزار شد و جان ایشان نیز از من متنقر گردید. ؛ پس گفتم شما را 
نخواهم چرانید. آنکه مُردنی است بمیرد و آنکه هلاك شدنی است هلاك شود و 
شکستم تا عهدی را که با تمامی قوم‌ها بسته بودم شکسته باشم. ۱ پس در آن روز 
شکسته شد و آن ضعیف‌ترین گله که منتظر من می‌بودند فهمیدند که اين کلام خداوند 
است. ۱۲ و به ایشان گفتم: اگر در نظر شما پسند آید مزد مرا بدهید وال ندهید. پس به 
جهت مزد من» سی پاره نقره وزن کردند. ۱۳ و خداوند مرا گفت: آن را نزد کوزه‌گر 
بینداز» این قیمت گران را که مرا به آن قیمت کردند. پس سی پاره نقره را گرفته» آن را 
در خانه خداوند نزد کوزه‌گر انداختم. ۱۳ و عصای دیگر خود حبال را شکستم تا 
برادری را که در میان یهودا و اسرائیل بود شکسته باشم. 

۱۵ و خداوند مرا گفت: «بار دیگر آلات شبان احمق را برای خود بگیر. ۱۶ زیرا اینك 
من شبانی‌را در این زمین خواهم برانگیخت که از هالکان تفقد نخواهد نمود و گم‌شدگان 
را نخواهد طلبید و مجروحان را معالجه نخواهد کرد و ایستادگان را نخواهد پرورد بلکه 
گوشت فربهان را خواهد خورد و سمهای آنها را خواهد کند. ۱۷ وای بر شبان باطل که 
کله را ترك می‌نماید. شمشیر بر بازویش و بر چشم راستش فرود خواهد امد و بازویش 
بالکل خشك خواهد شد و چشم راستش بکلی تار خواهد گردید.» 


نابودی دشمنان اورشلیم 


۱ وحی کلام خداوند درباره اسرانیل.قول خدارند است که آسمانها را گسترانید 
و بنیاد زمین را نهاد و روح انسان را در اندرون او ساخت. ۲ اينك من اورشلیم را 


برای جمیع قوم‌های مجاورش کاسه سرگیجش خواهم ساخت و اين بر بهودا نیز حینی که 
اورشلیم را محاصره می‌کنند خواهد شد. ۳ و در آن روز اورشلیم را برای جمیع قوم‌ها 
سنگی گران‌بار خواهم ساخت و همه کسانی که آن را بر خود بار کنند» سخت مجروح 
خواهند شد و جمیع امّت‌های جهان به ضدّ او جمع خواهند گردید. ۳ خداوند می‌گوید در 
آن روز من همه اسبان را به حیرت و سواران انها را به جنون مبتلا خواهم ساخت. و 
چشمان خود را بر خاندان یهودا باز نموده» همه اسبان قوم‌ها را به کوری مبتلا خواهم 
گرد ه و سروران یهودا در دل خود خواهند گفت که ساکنان اورشلیم در خدای خود 
یهوه صبایوت قوّت من می‌باشند. ۶ در آن روز سروران یهودا را مثل آتشدانی در میان 
هیزم ومانند شعله اتش در میان بافه‌ها خواهم گردانید و همه قوم‌های مجاور خویش را 
از طرف راست و چپ خواهند سوزانید و اورشلیم بار دیگر در مکان خود یعنی در 
اورشلیم مسکون خواهد شد. ۷ و خداوند خیمه‌های یهودا را اوّل خواهد رهانید تا 
حشمت خاندان داود و حشمت ساکنان اورشلیم بر یهودا فخر ننماید. ۸ در آن روز 
خد/وند ساکنان اورشلیم را حمایت خواهد نمود و ضعیف‌ترین ایشان در آن روز مثل 
داود خواهد بود و خاندان داود مانند خدا مثل فرشته خدا/وند در حضور ایشان خواهند 
خواهم نمود. 


نوحه برای نیزه خورده 

۰ و بر خاندان داود و بر ساکنان اورشلیم روح فیض و تضرّعات را خواهم ریخت و 
بر من که نیزه زده‌اند خواهند نگریست وبرای من مثل نوحه‌گری برای پسر یگانه خود؛ 
نوحه‌گری خواهند نمود و مانند کسی که برای نخست‌زاده خویش ماتم گیرد» برای من 
ماتم تلخ خواهند گرفت. ۱۱ در آن روز ماتم عظیمی مانند ماتم هذذرمُون در همواری 
مَجدّون در اورشلیم خواهد بود. ۱7 و اهل زمین ماتم خواهند گرفت هر قبیله علیحده» 
قبیله خاندان داود علیحده» و زنان ایشان علیحده. قبیله خاندان ناتان علیحده» و زنان 
ایشان علیحده. ۱۳ قبیله خاندان لاوی علیحده» و زنان ایشان علیحده. قبیله شیمعی 
علیحده» و زنان ایشان علیحده» ۱۴ و جمیع قبایلی که باقی مانده باشند هر قبیله علیحده 
وزنان ایشان علیحده. 


۰ 


طهارت گناه 


۱۳ در آن روز برای خاندان داود و ساکنان اورشلیم چشمه‌ای به جهت گناه 
و نجاست مفتوح خواهد شد. ۲ و بهوه صبایوت می‌گوید در آن روز نامهای بتها را از 
روی زمین منقطع خواهم ساخت که بار دیگر آنها رابیاد نخواهند آورد و انبیا و روح 
پلید را نیز از زمین دور خواهم کرد. ۳ و هر که بار دیکر نبوّت نماید پدر و مادرش که 
او را تولید نموده‌اند» وی را خواهند گفت که زنده نخواهی ماند زیرا که به اسم یهوه 
دروغ می‌گویی. و چون نبوّت نماید پدر و مادرش که او را تولید نموده‌اند» وی را 
عرضه تیغ خواهند ساخت. ۴ و در آن روز هر کدام از آن انبیا چون نبوّت می‌کنند» از 
رویاهای خویش خجل خواهند شد و جامه پشمین به جهت فریب دادن نخواهند پوشید. ه۵ 


و هر يك خواهد گفت: من نبی نیستم» بلکه زرع کننده زمین می‌باشم زیرا که از طفولیت 
خود به غلامی فروخته شده‌ام. ۶ و او را خواهند گفت: این جراحات که در دستهای تو 
مجروح شدهام. 


شبان و گوسفندان 

۷ یهوه صبایوت می‌گوید: «ای شمشیر به ضدّ شبان من و به ضد آن مردی که همدوش 
من است برخیز! شبان را بزن و گوسفندان پراکنده خواهند شد و من دست خود را بر 
کوچکان خواهمیرگردانید.» 

« و خداوند می‌گوید که «در تمامی زمین دو حصه منقطع شده خواهند مُرد و حصه 
سوم در آن باقی خواهد ماند. » و حصنه سوّم را از میان آتش خواهم گذرانید و ایشان را 
مثل قال گذاشتن نقره قال خواهم گذاشت و متل مصقی ساختن طلا ایشان را مصقی 
خواهم نمود و اسم مرا خواهند خواند و من ایشان را اجابت نموده» خواهم گفت که ایشان 
قوم من هستند و ایشان خواهند گفت که یهوه خدای ما می‌باشد.» 

سلطنت خداوند 

۱۳ اينك روز خداوند می‌آید و غنیمت تو در میانت تقسیم خواهد شد. ۲ و جمیع 
امّت‌ها را به ضد اورشلیم برای جنگ جمع خواهم گرد و شهر را خواهند گرفت و 
خانه‌ها را تاراج خواهند نمود و زنان را بی‌عصمت خواهند کرد و نصف اهل شهر به 
اسیری خواهند رفت و بقیه قوم از شهر منقطع نخواهند شد. ۳ و خداوند بیرون آمده با 
آن قوم‌ها مقاتله خواهد نمود چنانکه در روز جنگ مقاتله نمود. ۲ و در آن روز پایهای 
او بر کوه زیتون که از طرف مشرق به مقابل اورشلیم است خواهد ایستاد و کوه زیتون 
در میانش از مشرق تا مغرب مثشق شده درّه بسیار عظیمی خواهد شد و نصف کوه 
بطرف شمال و نصف دیگرش بطرف جنوب منتقل خواهد گردید. ه و بسوی دره 
کوههای من فرار خواهید کرد زیرا که درّه کوهها تا به صل خواهد رسید و شما خواهید 
گریخت چنانکه در ایام غزّیا پادشاه یهودا از زلزله فرار کردید و یهوه خدای‌من خواهد 
آمد و جمیع مقذسان همراه تو (خواهند امد). 

۶ و در آن روز نور (آفتاب ) نخواهد بود و کواکب درخشنده» گرفته خواهند شد. ۷ و 
آن يك روز معروف خداوند خواهد بود. نه روز و نه شب. اما در وقت شام روشنایی 
خواهد بود. ۸ و در آن روز آبهای زنده از اورشلیم جاری خواهد شد (که) نصف 
آنهابسوی دریای شرقی و نصف دیگر آنها بسوی دریای غربی (خواهد رفت). در 
تابستان و در زمستان چنین واقع خواهد شد. ٩‏ و یهوه بر تمامی زمین پادشاه خواهد 
بود. در آن روز بهوه واحد خواهد بود و اسم او واحد. .۱۰ و تمامی زمین از جبع نا 
رمَوّن که بطرف جنوب اورشلیم است متبدّل شده» مثل عربه خواهد گردید و (اورشلیم) 
مرتفع شده» در مکان خود از دروازه بنيامین تا جای دروازه اوّل و تا دروازه زاویه و از 
برج حتثتیل تا چرخشت پادشاه مسکون خواهد شد. ۱ و در آن ساکن خواهند شد و 
دیگر لعنت نخواهد بود و اورشلیم به امنیت مسکون خواهد شد. 


۲ و این بلایی خواهد بود که خدارند بر همه قوم‌هایی که با اورشلیم جنگ کنند وارد 
خواهد آورد. گوشت ایشان در حالتی که بر پایهای خود ایستاده باشند کاهیده خواهد شد و 
چشمانشان در حدقه گداخته خواهد گردید و زبان ایشان در دهانشان کاهیده خواهد گشت. 
۳ و در آن روز اضطراب عظیمی از جانب خداوند در میان ایشان خواهد بود و دست 
یکدیگر را خواهند گرفت ودست هر کس به ضدّ دست دیگری بلند خواهد شد. ۱۴ و 
نفره و لباس از حد زیاده جمع خواهد شد. ۱۵ و بلای اسبان و قاطران و شتران و الاغها 
و تمامی حیواناتی که در آن آردوها باشند همچنان مانند این بلا خواهد بود. ۱۶ و واقع 
خواهد شد که همه باقی‌ماندگان از جمیع امّت‌هایی که به ضد اورشلیم آیند» هر سال 
برخواهند آمد تا یهوه صبایوت پادشاه را عبادت نمایند و عید خیمه‌ها را نگاه دارند. ۱۷ 
و هرکدام از قبایل زمین که به جهت عبادت بهوه صبایوت پادشاه برنیایند» بر ایشان 
باران نخواهد شد. ۱۸ و اگر قبیله مصر برنیایند و حاضر نشوند بر ایشان نیز (باران) 
نخواهد شد. این است بلایی که خداوند وارد خواهد آورد بر امّت‌هایی که به جهت نگاه 
جهت نگاه داشتن عید خیمه‌ها برنيایند. 

۰ و در آن روز بر زنگهای اسبان «مقدّس خدارند » (منقوش) خواهد شد و دیگها در 
خانه خد/وند مثل کاسه‌های پیش مذبح خواهد بود. ۱ بلکه همه دیگهایی که در اورشلیم 
و یهودا می‌باشد» مقدّس بهوه صبایوت خواهد بود و همه کسانی که قربانی می‌گذر انند 
آمده» از آنها خواهند گرفت و در آنها طبخ خواهند کرد و در آنوقت بار دیگر هیچ 
کنعانی در خانه پهوه صبایوت نخواهد بود. 


کتاب ملاکی نبی 


۱ کی و رین اسر بش هیارک 


محبت به بعقوب 

۲ خداوند می‌گوید که شمارا دوست داشتهام. اما شما می‌گویید: چگونه مارا دوست 
داشته‌ای؟ آیا عیسو برادر یعقوب نبود؟ و خداوند می‌گوید که یعقوب را دوست داشتم 
۳ و از عیسو نفرت نمودم و کوههای او را ویران و میراث وی را نصیب شغالهای 
بیابان گردانيدم. ۴ چونکه آدوّم می‌گوید: منهدم شده‌ايم اما خواهیم برگشت و مخروبه‌ها 
را بنا خواهیم نمود. یهوه صبایوت چنین می‌فرماید: ایشان بنا خواهند نمود» امّا من منهدم 
خواهم ساخت و ایشان را به سرحد شرارت و به قومی که خداوند بر ایشان تابه ابد 
غضبناك می‌باشد» مسمّی خواهند ساخت. ه و چون چشمان شما این را بیند خواهید 
گفت: خدارند از حدود اسرانیل متعظم باد! 


قربانی نامقبول 

۶ پس پدر خود و غلام» آقای خویش را احترام می‌نماید. پس اگر من پدر هستم احترام 
من کجا است؟ و اگر من آقا هستم هیبت من کجا است؟ یهوه صبایوت به شما تکلم می‌کند. 
ای کاهنانی که اسم مرا حقیر می‌شمارید و می‌گوییدچگونه اسم تو را حقیر شمرده‌ایم؟ ۷ 
نان نجس بر مذبح من می‌گذرانید و می‌گویید چگونه تو را بی‌حرمت نموده‌ایم؟ از اينکه 
می‌گویید خوان خداوند محقر است. ۸ و چون کور را برای قربانی می‌گذرانید» آیا قبیح 
نیست؟ و چون لنگ یا بیمار را می‌گذرانید» آیا قبیح نیست؟ آن را به حاکم خود هدیه 
بگذران و آیا او از تو راضی خواهد شد یا تو را مقبول خواهد داشت؟ قول یهوه 
صتایوت این استام ٩:‏ و آلانن از اخها مسالت سا یی مافر اسان پهودصتنایوت 
می‌گوید این از دست شما واقع شده است» پس آیا هیچ کدام از شما را مستجاب خواهد 
فرمود؟ 

۰ کاش که یکی از شما می‌بود که درها را ببندد تا آتش بر مذبح من بیجا نیفروزید. یهوه 
صبایوت می‌گوید: در شما هیچ خوشی ندارم و هیچ هدیه از دست شما قبول نخواهم کرد. 
۱ زیرا که از مطلع آفتاب تا مغربش اسم من در میان امّت‌ها عظیم خواهد بود؛ و بُخور 
و هدیه طاهر در هر جا به اسم من گذرانیده خواهد شد» زیرا یهوه صبایوت می‌گوید که 
اسم من در میان امّت‌ها عظیم خواهد بود. ۱۲ اما شما آن را بی‌حرمت می‌سازید چونکه 
می‌گویید که خوان خداوند نجس است و تمره آن یعنی طعامش محقر است. ۱۳ و یهوه 
صبایوت می‌فرماید که شما می‌گویید اينك این چه زحمت است و آن رااهانت می‌کنید و 
چون (حیوانات) دریده شده و لنگ و بیمار را آورده» آنها را برای هدیه می‌گذرانید آیا 
من آنها را از دست شما قبول خواهم کرد؟ قول خداوند این است. ۱۴ پس ملعون باد 
هر که فریب دهد و با آنکه نرینه‌ای در گله خود دارد معیوبی برای خداوند نذر کرده» آن 
را ذبح نماید. زیرا که بهوه صبایوت می‌گوید: من پادشاه عظیم می‌باشم و اسم من در 
میان امّت‌ها مهیب خواهد بود. 


وصیت به کاهنان 


۲ وا ام کاهان اي یت امه تفا ات یو مار نتم کرت که 


اگر نشنوید و آن را در دل خود جا ندهید تا اسم مرا تمجید نماییده من بر شما لعن خواهم 
فرستاد و بر برکات شما لعن خواهم کرد بلکه آنها را لعن کرده‌ام چونکه آن را در دل 
خود جا ندادید. ۳ اينك من زراعت را به سبب شما نهیب خواهم نمود و بر رویهای شما 
سرگین یعنی سرگین عیدهای شما را خواهم پاشید و شما را با آن خواهند برداشت. ۴ و 
خواهید دانست که من این وصیت را بر شما فرستاده‌ام تا عهد من با لاوی باشد. قول 
یهوه صبایوت این است. ه عهد من با وی عهد حیات و سلامتی می‌بود و آنها را به 
سبب ترسی که از من می‌داشت. به وی دادم و به سبب آنکه از اسم من هراسان می‌بود. 
۶ شریعت حق در دهان او می‌بود و بی‌انصافی بر لبهايش یافت نمی‌شد. بلکه در سلامتی 
و استقامت با من سلوك می‌نمود و بسیاری را از گناه برمی‌گردانید. ۷ زیرا که لبهای 
کاهن می‌باید معرفت را حفظنماید تا شریعت را از دهانش بطلبند چونکه او رسول یهوه 
صبایوت می‌باشد. ۸ امّا یهوه صبایوت می‌گوید که شما از طریق تجاوز نموده» بسیاری 
را در شریعت لغزش دادید و عهد لاوی را شکستید. ؛ بنابراین من نیز شمارا نزد 
تمامی این قوم خوار و پست خواهم ساخت زیرا که طریق مرا نگاه نداشته و در اجرای 
شریعت طرفداری نموده‌اید. 


خیانت پهودا 

۰ آیا جمیع ما را يك پدر نیست و آيا يك خدا ما را نیافریده است؟ پس چرا عهد پدران 
خود را بی‌حرمت نموده. با یکدیگر خیانت می‌ورزیم؟ ۱۱ یهودا خیانت ورزیده است و 
وجاسات را در انتر ائیل و اور شلیم یعمل آورده‌اند زیر که بهودا مفدسن عدارند: .زا که 
او آن را دوست می‌داشت بی‌حرمت نموده» دختر خدای بیگانه را به زنی گرفته است. 
۲ پس خداوند هر کس را که چنین عمل نماید» هم خواننده و هم جواب دهنده را از 
خیمه‌های یعقوب منقطع خواهد ساخت و هر کس را نیز که برای یهوه صبایوت هدیه 
بگذراند. ۱۳ و اين را نیز بار دیگر بعمل آورده‌اید که مذبح خداوند را با اشکها و گریه 
و ناله پوشانیده‌اید و از این‌جهت هدیه را باز منظور نمی‌دارد و آن را از دست شما 
مقبول نمی‌فرماید. ۱۴ امّا شما می‌گویید سبب این چیست؟ سبب این است که خداوند در 
میان تو و زوجه جوانیات شاهد بوده است و تو به وی خیانت ورزیده‌ای» با آنکه او یار 
تو و زوجه هم عهد تو می‌بود. ۱۵ و آيا او یکی را نیافرید با آنکه بقیه روح را می‌داشت 
و از چه سبب يك را (فقط افرید)؟ از این جهت که ذریت الهی را طلب می‌کرد. پس از 
روح‌های خود باحدر باشید و زنهار احدی به زوجه جوانی خود خیانت نورزد. ۱۶ زیرا 
یهوه خدای اسرائیل می‌گوید که از طلاق نفرت دارم و نیز از اینکه کسی ظلم را به لباس 
خود بپوشاند. قول یهوه صبایوت این است پس از روح‌های خود با حذر بوده» زنهار 
خیانت نورزید. ۱۷ شما خداوند را به سخنان خود خسته نموده‌اید و می‌گویید: چگونه او 
را خسته نموده‌ایم؟ از اينکه گفته‌اید همه بدکاران به نظر خدا/وند پسندیده می‌باشند واو از 
انشا ورس است ها نتفای کتا زرم کشکها که 


روژ داوری 


رن ای وی انروس سا ترا 
ساخت؛ و خداوندی که شما طالب او می‌باشید» ناگهان به هیکل خود خواهد آمد» یعنی آن 
رسول عهدی که شما از او مسرور می‌باشید. هان او می‌آید! قول بهوه صبایوت این 
است. ۲ اما کیست که روز آمدن او را متحمّل تواند شد؟ و کیست که در حین ظهور وی 
تواند ایستاد؟ زیرا که او مثل آتش قالگر و مانند صابون گازران خواهد بود. ۳ و مثل 
قالگر و مصقی؛ کننده نقره خواهد نشست و بنی‌لاوی را طاهر ساخته» ایشان را مانند 
طلا و نقره مصقی خواهد گردانید تا ایشان هدیه‌ای برای خداوند به عدالت بگذرانند. ۴ 
آنگاه هدیه یهودا و اورشلیم پسندیده خداوند خواهد شد چنانکه درایام قدیم و سالهای 
پیشین می‌بود. ه و من برای داوری نزد شما خواهم آمد و به ض جادوگران و زناکاران 
و آنانی که قسم دروغ می‌خورند و کسانی که بر مزآدور در مزدش و بیوه‌زنان و بتیمان 
ظلم می‌نمایند و غریب را از حق خودش دور می‌سازند و از من نمی‌ترسند» بزودی 
شهادت خواهم داد. قول یهوه صبایوت این است. ۶ زیرا من که یهوه می‌باشم. تبدیل 
نمی‌پذیرم و از این سبب شما ای پسران یعقوب هلاك نمی‌شوید. 


گول زدن خدا 

3 فمارار آبام‌یتر ان شود از فرایکن من موز مود انیا را بگاه‌ندا ان اب نویه 
صبایوت می‌گوید: بسوی من بازگشت نمایید و من بسوی شما بازگشت خواهم کرد اما 
شما می‌گویید به چه چیز بازگشت نماییم. ۸ آیا انسان خدا را گول زند؟ امّا شما مرا گول 
زده‌اید و می‌گویید در چه چیز تو را گول زده‌ایم؟ در غُشرها و هدایا. ‏ شما سخت 
و ای و که ایام ات را کول ی اه تسام ها وا 
به مخزنهای من بیاورید تا در خانه من خوراك باشد و یهوه صبایوت می‌گوید مرا به 
اینطور امتحان نمایید که آیا روزنه‌های آسمان را برای شما نخواهم گشاد و چنان برکتی 
بر شما نخواهم ریخت که گنجایش آن نخواهد بود؟ ۱۱ و یهوه صبایوت می‌گوید: 
خورنده را به جهت شما منع خواهم نمود تا تمرات زمین شما را ضایع نسازد و مو شما 
در صحرا بی‌بار نشود. ۱۲ و همه امّت‌ها شمارا خوشحال خواهند خواند زیرا 
یهو‌صبایوت می‌گوید که شما زمین مر غوب خواهید بود. 

۳ خداوند می‌گوید: به ضدّ من سخنان سخت گفته‌اید و می‌گویید به ضد تو چه گفته‌ایم؟ 
۲ گفته‌اید: بی‌فایده است که خدا را عبادت نماییم و چه سود از اینکه اوامر او را نگاه 
داریم و بحضور بهوه صبایوت با حزن سلوك نماییم؟ ۱۵ و حال متکبُران را سعادتمند 
می‌خوانيم و بدکاران نیز فیروز می‌شوند و ایشان خدا را امتحان می‌کنند و (معهذا) ناجی 
می‌گردند. 

۶ آنگاه ترسندگان خداوند با یکدیگر مکالمه کردند و خدالوند گوش گرفته» ایشان را 
استماع نمود و کتاب یادگاری به جهت ترسندگان خد/وند و به جهت آنانی که اسم او را 
عزیز داشتند مکتوب شد. ۱۷ و یهوه صبایوت می‌گوید که ایشان در آن روزی که من 
تعیین نموده‌ام» ملك خاص من خواهند بود و بر ایشان ترحم خواهم نمود» چنانکه کسی بر 
پسرش که او را خدمت می‌کند ترحم می‌نماید. ۱۸ و شما برگشته» در میان عادلان و 
وکا و ها ماو سای که ار تکیت 
نمی‌نمایند» تشخیص خواهید نمود. 


روز خداوند 

۳ زیرا اينك آن روزی که مثل تنور مشتعل‌می‌باشد» خواهد آمد و جمیع متکیُران و 
جمیع بدکاران کاه خواهند بود. و یهوه صبایوت می‌گوید: آن روز که می‌آید ایشان را 
چنان خواهد سوزانید که نه ريشه و نه شاخه‌ای برای ایشان باقی خواهد گذاشت. ۲ اما 
برای شما که از اسم من می‌ترسید» افتاب عدالت طلوع خواهد کرد و بر بالهای وی شفا 
خواهد بود و شما بیرون آمده» مانند گوساله‌های پرواری جست و خیز خواهید کرد. ۳ 
و یهوه صبایوت می‌گوید: شریران را پایمال خواهید نمود زیرا در آن روزی که من 
تین نعودهامانشان ریز کف بابهای عنسا شاکستر خر هد بود. ۲ تور ات هشن 
موسی را که آن را با فرایض و احکام به جهت تمامی اسرائیل در خوریب امر فرمودم 
بیاد اورید. ه اينك من ایلیای نبی را قبل از رسیدن روز عظیم و مهیب خدارند نزد شما 
خواهم فرستاد. ۶ و او دل پدران را بسوی پسران و دل پسران را بسوی پدران خواهد 
برگردانید» مبادا بیایم و زمین را به لعنت بزنم. 


کتابهای عهد جدید 


(لوقا ۳۸-۲:۲۳) 


۱ کتاب نسب نامه عیسی مسیح بن داود بن ابراهیم: ۲ ابراهیم اسحاق را 
آورد و اسحاق یعقوب را آورد و یعقوب یهودا و برادران او را آورد. ۲ و بهودا؛ 
فارص و زارح را از تامار اورد و فارص» حصرون را ورد و حصرون, آرام را 
اورد. ۴و آرام. عمیناداب را اورد و عمیناداب» نحشون را اورد و نخشون» شلمون را 
آورد. ه و شلمون» بوعز را از راحاب آورد و بوعزء عوبید را از راعوت آورد و 
عوبید» پسا را اورد. ۶ و سا داود پادشاه را اورد و داود پادشاه؛ سلیمان را از زن 
اوریا اورد. ۷ و سلیمان» رحبعام را اورد و رحبعام آبیا را آورد و آبیا» اسارا اورد. 
۸ و آسا؛ یهوشافاط را آورد و یهوشافاط یورام را آورد و پورام» عزبا را آورد. ٩‏ و 
عزیا» بوتام را آورد و بوتام» آحاز را آورد و آحاز» حزقیا را آورد. ۱۰ و حزقیاء منسی 
را آورد و متسیء آمون را آورد و آمون؛ یوشیارا آورد. ۱۱ و یوشیاء یکنی‌او 
برادرانش را در زمان جلای بایل اورد. ۳۲ و بعد از جلای بابل یکنیاء سالتیئیل را 
آورد و سألتینیل» زروبایل را آورد. ۱۳ زروبایل آبیهود را آورد و آببه ود ایلباقیم را 
اورد و ایلياقیم» عازور را اورد. ۱۳ و عازور» صادوق را اورد و صادوق» یاکین را 
آورد و یاکین ایلیهود را آورد. ۱۵ و ایلیهود» ایلعازر را آورد و ایلعازر مثان را 
آورد و مثان» یعقوب را آورد. ۱۶ و یعقوب. یوسف شوهر مریم را آورد که عیسی 
عسی یه شم از او تج« اچن سم طیفانت)۳ر ابز آهیم دا دارد جماونه یمه 
است» و از داود تا جلای بایل چهارده طبقه. و از جلای بایل تا مسیح چهارده طبفه. 


فرشته به یوسف ظاهر می‌شود 

(لوقا ۷-۲:۱) 

۸ اما ولادت عیسی مسیح چنین بود که چون مادرش مریم به یوسف نامزد شده بود. 
قبل از آنکه با هم آیند» او را از روح‌القدس حامله یافتند. ۱4 و شوهرش یوسف چونکه 
مرد صالح بود و نخواست او را عبرت نماید» پس اراده نمود او را به پنهانی رها کند. 
۰ امّا چون او در این چیزها تفگر می‌کرد» ناگاه فرشته خداوند در خواب بر وی ظاهر 
شده» گفت: «ای یوسف پسر داود» از گرفتن زن خویش مریم مترس» زیرا که آنچه در 
وی قرار گرفته است. از روحالقدس است. ۲۱ و او پسری خواهد زایید و نام او را 
عیسی خواهی نهاد» زیرا که او امّت خویش را از گناهانشان خواهد رهانید.» ۲۳ و این 
همه برای آن واقع شد تا کلامی که خداوند به زبان نبی گفته بود» تمام گردد ۲۳ «که 
اينك باکره آبستن شده پسری خواهد زایید و نام او را عمّانوئیل خواهند خواند که 
تفسیرش این است: خداباما» ۲۳ پس چون بوسف از خواب بیدار شد. چنانکه 
فرشته خداوند بدو امر کرده بود» بعمل آورد و زن خویش را گرفت :۲ و تا پسر 
نخستین خود را نزایید» او را نشناخت؛ و او را عیسی نام نهاد. 


دیدار مجوسیان 


۲ و چون عیسی در ایام هیرودیس پادشاه در بیثلجم یهودیه توئد یافت» ناگاه 
مجوسی چند از مشرق به آورشلیم آمده» گفتند: ۲ «کجاست آن مولود که پادشاه یهود است 
زیرا که ستاره او را در مشرق دیده‌ایم و برای پرستش او آمده‌ایم؟» ۳ اما هیرو دیس 
پادشاه چون اين را شنید» مضطرب شد و تمام آورشلیم با وی. ۴ پس همه رسای گهنه 
و کاتبان قوم را جمع کرده. از ایشان پرسید که «مسیح کجا باید متولد شود؟» ه بدو 
گفتند. هر سیکبحم پهوفه ز ثرا رکه از تبی چنین مکتوی ابحک: ۶ و تو ای بیت‌لحم. در 
زمین یهودا از سایر سرداران یهودا هرگز کوچکتر نیستی» زیرا که از تو پیشوایی به 
ظهور خواهد آمد که قوم من اسرائیل را رعایت خواهد نمود.» ۷ آنگاه هیرودیس 
مجوسیان را در خلوت خوانده» وقت ظهور ستاره را از ایشان تحقیق کرد. ۸ پس ایشان 
را به بیت‌لحم روانه نموده» گفت: «بروید و از احوال آن طفل بتدقیق تفخص کنید و چون 
یافتید مرا خبر دهید تا من نیز آمده» او را پرسنتش نمایم.» ٩‏ چون سخن پادشاه را 
شنیدند» روانه شدند که ناگاه ان ستاره‌ای که درمشرق دیده بودند» پیش روی ایشان 
می‌رفت تا فوق آنجایی که طفل بود رسیده, بایستاد. ۱۰ و چون ستاره را دیدند» 
بی‌نهایت شاد و خوشحال گشتند ۱۱ و به خانه درآمده» طفل را با مادرش مریم یافتند و 
به روی در افتاده» او را پرستش کردند و ذخایر خود را گشوده» هدایای طلا و کنذر و 
مُر به وی گذرانیدند. ۱۲ و چون در خواب وحی بدیشان در رسید که به نزد هیرودیس 
بازگشت نکنند» پس از راه دیگر به وطن خویش مراجعت کردند. 


فرار به مصر 

۳ و چون ایشان روانه شدند» ناگاه فرشته خداوند در خواب به یوسف ظاهر شده. گفت: 
«برخیز و طفل و مادرش را برداشته به مصر فرار کن و در آنجا باش تابه تو خبر 
دهم» زیرا که هیرودیس طفل را جستجو خواهد کرد تا او را هلاك نماید.» ۱۳ پس 
تکار ترطف و ها از وا دایص دم فا رات 
هیرودیس در آنجا بماند» تا کلامی که خداوند به زبان نبی گفته بود تمام گردد که «از 
مصر پسر خود را خواندم.» ۱۶ چون هیرودیس دید که مجوسیان او را شخریه 
نموده‌اند» بسیار غضبناك شده. فرستاد و جمیع اطفالی را که در بیتلحم و تمام نواحی آن 
بودند» از دو ساله و کمتر موافق وقتی که از مجوسیان تحقیق نموده بود» به قتل رسانید. 
۱۷ آنگاه کلامی که به زبان ارمیای نبی گفته شده بود» تمام شد: ۱۸ «آوازی در رامه 
شنیده شد گریه و زاری و ماتم عظیم که راحیل برای فرزندان خود گریه می‌کند و 
تسلی‌نمی‌پدیرد زیرا که نیستند.» 


بازگشت به ناصره 

٩‏ اما چون هیرودیس وفات یافت. ناگاه فرشته خداوند در مصر به یوسف در خواب 
ظاهر شده» گفت: ۲۰ «برخیز و طفل و مادرش را برداشته» به زمین اسرائیل روانه شو 
زیرا آنانی که قصند جان طفل داشتند فوت شدند.» ۲۱ پس برخاسته؛ طفل و مادر او را 
برداشت و به زمین اسرانیل آمد. ۲۲ اما چون شنید که آرکلاوس به جای پدر خود 
هیرودفنن بر بورذیه رادهاهی می‌کند» از رفتن بدان سمت ترسید و در خواب وحی یافته 


به نواحی جلیل بررگشت. ۳۳ و آمده در بلده‌ای مسمّی" به ناصره ساکن شد. تا آنچه به 
زبان انبیا گفته شده بود تمام شود که «به ناصر ی خو انده خواهد شد.» 


یحیای تعمید دهنده راه را برای عیسی آماده می‌کند 


(مرقس ۸۱:۱ لوقا ۱۸-۳:۱) 


۳ و در آن ایام یحیی تعمید دهنده در بیابان یهودیه ظاهر شد و موعظه کرده. 
می‌گفت: ۲ «توبه کنید» زیرا ملکوت آسمان نزديك است.» 
۳ زیرا همین است آنکه اشعیای نبی از او خبر داده» می‌گوید: «صدای ندا کننده‌ای در 
بیابان که راه خداوند را مهیا سازید و طرّق او را راست نمایید.» ۳ و این یحیی لباس از 
پشم شتر می‌داشت و کمربند چرمی بر کمرء و خوراك او از ملخ و عسل بری می‌بود.ه 
در این وقت» اورشلیم و تمام یهودیه و جمیع حوالی ارذن نزد او بیرون می‌آمدند» ۶ و 
به گناهان خود اعتراف کرده» در آرثن از وی تعمید می‌یافتند.۷ پس چون بسیاری از 
فریسیان و صوقیان را دید که بجهت تعمید وی می‌آیند» بدیشان گفت: «ای افعیزادگان؛ 
که شما را اعلام کرد که از غضب آینده بگریزید؟ ۸ اکنون ثمره شایسته توبه بیاورید 
٩‏ و این سخن را به‌خاطر خود راه مدهید که پدر ما ابراهیم است» زیرا به شما می‌گویم 
خدا قادر است که از این سنگها فرزندان برای ابراهیم برانگیزاند. ۱۰ و الحال تيشه بر 
ريشه درختان نهاده شده است» پس هر درختی که نمره نیکو نیاورد» بریده و در آتش 
افکنده شود. ۱۱ من شما را به آب به جهت توبه تعمید می‌دهم. ل‌کن او که بعد از من 
می‌آید از من تواناتر است که لایق برداشتن نعلین او نیستم؛ او شما را به روحالقدس و 
آتش تعمید خواهد داد. ۱۲ او غربال خود را در دست دارد و خرمن خود را نیکو پاك 
کرده» گندم خویش را در انبار ذخیره خواهد نمود» ولی کاه را در آتشی که خاموشی 
نمی‌پذیرد خواهد سوزانید.» 


یحیی عیسی را نعمید می‌دهد 

(مرقس ۰۱۱-۱:۹ لوقا ۲۲-۳:۲۱) 

۳ آنگاه عیسی از جلیل به ارئن نزد یحیی آمد تا از او تعمید یابد. ۱۴ امّا یحیی او را 
منع نموده» گفت: «من احتیاج دارم که از تو تعمید یابم و تو نزد من می‌آیی؟» 

۱۵ عیسی در جواب وی گفت: «الا"ن بگذار زیرا که ما را همچنین مناسب است تا تمام 
عدالت را به کمال رسانیم.» 

پس او را واگذاشت. ۱۶ امٌا عیسی چون تعمید یافت فورآ از آب برآمد که در ساعت 
آسمان بر وی کشاده شد و روح خدا را دید که مثل کبوتری نزول کرده» بر وی می‌اید. 
۱۷ آنگاه خطابی از آسمان در رسید که «اين است پسر حبیب من که از او خشنودم.» 


نجربه عیسی در بیابان 

(مرقس ۱۳-۱:۱۲ لوقا ۱۳-۴:۱) 

۳ آنگاه عیسی به دست روح به بیابان برده شد تا ابلیس او را تجربه نماید. ۲ و 
چون چهل شبانه روز روزه داشت» آخر گرسنه گردید. ۳ پس تجربه کننده نزد او آمده 


گفت: «اگر پسر خدا هستی» بگو تا این سنگها نان شود.» ۴ در جواب گفت: «مکتوب 
است انسان نه محض نان زیست می‌کند» بلکه به هر کلمه‌ای که از دهان خدا صادر 
گردد.» ه آنگاه ابلیس او را به شهر مقتس برد و بر کنگره هیکل برپا داشته» ۶ به وی 
گفت: «اگر پسر خدا هستی» خود را به زیر انداز» زیرا مکتوب است که فرشتگان خود 
را درباره تو فرمان دهد تا تو را به دستهای خود برگیرند» مبادا پایت به سنگی خورد.» 
۷ عیسی وی را گفت: «و نیز مکتوب است خداوند خدای خود را تجربه مکن.» ۸ پس 
ابلیس او را به کوهی بسیار بلند برد و همه ممالك جهان و جلال آنها را بدو نشان داده» ٩‏ 
به وی گفت: «اگر افتاده مرا سجده کنی» همانااین همه را به تو بخشم.» ۱۰ آنگاه عیسی 
وی را گفت: «دور شو ای شیطان» زیرا مکتوب است که خداوند خدای خود را سجده کن 
و اور فقط عنادت ها ۱ب مات لین او وا رها کرد انقكگ فرشتکان آمشهه. او 
را پرستاری می‌نمودند. 


موعظه عیسی در جلیل 

(مرقس ۱۵-۱:۱۴ لوقا ۱۵-۴:۱۴ یوحنا ۴۵-۴:۴۳) 

۲۲ و چون عیسی شنید که یحیی گرفتار شده است. به جلیل روانه شد» ۱۳ و ناصره را 
ترك کرده» آمد و به کفرناحوم» به کناره دریا در حدود زبولون و نفتالیم ساکن شد. ۱۴ تا 
تمام گردد آنچه به زبان اشعیای نبی گفته شده بود ۱۵ که «زمین زبولون و زمین نفتالیم» 
راه دریا آن طرف اردن» جلیل امّت‌ها؛ ۱۶ قومی که در ظلمت ساکن بودند» نوری 
عظیم دیدند و برنشینندگان دیار موت و سایه آن نوری تابید.» ۱۷ از آن هنگام عیسی به 
موعظه شروع کرد و گفت: «توبه کنید زیرا ملکوت آسمان نزديك است.» 


۳7 
چهار ماهیکیر عیسی را 

پیروی می‌کنند 

(لوقا ۲۰-۱:۱۶) 

۸ و چون عیسی به کناره دریای جلیل می‌خرامید» دو برادر یعنی شمعون مسمّی به 
پطرس و برادرش اندریاس را دید که دامی در دریا می‌اندازند» زیرا صیاد بودند. ۱٩‏ 
بدیشان گفت: «از عقب من آیید تا شما را صیاد مردم گردانم.» ۲۰ در ساعت دامها را 
گذارده» از عقب اوروانه شدند. ۲۱ و چون از آنجا گذشت. دو برادر دیگر یعنی یعقوب 
پسر زیدی و برادرش یوحنا را دید که در کشتی با پدر خویش زبدی» دامهای خود را 
اصلاح می‌کنند؛ ایشان را نیز دعوت نمود. ۲۲ در حال» کشتی و پدر خود راترك 
کرده» از عقب او روانه شدند. 


موعظه عیسی در سراسر جلیل 


(مرقس ۳۹-۱۰۳۵ لوقا ۴۴-۴۰۴۲) 

۳ و عیسی در تمام جلیل می‌گشت و در کنایس ایشان تعلیم داده» به بشارت ملکوت 
موعظه همی نمود و هر مرض و هر درد قوم را شفا می‌داد. ۲۳ و اسم او در تمام 
سوریه شهرت یافت. و جمیع مریضانی که به انواع امراض و دردها مبتلا بودند و 
دیوانگان و مصروعان و مفلوجان را نزد او آوردند» و ایشان را شفا بخشید. ۲۵ و 


گروهی بسیار از جلیل و دیکاپولس و آورشلیم و یهودیه و آن طرف ارذن در عقب او 
روانه شدند. 


موعظه بالای کوه 


خوشابحالها 
(لوقا ۲۶-۱۷) 


۵ و گروهی بسیار دیده» بر فراز کوه آمد. و وقتی که او بنشست» شاگردانش نزد 
او حاضر شدند. ۲ آنگاه دهان خود را گشوده» ایشان را تعلیم داد و گفت: 

ماتمیان» زیرا ایشان تسلّی خواهند یافت. ه خوشابحال حلیمان» زیرا ایشان وارث زمین 
خواهند شد. ۶ خوشابحال گرسنگان و تشنگان عدالت» زیرا ایشان سیر خواهندشد. ۷ 
خوشابحال رحم‌کنندگان» زیرا بر ایشان رحم کرده خواهد شد. ۸ خوشابحال پاك‌دلان» 
زیرا ایشان خدا را خواهند دید. ۰ خوشابحال صلح‌کنندگان» زیرا ایشان پسران خدا 
خوانده خواهند شد. ۱۰ خوشابحال زحمت‌کشان برای عدالت» زیرا ملکوت آسمان از آن 
ایشان است. ۱۱ خوشحال باشید چون شما را فحش گویند و جفا رسانند. و بخاطر من 
هر سخن بدی بر شما کاذبانه گویند. ۱۲ خوش باشید و شادی عظیم نمایید. زیرا اجر 
شما در آسمان عظیم است زیرا که به همینطور بر انبیای قبل از شما جفا میرسانيدند. 


نمك و نور 

۱۳ «شما نمك جهانید! ليکن اگر نمك فاسد گردد» به کدام چیز باز نمکین شود؟ دیگر 
مصرفی ندارد جز آنکه بیرون افکنده» پایمال مردم شود. ۱۴ شمانور عالمید. شهری که 
بر گوهی بنا شود نتوان پنهان کرد. ۱۵ و چراغ را نمی‌افروزند تا آن را زیر پیمانه 
نهند» بلکه تا بر چراغدان گذارند؛ آنگاه به همه کسانی که در خانه باشند» روشنایی 
می‌بخشد. ۱۶ همچنین بگذارید نور شما بر مردم بتابد تا اعمال نیکوی شما را دیده» پدر 
شما را که در آسمان است تمجید نمایند 


درباره تورات 

۷ «گمان مبرید که آمده‌ام تا تورات یا صْحف انبیا را باطل سازم. نیامده‌ام تا باطل نمایم 
بلکه تا تمام کنم. ۱۸ زیرا هر آینه به شما می‌گویم» تا آسمان و زمین زایل نشود همزه 
يا نقطه‌ای از تورات هرگز زایل نخواهد شد تا همه واقع شود. :۱ پس هر که یکی از 
این احکام کوچکترین را بشکند و به مردم چنین تعلیم دهد» در ملکوت آسمان کمترین 
شمرده شود. امّا هر که بعمل آورد و تعلیم نماید» او در ملکوت آسمان بزرگ خوانده 
خواهد شد. ۲۰ زیرا به شما می‌گويم تا عدالت شما بر عدالت کاتبان و فریسیان افزون 
نشود» به ملکوت آسمان هرگز داخل نخواهید شد. 


درباره خشم 

۱ «شنیده‌اید که به اولين گفته شده است "فتل مکن و هر که قتل کند سزاوار حکم شود." 
۲ لیکن من به شما می‌گویم» هر که به برادر خود بی‌سبب خشم گیرد» مستوجب حکم 
باشد و هر که برادر خود را راقا گوید» مستوجب قصاص باشد و هر که احمق گوید» 
مستحّق آتش جهنم بُود. ۲۲ پس هرگاه هدیه خود را به قربانگاه ببری و آنجا به خاطرت 
آید که برادرت بر تو حقی دارد» ۲۴ هدیه خود را پیش قربانگاه واگذار و رفته اوّل با 
برادر خویش صلح نما و بعد آمده» هدیه خود را بگذران. ۲۵ با مدّعی خود مادامی که با 
وی در راه هستی صلح کن. مبادا مذعی» تو را به قاضی سپارد و قاضی تو رابه 
داروغه تسلیم کند و درزندان افکنده شوی. ۲۶ هرآینه به تو می‌گویم» که تا قلس آخر را 
ادا نکنی» هرگز از آنجا بیرون نخواهی آمد. 


درباره شهوت 

۲۷ «شنیده‌اید که به اولین گفته شده است "زنا مکن." ۲۸ لیکن من به شما می‌گویم هر 
کس به زنی نظر شهوت اندازد» همان دم در دل خود با او زنا کرده است. ۲٩‏ پس اگر 
چشم راستت تو را بلغزانده قلعش کن و از خود دور انداز زیرا تو را بهتر آن است که 
عضوی از اعضایت تباه گردد» از آنکه تمام بدنت در جهئم افکنده شود. .۲ و اگر دست 
راستت تو را بلغزاند» قطعش کن و از خود دور انداز» زیرا تو را مفیدتر آن است که 
عضوی از اعضای تو نابود شود» از آنکه کل جسدت در دوزخ افکنده شود. 


درباره طلاق 

۳۱ «و گفته شده است هر که از زن خود مفارقت جوید» طلاق نامه‌ای بدو بدهد. ۳۲ 
لیکن من به شما می‌گویم» هر کس بغیر علّت زناء زن خود را از خود جدا کند باعث زنا 
کردن او می‌باشد» و هر که زن مُطلَفّه را نکاح کند» زنا کرده باشد. 


درباره سوگند 

۳ «باز شنیده‌اید که به اوّلين گفته شده است که "قسم دروغ مخور بلکه قسم‌های خود را 
به خداوند وفا کن." ۳۴ لیکن من به شما می‌گویم»هرگز قسم مخورید» نه به آسمان زیرا 
که عرش خداست» ۳۰ و نه به زمین زیرا که پای‌انداز او است. و نه به اورشلیم زیرا 
که شهر پادشاه عظیم است» ۲۶ و نه به سر خود قسم یاد کن» زیرا که مویی را سفید یا 
سیاه نمی‌توانی کرد. ۲۷ بلکه سخن شما بلی بلی و نی نی باشد زیرا که زیاده بر اين از 
شریر است. 


درباره رفتار متقابل 

۸ «شنیده‌اید که گفته شده است: "چشمی به چشمی و دندانی به دندانی" ۳٩‏ لیکن من به 
شما می‌گویم» با شریر مقاومت مکنید بلکه هر که به رخساره راست تو طپانچه زند 
دیگری را نیز به‌سوی او بگردان» ۰ و اگر کسی خواهد با تو دعوا کند و قبای تو را 
بگیرد» عبای خود را نیز بدو واگذار» ۴۱ و هرگاه کسی تو را برای يك میل مجبور 
سازد» دو میل همراه او برو. ۲۲ هر کس از تو سوال کند» بدو ببخش و از کسی که 
قرض از تو خواهد» روی خود را مگردان. 


درباره دوست داشتن دشمنان 

(لوقا ۳۶-۶:۲۷) 

۳ «شنیده‌اید که گفته شده‌است "همسایه خود را محبّت نما و با دشمن خود عداوت کن " 
۳ امّا من به شما می‌گویم که دشمنان خود را محبّت نمایید و برای لعن‌کنندگان خود 
برکت بطلبید و به آنانی که از شما نفرت کنند» احسان کنید و به هر که به شما فحش دهد 
و جفا رساند» دعای خیر کنید» ۴۵ تا پدر خود را که در آسمان است پسران‌شوید» زیرا 
که آفتاب خود را بر بدان و نیکان طالع می‌سازد و باران بر عادلان و ظالمان می‌باراند. 
۶ زیرا هرگاه آنانی را محبّت نمایید که شما را محبّت می‌نمایند» چه اجر دارید؟ آپا 
باجگیران چنین نمی‌کنند؟ ۲۷ و هرگاه برادران خود را فقط سلام گویید چه فضیلت 
تارید؟ آبا ماجگران جتون نمی کنند؟ ۳۸ پس شم کال باشید جنانکه پیز سا که ور 
آسمان است کامل است. 


درباره صدقه 


۴ «زنهار عدالت خود را پیش مردم بجا میاورید تا شما را ببینند» و الا نزد پدر 
خود که در آسمان است. اجری ندارید. ۲ پس چون صدقه دهی» پیش خود گرّنا منواز 
چنانکه ریاکاران در کنایس و بازارها می‌کنند» تا نزد مردم اکرام یابند. هرآینه به شما 
می‌گویم اجر خود را یافته‌اند. ۳ بلکه تو چون صدقه دهی» دست چپ تو از آنچه دست 
راستت می‌کند مطلع نشود. ۴ تا صدقه تو در نهان باشد و پدر نهان‌بین توء تو را آشکارا 
اجر خواهد داد. 


درباره دعا کردن 

ده «و چون عبادت کنی مانند ریاکاران مباش زیرا خوش دارند که در کنایس و 
گوشه‌های کوچه‌ها ایستاده» نماز گذارند تا مردم ایشان را ببینند. هرآینه به شما می‌گویم 
اجر خود را تحصیل نموده‌اند. ۶ لیکن تو چون عبادت کنی» به حجره خود داخل شو و 
در را بسته» پدر خود را که در نهان است عبادت نما؛ و پدر نهان‌بین توء» تورا آشکارا 
جزا خواهد داد. ۷ و چون عبادت کنید» مانند امّت‌ها تکرار باطل مکنید زیرا ایشان گمان 
می‌برند که به‌سبب زیاد گفتن مستجاب می‌شوند. ۸ پس مثل ایشان مباشید زیرا که پدر 
شما حاجات شما را می‌داند پیش از آنکه از او سوال کنید. 

٩‏ «پس شما به اینطور دعا کنید: 

"ای پدر ما که در آسمانی» نام تو مقتس باد. 

۰ ملکوت تو بياید. اراده تو چنانکه در اسمان است. بر زمین نیز کرده شود. 

۱ نان کفاف ما را امروز به ما بده, 

۳ و مارا در آزمایش میاور بلکه از شریر مارا رهایی ده. 

زیرا ملکوت و قوّت و جلال تا ابدالا"باد از آن تو است. آمین " 


۱۴ «زیر ا هرگاه تقصیرات مردم را بدیشان بیامرزید پدر آسمانی شماء» شمارا نیز 
را نخواهد آمرزید. 


درباره روزه گرفتن 

۶ «امَّا چون روزه دارید» مانند ریاکاران ترشرو مباشید زیرا که صورت خویش را 
تغییر می‌دهند تا در نظر مردم روزه‌دار نمایند. هرآینه به شما می‌گویم اجر خود را 
یافته‌اند. ۱۷ لیکن تو چون روزه داری» سر خود را تدهین کن و روی خود را بشوی ۱۸ 
تادر نظر مردم روزهدار ننمایی بلکه در حضور پدرت که در نهان است؛ و 
پدرنهان‌بین توء تو را اشکارا جزا خواهد داد. 


درباره پول 

۰ «گنجها برای خود بر زمین نیندوزید» جایی که بید و زنگ زیان می‌رساند و جایی 
که دزدان تقب می‌زنند و دزدی می‌نمایند. .۲ بلکه گنجها بجهت خود در آسمان 
بیندوزید. جایی که بید و زنگ زیان نمی‌رساند و جایی که دزدان نقب نمی‌زنند و دزدی 
نمی‌کنند. ۲۱ زیرا هرجا گنج تو است. دل تو نیز در آنجا خواهد بود. 

۲ «چراغ بدن چشم است؛ پس هرگاه چشمت بسیط باشد تمام بدنت روشن بود؛ ۲۳ امّا 
اگر چشم تو فاسد است. تمام جسدت تاريكگ می‌باشد. پس اگر نوری که در تو است ظلمت 
باشد» چه ظلمت عظیمی است! 

۳ «هیچ کس دو آقا را خدمت نمی‌تواند کرد زیرا یا از یکی نفرت دارد و با دیگری 
محبّت» و یا به یکی می‌چسبد و دیگر را حقیر می‌شمارد. محال است که خدا و ممّونا را 
خدمت کنید. 


درباره غصه خوردن 

۵ «بنابراین به شما می‌گویم» از بهر جان خود اندیشه مکنید که چه خورید یا چه آشامید 
و نه برای بدن خود که چه بپوشید. ایا جان» از خوراك و بدن از پوشاك بهتر نیست؟ ۲۶ 
مرغان هوا را نظر کنید که نه می‌کارند و نه می‌دروند و نه در انبارها ذخیره می‌کنند و 
پدر آسمانی شما آنها را می‌پروراند. آیا شما از آنها بمراتب بهتر نیستید؟ ۲۷ و کیست از 
شما که به تفگر بتواند ذراعی بر قامت خود افزاید؟ ۲۸ و برای لباس چرامی‌اندیشید؟ در 
سوسنهای چمن تَأمّل کنید. چگونه نم می‌کنند! نه محنت می‌کشند و نه می‌ریسند! ۲٩‏ 
لیکن به شما می‌گویم سلیمان هم با همه جلال خود چون یکی از آنها آراسته نشد. .۲ پس 
اگر خدا علف صحرا را که امروز هست و فردا در تنور افکنده می‌شود چنین بپوشاند؛ 
ای کم‌ایمانان آیا نه شما را از طریق آولی؟ ۳۱ پس انديشه مکنید و مگویید چه بخوریم 
یا چه بنوشیم یا چه بپوشیم. ۲۲ زیرا که در طلب جمیع اين چیزها امّت‌ها می‌باشند. اما 
پدر آسمانی شما می‌داند که بدین همه چیز احتیاج دارید. ۲۳ لیکن اوّل ملکوت خدا و 
عدالت او را بطلبید که این همه برای شما مزید خواهد شد. ۲۴ پس در انديشه فردا 
مباشید زیرا فردا اندیشه خود را خواهد کرد. بدی امروز برای امروز کافی است. 


درباره انتقاد از دیگران 


(لوقا ۴۲-۶:۳۷) 


۷ «حکم مکنید تا بر شما حکم نشود. ۲ زیرا بدان طریقی که حکم کنید بر شما نیز 
حکم خواهد شد و بدان پیمانه‌ای که پیمایید برای شما خواهند پیمود. ۳ و چون است که 
خس را در چشم برادر خود می‌بینی و چوبی را که در چشم خود داری نمی‌یابی؟ ۴ یا 
چگونه به برادر خود می‌گویی "اجازت ده تا خس را از چشمت بیرون کنم" و اينك 
چوب در چشم تو است؟ ه ای ریاکار» اوّل چوب را از چشم خود بیرون کن آنگاه نيك 
خواهی دید تا خس را از چشم برادرت بیرون کنی! 

۶ «آنچه مقتس است. به سگان مدهید و نه‌مرواریدهای خود را پیش گرازان اندازید» 
مبادا آنها را پایمال کنند و برگشته» شما را بدرند. 


سوال کنید ... 
۷ «سوّال کنید که به شما داده خواهد شد؛ بطلبید که خواهید یافت؛ بکوبید که برای شما 
باز کرده خواهد شد. ۸ زیرا هر که سوال کند» یابد و کسی که بطلبد» دریافت کند و هر 
که بکوبد برای او گشاده خواهد شد. ؛ و کدام آدمی است از شما که پسرش نانی از او 
خواهد و سنگی بدو دهد؟ ۱۰ یا اگر ماهی خواهد ماری بدو بخشد؟ ۱۱ پس هرگاه شما 
که شریر هستید» دادن بخشش‌های نیکو را به اولاد خود می‌دانید» چقدر زیاده پدر شما که 
در آسمان است چیزهای نیکو را به آنانی که از او سوال می‌کنند خواهد بخشید! ۱۲ له‌ذا 
آنچه خواهید که مردم به شما کنند» شما نیز بدیشان همچنان کنید؛ زیرا این است تورات 


و صحف انبیا, 


طریق حیات 
۳ «از در تنگ داخل شوید. زیرا فراخ است آن در و وسیع است آن طریقی که مُوّدّی 
به هلاکت است و آنانی که بدان داخل می‌شوند بسیارند. ۱۳ زیرا تنگ است آن در و 
دشوار است آن طریقی که موی به حیات است و یابندگان آن کم‌اند. 


میوه‌های درخت زندگی انسان 

(لوقا ۴۵-۶:۴۳) 

۵ «امّا از انبیای گذیه احتراز کنید» که به لباس‌میشها نزد شما می‌آیند ولی در باطن» 
گرگان درنده می‌باشند. ۱۶ ایشان را از میوه‌های ایشان خواهید شناخت. آیا انگور را از 
خار و انجیر را از خس می‌چینند؟ ۱7 همچنین هر درخت نیکو» میوه نیکو می‌آورد و 
درخت بد» میوه بد می‌آورد. ۱۸ نمی‌تواند درخت خوب میوه بد آورد» و نه درخت بد میوه 
نیکو آورد. ۱۰ هر درختی که میوه نیکو نیاورد بریده و در آتش افکنده شود. ۲.۰ لهذا از 
میوه‌های ایشان» ایشان را خواهید شناخت. 


عمارت روی صخره با شن 
(لوقا ۴۹-۶:۴۶) 


۱ «نه هر که مرا "خداوند» خداوند" گوید داخل ملکوت آسمان گردد. بلکه آنکه اراده 
پدر مرا که در آسمان است بجا آورد. ۳۲ بسا در آن روز مرا خواهند گفت: "خداوندا» 


معجزات بسیار ظاهر نساختیم؟" ۲۳ آنگاه به ایشان صریحاً خواهم گفت که "هرگز شما 
را نشناختم! ای بدکاران از من دور شوید!" 

ی و که ای ان میا رد وا ریم ی ند 
می‌کنم که خانه خود را بر سنگ بنا کرد. ۵ و باران باریده» سیلابها روان گردید و 
بادها وزیده» بدان خانه زورآور شد و خراب نگردید زیرا که بر سنگ بنا شده بود. ۲۶ 
وه که او نان مر اه به آدبا صل گرد مسر دش تادان مان که کات موه | 
بر ریگ بنا نهاد. ۲۷ و باران باریده» سیلابها جاری شد و بادها وزیده» بدان خانه زور 
آورد و خراب گردید و خرابی آن عظیم بود.» 

۸ و چون عیسی این سخنان را ختم کرد آن گروه از تعلیم او در حیرت افتادند» ۲٩‏ 
زیرا که ایشان را چون صاحب قدرت تعلیم می‌داد و نه مثل کاتبان. 


شفای يك جذامی 


(مرقس ۰۴۵-۱:۴۰ لوقا ۱۶-۵:۱۲) 


۸ و چون او از کوه به زیر آمد» گروهی بسیار از عقب او روانه شدند. ۲ که 
ناگاه ابرصی آمد و او را پرستش نموده» گفت. «ای خداوند اگر بخواهی. هی لتق المیوم: مت | 
طاهر سازی.» ۳ عیسی دست آورده» او را لمس نمود و گفت: «می‌خواهم؛ طاهر 
شو!» که فوراً برص او طاهر گشت. ۳ عیسی بدو گفت: «زنهار کسی را اطلاع ندهی 
بلکه رفته» خود را به کاهن بنما و آن هدیه‌ای را که موسی فرمود» بگذران تا بجهت 
ایشان شهادتی باشد.» 


ایمان سرباز رومی 

(لوقا ۱۰-۷:۱) 

ه و چون عیسی وارد کفرناحوم شد؛ یوزباشی‌ای نزد وی آمد و بدو التماس نموده» ۶ 
گفت: «ای خداوند» خادم من مفلوج در خانه خوابیده و بشدّت متألم است.» ۷ عیسی 
بدوگفت: «من آمده» او را شفا خواهم داد,» ۸ یوزباشی دز جواب گفت.: «خداو ندا» لایق 
آن نی‌ام که زیر سقف من آیی. بلکه فقط سخنی بگو و خادم من صحّت خواهد یافت. ٩‏ 
زیرا که من نیز مردی زير حکم هستم و سپاهیان را زیر دست خود دارم؛ چون به یکی 
گویم برو» می‌رود و به دیگری بیاء می‌آید و به غلام خود فلان کار را بکن» می‌کند.» ۱۰ 
عیسی چون این سخن را شنید» متعجّب شدهء به همراهان خود گفت: «هرآینه به شما 
می‌گویم که چنین ایمانی در اسرائیل هم نيافته‌ام. ۱۱ و به شما می‌گویم که بسا از مشرق 
و مغرب امده. در ملکوت آسمان با ابراهیم و اسحاق و یعقوب خواهند نشست؛ ۱۲ امّا 
پسران ملکوت بیرون افکنده خواهند شد. در ظلمت خارجی جایی که گریه و فشار دندان 
باشد. ۱۳ پس عیسی به یوزباشی گفت: «برو بر وفق ایمانت تو را عطا شود»» که در 
ساعت خادم او صحّت یافت. 


شفای مادر زن پطرس و 
بسیاری دیگر 


(مرقس ۳۴-۱:۲۹ لوقا ۴۱-۴:۳۸) 


۴ و چون عیسی به خانه پطرس آمد. مادر زن او را دید که تب کرده. خوابیده است. 
۱۵ پس دست او را لمس کرد و تب او را رها کرد. پس برخاسته» به خدمتگزاری ایشان 
مشغول گشت. ۱۶ امّا چون شام شد. بسیاری از دیوانگان را به نزد او آوردند و محض 
اشعیای نبی گفته شده بود تمام گردد که «اوضعف‌های مارا گرفت و مرض‌های مارا 
برداشت.» 


بهای پیروی از عیسی 


لوقا ۶۲-۹۰۵۱ 

1 چون ۱ فرمان داد تا به کناره دیگر روند. ۱۰ آنگاه 
کاتبی پیش آمده» بدو گفت: «استادا هرجا روی, تو را متابعت کنم.» ۲۰ عیسی بدو 
گفت: «روباهان را سوراخها و مرغان هوا را آشیانه‌ها است. لیکن پسر انسان را جای 
سر نهادن نیست.» ۲۱ و دیگری از شاگردانش بدو گفت: «خداو ندا اوّل مرا رخصت ده 
تا رفته» پدر خود را دفن کنم.» ۲۲ عیسی وی را گفت: «مرا متابعت کن و بگذار که 
مردگان» مردگان خود را دفن کنند.» 


آرام کردن طوفان دریا 

(مرقس ۴۱-۴۰۳۵ لوقا ۲۵-۸:۲۲) 

۲ هون به کشت مور هد هاگرد هنن از غقب از امنهر 9۶ باگاه اصتظر اب عظیتی: 
در دریا پدید آمد» بحدی که امواج» کشتی را فرو می‌گرفت؛ و او در خواب بود. ۲۵ پس 
شاگردان پیش آمده» او را بیدار کرده گفتند. «خداوندا» ما را در یس انب که هلاكت 
می‌شویم!» ۲۶ بدیشان گفت. ب«ای کم ایمانان» چرا ترسان هستید؟» آنگاه بر خاسته» بادها 
و دریا را نهویب کرد که آرامی کامل پدید آمد. ۲۷ اما آن اشخاص تعجّب نموده» گفتند: 
«اين چگونه مردی است که بادها و دریا نیز او را اطاعت می‌کنند!» 


اخراج ارواح ناياك 

(مرقس ۰۲۰-۵:۱ لوقا ۳۹-۸:۲۶) 

۶۸ و چون به آن کناره در زمین جرجسیان رسید» دو شخص دیوانه از قبرها بیرون 
شده» بدو برخوردند و بحذّی تندخوی بودند که هیچ‌کس از آن راه نتوانستی عبور کند. 
۳۹ در ساعت فریاد کرده. گفتند. «یا عیسی ابن‌الّه» مارا با تو چه کار است؟ مگر در 
اینجا آمده‌ای تا ما را قبل از وقت عداب کنی ؟» ۳۰ و گله گراز بسیاری دور از ایشان 
می‌چرید. ۱ دیوها از وی استدعا نموده گفتند. «هرگاه مارا بیرون کنی» در گله 
گرازان مارا بفرست.» ۳۲ ایشان را گفت: «بروید!» در حال بیرون شده؛ داخل گله 
گرازان گردیدند که فی‌الفور همه آن گرازان از بلندی به دریا جسته» در آب هلاك شدند. 
۳ اما شبانان گريخته» به شهر رفتند و تمام آن حادثه و ماجرای دیوانگان را شهرت 
دادند. ۳۳ و اينك تمام شهر برای ملاقات عیسی بیرون آمد. چون او را دیدند» التماس 
نمودند که از حدود ایشان بیرون رود. 


شفای مرد افلیج 


(مرقس ۱۲-۲:۱ لوقا ۲۶-۵:۱۷) 


۹ پس به کشتی سوار شده» عبور کرد و به شهر خویش آمد. 

۲ ناگاه مفلوجی را بر بستر خوابانیده» نزد وی آوردند. چون عیسی ایمان ایشان را دید» 
مفلوج را گفت: «ای فرزند» خاطر جمع دار که گناهانت آمرزیده شد.» 

۳ آنگاه بعضی از کاتبان با خود گفتند: «این‌شخص کفر می‌گوید.» ۲ عیسی خیالات 
ایشان را درك نموده» گفت: «از بهر چه خیالات فاسد به‌خاطر خود راه می‌دهید؟ ه 
زیرا کدام سهل‌تر است. گفتن اينکه گناهان تو آمرزیده شد یا گفتن آنکه برخاسته بخرام؟ 
۶ لیکن تا بدانید که پسر انسان را قدرت آمرزیدن گناهان بر روی زمین هست ...» آنگاه 
مفلوج را گفت: «برخیز و بستر خود را برداشته» به خانه خود روانه شو!» ۷ در حال 
برخاسته» به خانه خود رفت! ۸ و آن گروه چون این عمل را دیدند» متعجب شده 
خدایی را که اين نوع قدرت به مردم عطا فرموده بود» تمجید نمودند. 


ضیافت در خانه متی 

(مرقس ۱۷-۲:۱۳ لوقا ۳۲-۵:۲۷) 

٩‏ چون عیسی از آنجا می‌گذشت» مردی را مسمّی" به مثی به باج‌گاه نشسته دید. بدو 
گفت: «مرا متابعت کن.» در حال برخاسته» از عقب وی روانه شد. ۱۰ و واقع شد 
ور ردنر شا سنوی که خی ار بلح اه کا هار هیا یس 
و شاگردانش بنشستند. 

۱ و فریسیان چون دیدند» به شاگردان او گفتند: «چرا استاد شما با باجگیران و 
گناهکاران غذا می‌خورد؟» ۱۲ عیسی چون شنید» گفت: «نه تندرستان بلکه مریضان 
احتیاج به طبیب دارند. ۲۳ ل‌کن رفته» این را دریافت کنید که "رحمت می‌خواهم نه 
قربانی"» زیرا نیامده‌ام تا عادلان را بلکه گناهکاران را به توبه دعوت نمایم» 


سوّال شاگردان یحیی درباره روزه 

(مرقس ۲۲-۲:۱۸ لوقا ۳۹-۵:۳۳) 

۱۴ آنگاه شاگردان یحیی نزد وی آمده. گفتند. «چون است که ماو فریسیان روزه بسیار 
می‌داریم» ل‌کن شاگردان تو روزه نمی‌دارند؟» ۵ عیسی بدیشان گفت. «آیا پسران خانه 
عروسی ماذامی که ناماد با ایشان است» مرزق اننة ما کند؟ ول کن ایام می‌اید که 
داماد از ایشان گرفته شود؛ در آن هنگام روزه خواهند داشت. 

۶ و هیچ‌کس بر جامه کهنه پاره‌ای از پارچه نو وصله نمی‌کند زیرا که آن وصله از 
جامه جدا می‌گردد و دریدگی بدتر می‌شود. ۱۷ و شراب نو را در مّشکهای کهنه 
نمی‌ریزند وال مشکها دریده شده» شراب ريخته و مشکها تباه گردد. بلکه شراب نو را در 
مشکهای نو می‌ریزند تا هر دو محفوظ باشد.» 


زنده کردن دختر یایرس 


(مرقس ۰۴۳-۵:۲۱ لوقا ۵۶-۸:۴۰) 


۸ او هنوز این سخنان را بدیشان می‌گفت که ناگاه رئیسی آمد و او را پرستش نموده 
گفت: «اکنون دختر من مرده است. ل‌کن بیا و دست خود را بر وی گذار که زیست 
خواهد کرد.» ۱٩‏ پس عیسی به اثفاق شاگردان خود برخاسته» از عقب او روانه شد. 
۰ و اينك زنی که مذّت دوازده سال به مرض استحاضه مبتلا می‌بود» از عقب او آمده. 
دامن ردای او را لمس نمود» ۲۱ زیرا با خود گفته بود: «اگر محض ردایش را لمس 
کنم هرآینه شفا یابم,» ۳۲ عیسی برگشته» نظر بر وی انداخته گفت. «ای دختر» 
خاطرجمع باش زیرا که ایمانت‌تو را شفا داده است!» در ساعت آن زن رستگار گردید. 
۳ و چون عیسی به خانه رئیس در آمد» نوحه‌گران و گروهی از شورش‌کنندگان را 
دیده» ۲۴ بدیشان گفت: «راه دهید» زیرا دختر نمرده بلکه در خواب است.» ایشان بر وی 
سخریه کردند. ۲۵ امّا چون آن گروه بیرون شدند» داخل شده» دست آن دختر را گرفت 
که در ساعت برخاست. ۲۶ و این کار در تمام آن مرزوبوم شهرت یافت. 


شفای دو نابینا و يك کنگ 

۷ و چون عیسی از آن مکان می‌رفت. دو کور فریادکنان در عقب او افتاده. گفتند: 
«پسر داودا» بر ما ترحم کن!» ۲۸ و چون به خانه در آمد» آن دو کور نزد او آمدند. 
عیسی بدیشان گفت: «آیا ایمان دارید که این کار را می‌توانم کرد؟» گفتندش: «بلی 
خداوندا »۰ ۷۶ در ساعت جشمان ایشان را لسن کرده؛ گفت: جبر وقق ایمانتان به‌قتما 
بشود.» .۲ در حال چشمانشان باز شد و عیسی ایشان را به تأکید فرمود که «زنهار 
کسی اطلاع نیابد.» ۲۱ امّا یشان بیرون رفته» او را در تمام آن نواحی شهرت دادند. ۲۷ 
و هنگامی که ایشان بیرون می‌رفتند» ناگاه دیوانه‌ای گنگ را نزد او آوردند. ۳ و چون 
دیو بیرون شد. گنگ. گویا گردید و همه در تعجب شده. گفتند: «در اسرائیل چنین امر 
هرگز دیده نشده بود.» ۳۴ لیکن فریسیان گفتند: «به واسطه رئیس دیوهاء دیوها را 
بیرون می‌کند.» 


دعابرای حصاد 

۵ و عیسی در همه شهرها و دهات گشته. درکنایس ایشان تعلیم دادهء به بشارت ملکوت 
موعظه می‌نمود و هر مرض و رنج مردم را شفا می‌داد. ۲۶ و چون جمعی کثیر دید 
دلش بر ایشان بسوخت زیرا که مانند گوسفندان بی‌شبان» پریشان‌حال و پراکنده بودند. 
۷ آنگاه به شاگردان خود گفت: «حصاد فراوان است لیکن عمّله کم. پس از صاحب 
حصاد استدعا نمایید تا عمله در حصاد خود بفرستد.» 


اعزام دوازده شاگرد 
(مرقس ۱۳-۷ لوقا ۶-۱) 
۱۰ و دوازده شاگرد خود را طلبیده» ایشان‌را بر ارواح پلید قدرت داد که آنها 


را بیرون کنند و هر بیماری و رنجی را شفا دهند. ۲ و نامهای دوازده رسول این است: 
اوّل شمعون معروف به پطرس و برادرش اندریاس؛ یعقوب‌بن زیدی و برادرش یوحتا؛ 


۳ فیلٌس و برتولما؛ توما و متای باجگیر؛ یعقوب بن حلفی و لبی معروف به تدّی؛ ۴ 
شمعون قانوی و یهودای اسخریوطی که او را تسلیم نمود. 

ه اين دوازده را عیسی فرستاده» بدیشان وصیت کرده» گفت: «از راه امّت‌ها مروید و 
در بلدی از سامریان داخل مشوید» ۶ بلکه نزد گوسفندان گم‌شده اسرائیل بروید. ۷ و 
چون می‌روید» موعظه کرده» گویید که ملکوت آسمان نزديك است. ۸ بیماران را شفا 
دهید» ابرصان را طاهر سازید. مردگان را زنده کنید» دیوها را بیرون نمایبد. مفت 
یافته‌اید» مفت بدهید. ٩‏ طلا یا نقره یامس در کمر‌های خود ذخیره مکنید» ۱۰۰ و برای 
سفر» توشه‌دان یا دو پیراهن یا کفشها یا عصا برندارید» زیرا که مزدور مستحق خوراك 
خود است. ۱۱ و در هر شهری یا قریه‌ای که داخل شوید» بپرسید که در آنجا که لیاقت 
دارد؛ پس در آنجا بمانید تا بیرون روید. ۱۲ و چون به خانه‌ای درایید» بر آن سلام 
نمایید؛ ۱۳ پس اگر خانه لایق باشد» سلام شما بر آن واقع خواهد شد و اگر نالایق بود» 
سلام شما به شما خواهد برگشت. ۱۳و هر که شمارا قبول نکند یا به سخن شما گوش 
ندهد» از آن خانه يا شهر بیرون شده» خاك پایهای خود را برافشانید. :۱ هراینه به شما 
می‌گویم که در روز جزا حالت زمین سدوم و غموره از آن شهر سهل‌تر خواهد بود. 


پیشگویی زحمات و شکنجه‌ها 

۶ «هان» من شما را مانند گوسفندان در میان گرگان می‌فرستم؛ پس مثل مارها هوشیار 
و چون کبوتران ساده باشید. ۱۷ اما از مردم برحذر باشید» زیرا که شمارا به مجلسها 
تسلیم خواهند کرد و در کنایس خود شما را تازیانه خواهند زد» ۱۸ و در حضور حگام و 
شتلاطیی هار ابخاطن من واه برد تا نان و بو اش‌ها مد شوه 18 آما 
چون شما را تسلیم کنند» اندیشه مکنید که چگونه یا چه بگویید زیرا در همان ساعت به 
شما عطا خواهد شد که چه باید گفت» ۲۰ زیرا گوینده شما نیستید بلکه روح پدر شماء در 
شما گوینده است. ۲۱ و برادر برادر را و پدر» فرزند را به موت تسلیم خواهند کرد و 
فرزندان بر والدین خود برخاسته» ایشان را به قتل خواهند رسانید؛ ۲۲ و به جهت اسم 
من» جمیع مردم از شما نفرت خواهند کرد. لیکن هر که تا به آخر صبر کند» نجات یابد. 
۳ و وقتی که در يك شهر بر شما جفا کنند» به دیگری فرار کنید زیرا هرآینه به شما 
می‌گویم تا پسر انسان نیاید» از همه شهرهای اسرائیل نخواهید پرداخت. 

۴ «شاگرد از معلم خود افضل نیست و نه غلام از آقايش برتر. ۲۵ کافی است شاگرد 
را که چون استاد خویش گردد و غلام را که چون آقای خود شود. پس اگر صاحب خانه 
را بعلزبول خواندند» چقدر زیادتر اهل خانه‌اش را. ۲۶ لهذا از ایشان مترسید زیرا 
چیزی مستور نیست که مکشوف نگردد و نه مجهولی که معلوم نشود. ۲۷ آنچه در 
تاریکی به شما می‌گویم» در روشنایی بگویید» و آنچه در گوش شنوید بر بامها موعظه 
کنید. ۲۸ و از قاتلان جسم که قادر بر کشتن روح نی‌اند» بیم مکنید بلکه از او بترسید که 
قادر است بر هلاك کردن روح و جسم را نیز در جهتم. ۲۰ آیا دو گنجشك به يك فلس 
فروخته نمی‌شود؟ و حال آنکه یکی از آنها جز به حکم پدر شما به زمین نمی‌افند. .۲ 
لیکن همه مویهای سر شما نیز شمرده شده است. ۳۱ پس ترسان مباشید زیرا شما از 
گنجشکان بسیار افضل هستید. 

۲ «پس هر که مرا پیش مردم اقرار کند» من نیز در حضور پدر خود که در آسمان 
است» او را اقرار خواهم کرد. ۳۳ اما هر که مرا پیش مردم انکار نماید» من هم در 


حضور پدر خود که در آسمان است او را انکار خواهم نمود. ۲ گمان مبرید که آمده‌ام تا 
سلامتی بر زمین بگذارم. نیامده‌ام تا سلامتی بگذارم بلکه شمشیر را. ۳۵ زیرا که آمده‌ام تا 
مرد را از پدر خود و دختر را از مادر خویش و عروس را از مادر شوهرش جدا سازم. 
۶ و دشمنان شخص. اهل خانه او خواهند بود. 

۷ «و هر که پدر یا مادر را بیش از من دوست دارد» لایق من نباشد و هر که پسر یا 
دختر را از من زیاده دوست دارد» لایق من نباشد. ۳۸ و هر که صلیب خود را 
برنداشته» از عقب من نیاید» لابق من نباشد. ۳۰ هر که جان خود را دریابد» آن را هلاك 
سازد و هر که جان خود را بخاطر من هلاك کرد آن را خواهد دريافت. ۲۰ هر که شما 
را قبول کند» مرا قبول کرده و کسی که مرا قبول کرده فرستنده مرا قبول کرده باشد. 
۱ و انکه نبی‌ای را به اسم نبی پذیرد» اجرت نبی یابد و هر که عادلی را به اسم عادلی 
پذیرفت» مزد عادل را خواهد یافت. ۴۲ و هر که‌یکی از این صغار را کاسه‌ای از آب 
سرد محض نام شاگرد نوشاند» هرآینه به شما می‌گویم اجر خود را ضایع نخواهد 


ساخت,» 
برطرف کردن شك یحیی 
(لوقا ۳۵-۷:۱۸) 
۱۱ و چون عیسی این وصیت را با دوازده‌شاگرد خود به اتمام رسانید» از 


آنجا روانه شد تا در شهرهای ایشان تعلیم دهد و موعظه نماید. ۲ و چون یحیی در 
زندان» اعمال مسیح را شنید دو نفر از شاگردان خود را فرستاده» ۳ بدوگفت: «آیا آن 
آینده تویی یا منتظر دیگری باشیم؟» ۴ عیسی در جواب ایشان گفت: «بروید و یحیی را 
از آنچه شنیده و دیده‌اید» اطلاع دهید ه که کوران بینا می‌گردند و لنگان به رفتار می‌آیند 
و ابرصان طاهر و کران شنوا و مردگان زنده می‌شوند و فقیران بشارت می‌شنوند؛ ۶ و 
خوشابحال کسی که در من نلغزد.» 

۷ و چون ایشان می‌رفتند». عیسی با آن جماعت درباره بحیی آغاز سخن کرد که «بجهت 
دیدن چه چیز به بیابان رفته بودید؟ آیا نی‌یی را که از باد در جنبش است؟ ۸ بلکه بجهت 
دیدن چه چیز بیرون شدید؟ آیا مردی را که لباس فاخر در بر دارد؟ اينك آنانی که رخت 
فاخر می‌پوشند در خانه‌های پادشاهان می‌باشند. ؛ لیکن بجهت دیدن چه چیز بیرون 
رفتید؟ آیا نبی را؟ بلی به شما می‌گویم از نبی افضلی را! ۱۰ زیرا همان است آنکه 
درباره او مکتوب است: "اينك من رسول خود را پیش روی تو می‌فرستم تاراه تو را 
پیش روی تو مهیا سازد." ۱۱ هرآینه به شما می‌گویم که از اولاد زنان» بزرگتری از 
یحیی تعمیددهنده برنخاست» ليکن کوچکتر در ملکوت آسمان از وی بزرگتر است. ۱۲ 
و از ایام یحیی تعمیددهنده تا الاآن» ملکوت اسمان مجبور می‌شود و جبّاران آن را به 
زور می‌ربایند. ۱۳ زیرا جمیع انبیا و تورات تا یحیی اخبار می‌نمودند. ۱۳ و اگر 
خواهید قبول کنید» همان است الباس که باید بياید. د: هر که گوش شنوا دارد بشنود. 
۶ لیکن اين طایفه را به چه چیز تشبیه نمایم؟ اطفالی را مانند که در کوچه‌ها نشسته 
رفیقان خویش را صدا زده» ۱۷ می‌گویند:"برای شمانی نواختیم» رقص نکردید؛ 
نوحه‌گری کردیم» سینه نزدید." ۱۸ زیرا که یحیی آمد» نه می‌خورد و نه می‌آشامید» 
می‌گویند دیو دارد. :۱ پسر انسان آمد که می‌خورد و می‌نوشد» می‌گویند اينك مردی 


پرخور و میکسار و دوست باجگیران و کناهکاران است. لیکن حکمت از فرزندان خود 
تصدیق کرده شده است,» 


وعده ارامش درون 

۰ آنگاه شروع به ملامت نمود بر آن شهر هایی که اکثر از معجزات وی در آنها ظاهر 
شد زیرا که توبه نکرده بودند: ۲۱ «وای بر تو ای خورزین! وای بر تو ای بیت‌صیدا! 
زیرا اگر معجزاتی که در شما ظاهر گشت. در صور و صیدون ظاهر می‌شد. هر آینه 
مدّتی در پادس و خاکستر توبه می‌نمودند. ۲۲ لیکن به شما می‌گویم که در روز جزا 
حالت صور و صیدون از شما سهل‌تر خواهد بود. ۲۳ و تو ای کفرناحوم که تا به فلك 
سرافراشته‌ای» به جهلم سرنگون خواهی شد زیرا هرگاه معجزاتی که در تو پدید آمد در 
سدوم ظاهر می‌شد» هراینه تا امروز باقی می‌ماند. ۲۴ لیکن به شما می‌گویم که در روز 
جزا حالت زمین سدوم از تو سهل‌تر خواهد بود.» ۱ 

۳۵ در ان وقت» عیسی توجه نموده» گفت.: «ای پدر» مالك اسمان و زمین تو را ستایش 
می‌کنم که این اغور را از دانایان و خردمندان بنهان داشتقی و به کودگان مکشوف 
فرمودی! ۲۶ بلی ای پدر» زیرا که همچنین منظور نظر تو بود. ۲۷ پدر همه چیز را به 
من سپرده است و کسی پسر رانمی‌شناسد بجز پدر و نه پدر را هیچ کس می‌شناسد غیر 
از پسر و کسی که پسر بخواهد بدو مکشوف سازد. ۲۸ بیایید نزد من ای تمام زحمتکشان 
و کرانباران و من شمارا ارامی خواهم بخشید. »۲ یوغ مرا بر خود گیرید و از من 
تعلیم یابید زیرا که حلیم و افتاده‌دل می‌باشم و در نفوس خود ارامی خواهید یافت؛ ۲.۰ 
زیرا یوغ من خفیف است و بار من سبك.» 


شاگردان در روز سبت گندم می‌چینند 
(مرقس ۲۸-۳ لوقا ۱ -۵) 


5 در آن زمان» عیسی در روز سَبّت از میان کشتزارها می‌گذشت و 
شاگردانش چون گرسنه بودند» به چیدن و خوردن خوشه‌ها آغاز کردند. ۲ اما فریسیان 
چون این را دیدند» بدو گفتند: «اينك شاگردان تو عملی می‌کنند که کردن آن در سبّت 
جایز نیست.» ۳ ایشان را گفت: «مگر نخوانده‌اید آنچه داود و رفیقانش کردند» وقتی که 
گرسنه بودند؟ ۴ چه طور به خانه خدا در آمده. نانهای تقدمه را خورد که خوردن آن بر 
او و رفیقانش حلال نبود بلکه بر کاهنان فقط. ه یا در تورات نخوانده‌اید که در روزهای 
سبّت. گهنه در هیکل سبّت را حرمت نمی‌دارند و بی‌گناه هستند؟ ۶ لیکن به شما می‌گویم 
که در اینجا شخصی بزرگتر از هیکل است! ۷ و اگر این معنی را درك می‌کردید که 
"رحمت می‌خواهم نه قربانی»" بی‌گناهان را مذمّت نمی‌نمودید. ۸ زیرا که پسر انسان 
مالك روز سبّت نیز است.» 


شفای دست بیمار 

(مرقس ۶-۳:۱ لوقا ۱۱-۶:۶) 

که وی کت کی هشن او ها کر فد وا 
پس از وی پرسیده گفتند. «آیا در روز سبّت شفا دادن جایز است یانه؟» تا اذعایی بر 
او وارد آورند. ۱۱ وی به ایشان گفت: «کیست از شما که يك گوسفند داشته باشد و هرگاه 
آن در روز سبّت به حفره‌ای افتد» او را نخواهد گرفت و بیرون آورد؟ ۱۲ پس چقدر 
انسان از گوسفند افضل است. بنابراین در سبّت‌ها نیکویی کردن روا است.» ۱۳ آنگاه آن 
مرد را گفت: «دست خود را دراز کن!» پس دراز کرده» مانند دیگری صحیح گردید. 
۳ اما فریسیان بیرون رفته» بر او شورا نمودند که چطور او را هلاك کنند. 


جماعت بزرگی بدنبال 
عیسی می‌روند 
(مرقس ۱۲-۷) 


۵ عیسی این را درك نموده» از آنجا روانه شد و گروهی بسیار از عقب او آمدند. پس 
جمیع ایشان را شفا بخشید» ۱۶ و ایشان را قدغن فرمود که او را شهرت ندهند. ۱۷ تا 
تمام گردد کلامی که به زبان اشعیای نبی گفته شده بود: ۱۸ «اينك بنده من که او را 
برگزیدم و حبیب من که خاطرم از وی خرسند است. روح خود را بر وی خواهم نهاد تا 
انصاف را بر امّت‌ها اشتهار نماید. ۱4 نزاع و فغان نخواهد کرد و کسی آواز او را در 
کوچه‌ها نخواهد شنید. ۲۰ نی خرد شده را نخواهدشکست و فتبله نیم‌سوخته را خاموش 
نخواهد کرد تا آنکه انصاف را به نصرت برآورد. ۲۱ و به نام او امّت‌ها امید خواهند 


داشت,» 


نهمت رهبران مدهبی 

(مرقس ۲۰-۳۰:۲۰) ۲ ۲ 

۳۲ آنگاه دیوانه‌ای کور و گنگ رانزد او آوردند و او را شفا داد چنانکه آن کور و 
گنگ گویا و بینا شد. ۳۳ و تمام آن گروه در حیرت افتاده» گفتند: «آیا این شخص پسر 
داود نیست؟» ۳۴ لیکن فریسیان شنیده» گفتند: «اين شخص دیوها را بیرون نمی‌کند مگر 
به یاری بعْلزبول» رئیس دیوها!» ۲۵ عیسی خیالات ایشان را درك نموده» بدیشان گفت: 
«هر مملکتی که بر خود منقسم گردد» ویران شود و هر شهری یا خانه‌ای که بر خود 
منقسم گردد» برقرار نماند. ۲۶ لهذا اگر شیطان» شیطان را بیرون کند» هرآینه بخلاف 
خود منقسم گردد. پس چگونه سلطنتش پایدار ماند؟ ۲۷ و اگر من به وساطت بعلزبول 
دیوها را بیرون می‌کنم» پسران شما آنها را به یاری که بیرون می‌کنند؟ از این جهت 
ایشان بر شما داوری خواهند کرد. ۳۸ لیکن هرگاه من به روح خدا دیوها را اخراج 
می‌کنم» هرآینه ملکوت خدا بر شما رسیده است. ۲٩‏ و چگونه کسی بتواند در خانه 
شخصی زورآور درآید و اسباب او را غارت کند» مگر آنکه اوّل آن زورآور را ببندد و 
پس خانه او را تاراج کند؟ .۲ هر که با من نیست. برخلاف من است و هر که بامن 
جمع نکند» پراکنده سازد. ۳۱ از این رو» شمارا می‌گویم هرنوع گناه و کفر از انسان 
امرزیده می‌شود» لیکن کفر به روحالقدس از انسان عفو نخواهد شد. ۲ و هرکه 


برخلاف پسر انسان سخنی گوید» آمرزیده شود امّا کسی که برخلاف رو حالقدس گوید» 
در این عالم و در عالم آاینده؛ هرگز آمرزیده نخواهد شد. ۳۳ یا درخت را نیکو گردانید و 
میوه‌اش را نیکوء پا درخت را فاسد سازید و میوه‌اش را فاسد» زیرا که درخت از 
میوه‌اش شناخته می‌شود. ۴ ای افعیز ادگان» چگونه می‌توانید سخن نیکو گفت و حال 
آنکه بد هستید زیرا که زبان از زیادتی دل سخن می‌گوید. ۳۵ مرد نیکو از خزانه نیکوی 
دل خود» چیزهای خوب برمی‌آورد و مرد بد از خزانه بد» چیزهای بد بیرون می‌آورد. 
۶ لیکن به شما می‌گویم که هر سخن باطل که مردم گویند» حساب آن را در روز داوری 
خواهند داد. ۳۷ زیرا که از سخنان خود عادل شمرده خواهی شد و از سخنهای تو بر تو 
حکم خواهد شد.» 


رهبران مذهبی از عیسی 

معجزهای می‌طلبند 

۸ آنگاه بعضی از کاتبان و فریسیان در جواب او گفتند: «ای استاد می‌خواهیم از تو 
آیتی بینیم.» ۳۹ او در جواب ایشان گفت: «فرقه شریر و زناکار آیتی می‌طلبند و بدیشان 
جز ایت یونس نبی داده نخواهد شد. ۲۰ زیرا همچنانکه یونس سه شبانه روز در شکم 
ماهی ماند» پسر انسان نیز سه شبانه روز در شکم زمین خواهد بود. ۳۱ مردمان نینوا 
در روز داوری با اين طایفه برخاسته» بر ایشان حکم‌خواهند کرد زیرا که به موعظه 
یونس توبه کردند و اینك بزرگتری از یونس در اینجا است. ۲۲ ملِکّه جنوب در روز 
داوری با این فرقه برخاسته» بر ایشان حکم خواهد کرد زیرا که از اقصای زمین آمد تا 
حکمت سلیمان را بشنود» و اینك شخصی بزرگتر از سلیمان در اینجا است. 

۳ و وقتی که روح پلید از آدمی بیرون آید» در طلب راحت به جایهای بی‌آب گردش 
می‌کند و نمی‌يابد. ۲ پس می‌گوید "به خانه خود که از آن بیرون آمدم برمی‌گردم»" و 
چون آید. آن را خالی و جاروب شده و آراسته می‌بیند. ۴۵ آنگاه می‌رود و هفت روح 
دیگر بدتر از خود را برداشته» می‌آورد و داخل گشته» ساکن آنجا می‌شوند و انجام آن 
شخص بدتر از آغازش می‌شود. همچنین به این فرقه شریر خواهد شد.» 


عیسی خانواده حشقیفی خود را معرفی می‌کند 

(مررقس ۳۵-۱ لوقا ۲۱-۹) 

۶ او با آن جماعت هنوز سخن می‌گفت که ناگاه مادر و برادرانش در طلب گفتگوی 
وی بیرون ایستاده بودند. ۳۷ و شخصی وی را گفت: «اينك مادر تو و برادرانت بیرون 
ایستاده» می‌خواهند با تو سخن گویند.» ۴۸ در جواب قایل گفت: «کیست مادر من و 
برادر انم کیانند؟» ۴٩‏ و دست خود را به‌سوی شاگردان خود دراز کرده گفت: «اینانند 
مادر من و بر ادر انم. ۵۰ زیرا هر که اراده پدر مرا که در اسمان است بجا آورد» همان 
برادر و خواهر و مادر من است.» 


مثل چهار نوع زمین 


(مرقس 4-0۱ لوقا ۸۴) 


۳ و در همان روز» عیسی از خانه بیرون‌آمده» به کناره دریا نشست ۲ و گروهی 
بسیار بر وی جمع آمدند» بقسمی که او به کشتی سوار شده» قرار گرفت و تمامی آن 
گروه بر ساحل ایستادند؛ ۳ و معانی بسیار به متلها برای ایشان گفت: 

«وقتی برزگری بجهت پاشیدن تخم بیرون شد. ۴ و چون تخم می‌پاشید» قدری در راه 
افتاد و مُرغان آمده» آن را خوردند. ه و بعضی بر سنگلاخ جایی که خاك زیاد نداشست 
افتاده» بزودی سبز شد. چونکه زمین عمق نداشت» ۶ و چون افتاب برامد بسوخت و 
چون ريشه نداشت خشکید. ۷ و بعضی در میان خارها ريخته شد و خارها نمّو کرده» آن 
را خفه نمود. ۸ و برخی در زمین نیکو کاشته شده. بار آورد بعضی صد و بعضی 
شصت و بعضی سی. ٩‏ هر که گوش شنوا دارد بشنود.» 


تشریح حکایت چهار نوع زمین 

(مرقس ۲۵-۴:۱۰ لوقا ۱۸-۸:۹) 

۰ آنگاه شاگردانش آمده» به وی گفتند: «از چه جهت با اينها به متلها سخن می‌رانی؟» 
کر خوانت نخان کف وداسن در ان ملکوت یمان به سا هط هه آسته تب 
بدیشان عطا نشده. ۱۲ زیرا هر که دارد بدو داده شود و افزونی یابد. اما کسی که ندارد 
آنچه دارد هم از او گرفته خواهد شد. ۱۳ از اين جهت با اینها به متلها سخن‌می‌گویم که 
نگرانند و نمی‌بینند و شنوا هستند و نمی‌شنوند و نمی‌فهمند. ۱۴ و در حقّ ایشان نبوّت 
اشعیا تمام می‌شود که می‌گوید: "به سمع خواهید شنید و نخواهید فهمید و نظر کرده 
خواهید نگریست و نخواهید دید. ۱۵ زیرا قلب این قوم سنگین شده و به گوشها به 
سنگینی شنیده‌اند و چشمان خود را بر هم نهاده‌اند» مبادا به چشمها ببینند و به گوشها 
بشنوند و به دلها بفهمند و بازگشت کنند و من ایشان را شفا دهم." ۱۶ لیکن خوشابحال 
چشمان شما زیرا که می‌بینند و گوشهای شما زیرا که می‌شنوند ۱۷ زیرا هرآینه به شما 
می‌گویم بسا انبیا و عادلان خواستند که آنچه شما می‌بینید» ببینند و ندیدند و آنچه 
می‌شنوید» بشنوند و نشنیدند. 

۸ «پس شما متل برزگر را بشنوید. ۱۰ کسی که کلمه ملکوت را شنیده» آن را نفهمید 
شریير می‌اید و آنچه در دل او کاشته شده است می‌رباید» همان است آنکه در راه کاشته 
شده است. ۲۰ و آنکه بر سنگلاخ ریخته شد؛ اوست که کلام را شنیده» فی‌الفور به 
خشنودی قبول می‌کند» ۲۱ و ل‌کن ریشه‌ای در خود ندارد» بلکه فانی است و هرگاه 
سختی یا صدمه‌ای به‌سبب کلام بر او وارد آید» در ساعت لغزش می‌خورد. ۲۲ و آنکه 
در میان خارها ريخته شد» آن است که کلام را بشنود واندیشه این جهان و غرور دولت 
کلام را خفه کند و بی‌ثمر گردد. ۲۳ و آنکه در زمین نیکو کاشته شد؛ آن است که کلام 
را شنیده» آن را می‌فهمد و بارآور شده. بعضی صد و بعضی‌شصت و بعضی سی ثمر 
می‌آورد.» 


مثل کرکاس 

۲ و متّلی دیگر بجهت ایشان آورده» گفت: «ملکوت آسمان مردی را ماند که تخم نیکو 
در زمین خود کاشت: :۲۵ و چون مردم در خواب بودند دشمنش امده» در میان گندم 
کرکاس ريخته» برفت. ۲۶ و وقتی که گندم رویبد و خوشه برآورد» کرکاس نیز ظاهر 


شد. ۲۷ پس نوکران صاحب خانه آمده» به وی عرض کردند: "ای آقا مگر تخم نیکو در 
زمین خویش نکاشته‌ای؟ پس از کجا کرکاس بهم رسانید؟" ۲۸ ایشان را فرمود: "این 
کار دشمن است." عرض کردند: "آيا می‌خواهی برویم آنها را جمع کنیم؟" ۲٩‏ فرمود: 
"نی» مبادا وقت جمع کردن کرکاس گندم را با آنها برکنید. .۲ بگذارید که هر دو تا 
وق خضاد بازهد نمی کننه رید سم خصباده درم گرا را حواهم کت که اون کر کاسفا 
را جمع کرده» آنها را برای سوختن بافه‌ها ببندید اما گندم را در انبار من ذخیره کنید. "» 


مثل دانه خردل 

(مرقس ۳۴-۴:۳۰) 

۰ بار دیگر متلی برای ایشان زده» گفت: «ملکوت آسمان مثل دانه خردلی است که 
شخصی گرفته» در مزرعه خویش کاشت. ۲۲ و هرچند از سایر دانه‌ها کوچکتر است. 
ولی چون نمّو کند بزرگترین بقول است و درختی می‌شود چنانکه مرغان هوا آمده در 
شاخه‌هایش آشیانه‌می‌گیرند.» 


مثل خمیرمایه 

۳ و متلی دیگر برای ایشان گفت که ملکوت آسمان خمیرمایه‌ای را ماند که زنی آن را 
گرفته. در سه کیل خمیر پنهان کرد تا تمام مخمّر گشت. ۳۴ همه اين معانی را عیسی با 
آن گروه به مثلها گفت و بدون مثل بدیشان هیچ نگفت. ۰" تا تمام گردد کلامی که به 
زبان نبی گفته شد: «دهان خود را به مثلها باز می‌کنم و به چیزهای مخفی شده از بنای 


عالم تتَطْق خواهم کرد.» 
تشریح مثل کرکاس 


۶ آنگاه عیسی آن گروه را مرخص کرده.» داخل خانه گشت و شاگردانش نزد وی آمده» 
گفتند: «متّل کرکاس مزرعه را بجهت ما شرح فرما.» ۲۷ در جواب ایشان گفت: «آنکه 
بدذر نیکو می‌کارد پسر انسان است» ۲۸ و مزرعه» این جهان است و تخم نیکو ابنای 
ملکرت و کر کاسها سوام هروه .۳ و حشمتی که آنها رز کات اپلیس انشدو موه 
حصبادعالبت این عالم و دروندگان؛ فزنتگانند :۴ پس همچنان که کر کاسها زا جسم 
کرده کر آلم‌میمو انم هانظو ر در عاقت انش عام حو امد هه۳ کپسر انسان 
ملانکه خود را فرستاده» همه لغزش‌دهندگان و بدکاران را جمع خواهند کرد ۴۲ و ایشان 
را به تنور آتش خواهند انداخت» جایی که گریه و فشار دندان بُود. ۲۳ آنگاه عادلان در 
ملکوت پدر خود مثل آفتاب» در خشان‌خواهند شد. هر که گوش شنوا دارد بشنود. 


و 2 ۰ 
منل کنج پنهان 

۴۴ «و ملکوت آسمان گنجی را مانده مخفی شده در زمین که شخصی آن را یافته» پنهان 
نمود و از خوشی ان رفته» انچه داشت فروخت و آن زمین را خرید. 


مثل تاجر مروارید 


۵ «باز ملکوت آسمان تاجری را ماند که جویای مرواریدهای خوب باشد» ۴۶ و چون 
يك مروارید گرانبها یافت» رفت و مایملك خود را فروخته» آن را خرید. 


مثل تور ماهیگیری 

۷ «ایضاً ملکوت آسمان متل دامی است که به دریا افکنده شود و از هر جنسی به آن 
درآید. ۴۸و چون پر شود به کناره‌اش کشند و نشسته» خوبها را در ظروف جمع کنند و 
بدها را دور اندازند. ۲۹ بدینطور در آخر این عالم خواهد شد. فرشتگان بیرون آمده» 
طالحین را از میان صالحین جدا کرده» . ایشان را در تنور آتش خواهند انداخت. 
جایی که گریه و فشار دندان می‌باشد.» ۵۱ عیسی ایشان را گفت: «آیا همه اين امور را 
فهمیده‌اید؟» گفتندش: «بلی خداوندا.» ۵۲ به ایشان گفت: «بنابراین» هر کاتبی که در 
ملکوت آسمان تعلیم یافته است» متل صاحب خانه‌ای است که از خزانه خویش چیزهای 
نو و کهنه بیرون می‌آورد.» 


بی‌ایمانی مردم ناصر ه 

(مرقس ۶-۶:۱) ۱ 

۳ و چون عیسی این مثلها را به اتمام رسانید» از آن موضع روانه شد. ۵۴ و چون به 
وطن خویش آمد. ایشان را در کنیسه ایشان تعلیم داد بقسمی که متعجب شده» گفتند۰ «از 
کجا این شخص چنین حکمت و معجزات را بهم رسانید؟ ده ایا این پسر نجار نمی‌باشد؟ 
و آیا مادرش مریم نامی نیست؟ و برادرانش یعقوب و یوسف و شمعون و یهودا؟ ۵۶ و 
همه خواهر انش نزد ما نمی‌باشند؟ پس این همه را از کجا بهم رسانید؟» 2۷ و درباره او 
لغزش خوردند. ليکن عیسی بدیشان گفت: «نبی بی‌حرمت نباشد مگر در وطن و خانه 
خویش.» ۵۸ و به‌سبب بی‌ایمانی ایشان معجزه بسیار در آنجا ظاهر نساخت. 


قتل یحیای تعمیددهنده 
(مرقس ۰۲۹-۶۰۱۴ لوقا )٩-۹:۷‏ 


۱۳ در آن هنگام هیرودیس تیترارخ چون شهرت عیسی را شنید» ۲ به 
خادمان خود گفت: «اين است یحبی تعمیددهنده که از مردگان برخاسته است. و از این 
جهت معجزات از او صادر می‌گردد.» ۳ زیرا که هیرودیس یحیی را بخاطر هیرودیا؛ 
زن برادر خود فیلپس گرفته» در بند نهاده و در زندان انداخته بود؛ ۴ چون که یحیی بدو 
همی‌گفت: «نگاه داشتن وی بر تو حلال نیست.» ه و وقتی که قصد قتل او کرد از 
مردم ترسید زیراکه او را نبی می‌دانستند. ۶ اما چون بزم میلاد هیرودیس را 
می‌ار استند» دختر هیرودیا در مجلس رقص کرده» هیرودیس را شاد نمود. ۷ ازاین رو 
قسم خورده» وعده داد که آنچه خواهد بدو بدهد. « و او از ترغیب مادر خود گفت که 
«سر یحیی تعمیدد هنده را در طبقی به من عنایت فرما,» ٩‏ آنگاه پادشاه برنجید» 
لیکن بجهت پاس قسم و خاطر همنشینان خود» فرمود که بدهند. ۱۰ و فرستاده» سر 
یحیی را در زندان از تن جدا کرد ۱ و سر او را در طشتی گذارده» به دختر تسلیم 
نمودند و او آن را نزد مادر خود برد. ۱۲ پس شاگردانش آمده» جسد او را برداشته به 
خاك سپردند و رفته». عیسی را اطلاع دادند. 


پنج نان و دو ماهی 

(مرقس ۴۴-۶۰۳۰ لوقا ۰۱۷-۹:۱۰ یوحنا ۱۵-۶:۱) 

۳ و چون عیسی این را شنید» به کشتی سوار شده» از آنجا به ویرانه‌ای به خلوت 
رفت. و چون مردم شنیدند» از شهرها به راه خشکی از عقب وی روانه شدند. ۱۴ پس 
عیسی بیرون آمده» گروهی بسیار دیده» بر ایشان رحم فرمود و بیماران ایشان را شفا 
داد. ۱۵ و در وقت عصر. شاگردانش نزد وی آمده» گفتند؛ «اين موضع ویرانه است و 
وقت الاآن گذشته. پس این گروه را مرخص فرماتابه دهات رفته بجهت خود غذا 
بخرند.» ۱۶ عیسی ایشان را گفت: «احتیاج به رفتن ندارند. شما ایشان را غذا دهید.» 
۷ یدو گفتند. «در اینجا جز پنج نان و دو ماهی نداریم!» ۸ گفت.: «انها را اینجا به نزد 
من بیاورید!» ۱٩‏ و بدان جماعت فرمود تا بر سبزه نشستند و پنج نان و دو ماهی را 
گرفته» به‌سوی آسمان نگریسته» برکت داد و نان را پاره کرده» به شاگردان سپرد و 
شاگردان بدان جماعت. .۲ و همه خورده» سیرشدند و از پاره‌های باقی مانده دوازده 
سبد پر کرده» برداشتند. ۲۱ و خورندگان سوای زنان و اطفال قریب به پنج هزار مرد 
بودند. 


راه رفتن بر روی اب 

(مرقس ۰۵۲-۶۰۴۵ یوحنا ۲۱-۶:۱۶) 

۳۹ بی‌درنگ عیسی شاگردان خود را اصرار نمود تا به کشتی سوار شده» پیش از وی 
به کناره دیگر روانه شوند تا آن گروه را رخصت دهد. ۳۳ و چون مردم را روانه 
نمود» به خلوت برای عبادت بر فراز کوهی برآمد. و وقت شام در آنجا تنها بود. ۲۴ امّا 
کشتی در آن وقت در میان دریا به‌سبب باد مخالف که می‌وزید» به امواج گرفتار بود. 
۵ و در پاس چهارم از شب. عیسی بر دریا خرامیده» به‌سوی ایشان روانه گردید. ۲۶ 
اما چون شاگردان» او را بر دریا خرامان دیدند» مضطرب شده گفتند که خیالی است؛ و 
از خوف فریاد برآوردند. ۲۷7 اما عیسی ایشان را بی‌تأمّل خطاب کرده» گفت: «خاطر 
جمع دارید! منم» ترسان مباشید!» ۲۸ پطرس در جواب او گفت: «خداوندا» اگر تویی مرا 
بفرما تا بر روی آب. نزد تو آیم.» ٩‏ گفت: «بیا!» در ساعت پطرس از کشتی فرود 
شده» بر روی آب روانه شد تا نزد عیسی آید. ۲۰ لیکن چون باد را شدید دید» ترسان 
گشت و مشرف به غرق شده. فریاد برآورده. گفت: «خداوندا» مرا دریاب.» ۱ عیسی 
بی‌درنگ دست آورده. او را بگرفت و گفت: «ای کم ایمان» چرا شك آوردی؟» ۲ و 
چون به کشتی سوار شدند» باد ساکن گردید. ۳۳ پس اهل کشتی آمده او را پرستش 
کرده» گفتند. «فی‌الحقیقه تو پسر خداهستی!» 


شفای عده‌ای بسیار 

(مرقس ۵۶-۶۰۵۳) 

۳۴ آنگاه عبور کرده» به زمین جنیسره آمدند» ۵ و اهل آن موضع او را شناخته» به 
همگی آن نواحی فرستاده» همه بیماران را نزد او آوردند» ۳۶ و از او اجازت خواستند 
کاهضین دام زر دای وا و هر که لسن ک مصتی کامل یاف 


پاکی درون 

(مرقس ۲۳-۷:۱) 

۵ ۱ آنگاه کاتبان و فریسیان آورشلیم نزد عیسی آمده گفتند: ۲ «چون است که 
شاگردان تو از تقلید مشایخ تجاوز می‌نماینده زیرا هرگاه نان می‌خورند دست خود را 
نمی‌شویند؟» ۳ او در جواب ایشان گفت: «شما نیز به تقلید خویش, از حکم خدا چرا 
تجاوز می‌کنید؟ ۴ زیرا خدا حکم داده است که مادر و پدر خود را حرمت دار و هرکه 
پدر یا مادر را دشنام دهد البئه هلاك گردد. ه لیکن شما می‌گویید هر که پدر یا مادر 
خود را گوید آنچه از من به تو نفع رسد هدیه‌ای است ۶ و پدر یا مادر خود را بعد از 
آن احترام نمی‌نماید. پس به نقلید خود» حکم خدا را باطل نموده‌اید. ۷ ای ریاکاران؛ 
اشعیاء درباره شما نیکو نبوّت نموده است که گفت: ۸ این قوم به زبانهای خود به من 
تقرّب می‌جویند و به لبهای خویش مرا تمجید می‌نمایند» لیکن دلشان از من دور است. ٩‏ 
هن ادیت بر[ صبنع) هی کننه رز بر [ که اخکام موادم زا بمقز له فرآیسن تیم سس دهد 

۰ و آن جماعت را خوانده» بدیشان گفت: «گوش داده» بفهمید؛ ۱۱ نه آنچه به دهان فرو 
می‌رود انسان را نجس می‌سازد بلکه آنچه از دهان بیرون می‌آید انسان را نجس 
می‌گرداند.» ۱۲ آنگاه شاگردان وی آمده گفتند: «آیا می‌دانی که فریسیان چون این سخن 
را شنیدند» مکرو هش داشتند؟» ۱۳ او در جواب گفت: «هر نهالی که پدر آسمانی من 
نکاشته باشد» گنده شود. ۱۴ ایشان را واگذارید» کوران راهنمایان کورانند و هرگاه کور» 
کور را راهنما شود هر دو در چاه افتند.» 

۱۵ پطرس در جواب او گفت: «اين مثل را برای ما شرح فرما.» ۱۶ عیسی گفت: «آیا 
شما نیز تا به حال بی‌ادراك هستید؟ ۱۷ یا هنوز نیافته‌اید که آنچه از دهان فرو می‌رود» 
داخل شکم می‌گردد و در مَبرّز افکنده می‌شود؟ ۱۸ لیکن آنچه از دهان برآید» از دل 
صادر می‌گردد و این چیزها است که انسان را نجس می‌سازد. ۱۰ زیرا که از دل 
برمی‌آید» خبالات بد و قتلها و زناها و فسقها و دزدیها و شهادات دروغ و کفرها. .۲ 
ام کار اک رد سای کاشمته ارتان را نخس 
نمی‌گرداند.» 


اخراج روح نایاك از يك دختر 

(مرقس ۳۰-۷:۲۴) 

۱ پس عیسی از آنجا بیرون شده» به دیار صُور و صیدون رفت. ۲۲ ناگاه زن 
کنعانیه‌ای از آن حدود بیرون آمده» فریادکنان وی را گفت: «خداوندا» پسر داوداء بر من 
رحم کن زیرا دخترمن سخت دیوانه است.» ۲۳ لیکن هیچ جوابش نداد تا شاگردان او 
پیش آمده» خواهش نمودند که «او را مرخص فرمای زیرا در عقب ما شورش می‌کند.» 
۳۴ او در جواب گفت. «فرستاده نشده‌ام مگر بجهت گوسفندان گم شده خاندان اسر ائیل.» 
۵ پس آن زن آمده» او را پرستش کرده» گفت: «خداو ندا مرا یاری کن.» ۳۶ در جواب 
گفت که «نان فرزندان را گرفتن و نزد سگان انداختن جایز نیست.» ۲۷ عرض کرد: 
«بلی خداوندا» زیرا سگان نیز از پاره‌های افتاده سفر ه آقایان خویش می‌خورند.» ۲۸ 
آنگاه عیسی در جواب او گفت: «ای زن! ایمان تو عظیم است! تو را برحسب خواهش 
تو بشود.» که در همان ساعت. دخترش شفا یافت. 


حیرت جماعت از معجزات عیسی 

(مرقس ۳۷-۷:۳۱) 

۳۹ عیسی از آنجا حرکت کرده» به کناره دریای جلیل آمد و برفراز کوه برآمده. آنجا 
بنشست. ۲۰و گروهی بسیار» لنگان و کوران و گنگان و شلان و جمعی از دیگران را با 
خود برداشته» نزد او آمدند و ایشان را بر پایهای عیسی افکندند و ایشان را شفا داد» ۳۱ 
بقسمی که آن جماعت» چون کنگان را گویا و شلان را تندرست و لنگان را خرامان و 
کوران را بینا دیدند» متعجب شده» خدای اسر‌ائیل را تمجید کردند. 


خوراك به چهارهزار نفر 

)٩-۸:۱ (مرقس‎ 

۳۲ عیسی شاگردان خود را پیش طلبیده» گفت:«مرا بر این جماعت دل بسوخت زیرا که 
الحال سه روز است که با من می‌باشند و هیچ چیز برای خوراك ندارند و نمی‌خواهم 
ایشان را گرسنه برگردانم مبادا در راه ضعف کنند.» ۳۳ شاگردانش به او گفتند؛ «از 
کجا در بیابان مارا انقدر نان باشد که چنین انبوه را سیر کند؟» ۳۳ عیسی ایشان را 
گفت: «چند نان دارید؟» گفتند: «هفت نان و قدری از ماهیان کوچك.» ۳۵ پس مردم را 
فرمود تا بر زمین بنشینند. ۲۶ و آن هفت نان و ماهیان را گرفته» شکر نمود و پاره 
کرده» به شاگردان خود داد و شاگردان به آن جماعت. ۲۷ و همه خورده» سیر شدند و 
از خرده‌های باقی‌مانده هفت زنبیل پر برداشتند. ۳۸ و خورندگان» سوای زنان و اطفال 
چهار هزار مرد بودند. ۳۹ پس آن گروه را رخصت داد و به کشتی سوار شده؛ به حدود 
مجدل آمد. 


درخواست آیتی آسمانی 

(مرقس ۱۲-۸:۱۰) 

۱۶ آنگاه فریسیان و صدوقیان نزد او آمده»از روی امتحان از وی خواستند که آیتی 
آسمانی برای ایشان ظاهر سازد. ۲ ایشان را جواب داد که «در وقت عصر می‌گویید 
هوا خوش خواهد بود زیرا آسمان سرخ است؛ ۲ و صبحگاهان می‌گویید امروز هوا بد 
خواهد شد زیرا که آسمان سرخ و گرفته است. ای ریاکاران می‌دانید صورت آسمان را 
تمییز دهید» امّا علامات زمانها را نمی‌توانید! ۴ فرقه شریر زناکار» آیتی می‌طلبند و 
آیتی بدیشان عطا نخواهد شد جز آیت یونس نبی.» پس ایشان را رها کرده»روانه شد. 


هشدار درباره تعالیم غلط 

(مرقس ۲۱-۸:۱۳) 

ه و شاگردانش چون بدان طرف می‌رفتند» فراموش کردند که نان بردارند. ۶ عیسی 
ایشان را گفت: «آگاه باشید که از خمیرمایه فریسیان و صدوقیان احتیاط کنید!» ۷ پس 
ایشان در خود تفکر نموده» گفتند ۰ «از 1 است که نان برنداشته‌ایم.» ۸ عیسی این را 
درك نموده» بدیشان گفت: «ای سست ایمانان» چرا در خود تفگر می‌کنید از آنجهت که 
نان نیاورده‌اید؟ ؛ آیا هنوز نفهمیده و یاد نیاورده‌اید آن پنج نان و پنج هزار نفر و چند 


سبدی را که برداشتید؟ ۱۰ و نه آن هفت نان و چهار هزار نفر و چند زنبیلی را که 
برداشتید؟ ۱۱ پس چرا نفهمیدید که درباره نان شما را نگفتم که از خمیرمایه فریسیان و 
صدوقیان احتیاط کنید؟» ۱۲ آنگاه دریافتند که نه از خمیرمایه نان بلکه از تعلیم فریسیان 
و صدوقیان حکم به احتیاط فرموده است. 


اعتراف پطرس 

(مرقس ۳۰-۸:۲۷ لوقا ۲۰-۹:۱۸) 

۳ و هنگامی که عیسی به نواحی قیصریه فیلپس آمد» از شاگردان خود پرسیده» گفت: 
«مردم مرا که پسر انسانم چه شخص می‌گویند؟» ۱۳ گفتند: «بعضی یحیی تعمید دهنده و 
بعضی الیاس و بعضی ارمیایا یکی از انببا.» ۱۵ ایشان را گفت: «شمامراکه 
می‌دانید؟» ۱۶ شمعون پطرس‌در جواب گفت که «تویی مسیح» پسر خدای زنده!» ۱۷ 
عیسی در جواب وی گفت: «خوشابحال تو ای شمعون بن یونا! زیرا جسم و خون اين را 
بر تو کشف نکرده. بلکه پدر من که در اسمان است. ۱۸ و من نیز تو را می‌گویم که 
تویی پطرس و بر این صخره کلیسای خود را بنا می‌کنم و ابواب جهئم بر آن استیلا 
نخواهد یافت. ۱۰ و کلیدهای ملکوت آسمان را به تو می‌سپارم؛ و آنچه بر زمین ببندی 
در آسمان بسته گردد و آنچه در زمین گشایی در آسمان گشاده شود.» .۲ آنگاه شاگردان 
خود را قدغن فرمود که به هیچ کس نگویند که او مسیح است. 


نخستین پیشگویی عیسی درباره مرگ خود 

(مرقس ۸:۳ - ٩:۱‏ لوقا ۲۷-۹:۲۱) 

۱ و از آن زمان عیسی به شاگردان خود خبردادن آغاز کرد که رفتن او به اورشلیم و 
زحمت بسیار کشیدن از مشایخ و رسای گهنه و کاتبان و کشته شدن و در روز سوم 
برخاستن ضروری است. ۲۲ و پطرس او را گرفته» شروع کرد به منع نمودن و گفت: 
«حاشا از تو ای خداوند که این بر تو هرگز واقع نخواهد شد!» ۲۳ اّا او برگشته 
پطرس را گفت: «دور شو از من ای شیطان زیرا که باعث لغزش من می‌باشی» زیرا نه 
امور ال هی را بلکه امور انسانی را تفگر می‌کنی!» ۲۴ آنگاه عیسی به شاگردان خود 
گفت: «اگر کسی خواهد متابعت من کند» باید خود را انکار کرده و صلیب خود را 
برداشته» از عقب من آید. ۲۵ زیراهر کس بخواهد جان خود را برهاند» آن را هلاك 
سازد؛ امّا هر که جان خود را بخاطر من هلاك کند» آن را دریابد. ۲۶ زیرا شخص را 
چه سود دارد که تمام دنیا را ببرد و جان خود را ببازد؟ یا اینکه آدمی چه چیز را فدای 
جان خود خواهد ساخت؟ ۲۷ زیرا که پسر انسان خواهد آمد در جلال پدر خویش به 
اثفاق ملانکه خود و در آن وقت هر کسی را موافق اعمالش جزا خواهد داد. ۲۸ هرآینه 
هس کرام که هی دنتخاس ند که سا پر اسان و ینید که فر ماک ۴ 
خود می‌اید» دائقه موت را نخواهند چشید.» 


(مرقس ۰۱۳-۹۰۲ لوقا ۳۶-۹:۲۸) 


۱۷ و بعد از شش روز عیسی. پطرس و یعقوب و برادرش یوحثا را برداشته 
ایشان را در خلوت به کوهی بلند برد. ۲ و در نظر ایشان هیأت او متبدل گشت و 
چهره‌اش چون خورشید» درخشنده و جامه‌اش چون نورء سفید گردید. ۳ که ناگاه موسی 
و الیاس بر ایشان ظاهر شده. با او گفتگو می‌کردند. ۴ امّا پطرس به عیسی متوجه شده؛ 
۱ 
بسازیم» یکی برای تو و یکی بجهت موسی و دیگری برای الیاس.» ه و هنوز سخن بر 
زبانش بود که ناگاه ابری درخشنده بر ایشان سایه افکند و اينك آوازی از ابر در رسید که 
«اين است پسر حبیب من که از وی خشنودم. او را بشنوید!» ۶ و چون شاگردان این را 
شنیدند» به روی در افتاده»بی‌نهایت ترسان شدند. ۷ عیسی نزديك آمده» ایشان را لمس 
نمود و گفت: «برخیزید و ترسان مباشید!» ۸ و چشمان خود را گشوده» هیچ کس را 
جز عیسی تنها ندیدند. ٩‏ و چون ایشان از کوه به زیر می‌آمدند» عیسی ایشان را قدغن 
فرمود که «تا پسر انسان از مردگان برنخیزد» زنهار اين ریا را به کسی باز نگویید.» 
۰ شاگردانش از او پرسیده» گفتند: «پس کاتبان چرا می‌گویند که می‌باید الیاس اوّل 
آید؟» ۱ او در جواب گفت: «البته الیاس می‌آید و تمام چیزها را اصلاح خواهد نمود. 
۲ لیکن به شما می‌گویم که الحال الیاس آمده است و او را نشناختند بلکه آنچه خواستند 
با وی کردند؛ به همانطور پسر انسان نیز از ایشان زحمت خواهد دید.» ۱۳ آنگاه 
شاگردان دریافتند که درباره یحیی تعمیددهنده بدیشان سخن می‌گفت. 


شفای پسر دیوزده 

(مرقس ۲۹-۹:۱۴ لوقا ۴۳-۹:۳۷) 

۴ و چون به نزد جماعت رسیدند» شخصی پیش آمده. نزد وی زانو زدهء عرض کرد: 
۵ «خداوندا» بر پسر من رحم کن زیرا مصروع و به شذت متالّم است. چنانکه بارها در 
آتش و مکرّرا در آب می‌افتد. ۱۶ و او را نزد شاگردان تو آوردم. نتوانستند او را شفا 
دهند.» ۱۷ عیسی در جواب گفت: «ای فرقه بی‌ایمان کج رفتار» تا به کی با شما باشم و 
تا چند متحمّل شما گردم؟ او را نزد من آورید.» ۱۸ پس عیسی او را نهیب داده» دیو از 
وی بیرون شد و در ساعت. آن پسر شفا یافت.٩‏ اما شاگردان نزد عیسی آمده» در 
«به‌سبب بی‌ایمانی شما. زیرا هرآینه به شما می‌گویم» اگر ایمان به قدر دانه خردلی 
می‌داشتید» بدین کوه می‌گفتید از اینجا بدانجا منتقل شو. البثه منتقل می‌شد و هیچ امری 
بر شما محال نمی‌بود. ۲۱ لیکن اين جنس جز به دعا و روزه بیرون نمی‌رود.» 


دومین پیشگویی عیسی درباره 

مرگ خود 

(مررقس ۰۳۲-۰ لوقا ۴۳۵-۴۴) 

۲ و چون ایشان در جلیل می‌گشنند» عیسی بدیشان گفت: «پسر انسان بدست مردم تسلیم 
کرده خواهد شد. ۳۳ و او را خواهند کشت و در روز سوم خواهد برخاست.» پس بسیار 
محزون شدند. 


سکه در دهان ماهی 

۴ و چون اسان وارد کر دحوم دید محصلان دو درهم نزد پطرس آمده. گفتند. : «آیا 
ان ۲۵ گفت. : «بلی.» و چون به خانه درآمده» عیسی د بر او 
سبقت نموده» گفت. : «ای شمعون» چه گمان داری؟ پادشاهان جهان از چه کسان عشر و 
جزیه می‌گیرند؟ از فرزندان خویش با از بیگانگان؟» ۲۶ پطرس به وی گفت: «از 
بیگانگان.» عیسی بدو گفت: «پس یقینا پسران آزادند! ۲۷ لیکن مبادا که ایشان را 
برنجانیم» به کناره دریا رفته» قلابی بیندازو اوّل ماهی که بیرون می‌آید» گرفته و دهانش 
را باز کرده» مبلغ چهار درهم خواهی یافت. آن را برداشته» برای من و خود بدیشان 
بده!» 


۸ ۰ اس 
بحث درباره بزرگی 
(مررقس ۰۳۷-۳ لوقا ۴۳۸-۴۶) 
۱۸ در همان ساعت» شاگردان نزد عیسی‌آمده» گفتند ۰ «چه کس در ملکوت آسمان 
بزرگتر است؟» ۲ آنگاه عیسی طفلی طلب نموده» در میان ایشان برپا داشت ۳ و که گفت. 
«هرآینه به شما می‌گویم تا بازگشت نکنید و مثل طفل کوچك نشوید» هرگز داخل ملکوت 
آسمان نخواهید شد. ۴ پس هر که مثل این بچه کوچك خود را فروتن سازد» همان در 
پذیرفته است. ۶ و هر که یکی از این صغار را که به من ایمان دارند» لغْزش دهد او را 
بهتر می‌بود که سنگ آسیایی بر گردنش آويخته» در قعر دریا غرق می‌شد! 


هشدار در مورد وسوسه 

(مرقس ۵۰-۹:۳۳) 

۷۲ «وای بر اين جهان به‌سبب لغزشها؛ زیرا که لابد است از وقوع لغزشهاء لیکن وای بر 
کسی که سبب لغزش باشد. ۸ پس اگر دستت یا پایت تو را بلغزاند» آن را قطع کرده از 
خود دور انداز زیرا تو را بهتر است که لنگ پا شلّ داخل حیات شوی از آنکه با دو 
دست يا دو پا در نار جاودانی افکنده شوی. ٩‏ و اگر چشمت تو را لغزش دهد آن راقلع 
کرده» از خود دور انداز زیرا تو را بهتر است با يك چشم وارد حیات شوی. از اينکه با 
دو چشم در آتش جهئم افکنده شوی 


۹ مر مه اس 

هشدار در مورد نحقیر دیگران 

۱۰ «زنهار یکی از این صغار را حقیر مشمارید» زیرا شما را می‌گویم که ملاتکه ایشان 
دائماً در آسمان روی پدر مرا که در اسمان است می‌بینند. ۱۱ زیرا که پسر انسان امده 
است تا گم شده را نجات بخشد. ۳ شما چه گمان می‌برید» اگر کسی را صد گوسفند 
باشد و یکی از آنها گم شود آیا آن نود و ثه را به کوهسار نمی‌گذارد و به جستجوی آن 
گم شده نمی‌رود؟ ۱۳ و اگر اثفاقاً آن را دریابد» هرآینه به شما می‌گویم بر آن یکی بیشتر 
شادی می‌کند از آن نود و نه که گم نشده‌اند. ۱۲ همچنین اراده پدر شما که در آسمان است 
این نیست که یکی از این کوچکان هلاك گردد. 


طرز رفتار با خطاکار 

۵ «و اگر برادرت به تو گناه کرده باشد» برو و او را میان خود و او در خلوت الزام 
کن. هرگاه سخن تو را گوش گرفت. برادر خود را دریافتی؛ ۱۶ و اگر نشنود» يك یا دو 
نفر دیگر با خود بردار تا از زبان دو يا سه شاهد» هر سخنی ثابت شود. ۱۷ و اگر سخن 
ایشان را رد کند» به کلیسا بگو. و اگر کلیسا را قبول نکند» در نزد تو مثل خارجی یا 
باجگیر باشد. ۱۸ هرآینه به شما می‌گویم آنچه بر زمین بندید» در آسمان بسته شده باشد 
و آنچه بر زمین گشایید» در آسمان گشوده شده باشد. ۱٩‏ بازبه شما می‌گویم هر گاه دو 
نفر از شما در زمین درباره هر چه که بخواهند مثفق شوند» هراینه از جانب پدر من که 
در اسمان است برای ایشان کرده خواهد شد. .۲ زیرا جایی که دو یا سه نفر به اسم من 
جمع شوند» انجا درمیان ایشان حاضرم.» 


۰ آنگاه پطرس نزد او آمده» گفت: «خداوندا» چند مرتبه برادرم به من خطا ورزد» 
می‌باید او را آمرزید؟ آیا تا هفت مرتبه؟» ۲۲ عیسی بدو گفت: «تو را نمی‌گویم تا هفت 
مرتبه» بلکه تا هفتاد هفت مرتبه! ۲۳ از آنجهت ملکوت آسمان پادشاهی را ماند که با 
غلامان خود اراده محاسبه داشت. ۲۳ و چون شروع به حساب نمود» شخصی را نزد او 
آوردند که ده هزار قنطار به او بدهکار بود. ۲۵ و چون چیزی نداشت که ادا نماید» 
آقایش امر کرد که او را با زن و فرزندان و تمام مایملك او فروخته» طلب را وصول 
کنند. ۲۶ پس آن غلام رو به زمین نهاده او را پرستش نمود و گفت: "ای آقا مرا مهلت 
ده تا همه را به تو ادا کنم." ۲۷ آنگاه آقای آن غلام بر وی ترخم نموده؛ او راارها کرد 
و قرض او را بخشید. ۲۸ لیکن چون آن غلام بیرون رفت. یکی از همقطاران خود را 
یافت که از او صد دینار طلب داشت. او را بگرفت و گلویش را فشرده» گفت: "طلب 
مرا ادا کن۳۱ ۲٩‏ بش آن همقطار بز پایهای او افناده» التماس تمودهء گفت مرا مهلت 
ده تا همه را به تو رد کنم." ۳۰ امّا او قبول نکرد بلکه رفته» او را در زندان انداخت نا 
قرض را ادا کند. ۱ چون همقطاران وی اين وقایع‌را دیدند» بسیار غمگین شده» رفتند 
و آنچه شده بود به آقای خود باز گفنند. ۳۲ آنگاه مولایش او را طلبیده. گفت: : "ای غلام 
شریر. آيا تمام آن قرض را محض خواهش تو به تو نبخشیدم؟ ۳۳ پس آیا تو را نیز لازم 
نبود که بر همقطار خود رحم کنی چنانکه من بر تو رحم کردم؟" ۲۳ پس مولای او در 
غضب شده او را به جلادان سپرد تا تمام قرض را بدهد. ۳۵ به همینطور پدر آسمانی 
من نیز با شما عمل خواهد نمود» اگر هر یکی از شما برادر خود را از دل نبخشد.» 


تعلیم درباره ازدواج و طلاق 
(مرقس ۱۲-۱۰:۱) 
۱۹ و چون عیسی این سخنان را به اتمام‌رسانید» از جلیل روانه شده؛ 


به حدود یهودیه از آن طرف اردن آمد. ۲ و گروهی بسیار از عقب او آمدند و ایشان را 
در آنجا شفا بخشید. 


۳ پس فریسیان آمدند تا او را امتحان کنند و گفتند: «آیا جایز است مرد» زن خود رابه 
هر علّتی طلاق دهد ۴ او در جو اب ایشان گفت. «مگر نخو انده‌اید که خالق در ایتدا 
ایشان را مرد و زن آفرید» ه و گفت از اين جهت مرد» پدر و مادر خود را رها کرده» 
به زن خویش بپیوندد و هر دو يك تن خواهند شد؟ ۶ بنابراین بعد از آن دو نیستند بلکه 
يك تن هستند. پس آنچه را خدا پیوست انسان جدا نسازد.» ۷ به وی گفتند: «پس از بهر 
چه موسی امر فرمود که زن را طلاقنامه دهند و جدا کنند؟» ۸ ایشان را گفت: «موسی 
به‌سبب سنگدلی شماء شما را اجازت داد که زنان‌خود را طلاق دهید. لیکن از ابتدا چنین 
نبود. » و به شما می‌گویم هر که زن خود را بغیر علت زنا طلاق دهد و دیگری را 
نکاح کند» زانی است و هر که زن مطلقه‌ای را نکاح کند» زنا کند.» 

۰ شاگردانش بدو گفتند: «اگر حکم شوهر با زن چنین باشدء نکاح نکردن بهتر است!» 
۱ ایشان را گفت: «تمامی خلق این کلام را نمی‌پذیرند» مگر به کسانی که عطا شده 
است. ۱۲ زیرا که خصی‌ها می‌باشند که از شکم مادر چنین متولد شدند و خصی‌ها 
هستند که از مردم خصی شده‌اند و خصی‌ها می‌باشند که بجهت ملکوت خدا خود را 
خصی نموده‌اند. آنکه توانایی قبول دارد بپذیرد.» 


برکت دادن کودکان 

(مرقس ۱۶-۱۰:۱۳ لوقا ۱۷-۱۸:۱۵) 

۳ آنگاه چند بچه کوچك را نزد او آوردند تا دستهای خود را بر ایشان نهاده» دعا کند. 
اما شاگردان» ایشان را نهیب دادند. ۱۴ عیسی گفت: «بچه‌های کوچك را بگذارید و از 
آمدن نزد من» ایشان را منع مکنید» زیرا ملکوت آسمان از مثل اینها است.» ۱۵ و 
دستهای خود را بر ایشان گذارده از آن جا روانه شد. 


جوان تروتمند 

(مرقس ۰۳۳۱-۱۰:۱۷ لوقا ۳۰-۱۸:۱۸) 

۶ ناگاه شخصی آمده» وی را گفت: «ای استاد نیکو» چه عمل نیکو کنم تا حیات 
جاودانی یابم؟» ۱۷ وی را گفت: «از چه سبب مرا نیکو گفتی و حال‌آنکه کسی نیکو 
نیست» جز خدا فقط. ليکن اگر بخواهی داخل حیات شوی احکام را نگاه دار.» ۱۸ بدو 
گفت: «کدام احکام؟» عیسی گفت: «قتل مکن» زنا مکن» دزدی مکن» شهادت دروغ مده» 
٩‏ و پدر و مادر خود را حرمت دار و همسایه خود را مثل نفس خود دوست دار.» ۲۰ 
جوان وی را گفت: «همه اینها را از طفولیت نگاه داشته‌ام. دیگر مرا چه ناقص است؟» 
۱ عیسی بدو گفت: «اگر بخواهی کامل شوی رفته مایملك خود را بفروش و به فقرا 
بده که در آسمان گنجی خواهی داشت؛ و آمده مرا متابعت نما.» ۲ چون جوان این 
سخن را شنید» دل تنگ شده. برفت زیرا که مال بسیار داشت. 

۳ عیسی به شاگردان خود گفت: «هرآینه به شما می‌گویم که شخص دولتمند به ملکوت 
آسمان به دشواری داخل می‌شود. ۲۳ و باز شمارا می‌گویم که گذشتن شتر از سوراخ 
سوزن آسانتر است از دخول شخص دولتمند در ملکوت خدا.» ۲۵ شاگردان چون 
شنیدند» بغایت متحیر گشته» گفتند: «پس که می‌تواند نجات یابد؟» ۲۶ عیسی متوجه 
ایشان شده» گفت: «نزد انسان این محال است لیکن نزد خدا همه چیز ممکن است.» ۲۷ 
آنگاه پطرس در جواب گفت: «اينك ما همه چیزها را ترك کرده. تو را متابعت می‌کنيم. 


مرا متابعت نموده‌اید» در معاد وقتی که پسر انسان بر کرسی جلال خود نشیند» شما نیز 
به دوازده کرسی نشسته» بر دوازده سبط اسرائیل داوری‌خواهید نمود. ۲٩‏ و هر که 
بخاطر اسم من خانه‌ها يا برادران یا خواهران یا پدر یا مادر يا زن یا فرزندان یا زمینها 
را ترك کرد» صد چندان خواهد یافت و وارث حیات جاودانی خواهد گشت. .۲ لیکن بسا 
اوّلین که آخرین می‌گردند و آخرین اوّلین! 


حکایت کارگران و مزد برابر 
۳۰ «زیرا ملکوت آسمان صاحب خانه‌ایرا ماند که بامدادان بیرون رفث نا عَمَله 


بجهت تاکستان خود به مزد بگیرد. ۲ پس با عمله» روزی يك دینار قرار داده» ایشان را 
به تاکستان خود فرستاد. " و قریب به ساعت سوم بیرون رفته» بعضی دیکر را در 
بازار بیکار ایستاده دید. ۴ ایشان را نیز گفت: "شما هم به تاکستان بروید و آنچه حقّ شما 
است به شما می‌دهم." پس رفتند. ه باز قریب به ساعت ششم و نهم رفته» همچنین کرد. 
۶ و قریب به ساعت یازدهم رفته» چند نفر دیگر بیکار ایستاده یافت. ایشان را گفت: "از 
بهر چه تمامی روز در اینجا بیکار ایستاده‌اید؟" ۲ گفتندش: "هیچ کس مارا به مزد 
نگرفت." بدیشان گفت: "شما نیز به تاکستان بروید و حقٌَ خویش را خواهید یافت." ۸ و 
چون وقت شام رسید» صاحب تاکستان به ناظر خود گفت: "مزدوران را طلبیده» از 
آخرین گرفته تا اولین مزد ایشان را ادا ۳ ٩‏ پس بازده ساعتیان آمده» هر نفری 
دیناری یافتند. ۱۰ و اوّلین آمده» گمان بردند که بیشتر خواهند یافت. ولی ایشان نیز هر 
نفری دیناری یافتند. ۱۱ امّا چون گرفتند» به صاحب خانه شکایت نموده» ۱۲ گفتند که 
"این آخرین» يك ساعت کار کردند و ایشان را با ما که متحمّل سختی و حرارت روز 
گردیده‌ايم مساوی ساخته‌ای؟" ۱۳ او در جواب یکی از ایشان گفت: "ای رفیق بر تو 
ظلمی نکردم. مکر به دیناری با من قرار ندادی؟ ۱۳ حق خود را گرفته برو. می‌خواهم 
بدین آخری مثل تو دهم. ۱۵ آیا مرا جایز نیست که از مال خود آنچه خواهم بکنم؟ مگر 
چشم تو بد است از آن رو که من نیکو هستم؟" ۱۶ بنابراین اولین اخرین و آخرین اوّلین 
خواهند شد زیرا خوانده شدگان بسیارند و برگزیدگان کم.» 


سومین پیشگویی عیسی درباره 

مرگ خود 

هرقن ۳۳-۱۰:۳۲ لوفا ۳۴2۱۸:۳۱) 

۷ و چون عیسی به اورشلیم می‌رفت. دوازده شاگرد خود را در اثنای راه به خلوت 
طلبیده بدیشان گفت: ۱۸ «اينك به‌سوی اورشلیم می‌رویم و پسر انسان به رسای گهنه و 
کاتیان تیه کره واه که و حکم فن او را خراهند داد 1٩۰‏ وق را به اما خر آهند 
سپرد تا او را استهزا کنند و تازیانه زنند و مصلوب نمایند و در روز سوم خواهد 
برخاست.» 


تعلیم درباره خدمت به دیگران 


(مرقس ۴۵-۱۰:۳۵) 

۰ آنگاه مادر دو پسر زیدی با پسران خود نزد وی آمده و پرستش نموده» از او چیزی 
در خو است کرد. ۲۱ بدو گفت: «چه خواهش‌داری؟» گفت: «بفرما تا این دو پسر من در 
ملکوت توء» یکی بر دست راست و دیگری بر دست چپ تو بنشینند.» ۲۲ عیسی در 
جواب گفت: «نمی‌دانید چه می‌خواهید. آیا می‌توانید از آن کاسه‌ای که من می‌نوشم» 
بنوشید و تعمیدی را که من می‌يابم بیابید؟» بدو گفتند: «می‌توانیم.» ۲۳ ایشان را گفت: 
«البته از کاسه من خواهید نوشید و تعمیدی را که من می‌یابم» خواهید یافت. لیکن نشستن 
به دست راست و چپ من. از آن من نیست که بدهم» مگر به کسانی که از جانب پدرم 
برای ایشان مهیا شده است.» 

۴ اما چون آن ده شاگرد شنیدند» بر آن دو برادر به دل رنجیدند. ۲۵ عیسی ایشان را 
پیش طلبیده» گفت: «آگاه هستید که حگام امّت‌ها بر ایشان سروری می‌کنند و روسا بر 
ایشان مسطند. ۲۶ لیکن در میان شما چنین نخواهد بود بلکه هر که در میان شما 
می‌خواهد بزرگ گردد» خادم شما باشد. ۷ و هر که می‌خواهد در میان شما مقدّم بود» 
غلام شما باشد. ۲۸ چنانکه پسر انسان نیامد تا مخدوم شود بلکه تا خدمت کند و جان خود 
را در راه بسیاری فدا سازد.» 


شفای فقیر کور 


(مرقس ۵۲-۱۰:۴۶ه» لوقا ۴۳-۱۸:۳۵) 

۹ و هنگامی که از آریحا بیرون می‌رفتند» گروهی بسیار از عقب او می‌آمدند. .۲ که 
ناگاه دو مرد کور کنار راه نشسته» چون شنیدند که عیسی در گذر است. فریاد کرده؛ 
گفتند: «خداوندا؛ پسر داوداء بر ما ترحم کن!» ۳۲۱ و هر چند خلق ایشان‌را نویب 
می‌دادند که خاموش شوند» بیشتر فریادکنان می‌گفنند: «خداوندا» پسر داوداء بر ما ترحم 
فرما!» ۲۲ پس عیسی ایستاده. به اواز بلند گفت: «چه می‌خواهید برای شماکنم؟» ۲۳ 
به وی گفتند؛ «خداوندا» اينکه چشمان ما باز گردد!» ۲۴ پس عیسی ترحم نموده» چشمان 
ایشان را لمس نمود که در ساعت بینا گشته از عقب او روانه شدند. 


ورود مظفرانه عیسی به اورشلیم 


(مرقس ۰۱۱-۱۱:۱ لوقا ۰۴۴-۱۹:۲۸ یوحنا ۱۹-۱۲:۱۲) 


۳۱ و چون نزديك به اورشلیم رسیده» وارد بیت فاجی نزد کوه زیتون شدند. آنگاه 
عیسی دو نفر از شاگردان خود را فرستاده. ۲ بدیشان گفت: «در این قریه‌ای که پیش 
روی شما است بروید و در حال» الاغی با کر هاش بسته خواهید یافت. آنها را باز کرده» 
نزد من آورید. ۳ و هرگاه کسی به شما سخنی گوید» بگویید خداوند بدینها احتیاج دارد 
که فی‌الفور آنها را خواهد فرستاد.» ۳ و اين همه واقع شد تا سخنی که نبی گفته است 
تمام شود د که «دختر صهیون را گویید اينك پادشاه تو نزد تو می‌آید با فروتنی و سواره 
بر حمار و بر کره الاغ.» ۶ پس شاگردان رفته» آنچه عیسی بدیشان امر فرمود. بعمل 
آوردند « و الاغ را با کره آورده» رخت خود راب بر آنها انداختند و او بر آنها سوار شد. 
+ و گروهی بسیار» رختهای خود را در راه گسترانیدند و جمعی از درختان شاخه‌ها 
بریده» در راه می‌گستردند. ۹ و جمعی از پیش و پس او رفته فریادکنان 


می‌گفتند: «هوشیعانا پسر داودا» مبار كت باد کسی که به اسم خداوند می‌آید! هو شیعانا در 
اعلی" علیین!» ی 
کیست؟» ۱۱ آن گروه گفتند ف : «این است عیسی نبی از ناصره جلیل.» 


ت۳۳ ۴۸-۴۵) 

۲ پس عیسی داخل هیکل خدا گشته» جمیع کسانی را که در هیکل خرید و فروش 
می‌کردند» بیرون نمود و تختهای صرّافان و کرسیهای کبوترفروشان را واژگون ساخت. 
۳ و ایشان را گفت: «مکتوب است که خانه من خانه دعا نامیده می‌شود. لیکن شما 
مغاره دزدانش ساخته‌اید.» ۱۴و کوران و شلان در هیکل. نزد او آمدند و ایشان را شفا 
۵ امّا رسای کهنه و کاتبان چون عجایبی که از او صادر می‌گشت و کودکان را که در 
هیکل فریاد بررآورده؛ «هوشیعانا پسر داودا» می‌گفتند دیدند؛ غضبناك گشته ۶ به وی 
گفتند . : «نمی‌شنوی آنچه اینها می‌گویند؟» عیسی بدیشان که گفت:«بلی مگر نخوانده‌اید این 
که از دهان کودکان و شیرخوارگان حمد را مهیا ساختی؟» ۱۷ پس ایشان را واگذارده؛ 
از شهر بسوی بیت‌علیا رفته» در آنجا شب را بسر برد. 


درخت انجیر 

(مرقس ۲۵-۱۱:۲۰) 

۱۸ بامدادان چون به شهر مراجعت می‌کرد. گرسنه شد. ۱۹ و در کناره راه يك درخت 
انجیردیده» نزد آن آمد و جز برگ بر آن هیچ نیافت. پس آن را گفت: «از اين به بعد میوه 
تابه اب برتونشودل!» که در ساعت درخضت انجیر خضشکید! 
۲۰ رن ریش ار رات نزو ۳ : «چه بسیار زود درخت انجیر 
خشك شده است!» ۲۱ عیسی در جواب ایشان گفت ت: «هرآینه به شما می‌گویم اگر ایمان 
می‌داشتید و شك نمی‌نمودید» نه همین را که به درخت انجیر شد می‌کردید» بلکه هر گاه 
بدین کسوه شی‌گتیید "متتفل شتتده بب درایبا آفکنده شتو" جنسین مسيسستد, 
۲ و هر آنچه با ایمان به دعا طلب کنید» خواهید یافت.» 


سوّال درباره اقتدار عیسی 

(مرقس ۳۳-۲۶ لوقا ۸-۲۰:۱) 

۳۳ و چون به هیکل درآمده» تعلیم می‌داد» روسای کهنه و مشایخ قوم نزد او آمده» گفتند. 
«به چه قدرت این اعمال را می‌نمایی و کیست که این قدرت را به تو داده است؟» ۲۴ 
عیسی در جواب ایشان گفت: «من نیز از شما سخنی می‌پرسم. اگر آن را به من گویید» 
من هم به شما گویم که اين اعمال را به چه قدرت می‌نمایم: ۲۵ تعمید بحیی از کجا بود؟ 
از آسمان با از انسان؟» ایشان با خود تفگر کرده؛ گفتند که «اگر گوییم از آسمان بود؛ 
هرآینه گوید پس چرابه وی ایمان نیاوردید. ۲۶و اگر گوییم از انسان بود» از مردم 
می‌ترسیم زیرا همه یحیی را نبی می‌دانند.» ۲۷ پس در جواب عیسی گفتند: 
«نمی‌دانيم.» بدیشان گفت: «من هم شمارا نمی‌گویم که به چه قدرت این کارها را 


حکایت دو پسر 

(مرقس ۰۳۳-۱۱۰۲۶ لوقا ۸-۲۰:۱) 

۲۸ «لیکن چه گمان دارید؟ شخصی را دو پسر بود. نزد نخستین آمده. گفت: "ای فرزند 
امروز به تاکستان من رفته» به کار مشغول شو." ۲٩‏ در جواب گفت: "نخواهم رفت." 
امّا بعد پشیمان گشته» برفت. .۲ و به دوّمین نیز همچنین گفت. او در جواب گفت: "ای 
آقا من می‌روم ولی رف ۳۱ کدام يك از اين دو خواهش پدر را بجا آورد؟» گفتند: 
«اولی.» عیسی بدیشان 5 گفت: «هرآینه به شما می‌گویم که باجگیران و فاحشه‌ها قبل از 
شما داخل ملکوت خدا می‌گردند» ۳۲ زانرو که یحیی از راه عدالت نزد شما آمد و بدو 
ایمان نیاوردید» اما باجگیران و فاحشه‌ها بدو ایمان آوردند و شما چون دیدید» آخر هم 
پشیمان نشدید تا بدو ایمان اورید. 


حکایت باغبانهای ظالم 

(مرقس ۱۲-۱۲۰۱ لوقا )۱۹-۲۰:٩‏ 

۳۳ «و متلی دیگر بشنوید: صاحب خانه‌ای بود که تاکستانی غرس نموده. خطیره‌ای 
گردش کشید و چرخشتی در آن کند و برجی بنا نمود. پس آن را به دهقانان سپرده» عازم 
سفر شد. ۲۴ و چون موسم میوه نزديك شد. غلامان خود را نزد دهقانان فرستاد تا 
میوه‌های او را بردارند. ۳۵ ما دهقانان غلامانش را گرفته» بعضی را زدند و بعضی را 
گشتند و بعضی را سنگسار نمودند. ۳۶ باز غلامان دیگر بیشتر از اولین فرستاده. 
بدیشان نیز به همانطور سلوك نمودند. ۲۷ بالاخره پسر خود را نزد ایشان فرستاده 
گفت: "پسر مراحرمت خواهند داشت." ۳۸ امّا دهقانان چون پسر را دیدند با خود گفتند: 
"این وارث است. بیایید او را بکشیم و میرائش را ببریم." ۳٩‏ آنگاه او را گرفته» بیرون 
تاکستان افکنده» کشنند. ۴۰ پس چون مالك تاکستان اید» به آن دهقانان چه خواهد کرد؟» 
۰ گفتند: «البثه آن بدکاران را به سختی هلاك خواهد کرد و باغ را به باغبانان دیگر 
با و 

۷ سس تا کفت »مک در کت هر کر تخر اتتهاری ام که کی ۱ که مار انا 
رد نمودند» همان سر زاویه شده است. این از جانب خداوند آمد و در نظر ما عجیب 
است. ۲۳ از این جهت شما را می‌گویم که ملکوت خدا از شما گرفته شده. به امّتی که 
اه مه کی ان تک فک واگ 
آن بر کسی افتد» نرمش سازد.» ۳۵ و چون روسای گهنه و فریسیان مثلهایش را 
شنیدند» دریافتند که درباره ایشان می‌گوید. ۳۶ و چون خواستند او را گرفتار کنند» از 
مردم ترسیدند زیرا که او را نبی می‌دانستند. 


حکایت جشن عروسی 
یار ات یکت ۳ 
«ملکوت آسمان پادشاهی را ماند که برای پسر خویش عروسی کرد. ۳ و غلامان خود 


را فرستاد تا دعوت‌شدگان را به عروسی بخوانند و نخواستند بیایند. ۳ باز غلامان دیگر 
روانه نموده. فرمود: "دعوت‌شدگان را 0 ساخته‌ام و 
گاوان و پرواریهای من کشته شده و همه چیز آماده است» به عروسی بیایید." ه ولی 
ایشان بی‌اعتنایی نموده» راه خود را گرفتند» یکی به مزرعه خود و دیگری به تجارت 
خویش رفت. ۶ و دیگران غلامان او را گرفته» دشنام داده» کشتند. " پادشاه چون 
شنید» غضب نموده» لشکریان خود را فرستاده» آن قاتلان را به قتل رسانید و شهر ایشان 
را بسوخت. ۸ آنگاه غلامان خود را فرمود: "عروسی حاضر است؛ لیکن دعوت‌شدگان 
لیاقت نداشتند. ٩‏ الا"ن به شوارع عامّه بروید و هر که را بیابید به عروسی بطلبید." 
پس آن غلامان به سر راهها رفته, نيك و بد هر که را یافتند جمع کردند» چنانکه خانه 
عروسی از مجلسیان مملو گشت. ۱۱ آنگاه پادشاه بجهت دیدن اهل مجلس داخل شده؛ 
شخصی را در آنجا دید که جامه عروسی در بر ندارد. ۱۲ بدو گفت: "ای عزیز چطور 
در اینجا آمدی و حال آنکه جامه عروسی در بر نداری؟" او خاموش شد. ۱۳ آنگاه 
پادشاه خادمان خود را فرمود: "این شخص را دست و پا بسته بردارید و در ظلمت 
خارجی اندازید» جایی که گریه و فشار دندان باشد." ۱۳ زیرا طلبیدگان بسیارند و 
برگزیدگان کم.» 


سوّال درباره پرداخت باج و خراج 

(مرقس ۱۷-۱۲:۱۳ لوقا ۲۶-۲۰:۲۰) 

۵ پس فریسیان رفته» شورا نمودند که چطور او را در گفتگو گرفتار سازند. ۱۶ و 
شاگردان خود را با هیرودیان نزد وی فرستاده» گفتند: «استادا می‌دانیم که صادق هستی 
و طریق خدا را به‌راستی تعلیم می‌نمایی و از کسی باك نداری زیرا که به ظاهر خلق 
نمی‌نگری. ۱۷ پس به ما بگو رأی تو چیست. آیا جزیه دادن به قیصر رواست بانه؟» 
۸ عیسی شرارت ایشان را درك کرده» گفت: «ای ریاکاران» چرا مرا تجربه می‌کنید؟ 
٩‏ سکه جزیه را به من بنمایید.» ایشان دیناری نزد وی آوردند. ۲۰ بدیشان گفت: «این 
صورت و رقم از آن کیست؟» ۳۱ بدو گفتند: «از آن قیصر.» بدیشان گفت «مال قیصر 
را به قیصر ادا کنید و مال خدا را به خدا!» ۲۲ چون ایشان شنیدند» متعجّب شدند و او 
را واگذارده. برفتند. 


سوال درباره قيامت 

(مرقس ۲۷-۱۲:۱۸ لوقا ۴۰-۲۰:۲۷) 

۳ و در همان روز صدوقیان که منکر قیامت هستند نزد او آمده» سوال نموده» ۲۴ 
گفتند: «ای استاد» موسی گفت اگر کسی بی‌اولاد بمیرد» می‌باید برادرش زن او را نکاح 
کند تا نسلی برای برادر خود پیدا نماید. ۲۵ باری در میان ما هفت برادر بودند که اوّل 
زنی گرفته» بمرد و چون اولادی نداشت زن را به برادر خود ترك کرد. ۲۶ و همچنین 
دوّمین و سومین تا هفتمین. ۲۷ و آخر از همه آن زن نیز مرد. ۲۸ پس او در قیامت 
ی و ۳۹ عیسی در جواب 
ایشان 5 گفت: «گمراه هستید از این رو که کتاب و قوّت خدا را در نیافته‌اید» ۳۰ زیراکه 
در قیامت. نه نکاح می‌کنند و نه نکاح کرده می‌شوند بلکه مثل ملانکه خدا در آسمان 
می‌باشند . ۱ اما درباره قیامت مردگان» آیا نخو انده‌اید کلامی را که خدا به شماگفته 


است» ۲۲ من هستم خدای ابراهیم و خدای اسحاق و خدای یعفوب؟ خدا. خدای مردگان 
نیست بلکه خدای زندگان است.» 


مد مه 

بزرکترین حکم 

(مرقس ۳۲۴-۱۲:۲۸) 

۳ و آن گروه چون شنیدند» از تعلیم وی متحیر شدند. ۳۴ اما چون فریسیان شنیدند که 
صدوقیان را مجاب نموده است. با هم جمع شدند. ۳۰ و یکی از ایشان که فقیه بود. از 
وی به طریق امتحان سوال کرده» گفت: ۳۶ «ای استاد» کدام حکم در شریعت بزرگتر 
است؟» ۳۲۷ عیسی وی را گفت: «اینکه خداوند خدای خود را به همه دل و تمامی نفس و 
تمامی فکر خود محبّت نما. ۳۸ این است حکم اوّل و اعظم. ۲ و دوم مثل آن است یعنی 
همسایه خود را مثل خود محبّت نما. ۳۰ بدین دو حکم» تمام تورات و صحف انبیا متعلق 


است,» 


ناتوانی از جواب دادن به عیسی 
(مرقس ۰۲۳۷-۱۲:۳۵ لوقا ۴۴-۲۰:۴۱) 

۱ و چون فریسیان جمع بودند» عیسی از ایشان پرسیده» ۴۲ گفت: «درباره مسیح چه 
گمان می‌برید؟ او پسر کیست؟» بدو گفتند. «پسر داود.» ۴۳ ایشان را گفت: «پس چطور 
داود در روح؛ او را خداوند می‌خواند؟ چنانکه می‌گوید: ۲۳ "خداوند به خداوند من گفت؛ 
به دست راست من بنشین تا دشمنان تو را پای‌انداز تو سازم." ۴۵ پس هرگاه‌داود او را 
خداوند می‌خواند» چگونه پسرش می‌باشد؟» ۲۶ و هیچ‌کس قدرت جواب وی هرگز 
نداشت و نه کسی از آن روز دیگر جرأت سوال کردن از او نمود. 


هشدار به رهبران مذهبی 


(مرقس ۸ ۴۰ لوقا ۴۵ -۴۷) 


۳۳ آنگاه عیسی آن جماعت و شاگردان خود را خطاب کرده. ۲ گفت: «کاتبان و 
فریسیان بر کرسی موسی نشسته‌اند. ۲ پس آنچه به شما گویند» نگاه دارید و بجا آورید» 
لیکن مثل اعمال ایشان مکنید زیرا می‌گویند و نمی‌کنند. ۴زیرا بارهای گران و دشوار 
را می‌بندند و بر دوش مردم می‌نهند و خود نمی‌خواهند آنها را به يك انگشت حرکت 
دهند. ه و همه کارهای خود را می‌کنند تا مردم. ایشان را ببینند. حمایلهای خود را 
عریض و دامنهای قبای خود را پهن می‌سازند» ۶ و بالا نشستن در ضیافتها و کرسیهای 
صدر در کنایس را دوست می‌دارند» ۷ و تعظیم در کوچه‌ها را و اینکه مردم ایشان را 
آقا آقا بخوانند. ۸ لیکن شما آقا خوانده مشوید» زیرا استاد شما یکی است یعنی مسیح و 
جمیع شما برادرانید. ؛ و هیچ کس را بر زمین» پدر خود مخوانید زیرا پدر شمایکی 
است که در آسمان است. ۱۰ و پیشوا خوانده مشوید» زیرا پیشوای شما یکی است یعنی 
مسیح. ۱۱ و هر که از شما بزرگتر باشد» خادم شما بود. ۱۲ و هر که خود را بلند کند؛ 
پست گردد و هر که خود را فروتن سازد سرافراز گردد. 


عیسی رهبران مدهبی را 

محکوم میگند 

۳ «وای بر شما ای کاتبان و فریسیان ریاکار که در ملکوت آسمان را به روی مردم 
می‌بندید» زیرا خود داخل آن نمی‌شوید و داخل شوندگان را از دخول مانع می‌شوید. ۱۳ 
وای بر شما ای کاتبان و فریسیان ریاکار» زیرا خانه‌های بیوه‌زنان را می‌بلعید و از روی 
ریا نماز را طویل می‌کنید؛ از آنرو عذاب شدیدتر خواهید یافت. ۱۵ وای بر شما ای 
کاتبان و فریسیان ریاکار» زیرا که بر و بحر را می‌گردید تا مریدی پیدا کنید و چون پیدا 
شد او را دو مرتبه پست‌تر از خود» پسر جهئم می‌سازید! ۱۶ وای بر شما ای راهنمایان 
کور که می‌گویید "هر که به هیکل قسم خورد باکی نیست لیکن هر که به طلای هیکل 
قسم خورد باید وفا کند." ۱۷ ای نادانان و نابینایان» آیا کدام افضل است؟ طلا یا هیکلی 
که طلا را مقتس می‌سازد؟ ۱۸ "و هر که به مذبح قسم خورد باکی نیست لیکن هر که به 
هدیه‌ای که بر آن است قسم خورد. باید ادا کند." ۱4 ای جهّال و کوران» کدام افضل 
است؟ هدیه يا مذبح که هدیه را تقدیس می‌نماید؟ ۰ پس هر که به مذبح قسم خورد» به ان 
و به هر چه بر آن است قسم خورده است؛ ۲۱ و هر که به هیکل قسم خورد. به آن و به 
او که در آن ساکن است؛ قسم خورده است؛ ۲۲ و هر که به آسمان قسم خورد؛ به کرسی 
دا وه او کلتور ان تششقاه امه قمند خورافه بلاق 

۳ «وای بر شما ای کاتبان و فریسیان ریاکار که نعناع و شبت و زیره را عشر می‌دهید 
و اعظم‌احکام شریعت» یعنی عدالت و رحمت و ایمان را ترك کرده‌اید! می‌بایست آنها را 
بجا آورده» اینها را نیز ترك نکرده باشید. ۲۴ ای رهنمایان کور که پشه را صافی 
می‌کنید و شتر را فرو می‌برید! ۲۵ وای بر شما ای کاتبان و فریسیان ریاکار» از آن رو 
که بیرون پیاله و بشقاب را پاك می‌نمایید و درون آنها مملو از جبر و ظلم است. ۲۶ ای 
فریسی کور. اوّل درون پیاله و بشقاب را طاهر ساز تا بیرونش نیز طاهر شود! ۲۷ 
وای بر شما ای کاتبان و فریسیان ریاکار که چون قبور سفید شده می‌باشید که از بیرون» 
نیکو می‌نماید لیکن درون آنها از استخوانهای مردگان و سایر نجاسات پر است! ۲۸ 
همچنین شما نیز ظاهراً به مردم عادل می‌نمایید» لیکن باطنا از ریاکاری و شرارت مملو 
٩‏ «وای بر شما ای کاتبان و فریسیان ریاکار که قبرهای انبیا را بنا می‌کنید و مدفنهای 
صادقان را زینت می‌دهید» ۳۰ و می‌گویید: "اگر در ایام پدران خود می‌بودیم» در ریختن 
خون انبیا با ایشان شريك نمی‌شدیم!" ۲۱ پس بر خود شهادت می‌دهید که فرزندان 
قاتلان انبیا هستید. ۲۲ پس شما پیمانه پدران خود را لبریز کنید! ۲۳۳ ای ماران و 
افعیز ادگان! چگونه از عذاب جهثم فرار خواهید کرد؟ ۲۴ لهذا الحال انبیا و حکماء و 
کاتبان نزد شما می‌فرستم و بعضی را خواهید کشت و به دار خواهید کشید و بعضی را 
در کنایس خود تازیانه زده» از شهر به شهر خواهید راند» ۲۰ تا همه خونهای صادقان 
که بر زمین ريخته شد بر شما وارد آید» از خون هابیل صدیق‌تا خون زکریا ابن برخیا 
که او را در میان هیکل و مذبح کشتید. ۲۶ هرآینه به شما می‌گویم که این همه بر این 
طایفه خواهد آمد! 


اندوه عیسی برای اورشلیم 


۳۷ «ای اورشلیم. اورشلیم قاتل انبیا و سنگسار کننده مرسلان خود! چند مرتبه خواستم 
فرزندان تو را جمع کنم» مثل مرغی که جوجه‌های خود را زیر بال خود جمع می‌کند و 
نخو استید! ۳۸ اينك خانه شما برای شما ویران گذارده می‌شود. ۳۹ زیرا به شما می‌گویم 


آینده جهان 


(مرقس ۲۰-۱۳:۱ لوقا ۲۴-۲۱:۵) 


۳ پس عیسی از هیکل بیرون شده. برفت.و شاگردانش پیش آمدند تا عمارتهای 
هیکل را بدو نشان دهند. ۲ عیسی ایشان را گفت: «آیا همه این چیزها را نمی‌بینید؟ 
هرآینه به شما می‌گویم در اینجا سنگی بر سنگی گذارده نخواهد شد که به زیر افکنده 
نشود!» ۲ و چون به کوه زیتون نشسته بود» شاگردانش در خلوت نزد وی آمده گفتند: 
مه 

۶ عیسی در جواب ايشان گفت: «زنهار کسی شما را گمراه نکند! ه زآنرو که بسا به نام 
من آمده خواهند گفت که من مسیح هستم و بسیاری راگمراه خواهند کرد. ۶ و جنگها و 
اخبار جنگها را خواهید شنید. زنهار مضطرب مشوید زیرا که وقوع اين همه لازم است» 
لیکن انتها هنوز نیست. ۲ زیرا قومی با قومی و مملکتی با مملکتی مقاومت خواهند نمود 
و قحطیها و وباها و زلزله‌ها در جایها پدید اید. ۸ اما همه اینها اغاز دردهای زه است. 
٩‏ آنگاه شما را به مصیبت سپرده» خواهند کشت و جمیع امّت‌ها بجهت اسم من از شما 
نفرت کنند. ۱۰ و در آن زمان. بسیاری لغزش خورده» یکدیگر را تسلیم کنند و | 
یکدیگر نفرت گيرند. ۱۱ و بسا انبیای گذبه ظاهر شده» بسیاری را گمراه کنند. ۱۲ و 
بجهت افزونی گناه محّت بسیاری سرد خواهد شد. ۱۳ لیکن هر که تا به انتها صبر کند» 
نجات یابد. ۱۴ و به این بشارت ملکوت در تمام عالم موعظه خواهد شد تابر جمیع 
امّت‌ها شهادتی شود؛ آنگاه انتها خواهد رسید. 

۱۵ «پس چون مکروه ویرانی را که به زبان دانیال نبی گفته شده است. در مقام مقدّس بر 
پا شده بینید - هر که خواند دریافت کند - ۱۶ آنگاه هر که در یهودیه باشد به کوهستان 
بگریزد؛ ۱۷ و هر که بر بام باشد. بجهت برداشتن چیزی از خانه به زیر نیاید؛ ۱۸ و 
هر که در مزرعه است» بجهت برداشتن رخت خود برنگردد. ۱۰ لیکن وای بر آبستنان 
و شیردهندگان در آن ایام! ۲۰ پس دعا کنید تا فرار شما در زمستان یا در سبّت نشود» 
۱ زیرا که در آن زمان چنان مصیبت عظیمی ظاهر می‌شود که از ابتدای عالم تا کنون 
نشده و نخواهد شد! ۲۲ و اگر آن ایام کوتاه نشدی» هیچ‌بشری نجات نیافتی» لیکن بخاطر 
برگزیدگان» آن روزها کوتاه خواهد شد. 


بازگشت 
(مرقس ۰۳۳۱-۱۳:۲۱ لوقا ۳۳-۲۱:۲۵) 

۳ «آنگاه اگر کسی به شما گوید: "اينك مسیح در اینجا یا در آنجا است" باور مکنید» ۲۴ 
زیرا که مسیحان کاذب و انبیا گذبه ظاهر شده. علامات و معجزات عظیمه چنان خواهند 
نمود که اگر ممکن بودی برگزیدگان را نیز گمراه کردندی. ۲۵ اينك شما را پیش خبر 
دادم. 


۶ «پس اگر شمارا گویند: اينك در صحراست. بیرون مروید یا آنکه در خلوت است؛ 
باور مکنید» ۲۷ زیرا همچنان که برق از مشرق ساطع شده تا به مغرب ظاهر می‌شود» 
ظهور پسر انسان نیز چنین خواهد شد. ۲۸ و هر جا که مرداری باشد. کرکسان در آنجا 
جمع شوند. ۲٩‏ و فورا بعد از مصیبت آن ایام آفتاب تاريك گردد و ماه نور خود را 
ندهد و ستارگان از آسمان فرو ریزند و قوتهای افلاك متزلزل گردد. .۳ آنگاه علامت 
پسر انسان در آسمان پدید گردد و در آن وقت» جمیع طوایف زمین سینه‌زنی کنند و پسر 
انسان را بینند که بر ابرهای آسمان با قوّت و جلال عظیم می‌آید؛ ۲۱ و فرشتگان خود 
را با صور بلند آواز فرستاده» برگزیدگان او را از بادهای اربعه از کران تا بکران فلك 
فراهم خواهند آورد. 

۳۲ «پس از درخت انجیر متلش را فرا گیرید که چون شاخه‌اش نازك شده. برگها 
می‌آورد»می‌فهمید که تابستان نزديك است. ۳۳ همچنین شما نیز چون این همه را بینید 
بفهمید که نزديك بلکه بر در است. ۳۴ هرآینه به شما می‌گویم تا این همه واقع نشود» این 
طايفه نخواهد گذشت. ۳۵ آسمان و زمین زایل خواهد شد. لیکن سخنان من هرگز زایل 
نخواهد شد. 


انتظار برای بازگشت 

(مرقس ۰۲۳۷-۱۳:۳۲ لوقا ۳۸-۲۱:۳۴) 

۶ «امّا از آن روز و ساعت هیچ کس اطلاع ندارد» حتّی ملانکه آسمان جز پدر من و 
بس. ۳۷ لیکن چنانکه ایام نوح بود» ظهور پسر انسان نیز چنان خواهد بود. ۳۸ زیرا 
همچنان که در ایام قبل از طوفان می‌خوردند و می‌اشامیدند و نکاح می‌کردند و منکوحه 
می‌شدند تا روزی که نوح داخل کشتی گشت. ۳٩‏ و نفهمیدند تا طوفان آمده» همه را 
بیر د» همچنین ظهور پسر انسان نیز خواهد بود. ۴۰ آنگاه دو نفری که در مزرعه‌ای 
می‌باشند» یکی گرفته و دیگری واگذارده شود. ۴۱ و دو زن که دستأس می‌کنند» یکی 
گرفته و دیگری رها شود. ۲ پس بیدار باشید زیرا که نمی‌دانید در کدام ساعت خداوند 
شما می‌آید. ۴۳ ليکن این را بدانید که اگر صاحب خانه می‌دانست در چه پاس از شب دزد 
می‌آید» بیدار می‌ماند و نمی‌گذاشت که به خانه‌اش نقب زند. ۴ لهذا شما نیز حاضر 
باشید» زیرا در ساعتی که گمان نبرید» پسر انسان می‌آید. 

۵ «پس آن غلام امین و دانا کیست که آقایش او را بر اهل خانه خود بگمارد تا ایشان 
را در وقت‌معین خوراك دهد؟ ۳۶ خوشابحال آن غلامی که چون اقایش اید» او را در 
چنین کار مشغول یابد. ۴۷ هرآینه به شما می‌گویم که او را بر تمام مایملك خود خواهد 
گماشت. ۴۸ لیکن هرگاه آن غلام شریر با خود گوید که آقای من در آمدن تأخیر 
می‌نماید» ۴۶ و شروع کند به زدن همقطاران خود و خوردن و نوشیدن با میگساران؛ 
.۰ هراینه اقای آن غلام آید» در روزی که منتظر نباشد و در ساعتی که نداند» ۵۱ و او 
را دو پاره کرده» نصیبش را با ریاکاران قرار دهد در مکانی که گریه و فشار دندان 
خواهد بود. 


حکایت ده باکره 


۳۵ «در آن زمان ملکوت آسمان مثل ده باکره خواهد بود که مشعلهای خود 
را برداشته» به استقبال داماد بیرون رفتند. ۲ و از ایشان پنج دانا و پنج نادان بودند. ۳ 
اما نادانان مشعلهای خود را برداشته» هیچ روغن با خود نبردند. ۴ لیکن دانایان» روغن 
در ظروف خود با مشعلهای خویش برداشتند. ه و چون آمدن داماد بطول انجامید» همه 
پینکی زده» خفنند. ۶ و در نصف شب صدایی بلند شد که "اينك داماد می‌آید. به استقبال 
وی بشتابید." ۷ پس تمامی آن باکره‌ها برخاسته» مشعلهای خود را اصلاح نمودند. ۸ و 
نادانان» دانایان را گفتند: "از روغن خود به ما دهید زیرا مشعلهای ما خاموش می‌شود." 
* اما دانایان در جواب گفتند: "نمی‌شود. مبادا ماو شمارا کفاف ندهد. بلکه نزد 
فروشندگان رفته» برای خود بخرید." ۱۰ و در حینی که ایشان بجهت خرید می‌رفتند» 
دامادبرسید و آنانی که حاضر بودند» با وی به عروسی داخل شده» در بسته گردید. ۱۱ 
بعد از آن. باکره‌های دیگر نیز آمده» گفتند: "خداوندا برای ما باز کن." ۱۲ او در جواب 
گفت: "هرآینه به شما می‌گویم شما را نمی‌شناسم." ۱۳ پس بیدار باشید زیرا که آن روز 


حکایت قنطارها 

۱۴ «زیرا چنانکه مردی عازم سفر شده. غلامان خود را طلبید و اموال خود را بدیشان 
سپرد ۱۵ یکی را پنج قنطار و دیگری را دو و سومی را يك داد؛ هر يك را بحسب 
استعدادش, و بی‌درنگ متوجه سفر شد. ۶ پس آنکه پنج قنطار یافته بود» رفته و با آنها 
تجارت نموده» پنج قنطار دیگر سود کرد. ۱۷ و همچنین صاحب دو قنطار نیز دو قنطار 
دیگر سود گرفت. ۱۸۰ امّا آنکه يك قنطار گرفته بود» رفته زمین را کند و نقد آقای خود 
را پنهان نمود. "۳ ۱ 

٩‏ و بعد از مذت مدیدی. اقای آن غلامان آمده. از ایشان حساب خواست. .۲ پس 
آنکه پنج قنطار یافته بود» پیش آمده» پنج قنطار دیگر آورده» گفت: "خداوندا پنج قنطار به 
من سپردی» اينك پنج قنطار دیکر سود کردم" ۱ اقای او به وی کفت: افرین ای غلام 
نيك متئین! بر چیزهای اندك امین بودی» تو را بر چیزهای بسیار خواهم گماشت. به 
شادی خداوند خود داخل شو!" ۲۲ و صاحب دو قنطار نیز آمده. گفت: "ای آقا دو قنطار 
تسلیم من نمودی اينك دو قنطار دیگر سود یافته‌ام." ۳۳ آقایش وی را گفت.: "آفرین ای 
غلام نيكك متدین! بر چیزهای کم امین بودی» تو رابر چیزهای بسیار می‌گمارم. در 
خوشی خداوند خود داخل شو!" ۲۴ پس آنکه يك قنطار گرفته بود» پیش آمده» گفت: "ای 
اقا هون نود ر | مت‌تستاختد اسرد دو شنک قوف م‌دافی» از هی که تکاشنتهای 
می‌دروی و از جایی که نیفشانده‌ای جمع می‌کنی» ۲۵ پس ترسان شده» رفتم و قنطار تو 
را زیر زمین نهفتم. اينك مال تو موجود است." ۲۶ آقایش در جواب وی گفت: "ای 
غلام شریر بیکاره! دانسته‌ای که از جایی که نکاشته‌ام می‌دروم و از مکانی که نپاشیده‌ام» 
جمع می‌کنم. ۲۷ از همین جهت تو را می‌بایست نقد مرا به صرافان بدهی تا وقتی که 
بیایم مال خود را با سود بيابم. ۲۸ الحال آن قنطار را از او گرفته» به صاحب ده قنطار 
بدهید. ۲٩‏ زیرا به هر که دارد داده شود و افزونی یابد و از آنکه ندارد آنچه دارد نیز 
گرفته شود. ۳۰ و آن غلام بی‌نفع را در ظلمت خارجی اندازید» جایی که گریه و فشار 
دندان خواهد بود" 


روز داوری 

۳۱ «امْا چون پسر انسان در جلال خود با جمیع ملانکه مقدّس خویش آید؛ آنگاه بر 
کرسی جلال خود خواهد نشست» ۲۲ و جمیع امّت‌ها در حضور او جمع شوند و آنها را 
از همدیگر جدا می‌کند» به قسمی که شبان میشها را از بزها جدا می‌کند. ۲۳ و میشها را 
بر دست راست و بزها را بر چپ خود قرار دهد. ۳۴ آنگاه پادشاه به اصحاب طرف 
راست گوید: "بیایید ای برکت یافتگان ازپدر من و ملکوتی را که از ابتدای عالم برای 
شما آماده شده است» به میراث گیرید. ۳۵ زیرا چون گرسنه بودم مرا طعام دادید» تشنه 
بودم سیر آبم نمودید» غریب بودم مرا جا دادید». ۳۶ عریان بودم مرا پوشانیدید» مریض 
بودم عیادتم کردید» در حبس بودم دیدن من آمدید." ۲۷ آنگاه عادلان به پاسخ گویند: "ای 
خداوند» کی گرسنه‌ات دیدیم تا طعامت دهیم» یا تشنه‌ات یافتیم تا سیرآبت نماییم» ۲۸ یا 
کی تو را غریب يافتیم تا تو را جا دهیم یا عریان تا بپوشانیم» ۳٩‏ و کی تو را مریض یا 
محبوس يافتیم تا عیلدتت کنیم؟" ۳۰ پادشاه در جواب ایشان گوید: "هرآینه به شما 
می‌گويم» آنچه به یکی از اين برادران کوچکترین من کردید» به من کرده‌اید." 

«پس اصحاب طرف چپ را گوید: "ای ملعونان» از من دور شوید در آتش جاودانی 
که برای ابلیس و فرشتگان او مهیا شده است. ۴۲ زیرا گرسنه بودم مرا خوراك ندادید» 
تشنه بودم مرا آب ندادید» ۴۳ غریب بودم مرا جا ندادید» عریان بودم مرا نپوشانیدید» 
مریض و محبوس بودم عیادتم ننمودید." ۴۴ پس ایشان نیز به پاسخ گویند: "ای خداوند» 
کی تو را گرسنه یا تشنه یا غریب یا برهنه يا مریض یا محبوس دیده» خدمتت نکردیم؟" 
۵ آنگاه در جواب ایشان گوید: "هرآینه به شما می‌گویم» آنچه به یکی از این کوچکان 
نکردید» به من نکرده‌اید." ۳۶ و ایشان در عداب جاودانی خواهند رفت. اما عادلان در 
حیات جاودانی.» 


توطنه قتل عیسی 


(مررقس ۲-۱ لوقا ۲-۲۱) 


گفت: ۲ «می‌دانید که بعد از دو روز عید فصح است که پسر انسان تسلیم کرده می‌شود 
تا مصلوب گردد.» 

۳ آنگاه رژسای گهتّه و کاتبان و مشایخ قوم در دیوانخانه رئیس گهته که قبافا نام داشت 
تن ۴ شورا نمودند تا عیسی را به حیله گرفتار ساخته به قتل رسانند. ه اما 
گفتند: : «نه در وقت عید مبادا آشوبی در قوم بر پا شود.» 


ندهین عیسی با عطر 
(مرقس ۰٩-۱۴:۳‏ یوحنا ۱۱-۱۲:۱) 
۶ و هنگامی که عبسی در بیت عنیا در خانه شمعون ابرص شد. ۷۲ زنی با شیشه‌ای 
عطر کرانبها نزد او آمده» چون بنشست بر سر وی ریخت. ۸ اما شاگردانش چون این 
را دیدند» غضب نموده گفتند: «چرا این اسراف شده است؟ ٩‏ زیرا ممکن بود این عطر 


به قیمت گران فروخته و به فقرا داده شود.» .۰ عیسی این را درك کرده» بدیشان گفت: 
«چرا بدین زن زحمت می‌دهید؟ زیرا کار نیکو به من کرده است. ۱۱ زیرا که فقرا را 
هميشه نزد خود دارید اما مرا هميشه ندارید. ۱۲ و این زن که این عطر را بر بدنم 
مالید» بجهت دفن من کرده است. ۱۳ هرآینه به شما می‌گویم هر جایی که در تمام عالم 
بدین بشارت موعظه کرده شود کار این زن نیز بجهت یادگاری او مذکور خواهد 
شد.» 


طرح خیانت یهودا 

(مرقس 1۱۱-۱۳۰۱۰ لوقا ۶-۲۲:۳) 

۳ آنگاه یکی از آن دوازده که به پهودای اسخریوطی مسمّی! بود» نزد رسای کهنه 
رفته» ۱۵ گفت: «مرا چند خواهید داد تا او را به شما تسلیم کنم؟» ایشان سی پاره نقره با 
وی قرار دادند. ۱۶ و از آن وقت در صدد فرصت شد تا او را بدیشان تسلیم کند. 


آماده کردن فصح 

(مرقس ۰۱۶-۱۴۰۱۲ لوقا ۱۳-۲۲:۷) 

۷ پس در روز اوّل عید فطیرء شاگردان نزد عیسی آمده. گفتند: «کجا می‌خواهی فصح 
را آماده کنیم تا بخوری؟» ۱۸ گفت: «به شهر » نزد فلان کس رفته» بدو گویید: "استاد 
می‌گوید وقت من نزديك شد و فصح را در خانه تو با شاگردان خود صرف می‌نمایم. "» 
٩‏ شاگردان چنانکه عیسی ایشان را امر فرمود کردند و فصح را مهیا ساختند. 


شام آخر 

(مرقس ۰۲۵-۱۴۰۱۷ لوقا ۰۱۳۰-۲۲:۱۴ یوحنا ۳۰-۱۳:۲۱) 

۰ چون وقت شام رسید با آن دوازده بنشست. ۲۱ و وقتی که ایشان غدا می‌خوردند» او 
گفت: «هرآینه به شما می‌گویم که یکی از شما مرا تسلیم می‌کند!» ۲۲ پس بغایت غمگین 
شده» هر يك از ایشان به وی سخن آغاز کردند که «خداوندا آیا من آنم؟» ۲۳ او در 
جواب گفت: «آنکه دست با من در قاب فرو برد همان کس مراتسلیم نماید! ۲۴ هرآینه 
پسر انسان به همانطور که درباره او مکتوب است رحلت می‌کند. لیکن وای بر آنکسی که 
پسر انسان بدست او تسلیم شود! آن شخص را بهتر بودی که تولد نیافتی!» ۲۵ و یهودا 
که تسلیم کننده وی بود» به جواب گفت: «ای استاد آيا من آنم؟» به وی گفت: «نو خود 
گفتی!» ۲۶ و چون ایشان غذا می‌خوردند» عیسی نان را گرفته» برکت داد و پاره کرده 
به شاگردان داد و گفت: «بگیرید و بخورید» این است بدن من.» ۲۷۲ و پیاله را گرفته» 
شکر نمود و بدیشان داده. گفت: «همه شما از این بنوشید» ۲۸ زیرا که این است خون 
من در عهد جدید که در راه بسیاری بجهت آمرزش گناهان ريخته می‌شود. ۲٩‏ امّا به 
شما می‌گویم که بعد از اين از میوه موٌ دیگر نخواهم نوشید تا روزی که آن را با شما در 
ملکوت پدر خود» تازه اشامم.» 


پیشگویی انکار پطرس 


(مرقس ۳۱-۱۴:۲۶) 

۰ پس تسبیح خواندند و به‌سوی کوه زیتون روانه شدند. ۳۱ آنگاه عیسی بدیشان گفت: 
«همه شما امشب درباره من لغزش می‌خورید چنانکه مکتوب است که شبان را می‌زنم و 
گوسفندان گله پراکنده می‌شوند. ۳۲ لیکن بعد از برخاستنم» پیش از شما به جلیل خواهم 
رفت.» ۲۳ پطرس در جواب وی گفت: «هر گاه همه درباره تو لغزش خورند» من 
هرگز نخورم.» ۳۳ عیسی به وی گفت: «هرآینه به تو می‌گویم که در همین شب قبل از 
بانگ زدن خروسء سه مرتبه مرا انکار خواهی کرد!» ۳۰ پطرس به وی گفت: 
«هرگاه مردنم با تولازم شود هرگز تو را انکار نکنم!» و ساير شاگردان نیز همچنان 


باغ جتسیمانی 

(مرقس ۴۲-۱۴:۳۲ لوقا ۴۶-۲۲:۳۹) 

۶ آنگاه عیسی با ایشان به موضعی که مسمّی به جتسیمانی بود رسیده» به شاگردان 
خود گفت: «در اینجا بنشینید تأ من رفته» در آنجا دعا کنم.» ۳۷ و پطرس و دو پسر 
زیدی را برداشته» بی‌نهایت غمگین و دردناك شد. ۲۸ پس بدیشان گفت: «نقس من از 
غایت الم مشرف به موت شده است. در اینجا مانده با من بیدار باشید.» ۳۹ پس قدری 
پیش رفته» به روی در افتاد و دعا کرده» گفت: «ای پدر من اگر ممکن باشد اين پیاله از 
من بگذرد؛ لیکن نه به خواهش من بلکه به اراده تو.» ۴۰ و نزد شاگردان خود آمده. 
ایشان را در خواب یافت. و به پطرس گفت: «آیا همچنین نمی‌توانستید يك ساعت با من 
بیدار باشید؟ ۴۱ بیدار باشید و دعا کنید تا در معرض آزمایش نیفتید! روح راغب است 
لیکن جسم ناتوان.» ۴۲ و بار دیگر رفته» باز دعا نموده» گفت: «ای پدر من» اگر ممکن 
نباشد که اين پیاله بدون نوشیدن از من بگذرد آنچه اراده تو است بشود.» ۲۳ و آمده» 
باز ایشان را در خواب یافت زیرا که چشمان ایشان سنگین شده بود. ۴۴ پس ایشان را 
ترك کرده» رفت و دفعه سوم به همان کلام دعا کرد. ۴۰ آنگاه نزد شاگردان آمده» 
تا کات تس ین تخر او انس احت کم الحالست عک و هه اس که رن 
انسان به دست گناهکاران تسلیم شود. ۴۶ برخیزید برویم. اينك تسلیم کننده من‌نزديك 


است|» 


دستکیری عیسی 


(مرقس ۰۵۲-۱۴:۴۳ لوقا ۰۵۳-۲۲:۴۷ یوحنا ۱۱-۱۸:۱) 

۷ و هنوز سخن می‌گفت که ناگاه یهودا که یکی از آن دوازده بود با جمعی کثیر با 
شمشیرها و چوبها از جانب روساء گهنه و مشایخ قوم آمدند. ۴۸ و تسلیم کننده او بدیشان 
نشانی داده, گفته بود: «هر که را بوسه زنمی همان است. او را محکم بگیرید.» ۴٩‏ در 
ساعت نزد عیسی آمده» گفت: «سلام یا سیدی!» و او را بوسید. .۵ عیسی وی را گفت: 
«ای رفیق» از بهر چه اآمدی؟» آنگاه پیش آمده؛ دست بر عیسی انداخته» او را گرفتند. 
۵۱ و ناگاه یکی از همراهان عیسی دست آورده» شمشیر خود را از غلاف کشیده» بر 
غلام رئیس کهنه زد و گوشش را از تن جدا کرد. 2۲ آنگاه عیسی وی را گفت: 
«شمشیر خود را غلاف کن» زیرا هر که شمشیر گیرد» به شمشیر هلاك گردد. ۵۳ ایا 
گمان می‌بری که نمی‌توانم الحال از پدر خود درخواست کنم که زیاده از دوازده فوج از 


ملانکه برای من حاضر سازد؟ ۲ لیکن در این صورت کتب چگونه تمام گردد که 
همچنین می‌بایست بشود؟» ۵۵ در آن ساعت. به آن گروه گفت: «کویا بر دزد بجهت 
گرفتن من با تبغها و چوبها بیرون آمدید! هر روز با شما در هیکل نشسته تعلیم می‌دادم 
و مرا نگرفتید. 2۶ لیکن این همه شد تا کتب انبیا تمام شود.» در آن وقت جمیع 
شاگردان او را واگذارده. بگريختند. 


محاکمه در حضور قیافا 

(مرقس ۶۵-۱۳:۵۳) 

۷ و آنانی که عیسی را گرفته بودند» او را نزد قیافا رئیس گهنه جایی که کاتبان و 
مشایخ جمع بودند» بردند. ۸ اما پطرس از دور در عقب او آمده» به خانه رئیس کهنه 
در امد و با خادمان بنشست تا انجام کار را ببیند. ۰4 پس روسای کهنه و مشایخ و 
تمامی اهل شورا طلب شهادت دروغ بر عیسی می‌کردند تا او را بقتل رسانند» ۶۰ لیکن 
نيافتند. با آنکه چند شاهد دروغ پیش آمدند» هیچ نيافتند. آخر دو نفر آمده» ۶۱ گفتند: «اين 
شخص گفت: "می‌توانم هیکل خدا را خراب کنم و در سه روزش بنا نمایم.» ۶۲ پس 
رئیس کهنه برخاسته» بدو گفت: «هیچ جواب نمی‌دهی؟ چیست که اینها بر تو شهادت 
می‌دهند؟» ۶۳ اما عیسی خاموش ماند! تا آنکه رئیس کهنه روی به وی کرده؛ گفت: «تو 
را به خدای حّی قسم می‌دهم ما را بگو که تو مسیح پسر خدا هستی یا نه؟» ۶۳ عیسی به 
وی گفت: «تو گفتی! و نیز شمارا می‌گویم بعد از این پسر انسان را خواهید دید که بر 
دست راست قوّت نشسته» بر ابر های اسمان می‌اید!» ۶۵ در ساعت رنیس کهنه رخت 
خود را چاك زده گفت: «کفر گفت! دیگر ما را چه حاجت به شهود است؟ الحال کفرش 
را شنیدید ! ۶۶ چه مصلحت می‌بینید؟» ایشان در جو اب گفتند ۰ «مستوجب قتل است۱» 
۷ آنگاه آب دهان بر رویش انداخته» او را طیانچه می‌زدند و بعضی سیلی زده» ۶۸ 
می‌گفنند: «ای مسیح» به ما نبوت کن! کیست که تو را زده است؟» 


انکار پطرس 

(مرقس ۷۲-۱۴:۶۶ لوقا ۲:۵۴ ۶۵-۲ یوحنا ۲۷-۱۸:۲۵) 

۶۹ اما پطرس در ایوان بیرون نشسته بود که ناگاه کنیزکی نزد وی آمده. گفت. «ثو هم 
با عیسی جلیلی بودی!» ۰" او روبروی همه انکارنموده» گفت: «نمی‌دانم چه 
می‌گویی!» ۷ و چون به دهلیز بیرون رفت. کنیزی دیگر او را دیدهء به حاضرین 
گفت: «اين شخص نیز از رفقای عیسی ناصری است!» ۲۲ باز قسم خورده» انکار نمود 
که «این مرد را نمی‌شناسم.» ۳ یعد از چندی» آنانی که ایستاده بو دند پیش آمده» پطرس 
را گفتند: «البئه تو هم از اینها هستی زیرا که لهجه تو بر تو دلالت می‌نماید!» ۷۲۴ پس 
آغاز لعن کردن و قسم خوردن نمود که «اين شخص را نمی‌شناسم.» و در ساعت 
خروس بانگ زد. :۲ آنگاه پطرس سخن عیسی را به یاد آورد که گفته بود: «قبل از 


بانگ زدن خروس. سه مرتبه مرا انکار خواهی کرد.» پس بیرون رفته زار زار 


محکوم شدن عیسی 


(مرقس ۵ لوقا ۷۱-۶) 


۳۷ و چون صبح شد. همه رژسای کهنه و مشایخ قوم بر عیسی شورا کردند که او 
را هلاك سازند. ۲ پس او را بند نهاده» بردند و به پنطیوس پیلاطس والی تسلیم نمودند. 


خودکشی بهودا 

۳ در آن هنگام» چون یهودا تسلیم کننده اودید که بر او فتوا دادند» پشیمان شده» سی پاره 
نقره را به رژسای کهنه و مشایخ رذ کرده. ۴ گفت.- «کناه کردم که خون بی‌کناهی را 
تسلیم نمودم.» گفتند: «مارا چه خود دانی!» ه پس آن نقره را در هیکل انداخته» روانه 
شد و رفته خود را خفه نمود. ۶ امّا روسای کهنه نقره را برداشته گفتند. «انداختن 
این در بیت‌المال جایز نیست زیرا خونبها است.» ۷ پس شورا نموده به آن مبلغ» 
مزرعه کوزه‌گر را بجهت مقبره غرباء خریدند. ۸ از آن جهت. آن مزرعه تا امروز 
بحفلالدّم مشهور است. ٩‏ آنگاه سخنی که به زبان ارمیای نبی گفته شده بود تمام 
گشت که «سی پاره نقره را برداشتند» بهای آن قیمت کرده شده‌ای که بعضی از 
بنی‌اسرائیل بر او قیمت گذاردند. ۲۰ و آنها را بجهت مزرعه کوزه‌گر دادند» چنانکه 
خداوند به من گفت.» 


در حضور پیلاطس 

(مرقس ۵-۱۵:۲. لوقا ۵-۲۳:۱» یوحنا ۳۸-۱۸:۲۸) 

۱۱ اما عیسی در حضور والی ایستاده بود. پس والی از او پرسیده» گفت: «آیا تو پادشاه 
یهود هستی؟» عیسی بدو گفت: «تو می‌گویی!» ۱۲ و چون روسای کهنه و مشایخ از او 
شکایت می‌کر دند» هیچ جواب نمی‌داد. ۱۳ پس پیلاطس وی را گفت: «نمی‌شنوی چفقدر 
بر تو شهادت می‌دهند؟» ۱۴ اما در جواب وی؛ يك سخن هم نگفت بقسمی که والی 


صدور حکم مصلوب شدن 

(مرقس ۱۵-۱۵۰۶ لوقا ۰۲۵-۲۳۰۱۳ یوحنا ۱۸:۳۹ - ۱۹:۱۶) 

۵ و در هر عیدی» رسم والی این بود که يك زندانی» هر که را می‌خواستند» برای 
جماعت آزاد می‌کرد. ۱۶ و در آن وقت» زندانی مشهور برآیّا نام داشت. ۱۷ پس چون 
مردم جمع شدند» پیلاطْس ایشان را گفت: «که را می‌خواهید برای شما ازاد کنم؟ برآبا یا 
عیسی مشهور به مسیح را؟» ۱۸ زیرا که دانست او را از حسد تسلیم کرده بودند. 

۱۹ چون بر مسند نشسته بود» زنش نزد او فرستاده» گفت: «با این مرد عادل تو را 
کاری نباشد» زیرا که امروز در خواب درباره او زحمت بسیار بردم.» 


۰ امّا رسای کهنه و مشایخ» قوم را بر این ترغیب نمودند که برأبّا را بخواهند و 
عیسی را هلاك سازند. ۲۱ پس والی بدیشان متوجه شده» گفت: «کدام يك از این دو نفر 
را می‌خواهید بجهت شما رها کنم؟» گفتند: «برابّا را.» ۲۲ پیلاطس بدیشان گفت: «پس 
با عیسی مشهور به مسیح چه کنم؟» جمیعاً گفتند: «مصلوب شود!» ۲۳ والی گفت: 
«چرا؟ چه بدی کرده است؟» ایشان بیشتر فریاد زده» گفتند: «مصلوب شود!» ۲۴ چون 
پیلاطس دید که ثمری ندارد بلکه آشوب زیاده می‌گردد» آب طلبیده» پیش مردم دست خود 
را شسته گفت: «من برّی هستم از خون اين شخص عادل. شما ببینید.» ۲۵ تمام قوم در 
جواب گفتند: «خون او بر ما و فرزندان ما باد!» ۲۶ آنگاه برآبّا را برای ایشان آزاد کرد 
و عیسی راتازیانه زده» سپرد تا او را مصلوب کنند. 


استهزای سربازان رومی 

(مرقس ۲۰-۱۵:۱۶) 

۳۷ آنگاه سپاهیان والی» عیسی را به دیوانخانه برده» تمامی فوج را گرد وی فراهم 
اوردند. ۲۸ و او را عریان ساخته» لباس قرمزی بدو پوشانیدند» ۲٩‏ و تاجی از خار 
بافته» بر سرش گذاردند و نی بدست راست او دادند و پیش وی زانو زده» استهزاکنان او 
را می‌گفتند: «سلام ای پادشاه یهود!» ۳۰ و آب دهان بر وی افکنده» نی را گرفته بر 
سرش می‌زدند. ۳۱ و بعد از آنکه او را استهزا کرده بودند» آن لباس را از وی کنده. 
جامه خودش را پوشانیدند و او را بجهت مصلوب نمودن بیرون بردند. 


در راه جلجتا 

(مرقس ۰۲۳-۱۵۰۲۱ لوقا ۰۳۲۱-۲۳:۲۶ یوحنا ۱۹:۱۷) 

۲ و چون بیرون می‌رفتند». شخصی قیروانی شمعون نام را یافته» او را بجهت بردن 
صلیب مجبور کردند. ۳۳ و چون به موضعی که به جلجتا یعنی کاسه سر مسمّی بود 
رسیدند» ۳۴ سرکه ممزوج به مّر بجهت نوشیدن بدو دادند. اما چون چشید» نخواست که 


مصلوب شدن عیسی 

(مرقس ۰۳۲۲-۱۵:۲۵ لوقا ۰۴۳-۲۳:۳۲ یوحنا ۲۷-۱۹:۱۸) 

۵ پس او را مصلوب نموده» رخت او را تقسیم نمودند و بر آنها قرعه انداختند تا آنچه 
به‌زبان نبی گفته شده بود تمام شود که «رخت مرا در میان خود تقسیم کردند و بر لباس 
من قرعه انداختند.» ۲۶ و در آنجا به نگاهبانی او نشستند. ۳۷ و تقصیر نامه او را 
نوشته» بالای سرش آویختند که «این است عیسی» پادشاه یهود!» ۳۸ آنگاه دو دزد تکی 
بر دست راست و دیگری بر چپش با وی مصلوب شدند. ۳۰ و راهگذران سرهای خود 
را جنبانیده» کفر گویان ۴۰ می‌گفتند: «ای کسی که هیکل را خراب می‌کنی و در سه 
روز آن را می‌سازی» خود را نجات ده. اگر پسر خدا هستی» از صلیب فرود بیا!» ۴۱ 
همچنین نیز رسای کهنه با کاتبان و مشایخ استهزاکنان می‌گفتند: ۳۲ «دیگران را 
نجات داد امّا نمی‌تواند خود را برهاند. اگر پادشاه اسرائیل است» اکنون از صلیب فرود 
آید تا بدو ایمان آوریم! ۳۳ بر خدا توگل نمود» اکنون او را نجات دهدء اگر بدو رغبت 


دارد زیرا گفت پسر خدا هستم!» ۲۳ و همچنین آن دو دزد نیز که با وی مصلوب بودند» 
او را دشنام می‌دادند. 


جان سپردن عیسی 

(مرقس ۰۴۱-۱۵۰۳۳ لوقا ۰۴۹-۲۳:۴۴ یوحنا ۳۷-۱۹:۲۸) 

۳۵ را ۶ و نزديك به 
ساعت نهم عیسی به آواز بلند صدا زده گفت ایلی انیم تما بفند سبفتنی.» یعنی ال "هی 
را رک کی یی ار کر ین و ور کت کار 
الیاس را می‌خواند. ۴۸ در ساعت یکی‌از آن میان دویده» اسفنجی را گرفت و آن را پر 

از سرکه کرده» بر سر نی گذارد و نزد او داشت تا بنوشد. ۴٩‏ و دیگران گفتند ار 
تا ببینیم که آیا الیاس می‌آید او را برهاند.» .ه عیسی باز به آواز بلند صیحه زده» روح 
را تسلیم نمود. «ه که ناگاه پرده هیکل از سر تا پا دو پاره شد و زمین متزلزل و سنگها 
شکافته گردید» ۲ه و قبرها گشاده شد و بسیاری از بدنهای مقنسین که آرامیده بودند 
برخاستند» ۵۳ و بعد از برخاستن وی از قبور برآمده» به شهر مقس رفتند و بر 
بسیاری ظاهر شدند. 

۲ امّا یوزباشی و رفقایش که عیسی را نگاهبانی می‌کردند» چون زلزله و اين وقایع را 
دیدند» قو تهانیت ترسان شده» گفتند. «فی‌الو اقع این شخص پسر خدا بود.» ۵۵ و در انجا 
زنان بسیاری که از جلیل در عقب عیسی آمده بودند تا او را خدمت کنند» از دور نظاره 
می‌کردند. ۵۶ که از آن جمله مریم مجدلیه بود و مریم مادر یعقوب و یوشاء و مادر 
پسران زبدی. 


ندفین عیسی 

(مرقس ۴۷-۱۵:۴۲ لوقا ۰۵۵۶-۲۳:۵۰ یوحنا ۴۲-۱۹:۳۸) 

۵۷ اما چون وقت عصر رسیده شخصی دولتمند از اهل رامه یوسف نام که او ند نیز از 
شاگردان عیسی بود آمد» ۵۸ و نزد پیلاطس رفته؛ جسد عیسی را خواست. آنگاه 
پیلاطس فرمان داد که داده شود. ۵٩‏ پس یوسف جسد را برداشته» آن را در کتان پاك 
پیچیده» ۶۰ او را در قبری نو کهبرای خود از سنگ تراشیده بود» گذارد و سنگی 
بزرگ بر سر آن غلطانیده» برفت. ۶۱ و مریم مَجدلیه و مریم دیگر در آنجاء در مقابل 
قبر نشسته بودند. 


محافظین بر سر قبر 

۲ و در فردای آن روز که بعد از روز تهیه بود» رسای کهنه و فریسیان نزد پیلاطس 
جمع شده» ۶۳ گفتند: «ای آقا ما را یاد است که آن گمراه‌کننده وقتی که زنده بود گفت: 
شاگردانش در شب آمده. او را بدزدند و به مردم گویند که از مردگان برخاسته است و 
گمراهی آخر از اوّل بدتر شود.» ۶۵ پیلاطس بدیشان فرمود: «شما کشیکچیان دارید. 
بروید چنانکه دانید» محافظت کنید.» ۶۶ پس رفتند و سنگ را مختوم ساخته قبر را با 
شش کشیکچیان محافذ فظت نمودند. 


قیام عیسی مسیح 


(مررقس ۸۱ لوقا ۱۲-۲۴:۱ یوحنا )٩-۱‏ 


۸ وبعداز منت هنگام فجر روز اول هفته؛ مریم مَجلیه و مریم دیگر 
بجهت دیدن قبر آمدند. ۲ که ناگاه زلزله‌ای عظیم حادث شد از آنرو که فرشته خداوند از 
آسمان نزول کرده» آمد و سنگ را از در قبر غلطانیده» بر آن بنشست. ۳ و صورت او 
مثل برق و لباسش چون برف سفید بود. ۴ و از ترس او کشیکچیان به لرزه درآمده» مثل 
مرده گردیدند. ه امّا فرشته به زنان متوجّه شده» گفت: «شما ترسان مباشید!می‌دانم که 
عیسای مصلوب را می‌طلبید. ۶ در اینجا نیست زیرا چنانکه گفته بود برخاسته است. 
بیایید جایی که خداوند خفته بود ملاحظه کنید» ۷و به زودی رفته شاگردانش را خبر 
دهید که از مردگان برخاسته است. اينك پیش از شما به جلیل می‌رود. در آنجا او را 
خواهید دید. اينك شما را گفتم.» 


عیسی بر زنان ظاهر می‌شود 

۸ پس از قبر با ترس و خوشی عظیم به زودی روانه شده» رفتند تا شاگردان او را 
اطلاع دهند. »و در هنگامی که بجهت اخبار شاگردان او می‌رفتند» ناگاه عیسی بدیشان 
برخورده» گفت. «سلام بر شمابادل» پس پیش امده. به قدمهای او چسبیده» او را 
پرستش کردند. ۱۲۰ آنگاه عیسی بدیشان گفت: «مترسید! رفته» برادرانم را بگویید که 
به جلیل بروند که در آنجا مرا خواهند دید.» 


رشوه به محافظین 

۱ و چون ایشان می‌رفتند» ناگاه بعضی از کشیکچیان به شهر شده» رسای کهنه را از 
همه این وقایع مطلع ساختند. ن ایشان با مشایخ جمع شده» شورا نمودند و نقره بسیار 
به سپاهیان داده» ۱۳ گفتند: «بگویید که شبانگاه شاگردانش آمده» وقتی که ما در خواب 
بودیم او را دزدیدند. ۳ و هرگاه این سخن گوش‌زد والی شود همانا ما او را برگردانیم 
و شما را مطمنن سازیم.» ۱۵ ایشان پول را گرفته» چنانکه تعلیم یافتند کردند و این سخن 
تا امروز در میان بهود منتشر است. 


مأموریت بزرگ 

(مرقس ۱۸-۱۶:۱۵) 

۶ اما یازده رسول به جلیل» بر کو هی که عیسی ایشان را نشان داده بود رفتند. ۱۲ و 
چون او را دیدند» پرستش نمودند. لیکن بعضی شك کردند. ۱۸ پس عیسی پیش 
آمده» بدیشان خطاب کرده» گفت: «تمامی قدرت در آسمان و بر زمین به من داده شده 
است. ۱٩‏ پس رفته» همه امّت‌هارا شاگرد سازید و ایشان رابه اسم اب و ابن و 
روحالقدس تعمید دهید. ۲۰ و ایشان را تعلیم دهید که همه اموری را که به شما حکم 
کرده‌ام حفظ کنند. و اینك من هر روزه تا انقضای عالم همراه شما می‌باشم.» آمین. 


انجیل مرس 


یحیی تعمید دهنده راه را برای عیسی آماده می‌کند 


(متی ۰۱۲-۱ لوقا ۱۸-۱) 


۱ ابتدای انجیل عیسی مسیح پسر خدا,۲ چنانکه در اشعیا نبی مکتوب است» 

«اینكك رسول خود را پیش روی تو می‌فرستم تا راه تو را پیش تو مهیا سازد. ۳ صدای 
ندا کننده‌ای در بیابان که راه خداوند را مهیا سازید و طرّق او را راست نمایید.» 
۴ یحیی تعمید دهنده در بیابان ظاهر شد و بجهت آمرزش گناهان به تعمید توبه موعظه 
می‌نمود. ۵ و تمامی مرز و بوم یهودیه و جمیع سکنه اورشلیم نزد وی بیرون شدند و به 
گناهان خود معترف گردیده» در رود آرذن از او تعمید می‌يافتند. ۶ و یحیی را لباس از 
پشم شتر و کمربند چرمی بر کمر می‌بود و خوراك وی از ملخ و عسل بری. ۷ و 
موعظه می‌کرد و می‌گفت که «بعد از من کسی تواناتر از من می‌اید که لایق آن نیستم که 
خم شده» دوال نعلین او را باز کنم. ۸ من شمارا به آب تعمید دادم. لیکن او شمارابه 
روحالقدس تعمید خواهد داد.» 


یحیی عیسی را تعمید می‌د هد 


(متی ۰۱۷-۳۰۱۳ لوقا ۲۲-۳:۲۱) 

* و واقع شد در آن ایام که عیسی از ناصرهجلیل آمده در آرذن از یحیی تعمید یافت. 
بروی نازل می‌شود. ۱۱ و آوازی از آسمان در رسید که «تو پسر حبیب من هستی که 
از تو خشنودم.» 


تجربه عیسی در بیا بیابا 

(متی ۰۱۱-۴:۱ لوقا ۱۳-۴:۱) 

۲ پس بی‌درنگ روح وی را به بیابان می‌برد. ۱۳ و مدّت چهل روز در صحرا بود و 
شیطان او را تجربه می‌کرد و با وحوش بسر می‌برد و فرشتگان او را پرستاری 
می‌نمودند. 


مو عظه عیسی در جلیل 

(متي ۱۷-۴۰۱۲ لوقا ۴ ۱۵-۴:۱ یوحنا ۴۵-۴:۴۳) 

۳ و بعد از گرفتاری یحیی» عیسی به جلیل آمده» به بشارت ملکوت خدا موعظه کرده؛ 
۵ می‌گفت: «وقت تمام شد و ملکوت خدا نزديك است. پس توبه کنید و به انجیل ایمان 
بیاورید.» 


۳7 
چهار ماهیکیر عیسی را 
پیروی می‌کنند 
(متی ۲۲-۴:۱۸) 
۶ و چون به کناره دریای جلیل می‌گشت»شمعون و برادرش اندریاس را دید که دامی 
در دریا می‌اندازند زیرا که صیاد بودند. ۱7 عیسی ایشان را گفت: «از عقب من آیید که 
شمارا صیاد مردم گردانم.» ۱۸ بیتأمّل دامهای خود را گذارده» از پی او روانه شدند. 


٩‏ و از آنجا قدری پیشتر رفته» یعقوب بن زیدی و برادرش بوحنا را دید که در کشتی 
دامهای خود را اصلاح می‌کنند. ۲۰ در حال ایشان را دعوت نمود. پس پدر خود زیدی 
را با مزدوران در کشتی گذارده. از عقب وی روانه شدند. 


عیسی با اقتدار بسیار تعلیم می‌دهد 


لوقا ۳۷-۴۰۳۱ 

4 ی 
شروع کرد» ۲۲ به قسمی که از تعلیم وی حیران شدند» زبرا که ایشان را مقتدرانه 
تعلیم میداد نه مانند کاتبان. 

۳ و در کنیسه ایشان شخصی بود که روح پلید داشت. ناگاه صیحه زده» ۲۴ گفت: «ای 
تشن ناصتو قسار | با تریعه کار آشلک؟ آبا پر ای هلت کزفن مظعا اتود رآ می‌کتاشم 
کیستی» ای قدّوس خدا!» ۲۵ عیسی به وی نهیب داده» گفت: «خاموش شو و از او 
درآی!» ۲۶ در ساعت آن روح خبیث او را مصروع نمود و به آواز باند صدا زده» از 
او بیرون آمد. ۲۷ و همه متعجّب شدند» بحدّی که از همدیگر سوال کرده گفتند: «این 
چیست و این چه تعلیم تازه است که ارواح پلید را نیز با قدرت امر می‌کند و اطاعتش 
می‌نمایند؟» ۲۸ و اسم او فوراً در تمامی مرز و بوم جلیل‌شهرت یافت. 


شفای مادرزن پطرس و بسیاری دیگر 

(متی ۰۱۷-۸:۱۴ لوقا ۴۱-۴:۳۸) 

٩‏ و از کنیسه بیرون آمده» فور با یعقوب و یوحنا به خانه شمعون و اندریاس درآمدند. 
۰ و مادر زن شمعون تب کرده» خوابیده بود. در ساعت وی را از حالت او خبر دادند. 
۱ پس نزديك شده» دست او را گرفته» برخیزانیدش که همان وقت تب از او زایل شد و 
به خدمتگزاری ایشان مشغول گشت. 

۲ شامگاه چون آفتاب به مغرب شد» جمیع مریضان و مجانین را پیش او آوردند. ۲۳ 
و تمام شهر بر در خانه ازدحام نمودند. ۲۴ و بسا کسانی را که به انواع امراض مبتلا 
بودند» شفا داد و دیوهای بسیاری بیرون کرده» نگذارد که دیوها حرف زنند زیرا که او 


موعظه عیسی در سراسر جلیل 

(متی ۲۵-۴:۲۳ لوقا ۴۴-۴:۴۲) 

۳۵ بامدادان قبل از صبح برخاسته بیرون رفت و به ویرانه‌ای رسیده در آنجا به دعا 
/ مشغول شد. ۶ و شمعون و رفقایش در پی او شتافتند. ۷ چون او را دریافتند» گفتند. 
«همه تو را می‌طلبند.» ۲۸ بدیشان گفت: «به دهات مجاور هم برویم تا در آنها نیز 
موعظه کنم» زیرا که بجهت این کار بیرون آمدم.» ۳٩‏ پس در تمام جلیل در کنایس 
ایشان وعظ می‌نمود و دیوها را اخراج می‌کرد. 


شفای يك جذامی 


(متی ۴-۸:۱ لوقا ۱۶-۵:۱۲) 


۳۹ 


۰ و ابرصی پیش وی آمده» استدعا کرد و زانو زده» بدو گفت: «اگر بخواهی می‌توانی 
مرا طاهر سازی!» ۴۱ عیسی ترحم نموده» دست خود را دراز کرد و او را لمس 
نموده» گفت: «می‌خواهم. طاهر شو!» ۲۲ و چون سخن گفت. فی‌الفور برص از او 
زایل شده» پاك گشت. ۴۳ و او را قدغن کرد و فورآا مرخص فرموده ۴۴ گفت. 
«زنهار کسی را خبر مده» بلکه رفته خود را به کاهن بنما و آنچه موسی فرموده» بجهت 
تطهیر خود بگذران تا برای ایشان شهادتی بشود.» ۴۵ لیکن او بیرون رفته» به موعظه 
نمودن و شهرت دادن اين امر شروع کرد بقسمی که بعد از آن او نتوانست اشکارا به 
شهر درآید بلکه در ویرانه‌های بیرون بسر می‌برد و مردم از همه اطراف نزد وی 
می‌آمدند. 


شفای مرد افلیج 


(متی ۰۸-۱ لوقا ۲۶-۷) 


۲ و بعد از چندی» باز وارد کفرناحوم شده» چون شهرت یافت که در خانه است. 


۲ بی‌درنگ جمعی ازدحام نمودند بقسمی که بیرون در نیز گنجایش نداشت و برای ایشان 
کلام را بیان می‌کرد. ۳ که ناگاه بعضی نزد وی آمده مفلوجی را به دست چهار نفر 
برداشته» آوردند. ۴و چون به‌سبب جمعیت نتوانستند نزد او برسند» طاق جایی را که او 
بود باز کرده و شکافته» تختی را که مفلوج بر آن خوابیده بود» به زیر هشتند. ه عیسی 
چون ایمان ایشان را دید» مفلوج را گفت:«ای فرزند» گناهان تو آمرزیده شد.» 

۶ لیکن بعضی از کاتبان که در آنجا نشسته بودند» در دل خود تفگر نمودند ۷ که «چرا 
این شخص چنین کفر می‌گوید؟ غیر از خدای واحد» کیست که بتواند گناهان را 
بیامرزد؟» « در ساعت عیسی در روح خود ادراك نموده که با خود چنین فکر می‌کنند» 
بدیشان گفت: «از بهر چه این خیالات را به‌خاطر خود راه می‌دهید؟ ٩‏ کدام سهل‌تر 
است؟ مفلوج را گفتن گناهان تو آمرزیده شد؟ یا گفتن برخیز و بستر خود را برداشته 
بخرام؟ ۱۰ لیکن تا بدانید که پسر انسان را استطاعت آمرزیدن گناهان بر روی زمین 
هست...» مفلوج را گفت: ۱۱ «تو را می‌گویم برخیز و بستر خود را برداشته به خانه 
خود برو!» ۱۲ او برخاست و بیتأمّل بستر خود را برداشته» پیش روی همه روانه شد 
بطوری که همه حیران شده» خدا را تمجید نموده» گفتند: «مثل این امر هرگز ندیده 
بودیم!» 


ضیافت در خانه متی 

(متی ۰۱۳-۹:۹ لوقا ۳۲-۵:۲۷) 

۲۳ و باز به کناره دریا رفت و تمام آن گروه نزد او آمدند و ایشان را تعلیم می‌داد. ۴ 
هنگامی که می‌رفت لاوی ابن حلفی را بر باجگاه نشسته دید. بدو گفت: «از عقب من 
بیا!» پس برخاسته. در عقب وی شتافت. ۱۵ و وقتی که او در خانه وی نشسته بوده 
بسیاری از باجگیران و کناهکاران با عیسی و شاگردانش نشستند زیرا بسیار بودند و 
پیروی او می‌کردند. ۱۶ و چون کاأتبان و فریسیان او را دیدند که با باجگیران و 
گناهکاران می‌خورد» به شاگردان او گفتند: «چرا با باجگیران و گناهکاران اکل و شرب 
می‌نماید؟» ۱۷ عیسی چون این را شنید» بدیشان گفت: «تندرستان احتیاج به طبیب 


کنم.» 


سوّال رهبران مدذهبی درباره روزه 

(متی ۰۱۷-۹:۱۴ لوقا ۳۹-۵:۳۳) 

۸ و شاگردان یحیی و فریسیان روزه می‌داشتند. پس آمده» بدو گفتند: «چون است که 
شاگردان یحیی و فریسیان روزه می‌دارند و شاکردان تو روزه نمی‌دارند؟» ۱٩‏ عیسی 
یشان کت ابا سکن است مر ان حانه عر وهی ‌عادآمی که همادا ایفتان ایس زواره 
بدارند؟ زمانی که داماد را با خود دارند» نمی‌توانند روزه دارند. ۲۰ لیکن ایامی می‌آید 
که داماد از ایشان کرفته شود. در آن ایام روزه خواهند داشت. ۱ و هی کین بر اهب 
کهنه پاره‌ای از پارچه نو وصله نمی‌کند» والاً آن وصله نو از آن گهنه جدا می‌گردد و 
دریدگی بدتر می‌شود. ۲۲ و کسی شراب نو را در مشکهای کهنه نمی‌ریزد وگرنه آن 
شراب نو مشکها را پذرد و شراب ريخته» مشکها تلف می‌گردد. بلکه شراب نو را در 
مشکهای نو باید ریخت.» 


شاگردان در روز سبت 

گندم می‌چینند 

(متی ۸-۱۲۰۱ لوقا ۵-۶:۱) 

۳ و چنان افتاد که روز سبّتی از میان‌مزرعه‌ها می‌گذشت و شاگردانش هنگامی که 
می‌رفتند» به چیدن خوشه‌ها شروع کردند. ۳ فریسیان بدو گفتند. «اينك چرا در 
روز سبّت مرتکب عملی می‌باشند که روا نیست؟» ۲۵ او بدیشان گفت: «مگر هرگز 
نخوانده‌اید که داود چه کرد چون او و رفقایش محتاج و گرسنه بودند؟ ۲۶ چگونه در 
ایام آبیاتار رئیس کهنه به خانه خدا درامده» نان تقدمه را خورد که خوردن آن 
جز به کاهنان روا نیست و به رفقای خود نیز داد؟» ۲۷ و بدیشان گفت: «سبّت بجهت 
انسان مقرّر شد نه انسان برای سبّت. ۲۸ بنابراین پسر انسان مالك سبّت نیز هست.» 


شفای دست بیمار 


(متی ۱۳-۹ لوقا ۱-۶۰۶ ۳( 


۳ و باز به کنیسه درآمده» در آنجا مرد دست‌خشکی بود. ۲ و مراقب وی بودند 
که شاید او را در سبّت شفا دهد تا مذعی او گردند. ۳ پس بدان مرد دست خشك 
گفت. «در مان بایست|» ۴ و بدیشان گفت. «آیا در روز سبّت کدام جایز است؟ 
نیکویی کردن يا بدی؟ جان را نجات دادن یا هلاك کردن؟» ایشان خاموش ماندند. ه پس 
چشمان خود را بر ایشان با غضب گردانیده» زیرا که از سنگدلی ایشان محزون 
بود» به آن مرد گفت: «دست خود را دراز کن!» پس دراز کرده» دستش صحیح گشت. 
۶در ساعت فریسیان بیرون رفته» با هیرودیان درباره او شورا نمودند که چطور او را 
هلاک کنند 


جماعت بزرگی بدنبال 


عیسی می‌روند 


(متی ۲۱-۱۲:۱۵) 

۷ و عیسی با شاگردانش به‌سوی دریا آمد و گروهی بسیار از جلیل به عقب او روانه 
شدنده » و از یهودیه و از اورشلیم و ادومیه و آن طرف آرذن و از حوالی صور و 
صیدون نیز جمعی کثیر» چون اعمال او را شنیدند» نزد وی آمدند. ٩‏ و به شاگردان 
خود فرمود تا زورقی به‌سبب جمعیت» بجهت او نگاه دارند تا بر وی ازدحام ننمایند» ۱۰ 
زیرا که بسیاری را صحت می‌داد» بقسمی که هر که صاحب دردی بود بر او هجوم 
می‌اورد تا او را لمس نماید. ۱۱ و ارواح پلید چون او را دیدند» پیش او به روی در 
اند و قرف دکتان یکیو سا اهنتی ۱۳ زتو ایتان 3 | با کش بسا 
اروت که رس مرت دنه 


انتخاب دوازده حواری 

(لوقا ۱۶-۶۰۱۲) 

۳ پس بر فراز کوهی برآمده» هر که را خواست به نزد خود طلبید و ایشان نزد او 
آمدند. ۱۴ و دوازده نفر را مقرّر فرمود تا همراه او باشند و تا ایشان را بجهت و عظ 
نمودن بفرستد» ۵ و ایشان را قدرت باشد که مریضان را شفا دهند و دیوها را بیرون 
کنند. ۱۶ و شمعون را پطرس نام نهاد. ۱۷ و یعقوب پسر زیدی و یوحتا برادر یعقوب؛ 
این هر دو را بواثرجس یعنی پسران رعد نام گذارد. ۱۸ و اندریاس و فیلپس وبرتولما 
و متی و توما و یعقوب بن حلفی و تذی و شمعون قانوی» ۱ و یهودای اسخریوطی که 


تا تس کرد 
تهمت رهبران مذهبی 


(متی ۳۷-۱۲:۲۲) 

۰ و چون به خانه درآمدند» باز جمعی فراهم آمدند بطوری که ایشان فرصت نان 
خوردن هم تگر ادن ۱ و خویشان او چون شنیدند» بیرون آمدند تا او را بردارند زیرا 
گفتند بی‌خود شده است. ۲7 و کاتبانی که از اورشلیم آمده بودند» گفتند که بعلزبُول دارد 
2 ۳۳ پس ایشان را پیش طلبیده » مثلها 
زده» بدیشان گفت: «چطور می‌تواند شیطان» شیطان را بیرون کند؟ ۲۴ و اگر مملکتی 
بر خلاف خود منقسم شود آن مملکت نتواند پایدار بماند. ۲۵ و هرگاه خانه‌ای به ضدّ 
خویش منقسم شد. آن خانه نمی‌تواند استقامت داشته باشد. ۲۶ و اگر شیطان با نفس خود 
مقاومت نماید و منقسم شود او نمی‌تواند قائم ماند بلکه هلاك می‌گردد. ۷۲ و هیچ کس 
نمی‌تواند به خانه مرد زورآور درآمده» اسباب او را غارت نماید» جز آنکه اوّل آن 
زورآور را ببندد و بعد از آن خانه او را تاراج می‌کند. ۸ هرآینه به شما می‌گویم که 
همه گناهان از بنی‌آدم آمرزیده می‌شود و هر قسم کفر که گفته باشند. ۲٩‏ لیکن هر که به 
روح‌القس کفر گوید» تا به ابد آمرزیده نشود بلکه مستحق عذاب جاودانی بود.» .۲ 
زیرا که می‌گفتند روحی پلید دارد. 


عیسی خانواده حقیقی خود را معرفی می‌کند 


(متی ۵۰-۱۲:۴۶ه لوقا ۲۱-۸:۱۹) 


۱ پس برادران و مادر او آمدند و بیرون ایستاده». فرستادند تا او را طلب کنند. ۳۲ آنگاه 
جماعت گرد او نشسته بودند و به وی گفتند: «اينك مادرت و برادرانت بیرون تو را 
می‌طلبند.» ۳۳ در جواب ایشان گفت: «کیست مادر من و برادرانم کیانند؟» ۲۴ پس بر 
آنانی که گرد وی نشسته بودند» نظر افکنده» گفت: «اینانند مادر و برادرانم» ۳۵ زیرا 
هر که اراده خدا را بجا ارد همان برادر و خواهر و مادر من باشد.» 


مثل چهار نوع زمین 


(متی ٩-۱۳:۱‏ لوقا ۸-۸:۴) 


۳ و باز به کناره دریا به تعلیم دادن شروع کرد و جمعی کثیر نزد او جمع شدند 
بطوری که به کشتی سوار شده» بر دریا قرار گرفت و تمامی آن جماعت بر ساحل دریا 
حاضر بودند. ۲ پس ایشان را به متلها چیزهای بسیار می‌آموخت و در تعلیم خود 
بدیشان گفت: ۳ «گوش گیرید! اينك برزگری بجهت تخم پاشی بیرون رفت. ۴ و چون 
تخم می‌پاشید» قدری بر راه ريخته شده. مرغان هوا آمده انها را برچیدند. ه و پاره‌ای 
بر سنگلاخ پاشیده شد. در جایی که خاك بسیار نبود. پس چون که زمین عمق نداشت به 
زودی رویید» ۶ و چون افتاب برامد» سوخته شد و از انرو که ريشه نداشت خشکید. ۷ 
و قدری در میان خارها ريخته شد و خارها نمّو کرده» آن را خفه نمود که ثمری نیاورد. 
« و مابقی در زمین نیکو افتاد و حاصل پیدانمود که رویید و نمّو کرد و بارآورد» بعضی 
سی و بعضی شصت و بعضی صد.» ٩‏ پس گفت: «هر که گوش شنوا دارد» بشنود!» 


تشریح حکایت چهار نوع زمین 

(متی ۲۳-۱۳:۱۰ لوقا ۱۸-۸:۹) 

۰ و چون به خلوت شد. رفقای او با آن دوازده شرح اين متّل را از او پرسیدند. ۱۱ به 
ایشان گفت: «به شما دانستن سر" ملکوت خدا عطا شده. امّا به آنانی که بیرونند» همه چیز 
به متلها می‌شود» ۱۲ تا نگران شده بنگرند و نبینند و شنوا شده بشنوند و نفهمند مبادا 
بازگشت کرده گناهان ایشان آمرزیده شود.» 

۳ و بدیشان گفت: «آیا اين مثل را نفهمیده‌اید؟ پس چگونه سایر متلها را خواهید فهمید؟ 
۱۴ برزگر کلام را می‌کارد. ۵ و اینانند به کناره راه» جایی که کلام کاشته می‌شود؛ و 
چون شنیدند فوراً شیطان آمده کلام کاشته شده در قلوب ایشان را می‌رباید. ۱۶ و ایضا 
کاشته شده در سنگلاخ» کسانی می‌باشند که چون کلام را بشنوند» در حال آن را به 
خوشی قبول کنند» ۱۷ و لکن ریشه‌ای در خود ندارند بلکه فانی می‌باشند؛ و چون 
صدمه‌ای یا زحمتی به‌سبب کلام روی دهد در ساعت لغزش می‌خورند. ۱۸ و کاشته 
شده در خارها انانی می‌باشند که چون کلام را شنوند» ۱۹ اندیشه‌های دنیوی و غرور 
دولت و هوس چیزهای دیگر داخل شده» کلام را خفه می‌کند و بی‌ثمر می‌گردد. ۲۰ و 
کاشته شده در زمین نیکو آنانند که چون کلام را شنوند آن را می‌پذیرند و تمر می‌آورند» 
بعضی سی و بعضی‌شصت و بعضی صد.» 

۱ پس بدیشان گفت: «آیا چراغ را می‌آورند تا زیر پیمانه‌ای یا تختی و نه بر چراغدان 
گذارند؟ ۲۲ زیرا که چیزی پنهان نیست که آشکارا نگردد و هیچ چیز مخفی نشود» مگر 
تا به ظهور آید. ۲۳ هر که گوش شنوا دارد بشنود.» ۲۴ و بدیشان گفت: «با حذر باشید 


که چه می‌شنوید» زیرا به هر میزانی که وزن کنید به شما پیموده شود بلکه از برای شما 
که می‌شنوید افزون خواهد گشت. :۲ زیرا هر که دارد بدو داده شود و از هر که ندارد 
آنچه نیز دارد گرفته خواهد شد.» 


مثل رشد بدر 

۶ و گفت: «همچنین ملکوت خدا مانند کسی است که تخم بر زمین بیفشاند» ۲۷ و شب 
و روز بخوابد و برخیزد و تخم بروید و نمّو کند. چگونه؟ او نداند. ۲۸ زیرا که زمین به 
دات خود تثمر می‌آورد. اوّل علف. بعد خوشه» پس از آن دانه کامل در خوشه. ۲٩‏ و 
چون تمر رسید» فورآ داس را بکار می‌برد زیرا که وقت حصاد رسیده است.» 


مثل دانه خردل 

(متی ۳۲-۱۳:۳۱) 

۰ و گفت: «به چه چیز ملکوت خدا را تشبیه کنیم و برای آن چه متّل بزنیم؟ ۳۱ متثل 
دانه خردلی است که وقتی که آن را بر زمین کارند» کوچکترین تخمهای زمینی باشد. 
۲ لیکن چون‌کاشته شد. می‌روید و بزرکتر از جمیع بقول می‌گردد و شاخه‌های 
بزرگ می‌ورد» چنانکه مرغان هوا زیر سایه‌اش می‌توانند اشیانه گیرند.» ۲۳ و به 
مثلهای بسیار مانند اینها بقدری که استطاعت شنیدن داشتند» کلام را بدیشان بیان 
می‌فرمود» ۳۴ و بدون مثل بدیشان سخنی نگفت. لیکن در خلوت» تمام معانی را 
برای شاگردان خود شرح می‌نمود. 


ارام کردن طوفان دریا 

(متی ۰۲۷-۸۰۲۳ لوقا ۲۵-۸:۲۲) 

۵ و در همان روز وقت شام بدیشان گفت: «به کناره دیگر عبور کنیم.» ۳۶ پس چون 
آن گروه را رخصت دادند» او را همانطوری که در کشتی بود برداشتند و چند زورق 
دیگر نیز همراه او بود. ۲۷ که ناگاه طوفانی عظیم از باد پدید آمد و امواج بر کشتی 
می‌خورد بقسمی که برمی‌گشت. ۲۸ و او در مُوْخر کشتی بر بالشی خفته بود. پس او را 
بیدار کرده گفتند. «ای استاد» ایا تو را باکی نیست که هلاات شویم؟» 5 ساعت او 
برخاسته» باد را نیب داد و به دریا گفت: «ساکن شو و خاموش باش!» که باد ساکن 
شده» ارامی کامل پدید آمد. ۴۰ و ایشان را گفت: «از بهر چه چنین ترسانید و چون است 
که ایمان ندارید؟» ۱ پس بی‌نهایت ترسان شده» به یکدیگر گفتند ۰ «این کیست که باد و 
دریا هم او را اطاعت می‌کنند؟ 


اخراج ارواح ناپاك 

(متی ۳۴-۸:۲۸ لوقا ۳۹-۸:۲۶) 

۵ پس به آن کناره دریا تا به سرزمین جدریان آمدند. ۲ و چون از کشتی بیرون 
آمد» فی‌الفور شخصی که روحی پلید داشت از قبور بیرون شده؛ بدو برخورد. ۳ که در 


قبور ساکن می‌بود و هیچ‌کس به زنجیرها هم نمی‌توانست او را بند نماید». ۳ زیرا که 
بارها او را به گنده‌ها و زنجیر ها بسته بودند و زنجیر ها را گسيخته و کنده‌ها را شکسته 


بود و احدی نمی‌توانست او را رام نماید» ۵ و پیوسته شب وروز در کوههاو قبرها 
فریاد می‌زد و خود را به سنگها مجروح می‌ساخت. ۶ چون عیسی را از دور دید» دوان 
دوان آمده» او را سجده کرد ۷ و به آواز بلند صیحه زده. گفت: «ای عیسی» پسر خدای 
تعالی مورا با ترجه کار افا توا به خها قنم مید هه که مر | معتب سکع۱۰ 
زیرا بدو گفته بود: «ای روح پلید از این شخص بیرون بیا!» ٩‏ پس از او پرسید: «اسم 
تو چیست؟» به وی گفت: «نام من لجنوّن است زیرا که بسیاریم.» .۱ پس بدو التماس 
بر نمود که ایشان را از آن شتررفین پیرون نکند... 11 ورذن جوالی آن کوههاء گله 
گراز بسیاری می‌چرید. ۱۲ و همه دیوها از وی خواهش نموده گفتند: «مارابه 
گرازها بفرست تا در آنها داخل شویم.» ۱۳ فوراً عیسی ایشان را اجازت داد. پس آن 
ارواح خبیث بیرون شدهء به گرازان داخل گشتند و آن گله از باندی به دریا جست و 
قریب بدو هزار بودند که در آب خفه شدند. ۱۳ و خولبانان فرار کرده» در شهر و 
مزرعه‌ها خبر می‌دادند و مردم بجهت دیدن آن ماجرا بیرون شتافتند. ۰۰ و چون نزد 
عیسی رسیده. آن دیوانه را که لجنون داشته بود دیدند که‌نشسته و لباس پوشیده و عاقل 
گشته است. بترسیدند. ۱۶ و آنانی که دیده بودند» سرگذشت دیوانه و گرازان را بدیشان 
بازگفتند. ۱۷ پس شروع به التماس نمودند که از حدود ایشان روانه شود. ۱۸ و چون به 
که اه را نوی کاس و ۱ را میس 
را اجازت نداد بلکه بدو گفت: «به خانه نزد خویشان خود برو و ایشان را خبر ده از 
آنچه خداوند با تو کرده است و چگونه به تو رحم نموده است.» ۲.۰ پس روانه شده» در 
دیکاپولس به آنچه عیسی با وی کرده» موعظه کردن آغاز نمود که همه مردم متعجب 
شدند 


و 
زنده کردن دختر یایرس 

(متی ۲۶-۹:۱۸ لوقا ۵۶-۸:۴۰) 

۱ و چون عیسی باز به آنطرف در کشتی عبور نمود» مردم بسیار بر وی جمع گشتند 
و بر کناره دریا بود. ۳۲ که ناگاه یکی از رسای کنیسه یایرس نام آمد و چون او را 
بدید بر پایهایش افتاده» ۲۳ بدو التماس بسیار نموده» گفت: «تفس دخترك من به آخر 
رستته بیا و بزاو حنبت گذار تا شفا بافتهز پست کم ۱۴ پنبا اور وان شتذه خلق 
بسیاری نیز از پی او افتاده» بر وی ازدحام می‌نمودند. ۲۵ آنگاه زنی که مدّت دوازده 
سال به استحاضه مبتلا می‌بود» ۲۶ و زحمت بسیار از اطبّای متعدد دیده و آنچه داشت 
صرف نموده. فایده‌ای نیافت بلکه بدتر می‌شد» ۲۷ چون خبر عیسی را بشنید» میان آن 
گروه از عقب وی آمده» ردای او را لمس نمود» ۲۸ زیرا گفته بود: «اگر لباس وی را 
هم لمس کنم» هرآینه شفا يابم.» ۲٩‏ در ساعت چشمه خون او خشك شده. در تن خود 
فهمید که از آن بلا صحت یافته است. 

۰ فی‌الفور عیسی از خود دانست که قوّتی از او صادر گشته. پس در آن جماعت روی 
برگردانیده» گفت: «کیست که لباس مرا لمس نمود؟» ۳۱ شاگردانش بدو گفتند: «می‌بینی 
که مردم بر تو ازدحام می‌نمایند! و می‌گویی کیست که مرا لمس نمود؟!» ۲۲ پس به 
اطراف خود می‌نگریست تا آن زن را که اين کار کرده. ببیند. ۲۳ آن زن چون دانست 
که به وی چه واقع شده» ترسان و لرزان امد و نزد او به روی در افتاده» حقیقت امر را 


بالئمام به وی باز گفت. ۳۲ او وی را گفت: «ای دختر» ایمانت تو را شفا داده است. به 
سلامتی برو و از بلای خویش رستگار باش.» 

۵ او هنوز سخن می‌گفت که بعضی از خانه رئیس کنیسه آمده» گفتند: «دخترت فوت 
شده؛ دیگر برای چه استاد را زحمت می‌دهی؟» ۳۶ عیسی چون سخنی را که گفته بودند 
شنید» در ساعت به رئیس کنیسه گفت: «مترس ایمان آور و بس!» ۲۷ و جز پطرس و 
یعقوب و یوحتا برادر یعقوب» هیچ کس را اجازت نداد که از عقب او بيایند. ۳۸ پس 
چون به خانه رئیس کنیسه رسیدند» جمعی شوریده دید که گریه و نوحه بسیار می‌نمودند. 
٩‏ پس داخل شده. بدیشان گفت: «چرا غوغا و گریه می‌کنید؟ دختر نمرده بلکه در 
خواب است.» ۴۰ ایشان بر وی سخریه کردند. لیکن او همه را بیرون کرده» پدر و 
مادر دختر را با رفیقان خویش برداشته» به جایی که دختر خوابیده بود» داخل شد. ۴۱ 
پس دست دختر را گرفته» به وی گفت: «طلیتا قومی.» که معنی آن این است: «ای 
دختر» تو را می‌گویم برخیز.» ۴۲ در ساعت دختر برخاسته» خرامیدزیرا که دوازده 
ساله بود. ایشان بی‌نهایت متعجّب شدند. ۴۳ پس ایشان را به تأکید بسیار فرمود: «کسی 
از اين امر مطلع نشود.» و گفت تا خوراکی بدو دهند. 


بی‌ایمانی مردم ناصر ه 


(متی ۵۸-۱۳:۵۳) 


۶ پس از آنجا روانه شده» به وطن خویش‌آمد و شاگردانش از عقب او آمدند. ۲ 
چون روز سبّت رسید در کنیسه تعلیم دادن آغاز نمود و بسیاری چون شنیدند» حیران 
شده گفتند۰ «از کجا بدین شخص این چیزها رسیده و این چه حکمت است که به او عطا 
شده است که چنین معجزات از دست او صادر می‌گردد؟ ۳ مگر این نیست نجار پسر 
مریم و برادر یعقوب و یوشا و یهودا و شمعون؟ و خواهران او اینجا نزد ما نمی‌باشند؟» 
و از او لغزش خوردند. ۴ عیسی ایشان را گفت: «نبی بی‌حرمت نباشد جز در وطن 
خود و میان خویشان و در خانه خود. ه و در انجا هیچ معجزه‌ای نتوانست نمود جز 
اینکه دستهای خود را بر چند مریض نهاده» ایشان را شفا داد. ۶ و از بی‌ایمانی ایشان 
متعجّب شدهء در دهات آن حوالی گشته تعلیم همی‌داد. 


۰ ۰ 5 ۳ 
اعزام دوازده شاکرد 
(متی ۱۵-۱ لوقا ۶-۱) 
۷ پس آن دوازده را پیش خوانده» شروع کرد به فرستادن ایشان جفت جفت و ایشان را 
بر ارواح پلید قدرت داد. ۸ و ایشان را قدغن فرمود که «جز عصا فقط هیچ چیز 
برندارید» نه توشه‌دان و نه‌پول در کمربند خود» ٩‏ بلکه موزه‌ای در پا کنید و دو قبا در 
بر نکنید.» ۱۰ و بدیشان گفت: «در هر جا داخل خانه‌ای شوید» در آن بمانید تا از آنجا 
کوچ کنید. ۱۱ و هرجا که شما را قبول نکنند و به سخن شما گوش نگیرند» از آن مکان 
بیرون رفته» خاك پایهای خود را بیفشانید تا بر آنها شهادتی گردد. هرآینه به شما می‌گویم 
حالت سدوم و غموره در روز جزا از آن شهر سهل‌تر خواهد بود.» ۱۲ پس روانه شده 
موعظه کردند که توبه کنند» ۱۳ و بسیار دیوها را بیرون کردند و مریضان کثیر را 
روغن مالیده» شفا دادند 


قتل یحیی تعمید دهنده 

(متی ۱۲-۱۴۰۱ لوقا )٩-۹:۷‏ 

۳ و هیرودیس پادشاه شنید زیرا که اسم او شهرت یافته بود و گفت که «یحیی تعمید 
دهنده از مردگان برخاسته است و از این جهت معجزات از او به ظهور می‌آید.» ۱۵ 
امّا بعضی گفتند که الیاس است و بعضی گفتند که نبی‌یی است یا چون یکی از انبیا. ۱۶ 
امّا هیرودیس چون شنید گفت: «اين همان یحیی است که من سرش را از تن جدا کردم 
که از مردگان برخاسته است.» ۷ زرا که هیرودیس فرستاده» بحیی را گرفتار نموده. 
او را در زندان بست بخاطر هیرودیا» زن برادر او فیلپس که او را در نکاح خویش 
آورده بود. ۱۸ از آن جهت که یحیی به هیرودیس گفته بود: «نگاه داشتن زن برادرت 
بر تور ام ۱۵ ی هو دیا از ای کینه تشه شی کر است اور اجه قل رماند اه 
نمی‌توانست» ۲۰ زیرا که هیرودیس ازیحیی می‌ترسید چونکه او را مرد عادل و مقذس 
می‌دانست و رعایتش می‌نمود و هرگاه از او می‌شنید بسیار به عمل می‌آورد و به خوشی 
سخن او را اصغا می‌نمود. ۲۱ اما چون هنگام فرصت رسید که هیرودیس در روز 
میلاد خود امرای خود و سرتیپان و رژسای جلیل را ضیافت نمود؛ ۲۲ و دختر هیرودیا 
به مجلس درآمده» رقص کرد و هیرودیس و اهل مجلس را شاد نمود. پادشاه بدان دختر 
گفت: «آنچه خواهی از من بطلب تا به تو دهم.» ۲۳ و از برای او قسم خورد که «آنچه 
از من خواهی حثی نصف مك مرا هرآینه به تو عطا کنم.» ۲۳ او بیرون رفته» به مادر 
خود گفت: «چه بطلیم؟» گفت: «سر پحیی تعمید دهنده را.» ۵ در ساعت به حضور 
پادشاه در آمده» خواهش نموده» گفت: «می‌خواهم که الاآن سر یحیی تعمید دهنده را در 
طبقی به من عنایت فرمایی.» ۲۶ پادشاه به شدّت محزون گشت. لیکن بجهت پاس قسم و 
خاطر اهل مجلس نخواست او را محروم نماید. ۲۷ بی‌درنگ پادشاه جلادی فرستاده؛ 
فرمود تا سرش را بیاورد. ۲۸ و او به زندان رفته سر او را از تن جدا ساخته و بر 
طبقی آورده» بدان دختر داد و دختر آن را به مادر خود سپرد. ۲۰ چون شاگردانش 
شنیدند» آمدند و بدن او را برداشته دفن کردند. 


44 ۰ ۰ 1 ۰ 

خوراك به پنج هزار نفر 

(متی ۳۲۳-۱۳۰۲۲ لوقا ۰۱۷-۹:۱۰ یوحنا ۱۵-۱) 

۰ و رسولان نزد عیسی جمع شده» از آنچه کرده و تعلیم داده بودند او را خبر دادند. 
۰ بدیشان گفت: «شما به خلوت. به جای ویران بیایید و اندکی استراحت نمایید» زیرا 
آمد و رفت چنان بود که فرصت نان خوردن نیز نکردند. ۳۲ پس به تنهایی در کشتی به 
موضعی ویران رفتند. ۳ و مردم ایشان را روانه دیده» بسیاری او را شناختند و از 
۴ عیسی بیرون آمده» گروهی بسیار دیده» بر ایشان ترحم فرمود زیرا که چون 
گوسفندان بی‌شبان بودند و بسیار به ايشان تعلیم دادن گرفت. ۳۵ و چون بیشتری از روز 
سپری گشت. شاگردانش نزد وی آمده» گفتند: «اين مکان ویرانه است و وقت منقضی 
شده. ۳۶ اینها را رخصت ده تابه اراضی و دهات این نواحی رفته» نان بجهت خود 
بخرند که هیچ خوراکی ندارند.» ۷ در جو اب ایشان گفت: «شما ایشان را غذا دهید!» 
وی را گفتند: «مگر رفته» دویست دینار نان بخریم تا اینها را طعام دهیم!» ۳۸ بدیشان 


باس 


گفت.: «چند نان دارید؟ رفته» تحقیق کنید.» پس دریافت کرده» گفتند۰ «پنج نان و دو 
ماهی.» ۳ آنگاه ایشان را فرمود که «همه را دسته دسته بر سبزه بنشانید.» ۴۰ پس 
صف صف» صد صد و پنجاه پنجاه نشستند. ۲۱ و آن پنج نان و دو ماهی را گرفته» 
به‌سوی آسمان نگریسته» برکت داد و نان را پاره نموده» به شاگردان خود بسپرد تا پیش 
آنها بگذارند و آن دو ماهی را بر همه آنها تقسیم نمود. ۲۲ پس جمیعاً خورده» سیر شدند. 
۳ و از خرده‌های نان و ماهی» دوازده سبد پر کرده. برداشتند. ۲۴ و خورندگان نان 
قریب به پنج هزار مرد بودند. 


راه رفتن بر روی اب 

(متین ۳۲۲-۱۴۰۲۲ وتا ۳۱:۶۰۱۴) 

۳۴۵ فی‌الفور شاگردان خود را الحاح فرمود که به کشتی سوار شده» پیش از او به بیت 
صیدا عبور کنند تا خود آن جماعت را مرخص فرماید. ۲۶ و چون ایشان را مرخص 
نمود» بجهت عبادت به فراز کوهی برآمد. ۳۷ و چون شام شد. کشتی در میان دریا 
رسید و او تنها بر خشکی بود. ۲۸ و ایشان را در راندن کشتی خسته دید زیرا که باد 
مخالف بر ایشان می‌وزید. پس نزديك پاس چهارم از شب بر دریا خرامان شده. به نزد 
ایشان آمد و خواست از ایشان بگذرد. ۲۰ امّا چون او را بر دریا خرامان دیدند» تصوّر 
نمودند که این خیالی است. پس فریاد برآوردند» .ه زیرا که همه او را دیده» مضطرب 
شدند. پس بی‌درنگ بدیشان خطاب کرده» گفت: «خاطر جمع دارید! من هستم» ترسان 
مباشید!» ۱ و تا نزد ایشان به کشتی سوار شد. باد ساکن گردید چنانکه بی‌نهایت در 
خود متحیر و متعجب شدند» ۵۲ زیرا که معجزه نان را درك نکرده بودند زیرا دل 
ایشان سخت بود. 


شفای عده‌ای بسیار 

(متی ۳۶-۱۴:۳۴) 

۵۳ پس از دریا گذشته» به سرزمین جنیسارت آمده. لنگر انداختند. ۴ و چون از کشتی 
بیرون شدند» مردم در حال او را شناختند» ۵۵ و در همه آن نواحی بشتاب می‌گشتند و 
ار ان زا تما فباده هن جا کش فتضدند: که امش آنها اش بش اور دنه ماو 
هر جایی که به دهات یا شهرها یااراضی می‌رفت» مریضان را بر راهها می‌گذاردند و 
از او خواهش می‌نمودند که محض دامن ردای او را لمس کنند و هر که آن را لمس 
می‌کرد شفا می‌یافت. 


پاکی درون 


(متی ۲۰-۱۵:۱) 


۷ و فریسیان و بعضی کاتبان از اورشلیم‌آمده» نزد او جمع شدند. ۲ چون بعضی 
از شاگردان او را دیدند که با دستهای ناپاك یعنی ناشسته نان می‌خورند» ملامت نمودند» 
۳ زیرا که فریسیان و همه بهود تمسك به تقلید مشایخ نموده» تا دستها را بدقت نشویند 


غذا نمی‌خورند» ۴ و چون از بازارها آیند تا نشویند چیزی نمی‌خورند و بسیار رسوم 
دیگر هست که نگاه می‌دارند چون شستن پیاله‌ها و آفتابه‌ها و ظروف مس و کرسیها. ۵ 
پس فریسیان و کاتبان از او پرسیدند: «چون است که شاگردان تو به تقلید مشایخ سلوك 
نمی‌نمایند بلکه به دستهای ناپاك نان می‌خورند؟» 

۶ در جواب ایشان گفت: «نیکو اخبار نمود اشعیا درباره شما ای ریاکاران» چنانکه 
مکتوب است: اين قوم به لبهای خود مرا حرمت می‌دارند لیکن دلشان از من دور است. 
۷ پس مرا عبث عبادت می‌نمایند زیرا که رسوم انسانی را به جای فرایض تعلیم 
می‌دهند» زیرا حکم خدا را ترك کرده» تقلید انسان را نگاه می‌دارند» چون شستن 
آفتابه‌ها و پیاله‌ها و چنین رسوم دیگر بسیار بعمل می‌آورید.» ٩‏ پس بدیشان گفت که 
«حکم خدا را نیکو باطل ساخته‌اید تا تقلید خود را محکم‌بدارید. ۱۰ از اینجهت که موسی 
گفت پدر و مادر خود را حرمت دار و هر که پدر یا مادر را دشنام دهد البته هلاك 
گردد. ۱۱ لیکن شما می‌گویید که هرگاه شخصی به پدر یا مادر خود گوید: "آنچه از من 
نفع یابی قربان یعنی هدیه برای خداست" ۱۲ و بعد از این او را اجازت نمی‌دهید که پدر 
یا مادر خود را هیچ خدمت کند. ۱۳ پس کلام خدا را به تقلیدی که خود جاری ساخته‌اید؛ 
باطل می‌سازید و کارهای مثل اين بسیار بجا می‌آورید.» 

۴ پس آن جماعت را پیش خوانده» بدیشان گفت: «همه شمابه من گوش دهید و فهم 
کنید. ۱۵ هیچ چیز نیست که از بیرون آدم داخل او گشته بتواند او را نجس سازد بلکه 
آنچه از درونش صادر شود آن است که آدم را ناپاك می‌سازد. ۱۶ هر که گوش شنوا دارد 
بشنود.» 

۷ و چون از نزد جماعت به خانه در آمد» شاگردانش معنی مثل را از او پرسیدند. ۱۸ 
بدیشان گفت: «مگر شما نیز همچنین بی‌فهم هستید و نمی‌دانید که آنچه از ببرون داخل 
آدم می‌شود» نمی‌تواند او را ناپاك سازد» ۱٩‏ زیرا که داخل دلش نمی‌شود بلکه به شکم 
می‌رود و خارج می‌شود به مزبله‌ای که این همه خوراك را پاك می‌کند.» ۲۰ و گفت: 
«آنچه از ادم بیرون اید» آن است که انسان را ناپاك می‌سازد» ۲۱ زیرا که از درون دل 
انسان صادر می‌شود» خیالات بد و زناو فسق و قتل و دزدی ۳۲ و طمع و خبائت و 
مکر و شهوت‌پرستی و چشم بد و کفر و غرور و جهالت. ۲۳ تمامی این چیزهای بد از 
درون صادر می‌گردد و آدم را ناپاك می‌گرداند.» 


اخراج روح نایاك از يك دختر 

(متی ۲۸-۱۵:۲۱) 

۴ پس از انجا برخاسته به حوالی صور و صیدون رفته» به خانه درامد و خواست که 
هیچ‌کس مطلع نشود» لیکن نتوانست مخفی بماند» ۲۵ از آنرو که زنی که دخترك وی 
روح پلید داشت. چون خبر او را بشنید» فورا آمده بر پایهای او افتاد. ۲۶ و او زن 
یونانی از اهل فینیقیه صوریه بود. پس از وی استدعا نمود که دیو را از دخترش بیرون 
کند. ۲۷ عیسی وی را گفت: «بگذار اوّل فرزندان سیر شوند زیرا نان فرزندان را 
گرفتن و پیش سگان انداختن نیکو نیست.» ۲۸ آن زن در جواب وی گفت: «بلی 
خداوندا» زیرا سگان نیز پس خرده‌های فرزندان را از زیر سفره می‌خورند.» ۲٩‏ وی 
را گفت؛ «بجهت این سخن برو که دیو از دخترت بیرون شد.» ۳.۰ پس چون به خانه 
خود رفت» دیو را بیرون شده و دختر را بر بستر خوابیده یافت. 


حیرت جماعت از معجزات عیسی 

(متی ۳۱-۱۵:۲۹) 

۷ و باز از نواحی صور روانه شده» از راه صیدون در میان حدود دیکاپولس به دریای 
جلیل آمد. 

۲ آنگاه کری را که لکنت زبان داشت نزد وی آورده. التماس کردند که دست بر او 
گذارد. ۳ پس او را از میان جماعت به خلوت برده» انگشتان خود را در گوشهای او 
کشید و بدو گفت: «أفتح!» یعنی باز شو ۵ در ساعت گوشهای او گشاده و عقده زبانش 
حلٌ شده.» به درستی تکلّم نمود.۳۶ پس ایشان را قدغن فرمود که هیچ‌کس را خبر ندهند؛ 
لیکن چندان که بیشتر ایشان را قدغن نمود» زیادتر او را شهرت دادند. ۲۷ و بی‌نهایت 
متحیر گشته می‌گفتند: «همه کارها را نیکو کرده است؛ کران را شنوا و کنگان را 
گویا می‌گرداند!» 


خوراك به چهارهزار نفر 


(متی ۳۹-۱۵:۳۲) 


۸ و در آن ایام باز جمعیت» بسیار شده و خوراکی نداشتند. عیسی شاگردان خود 
را پیش طلبیده» به ایشان گفت: ۲ «بر این گروه دلم بسوخت زیرا الا"ن سه روز است 
که با من می‌باشند و هیچ خوراك ندارند. ۳ و هرگاه ایشان را گرسنه به خانه‌های خود 
برگردانم هرآینه در راه ضعف کنند» زیرا که بعضی از ایشان از راه دور آمده‌اند.» ۴ 
شاگر دانش وی زا خواب دادند* .داز کجا کسنی هی‌ته اند اینها را دز این صنحرا از تان 
سیر گرداند؟» ه از ایشان پرسید: «چند نان دارید؟» گفنند. «هفت.» ۶ پس جماعت را 
فرمود تا بر زمین بنشینند؛ و آن هفت نان را گرفته» شکر نمود و پاره کرده» به شاگردان 
خود داد تا پیش مردم گذارند. پس نزد آن گروه نهادند. ۷ و چند ماهی کوچك نیز داشتند. 
آنها را نیز برکت داده» فرمود تا پیش ایشان نهند. ۸ پس خورده» سیر شدند و هفت 
زنبیل پر از پاره‌های باقی‌مانده برداشتند. » و عدد خورندگان قریب به چهار هزار بود. 
پس ایشان را مرخص فرمود. 


درخواست آیتی آسمانی 

(متی ۴-۱) 

۱۰ و بی‌درنگ با شاگردان به کشتی سوار شده.به نواحی دلمائوته آمد. ۱ و فریسیان 
بیرون آمده با وی به مباحثه شروع کردند. و از راه امتحان ایتی اسمانی از او خواسنند. 
۲ او از دل آهی کشیده» گفت: «از برای چه این فرقه آیتی می‌خواهند؟ هرآینه به شما 


هشدار درباره تعالیم غلط 


(متی ۱۲-۱۶:۵) 


۳ پس ایشان را گذارد و باز به کشتی سوار شده به کناره دیگر عبور نمود. ۱۳ و 
فراموش کردند که نان بردارند و با خود در کشتی جز يك نان نداشتند. ۱۵ آنگاه ایشان 
را قدغن فرمود که «با خبر باشید و از خمیرمایه فریسیان و خمیرمایه هیرودیس احتیاط 
کنید!» ۱۶ ایشان با خود اندیشیده» گفتند. «از آن است که نان نداریم.» ۷ عیسی فهم 
کرده» بدیشان گفت: «چرا فکر می‌کنید از آنجهت که نان ندارید؟ آیا هنوز نفهمیده و درك 
نکرده‌اید و تا حال دل شما سخت است؟ ۱۸ آیا چشم داشته نمی‌بینید و گوش داشته 
نمی‌شنوید و به یاد ندارید؟ ۱٩‏ وقتی که پنج نان را برای پنج هزار نفر پاره کردم» چند 
سبد پر از پاره‌ها برداشتید؟» بدو گفتند: «دوازده.» ۲۰ «و وقتی که هفت نان را بجهت 
چهار هزار کس؛ پس چند زنبیل پر از ریزه‌ها برداشتید؟» گفتندش: «هفت.» ۲۱ پس 
بدیشان گفت: «چرا نمی‌فهمید؟» 


شفای مرد نابینا 

۳۲ چون به بیت صیدا آمد» شخصی کور را نزداو آوردند و التماس نمودند که او را 
لمس نماید. ۲۳ پس دست آن کور را گرفته» او را از قریه بیرون برد و آب دهان بر 
چشمان او افکنده» و دست بر او گذارده از او پرسید که «چیزی می‌بینی ؟» ۳۴ او بالا 
نگریسته» گفت: «مردمان را خرامان» چون درختها می‌بینم.» ۲۵ پس بار دیگر دستهای 
خود را بر چشمان او گذارده» او را فرمود تا بالا نگریست و صحیح گشته» همه چیز را 
به خوبی دید. ۲۶ پس او را به خانه‌اش فرستاده» گفت: «داخل ده مشو و هیچ کس را در 
ان جا خبر مده.» 


اعتراف پطرس 

(متی ۰۲۰-۱۶۰۱۳ لوقا ۲۰-۹:۱۸) 

۷ و عیسی با شاگردان خود به دهات قیصریه فیلپس رفت. و در راه از شاگردانش 
پرسیده» گفت که «مردم مرا که می‌دانند؟» ۲۸ ایشان جواب دادند که «یحیی تعمید دهنده 
و بعضی الیاس و بعضی یکی از انبیا.» ۲ او از ایشان پرسید: «شمامراکه 
می‌دانید؟» پطرس در جواب او گفت: «تو مسیح هستی.» ۲۰ پس ایشان را فرمود که 
«هیچ‌کس را از او خبر ندهند.» 


۰ ۰ 0 م ۳ ۰ 

نخستین پیشکویی عیسی درباره مرگ خود 

(متی ۰۲۸-۱۶۰۲۱ لوقا ۲۷-۹:۲۱) 

۰ آنگاه ایشان را تعلیم دادن آغاز کرد که «لازم است پسر انسان بسیار زحمت کشد و 
از مشایخ و رسای کهنه و کاتبان رد شود و کشته شده» بعد از سه روز برخیزد.» ۲۲ 
و چون این کلاه‌را علانیه فرمود» پطرس او را گرفته» به منع کردن شروع نمود. ۳۳ 
امّا او برگشته» به شاگردان خود نگریسته» پطرس را نهیب داد و گفت: «ای شیطان از 
من دور شوء زیرا امور الهی را اندیشه نمی‌کنی بلکه چیزهای انسانی را.» 

۴ پس مردم را با شاگردان خود خوانده» گفت: «هر که خواهد از عقب من آید» خویشتن 
را انکار کند و صلیب خود را برداشته» مرا متابعت نماید. ۳۵ زیرا هر که خواهد جان 
خود را نجات دهد» آن را هلاك سازد؛ و هر که جان خود را بجهت من و انجیل بر باد 
دهد آن را بر هاند. ۳۶ زیراکه شخص را چه سود دارد هر گاه تمام دنیا را ببرد و تفس 


خود را ببازد؟ ۲۷ با آنکه آدمی چه چیز را به عوض جان خود بدهد؟ ۳۸ زیرا هر که 
در این فرقه زناکار و خطاکار از من و سخنان من شرمنده شود» پسر انسان نیز وقتی که 
با فرشتگان مقنس در جلال پدر خویش اید» از او شرمنده خواهد گردید.» 


۹ و بدیشان که گفت: «هرآینه به شما می‌گویم بعضی از ایستادگان در ابنجا می‌باشند 
که تا ملکوت خدا را که به قوّت می‌آید نبینند» ذائقه موت را نخواهند چشید.» 


تبدیل هیأت عیسی 

(متی ۰۱۳-۱۷:۱ ۳۶-۹:۲۸) 

۲ و بعد از شش روز» عیسی پطرس و یعقوب و یوحنا را برداشته» ایشان را تنها بر 
فراز کوهی به خلوت برد و هیأتش در نظر ایشان متغیر گشت. "و لباس او درخشان و 
چون برف بغایت سفیدگردید» چنانکه هیچ گازری بر روی زمین نمی‌تواند چنان سفید 
نماید. ۴ و الیاس با موسی بر ایشان ظاهر شده» با عیسی گفتگو می‌کردند. ه پس پطرس 
تفت شنم یه ی گفتء وای اسفاد بودن ما دز ایتجتا فیکو امتآایش به ایام 
می‌سازيم» یکی برای تو و دیگری برای موسی و سومی برای الیاس!» ۶ از آنرو که 
نمی‌دانست چه بگوید» چونکه هراسان بودند. ۷ ناگاه ابری بر ایشان سایه انداخت و 
آوازی از ابر در رسید که «این است پسر حبیب من از او بشنوید.» ۸ در ساعت 
گرداگرد خود نگریسته» جز عیسی تلها با خود هیچ کس را ندیدند. 

٩‏ و چون از کوه به زیر می‌آمدند» ایشان را قدغن فرمود که تا پسر انسان از مردگان 
برنخیزد» از آنچه دیده‌اند کسی را خبر ندهند. ۱۰ و این سخن را در خاطر خود نگاه 
دات از کر وال ی کر که و خاش زار مرکا اه رز ار 
استفسار کرده؛ گفتند: «چرا کاتبان می‌گویند که الیاس باید اوّل بیاید؟» ۱۳ او در جواب 
ایشان گفت که «الیاس البثه اوّل می‌آید و همه چیز را اصلاح می‌نماید و چگونه درباره 
پسر انسان مکتوب است که می‌باید زحمت بسیار کشد و حفیر شمرده شود. ۱۳ لیکن به 
شما می‌گویم که الیاس هم آمد و با وی آنچه خواستند کردند» چنانچه در حقٌ وی نوشته 
شده است.» 


شفای پسر دیوزده 

(متی ۰۲۱-۱۷۰۱۴ لوقا ۴۳-۹:۳۷) 

۳ پس چون نزد شاگردان خود رسید. جمعی‌کثیر گرد ایشان دید و بعضی از کاتبان را 
که با ایشان مباحثه می‌کردند. ۱۵ در ساعت. تمامی خلق چون او را بدیدند» در حیرت 
افتادند و دوان دوان آمده» او را سلام دادند. ۱۶ آنگاه از کاتبان پرسید که «با اینها چه 
مباحثه دارید؟» ۱۲ یکی از آن میان در جواب گفت: «ای استاد» پسر خود را نزد تو 
آوردم که روحی گنگ دارد؛ ۸ و هر جا که او را بگیرد می‌اندازدش» چنانچه کف 
برآورده» دندانها بهم می‌ساید و خشك می‌گردد. پس شاگردان تو را گفتم که او را بیرون 
که ار ات او دی یه شام ۲ کی نا ما 
باشم و تا چه حد متحمّل شما شوم! او را نزد من آورید.» ۲۰ پس او را نزد وی آوردند. 
چون او را دید» فوراً آن روح او را مصروع کرد تا بر زمین افتاده. کف برآورد و 
غلطان شد. ۲۱ پس از پدر وی پرسید: «چند وقت است که او را این حالت است؟» 


کته وان مفو لت و فارها او راون اش نی اب داش ها ار ر هلف کف خن 
اگر می‌توانی بر ما ترحم کرده» مارا مدد فرما.» ۳۳ عیسی وی را گفت: «اگر 
می‌توانی ایمان آری» مومن را همه چیز ممکن است.» ۲۳ در ساعت پدر طفل فریاد 
برآورده» گریه‌کنان گفت: «ایمان می‌آورم ای خداوند» بی‌ایمانی مرا امداد فرما.» ۲۵ 
چون عیسی دید که گروهی گرد او به شتاب می‌آیند» روح پلید را نویب داده» به وی 
فرمود: «ای روح گنگ و کر" من تو را حکم می‌کنم از او در آی و دیگر داخل او مشو!» 
۶ پس صیحه زده و او را بشدّت مصروع نموده» بیرون آمد و مانند مرده گشت. چنانکه 
پا رم که که قو ی اس ما کر با اتب که بویا ایسطا 
۶۸ و چون به خانه در آمد» شاگردانش در خلوت از او پرسیدند: «چرا ما نتوانستیم او را 
بیرون کنیم؟» ۲٩‏ ایشان را گفت: «اين جنس به هیچ وجه بیرون نمی‌رود جز به دعا.» 


دومین پیشگویی عیسی درباره 

مرگ خود 

(متی ۰۲۲۳-۱۷:۲۲ لوقا ۴۵-۹:۴۴) 

۰ و از آنجا روانه شده. در جلیل می‌گشتند و نمی‌خواست کسی او را بشناسد» ۲۱ زیرا 
که شاگردان خود را اعلام فرموده» می‌گفت: «پسر انسان به دست مردم تسلیم می‌شود و 
او را خواهند کشت و بعد از مقتول شدن» روز سوم خواهد برخاست.» ۲۲ اما این سخن 
را درك نکردند و ترسیدند که از او بپرسند. 


بحث درباره بزرگی 

(متی ۶-۱۸:۱ لوقا ۴۸-۹:۴۶) 

۳۳ و وارد کفرناحوم شده» چون به خانه درامد». از ایشان پرسید که «در بین راه با 
یکدیگر چه مباحثه هگن ماع 2 ۴ اما ایشان خاموش ماندند» از انجا که در راه با 
یکدیگر گفتگو می‌کردند در اینکه کیست بزرگتر. ۳۵ پس نشسته آن دوازده را طلبیده 
بدیشان گفت: «هر که می‌خواهد مقذم باشد موخر و غلام همه بُود. ۲۶ پس طفلی را 
برداشته» در میان ایشان بر پا نمود و او را در آغوش کشیده» به ایشان گفت: ۲۷ «هر 
که یکی از این کودکان را مه امن قول ک سرا قبول کزده استار :هرک مزا 
پذیرفت نه مرا بلکه‌فرستنده مرا پذیرفته باشد. 


شاکردان مانع شخصی می‌شوند که نام عیسی را بکار می‌برد 

(لوقا ۵۰-۹:۴۹) 

۳۸ آنگاه یوحتا ملتفت شده. بدو گفت: «ای استاد» شخصی را دیدیم که به نام تو دیوها 
نمودیم.» ۳۹ عیسی گفت: واوو اعتم متیر هیچ‌کس نیست که معجزه‌ای به نام 
من بنماید و بتواند به زودی در حقمن بد گوید. ۴۰ زیرا هر که ضد مانیست با ماست. 
۱ و هر که شما را از این رو که از آن مسیح هستید» کاسه‌ای آب به اسم من بنوشاند» 
هرآینه به شما می‌گویم اجر خود را ضایع نخواهد کرد. ۷و هر که یکی از اين کودکان 
را که به من ایمان آورند» لغزش دهد. او را بهتر است که سنگ آسیایی بر گردنش 
آویخته در دریا افکنده شود. 


هشدار در مورد وسوسه 

)٩-۱۸:۷ (متی‎ 

۳ پس هرگاه دستت تو را بلغزاند» آن را بر زیرا تو را بهتر است که شلٌ داخل حیات 
شوی از اينکه با دو دست وارد جهثم گردی. در آتشی که خاموشی نپذیرد؛ ۴۴ جایی 
که کرم ایشان نمیرد و آتش» خاموشی نپذیرد. ۲۰ و هرگاه پایت تو را بلغزاند» قطعش 
کن زیرا تو را مفیدتر است که لنگ داخل حبات شوی از آنکه با دو پا به جهئم افکنده 
شوی» در آتشی که خاموشی نپذیرد؛۴۶ انجایی که کرم ایشان نمیرد و آاتش» خاموش 
نشود. ۲۷ و هر گاه چشم تو تو را لغزش دهد قلعش کن زیرا تو را بهتر است که با يك 
چشم داخل ملکوت خدا شوی, از آنکه با دو چشم در آتش جهتم انداخته شوی» ۴۸ جایی 
که کرم ایشان نمیرد و آتش خاموشی نیابد. ۲۰ زیرا هر کس به آتش» نمکین خواهد شد 
و هر قربانی به نمك نمکین می‌گردد. .ه نمك نیکو است. لیکن هر گاه نمك فاسد گردد 
به چه چیز آن را اصلاح می‌کنید؟ پس در خود نمك بدارید و با یکدیگر صلح نمایید.» 


تعلیم درباره ازدواج و طلاق 


۲ ۱2۹۷ 


۷ ۱ و از آنجا برخاسته از آن طرف ارذن به نواحی یهودیه آمد. و 
گروهی باز نزد وی جمع شدند و او برحسب عادت خود» باز بدیشان تعلیم می‌داد. 


سوّال درباره طلاق 

۲ آنگاه فریسیان پیش آمده» از روی امتحان از او سوال نمودند که «آبا مرد را طلاق 
دادن زن خویش جایز است.» ۳ در جواب ایشان گفت: «موسی شمارا چه فرموده 
است؟» ۴ گفتند: «موسی اجازت داد که طلاق نامه بنویسند و رها کنند.» ه عیسی در 
جواب ایشان گفت: «به‌سبب سنگدلی شما این حکم را برای شما نوشت. ۶ لیکن از ابتدای 
خلقت» خدا ایشان را مرد و زن آفرید. " از آن جهت باید مرد پدر و مادر خود راترك 
کرده» با زن خویش بپیوندد» ۸ و اين دو يك تن خواهند بود چنانکه از آن پس دو نیستند 
باکه يك جسد. ٩‏ پس آنچه خدا پیوست» انسان آن را جدا نکنذ,» 

۰ و در خانه باز شاگردانش از اين مقدمه از وی سوال نمودند. ۱۱ بدیشان گفت: «هر 
که زن خود را طلاق دهد و دیگری را نکاح کند» بر حقَ وی زنا کرده باشد. ۱7 و اگر 
زن از شوهر خود جدا شود و منکوحه دیگری گردد» مرتکب زنا شود.» 


برکت دادن کودکان 

(متی ۰۱1۵-۱۹:۱۳ لوقا ۱۷-۱۸:۱۵) 

۳ و بچه‌های کوچك را نزد او آوردند تا ایشان را لمس نماید؛ امّا شاگردان آورندگان را 
منع کردند. ۱۳ چون عیسی این را بدیده خشم نموده» بدیشان گفت: «بگذارید که بچه‌های 
کوچك نزد من آیند و ایشان را مانع نشوید» زیرا ملکوت خدا از امثال اینها است. ۵ 
هرآینه به شما می‌گویم هر که ملکوت خدا را مثل بچه کوچك قبول نکند» داخل آن نشود.» 
۶ پس ایشان را در آغوش کشید و دست بر ایشان نهاده» برکت داد. 


جوان تروتمند 

(متی ۰۳۳۰-۱۹:۱۶ لوقا ۳۲۰-۱۸:۱۸) 

۷ چون به راه می‌رفت» شخصی دوان‌دوان آمده» پیش او زانو زده» سوال نمود که «ای 
استاد نیکو چه کنم تا وارث حیات جاودانی شوم؟» ۱۸ عیسی بدو گفت: «چرا مرا نیکو 
گفتی و حال آنکه کسی نیکو نیست جز خدا فقط؟ ۱٩‏ احکام رامی‌دانی» زنا مکن» قتل 
مکن» دزدی مکن» شهادت درو غ مده» دغابازی مکن» پدر و مادر خود را حرمت دار.» 
۲۰ او در جواب وی گفت: «ای استاد» این همه را از طفولیت نگاه داشتم.» ۱ عیسی به 
وی نگریسته» او را محبّت نمود و گفت: «تو را يك چیز ناقص است: برو و آنچه داری 
بفروش و به فقرا بده که در آسمان گنجی خواهی یافت و بیا صلیب را برداشته» مرا 
پیروی کن.» ۲۲ لیکن او از این سخن ثرّش رو و محزون گشته» روانه گردید زیرا 
امو اسان داشبتا: 

۳ آنگاه عیسی گرداگرد خود نگریسته» به شاگردان خود گفت: «چه دشوار است که 
توانگران داخل ملکوت خدا شوند.» ۲۴ چون شاگردانش از سخنان او در حیرت افتادند»؛ 
عیسی باز توجّه نموده» بدیشان گفت: «ای فرزندان» چه دشوار است دخول آنانی که به 
مال و اموال توگل دارند در ملکوت خدا! ۲۵۰ سهل‌تر است که شتر به سوراخ سوزن 
درآید از اینکه شخص دولتمند به ملکوت خدا داخل شود!» ۲۶ ایشان بغایت متحیر 
گشته» با یکدیگر می‌گفتند: «پس که می‌تواند نجات یابد؟» ۲۷ عیسی به ایشان نظر 
کرده» گفت: «نزد انسان محال است لیکن نزد خدا نیست زیرا که همه چیز نزد خدا 
ممکن است.» ۳۸ پطرس بدو گفتن گرفت که «اينك ما همه چیز را ترك کرده. تو را 
پیروی کرده‌ايم.» ۲٩‏ عیسی جواب فرمود: «هرآینه به شما می‌گویم کسی نیست که خانه 
یا برادران یا خواهران یا پدر يا مادر يا زن یا اولاد یا املاك را بجهت من و انجیل تراك 
کند. .۳ جز اینکه الحال در این زمان صد چندان یابد از خانه‌ها و برادران و خواهران 
و مادران و فرزندان واملاك با زحمات. و در عالم اينده حیات جاودانی را. ۳۱ اما بسا 
اوّلین که آخرین می‌گردند و آخرین اولین.» 


سومین پیشگویی عیسی درباره مرگ خود 

(متی ۱1۱۹-۲۰:۱۷ لوقا ۳۴-۱۸:۳۱) 

۲ و چون در راه به‌سوی اورشلیم می‌رفتند و عیسی در جلو ایشان می‌خرامید» در 
حیرت افتادند و چون از عقب او می‌رفتند» ترس بر ایشان مستولی شد. آنگاه آن دوازده 
را باز به کنار کشیده. شروع کرد به اطلاع دادن به ایشان از آنچه بر وی وارد می‌شد» 
۳ که «اينك به اورشلیم می‌رویم و پسر انسان به دست روسای گهنه و کاتبان تسلیم شود 
و بر وی فتوای قتل دهند و او را به امّت‌ها سپارند» ۲۴ و بر وی سخریه نموده 
تازیانه‌اش زنند و آب دهان بر وی افکنده» او را خواهند کشت و روز سوم خواهد 
برخاست.» 


تعلیم درباره خدمت به دیگران 


(متی ۲۸-۲۰:۲۰) 


۵ آنگاه یعقوب و یوحتا دو پسر زبدی نزد وی آمده» گفتند: «ای استاد» می‌خواهیم آنچه 
از تو سوال کنیم برای ما بکنی.» ۳۶ ایشان را گفت: «چه می‌خواهید برای شما بکنم؟» 
۳۷ گفتند «به ما عطا فرما که یکی به طرف راست و دیگری بر چپ تو در جلال تو 
بنشینیم.» ۳۸ عیسی ایشان را گفت: «نمی‌فهمید آنچه می‌خواهید. آیا می‌توانید آن پیاله‌ای 
را که من می‌نوشم بنوشید و تعمیدی‌را که من می‌پذیرم بپذیرید؟» ۲٩‏ وی را گفتند: 
«می‌توانیم.» عیسی بدیشان گفت: «پیاله‌ای را که من می‌نوشم خواهید اشامید و تعمیدی 
را که من می‌پذیرم خواهید پذیرفت. ۰ لیکن نشستن به دست راست و چپ من از آن 
من نیست که بدهم جز آنانی را که از بهر ایشان مهیا شده است.» ۴۱ و آن ده نفر چون 
شنیدند بر یعقوب و یوحنا خشم کرفتند. ۱ 

۴۲ عیسی ایشان را خوانده» به ایشان گفت. «می‌دانید آنانی که حگام امتها شمرده 
می‌شوند بر ایشان ریاست می‌کنند و بزرگانشان بر ایشان مسلطند. ۴۳ لیکن در میان شما 
چنین نخواهد بود» بلکه هر که خواهد در میان شما بزرگ شود خادم شما باشد. ۲۳ و 
هر که خواهد مقذم بر شما شود غلام همه باشد. ۴۵ زیرا که پسر انسان نیز نیامده تا 
مخدوم شود بلکه تا خدمت کند و تا جان خود را فدای بسیاری کند.» 


شفای فقیر کور 


(متی ۹ ۲۳ لوقا ۴۳۲-۲۵) 

۶ و وارد آریحا شدند. و وقتی که او با شاگردان خود و جمعی کثیر از آریحا بیرون 
می‌رفت. بارتیماتوس کور» پسر تیماژس بر کناره راه نشسته» گدایی می‌کرد. ۴۷ چون 
شنید که عیسی ناصری است. فریاد کردن گرفت و گفت: «ای عیسی ابن داود بر من 
ترحمٌ کن.» ۲۸ و چندان که بسیاری او را نهیب می‌دادند که خاموش شود زیادتر فریاد 
برمی‌آورد که «پسر داودا بر من ترحم فرما.» ۳۹ پس عیسی ایستاده. فرمود تا او 
رابخو انند. آنگاه آن کور را خوانده» بدو گفتند؛ «خاطر جمع دار. برخیز که تو را 
می‌خواند.» .ه در ساعت ردای خود را دور انداخته» بر پا جست و نزد عیسی امد. ۵۱ 
عیسی به وی التفات نموده» گفت: «چه می‌خواهی از بهر تو نمایم؟» کور بدو گفت: «با 
سیدی انکه بینایی یابم.» ۲ عبسی بدو گفت. «پرو که ایمانت تلو را شفا داده است,» در 
ساعت بینا گشته از عقب عیسی در راه روانه شد. 


ورود مظفرانه عیسی به اورشلیم 


(متی ۰-۳-۱-۱ لوقا ۰۳۳-۸ یوحنا ۲ -۱۹) 


"1 و چون نزديك به اورشلیم به بیت فاجی و بیت‌عنیا بر کوه زیتون 
رسیدند» دو نفر از شاگردان خود را فرستاده» ۲ بدیشان گفت: «بدین قریه‌ای که پیش 
روی شما است بروید و چون وارد آن شدید» درساعت کرّه الاغی را بسته خواهید یافت 
که تا به حال هیچ‌کس بر آن سوار نشده؛ آن را باز کرده» بیاورید. ۳ و هرگاه کسی به 
شما گوید چرا چنین می‌کنید» گویید خداوند بدین احتیاج دارد؛ بی‌تأمّل آن را به اینجا 
خواهد فرستاد.» ۳ پس رفته کرّه‌ای بیرون دروازه در شارع عام بسته یافتند و آن را باز 
می‌کردند» ه که بعضی از حاضرین بدیشان گفتند: «چه کار دارید که کرّه را باز 
می‌کنید؟» ۶ آن دو نفر چنانکه عیسی فرموده بود» بدیشان گفتند. پس ایشان را اجازت 


دادند. ۷ آنگاه کره را به نزد عیسی آورده. رخت خود را بر آن افکندند تابر آن سوار 
شد. ۸ و بسیاری رختهای خود و بعضی شاخه‌ها از درختان بریده» بر راه گسترانيدند. 
٩‏ و آنانی که پیش و پس می‌رفتند» فریادکنان می‌گفتند:«هوشیعانا» مبارك باد کسی که به 
نام خداوند می‌آید. ۱۰ مبارك باد ملکوت پدر ما داود که می‌آید به اسم خداوند. هوشیعانا 
در اعلی" علیین.» ۱۱ و عیسی وارد اورشلیم شده» به هیکل درآمد و به همه چیز 
ملاحظه نمود. چون وقت شام شد با آن دوازده به بیت عثیا رفت. 


(متی ۰۱۷۲-۲۱:۱۲ لوقا ۴۸-۱۹:۴۵) 

۲ بامدادان چون از بیت عنیا بیرون می‌آمدند» گرسنه شد. ۱۳ ناگاه درخت انجیری که 
برگ داشت از دور دیده» آمد تا شاید چیزی بر آن بیابد. اما چون نزد آن رسید» جز برگ 
بر آن هیچ نیافت زیرا که موسم انجیر نرسیده بود. ۱۴ پس عیسی توجه نموده. بدان 
فرمود: «از این پس تا به ابد» هیچ‌کس از تو میوه نخواهد خورد.» و شاگردانش شنیدند. 
۵ پس وارد اورشلیم شدند. و چون عیسی داخل هیکل گشت. به بیرون کردن آنانی که 
در هیکل خرید و فروش می‌کردند شروع نمود و تخت‌های صرافان و کرسیهای 
کبوترفروشان را واژگون ساخت» ۱۶ و نگذاشت که کسی با ظرفی از میان هیکل 
بگذرد» ۱۷ و تعلیم داده» گفت: «آیا مکتوب نیست که خانه من خانه عبادت تمامی امّت‌ها 
نامیده خواهد شد؟ اما شما آن را مغاره دزدان ساخته‌اید.» 

۸ چون رسای کهنه و کاتبان این را بشنیدند» در صدد آن شدند که او را چطور هلاك 
سازند زیرا که از وی ترسیدند چون که همه مردم از تعلیم وی متحیر می‌بودند. ۱٩‏ 
چون شام شد. ازشهر بیرون رفت. 


درخت انجیر 
(متی ۲۲-۲۱:۱۸) 
۲۰ صبحگاهان» در اثفای راه» درخت انجیر را از ريشه خشك يافتند. ۳ پطرس 


به‌خاطر آورده» وی را گفت: «ای استاد» اپنك درخت انجیری که نفرینش کردی خشا 
شده!» ۲۲ عیسی در جواب ایشان گفت: «به خدا ایمان آورید» ۲۳ زیرا که هرآینه به 
شما می‌گویم هر که بدین کوه گوید منتقل شده» به دریا افکنده شو و در دل خود شك 
نداشته باشد بلکه يقین دارد که آنچه گوید می‌شود. هرآینه هر آنچه گوید بدو عطا شود. 
۳ بنابراین به شما می‌گویم آنچه در عبادت سوال می‌کنید» یقین بدانید که آن را یافته‌اید 
هه عطا خواهت ند و وی که یه دعا بایستیدة هر گاه کی بشما خطا کر وه 
باشد» او را ببخشید تا آنکه پدر شما نیز که در آسمان است» خطایای شما را معاف دارد. 


سوّال درباره اقتدار عیسی 

(متی ۰۲۷-۲۱۰۳۳ لوقا ۸-۱) 

۳۶ امٌا هرگاه شما نبخشید» پدر شما نیز که در آسمان است تقصیر های شما را نخواهد 
بخشید.» ۲۷ و باز به اورشلیم آمدند. و هنگامی که او در هیکل می‌خرامید» رسای کهنه 
و کاتبان و مشایخ نزد وی آمده. ۳۸ گفتندش: «به چه قدرت این کارها را نس بدگلسی ن اون 
کیست که این قدرت را به تو داده است تا این اعمال را بجا اری؟» ۳۹ عیسی در جو اب 


ایشان گفت: «من از شما نیز سخنی‌می‌پرسم» مرا جواب دهید تا من هم به شما گویم به 
چه قدرت این کارها را می‌کنم. .۲ تعمید یحیی از اسمان بود يا از انسان؟ مرا جواب 
دهید.» ۲۱ ایشان در دلهای خود تفگر نموده. گفتند: «اگر گوییم از آسمان بود. هرآینه 
گوید پس چرا بدو ایمان نیاوردید. ۳۲ و اگر گوییم از انسان بود»» از خلق بیم داشتند از 
آنجا که همه یحیی را نبی‌ای بر حق می‌دانستند. ۳۳ پس در جواب عیسی گفتند: 
«نمی‌دانیم.» عیسی بدیشان جواب داد: «من هم شما را نمی‌گویم که به کدام قدرت این 
کارها را بجا می‌اورم.» 


حکایت باغبانهای ظالم 


(متی ۴۶-۲۱:۳۳ لوقا ۱۹-۲۰:۹) 


۱ پس به مثل‌ها به ایشان آغاز سخن نمود که «شخصی تاکستانی غرس نموده 
حصاری گردش کشید و چرخشتی بساخت و برجی بنا کرده» آن را به دهقانان سپرد و 
سفر کرد. ۲ و در موسم. نوکری نزد دهقانان فرستاد تا از میوه باغ از باغبانان بگیرد. 
۳ امّا ایشان او را گرفته» زدند و تهی‌دست روانه نمودند. ۳ باز نوکری دیگر نزد ایشان 
روانه نمود. او را نیز سنگسار کرده» سر او را شکستند و بی‌حرمت کرده 
برگردانید: ش. 
ه پس يك نفر دیگر فرستاده» او را نیز کشتند و بسا دیگران را که بعضی را زدند و 
بعضی را به قتل رسانیدند. ۶ و بالاخره يك پسر حبیب خود را باقی داشت. او را نزد 
ایشان فرستاده» گفت: پسر مرا حرمت خواهند داشت. " لیکن دهقانان با خود گفتند: این 
وارث است؛ بیایید او را بکشیم تا میراث از آن ماگردد. ۸ پس او را گرفته 
مقتول‌ساختند و او را بیرون از تاکستان افکندند. + پس صاحب تاکستان چه خواهد 
کرد؟ او خواهد آمد و آن باغبانان را هلاك ساخته باغ را به دیگران خواهد سپرد. 
۰ آیا این نوشته را نخوانده‌اید: سنگی که معمارانش رد کردند» همان سر زاویه 
گردید؟ ۱۱ این از جانب خداوند شد و در نظر ما عجیب است.» ۱۲ آنگاه خواستند او 
را گرفتار سازند. اما از خلق می‌ترسیدند» زیرا می‌دانستند که این مثل را برای 
ایشان آورد. پس او را واگذارده» برفتند. 





سوّال درباره پرداخت باج و خراج 

(متی ۰۲۲-۲۲۰۱۵ لوقا ۰ -۲۶) 

۳ و چند نفر از فریسیان و هیرودیان را نزد وی فرستادند تا او را به سخنی به دام 
آورند. ۴ ایشان امده» بدو گفتند؛ «ای استاد» مارا یقین است که تو راستگو هستی و از 
کسی باك نداری» چون که به ظاهر مردم نمی‌نگری بلکه طریق خدا را به راستی تعلیم 
می‌نمایی. جزیه دادن به قیصر جایز است یا نه؟ بدهیم يا ندهیم؟» :۱ اما او ریاکاری 
ایشان را درك کرده» بدیشان گفت: «چرا مرا امتحان می‌کنید؟ دیناری نزد من آرید تا آن 
را ببینم.» ۱۶ چون آن را حاضر کردند» بدیشان گفت: «این صورت و رقم از آن 
کیست؟» وی را گفتند. «از ان قیصر.» ۷ عیسی در جواب ایشان گفت. «انچه از 
قیصر است. به قیصر رد کنید و آنچه از خداست. به خدا.» و از او متعجّب شدند. 


سوال درباره قيامت 

(متی ۲:۲۳ ۳۲-۲ لوقا ۴۰-۲۰:۲۷) 

۱۸ و صدّوقیان که منکر قيامت هستند نزد وی آمده؛ از او سوال نموده گفتند ۰ ۱۹ «ای 
استاد» موسی به ما نوشت که هرگاه برادر کسی بمیرد و زنی بازگذاشته اولادی نداشته 
باشد» برادرش زن او را بگیرد تااز بهر برادر خود نسلی پیدا نماید. 
۰ پس هفت برادر بودند که نخستین» زنی گرفته» بمرد و اولادی نگذاشت. ۲۱ پس 
ثانی او را گرفته» هم بی‌اولاد فوت شد و همچنین سومی. ۲۲ تا آنکه آن هفت او را 
گرفتند و اولادی نگذاشتند و بعد از همه» زن فوت شد. ۲۳ پس در قیامت چون 
برخیزند» زن کدام يك از ایشان خواهد بود از آنجهت که هر هفت. او را به زنی گرفته 
بودند؟» 

۴ عیسی در جواب ایشان گفت: «آیا گمراه نیستید از آنرو که کتب و قوت خدا را 
نمی‌دانید؟ ۲۵ زیرا هنگامی که از مُردگان برخیزند» نه نکاح می‌کنند و نه منکوحه 
می‌گردند بلکه مانند فرشتگان در آسمان می‌باشند. ۲۶ اما در باب مُردگان که 
برمی‌خیزند» در کتاب موسی در ذکر بوته نخوانده‌اید چگونه خدا او را خطاب کرده؛ 
گفت که منم خدای ابراهیم و خدای اسحاق و خدای یعقوب. ۲۷ و او خدای مردگان 
نیست بلکه خدای زندگان است. پس شما بسیار گمراه شده‌اید.» 


بزرگترین حکم 

(متی ۴۰-۲۲:۳۳) 

۸ و یکی از کاتبان» چون مباحثه ایشان راشنیده» دید که ایشان را جواب نیکو داد» پیش 
آمده» از او پر سید که «اوّل همه احکام کدام است؟» ۹ عیسی او را جو اب داد که «اوّل 
همه احکام این است که بشنو ای اسرائیل» خداوند خدای ما خداوند واحد است. .۲ و 
خداوند خدای خود را به تمامی دل و تمامی جان و تمامی خاطر و تمامی قوّت خود 
محبّت نماء که اوّل از احکام این است. ۳۱ و دوّم مثل اوّل است که همسایه خود را چون 
تفس خود محبت نما. بزرگتر از اين و» حکمی نیست.» ۳۲ کاتب وی را گفت: «آفرین 
ای استاد» نیکو گفتی» زیرا خدا واحد است و سوای او دیگری نیست» ۲۳ و او را به 
تمامی دل و تمامی فهم و تمامی نفس و تمامی قوّت محبّت نمودن و همسایه خود را مثل 
خود محبّت نمودن» از همه قربانی‌های سوختنی و هدایا افضل است.» ۲۴ چون عیسی 
بدید که عاقلانه جواب داد» به وی گفت: «از ملکوت خدا دور نیستی.» و بعد از آن؛ 
هیچ‌کس جرأت نکرد که از او سوالی کند. 


ناتوانی از جواب دادن به عیسی 

(متی ۲:۴۱ ۰۴۶-۲ لوقا ۴۴-۲۰:۴۱) 

۵ و هنگامی که عیسی در هیکل تعلیم می‌داد» متوجه شده» گفت: «چگونه کاتبان 
می‌گویند که مسیح پسر داود است؟ ۳۶ و حال آنکه خود داود در روحالقدس می‌گوید که 
خداوند به خداوند من گفت: برطرف راست من بنشین تا دشمنان تو را پای انداز تو 


سازم؟ ۳۷ خود داود او را خداوند می‌خواند؛ پس چگونه او را پسر می‌باشد؟» و 
عوام‌الناس کلام او را به‌خشنودی می‌شنيدند. 


هشدار به رهبران مذهبی 

(متی ۱۲-۲۳:۱ لوقا ۴۷-۲۰:۴۵) 

۸ پس در تعلیم خود گفت: «از کاتبان احتیاط کنید که خرامیدن در لباس دراز و 
تعظیم‌های در بازارها ۳٩‏ و کرسی‌های اوّل در کنایس و جایهای صدر در ضیافت‌ها را 
دوست می‌دارند. ۰ اینان که خانه‌های بیوه‌زنان را می‌بلعند و نماز را به ریا طول 


هدیه بیوه‌زن فقیر 

(لوقا ۴-۲۱:۱) 

۱ و عیسی در مقابل بیت‌المال نشسته» نظاره می‌کرد که مردم به چه وضع پول به 
بیت‌المال می‌اندازند؛ و بسیاری از دولتمندان» بسیار می‌انداختند. ۳۲ آنگاه بیوه زنی فقیر 
آمده» دو فلس که يك ربع باشد انداخت. ۲۳ پس شاگردان خود را پیش خوانده» به ایشان 
گفت: «هرآینه به شما می‌گویم این بیوه زن مسکین از همه آنانی که در خزانه انداختند» 
بیشتر داد. ۴۳ زیرا که همه ایشان از زیادتی خود دادند» لیکن این زن از حاجتمندی 
خود» آنچه داشت انداخت» یعنی تمام معیشت خود را.» 


آینده جهان 

(متی ۲۲-۲۴:۲۱ لوقا ۲۴-۲۱:۵) 

۳ و چون او از هیکل بیرون می‌رفت یکی از شاگردانش بدو گفت: «ای 
استاد ملاحظه فرما چه نوع سنگها و چه عمارت‌هااست!» ۲ عیسی در جواب وی 
گفت: «آیا این عمارت‌های عظیمه را می‌نگری؟ بدان که سنگی بر سنگی گذارده نخواهد 
شد» مگر آنکه به زیر افکنده شود!» 

۳ و چون او بر کوه زیتون مقابل هیکل نشسته بود» پطرس و یعقوب و یوحئاو 
اندریاس سیر از وی پرسیدند: ۴ «مارا خبر بده که این امور کی واقع می‌شود و 
ه آنگاه عیسی در جواب ایشان سخن آغاز کرد که «زنهار کسی شمارا گمراه نکند! ۶ 
زیرا که بسیاری به نام من آمده» خواهند گفت که من هستم و بسیاری را گمراه خواهند 
نمود. ۷ امّا چون جنگها و اخبار جنگها را بشنوید» مضطرب مشوید زیرا که وقوع این 
حوادث ضروری است لبکن انتها هنوز نیست. ‏ زیرا که امّتی بر امّتی و مملکتی بر 
مملکتی خواهند برخاست و زلزله‌ها در جایها حادت خواهد شد و قحطی‌هاو اغتشاش‌ها 
پدید می‌اید؛ و اینها ابتدای دردهای زه می‌باشد. 

۰ «لیکن شما از برای خود احتیاط کنید زیرا که شمارا به شوراها خواهند سپرد و در 
کنایس تازیانه‌ها خواهند زد و شما را پیش حگام و پادشاهان بخاطر من حاضر خواهند 
کرد تا بز ابقنان شهادتی شود :۱ و لازم امتث که اخیل اول بر تمامی اسّت‌ها موخظه 
شود. ۱۱ و چون شمارا گرفته» تسلیم کنند» میندیشید که چه بگویید و متفگر مباشید بلکه 


آنچه در آن ساعت به شما عطا شود آن را گویید زیرا گوینده شما نیستید بلکه‌رو حالقدس 
است. ۱۲ آنگاه براد برادر را و پدر» فرزند را به هلاکت خواهند سپرد و فرزندان بر 
والدین خود برخاسته» ایشان را به قتل خواهند رسانید. ۱۳ و تمام خلق بجهت اسم من 
شما را دشمن خواهند داشت. اما هر که تا به آخر صبر کند» همان نجات یابد. 

۱۴ «پس چون مکروه ویرانی را که به زبان دانیال نبی گفته شده است» در جایی که 
نمی‌باید برپا بینبد - آنکه می‌خواند بفهمد - آنگاه آنانی که در بهودیه می‌باشند؛ به 
کوهستان فرار کنند؛ ۵ و هر که بر بام باشد» به زیر نیاید و به خانه داخل نشود تا 
چیزی از آن برد ۱۶ و آنکه در مزرعه است» برنگردد تا رخت خود را بردارد. ۱۷ 
امّا وای بر آبستنان و شیر دهندگان در آن ایام. ۸ و دعا کنید که فرار شما در زمستان 
نشود» 1۹ زیرا که در آن ایام چنان مصیبتی خواهد شد که از ابتدای خلقتی که خدا 
افرید تاکنون نشده و نخواهد شد. ۲۰ و اگر خداوند آن روزها را کوتاه نکردی» هیچ 
بشری نجات نیافتی. لیکن بجهت برگزیدگانی که انتخاب نموده است» آن ایام را کوتاه 


ساخت. 


بازگشت مسي 

(متی ۴:۲۳ ۳۵-۲ لوقا ۳۳-۲۱:۲۵) 

۱ «پس هرگاه کسی به شما گوید اينك مسیح در اینجاست یا اينك در آنجاء باور مکنید. 
۲ زانرو که مسیحان دروغ و انبیای گذبه ظاهر شده. آیات و معجزات از ایشان صادر 
خواهد شد» بقسمی که اگر ممکن بودی» برگزیدگان را هم گمراه نمودندی. ۲۳ لیکن شما 
برحذر باشید! اينك از همه امور شمارا پیش خبر دادم! ۲۴ و در آن روزهای بعد از آن 
مصیبت خورشید تاريك گردد و ماه نور خود را بازگیرد» ۲۵ و ستارگان از آسمان فرو 
ریزند و قوای افلاك متزلزل خواهد گشت. ۲۶ آنگاه پسر انسان را بینند که با قوّت و 
جلال عظیم بر ابرها می‌آید. ۲۷ در آن وقت» فرشتگان خود را از جهات اربعه از 
انتهای زمین تا به اقصای فك فراهم خواهد اورد. 

۶۸ «الحال از درخت انجیر مش را فراگیرید که چون شاخه‌اش نازك شده» برگ 
می‌آورد می‌دانید که تابستان نزديك است. ۲٩‏ همچنین شما نیز چون این چیزها را واقع 
بینید» بدانید که نزديك بلکه بر در است. ۳۰ هرآینه به شما می‌گویم تا جمیع این حوادث 
واقع نشود» اين فرقه نخواهند گذشت. ۲ آسمان و زمین زایل می‌شود» لیکن کلمات من 
هرگز زایل نشود. 


انتظار برای بازگشت مسیح 

(متی ۵۱-۲۳:۳۶. لوقا ۳۸-۲۱:۳۴) 

۲ «ولی از آن روز و ساعت غير از پدر هیچ‌کس اطلاع ندارد» نه فرشتگان در آسمان 
و نه پسر هم. ۳۳ پس برحذر و بیدار شده» دعا کنید زیرا نمی‌دانید که آن وقت کی 
می‌شود. ۳۴ مثل کسی که عازم سفر شده. خانه خود را واگذارد و خادمان خود را 
قدرت داده» هر یکی را به شغلی خاص مقفرر نماید و دربان را امر فرماید که بیدار 
بماند. ۳۵ پس بیدار باشید زیرا نمی‌دانید که در چه وقت صاحب خانه می‌اید» در شام یا 
نصف شب یا بانگ خروس یا صبح. ۳۶ مبادا ناگهان آمده شمارا خفته یابد. ۲۷ امّا آنچه 
به شما می‌گویم به همه می‌گویم: بیدار باشید!» 


(متی ۵-۱ لوقا ۲-۲۲:۱) 
۱۳ و بعد از دو روزء عید فصح و فطیر بود که رسای کهنه و کاتبان مترصد 


بودند که به چه حیله او را دستگیر کرده به قتل رسانند. ۲ لیکن می‌گفتند: «نه در عید 
مبادا در قوم اغتشاشی پدید آید.» 


تدهین عیسی با عطر 

مکی ۱۳۰۱۶۰۶ )رها ۱۱2۱۹۰۲ 

۳ و هنگامی که او در بیت عثیا در خانه شمعون ابرص به غذا نشسته بود» زنی با 
شیشه‌ای از عطر گرانبها از سنبل خالص آمده» شيشه را شکسته» بر سر وی ریخت. ۴ 
و بعضی در خود خشم نموده» گفتند: «چرا این عطر تلف شد؟ ه زیرا ممکن بود اين 
عطر زیادتر از سیصد دینار فروخته» به فقرا داده شود.» و آن زن را سرزنش نمودند. 
۶ اما عیسی گفت: «او را واگذارید! از برای چه او را زحمت می‌دهید؟ زیرا که با من 
کاری نیکو کرده است. " زیرا که فقرا را هميشه با خود دارید و هرگاه بخواهید 
می‌توانید با ایشان احسان کنید» ليکن مرا با خود دانماً ندارید. ۸ آنچه در قوّه او بود کرد» 
زیرا که جسد مرا بجهت دفن» پیش تدهین کرد. ٩‏ هرآینه به شما می‌گویم در هر جایی 
از تمام عالم که به اين انجیل موعظه شود آنچه این زن کرد نیز بجهت یادگاری وی 
مدکور خواهدشد.» 


طرح خیانت پهودا 

(متی ۶:۱۴ ۰۱۶-۲ لوقا ۶-۲۲:۳) 

۰ پس یهودای اسخریوطی که یکی از آن دوازده بود» به نزد رسای گهنه رفت تا او را 
بدیشان تسلیم کند. ۱۱ ایشان سخن او را شنیده» شاد شدند و بدو وعده دادند که نقدی بدو 


بدهند. و او در صدد فرصت موافق برای گرفتاری وی برآمد. 


آماده کردن فصح 

(متی ۰۱۹-۲۶۰۱۷ لوقا ۱۳-۲۲:۷) 

۲ و روز اول از عید فطیر که در آن فصح را ذبح می‌کردند» شاگردانش به وی گفتند: 
«کجا می‌خواهی برویم تدارك بینیم تا فصح را بخوری؟» ۱۳ پس دو نفر از شاگردان 
خود را فرستاده» بدیشان گفت: «به شهر بروید و شخصی با سبوی آب به شما خواهد 
برخورد. از عقب وی بروید» ۱۳ و به هرجایی که درآید صاحب خانه را گوبید: آستاد 
م کبل نخان کما اساها قسع رآ با تکردان خن اقا ضرف کنی قو وان 
هرک و اه ات ده نها رز سا خاک 9 
شاگردانش روانه شدند و به شهر رفته چنانکه او فرموده بود. یافتند و فصح را آماده 


شام آخر 


(متی ۶:۲۰ ۲۹-۲ لوقا ۳۰-۲۲۰۱۴ یوحنا ۳۰-۱۳:۲۱) 

۷ شامگاهان با آن دوازده آمد. ۱۸ و چون‌نشسته غذا می‌خوردند» عیسی گفت: «هرآینه 
بهتنما مت گرم کهبتپکی از شا کب من دامن خورت مس | سل خواهه گرم 
ایشان غمگین گشته يكيك گفتن گرفتند که «آيا من آنم» و دیگری که «آبا من هستم.» 
۰ او در جواب ایشان گفت: «یکی از دوازده که با من دست در قاب فرو برد! ۲۱ به 
درستی که پسر انسان بطوری که درباره او مکتوب است» رحلت می‌کند. لیکن وای بر 
آن کسی که پسر انسان به واسطه او تسلیم شود. او را بهتر می‌بود که تولد نیافتی.» 

۲ و چون غذا می‌خوردند» عیسی نان را گرفته» برکت داد و پاره کرده» بدیشان داد و 
گفت: «بگیرید و بخورید که این جسد من است.» ۲۳ و پیاله‌ای گرفته» شکر نمود و به 
ایشان داد و همه از آن آشامیدند ۲۳ و بدیشان گفت: «اين است خون من از عهد جدید که 
در راه بسیاری ريخته می‌شود. ۲۵ هرآینه به شما می‌گویم بعد از اين از عصیر انگور 
نخورم تا آن روزی که در ملکوت خدا آن را تازه بنوشم.» 


پیشگویی مجدد انکار پطرس 


(متی ۳۵-۲۶:۳۰) 
۶ و بعد از خواندن تسبیح» به‌سوی کوه زیتون بیرون رفتند. ۲۷ عیسی ایشان را گفت: 
«همانا همه شما امشب در من لغزش خورید» زیرا مکتوب است شبان را می‌زنم و 
گوسفندان پراکنده خواهند شد. ۲۸ امَّا بعد از برخاستنم» پیش از شما به جلیل خواهم 
رفت.» ۲٩‏ پطرس به وی گفت: «هرگاه همه لغزش خورند من هرگز نخورم.» ۲۰ 
عیسی وی را گفت: «هرآینه به تو می‌گویم که‌امروز در همین شب قبل از آنکه خروس 
دو مرتبه بانگ زند» تو سه مرتبه مرا انکار خواهی نمود.» ۲۱ لیکن او به تأکید زیادتر 
می‌گفت: «هرگاه مردنم با تو لازم افتد» تو را هرگز انکار نکنم.» و دیگران نیز همچنان 


باغ جتسیمانی 

(متی ۶:۳۶ ۰۴۶-۷۲ لوقا ۴۶-۷۲۲:۳۹) 

۳۲ و چون به موضعی که جتسیمانی نام داشت رسیدند» به شاگردان خود گفت: «در 
اینجا بنشینید تا دعا کنم.» ۲۳ و پطرس و یعقوب و یوحثا را همراه برداشته» مضطرب 
و دلتنگ گردید ۲۳ و بدیشان گفت: «تَقس من از حزن» مشرف بر موت شد. اینجا بمانید 
و بیدار باشید.» ۳۵ و قدری پیشتر رفته» به روی بر زمین افتاد و دعا کرد تا اگر ممکن 
باشد آن ساعت از او بگذرد. ۲۶ پس گفت: «یا آبّا پدر» همه چیز نزد تو ممکن است. این 
پیاله را از من بگذران» لیکن نه به خواهش من بلکه به اراده تو.» ۲۷ پس چون آمد؛ 
ایشان را در خواب دیده» پطظرس را گفت: «ای شمعون, در خواب هستی؟ آیا 
نمی‌توانستی يك ساعت بیدار باشی؟ ۲۸ بیدار باشید و دعا کنید تا در ازمایش نيفتید. 
روح البثه راغب است لیکن جسم ناتوان.» ۳ و باز رفته به همان کلام دعا نمود. ۴۰ 
و نیز برگشته» ایشان را در خواب یافت زیرا که چشمان ایشان سنگین شده بود و 
ندانستند او را چه جواب دهند. ۳۱ و مرتبه سوم آمده» بدیشان گفت: «مابقی را بخوابید 
و استراحت کنید. کافی است! ساعت رسیده است. اينك پسر انسان به دستهای گناهکاران 
تسلیم‌می‌شود. ۴۲ برخیزید برویم که اکنون تسلیم کننده من نزديك شد.» 


دستکیری عیسی 


(متی ۶:۴۷ ۵۶-۲ لوقا ۲:۴۷ ۰۵۳-۲ یوحنا ۱۱-۱۸:۱) 

۳ در ساعت وقتی که او هنوز سخن می‌گفت. یهودا که یکی از آن دوازده بود. با 
گروهی بسیار با شمشیرها و چوبها از جانب رسای کهنه و کاتبان و مشایخ آمدند. ۴۳ 
و تسلیم کننده از بعیشان تشانی دادم گته‌بود»وزهر کنه را پبوسه» سین استم اور 
بگیرید و با حفظ تمام ببرید.» ۲۵ و در ساعت نزد وی شده» گفت: «با سیدی یا 
سیدی.» و وی را بوسید. ۴۶ ناگاه دستهای خود را بر وی انداخته» گرفتندش. ۴۷ و 
یکی از حاضرین شمشیر خود را کشیده» بر یکی از غلامان رئیس کهنه زده» گوشش را 
ببرید. ۴۸ عیسی روی بدیشان کرده» گفت: «گویا بر دزد با شمشیرها و چوبها بجهت 
گرفتن من بیرون آمدید! ۳۰ هر روز در نزد شما در هیکل تعلیم می‌دادم و مرا نگرفتید. 
لیکن لازم است که کتب تمام گردد.» 2۰ آنگاه همه او را واگذارده بگریختند. 2۱ و يك 
جوانی با چادری بر بدن برهنه خود پیچیده» از عقب او روانه شد. چون جوانان او را 
گرفتند» ۵۲ چادر را گذارده» برهنه از دست ایشان گریخت. 


محاکمه در حضور قیافا 

(متی ۶:۵۷ ۶۸-۲) 

۳ و عیسی را نزد رئیس کهنه بردند و جمیع رسای کاهنان و مشایخ و کانبان بر او 
جمع گردیدند. ۵۴ ورین ردور گر عت او می‌امد تابه خانه رئیس کهنه در آمده. با 
ملازمان بنشست و نزديك آتش خود را گرم می‌نمود. ۵۵ و رژسای کهنه و جمیع اهل 
شورا در جستجوی شهادت بر عیسی بودند تا او را بکشند و هیچ نيافتند» ۶ه زیراکه 
هرچند بسیاری بر وی شهادت دروغ می‌دادند» امّا شهادت‌های ایشان موافق نشد. ۵۷ و 
بعضی برخاسته شهادت درو غ داده» گفتند. 2۸ «ما شنیدیم که او می‌گفت: من این هیکل 
ساخته شده به دست را خراب می‌کنم و در سه روزء دیگری را ناساخته شده به دست 
بنا می‌کنم.» ۵٩‏ و در این هم باز شهادت‌های ایشان موافق نشد. 

۰ پس رئیس کهنه از آن میان برخاسته» از عیسی پرسیده» گفت: «هیچ جواب 
نمی‌دهی؟ چه چیز است که اینها در حقّ تو شهادت می‌دهند؟» ۶۱ اما او ساکت مانده. 
هیچ جواب نداد. باز رئیس کهنه از او سوال نموده. گفت. «آیا تو مسیح پسر خدای 
متبارك هستی؟» ۶۲ عیسی گفت: «من هستم؛ و پسر انسان را خواهید دید که برطرف 
راست قوّت نشسته» در ابرهای آسمان می‌آید.» ۶۳ آنگاه رئیس کهنه جامه خود را چاك 
زدهء گفت: «دیگر چه حاجت به شاهدان داریم؟ ۴ کفر او را شنیدید! چه مصلحت 
می‌دانید؟» پس همه بر او حکم کردند که مستوجب قتل است. ۶۵ و بعضی شرو ع 
نمودند به آب دهان بر وی انداختن و روی او را پوشانیده او را می‌زدند و می‌گفتند: 
«نبوّت کن.» و ملازمان او را می‌زدند. 


انکار پطرس 


(متی ۶۰۶۹ ۷۵-۲ لوقا ۲:۵۴ ۶۵-۷۲ یوحنا ۲۷-۱۸:۲۵) 
۶ و در وقتی که پطرس در ایوان پایین بود.یکی از کنیزان رنیس کهنه آمد ۶۷ و 
پطرس را چون دید که خود را گرم می‌کند» بر او نگریسته» گفت: «تو نیز با عیسی 


ناصری می‌بودی؟» ۶۸ او انکار نموده» گفت. «نمی‌دانم و نمی‌فهمم که نو چه 
می‌گویی!» و چون بیرون به دهلیز خانه رفت. ناگاه خروس بانگ زد. ۶۰ و بار دیگر 
آن کنیز ك او را دیده» به حاضرین گفتن گرفت که «این شخص از آنها است!» ۷۰ او 
باز انکار کرد. و بعد از زمانی حاضرین بار دیگر به پطرس گفتند: «در حقیقت تو از 
آنها می‌باشی زیرا که جلیلی نیز هستی و لهجه تو چنان است.» ۷۱ پس به لعن کردن و 
قسم خوردن شروع نمود که «آن شخص را که می‌گویید نمی‌شناسم.» ۷۲ ناگاه خروس 
مرتبه دیگر بانگ زد. پس پطرس را به‌خاطر آمد آنچه عیسی بدو گفته بود که «قبل از 
آنکه خروس دو مرتبه بانگ زند» سه مرتبه مرا انکار خواهی نمود.» و چون این را 
به‌خاطر آورد» بگریست. 


محکوم شدن عیسی 


(متی ۲-۲۷:۱ لوقا ۷۱-۲۲:۶۶) 


ها فان پورگ ما کر بارس ان سمل اون مر 
نمودند و عیسی را بند نهاده» بردند و به پیلاطس تسلیم کردند. 


در حضور پیلاطس 

(متی ۰۱۴۳-۲۷:۱۱ لوقا ۵-۲۳:۱؛ یوحنا ۳۸-۱۸:۲۸) 

۲ پیلاطس از او پرسید: «آیا تو پادشاه یهود هستی؟» او در جواب وی گفت: «تو 
می‌گویی.» ۲و چون رسای کهنه ادٌعای بسیار بر اومی‌نمودند» ۴ پیلاطس باز از او 
سوال کرده» گفت. «هیچ جواب نت۵ هی ؟ ببین که چقدر بر تو شهادت می‌دهند|» ه اما 
عیسی باز هیچ جواب نداد چنانکه پیلاطس متعجّب شد. 


صدور حکم مصلوب شدن 

(متی ۲۶-۲۷:۱۵ لوقا ۰۲۵-۲۳:۱۳ یوحنا ۱۹:۱۶-۱۸:۳۹) 

۶ و در هر عید يك زندانی» هر که را می‌خواستند» بجهت ایشان ازاد می‌کرد. ۷ و برآبا 
نامی با شرکای فتنه او که در فتنه خونریزی کرده بودند» در حبس بود. ۸ آنگاه 
مردم صدا زده» شروع کردند به خواستن که برحسب عادت با ایشان عمل نماید. ٩‏ 
پیلاطس در جواب ایشان گفت: «آیا می‌خواهبد پادشاه بهود را برای شما آزاد کنم؟» 
۰ زیرا یافته بود که رسای کهنه او را از راه حسد تسلیم کرده بودند. ۱۱ اما رژسای 
کهنه مردم را تحریض کرده بودند که بلکه برآبا را برای ایشان رها کند. ۱۲ 
پیلاطس باز ایشان را در جواب گفت: «پس چه می‌خواهید بکنم با آن کس که پادشاه 
یهودش می‌گویید؟» ۱۳ ایشان بار دیگر فریاد کردند که «او را مصلوب کن!» ۱۳ 
پیلاطس بدیشان گفت: «چرا؟ چه بدی کرده است؟» ایشان بیشتر فریاد برآوردند که 
«او را مصلوب کن.» ۱۵ پس پیلاطس چون خواست که مردم را خشنود گرداند» 
برآبا را برای ایشان آزاد کرد و عیسی را تازیانه زده» تسلیم نمود تا مصلوب شود. 


استهزای سربازان رومی 


(متی ۳۱-۲۷:۲۷) 

۱۶ آنگاه سپاهیان او را به سرایی که دارالولابه است برده. تمام فوج را فراهم آوردند 
۷ و جامه‌ای قرمز بر او پوشانیدند و تاجی از خار بافتهء بر سرش گذاردند ۱۸ و او را 
سلام کردن گرفتند که «سلام ای پادشاه یهود!» ۱۹ و نی بر سر او زدند و آب دهان بر 
وی انداخته و زانو زده» بدو تعظیم می‌نمودند. ۳۲۰ و چون او را استهز | کرده بودند» 
لباس قرمز را از وی کنده» جامه خودش را پوشانیدند و او را بیرون بردند تا مصلوبش 


در راه جلجتا 

(متی ۳۴-۲۷۰۳۲ لوقا ۳۱-۲۳:۲۶) یوحنا ۱۹:۱۷) 

۳۱ و راهگذری را شمعون نای از اهل قیروان که از بلوکات می‌آمد» و پدر اسکندر و 
رفس بود» مجبور ساختند که صلیب او را بردارد. ۳۲ پس او را به موضعی که جلجتا 
نام داشت یعنی محل کاسه سر بردند ۲۳ و شراب مخلوط به مر به وی دادند تا بنوشد 
لیکن قبول نکرد. ۲۳ و چون او را مصلوب کردند» لباس او را تقسیم نموده» قرعه بر آن 
افکندند تا هر کس چه برد. 


مصلوب شدن عیسی 

(متی ۰۴۴-۲۷۰۳۵ لوقا ۳:۳۲ ۰۴۳-۲ یوحنا ۲۷-۱۹:۱۸) 

۵ و ساعت سوم بود که اورا مصلوب کردند. ۲۶ و تقصیر نامه وی این نوشته شد: 
«پادشاه بهود.» ۲۷ وباوی دو دزد را یکی از دست راستو دیگری از دست چب 
مصلوب کردند. ۲۸ پس تمام گشت آن نوشته‌ای که می‌گوید: «از خطاکاران محسوب 
گشت.» ۲٩‏ و راهگذران او را دشنام داده و سر خود را جنبانیده» می‌گفتند: «هان ای 
کسی که هیکل را خراب می‌کنی و در سه روز آن را بنا می‌کنی» ۳۰ از صلیب به زیر 
آمده. خود را برهان!» ۲۱ و همچنین رسای کهنه و کاتبان استهزاکنان با یکدیگر 
می‌گفتند: «دیگران را نجات داد و نمی‌تواند خود را نجات دهد. ۲۲ مسیح. پادشاه 
اسرائیل. الاآن از صلیب نزول کند تا ببینیم و ایمان آوریم.» و آنانی که با وی مصلوب 
شدند» او را دشنام می‌دادند. 


جان سپردن عیسی 

(متی ۷:۴۵ ۰۵۶-۲ لوقا ۳:۴۴ ۰۴۹-۲ یوحنا ۳۷-۱۹:۲۸) 

۳۳ و چون ساعت ششم رسید» تا ساعت نهم تاریکی تمام زمین را فرو گرفت. ۴ و در 
ساعت نهم» عیسی به آواز بلند ندا کرده» گفت: «ایلوئی ایلونی» ما سبقتنی؟» یعنی 
«ال هی ال "هی چرا مرا واگذاردی؟» ۵ و بعضی از حاضرین چون شنیدند گفتند. 
«الیاس را می‌خواند.» ۳۶ پس شخصی دویده» اسفنجی را از سرکه پر کرد و بر سر نی 
نهاده. بدو نوشانید و گفت: «بگذارید ببینیم مگر الیاس بیاید تا او را پایین آورد.» ۲۷ 
پس عیسی آوازی بلند برآورده» جان بداد, ۳۸ آنگاه پرده هیکل از سر تا پا دوپاره شد. 


۹ و چون یوزباشی که مقابل وی ایستاده بود» دید که بدینطور صدا زده» روح را 
سیرد» گفت: «فی‌الو اقع این مرد» پسر خدا بود.» 


۰ و زنی چند از دور نظر می‌کردند که از آنجمله مریم مجدلیه بود و مریم مادر یعقوب 
کوچك و مادر پوشاو سالومه ۴۳۱ که هنگام بودن او در جلیل پیروی و خدمت او 
می‌کردند. و دیگر زنان بسیاری که به اورشلیم آمده بودند. 


تدفین عیسی 

(متی ۷ ۱ لوقا ۲:۵۰ ۵۵۶-۲ یوحنا ۸ -۴۳۲) 

۲ و چون شام شد » از آن‌جهت که روز تهیه یعنی روز قبل از سبت بود» ۲۳ یوسف 
نامی از اهل رامه که مرد شریف از اعضای شورا و نیز منتظر ملکوت خدا بود آمد و 
جرأت کرده نزد پیلاطس رفت و جسد عیسی را طلب نمود. ۲۴ پیلاطس تعجّب کرد که 
بدین زودی فوت شده باشد. پس بوزباشی را طلبیده» از او پرسید که «آیا چندی گذشته 
وفات نموده است؟» ۴۵ چون از یوزباشی دریافت کرد بدن را به یوسف ارزانی 
داشت. ۴۶ پس کتانی خریده» آن را از صلیب به زیر آورد و به آن کتان کفن کرده» در 
قبری که از سنگ تراشیده بود نهاد و سنگی بر سر قبر غلطانید. ۲۷ و مریم مجدلیه و 
مریم مادر یوشا دیدند که کجا گذاشته شد. 


قیام عیسی 


(متی ۷-۰۱ لوقا ۱۲-۲۴۰۱ یوحنا ۱ -۹) 


۱۶ پس چون سبّت گذشته بود» مریم‌مجدلیه و مریم مادر یعقوب و سالومه حنوط 
خریده آمدند تا او را تدهین کنند. ۲" و صبح روز یکشنبه را بسیار زود وقت طلوع 
آفتاب‌بر سر قبر آمدند. ۳ و با یکدیگر می‌گفتند: «کیست که سنگ را برای ما از سر قبر 
بغلطاند؟» ۴ چون نگریستند» دیدند که سنگ غلطانیده شده است زیرا بسیار بزرگ بود. 
ه و چون به قبر درآمدند» جوانی را که جامه‌ای سفید دربرداشت بر جانب راست نشسته 
دیدند. پس متحیر شدند. ۶ او بدیشان گفت: «ترسان مباشید! عیسی ناصری مصلوب را 
می‌طلبید؟ او برخاسته است! در اینجا نیست. آن موضعی را که او را نهاده بودند» 
ملاحظه کنید. ۷ لیکن رفته» شاگردان او و پطرس را اطلاع دهید که پیش از شمابه 
جلیل می‌رود. او را در انجا خواهید دید چنانکه به شما فرموده بود.» ۸ پس بزودی 
بیرون شده از قبر کریختند زیرا لرزه و حیرت ایشان را فرو گرفته بود و به کسی هیچ 
نگفتند زیرا می‌ترسيدند. 


عیسی به مریم مجدلیه 
ظاهر می‌شود 


(یوحنا ۱۸-۲۰:۱۰) 


٩‏ و صبحگاهان» روز اوّل هفته چون برخاسته بود» نخستین به مریم مجدلیه که از او 
هفت دیو بیرون کرده بود ظاهر شد. ۱۰ و او رفته اصحاب او را که گریه و ماتم 
می‌کردند خبر داد. ۱۱ و ایشان چون شنیدند که زنده گشته و بدو ظاهر شده بود» باور 


نکر دند. 


در راه عموآس 
(لوقا ۳۵-۲۳:۱۳) 
۲ و بعد از آن به صورت دیگر به دو نفر از ایشان در هنگامی که به دهات می‌رفتند» 


هویدا گردید. ۱۳ ایشان رفته» دیگران را خبر دادند» لیکن‌ایشان را نیز تصدیق ننمودند. 


عیسی بر شاگردان منجمله بر توما ظاهر می‌شود 

(یوحنا ۳۱-۲۰:۲۴) 

۳ و بعد از آن بدان یازده هنگامی که به غذا نشسته بودند ظاهر شد و ایشان را به‌سبب 
بی‌ایمانی و سخت دلی ایشان توبیخ نمود زیرا به آنانی که او را برخاسته دیده بودند» 
تصدیق ننمودند. 


مأموریت بزرگ 

(متی ۲۰-۲۸:۱۶) 

۵ پس بدیشان گفت: «در تمام عالم بروید و جمیع خلایق را به انجیل موعظه کنید. ۱۶ 
هر که ایمان آورده تعمید یابد نجات یابد و امّا هر که ایمان نیاورد بر او حکم خواهد شد. 
۷ و این ایات همراه ایمانداران خواهد بود که به نام من دیوها را بیرون کنند و به 
زبانهای تازه حرف زنند ۱۸ و مارها را بردارند و اگر زهر قاتلی بخورند» ضرری 
بدیشان نرساند و هرگاه دستها بر مریضان گذارند» شفا خواهند یافت.» 


صعود عیسی به اسمان 

(لوقا ۵۳-۲۴:۵۰) 

٩‏ و خداوند بعد از آنکه به ایشان سخن گفته بود» به‌سوی آسمان مرتفع شده» به دست 
راست خدا بنشست. ۲۰ و ایشان بیرون رفته» در هر جا موعظه می‌کردند و خداوند با 


ایشان کار می‌کرد و به آیاتی که همراه ایشان می‌بود» کلام را ثابت می‌گردانيد. 


انجیل لوقا 


هدف لوقا از نوشتن انجیل 


۱ از آنجهت که بسیاری دست خود را دراز کردند به‌سوی تألیف حکایت آن 
اموری که نزد ما به اتمام رسید. ۲ چنانچه آنانی که از ابتدا نظارگان و خادمان کلام 
بودند به ما رسانیدند». ۳ من نیز مصلحت چنان دیدم که همه را من البدایه به تدقیق در 
پی رفته» به ترتیب به تو بنویسم ای تیوفلس عزیز» ۳ تا صحت آن کلامی را که در آن 
تعلیم یافته‌ای دریابی. 


مزده تولد یحیی به زکریا 

ه در ایام هیرودیس, پادشاه یهودیه» کاهنی زکریا نام از فرقه ابیا بود که زن او از 
دختران هارون بود و الیصابات نام داشت. ۶ و هر دو در حضور خدا صالح و به جمیع 
احکام و فرایض خداوند» بی‌عیب سالك بودند. ۷ و ایشان را فرزندی نبود زیرا که 
الیصابات نازاد بود و هر دو دیرینه سال بودند. ۸ و واقع شد که چون به نوبت فرقه 
خود در حضور خدا کهانت می‌کرد» ۹ حسب عادت کهانت» نوت او شد که به قدس 
خداوند درامده» بخور بسوزاند. ۱۰ و در وقت بخور. تمام جماعت قوم بیرون عبادت 
می‌کردند. 

۱ ناگاه فرشته خداوند به طرف راست مذبح بخور ایستاده» بر وی ظاهر گشت. ۱۲ 
چون زکریا او را دید» در حیرت افتاده» ترس بر او مستولی شد. ۱۳ فرشته بدو گفت: 
«ای زکریا ترسان مباش.زیرا که دعای تو مستجاب گردیده است و زوجه‌ات الیصابات 
برای تو پسری خواهد زایید و او را یحیی خواهی نامید. ۱۳ و تو را خوشی و شادی 
رخ خواهد نمود و بسیاری از ولادت او مسرور خواهند شد. :۱ زیرا که در حضور 
خداوند بزرگ خواهد بود و شراب و مُسکری نخواهد نوشید و از شکم مادر خود» پر از 
روحالقدس خواهد بود. ۱۶ و بسیاری از بنی‌اسرانیل را به‌سوی خداوند خدای ایشان 
خواهد برگردانید. ۱7 و او به روح و قوّت الیاس پیش روی وی خواهد خرامید تا 
دله ام رن وا شه وف وان ورتهرسافازم | سک صلاخ بکردانه تقوم 
مستعد برای خدا مهیا سازد.» 

۸ زکریا به فرشته گفت: «اين را چگونه بدانم و حال آنکه من پیر هستم و زوجهام 
دیرینه سال است؟» ۱٩‏ فرشته در جو اب وی گفت. «من جبر انیل هستم که در حضور 
خدا می‌ایستم و فرستاده شدم تا به تو سخن گویم و از اين امور تو را مژده دهم. ۲۰ و 
الا تا این امور اف نکر کتک فده ار ای کر فار در نهر آهین داش »ترا 
سخن‌های مرا که در وقت خود به وقوع خواهد پیوست. باور نکردی.» ۲۱ و جماعت 
منتظر زکریا می‌بودند و از طول توقف او در قدس متعجب شدند. ۲۲ اما چون بیرون 
آمده نتوانست با ایشان حرف زند» پس فهمیدند که در قدس رویایی دیده است. پس 
به‌سوی ایشان اشاره می‌کرد وساکت ماند. ۲۳ و چون ایام خدمت او به اتمام رسید به 
۳ و بعد از آن روزها» زن او الیصابات حامله شده» مدّت پنج ماه خود را پنهان نمود و 
گفت: ۲۵ «به اینطور خداوند به من عمل نمود در روزهایی که مرا منظور داشت. تا 
ننگ مرا از نظر مردم بردارد.» 


مژده تولد عیسی به مریم 

۶ و در ماه ششم جبرائیل فرشته از جانب خدا به بلدی از جلیل که ناصره نام داشت. 
فرستاده شد. ۲۷ نزد باکره‌ای نامزد مردی مسمّی" به یوسف از خاندان داود و نام آن 
باکره مریم بود. ۲۸ پس فرشته نزد او داخل شده گفت: «سلام بر تو ای نعمت رسیده 
خداوند با توست و تو در میان زنان مبارك هستی.» ۲٩‏ چون او را دید» از سخن او 
مضطرب شده. متفگر شد که این چه نوع تحیت است. .۲ فرشته بدو گفت: «ای مریم 
ترسان مباش زیرا که نزد خدا نعمت یافته‌ای. ۲۱ و اينك حامله شده» پسری خواهی 
زایید و او را عیسی خواهی نامید. ۲۲ او بزرگ خواهد بود و به پسر حضرت اعلی"؛ 
مسمّی" شود» و خداوند خدا تخت پدرش داود را بدو عطا خواهد فرمود. ۳۳ و او بر 
خاندان یعقوب تا به ابد پادشاهی خواهد کرد و سلطنت او را نهایت نخواهد بود.» 

۳۴ مریم به فرشته گفت: «اين چگونه می‌شود و حال آنکه مردی را نشناخته‌ام؟» ۳۵ 
فرشته در جواب وی گفت: «روح‌القدس بر تو خواهد آمد و قوّت حضرت اعلی بر تو 
سایه خواهد افکند» ازانجهت آن مولود مقدّس» پسر خدا خوانده خواهد شد. ۳۶ و اینك 
الیصابات از خویشان تو نیز در پیری به پسری حامله شده و اين ماه ششم است» مر او 
را که نازاد می‌خواندند. ۳۷ زیرا نزد خدا هیچ امری محال نیست.» ۳۸ مریم گفت: 
«اينك کنیز خداوندم. مرا برحسب سخن تو واقع شود.» پس فرشته از نزد او رفت. 


مریم به دیدار الیصابات می‌رود 

۶٩‏ در آن روزهاء مریم برخاست و به بلدی از کوهستان بهودیه بشتاب رفت. ۲۰ و به 
خانه زکریا درامده. به الیصابات سلام کرد. ۴۱ و چون الیصابات سلام مریم را شنید» 
بچه در رحم او به حرکت امد و الیصابات به روحالقدس پر شده. ۴۲ به اواز بلند صدا 
زده گفت: «تو در میان زنان مبارك هستی و مبارك است ثمره رحم تو. ۲۳ و از کجا 
این به من رسید که مادر خداوند من به نزد من اید؟ ۳۳ زیرا اينك چون اواز سلام تو 
گوش زد من شد. بچه از خوشی در رحم من به حرکت آمد. ۳۵ و خوشابحال او که ایمان 
آورد» زیرا که آنچه از جانب خداوند به وی گفته شد» به انجام خواهد رسید.» 

۳7 پس مریم گفت: «جان من خداوند را تمجید می‌کند» ۴۷ و روح من به رهاننده من 
خدا بوجد آمد» ۳۸ زیرا بر حقارت کنیز خود نظر افکند. زیرا هان از کنون تمامی 
طبقات مرا خوشحال خواهند خواند» ۳٩‏ زیرا آن قادر به من کارهای عظیم کرده و نام 
او قدّوس است» .۵ و رحمت او نسلاٌ بعد نسل است بر آنانی که از اومی‌ترسند. ۵۱ به 
بازوی خود. قدرت را ظاهر فرمود و متکبران را به خیال دل ایشان پراکنده ساخت. ۵۲ 
جبّاران را از تختها به زیر افکند و فروتنان را سرافراز گردانید. ۳ه گرسنگان را به 
چیزهای نیکو سیر فرمود و دولتمندان را تهیدست رد نمود. ۴ه بنده خود اسرائیل را 
یاری کرد. به یادگاری رحمانیت خویشء ده چنانکه به اجداد ما گفته بود» به ابراهیم و 
به ذریت او تا ابدالا"باد.» ۵۶ و مریم قریب به سه ماه نزد وی ماند» پس به خانه خود 
مراجعت کرد. 


تولد یحیی تعمیدد هنده 


2۷ امٌا چون الیصابات را وقت وضع حمل رسید» پسری بزاد. ۸ و همسایگان و 
خویشان او چون شنیدند که خداوند رحمت عظیمی بر وی کرده. با او شادی کردند. ۵٩‏ 
می‌نهادند. ۰ اما مادرش ملتفت شده» گفت: «نی بلکه به یحیی نامیده می‌شود.» ۶۱ به 
وی گفتند: «از قبیله تو هیچ‌کس این اسم را ندارد.» ۶ پس به پدرش اشاره کردند که 
«او را چه نام خواهی نهاد؟» ۶۳ او تنخته‌ای خو استه بنوشت که «نام او یحیی است» و 
همه متعجب شدند. ۴ در ساعت. دهان و زبان او باز گشته» به حمد خدا متکلم شد. ۶۵ 
پس بر تمامی همسایگان ایشان» خوف مستولی کشت و جمیع این وقایع در همه کوهستان 
یهودیه شهرت یافت. ۶ و هر که شنید» در خاطر خود تفگر نموده. گفت: «اين چه نوع 
طفل خواهد بود؟» و دست خداوند با وی‌می‌بود. 

۷ و پدرش زکریا از روحالقدس پر شده نبوّت نموده» گفت: ۶۸ «خداوند خدای 
اسرائیل متبارك باد» زیرا از قوم خود تفقد نموده» برای ایشان فدایی قرار داد ۶٩‏ و شاخ 
نجاتی برای ما برافراشت» در خانه بنده خود داود. ۷۰ چنانچه به زبان مقدسین گفت که 
از بدو عالم انبیای او می‌بودند» ۷۱ رهایی از دشمنان ما و از دست آنانی که از ما نفرت 
دارند» ۷۲ تارحمت را بر پدران ما بجا ارد و عهد مقذس خود را تدگر فرماید» ۷۳ 
سوگندی که برای پدر ما ابراهیم یاد کرد» ۴ که مارا فیض عطا فرماید» تا از دست 
دشمنان خود ر هایی یافته» او را بی‌خوف عبادت کنیم. ۷۵ در حضور او به قدْوسیت و 
عدالت» در تمامی روز های عمر خود. ۷۶ و تو ای طفل» نبی‌حضرت اعلی" خوانده 
خواهی شد» زیرا پیش روی خداوند خواهی خرامید» تا طرق او را مهیا سازی» ۷۷ تا 
قوم او را معرفت نجات دهی در آمرزش گناهان ایشان. ۸ به احشای رحمت خدای ما 
که به آن سپیده از عالم اعلی از ما تفقد نمود» ۷٩‏ تا ساکنان در ظلمت و ظّل موت را 
نور دهد و پایهای ما را به طریق سلامتی هدایت نماید.» ۸۰ پس طفل نمّو کرده. در 
روح قوی می‌گشت و تا روز ظهور خود برای اسرائیل» در بیابان بسر می‌برد. 


تولد عیسی در بیت‌لحم 


۲ و در آن ایام حکمی از اوغطس قیصر صادر گشت که تمام ربع مسکون 
رااسم‌تویسی کنند. ۲ و اين اسم‌نویسی اوّل شد هنگامی که کیرینیوس والی سوریه بود. 
۳ پس همه مردم هر يك به شهر خود برای اسم‌نویسی می‌رفتند. ۴ و یوسف نیز از جلیل 
از بلده ناصره به یهودیه به شهر داود که بیت‌لحم نام داشت» رفت. زیرا که او از خاندان 
و آل داود بود. ه تا نام او با مریم که نامزد او بود و نزديك به زاییدن بود» ثبت گردد. 
۶ و وقتی که ایشان در آنجا بودند» هنگام وضع حمل او رسیده» ۷ پسر نخستین خود را 
زایید. و او را در قنداقه پیچیده» در آخور خوابانید. زیرا که برای ایشان در منزل جای 
نبود. 


چوپانان به ملاقات عیسی می‌روند 
۸ و در آن نواحی شبانان در صحرا بسر می‌بردند و در شب پاسبانی گله‌های خویش 
می‌کردند. ٩‏ ناگاه فرشته خداوند بر ایشان ظاهر شد و کبریایی خداوند بر گرد ایشان 


تابید و بغایت ترسان گشتند. ۱۰ فرشته ایشان را گفت: «مترسید» زیرا اینك بشارت 
خوشی عظیم به شما می‌دهم که برای جمیع قوم خواهد بود. ۱۱ که امروز برای شما در 
شهر داود» نجات دهنده‌ای که مسیح خداوند باشد متولد شد. ۱۲ و علامت برای شما این 
است که طفلی در قنداقه پیچیده و در آخور خوابیده خواهید یافت.» ۳ در همان حال 
فوجی از لشکر آسمانی با فرشته حاضر شده» خدا را تسبیح کنان می‌گفتند: ۴ «خدا را 
در اعلی علیین جلال و بر زمین سلامتی و در میان مردم رضامندی باد.» ۱۵ و چون 
فرشتگان از نزد ایشان به آسمان رفتند» شبانان با یکدیگر گفتند: «الاتن به بیت‌لحم برویم 
و این چیزی را که واقع شده و خداوند آن را به ما اعلام نموده است ببینیم.» ۱۶ پس به 
شتاب رفته» مریم و یوسف و آن طفل را در آخور خوابیده یافتند. ۱۷ چون این را دیدند» 
آن سخنی را که درباره طفل بدیشان گفته شده بود» شهرت دادند. ۱۸ و هر که می‌شنید 
از آنچه شبانان بدیشان گفتند» تعجّب می‌نمود. ۱٩‏ امّا مریم در دل خود متفگر شده» این 
همه سخنان را نگاه می‌داشت. ۰ و شبانان خدا را تمجید و حمدکنان برگشتند» به‌سبب 
همه آن اموری که دیده و شنیده بودند چنانکه به ایشان گفته شده بود. 


مریم و یوسف. عیسی را به خانه 

خدا می‌برند 

از قرار گرفتن او در رحم او را نامیده بود. ۲۲ و چون ایام تطهیر ایشان برحسب 
شریعت موسی رسید او را به اورشلیم بردند تا به خداوند بگذرانند. ۲۳ چنانکه در 
شریعت خداوند مکتوب است که هر ذکوری که رحم را گشاید» مقدّس خداوند خوانده 
شود. ۲۴ و تا قربانی گذرانند» چنانکه در شریعت خداوند مقرّر است» یعنی جفت 
فاخته‌ای پا دو جوجه کبوتر. ۲۵ و اينك شخصی شمعون نام در اورشلیم بود که مرد 
صالح و متقی و منتظر تسلی اسرائیل بود و روحالقدس بر وی بود. ۲۶ و از روح‌القدس 
بدو وحی رسیده بود که تا مسیح خداوند را نبینی موت را نخواهی دید. 

۷ پس به راهنمایی روح» به هیکل درآمد و چون والدینش آن طفل یعنی عیسی را 
آوردند تارسوم شریعت را بجهت او بعمل آورند» ۲۸ او را در آغوش خود کشیده و خدا 
را متبارك خوانده» گفت: ۲٩‏ «الحال ای خداوند بنده خود را رخصت می‌دهی. به 
سلامتی برحسب کلام خود. ۲۰ زیرا که چشمان من نجات تو را دیده است» ۰" که آن 
را پیش روی جمیع امّت‌ها مهیا ساختی. ۳۲ نوری که کشف حجاب برای امّت‌ها کند و 
قوم تو اسرائیل را جلال بود.» ۳۳ و یوسف و مادرش از آنچه درباره او گفته شد؛ 
تعجب نمودند. ۳۴ پس شمعون ایشان را برکت داده» به مادرش مریم گفت: «اینك این 
طفل قرار داده شدء برای افتادن و برخاستن بسیاری از آل اسرائیل و برای آینی که به 
خلاف آن خواهند گفت. ۳۰ و در قلب تو نیز شمشیری فرو خواهد رفت تا افکار قلوب 
بسیاری مکشوف شود.» 

۶ و زنی نبیه بود» حثا نام دختر فثوئیل از سبط آشیر بسیار سالخورده» که از زمان 
بکارت هفت سال با شوهر بسر برده بود. ۳۷ و قریب به هشتاد و چهار سال بود که او 
بیوه گشته از هیکل جدا نمی‌شد. بلکه شبانه روز به روزه و مناجات در عبادت مشغول 


می‌بود. ۳۸ او در همان ساعت در آمده. خدا را شکر نمود و درباره او به همه 
منتظرین نجات در اورشلیم تکلم نمود. 

۶ و چون تمامی رسوم شریعت خداوند را به پایان برده بودند» به شهر خود ناصره 
جلیل مراجعت کردند. ۳۰ و طفل نمّو کرده» به روح قوّی می‌گشت و از حکمت پر شده» 
فیض خدا بر وی می‌بود. 


عیسای نوجوان با علمای دین 


۰ اس 

سخن می‌کوید 

۴۱ و والدین او هر ساله بجهت عید فصح. به اورشلیم می‌رفتند. ۲ و چون دوازده ساله 
شد» موافق رسم عید. به اورشلیم امدند. ۴۳ و چون روزهارا تمام کرده. مراجعت 
می‌نمودند» آن طفل یعنی عیسی. در اورشلیم توقف نمود و یوسف و مادرش 
نمی‌دانستند. ۴۴ بلکه چون گمان می‌بردند که او در قافله است» سفر یکروزه کردند و 
او را در میان خویشان و آشنایان خود می‌جستند. ۴۵ و چون او را نيافتند» در طلب او 
به اورشلیم برگشتند. ۶ و بعد از سه روز. او را در هیکل یافتند که در میان 
معلمان نشسته» سخنان ایشان را می‌شنود و از ایشان سوال همی‌کرد. ۴۷ و هر که 
سخن او را می‌شنید» از فهم و جوابهای او متحیر می‌گشت. 

۸ چون ایشان او را دیدند» مضطرب شدند. پس مادرش به وی گفت: «ای فرزند چرا با 
ما چنین کردی؟ اينك پدرت و من غمناك گشته تو را جستجو می‌کردیم.» ۹ او به 
ایشان گفت: «از بهر چه مرا طلب می‌کردید» مگر ندانسته‌اید که باید من در امور پدر 
خود باشم؟» .۵ ولی آن سخنی را که بدیشان گفت. نفهمیدند. ۱ پس با ایشان روانه 
شده» به ناصره آمد و مطیع ایشان می‌بود و مادر او تمامی این امور را در خاطر خود 
نگاه می‌داشت. ۲ و عیسی در حکمت و قامت و رضامندی نزد خدا و مردم ترقی 


می‌کرد. 


یحیی تعمید دهنده راه را برای عیسی آماده می‌کند 


(متی ۰۱۲-۳:۱ مرقس ۸-۱:۱) 


۳ و در سال پانزدهم از سلطنت طیباریوس‌قیصر. در وقتی که پنطیوس پیلاطس 
والی یهودیه بود و هیرودیس. تیترارك جلیل و برادرش فیلپس تیترارك ایطوریه و دیار 
تراخونیتس و لیسانیوس تیترارك آبلیه ۲ و حنا و قیافا رسای کهنه بودند» کلام خدا به 
یحیی ابن زکریا در بیابان نازل شده» ۳ به تمامی حوالی آرذن آمده» به تعمید توبه بجهت 
آمرزش کناهان موعظه می‌کرد. ۴ چنانچه مکتوب است در صحیفه کلمات اشعیای نبی 
که می‌گوید: «صدای ندا کننده‌ای در بیابان» که ر اه خداوند را مهیا سازید و طرّق او را 
راست نمایید. ه هر وادی انباشته و هر کوه و تلی پست و هر کجی راست و هر راه 
ناهموار صاف خواهد شد؛ ۶ و تمامی بشر نجات خدا را خواهند دید.» 


۷ آنگاه به آن جماعتی که برای تعمید وی بیرون می‌آمدند» گفت: «ای افعیز ادگان» که 
شما را نشان داد که از غضب آینده بگریزید؟ ۸ پس تمرات مناسب توبه بیاورید و در 
خاطر خود این سخن را راه مدهید که ابراهیم پدر ماست» زیرا به شما می‌گویم خدا قادر 
است که از اين سنگهاء فرزندان برای ابراهیم برانگیزاند. ؛ و الاآن نیز تيشه بر ريشه 
درختان نهاده شده است؛ پس هر درختی که میوه نیکو نیاورد» بریده و در آتش افکنده 
می‌شود.» 

۰ پس مردم از وی سوال نموده گفتند «چه‌کنیم؟» ۱۱ او در جواب ایشان گفت: «هر 
که دو جامه دارد» به آنکه ندارد بدهد. و هرکه خوراك دارد نیز چنین کند.» ۱۲ و 
باجگیران نیز برای تعمید آمده» بدو گفتند: «ای استاد چه کنیم؟» ۱۳ بدیشان گفت: 
«زیادتر از آنچه مقرّر است» مگیرید.» ۱۳ سپاهیان نیز از او پرسیده گفتند: «ماچه 
کنیم؟» به ایشان گفت: «بر کسی ظلم مکنید و بر هیچکس افترا مزنید و به مواجب خود 
اکتفا کنید.» 

۵ و هنگامی که قوم مترصّد می‌بودند و همه در خاطر خود درباره پحیسی تفگر 
می‌نمودند که این مسیح است یانه» ۱۶ یحیی به همه متوجه شده گفت: «من شما را به 
اب تعمید می‌دهم» لیکن شخصی تواناتر از من می‌اید که لیاقت آن ندارم که بند نعلین او 
را باز کنم. او شمارا به روح‌القدس و آتش تعمید خواهد داد. ۱۷ او غربال خود را به 
دست خود دارد و خرمن خویش را پاك کرده» گندم را در انبار خود ذخیره خواهد 
نمود و کاه را در آتشی که خاموشی نمی‌پذیرد خواهد سوزانید.» ۱۸ و به نصایح 
بسیار دیگر» قوم را بشارت می‌داد. 


هیرودیس یحیی را زندانی می‌کند 

۰ امّا هیرودیس تیترارك چون به‌سبب هیرودیاء زن برادر او فیلپس و سایر بدیهایی که 
هیرودیس کرده بود از وی توبیخ یافت» ۲۰ این را نیز بر همه افزود که یحیی را در 
زندان حبس نمود. 


یحیی عیسی را تعمید می‌دهد 

ی ۱۷۰۳۰۱۳ مرقی 0۱۱۵۵ 

۲۱ امّا چون تمامی قوم تعمید یافته بودند و عیسی هم تعمید گرفته دعا می‌کرد» آسمان 
شکافته شد ۲۲ و روحالقدس به هیأت جسمانی» مانند کبوتری بر او نازل شد و آوازی از 


آسمان در رسید که «تو پسر حبیب من هستی که به تو خشنودم.» 


نسب‌نامه عیسی 

(متی ۱۷-۱:۱) 

۳۳ و خود عیسی وقتی که شروع کرد قریب به سی ساله بود. و حسب کمان خلق» پسر 
یوسف ابن هالی ۴ ابن مثات» بن لاوی» بن ملکی» بن یذا» بن یوسف» ۲۵ ابن مناتیاء 
بن آموس. بن ناحوم» بن حسلی. بن نجی. ۲۶ ابن مأت. بن متایّیاء بن شمعی» بن 
یوسف بن یهودا» ۲۷ ابن یوحناه بن ریساء بن زروبابل» بن سألتیئیل بن نیری» ۲۸ ابن 
ملکی بن آدّی» بن قوسام بن آیلمودام» بن عیر» ۲٩‏ ابن یوسی. بن ایلعاذر» بن پوریم. 
بن متّات» بن لاوی ۳۰ ابن شمعون» بن یهوداء بن یوسف» بن یونان» بن ایلياقیم» ۳۱ ابن 


ملیاء بن مینان» بن متّأنا بن ناتان» بن داود» ۲۲ ابن یسیء بن عوبید» بن بوعز» بن 
شلمون» بن نخشون» ۳۳ ابن عمیناداب بن آرام» بن حصرون» بن فارص. بن بهودا 
۳۴ ابن بعقوب» بن اسحاق. بن ابراهیم» بن تارح. بن ناحور» ۳۵ ابن سروج. بن رعو» 
بن فالج» بن عابر بن صالح» ۳۶ ابن قینان» بن آرفکشاد» بن سام» بن نوح بن لامك» ۳۷ 
ابن متوشالح» بن خنوخ. بن یارد» بن مهللنیل.بن قینان. ۳۸ ابن آنوش» بن شییث. بن‌آدم 
بن الّه. 


(متی ۰۱۱-۴:۱ مرقس ۱۳-۱:۱۲) 


۳ اما عیسی د پر از روحالقدس بوده» از آردن‌مراجعت کرد و روح او را به بیابان 
برد. ۲ و مدّت چهل روز ابلیس او را تجربه می‌نمود و در آن ایام چیزی نخورد. چون 
و 

۳ و ابلیس بدو گفت: «اگر پسر خدا هستی» این سنگ را بگو تانان گردد.» ۴ عیسی 
در جواب وی گفت: «مکتوب است که انسان به نان فقط زیست نمی‌کند بلکه به هر کلمه 
خدا.» ۵ پس ابلیس او را به کوهی بلند برده؛ تمامی ممالك جهان را در لحظه‌ای بدو 
نشان داد. ۶ و ابلیس بدو گفت ن: «جمیع اين قدرت و حشمت آنها را به تو می‌دهم» زیرا 
که به من سپرده شده است و به هر که می‌خواهم می‌بخشم. ۷ پس اگر تو پیش من سجده 
کنی» همه از آن تو خواهد شد.» ۸ عیسی در جواب او گفت: «ای شیطان» مکتوب 
است خداوند خدای خود را پرستش کن و غیر او را عبادت منما.» + پس او را به 
اورشلیم بردهء بر کنگره هیکل قرار داد و بدو گفت: «اگر پسر خدا هستی» خود را از 
اینجا به زیر انداز. ۱۰ زیرا مکتوب است که فرشتگان خود را درباره تو حکم فرماید تا 
تو را محافظت کنند. ۱۱ و تو را به دستهای خود بردارند» مبادا پایت به سنگی خورد.» 
۲ عیسی در جواب وی گفت که «گفته شده است» خداوند خدای خود را تجربه مکن.» 

۳ و چون ابلیس جمیع تجربه را به اتمام رسانید» تا مذّتی از او جدا شد. 


موعظه عیسی در جلیل 

(متی ۰۱۷-۴۰۱۲ مرقس ۰۱۵-۱:۱۴ یوحنا ۴۵-۴:۴۳) 

۴ و عیسی به قوّت روح به جلیل برگشت و خبر او در تمامی آن نواحی شهرت یافت. 
۱۵ و او در کنایس ایشان تعلیم می‌داد و همه او را تعظیم می‌کردند. 


طرد عیسی از ناصره 

۶ و به ناصره جایی که پرورش يافته بود» رسید و بحسب دستور خود در روز سبّت 
به کنیسه در آمده» برای تلاوت برخاست. ۱۲ آنگاه صحیفه اشنعیا نبی را بدو دادند و 
چون کتاب را گشود» موضعی را یافت که مکتوب است ۱۸ «روح خداوند بر من است؛ 
زیرا که مرا مسح کرد تا فقیران را بشارت دهم و مرا فرستاد تا شکسته‌دلان را شفا 
بخشم و اسیران را به رستگاری و کوران را به بینایی موعظه کنم و تا کوبیدگان را 
آزاد سازم» ۱ و از سال پسندیده خداوند موعظه کنم.» 


۰ پس کتاب را به هم پیچیده» به خادم سپرد و بنشست و چشمان همه اهل کنیسه بر وی 
دوخته می‌بود. ۲۱ آنگاه بدیشان شروع به گفتن کرد که «امروز این نوشته در گوشهای 
شما تمام شد.» ۲۲ و همه بر وی شهادت دادند و از سخنان فیض‌امیزی که از دهانش 
صادر می‌شد تعجّب نموده. گفتند: «مگر این پسر یوسف نیست؟» 

۳ بدیشان گفت: «هرآینه این مثل را به من خواهید گفت» ای طبیب خود را شفا بده. آنچه 
شنیده‌ایم که در گفرناحوم از تو صادر شد. اینجا نیز در وطن خویش بنما.» ۲۴ و گفت: 
«ه رآینه به شما می‌گویم که هیچ نبی در وطن خویش مقبول نباشد. ۲۵ و به تحقیق شما 
زا می که کهیسا بچره زتان در اسر اثبل پوفند چن ایام الیایی»قتی که آسمان مت یه 
سال و شش ماه بسته ماند» چنانکه قحطی عظیم در تمامی زمین پدید آمد» ۲۶ و الیاس 
نزد هیچ کدام از ایشان فرستاده نشد» مگر نزد بیوه زنی در صرفه صیدون. ۲۷ و بسا 
ابرصان در اسرائیل بودند؛ در ایام الیشتع نبی و احدی از ايشان طاهر نگشت» جز ثعمان 
سریانی.» 

۸ پس تمام اهل کنیسه چون این سخنان را شنیدند» ُر از خشم گشتند ۲٩‏ و برخاسته او 
را از شهر بیرون کردند و بر قله کوهی که قریه ایشان بر آن بنا شده بود بردند تا او را 
به زیر افکنند. ۲۰ ولی از میان ایشان گذشته» برفت. 


عیسی با اقتدار بسیار تعلیم می‌دهد 

(مرقس ۲۸-۱:۲۱) 

۱ و به گفرناحوم شهری از جلیل فرود شده. در روزهای سبّت» ایشان را تعلیم می‌داد. 
۰ و از تعلیم او در حیرت افتادنده زیرا که کلام او با قدرت می‌بود. ۲۳ و در کنیسه 
مردی بود» که روح دیو خبیث داشت و به آواز بلند فریادکنان می‌گفت: ۲۴ «اآه ای 
عیسی ناصری» مارا باتو چه کار است. آیا آمده‌ای تامارا هلاك سازی؟ تو 
رامی‌شناسم کیستی» ای قذوس خدا.» ۲۵ پس عیسی او را نهیب داده» فرمود: «خاموش 
باش و از وی بیرون ای.» در ساعت دیو او را در میان انداخته» از او بیرون شد و هیچ 
آسیبی بدو نرسانید. ۳۶ پس حیرت بر همه ایشان مستولی گشت و یکدیگر را مخاطب 


می‌کند و بیرون می‌ایند!» ۲۷ و شهرت او در هر موضعی از آن حوالی پهن شد. 


شفای مادرزن پطرس و 

بسیاری دیگر 

(متی ۰۱۷-۸:۱۴ مرفس ۳۴-۱:۲۹) ۳۸ و از کنیسه برخاسته به خانه شمعون درآمد. و مادر 
زن شمعون را تب شدیدی عارض شده بود. برای او از وی التماس کردند. ۳۰ پس بر 
سر وی آمده» تب را نهیب داده» تب از او زایل شد. در ساعت برخاسته» به خدمتگزاری 
ایشان مشغول شد. 

۰ و چون آفتاب غروب می‌کرد» همه آنانی که اشخاص مبتلا به انواع مرضها داشتند» 
ایشان را نزد وی آوردند و به هر یکی از ایشان دست گذارده» شفا داد. ۳۱ و دیوها نیز 
از بسیاری بیرون می‌رفتند و صیحه زنان می‌گفتند که«تو مسیح پسر خدا هستی.» ولی 
ایشان را قدغن کرده» نگذاشت که حرف زنند» زیرا که دانستند او مسیح است. 


موعظه عیسی در سراسر جلیل 

(متی ۰۲۵-۴:۲۳ مرقس ۳۹-۱:۳۵) 

۲ و چون روز شده روانه شده به مکانی ویران‌رفت و گروهی کثیر در جستجوی او 
امده» نزدش رسیدند و او را باز می‌داشتند که از نزد ایشان نرود. ۴۳ به ایشان گفت: 
«مرا لازم است که به شهرهای دیگر نیز به ملکوت خدا بشارت دهم» زیرا که برای 
همین کار فرستاده شده‌ام.» ۴ پس در کنایس جلیل مو عظه می‌نمو د. 


معجزه صید ماهی 


۵ و هنگامی که گروهی بر وی ازدحام‌می‌نمودند تا کلام خدا را بشنوند» او به 
کنار دریاچه جنیسارت ایستاده بود. ۲ و دو زورق را در کنار دریاچه ایستاده دید که 
صیادان از انها بیرون اآمده» دامهای خود را شست و شو می‌نمودند. ۳ پس به یکی از آن 
دو زورق که مال شمعون بود سوار شده» از او درخواست نمود که از خشکی اندکی دور 
ببرد. پس در زورق نشسته مردم را تعلیم می‌داد. 

۴ و چون از سخن گفتن فارغ شد. به شمعون گفت: «به میانه دریاچه بران و دامهای 
خود را برای شکار بیندازید.» ه شمعون در جواب وی گفت: «ای استاد» تمام شب را 
رنج برده چیزی نگرفتیم» لیکن به حکم تو» دام را خواهیم انداخت.» ۶ و چون چنین 
کردند» مقداری کثیر از ماهی صید کردند» چنانکه نزديك بود دام ایشان گسسته شود. ۷ 
و به رفقای خود که در زورق دیگر بودند اشاره کردند که آمده ایشان را امداد کنند. پس 
آمده هر دو زورق را پر کردند بقسمی که نزديك بود غرق شوند. 

۸ شمعون پطرس چون این را بدید» بر پایهای عیسی افتاده» گفت: «ای خداوند از من 
دور شوزیرا مردی گناهکارم.» ٩‏ چونکه به‌سبب صید ماهی که کرده بودند» دهشت بر 
او و همه رفقای وی مستولی شده بود. ۱۰ و هم چنین نیز بر یعقوب و یوحنا پسران 
زیدی که شريك شمعون بودند. عیسی به شمعون گفت: «مترس. پس از این مردم را 
صید خواهی کرد.» ۱۱ پس چون زورقها را به کنار اوردند» همه را ترك کرده. از 
عقب او روانه شدند. 


شفای يك جذامی 

(متی ۴-۸:۱» مرقس ۴۵-۱:۴۰) 

۲ و چون او در شهری از شهرها بود» ناگاه مردی پر از برص آمده» چون عیسی را 
بدید» به روی در افتاد و از او در خو است کرده» گفت.: «خداو ندا» اگر خواهی مسورتی الیش 
مرا طاهر سازی.» ۱۳ پس او دست آورده؛ وی را لمس نمود و گفت: «می‌خواهم. 
طاهر شو.» که فورآ برص از او زایل شد. ۱۴ و او را قدغن کرد که «هیچکس را خبر 
مدهء بلکه رفته خود را به کاهن بنما و هدیه‌ای بجهت طهارت خود. بطوری که موسی 
فرموده است بگذران تا بجهت ایشان شهادتی شود.» ۱۰ لیکن خبر او بیشتر شهرت 
یافت و گروهی بسیار جمع شدند تا کلام او را بشنوند و از مرضهای خود شفا یابند» ۱۶ 
و او به ویرانه‌ها عزلت جسته. به عبادت مشغول شد. 


شفای مرد افلیج 

(متی ۰۸-۹:۱ مرقس ۱۲-۲:۱) 

۷ روزی از روزها واقع شد که او تعلیم می‌داد و فریسیان و فقها که از همه بلدان جلیل 
و یهودیهو اورشلیم آمده» نشسته بودند و قوّت خداوند برای شفای ایشان صادر می‌شد. 
۸ که ناگاه چند نفر شخصی مفلوج را بر بستری آوردند و می‌خواستند او را داخل کنند 
تا پیش روی وی بگذارند. ۱٩‏ و چون به‌سبب انبوهی مردم راهی نیافتند که او را به 
خانه در آورند» بر پشت‌بام رفته» او را با تختش از مبان سفالها در وسط پیش عیسی 
گذاردند. .۲ چون او ایمان ایشان را دید» به وی گفت: «ای مرد» گناهان تو آمرزیده 
شد.» 

۰ آنگاه کاتبان و فریسیان در خاطر خود تفگر نموده» گفتن گرفتند: «اين کیست که کفر 
می‌گوید؟ جز خدا و بس کیست که بتواند گناهان را بیامرزد؟» ۲۲ عیسی افکار ایشان را 
درك نموده» در جواب ایشان گفت: «چرا در خاطر خود تفگر می‌کنید؟ ۲۳ کدام سهل‌تر 
است» گفتن اينکه گناهان تو آمرزیده شد. با تن ایکه برخیز و بخرام؟ 7۶ لیکن تا بانید 
که پسر انسان را استطاعت آمرزیدن گناهان بر روی زمین هست»» مفلوج را گفت: «تو 
را می‌گویم برخیز و بستر خود را برداشته» به خانه خود برو.» ۲۵ در ساعت 
برخاسته» پیش ایشان انچه بر آن خوابیده بود برداشت و به خانه خود خدا را حمدکنان 
روانه شد. ۲۶ و حیرت همه را فرو گرفت و خدا را تمجید می‌نمودند و خوف بر ایشان 
مستولی شده. گفتند: «امروز چیزهای عجیب دیدیم.» 


ضیافت در خانه متی 

(متی ۰۱۳-۹۰۹ مرقس ۱۷-۲:۱۲۳) 

۳۷ از آن پس بیرون رفته باجگیری را که لاوی نام داشت. بر باجگاه نشسته دید. او را 
گفت: «از عقب من بیا,» ۲۸ در حال همه چیز را ترك کرده» برخاست و در عقب وی 
روانه شد. ۲۰ و لاوی ضیافتی بزرگ در خانه خود برای او کرد و جمعی بسیار از 
باجگیران و دیگران با ایشان نشستند. ۳۰ امَا کاتبان ایشان و فریسیان همهمه نموده» به 
شاگردان او گفتند: «برای چه با باجگیران و گناهکاران اکل و شرب می‌کنید؟» ۲۱ 
عیسی در جواب ایشان گفت: «تندرستان احتیاج به طبیب ندارند بلکه مریضان. ۲۲ و 
نیامده‌ام تا عادلان بلکه تا عاصیان را به توبه بخوانم.» 


سوّال رهبران مذهبی درباره روزه 

(متی ۰۱۷-۹:۱۴ مرقس ۲۲-۲:۱۸) 

۳ پس به وی گفتند: «از چه سبب شاگردان یحیی روزه بسیار می‌دارند و نماز 
می‌خوانند و همچنین شاگردان فریسیان نیز» لیکن شاگردان تو اکل و شرب می‌کنند.» ۲۴ 
بدیشان کاراب میت آنید سر ان حانه عر رس را مادامیی که داماد با انشان است 
روزه‌دار سازید؟ ۳۵ بلکه ایامی می‌آید که داماد از ایشان گرفته شود» آنگاه در آن 
روزها روزه خواهند داشت.» 

۶ و متلی برای ایشان آورد که «هیچ‌کس پارچه‌ای از جامه نو را بر جامه کهنه وصله 
نمی‌کند والاً آن نو را پاره کند و وصله‌ای که از نو گرفته شد نیز در خور آن کهنه تبود. 
۷ و هیچ‌کس شراب نو را در مشکهای کهنه نمی‌ریزد وال شراب نو» مشکها را پاره 


می‌کند و خودش ریخته و مشکها تباه می‌گردد. ۳۸ بلکه شراب نو را در مشکهای نو باید 
ریخت تا هر دو محفوظ بماند. ۲4 و کسی نیست که چون شراب کهنه را نوشیده‌فی‌الفور 
نو را طلب کند» زیرا می‌گوید کهنه بهتر است.» 


شاگردان در روز سبت 
کندم می‌چینند 


(متی ۰۸-۱۲:۱ مرقس 6۲۸۳ 


۴ _ و واقع شد در ستّت دوم اولین که او از میان کشتزارها می‌گذشت و شاگردانش 
خوشه‌ها می‌چیدند و به کف مالیده می‌خوردند. ۲و بعضی از فریسیان بدیشان گفتند: 
«چرا کاری می‌کنید که کردن آن در سبّت جایز نیست.» ۳ عیسی در جواب ایشان گفت: 
«آیا نخوانده‌اید آنچه داود و رفقايش کردند در وقتی که گرسنه بودند» ۴ که چگونه به 
خانه خدا درآمده» نان تقیمه را گرفته بخورد و به رفقای خود نیز داد که خوردن آن جز 
به گهنه روا نیست؟» ه پس بدیشان گفت: «پسر انسان مالك روز سبّت نیز هست.» 


شفای دست بیمار 

(متی ۰۱۴-۱۲:۹ مرقس ۶-۱) 

۶ و در سبّت دیگر به کنیسه دررآمده تعلیم می‌داد و در آنجا مردی بود که دست راستش 
خشك بود. ۲ و کاتبان و فریسیان چشم بر او می‌داشتند که شاید در سبت شفا دهد تا 
شکایتی بر او یابند. ۸ او خیالات ایشان را درك نموده» بدان مرد دست خشك گفت: 
«برخیز و در میان بایست.» در حال برخاسته بایستاد. ؛ عیسی بدیشان گفت: «از شما 
چیزی می‌پرسم که در روز سبت کدام رواست» نیکویی کردن یا بدی؟ رهانیدن جان یا 
هلاك کردن؟» ۱ پس چشم خودرا بر جمیع ایشان گردانیده» بدو گفت: «دست خود را 
دراز کن.» او چنان کرد و فوراً دستش مثل دست دیگر صحیح گشت. ۱۱ اما ایشان از 


انتخاب دوازده حواری 

(مرقس ۱۹-۳:۱۳) 

۲ و در آن روزها برفراز کوه برامد تا عبادت کند وان شب را در عبادت خدا به صبح 
آورد. ۱۳ و چون روز شد» شاگردان خود را پیش طلبیده دوازده نفر از ایشان را انتخاب 
کرده» ایشان را نیز رسول خواند. ۱۳ یعنی شمعون که او را پطرس نیز نام نهاد و 
برادرش اندریاس» یعقوب و یوحنا» فیلپس و برتولماء ۱۵ مثی و توماء یعقوب ابن حلفی 
و شمعون معروف به غیور. ۱۶ یهودا برادر یعقوب و یهودای اسخریوطی که تسلیم 
کننده وی بود. 


موعظه بالای کوه 


خوشابحالها 

(متی ۱۲-۵:۱) 

۷ و با ایشان به زیر آمدهء بر جای هموار بایستاد و جمعی از شاگردان وی و گروهی 
بسیار از قوم» از تمام یهودیه و اورشلیم و کناره دریای صور و صیدون آمدند تا کلام او 
را بشنوند و از امراض خود شفا یابند. ۱۸ و کسانی که از ارواح پلید معذب بودند» شفا 
یافتند :۱ و تمام آن گروه می‌خواستند او را لمس کنند زیرا قوّتی از وی‌صادر شده. همه 
را صحت می‌بخشید. 

ین تشز خوه را هناگ ان خونان افکتتم گفگاه و خوشاتهال سا اش مکی ریا 
لکوت هد ار اضما است.. ۵ وال ها که اکتون کر سار مر کته 
خواهید شد. خوشابحال شما که الحال گریانید» زیرا خواهید خندید. ۲۲ خوشابحال شما 
وقتی که مردم بخاطر پسر انسان از شما نفرت گیرند و شما را از خود جدا سازند و 
دشنام دهند و نام شما را مثل شریر بیرون کنند. ۲۳ در آن روز شاد باشید و وجد نمایید 
زیرا اينك اجر شما در آسمان عظیم می‌باشد زیرا که به همینطور پدران ایشان با انبیا 
سلوك نمودند. 

۴۳ «لیکن وای بر شما ای دولتمندان زیرا که تسلی خود را یافته‌اید. ۲۵ وای بر شما ای 
سیرشدگان» زیرا گرسنه خواهید شد. وای بر شما که الاّن خندانید زیرا که ماتم و گریه 
خواهید کرد. ۲۶ وای بر شما وقتی که جمیع مردم شمارا تحسین کنند» زیرا همچنین 
پدران ایشان با انبیای گذبه کردند. 


درباره دوست داشتن دشمنان 

(متی ۴۸-۵:۴۳) 

۷ «لیکن ای شنوندگان شما را می‌گویم دشمنان خود را دوست دارید و با کسانی که از 
شا فوت کت اسان کر و هر که مارا ام کدی ار کت در 
برای هرکه با شما کینه دارد» دعای خیر کنید. ۲۰ و هرکه بر رخسار تو زنّد» دیگری 
را نیز به‌سوی او بگردان و کسی که ردای تو را بگیرد» قبا را نیز از او مضایقه 
مکن.۳۰ هرکه از تو سزال کند بدو بده و هر که مال تو را گیرد از وی باز مخواه. ۳۱ و 
چنانکه می‌خواهید مردم با شما عمل کنند» شما نیز به همانطور با ایشان سلوك نمایید. 
۳۲ «زیرا اگر محبّان خود را محبّت نمایید» شما را چه فضیلت است؟ زیرا گناهکاران 
هم محبّان خود را محبّت می‌نمایند. ۲۳ و اگر احسان کنید با هر که به شما احسان کند؛ 
چه فضیلت دارید؟ چونکه گناهکاران نیز چنین می‌کنند. ۲۴ و اگر قرض دهید به آنانی 
که امید با زگرفتن از ایشان دارید» شما را چه فضیلت است؟ زیرا گناهکاران نیز به 
گناهکاران قرض می‌دهند تا از ایشان عوض گيرند. ۳۰ بلکه دشمنان خود را محبّت 
نمایید و احسان کنید و بدون امید عوض» قرض دهید زیرا که اجر شما عظیم خواهد بود 
و پسران حضرت‌اعلی" خواهید بود چونکه او با ناسپاسان و بدکاران مهربان است. ۳۶ 
پس رحیم باشید چنانکه پدر شما نیز رحیم است. 


درباره انتقاد از دیگران 

(منی:۴2۷:۱) 

۷ «داوری مکنید تا بر شما داوری نشود و حکم مکنید تا بر شما حکم نشود و عفو کنید 
تا آمرزیده شوید. ۳۸ بدهید تا به شما داده شود. زیرا پیمانه نیکوی افشرده و جنبانیده و 


وش تام هه هن کارت و بر که ها ای کی اس ند بان 
شما پیموده خواهد شد» 

۹٩‏ پس برای ایشان متلی زد که «آیا می‌تواندکور» کور را راهنمایی کند؟ آیا هر دو در 
حفره‌ای نمی‌افتند؟ ۴۰ شاگرد از معلم خویش بهتر نیست لیکن هر که کامل شده باشد» 
مثل استاد خود بود. ۴۱ و چرا خسی را که در چشم برادر تو است می‌بینی و چوبی را 
که در چشم خود داری نمی‌یابی؟ ۲۲ و چگونه بتوانی برادر خود را گویی ای برادر 
اجازت ده تا خس را از چشم تو برآورم و چوبی را که در چشم خود داری نمی‌بینی؟ ای 
ریاکار اّل چوب را از چشم خود بیرون کنء آنگاه نیکو خواهی دید تا خس را از چشم 
برادر خود براوری. 


میوه‌های درخت زندگی انسان 

(متی ۲۹-۷:۲۱) 

۳ «زیرا هیچ درخت نیکو مبوه بد بار نمی‌آورد و نه درخت بد» میوه نیکو آورد. ۲۳ 
زیرا که هر درخت از میوه‌اش شناخته می‌شود. از خار انجیر را نمی‌یابند و از بوته 
انگور را نمی‌چینند. ۳۵ آدم نیکو از خزینه خوب دل خود» چیز نیکو برمی‌آورد و شخص 
شرپر از خزینه بد دل خویش,» چیز بد بیرون می‌آورد. زبرا که از زیادئی دل زیان سخن 
می‌گوید. 


عمارت روی صخره با شن 

(متی ۲۹-۷:۲۱) 

۶ «و چون است که مرا خداوندا خداوندا می‌گویید و آنچه می‌گویم بعمل نمی‌آورید. ۴۷ 
هر که نزد من اید و سخنان مرا شنود و انها را بجا اورد» شمارا نشان می‌دهم که به چه 
کس‌مشابهت دارد. ۴۸ مثل شخصی است که خانه‌ای می‌ساخت و زمین را کنده. گود 
نمود و بنیادش را بر سنگ نهاد. پس چون سبلاب آمده» سیل بر آن خانه زور آورد» 
نتوانست آن را جنبش دهد زیرا که بر سنگ بنا شده بود. ۳۰ لیکن هر که شنید و عمل 
نیاورد» مانند شخصی است که خانه‌ای بر روی زمین بی‌بنیاد بنا کرد که چون سیل بر 
آن صدمه زد فورآ افتاد و خرابی آن خانه عظیم بود.» 


ایمان اگسر رومی 

(متی ۱۳-۸:۵) 

۷ و چون همه سخنان خود را به سمع خلق به‌اتمام رسانید» وارد کفرناحوم شد. ۲ 
و یوزباشی را غلامی که عزیز او بود» مریض و مشرف بر موت بود. ۳ چون خبر 
عیسی را شنید» مشایخ بهود را نزد وی فرستاده از او خواهش کرد که امده» غلام او را 
شفا بخشد. ۴ ایشان نزد عیسی آمده. به الحاح نزد او التماس کرده. گفتند:. «مستحقٌ است 
که این احسان را برايش بجا آوری. ه زیرا قوم مارا دوست می‌دارد و خود برای ما 
کنیسه را ساخت.» 

۶ پس عیسی با ایشان روانه شد و چون نزديك به خانه رسید» یوزباشی چند نفر از 
دوستان خود را نزد او فرستاده» بدو گفت: «خداوندا» زحمت مکش زیرا لایق آن نیستم 


که زیر سقف من درآیی. " و از این سبب خود را لایق آن ندانستم که نزد تو آیم؛ بلکه 
سخنی بگو تا بنده من صحیح شود. + زیرا که من نیز شخصی هستم زیر حکم و 
لشکریان زیر دست خود دارم. چون به یکی گویم برو» می‌رود و به دیگری بیاء می‌آید و 
به غلام خود این را بکن» می‌کند.» ٩‏ چون عیسی این را شنید» تعجب نموده به‌سوی آن 
جماعتی که از عقب او می‌آمدند روی گردانیده» گفت: «به شما می‌گویم چنین ایمانی» در 
بافتند 


زنده کردن پسر يك بیوه زن 

۱ و دو روز بعد به شهری مسمّی" به نائین می‌رفت و بسیاری از شاگردان او و 
گروهی عظیم. همراهش می‌رفتند. ۱ چون نزديك به دروازه شهر رسید ناگاه میتی را 
که پسر یگانه بیوه زنی بود می‌بردند و انبوهی کثیر از اهل شهرء با وی می‌آمدند. 

۳ چون خداوند او را دید» دلش بر او بسوخت و به وی گفت: «گریان مباش.» ۱۳ و 
نزديك آمده» تابوت را لمس نمود و حاملان آن بایستادند. پس گفت: «ای جوان» تو را 
می‌گویم برخیز.» ۱۵ در ساعت آن مرده راست بنشست و سخن گفتن آغاز کرد و او را 
به مادرش سپرد. ۱۶ پس خوف همه را فراگرفت و خدا را تمجیدکنان می‌گفتند که 
«نبی‌ای بزرگ در میان ما مبعوث شده و خدا از قوم خود تفقد نموده است.» ۱7 پس 
این خبر درباره او در تمام یهودیه و جمیع آن مرز و بوم منتشر شد. 


ه راو 
برطرف کردن شك یحیی 
(متی ۱۹-۱۱:۱) 
۸ و شاگردان یحیی او را از جمیع این وقایم مطلع ساختند. ۱٩‏ پس یحیی دو نفر از 
شاگردان خود را طلبیده» نزد عیسی فرستاده» عرض نمود که «آیا تو آن آینده هستی یا 
منتظر دیگری باشیم؟» ۲۰ آن دو نفر نزد وی آمده» گفتند «یحیی تعمید دهنده ما را نزد 
تو فرستاده» می‌گوید آیا تو آن آینده هستی یا منتظر دیگری‌باشیم.» ۱ در همان ساعت. 
بسیاری را از مرضها و بلایا و ارواح پلید شفا داد و کوران بسیاری را بینایی بخشید. 
۲ عیسی در جواب ایشان گفت: «بروید و بحیی را از آنچه دیده و شنیده‌اید خبر دهید 
که کوران بینا و لنان خرامان و ابررصان طاهر و کران» شنوا و مردگان» زنده 
می‌گردند و به فقرا بشارت داده می‌شود. ۳۳ و خوشابحال کسی که در من لغزش 
نخورد.» 
۳۳ و چون فرستادگان یحیی رفته بودند» درباره یحیی بدان جماعت آغاز سخن نهاد که 
«برای دیدن چه چیز به صحرا بیرون رفته بودید» ایا نی‌یی را که از باد در جنبش 
است؟ :۲ بلکه بجهت دیدن چه بیرون رفتید» آیا کسی را که به لباس نرم ملبّس باشد؟ 
پس برای دیدن چه رفته بودید» آیا نبی‌ای را؟ بلی به شما می‌گویم کسی را که از نبی هم 
بزرگتر است. ۳۷ زیرا این است آنکه درباره وی مکتوب است. اينك من رسول خود را 
پیش روی تو می‌فرستم تا راه تو را پیش تو مهیا سازد. ۲۸ زیرا که شمارا می‌گویم از 
اولاد زنان نبی‌ای بزرکتر از یحیی تعمید دهنده نیست. لیکن انکه در ملکوت خدا کوچکتر 
است از وی بزرگتر است.» ۲٩‏ و تمام قوم و باجگیران چون شنیدند» خدا را تمجید 


کردند زیرا که تعمید از یحیی يافته بودند. ۲۰ لیکن فریسیان و فقها اراده خدا را از خود 
رد نمودند زیرا که از وی تعمید نيافته بودند. 

۱ آنگاه خداوند گفت: «مردمان این طبقه را به چه تشبیه کنم و مانند چه می‌باشند؟ ۳۲ 
اطفالی رامی‌مانند که در بازار ها نشسته» یکدیگر را صدا ژزده می‌گویند» نز ام شما 
نواختیم رقص نکردید و نوحه‌گری کردیم گریه ننمودید. ۳۳ زیرا که یحیی تعمید دهنده 
آمد که نه نان می‌خورد و نه شراب می‌آشامید» می‌گویید دیو دارد. ۳۴ پسر انسان آمد که 
می‌خورد و می‌آشامد» می‌گویید اينك مردی است پُرخور و بادهپرست و دوست باجگیران 
و گناهکاران. ۳۰ اما حکمت از جمیع فرزندان خود مَصدّق می‌شود.» 


تدهین پایهای عیسی 

۶ و یکی از فریسیان از او وعده خواست که با او غذا خورد. پس به خانه فریسی 
درآمده بنشست. ۳۷ که ناگاه زنی که در آن شهر گناهکار بود» چون شنید که در خانه 
فریسی به غدا نشسته است. شیشه‌ای از عطر آورده. ۳۸ در پشت سر او نزد پایهایش 
گریان بایستاد و شروع کرد به شستن پایهای او به اشك خود و خشکانیدن آنها به موی 
سر خود و پایهای وی را بوسیده آنها را به عطر تدهین کرد. 

٩‏ چون فریسی‌ای که از او وعده خواسته بود این را بدید» با خود می‌گفت که «این 
شخص اگر نبی بودی هرآینه دانستی که این کدام و چگونه زن است که او را لمس 
می‌کند» زیرا گناهکاری است.» ۰ عیسی جواب داده به وی گفت: «ای شمعون چیزی 
دارم که به تو گویم.» گفت: «ای استاد بگو.» ۴۱ گفت: «طلبکاری را دو بدهکار بود که 
از یکی پانصد و از دیگری پنجاه دینار طلب داشتی. ۴۲ چون چیزی نداشتند که ادا 
کنند» هردو را بخشید. بگو کدام يك از آن دو او را زیادتر محبّت خواهد نمود.» ۴۳ 
شمعون در جواب گفت: «گمان می‌کنم آنکه او را زیادتر بخشید.» به وی گفت: «نیکو 
گفتی.» 

۴۳ پس به‌سوی آن زن اشاره نموده به شمعون گفت: «اين زن را نمی‌بینی؟ به خانه تو 
آمدم آب بجهت پایهای من نیاوردی» ولی این زن پایهای مرا به اشکها شست و به 
مویهای سر خود آنها را خشك کرد. ۴۵ مرا نبوسیدی» لیکن این زن از وقتی که داخل 
شدم از بوسیدن پایهای من باز نایستاد. ۴۶ سر مرابه روغن مسح نکردی» لیکن او 
پایهای مرا به عطر تدهین کرد. ۲۷ از این جهت به تو می‌گویم» گناهان او که بسیار 
است آمرزیده شد زیرا که محبّت بسیار نموده است. لیکن آنکه آمرزش کمتر یافت؛ 
محبّت کمتر می‌نماید.» ۴۸ پس به آن زن گفت: «گناهان تو آمرزیده شد.» ۴٩‏ و اهل 
مجلس در خاطر خود تفگر آغاز کردند که این کیست که گناهان را هم می‌آمرزد. .۵ 
پس به آن زن گفت: «ایمانت تو را نجات داده است. به سلامتی روانه شو.» 


زنانی که پیروی عیسی می‌کردند 


۸ و بعد از آن واقع شد که او در هر شهری و دهی گشته» مو عظه می‌نمود و به 
ملکوت خدا بشارت میداد و آن دوازده با وی می‌بودند. ۲و زنان چند که از ارواح پلید و 
مرضها شفا يافته بودند» یعنی مریم معروف به مَجْذلیه که از او هفت دیو بیرون رفته 


بودند» ۳ و یونا زوجه خوزاء ناظر هیرودیس و سوسن و بسیاری از زنان دیگر که از 
اموال خود او را خدمت می‌کردند. 


منل چهار نوع زمین 

(متی ۰۹-۱۳:۱ مرقس )٩-۱‏ 

۳ و چون گروهی بسیار فراهم می‌شدند و از هر شهر نزد او می‌آمدند» متلی آورده» گفت 
ه که «برزگری بجهت تخم کاشتن بیرون رفت. و وقتی که تخم می‌کاشت» بعضی بر 
کناره راه ريخته شد و پایمال شده. مرغان هوا آن را خوردند. ۶ و پاره‌ای بر سنگلاخ 
افتاده» چون رویبد از آنجهت که رطوبتی نداشت خشك گردید. ۷ و قدری در میان 
خارها افکنده شد که خارها با آن نمّو کرده آن را خفه نمود. ۸ و بعضی در زمین نیکو 
پاشیده شده» رویید و صد چندان ثمر آورد.» چون این بگفت ندا در داد: «هر که گوش 
شنوا دارد بشنود.» 


تشریح حکایت چهار نوع زمین 

(متی ۰۲۳-۱۳۲:۱۰ مرقس ۲۵-۳:۱۰) 

٩‏ پس شاگردانش از او سوال نموده» گفتند که «معنی اين متل چیست؟» ۱۰ گفت: «شما 
را دانستن اسرار ملکوت خدا عطا شده است و لیکن دیگران را به واسطه مثلهاء تا 
نگریسته نبینند و شنیده درك نکنند. ۱۱ اما متّل این است که تخم کلام خداست. ۱۲ و 
آنانی که در کنار راه هستند کسانی می‌باشند که چون می‌شنوند» فورآ ابلیس آمده» کلام را 
از دلهای ایشان می‌رباید» مبادا ایمان آورده نجات یابند. ۱۳ و آنانی که بر سنگلاخ 
هستند» کسانی می‌باشند که چون کلام را می‌شنوند» آن را به شادی می‌پذیرند و اینها 
ريشه ندارند؛ پس تا مذتی ایمان می‌دارند و در وقت آزمایش» مرئد می‌شوند. ۴ اما 
آنچه در خارها افتاد اشخاصی می‌باشند که چون شنوند می‌روندو اندیشه‌های روزگار و 
دولت و لذّات آن ایشان را خفه می‌کند و هیچ میوه به کمال نمی‌رسانند. ۱۵ اما آنچه در 
زمین نیکو واقع گشت کسانی می‌باشند که کلام را به دل راست و نیکو شنیده؛ آن را نگاه 
می‌دارند و با صبر» تمر می‌اورند. .. 

۶ «و هیچکس چراغ را افروخته» آن را زیر ظرفی یا تختی پنهان نمی‌کند بلکه بر 
چراغدان می‌گذارد تا هر که داخل شود روشنی را ببیند. ۱۲ زیرا چیزی نهان نیست که 
ظاهر نگردد و نه مستور که معلوم و هویدا نشود. ناتسبد که طر زر 
می‌شنوید» زیرا هر که دارد بدو داده خواهد شد و از انکه ندارد انچه کمان هم می‌برد که 
دارد» از او گرفته خواهد شد» 


عیسی خانواده حقیقی خود را معرقی می‌کند 
(متی ۰۵۰-۶ مرقس ۲۵-۱) 
٩‏ و مادر وبرادران او نزد وی آمده به‌سبب ازدحام خلق نتوانستند او را ملاقات کنند. 


۲۰ پس او را خبر داده گفتند: «مادر و برادرانت بیرون ایستاده» می‌خواهند تو را 


ببینذ ِ« ۲۱ در جو اب ایشان گفت: «مادر و برادران من اینانند که کلام خدا را نید ه۰ 
آن را بجا می‌آورند.» 


آرام کردن طوفان دریا 

(متی ۰۲۷-۸:۲۳ مرقس ۴۱-۳:۳۵) 

۲ روزی از روزها او با شاگردان خود به کشتی سوار شده» به ایشان گفت: «به‌سوی 
آن کنار دریاچه عبور بکنیم.» پس کشتی را حرکت دادند. ۲۳ و چون می‌رفتند» خواب او 
را در ربود که ناگا‌طوفان باد بر دریاچه فرود آمد» بحدّی که کشتی از آب پر می‌شد و 
ایشان در خطر افتادند. ۲ پس نزد او آمده» او را بیدار کرده» گفتند: «استادا» استادا 
هلاك می‌شویم.» پس برخاسته باد و تلاطم آب را نهیب داد تا ساکن گشت و آرامی پدید 
آمد. ۵ پس به ایشان گفت. «ایمان شما کجا است ؟» ایشان ترسان و متعجخب شده» با 
یکدیگر می‌گفتند که «اين چطور آدمی است که بادها و آب را هم امر می‌فرماید و 
اطاعت او می‌کنند؟» 


اخراج ارواح ناپاك 

(متی ۰۳۴-۸:۲۸ مرقس ۲۰-۵:۱) 

۶ و به زمین جدذریان که مقابل جلیل است» رسیدند. ۲۲ چون به خشکی فرود آمد» ناگاه 
شخصی از آن شهر که از مدّت مدیدی دیوها داشتی و رخت نیپوشیدی و در خانه نماندی 
بلکه در قبرها منزل داشتی» دچار وی گردید. ۲۸ چون عیسی را دید» نعره زد و پیش او 
افتاده به آواز بلند گفت: «ای عیسی پسر خدای تعالی» مرا با تو چه کار است؟ از تو 
التماس دارم که مرا عداب ندهی.» ۳۹ زیرا که روح خبیث را امر فرموده بود که از آن 
شخص بیرون آید» چونکه بارها او را گرفته بود» چنانکه هر چند او را به زنجیرها و 
کنده‌ها بسته نگاه می‌داشتند» بندها را می‌گسیخت و دیو او را به صحرا می‌راند. ۳۰ 
عیسی از او پرسیده» گفت: «نام تو چیست؟» گفت: «لجنون.» زیرا که دیوهای بسیار 
داخل او شده بودند. :۲ و از او استدعا کردند که ایشان را نفرماید که به هاویه روند. 
۲ و در آن نزدیکی گله گراز بسیاری بودند کهدر کوه می‌چریدند. پس از او خواهش 
نمودند که بدیشان اجازت دهد تا در آنها داخل شوند. پس ایشان را اجازت داد. ۲۳ ناگاه 
دیوها از آن آدم بیرون شده. داخل گرازان گشتند که آن گله از بلندی به دریاچه جسته 
خفه شدند. ۲۴ چون گرازبانان ماجرا را دیدند» فرار کردند و در شهر و اراضی آن 
شهرت دادند. 

۵ پس مردم بیرون آمده تا آن واقعه را ببینند؛ نزد عیسی رسیدند و چون آن آدمی را که 
از او دیوها بیرون رفته بودند» دیدند که نزد پایهای عیسی رخت پوشیده و عاقل گشته 
نشسته است. ترسیدند. ۳۶ و آنانی که این را دیده بودند» ایشان را خبر دادند که آن 
دیوانه چطور شفا یافته بود. ۲۷ پس تمام خلق مرزوبوم جدریان از او خواهش نمودند که 
از نزد ایشان روانه شود زیرا خوفی شدید بر ایشان مستولی شده بود. پس او به کشتی 
سوار شده. مراجعت نمود. ۲۸ امّا آن شخصی که دیو ها از وی بیرون رفته بودند» از او 
درخواست کرد که با وی باشد. لیکن عیسی او را روانه فرموده» گفت: ۳ «به خانه 
خود برگرد و آنچه خدا با تو کرده است حکایت کن.» پس رفته» در تمام شهر از آنچه 
عیسی بدو نموده بود» موعظه کرد. 


۰ ۰ ۸ »هم ِ 

زنده کردن دختر یایرس 

(متی ۰۲۶-۹:۱۸ مرقس ۴۳-۵:۲۱) 

۰ و چون عیسی مراجعت کرد خلق او را پذیرفتند زیرا جمیع مردم چشم به راه او 
می‌داشتند. ۴۱ که ناگاه مردی یایرزس نام که رئیس کنیسه بود. به پایهای عیسی افتاده» 
به او التماس نمود که به خانه او بیاید. ۴۲ زیرا که او را دختر یگانه‌ای قریب به دوازده 
ساله بود که‌مشرف بر موت بود. و چون می‌رفت» خلق بر او ازدحام می‌نمودند. 

5 ناگاه زنی که مدّت دوازده سال به استحاضه مبتلا بود و تمام مایملك خود را صرف 
اطبّا نموده و هیچ‌کس نمی‌توانست او را شفا دهد ۴۴ از پشت سر وی آمده» دامن ردای 
او را لمس نمود که در ساعت جریان خونش ایستاد. ۴۵ پس عیسی گفت: «کیست که 
مرا لمس نمود؟» چون همه انکار کردند» پطرس و رفقایش گفتند: «ای استاد» مردم 
هجوم آورده بر تو ازدحام می‌کنند و می‌گویی کیست که مرا لمس نمود؟» ۶ عیسی 
گفت: «البته کسی مرا لمس نموده است» زیرا که من درك کردم که قوتی از من بیرون 
شد.» ۴۲ چون آن زن دید که نمی‌تواند پنهان ماند» لرزان شده» آمد و نزد وی افتاده پیش 
«ای دختر» خاطرجمع دار؛ ایمانت تو را شفا داده است؛ به سلامتی برو.» 

۰ و این سخن هنوز بر زبان او بود که یکی از خانه رئیس کنیسه آمده» به وی گفت: 
«دخترت مرد. دیگر استاد را زحمت مده.» ۵۰ چون عیسی این را شنید» توجه نموده به 
وی گفت: «ترسان مباش» ایمان آور و بس که شفا خواهد یافت.» ۱ و چون داخل خانه 
شد» جز پطرس و یوحنا و یعقوب و پدر و مادر دختر» هیچ‌کس را نگذاشت که به 
اندرون آید. ۲ه و چون همه برای او گریه و زاری می‌کردند» او گفت: «گریان مباشید! 
نمرده بلکه خفته است.» ۵۳ پس به او استهزا کردند چونکه می‌دانستند که مُرده است. 
2۴ پس او همه را بیرون کرد و دست دختر را گرفته» صدا زد و گفت: «ای دختر 
برخیز.» ده و روح او برگشت و فورا برخاست. پس عیسی فرمود تا به وی‌خوراك 
دهند. ۵۶ و پدر و مادر او حیران شدند. پس ایشان را فرمود که هیچکس را از این 


۰ ۰ 5 ۳ 
اعزام دوازده شاکرد 
(متی ۱۵-۱ مرقس ۱۳-۶۰:۷) 

۹ پس دوازده شاگرد خود را طلبیده» به ایشان قوّت و قدرت بر جمیع دیوها و 
مریضان را صحت بخشند. ۳ و بدیشان گفت: «هیچ چیز بجهت راه برمدارید» نه عصا 
و نه توشه‌دان و نه نان و نه پول و نه برای يك نفر دو جامه. ۴ و به هرخانه‌ای که داخل 
شوید» همان جا بمانید تا از آن موضع روانه شوید. ه و هر که شما را نپذیرد» وقتی که 
از آن شهر بیرون شوید. خاك پایهای خود را نیز بیفشانید تا بر ایشان شهادتی شود.» ۶ 
پس بیرون شده» در دهات می‌گشتند و بشارت می‌دادند و در هرجا صحّت می‌بخشیدند. 


قتل یحیی تعمید دهنده 


(متی ۰۱۲-۱۴:۱ مرقس ۲۹-۶:۱۴) 

۰ امّا هیرودیس تیترارك چون خبر تمام اين وقایع را شنید» مضطرب شد زیرا بعضی 
می‌گفتند که یحیی از مردگان برخاسته است. ۸ و بعضی که الیاس ظاهر شده و 
دیگرام که پکی از اتبیای بیشین برخاسقه انتتر 4 اس هیوونکشن گت رن تحیی | از 
تنش من جدا کردم. ولی این کیست که درباره او چنین خبر می‌شنوم؟» و طالب ملاقات 
وی می‌بود. 


خوراك به پنجهزار نفر 

(متی ۰۲۱-۱۴۰۱۳ مرقس ۰۴۴-۶۰۳۰ یوحنا ۱۵-۶:۱) 

۰ و چون رسولان مراجعت کردند» آنچه کرده بودند بدو بازگفتند. پس ایشان را 
برداشته به ویرانه‌ای نزديك شهری که بیت صیدا نام داشت به خلوت رفت. ۱ امَّا 
گروهی بسیار اطلاع یافته» در عقب وی شتافتند. پس ایشان را پذیرفته» ایشان را از 
ملکوت خدا اعلام می‌نمود و هر که احتیاج به معالجه می‌داشت» صحت می‌بخشید. 

۲ و چون روز رو به زوال نهاد» آن دوازده نزد وی آمده گفتند: «مردم را مرخص 
فرما تا به دهات و اراضی این حوالی رفته» منزل و خوراك برای خویشتن پیدا نمایند» 
زیرا که در اینجا در صحرا می‌باشیم.» ۱۳ او بدیشان گفت: «شما ایشان را غذا دهید.» 
گفتند: «ما را جز پنج نان و دو ماهی نیست مگر برویم و بجهت جمیع این گروه غدا 
بخریم!» ۱۴ زیرا قریب به پنجه‌زار مرد بودند. پس به شاگردان خود گفت که ایشان را 
پنجاه پنجاه» دسته دسته» بنشانند. ۱۵ ایشان همچنین کرده؛ همه را نشانیدند ۶ پس ان 
پنج نان و دو ماهی را گرفته» به‌سوی آسمان نگریست و آنها را برکت داده» پاره نمود و 
به شاگردان خود داد تا پیش مردم گذارند. ۷۲ پس همه خورده سیر شدند و دوازده سبد 
پر از پاره‌های بافی‌مانده برداشتند. 


اعتراف پطرس 

هی ۲۱۱ مرن ۳۲۷ 

۸ و هنگامی که او به تنهایی دعا می‌کرد و شاگردانش همراه او بودند» از ایشان 
پرسیده»گفت: «مردم مرا که می‌دانند؟» ٩‏ در جو اب گفتند. «یحیی تعمید دهنده و 
بعضی الیاس و دیگران می‌گویند که یکی از انبیای پیشین برخاسته است.» ۲۰ بدیشان 
گفت: «شما مرا که می‌دانید؟» پطرس در جو اب گفت: «مسیح خدا,» 


نخستین پیشگویی عیسی درباره مرگ خود 

(متی ۰۲۸-۱۶۰۲۱ مرقس ۸:۳۱ - )٩:۱‏ 

۲۱ پس ایشان را قدغن بلیغ فرمود که «هیچ‌کس را از این اطلاع مدهید.» ۳ و گفت: 
«لازم است که پسر انسان زحمت بسیار بیند و از مشایخ و رسای کهنه و کاتبان رد 
شده» کشته شود و روز سوم برخیزد.» 

۳ پس به همه گفت: «اگر کسی بخواهد مرا پیروی کند می‌باید نفس خود را انکار 
نموده» صلیب خود را هر روزه بردارد و مرا متابعت کند. ۲۴ زیرا هر که بخواهد جان 


خود را خلاصی دهد آن را هلاك سازد و هر کس جان خود را بجهت من تلف کرد آن 
را نجات خواهد داد. ۲۵ زیرا انسان را چه فایده دارد که تمام جهان را ببرد و نفس خود 
را بر باد دهد با آن را زیان رساند. ۲۶ زیرا هر که از من و کلام من عار دارد» پسر 
انسان نیز وقتی که در جلال خود و جلال پدر و ملانکه مقدّسه آید» از او عار خواهد 
داشت. ۲۷ لیکن هرآینه به شما می‌گویم که بعضی از حاضرین در اینجا هستند که تا 
ملکوت خدا را نبینند دائقه‌موت را نخواهند چشید.» 


تبدیل هیأت عیسی 

هقی ۱۳۱۷۰۱ موفن ۱۳:۹۰:۲ 

۸ و از این کلام قریب به هشت روز گذشته بود که پطرس و یوحنا و یعقوب را 
برداشته» بر فراز کوهی برآمد تا دعا کند. ۲٩‏ و چون دعا می‌کرد» هیأت چهره او 
متبّدل گشت و لباس او سفید و درخشان شد. .۲ که ناگاه دو مرد یعنی موسی و الیاس با 
وی ملاقات کردند. ۳۱ و به هیأت جلالی ظاهر شده» درباره رحلت او که می‌بایست به 
زودی در اورشلیم واقع شود. گفتگو می‌کردند. ۱ 

۲ امّا پطرس و رفقایش را خواب در ربود. پس بیدار شده. جلال او و آن دو مرد را که 
با وی بودند» دیدند. ۳۳ و چون آن دو نفر از او جدا می‌شدند» پطرس به عیسی گفت که 
«ای استاد» بودن ما در اینجا خوب است. پس سه سایبان بسازیم یکی برای تو و یکی 
برای موسی و دیگری برای الیلس.» زیرا که نمی‌دانست چه می‌گفت. ۲۴ و این سخن 
هنوز بر زبانش می‌بود که ناگاه ابری پدیدار شده» بر ایشان سایه افکند و چون داخل ابر 
می‌شدند» ترسان گردیدند. ۳۵ آنگاه صدایی از ابر بر آمد که «اين است پسر حبیب من او 
را بشنوید.» ۲۶ و چون این اواز رسید» عیسی را تنها یافتند و ایشان ساکت ماندند و از 
انچه دیده بودند» هیچ‌کس را در آن ایام خبر ندادند. 


شفای پسر دیو زده 

(متی ۰۲۱-۱۷:۱۴ مرقس ۲۹-۹:۱۴) 

۷ و در روز بعد چون ایشان از کوه به زیر آمدند» گروهی بسیار او را استقبال نمودند. 
۳۸ که ناگاه مردی از آن میان فریادکنان گفت: «ای استاد به تو التماس می‌کنم که بر پسر 
من لطف فرمایی زیرا یگانه من است. ۳۹ که ناگاه روحی او را می‌گیرد و دفعه صیحه 
می‌زند و کف کرده مصروع می‌شود و او را فشرده» به دشواری رها می‌کند. ۰ از 
شاگردانت درخواست کردم که او را بیرون کنند نتوانستند.» 

۱ عیسی در جواب گفت: «ای فرقه بی‌ایمان کج روش تا کی با شما باشم و متحمّل 
شما گردم؟ پسر خود را اینجا بیاور!» ۲۲ و چون او می‌آمد» دیو او را دریده» مصروع 
نمود. اما عیسی آن روح خبیث را نهیب داده» طفل را شفا بخشید و به پدرش سپرد. 
۳ و همه از بزرگی خدا متحیر شدند و وقتی که همه از تمام اعمال عیسی متعجب 
شدند» به شاگردان خود گفت: 


دومین پیشگویی عیسی درباره 
مر گ خو د‌ 


(متی ۰۱۲۳-۱۷:۲۲ مرقس ۳۲-۹:۳۰) 


۴ «اين سخنان را در گوشهای خود فراگیرید زیرا که پسر انسان به دستهای مردم تسلیم 
ق اه ی ها سر را و ام ی ات که را 
نفهمند و ترسیدند که آن را از وی بپرسند. 


بحث درباره بزرگی 

امن ۱۸:۱ مرن ۳۷-۹:۲۳) 

۶ و در میان ایشان مباحثه شد که «کدام يك از ما بزرگتر است؟» ۴۷ عیسی خیال دل 
ایشان را ملتفت شده» طفلی بگرفت و او را نزد خود برپا داشت ۸ و به ایشان گفت: 
«هر که این طفل را به نام من قبول کند» مرا قبول کرده باشد و هر که مرا پذیرد. 
فرستنده مرا پذیرفته باشد. زیرا هر که از جمیع شما کوچکتر باشد» همان بزرگ خواهد 
بود.» 


شاکردان مانع شخصی می‌شوند که نام عیسی را بکار می‌برد 

(مرقس ۴۲-۹:۳۸) 

۴۹ یوحنا جواب داده گفت: «ای استاد شخصی را دیدیم که به نام تو دیوها را اخراج 
می‌کند و او را منع نمودیم» از آن رو که پیروی ما نمی‌کند.» .۵ عیسی بدو گفت: «او 
را ممانعت مکنید زیرا هر که ضد شما نیست با شماست.» 


بهای پیروی از عیسی 

(متی ۲۲-۸:۱۸) 

۱ و چون روزهای صعود او نزديك می‌شد» روی خود را به عزم ثابت به‌سوی 
اورشلیم نهاد. ۲ه پس رسولان پیش از خود فرستاده» ایشان رفته به بلدی از بلاد 
تفات ورد ابو ارگ ی اساسا مود ی ار ری کت 
عازم اورشلیم می‌بود. ۴د و چون شاگردان اوء یعقوب و یوحئا اين را دیدند گفتند: «ای 
خداوندآیا می‌خواهی بگوییم که آتش از آسمان باریده» اینها را فرو گیرد چنانکه الیاس نیز 
کرد؟» ده آنگاه روی گردانیده بدیشان گفت: «نمی‌دانید که شما از کدام نوع روح 
هستبد. ۵۶ زیرا که پسر انسان نیامده است تا جان مردم را هلا سازد بلکه تا نجات 
دهد.» پس به قریه‌ای دیگر رفتند. 

۷ و هنگامی که ایشان می‌رفتند» در اثنای راه شخصی بدو گفت: «خداوندا» هر جا 
روی تو را متابعت کنم.» ۵۸ عیسی به وی گفت: «روباهان را سوراخها است و 
مرغان هوا را آشیانه‌ها» ليکن پسر انسان را جای سر نهادن نیست.» ۵ و به دیگری 
گفت: «از عقب من بیا.» گفت: «خداو ندا اوّل مرا رخصت ده تا بروم پدر خود را دفن 
کنم.» ۶۰ عیسی وی را گفت: «بگذار مردگان مردگان خود را دفن کنند. امّا تو برو و به 
ملکوت خدا موعظه کن.» ۶۱ و کسی دیگر گفت: «خداوندا تو را پیروی می‌کنم لیکن 
اوّل رخصت ده تا اهل خانه خود را وداع نمایم.» ۲ عیسی وی را گفت.: «کسی که 
دست را به شخم زدن دراز کرده» از پشت سر نظر کند» شایسته ملکوت خدا نمی‌باشد.» 


اعزام هفتاد نفر از شاگردان 


۱۰ و بعد از اين امورء خداوند هفتاد نفر دیگر را نیز تعیین فرموده» ایشان را 
جفت جفت پیش روی خود به هر شهری و موضعی که خود عزیمت آن داشت. فرستاد. 
۲ پس بدیشان گفت: «حصاد بسیار است و عمله کم. پس از صاحب حصاد درخواست 
کنید تا عمله‌هابرای حصاد خود بیرون نماید. ۳ بروید» اينگ من شمارا چون بره‌ها در 
میان گرگان می‌فرستم. ۳ و کیسه و توشه‌دان و کفشها با خود برمدارید و هیچکس را در 
راه سلام منمایید» ه و در هر خانه‌ای که داخل شوید. اوّل گویید سلام بر اين خانه باد. 
۶ پس هرگاه ابن السلام در آن خانه باشد» سلام شما بر آن قرار گیرد والا به‌سوی شما 
راجع شود. " و در آن خانه توقف نمایید و از انچه دارند بخورید و بیاشامید زیرا که 
مزدور مستحق اجرت خود است و از خانه به خانه نقل مکنید. ۸و در هر شهری که 
رفتید و شما را پذیرفتند» از آنچه پیش شما گذارند بخورید. ؛ و مریضان آنجا را شفا 
دهید و بدیشان گویید ملکوت خدا به شما نزديك شده است. .۱ لیکن در هر شهری که 
رفتید و شما را قبول نکردند» به کوچه‌های آن شهر بیرون شده بگویید» ۱۱ حثی خاکی 
که از شهر شما بر ما نشسته است. بر شما می‌افشانيم. لیکن اين را بدانید که ملکوت خدا 
به شما نزديك شده است. ۱۲ و به شما می‌گویم که حالت سدوم در آن روز از حالت ان 
شهر سهل‌تر خواهد بود. 

۳ «وای بر تو ای خورزین؛ وای بر تو ای بیت‌صیداء زیرا اگر معجزاتی که در شما 
ظاهر شد در صور و صیدون ظاهر می‌شد هراینه مدذّتی در پلادس و خاکستر نشسته 
توبه می‌کردند. ۱۳ لیکن حالت صور و صیدون در روز جزاء از حال شما آسانتر 
خواهد بود. ۱۵ و تو ای کفرناحوم که سر به آسمان افراشته‌ای» تا به جهتم سرنگون 
خواهی شد. 


۱۶ «آنکه شما را شنود» مرا شنیده و کسی که شما را حقبر شمارد» مرا حقیر شمرده و 
هر که مرا حقیر شمارد» فرستنده مرا حقیر شمرده باشد.» 


بازگشت هفتاد نفر 

۷ پس آن هفتاد نفر با خرّمی برگشته گفتند: «ای خداوند» دیوها هم به اسم تو اطاعت 
ما می‌کنند.» ۱۸ بدیشان گفت: «من شیطان را دیدم که چون برق از آسمان می‌افتد. ۱٩‏ 
اینك شما را قوّت می‌بخشم که ماران و عقربها و تمامی قوّت دشمن را پایمال کنید و 
چیزی به شما ضرر هرگز نخواهد رسانید. ۳۰ ولی از این شادی مکنید که ارواح 
اطاعت شما می‌کنند بلکه بیشتر شاد باشید که نامهای شما در آسمان مرقوم است.» 

۱ در همان ساعت» عیسی در روح وجد نموده گفت: «ای پدر مالك آسمان و زمین» تو 
را سپاس می‌کنم که این امور را از دانایان و خردمندان مخفی داشتی و بر کودکان 
مکشوف ساختی. بلی ای پدر» چونکه همچنین منظور نظر تو افتاد.» ۲۲ و به‌سوی 


شاگردان خود توچّه نموده گفت: «همه چیز را پدر به من سپرده است. و هیچ‌کس 
نمی‌شناسد که پسر کیست» جز پدر و نه که پدر کیست» غیر از پسر و هر که پسر 
بخواهد برای او مکشوف سازد.» ۲۳ و در خلوت به شاکردان خود التفات فرموده» 
گفت: «خوشابحال چشمانی که آنچه شما می‌بینید» می‌بینند. ۲۴ زیرا به شما می‌گویم بسا 
انبیا و پادشاهان می‌خواستند آنچه شما می‌بینید» بنگرند و ندیدند و آنچه شما می‌شنوید» 
بشذ ند و نشنیدند.» 


حکایت سامری نیکو 
۵ ناگاه یکی از فقها برخاسته» از روی امتحان به وی گفت: «ای استاد چه کنم تا وارث 
حیات جاودانی گردم؟» ۲۶ به وی گفت: «در تورات چه نوشته شده است و چگونه 
می‌خوانی؟» ۲۷ جواب داده» گفت: «اینکه خداوند خدای خود را به تمام دل و تمام نفس 
و تمام توانایی و تمام فکر خود محبّت نما و همسایه خود را مثل نفس خود.» ۲۸ گفت: 
«نیکو جواب گفتی. چنین بکن که خواهی زیست.» ۲٩‏ لیکن او چون خواست خود را 
عادل نماید» به عیسی گفت: «و همسایه من کیست؟» 

۰ عیسی در جواب وی گفت: «مردی که از اورشلیم به‌سوی اریحا می‌رفت» به 
دستهای دزدان افتاد و او را برهنه کرده» مجروح ساختند و او را نیم مرده واگذارده 
برفتند. ۳۱ ائفاقاً کاهنی از آن راه می‌آمد» چون او را بدید از کناره دیگر رفت. ۳۲ 
همچنین شخصی لاوی نیز از آنجا عبور کرده» نزديك آمد و بر او نگریسته از کناره 
دیگر برفت. 

۳ «لیکن شخصی سامری که مسافر بود» نزد وی آمده» چون او را بدید» دلش بر وی 
بسوخت. ۲۴ پس پیش آمده» بر زخمهای او روغن و شراب ريخته آنها را بست واو را 
بر مرکب خود سوار کرده» به کاروانسرایی رسانید و خدمت او کرد. ۵" بامدادان چون 
روانه می‌شد» دو دینار درآورده» به سرایدار داد و بدو گفت این شخص را متوجه باش و 
آنچه بیش از این خرج کنی» در حین مراجعت به تو دهم. ‏ 

۶ «پس به نظر تو کدام يك از این سه نفر همسایه بود با آن شخص که به دست دزدان 
افتاد؟» ۲۷ گفت: «آنکه بر او رحمت کرد.» عیسی وی را گفت: «برو و تو نیز همچنان 
کن.» 


دیدار مریم و مرتا 

۳۸ و هنگامی که می‌رفتند او وارد بلدی شد و زنی که مرتاه نام داشت. او را به خانه 
خود پذدیرفت. ۳٩‏ و او را خواهری مریم نام بود که نزد پایهای عیسی نشسته» کلام او 
را می‌شنید. ۲۰ امّا مرتاه بجهت زیادتی خدمت مضطرب می‌بود. پس نزديك آمده» گفت: 
«ای خداوند» آیا تو را باکی نیست که خواهرم مرا واگذارد که تنها خدمت کنم؟ او را 
بفرما تا مرا یاری کند.» ۴۱ عیسی در جواب وی گفت: «ای مرتاه. ای مرتاه» تو در 


چیز های بسیار اندیشه و اضطراب داری. ۳۲ لیکن يك چیز لازم است و مریم آن نصیب 
خوب را اختیار کرده است که از او گرفته نخواهد شد.» 


تعلیم درباره دعا 


۱ ۱ وهنگامی که او در موضعی دعا می‌کرد»چون فارغ شد» یکی از 
شاگردانش به وی گفت: «خداونداء دعا کردن را به ما تعلیم نماء چنانکه یحیی شاگردان 
خود را بیاموخت.» 

۲ بدیشان گفت: «هرگاه دعا کنید» گویید: ای پدر ما که در آسمانی» نام تو مقدذس باد. 
ملکوت تو بیاید. اراده تو چنانکه در آسمان است» در زمین نیز کرده شود. ۳ نان کفاف 
مارا روز به روز به ما بده. ۴و گناهان ما را ببخش زیرا که مانیز هرقرضدار خود 
را می‌بخشیم. و مارا در آزمایش میاور بلکه ما را از شریر رهایی ده.» 

ه و بدیشان گفت: «کیست از شما که دوستی داشته باشد و نصف شب نزد وی آمده» 
بگوید: ای دوست سه فرص نان به من قرض ده. ۶ چونکه یکی از دوستان من از سفر 
بر من وارد شده و چیزی ندارم که پیش او گذارم. ۷ پس او از اندرون در جواب گوید: 
مرا زحمت مده. زیرا که الاآن در بسته است و بچه‌های من در رختخواب بامن 
خفته‌اند» نمی‌توانم برخاست تا به تو دهم. ۸ به شما می‌گویم هر چند به علت دوستی 
برنخیزد تا بدو دهد لیکن بجهت لجاجت خواهد برخاست و هر انچه حاجت دارد. بدو 
خواهد داد 

٩‏ «و من به شما می‌گویم سوال کنید که به شما داده خواهد شد. بطلبید که خواهید یافت. 
بکوبید که برای شما بازکرده خواهد شد. .۱ زیرا هر که سوّال کند یابد و هر که بطلبد 
خواهد یافت و هرکه کوبد» برای او باز کرده خواهد شد. ۱۱ و کیست از شماکه پدر 
باشد و پسرش از او نان خواهد» سنگی بدو دهد؟ با اگر ماهی خواهد» به عوض ماهی 
ماری بدو بخشد؟ ۱۲ يا اگر تخم‌مرغی بخواهد» عقربی بدو عطا کند؟ ۱۳ پس اگر شما 
با انکه شریر هستید» می‌دانید چیزهای نیکو را به اولاد خود باید داد چند مرتبه زیادتر 


پاسخ به اتهامات خصمانه 

۳ و دیوی را که گنگ بود بیرون می‌کرد و چون دیو بیرون شد گنگ گویا گردید و 
مردمتعجّب نمودند. ۱۵ لیکن بعضی از ایشان گفتند که «دیوها را به یاری بعلزبول 
رئیس دیوها بیرون می‌کند.» ۱۶ و دیگران از روی امتحان آیتی آسمانی از او طلب 
نمودند. ۱۷ پس او خیالات ایشان را درك کرده» بدیشان 5 گفت: «هر مملکتی که برخلاف 
خود منقسم شود. تباه گردد و خانه‌ای که بر خانه منقسم شود منهدم گردد. ۱۸ پس شیطان 
نیز اگر به ضد خود منقسم شود» سلطنت او چگونه پایدار بماند. زیرا می‌گویید که من به 
اعانت بعلزبول دیوها را بیرون می‌کنم. ۱٩‏ پس اگر من دیوها را به وساطت بعلزبول 
بیرون می‌کنم» پسران شمابه وساطت که آنها را بیرون می‌کنند؟ از اینجهت ایشان 
داوران بر شما خواهند بود. ۲۰ لیکن هرگاه به انگشت خدا دیوها را بیرون می‌کنم 
هررآینه ملکوت خدا ناگهان بر شما آمده است. 


۲۱ «وقتی که مرد زورآور سلاح پوشیده خانه خود را نگاه دارد» اموال او محفوظ 
که بدان اعتماد می‌داشت» از او می‌گیرد و اموال او را تقسیم می‌کند. ۳ کسی که با من 
نیست» برخلاف من است و آنکه با من جمع نمی‌کند» پراکنده می‌سازد. 

۴ «چون روح پلید از انسان بیرون آید» به مکانهای بی‌آب بطلب آرامی گردش می‌کند و 
چون نیافت» می‌گوید به خانه خود که از آن بیرون آمدم برمی‌گردم. ۲۵ پس چون آید؛ 
آن را جاروب کرده شده و آراسته می‌بیند. ۳۶ آنگاه می‌رود و هفت روح دیگرء شریرتر 
از خود برداشته داخل‌شده در آنجا ساکن می‌گردد و اواخر آن شخص از اوانلش بدتر 
می‌شود.» 

۲۷ چون او این سخنان را می‌گفت» زنی از آن میان به آواز باند وی را گفت: 
«خوشابحال آن رحمی که تو را حمل کرد و پستانهایی که مکیدی.» ۲۸ لیکن او گفت: 
«بلکه خوشابحال آنانی که کلام خدا را می‌شنوند و آن را حفظ می‌کنند.» 


هشدار درباره بی‌ایمانی 

٩‏ و هنگامی که مردم بر او ازدحام می‌نمودند» سخن گفتن آغاز کرد که «اینان فرقه‌ای 
شریرند که آیتی طلب می‌کنند و آیتی بدیشان عطا نخواهد شد» جز آیت یونس نبی, ۲۰ 
زیرا چنانکه یونس برای اهل نینوا آیت شد. همچنین پسر انسان نیز برای این فرقه 
خواهد بود. ۲۱ ملکه جنوب در روز داوری با مردم این فرقه برخاسته» بر ایشان حکم 
خواهد کوه زیر کار اقصتای ۱ من امد تا هکت تیان زا متا اترشی انتها 
کسی بزرگتر از سلیمان است. ۳۲ مردم نینوا در روز داوری با اين طبقه برخاسته» بر 
ایشان حکم خواهند کرد زیرا که به موعظه یونس توبه کردند و اينك در اینجا کسی 
بزرگتر از یونس است. 


تعلیم درباره نور باطنی 

۳ «و هیچ‌کس چراغی نمی‌افروزد تا آن را در پنهانی یا زیر پیمانه‌ای بگذارد» بلکه بر 
چراغدان» تا هر که داخل شود روشنی را بیند. ۳۴ چراغ بدن چشم است. پس مادامی 
که چشم تو بسیط است»تمامی جسدت نیز روشن است و لیکن اگر فاسد باشد» جسد تو نیز 
تاريك بود. ۳۵ پس باحذر باش مبادا نوری که در تو است» ظلمت باشد. ۳۶ بنابراین» 
هرگاه تمامی جسم تو روشن باشد و ذره‌ای ظلمت نداشته باشد» همه‌اش روشن خواهد 
بود مثل وقتی که چراغ به تابل خود» تو را روشنایی می‌دهد.» 


نکوهش رهبران مذهبی 

۷ و هنگامی که سخن می‌گفت» یکی از فریسیان از او وعده خواست که در خانه او 
چاشت بخورد. پس داخل شده بنشست. ۳۸ اما فریسی چون دید که پیش از چاشت دست 
نشست. تعجّب نمود. ۳٩‏ خداوند وی را گفت: «همانا شما ای فریسیان» بیرون پیاله و 
بشقاب را طاهر می‌سازید ولی درون شما پر از حرص و خبائت است. ۴۰ ای احمقان 
آیا او که بیرون را آفرید» اندرون را نیز نیافرید؟ ۴۱ بلکه از آنچه دارید» صدقه دهید که 
اینك همه چیز برای شما طاهر خواهد گشت. ۴۲ وای بر شما ای فریسیان که ده يك از 


نعناع و سنداب و هر قسم سبزی را می‌دهید و از دادرسی و محبّت خدا تجاوز می‌نمایید؛ 
اینها را می‌باید بجا اورید و انها را نیز ترك نکنید. ۲۳ وای بر شما ای فریسیان که صدر 
کنایس و سلام در بازارها را دوست می‌دارید. ۲۳ وای بر شما ای کاتبان و فریسیان 
ریاکار زیرا که مانند قبرهای پنهان شده هستید که مردم بر انها راه می‌روند و 
نمی‌دانند.» 

۴۵ آنگاه کی از فقها جواب داده» گفت. «ای‌معلم؛ بدین سخنان ما را نیز سرزنش 
می‌کنی؟» ۴۶ گفت «وای بر شما نیز ای فقها زیرا که بارهای گران را بر مردم می‌نهید 
و خود بر آن بارها» يك انگشت خود را نمی‌گذارید. ۴۷ وای بر شما زیرا که مقابر انبیا 
دهد ور از انا رای هستهه ریا آتها ایشار سا کشت ور ما فن‌های اتشان تن 
می‌سازید. ۲٩‏ از این رو حکمت خدا نیز فرموده است که به‌سوی ایشان انبیا و رسولان 
می‌فرستم و بعضی از ایشان را خواهند کشت و بر بعضی جفا خواهند کرد» .۵ تا انتقام 
خون جمیع انبیا که از بنای عالم ريخته شد از اين طبقه گرفته شود. «ه از خون هابیل تا 
خون زکریا که در میان مذبح و هیکل کشته شد. بلی به شما می‌گویم که از این فرقه 
با ز خو است خواهد شد. 7ه وای بر شما ای فقها» زیرا کلید معرفت را برداشته‌اید که 
خود داخل نمی‌شوید و داخل شوندگان را هم مانع می‌شوید.» 

۳ و چون او این سخنان را بدیشان می‌گفت» کاتبان و فریسیان با او بشدّت درآویختند و 
در مطالب بسیار سوالها از او می‌کردند. ۵۴ و در کمین او می‌بودند تا نکته‌ای از زبان 
او گرفته» مدّعی او بشوند. 


هشدار علیه ریاکاری 


۱ و در آن میان» وقتی که هزاران از خلق جمع شدند» به نوعی که یکدیگر 
را پایمال می‌کردند» به شاگردان خود به سخن گفتن شروع کرد. «اوّل آنکه از خمیرمایه 
فریسیان که‌ریاکاری است احتیاط کنید. ۲ زیرا چیزی نهفته نیست که آشکار نشود و نه 
مستوری که معلوم نگردد. ۳ بنابراین آنچه در تاریکی گفته‌اید» در روشنایی شنیده 
خواهد شد و آنچه در خلوتخانه در گوش گفته‌اید» بر پشت‌بامها ندا شود. ۳ لیکن ای 
دوستان من» به شما می‌گویم از قاتلان جسم که قدرت ندارند بیشتر از این بکنند» ترسان 
مباشید. ه بلکه به شما نشان می‌دهم که از که باید ترسید» از او بترسید که بعد از کشتن» 
قدرت دارد که به جهلم بیفکند. بلی به شما می‌گویم از او بترسید. ۶ آیا پنج گنجشك به دو 
فلس فروخته نمی‌شود؟ و حال آنکه یکی از آنها نزد خدا فراموش نمی‌شود. ۷ بلکه 
مویهای سر شما همه شمرده شده است. پس بیم مکنید» زیرا که از چندان گنجشك بهتر 
۸ «لیکن به شما می‌گویم هر که نزد مردم به من اقرار کند» پسر انسان نیز پیش 
فرشتگان خدا او را آقرار خواهد کرد. ؛ اما هر که مرا پیش مردم انکار کند» نزد 
فرشتگان خدا انکار کرده خواهد شد. ۱۰و هر که سخنی برخلاف پسر انسان گوید؛ 
آمرزیده شود. امّا هر که به روح‌القدس کفر گوید آمرزیده نخواهد شد. ۱۱ و چون شما 
را در کنایس و به نزد حگام و دیوانیان برند» اندیشه مکنید که چگونه و به چه نوع حجت 


چه باید گفت.» 


حکایت تروتمند نادان 

۳ و شخصی از آن جماعت به وی گفت: «ای استاد» برادر مرا بفرما تا ارث پدر را با 
من تقسیم‌کند.» ۴ به وی گفت: «ای مرد» که مرا بر شما داور یا سم قرار داده 
است؟» ۱۵ پس بدیشان گفت: «زنهار از طمع بپرهیزید زیرا اگرچه اموال کسی زیاد 
شود حیات او از اموالش نیست.» 

۱۶ و متّلی برای ایشان آورده» گفت: «شخصی دولتمند را از املاکش محصول وافر پیدا 
شد. ۱۷ پس با خود اندیشیده» گفت: چه کنم؟ زیرا جایی که محصول خود را انبار کنم 
ندارم. ۱۸ پس گفت: چنین می‌کنم؛ انبارهای خود را خراب کرده» بزرگتر بنا می‌کنم و 
در آن تمامی حاصل و اموال خود را جمع خواهم کرد. ۱٩‏ و نفس خود را خواهم گفت 
که ای جان اموال فراوان اندوخته شده بجهت چندین سال داری. الحال بیارام و به اکل و 
شرب و شادی بپرداز. .۲ خدا وی را گفت: ای احمق در همین شب جان تو را از تو 
خواهند گرفت؛ آنگاه آنچه اندوخته‌ای» از آن که خواهد بود؟ ۲۱ همچنین است هر کسی 
که برای خود ذخیره کند و برای خدا دولتمند نباشد.» 


هشدار در مورد غصه برای مادیات 

۲ پس به شاگردان خود گفت: «از این جهت به شما می‌گویم که انديشه مکنید بجهت 
جان خود که چه بخورید و نه برای بدن که چه بپوشید. ۲۳ جان از خوراك و بدن از 
پوشاك بهتر است. ۲۴ کلاغان را ملاحظه کنید که نه زراعت می‌کنند و نه حصاد و نه 
گنجی و نه انباری دارند و خدا آنها را می‌پروراند. آیا شما به چند مرتبه از مرغان بهتر 
نیستید؟ ۲۵ و کیست از شما که به فکر بتواند ذراعی بر قامت خود افزاید. ۲۶ پس 
هرگاه توانایی کوچکترین کاری را ندارید» چرا برای مابقی‌می‌انديشید. ۲۷ سوسنهای 
چمن را بنگرید چگونه نمّو می‌کنند و حال آنکه نه زحمت می‌کشند و نه می‌ریسند» امّا به 
شما می‌گویم که سلیمان با همه جلالش مثل یکی از اینها پوشیده نبود. ۲۸ پس هرگاه خدا 
علفی را که امروز در صحرا است و فردا در تنور افکنده می‌شود چنین می‌پوشاند» چقدر 
بیشتر شمارا ای سست ایمانان. ۲٩‏ پس شما طالب مباشید که چه بخورید یا چه بیاشامید 
و مضطرب مشوید. .۲ زیرا که امّت‌های جهان» همه اين چیزها را می‌طلبند» لیکن پدر 
شما می‌داند که به این چیزها احتیاج دارید. ۲۱ بلکه ملکوت خدا را طلب کنید که جمیع 
این چیزها برای شما افزوده خواهد شد. 

۲ «ترسان مباشید ای گله کوچك» زیرا که مرّضی پدر شما است که ملکوت را به شما 
عطا فرماید. ۲۳ آنچه دارید بفروشید و صدقه دهید و کیسه‌ها بسازید که کهنه نشود و 
گنجی را که تلف نشود. در آسمان جایی که دزد نزديك نیاید و بید تباه نسازد. ۲۴ زیرا 
جایی که خزانه شما است» دل شما نیز در آنجا می‌باشد. 


آمادگی برای بازگشت مسیح 


۳۵ «کمر های خود را بسته. چراغهای خود را افروخته بدارید. ۶ و شما مانند کسانی 
باشید که انتظار آقای خود را می‌کشند که چه وقت از عروسی مراجعت کند ثا هروقت 
آید و در را بکوبد» بی‌درنگ برای او بازکنند. ۳۷ خوشابحال آن غلامان که آقای ایشان 
چون آید» ایشان را بیدار یابد. هر آینه به شما می‌گویم که کمر خود را بسته»‌ایشان را 
خواهد نشانید و پیش آمده» ایشان را خدمت خواهد کرد. ۳۸ و اگر در پاس دوم یا سوم 
از شب بیاید و ایشان را چنین یابد» خوشا بحال آن غلامان. ۳۰ امّا اين را بدانید که اگر 
صاحب‌خانه می‌دانست که دزد در چه ساعت می‌آید» بیدار می‌ماند و نمی‌گذاشت که به 
خانه‌اش نقب زنند. ۲۰ پس شما نیز مستعّد باشید» زیرا در ساعتی که گمان نمی‌برید پسر 
۱ پطرس به وی گفت: «ای خداوند» آیا اين مثل را برای ما زدی یا بجهت همه» ۲۲ 
خداوند گفت: «پس کیست آن ناظر امین و دانا که مولای او وی را بر سایر خذام خود 
گماشته باشد تا آذوقه را در وقتش به ایشان تفسیم کند. ۴۳ خوشابحال آن غلام که آقایش 
چون آید» او را در چنین کار مشغول یابد. ۲۴ هرآینه به شما می‌گویم که او را بر همه 
مايملك خود خواهد گماشت. ۳۰ لیکن اگر آن غلام در خاطر خود گوید» آمدن آقایم به 
طول می‌انجامد و به زدن غلامان و کنیزان و به خوردن و نوشیدن و میگساریدن شروع 
کند» ۴۶ هرآینه مولای آن غلام آید» در روزی که منتظر او نباشد و در ساعتی که او 
نداند و او را دو پاره کرده» نصیبش را با خیانتکاران قرار دهد. 

۷ «امّا آن غلامی که اراده مولای خویش را دانست و خود را هیا نساخت تابه اراده 
از. خمل کسارت قار باتك سار خراهد ورد 6۸ سا آنکه تادانسته کار شاف شارمته خیر بت 
کند» تازیانه کم خواهد خورد. و به هر کسی که عطا زیاده شود از وی مطالبه زیادتر 
گردد و نزد هر که امانت بیشتر نهند» از او بازخواست زیادتر خواهند کرد. 


هشدار درباره اختلافات و جداییها 
٩‏ «من آمدم تا آتشی در زمین افروزم» پس چه می‌خواهم اگر الاآن در گرفته است. .۵ 
گمان می‌برید که من آمده‌ام تا سلامتی بر زمین بخشم؟ نی بلکه به شما می‌گویم تفریق را. 
۲ زیرا بعد از این پنج نفر که در بك خانه باشند» دو از سه و سه از دو جدا خواهند شد؛ 
۳ پدر از پسر و پسر از پدر و مادر از دختر و دختر از مادر و خارسو از عروس و 
عروس از خارسو مفارقت خواهند نمود.» 


هشدار درباره بحرانهای آینده 

۴ آنگاه باز به آن جماعت گفت: «هنگامی که ابری بینید که از مغرب پدید آید» 
بیتأمّل می‌گویید باران می‌آید و چنین می‌شود. ده و چون دیدید که باد جنوبی می‌وزد؛ 
می‌گویید گرما خواهد شد و می‌شود. ۵۶ ای ریاکاران» می‌توانید صورت زمین و 
آسمان را تمیز دهید» پس چگونه این زمان را نمی‌شناسید؟ ۷ه و چرا از خود به 
انصاف حکم نمی‌کنید؟ 


۵2۸ «و هنگامی که با مدّعی خود نزد حاکم می‌روی» در راه سعی کن که از او برهی 
مبادا تو را نزد قاضی بکشد و قاضی تو را به سرهنگ سپارد و سرهنگ تو را به زندان 


دعوت به توبه 


ِ" در آن وقت بعضی آمده» او را از جلیلیانی خبر دادند که پیلاطس خون 
ایشان را با قربانی‌های ایشان آميخته بود. ۲ عیسی در جواب ایشان گفت: «آیا گمان 
می‌برید که اين جلیلیان گناهکارتر بودند از سایر سکنه جلیل از این رو که چنین زحمات 
دیدند؟ ۳ نی بلکه به شما می‌گویم اگر توبه نکنید» همگی شما همچنین هلاك خواهید شد. 
۴ یا آن هجده نفری که برج در سلوام بر ایشان افتاده» ایشان را هلاك کرد» گمان می‌برید 
که ان سم مرقمان تساک ار شیم خطاکار تن بوکند؟ و عافا بلکه قنما زا مي‌گويم که 
اگر توبه نکنید» همگی شما همچنین هلاك خواهید شد.» 

۶ پس این متثّل را آورد که «شخصی درخت انجیری در تاکستان خود غرس نمود و 
چون آمد تا میوه از آن بجوید» چیزی نیافت. ۷ پس به باغبان گفت. اينك سه سال است 
می‌ایم که از اين درخت انجیر میوه بطلبم و نمی‌يابم» آن را ببُر. چرا زمین را نیز باطل 
مارد دق جوایاوی کفت ای آفا امسال هم انار امهلت خه نا کرختن زاکنده که 
بریزم» ٩‏ پس اگر ثمر آورد -والا بعد از آن» آن را بیُر.» 


شفای زن بیمار 

۰ و روز سبت در یکی از کنایس تعلیم می‌داد. ۱۱ و اينك زنی که مذت هجده سال 
روح ضعف می‌داشت و منحنی شده. ابداً نمی‌توانست راست بایستد» در آنجا بود. ۱۲ 
چون عیسی او رادید وی را خوانده» گفت: «ای زن از ضعف خود خلاص شو!» ۱۳ و 
دست‌های خود را بر وی گذارد که در ساعت راست شده خدا را تمجید نمود. ۴ آنگاه 
رئیس کنیسه غضب نمود از انرو که عیسی او را در سبت شفا داد. پس به مردم توجه 
نموده» گفت: «شش روز است که باید کار بکنید. در آنها آمده شفا ابید نه در روز 
سبّت.» 

۵ خداوند در جواب او گفت: «ای ریاکار آیا هر یکی از شما در روز سبّت گاو یا الاغ 
خود را از آخور باز کرده» بیرون نمی‌برد تا سیرابش کند؟ ۱۶و این زنی که دختر 
ابراهیم است و شیطان او را مت هجده سال تابه حال بسته بود» نمی‌بایست او را در 
روز سبّت از این بند رها نمود؟» ۷ و چون این را بگفت همه مخالفان او خجل 
گردیدند و جمیع آن گروه شاد شدند» بسبب همه کارهای بزرگ که از وی صادر 
میگ ۳ 


تعلیم درباره ملکوت خدا 


۸ پس گفت: «ملکوت خدا چه چیز را می‌ماند و آن را به کدام شی تشبیه نمایم؟ ۱٩‏ دانه 
خردلی را ماند که شخصی گرفته در باغ خود کاشت» پس رویید و درخت بزرگ گردید» 
کدی که مراغان هو منم قر کیاهه‌هار ون آمتانه کر ند 
۰ باز گفت: «برای ملکوت خدا چه متّل آورم؟ ۲۱ خمیرمایه‌ای را می‌ماند که زنی 
گرفته» در سه پیمانه آرد پنهان ساخت تا همه مخمّر شد.» 


تعلیم درباره ورود به ملکوت خدا 

۳۲ و در شهرها و دهات گشته» تعلیم میداد و به‌سوی اورشلیم سفر می‌کرد ۳ که 
شخصی به وی گفت: «ای خداوند آیا کم هستند که نجات یابند؟» او به ایشان گفت: ۲۳ 
«جذ و جهد کنید تا از در تنگ داخل شوید. زیرا که به شما می‌گویم بسیاری طلب دخول 
خواهند کرد و نخواهند توانست. ۲۵ بعد از آنکه صاحب خانه برخیزد و در را ببندد و 
شما بیرون ایستاده» در را کوبیدن آغاز کنید و گویید» خداوندا خداوندا برای ما باز کن, 
آنگاه وی در جواب خواهد گفت شما را نمی‌شناسم که از کجا هستید. ۶ در آن وقت 
خواهید گفت که در حضور تو خوردیم و آشامیدیم و در کوچه‌های ما تعلیم دادی. ۲۷ 
باز خواهد گفت. به شما می‌گویم که شما را نمی‌شناسم از کجا هستید. ای همه بدکاران از 
من دور شوید. ۲۸ در آنجا گریه و فشار دندان خواهد بود» چون ابراهیم واسحاق و 
یعقوب و جمیع انبیا را در ملکوت خدا بینید و خود را بیرون افکنده یابید ۲٩‏ و از مشرق 
و مغرب و شمال و جنوب آمده» در ملکوت خدا خواهند نشست. ۰ و اینك آخرین هستند 
که اوّلین خواهند بود و اوّلین که آخرین خواهند بود.» 


اندوه عیسی برای اورشلیم 

۱ در همان روز چند نفر از فریسیان آمده» به وی گفتند: «دور شو و از اینجا برو زیرا 
که هیرودیس می‌خواهد تو را به قتل رساند.» 

۲ ایشان را گفت: «بروید و به آن روباه گویید» اينك امروز و فردا دیوها را بیرون 
می‌کنم و مریضان را صحت می‌بخشم و در روز سوم کامل خواهم شد. ۳۳ لیکن می‌باید 
امروز و فردا و پس فردا راه روم» زیرا که محال است نبی بیرون از اورشلیم کشته 
شود. ۳۴ ای اورشلیم. ای اورشلیم که قاتل انبیا و سنگسار کننده مرسلین خود هستی» 
چند گرّت خواستم اطفال تو را جمع کنم» چنانکه مرغ جوجه‌های خویش را زیر بالهای 
خود می‌گیرد و نخواستید. ۵" اينك خانه شما برای شما خراب گذاشته می‌شود و به شما 
می‌گویم که مرا دیگر نخواهید دید تا وقتی آید که گویید مبارك است او که به نام خداوند 
می‌اید.» 


شفای مرد بیمار 


۱۳ و واقع شد که در روز سبّت. به خانه یکی از روسای فریسیان برای غذا 
خوردن درآمد و ایشان مراقب او می‌بودند. ۲ و اينك شخصی مستسقی پیش او بود. ۳ 
آنگاه عیسی ملتفت شده. فقها و فریسیان را خطاب کرده» گفت: «آیا در روز سبّت شفا 
دادن جایز است؟» ۴ ایشان ساکت ماندند. پس آن مرد را گرفته» شفا داد و رها کرد. ۵ 
و به ایشان روی آورده» گفت: «کیست از شما که الاغ یا گاوش روز سبّت در چاهی 
افتد و فورا آن را بیرون نیاورد؟» ۶ پس در اين امور از جواب وی عاجز ماندند. 


تعلیم درباره جاه‌طلبی 

۷ و برای مهمانان مثلی زد» چون ملاحظه فرمود که چگونه صدر مجلس را اختیار 
می‌کردند. پس به ایشان گفت: ۸ «چون کسی تو را به عروسی دعوت کند» در صدر 
مجلس منشین» مبادا کسی بزرگتر از تو را هم وعده خواسته باشد. ؛ پس آن کسی که تو 
و او را وعده خواسته بود» بیاید و تو را گوید این کس را جای بده و تو با خجالت روی 
به صف نعال خواهی نهاد. ۰۰ بلکه چون مهمان کسی باشی. رفته در پایین بنشین تا 
وقتی که میزبانت آید به تو گوید» ای دوست برتر نشین! آنگاه تو را در حضور مجلسیان 
عزّت خواهد بود. ۱۱ زیرا هر که خود را بزرگ سازد ذلیل گردد و هر که خویشتن را 
فرود آرد» سرافراز گردد.» ۱۲ پس به آن کسی که از او وعده خواسته بود نیز گفت: 
«وقتی که چاشت يا شام دهی. دوستان یا برادران یا خویشان یا همسایگان دولتمند خود 
را دعوت مکن. مبادا ایشان نیز تو را بخوانند و تو را عوض داده شود. ۱۳ بلکه چون 
ضیافت کنی» فقیران و لنگان و شلان و کوران را دعوت کن ۱۳ که خجسته خواهی بود 
زیرا ندارند که تو را عوض دهند و در قیامت عادلان» به تو جزا عطا خواهد شد.» 


مثل ضیافت بزرگ 

۵ آنگاه یکی از مجلسیان چون این سخن را شنید گفت: «خوشابحال کسی که در ملکوت 
خدا غذا خورد.» ۱۶ به وی گفت: «شخصی ضیافتی‌عظیم نمود و بسیاری را دعوت 
نمود. ۱۷ پس چون وقت شام رسید. غلام خود را فرستاد تا دعوت شدگان را گوید» 
بیایید زیرا که الحال همه چیز حاضر است. ۱۰ لیکن همه به يك رای عذرخواهی آغاز 
کردند. اوّلی گفت: مزرعه‌ای خریدم و ناچار باید بروم آن را ببینم» از تو خواهش دارم 
مرا معذور داری. ۱٩‏ و دیگری گفت: پنج جفت گاو خریده‌ام» می‌روم تا آنها را 
بیازمایم به تو التماس دارم مرا عفو نمایی. ۲۰ سومی گفت: زنی گرفته‌ام و از این سبب 
نمی‌توانم بيایم. ۲۱ پس آن غلام آمده مولای خود را از اين امور مطلع ساخت. آنگاه 
صاحب خانه غضب نموده. به غلام خود فرمود: به بازارها و کوچه‌های شهر بشتاب و 
فقیران و لنگان و شلان و کوران را در اینجا بیاور. ۲۲ پس غلام گفت: ای آقا آنچه 
فرمودی شد و هنوز جای باقی است. ۲۳ پس آقابه غلام گفت: به راههاو مرزها 


بیرون رفته» مردم را به الحاح بیاور تا خانه من پر شود. ۳۴ زیرابه شما می‌گویم 
هيچ‌يك از آنانی که دعوت شده بودند» شام مرا نخواهد چشید.» 


6 
بهای شاکردی 
۵ و هنگامی که جمعی کثیر همراه او می‌رفتند» روی گردانیده بدیشان گفت: و «اگر 
کسی نزد من اید و پدر و مادر و زن و اولاد و برادران و خواهران» حثی جان خود را 
نیز دشمن ندارد» شاگرد من نمی‌تواند بود. ۲۷ و هر که صلیب خود را برندارد و از 
عقب من نیاید. نمی‌تواند شاگرد من گردد. 
۲۸ «زیرا کیست از شما که قصد بنای برجی‌داشته باشد و اوّل ننشیند تا برآورد خرج آن 
را بکند که ایا قوّت تمام کردن آن دارد یانه؟ ۲٩‏ که مبادا چون بنیادش نهاد و قادر بر 
تمام کردنش نشد» هر که بیند تمسخرکنان گوید» ۳۰ این شخص عمارتی شروع کرده؛ 
نتوانست به انجامش رساند. ۳۱ یا کدام پادشاه است که برای مقاتله با پادشاه دیگر برود» 
جز اینکه اّل نشسته تأمّل نماید که آیا با ده هزار سپاه» قدرت مقاومت کسی را دارد که 
بابیست هزار لشکر بر وی می‌اید؟ ۲۲ وال چون او هنوز دور است. ایلچی‌ای 
فرستاده». شروط صلح را از او درخواست کند. 
۳ «پس همچنین هر یکی از شما که تمام مایملك خود را ترك نکند» نمی‌تواند شاگرد من 
شود. ۳۴ نمك نیکو است ولی هرگاه نمك فاسد شد. به چه چیز اصلاح پذیرد؟ ۳۵ نه 
برای زمین مصرفی دارد و نه برای مزبله» بلکه بیرونش می‌ریزند. انکه گوش شنوا 
دارد بشنود.» 


۵ ۱ و چون همه باجگیران و گناهکاران به‌نزدش می‌آمدند تا کلام او را بشنوند» ۲ 
فریسیان و کاتبان همهمه‌کنان می‌گفتند: «اين شخص. گناهکاران را می‌پذیرد و با ایشان 
می‌خورد.» ۳ پس برای ایشان این مثل را زده» گفت: ۴ «کیست از شما که صد 
گوسفند داشته باشد و یکی از آنها گم شود که آن نود و نه را در صحرا نگذارد و از عقب 
آن گمشده نرود تا آن را بیابد؟ ه پس چون آن را یافت. به شادی بر دوش خود 
می‌گذارد» ۶ و به خانه آمده» دوستان و همسایگان را می‌طلبد و بدیشان می‌گوید با 
من‌شادی کنید زیرا گوسفند گمشده خود را یافته‌ام. ۷ به شما می‌گویم که بر اين منوال 
خوشی در آسمان رخ می‌نماید به‌سبب توبه يك گناهکار بیشتر از برای نود و نه عادل که 
احتیاج به توبه ندارند. 


حکایت سکه گمشده 

۸ «یا کدام زن است که ده درهم داشته باشد هرگاه يك درهم گم شود چراغی افروخته 
خانه را جاروب نکند و به دقت تفحخص ننماید تا آن را بیابد؟ * و چون یافت» دوستان و 
همسایگان خود را جمع کرده» می‌گوید: با من شادی کنید زیرا درهم گمشده را پیدا 
کرده‌ام. ۱۰ همچنین به شما می‌گویم شادی برای فرشتگان خدا روی می‌دهد به‌سبب يك 
خطاکار که تو به کند.» 


حکایت پسر گمشده 

۱ باز گفت: «شخصی را دو پسر بود. ۱۲روزی پسر کوچك به پدر خود گفت: ای 
پدر» رصد اموالی که باید به من رسدء به من بده. پس او مایملك خود را بر اين دو تقسیم 
کرد. ۱۳ و چندی نگذشت که آن پسر کهتر» انچه داشت جمع کرده» به ملکی بعید کوچ 
کرد و به عیاشی ناهنجار» سرمایه خود را تلف نمود. ۱۳ و چون تمام را صرف نموده 
بود» قحطی سخت در آن دیار حادث گشت و او به محتاج شدن شروع کرد. ۱۵ پس رفته 
خود را به یکی از اهل آن ملك پیوست. وی او را به املاك خود فرستاد تا گرازبانی کند. 
۶ و آرزو می‌داشت که شکم خود را از خرنوبی که خوکان می‌خوردند سیر کند و 
هیچ‌کس او را چیزی نمی‌داد. 

۷ «آخر به خود آمده» گفت» چقدر ازمزدوران پدرم نان فراوان دارند و من از 
گرسنگی هلاك می‌شوم! ۱۸ برخاسته» نزد پدر خود می‌روم و بدو خواهم گفت» ای پدر 
به آسمان و به حضور تو گناه کرده‌ام» ۱٩‏ و دیگر شایسته آن نیستم که پسر تو خوانده 
شوم؛ مرا چون یکی از مزدوران خود بگیر. 

۰ «در ساعت برخاسته» به‌سوی پدر خود متوّجه شد. اما هنوز دور بود که پدرش او را 
دیده» ترحّم نمود و دوان دوان آمده» او را در آغوش خود کشیده» بوسید. ۲۱ پسر وی را 
گفت» ای پدر به آسمان و به حضور تو گناه کرده‌ام و بعد از اين لایق آن نیستم که پسر 
تو خوانده شوم. ۲۲ لیکن پدر به غلامان خود گفت جامه بهترین را از خانه آورده» بدو 
بپوشانید و انگشتری بر دستش کنید و نعلین بر پایهایش» ۲۳ و گوساله پرواری را 
اورده دبح کنید تا بخوریم و شادی نماییم. ۳۳ زیرا که این پسر من مرده بود» زنده 
گردید و گم شده بود» یافت شد. پس به شادی کردن شروع نمودند. 

۵ «امّا پسر بزرگ او در مزرعه بود. چون آمده» نزديك به خانه رسید» صدای ساز و 
رقص را شنید. ۲۶ پس یکی از نوکران خود را طلبیده» پرسید: این چیست؟ ۲۷ به وی 
عرض کرد برادرت آمده و پدرت گوساله پرواری را ذبح کرده است زیرا که او را 
صحیح باز یافت. ۲۸ ولی او خشم نموده» نخواست به خانه دراید» تا پدرش بیرون آمده 
به او التماس نمود. ۲٩‏ امّا او در جواب پدر خود گفت. اينك سالها است که من خدمت تو 
کرده‌ام و هرگز از حکم تو تجاوز نورزیده و هرگز بزغاله‌ای به من ندادی تا با دوستان 
خود شادی کنم. .۲ لیکن چون این پسرت امد که دولت تو را با فاحشه‌ها تلف کرده 
است» برای او گوساله پرواری را ذبح کردی. ۳۱ او وی را گفت» ای فرزند» تو هميشه 
با من هستی و آنچه از آن من است. مال تو است. ۳۲ ولی می‌بایست شادمانی کرد و 
مسرور شد زیرا که این برادر تو مرده بود» زنده گشت و گم شده بود» یافت گردید.» 


۱۶ و به شاگردان خود نیز گفت: «شخصی دولتمند را ناظری بود که از او 


نزد وی شکایت بردند که اموال او را تلف می‌کرد. ۲ پس او را طلب نموده» وی را 
گفت» این چیست که درباره تو شنیده‌ام؟ حساب نظارت خود را باز بده زیرا ممکن نیست 


که بعد از اين نظارت کنی. ۳ ناظر با خود گفت چه کنم زیرا مولایم نظارت را از من 


می‌گیرد؟ طاقت زمین کندن ندارم و از گدایی نیز عار دارم. ۴ دانستم چه کنم تا وقتی 
که از نظارت معزول شوم مرا به خانه خود بپذیرند. ه پس هر یکی از بدهکاران اقای 
خود را طلبیده» به یکی گفت آقایم از تو چند طلب دارد؟ ۶ گفت صد رطل روغن. بدو 
گفت سیاهه خود را بگیر و نشسته پنجاه رطل بزودی بنویس. ۲ باز دیگری را گفت از 
تو چقدر طلب دارد؟ گفت صد کیل گندم. وی را گفت سیاهه خود را بگیر و هشتاد 
۸ «پس آقایش, ناظر خائن را آفرین گفت» زیرا عاقلانه کار کرد. زیرا ابنای این جهان 
در طبقه خویش از ابنای نور عاقل‌تر هستند. ؛ و من شمارا می‌گویم دوستان از مال 
بی‌انصافی برای خود پیدا کنید تا چون فانی گردید شما را به خیمه‌های جاودانی بپذيرند. 
۰ آنکه در اندك امین باشد در امر بزرگ نیز امین بود و آنکه در قلیل خانن بود درکثیر 
هم خائن باشد. ۱۱ و هرگاه در مال بی‌انصافی امین نبودید» کیست که مال حقیقی را به 
شما بسپارد؟ ۱7 و اگر در مال دیگری دیانت نکردید» کیست که مال خاص شمارا به 
شما دهد؟ 

۳ «هیچ خادم نمی‌تواند دو آقا را خدمت کند. زیرا یا از یکی نفرت می‌کند و با دیگری 
محبّت. یا با یکی می‌پیوندد و دیگری را حقیر می‌شمارد. خدا و مامونا را نمی‌توانید 
خدمت نمایید.» 

۴ فد تسیا که زرز دوست بوقی اه اون انز اشفده آفتر۱ اهر | وت ۸ 
به ایشان گفت: «شما هستید که خود را پیش مردم عادل می‌نمایبد» لیکن خدا عارف 
دلهای شماست. زیرا که آنچه نزد انسان مرغوب است. نزد خدا مکروه است. ۱۶ 
تورات و انبیا تا به یحیی بود و از آن وقت بشارت به ملکوت خدا داده می‌شود و هر کس 
به جد و جهد داخل آن می‌گردد. ۱7 لیکن آسانتر است که آسمان و زمین زایل شود از 
آنکه يك نقطه از تورات ساقط گردد. ۱۸ هر که زن خود را طلاق دهد و دیگری را 
نکاح کند زانی بود و هر که زن مطلقه مردی را به نکاح خویش درآورد» زنا کرده باشد. 


ماجرای ثروتمند و فقیر 

٩‏ «شخصی دولتمند بود که ارغوان و کتان می‌پوشید و هر روزه در عیاشی با جلال 
بسر می‌برد. ۲۰ و فقیری مقروح بود ایلعازر نام که او را بر درگاه او می‌گذاشتند» ۲۱ 
و ارزو می‌داشت که از پاره‌هایی که از خوان آن دولتمند می‌ریخت» خود را سیر کند. 
بلکه سگان نیز آمده زبان بر زخمهای او می‌مالیدند. "۲ باری آن فقیر بمرد وفرشتگان؛ 
او را به آغوش ابر اهیم بزمتدق ان کر لشمید. بر مره و او را دفن کردند. ۲۳ پس چشمان 
خود را در عالم اموات گشوده» خود را در عذاب یافت» و ابراهیم را از دور و ایلعازر 
را در آغوشش دید. ۳۴ آنگاه به آواز بلند گفت» ای پدر من ابراهیم» بر من ترحم فرما و 
ایلعازر را بفرست تا سر انگشت خود را به آب تر ساخته زبان مرا خنك سازد زیرا در 
این نار معذبم. ۲۵ ابراهیم گفت» ای فرزند به‌خاطر آور که تو در ایام زندگانی چیزهای 
نیکوی خود را یافتی و همچنین ایلعازر چیزهای بد راء لیکن او الحال در تسلّی است و 
تو در عذاب. ۳۶ و علاوه بر این» در میان ما و شما ورطه عظیمی است. چنانچه آنانی 
که می‌خواهند از اینجا به نزد شما عبور کنند» نمی‌توانند و نه نشینندگان آنجا نزد ما 
توانند گذشت. ۲۷ گفت» ای پدر به تو التماس دارم که او را به خانه پدرم بفرستی. ۲۸ 
زیرا که مرا پنج برادر است تا ایشان را آگاه سازد» مبادا ایشان نیز به این مکان عذاب 


بيایند. ۲۰ ابراهیم وی را گفت. موسی و انبیا را دارند؛ سخن ایشان را بشنوند. .۲ 
گفت. نه ای پدر ما ابراهیم» لیکن اگر کسی از مُردگان نزد ایشان رود توبه خواهند 
کرد. ۲۱ وی را گفت. هرگاه موسی و انبیا را نشنوند» اگر کسی از مردگان نیز 


بخشش و ایمان 


۱۷ و شاگردان خود را گفت: «لابد است از وقوع لغزشهاء لیکن وای بر آن کسی 
که باعث آنها شود. ۲ او رابهثر می‌بود که‌سنگ آسپایی بر گردنش اريحته شود و در 
دری ا کدوک از آنتکهیگی ار این کودگان را هون دهم اختراد کفد وم آکر باکت 
به تو خطا ورزد او را تنبیه کن و اگر توبه کند او را ببخش. ۴ و هرگاه در روزی هفت 
گرّت به تو گناه کند و در روزی هفت مرتبه برگشته به تو گوید توبه می‌کنم» او را 
ببخش.» 

ه آنگاه رسولان به خداوند گفتند. «ایمان مارا زیاد کن.» ۶ خداوند گفت. «اگر ایمان 
به قدر دانه خردلی می‌داشتید» به این درخت افراغ می‌گفتید که کنده شده» در دریا نشانده 
شود» اطاعت شما می‌کرد. 

۰۷ «امّا کیست از شماکه غلامش به شخم کردن یا شبانی مشغول شود و وقتی که از 
صحرا آید» به وی گوید» بزودی بیا و بنشین. ۸ بلکه آیا بدو نمی‌گوید چیزی درست کن 
تا شام بخورم و کمر خود را بسته مرا خدمت کن تا بخورم و بنوشم و بعد از آن تو بخور 
و بپاشام؟ 4 آیا از آن غلام ملث می‌کشد از آنکه حکمهای او را بجا آورد؟ گمان ندارم. 
۰ همچنین شما نیز چون به هر چیزی که مأمور شده‌اید عمل کردید» گویید که غلامان 
بی‌منفعت هستیم زیرا که آنچه بر ما واجب بود بجا آوردیم.» 


شفای ده جذامی 

۱ و هنگامی که سفر به‌سوی اورشلیم می‌کرد از ميانه سامره و جلیل می‌رفت. ۱۲ و 
چون به قریه‌ای داخل می‌شد. ناگاه ده شخص ابرص به استقبال او آمدند و از دور 
ایستاده» ۱۳ به آواز بلند گفتند. «ای عیسی خداوند بر ما ترحم فرما.» ۱۴ او به ایشان 
نظر کرده» گفت: «بروید و خود را به کاهن بنمایید.» ایشان چون می‌رفتند» طاهر 
کف دا ویک فا ون دنفرت ویر کته به سای مه ها رز 
تمجیه مس گنر د, ۶ ی تن تم او بفه روی دن افتده ویر کر کرد. و او از اهل 
سامره بود. ۱۳۷ عیسی ملتفت شده گفت: «آیا ده نفر طاهر نشدند؟ رب پس آن نه کجا شدند؟ 
۸ آیا هیچکس یافت نمی‌شود که برگشته خدا را تمجید کند جز این غریب؟» ٩‏ و بدو 
گفت. : «بر خاسته برو که ایمانت تو را نجات داده است.» 


تعلیم درباره آمدن ملکوت خدا 

۰ و چون فریسیان از او پرسیدند که ملکوت خدا کی می‌آید» او در جواب ایشان گفت: 
«ملکوت خدا با مراقبت نمی‌آید ۲۱ و نخواهند گفت که در فلان یا فلان جاست. زیرا 
اينك ملکوت خدا در میان شما است.» ۲۲ و به شاگردان خود گفت: «ایامی می‌آید که 


آرزو خواهید داشت که روزی از روزهای پسر انسان را بینید و نخواهید دید. ۲۳ و به 
شما خواهند گفت. اينك در فلان یا فلان جاست. مروید و تعاقب آن مکنید. ۲۴ زیرا چون 
برق که از يك جانب زیر آسمان لامع شده تا جانب دیگر زیر آسمان درخشان می‌شود؛ 
پسر انسان در یوم خود همچنین خواهد بود. :۲ لیکن اوّل لازم است که او زحمات 
بسیار بیند و از این فرقه مطرود شود. 

۶ د«و چنانکه در ایام نوح واقع شد. همانطور در زمان پسر انسان نیز خواهد بود» ۲۷ 
که می‌خوردند و می‌نوشیدند و زن و شوهر می‌گرفتند تا روزی که چون نوح داخل 
کف فد طوقان آمج‌نهعه را هلف ساخت ۰ ۱۸ و همختان که در ایام لوط قه کنه‌نه 
خوردن و آشامیدن و خرید و فروش و زراعت و عمارت مشغول می‌بودند» ۲٩‏ تا 
روزی که چون لوط از سدوم بیرون آمد» آتش و گوگرد از آسمان بارید و همه را هلاك 
ساخت. ."۳ بر همین منوال خواهد بود در روزی که پسر انسان ظاهر شود. ۲۱ در آن 
روز هر که بر پشت‌بام باشد و اسباب او در خانه» نزول نکند تا آنها را بردارد؛ و کسی 
که در صحرا باشد همچنین برنگردد. ۲ زن لوط را بیاد آورید. ۲۳ هر که خواهد جان 
خود را برهاند» آن را هلاك خواهد کرد و هر که آن را هلاك کند آن را زنده نگاه خواهد 
داشت. ۳۴ به شما می‌گویم در آن شب دو نفر بر يك تخت خواهند بود» یکی برداشته و 
دیگری واگذارده خواهد شد. ۳۰ و دو زن که در يك جا دستأس کنند» یکی برداشته و 
دیگری واگذارده خواهد شد. ۲۶ و دو نفر که در مزرعه باشند» یکی برداشته و دیگری 
واگذارده خواهد شد.» ۲۷ در جواب وی گفتند: «کجا ای خداوند.» گفت: «در هر جایی 
که لاش هقی نما کر کسان جمع خر اهنداکه 


حکایت بیوه زن 


۱۸ و برای ایشان نیز متلی آورد در اينکه می‌باید هميشه دعا کرد و کاهلی 
نورزید. ۲ پس گفت که «در شهری داوری بود که نه ترس از خدا و نه باکی از انسان 
می‌داشت. ۳ و در همان شهر بیوه زنی بود که پیش وی آمده می‌گفت. داد مرا از دشمنم 
بگیر. ۴ و تا مدّتی به‌وی اعتنا ننمود؛ ولکن بعد از آن با خود گفت» هر چند از خدا 
نمی‌ترسم و از مردم باکی ندارم» ه ليکن چون اين بیوه زن مرا زحمت می‌دهد به داد او 
میرسم» مبادا پیوسته آمده. مرابه رنج اورد.» ۶ خداوند گفت: «بشنوید که این داور 
بی‌انصاف چه می‌گوید؟ " و آیا خدا برگزیدگان خود را که شبانه‌روز بدو استغاثه 
می‌کنند» دادرسی نخواهد کرد» اگرچه برای ایشان دیر غضب باشد؟ ۸ به شما می‌گویم 
که به زودی دادرسی ایشان را خواهد کرد. لیکن چون پسر انسان اید. ایا ایمان را بر 
زمین خواهد یافت؟» 


حکایت دعای فریسی و باجگیر 

* و این متّل را آورد برای بعضی که بر خود اعتماد می‌داشتند که عادل بودند و دیگران 
را حقیر می‌شمردند .۱ که «دو نفر یکی فریسی و دیگری باجگیر به هیکل رفتند تا 
عبادت کنند. ۱۱ آن فریسی ایستاده» بدینطور با خود دعا کرد که خدایا تو را شکر می‌کنم 
که مثل سایر مردم حریص و ظالم و زناکار نیستم و نه مثل این باجگیر. ۱۲ هر هفته 


دو مرتبه روزه می‌دارم و از آنچه پیدا می‌کنم» ده يك می‌دهم. ۱۳ اما آن باجگیر دور 
ایستاده. نخواست چشمان خود را به‌سوی آسمان بلند کند بلکه به سینه خود زده گفت؛ 
خدایا بز من کناهکار تررخم فرمار ۱۴۰ به سا هی‌گویم که این شخصن» عادل کرده شده‌یة 
خانه خود رفت به خلاف آن دیگر زیرا هر که خود را برافرازد» پست گردد و هرکس 
خویشتن را فروتن سازد» سرافرازی یابد.» 


برکت دادن کودکان 

(متی ۰۱۵-۱۹:۱۳ مرقس ۱۶-۱۰:۱۳) 

۵ پس اطفال را نیز نزد وی آوردند تا دست بر ایشان گذارد. امّا شاگردانش چون دیدند»؛ 
ایشان را نهیب دادند. ۱۶ ولی عیسی ایشان را خوانده» گفت: «بچه‌ها را واگذارید تا نزد 
من آیند و ایشان را ممانعت مکنید» زیرا ملکوت خدا برای مثل اینها است. ۱۷۲ هرآینه به 
شما می‌گویم هر که ملکوت خدا را مثل طفل نپذیرد» داخل آن نگردد.» 


جوان تروتمند 
(متی ۰۳۰-۱۹:۱۶ مرقس ۳۱-۱۰:۱۷) 
۸ و یکی از روسا از وی سوال نموده» گفت: «ای استاد نیکو چه کنم تا حیات جاودانی 
را وارث کردم؟» ۱٩‏ عیسی وی را گفت: «از بهر چه مرا نیکو می‌گویی و حال انکه 
هیچکس نیکو نیست جز یکی که خدا باشد. ۲۰ احکام را می‌دانی: زنا مکن» قتل مکن» 
ای و و ی و «جمیع اینها 
را از طفولیت خود نگاه داشته‌ام.» ۳۲ عیسی چون این را شنید» بدو گفت : «هنوز تو را 
يك چیز باقی است. آنچه داری بفروش و به فقرا بده که در آسمان گنجی خواهی داشت؛ 
پس آمده مرا متابعت کن.» ۳۳ چون این را شنید محزون گشت. زیرا که دولت فراوان 
داشت. ۲۴ اما یی جون او زا رون د که ی و یت 
دولتمندی در ملکوت‌خدا.» ۲۶ اما شنوندگان گفتند: «پس که می‌تواند نجات یابد؟» ۲۷ 
او گفت: ای و ی اس سای سید 
۸ پطرس 5 کت ولیک ما همه چیز رز رت کوده) پیزوی تور می‌کنیم.» ۰٩‏ به ایشان 
گفت: «هرآینه به شما می‌گویم» کسی نیست که خانه یا والدین با زن با برادران با اولاد 
را بجهت ملکوت خدا ترك کند. .۳ جز اينکه در اين عالم چند برابر بیابد و در عالم اینده 
حیات جاودانی را,» 


2 ۵ 

سومین پیشویی عیسی درباره 

مرگ خود 

(متی ۰۱1۹-۲۰:۱۷ مرقس ۳۳-۱۰:۳۲) 

۳۱ پس آن دوازده را برداشته به ایشان گفت ت: «اينك به اورشلیم می‌رویم و آنچه به زبان 
انبیا درباره پسر انسان نوشته شده است. به انجام خواهد رسید. ۳۲ زیرا که او را به 


امّت‌ها تسلیم می‌کنند و استهزا و بی‌حرمتی کرده» آب دهان بر وی انداخته» ۳۳ و 


تازیانه زده» او را خواهند کشت و در روز سوم خواهد برخاست.» ۲۴ امّا ایشان چیزی 
از این امور نفهمیدند و این سخن از ایشان مخفی داشته شد و آنچه می‌گفت. درك نکردند. 


شفای گقیر کور 

(متی ۰۱۳۴-۲۰:۲۹ مرقس ۵۲-۱۰:۴۶) 

۵ و چون نزديك اریحا رسید» کوری بجهت کدایی بر سر راه نشسته بود. ۳۶ و چون 
صدای گروهی را که می‌گذشتند شنید» پرسید: «چه چیز است؟» ۳۲۷ گفتندش:«عیسی 
ناصری درگذر است.» ۸ در حال فریاد برآورده گفت: ب«ای عیسی» ای پسر داود» بر 
من ترحم فرما.» ٩‏ و هر چند آنانی که پیش می‌رفتند» او را نیب مي‌دادند تا 
خاموش‌شود. او بلندتر فریاد می‌زد که «پسر داودا بر من ترحم فرما.» ۲۰ انگاه عیسی 
ایستاده. فرمود تا او را نزد وی بیاورند. و چون نزديك شد از وی پرسیده» ۴۱ گفت: 
«چه می‌خواهی برای تو بکنم؟» عرض کرد: «ای خداوند» تا بینا شوم.» ۴۲ عیسی به 
وی گفت: «بینا شو که ایمانت تو را شفا داده است,» ۳ در ساعت بینایی پافته» خدا را 
تمجید کنان از عقب او افتاد و جمیع مردم چون این را دیدند» خدا را تسبیح خواندند. 


زکای باجگیر 

۱۹ پس وارد اریحا شده» از آنجا می‌گذشت. ۲ که ناگاه شخصی زگی نام که 
رئیس باجگیران و دولتمند بود» ۳ خواست عیسی را ببیند که کیست و از کثرت خلق 
نتوانست» زیرا کوتاه قدٌ بود. ۴ پس پیش دویده بر درخت افراغی برآمد تا او را ببیند» 


چونکه او می‌خواست از آن راه عبور کند. ه و چون عیسی به آن مکان رسید. بالا 
نگریسته» او را دید و گفت: «ای زگی بشتاب و به زیر بیا زیرا که باید امروز در خانه 


تو بمانم.» ۶ پس به زودی پایین شده» او را به خرّمی پذیرفت. 
۷۲ و همه چون این را دیدند» همهمه‌کنان می‌کفتند که «در خانه شخصی کناهکار به 


میهمانی رفته است.» + امّا زگی برپا شده. به خداوند گفت: «الحال ای خداوند نصف 
مایملك خود را به فقرا می‌دهم و اگر چیزی ناحقّ از کسی گرفته باشم» چهار برابر بدو 
رد می‌کنم.» ٩‏ عیسی به وی گفت: «امروز نجات در این خانه پیدا شد. زیرا که این 
شخص هم پسر ابراهیم است. ۰ زیرا که پسر انسان آمده است تا گمشده را بجوید و 
نجات بخشد.» 


حکایت پادشاه و ده غلام 

۱ و چون ایشان اين را شنیدند» او متلی زیاد کرده اورد چونکه نزديك به اورشلیم بود و 
ایشان گمان می‌بردند که ملکوت خدا می‌باید در همان زمان ظهور کند. ۱۲ پس گفت: 
«شخصی شریف به دیار بعید سفر کرد تا مُلکی برای خود گرفته مراجعت کند. ۱۳ پس 
ده نفر از غلامان خود را طلبیده» ده قنطار به ایشان سپرده فرمود» تجارت کنید تا بيایم. 
۴ امَّا اهل ولایت او چونکه او را دشمن می‌داشتند» ایلچیان در عقب او فرستاده گفتند» 
نمی‌خواهیم این شخص بر ما سلطنت کند. 


۱۵ «و چون مك را گرفته» مراجعت کرده بود فرمود تا آن غلامانی را که به ایشان نقد 
سپرده بود حاضر کنند تا بفهمد هر يك چه سود نموده است. ۱۶ پس اولی آمده گفت» ای 
آقا قنطار تو ده قنطار دیگر نفع آورده است. "۱ بدو گفت» آفرین ای غلام نیکو؛ چونکه 
بر چیز کم امین بودی» بر ده شهر حاکم شو. ۱۸ و دیگری آمده گفت. ای آقا قنطار تو 
پنج قنطار سود کرده است. ۱ او را نیز فرمود» بر پنج شهر حکمرانی کن. ۲۰ و 
سومی آمده گفت. ای آقا اينك قنطار تو موجود است. آن را در پارچه‌ای نگاه داشته‌ام. 
۱ زیرا که از تو ترسیدم چونکه مرد تندخویی هستی. آنچه نگذارده‌ای» برمی‌داری و از 
آنچه نکاشته‌ای درو می‌کنی. ۲۲ به وی گفت» از زبان خودت بر تو فتوی می‌دهم» ای 
غلام شریر. دانسته‌ای که من مرد تندخویی هستم که برمی‌دارم آنچه را نگذاشته‌ام و درو 
می‌کنم آنچه زا قافیدهام. ۱۲ یس کرر ای چه فقد مر آ نود صر‌افان تگذار دی کا چون یم آن 
را با سود دریافت کنم؟ ۲۴ پس به‌حاضرین فرمود قنطار را از این شخص بگیرید و به 
صاحب ده قنطار بدهید. ۲۵ به او گفتند» ای خداوند» وی ده قنطار دارد. ۶ زپرابه 
شما می‌گویم به هر که دارد داده شود و هر که ندارد آنچه دارد نیز از او گرفته خواهد 
شد. ۲۷ امّا آن دشمنان من که نخواستند من بر ایشان حکمرانی نمایم» در اینجا حاضر 
ساخته پیش من به قتل رسانید.» 


ورود مظفرانه عیسی به اورشلیم 

(متی ۰۱۱-۲۱:۱ مرقس ۰۱۱-۱۱:۱ یوحنا ۱۹-۱۲:۱۲) 

۸ و چون اين را گفت پیش رفته» متوجه اورشلیم گردید. ۲۰ و چون نزديك بیت فاجی 
و بیت عثیا بر کوه مسمّی" به زیتون رسید دو نفر از شاگردان خود را فرستاده» .۲ 
گفت: «به آن قریه‌ای که پیش روی شما است بروید و چون داخل آن شدید» گرّه الاغی 
بسته خواهید یافت که هیچکس بر آن هرگز سوار نشده. آن را باز کرده بیاورید. ۲۱ و 
اگر کسی به شما گوید» چرا اين را باز می‌کنید» به وی گویید خداوند او را لازم دارد.» 
۲ پس فرستادگان رفته آن چنانکه بدیشان گفته بود یافتند. ۲۳ و چون ره را باز 
می‌کردند» مالکانش به ايشان گفتند: «چرا کرّه را باز می‌کنبد؟» ۲۴ گفتند: «خداوند او 
را لازم دارد.» ۳۵ پس او را به نزد عیسی آوردند و رخت خود را بر کره افکنده. 
عیسی را سوار کردند. ۳۶ و هنگامی که او می‌رفت جامه‌های خود را در راه 
می‌گستردند. 

۷ و چون نزديك به سرازیری کوه زیتون رسید» تمامی شاگردانش شادی کرده» به آواز 
بلند خدا را حمد گفتن شروع کردند» به‌سبب هم‌قواتی که از او دیده بودند. ۸ و 
می‌گفنند: «مبار أت باد ان پادشاهی که می‌آید به نام خداو ند؛ سلامتی در آسمان و جلال در 
اعلی علیین باد.» ۲۰ آنگاه بعضی از فریسیان از آن میان بدو گفتند: «ای استاد 
شاگردان خود را نهیب نما.» ۲۰ او در جواب ایشان گفت: «به شما می‌گویم اگر 
اینها ساکت شوند» هرآینه سنگها به صدا آیند.» 

۷۱ و چون نزديك شده» شهر را نظاره کرد بر آن گریان گشته» ۴۲ گفت: «اگر تو نیز 
می‌دانستی هم در این زمان خود آنچه باعث سلامتی تو می‌شد. لاکن الحال از چشمان 
تو پنهان گشته است. ۴۳ زیرا ایامی بر تو می‌آید که دشمنانت گرد تو سنگرها سازند و 
تو را احاطه کرده» از هر جانب محاصره خواهند نمود. ۴۳ و تو را و فرزندانت را در 


اندرون تو بر خاك خواهند افکند و در تو سنگی بر سنگی نخواهند گذاشت زیرا که ایام 
تفقد خود را ندانستی.» 


۱۳۳ 

۳۵ ی 
نمودن آغاز کرد. ۴۶ و به ایشان گفت: «مکتوب است که خانه من خانه عبادت است 
لیکن شما آن را مغاره دزدان ساخته‌اید.» ۷ و هر روز در هیکل تعلیم میداد اما 
رسای کهنه و کاتبان و اکابر قوم قصد هلاك نمودن او می‌کردند. ۴۸ و نیافتند چه کنند 
زیرا که تمامی مردم بر او اويخته بودند که از او بشنوند. 


سوّال درباره اقتدار عیسی 


(متی ۰۲۷-۲۱:۲۳ مرقس ۳۳-۱۱:۲۶) 


۳۰ روزی از آن روزها واقع شد هنگامی که او قوم را در هیکل تعلیم و 
بشارت میداد که رسای کهنه و کاتبان با مشایخ آمده» ۲به وی گفتند: «به ما بگو که به 
که قدررت ان کار ها وا مر کتن بو کیت کته انیم قتوات را سم تورداده اش در 
جواب ایشان گفت: «من نیز از شما چیزی می‌پرسم. به من بگویید. ۴ تعمید یحیی از 
آسمان بود یا از مردم؟» ۵ ایشان با خود اندیشیده» گفتند که «اگر گوییم از اسمان» 
هرآینه گوید چرا به او ایمان نیاوردید؟ ۶ و اگر گوییم از انسان» تمامی قوم مارا 
سنگسار کنند زیرا يقین می‌دارند که یحیی نبی است.» ۷ پس جواب دادند که «نمی‌دانيم 
از کجا بود.» ۸ عیسی به ایشان گفت: «من نیز شما را نمی‌گویم که اين کارها را به چه 
قدرت بجا می‌آورم.» 


حکایت باغبانهای ظالم 

(متی ۰۴۶-۲۱۰۳۳ مرقس ۱۲-۱۲:۱) 

۰ و اين مَتّل را به مردم گفتن گرفت که «شخصی تاکستانی غرس کرد و به باغبانانش 
سپرده. مذّت مدیدی سفر کرد. ۱۰ و در موسم» غلامی نزد باغبانان فرستاد تا از میوه 
باغ بدو سپارند. امٌّا باغبانان او را زده» تهی‌دست بازگردانیدند. ۱ پس غلامی دیگر 
روانه نمود. او را نیز تازیانه زده» و بی‌حرمت کرده» تهی‌دست با زگردانیدند. ۱۲ و باز 
سومی فرستاد. او را نیز مجروح ساخته» بیرون افکندند. ۱۳ آنگاه صاحب باغ گفت» چه 
کم پر حبیبحود رای هرس اه هون اور مد حدز ام کر هد تمترد: ۴ اما 
چون باغبانان او را دیدند» با خود تفگرکنان گفتند» اين وارث می‌باشد» بيایید او را بکشیم 
تا میراث از آن ما گردد. ۵ در حال او را از باغ بیرون افکنده» کشنند. اص ۳ 2 
بدیشان چه خواهد کرد؟ ۱۶ او خواهد آمد و باغبانان را هلاك کرده» باغ را به دیگران 
خواهد سپرد.» پس چون شنیدند گفتند: «حاشا,» 


۰۷ به ایشان نظر افکنده» گفت: «پس معنی این نوشته چیست» سنگی را که معماران رد 
کردند» همان سر زاویه شده است؟ ۱۸ و هر که بر آن سنگ افتد خرد شود اما اگر آن 
بر کسی بیفند او را نرم خواهد ساخت؟» ۱۹ آنگاه رسای کهنه و کاتبان خواستند که در 
همان ساعت او را گرفتار کنند» لیکن از قوم ترسیدند زیرا که دانستند که این مثل را 
درباره ایشان زده بود. 


سوّال درباره پرداخت باج و خراج 

(متی ۰۲۲-۲۲:۱۵ مرقس ۱۷-۱۲:۱۳) 

۳۰ و مراقب او بوده. جاسوسان فرستادند که خود را صالح می‌نمودند تا سخنی از او 
گرفته او را به حکم و قدرت والی بسپارند. ۲۱ پس از او سوال نموده» گفتند. «ای 
نمی‌کنی. بلکه طریق خدا را به صدق می‌آموزی. ۲۳ ایا بر ما جایز هست که جزیه به 
قیصر بدهیم یا نه؟» ۲۳ او چون مکر ایشان را درك کرد بدیشان گفت: «مرا برای چه 
امتحان می‌کنید؟ ۲۳ دیناری به من نشان دهید. صورت و رقمش از کیست؟» ایشان در 
جواب گفتند؛ «از قیصر است.» ۲۵ او به ایشان گفت: «پس مال قیصر را به قیصر رد 
کنید و مال خدا را به خدا.» ۲۶ پس چون نتوانستند او را به سخنی در نظر مردم ملزم 
سازند» از جواب او در عجب شده. ساکت ماندند. 


سوّال درباره قیامت 

(متی ۳۲-۲۲:۲۳. مرقس ۲۷-۱۲:۱۸) 

۷ و بعضی از صدوقیان که منکر قیامت هستند» پیش آمده» از وی سوال کرده» ۲۸ 
کفتند بان اسستاده موش بر ایا وه است که اکر. کی بر درم کون فاشته 
باشد بمیرد و بی‌اولاد فوت شود. باید برادرش آن زن را بگیرد تا برای برادر خود نسلی 
آورد. ۲٩‏ پس هفت برادر بودند که اوّلی زن گرفته» اولاد ناآورده» فوت شد. ۲۰ بعد 
دوّمین آن زن را گرفته» او نیز بی‌اولاد بمرد. ۳۱ پس سومین او را گرفت و همچنین تا 
هفتمین و همه فرزند ناآورده. مردند. ۳۲ و بعد از همه» آن زن نیز وفات یافت. ۳۳ پس 
در قیامت» زن کدام يك از ایشان خواهد بود» زیرا که هر هفت او را داشتند؟» 

۳ عیسی در جواب ایشان گفت: «ابنای این عالم نکاح می‌کنند و نکاح کرده می‌شوند. ۲۵ 
لیکن آنانی که مستحّق رسیدن به آن عالم و به قیامت از مردگان شوند» نه نکاح می‌کنند و 
نه نکاح کرده می‌شوند. ۳۶ زیرا ممکن نیست که دیگر بمیرند از آن جهت که مثل 
فرشتگان و پسران خدا می‌باشند» چونکه پسران قيامت هستند. ۲۷ و امّا اینکه مردگان 
برمی‌خیزند» موسی نیز در ذکر بوته نشان داد» چنانکه خداوند را خدای ابراهیم و خدای 
اسحاق و خدای یعقوب خواند. ۲۸ و حال‌آنکه خدای مردگان نیست بلکه خدای زندگان 
است. زیرا همه نزد او زنده هستند.» ۳٩‏ پس بعضی از کاتبان در جواب گفتند: «ای 
استاد. نیکو گفتی.» ۰ و بعد از آن هیچکس جرأت آن نداشت که از وی سوالی کند. 


ناتوانی از جواب دادن به عیسی 


(متی ۰۴۶-۲۲:۴۱ مرقس ۳۷-۱۲:۳۵) 


۱ پس به ایشان گفت: «چگونه می‌گویند که مسیح پسر داود است ۲۲ و خود داود در 
کتاب زبور می‌گوید» خداوند به خداوند من گفت به دست راست من بنشین ۴۳ تا دشمنان 
تو را پای‌انداز تو سازم؟ ۴۳ پس چون داود او را خداوند می‌خواند» چگونه پسر او 
می‌باشد؟» 


هشدار به رهبران مذهبی 

مق 4۱۲-۲۳۰۱ مرفس ۳۰-۱۷:۳۸) 

۵ و چون نمامی قوم می‌شنیدند» به شاگردان خود گفت: ۶ بر هیزید از کانبانی که 
خرامیدن در لباس دراز را می‌پسندند و سلام در بازارها و صدر کنایس و بالا نشستن 
در ضیافتها را دوست می‌دارند. ۳۷ و خانه‌های بیوه زنان را می‌بلعند و نماز را به 


هدیه بیوه زن فقیر 


(مرقس ۴۴-۱۲:۴۱) 
۳۱ و نظر کرده. دولتمندانی را دید که هدایای خود را در بیت‌المال 


می‌اندازند. ۲ و بیوه زنی فقیر را دید که دو فلس درآنجا انداخت. ۳ پس گفت: «هرآینه 
به شما می‌گویم این بیوه فقیر از جمیع آنها بیشتر انداخت. ۴ زیرا که همه ایشان از 
زیادتی خود در هدایای خدا انداختند» لیکن این زن از احتیاج خود تمامی معیشت خویش 
را انداخت,» 


آینده جهان 

(متی ۰۲۲-۷۲۴۰۱ مرقس ۲۰-۱۳:۱) 

ه و چون بعضی ذکر هیکل می‌کردند که به سنگهای خوب و هدایا آراسته شده است 
گفت: ۶ «ایامی می‌آید که از این چیزهایی که می‌بینید» سنگی بر سنگی گذارده نشود؛ 
مگر اینکه به زیر افکنده خواهد شد.» " و از او سوال نموده؛ گفتند؛ «ای استاد پس این 
امور کی واقع می‌شود و علامت نزديك شدن این وقایع چیست؟» ۸ گفت: «احتیاط کنید 
که گمراه نشوید. زیرا که بسا به نام من آمده خواهند گفت که من هستم و وقت نزديك 
است. پس از عقب ایشان مروید. ؛ و چون اخبار جنگها و فسادها را بشنوید» مضطرب 
مشوید زیرا که وقوع اين امور اوّل ضرور است لیکن انتهادر ساعت نیست.» 

۰ پس به ایشان گفت: «قومی با قومی و مملکتی با مملکتی مقاومت خواهند کرد. ۱۱ و 
زلزله‌های عظیم در جایها و قحطیها و وباها پدید و چیزهای هولناك و علامات بزرگ از 
آسمان ظاهر خواهد شد. ۱۲ و قبل از اين همه بر شما دست‌اندازی خواهند کرد و جفا 
نموده» شما را به کنایس و زندانها خواهند سپرد و در حضور سلاطین و حکام بجهت نام 
من خواهند برد. ۱۳ و اين برای شما به شهادت خواهد انجامید.در دلهای خود قرار دهید 
که برای حجّت آوردن» پیشتر اندیشه نکنید» ۱۵ زیرا که من به شما زبانی و حکمتی 
خواهم داد که همه دشمنان شما با آن مقاومت و مباحته نتوانند نمود. ۱۶ و شما را والدین 
و برادران و خویشان و دوستان تسلیم خواهند کرد و بعضی از شمارا به قتل خواهند 


رسانید. ۷ و جمیع مردم به جهت نام من شمارا نفرت خواهند کرد. ۸ ولکن مویی 
از سر شما گم نخواهد شد. ۱۰ جانهای خود را به صبر دریابید. 

۲۰ «و چون بینید که اورشلیم به لشکرها محاصره شده است. آنگاه بدانید که خرابی آن 
رسیده است. ۳۱ آنگاه هر که در پهودیه باشد» به کوهستان فرار کند و هر که در شهر 
باشد» بیرون رود و هر که در صحرا بود» داخل شهر نشود. اقا ی سین 
انتقام» تا آنچه مکتوب است تمام شود. ۳۳ لیکن وای بر آبستنان و شیردهندگان در آن 
ایام زیرا تنگی سخت بر روی زمین و غضب بر این قوم حادث خواهد شد. ۲۳ و به دم 
شمشیر خواهند افتاد و در میان جمیع امّت‌ها به اسیری خواهند رفت و اورشلیم پایمال 
امّت‌ها خواهد شد تا زمانهای امّت‌ها به انجام رسد. 


(متی ۰۳۳۵-۲۴:۲۳ مرقس ۳۱-۱۳:۲۱) 

۲۵ «و در آفتاب و ماه و ستارگان علامات خواهد بود و بر زمین تنگی و حیرت از 
برای امّت‌ها روی خواهد نمود به‌سبب شوریدن دریا و امواجش. ۲۶ و دلهای مردم 
ضعف خواهد کرد ازخوف و انتظار آن وقایعی که برربع مسکون ظاهر می‌شود زیرا 
قوّات آسمان متزلزل خواهد شد. ۲۷ و آنگاه پسر انسان را خواهند دید که بر ابری سوار 
شده با قوّت و جلال عظیم می‌آید. 

۲۸ «و چون ابتدای این چیزها بشود» راست شده» سرهای خود را بلند کنید از آن جهت 
که خلاصی شما نزديك است.» ۲٩‏ و برای ایشان متّلی گفت که «درخت انجیر و سایر 
درختان را ملاحظه نمایید» .۳ که چون می‌بینید شکوفه می‌کند» خود می‌دانید که تابستان 
نزديك است. ۲۱ و همچنین شما نیز چون بینید که اين امور واقع می‌شود. بدانید که 
ملکوت خدا نزديك شده است. ۲۲ هرآینه به شما می‌گویم که تا جمیع این امور واقع 
نخواهد شد. 


+ مي ۵ ۰-۳ 

انتظار برای بازگشت مسیح 

(متی ۰۵۱-۲۳۰۳۶ مرقس ۳۷-۱۳:۳۲) 

۴ «پس خود را حفظ کنید مبادا دلهای شما از پرخوری و مستی و اندیشه‌های دنیوی» 
سنگین گردد و آن روز ناگهان بر شما آید. ۵ زیرا که مثل دامی بر جمیع سکنه تمام 
روی زمین خواهد آمد. ۳۶ پس در هر وقت دعا کرده» بیدار باشید تا شایسته آن شوید که 
از جمیع این چیزهایی که به وقوع خواهد پیوست نجات یابید و در حضور پسر انسان 
بایستید.» ۳۷ و روزها را در هیکل تعلیم می‌داد و شبها بیرون رفته» در کوه معروف به 
زیتون به سر می‌برد. ۸ و هر بامداد قوم نزد وی‌در هیکل می‌شتافتند تا کلام او را 


بسنوند. 


(متی ۰۵-۲۶۰۱ مرقس ۲-۱) 


۳ و چون عید فطیر که به فصح معروف است نزديك شد. ۲ روسای کهنه 
و کاتبان مترصّد می‌بودند که چگونه او را به قتل رسانند» زیرا که از قوم ترسيدند. 


طرح خیانت بهودا 

(متی ۰۱۶-۲۶۰۱۴ مرقس ۱۱-۱۴:۱۰) 

۳ اما شیطان در بهودای مسمّی" به اسخریوطی که از جمله آن دوازده بود داخل گشت. 
۴ و او رفته با رسای کهنه و سرداران سپاه گفتگو کرد که چگونه او را به ایشان تسلیم 
کند. ه ایشان شاد شده. با او عهد بستند که نقدی به وی دهند. ۶ و او قبول کرده. در 


صدد فرصتی بر آمد که اورا در نهانی از مردم به ایشان تسلیم کند. 


آماده کردن فصح 

(متی ۶:۱۷ ۰۱۹-۲ مرقس ۱۶-۱۴:۱۲) 

۰ اما چون روز فطیر که در آن می‌بایست فصح را ذبح کنند رسید» ۸ پطرس و یوحنا 
را فرستاده» گفت: «بروید و فصح را بجهت ما آماده کنید تا بخوریم.» ٩‏ به وی گفتند: 
«در کجا می‌خواهی مهیا کنیم؟» ۰۰ ایشان را گفت: «اينك هنگامی که داخل شهر شوید؛ 
شخصی با سبوی اب به شما برمی‌خورد. به خانه‌ای که او دراید» از عقب وی بروید» 
۱ و به صاحب خانه گویید» استاد تو رامی‌گوید مهمانخانه کجا است تا در آن فصح را 
با شاگردان خود بخورم. ۱۲ او بالاخانه‌ای بزرگ و مفروش به شما نشان خواهد داد؛ 
در آنجا مهبا سازید.» ۱۳ پس رفته چنانکه به ایشان گفته بود یافتند و فصتح را آماده 
کر دند. 


شام آخر 

(متی ۰۱۲۹-۲۶:۲۰ مرقس ۰۲۵-۱۴:۱۷ یوحنا ۳۰-۱۳:۲۱) 

۳ و چون وقت رسید با دوازده رسول بنشست. ۰ و به ایشان گفت: «اشتیاق 
بی‌نهایت داشتم که پیش از زحمت دیدنم» این فصح را با شما بخورم. ۱۶ زیرابه شما 
می‌گویم از اين دیگر نمی‌خورم تا وقتی که در ملکوت خدا تمام شود.» ۱۷ پس پیاله‌ای 
گرفته. شکر نمود و گفت: «اين را بگیرید و در میان خود تقسیم کنید. ۱۸ زیرابه شما 
گرم که تا ملعرب عدا وا از موه میگ تخواه لزید ۷ ۱۱۲و تام را گر فد 
شکر نمود و پاره کرده» به ایشان داد و گفت: «این است جسد من که برای شما داده 
می‌شود؛ اين را به ياد من بجا آرید.» ۲۰ و همچنین بعد از شام پیاله را گرفت و گفت: 
«اين پیاله عهد جدید است در خون من که برای شما ریخته می‌شود. ۲۱ لیکن اينك دست 
آن کسم که مزا لیم کند با من‌کر‌شفوه است ۰ ۲۳۴ وا که یس آتیبان بر خست انح 
مقذر است می‌رود لیکن وای بر آن کسی که او را تسلیم کند.» 

۳ آنگاه از یکدیگر شروع کردند به پرسیدن که کدام يك از ایشان باشد که اين کار بکند؟ 
۳ ودر میان اشان نزاعی نیز افتاد که کدام يك از ایشان بزرگتر می‌باشد. ۲۵ آنگاه به 
ایشان گفت: «سلاطین امّت‌ها بر ایشان سروری می‌کنند و حگٌام خود را ولی‌نعمت 
می‌خوانند. ۲۶ ليکن شما چنین مباشید, بلکه بزرگتر از شما مثل کوچکتر باشد و پیشوا 
چون خادم. ۲۷ زیرا كدام‌يك بزرگتر است؟ آنکه به غذا نشیند یا آنکه خدمت کند؟ آیا 


نیست آنکه نشسته است؟ لیکن من در میان شما چون خادم هستم. ۲۸ و شما کسانی 
می‌باشید که در امتحانهای من با من به سر بردید. ۲٩‏ و من ملکوتی برای شما قرار 
می‌دهم چنانکه پدرم برای من مقرّر فرمود» ." تا در ملکوت من از خوان من بخورید و 
بنوشید و بر کرسیها نشسته بر دوازده سبط اسرائیل داوری کنید.» 


پیشگویی انکار پطرس 


(یوحنا ۳۸-۱۳:۳۱) 

۳۱ پس خداوند گفت: «ای شمعون ای شمعون. اینك شیطان خواست شمارا چون گندم 
غربال کند» ۲۲ لیکن من برای تو دعا کردم تا ایمانت تلف نشود؛ و هنگامی که تو 
بازگشت کنی برادران خود را استوار نما.» ۲۳ به وی گفت: «ای خداوند حاضرم که 
با تو بروم حثی در زندان و در موت.» ۳۴ گفت: «تو را می‌گویم ای پطرس. امروز 
خروس بانگ نزده باشد که سه مرتبه انکار خواهی کرد که مرا نمی‌شناسی.» ۵" و به 
محناج شدید؟» گفتند. «هيیچ.» ۳۶ پس به ایشان گفت. «لیکن الا آن هر که‌کیسه دارد» آن 
را بردارد و همچنین توشه‌دان را و کسی که شمشیر ندارد جامه خود را فروخته آن را 
بخرد. ۲۷ زیرا به شما می‌گویم که این نوشته در من می‌باید به انجام رسید. یعنی با 
گناهکاران محسوب شد؛ زیرا هر چه در خصوص من است؛ انقضا دارد.» ۳۸ گفتند. 
«ای خداوند اينك دو شمشیر.» به ایشان گفت: «کافی است.» 


باغ جتسیمانی 


(متی ۰۴۶-۲۶:۳۶ مرقس ۴۲-۱۴:۳۲) 


۹ و برحسب عادت بیرون شده» به کوه زیتون رفت و شاگردانش از عقب او رفتند. ۴۰ 
و چون به آن موضع رسید» به ایشان گفت: «دعا کنید تا در امتحان نیفتید.» ۴۱ و او از 
ایشان به مسافت پرتاپ سنگی دور شده» به ز انو درآمد و دعا کرده» گفت.: ۳۲ «ای پدر 
اگر بخواهی اين پیاله را از من بگردان» ليکن نه به خواهش من بلکه به اراده تو.» ۲۳ و 
فرشته‌ای از آسمان بر او ظاهر شده» او را تقویت می‌نمود. ۴۴ پس به مجاهده افتاده» به 
قالطا کرو که خرق آز ال قر مخ برد که ار رم رواک و۶ 
پس از دعا برخاسته» نزد شاگردان خود آمده» ایشان را از حزن در خواب یافت. ۴۶ به 
ایشان گفت: «برای چه در خواب هستید؟ برخاسته» دعا کنید تا در امتحان نیفتید!» 


دستکیری عیسی 


(متی ۰۵۶-۲۶۰۴۷ مرقس ۰۵۲-۱۴:۴۳ یوحنا ۱۱-۱۸:۱) 

۷ و سخن هنوز بر زبانش بود که ناگاه جمعی‌آمدند و یکی از آن دوازده که یهودا نام 
داشت بر دیگران سبقت جسته» نزد عیسی آمد تا او را ببوسد. ۴۸ و عیسی بدو گفت: 
می‌شود» عرض کردند: «خداوندا به شمشیر بزنیم؟» ۵۰ و یکی از ایشان» غلام رئیس 


کهنه را زده» گوش راست او را از تن جدا کرد. ۵۱ عیسی متوجّه شده گفت: «تا به این 
بگذارید.» و گوش او را لمس نموده» شفا داد. 

۲ پس عیسی به رسای کهنه و سرداران سپاه هیکل و مشایخی که نزد او آمده بودند 
گفت: «گویا بر دزد با شمشیرها و چوبها بیرون آمدید. ۵۲ وقتی که هر روزه در هیکل 
با شما می‌بودم دست بر من دراز نکردید» لیکن این است ساعت شما و قدرت ظلمت.» 


انکار پطرس 

(متی ۵۱۷۵-۲۶:۶۹ مرقس ۰۷۲۰-۱۴:۶۶ یوحنا ۲۷-۱۸:۲۵) 

۳ پس او را گرفته بردند و به سرای رئیس کهنه آوردند و پطرس از دور از عقب 
می‌آمد. ده و چون در میان ایوان آتش افروخته» گردش نشسته بودند» پطرس در میان 
ایشان بنشست. ۵۶ آنگاه کنیزکی چون او را در روشنی آتش نشسته دید» بر او چشم 
دوخته» گفت. «این شخص هم با او می‌بود.» ۵2۷ او وی را انکار کرده» گفت.: «ای زن 
او را نمی‌شناسم.» ۸ه بعد از زمانی دیگری او را دیده گفت: «تو از اینها هستی.» 
پطرس گفت: «ای مرد» من نیستم.» 2۹ و چون‌تخمینا يك ساعت گذشت. یکی‌دیگر با 
تأکید گفت: «بلاشكك این شخص از رفقای او اسث زیرا که جلیلی هم هست.» .۶ پطرس 
گفت: «ای مرد نمی‌دانم چه می‌گویی؟» در همان ساعت که این را می‌گفت. خروس 
بانگ زد. ۶۱ آنگاه خداوند روگردانیده» به پطرس نظر افکند. پس پطرس آن کلامی را 
که خداوند به وی گفته بود به‌خاطر آورد که "قبل از بانگ زدن خروس سه مرتبه مرا 
انکار خواهی کرد." ۶۲ پس پطرس بیرون رفته» زارزار بگریست. 

۳ و کسانی که عیسی را کرفته بودند» او را تازیانه زده» استهزا نمودند. ۶ و چشم او 
را بسته طپانچه بر رویش زدند و از وی سوال کرده» گفتند: «نبوّت کن! که تو را زده 
است؟» ۶۵ و بسیار کفر دیگر به وی گفتند. 


(متی ۰۲-۲۷:۱ مرقس ۱۵:۱) 

۶ و چون روز شد. اهل شورای قوم یعنی رسای کهنه و کاتبان فراهم آمده» در مجلس 
خود او را اورده» ۶۷ گفتند۰ «اگر تو مسیح هستی به ما بگو.» او به ایشان گفت: «اگر 
به شما گویم مرا تصدیق نخواهید کرد. ۶۸ و اگر از شما سوال کنم جواب نمی‌دهید و 
مرارها نمی‌کنید. ۶٩‏ لیکن بعد از این پسر انسان به طرف راست قوّت خدا خواهد 
نشست.» ۷۰ همه گفتند. «پس تو پسر خدا هستی؟» او به اپشان کفت. «شما می‌گوپید که 
من هستم.» ۲۱ گفتند: «دیگر مارا چه حاجت به شهادت است؟ زیرا خود از زبانش 
شنیدیم.» 


محاکمه در حضور پیلاطس 


(متی ۰۱۳۴-۲۷:۱۱ مرقس ۰۵-۱۵:۲ یوحنا ۳۸-۱۸:۲۸) 


۳۳ پس تمام جماعت ایشان برخاسته» او را نزد پیلاطس بردند. ۲ و شکایت بر او 


آغاز نموده. گفنند. «اين شخص را یافته‌ايم که قوم را گمراه می‌کند و از جزیه دادن به 
قیصر منع می‌نماید و می‌گوید که خود مسیح و پادشاه است.» ۳ پس پیلاطْس از او 


پرسیده» گفت: «آیا تو پادشاه یهود هستی؟» او در جواب وی گفت: «نو می‌گویی,.» ۴ 
آنگاه پیلاطس به رسای کهنه و جمیع قوم گفت که «در این شخص هیچ عیبی نمی‌بايم.» 
ه ایشان شدّت نموده» گفتند که «قوم را می‌شور اند و در تمام یهودیه از جلیل گرفته تا به 
اینجا تعلیم می‌دهد.» 


محاکمه در حضور هیرودیس ۱ 

۶ چون پیلاطس نام جلیل را شنید» پرسید که «آیا این مرد جلیلی است؟» ۷ و چون 
مطلع شد که از ولایت هیرودیس است او را نزد وی فرستاد» چونکه هیرودیس در آن 
ایام در اورشلیم بود. ۸ امَّا هیرودیس چون عیسی را دید» بغایت شاد گردید زیرا که مت 
مدیدی بود می‌خواست او را ببیند چونکه شهرت او را بسیار شنیده بود و مترصد می‌بود 
که معجزه‌ای از او بیند. ٩‏ پس چیزهای بسیار از وی پرسید لیکن او به وی هیچ جواب 
نداد. ۱۰ و رسای کهنه و کاتبان حاضر شده. به شدّت تمام بر وی شکایت می‌نمودند. 
۱ پس هیرودیس با لشکریان خود او را افقتضاح نموده و استهزا کرده» لباس فاخر بر او 
پوشانید و نزد پیلاطس او را باز فرستاد. ۱۲ و در همان روز پیلاطس و هیرودیس با 
یکدیگر مصالحه کردند» زیرا قبل از آن در میانشان عداوتی بود. 


صدور حکم مصلوب شدن 

(متی ۰۱۲۶-۲۷:۱۵ مرقس ۱۵-۱۵:۶ یوحنا ۱۸:۳۹ - ۱۹:۱۶) 

۱۳ پس پیلاطس روسای کهنه و سرادران و قوم را خوانده؛ ۱۴ به ایشان گفت: «این 
مرد را نزد من آوردید که قوم را می‌شوراند. الحال من او را در حضور شما امتحان 
کردم و از آنچه بر او اعا می‌کنید اثری نیافتم. ۱۵ و نه هیرودیس هم زیرا که شما را 
نزد او فرستادم و اينك هیچ عمل مستوجب قتل از او صادر نشده است. ۱۶ پس او را 
تنبیه نموده» رها خواهم کرد.» ۱۷ زیرا او را لازم بود که هر عیدی کسی را برای 
ایشان ازاد کند. ۸ آنگاه همه فریاد کرده. گفتند: «او را هلاك کن و برآیْا را برای ما 
رها فرما.» ۱٩‏ و او شخصی بود که به‌سبب شورش و قتلی که در شهر واقع شده بود» 
در زندان افکنده شده بود. ۲۰ باز پیلاطْس ندا کرده» خواست که عیسی را رها کند. ۲۱ 
لیکن ایشان فریاد زده گفتند. «او را مصلوب کن» مصلوب کن,» ۳۲ بار سوم به ایشان 
گفت. : «چرا؟ چه بدی کرده است؟ من در او هیچ علّت قتل نیافتم. پس او را تأدیب کرده 
رها می‌کنم.» ۲۳ امّا ایشان به صداهای بلند مبالغه نموده» خواستند که مصلوب شود و 
آوازهای ایشان و رسای کهنه غالب آمد. ۲۳ پس پیلاطس فرمود که برحسب خواهش 
ایشان بشود. ۲۵ و آن کس را که به‌سبب شورش و قتل در زندان حبس بود که 
خواستند» رها کرد و عیسی را به خواهش ایشان سپرد. 


در راه جلجتا 

(متی ۰۱۳۴-۲۷:۳۲ مرقس ۰۲۴-۱۵۰۲۱ یوحنا ۱۹:۱۷) 

۳۶ و چون او را می‌بردند» شمعون قیروانی راکه از صحرا می‌آمد مجبور ساخته 
صلیب را بر او گذاردند تا از عقب عیسی ببرد. ۳۷ و گروهی بسیار از قوم و زنانی که 
سینه می‌زدند و برای او ماتم می‌گرفتند. در عقب او افتادند. ۸ آنگاه عیسی بسوی آن 
زنان روی گردانیده» گفت: «ای دختران اورشلیم برای من گریه مکنید» بلکه بجهت خود 


و اولاد خود ماتم کنید. ۲٩‏ زیرا اينك ایامی می‌آید که در آنها خواهند گفت» خوشابحال 
نازادگان و رحمهایی که بار نیاوردند و پستانهایی که شیر ندادند. ۳۰ و در آن هنگام به 
کوهها خواهند گفت که بر ما بیفتید و به تلها که ما را پنهان کنید. ۳۱ زیرا اگر این 
کارها را به چوب تر کردند» به چوب خشك چه خواهد شد؟» 


مصلوب شدن عیسی 

(متی ۷:۳۵ ۰۴۴-۲ مرقس ۰۳۲۰-۱۵:۲۵ یوحنا ۲۲۷-۱۹:۱۸) 

۷۲ و دو نفر دیگر را که خطاکار بودند نیز آوردند تا ایشان را با او بکشند. ۳ و چون 
به موضعی که آن را کاسه سر می‌گویند رسیدند» او را در آنجا با آن دو خطاکار» یکی 
بر طرف راست و دیگری بر چپ او مصلوب کردند. 

۴ لین گفنت» جرای پدر آیتها را پیامرژهریوا که کم‌هانند خه مي‌کند بسن جابه‌های 
او را تقسیم کردند و قرعه افکندند. ۳۵ و گروهی به تماشا ایستاده بودند. و بزرگان نیز 
تمسخرکنان با ایشان می‌گفتند: «دیگران را نجات داد. پس اگر او مسیح و برگزیده خدا 
هه موه واسمم ۲ و سا ان ارو ای همم اور اسر که 
می‌دادند» ۲۷ و می‌گفتند: «اگر تو پادشاه بهود هستی خود را نجات ده.» ۳۸ و بر سر 
او تقصیرنامه‌ای نوشتند به خط یونانی و رومی و عبرانی که «اين است پادشاه یهود.» 
۰ و یکی از آن دو خطاکار مصلوب بر وی کفر گفت که «اگر تو مسیح هستی خود را 
و مارا برهان.» ۴۰ امّا آن دیگری جواب داده» او را نهیب کرد و گفت: «مگر تو از 
خدا نمی‌ترسی؟ چونکه تو نیز زیر همین حکمی. ۲۱ و امّا ما به انصاف» چونکه جزای 
اعمال خود را یافته‌ايم» لیکن این شخص هیچ‌کار بی‌جا نکرده است.» ۴۲ پس به عیسی 
گفت: «ای خداوند» مرا به یاد آور هنگامی که به ملکوت خود آیی.» ۲۳ عیسی به وی 
گفت: «هرآینه به تو می‌گویم امروز با من در فردوس خواهی بود.» 


جان سپردن عیسی 

(متی ۷:۴۵ ۰۵۶-۲ مرقس ۰0۴۱-۱۵:۳۳ یوحنا ۳۷-۱۹:۲۸) 

۴ و تخمیناً از ساعت ششم تا ساعت نهم ظلمت تمام روی زمین را فرو گرفت. ۲۵ و 
خورشید تاريك گشت و پرده قدس از میان بشکافت. ۲۶ و عیسی به آواز باند صدا زده» 
گفت: «ای پدر به دستهای تو روح خود را می‌سپارم.» این را بگفت و جان را تسلیم 
نمود. ۴۷ اما یوزباشی چون این ماجرا را دید» خدا را تمجید کرده» گفت: «در حفیقت» 
این مرد صالح بود.» ۸و تمامی گروه که برای این تماشا جمع شده بودند چون این 
وقایع را دیدند» سینه زنان برگشتند. ٩‏ وجمیع آشنایان او از دور ایستاده بودند با 
زنانی که از جلیل او را متابعت کرده بودند تا اين امور را ببینند. 


تدفین عیسی 

(متی ۶۱-۲۷۰۵۷ مرقس ۰۴۷-۱۵:۴۲ یوحنا ۴۲-۱۹:۳۸) 

۰ و اينك یوسف نامی از اهل شورا که مرد نیکو و صالح بود. ۱ که در رأی و عمل 
ایشان مشارکت نداشت و از اهل رامه» بلدی از بلاد یهود بود و انتظار ملکوت خدا را 


می‌کشید» ۵۲ نزديك پیلاطس آمده» جسد عیسی را طلب نمود. ۵۳ پس آن را پایین آورده؛ 


در کتان پیچید و در قبری که از سنگ تراشیده بود و هیچکس ابداً در آن دفن نشده بود 
سپرد. ۴ و آن روز نهیه بود و سبّت نزديك می‌شد. ده و زنانی که در عقب او از 
جلیل آمده بودند» از پی او رفتند و قبر و چگونگی گذاشته شدن بدن او را دیدند. ۶ پس 
برگشته» حنوط و عطریات مهیا ساختند و روز سبّت را به حسب حکم آرام گرفتند. 


قیام عیسی مسیح 


(متی ۰۷-۰۱ مرقس ۸-۱ یوحنا )٩-۱‏ 


۳۴ پس در روز اوّل هفته» هنگام سپیده‌صبحء حنوطی را که درست کرده بودند با 
خود برداشته» به سر قبر آمدند و بعضی دیگران همراه ایشان. ۲ و سنگ را از سر قبر 
غلطانبده دیدند. ۳ چون داخل شدند» جسد خداوند عبسی را نیافتند. ۴ و واقع شد 
هنگامی که ایشان از این‌امر متحیر بودند که ناگاه دو مرد در لباس در خشنده نزد ایشان 
بایستادند. ه و چون ترسان شده» سرهای خود را به‌سوی زمین افکنده بودند» به ایشان 
گفتند: «چرا زنده را از میان مردگان می‌طلبید؟ ۶ در اینجا نیست. بلکه برخاسته است. 
به یاد آورید که چگونه وقتی که در جلیل بود شما را خبر داده». ۷ گفت» ضروری است 
که پسر انسان به دست مردم گناهکار تسلیم شده» مصلوب گردد و روز سوم برخیزد.» 
۸ پس سخنان او را به‌خاطر آوردند. 

٩‏ و از سر قبر برگشته آن یازده و دیگران را از همه اين امور مطلع ساختند. ۱۰ و 
مریم مجدلیه و یونا و مریم مادر یعقوب و دیگر رفقای ایشان بودند که رسولان را از 
این چیزها مطلع ساخنند. ۱۱ لیکن سخنان زنان را هدیان پنداشته» باور نکردند. ۱۲ اما 
پطرس برخاسته» دوان دوان به سوی قبر رفت و خم‌شده» کفن را تنها گذاشته دید. و از 
این ماجرا در عجب شده به خانه خود رفت. 


در راه عموآس 

(مرقس ۱۳-۱۶:۱۲) 

۳ و اينك در همان روز دو نفر از ایشان می‌رفتند به‌سوی قریه‌ای که از اورشلیم به 
مسافت شصت تیر پرتاب دور بود و عموآس نام داشت. ۱۴ و با یکدیگر از تمام این 
وقایع گفتگو می‌کردند. ۵ و چون ایشان در مکالمه و مباحثه می‌بودند» ناگاه خود عیسی 
نزديك شده با ایشان همراه شد. ۱۶ ولی چشمان ایشان بسته شد تا او را نشناسند. ۱۷۲ او 
به ایشان گفت: «چه حرفهااست که با یکدیگر می‌زنید و راه را به کدورت می‌پیمایید؟» 
۸ یکی که گلیوپاس نام داشت در جواب وی گفت: «مگر تو در اورشلیم غریب و تنها 
هستی و از آنچه در اين ایام در اینجا واقع شد واقف نیستی؟» ۱۹ به ایشان گفت: «چه 
چیز است؟» گفتندش: «درباره عیسی ناصری که مردی بود نبی و قادر در فعل و قول 
سپردند و او را مصلوب ساخنند. ۲۱ اما ما امیدوار بودیم که همین است آنکه می‌باید 
اسرائیل را نجات دهد. و علاوه بر اين همه امروز از وقوع اين امور روز سوم است؛ 
۳۲ و بعضی از زنان ما هم مارا به حیرت انداختند که بامدادان نزد قبر رفتند» ۳ و 
جسد او را نیافته» آمدند و گفتند که فرشتگان را در رویا دیدیم که گفتند او زنده شده 


است. ۲۴ و جمعی از رفقای ما به سر قبر رفته آن چنانکه زنان گفته بودند یافتند» لیکن 
او را ندیدند.» 

۵ او به ایشان گفت: «ای بی‌فهمان و سست‌دلان از ایمان آوردن به آنچه انبیا گفته‌اند. 
۶ آیا نمی‌بایست که مسیح این زحمات را بیند تا به جلال خود برسد؟» ۲۷ پس از 
موسی و سایر انبیا شروع کرده» اخبار خود را در تمام کتب برای ایشان شرح فرمود. 
۸ و چون به آن دهی که عازم آن بودند رسیدند» او قصد نمود که دورتر رود. ۲٩‏ و 
ایشان الحاح کرده گفتند که «با ما باش. چونکه شب نزديك است و روز به آخر رسیده.» 
برکت داد و پاره کرده» به ایشان داد. ۳۰ که ناگاه چشمانشان باز شنده» او را شتاخنند. و 
در ساعت از ایشان غایب شد. ۲۲ پس‌با یکدیگر گفتند: «آیا دل در درون ما نمی‌سوخت 
وقتی که در راه با ما تکلم می‌نمود و کتب را بجهت ما تفسیر می‌کرد؟» ۲۳ و در آن 
ساعت برخاسته» به اورشلیم مراجعت کردند و آن یازده را یافتند که با رفقای خود جمع 
شده ۳۳ می‌گفتند: «خداوند در حقیقت برخاسته و به شمعون ظاهر شده است.» ۲4 و آن 
دو نفر نیز از سرگذشت راه و کیفیت شناختن او هنگام پاره کردن نان خبر دادند. 


ظاهر شدن بر شاگردان 

(یوحنا ۲۳-۲۰:۱۹) 

۶ و ایشان در اين گفتگو می‌بودند که ناگاه عیسی خود در میان ایشان ایستاده» به ایشان 
گفت: «سلام بر شما باد.» ۲۷ اما ایشان لرزان و ترسان شده. گمان بردند که روحی 
می‌بینند. ۳۸ به ایشان گفت: «چرا مضطرب شدید و برای چه در دلهای شما شبهات 
روی می‌دهد؟ ۲٩‏ دستها و پایهایم را ملاحظه کنید که من خود هستم و دست بر من 
گذارده ببینید» زیرا که روح گوشت و استخوان ندارد» چنانکه می‌نگرید که در من 
است.» ۲۰ این را گفت و دستها و پایهای خود را بدیشان نشان داد. ۲۱ و چون ایشان 
هنوز از خوشی تصدیق نکرده» در عجب مانده بودند» به ایشان گفت: «چیز خوراکی در 
اینجا دارید؟» ۴۲ پس قدری از ماهی بریان و از شانه عسل به وی دادند. ۴۳ پس آن را 
گرفته پیش ایشان بخورد. 


2 ۶ ع 

عیسی در اورشلیم با شاکردان 

۴ و به ایشان گفت: «همین است سخنانی که وقتی با شما بودم گفتم ضروری است که 
آنچه در تورات موسی و صحف انبیا و زبور درباره من‌مکتوب است به انجام رسد.» 
۵ و در آن وقت ذهن ایشان را روشن کرد تا کتب را بفهمند. ۴۶ و به ایشان گفت: «بر 
همین منوال مکتوب است و بدینطور سزاوار بود که مسیح زحمت کشد و روز سوم از 
مردگان برخیزد. ۲۷ و از اورشلیم شروع کرده» موعظه به توبه و آمرزش کناهان در 
همه امّت‌ها به نام او کرده شود. ۴۸ و شما شاهد بر این امور هستید. ۴٩‏ و اينك» من 
موعود پدر خود را بر شما می‌فرستم. پس شما در شهر اورشلیم بمانید تا وقتی که به 
قوات از اغلوع اراسته شوید.» 


صعود عیسی به آسمان 


(مررقس ۹ -۲۰) 


۰ پس ایشان را بیرون از شهر تا بیت عثیا برد و دستهای خود را بلند کرده» ایشان را 
برکت داد. ۵۱ و چنین شد که در حین برکت دادن ایشان» از ایشان جدا گشته. به‌سوی 
آسمان بالا برده شد. ۲ه پس او را پرستش کرده» با خوشی عظیم به‌سوی اورشلیم 
برگشتند ۳ و پیوسته در هیکل مانده» خدا را حمد و سپاس می‌گفنند. آمین. 


کلمه جسم گردید 
۱ در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود. ۲ همان در ابتدا 


نزد خدا بود. ۳ همه چیز به واسطه او آفریده شد و به غیر از او چیزی از موجودات 
وجود نیافت. ۴ در او حیات بود و حیات نور انسان بود. ه و نور در تاریکی 
می‌درخشد و تاریکی آن را درنیافت. 

۶ شخصی از جانب خدا فرستاده شد که اسمش یحیی بود؛ ۲ او برای شهادت آمد تا بر 
نور شهادت دهد تا همه به‌وسیله او ایمان آورند. ۸ او آن نور نبود بلکه آمد تا بر نور 
شهادت دهد. ٩‏ آن نور حقیقی بود که هر انسان را منوّر می‌گرداند و در جهان آمدنی 
بود. ۱۰ او در جهان بود و جهان به واسطه او افریده شد و جهان او را نشناخت. ۱۱ به 
نزد خاصان خود آمد و خاصانش او را نیذیرفتند؛ ۱۲ و امّابه آن کسانی که او را قبول 
کردند قدرت داد تا فرزندان خدا گردند» یعنی به هر که به اسم او ایمان آورد» ۳ که نه 
از خون و نه از خواهش جسد و نه از خواهش مردم. بلکه از خدا تولد یافتند. 

۳ و کلمه جسم گردید و میان ما ساکن شد. پر از فیض و راستی؛ و جلال او را دیدیم 
جلالی شایسته پسر یگانه پدر. ۱۵ و یحیی بر او شهادت داد و ندا کرده» می‌گفت: «این 
است آنکه درباره او گفتم آنکه بعد از من می‌آید» پیش از من شده است زیرا که بر من 
مقذم بود.» ۱۶ و از ری او جمیع مابهره يافتيم و فیض به عوض فیض» ۷ زیرا 
شریعت به‌وسیله موسی عطا شد. امّا فیض و راستی به‌وسیله عیسی مسیح رسید. ۱۸ 
خدا را هرگز کسی ندیده است؛ پسر یگانه‌ای که در آغوش پدر است» همان او را ظاهر 
کرد. 


یحیای تعمید دهنده درباره رسالت خود سخن می‌گوید 

٩‏ و این است شهادت یحیی در وقتی که بهودیان از اورشلیم کاهنان و لاویان را 
فرستادند تا از او سوال کنند که تو کیستی؛ ۲۰ که معترف شد و انکار ننمود بلکه اقرار 
کرد که مسج سم ۲۱ آنگاه از او سوال کردند: «پس چه؟ آیا تو الیاس هستی؟» 
گفت: : «نیستم.» 

«آیا تو آن نبی هستی؟» جو اب داد که «نی. > ۲ آنگاه بدو 5 گفتند: «پس کیستی تا به آن 
نا 6 ۲۳ گفت: «من 
صدای ندا کننده‌ای در بیابانم که راه خداوند را راست کنید چنانکه اشعیا نبی گفت.» 

۴ و فرستادگان از فریسیان بودند. ۲۵ پس از او سوال کرده. گفتند: «اگر تو مسیح و 
الیاس و آن نبی نیستی» پس برای چه تعمید می‌دهی؟» ۶ یحیی در جواب ایشان گفت: 
«من به آب تعمید می‌دهم و در میان شما کسی ایستاده است که شما او را نمی‌شناسید. 
۷ و او آن است که بعد از من‌می‌اید» امّا پیش از من شده است. که من لایق آن نیستم که 
بند نعلینش را باز کنم.» ۲۸ و اين در بیت‌عبره که آن طرف آرّذن است. در جایی که 
یحیی تعمید می‌داد واقع گشت. 


یحیای تعمیددهنده عیسی را بعنوان مسیحای موعود معرفی می‌کند 


٩‏ و در فردای آن روز یحیی عیسی را دید که به جانب او می‌آید. پس گفت: «اينك بره 
کف که کتام ههام و مدرد نانک آنکهس سومان کت که سراهه قمد ٩‏ 
من می‌اید که پیش از من شده است زیرا که بر من مقذم بود. ۲۱ و من او را نشناختم 
لیکن تا او به اسرائیل ظاهر گردد. برای همین من آمده به آب تعمید می‌دادم.» ۲۲ پس 
یحیی شهادت داده» گفت: «روح را دیدم که مثل کبوتری از آسمان نازل شده. بر او قرار 
گرفت. ۲۳ و من او را نشناختم» ليکن او که مرا فرستاد تا به آب تعمید دهم» همان به من 
کلام هر کی گر جر نتم بر( فاگ ها اس ار کی 
روحالقدس تعمید می‌دهد. ۲۴ و من دیده شهادت می‌دهم که این است پسر خدا.» 


نخستین شاگردان عیسی 

۵ و در روز بعد نیز یحیی با دو نفر از شاگردان خود ایستاده بود. ۳۶ ناگاه عیسی را 
دید که راه می‌رود؛ و گفت: «اينك برّه خدا.» ۲۷ و چون آن دو شاگرد کلام او را 
شنیدند» از پی عیسی روانه شدند. ۳۸ پس عیسی روی گردانیده» آن دو نفر را دید که از 
عقب می‌آیند. بدیشان گفت: ۳٩‏ «چه می‌خواهید؟» بدو گفتند: «ربّی (بعنی ای معلّم) در 
کجا منزل می‌نمایی؟» ۴۰ بدیشان گفت:«بیایید و ببینید.» آنگاه آمده» دیدند که کجا منزل 
دارد» و آن روز را نزد او بماندند و قریب به ساعت دهم بود. 

۱ و یکی از آن دو که سخن یحیی را شنیده» پیروی او نمودند» اندریاس برادر شمعون 
پطرس بود. ۲۲ او اوّل برادر خود شمعون را یافته» به او گفث: «مسیح را (که ترجمه 
آن گرسئس است) یافتیم.» و چون او را نزد عیسی آورد» عیسی بدو نگریسته» گفت: 
«تو شمعون پسر یونا هستی؛ و اکنون کیفا خوانده خواهی شد (که ترجمه آن پطرس 
است).» 

۳ بامدادان چون عیسی خواست به‌سوی جلیل روانه شود» فیلپٌس را یافته» بدو گفت: 
«از عقب من بیا.» ۲۴ و فیلیس از بیت صیدا از شهر اندریاس وپطرس بود. ۲۵ فیلپس 
اه ان کی اک ی هو و ای ما 
یافته‌ايم که عیسی پسر یوسف ناصری است.» ۴۶ نتنائیل بدو گفت: «مگر می‌شود که 
از ناصره چیزی خوب پیدا شود؟» فیلپس بدو گفت: «بیا و ببین.» ۴۷ و عیسی چون 
دید که نتنانیل به‌سوی او می‌آید» درباره او گفت: «اينك اسرائیلی حقیقی که در او 
مکری نیست.» ۴۸ نتنائیل بدو گفت: «مرا از کجا می‌شناسی؟» عیسی در جواب وی 
گفت: «قبل از آنکه فیلپس تو را دعوت کند» در حینی که زیر درخت انجیر بودی تو را 
دیدم.» ۴۳۹ نتنانیل در جواب او گفت. ب«ای استاد ئو پسر ۳۳ تئو پادشاه اسر ائیل 
هستی!» .ه عیسی در جواب او گفت: «آبا از اينکه به تو گفتم که تو را زیر درخت 
انجیر دیدم» ایمان آوردی؟ بعد از اين چیزهای بزرگتر از این خواهی دید.» ۵۱ پس بدو 
گفت: «آمین آمین به شما می‌گویم که از کنون آسمان راگشاده» و فرشتگان خدا را که بر 
پسر انسان صعود و نزول می‌کنند خواهید دید.» 


عروسی در قانا 


۲ و در روز سوم در قانای جلیل عروسی بود و مادر عیسی در آنجا بود. ۲ و 
عیسی و شاگردانش را نیز به عروسی دعوت کردند. ۳ و چون شراب تمام شد» مادر 
عیسی بدو گفت: «شراب ندارند.» ۴ عیسی به وی گفت: «ای زن مرا با تو چه کار 
است؟ ساعت من هنوز نرسیده است.» ۰ مادرش به نوکران گفت: «هر چه به شما گوید 
تکتقیم 

۶ و در آنجا شش قدح سنگی برحسب تطهیر یهود نهاده بودند که هر يك گنجایش دو یا 
سه کیل داشت. ۷ عیسی بدیشان گفت: «قدحها را از آب پر کنید.» و آنها را لبریز 
کردند. ۸ پس بدیشان گفت: «الاآن بردارید و به نزد رئیس مجلس ببرید.» پس بردند؛ 
٩‏ و چون رئیس مجلس آن آب را که شراب گردیده بود» بچشید و ندانست که از کجا 
هر کی اک نا ی اس رن مدا دما نات الب 
ساخته» بدو گفت: ۰۱۰ «هرکسی شراب خوب را اوّل می‌آورد و چون مست شدند» بدتر 
از آن. لیکن تو شراب خوب را نا حال نگاه داشتی؟» 

ده ان اف کی نس تام ار کار رن میا 
ظاهر کرد و شاگردانش به او ایمان آوردند. ۱۲ و بعد از آن او با مادر و برادران و 
شاگردان خود به کفرناحوم آمد و در آنجا ایامی کم ماندند. 


تطهیر خانه خدا 

۳ و چون عید فصح یهود نزديك بود» عیسی به اورشلیم رفت» ۱۳ و در هیکل 
فروشندگان گاو و گوسفند و کبوتر و صرّافان را نشسته یافت. ۱۵ پس تازیانه‌ای از 
ریسمان ساخته» همه را از هیکل بیرون نمود» هم گوسفندان و گاوان راء و نقود صرّافان 
را ریخت و تختهای ایشان را واژگون ساخت» ۶ و به کبوترفروشان گفت: «اینها را 
از اینجا بیرون برید و خانه پدر مرا خانه تجارت مسازید.» ۱۷ آنگاه شاگردان او را یاد 
اک که مت ات ارت یه ها و ره ار 

۱۸ پس بهودیان روی به او آورده» گفتند. «به ما چه علامت می‌نمایی که این کارها را 
می‌کنی؟» ۱٩‏ عیسی در جواب ایشان گفت: «اين قدس را خراب کنید که در سه روز آن 
را برپا خواهم نمود.» ۲۰ آنگاه بهودیان گفتند: «در عرصه چهل و شش سال این قدس 
را بنا نموده‌اند؛ ایا تو در سه روز آن را برپا می‌کنی؟» ۲۱ لیکن او درباره قدس جسد 
خود سخن می‌گفت. ۲۲ پس وقتی که از مردگان برخاست شاگردانش را به‌خاطر آمد که 
این را بدیشان گفته بود. آنگاه به کتاب و به کلامی که عیسی گفته بود» ایمان آوردند. 

۳ و هنگامی که در عید فصح در اورشلیم بود بسیاری چون معجزاتی را که از او 
صادر می‌گشت دیدند» به اسم او ایمان آوردند. ۲۴ لیکن عیسی خویشتن را بدیشان 
من نساخت» زیرا که او همه را می‌شناخت. ۲۵ و از آنجا که احتیاج نداشت که کسی 
درباره انسان شهادت دهد زیرا خود انچه در انسان بود می‌دانست. 


ملاقات نیقودیموس با عیسی 


۳ و شخصی از فریسیان نیقودیموس نام از رژسای یهود بود. ۲ او در شب نزد 
عیسی آمده» به وی گفت. ب«ای استاد می‌دانیم که تلو معلّم هستی که از جانب خدا آمده‌ای 


زیرا هیچ کس نمی‌تواند معجزاتی را که تو می‌نمایی بنماید» جز اینکه خدا با وی باشد.» 
۳ عیسی در جواب او گفت: «آمین آمین به تو می‌گویم اگر کسی از سر نو مولود نشود؛ 
ملکوت خدا را نمی‌تواند دید.» ۴ نیقودیموس بدو گفت: «چگونه ممکن است که انسانی که 
پیر شده باشد» مولود گردد؟ آیا می‌شود که بار دیگر داخل شکم مادر گشته» مولود 
شود؟» ه عیسی در جواب گفت: «آمین» آمین به تو می‌گویم اگر کسی از آب و روح 
مولود نگردد» ممکن نیست که داخل ملکوت خدا شود. ۶ آنچه از جسم مولود شد. جسم 
است و آنچه از روح مولود گشت روح است. ۷ عجب مدار که به تو گفتم باید شما از 
سر نو مولود گردید. ۸ باد هرجا که می‌خواهد می‌وزد و صدای آن را می‌شنوی لیکن 
نمی‌دانی از کجا می‌آید و به کجا می‌رود. همچنین است هر که از روح مولود گردد.» 

٩‏ نیقودیموس در جواب وی گفت: «چگونه ممکن است که چنین شود؟» ۱.۰ عیسی در 
جواب وی گفت: «اآیا تو معلم اسرائیل هستی و این را نمی‌دانی؟ ۱۱ آمین» آمین به تو 
می‌گویم آنچه می‌دانیم» می‌گوییم و به آنچه دیده‌ایم» شهادت می‌دهیم و شهادت مارا قبول 
۱ امور زمینی سخن گفتم» باور نکردید. پس هرگاه به امور 
اسمانی با شما سخن رانم چگونه تصدیق خواهید نمود؟ ۱۳ و کسی به‌اسمان بالا نرفت 
مگر آن کس که از آسمان پایین آمد یعنی پسر انسان که در آسمان است. ۴ و همچنان 
که موسی مار را در بیابان بلند نمود» همچنین پسر انسان نیز باید بلند کرده شود ۱۵ تا 
هن که ار ایسان اد هلاک نکر که یات هار دام یه رش دا حهام زا 
اینقدر محبّت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که بر او ایمان آورد» هلاك نگردد 
بلکه حیات جاودانی یابد. ۱۷ زیرا خدا پسر خود را در جهان نفرستاد تا بر جهان داوری 
کند» بلکه تا به‌وسیله او جهان نجات یابد. ۱۸ آنکه به او ایمان آرد» بر او حکم نشود؛ اما 
هر که ایمان نیاورد الا"ن بر او حکم شده است» بجهت آنکه به اسم پسر یگانه خدا ایمان 
نیاورده. ۱٩‏ و حکم اين است که نور در جهان آمد و مردم ظلمت را بیشتر از نور دوست 
داشتند» از آنجا که اعمال ایشان بد است. .۲ زیرا هر که عمل بد می‌کند» روشنی را 
دشمن دارد و پیش روشنی نمی‌آید» مبادا اعمال او توبیخ شود. ۲۱ و لیکن کسی که به 
راستی عمل می‌کند پیش روشنی می‌آید تا آنکه اعمال او هویدا گردد که در خدا کرده شده 


است,» 


گفتار یحیی تعمیددهنده 
درباره عیسی 


۲ و بعد از آن عیسی با شاگردان خود به زمین بهودیه آمد و با ایشان در آنجا به سر 
برده» تعمید می‌داد. ۲۳ و یحیی نیز در عیئون نزديك سالیم تعمید می‌داد زیرا که در 
آنجا آب بسیار بود و مردم می‌آمدند و تعمید می‌گرفتند» ۲۳ چونکه یحیی هنوز در زندان 
حبس نشده بود. ۲۵ آنگاه درخصوص تطهیر» در میان شاگردان یحیی و یهودیان مباحثه 
شد. ۲۶ پس به نزد یحیی آمده؛ به او گفتند: «ای استاد» آن شخصی که با تو در آنطرف 
آرن بود و تو برای او شهادت دادی» اکنون او تعمید می‌دهد و همه نزد او می‌آیند.» 
۷ حون دز جواب گفت: «هیچ‌کس چیزی نمی‌تواند یافت» مگر آنکه از آسمان بدو داده 
شود. ۲۸ شما خود بر من شاهد هستید که گفتم من مسیح نیستم بلکه پیش روی او 
فرستاده شدم. ۲٩‏ کسی که عروس دارد داماد است. اما دوست داماد که ایستاده اواز او را 


می‌شنود» از آواز داماد بسیار خشنود می‌گردد. پس این خوشی من کامل گردید. .۲ 
می‌باید که او افزوده شود و من ناقص گردم. ۱" او که از بالا می‌آید» بالای همه است و 
انکه از زمین است زمینی است و از زمین تکلم می‌کند؛ اما او که از اسمان می‌اید» بالای 
همه است. ۲۲ و آنچه را دید و شنید» به آن شهادت می‌دهد و هیچ‌کس شهادت او را قبول 
نمی‌کند. ۲۳ و کسی که شهادت اورا قبول کرد» مهر کرده است بر اينکه خدا راست 
است. ۳۴ زیرا آن کسی را که خدا فرستاد» به کلام خدا تکلم می‌نماید» چونکه خدا روح 
را به میزان عطا نمی‌کند. ۳۰ پدر پسر را محبّت می‌نماید و همه چیز را بدست او 
سپرده است. ۳۶ انکه به پسر ایمان اورده باشد» حیات جاودانی دارد و انکه به پسر 
ایمان نیاورد حیات را نخواهد دید؛ بلکه غضب خدا بر او می‌ماند.» 


زن سامری 


۴ و چون خداوند دانست که فریسیان مطلع شده‌اند که عیسی بیشتر از بحیی شاگرد 
پیدا کرده» تعمید می‌دهد» ۲ با اینکه خود عیسی تعمید نمی‌داد بلکه شاگردانش» ۳ بهودیه 
را گذارده» باز به جانب جلیل رفت. 

۲ و لازم بود که از سامره عبور کند. ه پس به شهزی از سامره که سوخار تام داشنته 
نزديك به آن موضعی که یعقوب به پسر خود یوسف داده بود رسید. ۶ و در انجا چاه 
یعقوب بود. پس عیسی از سفر خسته شده. همچنین بر سر چاه نشسته بود و قریب به 
ساعت ششم بود ۷ که زنی سامری بجهت آب کشیدن آمد. عیسی بدو گفت: «جرعه‌ای 
آب به من بنوشان.» ۸ زیرا شاگردانش بجهت خریدن خوراك به شهر رفته بودند. ٩‏ 
زن سامری بدو گفت: «چگونه تو که یهود هستی از من آب می‌خواهی و حال آنکه زن 
سامری می‌باشم؟» زیرا که یهود با سامریان معاشرت ندارند. ۰۱۰ عیسی در جواب او 
گفت: «اگر بخشش خدا را می‌دانستی و کیست که به تو می‌گوید آب به من بده» هرآینه 
تو از او خواهش می‌کردی و به تو آب زنده عطا می‌کرد.» ۱۱ زن بدو گفت: «ای آقا 
دلو نداری و چاه عمیق است. پس از کجا آب زنده داری؟ ۱۲ آیا تو از پدر ما یعقوب 
بزرگتر هستی که چاه را به ما داد و خود و پسران و مواشی او از آن می‌آشامیدند؟» ۱۳ 
عیسی در جواب او گفت: «هر که از اين آب بنوشد باز تشنه گردد» ۱۳ لیکن کسی که از 
آبی که من به او می‌دهم بنوشد. ابداً تشنه نخواهد شد. بلکه آن آبی که به او می‌دهم در او 
چشمه آبی گرند که تا حیات جاودانی می‌جوشد.» ۱۵ زن بدو گفث. «ای آقا آن آب را 
به من بده تا دیگر تشنه نگردم و به اینجا بجهت آب کشیدن نیایم.» 

۶ عیسی به او گفت: «برو و شوهر خود را بخوان و در اینجا بیا.» ۱۲ زن در جواب 
گفت: «شوهر ندارم.» عیسی بدو گفت: «نیکو گفتی که شوهر نداری! ۱۸ زیرا که پنج 
شوهر داشتی و آنکه الاآن داری شوهر تو نیست! این سخن را راست گفتی!» ۱٩‏ زن 
بدو گفت: «ای آقا می‌بینم که تو نبی هستی! ۲۰ پدران ما در اين کوه پرستش می‌کردند 
و شما می‌گویید که در اورشلیم جایی است که در آن عبادت باید نمود.» ۲۱ عیسی بدو 


گفت: «ای زن مرا تصدیق کن که ساعتی می‌آید که نه در اين کوه و نه در اورشلیم پدر 
را پرستش خواهید کرد. ۲۲ شما آنچه را که نمی‌دانید می‌پرستید امّا ما آنچه را که 
می‌دانیم عبادت می‌کنیم زیرا نجات از یهود است. ۲۳ لیکن ساعتی می‌آید بلکه الاکن است 
که در آن پرستندگان حقیقی پدر را به روح و راستی پرسنتش خواهند کرد زیرا که پدر 
مثل این پرستندگان خود را طالب است. ۲۴ خدا روح است و هر که او را پرستش کند 
می‌باید به روح و راستی بپرسند.» ۱ ۱ 

۵ زن بدو گفت: «می‌دانم که مسیح یعنی گرستس می‌آید. پس هنگامی که او آید از هر 
چیز به ما خبر خواهد داد.» ۲۶ عیسی بدو گفت: «من که با تو سخن می‌گویم همانم.» 


عیسی درباره حصاد روحانی 

سخن می‌گوید 

۷ و در همان وقت شاگردانش آمده» تعجّب کردند که با زنی سخن می‌گوید ولکن 
هیچ‌کس‌نگفت که چه می‌طلبی یا برای چه با او حرف می‌زنی. ۲۸ آنگاه زن سبوی خود 
را گذارده» به شهر رفت و مردم را گفت: ۲٩‏ «بیایید و کسی را ببینید که هرآنچه کرده 
بودم به من گفت. آیا این مسیح نیست؟» ۳.۰ پس از شهر بیرون شده. نزد او می‌آمدند. 

۱ و در اثنا آن شاگردان او خواهش نموده گفتند: «ای استاد بخور.» ۲۲ بدیشان گفت: 
«من غذایی دارم که بخورم و شما آن را نمی‌دانید.» ۳۳ شاگردان به یکدیگر گفتند: «مگر 
کسی برای او خوراکی آورده باشد!» ۳۴ عیسی بدیشان گفت: «خوراك من آن است که 
خواهش فرستنده خود را به عمل آورم و کار او را به انجام رسانم. ۳۵ آیاشما 
نمی‌گویید که چهار ماه دیگر موسیم درو است؟ اينك به شما می‌گویم چشمان خود را بالا 
افکنید و مزرعه‌ها را ببینید زیرا که الاآن بجهت درو سفید شده است. ۳۶ و دروگر 
اجرت می‌گیرد و ثمری بجهت حیات جاودانی جمع می‌کند تا کارنده و درو کننده هر دو 
با هم خشنود گردند. ۷۲ زیرا این کلام در اینجا راست است که یکی می‌کارد و دیگری 
درو می‌کند. ۲۸ من شمارا فرستادم تا چیزی را که در آن رنج نبرده‌اید درو کنید. 
دیگران محنت کشیدند و شما در محنت ایشان داخل شده‌اید.» 


ایمان آوردن سامریان به عیسی 

۹٩‏ پس در آن شهر بسیاری از سامریان بواسطه سخن آن زن که شهادت داد که «هر 
آنچه کرده بودم به من باز گفت» بدو ایمان آوردند. ۲۰ و چون سامریان نزد او آمدند؛ 
از او خواهش کردند که نزد ایشان بماند و دو روز در آنجا بماند. ۳۱ و بسیاری دیگر 
بواسطه کلام او ایمان آوردند. ۲۲ و به زن‌گفتند که «بعد از این بواسطه سخن تو ایمان 
نمی‌اوریم زیرا خود شنیده و دانسته‌ايم که او در حقیقت مسیح و نجات دهنده عالم است.» 


عیسی در جلیل 


(متی ۰۱۷-۴۰۱۲ مرقس ۱۵-۱:۱۴ لوقا ۱۵-۴:۱۴) 
۳ امَّا بعد از دو روز از آنجا بیرون آمده» به‌سوی جلیل روانه شد. ۲۴ زیرا خود عیسی 
شهادت داد که هیچ نبی را در وطن خود حرمت نیست. ۴۵ پس چون به جلیل آمد. 


جلیلیان او را پذیرفتند زیرا هر چه در اورشلیم در عید کرده بود» دیدند» چونکه ایشان 
نیز در عید رفته بودند. 


شفای پسر يك افسر 

۶ پس عیسی به قانای جلیل آنجایی که آب را شراب ساخته بود» بازآمد. و یکی از 
سرهنگان مك بود که پسر او در کفرناحوم مریض بود. ۲۷ و چون شنید که عیسی از 
یهودیه به جلیل آمده است. نزد او آمده. خواهش کرد که فرود بیاید و پسر او را شفا دهد 
زیرا که مشرف به موت بود. ۴۸ عیسی بدو گفت: «اگر آیات و معجزات نبینید» همانا 
ایمان نیاورید.» ۴٩‏ سرهنگ بدو گفت: «ای آقا قبل از آنکه پسرم بمیرد فرود بیا» .۵ 
عیسی بدو گفت: «برو که پسرت زنده است.» آن شخص به سخنی که عیسی بدو گفت» 
ایمان آورده. روانه شد. ۰ و در وقتی که او می‌رفت. غلامانش او رااستقبال نموده. 
مژده دادند و گفتند که پسر ثو زنده است. ۲ پس از ایشان پرسید که «در چه ساعت 
عافیت یافت؟» گفتند: «دیروزء در ساعت هفتم تب از او زایل گشت.» ۳ آنگاه پدر 
فهمید که در همان ساعت عیسی گفته بود: «پسر تو زنده است.» پس او و تمام اهل خانه 
او ایمان آوردند. د و این نیز معجزه دوم بود که از عیسی در وقتی که از بهودیه به 
جلیل آمد. به ظهور رسید. 


شفای مردی در کنار حوض 


۵ و بعد از آن یهود را عیدی بود و عیسی به اورشلیم آمد. ۲ و در اورشلیم نزد 
باب‌الضتان حوضی است که آن را به عبرانی بیت‌حسدا می‌گویند که پنج رواق دارد. " 

و در آنجا جمعی کثیر از مریضان و کوران و لنگان و شلان خوابیده» منتظر حرکت آب 
می‌بودند. (م) 

ه و در آنجا مردی بود که سی و هشت سال به مرضی مبتلا بود. ۶ چون عیسی او را 
خوابیده دید و دانست که مرض او طول کشیده است. بدو گفت: «آیا می‌خواهی شفا یابی؟» ۷ 
هر رز بقو انس وان که را کش دارم که هو ان با خر کت اد مر ار وهی 
بیندازده بلکه تا وقتی که می‌آیم» دیگری پیش از من فرو رفته است.» ۸ عیسی بدو گفت: 
«برخیز و بستر خود را برداشته» روانه شو!» ٩‏ که در حال» آن مرد شفا یافت و بستر خود 
را برداشته» روانه گردید. و آن روز سبّت بود. 

۰ پس یهودیان به آن کسی که شفا یافته بود. گفتند: «روز سبّت است و بر تو روا نیست 

که بستر خود را برداری.» ۱ او در جواب ایشان گفت: «آن کسی که مرا شفا داد 

همان به من گفت بستر خود را بردار و برو.» ۱۲ پس از او پرسیدند: «کیست آنکه به 

تو گفت» بستر خود را بردار و برو؟» ۱۳ لیکن آن شفا یافته نمی‌دانست که بود» زیرا که 
عیسی ناپدید شد چون در آنجا ازدحامی بود. ۱۴ و بعد از آن» عیسی او را در هیکل 

یافته بدو گفت: «اکنون شفا یافته‌ای. دیگر خطا مکن تا برای تو بدتر نگردد.» ۱۰ آن 

مرد رفت و بهودیان را خبر داد که «آنکه مرا شفا داد عیسی است.» ۱۶و از این سبب 
یهودیان بر عیسی تعدّی می‌کردند» زیرا که اين کار را در روز سبّت کرده بود. 


عیسی خود را پسر خدا 

معرقی می‌کند 

۷ عیسی در جواب ایشان گفت که «پدر من تا کنون کار می‌کند و من نیز کار می‌کنم.» 
۸ پس از این سبب. بهودیان بیشتر قصد قتل او کردند زیرا که نه تنها سبّت را 
می‌شکست بلکه خدا را نیز پدر خود گفته» خود را مساوی خدا می‌ساخت. 

٩‏ آنگاه عیسی در جواب ایشان گفت: «آمین آمین به شما می‌گویم که پسر از خود هیچ 
نمی‌تواند کرد مگر آنچه بیند که پدر به عمل آرد» زیرا که آنچه او می‌کند» همچنین پسر 
نیز می‌کند. ۲۰ زیرا که پدر پسر را دوست می‌دارد و هرآنچه خود می‌کند بدو می‌نماید و 
اعمال بزرگتر از اين بدو نشان خواهد داد تا شما تعجّب نمایید. ۲۱ زیرا همچنان که پدر 
مردگان را برمی‌خیزاند وزنده می‌کند» همچنین پسر نیز هر که را می‌خواهد زنده 
می‌کند. ۲۲ زیرا که پدر بر هیچ‌کس داوری نمی‌کند بلکه تمام داوری را به پسر سپرده 
است. ۲۳ تا انکه همه پسر را حرمت بدارند» همچنان که پدر را حرمت می‌دارند؛ و 
کسی که به پسر حرمت نکند» به پدری که او را فرستاد احترام نکرده است. ۲۴ آمین 
آمین به شما می‌گویم هر که کلام مرا بشنود و به فرستنده من ایمان آورد» حیات 
جاودانی دارد و در داوری نمی‌آید» بلکه از موت تا به حیات منتقل گشته است. :۲ آمین 
آمین به شما می‌گویم که ساعتی می‌آید بلکه اکتون است که مردگان آواز پسر خدا را 
می‌شنوند و هر که بشنود زنده گردد. ۲۶ زیرا همچنان که پدر در خود حیات دارد؛ 
همچنین پسر را نیز عطا کرده است که در خود حیات داشته باشد. ۲۷۲ و بدو قدرت 
بخشیده است که داوری هم بکند زیرا که پسر انسان است. ۲۸ و از این تعجب مکنید 
زیرا ساعتی می‌اید که در آن جمیع کسانی که در قبور می‌باشند» آواز او را خواهند 
شنید» ۲٩‏ و بیرون خواهند آمد؛ هر که اعمال نیکو کرد برای قیامت حیات و هر که 
اعمال بد کرد بجهت قیامت داوری. 

۰ «من از خود هیچ نمی‌توانم کرد بلکه چنانکه شنیده‌ام داوری می‌کنم و داوری من 
عادل است زیرا که اراده خود را طالب نیستم بلکه اراده پدری که مرا فرستاده است. 


عیسی ادعای خود را ثابت می‌کند 

۱ «اگر من بر خود شهادت دهم شهادت من راست نیست. ۲۲ دیگری هست که بر من 
شهادت می‌دهد و می‌دانم که شهادتی که او بر من می‌دهدراست است. ۳۳ شما نزد یحیی 
فرستادید و او به راستی شهادت داد. ۲۴ اما من شهادت انسان را قبول نمی‌کنم ولیکن 
این سخنان را می‌گویم تا شما نجات یابید. ۲۵ او چراغ افروخته و درخشنده‌ای بود و 
شما خواستید که ساعتی به نور او شادی کنید. ۳۶ و امّا من شهادت بزرگتر از یحیی 
دارم زیرا آن کارهایی که پدر به من عطا کرد تا کامل کنم» یعنی این کارهایی که من 
می‌کنم» بر من شهادت می‌دهد که پدر مرا فرستاده است. ۲۷ و خود پدر که مرا فرستاد» 
به من شهادت داده است که هرگز آواز او را نشنیده و صورت او را ندیده‌اید» ۳۸ و کلام 
او را در خود ثابت ندارید زیرا کسی را که پدر فرستاد» شما بدو ایمان نیاوردید. 

٩‏ «کتب را تفتیش کنید» زیرا شما گمان می‌برید که در آنها حیات جاودانی دارید؛ و 
آنها است که به من شهادت می‌دهد. ۴۰ و نمی‌خواهید نزد من آیید تا حیات یابید. ۲۱ 
جلال را از مردم نمی‌پذیرم. ۳۲ ولکن شما را می‌شناسم که در نفس خود محبت خدا را 


ندارید. ۴۳ من به اسم پدر خود آمده‌ام و مرا قبول نمی‌کنید» ولی هرگاه دیگری به اسم 
خود آید» او را قبول خواهید کرد. ۲۳ شما چگونه می‌توانید ایمان آرید و حال آنکه جلال 
از یکدیگر می‌طلبید و جلالی را که از خدای واحد است طالب نیستید؟ ۳۵ گمان مبرید 
که مر نزد بدن بز شما اذغ خواهم کرف گشی هت که مدعی ما می‌باشندو آن موسی 
است که بر او امیدوار هستید. ۳۶ زیرا اگر موسی را تصدیق می‌کردید» مرا نیز تصدیق 
می‌کردید چونکه او درباره من نوشته است. ۴۷ اما چون نوشته‌های او را تصدیق 
نمی‌کنید. پس‌چگونه سخنهای مرا قبول خواهید کرد.» 


خوراك به پنجهزار نفر 

(متی ۰۱۲۱-۱۴:۱۳ مرقس ۴۴-۶۰۳۰ لوقا ۱۷-۹:۱۰) 

۴ وبعد از آن عیسی به آن طرف دریای جلیلکه دریای طبریه باشد» رفت, »و 
جمعی کثیر از عقب او آمدند زیرا آن معجزاتی را که به مریضان می‌نمود» می‌دیدند. ۳ 
آنگاه عیسی به کوهی برآمده» با شاگردان خود در آنجا بنشست. ۲ و فصح که عید بهود 
باشد» نزديك بود. 

ه پس عیسی چشمان خود را بالا انداخته» دید که جمعی کثیر به طرف او می‌آیند. به 
فیللْس گفت: «از کجا نان بخریم تا اینها بخورند؟» ۶ و این را از روی امتحان به او 
گفت» زیرا خود می‌دانست چه باید کرد. ۲ فیلیّس او را جواب داد که «دویست دینار 
نان» اینها را کفایت نکند تا هر يك اندکی بخورند!» ۸ یکی از شاگردانش که اندریاس 
برادر شِمْغُون پطرّس باشد» وی را گفت: ٩‏ «در اینجا پسری است که پنج نان جو و دو 
ماهی دارد. و لیکن این از برای این گروه چه می‌شود؟» ۱۰ عیسی گفت: «مردم را 
بنشانید.» و در آن مکان» گیاه بسیار بود» و آن گروه قریب به پنج هزار مرد بودند که 
نشستند. ۱۱ عیسی نانها را گرفته و شکر نموده. به شاگردان داد و شاگردان به 
نشستگان دادند؛ و همچنین از دو ماهی نیز به قدری که خواستند. ۱۲ و چون سیر 
کته به شاگردان خود گفت: «پاره‌های بافی‌مانده را جمع کنید تا چیزی ضایع نشود.» 
۳ پس جمع کردند و از پاره‌های پنج نان جو که از خورندگان زیاده آمده بود» دوازده 
سبد پر کردند. ۱۴ و چون مردمان این‌معجزه را که از عیسی صادر شده بود دیدند» 
گفتند که «اين البثه همان نبی است که باید در جهان بیاید!» ۱ و امّا عیسی چون 
دانست که می‌خواهند بیایند و او را به زور بردهء پادشاه سازند» باز تنها به کوه برآمد. 


راه رفتن بر روی آب 

(متی ۳۳-۱۴:۲۲ مرقس ۵۲-۶:۴۵) 

۱۶ و چون شام شد. شاگردانش به جانب دریا پایین رفتند» ۱۷ و به کشتی سوار شده. به 
آن طرف دریا به کفرناحوم روانه شدند. و چون تاريك شد عیسی هنوز نزد ایشان نیامده 
بود. ۱۸ و دریا بواسطه وزیدن باد شدید به تلاطم آمد. ۱ پس وقتی که قریب به بیست 
و پنج یا سی تير پرتاپ رانده بودند» عیسی را دیدند که بر روی دریا خرامان شده؛ 
نزديك کشتی می‌آید. پس ترسیدند. ۲۰ او بدیشان گفت: «من هستم» مترسید!» ۲۱ و 
چون می‌خواستند او را در کشتی بیاورند» در ساعت کشتی به آن زمینی که عازم آن 
بودند رسید. 


عیسی نان حقیقی و اسمانی 

۲ بامدادان گروهی که به آن طرف دریا ایستاده بودند» دیدند که هیچ زورقی نبود غیر 
از آن که شاگردان او داخل آن شده بودند و عیسی با شاگردان خود داخل آن زورق 
نشده» بلکه شاگردانش تنها رفته بودند. ۲۳ لیکن زورقهای دیگر از طبریه آمد» نزديك به 
آنجایی که نان خورده بودند بعد از آنکه خداوند شکر گفته بود. ۲۳ پس چون آن گروه 
دیدند که عیسی و شاگردانش در آنجا نیستند» ایشان نیز به کشتیهاسوار شدهء در طلب 
عیسی به کفرناحوم آمدند. ۲۵ و چون او را در آن طرف دریا یافتند» بدو گفتند: «ای 
که مرا می‌طلبید نه بسبب معجزاتی که دیدید» بلکه بسبب آن نان که خوردید و سیر شدید. 
۲ کار بکنید نه برای خوراك فانی بلکه برای خوراکی که تا حیات جاودانی باقی است 
که پسر انسان آن را به شما عطا خواهد کرد زیرا خدای پدر بر او مهر زده است.» ۳۸ 
بدو گفتند؛ «چه کنیم تا اعمال خدا را بجا آورده باشیم؟» ۳۹ عیسی در جواب ایشان 
گفت. «عمل خدا این است که به آن کسی که او فرستاد» ایمان بیاورید.» ۲۰ بدو گفتند: 
«چه معجزه می‌نمایی تا آن را دیده به تو ایمان آوریم؟ چه کار می‌کنی؟ ۳۱ پدران ما در 
بیابان من را خوردند» چنانکه مکتوب است که از آسمان بدیشان نان عطا کرد تا 
بخورند.» ۲۲ عیسی بدیشان گفت: «امین‌امین به شما می‌گویم که موسی نان را از 
آسمان به شما نداد» بلکه پدر من نان حقیقی را از آسمان به شما می‌دهد. ۲۳ زیرا که نان 
خدا آن است که از آسمان نازل شده» به جهان حیات می‌بخشد.» ۴ آنگاه بدو گفتند؛ «ای 
خداوند این نان را پیوسته به ما بده.» 

۵ عیسی بدیشان گفت: «من نان حیات هستم. کسی که نزد من آید» هرگز گرسنه نشود 
و هر که به من ایمان آرد» هرگز تشنه نگردد. ۳۶ لیکن به شما گفتم که مرا هم دیدید و 
ایمان نیاوردید. ۲۷ هر آنچه پدر به من عطا کند» به جانب من آید و هر که به جانب من 
آید او را بیرون نخواهم نمود. ۳۸ زیرا از آسمان نزول کردم نه تا به اراده خود عمل 
کنم بلکه به اراده فرستنده خود. ۳۹ و اراده‌پدری که مرا فرستاد این است که از انچه به 
من عطا کرد» چیزی تلف نکنم بلکه در روز بازپسین آن را برخیزانم. ۲۰ و اراده 
فرستنده من این است که هر که پسر را دید و بدو ایمان آورد» حیات جاودانی داشته باشد 
و من در روز بازپسین او را خواهم برخیزانید.» 


بی‌ایمانی یهودیان 

۷۱ پس بهودیان درباره او همهمه کردند زیرا گفته بود: «من هستم آن نانی که از آسمان 
نازل شد.» ۳۲ و گفتند: «آیا این عیسی پسر یوسف نیست که ما پدر و مادر او را 
می‌شناسیم؟ پس چگونه می‌گوید که از آسمان نازل شدم؟» ۳ عیسی در جواب ایشان 
گفت: «با یکدیگر همهمه مکنید. ۲۴ کسی نمی‌تواند نزد من آید» مگر آنکه پدری که مرا 
فرستاد او را جدب کند و من در روز بازپسین او را خواهم برخیزانید. ۴۵ در انبیا 
مکتوب است که همه از خدا تعلیم خواهند یافت. پس هر که از پدر شنید و تعلیم یافت نزد 
من می‌اید. ۴۶ نه اينکه کسی پدر را دیده باشد» جز آن کسی که از جانب خداست. او پدر 
را دیده است. ۳۷ آمین آمین به شما می‌گویم هر که به من ایمان آرد» حیات جاودانی 


دارد. ۴۸ من نان حیات هستم. ۴٩‏ پدران شما در بیابان من را خوردند و مردند. .۵ 
این نانی است که از آسمان نازل شد تا هر که از آن بخورد نمیرد. ۵۱ من هستم آن نان 
هن که ان میاه له اک کی از آینشان بعورد تایه ید ز هو اه اند و سای 
که من عطا می‌کنم جسم من است که آن را بجهت حیات جهان می‌بخشم.» 

۲ پس یهودیان با یکدیگر مخاصمه کرده» می‌گفتند: «چگونه این شخص می‌تواند جسد 
خود را به ما دهد تا بخوریم؟» ۵۳ عیسی بدیشان گفت: «آمین آمین به شما می‌گویم اگر 
جسد پسر انسان را نخورید و خون او را ننوشید» در خود حیات ندارید. ۵۴ و هر که 
جسد مرا خورد و خون مرا نوشید حیات جاودانی دارد و من در روز آخر او را خواهم 
برخیزانید. ده زیرا که جسد من» خوردنی حقیقی و خون من آشامیدنی حفیقی است. 
۶ پس هر که جسد مرا می‌خورد و خون مرا می‌نوشد» در من می‌ماند و من در او. ۵۷ 
چنانکه پدر زنده مرا فرستاد و من به پدر زنده هستم» همچنین کسی که مرا بخورد او نیز 
به من زنده می‌شود. ۸ اين است نانی که از آسمان نازل شد. نه همچنان که پدران شما 
من را خوردند و مردند؛ بلکه هر که این نان را بخورد تا به ابد زنده ماند.» ۵٩‏ این سخن 
را وقتی که در کفرناحوم تعلیم می‌داد» در کنیسه گفت. 


عده‌ای از پیروان عیسی. او را 

ترك می‌کنند 

۰ آنگاه بسیاری از شاگردان او چون این را شنیدند گفتند: «اين کلام سخت است! که 
می‌تواند آن را بشنود؟» ۶۱ چون عیسی در خود دانست که شاگردانش در این امر 
همهمه می‌کنند» بدیشان گفت: «آیا این شما را لغزش می‌دهد؟ ۶۲ پس اگر پسر انسان را 
بینید که به جایی که اوّل بود صعود می‌کند چه؟ ۶۳ روح است که زنده می‌کند و اما از 
جسد فایده‌ای نیست. کلامی که من به شما می‌گویم» روح و حیات است. ۶۴ ولیکن 
مق اما هی کنیا پر اک یا سا اک 
ایمان نمی‌آورند و کیست که او را تسلیم خواهد کرد. ۶۵ پس گفت: «از اين سبب به شما 
گفتم که کسی نزد من نمی‌تواند آمد مگر آنکه پدر من آن را بدو عطا کند.» ۶۶ در 
همان وقت بسیاری از شاگردان او برگشته» دیگر با او همراهی نکردند. 

۰ آنگاه عیسی به آن دوازده گفت: «آیا شما نیز می‌خواهید بروید؟» ۶۸ شمعون پطرس 
به او جواب داد: «خداوندا نزد که برویم؟ کلمات حیات جاودانی نزد تو است. ۶٩‏ و ما 
ایمان اورده و شناخته‌ايم که تو مسیح پسر خدای حی هستی.» ۷۰ عیسی بدیشان جواب 
داد: «آیا من شما دوازده را برنگزیدم و حال آنکه یکی از شما ابلیسی است.» ۷۲۱ و این 
را درباره یهودا پسر شمعون اسخریوطی گفت. زیرا او بود که می‌بایست تسلیم کننده 
وی بشود و یکی از آن دوازده بود. 


برادران عیسی او را تحقیر می‌کنند 


۷ و بعد از آن عیسی در جلیل می‌گشت زیرا نمی‌خواست در بهودیه راه رود 
چونکه یهودیان قصد قتل او می‌داشتند. ۲ و عید یهود که عید خیمه‌ها باشد نزديك بود. ۳ 
پس برادرانش بدو گفتند: «از اینجا روانه شده» به بهودیه برو تا شاگردانت نیز آن 


اعمالی را که تو می‌کنی ببینند» ۴ زیرا هر که می‌خواهد آشکار شود در پنهانی کار 
نمی‌کند. پس اگر اين کارها را می‌کنی» خود را به جهان بنما.» ه زیرا که برادرانش 
نیز به او ایمان نیاورده بودند. ۶ آنگاه عیسی بدیشان گفت: «وقت‌من هنوز نرسیده» اما 
وقت شما هميشه حاضر است. ۲ جهان نمی‌تواند شما را دشمن دارد و لیکن مرا دشمن 
می‌دارد زیرا که من بر آن شهادت می‌دهم که اعمالش بد است. ۸ شما برای این عید 
بروید. من حال به اين عید نمی‌آیم زیرا که وقت من هنوز تمام نشده است.» ٩‏ چون این 
را بدیشان گفت. در جلیل توقف نمود. 


عیسی آشکارا در خانه خدا 

تعلیم می‌د هد 

۰ لیکن چون برادرانش برای عید رفته بودند» او نیز امد نه اشکار بلکه در خفا. ۱۱ 
امّا بهودیان در عید او را جستجو نموده» می‌گفتند که او کجا است. ۲ و در میان مردم 
درباره او همهمه بسیار بود. بعضی می‌گفتند که مردی نیکو است و دیگران می‌گفتند نی 
بلکه گمراه کننده قوم است. ۱۳ و لیکن بسیب ترس از بهود» هیچ‌کس درباره او ظاهر] 
حرف نمی‌زد. ۱ 

۴ و چون نصف عید گذشته بود» عیسی به هیکل آمده. تعلیم می‌داد. ۱۵ و یهودیان 
تعجّب نموده گفتند؛ وی ار ۱۶ 
عیسی در جواب ایشان گفت: «تعلیم من از من نیست. بلکه از فرستنده من. ۱۷۲ اگر 
کسی بخواهد اراده او را به عمل آرد» درباره تعلیم خواهد دانست که از خدا است یا آنکه 
من از خود سخن می‌رانم. ۱۸ هر که از خود سخن گوید» جلال خود را طالب بُود و اما 
هر که طالب جلال فرستنده خود باشد» او صادق است و در او ناراستی نیست. ۱۰ آیا 
موسی تورات را به شما نداده است؟ و حال آنکه کسی از شمانیست که به تورات عمل 
کند . از برای چه می‌خواهید مرا به قتل رسانید؟» ۲۰ رای کف ۱۲ «نو 
دیو داری! که اراده دارد تو را بکشد؟» ۲۱ عیسی در جواب ایشان گفت ۰ «يك عمل 
نمودم وهمه شما از آن متعجّب شدید. ۲ موسی ختنه را به شما داد نه آنکه از موسی 
باشد بلکه از اجداد و در روز سبّت مردم را ختنه می‌کنید. ۳۳ پس اگر کسی در روز 
سبّت مختون شود تا شریعت موسی شکسته نشود. چرا بر من خشم می‌آورید از آن سبب 
که در روز سبّت شخصی را شفای کامل دادم؟ ۴ بحسب ظاهر داوری مکنید بلکه به 
راستی داوری نمایید.» 

۵ پس بعضی از اهل اورشلیم گفتند: «آیا این آن نیست که قصد قتل او دارند؟ ۲۶ و 
اينك آشکارا حرف می‌زند و بدو هیچ نمی‌گویند. آيا رزسا بقیناً می‌دانند که او در حقیقت 
مسیح است؟ ۲۷ لیکن این شخص را می‌دانیم از کجا است. امّا مسیح چون آید هیچ‌کس 
نمی‌شناسد که از کجا است.» ۲۸ و عیسی چون در هیکل تعلیم می‌داد» ندا کرده» گفت: 
«مرا می‌شناسید و نیز می‌دانید از کجا هستم و از خود نیامده‌ام بلکه فرستنده من حق 
است که شما او را نمی‌شناسید. ۲٩‏ تا و 
فرستاده است.» ۰ آنگاه خواستند او را گرفتار کنند ولیکن کسی بر او دست نینداخت 
زیرا که ساعت او هنوز نرسیده بود. ۳۱ آنگاه بسیاری از آن گروه بدو ایمان آوردند و 


نمود؟» 


رهبران مذهبی تلاش می‌کنند او را دستگیر کنند 

۲ چون فریسیان شنیدند که خلق درباره او اين همهمه می‌کنند» فریسیان و رسای گهنه 
خادمان فرستادند تا او را بگیرند. ۳۳ آنگاه عیسی گفت: «اندك زمانی دیگر با شما 
هستم بعد نزد فرستنده خود می‌روم. ۳۳ و مرا طلب خواهید کرد و نخواهید یافت و 
آنجایی که من هستم شما نمی‌توانید آمد.» ۲۵ پس بهودیان با یکدیگر گفتند: «او کجا 
می‌خواهد برود که ما او را نمی‌یابیم؟ آیا اراده دارد به‌سوی پراکندگان یونانیان رود و 
یونانیان را تعلیم دهد؟ ۳۶ اين چه کلامی است که گفت مرا طلب خواهید کرد و نخواهید 
یافت و جایی که من هستم شما نمی‌توانید آمد؟» 

۷ و در روز آخر که روز بزرگ عید بود» عیسی ایستاده» ندا کرد و گفت: «هر که 
تشنه باشد نزد من آید و بنوشد. ۳۸ کسی که به من ایمان آورد» چنانکه کتاب می‌گوید» از 
بطن او نهرهای آب زنده جاری خواهد شد.» ۳ امّا اين را گفت درباره روح که هر که 
به او ایمان آرد او را خواهد یافت زیرا که روح‌القدس هنوز عطا نشده بود؛ چونکه 
عیسی تا به حال جلال نیافته بود. 

۳۰ آنگاه بسیاری از آن گروه. چون این کلام را شنیدند» گفتند. «در حفیقت این شخص 
همان نبی است,» ۱ و بعضصی گفتند. «او مسیح است.,» و بعضی گفتند. «مگر مسیح 
از جلیل خواهد آمد؟ ۴۲ آیا کتاب نگفته است که از نسل داود و از بیت‌لحم» دهی که داود 
در آن بود» مسیح ظاهرخواهد شد؟» ۴۳ پس درباره او در میان مردم اختلاف افتاد. ۴۳ 
و بعضی از ایشان خواستند او را بگیرند و لکن هیچ‌کس بر او دست نینداخت. 

۵ پس خادمان نزد رزسای گهته و فریسیان آمدند. آنها بدیشان گفتند: «برای چه او را 
نیاوردید؟» ۳۶ خادمان در جواب گفتند: «هرگز کسی مثل این شخص سخن نگفته 
است|» ۳۷ آنگاه فریسیان در جو اب ایشان گفتند. «آیا شما نیز گمراه شده‌اید؟ ۴۸ مگر 
کسی از سرداران یا از فریسیان به او ایمان آورده است؟ ۳٩‏ ولیکن این گروه که 
شریعت را نمی‌دانند» ملعون می‌باشند.» .۰ نیقودیموس, انکه در شب نزد او آمده و یکی 
از ایشان بود» بدیشان گفت: «ه «آیا شریعت ما بر کسی فتوی می‌دهد» جز آنکه اوّل 
سخن او را بشنوند و کار او را دریافت کنند؟» ۵7 ایشان در جواب وی گفتند: «مگر تو 
نیز جلیلی هستی؟ تفخص کن و ببین زیرا که هیچ نبی از جلیل برنخاسته است.» پس هر 
يك به خانه خود رفتند. 


آمرزش زن بدکار 


یو هن یه هن ره هون سوه هر 
نزد او آمدند نشسته» ایشان را تعلیم می‌داد. ۳ که ناگاه کاتبان و فریسیان زنی را که در 
زنا گرفته شده بود» پیش او آوردند و او را در میان برپا داشته» ۴ بدو گفتند: «ای 
استاد» این زن در عین عمل زنا گرفته شد؛ ه و موسی در تورات به ما حکم کرده است 


که چنین زنان سنگسار شوند. اما تو چه می‌گویی؟» ‏ و این را از روی امتحان بدو 
گفتند تالدٌعایی بر او پیدا کنند. اما عیسی سر به زیر افکنده» به انگشت خود بر روی 
زمین می‌نوشت. ۷و چون در سوال کردن الحاح می‌نمودند» راست شده. بدیشان گفت: 
«هر که از شما گناه ندارد اول بر او سنگ اندازد.» ۸ و باز سر به زیر افکنده» بر 
زمین می‌نوشت. ٩‏ پس چون شنیدند» از ضمیر خود ملزم شده از مشایخ شروع کرده 
تا به اخر» يك يك بیرون رفتند و عیسی ننها باقی ماند با ان زن که در میان ایستاده بود. 
۰ پس عیسی چون راست شد و غیر از زن کسی را ندید» بدو گفت: «ای زن آن 
مذعیان تو کجا شدند؟ آیا هیچ‌کس بر تو فتوا نداد؟» ۱۱ گفت. «هیچ‌کس ای اقا.» عیسی 
گفت: «من هم بر تو فتوا نمی‌دهم. برو دیگر کناه مکن.» 


نور جهان 

۲ پس عیسی باز بدیشان خطاب کرده. گفت: «من نور عالم هستم. کسی که مرا متابعت 
کند» در ظلمت سالك نشود بلکه نور حیات را یابد.» ۱۳ آنگاه فریسیان بدو گفتند: «تو بر 
خود شهادت می‌دهی» پس شهادت تو راست نیست.» ۴ عیسی در جواب ایشان گفت: 
«هرچند من بر خود شهادت می‌دهم» شهادت من راست است زیرا که می‌دانم از کجا 
آمده‌ام و به کجا خواهم رفت. لیکن شما نمی‌دانید از کجا آمده‌ام و به کجا می‌روم. ۱۵ 
شما بحسب جسم حکم می‌کنید امّا من بر هیچکس حکم نمی‌کنم. ۱۶ و اگر من حکم دهم 
حکم من راست است. از انرو که تنها نیستم بلکه من و پدری که مرا فرستاد. ۱۷ و نیز 
در شریعت شما مکتوب است که شهادت دو کس‌حق است. ۱۸ من بر خود شهادت 
می‌دهم و پدری که مرا فرستاد نیز برای من شهادت می‌دهد.» ۱٩‏ بدو گفتند: «پدر تو 
کجا است؟» عیسی جواب داد که «نه مرا می‌شناسید و نه پدر مرا. هرگاه مرا 
می‌شناختید پدر مرا نیز می‌شناختید.» ۲۰ و اين کلام را عیسی در بیت‌المال گفت» وقتی 
که در هیکل تعلیم می‌داد؛ و هیچکس او را نگرفت بجهت آنکه ساعت او هنوز نرسیده 
بود. 


درباره داوری آینده 

۱ باز عیسی بدیشان گفت: «من می‌روم و مرا طلب خواهید کرد و در گناهان خود 
خواهید مرد و جایی که من می‌روم شما نمی‌توانید آمد.» ۲۲ یهودیان گفتند: «آیا اراده قتل 
خود دارد که می‌گوید به جایی خواهم رفت که شما نمی‌توانید آمد؟» ۲۳ ایشان را گفت: 
«شما از پایین می‌باشید اما من از بالا. شما از اين جهان هستید» لیکن من از این جهان 
نیستم. ۲۴ از این جهت به شما گفتم که در گناهان خود خواهید مرد» زیرا اگر باور 
نکنید که من هستم» در گناهان خود خواهید مرد.» ۲۵ بدو گفتند: «تو کیستی؟» عیسی 
بدیشان گفت: «همانم که از اول نیز به شما گفتم. ۲۶ من چیزهای بسیار دارم که درباره 
شما بگویم و حکم کنم؛ لکن آنکه مرا فرستاد حقَ است و من آنچه از او شنیده‌ام. به جهان 
می‌گویم.» ۲۷ ایشان نفهمیدند که بدیشان درباره پدر سخن می‌گوید. ۸ عیسی بدیشان 
گفت: : «وقتی که پسر انسان را بلند کردید» آن وقت خواهید دانست که من هستم و از خود 
کاری نمی‌کنم بلکه به آنچه پدرم مرا تعلیم داد» تکلّم می‌کنم. ۲٩‏ و او که مرا فرستاد» با 


من است وپدر مرا تنها نگذارده است زیرا که من همیشه کارهای پسندیده او را بجا 
می‌آورم.» 


درباره فرزندان حقیقی خدا 

۰ چون این را گفت» بسیاری بدو ایمان آوردند. ۳۱ پس عیسی به یهودیانی که بدو 
ایمان آوردند» گفت: «اگر شما در کلام من بمانید» فی‌الحقیقه شاگرد من خواهید شد» ۳۲ 
و حق را خواهید شناخت و حقّ شما را آزاد خواهد کرد.» ۳۳ بدو جواب دادند که «او لاد 
ابراهیم می‌باشیم و هرگز هیچ‌کس را غلام نبوده‌ايم. پس چگونه تو می‌گویی که آزاد 
خواهید شد؟» ۲۴ عیسی در جواب ایشان گفت: «آمین آمین به شما می‌گویم هر که گناه 
می‌کند» غلام گناه است. ۳۵ و غلام هميشه در خانه نمی‌ماند» اما پسر همیشه می‌ماند. 
۶ پس اگر پسر شمارا ازاد کند» در حقیقت ازاد خواهید بود. ۲۷ می‌دانم که اولاد 
ابراهیم هستید» لیکن می‌خواهید مرا بکشید زیرا کلام من در شما جای ندارد. ۲۸ من 
آنچه نزد پدر خود دیده‌ام می‌گویم و شما آنچه نزد پدر خود دیده‌اید می‌کنید.» ۳٩‏ در 
جواب او گفتند که «پدر ما ابراهیم است,» عیسی بدیشان گفت. «اگر او لاد ابر اهیم 
می‌بودید» اعمال ابراهیم را بجا می‌آوردید. ۳۰ ولیکن الاآن می‌خواهید مرا بکشید و من 
تتخصی هتم کا یا شم بر اکن که از دا شتیهدام تکلم مس کنم ایو آ هی کین زنگراد, 
۱ شما اعمال پدر خود را بجا می‌آورید.» 

بدو گفتند که «ما از زنا زاییده نشده‌ايم. يك پدر داریم که خدا باشد.» ۳۷ عیسی به ایشان 
گفت: «اگر خدا پدر شما می‌بود» مرا دوست می‌داشتید» زیرا که من از جانب خدا صادر 
شده و آمده‌ام» زیر که من از پیش خود نیامده‌ام بلکه او مرا فرستاده است. ۴۳ برای چه 
سخن مرا نمی‌فهمید؟ از انجهت که کلام مرا نمی‌توانید بشنوید. ۲۳ شما از پدر خود 
ابلیس می‌باشید و خواهشهای پدر خود را می‌خواهید به عمل آرید. او از اوّل قاتل بود و 
در راستی ثابت نمی‌باشد» از آنجهت که در او راستی نیست. هرگاه به دروغ سخن 
می‌گوید» از ذات خود می‌گوید زیرا دروغگو و پدر دروغگویان است. ۳۵ و اما من از 
این سبب که راست می‌گویم» مرا باور نمی‌کنید. ۲۶ کیست از شما که مرا به گناه ملزم 
سازد؟ پس اگر راست می‌گویم» چرا مرا باور نمی‌کنید؟ ۴۷ کسی که از خدا است کلام 
خدا را می‌شنود و از این سبب شما نمی‌شنوید که از خدا نیستید.» 


عیسی اعلام می‌کند که ابدی است 

۶۸ پس یهودیان در جواب او گفتند: «آیا ما خوب نگفتیم که تو سامری هستی و دیو 
داری؟» ۴٩‏ عیسی جواب داد که «من دیو ندارم» لکن پدر خود را حرمت می‌دارم و شما 
مرا بی‌حرمت می‌سازید. .۵ من جلال خود را طالب نیستم» کسی هست که می‌طلبد و 
داوری میکه .۵۱ امین امین به شم میگر باکر کتی کادم مر | حلظ کلق مرت وا تا 
به ابد نخواهد دید.» ۲ه پس بهودیان بدو گفتند: «الاتن دانستیم که دیو داری! ابراهیم و 
اتیبا مودند و تو می‌گویی اگر کننی کلام مود حفظ کند؛ موت وانقا به ابة نخواهد چشیده 
۳ آیا تو از پدر ما ابراهیم که مُرد و انبیایی که‌مُردند بزرگتر هستی؟ خود را که 
توت سین ۲ 06 


۵۴ عیسی جواب داد: «اگر خود را جلال دهم» جلال من چیزی نباشد. پدر من آن است 
که ال رخف نک مها من وی شدای ما اس مهو او تسه اما 
من او را می‌شناسم و اگر گویم او را نمی‌شناسم مثل شما دروغگو می‌باشم. لیکن او را 
می‌شناسم و قول او را تگاه می‌دارم. و( ی بر اینکه روز مرا 
ببیند و دید و شادمان گردید.» ۵۷ بهودیان بدو گفتند: «هنوز پنجاه سال نداری و ابراهیم 
را دیده‌ای؟» ۵۸ عیسی بدیشان گفت: «آمین آمین به شما می‌گویم که پیش از آنکه 
ابراهیم پیدا شود من هستم.» ۵٩‏ آنگاه سنگها برداشتند تا او را سنگسار کنند. اما عیسی 
خود را مخفی ساخت و از میان گذشته» از هیکل بیرون شد و همچنین برفت. 


شفای کور مادرزاد 


۹ و وقتی که می‌رفت» کوری مادرزاد دید. ۲و شاگردانش از او سوال کرده» 
گفتند: «ای استاد» گناه که کرد» این شخص يا والدین او که کور زاییده شد؟» ۲ عیسی 
جواب داد که «گناه نه این شخص کرد و نه پدر و مادرش. بلکه تا اعمال خدا در وی 
ظاهر شود. ۴ مادامی که روز است. مرا باید به کارهای فرستنده خود مشغول باشم. 
شب می‌اید که در آن هیچ‌کس نمی‌تواند کاری کند. ه مادامی که در جهان هستم» نور 
جهانم.» ۶ این را گفت و آب دهان بر زمین انداخته» از آب گل ساخت و گل رابه 
چشمان کور مالید» ۷ و بدو گفت: «برو در حوض سیلوحا (که به معنی مُرّسل‌است) 
بشوی.» پس رفته شست و بینا شده» برگشت. 
۸ پس همسایگان و کسانی که او را پیش از آن در حالت کوری دیده بودند» گفتند: «آیا 
ین آن نیست که می‌نشست و گدایی می‌کرد؟» ۰ بعضی گفتند: «همان است.» و بعضی 
گفتند «شباهت بدو دارد.» او گفت: «من همانم.» ۰ بدو گفتند. «پس چگونه چشمان 
تو باز گشت؟» ۱ او جواب داد: «شخصی که او را عیسی می‌گویند» گل ساخت و بر 
چشمان من مالیده» به من گفت به حوض سیلوحا برو و بشوی. آنگاه رفتم و شسته بینا 
گشتم.» "۱ به وی گفتند: «آن شخص کجا است؟» گفت: «نمی‌دانم.» 
۳ پس او را که پیشتر کور بود» نزد فریسیان آوردند. ۱۴ و آن روزی که عیسی گل 
شاه یمن اور کرد زرز سا ۵ آنگاه فریسیان نیز از او سوال کردند 
که «چگونه بینا شدی؟» بدیشان گفت ن: «گل به چشمهای من گذارد. پس شستم و بینا 
شدم.» ۱۶ بعضی از فریسیان گفتند: «آن شخص از جانب خدا نیست. زیرا که سبّت را 
نگاه نمی‌دارد 6 دیگران گفتند : «چگونه شخص کگناهکار می‌تواند مثل این معجزات 
ظاهر سازد.» و در میان ایشان اختلاف افتاد. ۱۷ باز بدان کور گفتند: «تو درباره او 
چه می‌گویی که چشمان تو را بینا ساخت؟» گفت: «نبی است.» 
۸ لیکن بهودیان سرگذشت او را باور نکردند که کور بوده و بینا شده است. تا آنکه پدر 
و مادر آن بینا شده را طلبیدند. ۱٩‏ و از ایشان سوال کرده. گفتند: «آیا این است پسر 
شما که می‌گویید کور متولد شده؟ پس چگونه الحال بینا گشته است؟» ۲۰ پدر و مادر او 
در جواب ایشان گفتند: «می‌دانيم که این پسر ما است و کور متولد شده. ۲۱ لیکن الحال 
چطور می‌بیند» نمی‌دانیم و نمی‌دانیم یه چشمان او را باز نموده. او بالغ است از وی 
سوال کنید تا او احوال خود را بیان کند.» ۲۲ پدر و مادر او چنین گفتند زیرا که از 
بهودیان می‌ترسیدنده از آنرو که بهودیان با خود عهد کرده بودند که هر که اعتراف کند 


که او مسیح است» از کنیسه بیرونش کنند. ۲۳ و از اینجهت والدین او گفتند: «او بالغ 
است از خودش بپرسید.» 

۴ پس آن شخص را که کور بود. باز خوانده» بدو گفتند: «خدا را تمجید کن. ما می‌دانيم 
که این شخص گناهکار است.» ۲۵ او جو اب داد «اگر گناهکار است نمی‌دانم. یك چیز 
می‌دانم که کور بودم و الا"ن بینا شده‌ام.» ۲۶ باز بدو گفتند: «با تو چه کرد و چگونه 
چشمهای تو را باز کرد؟» ۲۷ ایشان را جواب داد که «الان به شما گفتم. نشنیدید؟ و 
برای چه باز می‌خواهید بشنوید؟ آیا شما نیز اراده دارید شاگرد او بشوید؟» ۲۸ پس او 
را دشنام داده» گفتند: «تو شاگرد او هستی. ما شاگرد موسی می‌باشیم. ۲٩‏ ما می‌دانيم که 
خدا با موسی تکلم کرد. امّا این شخص را نمی‌دانيیم از کجا است.» .۲ آن مرد جواب 
داده» بدیشان گفت: «اين عجب است که شما نمی‌دانید از کجا است و حال آنکه چشمهای 
مرا باز کرد. ۲۰ و می‌دانیم که خدا دعای گناهکاران را نمی‌شنود؛ و لیکن اگر کسی 
خداپرست باشد و اراده او را بجا آرده او را می‌شنود. ۳۷ از ابتدای عالم شنیده نشده 
است که کسی چشمان کور مادرزاد را باز کرده باشد. ۳ اگر اپن نش شخص از خدا نبودی» 
هیچ کار نتوانستی کرد.» ۳۴ در جواب وی گفتند: «تو به کلی با گناه متوئد شده‌ای. آیا 
تو مارا تعلیم می‌دهی؟» پس او را بیرون راندند. ۱ 

۵ عیسی چون شنید که او را بیرون کرده‌اند» وی را جسته» گفت: «آیا تو به پسر خدا 
ایمان داری؟» ۳۶ او در جو اب گفت: «ای آقا کیست تا به او ایمان آورم؟» ۷۲ عیسی 
بدو گفت.: «تو نیز او را دیده‌ای و آنکه با ئو تکلّم می‌کند همان است.» ۳۸ گفت.: «ای 
خداوند ایمان آوردم.» پس او را پرستش نمود. ۲٩‏ آنگاه عیسی گفت: «من در این جهان 
بجهت داوری آمدم تا کوران بینا و بینایان» کور شوند.» ۴۰ بعضی از فریسیان که با او 
بودنده چون این کلام را شنیدند گفتند: «آیا ما نیز کور هستیم؟» ۴۱ عیسی بدیشان گفت: 
«اگر کور می‌بودید گناهی نمی‌داشتید و لکن الاکن می‌گویید بینا هستیم. پس گناه شما 
ب#«. 


شبان نیکو 


بلکه از راه دیگر بالا رود او دزد و راهزن است. ۲ و امّا آنکه از در داخل شود شبان 
گوسفندان خود را نام نام می‌خواند و ایشان را ب بیرون می‌برد. ۴ و وقتی که گوسفندان 
خود را بیرون برد پیش روی ایشان می‌خرامد و گوسفندان از عقب او می‌روند» زیرا 
که آواز او را می‌شناسند. ه ليکن غریب را متابعت نمی‌کنند» بلکه از او می‌گریزند زیرا 
که آواز غریبان را نمی‌شناسند.» 

۶ و اين متل را عیسی برای ایشان آورد» امّا ایشان نفهمیدند که چه چیز بدیشان می‌گوید. 
ب آنگاه عیسی بدیشان باز گفت: «آمین آمین به‌شما می‌گویم که من در گوسفندان هستم. ۸ 
جمیع کسانی که پیش از من آمدند» دزد و راهزن هستند» لیکن گوسفندان سخن ایشان را 
نشنیدند. * من در هستم! هر که از من داخل گردد نجات یابد و بیرون و درون خرامد 
و علوفه یابد. ۰۰ دزد نمی‌آید مگر آنکه بدزدد و بکشد و هلاك کند. من آمدم تا ایشان 
حیات یابند و آن را زیادتر حاصل کنند. 


۱ «من شبان نیکو هستم. شبان نیکو جان خود را در راه گوسفندان می‌نهد. ۱ امَا 
مزدوری که شبان نیست و گوسفندان از آن او نمی‌باشند» چون بیند که گرگ می‌آید» 
گوسفندان را گذاشته» فرار می‌کند و گرگ گوسفندان را می‌گیرد و پراکنده می‌سازد. ۱۳ 
مزدور می‌گریزد چونکه مزدور است و به فکر گوسفندان نیست. ۱۴ من شبان نیکو 
هستم و خاصان خود را می‌شناسم و خاصان من مرا می‌شناسند» ۱۵ چنانکه پدر مرا 
می‌شناسد و من پدر را می‌شناسم و جان خود را در راه گوسفندان می‌نهم. ۱۶ و مرا 
گوسفندان دیگر هست که از اين آغل نیستند. باید آنها را نیز بیاورم و آواز مرا خواهند 
شنید و يك گله و يك شبان خواهند شد. ۱۷ و از این سبب پدر مرا دوست می‌دارد که من 
جان خود را می‌نهم تا آن را باز گیرم. ۱۸ کسی آن را از من نمی‌گیرد» بلکه من خود آن 
را می‌نهم. قدرت دارم که آن را بنهم و قدرت دارم آن را باز گیرم. این حکم را از پدر 
خود یافتم.» 

٩‏ باز به‌سبب اين کلام» در میان یهودیان اختلاف افتاد. .۲ بسیاری از ایشان گفتند که 
«دیو دارد و دیوانه است. برای چه بدو گوش می‌دهید؟» ۲۱ دیگران گفتند که «این 
سخنان دیوانه نیست. آیا دیو می‌تواند چشم کوران را باز کند؟» 

۲ پس در اورشلیم» عید تجدید شد و زمستان بود. ۲۳ و عیسی در هیکل. در رواق 
سلیمان می‌خرامید. ۲۴ پس یهودیان دور او را گرفته» بدو گفتند: «تا کی مارا متردد 
داری؟ اگر تو مسیح هستی» آشکارا به ما بگو.» ۲۵ عیسی بدیشان جواب داد: «من به 
شما گفتم و ایمان نیاوردید. اعمالی که به اسم پدر خود بجا می‌آورم» آنها برای من 
شهادت می‌دهد. ۲۶ لیکن شما ایمان نمی‌آورید زیرا از گوسفندان من نیستید» چنانکه به 
شما گفتم. ۲۷ گوسفندان من آواز مرا می‌شنوند و من آنها را می‌شناسم و مرا متابعت 
می‌کنند. ۲۸ و من به آنها حیات جاودانی می‌دهم و تا به ابد هلاك نخواهند شد و هیچ‌کس 
آنها را از دست من نخواهد گرفت. ۲٩‏ پدری که به من داد از همه بزرگتر است و کسی 
نمی‌تواند از دست پدر من بگیرد. ۲۰ من و پدر يك هستیم.» 

آنگاه یهودیان باز سنگها برداشتند تا او را سنگسار کنند. ۳۲ عیسی بدیشان جواب 
داد: «از جانب پدر خود بسیار کارهای نيك به شما نمودم. به‌سبب کدام يك از آنها مرا 
سنگسار می‌کنید؟» ۲۳ بهودیان در جواب گفتند: «به‌سبب عمل نیك» تو را سنگسار 
نمی‌کنیم» بلکه به‌سبب کفر» زیرا تو انسان هستی و خود را خدا می‌خوانی.» ۲۳ عیسی 
در جواب ایشان گفت «آیا در ثورات شما نوشته نشده است که من گفتم شما خدایان 
هستید؟ ۳۵ پس اگر آنانی را که کلام خدا بدیشان نازل شد. خدایان خواند و ممکن نیست 
که کتاب محوگردد. ۲۶ آیا کسی را که پدر نقدیس کرده» به جهان فرستاد» بدو می‌گویید 
کفر می‌گویی» از آن سبب که گفثم پسر خدا هستم؟ ۳۷ اگر اعمال پدر خود رابجا 
نمی‌آورم» به من ایمان میاورید. ۳۸ و لکن چنانچه بجا می‌آورم» هرگاه به من ایمان 
نمی‌آورید» به اعمال ایمان آورید تا بدانید و يقین کنید که پدر در من است و من در او.» 
۰ پس دیگر باره خواستند او را بگیرند امّا از دستهای ایشان بیرون رفت. 

۰ و باز به آن طرف ارذن» جایی که اوّل یحیی تعمید می‌داد» رفت و در آنجا توقف 
نمود. ۳۱ و بسیاری نزد او آمده, گفتند که یحیی هیچ معجزه ننمود و لکن هر چه یحیی 
درباره این شخص گفت» راست است. ۲۲ پس بسیاری در آنجا به او ایمان آوردند. 


مرگ و زنده شدن ایلعازر 


۱ ۱ و شخصی ایلعازر نام» بیمار بود. از اهل‌بیت عثیا که ده مریم و 


خواهرش مرتا بود. ۲ و مریم آن است که خداوند را به عطرء تدهین ساخت و پایهای او 
رابه موی خود خشکانید که برادرش ایلعازر بیمار بود. ۲ پس خواهرانش نزد او 
فرشتتاده کفتنده :یرای آقام ایتک آن.کنه از زا دوست می‌دارش مرن استام: ۶ خون 
عیسی اين را شنید گفت: «اين مرض تا به موت نیست بلکه برای جلال خدا تا پسر خدا 
از آن جلال یابد.» ه و عیسی مرتا و خواهرش و ایلعازر را محبّت می‌نمود. 

۶ پس چون شنید که بیمار است» در جایی کهبود دو روز توقف نمود. " و بعد از آن به 
شاگردان خود گفت: «باز به بهودیه برویم.» ۸ شاگردان او را گفتند: «ای معلم الاتن 
یهودیان می‌خواستند تو را سنگسار کنند؛ و آیا باز می‌خواهی بدانجا بروی؟» ٩‏ عیسی 
جواب داد: «آیا ساعتهای روز دوازده نیست؟ اگر کسی در روز راه رود لغزش 
نمی‌خورد زیرا که نور این جهان را می‌بیند. ۱۰ و لیکن اگر کسی در شب راه رود 
لغزش خورد زیرا که نور در او نیست.» ۱ این را گفت و بعد از آن به ایشان فرمود: 
«دوست ما ایلعازر در خواب است. اما می‌روم تا او را بیدار کنم.» ۱۲ شاگردان او 
که اف گر و که او ها واه اف ۱۲ سا مسر تربار مهوت ریک 
گفت و ایشان گمان بردند که از آرامی خواب می‌گوید. ۱۳ آنگاه عیسی علانیه بدیشان 
گفت: «ایلعازر مرده است. ۱۵ و برای شما خشنود هستم که در آنجا نبودم تا ایمان آرید 
ولکن نزد او برویم.» ۱۶ پس توما که به معنی تام باشد. به همشاگردان خود گفت: «ما 
نیز برویم تا با او بمیریم.» 

۷۲ پس چون عیسی امد» یافت که چهار روز است در قبر می‌باشد. ۱۸ و بیت عنبا 
نزديك اورشلیم بود» قریب به پانزده تیر پرتاب. ۱٩‏ و بسیاری از یهود نزد مرتا و مریم 
آمده بودند تا بجهت برادرشان» ایشان را تسلی دهند. .۲ و چون مرتا شنید که عیسی 
می‌آید» او را استقبال کرد. لیکن مریم در خانه نشسته ماند. ۲۱ پس مرتا به عیسی گفت: 
«ای آقا اگر در اینجا می‌بودی» برادر من نمی‌مرد. ۲۲ ولیکن الا"ن نیز می‌دانم که هر 
چه از خدا طلب کنی خدا آن را به تو خواهد داد.» ۲۳ عیسی بدو گفت: «برادر تو 
خواهد برخاست.» ۲۳ مرتا به وی گفت: «می‌دانم که در قیامت روز بازپسین خواهد 
برخاست.» ۲۵ عیسی‌بدو گفت: «من قیامت و حیات هستم. هر که به من ایمان آورد؛ 
اگر مرده باشد» زنده گردد. ۲۶ و هر که زنده بُود و به من ایمان آورد تا به ابد نخواهد 
مرد. آیا این را باور می‌کنی؟» ۲۷ او گفت: «بلی ای آقاء من ایمان دارم که تویی مسیح 
پسر خدا که در جهان آینده استن) 

۳۸ و چون این را گفت. رفت و خواهر خود مریم را در پنهانی خوانده. گفت.: «استاد 
امده است و تو را می‌خواند.» ۲٩‏ او چون این را بشنید» بزودی برخاسته» نزد او امد. 
۰ و عیسی هنوز وارد ده نشده بود» بلکه در جایی بود که مرتا او را ملاقات کرد. ۳۱ 
و یهودیانی که در خانه با او بودند و او را تسلّی می‌دادند» چون دیدند که مریم برخاسته 
به تعجیل بیرون می‌رود» از عقب او آمده» گفتند: «به سر قبر می‌رود تا در آنجا گریه 
کند.» ۲۲ و مریم چون به جایی که عیسی بود رسید. او را دیده» بر قدمهای او افتاد و 
بدو گفت: «ای آقا اگر در اینجا می‌بودی» برادر من نمی‌مرد.» ۳۳ عیسی چون او را 
گریان دید و یهودیان را هم که با او آمده بودند گریان یافت در روح خود بشدّت مکدر 
شده» مضطرب گشنت. ۴ و گفت. «او را کجا گذار ده‌اید؟» به او گفتند ۰ ب«ای آقا بپا و 


ببین.» ۵" عیسی بگریست. ۲۶ آنگاه بهودیان گفتند: «بنگرید چقدر او را دوست 
مر داشت ۳۷۸۱ تعضیی از انشان که وب این خی که جشمان کور را باز که 
تقو اتشت ام کنه که این مد یر تشر دا 

۸ پس عیسی باز بشذت در خود مکذر شده» نزد قبر آمد و آن غاری بود» سنگی بر 
سرش گذارده. ۳٩‏ عیسی گفت: «سنگ را بردارید.» مرتا خواهر میت بدو گفت: «ای 
آقا الاان متعقن شده» زیرا که چهار روز گذشته است.» ۴۰ عیسی به وی‌گفت: «آیا به 
تو نگفتم اگر ایمان بیاوری» جلال خدا را خواهی دید؟» ۳۱ پس سنگ را از جایی که 
میت گذاشته شده بود برداشتند عیسی چشمان خود را بالا انداخته» گفت. «ای پدر» تو را 
شکر می‌کنم که سخن مرا شنیدی. ۴۲ و من می‌دانستم که همیشه سخن مرا می‌شنوی؛ و 
لکن بجهت خاطر اين گروه که حاضرند گفتم تا ایمان بیاورند که تو مرا فرستادی.» ۴۳ 
چون اين را گفت. به آواز بلند ندا کرد: «ای ایلعازر بیرون بیا.» ۴۴ در حال آن مرده 
دست و پای به کفن بسته بیرون آمد و روی او به دستمالی پیچیده بود. عیسی بدیشان 
گفت: «او را باز کنید و بگذارید برود.» 


۵ آنگاه بسیاری از یهودیان که با مریم آمده بودند» چون آنچه عیسی کرد دیدند» بدو 
ایمان آوردند. ۴۶ ولیکن بعضی از ایشان نزد فریسیان رفتند و ایشان را از کارهایی که 
عیسی کرده بود آگاه ساختند. 

۴۷ پس رسای گهنه و فریسیان شورا نموده گفتند: «چه کنیم زیرا که این مرد 
معجز ات بسیار می‌نماید؟ ۳۸ اگر او را چنین واگذاريی همه به او ایمان خواهند اورد و 
رومیان آمده» جاو قوم ما را خواهند گرفت.» ۳۹ یکی از ایشان قیافا نام که در آن سال 
رئیس گهتّه بود» بدیشان گفت: «شما هیچ نمی‌دانید .ه و فکر نمی‌کنید که بجهت ما مفید 
است که يك شخص در راه قوم بمیرد و تمامی طائفه هلاك نگردند.» ۵۱ و این را از 
خود نگفت بلکه چون در آن سال رئیس گهتّه بود» نبّت کرد که می‌بایست عیسی در راه 
ان طایفه بمپرد؛ 2۲ ونه در راه آن طایفه تنها بلکه تا فرزندان خدا را که متفرقند در 
یکی جمع کند. ۳ه و ازهمان روز شورا کردند که او را بکشند. ۴ه پس بعد از آن 
عیسی در میان یهود آشکارا راه نمی‌رفت بلکه از آنجا روانه شد به موضعی نزديك 
بیابان به شهری که افرایم نام داشت و با شاگردان خود در آنجا توقف نمود. 

۵ و چون فصح بهود نزديك شد بسیاری از بلوکات قبل از فصح به اورشلیم آمدند تا 
خود را طاهر سازند ۵۶ و در طلب عیسی می‌بودند و در هیکل ایستاده» به یکدیگر 
می‌گفتند: «چه گمان می‌برید؟ آیا برای عبد نمی‌آید؟» ۷ امّا رسای گهنه و فریسیان 
حکم کرده بودند که اگر کسی بداند که کجا است اطّلاع دهد تا او را گرفتار سازند. 


ندهین عیسی با عطر 
(متی ۰۱۳-۲۶:۶ مرقس )٩-۱۴:۳۴‏ 


۳ پس شش روز قبل از عید فصحء عیسی‌به بیت عنیا آمد» جایی که ایلعازر مرده 


را از مردگان برخیزانیده بود. ۲ و برای او در آنجا شام حاضر کردند و مرتا خدمت 
می‌کرد و ایلعازر یکی از مجلسیان با او بود. ۳ آنگاه مریم رطلی از عطر سنبل خالص 


گرانبها گرفته» پایهای عیسی را تدهین کرد و پایهای او را از مویهای خود خشکانید» 
چنانکه خانه از بوی عطر پر شد. ۴ پس یکی از شاگردان او یعنی یهودای اسخریوطی» 
پسر شمعون که تسلیم کننده وی بود» گفت: ه «برای چه این عطر به سیصد دینار 
فروخته نشد تا به فقرا داده شود؟» ۶ و این را نه از آنرو گفت که پروای فقرا می‌داشت 
بلکه از آنرو که دزد بود و خریطه در حواله او و از آنجه در آن انداخته می‌شد 
برمی‌داشت. ۷ عیسی گفت: «او را واگذار زیرا که بجهت روز تکفین من این را نگاه 
داشته‌است. ۸ زیرا که فقرا هميشه با شما می‌باشند و اما من همه وقت با شما نیستم,» 

٩‏ پس جمعی کثیر از بهود چون دانستند که عیسی در انجا است امدند» نه برای عیسی و 
بس بلکه تا ایلعازر را نیز که از مردگانش برخیزانیده بود ببینند. ۱۰ آنگاه رسای گهته 
شورا کردند که ایلعازر را نیز بکشند. ۱۱ زیرا که بسیاری از یهود به‌سبب او می‌رفتند 
و به عیسی ایمان می‌آوردند. 


ورود مظفرانه عیسی به اورشلیم 

(متی ۰۱۱-۲۱۰۱ مرقس ۱۱-۱۱:۱ لوقا ۴۴-۱۹:۲۸) 

۲ فردای آن روز چون گروه بسیاری که برای عید آمده بودند» شنیدند که عیسی به 
اورشلیم می‌آید» ۱۳ شاخه‌های نخل را گرفته» به استقبال او بیرون آمدند و ندا می‌کردند: 
«هوشیعانا مبارگ باد پادشاه اسرائیل که به اسم خداوند می‌آید. ۱۴و عیسی کره الاغی 
باه بر آن سوان شد‌سانکه موی اش ۱۵ کهیرای سر هون .تیه اراک 
پادشاه تو سوار بر کره الاعیین می‌آید.» ۱۶ و شاگردانش اولا این چیز‌ها را نفهمیدند» 
لکن چون عیسی جلال یافت» آنگاه به‌خاطر آوردند که این چیزها درباره او مکتوب است 
و همچنان با او کرده بودند. ۱۷ و گروهی که با او بودند شهادت دادند که ایلعازر را از 
قبر خوانده» او را از مردگان برخیزانیده است. ۱۸ و بجهت همین نیز آن گروه او را 
استقبال کردند» زیرا شنیده بودند که آن معجزه را نموده بود. ۱٩‏ پس فریسیان به 
یکدیگر گفتند: «نمی‌بینید که هیچ نفع نمی‌برید؟ اينك تمام عالم از پی اورفته‌اند!» 

۰ و از آن کسانی که در عید بجهت عبادت امده بودند» بعضی یونانی بودند. ۲۱ ایشان 
نزد فیلٌس که از بیت صیدای جلیل بود آمدند و سوال کرده. گفتند: «ای آقا» می‌خواهیم 
عیسی را ببینیم.» ۲۲ فیلیْس آمد و به اندریاس گفت و اندریاس و فیلیّس به عیسی گفتند. 
۳ عیسی در جواب ایشان گفت: «ساعتی رسیده است که پسر انسان جلال یابد. ۲۴ 
آمین آمین به شما می‌گویم اگر دانه گندم که در زمین می‌افتد نمیرد» تنها ماند لیکن اگر 
بمیرد ثمر بسیار آورد. ۲۵ کسی که جان خود را دوست دارد آن را هلاك کند؛ و هر 
که در این جهان جان خود را دشمن دارد» تا حیات جاودانی آن را نگاه خواهد داشت. 
۶ اگر کسی مرا خدمت کند» مرا پیروی بکند و جایی که من می‌باشم آنجا خادم من نیز 
خواهد بود؛ و هر که مرا خدمت کند پدر او را حرمت خواهد داشت. ۲۷ الاآن جان من 
مضطرب است و چه بگویم؟ ای پدر مرا از این ساعت رستگار کن. لکن بجهت همین 
امر تا این ساعت رسیده‌ام. ۸ ای پدر اسم خود را جلال بده[» ناگاه صدایی از اسمان 
در رسید که «جلال دادم و باز جلال خواهم داد.» ۲٩‏ پس گروهی که حاضر بودند اين 
را شنیده گفنند: «ر عد شد!» و دیگران گفتند . «فرشته‌ای با او تکلم کرد!» ۰ عیسی در 
جواب گفت: «اين صدا از برای من نیامد» بلکه بجهت شما. ۳۱ الحال داوری این جهان 
است و الا"ن رنئیس این جهان بیرون افکنده می‌شود. ۳۲ و من اگر از زمین بلند کرده 


شوم همه را به‌سوی خود خواهم کشید.» ۳ و این را گفت‌کنایه از آن قسم موت که 
می‌بایست بمیرد. 

۲ پس همه به او جواب دادند: «ما از تورات شنیده‌ایم که مسیح تا به ابد باقی می‌ماند. 
پس چگونه تو می‌گویی که پسر انسان باید بالا کشیده شود؟ کیست این پسر انسان؟» ۳۵ 
آنگاه عیسی بدیشان گفت: «اندك زمانی نور با شماست. پس مادامی که نور با شماست 
راه بروید تا طلمت شما را فرو نگیرد؛ و کسی که در تاریکی راه می‌رود نمی‌داند به کجا 
می‌رود. ۳۶ مادامی که نور با شماست به نور ایمان آورید تا پسران نور گردید.» عیسی 
چون اين را بگفت. رفته خود را از ایشان مخفی ساخت. 

۷ و با اینکه پیش روی ایشان چنین معجزات بسیار نموده بود» بدو ایمان نیاوردند. ۳۸ 
تا کلامی که اشعیا نبی گفت به اتمام رسد: «ای خداوند کیست که خبر مارا باور کرد و 
بازوی خداوند به که آشکار گردید؟» "٩‏ و از آنجهت نتوانستند ایمان آورد» زیرا که 
اشعیا نیز گفت: ۴۰ «چشمان ایشان را کور کرد و دلهای ایشان را سخت ساخت تا به 
چشمان خود نبینند و به دلهای خود نفهمند و برنگردند تا ایشان را شفا دهم.» ۴۱ این 
کلام را اشعیا گفت وقتی که جلال او را دید و درباره او تکلم کرد. ۳۲ لکن با وجود این 
بسیاری از سرداران نیز بدو ایمان اوردند» امّا به‌سبب فریسیان اقرار نکردند که مبادا از 
کنیسه بیرون شوند. ۴۳ زیرا که جلال خلق را بیشتر از جلال خدا دوست می‌داشتند. 

۳ آنگاه عیسی ندا کرده. گفت: «آنکه به من ایمان آورد» نه به من بلکه به آنکه مرا 
فرستاده است. ایمان آورده است. ۴۵ و کسی که مرا دیدفرستنده مرا دیده است. ۴۶ من 
نوری در جهان آمدم تا هر که به من ایمان آورد در ظلمت نماند. ۲۷ و اگر کسی کلام 
مرا شنید و ایمان نیاورد» من بر او داوری نمی‌کنم زیرا که نیامده‌ام تا جهان را داوری 
کنم بلکه تا جهان را نجات بخشم. ۴۸ هر که مرا حقیر شمارد و کلام مرا قبول نکند؛ 
کسی هست که در حقٌ او داوری کند» همان کلامی که گفتم در روز بازپسین بر او 
داوری خواهد کرد. ۳٩‏ زآنرو که من از خود نگفتم» لکن پدری که مرا فرستاد» به من 
فزمان داد که جه بگویم و بتهچه:جیز تکلم کلنم. »9و می‌داننه که فررسان او حیات 
جاودانی است. پس آنچه من می‌گویم چنانکه پدر به من گفته است. تکلّم می‌کنم.» 


شستن پایهای شاگردان 

۳ ۱ و قبل از عید فصحء چون عیسی دانست‌که ساعت او رسیده است تا از این 
جهان به جانب پدر برود» خاصان خود را که در اين جهان محبت می‌نمود» ایشان را تا 
به آخر محبت نمود. ۲ و چون شام می‌خوردند و ابلیس پیش از آن در دل بهودا پسر 
شمعون اسخریوطی نهاده بود که او را تسلیم کند» ۳ عیسی با اینکه می‌دانست که پدر 
همه چیز را به دست او داده است و از نزد خدا امده و به جانب خدا می‌رود» ۴ از شام 
برخاست و جامه خود را بیرون کرد و دستمالی گرفته» به کمر بست. ه پس آب در لگن 
ريخته» شروع کرد به شستن پایهای شاگردان و خشکانیدن آنها با دستمالی که بر کمر 
داشت. ۶پس چون به شمعون پطرس رسید» او به وی گفت: «ای آقا تو پایهای مرا 
می‌شویی؟» ۷ عیسی‌در جواب وی گفت: «آنچه من می‌کنم الاآن تو نمی‌دانی» لکن بعد 
خواهی فهمید.» ۸ پطرس به او گفت: «پایهای مرا هرگز نخواهی شست.» عیسی او را 
جواب داد: «اگر تو را نشویم تو را با من نصیبی نیست.» ٩‏ شمعون پطرّس بدو گفت: 


«ای آقا نه پایهای مرا و بس, بلکه دستها و سر مرا نیز.» ۱۰ عیسی بدو گفت: «کسی که 
غسل یافت محتاج نیست مگر به شستن پایها» بلکه تمام او پاك است. و شما پاك هستید 
لکن نه همه» ۱۱ زیرا که تسلیم‌کننده خود را می‌دانست و از این جهت گفت: «همگی 
شما پاك نیستید.» 

۲ و چون پایهای ایشان را شست» رخت خود را گرفته» باز بنشست و بدیشان گفت: 
«آیا فهمیدید آنچه به شما کردم؟ ۱۳ شما مرا استاد و آقا می‌خوانید و خوب می‌گویید 
ویر که حتین هتم ٩۴‏ پین آگز من که آقاو عم هستمباهای شما زا شستتة بر هما 
نیز واجب است که پایهای یکدیگر را بشویید. ۱۵ زیرا به شما نمونه‌ای دادم تا چنانکه 
من با شما کردم» شما نیز بکنید. ۱۶ آمین آمین به شما می‌گویم غلام بزرگتر از آقای 
خود نیست و نه رسول از فرستنده خود. ۱۷ هرگاه این را دانستید» خوشابحال شما اگر 
آن را به عمل آرید. ۸ درباره جمیع شما نمی‌گویم؛ من آنانی را که برگزیده‌ام 
می‌شناسم» لیکن تا کتاب تمام شود "انکه با من نان می‌خورد» پاشنه خود را بر من بلند 
کرده است." ۱۰ الا"ن قبل از وقوع به شما می‌گویم تا زمانی که واقع شود باور کنید که 
من هستم. ۲۰ آمین آمین به شما می‌گویم هر که قبول کند کسی را که می‌فرستم» مرا قبول 
کردفوی انکشین اقرل کنته اف مهس ا شرل کر دم ناخ 


شام آخر 

(متی ۰۲۹-۲۶۰۲۰ مرقس ۰۱۲۵-۱۴:۱۷ لوقا ۳۰-۲۲:۱۴) 

۱ چون عیسی این را گفت» در روح مضطرب گشت و شهادت داده» گفت: «آمین آمین 
بشما سی‌گویم که پکی از اقلا مرا تملیم خو اه کر قی یی کلاگرهان یه پکتر گر شگه 
می‌کردند و حیران می‌بودند که اين را درباره که می‌گوید. ۲۳ و یکی از شاگردان او بود 
که به سینه عیسی تکیه می‌زد و عبسی او را محبّت می‌نمود؛ ۲۴ شمعون پطرس بدو 
اشاره کرد که بپرسد درباره که این را گفت. ۵ پس او در اغوش عیسی افتاده. بدو 
گفت: «خداوندا کدام است؟» ۲۶ عیسی جواب داد: «آن است که من لقمه را فرو برده 
بدو می‌دهم.» پس لقمه را فرو برده» به یهودای اسخریوطی پسر شمعون داد. ۲۷ بعد از 
لقمه» شیطان در او داخل گشت. آنگاه عیسی وی را گفت» «آنچه می‌کنی» به زودی 
بکن.» ۲۸ امّا این سخن را احدی از مجلسیان نفهمید که برای چه بدو گفت. ۲٩‏ زیرا که 
بعضی گمان بردند که چون خریطه نزد یهودا بود. عیسی وی را فرمود تا مایحتاج عید 
را بخرد یا انکه چیزی به فقرا بدهد. 


پیشگویی انکار پطرس 


(لوقا ۳۸-۲۲:۳۱) 

۰ پس او لقمه را گرفته» در ساعت بیرون رفت و شب بود. ۲۱ چون بیرون رفت 
عیسی گفت: «الا"ن پسر انسان جلال یافت و خدا در او جلال‌يافت. ۳۲ و اگر خدا در او 
جلال یافت. هرآینه خدا او را در خود جلال خواهد داد و به زودی او را جلال خواهد 
داد. ۳۳ ای فرزندان» اندك زمانی دیگر با شما هستم و مرا طلب خواهید کرد؛ و 
همچنان که به یهود گفتم جایی که می‌روم شما نمی‌توانید آمد» الاآن نیز به شما می‌گویم. 
۴ به شما حکمی تازه می‌دهم که یکدیگر را محبّت نمایید» چنانکه من شما را محبّت 
نمودم تا شما نیز یکدیگر را محبّت نمایید. ۳۵ به همین همه خواهند فهمید که شاگرد من 


هستید اگر محبّت یکدیگر را داشته باشید.» ۲۶ شمعون پطرأس به وی گفت: «ای آقا کجا 
می‌روی؟» عیسی جواب داد: «جایی که می‌روم» الاآن نمی‌توانی از عقب من بیایی و 
لکن در آخر از عقب من خواهی آمد.» ۲۷ پطرّس بدو گفت: «ای آقا برای چه الاان 
نتوانم از عقب تو بیایم؟ جان خود را در راه تو خواهم نهاد.» ۲۸ عیسی به او جواب 
داد: «آیا جان خود را در راه من می‌نهی؟ آمین آمین به تو می‌گویم تا سه مرتبه مرا انکار 
نکرده باشی. خروس بانگ نخواهد زد. 


عیسی. ننها راه بسوی پدر 


۳ «دل شما مضطرب نشود! به خدا ایمان‌آورید به من نیز ایمان آورید. ۲ در 
خانه پدر من منزل بسیار است وال به شما می‌گفتم. می‌روم تا برای شما مکانی حاضر 
کنم» ۳ و اگر بروم و از برای شما مکانی حاضر کنم بازمی‌آیم و شمارا برداشته با 
خود خواهم برد تا جایی که من می‌باشم شما نیز باشید. ۴ و جایی که من می‌روم 
می‌دانید و راه را می‌دانید.» هد توما بدوگفت: «ای آقا نمی‌دانیم کجا می‌روی. پس چگونه 
راه را توانیم دانست؟» ۶ عیسی بدو گفت: «من راه و راستی و حیات هستم. هيچ‌کس 
نزد پدر جز به‌وسیله من نمی‌آید. ۷ اگر مرا می‌شناختید» پدر مرا نیز می‌شناختید و بعد 
از اين او را می‌شناسید و او را دیده‌اید.» ۸ فیلیّس به وی گفت: «ای آقا پدر را به ما 
نشان ده که مارا کافی است.» ٩‏ عیسی بدو گفت: «ای فیلییس در این مذت با شما 
بوده‌ام» آیا مرا نشناخته‌ای؟ کسی که مرا دید» پدر را دیده است. پس چگونه تو می‌گویی 
پدر را به ما نشان ده؟ ۰۰ ایا باور نمی‌کنی که من در پدر هستم و پدر در من است؟ 
سخنهایی که من به شما می‌گویم از خود نمی‌گویم» لکن پدری که در من ساکن است. او 
این اعمال را می‌کند. ۱ مرا تصدیق کنید که من در پدر هستم و پدر در من است. وال 
مرا به‌سبب آن اعمال تصدیق کنید. ۱۲ آمین آمین به شما می‌گویم هر که به من ایمان 
آرد. کارهایی را که من می‌کنم او نیز خواهد کرد و بزرگتر از اینها نیز خواهد کرد 
زیرا که من نزد پدر می‌روم. ۱ 

۳ «و هر چیزی را که به اسم من سوال کنید بجا خواهم آورد تا پدر در پسر جلال يابد. 
۴۳ اگر چیزی به اسم من طلب کنید من آن را بجا خواهم آورد. 


وعده روحالقدس 

۱۵ «اگر مرا دوست دارید» احکام مرا نگاه دارید. ۱۶ و من از پدر سوال می‌کنم و تسلی 
دهنده‌ای دیگر به شما عطا خواهد کرد تا هميشه باشما بماند» ۱۷ یعنی روح راستی که 
جهان نمی‌تواند او را قبول کند زیرا که او را نمی‌بیند ونمی‌شناسد و اما شما او را 
با که یندم ام امد نود 

۸ «شما را یتیم نمی‌گذارم نزد شما می‌آيم. ۱٩‏ بعد از اندك زمانی جهان دیگر مرا 
نمی‌بیند و اما شما مرا می‌بینید و از این جهت که من زنده‌ام» شما هم خواهید زیست. ۲۰ 
و در آن روز شما خواهید دانست که من در پدر هستم و شما در من و من در شما. ۲۱ 
هر که احکام مرا دارد و آنها را حفظ کند» آن است که مرا محبّت می‌نماید؛ و آنکه مرا 
محبت می‌نماید» پدر من او را محجّت خواهد نمود و من او را محبت خواهم نمود و خود 


رابه او ظاهر خواهم ساخت.» ۳ یهودا» نه آن اسخریوطیء به وی گفت: «ای آقا 
چگونه می‌خواهی خود را به ما بنمایی و نه بر جهان؟» ۲۳ عیسی در جواب او گفت: 
«اگر کسی مرا محبّت نماید» کلام مرا نگاه خواهد داشت و پدرم او را محبّت خواهد 
نمود و به‌سوی او آمده» نزد وی مسکن خواهیم گرفت. ۲۳ و آنکه مرا محبّت ننماید» 
کلام مرا حفظ نمی‌کند؛ و کلامی که می‌شنوید از من نیست بلکه از پدری است که مرا 
فرستاد. ۲۵ این سخنان را به شما گفتم وقتی که با شما بودم. ۲۶ لیکن تسلّی دهنده یعنی 
روحالقدس که پدر او را به اسم من می‌فرستد» او همه چیز را به شما تعلیم خواهد داد و 
آنچه به شما گفتم به یاد شما خواهد آورد. ۲۲ سلامتی برای شما می‌گذارم» سلامتی خود 
را به شما می‌دهم. نه چنانکه جهان می‌دهد» من به شما می‌دهم. دل شما مضطرب و 
هراسان نباشد. ۸ شنیده‌اید که من به شما گفتم می‌روم و نزد شما می‌آیم. اگر مرا محبّت 
می‌نمودید» خوشحال می‌گشتید که گفتم نزد پدر می‌روم» زیرا که پدر بزرگتر از من 
است. ۲٩‏ و الائن قبل از وقوع به شماگفتم تا وقتی که واقع گردد ایمان آورید. ۰ بعد 
از اين بسیار با شما نخواهم گفت» زیرا که رئیس این جهان می‌آید و در من چیزی ندارد. 
۱ لیکن تا جهان بداند که پدر را محبت می‌نمایم» چنانکه پدر به من حکم کرد همانطور 
می‌کنم. برخیزید از اینجا برویم. 


تاك حقیقی 

۱۵ «من تاك حقیقی هستم و پدر من باغبان است. ۲ هر شاخه‌ای در من که 
میوه نیاورد» آن را دور می‌سازد و هر چه میوه آرد آن را پاك می‌کند تا بیشتر میوه 
آورد. ۳ الحال شما به‌سبب کلامی که به شما گفته‌ام پاك هستید. ۴ در من بمانید و من 
در شما. همچنانکه شاخه از خود نمی‌تواند میوه آورد اگر در تاك نماند» همچنین شما نیز 
اگر در من نمانید. ه من تاك هستم و شما شاخه‌ها. آنکه در من می‌ماند و من در او 
میوه بسیار می‌آورد زیرا که جدا از من هیچ نمی‌توانید کرد. ۶ اگر کسی در من نماند» 
مثل شاخه بیرون انداخته می‌شود و می‌خشکد و آنها را جمع کرده» در آتش می‌اندازند و 
سوخته می‌شود. ۷ اگر در من بمانید و کلام من در شما بماند» آنچه خواهید بطلبید که 
برای شما خواهد شد. ۸ جلال پدر من آشکارا می‌شود به اينکه میوه بسیار بیاورید و 
شاگرد من بشوید. ؛ همچنان که پدر مرا محبّت نمود» من نیز شما را محبّت نمودم؛ در 
محبت من بمانید. ۱۰ اگر احکام مرا نگاه دارید» در محبّت من خواهید ماند» چنانکه من 
احکام پدر خود را نگاه داشته‌ام و در محبّت او می‌مانم. ۱ این را به شما گفتم تا خوشی 
من در شما باشد و شادی شما کامل گردد. 

۲ «اين است حکم من که یکدیگر را محبّت‌نمایید» همچنان که شما را محجّت نمودم. ۱۳ 
کسی محّت بزرگتر از اين ندارد که جان خود را بجهت دوستان خود بدهد. ۱۴ شما 
دوست من هستید اگر آنچه به شما حکم می‌کنم بجا آرید. ۱۵ دیگر شما را بنده نمی‌خوانم 
زیرا که بنده آنچه آقایش می‌کند نمی‌داند؛ لکن شما را دوست خوانده‌ام زیرا که هرچه از 
پدر شنیده‌ام به شما بیان کردم. ۱۶ شما مرا برنگزیدید» بلکه من شما را برگزیدم و شما 
را مقرر کردم تا شما بروید و میوه اورید و میوه شما بماند تا هر چه از پدر به اسم من 
طلب کنید به شما عطا کند. 


هشدار درباره نفرت مردم دنیا 

۷ «به این چیزها شما را حکم می‌کنم تا یکدیگر را محبّت نمایید. ۱۸ اگر جهان شما 
را دشمن دارد» بدانید که پیشتر از شما مرا دشمن داشته است. ۰ اگر از جهان 
می‌بودید» جهان خاصنان خود را دوست می‌داشت. لکن چونکه از جهان نیستید بلکه من 
شما را از جهان برگزیده‌ام» از این سبب جهان با شما دشمنی می‌کند. ۲۰ به‌خاطر آرید 
کلامی را که به شما گفتم: غلام بزرگتر از آقای خود نیست. اگر مرا زحمت دادتد» شما 
را نیز زحمت خواهند داد؛ اگر کلام مرا نگاه داشتند» کلام شما را هم نگاه خواهند 
داشت. ۲۱ لکن بجهت اسم من جمیع این کارها را به شما خواهند کرد زیرا که فرستنده 
مرا نمی‌شناسند. ۲۲ اگر نیامده بودم و به ایشان تکلم نکرده» گناه نمی‌داشتند؛ و امَا الاتن 
عذری برای گناه خود ندارند. ۳ هر که مرا دشمن دارد پدر مرا نیزدشمن دارد. ۲۴ و 
اگر در میان ایشان کارهایی نکرده بودم که غیر از من کسی هرگز نکرده بود» گناه 
نمی‌داشتند. ولیکن اکنون دیدند و دشمن داشتند مرا و پدر مرا نیز. :۲ بلکه تا تمام شود 
کلامی که در شریعت ایشان مکتوب است که "مرا بی‌سبب دشمن داشتند." ۲۶ لیکن 
چون تسلی‌دهنده که او را از جانب پدر نزد شما می‌فرستم آید» یعنی روح راستی که از 
پدر صادر می‌گردد» او بر من شهادت خواهد داد. ۲۷ و شما نیز شهادت خواهید داد 
زیرا که از ابتدا با من بوده‌اید. 


بلکه ساعتی می‌آید که هر که شما را بگشد» گمان برد که خدا را خدمت می‌کند. ۳ و این 
به شما گفتم تا وقتی که ساعت آید به‌خاطر آورید که من به شما گفتم. و این را از اوّل به 
شما نگفتم» زیرا که با شما بودم. 


تعلیم درباره روح‌القدس 
ه «امّا الاآن نزد فرستنده خود می‌روم و کسی از شما از من نمی‌پرسد به کجا می‌روی. 
۶ ولیکن چون این را به شما گفتم. دل شما از غم پر شده است. ۷۲ و من به شما راست 
می‌گویم که رفتن من برای شما مفید است» زیرا اگر نروم تسلی‌دهنده نزد شما نخواهد 
آمد , اما اگر بروم او را نزد شما می‌فرستم. « و چون او آید» جهان را بر گناه وعدالت 
و داوری ملزم خواهد نمود. ٩‏ امّا بر گناه» زیرا که به من ایمان نمی‌آورند. ۰ و امّا بر 
عدالت» از آن سبب که نزد پدر خود می‌روم و دیگر مرا نخواهید دید. ۱۱ و امَا بر 
داوری» از انرو که بر رئیس این جهان حکم شده است. ۱ 
۲ «و بسیار چیزهای دیگر نیز دارم به شما بگویم» لکن الاآن طاقت تحمّل آنها را 
ندارید. ۳ و ليکن چون او یعنی روح راستی آید» شما را به جمیع راستی هدایت خواهد 
کرد زیرا که از خود تکلم نمی‌کند بلکه به آنچه شنیده است سخن خواهد گفت و از امور 
آینده به شما خبر خواهد داد. ۱۴ او مرا جلال خواهد داد زیرا که از آنچه آن من است 
خواهد گرفت و به شما خبر خواهد داد. ۱۵ هر چه از آن پدر است. از آن من است. از 
این جهت گفتم که از آنچه آن من است. می‌گیرد و به شما خبر خواهد داد. ۶ بعد از 
اندکی مرا نخواهید دید و بعد از اندکی باز مرا خواهید دید زیرا که نزد پدر می‌روم.» 


دعا در نام عیسی 

۷ آنگاه بعضی از شاگردانش به یکدیگر گفتند: «چه چیز است اينکه به ما می‌گوید که 
اندکی مرا نخواهید دید و بعد از اندکی باز مرا خواهید دید و زیرا که نزد پدر می‌روم؟» 
۸ پس گفتند: «چه چیز است این اندکی که می‌گوید؟ نمی‌دانیم چه می‌گوید.» ۱٩‏ عیسی 
چون دانست که می‌خواهند از او سوال کنند» بدیشان گفت: «آیا در مبان خود از این 
سوال می‌کنید که گفتم اندکی دیگر مرا نخواهید دید پس بعد از اندکی باز مرا خواهید 
دید؟ ۲۰ آمین آمین به شما می‌گویم که شما گریه و زاری خواهید کرد و جهان شادی 
خواهد نمود. شما محزون می‌شوید لکن حزن‌شما به خوشی مبدل خواهد شد. ۲۱ زن در 
حین زاییدن محزون می‌شود» زیرا که ساعت او رسیده است. و لیکن چون طفل را 
زایید» آن زحمت را دیگر یاد نمی‌آورد به‌سبب خوشی از ایتک انس در جهن در ید 
یافت. ۲۲ پس شما همچنین الا"ن محزون می‌باشید» لکن باز شما را خواهم دید و دل شما 
خوش خواهد گشت و هیچ‌کس آن خوشی را از شما نخواهد گرفت. ۲۳ و در آن روز 
چیزی از من سوال نخواهید کرد. آمین آمین به شما می‌گویم که هر آنچه از پدر به اسم 
من طلب کنید» به شما عطا خواهد کرد. ۲۳ تاکنون به اسم من چیزی طلب نکردید» 
بطلبید تا بیابید و خوشی شما کامل گردد. ۲۵ این چیزها را به مثلها به شما گفتم لکن 
ساعتی می‌آید که دیگر به متلها به شما حرف نمی‌زنم بلکه از پدر به شما آشکارا خبر 
خواهم داد. 

۶ «در آن روز به اسم من طلب خواهید کرد و به شما نمی‌گویم که من بجهت شما از 
پدر سوال می‌کنم» ۲۷ ۱ 
داشتید و ایمان آوردید که من از نزد خدا بیرون آمدم. ۲۸ از نزد پدر بیرون آمدم و 
جهان وارد شدم» و باز جهان را گذارده» نزد پدر می‌روم.» ۳۹ 3 
«هان اکنون علانیه سخن می‌گویی و هیچ متل نمی‌گویی. ۲۰ الاآن دانستیم که همه چیز 
را می‌دانی و لازم نیست که کسی از تو بپرسد. بدین جهت باور می‌کنیم که از خدا 
بیرون آمدی.» ۲۱ عیسی به ایشان جواب داد: «ایا الا"ن باور می‌کنید؟ ۳۲ اينك ساعتی 
می‌آید بلکه الاآن آمده است که متفرّق خواهید شد هریکی به نزد خاصان خود و مرا تنها 
خواهید گذارد. ليکن تنها نیستم زیرا که پدر با من است. ۳۳ بدین چیزها به‌ثما تکلم کردم 
تا در من سلامتی داشته باشید. در جهان برای شما زحمت خواهد شد. و لکن خاطر جمع 
دارید زیرا که من بر جهان غالب شده‌ام.» 


عیسی برای خود دعا می‌کند 


۷1 عیسی چون این را گفت» چشمان خود را به طرف آسمان بلند کرده» گفت: «ای 
پدر ساعت رسیده است. پسر خود را جلال بده تا پسرت نیز تو را جلال دهد. ۲ همچنان 
که او را بر هر بشری قدرت داده‌ای تا هر چه بدو داده‌ای به آنها حیات جاودانی بخشد. 
۳ و حیات جاودانی این است که تو را خدای واحد حقیقی و عیسی مسیح را که فرستادی 
بشناسند. ۴ من بر روی زمین تو را جلال دادم و کاری را که به من سپردی تا بکنم» به 


کمال رسانیدم. ه و الاآن تو ای پدر مرا نزد خود جلال ده» به همان جلالی که قبل از 
افرینش جهان نزد تو داشتم. 


عیسی برای شاکردان خود 

دعا می‌کند 

۶ «اسم تو را به آن مردمانی که از جهان به من عطا کردی ظاهر ساختم. از آن تو 
بودند و ایشان را به من دادی و کلام تو را نگاه داشتند. ۷ و الاآن دانستند آنچه به من 
داده‌ای از نزد تو می‌باشد. ۸ زیرا کلامی را که به من سپردی بدیشان سپردم و ایشان 
قبول کردند و از روی یقین دانستند که از نزد تو بیرون آمدم و ایمان آوردند که تو مرا 
فرستادی. ٩‏ من بجهت اینها سوال می‌کنم و برای جهان سوال نمی‌کنم» بلکه از برای 
کسانی که به من داده‌ای» زیرا که از آن تو می‌باشند. ۰۰ و آنچه ازآن من است از آن تو 
است و آنچه از آن تو است از آن من است و در آنها جلال يافته‌ام. ۱۱ بعد از این در 
جهان نیستم امّا اینها در جهان هستند و من نزد تو می‌آیم. ای پدر قدّوس اینها را که به 
من داده‌ای» به اسم خود نگاه دار تا یکی باشند چنانکه ما هستیم. ۱۲ مادامی که با ایشان 
در جهان بودم» من ایشان را به اسم تو نگاه داشتم» و هر کس را که به من داده‌ای حفظ 
نمودم که یکی از ایشان هلاك نشد» مگر پسر هلاکت تا کتاب تمام شود. ۱۳ و اما الاان 
نزد تو می‌آیم. و این را در جهان می‌گویم تا خوشی مرا در خود کامل داشته باشند. ۱۳ 
من کلام تو را به ایشان دادم و جهان ایشان را دشمن داشت زیرا که از جهان نیستند» 
همچنان که من نیز از جهان نیستم. ۱۵ خواهش نمی‌کنم که ایشان را از جهان ببری» 
بلکه تا ایشان را از شریر نگاه داری. ۱۶ ایشان از جهان نیستند چنانکه من از جهان 
نمی‌باشم. ۱۷ ایشان را به راستی خود تقدیس نما کلام تو راستی است. ۱۸ همچنان که 
مرا در جهان فرستادی» من نیز ایشان را در جهان فرستادم. :۱ و بجهت ایشان من 
خود را تقدیس می‌کنم نا ایشان نیز در راستیء نقدیس کرده شوند. 


عیسی برای ایمانداران آینده 

دعا می‌کند 

۰ و نه برای اینها فقط سوال می‌کنم» بلکه برای آنها نیز که به‌وسیله کلام ایشان به من 
ایمان خواهند آورد. ۲۱ تا همه يك گردند چنانکه تو ای پدر» در من هستی و من در تو» 
تا ایشان نیز در ما يك باشند تا جهان ایمان آرد که تو مرا فرستادی. ۲۲ و من جلالی را 
که به من دادی به ایشان دادم تايك باشند چنانکه ما يك هستیم. ۲۳ من در ایشان و تو در 
من تا در یکی کامل گردند و تا جهان بداند که تو مرا فرستادی و ایشان را محبّت نمودی 
چنانکه مرا محبّت نمودی. ۲۴ ای در می‌خو اهم اتامی کا یمن داده‌ای با من باشته در 
جایی که من می‌باشم تا جلال مرا که به من داده‌ای ببینند» زیرا که مرا پیش از بنای 
جهان محبت نمودی. ۲۵ ای پدر عادل» جهان تو را نشناخت» اف تور ان 
اینها شناخته‌اند که تو مرا فرستادی, ۲۶ و 
شناسانید تا آن محبتی که به من نموده‌ای در ایشان باشد و من نیز در ایشان باشم.» 


دستکیری عیسی 


(متی ۶:۴۷ ۰۵۶-۲ مرقس ۵۲-۱۴۴۳ لوقا ۲:۴۷ ۵۳-۲) 


۱۸ چون عیسی این را گفت» با شاگردان‌خود به آن طرف وادی قذرون رفت و در 
آنجا باغی بود که با شاگردان خود به آن در آمد. ۲ و یهودا که تسلیم کننده وی بود آن 
موضع را می‌دانست» چونکه عیسی در آنجا با شاگردان خود بارها انجمن می‌نمود. ۳ 
پس بهودا تشکریان و خادمان از نزد رسای گهنه و فربسیان برداشته» با چراغهاو 
مشعلها رانلجهبه اتجا امه ۴ آنگاه میسرب ایتک آگاه بود ار آنخه مات بر ار 
وافع شود بیرون آمده» به ایشان گفت. «ک4 را می‌طلبید؟» د به4 او جواب دادند. 
«عیسی ناصری را!» عیسی بدیشان گفت: «من هستم!» و بهودا که تسلیم کننده او بود 
نیز با ایشان ایستاده بود. ۶ پس چون بدیشان گفت: «من هستم»» برگشته» بر زمین 
افتادند. ۷ او باز از ایشان سوال کرد: «که رامی‌طلبید؟» گفتند: «عیسی ناصری را!» 
۶ عیسی جواب داد: «به شما گفتم من هستم! پس اگر مرا می‌خواهید» اینها را بگذارید 
بروندل» ٩‏ تا آن سخنی که گفته بود تمام گردد که «از آنانی که به من داده‌ای یکی را گم 
نکرده‌ام.» ۱۰ آنگاه شمعون پطرس شمشیری را که داشت کشیده» به غلام رئیس گهته 
که ملوك نام داشت زده» گوش راستش را برید. ۱۱ عیسی به پطرس گفت: «شمشیر 
خود را غلاف کن! ایا جامی را که پدر به من داده است ننوشم؟» 


محاکمه در حضور حنا 

۲ آنگاه سربازان و سرتیبان و خادمان بهود» عیسی را گرفته» او را بستند. ۱۳ و اوّل 
او را نزد حنا» پدر زن قیافا که در همان سال رئیس گهته بود» آوردند. ۱۳ و قیافا همان 
بود که به یهود اشاره کرده بود که «بهتر است يك شخص در راه قوم بمیرد.» ۵ امّا 
شمعون پطرس و شاگردی دیگر از عقب عیسی روانه شدند» و چون آن شاگرد نزد 
رئیس گهنه معروف بود. با عیسی داخل خانه رئیس گهنه شد. ۱۶ امّا پطرس بیرون در 
ایستاده بود. پس آن شاگرد دیگر که آشنای رنئیس گهتّه بود» بیرون آمده» با دربان گفتگو 
کرد و پطرس را به اندرون برد. ۱۷ آنگاه آن کنیزی که دربان بود» به پطرس گفت: 
«آیا تو نیز از شاگردان این شخص نیستی؟» گفت: «نیستم!» ۱۸ و غلامان و خذام آتش 
افروخته» ایستاده بودند و خود را گرم می‌کردند چونکه هوا سرد بود؛ و پطرس نیز با 
ایشان خود را گرم می‌کرد. 

٩‏ پس رئیس گهته از عیسی درباره شاگردان وتعلیم او پرسید. .۲ عیسی به او جواب 
داد که «من به جهان آشکارا سخن گفته‌ام. من هر وقت در کنیسه و در هیکل» جایی که 
همه یهودیان پیوسته جمع می‌شدند» تعلیم می‌دادم و در خفا چیزی نگفتهام! ۷۱ چرا از 
من سوال می‌کنی؟ از کسانی که شنیده‌اند بپرس که چه چیز بدیشان گفتم! اينك ایشان 
می‌دانند آنچه من گفتم!» ۲۲ و چون این را گفت» یکی از خادمان که در آنجا ایستاده 
بود» طپانچه بر عیسی زده. گفت: «آیا به رئیس گهته چنین جواب می‌دهی؟» ۲۳ عیسی 
بدو جواب داد: «اگر بد گفتم» به بدی شهادت ده؛ و اگر خوب برای چه مرا می‌زنی؟» 


۴ پس حنا او را بسته» به نزد قیافا رئیس گهنه فرستاد. 


انکار پطرس 


(متی ۶:۶۹ ۷۵-۲ مرقس ۷۲-۱۴:۶۶ لوقا ۲:۵۴ ۶۵-۲) 


۵ و شمعون پطرس ایستاده» خود را گرم می‌کرد. بعضی بدو گفتند: «آیا تو نیز از 
شاکردان او نیستی؟» او انکار کرده» گفت. «نیستم!» ۴ پس شک از غلامان رئیس 
گهته که از خویشان آن کس بود که پطرس گکوشش را بریده بود» گفت: «مگر من تو را 
با او در باغ ندیدم؟» ۲۷ پطرس باز انکار کرد که در حال خروس بانگ زد. 


محاکمه در حصضور پیلاطس 

(متی ۰۱۳۴-۲۷:۱۱ مرقس ۵-۱۵:۲. لوقا ۵-۲۳:۱) 

۸ بعد عیسی را از نزد قیأفا به دیوانخانه آوردند و صبح بود و ایشان داخل دیوانخانه 
تجه ماد بجتن رسویه بکا تلع زرا محر ۲۹ بش بدطین 4۷ 33 ایشان بیرون 
آمده» گفت. «چه دعوی بر این شخص دارید؟» ۰ در جو اب او گفتند : «اگر او بدکار 
نمی‌بود» به تو تسلیم نمی‌کردیم.» ۳۱ پیلاطس بدیشان گفت: «شما او را بگیرید و موافق 
شریعت خود بر او حکم نمایید.» یهودیان به وی گفتند: «بر ما جایز نیست که کسی را 
بکشیم.» ۲۲ تا قول عیسی تمام گردد که گفته بود» اشاره به آن قسم موت که باید بمیرد. 

اقا 9 پیلاطْس باز داخل دیو انخانه شد و عیسی را طلبیده» به او گفت.: «آیا ئو پادشاه 
یهود هستی؟» ۲۴ عیسی به او جواب داد: «آیا تو این را از خود می‌گویی یا دیگران 
درباره من به تو گفتند؟» ۳۰ پیلاطس جواب داد: «مگر من بهود هستم؟ أَمّت تو و 
رژسای گهنه تو را به من تسلیم کردند. چه کرده‌ای؟» ۲۶ عیسی جواب داد که 
«پادشاهی من از این جهان نیست. اگر پادشاهی من از اين جهان می‌بود» خذام من جنگ 
وس 2 لیکن اکنون پادشاهی من از این جهان نیست.» ۳۷ 
پیلاطس یه او 5 گفت: «مگر تلو پادشاه هستی؟» عیسی جواب داد : نو ی گو ین که من 
پادشاه هستم. از این جهت من متوئد شدم و بجهت این در جهان آمدم تا به راستی شهادت 
دهم» و هر که از راستی است سخن مرا می‌شنود.» ۳۸ پیلاطس به او گفت: «راستی 
چیست؟» و چون اين را بگفت. باز به نزد بهودیان بیرون شده» به ایشان گفت: «من در 
این شخص هیچ عیبی نیافتم. ۳۰ و قانون شما این است که در عید فصح بجهت شمايك 
نفر آزاد کنم. پس آیا می‌خواهید بجهت شما پادشاه بهود را آزاد کنم» ۲۰ باز همه فریاد 
برآورده» گفتند: «او را نی بلکه برآبّا را.» و برآبّا دزد بود. 


صدور حکم مصلوب شدن 


(متی ۰۲۶-۲۷۰۱۵ مرقس ۰۱۵-۱۵:۴ لوقا ۲۵-۲۳:۱۳) 


۱۹ پس پیلاطس عیسی را گرفته» تازیانه زد. ۲ و لشکریان تاجی از 
خار بافته بر سرش گذاردند و جامه ارغوانی بدو پوشانیدند ۲و می‌گفتند: اب 
پادشاه بهود!» و طیانچه بدو می‌زدند. ۴ باز پیلاطس بیرون آمده. به ایشان گفت: «اينكك 
او را نزد شما بیرون آوردم تا بدانید که در و ه آنگاه عیسی با تاجی 
از خار و لباس ارغوانی بیرون آمد. پیلاطس بدیشان گفت: «اينك آن انسان.» ۶ و چون 
روسای گهته و خذام او را دیدند» فریاد برآورده» گفتند: «صلییش کن! صلییش کن!» 
پیلاطس بدیشان گفت: «شما او را گرفته» مصلوبش سازید زیرا که من در او عیبی 
نیافتم.» ۷ یهودیان بدو جواب دادند که «ما شریعتی داریم و موافق شریعت ماواجب 


۶ پس چون پیلاطس این را شنید» خوف بر او زیاده مستولی گشت. ؛ باز داخل 
دیوانخانه شده» به عیسی گفت: «تو از کجایی؟» اما عیسی بدو هیچ جواب نداد. ۱۰ 
پیلاطس بدو گفت: «آیا به من سخن نمی‌گویی؟ نمی‌دانی که قدرت دارم تو را صلیب کنم 
و قدرت دارم آزادت نمایم؟» ۱۱ عیسی جواب داد: «هیچ قدرت بر من نمی‌داشتی اگر از 
بالا به تو داده نمی‌شد. و از این جهت آن کس که مرا به تو تسلیم کرد. گناه بزرگتر 
دارگ ۱۲ و از آن واقتا ی بان و ات ید را از اد مایت بکن مهو ان فریاه 
برآورده» می‌گفتند که «اگر این شخص را رها کنی» دوست قیصر نیستی. هر که خود را 
پادشاه سازد» برخلاف قیصر سخن گوید.» 

۳ پس چون پیلاطس این را شنید» عیسی را بیرون آورده» بر مسند حکومت. در 
موضعی که به بلاط و به عبرانی جبّاتا گفته می‌شد» نشست. ۱۳ و وقت تهیه فصح و 
قریب به ساعت ششم بود. پس به یهودیان گفت: «اينك پادشاه شما.» ۱۵ ایشان فریاد 
زدند: «او را بردار» بردار! صلیبش کن!» پیلاطس به ایشان گفت: «آیا پادشاه شما را 
مصلوب کنم؟» رسای گهنه جواب دادند که «غیر از قیصر پادشاهی نداریم!» 


در راه جلجتا 

(متی ۰۱۳۴-۲۷:۳۲ مرقس ۰۲۲۴-۱۵:۲۱ لوقا ۳۱-۲۳:۲۶) 

۱۶ آنگاه او را بدیشان تسلیم کرد تا مصلوب شود. پس عیسی را گرفته بردند ۷ و 
صلیب خود را برداشته» بیرون رفت به موضعی که به جمجمه مسمّی! بود و به 
عبرانی آن را جلجتا می‌گفتند. 


مصلوب شدن عیسی 

(متی ۰۴۴-۲۷۰۳۵ مرقس ۳۲-۱۵:۲۵ لوقا ۴۳-۷۲۳:۳۲) 

۸ او را در آنجا صلیب نمودند و دو نفر دیگر را از این طرف و آن طرف و عیسی را 
در میان. ۱٩‏ و پیلاطس تقصیرنامه‌ای نوشته» بر صلیب گذارد؛ و نوشته این بود: 
«عیسی ناصری پادشاه بهود.» ۲۰و این نقصیر نامه را بسیاری از یهود خواندند» زیرا 
ان مکانی که عیسی را صلیب کردند» نزديك شهر بود و آن را به زبان عبرانی و یونانی 
و لاتینی نوشته بودند. ۲۱ پس روسای گهته بهود به پیلاطس گفتند: «منویس پادشاه 
بهود» بلکه که او گفت منم پادشاه بهود.» ۲۲ پیلاطس جو اب داد: «آنچه نوشتم» نوشتم.» 
۳ پس لشکریان چون عیسی را صلیب کردند»جامه‌های او را برداشته» چهار قسمت 
کردند» هر سپاهی را يك قسمت؛ و پیراهن را نیز امّا پیراهن درز نداشت. بلکه تماما از 
بالا بافته شده بود. ۲۴ پس به یکدیگر گفتند: «اين را پاره نکنیم» بلکه قرعه بر آن بیندازیم 
تا از آن که شود.» تا تمام گردد کتاب که می‌گوید: «در میان خود جامه‌های مرا تقسیم 
کردند و بر لباس من قرعه افکندند.» پس لشکریان چنین کردند. ۲۵ و پای صلیب 
عیسی مادر او و خواهر مادرش, مریم زن کلوّپا و مریم مجدلیه ایستاده بودند. ۲۶ 
چون عیسی مادر خود را با آن شاگردی که دوست می‌داشت ایستاده دید به مادر خود 
گفت: «ای زن. اينك پسر تو.» ۲۷ و به آن شاگرد گفت: «اينك مادر تو.» و در همان 
ساعت آن شاگرد او را به خانه خود برد. 


جان سیردن عیسی 


(متی ۵۶-۲۷:۴۵» مرقس ۴۱-۱۵:۳۳) لوقا ۴۹-۲۳:۴۴) 

۸ و بعد چون عیسی دید که همه چیز به انجام رسیده است تا کتاب تمام شود گفت: 
«تشنه‌ام.» ۳۹ و در آنجا ظرفی پر از سرکه گذارده بود. پس اسفنجی را از سرکه پر 
ساخته» و بر زوفا گذارده. نزديك دهان او بردند. ۳۰ چون عیسی سرکه را گرفت. 
گفت: «تمام شد.» و سر خود را پایین آورده» جان بداد. 

۱ پس بهودیان تا بدنها در روز سبّت بر صلیب نماند» چونکه روز تهیه بود و آن سبّت» 
روز بزرگ بود» از پیلاطس درخواست کردند که‌ساق پایهای ایشان را بشکنند و پایین 
بیاورند. ۲۲ آنگاه لشکریان آمدند و ساقهای آن اوّل و دیگری را که با او صلیب شده 
بودند» شکستند. ۲۳ امّا چون نزد عیسی آمدند و دیدند که پیش از آن مرده است. ساقهای 
او را نشکستند. ۳۴ لکن یکی از لشکریان به پهلوی او نیزه‌ای زد که در آن ساعت خون 
و آب بیرون آمد. ۰" و آن کسی که دید شهادت داد و شهادت او راست است و او 
می‌داند که راست می‌گوید تا شما نیز ایمان آورید. ۲۶ زیرا که این واقع شتا کتاب تمنام 
شود که می‌گوید: «استخوانی از او شکسته نخواهد شد.» ۲۷ و باز کتاب دیگر می‌گوید: 
«آن کسی را که نیزه زدند خواهند نگریست.» 


تدفین عیسی 
کت کی مرقس ۴۷-۱۵:۴۲ لوقا ۵۶-۲۳:۵۰) 
۸ و بعد از اين» یوسف که از اهل رامه و شاگرد عیسی بود» لیکن مخفی به‌سبب ترس 
یهود» از پیلاطس خواهش کرد که جسد عیسی را بردارد. پیلاطس اذن داد. پس آمده» 
ی ی ی او 
مخلوط با عود قریب به صد رطل با خود آورد. ۲۰ آنگاه بدن عیسی را برداشته» در 
کفن با حنوط به رسم تکفین یهود پیچیدند. ۲۱ و در موضعی که مصلوب شد باغی بود و 
در باغ قبر تازه‌ای که هرگز هیچ‌کس در آن دفن نشده بود. ۴۲ پس به‌سبب تهیه بهود» 
عیسی را در آنجا گذاردند» چونکه آن قبر نزديك بود. 


قیام عیسی مسیح 


(متی ۰۷-۲۸:۱ مرقس ۸-۱۶۰۱ لوقا ۱۲-۲۴:۱) 


۳۰ بامدادان در اوّل هفته» وقتی که هنوز تاريك بود» مریم مجدلیه به سر قبر 
آمد و دید که سنگ از قبر برداشته شده است. ۲ پس دوان دوان نزد شمعون پطرس و 
آن شاگرد دیگر که عیسی او را دوست می‌داشت آمده» به ایشان گفت: «خداوند را از قبر 
برده‌اند و نمی‌دانیم او را کجا گذارده‌اند.» ۳ آنگاه پطرس و آن شاگرد دیگر بیرون شده؛ 
به جانب قبر رفتند. ۴ و هر دو با هم می‌دویدند» امّا آن شاگرد دیگر از پطرس پیش 
افتاده» اوّل به قبر رسید» ه و خم شده» کفن را گذاشته دید» لیکن داخل نشد. ۶ بعد 
شمعون پطرس نیز از عقب او آمد و داخل قبرگشته» کفن را گذاشته دید ۲ و دستمالی 
را که بر سر او بود» نه با کفن نهاده» بلکه در جای علی حده پیچیده. ۸ پس آن شاگرد 
دیگر که اوّل به سر قبر آمده بود نیز داخل شده» دید و ایمان آورد. ‏ زیرا هنوز کتاب 


را نفهمیده بودند که باید او از مردگان برخیزد. ۱۰پس آن دو شاگرد به مکان خود 
بر گت مه ۱ 


(مرقس ۱۱-۱۶:۹) 

۱ امّا مریم بیرون قبر» کریان ایستاده بود و چون می‌گریست به‌سوی قبر خم شده» ۱۲ 
دو فرشته را که لباس سفید در بر داشتند» یکی به طرف سر و دیگری به جانب قدم» در 
جایی که بدن عیسی گذارده بود» نشسته دید. ۱۳ ایشان بدو گفتند: «ای زن برای چه 
گریانی؟» بدیشان گفت: «خداو ند مرا برده‌اند و نمی‌دانم او را کجا گذارده‌اند.» ۴ چون 
این را گفت. به عقب ملتفت شده» عیسی را ایستاده دید لیکن نشناخت که‌عیسی است. ۱۵ 
عیسی بدو گفت: «ای زن برای چه گریانی؟ که را می‌طلبی؟» چون او مان کرد که 
باغبان است. بدو گفت. «ای آقا اگر تو او را برداشته‌ای» به من بگو او را کجا گذارده‌ای 
تا من او را بردارم.» ۱۶ عیسی بدو گفت: «ای مریم!» او برگشته گفت. «ربونی 
(یعنی ای معلّم).» ۱۷ عیسی بدو گفت: «مرا لمس مکن زیرا که هنوز نزد پدر خود بالا 
نرفته‌ام. و ليکن نزد برادران من رفته» به ایشان بگو که نزد پدر خود و پدر شما و خدای 
خود و خدای شما می‌روم.» ۱۸ مریم مجدلیه آمده شاگردان را خبر داد که «خداوند را 
دیدم و به من چنین گفت.» 


/ ۰ ۶ ع 

ظاهر شدن بر شاگردان 

(لوقا ۴۳-۲۴:۳۶) 

٩‏ و در شام همان روز که یکشنبه بود» هنگامی که درها بسته بود» جایی که شاگردان 
به‌سبب ترس بهود جمع بودند» ناگاه عیسی آمده. در میان ایستاد و بدیشان گفت: «سلام 
بر شماباد!» ۲۰ و چون این را گفت. دستها و پهلوی خود رابه ایشان نشان داد و 
شاگردان چون خداوند را دیدند» شاد گشتند. ۲۱ باز عیسی به ایشان گفت: «سلام بر شما 
باد. چنانکه پدر مرا فرستاد» من نیز شما را می‌فرستم.» ۳۲ و چون این را کفت. دمید و 
آمرزیده شد و آنانی را که بستید» بسته شد.» 


عیسی بر شاگردان منجمله بر توما ظاهر می‌شود 

(مرقس ۱۶:۱۳) 

۴ امّا توما که یکی از آن دوازده بود و او راتوأم می‌گفتند» وقتی که عبسی آمد با ایشان 
نبود. ۲۵ پس شاگردان دیگر بدو گفتند: «خداوند را دیده‌ایم.» بدیشان گفت: «تا در دو 
دستش جای میخها را نبینم و انگشت خود را در جای میخها نگذارم و دست خود را بر 
پهلویش ننهم» ایمان نخواهم آورد.» 

۶ و بعد از هشت روز باز شاگردان با توما در خانه‌ای جمع بودند و درها بسته بود که 
ناگاه عیسی آمد و در میان ایستاده» گفت.: «سلام بر شما باد!» ۷ پس به توما گفت. 
«انگشت خود را به اینجا بیاور و دستهای مرا ببین و دست خود را بیاور و بر پهلوی 
من بگذار و بی‌ایمان مباش بلکه ایمان دار.» ۲۸ توما در جواب وی گفت: «ای خداوند 


من و ای خدای من.» ۲٩‏ عیسی گفت: «ای توماء بعد از دیدنم ایمان آوردی؟ خوشابحال 
اتانزع که ندیده ایمان اورند.» 
۰ و عیسی معجزات دیگر بسیار نزد شاگردان نمود که در این کتاب نوشته نشد. ۲۱ 
لیکن این قدر نوشته شد تا ایمان آورید که عیسی» مسیح و پسر خدا است و تا ایمان 
آورده؛ به اسم او حیات یابید. 


عیسی بر شاگردان به هنگام ماهیگیری ظاهر می‌شود 


۳۱ بعد از آن عیسی باز خود را در کناره‌دریای طبریه به شاگردان ظاهر ساخت 
و بر اینطور نمودار گشت: ۲ شمعون پطرس و تومای معروف به توأم و نتناتیل که از 
قانای جلیل بود و دو پسر زیدی و دو نفر دیگر از شاگردان او جمع بودند. ۳ شمعون 
پطرس به ایشان گفت:«می‌روم تا صید ماهی کنم.» به او گفتند: «مانیز با تو می‌آییم.» 
پس بیرون آمده» به کشتی سوار شدند و در آن شب چیزی نگرفتند. 

* و چون صبح شد» عیسی بر ساحل ایستاده بود لیکن شاگردان ندانستند که عیسی است. 
۵ عیسی بدیشان گفت. «ای بچه‌ها نزد شما بو اگوم هست؟» به او جواب دادند که 
«نی.» ۶ بدیشان گفت: «دام را به طرف راست کشتی بیندازید که خواهید یافت.» پس 
نداختند و از کثرت ماهی نتوانستند آن را بکشند. ۷ شررآن ار دی که میس اور 
محبّت می‌نمود به پطرس گفت: «خداوند است.» چون شمعون پطرس شنید که خداوند 
است» جامه خود را به خویشتن پیچید چونکه بر هنه بود و خود را در دریا انداخت. ۸ 
امّا شاگردان دیگر در زورق آمدند زیرا از خشکی دور نبودند» مگر قریب به دویست 
دراع و دام ماهی را می‌کشیدند. 

۱۰ پس چون به خشکی آمدند» آتشی افروخته و ماهی بر آن گذارده و نان دیدند.‎ ٩ 
عیسی بدیشان گفت: «از ماهی‌ای که الان گرفته‌ایده بیاورید.» ۱۱ پس شمعون پطرس‎ 
رفت و دام را بر زمین کشید» پر از صد و پنجاه و سه ماهی بزرگ و با وجودی که‎ 
اینقدر بوده دام پاره نشد. ۱7 عیسی بدیشان گفت: «بیایید بخورید.» ولی احدی از‎ 
شاگردان جرأت نکرد که از او ببرسد «تو کیستی»» زیرا می‌دانستند که خداوند است.‎ 
آنگاه عیسی آمد و نان را گرفته» بدیشان داد و همچنین ماهی را. ۱۳ و اين مرتبه‎ ۳ 
سوم بود که عیسی بعد از برخاستن از مردگان» خود را به شاگردان ظاهر کرد.‎ 


گفتگوی عیسی با پطرس 

۱۵ و بعد از غذا خوردن» عیسی به شمعون پطرس گفت: «ای شمعون» پسر یوناه آیا 
مرا بر بیشتر از اینها محبّت می‌نمایی؟ ۶ بدو گفت: «بلی خداوندا» تو می‌دانی که تو را 
دوست می‌دارم.» بدو گفت: وهای هن حوراگ به 4 : ۱۶ باز در ثانی به او گفت: 
ب«ای شمعون» پسر پوناه آپا مرا مت میهابی ؟» به او 5 گفت: «بلی خداوندا» نو هی دانبی 
که تو را دوست می‌دارم ۰» للدو گفت: «گوسفندان مرا شبانی کن.» ۱۳۷ مرتبه سوم بدو 
گفت: «ای شمعون» پسر یوناه مرا دوست می‌داری؟» پطرس محزون گشت. زیرا مرتبه 
سوم بدو گفت «مرا دوست می‌داری؟» پس به او گفت: ی ی ی 
هستی. تو می‌دانی که تو را دوست می‌دارم.» عیسی بدو گفت: «گوسفندان مرا خوراك 


ده. ۱۸ آمین آمین به تو می‌گویم وقتی که جوان بودی» کمر خود را می‌بستی و هر جا 
می‌خواستی می‌رفتی ولکن زمانی که پیر شوی دستهای خود را دراز خواهی کرد و 
دیگران تو را بسته به جایی که نمی‌خواهی‌تو را خواهند برد.» ۱ و بدین سخن اشاره 
«از عقب من بیا,» 

۲۰ پطرس ملتفت شده» آن شاگردی را که عیسی او را محبّت می‌نمود دید که از عقب 
می‌آید؛ و همان بود که بر سینه وی» وقت عشا تکیه می‌زد و گفت: «خداوندا کیست آن 
که تو را تسلیم می‌کند؟» ۲۱ پس چون پطرس او را دید» به عیسی گفت: «ای خداوند و 
او چه شود؟» ۲۲ عیسی بدو گفت: «اگر بخواهم که او بماند تا باز آیم تو را چه؟ تو از 
عقب من بیا.» ۲۳ پس این سخن در میان برادران شهرت یافت که آن شاگرد نخواهد 
مرد. لیکن عیسی بدو نگفت که نمی‌میرد» بلکه «اگر بخواهم که او بماند تا باز آیم تو را 
چه؟» ۲۳ و این شاگردی است که به این چیزها شهادت داد و اینها را نوشت و می‌دانیم 
که شهادت او راست است. :۲ و دیگر کارهای بسیار عیسی بجا آورد که اگر فردا فرداً 
نوشته شود گمان ندارم که جهان هم گنجایش نوشته‌ها را داشته باشد. 


کتاب اعمال رسولان 


صعود مسیح به آسمان 


۱ صحبفه ازل را انشا نمودم» ای تیوفلسدرباره همه اموری که عیسی به 
عمل نمودن و تعلیم دادن آنها شروع کرد. ۲ تا آن روزی که رسولان برگزیده خود را 
به روحالقدس حکم کرده. بالا برده شد. ۳ که بدیشان نیز بعد از زحمت کشیدن خود. 
خویشتن را زنده ظاهر کرد به دلیلهای بسیار که در مدّت چهل روز بر ایشان ظاهر 
می‌شد و درباره امور ملکوت خدا سخن می‌گفت. ۴ و چون با ایشان جمع شد. ایشان را 
قدغن فرمود که «از اورشلیم جدا مشوید» بلکه منتظر آن وعده پدر باشید که از من 
شنیده‌اید. ه زیرا که بحیی به آب تعمبد می‌داد» لیکن شما بعد از اندك ایامی به 
روحالقدس تعمید خواهید یافت.» 

۶ پس آنانی که جمع بودند» از او سوال نموده» گفتند: «خداوندا آیا در این وقت ملکوت 
اوقاتی را که پدر در قدرت خود نگاه داشته است بدانید. ۸ لیکن چون رو حالقدس بر شما 
می‌اید» قوّت خواهید یافت و شاهدان من خواهید بود» در اورشلیم و تمامی بهودیه و 
سامره و تا اقصای جهان.» 

۹ و چون اين را گفت» وقتی که ایشان همی نگریستند» بالا برده شد و ابری او را از 
می‌رفت» ناگاه دو مرد سفیدپوش نزد ایشان ایستاده» ۱۱ گفتند. «ای مردان جلیلی چرا 
ایستاده» یسو ی آسمان نگر انید؟ همین عیسی که از نزد شا یه آسمان بالا برده شد»ء باز 
خواهد آمد به همین طوری که او را به‌سوی آسمان روانه دیدید.» 

۱ آنگاه به اورشلیم مراجعت کردند» از کوه مسمّی به زیتون که نزديك به اورشلیم به 
مسافت سفر يكگ روز سبّت است. ۱۳ و چون داخل شدند» به بالاخانه‌ای برآمدند که در 
آنجا پطرس و یوحنا و یعقوب و آندریاس و فیلپس و توماو برتولماو مثی و یعقوب بن 
حلفی و شمعون غیور و یهودای برادر یعقوب مقیم بودند. ۱۳ و جمیع اینها با زنان و 
مریم مادر عیسی و برادران او به یکدل در عبادت و دعا مواظب می‌بودند. 


انتخاب منیاس 

۵ و در آن ایام» پطرس در میان برادران که عدد اسامی ایشان جمله قریب به صد و 
بیست بود برخاسته» گفت: ۱۶ «ای برادران» می‌بایست آن نوشته تمام شود که 
روح‌القدس از زبان داود پیش گفت درباره یهودا که راهنما شد برای آنانی که عیسی را 
گرفتند. ۷ که او با ما محسوب شده. نصیبی در این خدمت یافت. ۱۸ پس او از 
اجرت‌ظلم خود» زمینی خریده. به روی درافتاده» از میان پاره شد و تمامی امعایش 
ريخته گشت. ۱ و بر تمام سکنه اورشلیم معلوم گردید چنانکه آن زمین در لغت ایشان 
به حقل دما» یعنی زمین خون نامیده شد. .۲ زیرا در کتاب زبور مکتوب است که خانه 
او خراب بشود و هیچکس در آن مسکن نگیرد و نظارتش را دیگری ضبط نماید. ۲۱ 
الحال می‌باید از آن مردمانی که همراهان ما بودند» در تمام آن مذتی که عیسی خداوند 
ور کر اه تا روم ار ها تال پر 
یکی از ایشان با ما شاهد برخاستن او بشود.» 


۳ آنگاه دو نفر یعنی یوسف مسمّی" به برسبا که به یوسئس ملقب بود و متّیاس را برپا 
داشتند» ۲۴ و دعا کرده, گفتند: «تو ای خداوند که عارف قلوب همه هستیء بنما کدام يك 
که ما ای کی از سا 
افتاده» به مکان خود پیوست.» ۲۶ پس قرعه به نام ایشان افکندند و قرعه به نام متیاس 


برآمد و او با یازده رسول محسوب گشت. 
روز پنطیکاست 


وا رس هدن کی هار و رز 
چون صدای وزیدن باد شدید از آسمان آمد و تمام آن خانه را که در آنجا نشسته بودند پر 
ساخت. ۳ و زبانه‌های منقسم شده» مثل زبانه‌های آتش بدیشان ظاهر گشته» بر هر یکی 
از ایشان قرارگرفت. ۴ و همه از روح‌القدس پر گشته به زبانهای مختلف. به نوعی که 
روح بدیشان قدرت تلقظ بخشید» به سخن گفتن شروع کردند. 

د و مردم بهود دین‌دار از هر طایفه زیر فلك در اورشلیم منزل می‌داشتند. ۶ پس چون 
این صدا بلند شد گروهی فراهم شده» در حیرت افتادند زیرا هر کس لغت خود را از 
ایشان شنید. ۷ و همه مبهوت و متعجّب شده به یکدیگر می‌گفتند: «مگر همه اینها که 
حرف می‌زنند جلیلی نیستند؟ ۸ پس چون است که هر یکی از ما لغت خود را که در آن 
تولد یافته‌ایم می‌شنویم؟ ٩‏ پارتیان و مادیان و عیلامیان و ساکنان جزیره و بهودیه و 
کیّذکیا و پنطس و آسیا ۱۰ و فریجیه و پمفلیه و مصر و نواحی لبیا که متصل به قیروان 
است و غربا از روم یعنی بهودیان و جدیدان ۱۱ و اهل گریت و عرب. اینهارا 
می‌شنویم که به زبانهای ما دکر کبریایی خدا می‌کنند.» ۱۲ پس همه در حیرت و شك 
تام بهتکتی گر کف وان عم کحا حو اعف آ تام اس تعضیی انستور اکتام کفگه 
که «از خمر تازه مست شده‌اند!» 

۴ پس پطرس با آن یازده برخاسته» آواز خود را بلند کرده» بدیشان گفت: «ای مردان 
یهود و جمیع سکنه اورشلیم» اين را بدانید و سخنان مرا فرا گیرید. ۱۵ زیرا که اينها 
مست نیستند چنانکه شما گمان می‌برید» زیرا که ساعت سوم از روز است. ۱۶ بلکه این 
همان است که یونئیل نبی گفت ۱۷ که "خدا می‌گوید در ایام آخر چنین خواهد بود که از 
روح خود بر تمام بشر خواهم ریخت و پسران و دختران شما نبوت کنند و جوانان 
شمارویاها و پیران شما خوابها خواهند دید؛ ۱۸ و بر غلامان و کنیزان خود در آن ایام 
از روح خود خواهم ریخت و ايشان نبوّت خواهند نمود. ۱٩‏ و از بالا در افلاك» عجایب 
و از پایین در زمین. آیات را از خون و آتش و بخار دود به ظهور آورم. ۲۰ خورشید به 
ظلمت و ماه به خون مبدّل گردد قبل از وقوع روز عظیم مشهور خداوند. ۲۱ و چنین 
خواهت بواها کا هن که نام خذاه ندرا بخواند» تعات برد ۱ 

۲ <«ای مردان اسرانیلی این سخنان را بشنوید. عیسی ناصری مردی که نزد شما از 
جانب خدا مبرهن گشت به قوّات و عجایب و آیاتی که خدا در میان شما از او صادر 
گردانید» چنانکه خود می‌دانید» ۲۳ این شخص چون برحسب اراده مستحکم و پیشدانی 
خدا تسلیم شد» شما به دست گناهکاران بر صلیب کشیده. گشتید» ۲۳ که خدا دردهای 
موت را گسسته او را برخیزانید زیرا محال بود که موت او را در بند نگاه دارد» ۲۵ 
زیرا که داود درباره وی می‌گوید: "خداوند را همواره پیش روی خود دیده‌ام که به دست 


راست من است تا جنبش نخورم؛ ۲۶ از این سبب دلم شاد گردید و زبانم به وجد آمد 
بلکه جسدم نیز در امید ساکن خواهد بود؛ ۲۷ زیرا که نقس مرا در عالم اموات نخواهی 
گذاشت و اجازت نخواهی داد که قوس تو فساد را ببیند. ۲۸ طریقهای حیات رابه من 
آموختی و مرا از روی خود به خرّمی سیر گردانیدی." 

٩‏ «ای برادران» می‌توانم درباره داود پطریارخ با شما بی‌محابا سخن گویم که او وفات 
نموده»دفن شد و مقبره او تا امروز در میان ماست. .۲ پس چون نبی بود و دانست که 
خدا برای او قسم خورد که از ذریت صلب او بحسب جسد مسیح را برانگیزاند تا بر 
تخت او بنشیند» ۳۱ درباره قيامت مسیح پیش دیده» گفت که تفس او در عالم اموات 
گذاشکه نشود و خنند آو فساد زا نبیند. ۲۳ همان خیسین را خدا بز‌خیژ انیدرو هفه ما 
شاهد بر آن هستیم. ۲۳ پس چون به دست راست خدا بالا برده شد» روحالقدس موعود 
راز نون جاهه نیزا که تما حال مرشته ووشم سر دنه اسب ۲۶ رفرا که ذار3 
به آسمان صعود نکرد لیکن خود می‌گوید "خداوند به خداوند من گفت بر دست راست من 
بنشین ۵" تا دشمنانت را پای‌انداز تو سازم." ۳۶ پس جمیع خاندان اسرائیل یقیناً بدانند 
که خدا همین عیسی را که شما مصلوب کردید» خداوند و مسیح ساخته است.» 

۷ چون شنیدند دلریش گشته» به پطرس و سایر رسولان گفتند: «ای برادران چه 
کنیم؟» ۳۸ پطرس بدیشان گفت: «توبه کنید و هر يك از شمابه اسم عیسی مسیح بجهت 
آمرزش گناهان تعمید گیرید و عطای روحالقدس را خواهید یافت. ۳٩‏ زیرا که این وعده 
ال توا ماو ار شا ها نی کر تین هر تن ند دعس زر 
بخواند.» ۰ و به سخنان بسیار دیگر. بدیشان شهادت داد و موعظه نموده» گفت که 
«خود را از اين فرقه کجرو رستگار سازید.» 

۱ پس ایشان کلام او را پذیرفته» تعمید گرفتند و در همان روز تخمیناً سه هزار 
نفربدیشان پیوستند ۳۲ و در تعلیم رسولان و مشارکت ایشان و شکستن نان و دعاها 
مواظبت می‌نمودند. ۳۳ و همه خلق ترسیدند و معجزات و علامات بسیار از دست 
رسولان صادر می‌گشت. 

۴۳ و همه ایمانداران با هم می‌زیستند و در همه چیز شريك می‌بودند ۴۵ و املاك و 
اموال خود را فروخته آنها را به هر کس به قدر احتیاجش تقسیم می‌کردند. ۳۶ و هر 
روزه در هیکل به یکدل پیوسته می‌بودند و در خانه‌ها نان را پاره می‌کردند و خوراك را 
به خوشی و ساده‌دلی می‌خوردند. ۲۷ و خدا را حمد می‌گفتند و نزد تمامی خلق عزیز 
می‌گردیدند و خداوند هر روزه ناجیان را بر کلیسا می‌افزود. 


شفای لنگ مادرزاد 


۳ و در ساعت نهم. وقت نماز» پطرس و بوحنئا با هم به هیکل می‌رفتند. ۲ ناگاه 
مردی را که لنگ مادرزاد بود می‌بردند که او را هر روزه بر آن در هیکل که جمیل نام 
یوحثا را دید که می‌خواهند به هیکل داخل شوند» صدقه خواست. ۴ اما پطرس با یوحنا 
بر وی نيك نگریسته گفت: «به ما بنگر.» ه پس بر ایشان نظر افکنده» منتظر بود که 
از ایشان چیزی بگیرد. ۶ آنگاه پطرس گفت: «مرا طلا و نقره نیست. اما آنچه دارم به 
تو می‌دهم. به نام عیسی مسیح ناصری برخیز و بخرام!» ۲ و دست راستش را گرفته» 


او را برخیزانید که در ساعت پایها وساقهای او قوّت گرفت ۸ و برجسته» بایستاد و 
خرامید و با ایشان خرامان و جست و خیزکنان و خدا را حمدگویان داخل هیکل شد. 

+ و جمیع قوم او را خرامان و خدا را تسبیح‌خوانان دیدند. ۱۰ و چون او را شناختند که 
همان است که به در جمیل هیکل بجهت صدقه می‌نشست. به‌سبب این امر که بر او واقع 
شد. متعجب و متحیر گردیدند. ۱۱ و چون آن لنگ شفایافته به پطرس و یوحتا متمستك 
بود» تمامی قوم در رواقی که به سلیمانی مسمّی" است. حیرت‌زده بشتاب گرد ایشان جمع 
شاه 

۳ آنگاه پطرس ملتفت شده؛ بدان جماعت خطاب کرد که «ای مردان اسرائیلی» چرا از 
این کار تعجّب دارید و چرا بر ما چشم دوخته‌اید که گویا به قوّت و تقوای خود این 
شخص را خرامان ساختیم؟ ۱۳ خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب» خدای اجداد ما» بنده 
خود عیسی را جلال داد که شما تسلیم نموده» او را در حضور پیلاطس انکار کردید. 
هنگامی که او حکم به رهانیدنش داد. ۱۳ اما شما آن قدّوس و عادل را منکر شده» 
خواستید که مردی خون‌ریز به شما بخشیده شود. ۱۵ و رنئیس حیات را کشتید که خدا او 
را از مردگان برخیزانید و ما شاهد بر او هستیم. ۱۶ و به‌سبب ایمان به اسم او» اسم او 
این شخص را که می‌بینید و می‌شناسید قوّت بخشیده است. بلی آن ایمانی که به وسیله 
اوختگه این کم زا تیش زرم هه شا این صضبخت کامل داقه است. 

۱۷ «و الحال ای برادران» می‌دانم که شماو همچنین حگٌام شما این را بهسبب 
ناشناسایی‌کردید. ۱۸ و لیکن خدا آن اخباری را که به زبان جمیع انبیای خود» پیش گفته 
بود که مسیح باید زحمت بیند» همینطور به انجام رسانید. ۰٩‏ پس توبه و بازگشت کنید 
تا گناهان شما محو گردد و تا اوقات استراحت از حضور خداوند برسد. .۲ و عیسی 
مسیح را که از اوّل برای شما اعلام شده بود بفرستد» ۲۱ که می‌باید آسمان او را پذیرد 
تا زمان معاد همه چیز که خدا از بدو عالم به زبان جمیع انبیای مقس خود. از آن اخبار 
نمود. ۲۲ زیرا موسی به اجداد گفت که خداوند خدای شما نبی متل من از میان برادران 
شما برای شما برخواهد انگیخت. کلام او را در هر چه به شما تلم کند بشنوید؛ ۲۳ و 
هر تقسی که آن نبی را نشنود» از قوم منقطع گردد. ۲۳ و جمیع انبیا نیز از سموئیل و 
آنانی که بعد از او تکلم کردند» از اين ایام (خبار نمودند. ۲۵ شما هستید اولاد پیغمبران و 
آن عهدی که خدا با اجداد ما بست» وقتی که به ابراهیم گفت از ذریت تو جمیع قبایل 
زمین برکت خواهند یافت» ۲۶ برای شما او لا خدا بنده خود عبسی را برخیز انیده» 
فرستاد تا شمارا برکت دهد به بزگردانیدن هر یکی از شما از گناهانش» 


محاکمه پطرس و یوحنا 


سمل مت ف نت 
شز آنشان تاخفه» ۰۲ جونکه مصطری شهار ایتک ابشان فرع را مایم می‌خادکه وافه 
عیسی به قیامت از مردگان اعلام می‌نمودند. ۳ پس دست بر ایشان انداخته» تا فردا 
خی تفه ۱ که ترتع موی ۲ ات ار از این که کیا یم 
شنیدندایمان آوردند و عدد ایشان قریب به پنج هزار رسید. 

ه بامدادان روسا و مشایخ و کاتبان ایشان در اورشلیم فراهم آمدند» ۶ با حنای رئیس 
گهنه و قیافا و یوحثا و اسکندر و همه کسانی که از قبیله رئیس گهنه بودند. " و ایشان 


را در میان بداشتند و از ایشان پرسیدند که «شما به کدام قوّت و به چه نام این کار را 
کر ده‌اید؟» ۸ آنگاه پطرس از روحالقدس پر شده» بدیشان گفت. «ای رسای قوم و 
مشایخ اسرائیل» ٩‏ اگر امروز از ما بازپرس می‌شود درباره احسانی که بدین مرد 
ضعیف شده» یعنی به چه سبب او صحت يافته است. ۱۰ جمیع شما و تمام قوم اسرائیل را 
معلوم باد که به نام عیسی مسیح ناصری که شما مصلوب کردید و خدا او را از مردگان 
برخیز‌انید» در او این کس به حضور شما تندرست ایستاده است. ۱ این است آن سنگی 
که شما معماران آن را رد کردید و الحال سر زاویه شده است. ۳ و در هیچ‌کس غیر 
از او نجات نیست زیرا که اسمی دیگر زیر آسمان به مردم عطا نشده که بدان باید ما 
نجات یابیم.» 

۳ پس چون دلیری پطرس و یوحتا را دیدند و دانستند که مردم بی‌علم و أمّی هستند» 
تعجّب کردند و ایشان را شناختند که از همراهان عیسی بودند. ۱۴ و چون آن شخص را 
که شفا يافته بود با ایشان ایستاده دیدند» نتوانستند به ضد ایشان چیزی گویند. ۵ پس 
حکم کردند که ایشان از مجلس بیرون روند و با یکدیگر مشورت کرده. گفتند ۱۶ که «با 
این دو شخص چه کنیم؟ زیرا که بر جمیع سکنه اورشلیم و اضح شد که معجزه‌ای اشکار 
از ایشان صادر کردید و نمی‌توانیم انکارکرد. ۱۷ لیکن تا بیشتر در میان قوم شیوع 
نیابد» ایشان را سخت تهدید کنیم که دیگر با هیچ‌کس این اسم را به زبان نیاورند.» ۱۸ 
پس ایشان را خواسته» قدغن کردند که هرگز نام عیسی را بر زبان نیاورند و تعلیم 
ندهند. ۱٩‏ اما پطرس و یوحنا در جواب ایشان گفتند: «اگر نزد خدا صواب است که 
اطاعت شمارا بر اطاعت خدا ترجیح دهیم» حکم کنید. ۰ زیرا که مارا امکان آن 
نیست که انچه دیده و شنیده‌ايم نگوییم.» ۱ و چون ایشان را زیاد تهدید نموده بودند» 
آزاد ساختند چونکه راهی نیافتند که ایشان را معذّب سازند به‌سبب قوم زیرا همه به 
واسطه آن ماجرا خدا را تمجید می‌نمودند» ۳ زیرا آن شخص که معجزه شفا در او پدید 
۳ و چون رهایی بافتند» نزد رفقای خود رفتند و ایشان را از آنچه رسای گهنه و 
مشایخ بدیشان گفته بودند» مطلع ساختند. ۲ چون این را شنیدند» آواز خود را به یکدل 
به خدا بلند کرده» گفتند: «خداوندا» تو آن خدا هستی که آسمان و زمین و دربا و آنچه در 
آنها است آفریدی» ۲۵ که بوسیله روحالقس به زبان پدر ما و بنده خود داود گفتی "چرا 
امّت‌ها هنگامه می‌کنند و قومها به باطل می‌اندیشند؛ ۲۶ سلاطین زمین برخاستند و حگام 
با هم مشورت کردند» برخلاف خداوند و بر خلاف مسیحش." ۲۷۲ زیرا که فی‌الواقع بر 
بنده قوس تو عیسی که او را مسح کردی» هیرودیس و پنطیوس پیلاطس با امّت‌ها و 
قومهای اسرائیل با هم جمع شدند» ۳۸ تا آنچه را که دست و رای تو از قبل مقذر فرموده 
بود» بجا آورند. ۲٩‏ و الا"ن‌ای خداوند» به تهدیدات ایشان نظر کن و غلامان خود را 
عطا فرما تا به دلیری تمام به کلام تو سخن گویند» ۰ به دراز کردن دست خود. بجهت 
شفا دادن و جاری کردن آیات و معجزات به نام بنده قوس خود عیسی.» 

۲ و چون ایشان دعا کرده بودند» مکانی که در آن جمع بودند به حرکت آمد و همه به 
روحالقس پر شده. کلام خدا را به دلیری می‌گفتند. ۲۲ و جمله مومنین را يك دل و يك 
جان بود» بحدّی که هیچ کس چیزی از اموال خود را از آن خود نمی‌دانست. بلکه همه 
چیز را مشترك می‌داشتند. 


كمك مومنین به یکدیگر 

۳ و رسولان به قوّت عظیم به قیامت عیسی خداوند شهادت می‌دادند و فیضی عظیم بر 
همگی ایشان بود. ۲۴ زیرا هیچ‌کس از آن گروه محتاج نبود زیرا هر که صاحب زمین 
باخانه بود. انهارا فروختند و قیمت مبیعات را اورده» ۳۰ به قدمهای رسولان 
می‌نهادند و به هر يك بقدر احتیاجش تقسیم می‌نمودند. ۳۶ و یوسف که رسولان او را 
برنابا یعنی ابن‌الوعظ لقب دادند» مردی از سبط لاوی و از طایفه قبرسی» ۳۷ زمینی را 
که داشت فروخته؛ فیمت آن را آورد و بیش قدمهای رسولان گذارد. 


حنانیا و سفیره 
۵ اما شخصی حنانیا نام با زوجه‌اش سیفیره ملکی فروخته» ۲ قدری از قیمت آن 


و ی ۲ 
آنگاه پطرس گفت: «ای حثانیا چرا شیطان دل تو را پر ساخته است تا روح‌انقدس را 
فریب دهی و مقداری از قیمت زمین را نگاه داری؟ ۴ آیا چون داشتی از آن تو نبود و 
چون فروخته شد در اختیار تو نبود؟ چرا این را در دل خود نهادی؟ به انسان دروغ 
نگفتی بلکه به خدا.» ه حنانیا چون این سخنان را شنید افتاده» جان بداد و خوفی شدید بر 
همه شنوندگان این چیزها مسئولی گشت. ۶ آنگاه جوانان برخاسته» او را کفن کردند و 
بیرون برده» دفن نمودند. 

۲ و تخمیناً سه ساعت گذشت که زوجه‌اش از ماجرا مطلع نشده درآمد. ۸ پطرس بدو 
گفت: «مرا بگو که آیا زمین را به همین قیمت فروختید؟» گفت: «بلی» به همین.» ٩‏ 
پطرس به وی گفت: «برای چه متفق شدید تا روح خداوند را امتحان کنید؟ اينك پایهای 
آنانی که شوهر تو را دفن کردند» بر آستانه است و تو را هم بیرون خواهند برد.» ۱۰ 
در ساعت پیش قدمهای او افتاده» جان بداد و جوانان داخل شده.» او را مرده یافتند. پس 
بیرون برده» به پهلوی شوهرش دفن کردند. ۱۱ و خوفی شدید تمامی کلیسا و همه آنانی 
را که اين را شنیدند» فرو گرفت. 


معجزات رسولان 

۲ و آیات و معجزات عظیمه از دستهای رسولان در میان قوم به ظهور می‌رسید و 
همه به یکدل در رواق سلیمان می‌بودند. ۱۳ اما احدی از دیگران جرأت نمی‌کرد که 
بدیشان ملحق شود لیکن خلق» ایشان را محترم می‌داشتند. ۱۳ و بیشتر ایمانداران به 
خداوند مثحد می‌شدند»‌انبوهی از مردان و زنان» ۱۵ بقسمی که مریضان را در کوچه‌ها 
بیرون آوردند و بر بسترها و تختها خوابانیدند تا وقتی که پطرس آید. اقلا سایه او بر 
بعضی از ایشان بیفتد. ۱۶ و گروهی از بلدان اطراف اورشلیم» بیماران و رنج‌دیدگان 
ارواح پلیده را اورده» جمع شدند و جمیع ایشان شفا یافتند. 


جفا بر رسولان 
۷ اما رنئیس گهنه و همه رفقايش که از طایفه صئوقیان بودند» برخاسته» به غیرت پر 
گشتند ۱۸و بر رسولان دست انداخته» ایشان را در زندان عام انداختند. ۱٩‏ شبانگاه 


فرشته خداوند درهای زندان را باز کرده و ایشان را بیرون آورده» گفت: ۲۰ «بروید و 
در هیکل ایستاده» تمام سخنهای این حیات را به مردم بگویید.» ۲۱ چون این را شنیدند؛ 
وقت فجر به هیکل در آمده» تعلیم دادند. 

اما رئیس گهتّه و رفیقانش آمده» اهل شورا و تمام مشایخ بنی‌اسرائیل را طلب نموده» به 
زندان فرستادند تا ایشان را حاضر سازند. ۲۲ پس خادمان رفته» ایشان را در زندان 
نیافتند و برگشته» خبر داده» ۲۳ گفتند که «زندان را به احتیاط تمام بسته يافتیم و 
پاسبانان را بیرون درها ایستاده؛ لیکن چون باز کردیم» هیچکس را در آن نيافتيم,» ۲۴ 
چون کاهن و سردار سپاه هیکل و رژسای گهته اين سخنان را شنیدند» درباره ایشان در 
حیرت افتادند که «این چه خو اهد شدگ» ۲۵ آنگاه کسی آمده» ایشان را آگاهانید که اینك 
آن کسانی که محبوس نمودید» در هیکل ایستاده» مردم را تعلیم می‌دهند. ۲۶ پس سردار 
سپاه با خادمان رفته» ایشان را آوردند» لیکن نه به زور زیرا که از قوم ترسیدند که مبادا 
ایشان را سنگسار کنند. 

۷۲ و چون ایشان را به مجلس حاضر کرده برپا بداشتند» رتیس گهنه از ایشان پرسیده 
گفت: ۲۸ «مگر شمارا قدغن بلیغ نفرمودیم که بدین اسم تعلیم مدهبد؟ همانا اورشلیم را 
به تعلیم خود پر ساخته‌اید و می‌خواهید خون این مرد را به گردن ما فرود آرید.» ۲٩‏ 
پطرس و رسولان در جواب گفتند: «خدا را می‌باید بیشتر از انسان اطاعت نمود. .۲ 
خذایدران ها ان عننی را یکی افق که شفا به خنیب کیهه کفشد ۳۱۰ ارو خدا 
بر دست راست خود بالا برده» سرور و نجات‌دهنده ساخت تا اسرائیل را توبه و آمرزش 
گناهان بدهد. ۳۲ و ما هستیم شاهدان او بر این امورء چنانکه روحالقدس نیز است که خدا 
او را به همه مطیعان او عطا فرموده است.» 

۳ چون شنیدند دلریش گشته» مشورت کردند که ایشان را به قتل رسانند. ۳۴ اما 
شخصی فریسی. غمالائیل نام که مفتی و نزد تمامی خلق محترم بود» در مجلس 
برخاسته» فرمود تا رسولان را ساعتی بیرون برند. ۳۵ پس ایشان را گفت: «ای مردان 
اسرائیلی» برحذر باشید از آنچه می‌خواهید با اين اشخاص بکنید. ۳۶ زیرا قبل از این 
ایام» تیودا نامی برخاسته» خود را شخصی می‌پنداشت و گروهی قریب به چهارصد نفر 
بدو پیوستند. او کشته شد و متابعانش نیز پراکنده و نیست گردیدند. ۲۷ و بعد از او 
یهودای جلیلی در ایام اسم‌نویسی خروج کرد و جمعی را در عقب خود کشید. او نیز 
هلاک شد و همه تایعان او بر اکنده شدند. ۲۸ الامن اه شنما می‌گویم از این هر تم دشت 
بردارید و ایشان را واگذارید زیرا اگر این رأی و عمل از انسان باشد» خود تباه 
خواهدشد. ۳ ولی اگر از خدا باشد» نمی‌توانید آن را برطرف نمود مبادا معلوم شود که 
ی 
تازیانه زدند و قدغن نمودند که دیگر به نام عیسی حرف نزنند پس ایشان را مرخص 
هر ۱۳ 
شدند که بجهت اسم او رسوایی کشند. ۳۲ و هر روزه در هیکل و خانه‌ها از تعلیم و 
مژده دادن که عیسی مسیح است دست نکشیدند. 


5 و در آن ایلم چون شاگردان زیاد شدند»هلبنستیان از عبرانیان شکایت بردند که 
بیوه‌زنان ایشان در خدمت یومّیه بی‌بهره می‌ماندند. ۲ پس آن دوازده جماعت شاگردان 
را طلبیده» گفتند: «شایسته نیست که ما کلام خدا را ترك کرده مائده‌ها را خدمت کنیم. ۳ 
لهدا ای برادران» هفت نفر نيك‌نام و پر از روحالقدس و حکمت را از مبان خود انتخاب 
کنید تا ایشان را بر اين مهم بگماريم. ۴ اما ما خود را به عبادت و خدمت کلام خواهیم 
سپرد.» ه پس تمام جماعت بدین سخن رضا دادند و استیفان مردی پر از ایمان و 
روح‌القدس و فیلپُس و پروخرس و نیکانور و تیمون و پرمیناس و نیقولاژس جدید» از 
اهل آنطاکیه را انتخاب کرده» ۶ ایشان را در حضور رسولان برپا بداشتند و دعا کرده» 
دست بر ایشان گذاشتند ۷۲ و کلام خدا ترقی نمود و عدد شاگردان در اورشلیم بغایت 
می‌افزود و گروهی عظیم از هه مطیع ایمان شدند. 


دستگیری استیفان 

۸ اما استیفان پر از فیض و قوّت شده. آیات و معجزات عظیمه در میان مردم از او 
ظاهر می‌شد. ؛ و تنی چند از کنیسه‌ای که مشهور است به کنیسه لیبرتینیان و قیروانیان 
و اسکندریان و از اهل قلیقیا و آسیا برخاسته» با استیفان مباحثه می‌کردند» ۱۰ و با آن 
حکمت و روحی که او سخن می‌گفت. یارای مکالمه نداشتند. ۱۱ پس چند نفر را بر این 
داشتند که بگویند: «اين شخص را شنیدیم که به موسی و خدا سخن کفرآمیز می‌گفت.» 
۲ پس قوم و مشایخ و کاتبان را شورانیده» بر سر وی تاختند و او را گرفتار کرده» به 
مجلس حاضر ساختند. ۱۳ و شهود کذبه برپا داشته» گفتند که «اين شخص از گفتن 
سخن کف رآمیز بر اين مکان مقس و تورات دست برنمی‌دارد. ۱۴ زیرا او را شنیدیم که 
می‌گفت این عیسی ناصری این مکان را تباه سازد و رسومی را که موسی به ما سپرد» 
تغییر خواهد داد.» ۱۵ و همه کسانی که در مجلس حاضر بودند» بر او چشم دوخته 
صورت وی را مثل صورت فرشته دیدند. 


دفاعیه استیفان 


۷ آنگاه رنیس هت گفت: «آپا این امور چنین‌است؟» 

۲ او گفت: «ای برادران و پدران» گوش دهید. خدای ذوالجلال بر پدر ما ابراهیم ظاهر 
شد وقتی که در جزیره بود قبل از توقفش در حرّان. ۳ و بدو گفت: "از وطن خود و 
خویشانت بیرون شده» به‌زمینی که تو را نشان دهم برو." ۴ پس از دیار کلدانیان روانه 
شده» در حرّان درنگ نمود؛ و بعد از وفات پدرش» او را کوچ داد به‌سوی این زمین که 
شما الاآن در آن ساکن می‌باشید. ه و او را در این زمین میرائی» حثی بقدر جای پای 
خود نداد» ليکن و عده داد که آن را به وی و بعد از او به ذریتش به ملکیت دهد هنگامی 
که هنوز اولادی نداشت. ۶ و خدا گفت که "ذریت تو در مك بیگانه» غریب خواهند بود 
و مدّت چهارصد سال ایشان را به بندگی کشیده؛ معذب خواهند داشت." ۲ و خدا گفت: 
"من بر آن طایفه‌ای که ایشان را مملوك سازند داوری خواهم نمود و بعد از آن بیرون 
آمده» در این مکان مرا عبادت خواهند نمود." ۸ و عهد ختنه را به وی داد که بنابراین 


چون اسحاق را آورد» در روز هشتم او را مختون ساخت و اسحاق یعقوب را و یعقوب 
دوازده پطریارخ را. 

1 «و پطریارخان به یوسف حسد برده» او را به مصر فروختند. اما خدا با وی می‌بود 
۱۰ و او را از تمامی زحمت او رستکار نموده» در حضور فرعون. پادشاه مصر توفیق 
و حکمت عطا فرمود تا او را بر مصر و تمام خاندان خود فرمان‌فرما قرار داد. ۱۱ پس 
قحطی و ضیقی شدید بر همه ولایت مصر و کنعان رخ نمود» بحذی که اجداد ما قوتی 
نیافتند. ۱۲ اما چون یعقوب شنید که در مصر غله یافت می‌شود. بار اوّل اجداد ما را 
فرستاد. ۱۳ و در کرّت دوم یوسف خود را به برادران خود شناسانید و قبیله یوسف به 
نظر فرعون رسیدند. 

۴ پس یوسف فرستاده» پدر خود یعقوب و سایر عیالش را که هفتاد و پنج نفر بودند» 
طلبید. ۱۵ پس یعقوب به مصر فرود آمده» او و اجداد ما وفات یافتند. ۱۶ و ایشان را به 
شکیم برده» در مقبره‌ای که ابراهیم از بنی‌حمور. پدر شکیم به مبلغی خریده بود» دفن 
کر دند. 

۱۷ «و چون هنگام وعده‌ای که خدا با ابراهیم قسم خورده بود نزديك شد. قوم در مصر 
نم کرده» کثیر می‌گشتند. ۱۸ تا وقتی که پادشاه دیگر که یوسف را نمی‌شناخت 
برخاست. ۱ او با قوم ما حیله نموده. اجداد ما را دلیل ساخت تا اولاد خود را بیرون 
انداختند تا زیست نکنند. .۲ در آن وقت موسی تولد یافت و بغایت جمیل بوده» مدّت سه 
ماه در خانه پدر خود پرورش یافت. ۲۱ و چون او را بیرون افکندند» دختر فرعون او را 
برداشته» برای خود به فرزندی تربیت نمود. ۲۲ و موسی در تمامی حکمت اهل مصر 
تربیت یافته» در قول و فعل قوی گشت. ۲۳ چون چهل سال از عمر وی سپری گشت 
مظلوم دید او را حمایت نمود و انتقام آن عاجز را کشیده» آن مصری را بکشت. ۲۵ پس 
گمان برد که برادرانش خواهند فهمید که خدا به دست او ایشان را نجات خواهد داد. اما 
نفهمیدند. ۲۶ و در فردای آن روز خود را به دو نفر از ایشان که منازعه می‌نمودند» 
ظاهر کرد و خواست مابین ایشان مصالحه دهد. پس گفت: "ای مردان» شما برادر 
می‌باشید. به یکدیگر چراظلم مب کنید ۱۲۹ ۳۷ آنگاه آنکه بر همسایه خود تعدی می‌نمود» او 
را رد کرده» گفت: "که تو را بر ما حاکم و داور ساخت؟ ۲۸ ایا می‌خواهی مرا بکشی 
چنانکه ان مصری را دیروز کشتی؟" ۲٩‏ پس موسی از این سخن فرار کرده» در زمین 
مدیان غربت اختیار کرد و در انجا دو پسر اورد. 

۳۰ «و چون چهل سال گذشت. در بیابان کوه سیناء فرشته خداوند در شعله آتش از بوته 
به وی ظاهر شد. ۳۱ موسی چون این را دید از آن رویا در عجب شد و چون نزديك 
می‌آمد تا نظر کند» خطاب از خداوند به وی رسید ۲۲ که "منم خدای پدرانت» خدای 
ابراهیم و خدای اسحاق و خدای یعقوب." آنگاه موسی به لرزه درآمده» جسارت نکرد که 
نظر کند. ۲۳ خداوند به وی گفت: "نعلین از پایهایت بیرون کن زیرا جایی که در آن 
ایستاده‌ای» زمین مقذس است. ۲۳ همانا مشقت قوم خود را که در مصرند دیدم و ناله 
ایشان را شنیدم و برای رهانیدن ایشان نزول فرمودم. الحال بیا تا تو را به مصر 
فرستم. " ۳۵ همان موسی را که رد کرده. گفتند: "که تو را حاکم و داور ساخت؟" خدا 
حاکم و نجات‌دهنده مقرّر فرموده» به دست فرشته‌ای که در بوته بر وی ظاهر شد. 
فرستاد. ۳۶ او با معجزات و آیاتی که مدّت چهل سال در زمین مصر و بحر قلزم و 


صحرا به ظهور می‌آورد» ایشان را بیرون آورد. ۳۷ اين همان موسی است که به 
تقو انز ان کته ادا تیا شرا متس ار ان انز ان فمایرای تما رت خو امد 
کرد. سخن او را بشنوید." ۱ 

۸ همین است آنکه در جماعت در صحرا با آن فرشته‌ای که در کوه سینا بدو سخن 
می‌گفت و با پدران ما بود و کلمات زنده را یافت تابه ما رساند» ۲ که پدران ما 
نخواستند او را مطیع شوند بلکه او را رد کرده» دلهای خود را به‌سوی مصر گردانیدند» 
۰ و به هارون گفتند: "برای ما خدایان ساز که در پیش ما بخرامند زیرا این موسی که 
مارا از زمین مصر برآورد» نمی‌دانیم او را چه شده است." ۴۱ پس در آن ایام 
گوساله‌ای ساختند و بدان بت قربانی گذرانیده به اعمال دستهای خود شادی کردند. ۴۲ 
از این جهت خدا رو گردانیده» ابشان را واگذاشت تا جنود آسمان را پرستش نمایند» 
چنانکه در صحف انبیا نوشته شده است که "ای خاندان اسرائیل آیا مذت چهل سال در 
بیابان برای من قربانی‌ها و هدایا گذرانیدید؟ ۲۳ و خیمه ملوك و کوکب خدای خود 
رمفان را برداشتید یعنی اصنامی را که ساختید تا آنها را عبادت کنید. پس شمارا بدان 
طرف بابل منتقل سازم." ۲۴ و خیمه شهادت با پدران ما در صحرا بود چنانکه امر 
فرموده به موسی گفت: "آن را مطابق نمونه‌ای که دیده‌ای بساز " 

۴۵ «و آن را اجداد ما یافته همراه یوشع در آوردند به ملك امّت‌هایی که خدا آنها را از 
پیش روی پدران ما بیرون افکند تا ایام داود. ۴۶ که او در حضور خدا مستفیض گشت 
و درخواست نمود که خود مسکنی برای خدای یعقوب پیدا نماید. ۳۷ امّا سلیمان برای او 
خانه‌ای بساخت. ۴۸و لیکن حضرت اعلی در خانه‌های مصنوع دستها ساکن نمی‌شود 
چنانکه نبی گفته است۲۹ که "خداوند می‌گوید آسمان کرسی من است و زمین پای‌انداز 
من. چه خانه‌ای برای من بنا می‌کنید و محّل آرامیدن من کجاست؟ .ه مگر دست من 
جمیع این چیزها را نیافرید." 

۰ «ای گردنکشان که به دل و گوش نامختونید» شما پیوسته با روح‌القدس مقاومت 
می‌کنید» چنانکه پدران شما همچنین شما. "ه کیست از انبیا که پدران شما بدو جفا 
نکردند؟ و آنانی را کشتند که از آمدن آن عادلی که شما بالفعل تسلیم‌کنندگان و قاتلان او 
نکردید!» 

۴ چون این را شنیدند دلریش شده. بر وی دندانهای خود را فشردند. ده امّا او از 
روحالقدس پر بوده» به‌سوی آسمان نگریست و جلال خدا را دید و عیسی را بدست 
راست خدا ایستاده و گفت: 2۶ «اينك آسمان را گشاده» و پسر انسان را به دست راست 
خدا ایستاده می‌بینم.» ۵۷ آنگاه به آواز بلند فریاد برکشیدند و گوشهای خود را گرفته» به 
یکدل بر او حمله کردند» ۵۸ و از شهر بیرون کشیده» سنگسارش کردند. و شاهدان» 
جامه‌های خود را نزد پایهای جوانی که سولس نام داشت گذاردند. ۵٩‏ و چون استیفان 
را سنگسار می‌کردند؛ او دعا نموده. گفت: «ای عیسی خداوند» روح مرا بپذیر.» ۶ 
پس زانو زده» به آواز بلند ندا در داد که «خداوندا اين گناه را بر اینها مگیر.» این را 
گفت و خوابید. 


۸ 


و سولس در قتل او راضی‌می‌بود. 


جفا بر کلیسای اورشلیم 

و در آن وقت جفای شدید بر کلیسای اورشلیم عارض گردید. بحدّی که همه جز رسولان 
به نواحی بهودیه و سامره پراکنده شدند. ۲ و مردان صالح استیفان را دفن کرده. برای 
وی مائم عظیمی بریا داشتند. ۲ اما سولس کلیسا را معتب می‌ساخت و خانه به خانه 
گشته» مردان و زنان را برکشیده» به زندان می‌افکند. 


بشارت در سامره 

۴ پس آنانی که متفرّق شدند» به هر جایی که می‌رسیدند به کلام بشارت می‌دادند. ۵ اما 
فیلٌس به بلدی از سامره درآمده» ایشان را به مسیح موعظه می‌نمود. ۶ و مردم به یکدل 
به سخنان فیلیْس گوش دادند» چون معجزاتی را که از او صادر می‌گشت. می‌شنیدند و 
می‌دیدند» ۷ زیراکه ارواح پلید از بسیاری که داشتند نعره زده» بیرون می‌شدند 
ومفلوجان و لنگان بسیار شفا می‌يافتند. ۸ و شادی عظیم در آن شهر روی نمود. 

٩‏ اما مردی شمعون نام قبل از آن در آن قریه بود که جادوگری می‌نمود و اهل سامره 
را متیر می‌ساخت و خود را شخصی بزرگ می‌نمود» ۱۰ بحدّی که خرد و بزرگ 
گوش داده» می‌گفتند: «اين است قوّت عظیم خدا.» ۱۱ و بدو گوش دادند از آنرو که 
مت مدیدی بود از جادوگری او متحیر می‌شدند. ۱7 لیکن چون به بشارت فیلپُس که به 
ملکوت خدا و نام عیسی مسیح می‌داد» ایمان آوردند» مردان و زنان تعمید یافتند. ۱۳ و 
شمعون نیز خود ایمان آورد و چون تعمید یافت همواره با فیلیّس می‌بود و از دیدن آیات 
و قو ات عظیمه که از او ظاهر می‌شد» در حیرت افتاد. 

۱۴ اما رسولان که در اورشلیم بودند» چون شنیدند که اهل سامره کلام خدا را 
پذیرفته‌انده پطرس و یوحنا را نزد ایشان فرستادند. ۱۵ و ایشان آمده» بجهت ایشان دعا 
کردند تا روح‌القدس را بیابند» ۱۶ زیرا که هنوز بر هیچکس از ایشان نازل نشده بود که 
به نام خداوند عیسی تعمید یافته بودند و بس. ۱۷ پس دستها بر ایشان گذارده 
روحالقدس را بافتند. ۱۸ اما شمعون چون دید که محض گذاردن دستهای رسولان 
روحالقدس عطا می‌شود» مبلغی پیش ایشان آورده ۱۹ گفت: «مرا نیز این قدرت دهید 
که به هر کس دست گذارم» روح‌لقس را بیابد.» ۲۰ پطرس بدو گفت: «زرت با تو 
هلاك باد» چونکه پنداشتی که عطای خدا به زر حاصل می‌شود. ۱ تو را در این ام 
قسمت و بهره‌ای نیست زیرا که دلت در حضور خدا راست نمی‌باشد. ۲۲ پس از این 
شرارت خود توبه کن و از خدا درخواست کن تا شاید این فکر دلت آمرزیده شود» ۲۳ 
زیرا که تو را می‌بینم در زهره تلخ و قید شرارت گرفتاری.» ۲۳ شمعون در جواب 
گفت: «شما برای من به خداوند دعا کنید تا چیزی از آنچه گفتید بر من عارض نشود.» 
۵ پس ارشاد نموده و به کلام خداوند تکلم کرده» به اورشلیم برگشتند و در بسیاری از 
بلدان اهل سامره بشارت دادند. 


خواچه‌سرای حبشی 

۶ امّا فرشته خداوند به فیللس خطاب کرده» گفت: «برخیز و به جانب جنوب. به راهی 
که از اورشلیم به‌سوی غزه می‌رود که صحر است.روانه شو.» ۳۷ پس برخاسته» روانه 
شد که ناگاه شخصی حبشی که خواجه‌سرا و مقتدر نزد کنداکه» ملکه حبش, و بر تمام 


خزانه او مختار بود» به اورشلیم بجهت عبادت آمده بود» ۲۸ و در مراجعت بر ارابه 
خود نشسته» صحیفه اشعیای نبی را مطالعه می‌کند. ۲٩‏ آنگاه روح به فیلیس گفت: 
«پیش برو و با آن ارابه همراه باش.» ۲۰ فیلپس پیش دویده» شنید که اشعیای نبی را 
مطالعه شیک گفت: «آیا می‌فهمی آنچه را می‌خو انی؟» ۳۱ گفت. «چگونه می‌توانم؟ 
مگر آنکه کسی مرا هدایت کند.» و از فیس خواهش نمود که سوار شده با او بنشیند. 
۲ و فقره‌ای از کتاب که می‌خواند این بود که «مثل گوسفندی که به مذبح برند و چون 
برّه‌ای خاموش نزد پشم‌برنده خود» همچنین دهان خود را نمی‌گشاید. ۲۳ در فروتنی او 
انصاف از او منقطع شد و نسب او را که می‌تواند تقریر کرد؟ زیرا که حیات او از زمین 
برداشته می‌شود.» ۲۴ پس خواجه‌سرا به فیس ملتفت شده گفت: «از تو سوال می‌کنم 
که نبی این را درباره که می‌گوید؟ درباره خود یا درباره کسی دیگر؟» ۲۰ آنگاه فیلُس 
زبان خود را گشود و از آن نوشته شروع کرده» وی را به عیسی بشارت داد. ۲۶ و 
چون در عرض راه به آبی رسیدند» خواجه گفت: «اینك اب است! از تعمید یافتنم چه 
چیز مانع می‌باشد؟» ۳۷ فیلپس گفت: «هر گاه به تمام دل ایمان آوردی. جایز است.» او 
در جواب گفت: «ایمان اوردم که عیسی مسیح پسر خداست.» ۳۸ پس حکم کرد تا ارابه 
را نگاه دارند و فیلٌس با خواجه‌سرا هر دو به آب فرود شدند. پس او را تعمید داد. ۲۰ و 
چون از آب بالا آمدندءروح خداوند فیلیٌس را برداشته» خواجه‌سرا دیگر او را نیافت زیرا 
که راه خود را به خوشی پیش گرفت. ۰ امّا فیلْس در اشدود پیدا شد و در همه شهرها 
گشته بشارت می‌داد تا به قیصریه رسید. 


ایمان آوردن سولس 


۹ اما سولس هنوز تهدید و قتل بر شاگردان‌خداوند همی دمید و نزد رئیس گهنه 
رز ها رات وه کی که یا اک کی سا اد ال 
طریقت خواه مرد و خواه زن بيابد» ایشان را بند برنهاده» به اورشلیم بیاورد. 

۳ و در اثنای راه» چون نزديك به دمشق رسید» ناگاه نوری از آسمان دور او درخشید ۴ 
و به زمین افتاده» آوازی شنید که بدو گفت: «ای شاول» شاول» برای چه بر من جفا 
می‌کنی ؟» ۵ گفت. «خداو ندا تو کیستی؟» خداوند گفت. «من ان عیسی هستم که تو بدو 
جفا می‌کنی. ۶ لیکن برخاسته» به شهر برو که آنجا به تو گفته می‌شود چه باید کرد.» 

۷ اما آنانی که همسفر او بودند» خاموش ایستادند چونکه آن صدا را شنیدند» لیکن 
هیچکس را ندید و دستش را گرفته او را به دمشق بردند» ٩‏ و سه روز نابینا بوده 
چیزی نخورد و نیاشامید. 

۱۰ و در دمشق» شاگردی حنانیا نام بود که خداوند در رویا بدو گفت: «ای حنانیا!» 
عرض کرد: «خداوندا لبيك!» ۱۱ خداوند وی را گفت: «برخیز و به کوچه‌ای که آن را 
دعا می‌کند». ۱۲ و شخصی حنانیا نام را در خواب دیده است که آمده» بر او دست گذارد 
تا بینا گردد.» ۱۳ حنانیا جواب داد که «ای خداوند» درباره این شخص از بسیاری 
شنیده‌ام که به مقدسین تو در اورشلیم چه مشقت‌ها رسانید» ۴ و در اینجا نیز از روسای 
گهنه قدرت دارد که هر که نام تو را بخواند. او را حبس کند.» ۱۵ خداوند وی را گفت: 


«برو زیرا که او ظرف برگزیده من است تانام مرا پیش امّت‌هاو سلاطین و 
بنی‌اسرائیل ببرد. ۱۶ زیرا که من او را نشان خواهم داد که چقدر زحمت‌ها برای نام من 
باید بکشد.» 

۱۷ پس حنانیا رفته بدان خانه درآمد و دستها بر وی گذارده» گفت.: «ای برادر شاول» 
خداوند یعنی عیسی که در راهی که می‌آمدی بر تو ظاهر گشت. مرا فرستاد تا بینایی 
بیابی و از روحالقدس پر شوی.» ۸ در ساعت از چشمان او چیزی مثل فلس افتاده» 
بینایی یافت و برخاسته» تعمید گرفت. ۱٩‏ و غذا خورده. قوّت گرفت و روزی چند با 
شاگردان در دمشق توقف نمود. ۲.۰ و بی‌درنگ» در کنایس به عیسی موعظه می‌نمود 
که او پسر خداست. ۲۱ و آنانی که شنیدند تعجّب نموده» گفتند: «مگر اين آن کسی نیست 
که خوانندگان اين اسم را در اورشلیم پریشان می‌نمود و در اینجا محض این آمده است تا 
ایشان را بند نهاده» نزد رسای گهنه برد؟» ۲۲ امّا سولس بیشتر تقویت یافته یهودیان 
ساکن دمشق را مجاب می‌نمود و مبرهن می‌ساخت که همین است مسیح. ۲۳ امَّا بعد از 
مرور ایام چند یهودیان شورا نمودند تا او را بکشند. ۲۳ ولی سولس از شورای ایشان 
مطلع شد و شبانه‌روز به دروازه‌ها پاسبانی می‌نمودند تا او را بکشند. ۲۵ پس شاگردان 
او را در شب در زنبیلی گذارده» از دیوار شهر پایین کردند. 

۱۶ و چون سولس به اورشلیم رسید» خواست به شاگردان ملحق شود. لیکن همه از او 
بترسیدند زیرا باور نکردند که از شاگردان است. ۲۲ اما برنابا او را گرفته به نزد 
رسولان برد و برای ایشان حکایت کرد که چگونه خداوند را در راه دیده و بدو تکلم 
کرده و چطور در دمشق به نام عیسی به دلیری موعظه می‌نمود. ۲۸ و در اورشلیم با 
ایشان آمد و رفت می‌کرد و به نام خداوند عیسی به دلیری موعظه می‌نمود. ۲٩‏ و با 
هلینستیان گفتگو و مباحثه می‌کرد. اما درصدد کشتن او برآمدند. ۰ چون برادران مطلع 
شدند» او را به قیصریه بردند و از آنجا به طرسوس روانه نمودند. ۳۱ آنگاه کلیسا در 
تمامی بهودیه و جلیل و سامره آرامی یافتند و بنا می‌شدند و در ترس خداوند و به تسلی 
روحالقدس رفتار کرده» همی افزودند. 


معجزات پطرس 
۲ امّا پطرس در همه نواحی گشته نزد مقدسین ساکن لدّه نیز فرود آمد. ۳۳ و در آنجا 
شخصی اینیاس نام یافت که مذت هشت سال از مرض فالج بر تخت خوابیده بود. ۲۴ 


پطرس وی را گفت: «ای اینیاس» عیسی مسیح تو را شفا می‌دهد. برخیز و بستر خود را 
برچین که او در ساعت برخاست.» ۳۵ و جمیع سکنه لدّه و سارون او را دیده» به‌سوی 
خداوند بازگشت کردند. 

۶ و در یافاء تلمیذه‌ای طابیتا نام بود که معنی آن غزال است. وی از اعمال صالحه و 
صدقاتی که می‌کرد» پر بود. ۳۷ از قضا در آن ایام او بیمار شده» بمرد و او را غسل 
داده» در بالاخانه‌ای گذاردند. ۸ و چونکه لدّه نزديك به یافا بود و شاگردان شنیدند که 
پطرس در آنجا است» دو نفر نزد او فرستاده» خواهش کردند که «در آمدن نزد ما درنگ 
تلع ۳۹ آنگاه پطرس برخاسته» با ایشان آمد و چون رسید او را بدان بالاخانه بردند 
و همه بیوه‌زنان گریه‌کنان حاضر بودند و پیراهنها و جامه‌هایی که غزال وقتی که با 
ایشان بود دوخته بود» به وی نشان می‌دادند. ۲۰ اما پطرس همه را بیرون کرده» زانو 
زد و دعا کرده» به‌سوی بدن توجه کرد و گفت: «ای طابیتا» برخیز!» که در ساعت 


چشمان خود را باز کرد و پطرس را دیده» بنشست. ۴۱ پس دست او را گرفته 
برخیزانییش و مقذسان و بیوه‌زنان را خوانده» او را بدیشان زنده سپرد. ۲۲ چون این 
مقذمه در تمامی یافا شهرت یافت» بسیاری به خداوند ایمان آوردند. ۴۳ و در یافا نزد 
دباغی شمعون نام روزی چند توقف نمود. 


ایمان آوردن کرنیلیوس 


۱۰ و در قیصریه مردی کرنیلیوس نام بود» یوزباشی فوجی که به ایطالبانی 
مشهور است. ۲ و او با تمامی اهل بیتش متقی و خداترس بود که صدقه بسیار به قوم 
می‌داد و پیوسته نزد خدا دعا می‌کرد. ۳ روزی نزديك ساعت نهم» فرشته خدا را در 
عالم رویا آشکارا دید که نزد او آمده» گفت: «ای کرنیلیوس!» ۳ آنگاه او بر وی نيك 
نگریسته و ترسان گشته گفت.: «چیست ای خداوند؟» به وی گفت.: «دعاها و صدقات 
توبجهت یادگاری به نزد خدا برآمد. ه اکنون کسانی به یافا بفرست و شمعون ملقب به 
پطرس را طلب کن ۶ که نزد دبای شمعون نام که خانه‌اش به کناره دریا است» مهمان 
است. او به تو خواهد گفت که تو را چه باید کرد.» ۷ و چون فرشته‌ای که به وی سخن 
می‌گفت غایب شدء دو نفر از نوکران خود و يك سپاهی مثقی از ملازمان خاصٌ خویشتن 
را خوانده» ۸ تمامی ماجرا را بدیشان باز گفته» ایشان را به یافا فرستاد. 

٩‏ روز دیگر چون از سفر نزديك به شهر می‌رسیدند» قریب به ساعت ششم» پطرس به 
بام خانه برآمد تا دعا کند. ۱۰ و واقع شد که گرسنه شده» خواست چیزی بخورد. امَا 
چون برای او حاضر می‌کردند» بی‌خودی او را رخ نمود. ۱۱ پس آسمان را گشاده دید و 
ظرفی را چون چادری بزرگ به چهار گوشه بسته» به‌سوی زمین آويخته بر او نازل 
می‌شود» ۱۲ که در آن هر قسمی از دوابٌ و وحوش و حشرات زمین و مرغان هوا 
بودند. ۱۳ و خطابی به وی رسید که «ای پطرس برخاسته» ذبح کن و بخور.» ۱۳ 
پطرس گفت: «حاشا خداوندا زیرا چیزی ناپاك یا حرام هرگز نخورده‌ام.» ۱۵ بار دیگر 
خطاب به وی رسید که «آنچه را خدا پاك کرده است» تو حرام مخوان.» ۱۶و این سه 
مرتبه واقع شد که در ساعت آن ظرف به آسمان بالا برده شد. 

۷ و چون پطرس در خود بسیار متخیر بود که این رویایی که دید چه باشد ناگاه 
فرستادگان کرنیلیوس خانه شمعون را تفخّص کرده. بر درگاه رسیدند» ۱۸ و ندا کرده. 
می‌پرسیدند که «شمعون معروف به پطرس در اینجا منزل دارد؟» ۱٩‏ و چون پطرس 
در ریا تفگر می‌کرد» روح وی را گفت: «اينك سه مرد تو را می‌طلبند. .۲ 
پس‌برخاسته» پایین شو و همراه ایشان برو و هیچ شك مبر زیرا که من ایشان را 
فرستادم.» ۲۱ پس پطرس نزد آنانی که کرنیلیوس نزد وی فرستاده بود» پایین آمده. 
گفت: «اينك منم آن کس که می‌طلبید. سبب آمدن شما چیست؟» ۲۲ گفتند: «کرنیلیوس 
یوزباشی» مرد صالح و خداترس و نزد تمامی طایفه یهود نیکنام» از فرشته مقذس الهام 
یافت که تو را به خانه خود بطلبد و سخنان از تو بشنود.» ۲۳ پس ایشان را به خانه برده. 
مهمانی نمود. و فردای آن روز پطرس برخاسته» همراه ایشان روانه شد و چند نفر از 
برادران یافا همراه او رفتند. 

۴ روز دیگر وارد قیصریه شدند و کرنیلیوس خویشان و دوستان خاصٌ خود را 
خوانده» انتظار ایشان می‌کشید. ۲۵ چون پطرس داخل شد. کرنیلیوس او را استقبال 


کرده. بر پایهایش افتاده» پرستش کرد. ۲۶ امّا پطرس او را برخیززانیده» گفت: «بر خیز » 
من خود نیز انسان هستم.» 1 و با او گفتگوکنان به خانه درآمده. جمعی کثیر یافت. ۲۸ 
پس بدیشان گفت: «شما مطلع هستید که مرد یهودی را با شخص اجنبی معاشرت کردن 
با نزد او آمدن حرام است. لیکن خدا مرا تعلیم داد که هیچ‌کس را حرام با نجس نخوانم. 
٩‏ از این جهت به مجرّد خواهش شما بی‌تأمّل آمدم و الحال می‌پرسم که از برای چه 
۳ 

۰ کرنیلیوس گفت: «چهار روز قبل از اين» تا این ساعت روزه‌دار می‌بودم؛ و 

ساعت نهم در خانه خود دعا می‌کردم که ناگاه شخصی با لباس ۰ 
۱ و گفت: "ای کرنیلیوس دعای تو مستجاب شد و صدقات تو در حضور خدا یادآور 
گردید. ۲۲ پس به یافا بفرست وشمعون معروف به پطرس را طلب نما که در خانه 
شمعون دباغ به کناره دریا مهمان است. او چون بیاید با تو سخن خواهد راند." ۲۳ پس 
بی‌تأمّل نزد تو فرستادم و تو نیکو کردی که آمدی. الحال همه در حضور خدا حاضریم تا 
انچه خدا به تو فرموده است بشنویم.» 

۴ پطرس زبان را گشوده» گفت: «فی‌الحقیقت یافته‌ام که خدا را نظر به ظاهر نیست؛ 
۵ بلکه از هر امّتی» هر که از او ترسد و عمل نیکو کند» نزد او مقبول گردد. ۶ 
کلامی را که نزد بنی‌اسرائیل فرستاد» چونکه به وساطت عیسی مسیح که خداوند همه 
است به سلامتی بشارت می‌داد» ۳۷ آن سخن را شما می‌دانید که شروع آن از جلیل بود و 
در تمامی یهودیه منتشر شد. بعد از آن تعمیدی که یحیی بدان موعظه می‌نمود» ۳۸ یعنی 
عیسی ناصری را که خدا او را چگونه به روحالقدس و قوّت مسح نمود که او سیر 
کرده» اعمال نیکو بجا می‌آورد و همه مقهورین ابلیس را شفا می‌بخشید زیرا خدا با وی 
می‌بود. ۲٩‏ و ما شاهد هستیم بر جمیع کارهایی که او در مرزوبوم بهود و در اورشلیم 
کرد که او را نیز بر صلیب کشیده » گشتند. ۰ همان کس را خدا در روز سوم 
برخیز انیده» ظاهر ساخت. لِ۳ لیکن نه بر تمامی قوم بلکه بر شهودی که خدا پیش 
برگزیده بود» یعنی مایانی که بعد از برخاستن او از مردگان با او خورده و آشامیده‌ايم. 
۳۲ و مارا مأمور فرمود که به قوم موعظه و شهادت دهیم بدین که خدا او را مقرّر 
فرمود تا داور زندگان و مردگان باشد. ۳ و جمیع انبیا بر او شهادت می‌دهند که هر که 
به وی ایمان آوّرد» به اسم او آمرزش گناهان را خواهدیافت.» 

۴۳ این سخنان هنوز بر زبان پطرس بود که روحالقس بر همه آنانی که کلام را شنیدند؛ 
نازل شد. ۳۵ و مومنان از اهل ختنه که همراه پطرس آمده بودند» در حیرت افتادند از 
آنکه بر امّت‌ها نیز عطای روحالقدس افاضه شد زیرا که ایشان را شنیدند که به 
زبانها متکلم شده» خدا را تمجید می‌کردند. ۴۷ آنگاه پطرس گفت: «آیا کسی می‌تواند آب 
را منم کند» برای تعمید دادن اینانی که روح‌القدس را چون ما نیز یافته‌اند.» ۴۸ پس 
فرمود تا ایشان را به نام عیسی مسیح تعمید دهند. آنگاه از او خواهش نمودند که روزی 
چند توقف نماید. 


توضیح پطرس درباره کرنیلیوس 


۱ ۱ پس رسولان و برادرانی که در پهودیه‌بودند» شنیدند که امّت‌ها 
نیز کلام خدا را پذیرفتهاند. ۲ و چون پطرس به اورشلیم آمد» اهل ختنه با وی معارضه 
کرده. ۳ گفتند که «با مردم نامختون برآمده» با ایشان غذا خوردی!» 

۴ پطرس از اوّل مفصلا بدیشان بیان کرده. گفت: ه «من در شهر یافا دعا می‌کردم که 
ناگاه در عالم ریا ظرفی را دیدم که نازل می‌شود مثل چادری بزرگ به چهار گوشه از 
آسمان آويخته که بر من می‌رسد. ۶ چون بر آن نيك نگریسته» تأمّل کردم توابٌ زمین 
و وحوش و حشرات و مرغان هوا را دیدم. ۷ و آوازی را شنیدم که به من می‌گوید: 
"ای پطرس برخاسته» ذبح کن و بخور." ۸ گفتم: "حاشا خداونداء زیرا هرگز چیزی 
حرام یا ناپاك به دهانم نرفته است." ٩‏ بار دیگر خطاب ازآسمان در رسید که "آنچه خدا 
پاك نموده» تو حرام مخوان." ۱۰ این سه کرت واقع شد که همه باز به‌سوی آسمان بالا 
برده شد. 

۱۱ جو اینك در همان ساعت سه مرد از قیصریه نزد من فرستاده شده. به خانه‌ای که در 
آن بودم» رسیدند. ۱۲ و روح مرا گفت که "با ایشان بدون شكٌ برو." و این شش برادر 
نیز همراه من آمدند تا به خانه آن شخص داخل شدیم. ۱۳ و مارا آگاهانید که چطور 
فرشته‌ای را در خانه خود دید که ایستاده به وی گفت "کسان به یافا بفرست و شمعون 
معروف به پطرس را بطلب ۱۳ که با تو سخنانی خواهد گفت که بدانها تو و تمامی اهل 
خانه تو نجات خواهید یافت." ۱۵ و چون شروع به سخن گفتن می‌کردم» روح‌لقدس بر 
ایشان نازل شد. همچنانکه نخست بر ما. ۱۶ آنگاه بخاطر آوردم سخن خداوند را که 
گفت: "یحیی به آب تعمید داد» لیکن شما به رو حالقدس تعمید خواهید یافت." ۷۲ پس 
چون خدا همان عطا را بدیشان بخشید» چنانکه به ما محض ایمان آوردن به عیسی مسیح 
سس ۱ ۶ ۱۸ چون این را شنیدند» 
ساکت شدند و خدا را تمجیدکنان گفتند: «فی‌الحقیقت» خدا به امّت‌ها نیز توبه حیات‌بخش 
وتا گنه اش 


کلیسای انطاکیه 
٩‏ و اما آنانی که به‌سبب اذیتی که در مقدمه استیفان برپا شد متفرّق شدند» تا فینیقیا و 


مه مه 


قپرس و آنطاکیه می‌گشتند و به هیچ‌کس به غیر از بهود و بس کلام را نگفتند. ۲۰ لیکن 
بعضی از ایشان که ازاهل قپرس و قیروان بودند» چون به آنطاکیه رسیدند با یونانیان نیز 
تکلم کردند و به خداوند عیسی بشارت می‌دادند» ۲۱ و دست خداوند با ایشان می‌بود و 
جمعی کثیر ایمان آورده» به‌سوی خداوند بازگشت کردند. ۲۲ امّا چون خبر ایشان به 
سمع کلیسای اورشلیم رسید» برنابا را به آنطاکیه فرستادند ۲۳ و چون رسید و فیض خدا 
را دید» شادخاطر شدهء» همه را نصیحت نمود که از تصمیم قلب به خداوند بپیوندند. 1 
زیرا که مردی صالح و پر از روح‌القدس و ایمان بود و گروهی بسیار به خداوند ایمان 
آوردند. ۲۵ و برنابا به طررسوس برای طلب سولس رفت و چون او را یافت به آنطاکیه 
آورد. ۲۶ و ایشان سالی تمام در کلیسا جمع می‌شدند و خلقی بسیار را تعلیم می‌دادند و 
شاگردان نخست در انطاکیه به مسیحی مسمّی! شدند. 

۷ و در آن ایام انبیایی چند از اورشلیم به انطاکیه آمدند ۲۸ که یکی از ایشان اغابوس 
نام برخاسته» به روح اشاره کرد که قحطی شدید در تمامی ربع مسکون خواهد شد و آن 


در ایام کلودیوس قیصر پدید آمد. ۲٩‏ و شاگردان مصمَم آن شدند که هر يك برحسب 
مقدور خود. اعانتی برای برادران ساکن یهودیه بفرستند. .۲ پس چنین کردند و آن را 
به دست برنابا و سولس نزد کشیشان روانه نمودند. 


رهایی پطرس به دست فرشته 


۳1 و در آن زمان هیرودیس پادشاه» دست‌تطاول بر بعضی از کلیسا دراز کرد ۲ 
و یعقوب برادر یوحتا را به شمشیر کشت. ۳ و چون دید که یهود را پسند افتاد» بر آن 
افزوده» پطرس را نیز گرفتار کرد و ایام فطیر بود. ۴ پس او را گرفته» در زندان 
انداخت و به چهار دسته رباعی سپاهیان سپرد که او را نگاهبانی کنند و اراده داشت که 
بعد از فصح او را برای قوم بیرون آوّرد. ه پس پطرس را در زندان نگاه می‌داشتند. 
اما کلیسا بجهت او نزد خدا پیوسته دعا می‌کردند. ۶ و در شبی که هیرودیس قصد 
بیرون آوردن وی داشت» پطرس به دو زنجیر بسته» در میان دو سپاهی خفته بود و 
کشیکچیان نزد در زندان را نگاهبانی می‌کردند. ۷ ناگاه فرشته خداوند نزد وی حاضر 
شد و روشنی در آن خانه درخشید. پس به پهلوی پطرس زده او را بیدار نمود و گفت: 
«بزودی برخیز.» که در ساعت زنجیرها از دستش فرو ریخت. ۸ و فرشته وی را 
گفت: «کمر خود را ببند و نعلین برپا کن.» پس چنین کرد و به وی گفت: «ردای خود 
را بپوش و از عقب من بیا.» ٩‏ پس بیرون شده. از عقب او روانه گردید و ندانست که 
آنچه از فرشته روی نمود حقیقی است بلکه گمان برد که خواب می‌بیند. ۱۰پس از 
قراولان اوّل و دوم گذشته» به دروازه آهنی که به‌سوی شهر می‌رود رسیدند و آن خود 
بخود پیش روی ایشان باز شد؛ و از آن بیرون رفته» تا اخر يك کوچه برفتند که در 
ساعت فرشته از او غایب شد. ۱۱ آنگاه پطرس به خود آمده گفت: «اکنون به تحقیق 
دانستم که خداوند فرشته خود را فرستاده» مرا از دست هیرودیس و از تمامی انتظار قوم 
یهود رهانید.» 

۲ چون این را دریافت به خانه مریم مادر بوحنای ملقب به مرقس آمد و در آنجا 
بسیاری‌جمع شده» دعا می‌کردند. ۱۳ چون او در خانه را کوبید» کنیزی رودا نام امد تا 
بفهمد. ۱۳ چون آواز پطرس را شناخت. از خوشی در را باز نکرده» به اندرون شتافته» 
خیر داد که «پطرس به درگاه ایستاده است,» ۵ و ی را گفتند ۰ «دیو انه‌ای!» و چون 
تأکید کرد که چنین است گفتند که «فرشته او باشد.» ۱۶ اما پطرس پیوسته در را 
می‌کوبید. پس در را گشوده او را دیدند و در حیرت افتادند. ۱۷ اما او به دست خود 
به‌سوی ایشان اشاره کرد که خاموش باشند و بیان نمود که چگونه خدا او را از زندان 
خلاصی داد و گفت: «یعقوب و ساير برادران را از اين امور مطلع سازید.» پس بیرون 
شده» به جای دیگر رفت ۱۸ و چون روز شد اضطرابی عظیم در سپاهیان افتاد که 
پطرس را چه شد. ۱٩‏ و هیرودیس چون او را طلبیده نیافت» کشیکچیان را بازخواست 
نموده» فرمود تا ایشان را به قتل رسانند؛ و خود از یهودیه به قیصریه کوچ کرده در 
امامت نموه 


مرگ هیرودیس 


۰ امّا هیرودیس با اهل صور و صیدون خشمناك شد. پس ایشان به یکدل نزد او حاضر 
شدند و بلاسئس ناظر خوابگاه پادشاه را با خود متحد ساخته» طلب مصالحه کردند زیرا 
که دیار ایشان از مك پادشاه معیشت می‌یافت. ۲۱ و در روزی معین» هیرودیس لباس 
ملوکانه در بر کرد و بر مسند حکومت نشسته» ایشان را خطاب می‌کرد. ۲7 و خلق ندا 
می‌کردند که آواز خداست نه آواز انسان. ۲۳ که در ساعت فرشته خداوند او را زد زیرا 
که خدا را تمجید ننمود و رم او را خورد که بمرد. 

۴ اما کلام خدا نمّو کرده» ترقی یافت. ۲۵ وبرنابا و سولس چون آن خدمت را به انجام 
رسانیدند» از اورشلیم مراجعت کردند و یوحثای ملقب به مرقس را همراه خود بردند. 


رسالت الهی برنابا و سولس 
۳ و در کلیسایی که در آنطاکیه بود» انبیا و معلم چند بودند: برنابا و شمعون ملقب 


به نیجر و لوکیوس قیروانی و مناحم برادر رضاعی هیرودیس تبترارخ و سولس. ۲ 
چون ایشان در عبادت خدا و روزه مشغول می‌بودند» روحالقدس گفت: «برنابا و سولس 
را برای من جدا سازید از بهر آن عمل که ایشان را برای آن خوانده‌ام.» ۳ آنگاه روزه 
گرفته و دعا کرده و دستها بر ایشان گذارده» روانه نمودند. 


سفر اول بشارتی 


خدمات در قبرس 

۴ پس ایشان از جانب روحالقدس فرستاده شده. به سلوکیه رفتند و از آنجا از راه دریا به 
قیُرس آمدند. ه و وارد سلامیس شده» در کنایس بهود به کلام خدا موعظه کردند و 
یوحنا ملازم ایشان بود. ۶ و چون در تمامی جزیره تا به پائس گشتند. در آنجا شخص 
یهودی را که جادوگر و نبی کاذب بود یافتند که نام او باریشوع بود. " او رفیق 
سرجیوس پولس والی بود که مردی فهیم بود. همان برنابا و سولس را طلب نموده 
خواست کلام خدا را بشنود. ۸ اما علیما یعنی آن جادوگر زیرا ترجمه اسمش همچنین 
می‌باشد» ایشان را مخالفت نموده» خواست والی را از ایمان برگرداند. » ولی سولس که 
پولس باشد» پر از روحالقدس شده» بر او نيك نگریسته» ۱۰ گفت:«ای پر از هر نوع 
مکر و خبائت ای فرزند ابلیس و دشمن هر راستی, باز نمی‌ایستی از منحرف ساختن 
طرّق راست خداوند؟ ۱۱ الحال دست خداوند بر توست و کور شده آفتاب را تا مدئثی 
نخواهی دید.» که در همان ساعت. غشاوه و تاریکی او را فرو گرفت و دور زده 
راهنمایی طلب می‌کرد. ۱۲ پس والی چون آن ماجرا را دید» از تعلیم خداوند متحیر 
شده» ایمان اورد. 


خدمات در انطاکیه پیسیدیه 


۱۳ آنگاه پولس و رفقایش از پافس به کشتی سوار شده؛ به پرجه بمفلیه آمدند. اما یوحنا 
از ایشان جدا شده» به اورشلیم برگشت. ۳ و ایشان از پرزجه عبور نموده به انطاکیه 
پیسیدیه آمدند و در روز سبت به کنیسه در آمده. بنشستند. ۱۵ و بعد از تلاوت تورات و 
صحف انبیاء روسای کنیسه نزد ایشان فرستاده» گفتند. «ای برادران عزیز» اگر کار شین 
نصیحت‌آمیز برای قوم دارید» بگویید.» 

۱۶ پس پوس برپا ایستاده» به دست خود اشاره کرده» گفت: «ای مردان اسرانئیلی و 
خداترسان» گوش دهید! ۱۷ خدای این قوم اسرائیل» پدران مارا برگزیده» قوم را در 
غربت ایشان در زمین مصر سرافراز نمود و ایشان را به بازوی بلند از انجا بیرون 
اورد؛ ۱۸ و قریب به چهل سال در بیابان متحمّل حرکات ایشان می‌بود. ۱٩‏ و هفت 
طایفه را در زمین کنعان هلاك‌کرده» زمین آنها را میرات ایشان ساخت تا قریب چهار 
صد و پنجاه سال. .۲ و بعد از آن بدیشان داوران داد تا زمان سموئیل نبی. ۲۱ و از آن 
وقت پادشاهی خواستند و خدا شاوّل بن قیس را از سبط بنيامین تا چهل سال به ایشان داد. 
۳۲ پس او را از میان برداشته» داود را برانگیخت تا پادشاه ایشان شود و در حقٌ او 
شهادت داد که "داود بن یسّی را مر غوب دل خود یافته‌ام که به تمامی اراده من عمل 
خواهد کرد." ۲۳ و از ذریت او خدا برحسب وعده» برای اسرائیل نجات‌دهنده‌ای یعنی 
عیسی را آورد» ۲۴ چون یحیی پیش از آمدن او تمام قوم اسرائیل را به تعمید توبه 
مو عظه نموده بود. ۳۵ پس چون یحیی دوره خود را به پایان برد گفت: "مراکه 
می‌پندارید؟ من او نیستم» لکن اينكك بعد از من کسی می‌آید که لایق گشادن نعلین او 
نی‌ام."۲۶ «ای برادران عزیز و ابنای آل ابراهیم و هرکه از شما خداترس باشد» مر شما 
را کلام اين نجات فرستاده شد. ۲۷ زیرا سکته اورشلیم و رسای ایشان» چونکه نه او را 
شناختند و نه اواز های انبیا را که هر سبت خوانده می‌شود» بر وی فتوی دادند و آنها را 
به اتمام رسانیدند. ۲۸ و هر چند هیچ علّت قتل در وی نیافتند» از پیلاطس خواهش 
کر دند که او کشته شود. ۳۹ پس چون آنچه را که درباره وی نوشته شده بود تمام کردند» 
او را از صلیب پایین آورده» به قبر سپردند. ۳۰ لکن خدا او را از مردگان برخیزانید. 
۳۱ و او روز های‌بسیار ظاهر شد بر آنانی که همراه او از جلیل به اورشلیم آمده بودند 
که الحال نزد قوم شهود او می‌باشند. ۳۲ پس مابه شما بشارت می‌دهیم بدان وعده‌ای 
که به پدران ما داده شد. ۳۳ که خدا آن را به ما که فرزندان ایشان می‌باشیم وفا کرد 
وقتی که عیسی را برانگیخت» چنانکه در زبور دوم مکتوب است که "تو پسر من هستی» 
من امروز تو را تولید نمودم." ۲۳ و در انکه او را از مردگان برخیزانید تا دیگر هرگز 
کر ار ان دای تک کر سمی گوی اد شم شود را تفراهی کشت که 
فساد را بیند." ۳۶ زیرا که داود چونکه در زمان خود اراده خدا را خدمت کرده بود» 
بخفت و به پدران خود ملحق شده. فساد را دید. ۲۷ لیکن آن کس که خدا او را 
برانگیخت فساد را ندید 

۳۸ «پس ای برادران عزیزء شما را معلوم باد که به وساطت او به شما از آمرزش 
گناهان اعلام می‌شود. ۲٩‏ و به وسیله او هر که ایمان آورد» عادل شمرده می‌شود از 
هر چیزی که به شریعت موسی نتوانستید عادل شمرده شوید. ۰ پس احتیاط کنید» مبادا 
انچه در صحف انبیا مکتوب است. بر شما واقع شود. ۱ که "ای حقیرشمارندگان» 


ملاحظه کنید و تعجّب نمایید و هلاك شوید زیرا که من عملی را در ایام شماپدید 
آرم» عملی که هر چند کسی شما را از آن اعلام نماید» تصدیق نخواهید کرد.» 


۲ پس چون از کنیسه بیرون می‌رفتند» خواهش نمودند که در سبّت آينده هم این سخنان 
را بدیشان بازگویند. ۲۳ و چون اهل کنیسه متفرّق شدند» بسیاری از بهودیان و جدیدان 
خداپرست از عقب پولس و برنابا افتادند؛ و آن دو نفر به ایشان سخن گفته» ترغیب 
می‌نمودند که «به فیض خدا ثابت باشید.» ۴۴ اما در سبّت دیگر قریب به تمامی شهر 
فراهم شدند تا کلام خدا را بشنوند. ۴۵ ولی چون بهود ازدحام خلق را دیدند» از حسد پر 
گشتند و کفر گفته» با سخنان پولس مخالفت کردند. ۳۶ آنگاه پوئس و برنابا دلیر شده؛ 
گفتند: «واجب بود کلام خدا نخست به شما القا شود. لیکن چون آن را رد کردید و خود 
را ناشایسته حیات جاودانی شمردید» همانا به‌سوی امّت‌ها توجه نماییم. ۴۷ زیرا خداوند 
به ما چنین امر فرمود که "تو را نور امّت‌ها ساختم تا الی اقصای زمین منشاأً نجات 
باشی.۲» ۳۸ چون امّت‌ها این را شنیدند» شادخاطر شده؛ کلام خداوند را تمجید نمودند و 
انانی که برای حیات جاودانی مقرّر بودند» ایمان آوردند. 

۰ و کلام خدا در تمام آن نواحی منتشر گشت. . اما یهودیان چند زن دیندار و 
متشخص و اکابر شهر را بشوررانیدند و ایشان را به زحمت رسانیدن بر پولس و برنابا 
تحریض نموده» ایشان را از حدود خود بیرون کردند. ۵۱ و ایشان خاك پایهای خود را 
بر ايشان افشاندهء به یقونیهآمدند. ۸۷ و شاگردان پر از خوشی و رو‌القدس گردیدند. 


در ایقونیه 
۱۴ امّا در ایقونیه» ایشان با هم به کنیسه یهود در آمده» به نوعی سخن گفتند 


که جمعی کثیر از یهود و یونانیان ایمان آوردند. ۲ لیکن بهودیان بی‌ایمان دلهای امّت‌ها 
را اغوا نمودند و با برادران بداندیش ساختند. ۳ پس مذت مدیدی توقف نموده. به نام 
خداوندی که به کلام فیض خود شهادت می‌داد» به دلیری سخن می‌گفتند و او آیات و 
معجزات عطا می‌کرد که از دست ایشان ظاهر شود. 

۳ و مردم شهر دو فرقه شدند» گروهی همداستان یهود و جمعی با رسولان بودند. ۵ و 
چون امّت‌ها و یهود با رسای خود بر ایشان هجوم می‌آوردند تا ایشان را افتضاح 
نموده» سنگسار کنند» ۶ آگاهی یافته به‌سوی لستره و دربه شهر های لیکاو نیه و دیار 
آن نواحی فرار کردند. ۷ و در آنجا بدارت می‌دادند. 


در لستره و دربه 
۸ و در لستره مردی نشسته بود که پایهایش بی‌حرکت بود و از شکم مادر. لنگ متولد 
شده» هرگز راه نرفته بود. ۹ چون او سخن پولس را می‌شنید» او بر وی نيك نگریسته 


دید که ایمان شفا یافتن را دارد. ۱۰ پس به آواز بلند بدو گفت: «بر پایهای خود راست 
بایست!» که در ساعت برجسته خرامان گردید. ۱۱ اما خلق چون این عمل پولس را 
دیدند» صدای خود را به زبان لیکاونیه بلند کرده» گفتند: «خدایان به صورت انسان نزد 
ما نازل شده‌اند.» ۱۲ پس برنابا را مشتری و پولس را عطارد خواندند زیرا که او 
۳ پس کاهن مشتری که پیش شهر ایشان بود؛ گاوان و تاجها با گروه‌هایی از خلق به 
دروازه‌ها آورده» خواست که قربانی گذر اند. ۱۴ اما چون آن دو رسول یعنی برنابا و 
پولس شنیدند» جامه‌های خود را دریده» در میان مردم افتادند و ندا کرده» ۵ گفتند۰ «ای 
مردمان» چرا چنین می‌کنید؟ ما نیز انسان و صاحبان علتها مانند شما هستیم و به شما 
بشارت می‌دهیم که از اين اباطیل رجوع کنید به‌سوی خدای حی که آسمان و زمین و 
دریا و آنچه را که در آنها است آفرید» ۱۶ که در طبقات سلف همه امّت‌ها را واگذاشت 
که در طرق خود رفتار کنند. ۱۷ با وجودی که خود را بی‌شهادت نگذاشت» چون 
احسان می‌نمود و از آسمان باران بارانیده و فصول بارآور بخشیده» دلهای مارا از 
خوراك و شادی پر می‌ساخت.» ۸ و بدین سخنان خلق را از گذرانیدن قربانی برای 
ایشان به دشواری باز داشتند. 

٩‏ امّا یهودیان از انطاکیه و ایقونیه آمده» مردم را با خود متثحد ساختند و پولس را 
سنگسار کرده. از شهر بیرون کشیدند و پنداشتند که مرده است. ۰ اما چون شاگردان 
گرد او ایستادند برخاسته» به شهر درآمد و فردای آن روز با برنابا به‌سوی دربه روانه 
شد ۲۱ و در آن شهر بشارت داده» بسیاری را شاگرد ساختند. پس به لستره و ایقونیه و 
انطاکیه مراجعت کردند. ۲۲ و دلهای شاگردان را تقویت داده» پند می‌دادند که در ایمان 
ثابت بمانند و اينکه با مصیبتهای بسیار می‌باید داخل ملکوت خدا گردیم. ۲۳ و در هر 
کلیسا بجهت ایشان کشیشان معین نمودند و دعا و روزه‌داشته» ایشان را به خداوندی که 
بدو ایمان آورده بودند» سپردند. ۲۴ و از پیسیدیه گذشته به بمّفلیه آمدند. ۲۵ و در پرجه 
به کلام موعظه نمودند و به آتالیه فرود آمدند. 


بازگشت به انطاکیه 

۶ و از آنجا به کشتی سوار شده. به انطاکیه آمدند که از همان جا ایشان را به فیض خدا 
سپرده بودند برای آن کاری که به انجام رسانیده بودند. ۲۷ و چون وارد شهر شدند. کلیسا 
را جمع کرده» ایشان را مطلع ساختند از آنچه خدا با ایشان کرده بود و چگونه دروازه 
ایمان را برای امّت‌ها باز کرده بود. ۲۸ پس مدّت مدیدی با شاگردان بسر بردند. 


شورای اورشلیم 


۱۵ و تنی چند از یهودیه آمده» برادران را تعلیم می‌دادند که «اگر برحسب آیین 
موسی مختون نشوید» ممکن نیست که نجات یابید.» ۲ چون پولس و برنابا را منازعه و 
مباحثه بسیار با ایشان واقع شد. قرار بر اين شد که پولس و برنابا و چند نفر دیگر از 
ایشان نزد رسولان و کشیشان در اورشلیم برای این مسأله بروند. ۳ پس کلیسا ایشان را 


مشایعت نموده از فینیقیه و سامره عبور کرده» ایمان آوردن امّت‌ها را بیان کردند و همه 
برادران را شادی عظیم دادند. 

۴ و چون وارد اورشلیم شدند. کلیسا و رسولان و کشیشان ایشان را پذیرفتند و آنها را از 
آنچه خدا با ایشان کرده بود» خبر دادند. ه آنگاه بعضی از فرقه فریسیان که ایمان آورده 
بودند» برخاسته» گفتند: «اینها را باید ختنه نمایند و امرکنند که سنن موسی را نگاه 
دارند.» 

۶ پس رسولان و کشیشان جمع شدند تا در این امر مصلحت بینند. ۷ و چون مباحته 
سخت شد» پطرس برخاسته» بدیشان گفت: «ای برادران عزیزء شما آگاهید که از ایام 
اوّل» خدا از میان شما اختیار کرد که امّت‌ها از زبان من کلام بشارت را بشنوند و ایمان 
آورند. ۸ و خدای عارف‌القلوب بر ایشان شهادت داد بدین که رو حالقس را بدیشان داد 
چنانکه به ما نیز. ؛ و در میان ما و ایشان هیچ فرق نگذاشت. بلکه محض ایمان دلهای 
ایشان را طاهر نمود. ۰۰ پس اکنون چرا خدا را امتحان می‌کنید که یوغی بر گردن 
شاگردان می‌نهید که پدران ما و ما نیز طاقت تحمّل آن را نداشتیم» ۱۱ بلکه اعتقاد داریم 
که محض فیض خداوند عیسی مسیح نجات خواهیم یافت» همچنان که ایشان نیز.» 

۲ پس تمام جماعت ساکت شده» به برنابا و پولس گوش گرفتند چون آیات و معجزات 
را بیان می‌کردند که خدا در میان امّت‌ها به وساطت ایشان ظاهر ساخته بود. ۱۳ پس 
چون ایشان ساکت شدند» یعقوب رو آورده» گفت: «ای برادران عزیز» مرا گوش گیرید. 
۴ شمعون بیان کرده است که چگونه خدا اوّل امّت‌ها را تفقد نمود تا قومی از ایشان به 
نام خود بگیرد. ۱۵ و کلام انبیا در این مطابق است چنانکه مکتوب است ۱۶ که "بعد از 
این رجوع نموده» خیمه داود را که افتاده است باز بنا می‌کنم و خرابیهای آن را باز بنا 
می‌کنم و آن را برپا خواهم کرد ۱۷ تا بقیه مردم طالب خداوند شوند و جمیع امّت‌هایی 
که بر آنها نام من نهاده شده است." ۱۸ اين را می‌گویدخداوندی که این چیزها را از بدو 
عالم معلوم کرده است. ۱٩‏ پس رأی من اين است: کسانی را که از امّت‌ها به‌سوی خدا 
بازگشت می‌کنند زحمت نرسانیم» ۲۰ مگر اينکه ایشان را حکم کنیم که از نجاسات بتها 
و زنا و حیوانات خفه‌شده و خون بپرهیزند. ۲۱ زیرا که موسی از طبقات سلف در هر 
شهر اشخاصی دارد که بدو موعظه می‌کنند» چنانکه در هر سبّت در کنایس او را تلاوت 
می‌کنند.» 

۲ آنگاه رسولان و کشیشان با تمامی کلیسا بدین رضا دادند که چند نفر از میان خود 
انتخاب نموده» همراه پولس و برنابا به انطاکیه بفرستند» یعنی بهودای ملقب به برسابا و 
سیلاس که از پیشوایان برادران بودند. ۲۳ و بدست ایشان نوشتند که «رسولان و 
کشیشان و برادران» به برادران از امّت‌ها که در انطاکیه و سوریه و قیلیقیه می‌باشند 
سلام می‌رسانند. ۲۳ چون شنیده شد که بعضی از میان ما بیرون رفته شمارابه 
سخنان خود مشوّش ساخته» دلهای شما را منقلب می‌نمایند و می‌گویند که می‌باید مختون 
شده» شریعت را نگاه بدارید و مابه ایشان هیچ امر نکردیم. ۲۵ لهذا ما به يك دل 
مصلحت دیدیم که چند نفر را اختیار نموده» همراه عزیزان خود برنابا و پولس به نزد 
شما بفرستیم» ۲۶ اشخاصی که جانهای خود را در راه نام خداوند ما عیسی مسیح 
تسلیم کرده‌اند. ۲۷ پس بهودا و سیلاس را فرستادیم و ایشان شمارا از اين امور زبانی 
خواهند آگاهانید. ۲۸ زیرا که روح‌لقدس و ما صواب دیدیم که باری بر شما ننهیم جز 


این ضروریات ۲٩‏ که از قربانی‌های بتهاو خون و حیوانات خفه شده و زنا بپرهیزید که 
هر گاه از اين امور خود را محفوظ دارید به نیکویی خواهید پرداخت والستلام.» 

۳۰ پس ایشان مرخص شده به انطاکیه آمدند و جماعت را فراهم آورده. نامه را 
رسانیدند. ۲۱ چون مطالعه کردند» از این تسلی شادخاطر گشتند. ۳۲ و یهودا و سیلاس 
چونکه ایشان هم نبی بودند» برادران را به سخنان بسیار» نصیحت و تقویت نمودند. ۳۳ 
پس چون مدتی در آنجا بسر بردند» به سلامتی از برادران رخصت گرفته» به‌سوی 
فرستندگان خود توجه نمودند. ۲۴ امّا پولس و برنابا در انطاکیه توقفٌ نموده» ۳۵ با 
بسیاری دیگر تعلیم و بشارت به کلام خدا می‌دادند. 


اختلاف پولس و برنابا 

۶ و بعد از ایام چند» پولس به برنابا گفت: «برگردیم و برادران را در هر شهری که 
در آنها به کلام خداوند اعلام نمودیم» دیدن کنیم که چگونه می‌باشند.» ۲۷ امّا برنابا 
چنان مصلحت دید که یوحثای ملقب به مرقس را همراه نیز بردارد. ۳۸ لیکن پولس چنین 
صلاح دانست که شخصی را که از پّمفلیه از ایشان جدا شده بود و با ایشان در کار 
همراهی نکرده بود» با خود نبرد. ۲۰٩‏ پس نزاعی سخت شد بحدّی که از یکدیگر جدا 
شده» برنابا مرقس را برداشته» به قیرس از راه دریا رفت. ۴۰ امّا پولس سیلاس را 
اختیار کرد و از برادران به فیض خداوند سپرده شده» رو به سفر نهاد. ۲۱ و از سوریه 
و قیلیقیه عبور کرده» کلیساها را استوار می‌نمود. 


سفر دوم بشارتی پولس 


م۳ و به دربه و لستره آمد که اينك شاگردی تیموتافس نام آنجا بود» پسر زن 
یهودیه مزمنه لیکن پدرش یونانی بود. ۲ که برادران در لستره و ایقونیه بر او شهادت 
مت این :۴۳ چون پولس خواست او همراه وی بیاید» او را گرفته مختون ساخت. به‌سبب 
یهودیانی که در آن نواحی بودند زیرا که همه پدرش را می‌شناختند که یونانی بود. ۴ و 
در هر شهری که می‌گشتند» قانونها را که رسولان و کشیشان در اورشلیم حکم فرموده 
بودند» بدیشان می‌سپردند تا حفظ نمایند. ه پس کلیساها در ایمان استوار می‌شدند و روز 
بروز در شماره افزوده می‌گشتند. 

۶ و چون از فریجیه و دیار غلاطیه عبور کردند» روحالقدس ایشان را از رسانیدن کلام 
به اسیا منع نمود. ۷ پس به میسیا آمده» سعی نمودند که به بطینیا بروند» لیکن روح 
عیسی ایشان را اجازت نداد. ۸ و از میسیا گذشته به تروآس رسیدند. ٩‏ شبی پولس را 
رویایی رخ نمود که شخصی از اهل مکادونیه ایستاده» بدو التماس نموده گفت: «به 
مکادونیه آمده» مارا امداد فرما» ۱۰ چون این رویا را دید بی‌درنگ عازم سفر 
مکادونیه شدیم» زیرا به يقین دانستیم که خداوند ما را خوانده است تا بشارت بدیشان 
رسانیم. ۱۱ پس از ترواس به کشتی نشسته به راه مستقیم به ساموتراکی رفتیم و روز 
دیگر به نیاپولیس. 


در فیلپی 

۲ و از آنجا به فیلیی رفتیم که شهر اول از سرحد مکادونیه و گلونیه است و در آن 
شهر چند روز توقف نمودیم. ۱۳ و در روز سبّت از شهر بیرون شده و به کنار 
رودخانه جایی که نمازمی‌گذاردند» نشسته با زنانی که در آنجا جمع می‌شدند سخن 
راندیم. ۱۳ و زنی لیدیه نام» ارغوان‌فروش, که از شهر طباتیرا و خداپرست بود» 
رصیق که خداو ند مل اور کمود سا سختان بو لس زا موم ۱و کون او داهن 
خانه‌اش تعمید یافتند» خواهش نموده» گفت: «اگر شما را پقین است که به خداوند ایمان 
آوردم به خانه من در آمده. بمانید.» و مارا الحاح نمود. 

۶ و واقع شد که چون ما به محلّ نماز می‌رفتیم» کنیزی که روح تفأل داشت و از 
غیب‌گویی منافع بسیار برای آقایان خود پیدا می‌نمود» به ما برخورد. ۱۷ و از عقب 
پولس و ما آمده ندا کرده» می‌گفت که «این مردمان خذام خدای تعالی می‌باشند که شما 
را از طریق نجات اعلام می‌نمایند.» ۱۸ و چون این کار را روزهای بسیار می‌کرد» 
پولس دلتنگ شده» برگشت و به روح گفت: «تو را می‌فرمایم به نام عیسی مسیح از این 
دختر بیرون بیا.» که در ساعت از او بیرون شد. 

٩‏ امّا چون آقایانش دیدند که از کسب خود مأیوس شدند» پولس و سیلاس را گرفته» در 
بازار نزد حکام کشیدند. .۲ و ایشان را نزد والیان حاضر ساخته» گفتند: «اين دو 
شخص شهر مارا به شورش آورده‌اند و از بهود هستند» ۲۱ و رسومی را اعلام 
می‌نمایند که پذیرفتن و بجا آوردن آنها بر ما که رومیان هستیم جایز نیست.» ۲۲ پس 
خلق بر ایشان هجوم آوردند و والیان جامه‌های ایشان را گنده» فرمودند ایشان را چوب 
بزنند. ۲۳و چون ایشان را چوب بسیار زدند» به زندان افکندند و داروغه زندان را تأکید 
فرمودند که ایشان را محکم نگاه دارد. ۲۴ و چون او بدینطور امر یافت. ایشان را به 
زندان درونی انداخت و پایهای ایشان را در گنده مضبوط کرد. 

۵ امَّا قریب به نصف شب. پولس و سیلاس دعا کرده. خدا را تسبیح می‌خواندند و 
زندانیان ایشان را می‌شنیدند. ۲۶ که ناگاه زلزله‌ای عظیم حادث گشت بحدّی که بنیاد 
زندان به جنبش درامد و دفعه همه درها باز شد و زنجیرها از همه فرو ریخت. ۲۲ امَّا 
دارو غه بیدار شده چون درهای زندان را گشوده دید شمشیر خود را کشیده» خواست 
خود را بکشد زیرا گمان برد که زندانیان فرار کرده‌اند. ۲۸ امَّا پولس به آواز بلند صدا 
زده» گفت: «خود را ضرری مرسان زیرا که ما همه در اینجا هستیم.» ۲٩‏ پس چراغ 
طلب نموده» به اندرون جست و لرزان شده» نزد پولس و سیلدس افتاد. ۳۰ و ایشان را 
بیرون آورده؛ گفت: «ای آقایان» مرا چه باید گرد تا نجات یابم؟» ۳۱ گفتند. <«ب4 خداوند 
عیسی مسیح ایمان آور که تو و اهل خانه‌ات نجات خواهید یافت.» ۲۲ آنگاه کلام خداوند 
را برای او وتمامی اهل بیتش بیان کردند. ۲۳ پس ایشان را برداشته» در همان ساعت 
شب زخمهای ایشان را شست و خود و همه کسانش فی‌الفور تعمید یافتند. ۲۳ و ایشان 
را به خانه خود درآورده» خوانی پیش ایشان نهاد و با تمامی عبال خود به خدا ایمان 
آورده» شاد گردیدند. 

۳۵ اما چون روز شدء والیان فر اشان فرستاده» گفتند ۰ «آن دو شخص را رهانما.» ۳۶ 
آنگاه داروغه پوس را از این سخنان آگاهانید که « والبان فرستاده‌اند تا رستگار شوید. 
پس الا"ن بیرون آمده» به سلامتی روانه شوید.» ۳۷ لیکن پولس بدیشان گفت: «ما را که 
مردمان رومی می‌باشیم» اشکارا و بی‌حجت زده» به زندان انداختند. ایا الاآن مارا به 


پنهانی بیرون می‌نمایند؟ تیء بلکه خود آمده» ما را بیرون‌بیاورند.» ۳۸ پس فرّاشان این 
سخنان را به والیان گفتند و چون شنیدند که رومی هستند بترسیدند ۳۹ و آمده» بدیشان 
التماس نموده» بیرون آوردند و خواهش کردند که از شهر بروند. ۰ آنگاه از زندان 
بیرون آمده» به خانه لیدیه شتافتند و با برادران ملاقات نموده و ایشان را نصیحت کرده. 
روانه شدند. 


در تسالونیکی 

۱۷ و از آمْفپولس و ایلونیه گذشته» به‌تسالونیکی رسیدند که در آنجا کنیسه یهود بود. 
۲ پس پولس برحسب عادت خود. نزد ایشان داخل شده. در سه سبّت با ایشان از کتاب 
مباحثه می‌کرد ۳ و واضح و مبین می‌ساخت که «لازم بود مسیح زحمت بیند و از 
مردگان برخیزد و عیسی که خبر او را به شما می‌دهم» این مسیح است.» ۴ و بعضی 
از ایشان قبول کردند و با پولس و سیلاس متحد شدند و از یونانیان خداترس» گروهی 
عظیم و از زنان شریف. عددی کثیر. ۵ اما بهودیان بی‌ایمان حسد برده» چند نفر اشرار 
از بازاریها را برداشته» خلق را جمع کرده» شهر را به شورش آوردند و به خانه پاسون 
تاخته» خواستند ایشان را در میان مردم ببرند. ۶ و چون ایشان را نیافتند» یاسون و چند 
برادر را نزد حگام شهر کشیدند و ندا می‌کردند که «آنانی که ربع مسکون را 
شور انیده‌اند» حال بدینجا نیز آمده‌اند. ۷ و پاسون ایشان را پذیرفته است و همه اینها 
برخلاف احکام قیصر عمل می‌کنند و قایل بر این هستند که پادشاهی دیگر هست یعنی 
عیسی.» ۸ پس خلق و حکام شهر را از شنیدن این سخنان مضطرب ساختند ؛ و از 
یاسون و دیگران کفالت گرفته» ایشان را رها کردند. 

در بیریه 

۰ امَّا برادران بی‌درنگ در شب پولس و سیلاس را به‌سوی بیریه روانه کردند و ایشان 
بدانجا رسیده» به کنیسه بهود درآمدند. ۱۱۲ و اینها از اهل تسالونیکی نجیب‌تر بودند؛ 
این همچنین است. ۱۲ پس بسیاری از ایشان ایمان آوردند و از زنان شریف یونانیه و از 
مردان» جمعی عظیم. 

۳ لیکن چون یهودیان تسالونیکی فهمیدند که پولس در بیریه نیز به کلام خدا موعظه 
می‌کند» در انجا هم رفته» خلق را شور انيدند. ۳ در ساعت برادران پولس را به‌سوی 
دریا روانه کردند ولی سیلاس با تیموتاژس در آنجا توقف نمودند. ۱۵و رهتمایان پولس 
او را به اطینا آوردند و حکم برای سیلاس و تیموتازس گرفته که به زودی هر چه تمام‌تر 
به نزد او ایند» روانه شدند. 


در اطینا (آتن) 

۶ امّا چون پولس در آطینا انتظار ایشان را می‌کشید» روح او در اندرونش مضطرب 
گشت چون دید که شهر از بتها پر است. ۱7 پس در کنیسه با بهودیان و خداپرستان و 
در بازار» هر روزه با هر که ملاقات می‌کرد» مباحثه می‌نمود. ۱۸ امّا بعضی از فلاسفه 
اپیکوریین و رواقیین با او روبرو شده» بعضی می‌گفتند: «اين یاوه‌گو چه می‌خواهد 


بگوید؟» و دیگران گفتند: «ظاهرا واعظ به خدایان غریب است.» زیرا که ایشان را به 
عیسی و قیامت بشارت می‌داد. ۱٩‏ پس او را گرفته» به کوه مریخ بردند و گفتند: «آیا 
می‌توانی‌یافت که اين تعلیم تازه‌ای که تو می‌گویی چیست؟ .۲ چونکه سخنان غریب به 
گوش ما می‌رسانی. پس می‌خواهیم بدانیم از اینها چه مقصود است.» ۲۱ امّا جمیع اهل 
آطینا و غربای ساکن آنجا جز برای گفت و شنید درباره چیزهای تازه فراغتی 
نمی‌داشتند. 

۳۲ پس پولس در وسط کوه مرّیخ ابستاده» گفت. «ای مردان آطیناء شمارا از هر جهت 
بسیار دیندار یافته‌ام ۲ نا چون سیر کرده. معابد شما را نظاره می‌نمودم. مدذیحی 
یافتم که بر آن» نام خدای ناشناخته نوشته بود. پس آنچه را شما ناشناخته می‌پرستید» من 
به شما اعلام می‌نمايم. ۲۳ خدایی که جهان و آنچه در آن است آفرید چونکه او مالك 
اسمان و زمین است. در هیکلهای ساخته شده به دستها ساکن نمی‌باشد ۲۵ و از دست 
مردم خدمت کرده نمی‌شود که گویا محتاج چیزی باشد» بلکه خود به همگان حیات و فقس 
و جمیع چیزها می‌بخشد. ۲۶ و هر امّت انسان را از يك خون ساخت تابر تمامی روی 
زمین مسکن گیرند و زمانهای معین و حدود مسکنهای ایشان را مقرّر فرمود ۲۷ تا خدا 
را طلب کنند که شاید او را تفخص کرده» بيابند» با آنکه از هیچ یکی از ما دور نیست. 
۰۶ زیرا که در او زندگی و حرکت و وجود داریم چنانکه بعضی از شعرای 
شما نیز گفته‌اند که از نسل او می‌باشیم. ۲٩‏ پس چون از نسل خدا می‌باشیم» نشاید گمان 
برد که الوهیت شباهت دارد به طلا یا نقره يا سنگ منقوش به صنعت یا مهارت انسان. 
۰ پس خدا از زمانهای جهالت چشم پوشیده. الاآن تمام خلق را در هر جاحکم 
می‌فرماید که توبه کنند. ۳۱ زیراروزی را مقرّر فرمود که در آن ربع مسکون را به 
انصاف داوری خواهد نمود به آن مردی که معین فرمود و همه را دلیل داد به اینکه او 
را از مردگان برخیزانید.» 

۲ چون ذکر قيامت مردگان شنیدند» بعضی استهزا نمودند و بعضی گفتند: «مرتبه دیگر 
در اين امر از تو خواهیم شنید.» ۳۳ و همچنین پولس از میان ایشان بیرون رفت. ۲۴ 
لیکن چند نفر بدو پیوسته» ایمان آوردند که از جمله ایشان دیونیسیوس آریوپاغی بود و 
زنی که دامرس نام داشت و بعضی دیگر با ایشان. 
در فرنتس 

۱۸ و بعد از آن پولس از آطینا روانه شده. به فرنئس آمد. ۲ و مرد یهودی 
اکیلا نام را که مولدش پَنْطس بود و از ایطالیا نازه رسیده بود و زنش پُرسکلّه را یافت 
زیرا کُلودیوس فرمان داده بود که همه یهودیان از روم بروند. پس نزد ایشان آمد. ۳ و 
چونکه با ایشان همپیشه بود» نزد ایشان مانده» به کار مشغول شد؛ و کسب ایشان 
خیمه‌دوزی بود. ۴ و هر سبّت در کنیسه مکالمه کرده» یهودیان و یونانیان را مجاب 
می‌ساخت. ه اما چون سیلدس و تیموتاوس از مکادونیه آمدند» پولس در روح مجبور 
شده» برای بهودیان شهادت میداد که عیسی مسیح است. ۶ ولی چون ایشان مخالفت 
نموده, کفر می‌گفتند» دامن خود را بر ایشان افشانده» گفت: «خون شما بر سر شما است. 
من بری هستم. بعد از اين به نزد امّت‌ها می‌روم.» ۷ پس از آنجا نقل کرده به خانه 
شخصی یوسثس نام خداپرست آمد که خانه او متصل به‌کنیسه بود. ۸ اما گرسپس. 


رئیس کنیسه با تمامی اهل بیتش به خداوند ایمان آوردند و بسیاری از اهل فرتتس چون 
شنیدند» ایمان آورده» تعمید یافتند. ؛ شبی خداوند در ریا به پولس گفت: «ترسان 
مباش, بلکه سخن بگو و خاموش مباش ۱۰ زیرا که من با تو هستم و هیچکس تو را انیت 
نخواهد رسانید زیرا که مرا در اين شهر خلق بسیار است.» 

۱ پس مدذت يك سال و شش ماه توقف نموده» ایشان را به کلام خدا تعلیم می‌داد. ۱۲ اما 
چون غالیون والی آخائیه بود» یهودیان یکدل شده» بر سر پوس تاخته او را پیش مسند 
حاکم بردند ۳ و گفتند: «اين شخص مردم را اغوا می‌کند که خدا را برخلاف شریعت 
عبادت کنند.» ۱۴ چون پوس خواست حرف زند» غالیون گفت: «ای بهودیان اگر ظلمی 
مساله‌ای است درباره سخنان و نامها و شریعت شماء پس خود بفهمید. من در چنین امور 
نمی‌خواهم داوری کنم.» ۱۶ پس ایشان را از پیش مسند براند. ۱۷ و همه سوستانیس 
رئیس کنسیه را گرفته او را در مقابل مسند والی بزدند و غالیون را از اين امور هیچ 
پروا نبود. ۲ ۱ 

۸ اما پولس بعد از آن» روزهای بسیار در آنجا توقف نمود پس برادران را وداع 
نموده» به سوریه از راه دریا رفت و پرسکله و اکیلا همراه او رفتند. و درگنخریه موی 
خود را چید چونکه نذر کرده بود. ۱۹ و چون به آفنشس رسید آن دو نفر را در آنجا رها 
کرده. خود به کنیسه درآمده» با یهودیان‌مباحثه نمود. .۲ و چون ایشان خواهش نمودند 
که متتی با ایشان بمانده قبول نکرد ۲۱ بلکه ایشان را وداع کرده»‌گفت که «مرا به هر 
صورت باید عید آینده را در اورشلیم صرف کنم. ليکن اگر خدا بخواهد باز به نزد شما 
خواهم برگشت.» پس از آفس روانه شد ۳۲ و به قیصریه فرود امده (به اورشلیم) 
رفت و کلیسا را تحیت نموده. به آنطاکیه آمد. 


سفر سوم بشارتی 

۳ و مثتی در آنجا مانده» باز به سفر توجّه نمود و در مك غلاطیه و فریجیه جابجا 
می‌گشت و همه شاگردان را استوار می‌نمود. ۲۴ اما شخصی یهود آیلُس نام از اهل 
اسنکندریه که مردی فصیح و در کتاب توانا بود» به آفس رسید. ۳۵ او در طریق 
خداوند تربیت یافته و در روح سرگرم بوده» درباره خداوند به دقت تکلّم و تعلیم می‌نمود 
هر چند جز از تعمید یحیی اطْلاعی نداشت. ۲۶ همان شخص در کنیسه به دلیری سخن 
آغاز کرد. اما چون پرسکله و اکیلا او را شنیدند» نزد خود آوردند و به دقت تمام 
طریق خدا را بدو آموختند. ۳۷ پس چون او عزیمت سفر آخائیه کرد» برادران او را 
ترغیب نموده» به شاگردان سفارش‌نامه‌ای نوشتند که او را بپذیرند. و چون بدانجا رسید؛ 
آنانی را که به وسیله فیض ایمان آورده بودند» اعانت بسیار نمود» ۲۸ زیرا به قوّت تمام 
بر یهود اقامه حجت می‌کرد و از کتب ثابت می‌نمود که عیسی مسیح است. 


در افسس 


۹ و چون اس در قرثلس بوده پولس درنواحی بالا گردش کرده؛ به افشن 
رسید. و در آنجا شاگرد چند یافته» ۲ بدیشان گفت: «آبا هنگامی که ایمان آوردید» 
رو خفن زا یافتید؟» به وی گفتند؛ «بلکه نشنیدیم که روح‌لقدس هست|» ۳ بدیشان 
گفت. : «پس به چه چیز تعمید یافتید؟» گفتند: «به تعمید یحیی.» ۴ پولس گفت: «یحیی 
البثه تعمید توبه می‌داد و به قوم می‌گفت به آن کسی که بعد از من می‌آید ایمان بیاورید 
یعنی به مسیح عیسی.» ه چون این را شنیدند به نام خداوند عیسی تعمید گرفتند» ۶ و 
چون پولس دست بر ایشان نهاد» روح‌القدس بر ایشان نازل شد و به زبانها منکلم گشته 
نبوّت کردند. ۷ و جمله آن مردمان تخمیناً دوازده نفر بودند. 

۸ پس به کنیسه در آمده» مذت سه ماه به دلیری سخن می‌راند و در امور ملکوت خدا 
نیاوردند و پیش روی خلق» طریقت را بد می‌گفتند» از ایشان کناره گزیده. شاگردان را 
جدا ساخت و هر روزه در مدرسه شخصی طیر انس نام مباحثه می‌نمود. ۰و بدینطور 
شنیدند. ۱۱ و خداوند از دست پولْس معجزات غیرمعتاد به ظهور می‌رسانید» ۱۲ 
بطوری که از بدن او دستمالها و فوطه‌ها برده» بر مریضان می‌گذاردند و امراض از 
ایشان زایل‌می‌شد و ارواح پلید از ایشان اخراج می‌شدند. 

۳ لیکن تنی چند از یهودیان سیاح عزیمه‌خوان بر آنانی که ارواح پلید داشتند» نام 
خداوند عیسی را خواندن گرفتند و می‌گفتند: «شمارابه آن عیسی که پوس به او 
موعظه می‌کند قسم می‌دهیم!» ۱۳ و هفت نفر پسران اسکیوا رئیس گهنه یهود این کار 
مت گر لد ۱۵ اما روح خبیث در جواب ایشان گفت: «عیسی را می‌شناسم و پولس را 
می‌دانم. لیکن شما کیستید؟» ۱۶ و آن مرد که روح پلید داشت بر ایشان جست و بر 
ایشان زورآور شده. غلبه یافت بحدّی که از آن خانه عریان و مجروح فرار کردند. ۱۷ 
چون اين واقعه بر جمیع یهودیان و یونانیان ساکن آفسس مشهور گردید» خوف بر همه 
ایشان طاری گشته نام خداوند عیسی را مکرّم می‌داشتند. ۱۸ و بسیاری از آنانی که 
ایمان آورده بودند آمدند و به اعمال خود اعتراف کرده. آنها را فاش می‌نمودند. ۱٩‏ و 
جمعی از شعبده‌بازان کتب خویش را آورده» در حضور خلق سوزانیدند و چون قیمت 
انها را حساب کردند» پنجاه هزار در هم بود. ۲۰ بدینطور کلام خداوند ترقی کرده قوّت 
می‌گرفت. 

۱ و بعد از تمام شدن این مقدمّات» پولس در روح عزیمت کرد که از مکادونیه و آخائیه 
گذشته به اورشلیم برود و گفت: «بعد از رفتنم به آنجا روم را نیز باید دید.» ۲۲ پس دو 
نفر از ملازمان خود یعنی تیموتاژس و آرسٌطوس را به مکادونیه روانه کرد و خود در 
اسیا چندی توقف نمود. ۳۳ در آن زمان هنگامه‌ای عظیم درباره طریقت بر پا شد. ۳۴ 
زیرا شخصی دیمیتریوس نام زرگر که تصاویر بتکده آرزطامیس از نقره می‌ساخت و 
بجهت صنعتگران نفع خطیر پیدا می‌نمود» ایشان را ودیگرانی که در چنین پيشه اشتغال 
می‌داشتند» ۲۵ فراهم آورده» گفت.: ب«ای مردمان شما آگاه هستید که از این شغل» فراخی 
رزق ما است. ۳۶ و دیده و شنیده‌اید که نه تنها در آفسس. بلکه تقریبا در تمام آسیا این 
پولس خلق بسیاری را اغوا نموده» منحرف ساخته است و می‌گوید اینهایی که به دستها 
ساخته می‌شوند» خدایان نیستند. ۲۷ پس خطر است که نه فقط کسب ما از میان رود بلکه 


این هیکل خدای عظیم آرطامیس نیز حقیر شمرده شود و عظمت وی که تمام آسیا و ربع 
مسکون او را می‌پرستند برطرف شود.» ۲۸ چون این را شنیدند» از خشم پر گشته 
فریاد کرده» می‌گفتند که «بزرگ است آرطامیس آفسسیان.» ۲٩‏ و تمامی شهر به شورش 
آهههیه می تسا حانه تا هی وی ار رس و ان ال سک نی 
همراهان پولس بودند با خود می‌کشیدند. ۳۰ امّا چون پولس اراده نمود که به میان مردم 
درآید» شاگردان او را نگذاشتند. ۳ و بعضی از رسای آسیا که او را دوست 
می‌داشنند» نزد او فرستاده» خواهش نمودند که خود را به تماشاخانه نسپارد. ۲۲ و هر 
یکی صدایی علیحده می‌کردند زیرا که جماعت آشفته بود و اکثر نمی‌دانستند که برای چه 
جمع شده‌اند. ۲۳ پس اسنگثذر را از میان خلق کشیدند که یهودیان او را پیش انداختند و 
(سگندر به دست خود اشاره کرده» خواست برای خود پیش مردم حجت بیاورد. ۲ لیکن 
چون دانستند که یهودی است همه به يك آواز قریب به دو ساعت ندا می‌کردند که 
«بزرگ است آرطامیس آفسیان.» 

۳۵ پس از آن مستوفی شهر خلق را ساکت گردانیده» گفت: «ای مردان آفسسی» کیست 
که نمی‌داند که شهر آفسسیان ارطامیس خدای عظیمو آن صنمی را که از مشتری نازل 
شد پرستش می‌کند؟ ۲۶ پس چون این امور را نتوان انکار کرد» شما می‌باید ارام باشید 
و هیچ کاری به تعجیل نکنید. ۳۷ زیرا که این اشخاص را آوردید که نه تاراج‌کنندگان 
هیکل‌اند و نه به خدای شما بد گفته‌اند. ۳۸ پس هر گاه دیمیتریوس و همکاران وی 
ادٌعایی بر کسی دارند» ایام قضا مقرّر است و داوران معین هستند. با همدیگر مرافعه 
باید کرد. ۳۰ و اگر در امری دیگر طالب چیزی باشید» در محکمه شرعی فیصل خواهد 
پذیرفت. ۴۰ زیرا در خطریم که در خصوص فتنه امروز از ما بازخواست شود چونکه 
هیچ علتی نیست که درباره آن عذری برای این ازدحام توانیم اورد.» ۴۱ این را 
گفته جماعت را متفرّق ساخت. 


در مکادونیه و یونان 


۳۰ و بعد از تمام شدن این هنگامه» پولس‌شاگردان را طلبیده» ایشان را وداع نمود و 
به سمت مکادونیه روانه شد. ۲ و در آن نواحی سیر کرده» اهل آنجا را نصیحت بسیار 
نمود و به یونانستان آمد. ۳ و سه ماه توقف نمود و چون عزم سفر سوریه کرد و 
یهودیان در کمین وی بودند اراده نمود که از راه مکادونیه مراجعت کند. ۴ و 
سوپایرس از اهل بیریه و ارسترخس و سکندس از اهل تسالونیکی و غایوس از دربه و 
تیموتاژس و از مردم آسیا تیخیکس و تروفیمس تابه آسیا همراه او رفتند. ه و ایشان 
فش رقت .در کرو اس متظر ما مد ماو اما ما بعه از ایام فطی اوفبلییبه کشت 
سوار شدیم و بعد از پنج روز به ترواس نزد ایشان رسیده» در آنجا هفت روز ماندیم. 


زنده کردن افتیخس 

۷ و در اوّل هفته» چون شاگردان بجهت شکستن نان جمع شدند و پولس در فردای آن 
روز عازم سفر بود» برای ایشان موعظه می‌کرد و سخن او تا نصف شب طول کشید. ۸ 
و در بالاخانه‌ای که جمع بودیم چراغ بسیار بود. ٩‏ ناگاه جوانی که آفتیخس نام داشت 


نزد دریچه نشسته بود که خواب سنگین او را درربود و چون پولس کلام را طول 
می‌داد» خواب بر او مستولی گشته از طبقه سوم به زیر افتاد و او را مرده برداشتند. 
۱۰ آنگاه پولس به زیر آمده» بر او افتاد و وی را در آغوش کشیده» گفت: «مضطرب 
مباشید زیرا که جان او در اوست.» ۱۱ پس بالا رفته و نان را شکسته. خورد و نا 
طلوع فجر گفتگوی بسیار کرده» همچنین روانه شد. ۱۲ و آن جوان را زنده بردند و 


وداع با رهبران افسس 

۳ اما مابه کشتی سوار شده. به سوس پیش رفتیم که از آنجا می‌بایست پولس را 
برداریم که بدینطور قرار داد زیرا خواست تا آنجا پیاده رود. ۱۴ پس چون در آسوس او 
را ملاقات کردیم او را برداشته» به متیلینی آمدیم. ۱۵ و از آنجا به دریا کوچ کرده» 
روز دیگر به مقابل خیوس رسیدیم و روز سوم به ساموس وارد شدیم و در تروجیلیون 
توقف نموده» روز دیگر وارد میلیئس شدیم. ۱۶ زیرا که پولس عزیمت داشت که از 
محاذی آفس بگذرد. مبادا او را در آسیا درنگی پیدا شود» چونکه تعجیل می‌کرد که اگر 
ممکن شود تا روز پنطیکاست به اورشلیم برسد. 

۷ پس از میلیئس به آفس فرستاده» کشیشان کلیسا را طلبید. ۱۸ و چون به نزدش 
حاضر شدند»ایشان را گفت: «بر شما معلوم است که از روز اوّل که وارد آسیا شدم 
چطور هر وقت باشما بسر می‌بردم؛ ۱٩‏ که با کمال فروتنی و اشکهای بسیار و 
امتحانهایی که از مکاید بهود بر من عارض می‌شد» به خدمت خداوند مشغول می‌بودم. 
فا ی ی یم اس خانه به 
خانه شما را (خبار و تعلیم می‌نمودم. ۳۱ و به بهودیان و بونانیان نی نیز از توبه به سوی 
خدا و ایمان به خداوند ما عیسی مسیح شهادت می‌دادم. ۲۲ و اینك الا ن در روح بسته 
شده. به اورشلیم می‌روم و از آنچه در آنجا بر من واقع خواهد شد؛ اطلاعی ندارم. ۳۳ 
جز اينکه روح‌القدس در هر شهر شهادت داده» می‌گوید که بندها و زحمات برایم مهیا 
است. ۲۳ لیکن این چیزها را به هیچ می‌شمارم. بلکه جان خود را عزیز نمی‌دارم تا دور 
خود را به خوشی به انجام رسانم و آن خدمتی را که از خداوند عیسی یافته‌ام که به 
بشارت فیض خدا شهادت دهم. ۲۵ زد نخان این را می‌دانم که جمیع شم که دز مین تما 
گشته و به ملکوت خدا موعظه کرده‌ام» دیگر روی مرا نخواهید دید. ۲۶ پس امروز از 
شما گواهی می‌طلبم که من از خون همه بری هستم ۳۷ زیرا که از اعلام نمودن شما 
به تمامی اراده خدا کوتاهی نکردم. ۲۸ پس نگاه دارید خویشتن و تمامی آن گله را که 
روحالقدس شما راد بر آن آسثف مقرر فرمود تا کلیسای خدا را رعایت کنید که آن رابه 
خون خود خریده است. ۲٩‏ زیرا من می‌دانم که بعد از رحلت منء گرگان درنده به میان 
شما درخواهند آمد که بر گله ترحم نخواهندنمود» ۳۲۰ و از میان خود شما مردمانی 
خواهند برخاست که سخنان کج خواهند گفت تا شاگردان را در عقب خود بکشند. ۳۱ 
لهذا بیدار باشید و به یاد آورید که مدّت سه سال شبانه‌روز از تنبیه نمودن هر یکی از 
شما با اشکها باز نایستادم. »۲ و الحال ای برادران شمارا به خدا و به کلام فیض او 
می‌سپارم که قادر است شما را بنا کند و در میان جمیع مقذسین شما را میراث بخشد. ۳ 
نقره یا طلا یا لباس کسی را طمع نورزیدم» ۳۴ بلکه خود می‌دانید که همین دستها در 
رفع احتیاج خود و رففایم خدمت می‌کرد. :۲ این همه را به شما نمودم که می‌باید چنین 


یکیو شیارا نیک گیر تایه و کم خذاو فد یش و بکاظرن دآریق از 
گفت دادن از گرفتن فرخنده‌تر است.» 

۶ این بگفت و زانو زده, با همگی ایشان دعا کرد. ۲۷ و همه گریه بسیار کردند و بر 
گردن پولس آویخته» او را می‌بوسیدند. ۳۸ و بسیار متالم شدند خصوصاً بجهت آن 
سخنی که گفت: «بعد از این روی مرا نخواهید دید.» پس او را تا به کشتی مشایعت 
نمودند. 


بسوی اورشلیم 


۱ و چن از ایشان هجرت نمودیم. سفر دریا کردیم و به راه راست به کوس آمدیم 

و روز دیگر به روس و از آنجا به پاترا. ۲ و چون کشتی‌ای يافتیم که عازم فینیقیه 
بود» بر آن سوار شده. کوچ کردیم. ۳ و قیْرس رابه نظر آورده» آن را به طرف چپ 
رها کرده» به‌سوی سوریه رفتیم و در صور فرود آمدیم زیرا که درآنجا می‌بایست بار 
کشتی را فرود آورند. ۳ پس شاگردی چند پیدا کرده» هفت روز در آنجا ماندیم و ایشان 
به الهام روح به پولس گفتند که به اورشلیم نرود. ه و چون آن روزها را بسر بردیم 
روانه گشتیم و همه با زنان و اطفال تا بیرون شهر ما را مشایعت نمودند و به کناره دریا 
زانو زده» دعا کردیم. ۶ پس یکدیگر را وداع کرده» به کشتی سوار شدیم و ایشان به 
خانه‌های خود برگشتند. 
۷ و ما سفر دریا را به انجام رسانیده. از صور به پتولامیس رسیدیم و برادران را سلام 
کرده» با ایشان يك روز ماندیم. ۸ در فردای آن روز از آنجا روانه شده. به قیصریه 
آمدیم و به خانه فیس مبثتر که یکی از آن هفت بود درآمده» نزد او ماندیم. ٩‏ و او را 
چهار دختر باکره بود که نبوّت می‌کردند. 

۰ و چون روز چند در آنجا ماندیم» نبی‌ای آغابوس نام از بهودیه رسید» ۱۱ و نزد ما 
آمده» کمربند پولس را گرفته و دستها و پایهای خود را بسته» گفت: «روحالقدس می‌گوید 
که بهودیان در اورشلیم صاحب این کمربند را به همینطور بسته او را به دستهای 
امّت‌ها خواهند سپرد.» ۳ پس چون این را شنیدیم» ما و اهل آنجا التماس نمودیم که به 
اورشلیم نرود. ۱۳ پولس جواب داد: «چه می‌کنید که گریان شده» دل مرا می‌شکنید زیرا 
من مستعدّم که نه فقط قید شوم بلکه تا در اورشلیم بمیرم به‌خاطر نام خداوند عیسی,» ۱۴ 
چون او نشنید خاموش شده» گفتیم: «انچه اراده خداوند است بشود.» 

۵ و بعد از آن ایام تدارك سفر دیده» متوجّه اورشلیم شدیم. ۱۶ و تنی چند از 
شاگر دان قتضوریه هم زم آمدهضا رانر مشخ متاسون‌نام کار اهل فرین‌ و ساگرد 
قدیمی بوده آوردند تا نزد او منزل نماییم. 


در اورشلیم 

۱۷ و چون وارد اورشلیم گشتیم برادران مارا به خشنودی پذیرفتند. ۸ و در روز 
دیگر» پولس ما را برداشته» نزد یعقوب رفت و همه کشیشان حاضر شدند. ۹٩‏ پس 
ایشان را سلام کرده» آنچه خدا بوسیله خدمت او در میان امّت‌ها به عمل آورده بود» 
مفصللاً گفت. ۲۰ ایشان چون این را شنیدند» خدا را تمجید نموده» به وی گفتند: «ای 


براد آگاه هستی که چند هزارها از بهودیان ایمان آورده‌اند و جمیعاً در شریعت 
غیور ند. ۱ و درباره تو شنیده‌اند که همه بهودیان را که در میان امّت‌ها می‌باشند. تعلیم 
می‌دهی که از موسی انحراف نمایند و می‌گویی نباید اولاد خود را مختون ساخت و به 
سنن رفتار نمود. ۲۲ پس چه باید کرد؟ البثه جماعت جمع خواهند شد زیرا خواهند شنید 
که تو آمده‌ای, ۳۳ پس آنچه به تو گوییم به عمل آور: چهار مرد نزد ما هستند که بر 
اقا شتا ۲ اشا را رف رای بان هیر قای رشان 
را بده که سر خود را بتراشند تا همه بدانند که آنچه درباره تو شنیده‌اند اصلی ندارد بلکه 
خود نیز در محافظت شریعت سلوك می‌نمایی. :۲ لیکن درباره آنانی که از امّت‌ها ایمان 
آورده‌اند» ما فرستادیم و حکم کردیم که از قربانی‌های بت و خون و حیوانات خفه‌شده و 
زنا پرهیز نمایند.» 

۳۶ پس پولس آن اشخاص را برداشته» روزدیگر با ایشان طهارت کرده» به هیکل در آمد 
و از تکمیل ایام طهارت اطلاع داد تا هدیه‌ای برای هر يك از ایشان بگذرانند. 


گرفتار شدن پولس 

۷ و چون هفت روز نزديك به انجام رسید» یهودی‌ای چند از آسیا او را در هیکل دیده» 
تمامی قوم را به شورش اوردند و دست بر او انداخته» ۲۸ فریاد براوردند که «ای 
فقان اضر فاد کر ای ات ان کی کین اف ام ونر بفت ور انم مکان 
در هر جا همه را تعلیم می‌دهد. بلکه یونانی‌ای چند را نیز به هیکل درآورده» اين مکان 
مقتس را ملوّث نموده است.» ۲٩‏ زیرا قبل از آن تروفیمس آفسسی را با وی در شهر 
دیده بودند و مظئه داشتند که پولس او را به هیکل آورده بود. 

۰ پس تمامی شهر به حرکت آمد و خلق ازدحام کرده» پولس را گرفتند و از هیکل 
بیرون کشیدند و فی‌الفور درها را بستند. ۳۱ و چون قصد قتل او می‌کردند» خبر به 
مین‌باشی سپاه رسید که «تمامی اورشلیم به شورش آمده است.» ۳۲ او بی‌درنگ سپاه و 
یوزباشی‌ها را برداشته» بر سر ایشان تاخت. پس ایشان به مجرّد دیدن مین‌باشی و 
سپاهیان» از زدن پولس دست برداشتند. 

۳ چون مین‌باشی رسید» او را گرفته» فرمان داد تا او را بدو زنجیر ببندند و پرسید که 
«اين کیست و چه کرده است؟» ۲۳ امّا بعضی از آن گروه به سخنی و بعضی به سخنی 
دیگر صدا می‌کردند. و چون او به‌سبب شورش, حقیقت امر را نتوانست فهمید» فرمود تا 
او را به قلعه بیاورند.۲۵ و چون به زینه رسید» اتفاق افتاد که لشکریان به‌سبب ازدحام 
مردم او را برگرفتنده ۳۶ زیرا گروهی کثیر از خلق از عقب او افتاده» صدا می‌زدند که 
«او را هلاك کن!» 

۳۷ چون نزديك شد که پولس را به قلعه در آورند» او به مین‌باشی گفت: «آیا اجازت است 
که به تو چیزی گویم؟» گفت: «آیا زبان یونانی را می‌دانی؟ ۳۸ مگر تو آن مصری 
نیستی که چندی پیش از اين فتنه برانگیخته» چهار هزار مرد قتال را به بیابان برد؟» ۲٩‏ 
پولس گفت: «من مرد یهودی هستم از طرسوس قیلیقیه» شهری که بی‌نام و نشان نیست 
و خواهش آن دارم که مرا اذن فرمایی تا به مردم سخن گویم.» ۴۰ چون اذن یافت» بر 
زینه ایستاده» به دست خود به مردم اشاره کرد؛ و چون آرامی کامل پیدا شد» ایشان را به 
زبان عبرانی مخاطب ساخته» گفت: 


۳۲ 


بشنوید.» 

۲ چون شنیدند که به زبان عبرانی با ایشان تکلم می‌کند» بیشتر خاموش شدند. پس گفت: 
۳ «من مرد یهودی هستم متولد طرسوس قیلیقیه امّا تربیت یافته بودم در این شهر در 
خدمت غمالائیل و در دقایق شریعت اجداد متعلّم شده؛ درباره خدا غیور می‌بودم» چنانکه 
همگی شما امروز می‌باشید. ۴ و این طریقت را تا به قتل مزاحم می‌بودم به نوعی که 
مردان و زنان را بند نهاده» به زندان می‌انداختم ۵ چنانکه رئیس گهتّه و تمام اهل شورا 
به من شهادت می‌دهند که‌از ایشان نامه‌ها برای برادران گرفته» عازم دمشق شدم تا آنانی 
را نیز که در آنجا باشند قید کرده» به اورشلیم آورم تا سزا يابند. ۶ و در اثنای راه» 
چون نزديك به دمشق رسیدم» قریب به ظهر ناگاه نوری عظیم از آسمان گرد من 
در خشید. ۷ پس بر زمین افتاده» هاتفی را شنیدم که به من می‌گوید: "ای شاول» ای 
شاول» چرا بر من جفا می‌کنی؟" ۸ من جواب دادم: "خداوندا تو کیستی؟" او مرا گفت: 
"من آن عیسی ناصری هستع که تو بر وی جفا می‌کنی," ٩‏ و همراهان من نور را 
دیده» ترسان گشتند ولی آواز آن کس را که با من سخن گفت نشنيدند. ۰ گفتم: "خداوندا 
چه کنم؟" خداوند مرا گفت: "برخاسته» به دمشق برو که در آنجا تو را مطلع خواهند 
ساخت از آنچه برایت مقرّر است که بکنی." ۱۱ پس چون از سطوت آن نور نابینا 
گشتم رفقایم دست مرا گرفته» به دمشق رسانیدند. ۲۲ آنگاه شخصی متقی بحسب 
شریعت حثانیا نام که نزد همه بهودیان ساکن آنجا نیکنام بود. ۱۳ به نزد من آمده و 
ایستاده» به من گفت: "ای برادر شاوّل» بینا شو" که در همان ساعت بر وی نگریستم. 
۱۴ او گفت: "خدای پدران ما تو را برگزید تا اراده او را بدانی و آن عادل را ببینی و از 
زبانش سخنی بشنوی. ۱۵ زیرا از آنچه دیده و شنیده‌ای نزد جمیع مردم شاهد بر او 
خواهی شد. ۱۶ و حال چرا تأخیر می‌نمایی؟ برخیز و تعمید بگیر و نام خداوند را 
خوانده» خود را از گناهانت غسل ده." ۱۷ و چون به اورشلیم برگشته» در هیکل دعا 
می‌کردم» بیخود شدم. ۱۸ پس او را دیدم که به من می‌گوید: "بشتاب و از اورشلیم به 
زودی روانه شو زیرا که‌شهادت تو را در حق من نخواهند پذیرفت." ٩۱من‏ گفتم: 
"خداوندا» ایشان می‌دانند که من در هر کنیسه مومنین تو را حبس کرده. می‌زدم؛؟ ۲۰ و 
هنگامی که خون شهید تو استیفان را می‌ریختند» من نیز ایستاده» رضا بدان دادم و 
جامه‌های قاتلان او را نگاه می‌داشتم." ۱ او به من کفت: "روانه شو زیرا که من تو را 
به‌سوی امّت‌های بعید می‌فرستم.» 

۳۲ پس تا این سخن بدو گوش گرفتند؛ آنگاه آواز خود را بلند کرده» گفتند: «چنین 
شخص را از روی زمین بردار که زنده ماندن او جایز نیست!» ۲۳و چون غوغانموده 
و جامه‌های خود را افشانده» خاك به هوا می‌ریختند» ۲۳ مین‌باشی فرمان داد تا او رابه 
قلعه درآوردند و فرمود که او را به تازیانه امتحان کنند تا بفهمد که به چه سبب اینقدر بر 
او فریاد می‌کردند. ۲۵ و وقتی که او را به ریسمانها می‌بستند» پولس به یوزباشی‌ای که 
۳۶ چون یوزباشی این را شنید» نزد مین‌باشی رفته» او را خبر داده» گفت. «چه 
می‌خواهی بکنی زیرا این شخص رومی است؟» ۲۲ پس مین‌باشی آمده» به وی گفت: 


«ای برادران عزیز و پدران» حجتی را که الاآن پیش شما می‌آورم 


«مرا بگو که تو رومی هستی؟» گفت: «بلی|» ۲۸ مین‌باشی جو اب داد «من این حقوق 
را به مبلغی خطیر تحصیل کردم!» پولس گفت: «امّا من در آن مولود شدم.» ٩‏ در 
ساعیت آنانی که تفت ی او دا ه ۰ د ۳۹ از او بر دان ره و مین‌باشی ترسان ۹ ۳ 
چون فهمید که رومی است از آن سبب که او را بسته بود. .۲ بامدادان چون خواست 
درست بفهمد که بهودیان به چه‌علّت مدذّعی او می‌باشند» او را از زندان بیرون آورده» 
فرمود تا رژسای گهتّه و تمامی اهل شورا حاضر شوند و پولس را پایین آورده» در میان 
بهار توا دافن: 


پولس در حضور اهل شورا 


۲ ۲ پس پولس به اهل شورا نيك نگریسته.گفت: «ای برادران» من تا مروز با کمال 
ضمیر صالح در خدمت خدا رفتار کرده‌ام.» 

۲ آنگاه حثانیاء رئیس گهته» حاضران را فرمود تا به دهانش زنند. ۳ پولس بدو گفت: 
«خدا تو را خواهد زد ای دیوار سفیدشده! تو نشسته‌ای تا مرا برحسب شریعت داوری 
کنی و به ضدّ شریعت حکم به زدنم می‌کنی؟» ۴ حاضران گفتند: «آیا رئیس گهته خدا 
را دشنام می‌دهی؟» ۵ پولس گفت: «ای برادران» ندانستم که رئیس گهته است» زپرا 
مکتوب است حاکم قوم خود را بد مگوی.» 

۶ چون پولس فهمید که بعضی از صوقیان و بعضی از فریسيانند. در مجلس ندا در داد 
که «ای برادران» من فریسیء پسر فریسی هستم و برای امید و قیامت مردگان از من 
بازپرس می‌شود.» ۲ چون این را گفت. در میان فریسیان و صئوقیان منازعه برپا شد و 
جماعت دو فرقه شدند. ۸ زیرا که صدوقیان منکر قیامت و ملانکه و ارواح هستند لیکن 
فریسیان قائل به هر دو. ٩‏ پس غوغای عظیم برپا شد و کاتبان از فرقه فریسیان 
برخاسته مخاصمه نموده» می‌گفتند که «در این شخص هیچ بدی نيافته‌ايم و اگر روحی 
یافرشته‌ای با او سخن گفته باشد با خدا جنگ نباید نمود.» ۱۰ و چون منازعه زیادتر 
می‌شد» مین‌باشی ترسید که مبادا پولس را بدرند. پس فرمود تا سپاهیان پایین آمده» او را 
از میانشان برداشته به قلعه در اوردند. 

۱ و در شب همان روز خداوند نزد او آمده» گفت: «ای پولس خاطر جمع باش زیرا 
چنانکه در اورشلیم در حق من شهادت دادی» همچنین باید در روم نیز شهادت دهی.» 

۲ و چون روز شد. بهودیان با یکدیگر عهد بسته» بر خویشتن لعن کردند که تا پولس را 
نکشند» نخورند و ننوشند. ۱۳ و آنانی که درباره اين» همقسم شدند» زیاده از چهل نفر 
بودند. ۱۳ اینها نزد رسای گهتّه و مشایخ رفته» گفتند: «بر خویشتن لعنت سخت کردیم 
که تا پوس را نکشیم چیزی نجشیم. ۱۵ پس‌الا"ن شما با اهل شور مین‌باشنی را اعلام 
کنید که او را نزد شما بیاورد که گویا اراده دارید در احوال او نیکوتر تحقیق نمایید؛ و ما 
حاضر هستیم که قبل از رسیدنش او را بکشیم.» ۶ اما خواهرزاده پولس از کمین 
ایشان اطلاع یافته» رفت و به قلعه در آمده. پولس را آگاهانید. ۱۷ پوس یکی از 
یوزباشیان را طلبیده» گفت: «اين جوان را نزد مین‌باشی ببر زیرا خبری دارد که به او 
بگوید.» ۱۸پس او را برداشته» به حضور مین‌باشی رسانیده» گفت: «پولس زندانی مرا 
طلبیده» خواهش کرد که این جوان را به خدمت تو بیاورم» زیرا چیزی دارد که به تو 
عرض کند.» ۱٩‏ پس مین‌باشی دستش را گرفته» به خلوت برد و پرسید: «چه چیز است 


که‌می‌خواهی به من خبر دهی؟» ۲۰ عرض کرد: «بهودیان مثفق شده‌اند که از تو 
خواهش کنند تا پولس را فردا به مجلس شورا درآوری که گویا اراده دارند در حق او 
زیادتر تفتيش نمایند. ۲۱ پس خواهش ایشان را اجابت مفرما زیرا که بیشتر از چهل نفر 
از ایشان در کمین وی‌اند و به سوگند عهد بسته‌اند که تا او را نگشند چیزی نخورند و 
نیاشامند و الاآن مستعد و منتظر وعده تو می‌باشند.» ۲۲ مین‌باشی آن جوان را مرخص 
فرموده» قدغن نمود که «به هیچکس مگو که مرا از اين راز مطلع ساختی.» 

۳ پس دو نفر از یوزباشیان را طلبیده» فرمود که «دویست سپاهی و هفتاد سوار و 
دویست نیزه‌دار در ساعت سوم از شب حاضر سازید تابه قیصریه بروند؛ ۲۴ و 
مرکبی حاضر کنید تا پولس را سوار کرده» او را به سلامتی به نزد فلیکس والی 
برسانند.» ۲۵ و نامه‌ای بدین مضمون نوشت: ۲۶ «کلودیس لیسباس, به والی گرامی 
فلیکس سلام می‌رساند. ۲۷ بهودیان این شخص را گرفته» قصد قتل او داشتند. پس با 
سپاه رفته» او را از ایشان گرفتم» چون دریافت کرده بودم که رومی است. ۲۸ و چون 
خواستم بفهمم که به چه سبب بر وی شکایت می‌کنند» او را به مجلس ایشان در آوردم. 
٩‏ پس بافتم که در مسائل شریعت خود از او شکایت می‌دارند» ولی هیچ شکوه‌ای 
مستوجب قتل یا بند نمی‌دارند. ۲۰ و چون خبر یافتم که یهودیان قصد کمین‌سازی برای 
او دارند» بی‌درنگ او را نزد تو فرستادم و مدّعیان او را نیز فرمودم تا در حضور تو 
بر او اعا نمایند والسلام.» 

۳۱ پس سپاهیان چنانکه مأمور شدند» پولس را در شب برداشته» به آنتیپاتریس رسانیدند. 
۲ وبامدادان سواران را گذاشته که با او بروند» خود به قلعه برگشتند. ۳۳ و چون ایشان 
وارد قیصریه شدند» نامه را به والی سپردند و پولس را نیز نزد او حاضر ساخنند. ۲۴ 
پس والی نامه را ملاحظه فرموده» پرسید که از کدام ولایت است. چون دانست که از 
قیلیقیه است» ۳۵ گفت: «چون مذعیان تو حاضر شوند» سخن تو را خواهم شنید.» و 
فرمود تا او را در سرای هیرودیس نگاه دارند. 


محاکمه در حضور فلیکس 


۳۳ و بعد از پنج روزء حتانیای رئیس کَهنّه با مشایخ و خطیبی ترس نام 
رسیدند و شکایت از پولس نزد والی آوردند. ۲ و چون او را احضار فرمود» ترئلس 
آغاز ادعا نموده» گفت: «چون از وجود تو در آسايش کامل هستیم و احسانات عظیمه از 
تدابیر تو بدین قوم رسیده است» ای فلیکس گرامی» ۲ در هر جاو در هر وقت این را 
در کمال شکرگزاری می‌پذيريم. ۴ و لیکن تا تو را زیاده مصدّع نشوم» مستدعی هستم 
که از راه نوازش مختصرآً عرض مارا بشنوی. هزیرا که این شخص را مفسد و 
فتنه‌انگیز یافته‌ایم در میان همه یهودیان ساکن ربع مسکون و از پیشوایان بدعت 
نصاری. ۶ و چون او خواست هیکل را ملوّث سازد او را گرفته» اراده داشتیم که به 
قانون شریعت خود بر او داوری نماییم. " ولی لیسیاس مین‌باشی آمده» او را به زور 
بسیار از دستهای ما بیرون اورد» ۸ و فرمود تا مذعیانش نزد تو حاضر شوند؛ و از او 
بعد از امتحان می‌توانی دانست حقیقت همه این اموری که ما بر او ادعا می‌کنيم.» ٩‏ و 
یهودیان نیز با او مثفق شده گفتند که چنین است. 


۰ چون والی به پولس اشاره نمود که سخن بگوید» او جواب داد: «از آن رو که می‌دانم 
سالهای بسیار است که تو حاکم این قوم می‌باشی» به خشنودی وافر حجت درباره خود 
می‌آورم. ۱۱ زیرا تو می‌توانی دانست که زیاده از دوازده روز نیست که من برای عبادت 
به اورشلیم رفتم» ۱۲ و مرا نیافتند که در هیکل با کسی مباحثه کنم و نه در کنایس یا 
شهر که خلق را به شورش آورم. ۱۳ و هم آنچه الاآن بر من ادّعا می‌کنند» نمی‌توانند 
اثبات نمایند. ۱۴ لیکن اين را نزد تو اقرار می‌کنم که به طریقتی که بدعت می‌گویند» 
خدای پدران را عبادت می‌کنم و به انچه در تورات و انبیاً مکتوب است معتقدم» ۱۵ و به 
خدا امیدوارم چنانکه ایشان نیز قبول دارند که قیامت مردگان از عادلان و ظالمان نیز 
خواهد شد. ۱۶ و خود را در اين امر ریاضت می‌دهم تا پیوسته ضمیر خود را به‌سوی 
خدا و مردم بی‌لغزش نگاه دارم. ۱7 و بعد از سالهای بسیار آمدم تا صدقات و هدایا 
برای قوم خود بیاورم. ۱۸ و در اين امور چند نفر از یهودیان آسیا مرا در هیکل مطهّر 
یافتند بدون هنگامه یا شورشی. ۱۰ و ایشان می‌بایست نیز در اینجا نزد تو حاضر شوند 
تا اگر حرفی بر من دارند ادّعا کنند. ۲۰ یا اینان خود بگویند اگر گناهی از من یافتند 
وقتی که در حضور اهل شورا ایستاده بودم» ۲۱ مگر آن يك سخن که در میان ایشان 
ایستاده» بدان ندا کردم که درباره قيامت مردگان از من امروز پیش شما بازپرس 
می‌شود.» 

۲ آنگاه فلیکس چون از طریقت نیکوتر آگاهی داشت. امر ایشان را تأخبر انداخته 
گفت: «چون لیسیاس مین‌باشی آید» حقیقت امر شما رادریافت خواهم کرد.» ۲۳ پس 
یوزباشی را فرمان داد تا پولس را نگاه دارد و او را آزادی دهد و احدی از خویشانش را 
از خدمت و ملاقات او منع نکند. ۲۳ و بعد از روزی چند فلیکس با زوجه خود درمیلا 
که زنی یهودی بود. آمده پولس را طلبیده سخن او را درباره ایمان مسیح شنید. ۲۵ و 
چون او درباره عدالت و پرهیزکاری وداوری آینده خطاب می‌کرد» فلیگس ترسان گشته» 
جواب داد که «الحال برو چون فرصت کنم تو را باز خواهم خواند.» ۲۶ و نیز امید 
دافم بو ارو فیک هه فا زرا ار دسر ههار اش کهت مگر را وش را 
خواسته» با او گفتگو می‌کرد. ۲۷ اما بعد از انقضای دو سال» پورکیژس فستوس. خلیفه 
ولایت فلیکس شد و فلیکس چون خواست بر یهود منت نهد» پولس را در زندان گذاشت. 


محاکمه در حضور فستوس 


۳۵ پس چون فستوس به ولایت خود رسید» بعد از سه روز از قبصریه به اورشلیم 
رفت. ۲ و رنئیس گهته و اکابر یهود نزد او بر پولس ادّعا کردند و بدو التماس نموده» ۳ 
منتی بر وی خواستند تا او را به اورشلیم بفرستد و در کمین بودند که او را در راه 
بکشند. ۴ اما فستوس جواب داد که «پولس را باید در قیصریه نگاه داشت»» زیرا خود 
اراده داشت به زودی آنجا برود. ه و گفت: «پس کسانی از شما که می‌توانند همراه 
بیایند تا اگر چیزی در این شخص یافت شود بر او ادْعا نمایند.» 

۶ و چون بیشتر از ده روز در میان ایشان توقف‌کرده بود» به قیصریه آمد و بامدادان بر 
مسند حکومت بر آمده؛ فرمود تا پوس را حاضر سازند. ۲ چون او حاضر شد» یهودیانی 
که از اورشلیم آمده بودند» به گرد او ایستاده» شکایتهای بسیار و گران بر پولس آوردند 
ولی اثبات نتوانستند کرد. ۸ او جواب داد که «نه به شریعت یهود و نه به هیکل و نه به 


قیصر هیچ گناه کرده‌ام.» ٩‏ اما چون فستوس خواست بر بهود منت نهد» در جواب 
پولس گفت: «آیا می‌خواهی به اورشلیم آیی تا در آنجا در اين امور به حضور من حکم 
شود؟» ۱۰پولس گفت.: «در محکمه قیصر ایستاده‌ام که در آنجا می‌باید محاکمه من بشود. 
به یهود هیچ ظلمی نکرده‌ام» چنانکه تو نیز نیکو می‌دانی. ۱۱ پس هر گاه ظلمی یا عملی 
مستوجب قتل کرده باشم» از مردن دریغ ندارم. لیکن اگر هیچ يك از این شکایتهایی که 
اینها بر من می‌آورند اصلی ندارد» کسی نمی‌تواند مرا به ایشان سپارد. به قیصر رفع 
دعوی می‌کنم.» ۱۲ آنگاه فستوس بعد از مکالمه با اهل شورا جواب داد: «آیا به قیصر 
رفع دعوی کردی؟ به حضور قیصر خواهی رفت.» 

۳ و بعد از مرور ایام چند» آغریپاس پادشاه و برنیکی برای تحیت فستوس به قیصریه 
آمدند. ۱۳ و چون روزی بسیار در آنجا توقف نمودند» فستوس برای پادشاه» مقدمه پولس 
زب فتا گر ذیه کف موی ام که ین ما که ۱ کار اوه 
او وقتی که به اورشلیم آمدم» رسای گهته و مشایخ یهود مرا خبر دادند و خواهش 
نمودند که بر او داوری شود. ۱۶ در جواب ایشان گفتم که رومیان را رسم نیست که 
احدی را بسپارند قبل از آنکه مذعی‌علیه» مذعیان خود را روبرو شود و او را فرصت 
دهند که ادعای ایشان را جواب گوید. ۱۷ پس چون ایشان در اینجا جمع شدند» بی‌درنگ 
در روز دوّم بر مسند نشسته» فرمودم تا آن شخص را حاضر کردند. ۱۸و مدّعیانش برپا 
ایستاده» از آنچه من گمان می‌بردم هیچ اذعا بر وی نیاوردند. ۱4 بلکه مساله‌ای چند بر 
او ایراد کردند درباره مذهب خود و در حقَ عیسی نامی که مرده است و پولس می‌گوید 
که او زنده است. .۲ و چون من در اين گونه مسایل شكٌ داشتم از او پرسیدم که "آیا 
می‌خواهی به اورشلیم بروی تا در آنجا این مقدّمه فیصل پذیرد؟" ۲۱ ولی چون پولس 
رفع دعوی کرد که برای محاکمه آوشنطس محفوظ ماند» فرمان دادم که او را نگاه 
بدارند تا او را به حضور قیصر روانه نمایم.» 

۲ آغریپاس به فستوس گفت: «من نیز می‌خواهم این شخص را بشنوم.» گفت: «فردا او 
را خواهی شنید.» 

۳ پس بامدادان چون آغریپاس و برنیکی با حشمتی عظیم آمدند و به دارالاستماع با 
مین‌باشیان و بزرگان شهر داخل شدند» به فرمان فستوس پولس را حاضر ساختند. ۲۳ 
آنگاه فستوس گفت: «ای آغریپاس پادشاه» و ای همه مردمانی که نزد ما حضور دارید؛ 
این شخص را می‌بینید که درباره او تمامی جماعت یهود چه در اورشلیم و چه در اینجا 
فریاد کرده» از من خواهش نمودند که دیگر نباید زیست کند. ۲۵ و لیکن چون من 
دریافتم که او هیچ عملی مستوجب قتل نکرده است و خود به اوغسطس رفع دعوی کرد؛ 
اراده کردم که او را بفرستم. ۳۶ و چون چیزی درست ندارم که درباره او به خداوندگار 
مرقوم دارم از اين جهت او را نزد شماو علی‌الخصوص در حضور تو ای آغریپاس 
پادشاه آوردم تا بعد ازتقحعص شاید چیزی یافته بنگارم. ۲۷ زیرا مرا خلاف عقل 
می‌نماید که اسیری را بفرستم و شکایتهایی که بر اوست معروض ندارم.» 


سخنان پولس در حضور اغریپاس 


۳۶ "غریپاس به پولس گفت: «مرخصی که کیفیت خود را بگویی.» 


پس پوس دست خود را دراز کرده» حجّت خود را بیان کرد ۲ که «ای اغرییاس 
پادشاه» سعادت خود را در این می‌دانم که امروز در حضور تو حجّت بیاورم درباره 
همه شکایتهایی که یهود از من می‌دارند. ۳ خصوصاً چون تو در همه رسوم و مسایل 
یهود عالم هستی» پس از تو مستدعی آنم که تحمّل فرموده» مرا بشنوی. ۴ رفتار مرا از 
جوانی چونکه از ابتدا در میان قوم خود در اورشلیم بسر می‌بردم» تمامی یهود می‌دانند 
ه و مرا از اوّل می‌شناسند هر گاه بخواهند شهادت دهند که به قانون پارساترین فرقه 
دین خود فریسی می‌بودم. ۶ والحال به‌سبب امید آن وعده‌ای که خدا به اجداد ما داد» بر 
من ادعا می‌کنند. " و حال آنکه دوازده سبط ما شبانه‌روز بجد و جهد عبادت می‌کنند 
محض امید تحصیل همین و عده که بجهت همین امید. ای آغریپاس پادشاه» یهود بر من 
ادعا می‌کنند. 

۸ «شما چرا محال می‌پندارید که خدا مردگان را برخیزاند؟ ۹ من هم در خاطر خود 
میتداشتم که تنم عیسی تاو ی مخالفت تسبار ‏ گردن و اجب استا: »1 نانک دو 
اورشلیم هم کردم و از روسای گهنه قدرت یافته» بسیاری از مقدذسین را در زندان حبس 
می‌کردم و چون ایشان رامی‌کشتند» در فتوا شريك می‌بودم. ۱۱ و در همه کنایس بارها 
ایشان را زحمت رسانیده» مجبور می‌ساختم که کفر گویند و بر ایشان به شذت دیوانه 
گشته تا شهرهای بعید تعاقب می‌کردم. ۱۲ در این میان» هنگامی که با قدرت و اجازت از 
رسای گهنه به دمشق می‌رفتم» ۱۳ در راه» ای پادشاه» در وقت ظهر نوری را از 
آسمان دیدم» درخشنده‌تر از خورشید که در دور من و رفقایم تابید. ۱۴ و چون همه بر 
زمین افتادیم» هاتفی را شنیدم که مرا به زبان عبرانی مخاطب ساخته» گفت: "ای شاوّل» 
شاژل» چرا بر من جفا می‌کنی؟ تو را بر میخها لگد زدن دشوار است." ۱۵ من گفتم: 
"خداوندا تو کیستی؟" گفت: "من عیسی هستم که تو بر من جفا می‌کنی. ۱۶ و لیکن 
برخاسته» بر پا بایست زیرا که بر تو ظاهر شدم تا تو را خادم و شاهد مقرّر گردانم بر 
آن چیزهایی که مرا در آنها دیده‌ای و بر آنچه به تو در آن ظاهر خواهم شد. ۱۲ و تو را 
رهایی خواهم داد از قوم و از امّت‌هایی که تو را به نزد آنها خواهم فرستاد» ۱ تا 
چشمان ایشان را باز کنی تا از ظلمت به‌سوی نور و از قدرت شیطان به جانب خدا 
برگردند تا آمرزش گناهان و میراثی در میان مقتسین بوسیله ایمانی که بر من است 
٩‏ «آن وقت ای آغریپاس پادشاه» رژیای آسمانی را نافرمانی نورزیدم. ۲۰ بلکه نخست 
آنانی را که در دمشق بودند و در اورشلیم و در تمامی مرز و بوم بهودیه و امّت‌ها را 
نیز اعلام می‌نمودم که توبه کنند و به‌سوی خدا بازگشت نمایند و اعمال لايقه توبه را بجا 
آورند. ۲۱ به‌سبب همین امور بهود مرا در هیکل گرفته» قصدقتل من کردند. ۲۲ اما از 
خدا اعانت یافته» تا امروز باقی ماندم و خرد و بزرگ را اعلام می‌نمایم و حرفی 
نمی‌گویم» جز آنچه انبیا و موسی گفتند که می‌بایست واقع شود ۲۳ که مسیح می‌بایست 
زحمت بیند و نوبر قیامت مردگان گشته» قوم و امّت‌ها را به نور اعلام نماید.» 

چون او بدین سخنان» حجّت خود را می‌آورد» فستوس به آواز بلند گفت: «ای پولس 
دیوانه هستی! کثرت علم تو را دیوانه کرده است!» ۲۵ گفت: «ای فستوس گرامی؛ 
دیوانه نیستم بلکه سخنان راستی و هوشیاری را می‌گویم. ۲۶ زیرا پادشاهی که در 
حضور او به دلیری سخن می‌گویم» از اين امور مطلع است. چونکه مرا يقین است که 
هیچ يك از اين مقذمات بر او مخفی نیست. زیرا که اين امور در خلوت واقع نشد. ۲۷ ای 


آغریپاس پادشاه» آیا به انبیا ایمان آورده‌ای؟ می‌دانم که ایمان داری!» ۲۸ آغریپاس به 
پولس گفت: «به قلیل ترغیب می‌کنی که من مسیحی بگردم؟» ۲٩‏ پولس گفت: «از 
خدا خواهش می‌داشتم یا به قلیل يا به کثیر نه تنها تو بلکه جمیع اين اشخاصی که امروز 
سخن مرا می‌شنوند مثل من گردند» جز این زنجیر ها(» 

۳۰ چون این را گفت. پادشاه و والی و برنیکی و سایر مجلسیان برخاسته ۳۱ رفتند و با 
یکدیکر گفتگو کرده. گفتند: «اين شخص هیچ عملی مستوجب قنل یا حبس نکرده است.» 
۲ و آغریپاس به فستوس گفت: «اگر این مرد به قیصر رفع دعوی خود نمی‌کرد او را 
از اد کردن ممکن می‌بود.» 


حرکت بسوی روم 


۳۷ چون مقرّر شد که به ایطالیا برویم»پولس و چند زندانی دیگر را به یوزباشی از 
سپاه أغسطس که یولیوس نام داشت. سپردند. ۲ و به کشتی آدرامیتینی که عازم بنادر 
آسیا بود» سوار شده؛ کوچ کردیم و ارسترخس از اهل مکادونیه از تسالونیکی همراه ما 
بود. ۲ روز دیگر به صیدون فرود آمدیم و یولیوس با پولس ملاطفت نموده» او را 
اجازت داد که نزد دوستان خود رفته» از ایشان نوازش يیابد. ۴ و از انجا روانه شده» 
زیر قپرس گذشتیم زیرا که باد مخالف بود. ه و از دریای کنار قیلیقیه و پمفلیه گذشته» به 
و مارا بر آن سوار کرد. ۷ و چند روز به آهستگی رفته» به فنینس به مشقت رسیدیم و 
چون باد مخالف ما می‌بود» در زیر کریت نزديك سلمونی راندیم» ۸ و به دشواری از 
آنجا گذشته» به موضعی که به بنادر حسته مسمّی و قریب به شهر لسائیه است رسیدیم. 

٩‏ و چون زمان منقضی شد و در این وقت سفر دریا خطرناك بود» زیرا که ایام روزه 
گذشته بود» ۱۰ پولس ایشان را نصیحت کرده» گفت: «ای مردمان» می‌بینم که در این 
سفر ضرر و خسران بسیار پیدا خواهد شد. نه فقط بار و کشتی را بلکه جانهای مارا 
نیز.» ۱۱ ولی یوزباشی ناخدا و صاحب کشتی را بیشتر از قول پولس اعتنا نمود. ۱۲ و 
چون آن بندر نیکو نبود که زمستان را در آن بسر برند» اکثر چنان مصلحت دانستند که 
از آنجانقل کنند تا اگر ممکن شود خود را به فینیکس رسانیده» زمستان را در آنجا بسر 
برند که آن بندری است از کریت مواجه مغرب جنوبی و مغرب شمالی. ۱۳ و چون 
نسیم جنوبی وزیدن گرفت؛ گمان بردند که به مقصد خویش رسیدند. پس لنگر برداشتیم و 
از کناره کریت گذشتيم. ۱۴ لیکن چیزی نگذشت که بادی شدید که آن را آورکلیدون 
می‌نامند از بالای آن زدن گرفت. ۱۵ در ساعت کشتی ربوده شده» رو به‌سوی باد 
نتو انست نهاد. پس آن را از دست داده بی‌اختیار رانده شدیم. ۶ پس در زیر جزیره‌ای 
که کلودی نام داشت» دوان دوان رفتیم و به دشواری زورق را در قبض خود اوردیم. 
۱۷ و آن را برداشته و معونات را استعمال نموده» کمر کشتی را بستند و چون ترسیدند 
که به ریگزار سیرّتس فرو روند» حبال کشتی را فرو کشیدند و همچنان رانده شدند. ۱۸ 
و چون طوفان بر ما غلبه می‌نمود» روز دیگر. بار کشتی را بیرون انداختند. ۱٩‏ و 
روز سوم به دستهای خود الات کشتی را به دریا انداختیم. ۲۰ و چون روزهای بسیار 


آفتاب و ستارگان را ندیدند و طوفانی شدید بر ما می‌افتاد» دیگر هیچ امید نجات برای ما 
نماند. 

۱ و بعد از گرسنگی بسیارء پولس در میان ایشان ایستاده» گفت: «ای مردمان» نخست 
می‌بایست سخن مرا پذیرفته» از کریت نقل نکرده باشید تا این ضرر و خسران را نبینید. 
۲ اکنون نیز شما را نصیحت می‌کنم که خاطرجمع باشید زیرا که هیچ ضرری به جان 
یکی از شما نخواهد رسید مگر به کشتی. ۲۳ زیرا که دوش فرشته آن خدایی که از آن 
او هستم و خدمت او را می‌کنم» به من ظاهر شده» ۲۳ گفت: "ای پولس ترسان مباش 
زیرا باید تو در حضور قیصر حاضر شوی. و اينك‌خدا همه همسفران تو رابه تو 
بخشیده است." ۲۵ پس ای مردمان خوشحال باشید زیرا ایمان دارم که به همانطور که به 
من گفت» واقع خواهد شد. ۲۶ لیکن باید در جزیره‌ای بیفتیم.» 

۷ و چون شب چهاردهم شد و هنوز در دریای آدریا به هر سو رانده می‌شدیم. در 
نصف شب ملاحان گمان بردند که خشکی نزديك است. ۲۸ پس پیمایش کرده» بیست 
قامت یافتند. و قدری پیشتر رفته» باز پیمایش کرده. پانزده قامت یافتند. ۲٩‏ و چون 
ترسیدند که به صخره‌ها بیفتیم» از پشت کشتی چهار لنگر انداخته» تمئا می‌کردند که روز 
شود. .۲ اما چون ملاحان قصد داشتند که از کشتی فرار کنند و زورق را به دریا 
انداختند به بهانه‌ای که لنگرها را از پیش کشتی بگشند» ۳۱ پولس یوزباشی و سپاهیان را 
گفت: «اگر اینها در کشتی نمانند» نجات شما ممکن نباشد.» ۳۲ آنگاه سپاهیان ریسمانهای 
زورق را بریده» گذاشتند که بیفتد. 

۳ چون روز نزديك شد. پولس از همه خواهش نمود که چیزی بخورند. پس گفت: 
«امروز روز چهاردهم است که انتظار کشیده و چیزی نخورده» گرسنه مانده‌اید. ۲۳ 
تن استد ای من اب است که هبتر رید که عافت بای نما شرا هد بوگغ ی | که 
مویی از سر هیچ يك از شما نخواهد افتاد.» ۳۵ اين بگفت و در حضور همه نان گرفته 
خدا را شکر گفت و پاره کرده. خوردن گرفت. ۳۶ پس همه قویدل گشته نیز غدا 
خوردند. ۲۷ و جمله نفوس در کشتی دویست و هفتاد و شش بودیم. ۲۸ چون از غذا 
سیر شدند» گندم را به دریا ریخته» کشتی را سبك کردند. 

۹ اما چون روز روشن شد» زمین رانشناختند؛ لیکن خلیجی دیدند که شاطی‌ای داشت. 
پس رأی زدند که اگر ممکن شود کشتی را بر آن برانند. ۰ و بند لنگرها را بریده» 
آنها را در دریا گذاشتند و بندهای سگان را باز کرده» و بادبان را برای باد گشاده» راه 
ساحل را پیش گرفتند. ۲۱ اما کشتی را درمجمع بحرین به پایاب رانده» مقذم آن فرو 
شده» بی‌حرکت ماند ولی موخرش از لطمه امواج درهم شکست. ۴۲ آنگاه سپاهیان قصد 
قتل زندانیان کردند که مبادا کسی شنا کرده» بگریزد. ۴۳ لیکن بوزباشی چون خواست 
ت و واه ان و از اب ارانهباز داش ود تا شرس که ف اور دنه 
نخست خویشتن را به دریا انداخته به ساحل رساند. ۲۴ و بعضی بر تختهاو بعضی بر 
چیز های کشتی و همچنین همه به سلامتی به خشکی رسیدند. 


در ملیطه 
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۳۸ و چون رستگار شدند یافتند که جزیره ملیطه نام دارد. ۲ و آن مردمان 
بربری با ما کمال ملاطفت نمودند» زیرا به‌سبب باران که می‌بارید و سرما آتش 


افروخته» همه ما را پذیرفتند. ۳ چون پولس مقداری هیزم فراهم کرده» بر آتش می‌نهاد؛ 
به‌سبب حرارت. افعی‌ای بیرون آمده» بر دستش چسپید. ۴ چون بربریان جانور را از 
دستش آويخته دیدند» با یکدیگر می‌گفتند: «بلاشكٌ این شخص» خونی است که با اينکه از 
دریا رست» عدل نمی‌گذارد که زیست کند.» ۵ اما آن جانور را در آتش افکنده» هیچ 
ضرر نیافت. ۶ پس منتظر بودند که او آماس کند یا بغته افتاده» بمیرد. ولی چون انتظار 
بسیار کشیدند و دیدند که هیچ ضرری بدو نرسید» برگشته گفتند که خدایی است. 


ترآ خیم رفن یره کرش تاد وا یی کهاها ریسکت: 
خود طلبیده» سه روز به مهربانی مهمانی نمود. ۸ از قضا پدر پوبلیوس را رنج تب و 
اسهال عارض شده» خفته بود. پس پولس نزد وی آمده و دعا کرده ودست بر او گذارده 
او را شفا داد. » و چون این امر واقع شد» سایر مریضانی که در جزیره بودند آمده» شفا 
یافتند. .۱ و ایشان مارا اکرام بسبار نمودند و چون روانه می‌شدیم» انچه لازم بود برای 
ما سا اشاختند. 


در روه 

۱ و بعد از سه ماه به کشتی اسکندریه که علامت جوزا داشت و زمستان را در جزیره 
بسر برده بود» سوار شدیم. ۱۲ و به سراگوس فرود آمده» سه روز توقف نمودیم. ۱۳ و 
از آنجا دور زده» به ریغیون رسیدیم و بعد از يك روز باد جنوبی وزیده» روز دوّم وارد 
پوطیولی شدیم. ۱۴ و در آنجا برادران یافته». حسب خواهش ایشان هفت روز ماندیم و 
همچنین به روم آمدیم. ۱۵ و برادران آنجا چون از احوال ما مطلع شدند» به استقبال ما 
بیرون آمدند تا فوریاپیوس و سهدگان. و پولس چون ایشان را دید» خدا را شکر نموده 
قویدل گشت. ۱۶ و چون به روم رسیدیم» یوزباشی زندانیان را به سردار افواج خاصه 
شوم اما ین | اخار اس کم ما مصاهی کهسافت ارس کر سول 
خود بماند. 

۷ و بعد از سه روز پولس بزرگان یهود را طلبید و چون جمع شدند به ایشان گفت: 
«ای برادران عزیز» با وجودی که من هیچ عملی خلاف قوم و رسوم اجداد نکرده بودم 
همانا مرا دراورشلیم بسته» به دستهای رومیان سپردند. ۱۸ ایشان بعد از تفخص چون در 
من هیچ علّت قتل نیافتند» اراده کردند که مرا رها کنند. :۱ ولی چون یهود مخالفت 
نمودند» ناچار شده به قیصر رفع دعوی کردم نه تا انکه از ات خود شکایت کنم. ۲۰ 
اکنون بدین جهت خواستم شما را ملاقات کنم و سخن گویم زیرا که بجهت امید اسرائیل» 
بدین زنجیر بسته شدم.» ۲۱ وی را گفتند: «ما هیچ نوشته در حق تو از یهودیه نیافته‌ايم 
و نه کسی از برادرانی که از آنجا آمدند. خبری یا سخن بدی درباره تو گفته است. ۲۲ 
ابکن مضلحت دانستیم از کز مقصود توا بشنویم زیزا ما وا معطوم است که اب فرقه زا 
در هر جا بد می‌گویند.» 

۳ پس چون روزی برای وی معین کردند» بسیاری نزد او به منزلش آمدند که برای 
ایشان به ملکوت خدا شهادت داده» شرح می‌نمود و از تورات موسی و انبیا از صبح تا 
شام فز نتادهسعسی افاته#ت عی‌گر .۷۴ تشن تعضی نهسکفاخ ار اسان آرنجندو 
بعضی ایمان نیاوردند. ۲۵ و چون‌با یکدیگر معارضه می‌کردند» از او جدا شدند بعد از 
آنکه پولس این يك سخن را گفته بود که «روحالقدس به وساطت اشعیای نبی به اجداد ما 


نیکو خطاب کرده. ۲۶ گفته است که "نزد این قوم رفته بدیشان بگو به گوش خواهید 
شنید و نخواهید فهمید و نظر کرده خواهید نگریست و نخواهید دید؛ ۲۷ زیرا دل اين قوم 
غلیظ شده و به گوشهای سنگین می‌شنوند و چشمان خود را بر هم نهاده‌اند» مبادا به 
چشمان ببینند و به گوشها بشنوند و به دل بفهمند و بازگشت کنند تا ایشان را شفا بخشم." 
۸ پس بر شما معلوم باد که نجات خدا نزد امّت‌ها فرستاده می‌شود و ایشان خواهند 
شنید.» 

۶٩‏ چون اين را گفت یهودیان رفتند و با یکدیگر مباحثه بسیار می‌کردند. ۳۰ اما پولس 
دو سال تمام در خانه اجاره‌ای خود ساکن بود و هر که به نزد وی می‌آمد» می‌پذیرفت. 
۱ و به ملکوت خدا موعظه می‌نمود و با کمال دلبری در امور عیسی مسیح خداوند 
بدون ممانعت تعلیم می‌داد. 


رساله پولس رسول به 


رومیان 


۱ پولس» غلام عیسی مسیح و رسول خوانده شده و جدا نموده شده برای 
انجیل خداء ۲ که سابقاً وعده آن را داده بود به وساطت انبیای خود در کتب مقدّسه ۳ 
درباره پسر خود که بحسب جسم از نسل داود متولد شد» ۴ و بحسب روح قذوسیت پسر 
خدا به قوّت معروف گردید از قیامت مردگان یعنی خداوند ما عیسی مسیحء ه که به او 
فیض و رسالت را یافتیم برای اطاعت ایمان در جمیع امّت‌ها به‌خاطر اسم او» ۶ که در 
میان ایشان شما نیز خوانده شده عیسی مسیح هستید» 

۷ به همه که در روم محبوب خدا و خوانده شده و مقذسید. 
فیض و سلامتی از جانب پدر ما خدا و عیسی مسیح خداوند بر شما باد. 


اشتیاق برای دیدار رومیان 

۸ اوّل شکر می‌کنم خدای خود را به وساطت عیسی مسیح درباره همگی شما که ایمان 
شما در تمام عالم شهرت بافته است؛ ٩‏ زیرا خدایی که او را به روح خود در انجیل 
پسرش خدمت می‌کنم» مرا شاهد است که چگونه پیوسته شما را یاد می‌کنم» ۱۰ و دائماً 
در دعاهای خود مسألت می‌کنم که شاید الاآن آخر به اراده خدا سعادت‌یافته» نزد شما 
بیایم. ۱۱ زیرا بسیار اشتیاق دارم که شما را ببینم تا نعمتی روحانی به شما برسانم که 
شما استوار بگردیده ۱۲ یعنی تا در میان شما تسلی یابیم از ایمان یکدیگر» ایمان من و 
ایمان شما. ۱۳ لکن ای برادران» نمی‌خواهم که شما بی‌خبر باشید از اينکه مکرّراً اراده 
آمدن نزد شما کردم و تا به حال ممنوع شدم تا ثمری حاصل کنم در میان شما نیز چنانکه 
در سایر امّت‌ها, ۴ زیرا که یونانیان و بربریان و حکماو جهلا را هم مدیونم. ۵ پس 
همچنین بقدر طاقت خود مستعدّم که شما را نیز که در روم هستید بشارت دهم. ۱۶ زیرا 
که از انجیل مسیح عار ندارم چونکه قوّت خداست» برای نجات هر کس که ایمان آورد» 
اوّل یهود و پس یونانی» "۱۷ که در آن عدالت خدا مکشوف می‌شود. از ایمان تا ایمان» 
چنانکه مکتوب است که عادل به ایمان زیست خواهد نمود. 


غضب خدا بر مردمان 

۸ زیرا غضب خدا از آسمان مکشوف می‌شود بر هر بی‌دینی و ناراستی مردمانی که 
راستی را در ناراستی باز می‌دارند. ۱۹ چونکه آنجه از خدا می‌توان شناخت. در ایشان 
ظاهر است زیرا خدا آن را بر ایشان ظاهر کرده است..۲ زیرا که چیزهای نادیده او 
یعنی قوّت سرمدی و آلوهیتش از حین آفرینش عالم بوسیله کارهای او فهمیده و دیده 
تمجید و شکر نکردند بلکه در خیالات خود باطل گردیده» دل بی‌فهم ایشان تاريك گشت. 
۲ ادّعای حکمت می‌کردند و احمق گردیدند. ۲۳ و جلال خدای غیرفانی را به شبیه 
صورت انسان فانی و طیور و بهایم و حشرات تبدیل نمودند. ۲۴ لهدا خدا نیز ایشان را 
در شهوات دل خودشان به ناپاکی تسلیم فرمود تا در میان خود بدنهای خویش را خوار 
سازند» ۲۵ که ایشان حقّ خدا را به دروغ مبدّل کردند و عبادت و خدمت نمودند مخلوق 


۶ از اين سبب خدا ایشان را به هوسهای خبائت تسلیم نمود» به نوعی که زنانشان نیز 
عمل طبیعی را به آنچه خلاف طبیعت است تبدیل نمودند. ۲۷ و همچنین مردان هم 
استعمال طبیعی زنان را ترك کرده» از شهوات خود با یکدیگر سوختند. مرد با مرد 
مرتکب اعمال زشت شده. عقوبت سزاوار تقصیر خود را در خود یافتند. ۲۸و چون روا 
نداشتند که خدا را در دانش خود نگاه دارند» خدا ایشان را به ذهن مردود واگذاشت تا 
کارهای ناشایسته بجا آورند. ۲٩‏ ممَلو از هر نوع ناراستی و شرارت و طمع و خبائت؛ 
پُر از حسد و قتل و جدال و مکر و بدخویی؛ ۲۰ غمّازان و غیبت‌کنندگان و دشمنان خدا و 
اهانت‌کنندگان و متکبُران و لافزنان و مُبدعان شرٌ و نامطیعان‌والدین؛ ۳۱ بی‌فهم و بی‌وفا 
و بی‌الفت و بی‌رحم. ۲۲ زیرا هر چند انصاف خدا را می‌دانند که کنندگان چنین کارها 
مستوجب موت هستند» نه فقط آنها را می‌کنند بلکه کنندگان را نیز خوش می‌دارند. 


حکم برحق خدا بر یهود و غیریهود 


۲ لهذا ای آدمی که حکم می‌کنی: هر کهباشی عذری نداری زیرا که به آنچه بر 
دیگری حکم می‌کنی فتوا بر خود می‌دهیء زیرا تو که حکم می‌کنی» همان کارها را به 
عمل می‌آوری. ۲ و می‌دانيم که حکم خدا بر کنندگان چنین اعمال بر حقَ است. ۳ پس 
ای آدمی که بر کنندگان چنین اعمال حکم می‌کنی و خود همان را می‌کنی» آبا گمان 
می‌بری که تو از حکم خدا خواهی رست؟ ۴ يا آنکه دولت مهربانی و صبر و حلم او را 
ناچیز می‌شماری و نمی‌دانی که مهربانی خدا تو را به توبه می‌کشد؟ ۵ و به‌سبب قساوت 
و دل ناتوبه‌کار خود» غضب را ذخیره می‌کنی برای خود در روز غضب و ظهور 
دا دا مه که کر نو ای هار را ما که 
با صبر در اعمال نیکو طالب جلال و اکرام و بقایند. حیات جاودانی را؛ ۸ و اما به اهل 
تعصب که اطاعت راستی نمی‌کنند بلکه مطیع ناراستی می‌باشند» خشم و غضب ٩‏ و 
عذاب و ضیق بر هر نس بشری که مرتکب بدی می‌شود. اوّل بر یهود و پس بر 
یونانی؛ ۱۰ لکن جلال و اکرام و سلامتی بر هر نیکوکار» نخست بر یهود و بر یونانی 
نیز . 1 

۱ زیرانزد خدا طرفداری نیست» ۱۲ زیرا آنانی که بدون شریعت گناه کنند» 
بی‌شریعت نیز هلاك شوند و آنانی که با شریعت گناه کنند» از شریعت بر ایشان حکم 
خواهد شد. ۱۳ از آن جهت که شنوندگان شریعت در حضور خدا عادل نیستند بلکه 
کنندگان شریعت عادل شمرده خواهند شد. ۱۴ زیرا هرگاه امّت‌هایی که شریعت ندارند 
کارهای شریعت را به طبیعت بجا آرند اینان هرچند شریعت ندارند» برای خود شریعت 
هستند» ۱۵ چونکه از ایشان ظاهر می‌شود که عمل شریعت بر دل ایشان مکتوب است و 
ضمیر ایشان نیز گواهی می‌دهد و افکار ایشان با یکدیگر یا مَذْمّت می‌کنند یا عذر 
می‌آورند» ۱۶ در روزی که خدا رازهای مردم را داوری خواهد نمود به وساطت عیسی 
مسیح برحسب بشارت من. 

۷ پس اگر تو مُسمّی" به بهود هستی و بر شریعت تکیه می‌کنی و به خدا فخر می‌نمایی» 
۸و اراده او را می‌دانی و از شریعت تربیت یافته» چیزهای افضل را می‌گزینی» ۱٩‏ و 
یقین داری که خود هادی کوران و نور ظلمتیان .۲ و مَوَدّب جاهلان و معلم اطفال 
هستی و در شریعت صورت معرفت و راستی را داری» ۲۱ پس ای کسی که دیگران 


را تعلیم می‌دهی چرا خود را نمی‌آموزی؟ و وعظ می‌کنی که دزدی نباید کرد آیا خود 
دزدی می‌کنی؟ ۲۲ و از زنا کردن نهی می‌کنی آیا خود زانی نیستی؟ و از بتها نفرت 
داری» ایا خود معبدها را غارت نمی‌کنی؟ ۲۳ و به شریعت فخر می‌کنی» ایا به تجاوز 
از شریعت خدا را اهانت نمی‌کنی؟ ۲۴ زیرا که به‌سبب شما در میان امّت‌ها اسم خدا را 
کفر می‌گویند» چنانکه‌مکتوب است. ۲۵ زیرا ختنه سودمند است هرگاه به شریعت عمل 
نمایی. امَّا اگر از شریعت تجاوز نمایی» ختنه تو نامختونی گشته است. ۲۶ پس اگر 
نامختونی» احکام شریعت را نگاه دارد» آیا نامختونی او ختنه شمرده نمی‌شود؟ ۷ و 
نامختونی طبیعی هرگاه شریعت را بجا آرد» حکم خواهد کرد بر تو که با وجود کتب و 
ختنه از شریعت تجاوز می‌کنی. ۲۸ زیرا آنکه در ظاهر است.» یهودی نیست و آنچه در 
ظاهر در جسم است» ختنه نی. ۲٩‏ بلکه یهود آن است که در باطن باشد و ختنه آنکه قلبی 
باشد» در روح نه در حرف که مدح آن نه از انسان بلکه از خداست. 


پس برتری بهودیان چیست؟ 


۳ پس برتری یهود چیست؟ و یا از ختنه چه فایده؟ ۲ بسیار از هر جهت؛ اوّل 
آنکه بدیشان کلام خدا امانت داده شده است. ۳ زیرا که چه بگوییم اگر بعضی ایمان 
نداشتد! آيا برایماتی انشان امات خدار [ باطل ماود ۳۶ خاش | ببلکه خدا راتشک باقنة 
و هر انسان دروغگو چنانکه مکتوب است: «نا اينکه در سخنان خود مْصدَّق شوی و در 
داوری خود غالب آیی.» 

ه لکن اگر ناراستی ما عدالت خدا را ثابت می‌کند» چه گوییم؟ آیا خدا ظالم است وقتی که 
غضب می‌نماید؟ بطور انسان سخن می‌گویم. ۶ حاشا! در این صورت خدا چگونه عالم 
را داوری خواهد کرد؟ ۷ زیرا اگر به دروغ من» راستی خدا برای جلال او افزون 
شود» پس چرا بر من نیز چون کناهکار حکم شود؟ ۸ و چرا نکوییم»چنانکه بعضی بر ما 
افترا می‌زنند و گمان می‌برند که ما چنین می‌گوییم» بدی بکنیم تا نیکویی حاصل شود؟ که 
قساضی اسان بهانصیات اشته: 


همه به گناه گرفتارند 

٩‏ پس چه گوییم؟ آیا برتری داریم؟ نه به هیچوجه! زیرا پیش ادّعا وارد آوردیم که یهود 
و یونانیان هر دو به گناه گرفتارند. ۱۰ چنانکه مکتوب است که «کسی عادل نیست» یکی 
هم نی. ۱۱ کسی فهیم نیست» کسی طالب خدا نیست. ۱۲ همه گمراه و جمیعا باطل 
گردیده‌اند. نیکوکاری نیست یکی هم نی. ۱۳ گلوی ایشان گور گشاده است و به زبانهای 
خود فریب می‌دهند. زهر مار در زیر لب ایشان است» ۱۳ و دهان ایشان پر از لعنت و 
تلخی است. د: پایهای ایشان برای خون ریختن شتابان است. ۱۶ هلاکت و پریشانی در 
طریقهای ایشان است» ۱۷۲ و طریق سلامتی را ندانسته‌اند. ۰۱۸ خدا ترسی در چشمانشان 
نیست,» 

٩‏ الاان آگاه هستیم که آنچه شریعت می‌گوید. به اهل شریعت خطاب می‌کند تا هر 
دهانی بسته شود و تمام عالم زیر قصاص خدا آیند. ۲۰ از آنجا که به اعمال شریعت 
هیچ بشری در حضور او عادل شمرده نخواهد شد» چونکه از شریعت دانستن گناه است. 


عدالت بوسیله ایمان برای همه 

۱ لکن الحال بدون شریعت» عدالت خدا ظاهر شده است. چنانکه تورات و انبیا بر 
آن‌شهادت می‌دهند؛ ۲۲ یعنی عدالت خدا که بوسیله ایمان به عیسی مسیح است. به همه 
و کل آنانی که ایمان آورند. زیرا که هیچ تفاوتی نیست» ۲۳ زیرا همه گناه کرده‌اند واز 
جلال خدا قاصر می‌باشند» ۴ و به فیض او مجاناً عادل شمرده می‌شوند به وساطت آن 
فدیه‌ای که در عیسی مسیح است. ۲۵ که خدا او را از قبل معین کرد تا کقاره باشد به 
5 اسظه آتبان بش یله تون او تا آنکه عدالت شود | ظاهی ساره یت فوی کدانتم 
خطایای سابق در حین تحمّل خدا» ۲۶ برای اظهار عدالت خود در زمان حاضر. تا او 
عادل شود و عادل شمارد هرکسی را که به عیسی ایمان آورد. 

۷ پس جای فخر کجا است؟ برداشته شده است! به کدام شریعت؟ آيا به شریعت اعمال؟ 
نی بلکه به شریعت ایمان. ۲۸ زیرا يقین می‌دانیم که انسان بدون اعمال شریعت» محضص 
ایمان عادل شمرده می‌شود. ۲۰ آیا او خدای یهود است فقط؟ مگر خدای امّت‌ها هم 
نیست؟ البثه خدای امّت‌ها نیز است. .۲ زیرا واحد است خدایی که اهل ختنه را از 
ایمان» و نامختونان را به ایمان عادل خواهد شمرد. ۳۱ پس آیا شریعت را به ایمان 
باطل می‌سازیم؟ حاشا! بلکه شریعت را استوار می‌داریم. 


ابراهیم نیز به ایمان عادل شمرده شد 


۴ پس چه چیز را بگوییم که پدر ما ابراهیم بحسب جسم یافت؟ ۲ زیرا اگر 
ابراهیم به اعمال عادل شمرده شد. جای فخر دارد امّا نه در نزد خدا. ۳ زیرا کتاب چه 
می‌گوید؟ «ابراهیم به‌خدا ایمان آورد و آن برای او عدالت محسوب شد.» 

۳ لکن برای کسی که عمل می‌کند» مزدش نه از راه فیض بلکه از راه طلب محسوب 
ور و ناما کنمی کل سا کند یاک انیا ار رف هو کی ار مد 
می‌شمارد» ایمان او عدالت محسوب می‌شود. ۶ چنانکه داود نیز خوش‌حالی آن کس را 
تک ی کف که تقو وا اور ال مخسوی موه دون سل هه فتا بان 
کسانی که خطایای ایشان آمرزیده شد و گناهانشان مستور گردید؛ ۸ خوشابحال کسی که 
خداوند گناه را به وی محسوب نفرماید.» 

٩‏ پس آیا این خوشحالی بر اهل ختنه گفته شد یا برای نامختونان نیز؟ زیرا می‌گویيم 
ایمان ابراهیم به عدالت محسوب گشت. .۰ پس در چه حالت محسوب شد وقتی که او 
در ختنه بود پا در نامختونی؟ در ختنه نی» بلکه در نامختونی؛ ۱۱و علامت ختنه را پافت 
شا مهر باشند بو آن غذالت ایسانی هد نامگتوتی داشته تا او هه تاسخترتان رکه 
ایمان آورند پدر باشد تا عدالت برای ایشان هم محسوب شود؛ ۱۲ و پدر اهل ختنه نیز 
یعنی آنانی را که نه فقط مختونند بلکه سالك هم می‌باشند بر آثار ایمانی که پدر ما ابراهیم 
در نامختونی داشت. 

۳ زیرا به ابراهیم و ذریت او» وعده‌ای که او وارث جهان خواهد بود» از جهت 
شریعت داده نشد بلکه از عدالت ایمان. ۱۳ زیرا اگر اهل شریعت وارث باشند» ایمان 
عاطل شد و وعده باطل. ۱۵ زیرا که شریعت باعث غضب است. زیراجایی که شریعت 


نیست تجاوز هم نیست. ۱۶ و از این جهت از ایمان شد تا محض فیض باشد تا وعده 
برای همگی ذریت استوار شود نه مختص به ذریت شرعی بلکه به ذریت ایمانی ابراهیم 
نیز که پدر جمیع ما است» ۱۷ (چنانکه مکتوب است که تو را پدر امّت‌های بسیار 
ساخته‌ام)؛ در حضور آن خدایی که به او ایمان آورد که مردگان را زنده می‌کند و 
ناموجودات را به وجود می‌خواند؛ ۱۸ که او در ناامیدی به امید ایمان آورد تا پدر 
امّت‌های بسیار شود برحسب آنچه گفته شد که «ذریت تو چنین خواهند بود.» ۱ و در 
ایمان کم قوّت نشده» نظر کرد به بدن خود که در آن وقت مرده بود» چونکه قریب به صد 
ساله بود و به رحم مرده ساره. ۲۰ و در وعده خدا از بی‌ایمانی شك ننمود؛ بلکه 
قوی‌الایمان گشته» خدا را تمجید نمود» ۲۱ و بقین دانست که به وفای و عده خود نیز قادر 
است. ۲۲ و از این جهت برای او عدالت محسوب شد. ۲۳ ولکن اینکه برای وی 
محسوب شد. نه برای او فقط نوشته شد. ۲۴ بلکه برای ما نیز که به ما محسوب خواهد 
شد» چون ایمان آوریم به او که خداوند ما عیسی را از مردگان برخیزانید» ۲۵ که به‌سبب 
گناهان ما تسلیم گردید و به‌سبب عادل شدن ما برخیزانیده شد. 

سلامتی نزد خدا 

۵ پس چونکه به ایمان عادل شمرده شدیم.‌نزد خدا سلامتی داریم بوساطت خداوند 
ما عیسی مسیحء ۲ که به وساطت او دخول نیز یافته‌ايم بوسیله ایمان در آن فیضی که 
در آن‌پايداريم و به امید جلال خدا فخر می‌نماييم. ۳ و نه این تنها بلکه در مصیبتها هم 
فخر می‌کنیم» چونکه می‌دانیم که مصیبت صبر را پیدا می‌کند» ۴و صبر امتحان راو 
امتحان امید را. ه و امید باعث شرمساری نمی‌شود زیرا که محبّت خدا در دلهای ما به 
روحالقدس که به ما عطا شد ريخته شده است. ۶ زیرا هنگامی که ما هنوز ضعیف 
بودیم» در زمان معین» مسیح برای بیدینان وفات یافت. " زیرا بعید است که برای 
شخص عادل کسی بمیرد» هرچند در راه مرد نیکو ممکن است کسی نیز جر أت کند که 
بمیرد. ۸ لکن خدا محبّت خود را در ما ثابت می‌کند از اينکه هنگامی که ما هنوز 
گناهکار بودیم» مسیح در راه ما مرد. ٩‏ پس چقدر بیشتر الاآن که به خون او عادل 
شمرده شدیم» بوسیله او از غضب نجات خواهیم یافت. ۱۰ زیرا اگر در حالتی که دشمن 
بودیم» بوساطت مرگ پسرش با خدا صلح داده شدیم» پس چقدر بیشتر بعد از صلح یافتن 
بوساطت حیات او نجات خواهیم یافت. ۱۱ و نه همین فقط بلکه در خدا هم فخر می‌کنیم 
بوسیله خداوند ما عیسی مسیح که بوساطت او الا"ن صلح بافته‌ايم. 


خطای آدم و فیض مسیح 

۲ لهذا همچنان که بوساطت يك آدم گناه داخل جهان گردید و به گناه موت؛ و به اینگونه 
موت بر همه مردم طاری گشت. از آنجا که همه گناه کردند. ۱۳ زیرا قبل از شریعت 
گناه در جهان می‌بود» لکن گناه محسوب نمی‌شود در جایی که شریعت نیست. ۴ بلکه 
از آدم تا موسی موت تسلط می‌داشت بر آنانی نیز که بر مثال تجاوز آدم‌که نمونه آن اینده 
است. گناه نکرده بودند. ۱۵ و نه چنانکه خطا بود» همچنان نعمت نیز باشد. زیرا اگر به 
خطای يك شخص بسیاری مردند» چقدر زیاده فیض خدا و آن بخششی که به فیض يك 


انسان» یعنی عیسی مسیح است. برای بسیاری افزون گردید. ۶ و نه اینکه مثل آنچه از 
يك گناهکار سر زد. همچنان بخشش باشد؛ زیرا حکم شد از يك برای قصاص لکن نعمت 
از خطایای بسیار برای عدالت رسید. ۱۷ زیرا اگر به‌سبب خطای يك نفر و بواسطه آن 
يك موت سلطنت کرد چقدر بیشتر آنانی که افزونی فیض و بخشش عدالت را می‌پذیرند؛ 
در حیات سلطنت خواهند کرد بوسیله يك یعنی عیسی مسیح. 

۸ پس همچنان که به يك خطا حکم شد بر جمیع مردمان برای قصاص» همچنین به يك 
عمل صالح بخشش شد بر جمیع مردمان برای عدالت حیات. ۱٩‏ زیرا به همین قسمی که 
از نافرمانی يك شخص بسیاری گناهکار شدند» همچنین نیز به اطاعت يك شخص 
بسیاری عادل خواهند گردید. .۲ امّا شریعت در میان آمد تا خطا زیاده شود. لکن جایی 
که گناه زیاده گشت. فیض بی‌نهایت افزون گردید. ۲۱ تا آنکه چنانکه گناه در موت 
سلطنت کرد همچنین فیض نیز سلطنت نماید به عدالت برای حیات جاودانی بوساطت 
خداوند ما عیسی مسیح. 


مرده برای گناه. زنده برای خدا 

۶ پس چه گوییم؟ آیا در گناه بمانیم تا فیض‌افزون گردد؟ ۲ حاشا! مایانی که از 
گناه‌مردیم» چگونه دیگر در آن زیست کنیم؟ ۳ یا نمی‌دانید که جمیع ما که در مسیح 
عیسی تعمید یافتیم» در موت او تعمید یافتیم؟ ۴ پس چونکه در موت او تعمید يافتیم با او 
دفن شدیم تا آنکه به همین قسمی که مسیح به جلال پدر از مردگان برخاست ما نیز در 
تازگی حیات رفتار نماییم. ه زیرا اگر بر مثال موت او متثحد گشتیم» هرآینه در قیامت 
وی نیز چنین خواهیم شد. ۶ زیرا این را می‌دانيم که انسانیت کهنه ما با او مصلوب شد 
تا جسد گناه معدوم گشته» دیگر گناه را بندگی نکنیم. موی ی وا 
شده است ,۰ پس هرگاه با مسیح مردیم» بقین می‌دانیم که با او زیست هم خواهیم کرد. ٩‏ 
زیرا می‌دانیم که چون مسیح از مردگان برخاست» دیگر نمی‌میرد و بعد از این موت بر 
او تسلطی ندارد. ۰ زیرابه آنچه مرد يك مرتبه برای گناه مرد و به آنچه زندگی 
می‌کند» برای خدا زیست می‌کند. ۱۱ همچنین شما نیز خود را برای گناه مرده انگارید» 
امّا برای خدا در مسیح عیسی زنده. 

۳۲ پس گناه در جسم فانی شما حکمرانی نکند تا هوسهای آن را اطاعت نمایید» ۳ 
اعضای خود را به گناه مسپارید تا آلات ناراستی شوند» بلکه خود را از مردگان زنده 
شده به خدا تسلیم کنید و اعضای خود را تا آلات عدالت برای خدا باشند. ۱۳ زیرا گناه 
بر شما سلطنت نخواهد کرد چونکه زیر شریعت نیستید بلکه زیر فیض. 

۵ پس چه گوییم؟ آیا گناه بکنیم از آنرو که زیر شریعت نیستیم بلکه زیر فیض؟ حاشا! 
۶ آیا نمی‌دانید که اگر خویشتن را به بندگی کسی تسلیم‌کرده» او را اطاعت نمایید» شما 
آنکس را که او را اطاعت می‌کنید بنده هستید» خواه گناه را برای مرگ خواه اطاعت را 
برای عدالت. ۱۷ امّا شکر خدا را که هرچند غلامان گناه می‌بودید» لیکن الاتن از دل 
مطیع آن صورت تعلیم گردیده‌اید که به آن سپرده شده‌اید. ۱۸ و از گناه آزاد شده. 
غلامان عدالت گشته‌اید. ۳۹ بطور انسان» به‌سبب ضعف جسم شما سخن می‌گویم» زیرا 
همچنان که اعضای خود را بندگی نجاست و گناه برای گناه سپردید» همچنین الا"ن نیز 
اعضای خود را به بندگی عدالت برای قتوسیت بسپارید. .۲ زیرا هنگامی که غلامان 


گناه می‌بودید از عدالت آزاد می‌بودید. ۲۱ پس آن وقت چه ثمر داشتید از آن کارهایی که 
الاتن از آنها شرمنده‌اید که انجام آنها موت است؟ ۲۲ امّا الحال چونکه از گناه آزاد شده 
و غلامان خدا گشته‌اید» تمر خود را برای قتوسیت می‌آورید که عاقبت آن» حیات 
جاودانی است. ۲۳ زیرا که مزد گناه موت است. اما نعمت خدا حیات جاودانی در 
خداوند ما عیسی مسیح. 


تشبیه به ازدواج 


۷ ای برادران آیا نمی‌دانید (زیرا که با عارفین شریعت سخن می‌گویم) که مادامی 
که انسان زنده است» شریعت بر وی حکمرانی دارد؟ ۲ زیرا زن منکوحه برحسب 
شریعت به شوهر زنده بسته است. امّا هرگاه شوهرش بمیرد» از شریعت شوهرش آزاد 
شود. ۳ پس مادامی که شوهرش حیات دارد. اگر به مرد دیگر پیوندد» زانیه خوانده 
می‌شود. لکن هرگاه شوهرش بمیردء‌از آن شریعت آزاد است که اگر به شوهری دیگر 
داده شود ززانیه نباشد. 

۴ بنابراین» ای برادران من شما نیز بوساطت جسد مسیح برای شریعت مرده شدید تا 

خود را به دیگری پیوندید» یعنی با او که از مردگان برخاست. تا بجهت خدا ثمر آوریم. 

ه زیرا وقتی که در جسم بودیم» هوسهای گناهانی که از شریعت بود» در اعضای ما 

عمل می‌کرد تا بجهت موت مر آوریم. ۶ امّا الحال چون برای آن چیزی که در آن 

بسته بودیم مُردیم» از شریعت آزاد شدیم» بحی که در تازگی روح بندگی می‌کنیم نه در 
حرف. 


۱ پس چه گوییم؟ آیا شریعت گناه است؟ حاشا! بلکه گناه را جز به شریعت ندانستیم. زیرا 
که شهوت را نمی‌دانستم» اگر شریعت نمی‌گفت که طمع مورز. ۸ لکن گناه از حکم 
فرصت جسته» هر قسم طمع را در من پدید آورد» زیرا بدون شریعت گناه مرده است. ٩‏ 
و من از قبل بدون شریعت زنده می‌بودم؛ لکن چون حکم آمد» گناه زنده گشت و من 
مردم. ۰ و آن حکمی که برای حیات بود» همان مرا باعث موت گردید. ۱۱ زیرا گناه 
از حکم فرصت يافته» مرا فریب داد و به آن مرا گشت. 

۲ خلاصه شریعت مقس است و حکم مقس و عادل و نیکو. ۱۳ پس آیا نیکویی برای 
من موت گردید؟ حاشا! بلکه گناه» تا گناه بودنش ظاهر شود. بوسیله نیکویی برای من 
باعث مرگ شد تا آنکه گناه به‌سبب حکم بغایت خبیث شود. 

۴ زیرا می‌دانیم که شریعت روحانی است. لکن من جسمانی و زیر گناه فروخته شده 
هستم» ۱۵ که آنچه می‌کنم نمی‌دانم زیرا آنچه می‌خواهم نمی‌کنم بلکه کاری را که از آن 
نفرت دارم بجا می‌آورم. ۶ پس هرگاه کاری را که نمی‌خواهم بجا می‌آورم» شریعت را 
تصدیق می‌کنم که نیکوست. ۱۷ و الحال من دیگر فاعل آن نیستم بلکه آن گناهی که در 
من ساکن است. ۱۸ زیرا می‌دانم که در من یعنی در جسدم هیچ نیکویی ساکن نیست؛ 
زیرا که اراده در من حاضر است اما صورت نیکو کردن نی. ۱۹ زیرا آن نیکویی را 


که می‌خواهم نمی‌کنم» بلکه بدی را که نمی‌خواهم می‌کنم. ۰ پس چون آنچه را 
نمی‌خواهم می‌کنم» من دیگر فاعل آن نیستم بلکه گناه که در من ساکن است. 

۱ لهذا این شریعت را می‌یابم که وقتی که می‌خواهم نیکویی کنم بدی نزد من حاضر 
است. ۲۲ زیرا برحسب انسانیت باطنی به شریعت خدا خشنودم. ۲۳ لکن شریعتی دیگر 
در اعضای خود می‌بینم که با شریعت ذهن من منازعه می‌کند و مرا اسیر می‌سازد به آن 
شریعت گناه که در اعضای من است. ۴ وای بر من که مرد شفقی‌ای هستم! کیست که 
مرا از جسم این موت ر هایی بخشد؟ :۲ خدا را شکر می‌کنم بوساطت خداوند ما عیسی 
مسیح. خلاصه اينکه من به ذهن خود شریعت خدا را بندگی می‌کنم و اما به جسم خود 
شریعت گناه را. 


زندگی برحسب روح و نتایج آن 
۸ 


: 


شریعت 

روح حیات در مسیح عیسی مرا از شریعت گناه و موت آزاد گردانید. ۳ زیرا آنچه از 
شریعت محال بود» چونکه به‌سبب جسم ضعیف بود؛ خدا پسر خود را در شبیه جسم گناه 
و برای گناه فرستاده» بر گناه در جسم فتوا داد» ۴ تا عدالت شریعت کامل گردد در 
مایانی که نه بحسب جسم بلکه برحسب روح رفتار می‌کنیم. ۱ 
برحسب روح هستند در چیزهای روح. ۶ از آن جهت که تفگر جسم موت است. لکن 
تفگر روح حیات و سلامتی است. ۲ زانرو که تفگر جسم دشمنی خدا است» چونکه 
شریعت خدا را اطاعت نمی‌کند» زیرا نمی‌تواند هم بکند. ۸ و کسانی که جسمانی هستند» 
نمی‌توانند خدا را خشنود سازند. » لکن شما در جسم نیستید بلکه در روح» هرگاه روح 
خدا در شما ساکن باشد؛ و هرگاه کسی روح مسیح را ندارد وی از آن او نیست. ۱۰ و 
اگر مسیح در شما است» جسم به‌سبب گناه مرده است و امّا روح به‌سیب عدالت» حیات 
است. ۱۱ و اگر روح او که عیسی را از مردگان برخیزانید در شما ساکن باشد او که 
مسیح را از مردگان برخیزانید» بدنهای فانی شما را نیز زنده خواهد ساخت به روح خود 
کر شما متاکن اسیخ, 

اش بنابراین ای برادران» مدیون جسم نیستیم تا برحسب جسم زیست نماییم. ۳ زیرا 
اگر برحسب جسم زیست کنید» هرآینه خواهید مرد. نکن اگر افعال بدن را بوسیله روح 
بکشید. هماناخواهید زیست. ۱۳ زیرا همه کسانی که از روح خدا هدایت می‌شوند» 
ایشان پسران خدایند. د۱ از آترو که روح بندگی را نیافته‌اید تا باز ترسان شوید بلکه روح 
پسر خواندگی را یافته‌اید که به آن ابا یعنی ای پدر ندا می‌کنيم. ۱۶ همان روح بر 
روحهای ما شهادت می‌دهد که فرزندان خدا هستیم. ۱۷ و هرگاه فرزندانیم» وارثان هم 
هستیم یعنی ورثه خدا و هم‌ارث با مسیح» اگر شريك مصیبتهای او هستیم تا در جلال 
وی نیز شريك باشیم. ۱ 

۸ زیرایقین می‌دانم که دردهای زمان حاضر نسبت به آن جلالی که در ما ظاهر 
خواهد شد هیچ است. ۱٩‏ زیرا که انتظار خلفت. منتظر ظهور پسران خدا می‌باشد» ۲.۰ 
زیرا خلقت مطیع بطالت شد. نه به اراده خود» بلکه بخاطر او که آن را مطیع گردانید» 


۱ در امید که خود خلقت نیز از قید فساد خلاصی خواهد یافت تا در آزادی جلال 
فرزندان خدا شريك شود. ۲۲ زیرا می‌دانیم که تمام خلقت تا الاآن با هم در آه کشیدن و 
درد زه می‌باشند. ۲۳ و نه این فقط بلکه ما نیز که نوبر روح را یافته‌ايم» در خود آه 
می‌کشیم در انتظار پسرخواندگی یعنی خلاصی جسم خود. ۲۴ زیرا که به امید نجات 
یافتیم» لکن چون امید دیده شد. دیگر امید نیست» زیرا آنچه کسی بیند چرا دیگر در امید 
آن باشد؟ ۲۵ امّا اگر امید چیزی را داریم که نمی‌بينيم» با صبر انتظار آن می‌کشیم. 

۶ و همچنین روح نیز ضعف مارا مدد می‌کند» زیرا که آنچه دعا کنیم بطوری که 
می‌باید نمی‌دانیم» لکن خود روح برای ما شفاعت می‌کندبه ناله‌هایی که نمی‌شود بیان 
کرد. ۲۷ و او که تفخص‌کننده دلهاست» فکر روح را می‌داند زیرا که او برای مقتسین 
برحسب اراده خدا شفاعت می‌کند. ۲۸ و می‌دانیم که بجهت آنانی که خدا را دوست 
می‌دارند و بحسب اراده او خوانده شده‌اند» همه چیزها برای خیریت (ایشان) با هم در 
کار می‌باشند. ۲٩‏ زیرا آنانی را که از قبل شناخت» ايشان را نیز پیش معین فرمود تا به 
صورت پسرش متشگل شوند تا او نخست‌زاده از برادران بسیار باشد. .۲ و آنانی را که 
از قبل معین فرمود» ایشان را هم خواند و آنانی را که خواند ایشان را نیز عادل گردانید 
و آنانی را که عادل گردانید» ایشان را نیز جلال داد. 

۱ پس به این چیزها چه گوییم؟ هرگاه خدا با ما است کیست به ضد ما؟ ۳۲ او که پسر 
خود را دریغ نداشت بلکه او را در راه جمیع ما تسلیم نمود» چگونه با وی همه چیز را 
به ما نخواهد بخشید؟ ۲۳ کیست که بر برگزیدگان خدا مذعی شود؟ آیا خدا که عادل 
کننده است؟ ۲۳ کیست که بر ایشان فتوا دهد؟ آیا مسیح که مرد بلکه نیز برخاست. آنکه 
به دست راست خدا هم هست و مارا نیز شفاعت می‌کند؟ ۳ کیست که مارا از محبت 
مسیح جدا سازد؟ آیا مصیبت با دلتنگی یا جفا یا قحط یا عریانی یا خطر یا شمشیر؟ ۳۶ 
چنانکه مکتوب است که «بخاطر تو تمام روز گشته و مثل گوسفندان ذبحی شمرده 
می‌شویم.» ۲۷ بلکه در همه این امور از حذ زیاده نصرت يافتيم بوسیله او که ما را 
محبّت نمود. ۲۸ زیرا یقین می‌دانم که نه موت و نه حیات و نه فرشتگان و نه روسا و نه 
قدرتها و نه چیزهای حال و نه‌چیزهای آینده ۳۹ و نه بلندی و نه پستی و نه هیچ مخلوق 
دیگر قدرت خواهد داشت که ما را از محبّت خدا که در خداوند ما مسیح عیسی است جدا 
سازد. 


چگونگی برگزیده شدن قوم اسرانیل 


۹ در مسیح راست می‌گویم و دروغ نی و ضمير من در روحالقدس مرا شاهد 
است» ۲ که مرا غمی عظیم و در دلم وجمع دائمی است. ۳ زیرا راضی هم می‌بودم که 
خود از مسیح محروم شوم در راه برادرانم که بحسب جسم خویشان منند» ۴ که ایشان 
اسرائیلی‌اند و پسرخواندگی و جلال و عهدها و امانت شریعت و عبادت و وعده‌ها از آن 
ایشان است؛ ه که پدران از آن ایشانند و از ایشان مسیح بحسب جسم شد که فوق از همه 
است. خدای متبارك تا ابدالا"باد» آمین. 

۶ ولکن چنین نیست که کلام خدا ساقط شده باشد؛ زیرا همه که از اسرانیل‌اند» اسر انیلی 
نیستند» ۷ و نه نسل ابراهیم تماما فرزند هستند؛ بلکه «نسل تو در اسحاق خوانده خواهند 
شد.» ۸ یعنی فرزندان جسم فرزندان خدا نیستند بلکه فرزندان وعده از نسل محسوب 


می‌شوند. ٩‏ زیرا کلام وعده این است که موافق چنین وقت خواهم آمد و ساره را پسری 
خواهد بود. .۰۰ و نه این فقط بلکه رفقه نیز چون از يك شخص یعنی از پدر ما اسحاق 
حامله شد» ۱۱ زیرا هنگامی که هنوز تولد نیافته بودند و عملی نيك یا بد نکرده» تا اراده 
خدا برحسب اختیار ثابت شود نه از اعمال بلکه از دعوت‌کننده ۱۲ بدو گفته شد که 
«بزرگتر کوچکتررا بندگی خواهد نمود.» ۱۳ چنانکه مکتوب است: «یعقوب را دوست 
داشتم اما عیسو را دشمن.» ۱۴ پس چه گوییم؟ آیا نزد خدا بی‌انصافی است؟ حاشا! ۱۵ 
زیرا به موسی می‌گوید: «رحم خواهم فرمود بر هر که رحم کنم و رأفت خواهم نمود بر 
هر که رأفت نمایم.» ۱۶ لاجرم نه از خواهش کننده و نه از شتابنده است. بلکه از خدای 
رحم کننده. ۱۲ زیرا کتاب به فرعون می‌گوید: «برای همین تو را برانگیختم تا قوّت 
خود را در تو ظاهر سازم و تا نام من در تمام جهان ندا شود.» ۱۰ بنابراین هر که را 
می‌خواهد رحم می‌کند و هر که را می‌خواهد سنگدل می‌سازد. ۱٩‏ پس مرا می‌گویی: 
«دیگر چرا ملامت می‌کند؟ زیرا کیست که با اراده او مقاومت نموده باشد؟» ۲۰ نی بلکه 
تو کیستی ای انسان که با خدا معارضه می‌کنی؟ آیا مصنوع به صانع می‌گوید که چرا 
مرا چنین ساختی؟ ۲۱ يا کوزه‌گر اختیار بر گل ندارد که از يك خمیره ظرفی عزیز و 
ظرفی ذلیل بسازد؟ ۲۲ و اگر خدا چون اراده نمود که غضب خود را ظاهر سازد و 
قدرت خویش را بشناساند» ظروف غضب را که برای هلاکت آماده شده بود» به حلم 
بسیار متحمّل گردید» ۲۳ و تا دولت جلال خود را بشناساند بر ظروف رحمتی که آنها 
را از قبل برای جلال مستعد نمود» ۲۴ و آنها را نیز دعوت فرمود یعنی مانه از بهود 
قوم خود خواهم خواند و او را که دوست نداشتم محبوبه خود. ۲۶و جایی که به ایشان 
گفته شد که شما قوم من‌نیستید» در آنجا پسران خدای حّی خوانده خواهند شد.» ۲۷ و 
اشعیا نیز در حقَ اسرائیل ندا می‌کند که «هرچند عدد بنیاسرائیل مانند ریگ دریا باشد» 
لکن بقیه نجات خواهند یافت؛ ۲۸ زیرا خداوند کلام خود را تمام و منقطع ساخته» بر 
زمین به عمل خواهد آورد.» ۲٩‏ و چنانکه اشعیا پیش اخبار نمود که «اگر ربّالجنود 
برای ما نسلی نمی‌گذارد» هرآینه مثل سدوم می‌شدیم و مانند غموره می‌گشتیم.» 


بی‌ایمانی اسرائیل 

۰ پس چه گوییم؟ امّت‌هایی که در پی‌عدالت نرفتند» عدالت را حاصل نمودند» یعنی 
عدالتی که از ایمان است. ۲۱ لکن اسرانیل که در پی شریعت عدالت می‌رفتند» به 
شریعت عدالت نرسیدند. ۲۲ از چه سبب؟ از این جهت که نه از راه ایمان بلکه از راه 
اعمال شریعت آن را طلبیدند» زیرا که به سنگ مصادم لغزش خوردند. ۲۳ چنانکه 
مکتوب است که «اينك در صهیون سنگی مصادم و صخره لغزش می‌نهم و هر که بر او 
ایمان آورد» خجل نخواهد گردید.» 


۱۰ ای برادران خوشی دل من و دعای من نزد خدا بجهت اسرائیل 
برای نجات ایشان است. ۲ زیرا بجهت ایشان شهادت می‌دهم که برای خدا غیرت دارند 
لکن نه از روی معرفت. ۳ زیرا که چون عدالت خدا را نشناخته» می‌خواستند عدالت خود 
را ثابت کنند» مطیع عدالت خدا نگشتند. ۴ زیرا که مسیح است انجام شریعت بجهت 
عدالت برای هر کس که ایمان‌آورد. 


ه زیرا موسی عدالت شریعت را بیان می‌کند که «هر که به اين عمل کند» در اين خواهد 
زیست.» ۶ لکن عدالت ایمان بدینطور سخن می‌گوید که «در خاطر خود مگو کیست که 
به آسمان صعود کند یعنی تا مسیح را فرود آورد» ۷یا کیست که به هاویه نزول کند یعنی 
تا مسیح را از مردگان برآورد.» ۸ لکن چه می‌گوید؟ اينکه «کلام نزد تو و در دهانت و 
در قلب تو است یعنی اين کلام ایمان که به آن وعظ می‌کنيم.» ٩‏ زیرا اگر به زبان خود 
عیسی خداوند را اعتراف کنی و در دل خود ایمان آوری که خدا او را از مردگان 
برخیزانید» نجات خواهی یافت. ۰.۰ چونکه به دل ایمان آورده می‌شود برای عدالت و به 
زبان اعتراف می‌شود بجهت نجات. ۱۱ و کتاب می‌گوید «هر که به او ایمان آورد خجل 
تا و کی وک و ار ی تفت که ارو ها مد 
است و دولتمند اسث برای همه که نام او را می‌خوانند. ۱۳ زیرا هر که نام خداوند را 
تخرد فهات که اف دافت: 

۴ پس چگونه بخوانند کسی را که به او ایمان نیاورده‌اند؟ و چگونه ایمان آورند به کسی 
که خبر او را نشنیده‌اند؟ و چگونه بشنوند بدون واعظ؟ ۱۵ و چگونه وعظ کنند جز اینکه 
فرستاده شوند؟ چنانکه مکتوب است که «چه زیبا است پایهای آنانی که به سلامتی 
بشارت می‌دهند و به چیزهای نیکو مژده می‌دهند.» ۱۶ لکن همه بشارت را گوش 
نگرفتند زیرا اشعیا می‌گوید «خداوندا کیست که اخبار ما را باور کرد؟» ۱۷ لهذا ایمان 
از شنیدن‌است و شنیدن از کلام خدا. ۱۸ لکن می‌گویم آيا نشنیدند؟ البثه شنیدند: «صوت 
ایشان در تمام جهان منتشر گردید و کلام ایشان تا اقصای ربع مسکون رسید.» ۱٩‏ و 
می‌گویم آیا اسرانیل ندانسته‌اند؟ اوّل موسی می‌گوید: «من شما را به غیرت می‌آورم به 
آن که امّتی نیست و بر قوم بی‌فهم شما را خشمگین خواهم ساخت.» .۲ و اشعیا نیز 
جرأت کرده» می‌گوید: آنانی که طالب من نبودند مرا یافتند و به کسانی که مرا نطلبیدند 
ظاهر گردیدم.» ۲۱ امّا در حقّ اسرائیل می‌گوید: «تمام روز دستهای خود را دراز 
کردم به‌سوی قومی نامطیع و مخالف.» 


آتیه بنیاسرانیل 
. پس می‌گویم آیا خداقوم خود رارة کرد؟ حاشا! زیرا که من‌نیز 


اسرائیلی از اولاد ابراهیم از سبط بنيامین هستم. ۲ خدا قوم خود را که از قبل شناخته 
بود» رد نفرموده است. آیا نمی‌دانید که کتاب در الیاس چه می‌گوید» چگونه بر اسرائیل 
اه مک که رک اوه سای تیا کف متهه ماکان وم 
به تنهایی مانده‌ام و در قصد جان من نیز می‌باشند»؟ ۴ لکن وحی بدو چه می‌گوید؟ اینکه 
«هفت هزار مرد بجهت خود نگاه داشتم که به نزد بَعّل زانو نزده‌اند». ه پس همچنین 
در زمان حاضر نیز بقیتی بحسب اختیار فیض مانده است. ۶ و اگر از راه فیض است 
دیگر از اعمال نیست وگرنه فیض دیگر فیض نیست. اما اگر از اعمال است دیگر از 
فیض نیست وال عمل دیگر عمل‌نیست. 

۷ پس مقصود چیست؟ اینکه اسرائیل آنچه را که می‌طلبد نیافته است» لکن برگزیدگان 
یافتند و باقی‌ماندگان سختدل گردیدند؛ ۸ چنانکه مکتوب است که «خدا بدیشان روح 
خوابآلود داد چشمانی که نبیند و گوشهایی که نشنود تا امروز.» ٩‏ و داود می‌گوید که 


«مانده ایشان برای ایشان تله و دام و سنگ مصادم و عقوبت باد؛ ۰۰ چشمان ایشان تار 
شود تا نبینند و پشت ایشان را دائماً خم گردان.» 

۱ پس می‌گویم آیا لفزش خوردند تا بیفتند؟ حاشا! بلکه از لغزش ایشان نجات به امّت‌ها 
رسید تا در ایشان غیرت پدید آورذ. ۱۲ پس چون لغزش ایشان دولتمندی جهان گردید و 
نقصان ایشان دولتمندی امّت‌هاء به چند مرتبه زیادتر پری ایشان خواهد بود. ۱۳ زیرا به 
شما ای امّت‌ها سخن می‌گویم. پس از اين روی که رسول امّت‌ها می‌باشم خدمت خود را 
تمجید می‌نمایم» ۱۳ تا شاید ابنای جنس خود را به غیرت آورم و بعضی از ایشان را 
برهانم. ۱۵ زیرا اگر رد شدن ایشان مصالحت عالم شد» باز یافتن ایشان چه خواهد شد؟ 
جز حیات از مردگان! 

۶ و چون نوبر مقس است. همچنان خمیره و هرگاه ريشه مقدّس است. همچنان 
شاخه‌ها. ۱۷ و چون بعضی از شاخه‌ها بریده شدند و تو که زیتون برّی بودی در آنها 
پیوند گشتی و در ريشه و چربی زیتون شريك شدی» ۱۰ بر شاخه‌ها فخر مکن و اگر 
فخر کنی تو حامل ريشه نیستی بلکه ريشه حامل تو است. ۱٩‏ پس می‌گویی که«شاخه‌ها 
بریده شدند تا من پیوند شوم؟» ۲۰ آفرین بجهت بی‌ایمانی بریده شدند و تو محض ایمان 
پایدار هستی. مغرور مباش بلکه بترس! ۲۱ زیرا اگر خدا بر شاخه‌های طبیعی شفقت 
نفرمود» بر تو نیز شفقت نخواهد کرد. ۲۲ پس مهربانی و سختی خدا را ملاحظه نما؛ اما 
سختی بر آنانی که افتادند» امّا مهربانی برتو اگر در مهربانی ثابت باشی وال تو نیز 
بریده خواهی شد. ۲۳ و اگر ایشان نیز در بی‌ایمانی نمانند باز پیوند خواهند شد زیرا 
خدا قادر است که ایشان را بار دیگر بپیوندد. ۲۳ زیرا اگر تو از زیتون طبیعی برّی 
بریده شدهء برخلاف طبع به زیتون نیکو پیوند گشتی, به چند مرتبه زیادتر آنانی که 
طبیعی‌اند در زیتون خویش پیوند خواهند شد. 

۵ زیرا ای برادران نمی‌خواهم شما از اين سر" بی‌خبر باشید که مبادا خود را دانا 
انگارید که مادامی که پری امّت‌ها درنیایده سختدلی بر بعضی از اسرائیل طاری گشته 
است. ۲۶ و همچنین همگی اسرائیل نجات خواهند یافت» چنانکه مکتوب است که «از 
صهیون نجات دهنده‌ای ظاهر خواهد شد و بی‌دینی را از یعقوب خواهد برداشت؛ ۲۲ و 
این است عهد من با ایشان در زمانی که گناهانشان را بردارم.» ۲۸ نظر به انجیل 
بجهت شما دشمنان‌اند» لکن نظر به اختیار به‌خاطر اجداد محبوبند. ۲٩‏ زیرا که در 
نعمتها ودعوت خدا بازگشتن نیست. ۳۰ زیرا همچنان که شما در سابق مطیع خدا نبودید 
و الاآن به‌سبب نافرمانی ایشان رحمت یافتید» ۲۱ همچنین ایشان نیز الا"ن نافرمان شدند 
تا بجهت رحمتی که بر شمااست بر ایشان نیز رحم شود ۳۲ زیرا خدا همه را در 
نافرمانی بسته است تابر همه رحم فرماید. 

۲۳ زهی عمق دولتمندی و حکمت و علم خدا! چقدر بعید از غوررسی است احکام او و 
فوق از کاوش است طریقهای وی! :۲ زیرا کیست که رأی خداوند را دانسته باشد؟ یا 
که مشیر او شده؟ ۲۵ یا که سبقت جسته چیزی بدو داده تا به او باز داده شود؟ ۳۶ زیرا 
که از او و به او و تا او همه چیز است؛ و او را تا ابدالا"باد جلال باد» آمین. 


راهنمایی در خصوص 
زندکی مسیحی 


"۱ لهذا ای برادران» شما را به رحمتهای خدا استدعا می‌کنم که بدنهای خود 
را قربانی زنده مقس پسندیده خدا بگذرانید که عبادت معقول شما است. ۲ و همشکل 
این جهان مشوید بلکه به تازگی ذهن خود صورت خود را تبدیل دهید تا شما دریافت کنید 
که اراده نیکوی پسندیده کامل خدا چیست. 

۲ زیرا به آن فیضی که به من عطا شده است» هر یکی از شمارا می‌گویم که فکرهای 
بلندتر از آنچه شایسته است مکنید بلکه به اعتدال فکر نمایید» به اندازه آن بهره ایمان که 
خدا به هر کس قسمت فرموده است. ۳ زیرا همچنان که در يك بدن اعضای بسیار داریم 
و هر عضوی را يك کار نیست» ه همچنین ما که بسياریم» يك جسد هستیم در مسیحء 
اما فرداً اعضای یکدیگر . ۶ پس چون نعمتهای مختلف داریم بحسب فیضی که به ما داده 
شد» خواه نبوت برحسب موافقت ایمان»۷ یا خدمت در خدمتگزاری. یا معلم در تعلیم 
۸یا واعظ در موعظه يا بخشنده به سخاوت. با پیشوا به اجتهاد» يا رحم‌کننده به سرور. 
٩‏ محبّت بی‌ریا باشد. از بدی نفرت کنید و به نیکویی بپیوندید. ۰ با محبت بر ادر انه 
یکدیگر را دوست دارید و هر يك دیگری را بیشتر از خود اکرام بنماید. ۱۱ در اجتهاد 
کاهلی نورزید مرو مشاه رید خسع سا ۲ در امید مسرور و در 
مصیبت صابر و در دعا مواظب باشید. ۱۳ مشارکت در احتیاجات مقذسین کنید و در 
مهمانداری ساعی باشید. ۱۴ برکت بطلبید بر آنانی که بر شما جفا کنند؛ برکت بطلبید و 
لعن مکنید. د۱ خوشی کنید با خوشحالان و ماتم نمایید با ماتمیان. ۱۶ برای یکدیگر 
همان فکر داشته باشید و در چیزهای بلند فکر مکنید بلکه با دلیلان مدارا نمایید و خود را 
دانا مشمارید. ۱7 هیچ‌کس رابه عوض بدی بدی مرسانید. پیش جمیع مردم تدارك 
کارهای نیکو بینید. ۱۸ اگر ممکن است بقدر قوّه خود با جمیع خلق به صلح بکوشید. ۱٩‏ 
ای محبوبان انتقام خود را مکشید بلکه خشم را مهلت دهید» زیرا مکتوب است «خداوند 
می‌گوید که انتقام از آن من است من جزا خواهم داد.» .۲ پس «اگر دشمن تو گرسنه 
باشد» او را سیر کن و اگر تشنه است» سیرابش نما زیرا اگر چنین کنی اخگرهای آتش 
بر سرش خواهی انباشت.» ۲۱ مغلوب بدی مشو بلکه بدی را به نیکویی مغلوب ساز. 


۱۳ هر شخص مطیع قدرتهای برتر بشود»‌زیرا که قدرتی جز از خدا نیست و آنهایی 
که هست از جانب خدا مرثب شده است. ۲ حثی هر که با قدرت مقاومت نماید» مقاومت 
با ترتیب خدا نموده باشد و هر که مقاومت کند» حکم بر خود آورد. ۳ زیرا از حکام 
عمل نیکو را خوفی نیست بلکه عمل بد را. پس اگر می‌خواهی که از آن قدرت ترسان 
نشوی» نیکویی کن که از او تحسین خو ای یافت. ۳ زیرا خادم خداست برای تو به 
نیکویی؛ لکن هرگاه بدی کنی» بترس چونکه شمشیر را عبث برنمی‌دارد» زیرا او خادم 
خداست و با غضب انتقام از بدکاران می‌کشد. ه لهذا لازم است که مطیع او شوی نه 
به‌سبب غضب فقط بلکه به‌سبب ضمیر خود نیز. ۶ زیرا که به این سبب باح نیز 
می‌دهید» چونکه خذام خدا و مواظب در همین امر هستند. ۷ پس حقَّ هرکس را به او ادا 
کنید: باج را به مستحق باج و جزیه را به مستحق جزیه و ترس را به مستحق ترس و 
عزّت را به مستحق عزّت. 

۸ مدیون احدی به چیزی مشوید جز به محبّت نمودن با یکدیگر» زیرا کسی که دیگری 
را محبّت نماید» شریعت را بجا آورده باشد. ؛ زیرا که «زنا مکن قتل مکن, دزدی 


مکن» شهادت دروغ مده» طمع مورز» و هر حکمی دیگر که هست؛ همه شامل است در 
۱ و خصوصاً چون وقت را می‌دانید که الحال ساعت رسیده است که مارا باید از 
خواب بیدار شویم زیرا که الا"ن نجات ما نزدیکتر است از آن وقتی که ایمان آوردیم. 
۲۲ شب منقضی شد وروز نزديك آمد. پس اعمال تاریکی را بیرون کرده» اسلحه نور را 
بپوشیم. ۱۳ و با شایستگی رفتار کنیم چنانکه در روز نه در بزمها و سکرها و فسق و 
فجور و نزاع و حسد؛ ۱۳ بلکه عیسی مسیح خداوند را بپوشید و برای شهوات جسمانی 


تدارك نبینید. 


۱۳ و کسی را که در ایمان ضعیف باشد بپذیرید» لکن نه برای مُحاجّه در مباحثات. 
۲ یکی ایمان دارد که همه چیز را باید خورد اما آنکه ضعیف است بقول می‌خورد. ۲ پس 
خورنده ناخورنده را حقیر نشمارد و ناخورنده بر خورنده حکم نکند زیرا خدا او را 
پذیرفته است. ۴ تو کیستی که بر بنده کسی دیگر حکم می‌کنی؟ او نزد آقای خود ثابت یا 
ساقط می‌شود. لیکن استوار خواهد شد زیرا خدا قادر است که او را ثابت نماید. 

د یکی يك روز را از دیگری بهتر می‌داند و دیگری هر روز را برابر می‌شمارد. پس 
هر کس در ذهن خود متّین بشود. ۶ آنکه روز را عزیز می‌داند بخاطر خداوند عزیزش 
می‌دارد و انکه روز را عزیز نمی‌دارد هم برای خداوند نمی‌دارد؛ و هر که می‌خورد 
برای خداوند می‌خورد زیرا خدا را شکر می‌گوید» و آنکه نمی‌خورد برای خداوند 
نمی‌خورد و خدا را شکر می‌گوید. ۷ زیرا احدی از ما به خود زیست نمی‌کند و هیچ‌کس 
به خود نمی‌میرد. ۸ زیرا اگر زیست کنیم برای خداوند زیست می‌کنیم و اگر بمیریم 
برای خداوندمی‌میریم. پس خواه زنده باشیم» خواه بمیریم» از آن خداوندیم. ٩‏ زیرا برای 
همین مسیح مرد و زنده گشت تا بر زندگان و مردگان سلطنت کند. ۱۰ لکن تو چرا بر 
برادر خود حکم می‌کنی؟ يا تو نیز چرا برادر خود را حقیر می‌شماری؟ زانرو که همه 
پیش مسند مسیح حاضر خواهیم شد. ۱۱ زیرا مکتوب است «خداوند می‌گوید به حیات 
خودم قسم که هر زانویی نزد من خم خواهد شد و هر زبانی به خدا اقرار خواهد نمود.» 
۲ پس هر یکی از ما حساب خود را به خدا خواهد داد. 

۳ بنابراین بر یکدیگر حکم نکنیم بلکه حکم کنید به ايینکه کسی سنگی مصادم یا لغزشی 
در راه برادر خود ننهد. ۱۴ می‌دانم و در عیسی خداوند یقین می‌دارم که هیچ چیز در 
دات خوند تسین نیست جوز بای آن کی که ان زا نضی بنداز 45 بر آق او تخشی است. .۵ 
زیرا هرگاه برادرت به خوراك آزرده شود دیگر به محبّت رفتار نمی‌کنی. به خوراك 
خود هلاك مساز کسی را که مسیح در راه او بمرد. ۱۶ پس مگذارید که نیکویی شما را 
بد گویند. "۱ زیرا ملکوت خدا آکل و شرب نیست بلکه عدالت و سلامتی و خوشی در 
روحالقدس. ۱۸ زیرا هر که در اين امور خدمت مسیح را کند» پسندیده خدا و مقبول 
مردم اسنت. *1 پس آن اموری را که منشأً شلامتی و بنای بکذیگر اس بیروی نمایید, 
۰ بجهت خوراك کار خدا را خراب مساز. البئه همه چیز پاك است. لیکن بد است برای 
آن شخص که برای لغزش می‌خورد. ۲۱ گوشت نخوردن و شراب ننوشیدن و کاری 


نکردن کهباعث ایذا يا لغفزش یا ضعف برادرت باشد نیکو است. ۲۳ آیا تو ایمان داری؟ 
پس برای خودت در حضور خدا آن را بدار» زیرا خوشابحال کسی که بر خود حکم نکند 
در آنچه نیکو می‌شمارد. ۲۳ لکن آنکه شكٌ دارد اگر بخورد ملزم می‌شود» زیرا به ایمان 
نمی‌خورد؛ و هر چه از ایمان نیست گناه است. 


۵ ۱ و ماکه توانا هستیم» ضعفهای ناتوانان را متحمّل بشویم و خوشی خود را طالب 
نباشیم. ۲ هر یکی از ما همسایه خود را خوش بسازد در آنچه برای بنا نیکو است. 7 
زیرا مسیح نیز خوشی خود را طالب نمی‌بود. بلکه چنانکه مکتوب است «ملامتهای 
ملامت‌کنندگان تو بر من طاری گردید.» ۴ زیرا همه چیزهایی که از قبل مکتوب شد؛ 
برای تعلیم ما نوشته شد تا به صبر و تسلّی کتاب امیدوار باشیم. 

ه الاآن خدای صبر و تسلی شما را فیض عطا کناد تا موافق مسیح عیسی با یکدیگر 
یکرآی باشید. ۶ تا یکدل و یکزبان شده. خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح را تمجید 
نمایید. 

۰ پس یکدیگر را بپذیرید» چنانکه مسیح نیز ما را پذیرفت برای جلال خدا. ۸ زیرا 
می‌گویم عیسی مسیح خادم ختنه گردید بجهت راستی خدا تا وعده‌های اجداد را ثابت 
گرداند» ٩‏ و تا امّت‌ها خدا را تمجید نمایند به‌سبب رحمت او چنانکه مکتوب است که 
«از این جهت تو را در میان امّت‌ها اقرار خواهم کرد و به نام تو تسبیح خواهم خواند.» 
۰ و نیز می‌گوید «ای امّت‌ها با قوم او شادمان شوید.» ۱ و ایضاً «ای جمیع‌امّت‌ها 
خداوند را حمد گویید و ای تمامی قومها او را مدح نمایید.» ۱۲ و اشعیا نیز می‌گوید که 
پیت هد موقرو نگل ند اجک آنی مها سوت لو امه ها بز وی 
خواهد بود.» 

۳ الا"ن خدای امید» شما را از کمال خوشی و سلامتی در ایمان پر سازد تابه قوّت 
روح‌القدس در امید افزوده گردید. 


قصد پولس برای رفتن به روم 

۳ لکن ای برادران من خود نیز درباره شما يقین می‌دانم که خود از نیکویی مملو و پر 
از کمال معرفت و قادر بر نصیحت نمودن یکدیگر هستید. ۱۵ لیکن ای برادران بسیار 
جسارت ورزیده» من خود نیز به شما جزئی نوشتم تا شما را یادآوری نمایم به‌سبب آن 
فیضی که خدا به من بخشیده است» ۱۶ تا خادم عیسی مسیح شوم برای امّت‌ها و کهانت 
انجیل خدا را بجا آورم تا هدیه امّت‌ها مقبول افتد» مقس شده به رو حالقدس. ۷ اشننن 43 
مسیح عیسی در کارهای خدا فخر دارم. ۱۸ زیرا جرأت نمی‌کنم که سخنی بگویم جز در 
آن اموری که مسیح بواسطه من به عمل آورد» برای اطاعت امّث‌ها در قول و فعل؛ ۱٩‏ 
به قوّت ایات و معجزات و به قوّت روح خدا. بحدّی که از اورشلیم دور زده تابه 
آلیرگون بشارت مسیح را تکمیل نمودم. ۲۰ امّا حریص بودم که بشارت چنان بدهم نه 
در جایی که اسم مسیح شهرت يافته بود» مبادا بر بنیاد غیری بنا نمایم. ۲۱ بلکه چنانکه 
مککرت او نان که او ی اش وکا که تا مسر فد 
فهمید.» ۲۲ بنابراین بارها از آمدن نزد شما ممنوع شدم. 


۳ لکن چون الاان مرا در اين ممالك دیگر جایی نیست و سالهای بسیار است که مشتاق 
آمدن نزد شما بوده‌ام» ۲۴ هرگاه به اسنپانیا سفر کنم» به نزد شما خواهم آمد زیرا امیدوار 
هستم که شما را در عبور ملاقات کنم و شما مرا به آن سوی مشایعت نمایید» بعد از آنکه 
از ملاقات شما اندکی سیر شوم. :۲ لکن الاآن عازم اورشلیم هستم تا مقذسین را خدمت 
کنم. ۲۶ زیرا که اهل مکادونیه و اخانیه مصلحت دیدند که زکاتی برای مقلسین مقسین 
اورشلیم بفرستند» ۲۷ بدین رضا دادند و بدرستی که مدیون ایشان هستند زیرا که چون 
امّت‌ها از روحانیات ایشان بهره‌مند گردیدند» لازم شد که در جسمانیات نیز خدمت ایشان 
را بکنند. ۲۸ پس چون این را انجام دهم و این ثمر را نزد ایشان ختم کنم. از راه شمابه 
اسپانیا خواهم آمد. ۲۰ و می‌دانم وقتی که به نزد شما آیم» در کمال برکت انجیل مسیح 
خواهم امد. 

۰ لکن ای برادران» از شما التماس دارم که بخاطر خداوند ما عیسی مسیح و به محبّت 
روحر(القدس)» برای من نزد خدا در دعاها جد وجهد کنبد» ۲۱ تا از نافرمانان یهودیه 
رستگار شوم و خدمت من در اورشلیم مقبول مقدسین افتد» ۳۲ تا برحسب اراده خدا با 
خوشی نزد شما برسم و با شما استراحت يابم. ۲۳ و خدای سلامتی با همه شما باد. 
آمین. 


تحیات 

۶ ۱ و خواهر ما فیبی را که خادمه کلیسای‌در کنخریا است. به شما می‌سپارم ۳ 
او را در خداوند بطور شایسته مقذسین بپذیرید و در هر چیزی که به شما محتاج باشد او 
را اعانت کنید» زیرا که او بسیاری را و خود مرا نیز معاونت می‌نمود. 

۳ سلام برسانید به پرسکلا و آکیلا» همکاران من در مسیح عیسی ۴ که در راه جان من 
گردنهای خود را نهادند و نه من به تنهایی ممنون ایشان هستم» بلکه همه کلیساهای 
امّت‌ها. ه کلیسا را که در خانه ايشان است و حبیب من اپینطس را که برای مسیح نویر 
آسیاست سلام رسانید. ۶ و مریم را که برای شما زحمت بسیار کشید» سلام گویید. ۷ و 
آندرآوزیکوس و یونیاس خویشان مرا که با من اسیر می‌بودند سلام نمایید که مشهور در 
میان رسولان هستند و قبل از من در مسیح شدند. ۸ و آمپلیاس را که در خداوند حبیب 
من است. سلام رسانید. ؛ و آوربائس که با ما در کار مسیح رفیق است و استاخیس 
حبیب مرا سلام نمایید ۱۰ و آپلیس آزموده شده در مسیح را سلام برسانید و اهل خانه 
ارستبولس را سلام برسانید. ۱۱ و خویش من هیردیون را سلام دهید و آنانی را از اهل 
خانه‌تررگسوس که در خداوند هستند سلام رسانید. ۱۲ طریفینا و طریفوسارا که در 
خداوند زحمت کشیده‌اند سلام گویید؛ و پرسیس محبوبه را که در خداوند زحمت بسیار 
کشید سلام دهید. ۱۳ و روئس برگزیده در خداوند و مادر او و مرا سلام بگویید. 

۳ آستکریطس را و فلیکون و هرّماس و پطروب اس و هرمیس و برادرانی که با 
ایشانند سلام نمایید. ۱۵ فیلولکس را و جولیه و نیریاس و خواهرش و اولمپاس و همه 
مقّسانی که با ایشانند سلام برسانید. ۱۶ و یکدیگر را به بوسه مقذسانه سلام نمایید. و 
جمیع کلیساهای مسیح شما را سلام می‌فرستند. 


۷ لکن ای برادران از شما استدعا می‌کنم آن کسانی را که منشاً تفاریق و لغزشهای 
مخالف آن تعلیمی که شما یافته‌اید می‌باشند» ملاحظه کنید و از ایشان اجتناب نمایید. ۱۸ 
زیرا که چنین اشخاص خداوند ما عیسی مسیح را خدمت نمی‌کنند بلکه شکم خود را و به 
الفاظ نیکو و سخنان شیرین دلهای ساده‌دلان را می‌فریبند. ۱۰ زیرا که اطاعت شما در 
جمیع مردم شهرت یافته است. پس درباره شما مسرور شدم. امّا آرزوی این دارم که در 
نیکویی دانا و در بدی ساده‌دل باشید. 

۰ و خدای سلامتی بزودی شیطان را زیر پایهای شما خواهد سایید. 

فیض خداوند ما عیسی مسیح با شما باد. 

۱ تیموتاس همکار من و لوقا و یاسون و سوسیپاطرّس که خویشان منند شما را سلام 
می‌فرسنند. ۲۲ من طرتیوس. کاتب رساله» شما را در خداوند سلام می‌گویم. ۲۳ قایوس 
که مرا و تمام کلیسا را میزبان است. شما را سلام می‌فرستد. و آرسطس خزینه‌دار شهر 
و وارطس برادر به شما سلام می‌فرستند. ۳۴ الاآن او را کهقادر است که شمارا 
استوار سازد» برحسب بشارت من و موعظه عیسی مسیحء مطابق کشف آن سرّی که از 
زمانیای ازلی مخفی بود» :۲ لکن درحال مکشوف شد و بوسیله کتب انبیا 
برحسب‌فرموده خدای سرمدی به جمیع امّت‌ها بجهت اطاعت ایمان آشکارا گردید» ۲۶ 
خدای حکیم وحید را بوسیله عیسی مسیح تا ابدالا"باد جلال باد آمین. 


رساله‌اول پولس رسول به 


۱ پولس به اراده خدا رسول خوانده شده‌عیسی مسیح و سوسثانیس برادر 

۲ به کلیسای خدا که در قرئئس است. از مقدّسین در مسیح عیسی که برای نقئس خوانده 
فنافت با همه آکستاتی کهدر هرتجاتام شتا ند ما خسی سیر | مس‌خر ان که (خداوقد) 
ماو (خداوند) ایشان است. ۳ فیض و سلامتی از جانب پدر ماخداو عیسی مسیح 
دار ند یز شما ناد 


4 م۰ 

شکرکزاری ۱ 

۳ خدای خود را پیوسته شکر می‌کنم درباره شما برای آن فیض خدا که در مسیح عیسی 
به شما عطا شده است» ه زیرا شما از هرچیز در وی دولتمند شده‌اید» در هر کلام و 
در هر معرفت. ۶ چنانکه شهادت مسیح در شما استوار گردید» ۷ بخدی که در هیچ 
بخشش ناقص نبستید و منتظر مکاشفه خداوند ما عیسی مسیح می‌باشید. ۸ که او نیز شما 
راتابه اخر استوار خواهد فرمود تا در روز خداوند ما عیسی مسیح بی‌ملامت باشید. ٩‏ 
اسیت است خذایی کرفها رابهس ات بش خوو خیم مس شتا رند ما حو آند۵ نگ 


پرهیز از شفاق 

۰ لکن ای برادران از شما استدعا دارم به نام خداوند ما عیسی مسیح که همه يك سخن 
گویید و شقاق در میان شما نباشد» بلکه در يك فکر و يك رأی کامل شوید. ۱۱ زیرا که 
ای بر ادران من» اه ری اه سا خی مسا و که یا در سا 
شما پیدا شده است. ۱۲ غرض اینکه هریکی از شما می‌گوید که من از پولس هستم» و 
من از اپلس؛ و من از کیفاء و من از مسیح. ۳ آیا مسیح منقسم شد؟ یا پولس در راه شما 
مصلوب گردید؟ یا به نام پولس تعمید یافتید؟ ۱۴ خدا را شکر می‌کنم که هیچ یکی از شما 
را تعمید ندادم جز گرسیس و قایوس ۱۵ که مبادا کسی گوید که به نام خود تعمید دادم. 
۶ و خاندان آستیفان را نیز تعمید دادم و دیگر یاد ندارم که کسی را تعمید داده باشم. ۱۷ 
زیرا که مسیح مرا فرستاد» نه تا تعمید دهم بلکه تا بشارت رسانم» نه به حکمت کلام مبادا 
صلیب مسیح باطل شود. 


مسیح قوت و حکمت خدا 

۶۸ زیرا ذکر صلیب برای هالکان حماقت است. لکن نزد ما که ناجیان هستیم قوّت 
خداست.۱۹ زیرا مکتوب است: «حکمت حکمارا باطل سازم و فهم فهیمان را نابود 
گردانم.» .۲ کجا است حکیم؟ کجا کاتب؟ کجا مباحث این دنیا؟ مگر خدا حکمت جهان 
را جهالت نگردانیده است؟ ۲۱ زیرا که چون برحسب حکمت خداء جهان از حکمت خود 
به معرفت خدا نرسید» خدا بدین رضا داد که بوسیله جهالت موعظه ایمانداران را نجات 
بخشد. ۲۲ چونکه یهود آیتی می‌خواهند و یونانیان طالب حکمت هستند. ۲۳ لکن مابه 
مسیح مصلوب وعظ می‌کنيم که یهود را لغزش و امّت‌ها را جهالت است. ۲۴ لکن 


دعوت شدگان را خواه یهود و خواه یونانی مسیح قوّت خدا و حکمت خدا است. ۲۵ زیرا 
که جهالت خدا از انسان حکیمتر است و ناتوانی خدا از مردم تواناتر, 

۶ زیرا ای برادران دعوت خود را ملاحظه نمایید که بسیاری بحسب جسم حکیم نیستند 
و بسیاری توانا نی و بسیاری شریف نی. ۲۷ بلکه خدا جهّال جهان را برگزید تا حکما را 
رمنوا ساز ده خدا بان انان عالم ز | بر گریذ تا توانایان را رسواسارد ۸ و خسیسانذفا 
و محقران را خدا برگزید بلکه نیستیها را تا هستیها را باطل گرداند. ۲٩‏ تا هیچ بشری 
در حضور او فخر نکند. ۲۰ لکن از او شما هستید در عیسی مسیح که از جانب خدا 
برای شما حکمت شده است و عدالت قّوسیت و فدا. ۲ تا چنانکه مکتوب است هر که 
فخر کند در خداوند فخر نماید. 

تم کر اف اک رت تسش خرن 
شمارا به سر خدا اعلام می‌نمودم. ۲ زیرا عزیمت‌نکردم که چیزی در میان شما دانسته 
باشم جز عیسی مسیح و او را مصلوب. ۳ و من در ضعف و ترس و لرزش بسیار نزد 
شما شدم» ۴ و کلام و وعظ من به سخنان مقنع حکمت نبود. بلکه به برهان روح و 
قوت» ‏ تا ایمان شما در حکمت انسان نباشد بلکه در قوّت خدا. 


حکمت روح 

۶ لکن حکمتی بیان می‌کنيم نزد کاملین» اما حکمتی که از اين عالم نیست و نه از روسای 
این عالم که زایل می‌گردند. ۷ بلکه حکمت خدا را در سرّی بیان می‌کنیم» یعنی آن 
حکمت مخفی را که خدا پیش از دهرها برای جلال ما مقذر فرمود» ۸ که احدی از 
رسای اين عالم آن را ندانست زیرا اگر می‌دانستند خداوند جلال را مصلوب نمی‌کردند. 
٩‏ بلکه چنانکه مکتوب است: «چیزهایی را که چشمی ندید و گوشی نشنید و به‌خاطر 
انسانی خطور نکرد» یعنی آنچه خدا برای دوستداران خود مهیا کرده است.» .۱۰ امّا خدا 
آنها را به روح خود بر ما کشف نموده است. زیرا که روح همه چیز حثی عمقهای خدا 
رانیز تفخص می‌کند. 

۱ زیرا کیست از مردمان که امور انسان را بداند جز روح انسان که در وی می‌باشد. 
همچنین نیز امور خدا را هیچ‌کس ندانسته است» جز روح خدا. ۱7 لیکن ما روح جهان 
را نیافته‌ایم» بلکه آن روح که از خداست تا آنچه خدا به ما عطا فرموده است بدانیم. ۱۳ 
که آنها را نیز بیان می‌کنیم نه به سخنان آموخته شده از حکمت انسان بلکه به‌آنچه 
روحالقدس می‌آموزد و روحانیها را با روحانیها جمع می‌نماييم. ۱ اما انسان نفسانی 
امور روح خدا را نمی‌پذیرد زیرا که نزد او جهالت است و آنها را نمی‌تواند فهمید زیرا 
حکم آنها از روح می‌شود. ۱۵ لکن شخص روحانی در همه چیز حکم می‌کند و کسی را 
در او حکم نیست. ۱۶ «زیرا کیست که فکر خداوند را دانسته باشد تا او را تعلیم دهد؟» 
لکن ما فکر مسیح را داریم. 


شقاق و جدایی 


۳ و من ای برادران نتوانستم به شما سخن‌گویم چون روحانیان بلکه چون 
جسمانیان و چون اطفال در مسیح. ۲ و شمارا به شیر خوراك دادم نه به گوشت زیرا 


که هنوز استطاعت آن نداشتید بلکه الحال نیز ندارید» ۳ زیرا که تا به‌حال جسمانی هستید» 
چون در میان شما حسد و نزاع و جدایی‌ها است. آيا جسمانی نیستید و به طریق انسان 
رفتار نمی‌نمایید؟ ۴ زیرا چون یکی گوید من از پولس و دیگری من از ایس هستم آیا 
انسان نیستید؟ 

ه پس کیست پولس و کیست آیْلس؟ جز خادمانی که بواسطه ایشان ایمان آوردید و به 
اندازه‌ای که خداوند به هرکس داد. ۶ من کاشتم و بلس آبیاری کرد لکن خدا نمّو 
می‌بخشید. ۷ لهدا نه کارنده چیزی است و نه آب دهنده بلکه خدای رویاننده. ۸ و کارنده 
و سیرآب کننده يك هستند» لکن هر يگ اجرت خود را بحسب مشقت خود خواهند یافت. 
٩‏ زیرا با خدا همکاران هستیم و شما زراعت خدا و عمارت خدا هستید..۱ بحسب فیض 
خدا که به من عطا شد» چون معمار دانا بنیاد نهادم و دیگری بر آن عمارت می‌سازد؛ 
لکن هرکس با خبر باشد که چگونه عمارت می‌کند. ۱۱ زیرا بنیادی دیگر هیچکس 
نمی‌تواند نهاد جز آنکه نهاده شده است. یعنی عیسی مسیح. ۱۲ لکن اگر کسی بر آن 
بنیاد. عمارتی از طلا یا نقره یا جواهر یا چوب یا گیاه یا کاه بنا کند» ۱۳ کار هرکس 
آشکار خواهد شد» زیرا که آن روز آن را ظاهر خواهد نمود. چونکه آن به آتش به ظهور 
خواهد رسید و خود آتش» عمل هرکس را خواهد آزمود که چگونه است. ۱۴ اگر کاری 
که کسی بر آن گذارده باشد بماند» اجر خواهد یافت. ۱۵ و اگر عمل کسی سوخته شودء 
زیان بدو وارد آید» هرچند خود نجات یابد امّا چنانکه از میان آتش. 

۶ آیا نمی‌دانید که هیکل خدا هستید و روح خدا در شما ساکن است؟ ۱۷7 اگر کسی هیکل 
خدا را خراب کند» خدا او را هلاك سازد زیرا هیکل خدا مقدّس است و شما آن هستید. 
۸ زنهار کسی خود را فریب ندهد! اگر کسی از شما خود را در اين جهان حکیم پندارد؛ 
جاهل بشود تا حکیم گردد. ۱ زیرا حکمت این جهان نزد خدا جهالت است. چنانکه 
مکتوب است: «حکما را به مکر خودشان گرفتار می‌سازد.» .۲ و ایضا: «خداوند افکار 
حکما را می‌داند که باطل است.» ۲۱ پس هیچ‌کس در انسان فخر نکند» زیرا همه‌چیز از 
آن شما است: ۲۲ خواه پولسء خواه آیلس» خواه کیفا» خواه دنیاء خواه زندگی» خواه 
موت» خواه چیزهای حال» خواه چیز های آینده»همه از آن شما است» ۲۳ و شما از مسیح 
و مسیح از خدا می‌باشد. 


رسولان» خادم هسنند 


۳ هرکس مارا چون خذام مسیح و وکلای اسرار خدا بشمارد. ۲ و دیگر در وکلا 
بازپرس می‌شود که هر یکی امین باشد. ۳ امّا بجهت من کمتر چیزی است که از شمایا 
از یوم بشر حکم کرده شوم بلکه برخود نیز حکم نمی‌کنم. ۴ زیرا که در خود عیبی 
نمی‌بینم» لکن از اين عادل شمرده نمی‌شوم. بلکه حکم‌کننده من خداوند است. هد لهدا پیش 
از وقت به چیزی حکم مکنید تا خداوند بياید که خفایای ظلمت را روشن خواهد کرد و 
نیتهای دلها را به ظهور خواهد آورد؛ آنگاه هرکس را مدح از خدا خواهد بود. 

۶ امّا ای برادران این چیزها را بطور مَتّل به خود و آپلس نسبت دادم به‌خاطر شماتا 
درباره ما آموخته شوید که از آنچه مکتوب است تجاوز نکنید و تا هیچ یکی از شما تکبّر 
نکند برای یکی بر دیگری. ۷ زیرا کیست که تو را برتری داد و چه‌چیز داری که 
نیافتی؟ پس چون یافتی» چرا فخر می‌کنی که گویا نیافتی, 


۸ الحال سیر شده و دولتمند گشته‌اید و بدون ما سلطنت می‌کنید؛ و کاشکه سلطنت 
می‌کردید تا ما نیز با شما سلطنت می‌کرديم. ٩‏ زیرا گمان می‌برم که خدا ما رسولان را 
آخر همه عرضه داشت مثل آنانی که فتوای موت بر ایشان شده است» زیرا که جهان و 
فرشتگان و مردم را تماشاگاه شده‌ايم. ۱۰ ما به‌خاطر مسیح جاهل‌هستیم» لکن شما در 
مسیح دانا هستید؛ ما ضعیف لکن شما توانا؛ شما عزیز امّا ماذلیل. ۱۱ تا به همین 
ساعت گرسنه و تشنه و عریان و کوبیده و آواره هستیم» ۱۲ و به دستهای خود کار 
کرده» مشقت می‌کشیم و دشنام شنیده» برکت می‌طلبیم و مظلوم گردیده» صبر می‌کنیم. 
۳ چون افترا بر ما می‌زنند» نصیحت می‌کنیم و مثل قاذورات دنیا و فضلات همه‌چیز 
شده‌ايم تا به‌حال, 

۴ و این را نمی‌نویسم تا شمارا شرمنده سازم بلکه چون فرزندان محبوب خود تنبیه 
می‌کنم. ۱۵ زیرا هرچند هزاران استاد در مسیح داشته باشید» لکن پدران بسیار ندارید. 
زیرا که من شمارا در مسیح عیسی به انجیل تولید نمودم» ۱۶ پس از شما التماس 
می‌کنم که به من اقتدا نمایید. ۱۷ برای همین تیموتازس را نزد شما فرستادم که اوست 
فرزند محبوب من و امین در خداوند تا راههای مرا در مسیح به یاد شما بیاورد» چنانکه 
در هرجاو در هرکلیسا تعلیم می‌دهم. ۱۸ امّا بعضی تکبّر می‌کنند به گمان آنکه من نزد 
شما نمی‌آیم. ۱٩‏ لکن به زودی نزد شما خواهم آمد» اگر خداوند بخواهد و خواهم دانست 
نه سخن متکبّران را بلکه قوّت ایشان را. .۲ زیرا ملکوت خدا به زبان نیست بلکه در 
قوّت است. ۲۱ چه خواهش دارید آیا با چوب نزد شما بیایم یا با محبّت و روح حلم؟ 


تنبیه زناکار 


۵ فی‌الحفیقه شنیده می‌شود که در میان شما زنا پیدا شده است. و چنان زنایی که 
در میان امّت‌ها هم نیست؛ که شخصی زن پدر خود راداشته باشد. ۲ و شما فخر می‌کنید 
بلکه ماتم هم ندارید» چنانکه باید تا آن کسی که اين عمل را کرد از میان شما بیرون شود. 
۳ زیرا که من هرچند در جسم غایبم امَا در روح حاضرم؛ و الا"ن چون حاضر» حکم 
کردم در حقّ کسی که این را چنین کرده است. ۴ به نام خداوند ما عیسی مسیح. 
هنگامی که شما با روح من با قوّت خداوند ما عیسی مسیح جمع شوید» ه که چنین 
شخص به شیطان سپرده شود بجهت هلاکت جسم تا روح در روز خداوند عیسی نجات 
یابد. 

۶ فخر شما نیکو نیست. آیا آگاه نیستید که اندك خمیرمایه» تمام خمیر را مخمّر می‌سازد؟ 
۲ پس خود را از خمیرمایه کهنه پاك سازید تا فطیر تازه باشید» چنانکه بی‌خمیرمایه 
هستید زیرا که فصح ما مسیح در راه ما ذبح شده است. ۸ پس عید را نگاه داریم نه به 
خمیرمایه گهنه و نه به خمیرمایه بدی و شرارت بلکه به فطیر ساده‌دلی و راستی. 

٩‏ در آن رساله به شما نوشتم که با زانیان معاشرت نکنید. ۱۰ لکن نه مطلقاً با زانیان اين 
جهان یا طمعکاران و یا ستمکاران يا بت‌پرستان» که در این صورت می‌باید از دنیا 
بیرون شوید. ۱۱ لکن الاآن به شما می‌نویسم که اگر کسی که به برادر نامیده می‌شود» 
زانی يا طمَاع یا بت‌پرست يا فحاش با میگسار يا ستمگر باشد» با چنین شخص معاشرت 
مکنید بلکه غذا هم مخورید. ۱۲ زیرا مرا چه‌کار است که بر آنانی که خارجاند داوری 


کنم. آیا شما بر اهل داخل داوری نمی‌کنید؟ ۱۳ لکن آنانی را که خارجاند خداداوری 
خواهد کرد. پس آن شریر را از میان خود برانید. 


مرافعه میان برادران 


۶ آیا کسی از شما چون بر دیگری مدّعی باشد جرأت دارد که مرافعه برد پیش 
ظالمان نه نزد مقدسان؟ ۲ يا نمی‌دانید که مقأسان» دنبا را داوری خواهند کرد؛ و اگر 
دنیا از شما حکم یابد آیا قابل مقدمات کمتر نیستید؟ ۳ آیا نمی‌دانید که فرشتگان را 
داوری خواهیم کرد تا چه رسد به امور روزگار؟ ۴ پس چون در مقتمات روزگار 
مرافعه دارید. ایا انانی را که در کلیسا حقیر شمرده می‌شوند» می‌نشانید؟ ه بجهت 
انفعال شما می‌گويم آیا در میان شما يك نفر دانا نیست که بتواند در میان برادران خود 
حکم کند؟ ۶ بلکه برادر با برادر به محاکمه می‌رود و آن هم نزد بی‌ایمانان! 

بلکه الا"ن شما را بالکلیه قصوری است که با یکدیگر مرافعه دارید. چرا بیشتر مظلوم 
نمی‌شوید و چرا بیشتر مغبون نمی‌شوید؟ ۸ بلکه شما ظلم می‌کنید و مغبون می‌سازید و 
اين را نیز به برادران خود! ٩‏ ایا نمی‌دانید که ظالمان وارت ملکوت خدا نمی‌شوند؟ 
فریب مخورید» زیرا فاسقان و بت‌پرستان و زانیان و متنعمان و لواط ۱۰و دزدان و 
طمعکاران و میگساران و فحٌاشان و ستمگران وارث ملکوت خدا نخواهند شد. ۱۱ و 
بعضی از شما چنین می‌بودید لکن غسل یافته و مقس گردیده و عادل کرده شده‌اید به نام 
عیسی خداوند و به روح خدای ما. 


زنا 

۲ همه چیز برای من جایز است لکن هرچیز مفید نیست. همه چیز برای من رواست؛ 
لیکن نمی‌گذارم که چیزی بر من تسلط یابد. ۱۳ خوراك برای شکم است و شکم برای 
خوراك. لکن خدا این و آن را فانی خواهد ساخت. اما جسم برای زنا نیست. بلکه برای 
خداوند است و خداوند برای جسم. ۱۳ و خدا خداوند را برخیزانید و مارا نیز به قوّت 
خود خواهد برخیزانید. ۱۵ آیا نمی‌دانید که بدنهای شما اعضای مسیح است؟ پس آیا 
اعضای مسیح را برداشته» اعضای فاحشه گردانم؟ حاشا! ۱۶ آیا نمی‌دانید که هرکه با 
فاحشه پیوندد» با وی یکتن باشد؟ زیرا می‌گوید «هردو يك تن خواهند بود». ۱۷ لکن 
کسی که با خداوند پیوندد یکروح است. ۱۸ از زنا بگريزید. هر گناهی که آدمی می‌کند 
بیرون از بدن است» لکن زانی بر بدن خود گناه می‌ورزد. ۱۰ با نمی‌دانید که بدن شما 
هیکل رو حالقس است که در شما است که از خدا یافته‌اید و از آن خود نیستید؟ ۲۰ زیرا 
که به قیمتی خریده شدید» پس خدا را به بدن خود تمجید نمایید. 


مسائل زناشویی 


۷ امّا درباره آنچه به من نوشته بودید: مرد را نیکو آن است که زن را لمس نکند. 
۲ لکن بسبب زناء هر مرد زوجه خود را بدارد و هر زن شوهر خود را بدارد. ۳ و 
شوهر حق زن را ادا نماید و همچنین زن حق شوهر را. ۴ زن بر بدن خود مختار 


نیست بلکه شوهرش و همچنین مردنیز اختیار بدن خود ندارد بلکه زنش» ه از یکدیگر 
جدایی مگزینید مگر مدّتی به رضای طرفین تا برای روزه و عبادت فارغ باشید؛ و باز 
با هم پیوندید مبادا شیطان شما را به‌سبب ناپرهیزی شما در تجربه اندازد. ۶ لکن اين را 
می‌گویم به طریق اجازه نه به طریق حکم» " اما می‌خواهم که همه مردم مثل خودم 
باشند. لکن هرکس نعمتی خاصٌ از خدا دارد» یکی چنین و دیگری چنان. 

۸ لکن به مجرّدین و بیوه‌زنان می‌گویم که ایشان را نیکو است که مثل من بمانند. ؛ لکن 
اگر پرهیز ندارند» نکاح بکنند زیرا که نکاح از آتش هوس بهتر است. ۱ امّا منکوحان 
را حکم می‌کنم و نه من بلکه خداوند که زن از شوهر خود جدا نشود؛ ۱۱ و اگر جدا 
شود مجرّد بماند يا با شوهر خود صلح کند؛ و مرد نیز زن خود را جدا نسازد. 

۲ و دیگران را من می‌گویم نه خداوند که اگر کسی از برادران زنی بی‌ایمان داشته 
باشد و آن زن راضی باشد که با وی بماند» او را جدا نسازد. ۱۳ و زنی که شوهر 
بی‌ایمان داشته باشد و او راضی باشد که با وی بماند» از شوهر خود جدا نشود. ۱۳ زیرا 
که شوهر بی‌ایمان از زن خود مقس می‌شود و زن بی‌ایمان از برادر مقدّس می‌گردد و 
اگرنه اولاد ما ناپاك مي‌بودند؛ لکن الحال مقذسند. .۱۵ اما اگر بی‌ایمان جدایی نماید؛ 
بگذارش که بشود زیرا برادر یا خواهر در این صورت مقید نیست و خدا مارا به 
سلافتی خوانده است, ۲۳۶ زیر کت جهانی ای رین که قه هرت را تخت خواهی داد 
یا چه دانی ای مرد که زن خود را نجات خواهی داد؟ 

۷ مگر اينکه به هرطور که خداوند به هرکس قسمت فرموده و به همان حالت که خدا 
هرکس را خوانده باشد» بدینطور رفتار بکند؛ و همچنین در همه کلیساها امر می‌کنم. ۱۸ 
اگر کسی در مختونی خوانده شود» نامختون نگردد و اگر کسی در نامختونی خوانده 
شود مختون نشود. ۱٩‏ خننه چیزی نیست و نامختونی هیچ بلکه نگاه داشتن امرهای 
خدا. .۲ هرکس در هر حالتی که خوانده شده باشد» در همان بماند. ۲۱ اگر در غلامی 
خوانده شدی تو را باکی نباشد بلکه اگر هم می‌توانی آزاد شوی, آن را اولی‌تر استعمال 
کن. ۲۲ زیرا غلامی که در خداوند خوانده شده باشد. آزاد خداوند است؛ و همچنین 
شخصی آزاد که خوانده شد» غلام مسیح است. ۲۳ به قیمتی خریده شدید» غلام انسان 
نشوید. ۲۳ ای برادران هرکس در هرحالتی که خوانده شده باشد» در آن نزد خدا بماند. 
۲۵ اما درپاره باکره‌ها حکمی از خداوند,ندارخ, لکن چون ار خداوند راحمت بافم که امین 
باشم» رآی می‌دهم. ۲۶ پس گمان می‌کنم که بجهت تنگی این زمان» انسان را نیکو آن 
است که همچنان بماند. "۲ اگر با زن بسته شدی» جدایی مجوی و اگر از زن جدا هستی 
دیگر زن مخواه. ۲۸ لکن هرگاه نگاح کردی, گناه نورزیدی و هرگاه باکره منکوحه 
گردید. گناه نکرد. ولی چنین در جسم زحمت خواهند کشید» لیکن من بر شما شفقت دارم. 
۰ امّا ای برادران» این را می‌گویم وقت تنگ است تا بعد از اين آنانی که زن دارند مثل 
بی‌زن باشند ۳۰ و گریانان چون ناگریانان و خوشحالان مثل ناخوشحالان و خریداران 
چون غیرمالکان باشند» ۳۱ و استعمال‌کنندگان این جهان مثل‌استعمال‌کنندگان نباشند» 
زیرا که صورت این جهان درگذر است. 

شوه اه این دارم ک ها پر تاه بای اتکی هر درف از کد اون 
می‌اندیشد که چگونه رضامندی خداوند را بجوید؛ ۲۳ و صاحب زن در امور دنیا 
می‌اندیشد که چگونه زن خود را خوش بسازد. ۲۴ در میان زن منکوحه و باکره نیز 
تفاوتی است» زیرا باکره در امور خداوند می‌اندیشد تا هم در تن و هم در روح مقذس 


باشد؛ اما منکوحه در امور دنیا می‌اندیشد تا شو هر خود را خوش سازد. ۰" اما این را 
برای نفع شما می‌گویم نه آنکه دامی بر شما بنهم بلکه نظر به شایستگی و ملازمت 
خداوند بی‌تشویش. 

۶ لکن هرگاه کسی گمان برد که با باکره خود ناشایستگی می‌کند» اگر به حد بلوغ رسید 
و ناچار است از چنین شدن. آنچه خواهد بکند؛ گناهی نیست؛ بگذار که نکاح کنند. ۳۷ 
اما کسی که در دل خود پایدار است و احتیاج ندارد بلکه در اراده خود مختار است و در 
دل خود جازم است که باکره خود را نگاه دارد؛ نیکو می‌کند. ۳۸ پس هم کسی که به 
نکاح دهد» نیکو می‌کند و کسی که به نکاح ندهد» نیکوتر می‌نماید. 

٩‏ زن مادامی که شو هرش زنده است» بسته است. اما هرگاه شو هرش مرد آزاد گردید 
تابه هرکه بخواهد منکوحه شود» لیکن در خداوند فقط ۰ اما بحسب رآأی من 
خوشحال‌تر است اگر چنین بماند و من نیز گمان می‌برم که روح خدا را دارم. 


قربانی‌های بتها 


۸ اما درباره قربانی‌های بتهاء می‌دانیم که همه‌علم داریم. علم باعث تکیر است. 
لکن‌محبّت بنا می‌کند. ۲ اگر کسی گمان برد که چیزی می‌داند» هنوز هیچ نمی‌داند» 
بطوری که باید دانست. ۳ اما اگر کسی خدا را محبّت نماید» نزد او معروف می‌باشد. 
ان در از + حوازدن ازجاتی های بت ید نیم که بت در جهن چیر فا تست 3 ینک: 
خدایی دیگر جز یکی نیست. ه زیرا هرچند هستند که به خدایان خوانده می‌شوند» چه در 
آسمان و چه در زمین» چنانکه خدایان بسیار و خداوندان بسیار می‌باشند» ۶ لکن مارا 
يك خداست یعنی پدر که همه‌چیز از اوست و مابرای او هستیم. و يك خداوند یعنی 
۷ ولی همه را این معرفت نیست» زیرا بعضی تا به حال به اعتقاد اینکه بت هست» آن را 
چون قربانی بت می‌خورند و ضمیر ایشان چون ضعیف است نجس می‌شود. ۸ اما 
خوراكّ. ما را مقبول خدا نمی‌سازد زیرا که نه به خوردن بهتریم و نه به ناخوردن بدتر. 
4.لکن احفناط کنید مبادا اختیار شما باعث لغزش تفا کرید. ۱۰ ژیرا اگز کسی کو را 
که صاحب علم هستی بیند که در بتکده نشسته‌ای» آیا ضمیر آن کس که ضعیف است به 
خوردن قربانی‌های بتها بنا نمی‌شود؟ ۱ و از علم تو آن برادر ضعیف که مسیح برای 
او مرد هلاك خواهد شد. ۱7 و همچنین چون به برادران گناه ورزیدید و ضمایر 
ضعیفشان را صدمه رسانیدید» همانا به مسیح خطا نمودید. ۳ بنابراین» اگر خوراك 
باعث لغزش برادر من باشد» تا به ابد گوشت نخواهم خورد تا برادر خود را لغزش 
ندهم. 


حقوق رسالت 
۹ آیا رسول نیستم؟ آیا آزاد نیستم؟ آیا عیسی مسیح خداوند ما را ندیدم؟ آیا شما 
عمل من در خداوند نیستید؟ ۲ هرگاه دیگران را رسول نباشم البئه شمارا هستم زیرا 


که مُهر رسالت من در خداوند شما هستید. ۳ حجت من بجهت آنانی که مرا امتحان 
می‌کنند این است ۴ که آیا اختیار خوردن و آشامیدن نداریم؟ ه آیا اختبار نداریم که 
خواهر دینی را به زنی گرفته» همراه خود ببریم» مثل سایر رسولان و برادران خداوند و 
کیفا؟ ۶ یامن و برنابا به تنهایی مختار نیستیم که کار نکنیم؟ 

۷ کیست که هرگز از خرجی خود جنگ کند؟ با کیست که تاکستانی غرس نموده» از 
میوه‌اش نخورد؟ یا کیست که گله‌ای بچراند و از شیر گله ننوشد؟ ۸ آیا این را بطور 
انسان می‌گویم یا شریعت نیز این را نمی‌گوید؟ وا ی مین سر سس ی 
است که «کاو را هنکامی‌که خرمن را خرد می‌کند» دهان مبند». ایا خدا در فکر کاوان 
می‌باشد؟ .۱ یا محض خاطر ما این را نمی‌گوید؟ بلی برای ما مکتوب است که 
شخم‌کننده می‌باید به امید» شخم نماید و خردکننده خرمن در امید یافتن قسمت خود باشد. 
۱ چون ما روحانیها را برای شما کاشتیم» آیا امر بزرگی است که ما جسمانیهای شما 
را درو کنیم؟ ۱۲ اگر دیگران در اين اختیار بر شما شریکند» آیا نه ما بیشتر؟ لیکن این 
اختیار را استعمال نکردیم» بلکه هرچیز را متحمّل می‌شویم» مبادا انجیل مسیح را تعویق 
اندازیم. 

۳ آيا نمی‌دانید که هرکه در امور مقس مشغول باشد. از هیکل می‌خورد و هرکه 
خدمت مذبح کند» از مذبح نصیبی می‌دارد. ۱۳ و همچنین خداوند فرمود که «هرکه به 
انجیل اعلام نماید» از انجیل معیشت یابد». ۱۵ لیکن من هيچيك از اینها را استعمال 
نکردم و اين را به این قصد ننوشتم تا با من چنین شود زیرا که مرا مردن بهتر است از 
آنکه کسی فخر مرا باطل گرداند. ۱۶ زیرا هرگاه بشارت دهم مرا فخر نیست چونکه 
مرا ضرورت افتاده است. بلکه وای بر من اگر بشارت ندهم. ۱۷ زیرا هرگاه اين را 
طوعا کنم اجرت دارم لکن اگر کرها باشد وکالتی به من سپرده شد. ۱ در این 
صورت. مرا چه اجرت است تا آنکه چون بشارت می‌دهم. انجیل مسیح را بی‌خرج سازم 
و اختیار خود را در انجیل استعمال نکنم؟ 

٩‏ زیرا با اينکه از همه کس آزاد بودم» خود را غلام همه گردانیدم تا بسیاری را سود 
برم. .۲ و یهود را چون یهود گشتم تا یهود را سود برم و اهل شریعت را مثل اهل 
شریعت تا اهل شریعت را سود برم؛ ۲۱ و بی‌شریعتان را چون بی‌شریعتان شدم» هرچند 
نزد خدا بی‌شریعت نیستم» بلکه شریعت مسیح در من است. تا بی‌شریعتان را سود برم؛ 
۲ ضعفا را ضعیف شدم تا ضعفا را سود برم؛ همه‌کس را همه چیز گردیدم تا به 
هرنوعی بعضی را برهانم. ۲۳ اما همه‌کار را بجهت انجیل می‌کنم تا در آن شريك 
گردم. ۱ 

۴ آیا نمی‌دانید آنانی که در میدان می‌دوند» همه می‌دوند لکن يك نفر انعام را می‌برد. به 
اینطور شما بدوید تا به کمال ببرید. ۲۵ و هرکه ورزش کند در هرچیز ریاضصت 
می‌کشد؛ امّا ایشان‌تا تاج فانی را بيابند لکن ما تاج غیرفانی را. ۲۶ پس من چنین می‌دوم 
نه چون کسی که شك دارد؛ و مشت می‌زنم نه آنکه هوا را بزنم. ۲۷ بلکه تن خود را 
زبون می‌سازم و آن را در بندگی می‌دارم» مبادا چون دیگران را وعظ نمودم» خود 
محروم شوم. 


هشدار درباره بتها و فربانی بتها 


۱۰ زیرا ای برادران نمی‌خواهم شما بی‌خبر باشید از اینکه پدران ما 
همه زیر ابر بودند و همه از دریا عبور نمودند ۲ و همه به موسی تعمید یافتند» در ابر 
و در دریا؛ ۳ و همه همان خوراك روحانی را خوردند ۴ و همه همان شرب روحانی 
را نوشیدند» زیرا که می‌آشامیدند از صخره روحانی که از عقب ایشان می‌آمد و آن 
صخره مسیح بود. ه لیکن از اکثر ایشان خدا راضی نبود» زیرا که در بیابان انداخته 
شدند. 

۶ و این امور نمونه‌ها برای ما شد تا ما خواهشمند بدی نباشیم» چنانکه ایشان بودند؛ ۷و 
نه بت‌پرست شوید» مثل بعضی از ایشان» چنانکه مکتوب است: «قوم به اکل و شرب 
نشستند و برای لهو و لعب برپا شدند.» ۸ و نه زنا کنیم چنانکه بعضی از ایشان کردند و 
در يك روز بیست و سه هزار نفر هلاك گشتند. ؛ و نه مسیح را تجربه کنیم» چنانکه 
بعضی از ایشان کردند و از مارها هلاك گردیدند. ۱۰ و نه همهمه کنید» چنانکه بعضی 
از ایشان کردند و هلاك کننده ایشان را هلاك کرد. 

۱ و اين همه بطور متل بدیشان واقع شد و برای تنبیه ما مکتوب گردید که اواخر عالم 
به مارسیده است. ۱۲ پس آنکه گمان برد که قایم است. باخبر باشد که نیفتد. ۱۳ هیچ 
فرب جر آنکه مناسسب و اش سا و فرع فص فان اما کدا امین الست که نس گذار 3 
شما فوق طاقت خود آزموده شوید. بلکه باتجربه مفرّی نیز می‌سازد تا یارای تحمّل آن را 
داشته باشید. 

۴ لهذا ای عزیزان من از بت‌پرستی بگريزید. ۱۵ به خردمندان سخن می‌گویم: خود 
حکم کنید برآنچه می‌گويم. ۱۶ پیاله برکت که آن را تبرك می‌خوانيم» آیا شراکت در 
خون مسیح نیست؟ و نانی را که پاره می‌کنيیم» ایا شراکت در بدن مسیح نی؟ ۱۷ زیراما 
که بسیاریم» يك نان و یکتن می‌باشیم چونکه همه از يك نان قسمت مي‌يابيم. ۱۸ اسرائیل 
جسمانی را ملاحظه کنبد! آیا خورندگان قربانی‌ها شريك قربانگاه نیستند؟ ۱٩‏ پس چه 
گویم؟ آیا بت چیزی می‌باشد؟ یا که قربانی بت چیزی است؟ ۷ نی! بلکه آنچه امّت‌ها 
قربانی می‌کنند» برای دیوها می‌گذرانند نه برای خدا؛ و نمی‌خواهم شما شريك دیوها 
باشید. ۲۱ محال است که هم از پیاله خداوند و هم از پیاله دیوها بنوشید؛ و هم از مایده 
خداوند و هم از مایده دیوها نمی‌توانید قسمت بُرد. ۲۲ آیا خداوند را به غیرت می‌آوریم 
یا از او تواناتر می‌باشیم؟ 

۳ همه‌چیز جایز است. لیکن همه مفید نیست؛ همه رواست. لیکن همه بنا نمی‌کند. ۲۴ 
هرکس نفع خود را نجوید» بلکه نفع دیگری را. ۲۵ هرآنچه را در قصابخانه می‌فروشند» 
بخورید و هیچ مپرسید به‌خاطر ضمیر. ۲۶ زیرا که جهان وپری آن از آن خداوند است. 
۰۷ هرگاه کسی از بی‌ایمانان از شما وعده خواهد و می‌خواهید بروید» آنچه نزد شما 
گذارند بخورید و هیچ مپرسید بجهت ضمیر. ۲۸ امّا اگر کسی به شما گوید «اين قربانی 
بت است»» مخورید به‌خاطر آن کس که خبر داد و بجهت ضمیر» زیرا که جهان و پری 
آن از آن خداوند است. ۲٩‏ امّا ضمیر می‌گویم نه از خودت بلکه ضمیر آن دیگر؛ زیرا 
چرا ضمیر دیگری بر آزادی من حکم کند؟ ۲۰ و اگر من به شکر بخورم» چرا بر من 
افترا زنند به‌سبب آن چیزی که من برای آن شکر می‌کنم؟ ۲۱ پس خواه بخورید» خواه 
بنوشید» خواه هرچه کنید» همه را برای جلال خدا بکنید. ۳۲ بهودیان و یونانیان و 


کلیسای خدا را لغفزش مدهید. ۲۲ چنانکه من نیز در هرکاری همه را خوش می‌سازم و 
نفع خود را طالب نیستم. بلکه نفع بسیاری را تا نجات یابند. 


۱۱ پس اقتدا به من نمایید چنانکه من نیز به‌مسیح می‌کنم. 


شایستگی در پرستش 

۲ امّا ای برادران شما را تحسین می‌نمایم از این‌جهت که در هرچیز مرا یاد می‌دارید و 
اخبار را بطوری که به شما سپردم» حفظ می‌نمایید. 

۳ اما می‌خواهم شما بدانید که سر هر مرد» مسیح است و سر زن» مرد و سر مسیحء 
خدا. ۴ هر مردی که سرپوشیده دعا یا نبوّت کند» سر خود را رسوا می‌نماید. ه اما هر 
زنی که سر برهنه دعا یا نبوّت کند» سر خود را رسوا می‌سازد» زیرا این‌چنان است که 
تراشیده شود. ۶ زیرا اگر زن نمی‌پوشد» موی را نیز ببُرذ؛ و اگر زن را موی بریدن یا 
تراشیدن قبیح است. باید بپوشد. ۷ زیرا که مرد را نباید سر خود را بپوشد چونکه او 
صورت و جلال خداست. اما زن جلال مرد است. « زیرا که مرد از زن نیست بلکه 
زن از مرد است. ٩‏ و نیز مرد بجهت زن آفریده نشد. بلکه زن برای مرد. ۱۰ از اين 
جهت زن می‌باید عزّتی بر سر داشته باشد به‌سبب فرشتگان. ۱۱ لیکن زن از مرد جدا 
نیست و مرد هم جدا از زن نیست درخداوند. ۱۲ زیرا چنانکه زن از مرد است» همچنین 
مرد نیز بوسیله زن» لیکن همه‌چیز از خدا. ۱ 
۳ در دل خود انصاف دهید: ایا شایسته است که زن ناپوشیده نزد خدا دعا کند؟ ۱۴ ایا 
خود طبیعت شما را نمی‌آموزد که اگر مرد موی دراز دارد» او را عار می‌باشد؟ ۱۵ و 
اگر زن موی دراز دارد» او را فخر است. زیرا که موی بجهت پرده بدو داده شد؟ ۱۶ و 
اگر کسی ستیزه‌گر باشد» ما و کلیساهای خدا را چنین عادتی نیست. 


شام خداوند 

۷ لیکن چون این حکم را به شما می‌کنم» شمارا تحسین نمی‌کنم» زیرا که شمانه از 
برای بهتری بلکه برای بدتری جمع می‌شوید. ۱۸ زیرا اولا هنگامی که شما در کلیسا 
جمع می‌شوید» می‌شنوم که در مبان شما شقاقها روی می‌دهد و قدری از آن را باور 
می‌کنم. ۱٩‏ از آن جهت که لازم است در میان شما بدعتها نیز باشد تا که مقبولان از 
شما ظاهر گردند. ۲۰ پس چون شما در يك جا جمع می‌شوید» ممکن نیست که شام‌خداوند 
خورده شود ۳۱ زیرا در وقت خوردن هرکس شام خود را پیشتر می‌گیرد و یکی 
گرسنه و دیگری مست می‌شود. ۲۲ مگر خانه‌ها برای خوردن و آشامیدن ندارید؟ پا 
کلیسای خدا را تحقیر می‌نمایید و آنانی را که ندارند شرمنده می‌سازید؟ به شما چه 
بگویم؟ آیا در این امر شما را تحسین نمایم؟ تحسین نمی‌نمایم! 

۳ زیرا من از خداوند یافتم» آنچه به شما نیز سپردم که عیسی خداوند در شبی که او را 
تسلیم کردند» نان را کرفت ۳۴ و شکر نموده» پاره کرد و کگفت: «بگیرید بخورید. این 
است بدن من که برای شما پاره می‌شود. این را به یادگاری من بجا آرید.» ۲۵ و 
همچنین پیاله را نیز بعد از شام و گفت: «اين پیاله عهد جدید است در خون من. هرگاه 


این را بنوشید» به یادگاری من بکنید.» ۲۶ زیرا هرگاه اين نان را بخورید و این پیاله را 
بنوشید. موت خداوند را ظاهر می‌نمایید تا هنگامی که با زآید. 

۷ پس هرکه بطور ناشایسته نان را بخورد و پیاله خداوند را بنوشد» مجرم بدن و خون 
خداوند خواهد بود. ۲۸ امّا هر شخص خود را امتحان کند و بدینطرز از آن نان بخورد 
و از آن پیاله بنوشد. ۲٩‏ زیرا هرکه می‌خورد و می‌نوشد. فتوای خود را می‌خورد و 
می‌نوشد اگر بدن خداوند را تمییز نمی‌کند. ۲۰ از این سبب بسیاری از شما ضعیف و 
مریض‌اند و بسیاری خوابیده‌اند. ۳۱ امّا اگر برخود حکم می‌کرديم» حکم بر ما نمی‌شد. 
۲ لکن هنگامی که بر ما حکم می‌شود از خداوند تأدیب می‌شویم مبادا با اهل دنیا بر ما 
حکم شود. 

۳ لهذا ای برادران من» چون بجهت خوردن جمع می‌شوید» منتظر یکدیگر باشید. ۲۴ 
و اگر کسی گرسنه باشد» در خانه بخورد» مبادا بجهت عقوبت جمع شوید. و چون بیایم 
مابقی را منتظم خواهم نمود. 


عطایای روحانی 


۲ لا درباره عطایای روحانی» ای برادراننمی‌خواهم شما بی‌خبر باشید. ۲ 
می‌دانید هنگامی که امّت‌ها می‌بودید» به‌سوی بتهای گنگ برده می‌شدید بطوری که شما 
را می‌بردند. ۳ پس شمارا خبر می‌دهم که هرکه متکلم به روح خدا باشد» عیسی را 
آناتیما نمی‌گوید و احدی جز به رو ح‌لقدس عیسی را خداوند نمی‌تواند گفت. 

۴ و نعمتها انواع است ولی روح همان. ه و خدمتها انواع است اما خداوند همان. ۶ و 
عملها انواع است لکن همان خدا همه را در همه عمل می‌کند. ۷ ولی هرکس را ظهور 
روح بجهت منفعت عطا می‌شود. ۸ زیرایکی را بوساطت روح. کلام حکمت داده 
می‌شود و دیگری را کلام علم» بحسب همان روح. ٩‏ و یکی را ایمان به همان روح و 
دیگری را نعمتهای شفا دادن به همان روح. ۱۰ و یکی را قوّت معجزات و دیگری را 
نبوّت و یکی را تمییز ارواح و دیگری را اقسام زبانها و دیگری را ترجمه زبانها. ۱۱ 
لکن در جمیع اینها همان يك روح فاعل است که هرکس را فردا بحسب اراده خود تقسیم 
می‌کند. 


يك بدن و اعضای متعدد 

۲ زیرا چنانکه بدن يك است و اعضای متعدّد دارد و تمامی اعضای بدن اگرچه بسیار 
است یکتن می‌باشد» همچنین مسیح نیز می‌باشد. ۱۳ زیرا که جمیع ما به يك روح در يك 
بدن تعمید بافتیم» خواه بهود» خواه یونانی» خواه غلام» خواه ازاد و همه از يك روح 
نوشانیده شدیم. ۱۴ زیرا بدن يك عضو نیست بلکه بسیار است. ۱۵ اگر پا گوید چونکه 
دست نیستم از بدن نمی‌باشم» آیا بدین سبب از بدن نیست؟ ۱۶ و اگر گوش گوید چونکه 
چشم نیم از بدن نیستم» آیا بدین سبب از بدن نیست؟ ۱۷ اگر تمام بدن چشم بودی» کجا 
می‌بود شنیدن و اگر همه شنیدن بودی کجا می‌بود بوییدن؟ ۱۸ لکن الحال خدا هريك از 
اعضا را در بدن نهاد برحسب اراده خود. ۱۰ و اگر همه يك عضو بودی بدن کجا 
می‌بود؟ ۲.۰ اما الا"ن اعضا بسیار است لیکن بدن يك. ۲۱ و چشم دست را نمی‌تواند 


گفت که محتاج تو نیستم یا سر پایها را نیز که احتیاج به شما ندارم. ۲۲ بلکه علاوه بر 
اين» آن اعضای بدن که ضعیفتر می‌نمایند» لازم‌تر می‌باشند. ۲۳ و انها را که پست‌تر 
اجزای بدن می‌پنداریم» عزیزتر می‌داریم و اجزای فبیح ما جمال افضل دارد. ۲۴ لکن 
اعضای جمیله ما را احتیاجی نیست. بلکه خدا بدن را مرئب ساخت بقسمی که ناقص را 
بیشتر حرمت داد» ۲۵ تا که جدایی در بدن نیفتد» بلکه اعضا به برابری در فکر یکدیگر 
باشند. ۲۶ و اگر يك عضو دردمند گردد» سایر اعضا با آن همدرد باشند و اگر عضوی 
عزّت یابد» باقی اعضا با او به خوشی آیند. 

۷ اما شما بدن مسیح هستید و فرداً اعضای آن می‌باشید. ۲۸ و خدا قرارداد بعضی را 
در کلیسا: اول رسولان» دوم انبپا» سوم معلمان» بعد قوّات» پس نعمتهای شفا دادن و 
اعانات و تدابیر و اقسام زبانها. ۷۰ آیا همه رسول هستند» یا همه انبیا؛ یا همه معلمان» یا 
همه قوّات؟ .۲ یا همه نعمتهای شفا دارند» یا همه به زبانها متکلم هستند» پا همه ترجمه 
می‌کنند؟ ۳۱ لکن نعمتهای بهتر را به غیرت بطلبید و طریق افضل را نیز به شما نشان 
می‌دهم. 


۳۳ 


مصت 


۰ 


۱۳ اگر به زبانهای مردم و فرشتگان سخن‌گویم و محبت نداشته باشم» مثل نحاس 
صدادهنده و سنج فغان کننده شده‌ام. ۲ و اگر نبوّت داشته باشم و جمیع اسرار و همه علم 
را بدانم و ایمان کامل داشته باشم بحدّی که کوهها را نقل کنم و محبّت نداشته باشم» هیچ 
هستم. ۳ و اگر جمیع اموال خود را صدقه دهم و بدن خود را بسپارم تا سوخته شود و 
محجّت نداشته باشم» هیچ سود نمی‌برم. ۴ محبّت حلیم و مهربان است؛ محبت حسد 
نمی‌برد؛ محبّت کبر و غرور ندارد؛ ه اطوار ناپسندیده ندارد و نفع خود را طالب 
نمی‌شود؛ خشم نمی‌گیرد و سوءظن ندارد؛ ۶ از ناراستی خوشوقت نمی‌گردد» ولی با 
راستی شادی می‌کند؛ ۷ در همه چیز صبر می‌کند و همه را باور می‌نماید؛ در همه‌حال 
امیدوار می‌باشد و هر چیز را متحمل می‌باشد. 

۸ محبّت هرگز ساقط نمی‌شود و امّا اگر نبوّتها باشد» نیست خواهد شد و اگر زبانها؛ 
انتها خواهدپذیرفت و اگر علم» زایل خواهد گردید. ؛ زیرا جزئی علمی داریم و جزنی 
نبوّت می‌نماییم» ۱۰ لکن هنگامی که کامل آید» جزنی نیست خواهد گردید. ۱۱ زمانی که 
می‌نمودم. امّا چون مرد شدم» کار های طفلانه را ترك کردم. 1 زیرا که الحال در اینه 
بطور معمّا می‌بینیم» لکن آن وقت روبرو؛ الا"ن جزنی معرفتی دارم لکن آن‌وقت خواهم 
شناخت. چنانکه نیز شناخته شده‌ام. ۱۳ و الحال این سه چیز باقی است: یعنی ایمان و 
امید و محبّت. اما بزرگتر از اینها محبّت است. 


عطایای نبوت و زبانها 
۳ در پی محبت بکوشید و عطایای روحانی را به غیرت بطلبید» خصوصاً 


اينکه نبوّت کنید. " زیرا کسی که به زبانی سخن می‌گوید. نه به مردم بلکه به خدا 
می‌گوید» زیرا هیچکس نمی‌فهمد لیکن در روح به اسرار تکلّم می‌نماید. ۳ امّا آنکه نبوّت 


می‌کند» مردم را برای بنا و نصیحت و تسلی می‌گوید. ۴ هرکه به زبانی می‌گوید» خود 
را بنا می‌کند» اما آنکه نبوّت می‌نماید» کلیسا را بنا می‌کند. ۵ و خواهش دارم که همه 
شما به زبانها تکلم کنید» لکن بیشتر اینکه نبوّت نمایید زیرا کسی که نبوّت کند بهتر است 
از کسی که به زبانها حرف زند» مگر آنکه ترجمه کند تا کلیسا بنا شود. 

۶ اما الحال ای برادران» اگر نزد شما آیم و به زبانها سخن رانم» شما را چه سود 
می‌بخشم؟ مگر آنکه شما را به مکاشفه یا به معرفت يا به نبوّت یابه تعلیم گویم. ۷ و 
همچنین چیزهای بیجان که صدا می‌دهد چون نی یا بربط اگر در صداها فرق نکند» 
چگونه آواز نی یا بربط فهمیده می‌شود؟ ۸ زیر اگر گرئا نیز صدای نامعلوم دهد» که خود 
را مهیای جنگ می‌سازد؟ ٩‏ همچنین شما نیز اگر به زبان» سخن مفهوم نگویید» چگونه 
معلوم می‌شود آن چیزی که گفته شد زیرا که به هوا سخن خواهید گفت؟ .۱ زیرا که 
انواع زبانهای دنیا هرقدر زیاده باشد» ولی یکی بی‌معنی نیست. ۱۱ پس هرگاه قوّت زبان 
را نمی‌دانم» نزد متکلم بربری می‌باشم و آنکه سخن گوید نزد من بربری می‌باشد. ۱۲ 
همچنن شما نیز چونکه غیور عطایای روحانی هستید» بطلبید اینکه برای بنای کلیسا 
افزوده شوید. 

۳ بنابراین کسی که به زبانی سخن می‌گوید» دعا بکند تا ترجمه نماید. ۱۴ زیرا اگر به 
زبانی دعا کنم» روح من دعا می‌کند لکن عقل من برخوردار نمی‌شود. ۱۵ پس مقصود 
چیست؟ به روح دعا خواهم کرد و به عقل نیز دعا خواهم نمود؛ به روح سرود خواهم 
خواند و به عقل نیز خواهم خواند. ۱۶ زیرا اگر در روح تبرك می‌خوانی» چگونه آن 
کسی که به مزلت أمّی است. به شکر تو آمين گوید و حال آنکه نمی‌فهمد چه می‌گویی؟ 
۷ زیرا تو البئه خوب شکر می‌کنی» لکن آن دیگر بنا نمی‌شود. ۱۸ خدا را شکر می‌کنم 
که زیادتر از همه شما به زبانها حرف می‌زنم. ۱٩‏ لکن در کلیسا بیشتر می‌پسندم که پنج 
کلمه به عقل خود گویم تا دیگران را نیز تعلیم دهم از آنکه هزاران کلمه به زبان بگویم. 
۰ ای برادران» در فهم اطفال مباشید بلکه دربدخویی اطفال باشید و در فهم رشید. ۲۱ 
در تورات مکتوب است که «خداوند می‌گوید به زبانهای بیگانه و لبهای غیر به این قوم 
سخن خواهم گفت و با این همه مرا نخواهند شنید.» ۲۲ پس زبانها نشانی است نه برای 
ایمان‌داران بلکه برای بی‌ایمانان؛ اما نبوّت برای بی‌ایمان نیست بلکه برای ایمانداران 
است. ۲۳ پس اگر تمام کلیسا در جایی جمع شوند و همه به زبانها حرف زنند و آمیان یا 
بی‌ایمانان داخل شوند» آیا نمی‌گویند که دیوانه‌اید؟ ۲۳ ولی اگر همه نبوّت کنند و کسی از 
بی‌ایمانان یا امّیان درآید» از همه توبیخ می‌یابد و از همه ملزم می‌گردد» ۵" و خفایای 
قلب او ظاهر می‌شود و همچنین به روی درافتاده» خدا را عبادت خواهد کرد و ندا 
خواهد داد که «فی‌الحقیقه خدا در میان شما است,» 

۶ پس ای برادران مقصود این است که وقتی‌که جمع شوید» هریکی از شما سرودی 
دارد» تعلیمی دارد» زبانی دارد» مکاشفه‌ای دارد» ترجمه‌ای دارد. باید همه بجهت بنا 
بشود. ۲۷ اگر کسی به زبانی سخن گوید» دو دو یا نهایت سه سه باشند» به ترتیب و 
کسی ترجمه کند. ۲۸ امّا اگر مترجمی نباشد» در کلیسا خاموش باشد و با خود و با خدا 
سخن گوید. ۲٩‏ و از انبیا دو يا سه سخن بگویند و دیگران تمیز دهند. ۳۰ و اگر چیزی 
به دیگری از اهل مجلس مکشوف شود آن اوّل ساکت شود. ۲۱ زیرا که همه می‌توانید 
يكيك نبوّت کنید تا همه تعلیم یابند و همه نصیحت پذیرند. ۲۲ و ارواح انبیا مطیع انبیا 
می‌باشند. ۳۳ زیرا که او خدای تشویش نیست بلکه خدای سلامتی» چنانکه در همه 


کلیساهای مقذسان. ۲۳ وزنان شما در کلیساها خاموش باشند زیرا که ایشان را حرف 
زدن جایز نیست بلکه اطاعت نمودن» چنانکه تورات نیز می‌گوید. ۰" اما اگر 
می‌خواهند چیزی بیاموزند» در خانه از شوهران خود بپرسند» چون زنان را در کلیسا 
حرف زدن قبیح است. ۳۶ آیا کلام خدا از شما صادر شد یا به شما به تنهایی رسید؟ ۲۷ 
اگر کسی خود را نبی یا روحانی پندارد» اقرار بکند که آنچه به شما می‌نویسم احکام 
خداوند است. ۳۸ اما اگر کسی جاهل است» جاهل باشد. ۳۰ پس ای برادران» نبوّت را 
به غیرت بطلبید و از تکلم نمودن به زبانها منع مکنید. ۲۰ لکن همه چیز به شایستگی و 
انتظام باشد. 


۱۵ الاآن ای برادران» شمارا از انجیلی که به شما بشارت دادم اعلام 
می‌نمایم که آن را هم پذیرفتید و در آن هم قایم می‌باشید» ۲ و بوسیله آن نیز نجات 
می‌یابید» به شرطی که آن کلامی را که به شما بشارت دادم» محکم نگاه دارید وال عبث 
ایمان آوردید. ۳ زیرا که اوّل به شما سپردم» آنچه نیز یافتم که مسیح برحسب کتب در 
راه گناهان ما مرد» ۴ و اينکه مدفون شد و در روز سوم برحسب کتب برخاست؛ ه و 
اینکه به کیفا ظاهر شد و بعد از آن به آن دوازده» ۶ و پس از آن» به زیاده از پانصد 
برادر يك بار ظاهر شد که بیشتر از ایشان تا امروز باقی هستند» اما بعضی خوابیده‌اند. 
۲ از آن پس به یعقوب ظاهر شد و بعد به جمیع رسولان. ۸ و آخر همه بر من مثل 
طفل‌سقطشده ظاهر گردید. ؟ زیرا من کهترین رسولان هستم و لایق نیستم که به رسول 
خوانده شوم» چونکه برکلیسای خدا جفا می‌رسانیدم. ۱۰ لیکن به فیض خدا انچه هستم 
هستم و فیض او که بر من بود باطل نگشت. بلکه بیش از همه ایشان مشقت کشیدم. امَا 
نه من بلکه فیض خدا که با من بود. ۱۱ پس خواه من و خواه ایشان بدین طریق و عظ 
می‌کنيم و به اینطور ایمان آوردید. 


قیامت مردگان 

۲ لیکن اگر به مسیح و عظ می‌شود که از مردگان برخاست» چون است که بعضی از 
شما می‌گویند که قيامت مردگان نیست؟ ۱۳ امّا اگر مردگان را قيامت نیست» مسیح نیز 
برنخاسته است. ۱۳ و اگر مسیح برنخاست. باطل است و عظ ما و باطل است نیز ایمان 
شما. ۱۵ و شهود گذیه نیز برای خدا شدیم» زیرا درباره خدا شهادت دادیم که مسیح را 
برخیزانید» و حال آنکه او را برنخیزانید در صورتی که مردگان برنمی‌خیزند. ۱۶ زیرا 
هرگاه مردگان برنمی‌خیزند» مسیح نیز برنخاسته است. ۱۷ اما هرگاه مسیح برنخاسته 
است» ایمان شما باطل است و شما تاکنون در گناهان خود هستید» ۱۸ بلکه آنانی هم که 
در مسیح خوابیده‌اند هلاك شدند. ۱٩‏ اگر فقط در اين جهان در مسیح امیدواریم» از جمیع 
مردم بدبخت‌تریم. 

۰ لیکن بالفعل مسیح از مردگان برخاسته و نوبر خوابیدگان شده است. ۲۱ زیرا چنانکه 
به انسان موت آمد» به انسان نیز قیامت مردگان شد.۲۲ و چنانکه در آدم همه می‌میرند در 
مسیح نیز همه زنده خواهند گشت. ۲۳ لیکن هرکس به رتبه خود؛ مسیح نوبر است و بعد 


آنانی که در وقت آمدن او از آن مسیح می‌باشند. ۲۴ و بعد از آن انتها است وقتی که 
ملکوت را به خدا و پدر سپارد. و در آن زمان تمام ریاست و تمام قدرت و قوّت را نابود 
خواهد گردانید. ۲۵ زیرا مادامی که همه دشمنان را زير پایهای خود ننهد» می‌باید او 
سلطنت بنماید. ۲۶ دشمن آخر که نابود می‌شود» موت است. ۲۷ زیرا «همه چیز را 
واضح است که او که همه را زیر او انداخت» مستثنی" است. ۲۸ اما زمانی که همه 
مطیع وی شده باشند» آنگاه خود پسر هم مطیع خواهد شد او را که همه چیز را مطیع وی 
گردانید» تا آنکه خدا کل در کل باشد. 

٩‏ والا آنانی که برای مردگان تعمید می‌یابند» چه کنند؟ هرگاه مردگان مطلفا 
برنمی‌خیزند» پس چرا برای ایشان تعمید می‌گیرند؟ ۳۰ و ما نیز چرا هر ساعت خود را 
در خطر می‌اندازیم؟ ۳۱ به آن فخری درباره شما که مرا در خداوند ما مسیح عیسی 
هست قسم» که هرروزه مرا مردنی است. ۲ چون بطور انسان در افیس با وحوش 
جنگ کردم مرا چه سود است؟ اگر مردگان برنمی‌خیزند» بخوریم و بیاشامیم چون فردا 
می‌ميریم. ۲۳ فریفته مشوید! معاشرات بد» اخلاق حسنه را فاسد می‌سازد. :۲ برای 
عدالت بیدار شده» گناه مکنبد زیرا بعضی معرفت خدا را ندارند. برای انفعال شما 
می‌گویم. 


بدن قیام کرده 

۵ امّا اگر کسی گوید: «مردگان چگونه برمی‌خیزند و به کدام بدن می‌آیند؟»» ۲۶ ای 
احمق آنچه تو می‌کاری زنده نمی‌گردد جز آنکه بمیرد. ۲۷ و آنچه می‌کاری» نه آن 
جسمی را که خواهد شد می‌کاری. بلکه دانه‌ای مجرّد خواه از گندم و یا از دانه‌های 
دیگر. ۲۸ لیکن خدا برحسب اراده خود» آن را جسمی می‌دهد و به هر یکی از تخمها 
جسم خودش را. ۳٩‏ هر گوشت از يك نوع گوشت نیست. بلکه گوشت انسان» دیگر 
است و گوشت بهایم» دیگر و گوشت مرغان» دیگر و گوشت ماهیان» دیگر. ۳۰ و 
جسمهای آسمانی هست و جسمهای زمینی نیز؛ لیکن شأن آسمانی‌ها» دیگر و شأن 
زمینی‌ها» دیگر است؛ ۳۱ و شأن آفتاب دیگر و شأن ماه دیگر و شأن ستارگان» دیگر 
زیرا که ستاره از ستاره در شأن» فرق دارد. 

۲ به همین نهج است نیز قیامت مردگان. در فساد کاشته می‌شود» و در بی‌فسادی 
برمی‌خیزد؛ ۴۳ در دلت کاشته می‌گردد و در جلال برمی‌خیزد؛ در ضعف کاشته می‌شود 
و در قوّت برمی‌خیزد؛ ۲۳ جسم نفسانی کاشته می‌شود و جسم روحانی برمی‌خيزد. اگر 
جسم نفسانی هست» هراینه روحانی نیز هست. ۴۵ و همچنین نیز مکتوب است که انسان 
اوّل یعنی آدم نفس زنده گشت. امّا آدم آخر روح حیات‌بخش شد. ۴۶ لیکن روحانی مقدّم 
نبود بلکه نفسانی و بعد از آن روحانی. ۳۷ انسان اوّل از زمین است خاکی؛ انسان دوم 
خداوند است از آسمان. ۴۸ چنانکه خاکی است»خاکیان نیز چنان هستند و چنانکه آسمانی 
است» آسمانی‌ها همچنان می‌باشند. ۳۹ و چنانکه صورت خاکی را گرفتیم» صورت 
آسمانی را نیز خواهیم گرفت. 


۰ لیکن ای برادران این را می‌گویم که گوشت و خون نمی‌تواند وارث ملکوت خدا شود 
و فاسد وارث بی‌فسادی نیز نمی‌شود. ۵۱ همانا به شما سری می‌گویم که همه نخواهیم 
خوابید» لیکن همه متبدّل خواهیم شد. ۲ه در لحظه‌ای» در طرفه‌العینی» به مجرّد نواختن 
صور اخیر» زیرا کرئا صدا خواهد داد» و مردگان» بی‌فساد خواهند برخاست و ما متبذل 
خواهیم شد. ۳ه زیرا که می‌باید این فاسد بی‌فسادی را بپوشد و اين فانی به بقا آراسته 
گردد. ۵ امّا چون اين فاسد بی‌فسادی را پوشید و این فانی به بقا آراسته شد» آنگاه این 
کلامی که مکتوب است به انجام خواهد رسید که «مرگ در ظفر بلعیده شده است. ۵۵ 
ای موت نیش تو کجا است و ای گور ظفر تو کجا؟» ۶ه نیش موت گناه است و قوّت 
گناه. شریعت. ۵۷ لیکن شکر خدا راست که ما را بواسطه خداوند ما عیسی مسیح ظفر 
مید هد . 

۸ بنابراین ای برادران حبیب من پایدار و بی‌تشویش شده پیوسته در عمل خداوند 
بیفز ایید» چون می‌دانید که زحمت شما در خداوند باطل نیست. 


زکات برای مقدسین 

۱۶ اما درباره جمع کردن زکات برای مقذسین» چنانکه به کلیساهای 
غلاطیهفرمودم» شما نیز همچنین کنید. ۲ در روز اول هفته» هر یکی از شما بحسب 
نعمتی که یافته باشد» نزد خود ذخیره کرده» بگذارد تا در وقت آمدن من زحمت جمع 
کردن نباشد. ۲ و چون برسم آنانی را که اختیار کنید با مکتوبها خواهم فرستاد تا 


احسان شمارا به اورشلیم ببرند. ۴ و اگر مصلحت باشد که من نیز بروم همراه من 
خو اهند امد. 


درخواستهای شخصی 

ه و چون از مکادونیه عبور کنم» به نزد شما خواهم آمد» زیرا که از مکاذنیه عبور 
می‌کنم» ۶ و احتمال دارد که نزد شما بمانم بلکه زمستان را نیز بسر برم تا هرجایی که 
بروم» شما مرا مشایعت کنید. ۷ زیرا که الاتن اراده ندارم در بین راه شما را ملاقات 
کنم» چونکه امیدوارم مدّتی با شما توقف نمایم» اگر خداوند اجازت دهد. ۸ لیکن من تا 
پنطیکاست در آفسس خواهم مانده » زیرا که دروازه بزرگ و کارساز برای من باز شد 
و مُعاندین» بسیارند. ۱۰ ليکن اگر تیموتاژس آید. آگاه باشید که نزد شما بی‌ترس باشد» 
زیرا که در کار خداوند مشغول است چنانکه من نیز هستم. ۱ لهذا هیچ‌کس او را حقیر 
نشمارد بلکه او را به سلامتی مشایعت کنید تا نزد من اید زیرا که او را با برادران 
انتظار می‌کشم. ۱۲ امّا درباره ایس برادر» از او بسیار درخواست نمودم که با برادران 
به نزد شما بیاید» لیکن هرگز رضا نداد که الحال بیاید ولی چون فرصت یابد خواهد آمد. 
۳ بیدار شوید» در ایمان استوار باشید ومردان باشید و زورآور شوید. ۱۳ جمٍ 

کارهای شما با محبّت باشد. د۱ و ای برادران به شما التماس دارم (شما خانواده استیفان 
را می‌شناسید که نوبر اخائیه هستند و خویشتن را به خدمت مقدسین سپرده‌اند)» ۱۶ تا 
شما نیز چنین اشخاص را اطاعت کنید و هرکس را که در کار و زحمت شريك باشد. 
۷ و از آمدن استیفان و فرئونائس و آخائیگوس مرا شادی رخ نمود زیرا که آنچه از 


ای ار که و ار رت فیز 
چنین اشخاص را بشناسید. 


سلام‌ها 

٩‏ کلیساهای آسیا به شما سلام می‌رسانند و آکیلا و پرسکلا با کلیسایی که در خانه 
ایشانند» به شما سلام بسیار در خداوند می‌رسانند. ۲۰ همه برادران شما را سلام 
می‌رسانند. یکدیگر را به بوسه مقتسانه سلام رسانید. ۲۱ من پولس از دست خود سلام 
می‌رسانم. ۲۲ اگر کسی عیسی مسیح خداوند را دوست ندارد» آناتیما باد. ماران آتا. ۲۳ 
فیض عیسی مسیح خداوند با شما باد. ۲۴ محبت من با همه شما در مسیح عیسی باد. 
آمین. 


رساله‌دوم پولس رسول به 


۱ پولس به اراده خدا رسول عیسی مسیح و تیموتاژس برادر 
کی ها که فر ق اکن شیاه با کی که ز تام خ اوه تاه 
تفای ماک | وصی هسص یت وله نما اد 


خدای جمیع تسلیات 

۳ متبارك باد خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح که پدر رحمتها و خدای جمیع تسلیات 
است؛ ۴ که ما را در هر تنگی ما تسلی می‌دهد تا ما بتوانیم دیگران را در هر مصیبتی 
که باشد تسلّی نماییم» به آن تسلی که خود از خدا يافته‌ايم. ه زیرا به اندازه‌ای که دردهای 
مسیح در ما زیاده شود به همین قسم تسلّی ما نیز بوسبله مسیح می‌افزاید. ۶ اما خواه 
زحمت کشیم» این است برای تسلی و نجات شماء و خواه تسلی پذیریم این هم بجهت 
تسلی و نجات شما است که میسر می‌شود از صبر داشتن در همین دردهایی که ما هم 
می‌بينيم. ۷ و امید مابرای شما استوار می‌شود زیرا می‌دانيم که چنانکه شما شريك 
دردها هستید» همچنین شريك تسلی نیز خواهید بود. 

۸ زیرا ای برادران نمی‌خواهیم شما بی‌خبر باشید از تنگی‌ای که در آسیا به ما عارض 
گردیدکه بی‌نهایت و فوق از طاقت بار کشيدیم» بحدّی که از جان هم مأیوس شدیم. ٩‏ 
لکن در خود فتوای موت داشتیم تا بر خود توگل نکنیم بلکه بر خدا که مردگان را 
برمی‌خیزاند» ۰۰ که مارا از چنین موت رهانید و می‌رهاند و به او امیدواریم که بعد از 
این هم خواهد رهانید. ۱۱ و شما نیز به دعا در حقّ ما اعانت می‌کنید تا آنکه برای آن 
نعمتی که از اشخاص بسیاری به ما رسید» شکرگزاری هم بجهت ما از بسیاری بجا 
اورده شود. 


تغییر برنامه پولس 

۲ زیرا که فخر ما این است یعنی شهادت ضمیر ما که به قذوسیت و اخلاص خدایی. نه 
به حکمت جسمانی. بلکه به فیض الهی در جهان رفتار نمودیم و خصوصاً نسبت به شما. 
۳ زیرا چیزی به شما نمی‌نویسیم مگر آنچه می‌خوانید و به آن اعتراف می‌کنید و 
امیدوارم که تا به آخر اعتراف هم خواهید کرد. ۱۳ چنانکه به ما فی‌الجمله اعتراف 
کردید که محل فخر شما هستیم چنانکه شما نیز ما را می‌باشید در روز عیسی خداوند. 
۵ و بدین اعتماد قبل از اين خواستم به نزد شما آیم تا نعمتی دیگر بيابید» ۱۶ و از راه 
شما به مکادونیه بروم و باز از مکادونیه نزد شما بيایم وشما مرا به‌سوی بهودیه مشایعت 
کنید. ۱۷ پس چون این را خواستم» آیا سهل‌انگاری کردم یا عزیمت من عزیمت بشری 
باشد تا آنکه به نزد من بلی بلی و نی نی باشد. ۱۸ لیکن خدا امین است که سخن مابا 
شما بلی و نی نیست. ۱٩‏ زیرا که پسر خدا عیسی مسیح که ما یعنی من و سیلوالس و 
تیموتاژس در میان شما به وی موعظه کردیم» بلی و نی نشد بلکه در او بلی شده است. 
۰ زیرا چندان که و عده‌های خدا است» همه در او بلی و از این جهت در او امین است 
تا خدا از ما تمجید یابد. ۲۱ امّا او که ما را با شما در مسیح استوار می‌گرداند و مارا 
مسح نموده است» خداست. ۲۲ که او نیز مارا مهر نموده و بیعانه روح را در دلهای ما 
عطا کرده است. 


۳ لیکن من خدا را بر جان خود شاهد می‌خوانم که برای شفقت بر شما تا بحال به 
قرئئس نیامدم» ۲۳ نه آنکه بر ایمان شما حکم کرده باشیم بلکه شادی شما را مددکار 
هستیم زیرا که به ایمان قایم هستید. 


۲ امّا در دل خود عزیمت داشتم که دیگر با حزن به نزد شما نيايمی ۲ زیرا اگر 
من شما را محزون سازم» کیست که مرا شادی دهد جز او که از من محزون گشت؟ ۳ 
و همین را نوشتم که مبادا وقتی که بیایم محزون شوم از آنانی که می‌بایست سبب خوشی 
من بشوند» چونکه بر همه شما اعتماد می‌دارم که شادی من شادی جمبع شما است. ۴ 
زیرا که از حزن و دلتنگی سخت و با اشکهای بسیار به شما نوشتم» نه تا محزون شوید 
بلکه تا بفهمید چه محبت بی‌نهایتی با شما دارم. 


عفو خطاکار 

ه و اگر کسی باعث غم شد» مرا محزون نساخت بلکه فی‌الجمله جمیع شما را تا بار 
زیاده نتهاده باشم. ۶ کافی است آن کس را این سیاستی که از اکثر شما بدو رسیده است. 
۷ پس برعکس شما باید او را عفو نموده» تسلی دهید که مبادا افزونی غم چنین شخص 
را فرو برد. ۸ بنابراین» به شما التماس می‌دارم که با او محبت خود را استوار نمایید. 
٩‏ زیرا که برای همین نیز نوشتم تا دلیل شما را بدانم که در همه‌چیز مطیع می‌باشید. ۱۰ 
امّا هرکه را چیزی عفو نمایید» من نیز می‌کنم زیرا که آنچه من عفو کرده‌ام» هرگاه 
چیزی را عفو کرده باشم به‌خاطر شما به حضور مسیح کرده‌ام» ۱۱ تا شیطان بر ما 
برتری نیابد» زیرا که از مکاید او بی‌خبر نیستیم. 


خصوصیات خادمین عهد جدید 

۲ امّا چون به تروآس بجهت بشارت مسیح آمدم و دروازه‌ای برای من در خداوند باز 
شد ۱۳ در روح خود آرامی نداشتم» از آن رو که برادر خود تبطّس را نیافتم» بلکه ایشان 
را وداع نموده» به مکادونیه آمدم. ۱۳ لیکن شکر خدا راست که ما را در مسیح. دانماً در 
موکب ظفر خود می‌برد و عطر معرفت خود را در هرجا بوسیله ما ظاهر می‌کند. ۱۵ 
زیرا خدا را عطر خوشبوی مسیح می‌باشیم هم در ناجیان و هم در هالکان. ۱۶ امَّا اینها 
را عطر موت. الی" موت و آنها را عطر حیات الی حیات. و برای این امور کیست که 
کافی باشد؟ ۱۷ زیرا مثل بسیاری نیستیم که کلام خدا رامغشوش سازیم. بلکه از ساده‌دلی 
و از جانب خدا در حضور خدا در مسیح سخن می‌گوییم. 


ان ای هاش هی کی بل ی انم تاش 
نامه‌جات به شما یا از شما داشته باشیم؟ ۲ شمارساله ما هستید» نوشته شده در دلهای 
ماء معروف و خوانده شده جمیع آدمیان. ۳ چونکه ظاهر شده‌اید که رساله مسیح 
می‌باشید» خدمت کرده شده از ما و نوشته شده نه به مرگب بلکه به روح خدای حی. نه 
بر الواح سنگ. بلکه بر الواح گوشتی دل. ۴ اما بوسیله مسیح چنین اعتماد به خدا داریم. 
ه نه آنکه کافی باشیم که چیزی را به خود تفگر کنیم که گویا از ما باشد؛ بلکه کفایت ما 
از خداست. ۶ که او مارا هم کفایت داد تا عهد جدید را خادم شویم» نه حرف را بلکه 
روح را زیرا که حرف می‌کشد ليکن روح زنده می‌کند. 


جلال عهد جدید 

۲ امّا اگر خدمت موت که در حرف بود و بر سنگها تراشیده شده با جلال می‌بود» بحدّی 
که بنی اسر انیل نمی‌توانستند صورت موسی را نظاره کنند به‌سبب جلال چهره او که فانی 
بود» ۸ چگونه خدمت روح بیشتر با جلال نخواهد بود؟ ٩‏ زیرا هرگاه خدمت قصاص با 
جلال باشد» چند مرتبه زیادتر خدمت عدالت در جلال خواهد افزود. ۱۰زیرا که آنچه 
جلال داده شده بود نیز بدین نسبت جلالی نداشت به‌سبب این جلال فایق. ۱ زیرا اگر آن 
فانی با جلال بودی» هرآینه اين باقی از طریق اولی" در جلال خواهد بود. 

۲ پس چون چنین امید داریم» با کمال دلیری سخن می‌گوييم. ۱۳ و نه مانند موسی که 
نقابی بر چهره خود کشید تا بنی‌اسرائیل» تمام شدن اين فانی را نظر نکنند» ۱۴ بلکه ذهن 
ایشان غلیظ شد زیرا که تا امروز همان نقاب در خواندن عهد عتیق باقی است و کشف 
نشده است» زیرا که فقط در مسیح باطل می‌گردد. ۱۵ بلکه تا امروز وقتی که موسی را 
می‌خوانند» نقاب بر دل ایشان برقرار می‌ماند. ۱۶ لیکن هرگاه به‌سوی خداوند رجوع 
کنند» نقاب برداشته می‌شود. ۱۷ اما خداوند روح است و جایی که روح خداوند است. 
آنجا آزادی است. ۱۸ لیکن همه ما چون با چهره بی‌نقاب جلال خداوند را در آینه 
می‌نگريم» از جلال تا جلال به همان صورت متبدّل می‌شویم چنانکه از خداوند که روح 


است. 


خزینه در ظروف خاکی 


نمی‌شویم. ۲ بلکه خفایای رسوایی را ترك کرده» به مکر رفتار نمی‌کنیم و کلام خدا را 
مغشوش نمی‌سازیم» بلکه به اظهار راستی» خود را به ضمیر هرکس در حضور خدا 
مقبول می‌سازيم. ۳ لیکن اگر بشارت ما مخفی است. بر هالکان مخفی است» ۴ که در 
ایشان خدای این جهان فهم‌های بی‌ایمانشان را کور گردانیده است که مبادا تجلی بشارت 
جلال مسیح که صورت خداست. ایشان را روشن سازد. ه زیرا به خویشتن موعظه 
نمی‌کنیم بلکه به مسیح عیسی خداوند. اما به خویشتن که غلام شماهستیم بخاطر عیسی 
۶ زیرا خدایی که گفت تا نور از ظلمت در خشید» همان است که در دلهای ما درخشید تا 
نور معرفت جلال خدا در چهره عیسی مسیح از ما بدرخشد. 

۲ لیکن این خزینه را در ظروف خاکی داریم تا برتری قوّت از آن خدا باشد نه از جانب 
ما. ۸ در هرچیز زحمت کشیده» ولی در شکنجه نیستیم؛ متحیر ولی مأیوس نی؛ ٩‏ 
تعاقب کرده شده» لیکن نه متروك؛ افکنده شده» ولی هلاك شده نی؛ ۱۰ پیوسته قتل عیسی 
خداوند را در جسد خود حمل می‌کنیم تا حیات عیسی هم در بدن ما ظاهر شود. ۱۱ زیرا 
ما که زنده‌ایم» دانماً بخاطر عیسی به موت سپرده می‌شویم تا حیات عیسی نیز در جسد 
فانی ما پدید اید. ۱۲ پس موت در ما کار می‌کند ولی حیات در شما. 

۳ اما چون همان روح ایمان را داریم» بحسب آنچه مکتوب است «ایمان آوردم پس 
سخن گفتم»» ما نیز چون ایمان داریم» از اینرو سخن می‌گوييم. ۱۴ چون می‌دانیم او که 
عیسی خداوند را برخیزانید» ما را نیز با عیسی خواهد برخیزانید و با شما حاضر خواهد 


ساخت. ۱۵ زیرا که همه چیز برای شما است تا آن فیضی که بوسیله بسیاری افزوده 
شده است» شکرگزاری را برای تمجید خدا بیفزاید. ۱۶ از این جهت خسته خاطر 
نمی‌شویم» بلکه هرچند انسانیت ظاهری ما فانی می‌شود» لیکن باطن روز بروز تازه 
می‌گردد. ۱۷ زیرا که اين زحمت سبك ما که برای لحظه‌ای است. بار جاودانی جلال را 
برای ما زیاده و زیاده پیدا می‌کند. ۱۸ در حالی که ما نظر نمی‌کنیم به چیزهای دیدنی» 
بلکه به چیزهای نادیدنی» زیراکه آنچه دیدنی است» زمانی است و نادیدنی جاودانی. 


خانه آسمانی 

۵ زیرا می‌دانیم که هرگاه این خانه زمینی خیمه ما ريخته شود» عمارتی از خدا 
داریم» خانه‌ای ناساخته شده به دستها و جاودانی در آسمانها. ۲ زیرا که در این هم آه 
می‌کشيم» چونکه مشتاق هستیم که خانه خود را که از آسمان است بپوشیم ۲ اگر 
فی‌الواقع پوشیده و نه عریان یافت شویم. ۴ از انرو که مانیز که در این خیمه هستیم 
گرانبار شده» آه می‌کشیم» از آن جهت که نمی‌خواهیم اين را بیرون کنیم» بلکه آن را 
بپوشیم تا فانی در حیات غرق شود. ه امّا او که ما را برای این درست ساخت خدا است 
که بیعانه روح را به ما می‌دهد. 

۶ پس دائماً خاطرجمع هستیم و می‌دانیم که مادامی که در بدن متوطنیم. از خداوند 
غریب می‌باشیم» ۲ (زیرا که به ایمان رفتار می‌کنیم نه به دیدار). ۸ پس خاطرجمع 
هستیم و اين را بیشتر می‌پسندیم که از بدن غربت کنیم و به نزد خداوند متوطن شویم. ٩‏ 
لهذا حریص هستیم بر اينکه خواه متوطن و خواه غریب پسندیده او باشیم. ۱۰ زیرا لازم 


بحسب آنچه کرده باشد. چه نيك چه بد. 


خدمت مصالحه 

۱ پس چون ترس خدا را دانسته‌ایم» مردم را دعوت می‌کنيم. اما به خدا ظاهر شده‌ايم 
وامیدوارم به ضمایر شما هم ظاهر خواهیم شد. ۱۲ زیرا بار دیگر برای خود به شما 
سفارش نمی‌کنیم» بلکه سبب افتخار درباره خود به شما می‌دهیم تا شمارا جوابی باشد 
برای آنانی که در ظاهر نه در دل فخر می‌کنند. ۱۳ زیرا اگر بی‌خود هستیم برای 
خداست و اگر هشیاریم برای شما است. ۱۳ زیرا محبّت مسیح مارا فرو گرفته است 
چونکه این را دریافتیم که يك نفر برای همه مرد پس همه مردند. ۵ و برای همه مرد تا 
انانی که زنده‌اند» از اين به بعد برای خویشتن زیست نکنند بلکه برای او که برای ایشان 
مرد و برخاست. 

۶ بنابراین» ما بعد از اين هیچکس را بحسب جسم نمی‌شناسيم. بلکه هرگاه مسیح را هم 
بحسب جسم شناخته بودیم. الا"ن دیگر او را نمی‌شناسیم. ۱۷ پس اگر کسی در مسیح 
باشد» خلقت تازه‌ای است؛ چیزهای گهنه درگذشت. اينك همه چیز تازه شده است. ۱۸ و 
همه چیز از خدا که ما را بواسطه عیسی مسیح با خود مصالحه داده و خدمت مصالحه 
را به ما سپرده است. ۱٩‏ بعنی اينکه خدا در مسیح بود و جهان را با خود مصالحه میداد 
و خطایای ایشان را بدیشان محسوب نداشت و کلام مصالحه را به ما سپرد. ۲۰ پس 


برای مسیح ایلچی هستیم که گویا خدا به زبان ما وعظ می‌کند. پس بخاطر مسیح استدعا 
می‌کنيم که با خدا مصالحه کنید. ۳۱ زیرا او را که گناه نشناخت» در راه ما گناه ساخت 
تا ما در وی عدالت خدا شویم. 


۶ پس چون همکاران او هستیم. التماس می‌نماييم که فیض خدا را بی‌فایده نیافته 


باشید. ۲ زیرا می‌گوید: «در وقت مقبول تو رامستجاب فرمودم و در روز نجات تو را 
اعانت کردم.» اينك الحال زمان مقبول است؛ اينك الا"ن روز نجات است. 


زحمات پولس در راه خدا 

۳ در هیچ چیز لغْزش نمی‌دهیم که مبادا خدمت ما ملامت کرده شود ۴ بلکه در هر 
امری خود را ثابت می‌کنیم که خذام خدا هستیم: در صبر بسیار» در زحمات» در 
حاجات» در تنگیها؛ ه در تازیانه‌ها» در زندانها» در فتنه‌ها» در محنتها» در بی‌خوابیها؛ 
در گرسنگیها؛ ۶ در طهارت. در معرفت. در حلم در مهربانی» در روحالقدس. در 
محبّت بی‌ریاه ۷ در کلام حقَ» در قوّت خدا با اسلحه عدالت بر طرف راست و چپ. ۸ 
به عزّت و ذلت. و بدنامی و نیکنامی؛ چون گمراه‌کنندگان و اينك راستگو هستیم؛ ٩‏ 
چون مجهول و اينك معروف؛ چون در حالت موت و اينك زنده هستیم؛ چون سیاست 
کرده شده» اما مقتول نی؛ ۱۰ چون محزون» ولی دانماً شادمان؛ چون فقیر و اینك 
بسیاری را دولتمند می‌سازیم؛ چون بی‌چیز. اما مالك همه چیز. 


یوع ناموافق 

۳ ای فرنتیان» دهان ما به‌سوی شما گشاده و دل ما وسیع شده است. ۲ در ماتنگ 
نیستید ليکن در احشای خود تنگ هستید. ۱۳ پس در جزای این» زیرا که به فرزندان 
خود سخن می‌گویم» شما نیز گشاده شوید. ۱۴ زیر یوغ ناموافق با بی‌ایمانان مشوید» 
زیرا عدالت را با گناه چه رفاقت و نور را با ظلمت چه شراکت است؟ ۱۵ و مسیح رابا 
بلیعال‌چه مناسبت و مومن را با کافر چه نصیب است؟ ۱۶و هیکل خدا را با بتها چه 
موافقت؟ زیرا شما هیکل خدای حی می‌باشید» چنانکه خدا گفت که «در ایشان ساکن 
خواهم بود و در ابشان راه خواهم رفت و خدای ایشان خواهم بود» و ایشان قوم من 
خواهند بود.» ۱۲ پس خداوند می‌گوید: «از مبان ایشان بیرون ایید و جدا شوید و چیز 
ناپاك را لمس مکنید تا من شما را مقبول بدارم» ۱۸و شمارا پدر خواهم بود و شما مرا 
پسران و دختران خواهید بود؛ خداوند قادر مطلق می‌گوید.» 


۷ پس ای عزیزان» چون این وعده‌ها را داریم» خویشتن را از هر نجاست جسم 
و روح طاهر بسازیم و قدّوسیت را در خدا ترسی به کمال رسانیم. 


تسلی پولس 
۲ مارا در دلهای خود جا دهید. بر هیچکس ظلم نکردیم و هیچکس را فاسد نساختیم و 
هیچ‌کس را مغبون ننمودیم. ۳ اين را از روی مذمّت نمی‌گویم» زیرا پیش گفتم که در دل 


ما هستید تا در موت و حیات با هم باشیم. ۳ مرا بر شما اعتماد کلی و درباره شما فخر 
کامل است. از تسلی سیر گشته‌ام و در هر زحمتی که بر ما می‌آید» شادی وافر می‌کنم. 

ه زیرا چون به مکادونیه هم رسیدیم» جسم ما ارامی نیافت. بلکه در هرچیز زحمت 
کشیدیم؛ در ظاهر» نزاعها و در باطن. ترسهابود. ۶ لیکن خدایی که نسلی‌دهنده 
افتادگان است» ما را به‌آمدن تیطس تسلی بخشید. ۷ و نه از آمدن او تنها بلکه به آن تسلی 
نیز که او در شما يافته بود» چون ما را مطلع ساخت از شوق شما و نوحه‌گری شما و 
غیرتی که درباره من داشتید» به نوعی که بیشتر شادمان گردیدم. ۸ زیرا که هرچند شما 
رابه آن رساله محزون ساختم» پشیمان نیستم» اگرچه پشیمان هم بودم زیرا یافتم که آن 
رساله شمارا اگر هم به ساعتی» غمگین ساخت. ؛ الحال شادمانم نه از آنکه غم 
خوردید بلکه از اینکه غم شما به توبه انجامید » زیرا که غم شما برای خدا بود تا به 
هیچوجه زیانی از ما به شما نرسد. ۱۰ زیرا غمی که برای خداست منشأ توبه می‌باشد به 
جهت نجات که از آن پشیمانی نیست؛ اما غم دنیوی منشاً موت است. ۱۱ زیرا اينك 
اشتیاق» بل غیرت. بل انتقام را در شما پدید آورد. در هر چیز خود را ثابت کردید که در 
اين امر مبرّا هستید. 

۲ باری هرگاه به شما نوشتم» بجهت آن ظالم یا مظلوم نبود» بلکه تا غیرت ما درباره 
شما به شما در حضور خدا ظاهر شود. ۱۳ و از اين جهت تسلی يافتیم لیکن در تسلّی 
خود شادی ما از خوشی تیطس بی‌نهایت زیاده گردید چونکه روح او از جمیع شما آرامی 
یافته بود. ۱۴ زیرا اگر درباره شما بدو فخر کردم» خجل نشدم بلکه چنانکه همه سخنان 
را به شما به راستی گفتیم» همچنین فخر ما به تیطس راست شد. ۱۵ و خاطر او به‌سوی 
شما زیادتر مایل گردید» چونکه اطاعت جمیع شما را به یاد می‌آورد که چگونه به‌ترس و 
لرز او را پذیرفتید. ۱۶ شادمانم که در هرچیز بر شما اعتماد دارم. 


تشویق به سخاوت 


۸ لیکن ای برادران» شمارا مطلع می‌سازیم از فیض خدا که به کلیساهای 
مکادونیه عطا شده است. ۲ زیرا در امتحان شدید زحمت. فراوانی خوشی ایشان ظاهر 
گردید و از زیادتی فقر ایشان» دولت سخاوت ایشان افزوده شد. ۲ زیرا که شاهد هستم که 
بحسب طاقت بلکه فوق از طاقت خویش به رضامندی تمام» ۳ التماس بسیار نموده اين 
نعمت و شراکت در خدمت مقدّسین را از ما طلبیدند. ه و نه چنانکه امید داشتیم بلکه 
اوّل خویشتن را به خداوند و به ما برحسب اراده خدا دادند. 

۶ و از این سبب از تیطس استدعا نمودیم که همچنانکه شروع اين نعمت را در میان شما 
کرد» آن را به انجام هم برساند. ۷ بلکه چنانکه در هرچیز افزونی دارید» در ایمان و 
کلام و معرفت و کمال اجتهاد و محبتی که با ما می‌دارید» در این نعمت نیز بیفزایید. ۸ 
اين را به طریق حکم نمی‌گویم بلکه به‌سبب اجتهاد دیگران و تا اخلاص محبّت شما را 
بیازمایم. » زیرا که فیض خداوند ما عیسی مسیح را می‌دانید که هرچند دولتمند بود. 
برای شما فقیر شد تا شما از فقر او دولتمند شوید. .۱ و در اين» رأی می‌دهم زیرا که 
این شما را شایسته است» چونکه شما در سال گذشته» نه در عمل فقط بلکه در اراده نیز 
اوّل از همه شروع کردید. ۱ امّا الحال عمل را به انجام رسانید تا چنانکه دلگرمی در 


از یسب پیت یت تست ۱3 ا نج 


عمل نیز برحسب آنچه دارید بشود. ۱۲ زیرا هرگاه دلگرمی باشد. مقبول می‌افتد» 
بحسب آنچه کسی دارد نه بحسب آنچه ندارد. ۱۳ و نه اينکه دیگران را راحت و شما را 
زحمت باشد بلکه به طریق مساوات؛ تا در حال» زیادتی شما برای کمی ایشان بکار آید؛ 
۴ و تا زیادتی ایشان بجهت کمی شما باشد و مساوات بشود. ۵ چنانکه مکتوب است: 
«آنکه بسیار جمع کرد» زیادتی نداشت و آنکه اندکی جمم کرد کمی نداشت.» 

۶ اما شکر خداراست که این اجتهاد را برای شما در دل تیطس نهاد. ۱۷ زیرا او 
خواهش ما را اجابت نمود» بلکه بیشتر با اجتهاد بوده» به رضامندی تمام به‌سوی شما 
روانه شد. ۱۸ و با وی آن برادری را فرستادیم که مدح او در انجیل در تمامی کلیساها 
است. ۱٩‏ و نه همین فقط بلکه کلیساها نیز او را اختیار کردند تا در این نعمتی که خدمت 
آن را برای تمجید خداوند و دلگرمی شما می‌کنیم» هم‌سفر مابشود. .۲ چونکه اجتناب 
می‌کنيم که مبادا کسی ما را ملامت کند درباره این سخاوتی که خادمان آن هستیم. ۲۱ 
زیرا که نه در حضور خداوند فقط بلکه در نظر مردم نیز چیزهای نیکو را تدارك 
می‌بينيم. ۲۲ و با ایشان برادر خود را نیز فرستادیم که مکرراً در امور بسیار او را با 
اجتهاد یافتیم و الحال به‌سبب اعتماد کلی که بر شما می‌دارد» بیشتر با اجتهاد است, ۲۳ 
هرگاه درباره تیطس (بپرسند)» او در خدمت شما رفیق و همکار من است؛ و اگر درباره 
برادران ماء ایشان رسل کلیساها و جلال مسیح می‌باشند. ۲۳ پس دلیل محبّت خود و فخر 
ما رادرباره شما در حضور کلیساها به ایشان ظاهر نمایید. 


آماده کردن هدایا 


۹ زیرا که در خصوص این خدمت مقتسین»زیادتی می‌باشد که به شما بنویسم. ۷ 
چونکه دلگرمی شما را می‌دانم که درباره آن بجهت شما به اهل مکادونیه فخر می‌کنم که 
از سال گذشته اهل آخانیه مستعّد شده‌اند و غیرت شما اکثر ایشان را تحریض نموده 
است. ۲ امّا برادران را فرستادم که مبادا فخر ما درباره شما در این خصوص باطل 
شود تا چنانکه گفته‌ام مستعّد شوید. ۴ مبادا اگر اهل مکادونیه با من آیند و شما را 
نامستعّد یابند» نمی‌گویم شما بلکه ما از اين اعتمادی که به آن فخر کردیم» خجل شویم. ه 
پس لازم دانستم که برادران را نصیحت کنم تا قبل از ما نزد شما آیند و برکت موعود 
شمارا مهیا سازند تا حاضر باشد» از راه برکت نه از راه طمع. 

۶ اما خلاصه این است: هرکه با بخیلی کارد» با بخیلی هم درو کند و هرکه با برکت 
کارد. با برکت نیز درو کند. ۲ اما هرکس بطوری که در دل خود اراده نموده است 
بکند» نه به حزن و اضطرار» زیرا خدا بخشنده خوش را دوست می‌دارد. ۸ ولی خدا 
قادر اننث که هر نعمتی وا برای شما بیفز اید فا همنشه در هر آمری کفایت کامل داشته 
برای هر عمل نیکو افزوده شوید. ٩‏ چنانکه مکتوب است که «پاشید و به فقرا داد و 
عدالتش تا به ابد باقی می‌ماند». ۰۰ اما او که برای برزگر بذر و برای خورنده نان را 
آمادمم گنه ید عماو مادم کر ده که هد آفز مدای نم ات تعدالت شم زا مزر یفک آهد 


کرد ۱ تا آنکه در هرچیز دولتمند شده» کمال سخاوت را بنمایید که آن منشاً شکر خدا 
بوسیله ما می‌باشد. ۱۲ زیرا که بجا آوردن اين خدمت. نه فقط حاجات مقدسین را رفع 
می‌کند» بلکه سپاس خدا را نیز بسیار می‌افزاید. ۱۳ و از دلیل این خدمت خدا را تمجید 
می‌کنند بهسیب اطاعت شما در اختراف اتجیل منیح و.شخاوت بخفش شما بای ایشان 
و همگان. ۱۳ و ایشان به‌سبب افزونی فیض خدایی که بر شماست. در دعای خود 
منتاق شم یتافنند: ۱۵۰ کنا ریز ای خطای ما لاکلام او شکر: باد: 


دفاع پولس از خدمات خویش 


۰ ۱ اما من خود. پولس» که چون در میان‌شما حاضر بودم فروتن بودم. 
لیکن وقتی که غایب هستم» با شما جسارت می‌کنم» از شما به حلم و رأآفت مسیح استدعا 
دارم ۲ و التماس می‌کنم که چون حاضر شوم» جسارت نکنم بدان اعتمادی که گمان 
می‌برم که جرأت خواهم کرد با آنانی که می‌پندارند که ما به طریق جسم رفتار می‌کنیم. 
۲ زیرا هرچند در جسم رفتار می‌کنیم» ولی به قانون جسمی جنگ نمی‌نماييم. ۴ زیرا 
اسلحه جنگ ما جسمانی نیست بلکه نزد خدا قادر است برای انهدام قلعه‌ها؛ ه که 
خیالات و هر بلندی را که خود را به خلاف معرفت خدا می‌افرازد» به زیر می‌افکنیم و 
هر فکری را به اطاعت مسیح اسیر می‌سازیم» ۶ و مستعد هستیم که از هر معصیت 
انتقام جوییم وقتی که اطاعت شما کامل شود. 

۷ آیا به صورت ظاهری نظر می‌کنید؟ اگرکسی بر خود اعتماد دارد که از آن مسیح 
است» این را نیز از خود بداند که چنانکه او از آن مسیح است. ما نیز همچنان از آن 
مسیح هستیم. ۸ زیرا هرچند زیاده هم فخر بکنم درباره افتدار خود که خداوند آن را 
برای بنا نه برای خرابی شما به ما داده است» خجل نخواهم شد» ٩‏ که مبادا معلوم شود 
که شما را به رساله‌ها می‌ترسانم. ۱۰ زیرا می‌گویند: «رساله‌های او گران و زورآور 
است» لیکن حضور جسمی او ضعیف و سخنش حقیر.» ۱۱ چنین شخص بداند که چنانکه 
در کلام به رساله‌ها در غیاب هستیم» همچنین نیز در فعل در حضور خواهیم بود. 

۲ زیرا جرأت نداریم که خود را از کسانی که خویشتن را مدح می‌کنند بشماریم» یا خود 
را با ايشان مقابله نماییم؛ بلکه ایشان چون خود را با خود می‌پیمایند و خود رابه خود 
مقابله می‌نمایند» دانا نیستند. ۱۳ اما ما زیاده از اندازه فخر نمی‌کنيم. بلکه بحسب اندازه 
آن قانونی که خدا برای ما پیمود و آن اندازه‌ای است که به شما نیز می‌رسد. ۱۴ زیرا 
از حدّ خود تجاوز نمی‌کنیم که گویا به شما نرسیده باشیم» چونکه در انجیل مسیح به شما 
هم رسیده‌ايم. ۱۵ و از اندازه خود نگذشته در محنتهای دیگران فخر نمی‌نماييم» ولی امید 
داریم که چون ایمان شما افزون شود در میان شما بحسب قانون خود بغایت افزوده 
خواهیم شد. ۱۶ تا اينکه در مکانهای دورتر از شما هم بشارت دهیم و در امور مهیا شده 
به قانون دیگران فخر نکنیم. ۱۷ اما هرکه فخر نماید» به خداوند فخر بنماید. ۱۸ زیرانه 
آنکه خود را مدح کند مقبول افتد بلکه آن را که خداوند مدح نماید. 


دفاع پولس در مقابل رسولان کذبه 


۱ کاشکه مرا در اندك جهالتی متحمّل شوید و متحمل من هم 
می‌باشید. ۲ زیرا که من بر شما غیور هستم به غیرت ال هی؛ زیرا که شمارا به يك 
شوهر نامزد ساختم تا باکره‌ای عفیفه به مسیح سپارم. ۲ لیکن می‌ترسم که چنانکه مار به 
مکر خود حوّا را فریفت» همچنین خاطر شما هم از سادگی‌ای که در مسیح است فاسد 
گردد. ۴ زیرا هرگاه آنکه آمد» وعظ می‌کرد به عیسای دیگر غیر از آنکه ما بدو 
موعظه کردیم» يا شما روحی دیگر را جز آنکه يافته بودید یا انجیلی دیگر را سوای 
آنچه قبول کرده بودید می‌پذیرفتید» نیکو می‌کردید که متحمّل می‌شدید. 

ه زیرا مرا یقین است که از بزرگترین رسولان هرگز کمتر نیستم. ۶ امّا هرچند در 
کلام نیز امّی باشم» لیکن در معرفت نی. بلکه در هر امری نزد همه‌کس به شما اشکار 
گردیدیم. ۷ آیا گناه کردم که خود را ذلیل ساختم تا شما سرافراز شوید در اينکه به انجیل 
خدا شما را مفت بشارت دادم؟ ۸ کلیساهای دیگر را غارت نموده» اجرت گرفتم تا شما را 
خدمت نمایم و چون به نزد شما حاضر بوده» محتاج شدم» بر هیچ‌کس بار ننهلام. ٩‏ 
زیرا برادرانی که از مکادونیه آمدند» رفع حاجت مرا نمودند و در هرچیز از بار نهادن 
بر شما خود را نگاه داشته و خواهم داشت. ۰ به راستی مسیح که در من است قسم که 
این فخر در نواحی اخائیه از من گرفته نخواهد شد. ۱۱ از چه سبب؟ آیا از اینکه شما را 
دوست نمی‌دارم؟ خدا می‌داند! ۱۲ لیکن آنچه می‌کنم هم خواهم کرد تا ازجویندگان 
فرصت فرصت را منقطع سازم تا در آنچه فخر می‌کنند» مثل ما نیز یافت شوند. ۱۳ 
زیرا که چنین اشخاص رسولان گذبه و عمله مکار هستند که خویشتن را به رسولان 
مسیح مشابه می‌سازند. ۱۳ و عجب نیست» چونکه خود شیطان هم خویشتن را به فرشته 
نور مشابه می‌سازد. ۱۵ پس امر بزرگ نیست که خذّام وی خویشتن را به خدّام عدالت 
مشایه‌سار ند کساقیت اسان پر سب فسات کر آهد بود, 

۶ باز می‌گویم» کسی مرا بی‌فهم نداند والا مرا چون بی‌فهمی بپذیرید تا من نیز اندکی 
افتخار کنم. ۱7 آنچه می‌گویم از جانب خداوند نمی‌گویم» بلکه از راه بی‌فهمی در این 
اعتمادی که فخر ما است. ۱۸ چونکه بسیاری از طریق جسمانی فخر می‌کنند» من هم 
فخر می‌نمایم. ۱٩‏ زیرا چونکه خود فهیم هستید» بی‌فهمان را به خوشی متحمّل می‌باشید. 

۰ زیرا متحمّل می‌شوید هرگاه کسی شما را غلام سازد. يا کسی شما را فرو خورد. یا 
کسی شمارا گرفتار کند» یا کسی خود را بلند سازد» یا کسی شمارا بر رخسار طپانچه 
زند. ۲۱ از روی استحقار می‌گویم که گویا ما ضعیف بوده‌ایم. ۱ 
امّا در هرچیزی که کسی جرأت دارد» از راه بی‌فهمی می‌گویم من نیز جر أت دارم. ۳۲ 
آیا عبرانی هستند؟ من نیز هستم! اسرائیلی هستند؟ من نیز هستم! از ذریت ابراهیم 
هستند؟ من نیز می‌باشم! ۲۳ آیا خذام مسیح هستند؟ چون دیوانه حرف می‌زنم» من بیشتر 
هستم! در محنت‌ها افزونتر» در تازیانه‌ها زیادتر» در زندانها بیشتر» درمرگها مکرّر. 
۴ از یهودیان پنج مرتبه از چهل يك کم تازیانه خوردم. ۲۵ سه مرتبه مرا چوب زدند؛ 
يكگ دفعه سنگسار شدم؛ سه کرّت شکسته کشتی شدم؛ شبانه روزی در دریا بسر بردم؛ 
۶ در سفر‌ها بارها؛ در خطر‌های نهرها؛ در خطر های دزدان؛ در خطر‌ها از قوم خود 
و در خطر‌ها از امّت‌ها؛ در خطر‌ها در شهر؛ در خطر‌ها دربیابان؛ در خطر‌ها در دریا؛ 
در خطر‌ها در میان برادران گذبه؛ ۲۷۲ در محنت و مشقت. در بی‌خوابیها بارها؛ در 
گرسنگی و تشنگی» در روزه‌ها بارها؛ در سرما و عریانی. ۲۸ بدون آنچه علاوه بر 


اینها است. آن باری که هر روزه بر من است. یعنی انديشه برای همه کلیساها. ۲٩‏ 
کیست ضعیف که من ضعیف نمی‌شوم؟ که لفزش می‌خورد که من نمی‌سوزم؟ ۲۰ اگر 
فخر می‌باید کرد از انچه به ضعف من تعلق دارد» فخر می‌کنم. ۲۱ خدا و پدر عیسی 
مسیح خداوند که تا به ابد متبارك است. می‌داند که دروغ نمی‌گویم. ۳۲ در دمشق. والی 
حارث پادشاه» شهر دم شقیان را برای گرفتن من محافظت می‌نمود. ۲۳ و مرا از 
دریچه‌ای در زنبیلی از باره قلعه پایین کردند و از دستهای وی رستم. 


ادامه دفاع پولس بوسیله مکاشفه‌اش 


۱ لاب است که فخر کنم» هرچند شایسته من نیست. لیکن به رویاها و 


مکاشفات خداو ند می‌آیم. ۲ شخصی را در مسیح می‌شناسم» چهاردسال قبل از این. آیا 
در جسم؟ نمی‌دانم! و ایا بیرون از جسم؟ نمی‌دانم! خدا می‌داند. چنین شخصی که تا 
آسمان سوم ربوده‌شد. ۳ و چنین شخص را می‌شناسم» خواه در جسم و خواه جدا از 
جسم» نمی‌دانم» خدا می‌داند» ۴ که به فردوس ربوده شد و سخنان ناگفتنی شنید که انسان 
را جایز نیست به آنها تکلم کند. ۵ از چنین شخص فخر خواهم کرد» لیکن از خود جز از 
ضعفهای خویش فخر نمی‌کنم. ۶ زیرا اگر بخواهم فخر بکنم» بی‌فهم نمی‌باشم چونکه 
راست می‌گویم. ليکن اجتناب می‌کنم مبادا کسی در حقّ من گمانی برد فوق از آنچه در 
من بیند یا از من شنود. 

۲ و تا آنکه از زیادتی مکاشفات زیاده سرافرازی ننمایم» خاری در جسم من داده شد» 
فرشته شیطان» تا مرا لطمه زند مبادا زیاده سرافرازی نمایم. ۸ و درباره آن از خداوند 
سه دفعه استدعا نمودم تا از من برود. ٩‏ مرا گفت: «فیض من تو را کافی است. زیرا 
که قوّت من در ضعف کامل می‌گردد.» پس به شادی بسیار از ضعف‌های خود بیشتر 
فخر خواهم نمود تا قوّت مسیح در من ساکن شود. .۰ بنابراین» از ضعف‌هاو 
رسوایی‌ها و احتیاجات و زحمات و تنگیها بخاطر مسیح شادمانم» زیرا که چون ناتوانم 
آنگاه توانا هستم. 

۱ بی‌فهم شده‌ام! شما مرا مجبور ساختید. زیرا می‌بایست شما مرا مدح کرده باشید» از 
آنرو که من از بزرگترین رسولان به هیچوجه کمتر نیستم» هرچند هیچ هستم. ۱۲ 
بدرستی که علامات رسول در میان شما با کمال صبر از ایات و معجزات و قوات پدید 
گشت. ۱۳ زیرا کدام چیز است که در آن از سایر کلیساها قاصر بودید؟ مگر اينکه من 
بر شما بار ننهادم. این بی‌انصافی را از من‌ببخشید! 

۴ ينك مرتبه سوم مهیا هستم که نزد شما بيایم و بر شما بار نخواهم نهاد از انرو که نه 
مال شما بلکه خود شمارا طالبم» زیرا که نمی‌باید فرزندان برای والدین دخیره کنند» بلکه 
والدین برای فرزندان. ۱۵ امّا من به کمال خوشی برای جانهای شما صرف می‌کنم و 
صرف کرده خواهم شد. و اگر شما را بیشتر محبّت نمایم آیا کمتر محبّت بینم؟ ۱۶ امّا 
باشد» من بر شما بار ننهادم بلکه چون حیله‌گر بودم» شما را به مکر به چنگ آوردم. ۱۷ 
آیا به یکی از آنانی که نزد شما فرستادم. نفع از شما بردم؟ ۱۸ به تیطّس التماس نمودم و 
با وی برادر را فرستادم. آیا تیطس از شما نفع برد؟ مگر به يك روح و يك روش رفتار 
ننمودیم؟ 


۰ آیا بعد از اين مت گمان می‌کنید که نزد شما حجّت می‌آوریم؟ به حضور خدا در 
مسیح سخن می‌گوييم. لیکن همه چیز ای عزیزان برای بنای شما است. ۰" زیرا 
می‌ترسم که چون ایم شمارا نه چنانکه می‌خواهم بيابم و شما مرا بيابید چنانکه 
نمی‌خواهید که مبادا نزاع و حسد و خشمها و تعصب و بهتان و نمامی و غرور و فتنه‌ها 
باشد. ۲۱ و چون بازایم» خدای من مرا نزد شما فروتن سازد و ماتم کنم برای بسیاری 
از آنانی که پیشتر گناه کردند و از ناپاکی و زنا و فجوری که کرده بودند» توبه ننمودند. 


گفتار پایانی 


۱۳ اين مرتبه سوم نزد شما می‌آیم. به‌گواهی دو سه شاهد» هر سخن ثابت‌خواهد شد. 
۲ پیش گفتم و پیش می‌گویم که گویا دفعه دوم حاهر بودهم) هرچند الاآن غایب هستم. 
آنانی را که قبل از اين گناه کردند و همه دیگران را که اگر بازآیم» مسامحه نخواهم 
نمود. ۳ چونکه دلیل مسیح را که در من سخن می‌گوید می‌جویید که او نزد شما ضعیف 
نیست بلکه در شما تو اناست. ۴ زیرا هرگاه از ضعف مصلوب گشت. لیکن از قوّت خدا 
زیست می‌کند. چونکه ما نیز در وی ضعیف هستیم» لیکن با او از قوّت خدا که به‌سوی 
شما است» زیست خواهیم کرد. ه خود را امتحان کنید که در ایمان هستید یا نه. خود را 
باز یافت کنید. آیا خود را نمی‌شناسید که عیسی مسیح در شما است اگر مردود نیستید؟ ۶ 
امّا امیدوارم که خواهید دانست که ما مردود نيستیم. ۷ و از خدا مسألت می‌کنم که شما 
هیچ بدی نکنید» نه تا ظاهر شود که ما مقبول هستیمبلکه تا شما نیکویی کرده باشید» 
هرچند ما گویا مردود باشیم. ۸ زیرا که هیچ نمی‌توانیم به خلاف راستی عمل نماییم بلکه 
برای راستی. ٩‏ و شادمانیم وقتی که ما ناتوانیم و شما توانایید. و نیز برای این دعا 
می‌کنیم که شما کامل شوید. ۰۰ از اینجهت این را در غیاب می‌نویسم تا هنگامی که 
حاضر شوم سختی نکنم بحسب آن قدرتی که خداوند بجهت بنا نه برای خرابی به من 
داده است. 

۱ خلاصه ای برادران شاد باشید؛ کامل شوید؛ تسلی پذیرید؛ يك رای و با سلامتی بوده 
باشید و خدای محبّت و سلامتی با شما خواهد بود. ۱۲ یکدیگر را به بوسه مقتسانه تحیت 
نمایید. ۱۳ جمیع مقذسان به شما سلام می‌رسانند. 

۳ فیض عیسی خداوند و محبت خدا و شرکت رو حالقدس با جمیع شما باد. امین. 


رساله پولس رسول به 


غلاطیان 


هم 


۱ پولس» رسول نه از جانب انسان و نه بوسیله انسان بلکه به عیسی مسیح 
و خدای پدر که او را از مردگان برخیزانید» ۲ و همه برادرانی که با من می‌باشند؛ 

به کلیساهای غلاطیه 

۳ فیض و سلامتی از جانب خدای پدر و خداوند ما عیسی مسیح با شماباد؛ ۴ که خود 
زابوای کناهان,ما داد شا مارا از این خالم خاطنن: شیر بر بخست ارادم خدا ورتفر ما 
حلاص تخفاه ۵ که او رها نع لاد حلال ناه اس 


انجیلی دیگر نیست 

۶ تعجّب می‌کنم که بدین زودی از آن کس که شمارا به فیض مسیح خوانده است. 
برمی‌گردید به‌سوی انجیلی دیگر» ۷ که (انجیل) دیگر نیست. لکن بعضی هستند که شما 
را مضطرب می‌سازند و می‌خواهند انجیل مسیح را تبدیل نمایند. ۸ بلکه هرگاه ما هم یا 
فرشته‌ای از آسمان انجیلی غیر از آنکه ما به آن بشارت دادیم به شما رساند» آناتیما باد. 
+ چنانکه پیش گفتیم» الا"ن هم باز می‌گويم: اگر کسی انجیلی غیر از آنکه پذیرفتید 
بیاورد. آناتیما باد. ۰ آیا الحال مردم را در رأی خود می‌آورم یا خدا را؟ یا رضامندی 
مردم رامی‌طلبم؟ اگر تابحال رضامندی مردم را می‌خو استم» غلام مسیح نمی‌بودم. 

۱ امّا ای برادران شما را اعلام می‌کنم از انجیلی که من بدان بشارت دادم که به طریق 
انسان نیست. ۱۳ زیرا که من آن را از انسان نیافتم و نیاموختم» مگر به کشف عیسی 
مسیح. ۳ زیرا سرگذشت سابق مرا در دین بهود شنیده‌اید که بر کلیسای خدا بی‌نهایت 
جفا می‌نمودم و آن را ویران می‌ساختم» ۱۳ و در دین یهود از اکثر همسالان قوم خود 
میم و درم تب هداد حود ب ی بعران عی زو ۳ ۵ اما چون خدا که مرا از 
شکم مادرم برگزید و به فیض خود مرا خواند» رضا بدین داد ۱۶ که پسر خود را در من 
ای ی 
نکردم» ۱۷ و به اورشلیم هم نزد آنانی که قبل از من رسول بودند نرفتم» بلکه به عرب 
شدم و باز به دمشق مراجعت کردم. 

۸ پس بعد از سه سال» برای ملاقات پطرس به اورشلیم رفتم و پانزده روز با وی بسر 
بردم. ۱٩‏ امّا از سایر رسولان جز یعقوب برادر خداوند را ندیدم. ۲۰ اما درباره آنچه به 
شما می‌نویسم؛ اینك در حضور خدا دروغ نمی‌گويم. ۲۱ بعد ازآن به نواحی سوریه و 
قیلیقیه آمدم. ۲۲ و به کلیساهای یهودیه که در مسیح بودند صورتاً غیر معروف بودم 
۳۳ جز اينکه شنیده بودند که «آنکه پیشتر بر ما جفا می‌نمود» الحال بشارت می‌دهد به 
همان ایمانی که قبل از این ویران می‌ساخت.» ۲و خدا را در من تمجید نمودند. 


پذیرش پیام پولس بوسیله رسولان 


1 پس بعد از چهارده سال با برنابا باز به‌اورشلیم رفتم و تیطس را همراه خود 
بردم. ۲ ولی به الهام رفتم و انجیلی را که در میان امّت‌ها بدان موعظه می‌کنم» به ایشان 
عرضه داشتم» امّا در خلوت به معتبرین» مبادا عبث بدوم یا دویده باشم. ۳ لیکن تیطّْس 
نیز که همراه من و یونانی بود» مجبور نشد که مختون شود. ۴ و این به‌سبب برادران 
گذبه بود که ایشان را خفیه درآوردند و خفیه درآمدند تا آزادی ما را که در مسیح عیسی 


داریم» جاسوسی کنند و تا ما را به بندگی درآورند. ه که ایشان را يك ساعت هم به 
اطاعت در این امر تابع نشدیم تا راستی انجیل در شما ثابت ماند. 

۶ اما از آنانی که معتبر اند که چیزی می‌باشند - هرچه بودند مرا تفاوتی نیست. خدا بر 
صورت انسان نگاه نمی‌کند - زیرا آنانی که معتبراند» به من هیچ نفع نرسانیدند. ۷ بلکه 
به خلاف آن» چون دیدند که بشارت نامختونان به من سپرده شد. چنانکه بشارت مختونان 
به پطرس - ۸ زیرا او که برای رسالت مختونان در پطرس عمل کرد در من هم برای 
امّت‌ها عمل کرد - ؛ پس چون یعقوب و کیفا و یوحنا که معتبر به ارکان بودند» آن 
فیضی راکه به من عطا شده بود دیدند» دست رفاقت به من و برنابا دادند تا ما به‌سوی 
امّت‌ها برویم» چنانکه ایشان به‌سوی مختونان؛ ۱۰ جز آنکه فقرا را یاد بداریم و خود نیز 
غیور به کردن این کار بودم. 


مخالفت با پطرس 

۱ اما چون پطرس به انطاکیه آمد» او را روبرو مخالفت نمودم زیرا که مستوجب 
ملامت بود» ۱۲ چونکه قبل از آمدن بعضی از جانب یعقوب. با امّت‌ها غذا می‌خورد؛ 
ولی چون آمدند. از آنانی که اهل ختنه بودند ترسیده» باز ایستاد و خویشتن را جدا 
ساخت. ۱۳ و سایر یهودیان هم با وی نفاق کردند» بحدّی که برنابا نیز در نفاق ایشان 
گرفتار شد. 

۴ ولی چون دیدم که به راستی انجیل به استقامت رفتار نمی‌کنند» پیش روی همه 
پطرس را گفتم: «اگر تو که یهود هستی» به طریق امّت‌ها و نه به طریق یهود زیست 
می‌کنی» چون است که امّت‌ها را مجبور می‌سازی که به طریق یهود رفتار کنند؟» ۱۵ 
ما که طبعاً یهود هستیم و نه گناهکاران از امّت‌ها» ۱۶ اما چونکه یافتیم که هیچکس از 
اعمال شریعت عادل شمرده نمی‌شود. بلکه به ایمان به عیسی مسیح؛ ما هم به مسیح 
عیسی ایمان آوردیم تا از ایمان به مسیح و نه از اعمال شریعت عادل شمرده شویم. زیرا 
که از اعمال شریعت هیچ بشری عادل شمرده نخواهد شد. 

۷ اما اگر چون عدالت در مسیح را می‌طلبیم» خود هم گناهکار یافت شویم آیا مسیح 
خادم گناه است؟ حاشا! ۱۸ زیرا اگر باز بنا کنم آنچه را که خراب ساختم» هرآینه ثابت 
می‌کنم که خودمتعدی هستم. ۱٩‏ زانرو که من بواسطه شریعت نسبت به شریعت مردم تا 
میگ به‌تقذ| ز بست کنم.. ۷۰ با سبح مضلرت فددامولی زر ندگن مرکته اکن تشن بعه 
از اين» بلکه مسیح در من زندگی می‌کند. و زندگانی که الحال در جسم می‌کنم» به ایمان 
بر پسر خدا می‌کنم که مرا محبت نمود و خود را برای من داد. ۲۱ فیض خدا را باطل 
نمی‌سازم» زیرا اگر عدالت به شریعت می‌بود» هرآینه مسیح عبث مرد. 


ایمان یا اعمال شریعت؟ 


ان کر رتیت تام ی 
که پیش چشمان شما عیسی مسیح مصلوب شده مُبین گردید؟ ۲ فقط این را می‌خواهم از 
شما بفهمم که روح را از اعمال شریعت یافته‌اید یا از خبر ایمان؟ ۳ ایا اینقدر بی‌فهم 
هستید که به روح شروع کرده» الاآن به جسم کامل می‌شوید؟ ۴ آیا اینقدر زحمات را 


عبث کشیدید اگر فی‌الحقیقه عبث باشد؟ ه پس آنکه روح را به شما عطا می‌کند و قوّات 
در میان شما به ظهور می‌آورد. آيا از اعمال شریعت يا از خبر ایمان می‌کند؟ 

۶ چنانکه ابراهیم به خدا ایمان آورد و برای او عدالت محسوب شد. ۲ پس آگاهید که 
اهل ایمان فرزندان ابراهیم هستند. ۸ و کتاب چون پیش دید که خدا امّت‌ها را از ایمان 
عادل خواهد شمرد» به ابراهیم بشارت داد که «جمیع امّت‌ها از تو برکت خواهند یافت.» 
٩‏ بنابراین اهل ایمان با ابراهیم ایمان‌دار برکت می‌یابند.۱.۰ زیرا جمیع آنانی که از 
اعمال شریعت هستند» زیر لعنت می‌باشند زیرا مکتوب است: «ملعون است هر که ثابت 
نماند در تمام نوشته‌های کتاب شریعت تا آنها را به‌جا آرد.» ۱ اما واضح است که 
هیچ‌کس در حضور خدا از شریعت عادل شمرده نمی‌شود» زیرا که «عادل به ایمان 
زیست خواهد نمود.» ۲ اما شریعت از ایمان نیست بلکه «آنکه به آنها عمل می‌کند» در 
آنها زیست خواهد نمود.» ۱۳ مسیح» مارا از لعنت شریعت فدا کرد چونکه در راه ما 
لغنت شنء جناتکه مکتوب اس «ملعون است. هرکه بر دار آویخته شود.» ۲: تا برکت 
ابراهیم در مسیح عیسی بر امّت‌ها آید و تا وعده روح را به‌وسیله ایمان حاصل کنیم. 

۵ ای برادران» به طریق انسان سخن می‌گویم» زیرا عهدی را که از انسان نیز استوار 
می‌شود» هیچ‌کس باطل نمی‌سازد و نمی‌افزاید. ۱۶ اما وعده‌ها به ابراهیم و به نسل او 
گفته شد و نمی‌گوید «به نسلها» که گویا درباره بسیاری باشد بلکه درباره یکی و «به 
نسل تو» که مسیح است. ۱۷و مقصود این است عهدی را که از خدا به مسیح بسته شده 
بود» شریعتی که چهارصد و سی سال بعد از آن نازل شد. باطل نمی‌سازد بطوری که 
وعده نیست شود. ۱۸ زیرا اگر میراث از شریعت بودیء دیگر از وعده نبودی. لیکن 
خدا آن را به ابراهیم از وعده داد. 

۹ پس شریعت چیست؟ برای تقصیرها بر آن افزوده شد تا هنگام آمدن آن نسلی که 
وعده بدو داده شد و بوسیله فرشتگان به دست متوسطی‌مرثب گردید. .۲ امّا متوسط از 
يك نیست. امّا خدا يك است. ۲۱ پس آیا شریعت به خلاف وعده‌های خداست؟ حاشا! 
زیرا اگر شریعتی داده می‌شد که تواند حیات بخشد» هرآینه عدالت از شریعت حاصل 
می‌شد. ۲۲ بلکه کتاب همه چیز را زیر گناه بست تا وعده‌ای که از ایمان به عیسی مسیح 
است. ایمانداران را عطا شود. ۲۳ امّا قبل از آمدن ایمان» زیر شریعت نگاه داشته بودیم 
و برای آن ایمانی که می‌بایست مکشوف شود بسته شده بودیم. ۲۴ پس شریعت لالای ما 
شد تا به مسیح برساند تا از ایمان عادل شمرده شویم. ۲۵ لیکن چون ایمان آمد» دیگر 


پسران خدا 
۶ زیرا همگی شما بوسیله ایمان در مسیح عیسی» پسران خدا می‌باشید. ۲۷ زیرا همه 
شما که در مسیح تعمید یافتید. مسیح را در بر گرفتید. ۲۸ هیچ ممکن نیست که یهود باشد 
يا یونانی و نه غلام و نه آزاد و نه مرد و نه زن» زیرا که همه شما در مسیح عیسی يك 
می‌باشید. ۲۰ امّا اگر شما از آن مسیح می‌باشید» هرآینه نسل ابراهیم و برحسب وعده» 
وارث هستید. 


۴ ولی می‌گویم مادامی که وارثٌ صغیر است. از غلام هیچ فرق ندارد» هرچند 
مالك همه باشد. ۲ بلکه زیردست ناظران و وکلا می‌باشد تا روزی که پدرش تعیین کرده 


باشد. ۲ همچنین ما نیز چون صغیر می‌بودیم» زیر اصول دنیوی غلام می‌بودیم. ۴ لیکن 
چون زمان به کمال رسید» خدا پسر خود را فرستاد که از زن زاییده‌شد و زیر شریعت 
متولد» ه تا آنانی را که زیر شریعت باشند فدیه کند تا آنکه پسرخواندگی را بیابیم. ۶ اما 
چونکه پسر هستید» خدا روح پسر خود را در دلهای شما فرستاد که ندا می‌کند «با ابا» 
یعنی «ای پدر.» ۷۲ لهذا دیگر غلام نیستی بلکه پسر» و چون پسر هستی وارت خدا نیز 
بوسیله مسیح. 


۰ ۰ 2 ۰ 

نگرانی پولس برای غلاطیان 

۸ لیکن در آن زمان چون خدا را نمی‌شناختید» آنانی را که طبیعتاً خدایان نبودند» بندگی 
می‌کردید. ٩‏ امّا الحال که خدا را می‌شناسید بلکه خدا شما را می‌شناسد» چگونه باز 
برمی‌گردید به‌سوی آن اصول ضعیف و فقیر که دیگر می‌خواهید از سر نو آنها را 
بندگی کنید؟ ۰روزها و ماهها و فصل‌ها و سللها را نگاه می‌دارید. ۱۱ درباره شما 
ترس دارم که مبادا برای شما عبث زحمت کشیده باشم. 

۲ ای برادران» از شما استدعا دارم که مثل من بشوید» چنانکه من هم مثل شما شده‌ام. 
به من هیچ ظلم نکردید. ۳ امّا آگاهید که به‌سبب ضعف بدنی» اوّل به شما بشارت دادم. 
۱۴ و آن امتحان مرا که در جسم من بود» خوار نشمردید و مکروه نداشتید» بلکه مرا 
چون فرشته خدا و مثل مسیح عیسی پذیرفتید. ۱۵ پس کجا است آن مباركبادی شما؟ 
زیرا به شما شاهدم که اگر ممکن بودی» چشمان خود را بیرون آورده» به من می‌دادید. 
۶ پس چون به شما راست می‌گویم آیا دشمن شما شده‌ام؟ ۷۲ شمارابه غیرت 
می‌طلبند» لیکن نه به خیر. بلکه می‌خواهند در رابر روی شما ببندند تا شما ایشان را 
بغیرت بطلبید. ۱۸ لیکن غیرت در امر نیکو در هر زمان نیکو است. نه تنها چون من 
نزد شما حاضر باشم. ۱٩‏ ای فرزندان من که برای شما باز درد زه دارم تا صورت 
مسیح در شما بسته شود. ۲۰ باری خواهش می‌کردم که الاآن نزد شما حاضر می‌بودم 
تا سخن خود را تبدیل کنم» زیرا که درباره شما متحیر شده‌ام. 


دو عهد ۱ 

۱ شما که می‌خواهید زیر شریعت باشید» مرا بگویید آیا شریعت را نمی‌شنوید؟ ۲۲ 
زیرا مکتوب است ابراهیم را دو پسر بود» یکی از کنیز و دیگری از آزاد. ۲۳ لیکن پسر 
کنیز » بحسب جسم تولد یافت و پسر ازاد» برحسب وعده. این امور بطور مثل گفته 
شد زیرا که این دو زن» دو عهد می‌باشند» یکی از کوه سینا برای بندگی می‌زاید و آن 
هاجر است. :۲۵ زیرا که هاجر کوه سینا است در عرب. و مطایق است با اورشلیمی که 
موجود است. زیرا که با فرزندانش در بندگی می‌باشد. ۲۶ ليکن اورشلیم بالا آزاد است 
که مادر جمیع ما می‌باشد. ۲۷ زیرا مکتوب است: «ای نازاد که نزاییده‌ای» شاد باش! 
صدا کن و فریاد برآور ای تو که درد زه ندیده‌ای» زیرا که فرزندان زن بی‌کس از اولاد 
شو هردار بیشتر اند.» ۲۸ لیکن ما ای بر ادران» چون اسحاق فرزندان و عده می‌باشیم. ۳۹ 
بلکه چنانکه آنوقت آنکه برحسب جسم تولد یافت» بر وی که برحسب روح بود جفا 
می‌کرد» همچنین الاآن نیز هست. ۲۰ لیکن کتاب‌چه می‌گوید؟ «کنیز و پسر او را بیرون 


کن زیرا پسر کنیز با پسر آزاد میراث نخواهد یافت.» ۱ خلاصه ای برادران» فرزندان 
کنیز نیستیم بلکه از زن ازادیم. 


آزاد ی در مسیح 


۵ پس به آن آزادی که مسیح مارا به آن آزاد کرد استوار باشید و باز در یوغ 
بندگی گرفتار مشوید. ۲ اينك من پولس به شما می‌گویم که اگر مختون شوید» مسیح 
برای شما هیچ نفع ندارد. ۳ بلی باز به هرکس که مختون شود شهادت می‌دهم که مدیون 
است که تمامی شریعت را بجا آورد. ۴ همه شما که از شریعت عادل می‌شوید» از 
مسیح باطل و از فیض ساقط گشته‌اید. د زیرا که ما بواسطه روح از ایمان مترقب امید 
عدالت هستیم. ۶ و در مسیح عیسی نه ختنه فایده دارد و نه نامختونی بلکه ایمانی که به 
۷ خوب می‌دویدید! پس کیست که شما را از اطاعت راستی منحرف ساخته است؟ ۸ 
این ترغیب از او که شما را خوانده است نیست. ٩‏ خمیرمایه اندك تمام خمیر را مُخْمَر 
می‌سازد. ۱۰ من در خداوند بر شما اعتماد دارم که هیچ رآی دیگر نخواهید داشت. لیکن 
آنکه شما را مضطرب سازد هرکه باشد» قصاص خود را خواهد یافت. ۱ اما ای 
برادران اگر من تا به حال به ختنه موعظه می‌کردم» چرا جفا می‌دیدم؟ زیرا که در اين 
صورت لغزش صلیب برداشته می‌شد. ۱۲ کاش آنانی که شمارا مضطرب 
می‌سازندخویشتن را منقطع می‌ساختند. ۱ 

۳ زیرا که شما ای برادران به ازادی خوانده شده‌اید؛ اما زنهار آزادی خود را فرصت 
جسم مگردانید» بلکه به محبّت» یکدیگر را خدمت کنید. ۱۴ زیرا که تمامی شریعت در 
يك کلمه کامل می‌شود یعنی در اينکه همسایه خود را چون خویشتن محبّت نما. :۱ امّا 
اگر همدیگر را بگزید و بخورید» باحذر باشید که مبادا از یکدیگر هلاك شوید. 


زندگی با روح‌القدس 

۶ امّا می‌گویم به روح رفتار کنید» پس شهوات جسم را به‌جا نخواهید آورد. ۱7 زیرا 
خواهش جسم به خلاف روح است و خواهش روح به خلاف جسم؛ و اين دو با یکدیگر 
منازعه می‌کنند بطوری که آنچه می‌خواهید نمی‌کنید. ۱۸ اما اگر از روح هدایت شدید» 
٩‏ و اعمال جسم آشکار است» یعنی زنا و فسق و ناپاکی و فجور» ۲۰ و بُت‌پرستی و 
جادوگری و دشمنی و نزاع و کینه و خشم و تعصّب و شقاق و بدعتهاء ۲۱ و حسد و قتل 
و کی و وت سل ایتها که هس را یرو نک فلا این دای که 
کنندگان چنین کارها وارث ملکوت خدا نمی‌شوند. 

۲ لیکن ثمره روح» محبت و خوشی و سلامتی و حلم و مهربانی و نیکویی و ایمان و 
تواضع و پرهیزکاری است» ۲۳ که هیچ شریعت مانع چنین کارها نیست. ۲۳ و آنانی 
که از آن مسیح می‌باشند» جسم را با هوسها و شهواتش مصلوب ساخته‌اند. ۲۵ اگر به 
روح زیست کنیم به روح هم‌رفتار بکنیم. ۲۶ لاف‌زن مشویم تا یکدیگر را به خشم 
آوریم و بر یکدیگر حسد بریم. 


رفتار با یکدیگر 


, امّا ای برادران» اگر کسی به خطایی گرفتارشود» شما که روحانی هستید چنین 
شخص را به روح تواضع اصلاح کنید. و خود را ملاحظه کن که مبادا تو نیز در تجربه 
افتی. ۲ بارهای سنگین یکدیگر را متحمّل شوید و بدین نوع شریعت مسیح را به‌جا ارید. 
۳ زیرا ار کسی خود را شخصی عمان برد و حال آنکه چیزی نباشد» خود را می‌فریبد. 
۴ امّا هرکس عمل خود را امتحان بکند» آنگاه فخر در خود به تنهایی خواهد داشت نه در 
دیگری» ه زیرا هرکس حامل بار خود خواهد شد. ۶ اما هرکه در کلام تعلیم یافته 
باشد» معلم خود را در همه چیزهای خوب مشارك بسازد. ۷ خود را فریب مدهید» خدا 
را استهزاء نمی‌توان کرد. زیرا که آنچه آدمی بکارد» همان را درو خواهد کرد. ۸ زیرا 
هر که برای جسم خود کارد» از جسم فساد را درو کند و هرکه برای روح کارد از روح 
حیات جاودانی خواهد دروید. ؛ لیکن از نیکوکاری خسته نشویم زیرا که در موسم آن 
درو خواهیم کرد اکر ملول نشویم. ۱۰ خلاصه بقدری که فرصت داریم» با جمیع مردم 
احسان بنماییم» علی‌الخصوص با اهل بیت ایمان. 


نه ختنه بلکه خلقت نازه 

۱ ملاحظه کنید چه حروف جلی بدست خود به شما نوشتم. ۱ آنانی که 
می‌خواهندصورتی نیکو در جسم نمایان سازند» ابشان شمارا مجبور می‌سازند که 
مختون شوید» محض اینکه برای صلیب مسیح جفا نبینند. ۱۳ زیرا ایشان نیز که مختون 
می‌شوند» خوذٌ شریعت را نگاه نمی‌دارند بلکه می‌خواهند شما مختون شوید تا در جسم 
شما فخر کنند. ۱۴ لیکن حاشا از من که فخر کنم جز از صلیب خداوند ما عیسی مسیح 
که بوسیله او دنیا برای من مصلوب شد و من‌برای دنیا. ۱۵ زیرا که در مسیح عیسی نه 
ختنه چیزی است و نه نامختونی بلکه خلقت نازه. ۱۶ و آنانی که بدین قانون رفتار 
می‌کنند» سلامتی و رحمت بر ایشان باد و بر اسرانیل خدا. ۱7 بعد از این هیچ‌کس مرا 
زحمت نرساند زیرا که من در بدن خود داغهای خداوند عیسی را دارم. ۱۸ فیض 
خداوند ما عیسی مسیح با روح شما باد ای برادران. امین. 


رساله پولس رسول به 


۱ پولس به اراده خدا رسول عیسی مسیح به مقتسینی که در آفسس 
می‌باشند و ایمانداران در مسیح عیسی. 
۲ فیض و سلامتی از جانب پدر ما خدا و عیسی مسیح خداوند بر شما باد. 


برکات روحانی در مسیح 

۳ متبارك باد خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح که مارا مبارك ساخت به هر برکت 
روحانی در جایهای آسمانی در مسیح. ۴ چنانکه مارا پیش از بنباد عالم در او برگزید 
تا در حضور او در محبّت مقذس و بی‌عیب باشیم. ه که ما را از قبل تعیین نمود تا او 
را پسر خوانده شویم بوساطت عیسی مسیح برحسب خشنودی اراده خود» ۶ برای ستایش 
جلال فیض خود که ما را به آن مستفیض گردانید در آن حبیب. ۷ که در وی به‌سبب 
خون او فدیه یعنی آمرزش گناهان را به اندازه دولت فیض او يافته‌ایم. ۸ که آن را به ما 
به فراوانی عطا فرمود در هر حکمت و فطانت. » چونکه سر اراده خود را به ما 
شناسانید» برحسب خشنودی خود که در خود عزم نموده بود» ۱۰ برای انتظام کمال 
زمانها تا همه چیز را خواه آنچه در آسمان و خواه آنچه بر زمین است. در مسیح جمع 
کند» یعنی در او. ۳1 که ما نیز دروی میراث او شده‌ایم» چنانکه پیش معین گشتیم 
برحسب قصد او که همه چیزها را موافق رآی اراده خود می‌کند. ۱۲ تا از ماکه اوّل 
امیدوار به مسیح می‌بودیم» جلال او ستوده شود. ۲ و در وی شما نیز چون کلام 
راستی» یعنی بشارت نجات خود را شنیدید» در وی چون ایمان آوردید» از روح قدوس 
وعده مختوم شدید. ۱۴ که بیعانه میراث ما است برای فدای آن ملك خاص او تا جلال او 
ستوده شود. 


۰ 5 

شکرکزاری و دعا 

۵ بنابراین» من نیز چون خبر ایمان شمارا در عیسی خداوند ومحبت شمارا با همه 
مقسین شنیدم» ۱۶ باز نمی‌ایستم از شکر نمودن برای شماو از یاد اوردن شما در 
دعاهای خود» ۱۷ تا خدای خداوند ما عیسی مسیح که پدر ذوالجلال است» روح حکمت 
و کشف را در معرفت خود به شما عطا فرماید. ۱۸ تا چشمان دل شما روشن گشته 
بدانید که امید دعوت او چیست و کدام است دولت جلال میراث او در مقنسین» ۱٩‏ و چه 
مقدار است عظمت بی‌نهایت قوّت او نسبت به ما مومنین برحسب عمل توانایی قوّت او 
۰ که در مسیح عمل کرد چون او را از مردگان برخیزانید و به دست راست خود در 
خوانده می‌شود» نه در این عالم فقط بلکه در عالم اینده نیز 

۲ و همه چیز را زیر پایهای او نهاد و او را سر همهچیز به کلیسا داد». ۲۳ که بدن 
اوست یعنی پُری او که همه را در همه پر می‌سازد. 


۲ و شمارا که در خطایا و گناهان مرده بودید»‌زنده گردانید» ۲ که در آنها قبل» 
رفتار می‌کردید برحسب دوره این جهان» بر وفق رئیس قدرت هوا یعنی آن روحی که 
الحال در فرزندان معصیت عمل می‌کند. ۳ که در میان ایشان» همه ما نیز در شهوات 
جسمانی خود قبل از این زندگی می‌کردیم و هوسهای جسمانی و افکار خود را به عمل 
می‌آوردیم و طبعاً فرزندان غضب بودیم» چنانکه دیگران. ۴ لیکن خدا که در رحمانیت؛ 
دولتمند است» از حیثیت محبّت عظیم خود که با ما نمود. ه مارا نیز که در خطایا مرده 
بودیم با مسیح زنده گردانید» زیرا که محض فیض نجات یافته‌اید. ۶ و با او برخیزانید و 
در جایهای آسمانی در مسیح عیسی نشانید. ۷ تا در عالم‌های آینده دولت بی‌نهایت فیض 
خود را به لطفی که بر ما در مسیح عیسی دارد ظاهر سازد. ۸ زیرا که محض فیض 
نجات یافته‌اید» بوسیله ایمان و این از شما نیست بلکه بخشش خداست» ٩‏ و نه از اعمال 
تا هیچ‌کس فخر نکند. ۱۰ زیرا که صنعت او هستیم آفریده شده در مسیح عیسی برای 
کارهای نیکو که خدا قبل مهیا نمود تا در آنها سلوك نماییم. 


اتحاد در مسیح 

۱ لهذا به یاد آورید که شما در زمان سلف (ای امّت‌های در جسم که آنانی که به اهل 
ختنه نامیده می‌شوند» اما ختنه ایشان در جسم و ساخته شده به دست است. شمارا 
نامختون می‌خوانند)» ۱۲ که شما در آن زمان از مسیح جدا و از وطنیت خاندان 
اسرائیل» اجنبی و از عهدهای وعده بیگانه و بی‌امید و بی‌خدا در دنیا بودید. ۱۳ لیکن 
الحال در مسیح عیسی شما که در آن وقت دور بودید» به خون مسیح نزديك شده‌اید. ۱۳ 
زیرا که او سلامتی ما است که هر دو را يك گردانید و دیوار جدایی را که در میان بود 
منهدم ساخت» ۱۵ و عداوت یعنی شریعت احکام را که در فرایض بود. به جسم خود 
نابود ساخت تا که مصالحه کرده» از هر دو يك انسان جدید در خود بیافریند. ۱۶ و نا 
هر دو را در يك جسد با خدا مصالحه دهد بوساطت صلیب خود که بر آن عداوت را 
کشت ۷ و آمده بشارت مصالحه را رسانید به شما که دور بودید و مصالحه را به 
آنانی که نزديك بودند. ۱۸ زیرا که بوسیله او هردو نزد پدر در يك روح دخول داریم. 
۶ پس. از اين به بعد غریب و اجنبی نیستید بلکه هموطن مقتسین هستید و از اهل خانه 
خدا. ۲۰ و بر بنیاد رسولان و انبیا بنا شده‌اید که خود عیسی مسیح سنگ زاویه است. ۲۱ 
که در وی تمامی عمارت با هم مرثب شده. به هیکل مقس در خداوند نمّو می‌کند. ۲۲ و 
در وی شما نیز با هم بنا کرده می‌شوید تا در روح مسکن خدا شوید. 


پولس. واعظ امت‌ها 


۳ از این سبب» من که پولس هستم و اسیر مسیح عیسی برای شما ای امّت‌ها- 
۲ اگر شنیده باشید تدبیر فیض خدا را که بجهت شمابه من عطا شده است. ۳ که این 
سر از راه کشف بر من اعلام شد. چنانکه مختصراً پیش نوشتم. ۴ و از مطالعه آن 
می‌توانید ادراك مرا در سر" مسیح بفهمید. ه که آن در قرنهای گذشته به بنی‌آدم آشکار 
نشده بود» بطوری که الحال بر رسولان مقدس و انبیای او به روح مکشوف گشته است؛ 


۶ که امّت‌ها در میراث و در بدن و در بهره وعده او در مسیح بوساطت انجیل شريك 
هستند. ۷ که خادم آن شدم بحسب عطای فیض خدا که برحسب عمل قوّت او به من داده 
شده است. ۸ یعنی به من که کمتر از کمترین همه مقدسینم» این فیض عطا شد که در میان 
امت‌ها به دولت بی‌قیاس مسیح بشارت دهم ٩‏ و همه را روشن سازم که چیست انتظام 
آن سیرّی که از بنای عالم‌ها مستور بود» در خدایی که همه‌چیز را بوسیله عیسی مسیح 
آفرید. .۱ تا آنکه الحال بر ارباب ریاستها و قدرتها در جایهای آسمانی» حکمت گوناگون 
خدا بوسیله کلیسا معلوم شود ۱ برحسب تقدیر ازلی که در خداوند ما مسیح عیسی 
نمود» ۱۲ که در وی جسارت و دخول بااعتماد داریم به‌سبب ایمان وی. ۱۳ لهذا استدعا 
دارم که از زحمات من به جهت شما خسته خاطر مشوید که آنها فخر شما است. 


دعا برای افسسیان 

۴ از این سبب. زانو می‌زنم نزد آن پدر» :۱ که‌از او هر خانواده‌ای در آسمان و بر 
زمین مسمّی" می‌شود؛ ۱۶ که بحسب دولت جلال خود به شما عطا کند که در انسانیت 
باطنی خود از روح او به قوّت زورآور شوید» ۱۷ تا مسیح به وساطت ایمان در دلهای 
شما ساکن شود؛ ۱۸ و در محبّت ریشه کرده و بنیاد نهاده» استطاعت یابید که با تمامی 
مقتسین ادراك کنید که عرض و طول و عمق و بلندی چیست؛ ۱٩‏ و عارف شوید به 
محبت مسیح که فوق از معرفت است تا پر شوید تا تمامی پری خدا. 

۰ الحال او را که قادر است که بکند بی‌نهایت زیادتر از هرآنچه بخواهیم یا فکر کنيی 
بحسب آن قوّتی که در ما عمل می‌کند» ۲۱ مر او را در کلیسا و در مسیح عیسی تا 
جمیع قرنها تا ابدالا"باد جلال باد. آمین. 


یگانگی روح 


۴ دا مرخ که هن ها رنه ای ینیم ان شش اه دام که به اس کی آن 
دعوتی که به آن خوانده شده‌اید» رفتار کنید. ۲ با کمال فروتنی و تواضع و حلم. و 
متحمّل یکدیگر در محبّت باشید؛ ۳ و سعی کنید که یگانگی روح را در رشته سلامتی 
نگاه دارید. ۴ يك جسد هست و يك روح؛ چنانکه نیز دعوت شده‌اید در يك امید دعوت 
خویش. ه يك خداوند» يك ایمان يك تعمید؛ ۶ يك خدا و پدر همه که فوق همه و در 
میان همه و در همه شما است. ۷ لیکن هریکی از مارا فیض بخشیده شد بحسب اندازه 
بخشش مسیح. ۸ بنابراین می‌گوید: «چون او به اعلی علیین صعود نمود» اسیری را به 
اسیری برد وبخششها به مردم داد.» ٩‏ اما این صعود نمود چیست؟ جز اينکه اوّل نزول 
هم کرد به آسقل زمین. ۰۰ آنکه نزول نمود» همان است که صعود نیز کرد بالاتر از 
جمیع افلاك تا همه چیزها را پر کند. ۰۱ و او بخشید بعضی رسولان و بعضی انبیا و 
بعضی مبشرین و بعضی شبانان و معلمان راء ۱۲ برای تکمیل مقدذسین برای کار 
خدمت» برای بنای جسد مسیحء ۱۳ تا همه به یگانگی ایمان و معرفت ثام پسر خدا و به 
انسان کامل, به اندازه قامت پری مسیح برسیم. ۱۴ تا بعد از این اطفال میَمَوّج و رانده 
شده از باد هر تعلیم نباشیم» از دغابازی مردمان در حیله‌اندیشی برای مکرهای گمراهی؛ 
۵ بلکه در محبت پیروی راستی نموده» در هرچیز ترقی نماییم در او که سر است 


یعنی مسیح؛ ۱۶ که از او تمام بدن مرگب و مرتبٌ گشته به مدد هر مفصلی و برحسب 
عمل به اندازه هر عضوی بدن را نمو" می‌دهد برای بنای خویشتن در محیّت. 


۶ ۰ 

زندکی مسیحی 

۷ پس این را می‌گویم و در خداوند شهادت می‌دهم که شما دیگر رفتار منمایید» چنانکه 
امّت‌ها در بطالت ذهن خود رفتار می‌نمایند. ۱۸ که در عقل خود تاريك هستند و از 
حیات خدا محروم» به‌سبب جهالتی که بجهت سخت‌دلی ایشان در ایشان است. ۱٩‏ که 
بی‌فکر شدهء خود را به فجور تسلیم کرده‌اند تا هرقسم ناپاکی را به حرص به عمل آورند. 
۰ لیکن شما مسیح را به اینطور نیاموخته‌اید.۲۱ هرگاه او را شنیده‌اید و در او تعلیم 
یافته‌اید» به نهجی که راستی در عیسی است. ۲۲ تا آنکه شما از جهت رفتار گذشته 
خود. انسانیت کهنه را که از شهوات فریبنده فاسد می‌گردد» از خود بیرون کنید. ۲۳ و 
به روح ذهن خود تازه شوید. ۲۴ و انسانیت تازه را که به صورت خدا در عدالت و 
قذوسیت حفیقی افریده شده است بپوشید. 

۲۵ لهذا دروغ را ترك کرده» هرکس با همسایه خود راست بگوید» زیرا که ما اعضای 
يکدیگريم. ۲۶ خشم گیرید و گناه مورزید؛ خورشید بر غیظ شما غروب نکند. ۲۷ ابلیس 
را مجال ندهید. ۲۸ دزد دیگر دزدی نکند بلکه به دستهای خود کار نیکو کرده» زحمت 
بکشد تا بتواند نیازمندی را چیزی دهد. ۲٩‏ هیچ سخن بد از دهان شما بیرون نیاید» بلکه 
آنچه بحسب حاجت و برای بنا نیکو باشد تا شنوندگان را فیض رساند. ۲۰ و روح قدّوس 
خدا را که به او تا روز رستگاری مختوم شده‌اید» محزون مسازید. ۳۱ و هرقسم تلخی و 
غیظ و خشم و فریاد و بدگویی و خبائت را از خود دور کنید» ۲۲ و با یگدیگر مهربان 
باشید و رحیم و همدیگر را عفو نمایید چنانکه خدا در مسیح شما را هم آمرزیده است. 
ها بش چون فزننان عزیر به خذا اقلا کنیه» زد محبت رشتار مازید: تاک 
مسیح هم مارا محبت نمود و خویشتن را برای مابه خدا هدیه و قربانی برای عطر 
خوشبوی گذرانید. 

۲ امّا زنا و هر ناپاکی و طمع در میان شما هرگز مذکور هم نشود» چنانکه مقسین را 
می‌شاید. ۴ و نه قباحت و بیهوده‌گویی و چرب زبانی که اینهاشایسته نیست بلکه 
شکرگزاری. ه زیرا اين را يقین می‌دانید که هیچ زانی یا ناباك یا طمَّاع که بت‌پرست 
باشد» میراثی در ملکوت مسیح و خدا ندارد. ۶ هیچ‌کس شمارا به سخنان باطل فریب 
ندهد» زیرا که به‌سبب اینها غضب خدا بر ابنای معصیت نازل می‌شود. ۷ پس با ایشان 
۸ زیرا که پیشتر ظلمت بودید» لیکن الحال در خداوند» نور می‌باشید. پس چون فرزندان 
نور رفتار کنید. ؛ زیرا که میوه نور در کمال» نیکویی و عدالت و راستی است. ۱۰ و 
تحقیق نمایبد که پسندیده خداوند چیست. ۱۱ و در اعمال بی‌تمر ظلمت شريك مباشید 
بلکه آنها را مذمّت کنید» ۱۲ زیرا کارهایی که ایشان در خفا می‌کنند» حتی ذکر آنها هم 
قبیح است. ۱۳ لیکن هرچیزی که مذمّت شود از نور ظاهر می‌گردد» زیرا که هرچه 
ظاهر می‌شود نور است. ۱۳ بنابراین می‌گوید ای تو که خوابیده‌ای» بیدار شده. از 
مردگان برخیز تا مسیح بر تو درخشد. 


۵ پس باخبر باشید که چگونه به دقت رفتار نمایید» نه چون جاهلان بلکه چون حکیمان. 
۶ و وقت را دریابید زیرا این روزها شریر است. ۱۷ از اين جهت بی‌فهم مباشید. بلکه 
بفهمید که اراده خداوند چیست. ۱۸ و مست شراب مشوید که در آن فجور است. بلکه از 
روح پر شوید. ۱٩‏ و با یکدیگر به مزامیر و تسبیحات و سرودهای روحانی گفتگو کنید 
و در دلهای خود به خداوند بسرایید و ترئم نمایید. ۲۰ و پیوسته بجهت هرچیز خدا و پدر 
را به نام خداوند ما عیسی‌مسیح شکر کنید. ۲۱ همدیگر را در خدا ترسی اطاعت کنید. 


زنان و شوهران 

۲ ای زنان» شوهران خود را اطاعت کنید چنانکه خداوند را. ۲۳ زیرا که شوهر سر 
زن است چنانکه مسیح نیز سر کلیسا و او نجات‌دهنده بدن است. ۲۴ لیکن همچنانکه 
کلیسا مطیع مسیح است» همچنین زنان نیز شوهران خود را در هر امری باشند. 

۵ ای شوهران زنان خود را محبت نمایید» چنانکه مسیح هم کلیسا را محبت نمود و 
خویشتن را برای آن داد. ۲۶ تا آن رابه غسل آب بوسیله کلام طاهر ساخته» نقدیس 
نماید» ۲۷ تا کلیسای مجید را به نزد خود حاضر سازد که له و چین یا هیچ‌چیز مثل آن 
نداشته باشد. بلکه تا مقئس و بی‌عیب باشد. ۲۸ به همین‌طور باید مردان زنان خویش را 
مثل بدن خود محبت نمایند زیرا هرکه زوجه خود را محبّت نماید» خویشتن را محبت 
می‌نماید. ۲۰ زیرا هیچ‌کس هرگز جسم خود را دشمن نداشته است بلکه آن را تربیت و 
نوازش می‌کند» چنانکه خداوند نیز کلیسا را. ۳۰ زانرو که اعضای بدن وی می‌باشیم. از 
جسم و از استخوانهای او. ۲۱ از اینجاست که مرد پدر و مادر را رها کرده» با زوجه 
خویش خواهد پیوست و آن دو یکتن خواهند بود. ۳۲ این سرٌ» عظیم است. لیکن من 
درباره مسیح و کلیسا سخن می‌گویم. ۳۳ خلاصه هریکی از شما نیز زن خود را مثل 
تفس خود محبت بنماید و زن شو هرخود را باید احترام نمود. 


فرزندان و والدین 
1 
۲ «پدر و مادر خود را احترام نما» که اين حکم اوّل با وعده است. ۳ «تائو را عافیت 


باشد و عمر دراز بر زمین کنی.» ۴ و ای پدران» فرزندان خود را به خشم میاورید 
بلکه ایشان را به تأدیب و نصیحت خداوند تربیت نمایید. 


غلامان و آقایان 

ه ای غلامان» آقایان بشری خود را چون مسیح با ترس و لرز» با ساده‌دلی اطاعت کنید. 
۶ نه به خدمت حضور مثل طالبان رضامندی انسان» بلکه چون غلامان مسیح که اراده 
خدا را از دل به عمل می‌آورند» ۷ و به نیت خالص خداوند را بندگی می‌کنند نه انسان 
را ۸ و می‌دانند هرکس که عمل نیکو کند» مکافات آن را از خداوند خواهد یافت» خواه 
غلام و خواه آزاد. » و ای آقایان با ایشان به همین تسق رفتار نمایید و از تهدید کردن 
احتراز کنید» چونکه می‌دانید که خود شما را هم آقایی هست در آسمان و او را نظر به 
ظاهر نیست. 


اسلحه روحانی 

۰ خلاصه ای برادران من در خداوند و در توانایی قوّت او زورآور شوید. ۱۱ اسلحه 
تمام خدا را بپوشید تا بتوانید با مکرهای ابلیس مقاومت کنید. ۱۲ زیرا که مارا گشتی 
گرفتن باخون و جسم نیست بلکه با ریاستها و قدرتها و جهان‌داران این ظلمت و با 
فوجهای روحانی شرارت در جایهای اسمانی. ۱۳ لهذا اسلحه تام خدا را بردارید تا 
بتوانید در روز شربر مقاومت کنید و همه کار را به‌جا اورده» بایستید. ۱۳ پس کمر خود 
را به راستی بسته و جوشن عدالت را دربر کرده» بایستید. ۱۵ و نعلین استعداد انجیل 
سلامتی را در پا کنید. ۱۶ و بر روی این همه سپر ایمان را بکشید که به آن بتوانید 
تمامی تیرهای آتشین شریر را خاموش کنید. ۱۷ و خود نجات و شمشیر روح را که 
کلام خداست بردارید. ۱۸ و با دعا والتماس تمام در هر وقت در روح دعا کنید و برای 
همین به اصرار و التماس تمام بجهت همه مقذسین بیدار باشید. 

٩‏ و برای من نیز تا کلام به من عطا شود تا با گشادگی زبان سر انجیل را به دلیری 
اعلام نمایم» ۲۰ که برای آن در زنجیرها ایلچیگری می‌کنم تا در آن به دلیری سخن 
گویم» بطوری که می‌باید گفت. 

۱ امَّا تا شما هم از احوال من و از آنچه می‌کنم مطلع شوید. تیخیکس که برادر عزیز و 
خادم امین در خداوند است» شما را از هرچیز خواهد آگاهانید. ۲۲ که او را بجهت همین 
به نزد شما فرستادم تا از احوال ما آگاه باشید و او دلهای شمارا تسلی بخشد. ۲۳ 
برادران را سلام و محبّت با ایمان از جانب خدای پدر و عیسی مسیح خداوند باد. ۲۴ با 
همه کسانی که به مسیح عیسی خداوند محبّت در بی‌فسادی دارند» فیض باد. آمین. 


رساله پولس رسول به 


فیلبیان 


مم هه 


۱ پولس و تیموتاس غلامان عیسی مسیحءبه همه مقنسین در مسیح 
عیسی که در فیلپی می‌باشند با اسقفان و شمّاسان. 
۲ فیض و سلامتی از جانب پدر ما خدا و عیسی مسیح خداوند بر شما باد. 


۰ 5 

شکرکزاری و دعا 

۳ در تمامی یادگاری شما خدای خود را شکر می‌گزارم؛ ۴ و پیوسته در هر دعای 
خود برای جمیع شمابه خوشی دعا می‌کنم» ه به‌سبب مشارکت شما برای انجیل از 
روز اوّل تا به حال. ۶ چونکه به اين اعتماد دارم که او که عمل نیکو را در شما شروع 
درباره همه شما همین فکر کنم زیرا که شما را در دل خود می‌دارم که در زنجیرهای من 
و در حجّت و اثبات انجیل همه شما با من شريك در این نعمت هستید. ۸ زیرا خدا مرا 
٩‏ و برای این دعا می‌کنم تا محبّت شما در معرفت و کمال فهم بسیار افزونتر شود. ۱۰ 
تا چیزهای بهتر را برگزینید و در روز مسیح بی‌غش و بی‌لغزش باشید» ۱ و پر شوید 
از میوه عدالت‌که بوسیله عیسی مسیح برای تمجید و حمد خداست. 


زنجیرهای پولس و پیشرفت انجیل 

۲ امّا ای برادران» می‌خواهم شما بدانید که آنچه بر من واقع گشت. برعکس به ترقی 
انجیل انجامید» ۳ بحدّی که زنجیرهای من آشکارا شد در مسیح در تمام فوج خاص و 
به همه دیگران. ۱۳ و اکثر از برادران در خداوند از زنجیرهای من اعتماد به هم 
رسانیده» بیشتر جرأت می‌کنند که کلام خدا را بی‌ترس بگویند. ۱۵ امّا بعضی از حسد و 
نزاع به مسیح موعظه می‌کنند» ولی بعضی هم از خشنودی. ۱۶ امَّا آنان از تعصب نه 
از اخلاص به مسیح اعلام می‌کنند و گمان می‌برند که به زنجیرهای من زحمت 
می‌افزایند. ۱۷ ولی اینان از راه محبّت» چونکه می‌دانند که من بجهت حمایت انجیل 
معین شده‌ام. 

۸ پس چه؟ جز اينکه به هر صورت. خواه به بهانه و خواه به راستی» به مسیح موعظه 
می‌شود و از این شادمانم بلکه شادی هم خواهم کرد ۱٩‏ زیرا می‌دانم که به نجات من 
خواهد انجامید بوسیله دعای شما و تأیبد روح عیسی مسیح» ۲۰ برحسب انتظار و امید 
مسیح در بدن من جلال خواهد یافت» خواه در حیات و خواه در موت. ۱ زیرا که مرا 
زیستن مسیح است و مردن نفع. ۲۲و لیکن اگر زیستن در جسم» همان ثمر کار من است؛ 
پس نمی‌دانم کدام را اختیار کنم. ۲۳ زیرا در میان این دو سخت کرفتار هستم» چونکه 
خواهش دارم که رحلت کنم و با مسیح باشم» زیرا اين بسیار بهتر است. ۲۴ لیکن در 
جسم ماندن برای شما لازم‌تر است. ۲۵ و چون این اعتماد را دارم» می‌دانم که خواهم 
ماند و نزد همه شما توقف خواهم نمود بجهت ترقی و خوشی ایمان شماء ۶ تا فخر شما 
در مسیح عیسی در من افزوده شود بوسیله آمدن من بار دیگر نزد شما. 


یکدلی در مسیح ۱ 

۷ باری بطور شایسته انجیل مسیح رفتار نمایید تا خواه آیم و شما را بینم و خواه غایب 
باشم احوال شما را بشنوم که به يك روح برقرارید و به يك نفس برای ایمان انجیل 
مجاهده می‌کنید. ۲۸ و در هیچ امری از دشمنان ترسان نیستید که همین برای ایشان دلیل 
هلاگت است اما شما وا لین نصا ی ای از خایست. ۱۲۰ ۱۵ کلجه سفا عطا مه 
به‌خاطر مسیح نه فقط ایمان آوردن به او بلکه زحمت کشیدن هم برای او. و شمارا همان 
مجاهده است که در من دیدید و الاآن هم می‌شنوید که در من است. 


۲ بنابراین اگر نصیحتی در مسیح. یا تسلی محبّت» یا شراکت در روح. یا شفقت 
و رحمت هست» ۲ پس خوشی مرا کامل گردانید تا با هم يك فکر کنید و همان محبّت 
نموده» يك دل‌بشوید و يك فکر داشته باشید. ۳ و هیچ‌چیز را از راه تعصب و عجب 
مکنید. بلکه با فروتنی دیگران را از خود بهتر بدانید. ۴ و هريك از شما ملاحظه 
کارهای خود را نکند» بلکه هرکدام کارهای دیگران را نیز. 

ه پس همین فکر در شما باشد که در مسیح عیسی نیز بود ۶ که چون در صورت خدا 
بود» با خدا برابر بودن را غنیمت نشمرد» ۷ لیکن خود را خالی کرده» صورت غلام را 
پذیرفت و در شباهت مردمان شد؛ ۸ و چون در شکل انسان یافت شد. خویشتن را 
فروتن ساخت و تا به موت بلکه تا به موت صلیب مطیع گردید. ؛ از این جهت خدا نیز 
او را بغایت سرافراز نمود و نامی را که فوق از جمیع نامها است. بدو بخشید. .۱ تابه 
نام عیسی هر زانویی از آنچه در آسمان و بر زمین و زیر زمین است خم شود ۱۱ و 
هر زبانی اقرار کند که عیسی مسیح.ء خداوند است برای تمجید خدای پدر. 

۲ پس ای عزیزان من چنانکه هميشه مطیع می‌بودید» نه در حضور من فقط بلکه بسیار 
زیادتر الاآن وقتی که غايبم» نجات خود را به ترس و لرز بعمل آورید. ۱۳ زیرا 
خداست که در شما برحسب رضامندی خود» هم اراده و هم فعل را بعمل ایجاد می‌کند. 
۴ و هرکاری را بدون همهمه و مجادله بکنید» ۱۵ تا بی‌عیب و ساده‌دل و فرزندان خدا 
بی‌ملامت باشید» در میان قومی کج‌رو و گردنکش که در آن میان چون نیرها در جهان 
می‌درخشید» ۱۶ و کلام حیات را برمی‌افرازید» بجهت فخر من در روز مسیح تا آنکه 
عبت ندویده و عبث زحمت نکشیده باشم. 

۷ بلکه هرگاه بر قربانی و خدمت ایمان شما ريخته شوم» شادمان هستم و با همه شما 
شادی می‌کنم. ۱۸ و همچنین شما نیز شادمان هستید و با من شادی می‌کنید. 


اعزام تیموتاوس و آپفردتس 

٩‏ و در عیسی خداوند امیدوارم که تیموتاژس را به زودی نزد شما بفرستم تامن نیز از 
احوال شما مطلع شده» تازه روح گردم. ۲۰ زیرا کسی دیگر را همدل ندارم که به 
اخلاص درباره شما اندیشد. ۲۱ زانرو که همه نفع خود را می‌طلبند» نه امور عیسی 
مسیح را. ۲۲ امّا دلیل او را می‌دانید» زیرا چنانکه فرزند پدر را خدمت می‌کند» او با من 
برای انجیل خدمت کرده است. ۲۳ پس امیدوارم که چون دیدم کار من چطور می‌شود. 
او را بی‌درنگ بفرستم. ۲۳ امّا در خداوند اعتماد دارم که خود هم به زودی بیایم. 


۳۵ ولی لازم دانستم که آیفردئس را به‌سوی شما روانه نمایم که مرا برادر و همکار و 
همجنگ می‌باشد» امّا شما را رسول و خادم حاجت من. ۲۶ زیرا که مشتاق همه شما بود 
و غمگین شد از اینکه شنیده بودید که او بیمار شده بود. ۳۷ و فی‌الواقع بیمار و مشرف 
بر موت بود» لیکن خدا بر وی ترحم فرمود و نه بر او فقط بلکه بر من نیز تامرا غمی 
بر غم نباشد. ۲۸ پس به سعی بیشتر او را روانه نمودم تا از دیدنش باز شاد شوید و 
حزن من کمتر شود. ۲٩‏ پس او را در خداوند با کمال خوشی بپذیرید و چنین کسان را 
محترم بدارید» ۳۰ زیرا در کار مسیح مشرف بر موت شد و جان خود را به خطر 
انداخت تا نقص خدمت شما رابرای من به کمال رساند. 


مسیحء هدف حقیقی زندگی 

۳ خلاصه ای برادران من؛ در خداوند خوش‌باشید. همان مطالب را به شما نوشتن 
بر من سنگین نیست و ایمنی شما است. ۲ از سگها باحذر باشید. از عاملان شریر 
احتراز نمایید. از مقطوعان بپرهيزید. ۳ زیرا مختونان ما هستیم که خدا را در روح 
عبادت می‌کنیم و به مسیح عیسی فخر می‌کنیم و بر جسم اعتماد نداریم. ۴ هرچند مرا 
در جسم نیز اعتماد است. اگر کسی دیگر گمان برد که در جسم اعتماد دارد» من بیشتر. 
ه روز هشتم مختون شده و از قبیله اسرانیل از سبط بنيامین» عبرانی از عبرانیان از 
جهت شریعت فریسی» ۶ از جهت غیرت جفا کننده برکلیسا» از جهت عدالت شریعتی» 
بی‌عیب. 

۷ امّا آنچه مرا سود می‌بود» آن را به‌خاطر مسیح زیان دانستم. ۸ بلکه همه‌چیز را نیز 
به‌سبب فضیلت معرفت خداوند خود مسیح عیسی زیان می‌دانم که بخاطر او همه‌چیز را 
زیان کردم و فضله شمردم تا مسیح را دريابم. ٩‏ و در وی یافت شوم نه با عدالت خود 
که از شریعت است. بلکه با ان که بوسبله ایمان مسیح می‌شود» یعنی عدالتی که از خدا 
بر ایمان است. ۰ و تااو راو قوّت قیامت وی راو شراکت در رنجهای وی را 
بشناسم و با موت او مشابه گردم. ۱۱ مگر به هر وجه به قیامت از مردگان برسم. ۱۲ 
نه اينکه تا به حال به چنگ آورده یا تابحال کامل شده باشم» ولی در پی آن می‌کوشم بلکه 
شاید ان را بدست اورم که برای آن مسیح نیز مرا بدست اورد. 

۳ ای برادران» گمان نمی‌برم که من بدست آورده‌ام؛ لیکن يك چیز می‌کنم که آنچه در 
عقب است فراموش کرده و به‌سوی انچه در پیش است. خویشتن را کشیده» ۱۴ در پی 
مقصد می‌کوشم بجهت انعام دعوت بلند خدا که در مسیح عیسی است. ۱۵ پس جمیع ما 
که کامل هستیم» این فکر داشته باشیم و اگر فی‌الجمله فکر دیگر دارید» خدا این را هم بر 
شما کشف خواهد فرمود. ۱۶ امّا به هر مقامی که رسیده‌ایم» به همان قانون رفتار باید 
کرد. 

۷ ای برادران» با هم به من اقتدا نمایید و ملاحظه کنید آنانی را که بحسب نمونه‌ای که 
در ما دارید» رفتار می‌کنند. ۱۸ زیرا که بسیاری رفتار می‌نمایند که دکر ایشان را بارها 
برای شما کرده‌ام و حال نیز با گریه می‌کنم که دشمنان صلیب مسیح می‌باشند» ۱٩‏ که 
انجام ایشان هلاکت است و خدای ایشان شکم ایشان و فخر ایشان در ننگ ایشان» و 
چیزهای دنیوی را انديشه می‌کنند. ۲۰ اما وطن ما در آسمان است که از آنجا نیز 
نجات‌دهنده یعنی عیسی مسیح خداوند را انتظار می‌کشیم» ۲۱ که شکل جسد دلیل مارا 


تبدیل خواهد نمود تا به صورت جسد مجید او مصوّر شود برحسب عمل قوّت خود که 
همه چیز را مطیع خود بگرداند. 

نصایح 
۳ بنابراین» ای برادران عزیز و مورد اشتیاق من و شادی و تاج من به همینطور 
در خداوند استوار باشید ای عزیزان. ۲ از آفودیه استدعا دارم و به سینتیخی التماس دارم 
که درخداوند يك رأی باشند. ۳ و از تو نیز ای همقطار خالص خواهش می‌کنم که ایشان 
را امداد کنی» زیرا در جهاد انجیل با من شريك می‌بودند با آکلیمنئس نیز و سایر 
همکاران من که نام ایشان در دفتر حیات است. 

۳ در خداوند دائماً شاد باشید. و باز می‌گویم شاد باشید. ه اعتدال شما بر جمیع مردم 
معروف بشود. خداوند نزديك است. ۶ برای هیچ چیز انديشه مکنید. بلکه در هرچیز با 
صلات و دعا با شکرگزاری مسوّولات خود را به خدا عرض کنید. ۷ و سلامتی خدا که 
فوق از تمامی عقل است» دلها و ذهنهای شما را در مسیح عیسی نگاه خواهد داشت. 

۸ خلاصه ای برادران» هرچه راست باشد و هرچه مجید و هرچه عادل و هرچه پاك و 
هرچه جمیل و هرچه نيك‌نام است و هر فضیلت و هر مدحی که بوده باشد» در آنها تفگر 
کنید. » و آنچه در من آموخته و پذیرفته و شنیده و دیده‌اید» آنها را بعمل آرید» و خدای 
تلامتی با ما کر اه بواد, 


تشکر برای هدایا 

۰ و در خداوند بسیار شاد گردیدم که الاآن آخرء» فکر شما برای من شکوفه آورد و در 
این نیز تفگر می‌کردید» لیکن فرصت نیافتید. ۱۱۲ نه آنکه درباره احتیاج سخن می‌گویم 
زیرا که آموخثه‌ام که در هر حالنی که باشم» قناعت کنم. ۱7 و ثلت را م‌دانم و 
دولتمندی را هم می‌دانم» در هر صورت و در همه‌چیز» سیری و گرسنگی و دولتمندی و 
افلاس را یاد گرفته‌ام. ۱۳ قوّت‌هرچیز را دارم در مسیح که مرا تقویت می‌بخشد. ۱۳ 
لیکن نیکویی کردید که در تنگی من شريك شدید. ۱۰ امّا ای فیلیٌیان شما هم آگاهید که 
در ابتدای انجیل» چون از مکادونیه روانه شدم» هیچ کلیسا در امر دادن و گرفتن با من 
شراکت نکرد جز شماو بس. ۱۶ زیرا که در تسالونیکی هم يك دو دفعه برای احتیاج من 
فرستادید. ۱۷ نه آنکه طالب بخشش باشم باکه طالب ثمری هستم که به حساب شما 
بیفزاید. ۱۸ ولی همه چیز بلکه بیشتر از کفایت دارم. ُر گشته‌ام چونکه هدایای شما را 
از آپفردئشس یافته‌ام که عطر خوشبوی وقربانی مقبول و پسندیده خداست. ۱ اما 
خدای من همه احتیاجات شمارا برحسب دولت خود در جلال در مسیح عیسی رفع 
خواهد نمود. ۲۰ و خدا و پدر ما را تا ابدالا"باد جلال باد. آمین. 

۱ هر مقئس را در مسیح عیسی سلام برسانید. و برادرانی که با من می‌باشند به شما 
سلام می‌فرستند. ۲۲ جمیع مقذسان به شما سلام می‌رسانند» علی‌الخصوص آنانی که از 
اهل خانه قیصر هستند. ۲۳ فیض خداوند ما عیسی مسیح با جمیع شما باد. آمین. 


رساله پولس رسول به 


کولسیان 


همم 


۱ پولس به اراده خدا رسول مسیح عیسی و تیموتاژس برادر 
۲ به مقتسان در کولسی و برادران امین در مسیح فیض و سلامتی از جانب پدر ما خدا 
و عیسی مسیح خداوند بر شما باد. 


7 رت 

شکرکزاری و دعا 

می‌نم‌اییم» ۴ چونکه ایمان شمارا در مسیح عیسی و محبّتی را که با جمیع مقذسان 
می‌نمایید شنیدیم» ه به‌سبب امیدی که بجهت شما در آسمان گذاشته شده است که خبر آن 
را در کلام راستی انجیل سابقاً شنیدید» ۶ که به شما وارد شد چنانکه در تمامی عالم نیز 
و میوه می‌اورد و نمّو می‌کند» چنانکه در میان شما نیز از روزی که آن را شنیدید و 
فیض خدا را در راستی دانسته‌اید. ۷ چنانکه از ایفراس تعلیم یافتید که همخدمت عزیز 
ماه انم امین مه بر اه ا. اوا رشن زیت تا کهنن ووع اس 
خبر داد 

٩‏ و از آن جهت ما نیز از روزی که این را شنیدیم» باز نمی‌ایستیم از دعا کردن برای 
شما و مساألت نمودن تا از کمال معرفت اراده او در هر حکمت و فهم روحانی پر شوید. 
۰ تاشما به‌طریق شایسته خداوند به کمال رضامندی رفتار نمایید و در هر عمل نیکو 
بار آورید و به معرفت کامل خدا نمو کنید» ۱۱ و به اندازه توانایی جلال او به قوّت تمام 
زورأور شوید تا صبر کامل و تحمّل را با شادمانی داشته باشید؛ ۱۲ و پدر را شکر 
گز ارید که ما را لایق بهره میراث مقدسان در نور گردانیده است. ۱۳ و مارا از قدرت 
ظلمت ر هانیده» به ملکوت پسر محبّت خود منتقل ساخت» ۱۴ که در وی فدیه خود یعنی 
آمرزش گناهان خویش را يافته‌ايم. 


۵ و او صورت خدای نادیده است» نخستزاده تمامی آفریدگان. ۱۶ زیرا که در او همه 
چیز آفریده شد. آنچه در آسمان و آنچه بر زمین است از چیزهای دیدنی و نادیدنی و 
تختها و سلطنتها و ریاسات و قوّات؛ همه بوسیله او و برای او آفریده شد. ۱۲ و او قبل 
از همه است و در وی همه‌چیز قیام دارد. ۱۸ و او بدن یعنی کلیسا را سر است. زیرا 
که او ابتدا است و نخست‌زاده از مردگان تا در همه‌چیز او مقدّم شود. ۱٩‏ زیرا خدا 
رضا بدین داد که تمامی پری در او ساکن شود» ۲۰ و اینکه بوساطت او همه چیز را با 
خود مصالحه دهد چونکه به خون صلیب وی سلامتی‌را پدید آورد. بلی بوسیله او خواه 
آنچه بر زمین و خواه آنچه در آسمان است. ۲۱ و شمارا که سابقاً از نیت دل در اعمال 
بد خویش اجنبی و دشمن بودید. بالفعل مصالحه داده است» ۲۲ در بدن بشری خود 
بوسیله موت تا شما را در حضور خود مقس و بی‌عیب و بی‌ملامت حاضر سازد. ۲۳ 
به شرطی که در ایمان بنیاد نهاده و قایم بمانید و جنبش نخورید از امید انجیل که در آن 
تعلیم یافته‌اید و به تمامی خلقت زیر آسمان بدان موعظه شده است و من پولس خادم آن 
شده‌ام. 


زحمات پولس در راه کلیسا 

۴ الا"آن از زحمتهای خود در راه شما شادی می‌کنم و نقصهای زحمات مسیح را در 
بدن خود به کمال می‌رسانم برای بدن او که کلیسا است» ۵" که من خادم آن گشته‌ام 
برحسب نظارت خدا که به من برای شما سپرده شد تا کلام خدا را به کمال رسانم؛ ۲۶ 
ی ان ما کر دق و ی ده اد نگ لحار سم از 
مکشوف گردید» ۲۷ که خدا اراده نمود تا بشناساند که چیست دولت جلال این سر در 
میان امّت‌ها که آن مسیح در شما و امید جلال است. ۲۸ و ما او را اعلان می‌تماييم» در 
حالتیکه هر شخص را تنبیه می‌کنیم و هر کس را به هر حکمت تعلیم می‌دهیم تا هرکس 
را کامل در مسیح عیسی حاضر سازیم. ۲٩‏ و برای این نیز محنت می‌کشم و مجاهده 
می‌نمایم بحسب عمل او که در من به قوّت عمل می‌کند. 


۲ رای اش شتا آگتاه تشه امن ماو مناد اشتک بر ای فتتا و 
اهللاودکیه و آنانی که صورت مرا در جسم ندیده‌اند» ۲ تا دلهای ایشان تسلّی یابد و 
ایشان در محبت پیوند شده» به دولت یقین فهم تمام و به معرفت سر خدا برسند؛ ۲ یعنی 
سر" مسیح که در وی تمامی خزاین حکمت و علم مخفی است. ۳ امّا این را می‌گویم تا 
هیچ‌کس شما را به سخنان دلاویز اغوا نکند» ه زیرا که هرچند در جسم غایبم لیکن در 
روح با شما بوده» شادی می‌کنم و نظم و استقامت ایمانتان را در مسیح نظاره می‌کنم. 


آزادی مسیحیان از اصول دنیوی 

۶ پس چنانکه مسیح عیسی خداوند را پذیرفتید» در وی رفتار نمایید». ۷ که در او ريشه 
کرده و بنا شده و در ایمان راسخ گفته‌اید» بطوری که تعلیم یافته‌اید و در آن شکرگزاری 
بسیار می‌نمایید. ۸ باخبر باشید که کسی شما را نرباید به فلسفه و مکر باطل برحسب 
تقلید مردم و برحسب اصول دنیوی نه برحسب مسیحء» ٩‏ که در وی از جهت جسم 
تمامی پری الو هب ساکن اشت.۱۰.۰ و هما در وی تکمیل تایه که سر تمامی زپایت و 
قدرت است. ۱ و در وی مختون شده‌اید» به ختنه ناساخته به دست یعنی بیرون کردن 
بدن جسمانی» بوسیله اختتان مسیح. ۱۲ و با وی در تعمید مدفون گشتید که در آن هم 
برخیزانیده شدید به ایمان بر عمل خدا که او را از مردگان برخیزانید. ۱۳ و شماراکه 
در خطایا و نامختونی جسم خود مرده بودید» با او زنده گردانید چونکه همه خطایای شما 
را آمرزید» ۱۴و آن دستخطی را که ضد ماو مشتمل بر فر ایض و به خلاف ما بود 
محو ساخت و آن را ب‌صلیب خود میخ زده. از میان برداشت. ۱۵ و از خویشتن 
ریاسات و قوّات را بیرون کرده. آنها را علانیه آشکار نمود» چون در آن بر آنها ظفر 
یافت. 

۶ پس کسی درباره خوردن و نوشیدن و درباره عید و هلال و سبّت بر شما حکم نکند» 
۷ زیرا که اینها سایه چیزهای آینده است لیکن بدن از آن مسیح است. ۱۸ و کسی العام 
شمارا نرباید از رغبت به فروتنی و عبادت فرشتگان و مداخلت در اموری که دیده 
است که از دهن جسمانی خود بی‌جا مغرور شده است؛ ٩‏ و به سر متمسك نشده که از 
آن تمامی بدن به توسّط مفاصل و بندها مدد يافته و با هم پیوند شده» نمّو می‌کند به نموی 
که از خداست. .۲ چونکه با مسیح از اصول دنیوی مردید» چگونه است که مثل زندگان 


در دنیا بر شما فرایض نهاده می‌شود؟ ۲۱ که لمس مکن و مچش بلکه دست مگذار! ۲۲ 
(که همه اینها محض استعمال فاسد می‌شود) برحسب تقالید و تعالیم مردم» ۲۳ که چنین 
چیزها هرچند در عبادت نافله و فروتنی و آزار بدن صورت حکمت دارد» ولی فایده‌ای 
برای رفع تن‌پروری ندارد. 


شون تفن رون 

۳ پس چون با مسیح برخیزانيده شدید» آنچه را که در بالا است بطلبید در آنجایی که 
مسیح است. به دست راست خدا نشسته. ۲ در آنچه بالا است تفگر کنید» نه در آنچه بر 
زمین است. ۲ زیرا که مردید و زندگی شما با مسیح درخدا مخفی است. ۴ چون مسیح 
که زندگی ما است ظاهر شود آنگاه شما هم با وی در جلال ظاهر خواهید شد. 

ه پس اعضای خود را که بر زمین است مقتول سازید: زنا و ناپاکی و هوی" و هوس و 
شهوت قبیح و طمع که بت‌پرستی است ۶ که به‌سبب اینها غضب خدا بر ابنای معصیت 
وارد می‌آید. ۷ که شما نیز سابقاً در اینها رفتار می‌کردید» هنگامی که در آنها زیست 
می‌نمودید. ۸ لیکن الحال شما همه را ترك کنید» یعنی خشم و غیظ و بدخویی و بدگویی 
و فحش را از زبان خود. » به یکدیگر دروغ مگویبد» چونکه انسانیت کهنه را با 
اعمالش از خود بیرون کرده‌اید» ۱۰ و تازه را پوشیده‌اید که به صورت خالق خویش تا 
به معرفت کامل. تازه می‌شود» ۱ که در آن نه یونانی است. نه بهود. نه ختنه» نه 
نامختونی نه بربری» نه سکییّی» نه غلام و نه آزاد» بلکه مسیح همه و در همه است. 

۲ پس مانند برگزیدگان مقدّس و محبوب خدا» احشای رحمت و مهربانی و تواضع و 
تحمّل و حلم را بپوشید؛ ۱۳ و متحمّل یکدیگر شده» همدیگر را عفو کنید هرگاه بر 
دیگری اذعایی داشته باشید؛ چنانکه مسیح شما را آمرزید» شما نیز چنین کنید. ۱۳ و بر 
هس وا که ریق کان ات ی موی اش با بر ای تسام 
باشد که به آن هم در يك بدن خوانده شده‌اید و شاکر باشید. ۱۶ کلام مسیح در شمابه 
دولتمندی و به کمال حکمت ساکن بشود؛ و یکدیگر را تعلیم و نصیحت کنید به مزامیر و 
تسبیحات و سرودهای روحانی و با فیض دردلهای خود خدا را بسرایید. ۱۷ و آنچه کنید 
در قول و فعل» همه را به نام عیسی خداوند بکنید و خدای پدر را بوسیله او شکر کنید. 


اصول روابط مسیحی 

۸ ای زنان» شوهران خود را اطاعت نمایید» چنانکه در خداوند می‌شاید. :۱ ای 
شوهران» زوجه‌های خود را محبت نمایید و با ایشان تلخی مکنید. .۲ ای فرزندان» 
والدین خود را در همه چیز اطاعت کنید زیرا که این پسندیده است در خداوند. ۲۱ ای 
پدران» فرزندان خود را خشمگین مسازید» مبادا شکسته‌دل شوند. ۲۲ ای غلامان. آقایان 
جسمانی خود را در هر چیز اطاعت کنید» نه به خدمت حضور مثل جویندگان رضامندی 
مردم. بلکه به اخلاص قلب و از خداوند بترسید. ۲۳ و آنچه کنید» از دل کنید بخاطر 
خداوند نه بخاطر انسان. ۲۴ چون می‌دانید که از خداوند مکافات میراث را خواهید 
یافت» چونکه مسیح خداوند را بندگی می‌کنید. ۲۵ زیرا هرکه ظلم کند» آن ظلمی را که 
کرد خواهد یافت و ظاهربینی نیست. 


۴ اي افایانه باشامبان هوه ع و اقصتاف زا با ار ید و نکمم دانید قما را 
نیز آقایی هست در آسمان. 


نصایح روحانی 

۲ در دعا مواظب باشید و در آن با شکرگزاری بیدار باشید. ۳ و درباره ما نیز دعا کنید 
که خدا درکلام را به روی ما بگشاید تا سر مسیح را که بجهت آن در قید هم افتاده‌ام 
بگویم» ۴ و آن را بطوری که می‌باید تکلم کنم و مبین سازم. ه زمان را دریافته» پیش 
اهل خارج به حکمت رفتار کنید. ۶ گفتگوی شما هميشه با فیض باشد و اصلاح شده به 
نمك تا بدانید هرکس را چگونه جواب باید داد. 


تحیات 

۷ تیخیکس. برادر عزیز و خادم امین و همخدمت من در خداوند» از همه احوال من شما 
را خواهد آگاهانید. ۸ که او را به همین جهت نزد شما فرستادم تا از حالات شما آگاه 
شود و دلهای شمارا تسلی دهد ۰ با آنیسیمس. برادر امین و حبیب که از خود 
شماست» شما را از همه گزارش اینجا آگاه خواهند ساخت. .۰ آرسترخس همزندان من 
شما را سلام می‌رساند» و مرقس عموزاده برنابا که درباره او حکم یافته‌اید» هرگاه نزد 
شما آید او را بپذیرید» ۱۱ و یسوع ملقب به یسطس که ایشان تنها از اهل ختنه برای 
ملکوت خدا همخدمت شده» باعث تسلی من گردیدند. ۱۲ اپقراس به شما سلام می‌رساند 
که یکی از شماو غلام مسیح است و پیوسته برای شما در دعاهای خود جد و جهد 
می‌کند تا در تمامی اراده خدا کامل و متیقن شوید. ۱۳ و برای او گواهی می‌دهم که 
درباره شما و اهل لاودکیه و اهل هیراپولس بسیار محنت می‌کشد. ۱۴ و لوقای طبیب 
حبیب و دیماس به شما سلام می‌رسانند.۱۵ برادران در لاودکیه و نیمْفاس و کلیسایی را 
که در خانه ایشان است سلام رسانید. 

۶ و چون این رساله برای شما خوانده شد. مقرر دارید که در کلیسای لاودکیان نیز 
خوانده شود و رساله از لاودکیه را هم شما بخوانید. ۱۷ وبه آرخیٌس گویید: «باخبر باش 
تا آن خدمتی را که در خداوند یافته‌ای» به کمال رسانی,» 

۸ تحیت من,» پولس» به دست خودم. زنجیرهای مرا بخاطر دارید. فیض با شما باد. 
آمین. 


رساله اول پولس رسول به 


تسالونیکیان 


مه هه 


۱ پولس و سیلوائس و تیموتاژس 
به کلیسای تسالونیکیان که در خدای پدر و عیسی مسیح خداوند می‌باشید. 
فیض و سلامتی از جانب پدر ما خدا و عیسی مسیح خداوند با شما باد. 


شکرگزاری 

۲ پیوسته درباره جمیعم شما خدا را شکر می‌کنیم و دائماً در دعاهای خود شمارا دذکر 
می‌نماییم» ۲ چون اعمال ایمان شما و محنت محبّت و صبر امید شما را در خداوند ما 
عیسی مسیح در حضور خدا و پدر خود یاد می‌کنیم. 

۴ زیرا که ای برادران و ای عزیزان خداء از برگزیده شدن شما مطلع هستیم» ه زیرا 
که انجیل ما بر شما محض سخن وارد نشده. بلکه با قوّت و روحالقدس و یقین کامل 
چنانکه می‌دانید که در میان شما بخاطر شما چگونه مردمان شدیم. ۶ و شمابه ماو به 
خداوند اقتدا نمودید و کلام را در زحمت شدید با خوشی روحالقدس پذیرفتید» ۷به حذی 
که شما جمیم ایمانداران مکادونیه و آخائیه را نمونه شدید» ۸ بنوعی که از شما کلام 
خداوند نه فقط در مکادونیه و آخائیه نواخته شد» بلکه در هرجا ایمان شمابه خدا شبوع 
یافت» بقسمی که احتیاج نیست که ما چیزی بگوییم»؛ زیرا خود ایشان درباره ما خبر 
می‌دهند که چه قسم وارد به شما شدیم و به چه نوع شما از بتها به سوی خدا بازگشت 
کردید تا خدای حی حقیقی را بندگی نمایید». ۰۰ و تا پسر او را از آسمان انتظار بکشید 
که او را از مردگان برخیزانید» یعنی عیسی که ما را از غضب آینده می‌رهاند. 


خدمات پولس در تسالونیکی 

۲ زیرا ای برادران» خود می‌دانید که ورود ما در میان شما باطل نبود. ۲ بلکه 
هرچند قبل از آن در فیلپی زحمت کشیده و بی‌احترامی دیده بودیم» چنانکه اطلاع دارید» 
لیکن در خدای خود دلیری کردیم تا انجیل خدا را با جد و جهد شدید به شما اعلام نماییم. 
۳ زیرا که نصیحت ما از گمراهی و خبائت و ربا نیست. ۴ بلکه چنانکه مقبول خدا 
گشتیم که وکلای انجیل بشویم» همچنین سخن می‌گوییم و طالب رضامندی مردم نیستیم 
بلکه رضامندی خدایی که دلهای ما را می‌آزماید. ه زیرا هرگز سخن تملق‌آمیز نگفتیم 
چنانکه می‌دانید» و نه بهانه طمع کردیم» خدا شاهد است؛ ۶ و نه بزرگی از خلق جستيی 
نه از شما و نه از دیگران» هرچند چون رسولان مسیح بودیم» می‌توانستیم سنگین باشیم. 
بلکه در میان شما به ملایمت بسر می‌بردیم» مثل دایه‌ای که‌اطفال خود را می‌پرورد. ۸ 
بدین طرز شایق شما شده» راضی می‌بودیم که نه همان انجیل خدا را به شما دهیم» بلکه 
جانهای خود را نیز از بس‌که عزیز ما بودید. ؛ زانرو که ای برادران محنت و مشقت 
مارا یاد می‌دارید زیرا که شبانه روز در کار مشغول شده. به انجیل خدا شمارا 
موعظه می‌کردیم که مبادا بر کسی از شما بار نهیم. 

۰ شما شاهد هستید و خدا نیز که به چه نوع با قوسیت و عدالت و بی‌عیبی نزد شما که 
فرزندان خود را نصیحت و دلداری می‌نمودیم» ۱۲ و وصیت می‌کردیم که رفتار بکنید 
بطور شایسته خدایی که شما را به ملکوت و جلال خود می‌خواند. ۱۳ و از این جهت ما 


نیز دانماً خدا را شکر می‌کنیم که چون کلام خدا را که از ما شنیده بودید یافتید» آن را 
کلام انسانی نپذیرفتید» بلکه چنانکه فی‌الحقیقه است» کلام خدا که در شما که ایماندار 
هستید عمل می‌کند. کل امس انز ان ها آهند انم فیه نه کایساهای دا که کر 
یهودیه در مسیح عیسی می‌باشند» زیرا که شما از قوم خود همان زحمات را کشیدید که 
کردند؛ و ایشان ناپسند خدا هستند و مخالف جمیع مردم» ۱۶ و مارا منع می‌کنند که به 
امّت‌ها سخن بگوییم تا نجات یابند و هميشه گناهان خود را لبریز می‌کنند» امّا مُنتهای 
غضبٌ ایشان را فروگرفته است. 


اشتیاق پولس برای دیدن تسالونیکیا 

۷ لیکن ما ای برادران» چون به قدر ساعتی در ظاهر نه در دل از شما مهجور شدیم. 
به اشتیاق بسیار زیادتر کوشیدیم تا روی شمارا ببینیم. ۱۸ و بدین جهت يك دو دفعه 
خواستیم نزد شما بيايیم یعنی من» پولس. لیکن شیطان مارا نگذاشت. ۱٩‏ زیرا که چیست 
امید و سرور و تاج فخر ما؟ مگر شما نیستید در حضور خداوند ما عیسی در هنگام 
ظهور او؟ .۲ زیرا که شما جلال و خوشی ما هستید. 


۳ پس چون دیگر شکیبایی نداشتیم» رضا بدین دادیم که مارا در آتینا تنها 
واگذارند. ۲و تیموتاژس را که برادر ما و خادم خدا در انجیل مسیح است. فرستادیم تا 
شما را استوار سازد و در خصوص ایمانتان شما را نصیحت کند. ۳ تا هیچ‌کس از این 
مصائب متزلزل نشود» زیرا خود می‌دانید که برای همین مقرّر شده‌ايم. ۴ زیرا هنگامی 
که نزد شما بودیم» شما را پیش خبر دادیم که می‌باید زحمت بکشیم. چنانکه واقع شد و 
می‌دانید. د لهذا من نیز چون دیگر شکیبایی نداشتم» فرستادم تا ایمان شما را تحقیق کنم 
مبادا که آن تجربه کننده» شما را تجربه کرده باشد و محنت ما باطل گردد. 


گزارش دلگرم کننده تیموتازس 

۶ امّا الحال چون تیموتاوس از نزد شما به ما رسید و مژده ایمان و محبت شمارابه ما 
رسانید و اینکه شما پیوسته ما را نیکو یاد می‌کنید و مشتاق‌ملاقات ما می‌باشید» چنانکه ما 
نیز شایق شما هستیم» ۲ لهذا ای برادران» در همه ضیق و مصیبتی که داریم» از شما 
به‌سبب ایمانتان تسلی يافتیم. ۸ چونکه الا"ن زیست می‌کنیم» اگر شما در خداوند استوار 
هستید. ؛ زیرا چه شکرگزاری به خدا توانیم نمود به‌سبب این همه خوشی که به حضور 
خدا درباره شما داریم؛ ۱۰ که شبانه روز بی‌شمار دعا می‌کنیم تا شما را روبرو ملاقات 
کنیم و نقص ایمان شمارا به کمال رسانیم. ۱ اما خود خدا یعنی پدر ماو خداوند ما 
عیسی مسیح راه ما را به‌سوی شما راست بیاورد. ۱۲ و خداوند شمارا نمو دهد و 
درمحیّت با یکدیگر و با همه افزونی بخشد. چنانکه ما شمارا محبّت می‌نماییم» ۱۳ تا 


دلهای شما را استوار سازد» بی‌عیب در قدّوسیت. به حضور خدا و پدر ما در هنگام 
ظهور خداوند ما عیسی مسیح, با جمیع مقدسین خود. 


هم ۰ ۶ 

زندکی مسیحی 

۴ خلاصه ای بر ادران» از شمادر عیسی خداوند استدعا و التماس می‌کنیم که 
چنانکه از ما یافته‌اید که به چه نوع باید رفتار کنید و خدا را راضی سازید» به همانطور 
زیادتر ترقی نمایید. ۲ زیرا می‌دانید چه احکام از جانب عیسی خداوند به شما دادیم. ۳ 
زیر که این اشت اراده‌خها بعتی قتوسمی قسا خا ار زفا سر هزید.. ۴ تا آهزکسی ار ما 
بداند چگونه باید ظرف خویشتن را در قتوسیت و عزّت دریابد» ه و نه در هوس 
ها که ی و ۲ کی کر اب مق توت 
طمم بر برادرخود دراز نکند» زیرا خداوند از تمامی چنین کارها انتقام کشنده است. ۷ 
چنانکه سابقا نبز به ما گفته و حکم کرثه‌ایم:زیرا خدا ما وا به تایاکی نهو انده است» 
تاه هریت ید کر کسیر مار اسان( اس مر مار ده باکه و که 
روح قتوس خود را به شما عطا کرده است. 

٩‏ امّا در خصوص محبت برادرانه» لازم نیست که به شما بنویسم» زیرا خود شما از خدا 
آموخته شده‌اید که یکدپگر را محبّت نمایید؛ ۱۰ و چنین هم می‌کنید با همه برادرانی که 
در تمام مکادونیه می‌باشند. لین ای برادران از شما التماس داریم که زیادتر ترقی کنید. 
۱ و حریص باشید در اينکه آرام شوید و به کارهای خود مشغول شده. به دستهای 
خویش کسب نمایید» چنانکه شما را حکم کردیم» ۱۲ تا نزد آنانی که خارج‌اند بطور 
شایسته رفتار کنید و به هیچ چیز محتاج نباشید. 


۳ اما ای بر ادر ان نمی‌خو اهیم شما از حالت خوابیدگان بی‌خبر باشید که مبادا مقل 
دیگران که امید ندارند» محزون شوید. ۱۴ زیرا اگر باور می‌کنیم که عیسی مرد و 
برخاست. به همینطور نیز خدا آنانی را که در عیسی خوابیده‌اند با وی خواهد آورد. ۱۵ 
زیرا این را به شما از کلام خدا می‌گونيم که ما که زنده و تا آمدن خداو ند باقی باشیم؛ 
برخوابیدگان سبقت نخواهیم جست. ۱۶زیرا خود خداوند با صدا و با آواز رئیس 
فرشتگان و با صور خدا از آسمان نازل خواهد شد و مردگان در مسیح اوّل خواهند 
برخاست ۱۷ آنگاه سا که زندهو باق باشیم تا ایشان دز آنر هاوبوده خو هی خدافا 
خداوند را در هوا استقبال کنیم و همچنین هميشه با خداوند خواهیم بود. ۱۸ پس بدین 
سخنان همدیگر را تسلی دهید. 


هی خسن وان دی شوک فا توشس: 1 
زیرا خود شما به تحقیق آگاهید که روز خداوند چون دزد در شب می‌آید. ۳ زیرا 
هنگامی که می‌گویند سلامتی و امان است. آنگاه هلاکتُ ایشان را ناگهان فرو خواهد 
گرفت» چون درد زه زن حامله را و هرگز رستگار نخواهند شد. ۴ لیکن شما ای 
برادران» در ظلمت نیستید تا آن روز چون دزد بر شما آید» ۵ زیرا جمیع شما پسران 
نور و پسران روز هستید» از شب و ظلمت نیستیم. ۶ بنابراین مثل دیگران به خواب 


نرویم بلکه بیدار و هشیار باشیم. ۷ زیرا خوابیدگان در شب می‌خوابند و مستان در شب 
مست می‌شوند. ۸ لیکن ما که از روز هستیم» هشیار بوده» جوشن ایمان و محبت و خود 
امید نجات را بپوشیم. ٩‏ زیرا خدا ما را تعیین نکرد برای غضب بلکه بجهت تحصیل 
نجات» بوسبله خداوند ما عیسی مسیح» ۱۰ که برای ما مرد تا خواه بیدار باشیم و خواه 
خوابیده. همراه وی زیست کنیم. ۱۱ پس همدیگر را تسلی دهید و یکدیگر را بنا کنید» 
چنانکه هم می‌کنید. 


نصایح عملی 

۲ اما ای برادران به شما التماس داریم کهبشناسید آنانی را که در میان شما زحمت 
می‌کشند و پیشوایان شما در خداوند بوده» شمارا نصیحت می‌کنند. ۱۳ و ایشان را در 
نهایت محبّت. به‌سبب عملشان محترم دارید و با یکدیگر صلح کنید. ۱۴ لیکن ای 
برادران» از شما استدعا داریم که سرکشان را تنبیه نمایید و کوتاه‌دلان را دلداری دهید و 
ضعفا را حمایت کنید و با جمیع مردم تحمل کنید. ۱۵ زنهار کسی با کسی به سزای بدی 
بدی نکند» بلکه دانماً با یکدیگر و با جمیع مردم در پی نیکویی بکوشید. 

۶ بیوسته شادمان باشید. ۱۲ هميشه دعا کنید. ۱۸ در هر امری شاکر باشید که این است 
اراده خدا در حقّ شما در مسیح عیسی. ۱٩‏ روح را اطفا مکنید. .۲ نبوتها را خوار 
مشمارید. ۲۱ همه چیز را تحقیق کنید. و به آنچه نیکو است متمسك باشید. ۲۲ از هر 
نوع بدی احتراز نمایید. 

۳ امّا خود خدای سلامتی» شما را بالکل مقس گرداناد و روح و تفس و بدن شما تماما 
بی‌عیب محفوظ باشد در وقت آمدن خداوند ما عیسی مسیح. ۲۴ امین است دعوت کننده 
شما که این را هم خواهد کرد. 

۵ ای برادران» برای ما دعا کنید. ۲۶ جمیع برادران را به بوسه مقذسانه تحیت نمایید. 
۷ شمارا به خداوند قسم می‌دهم که این رساله برای جمیع برادران مقس خوانده شود. 
۸ فیض خداوند ما عیسی مسیح با شما باد آمین. 


رساله دوم پولس رسول به 


تسالونیکیان 


۱ پولس و سیلوائس و تیموتاژس 
به کلیسای تسالونیکیان که در خدای پدر ما و عیسی مسیح خداوند می‌باشید. 
۲ فیض و سلامتی از جانب پدر ما خدا و عیسی مسیح خداوند بر شما باد. 


شکرگزاری و دعا 

۳ ای برادران» می‌باید هميشه بجهت شما خدا را شکر کنیم» چنانکه سزاوار است» از 
آنجا که ایمان شما بغایت نمّو می‌کند و محبّت هر یکی از شما جمیعا با همدیگر 
می‌افزاید». ۴ بحدّی که خود ما در خصوص شما در کلیساهای خدا فخر می‌کنیم به‌سبب 
صبر و ایمانتان در همه مصایب شما و عذابهایی که متحمّل آنها می‌شوید. ه که دلیل 
است بر داوری عادل خدا تا شما مستحقّ ملکوت خدا بشوید که برای آن هم زحمت 
می‌کشید. ۶ زیرا که این انصاف است نزد خدا که عذاب‌کنندگان شما را عذاب دهد. ۷ 
فا زا که غدالبامی کید باه راخ پیت در تکام کهعسی خداو ند از اسمان با 
فرشتگان قوّت خود ظهور خواهد نمود ۸ در آتش مشتعل و انتقام خواهد کشید از آنانی 
که خدا را نمی‌شناسند و انجیل خداوند ما عیسی مسیح را اطاعت نمی‌کنند» ٩‏ که ایشان 
به قصاص هلاکت جاودانی‌خواهند رسید از حضور خداوند و جلال قوّت او ۱۰ هنگامی 
که آید تا در مقتسان خود جلال یابد و در همه ایمانداران از او تعجب کنند در آن روز» 
که ما تما ها نا تصیی کر ی 

۱ و برای این هم پیوسته بجهت شما دعا می‌کنيم که خدای ما شما را مستحق این دعوت 
شمارد و تمام مسرّت نیکویی و عمل ایمان را با قوّت کامل گرداند» ۱۲ تا نام خداوند ما 
عیسی مسیح در شما تمجید یابد و شمادر وی بحسب فیض خدای ماو عیسی مسیح 
خداوند. 


درباره آمدن خداوند 


۲ اما ای بر ادران» از شما استدعا می‌کنیم‌درباره آمدن خداوند ما عیسی مسیح و 
جمع شدن ما به نزد او. ۲ که شما از هوش خود بزودی متزلزل نشوید و مضطرب 
نگردید» نه از روح و نه از کلام و نه از رساله‌ای که گویا از ما باشد» بدین مضمون که 
روز مسیح رسیده است. ۳ زنهار کسی به هیچوجه شما را نفریبد» زیرا که نا آن ارتداد؛ 
اول واقع نشود و آن مرد شریر یعنی فرزند هلاکت ظاهر نگردد آن روز نخواهد آمد؛ ۴ 
که او مخالفت می‌کند و خود را بلندتر می‌سازد از هر چه به خدا یا به معبود مسمی شود 
بحدی که مثل خدا در هیکل خدا نشسته» خود رامی‌نماید که خداست. 

3 آبا باه نت کنید که هنکامی که هتو نز د شام بو کم این ز اجه فلا من کف 2۳ جر 
الاآن آنچه را که مانع است می‌دانید تا او در زمان خود ظاهر بشود. ۷ زیرا که آن سر 
بی‌دینی الااآن عمل می‌کند فقط تا وقتی که آنکه تا به حال مانع است از میان برداشته 
شود. ۸ آنگاه آن بی‌دین ظاهر خواهد شد که عیسی خداوند او را به تفس دهان خود 
هلاك خواهد کرد و به تجلی ظهور خویش. او را نابود خواهد ساخت؛ ٩‏ که ظهور او 
بعمل شیطان است با هر نوع قوّت و آیات و عجایب دروغ ۱۰ و به هر قسم فریب 
ناراستی برای هالکین» از انجا که محبت راستی را نپذیرفتند تا نجات یابند. ۱۱ و بدین 


جهت خدا به ايشان عمل گمراهی می‌فرستد تا دروغ را باور کنند ۱۲ و تا فتوایی شود 
بر همه کسانی که راستی را باور نکردند بلکه به ناراستی شاد شدند. 

۳ اما ای برادران و ای عزیزان خداوند» می‌باید ما همیشه برای شما خدا را شکر نماییم 
که از ابتدا خدا شما را برگزید برای نجات به تقدیس روح و ایمان به راستی. ۱۴ و 
برای آن شمارا دعوت کرد بوسیله بشارت ما برای تحصیل جلال خداوند ما عیسی 
مسیح. ۱۵ پس ای برادران» استوار باشید و آن روایات را که خواه از کلام و خواه از 
رساله ما آموخته‌اید» نگاه دارید. ۱۶ و خود خداوند ما عیسی مسیح و خدا و پدر ما که ما 
را محبت نمود و تسلی ابدی و امید نیکو را به فیض خود به ما بخشید» ۱۷ دلهای شما 
را تسلی عطا کناد و شمارا در هر فعل و قول نیکو استوار گرداناد. 


درخواست دعا 


۳ خلاصه ای برادران» برای ما دعا کنید تا کلام خداوند جاری شود و جلال یابد 
چنانکه در میان شما نیز؛ ۲ و تا از مردم ناشایسته شریر برهیم زیرا که همه را ایمان 
نیست. " اما امین است آن خداوندی که شما را استوار و از شریر محفوظ خواهد 
ساخت. ۳ اما بر شما در خداوند اعتماد داریم که آنچه به شما امر کنیم» بعمل می‌آورید 
و نیز خواهید آورد. د و خداوند دلهای شمارا به محبّت خدا و به صبر مسیح هدایت 
کناد 


وی ار در ار فا که کون شین سس که عم کی که هر 
برادری که بی‌نظم رفتار می‌کند و نه برحسب آن قانونی که از ما یافه‌ایده اجتناب نمایید. 
۷ زیرا خود آگاه هستید که به چه قسم به ما اقتدا می‌باید نمود» چونکه در میان شما 
بی‌نظم رفتار نکردیم. ۸ ونان هیچ‌کس را مفت نخوردیم بلکه به محنت و مشقت 
شبانه‌روز به کار مشغول می‌بودیم تا بر احدی از شما بار ننهیم. ٩۹‏ نه آنکه اختیار نداریم 
تلکه تا خود وا تم ته‌بر ای شم ساویم کایهما اقا سید .۱۵ رورا هگا که برد ما 
هه میک تیه این زا بسا آسر فر موحیم کهاگن کمی خواهد کان نکند )خرو اک هه 
بلکه فضول هستند. ۱۲ اما چنین اشخاص را در خداوند ما عیسی مسیح حکم و نصیحت 
می‌کنیم که به آرامی کار کرده» نان خودرا بخورند. ۲۳ اما شما ای برادران از 
ی[ 
بر او نشانه گذارید و با وی معاشرت مکنید تا شرمنده شود. ۱۵ اما او را دشمن مشمارید 
بلکه چون برادر او را تنبیه کنید. 

تحیات 
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۱۶ اما خود خداوند سلامتی شما را پیوسته در هر صورت. سلامتی عطا کناد و خداوند 
با همگی شما باد. ۱۷ تحیت به دست من پولس که علامت در هر رساله است بدینطور 
می‌نویسم: ۱۸ فیض خداوند ما عیسی مسیح با جمیع شما باد. آمین. 


رساله اول پولس رسول به 


نیموناوّس 


۱ پولس» رسول عیسی مسیح به حکم‌نجات‌دهنده ما خدا و مسیح عیسی 
ار ند که ید ما امه 
۲ به فرزند حقیقی خود در ایمان» تیموتاژس. 
فیض و رحم و سلامتی از جانب خدای پدر و خداوند ما مسیح عیسی بر تو باد. 


پرهیز از تعالیم غلط 

۳ چنانکه هنگامی که عازم مکادونیه بودم» به شما التماس نمودم که در آقسشس بمانی تا 
یا این کی که یتیگ ها بات ی ام تاه را 
اضتغا تسایند که ایتیا سیاخذات ر اه ان تسیر الهی را کور ایام انیت نید مي وزج 
اما نغایت حکم» محبت است از مل پاک و ضمیز صالح‌و ایمان بی‌ریا. ۶ که از این اموز 
بعضی منحرف گشته به بیهوده‌گویی توجّه نموده‌اند» ۷ و می‌خواهند معلمان شریعت 
بشوند و حال آنکه نمی‌فهمند آنچه می‌گویند و نه آنچه به تأکید اظهار می‌نمایند. 

۸ لیکن می‌دانیم که شریعت نیکو است اگر کسی آن را برحسب شریعت بکار برد. ٩‏ و 
این بداند که شریعت بجهت عادل موضوع نمی‌شود. بلکه برای سرکشان و طاغیان و 
بی‌دینان و گناهکاران و ناپاکان و حرامکاران و قاتلان پدر وقاتلان مادر و قاتلان مردم 
۰ و زانیان و لواطان و مردم‌دزدان و درو غ‌گویان و قسم‌دروغ‌خوران و برای هر عمل 
دیگری که برخلاف تعلیم صحیح باشد؛ ۱ برحسب انجیل جلال خدای متبارك که به 
من سیرده شده است. 


فیض خدا بر پولس 

۲ و شکر می‌کنم خداوند خود مسیح عیسی را که مرا تقویت داد» چونکه امین شمرده. 
به این خدمتم ممتاز فرمود» ۱۳ که سابقا کفرگو و مضتر و سقطگو بودم» لیکن رحم یافتم 
از انرو که از جهالت در بی‌ایمانی کردم. ۱۳ اما فیض خداوند ما بی‌نهایت افزود با 
۵ این سخن امین است و لایق قبول تام که مسیح عیسی به دنیا آمد تا گناهکاران را 
نجات بخشد که من بزرگترین آنها هستم. ۱۶ بلکه از این جهت بر من رحم شد تا اول 
درمن» مسیح عیسی کمال حلم را ظاهر سازد تا آنانی را که بجهت حیات جاودانی به وی 
ایمان خواهند آورد. نمونه باشم. ۱۷ باری پادشاه سرمدی و باقی و نادیده را خدای 
حکیم وحید را اکرام و جلال تا ابدالا"باد باد. آمین. 

۸ ای فرزند تیموتاژس» این وصیت را به تومی‌سپارم برحسب نبوتهایی که سابفاً بر تو 
شد تا در آنها جنگ نیکو کنی» ۱٩‏ و ایمان و ضمیر صالح را نگاه داری که بعضی این 
را از خود دور انداخته» مر ایمان را شکسته‌کشتی شدند. .۲ که از آن جمله هیمیناژس و 
اسکندر می‌باشند که ایشان را به شیطان سپردم تا تأدیب شده» دیگر کفر نگویند. 


درباره عبادات 


۲ پس از همه چیز اول» سفارش می‌کنم که‌صلوات و دعاها و مناجات و شکر‌ها را 
برای جمیع مردم بجا آورند؛ ۲ بجهت پادشاهان و جمیع صاحبان منصب نا به آرامی و 
استراحت و با کمال دینداری و وقار» عمر خود را بسر بریم. ۲ زیرا که این نیکو و 
پسندیده است» در حضور نجات‌دهنده ما خدا ۴ که می‌خواهد جمیع مردم نجات یابند و 
به معرفت راستی گرایند. ه زیرا خدا واحد است و در میان خدا و انسان يك متوسّطی 
است یعنی انسانی که مسیح عیسی باشد» ۶ که خود را در راه همه فدا داد شهادتی در 
زمان معین. ۷ و برای اين» من واعظ و رسول و معلم امّتها در ایمان و راستی مقرّر 
شدم. در مسیح راست می‌گویم و دروغ نی. 

۸ پس رزوی این دارم که مردان» دست‌های مقس را بدون غیظ و جدال برافراخته» در 
هر جا دعاکنند. ؛ و همچنین زنان خویشتن را بیارایند به لباس مزین به حیاو پرهیز 
نه به زلفها و طلا و مروارید و رخت گرانبها؛ ۱۰ بلکه چنانکه زنانی را می‌شاید که 
دعوی دینداری می‌کنند به اعمال صالحه. ۱۱ زن با سکوت. به کمال اطاعت تعلیم‌گیرد. 
۲ و زن را اجازت نمی‌دهم که تعلیم دهد یا بر شوهر مسلط شود بلکه در سکوت بماند. 
۳ زیرا که آدم اول ساخته شد و بعد حوّا. ۱۳ و آدم فریب نخورد بلکه زن فریب خورده؛ 
در تقصير گرفتار شد. ۱۵ اما به زاییدن رستگار خواهد شد. اگر در ایمان و محبّت و 
قذوسیت و تقوا ثابت بمانند. 


اسقفان و شماسان 


۳ این سخن امین است که اگر کسی منصب اسقفی را بخواهد» کار نیکو می‌طلبد. 
۲ پس اسقف باید بی‌ملامت و صاحب یك زن و هشیار و خردمند و صاحب نظام و 
مهمان‌نواز و راغب به تعلیم باشد؛ ۳ نه میگسار با زننده یا طمّاع سود قبیح بلکه حلیم و 
نه جنگجو و نه زرپرست. ۲مُدَبّر اهل خانه خود به نیکویی و فرزندان خویش را در 
کمال وقار مطیع گرداند» ه زیرا هرگاه کسی نداند که اهل خانه خود را تدبیر کند؛ 
چگونه کلیسای خدا را نگاهبانی می‌نماید؟ ۶ و نه جدیدالایمان که مبادا غرور کرده به 
حکم ابلیس بیفتد. ۷ اما لازم است که نزد آنانی که خارجند هم نيك‌نام باشد که مبادا در 
رسوایی و دام ابلیس گرفتار شود. 

۸ همچنین شمّاسان باوقار باشند» نه دو زبان و نه راغب به شراب زیاده و نه طمَاع سود 
قبیح؛ ٩‏ دارندگان سر ایمان در ضمير پاك. ۰ اما باید اول ایشان آزموده شوند و چون 
بی‌عیب یافت شدند» کار شمّاسی را بکنند. ۱۱ و به همینطور زنان نیز باید باوقار باشند 
و نه غیبت‌گو بلکه هشیار و در هر امری امین. ۱۲ و شمّاسان صاحب يك زن‌باشند و 
فرزندان و اهل خانه خویش را نیکو تدبیر نمایند». ۱۳ زیرا آنانی که کار شمّاسی را نیکو 
کرده باشند» درجه خوب برای خویشتن تحصیل می‌کنند و جلادت کامل در ایمانی که به 
مسیح عیسی است. 

۳ این را به تو می‌نویسم به امید آنکه به زودی نزد تو آیم. ۱۵ لیکن اگر تأخیر اندازم 
تا بدانی که چگونه باید در خانه خدا رفتار کنی که کلیسای خدای حی و ستون و بنیاد 
راستی است. ۱۶ و بالاجماع سر دینداری عظیم است که خدا در جسم ظاهر شد و در 


روح» تصدیق کرده شد و به فرشتگان مشهود گردید و به امّتها موعظه کرده و در دنیا 
ایمان آورده و به جلال بالا برده شد. 


نصایح مختلف 


۳ و لیکن روح صریحا می‌گوید که در زمان آخر بعضی از ایمان برگشته به 
ارواح مُضیل و تعالیم شیاطین اصغا خواهند نمود» ۲ به ریاکاری دروغگویان که 
ضمایر خود را داغ کرده‌اند؛ ۳ که از مزاوجت منع می‌کنند و حکم می‌نمایند به احتراز 
از خورك‌هایی که خدا آفرید برای مومنین و عارفین حقّ تا آنها را به شکرگزاری 
بخورند. ۴ زیرا که هر مخلوق خدا نیکو است و هیچ چیز را رد نباید کرد اگر به 
شکرگزاری پذیرند» ه زیرا که از کلام خدا و دعا تقدیس می‌شود. 

۶ اگر این امور را به برادران بسپاری» خادم نیکوی مسیح عیسی خواهی بود» تربیت 
یافته در کلام ایمان و تعلیم خوب که پیروی آن را کرده‌ای. ۷ لیکن از افسانه‌های حرام 
عجوز ها احتراز نما و در دینداری ریاضت بکش. « که ریات بدنی اندك فایده‌ای 
دارد» لیکن دینداری‌برای هر چیز مفید است که وعده زندگی حال و آینده را دارد. 

٩‏ این سخن امین است و لایق قبول تام ۰ زیرا که برای این زحمت و بی‌احتر امی 
می‌کشيم» زیرا امید داریم به خدای زنده که جمیع مردمان علی‌الخصوص مومنین را 
نجات‌دهنده است. 

۱۱ این امور را حکم و تعلیم فرما. ۲۲ هیچ‌کس جوانی تو را حقیر نشمارد. بلکه مومنین 
را در کلام و سیرت و محبّت و ایمان و عصمت. نمونه باش. ۱۳ تا مادامی که نه ایم. 
خود را به قرائت و نصیحت و تعلیم بسپار. ۱۴ زنهار از آن کرامتی که در تو است که 
بوسیله نبوّت با نهادن دستهای کشیشان به تو داده شد» بی‌اعتنایی منما. ۱۵ در این امور 
تأمل نما و در اینها راسخ باش تا ترقی تو بر همه ظاهر شود. ۱۶ خویشتن را و تعلیم را 
احتیاط کن و در اين امور قانم باش که هرگاه چنین کنی» خویشتن را و شنوندگان خویش 
را نیز نجات خواهی داد. 


راهنمایی در خصوص بیوه‌ها» کشیشان و غلامان 


۵ مرد پیر را توبیخ منما بلکه چون پدر او را نصیحت کن. و جوانان را چون 
برادران؛ ۲ زنان پیر را چون مادران؛ و زنان جوان را مثل خواهران با کمال عفقت؛ ۳ 
بیوه‌زنان را اگر فی‌الحقیقت بیوه باشند» محترم دار . ۴ اما اگر بیوه‌زنی فرزندان یا 
نواده‌ها دارد» آموخته بشوند که خانه خود را با دینداری نگاه دارند و حقوق اجداد خود 
را ادا کنند که این در حضور خدا نیکو و پسندیده است. ه اما زنی که فی‌الحقیقت بیوه و 
بی‌کس است. به خدا امیدوار است و در صلوات و دعاها شبانه‌روز مشغول می‌باشد. ۶ 
لیکن زن‌عیاش در حال حیات مرده است. ۷ و به این معانی امر فرما تا بی‌ملامت باشند. 
۸ ولی اگر کسی برای خویشان و علی‌الخصوص اهل خانه خود تدبیر نکند» منکر ایمان 
و پست‌تر از بی‌ایمان است. 

٩‏ بیوه‌زنی که کمتر از شصت ساله نباشد و يك شوهر کرده باشد» باید نام او ثبت گردد» 
۱۰ که در اعمال صالح نيك‌نام باشد» اگر فرزندان را پرورده و غربا را مهمانی نموده و 


پایهای مقذسین را شسته و زحمت‌کشان را اعانتی نموده و هر کار نیکو را پیروی کرده 
باشد. ۱۱ اما بیوه‌های جوانتر از اين را قبول مکن» زیرا که چون از مسیح سرکش 
شوند» خواهش نکاح دارند ۱۲ و ملزم می‌شوند از اينکه ایمان نخست را برطرف 
کر ده‌اند؛ ۱۳ و علاوه بر این خانه به خانه گردش کرده. آموخته می‌شوند که بی‌کار 
باشند؛ و نه فقط بی‌کار بلکه بیهوده‌گو و فضول هم که حرفهای ناشایسته می‌زنند. ۱۴ 
پس رأی من این است که زنان جوان نکاح شوند و اولاد بزایند و کدبانو شوند و خصم را 
مجال مذْمّت ندهند؛ ۱۵ زیرا که بعضی برگشتند به عقب شیطان. ۱۶ اگر مرد پا زن 
ممن. بیوه‌ها دارد ایشان را بپرورد و بار بر کلیسا ننهد تا انانی را که فی‌الحقیقت بیوه 
باشند» پرورش نماید. 

۱۷ کشیشانی که نیک و پیشوایی کرده‌اند» مستحق حرمت مضاعف می‌باشند» 
علی‌الخصوص آنانی که در کلام و تعلیم محنت می‌کشند. ۱۸ زیرا کتاب می‌گوید: «گاو 
را وقتی که خرمن را خرد می‌کند» دهن مبند» و «مزدور مستحق اجرت خود است». 
۰ ادّعایی بر یکی از کشیشان جز به زبان دو يا سه شاهد مپذیر. ۲۰ آنانی که گناه کنند» 
پیش همه توبیخ فرما تادیگران بترسند. 

۱ در حضور خدا و مسیح عیسی و فرشتگان برگزیده تو را قسم می‌دهم که این امور 
را بدون غرض نگاه داری و هیچ کاری از روی طرفداری مکن. ۲۲ و دستها به زودی 
بر هیچ‌کس مگذار و در گناهان دیگران شريك مشو بلکه خود را طاهر نگاه دار. 

۳ دیگر آشامنده آب فقط مباش, بلکه بجهت شکمت و ضعفهای بسیار خود شرابی کم 
میل فرما. 

۳ گناهان بعضی آشکار است و پیش روی ایشان به داوری می‌خرامد» اما بعضی را 
تعاقب می‌کند. ۲۵ و همچنین اعمال نیکو واضح است و آنهایی که دیگرگون باشد» نتوان 


۶ آنانی که غلامان زیر یوغ می‌باشند» آقایان خویش را لایق کمال احترام بدانند که 
مبادا نام و تعلیم خدا بد گفته شود. ۲ اما کسانی که آقایان مومن دارند» ایشان را تحقیر 
ننمایند» از آنجا که بر ادرانند بلکه بیشتر خدمت کنند از آنرو که آنانی که در این احسان 
مشارکند» موّمن و محبوبند. 


احتراز از طمع 

و به این معانی تعلیم و نصیحت فرما ۳ و اگر کسی بطور دیگر تعلیم دهد و کلام 
صحیح خداوند ما عیسی مسیح و آن تعلیمی را که به طریق دینداری است قبول ننماید» 
۳ از غرور مست شده» هیچ نمی‌داند بلکه در مباحثات و مجادلات دیوانه گشته است که 
از آنها پدید می‌آید حسد و نزاع و کفر و ظنون شرٌ ه ومنازعات مردم فاسدالعقل و مرتد 
از حق که می‌پندارند دینداری سود است. از چنین اشخاص اعراض نما, 

۶ لیکن دینداری با قناعت سود عظیمی است. ۷ زیرا که در این دنیا هیچ نیاوردیم و 
واضح است که از آن هیچ نمی‌توانیم برد. ۸ پس اگر خوراك و پوشاك داریم به آنها 
قانع خواهیم بود. ٩‏ اما آنانی که می‌خواهند دولتمند شوند» گرفتار می‌شوند در تجربه و 
دام و انواع شهوات بی‌فهم و مضر که مردم را به تباهی و هلاکت غرق می‌سازند. ۱۰ 


زیرا که طمع ريشه همه بدیها است که بعضی چون در پی آن می‌کوشیدند از ایمان 
گمراه گشته» خود را به اقسام دردها سفتند. 


حکم مخصوص برای نیموتاووس 

۱ ولی تو ای مرد خداء از اینها بگریز و عدالت و دینداری و ایمان و محبّت و صبر و 
تواضع را پیروی نما. ۱۲ و جنگ نیکوی ایمان را بکن و بدست آور آن حبات جاودانی 
را که برای آن دعوت شدی و اعتراف نیکو کردی در حضور گواهان بسیار. ۱۲ تو را 
وصیت می‌کنم به حضورآن خدایی که همه را زندگی می‌بخشد و مسیح عیسی که در 
پیش بنطیونن بیلاطنن اختراف نیکو نمودة: ۱۳ که تو وصنیتا را نی‌داع و .ملامت حفظ 
کن تابه ظهور خداوند ما عیسی مسیح. :۱ که آن را آن متبارك و قادر وحید و 
ملك‌الملوك و ربّالارباب در زمان معین به ظهور خواهد آورد. ۱۶ که تنها لایموت و 
ساکن در نوری است که نزديك آن نتوان شد و احدی از انسان او را ندیده و نمی‌تواند 
دید. او را تا ابدالا"باد اکرام و قدرت باد. آمین. 

۰ دولثمندان این جهان را امز فرما که بلندپروازی تکنند و به دولت تاپایدار امید تدازند؛ 
بلکه به خدای زنده که همه چیز را دولتمندانه برای تمتع به ما عطا می‌کند؛ ۱۸ که 
نیکوکار بوده» در اعمال صالحه دولتمند و سخی و گشاده‌دست باشند؛ ۱٩‏ و برای خود 
اساس نیکو بجهت عالم آینده نهند تا حیات جاودانی را بدست آرند. 

۰ ای تیموتازس تو آن امانت را محفوظ دار و از بیهوده‌گویی‌های حرام و از مباحثات 
معرفت دروغ اعراض نما» ۲۱ که بعضی چون اذعای آن کردند از ایمان منحرف 
گشتند. فیض با تو باد. آمین. 


رساله دوم پولس رسول به 


نیموناوّس 


۱ پولس به اراده خدا رسول مسیح عیسی»برحسب وعده حیاتی که در 
۲ فرزند حبیب خود تیموتاژس را 
فیض و رحمت و سلامتی از جانب خدای پدر و خداوند ما عیسی مسیح باد. 


تشویق و تر عیب 

۳ شکر می‌کنم آن خدایی را که از اجداد خود به ضمیر خالص بندگی او را می‌کنم 
چونکه دائماً در دعاهای خود تو را شبانه‌روز یاد می‌کنم» ۴ و مشتاق ملاقات تو هستم 
چونکه اشکهای تو را بخاطر می‌دارم تا از خوشی سیر شوم. ه زیرا که یاد می‌دارم 
ایمان بی‌ریای تو را که نخست در جده‌ات لوئتیس و مادرت افنیکی ساکن می‌بود و مرا 
یقین است که در تو نیز هست. ۶ لهذا بیاد تو می‌آورم که آن عطای خدا را که بوسیله 
گذاشتن دستهای من بر تو است برافروزی. ۷ زیرا خدا روح جبن را به ما نداده است 
بلکه روح قوّت و محبّت و تأدیب را. 

۸ پس از شهادت خداوند ما عار مدار و نه از من که اسیر او می‌باشم بلکه در زحمات 
انجیل شريك باش برحسب قوّت خداء ٩‏ که ما را نجات داد و به دعوت مقذس خواند نه 
به حسب اعمال‌ما بلکه برحسب اراده خود و آن فیضی که قبل از قدیم‌الايام در مسیح 
عیسی به ما عطا شد. ۲۰ امّا الحال آشکار گردید به ظهور نجات‌دهنده ما عیسی مسیح 
که موت را نیست ساخت و حیات و بی‌فسادی را روشن گردانید بوسیله انجیل» ۱۱ که 
برای آن من واعظ و رسول و معلّم امّت‌ها مقرّر شده‌ام. ۱۲ و از این جهت این زحمات 
را می‌کشم بلکه عار ندارم چون می‌دانم به که ایمان آوردم و مرا یقین است که او قادر 
است که امانت مرا تا به آن روز حفظ کند. 

۳ نمونه‌ای بگیر از سخنان صحیح که از من شنیدی در ایمان و محبّتی که در مسیح 
عیسی است. ۱۴ آن امانت نیکو را بوسیله روح‌القس که در ما ساکن است» حفظ کن. 
۵ از اين آگاه هستی که همه آنانی که در آسیا هستند» از من رخ تافته‌اند که از آنجمله 
فیجلس و هرموجنس می‌باشند. 

۶ خداوند اهل خانه آنیسیفورّس را ترحم کناد زیرا که او بارها دل مرا تازه کرد و از 
زنجیر من عار نداشت» ۱۷ بلکه چون به روم رسید» مرا به کوشش بسیار تفخص کرده؛ 
پیدا نمود. ۱۸ (خداوند بدو عطا کناد که در آن روز در حضور خداوند رحمت یابد.) و 
خدمتهایی را که در آفسس کرد تو بهتر می‌دانی. 


1 پس تو ای فرزند من» در فیضی که در مسیح عیسی است زورآور باش. ۲ و 
آنچه به شهود بسیار از من شنیدی به مردمان امین بسپار که قابل تعلیم دیگران هم 
باشند. ۳ چون سپاهی نیکوی مسیح عیسی در تحمّل زحمات شريك باش. ۴ هیچ سپاهی 
خود را در امور روزگار گرفتار نمی‌سازد تا رضایت آنکه او را سپاهی ساخت بجوید. 
ه و اگر کسی نیز پهلوانی کند» تاج را بدو نمی‌دهند اگر به قانون پهلوانی نکرده باشد. ۶ 
برزگری که محنت می‌کشد. باید اوّل نصیبی از حاصل ببرد. ۷ در آنچه می‌گویم تفگر 
کن زیرا خداوند تو را در همه چیز فهم خواهد بخشید. 


۸ عیسی مسیح را بخاطر دار که از نسل داود بوده» از مردگان برخاست برحسب 
بشارت من. ٩‏ که در آن چون بدکار تا به بندها زحمت می‌کشم لیکن کلام خدا بسته 
نمی‌شود. .۱۰ و از این جهت همه زحمات را بخاطر برگزیدگان متحمّل می‌شوم تا ایشان 
نیز نجاتی را که در مسیح عیسی است با جلال جاودانی تحصیل کنند. ۱۱ این سخن 
امین است زیرا اگر با وی مردیم با او زیست هم خواهیم کرد. ۱۲ و اگر تحمّل کنیم 
با او سلطنت هم خواهیم کرد؛ و هرگاه او را انکار کنیم او نیز مارا انکار خواهد کرد. 
۳ اگر بی‌ایمان شویم او امین می‌ماند زیرا خود را انکار نمی‌تواند نمود. 


۳ این چیزها را به یاد ایشان آور و در حضور خداوند قدغن فرما که مجادله نکنند» 
زیرا هیچ‌سود نمی‌بخشد بلکه باعث هلاکت شنوندگان می‌باشد. ۱۵ و سعی کن که خود 
را مقبول خدا سازی» عاملی که خجل نشود و کلام خدا را بخوبی انجام دهد. ۱۶ و از 
یاوه‌گویی‌های حرام اعراض نما زیرا که تا به فزونی بی‌دینی ترقی خواهد کرد. ۱۷ و 
کلام ایشان» چون آکله می‌خورد و از آنجمله هیمیناوس و فلیطس می‌باشند ۱۸ که ایشان 
از حق برگشته» می‌گویند که قیامت الاآن شده است و بعضی را از ایمان منحرف 
می‌سازند. ۱۰ و لیکن بنیاد ثابت خدا قائم است و این مهر را دارد که «خداوند کسان 
خود را می‌شناسد» و «هرکه نام مسیح را خواند» از ناراستی کناره جوید.» ۲۰ امّا در 
خانه بزرگ نه فقط ظروف طلا و نقره می‌باشد» بلکه چوبی و گلی نیز؛ امَا آنها برای 
عزّت و اینها برای ذلت. ۲۱ پس اگر کسی خویشتن را از اینها طاهر سازد. ظرف 
عزّت خواهد بود» مقس و نافع برای مالك خود و مستعد برای هر عمل نیکو. 

۲۲ امّا از شهوات جوانی بگریز و با آنانی که از قلب خالص نام خداوند را می‌خوانند» 
عدالت و ایمان و محبت و سلامتی را تعاقب نما. ۲۳ لیکن از مسائل بیهوده و بی‌تأدیب 
اعراض نما چون می‌دانی که نزاعها پدید می‌آورد. ۲۳ امّا بنده خدا نباید نزاع کند» بلکه 
با همه کس ملایم و راغب به تعلیم و صابر در مشقت باشد» :۲۰ و با حلم مخالفین را 
تأدیب نماید که شاید خدا ایشان را توبه بخشد تا راستی را بشناسند. ۲۶ تا از دام ابلیس 
باز به هوش ایند که به حسب اراده او صید او شده‌اند. 


سختی زمانهای آخر 

۳ اما این را بدان که در ایام آخر زمانهای‌سخت پدید خواهد آمد» ۲ زیراکه 
مردمان» خودپرست خواهند بود و طمّاع و لاف‌زن و متکبُر و بدگو و نامطیع والدین و 
ناسپاس و ناپاك ۳ و بی‌الفت و کینه‌دل و غیبت‌گو و ناپرهیز و بی‌مروّت و متنقر از 
نیکویی ۴ و خیانت‌کار و تندمزاج و مغرور که عشرت را بیشتر از خدا دوست 
می‌دارند؛ ه که صورت دینداری دارند» لیکن قوّت آن را انکار می‌کنند. از ایشان 
هر ای هه مان کش اه داهن تاه گت نان 
کرعل را آسیر.می‌کنند کهپار کناهان زا می‌کشنه و به اند اع شهرلت ریوقه می‌تو ند ۷ 
و دانماً تعلیم می‌گیرند» لکن هرگز به معرفت راستی نمی‌توانند رسید. ۸ و همچنان‌که 
یلیس و یمّبریس با موسی مقاومت کردند» ایشان نیز با راستی مقاومت می‌کنند که مردم 


فاسدالعقل و مردود از ایمانند. ؛ لیکن بیشتر ترقی نخواهند کرد زیرا که حماقت ایشان 


وصایای پولس 

۰ لیکن تو تعلیم و سیرت و قصد و ایمان و حلم و محبت و صبر مرا پیروی نمودی» 
۱ و زحمات و لام مرا مثل آنهایی که در انطاکیه و ایقونیه و لستره بر من واقع شد» 
چگونه زحمات را تحمّل می‌نمودم و خداوند مرا از همه رهایی داد. "۱ و همه کسانی که 
می‌خواهند در مسیح عیسی به دینداری زیست کنند» زحمت خواهند کشید. ۱۳ لیکن 
مردمان شریر و دغاباز در بدی ترقی‌خواهند کرد که فریبنده و فریب خورده می‌باشند. 
۳ امّا تو در آنچه آموختی و ایمان آوردی قایم باش چونکه می‌دانی از چه کسان تعلیم 
فافش ما و انگه ار صقر نت کب سنا داتهام که شی اند کر را کت تور 
برای نجات بوسیله ایمانی که بر مسیح عیسی است. ۱۶ تمامی کتب از الهام خداست و 
بجهت تعلیم و تنبیه و اصلاح و تربیت در عدالت مفید است» "۷ تا مرد خدا کامل و 
بجهت هر عمل نیکو آراسته بشود. 


۳ تورا در حضور خدا و مسیح عیسی که بر زندگان و مردگان داوری خواهد 
کرد قسم می‌دهم و به ظهور وملکوت او ۲ که به کلام موعظه کنی و در فرصت و غیر 
فرصت مواظب باشی و تنبیه و توبیخ و نصیحت نمایی باکمال تحمّل و تعلیم. ۳ زیرا 
ایامی می‌آید که تعلیم صحیح را متحمّل نخواهند شد. بلکه برحسب شهوات خود خارش 
گوشها داشته» معلمان را بر خود فراهم خواهند آورد» ۴ و گوشهای خود را از راستی 
برگردانیده» به‌سوی افسانه‌ها خواهند گرایید. ه لیکن تو در همه چیز هشیار بوده» 
متحمّل زحمات باش و عمل مبثتر را بجا ور و خدمت خود را به کمال رسان. 

۶ زیرا که من الاآن ريخته می‌شوم و وقت رحلت من رسیده است. ۷ به جنگ نیکو 
جنگ کرده‌ام و دوره خود را به کمال رسانیده» ایمان را محفوظ داشته‌ام. ۸ بعد از اين 
تاج عدالت برای من حاضر شده است که خداوند داور عادل در آن روز به من خواهد 
داد؛ و نه به من فقط بلکه نیز به همه کسانی که ظهور او را دوست می‌دارند. 


تذکرات شخصی 

٩‏ سعی کن که به زودی نزد من آیی» ۰۰ زیرا که دیماس برای محبّت اين جهان حاضر 
مرا ترك کرده» به تسالونیکی رفته است و گریسکیس به غلاطیه و تیطس به دلماطیه. 
۱ لوقا تنها با من است. مرقس را برداشته» با خود بیاور زیرا که مرا بجهت خدمت 
مفید است. ۲ اما تیخیکس رابه آفس فرستادم. ۱۳ ردایی را که در تروأس نزد 
کرپس گذاشتم» وقت آمدنت بیاور و کتب را نیز و خصوصاً رقوق را. ۱۴ اسکندر 
مسگر با من بسیار بدیها کرد. خداوند او را بحسب افعالش جزا خواهد داد. ۱۵ و تو هم 
از او باحذر باش زیرا که با سخنان ما بشذت مقاومت نمود. ۱۶ در محاچه اوّل من 
هیچ‌کس با من حاضر نشد بلکه همه مرا ترك کردند. مباد که این بر ایشان محسوب 
شود.۱۷ لیکن خداوند با من ایستاده» به من قوّت داد تا موعظه بوسیله من به کمال رسد و 


تمامی امّت‌ها بشنوند و از دهان شیر رستم. ۱۸ و خداوند مرا از هر کار بد خواهد 
رهانید و تا به ملکوت آسمانی خود نجات خواهد داد. او را تا ابدالا"باد جلال باد. آمین. 


تحیات 

۱۹ فرسکا و آکیلا و اهل خانه آنیسیفورس را سلام رسان. ۳۰ آرستس در قرثئس ماند؛ 
اما ترفیمس را در میلیئس بیمار واگذاردم. ۲۱ سعی کن که قبل از زمستان بیایی. 
افبولس و بودیس و لیئس و گلادیه و همه برادران تو را سلام می‌رسانند. ۲۲ عیسی 
مسیح خداوند با روح تو باد. فیض بر شما باد. آمین. 


رساله پولس رسول به 


نیطس 


۱ پولس» غلام خدا و رسول عیسی مسیحبرحسب ایمان برگزیدگان خدا و 
معرفت آن راستی که در دینداری است. ۲ به امید حیات جاودانی که خدایی که درو ع 
نمی‌تواند گفت» از زمانهای ازلی وعده آن را داد ۳ امّا در زمان معین» کلام خود را 
ظاهر کرد به موعظه‌ای که برحسب حکم نجات‌دهنده ما خدا به من سپرده شد» 

۳ تیطس را که فرزند حقیقی من برحسب ایمان عم است 
فیض و رحمت و سلامتی از جانب خدای پدر و نجات‌دهنده ما عیسی مسیح خداوند باد. 


وظایف تیطس 

بدین جهت تو را در کریت واگذاشتم تا آنچه را که باقی مانده است اصلاح نمایی و 
چنانکه من به تو امر نمودم» کشیشان در هر شهر مقرّر کنی. ۶ اگر کسی بی‌ملامت و 
شوهر يك زن باشد که فرزندان مومن دارد» بری از تهمت فجور و تمرد» ۷ زیرا که 
أسقفٌ می‌باید چون وکیل خدا بی‌ملامت باشد و خودرآی يا تندمزاج یا میگسار یا زننده یا 
طمّاع سود قبیح نباشد» ۸ بلکه مهمان‌دوست و خیردوست و خرداندیش و عادل و مقتس 
و پرهیزکار؛ ٩‏ و متّميك به کلام امین برحسب تعلیمی که یافته تا بتواند به تعلیم 
صحیح‌نصیحت کند و مخالفان را توبیخ نماید. 

۰ زیرا که یاوه‌گویان و فریبندگان» بسیار و مُتمرّد می‌باشند» علی‌الخصوص آنانی که از 
اه اه هی ۱ که ناسا ات و اه مان و ارو 
می‌سازند و برای سود قبیح؛ تعالیم ناشایسته می‌دهند. ۱7 یکی از ایشان که نی خاصٌ 
ایشان است. گفته است که «اهل کریت هميشه دروغگو و وحوش شریر و شکم‌پرست 
بی‌کاره می‌باشند.» ۱۳ این شهادت راست است؛ از این جهت ایشان را به سختی توبیخ 
فرما تا در ایمان» صحیح باشنده ۱۴ و گوش نگیرند به افسانه‌های یهود و احکام 
مردمانی که از راستی انحراف می‌جویند. ۱۵ هرچیز برای پاکان پاك است. لیکن 
آلودگان و بی‌ایمانان را هیچ‌چیز پاك نیست بلکه فهم و ضمیر ایشان نیز ملوّث است؛ ۱۶ 
مدعی مور فت شتا مح‌بافند اما به افعال کود او .را اکن میک حونکه مک رو و 
متمرّد هستند و بجهت هر عمل نیکو مردود. 


تکالیف مومنین 


1 امّا تو سخنان شایسته تعلیم صحیح را بگو:۲ که مردان پیر» هشیار و باوقار و 
خرداندیش و در ایمان و محبت و صبرء صحیح باشند. ۳ همچنین زنان پیر» در سیرت 
متقی باشندو نه غیبت‌گو و نه بنده شراب زیاده بلکه معلمّات تعلیم نیکو» ۴ تا زنان جوان 
را خرد بیاموزند که شوهردوست و فرزنددوست باشند» ه و خرداندیش و عفیفه و 
خانه‌نشین و نیکو و مطیع شوهران خود که مبادا کلام خدا متهم شود. ۶ و به همین نسق 
جوانان را نصیحت فرما تا خرداندیش باشند. 

۷ و خود را در همه‌چیز نمونه اعمال نیکو بساز و در تعلیم خود صفاو وقار و اخلاص 
را بکار برء ۸ و کلام صحیح بی‌عیب را تا دشمن چونکه فرصت بد گفتن در حقّ ما 
نیابد» خجل شود. 


اسان | تصسهات شا که آقایان وت را مات که ی در مقر اهر اسان را رای 
سازند و نقیض‌گو نباشند؛ ۰۰ و دزدی نکنند بلکه کمال دیانت را ظاهر سازند تا تعلیم 
نجات‌دهنده ما خدا را در هر چیز زینت دهند. 

۱ زیرا که فیض خدا که برای همه مردم نجات‌بخش است» ظاهر شده. ۲ مارا تأدیب 
می‌کند که بی‌دینی و شهوات دنیوی را ترك کرده با خرداندیشی و عدالت و دینداری در 
این جهان زیست کنیم. ۱۳ و آن امید مبارك و تجلی جلال خدای عظیم و نجات‌دهنده 
خود ما عیسی مسیح را انتظار کشیم» ۱۴ که خود را در راه ما فدا ساخت تا ما را از هر 
ناراستی برهاند و امّتی برای خود طاهر سازد که ملك خاص او و غیور در اعمال نیکو 
باشند. ۱۵ اين را بگو و نصیحت فرما و در کمال اقتدار توبیخ نما و هیچکس تو را حقیر 
نشمارد. 


نیکوکار ی 

۳ بیاد ایشان آور که حکٌام و سلاطین را اطاعت کنند و فرمانبرداری نمایند و 
برای هرکار نیکو مستعّد باشند» ۲ و هیچ کس را بد نگویند و جنگجو نباشند بلکه ملایم 
و کمال حلم را با جمیع مردم به جا آورند. 

۳ زیرا که ما نیز سابقاً بی‌فهم و نافرمانبردار و گمراه و بنده انواع شهوات و لذات بوده» 
در خبث و حسد بسر می‌بردیم که لایق نفرت بودیم و بر یکدیگر بغض مي‌داشتيم. ۴ 
لیکن چون مهربانی و لطف نجات‌دهنده ما خدا ظاهر شد. ۵ نه به سبب اعمالی که مابه 
عدالت کرده بودیم» بلکه محض رحمت خود ما را نجات داد به غسل تولد نازه و 
تازگی‌ای که از روح‌القدس است؛ ۶ که او را به ما به دولتمندی افاضه نمود» به توسط 
نجات‌دهنده ما عیسی مسیح» « تا به فیض او عادل شمرده شده» وارث گردیم بحسب 
امید حیات جاودانی. ۸ این سخن امین است و در این امور می‌خواهم تو قدغن بلیغ 
فرمایی تا آنانی که به خدا ایمان آورند؛ بکوشند که در اعمال نیکو مواظبت نمایند» زیرا 
که این امور برای انسان نیکو و مفید است. 

٩‏ و از مباحثات نامعقول و نسب‌نامه‌ها و نزاعها و جنگهای شرعی اعراض نما زیرا که 
بی‌تمر و باطل است. ۰ و از کسی که از اهل بدعت باشد. بعد از يك دو نصیحت 
اجتناب نما ۱۱ چون می‌دانی که چنین‌کس مرئد و از خود ملزم شده در گناه رفتار 
می‌کند. 


تذکرات پایانی 

۲ وقتی‌که آرتیماس با تیخیکس را نزد تو فرستم» سعی کن که در نیکوپولیس نزد من 
آیی زیرا که عزیمت دارم زمستان را در آنجا بسر برم. ۱۳ زیناس خطیب و ایس را در 
سفر ایشان به سعی امداد کن تا محتاج هیچ‌چیز نباشند. ۱۳ وکسان ما نیز تعلیم بگیرند 
که در کارهای نیکو مشغول باشند برای رفع احتیاجات ضروری تا بی‌تمر نباشند. ۱۵ 


جمیع رفقای من تو را سلام می‌رسانند و آنانی را که از روی ایمان مارا دوست 
می‌دارند سلام رسان. فیض با همگی شما باد. آمین. 


رساله‌پولس رسول به 
فلیمون 


۱ پولس اسیر مسیح عیسی و تیموتاژس برادر ۱ 

به فلیمون عزیز و همکار ما ۲ و به آپفیه محبوبه و آرخپس هم‌سپاه ماو به کلیسایی که 
در خانه‌ات می‌باشد. 

۳ فیض و سلامتی از جانب پدر ما خدا و عیسی مسیح خداوند با شما باد. 


شکر گزاری و دعا 

۳ خدای خود را شکر می‌کنم و پیوسته تو را در دعاهای خود یاد می‌آورم ه چونکه ذکر 
محبّت و ایمان تو را شنیده‌ام که به عیسی خداوند و به همه مقدسین داری» ۶ تا شراکت 
ایمانت موّثر شود در معرفت کامل هر نیکویی که در ما است برای مسیح عیسی., ۷ 
زیرا که مرا خوشی کامل و تسلی رخ نمود از محبّت تو از آنرو که دلهای مقتسین از تو 
ای برادر استراحت می‌پذيرند. 


درخواست پولس 

دهم * لیکن برای محبّت» سزاوارتر آن است که التماس نمایم. هرچند مردی چون پولس 
پیر و الاان اسیر مسیح عیسی نیز می‌باشم. ۱۰ پس تو راالتماس می‌کنم درباره فرزند 
خود آنیسیمس که در زنجیرهای خود او را تولید نمودم» ۱۱ که سابقاً او برای تو بی‌فایده 
بود» لیکن الحال تو را و مرا فایده‌مند می‌باشد؛ ۱7 که او را نزد تو پس می‌فرستم. پس 
تو او را بپذیر که جان من است. ۱۳و من می‌خواستم که او را نزد خود نگاه دارم تا به 
عوض تو مرا در زنجیرهای انجیل خدمت کند» ۱۴ امّا نخواستم کاری بدون رآأی تو 
کرده باشم تا احسان تو از راه اضطرار نباشد» بلکه از روی اختیار. ۱۵ زیرا که شاید 
بدین‌جهت ساعتی از تو جدا شد تا او را تا به ابد دریابی. ۱۶ لیکن بعد از این نه چون 
غلام بلکه فوق از غلام یعنی برادر عزیز خصوصاً به من اما چند مرتبه زیادتر به تو 
هم در جسم و هم در خداوند. ۱7 پس هرگاه مرا رفیق می‌دانی» او را چون من قبول 
فرما. ۱۸ امّا اگر ضرری به تو رسانیده باشد با طلبی از او داشته باشی» آن را بر من 
محسوب دار. ۱٩‏ من که پولس هستم» به دست خود می‌نویسم» خود ادا خواهم کرد تا 
به تو نگویم که به جان خود نیز مدیون من هستی. ۲۰ بلی ای برادر تا من از تو در 
خداوند برخوردار شوم. پس جان مرا در مسیح تازگی بده. ۳۱ چون بر اطاعت تو اعتماد 
دارم به تو می‌نویسم از آن‌جهت که می‌دانم بیشتر از آنچه می‌گویم هم خواهی کرد. 

۲ مع"هذا منزلی نیز برای من حاضر کن» زیرا که امیدوارم از دعاهای شما به شما 
بخشیده شوم. 

۳ اپثراس که در مسیح عیسی همزندان من‌است و مرقس ۲۴ و آرسترخس و دیماس و 
لوقا همکاران من تو را سلام میرسانند. ۳۵ فیض خداوند ما عیسی مسیح با روح شما 
باد. آمین. 


رساله به عبرانیان 


۳ ۵ « مارم 
برتری پسر بر فرشتکان 
۱ خدا که در زمان سلف به اقسام متعدد وطریق‌های مختلف بوساطت انبیا 


به پدران ما تکلم نمود» ۲ در این ایام آخر به ما بوساطت پسر خود متکلم شد که او را 
وارث جمیع موجودات قرار داد و بوسیله او عالمهارا افرید؛ ۳ که فروغ جلالش و 
خاتم جوهرش بوده و به کلمه قوّت خود حامل همه موجودات بوده. چون طهارت 
گناهان را به اتمام رسانید» به دست راست کبریا در اعلی‌علیین بنشست» ۴ و از 
فرشتگان افضال گردید. به مقدار آنکه اسمی بزرگتر از ایشان به میراث یافته بود. 
ه زیرا به کدام يك از فرشتگان هرگز گفت که «تو پسر من هستی. من امروز تو را 
تولید نمودم» و ایضاً «من او را پدر خواهم بود و او پسر من خواهد بود»؟ ۶ و 
هنگامی که نخست‌زاده را باز به جهان می‌آورد» می‌گوید که «جمیع فرشتگان خدا او را 
پرستش کنند.» ۷ و در حق فرشتگان می‌گوید که «فرشتگان خود را بادها می‌گرداند و 
خادمان خود را شعله آتش.» ۸ اما در حقَ پسر: ب«ای خدا تخت تو نا ابدالا باد است و 
عصای ملکوت تو عصای راستی است. ٩‏ عدالت را دوست و شرارت رادشمن 
می‌داری. بنابراین خداء خدای توء تو را به روغن شادمانی بیشتر از رفقایت مسح 
کر ده‌است.» ۱۰ و (نیز می‌گوید:) «نو ای خداوند»در ایتدا زمین را بنا کردی و افلاك 
مصنوع دستهای تو است. ۱ آنها فانی» لکن تو باقی هستی و جمیع آنها چون جامه 
مندرس خواهد شد. ۱۲ و مثل ردا آنها را خواهی پیچید و تغییر خواهند یافت. لکن تو 
همان هستی و سالهای تو تمام نخواهد شد.» ۱۳ و به کدام يك از فرشتگان هرگز گفت: 
روح‌های خدمتگزار نیستند که برای خدمت آنانی که وارث نجات خواهند شد فرستاده 
می‌شوند؟ 


تشویق به توجه 


۲ لهذا لازم است که به دقت بلیغ‌تر آنچه را شنیدیم گوش دهیم مبادا که از آن 
ربوده شویم. ۲ زیرا هر گاه کلامی که بوساطت فرشتگان گفته شد برقرار گردید» 
بقسمی که هر تجاوز و تغافلی را جزای عادل می‌رسیده ۳ پس ما چگونه رستگار 
گردیم اگر از چنین نجاتی عظیم غافل باشیم؟ که در ابتدا تکلم به آن از خداوند بود و بعد 
کسانی که شنیدند» بر ما ثابت گردانیدند؛ ۴در حالتی که خدا نیز با ایشان شهادت میداد 
به آیات و معجزات و انواع قوّات و عطایای روحالقدس برحسب اراده خود. 


عیسی, مشابه برادران خود 

ه زیرا عالم آینده‌ای را که ذکر آن را می‌کنیم مطیع فرشتگان نساخت. ۶ لکن کسی در 
موضعی شهادت داده» گفت: «چیست انسان که او را بخاطر آوری با پسر انسان که از 
او تفقد نمایی؟ " او را از فرشتگان اندکی پست‌تر قرار دادی و تاج جلال و اکرام را بر 
سر او نهادی و او را بر اعمال دستهای خود گماشتی. ۸ همه چیز را زیر پایهای او 
نهادی.» پس چون همه چیز را مطیع او گردانید» هیچ چیز را نگذاشت که مطیع او 


نباشد. لکن الاکن هنوز نمی‌بینیم که همه چیز مطیع وی شده باشد. 4 اما او را که اندکی 
از فرشتگان کمتر شد می‌بینیم» یعنی عیسی را که به زحمت موت تاج جلال و اکرام بر 
سر وی نهاده شد تا به فیض خدا برای همه ذائقه موت را بچشد. .۱ زیرا او را که 
بخاطر وی همه و از وی همه چیز می‌باشد» چون فرزندان بسیار را وارد جلال 
می‌گرداند» شایسته بود که رئیس نجات ایشان را به دردها کامل گرداند. ۱۱ زانرو که 
چون مقذس‌کننده و مقنسان همه از يك می‌باشند» از این جهت عار ندارد که ایشان را 
برادر بخواند. ۱۲ چنانکه می‌گوید: «اسم تو را به برادران خود اعلام می‌کنم و در میان 
کلیسا تو را تسبیح خواهم خواند.» ۱۳ و ایضا: «من بر وی توگل خواهم نمود.» و نیز: 
«اينك من و فرزندانی که خدا به من عطا فرمود.» 

۴۳ پس چون فرزندان در خون و جسم شراکت دارند» او نیز همچنان در این هر دو 
شريك شد تا بوساطت موت» صاحب قدرت موت یعنی ابلیس را تباه سازد» ۱۵ و آنانی 
را که از ترس موت. تمام عمر خود گرفتار بندگی می‌بودند» آزاد گرداند.۱۶ زیرا که در 
حقیقت فرشتگان را دستگیری نمی‌نماید بلکه نسل ابراهیم را دستگیری می‌نماید. ۱۷ از 
این جهت می‌بایست در هر امری مشابه برادران خود شود تا در امور خدا رئیس گهنه‌ای 
کریم و امین شده» کفارّه گناهان قوم را بکند. ۱۸ زیرا که چون خود عذاب کشیده 
تجربه دید استطاعت دارد که تجربه‌شدگان را اعانت فرماید. 


برتری پسر بر موسی 


۳ بنابراین» ای برادران مقس که در دعوت سماوی شريك هستید» در رسول و 
رئیس گهتّه اعتراف ما یعنی عیسی تأمّل کنید. ۲ که نزد او که وی را معین فرمود امین 
بود» چنانکه موسی نیز در تمام خانه او بود. ۳ زیرا که این شخص لابق اکرامی بیشتر 
از موسی شمرده شد به آن اندازه‌ای که سازنده خانه را حرمت بیشتر از خانه است. ۳ 
زیرا هر خانه‌ای بدست کسی بنا می‌شود» لکن بانی همه خداست. ه و موسی متّل خادم 
در تمام خانه او امین بود تا شهادت دهد بر چیزهایی که می‌بایست بعد گفته شود. 9۶ 
اما مسیح مثل پسر بر خانه او. و خانه او ما هستیم بشرطی که تا به انتها به دلیری و 
فخر امید خود متمسنك باشیم. 


هشدار علیه بی‌ایمانی 

۷ پس چنانکه روحالقس می‌گوید: «امروز اگر آواز او را بشنوید» ۸ دل خود را سخت 
مسازید» چنانکه در وقت جنبش دادن خشم او در روز امتحان در بیابان» ؛ جایی که 
نها مر فان و ارمایی کر و اسان مر نا ماسول ال موه 2۰ 
این جهت به آن گروه خشم گرفته» گفتم ایشان پیوسته در دلهای خود گمراه هستند و 
راههای مرا نشناختند. ۱۱ تا در خشم خود قسم خوردم که به آارامی من داخل نخواهند 
شد.» 

۲ ای برادران» باحذر باشید مبادا در یکی از شما دل شریر و بی‌ایمان باشد که از خدای 
حی مرت شوید» ۱۳ بلکه هر روزه همدیگر را نصیحت کنید مادامی که «امروز» 
خوانده می‌شود» مبادا احدی از شما به فریب گناه سخت‌دل گردد. ۱۴ از آنرو که در 


مسیح شريك گشته‌ايم اگر به ابتدای اعتماد خود تا به انتها سخت متمستك شویم. ۱۵ 
چونکه گفته می‌شود: «امروز اگر آواز او را بشنوید» دل خود را سخت مسازید چنانکه 
در وقت جنبش دادن خشم او.» 

۶ پس که بودند که شنیدند و خشم او را جنبش دادند؟ آیا تمام آن گروه نبودند که بواسطه 
موسی از مصر بیرون آمدند؟ ۱۷ و به که تا مدت چهل سال خشمگین می‌بود؟ آیا نه به 
آن عاصیانی که بدنهای ایشان در صحرا ريخته شد؟ ۱۸ و درباره که قسم خورد که به 
آرامی من داخل نخواهند شد» مگر آنانی را که اطاعت نکردند؟ ۱٩‏ پس دانستیم که به‌سبب 
بی‌ایمانی نتوانستند داخل شوند. 

آرامی قوم خدا 

۳ پس بترسیم مبادا با آنکه وعده دخول در آرامی وی باقی می‌باشد» ظاهر شود که 
اه از ما گاهیی ک يد روا که یه ها پمال انشان ارت داهو فد که 
کلامی که شنیدند بدیشان نفع نبخشید» از اینرو که با شنوندگان به ایمان متحد نشدند. ۳ 
زیرا ما که ایمان آوردیم داخل آن آرامی می‌گردیم» چنانکه گفته است: «در خشم خود 
قسم خوردم که به آرامی من داخل نخواهند شد.» و حال آنکه اعمال او از آفرینش عالم 
به اتمام رسیده بود. ۳ و در مقامی درباره روز هفتم گفت که «در روز هفتم خدا از 
جمیع اعمال خود آرامی گرفت.» ه و باز در اين مقام که «به آرامی من داخل نخواهند 
شد.» 

۶ پس چون باقی است که بعضی داخل آن بشوند و آنانی که پیش بشارت یافتند» به‌سبب 
نافرمانی داخل نشدند» ۷ باز روزی معین می‌فرماید چونکه به زبان داود بعد از مدت 
مدیدی «امروز» گفت» چنانکه پیش مذکور شد که «امروز اگر آواز او را بشتوید» دل 
خود را سخت مسازید.» ۸ زیرا اگر یوشع ایشان را آرامی داده بود» بعد از آن دیگر را 
ذکر نمی‌کرد. ٩‏ پس برای قوم خدا آرامی سبّت باقی می‌ماند. ۱۰ زیرا هر که داخل 
آرامی او شد او نیز از اعمال خود بیارامید» چنانکه خدا از اعمال خویش. ۱۰ پس جد و 
جهد بکنیم تا به آن آرامی داخل شویم مبادا کسی در آن نافرمانی عبرت‌آمیز بیفتد. ۱۲ 
زیرا کلام خدا زنده و مقتدر و برنده‌تر است از هر شمشیر دودم و فرورونده تأ جدا کند 
نقس و روح و مفاصل و مغز را و ممیز افکار و نیتهای قلب است» ۱۳ و هیچ خلقت از 
نظر او مخفی نیست بلکه همه چیز در چشمان او که کار مابا وی است. برهنه و 
شتکشف مارد 


رئیس کهنه عظیم 

۳۳ پس چون رئیس گهتّه عظیمی داریم که از آسمانها درگذشته است یعنی عیسی» پسر 
خداء اعتراف خود را محکم بداریم. ۱۵ زیرا رئیس کهنه‌ای نداریم که نتواند همدرد 
ضعفهای ما بشود. بلکه آزموده شده در هر چیز به مثال ما بدون گناه. ۱۶ پس با دلیری 
نزديك به تخت فیض بیاییم تا رحمت بیابیم و فیضی را حاصل کنیم که در وقت 
ضرورت ها را احافت کلد, 


۵ زیرا که هر رئیس گهتّه از میان آدمیان گرفته شده» برای آدمیان مقرّر می‌شود 
در امور الهی تا هدایا و قربانی‌ها برای گناهان بگذراند؛ ۲ که با جاهلان و گمراهان 
می‌تواند ملایمت کند» چونکه او نیز در کمزوری گرفته شده است. ۳ و به‌سبب این 
کمرووی» ای زا لارزم انتت تچذانکه بز ای فرم» شمچنین برای خوایستن تین کرجی یراق 
هه و کی ی زر و میک کی کی کشا (رموا 
بخواند» چنانکه هارون را. ه و همچنین مسیح نیز خود را جلال نداد که رئیس کهنه 
بشود. بلکه او که به وی گفت: «تو پسر من هستی؛ من امروز تو را تولید نمودم.» ۶ 
چنانکه در مقام دیگر نیز می‌گوید: «تو تا به ابد کاهن هستی بر رتبه ملکیصیدق.» 

۷ و او در ایام بشریت خود» چونکه با فریاد شدید و اشکها نزد او که به رهانیدنش از 
موت قادر بود» تضرع و دعای بسیار کرد و به‌سبب تقوای خویش مستجاب گردید» ۸ 
هر چند پسر بود. به مصببتهایی که کشید. اطاعت را آموخت ٩و‏ کامل شده» جمیع 
مطیعان خود را سبب نجات‌جاودانی گشت. .۱ و خدا او را به رئیس گهته مخاطب 
ساخت به رتبه ملکیصدق. 


تشویق به استواری 

۱ که درباره او ما را سخنان بسیار است که شرح آنها مشکل می‌باشد چونکه گوشهای 
شما سنگین شده است. ۱۲ زیرا که هر چند با این طول زمان شمارا می‌باید معلمان 
باشفدهابار. مهرد که کستی اصیرل نس انم لهامات خدا راید شنما بیاموزه و عنام 
شیر شدید نه غذای قوی. ۱۳ زیرا هر که شیر خواره باشد» در کلام عدالت ناازموده 
است» چونکه طفل است. ۱۳ اما غذای قوی از آن بالغان است که حواس خود را به 
موجب عادت» ریاضت داده‌اند تا تمییز نيك و بد را بکنند. 


۶ بنابراین» از کلام ابتدای مسیح درگذشته» به‌سوی کمال سبقت بجوییم و بار دیگر 
بنیاد توبه از اعمال مرده و ایمان به خدا ننهیم» ۲ و تعلیم تعمیدها و نهادن دستها و 
قیامت مردگان و داوری جاودانی را. ۳ و اين را بجا خواهیم آورد هر گاه خدا اجازت 
دهد 

۴ زیرا آنانی که يك بار منوّر گشتند و لذت عطای سماوی را چشیدند و شريك 
روحالقدس گردیدند ه و لذّت کلام نیکوی خدا و قوّات عالم آینده را چشیدند» ۶ اگر 
ففندم:محال رات که ایشان ر ار تیک بزام وتا سار نف در حالنی که هر دا 
را برای خود باز مصلوب می‌کنند و او را بی‌حرمت می‌سازند. ۷ زیرا زمینی که 
بارانی را که بارها بر آن می‌افتد» می‌خورد و نباتات نیکوبرای فلاحان خود می‌رویاند» 
از خدا برکت می‌یابد. ۸ لکن اگر خار و خسك می‌رویاند» متروك و قرین به لعنت و در 
آخر» سوخته می‌شود. 

٩‏ اما ای عزیزان در حق شما چیزهای بهتر و قرین نجات را یقین می‌داريم» هر چند 
بدینطور سخن می‌گوييم. ۱۰ زیرا خدا بی‌انصاف نیست که عمل شما و آن محبت را که 
به اسم او از خدمت مقدسین که در آن مشغول بوده و هستید ظاهر کرده‌اید» فراموش کند. 
۱ لکن آرزوی این داریم که هر يك از شما همین جد و جهد را برای یقین کامل امید تا 


به انتها ظاهر نمایید» ۱۲ و کاهل مشوید بلکه اقتدا کنید آنانی را که به ایمان و صبر 
وارث و عده‌ها می‌باشند. 


اعتماد به وعده استوار خدا 

۳ زیرا وقتی که خدا به ابراهیم وعده داده چون به بزرگتر از خود قسم نتوانست 
خورد» به خود قسم خورده» گفت: ۱۳ «هرآینه من تو را برکت عظیمی خواهم داد و تو 
را بی‌نهایت کثیر خواهم گردانید.» ۱۵ و همچنین چون صبر کرد آن وعده را یافت. 
۶ زیرا مردم به آنکه بزرگتر است» قسم می‌خورند و نهایت هر مخاصمه ایشان قسم 
است تا اثبات شود. ۱۷ از اینرو» چون خدا خواست که عدم تغییر اراده خود را به 
وارثان وعده به تاکید بی‌شمار ظاهر سازد قسم در میان آورد. ۱۸ تابه دو امر بی‌تغییر 
که ممکن نیست خدا در آنها دروغ گوید» تسلی قوی حاصل شود برای ما که پناه بردیم تا 
به آن امیدی که درپیش ما گذارده شده است تمسك جوییم ۱۹ و آن را مثل لنگری برای 
جان خود ثابت و پایدار داریم که در درون حجاب داخل شده است. ۲۰ جایی که آن 
پیشرو برای ما داخل شد یعنی عیسی که بر رتبه ملکیصدق» رئیس گهته گردید تا 
اناد تاد: 


ملکیصدق 


۷ زیرا این ملکیصدق. پادشاه سالیم و کاهن‌خدای تعالی"» هنگامی که ابراهیم از 
شکست دادن ملوك مراجعت می‌کرد» او را استقبال کرده» بدو برکت داد. ۲ و ابراهیم 
نیز از همه چیز‌ها دميك بدو داد؛ که او اوّل ترجمه شده «پادشاه عدالت» است و بعد ملك 
سالیم نیز یعنی «پادشاه سلامتی». ۲ بی‌پدر و بی‌مادر و بی‌نسب‌نامه و بدون ابتدای ایام 
و انتهای حیات بلکه به شبیه پسر خدا شده» کاهن دایمی می‌ماند. 

۴ پس ملاحظه کنید که این شخص چقدر بزرگ بود که ابراهیم پاتریارخ نیز از بهترین 
غنایم دهيك بدو داد. ه و اما از اولاد لاوی کسانی که کهانت را می‌یابند» حکم دارند که 
از قوم بحسب شریعت دميك بگیرند» یعنی از برادران خود. با آنکه ایشان نیز از صلب 
ابراهیم پدید آمدند. ۶ لکن آن کس که نسبتی بدیشان نداشت. از ابراهیم دهيك گرفته و 
صاحب وعده‌ها را برکت داده است. ۷ و بدون هر شبهه» کوچك از بزرگ برکت داده 
می‌شود. ۸ و در اینجا مردمان مردنی دهيك می‌گیرند» اما در آنجا کسی که بر زنده 
بودن وی شهادت داده می‌شود. ٩‏ حتی آنکه گویامی‌توان گفت که بوساطت ابراهیم از 
همان لاوی که ده‌يك می‌گیرد» دميك گرفته شد. .۱ زیرا که هنوز در صلب پدر خود 
بود هنگامی که ملکیصدق او را استقبال کرد. 


کهانت عیسی بر رتبه ملکیصدق 

باز چه احتیاج می‌بود که کاهنی دیگر بر رتبه ملکیصدق مبعوث شود و مذکور شود که 
بر رتبه هارون نیست؟ ۱۳ زیرا هر گاه کهانت تغییر می‌پذیرد. البته شریعت نیز تبدیل 
می‌یابد. ۱۳ زیرا او که این سخنان در حقّ وی گفته می‌شود» از سبط دیگر ظاهر شده 


است که احدی از آن» خدمت قربانگاه را نکرده است. ۱۴ زیرا واضح است که خداوند 
ما از سبط یهودا طلوع فرمود که موسی در حقَ آن سبط از جهت کهانت هیچ نگفت. 

۵ و نیز بیشتر مُبّین است از اينکه به مثال ملکیصدق کاهنی بطور دیگر باید ظهور 
نماید ۱۶ که به شریعت و احکام جسمی مبعوث نشود بلکه به قوّت حیات غیرفانی. ۱۷ 
زیرا شهادت داده شد که «تو تا به ابد کاهن هستی بر رتبه ملکیصدق.» 

۱۸ زیرا که حاصل می‌شود هم نسخ حکم سابق بعلت ضعف و عدم فایده آن ۶ (از آن 
جهت که شریعت هیچ چیز را کامل نمی‌گرداند)» و هم برآوردن امید نیکوتر که به آن 
تقرّب به خدا می‌جوييم. ۲۰ و بقدر آنکه اين بدون قسم نمی‌باشد. ۲۱ زیرا ایشان بی‌قسم 
کاهن شده‌اند و لیکن این با قسم از او که به وی می‌گوید: «خداوندقسم خورد و تغییر 
اراده نخواهد داد که تو کاهن ابدی هستی بر رتبه ملکیصدق.» ۲۲ به همین قدر نیکوتر 
است آن عهدی که عیسی ضامن آن گردید. ۲۳ و ایشان کاهنان بسیار می‌شوند» از جهت 
آنکه موت از باقی بودن ایشان مانع است. ۲۴ لکن وی چون تا به ابد باقی است. کهانت 
بی‌زوال دارد. :۲۵ از این جهت نیز قادر است که آنانی را که بوسبله وی نزد خدا آیند» 
نجات بی‌نهایت بخشد» چونکه دائماً زنده است تا شفاعت ایشان را بکند. 

۶ زیرا که مارا چنین رئیس گهته شایسته است. قوس و بی‌آزار و بی‌عیب و از 
گناهکاران جدا شده و از آسمانها بلندتر گردیده ۲۷ که هر روز محتاج نباشد به مثال آن 
رسای گهته که اول برای گناهان خود و بعد برای قوم قربانی بگذرانده چونکه این را 
يك بار فقط بجا آورد هنگامی که خود را به قربانی گذرانید. ۲۸ از آنرو که شریعت 
مردمانی را که کمزوری دارند کاهن می‌سازد» لکن کلام قسم که بعد از شریعت است. 
پسر را که تا ابدالا"باد کامل شده است. 


رئیس گهنه عهد جدید 


۸ پس مقصود عمده از این کلام این است که برای ما چنین رئیس کهنه‌ای هست 
که در آسمانها به دست راست تخت کبریا نشسته است؛ ۲ که خادم مکان اقدس و آن 
خیمه حقیقی است که خداوند آن را برپا نمود نه انسان. ۳ زیرا که هر رئیس گهنه مقرّر 
می‌شود تا هدایا و قربانی‌ها بگذراند؛ و از این جهت واجب است که او را نیز چیزی 
باشد که بگذراند. ۴ پس اگر بر زمین‌می‌بود» کاهن نمی‌بود چون کسانی هستند که به 
قانون شریعت هدایا را می‌گذرانند. ه و ایشان شبیه و سایه چیزهای آسمانی را خدمت 
می‌کنند» چنانکه موسی مَلهم شد هنگامی که عازم بود که خیمه را بسازد» زیرا بدو 
می‌گوید: «آگاه باش که همه چیز را به آن نمونه‌ای که در کوه به تو نشان داده شد 
بسازی.» ۶ لکن الاآن او خدمت نیکوتر یافته است. به مقداری که متوسط عهد نیکوتر 
نیز هست که بر وعده‌های نیکوتر مرثب است. 

۰ زیرا اگر آن اوّل بی‌عیب می‌بود» جایی برای دیگری طلب نمی‌شد. ۸ چنانکه ایشان 
را ملامت کرده» می‌گوید: «خداوند می‌گوید اينك ایامی می‌آید که با خاندان اسرائیل و 
خاندان یهودا عهدی تازه استوار خواهم نمود. ؛ نه مثل آن عهدی که با پدران ایشان 
بستم» در روزی که من ایشان را دستگیری نمودم تا از زمین مصر برآوردم زیرا که 
ایشان در عهد من ثابت نماندند. پس خداوند می‌گوید من ایشان را واگذاردم. ۱۰ و 
خداوند می‌گوید این است آن عهدی که بعد از آن ایام با خاندان اسرائیل استوار خواهم 


داشت که احکام خود را در خاطر ایشان خواهم نهاد و بر دل ایشان مرقوم خواهم داشت 
و ایشان را خدا خواهم بود و ایشان مرا قوم خواهند بود. ۱۱ و دیگر کسی همسایه و 
برادر خود را تعلیم نخواهد داد و نخواهد گفت خداوند را بثناس زیرا که همه از خرد و 
بزرگ مرا خواهند شناخت. ۱۲ زیرا بر تقصیرهای ایشان ترحم خواهم فرمود و 
گناهانشان را دیگر به یاد نخواهم آورد.» 

۲۳ پس چون «تازه» گفت اوّل را گهنه ساخت؛ و آنچه کهنه و پپر شده است؛ مشرف 
بر زوال است. 

فرایض قدس دنیوی 

ادا تسوبی تخس زا 
نصب شد که در آن بود چراغدان و میز و نان تقیمه» و آن به قدس مسمّی گردید. ۳ و 
در پشت پرده دوم بود آن خیمه‌ای که به قدس‌الاقداس مسمّی است ۴ که در آن بود 
مجمره زرین و تابوت شهادت که همه اطرافش به طلا آراسته بود؛ و در آن بود حقه 
طلا که پر از من بود و عصای هارون که شکوفه آورده بود و دو لوح عهد. ه و بر 
زبر آن کروبیان جلال که بر تخت رحمت سایه‌گستر می‌بودند و الا"ن جای تفصیل آنها 
نیست. 

۶ پس چون این چیزها بدینطور آراسته شد. گهته بجهت ادای لوازم خدمت. پیوسته به 
خیمه اوّل درمی‌آیند. ۷ لکن در دوم سالی يك مرتبه رئیس گهتّه تنها داخل می‌شود؛ و آن 
هم نه بدون خونی که برای خود و برای جهالات قوم می‌گذراند. ۸ که به اين همه 
روحالقدس اشاره می‌نماید بر اينکه مادامی که خیمه اول برپاست» راه مکان اقدس ظاهر 
نمی‌شود. ٩‏ و این متّلی است برای زمان حاضر که بحسب آن هدایا و قربانی‌ها را 
می‌گذرانند که قوّت ندارد که عبادت‌کننده را از جهت ضمير کامل گرداند» ۱۰چونکه 
اینها با چیزهای خوردنی و آشامیدنی و طهارات مختلفه. فقط فرایض جسدی است کنتا 
زمان اصلاح مقرّر شده است. 


مسیح کاهن و قدیه ابدی 

۱ لیکن مسیح چون ظاهر شد تا رئیس گهته نعمتهای آینده باشد» به خیمه بزرگتر و 
کاملتر و ناساخته‌شده به دست یعنی که از این خلقت نیست» ۱۲ و نه به خون بزها و 
گوساله‌ها» بلکه به خون خودء يك مرتبه فقط به مکان اقدس داخل شد و فدیه ابدی را 
یافت. ۱۳ زیرا هر گاه خون بزها و گاوان و خاکستر گوساله چون بر آلودگان پاشیده 
می‌شود. تا به طهارت جسمی مقدس می‌سازد» ۱۳ پس ایا چند مرتبه زیاده» خون مسیح 
که به روح ازلی خویشتن را بی‌عیب به خدا گذرانید» ضمیر شما را از اعمال مرده 
طاهر نخواهد ساخت تا خدای زنده را خدمت نمایید؟ 

۵ و از این جهت او متوسط عهد تازه‌ای است تا چون موت برای کفاره تقصیرات عهد 
اول بوقوع آمد» خوانده‌شدگان وعده میراث ابدی را بیابند. ۱۶ زیرا در هر جایی که 
وصیتی است. لاب است که موت وصیت‌کننده را تصور کنند» ۱۷ زیرا که وصیت بعد از 
موت ثایت می‌شود؛ زیرا مادامی که وصیت‌کننده زنده است» استحکامی ندارد. ۸ و از 


اینرو آن اول نیز بدون خون برقرار نشد. ۱ زیرا که چون موسی تمامی احکام را 
بحسب شریعت به سمع قوم رسانید. خون گوساله‌ها و بزها را با آب و پشم قرمز و زوفا 
گرفته آن را بر خود کتاب و تمامی قوم پاشید؛ ۰و گفت: «اين است خون آن عهدی که 
خدا با شما قرار داد.» ۲۱ و همچنین خیمه و جمیع آلات‌خدمت را نیز به خون بیالود. 
۲ و بحسب شریعت تقریباً همه چیز به خون طاهر می‌شود و بدون ریختن خون؛ 
امرزش نیست. 

۳ پس لازم بود که متل‌های چیزهای سماوی به اینها طاهر شود لکن خود سماویات به 
قربانی‌های نیکوتر از اینها. ۲۳ زیرا مسیح به قدس ساخته‌شده به دست داخل نشد که 
متال مکان حقیقی است؛ بلکه به خود آسمان تا آنکه الا"ن در حضور خدا بجهت ما ظاهر 
شود. ۲۵ و نه آنکه جان خود را بارها قربانی کند» مانند آن رئیس گهنه که هر سال با 
خون دیگری به مکان اقدس داخل می‌شود؛ ۲۶ زیرا در این صورت می‌بایست که او از 
بنیاد عالم بارها زحمت کشیده باشد. لکن الان يك مرتبه در اواخر عالم ظاهر شد تا به 
قربانی خود. گناه را محو سازد. ۲۷ و چنانکه مردم را يكك بار مردن و بعد از آن جزا 
یافتن مقرّر است» ۲۸ همچنین مسیح نیز چون يك بار قربانی شد تا گناهان بسیاری را 
رفع نماید» بار دیگر بدون گناه» برای کسانی که منتظر او می‌باشند» ظاهر خواهد شد 


قربانی بگانه مسیح 
۰ ۱ زیرا که چون شریعت را سایه نعمتهای آینده است. نه تفس 


صورت آن چیزهاء آن هرگز نمی‌تواند هر سال به همان قربانی‌هایی که پیوسته 
می‌گذر انند» تقرّب‌جویندگان را کامل گرداند. ۲ والا آیا گذرانیدن آنها موقوف نمی‌شد 
چونکه عبادت‌کنندگان» بعد از آنکه يك بار پاك شدند» دیگر حس گناهان را در 
ضمیر نمی‌داشتند؟ ۳ بلکه در اینها هر سال بادگاری گناهان می‌شود. ۴ زیرا محال است 
که خون گاوها و بزها رفع گناهان را بکند. 

ه لهذا هنگامی که داخل جهان می‌شود» می‌گوید: «قربانی و هدیه را نخواستی» لکن 
جسدی برای من مهیا ساختی. ۶ به قربانی‌های سوختنی و قربانی‌های گناه رغبت 
نداشتی. ۷ آنگاه گفتم» ابنك می‌آيم (در طومار کتاب در حق من مکتوب است) تا اراده و 
را ای خدا بجا آورم.» ۸ چون پیش می‌گوید: «هدایا و قربانی‌ها و قربانی‌های سوختنی 
و قربانی‌های گناه را نخواستی و به آنها رغبت نداشتی»» که آنها را بحسب شریعت 
می‌گذرانند» ٩‏ بعد گفت که «اينك می‌آیم نا اراده تو را ای خدا بجا آورم.» پس اول را 
برمی‌دارد» تا دوم را استوار سازد. 

۰ و به اين اراده مقذس شده‌ايم به قربانی جسد عیسی مسیح, يك مرتبه فقط. ۱۱ و هر 
کاهن هر روزه به خدمت مشغول بوده» می‌ایسند و همان قربانی‌ها را مکرّراً می‌گذراند 
که هرگز رفع گناهان را نمی‌تواند کرد. ۱۲ لکن او چون يك قربانی برای گناهان 
گذر انید» به دست راست خدا بنشست تا ابدالا"باد. ۱۳ و بعد از آن منتظر است تا 
کشمتانش تام نذا ار قرت, 

۴ از آنرو که به يك قربانی مقسان را کامل گردانیده است تا ابدالاآباد. ۱۵ و 
روحالقدس نیز برای ما شهادت می‌دهد» زیرا بعد از آنکه گفته بود: ۱۶ «این است آن 


عهدی که بعد از آن ایام با ایشان خواهم بست» خداوند می‌گوید احکام خود را در دلهای 
ایشان خواهم نهاد و بر ذهن‌ایشان مرقوم خواهم داشت» ۱۷ (باز می‌گوید) و گناهان و 
خطایای ایشان را دیگر به یاد نخواهم آورد.» ۱۰ اما جایی که آمرزش اینها هست؛ 


دیگر قربانی گناهان نیست. 
تشویق به پایداری 


۲۰ پس ای برادران» چونکه به خون عیسی دلیری داریم تا به مکان اقدس داخل شویم‎ ٩ 
از طریق تازه و زنده که آن را بجهت ما از میان پرده یعنی جسم خود مهیا نموده است؛‎ 
و کاهنی بزرگ را بر خانه خدا داریم» ۲۲ پس به دل راست. در یقین ایمان دلهای‎ ۱ 
خود را از ضمیر بد پاشیده و بدنهای خود را به آب پاك غسل داده» نزديك بیاییم؛ ۲۳ و‎ 
اعتراف امید را محکم نگاه داریم زیرا که و عده‌دهنده امین است. ۲۴ و ملاحظه یکدیگر‎ 
را بنماییم تا به محبت و اعمال نیکو ترغیب نمايیم. ۲۵ و از با هم آمدن در جماعت‎ 
غافل نشویم چنانکه بعضی را عادت است. بلکه یکدیگر را نصیحت کنیم و زیادتر به‎ 
اندازه‌ای که می‌بینید که آن روز نزديك می‌شود.‎ 

۶ زیرا که بعد از پذیرفتن معرفت راستی اگر عمدا گناهکار شویم» دیگر قربانی گناهان 
باقی نیست» ۲۷ بلکه انتظار هولناك عذاب و غبرت آتشی که مخالفان را فرو خواهد 
برد. ۲۸ هر که شریعت موسی را خوار شمرد. بدون رحم به دو يا سه شاهد کشته 
می‌شود. ۲٩‏ پس به چه مقدار گمان می‌کنید که آن کس» مستحقٌَ عقوبت سخت‌تر شمرده 
خواهد شد که پسر خدا را پایمال کرد و خون عهدی را که به آن مقدّس‌گردانیده شد» 
ناپاك شمرد و روح نعمت را بی‌حرمت کرد؟ ۳۰ زیرا می‌شناسیم او را که گفته است: 
«خداوند می‌گوید انتقام از آن من است؛ من مکافات خواهم داد.» و ایضا: «خداوند قوم 
خود را داوری خواهد نمود.» ۳۱ افتادن به دستهای خدای زنده چیزی هولناك است. 

۲ ولیکن ایام سلف را به یاد آورید که بعد از آنکه منور گردیدید» متحمّل مجاهده‌ای 
عظیم از دردها شدید. ۳۳ چه از اینکه از دشنامها و زحمات تماشای مردم می‌شدید» و 
چه از انکه شريك با کسانی می‌بودید که در چنین چیزها بسر می‌بردند. ۲۴ زیرا که با 
اسیران نیز همدرد می‌بودید و تاراج اموال خود را نیز به خوشی می‌پذیرفتید» چون 
دانستید که خود شما را در آسمان مال نیکوتر و باقی است. ۳۰ پس ترك مکنید دلیری 
خود را که مقرون به مجازات عظیم می‌باشد. ۳۶ زیرا که شمارا صبر لازم است تا 
اراده خدا را بجا آورده» وعده را بیابید. ۳۷ زیرا که «بعد از اندك زمانی» آن آینده 
خواهد آمد و تأخیر نخواهد نمود. ۸ لکن عادل به ایمان زیست خواهد نمود و اگر مرئد 
شود نفس من با وی خوش نخواهد شد.» ۲٩‏ لکن ما از مرتذان نیستیم تا هلاك شویم 
بلکه از ایمانداران تا جان خود را دريابيم. 


به ایمان 


۱ ۱ پس ایمان» اعتماد بر چیز های امیدداشته شده است و برهان چیزهای 
نادیده. ۲ زیرا که به اين» برای قدما شهادت داده شد.۳ به ایمان فهمیده‌ايم که عالم‌ها به 
کلمه خدا مرئب گردید» حثی آنکه چیزهای دیدنی از چیز های نادیدنی ساخته شد. 


۴ به ایمان هابیل قربانی نیکوتر از قائن را به خدا گذرانید و به‌سبب آن شهادت داده شد 
که عادل است. به آنکه خدا به هدایای او شهادت می‌دهد؛ و به‌سبب همان بعد از مردن 
هنوز گوینده است. 

ه به ایمان خنوخ منتقل گشت تا موت را نبیند و نایاب شد چرا که خدا او را منتقل 
ساخت زیرا قبل از انتقال وی شهادت داده شد که رضامندی خدا را حاصل کرد. ۶ لیکن 
بدون ایمان تحصیل رضامندی او محال است. زیرا هر که تقرّب به خدا جوید لازم 
است که ایمان آورد بر اینکه او هست و جویندگان خود را جزا می‌دهد. 

۷ به ایمان توح چون درباره اموری که تا آن وقت دیده نشده. الهام يافته بود» خداترس 
شده» کشتی‌ای بجهت اهل خانه خود بساخت و به آن» دنیا را ملزم ساخته» وارث آن 
عدالتی که از ایمان است گردید. 

۸ به ایمان ابراهیم چون خوانده شد» اطاعت نمود و بیرون رفت به سمت آن مکانی که 
می‌بایست به میراث یابد. پس بیرون مد و نمی‌دانست به کجا می‌رود. ؛ و به ایمان در 
زمین وعده مثل زمین بیگانه غربت پذیرفت و در خیمه‌ها با اسحاق و یعقوب که در 
میراث همین و عده شريك بودند مسکن نمود. ۰۰ زانرو که مترقب شهری بابنیاد بود که 
معمار و سازنده آن خداست.۱۱ به ایمان خود ساره نیز قوّت قبول نسل یافت و بعد از 
انقضای وقت زایید» چونکه و عده‌دهنده را امین دانست. ۱۲ و از این سبب. از يك نفر و 
آن هم مرده» مثل ستارگان آسمان» کثیر و مانند ریگهای کنار دریاء بی‌شمار زاییده شدند. 
۳ در ایمان همه ایشان فوت شدند» در حالیکه وعده‌ها را نیافته بودند» بلکه آنها را از 
دور دیده» تحبت گفتند و اقرار کردند که بر روی زمین, بیگانه و غریب بودند. ۱۳ 
زیرا کسانی که همچنین می‌گویند» ظاهر می‌سازند که در جستجوی وطنی هستند. ۱۵ و 
اگر جایی را که از آن بیرون آمدند» بخاطر می‌آوردند» هرآینه فرصت می‌داشتند که 
(بدانجا) برگردند. ۱۶ لکن الحال مشتاق وطنی نیکوتر یعنی (وطن) سماوی هستند و از 
اینرو خدا از ایشان عار ندارد که خدای ایشان خوانده شود چونکه برای ایشان شهری 
ممیا ساشته است: 

۷ به ایمان ابراهیم چون امتحان شد اسحاق را گذرانید و آنکه وعده‌ها را پذیرفته بود 
پسر یگانه خود را قربانی می‌کرد؛ ۱۸ که به او گفته شده بود که «نسل تو به اسحاق 
خوانده خواهد شد.» ۱٩‏ چونکه یقین دانست که خدا قادر بر برانگیزانیدن از اموات است 
و همچنین او را در متلی از اموات نیز باز یافت. 

۰ به ایمان اسحاق نیز یعقوب و عیسو را در امور آینده برکت داد. 

۱ به ایمان یعقوب در وقت مردن خود» هر یکی از پسران یوسف را برکت داد و بر 
سر عصای خود سجده کرد. 

۲ به ایمان یوسف در حین وفات خود از خروج بنی‌اسرانیل اخبار نمود و درباره 
استخوانهای خود وصیت کرد. 

۳ به ایمان موسی چون متولد شد والدینش او را طفلی جمیل یافته» سه ماه پنهان کردند 
و از حکم پادشاه بیم نداشتند. 

۳ به ایمان چون موسی بزرگ شد. ابا نمود از اينکه پسر دختر فرعون خوانده شود؛ 
۵ و ذلیل بودن با قوم خدا را پسندیده‌تر داشت از آنکه لذّت اندك زمانی گناه را ببرد؛ 
۶ و عار مسیح را دولتی بزرگتر از خزائن مصر پنداشت زیرا که به‌سوی مجازات 
نظر می‌داشت. ۲7 به ایمان» مصر را ترك کرد و از غضب پادشاه نترسید زیرا که 


چون آن نادیده را بدید» استوار ماند. ۲۸ به ایمان» عید فصح و پاشیدن خون را بعمل 
آورد تا هلاك‌کننده نخستز ادگان» بر ایشان دست نگذارد. 

٩‏ به ایمان» از بحر قلزم به خشکی عبور نمودند واهل مصر قصد آن کرده» غرق 
شدند. 

۰ به ایمان حصار آریحا چون هفت روز آن را طواف کرده بودند» به زیر افتاد. 
شاهاب فاهه با قاضمیان فلا ند یر که خالوسان ر اسلا 
پذیرفته بود.۳۲ و دیگر چه گویم؟ زیرا که وقت مرا کفاف‌نمی‌دهد که از جدغون و باراق 
و شمشون و یفتاح و داود و سمونیل و انبیا اخبار نمایم» ۳۳ که از ایمان» نسخیر ممالك 
کردند و به اعمال صالحه پرداختند و وعده‌ها را پذیرفتند و دهان شیران را بستند» ۲۴ 
سوارّت آتش را خاموش کردند و از دم شمشیرها رستگار شدند و از ضعف. توانایی 
یافتند و در جنگ شجاع شدند و لشکرهای غربا را منهزم ساختند. ۲۵ زنان» مردگان 
خود را به قیامتی باز یافتنده لکن دیگران معذّب شدند و خلاصی را قبول نکردند تا به 
قیامت نیکوتر برسند. ۳۶ و دیگران از استهزاها و تازیانه‌ها بلکه از بندها و زندان 
آزموده شدند. ۲۷ سنگسار گردیدند و با اه دوپاره گشتند. تجربه کرده شدند و به 
شمشیر مقتول گشتند. در پوستهای گوسفندان و بزها محتاج و مظلوم و ذلیل و آواره 
شدند. ۳۸ آنانی که جهان لایق ایشان نبود» در صحراها و کوههاو مغاره‌ها و شکافهای 
زمین پراکنده گشتند. 

٩‏ پس جمیع ایشان با اينکه از ایمان شهادت داده شدند» وعده را نيافتند. ۴۰ زیرا خدا 
برای ما چیزی نیکوتر مهیا کرده است تا آنکه بدون ما کامل نشوند. 


تشویق به پایداری و پذیرش 


تأدیب الهی 


۱ بنابراین چونکه ما نیز چنین آبر شاهدان را گرداگرد خود داریم» هر بار 
گران و گناهی را که ما را سخت می‌پیچد» دور بکنیم و با صبر در آن میدان که پیش 
روی ما مقرّر شده است‌بدویم» ۲ و به‌سوی پیشوا و کامل‌کننده ایمان یعنی عیسی نگران 
باشیم که بجهت آن خوشی که پیش او موضوع بود» بی‌حرمتی را ناچیز شمرده متحمل 
صلیب گردید و به دست راست تخت خدا نشسته است. ۳ پس تفکر کنید در او که متحمّل 
چنین مخالفتی بود که از گناهکاران به او پدید آمد» مبادا در جانهای خود ضعف کرده؛ 
خسته شوید. ۴ هنوز در جهاد با گناه تا به حدّ خون مقاومت نکرده‌اید» ه و نصیحتی را 
فراموش نموده‌اید که با شما چون با پسران مکالمه می‌کند که «ای پسر من تأدیب خداوند 
را خوار مشمار و وقتی که از او سرزنش یابی» خسته‌خاطر مشو. ۶زیرا هر که را 
خداوند دوست می‌دارد؛ توبیخ می‌فرماید و هر فرزند مقبول خود را به تازیانه می‌زند.» 
۲ اگر متحمل تأدیب شوید» خدا با شما مثل با پسران رفتار می‌نماید. زیرا کدام پسر است 
که پدرش او را تأدیب نکند؟ ۸ لکن اگر بی‌تأدیب می‌باشید» که همه از آن بهره یافتند» 
پس شما حرام‌زادگانید نه پسران. ٩‏ و دیگر پدران جسم خود را وقتی داشتیم که مارا 
تأدیب می‌نمودند و ایشان را احترام می‌نمودیم» آیا از طریق اولی پدر روحها را اطاعت 
نکنیم تا زنده شویم؟ ۰ زیرا که ایشان اندك زمانی» موافق صوابدید خود ما را تأدیب 


کردند» لکن او بجهت فایده تا شريك قتوسیت او گردیم. ۱۱ لکن هر تأدیب در حال نه 
از خوشیها بلکه از دردها می‌نماید» اما در اخر میوه عدالت سلامتی را برای آنانی که از 
آن وریاضت یافته‌اند بار می‌آورد. ۱۲ لهذا تشتهای‌افتاده و زانوهای سست شده را استو ار 
نمایید» ۱۳ و برای پایهای خود راههای راست بسازید تا کسی که لنگ باشد» از طریق 
منحرف نشود. بلکه شفا یابد. 


هشدار در مورد بازگشت به گناه 

۴ و در پی سلامتی با همه بکوشید و تقسی که بغیر از آن هیچ‌کس خداوند را نخواهد 
دید. ۱۵ و مترصد باشید مبادا کسی از فیض خدا محروم شود و ريشه مرارت نمُو کرده. 
اضطراب بار آورد و جمعی از آن آلوده گردند. ۱۶ مبادا شخصی زانی با بی‌مبالات پیدا 
شود» مانند عیسو که برای طعامی نخستزادگی خود را بفروخت. ۱۷ زرا می‌دانید که بعد 
از آن نیز وقتی که خواست وارث برکت شود مردود گردید (زیرا که جای توبه پیدا 
ننمود) با آنکه با اشکها در جستجوی آن بکوشید. 

۸ زیرا تقرّب نجسته‌اید به کوهی که می‌توان لمس کرد و به آتش افروخته و نه به 
تاریکی و ظلمت و باد سخت؛ ۱٩‏ ونه به آواز کرّنا و صدای کلامی که شنوندگان» 
التماس کردند که آن کلام» دیگر بدیشان گفته نشود. ۲۰ زیرا که متحمّل آن قدغن 
نتوانستند شد که اگر حیوانی نیز کوه را لمس کند» سنگسار با به نیزه زده شود. ۳۱ ها 
ریت بحذی ترسناك بود که موسی گفت: «بغایت ترسان و لرزانم.» ۲۲ بلکه تقرّب 
جسته‌اید به جبل صهیون و شهر خدای حی یعنی اورشلیم سماوی و به جنود بی‌شماره از 
محفل فرشتگان۲۳ و کلیسای نخستزادگانی که در آسمان مکتوبند و به خدای داور جمیع 
و به ارواح عادلان مکمّل ۲۴ و به عیسی متوسط عهد جدید و به خون پاشیده شده که 
متکلّم است به معنی نیکوتر از خون هابیل. ۱ ۱ 

۵ زنهار از انکه سخن می‌گوید رو مردانید زیرا اکر انانی که از انکه بر زمین سخن 
گفت رو گردانیدنده نجات نیافتند» پس ما چگونه نجات خواهیم یافت اگر از او که از 
آسمان سخن می‌گوید روگردانیم؟ ۲۶ که آواز او در آن وقت زمین را جنبایند لکن الان 
وعده داده است که «يك مرتبه دیگر نه فقط زمین بلکه آسمان را نیز خواهم جنبانید.» ۳۷ 
و این قول او يك مرتبه دیگر اشاره است از تبدیل چیزهایی که جنبانیده می‌شود» مثل 
آنهایی که ساخته شد. تا آنهایی که جنبانیده نمی‌شود باقی ماند. 

۶۸ پس چون ملکوتی را که نمی‌توان جنبانید می‌يابیم» شکر بجا بیاوریم تا به خشوع و 
تقوا خدا را عبادت پسندیده نماييم. ۲4 زیرا خدای ما آتش فروبرنده است. 


۲ محبت برادرانه برقرار باشد؛ ۲ و از غریب‌نوازی غافل مشوید زیرا که به آن 
بعضی نادانسته فرشتگان را ضیافت کردند. ۳ اسیران را بخاطر آرید مثل همزندان 
ایشان» و مظلومان را چون شما نیز در جسم هستید.۴ نکاح به هر وجه محترم باشد و 
بسترش غیرنجس زیرا که فاسفان و زانیان را خدا داوری خواهد فرمود. ه سیرت شما 
از محبت نقره خالی باشد و به آنچه دارید قناعت کنید زیرا که او گفته است: «تو را 


هرگز رها نکنم و تو را ترك نخواهم نمود.» ۶ بنابراین ما با دلیری تمام می‌گوييم: 
«خداوند مددکننده من است و ترسان نخواهم بود. انسان به من چه می‌کند؟» 

۷۲ مرشدان خود را که کلام خدا را به شما بیان کردند بخاطر دارید و انجام سیرت ایشان 
را ملاحظه کرده به ایمان ايشان اقتدا نمایید. , عیسی مسیح دیروز و امروز و تا 
ابدالا" باد همان است. 

از تعلیمهای مختلف و غریب از جا برده مشوید زیرا بهتر آن است که دل شما به 
فیض استوار شود و نه به خوراکهایی که آنانی که در آنها سلوك نمودند» فایده نيافتند. 

۰ مذبحی داریم که خدمت‌گذاران آن خیمه» اجازت ندارند که از آن بخورند. ۱۱ زیرا 
که جسدهای آن حیواناتی که رئیس گهتّه خون آنها را به قدس‌الاقداس برای گناه می‌برد» 
بیرون از لشکرگاه سوخته می‌شود. ۱۲ بنابراین» عیسی نیز تا قوم را به خون خود 
تقدیس نماید بیرون دروازه عذاب کشید. ۱۳ لهذا عار او را برگرفته» بیرون از 
لشکرگاه به‌سوی او برویم. ۱۴ زانرو که در اینجا شهری باقی نداریم بلکه آینده را طالب 
هستیم. ۱۵ پس بوسیله او قربانی تسبیح را به خدا بگذرانیم» یعنی ثمره لبهایی را که به 
نتم مرف بافتت: 

۶ لکن از نیکوکاری و خیرات غافل مشوید» زیرا خدا به همین قربانی‌ها راضی است. 
۷ مرشدان خود را اطاعت و انقیاد نمایید زیرا که ایشان پاسبانی جانهای شما را 
می‌کنند» چونکه حساب خواهند داد تا آن را به خوشی نه به ناله بجا آورند» زیرا که این 
شمارا مفید نیست. 

۸ برای مادعا کنید زیرا ما را یقین است که ضمیر خالص داریم و می‌خواهیم در هر 
امر رفتار نیکو نمايیم. ۱٩‏ و بیشتر التماس دارم که چنین کنید تا زودتر به نزد شما باز 
آورده شوم. 

۰ پس خدای سلامتی که شبان اعظم گوسفندان یعنی خداوند ما عیسی را به خون عهد 
ابدی از مردگان برخیزانید» ۲۱ شمارا در هر عمل نیکو کامل گرداناد تا اراده او را 
بجا آورید و آنچه منظور نظر او باشد. در شما بعمل آورد بوساطت عیسی مسیح که او 
را تا ابدالا"باد جلال باد. آمین. 

۲ لکن ای برادران از شما التماس دارم که این کلام نصیحت‌آمیز را متحمّل شوید زیرا 
مختصری نیز به شما نوشته‌ام. ۲۳ بدانید که برادر ما تیموتاوس رهایی یافته است و اگر 
زود اید» به ائفاق او شما را ملاقات خواهم نمود. 

۴ همه مرشدان خود و جمیع مقذسین را سلام برسانید؛ و آنانی که از ایتالیا هستند به 
شما سلام میرسانند. 

۵ همگی شما را فیض باد. آمین. 


رساله یعقوب 


به دوازده سبط که پر اکنده هستند . 

خوش باشید. 

تجربه‌ها 

۲ ای برادران من» وقتی که در تجربه‌های گوناگون مبتلا شوید» کمال خوشی دانید. ۳ 
چونکه می‌دانید که امتحان ایمان شما صبر را پیدا می‌کند. ۴ لکن صبر را عمل نام خود 
باشد تا کامل و تمام شوید و محتاج هیچ چیز نباشید. ه و اگر از شما کسی محتاج به 
حکمت باشد» سوال بکند از خدایی که هر کس را به سخاوت عطا می‌کند و ملامت 
نمی‌نماید و به او داده خواهد شد. ء لکن به ایمان سوال بکند و هرگز شك نکند زیرا 
هرکه شك کند» مانند موج دریاست که از باد رانده و متلاطم می‌شود. ۲ زیرا چنین 
شخص گمان نبرد که از خداوند چیزی خواهد یافت. ۸ مرد دودل در تمام رفتار خود 
ناپایدار است. ٩‏ لکن برادر مسکین به سرافرازی خود فخر بنماید» ۰ و دولتمند از 
مسکنت خود» زیرا مثل گل علف در گذر است. ۱ از آنرو که آفتاب با گرمی طلوع 
کرده» علف را خشکانید و گلش به زیر افتاده» خسن صورتش زایل شد. به همینطور 
شخص دولتمند نیز در راههای خود» پژمرده خواهد گردید. 

۲ خوشابحال کسی که متحمّل تجربه شود زیرا که چون آزموده شد. آن تاج حیاتی را 
که خداوند به محبّان خود وعده فرموده است خواهد یافت. ۰۱۳ هیچ‌کس چون در تجربه 
افتد» نگوید: «خدا مرا تجربه می‌کند»» زیرا خدا هرگز از بدیها تجربه نمی‌شود و او 
هیچ‌کس را تجربه نمی‌کند. ۱۴ لکن هرکس در تجربه می‌افتد وقتی که شهوت وی او را 
می‌گشند و فریفته می‌سازد. ۱۵ پس شهوت آبستن شده. گناه را می‌زاید و گناه به انجام 
رسیده» موت را تولید می‌کند. ۱۶ ای برادران عزیز من» گمراه مشویدا! ۷ هر 
بخشندگی نیکو و هر بخشش کامل از بالا است و نازل می‌شود از پدر نورها که نزد او 
هیچ تبدیل و سایه گردش نیست. ۱۸ او محض اراده خود مارا بوسیله کلمه حقٌ تولید 
نمود تا ما چون نوبر مخلوقات او باشیم. 


عمل به کلام خدا 

٩‏ بنابراین» ای برادران عزیز من» هرکس در شنیدن تند و در گفتن آهسته و در خشم 
سست باشد» ۲۰ زیرا خشم انسان عدالت خدا را به عمل نمی‌آورد. ۲۱ پس هر نجاست 
و افزونی شر را دور کنید و با فروتنی» کلام کاشته شده را بپذیرید که قادر است که 
جانهای شما را نجات بخشد. ۲۲ لکن کنندگان کلام باشید نه فقط شنوندگان که خود را 
فریب می‌دهند. ۲۳ زیرا اگر کسی کلام رابشنود و عمل نکند» شخصی را ماند که 
صورت طبیعی خود را در آینه می‌نگرد. ۲۴ زیرا خود را نگریست و رفت و فورا 
فراموش کرد که چطور شخصی بود. :۲۵ لکن کسی که بر شریعت کامل آزادی چشم 
دوخت و در آن ثابت ماند» او چون شنونده فراموشکار نمی‌باشد» بلکه کننده عمل پس او 
در عمل خود مبارك خواهد بود. ۲۶ اگر کسی از شما گمان برد که پرستنده خدا است و 
عنان زبان خود را نکشد بلکه دل خود را فریب دهد» پرستش او باطل است. ۲۷ پرستش 


صاف و بی‌عیب نزد خدا و پدر اين است که بتیمان و بیوه‌زنان را در مصیبت ایشان نفقد 
کنند و خود را از آلايش دنیا نگاه دارند. 


پرهیز از جانبداری 


۲ ای برادران من ایمان خداوند ما عیسی‌مسیح» رب الجلال را با ظاهربینی 

مدارید. ۲ زیرا اگر به کنیسه شما شخصی با انگشتری زرین و لباس نفیس داخل شود و 
فقیری نیز با پوشاك ناپاك درآید. ۳ و به صاحب لباس فاخر متوجه شده؛ گویید: «اینجا 
نیکو بنشین» و به فقیر گویید: «تو در آنجا بایست یا زیر پای‌انداز من بنشین»» ۴ آیا در 
خود مترئّد نیستید و داوران خیالات فاسد نشده‌اید؟ ه ای برادران عزیز» گوش دهید. آیا 
خدا فقیران این جهان را برنگزیده است تا دولتمند در ایمان و وارث آن ملکوتی که به 
محبّان خود وعده فرموده است بشوند؟ ۶ لکن شما فقیر را حقیر شمرده‌اید. آیا دولتمندان 
بر شما ستم نمی‌کنند و شما را در محکمه‌ها نمی‌کشند؟ ۷ آپا ايشان به آن نام نیکو که بر 
شمانهاده شده است کفر نمی‌گویند؟ 
۸ امّا اگر آن شریعت ملوکانه را برحسب کتاب بجا آورید یعنی «همسایه خود را مثل 
نفس خود محبّت نما» نیکو می‌کنید. ؛ لکن اگر ظاهربینی کنید» گناه می‌کنید و شریعت 
شما را به خطاکاری ملزم می‌سازد. .۱ زیرا هرکه تمام شریعت را نگاه دارد و در يك 
جزو بلغزد ملزم همه می‌باشد. ۱ زیرا او که گفت: «زنا مکن» نیز گفت: «قتل 
مکن». پس هرچند زنا نکنی» اگر قتل کردی» از شریعت تجاوز نمودی. ۱۲ همچنین 
سخن گویید و عمل نمایید مانند کسانی که بر ایشان داوری به شریعت آزادی خواهد شد. 
۳ زیرا آن داوری بی‌رحم خواهد بود برکسی که رحم نکرده است و رحم بر داوری 
مفتخر می‌شود. 


ایمان و عمل 

۴ ای برادران من» چه سود دارد اگر کسی گوید: «ایمان دارم» وقتی که عمل ندارد؟ 
آیا ایمان می‌تواند او را نجات بخشد؟ ۱۵ پس اگر برادری یا خواهری برهنه و محتاج 
خوراك روزینه باشد» ۱۶ و کسی از شما بدیشان گوید: «به سلامتی بروید و گرم و سیر 
شوید» لیکن مایحتاج بدن را بدیشان ندهد» چه نفع دارد؟ ۱۷ همچنین ایمان نیز اگر 
اعمال ندارد» در خود مرده است. ۱۸ بلکه کسی خواهد گفت: «تو ایمان داری و من 
اعمال دارم. ایمان خود را بدون اعمال به من بنما و من ایمان خود را از اعمال خود به 
تو خواهم نمود.» ۱ تو ایمان داری که خدا واحد است؟ نیکو می‌کنی! شیاطین نیز ایمان 
دارند ومی‌لرزند! ۲۰ و لیکن ای مرد باطل. آیا می‌خواهی دانست که ایمان بدون اعمال» 
باطل است؟ 

۰۱ آیا پدر ما ابراهیم به اعمال» عادل شمرده نشد وقتی‌که پسر خود اسحاق را به 
قربانگاه گذرانید؟ ۲۲ می‌بینی که ایمان با اعمال او عمل کرد و ایمان از اعمال» کامل 
گردید. ۲۳ و آن نوشته تمام گشت که می‌گوید: «ابراهیم به خدا ایمان آورد و برای او به 
عدالت محسوب گردید»» و دوست خدا نامیده شد. ۲۴ پس می‌بینید که انسان از اعمال 
عادل شمرده می‌شود. نه از ایمان تنها. ۲۵ و همچنین آیا راحاب فاحشه نیز از اعمال 


عادل شمرده نشد وقتی که قاصدان را پذیرفته» به راهی دیگر روانه نمود؟ ۲۶ زیرا 
چنانکه بدن بدون روح مرده است» همچنین ایمان بدون اعمال نیز مرده است. 


رام کردن زبان 


۳ ای برادران من» بسیار معلم نشوید چونکه می‌دانید که بر ما داوری سخت‌تر 

خواهد شد. ۲ زیرا همگی ما بسیار می‌لغزيم. و اگر کسی در سخن گفتن نلغزد» او مرد 
کامل ات و میت آنق عنان تسام جند خبود ر ابکشد: ۳و این لگام رز بر دهان اسفان 
می‌زنیم تا مطیع ما شوند و تمام بدن آنها را برمی‌گردانيم. ۴ اينك کشتیها نیز چقدر 
بزرگ است و از بادهای سخت رانده می‌شود» لکن با سکان کوچك به هر طرفی که 
اراده ناخدا باشد» برگردانیده می‌شود. ه همچنان زبان نیز عضوی کوچك است و 
سخنان کبرآمیز می‌گوید. اينك آتش کمی چه جنگل عظیمی را می‌سوزاند. ۶ و زبان 
آتشی است! آن عالم ناراستی در میان‌اعضای ما زبان است که تمام بدن را می‌آلاید و 
دایره کاتنات را می‌سوزاند و از جهنم سوخته می‌شود! 
۷ زیرا که هر طبیعتی از وحوش و طیور و حشرات و حیوانات بحری از طبیعت انسان 
رام می‌شود و رام شده است. ۸ لکن زبان را کسی از مردمان نمی‌تواند رام کند. 
شرارتی سرکش و پر از زهر قاتل است! ؛ خدا و پدر را به آن متبارك می‌خوانیم و به 
همان مردمان را که به صورت خدا آفریده شده‌اند» لعن می‌گویيم. ۱۰ از يك دهان برکت 
و لعنت بیرون می‌اید! ای برادران» شایسته نیست که چنین شود. ۱۱ ایا چشمه از يك 
شکاف آب شیرین و شور جاری می‌سازد؟ ۱۲ یا می‌شود ای برادران من که درخت 
انجیر» زیتون یا درخت مو انجیر بار آورد؟ و چشمه شور نمی‌تواند آب شیرین را 
موجود سازد. 


حکمت از بالا 

۳ کیست در میان شما که حکیم و عالم باشد؟ پس اعمال خود را از سیرت نیکو به 
تواضع حکمت ظاهر بسازد. ۱۴ لکن اگر در دل خود حسد تلخ و تعصب دارید» فخر 
مکنید و به ضدّ حقَ دروغ مگویید. ۱۵ این حکمت از بالا نازل نمی‌شود بلکه دنیوی و 
نفسانی و شیطانی است. ۱۶ زیرا هرجایی که حسد و تعصب است. در آنجا فتنه و هر 
امر زشت موجود می‌باشد. ۱۷ لکن آن حکمت که از بالا است. اوّل طاهر است و بعد 
صلح‌آمیز و ملایم و نصیحت‌پذیر و پر از رحمت و میوه‌های نیکو و بی‌تردد و بی‌ریا. 
وم هلت افو مقاامکی کاشته می‌فودیر اس آتانی کی را نمی ار ند 


اطاعت از خدا 


۴ از کجا در میان شما جنگها و از کجا نزاعها پدید می‌آید؟ آیا نه از لت‌های شما 
که در اعضای شما جنگ می‌کند؟ ۲ طمع می‌ورزید و ندارید؛ می‌گشید و حسد می‌نمایید 
و نمی‌توانید به چنگ آرید؛ و جنگ و جدال می‌کنید و ندارید از این جهت که سوال 


نمی‌کنید؛ ۳ و سوال می‌کنید و نمی‌یابید» از اینرو که به نیت بد سوال می‌کنید تا در لذّات 
۴ ای زانیات. آیا نمی‌دانید که دوستی دنیاء دشمنی خداست؟ پس هرکه می‌خواهد دوست 
دنیا باشد» دشمن خدا گردد. د آیا گمان دارید که کتاب عبث می‌گوید روحی‌که او را در 
ما ساکن کرده است. تا به غیرت بر ما اشتیاق دارد؟ ۶ لیکن او فیض زیاده می‌بخشد. 
بنابراین می‌گوید: «خدا متکبران را مخالفت می‌کند» اما فروتنان را فیض می‌بخشد.» 

۷ پس خدا را اطاعت نمایید و با ابلیس مقاومت کنید تا از شما بگریزد. « و به خدا 
تقرّب جویید تا به شما نزدیکی نماید. دستهای خود را طاهر سازید» ای گناهکاران و 
دلهای خود را پاك کنید» ای دودلان. ٩‏ خود را خوار سازید و ناله و گریه نمايید و خنده 
شما به ماتم و خوشی شمابه غم مبدّل شود. .۱ در حضور خدا فروتنی کنبد نا شمارا 
سرافراز فرماید. 

۱ ای برادران» یکدیگر را ناسزا مگویید زیرا هرکه برادر خود را ناسزا گوید و بر او 
حکم کند» شریعت را ناسزا گفته و بر شریعت حکم کرده‌باشد. لکن اگر بر شریعت حکم 
کنی» عامل شریعت نیستی بلکه داور هستی. ۱۲ صاحب شریعت و داور» یکی است که 
بر رهانیدن و هلاك کردن قادر می‌باشد. پس تو کیستی که بر همسایه خود داوری 


می‌کنی؟ 
فخر نکردن درباره فردا 


۳ هان» ای کسانی که می‌گویید: «امروز و فردا به فلان شهر خواهیم رفت و در آنجا 
يك سال بسر خواهیم برد و تجارت خواهیم کرد و نفع خواهیم بُرد»» ۱۳ و حال آنکه 
نمی‌دانید که فردا چه می‌شود؛ از آنرو که حیات شما چیست؟ مگر بخاری نیستید که اندك 
زمانی ظاهر است و بعد ناپدید می‌شود؟ ۱۵ به عوض آنکه باید گفت که «اگر خدا 
بخواهد» زنده می‌مانیم و چنین و چنان می‌کنيم.» ۱۶ امّا الحال به عجب خود فخر 
می‌کنید و هر چنین فخر بد است. ۱۲ پس هرکه نیکویی کردن بداند و بعمل نیاورد. او 
را گناه است. 


هشدار به دولتمندان 


۵ هان ای دولتمندان» بجهت مصیبتهایی که بر شما وارد می‌آید» گریه و ولوله 
نمایید. ۲ دولت شما فاسد و رخت شما بیدخورده می‌شود. ۳ طلا و نقره شمارا زنگ 
می‌خورد و زنگ آنها بر شما شهادت خواهد داد و مثل آتش» گوشت شمارا خواهد 
خورد. شما در زمان آخر خزانه اندوخته‌اید. ۴ اينك مزد عمله‌هایی که کشته‌های شما را 
درویده‌اند و شما آن را به فریب نگاه داشته‌الید» فریاد برمی‌آورد و ناله‌های‌دروگران؛ به 
گوشهای ربالجنود رسیده است. ه بر روی زمین به ناز و کامرانی مشغول بوده» دلهای 
خود را در یوم قتل پروردید. ۶ بر مرد عادل فتوی" دادید و او را به قتل رسانیدید و با 
هامریت مگ 


صبر در زحمات 


۷ پس ای برادران تا هنگام آمدن خداوند صبر کنید. اينك دهقان انتظار می‌کشد برای 
محصول گرانبهای زمین و برایش صبر می‌کند تا باران اولین و آخرین را بيابد. ۸ شما 
نیز صبر نمایید و دلهای خود را قوّی سازید زیرا که آمدن خداوند نزديك است. ٩‏ ای 
برادران از یکدیگر شکایت مکنید. مبادا بر شما حکم شود. اينك داور بر در ایستاده 
است. ۱۰ ای برادران» نمونه زحمت و صبر را بگیرید از انبیایی که به نام خداوند تکلم 
نمودند. ۱۱ اينك صابران را خوشحال می‌گوييم و صبر ایوب را شنیده‌اید و انجام کار 
خداوند را دانسته‌اید» زیرا که خداوند بغایت مهربان و کریم است. 


دعای ایمان 

۲ اکن اوّل همه ای برادران من» قسم مخوریدنه به آسمان و نه به زمین و نه به هیچ 
ک که نی شاب افو انا شزو متا در سکم فد 

۳ اگر کسی از شما مبتلای بلابی باشد» دعا بنماید و اگر کسی خوشحال باشد» سرود 
بخواند. ۱۳ و هرگاه کسی از شما بیمار باشد» کشیشان کلیسا را طلب کند تا برايش دعا 
نمایند و او را به نام خداوند به روغن تدهین کنند. ۱۵ و دعای ایمان» مریض راشفا 
خواهد بخشید و خداوند او را خواهد برخیزانید» و اگر گناه کرده باشد» از او آمرزیده 
خواهد شد. ۱۶ نزد یکدیگر به گناهان خود اعتراف کنید و برای یکدیگر دعا کنید تا شفا 
یابید» زیرا دعای مرد عادل در عمل. قوّت بسیار دارد. ۱۷ الیاس مردی بود صاحب 
کر انز هل ماه اسر لها کی کار ار وکا شتسه اسان ما 
نبارید. ۱۸ و باز دعا کرد و آسمان بارید و زمین ثمر خود را رویانید. 

8 ار ای فا کر کی رای متخ توص و 
بازگرداند» ۲۰ بداند هرکه گناهکار را از ضلالت راه او برگرداند» جانی را از موت 
رهانیده و گناهان بسیار را پوشانیده است. 


رساله اوّل پطرس رسول 


۱ پطرس» رسول عیسی مسیح.به غریبانی که پراکنده‌اند در پنطس و 
غلاطیه و فیّدوقیه و آسیا و بطانیه؛ ۲ برگزیدگان برحسب علم سابق خدای پدر» به 
تقدیس روح برای اطاعت و پاشیدن خون عیسی مسیح. 
فیض و سلامتی بر شما افزون باد. 


امید زنده 

۳ متبارك باد خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح که بحسب رحمت عظیم خود مارا 
بوساطت برخاستن عیسی مسیح از مردگان از نو تولید نمود برای امید زنده. ۴ بجهت 
میراث بی‌فساد و بی‌آلایش و ناپژمرده که نگاه داشته شده است در آسمان برای شما؛ ۵ 
که به قرّت خدا محروس هستید به ایمان برای نجاتی که مهیا شده است تا در ایام آخر 
ظاهر شود. ۶ و در آن وجد می‌نمایید» هرچند در حال» اندکی از راه ضرورت در 
تجربه‌های گوناگون محزون شده‌الید» ۷ تا آزمایش ایمان شما که از طلای فانی با آزموده 
شدن در آتش, گرانبهاتر است. برای تسبیح و جلال و اکرام یافت شود در حین ظهور 
عیسی مسیح. ۸ که او را اگرچه ندیده‌اید محبّت می‌نمایید و الا"ن اگرچه او را نمی‌بینید» 
لکن بر او ایمان آورده» وجد می‌نمایید با خرّمی‌ای که نمی‌توان بیان کرد و پر از جلال 
است. ٩‏ و انجام ایمان خود یعنی نجات جان خویش را می‌یابید..۱ که درباره این نجات» 
انبیایی که از فیضی که برای شما مقرّر بود. اخبار نمودند» تفتیش و تفخص می‌کردند 
۱ و دریافت می‌نمودند که کدام و چگونه زمان است که روح مسیح که در ایشان بود از 
آن خبر می‌داد» چون از زحماتی که برای مسیح مقرّر بود و جلالهایی که بعد از آنها 
خواهد بود» شهادت می‌داد؛ ۱۲ و بدیشان مکشوف شد که نه به خود بلکه به ما خدمت 
می‌کردند» در آن اموری که شما اکنون از آنها خبر یافته‌اید از کسانی که به روحالقدس 
که از آسمان فرستاده شده است. بشارت داده‌اند و فرشتگان نیز مشتاق هستند که در آنها 
نظر کنند. 


مقدس باشید 

۳ لهذا کمر دلهای خود را ببندید و هشبار شده. امید کامل آن فیضی را که در مکاشفه 
عیسی مسیح به شما عطا خواهد شد. بدارید. ۴ و چون ابنای اطاعت هستید» مشابه 
مشوید بدان شهواتی که در ایام جهالت می‌داشتید. :۱۵ بلکه مثل آن قدّوس که شمارا 
خوانده است» خود شما نیز در هر سیرت. مقذس باشید. ۱۶ زیرا مکتوب است: «مقذس 
باشید زیرا که من قذوسم.» 

۷ و چون او را پدر می‌خوانید که بدون ظاهربینی برحسب اعمال هرکس داوری 
می‌نمایده پس هنگام غربت خود را با ترس صرف نمایید. ۱۸ زیرا می‌دانید که خریده 
شده‌اید ازسیرت باطلی که از پدران خود یافته‌اید نه به چیزهای فانی مثل نقره و طلا» 
٩‏ بلکه به خون گرانبها چون خون برّه بی‌عیب و بی‌داغ یعنی خون مسیح» ۲۰ که پیش 
از بنیاد عالم معین شد ل‌کن در زمان آخر برای شما ظاهر گردید» ۲۱ که بوساطت او 
شمان آن کی که ای وا از فرنگان رن اتف آزینا عال نا انشا اررتناند تا 
ایمان و امید شما بر خدا باشد. 


۲ چون نفسهای خود را به اطاعت راستی طاهر ساخته‌اید تا محبت برادرانه بی‌ریا 
داشته باشید» پس یکدیگر را از دل بشدّت محیّت بنمایید. ۲۳ از آنرو که تولد تازه یافتید 
نه از تخم فانی بلکه از غیرفانی یعنی به کلام خدا که زنده و تا ابدالا"باد باقی است. ۳: 
زیرا که «هر بشری مانند گیاه است و تمام جلال او چون گل گیاه. گیاه پژمرده شد و 
کش ميفتم. ۲۵۰ اکن کلمه کفا تا انذاد تاد یافی است و این اننت آنتکلامی گهنه قیما 


بشارت داده شده است. 


1 لهذا هر نوع کینه و هر مکر و ریا و حسد و هرقسم بدگویی را ترك کرده» ۲ 
چون اطفال نوزاده» مشتاق شیر روحانی و بی‌غش باشید تا از آن برای نجات نمّو کنید؛ 
۲ اگر فی‌الواقم چشیده‌اید که خداوند مهربان است. 


۰2 ۰۰ 5 + 

سنگهای زنده و قوم برگزیده 

۴ و به او تقرّب جسته» یعنی به آن سنگ زنده رد شده از مردم» لکن نزد خدا برگزیده و 
مکرّم. ه شما نیز مثل سنگهای زنده بنا کرده می‌شوید به عمارت روحانی و کهانت مقّس 
تا قربانی‌های‌روحانی و مقبول خدا را بواسطه عیسی مسیح بگذرانید. ۶ بنابراین» در 
کتاب مکتوب است که «اينك می‌نهم در صهیون سنگی سر زاویه برگزیده و مکرّم و هر 
۲ پس شما را که ایمان دارید اکرام است لکن آنانی را که ایمان ندارنده «آن سنگی که 
معماران رد کردند» همان سر زاویه گردید». ۸ و «سنگ لغزش دهنده و صخره 
مصادم»» زیرا که اطاعت کلام نکرده» لغزش می‌خورند که برای همین معین شده‌اند. 

٩‏ لکن شما قبیله برگزیده و کهانت ملوکانه و امّت مقس و قومی که ملك خاصٌ خدا باشد 
هستید تا فضایل او را که شمارا از ظلمت. به نور عجیب خود خوانده است. اعلام 
نمایید. ۱۰ که سابقاً قومی نبودید و الاآن قوم خدا هستید. آن وقت از رحمت محروم. اما 
الحال رحمت کرده شده‌اید. 

۱ ای محبوبان» استدعا دارم که چون غریبان و بیگانگان از شهوات جسمی که با نفس 
در نزاع هستند» اجتناب نمایید؛ ۱۲ و سیرت خود را در میان امّت‌ها نیکو دارید تا در 
همان امری که شما را مثل بدکاران بد می‌گویند» از کارهای نیکوی شما که ببینند» در 
روز تفقد» خدا را تمجید نمایند. 


۳ لهذا هر منصب بشری را بخاطر خداوند اطاعت کنید» خواه پادشاه را که فوق همه 
است»۱۳ و خواه حگٌام را که رسولان وی هستند» بجهت انتقام کشیدن از بدکاران و 
تحسین فیک کار را ۳ یا که همین است ارانه شدا که یه نکر کار ع‌خوفه خبالت 
مردمان بی‌فهم را ساکت نمایید» ۱۶ مثل آزادگان» اما نه مثل آنانی که آزادی خود را 
پوشسش شرارت می‌سازند بلکه چون بندگان خدا. ۱7 همه مردمان را احترام کنید. 
برادران را محبت نمایید. از خدا بترسید. پادشاه را احترام نمایید. 

۸ ای نوکران» مطیع آقایان خود باشید با کمال ترس؛ و نه فقط صالحان و مهربانان را 
بلکه کج‌خُلقان را نیز. :۱ زیرا اين ثواب است که کسی بجهت ضمیری که چشم بر خدا 


دارد» در وقتی که ناحق زحمت می‌کشد» دردها را متحمّل شود. .۲ زیرا چه فخر دارد 
هنگامی که گناهکار بوده. تازیانه خورید و متحمّل آن شوید. لکن اگر نیکوکار بوده؛ 
زحمت کشید و صبر کنید» این نزد خدا ثواب است. ۲۱ زیرا که برای همین خوانده 
شده‌اید» چونکه مسیح نیز برای ما عذاب کشید و شما را نمونه‌ای گذاشت تا در اثر 
قدمهای وی رفتار نمایید». ۲۲ «که هیچ گناه نکرد و مکر در زبانش یافت نشد.» ۲۲ 
چون او را دشنام می‌دادند» دشنام پس نمی‌داد و چون عذاب می‌کشید تهدید نمی‌نمود» بلکه 
خویشتن را به داور عادل تسلیم کرد. ۲ که خود گناهان مارا در بدن خویش بردار 
متحمّل شد تا از گناه مرده شده. به عدالت زیست نماییم که به ضربهای او شفا یافته‌اید. 
۵ از آنرو که مانند گوسفندان گمشده بودید» لکن الحال به سوی شبان و اسقف جانهای 
خود برگشته‌اید. 


زنان و شوهران 


۳ همچنین ای زنان» شوهران خود را اطاعت نمایید تا اگر بعضی نیز مطیع کلام 
نشوند» سیرت زنان» ایشان را بدون کلام دریابد. ۲ چونکه سیرت طاهر و خداترس شما 
را بینند. ۳ و شمارا زینت ظاهری نباشد. از بافتن موی و متحلی شدن به طلا و 
پوشیدن لباس» ۴ بلکه انسانیت باطنی قلبی در لباس غیر فاسد روح حلیم و آرام که نزد 
خدا گرانبهاست. ه زیرا بدینگونه زنان مقدّسه در سابق نیز که متوگل به خدا بودند» 
خویشتن را زینت می‌نمودند و شوهران خود را اطاعت می‌کردند. ۶ مانند ساره که 
ابراهیم را مطیع می‌بود و او را آقا می‌خواند و شما دختران او شده‌اید» اگر نیکویی کنید 
و از هیچ خوف ترسان نشوید. 

۷ و همچنین ای شوهران, با فطانت با ایشان زیست کنید» چون با ظروف ضعیف‌تر 
زنانه» و ایشان را محترم دارید چون با شما وارث فیض حیات نیز هستند تا دعاهای شما 
بازداشته نشود. 


زحمت کشیدن برای عدالت 

۸ خلاصه همه شما یکرای و همدرد و برادر دوست و مشفق و فروتن باشید. ‏ و بدی 
به عوض بدی و دشنام به عوض دشنام مدهید. بلکه برعکس برکت بطلبید زیرا که 
می‌دانید برای این خوانده شده‌اید تا وارث برکت شوید. .۱ زیرا «هرکه می‌خواهد حیات 
را دوست دارد و ایام نیکو بیند» زبان خود را از بدی و لبهای خود را از فریب‌گفتن باز 
بدارد؛ ۱۱ از بدی اعراض نماید و نیکویی را به‌جا آورد؛ سلامتی را بطلبد و آن 
راتعاقب نماید. ۱۲ از آنرو که چشمان خداوند بر عادلان است و گوشهای او به سوی 
دعای ایشان» لکن روی خداوند بر بدکاران است.» 

۳ و اگر برای نیکویی غیور هستید» کیست که به شما ضرری برساند؟ ۱۳ بلکه هرگاه 
برای عدالت زحمت کشیدید» خوشابحال شما. پس از خوف ایشان ترسان و مضطرب 


مشوید. ۱۵ بلکه خداوند مسیح را در دل خود تقدیس نمایید و پیوسته مستعد باشید تا 
هرکه سبب امیدی را که دارید از شما بپرسد. او را جواب دهید» لیکن با حلم و ترس. 
۳ و ضمیر خود را نیکو بدارید تا آنانی که بر سیرت نیکوی شما در مسیح طعن 
می‌زنند» در همان چیزی که شما را بد می‌گویند خجالت کشند» ۱7 زیرا اگر اراده خدا 
چنین است. نیکوکار بودن و زحمت کشیدن. بهتر است از بدکردار بودن. ۱۸ زیراکه 
مسیح نیز برای گناهان يك بار زحمت کشید» یعنی عادلی برای ظالمان» تا ما را نزد خدا 
بیاورد؛ در حالیکه بحسب جسم مُرد لکن بحسب روح زنده گشت» ۱ و به آن روح نیز 
رفت و موعظه نمود به ارواحی که در زندان بودنده ۲۰ که سابقاً نافرمانبردار بودند 
هنگامی که حلم خدا در ایام نوح انتظار می‌کشید» وقتی که کشتی بنا می‌شد» که در آن 
جماعتی قلیل یعنی هشت نفر به آب نجات یافتند. ۲۱ که نمونه آن یعنی تعمید اکنون ما 
را نجات می‌بخشد (نه دور کردن کتافت جسم بلکه امتحان ضمیر صالح به سوی خدا) 
فرشتگان و قدرتها و قوّات مطیع او شده‌اند ‏ 


زندگی موافق اراده خدا 


۳ لهذا چون مسیح بحسب جسم برای ما زحمت کشید شما نیز به همان نیت مسلح 
شوید زیرا آنکه بحسب جسم زحمت کشید» از گناه بازداشته شده است. " تا آنکه بعد از 
آن مابقی عمر را در جسم نه بحسب شهوات انسانی بلکه موافق اراده خدا بسر برد. ۳ 
زیرا که عمر گذشته کافی است برای عمل نمودن به خواهش امّت‌ها و در فجور و 
شهوات و می‌گساری و عیاشی و بزمها و بت‌پرستیهای حرام رفتار نمودن. ۴ و در این 
متعجب هستند که شما همراه ایشان به سوی همین اسراف آوباشی نمی‌شتابید و شما را 
دشنام می‌دهند. ه و ایشان حساب خواهند داد بدو که مستعد است تا زندگان و مردگان را 
داوری نماید. ۶ زیرا که از اینجهت نیز به مردگان بشارت داده شد تا بر ایشان موافق 
مردم بحسب جسم حکم شود و موافق خدا بحسب روح زیست نمایند. 

۷ لکن انتهای همه‌چیز نزديك است. پس خرداندیش و برای دعا هشیار باشید. ۸ و اوّل 
همه با یکدیگر بشدّت محبّت نمایبد زیرا که محبّت کثرت گناهان را می‌پوشاند. ؛ و 
یکدیگر را بدون همهمه مهمانی کنید. ۱۰ و هريك بحسب نعمتی که یافته باشد» یکدیگر 
را در آن خدمت نماید» مثل وکلاء امین فیض گوناگون خدا. ۱۱ اگر کسی سخن گوید. 
مانند اقوال خدا بگوید و اگر کسی خدمت کند» برحسب توانایی که خدا بدو داده باشد بکند 
تا در همه چیز» خدا بواسطه عیسی مسیح جلال یابد که او را جلال و توانایی تا ابدالاباد 
هست. امین. 


زحمات بخاطر مسیح 


۲ ای حبیبان» تعجّب منمایید از این آنشی که در میان شماست و بجهت امتحان شما 
می‌آید که گویا چیزی غریب بر شما واقع شده باشد. ۱۳ بلکه بقدری که شريك زحمات 
مسیح هستید» خشنود شوید تا در هنگام ظهور جلال وی شادی و وجد نمایید. ۱۳ اگر 
بخاطر نام مسیح رسوایی می‌کشید» خوشابحال شما زیرا که روح جلال و روح خدا بر 
شما آرام می‌گیرد. ۱۵ پس زنهار هیچ یکی از شما چون قاتل یا دزد با شریر یا فضول 
عدذاب نکشد. ۱۶ لکن اگر چون مسیحی عذاب بکشد» پس شرمنده نشود بلکه به این اسم 
خدا را تمجید نماید. ۱۷ زیرا این زمان است که داوری از خانه خدا شروع شود؛ و اگر 
شروع آن از ماست» پس عاقبت کسانی که انجیل خدا را اطاعت نمی‌کنند چه خواهد شد؟ 
۸ و اگر عادل به دشواری نجات یابد» بی‌دین و گناهکار کجا یافت خواهد شد؟ ۱٩‏ پس 
کسانی نیز که برحسب اراده خدا زحمت کشند» جانهای خود را در نیکوکاری به خالق 
امین بسپارند. 


نصیحت به پیران و جوانان 


۵ پیران را در میان شما نصیحت می‌کنم» من که نیز باشما پیر هستم و شاهد بر 
زحمات مسیح و شريك در جلالی که مکشوف خواهد شد. ۲ گله خدا را که در میان 
شماست بچرانید و نظارت آن را بکنید» نه به زور بلکه به رضامندی و نه بجهت سود 
قبیح بلکه به رغبت؛ ۳ و نه چنانکه بر قسمت‌های خود خداوندی بکنید بلکه بجهت‌گله 
نمونه باشید» ۳ تا در وقتی‌که رئیس شبانان ظاهر شود تاج ناپژمرده جلال را بيابید. 

ه همچنین ای جوانان» مطیع پیران باشید بلکه همه با یکدیگر فروتنی را بر خود ببندید 
زیرا خدا با متکبرّان مقاومت می‌کند و فروتنان را فیض می‌بخشد. ۶ پس زیر دست 
زوراور خدا فروتنی نمایید تا شمارا در وقت معین سرافراز نماید. ۷ و تمام اندیشه 
خود را به وی واگذارید زیرا که او برای شما فکر می‌کند. ۸ هشیار و بیدار باشید زیرا 
که دشمن شما ابلیس مانند شیر غرّان گردش می‌کند و کسی را می‌طلبد تا ببلعد. ؛ پس 
به ایشا استر ان شده با او مقارعت کنند» جون آگاه هستی که همین زعات بو بر اثر آن 
شما که در دنیا هستند» می‌اید. 

۰ و خدای همه فیضها که ما را به جلال ابدی خود در عیسی مسیح خوانده است» شما 
وی کی رن کمن و هه یا 
ابدالا" باد جلال و توانایی باد» آمین. 


تحیات 

۲۲ به توسط سیلوائس که او را برادر امین شما می‌شمارم» مختصری نوشتم و نصیحت و 
شهادت می‌دهم که همین است فیض حقیقی خدا که بر آن قائم هستید. ۱۳ خواهر برگزیده 
با شما که در بایل است و پسر من مرقس به شما سلام می‌رسانند. ۱۴ یکدیگر را به 
بوسه محبّتانه سلام نمایید و همه شمارا که در مسیح عیسی هستید» سلام باد آمین. 


رساله دوم پطرس رسول 


۱ شمعون پطرس» غلام و رسول عیسی‌مسیح, 

به آنانی که ایمان گرانبها را به مساوی ما یافته‌اند» در عدالت خدای ما و عیسی مسیح 
نجات دهنده. 

۲ فیض و سلامتی در معرفت خدا و خداوند ما عیسی بر شما افزون باد. 

۳ چنانکه قوّت الهیه او همه چیز هایی را که برای حیات و دینداری لازم است. به ما 
عنایت فرموده است. به معرفت او که ما را به جلال و فضیلت خود دعوت نموده. ۴ که 
بوساطت آنها وعده‌های بی‌نهایت عظیم و گرانبها به ما داده شد تا شما به اینها شريك 
طبیعت ال" هی گردید و از فسادی که از شهوت در جهان است» خلاصی يابید. 


جد و جهد روحانی 

د و به همین جهت. کمال سعی نموده» در ایمان خود فضیلت پیدا نمایید ۶ و در 
فضیلت» علم و در علم» عقت و در عقت» صبر و در صبر دینداری ۷ و در دینداری؛ 
محبت بر ادران و در محبت برادران» محبت را. ۸ زیرا هرگاه اینها در شما یافت شود 
و بیفزاید» شما را نمی‌گذارد که در معرفت خداوند ما عیسی مسیح کاهل با بی‌ثمر بوده 
باشید. » زیرا هرکه اینها را ندارد» کور و کوتاه نظر است و تطیهر گناهان گذشته خود 
رافراموش کرده است. 

۰ لهذا ای برادران بیشتر جد و جهد کنید تا دعوت و برگزیدگی خود را ثابت نمایید 
زیرا اگر چنین کنید هرگز لغزش نخواهید خورد. ۱۱ و همچنین دخول در ملکوت 
جاودانی خداوند و نجات‌دهنده ما عیسی مسیح به شما به دولتمندی داده خواهد شد. 


اساس ایمان ما 

۲ لهذا از پیوسته باد دادن شما از این امور غفلت نخواهم ورزید» هرچند آنها را 
می‌دانید و در آن راستی که نزد شما است استوار هستید. ۱۳ لکن این را صواب می‌دانم. 
مادامی که در این خیمه هستم» شما را به یاد آوری برانگیزانم. ۱۳ چونکه می‌دانم که 
وقت بیرون کردن خیمه من نزديك است. چنانکه خداوند ما عیسی مسیح نیز مرا 
آگاهانید. ۱۵ و برای اين نیز کوشش می‌کنم تا شما در هروقت بعد از رحلت من, بتوانید 
این امور را یاد اورید. ۱۶ زیرا که در پی افسانه‌های جعلی نرفتیم» چون از قوت و 
امدن خداوند ما عبسی مسیح شمارا اعلام دادیم بلکه کبریایی او را دیده بودیم. ۱۷ 
زیرا از خدای پدر اکرام و جلال یافت هنگامی که آوازی از جلال کبریایی به او رسید 
که «این است پسر حبیب من که از وی خشنودم.» ۱۸ و اين آواز را ما زمانی که با وی 
در کوه مقدذس بودیم. شنیدیم که از اسمان اورده‌شد. 

۰ و کلام انبیا را نیز محکم‌تر داریم که نیکو می‌کنید اگر در آن اهتمام کنید» مثل چراغی 
درخشنده در مکان تاريك تا روز بشکافد و ستاره صبح در دلهای شما طلوع کند. ۲۰ و 
این را نخست بدانید که هیچ نبوّت کتاب از تفسیر خود نبی نیست. ۲۱ زیرا که نبوّت به 
اراده انسان هرگز آورده نشد» بلکه مردمان به روح‌القدس مجذوب شده. از جانب خدا 


پاس 


۹5 کف ۱ 


انبیای کذبه 


۲ لکن در میان قوم» انبیای گذیه نیز بودند»ء‌چنانکه در میان شما هم معلمان گذبه 
خراهتد ید که‌بدهای مهلت را کفیه خ رامق ارره و آن آقابیرا که انشان را عرید 
انکار خواهند نمود و هلاکت سریع را بر خود خواهند کشید؛ ۲ و بسیاری فجور ایشان 
را متابعت خواهند نمود که به سبب ایشان طریق حق. مورد ملامت خواهد شد. ۳ و از 
راه طمع به سخنان جعلی شما را خرید و فروش خواهند کرد که عقوبت ایشان از مدّت 
مدید تأخیر نمی‌کند و هلاکت ایشان خوابیده نیست. 

۴ زیرا هرگاه خدا بر فرشتگانی که گناه کردند» شفقت ننمود بلکه ایشان را به جهئم 
انداخته» به زنجیرهای ظلمت سپرد تا برای داوری نگاه داشته شوند؛ ه و بر عالم قدیم 
شفقت نفرمود بلکه نوح» واعظ عدالت را با هفت نفر دیگر محفوظ داشته» طوفان را بر 
عالم بی‌دینان آورد؛ ۶ و شهرهای سدوم و عموره را خاکستر نموده» حکم به واژگون 
شدن آنها فرمود و انها را برای آنانی که‌بعد از این بی‌دینی خواهند کرد عبرتی ساخت؛ 
«و لوط عادل را که از رفتار فاجرانه بی‌دینان رنجیده بود رهانید. ۸ زیرا که آن مرد 
عادل در میانشان ساکن بوده» از آنچه می‌دید و می‌شنید» دل صالح خود را به کارهای 
قبیح ایشان هرروزه رنجیده می‌داشت. ٩‏ پس خداوند می‌داند که عادلان را از تجربه 
رهایی دهد و ظالمان را تا به روز جزا در عذاب نگاه دارد. ۰۰ خصوصاً آنانی که در 
شهوات نجاست در پی جسم می‌روند و خداوندی را حقیر می‌دانند. 

اینها جسور و متکبُرند و از تهمت‌زدن بر بزرگان نمی‌لرزند. ۱۱ و حال آنکه فرشتگانی 
که در قدرت و قوّت افضل هستند» پیش خداوند بر ایشان حکم افترا نمی‌زنند. ۱7 لکن 
اینها چون حیوانات غیرناطق که برای صید و هلادکت طبعاً متولد شده‌اند» ملامت می‌کنند 
بر آنچه نمی‌دانند و در فساد خود هلاك خواهند شد. ۱۳ و مزد ناراستی خود را خواهند 
یافت که عیش و عشرت يك روزه را سرور خود می‌دانند. لکه‌ها و عیبها هستند که در 
ضیافت‌های محبتانه خود عیش و عشرت می‌نمایند وقتی که با شما شادی می‌کنند. ۱۴ 
چشمهای پر از زنا دارند که از گناه بازداشته نمی‌شود» و کسان ناپایدار را به دام 
می‌کشند؛ ابنای لعنت که قلب خود را برای طمع ریاضت داده‌اند» ۱۵ و راه مستفیم را 
ترك کرده» گمراه شدند و طریق بلعام بن بصور را که مزد ناراستی را دوست 
می‌داشت. متابعت کردند. ۱۶ لکن او از تقصیر خود توبیخ یافت که حمار گنگ به زبان 
انسان متنطّق شدهء دیوانگی نبی را توبیخ نمود. 

۷ اینها چشمه‌های بی‌آب و مه‌های رانده‌شده به باد شدید هستند که برای ایشان ظلمت 
تاریکی جاودانی» مقرّر است. ۱۸ زیرا که سخنان تکبّرآمیز و باطل می‌گویند و آنانی را 
که از اهل ضلالت تازه رستگار شده‌اند» در دام شهوات به فجور چسمی می‌کشند» ۱٩‏ و 
ایشان را به آزادی وعده می‌دهند و حال آنکه خود غلام فساد هستند» زیرا هرچیزی که 
بر کسی غلبه یافته باشد» او نیز غلام آن است. ۲۰ زیرا هرگاه به معرفت خداوند و 
نجات‌دهنده ما عیسی مسیح از آلایش دنیوی رستند و بعد از آن» بار دیگر گرفتار و 
مغلوب آن گشتند» اواخر ایشان از اوایل بدتر می‌شود. ۲۱ زیرا که برای ایشان بهتر 
می‌بود که راه عدالت را ندانسته باشند از اينکه بعد از دانستن بار دیگر از آن حکم مقّس 
که بدیشان سپرده شده بود» برگردند. ۲۲ لکن معنی متّل حقیقی بر ایشان راست آمد که 
«سگ به قی خود رجوع کرده است و خنزیر شسته شده» به غلطیدن در گل.» 


روز خداوند 

۳ این رساله دوم را ای حبیبان الاآن به شما می‌نویسم که به اين هردو دل پاك 
شما را به طریق یادگاری برمی‌انگیزانم» ۲ تا بخاطر آرید کلماتی که انبیای مقتس» پیش 
گفته‌اند و حکم خداوند و نجات دهنده را که به رسولان شما داده شد. 

۳ و نخست این را می‌دانید که در ایام آخر مستهزنین با استهزا ظاهر خواهند شد که بر 
وفق شهوات خود رفتار نموده. ۴ خواهند گفت: «کجاست وعده آمدن او؟ زیرا از 
زمانی که پدران‌به خواب رفتند» هرچیز به همینطوری که از ابتدای آفرینش بود. باقی 
است.» ۵ زیرا که ایشان عمدا از اين غافل هستند که به کلام خدا آسمانها از قدیم بود و 
زمین از آب و به آب قائم گردید. ۶ و به این هردو. عالمی که آن وقت بود در آب غرق 
شده» هلاك گشت. ۷ لکن آسمان و زمین الا "ن به همان کلام برای آتش ذخیره شده و تا 
روز داوری و هلاکت» مردم بی‌دین نگاه داشته شده‌اند. 

۸ لکن ای حبیبان» اين يك چیز از شما مخفی نماند که يك روز نزد خدا چون هزار سال 
است و هزار سال چون يك روز. ٩‏ خداوند در وعده خود تأخیر نمی‌نماید چنانکه بعضی 
تأخیر می‌پندارند» بلکه بر شما تحمّل می‌نماید چون نمی‌خواهد که کسی هلاك گردد بلکه 
همه به توبه گرایند. ۱۰ لکن روز خداوند چون دزد خواهد آمد که در آن آسمانها به 
صدای عظیم زایل خواهند شد و عناصر سوخته شده» از هم خواهد پاشید و زمین و 
کار هایی که در ان تست کته نقوا هف : 

۳ پن چون جع ایتها عفر ی خو اهند کردید نما جطور مزجمان باید باشیده در :هر 
سیرت مقدّس و دینداری؟ ۱۲ و آمدن روز خدا را انتظار بکشید و آن را بشتابانید که در 
آن آسمانها سوخته شده» از هم متفرّق خواهند شد و عناصر از حرارت گداخته خواهد 
گردید. ۱۳ ولی بحسب وعده او» منتظر آسمانهای جدید و زمین جدید هستیم که در آنها 
عدالت ساکن خواهد بود. 

۳ لهذا ای حبیبان» چون انتظار این چیزها را می‌کشید» جذ و جهد نمایید تا نزد او 
بی‌داغ وبی‌عیب در سلامتی یافت شوید. ۱۵ و تحمّل خداوند ما را نجات بدانید» چنانکه 
برادر حبیب ما پولس نیز برحسب حکمتی که به وی داده شد. به شما نوشت. ۱۶ و 
همچنین در سایر رساله‌های خود این چیزها را بیان می‌نماید که در آنها بعضی 
چیزهاست که فهمیدن آنها مشکل است و مردمان بی‌علم و ناپایدار آنها را مثل سایر کتب 
تحریف‌می‌کنند تا به هلاکت خود برسند. 

۷ پس شما ای حبیبان» چون این امور را از پیش می‌دانید» باحدر باشید که مبادا به 
گمراهی بی‌دینان ربوده شده» از پایداری خود بیفتید. ۱۸ بلکه در فیض و معرفت خداوند 
و نجات‌دهنده ما عیسی مسیح ترقی کنید» که او را از کنون تا ابدالا"باد جلال باد. آمین. 


رساله اول یوحنای رسول 


درباره کلمه حیات 


۱ آنچه از ابتدا بود و آنچه شنیده‌ایم و به چشم خود دیده» آنچه بر آن 


نگریستیم و دستهای ما لمس کرد درباره کلمه حیات. ۲ و حیات ظاهر شد و آن را 
دیده‌ایم و شهادت می‌دهیم و به شما خبر می‌دهیم از حیات جاودانی که نزد پدر بود و 
امه ی ۱ ار اوه وی اه مازعا هی سای تسیا مه بات 
شراکت داشته باشید. و اما شراکت ما با پدر و با پسسرش عیسی مسیح است. ۳ و این را 
به شما می‌نویسم تا خوشی ما کامل گردد. 


سلوك در نور 

و این ات یام کهاز. او فتذمایم و یه تسا اعا پم انش که خها تون او 
هیچ ظلمت در وی هرگز نیست. ۶ اگر گوییم که با وی شراکت داریم» در حاليکه در 
ظلمت سلوك می‌نماییم» دروغ می‌گوییم و براستی عمل نمی‌کنيم. ۷ لکن اگر در نور 
سلوك می‌نماییم» چنانکه او در نور است. با یکدیگر شراکت داریم و خون پسر او عیسی 
یی ما را از هن گتاه پاک مارد م۸ کر کونيم که کناه نداز یم خوور | کمر اه مین کنايم 
قاس رها تست #اکر چه کاه اه حود توافت کف ار آمین رعدلاست تا 
کتاهاخ سا وا تپامز ردو ماوا از هو تا استی تسار فر تاک گر که کناه نکرههان؛ 
او را دروغگومی‌شماریم و کلام او در ما نیست. 


۳۲ ای فرزندان منء اين را به شما می‌نویسم تا گناه نکنید؛ و اگر کسی گناهی کند» 
شفیعی داریم نزد پدر یعنی عیسی مسیح عادل. ۲ و اوست کقاره بجهت گناهان ماو نه 
گناهان ما فقط بلکه بجهت تمام جهان نیز. ۳ و از این می‌دانيم که او را می‌شناسيم اگر 
احکام او را نگاه داریم. ۴ کسی که گوید او را می‌شناسم و احکام او را نگاه ندارد؛ 
دروغگوست و در وی راستی نیست. ه لکن کسی که کلام او را نگاه دارد» فی‌الواقع 
محبّت خدا در وی کامل شده است و از اين می‌دانیم که در وی هستیم. ۶ هرکه گوید که 
در وی می‌مانم» به همین طریقی که او سلوك می‌نمود» او نیز باید سلوك کند. 

۷ ای حبیبان» حکمی تازه به شما نمی‌نویسم بلکه حکمی کهنه که آن را از ابتدا داشتید؛ و 
حکم کهنه آن کلام است که از ابتدا شنیدید. ۸ و نیز حکمی تازه به شما می‌نویسم که آن 
در وی و در شما حقَ است. زیرا که تاریکی درگذر است و نور حقیقی الان می‌درخشد. 
٩‏ کسی که می‌گوید که در نور است و از برادر خود نفرت دارد. تا حال در تاریکی 
است. ۱۰ و کسی که برادر خود را محبت نماید» در نور ساکن است و لغزش در وی 
نیست. ۱ اما کسی که از برادر خود نفرت دارد» در تاریکی است و در تاریکی راه 
می‌رود و نمی‌داند کجا می‌رود زیرا که‌تاریکی چشمانش را کور کرده است. 

۲ ای فرزندان» به شما می‌نویسم زیرا که گناهان شما بخاطر اسم او آمرزیده شده است. 
۳ ای پدران» به شما می‌نویسم زیرا او را که از ابتدا است می‌شناسید. ای جوانان» به 
شما می‌نویسم از انجا که بر شریر غالب شده‌اید. ای بچه‌ها به شما نوشتم زیرا که پدر را 
می‌شناسید. ۱۴ ای پدران» به شما نوشتم زیرا او را که از ابتداست می‌شناسید. ای 
جوانان» به شما نوشتم از آن جهت که توانا هستید و کلام خدا در شما ساکن است وبر 
شریر غلبه یافته‌اید. ۱۵ دنیا را و آنچه در دنیاست دوست مدارید زیرا اگر کسی دنیا را 


دوست دارد» محبّت پدر در وی نیست. ۱۶ زیرا که آنچه در دنیاست» از شهوت جسم و 
خواهش چشم و غرور زندگانی از پدر نیست بلکه از جهان است. ۷ و دنیا و شهوات 
آن در گذر است لکن کسی که به اراده خدا عمل می‌کند» تا به ابد باقی می‌ماند. 


ظهور دجالان 

۸ ای بچه‌ها» این ساعت آخر است و چنانکه شنیده‌اید که دجّال می‌آید» الحال هم دجالان 
بسیار ظاهر شده‌اند و از اين می‌دانیم که ساعت آخر است. ۱٩‏ از ما بیرون شدند» لکن 
از ما نبودند» زیرا اگر از ما می‌بودند با ما می‌ماندند؛ لکن بیرون رفتند تا ظاهر شود که 
همه ایشان از ما نیستند. ۲۰و اما شما از آن قّوس» مسح را یافته‌اید و هرچیز را 
می‌دانید. ۲۱ ننوشتم به شما از این جهت که راستی را نمی‌دانید» بلکه از اینرو که آن را 
می‌دانید و اينکه هیچ دروغ از راستی نیست. 

۲ دروغگو کیست جز آنکه مسیح بودن عیسی را انکار کند. آن دجّال است که پدر و 
پسر را انکار می‌نماید. ۲۳ کسی که پسر را انکار کند» پدر را هم ندارد و کسی که 
اعتراف به پسر نماید» پدر را نیز دارد. 

۴ و امّا شما آنچه از ابتدا شنیدید در شما ثابت بماند» زیرا اگر آنچه از اوّل شنیدید» در 
شما ثابت بماند» شما نیز در پسر و در پدر ثابت خواهید ماند. ۲۵ و این است آن 
وعده‌ای که او به ما داده است» یعنی حیات جاودانی. ۲۶ و اين را به شما نوشتم درباره 
آنانی که شما را گمراه می‌کنند. ۲۷ و امّا در شما آن مسح که از او یافته‌اید ثابت است و 
حاجت ندارید که کسی شما را تعلیم دهد بلکه چنانکه خود آن مسح شما را از همه چیز 
تعلیم می‌دهد و حقّ است و دروغ نیست» پس بطوری که شما را تعلیم داد در او ثابت 
می‌مانید. ۲۸ الاآن ای فرزندان در او ثابت بمانید تا چون ظاهر شود اعتماد داشته باشیم 
و در هنگام ظهورش از وی خجل نشویم. ۲۰ اگر فهمیده‌اید که او عادل است. پس 
می‌دانید که هر که عدالت را بجا آورد» از وی تولد يافته است. 


فرزندان خدا 

۳ ملاحظه کنید چه نوع محبت پدر به ما داده است تا فرزندان خدا خوانده شویم؛ و 
چنین هستیم و از این جهت دنیا ما را نمی‌شناسد زیرا که او را نشناخت. ۲ ای حبیبان 
الا"ن فرزندان خدا هستیم و هنوز ظاهر نشده است آنچه خواهیم بود؛ لکن می‌دانیم که 
چون او ظاهر شود مانند او خواهیم بود زیرا او را چنانکه هست‌خواهیم دید. ۲ و 
هرکس که اين امید را بر وی دارد» خود را پاك می‌سازد چنانکه او پاك است. 

* و هه که گناه را بعمل می‌آورده بر خلاف ریبعت عقل می‌کند زیرا گناه مخالف 
شریعت است. ه و می‌دانید که او ظاهر شد تا گناهان را بردارد و در وی هیچ گناه 
نیست. ۶ هرکه در وی ثابت است گناه نمی‌کند و هرکه گناه می‌کند او را ندیده است و 
۷ ای فرزندان» کسی شما را گمراه نکند؛ کسی که عدالت را به‌جا می‌آورد» عادل است 
چنانکه او عادل است. ۸ و کسی که گناه می‌کند از ابلیس است زیرا که ابلیس از ابتدا 
گناهکار بوده است. و از این جهت پسر خدا ظاهر شد تا اعمال ابلیس را باطل سازد. ٩‏ 


هر که از خدا مولود شده است. گناه نمی‌کند زیرا تخم او در وی می‌ماند و او نمی‌تواند 
گناهکار بوده باشد زیرا که از خدا تولد پافته است. ۰۰ فرزندان خدا و فرزندان ابلیس از 
این ظاهر می‌گردند. هر که عدالت را بجا نمی‌آورد از خدا نیست و همچنین هر که 
برادر خود را محبّت نمی‌نماید. 


محبت به یکدیگر 

۱ زیرا همین است آن پیغامی که از اوّل شنیدید که یکدیگر را محبّت نماییم. ۱۲ نه مثل 
قانن که از آن شریر بود و برادر خود را کشت؛ و از چه سبب او را کشت؟ از این سبب 
که اعمال خودش قبیح بود و اعمال برادرش نیکو. ۳ ای برادران من» تعجّب مکنید اگر 
دنیا از شما نفرت گیرد. ۱۴ ما می‌دانیم که از موت گذشته» داخل حیات گشته‌ايم از اینکه 
برادران را محبت‌می‌نماييم. هرکه برادر خود را محبت نمی‌نماید در موت ساکن است. 
۵ هر که از برادر خود نفرت نماید» قاتل است و می‌دانید که هیچ قاتل حیات جاودانی 
در خود ثابت ندارد. 

۶ از این امر محبّت را دانسته‌ایم که او جان خود را در راه ما نهاد و ما باید جان خود 
را در راه برادران بنهیم. ۱۷ لکن کسی که معیشت دنیوی دارد و برادر خود را محتاج 
بیند و رحمت خود را از او باز دارد» چگونه محبّت خدا در او ساکن است؟ ۱۸ ای 
فرزندان» محبّت را به‌جا آریم نه در کلام و زبان بلکه در عمل و راستی. ۱٩‏ و از این 
خواهیم دانست که از حقٌَ هستیم و دلهای خود را در حضور او مطمئن خواهیم ساخت. 
۰ یعنی در هرچه دل ماء ما را مذمّت می‌کند» زیرا خدا از دل ما بزرگتر است و 
هرچیز را می‌داند. 

۱ ای حبیبان» هرگاه دل ما ما را مذْمّت نکند» در حضور خدا اعتماد داریم ۲ و هرچه 
سوآل کنیم» از او می‌يابیم» از آنجهت که احکام او را نگاه می‌داریم و به آنچه پسندیده 
اوست» عمل می‌نماييم. و این است حکم او که به اسم پسر او عیسی مسیح ایمان آوریم و 
یکدیگر را محبّت نماییم» چنانکه به ما امر فرمود. ۲۳ و هرکه احکام او را نگاه دارد» 
در او ساکن است و او در وی؛ و از این می‌شناسیم که در ما ساکن است» یعنی از آن 
روح که به ما داده است. 


روح‌ها را بیازمایید 


۳ ای حبیبان» هر روح را قبول مکنید بلکه‌روح‌ها را بیازمایید که از خدا هستند با 
نه. زیرا که انبیای گذبه بسیار به جهان بیرون رفته‌اند.۲ به اين» روح خدا را می‌شناسیم: 
هر روحی که به عیسی مسیح مجسم شده اقرار نماید از خداست» ۲ و هر روحی که 
عیسی مسیح مجسنم شده را انکار کند» از خدا نیست. و این است روح دجال که شنیده‌اید 
که او می‌آید و الاان هم در جهان است. 

۴ ای فرزندان» شما از خدا هستید و بر ایشان غلبه یافته‌اید زیرا او که در شماست 
بزرگتر است از آنکه در جهان است. ‏ ایشان از دنیا هستند از اين جهت سخنان دنیوی 
می‌گویند و دنیا ایشان را می‌شنود. ۶ ما از خدا هستیم و هرکه خدا را می‌شناسد ما را 


می‌شنود و آنکه از خدا نیپ نیست ما را نمی‌شنود. روح حقّ و روح ضلالت را از این تمییز 
می‌د هیم. 


خدا محبت است 

ای حبیبان» یکدیگر را محبّت بنماییم زبرا که محبّت از خداست و هرکه محبّت 
می‌نماید از خدا مولود شده است و خدا را می‌شناسد» ۸ و کسی که محبّت نمی‌نماید» خدا 
را نمی‌شناسد زیرا خدا محبّت است. ؛ و محبت خدا به ما ظاهر شده است به اینکه خدا 
پسر یگانه خود را به جهان فرستاده است تا به وی زیست نمایيم. ۱۰ و محبّت در همین 
است» نه آنکه ما خدا را محبت نمودیم بلکه اينکه او مارا محبت نمود و پسر خود را 
فرستاد تاکقاره گناهان ما شود. ۱۱ ای حبیبان» اگر خدا با ما چنین محبّت نمود» ما نیز 
می‌باید یکدیگر را محبّت نماييم. ۱۲ کسی هرگز خدا را ندید؛ اگر یکدیگر را محبّت 
نماییم» خدا در ما ساکن است و محبّت او در ما کامل شده‌است. 

۳ از این می‌دانیم که در وی ساکنیم و او در ما زیرا که از روح خود به ما داده است. 
۳ و ما دیده‌ايم و شهادت می‌دهیم که پدر پسر را فرستاد تا نجات‌دهنده جهان بشود. ۱۵ 
هرکه اقرار می‌کند که عیسی پسر خداست» خدا در وی ساکن است و او در خدا. ۱۶ و 
ما دانسته و باور کرده‌ايم آن محبّنی را که خدا با ما نموده است. خدا محبّت است و هرکه 
در محبّت ساکن است در خدا ساکن است و خدا در وی. 

۱۷ محبّت در همین با ما کامل شده است تا در روز جزامارا دلاوری باشد» زیرا 
چنانکه او هست. ما نیز در این جهان همچنین هستیم. ۱۸ در محبت خوف نیست بلکه 
محبّت کامل خوف را بیرون می‌اندازد؛ زیرا خوف عذاب دارد و کسی که خوف دارد» 
در محبّت کامل نشده است. ۱۰ ما او را محبّت می‌نماييم زیرا که او اوّل ما را محبّت 
نمود. .۲ اگر کسی گوید که خدا را محبّت می‌نمایم و از برادر خود نفرت کند؛ 
درو غگوست. زیرا کسی که برادری را که دیده است محبّت ننماید» چگونه ممکن است 
خدایی را که ندیده است محبّت نماید؟ ۲۱ و این حکم را از وی یافته‌ايم که هرکه خدا را 
محبت می‌نماید» برادر خود را نیز محبت بنماید. 


ایمان به پسر خدا 


۵ هرکه ایمان دارد که عیسی» مسیح است» از خدا مولود شده است؛ و هرکه والد 


را محبّت می‌نماید» مولود او را نیز محبّت می‌نماید. ۲ از این می‌دانیم که فرزندان خدا 
را محّت می‌نماییم» چون خدا را محبّت می‌نماييم و احکام او را بجا می‌آوريم. ۳ زیرا 
همین است محبّت خدا که احکام او را نگاه داریم و احکام او گران نیست. ۴ زیرا آنچه 
از خدا مولود شده است» بر دنیا غلبه می‌یاید؛ و غلبه‌ای که دنیا را مغلورب ساخته است» 
ایمان ماست. ه کیست آنکه بر دنیا غلبه یابد؟ جز آنکه ایمان دارد که عیسی پسر 
خداست. 

۶ همین است او که به آب و خون آمد یعنی عیسی مسیح. نه به آب فقط بلکه به آب و 
خون و روح است آانکه شهادت می‌دهد» زیرا که روح حق است. ۷ زیرا سه هستند که 
شهادت می‌دهند» ۸ یعنی روح و آب و خون؛ و اين سه يك هستند. » اگر شهادت انسان 


را قبول کنیم» شهادت خدا بزرگتر است؛ زیرا این است شهادت خدا که درباره پسر خود 
شهادت داده است. ۱۰ انکه به پسر خدا ایمان آورد» در خود شهادت دارد و انکه به خدا 
ایمان نیاورد» او را دروغگو شمرده است. زیرا به شهادتی که خدا درباره پسر خود داده 
است» ایمان نیاورده است. ۱۱ و آن شهادت این است که خدا حبات جاودانی به ما داده 
است و این حیات» در پسر اوست. "۱ آنکه پسر را دارد حیات را دارد و آنکه پسر خدا 
را ندارد» حیات را نیافته است. 


گفتار پایانی 

۳ این را نوشتم به شما که به اسم پسر خدا ایمان آورده‌اید تا بدانید که حیات جاودانی 
دارید و تا به اسم پسر خدا ایمان بیاورید. ۱۳ و این است آن دلیری که نزد وی داریم که 
هرچه برحسب اراده او سزال نماییم» ما را می‌شنود. ۱۵ و اگر دانیم که هرچه سوال 
کنیم ما را می‌شنود» پس می‌دانيم که آنچه از او درخواست کنیم مي‌يابيم. ۱۶ اگر کسی 
بز اد کو درا بیند که کناهی را که متتهی به مهوت تباشد می‌کنده دنضا بکنه ور ون حیات 
خواهد بخشید» به هرکه گناهی منتهی به موت نکرده باشد. گناهی منتهی به موت هست؛ 
بجهت آن نمی‌گویم که دعا باید کرد. ۱۷7 هر ناراستی گناه است» ولی گناهی هست که 
منتهی به موت نیست. ۱۸ و می‌دانیم که هرکه از خدا مولود شده است. گناه نمی‌کند بلکه 
که که از , دا بو لد هتخود وا نگاه موردار هي آن اب از مس نمی که 6۰و 
می‌دانیم که از خدا هستیم و تمام دنیا در شریر خوابیده است. ۲۰ امّا آگاه هستیم که پسر 
خدا آمده است و به ما بصیرت داده است تا حق را بشناسیم و در حق یعنی در پسر او 
عیسی مسیح هستیم. اوست خدای حق و حیات جاودانی. ۲۱ ای فرزندان» خود را از 
بتها نگاه دارید. آمین. 


رساله دوم یوحنای رسول 


۱ من که پیرم 

به خاتون برگزیده و فرزندانش که ایشان را در راستی محبّت می‌نمایم و نه من فقط بلکه 
کی که ای اس دی ار امای کس سک زرمت و 
تاه اند اه نود 

۳ فیض و رحمت و سلامتی از جانب خدای پدر و عیسی مسیح خداوند و پسر پدر در 
راستی و محبّت با ما خواهد بود. 

۳ بسیار مسرور شدم چونکه بعضی از فرزندان تو را یافتع که در راستی رفتار می‌کنند؛ 
چنانکه از پدر حکم بافتیم. ۵ و ان ای خاتون از تو التماس دارم نه آنکه حکمی تازه به 
تو بلویسم بلکه همان را که از ابتداه داشتیم که یکدیگر را محبّت بنماییم. ۶ و اپن است 
محبّت که موافق احکام او سلوك بنماییم و حکم همان است که از اوّل شنیدید تا در آن 
سلوك نماییم. 

۷ زیرا گمراه کنندگان بسیار به دنیا بیرون شدند که عیسی مسیح ظاهر شده در جسم را 
رز نم‌کتتی آن استا کر اه کنندم ر ححال بم وه راتگاه هازید مساقا آنحه زک 
عمل کردیم برباد دهید بلکه تا اجرت کامل بيابید. ؛ هرکه پیشوایی می‌کند و در تعلیم 
مسیح ثابت نیست» خدا را نیافته است. اما انکه در تعلیم مسیح ثابت ماند» او هم پدر و 
پسر را دارد. ۱۰ اگر کسی به نزد شما آید و این تعلیم را نیاورد. او را به خانه خود 
مپذیرید و او را تحیت مگویید» ۱۱ زیرا هرکه او را تحیت گوید» در کارهای قبیحش 
۲ چیزهای بسیار دارم که به شما بنویسم» لکن نخواستم که به کاغذ و مرگب بنویسم 
بلکه امیدوارم که به نزد شما بیایم و زبانی گفتگو نمایم تا خوشی ما کامل شود. 

۳ فرزندان خواهر برگزیده توء به تو سلام می‌رسانند. آمین. 


رساله سوم یوحنای رسول 


به غایس حبیب که او را در راستی محبت می‌نمايم. 

۲ ای حبیب» دعا می‌کنم که در هر وجه کامیاب و تتدرست بوده باشی» چنانکه جان تو 
کامیاب است. ۳ زیرا که بسیار شاد شدم چون برادران آمدند و بر راستی تو شهادت 
دادند» چنانکه تو در راستی سلوك می‌نمایی. ۴ مرا بیش از این شادی نیست که بشنوم 
که فرزندانم در راستی سلوك می‌نمایند. ه ای حبیب. آنچه می‌کنی به برادران و 
خصوصتً به غریبان» به امانت می‌کنی» ۶ که در حضور کلیسا بر محبت تو شهادت 
دادند و هرگاه ایشان را بطور شایسته خدا بدرقه کنی» نیکویی می‌نمایی ۷۲زیراکه 
بجهت اسم او بیرون رفتند و از امّت‌ها چیزی نمی‌گیرند. ۸ پس بر ما واجب است 
که چنین اشخاص را بپذیریم تا شريك راستی بشویم. 

٩‏ به کلیسا چیزی نوشتم لکن دیوثرفیس که سرداری بر ایشان را دوست می‌دارد» مارا 
قبول نمی‌کند. ۱۰ لهذا اگر آیم» کارهایی را که او می‌کند به یاد خواهم آورد زیرا به 
سخنان ناشایسته بر ما یاوه‌گویی می‌کند و به اين قانع نشده» برادران را خود نمی‌پذیرد و 
کسانی را نیز که می‌خواهند» مانع ایشان می‌شود و از کلیسا بیرون می‌کند. 

۱ ای حبیب. به بدی اقتدا منما بلکه به نیکویی زیرا نیکو کردار از خداست و بدکردار 
خدا را ندیده است. 1 همه مردم و خود راستی نیز بر دیمتریوس شهادت می‌دهند و ما 
هم شهادت می‌دهیم و آگاهید که شهادت ما راست است. 

۳ مرا چیزهای بسیار بود که به تو بنویسم» لکن نمی‌خواهم به مرگب و قلم به تو 
بنویسم. ۱۳ لکن امیدوارم که به زودی تو را خواهم دید و زبانی گفتگو کنیم. 


رساله پیهودا 


۱ یهودا» غلام عیسی مسیح و برادر یعقوب 
به خوانده شدگانی که در خدای پدر حبیب و برای عیسی مسیح محفوظ می‌باشید. 


هلاکت مردمان بی‌دین 

۲ اف خنییان: ون شوق تدم داشتم که دربار« فجات عام یه قما جو کته خاجار شنم که 
الا"ن به شما بنویسم و نصیحت دهم تا شما مجاهده کنید برای آن ایمانی که يكبار به 
مقدّسین سپرده شد. ۲ زیرا که بعضی اشخاص در خفا دررآمده‌اند که از قدیم برای این 
قصاص مقرّر شده بودند؛ مردمان بی‌دین که فیض خدای مارا به فجور تبدیل نموده و 
عیسی مسیح آقای واحد و خداوند ما را انکار کرده‌اند. 

ه پس می‌خواهم شما را یاد دهم» هرچند همه چیز را دفعه می‌دانید که بعد از انکه 
خداوند» قوم را از زمین مصر رهایی بخشیده بود» بار دیگر بی‌ایمانان را هلاك فرمود. 
۶ و فرشتگانی را که ریاست خود را حفظ نکردند بلکه مسکن حقیقی خود را ترك 
نمودند» در زنجیرهای ابدی در تحت ظلمت بجهت قصاص یوم عظیم نگاه داشته است. 
۷ و همچنین سدوم و غموره و ساير بلدان نواحی آنها مثل ایشان چونکه زناکار شدندو 
در پی بشر دیگر افتادند» در عقوبت آتش ابدی گرفتار شده» بجهت عبرت مقرّر شدند. 

۸ لیکن باوجود اين» همه اين خواب بینندگان نیز جسد خود را نجس می‌سازند و خداوندی 
را خوار می‌شمارند و بر بزرگان تهمت می‌زنند. ٩‏ اما میکانیل» رئیس ملانکه» چون 
درباره جسد موسی با ابلیس منازعه می‌کرد» جرأت ننمود که حکم افترا بر او بزند بلکه 
گفت: «خداوند تو را توبیخ فرماید.» ۱۰ لکن این اشسخاص بر آنچه نمی‌دانند افترا 
می‌زنند و در آنچه متل حیوان غیرناطق بالطبَ فهمیده‌انده خود را فاسد می‌سازند. 

۱ وای بر ایشان زیرا که به راه قائن رفته‌اند و در گمراهی بلعام بجهت آجرت غرق 
شده‌اند و در مشاجرت قورّح هلاك گشته‌اند. ۱۲ اینها در ضیافت‌های محبتانه شما 
صنر مها هک جون با شا تالم ی کی نایک و متسین را کی تفت 
می‌پرورند و ابرهای بی‌آب از بادها رانده شده و در ختان صیفی بی‌میوه» دوباره مرده و 
از ريشه کنده شده» ۱۳ و امواج جوشیده دریا که رسوایی خود را مثل کف برمی‌آورند و 
ستارگان آواره هستند که برای ایشان تاریکی ظلمت جاودانی مقرّر است. ۱۳ لکن خنوخ 
که هفتم از آدم بود» درباره همین اشخاص خبر داده» گفت: «اينك خداوند با هزاران 
هزار از مقدسین خودآمد ۱ تا برهمه داوری نماید و جمیع بی‌دینان را ملزم سازد. بر 
همه کارهای بی‌دینی که ایشان کردند و برتمامی سخنان زشت که گناهکاران بی‌دین به 
خلاف او گفتند.» ۱۶ اینانند همهمه‌کنان و گله‌مندان که برحسب شهوات خود سلوك 
می‌نمایند و به زبان خود سخنان تکبّرآمیز می‌گویند و صورتهای مردم را بجهت سود 
ینت۳ 


دعوت به پایداری 


۷ امّا شما ای حبیبان» بخاطر آورید آن سخنانی که رسولان خداوند ما عیسی مسیح پیش 
گفته‌اند» ۱۸ چون به شما خبر دادند که در زمان آخر مستهزنین خواهند آمد که برحسب 


شهوات بی‌دینی خود رفتار خواهند کرد. ۱ اینانند که تفرقه‌ها پیدا می‌کنند و نفسانی 
هستند که روح راندارند. 

۰ اما شماای حبیبان» خود را به ایمان اقدس خود بنا کرده و در روحالقدس عبادت 
نموده» ۱ خویشتن را در محبّت خدا محفوظ دارید و منتظر رحمت خداوند ما عیسی 
مسیح برای حیات جاودانی بوده باشید. ۲ و بعضی را که مجادله می‌کنند ملزم سازید. 
۳ و بعضی را از آتش بیرون کشیده» برهانید و بر بعضی با خوف رحمت کنید و از 
لباس جسم‌الود نفرت نمایید. 


ستایش پابانی 
۳۴ الا"ن او را که قادر است که شما را از لغزش محفوظ دارد و در حضور جلال خود 


شمارا بی‌عیب به فرحی عظیم قایم فرماید. ۵ یعنی خدای واحد و نجات‌دهنده مارا 
جلال و عظمت و توانایی و قدرت باد الادن و تا ابدالا‌باد. آمین. 


مکاشفه یوحنای رسول 


پر 


مقدمه 


۱ مکاشفه عیسی مسیح که خدا به او داد تا اموری را که می‌باید زود واقع 
شود بر غلامان خود ظاهر سازد و بوسیله فرشته خود فرستاده» آن را ظاهر نمود بر 
غلام خود یوحنا؛ ۲ که گواهی داد به کلام خدا و به شهادت عیسی مسیح در اموری که 
دیده بود. ۳ خوشابحال کسی که می‌خواند و آنانی که می‌شنوند کلام اين نبوّت راء» و 
آنچه در اين مکتوب است نگاه می‌دارند» چونکه وقت نزديك است. 


۴ یوحثا» 

به هفت کلیسایی که در آسیا هستند. 

فیض و سلامتی بر شما باد از او که هست و بود و می‌آید و از هفت روح که پیش 
تخت وی هستند» ۵ و از عیسی مسیح که شاهد امین و نخستزاده از مردگان و رئیس 
پادشاهان جهان است. مر او را که ما را محبت می‌نماید و ما را از گناهان ما به خون 
خود شست» ۶ و مارا نزد خدا و پدر خود پادشاهان و کهنه ساخت. او را جلال و 
توانایی باد تا ابدالا"باد. آمین. 

۰ اينك با ابرها می‌آید و هر چشمی او را خواهد دید و آنانی که او را نیزه زدند و 
تمامی امّت‌های جهان برای وی خواهند نالید. بلی! آمین. ۸ «من هستم الف و یاء اول 
و آخر»» می‌گوید آن خداوند خدا که هست و بود و می‌آید» قادر علی‌الاطلاق. 


رویای یوحنا 

٩‏ من یوحنا که برادر شما و شريك در مصیبت و ملکوت و صبر در عیسی مسیح 
هستم» بجهت کلام خدا و شهادت عیسی مسیح در جزیره‌ای مسمّی" به پطمس شدم. ۰ 
و در روز خداوند در روح شدم و از عقب خود اوازی بلند چون صدای صور شنیدم 
۱ که می‌گفت: «من الف و یا و اول و آخر هستم. آنچه می‌بینی در کتابی بنویس و آن 
را به هفت کلیسایی که در آسیا هستند» یعنی به آفسس و اسمیرنا و پرغامس و طیاتیرا 
و ساردس و فیلادلفیه و لائودکیه بفرست.» 

۲ پس رو برگردانیدم تا آن آوازی را که با من تکلم می‌نمود بنگرم؛ و چون رو 
گردانيدم هفت چراغدان طلا دیدم ۳ و در میان هفت چراغدان» شبیه پسر انسان را 
که ردای بلند در بر داشت و بر سینه وی کمربندی طلا بسته بود» ۱۴ و سر و موی 
او سفید چون پشم» مثل برف سفید بود و چشمان او مثل شعله آتش» ‏ و پایهایش 
مانند برنج صیقلی که در کوره تابیده شود و آواز او مثل صدای آبهای بسیار؛ ۱۶ و 
در دست راست خودهفت ستاره داشت و از دهانش شمشیری دودمه تیز بیرون می‌امد 
و چهره‌اش چون آفتاب بود که در قوّتش می‌تابد. 


۷ و چون او را دیدم» مثل مرده پیش پایهایش افتادم و دست راست خود را بر من 
نهاده گفت: «ترسان مباش! من هستم اول و آخر و زنده؛ ۱۸ و مرده شدم و اينك تا 
ابدالا" باد زنده هستم و کلیدهای موت و عالم اموات نزد من است. ٩‏ پس بنویس 
چیز هایی را که دیدی و چیز هایی که هستند و چیز هایی را که بعد از این خواهند شد. 
۲۰ سر" هفت ستاره‌ای را که در دست راست من دیدی و هفت چراغدان طلا را. اما 
هفت ستاره» فرشتگان هفت کلیسا هستند و هفت چراغدان» هفت کلیسا می‌باشند. 


به کلیسای افسس 


۲ «به فرشته کلیسای در آفْس بنویس که اين را می‌گوید او که هفت ستاره را 
بدست راست خود دارد و در میان هفت چراغدان طلا می‌خرامد. ۲ می‌دانم اعمال تو 
را و مشقت و صبر تو راو اينکه متحمل اشرار نمی‌توانی شد و آنانی را که خود را 
رسولان می‌خوانند و نیستند آزمودی و ایشان را دروغگو یافتی؛ ۳ و صبر داری و 
۳ ار یداوم کا هک کم مرها شراک خر[ ه پس بخاطر آر 
که از کجا افتاده‌ای و توبه کن و اعمال نخست را بعمل آور والا بزودی نزد تو می‌ایم 
و چراغدانت را ازمکانش نقل می‌کنم اگر توبه نکنی. ۶ لکن این را داری که اعمال 
نثولاویان را دشمن داری» چنانکه من نیز از آنها نفرت دارم. ۱ 

۷ «آنکه گوش دارد بشنود که روح به کلیساها چه می‌گوید: هر که غالب آید» به او این 
را خواهم بخشید که از درخت حیاتی که در وسط فردوس خداست بخورد. 


به کلیسای اسمیرنا 

۸ «و به فرشته کلیسای در اسمیرنا بنویس که اين را می‌گوید آن اوّل و آخر که مرده 
شد و زنده گشت. ٩‏ اعمال و تنگی و مُفلسی تو را می‌دانم» لکن دولتمند هستی» و کفر 
دی زا کا شود ۱۱ وود میا ویس لک کتییب بیس نا ۰ از آن زحماتی 
که خواهی کشید مترس! اينك ابلیس بعضی از شمارا در زندان خواهد انداخت تا 
تجربه کرده شوید و مت ده روز زحمت خواهید کشید. لکن تا به مرگ امین باش تا 
تاج حیات را به تو دهم ۱۱ آنکه گوش دارد بشنود که روح به کلیساها چه می‌گوید: 
هر که غالب اید از موت تانی ضرر نخواهد یافت. 


به کلیسای پرغامس 

۲ دو به فرشته کلیسای در پر غامّس بنویس این را می‌گوید او که شمشیر دودمه تیز 
را دارد. ۱۳ اعمال و مسکن تو را می‌دانم که تخت شیطان در آنجاست و اسم مرا محکم 
داری و ایمان مرا انکار ننمودی» نه هم در ایامی که آنطیپاس شهید امین من در میان 


شما در جایی که شیطان ساکن‌است کشته شد. ۱۳ لکن بحث کمی بر تو دارم که در 
آنجا اانخاصسی را ذازی که متمسکند به تعلیم بلهام که بتالاق را آموخت که در واه 
بنیاسرائیل سنگی مصادم بیندازد تا قربانی‌های بتها را بخورند و زنا کنند. ۱۵ و 
همچنین کسانی را داری که تعلیم نقولاویان را پذیرفته‌اند. ۱۶ پس توبه کن وال 
بزودی نزد تو می‌آیم و به شمشیر زبان خود با ایشان جنگ خواهم کرد. ۱۷ آنکه 
گوش دارد» بشنود که روح به کلیساها چه می‌گوید: و آنکه غالب آید» از مَنٌ مخفی به 
وی خواهم داد و سنگی سفید به او خواهم بخشید که بر آن سنگ اسمی جدید مرقوم 
ات که هه ارس مداد که ور تفت اند 


به کلیسای طیاتیرا 

۸ دو به فرشته کلیسای در طباتیرا بنویس این را می‌گوید پسر خدا که چشمان او 
چون شعله آتش و پایهای او چون برنج صیقلی است. ۱٩‏ اعمال و محبّت و خدمت و 
ایمان و صبر تو را می‌دانم و اينکه اعمال آخر تو بیشتر از اوّل است. ۲۰ لکن بحثی بر 
تو دارم که آن زن ایزابل نامی را راه می‌دهی که خود را نبیه می‌گوید و بندگان مرا 
تعلیم داده» اغوا می‌کند که مرتکب زنا و خوردن قربانی‌های بتها بشوند. ۲۱ و به او 
مهلت دادم تا توبه کند» اما نمی‌خواهد از زنای خود توبه کند. ۲۲ اينك او را بر بستری 
می‌اندازم و آنانی را که با او زنا می‌کنند» به مصیبتی سخت مبتلا می‌گردانم اگر از 
اعمال خود توبه نکنند» ۲۳ و اولادش را به‌قتل خواهم رسانید. آنگاه همه کلیساها 
خواهند دانست که منم امتحان‌کننده جگرها و قلوب و هر یکی از شما را برحسب 
اعمالش خواهم داد. ۲۴ لکن باقی‌ماندگان شما را که در طیاتیرا هستید و این تعلیم را 
نپذیرفته‌اید و عمقهای شیطان را چنانکه می‌گویند نفهمیده‌اید» بار دیگری بر شما 
نمی‌گذارم» ۲۵ جز آنکه به آنچه دارید تا هنگام آمدن من تمسك جویید. ۲۶ و هر که 
غالب آید و اعمال مرا تا انجام نگاه دارد» او را بر امّت‌ها قدرت خواهم بخشید ۲۷ تا 
ایشان را به عصای آهنین حکمرانی کند و مثل کوزه‌های کوزه‌گر خرد خواهند شد؛ 
چنانکه من نیز از پدر خود یافته‌ام. ۲۸ و به او ستاره صبح را خواهم بخشید. ۲٩‏ انکه 
گوش دارد بشنود که روح به کلیساها چه می‌گوید. 


به کلیسای ساردس 


۳ «و به فرشته کلیسای در ساردس بنویس‌اين را می‌گوید او که هفت روح خدا 
و هفت ستاره را دارد. اعمال تو را می‌دانم که نام داری که زنده‌ای ولی مرده هستی. 
۲ بیدار شو و مابقی را که نزديك به فنا است. استوار نما زیرا که هیچ عمل تو را در 
حضور خدا کامل نیافتم. ۲ پس بیاد آور چگونه یافته‌ای و شنیده‌ای و حفظ کن و توبه 


نما زیرا هرگاه بیدار نباشی» مانند دزد بر تو خواهم آمد و از ساعت آمدن من بر تو 
۴ «لکن در ساردس اسمهای چند داری که لباس خود را نجس نساخته‌اند و در لباس 
سفید بامن خواهند خرامید زیرا که مستحّق هستند. ه هر که غالب آید به جامه سفید 
ملس خواهد شد و اسم او را از دفتر حیات محو نخواهم ساخت بلکه به نام وی در 
حضور پدرم و فرشتگان او اقرار خواهم نمود. ۶ آنکه گوش دارد بشنود که روح به 
کلیساها چه می‌گوید. 


به کلیسای فیلادلفیه 

۷ «و به فرشته کلیسای در فیلادلفیه بنویس که اين را می‌گوید آن قوس و حق که کلید 
داود را دارد که می‌گشاید و هیچکس نخواهد بست و می‌بندد و هیچکس نخواهد گشود. 
۸ اعمال تو را می‌دانم. اينك دری گشاده پیش روی تو گذارده‌ام که کسی آن را نتواند 
بست» زیرا اندگ قوّتی داری و کلام مرا حفظ کرده. اسم مرا انکار ننمودی. ٩‏ اینك 
می‌دهم آنانی را از کنیسه شیطان که خود را بهود می‌نامند و نیستند بلکه دروغ 
می‌گویند. اينك ایشان را مجبور خواهم نمود که بیایند و پیش پایهای تو سجده کنند و 
بدانند که من تو را محبّت نموده‌ام. ۱۰ چونکه کلام صبر مرا حفظ نمودی» من نیز تو 
را محفوظ خواهم داشت» از ساعت امتحان که بر تمام ربع مسکون خواهد آمد تا تمامی 
ساکنان زمین را بیازماید. ۱۱ بزودی می‌آیم» پس آنچه داری حفظ کن مبادا کسی تاج 
تو را بگیرد. ۱7 هر که غالب آید» او را در هیکل خدای خود ستونی خواهم ساخت و 
دیگر هرگز بیرون نخواهد رفت و نام خدای خود را و نام شهر خدای خود یعنی 
اورشلیم جدید را که از آسمان‌از جانب خدای من نازل می‌شود و نام جدید خود را بر 
وی خواهم نوشت. ۱۳ آنکه گوش دارد بشنود که روح به کلیساها چه می‌گوید. 


به کلیسای لانودکیه 

۳ دو به فرشته کلیسای در لائودکیه بنویس که این را می‌گوید آمین و شاهد امین و 
صدیق که ابتدای خلقت خداست. ۱۵ اعمال تو را می‌دانم که نه سرد و نه گرم هستی. 
کاشکه سرد بودی یا گرم. ۱۶ لهذا چون فاتر هستی یعنی نه گرم و نه سرد تو را از 
دهان خود قی خواهم کرد. ۱7 زیرا می‌گویی دولتمند هستم و دولت اندوخته‌ام و به 
هیچ چیز محتاج نیستم و نمی‌دانی که نو مستمند و مسکین هستی و فقیر و کور و 
عریان. ۱۸ تو را نصیحت می‌کنم که زر مصفای به آتش را از من بخری تا دولتمند 
شوی» و رخت سفید را تا پوشانیده شوی و ننگ عریانی تو ظاهر نشود. و سرمه را 
تا به چشمان خود کشیده بینایی یابی. ۰۱٩‏ هر که را من دوست می‌دارم توبیخ و 
تأدیب می‌نمایم. پس غیور شو و توبه نما. ۲۰ اينك بر در ایستاده می‌کوبم؛ اگر کسی 
اواز مرا بشنود و در را باز کند» به نزد او درخواهم امد و با وی شام خواهم 


خورد و او نیز با من. ۲۱ آنکه غالب آید. این را به وی خواهم داد که بر تخت من 
با من بنشیند» چنانکه من غلبه یافتم و با پدر خود بر تخت او نشستم. ۲۲ هر که 


گوش دارد بشنود که روح به کلیساها چه می‌گوید.» 


تختی در آسمان 
۴ بعد از این دیدم که ناگاه دروازه‌ای در آسمان باز شده است و ان آواز اوّل را 


که شنیده بودم که چون کرّنا با من سخن می‌گفت. دیگرباره می‌گوید: «به اینجا صعود 
نما تا اموری را که بعد از اين باید واقع شود به تو بنمایم.» ۲ فی‌الفور در روح شدم و 
دیدم که تختی در اسمان قائم است و بر آن تخت نشیننده‌ای. ۳ و آن نشیننده» در 
صورت. مانند سنگ یشم و عقیق است و قوس‌قزحی در گرد تخت که به منظر شباهت 
به زمرد دارد ۴ و گرداگرد تخت» بیست و چهار تخت است؛ و بر آن تختها بیست و 
چهار پیر که جامه‌ای سفید در بر دارند نشسته دیدم و بر سر ایشان تاجهای زرین. ۵ 
و از تخت برقها و صداها و رعدها برمی‌آید؛ و هفت چراغ آتشین پیش تخت افروخته 
که هفت روح خدا می‌باشند. ۶ و در پیش تخت دریایی از شيشه مانند بلور و در میان 
تخت و گرداگرد تخت چهار حیوان که از پیش و پس به چشمان پر هستند. ۷ و حیوان 
او ند شید بو کف و یر ان برد مانقد کرمعاله و خو سوم تور تي‌سالنه اتسان 
داشت؛ و حیوان چهارم مانند عقاب پرنده 

۸ و آن چهار حیوان که هر یکی از آنها شش بال دارد» گرداگرد و درون به چشمان پر 
هستند و شبانه‌روز باز نمی‌ایستند از گفتن «قدوس قوس قوس خداوند خدای قادر 
مطلق که بود و هست و می‌آید.» ٩‏ و چون آن حیوانات جلال و تکریم و سپاس به آن 
تخت نشینی که تا ابدالا"باد زنده است می‌خوانند» ۱۰ آنگاه آن بیست و چهارپیر 
می‌افتند در حضور آن تخت‌نشین و او را که تا ابدالا"باد زنده است عبادت می‌کنند و 
تاجهای خود را پیش تخت انداخته» می‌گویند: ۱۱ «ای خداوند» مستحقی که جلال و 
اکرام و قوّت را بیابی» زیرا که تو همه موجودات را آفریده‌ای و محض اراده تو بودند 
و افریده شدند.» 


کتاب و بره 


بیرون» و مختوم به هفت مهر. ۲ و فرشته‌ای قوی را دیدم که به آواز بلند ندا می‌کند 
که «کیست مستحق اينکه کتاب را بگشاید و مهر هایش را بردارد؟» ۳ و هیچ‌کس در 
اسمان و در زمین و در زیرزمین نتوانست آن کتاب را باز کند یا بر آن نظر کند. ۴ و 
من بشذت می‌گریستم زیرا هیچ‌کس که شایسته گشودن کتاب با خواندن آن یا نظر 


کردن بر آن باشد» یافت نشد. ه و یکی از آن پیران به من می‌گوید: «گریان مباش! 
اينك آن شیری که از سبط بهودا و ريشه داود است. غالب آمده است تا کتاب و هفت 
مهرش را بگشاید.» 

۶ و دیدم در میان تخت و چهار حیوان و در وسط پیران» بره‌ای چون ذبح‌شده ایستاده 
انستو:هفت شاخ و هفت چم دازرد که مفت رو خدایند کاوه تمامی جهن فرستانه 
می‌شوند. ۷ پس آمد و کتاب را از دست راست تخت‌نشین گرفته است. ۸ و چون کتاب 
را گرفت» آن چهار حیوان و بیست و چهار پیر به حضور برّه افتادند و هر یکی از 
ایشان بربطی و کاسه‌های زرین پر ازبخور دارند که دعاهای مقذسین است. ٩‏ و 
سرودی جدید می‌سرایند و می‌گویند: «مستحق گرفتن کتاب و گشودن مُهرهایش هستی 
زیرا که ذبح شدی و مردمان را برای خدا به خون خود از هر قبیله و زبان و قوم و 
ات خریدی ۱۰ و ایشان را برای خدای ما پادشاهان و گهئه ساختی و بر زمین 
سلطنت خواهند کرد.» 

۱ و دیدم و شنیدم صدای فرشتگان بسیار را که گرداگرد تخت و حیوانات و پیران 
بودند و عدد ایشان کرورها کرور و هزاران هزار بود؛ ۱۲ که به آواز بلند می‌گویند: 
ی تابر :فده که فرط ود لک و حکمتا وق آنابی و اکرانی جا نو 
برکت را بیابد.» 

۳ و هر مخلوقی را که در آسمان و بر زمین و زیرزمین و در دریاست و آنچه در 
آنها می‌باشد» شنیدم که می‌گویند: «تخت‌نشین و برّه را برکت و تکریم و جلال و 
توانایی باد تا ابدالا"باد.» ۱۳ و چهار حیوان گفتند: «آمین!» و آن پیران به روی 
در افتادند و سجده نمودند. 


»َ 


5 ۹ و 
دن سس مهر 

۴ و دیدم چون برّه یکی از آن هفت مهر را گشود؛ و شنیدم یکی از آن چهار 
حیوان به صدایی مثل رعد می‌گوید: «بیا (و ببین)!» ۲ و دیدم که ناگاه اسبی سفید که 
سوارش کمانی دارد و تاجی بدو داده شد و بیرون آمد» غلبه‌کننده و تا غلبه نماید. 
۳ و چون مهر دوم را کشود» حیوان دوّم را شنیدم که می‌گوید: «بیا (و ببین)!» ۴ و 
اسبی دیگر آتشگون بیرون امد و سوارش را توانایی داده شده بود که سلامتی را از 
زمین بردارد و تا یکدیگر را بگشند؛ و به وی شمشیری بزرگ داده شد. 
ه و چون مهر سوم را کشود» حیوان سوم را شنیدم که می‌گوید: «بیا (و ببین)!» و 
دیدم اينك اسبی سیاه که سوارش ترازویی بدست خود دارد. ۶ و از میان چهار حیوان» 
آوازی را شنیدم که می‌گوید: «يك هشت يك گندم به يك دینار و سه هشت يك جو به يك 
دینار و به روغن و شراب ضرر مرسان.» 
۷ و چون مهر چهارم را کشود» حیوان چهارم را شنیدم که می‌گوید: «بیا (و ببین)!» 
۸ و دیدم که اينك اسبی زرد و کسی بر آن سوار شده که اسم او موت است و عالم 


اموات از عقب او می‌آید؛ و به آن دو اختیار بر يك ربع زمین داده شد تا به شمشیر و 
قحط و موت و با وحوش زمین بکشند. ۱ 

٩‏ و چون مُهر پنجم را گشود» در زیر مذبح دیدم نفوس آنانی را که برای کلام خدا و 
شهادتی که داشتند کشته شده بودند؛ ۱۰ که به آواز بلند صدا کرده» می‌گفتند: «ای 
خداوند قذوس و حق؛ تا به کی انصاف نمی‌نمایی و انتقام خون مارا از ساکنان زمین 
نمی‌کشی؟» ۱ و به هر یکی از ایشان جامه‌ای سفید داده شد و به ایشان گفته شد که 
اندکی دیگر آرامی نمایند تا عدد همقطاران که مثل ایشان کشته خواهند شد؛ تمام شود. 
۲ و چون مُهر ششم را گشود دیدم که زلزله‌ای عظیم واقع شد و آفتاب چون پلاس 
پشمی سیاه گردید و تمام ماه چون خون گشت؛ ۱۳ و ستارگان آسمان بر زمین فرو 
ریختند» ماننددرخت انجیری که از باد سخت به حرکت آمده. میوه‌های نارس خود را 
می‌افشاند. ۰۳ و آسمان چون طوماری پیچیده شده» از جا برده شد و هر کوه و جزیره 
از مکان خود منتقل گشت. د۱ و پادشاهان زمین و بزرگان و سپه‌سالاران و دولتمندان 
و جبّاران و هر غلام و آزاد خود را در مغاره‌ها و صخره‌های کوهها پنهان کردند. ۱۶ 
و به کوهها و صخره‌ها می‌گویند که «بر ما بیفتید و مارا مخفی سازید از روی آن 
تخت‌نشین و از غضب بره؛ ۱۲ زیرا روز عظیم غضب او رسیده است و کیست که 
می‌تو اند ایستاد؟» 


مهر کردن بندگان خدا 

۷ فان ار کم ای وان فسوی که تال زامن 
را باز می‌دارند تا باد بر زمین و بر دریا و بر هیچ درخت نوزد. ۲ و فرشته دیگری 
دیدم که از مطلع آفتاب بالا می‌آید و مهر خدای زنده را دارد. و به آن چهار فرشته‌ای 
که بدیشان داده شد که زمین و دریا را ضرر رسانند» به آواز بلند ندا کرده» ۳ می‌گوید: 
«هیچ ضرری به زمین و دریا و درختان مرسانید تا بندگان خدای خود را بر پیشانی 
ایشان مُهر زنیم. ۴ و عدد مهرشدگان را شنیدم که از جمیع اسباط بنی‌اسرائیل» صد و 
چهل و چهار هزار مهر شدند. 

د و از سبط یهودا دوازده هزار مهر شدند؛ و از سبط روبین دوازده هزار؛ و از سبط 
جاد دوازده هزار؛ ۶ و از سبط آشیر دوازده هزار؛ و از سبط تفتالیم دوازده هزار؛ و 
از سبط متسی دوازده هزار؛" و از سبط شمعون دوازده هزار؛ و از سبط لاوی 
دوازده هزار؛ و از سبط یساکار دوازده هزار؛ ۸ از سبط زبولون دوازده هزار؛ و از 
سبط یوسف دوازده هزار؛ و از سبط بنيامین دوازده هزار مهر شدند. 


گروهی عظیم با جامه‌های سفید 


٩‏ و بعد از اين دیدم که اينك گروهی عظیم که هیچکس ایشان را نتواند شمرد از هر 
أمّت و قبیله و قوم و زبان در پیش تخت و در حضور بره به جامه‌های سفید آراسته و 
شاخه‌های نخل به دست گرفته» ایستاده‌اند ۱۰ و به آواز بلند ندا کرده» می‌گویند: 
«نجات» خدای مارا که بر تخت نشسته است و بره را است.» ۱۱ و جمیع فرشتگان 
در گرد تخت و پیران و چهار حیوان ایستاده بودند. و در پیش تخت به روی در افتاده؛ 
خدا را سجده کردند ۱۲ و گفتند؛ «آمین! برکت و جلال و حکمت و سپاس و اکرام و 
قوّت و توانایی» خدای ما را باد تا ابدالا"باد. آمین.» 

۳ و یکی از پیران متوجّه شده به من گفت: «این سفیدپوشان کیانند و از کجا 
امده‌اند؟» ۱۴ من او را گفتم: «خداوندا تو می‌دانی!» مرا گفت. «ایشان کسانی 
می‌باشند که از عذاب سخت بیرون می‌آیند و لباس خود را به خون برّه شست‌وشو 
کرده» سفید نموده‌اند. ۱۵ از این جهت پیش روی تخت خدایند و شبانه‌روز در هیکل او 
وی را خدمت می‌کنند و آن تخت‌نشین» خیمه خود را بر ایشان برپا خواهد داشت. ۱۶ 
و دیگر هرگز گرسنه و تشنه نخواهند شد و آفتاب و هیچ گرما بر ایشان‌نخواهد رسید. 
۷ زیرا برّه‌ای که در میان نخت است. شبان ایشان خواهد بود و به چشمه‌های آب 
حیات» ایشان را راهنمایی خواهد نمود؛ و خدا هر اشکی را از چشمان ایشان پاك 
خواهد کرد.» 
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مهر هشنم 

۸ و چون مهر هفتم را گشود. خاموشی قریب به نیم ساعت در آسمان واقع شد. 
۲ و دیدم هفت فرشته را که در حضور خد ایستاده‌اند که به ایشان هفت کرنا داده شد. 
۳ و فرشته‌ای دیگر آمده» نزد مذبح بایستاد با ممجمّری طلا و بخور بسیار بدو داده شد 
تا آن را به دعاهای جمیع مقتسین» بر مذبح طلا که پیش تخت است بدهد. ۴ و دود 
بخور. از دست فرشته با دعاهای مقذسین در حضور خدا بالا رفت. ه۵ پس آن فرشته 


مجمر را گرفته» از آتش مذبح آن را پر کرد و به‌سوی زمین انداخت و صداها و 
رعدها و برقها و زلزله حادث گردید. 


هفت کرنا 
۶ و هفت فرشته‌ای که هفت کرنا را داشتند خود را مستعدّ نواختن نمودند. ۷ و چون 
اوّلی بنواخت تگرگ و آتش با خون آميخته شده» واقع گردید و به‌سوی زمین ريخته شد 
و ثلث درختان سوخته و هر گیاه سبز سوخته شد. 

۸ و فرشته دوم بنواخت که ناگاه متال کوهی بزرگ به آتش افروخته شده به دریا 
افکنده شد وثلث دریا خون گردید» ٩‏ و ثلث مخلوقات دریایی که جان داشتند» بمردند و 
ثلث کشتیها تباه گردید. 


۱۰ و چون فرشته سوم نواخت. ناگاه ستاره‌ای عظیم» چون چراغی افروخته شده از 
آسمان فرود آمد و بر ثلث نهرها و چشمه‌های آب افتاد. ۱۱ و اسم آن ستاره را آفسئتین 
می‌خوانند؛ و ثلث آبها به آفسنتین مبدّل گشت و مردمان بسیار از آبهایی که تلخ شده 
بود مر دند. 

۳ و فرشته چهارم بنواخت و به ثلث آفتاب و ثلث ماه و ثلث ستارگان صدمه رسید تا 
تلث آنها تاريك کردید و ثلث روز و تلث شب همچنین بی‌نور شد. ۱۳ و عقابی را دیدم 
و شنیدم که در وسط اسمان می‌پرد و به آواز بلند می‌گوید: «وای وای وای بر ساکنان 
زمین» بسبب صداهای دیگر کرّنای آن سه فرشته‌ای که می‌باید بنوازند.» 


۹ و چون فرشته پنجم نواخت» ستاره‌ای را دیدم که بر زمین افتاده بود و کلید 
چاه هاویه بدو داده شد. ۲ و چاه هاویه را گشاد و دودی چون دود تنوری عظیم از 
چاه بالا آمد و آفتاب و هوا از دود چاه تاريك گشت. ‏ و از میان دود» ملخها به زمین 
برآمدند و به آنها قوّتی چون قوّت عقربهای زمین داده شد ۳ و بدیشان گفته شد که 
ضرر نرسانند نه به گیاه زمین و نه به هیچ سبزی و نه به درختی بلکه به آن مردمانی 
که مهر خذا وا بر پیشناتی خود ندارند, .۵ وبه آنها داده شد که ایشان زا نگشند باکه تا 
مدّت پنج ماه معذب بدارند و اذیت آنها مثل اثیت عقرب بود وقتی که کسی را نیش 
زند. ۶ و در آن ایام مردم طلب موت‌خواهند کرد و آن را نخواهند یافت و تمئای 
موت خواهند داشت» اما موت از ایشان خواهد گریخت. 

۱ و صورت ملخها چون اسبهای آراسته شده برای جنگ بود و بر سر ایشان مثل 
تاجهای شبیه طلا» و چهره‌های ایشان شبیه صورت انسان بود. , و مویی داشتند چون 
موی زنان. و دندانهایشان مانند دندانهای شیران بود. ؛ و جوشنها داشتند» چون 
جوشنهای آهنین و صدای بالهای ایشان» مثل صدای ارابه‌های اسبهای بسیار که به 
جنگ همی تازند. ۰۰ و مها چون عقربها با نیشها داشتند؛ و در دم آنها قدرت بود که 
تا مذت پنج ماه مردم را اذیت نمایند. ۱۱ و بر خود. پادشاهی داشتند که مْك‌الهاویه 
است که در عبرانی به آبدون مسمّی" است و در یونانی او را ییون خوانند. ۱۲ يك 
وای گذشته است. اينك دو وای دیگر بعد از اين می‌آید. 

۳ و فرشته ششم بنواخت که ناگاه آوازی از میان چهار شاخ مذبح طلایی که در 
حضور خداست شنیدم ۱۳ که به آن فرشته ششم که صاحب کرنا بود می‌گوید: «آن 
چهار فرشته را که بر نهر عظیم فرات بسته‌اند» خلاص کن.» ۱۵ پس آن چهار فرشته 
که برای ساعت و روز و ماه و سال معین مهیا شده‌اند تا اينکه ثلث مردم را بگشند» 
خلاصی یافتند. ۱۶ و عدد جنود سواران» دویست هزار هزار بود که عدد ایشان را 
شنیدم. 
۷ و به اینطور اسبان و سواران ایشان را در رویا دیدم که جوشنهای آتشین و 
آسمانجونی و کبریتی دارند و سرهای اسبان چون سر شیران‌است و از دهانشان آتش و 
دود و کبریت بیرون می‌اید. ۱۸ از این سه بلا یعنی آتش و دود و کبریت که از 


دهانشان برمی‌آید» ثلث مردم هلاك شدند. ۱۰ زیرا که قدرت اسبان در دهان و ذم 
انشان ات »زیر | که شهای نما خرن مار هاش که سر ها داز د یه آنبا افیت ع کنند. 
۰ و سایر مردم که به این بلایا کشته نگشنند» از اعمال دستهای خود توبه نکردند تا 
آنکه عبادت دیوها و بتهای طلا و نقره و برنج و سنگ و چوب را که طاقت دیدن و 
شنیدن و خرامیدن ندارند» ترك کنند؛ ۲۱ و از قتل‌ها و جادوگریها و زنا و دزدیهای 
خود توبه نکردند. 


فرشته زورآور و کتابچه 


۱۰ و دیدم فرشته زورآور دیگری را که از آسمان نازل می‌شود که ابری 
دربر دارد» و قوس‌قزحی بر سرش و چهره‌اش مثل آفتاب و پایهایش مثل ستونهای 
آتش. ۲ و در دست خود کتابچه‌ای گشوده دارد و پای راست خود را بر دریا و پای 
چپ خود را بر زمین نهاد؛ ۳ و به آواز بلند» چون غرّش شیر صدا کرد؛ و چون 
صدا کرد» هفت رعد به صداهای خود سخن گفتند. ۴ و چون هفت رعد سخن گفتند» 
حاضر شدم که بنویسم. آنگاه آوازی از آسمان شنیدم که می‌گوید: «آنچه هفت رعد 
گفتند مُهر کن و آنها را منویس,» ۱ 

ه و آن فرشته‌ای که بر دریا و زمین ایستاده دیدم» دست راست خود را به‌سوی اسمان 
بلند کرده» ۶ قسم خورد به او که تا ابدالاباد زنده است که آسمان و آنچه را که در آن 
است و زمین و آنچهرا که در آن است و دریا و آنچه را که در آن است آفرید که «بعد 
از اين زمانی نخواهد بود» " بلکه در ایام صدای فرشته هفتم» چون کرّنا را می‌باید 
بنوازد» سر" خدا به اتمام خواهد رسید» چنانکه بندگان خود انبیا را بشارت داد.» 

م و آن آوازی که از آسمان شنیده بودم, بار دیگر شنیدم که مرا خطاب کرده 
می‌گوید: «برو و کتابچه گشاده را از دست فرشته‌ای که بر دریا و زمین ایستاده است 
بگیر.» 

٩‏ پس به نزد فرشته رفته» به وی گفتم که کتابچه را به من بدهد. او مرا گفت: «بگیر 
و بخور که اندرونت را تلخ خواهد نمود» لکن در دهانت چون عسل شبرین خواهد 
بود.» ۱.۰ پس کتابچه را از دست فرشته گرفته» خوردم که در دهانم مثل عسل شیرین 
بود» ولی چون خورده بودم» درونم تلخ گردید. ۱۱ و مرا گفت که «می‌باید تو اقوام و 
امّت‌ها و زبانها و پادشاهان بسیار را نبوّت کنی.» 


دو شاهد خدا 


۱ ۱ و نی‌ای مثل عصا به من داده شد و مرا گفت: «برخیز و قدس خدا و 


بیرون انداز و آن را مپیما زیرا که به امّت‌ها داده شده است و شهر مقدّس را چهل و 
دو ماه پایمال خواهند نمود. ۳ و به دو شاهد خود خواهم داد که پلاس در بر کرده. 
مذّت هزار و دویست و شصت روز نبوّت نمایند.» 

۴ اینانند دو درخت زیتون و دو چراغدان که در حضور خداوند زمین ایستاده‌اند. ۵ و 
اکن کش‌بهو هد پذیشان ادیتز سنانهة. اسف از دهاتشان در شته) شمان ایشتان زرا 
فرو می‌گیرد؛ و هر که قصد اذیت ایشان دارد» بدینگونه باید کشته شود. ۶ اینها قدرت 
به بستن آسمان دارند تا در ایام نبوّت ایشان باران نبارد و قدرت بر آبها دارند که آنها 
را به خون تبدیل نمایند و جهان را هر گاه بخواهند» به انواع بلایا مبتلا سازند. 

۷ و چون شهادت خود را به اتمام رسانند آن وحش که از هاویه برمی‌آید» با ایشان 
جنگ کرده» غلبه خواهد یافت و ایشان را خواهد گشت ۸ و بدنهای ایشان در شارع 
عام شهر عظیم که به معنی روحانی» به سدوم و مصر مسمّی" است» جایی که خداوند 
ایشان نیز مصلوب گشت. خواهد ماند. ؛ و گروهی از اقوام و قبایل و زبانها و امّت‌ها؛ 
بدنهای ایشان را سه روز و نیم نظاره می‌کنند و اجازت نمی‌دهند که بدنهای ایشان را 
به قبر سپارند. .۱ و ساکنان زمین بر ایشان خوشی و شادی می‌کنند و نزد یکدیکر 
هدایا خو اهند فرستاد» از آنرو که این دو نبی ساکنان زمین را معذب ساخنند. 

۱ و بعد از سه روز و نیم» روح حیات از خدا بدیشان درآمد که بر پایهای خود 
ایستادند و بینندگان ایشان را خوفی عظیم فرو گرفت. ۱۲ و آوازی بلند از آسمان 
شنیدند که بدیشان می‌گوید: «به اینجا صعود نمایید.» پس در ابر به آسمان بالا شدند و 
دشمنانشان ایشان را دیدند. ۱۳ و در همان ساعت. زلزله‌ای عظیم حادث گشت که ده 
يك از شهر منهدم گردید و هفت هزار نفر از زلزله هلاك شدند و باقی‌ماندگان 
ترسان‌گشته» خدای آسمان را تمجید کردند. ۱۴ وای دوّم درگذشته است. اينك وای 
سوم بزودی می‌اید. 


کرنای هفتم ۱ 

۱۵ و فرشته‌ای بنواخت که ناگاه صداهای بلند در آسمان واقع شد که می‌گفتند: 
«سلطنت جهان از آن خداوند ما و مسیح او شد و تا ابدالا باد حکمرانی خواهد کرد.» 
در افتاده» خدا را سجده کر دند ۱۷ و گفتند «تو را شکر می‌کنيم ای خداوند» خدای قادر 
مطلق که هستی و بودی» زیرا که قوّت عظیم خود را بدست گرفته» به سلطنت 
پرداختی. ۱۸ و امّت‌ها خشمناك شدند و غضب تو ظاهر گردید و وقت مردگان رسید 
تا بر ایشان داوری شود و تا بندگان خود یعنی انبیا و مقتسان و ترسندگان نام خود را 
چه کوچك و چه بزرگ اجرت دهی و مفسدان زمین را فاسد گردانی.» 

۱۹ و قدس خدا در آسمان مفتوح گشت و تابوت عهدنامه او در قدس او ظاهر شد و 


زن و ادها 


۲ ۱ و علامتی عظیم در آسمان ظاهر شد:زنی که آفتاب را دربر دارد و ماه زیر 
پایهایش و بر سرش تاجی از دوازده ستاره است ۲ و آبستن بوده» از درد زه و عذاب 
زاییدن فریادبرمی‌آورد. ۳ و علامتی دیگر در آسمان پدید آمد که اينك اژدهای بزرگ 
آتشگون که او را هفت سر و ده شاخ بود و بر سرهايش هفت افسر؛ ۴ و ذُمش تلث 
ستارگان آسمان را کشیده» آنها را بر زمین ریخت. و آژدها پیش آن زن که می‌زایید 
بایستاد تا چون بزاید فرزند او را ببلعد. ه پس پسر نرینه‌ای را زایید که همه امّت‌های 
زمین را به عصای آهنین حکمرانی خواهد کرد؛ و فرزندش به نزد خدا و تخت او 
ربوده شد. ۶ و زن به بیابان فرار کرد که در انجا مکانی برای وی از خدا مهیا شده 
۷ و در آسمان جنگ شد: میکائیل و فرشتگانش با اژدها جنگ کردند و آزدهاو 
فرشتگانش جنگ کردند» ۸ ولی غلبه نیافتند بلکه جای ایشان دیگر در آسمان یافت 
نشد. ٩‏ و اژدهای بزرگ انداخته شد. یعنی آن مار قدیمی که به ابلیس و شیطان 
۰ و آوازی بلند در آسمان شنیدم که می‌گوید: «اکنون نجات و قوّت و سلطنت خدای 
خدای ما بر ایشان دعوی می‌کند» به زیر افکنده شد. ۱۱ و ایشان بوساطت خون بره و 
کلام شهادت خود بر او غالب آمدند و جان خود را دوست نداشتند. ۱۲ از این جهت ای 
آسمانها و ساکنان آنها شاد باشید؛ وای بر زمین و دریا زیرا که ابلیس به نزد شما فرود 
شده است با خشم عظیم. چون می‌داندکه زمانی قلبل دارد.» 

۳ و چون اژدها دید که بر زمین افکنده شد. بر آن زن که فرزند نرینه را زاپیده بود. 
جفا کرد. ۱۴ و دو بال عقاب بزرگ به زن داده شد تا به بیابان به مکان خود پرواز 
کند» جایی که او را از نظر آن مار» زمانی و دو زمان و نصف زمان پرورش 
می‌کنند. ۱۵ و مار از دهان خود در عقب زن. آبی چون رودی ریخت تا سیل او را 
فرو گیرد. ۱۶ و زمین زن را حمایت کرد و زمین دهان خود را کشاده» آن رود را که 
اژدها از دهان خود ریخت فرو برد. ۱۲ و اژدها بر زن غضب نموده» رفت تا با 
باقی‌ماندگان ذریت او که احکام خدا را حفظ می‌کنند و شهادت عیسی را نگاه می‌دارند» 


وحشی از دریا 


۳ و او بر ریگ دریا ایستاده بود.و دیدم وحشی از دریا بالا می‌آید که ده شاخ و 
هفت سر دارد و بر شاخهایش ده افسرء و بر سرهایش نامهای کفر است. " و آن 
وحش را که دیدم» مانند پانگ بود و پایهایش مثل پای خرس و دهانش مثل دهان شیر. 
و اژدها قوت خویش و تخت خود و قوّت عظیمی به وی داد. ۳ و یکی از سرهايش را 
دیدم که تا به موت کشته شد و از آن زخم مهلك شفا یافت و تمامی جهان در پی این 
وحش در حیرت افتادند. ‏ و آن اژدها را که قدرت به وحش داده بود» پرستش کردند 
و وحش را سجده کرده. گفتند که «کیست مثل وحش و کیست که با وی می‌تواند جنگ 
کند؟» 

ه و به وی دهانی داده شد که به کبر و کفر تکلم می‌کند؛ و قدرتی به او عطا شد که 
مدت چهل و دو ماه عمل کند. ۶ پس دهان خود را به کفرهای بر خدا گشود تا بر اسم 
او و خیمه او و سکنه آسمان کفر گوید. ۷ و به وی داده شد که با مقتّسین جنگ کند و 
بر ایشان غلبه یابد؛ و تسلط بر هر قبیله و قوم و زبان و امّت» بدو عطاشد. ۸ و 
جمیع ساکنان جهان» جز آنانی که نامهای ايشان در دفتر حیات بره‌ای که از بنای عالم 
دبح شده بود مکتوب است. او را خواهند پرستید. ٩‏ اگر کسی گوش دارد بشنود. .۱ 
اگر کسی اسیر نماید به اسیری رود و اگر کسی به شمشیر قتل کند» می‌باید او به 
شمشیر کشته گردد. در اینجاست صبر و ایمان مقدسین. 
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وحشی دیحر از زمین 

۱ و دیدم وحش دیگری را که از زمین بالا می‌اید و دو شاخ مثل شاخهای بره داشت 
و مانند اژدها تکلم می‌نمود؛ ۱۲ و باتمام قدرت وحش نخست. در حضور وی عمل 
می‌کند و زمین و سکنه آن را بر اين وامی‌دارد که وحش نخست را که از زخم مهلك 
شفا یافت» بپرستند. ۱۳ و معجزات عظیمه بعمل می‌آورد تا آتش را نیز از اسمان در 
حضور مردم به زمین فرود اورد. ۱۴ و ساکنان زمین را کمراه می‌کند» به ان 
معجزاتی که به وی داده شد که آنها را در حضور وحش بنماید. و به ساکنان زمین 
می‌گوید که صورتی را از آن وحش که بعد از خوردن زخم شمشیر زیست نمود؛ 
بسازند. ۱۵ و به وی داده شد که آن صورت وحش را روح بخشد تاکه صورت 
۱۶ و همه را از کبیر و صغیر و دولتمند و فقیر و غلام و آزاد بر این وامی‌دارد 
که بر دست راست با بر پیشانی خود نشانی گذارند. ۱۷ و اينکه هیچکس خرید و 
فروش نتواند کرد جز کسی که نشان یعنی اسم یا عدد اسم وحش را داشته باشد. ۱۸ 
در اینجا حکمت است. پس هر که فهم دارد» عدد وحش را بشمارد» زیرا که عدد 


بره بر کوه صهیون 


۱۴ و دیدم که اينك برّه. بر کوه صهیون ایستاده است و با وی صد و چهل 
و چهار هزار نفر که اسم او و اسم پدر او را بر پیشانی خود مرقوم می‌دارند. ۲ و 
آوازی از اسمان شنیدم. مثل آواز ابهای بسیار و مانند آواز رعد عظیم؛ و آن آوازی که 
شنیدم» مانند آواز بربطنوازان بود که بربطهای خود را بنوازند. ۳ و در حضور تخت 
و چهار حیوان و پیران» سرودی جدید می‌سرایند و هیچکس نتوانست آن سرود را 
بیاموزد» جز آن صد و چهل و چهار هزار که از جهان خریده شده بودند. ۴ اینانند 
آنانی که با زنان آلوده نشدند» زیرا که باکره هستند؛ و آنانند که بره را هر کجا می‌رود 
متابعت می‌کنند و از میان مردم خریده شده‌اند تا نوبر برای خدا و برّه باشند. ه و در 
دهان ایشان دروغی یافت نشد» زیرا که بی‌عیب هستند. 


سه فرشته 

۶ و فرشته‌ای دیگر را دیدم که در وسط آسمان پرواز می‌کند و انجیل جاودانی را دارد 
تا ساکنان زمین را از هر امّت و قبیله و زبان و قوم بشارت دهد» ۲ و به اواز بلند 
می‌گوید: «از خدا بترسید و او را تمجید نمایید» زیرا که زمان داوری او رسیده است. 
پس او را که آسمان و زمین و دریا و چشمه‌های آب را آفرید» پرستش کنید.» 

۸ و فرشته‌ای دیگر از عقب او آمده» گفت: «منهدم شد بابل عظیم که از خمر غضب 
زنای خود» جمیع امّت‌ها را نوشانید.» 

٩‏ و فرشته سوم از عقب این دو آمده» به آواز بلند می‌گوید: «اگر کسی وحش و 
صورت او را پرستش کند و نشان او را بر پیشانی یا دست خود پدیرد» ۰ او نیز از 
خمر غضب خدا که در پیاله خشم وی بیغش اميخته شده است» خواهد نوشید» و در نزد 
فرشتگان مقدّس و در حضور برّه» به آتش و کبریت» معدّب خواهد شد» ۱۱ و دود 
عذاب ایشان تا ابدالا"باد بالا می‌رود. پس آنانی که وحش و صورت او را پرستش 
می‌کنند و هر که نشان اسم او را پذیرد» شبانه‌روز آرامی ندارند.» ۱۲ در اینجاست 
صبر مقذسین که احکام خدا و ایمان عیسی را حفظ می‌نمایند. 

۳ و آوازی را از آسمان شنیدم که می‌گوید: «بنویس که از کنون خوشحالند مردگانی 
که در خداوند می‌میر ند.» 

و روح می‌گوید: «بلی» تا از زحمات خود آرامی یابند و اعمال ایشان از عقب ایشان 
میر سد. » 


درو کردن زمین 

۴ و دیدم که اينك ابری سفید پدید امد و بر ابر» کسی مثل پسر انسان نشسته که تاجی 
از طلا دارد و در دستش داسی تیز است. ۵« و فرشته‌ای دیگر از قدس بیرون آمده. 
به آواز بلند آن ابرنشین را ندا می‌کند که «داس خود را پیش بیاور و درو کن» زیرا 
هنگام حصاد رسیده و حاصل زمین خشك شده است.» ۱۶ و ابرنشین داس خود را بر 
زمین اورد و زمین درویده شد. ۱ ۱ 

۱۷ و فرشته‌ای دیگر از قدسی که در آسمان است. بیرون آمد و او نیز داسی نیز 
داشت. ۱۸ و فرشته‌ای دیگر که بر آتش مسلط است. از مذبح بیرون شده. به آواز بلند 
ندا در داده. صاحب داس تیز را گفت: «داس تیز خود را پیش آور و خوشه‌های مو 
زمین را بچین» زیرا انگورهایش رسیده است.» 1۹ پس آن فرشته داس خود را بر 
زمین آورد و موّهای زمین را چیده» آن را در چرخشت عظیم غضب خدا ریخت. ۲۰ 
و چرخشت را بیرون شهر به پا بیفشردند و خون از چرخشت تا به دهن اسبان به 


هفت فرشته و هفت بلا 


۱۵ و علامت دیگر عظیم و عجیبی در آسمان دیدم» یعنی هفت فرشته‌ای که هفت 
بلایی دارند که آخرین هستند» زیرا که به آنها غضب الهی به انجام رسیده است. ۲ و 
دیدم مثال دریایی از شيشه مخلوط به آتش و کسانی را که بر وحش و صورت او و 
عدد اسم او غلبه‌می‌یابند» بر دریای شيشه ایستاده و بربطهای خدا را بدست گرفته» ۳ 
سرود موسی بنده خدا و سرود برّه را می‌خوانند و می‌گویند: «عظیم و عجیب است 
اخمال تو ای خذاوند خدای قادر مطاق1 عدل و حق ابنت راههای تو ای پادشاه امت‌هنا! 
۴ کیست که از تو نترسد» خداوندا و کیست که نام تو را تمجید نتماید؟ زیرا که تو تنها 
قوس هستی و جمیع امّت‌ها آمده» در حضور تو پرستش خواهند کرد» زیرا که احکام 
تو ظاهر گردیده است!» 

ه و بعد از اين دیدم که قدس خیمه شهادت در آسمان گشوده شد. ۶ و هفت فرشته‌ای 
که هفت بلا داشتند» کتانی پاك و روشن دربر کرده و کمر ایشان به کمربند زرین 
بسته»بیرون آمدند. ۷ و یکی از آن چهار حیوان» به آن هفت فرشته» هفت پیاله زرّین 
داد» پر از غضب خدا که تا ابدالا"باد زنده است. ۸ و قدس از جلال خدا و قوّت او پر 
دود گردید. » و تا هفت بلای آن هفت فرشته به انجام نرسید» هیچ‌کس نتوانست به 
قدس در اید. 


هفت بیاله غضصب خدا 


۱ و آوازی بلند شنیدم که از میان قدس به آن هفت فرشته می‌گوید که 
«بروید» هفت پیاله غفضب خدا را بر زمین بریزید.» 

۲ و اولی رفته» پیاله خود را بر زمین ریخت و دمّل زشت و بد بر مردمانی که نشان 
وحش دارند و صورت او را می‌پرستند» بیرون آمد. 

۳ و دومین پیاله خود را به دریا ریخت که آن به خون متل خون مرده مبدّل گشت و 
هر تفس زنده‌از چیزهایی که در دریا بود بمرد. 

۴ و سومین پیاله خود را در نهرها و چشمه‌های آب ریخت و خون شد. ه و فرشته 
آبها را شنیدم که می‌گوید: «عادلی تو که هستی و بودی» ای قوس زیرا که چنین حکم 
کردی» ۶ چونکه خون مقذسین و انبیا را ریختند و بدیشان خون دادی که بنوشند زیرا 
که مستحفند.» ۷ و شنیدم که مذبح می‌گوید: «ای خداوند» خدای قادر مطلق» داوریهای 
تو حق و عدل است.» 

۸ و چهارمین. پیاله خود را بر آفتاب ریخت؛ و به آن داده شد که مردم را به آتش 
بسوزاند. ؛ و مردم به حرارت شدید سوخته شدند و به اسم آن خدا که بر این بلایا 
وت دار کف کدی فربه نکر نید قارا وا مه مسارم 

۰ و پنجمین» پیاله خود را بر تخت وحش ریخت و مملکت او تاريك گشت و زبانهای 
خود را از درد می‌گزیدند» ۱۱ و به خدای آسمان به‌سبب دردها و دمّلهای خود کفر 
می‌گفتند و از اعمال خود توبه نکردند. 

۲ و ششمین پیاله خود را بر نهر عظیم فرات ریخت و آبش خشکید تا راه پادشاهانی 
که از مشرق افتاب می‌ایند» مهیا شود. ۱۳ و دیدم که از دهان آژدها و از دهان وحش 
و از دهان نبی کاذب» سه روح خبیث چون وزغها بیرون می‌آیند. ۱۴ زیرا که آنها 
ارو اج هو ها هد که معمر آت اهر مسا ند و مر باشتاهان تمام ریم سگرن 
خروج می‌کنند تا ایشان را برای جنگ آن روز عظیم خدای قادر مطلق فراهم آورند. 


۱۵ «اینك چون دزد می‌ایم! خوشابحال کسی که بیدار شده. رخت خود را نگاه دارد. 
مبادا عریان راه رود و رسوایی او را ببینند.» 

۶ و ایشان را به موضعی که آن را در عبرانی حارمچدّون می‌خوانند» فراهم آوردند. 
۷ و هفتمین» پیاله خود را بر هوا ریخت و وازی بلند از میان قدس اسمان از تخت 
بدر آمده, گفت که «تمام شد!» ۸ و برقهاو صداها و رعدها حادث گردید و 
زلزله‌ای عظیم شد آن چنانکه از حین آفرینش انسان بر زمین زازله‌ای به اين شدّت و 
عظمت نشده بود. ۱٩‏ و شهر بزرگ به سه قسم منقسم گشت و بلدان امّت‌ها خراب شد 
و بابل بزرگ در حضور خدا بیاد آمد تا پیاله خمر غضب‌آلود خشم خود را بدو دهد. 
۰ و هر جزیره گریخت و کوهها نایب گشت» ۲۱ و تگرگ بزرگ که گویا به وزن 


يك من بود» از آسمان بر مردم بارید و مردم به‌سبب صدمه تگرگ» خدا را کفر گفتند 
روز | که صقمهایی‌س نوات سعت بود. 


زن سوار بر وحش 


۱۷ و یکی از آن هفت فرشته‌ای که هفت پیاله را داشتند» آمد و به من 
خطاب کرده» گفت: «بیا تا قضای آن فاحشه بزرگ را که بر آبهای بسیار نشسته است 
به تو نشان دهم» ۲ که پادشاهان جهان با او زنا کردند و ساکنان زمین» از خمر زنای 
او مست شدند.» ۳ پس مرا در روح به بیابان برد و زنی را دیدم بر وحش قرمزی 
سوار شده که از نامهای کفر پر بود و هفت سر و ده شاخداشت. ۴ و آن زن به 
ار غوانی و قرمز ملبّس بود و به طلا و جواهر و مروارید مزین و پیاله‌ای زرین به 
دست خود پر از خبائث و نجاسات زنای خود داشت. ه و بر پیشانی‌اش این اسم 
مرقوم بود: «سیرٌ و بابل عظیم و مادر فواحش و خبائث دنیا.» ۶ و آن زن را دیدم» 
مست از خون مقدذسین و از خون شهدای عیسی و از دیدن او بی‌نهایت تعجب نمودم. 
۱ و فرشته مرا گفت: «چرا متعجّب شدی؟ من سر زن و آن وحش را که هفت سر و 
ده شاخ دارد که حامل اوست. به تو بیان می‌نمايم. ۸ آن وحش که دیدی» بود و نیست 
وا تایه تک اسد یه آسه یه مادک خر اهر فا و ساکنان رفن بجر اسان کته 
نامهای ایشان از بنای عالم در دفتر حیات مرقوم است. در حیرت خواهند افتاد از دیدن 
آن وحش که بود و نیست و ظاهر خواهد شد. 

۹ «اینجاست دهنی که حکمت دارد. این هفت سر هفت کوه می‌باشد که زن بر آنها 
نشسته است؛ ۱۰ و هفت پادشاه هستند که پنج افتاده‌اند و یکی هست و دیگری هنوز 
نیامده است و چون آید می‌باید اندکی بماند. ۱۱ و آن وحش که بود و نیست» هشتمین 
است و از آن هفت است و به هلاکت می‌رود. ۱۲ و آن ده شاخ که دیدی. ده پادشاه 
هستند که هنوز سلطنت نیافته‌اند بلکه يك ساعت با وحش چون پادشاهان قدرت 
می‌یابند. ۱۳ اینها يك رأی دارند و قوّت و قدرت خود را به وحش می‌دهند. ۱۳ ایشان 
با ره جنگ خواهند نمود و بره بر ایشان غالب خواهد آمد» زیرا که او ریالارباب و 
پادشاه پادشاهان است و آنانی نیزکه با وی هستند که خوانده‌شده و برگزیده و امینند.» 
۵ و مرا می‌گوید: «آبهایی که دیدی» آنجایی که فاحشه نشسته است. قومها و جماعتها 
و امّت‌ها و زبانها می‌باشد. ۱۶ و اما ده شاخ که دیدی و وحش. اينها فاحشه را دشمن 
خواهند داشت و او را بینوا و عریان خواهند نمود و گوشتش را خواهند خورد و او را 
ان رازه۱ پر افو مان یواست که اه او رها ار 
عن تن که 
دیدی» آن شهر عظیم است که بر پادشاهان جهان سلطنت می‌کند.» 


انهدام بابل عظیم 


۱۸ بعد از آن دیدم فرشته‌ای دیگر از آسمان نازل شد که قدرت عظیم داشت و 
زمین به جلال او منوّر شد. ۲ و به آواز زورآور ندا کرده» گفت: «منهدم شد» منهدم 
شد بابل عظیم! و او مسکن دیوها و ملاذ هر روح خبیث و ملاذ هر مرغ ناپاك و 
مکروه گردیده است! ۳ زیرا که از خمر غضب‌لود زنای او همه امّت‌ها نوشیده‌اند و 
پادشاهان جهان با وی زنا کرده‌اند و تجار جهان از کثشرت عیاشی او دولتمند 
گر دیده‌اند!» 

۳ و صدایی دیگر از آسمان شنیدم که می‌گفت: «ای قوم من از میان او بیرون آیید 
مبادا در گناهانش شريك شده» از بلاهایش بهره‌مند شوید. ه زیرا گناهانش تا به فلك 
رسیده و خداظلمهایش را به یاد آورده است. ۶ بدو رد کنید آنچه را که او داده است و 
بحسب کارهایش دو چندان بدو جزا دهید و در پیاله‌ای که او آميخته است. او را دو 
چندان بيامیزید. ۷ به اندازه‌ای که خویشتن را تمجید کرد و عیاشی نمود. به آنقدر 
عذاب و ماتم بدو دهید» زیرا که در دل خود می‌گوید: به مقام ملکه نشسته‌ام و بیوه 
نیستم و ماتم هرگز نخواهم دید. ۸ لهذا بلایای او از مرگ و ماتم و قحط در يك روز 
هه امک به اد وتا در هد مر را که روز او اه حدارنخ شدای که یره 
او داوری می‌کند. ؛ آنگاه پادشاهان دنیا که با او زنا و عیاشی نمودند» چون دود 
سوختن او را بینند» گریه و ماتم خواهند کرد» ۱۰ و از خوف عذابش دور ایستاده؛ 
خواهند گفت: وای وای» ای شهر عظیم» ای بابل بلده زورآور زیرا که در يك ساعت 
عقوبت تو آمد! 

۱ دو تجّار جهان برای او گریه و ماتم خواهند نمود» زیرا که از این پس بضاعت 
ایشان را کسی نمی‌خرد. ۱۲ بضاعت طلا و نقره و جواهر و مروارید و کتان نازك و 
ارغوانی و ابریشم و قرمز و عود قماری و هر ظرف عاج و ظروف چوب گرانبها و 
مس و آهن و مرمر» ۱۳ و دارچینی و حماما و خوشبوی‌ها و مر و کندر و شراب و 
روغن و آرد میده و گندم و رمه‌ها و گله‌ها و اسبان و ارابه‌ها و اجساد و نفوس مردم. 
۴ و حاصل شهوت نفس تو از تو گم شد و هر چیز فربه و روشن از تو نابود گردید 
وت انا ۲ ترا هی ۵ فاخر ان اجه کار و مهف ان 
ترس عذابش دور ایستاده» گریان و ماتم‌کنان ۱۶ خواهند گفت: وای» وای» ای شهر 
عظیم که به کتان و ارغوانی و قرمز ملبّس می‌بودی و به طلا و جواهر و مروارید 
مزین زیرا در يك ساعت اینقدر دولت عظیم خراب شد. ۱۷ و هر ناخدا و کل 
جماعتی که بر کشتیها می‌باشند و ملاحان و هر که شغل دریا می‌کند دور ایستاده» ۱۸ 
چون دود سوختن آن را دیدند» فریادکنان گفتند: کدام شهر است مثل این شهر بزرگ! 
٩‏ و خاك بر سر خود ریخته» گریان و ماتم‌کنان فریاد برآورده» می‌گفتند: وای» وای 
بر آن شهر عظیم که از آن هر که در دربا صاحب کشتی بود» از نفایس او دولتمند 
گردید که در يك ساعت ویران گشت. 


۸ج اي آسمان و مقشیتان و رشولان زر انا شادی کنیه زیر | دا نام فسسار | از 
او کشیده است,» 

۱ و يك فرشته زورآور سنگی چون سنگ آسیای بزرگ گرفته» به دریا انداخت و 
گفت: «چنین به يك صدمه شهر بایل بزرگ منهدم خواهد گردید و دیگر هرگز یافت 
نخواهد شد. ۲۲ و صوت بربطزنان و مغتیان و نی‌زنان و کرنانوازان بعد از اين در تو 
شنیده نخواهد شد و هیچ صنعتگر از هر صناعتی در تو دیگر پیدا نخواهد شد و باز 
صدای آسیا در تو شنیده نخواهد گردید» ۲۳ و نور چراغ در تو دیگر نخواهد تابید و 
آواز عروس و داماد باز در تو شنیده نخواهد گشت زیرا که تجّار تو اکابر جهان‌بودند 
و از جادوگری تو جمیع امّت‌ها گمراه شدند. ۲۴ و در آن» خون انبیا و مقتسین و تمام 
مقتولان روی زمین یافت شد.» 


هللویاه 


۱۹ و بعد از آن شنیدم چون آوازی بلند از گروهی کثیر در آسمان که 
می‌گفتند: «هلّلویاه! نجات و جلال و اکرام و قوّت از آن خدای ما است» ۲ زیرا که 
اخکاه ارات و بل ات رخ اکقواو رس مودیر فاعلنه پورگ که سین راید 
زنای خود فاسد می‌گردانید و انتقام خون بندگان خود را از دست او کشید.» 

۳ و بار دیگر گفتند: «هلویاه» و دودش تا ابدالا"باد بالا می‌رود!» 

۴ و آن بیست و چهار پیر و چهار حیوان به روی درافتاده» خدایی را که بر تخت 
نشسته است سجده نمودند و گفتند: «آمین» هلّلویاه!» 

۵ و آوازی از تخت بیرون آمده. گفت: «حمد نمایید خدای ما را ای تمامی بندگان او و 
ترسندگان او چه کبیر و چه صغیر !» 

۶ و شنیدم چون آواز جمعی کثیر و چون آواز آبهای فراوان و چون آواز رعدهای 
شدید که می‌گفتند: «هللویاه» زیرا خداوند خدای ما قادر مطلق» سلطنت گرفته است! ۷ 
شادی و وجد نماییم و او را تمجید کنیم زیرا که نکاح برّه رسیده است و عروس او 
از" 
بپوشاند»» زیرا که آن کتان عدالنهای مقدسین است. 

٩‏ و مرا گفت: «بنویس: خوشابحال آنانی که به بزم نکاح برّه دعوت شده‌اند.» و نیز 
مرا گفت که «این است کلام راست خدا,» 

۰ و نزد پایهایش افتادم تا او را سجده کنم. او به من گفت: «زنهار چنین نکنی زیرا 
کمن با نو همکایت: موی با تراثر انت که شوانت سم را دارند کدرا مجده 
کن زیرا که شهادت عیسی روح نبوّت است.» 


کلمه خدا 


۱ و دیدم آسمان را گشوده و ناگاه اسبی سفید که سوارش امین و حقّ نام دارد و به 
عدل داوری و جنگ می‌نماید. ۱۲ و چشمانش چون شعله آتش و بر سرش افسرهای 
بسیار و اسمی مرقوم دارد که جز خودش هیچ‌کس ان را نمی‌داند. ۱۳ و جامه‌ای 
خون‌آلود دربر دارد و نام او را «کلمه خدا» می‌خوانند. ۱۴ و لشکر هایی که در 
اسمانند» بر اسبهای سفید و به کتان سفید و پاك ملبّس از عقب او می‌امدند. ۱۵ و از 
دهانش شمشیری تیز بیرون می‌آید تا به آن امّت‌ها را بزند و آنها را به عصای آهنین 
حکمرانی خواهد نمود؛ و او چرخشت خمر غضب و خشم خدای قادر مطلق را زیر 
پای خود می‌افشرد. ۱۶ و بر لباس و ران او نامی مرقوم است یعنی «پادشاه پادشاهان 
و ربالارباب». 

۷ و دیدم فرشته‌ای را در آفتاب ایستاده که به آواز باند تمامی مرغانی را که در 
آسمان پرواز می‌کنند» ندا کرده» می‌گوید: «بیایید و بجهت ضیافت عظیم خدا فراهم 
شوید. ۱۸ تا بخوریدگوشت پادشاهان و گوشت سپه‌سالاران و گوشت جبّاران و گوشت 
اسبها و سواران آنها و گوشت همگان راء چه آزاد و چه غلام» چه صغیر و چه کبیر.» 
٩‏ و دیدم وحش و پادشاهان زمین و لشکرهای ايشان را که جمع شده بودند تا با 
اسب‌سوار و لشکر او جنگ کنند. ۲۰ و وحش گرفتار شد و نبی کاذب با وی که پیش 
او معجزات ظاهر می‌کرد تا به آنها آنانی را که نشان وحش را دارند و صورت او را 
می‌پر سنند» گمراه کند. این هر دو» زنده به دریاچه آتش افروخته شده به کبریت انداخته 
شدند. ۲۱ و باقیان به شمشیری که از دهان اسب‌سوار بیرون می‌آمد کشته شدند و 
تمامی مرغان از گوشت ایشان سیر گردیدند. 


هزار سال 

۳۰ و دیدم فرشته‌ای را که از آسمان نازل می‌شود و کلید هاویه را دارد و 
زنجیری بزرگ بر دست وی است. " و اژدها یعنی مار قدیم را که ابلیس و شیطان 
می‌باشد» گرفتار کرده» او را تا مدت هزار سال در بند نهاد. ۳ و او را به هاویه 
انداخت و در را بر او بسته» مهر کرد تا امّت‌ها را دیگر گمراه نکند تا مدت هزار سال 
به انجام رسد؛ و بعد از آن می‌باید اندکی خلاصی يابد. 

۳ و تختها دیدم و بر آنها نشستند و به ایشان حکومت داده شد و دیدم نفوس انانی را که 
بجهت شهادت عیسی و کلام خدا سر بریده شدند و آنانی را که وحش و صورتش را 
پرستش نکردند و نشان او را بر پیشانی و دست خودنپدیرفتند که زنده شدند و با مسیح 
هزار سال سلطنت کردند. ه و سایر مردگان زنده نشدند تا هزار سال به اتمام رسید. 
این است قیامت اول. ۶ خوشحال و مقدس است کسی که از قیامت اول قسمتی دارد. بر 
اینها موت ثانی تسلط ندارد بلکه کاهنان خدا و مسیح خواهند بود و هزار سال با او 
سلطنت خواهند کرد. 


محکومیت شیطان 

۲ و چون هزار سال به انجام رسد شیطان از زندان خود خلاصی خواهد یافت ۸ تا 
بیرون رود و امّت‌هایی را که در چهار زاویه جهانند» یعنی جوج و ماجوج را گمراه 
کند و ایشان را بجهت جنگ فراهم آورد که عدد ایشان چون ریگ دریاست. ؛ و بر 
عرصه جهان برآمده» لشکرگاه مقّسین و شهر محبوب را محاصره کردند. پس آتش از 
جانب خدا از آسمان فرو ريخته» ایشان را بلعید. .۱ و ابلیس که ایشان را گمراه 
می‌کند به دریاچه آتش و کبریت انداخته شد. جایی که وحش و نبی کاذب هستند؛ و 
ایشان تا ابدالا"باد شبانه‌روز عداب خواهند کشید. 

۱ و دیدم تختی بزرگ سفید و کسی را بر آن نشسته که از روی وی آسمان و زمین 
گریخت و برای آنها جایی یافت نشد. ۱7 و مردگان را خرد و بزرگ دیدم که پیش 
تخت ایستاده بودند؛ و دفترها را گشودند. پس دفتری دیگر گشوده شد که دفتر حیات 
است و بر مردگان داوری شد» بحسب اعمال ایشان از آنچه در دفترها مکتوب است. 
۳و دریا مردگانی را که در آن بودند باز داد؛ وموت و عالم اموات مردگانی را که 
در آنها بودند باز دادند؛ و هر یکی بحسب اعمالش حکم یافت. ۱۳ و موت و عالم 
آمواشابه دویاجه آنفن اتذاخته شد :این اسنت موات نی نعتی خریاچه آنشن :هو .هر که 
در دفتر حیات مکتوب یافت نشد» به دریاچه آتش افکنده گردید. 


اورشلیم جدید 


۳۱ و دیدم آسمانی جدید و زمینی جدید»‌چونکه آسمان اول و زمین اول درگذشت و 


دریا دیگر نمی‌باشد. ۰ و شهر مقتس اورشلیم جدید را دیدم که از جانب خدا از آسمان 
نازل می‌شود» حاضر شده چون عروسی که برای شوهر خود آراسته است. 9 
آوازی بلند از آسمان شنیدم که می‌گفت: «اينك خیمه خدا با آدمیان است و با ایشان 
ساکن خواهد بود و ایشان قوم‌های او خواهند بود و خود خدا با ایشان خدای ایشان 
خواهد بود. ۴ و خدا هر اشکی را از چشمان ایشان پاك خواهد کرد. و بعد از آن موت 
نخواهد بود و ماتم و ناله و درد دیگر رو نخواهد نمود زیرا که چیزهای اول 
دررگذشت.» 

ه و آن تخت‌نشین گفت: «الحال همه چیز را نو می‌سازم.» و گفت: «بنویس» زیرا که 
۶ باز مرا گفت: «تمام شد! من الف و یا و ابتدا و انتها هستم. من به هر که تشنه باشد» 
از چشمه آب حیات» مفت خواهم داد. ۷ و هر که غالب آید» وارث همه چیز خواهد 
خبیثان و قاتلان و زانیان و جادوگران و بت‌پرستان و جمیع دروغگویان» نصیب 
ایشان در دریاچه افروخته‌شده به آتش و کبریت خواهد بود. این است موت تانی.» 


و یکی از آن هفت فرشته که هفت پیاله پر از هفت بلای آخرین را دارند» آمد و مرا 
مخاطب ساخته گفت: «بیا تا عروس منکوحه برّه را به تو نشان دهم.» ۱۰ آنگاه مرا 
در روح. به کوهی بزرگ بلند برد و شهر مقس اورشلیم را به من نمود که از آسمان 
از جانب خدا نازل می‌شود» ۱۱ و جلال خدا را دارد و نورش مانند جواهر گرانبها؛ 
چون یشم بلورین. ۱۳ و دیواری بزرگ و بلند دارد و دوازده دروازه دارد و بر سر 
دروازه‌ها دوازده فرشته و اسم‌ها بر ایشان مرقوم است که نامهای دوازده سبط 
بنیاسر انیل باشد. ۱۳ از مشرق سه دروازه و از شمال سه دروازه و از جنوب سه 
دروازه و از مغرب سه دروازه. ۱۳ و دیوار شهر دوازده اساس دارد و بر آنها 
دوازده اسم دوازده رسول برّه است. 

۵ و آن کس که با من تکلّم می‌کرد» نی طلا داشت تا شهر و دروازه‌هایش و دیوارش 
را بپیماید. ۱۶ و شهر مربّع است که طول و عرضش مساوی است و شهر را به آن 
نی پیموده» دوازده هزار تير پرتاب یافت و طول و عرض وبلندی‌اش برابر است. ۱۷ 
و دیوارش را صد و چهل و چهار ذراع پیمود؛ موافق دذراع انسان» یعنی فرشته. ۱۸ 
و بنای دیوار آن از شم بود و شهر از زر خالص چون شيشه مصفی بود. ۱٩‏ و بنیاد 
دیوار شهر به هر نوع جواهر گرانبها مزین بود که بنیاد اول» یشمو دوم یاقوت کبود 
و سوم» عقیق سفید و چهارم» زمرد .۲ و پنجم» جزع عقیقی و ششم. عقیق و هفتم 
زبرجد و هشتم» زمرد سیلقی و نهم» طوپاز و دهم عقیق اخضر و بازدهم آسمانجونی 
و دوازدهم یاقوت بود. ۲۱ و دوازده دروازه» دوازده مروارید بود» هر دروازه از يك 
مروارید و شارع عامٌ شهرء از زر خالص چون شيشه شقاف. ۱ 

۲ و در آن هیچ قدس ندیدم زیرا خداوند خدای قادر مطلق و برّه قدس آن است. ۲۳ و 
شهر احتیاج ندارد که آفتاب یا ماه آن را روشنایی دهد زیرا که جلال خدا آن را منور 
می‌سازد و چراخغش بره است. ۲۳ و امّت‌ها در نورش سالك خواهند بود و پادشاهان 
جهان» جلال و اکرام خود را به آن خواهند درآورد. ۲۵ و دروازه‌هایش در روز بسته 
نخواهد بود زیرا که شب در آنجا نخواهد بود. ۲۶و جلال و عزّت امّت‌ها را به آن 
داخل خواهند ساخت. ۲۷ و چیزی ناپاك یا کسی که مرتکب عمل زشت یا دروغ شود 
هرگز داخل آن نخواهد شد مگر آنانی که در دفتر حیات برّه مکتوبند. 


نهر آب حیات 


۳۲ و نهری از آب حیات به من نشان داد که درخشنده بود» مانند بلور و 


از تخت خدا و بره جاری می‌شود. ۲ و در وسط شارع عامٌ آن و بر هر دو کناره 
نهر» درخت حیات را که دوازده میوه می‌آورد یعنی هر ماه میوه خود را می‌دهد؛ و 
برگهای آن درخت برای شفای امّت‌ها می‌باشد. ۲ و دیگر هیچ لعنت نخواهد بود و 
تخت‌خدا و برّه در آن خواهد بود و بندگانش او را عبادت خواهند نمود. ۴ و چهره او 
را خواهند دید و اسم وی بر پیشانی ایشان خواهد بود. ه و دیکر شب نخواهد بود و 


احتیاج به چراغ و نور آفتاب ندارند» زیرا خداوند خدا بر ایشان روشنایی می‌بخشد و 
کا بدالا فاد ساطتت خر آهد کرد ۶و مورا کفقا «این کلام هی ر انیت افستاو. 
خداوند خدای ارواح انبیا» فرشته خود را فرستاد تا به بندگان خود آنچه را که زود 
می‌باید واقع شود نشان دهد.» 

۷ «و اينك به زودی می‌آيم. خوشابحال کسی که کلام نبوّت اين کتاب را نگاه دارد.» 

۸ و من یوحنا» این امور را شنیدم و دیدم و چون شنیدم و دیدم افتادم تا پیش پایهای 
آن فرشته‌ای که این امور را به من نشان داد سجده کنم. ٩‏ او مرا گفت: «زنهار نکنی» 
زیرا که همخدمت با تو هستم و با انبیا یعنی برادرانت و با انانی که کلام این کتاب را 
نگاه دارند. خدا را سجده کن.» ۱۰ و مرا گفت: «کلام نبوّت این کتاب را مُهر مکن 
زیرا که وقت نزديك است. ۱۱ هر که ظالم است. باز ظلم کند و هر که خبیث است. 
باز خبیت بماند و هر که عادل است. باز عدالت کند و هر که مقدّس است. باز مقذس 
بشود.» 

۲ دو اينك به زودی می‌آیم و اجرت من با من است تا هر کسی را بحسب اعمالش 
جزا دهم. ۱۳ من الف و یاء و ابتدا و انتها و اول و آخر هستم.» 

۳ خوشابحال آنانی که رختهای خود را می‌شویند تا بر درخت حیات اقتدار یابند و 
بهدروازه‌های شهر درآیند» ۱۵ زیرا که سگان و جادوگران و زانیان و قاتلان و 
بت‌پرستان و هر که دروغ را دوست دارد و بعمل آورد» بیرون می‌باشند. 

۶ «من عیسی فرشته خود را فرستادم تا شما را در کلیساها بدین امور شهادت دهم. 
من ريشه و نسل داود و ستاره درخشنده صبح هستم.» 

۷ و روح و عروس می‌گویند: «بیا!ٍ» و هر که می‌شنود بگوید: «بیا!ٍ» و هر که تشنه 
باشد» بياید و هر که خواهش دارد» از آب حیات بی‌قیمت بگیرد. ۱۸ زیرا هر کس را 
که کلام نبوّت این کتاب‌را بشنود» شهادت می‌دهم که اگر کسی بر آنها بیفزاید» خدا 
بلایای مکتوب در اين کتاب را بر وی خواهد افزود. :۱ و هر گاه کسی از کلام اين 
نبوّت چیزی کم کند» خدا نصیب او را از درخت حیات و از شهر مقذس و از 
چیز هایی که در اين کتاب نوشته است. منقطع خواهد کرد. 

۰ او که بر اين امور شاهد است. می‌گوید: «بلی» به زودی می‌آیم!» 

امین. بیاء ای خداوند عیسی! 

1 فیضن خداونگ ما عیسی مسیع‌با همهما ناد آمین: 


